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در این جزء با سورهُ نساء راه می‌سپريم. این جزء 
بیشترین اهداف و موضوعات سوره را دربرمی‌گیرد. 
اهداف و موضوعاتی که در سرآغاز سوره و اوائل 
بندها و بخشهای آیات آن, در جزء چهارم. چکید: آنها 
را بیان داشته‌ایم. 

در ان جزء. عناصر زبادی از اهداف اساسی و 
موضوعات اصلی سوره را خواهیم یافت: 

در نخستین درس سخن می‌رود از بقيّةٌ قوانین مربوط 
به : سر و سافان دادن امور خانواده استوار داشتن آن 
براساس ثابت عواطف درونی و الهامات سرشتی, حفظ 
خانواده از تأثیرات شرائط و تخولاتی که در فضای 
زندگی زناشوئی پیش می آیند و رخ می‌دهند. مصون 
داشتن محیط خانواده و جامعه از انتشار پلشتیها و 
زشتیها و بزهکاریها و گناهکاریها در آن. بی‌احترامی 


نسبت به مقدسات» و سست شدن روابط افراد خانواده 


همچنین این درس دربرگیرند؛ بِقيُّ قوانین دستگاههای 
اجتماعی و اقتصادی است. به ارتباطات مالی و تجاری 
می‌پردازد. و برخی از احکام میراث را بیان می‌دارد. و 
حقوق مالکیت هر یک از دو جنس زن و مرد را در 
جامعه روشن می‌سازد. 

هدف از این مقزرات و قوانین - همانگونه که در 
سرآغاز سوره گفتیم - انتقال جامعةٌ مسلمان از سیستم 
زندگی جاهلی به سیستم زندگی اسلامی است. همچنین 
مراد از آن, نابودی سیماهای جاهلیتی است که در طول 
روزگاران. ته‌نشین شده و ریشه دوانده است. و نیز 
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جلد دوم 


اا بون جاع مامات است که بر نامه داد :انیا 
را از ژرفای دره جاهلیّت برگرفته است. و هم اینک در 
پرتو رهنمودهای آسمانی ایشان را از مراحل تسرقی, 
منزل به منزل فراتر می‌برد تا به اوج تعالی می‌رساند. 
در درس دوم. بازگشتی به بیان اصول جهان‌بینی 
اسلامی را خواهیم یافت. بازگشتی که تعریف ایمان و 
شرط اسلام را روشن می‌سازد. این بیان جدید. پاية 
برخی از مقرّرات دیگر ضمانت اجتماعی مردمان را 
پی‌ریزی می‌کند. ضمانت اجتماعی‌ای که کوچکترین 
افراد خانواده را دربرمی‌گیرد. سپس دامته. آن گسترده 
می‌گردد و همه نیازمندان و ناتوانان جامعه را تحت 
پوشش قرار می‌دهد. در کنار امر به بذل و بخشش و 
دستور به ضمانت اجتماعی, زشت شمردن تنگچشمی و 
آزمندی, مغرور و متکیُر شدن بر اثر مال و ثروت 
فراچنگ آوردن, کتمان نعمت» و ریاکاری در انفاق و 
احسان را خواهیم یافت. 

در همین درس. گوشه‌ای از تربیت نفسانی به وسیلة 
عبادت را خواهیم یافت که این درس با آن آغاز 
می‌گردد. همچنین دربارة پاکیزگی: جهت ادای عبادت 
سخن به میان می‌آید. و از نجس بودن خمر سخن 
می‌رود. و از ناهمآهنگی آن با عبادت بحث می‌شود. 
اين. نخستین گام در راه تحریم خمر است. برنامة 
تربیتی حکیمانة اسلام هم در هر چیزی به همین منوال 
گام به گام و آهسته و آرام است. 

در درس سوم از میان موضوعات اساسی سوره. 
موضعگیری با اهل کتاب را خواهیم یافت. در اینجا 
اهداف ناپاک و نیّات نیرنگباز ایشان در حق مسلمانان 
را خواهیم دید. و توضیحاتی دربارٌ سرشت مکارانه و 
حقه‌بازانة ایشان را خواهیم شنید. و تعجب از کارشان و 
حالشان را خواهیم یافت. بالاخره خواهیم دید که 
خداوند ایشان را دشمی مسلمانان می‌شمارد: و آنان را 
تهدید به سرانجام بد و عذاب الیم می‌نماید. 

درس چهارم با بیان قاطعانه‌ای معنی دین و شرط ایمان 


و تعریف اسلام را روشن می‌سازد. و در پرتو آن پرده 
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بسرمی‌دارد از سرشت سیستم اسلامی, و برنامة :۱ 


مسلمانان در فرمانبرداری و پیروی و دریافت قوانین از 
خدای یکتاء و پسیروی از فرمان پسیغمبر خدا و 
فرمانبرداری از دستورات او. همچنین در این درس 
سخن می‌رود از تکالیف و وظائف مسلمانان کرةٌ زمین 
در رساندن امانات به صاحبان امانات» و داوری کردن 
دادگرانه در بین مردم. و پا بر جا داشتن برنامة خدا در 
زندگی مردمان - البتّه همه اينها شرط وجود ایمان 
بشمارند - همچنین در این درس اظهار تعجب خواهد 
شد از کسانی که اذعاء ایمان را دارند و شرط نخستین 
ایمان را فراهم نمی آرند که داوری بردن به پیشگاه خدا 
و فرستادهٌ او همراه با رضا به قضای ایشان و تسلیم 
محض در برابر فرمان آنان است. همچنین در این درس 
کاملاً جدٌی و قاطع تأکید می‌شود که ایمانی در میان 
نیست - هر چند که مدعیان اذعای ایمان کنند - مگر با 
حصول این شرط روشن و صریح. 

با توجّه بدین مطلب است که در درس پنجم می‌بینیم: 
گروه مسلمانان رهنمود می‌شوند برای حفظ این برنامة 
واضح و هویدا بجنگند و در راه آن فداکاری کنند. 
سرباز زنندگان از جهاد و منافقانی که از رفتن به جهاد 
کناره گیری می‌کنند. سخت تهدید می‌گردند. دلهای 
مومن به جوش و خروش انداخته می‌شود با بیان اهداف 
جنگ برای نجات مومنان ضعیف و ناتوانی که در 
سرزمین کفر بسر می‌برند و می‌خواهند به سرزمین دين 
اسلام پای نهند. و در سایة برنامة والا و بزرگوار اسلام 
بغنوند و از زندگانی لذت ببرند. همچنین سخن از 
حقیقت اجل و واقعیّت قضا و قدر می‌رود. تادلها از 
خوف و هراس پاک شوند. درس پنجم با فرمانی که به 
پیغمبر علض داده می‌شود تا به سوی جهاد رود. هر 
چند هم جز خودش کسی, با او همراه نشود! آخر باید 
این دین در کر زمین مستقر گردد. و با برنامهٌ راست و 
درست بزدانی جهان اداره شود. 

به مناسبت جنگ, در درس ششم توضیحاتی دربارة 
بسیاری از ارکان و اصول معاملات بین‌المللی به ميان 


همهم 
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می‌آید. و گفته می‌شود. اردوگاه اسلامی با اردوگاههای 
دشمن چگونه رفتار کند. و صلح با آنها به چه صورتی 
باید باشد, و پیمان با آنها کی و چگونه انجام گیرد و 
رعایت آن به چه شکلی باشد. الببّه مراد این نیست که 
نیرو و تاخت و تاز و غلبه و چیرگی در مد نظر باشد و 
دنبال شود بلکه در حين رعایت حدود و مقرّرات منظم 
و مرتب انسانی با اردوگاههای مختلف و دارای 
دیدگاههای متفاوت. آمادگی برای رویاروئی با واقعیّت 
به هنگام ضرورت در مد نظر است. 

در درس هفتم سخن از جهاد با مال و جان می‌رود. 
بدانگاه که ساکنان سرزمین کفر از همجرت سر باز 
می‌زنند و مورد تهدید واقع می‌شوند. سرزمین کفری 
که مسلمانان در آنجا از دین برگردانده می‌شوند. در 
حالی که سرزمین اسلام موجود است و پرچم دين در 
آنجا در اهتزار بوده و عزیز و محترم است ... این درس 
به پایان می‌رسد با تشویق و تحریک موّمنان به جنگ, 
و تعقیب دشمنانشان, و اينکه در طلبیدن ایشان و دست 
یافتن بر آنان نباید سستی به خود راه دهند. همچنین با 
بیان حقیقت موقعیّت موّمنان و موضعگیری دشمنانشان, 
و بیان اختلاف مسیر و دیدگاه و سرانجام و جزا و 
سزایشان, این درس خاتمه می‌پذيرد. 

در درس هشتم قله سربفلک کشیدۂ عدالت اسلامی را 
می‌نگريم که در داستان یک یهودی شکل پذیرفته 
است. بهودیی که ستمگرانه مورد اتهام واقع می‌شود و 
گواهیهای دروغین برای محکوم کردنش. ساخته و 
پرداخته می‌گردد و سر هم می‌شود. ولیکن قرآن از فراز 
آسمان نازل می‌گردد و او را تبرئه می‌کند! اگرچه 
یهودیان پیوسته بر ضا اسلام نیرنگ می‌کردند و 
هميشه بر ضدٌ مسلمانان به دوز و کلک می‌نشستند. اما 
دادگری یزدانی اسلامی» عدالتی است که از موقت با 
دشمنانگی مستأتر نمی‌گردد. اين قَلَهٌ والاشی و ارج 
فلکسائی است که بشریّت هرگز بدان نمی‌رسد, مگر در 
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پرتو این برنامة رفیع و يگانة اسلام(۱ 

درس نهم گشت و گذاری با شرک و مشرکان در پیش 
است» و از خرافات شرک و تأثیرات آن در پیدایش 
شعائر و مراسم گمراهساز, و جهان‌بینی‌های یاوه و 
بی‌ارزش» سخن می‌رود. و اوهام و خرافات زدوده 
می‌گردد و آرزوهای کج و کژ و دور از دادگری خدا 
تصحیح می‌شود. و بیان می‌گردد که سزا و جزاء طبق 
کردارها و رفتارها است. نه برابر آرزوها و خیال 
پردازیها. در این درس همچنین تأکید می‌گردد که تنها 
اسلام ان امت و ان هم آئین ابراهیم است. 

درس دهم باز می‌گردد به قضیّةْ زنان و حقوق ایشان, 
بویژه حقوق یتیمان آنان. و حقوق کودکان مستضعف. 
این خود موضوعی است که سوره با آن آغاز گشته 
است. این درس بیانگر مقرّراتی است که با آنها شوهر 
می‌تواند نشوز و گریز همسر را چاره‌جوئی کند. 
همچنین بیان می‌شود که حدود و ثغور عدالت مطلوب 
در معاشرت با همسران کدام و چگونه است؟ عدالتی که 
زندگی زناشوئی جز در پرتو آن سر و سامان نمی‌گیرد. 
و بدون آن جدا شدن از همدیگر بر بودن با یک‌دیگر 
برتری دارد. چرا که بدین هنگام صلح و صفا ناممکن و 
اصلاح حال دشوار و چه بسا محال است. 

وقتی که می‌بینيم پی‌نوشت این احکام متعلق به 
خانواده, و دادگری در زندگی زناشوئی, این حکمها و 
رهنمودها را به خداء و به مالکیّت آسمانها و زمین خداء 
و به قدرت آفریدگار بر از میان بردن اینان و بر جای 
ایشان قرار دادن دیگران. ارتباط می‌دهد. عظمت این 
کار پدیدار می‌آید. و پیوند آن با حقیقت بس والای 
الوهیّت آشکار می‌گردد ... با توجّه بدین واقعیّت» 
طوفان هراس از خدا در دلهابه جوش و خروش 
درمی‌آید. و مژمنان را به سوی عدالت مطلق در همه 
معاملاتشان می‌راند. و به دادگری کامل در جملگی 
احکام مربوط بدیشان فرا می‌خواند ... این شیوة قرآن 
است که از باریکۀ تنگ خاص, به سوی اقیانوس فراخ 


عام روان است. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


سپس آخرین درس این جزء فرا مسی‌رسد. این درس 
تقریباً سراسر آن مربوط است به : تهدید منافقان و 
حملۀ به کار نفاق. و دعوت مؤمنان به ایمان جدی و 
روشن و راستین» و بر حذر داشتن موّمنان از دوستی با 
غیرممنان و به پیشوائی پذیرفتن رهبرانی سوای 
رهبران خاص خود. و بیم دادنشان از سستی ورزیدن و 
شل و ول بودن در آئینشان, به خاطر سازش با دیگران 
یا مراعات روابط جامعه یا مصحلت جویی با منافقان و 
دشمنان این دین. چرا که این نشانه‌ای از نشانه‌های 
نفاق و دوروئی است. و منافقان و دورویان هم در 
ژرفای دوزخ و در پائین‌ترین جای آن هستند ... ایسن, 
منافقانند که کافران را به دوستی و سرپرستی می‌گیرند. 
این درس و این جزء هر دو با همدیگر پایان می‌پذیرند 
با حقیقت موتّری از صفات خداوند متعال. و ارتباط 
ذات ذوالجلال با بندگانش, و فلسفه عقاب و عذاب 
کژراهه‌روان و گمراهان توسّط یزدان سبحان. همچنین با 
ذکر این مطلب که اگر بندگان ایمان بیاورند و 
سپاسگزاری کنند. خداوند نیازی به عقاب و عذاب 
آفریدگان خود ندازد: 

نا عل الله بعذایکم ان سکم و مم؟ و کان 

الله شاکراً عليماً ). 

خداوند E‏ به عذاب دادن شما دارد. اگر 

شکرگزاری کنید و ایمان بیاورید؟ پروردگار شکرگزار 

(طاعت و عبادت بندگان و) آگاه (از اعمال و نیّات 

همگان) است. 
اين. تعبیر شگفتی است. رحمت خدا را به دل الهام 
می‌دارد. و بی‌نیازی یزدان سبحان از عذاب بندگان را 


(نساء / ۱۴۷( 


اعلام می‌نماید. وقتی که بر راستای راه بوده و به 
برنامۂ الهی چنگ زده باشند. و سپاسگزار فضل و لطف 
خدا در اعطای این برنامه بوده, و متّتی را سپاس دارند 
که بر ایشان نهاده است: اما بندگان ناسپاسی یافته 
می‌شوند که با کفر و انکار و با فسادی که در زمین و 


۱- داستان این یهودی را در دیباچۀ سورة نساء در جزء چهارم بخوانید. 
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در نفس و در زندگی پدید می‌آورند. عذاب را برای 
خود خریداری می‌نمایند! 

ê 

بدین صورت که دیدیم. این جزء بر این همه اهداف و 
موضوعات. بالهای خود را می‌پراکند. و گستره فراخی 
را زیر بالهای خود می‌گيرد. در دیباچۂ این جزء بدین 
اشارات گذرا بسنده می‌کنيم. و بدون فوت وقت 
ایه‌های قرانی را با توفیقات و عنایات خدا به شکل 
زیر بررسی و از مد نظر می‌گذرانیم 
4ر ا سبلم اگ 


2 


ملکت رڪ 
کک بال دک آن تمتو ا 
امول کم حصني عر مسجت ما ی بو 
موه وه رکف دهع 
فیما تشه من بعد مضه یم 
کیا €9 منم بطم ویک ط ول آن بجع 
لک میک کت 


لته الم کت وان یک کت 


مرا مهم ی 
کحرهنّ بادن آھلھن وء اتوش حوره 
با لمع بر خر مدز ۳ ولام 2 ۰ ت 
۳۳ موس سس کیک تک و نشف 


ماعل شم کت ی کے آلعد اب تلا لسن کَشی 
ھج سرس سے أ ر قار و یز 72 
ا ون توا که ریم 


2) رید هک يڪم سک رين 
1 2 توب ڪل هل کر @ 
< ودک یمود 


o 


منوا کک سے سا گر وم 1 ۱ 
ا e‏ 3 


2 ا و رس 


کک 
aT‏ ولانمتلواآنة 


ود i2 e‏ 
والله رید ان سوب عل 


مه( هس 


یک کیک ریسا €9 ومیل 5رك در 
ول وت شلب کارا واه دنک ل ان 
تا هی سکب ماه عنه نکر 

نکم ساق ملک دک کیت 
اموا ماص ل الیو بعص کم عل بع لال 
وی یت E‏ 
وسوا من ص لو له ڪات بک مء 
علیعا €9 ولیک[ جملا مول يمارك وان 
وا توت وال عفد ت یشک فا ا 
نله کات عل کل کی سه يدا 9© 


1 حلفظت لیب یم فا لیاف 
یش ۵ سیم د بر 11 

نتوزهرگی هرک و هجروه ن لمضاجع 
رش دس ومع سیک 
له کات علیا کیها ( 6 راجت نتاق 
نیما انوا کم نم و اهلان 
دض کنیع 


این درس تکمیل کنندهُ چیزی است که در این جزء راجع 
به سر و سامان دادن و استوار داشتن خانواده بر 
سرشت آمده است. دیگر روند کلام بعد از 
- به بیان احکام تکمیلی اين 
موضوع اساسی و مهم برنمی‌گردد. موضوع اساسی و 
مهمّی که با سر و سامان پذیری آن. حیات انسانی در 


ستونهای 
این - جز در دو مورد 


مسیر سرشت آرام و برازندۂ خود راه می‌سپرد. و بر اثر 
نابسامانی آن. فساد و تباهی عظیمی در زمین پدید 
می‌گردد. 


این درس سخن از زنان محارم را کامل می‌کند. آنگاه 
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راهی را مشخص و معلوم می‌گرداند که خداوند دوست 
می‌دارد. مردان و زنان در بنیاد پاک خانواده بر آن 
باشند. سپس آسانی این راه را برای مردم روشن 
می‌نماید و اعلام می‌دارد که علاوه بر نظافت و طهارت 
این راه آسانگیری بر مردم» از وییژگی‌های روشین 
اسلام است. آنگاه ارکان و اصولی را بیان می‌دارد که 
این بنیاد اساسی بر آنها استوار است. و حقوق و 
واجباتی را ذکر می‌نماید که بر دوش طرفین سوداگر 
است. 

در کنار سر و سامان دادن خانواده به برخی از شیوه‌های 
سر و سامان دادن روابط مالی جامعة مسلمان 
می‌پردازد. و حقوق مردان و زنان را روشن می‌سازد و 
بیان می‌دارد در اموالی که مردان و زنان بدست 
می‌آورند. و یا به ارث می‌برند. چه حق و حقوقی 
دارند. همچنین جنبهٌ مالی پیمانهای ارث بری و ارث 
گذاری دوستانٌ مرسوم در میان بیگانگان بی‌ارزش و 
نادرست بوده و قلم بطلان بر آن کشیده می‌شود. 
ملاحظه می‌گردد که بطور کی روند کلام چنین مقّرات 
و احکامی را با اصل نخستین و سترگ ایمان پیوند 
می‌دهد. این اصل نخستین و سترگ هم این است که: 
چنین مقزرات و احکامی از سوی خدا صادر شده‌اند. و 
الوهیّت خدا مقتضی صدور مقرّرات و احکام است. چرا 
که ویژه‌ترین ویژگیهای الوهیّت - همانگونه که در 
سرآغاز سوره مکرراً گفته‌ایم - حاکمیّت و قانونگذاری 
برای مردم. و وضع ارکان و اصولی است که زندگانی 
انسانها و روابط ایشان بر آنها استوار می‌گردد. 

روت کا مرک این ار تا وف رادان ی مایت 
و هميشه این ویزگی را از میان ویژگیهای الوهیّت 
یادآوری می‌کند. و دائماً اشاره می‌نماید به صدور این 
مقّرات و قوانین از جانب خداوند آسمان و زمین و 
کار بجاي رب‌العالمین .. این هم اشارهٌ با معنی و 
ای ترا کف مه یی کار کن سس اسر این 
برنامة یزدانی. و بلکه مقدّم‌ترین چیز در آن, اعتقاد به 
دانش شامل و کامل آفریدگان و ایمان به حکمت و 


Pe‏ یب 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


کاربجائی آگاه و بینای پروردگار است. انسان این 
ویژگیهای یزدانی را ندارد. و بدون این ویژگیها. هرگز 
برنامهٌ بنیادینی برای زندگی انسانها پایه‌ریزی و بنیاد 
کرو بدبختی انسانها هم وقتی در زمین پدید آمده 
است که از برنامة خداوند بس آگاه و کاربجاء 
کناره گیری کرده باشند. و در بیابان برهوت, بدون هیچ 
راهنمائی, کورکورانه گام برداشته باشند, و جنین 
انگاشته باشند که خودشان با وجود نادانی و سرگردانی 
و هواها و هوسهائی که دارند. به جای چیزی که خدا 
برای ایشان برمی‌گزیند. خودشان می‌توانند چیز بهتری 
را برای خویشتن و زندگی خود انتخاب کنند! 

امر دیگری که این درس موکد و مکزّرش می‌دارد این 
است که: برنامه‌ای که خداوند برای انسانها تهیه دیده 
است» بسی برای ایشان ساده‌تر و آسانتر و سبکتر و به 
فطرت نزدیکتر است از برنامه‌هائی که انسانهاء آنها را 
برای خود می‌خواهند و آرزوی آنها را دارند. برنامه‌ای 
که خدا برای انسانها برنامه‌ریزی فرموده است. در پر تو 
الطاف و مراحمی بوده است که در حق ضعف و ناتوانی 
انسانها مبذول نموده است. یعنی برنامهٌ الهی با توجه به 
انسانها از آن کناره گیری کنند. مایةٌ رنج و دردشان 
می‌گردد. گذشته از آن, به جای پیشرفت. پسرفت. و به 
جای صعود سقوط می‌کنند(, بعدهاء به هنگام بررسی 
تفصیلی متن آیات. مصداق اين حقیقت را در واقعیّت 
تاریخی انسانهاء مشاهده خواهیم کرد. حقیقتی که در 
تاریخ راستین عمر انسانهاء اگر جاهلیّت بر دلها و 
چشمها, پرده‌ای نکشیده باشد و هواها و هوسها,ء دلها را 
فرا نگرفته باشد و چشمها را نابینا نکرده باشد به 
وضوح هویدا و پیدا است. 

9 


۳ 
یر و و فرظ 


: بر و 7 1 
(وانحصنات من لام - لا ما ملک آیانکم - 


۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به: کتاب «خصائض التصور الاسلامی 
و مقوماته» فصل «الربانیة» و کتاب «الاسلامٌ و مشکلات الحضارة» فصل 
«تخبط و اضطراب». 
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۳ تالک تصني عي ساوح ف 


اه عر Ta‏ ۶ 7 


نت و یرنف قرب زد 
جنا ح علیکم فی ترا يت به من بعد الق بضّة. ان 
اله كان عليماً حكيماً. کنا شطع منم طز 
ن نك الخصنات لیات ین مُامَلَكث 


۹ 


مان من نياكم یناب -و الهاغم ابا نکم 
: سکم من بض - كوه بان آَفلهن. و 


م 


1 وهی ور بالغژوف ضصنات غي 
مُسافخات و لا مخذات خدان. اف فان 


اتن بفاجشة. ین نطْف ا عل الصا سَنات من 
الاب ور لن خی خی العت ملكا دو 
تص TEES‏ ك 
ین کم وک سنن لین من قبل ِ 
يكم و الله عم حك و له ُرید أن َوب 
یک و پرید الذي ون شوت آن تيلوا 
یلا عظيماً. رید لآ مف عنکم و خلق 
الانسان ضعنً ۲ 
زنان شوهردار (بر شما حرام شده‌اند) مگر زنانی که 
(آنان را در جنگ دینی مسلمانان با کافران) اسیر کرده 
باشید. که (در این صورت نکاح شوهران کافرشان. با 
اسارت لغو می‌گردد و بعد از زدوده شدن رجم ایشان) 
برای شما حلال می‌باشند. این را خدا بر شما واجب 
گردانده است (پس آنچه را که او بر شما حرام نموده 
است. حرام بدانید و آن را مراعات دارید). برای شما 
ازدواج با زنان دیگری جز اینان (یعنی: جز زنان ممن 
حرام) حلال گشته است و می‌توانید با اموال خود (از 
راه شرعی) زنانی را جویا شوید و با ایشان ازدواج 
کنید (بدان شرط که منظورتان زنا و دوست بازی 
نباشد و) پاکدامن و از زنا خویشتندار باشید. پس اگر با 
زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید. باید که 
مهریَةُ او را (چنانکه مقرّر است. بدون کم و کاست و در 
موعد خود) بپردازید. و این واجبی (از واجبات الهی) 


است. و بعد از تعیین مهریّه. گناهی بر شما نیست. در 


فیظلالالقراً 


ثاب الک بو احل کا وزاء لک آن 


آنچه میان خود بر آن توافق می‌نمائید (مثلاً اینکه همسر 
با رضا و رغبت از مقداری از مهریَهُ خود چشم‌پوشی 
کند. و یا شوهر مشتاقانه. مقداری بر اندازۀ مهریّه 
بیفزاید). بیگمان خداوند (پیوسته بر مصالح بندگان 
خود) آگاه (و در احکامی که برای آنان وضع می‌نماید) 
عکیم بوده (و می‌باشد). و اگر کسی از شما نتوانست با 
زنان آزادۀ مؤمن ازدواج کند. می‌تواند با کنیزان مؤمنی 
ازدواج نماید. خداوند آگاه از ایمان شما است. (از 
ازدواج با کنیزان مؤمن سرپیچی نکنید. چرا که) برخی 
از برخی هستید (و شما و ایشان در برابر دين یکسان 
می‌باشید) لذا با اجازةُ صاحبان آنان با ایشان ازدواج 
کرده و مهریّةُ ایشان را زیبا و پسندیده و برابر عرف و 
عادت (به تمام و کمال) بپردازید. کنیزانی را برگزینید 
که با عقت و پاکدامن باشند و برای خود دوستانی 
(نامشروع) برنگزینند. اگر پس از ازدواج, از ایشان زنا 
سر زد» عقوبت ایشان نصف عقوبت زنان آزاده (یعنی: 
پنجاه تازیانه) است. ازدواج با کنیزان به هنگام عدم 
قدرت» برای کسی از شما آزاد است که ترس از فساد 
داشته باشد (و بترسد به مشقتی دچار شود که به زنا 
منتهی گردد). و اگر شکیبائی ورزید (و از ازدواج با 
کنیزان خودداری کنید و بتوانید عقت خود را مراعات 
دارید) برای شما بهتر است. و خداوند دارای مغفرت و 
مرحمت فراوان است. خداوند می‌خواهد (قوانین دين و 
مصالح امور را) برایتان روشن کند و شمارا به راه 
کسانی (از پیغمبران و صالحان) رهنمود کند که پیش از 
شما بوده‌اند. و توبۀ (لغزشها و بزهکاریهای پیشین) 
شما را بپذیرد. و خداوند آگاه (از احوال بندگان است و 
قوانینی را برایتان وضع می‌نماید که مصلحت و منفعت 
شما را در بر دارد) و حکیم است (و برابر حکمت. احکام 
شریعت را صادر می‌نماید). خداوند می‌خواهد توبۀ 
شما را بپذیرد (و به سوی طاعت و عبادت برگردید و از 
لوث گناهان پاک و پاکیزه گردید) و کسانی که بدنبال . 
شهوات راه می‌افتند. می‌خواهند که (از حقّ دور شوید 
و به سوی باطل بگرائید و از راه راست) خیلی منحرف 
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گردید (تا همچون ایشان شوید). خداوند می‌خواهد (با 
وضع احکام سهل و ساده) کار را بر شما آسان کند 
(چرا که او می‌داند که انسان در برابر غرائز و امیال 
خود ناتوان است) و انسان ضعیف آفریده شده است 
(و در امر گرایش به زنان, تاب مقاومت ندارد). 

0 

در پایان جزء چهارم از زنان محارمی» سخن رفت که 

خودشان حرام بودند و آن در این فرموده خداوند متعال 


آمده است: 
ولا تلکُوا ها نک ] آباژک من شام - لاف 
قذ سل - اه کان فاحشة و فا و اء سبیلا 
رمث غلیکم هانک و بنانکم, و نکم و 
نکم و خالانکم و بات | لاخو بات الاأخت. 
ر اھان ای آزستگن ر أخرائگ مه 
ا ۶ 


آنا این ی[ - و أن موا بسن 
انم ین من ضلایکم AE‏ ی 


تن - لا قد سلف - ان الله كان غقورا 
رحیماً ). 


با زنانی ازدواج نکنید که پدران شما با آنان ازدواج 
کردهاند. چرا که این کار عمل بسیار زشتی است و (در 
پیش خدا و مردم) مبغوض بوده و روش بسیار 
نادرستی است. مگر آنچه گذشته است (و در زمان 
چاهلیّت بوده است که مورد عفو خدا قرار می‌گیرد). 
خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانتان» 
دخترانتان. خواهرانتان. عمه‌هایتان». خاله‌هایتان» 
برادر زادگانتان» خواهر زادگانتان, مادرانی که به شما 
شیر داده‌اند» خواهران رضععیتان مادران 
همسرانتان. دختران همسرانتان از مردان دیگر که 
تحت کفالت و رعایت شما پرورش یافته و با 
مادرانشان همبستر شده‌اید» ولی اگر با مادرانشان 
هسمبستر نشده باشید, گناهی (در ازدواج با چنین 
دخترانی) بر شما نیست» همسران پسران صلبی خود 


KK 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
و (بالأخره اینکه) دو خواهر را با هم جمع آورید» مگر 
آنچه گذشته است (که با ترک یکی از آن دو خواهرء قلم 
عفو بر این کار که در زمان جاهلیّت واقع شده است. 
کشیده خواهد شد). بیگمان خداوند بسی آمرزنده است 
(و گذشته را نادیده می‌گیرد. و) مهربان است (و در 
آنچه برایتان وضع می‌کند» حال شما را مراعات 
می‌دارد). 
اما این تکمله: : (امْصناث من نام .. .۰ متعلق به 
زنان محارمی است که حرام هستند چون در حبالة نکاح 
مردان دیگری می‌باشند. و در پرتو ازدواج با آنان بر 
دیگران حرام شده‌اند. این هم بدان خاطر است که اوّلین 
بند که در نظام جامعةٌ اسلامی به رعایت آن فرمان داده 
شده است. پیاده گردد. و بنیاد اسلام بر پایة خانواده 
برقرار شود. و خانواده جزئی از اجزاء و رکنی از ارکان 
کاخ با عظمت جامعه, به حساب آید. و از هرکرک 
گزندی بدور داشته شود و خحسّبها و نسبها آمیزه 
یکدیگر نگردد. آمیزه‌ای که یا از «همگانی بودن» 
آمیزش جنسی, و یا از پخش زنا و آلوده شدن جامعه 
بدان, پدیدار می‌شود. 
خانواده‌ای که بر پایةٌ ازدواج آشکاری استوار می‌گردد. 
ازدواج آشکاری که در آن زنی تنها متعلّق به مردی 
است. و «احصان» -که به معنی حفظ و صیانت است - 
به وسیلهٌ چنین آزدواجی صورت پذیر است. و چنین 
خانواده‌ای کامل‌ترین سیستمی است که با فطرت 
«انسان» و نیازمندیهای حسقیقی او هماهنگی دارد. 
تبازندتهای زاستنی که ار بش بت ادنا سر شه 
می‌گیرد؛ و زندگی انسان» دارای هدفی بس بالاتر و 
والاتر از هدف حیوان است» هر چند که هدف زندگی 
انسان متضتن هدف زندگی حیوان هم می‌باشد و آن را 
در لابلای خود حمل می‌کند. 
خانواده در اسلام. اهداف جامعهٌ انسانی را پیاده و به 
منصَهٌ ظهور می‌رساند. همانگونه که برای چنین 
جامعه‌ای صلح مطمئنْ ببار می‌آورد: صلح درون و 
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صلح منزل, و سرانجام, صلح جامعه(۱. در سای این اتصال, به وظیفة شرکت در تولید نسل و 


در یک نگاه گذرا ملاحظه می‌گردد که رعایت و 
نگاهداری کودک انسان, نیازمند به مدت زمان 
درازتری از مدّت زمانی است که رعایت و نگاهداری 
بچّه هر حیوان دیگری بدان نیازمند است. همچنین 
تربیتی که کودک انسان, بدان نیازمند است تا بتواند 
مقتضیات زندگی انسانی را با آن تشخیص دهد و به 
شعور اجتماعی مترقی برسد. شعوری که در پرتو آن, 
انسان شناخت لازم را پیدا می‌کند. بسی طولانی‌تر از 
مدّت زمانی است که بچه‌های سایر حیوانات در آن 
پرورش لازمةٌ جهان حیوانی خود را می‌یابند و از 
محیط زندگی پیرامون خویش شناخت حاصل می‌کنند. 
میل جنسی در حیوان حداکثر تا زمانی ادامه دارد که 
پیوند جنسی و عمل تلقیح و تولید نسل, انجام 
می‌پذیرد! ولی میل جنسی در انسان به هنگام تحقق 
این هدف پایان نمی‌گیرد. و بلکه میل جنسی در انسان 
میان نر و ماده همیشگی است. و تماس مرد و زن تا 
بدانجا ادامه می‌یابد که کودکان آنان آمادگی نگاهداری 
از خود و حفظ زندگی خویش را پیدا می‌کنند. و 
می‌توانند خوراک و توشه خودشان و نیازمندیهای 
زندگیشان را فراهم سازند. و با توجه به مقتضیات 
زندگانی انسانی. آموزش و پرورش ایشان تکمیل 
می‌گردد. و به سن و سالی گام می‌گذارند که به 
اندازه‌ای اندوخته و پس‌انداز, از تجارب و معارف 
انسانی راگرد آورده باشند که ایشان را شايستةٌ شرکت 
در زندگی اجتماعی انسانی سازد. و در حمل بار امانت 
دانش و فرزانگی سهیم گرداند. به گونه‌ای که آنان 
بتوانند. پیشرفت حاصل از زنجیر؛ نسلهای پیاپی را 
فهم کنند. و آن را اوج دهند. و به نسلهای بعدی 
پرسانند. 

از اینجا پیدا است که لذت جنسی رکن اصلی در زندگی 
نر و ماده در دنیای انسانها نمی‌باشد. بلکه تنها 
وسیله‌ای است که فطرت آن را در مرد و زن سرشته 
است تاگرد هم آیند. و میانشان اتصال حاصل گردد. و 


استمرار زاد و ولد عمل کنند. «هوس» شخصی در 
استمرار ارتباط میان زن و مرد حاکم نیست. بلکه 
«انجام وظیفه» حاکم در این امر است. انجام وظیفه 
برای تولید نسل ناتوانی که ثمر؛ اتصال جنسی آن دو 
است. و انجام وظیفه در حقّ جامعٌ انسانیی که تربیت 
این نسل را بر عهدهٌ ایشان می‌گذارد تا آنگاه که نسل 
جدید می‌تواند همراه با جامعه, مسوولیت انسانی را 
انجام داده و هدف از اسان بودن انسان را تعتن بخشد. 
همه این اعتبارات» پیوند میان دو جنس را اگر بر قاعدة 
خانواده استوار باشد. سیستم یگانۂ درستی قلمداد 
می‌نمایند. همچنین اختصاص یک زن به یک مرد را 
قانون صحیحی می‌دانند که چنین علاقه و رابطه‌ای با 
بودن آن, دوام می‌یابد. و «انجام وظیفه» تنها به سبب 
لذت و تنها به علت هوس صورت نمی‌گیرد. و ایجاد 
علاقه و استمرار آن در میان زن و مرد. و دوام آن به 
هنگام چاره‌جوئی معضلی و رفع مشکلی که در اثنای 
آن رخ می‌دهد. و همچنین گشودن گرهی که بناچار پیش 
می‌اید. فقط به خاطر لذت و تنها به سبب هوس 
نمی‌باشد. 

هرگونه تلاشی که برای سست گرداندن روابط خانواده 
انجام پذیرد» و هرگونه کوششی که برای لرزان ساختن 
پایه‌ای انجام گیرد که خانو ادو یی ان اشزار ات عون 
آن انجام وظیفه نام دارد - تا «هوس» تغییرپذیر و 
«جهش» عارضی و «شهوت» سرکش. جایگزین آن 
شود تلاش بزهکارانه‌ای خواهد بود. آن هم نه‌تنها 
بدان خاطر که هرج و مرج و بی‌بند و باری و زناو 
زناکاری و لجام گسیختگی را در جامعة انسانی شايع و 
پراکنده می‌سازد. بلکه بدان سبب که جامعةٌ انسانی را 
درهم می‌کوبد و پایه‌ای راکه بر آن استوار است» ویران 
و نابود می‌گرداند. 


۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «الاسلام العالمی و الاسلام» 
فصلهای «سلام الضمیر» و «سلام البیت» و «سلام المجتمع». 
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از اینجا انار گناهی پی می‌بریم که قلم‌های مزدور 
و دستگاههای پلید بدان دست می‌پازند. قلمها و 
دستگاههائی که برای سست نمودن روابط خانواده, و 
کوچک کردن و ناچیز جلوه دادن عقد ازدواج. و زشت و 
ناشیرین نشان دادن پیوند زناشوئی» بکار عفن 
می‌شوند. و برای بزرگ جلوه دادن و بالا بردن شأن و 
مقام ارتباطهای مبنی بر هوس متغیّر, و عاطفهٌ متهیج, و 
علاقةٌ جنسی سرکش. سخت بکار می‌افتند. و بدان 
اندازه که از شأن پیوند ازدواج می‌کاهند و آن را پائین 
می‌آورند. چنین ارتباطهای نامشروع را می‌ستایند و 
انها را بالا می‌برند! 
همچنین به گستر؛ فرزانگی و ژرفای سخن 
عمرین‌الخطاب نف پی‌می‌بريم. بدانگاه که خطاب به 
مردی بیان فرمود که می‌خواست همسرش را طلاق 
دهد. بدین بهانه که دیگر دوستش نمی‌دارد: «وای بر 
توا مگر خانه و خانواده جز بر عشق و محبّت بر چیز 
دیگری بنا نشده است؟! مراعات حال همدیگر کجا 
رفت؟ دوری از ننگ و عار کجا شد؟». عمر این سخن 
را از رهنمود یزدان سبحان و قرآن مجید خطاب به 
گروه پاک و برگزیده بندگانش برگرفته است: ۱ 
و عَاشِرو ی بالغژوف قٍن کر همون قعسی آن 
تکُرهوا شین و مجعل الله فيه بر كثيراً > . 
با زنان خود بطور شایسته (در گفتار و در کردار) 
معاشرت کنید. و اگر هم از آنان (به جهاتی) کراهت 
داشتید (شتاب نکنید و زود تصمیم به جدائی نگیرید) 
زیرا که چه بسا از چیزی بدتان بیاید و خداوند در آن 
خير و خوبی فراوانی قرار بدهد. 
این فرمان. بدان خاطر است که تا حذ ممکن با احترام 
متقابل و تحمّل ناملایمات. منازل نگاهداری گردد و 
خانه‌ها به ویرانه‌ها تبدیل نشود. و با مقاومت در برابر 
هوسبازیهای دلهاء و چاره‌سازی آنهاء کاری کرد که دلها 
به خانه و کاشانة خود برگردند و صفا و صمیمیّت را 
بجای دعوا و کدورت در خود جای دهند. همچنین هرگز 
نباید رشتهٌ مهر و وفای زناشوئی را برید. مگر آنگاه که 
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همه گفتگوها پایان پذیرد و جملگی راههای صلح و ساز 
مسدود و ناگشوده ماند» تا نوباوگان و نوجوانان در این 
منازل آسوده بغنوند. و نسل جدید از تکانهای طوفان 
موقت عاطفه, و هوسهای سرکش, و هوسبازیهای گذرا 
و بادپاء مصون و محفوظ شوند. 
در پرتو این دید ژرف والاء سطح نگری و ساده‌نگري 
سست عنصران و شل و ویلانی هویدا و پیدا می‌گردد 
که امروزه چگونه ژاژخائی می‌کنند و هرنوع تماس و 
ارتباطی را می‌ستایند. مگر تماس و ارتباطی را کسه 
وظیفه بدان حکم می‌کند. و امانت نژاد بشری را به تمام 
و کمال مراعات می‌دارد. و آن عبارت است از پرورش 
نسلها بدانگونه که موجبات زندگی مترقی انسانی را 
فراهم سازد. و نیز استوار داشتن مصلحت چنین نسلهای 
خردمند و مدش نه مضلحت عواطف موقت و وال 
ا 
قلمهای ناپاک بی‌ارزشی. و دستگاههای پست پلشتی, 
به همسری که دلش اندکی از همسرش رنجیده گردد. 
الهام می‌دارند که هرچه زودتر دوستی برای خود 
برگیرد! 
این ارتباط زشت و پلشت او را با چنین دوستی. 
«پیمان مقدس» می‌نامند! در صورتی که ار تباط او را با 
چنان همسری «عقد قرارداد فروش تن» نام می‌دهند! 
خداوند بزرگوار به هنگام سخن از زنان حرام 
می‌فرمایند: 

(وامحصات من ألنّساء ). 

زنان شوهردار (بر شما حرام شده‌اند). 
با چنین فرموده‌ای» چنین زنانی را «حرام» قلمداد کرده 
است. این. فده خدا است» و آن دیگر» سخن سست 
عنصران و شل و ویلانی است که برای درهم شکستن 
جامعةٌ بشری و پخش فساد و گناه در آن اجیر شده‌اند. 

واه وان و و يدي السبیل ). 

خداوند حق می‌گوید و بخ راه ات راهنمائی . 

می‌کند. (احزاب / ۴) 


تلاشهای پیاپی و جهت‌داری همیشه برای پدید آوردن 
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میزانها و معیارها و جهان‌بینی‌های جامعه انجام 
می‌گیرد. میزانها و معیارها و جهان‌بینی‌هائی که خداوند 
آنها را نمی‌خواهد و بدانها راضی نمی‌باشد. کوششهای 
منظّم و هدفداری دائماً برای برپائی پایه‌های زندگی و 
ایجاد ارتباطاتی انجام می‌پذیرد که آفریدگار هستی 
آنها را بنیانگذاری نکرده است و بدانها رسمیّت 
نبخشیده است. تلاشها و کوششها می‌گردد تا مردمان را 
به راهی بکشانند که جدای از راهی باشد که یزدان 


جهان آن را برای انسانها مقزّر داشته و معیّن فرموده 


است ... 

٠‏ خط دهندگان چنین تلاشهائی گمان می‌برند که سرانجام 
کوششهایشان منتهی می‌گردد به درهم شکستن 
ستونهای جامعة اسلامی, و نابودسازی زندگی 
مسلمانان در داخل کشورها و سرزمینهای اسلامی! 
بدانگونه که دیگر بر سر راه آنان. موانعی نمی‌ماند که 
در چنین کشورها و سرزمینهائی بتواند جلو آزمندیهای 
ديرينة ایشان را بگیرد. آن هم چنین چیزی وقتی میسر 
است که عقائد راستین ساکنان انجاها فرو ریزد. و 
اخلاقشان تباهی گیرد. و بنیاد جوامعشان فرو پاشد ... 
اما بدانند که آفت انجام چنین کاری در این حدود و 
ثغور متوقّف نمی‌گردد. بلکه آتش این بلاء دامسنگیر 
جملگی جوامع بشری می‌شود. و درهم شکستن 
ستون‌های جامعهٌ اسلامی همراه خواهد بود با درهم 
شکستن ستون‌های جامعٌ انسانی, و درهم شکستن 
جامعةٌ بشری از عناصری که بردارندگان امانت بزرگ 
بشری هستند. یعنی امانت زندگی مترقی انسانی. این 
کار وقتی است که جامعة بشری را از چنین عناصر 
مفیدی محروم کرد. کدام عناصر؟ مراد فرزندانی است 
که در فضای آرام و مطمئن خانواده پرورش یابند. 
فضای آرامی که از طوفانهای شهوات سرکش. و از 
هوسهای گذرا و هواهای بادپا ایمن باشد. فرزندانی که 
سزاوار حمل امانت جملگی نژاد بشری باشند. آن 
امانتی که تافتة جدا بافته‌ای است و جدای از تولید نسل 
حیوانی است. و تنها نزدیکی شهوانی مبنی بر اساس 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


«عواطف» صرف نیست. نزدیکی هوسبازانه‌ای که 
انجام «وظیفة» مطمئن ابت آرام از گسترة آن. بدور 
داشته می‌شود. 
بدینگونه بر همه نژاد بشری» نفرین نازل می‌گردد. چرا 
که خودش خویشتن را درهم می‌شکند. و نسل حاضر 
آن. آیندة تسل‌های آینده را ویران می‌سازد: تا لا 
خود را فراهم و شهوات خویش را مها نماید. و 
نسل‌های آینده را نفرین زده گرداند. و بدین منوال, 
فرمان خدا برای نابودی شورندگان بر فرمان و فطرت و 
رهنمودش صادر می‌گردد. و جملگی نژاد بشری مزه 
سرانجام سوء کار نامیمونشان را می‌چشند. مگر آن 
گروهی که خدا بدیشان رحم کند در سایه جماعت 
موّمنانی که فرمان خدا را در زمین پابرجا و برنامة 
یزدانی را در آن اجراء می‌نمایند. و دست مردمان را 
می‌گیرند و به فرمان یزدانشان رهنمود می‌گردانند. و 
ایشان را از شرّ و بلای نابود کننده‌ای میرهانند که با 
دست خودشان برای خودشان تهیّه می‌بینند و گمان هم 
می‌کنند که آنان تنها سرزمین‌های اسلامی را درهم فرو 
می‌ریزند تا با تلاشهای جهت‌دار پلیدی که قلمها و 
دستگاههای موجود در داخل خود این سرزمین‌ها 
عهده‌دار آن کوشش‌ها است. موانع موجود در 
سرزمین‌های اسلامی از سر راهه برداشته شود. 
۰ 
(وامصنات من آشَناء -إلأما ملکث آبانکم >. 
زنان شوهردار (بر شما حرام شده‌اند) مگر زنانی که 
(آنان را در جنگ دینی مسلمانان با کافران) اسیر کرده 
باشید. که (در این صورت نکاح شوهران با اسارت 
ه مسران لفو می‌گردد و بعد از زدوده شدن رجم 
ایشان.) برای شما حلال می‌باشند. 
این استثناء مربوط به خانمهائی است که در جنگهای 
جهاد اسلامی اسیر می‌شدند و در سرزمین کفر و جنگ 
شوهرانی داشتند. به سبب دوری از سرزمین خود. 
پیوندشان با همسران کافرشان گسیخته می‌گردید. و از 
زمره زنان شوهردار خارج می‌گشتند. و در سرزمین 
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جزء پنجم 
اسلام بی‌شوهر می‌ماندند. چنین زنانی یک حیض برای 
زدوده شدن رحمشان بسنده بود. و پس از ان خالی 
شدن رحمشان از حمل نمودار می‌گردید و معلوم 
می‌شد که ایشان حامله نمی‌باشند. بعد از آن - اگر 
مسلمان می‌شدند - ازدواج با آنان حلال می‌گردید. یا 
کسی که چنین خانمهائی سهم غنیمت او می‌شدند. از 
آنجا که کنیز وی می‌گشتند. می‌توانست بدون ازدواج با 
ایشان نزدیکی زناشوئی کند. خواه مسلمان می‌شدند و 
خواه مسلمان نمی‌گردیدند. 
در جزء دوم فی‌ظلال القرآن. از موضع اسلام در امسر 
بردگی سخن گفتیم . 2 

(ح شرف دا لناق: + اما ما َو 

ما فداء حَق تضع ارب زاره ). 

هنگامی که ایشان را با کشتن و مجروح کردن» ضعیف 


کردید و از پای درآوردید» بدین هنگام (اسیران را) 


یه که قنشیر ای 


محکم ببندید. بعدها پا بر آنان منت می‌گذارید (و بدون 
عوض آزادشان می‌سازید) و یا (در برابر آزادی از 
آنان) فدیه می‌گیرید (خواه با معاوض؛ أسراء و خواه با 
دریافت اموال. این وضع همچنان ادامه خواهد داشت) 
تا جنگ بارهای سنگین خود را بر زمین می‌نهد و نبرد 
پایان می‌گیرد. 
در سوره «(محمد» در جزء بیست و ششم. بگونة 
دیگری راجع 
می‌توان بدان موارد مراجعه کرد. 
در اینجا به بیان این نکته اکتفاء می‌کنیم که اردوگاه 
اسلامی در مسألة بردگی اسیران جنگی با دشمنانش 
آنگونه رفتار می‌کرد که دشمنانش بر اثر پذیرش قانون 
بردگی با اردوگاه اسلامی رفتار می‌کردند. با وجود این 
که نوع معامله اردوگاه اسلامی با بردگان و رعایت 
انیت ایشنان؛ با رع معامله دشمتان با بر گان رمق 
تا آسمان تفاوت داشت. ولیکن اردوگاه اسلامی راهی 
جز پذیرش بردگی اسیران نداشت. شرا که بردگی 
اسیران یک سیستم جهانی بود و اسلام نمی‌توانست 
یک طرفه آن را باطل قلمداد کند. اگر چنین می‌کرد. 


(محمد ۱ ۴) 


بدین مسأله سخن نامان آمنده است: 
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مسلمانانی که اسیر می‌شدند. برده می‌گشتند. در 
صورتی که کافرانی که اسیر می‌شدند. آزاده می‌گشتند. 
و اردوگاههای دشمن, چشم طمع به حملةٌ بدیشان 
می‌دوخت. و از عواقب بډ هجوم اسوده خاطر 
می‌شدند. و بسلکه سود بسرده و غنیمت آورده 
برمی‌گشتند. 
از اینجا بود که می‌بایست خانم‌های برده کافری در 
جامعهةٌ اسلامی وجود داشته باشند. امّا چگونه با ایشان 
زفتار می‌شد؟ مسلما سرشت آنأن بدین: بسنده تمی‌گرد 
که بخورند و بنوشند. بلکه نیاز فطری دیگری در میان 
بود که بناچار می‌بایست آن را برآورده سازند. اگر این 
کار را نمی‌کردند. زنا سراسر جامعه را م ی آلود و 
ناپاکش می‌نمود. مسلمانان هم نمی‌توانستند با چنین 
خانمهائی که هنوز کافرند. ازدواج کنند. چرا که پیوند 
زناشوئی میان مرد مسلمان و زن مشرک حرام ات ۱۱ 
دیگر راهی نمی‌ماند جز یک راه, و آن حلال کردن 
نزدیکی زناشوئی است با ایشان بدون ازدواج, مادام که 
مشرک باشند. البته پس از زدوده شدن رحم خانمهای 
شوهردارشان و گسیختن پیوندشان با شوهران مانده در 
سرزمین کفر و جنگ 
¢ 
پیش از این که روند قرآنی حکم زنان حلال را بدنبال 
ذکر چنین خانمهای حرامی بیان دارد. قانون حرام کردن 
و قانون حلال نمودن را به هم پیوند صی‌دهد. و منبع 
حرام کردن و حلال نمودن را ذکر می‌نماید. منبعی که 
جز او کسی را نسزد که حرام کند و یا حلال سازد. یا 
اصلاً قانونی را برای هیچ یک از کار و بار زندگانی 
مردمان از پیش یات 

(کتاب الله علیکُ 4. 

این را خدا بر شما و اجب گردانده است» واجبات او را 


مراعات دارید. 


۱- برای حلال کردن کنیزی که اسللام را می‌پذیرد» ازدواج واجب نبوده و 
بلکه جائز خواهد بود. (مؤلف) 
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این پیمان خدا با شما و واجب الهی بر شما است ... لذا 


این قضیّه‌ای نیست که دل‌بخواه بوده» یا عرفی نیست که 
از آن پیروی گردد. و یا بر جای مانده‌های محیطی 
نیست که حکمفرما باشد. بلکه وظیفه و واجب خدائی و 
عهد و پیمان الهی است. این مصدر و منبعی است که 
بايد حلال و حرام را از آن دریافت دارید. و بايد آنچه 
را که بر شما واجب و لازم می‌گرداند. مراعات نمائید. 
و خلاصه هر آنچه را که بر شما واجب نموده است» و 
هر پیمانی را که با شما بسته است. انجام آنها از شما 
خواسته می‌گردد و دربار؛ یکایک آنها مورد 
بازخواست قرار می‌گیرید. 
از آنچه ملاحظه می‌گردد برمی‌آید که چیزهائی که قرآن 
در آیه‌های گذشته حرام فرموده است. بیشتر انها در 
دورهٌ جاهلیّت نیز حرام بوده است و در عرف جاهلیّت 
هم آزاد نبوده است» مگر زنانی که پدران با آنان 
ازدواج کرده‌اند. همچنین گرد آوردن دو خواهر در یک 
زمان تحت حبالة نکاح. البته ازدواج با همسران پدران 
در خود عرف جاهلی نیز زشت و ناپسند بوده است. 
چنین ازدواجی ازدواج «مقیت» - مشتق از مقت - نام 
داشت!". هنگامی که قرآن شرف نزول پیدا کرد این 
چیزهای حرام را حرام اعلام کرد. و در حرام کردن آنها 
توجّهی به عرف جاهلیّت ننمود. و بلکه خداوند بزرگوار 
فرمود: 
(کتاب الله یک ). 

این را خدا بر شما واجب گردانده است» واجبات او را 

مراعات دارید. 
این پسوده‌ای است که باید در مقابل آن, اندکی ایستاد 
تا حقیقت قانون اعتقادی در اسلام زوش زد و 
حقیقت قانون فقهی هویدا شود. چرا که روشنگری در 
کارهای زیادی از کارهای زندگی واقعی ما برایمان 
سودمند خواهد بود: 
اسلام مقّر می‌دارد: اصل یگانه‌ای که قانون مردم بر 
ان اا استه قرمان خدا وااو ان اس راک 


تنها فرمان و اجاز؛ٌ یزدان اوّلین و آخرین سرچشمةً 
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ا ات ون زا ها سای کت انم 
اصل بنیاد نگردد, از پایه باطل است و قابل تصحیح 
دوباره نبوده و ارزش تجدید نظر مجدّد را ندارد. آخر 
جاهلیّت و همه چیز آن از اساس باطل است - جاهلیّت 
عبارت است از هر وضعی که وجودش را از آن اصل 
صحیح یگانه برنگرفته است - بلی جاهلیّت و همه 
جسهان‌بینی‌هاء ارزشهاء معیارها, عرفها. تقلیدها, و 
مقزرات و قوانین ان باطل و پوچ است. اسلام وقتی 
که بر زندگی سیطره پیدا می‌کند و آن را می‌گرداند. 
ار دک ا مس وو کان رورا 
جملگی به زیر فرمان می‌کشد. برای حصول این امس, 
پیش از هر کاری بر اوضاع جاهلی و هم ارزشها و 
عرفها و مقزرات آن خط بطلان می‌کشد. چون جاهلیّت 
از اساس باطل بوده و غیرقابل تصحیح و تجدید نظر 
است. اسلام هنگامی که عرفی را پابرجا دارد که در 
جاهلیّت حکمفرما بوده است. آن را به استناد این که در 
جاهلیّت بوده است در شکل اصلی برجای نمی‌گذارد. 
بلکه آن را از نو برابر فرمان خدا و اجازه او مقرّر و در 
قالبی تازه عرضه می‌دارد. و بگونه‌ای که در جاهلیّت 
بوده ساقط و مردود قلمداد شده و از دیدگاه شریعت. 
وجودش منتفی است. 

همچنین هنگامی که فقه اسلامی در برخی از مسائل به 
«عرف» حواله می‌دارد» پیش از هر چیز از جانب خود به 
عرف. سلطه و قدرت می‌بخشد. یعنی به فرمان خدا در 
برخی از مسائل, عرف» توان قانونی پیدا می‌کند و با 
استمداد از سلطة شارع - که خدا است - نیرو می‌گیرد 
و رسمیّت می‌یابد. نه با استمداد از مردمان و نه از 
محیطی که قبلاً چنین عرفی را پذیرفته‌اند و در برابرش 
سر فرود آورده‌اند. چرا که سر فرود آوردن محیط در 
برابر چنین عرفی بدان سلطه و توان نمی‌بخشد ... 
هرگزاهرگز ... بلکه چیزی که به عرف نیرو می‌دهد و آن 
را توانمند می‌سازد. اعتبار دادن بدان از سوی شارع 


۱- «مقیت» : مبغوض. مورد خشم و کینه ... «مقت» : بغض. خشم و کینه. 
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چهان, یعنی یزدان سبحان است. هرگاه پروردگار هستی. 
عرفی را در بعضی از مسائل اعتبار داد و مصدری از 
مصادر شرع قلمدادش فرمود. رسمیّت می‌یابد. در غير 
این صورت بر بطلان اصلی خود می‌ماند. چرا که از 
دستور خدا مدد نگرفته است. دستور خدائی که تنها او 
سرچشمهٌ قدرت است و سزاوار حکومت. اين خدا 
است که دربار؛ قوانین و مقرّراتی که جاهلیّت آنها را 
وضع کرده است و خداوند بدان اجازه نداده است 
تی راید 

(أ کم مر اء رغوا م من 

له ۹4 

شاید آنان انبازها و معبودهافی دارند که برای ایشان 


ین ال دنب 


دینی را پدید آورده‌اتد که خدا بدان اجازه نداده است (و 
از آن بی‌خبر است؟). (شوری /۲۱) 
این فرموده اشاره بدان دارد که تنها خدا است که قانون 
وضع می‌کند. پس ممکن است که آنان خدایانی داشته 
باشند که برای ایشان قانونگذاری کنند و چیزی را که 
غدا بدان اجازه نداده است» برایشان حلال و اراد 
گردانند؟! 
ماد مهمّی که پسود؛ زیر: 

ثاب الله یک 4. 

این را خدا بر شما واجب گردانده است. 
بدان اشاره دارد. نصوص ترآنی» آن را مقزر و موکد 
می‌دارد. بدانگاه که از قانونگذاری سخن می‌رود. بارها 
و بارها قرآن از قانونگذاری سخن رانده است و در آن 
مناسبات. به سرچشمه‌ای اشاره شده است که وضع 
قوانین می‌کند و به قوانین قوّت و قدرت می‌بخشد. و 
برعکس وقتی که به قوانین جاهلیّت اشاره می‌نماید و 
عرف و جهان‌بینی‌های جاهلیّت را به تصویر می‌کشد. 
اغلب به دنبال آن چنین فرموده‌ای را بیان می‌دارد: 

(ماأَنرَل الله ها من شطان 5۱ 

هرگز خداوند دلیل و حجتی (بر صحت آنها) نازل 

تکروه‌است. 
این بدان خاطر است که پیشاپیش هرگونه توان و 


مه( ).سب 
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سلطه‌ای را از چنین قوانینی بگیرد. و علّت بطلان آنها 
را بیان دارد» و آن عدم صدور از آن سرچشمة یگانة 
راستین است. 

امن را که در اینجا بیان می‌داریم. چیز دیگری است و 
جدای از اصل مشهور در قوانین اسلامی است. اصلی 
این است: اصل در اشیاء حلال 
بودن است. مادام که نصّی برای حرام کردن آن نیامده 
باشد. اصل در اشیاء حلال بودن» هم برابر فرمان و 
اجازة خداوندگار است و برمی‌گردد به اصلی که کیفیّت 
آن را بیان داشتیم. سخن ما درباره چیزی است که 
جاهلیّت خودسرانه بدون رجوع به قوانین الهی, آن را 
وضع می‌کند و مقرّر می‌دارد. چنین قانونی سراسر 
باطل و پوچ خواهد بود تا زمانی که قانون خدا از آن 
سخن می‌راند و آنچه لازم باشد از نو بیان می‌دارد. 


که از آن سخن می‌رانیم 


وقتی که قانون خدا از آن سخن گفت. مشروعیّت 
می‌یابد و کسب اعتبار می‌کند و قدرت اجرائی خواهد 
داشت. 
0 
پس از این که روند گفتار به بیان محرّمات می پردازد و 
آنها را به فرمان پروردگار و پیمان آفریدگار پیوند 
می‌دهد. سخن می‌راند از جولانگاهی که اسان در 
گستر؛ٌ آن می‌تواند به انگیزه‌ها و خواستهای درونی 
اواج فهدی ی رای ور رشتنم تاره ۶ 
خداوند دوست می‌دارد. زنان و مردان از آن راه با 
همدیگر تماس بگيرند و برای تشکیل خانه‌ها و ایجاد 
بنیادهای خانواده‌ها با یکدیگر نزدیکی کنند. همچنین 
بیان می‌شود که بهره‌مندی از این نزدیکی, باید کاملاً 
جدّی بوده و به هنگام نظافت و طهارت باشد. نظافت و 
طهارتی که شايستة این کار سترگ و امر بزرگ است: 
(أجل لک ها وراء کمن تبث ایک 
.. نين غر مُسافحین. .. ê‏ آستَمتفته په مهن 
وف وشن ری ولا جاع لیم 
فیا تراضیم يم به من بَعْد الفَريضّة اد له ان 
علیماً خکیماً ). 
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برای شما ازدواج با زنان دیگری جز اینان (یعنی جر . 


زنان ممن حرام) حلال گشته است و می‌توانید با 
اموال خود (از راه شرعی) زنانی را جویا شوید و با 
ایشان ازدواج کنید (بدان شرط که منظورتان زناو 
دوست بازی نباشد و) پاکدامن و از زنا خویشتندار 
باشید. پس اگر با زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام 
گرفتید. بايد که مهریَّةُ او را (چنانکه مقرّر است بدون کم 
و کاست و در موعد خود) بپردازید. و این واجبی (از 
واجبات الهی) است. و بعد از تعیین مهریّه. گناهی بر 
شما نیست در آنچه میان خود بر آن توافق می‌نمائید 
(مثلاً اینکه همسر با رضا و رغبت از مقداری از مهریَة 
خود چشم‌پوشی کند. و يا شوهر مشتاقانه مقداری بر 
اندازۀٌ مهریّه بیفزاید). بیگمان خداوند (پیوسته بر 
مصالح بندگان خود) آگاه (و در احکامی که برای آنان 
وضع می‌نماید) حکیم بوده (و می‌باشد). 
غیر از این زنان حرامی که از ایشان سخن رفت. 
ازدواج با سایر زنان, آزاد و حلال می‌باشد. و کسانی 
که خواهان زنانند با پرداخت اموالشان - یعنی دادن 
مهریّه به زنان - از خانم‌ها خواستگاری می‌کنند. نه این 
که مراد این باشد که ناموس آنان را بدون ازدواج 
بطلبند. بدین علّت فرموده است: 
حصنن یر مُسافحین ). 
پاکدامن و از زنا خویشتندر باشید. 
این گفته. قیدی و شرطی برای جستن با اموال است. و 
پیش از تکمیل جمله و قبل از ادامة گفتار, بیان گشته 
است. به بیان این قید در شکل ایجابی و مثبت. یعنی: 
(محخصنین 4 بسنده نشده است, بلکه بدنبال آن شکل 
دیگری از آن. ولی به صورت منفی قرار گرفته است. 
یعنی: ( غیر مُسافحین این برای تأکید و روشنگری 
بیشتر به هنگام وضع قوانین و مقررات است .. 
همچنین بدین منظور است که نخست شکلی از سرشت 
پیوندی را به تصویر کشاند که خداوند دوستش می دارد 
و ان را می پسندد. یعنی: پیوند زناشوئی. و بعد شکلی 
از سرشت پیوندی را پیش چشم دارد که یزدان جهان 


وراه 
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دوستش نمی‌دارد و آن را نمی‌پسندد. یعنی: پیوند 
دوست بازی یا زناکاری ... هر یک از دوست‌بازی و 
زناکاری هم در جامعة جاهلیّت موجود و مشهور بود و 
چنین جامعه‌ای آنها را به رسمیّت می‌شناخت! در 
سخنی که از عائشه له روایت شده است. آمده است: 
«ازدواج در جاهلیّت چهار نوع بوده است: ازدواجی که 
امروزه مردمان انجام می‌دهند. مردی از مردی مادر یا 
دخترش را خسواستگاری می‌کرد و مهریةُ او را 
می‌پرداخت و با وی ازدواج می‌کرد. نوع دیگری از 
ازدواج بدین صورت بوده است که مردی به زنش - 
بعد از پاک شدن از عادت ماهانه - می‌گفت: کسی را به 
پیش فلان مرد بفرست و او را پیش خود بخوان و از 
وی بارور شو! دیگر شوهرش با زنش نزدیکی نمی‌کرد 
تا نشانة حاملگی او از آن مردی که می‌خواست از وی 
بارور گردد هویدا می‌گردید! هنگامی که نشانة حاملگی 
دیده می‌شد. شوهر اگر دوست می‌داشت می‌توانست با 
زنش نزدیکی کند. شوهر این کار را بدان خاطر می‌کرد 
که می‌خواست فرزندی نژاده برای وی زاده شود! این 
نوع ازدواج را ازدواج استبضاع. یعنی زناشونی 
باروری می‌گفتند ... قسم دیگری از ازدواج. بدین 
شکل بوده است: گروهی کمتر از ده مرد گرد می آمدند 
و به پیش زنی می‌رفتند و همه با او نزدیکی می‌کردند. 
هنگامی که حامله می‌گردید. پس از وضع حمل. چنین 
زنی کسی را به پیش یکایک انان می‌فرستاد و ایشان 
را بسه پیش خود می‌خواند. هیچیک از ایشان 
نمی‌توانست از حضور خودداری کند. هنگامی که 
جملگی گرد می‌آمدند. بدیشان می‌گفت: می‌دانید که 
چه کرده‌اید و هم اینک فرزندی را زاده‌ام! نام مردی از 
میان آنان را می‌برد و می‌گفت: ای فلانی این پسر تو 
است. دیگر از این لحظه به بعد کودک متعلق به چنین 
مردی می‌شد. و او تمي‌توانست از پذیرش آن سر باز 
زند. نوع چهارم ازدواج بدین گونه بوده است: مردان 
بسیاری به پیش زنی رفت و آمد می‌کردند. و او هم 
خویشتن را در اختیار همگان قرار می‌داد. چنین زنانی 


سورۀ نساء آیات ۲۴-۲۵ 


og 


جزء پنجم 
فاحشه‌هائی بودند که بر سر در خانه‌های خود پرچمهائی 
دال بر فاحشه گری نصب می‌کردند و هر کس که 
می‌خواست می‌توانست به نزد آنان برود. پس از 
حاملگی و وضع حمل. جملگی در پیش او گرد 
می آمدند و قیافه‌شناسی را دعوت می‌کردند و او فرزند 
را به هر کس که می‌خواست نسبت می‌داد. و آن مرد 
پسر را برمی‌گرفت. و پسر به نام او خوانده می‌شد و 


چنین مردی نمی‌توانست از پذیرش او سرپیچی 


کند»(۱, 
نص قرآنی آن را نمی‌پذیرد و مردودش می‌دارد. هم 


دوست بازی آن را و هم زناکاری آن را ... نوع اوّل آن 
همان ازدواج مبارکی است که قرآن خواهان آن است و 
از انسانها می‌خواهد چنین شیوه‌ای را پيشةه خود سازند 
... اما نوع دوم. ما نمی‌دانيم بدان چه نامی دهیم و چه 
چیزش بنامیم!!! 

قرآن سرشت نوع اوّل را به تصویر می‌کشد. نوع 
ازدواجی را که خداوند می‌پسندد. و «احصان» یعنی 
ماي خویشتنداری از گناه می‌گردد. و سراپا حفاظت و 
صیانت و حمایت و وقایت است. چنین ازدواجی باعث 
حفظ حرمت و عقت زن و مرد می‌شود. .. در اینجا واژه 
(حخصنین 4 با صيفهٌ اسم فاعل. و در جای دیگری 
(محصَنین ‏ با صیغة اسم مفعول ذکر شده است. هر دو 
از مصدر «احصان» و معنی هر دو در ازدواج پاک و 
پاکیزه و استوار و راستین خلاصه می‌شود که مايه حفظ 
خانه و کاشانه و فرزندان می‌گردد و بنیاد خانواده را بر 
پاية استوار و پایداری برجای می‌دارد. 

نوع دیگر: ‏ سفاح 4 یعنی زناکاری است ... این واژه 
باب مفاعلةٌ مادةٌ (سفح) است که به معنی ریختن آب در 
دامن پست و ناپاکی است! در مسافحه. مرد و زن 
شرکت می‌جویند و آب زندگانی را دور می‌ریزند. آب 
زندگانیی که خداوند آن را سبب سبب امتداد نوع بشر و 
اوج‌گیری ایشان از راہ اش سوه ی رنه سل 


و تربیت و پرورش و مراقبت از فرزندان قرار داده 


۳۱ 


سی ا 
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است. امّا برخی از زنان و صردان آب زندگانی را در 


پای لذت آنی و خوشی گذرا می‌ریزند. چنین آبی را 
در دامنهة پست و نایاک می‌ریزند! دامنه‌ای که زن و مرد 
را از کثافت بدور نمی‌دارد. و نژاد را از تلف شدن 
رهائی نمی‌بخشد. و خانه و کاشانه را از ویرانی نجات 
نمی دهد. 

بدین منوال, تعبیر قرآنی دو شکل کامل زندگی را به 
تصویر می‌کشد. آن هم در دو کلمه نه بي بيشتر! وليكن 
شکل مقبول را به تمام و کمال ی و شکل مردود 
را کاملاً زشت و بد می‌نماياند. در ضمن حقیقت هر دو 
شکل را - آن گونه که در واقعیّت زندگی وجود دارند - 
مقزّر و معیّن می‌دارد ... این هم از زیبانگاریهای 
بیانگری در قرآن است(". 

پس از پرداختن از قید: با اموال جویا شدن, برمی‌گردد 
و چگونگی جویائی با اموال را معیّن و مشسخص 
می‌دارد: 


با زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید. 
بايد که مهریَهٌ او را (چنانکه مقرّر است. بدون کم و 
کاست و در موعد خود) بپردازید. و این واجبی (از 
واجبات الهی) است. 


جوا 21 و ی و 2 
فت به مهن قانوهن أَجُورهن 


قرآن مهريَةٌ زن را در برابر بهره‌مندی از او واجب 
یوار ا کی کر م‌خواهد از از زنان حلال - 

غیر از زنان حرامی که نامشان گذ - پهره‌مند شود. 
راه آن, این است که جویا شدن د پرهیزگاری و 
دوری از گناه باشد. یعنی از راه ازدواج انجام گیرد. نه 
از راه دیگری. بر شوهر, پرداختن مسهریةُ زن واجب 
می‌باشد و باید آن را بپردازد. نه این که ست یا 
مستحټبٌ بوده و به عنوان صدقه یا نیکی در حق وی 
بدو داده شود. جرا که مهریّه حقٌ زن است و بر گردن 


۱- بخاری آن را در فصل ازدواج ذکر کرده است. 
۲- مراجعه شود به کتاب: «شکل نگاری هنری در قرآن»» فصل 
«هماهنگی» و فصل «شیوه قرآن» چاپ دارالشروق. 
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مرد نمی‌تواند زن را تصاحب کند. بدون این که در 
ایل غر فی زگرھ که دو ری راز 
احوال در زمان جاهلیّت رخ می‌داد. همچنین مرد 
نمی‌تواند زن را با زن مبادله کند و زن به زن دهد. 
بدانگونه که در ازدواج شغار - یعنی زن را با زن مبادله 
کردن - در جاهلیّت مرسوم بود. آن هم بدین شکل 
انجام می‌پذیرفت که مردی خانمی را به زنی می‌گرفت 
در مقابل این که او نیز به ولی زن» زنی را بدهد! انگار 
که آن دو زن دز حیوان. یا دو چیز بی‌جانند! 

پس از بیان این حقٌ زن و ذکر وجوب آن, دروازه را 
طاق باز می‌گذارد. برای هر آنچه شوهر و همسر میان 
خود بر آن توافق می‌کنند و مطابق مقتضیات زندگی 
مشترک خویش بر آن می‌روند و به احساسات و 
عواطف همدیگر پاسخ می‌گویند: 

و لا جاح عَلَيْكم فيا تَراضَيم به من بغد 
لریضَة 4. 

E‏ هی توا ها و 
بر آن توافق می‌نمائید (مثلاً اینکه همسر با رضا و رغبت از 
مقداری از مهریَةُ خود چشم‌پوشی کند و یا شوهر مشتاقانه 
مقداری بر اندازة مهریّه بیفزاید). 

گناهی بر آن دو نخواهد بود در این که همسر از مهریّه 
صرف نظر کند. خواه از همة آن و خواه از مقداری از 
آن. البته چنین کاری باید وقتی انجام پذیرد که مهریّه 
ذکر و تعیین گردد. و به عنوان حّی کاملاً در اختیار او 
قرار داده شود. و در آن تصرف کند. همانگونه که 
آزادانه در اموال دیگر خود تصرف می‌کند. همچنین بر 
شوهر و همسر گناهی نخواهد بود در ایسن که شوهر 
مهریّةٌ همسر را بیشتر تعیین کند یبا بعدها بر مقدار 
فهر ببفزاید جرا که این کار دو روط ات و 
چنین اموری واگذار می‌گردد به رضایت شوهر و همسر 
تا آن گونه که بر آن آزادانه و بزرگوارانه توافق دارند و 
بدان خشنودند. انجام دهند. 

پس از آن, پیرو سخن فراز می‌آید و این احکام را به 


4 و ۰ ۰ “٠‏ ے 
سرچشمه‌شان پیوند می‌دهد. و پرده از دانش روشنگر و 


ê 


شوهر واجب می‌باشد و باید آن را اداء نماید. همچنین . 
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حکمت والا منشی برمی‌دارد. که در فراسوی آن احکام 
قرار دارند: 
له ان عَلبماً حكيماً 4 
بیگمان خداوند نت وتاك بندگان خود) آگاه 
(و در احکامی که برای آنان وضع می‌نماید) حکیم بوده 
(و می‌باشد). 
این خدا است که چنین احکامی را وضع فرموده است. 
انها را هم با دانش از روی حکمت. وضع نموده است 
... در نتیجه دل مسلمان متوجه می‌گردد که احکام 
یکایک کار و بار زندگانی خود را از ک‌جا دریافت 
می‌دارد - ویژه‌ترین آنها چیزی است که مربوط به 
شوهر و همسر است - و مسلمان بدین احکامی که 
دریافت می‌دارد. اطمینان دارد و متوجه است که آنها از 
دانش و بینش شایسته برجوشیده و دارای فلسفه و 
حکمت بايستهٌ خود است. 
@ 
زمانی که شرایط زندگی مرد مسلمان بگونه‌ای بود که 
نتوانست با زن آزاده‌ای ازدواج کند و نتوانست تا وقت 
حصول ازدواج با ازاده‌ای» خویشتنداری کند. بدو 
اجار اھ است که با زان کسری ردوام ای 
من بستطع نكم طَولاًا ن ينك الخصنات 
لیات ین فا اکآ کمن قتا 
اينات -و اله اعم ایانم بفضگم من تعض 
- وهن باذن َضلهن؛ روف حور 
بالغژوف -محخصنات عر مُسافحات و لا مه مُتّخذات 
خان - اذا خن قان اتن ات تین 
نطف ماعل اْحصنات من الَذاب. دلک لن یی د 
الت منم و آن تبروا خر کم ره 
رح 
اگر کسی از شما نتوانست با ونان آرانه مؤمن ازدواج 
کند» می‌تواند با کنیزان مؤمنی ازدواج نماید. خداوند 
آگاه از ایمان شما است. (از ازدواج با کنیزان مؤمن 
سرپیچی نکنید. چرا که) برخی از برخی هستید (و شما 
و ایشان در برابر دینء یکسان می‌باشید) لذا با اجازۀ 
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جزء پنجم 
صاحبان آنان با ایشان ازدواج کرده و مهریَةُ ایشان را 
زیبا و پسندیده و برابر عرف و عادت (به تمام و کمال) 
بپردازید. کنیزانی را برگزینید که با عقت و پاکدامن 
باشند و برای خود دوستانی (نامشروع) برنگزینند. اگر 
پس از ازدواج» از ایشان زنا سر زد عقوبت ایشان 
نصف عقوبت زنان آزاده (یعنی: پنجاه تازیانه) است. 
ازدواج با کنیزان به هنگام عدم قدرت برای کسی از شما 
آزاد است که ترس از فساد داشته باشد (و بترسد به 
مشقتی دچار شود که به زنا منتهی گردد). و اگر 
شکیبائی ورزید (و از ازدواج با کنیزان خودداری کنید 
و بتوانید عقت خود را مراعات دارید) برای شما بهتر 
نیت و هو ند دآزای مقر تی مزحم فراوآن است: 
این دین با «انسان» در حدود فطرت. تاب و توان. 
واقعیّت. و نیازمندیهای حقیقی او معامله می‌ورزد. 
ای کان تست افا ا که ور 
حضیض زندگی جاهلی بلند گرداند و به اوج زندگی 
اسلامی بسرساند. از فطرت. تسوان, واقعیّت. و 
نیازمندیهای حقیقی او غافل نمی‌گردد. بلکه در راه 
رسیدن به بلندای والای زندگی اسلامی, همه آننها را 
پیش چشم می‌دارد. آئین آسمانی اسلام واقعیّت 
جاهلی را واقعیّتی نمی‌داند که از ان چاره‌ای نباشد. 
بلکه واقعیّت جاهلی را واقعیتی پست و فرودین 
می‌شمارد. اسلام آمده است تا بشریّت را از گودال 
چنین واقعیتی بدر آورد و به مقام والایش برساند. 
اسلام واقعیّت ت «انسان» را از نظر فطرت و حقیقتی که 
دارد ۱ توان انسان هم برای ترقی و 
اوج‌گیری یکی از واقعیّتها است. لذا واقعیّت. تنها در 
لجنزار جاهلیّت. غلط خوردن نیست. هر نوع جاهلیتی 
اھ کے رات امت | 
سبب سرشتی که بر آن سرشته شده است - توان بالا 
رفتن و والائی یافتن را دارد و می‌تواند از داخل آن 
تجنزار هم برخيزد. این خدا است که «واقعیّت انسان» را 
جملگی می‌داند. جرا که خدا «حقیقت انسان» را جملگی 
می‌داند. او است که انسان را آفریده است و می‌داند که 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
در اندرونش چه می‌گذرد و دلش بدو چه می‌گوید: 
ألا یلم من خن ره آللطيف الب ). 
مگر کسی که (مردمان را) آفریده است (حال و وضع 
ایشان را) نمی‌داند. و حال این که او دقیق و باریک‌بین 
بس آگاهی است؟!. (ملک ۱۴۱) 
در جامعةٌ اسلامی نخستین, بردگانی از جنگها بدست 
می‌آمدند. بعدها بدون دریافت مبلغی. بر اسان .متت 
نهاده آزادشان می‌کردند. و يا این که در عوض آزاد 
کردن اسیران مسلمانان آزاد می‌گشتند. و یا این که در 
برایر پرداخت مال - با توجه به شرائط و ظروف 
گوناگون موجود در میان مسلمانان و دشمنان جنگی 
ایشان - آزادی خود را باز می‌یافتند ... اسلام چنین 
کنیزکانی را ملک یمین بشمار آورده است و یه پیشین 
درباره ایشان شرف نزول پیدا کرده است. برای صاحبان 
کنیزکان نزدیکی زناشوئی را آزاد نموده است و واقعیّت 
سرشت ایشان را در نظر داشته است. بدانگونه که قبلا 
گفتیم. نزدیکی زناشوئی یا با ازدواج با ایشان صورت 
می‌گیرد - این هم وقتی است که کنیزکان مومن باشند - 
يا بدون ازدواج باآنان پس از زدوده شدن ارحام 
خانمهائی که پیش از اسارت در شهر و دیار خود 
بوده‌اند. زدوده شدن ارحامشان با یک عادت 
.. اما باید در نظر داشت که اسلام نزدیکی 
7 با کنیزکان را جز برای صاحبانشان آزاد نکرده 
است, مگر این که با ایشان ازدواج شود. برای کنيزکان 
هم جائز ندانسته است که در جامعه, ناموس خود را در 
برابر دریافت مزد به معرض فروش گذارند. و برای 
صاحبان ایشان هم مباح نفرموده است که کنیزکان خود 
را در جامعه رها کتند تا از راه زنا برایشان داراشی 
فراهم آرند و به حساب ایشان جامعه را بیالایند! 
قرآن در این آیه» شوه ازدواج با آنان. و شرائط آزادی 
چنین ازدواجی را سر و سامان می‌دهد: 
ومن م يشتطع نکم طلا آن ینک اخصنات 
الَمنات. فين شا صلکت انم من یاک 
الرمات € 
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اگر کسی از شما نتوانست با زنان آزاده مومن ازدواج ` 
کند. می‌تواند با کنیزان مؤمنی ازدواج نماید. 

اسلام ازدواج با زن آزاده را در صورت توان - یعنی 
داشتن قدرت مالی برای ازدواج با ازاده - تسرجیح 
می‌دهد. چرا که آزادگی زن ازاده سبب می‌شود که او 
عقت خود را نگاه دارد. و بدو می‌آموزد که چگونه 
ناموس خویش را مصون, و به چه شکل. احترام 
شوهرش را محفوظ نماید. چنین زنانی نات ) 
بشمارند, نه این که در اینجا مراد از (محصنات ) زنان 
شوهردار باشد. چرا که قبلاً از تحریم ازدواج با زنان 
شوهردار سخن به میان آمده است. لذا ( ات ) به 
معنی زنان آزاده است. در پرتو آزادگی, غفت: ر ناوشن 
خود و حرمت و احترام شوهران خویش را نگاه 
می‌دارند. آزادگی به دلهایشان شکوه می‌بخشد و به 
زیر حجاب کرامت و بزرگواریشان می‌کشد. و 
ضمانتهای اجتماعی زندگی را برایشان افزون می‌سازد. 
آخر زن آزاده دارای خانواده و خاندان و آوازه و نام و 
ننگ است. و کسانی دارد که او را می‌پایند و مراقبتش 
می‌نمایند. خود او نیز از ننگ و عار» هراسان است. و 
برای خود عرّت و کرامت قائل است. این است که 
خویشتن را از رذالت زنا می‌پاید. و از پستی و پلشتی 
بدور می‌نماید ... این چیزها برای جز آزاده. مطرح 
نیست» و لذا غير آزاده کته ) نمی‌باشد. کنیز 
هنگامی که ازدواج هم بکند. رسوبات و ته‌نشستهائی از 
روزگاران بندگی در اندرون وی نهان و برجا است. لذا 
صیانت و عفت و عرّتی را که آزاده خواهد داشت. او 
نخواهد داشت. گذشته از این» او شرافت خانوادگی و 
عظمت فامیلی ندارد تا از آلوده کردن آن بهراسد. 
افزون بر اینهاء به فرزندان چنین برده و بنده‌ای, جامعه 
با دید تحقی رآمیزانه‌ای می‌نگرد. و احترامی را که برای 
فرزندان آزادگان قائل است. برای زادگان کنیزکان در 
نظر نمی‌گیرد. بدین سبب زشتی بردگی به شکلی از 
اشکال آویزة دامنشان می‌گردد ... همه این چیزهائی که 


گذشت. در جامعةٌ آن زمان که این آیه» برای آن 
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قانونگذاری می‌کرد. مطرح و شائع بود ... با توجّه به 
همه اين اعتبارات» اسلام ترجیح می‌دهد که مردان ازادة 
مؤمن با آزادگان ازدواج کنند. و با کنیزکان ازدواج 
ننمایند. در صورتی که توان ازدواج با آزادگان را داشته 
باشند. البته اسلام اجازه می‌دهد ازدواج باکنیزکان 
انجام گیرد. ولیکن در حالت عدم قدرت مالی, و وجود 
مشقت انتظار ازدواج با احرار. این است که چون 
مشقّت انتظار صبر از کف برباید. و مردان را به فسق و 
فجور گرفتار نماید: فسق و فجور درد و رنج» یا فسق و 
فجور فتنه و فساد. دين اسلام جلو ایشان را نمی‌گیرد و 
آنان را از آسایش و آرامش و خوشی باز نمی‌دارد. 
اسلام در این صورت ازدواج با کنیزان مومنی را آزاد 
می‌گذارد که متعلق به کسان دیگری هستند. به سه 
شرط: 
یکم: واجب است که ایشان مومن باشند. 
دوم: واجب است که مهریّه به عنوان یک فریضه 
بدیشان داده شود. نه به صاحبان آنان. جرا که هر یه 
عق خالص ایشا است: 

و نوم َجُورَهنْ ). 

مهريِةٌ ایشان را بپردازید. 
سوم: واجب است که این اموال عنوان مهریّه داشته 
باشد. و بهره‌مندی از ایشان از راه ازدواج بوده نه 
بگونهٌ دوست بازی و زنا انجام پذیرد. دوست بازی 
بدین صورت است که زن متعلق به کسی می‌گردد. 
ولیکن در زنا زن متعّق به همگان می‌شود! 

(محصنات عير مسافحات و لامُتخذات 

ادان . 

گنای رای کیش کاب نمی با امه شنت و برای 

خود دوستانی (نامشروع) برنگزینند. 
در جامعه آن روزی جاهلیّت همه روابط جنسی مذکور 
در میان آزادگان هم شائع و آشکار بود. بدانگونه که در 
فرمودهٌ عائشه -رضی الله عنها - گذشت. در میان 
کنیزکان هم - گذشته از آزادگان - انواع زنا پخش و 
هویدا بود. بزرگان قوم قریش, کنیزان برد خود را 
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اد E‏ بای 
صاحبانشان کسب درآمد کنند! از جمله: عبدالله بن أبن 
- چهار کنیز 
داشت ت که برای او از این راه پول بدست می آوردند! 
این شیوهٌ پلید. پس مانده‌های لجنزارهای جاهلیّت بود. 
لجنزارهائی که اسلام آمده بود تا عربها را از آنها 
برگیرد. و پاک و پاکیزه‌شان دارد. و گذشته از ایشان, 
همه آدمیان را بلندی و رفعت دهد و بالایشان برد و 
والایشان کند. 

اسلام راه واحدی را برای همزیستی مردان آزاده با 
اینگونه «کنیزکان» پدید آورده است» و آن راه ازدواج 
است, که در آن زنی متعلّق به مردی است و بس, آن هم 
جهت تشکیل خانه و خانواده‌ای. دیگر نه راهی که در 
آن شهوتها و هوسرانیهای حیوانی 
ازدواج اسلامی اموال در اختیار مردان قرار می‌گیرد ا 
بعنوان مهریِهُ واجبی پرداخت شود. نه این که مزدی 
گردد برای دوست بازی یا زناکاری ... اسلام همچنین 
چنین روابطی را در دنیای کنیزکان نیز از لجنزار 
الت پاکیزه می‌دارد. لجنزاری که بشریّت بدان 
خویشتن را می‌آلاید. هر زمان که به جاهلیّت گرفتار 
آید! لجنزاری که امروزه جاهلیّت معاصر در هر جائی 
خویشتن را بدان آلوده می‌کند. چرا که همه جا 
پرچمهای جاهلیّت برافراشته می‌گردد. نه پرچم اسلام! 
به هر حال, پیش از این که از این آیه بگذريم. لازم 


بن سلول - سردستهة منافقان در مدینه 


انجام می پذیرد. در 


است در برابر تعبیر قرآن از حقیقت روابط و پیوندهای 
انسانیّت موجود در میان آزادگان و بردگان در جامعة 
اسلامی» اندکی بایستیم و ببینیم بدانگاه که جامعة 
اسلامی با این امر رویاروی گشته است. این آئین چه 
دیدگاهی نسبت به آن داشته است و با چه چشمی بدان 
نگریسته است: 

قرآن به بردگان, کنیز و جاریه نمی‌گوید, بلکه آنان را 
يات )€ یعنی دخترکان می‌نامد: 


ین ما ملکت انم من فتباتکم لمات ). 


از ميان دخترکان مومن خودتان که مالک آنان شده‌اید. 


فی‌ظلال الق ر آن 
جلد دوم 


به هنگام ظهور اسلام, در سراسر کر زمین مردمان 
معتقد بودند که آزادگان و بردگان از لحاظ اصل انسانی 
با همدیگر متفاوت بوده و می‌پنداشتند که هر کدام از 
نژاد جداگانه‌ای هستند! چنین باور و پنداری بر انديشهٌ 
جهانیان حاکم و فرمانروا بود. ولیکن قرآن آزادگان و 
بردگان را از اصل واحدی به حساب می‌آورد. و پیوند 
انسانی و پیوند ایمانی را محور ارتباط 
والله عم بایان بَعْضکم من ب بخض 
خداوند آگاه از ایمان شما است. (از باکنیزان 
سرپیچی نکنید. چرا که) برخی از برخی هستید (و شما 
و ایشان در برابر دین یکسان می‌باشید). 
قرآن صاحبان کنیزان را «سروران» نمی‌نامد. بلکه آنان 
را «اهل» می‌نامد: ۲ 
( تیف ین 4 
با اجازة اهل ایشان با آنان ازدواج کنید. 
قرآن مهریُّ کنیز را متعلق به صاحبش نمی‌سازد. مهریَهة 
او حقٌ خودش بوده و بدین وسیله او را خارج از این 
قاعده می‌کند که می‌گوید: کسب کنیز جملگی متعّق به 
اکت کیت انیت جرا کذ روزا او کت ی پاش 
و بلکه ازدواج او پیوند حاصل کردن وی با مردی است 
و مهریّهاش حق چنین پیوند مقاسی است: 
و أآَتوهنٌ جهن ). 
مهریَهُ ایشان را بدیشان بپردازید. 
قرآن کنیزان را بالاتر از این می‌گیرد که ناموس خود را 
باپول بسفروشند. بسلکه پیوندشان را ازدواج و 
خو یرارق ار تور ایرو می‌شمارد: 
(محصنات عبر مسافحات و لا مُتَخذات 
ادان {. 
کنیزانی را برگزینید که با عت و پاکدامن باشند و برای 
خود دوستانی (نامشروع) برنگزینند. 
یتمه این گفته‌هاء پسوده‌ها و ارجهائی است که 
بزرگداشت ت انسانیّت این کنیزان را دربردارد. یی ادر 
آن زمان که کنیزان در موقعیّتی بودند که از نژاد 
آزادگانشان نمی‌شمردند. بزرگواری انسانی ایشان در 
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قرآن نه تنها مورد طعن قرار نمی‌گیرد. بلکه با واژه 
ناخوشآیندی از آنان سخن نمی‌رود. 

هنگامی که این بزرگداشت و ارجگذاری اسلامی, 
سنجیده شود با رفتاری و کرداری که در جاهلیّت 
سراسر کرةٌ زمین آن روزی» نسبت به بردگان انجام 
می‌گرفت. و پیش چشم داشته شود مردمان دیدگاهشان 
دربار؛ بردگان چه بود. و چگونه آنان را از حق انتساب 
به «انسانیت». صاحبان بردگان محروم می‌کردند. و همه 
حقوق مترتّب بر «انسانیّت» را هم از آنان سلب 
می‌نمودند. هویدا می‌گردد که اسلام کرامت «انسان» را 
از کجا به کجا کشانده است. و تا چه انداژه بدو والائی 
بخشیده است. و روشن می‌شود که اسلام چگونه در 
همه احوال و اوضاع. عرّت انسان را در مد نظر داشته 
است و حرمت او را پائیده است. البته به ندرت شرائط 
و ظروفی بوده است که برخی از مردمان رعایت حال 
بردگان را نکرده‌اند و حقوقشان را پایمال نموده‌اند. 
ولیکن کار چنین گروهی را نباید به حساب اسلام 
گرفت. چرا که قوانین اسلام جدا است و رفتار اینان 
جدا. 

همچنین وقتی که رفتار کریمانة اسلام با بردگان را در 
نظر داشته باشیم. و ببینیم که چگونه اسلام» در حالات 
ناگهانی و گذرائی که پیش می‌آید. امور بردگان را سر 
و سامان می‌بخشد. برایمان روشن می‌گردد که اسلام 
چقدر فاصله دارد با رفتار و کردار ناپسندی که سپاهها 
و گروههای پیروز در جاهلیّت تازه کنونی در حقّ زنان 
و دوشیزگان سرزمینهای شکست خورده روا می‌دارند. 
همه ما داستان «رفاه بخشیدن» يا قَصَه لجنزاری را 
می‌دانیم که سپاهیان جاهلی آلوده دامن پیروزمند از آن 
دم می‌زنند. این آلوده دامنان هر جا که بروند و برسند. 
آنجا را به لجن می‌کشند. همچنین می‌دانیم که وقتی هم 
از جائی کوچیدند. و گور خود را گم کردند. مردمان آن 
سرزمین, سالهای دور و دراز در لجنزار متعقّنی که از 
پس خود بر جای گذاشته‌اند گرفتار می‌گردند و رنج 
می‌بر ند. 


(9 


ی 
ِ« ِِ 
سپس اسلام برای کنیزی که پس از ازدواج مرتکب زنا 
گردد. عقوبت سبکی را تعیین می‌کند. زیرا در ازدواج. 
موقعیّت و شرائط او را در نظر می‌گیرد و می‌داند که 
موقعیّت و شرائطی که کنیز دارد. چه بسا او را به 
گندنای زنا افکند. و در برابر شوق گناه از ازاده 
ضعیف‌ترش گرداند. و زودتر از آزاده گول دامن 
آلودگان را بخورد. آخر کنیز کمتر خویشتنداری می‌کند 
و عّت خود را نگاه می‌دارد. چرا که اغلب احساس 
کرامت شخصی و احساس شرافت خانوادگی در او 
کاستی می‌گیرد. در صورتی که پی بردن به کرامت 
شخصی و درک شرافت خانوادگی, هر دوی انها آزاده 
را وامی‌دارد که دامن به زنا نیالاید و از آلوده دامنی 


اقتصادی کنیز را پیش چشم می‌دارد. و اختلاف آزاده و 
کنیز را در این باره می‌داند. و متوجه است که چنین 
حالات و اوضاعی سبب می‌گردد که کنیز چه بسا از 
لحاظ ناموسی سهل‌انگاری بیشتری داشته باشد. و در 
برابر کشش پول. و عظمت حسب و نسب کسی که او را 
نیرنگیزانه به خود می‌خواند و فرییکارانه به دام 
گناهش می‌کشاند. کمتر تاب مقاومت نشان بدهد. 
اسلام حساب هم این چیزها را می‌نماید و در پرتو آن 
حد کنیز را - البتّه بعد از ازدواج - نصف حد آزاده 
شوهر ناکرده تعیین می‌کند: 

وا بفاحشة نی نیت نا 

على امحصنات من العذاب 4. 

اگر پس از ازدواج. از کنیزان زنا سر زد. عقوبت ایشان 

نصف عقوبت زنان آزاده (یعنی: پنجاه تازیانه) است. 
روشن است که نصف عقوبتی مراد است که قابل تقسیم 
باشد و آن فقویت تازیانف شنت نه فقوت سنگښار: 
چرا که سنگسار قابل تقسیم نمی‌باشد. پس اگر کنیز 
موّمن شوهر کرده‌ای زناکرد. نصف عقوبت آزاده 
دوشیزه شکنجه می‌گردد. در مورد عقوبت کنیز دوشیزه 
هم در میان فقهاء به شیوه‌های گوناگونی سخن رفته 


است: اشنا E‏ او نصف حل آزادة دوشیزه است و 
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پیشوای مسلمانان عهده‌دار اجراء آن می‌گردد؟ یا این 
که فقط ادب کردنی است که آقای او. آن را عهده‌دار 
مت فاد و کش ازوف نهد هم ی اد اها 
اختلافاتی است که باید آنها را در کتابهای فقهی 
جستجو کرد. 

اما ما - در کتاب فی‌ظلال القرآن - معتقدیم که این 
آئین. موقعیّت مردمان و شرائط ایشان را مراعات 
می‌دارد. در حین این که دست آنان را می‌گیرد و از 
مراتب عالی پاکیزه بالایشان می‌برد و والایشان 
می‌گرداند. 

اين آئین - همانگونه که گفتیم - موقعیّت مردمان را در 
مد نظر می‌دارد. امّا بدون این که بگذارد ایشان به نام 
چنین موقعیّتی در گل و لای فرو لولند! خداوند اوضاع 
و شرائط محیط بر زندگی بنده را می‌دانسته است. 
اوضاع و شرائطی که کنیز را - هر چند که شوهردار 
باشد - در برابر پایداری شوق گناه و کشش انجام خطاء 
ناتوانتر از دیگران می‌سازد. بلی اسلام از یک سو 
چنین موقعیّت و واقعیّتی را نادیده نمی‌انگارد. و برای 
کنیز عقوبتی بسان عقوبت آزاده در نظر نمی‌دارد. و از 
دیگر سو به چنین موقعیّت و واقعیّتی قدرت و سلطهٌ 
کامل عطاء نمی‌نماید تا با توجّه بدان, بطور کی کنیز را 
از عقوبت معاف گرداند. بلکه میانه‌روی را پيشه 
می‌سازد. و در این راستا هم شرائط و جملگی عوامل 
را مراعات می‌دارد. 

بدین منوال می‌بینیم که اسلام پستی پل برده را ماه 
عقوبت مضاعف نگردانده است. بدانگونه که قوانین 
جاهلی حاکم بر سراسر کرةٌ زمین رفتار می‌کرد. قوانینی 
که طبقات پائین و ضعفاء را سخت تسنبیه می‌نمود. و 
طبقات اشراف و اقویاء را مجازات ناچیزی می‌کرد و 
چه بسا از ایشان صرف نظر می‌نمود. 

قانون مشهور و معمول رومی این بود که طبقهٌ مردمان 
هر اندازه پائین‌تر می‌بود. عقوبت شدیدتر می‌گردید. در 
این باره می‌گفت: «کسی که بیوهٌ جوانی یا دوشیزه‌ای را 
غافلگیر کند و بدو تجاوز نماید. اگر چنین کسی از 
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خانوادهٌ محترمی باشد. نصف اموالش مصادره می‌گردد. 
و اگر از خانواده نامحترمی باشد. عقوبت وی تازیانه و 
تبعید خواهد بود»(). 

در قانون هندی هم که «منو» آن را وضع کرده بود و 
مشهور به «منوشاستر» بود. چنین آمده است: «اگر یک 
برهمائی سزاوار کشتن شد. برای حاکم روا نیست جز 
تراشیدن سر او ولی اگر دیگری سزاوار کشتن شد. 
باید او را کشت! هرگاه یکی از نجسها به یکی از 
برهمائیها پرخاش کند و دستی یا عصائی برای زدنش 
بلند سازد. دست او قطع می‌گردد ۳ الخ ۰ 
یهودیان هم اگر عظیمی در میانشان دزدی می‌کرد. 
رهایش می‌ساختند. و اگر حقیری دزدی می‌نمود. 
مجازاتش می‌کردند(؟. 

اسلام آمده است تا حق را در جای خودش بگذارد. و 
جنایتکار را به عقوبت برساند. و در این راه همةٌ جوانب 
و لوازم «مسوقعیّت» را مراعات می‌دارد. از جمله 
مجازات کنیز شوهر کرده را نصف مجازات آزادهٌ شوهر 
ناکرده تعیین می‌کند. کنیز را از عقوبت معاف نمی‌دارد. 
و ارادهٌ او را به بهانة وقوع کار تحت فشار محیط و 
فرمان روزگار نادیده نمی‌گیرد و هیچ نمی‌انگارد. چرا 
که این کار خلاف موقعیّتی است که در آن است. 
همچنین از موقعیّت او غافل نمی‌ماند. لذا بدو همچون 
آزاده عقوبت نمی‌رساند. آخر موقعیّت او جدای از 
موقعیّت آزاده می‌باشد. اسلام همچون جاهلیّت بر 
ضعیفان نمی‌تازد و اقویاء را معاف نمی‌سازد. بلکه با 
هر کسی آن کند که سزد, و بگونه‌ای رود که شود. 
جاهلیّت جدید در آمریکا و در جنوب افریقا و در دیگر 
جاها, هنوز که هنوز است پیوسته تبعیض نژاد را در مد 
نظر می‌دارد. و گناهی را بر قدرتمندان و بزرگان «سفید 
پوست» می‌بخشاید که عین آن را بر ضعفاء و ناتوانان 
«رنگین پوست» نمی‌بخشاید! لذا جاهلیّت همان 


۱-کتاب ژوستیان, ترجمهٌ عبدالعزیز فهمی. 
۲- کتاب: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین. تألیف: ابوالحسن ندوی. 
۳- هر پنج تا آن را روایت کرده‌اند. 
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اسلامی است که قبلاً برده است: 
بدنبال این گفتار آیه با سخن گفتن از ازدواج باکنيزکان 
به پایان می‌اید و اجازه می‌فرماید کسی که از رنج و 
سختی یا ارتکاب گناه بهراسد. می‌تواند با کنیزان 
ازدواج نماید. ولیکن کسی که بتواند شکیبائی کند - 
بدون این که به مشقّت دچار آید و یا مرتکب گناه گردد 
- این کار با توجّه به چیزهائی که قبلاً گفتیم و شروطی 
که ازدواج با کنیزان به همراه دارد. برای وی بهتر خواهد 
بود: ۳ 
(ذلک من خی العنت منکم. و آن تضبروا خی 
کم الله عَمُورٌ رح ). 
ازدواج با کنیزان به هنگام عدم قدرت» برای کسی از 
شما آزاد است که ترس از فساد داشته باشد (و بترسد 
به مشقتی دچار شود که به زنا منتهی گردد). و اگر 
شکیبائی ورزید (و از ازدواج با کنیزان خودداری کنید 
و بتوانید عقت خود را مراعات دارید) برای شما بهتر 
است. و خداوند دارای مغفرت و مرحمت فراوان است. 
خداوند نمی‌خواهد بندگان خود را به رنج اندازد. و 
ایشان را گرفتار فتنه و بلا سازد. وقتی که دين خدا - 
دینی که برای آنان برگزیده است - از ایشان می‌خواهد 
که اوج بگیرند و بالا روند و والا شوند. همه اينها را هم 
در حدود فطرت انسانی» و به اندازه توان نهان در 
سرشت آدمیزادگان, و در حدود نیازمندیهای حقیقی 
ایشان, از آنان می‌طلبد. از اینجا پیدا است که اسلام 
برنامة سهل و ساده بوده, و فطرت را در نظر می‌گیرد. و 
نیاز را می‌شناسد. و ضرورت را می‌سنجد و 
اقتادهگیری مش کد ان همت این ات که قرو 
افتادگان را تشویق به فرو افتادن نمی‌سازد. و غرق 
شدگان در لجنزار را آفرین نمی‌گوید. و در براببرشان 
نمی‌ایستد تا برایشان کف بزند. و سقوط و هبوط 
ایشان را مبارک باد نمی‌گوید و تمجید و تعریف 
نسمی‌کند. از دیگر سو آنسان را از تلاش در راه 


بو رگ‌متشی و والائی معاف نمی‌دارد. و از پیامد 


جاهلیتی است که از دیرباز بوده است» و اسلام هم همان 


فی‌ظلال الق رآن 
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خوشگذرانی و هوسرانی آزاد نمی‌نماید. 
آئین اسلام مسلمانان را فریاد می‌دارد و ایشان را به 
شکیبائی می‌خواند و از ایشان می‌خواهد که تا توان 
ازدواج با آزادگان فراهم می آید حوصله داشته باشند. 
چرا که آزادگان برای حفظ عقت با انجام ازدواج 
سزاوارتر از دیگران بوده, و خانواده‌ها بر دوش ایشان 
استوارتر و پابرجاتر می‌ماند. و فرزندان محترم و 
بزرگوار به شوهرانشان تقدیم می‌دارنده و به نحو 
احسن نسل جدید را تربیت و مراقبت می‌نمایند. و در 
حفظ ناموس شوهرانشان به جان می‌کوشند. ولیکن 
هنگامی که مرد بترسد که دچار رنج و درد شود. رنج و 
درد حاصل از شکیبائی, و رنج و درد فتنه و بلائی که 
تاب مقاومت با آن نباشد. در این صورت. مرد اجازه 
دارد و می‌تواند برای بالا بردن مقام کنیزان به تلاش 
ایستد. و با بزرگداشت آنان بر شخصیّت ایشان بیفزاید. 
جرا که آنان «دخترکان جوان» و اینان «اهل و خانوادة 
ایشان» بشمارند. و ایمان, یکایک ایشان را به همدیگر 
پیوند می‌دهد. و خداوند از همگان آگاه‌تر از ایمان 
است. کنیزان مهریّه دارند و پرداخت مهریّه بسدیشان 
واجب است. و لذا زناشوئی با ایشان ازدواج بشمار 
است نه دوست‌بازی و زناکاری. این است که انان هم 
مسوول خواهند بود اگر مرتکب زنا شوند. ولیکن 
عقوبت ايشان توأم با ملایمت و تخفیف و مراعات 
شرائط و ظروف خواهد بود: 

و اله عور رح 4. 

خداوند دارای مغفرت و مرحمت فراوان است. 
این بخش از آیه, بدتبال اضطرار ازدواج باکنیزان ذک 
و پیروی بر تخفیف عقوبت ایشان گشته است. و کاملا 
بجا آمده است و پیرو مناسبی برای هم این و هم آن 
شده است. چرا که مغفرت و مرحمت خدا در پشت سر 
هر گناهی و بدنبال هر اضطراری است. 
۰ 
آنگاه پیرو همه جانبة فراگیری بدنبال آن احکام و آن 


مقزراتی می‌آید که خداوند برای خانواده در برنامة 
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اسلامی گنجانده است. احکام و مقزراتی که خداوند 
آنها را وضع فرموده است تا جامعهٌ اسلامی را بدانهاء 
از گودال زندگی جاهلی بالا برد» و سطح روحی و خلقی 
و اجتماعی آنان را والا سازد و به قلةْ بلند پاکیزه 
درخشانی برساند که مسلمانان را بدان رسانده است و 
شايستة چنان جایگاهشان دیده است. پیرو قرآنی 
می‌آید تا برای جامعة مسلمانان حقیقتی را روشن و 
جلوه گر سازد که خداوندگار با این برنامه و با چنان 
احکام و مقرّرات و قوانینی می‌خواهد بدان برسند. و 
همچنین حقیقتی را برملا دارد که بیانگر سرانجام بد 
کسانی است که بدنبال شهوات و لذائذ می‌روند و از 
برنامة یدگا ر کناره گیر ی می‌کنند: 

ربد الله یت لک و ا یک شین ين 

کی نگ و الله علي حك وال 
رید آن یوب کم و رید الذین یت 1 ینیع 

رات آن لاملا عظیما ا : 
عنم و خُلق الانسان ضعیفاً ). 
خداوند می‌خواهد (قوانین دین و مصالح امور را) 
برایتان روشن کند و شما را به راه کسانی (از پیفمبران 
و صالحان) رهنمود سازد که پیش از شما بوده‌اند» و 
توبة (لغزشها و بزهکاریهای پیشین) شما را بپذیرد» و 
خداوند آگاه (از احوال بندگان است و قوانینی را 
برایتان وضع می‌نماید که مصلحت و منفعت شما را در 
بر دارد) و حکیم است (و برابر حکمت. احکام شریعت 
را صادر می‌نماید). خداوند می‌خواهد توبة شما را 
بپذیرد (و به سوی طاعت و عبادت برگردید و از لوث 
گناهان پاک و پاکیزه گردید) و کسانی که به دنبال 
شهوات راه می‌افتند. می‌خواهند که (از حق دور شوید 
و به سوی باطل بگرائید و از راه راست) خیلی منحرف 
گردید (تا همچون ایشان شوید) خداوند می‌خواهد (با 
وضع احکام سهل و ساده) کار را بر شما آسان کند 
(چراکه او می‌داند که انسان در برابر غرائز و امیال 
خود ناتوان است) و انسان ضعیف آفریده شده است 


(و در امر گرایش به زنان تاب مقاومت ندارد). 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
خداوند متعال به بندگانش لطف می‌فرماید و بدین 
منظور فلسفة قانونگذاریهایش را برای ایشان ذکر 
می‌نماید. و آنان را از خوبی و سادگی برنامه‌ای باخبر 
می‌سازد که برای زندگی ایشان تنظیم می‌دارد. آری 
یزدان سبحان بندگانش را بالا می‌برد و والا می‌گرداند و 
ایشان را به افقی می‌رساند که در آنجا با آنان, به سخن 
درمی‌آید و مخاطیشان می‌سازد و از فلسفهٌ قوانینی 
برایشان صحبت می‌دارد که بايد برابر آن روند و 
بدیشان می‌گوید: من که خدایسم می‌خواهم قوانین 
را بایان تبیین و به شما تفهیم کنم: 
له لب كم >. 

می‌خواهد (قوانین دین و مصالح امور را) 

برایتان روشن کند. 
خداوند می‌خواهد فلسفه قوانین خود را برایتان روشن 
مهو کا این له راید رت پراش 
بیندیشید. و با چشمان باز و خردهای هوشیار و دلهای 
آگاه بدان روی آورید و بدانید که قوانین یزدان چیستان 
و لغز نبوده, و حتّی فرمان کورکورانه و بدون علّت و 
حکمت و هدف نمی‌باشد. بلکه قوانین خداوندگاری 
بگونه‌ای است که شما هم می توانید فلسفةٌ آنها را فهم 
و درک کنید. و لیاقت آن را دارید که چنین فلسفه‌ای با 
شما در میان گذاشته شود و برایتان از آن سخن رود ... 
پیدا است که این کار بزرگداشت انسان را می‌رساند. 
ول کی ای یداه زیم بر کنات وا ورک م که 
که حقیقت الوهیّت و حقیقت عبودیّت را پیش چشم 
او ا ای الا کر باه وا جاک رو 
ف 

و ریک سل این ین و ۳۹ 

شما را به راه کسانی (از e‏ و صالحان) رهنمود 

کند که پیش از شما بوده‌اند. 
این برنامه» همان برنامۂ الهی است. برنامه‌ای که خدا 
آن را برای جملگی مومنان وضع فرموده است. 
برنامه‌ای است که دارای اصولی ثابت و زیربناهائی 
یکتا و اهداف و مقاصدی همگانی است. برنامةٌ گروه 
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جزء پنجم 


است که کاروان ایمان در طول روزگاران. آنان را در 
خود گرد آورده است. 
بدین وسیله قرآن. به خدا رسیدگان و راه یافتگان 
راستای یزدان را در هر مکانی و در هر زمانی گرد هم 
می‌آورد. و گروه مسلمان و موکب متحد ایمان را به هم 
ربط و پیوند می‌دهد و آنان را در شاهراه فراخ و 
روشن و دراز, به یکدیگر می‌رساند. این هم بیدار باش 
و نگرشی است که مسلمانان را آگاه از حقیقت اصل و 
مت و برنامه و راه خود می‌سازد. و بدو می‌فهماند که 
او از زمره این ملّت مومن به خدا است. و رابطة برنامة 
الهی چنین ملّت مؤمنی را به هم پیوند می‌دهد. هر چند 
که زمان و مکان آنان, و مملکت و رنگ ایشان متفاوت 
باشد. بلی قانون وضع شد؛ یزدان برای مؤمنان در میان 
جملگی نسلهاء و در بین همه قبیله‌ها و دسته‌ها و 
گروههاء چنین مّتی را به هم ربط و پیوند می‌دهد. 

و ينوب عَلَيْكم ). 

توبة (لغزشها و بزهکاریهای پیشین) شما را بپذیرد. 
خداوند سبحان قوانین را برایتان بیان می‌دارد و روشن 
می‌نماید. و شما را به راه و روش پیشینیان. رهنمود 
می‌سازد تابه شما رحم کند و مورد عطوفت و مهر خود 
قرار دهد. و دستتان را بگیرد و به سوی برگشت از خطا 
و توية از گناه بکشاند. و راه را برایتان آماده نماید. و 
در حرکت از آن کمکتان فرماید. 

وال لیم حک 4. 

و خداوند آگاه (از احوال بندگان است و قوانینی را 

برایتان وضع می‌نماید که مصلحت و منقعت شما را در 

بر دارد) و حکیم است (و برابر حکمت. احکام شریعت 

زا اه شوت این 
لذا جنین قوانینی از دانش و فرزانگی تشنات:میکیز ۵و 
دارای فلسفه و حکمت است. همچنین این رهنمودها از 
دانش و فرزانگی سرچشمه می‌گيرند. آگاهی از درونها 
و اطّلاع از اوضاع و احوال شما. آگاهی از چیزی که 
شاشته شما و سبب شایستگی شما است. فلسفه و 
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حکمتی که در سرشت این برنامه و در پیاده کردن آن, 
بطور یکسان است. 
۵ ۱ 
و الله بريد أن یوب علیکم و رید الذينَ 
يعون شبات آن توا میا عظیمً ‏ 
خداوند می‌خواهد توبة شمارا بپذیرد (و به سوی 
طاعت و عبادت برگردید و از لوث گناهان پاک و پاکیزه 
گردید) و کسانی که به دنبال شهوات راه می‌افتند 
می‌خواهند که (از حق دور شوید و به سوی باطل 
بگراشید و از راه راست) خیلی منحرف گردید (تا 
همچون ایشان شوید). 
آ اک ای ود از جققی برمی داد که خداو ند يا 
برنامه و راه خود آن را از مردم می‌خواهد. و پرده از 
حقیقتی به کنار می‌زند و می‌گوید که آن کسانی که به 
دنبال شهوات راه می‌افتند و از برنامة خدا دوری 
می‌گزینند. برای مردم چه می‌خواهند. 
کناره‌گیری از برنامهٌ الهی یعنی به دنبال شهوات راه 
افتادن. چرا که بیش از برنامهٌ یگانه‌ای و جود دارد. و آن 
تلاش و شکیبائی و تعهد است. و هر چیزی جز این به 
دنبال هوا و هوس راه افتادن بشمار می‌آید. و اطاعت از 
شهوات محسوب می‌گردد. و کژ روی و گناهکاری و 
گمراهی نام می‌گيرد. 
هنگامی که خداوند برای مردم برنامه ایشان را روشن 
می‌سازد. و سنّت و قانون خود را برای آنان وضع 
می‌نماید. از آدمیزادگان چه می‌خواهد؟ چیزی که 
می‌خواهد این است که می‌خواهد ایشان را ببخشاید. و 
آنان را راهیاب نماید. می‌خواهد آنان را از لغزشها 
بدور دارد. و در بالا رفتن از مراتب و درجات عالی 
کمکشان نماید. و در رسیدن به اوج قلّهٌ بلند انسانی 
پاریشان فرماید. و امّا کسانی که می‌خواهند مردمان به 
دنبال شهوات روند. و آنانی که برای مردمان منبعهای 
ایدئولوژی و مکتبهای عقیدتی را می‌آرایند. منبعها و 
مکتبهائی که خداوند اجاز؛ پیروی از آنها را نداده 
است» و برای قوانین زندگی بندگان, آنها را وضع 
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نفرموده است. از مردم چه می‌خواهند؟ چیزی که 
می‌خواهند این است که مردم کاملاً از برنامهٌ هدایت 
بخش الهی کناره گیری کنند. و راہ راست آفریدگار را 
رها سازند. و به سوی درجات بالا و مراتب والا 
نروند!! 

در گسترءٌ ویژه‌ای که آیه‌های پیشین از آن سخن 
می‌رانند. از قبیل: تنظیم خانواده پاکسازی جامعه. مقرّر 
و مشخص داشتن یگانه شیوهٌ پاکی که خداوند دوست 
می‌دارد زنان و مردان بر آن گرد آیند و در آن به هم 
رسند. حرام نمودن همه شیوه‌های دیگری جز آن شیو 
پاک. و بالأخره زشت نشان دادن همه شیوه‌های جدا از 
آن شیوهٌ پاک. در اندرون دلها و در نظر دیدهاء آیا در 
این گستره ویژه, خداوند چه می‌خواهد. و آیا کسانی که 
به دنبال شهوات راه می‌افتند. جه چیز می‌خواهند؟ 
چیزی را که خداوند می‌خواهد. آیه‌های پیشین سوره. 
آن را بیان داشتند که عبارت بود از: سر و سامان 
بخشیدن, پاکیزه داشتن, سهل و ساده گرفتن, به همه حال 
خیرخواه جامعهٌ مسلمانان بودن و مصلحت ایشان را 
خواستن. 

ولی چیزی که کسانی آن را می‌خواهند که به دنبال 
هواها و هوسها راه می‌افتند عبارت است از این که: 
غریزه‌ها را از هر نوع قید و بندی رها سازند. و جلو 
خواستها را نگیرند. هر نوع قد و بندی, چه دینی, و چه 
اخلاقی. و چه اجتماعی!!! بلی می‌خواهنند آتش گرم 
جنسی - هرگونه که دست دهد - بدون هیچگونه مانعی 
و رادعی بوده. و اسب چموش هوسرانیها لجام گسیخته 
بماند. آتش گرم جنسی‌ای که با بودن آن» دلی برجای 
نمی‌ماند. اعصابی آرام نمی‌گیرد. هیچ خانه‌ای آرامش 
نمی‌شناسد. ناموسی سالم نمی‌ماند. و خانواده‌ای 
تشکیل نمی‌گردد. آخر آنان می‌خواهند. آدمیزادگان 
دسته‌های چهارپایان و گله‌های حیوانات گردند و در 
میان رمة انسانها نرها بر ماده‌ها بپرند. بدون هیچگونه 
ضابطه و قانونی جز ضابطه و قانون نیرومندی و 


نیرنگبازی و داشتن ابزار دستیابی!! همه این نابودیها و 
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ویرانیها. و كلَيّهٌ این فسادها و تباهیها, و جملگی این 
بدیها و پلشتیها را به نام آزادی انجام می‌دهند!!! 
آزادی هم در اینجا جز نام دیگری برای هوسرانی و 
پریدن نرها یر ماده‌ها ئمی‌باشد!)! 

این همان کژ روی و انحرافی است که خداوند. مومنان 
را از آن برحذر می‌دارد. خداوند ایشان را بر حذر 
می‌دارد از آنچه پیروان هواها و هوسها برایشان 
شی هید و بویع با اء توا فلا مس که که 
جامعة اسلامی را از لحاظ اخلاقی به جامعة جاهلی 
برگردانند. اخلاقی که مسلمانان در پرتو برنامةٌ پاک و 
استوار الهی. دوز ان به مقامات والاتی رسیده‌اند و 
منحصر به فرد گشته‌اند. این هم همان چیزی است که 
امروزه قلمهای پست و دستگاههای هدفدار پلشت. 
برای نایودی آخرین بقایای آن به مبارزه برخاسته‌اند و 
می‌خواهند همه موانع آزادی حیوانی موجود در جامعة 
اسلامی را از سر راه خود بردارند. و بر اخلاق اسلامی 
قلم بطلان کشند. و بی‌بند و باری شیطانی را جایگزین 
قوانین یزدانی گردانند. قوانینی که یگانه راه رهائی از 
لجام گسیختگی‌های ددمنشان» و تنها وسیل جلوگیری 
از هرج و مرج هوسرانیهای خوشگذرانان است. آری 
این چنین است. ولیکن شرط آن, این است که گروهی 
از مؤمنان» با اجازهٌ یزدان سبحان, قوانین را در زمین 
اواد ان 

@ 

آخرین پسوده نهفته در پیرو قرآنی بیانگر رحمت یزدان 
نسبت به ضعف انسان است. مهر خداوند مهربان. در 
برنامه‌ریزیهاتی که برای ادامةٌ زندگی انسانها طرح 
میفرماید. و در مقرّرات و احکامی که برای بهتر زیستن 
ایشان, معیّن و صادر می‌نماید. قطعاً حال انسانها را 
مراعات. و مهر و عطوفت خداوندگاریش را شامل 
ایشان می‌دارد. بر ضعیفان آسان می‌گیرد. و بطور کلّی 
در قوانینی که وضع می‌فرماید. سهل و ساده گرفتن و به 
تنگنا نینداختن و سختگیری نکردن ملحوظ و منظور 


نظر است. و زیان پذیری و زیان‌بخشی ممنوع و قدغن 
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است: بسی ساده و آسایش بخش است. امّا این وهم بزرگ و 
رید ال آن مت نکم و خن الان خیال سترگی بیش نیست. زیرا رهاسازی شهوات از هر 
ضعیفاً © نوع قید و بندی, و پیجوئی خوشگذرانی - تنها 


خداوند می‌خواهد (با وضع احکام سهل و ساده) کار را 
بر شما آسان کند (چرا که او می‌داند که انسان در برابر 
غرائز و امیال خود ناتوان است) و انسان ضعیف 
آفریده شده است (و در امر گرایش به زنان تاب 
مقاومت ندارد). 
در جولانگاه آیات فوق, و در جملگی احکام و مقررات 
و رهنمودهائی که آیه‌های مذکور بیان می‌دارند. ساده و 
آسان گرفتن. روشن و هویدا است. چنین سهل و سبک 
گرفتنی, در اعتراف به انگیزه‌های سرشت انسانی. و سر 
و سامان دهی پیدا در پاسخگوئی به فطرت. و در 
بکارگیری توان آن, در جولانگاه پاک نتیجه‌بخش و 
بدور از گناه و عصیان, و در فضای صاف و زیبا و 
والای ایمان مجسّم و جلوه‌گر است. بدون این که 
خداوند بندگان خود را با سرکوبی خواستهای سرشتی 
ایشان به رنج اندازد و به بلا گرفتار سازد. و آنان را در 
پاسخگوئی به فطرت انسانی. بدون هیچگونه حدٌ و مرز 
و قید و بندی» به دنبال امیال نفسانی روان گرداند و 
سرآزیر سازد. 
و اما در گسترٌ عامی که برنامۂ الهی برای كلية امور 
زندگانی بشری در مد نظر گرفته است و جهت آن 
برنامه‌ریزی فرموده است. باز هم سهل و ساده گرفتن و 
سختگیری نکردن, کاملاً آشکار است. چرا که در آن 
فطرت انسان و توان و نیازمندیهای راستین او مراعات 
گشته است. و بگونه‌ای قوانین یزدان واقعیّت انسان را 
در نظر گرفته است که بتواند همه نیروهای سازنده خود 
را آزاد سازد» و انرژیهای زندگی ساز او پراکنده نگردد 
و بهیچوجه هدر نرود و بیهوده صرف نشود. 
بسیاری از مردم گمان می‌برند که پای‌بند بودن به 
برنامهُ یزدان - بویژه در پیوندهای زنانگی و مردانگی 
- سخت و طاقت‌فرسا است. ولیکن روان شدن به دنبال 


کسانی که شهوات را می‌جویند و راه لذائذ می‌پویند. 


خوشگذرانی و بس - هرگونه که دست دهد و هر کجا 
که میس گردد. و دور افکندن «وظیفه», وظیفه‌ای که اگر 
تنها خوشگذرانی اولین و آخرین قاضی باشد. جایگاه 
و پایگاهی ندارد. و هدف نهائی در جهان انسانی. تنها 
و تنها نزدیکی مرد و زن بگونةٌ نزدیکی نر و ماده در 
جهان حیوانی بوده, و پیوند دو جنس از هر نوع قید و 
بند اخلاقی و همه تعهّدات اجتماعی رها گردد. ... اینها 
جملگی ساده و آسانند. و آسایش و آرامش و رهائی و 
آزادی به همراه دارند!!! بلکه برعکس. اینها در حقیقت 
درد و رنج و گرفتاری و بدبیاری را بدنبال دارند و 
سختیها و دردسرها بشمارند. و سدّ راه پیشرفت زندگی 
جامعه, و حتی زندگی فرد می‌باشند. بلی اینها موانع سر 
راه ترقی انسانها و مايه دردسر آدمها هستند. و آبادی 
را به ویرانی می‌کشانند. و سعادت مردمان را به 
شقاوت آنان مبدّل می‌گردانند. 

نگاهی به واقعیّت زندگی جامعه‌هائی که از قید و بند 
دینی و اخلاقی, و از حیاء و شرم ناشی از دين و 
اخلاق. «آزادی!» خود را باز یافته‌اند. کافی است که 
لرزه بر دلها اندازد. اگر دلهاتی برجای مانده باشد! 
روابط نامشروع جنسی, نخستین کلنگی بوده است که 
تمدنهای باستانی را در هم فرو ریخته است. تمدن 
یونانی و تمدن رومانی و تمدن ایرانی را از هم پاشیده 
است. همین هرج و مرج است که هم اینک تمدن غربی 
فعلی را از هم می‌پاشد و ویرانش می‌سازد. آثار کامل 
گونة فروپاشی فرانسه که پیشتاز این هرج و مرج است. 
آشکار و هویدا گشته است. و نشانه‌های این فروپاشی 
در آمریکا و سوئد و انگلستان و در تمدنهای جدید 
دیگر نیز آغاز و نمایان شده است. 

آثار این هرج و مرج از مدذتها پیش در فرانسه نمایان 
شده است» و از سال ۱۸۷۰ تا به امروز در هر جنگی که 


در ان شرکت جسته است. به زانویش دراورده است. 


سوره نساء آیات ۲۴-۳۵ 
جزء پنجم 

فرانسه آن گونه که همه شواهد نشان می‌دهند در مسیر 
فروپاشی و سقوط کامل است. هم اینک برخی از چنین 
شواهدی را بیان می‌داریم. شواهدی که بعد از جنگ 
جهانی اول آشکارا جلوه‌گر آمده است و پیدا و نمایان 
گشته است: 

«نخستین چیزی که نیروی جسمانی فرانسویان را 
متزلزل گردانیده است» و روز به روز ایشان را به ضعف 
کشانیده است. چیرگی شهوات بر آنان است. چرا که 
هیجان دائم اعصاب ایشان را سست گردانده است» و 
بندگی شهوات نیروی استقامت و تلاش آنان را از میان 
برداشته است» و امراض مسری تندرستی ایشان را بر 
باد داده است. از اوائل قرن بیستم پیوسته سران ارتش 
فرانسه, از سطح قوت و از میانگین صحّت بدنی 
مطلوب سربازان وظیفهٌ سپاهیان فرانسوی هر چند سال 
یک بار می‌کاهند. زیرا شمارۀ جوانانی که همچون 
سابق از توان و تندرستی برخوردار باشند. در ميان 
ملت رو به کاستی نهاده‌اند. و در طول روزگاران کمتر 
و کمتر می‌گرداند. این هم وسیل سنجش مطمئنی است 
و بسان دماسنجی است که برای اندازه گیری درجۀ 
صحت و میزان دقت بکار می‌رود. با آن هم چگونگی 
نابودی نیروهای جسمانی ملّت فرانسه را می‌توان 
اندازه‌گیری کرد( مهمترین عوامل این اضمحلال 
عبارتند از: بیماریهای مسری نابود کننده. شمارة 
ارتشیانی که حکومت فرانسه مجبور گشته است آنان 
را از کار بر کنار کند و ایشان را روانهٌ بیمارستانها 
سازد. در دو سال نخستین جنگ جهانی, به سبب مبتلا 
شدن به مرض سفلیس, ۷۵۰۰۰ نفر بوده است. تنها در 
یک پادگان متوسّط ۲۴۲ سرباز همزمان بدین بیماری 
گرفتار شده است ... به خدا سوگندت می‌دهم, حال این 
ملّت درمانده را پیش چشم‌دار و بنگر که در آن ایام که 
فرانسه در تنگنای شگفتی میان زندگی و مرگ بسر 
می‌برد. و از همه اوقات. بیشتر به تلاش یکایک 
جنگجویان برجای ماندهٌ سالم خود نیاز دارد. و هر 
فرانک ثروتش بسی باارزش است. و اوضاع و احوال, 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
همگان را به بذل مال و جان در راه دفاع از میهن 
می‌خواند. چرا که سخت به نیرو و زمان و سائر ادوات 
و وسائل نیازمند است. در این گیر و دار به خاطر فرو 
رفتن مردمان در لجنزار لدت پرستیها و هوسرانیها؛ 
هزاران نفر از جوانان فرانسه از ارتش اخراج می‌گردند 
و از کار دفاع برکنار می‌شوند. کاش زیان ملّت به سبب 
بی‌کفایتی چنین جوانانی در همین جا پایان می‌پذیرفت. 
آنان نه تنها از ارتش اخراج شدند و از میهن دفاع 
نکردند. بلکه در این اوضاع و احوال سخت وتناو 
نابسامان بخشی از ثروت ملّت و قسمتی از ابزار و 
ادوات جنگی را ضایع کردند و هدر دادند. 
«دکترٍ فرزانة فرانسوی به نام دکتر لیریه می‌گوید: در 
فرانسه هر سال ۲۰۰۰۰ نفر با بیماری سفلیس و 
ناخوشیهای بیشمار دیگری که بدنبال دارد جان خود را 
از دست می‌دهند. این بیماری. خطرناک‌ترین بیماریها 
برای ملّت فرانسه است و پس از بیماری «سل» قرار 
دارد. این پی‌آمد بدشگون تنها مرضی از امراض 
مسری موجود در فرانسه است. و جدای از این 
بیماری, بیماریهای مسری زیادی وجود دارند»(", 
ملّت فرانسه. افراد آن بگونهٌ خطرناکی رو به کاستی 
می‌نهند. چرا که پاسخ به گرایش جنسی, سهل و ساده 
انجام می‌پذیرد. و هرج و مرج روابط جنسی و رهائی 
از دست جنینها و نوزادان فرصتی برای تشکیل خانواده 
باقی نمی‌گذارد. و بقای خانواده را از میان برمی‌دارد. و 
قرار و آرام آن را به تباهی و نابسامانی می‌کشد, و 
تحقل مسوولیّت اطفال و زحمت پرورش نوزادان 
حاصل از تماس گذرای دو جنس را کسی بر عهده 
نمی‌گیرد. لذا ازدواج رو به کاستی می‌نهد. و تولید نسل 
کاهش می‌يابد. و فرانسه به پرتگاه نابودی سرازییر 


۱- همین امر امروزه گریبانگیر آمریکا است. چرا که از هر هفت نفر شش 
نفر در سن سربازی شایستگی سربازی را ندارد ... سنت آفریدگار و قانون 
پروزدگار تغییرتاپذیر است. 

۲- کتاب: حجاب. تألیف ابوالعلی المودودی, رثیس جماعت اسلامی در 
پاکستان, صفحه ۱۱۳ و ۱۱۴. 


سوره نساء آیات ۲۴-۲۵ 
جزء پنجم 


یا هشت نفر ازدواج می‌کنند. از این میانگین می‌توانی 
کسان بیشماری از اهالی آنجا را پیش چشم داری که 
ازدواج نمی‌کنند. گذشته از اين. همین گروه کم نیز کمتر 
مرادشان از ازدواج پا کدامنی و در بیش گرفتن زندگی 
شایسته است. بلکه اغلب هدفشان چیزی جدا از چنین 
قضیّه و غیر از مسأله مذکور است. و آنچه به ذهنشان 
نمی‌گذرد حفظ عّت و حرمت خویش و زیستن بایسته 
است. حتّی ازدواجها بیشتر بدین خاطر است که 
فرزندان حرامزاده‌ای را که خانمها پیش از ازدواج به 
دنیا اورده‌اند. آقایان حلال‌زاده قلمداد بکنند و به 
فرزندی بپذیرند! 

«بول بیورو» نوشته است: روال عادی در ميان طبقهٌ 
کارگران فرانسه این است که زن از دوست مرد خود. 
پیش از ازدواج پیمان می‌گیرد که باید او فرزندی را که 
زن قبل از عقد زناشوئی به دنیا آورده است و متعلّق 
بدو بوده است. به فرزندی قبول کند. در شهر سین 
0 خانمی به دادگاه حقوقی مراجعه کرد و آشکارا 
گفت: من پیش از ازدواج به شوهرم اعلام کرده‌ام که 
مرادم از ازدواج جز حلال‌زاده کردن فرزندانی نیست که 
آنان حاصل تماس من با او در دوران پیش از ازدواج ما 
هستند. و امّا این که من با او به عنوان همسر معاشرت 
نمایم و زندگی کنم. چنین چیزی در وقت ازدواج در 
نظر نبوده و هم اینک نیز قصد آن را ندارم. این است 
که از شوهرم در شامگاهان خود روز عقد کنانمان جدا 
گشته‌ام و تا به امروز با وی ملاقات ننموده‌ام, چرا که 
هرگز در نظر نداشته و ندارم که با او به عنوان همسر 
زندگی کنم و با یکدیگر زن و شوهر باشیم! 

رئیس دانشکدهٌ مشهور لبول بیورد شهر پاریس گفته 
است: 

بیشتر جوانان مرادشان از ازدواج بدست آوردن زنانی 
برای خود فروشی و استمرار معاش از راه زنا است. 
زیرا جوانان مدت ده سالی یا بیشتر در اطراف و اکتاف 


فسق و فجور آزادانه و رها از هر قید و بندی بسر 


مه ]هب 


می‌گردد. امروزه در فرانسه در میان هزار نفر تنها هفت . 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


می‌برند. پس از آن از چنین زندگی متمرّدانه و لرزانی 
خسته و افسرده می‌گردند و بازن مشخصی ازدواج 
می‌کنند. تا بتوانند آرامش و آسایش درون خانه را با 
لذت و خوشی دوست بازی بیرون از خانه یکجا گرد 
بیاورند('. 

بدین صورت فرانسه به پرتگاه سقوط افتاده است» و 
در هر جنگی که درگیر آن شده است شکست خورده 
است» و به همین سبب فرانسه از صحنة نمایش تمدن 
پنهان می‌شود. و بعد از آن روز به روز از صحنهٌ 
نمایش وجود کنار می‌رود. و سرانجام سنت خدا تحقق 
می‌پذیرد. ستتی که تخلف‌ناپذیر بوده و عاقبت دير یا 
زود رخ می‌دهد. هر چند در برخی از اوقات» به نظر 
دید شتابگرانة انسان دیرآیند و دیرآهنگ باشد. 

اما دولتهائی که هنوز جوان و توانا به نظر می‌آیند. یا 
این که آثار نابودی آنها هنوز آشکار نگشته است. 
نمونه‌های زیر مشتی از خروار کارهاتی است که در 
آنجاها انجام می‌پذیره: 

روزنامه‌نگاری که به تازگی از سوئد دیدن کرده است؛ 
بعد از سخن گفتن از آزادی عشق در سوئد. و رفاه 
مادی آنجاء و ذکر تضمین‌های اجتماعی در جامعةٌ نمونة 
سوسیالیستی. می‌گوید: 

اگر بالاترین آرزوی ما این است که چنین سطح 
اقتصادی ممتازی را برای ملت پدید آوریم و با چنین 
گرایش سوسیالیستی پیروزمندانه‌ای طبقات را از میان 
برداریم و هم میهنان خود را از هر گونه مشکلاتی در 
زندگی آسوده خاطر و ایمن سازیم. و ایشان را از انواع 
خطرهانی که عقل می‌تواند تصوّر کد به کنیم و در 
امان داریم ... اگر بدین آرزوی زیبای شیرینی که با 
تمام توان و با همه امکانات برای تحقق آن در مصر 
می‌کوشیم رسیدیم. آیا نتائج و پی‌آمدهای دیگری را که 
به همراه دارد می‌پسندیم؟ آیا طرف سیاه چنین جامعة 


نمونه‌ای را می‌پذیریم؟ آیا «آزادی عشق» و اثرات 


۱-مرجع پیشین» صفحه ۰۱۱۷-۱۱۵ 


بسیار خطرناکی که برای هستی خانواده دارد. مورد 
پسند و بابت طبع ما خواهد بود؟ 

بگذارید با اعداد و ارقام با یکدیگر به سخن پردازیم. 
با وجود هم این تشویق‌ها و تشجیعهایی که برای 
ماندگار ماندن و تشکیل خانواده دادن. در میان است. 
خط نمودار جمعیّت سوئد رو به انقراض را نشان 
می‌دهد! با وجود دولتی که هزینة ازدواج دختر جوان را 
برعهده می‌گیرد. و مخارج دوران زندگی کودک او را تا 
از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌گردد. پرداخت می‌نماید. با 
همۂ اینها خانواده سوئدی در راه عدم تولید نسل گام 
برمی‌دارد و اصلاً نمی‌خواهد فرزندی بزاید! 

همراه با این اوضاع و احوال, دائماً درصد ازدواج 
کنندگان کمتر و کمتر می‌شود, و پیوسته درصد فرزندان 
نامشروع بیشتر و بیشتر می‌گردد. این را نیز در نظر 
داشته باشید که بیست درصد پسران و دختران جوان. 
هرگز ازدواج نمی‌کنند. 

دوران صنعتی کردن شروع گشت و به همراه آن جامعهٌ 
سوسیالیستی سوئد در سال ۱۸۷۰ آغاز گردید. نسبت 
مادران - البتّه مادران بی‌شوهر - در آن سال هفت 
درصد بود. این نسبت در سال ۱۹۲۰ به شانزده درصد 
رسید. بر سرشماریهای دیگر اطلاع پیدا نکرده‌ام» 
ولیکن شکی نیست که دائماً رو به افزایش است. 
مؤشسات علمی پرس و جوهائی دربارةٌ «عشق آزاد» 
در سوئد داشته‌اند. از آنها آشکارا برآمده است که 
پسران در سن هیجده سالگی و دختران در سن پانزده 
سالگی پیوند زناشوئی بسدون ازدواج خود را 
می‌آغازند. و نود و پنج درصد جوانان در سنْ بيست و 
یک سالگی روابط جنسی دارند! 

اگر بخواهیم بیشتر سخن بگوئیم و توضیحاتی را بیان 
داریم که خواستاران عشق آزاد را قانع سازد. می‌گوئیم: 
هفت درصد پیوندهای جنسی با خانمهای نامزد. و سی 
و پنج درصد با دوستان زن دائمی. و پنجاه و هشت 
درصد با دوستان زن موقتی انجام می‌پذیرد! 

اگر بخواهیم نسبت پیوند جنسی پیش از بیست سالگی 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


زن با مرد را بنگاريم, خواهیم دید که سه درصد پیوند 
جنسی با شوهران. و پیست و هفت درصد با نامزدان و 
شصت و چهار درصد با دوستان موقتی انجام می‌گیرد! 
بررسیهای علمی نشان می‌دهد که هشتاد درصد زنان 
سوئدی پیوند جنسی را بطور کامل پیش از ازدواج 
ازموده‌اند و تمرین کرده‌اند. و فقط بیست درصد چنین 
کاری را نکرده‌اند و سالم مانده‌اند! 

آزادی عشق. بطور طبیعی منتهی به تأخیر ازدواج 
گشته است» و خواستگاری را به تأخیر انداخته است. به 
همراه آن شمارهٌ فرزندان نامشروع هم - همانگونه که 
گفتم - افزایش بیدا کرده است. 

نتیجة طبیعی سرانجام این کارها نیز این است که از هم 
پاشیدگی خانواده‌ها رو به افزونی نهد. اهالی سوئد از 
«آزادی عشسق» جانبداری می‌کنند و در این باره 
سخنشان این است: شاه سوئدی به خیانت بعد از 
ازدواج به چشم احتقار نگاه می‌کنند و همسان هر جامعة 
متفدن دیگری آن را زشت و ناپسند می‌دانند. این 
درست است و ما منکر آن نمی‌باشیم. ولی آنان 
نمی توانند از مسیری که رو به نابودی دارد. دفاع کنند 
... حال نگاهی بيندازيم به درصد بالا و هراس‌انگیز 
طلاق: 

درصد طلاق در کشور سوئد. بالاترین درصد طلاقها 
در جهان است. در میان شش یا هفت ازدواج. برابر 
سرشماریهائی که وزارت کار و امور اجتماعی انسجام 
داده است. یکی به طلاق می‌انجامد. درصد طلاقها اوّل 
ناچیز بوده ولیکن پیوسته رو به افزايش نهاده است. در 
سال ۱۹۲۵ در میان ۱۰۰۰۰۰ نفر از ساکنان, تنها ۲۶ 
طلاق رخ داده است. ولی این رقم در سال ۱۹۵۲ به 
۴ طلاق انجامیده است. و بعدها در سال ۱۹۵۴ به 
۴ طلاق رسیده است. 

شب ان این است که سی درصد ازدواجها. بدنبال 
حامله شدن دختر جوان» از روی ناچاری و تحت فشار 
شرائط و ظروف انجام می‌پذیرد. ازدواجی هم که از 
روی اضطرار و ناچاری باشد. روشن است که همچون 
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ازدواج معمولی دوام نخواهد داشت. انگیزة دیگر طلاق ۱ 


این است که قانون سوئدی هیچگونه مشکلاتی بر سر 
راه طلاق قرار نمی‌دهد. کار طلاق کاملاً سهل و ساده 
است و هر زمان که شوهر و همسر بخواهند. می‌توانند 
فوراً از یکدیگر جدا شوند. کار طلاق بسیار آسان 
صورت می‌گيرد. هرگاه همسر یا شوهر با داشتن دلیل 
بسیار ساده و معمولی تقاضای طلاق کند. طلاق انجام 
می‌پذیرد! 

علاوه بر آزادی عشق در سوئد. در کنار آن آزادی 
دنم یه اسك که اک بت تال سرد از آن 
بهره‌مندند. و آن آزادی عدم ایمان به خدا است! در 
سوئد تلاشهائی برای رهائی از سلطه کلیسا - بطور 
کلی - انجام می‌پذیرد. این پدیده بر نروژ و دانمارک 
نیز حکمفرما است. معلمان در مدارس و سائر 
آموزشگاهها از این آزادی دفاع و جانبداری می‌کنند و 
آن را به اذهان نوجوانان و جوانان فرو می‌برند. 

نسل جدید منحرف می‌گردد. این پدیدة تازه نسل 
جدید را در سوئد و سائر دولتهای اسکاندیناوی تهدید 
می‌کنند. قطعاً از دست دادن ایمان, آنان را به انحراف 
می‌کشاند. و معتاد به انواع مواد مخدّرشان می‌سازد و 
دانم الخمرشان می‌نماید. شمارءٌ فرزندان معتاد 
خانواده‌هائی که پدرانشان دائم الخمر هستند به مرز 
۰ رسیده است. یعنی تعدادی که ده درصد 
مجموع فرزندان معتاد سائر خانواده‌ها را تشکیل 
می‌دهند. رو آوردن نوجوانان پسر و دختر به مستی 
روز به روز در حال افزایش فراوان است. پلیس سوئد 
نوجوانانی را که در حال مستی شدید دستگیر می‌نماید 
و سن آنان بین ۱۵ تا ۱۷ سال می‌باشد. شماره ایشان 
برابر است با سه برابر تعداد کسانی که پلیس آنان را در 
مدت ۱۵ سال پیشین به جرم مستی دستگیر کرده است. 
روند جامعه هم نشان می‌دهد که مستی نوجوانان پسر و 
دختر, از بد به بدتر می‌گراید. این کار نیز حقیقت 
وحشتناکی بدنبال دارد: 

یک دهم کسانی که در سوئد به سن بلوغ می‌رسند. 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
دچار تنشهای روانی می‌گردند! پزشکان سوئدی 
می‌گویند: پنجاه درصد بیمارانشان مبتلای به روان 
پریشی هستند و روان پریشی آنان همراه با بیماریهای 
جسمانی است. بی‌گمان ادامة برخورداری از آزادی 
بی‌ایمانی. چنین کجرویهای نفسانی را چندین برابر 
می‌گرداند. و انگیزه‌های از هم پاشیدگی خانواده را 
هه رها دنزاش سل 
می‌کشاند. 
حال و وضع ناجور آمریکائیها از حال و وضع مذکور 
سوئدیها, دست کمی ندارد. و خبرهای ناگوار و 
هراس‌انگیز پیاپی به گوش می‌رسد و بیم دادنها و 
بیدارباشهاء پیوسته طنین‌انداز می‌گردد. ولیکن ملّت 
امریکا هنوز در عنفوان جوانی است و بدین خبرهای 
ناگوار و تهدیدهای تندرآسا التفات نمی‌ماید. اقا با 
وجود ظاهر آراسته, عوامل تخریب. پیکرة آن را 
متلاشی می‌سازد و به سرعت در تدمیر آن می‌کوشد. و 
هر چند که بیرون پیراسته‌ای دارد. از درون فرسوده و 
رو به نابودی است. 
در آمریکا و انگلستان کسانی هستند که اسرار نظامی 
مملکت خویش را به دشمنان می‌فروشند! فروش اسرار 
نظامی نه بدان خاطر انجام می پذیرد که چنین افرادی به 
پول نیاز دارند. بلکه بدین سبب است که ایشان گرفتار 
انحرافات جنسی ناشی از آثار سوء هرج و مرج جنسی 
حاکم بر جامعه هستند! 
چند سال پیش, پلیس امریکا گروه زیادی را دستگیر 
نمود که در شهرهای مختلف شاخه داشتند. اینان 
جماعتی از قاضیان و پزشکان - یعنی کسانی از طبقة 
فرهیختگان مملکت - بودند و کار ایشان یاری دادن 
شوهران و همسران در گرفتن طلاق بود. بدین شکل که 
شوهر یا همسر را در حالت ارتکاب زنائی دستگیر 
می‌نمودند که خودشان شرائط آن را ایجاد می‌کردند. 
چرا که در برخی از نواحی کشور آمریکاء یکی از دلائل 
پذیرش طلاق, وقوع زنا است. گروه مذکور برای شوهر 
یا همسری که می‌خواست طلاق بگیرد به تلاش 
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می‌ایستاد و طرف را به دام خود می‌انداخت و در حالت 
زنا دستگیرش می‌کرد! 

همچنین مشهور است که در آمریکا دفاتر و مژسساتی 
هستند که کار آنها بدنبال شوهران و همسرانی گشتن 
است که از خانه و کاشانه گریخته‌اند! ایسن کار در 
جامعه‌ای انجام می‌گیرد که هنگامی که شوهر به خانه 
برمی‌گردد نمی‌داند آیا همسر خود را در منزل می‌یابد. 
و یا می‌بیند که از خانه گریخته است و با دوست عزیز 
خود به کناری خزیده است! و همسر هم نمی داند که آیا 
شوهرش که بامدادان بیرون رفته است به پیش او 
برمی‌گردد و یا اینکه زنی زیباتر یا جذاب‌تر از او دل 
از کف شوهرش ربوده است و او را ازآن خود کرده 
است. جامعه‌ای که بنیاد خانواده‌ها در آن این چنین 
لرزان و اعصاب, اینگونه پریشان است. کی جای 
آرامش درون و آسایش روان است؟! به تازگی رئیس 
جمهور آمریکا بیان داشته است که از هر هفت نفر جوان 
آمریکائی, شش نفر آنان, به سبب اخلاق بد و نابهنجار 
و خصال ناپسند و نابسامانی که دارند. شایستگی 
سربازی و بایستگی سپاهیگری را ندارند! 

بیش از یک ربع قرن است که یکی از مجله‌های 
امریکائی نوشته است: 

«سه عامل اهریمنی» دسته‌های سه گانة متحد آنها دنیای 
امروزی را فراگرفته‌اند. نخستین آنها ادبیّات زشت 
لجام گسیخته و بی‌بند و باری است که پیوسته 
بی‌شرمی را بیشتر و بیشتر می‌نماید. و پس از جنگ 
جهانی اوّل با سرعت عجیبی بر رونق آن می‌افزاید. 
دومی فیلم‌های سینمائی است که تنها آتش عشق 
شهوانی و میل هوسرانی را در مردمان برافروخته 
نمی‌دارد و بس. بلکه در این باره بدیشان درسهای 
عملی می‌دهد و هوسبازیها را بی‌پرده بر پرده نمایان 
می‌سازد. سومی فروپاشی اخلاق در میان تودهٌ زنان 
است. بی‌ادبی آنان در جامه‌هائی که می‌پوشند. و در 
لخستیگری که برای آن می‌جوشند. و در سیگار 
کشیدنهائی که هر روز بر آن می‌افزایند. و بالأخره در 
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آمیزش با مردانی هویدا است که بدون هیچگونه قید و 
بندی در میان آنان می‌لولند ... این سه فساد. پیوسته با 
گذشت روزگاران در میان ما در حال پخش و افزایش 
است. و به ناچار سرانجام باعث زوال تمدّن و نابودی 
جامعهٌ مسیحیان می‌گردد. چرا که ما از طغیان آنها 
جلوگیری نمی‌کنيم و قطعاً باید تاریخ ما به سرنوشت 
تاریخ رومانی‌ها گرفتار آید و همان راهی را بپیماید که 
سائر ملتها در پیش گرفتند. ملتهائی که از رومانی‌ها 
پیروی کردند و بدنبال شهوات و آرزوپرستی‌ها و 
کامرانی‌ها روان شدند و به چاه هلاکت و فنا افتادند. و 
بر اثر میخوارگی, هوسرانی با خانمهاه رقاصی در 
کاباره‌ها و سایر مراکز فساد. سرگرم خوشگذرانیها 
شدن» و دل به آوازهای جلف خوانندگان بی‌بند و بار 
دادن نابود گشتند»(. 

آنچه هست این است که آمریکا از طغیان این عوامل 
سه گانه به دور و در امان نمانده است. و بلکه آمریکا 
هم اینک همان راهي را می‌پیماید که روم در پیش 
گرفت و بر آن رفت! 

روزنامه‌نگار دیگری دربارة موج انحراف جوانان در 
آمریکا و بریتانیا و فرانسه قلم فرسائی می‌کند تا لجام 
گسیختگی و از هم گسیختگی جوانان ما را بی‌اهمیّت 
جلوه دهد! می‌گوید: 

«موج بزهکاری در میان پسران و دختران نوجوان 
آمریکائی پخش و رو به گسترش است. فرمانروای 
ناحیۀ نیویورک اعلان داشته است و گفته است که او 
چاره‌جوئی این اننحراف را در راس برنامة اصلاحی 
خود در ناحیه قرار می‌دهد. فرمانروا به ایجاد مزرعه‌ها 
دست یازیده است و اقدام به اصلاحات اخلاقی و سر و 
سامان دادن به باشگاههای ورزشی کرده است» و در 
انديشهٌ بهبود چیزهای دیگری است. ولیکن او اعلان 
نموده است که چاره‌جوئی اعتیاد به مواد مسخدر جزو 
برنامةٌ او نمی‌باشد. و اعتیاد به مواد مسخدر, از جمله 


۱- نقل از کتاب: حجاب تألیف مودودی» صفحه ۱۲۹ و ۱۳۰. 
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حشیش و کوکائین که یگونهةٌ ویژه‌ای در میان پسران و . 


دختران دانشجوی دانشگاهها شایع و پراکنده است» 
چاره‌سازی آن را وظیفة نیروهای بهزیستی و بهداشتی 
می‌داند! 

و ات در انگلستان چسه خبر؟ در دو سال اخیر 
بزهکاریهای تجاوز به زنان و حتی به دختران نوجوان 
نابالغ» در راههای روستائی و جاده‌های فرعی. فراوان 
شده است. در بیشتر احوال و اوضاع هم تجاوز کننده يا 
بزهکار» پسر جوان نو رسیده‌ای بوده است. گاهی 
بزهکار, دختر جوان يا دخترک کوچک را خفه کرده 
است و او را بگونة لاشة بی‌جانی رها ساخته است. تا 
رازش را پخش نسازد. و یا اگر پلیس او را بدو بنمایند. 
وی را شناسائی نکند! 

دو ماه پیش پیر مردی در راه برگشت به روستاء متوجه 
می‌گردد که در زیر درختی در کنار جاده, پسر جوانی با 
دختر جوانی در حال همخوایگی است. پیر مرد بدیشان 
نزدیک می‌گردد. و با عصائی که در دست داشت به پسر 
جوان می‌زند و بر او فریاد می‌کشد و می‌گوید: کاری 
که تو می‌کنی انجام آن بر سر راه مردمان, نادرست و 
ناروا است! 

پسر جوان برمی‌خیزد و با تمام توان. شکم پیر مرد را به 
رگبار مشت و لگد می‌گیرد و پیر مرد نقش زمین 
می‌گردد. بدین هنگام جوان با کفشهایش بر سر پیر مرد 
می‌رود و آن اندازه بر سرش خشمگینانه لکد می‌کوبد 
تا کاس سرش تکه تکه و له می‌شود! جوان بزهکار 
پانزده ساله» و دخترک بیچاره سیزده ساله بوده است». 
انجمنی که از چهارده منطقهٌ آمریکا فراهم آمده است و 
کارش رسیدگی به وضع اخلاقی نواحی آمریکا است. 
بیانیه‌ای صادر کرده است که در ان امده است: نود در 
صد ملت آمریکا مبتلای به بیماریهای سرایت کنندۀ 
کشنده‌اند. (البته این امر پیش از کشف ترکیبات تازه 
آنتی‌بیو تیکهائی همچون پنسلین و استرپتومایسین بوده 
است). قاضی لندسی شهر «دنفر» نوشته است و گفته 
است: از هر دو ازدواجی که انجام می‌پذیرد» یکی به 


De‏ ]هس 
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طلاق می‌انجامد! 

پزشک فرزانۂ جهان آشناء الکسیس کاریل, در کتاب 
خود به نام «انسان موجود ناشناخته» می‌نویسد: 
«علی‌رغم این که ما در راه نابود ساختن بیماریهای 
اسهال اطفال و سل و دیفتری و حصبه و غیره گامهای 
سریعی را برداشته‌ايم, ولیکن متأسفانه بیماریهای فساد 
و بی‌بند و باری و انحرافات اخلاقی و فروپاشی خصال 
حمید؛ انسانی, جایگزین آنها گشته است. در جامعه, 
شمار؛ فراوانی از بیماریهای دستگاه اعصاب و 
نیروهای عقلانی و روانی وجود و شیوع پیدا کرده 
است: نرای تفال در برشی از مناطق آمنریکا شار 
دیسوانگان پستری در آس‌ایشگاهها و مراکسز 
روان‌پزشکی. بیش از تعداد بیماران موجود در تمام 
بیمارستانهای دیگر است! از سوی دیگر, اضطرابات 
عصبی و ضعف قوای عقلانی - همسان دیوانگی - 
روز به روز در حال ازدیاد و افزايش است. این آمر 
بیش از هر چیز دیگری بدبختی افراد را فراهم می‌سازد. 
و درهم ریختن خانواده‌ها را رواج می‌دهد. قطعاً تباهی 
روانی و سفاهت عقلانی. برای تمدن انسانی خطرناکتر 
از بیماریهای مسری است. بیماریهاتی که دانشمندان 
بهیاری و بهداشتی و پزشکان, تا کنون تنها تلاش خود 
را صرف آنها کرده و بدانها پرداخته‌اند!» 

۰ 

این گوشه‌ای بود از چیزهائی که بشریّت گمراه در 
جاهلیّت تازه خود بدان گرفتار است. این گرفتاری هم 
بدان خاطر است که انسانها از افرادی اطاعت می‌نمایند 
که بدنبال شهوات راه می‌افتند و هرگز نمی‌خواهند به 
سوی برنامه‌ای برگردند که خداوند برای زندگی وضع 
فرموده است. برنامه‌ای که در آن سادگی و آسانی و 
آسایش و آرامش انسان ضعیف در مد نظر گرفته شده 
است. و در آن گنجانده شده است که از هوسرانیهای 
نامشروع. خویشتن را بدور نماید. و از شهوات بیجا 
خود را محفوظ بگرداند. و راه راست بی‌خطر را 
بسپیماید. و در پرتو آن به راستای خداشناسی و 
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جزء پنجم 
خداپرستی برگردد و خویش را شایسته و بایسته دارد و 
به صفا و پاکی دست یاید: 
وال رید آن توب ع او رید این 
یه ون لت آن تلا لا عظپما. بر بريد الله 
نت ء: OES‏ 
خداوند می‌خواهد توبۀ شما را بپذیرد (و به سوی 
طاعت و عبادت برگردید و از لوث گناهان پاک و پاکیزه 
گردید) و کسانی که بدنبال شهوات راه می‌افتنده 
می‌خواهند که (از حق دور شوید و به سوی باطل 
بگرائید و از راه راست) خیلی منحرف گردید (تا 
همچون ایشان شوید). خداوند می‌خواهد (با وضع 
احکام سنهل و ساده) کار را بر شما آسان کند (چرا که 
او می‌داند که انسان در برابر غرائز و امیال خود ناتوان 
است) و انسان ضعیف آفریده شده است (و در امر 
گرایش به زنان تاب مقاومت ندارد). 
بخش دوم این درس, در بر گيرند؛ گوشه‌ای از روابط 
مالی در جامعة اسلامی است. تا مسلمانان بدانند 
چگونه با یکدیگر رفتار کنند کنند. و پاکی رفتار و درستی 
کردار در میان تودهٌ مردمان ضمانت گردد و بیان شود 
که زنان همچون مردان در آنچه دارند و در آنچه بدست 
می‌آورند دارای حقوقی هستند. و هر یک از آنان به 
اندازهٌ خود حق استفادهٌ از املاک و اموال را دارند. در 
پایان این بخش سخن می‌رود از سر و سامان دادن به 
کار قرارداد ولاء, یعنی دوستی و برادریی که در 
جاهلیّت. در نخستین روزهای صدر اسلام رواج داشت 
و روا بود ولیکن بعدها این قانون لغو, و ارث. متعلّق به 
خویشاوندان گردید. و پیمان ولاء توت 
يا أا الذي آ منوا لأ و نوالکم بیتکم 
بالباطل - لا آن تکون مرن کک 
لا ترا آشنگه إن الله كان يكم زحیماء و 
لعل فیک واتار ما توت فطل نار ر 
۰ سیر تیا ایس 


و و فرو م2 


تون عله نک لک عنکم سینایکم و دح مدخلا 


لمارا ناتش لالبو بتک عل شش بط 


ره 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
لجال تصيب تا أك او لاء صب ا 


۳ 1 ۰ 


آ کنو شأ الله ِن تله إن الله کان کل 
شیم علیما علیم و کل جعلن موی ِ 
لبون ر ینت نکم فرشم نم نص 
ِن الله كان على کل من ی و تیدا . 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید» اموال همدیگر را به ناحق 
(یعنی از راههای نامشروعی همچون: دزدی» خیانت. 
غصب. رباء قمار. و ...) نخورید مگر این که (تصی 
شما در اموال دیگران از طریق) داد و ستدی باشد که از 
رضایت (باطنی دو طرف) سرچش مه بگیرد. و 
خودکشی نکنید و خون همدیگر را نریزید» بیگمان 
خداوند (پیوسته) نسبت به شما مهربان بوده (و خواهد 
بود). و کسی که چنین کاری (یعنی خودکشی یا 
خسوردن به ناحق اموال دیگران) را تجاوزگرانه و 
ستمگرانه مرتکب شود او را با آتش دوزخ 
می‌سوزانیم) و این (عمل هم) برای خدا آسان است. اگر 
از گناهان کبیره‌ای بپرهیزید که از آن نهی شده‌اید. 
گناهان صغیرۂ شما را (با فضل و رحمت خود) از شما 
می‌زدائيم و (به شرط استففار از کباثر و عدم اصرار بر 
صفائر) شما را به جایگاه بزرگوارانه‌ای (که بهشت 
برین است) وارد می‌گردانیم. آرزوی چیزی نکنید که 
خداوند برخی از شما را با (اعطای) آن بر برخی دیگر 
برتری داده است (و مردان را در بعضی از چیزها بر 
زنان؛ و زنان را در بعضی از چیزها بر مردان فضیلت 
داده و مرحمت روا دیده است). مردان نصیبی دارند از 
آنچه فراچنگ می‌آورند و زنان (هم) نصیبی دارند از 
آنچه بدست می‌آورند (و هر یک از زنان و مردان دارای 
سرشتی و حقوقی فراخور حال خود می‌باشند. پس با 
تلاش و کوشش شبانه‌روزی رحمت و برکت خدای را 
بجوئید) و طلب فضل او کنید. بیگمان خداوند (کاملٌ) 
آگاه از هر چیزی بوده (و به هر نوعی» چیزی بخشیده 
است که شایسته‌اش بوده است). برای هر یک (از 
مردان و زنان) وارثانی تعیین کرده‌ايم تا از میراث پدر 


و مادر و نزدیکان برخوردار شوند (و بر ترکۀ ایشان 
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استیلاء یابند) و به کسانی که با آنان پیمان (زناشوثی) . 


بسته‌اید (و ایشان را به شوهری با همسری پذیرفته‌اید) 
بهرۀ خودشان را (به تمام و کمال) بدهید (و بدانید که) 
بیگمان خدا بر هر چیزی حاضر و ناظر (و مراقب رفتار 
و کردار شما 
این» حلقه‌ای از زنجیرهٌ تربیت است. حلقه‌ای از زنجیرة 


) بوده است (و می‌باشد). 


قانون است. تربیت و قانون در برنامة اسلامی متلازم 
باعل در نک وربا کاش 
همدیگرند. چرا که قانون اسلام تربیت در آن منظور 
است» همانگونه که در آن تنظیم کار و بار زندگی 
واقعی منظور نظر است. رهنمودهای قانون اسلامی به 
تربیت دلها می‌انجامد. و تربیت دلها هم حسن اجرای 
قانون را در پی دارد. و حسن اجرای قانون نیز وقتی 
میسّر است که دلها به جدیّت چنین قانونی پی برده 
باشند و مصلحت نهفته در آن را باور کرده باشند. قانون 
و رهنمودهای آن, هر دو با هم دل را به خدا پیوند 
می‌دهند. و دل را از سرچشمهة چنین برنامة کامل قانون 
پروردگاری و رهنمود آفریدگاری آگاه می‌سازند. این 
ویژگی برنامة یزدانی برای زندگانی بشری است. این 
تکاملی است که زندگی واقعی را اصلاح می‌گرداند. و 
همراه با آن دل بشری را بسامان می‌آورد. یعنی که 
دنیای بیرون و جهان درون را همزمان آباد و روبراه 
می‌سازد. 

در اینجا و در همین بخش می‌بینیم که خداوند, موّمنان 
را از خوردن بناحق اموالشان بازمی‌دارد. و راه سود 
حلال را در کار و بارشان بدیشان نشان می‌دهد که 
عبارت است از تجارت و بازرگانی. در کنار آن 
می‌بينيم چنین به تصویر کشیده است که خوردن بناحق 
اموال, کشتن مردمان و مرگ و نابودی ایشان است. 
همچنین همراه با آن می‌بینیم که برحذر داشتن از عذاب 
آخرت و افتادن در آتش, به تصویر کشیده شده است. 
در همان زمان می‌بينیم که خداوند بر آفریدگان خود 
آسان می‌گیرد و سخت نمی‌گيرد. و مژده می‌فرماید به 
بخشایش مردمان و آمرزش گناهان ایشان, و کمک 


فی‌ضلال الق رآن 

جلد دوم 
کردن به هنگام ضعف و ناتوانی. و گذشت نمودن از 
قصور و کوتاهی ... همچنین می‌بینیم که به مردمان 
می‌آموزد که چشم به نعمتهائی ندوزند که خداوندگار 
جهان به برخی از ایشان داده است. و بلکه چشم 
بدوزند به آفریدگاری که دهندهٌ نعمت. او است. و از 
پروردگاری قدرت مادی و معنوی بطلبند که فضل و 
عطاء در ید اختیار او است ... این رهنمود هنگامی بیان 
می‌شود که از حق و حقوق مردان و بهره و قسمت 
ایشان, و نیز از حق و حقوق زنان و بهره و قسمت آنان 
سخن می‌رود. و فراچنگ آورده هر یک از مردان و 
زنان به تصویر کشیده می‌شود. بدنبال هر دو بخش هم 
این چنین می‌آید: خداوند کاملاً مطلع از هر چیزی 
است. همچنین بعد از توضیح مسألةٌ وارئان و بیان سهم 
ایشان آمده است: خداوند بر هر چیزی حاضر و ناظر 
است ... اینها پسوده‌های الهام‌بخش موتری هستند که با 
بندهای قانون الهی همراه می‌باشند. و رهنمودهای 
ترییتی ایزد متعالی هستند که از زوایای درون و بیرون 
انسان کاملاً باخبر است. و از ساختار روان و جان و 
شاخه‌ها و راههای بسیار نفس انسان, بس آگاه و مطلع 


رل و98 


رل فوالگم بینکم 


پا 
ل -الا لان تون تجارةعَن تراض منکم و 


تفقوا سکم إن الله كان يكم رَحبماً. و من 
EE‏ سوت له تا و 


کان د ذلکَ عل ۱ لله ي سیر ا . 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید. اموال همدیگر را به ناحق 
(یعنی از راههای نامشروعی همچون: دزدی» خیانت. 
و ...) نخورید مگر این که (تصرّف 
شما در اموال دیگران از طریق) داد و ستدی باشد که از 
رضایت (ب‌اطنی دو طرف) سرچشمه بگیرد» و 
خودکشی مکنید و خون همدیگر را نریزید. بیگمان 
خداوند (پیوسته) نسبت به شما مهربان بوده (و خواهد 


بود). و کسی که چنین کاری (یعنی خودکشی یا 


غصب» ریاء قمار» 


خوردن به ناحق اموال دیگران) را تجاوزگرانه و 

ستمگرانه مسرتکب شود او را با آتش دوزخ 

می‌سوزانیم) و این (عمل هم) برای خدا آسان است. 
نداء متوجّه کسانی است که ایمان آورده‌اند و نهی از 
خوردن بناحق اموال همدیگر نیز خطاب به ایشان است. 


ای ادن وال تأکو 2 
باباطل ). 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید اموال همدیگر را به ناحق 


مراکم بیتکم 


نخورید. _ 
این نداء: ( یا أا این منوا 4 ای مؤمنان!بیانگر این 
م ایغ او مارو ا اا ا 
باقیمانده‌های تەنشستهای زندگی جاهلی در میان است» 
و به خروش انداختن دلهای مومنان, مراد یزدان است. 
خداوند با این ندای آسمانی مقتضیات ایمان را پیش 
چشم مسلمانان می‌دارد. و بدیشان می‌فهماند که آنان 
باید شرم کنند از این که بیهوده اموال یکدیگر را 
بخورند. و بناحق ثروت همدیگر را متصرّف شوند. چرا 
که ایشان مومن هستند. و موّمنان را چنین کاری نسزد. 
خوردن بناحق اموال. همه راههائی را در بر می‌گیرد که 
منتهی به خوردن اموال همدیگر می‌گردند و خدا بدانها 
اجازه نداده است. و یا این که خدا از آنها نهی فرموده 
است. از جمله: خیانت کردن. رشوه‌خواری. قماربازی, 
احتکار نیازمندیهای مردم به قصد بالا رفتن قیمت آنهاء 
و کی انواع معاملات حرام. مقدّم بر هم آنها ربا و 
رباخواری. 
خداوند کارهای بازرگانی و تجارتی که با رضایت 
خریدار و فروشنده انجام می‌پذیرد. از معاملات حرام 
جدا و مستثنی فرموده 

(ا آن تکون تاره عَن تراض منکم ). 

مگر این که (تصرّف شما در اموال دیگران از طریق) داد 

و ستدی باشد که از رضایت (باطنی دو طرف) 

سرچشمه بگیرد. 
استثناء منقطع است. تأویل آن چنین است: ولیکن اگر 
داد و ستدی باشد که از رضایت شما سرچشمه گیرد. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 

داخل در نص پیشین نیست ... اما ذکر آن بدین شکل در 
روند قرآن بیانگر نوعی مخالطه و آمیزش با سایر 
انواع معاملات است. لذا توضیح داده می‌شود که این. 
خوردن بناحق اموال مردم است ... این مخالطه و 
آمیزش را وقتی درک می‌کنيم که آیاتی را مورد 
بررسی قرار دهیم که دربارۂ نهی از ربا در سورة بقره 
شرف نزول پیدا کرده‌اند. آنجا که از زبان رباخواران 
می‌خوانیم 

(إ زی مغل آلذبا . 

خرید و فروش هم مانند ریا است. (بقره / ۲۷۵) 
در خود آیه, پروردگار به سخن ایشان جواب می‌دهد و 
می‌فرماید: 

راخ للع وحم آلزبا 6. 

و حال آن که خداوند خرید و فروش را حلال کرده است 

و ربا را حرام نموده است. 
رباخواران به هنگام دفاع از سیستم اقتصادی نفرین 
شدهٌ خود غلط‌اندازی می‌کردند و می‌گفتند: داد و ستد 
- که تجارت و بازرگانی است - مايه افزایش اموال و 
سود می‌گردد. بتابراین ربا همسان سایر معاملات است 
و حلال کردن خرید و فروش, و حرام نمودن ربا معنی 
ندارد! 
ال میان سرشت کارهای بازرگانی با کارهای ربوی 
فرق بسیار است. در ثانی خدماتی که تجارت به 
تولیدات و به تودهٌ مردم می‌کند. و بلائی که ربا بر سر 
تجارت و بر سر تودهٌ مردم می‌آورد. بهیچوجه قابل 
مقایسه نیست. اخر تجارت. میانجی سودمندی ميان 
تولید و مصرف است. و به ترویج کالا و بازاریابی آن 
کمک شایانی می‌کند. و لذا بازرگانی کالا را می‌افزاید 
و می‌آراید. و مایة دستیایی بدان بگونۀ ساده و آسان 
می‌شود. این هم خدمت به خریدار و فروشنده است و 
از راه چنین خدمتی. سود سرشار بدست می‌آید. سودی 
که متکی به مهارت و تلاش است. در عین حال 
بازرگانی» پیوسته در معرض سود و زیان است» و داد و 


ستد. گاه به نفع این و گاه به زیان آن است. 


چرء پنجم 
ولی ربا برعکس بازرگانی و سایر داد و ستدها است. با 
سودهای ربسوی کمرشکن خود. برای تولیدات» 
دشواریها به بار می‌آورد و بر مشکلات کار می‌افزاید. 
و بر بازرگانی و داد و ستدها سنگینی می‌نماید. و 
مصرف کنندگان را در زیر بار سودهای تحمیلی بر 
تولیدات خم می‌کند. در عین این که ربا - چنانکه در 
سیستم سرمایه‌داری بدانگاه که به اوج خود می‌رسد 
پیدا و هویدا است - همه تولیدات و بهره‌وریها را به 
کانالی رهنمود می‌سازد و به راهی می‌اندازد که در آن 
نه مصالح تولیدات و نه مصالح تودهٌ مصرف کنندگان 
است. بلکه در آن یگانه هدف افزایش سود. برای توان 
پرداخت به تمام و کمال وامهای صنعتی است! حال 
برای فراهم آوردن این وامهاء بگذار مردمان از وسائل 
تجمّل و کالاهای لوکس و از ظواهر پر زرق و برق 
رفاه, برخوردار باشند. هر چند که ضروریات و 
نیازمندیهای زندگی را نداشته و نیابند! و هر چند هم 
برخورداری از این زندگی خوش نمای تو خالی 
پوشالی, از راه پست‌ترین پروژه‌ها و ناپاک‌تسرین 
طرحها باشد. پروژه‌ها و طرحهائی که برانگیزانندة 
غریزه‌ها, و درهم شکنندهٌ هستی انسانها بشمارند ... 
گذشته از همه اینها. سود پیاپی سرمایه» و عدم 
مشارکت آن در زیانهائی که اغلب پیش می‌آید و 
تجارت در آنها شرکت می‌نماید. و فلت اعتماد بر 
تلاش انسانها در معاملات ربوی» آنگونه که در سایر 
معاملات تجاری و بازرگانی بر آن تکیه می‌شود. و 
بالأخره لیست سیاه رویانه و پستانه‌ای که برای سیستم 
ربوی گرفته می‌شود و به گردن غول آدمخوار ربا 
انداخته می‌شود» همه و همه حکم می‌کنند که باید ربا را 
گردن زد و به ترک آن گفت. آنگونه که اسلام فرمان 
نابودی ربا را صادر کرد و قلم بطلان پر آن کشید(!) 
این اشتباه میان ربا و داد و ستد. باعث گشته است که 
چنین استدراکی. بعنی رفع توهمی بدنبال نهی از 
خوردن یناحق اموال ذکر گردد. از نظر نحویان هم 
استثناء منقطع است: 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
لا آن تکون تجارة عَن تراض منکم ). 
مگر این که (تصرّف شما در اموال دیگران از طریق) داد 
و ستدی باشد که از رضایت (باطنی دو طرف) 
سرچشمه بگیرد. 
(و لا تفتلواآشسکه وله كان بكم رحیماً ). 
خودکشی مکنید و خون همدیگر را نريزید» بیگمان 
خداوند (پیوسته) نسبت به شما مهربان بوده (و خواهد 
بود). 
پیروی است که بعد از نهی از خوردن بناحق اموال ذکر 
گشته است و بیانگر آثار مخرّبی است که خوردن بناحق 
اموال در زندگی مردم بدنبال دارد. در حقیقت خوردن 
بناحق اموال, اقدام به خودکشی است. هنگامی که 
خداوند. مومنان جامعه را از ان باز می‌دارد. بدیشان 
لطف و مهربانی می‌کند. 
بلی که چنین است. چرا که خوردن بناحق اموال در ميان 
جماعتی. از راههای: رباء خیانت. قمار, احتکار, گول 
زدن. کش رفتن» 
فروش چیزی که فروختن آن روا نیست از قبیل: ناموس 


نک رشوه‌خواری» دزدی» 


و عهد و پیمان و اسرار و اخلاق و دين و آئین - اين 
قبیل مسائل در ميان جوامع جاهلی گذشته و حال, 
متأسفانه به وفور بوده و هست - رونق نمی‌گیرد مگر 
این که واجب می‌آید که چنین جماعتی خویشتن به 
کشتن دهد و به ره مرگ و نابودی فرو افتد. 

بعد از تهدید کسانی که اموال را بناحق می‌خورند و 
متجاوز و ستمگر بشمارند. تهدید ایشان به عذاب 
آخرت قرار می‌گیرد. و پس از بر حذر داشتن آنان از 
ویرانگری زندگی دنیوی و نابودی آن, ایشان را متوجه 
می‌سازد که خورندگان بناحق اموال, و بناحق اموال 
خوردگان, هر دو دسته در دنیا سزا و در آخرت کیفر 
می‌بینند. چرا که مردمان جملگی مسوول پیآمد ناگوار 
کارهای نابجا هستند. زمانی که اوضاع نابسامان 


۱- مراجعه شود به آنچه در جزء سوم قرآن در همین کتاب نوشته‌ایم. 
همچنین مراجعه شود به نوشتۀ استاد ابوالاًعلی مودودی امیر جماعت 
اسلامی در کتاب «ربا». 
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ظالمانه و شرائط نادرست متعدیانه, به حال خود رها 
شود. اوضاع و شرائطی که در آن خوردن بناحق اموال, 
رونق و بهائی داشته باشد. فرمان یزدان مبنی بر تنبیه و 
کیفر مردم هم در این جهان و هم در آن جهان صادر 
می‌گردد: 

ار و کان ڈلک على الله سبراً). ۱ 

و کسی که چنین کاری (یعنی خودکشی یا خوردن 

بناحق اموال) را تجاوزگرانه و ستمگرانه مرتکپ شود. 

او را با آتش دوزخ می‌سوزانيم. و این (عمل هم) برای 

خدا آسان است. 
این چنین, برنامة اسلامی, همه کرانه‌ها و زوایای نفس 
را فرا می‌گیرد. و به هنگام وضع مقرّرات برای آو» و 
رهنمودش در این سو و در آن سوب نه تنها این جهان 
نفس را بلکه آن جهان نفس را پیش چشم می‌دارد. و در 
اندرون انسان پاسبانی می‌گمارد که بسی آگاه و بیدار 
است و رهنمودها را چابکانه دریافت و قوانین را 
هوشیارانه اجراء می‌نماید. برنامهٌ اسلامی. گذشته از 
این که در اندرون یکایک مردمان پاسبانی از خودشان 
می‌گمارد. در میان جامعه یکی را مراقب دیگری 
می‌نماید. چرا که همگان متوول همدیگر و اعضای 
یک پیکرند. و هر یک از آنان در دنیا به گناہ یکدیگر 
گرفتار می‌آیند. و در آخرت همگی ایشان در برابر 
سستی و چشم‌پوشی از احوال گناه آلود و بیباکی در 
برابر اوضاع پر از فسق و فجور. مورد بازخواست قرار 
ر 

و کان ذلک على الله يسيرا). 

این کار هم برای خدا آسان است. 
کسی نمی‌تواند از آن جلوگیری کند. و در برابر آن قد 
علم نماید. و هر زمان که وقت آن در رسد. و اسباب و 
علل وقوع آن فراهم آید. رخ خواهد داد. 
در برابر دوری از «گناهان بزرگ» و از جملة آنهاء 
خوردن بناحق اموال یکدیگر, خداوند بدیشان وعده 


می‌دهد که مرحمت و مغفرت خود را نصیب ایشان 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
می‌گرداند. و از گناهان کوچک آنان صرف نظر 
می‌نماید! این بدان خاطر است که یزدان سبحان ضعف 
انسانها را می‌داند. وبر آنان آسان می‌گیرد. و دلهایشان 
را آرامش می‌بخشد و آسوده خاطرشان می‌گرداند. و 
برای این که آنان با انجام گناهان بزرگ به آتش نروند, 
ایزد دادار این چنین لطف می‌نماید و با بیدارباش از 
کبائر و گذشت از صفائر, بندگانش را دستگیری و یاری 

می‌فرماید: 
( إن نیوا کبائر ها تون عله نکفرعنکم 


ر کرت 


ایک و ُذخِلکم مُذحَلاًكرياً ). 
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اگر از گناهان کبیره‌ای بپرهیزید که از آن نهی شده‌اید. 
گناهان صغیرۂ شما را (با فضل و رحمت خود) از شما 
می‌زدائيم و (به شرط استفقار از کبائر و عدم اصرار بر 
صغائر) شما را به جایگاه بزرگوارانه‌ای (که بهشتٍ 
برین است) وارد می‌گردانیم. 
هان! این دین چقدر بزرگ است! برنامه‌اش چه اندازه 
آسان است! با وجود نداهای والائی که این آئین با 
زمزمۂ آنهء ما را به عظمت و طهارت و نظافت و 
عبادت می‌خواند. و با وجود وظائف و مقرّرات و اوامر 
و نواهی موجود در آن. برای پدید آوردن نفسهای 
پاک. و ایجاد جامعهٌ پاکیزهٌ سالم, این آئين از ضعف 
انسانها و ناتوانی ایشان غافل نمی‌ماند. و فراتر از 
حدود توان مردمان, از آنان چیزی درخواست نمی‌کند. 
و سرشت و اندازهٌ تاب سرشت بشری را فراموش 
نمی‌گرداند. و انگیزه‌های سرشت و خواستهای آن را 
نادیده تمی‌گیرد. و از زوایای نفس آدمی و پيچ و 
خمهای بیشمار آن بی‌خبر نمی‌ماند و ساده از کنار آنها 
نمی‌گذرد. با توجّه بدین مطالب است که میان تکلیف و 
طاقت. خواستها و نیازمندیهاء انگیزه‌ها و سرکوبیهاء 
اوامر و نواهی. تشویق کردن و بیم دادن تهدید 
هراس‌انگیز به عذاب در صورت انجام گناه و سرکشی. 
و امیدوار ساختن شگفت‌انگیز به عفو و آمرزش 
پروردگار مهربان, هماهنگی کامل برقرار است. 
این آئین از انسان می‌خواهد که رو به خدا کند و در راه 
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خدا گام بردارد و در این راه واقعاً مخلص و یکرنگ 
باشد. و در انجام عبادت و طاعت یزدان. و برای بدست 
آوردن رضای ایزد متان, به جان کوشد و نهایت تلاش 
خود را بکار برد. دیگر وظیفة او پایان می‌پذیرد و 
نوبت مرحمت آفریدگار فسرا مسی‌رسد. بدون شک 
مرحمت کردگار ضعف انسان را درمی‌یابد و بدان رحم 
می‌فرماید. و بر قصور انسان می‌بخشاید. و توب او را 
قبول می‌کند. و عذر تقصیرش را می‌پذیرد. و گناهانش 
را نادیده می‌گيرد. و در رحمت را برای برگشتگان به 
درگاهش باز می‌نماید. و بزرگوارانه و مهربانانه ایشان 
را پذیره می‌گردد! 
نشانة بذل طاقت و توان انسان, اجتناب از گناهان 
بزرگی است که آفریدگار جهان از آنها نهی فسرموده 
است. گناهان بزرگ. روشن و برجسته‌اند و آدمی 
جاهلانه و ناآگاهانه مرتکب آنها نمی‌گردد. دست 
یازیدن به چنین گناهان بزرگی دلیل این است که انسان 
هنوز تلاش لازم را انجام نداده است, و همه تاب و 
توان خود را صرف مقاومت و پایداری نکرده است. به 
هر حال, برگشت از گناهان بزرگ هم در هر زمانی به 
شرط اخلاص پذیرفتنی است. و خداوند مهربان با 
رحمتی که بر خویشتن واجب فرموده است. مهر خود را 
از انسان پشیمان دریغ نمی‌دارد. در بارة توبه 
می‌فرماید: 
و این انوا فاحشة أو طلموا انم ذكروا 
الله تفت و یم - و من یر لوب إلا 
اله - 1ص وال ما توا و هم یمن ). 
کسانی که چون دچار گناه (کبیره‌ای) شدند. یا (با انجام 
گناه صغیره‌ای) بر خویشتن ستم کردند. به یاد خدا 
می‌افتند (و وعد و وعید و عقاب و ثواب و جلالت و 
عظمت او را پیش چشم می‌دارند و پشیمان می‌گردند) و 
آمرزش گناهانشان را خواستار می‌شوند -و بجز خدا 
کیست که گناهان را بیامرزد؟ - و با علم و آگاهی بر 
(زشتی کار و نهی و وعید خدا از آن) چیزی که انجام 
داده‌اند پافشاری نمی‌کنند (و به تگرار گناه دست 


]هم 


فی‌ظلال الق رآن 


جلد دوم 


(آل عمران / ۱۳۵) 
حتی خداوند چنین کسانی را از زمره «پرهیزگاران» 
بشمار آورده است. چیزی که ما در اینجا می‌خواهیم از 


نمی‌یازند) 


آن سخن بگوئیم بخشش مستقیم گناهان از سوی یزدان 
سبحان است, وقتی که از کباثر پرهیز و دوری شود این 
وعده آفریدگار و مودهٌ کردگار به مومنان است. 

اما کباثر به چه نوع گناهانی گفته می‌شود؟ ... احادیث 
زیادی داریم که انواع گناهان کسبیره را ببرمی‌شمارند. 
ولیکن آنها را محدود نمی‌دارند و به موارد مشخصی 
مربوط نمی‌نمایند. چرا که هر حدیثی درباره گناهان 
کبیرهٌ کم یا زیادی است. هر دسته‌ای از احادیث هم به 
اصلاح حالات و چاره‌جوئی اوضاعی پرداخته است که 
گریبانگیر جامعه و حاکم بر مردم بوده است. در هر 
حدیثی کباثری ذکر شده است که با شراط و ظروف 
موجود مناسبت داشته است. برای شخص مسلمان 
تشخیص «گناهان بزرگ» چندان مشکل نیست. هر چند 
که شماره و نوع آنها در محیطی تا محیط دیگری فرق 
می‌کند. و میان نسلی تا نسل دیگری جدائی دارد. 

در اینجا داستانی دربارة عمر ابن خطاب لك بیان 
می‌داریم عمر آن شخص پرهیزگار سختگیری که در 
برابر گناه دارای حساسیّت شگفتی است. این داستان 
روشن می‌سازد که با وجود همۀ اینها اسلام چگونه 
شعور تسیزبین و کنجکاو عمر را راست و درست 
می‌گرداند و چگونه ترازوی حساس را در دستش میزان 
می‌گرداند. بدانگاه که به امور جامعه و کار و بار 
مردمان اشتغال دارد: 

ابن جریر گفته است: یعقوب ابن ابراهیم برایسم روایت 
کرده است که از ابن علیه, و او از ابن عون, و وی هم از 
حسن شنیده است: در مصر دسته‌ای از مردمان به 
عبدالله ابن عمرو می‌گویند: چیزهائی در کتاب خدا - 
عر و جل - می‌بینیم که قرآن به انجام آنها دستور 
فرموده است» ولیکن بدانها عمل نمی‌شود. می‌خواهیم 
امیرالمومنین را ببینیم و در این باره از او سؤال کنیم. او 
با آنان به مدینه آمد و عمر یه را ملاقات کرد. عمر 
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بدو گفت: کی آمده‌ای؟ گفت: از فلان روز. گفت: آیا با 
کسب اجازه آمده‌ای؟ حسن گفته است: نمی‌دانم عبدالله 
ابن عمرو چگونه پاسخش داد. تنها می‌دانم بدو چنین 
گفت: ای امیرالمومنین مردمانی در مصر به ملاقاتم 
آمده‌اند و گفته‌اند: ما در کتاب خدا چیزهائی می‌يايیم که 
به انجام آنها دستور داده شده است. ولیکن انجام داده 
نمی‌شوند. در این باره پرسشهائی دارند و می‌خواهند 
تو را ملاقات کنند. عمر گفت: آنان را پیش من گرد آور. 
ایشان را پیش او جمع کرد. ابن عون گفته است: گمان 
می‌کنم که حسن چنین گفته است: آنان را در ایوانی گرد 
آورد ... عمر به نزدیکترین مرد گفت: تو را به خدا و به 
حقی که اسلام بر تو دارد سوگند می‌دهم: آیا همه قرآن 
را خوانده‌ای؟ گفت: بلی. عمر گفت: آیا قرآن را جملگی 
دربارهٌ خود پیاده کرده‌ای؟ گفت: نه به خدا ... اگر مرد 
می‌گفت: بلی. عمر دشمنش می‌داشت. عمر بدو گفت: 
آیا همه قرآن را دربارهٌ چشم خود پیاده کرده‌ای؟ در 
گفتارت چی؟ در آثارت چی؟ ... آنگاه یکایک ایشان 
را پرسیدن گرفت تا همگی بازخواست گشتند. سپس 
گفت: مادر عمر بر جنازهاش گریه کند. آیا عمر را وادار 
می‌سازید که مردمان را پیرامون کتاب خدا گردآورد؟ 
پروردگارمان می‌دانسته است که از ما گناهان و 
بزهکاریهائی سر می‌زند. آنگاه این آیه 
نبیر ما شون عة تفر عنکم 
اگر از گناهان کبیره‌ای بپرهیزید که از آن نهی شده‌اید. 
گناهان صغیرۂ شما را (با فضل و رحمت خود) از شما 
می‌زدایم. 
سپس فرمود: آیا مردمان مدینه متوجّه آمدن شما 
شده‌اند؟ یا این که فرمود: آیا کسی متوجه چیزی گشته 
است که برای آن آمده‌اید؟ گفتند: خیر. گفت: اگر آگاه 
می‌شدند. شما را مايه عبرت ایشان می‌کردم(. 
عمر پرهیزگار حسَاس, این چنین دلها و جامعه را اداره 
می‌کرد. قرآن شعور او را راست و درست کرده بود و 


ترازوی دقیقی را به دستش داده بود: «پسروردگارمان 
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جلد دوم 
می‌دانسته است که ما گناهانی خواهیم داشت». آنگونه 
که خدایمان دانسته است خواهیم شد و جز آن نخواهیم 
بود. تنها تکیه گاه. نیّت نیک داشتن, راستای راه در 
پیش گرفتن. تلاش کردن, علاقه به انجام وظائف 
داشتن. و سعی کامل برای انجام به تمام و کمال وظائف 
نشان دادن است ... هماهنگی و تلاش است و اسان 
گرفتن و میانه‌روی کردن و بس. 
0 
در روند سخن از اموال و دست به دست شدن آن, در 
میان مردمان. مکمّلی درباره پیوندها و معامله‌های 
موجود در بین مردان و زنان به میان می‌آید. و از عقد 
قرارداد با بندگان و کنیزان و پیوندشان با سیستم ارث 
بری و ارث گذاری همگانی صحبت می‌شود. آن چیزی 
که در آغاز سوره به تفصیل درباره‌اش بحث گردید: 
ول تزا ما ضل َل الله به په بفضکم عل فض ت 
جال تصبت آکتسبوا و نام تصبب کا 
ات وا لین له له کان بل 
شىء ع علیما و کل جعلن مایا ترک ايدان و 
رون ھک اوشم تصيمّم. 
ال کان عل کل یم بیدا 6. 
آرزوی چیزی نکنید که ار برخی از شمارا با 
(اعطای) آن بر برخی دیگر برتری داده است (و مردان 
را در بعضی از چیزها بر زنان» و زنان را در بعضی از 
چیزها بر مردان» فضیلت داده و مرحمت روا دیده 
است). مردان نصیبی دارند از آنچه فراچنگ می‌آورند 
و زنان (هم) نصیبی دارند از آنچه بدست می‌آورند (و 
هر یک از زنان و مردان دارای سرشتی و حقوقی 
فراخور حال خود می‌باشند. پس با تلاش و کوشش 
شبانه‌روزی رحمت و برکت خدای را بجوئید) و طلب 
فضل او کنید. بیگمان خداوند (کاملاً) آگاه از هر چیزی 


۱- ابن کثیر آن را در تفسیرش روایت کرده است و دربارة آن گفته است: 
اسنلد آن صحیح و متن آن حسن است. اما از حسن دربارهُ عمر روایت شده 
است و در آن انقطاعی است. ولیکن از شهرت برخوردار است و شهرت آن 


را بسنده است. 
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بوده (و به هر نسوعی» چیزی بخشیده است که 

شایسته‌اش پوت است). 
نص قرآنی همگانی است و نهی می‌کند از این که 
آرزوی چیزی را بکنیم که خداوند با اعطای آن برخی 
از ممنان را بر برخ دیگری برتری داده است. این 
برتری هر چیزی که باشد. برتری در شغل و مقام. در 
استعدادها و موهبتهاء در اموال و امتعه ... و بالاخره 
برتری در هم چیزهائی که بهرةٌ هر کسی از آنها در این 
جهان از آنها مختلف و متنوّع است ... بلکه مردمان باید 
از خدا بخواهند. و درخواستشان مستقیماً از خدا باشد. 
بجای این که خویشتن را با حسرت بردن و افسوس 
خوردن و چشم به تفاوتها دوختن, نابود سازند. و بجای 
این که کینۀٌ دیگران به دل گيرند. و در آتش دریغا و 
قو ا ر و اسان دنت و تفا م ن 
خویشتن را ضایع ببینند و مأأیوس و ناامید شوند, و به 
پای چنین احساسی پرت گردند و کرنش روند ... چه 
بسا بر اثر کارهای پیشین. بدگمانی دربارهٌ یزدان, 
گریبانگیر انسان شود. و نسبت به عدالت تقسیم قسمت 
الهی گمان بد. رود ... کار که بدینجا کشد کمرشکن 
خواهد بود. بگونه‌ای که آرامش درون را از میان 
می‌برد. و مايه پریشانی و بیسودی می‌گردد. و تاب و 
توان را صرف پدیده‌های ناپاک می‌نماید. و به راههای 
ناپاک رهنمود می‌سازد ... در صورتی که مستقیماً به 
فضل خدا چشم دوختن و به الطافش امید بستن, گذشته 
اد متخ نهر همانهام و اراس 
سرچشمه‌ای که هر اندازه برای تشنگان, آب لطف 
برجوشاند و بدیشان نعمت برساند. آب کرم آن کاستی 
نمی گیرد؛ و از ازدحام مستمندان درگاهش KS‏ 
نمی آید. محل آرامش و آسایش و امید است» و جایگاه 
خیزش مثبت برای جستن اسباب و دسترسی به علل 
است. بجای این که تلاش صرف سوختن و خشمگین 
شدن و پرت گشتن و فرو افتادن و گسیختن گردد. 
نص قرآنی؛ در این رهنمون همگانی, عام است. ولیکن 
در اینجا با توجّه به سیاق کلام و برخی از روایاتی که 
دربارهٌ سبب نزول آن امده است. این معنی عام تا 
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اندازه‌ای خاص می‌گردد و بیانگر تفاوت ویژه‌ای خواهد 
بود که این نص قرآنی نازل گشته است تا بدان بپردازد 
... این تفاوت. اختلاف سهم مردان با سهم زنان است ... 
این هم از سیاق عامٌ آیه بعدها پیدا و مشاهده خواهد 
شد. امّا این جنبه با وجود اهمَیّت بسزائی که در تنظیم 
علاقهٌ موجود در ميان دو نیمه نفس بشری و اقامةٌ چنین 
علاقه‌ای بر رضا و تکامل دارد. و گذشته از توضیح 
وظائف گوناگون و بیان امور مهم مايه پخش این رضا 
در خانواده‌ها و جامعةٌ اسلامی بطور کی می‌گردد. آری 
این جنبه با وجود چنین اهمَیّتی که دارد. خصوصیّت 
سبب» عمومیّت نص را نفی نمی‌کند. از اینجا است که 
تفسیرهای مأئور, هم این معنی و هم آن معنی را ذکر 
کرده‌اند. امام احمد فرموده است: سفیان از ابونجیح و 
او از مجاهد روایت کرده است که ام سلمه به رسول 
خدا 2 عرض کرد و گفت: ای رسول خدا مردان 
می‌جنگند و جهاد می‌کنند. ما نمی‌جنگیم و جهاد 
نمی‌کنيم. با این وجود نیمه ترکه را می‌بریم. خداوند 
این را نازل فرمود: ان ۱ 
و همقل له نفک عل یقت ). 
آرزوی چیزی نکنید که خداوند برخی از شمارا با 
(اعطای) آن بر برخی دیگر برتری داده است (و مردان 
را در بعضی از چیزها بر زنان» و زنان را در بعضی از 
چیز‌ها بر مردان. فضیلت داده و مرحمت روا دیده 
است). 
ابن ابوحاتم, ابن جریر: ابن مردویه, و حاکم در 
مستدرک خود. از حدیث ثوری, و او از ابونجیح, و وی 
از مجاهد روایت کرده است که او می‌گوید: ام‌سلمه 
گفت. ای رسول خداء ما زنان نمی‌جنگیم تا شهید 
گردیم» و ماي قطع میراث نیز نمی‌گردیم ... این آیه 
نازل شد. پس از آن خداوند این ایه را نازل فرمود: 
نی لاضیع عَمل غامل منکم من ذک الق ). 
من عمل هیچ کسی از شما را که بکار خاسته باشد. 
خواه زن باشد یا مرد. ضایع نخواهم کرد. 
(آل عمران / ۱۹۵) 
دی دربارة ی مذکور گفته است: مردانی گفتند: ما 
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جزء پنجم 
آقایان می‌خواهیم اجری داشته باشیم که دو برابر اجر 
خانمها باشد. همانگونه که در ارث دو برابر خانمها سهم 
داریم. خانمها گفتند: ما هم می‌خواهیم اجری همچون 
شهیدان داشته باشیم. اگر بر ما واجب می‌بود که در 
جهاد شرکت نمائیم و بجنگیم» مسلماً در جنگ شرکت 
می‌نمودیم و می‌جنگیدیم ... خداوند این قال و قیل را 
از آنان نپذیرفت» و بدیشان فرمود: از من فضل و لطف 
مرا بخواهید ... شبیه این» روایت شده است ... 
روایتهای دیگری نقل شده که معنی آیه را آزاد و رها 
از هر قید و بندی ساخته‌اند: 

علی پسر ابوطلحه دربارة یه مذکور از ابن عیّاس 
روایت کرده است که گفته است: انسان نباید آرزو کند 
و بخواهد و بگوید که کاش دارائی و فرزندان فلانی 
متعلّق به من می‌بود. چرا که خداوند از چنین 
درخواستی نهی فرموده است. بلکه بايد فضل و لطف 
خدا را بخواهد ... حسن» محمد بن سیرین, عطاء و 
ضحاک هم چنین چیزی گفته‌اند. 

در سخنان پیشین» سایه‌هائی از رسوبات جاهلی و 
ته‌مانده‌های جهان‌بینی راجع به روابط زن و مرد پیش 
از اسلام را می‌بينيم. و چشم هم چشمی موجود در میان 
زنان و مردان را احساس می‌کنيم. گمان می‌رود انگیزة 
طرح چنین مسائلی, آزادیهای تازه‌ای باشد که اسلام به 
زن آموخته است. و حقهای تازه‌ای باشد که آئین جدید 
بدو داده است» و او را همگام با دیدگاه کلی اسلام کرده 
است. دیدگاه محترمانه‌ای که اسلام راجع به بزرگ 
داشت انسان, اعم از زن و مرد دارد. و دادگری و 
انصافی که در حق هر جنسی و هر دسته‌ای و هر فردی» 
و حتی دادگری و انصافی که اسلام با نفس موجود در 
میان دو پهلوی شخص دارد. 

مراد اسلام از هم چیزهای فوق, پسیاده كردن برنامة 
کامل و شاملی است که تمام جوانب را در بر گیرد. نه 
این که از مردان و يا از زنان جانبداری کند. بلکه 
«انسان» و «جامعةٌ اسلامی» در مد نظر است. و بطور 
کلی مردمان و صلاح و خیر هدف است» و دادگری 


سمچ[4۷] هسب 
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مطلقی مراد است که هم جوانب و اسباب آن کامل 


باب تلا هر یی وات وکو کی یز 
مردان و زنان از سرشت پیروی مینماید. و این سرشت 
است که پیش از هر چیز مرد را مرد و زن را زن کرده 
است و در هر یک از آنها ویژگیهای جداگانه‌ای به 
ودیعت نهاده است» تا به هر یک از آنان وظائف 
مشحّصی منوط و مربوط کند و تکالیف خاصّی واگذار 
سازد. تعیین وظیفه و حواله تکلیف هم نه به خاطر 
محض وظیفه و تکلیف است» و نه به خاطر هیچ یک از 
دو جنس زن و مرد است» بلکه به خاطر زندگی 
انسانیتی است که باید پدیدار و ماندگار بماند. و سر و 
سامان بگیرد. و ویژگیهایش کاملا فراهم آید. و غایت و 
هدفی که از آن متصوّر است باید تحقّق یابد - از قبیل 
خلافت در زمین. و عبادت خدا در پرتو چنین خلافتی - 
تحقّق یافتن هم از راه تنوع موجود در ميان این دو 
جنس, و دگرگونی ویژگیهاء و جوراجوری وظائف. 
میسّر می‌گردد ... از راه تنوع ویژگیها و دگرگونی 
وظائف هم تکلیفها مختلف می‌شود. و سهمیّه‌ها تغییر 
می‌کند. و منزلتها متفاوت می‌گردد. این دگرگونیها نیز 
جملگی به خاطر شرکت بزرگی و موس سترگی به نام 
زندگی )| 

زمانی که قبلاً برنامۂ اسلامی بطور کلّی بررسی گردد و 
بعد از آن گوشه‌ای که مربوط به پیوندهای دو نيمه 
نفس واحده بررسی می‌شود. جائی برای آن جدال 
دیرینه‌ای نمی‌ماند که چنین روایتهائی نقل می‌کنند. و 
جائی برای جدال نوینی نمی‌ماند که امروزه زندگی 
مردان هرزه گرا و زنان هرزه گرا را پر می‌کند. و گاهی 
سیلاب آن سرریز می‌نماید و طغیان آن, به سبب 
غوغای عامه و جنجال توده, زندگی مردان تلاشگر و 
زنان تلاشگر را هم در بر می‌گيرد. 

کار بیهوده و نادرستی است که ما موقعیّت را به عنوان 
پیکار سختی که انگار بوده است و میان مردان و زنان 
درگرفته است» به تصویر بکشیم. و نبردگاهها و 


جرء پدچجم 
پیروزیهای خیالی را سرسختانه بنگاریم. تلاش برخي 
از نویسندگان وارسته نیز برای کاستن از مقام «زن» و 
ننگین جلوه دادن او» و برچسب زدن هرگونه ننگ و 
عاری بدو غوز بالای غوز است. خواه چنین کاری به 
نام اسلام انجام گیرد. و خواه به نام بررسی و وارسی و 
کاوش و کنکاش انجام پذیرد. چرا که اصلاً قضیّه‌ای به 
نام گیر و دار و جدال و پیکار در میان نیست. بلکه 
آنچه هست تنو و تقسیم و تکامل است. و در پشت 
سر آن دادگری کامل در برنامة الهی. 

روا است در جامعه‌های جاهلی پیکار و دعوائی درگيرد. 
جامعه‌هائی که قوانین و مقرّرات خویشتن را خودشان 
وضع می‌نمایند. و برابر خواستها و مصلحتهای نمایان و 
نزدیک این جهان عمل می‌کنند. یا برای مصالح 
گروههای چیر؛ٌ جامعه. یا خاندانها و خانواده‌های 
سرشناس, و يا افراد نیرومند یا ویژه‌ای قانونگذاری 
می‌کنند. لذا به سبب نشناختن کامل انسان, یا بر اثر 
عدم آشنائی با وظیفة دو جنس مرد و زن و عدم درک 
موقعیّت هر یک از آنان در زندگی, یا به علّت مصالح 
اقستصادی مسوجود در محروم کردن زن کارگر از 
دستمزدی همچون دستمزد مرد کارگر. آن هم در انجام 
کار یکسان و اشتغال به حرفهٌ همطراز. یا محروم کردن 
از سهم ترکه» و یا محروم ساختن زن از حق تصرّف در 
اموال و دارائی خود. اینگونه مسائل جنجال برانگیز و 
پیکار آفرین است ... در جامعه‌های جاهلی جدید هم 
حال چنین است. 

ولیکن در برنامةٌ اسلامی هرگز چنین مسأله‌ای در میان 
نسیست. ساية شوم جنگ و پیکار فضای آن را 
تمی‌آلاید. درگیری بر سر کالای دنیوی درنمی‌گیرد. 
خبری از حملةّ بر زن یا تاخت بر مرد نیست. هیچگونه 
تلاشی برای کاهش از مقام زن یا توهین به مرد انجام 
نسمی‌پذیرد. هیچیک از آن دو بدنبال عیب و عار 
یکدیگر نمی‌گردند و ناروا به همدیگر نسبت نمی‌دهند 
... همچنین اصلاً گمان نمی‌رود که دگرگونی در خلقت و 
ویژگیهء مای دگرگونی تکالیف و وظائف نسبوده و در 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
دگرگونی مقامات و موسّسات تأثیر نداشته باشد. همه 
این اندیشه‌های ناروا و کردارهای نابجاء از یک سو 
بیهوده و بی‌معنی هستند. و از دیگر سو از شناسائی 
نادرست برنامة اسلامی. و از عدم درک حقیقت دو 
جنس زن و مرد ناشی می‌گردند. 
نگاهی می‌اندازيم به کار جهاد و شهادت طلبی. و سهم 
زن در امر شرکت در جهاد و اجری که او از آن می‌برد. 
این چیزی است که دل زنان شایسته و بایسته را به خود 
مشغول داشته بود. زنان شایسته و بایسته‌ای که در ميان 
مردان وارسته‌ای می‌زیستند که در صدر اسلام در حين 
انجام کارهای همین جهان با تمام وجود متوجّه آخرت 
بودند ... همچنین درباره ارث و سهمه زن و مرد از آن, 
سخن خواهیم گفت. مسأله‌ای که از دیسرباز ببرخی از 
زنان و مردان را به خود مشغول داشته است. و امروزه 
هم این قضیّه و قضایای دیگر, زنان و مردانی را به خود 
مشغول می‌دارد. 
خداوند جهاد را بر زن واجب نگردانده است. ولیکن آن 
زاین او رامق موه اكه ی وخ را ازعهاه باز 
نداشته است. در صورتی که نیاز باشد و مردان نتوانند 
نیاز را برطرف سازند. زنان می‌توانند در جهاد شرکت 
نمایند. در جنگهای اسلامی برخی از زنان شرکت 
داشته‌اند. نه تنها به عنوان پرستاران و مددکاران و 
بردارندگان توشه و ساز و برگ. بلکه به عنوان 
رزمندگانی در صف کارزار. اما این نادر بوده است و 
به هنگام ضرورت و نیاز رخ داده است و به عنوان 
قاعده و قانون انجام نپذیرفته است. به هر حال خداوند 
جهاد را بر زنان واجب نفرموده است و بلکه بر مردان 
واجب گردانیده است. 
جهاد بر زن واجب نشده است. بدان خاطر که زن» 
مردانی را می‌زاید که به جهاد می‌پردازند. دستگاه 
وجودی جسمانی و روحانی زن آمادگی زادن مردان را 
دارد. آمادگی برای پرورش مردان جسهت رزمیدن در 
میدان رزم و تلاش در بازار زندگی. در این مورد زن 


تواناتر و سودمندتر است. زن تواناتر است. چرا که هر 
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جزء پنجم 
سلولی از سلولهای وجودش از لحاظ جسمانی و 
روحانی آماد؛ انجام چنین کاری است. در این باره. 
مسأله تنها مسأل وجود اندامهای ظاهری نیست. بلکه 
دقیقاً مسألهٌ هر سلولی است از همان زمانی که تخمک 
تلقیح می‌شود و از جانب آفریدگار بزرگوار مقر 
می‌گردد که این تخمک تبدیل به ماده یا نر شود. بدنبال 
این مسألة مهم مسأله اندامهای ظاهری جسمانی و 
پدیده‌های شگرف روحانی مطرح است ... با نگاهی باز 
به مصلحت ملّت در طول روزگاران هویدا می‌گردد که 
زن بسی سودمندتر از مرد است. هنگامی که جنگ 
درمی‌گیرد. مردان را درو می‌کند. و زنان را بر جای 
می‌گذارد. در اصل مراکز تولید فرزندان را رها 
می‌سازد تا مکان خالی را از نو پر کنند. امّا اگر جنگ 
زنان و مردان. و یا تنها زنان را درو کند. مکان خالی 
چگونه پر می‌گردد؟ یک مرد - در سیستم حکومت 
اسلامی - تنها می‌تواند به هنگام نیاز همه امکانات 
خود را بکار گیرد و از رخصتهای ضروری استفاده کند. 
و چهار زن بگیرد و آنان را بارور سازد و زنان 
فرزندانی را بزایند. و مکان خالی کشتار را پس از 
مت زمانی پر نمایند. ولیکن هزار مرد نمی‌توانند زنی 
را بارور سازند جز بدان سان و بدان اندازه که مردی او 
را بارور می‌سازد. تا جای خالی کشتگان جامعه پر 
گردد. این هم دری از درهای بیشمار حکمت الهی در 
معاف داشتن زن از فریضه جهاد است. سوای ایسن, 
مسوضوع‌های مختلفی و فلسفه‌های گوناگونی در 
فراسوی این امر نهفته است, همچنین اخلاق جامعه و 
سرشت وجودی آن. و ماندگار ساختن وییژگیهای 
اساسی دو جنس زن و مرد. که در اینجا مجال بحث از 
آنها نیست. زیرا محتاج به بررسی خاصّی است ... از 
لحاظ پاداش و سزا و جزاء خداوند مردان و زنان را 
بدان اطمینان داده است. چرا که انسان هر کسی که باشد 
با انجام وظائفی که بدو محوّل شده است می‌تواند خود 
را در پیشگاه خدا از زمره نیکان گرداند. 

قضيَّةٌ ارث نیز بدین سان است. انسان چنین می‌انگارد 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


که در مسأل ارث. مرد بر زن ترجیح داده شده است» 
چرا که قاعده بدینگونه است که: 
«قللذکر مثل حط لقن ). 
هر مردی به اندازۀ سهم دو زن ارث می‌برد. 

(نساء /۱۷۶) 
لیکن این سطحی نگری است و از وحدت کاملی که در 
اوضاع مرد و زن. و در وظائف مربوط بدانان نهفته 
است پرده برنمی‌دارد. چرا که غنیمت در برابر غرامت. 
قاعدۂ ثابت کاملی در برنامةٌ اسلامی است. این است که 
مرد به زن مهریّه می‌پردازد. ولی زن به مرد مهریه 
نمی‌دهد. مرد هزین زندگی زن, و همچنین فرزندانی را 
می‌پردازد که زن از او به دنیا می‌آورد. ولیکن زن از 
انجام این وظیفه معاف است. هر چند که داراشی و 
درآمد ویژه‌ای هم داشته باشد. اگر مرد در انجام اين 
وظیفه سهل‌انگاری کند. کمترین تنبیه او زندانی کردن 
وی است. مرد در پرداخت خون‌بها و ادای فدیه -یعنی 
مبالغی که در مقابل جراحتها پرداخت می‌گردد - با 
خانواده سهیم است و ضامن بشمار است. ولی زن از 
این امر معاف است. مرد باید نفقة تنگدستان و 
درماندگان و بیکاران زن و مرد خانواده را به سرتیب 
اولویّت خویشاوندی بپردازد. ولی زن از این ضمانت 
همگانی خانوادگی معاف است. حتی مرد باید به هنگام 
جدا شدن زندگی یا طلاق, مزد شیر دادن و نگهداری 
فرزند خود از زن را بپردازد. و هزینهٌ زندگی فرزندش 
را تأمین کند. درست بدانسان که باید هزین زندگی 
چنین زنی را تهیّه ببیند و پرداخت نماید. 
از آنجا که اسلام سیستم کاملی است. در آن, تقسیم 
ترکه با توجه به تقسیم کار و تحمل زحمات. معلوم و 
مشحضن شده است. روشن است که مرد کارها و 
زنج‌های بیشتری بر عهده دارد و سهمی که از تسرکه 
می‌برد بسی ناچیزتر از مسوولیتها و اموری است که 
باید انجام دهد و بار آنها را بر دوش کشد. در ترکه‌ای 
که به مرد می‌رسد. سرشت مرد و توان او در کار منظور 
نظر بوده است. و با توجّه بدین امر نیز بوده که مرد بايد 
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جزء پنجم 


وسائل آسایش و آرامش کامل زن را فراهم سازد. تا . 


زن بتواند پشتوانة گرانبهای بشریّت را نگهبانی کند. 
پشتوانه‌ای که آن را با مال نمی‌توان سنجید. و تولید 
هرگونه محصولی و مصنوعی يا انجام هرگونه خدمت 
شایستةٌ همگانی دیگری را نمی‌توان با آن برابر 
دانست. 
بدین منوال, نشانه‌های هماهنگی فراگیر. و اندازهگیری 
دقیق را در برنامةٌ حکيمانة اسلام می‌يابيم, برنامه‌ای که 
خداوندگار حکیم علیم آن را طرح‌ریزی فرموده است. 
در اینجا حق مالکیّت فردی زن را می‌نگاریم» حقی که 
اسلام در این نص بدو عطاء کرده است: 
لجال تصپب تا كبو و لشْناء تصببٌ ا 
اكت ` ۱ 
مردان نصیبی دارند از آنچه فراچنگ می‌آورند. و زنان 
هم نصیبی دارند از آنچه بدست می‌آورند. 
این حقی است که جاهلیّت عربی همچون سایر 
جاهلیتهای قدیمی, آن را حیف و میل می‌کرد. و چنین 
حقی را جز در موارد نادر به زن نمی‌داد. و پیوسته 
برای تجاوز بدان به نیرنگ می‌پرداخت. زن علاوه بر 
این که حقّ مالکیّت فردی نداشت, خود او هم به ارث 
برده می‌شد و همچون اموال, ترکة دیگران می‌گردید! 
حن مالکیّت فردی زن, حقّی است که جاهلیتهای جدید 
هم آن را پایمال می‌دارند. هر چند که خود آنها گان 
می‌برند که حقهائی را به زن داده‌اند و احترامهائی را 
دربارٌ او روا دیده‌اند که هیچ برنامه و مکتب دیگری 
آنها را بدو نداده و برای وی قائل نشده‌اند. برخی از 
جاهلیّتهای جدید ترکه را متعلق به بزرگترین اولاد ذکور 
می‌دانند. برخی هم امضاء هرگونه معاملة مالی زن را 
منوط به اجاز؛ٌ ولی می‌انگارند و اجازهٌ او را ضروری 
می‌شمارند. و تصرف مالی همسر در دارائی خاص خود 
را با اجازهٌ شوهر درست می‌دانند! تازه این مقدار هم 
پس از انقلابهای فراوان و جنبشهای متعدد زنان, و 
پیدایش تباهی‌ها و رخنه‌های بیشماری در ف کی 
زنان و در نظام خانواده, و در فضای اخلاقی تودة 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
مردمان. دست افده ایک 
ولیکن اسلام. خودش این حقّ را به زن بخشیده است» 
بدون این که: زن آن را بخواهد. نهضت‌ها و انقلاب‌ها 
رخ دهد. جمعیّت‌های زنانه بوجود آید. و عضویّت 
پارلمان در میان باشد. اسلام این را به زن داده است. 
چرا که اسلام همه انسانها را گرامی می‌دارد. و به زن 
که نیمی از پیکرةٌ نفس واحده است با دید تکریم نگاه 
می‌کند. و ارکان سیستم اجتماعی را یکسره بر پاية 
خانواده استوار می‌دارد. و فضای خانواده را از موذت و 
محبّت لبریز می‌کند. و در آن رعایت و ضمانت یک 
یک افراد را یکسان مراعات می‌نماید. 
از اینجا است که حن تملک و حقٌ کسب برای مردان و 
زنان یکسان است و ناشی از قانون همگانی یزدان 


است. 
دکتر عبدالواحد وافی در کتاب: «حقوق انسان» نگاه 
دقیقی به وضع زن در اسلام و در میان دولت‌های غربی 
افکنده است. در آن کتاب امده است: 

«اسلام مرد و زن را در مقابل قانون یکسان دانسته 
است. و در جملگی حقوق مدنی مرد و زن را برابر 
شمرده است. خواه زن ازدواج کرده باشد و خواه ازدواج 
نکرده باشد. چرا که ازدواج در اسلام کاملاً متفاوت با 
ازدواج بیشتر ممالک غرب مسیحی است ... در ازدواج 
اسلامی, زن اسم خود و شخصیّت مدنی خویش را از 
دست نمی‌دهد. و فاقد شایستگی پیمان بستن و تجارت 
کردن و معامله نمودن نمی‌گردد و حقّ مالکیّت از او باز 
گرفته نمی‌شود. بلکه زن مسلمان پس از ازدواج هم نام 
و نام خانوادگی خود و خانوادۂ خود را محفوظ نگاه 
می‌دارد. و کلیْةُ حقوق مدنی خویش را دارا خواهد بود. 
و شایستگی تعهّدات و اجراء معاملات همچون خرید و 
فروش و رهن و هبه و وصیّت و غیره را خواهد داشت. 
بطور مستقل و بدون دخالت دیگران, حقّ مالکیّت را 
برای خود محفوظ نگاه می‌دارد. چرا که در اسلام زن 
که ازدواج می‌کند شخصیّت مدنی کامل خود را دارد. و 


دارائی خاص او جدای از دارائی شوهرش می‌باشد. و 
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هر یک از همسر و شوهر, شخصیّت و مالکیّت مستقل 
به خود دارند. برای شوهر درست نیست چیزی از 
دارائی همسرش - چه کم چه زیاد 
بزرگوار فرمود است: 
َو ِن رم آشفیدال بذج مَکان زج و ر اتيم 
خداهن قنطارٌ لا ۳ مله شتا RE‏ 
مان و فا مبيناً؟ و کیت ده و قد خی 
فشک لیب 2 بفض, و أَحَذنَ نکم ميثاقاً غبظاً ۲4 


اگر خواستید همسری را بجای همسری برگزینید. هر 


- بردارد. خداوند 


چند مال فراوانی هم مهر یکی از آنان کرده باشید. برای 
شما درست نیست که چیزی از آن مال دریافت دارید. 
آیا با بهتان و گناه آشکار آن را دریافت می‌دارید؟! 
(مگر مقمنان را چنین کاری سزد؟!). چگونه (سزاوار 
شما است که) آن را بازپس بگیرید؟ و حال آن که با 
یکدیگر آمیزش داشته‌اید و هر یک بر عورت دیگری 
اطلاع پیدا کرده‌اید و (گذشته از این) زنان پیمان محکمی 
(هنگام ازدواج) از شما گرفته‌اند (و خداوند برابر آن» 
امر زناشوئی را حلال نموده است). (نساء ۲۱/۲۰) 
همچنین فرموده است: 

و لايل تکم آن تداع ما ره میا ). 

برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه (مهر ایشان 

کرده‌اید یا) بدیشان داده‌اید بازپس بگیرید. 
وقتی که حلال نباشد که چیزی از آنچه پیشاپیش به 


(بقره / ۲۳۹) 


همسرش داده است بردارد. بطریق اولی درست نخواهد 
بود. چیزی را از دارائی اصل همسر بردارد. مگر این که 
همسرش از این یا از آن با رضا و رغبت حقّ تملک و 
استفاده را بدو دهد. در این باره خداوند بزرگوار 


فرموده است: 
و اوا لاء صَدفاتین »فان طبن لک عن 
ی منه تفس فکلوه هنیا رین ). 
19 زنان را به عنوان هدیه‌ای خالصانه و 
فریضه‌ای خدایانه بپردازید. پس اگر با رضایت خاطر 
اوی اپ و وزاب شا میت ان 
(دریافت دارید و) حلال و گوارا مصرف کنید. (نساء/۴) 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


برای شوهر درست نیست که در چیزی از اموال همسر 
تصرّف کند. مگر این که همسرش در آن بدو اجازه دهد. 
یا او را وکیل خود در اجراء معامله‌ای کند و وی را 
جانشین خویش سازد. در اینجا هم زن می‌تواند 
شوهرش را نپذیرد و وکالت او را لغو سازد. و اگر 
خواست دیگری را وکیل خود گرداند. 

هنوز که هنوز است جدیدترین قوانین در مسترقی‌ترین 
کشورهای دمکراسی معاصر دنیا به این پاي برابری و 
مساوات نرسیده است. مثلا در کشور فرانسه, وضع زن 
تا چندی قبل. و بلکه در زمان حاضر هم شبیه به وضع 
بردگی مدنی است. چرا که قانون در بسیاری از کارهای 
مدنی» صفت شایستگی را از زن سلب کرده است» 
همانگونه که در ماده ۲۱۷ قانون مدنی فرانسه مذکور 
است. در این ماده آمده است: «هر چند هم ازدواج مرد 
و زن براساس جدا بودن مالکیّت مرد و مالکیّت زن 
انجام پذیرفته باشد. همسر حق ندارد بدون اشتراک 
شوهرش در معامله و یا بدون موافقت کتبی او چیزی 
را هبه کند و ببخشد. و مالکیّت خود را در چیزی به 
دیگری واگذار نماید. و چیزی را به رهن گذارد و یا 
رهن کند. و چیزی را در مقابل چیزی یا بدون مقابل به 
مالکیّت خود درآورد!». دکتر عبدالواحد وافی, متن 
فرانسوی را هم بدنبال این سخن ذکر کرده است. 

هر چند که بعدها در این ماده قید و بندها و جرح و 
تعدیل‌ها انجام گرفته است. ولیکن تا کنون آثار سوء 
این ماده دامنگیر زنان فرانسوی بوده و می‌باشد. برای 
تأکید این بردگی گریبانگیر زن غربی, قوانین کشورهای 
غربی داوری را بر ایین مبنا انجام می‌دهد و بیان 
می‌دارد که زن به مجرّد ازدواج نام خود و نام خانوادگی 
خویش را از دست می‌دهد. و دیگر گفته نمی‌شود که: 
خانم فلانی دختر فلانی. بلکه نام شوهرش و نام 
خانوادگی شوهرش بر او اطلاق می‌گردد. او را صدا 
می‌زنند: «خانم فلان کس» یا نام او بدنبال نام شوهرش 
و ام خانوادگی شوهرش گفته می‌شود. به جای این که 
پس از نام خانم اسم پدرش يا خانواده‌اش بیان گردد ... 
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از دست رفتن نام زن و تحمیل نام شوهرش بر آو, همه 
و همه اشاره دارند به فقدان شخصیّت مدنی همسر. و 

یر صت ار دز یت شر هن 
جای شگفت است که بسیاری از خانمهای ما تلاش 
می‌کنند که همسان زنان غربی بشوند - حتّی در این 
سیستم ستمگرانه - و برای خود این مقام پست را 
می‌پسندند. و چه بسا خود را با نام شوهر نامگذاری 
می‌کنند. و به دنبال نام خود نام و نام خانوادگی 
شوهرشان را می‌آورند. به جای این که به دنبال نام 
خود. نام پدر و خانوادُ خویش را بیاورند. بدان شیوه 
که در سیستم اسلامی است. این هم کاری است که 
بیانگر اوج تقلید کورکورانه است. شگفت‌تر از این هم 
این است که خانم‌هائی که در ایسن باره از غربی‌ها 
کورکورانه تقلید می‌کنند. کسانیند که خواستار حقوق 
زنان, و مساوات خانم‌ها با آقایان هستند. و نمی‌دانند 
که با چنین تقلید کورکورانه‌ای دربارة مهم‌ترین حقّی 
کوتاهی می‌ورزند که اسلام آن را بدیشان بخشیده 
است. و منزلت ایشان را بدان بالا برده است. و در آن. 
ایشان را با مردان برابر نهاده است. 
¢ 
هم اینک به آخرین متن این بخش می‌پردازيم. متنی که 
پیمان ولاء را سر و سامان می‌دهد. پیمان ولائی که بر 
احکام میراث سبقت دارد. احکامی که میراث را تنها 
منحصر به خویشاوندی می‌سازد. در صورتی که پیمان 
ولاء احکام را مسربوط به خسویشاوندی و 
غیرخویشاوندی می‌گرداند. همانگونه که بیان آن 
خواهد آمد: 

و لكل جَعلن موا ما ترك ادن و رون 

این عفدت آیانکم فُوهم نیم الله کان 

على کل َء بیدا ). 

برای هر یک (از مردان و زنان) وارثانی تعیین کردیم تا 

از میراٹ پدر و مادر و نزدیکان برخوردار شوند» (و بر 

ترکة ایشان استیلاء یابند) و به کسانی که با آنان پیمان 


(زناشوئی) بسته‌اید (و ایشان را به شوهری یا همسری 
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پذیرفته‌اید) بهرۀ خودشان را (به تمام و کمال) بدهید (و 

بدانید که) بیگمان خدا بر هر چیزی حاضر و ناظر (و 

مراقب رفتار و کردار شما) بوده است (و می‌باشد). 
پس از آن که خداوند بیان فرمود: مردان از آنچه بدست 
می‌آورند بهره‌ای دارند. و زنان از آنچه فراهم 
می‌آورند نصیبی دارند ... و سهم میراث هر یک از 
نرینه‌ها و مادینه‌ها را قبلاً مشحّص فرمود. بیان می‌دارد 
که هر کسی وارثانی از لحاظ خویشاوندی دارد که از 
او ارث مي‌برند. از آنچه از سوی پدران و مادران و 
خویشاوندان به دست وی رسیده و بدو واگذار گشته 
است. سهم الارث دارند ... در پرتو قانون ارث‌گذاری و 
ارث‌بری, دارائی از نسلی به نسلی واگذار می‌گردد و 
دست به دست می‌شود. وارثان ارث می‌برند و بعدها 
آنچه را که بدست می‌آورند. بر میرائی که برده‌اند. 
می‌افزایند و سپس خویشاوندان او داراشی حاصل از 
ترکه و کسب وی را به ارث خواهند برد ... این کار 
بیانگر چرخش ثروت در سیستم اسلامی است. ثروت 
در نزد گروهی گرد نمی‌آید. و در خانه‌ای, و در پیش 
فردی متمرکز و تل‌انبار نمی‌گردد. بلکه ارث گذاری و 
ارث بری همیشگی. و چرخش ثروت دائمی, و پخش 
دارائی میان این و آن در طول زمان, و تعدیل مالکان, 
همه و قت و همه آن است. 
بعد از این» دیگر باره نگاهی به پیمانها انداخته می‌شود. 
پیمانهاتی که قانون اسلام آنها را درست قلمداد فرمود 
و به موجب آنها گاه‌گاهی ارث به غیر خویشاوندان هم 
می‌رسد. آن پیمانهای ولائی که جامعهٌ اسلامی انواعی 
از آنها را به خود دید: 
نخست پیمان ولاء آزادی بردگان. این پیمان. قراردادی 
است که به موجب آن برده پس از آن که آزادی خود را 
باز می‌یابد. عضوی از اعضاء خانواد؛ آقای خویش 
می‌گردد. و اگر مرتکب جنایتی شود که مستوجب ديه 
باشد. آقای او دیةٌ وی را می‌پردازد. همانگونه که ديه 
سایر خویشاوندان نسبی را می‌پردازده و هنگامی که 
برده بمیرد و عصبه - یعنی وارثانی صاحب سهم - 
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نداشته باشد. آقا از او ارث می‌برد. 
دوم پیمان دوستی است. چنین پیمانی قراردادی است 
که فردی غیر عرب - اگر وارث خویشاوندی نداشته 
باشد - با فردی عرب می‌بندد و به موجب آن عضوی 
از اعضاء خانوادهٌ شخص عرب می‌شود. اگر مسرتکب 
جنایتی شد عرب ديهة او را می‌پردازد. و چون فرد غير 
عرب بمیرد. آن عرب از او ارث می‌برد. 
سوم پیمانی است که پیفمبر 3 میان مسهاجرین و 
انصار برقرار فرمود. بدانگاه که به مدینه تشسریف‌فرما 
گردید. به موجب آن فردی از مهاجرین از فردی از 
انصار همچون یکی از اندامان خانواده‌اش ارث می‌برد. 
چهارم پیمانی است که در جاهلیّت شخصی با شخصی 
می‌بست و بدو می‌گفت: «تو از من ارث خواهی برد. و 
من از تو ارث خواهم برد». 
اسلام این پیمانها را پاکسازی کرد و نوع سوم و چهارم 
را بطور کی از میان برد. چراکه سبب ارث بری و ارث 
گذاری را تنها قرابت قلمداد کرد. بلی تنها قرابت. 
ولیکن پیمانهائی را باطل ننمود که قبلاً بسته شده بود. 
بلکه آنها را به شرط عدم تجدید. قابل اجراء دانست. 
خداوند بزرگوار اعلان فرمود: 

(وَالذین عقَدّت آيانکم فُوم نیب ». 

به کسانی که با آنان ") پیمان بسته‌اید. بهرۀ خودشان 

را بدهید. 
خداوند در این باره سختگیری نشان داده و یزدان را بر 
چنین پیمانی و چگونگی انجام آن حاضر و ناظر و 
شاهد و گواه اعلان فرموده است: 

(ِنْ له ان على کل میم بیدا ). 

بیگمان خداوند بر هر چیزی حاضر و ناظر و شاهد و 

گواه است. 
رسول الله 3 فرموده است: 
لأ جلف في الاشلام. وأ جلف کان في الجاهلية يد 
الإشلام إلا شدة 
در اسلام هیچگونه پیمانی (از اینگونه پیمانها) نیست. 
هر پیمانی هم که در جاهلیّت بسته شده است اسلام بر 
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استواری آن می‌افزاید. (احمد و مسلم آن را روایت 
کرده‌اند). 
اسلام در پاکسازی چنین پیمانهائی همسان هم 
قراردادهای مالی عمل کرد و آهسته و آرام به 
چاره‌جوئی پرداخت و بدون کوچکترین انعکاسی بر 
آنها قلم بطلان کشید. مثلاً همین که نص تحریم ربا 
نازل شد. ربا را باطل اعلام کرد و از معاملات ربوی 
پیش از آن صرف نظر کرد و آنها را به حال خود رها 
ساخت. دیگر دستور نداد, فوائد ربوی بازپس داده 
شود. همچنین گرچه معاملات پیشین را صحیح قلمداد 
نکرد. سود دریافت نشد انها را ممنوع ننمود. بلکه به 
چنین معاملاتی احترام نهاد. به شرط این که دیگر باره 
تکرار و تجدید نگردند. چرا که قراردادهای ربوی 
پیشین گذشته از جنبهٌ مالی روایطی را پدید آورده بود 
که به سبب درهم فرو رفتگی و در هم تنیدگی بسیار, 
شکل اندامهای تشکیلاتی خانواده را به خودگرفته بود. 
این بود که اسلام این نوع قراردادهای منعقد شدهٌ پیش 
از نص را به حال خود رها کرد و آنها را لازم‌الاجراء 
دید و در وفای بدانها سخت گرفت. ولی راه را بر 
تجدید آنها بست. بدون این که پیامدهائی داشته باشد 
که نیازمند چاره‌سازی باشد. 
در این عمل اسلامی, کارها سهل و ساده انجام 
می‌پذیرد. و آسانی انجام کار. و ژرفی و فراگیری و 
حکمت رفتار موج می‌زند. و تصرّف حکیمانۂ یزدانی 
در انجام امور جامعه اسلامی هویدا می‌گردد. اين هم 
جای شگفت نیست. چرا که اسلام روز به روز آثار 
جامعهٌ اسلامی را پدیدار می‌ساخت. و با هر رهنمودی 
و با وضع هر قانونی. نشانه‌های جاهلی را یکی پس از 
دیگری محو و نابود می‌نمود(", 


۱- مراد از چنین کسانی همسران و شوهران و هم سوگندان و هم‌پیمانان 
است» ولی استاد سید قطب ۴ بیشتر دو گروه اخیر را در مد نظر داشته است. 
(مترجم) 

۲- در روایتی از ابن عباس در تفسیر این نص آمده است که ورائت را جز 


س 
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آخرین موضوع این درس, عبارت است از: تنظیم. 


تشکیلات خانواده. سر و سامان دادن به کارهای آن. 
تقنیم کارها, تعیین وظائف. بیان مقزّراتی که موجب 
نظم و ترتیب چنین مرکزی می‌گردد. حفظ کانون 
خانواده, از طوفانهای ویرانگر و خانه‌برانداز 
آرزوگرائیها و تک رویها و ناسازگاریهء و تا سر حدٌ 
توان پرهیز از عناصر ویران کننده و درهم کوبندۀ 
موجور در آن: 

(رجالترافونعل نا بقل الله غضم ۳ 

على َع خض و با نوا من أ رام فسات 

قانثات. خافظات لب با حَفظ الل و آللاأی 


۳ o2 


تطافون نشورَهن فظوم و اجون 
الضاجع. و آضاربوشن. فان اكم فلا غو 
لبیل کار میا كيرا 9 
شفاو ق بیْنا؛ قابعثو من له و حَکا ر من 
هلها إن با سل ی ات وت 
کان علیماً ۳ Ki‏ 

مردان بر زنان سرپرستند (و در جامعة کوچک 
خانواده» حقّ رهبری دارند و صیانت و رعایت زنان بر 
عهدۀ ایشان است) بدان خاطر که خداوند (برای نظام 
اجتماع. مردان را بر زنان در برخی از صفات 
برتریهائی بخشیده است و) بعضی را بر بعضی 
فضیلت داده است» و نیز بدان خاطر که (معمولا مردان 
رنج می‌کشند و پول بدست می‌آورند و) از اموال خود 
(برای خانواده) خرج می‌کنند. پس زنان صالح آنانی 
هستند که فرماتبردار (اوامر خدا و مطیع دستور 
شوهران خود) بوده (و خویشتن را از زنا بدور و اموال 
شوهران را از تبذیر محفوظ) و اسرار (زناشوئی) را 
نگاه می‌دارند؛ چرا که خداوند به حفظ (آنها) دستور 
داده است. (زنان صالح چنین بودند ولیکن زنان 
ناصالح آنانی هستند که سرکش می‌باشند) و زنانی که 
از سرکشی و سرپیچی ایشان بیم دارید. پند و 
اندرزشان دهید و (اگر مق‌ثر واقع نشد) از همبستری با 


آنان خودداری کنید و بستر خویش را جدا کنید (و با 


سم( )چم 
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ایشان سخن نگوئید. و اگر باز هم موثر واقع نشد و 
راهی جز شدّت عمل نبود) آنان را (تنبیه کنید و کتک 
مناسبی) بزنید. پس اگر از شما اطاعت کردند (ترتیب 
تنبیه سه گانه را مراعات دارید و از اخف به اش نروید 
و جز این) راهی برای (تنبیه) ایشان نجوئید (و نپوئید و 
بدانید که) بیگمان خداوند بلندمرتبه و بزرگ است (و 
اگر ایشان را بیش از حذ. اذیت و آزار کنید. انتقام آن را 
از شما می‌گیرد). و اگر (میان زن و شوهر اختلافی افتاد 
و) ترسیدید (که این کار باعث) جدائی میان آنان شود. 
داوری از خانوادۀ شوهر, و داوری از خانوادۀ همسر 
(انتخاب کنید و برای رفع و رجوع اختلاف) بفرستید. 
اگر این دو داور جویای اصلاح باشند. خداوند آن دو را 
(کمک نموده و در یکی از دو کار» سازش نیک و 
خداپسندان» یا جدائی زیبا و معقولانه) موق 
می‌گرداند. بیگمان خداوند ملع (بر ظاهر و باطن 
مردمان و) آگاه (از نیّات همگان) است. 
پیش از شروع به شرح و تفسیر این نصوص قرآنی» و 
بیان هدفهای روانی و اجتماعی آنهاء لازم است دربارة 
دیدگاه اسلام راجع به کانون خانواده, و برنامهٌ اسلام 
برای تشکیل خانواده و مراقبت از آن, و اهداف اسلام 
از خانواده, بیان کوتاهی داشته باشیم. بیان کوتاهی به 
انداز امکان, چرا که شرح آن نیازمند بحث طولانی 
ویژه‌ای است(. 
آن کسی که انسان را آفریده است» در سرشت او 
«زوجیّت» را نیز به ودیعت نهاده است. همانگونه که 
زوجیّت یعنی نرینگی و مادینگی را در همة چیزهائی 
که در این جهان آفریده است به ودیعت گذارده است: 
و من کل تیم خن زوجین لک کون ). 
ما از هر چیز جفتی را آفریده‌ايم. تا این که شما (عظمت 
آفریدگار را) یاد کنید. 


(ذاریات / ۴۹) 


سے از طریقت قرابت منع فرموده است» ولیکن آن را برای کسانی آزاد 
گذارده است که پیمان همیاری و همکاری و دلسوزی با یکدیگر می‌بندند. 
۱- مراجعه شود به کتاب حجاب, و کتاب تفسیر سور نور, تألیف ابوالاعلی 
مودودی» رئيس جماعت اسلامی» در پاکستان. 


C0 
ا‎ 
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خداوند اراده فرمود که نر و ماده را در انسان نیز 
بیافریند و یکی نیم دیگری باشد و مکمّل همدیگر 
گردند: 
یا أا لاس توا ریک الذي حلفم من تفس 
واحدة و خن نبا رَوْجَها). ۱ 
ای مردمان از (خشم) پروردگارتان بپرهیزید. 
پروردگاری که شما را از یک انسان بیافریده است و 
(سپس) همسرش را از نوع او آفریده است. ‏ (نساء/۱) 
آنگاه خواست این نیم نفس با آن نیمة نفس بيامیزد و 
هدفی که از آن دارد. حاصل گردد. و چنین آمیزشی 
مایة آرامش و آسایش انسان شود. اعصاب را آرام 
بخشد. جان را آسوده کند. به تن آسودگی رساند. و 
گذشته از اینها عیب و عار انسان را بپوشاند. و ناموس 
آدمیزاد را نگاهداری کند. و شخصیّت بشر را محفوظ 
دارد. بالاتر از همه اینها کشتزار نداد آدمی و ماية ادامةٌ 
حیات فرزندانش باشد و آدمیزادگان همراه با ترقی 
مستم. در کنف پرورشگاهی بیارامند که لبریز از 


آرامش و آسایش بوده و از خوشی و خرمی وج زند: 


و2 ۶ و 


(ومن آناهآن خن کم شن آنفیکم آززاجً 
اكوا لها و جَعَل یک مودَد و رة 4. 

یکی از نشانه‌های (دال بر قدرت و عظمت) خدا این است 
که از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید تا در 
کنار آنان (در پرتو جاذبه و کشش قلبی) بیارامید. و در 


0[ (روم ۲۱) 
£ ۰ 

«ه لباس لکم ونت لباس هى . 

آنان جامة شمایند و شما جامة آنانید. قر / 0۱۸۷ 


«يساؤكم د خرث لا نکم أن بت شت“ 
دموا لاشیکم وا فوا الله . 

زنان شما محل بذرافشانی شما هستند» پس از هر راهی 

که می‌خواهید به آن محل درآئید (و زناشوثی نمائید. به 

شرط آن که از موضع نسل تجاوز نکنید). و برای خود 

(باانتخاب همسران شایسته و فرزندان صالح و 

بایسته» توشه‌ای) پیشاپیش ب‌فرستید. و از خداء 


خویشتن را برحذر دارید (و به هنگام حیض با زنان 
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نزدیکی نکنید و از راهی جز راه بقای نوع بشر با ایشان 
زناشونی ننمائید). (بقره / ۲۲۳) 
اا لذبن آمثا را سکم افلكم نار 
وقوذها لاس و الحجارة). 
ای مؤمنان! خود و خانوادة خویش را از آتش دوزخی 
بر کنار دارید که افروزینة آن انسانها و سنگها 
است. (تحریم ع) 
و الَذْينَ آمَنواء و نب درم بایان أشنا 
هم يم و ما ننا من عَمَلهم من مَیء ). 
کسانی که خودشان ایمان آورده‌اند و فرزندانشان از 
ایشان در ایمان آوردن» پیروی کرده‌اند» (در بهشت) 
فرزندانشان را بدیشان ملحق می‌گردانیم (تا زادگان 
دلبند خود را در کنار خود ببینند و از انس با آنان لدت 
بیشتر ببرند) بی آن که ما اصلاً از عمل آن کسان, 
چیزی بکاهیم. (طور /۲۱) 
از جملة مساوات این دو نیمه نفس واحده. در پیشگاه 
خداء و بطور کی نشانة بزرگداشت یزدان از انسان, 
ارج و احترامی است که آفریدگار برای زن قائل شده 
است. و زن همچون مرد. در پیشگاه کردگار. اجر و مزد 
می‌برد. حق مالکیّت دارد. ارث دریافت می‌نماید. و از 
استقلال شخصیّت حقوق مدنی برخوردار است. حقّ و 
حقوقی که در صفحات پیشین این درس, از آنها سخن 
راندیم. 
این مقررات دقیق و استواری که هم جزئیّات کار و بار 
این کانون را در بر می‌گیرد. بیانگر اهمیّت آمیزش دو 
نیمه نفس واحده است. آمیزشی که هدف از آن بنای 
کانون خانواده است. وظیفةٌ بزرگی که این کانون به 
عهده دارد. در دو چیز خلاصه می‌گردد: نخست افزایش 
آرامش و آسایش و پرده‌پوشی و پاکدامنی دو نیمۀ 
نفس بشری. دوم: یاری دادن به جامعة انسانی در پرتو 
عوامل و اسبابی که مایة ادام حیات و ترقی می‌گردند 
... این سوره گوشه‌ای از این مقزرات دقیق و استوار را 
در بر گرفته است که ما در آغاز این جزء از آن سخن 
گفتیم به عنوان مکقل مطالبی که در جزء چهارم بیان 
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داشته بودیم. البته سور بقره. بخش دیگری از چنین . 
مقّراتی را در بر داشت که در جزء دوم از آن سخن به 
ميان آوردیم. سوره‌های دیگری از قرآن بخشهای 
دیگری را در بر دارند, بویژه سورۀ نور در جزء 
هیجد هم و سور احزاب در دو جزء بیست و یکم و 
بیست و دوم. و سورهٌ طلاق و سورة تحریم در جزء 
بیست و هشتم ... و در جاهای دیگری در سوره‌هاء 
بخشهای دیگری پراکنده است که رویهمرفته, قانون 
کامل شامل دقیقی را برای سیستم این کانون انسانی 
تشکیل می‌دهند. فراوانی و دگرگونی و فراگیری چنین 
قانونی, دال بر اندازۂ اهمیّت بسزائی است که در برنامة 
اسلامی برای زندگانی انسانی در کانون بزرگ و 
سترگ خانواده طرح ریزی نموده است. 

امیدوارم خواننده این صفحه چیزی را به یاد داشته 
باشد که در صفحات همین جزء گذشت. آن چیزی که 
دربارۂ نوپائی بشر, طول زمان چنین طفولیّتی, اندازه 
نیاز بشر در طول چنین روزگارانی به محیطی که او را 
بپاید و مراقبت نماید تا آنگاه که می‌تواند برای 
گذراندن زندگانی خود روزگذاری بدست آورد. و 
مهمتر از این. محیطی فراهم آید که آدمیزاد را تربیت 
کند و به وظیفة اجتماعی خود آشنا گرداند. و وی را به 
نوبت خود در امر سازندگی و ترقی جامعة انسانی 
شرکت دهد. تا بتواند جامعهٌ انسانی را بهتر از آنچه 
بوده است و بدان شکلی که بدست او رسیده است. به 
دیگران واگذارد و بدیشان بسپارد. این سخن, در امر 
بیان ارزش کانون خانواده, دیدگاه برنامة اسلامی 
دربارة وظائف خانواده. هدف از انجام وظائف خانواده. 
تلاش و توجّه خاص برنامةٌ اسلامی برای حفظ ک‌انون 
خانواده, و حفاظت آن از همه عوامل دور و نزدیک 
تخریب. از اهمَیّت بسزائی برخوردار است. 

در پرتو این اشارات مختصر به سرشت دیدگاه اسلام 
نسبت به خانواده و ارزش آن,و حرص و جوش 
بسیاری که اسلام دارد. برای ازدیاد وسائل رفاه و 
افزایش عواملی که موجب پابرجائی و ماندگاری و 
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حفظ آرامش در فضای خانواده می‌گردند. علاوه بر آن 
چیزهائی که ما در بارةٌ بزرگداشت این برنامه نسبت به 
زن» و اعطاء استقلال شخصیّت به زن و بالا بردن مقام 
او و ارج نهادن به حقوقی که خود چنین برنامه‌ای بدو 
داده است و برای وی پدیدار ساخته است. أن هم نه 
برای جانبداری از زن, بلکه به خاطر هدفهای والائی که 
برای بزرگداشت همه انسانهاء و بها دادن به جایگاه 
زندگانی انسانیّت انسانهه مورد نظر است. می‌توانیم از 
واپسین نص این درس, سخن به ميان آوریم. درسی که 
با این دیباچة روشن به پیش کشیدیم: 
این نص قرآنی - در راه سر و سامان بخشیدن به کانون 
زناشوئی, و توضیح ویژگیهای ایجاد این سر و سامان 
در آن برای جلوگیری از هر نوع برخوردی میان 
افرادش با برگرداندن جملگی ایشان به سوی فرمان 
خداء نه به سوی فرمان هواها و تأثرپذیریها و شخصیّت 
گرائیها - معیّن می دارد که در این کانون کوچک 
سرپرستی متعّق به مرد است. از میان اسباب و علل این 
سرپرستی هم ذکر می‌فرماید که خدا سرپرستی را برای 
مرد سزاوارتر می‌داند و آن را بدو می‌سپارد. چرا که 
ارکان و اصول سرپرستی و ویژگی و لیاقت آن در مرد 
حاصل و موجود است ... مرد را هم عهده‌دار هزينة 
چنین کانونی می‌سازد. با توجه به دادن سرپرستی به 
مرد. ویژگیهای این سرپرستی را برای حفظ چنین 
کانونی از هم پاشیدگی, و نگاهداری آن از سرکشیهای 
ناجور و ناگهانی و برخوردهای عارضی و آنی, 
مشخص می‌سازد. و راه چار؛ٌ آنها را هم - در حدود 
امکان - معیّن می‌کند. سرانجام مقرّرات خارجی را به 
هنگام عدم موفقیّت مقرّرات داخلی به پیش می‌کشد. و 
شبح خطر را از دور می‌پاید و از این کانون بدور 
می‌نماید. کانونی که نه تنها دو نیمه نفس واحده را در 
بر می‌گیرد. بلکه جوجه‌های سبز رنگ تازه پا به جهان 
نهاده در پرورشگاه خانواده را نیز در درون خود 
می‌پروراند. جوجه‌هائی که در معرض خطر نابودی و 
نیستی قرار می‌گیرند. حال بنگریم به ضرورتها و 
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فلسفه‌هاتی که در فراسوی هر یک از این مقرّرات 
نهفته‌اند. و به اندازة توانائی, ذکری از آنها به میان 
آوريم: 
(آلرجال قَوامُون على لاء ا قصل الله پم 
عل بَغض» و با لوا ِن أهو ام ). 
مردان بر زنان سرپرستند (و در جامعة کوچک 
خانواده» حق رهبری دارند و صیانت و رعایت زنان بر 
عهدْ ایشان است) بدان خاطر که خداوند (برای نظام 
اجتماع» مردان را بر زنان در برخی از صفات 
برتریهائی بخشیده است و) بعضی را بر بعضی 
فضیلت داده است. و نیز بدان خاطر که (معمولاً مردان 
رنج می‌کشند و پول بدست می‌آورند و) از اموال خود 
(برای خانواده) خرج می‌کنند. 
خانواده - همانگونه که گفتیم - نخستین کانون زندگی 
بشری است. نخستین کانون بدان خاطر که از یک سو 
نقطة شروعی است که در همه مراحل راه تأثیر دارد. و 
از دیگر سو از اهمیّت بسزائی برخوردار است. چرا که 
لانة پا به جهان نهادن کودکان و خانهُ رشد آنان است و 
پرورش و آموزش عنصر انسانی را در دست دارد. 
عنصری که از دیدگاه اسلام والاترین عناصر این جهان 


است. 
از آنجا که ساير کانون‌های دیگر که منزلتشان و 
آرزشش‌ان هم از این کانون کمتر است. همچون 
مژسسه‌های مالی و صنعتی و بازرگانی و غیره ادارة 
آنها جز بدست افرادی سپرده نمی‌شود که برای 
چرخاندن امور آن تسربیت شده باشند. و در ببخش 
مربوطه چه از لحاظ دانش و چه از لحاظ کوشش. 
وارسته‌تر و کارآتر» و در میدان علم و عمل از تخصّص 
وی بهتر و بیشتر بهره‌مند باشند, گذشته از آن که باید 
از استعداد مدیریت سرشتی و فطرت خدادادی 
سرپرستی برخوردار باشند ... پس به طریق اولی بايد 
این قاعده در کانون خانواده نیز در مد نظر باشد. 
کانونی که گرانبهاترین عنصرهای جهان یبعنی عنصر 
انسان را در خود می‌پروراند. 
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برنامةٌ یزدانی این کار را مراعات می‌دارد. و در کانون 
خانواده فطرت را در نظر می‌گیرد. و استعدادهای 
خدادادی دو نيمه نفس واحده را پیش چشم می‌دارد تا 
در پرتو این استعدادها هر یک از آن دو نفر وظائف 
مربوط به خویشتن را انجام دهد. همچنین در کانون 
خانواده دادگری را در مد نظر می‌گیرد. دادگری در 
تقسیم بارهای سنگینی که بر دوش دو نیمه نفس واحده 
انداخته شده است, و دادگری در این که هر یک از آن 
دو اختصاص داده شده است به انجام نوعی از 
مسوولیتهانی که وجودش برای پذیرش و انجام آن 
ساخته و پرداخته شده است. و در این راستا فطرت و 
استعدادهای ویژه‌ای که دارد به کمک و یاریش 
می‌شتابند. 

مسلّم است که مرد و زن هر دو از زمره آفریدگان 
آفریدگارند. خداوند متعال هم نمی‌خواهد به کسی از 
آفریدگان خود ستم کند. بلکه آفریدگار جهان هر کسی 
را برای انجام کار ویژه‌ای آماده می‌نماید و 
استعدادهای لازم برای انجام آن کار بدو عطاء 
می‌فرماید. 

یزدان سبحان نر و ماده را آفریده است. آنها را جفت 
یکدیگر کرده است. این قاعده در ساختار هستی روان 
است. و شامل همه پدیده‌های جهان است. وظائف زن 
را بدین شیوه قرار داده است که حامله گردد و بزاید و 
شیر دهد و میوهٌ پیوند خود با مرد را سرپرستی و 
نگاهداری کند. این هم بسیار کار بسزرگی و وظيفة 
سترگی است. نه آسان است و نه ناچیز. آسان و ناچیز 
بدانگونه که بتوان بدون آمادگی جسمانی و روانی و 
عقلانی ژرف و ریشه‌دار در پیکرهٌ هستی زن انجام 
بپذیرد. کاملاً عدل و داد است که خداوند مرد را موطف 
سازد که نیازمندیهای ضروری خانواده را فراهم آرد و 
از زن حمایت و مراقبت نماید. تا زن بتواند فرصت 
انجام وظیفه بزرگ و مهم خود را داشته باشد. مرد نباید 
زن را وادارد به این که حامله گردد و بزاید و شیر دهد و 


از فرزندش مواظبت نماید. و همراه با آن برود کار 
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بکند و رنج بکشد و برای نگاهداری خود و فرزندش. 


شب‌زنده‌داری نماید. کاملاً عدل و داد است که خداوند 
به مرد ویژگیهای بدنی و عصبی و عقلی و روحی 
بخشد تا در انجام وظائف محوله وی را کمک و یاری 
دهد. و به زن هم ویژگیهای بدنی و عصبی و عقلی و 
روحی خاصّی عطاء فرماید تا بتواند به نحو احسن 
وظائف محوّله را انجام دهد و از عهدهٌ آنها نیکو بدر 
آید. 

البتّه عملاً این چنین است. و پروردگار تو به کسی ستم 
روا نمی‌دارد. 

از اینجا است که زن - از جملۀ ویژگیهائی که بدو داده 
شده است - نازکدلی و مهربانی و سرعت انفعال, و 
پاسخ فوری به نیازها و خواستهای کودک است. چنین 
سرعت انفعال و پاسخ فوری, ناخودآگاه و بدون درنگ 
انجام می‌پذیرد و کمترین اندیشه‌ای در بارهٌ ان صورت 
نمی‌گیرد. چرا که نیازمندیهای سترگ انسانی جملگی - 
حتّی در یک فرد هم - به دست اندیشه و بینش و 
درنگ سپرده نشده است! بلکه پاسخ بدانها بدون اراده 
انجام می‌پذیرد و شتابان و آسان رخ می‌دهد. بدانگونه 
که گوئی اختیاری در میان نیست و پای جبر در میان 
است. جبری که از درون بر می‌جوشد و از بیرون فشار 
نمی‌آورد. اغلب هم خوش آیند و دوست داشتنی است. 
تا از یک سو پاسخ سریع انجام پذیرد و از دیگر سو - 
هر چند هم در آن رنج و فداکاری باشد - شیرین و 
دل‌پسند گردد. این ساختار خدائی است. که همه چیز را 
محکم و استوار و مرتّب و منظم و به تمام و کمال 
آفریده است. 

این ویژگیها سرسری نیست. بلکه در هستی یکایک 
اندامها و عصبها و نیروهای عقلانی و نفسانی زن, ژرفا 
بخشیده است و ريشه دوانده است. 

بزرگان فرزانهٌ ممتخصّص می‌گویند: این ویژگیها در 
ژرفنای یک‌ایک سلولها موجود. و در خمیره آنها 
سرشته شده است. آمیزهٌ سرشت نخستین سلولی است 
که از تقسیم و تکثیر آن جنین پدیدار می‌گردد. با تمام 


وله اهب 
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ویژگیهای بنیدینی که باید دارا باشد! 

همچنین از جملةً ویژگیهائی که به مرد عطاء شده است. 
تندخوثی و سرسختی, کندی انفعال و دیر پاسخگوئی» و 
پیش از جنبش و خیزش و اقدام و دست بکار یازیدن. 
از آگاهی و اندیشه سود جستن و ژرف نگری کردن 
است. چرا که جملگی وظائف مرد. از نخستین شکاری 
که می‌کند گرفته تا پیکار و رزمی که برای حمایت از 
همسر و فرزندان پیوسته بدان فرو می‌رود, از تلاش در 
پی معاش گرفته تا سائر رنجهائی که در زندگی می‌برد. 
همه و همه نیاز به مقداری انديشه پیش از اقدام. و 
درنگ در پاسخگوئی به ندای درون دارند. و کارهایش 
بطور کلّی عدم شتابزدگی را می‌طلبند ... همه این 
ویژگیها در خمیرهٌ ذاتی مرد سرشته شده است. هم 
بدانگونه که هم ویژگیهای زن در خمیرة ذاتی زن 
سرشته شده است. 

این ویژگیهای مرد. او را برای انجام کار سرپرستی 
تواناتره و در جولانگاه آن کارآمدتر می‌سازد. همچنین 
عهده‌داری خرج و هزینه که شاخه‌ای از بخش‌بندی 
ویژگیها است - بجای خودش مرد را شایسته‌تر برای 
کار سرپرستی و برازنده‌تر جهت ریاست خانوادگی 
می‌گرداند. زیرا تأمین معاش بنیاد خانواده. و ادارة 
زندگی اعضاء چنین بنیادی و افراد تحت تکفل آن, و 
نظارت بر هزینه و امور مالی» به سرشت وظيفة مرد 
نزدیکتر است تا زن. 

این دو امر همان عناصری هستند که نص قرآنی آنها را 
کاملاً برجسته می‌کند و روشن نشان می‌دهد. بدانگاه که 
در جامعةٌ اسلامی از قیمومت مردان بر زنان صحبت به 
میان می‌کشد. قیمومتی که مبنی است بر هستی و 
استعداد. و تقسیم کارها و داشتن ویژگیهاء و دادگری در 
تقسیم کارها از یک سو و از دیگر سو تعیین تکلیف 
زن و مرد در این تقسیم به گونه‌ای که برای هر یک از 
آن دو ساده و با فطرت سازگار باشد. و سرشتشان در 
انجام وظائفشان بدیشان کمک کند. 


برتری مرد. ناشی از آمادگی او برای سرپرستی, و 
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داشتن لیاقت و شهامت چنین کاری است. آخر چرخۀ 
بنیاد خانواده بدون سرپرستی نمی‌گردد و به حرکت 
نمی‌افتد. همانگونه که همۀ بنیادهای دیگری که ارج و 
ارزش کمتری هم از آن دارند. بدون ریاست اداره 
نمی‌شوند و به پیش نمی‌روند. بلی یکی از دو نیمۀ 
نفس انسانی که مرد است. برای کار سرپرستی آمادگی 
دارد, و در انسجام آن یاری مسی‌گردد, و تک‌الیف 
سرپرستی بر عهده‌اش گذارده شده است. ولی نیمه دوم 
نفس انسانی که زن است, برای کار سرپرستی آمادگی 
ندارد. و در انجام آن یاری نمی‌گردد. ستم خواهد بود 
اگر کار سرپرستی بدو واگذار و او بدان وادار شود. و 
علاوه از تکالیف سنگین دیگری که بر عهده دارد. بار 
سرپرستی هم سربار بارهای او شود. اگر مرد هم که 
استعداد سرپرستی در وجود او نهان است. و از لحاظ 
دانش و کوشش لیاقت انجام آن را دارده او را به کار 
دیگری همچون مادری که شایستگی انجام آن را ندارد 
مشغول دارند. استعدادش هدر می‌رود. مگر نه این 
است که نیم دوم نفس انسانی که زن است. استعداد 
مادری را دارد و از لیاقت مربوط بدان برخوردار است. 
زن علاوه بر استعدادهائی که آمیزهُ خمیرهُ ذاتی اعضاء 
و اعصاب او است و اثار انها در حرکات و سکنات وی 
هویدا و پیدا است. مقدم بر آن از سرعت انفعال و 
فریادرسی بی‌درنگ و پاسخگوئی فوری بهره‌مند 
است. 

اینها مسائل بس مهمی هستند. مهم‌تر از آن که هواها و 
هوسهای انسانها, بر آنها فرمانروا شود. بالاتر از آن که 
به دست آدمیان واگذار گردد تا آنگونه که خود 
می‌خواهند کورکورانه در آنها دخل و تصرّف کنند. هر 
زمان که چنین مسائل مهمّی به دست مردمان و هواها و 
هوسهای ایشان سپرده شده است. چه در جاهلیّت قدیم 
و چه در جاهلیّت جدید. هستی انسانها به خطر افتاده 
است و ویژگیهای بشریّت سر در نشیب نهاده است. 
ویژگیهانی که زندگی انسانی بر آنها استوار و بدانها 
ممتاز می‌گردد. 


سم( ۵4 ]هب 
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شاید از میان دلائلی که فطرت آنها را دال بر بودن چنین 
مسائل مهمّی و حاکمیّت این مسائل می‌داند. و قوانین 
آنها را حاکم بر انسانها می‌شمارد. هر چند هم خود 
انسانها منکر چنین قوانینی باشند و آنها را نپذیرند و 
در برابرشان خود را به نادانی زنند. یکی این باشد که 
هر دفعه که در میان انسانها با این قانون مخالفت شده 


است و فرمانروائی و سرپرستی در خانواده سست و 
لرزان گشته است. یا این که نشانه‌ها و راههای آن آمیزة 
یکدیگر شده است» و یا این که اندکی از قاعد؛ فطری 
اصیل خود منحرف گشته است. تباهی به زندگی بشری 
راه پیدا کرده است و دچار سرگشتگی و فروپاشی شده 
است و حتّی به هلاک و نابودی تهدید گشته است. 
چه بسا دلیل دیگر هم این بوده است که زن هم خواهان 
این است که سرپرستی در خانواده بر همان اصل فطری 
پایدار بماند. همچنین زن احساس ناامیدی و کمبودی و 
ناراحتی و کم سعادتی می‌کند هنگامی که می‌بیند با 
مردی زندگی می‌کند که او کار مهم سرپرستی در 
خانواده را کنار می‌گذارد و خصال لازمة آن را ندارد و 
چنین امری را به دست زن می‌سپارد! این حقیقتی است 
که حتی زنان منحرفی که در تاریکی‌های گناه دست و پا 
می‌زنند و می‌لولند. آن را می‌پذیرند و از ژرفای جان 
معترف بدان هستند. 

چه بسا دلیل دیگری هم این است: کودکانی که در بنیاد 
خانواده‌ای پرورش می‌یابند که در آن کار سرپرستی در 
دست پدر نیست. بدان خاطر که پدر از ضعف شخصیّت 
برخوردار است» و شخصیّت مادر در آن نمودار و چیره 
بر اوضاع است. و يا این که پدری در میان نیست - 
خواه مرده باشد و خواه پدر نامشروع باشد - چنین 
کودکانی کمتر راست و درست پرورش می‌یابند. و نادر 
است که از لحاظ اعصاب و روان. و رفتار و کردار و 
اخلاق و اعمال. گرفتار انحرافات نشوند و به کث راهه‌ها 
در این سایه‌های قرآنی, بیش از این نمی‌توانیم دربارة 
سرپرستی مردان و موجبات و دلاشل آن, و ضرورت 


قیمومت و همچنین فطری بودن آن به سخن پردازییم.. 
لیکن لازم است که بگوئیم: سرپرستی مرد. باعث سلب 
شخصیّت زن در خانواده و در جامعه انسانی نبوده و 
موقعیّت اجتماعی او را هم به خطر نمی‌اندازد - 
همانگونه که قبلاگفتیم - بلکه سرپرستی, وظیفه‌ای در 
کانون خانواده است که باید برای ادارُ چنین بنیاد مهمّی 
و نگاهداری و نگاهبانی از آن, کسی عهده‌دار آن شود. 
پیدا است که وجود ارزشها و بودن یاساها در بنیادی آن 
چنانی. نه وجود و شخصیّت و حقوق شرکاء را از ميان 
می‌برد. و نه موجب تباهی وظائف محولةٌ کارکنان آن 
می‌گردد. اسلام در موارد دیگری چگونگی سرپرستی 
مرد را بیان داشته است. و عطوفت و رعایت و صیانت 
و حمایت لازمة آن را به تصوير کشیده است. و تکالیف 
روحانی و نفسانی مرد, و آداب رفتار او با همسر و 
فرزندانش را روشن فرموده است(. 
ê‏ 
پس از ذکر وظیفهٌ مرد و حق او» و چیزهائی که باید در 
کار سرپرستی مراعات دارد و تکالیفی که باید بر عهده 
گیرد. از سرشت زن ایماندار بایسته, و رفتار و کردار 
ایمانی او در محیط خانواده سخن به میان می‌آید: 
(قلیغاتفاات, خانظات لقب ا بط 
ال ». 
زنان صالح آنانی هستند که فرمانبردار (اوامر خدا و 
مطیع دستور شوهران خود) بوده (و خویشتن را از زنا 
بدور و اموال شوهران را از تبذیر محفوظ) و اسرار 
(زناشوئی) را نگاه می‌دارند. چرا که خداوند به حفظ 
(آنها) دستور داده است. 
از زمر سرشت زن ایماندار بایسته, و از ميان صفات 
پسندیدۀ او» به حکم ایمانی و شایستگیی که دارد. ای 
قانت» یعنی فرمانبردار خواهد بود ... قُنوت» یعنی: 
اطاعت از روی اراده و توجّه و رغبت و محښّت» نه از 
روی اجبار و اکراه و بر سر زدن و سختگیری کردن. از 
اینجا است که قرآن می‌فرماید: (قاننات ) و 
نمی‌فرماید: (طائغات ). چرا که مدلول وا نخستین 
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روحانی و دلنواز و دلپسند و خوش‌آوا و خوشایند, و با 
آرامش و مهربانی و پرده‌پوشی و رازداری موجود در 
ميان دو نيمه نفس واحده سازگار است و شايستة مهد 
کودکی است که نوباوگان را در خود می‌پرورد و آنان را 
با هوا و نسیم و سایه و آهنگ خویش قالب می‌دهد و 
صورت می‌بخشد. 
همچنین زن ایماندار بایسته, به حکم صفات پسندیده و 
ایمان و صلاح برجسته‌ای که دارد. بايد که حرمت پیوند 
مقدّس موجود در میان خود و شوهرش را به هنگام 
عدم حضور شوهر - چه رسد به زمان حضور شوهر - 
نگاه دارد. بدین سبب هرگز زن مومنۀ صالحه به خود 
اجاژه نمی‌دهد در نگاهی و صدائی - چه رسد به 
ناموس و احترام - به شوهرش خیانت ورزد. در نگاهی 
و صدائی که جز برای شوهرش آزاد و مباح نمی‌باشد. 
زیرا که شوهرش نیمه دوم نفس واحده است. 
چیز مباح هم تنها آن چیزی است که خداوند متعال آن 
را مباح اعلام فرموده باشد. نه ان چیزی است که زن یا 
مرد آن را ازاد بدانند: 

(ا حفظ ال 
چرا که خداوند به حفظ (آنها) دستور داده است. 

کار مربوط به خشنودی شوهر نیست تا اگر زن خواست 
- با بودن شوهرش و يا نبودن شوهرش - از وجود 
خویشتن چیزی را آزاد سازد که شوهرش از آن 
خشمگین نگردد. و یا شوهرش آن را بر او دیکته کنده و 
یا جامعه آن را برای وی مباح بداند. زمانی که از 
برنامةٌ خدا منحرف گردد. 
بلکه تنها فرمانی دربارٌ حدود این حفظ صادر گشته 


است و بر زن واجب است که فرمان را اطاعت کند و 


۱- برای توضیح بیشتر و آگاهی بهتر از همۀ مسائلی که این بخش از 
موضوع بدانها پرداخت. مراجعه شود به : کتاب «اسلام و مشکلات تمدن» 
فصل «زن و پیوند دو جنس»» و کتاب «حجاب» و کتاب «تفسیر سورة نور» 
تألیف ابوالاعلی مودودی» و کتاب «خانواده و جامعه» و کتاب «حقوق 
انسان» تألیف دکتر عبدالواحد وافی» و کتاب «انسان میان مادیگری و 
اسلام» تألیف محمد قطب ... (دارالشروق). 
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خویشتن را بپاید «چرا که خداوند دستور داده است که 
بپاید و خویشتن را حفظ نماید». تعبیر قرآنی این 
فرمان را بگونۀٌ امری بیان نمی‌دارد. بلکه فرمان فراتر 
از امر و ژرفتر و موکُدتر از آن است. قرآن می‌فرماید: 
این خود را پاییدن به خاطر خدا پاییدن. سرشت زنان 
صالح و به انگیزُ صلاح آنان است. 

بدین هنگام و در برابر این چنین فرمانی, همه عذرهای 
مردان و زنان مسلمانی قلم بطلان می‌خورد که در برابر 
فشار جامعهٌ منحرف شکست خورد‌اند. و حدود 
چیزهائی که زنان صالح نهانی در حفظ آنها می‌کوشند 
هویدا می‌گردد: «بدان خاطر که خدا به حفظ (آنها) 
دستور داده است» و با فرمانبرداری فرمانبرانة 
خشنودانهُ مهربانانه‌ای دستور را لټیک می‌گویند. 

زنان ناصالح هم آنانی هستند که راه نشوز و گریز پائی 
را در پیش می‌گیرند. (واهُ ناشز, از ایستادن بر نشز, به 
معنی جایگاه برجستة زمین, برگرفته شده است). 

نشوز تصویر محسوسی از یک حالت نفسانی است. 
چرا که ناشز خویشتن را با عصیان و تمرد. بلند و 
آشکار می‌گرداند و خود را انگار می‌نمایاند. 

برنامة اسلامی منتظر این نمی‌ماند تا عملاً نشوز رخ 
دهد, و زن نأشز پرچم سرکشی را برآفرازد. و هیبت 
سرپرستی فرو افتد. و بنیاد خانواده به دو اردوگاه تبدیل 
شود. زیرا هنگامی که کار بسدینجا انجامد کمتر 
چاره‌سازی مفید واقع می‌گردد. این است که باید پیش 
از بالا گرفتن نشوز به درمان پرداخت. چون نشوز در 
این دستگاه بزرگ, به فساد و تباهی می‌انجامد. و با 
بودن آن. آرامش و آسایش از کانون خانواده کوچ 
می‌کند. و در این مهد کودک سترگ, با وجود نشوز, 
تربیت فرزندان و پرورش نوباوگان, ناجور و ناشایست 
می‌گردد. گذشته از اینهاء سرانجام نشوز, فروپاشی و 
ویرانی و نابودی سراسر این بنیاد است. و مايه 
پراکندگی پروردگان آنجاء و یا دست کم باعث پرورش 
ایشان در میان عوامل و اسبابی خواهد بود که 
بیماریهای روانی و عصبی و بدنی به بار می‌آورند. و 
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ایشان را به انحراف و کژ راهه می‌کشند. 
لذا کار. بزرگ است و باید همین که از دور نشانه‌های 
نشوز خودنماتی کند. به فکر چاره افتاد و مقرّرات را به 
تدریج به مرحلا اجراء گذاشت. در این راه برای حفظ 
بنیاد از فساد و نابودی, به نخستین مسوول کانون 
خانواده اجازه داده شده است که در حالات مسختلف و 
اوضاع گوناگونی» در مراحل ابتدائی نشوز, برای 
اصلاح حال و بستن شکاف, نه به منظور انتقام و اهانت 
و شکنجه, تنبیه‌های اصلاحگرانه‌ای را به اجراء 
درآورد: 
(وآللاق افون نشورَهن قعظوشن و 
اهَجُرُو س ف الضاجم. و ربوم ان نکم 
فلا یه وان بل إن اهكان عَلياًكبيراً). 
زنانی که از سرکشی و سرپیچی ایشان بیم دارید. پند و 
اندرزشان دهید و (اگر مق‌ثر واقع نشد) از همبستری با 
آنان خودداری کنید و بستر خویش را جدا کنید (و با 
ایشان سخن نگوئید. و اگر باز هم مور واقع نشد و 
راهی جز شدّت عمل نبود) آنان را (تنبیه کنید و کتک 
مناسبی) بزنید. پس اگر از شما اطاعت کردند (ترتیب 
تنبیه سه گانه را مراعات دارید و از اخف به اشد نروید 
و جز این) راهی برای (تتبیه) ایشان نجوئید (و نپوئید و 
بدانید که) بیگمان خداوند بلند مرتبه و بزرگ است (و 
اگر ایشان را بیش از حدّ اذیت و آزار کنید. انتقام آن را 
از شما می‌گیرد). 
پیش چشم داشتن چیزهاتی که از آنها قبلاً سخن رفت. 
از قبیل: بزرگ داشت الهی از دو نيمة نفس واحده, 
حقوق انسانی زن. مراعات شخصیّت اجتماعی زن 
مسلمان در پرتو حفظ حقوق کاملی که دارد. بیان این که 
سرپرستی مرد از زن موجب سلب اختیار او در انتخاب 
شریک زندگیش نمی‌باشد. همچنین اختیار زن دربارة 
خود و دارائی متعلق به خویش. ... و ساير ارکان و 
اصول برجستة برنامة اسلامی, پیش چشم داشتن همه 
این چیزها. و پیش چشم داشتن چیزهائی که دربارة 
اهمَیّت بنیاد خانواده گفته شده است. ما را بر آن می‌دارد 


Û: 
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که آشکارا متوجه شویم - اگر دلها در پرتو هواها و. 
" هوسهاء و سرها با یادهای تکټّرها و خود بزرگ‌بینی‌ها 
منحرف نشده باشند - اولاً چرا همه مقّرات تأدیب و 
تنبیه وضع گشته است. و ثانیاً شیوة اجراء بدین نحو 
چرا واجب و لازم شده است؟ 
این مقرّرات برای پیشگیری از نشوز - به هنگام ترس 
از سرکشی و سرپیچی - وضع گشته است تا این که 
نفسها اصلاح و حالتها روبراه گردند. نه این که دلها را 
با آنها تباه ساخت و قلبها را از کینه‌ها و کدورتها لبریز 
کرد یا آنها را با خواریها و بدیها شکست. 
اصلاً چنین مقرّراتی برای چنین کارهائی وضع نشده 
است. وضع این قوانین برای این نیست که میان مرد و 
زن پیکار درگیرد و جنگ بپا خیزد. یا این که سر زن 
شکسته گردد بدانگاه که می‌خواهد راه نشوز در پیش 
گیرد و سرپیچی کند. و او را همچون سگ قلاده‌دار به 
زنجیر برگرداند و کشید! 
هرگزاهرگز! چنین کاری از مقرّرات اسلام نبوده و جزو 
اسلام بشمار نمی آید. بلکه چنین کاری از عرف محیط 
در برخی از ازمنه نشأت گرفته است. و در حقیقت این 
امر توهین به «انسان» است. نه تنها توهین به نیمه‌ای از 
نفس واحده یعنی زن. امّا این مقرّرات وقتی از قوانین 
اسلام بشمار است که در شکل و صورت. و در هدف و 
غایت, کاملاً متفاوت با چنین اموری باشد. 

(آللاتق تطافون رشن 4. 

زنانی که از سرکشی و سرپیچی ایشان بیم دارید. پند و 

اندرزشان دهید. 
این نخستین برنامه است: اندرز ... اين اولین وظيفة 
سرپرست و صاحب خانواده است. یک کار تربیتی است 
و مراد از آن آموزش و پرورش است. در همه احوال 
هم چنین چیزی از مربی و سرپرست کانون خانواده 
خواسته شده است: 

(يا أا ادن منوا واكم و أَلیکم ثار و 

قودها آلناش وامجارة >. 


ای مؤمنان! خود و خانوادة خویش را از اتش دوزخی 
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جلد دوم 
بر کنار دارید که افروزينة آن انسانها و سنگها 
است. (تحریم |ع) 


اما در این حالت خاصّ, راه ویژه‌ای جهت هدف معیتی, 
در پیش است که چاره‌جوئی عارضه‌های نشوز است. 
پیش از این که نشوز بالا گیرد و خودنمائی کند. گاهی 
پند و اندرز سودمند نمی‌افتد. چرا که هوس چیره‌ای, یا 
انفعال سرکشی. یا نازیدن به جمالی و خودنمائی به 
مالی, یا افتخار به آباء و اجدادی, و یا خود بزرگ‌بینی 
ناشی از ارزشی از ارزشها در میان است و همسر را بر 
آن می دارد که فراموش کند که او در بنیادی خانواده نام 
شریک است. نه این که مبارزی است در میدان رزم بر 
سر افکندن, و یا در جولانگاه به خویشتن بالیدن ... در 
چنین موقعی برنامةٌ دوم اجراء می‌گردد: خیزش یک 
جنبش معنوی از مرد بدانگونه که بر همه چیزهائی که 
زن بدان می‌نازد برتری گیرد. اعم از جمالی که زن دارا 
است. و یا جاذیتی که دلربا است. و خلاصه هر گونه 
ارزش و معیار دیگری که همسر با آن خود را از شوهر 
برثر می‌گیرد. و با داشتن آن بر مرتبه و منزلت شریک 
بنیاد خانواده که سرپرستی آن کانون بدو واگذار شده 
است می‌شورد: 

( هرمن الضاجع ). 

از همبستری با آنان خودداری کنید و بستر خویش را 

جدا سازید. 
بستر, جایگاه تحریک و جذابیّت است. در چنین 
جایگاهی زن سرکش و برتری جوی. به اوج سلطه و 
اقتدارش گام می‌نهد. اگر مرد بتواند بر گرایشهای 
درونی خود که او را در برابر چنان تحریک و جاذییتی 
به زانو درمی‌آورند. ایستادگی کند و بر چنین 
انگیزه‌هائی چیره گردد. برنده‌ترین اسلحه را از دست زن 
سرکش بیرون می‌آورد. اسلحه‌ای که بدان می‌بالد و با 
در دست داشتن آن خویشتن را چیره می‌داند. بدین 
هنگام اغلب, چنین اتفاق می‌افتد که زن در برابر این 
پایداری شوهرش, و در برابر مشاهدهٌ نسیروی اراده و 
شخصیّت ممتاز او, هر چند خود در استوارترین سنگر 
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جای گرفته است» از کرد خویش پشیمان می‌گردد و سر 
آشتی در پیش می‌گیرد و راه ملایمت و نرمش می‌پوید 
... در اجراء این قانون, ادب معیّنی نهفته است: دوری 
گزیدن از بستر خواب ... نه این که در غير مکان خلوت 
شوهر و همسر. آشکارا به ترک یکدیگر گفتن, و جلو 
چشم دیگران از همدیگر کناره گیری کردن ... خیر نباید 
در حضور فرزندان از یکدیگر دوری کرد. چرا که چنین 
چیزی در اندرون فرزندان شرّ و فساد را ایجاد می‌کند. 
همچنین دوری گزیدن نباید در جلو دید بیگانگان انجام 
گیرد و شوهر همسر را خوار دارد و يا برتری‌جوئی او 
را برانگیزد و مایةٌ سرکشی و سرپیچی بیشتر وی گردد. 
چرا که مقصود چاره‌سازی سرکشی و سرپیچی است نه 
خوار داشتن همسر و نه تباه کردن فرزندان ... انگار 
مردم می‌پندارند. هر دوی این کارها مقصود این قانون 
است! امّا چنین نیست و گام نهادن بدین راه اغلب 
ناموفّق است. مگر باید بنیاد را در هم شکست و ویران 
کرد؟ بلی قانونی وجود دارد و با وجود این که اجراء آن 
دشوار می‌نماید. ولیکن ساده‌تر و کوچکتر از آن است 
که با نشوز و سرکشی و سرپیچی سراسر بنیاد را درهم 
شکست: 

2 2 
(وّ اضریوهن ). 
ایشان را بزنید. 

جملگی معانی گذشته را در مد نظر گرفتن, و هدف از 
این همه مقزرات را پیش چشم داشتن, مانع از آن 
می‌گردد که چنین زدنی برای انتقام و دل خنک کردن 
باشد. و کتک به قصد خوار داشتن و اهانت کردن انجام 
پذیرده و يا این که تنبیه برای این باشد که زن را وادار 
به زندگیی کرد که از آن خشنود نیست ... بلکه کتک 
زدن تنها برای ادب کردن است و بايد ادب کننده 
همچون مربّی دلسوزی با عطوفت و رأفت بدین امر 
دست یازد. و همسان پدری رفتار کند که فرزندان خود 
را تسنبیه می‌نماید. و یبابسان آموزگاری که 


KK 
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و ساز و در حالت سازش و اتفاق دو شریک بنیاد 
سترگ خانواده نباید انجام پذیرد. بلکه چنین مقرّراتتی 
زمانی انجام می‌گیرد که خطر فساد و شکاف در میان 
باشد. و کج رفتاری و بدکرداری, کانون خانواده را 
تهدید کند. به هر حال چنین مقرّراتی به هنگام انحراف 
از راستای راه قابل اجراء بوده و درمان درد کج 
اندیشی و کڑ راهگی بشمار می‌آید. 

زمانی که اندرز سودمند نیفتد. و ترک بستر خضواب 
بی‌فایده ماند. این انحرافی که در میان است از نوع 
دیگری و در سطح بالاتری است. چه بسا وسایل و 
شیوه‌های دیگری چاره‌ساز نباشد. ولی این وسیله و 
چنین شیوه‌ای سودمند افتد. 

شواهد و تجارب واقعیّت زندگانی» و ملاحظات و 
دیدگاههای روانی, با توجّه به برخی از انواع و اقسام 
انحراف می‌گوید: این وسیلةٌ کتک نام مناسب‌ترین 
وسیله برای درمان انحراف روانی معیّتی است. و مايه 
اصلاح کردار و رفتار مبتلای به چنین انحرافی بوده و 
ا ا 

هر چند کسه بیماری انحراف وجود دارد. و در 
روانشناسی نام مشخصی به خود گرفته است. اما ما 
بیانات علم روانشناسی را به عنوان مسلمات علمی 
نمی‌پذيريم. چرا که هنوز روانشناسی «علم» به معنی 
واقعی علمی نشده است. همانگونه که دکتر «الکسیس 
کاریل» می‌گوید. به هر حال ما کاری بدین سخنان 
نداریم و می‌گوئیم: چه بسا زنی وجود داشته باشد که 
نیروی مردی را که به شوهری انتخاب کرده است. هنوز 
آنگونه که باید احساس نکرده باشد که در مد نظر دارد. 
و بخواهد او را به عنوان سرپرست و شوهر وقتی 
بپذیرد که نیروی عضلات چنین مردی وی را مقهور و 
مغلوب خود سازد. اما گرچه این سرشت هر زنی نیست. 
ولیکن این نوع نیز در میان زنان یافته می‌شود. و در 
این صورت مرد به چنین واپسین مرحله‌ای نیاز پیدا کند 
تا او را به راه راست برگرداند. و شکوه خانواده را در 
سای صلح و ساز و آرامش و آسایش برجای دارد. 


به هر حال» آن کسی که این قوانین را وضع فرموده 
" است هم او است که آفریدگار جهان است و آگاه‌تر از 


هر کسی نسبت به اوضاع درونی و احصوال بیرونی 
آفریدگان است. هر سخنی پس از سخن خداوند بس 
آگاه و داناء یاوه‌سرائی بشمار است. هر نوع سرکشی از 
گزينة یزدان سبحان, و ناخشنودی از برگزید؛ ایزد متّان, 
سر می‌کشد به خروج از دایرة ایمان. 

خداوند بزرگوار هنگامی که چنین مقرّراتی را بیان 
فرموده است. فضای آن را مشخص, شرائط آن را 
معیّن, نیّت این کار را روشن, و بالأخره سرانجام چنین 
عملی را پیش چشم داشته است. بدانگونه که کارهای 
نادرست مردمان در دوران جاهلیّت ایشان؛ به حساب 
برنامهٌ اسلام گرفته نشود. و معانی و مفاهیم بزهکارانۀ 
آنان با یاساها و فرمانهای آسمانی نيامیزد. در دوران 
جاهلیتی که مرد به نام دین» جلادی, و زن هم به اسم 
دین, برده‌ای می‌شود! يا مرد به زنی. و زن به مسردی 
تبدیل می‌گردد! یا هر دوی آنان به جنس سوم شل و ول 
و بی‌حال و عاری تبدیل می‌شوند ... جنسی که به نام 
ترقی در فهم دین, گاه در قالب نرینه پیداء و گاه در 
صورت مادینه هویدا می‌گردد! البتّه جدا کردن هیچ یک 
از این اشکال و اوضاع. از اسلام راستین و مقتضیات 
آن, برای مژمنان, مشکل نیست. 

این مقرّرات برای جلوگیری از عوارض نشوز. وضع 
گشته است و برای پیشگیری از اوج‌گیری نشوز است. 
در ضمن برای این که از چنین مقرّراتی سوء استفاده 
نشود. با بر حذر داشتها و بر حذر باشهائی احاطه 
شده‌اند بدانگاه که تعیین و تبیین گشته‌اند. خود پیغمبر 
گرامی مج با ست عملی در منزل خود آن را با اهل 
و عیال خویش اجراء و به دیگران نسموده است, و با 
فرموده‌های بیشمارشان در اینجا و آنجا به تصحیح 
برداشتها و چاره‌سازی زیاده‌رویها همت گماشته است و 
همگان را روشن فرموده است: در کتابهای سنن و مسند 
آمده است: از معاویه پسر حیده قشیری روایت شده 
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حق زن هر یک از ما ب بر یکایک ما کدام است؟ فرمود: 
(آن نطعمها إذا طعت و 7 فشوها ذا أ یت و 
لأ تطرب الرجه. و لا نیح و لام بجر الق 
الببْت). 


ر 


باید هر گاه خودت خوردی بدو هم خوراک بدهی» و 

هنگامی که برای خود جامه تهیه کردی برای او نیز 

لباس تهیّه ببینی» و نباید به سر و صورتش بزنی» و 

نباید او را ناشیرین بنامی و با او به زشتی رفتار کنی و 

سخن گوئی» و نباید با وی جز در خانه قهر کنی. 
ابوداود و نسائی و ابن ماجه روایت کرده‌اند» که 
پیغمبر 6 رود , 

(لا تضم وا (ماء اللّه). 

کنیزکان خدا را نزنید. 
عمر ل به خدمت رسول الله ی آمد و عرض 
کرد: زنان بر شوهران خود شوریده‌اند! رسول 
الله ا اجازه فرمود. آنان را بزنند. زنان زیادی دور 
و بر خانوادهءٌ رسول الله َو گرد آمدند و از 
شوهرانشان شکایت کردند. رسول الله اة فرمود: 

لد أطات بال ید محمد نسا كير یَشتکبن من 

ژواجهن. ۳۹ ولیک بخیا رکم). 

زنان زیادی پیش اهل و عیال محمد گرد آمده‌اند و از 


شوهران خود شکایت دارند ... چنان شوهرانی از زمره 


برگزیدگان و خوبان شما نیستند. 

رسول | کرم ا فرموده است: , 
(لا يرب کم آم شرا کالعير یلها ول 
لا م یضاجفها آخز (۵‏ 


کسی از شما زنش را همچون شترء کتک نزند. (اين چه 
کاری است که) در اوّل روز او را بزنده سپس در آخر 
روز با او همخواب و همبستر شود. 
همچنین فرموده است: ۱ 
( رک خر کم لافله. أا خر کم لافی.(۲ 
۱-موّلف مصابیح السنه آن را در میان صحاح از ابوهریره روایت کرده 
است. 


۲- ترمذی و طبرانی آن را روایت کرده‌ند. 
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بهترین شما کسی است که برای اهل و عیال خود بهتر 
از دیگران باشد. من از همۀ شما برای اهل و عیال خود 
بهترم. 
امثال این احادیث و رهنمودهاء و ذکر شروط و ظروفی 
که آنها را احاطه داده‌اند. کشمکش و مبارزۂ 
ته‌نشستهای جاهلیّت با رهنمودهای برنامةٌ اسلامی را 
به تصویر می‌کشد. و جولانگاه آنها را در جامعة 
اسلامی روشن می‌سازد. شکلی که به تصویر کشیده 
می‌شود. همسان شکلی است که از کشمکش و مبارزۂ 
اینگونه ته‌نشستهای جاهلیّت با رهنمودهای برنامة 
اسلامی در جولانگاههای گوناگون دیگری از زندگی به 
تصویر کشیده می‌شود. تصویری از آن زمان که هنوز 
اوضاع حکومت نوپای اسلامی استقرار نپذیرفته است. 
و ریشه‌های معنویات در جامعه اسلامی هنوز به 
ژرفای دلهای مسلمانان فرو نرفته است. 
به هر حال, این مقزرات حدّ و حدودی دارد و بايد 
مرحله به مرحله جلو رفت. مادام در مرحلة نخستین. 
هدف حاصل گردید. نباید پا به مرحلة دوم و سوم نهاد: 
( فان أطَعتکم فلا تیش اعَین تبیلاً». 
اگر از شما اطاعت کردند (ترتیب تنبیه سه گانه را 
مراعات دارید و از اخق به اش نروید و جز این) راهی 
برای (تنبیه) ایشان نجونید. 
مادام که هدف حاصل شد. تنبیه پایان می‌گیرد. این نیز 
می‌رساند که هدف مراد است و آن هم اطاعت است. 
اطاعت هم نشانه‌اش پاسخگوئی است. اطاعتی مفید 
نیست که با زور باشد. اطاعتی که با زور حاصل 
می‌گردد شایان این نیست که کانون خانواده که پاية 
جامعه است بر آن استوار گردد. 
نص ترآنی بیانگر این است که وقتی اطاعت حاصل 
آمد. ادامة مقّرات تنبیه. ستمگری و ریاست طلبی و 
گذشتر شتن از خط فرمان است: 
(قلاتَبغوا لین سبيلاً). 
راهی برای (تذ تنبیه) ایشان نجوئید و نپوئید. 
پیرو این نهی. تذکُر دادن به والا مقامی و بزرگواری 
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خدا است, تا دلها آرام گیرند و سرها فرو آیند. و حسش 
ستمگری و برتری جوئی - اگر در درونهائی در گشت 
و گذار باشد - بخار شود و بر باد رود. این هم شوه 
قرآن در کار تشویق کردن و بیم دادن است: 

إن له کان عَلياًكبيراً ). 

بیگمان خداوند بلند مرتبه و بزرگ است (و اگر ایشان را 

بیش از حدّ مقّر اذیت و آزار کید انتقام آن را از شما 

می‌گیرد). 
¢ 
دستورات گذشته زمانی مراعات می‌گردد که هنوز 
نشوز آشکار نگشته است. و تنها از مقدّمات سر زدن 
آن پرهیز می‌شود. ولیکن زمانی که نشوز آشکار 
گردید. دیگر مقرات مذکور اجراء می‌شود. چرا که در 
این صورت ارزش و سودی نخواهند داشت. هنگامی 
که کشمکش و جنگ میان دو طرف متخاصم درگرفته 
است و یکی می‌خواهد سر دیگری را بشکند و له کند! 
این کار هم نه مقصود است و نه مطلوب ... همچنین 
زمانی که دیده شود که اجراه مقزرات مذکور چه بسا 
سودمند نیفتد. و بلکه مایة دوری و جدائی بیشتری. و 
نشوز آشکاراتر و بدتری گردد, و تار و پودهائی را 
پاره پاره و تکه تکه سازد که هنوز گسیخته نگشته‌اند و 
سالم مانده‌اند. و یا این که استفاده از این وسائل و طیٌ 
این مراحل, عملاً پیسود و بی‌نتیجه باشد. در همه این 
اوضاع و احوال برنامة حکيمانة اسلامی اجرای قانون 
دیگری را پيشنهاد می‌کند تا بنیاد سترگ خانواده از 
سقوط نجات داده شود. پیش 


“Y 


بنیادی از آن دست بشوید و بگذارد بنیاد فرو ریزد و بر 


هم تید: 
ا خف شفاق بت ۱ اک مه 
ا 


و اگر (میان زن و شوهر اختلافی افتاد و) ترسیدید (که 
. این کار باعث) جدائی میان آنان شود. داوری از 


خانوادۀ شوهر؛ و داوری از خانوادهٌ همسر (انتخاب 
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کنید و برای رقع و رجوع اختلاف) بفرستید. اگر این دو 
داور جویای اصلاح باشند. خداوند آن دو را (کمک 
نموده و در یکی از دو کار: سازش نیک و خداپسندانه, 
یا جدائی زیبا و معقولانه) موفق می‌گرداند. بیگمان 
خداوند مطّلع (بر ظاهر و باطن مردمان و) آگاه (از نیّات 
همگان) است. 
برنامة اسلامی از همسران و شوهران می‌خواهد. در 
برابر مقدمات نشوز تسلیم جدائی نشوند. و با کمترین 
سرکشی و دلخوری پشت به همدیگر نکنند. و برای 
پاره کردن پیوند ازدواج بر یکدیگر شتاب نگیرند. و 
بنیاد خانواده را عجولانه بر سر کوچکان و بزرگان 
بی‌گناه و بینوا و بیچاره, فرو نریزند. چرا که بنیاد 
خانواده برای اسلام. عزیز و گرامی است. و در ساختار 
جامعه از ارزش والائی برخوردار است» و آجرهای 
تازه‌ای بشمار است که برای برافراشتن کاخ جامعه و 
بالا بردن آن و اوج بخشیدن بدان, لازم و ضروریند. 
زمانی که خوف جدائی به میان آید. پیش از ایسن که 
جدائی عملاً رخ دهد. برنامةٌ اسلامی, استفاده از آخرین 
وسیله را پيشنهاد می‌نماید. بدینگونه که داوری از 
خاندان همسر که مورد پسند زن باشد. و داوری از 
خاندان شوهر که مقبول مرد باشد. در محیط آرامی با 
یکدیگر می‌نشینند. و بدور از انفعالات نفسانی» و 
احساسات وجدانی. و غوغای ظروف زندگانی, و همه 
چیزهای دیگری که صفای روابط شوهر و همسر را کدر 
کرده‌اند. به رایزنی می‌پردازند. خویشتن را آزاد از هم 
موئراتنی می‌سازند که فضای زندگی را ناجور 
می‌گردانند و بر پیچیدگی امور می‌افزایند. و مسائل را 
- به سیب نزدیکی آنها به روحیّات شوهر و همسر - 
بگونه‌ای بزرگ جلوه می‌دهند که هم کارهای خوب 
موجود در زندگی شوهر و همسر را تحت‌الشعاع قرار 
می‌دهند و از جلو دیدگان پنهان می‌دارند ... ایین دو 
داور باید آزمند بر حفظ نام و ننگ دو خاندان اصلی 


باشند و سخت در حفظ آبروی آن دو بکوشند. دلسوز 


O 
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واقعی کودکان باشند. و در پی این نباشند که در کار 
داوری یکی از خودشان بر دیگری غلبه کند. و یا در 
این شروط و احوال شوهر بر همسر و یا همسر بر شوهر ‏ 
پیروز گردانده شود. بلکه در أنديشة خير و صلاح 
شوهر و همسر و کودکانشان بوده و مصلحت کانون 
خانوادهٌ آنان را جویا شوند که هم اینک در معرض 
ویرانی و نابودی است ... این را نیز بايد بدانند که 
داوران امین اسرار شوهر و همسرند. چرا که از 
خاندانهای ایشانند و نباید از ایشان کمترین هراسی از 
پخش اسرار باشد. آخر مگر نه این است که مصلحت 
آن دو هم در پخش اسرار نیست. بلکه مصلحت آنان در 
پنهان کردن اسرار و سازش و سوزش با آن است. 
این دو داور با رعایت موارد مذکور در راه صلح و صفا 
می‌کوشند. اگر شوهر و همسر گرایش راستینی به 
اصلاح حال در دل داشته باشند. و تنها تندباد خشم پرده 
بر چنین علاقه‌ای افکنده باشد. در پرتو رغبت 
نیرومندی که در درون داوران برای صلح و صفای 
شوهر و همسر است. خداوند بدیشان توفیق عطاء 
می‌فرماید و صلح و صفا را با دست ایشان برقرار 
می‌نماید: 

إن بیدا إضلاحا بوي الها ). 

اگر این دو داور جویای اصلام باشند. خداوند آن دو را 

(کمک نموده و در یکی از دو کار: سازش نیک و 

خداپسندانه» یا جدائی زیبا و معقولانه) موق 

می‌گرداند. 
چون آن دو هم خواستار اصلاح هستند. خداوند هم 
کارشان را می‌پذیرد و در آن موفقشان می‌گرداند. 
این رابطةٌ موجود در میان دلهای مردمان و تلاش 
ایشان است. و پیوند موجود در میان خواست آفریدگار 
و قضا و قدر کردگار است. قضا و قدر خدا به چیزهائی 
که باید در زندگی مردمان رخ نماید. اجازه وقوع 
می‌دهد. مردمان می‌توانند اراده کنند و به تلاش 
ایستند. آنگاه اگر قضا و قدر الهی خواست چیزی انجام 
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بپذیرد و پدیدار آید. انجام می‌پذیرد و پدید می‌آید. 
چیزی هم که حاصل و پدیدار می‌آید به فرمان 
خداوندگاری سر بر می‌زند که دانشش محیط بر همه 
رازها و رمزهای نهان, و آگاهیش مشتمل بر یک‌ایک 
خوبیها و مصالح جهان است: 

11 له کان عليماً خبیرً (. 

بیگمان خداوند مطّلم (بر ظاهر و باطن مردمان و) آگاه 

(از نات همگان) است. 
در این درس می‌بینیم که تا چه اندازه اسلام. برای زن 
اهمَیّت قائل است و چه اندازه زن از دیدگاه اسلام. 
عزیز و مکرّم است. همچنین اسلام چه اندازه روابط دو 
جنس مرد و زن را می‌پاید. و نسبت به کانون خانواده و 
روابطی که جامعه با آن دارد هشت می‌گمارد ... از یک 
سو می‌بينيم که برنامة اسلامی برای نظم و نظام 
خانواده, چقدر تلاش و کوشش می‌ورزد. و این گوشه 
از زندگانی انسانی را چه اندازه به دقت زیر نظر 
می‌گیرد. از دیگر سو بر نمونه‌هائی از جد و جهد این 
برنامة بزرگ. آگاهی پیدا می‌کنیم و می‌بينیم که چه 
رنجهای طاقت‌فرسائی کشیده شده است. بدانگاه که 
برنام اسلامی خواسته است دست گروههای مسلمان 
را بگیرد. و ایشان را از درهٌ پست جاهلیّت برگیرد. و 
پلمپّه آنان را رو به بالا رهنمود کند. و به بلندای قَله 
سر به فلک کشیدۂ هدایت خدایشان برساند. هدایتی که 
جز آن هدایتی نیست. 


کر هم ام 
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و 


مناسبتهای بیشماری در اینجا وجود دارد. مناسبتهائی 
که سرآغاز این درس را با محور کی سوره پیوند 
می‌دهد. و از یک سو میان موضوعات اساسی سوره و 
از دیگر سو میان موضوعات درس گذشتة این سوره 
ارتباط برقرار می‌سازد. چرا که این درس گشت و 
گذاری است در امر: سر و سامان دادن زندگی جامعة 
اسلامی. نجات جامعهٌ اسلامی از ته‌نشستهای جاهلیّت. 
پا بر جا داشتن نمودها و سیماهای تازه اسلامی, بر حذر 
داشتن از اهل کتاب - یهودیان مدینه - برحذر کردن از 
بد رفتاریها و زشت‌کاریهائی که بر آن سرشته شده‌اند. 
و از سمپاشی‌هائی که در جامعهٌ اسلامی بدان دست 
می‌یازیدند. و از تلاشهائی که برای جلوگیری از رشد و 
پیشرفت و تکامل جامعةٌ اسلامی مبذول می‌داشتند. 
مخصوصاً از تلاشهانی که برای پیشگیری از پبخش 
اخلاق اسلامی, و ممانعت از حصول ضمانت اجتماعی 
و همیاری, انجام می‌دادند. ضمانت اجتماعی و 
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همیاریی که دو پایگاه نیرومند برای رشد جامعة نوپای 


اسلامی بشمار می‌آمدند ... 

چون این درس تازه. چرخش و گردش تازه‌ای است. با 
نخستین پایه‌ای آغاز می‌گردد که جامعه اسلامی بر آن 
استوار است» و آن یکتاپرستی نابی است که زندگی 
جامعهٌ اسلامی در تمام جهات و از هر لحاظ از آن 
برمی‌جوشد و سرچشمه می‌گیرد. 

پیش از این درس, گامهای گوناگونی دربارةٌ سر و 
سامان دادن امور خانوادگی برداشته شده است و 
رهنمودهائی برای نظم و نظام اجتماع بیان گشته است. 
در درس گذشته, از خانواده و سر و سامان دادن به 
خانواده, و از وسائل حفظ آن, و همچنین از پیوندها و 
پیوستگی‌هائی سخن به میان آمده است که موجب 
استواری و نگاهداری بنیاد خانواده می‌گردند. اين 
درس هم دربارةٌ روابط انسانی در جامعة اسلامی 
صحبت می‌نماید که هر چند فراخ‌تر از روابط خانوادگی 
است» ولی مربوط و متصل بدان است. از آنجا که از 
پدر و مادر سخن گفته می‌شود. روابط انسانی با روابط 
خانوادگی پیوند پیدا می‌کند. در اینجا گستره پیوند پدر 
و مادر گسترده‌تر مورد بحث قرار می‌گیرد. تا پیوندهای 
دیگری را در برگیرد. سخن می‌رود از چشمه‌سار 
احساسات مهربانانۂ پاکی که در فضای پر مهر خانواده 
پیدا می‌شود و موج زنان به حرکت درمی‌آید و پهن 
دشت انسانیّت را فرا می‌گیرد و همه گوشه و کنارهای 
آن را سیراب می‌نماید. احساسات مهربانانه‌ای که 
انسان برای نخستین بار آن را در فضای دوست داشتنی 
خانواده می‌آموزد و در این کانون مهر و محبّت با آن 
آشنا می‌گردد. در کانون مهرافزای خانواده. پیوندهای 
انسانیت آموخته می‌شود و هستة نهال محبّت در 
مزرعهٌ ذهن کاشته می‌شود. بعد از آن که درخت روابط 
در جامعدٌ کوچک خانوادگی پرورده و بالنده و گشن 
گشت. شاخ و برگ آن سراسر جامعة ببزرگ و فراخ 
انسانی را در بر می‌گيرد. 

در این درس تازه, رهنمودهائی برای نگاهداری جامعة 


سول ک] هب 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


کوچک خانوادگی. و نگاهبانی از خانوادۂ بزرگ 
انسانی, به میان می‌آید. و در این زمینه از معیارها و 
ارزشهائی سخن می‌رود که بخشندگان و تنگ‌چشمان 
را با آنها می‌توان شناخت. این درس با سخن از شالودة 
بنیادینی آغاز می‌گردد که همه معیارها و ارزش‌های 
والا از آن برمی‌جوشند و سرچشمه می‌گيرند. يا بهتر 
بگوئیم: برنامه‌های زندگی جملگی در جامعة اسلامی 
از آن نشأت می‌یابند. این شالوده بنیادین. یکتاپرستی 
نام دارد ... 
در این درس می‌آموزیم که هر حرکت و تلاشی و هر 
انديشه و کاری, عبادت خدا بوده و از زمرة پسرستش 
پروردگار پشمار می‌آید. عبادت و پرستشی که به 
عقیدهٌ مسلمان هدف تلاش انسان و ثمرهة کوشش 
زندگانی او است. 
در پرتو سخن از عبادت خداوندگار یگانه -عبادت در 
معنی وسیع خود - بخش دوم این درس برخی از احکام 
نماز و طهارت را روشن می‌سازد. و در راه تتحریم 
میگساری که هنوز حرام نشده بود. گامی به جلو 
برمی‌دارد و این گام را جزئی از برنامه‌های تسربیتی 
اسلامی قلمداد می‌نماید. برنامه‌های همگانی و پویائی 
که در جامعة نوپای اسلامی آهسته و پیوسته به پیش 
می‌رود. همچنین تحریم میگساری و ترک باده‌گساری 
را به عبادت و نماز و یکتاپرستی پیوند می‌دهد ... این 
بحثها حلقه‌های به هم پیوسته‌ای هستند و به درس 
گذشته مربوط بوده و با محور سوره نیز همخوانی و 
همآوائی دارند. 
¢ ۱ 

«ر آغیدوا ال و لا مد تفرکوا به نا .و بالْوالدین 

خنانا؛ و بذې مین و ایامی و الاکن و 

مارني القزی ور لت رسای اب 


ےھ هر 


آلثاش 1 یکمن ما ی تفه 
و آغتذنا للكافرينَ عذابا مهن . و الذینَ فقون 
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يحل یں 2 
e‏ 
ي ۳ 


مرح م2 


أ عظيماً. تکیت اذا جنا من کل أمة : 
پء و چا یک عل لاء قمید؟ بَوْميِزٍ ود 
لین وا و وا رس ول لو نوی هم 
ال ض, و لا كمون له عدیثاً ). 
(تنها) خدا را عبادت کنید و (بس. و هیچ کس و) هیچ 
چیزی را شریک او مکنید. و نیکی کنید به پدر و مادر» 
خویشان, یتیمان» درماندگان و بیچارگان. همسایگان 


۰ ۳ 


بقل دور ۲ ذ تک حت با و بت ین 
دنه أجرا 


۳۹ 


خویشاوند. همسایگان بیگانه» همدمان (در سفر و در 
حضر. و همراهان و همکاران)» مسافران (نیازمندی که 
در شهر و مکان معینی اقامت ندارند)» و بندگان و 
کنیزان. بیگمان خداوند کسی را دوست نمی‌دارد که 
خودخواه و خودستا باشد. (آنان) کسانیند که خود 
بخل می‌ورزند و مردم را نیز به بخل می‌خوآنند» و 
نعمتی را که خداوند بدیشان داده است پنهان می‌دارند 
و (نه خودشان از آن استفاده می‌کنند و نه دیگران را از 
آن بهره‌مند می‌سازند. و پیوسته سعی در کفران نعمت 
مادّی و معنوی دارند. اینان بدانند که) ما برای کسانی 
که (همچون ایشان) کفران نعمت می‌کنند. عذاب خوار 
کننده‌ای» آماده کرده‌ايم. (آنان) کسانیند که اموال خود 
را ریاکارانه صرف می‌کنند و خودنمایانه می‌بخشند (تا 
مردم ایشان را ببینند و تعریف و تمجیدشان کنند) و نه 
به خدا ایمان و نه به آخرت باور دارند» (چرا که از 
شیطان پیروی کرده و شیطان ایشان را از راه بدر برده 
است) و هر که شیطان همدم او باشد (چه بد همدمی 
برگزیده است و) شیطان بدترین همدم است. چه می‌شد 
اگر آنان به خدا و روز رستاخیز ایمان می‌آوردند و (به 
انگیزة این ایمان. خالصانه در راه خدا) از آنچه خدا 
بدیشان داده است بذل و بخشش می‌کردند (و اجر خود 


را از او دریافت می‌داشتند؟) و خداوند آگاه از آنان 
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است. خداوند (به کسی ذزه‌ای ظلم روا نمی‌دارد و (از 
اجر کسی نمی‌کاهد. ولی) اگر کار نیکی (از کسی) سر 
زند. آن را چندین برابر می‌گرداند. و از سوی خود (به 
شخص نیکوکار» جدای از چندین برابر اجر عملش) 
پاداش بزرگی عطاء می‌کند. در آن روز (که چنین 
کارهائی به وقوع پیوندد) کسانی که کفر را برگزیده و 
از فرمان پیغمبر سر بر تافته‌اند. دوست میدارند که 
کاش (همانگونه که مردگان را در خاک دفن می‌کنند و 
خاک بر پیکرشان می‌ریزند. ایشان را نیز در دل خاک 
دفن می‌کردند و) زمین (مزار ایشان) را بر روی آنان 
صاف می‌کردند (و همچون مردگان در خاک پنهان 
می‌شدند و چنین شرمندگی و درد و رنجی را 
نمی‌دیدند. در آن روز آنان) نمی‌توانند کردار یا گفتاری 

را از خدا پنهان سازند. 
این بخش با امر به پرستش خداوندگار یکتاء و نهی از 
انباز ورزیدن بدو, آغاز می‌شود. در ابتدای آن حرف 
عطف آمده است و چنین فرمان دادن و بازداشتنی را با 
اوا کا یراو درس ا ا 
می‌دهد. اوامر ویژه‌ای که دربارة خانواده صادر شده 
بود. ارتباط میان این موضوعات. دال بر وحدت 
همگانی فراگیر موجود در این آئين است. آئين اسلام 
تنها باوری در درون نیست و بس. همچنین فقط شعائر 
و مراسم و عباداتی نیست که انجام پذیرد و بس. تنها 
سر و سامان دادن و نظم و نظام بخشیدن به امور این 
جهان, امّا گسیخته از باور و ایمان و بریده از شعائر و 
مراسم عبادت و پرستش هم نیست. بلکه اسلام 
برنامه‌ای است که همۂ این تلاشها و کوششها را در بر 
می‌گیرد. و سراسر زوایا و جوانب یکایک آنها را به 
همدیگر پیوند می‌دهد. و جملگی چنین فعالیتها و 
تکاپوها را به اصل حقیقی خود برمی‌گرداند که خدا را 
به یگانگی پرستیدن, و در همه احوال و اوضاع و افعال 
و اعمال فقط از ذات باری. فرمان دریافتن و دستور 
گرفتن است و بس. یزدان را باید یگانه معبود دید. و 
تنها او را راهنمای کارهای آدمیزادگان. و قانونگذار 
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پرستیدن, و فقط او را راهنما و قانونگذار دانستن, در 
اسلام و همه آئین‌های راستین, جدای از یکدیگر 
به دنبال فرمان به یکتاپرستی و نهی از شرک و انباز. 
فرمان داده می‌شود که به اعضای جامعهٌ کوچک خانواده 
و همچنین به گروههای جامعةٌ بزرگ انسانهاء نیکی 
گردد. تنگ‌چشمی و خودبزرگ‌بینی و فخرفروشی و 
مردمان را به تنگچشمی رهنمون کردن. زشت شمرده 
می‌شود. پنهان کردن لطف الهی و تفضّل خدانی. چه 
مالی و چه علمی و چه دینی, تقبیح می‌گردد. از پیروی 
اهریمن برحذر داشته می‌شود. به عذاب آخرت اشاره 
می‌گردد. و خواری و رسوائی موجود در آن روز پیش 
چشم داشته می‌شود ... همه اینها نیز با یکتاپرستی 
یزدان. و محدود کردن سرچشمه دریافت فرمان از 
ایزدی که انسان او را می‌پرستد و انبازی برای او قرار 
نمی‌دهد. پیوند داده می‌شود. این هم سرچشمه یگانه‌ای 
است که یکی بیش نیست و تعد نمی‌شناسد. و در 
رهنمود و قانونگذاری, کسی با او شرکت نمی‌ورزد. 
همچنین در الوهیّت کسی انباز او نیست. و آدمیزادگان 
باید تنها او را بپرستند و پس: 
«وآء دوا له 2 لأ تشرکوا به شین و بالْوالدین 
|ٍخسان و بذی لب و الینامیوالساکپن, انار 
ذېالقزب و مار الیشب. و أبن آلسبیل» وما 
مت نک 
نها خدارا عبادت کنید و (یس. و یج کی ) میچ 
چیزی را شریک او مکنید. و نیکی کنید به پدر و مادر» 
خویشان, یتیمان. درماندگان و بیچارگان» همسایگان 
خویشاوند» همسایگان بیگانه» همدمان (در سفر و در 
حضرء و همراهان و همکاران)» مسافران (نیازمندی که 
در شهر و مکان معیّنی اقامت ندارند)» و بندگان و 
کنیزان. 
قانونها و رهنمودها, جملگی در برنامةٌ خداء تنها از یک 
اصل سرچشمه می‌گيرند. و تنها بر یک ستون استقرار 
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امور زندگی مردمان شمرد. خدا را به یگانگی 
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می‌پذيرند. فقط از باور به خدا سرچشمه گرفتن, و تنها 
بر یگانگی مطلق استقرار پذیرفتن, نشانهٌ این عقیده و 
علامت این آئین است. این است که قانونها و رهنمودها 
یکی با دیگری پیوند حاصل می‌کند. و برخی با برخی 
همآوا و همنوا می‌شود. و جداسازی حتّی یک فصل 
جزئی از یک فصل جزئی دیگر دشوار می‌گردد. و 
بررسی هر جزئی بدون رجوع به اصل بزرگی که چنین 
جزئی بدان پیوند دارد. ناقص می‌نماید. و عمل به 
برخی از آن بدون برخی دیگر, در پیاده کردن صفت 
اسلام. کافی نمی‌گردد. و در مثمر ثمر نسمودن برنامة 
اسلامی در زندگی بسنده نمی‌باشد. 
از باور به خدا همه جهان‌بینی‌های راستینی پدیدار 
می‌گردند که اساس روابط جهانی و زندگانی و انسانی 
هستند. جهان‌بینی‌هائی که برنامه‌های اجتماعی و 
اقتصادی و اخلاقی و جهانی بر آنها استوار و پایدار 
می‌شوند. در روابط انسانها با یکدیگ و در همة 
فقالیتهای بشری در زمین موترند. درون فرد و واقعیّت 
جامعه را دگرگون می‌سازند. معاملات را به عبادات 
تبدیل می‌کنند. چرا که معاملات طبق برنامة خدا انجام 
می‌پذیرند و مراقبت او را در نظر می‌گيرند. و عبادات» 
اساس معاملات واقع می‌شوند. چرا که عبادات. دل و 
درون و رفتار و کردار را پاک می‌سازند. خلاصه چنین 
جهان‌بینی‌ها و بینش‌هائی زندگی را سرانجام به وحدت 
متماسکی و یکپارچگی بهم تنیده‌ای تبدیل می‌کنند. 
خود از برنامةٌ الهی برمی‌جوشند. و تنها از خدا فرمان 
دریافت می‌دارند. و در این سرای به خدای می‌پیوندند 
و در آن سرای به خدای باز می‌گردند. 
این» نشانهٌ بنيادین در ایدئولوژی اسلامی و در برنامة 
اسلامی, و همچنین در همه ادیان درست آسمانی است. 
این نشانه» اینجا در سراغاز أيه نیکی به پدر و مادر و 
خویشان, و نیکی به دیگران یعنی به همه گروهها و 
دسته‌های انسانهاء جلوه‌گر می‌آید. در پرستش خدا و 
یگانگی او - همانگونه که گفتیم - ظاهر می‌شود. سپس 


در گرد آوردن قرایت پدران و مادران با قرابت گروهها 
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و دسته‌های سایر مردمان جلوه گر می‌شود. در حالی که 
هم این را و هم آن را نیز به عبادت خدا و یگانه‌پرستی 
او پیوند می‌دهد. بدانگاه که در پایان درس گذشته این 


پرستش و یگانه‌پرستی را واسطه‌ای ميان قانون خانوادة 
نزدیک و کوچک. و در این درس واسطه‌ای میان 
خانواد؛ دور و بزرگ می‌سازد - بدانگونه که سابقاً 
گفتیم - تا همگان را بدان رابطه‌ای پیوند دهد که 
جملگی را به یکدیگر متّصل می‌گرداند. و سرچشمه‌ای 
را یگانه گرداند که قانونگذاری می‌کند و در هم ایین 
روابط راهنماتی می‌تماید: 
ردول و لا شر كوابه یت 4. 
خدای را بپرستید و چیزی را انباز او مسازید. 

اوّل فرمان به پرستش خدا است. و بعد نهی از پرستش 
کسی جز او با او است. نهی قاطعانه‌ای که همه 
معبودهائی را فرا می‌گیرد که انسانها بدانها آشنا 
بوده‌اند: «چیزی را انباز او مسازید». هیچگونه جیزی 
را انباز خدا مسازید, اعم از جمادی, نباتی. حیوانی. 
انسانی. شاهی» و اهریمنی ... چرا که واژهُ «شیء» به 
هنگام ذکر آن بدین منوال, در بر گرنده همه اين 
مدلولها است. 

سپس روند سخن, به نیکوکاری نسبت به پدر و مادر 
به صورت خاص, و به خویشاوندان به صورت عام. 
دستور می‌دهد. در بیشتر فرمانهای الهی فرزندان طرف 
خطاب هستند, و دربارهٌ پدر و مادر به آنان سفارش 
می‌شود. ولی به پدران و مادران هم سفارش می‌گردد 
که فرزندان خویش را بپایند و در آموزش و پرورش 
یشان سهل‌انگاری ننمایند. 

چگونه سفارش به پدران و مادران نمی‌گردد. مگر نه 
این است که یزدان نسبت به فرزندان آدمیزادگان در 
همه حال و همه آن, از پدران و مادران خودشان 
مهربانتر است؟ ولی سفارش فرزندان برای نسیکی در 
حق پدران و مادران از همّیّت خاصّی برخوردار است. 
باید به فرزندان سفارش موکد شود که به پدران و 
مادرانشان, یعنی به نسلی که زندگی را پشت سر 


مه( ]هس 
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گذاشته‌اند و در صدد بدرود حیات و در حال کوچ از 
جهانند. خوبی و نیکی کنند. زیرا فرزندان اغلب برابر 
فطرت دربند زادگان خود هستند و با تمام وجود 
آیندگان را می‌پایند و فکر و ذکر خویش را صرف نسل 
جانشین خود می‌نمایند و کمتر به نسلی توجه می‌نمایند 
که بار سفر بربسته‌اند و پشت بدیشان کرده‌اند و از آنان 
دورتر و دورتر می‌شوند! لذا بدانگاه که فرزندان با 
امواج سیل خروشان زندگی به پیش رانده می‌شوند و 
به جلو هل داده می‌شوند و از نگریستن به پشت سر 
غافل می‌مانند و چه بسا نگاهی به عقب نمی‌اندازند. 
چنین هوشدارها و رهنمودهائی از جانب خدای 
بخشایشگر مهربان متوجّه فرزندان می‌شود. خدائی که 
پدران و مادران را و اولاد و فرزندان را فراموش 
نمی‌کند و به حال خود رها نمی‌سازد. و به بندگانش 
می‌آموزد که به همدیگر مهرورزی و محبّت کنند, و 
چه پدر و مادر باشند و چه کودک و فرزند باشند. 
نسبت به هم مهربان بوده و به یکدیگر رحم کنند و مهر 
و عطوفت ورزند. 

ملاحظه می‌شود که در این آیه و آیات فراوان دیگری. 
رهنمود به نیکی و نیکوکاری, از خویشان و نزدیکان 
آغاز می‌شود. خواه خویشان و نزدیکان خاص و خواه 
خویشان و نزدیکان عام آنگاه رشتة کمربند چنین 
رهنمودی درازتر و فراختر می‌گردد تا بدانجا که همه 
نیازمندان خانواده بزرگ انسانی را فرا می‌گیرد. چنین 
برنامه‌ای پیش از هر چیز هماهنگ با سرشت و همگام 
با ان است. چرا که عاطفهٌ مهربانی و خصلت همزیستی. 
نخست در خانه, یعنی در کانون خانواده کوچک بشری 
پرورده و بالنده می‌گردد. لذا کسی که در کودکستان 
منزل نامء مزه عاطفه و لذت همزیستی را نچشیده باشد. 
عاطفةٌ مهرورزی و خوی همزیستی چه بسا در او سر 
بر نزند و رشد پیدا نکند. نفس انسان هم یگونةٌ سرشتی 
به خویشان و نسزدیکان گرایش بیشتری دارد و 
می‌خواهد بداتان پیش از دیگران خوبی و نیکی کند. 
یش کار هی پلامانم نت بوي اکر فاتر #خریی و تیکی 
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را از آنجا بیاغازد و به توسعة آن بپردازد و در تنگنای. 


این نقطه و محور, خویشتن راگرفتار نسازد. این برنامه 
با شیوهٌ سازمان نظام اجتماعی اسلامی هم سازگار و 
همساز است. زیرا ضمانت اجتماعی از محیط خانواده 
آغاز می‌گردد. سپس در محیط جامعه گسترش می‌یابد. 
در نتیجه ضمانت اجتماعی تنها منحصر به قو اجرائی 
دستگاههای بزرگ دولت و سازمان‌های نیرومند آن 
نمی‌گردد. دستگاههای دولتی زمانی دچار چنین 
مشکلاتی می‌گردند که سازمان‌های کوچک خانواده. 
ناتوان و از انجام وظیفه درمانده شوند. در این صورت 
است که بناچار دستگاه‌های دولتی دست به کار 
می‌شوند و مجری ضمانت اجتماعی می‌گردند. در هر 
حال واحدهای کوچک محلّی برای پیاده کردن ضمانت 
اجتماعی بهتر می‌توانند بکار بپردازند و در زمان 
مناسب خود آسانتر و بی‌دردسرتر به انجام چنین 
وظیفه‌ای مشغول شوند و با محبّت و مودت. فضای 
زندگی را عطرآگین و حیات شایسته‌ای برای آدمیان 
فراهم بسازند. 

در اینجا سخن از احسان به ميان می‌آید. احسان به 
پدران و مادران. پس از آنان احسان به خویشاوندان, و 
بدنبال ایشان احسان به یتیمان و درماندگان - هر چند 
که اینان از لحاظ مکان چه بسا دورتر از همسایگان 
باشند - زیرا ایسنان نیازشان افزونتر است و محتاج 
ی هستند. سپس سخن از 
احسان در حقَ همسایگانی است که خویشاوند نیز 
می‌باشند. آنگاه سخن از احسان به همسایگان بیگانه به 
میان می‌آید. همسایگان بیگانه هم به خاطر حق 
همسایگی مقدم بر دوستان هستند. زیرا دوستان 
گاهگاهی دیده می‌شوند و ملاقات می‌گردند. ولی 
همسایگان هميشه دیده می‌شوند و ملاقات می‌گردند. 
درباره دوستان هم گفته‌اند: دوستان کسانیند که در حضر 
همنشین و در سفر همراه انسانند. بعد از اینان از احسان 
به مسافران سخن می‌رود. مسافرانی که از اهل و عیال 
بدور گشته‌اند و از مال و دارائی خود بریده‌انند و در 


رعایت و مراقبت بیشتر 
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دیار غربت» تهیدست مانده‌اند. سپس از بردگان سخن 
می‌رود. کسانی که شرائط. ایشان را «برده» کرده است. 
در هر صورت آنان به خویشاوندی بزرگ انسانیتی 
می‌پیوندند که در ميان جملگی آدمیزادگان مسوجود و 
پرقرار است. 

به دنبال فرمان به احسان. سخن می‌رود از: زشت 
شمردن خودخواهی و خودستائی, تنگچشمی کردن و به 
تنگچشمی واداشتن, پنهان کردن نعمت و لطف یزدان. 
ریاکاری در بذل و بخشش و صدقه و احسان. سپس 
سبب همه این کارها بیان می‌شود که معتقد نبودن به خدا 


و دنیای دیگر, و همچنین پیروی از اهریمن و همراهی با 


او است: 
م طر اه هر پر ره یش ه مت 
ر Mi‏ وو یم ۱ 
يبخلون و يَامَرُون الناس بالیخل. و يُكتمُون ما 
To 1 r‏ ۳۳۹ ۵ 51 
آناهُم الله من فضله. و أعَتَذنا للکافرین عذابا 
1 9 رو r‏ 1 7 ه 
هیا والذین فقون ام راء آلشاس, و لا 


بیگمان خداوند کسی را دوست نمی‌دارد که خودخواه 
و خودستا باشد. آنان کسانیند که خود بخل می‌ورزند 
و مردمان را نیز به بخل می‌خواننده و نعمتی را که 
خداوند بدیشان داده است پنهان می‌دارند و (نه 
خودشان از آن استفاده می‌کنند و نه دیگران را از آن 
بهره‌مند می‌سازند, و پیوسته سعی در کفران نعمت 
ماّی و معنوی دارند. اینان بدانند که) ما برای کسانی 
که (همچون ایشان) کفران نعمت می‌کنند. عذاب خوار 
کننده‌ای آماده کرده‌ايم. و آنان کسانیند که اموال خود 
را ریاکارانه صرف می‌کنند و خودنمایانه می‌بخشند (تا 
مردم ایشان را ببینند و تعریف و تمجیدشان کنند) و نه 
به خدا ایمان و نه به آخرت باور دارند؛ (چرا که از 
شیطان پیروی کرده و شیطان ایشان را از راه بدر 
برده است) و هر کس که شیطان همدم او باشد (چه بد 
همدمی برگزیده است و) شیطان بدترین همدم است! 


بدین منوال بار دیگر این نشانۂ بنیادی موجود در 
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برنام اسلامی جلوه‌گر می‌آید که عبارت است از: 
پیوند دادن همه نماهای رفتار, و همه انگیزه‌های پندار, 
و جملگی روابط اجتماعی, به عقیده. چرا که خداوند 
سبحان را به یگانگی ستودن و پرستش کردن, و تنها و 
تنها از او فرمان دریافت نمودن, ثمرهٌ آن, احسان به 
انسانها خواهد بود. احسانی که به خاطر خدا و محض 
رضای او و برای دریافت پاداش یزدان در آخضرت. 
انجام می‌پذیرد و مژذبانه و مهربانانه و آگاهانه اداء 
می‌گردد. زیرا بنده می‌داند آنچه را که می‌بخشد جز از 
رزق و روزی خدا نمی‌بخشد. چرا که او آفریننده رزق 
و روزی خود نیست و آنچه دارد از عطاء و بخشایش 
خدای رحمان است. و آنچه را به دست می‌آورد از 
خزائن غیب یزدان سبحان است. 

انکار وجود خداء و نپذیرفتن روز جزاء باعث تکټّر و 
تفرعن, و مایةٌ تنگ‌چشمی و فرمان به تنگ‌چشمی 
می‌گردد. و موجب کتمان لطف و نعمت خدا می‌شود. 
زرا آثار الطاف و آنعام یزدان در احسان و اعطاء 
جلوه‌گر نمی آید. اگر هم احسان و بذل و بخششی 
می‌شود. برای تظاهر و ریا انجام می‌گیرد و هدف از آن 
کسب شهرت و افتخار در پیش مردمان است نه طلب 
خشنودی و رضای یزدان. آخر به سزا و جزائی جز لاف 
و گزاف و تکبّر و خودستائی در بین مردم ایسمانی 
نیست! 

بدین منوال «اخلاق» مشخص می‌گردد. اخلاق ایمان و 
اخلاق کفر. 

آنچه باعث انجام کار نیک می‌گردد و انگیزه اخلاق 
پاک می‌شود. ایمان به یزدان و اعتقاد به زندگی در 
سرای جاویدان, و چشم دوختن به رضای خداوند 
سبحان است. اعتقاد به سزا و جزای جهان دیگر, انگیزه 
والائی است. چنین انگیزه‌ای شخص معتقد را چشم به 
راه دریافت پاداش احسان از مردمان نمی‌سازد و اصلاً 
انگیزه احسان را از عرف انسانها دریافت نمی‌دارد و 
برنمی‌گیرد. وقتی که ایمان به خدا در میان نباشد. 
خدائی که بنده تنها او را بجوید و راه رضای وی را 
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بپوید. و انگیزه انجام کارهاء عشق خشنودی پروردگار 
نباشد و بس, همچنین اگر به جهان دیگری که جزا و سزا 
در آن به تمام و کمال داده می‌شود. عقیده و باور نباشد. 
فکر و انديشه مردمان متوجّه ارزشهای زمینی برگرفته 
از عرف انسانها می‌گردد. و همگان برای دستیابی به 
قوانین و مقّرات نارسا و گذرای ناشی از آداب و 
رسوم خودشان به تلاش می‌پردازند و به تک 
می‌ایستند. پیدا است که چنین قوانین و مقرّراتی هم نه 
تنها برای همه زمانها و مکانها از ضابطه و قاعدهٌ ثابت 
و بردوامی برخوردار نیست. بلکه برای یک نسل و در 
یک سرزمین هم. ضابطه و قاعدٌ استوار و پایداری 
ندارد. وقتی که انگیزهُ کار مردمان برگرفته از چنین 
یاساها و دستورهائی باشد. پایة زندگی آنان پیوسته 
لرزان و اوضاع و احوال ايشان همیشه در نوسان خواهد 
بو همانگونه که هواها و هوسهای انسانها و ارزشها و 
معیارهای آنها دائماً در فراز و نشیب و تغییر و تبدیل 
است و هرگز ثابت بر یک حال و روان بر یک منوال و 
برخوردار از یک روال استوار نمی‌باشد. خوب معلوم 
است. چنین حال و احوالی هم صفات زشت و ناپسندی 
همچون فخرفروشی و خودبزرگ‌بینی. و تنگچشمی 
کردن و به تنگچشمی خواندن, و ریاء و خودنمائی و 
خودستائی را به همراه دارد» و پستی‌ها و پلشتی‌ها را 
ببار می‌آورد نه آزادگی‌ها و یکرنگی‌ها را. 
تعبیر قرآنی بیان می‌دارد که خداوند. چنین کسانی را 
«دوست نمی‌دارد». در یزدان سبحان بد داشتن و دوست 
داشتن منعکس نمی‌گردد. بلکه مقصود از خوش آمدن و 
بد آمدن پروردگار, از کردار و گفتار و پندار آفریدگان, 
بیان مسائل, با الفبای زبان مردمان است و ذکر مفاهیم 
برابر عرف و عادت آنان و چگونگی تأثیرپذیری ایشان 
از چیزهائی همچون راندن و آزار و سزای بد است: 

و دنا للکافرین عذاباً هن ). 

ما برای کسانی که کفران نعمت می‌کنند عذاب خوار 

کننده‌ای را آماده کرده‌ايم. 
خوار داشستن, سزای همسنگ فخر فروشی و 
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خودبزرگ‌بینی است. اما تعبیر قرآنی به همراه بیان: 


معنی مراد. پرتو افشانی ويه خود را می‌کند. و برای به 
تصویر کشیدن مقصود. سایه‌های دلنشین خود را 
می‌زند. در درون‌ها نفرت از چنین صفات پستی را 
پدیدار و برانگیخته می‌دارد. و دلها را از این کارهای 
نساپسند. رمان و گریزان می‌سازد. و سینه‌ها را از 
کوچک شمردن و بیزاری جستن لبریز می‌نماید. 
مخصوصاً زمانی که به دنبال بیان چنین صفات زشتی و 
اعمال پلشتی. اهریمن را همدم زشتکاران و پلشتی 
پیشگان قلمداد می‌فرماید: 
ومن ین لشیْطان له رن فساء قریا ). 
و هر که اهریمن؛ همدم او گردد (چه بد همدمی برگزیده 
است و) اهریمن بدترین همدم است. 
گفته‌اند که چنین آیاتی دربارۀ گروهی از یهودیان 
مدینه. نازل شده‌اند. این صفات هم منطبق بر یهودیان 
است. همانگونه که منطبق بر منافقان است. هر دو دسته 
هم در آن زمان در میان جامعة اسلامی بسر می‌بردند. 
چه بسا این آیات اشاره داشته باشند. به پنهان داشتن 
لطف و مرحمتی که خداوند به یهودیان روا دیده بود. 
همچنین اشاره داشته باشند. به پنهان داشتن حقائقی که 
راجع به آئین اسلام و پیغمبر امین آن, در کتابهایشان 
موجود و مذکور بوده است و آنان از آن حقائق آگاهی 
و آشنائی داشته‌اند. لیکن چنین آیاتی عام بوده و روند 
سخن. بیانگر احسان با اموال و نیکی در رفتار و کردار 
است. پس بهتر است مفهوم آن را همگانی بدانیم و عام 
بینگاریم, چه چنین کاری, نزدیکتر به سرشت روند 
سخن و سازگارتر با طبیعت سیاق کلام است. 
زمانی که از بیان بدیهای درونشان و زشتی‌های 
رفتارشان, و علل و انگیزه‌های انکار خدا و روز 
آخرتشان, و این که چرا با اهریمن همدم می‌گردند و از 
او پیروی می‌کنند. و از سزای آماد؛ آنان که چنین 
کارهای زشتی را مرتکب می‌شوند. سزائی که عذاب 
خوار کننده است. سخن به پایان می‌رسد. بدین هنگام, 
یک پرسش انکاری مطرح می‌گردد: 


E 
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و ماذا عم زوا بالل رازم لاخ و 
نوا ررقم الل؟ کان له n:‏ عليماً ٠ه‏ الله 
الم تفا در و إن تک حسََة بضاعفهاء و 
وت من له جرا عظيماً ). 
چه می‌شد. اگر آنان به خدا و روز رستاخیز» ایمان 
می‌آوردند و (به انگیزه این ایمان. خالصانه در راه خدا) 
از آنچه خدا بدیشان داده است. بذل و بخشش 
می‌کردند (و اجر خود را از او دریافت می‌داشتند؟) و 
خداوند آگاه از آنان است. خداوند (به کسی) ذرّه‌ای ظلم 
روا نمی‌دارد و (از اجر کسی نمی‌کاهد. ولی) اگر کار 
نیکی (از کسی) سر زند» آن را چندین برابر می‌گرداند. 
و از سوی خود (به شخص نیکوکار» جدای از چندین 
برابر اجر عملش) پاداش بزرگی عطاء می‌کند. 
بلی» چه می‌شد؟ مگر از ایمان به خداء و از ایمان به 
روز رستاخیز, و از بذل و بخشش از روزی خدا داد. 
ترسی و لرزی باید داشت؟ خداوند کاملاً آگاه از بذل و 
بخششی است که می‌کنند. همچنین ایزد متعال, مطلع از 
ایمان موجود. در زوایای دل مردمان است. از آنجا که 
خداوند کمترین ستمی روا نمی‌دارده هیچگونه ترس و 
خوف ناشی از عدم آگاهی به ایمانشان, و بی‌خبری از 
بخشش و بذلشان نباید داشته باشند. و اصلاً نباید از 
ستم در سزا و جزا کمترین هراسی به خود راه دهند. 
بلکه آنچه هست لطف و فضل و افزایش پاداش است. با 
چندین برابر قلمداد کردن نیکی‌ها و خوبی‌هاء و بهره‌مند 
ساختن از الطاف بیکران و بخشایش بدون حساب 
یزدان متان! 
راه ایمان از بیشترین ضمانت» برخوردار است. و پر 
درآمدترین راه است» هر گونه که حساب کنیم و با هر 
میزانی که بسنجیم. حتّی از لحاظ سود و زیان ماذی. از 
آنجا که ایمان پر سودترین چیز بوده و از بیشترین 
ضمانت برخوردار است. چرا بايد به خدا و روز 
رستاخیز ایمان نیاورند و از روزی خداداد نبخشند؟ 
آخر آنان چیزی را نمی‌بخشند که خود آن را برای 
خویشتن آفریده باشند. بلکه از چیزی می‌بخشند که 
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خداوند بدیشان داده است. اما با این وجود. پاداش 
چندین برابر بدانان می‌دهد. و از الطاف کریمانه‌اش, 
بیش از استحقاق بهره‌مندشان می‌نماید. هر چند که آنان 
از روزی یزدان بذل و بخشش و نیکی و احسان 
صی‌کنند و مسی‌بخشند! چسه آفسریدگار بسزرگوار 
بخشنده‌ای! چه پروردگار روزی‌رسان نعمت دهنده‌ای! 
چه تجارت و معاملةٌ پر سود و فزاینده‌ای! تجارت و 
معامله‌ای است که جز نادان زیانمند از آن. روی گردان 
نمی‌گردد. و دوری نمی‌گزیند. 
بعد از این اوامر و نواهی, و تشویق و ترغیب, سیاق 
کلام با صحنه‌ای از صحنه‌های قيامت به پایان برده 
می‌شود. صحنه‌ای که موقعیّت آنان در آن بسزرگ و 
برجسته نشان داده می‌شود. و در آن تپش دلها و جنبش 
احساسها ترسیم می‌گردد و نمایان و جنبان به تماشا 
درمی‌آید. همانگونه که روش قرآن: در نمایش همه 
صحنه‌های قیامت است: 
کیت إذا شا من کل امد بشیید. و جسفنایک 
على هی شهیداا ومد یر الذین کُفَروا و 
َو سول تسَوّی بهم الأزْض. ولا یکتَمون 
الله حدیثاً 4 
(ای محمد حال اینان) چگونه خواهد بود. بدانگاه که از 
هر ملّتی گواهی (از پیغمبرانء برای شهادت بر قوم 
خود) بیاوریم و تو را (نیز به عنوان) شاهدی بر (قوم 
خود. از جمله) اینان (یعنی تنگچشمان و نافرمانان) 
بیاوریم. در آن روز (که چنین کارهائی بوقوع پیوندد) 
کسانی که کفر را برگزیده و از فرمان پیغمبر سر بر 
تافته‌اند. دوست می‌دارند که کاش (همانگونه که 
مردگان را در خاک دفن می‌کنند و خاک بر پیکرشان 
می‌ریزند. ایشان را نیز در دل خاک دفن می‌کردند و) 
زمین (مزار ایشان) را بر روی آنان صاف می‌کردند (و 
همچون مردگان؛ در خاک پنهان می‌شدند و چنین 
شرمندگی و درد و رنجی را نمی‌دیدند. در آن روز 
آنان) نمی‌توانند کردار یا گفتاری را از خدا پنهان 
سنازند: 


f Yo P+ 
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این آیات» صحنة قیامت را تهیّه می‌بینند. خدا کمترین 
ستمی روا نمی‌دارد. او عدل مطلق است و ترازویش به 
اندازۂ مویی کج نمی‌گردد. ایزد مثان نیکی‌ها و خوبی‌ها 
را چندین برابر بشمار می‌آورد و پاداش چندین برابر 
می‌دهد. و گذشته از آن از جانب خود نعمت بسیار و 
پاداش بیشمار در برابر نیکی‌ها و خوبی‌ها عطاء 
می‌فرماید. آری آنان که به وسیلهٌ ایمان و عمل, جویای 
مرحمت پروردگار و خواستار تفضّل کردگارند. آنچه بر 
سر راه ایشان است. رحمت یزدان و فضل مطلق ایزد 
متان است. ونی اینان, بلی اینان که ایمانی نداشتهاند و 
کردار بایسته‌ای نکرده‌اند و تنها کفر ورزیده‌اند و اعمال 
بد. انجام داده‌اند. باید در آن روز چه حال و وضعی 
داشته باشند؟ چه حال و احوالی پیش می‌آید؟ بدانگاه 
که از هر ملّتی شاهدی را حاضر می‌آوریم که قبلاً 
پیغمبرشان بوده است و هم اینک باید بر آنان گواهی 
دهد. و تو را نیز حاضر می‌سازیم تا شاهد اینان باشی و 
بر ایشان گواهی دهی. 

در این جا است که صحنه, برجسته و روشن پدیدار و 
نمایان می‌گردد. سراسر پرده فراخ نمایش را فرا 
می‌گیرد. هر ملتی حاضر و نمایان است. برای هر مّتی 
هم شاهدی است. که گواه بر اعمالشان است. این کافران 
فخرفروش, خود بزرگ‌بین, تنگچشم. به تنگچشمی 
فراخوان. پنهان کننده الطاف و انعام یزدان, و ریاکاری 
را که برای خدا کار نکرده‌اند و خشنودی ذات باری 
نجسته‌اند. در لابلای واژگان و از خلال بیان قرآن, 
آشکارا می‌بینیم! ایسن چنین کسانی را می‌بینیم که 
ایستاده‌اند و در صحنه نگاه داشته شده‌اند. در حالی که 
پیغمیر اَي بر پای خاسته است و به گواهی پرداخته 
است. آری اینان با هر آنچه که پنهان داشته‌اند و یا 
نمایان نموده‌اند. باهمة فخرفروشی‌ها و 
خودبزرگ‌بینی‌هائی که کرده‌اند. با جملگی کفرها و 
انکارهائی که ورزیده‌اند. با تمام چیزهائی که در بارۂ 
آنهء تنگچشمی کرده‌اند و به تنگچشمی خوانده‌اند. با 


سراسر ریاکاریها و خودنمائیهائی که انجام داده‌اند. در 
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پیشگاه آفریدگار, حاضر و آماده گشته‌اند! آفریدگاری 
که بدو ایمان نداشته‌اند. روزی دهنده‌ای که نعمت و 
مرحمت او را پنهان کرده‌اند و نادیده گرفته‌اند. و نسبت 
بدانچه بدیشان داده است بخل ورزیده‌اند و تنگچشمی 
نموده‌اند و از عطاء و دادهٌ یزدان, به مردمان چیزی 
نداده‌اند و نبخشیده‌اند. در پیشگاه آفریدگار حاضر 
آمده‌اند. در روژی که سرای آخرت نام دارد. و ایشان 
بدان ایمان نیاورده‌اند و معتقد به سزا و جزائی در آن 
نبوده‌اند! رو در روی پیغمبری بر پای ایستاده‌اند و 
ردیف گشته‌اند که از فرمانش سر بر تافته‌اند. و 
رهنمودهایش سرکشی کرده‌اند! پس چه می‌شود؟! چه 
پیش می‌آید؟! 

آنچه گریبانگیرشان می‌گردد. خواری و رسوائثی و 
شرمندگی و ! اقرار به گناهان و 
اعتراف به بدیها و پستی‌ها است! اما در این روز دیگر 
پشیمانی سودی ندارد و اقرار و اعتراف بی‌بها و 


پشیمانی است و بس 


بی‌فایده است! 
روند قرآنی تنها سیمای بیرونی و نماد ماذی چنین 
مسائلی را نشان نمی‌دهد و بس, بلکه «شکل درونی» و 
ساختار معنوی آنها را نیز به تصویر می‌کشد و ظاهر و 
باطن قضایا را روشن و نمایان می‌سازد. سایه‌ها و 
سایه‌روشن‌های افکار و اعمال. پیدا و هویدا است و 
خواری و پستی و شرمندگی و پشیمانی گویا و نمایان 
است: ۳ 
رم يود الکو و عَصَوا لس ول لو 
موی هم الأَرْض و لا یکمن له حدیناً ). 
ار رکه چنیل کارهائی بوقوع پیوندد) کسانی که 
کفر را برگزیده و از فرمان پیغمبر سر بر تافته‌اند. 
دوست می‌دارند که کاش (همانگونه که مردگان را در 
خاک دفن می‌کنند و خاک بر پیکرشان می‌ریزند. ایشان 
را نیز در دل خاک دفن می‌کردند و) زمین (مزار ایشان) 
را بر روی آنان» صاف می‌کردند (و همچون مردگان در 
خاک پنهان می‌شدند و چنین شرمندگی و درد و رنجی 


را نمی‌دیدند. در آن روز آنان) نمی‌توانند کردار یا 


فی‌فلال‌القرآن 
جلد دوم 
گفتاری را از خدا پنهان سازند. 
همة این معانی را از لابلای پسوده‌های بیانگر زنده 
موجود در تصویر حش می‌کنیم. و جملگی آن انفعالات 
جنبان در درون‌ها را مشاهده می‌نمائیم. آنها را ژرف و 
زنده و مور مي‌بينيم. به گونه‌ای که آنها را از لابلای 
هیچ بیان دیگری مشاهده نمی‌نمائيم. چه بیان وصفی 
باشد و چه تحلیلی. این شیوه قران در نمایش 
صحنه‌های قیامت و همچنین در به تصویر کشیدن سایر 
صحنه‌ها است(۱. 
0 
این درس با فرمان به انجام عبادت یزدان و نهی از انباز 
کردن چیزی برای حضرت سبحان, آغاز گشته است. 
نماز هم نزدیکترین شعائر به معنی عبادت» و مهم‌ترین 
مراسم پرستش است. در آيةٌ زیر برخی از احکام نماز. 
و بعضی از احکام طهارت که مقدمه نماز است. ذکر 


شده است: 
ی م 
شکاری - حت توا تقولون -و لا نبا إلا 


اال مس کاس وا 


غاپري سبي ۳۳ و ان نم مَرضی أو 
عل مقر جحد منك من یط .أو لامشته 
لاء فم ت دوا شا فيو ینوا صعیداً با 
تانتخوا جرک دک إن الله كان عفرا 
عُفُوراً). 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید. در حالی که مست 
هستید. به نماز نایستید تا آنگاه که می‌دانید چه 
می‌گوئید. و به نماز نایستید در حالی که جنب هستید تا 
آنگاه که غسل می‌کنید. مگر اینکه مسافر باشید. و اگر 
مریض یا مسافر بودید و یا اینکه از پیشاب برگشتید. و 
یا اینکه با زنان نزدیکی کردید و (در همة این احوال) 
آبی نيافتید. با خاک پاک تيمم کنید و (برای این منظور, 
با خاک) چهره و دستهایتان را مسح کنید. بی‌گمان 


۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب «التصویر الفنی فى القرآن» و 
کتاب: «مشاهد القيامة فی القرآن»» چاپ دارالشروق. 
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خداوند بس عفو کننده و آمرزنده است. 
این حلقه‌ای از زنجیره تربیت اسلامی است برای 
جماعت مسلمانانی که برنامة اسلامی, ایشان را از 
ژرفای درَةُ جاهلیّت برگرفت و بالا کشید. میخوارگی 
یکی از مراسم و عادات اصلی و فراگیر بود. و از 
مشخصات برجسته چنین جامعه‌ای بشمار می‌آمد. البته 
میخوارگی, پیوسته از مشخصات برجسته و مهم هر 
جاهلیتی در قسدیم و جدید بوده و خواهد بود. 
میخوارگی, مشخصة برجستة جامعة روم در اوج 
جاهلیّت خود. و مشخصة مهم جامعه ایران در گذشته 
بوده است. 
امروزه هم میخوارگی پدید؛ پیدا و نشانة هویدای 
جامعه اروپائی, و جامعۂ امریکائی در اوج جاهلیّت خود 
است. در جاهلیّت جامعه عقب ماندهُ افریقائی امروزی 
که از جاهلیّت نخستین هم عقب مانده‌تر است. وضع به 
همین شکل است. 
در سوئد که مسترفی‌ترین یا جبزو مترقی‌ترین 
مملکت‌های روزگار معاصر است» در نیمه ال قسرن 
گذشته هر خانواده‌ای. می ویژه خود را تهیه می‌دید. 
بطور متوسّط هر کسی حدود بیست لیتر مصرف داشت 
حکومت سوئد خطر این وضع را احساس کرد و به زیان 
اعتیاد میخوارگی پی برد. سیاست احتکار مسکرات را 
در پیش گرفت و اقدام به محدود نمودن مصرف روزانة 
اشخاص کسرد. نوشیدن مسکرات را در مکانهای 
همگانی قدغن کرد. اما بعد از چند سال, تخفیف قائل 
شد و برخی از قیدها و بندها را ببرداشت. نوشیدن 
مسکرات تنها در رستورانها آزاد شد. آن هم به شرط 
مصرف غذا با آن! بعدها نوشیدن مسکرات در برخی از 
مکانهای همگانی تا نصف شب آزاد گردید! ولی در 
بقیّهُ شب تنها نوشیدن «شراب» و «آبجو» آزاد بود! 
اعتیاد میخوارگی در میان نوجوانان چندین برابر 
افزایش یافت. 
اما در آمریکا؛ حکومت آمریکا یک بار تلاش کرد, که 
این پدیده را ريشه کن سازد. بدین منظور در سال 
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٩‏ قانونی را وضع کرد که از روی ریشخند قانون 
«خشکیدن» نامیده شد. چرا که «سیراب شدن» از می 
را قدغن کرد. این قانون مدت چهارده سال ماندگار شد 
در سال ۱۹۳۳ حکومت ناچار گردید. آن را لغو کند. 
ولی برای تبلیغ عليه مسکرات همه وسائل ارتباط 
جمعی از قبیل نشریّات و رادیو و سینما و سخنرانی‌ها و 
کنفرانس‌ها را به کار گرفت. مبلفی را که حکومت 
آمریکا صرف این کار کرد. مبلغی بالغ بر شصت میلیون 
دلار تخمین می‌زنند. صفحات کتابها و نشریه‌های 
مطبوعات در این راستا را حدود ده بیلیون صفحه 
می‌دانند. هزينة چهارده سالهة قانون تحریم از دویست و 
پنجاه میلیون جنیه کمتر نبود. در این مدت سیصد نفر 
اعدام گردید. همچنین پنج میلیون و سی و دو هزار و 
سیصد و سی و پنج نفر زندانی شد. زیان و ضرر به 
شانزده میلیون جنبه رسید. املاکی که مصادره گردید. 
حدود چهارصد و چهار بیلیون جنیه بود. امّا پس از این 
همه تلاش و زحمت و خسارت و زیان, دولت ناچار 
گردید از گفته و کردهٌ خود برگردد و قانون را لغو و 
باطل کند(, 

اما اسلام این پدیده ژرف و ریشه‌دار جامعٌ جاهلی را 
با چند آیۀ قرآنی از میان برداشت. این است. فرق میان 
برنامۂ یزدانی با برنامة جاهلی قدیم یا جدید. در کار 
پرداختن به معالجة نفس بشری و اصلاح جامعة 
انسانی. 

برای این که ریشه‌داری و ژرفناکی ایسن پدیده را در 
جامعه جاهلی درک کنیم» لازم است به اشعار دورة 
جاهلی مراجعه نماییم تا بدانیم و ببینیم که «می» عنصر 
اساسی در میان عناصر ماده ادبی بوده است. و بلکه 
عنصر اساسی سراسر زندگی بشمار آمده است. تجارت 
می» کارش بدانجا رسیده است که واژه؛ُ تجارت مترادف 
معاملة می» گشته است. لبید می‌گوید: 


۱- کتاب «تنقیحات» تألیف ابوالاعلی مودودی» به نقل از کتاب: «ماذا 
خسر العالم بانحطاط المسملین» تأليف ابوالحسن ندوی. 
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اقیث ٍذ رفعث و عر مُدامُها 
چه شبهای بسیار خوشی که تا دم صبح با دوستان به 
قصه‌گوتی و شب‌زنده‌داری پرداخته‌ام و خویشتن را 
به پرچم باده فروش رسانده‌ام» پدانگاه که بر فراز 
میکده برافراشته شده است و باده هم ناياب و گران 
گشته است. 
عمرو پسر قمیئه می‌گوید: 
سح الط و السموط إلى , 
اذى نی تجاری و آنفض نق الم 
یاد کن آنگاه را که دامنکشان به سوی نزدیکترین میکد 
رهسپار می‌گشتم و نقاب از چهرۀ دیوانگی برمی‌داشتم و 
فسق و فجور می‌کردم. 
وصف مجالس میخوارگی. و افتخار بدانها دنیای شعر 
عربی را پر و لبریز کرده است. و قالب ظاهر و سیمای 


آشکار آن گشته است. 
امرو القیس می‌گوید: 7 
و أَبخث ودعت آلصبا رن 


آزاقث لاب من العیش آزبفا 
سین قوی للتّدامی: رو 


دون ن تشاجا ٍ من لمر شترا 
و من رض ال شرجم 
NE‏ 0 آمنا أذ يفرعا 
tk...‏ 
جواني خود را بدرود گفته‌ام» ولی چهار خصلت زندگی را 


رها نکرده و بر آنها سخت آزمندم: یکی از آنها سخنم, 
خطاب به همدمان و همپیالگانم است. بدیشان می‌گویم 
بدانگاه که مشک شراب لبریز و پر سر و صدا را 
می‌چرخانند و می‌گردانند: آهسته از کنارم بگذرید و مهربان 
باشید و می به من دهید. دیگری تاختن اسبان راهواری 
است که چهار دست و پای باریک و استوار همچون نیزه‌ها 
را بر زمین می‌زنند و خود را به گله‌های گاوان سرگرم چرا 
می‌رسانند. پیش از اینکه به هراس افتند و برمند و از 


دستر س ما بدر رونل ...و .... 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
طرفه پسر عبد می‌گوید: 

للزلا تلات هو من عبقة ای 

هن بق الغاذلات بشرب ۳ 
کمیت متی اما تغل بالاء نبد 

و ها زال تثرای لئو و ۳۹ 
ذل و د انفاق طرین رَمتلدی 

ای 1 امي العش لها 
و أَ رد افراد الْبَعرٍ الْعَبَدِ 
اگر سه چیز نبود که زندگی انسان را تشکیل می‌دهند. به 
بخت و اقبال تو سوگند می‌خورم» که باکی نمی‌داشتم» چه 
وقت عیادت کنندگانم از من مأیوس می‌گردند و می‌میرم و 
بدرودم می‌گویند. نخستین آنها پیش از اینکه زنان ملامتگر 
ملامتم کنند که باده‌گساری بس است. جامی از بادۂ گلرنگ 
را سرکشم. باد گلرنگی که چون آب بر آن ریزند کف 
برمی‌آورد. پیوسته باده‌گساری می‌کنم و مَیٰ می‌نوشم و به 
دنبال لذت و خوشگذرانی می‌افتم و دارائی موروثی و 
مکتسب را خرج می‌کنم و می‌بخشم» تا زمانی که قوم و 
قبیله‌ام جملگی از من دوری می‌گزینند و همچون شتر مبتلا 


به گری آلوده به قطران تک و تنها می‌مانم. 
اعشي می‌گوید: 
فد شرب آلذاح قد تغلمین 


تو خانم. می‌دانی که من در زمان اقامت و در زمان کوچ می 
می‌نوشم و باده‌گساری می‌کنم. در دل طبیعت آن اندازه 
می‌مانم و می می‌نوشم تا گویند که آنچه بدان انس و الفت 
گرفته است. در دل طبیعت به طول انجامیده است. 

منخل یشکری می‌گوید: 

و لَعَد مرب من ادا 


و إذا حور 
رپ ا بة و 
با جام کوچک و کاس 8 می را نوشیده‌ام. هنگامی که 
مست می‌شوم» خود را صاحب کوشک «خورنق» و «سدیر» 
می‌دانم( و زمانی که از مستی به هوش می‌آیم. می‌بینم که 
من صاحب تعدادی گوسفند و شترم و بس. 
اشعاری امثال اينها در چکامه‌های جاهلی بسیار است 


روایتی که بیانگر تحریم مسکرات در میان جامعة 
اسلامی است. و بزرگانی از اصحاب که قهرمانان 
رخدادهای مراحل تحریم بوده و در روایت نامی از 
ایشان رفته است. اشاره دارد. به وسعت گستره این 
پدید؛ پلید و فراخی دائره این خوی خانمانسوز در 
جاهلیّت عربی. نقل چند کلم زیرء اندکی از بسیار. و 
مشتی است نمونهٌ خروار: 
عمر - خدا از او خشنود باد - در داستان اسلام آوردن 
خود می‌گوید: «من در دوران جاهلیّت پیوسته می 
می‌خوردم. و از این میکده بدان میکده می‌رفتم و 
باده گساری می‌نمودم ...» 
عمر پس از اسلام آوردن هم می می‌نوشید. تا اينکه 
آي زیر نازل شد: 
یرتک عن اقفر العيير. شل: فبا غ 
رو نافع للناس, و ان که من نها ). 
و باده و قمار از تو سؤال می‌کنند. بگو: در آنها 
گناه بزرگی است و منافعی هم برای مردم در بر دارند. 
ولی گناه آنها بیش از نفع آنها است. 
همچنین خداوند متعال فرموده است: 
ای لذبن نوالا تفر قربوا آلصلاة و نم 
سُکا ری َو ختی تعلمُواما رون ). 


ای کسساتی که | یمان آورده‌اید. در حالی که مست 


(بقره / ۲۱۹) 


هستید, به نماز نایستید. تا آنگاه که می‌دانید چه 
می‌گونید. 
عمر خاشعانه گفت: پروردگارا! راجع 


و توضیح کافی برایمان اظهار فرما! 


به می بیان شافی 


فی‌ظلال القرآن 


جلد دوم 
صریح نازل شد: 
با این آمو ار وال وانسان 


الالام رخ من عمل لسیطان جتن جتیبوه کم 
تفلحُون. ۳ رید اَلشَيْطان آن ؛ رقع یک العداوة 
قاروا عن کر ال 
و عن آلصلاو قهل اتون ۱ 
ای موّمنان! میخوارگی و قماربازی و بتهای (سنگیی که 
در کتار آنها قربانی مبی‌شود) و تیرها (و سنگها و 
اوراقی که برای بخ تآزمائی و غیب‌گوتی بکار می‌برید. 
همه و همه از لحاظ معنوی) پلیدند (و ناشی از تزیین و 
تلقین) عمل شیطان می‌باشند. پس از (اين کارهای) پلید 
دوری کنید تا اینکه رستگار شوید. اهریمن می‌خواهد از 
طریق میخوارگی و قماربازی در میان شما دشمنانگی 
و کینه‌توزی ایجاد کند و شما را از یاد خدا و خواندن 
نماز باز دارد. پس آیا (از این دوچیزی که پلیدند. و 
دشمنانگی و کینه‌توزی می‌پراکنند. و بندگان را از یاد 
خدا غافل می‌کنند» و ایشان را از همه عبادات, به ویژه 
نماز که مهفترین آنها است. باز می‌دارند) دست 
می کشید و بس می‌کنید؟! 
عمر پس از شنیدن این آیات. گفت: دست می‌کشيم و 
بس می‌کنیم! آنگاه از میگساری دست کشید. 
در بارة نزول آية: 
وبا ات لذن انو 
شکاری €. 
دو روایت نقل شده است. در این روایتها بزرگانی چون 
عبدالرحمن بن عوف از مهاجران, و سعد بسن معاذ از 
انصار. نامشان در میان اسامی شرکت کنندگان در 
میگساری به چشم می‌خورد. 


(مائده / 1-۰( 


ابن ابی حاتم روایت کرده است: يونس بن حبیب. 
ابوداود - با سندی که خود دارد - برایمان از مصعب بن 


سعد و او از سعد روایت می‌دارد که گفته است: «دربارهٌ 


۱- «خورنق» و «سدیر» قصرهائی بوده‌اند که متعّق به نعمان پسر منذر 
بوده‌اند. عربها در زمان جاهلیّت از آنها صحبت کرده‌اند. 


سورۀ نساء آیات ۳۶-۳۴۳ 


جزء پنجم 


را تهیّه دید و کسانی از مهاجرین و افرادی از انصار را 
دعوت کرد. خوردیم و نوشیدیم تا مست شدیم. آنگاه 
به ذکر افتخارات خود پرداختیم و به خویشتن بالیدیم. 
مردی استخوان چانة شتری را برگرفت و به بینی سعد 
فرو برد. سعد دارای بینی فرو رفته‌ای بود. این کار پیش 


۳2 


از تحریم می بود. آنگاه این آیه نازل شد: 
يا الذي منوا لا فربوا لصلاة نت 
شکاری >... 
مسلم این سخن را به درازا از قول شعبه روایت نموده 
است. 
ابن ابی حاتم روایت کرده است که: محمد بن عمّار. از 
عبدالرحمن بن عبدالله دشتکی ابوجعفر. و او از عطاء 
بن سائب. و وی از ابوعبدالرحمن سلمی نقل کرده 
است: عبدالرحمن بن عوف خوراکی را تهیّه دید و ما را 
دعوت کرد. می به ما داد و نوشاند تا آنگاه که همه 
مست شدیم. وقت نماز فرا رسید. کسی را امام جماعت 
کردند. در نماز خواند: 
فل أا ارون دم تب 
ید ما تبون )! 
خداوند این آیه را ازل فرمد 
یا الذپح منوا لا تفربرا لاه و أن 
شکاری حت تَعْلَمُوا ما د تون ). 
بیش از این به مثالها و روایتها نیازمند نمی‌باشیم تا 
ریشه‌دوانی و ژرفائی این پدیده ناپاک میگساری را 


تبون و حن 


۳ 


در جامعةٌ جاهلی روشن و مستدل داریم. این خوی 
خانمانسوز و قماربازی, دو پدید؛ برجستۀ تنگاتنگ 
آداب و رسوم جامعة جاهلی بودند. 

اما برنامة ربّانی برای مبارز؛ٌ با چنین پدیدهُ ریشه‌دار و 
ژرفی چه کار کرد؟ برای نابود کردن این بلا به چه 
شیوه‌ای عمل کرد؟ بلائی که اصلاً با وجود آن هیچگونه 
جامعةٌ پویا و شایسته و راست‌رو و خردمندانه‌ای» 
ماندگار و برجای نمی‌ماند. چه کاری کرد. برای اینکه 
رویاروی عرف و عادتی بایستد که اصیل و کهن بود. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 

از یک سو تقالید اجتماعی از آن جانبداری می‌کرد و از 
برنامة ربانی, هم این مفاسد را به وسیلةٌ چند آي 
قرآنی چاره‌جوئی کرد. مرحله به مرحله چاره‌اندیشی 
نمود. پلّه پلّهء آرام و استوار گام پیش نهاد. پا به میدان 
کارزار گذاشت بدون اينکه جنگی درگیرد و افرادی 
تلف و قربانی گردند و خونهائی ریخته شوند. بلکه 
آنچه ریخته شد تنها کوزه‌های می و مشکهای شراب 
بود. تنها جرعه‌هائی ریخته شد و پرت گردید که به 
هنگام شنیدن آية تحریم در دهان نرشندگان بود. 
نوشندگان همین که آي تحریم را شنیدند جرعه‌ها را از 
دهان خود بیرون ریختند و آن را قورت ندادند. 
همانگونه که پس از این خواهد آمد. 
در مه که اسلام هنوز دولت و قدرتی نداشت 
قدرت قرآن چیزی در میان نبود. در مکه قرآن گاه و 
بیگاه اشاره‌های سریعی به دیدگاه اسلام دربارةٌ می 
می‌کرد. این اشارات تنها از لابلای عبارات» درک 
می‌شد. ولی از مرحلهٌ اشاره پا فراتر نمی‌نهاد. 
در سورهٌ نحل آمده است: 

و من قرات نحل و الأغثاب دون مه 

سکرارزقاً حَسَناً ). 

(خداوند) از میوه‌های درختان خرما و انگور» (غذای پر 

برکتی نصیب شما می‌سازد که گاه آن را به صورت 

زیانباری درمی‌آورید و از آن) شراب درست می‌کنید و 

(گاه) رزق پاک و پاکیزه از آن می‌گیرید. . نحل /۶۷) 
آن را از میوهٌ خرما و انگور تهیّه می‌کردند. در برابر 
رقا تا ی رزق پاک PID‏ 
یی شک چیزی ۳۳/۹ 
خوراک پاکیزه چیز دیگر. اما این بیان, پسوده 
دورادوری بیش نیست که چه بسا دل نوجوان و نو 
ایمان مسلمان آن را دریابد. لیکن خصلت میخوارگی, 
یا دقیق‌تر بگوئیم رسم میگساری, ژرفتر از یک خصلت 


سورة نساء آیات ۳۶-۴۳ 
جزء پنجم 
فردی بود. بلکه یک رسم اجتماعی بود و ریشه‌های 
اقتصادی داشت. بسی ژرفتر از این بود که این پسودة 
سریع دور در آن تأثیری آن چنانی داشته باشد. 
در مدینه هم که اسلام دولتی گردید و سلطه و قدرتی 
پیدا کرد با نیروی حکومت و قدرت شمشیر دولت به 
تحریم می پناه نبرد. بلکه نخست فرماندهی و توان 
قرآن به اصلاح حال مردمان پرداخت. برنامۀ اسنات 
و آرام و سهل و ساده شروع 
کرد و با آگاهی از اطّلاعی که از نفس بشریّت و اوضاع 
اجتماعی داشت. با نرمش به سادگی حل کرد. با آیة 
سور بقره پاسخ پرسشهائی را داد که دال بر بامداد 
بیداری مسلمانان علیه میگساری و قمار بود: 
یناو نک عن ندیسر له فک 
وَمَنافع للناس HE‏ کین مها ). 
دربارة باده و قمار از تو سوال می‌کنند. بگو: در آنها 
گناه بزرگی است و منافعی هم برای مردم دربردارند. 
ولی گناہ آنها بیش از نفع آنها است. (یقره ۱ ۲۱۹) 
این نخستین ضریه‌ای بود. صدای شنوائی در شعور 
اسلامی و در دل اسلامی و در منطق فقهی اسلامی 
داشت! چرا که ملاک حلال بودن و حرام بودن, یا 


اسلام کار خود را آهسته 


مکروه بودن, تکیه بر فزونی گناه یا فزونی خوبی در هر 
کاری است و بس. زمانی که گناه میخوارگی و 
قماربازی بزرگتر و 
راهة جدائی نمایان و آغاز می‌گردد. 

ولی کار از این ژرفناکتر بود ... عمر له گفت: 
«پروردگارا! سخن شافی و توضیح کافی دربارة 
میگساری برایمان بیان فرما!». 

عمرا!! بلی عمر! این به تنهائی گویای همه چیز است و 
بیانگر عمق این رسم در ژرفای دل فرد عرب‌نژاد است. 
بعدها رخدادهائی پیش آمد. همسان وقائعی که 


بیشتر از سود ان دو تا است. دو 


برشمردیم آنگاه این آیه نازلگردید: ۱ 
ی ربوا آلصَلاة و نت 
شکاری. ر م تون ). (نساء / ۴۳( 


ی ۳ ۱۶ 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
دست‌اندرکار سا هتم و سازش شد و تأفیر خود را 
این هم مرحلۀ میانٌ موجود در میان گریزان و بیزار 
کردن از می و میگساری, به دلیل بیش بودن گناه آن از 
سود آن است. و میان تحریم قاطعانٌ می و میخوارگی» 
به دلیل اينکه پلید و کار اهریمنانه است. وظیفۀ این 
مرحلهٌ میانه این بود که «خوی میگساری را از ميان 
بردارد» یا اینکه «اعتیاد میخوارگی را درهم بشکند». 
ال میگساری را نزدیک به اوقات نمازها, تحریم کرد. 
اوقات نمازها هم در طول روز است و میان آنها 
زمانهای کوتاهی بیشتر, قرار ندارد و برای میگساری 
بسنده نیست. مدّت زمانی که مستان در آن مستی کنند 
و به هوش آیند و اثر مستی شدید از بین رود و آنان 
بدانند که در نماز چه می‌گویند. گذشته از اسن, می 
نوشیدن, اوقات و ازمنة خا خود را دارد. همچون 
صبوح بامدادان و غبوق شامگاهان( در میان چنین 
اوقاتی و بدنبال اینگونه ازمنه‌ای, اوقات نماز فرا 
می‌رسد. در اینجا دل مسلمان میان ادای نماز و ميان 
لت شراب حیران و ویلان می‌گردد. دل مسلمان هم 
بدان اوج رسیده است که بداند. نماز برای او ستون 
زندگی است. 
با وجود اين, عمر کل بلی عمر که عمر است. خاشعانه 
از بارگاه یزدان درخواست می‌نماید که: «پروردگارا! 
سخن شافی و توضیح کافی دربارٌ می و میگساری 
برایمان بیان فرما». زمان گذشت و هنگام وقوع حوادث 
فرا رسید. موقع مناسب - برابر ترتیب برنامة آسمانی 
کی دی ای ره ماه 
نازل شد: 


إن ادر کک لاب و لام رل 
من عتل ألشیطان نا 2 o‏ 


بريد اَلشَيْطْانُ أ 2 راشای 


۱- صبوح: شرابی که بامدادان نوشیده می‌شود. غبوق: شرابی که 
شامگاهان نوشیده می‌شود. 
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ا کراللهو عن الصلاة نگذاشت. فطرت را با راه و روش آفریدگار فطرت 


o مر‎ 


کل أن متو روم 
میخوارگی و شاربازی و بتهای (سنگیی که در کنار 
آنها قربانی می‌شود) و تیرها (و سنگها و اوراقی که 
برای بختآزمائی و غیب‌گوئی بکار می‌رود. همه و همه 
از لحاظ معنوی) پلیدند (و ناشی از تزیین و تلقین) عمل 
شیطان می‌باشند. پس از (اين کارهای) پلید دوری کنید 
تا اینکه رستگار شوید. اهریمن می‌خواهد از طریق 
میخوارگی و قماربازی» در میان شما دشمنانگی و 
کینه‌توزی ایجاد کند و شما را از یاد خدا و خواندن نماز 
باز دارد. پس آیا (از این دوچیزی که پلیدند. و 
دشمنانگی و کینه‌توزی می‌پراکنند. و بندگان را از یاد 
خدا غافل می‌کنند. و ایشان را از همۀ عبادات؛ به ویژه 
نماز که مهعترین آنپا است. باز می‌دارند) دست 
می‌کشید و بس می‌کنید؟! 
مسلمانان همین که فرمان را شنیدند. جملگی بس 
کردند. مشکهای شراب ریخته شد. کوزه‌های می در 
همه‌جا شکسته شد. آنان که سرگرم میخوارگی بودند. به 
مجرّد شنیدن دستور قرآنی, جرعه‌هاتی را پرت کردند 
که در دهان داشتند و آنها را قورت ندادند و نبلعيدند. 


(مائده / ۹۰و ۵۱) 


قرآن پیروز گردید. برنامةٌ یزدانی موفق شد و بدون 


استفاده از ژور. قدرت و سلطهٌ خود را واجب و لازم 


الاجراء کرد. اما این کار چگونه انجام و اجراء شد؟ این 


معجزه چطور صورت گرفت؟ معجزه‌ای که در تاریخ 
انسانها بی‌نظیر است و در تاریخ قوانین و مقرّرات و 
بخشنامه‌ها در هم زمانها و مکانهاء تک و یگانه است. 
معجزه شد. زیرا برنامةٌ ریانی بر نفس انسانی با شیوه 
وی خود چیره گردید. آن را به زیر بال و پر قدرت 
خویش کشید. با سلطهٌ یزدان و بیم از خدای سبحان و 
پائیدن آفریدگار جهان, و حضور پروردگار. در زوایا و 
پهنهةُ دل و جان انسان. پروردگاری که لحظه‌ای از زمان 
غفلت بدو رو نمی‌کند و آنی غافل از بندگان و 
آفریدگان نبوده و نیست. سراسر نفس انسان را 
فراگرفت و هیچ بخشی از آن را رها نساخت و کنار 


چاره‌سازی کرد. با تلاشهای فراوان و سترگ, و با 
توجَهات خستگی‌ناپذیر و بزرگ, خلاً درون مردمان را 
پر کرد و جائی را خالی نگذاشت تا مستی و می و 
خیالبافی‌های مسکرات. و به خود نازیدن و بالیدن پوچ 
ناشی از نوشانوش باده. آن را پر سازد. 

گستر؛ درون را لبریز از تلاشهای بزرگی و تکاپوهای 
سترگی کرد. از جمله: بشریّت گمراه گریز پا را بطور 
کی از بیابان برهوت جاهلیّت و گرمای سوزان آن, 
همچنین از تاریکی سیاه و بندگی خوارکننده و تنگنای 
خفه کنندهٌ جاهلیّت نجات داد. و رهسپار باغهای پرگل و 
ریحان و دلربا و زیبای اسلام کرد. و به زیر سایه‌های 
دلگشا و باصفای درختان چنین باغهائی کشاند. و از 
نور درخشان و آزادگی بزرگوارانه و گسترة سترگ 
اسلام بهره‌ور و برخوردار ساخت. گستره‌ای آن اندازه 
سترگ که در بر گیرند؛ این جهان و آن جهان است. 
برنامة ربانی. خلاً درون را با باور و ایمان پر کرد. و 
این هم مسهمترین کار است. درون را از شعور و 
احساس تر و تازه و از خشنودی زیبا و باصفا سرشار 
نمود. دیگر چنین درونهائی نیازی به سرخوشی مستی 
و منگی باده نداشتند. تا مستی و منگی, آنها را بر بال 
خیال بنشاند. و در جهان خیالبافیها و رژیاهای دروغین 
به پرواز درآورد. درون‌هائی که با نیروی ایمان نورین» 
به سوی جهان بالا و درخشان والا و برین پرمی‌کشند. 
در قرب خدا می‌غنوند. و در پرتو نور جمال یزدان. و 
هر کنار خداوند ذوالجلال سبحان, زندگی سپری 
می‌کنند. چون مز این قرب را می‌چشند. طعم می و 
سرمستی باده گساری را از دهان پرت می‌کنند و دور 
می‌اندازند. دیگر سر درد و سرگيجة مستی را به خود 
نمی‌پذیرند. و سرانجام از کثافت می و خمودگی 
میخوارگی دست می‌کشند. 

برنامة ربانی. فطرت را از زیر تَچّه‌ها و توده‌های 
جاهلیّت نجات بخشید. و قفل فطرتها را با کلید خاض 
فطرت باز کرد. کلیدی که فطرتها جز با آن باز 
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نمی‌شوند. برنامة اسلامی, نورء زندگی, پاکیزگی. پاکی, 
بیداری, همّت» روان شدن به سوی خیر و خوبی بزرگ 
و کار سترگ, خلیفه گری در زمین بر مبنای اصول و 
ارکان لازمة خلافت. آنگونه که پروردگار آگاه و دانا 
مقرّر فرموده است. و مطابق با عهد و پیمانی که شرط 
کرده است و با دیگران بسته است» و حرکت کردن در 
راه هدایت و نوری که ارمغان فرموده است. همه و همۀ 
اینها را در گوشه‌ها و کنارها و بندها و راهها و 
گذرگاههای درونها پخش و پراکنده نموده و مستقرّ و پا 
پر جای داشته است. 

می همچون قمار و همچون بتَیّةٌ وسائل و اماکن 
خوشگذرانسی‌ها و هسوس‌بازی‌ها, از قسبیل آنچه 
«بازی‌های ورزشی» نامیده می‌شود. و زیاده‌روی‌هانی 
که برای دیدن چنین بازیهائی انجام می‌گیرد. همچنین 
دیوانگی سرعت. دیوانگی سینماء دیوانگی «مُدها» و 
«تقلیدها». دیوانگی جنگ گاوهاء و دیوانگی ساير 
بی‌مزگیها و کارهای بیهوده و بیجائی که زندگی گلّه‌های 
انسانها را در جاهلیّت جدید روزگار معاصر امروزی, 
یعنی در جاهلیّت تمدن صنعتی! همه و همه اینها 
تعبیراتی بیش از خلا روحی نمی‌باشند. خلا روح پیش 
از هر چیز دیگری از ایمان, دوم خلاً روح از تلاشهای 
بزرگ و تکاپوهای سترگی که نیروی انسانها را صرف 
خود کند و به خود مشغول دارد. این چنین کارهائی خبر 
از فقر این تمدن در مسألة اشباع نیروهای سرشتی به 
شیو درست و بگونهةٌ راست می‌دهند و بیانگر صرف 
نیروهای خدادادی در کژ راهه‌ها و نادرستی‌ها می‌باشند. 
چنین خلا و چنین فقری» چیزهائی هستند که به 
میگساری و قماربازی منتهی می‌شوند تا این خلاً به 
وسیل آنها پر شود. همچنین انسان را به همه 
دیوانگی‌هاتی می‌کشانند که قبلاً نامی از آنها رفت. 
حتّی بالاتر از این دیوانگی‌ها, خلاً روحی و فقر معنوی» 
انسان را به «دیوانگی» واقعی و معروف می‌کشانند و 
به بیماری‌های روانی و عصبی می‌رسانند. و سرانجام. 
کار به انحرافات منتهی می‌گردد! 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
تنها واژگانی نبود که چنین معجزهٌ شگفت نادری را 
پدید آورده و پیاده کرده است. بلکه آنچه معجزه 
آفریده است برنامه‌ای است. برنامه‌ای که واژگان متن و 
ال أن اسا بتر اماف که اخ و داعم 
خداوندگار انسانها است. نه ساخته و پرداختة خود 
تاا رق اف فسات غاد ان 
دیگری که ساخته و پرداختة انسانها است و سود 
چندانی در بر ندارند, در همین است. مسأله این نیست 
که سخنی گفته شود. چرا که سخن بسیار است. فلان 
فیلسوف. فلان شاعر. فلان اندیشمند, فلان شاه و فلان 
کس یا فلان فرد. نویسندگی می‌کند و چیزی می‌نویسد 
و چه بسا آراسته و پیراسته و زیبا و گیرا بنویسد. سخن 
را بیاراید و شیوا و دلربا ارائه نماید. بنظر آید که وی 
برنامه‌ای را می‌نگارد و مکتب يا فلسفه یا چیز دیگری 
را به ارمغان می‌آورد و طرحی نو درمی‌اندازد! لیکن 
درون مردمان. آن را ناتوان می‌یابد و سلطه و حاکمیّتی 
بر کشور دلها از آن نمی‌ییند. چرا که: خداونىد دلیلی 
همراه آن نساخته است و نیروئی بدان نداده است. آخر 
سرچشمهة سخن است که دلیل همراه سخن می‌سازد و 
بدان نیرو می‌بخشد. سرچشمهة این سخن هم فراتر از 
توان سرشت برنامة ساخته و پرداختة انسان است. در 
سرشت بشری ضعف و جهل و قصور و خودخواهی 
موجود است. 
کسانی که می‌خواهند. برای زندگی مردمان, 
برنامه‌ریزی کنند و برنامه‌های خود را به جای برنامةٌ 
خداوند آگاه دانا پیش بکشند و بگذارند. و برای 
انسانها قانون بنویسند و آن را جایگزین قانون یزدان 
کاربجا و بینا کنند. و برای همنوعان خود خط و نشانی 
بکشند و راهها و نشانه‌هائی ارائه دهند که آفریدگار 
تواناء چنین خط و نشانی و طرق و علائمی را پدیدار و 
پیشنهاد نکرده است. کی این حقیقت ساده را می‌فهمند 
کرک می کی اکن ار اه رور ها دست 
برمی‌دارند؟ چه وقت از خواب غفلت بیدار می‌شوند و 


فریب هواخواهی‌ها و خودپرستی‌ها را نمی‌خورند؟ 
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کریمه رمی‌گرديم که می‌فرماید: , 
ريا أا نی آعثرا ‏ تفریا الاو انم 


شکاری تغلموا ما تون ولا جنبا الا غابري 
سَبیل حى تسوا ». 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید. در حالی که مست هستید 
به نماز نایستید تا آنگاه که می‌دانید چه می‌گوئید. و به 
نماز نایستید در حالی که جنب هستید تا آنگاه که غسل 
" می‌کنید, مگر اینکه مسافر باشید. 
همانگونه که یه مذکور مومنان را بازداشته است از 
این که به نماز بایستند در حالی که مست هستند تا 
آنگاه که می‌دانند چه می‌گویند. بدان سان مومنان را 
بازداشته است از این که به نماز بایستند در حالی که 
جنب هستند - مگر این که مسافر باشند - تا زمانی که 
غسل می‌کنند. 
سخنان دربار؛ مقصود از عاپري سَبیل ) گوناگون 
است, همانگونه که دربارة معنی نزدیک شدن ممنوع به 
نماز سخنان مختلفی بیان شده است. قولی می‌گوید: 
مقصود نزدیک نشدن جنب به مساجد. یا ماندن او در 
مساجد است تا زمانی که غسل می‌کند. اما اگر تنها گذر 
کردن و عبور نمودن از داخل مساجد باشد. مانعی 
ندارد. عده‌ای از اصحاب درهای خانه‌هایشان رو به 
مسجدالرسول بإ باز می‌شد. و گذرگاه و محل 
برگشت خانه‌های آنان, از آنجا بود و بس. بدیشان 
اجازه داده شد که هر چند که لب باشند و غسل هم 
نکرده باشند. از مسجدالرسول علض گذر کنند ند و از 
آنجا به خانه‌هایشان برگردند. اما نمازگزاردن فقط پس 
از غسل کردن انجام می‌پذیرفت و بس. 
قول دیگری می‌گوید: مقصود خود نماز است. شخص 
جنب نباید نماز را بخواند تا غسل نکند. مگر این که 
مسافر باشد. اگر شخص جنب مسافر باشد می‌تواند به 
و بدون این که غسل کرده باشد تجقم 
نماید و نماز را بخواند. چرا که تی 


مساجد پرود. 
تیمّم در چنین مواردی 
جایگزین غسل و همچنین وضو است. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
قول نخستین بهتر و زیباتر به نظر می‌آید. زیرا حالت 
دوم - یعنی حالت حاصل در سقر - در دنبالة آیهء ذکر 
موجب تکرار حکم در یک آبه دون میگ 
ضرورتی است: 
فانک مرضی. أذ عل مقر أذ جحد نكم 
بن لفط ۳ - فلم تجذوا ماء - 
واگر مریض یا مسافر بودید و یا اینکه از پیشاب 
برگشتید. و یا اینکه با زنان نزدیکی کردید و (در همۀ 
این احوال) آبی نيافتید. با خاک پاک تيمم کنید و (برای 
این منظور. با خاک) چهره و دستهایتان را مسح کنید. 


بی‌گمان خداوند عفو کننده و آمرزنده است. 


هه 
مسوا بوجوهکم و 


این نص قرآنی متوجّه حال و وضع مسافر است. 
بدانگاه که گرفتار حَدّث اکبر می‌گردد و جِب می‌شود و 
به غسل نیاز پیدا می‌کند. يا این که حَدّث اصغر بدو رو 
می‌کند و برای اقام نماز محتاج وضو می‌گردد. 

نص قرآنی» او را در چنین حال و وضعی برابر می‌نهد 
با شخص بیماری که مبتلای به خَدث اکبر یا حَدّث 
اصغر می‌گردد. و نیز او را در ردیف کسی قرار می‌دهد 
که از پیشاب برگشته باشد. (غائط: به مکان گودی گفته 
می‌شود که در آنجا قضای حاجت انجام می‌گیرد. در 
اینجا ذکر محل شده است. ولی کنایه از خود عمل 
است). شخصی که از پیشاب برگشته باشد و حَدّث 
اصغر بدو رو کرده باشد. نیازمند وضو است. همچنین 
او را همطراز کسی بشمار می‌آورد که با زنان نزدیکی 
کرده باشد. 

دربارة لا مس ن آلتساء ) نیز اقوال گوناگونی است: 
قولی می‌گوید: کنایه از جماع است. که موجب سل 
است. قول دیگری می‌گوید: مراد از ملامسه خود لمس 
است. یعنی تماس هر جزئی از اندام تن مرد با تن زن» 
که موجب وضو در برخی از مذاهب است نه در برخی 
دیگر. شرح مفصّل این مسأله را باید در کتابهای فقهی 
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بررسی کرد. ولی ما به چکیدة آن اشاره می‌نمائیم: 
الف - لمس موجب وضو است به هر شکلی که باشد. 
ب - لمسی موجب وضو است که در لمس کننده 
شهوت را برانگیزد. و شخص لمس شده تحریک کننده 
باشد. 
ج - لمسی موجب وضو است که لمس کننده. خودش 
برابر برداشت خویش احساس کند که لمس شده از 
مره کسانی بشمار است که لمس او در انسان 
شهوت‌برانگیز و محرّک است. 
د - بطور کلّی لمس موجب وضو نمی‌باشد, و حتّی در 
آغوش کشیدن و بوسیدن همسر هم باعث وضو 
نمی‌شود. 
هر یک از این نظریات دارای طرفداران خا خویش 
است و افعال و اقوالی از رسول‌اللّه مش را مستند 
قرار می‌دهند. بدانگونه که در سایر مسائل فقهی مورد 
اختلاف. مرسوم است. 
آنچه ما در معنی: « لمح آلساء ) ترجیح می‌دهیم 
این است که کنایه باشد از کار که موجب غسل است. 
با این گفتار کوتاه ما از هم اختلافات مربوط به مسألهٌ 
وضو به دور و بی‌نیاز می‌گردیم. 
در همۀ این حالات مذکور. چه حالتی که موجب غسل 
است. یا حالتی که موجب وضو برای خواندن نماز 
است. زمانی که آب یافته نشود. و يا این که آب يافته 
شود. ولی استعمال آن مضر. یا ناممکن و ناشدنی 
باشد. تیمّم جایگزین غسل و همچنین وضو است. نام 
تيمم در متن ايه مذکور است: 

با خاک پاک تیعم کنید. 
یعنی خاک پاک را بجوئید. ( صَعیداً ) : هر جنسی از 
ان تا با شک دیاز سا 
خاکی که بر پشت چهارپایان به صورت گرد و غبار 
نشسته باشد, یا گرد و غباری باشد که بر جامه‌ها و 
فرش و فروش افتاده باشد. تنها بدین شرط که به هنگام 
زدن دستها بر آن, ذرات خاک برخاسته شود. 


سم( وم ]چم 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


کیفیّت تیمّم: یک بار کف دستها را بر خاک می‌زنند و 
آنها را تکان داد سپس چهره را بدانها مسح می‌کنند. 


بعد دو دست را تا آخر آرنجها مسح می‌نمایند ... یا این 


که دو بار کف دستها را بر خاک می‌زنند. با نخستین 
زدن کنها بر خاک. چهره را مسح می‌نمایند. و با دومین 
زدن کفها بر خاک. دو دست را تا اخر ارنجها مسح 
می‌کنند() بیش از این در بارۂ دقائق اختلافات فقهی 
صحبت نمی‌کنيم. این آئین سهل و ساده است و در 
دستور تیمّم» معنی سادگی آشکارا جلوه گر است: 

( اکن عفر غثوراً4. 

قطعاً خداوند بخشایشگر و آمرزگار است. 
این قسمت از آیسه» پی‌نوشتی است که بیانگر 
آسانگیری, مهرورزی بر ضعف و ناتوانی. گذشت از 
قصور و کوتاهی, و قلم عفو کشیدن بر گناهها و لغزشها 
است. 
پیش از این که دربار؛ُ این آیه سخن به پایان ببریم و از 
این درس بس کنیم. در برابر برخی از پسوده‌های 
موجود در این آیۀ کوتاه می‌ایستیم و نگاهی بدانها 
می‌اندازييم. در برابر «فلسفهٌ تیمم» می‌ایستیم و 
می‌کوشيم بدان اندازه که خداوند لطف نموده و توفیق 
عنایت فرماید. فلسفة تیم را روشن گردانیم. 
برخی از پژوهشگران دربارة فلسفةٌ قوانین و عبادات 
اسلامی, گاهی به دنبال علّت پیدایش آنها روان 
مسی‌شوند و قلم‌فرسائی می‌کنند. بگونه‌ای فلسغة 
وجسودی احکام را بیان می‌دارند که انگار در 
بررسی‌های خود کار را به پایان برده‌اند. و جز آنچه 
ایشان گفته‌اند يا نوشته‌اند. چیز دیگری بر جای نمانده 
است! این شیوه در رویاروئی با نصوص قرآنی و 
احکام آسمانی نادرست است. البته وقتی با چنین 


2۱ شیوهٌ سومی نیز وجود دارد (نگا: فقه السته» جلد اول» صفحه ۷۹): کف 
دو دست را بر خاک می‌زننده سپس چهره را با نخستین زدن کفها بر خاک 
مسح می‌نمایند. بعد با دومین زدن کفها بر خاک با کف دست راست» پشت 
دست چپ و با کف دست چپ» پشت دست راست را تا مچ دستها مسح 
می‌کنند.(مترجم) 
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جزء پنجم 
قاطعیتی میتوان اظهار نظر کرد که دربارهُ فلسفة قانون 
۰ مورد بحث. ن صریحی در دست باشد. بهتر است 
دائماً راجع به فلسفهٌ احکام بگوئیم: این برداشتی است 
که ما دربارة فلسفة این نص يا این حکم داریم و بدان 
دست يافته‌ايم. بدون شک اسراری از حکمت وجود 
دارد که ما از آنها بی‌خبر بوده و توفیق پرده‌برداری از 
آن رموز به ما عطاء نشده است ... با چنین سخنی خرد 
بشری را در جای شايستة خود نشانده‌ایم. و در برابر 
نصوص و احکام الهی, به مقام سزاوارش آشنا 
ساخته‌ايم. و بدین وسیله خرد را از افراط و تفریط 
بازداشته‌ايم. 

این را بدین لحاظ می‌گویم چون برخی از ما - بویژه 
افراد مخلص - دوست دارند نصوص آسمانی و احکام 
یزدانی اسلامی را همراه با فلسفهٌ کاملاً محدود و 
مقطوع برای انسانها تبیین و روشن کنند. فلسفه و 
حکمتی که مردمان از جهان مادّی خود برداشت 
کرده‌اند. يا «دانش نو» بدان دست یافته است و دستاورد 
دانش روز بوده است. البته واقعیّت جهان مادی را در 
نظر گرفتن و در پرتو دانش زمان حسرکت کردن. کار 
پسندیده و خوبی است. ولی با رعایت حدود و مقرّرات 
خود. حدود و مقزراتی که در بخش پیشین بدانها اشاره 
کردیم. 

اغلب می‌گویند: فلسفةٌ وضو که پیش از نماز گرفته 
می‌شود پاکیزگی است. بلی چه بسا این معنی مقصود 
وضو باشد. ولیکن اگر قاطعانه گفت که تنها فلسفةٌ وضو 
همین است و بس» روش درستی نیست و بلکه اشتباه 
است. چرا که برخی از ستیزه‌گران ممکن است بگویند: 
ما نیازی بدین شیو کهنه و کار ابتدائی نداریم. چرا که 
امروزه راههای پاکیزگی فراوان است و مردمان نظافت 
را در برنامة کارهای روزانة خود گنجانده‌اند. اگر 
«فلسفةٌ وضو» همین باشد. دیگر برای خواندن نماز به 
وضو نیازی نمی‌بینیم! حتی خواندن نماز هم ضرورتی 
ندارد!! 


درباره «فلسفهةٌ نماز» گاهی می‌گویند: نماز نوعی 


سمهززهم 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
حرکات ورزشی است. که هم اندامها را در برمی‌گیرد. 
زمانی گفته می‌شود: نماز عادت دادن به نظم و نظام 
است. هم از لحاظ زمانهائی که در آنها نماز خوانده 
می‌شود. و هم از نظر حسرکاتی که در نماز انجام 
می‌پذیرد. و هم با توجّه به سر و سامان و نظم و ترتیبی 
که در صفها و کار پیشنمازی به چشم می‌خورد و ... 
گاهی هم می‌گویند: نماز پیوند با خدا است» به وسیلة 
دعاها و قرائت فاتحه و دیگر سوره‌ها و آیاتی که در 
نماز کرده و گفته می‌شود. البته چه بسا همه اینها مقصود 
و مراد باشد, امّا قاطعانه «فلسفة نماز» را در اين یا در 
آن یا در چیز دیگری محدود کردن, دور شدن از راه و 
روش درست و حذ و مرز امن و امان است. 
گاهی برخی می‌گویند: نیازی به حرکات ورزشی نماز 
نداریم. زیرا تمرینات ورزشی گوناگون عهده‌دار 
تندرستی شده است. بویژه از زمانی که ورزش به 
صورت فنّ و هنری درآمده است. 
برخی هم می‌گویند: ما به نماز برای ایجاد نظم و ترتیب 
نیازی نمی‌بینیم. امروزه سپاهی‌گری و ارتش‌داری, 
بگونۀ فراخی, نظم و نظام چشمگیر و دلپذیری را 
بوجود می‌آورد. و این ما را بس است! 
بعضی‌ها هم می‌گویند: نیازی به تعیین شکل خاصّی و 
شیو محدودی برای اقامةٌ نماز نیست! زیرا پیوند با 
خدا می‌تواند در خلوت و جلوت و درون و بیرون انجام 
پذیرد» بدون این که حرکات اعضاء در میان باشد و 
تکان بالا و پائین افتادن اندامها آرامش روان و بینش 
جان را بهم زند! 
بلی کار بدینجاها می‌کشد زمانی که فلسفةٌ عبادتی را 
در چهارچوبی محصور, و حکمت حکمی را در دائره‌ای 
محدود گردانیم, و برابر «خرد انسانی» سخن برانیم. و 
طبق «دانش نو» دلیل و برهان بیان نمائیم. آنگاه قاطعانه 
بگوئیم: مقصود این است و بس! 
اگر چنین کنیم از راستای راه به کژ راهه می‌افتیم. و از 
روش درست رویاروئی با نصوص الهی و احکام 
ایزدی دور و پرت می‌شویم. همچنین از حد و مرز امن 
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و امان می‌گذریم و به منطقۀ پرمخاطره گام می‌گذاريم, 
و در راء برای ستیزه گریها هميشه باز نگاه میداریم. 
بگذریم از این که ذکر عْتها و بیان انگیزه‌های ما از 
اشتباهات بزرگ خالی نیست. بویژه وقتی که مسأله را 
با علم پیوند می‌دهیم. و از قضیّه. در پسرتو دانش نو 
سخن می‌رانیم. چرا که دانش بسان دل است و همچون 
دل بر حالی نمی‌ماند. هر روز که می‌آید علم تصحیح و 
تعدیل می‌شود و تغیّر و تحوّل می‌پذیرد. 

در اینجا راجع به موضوع حاضر مورد گفتگو - یعنی 
موضوع تيمم - به نظر می‌رسد که فلسفهة وضو يا 
حکمت غسل, تنها نظافت نیست. اگر فلسفهٌ وضو یا 
غسل تنها پاکیزگی بود. روشن است چیزی که بجای 
وضو یا بجای غسل یا هر دوی آنها قرار می‌گیرد و 
تیم نام دارد. این «فلسفه» را پدید نمی‌آورد. پس به 
ناچار باید وضو یا غسل فلسفۀ دیگری داشته باشند که 
در «تیمّم» هم همین فلسفه موجود باشد. 

ما نمی‌خواهیم دچار همان اشتباهی بشویم که دیگران را 
از آن باز می‌داریم. و آن قاطعانه سخن گفتن و حکم 
کردن است. ولیکن ما تنها می‌گوئيم: چه بسا نماز 
آمادگی درونی و پیراستگی روحی برای ملاقات با خدا 
باشد. چراکه تماز:کتارش است که انسان را از 
گرفتاریهای روزانة عادی زندگی. بدور نگاه می‌دارد و 
پرای ملاقات بزرگ و سترگ آماده می‌سازد. در این 
صورت است که تیم مکان غسل و جای وضو را 
می‌گیرد و جایگزین آنها می‌شود. این از یک سو از 
سوی دیگر آگاهی کامل و شامل یزدان از زوایا و پیچ و 
خم‌های دل و رازها و رمزهای سین مسردمان در ميان 
است. پیج و خم‌ها و راز و مرزهائی که تنها خداوندگار 
فرزانه و دانا از آنها آگاه است و بس. در دلها چه 
غوغائی بسرپا است و در سینه‌ها چه اندیشه‌هائی 
می‌گذرد. خدا داند و بس. ما باید با خدای بزرگ و 
سترگ و والا و بالا ادب داشته باشیم و کمی ادب 
بیاموزیم. 

لازم است. بار دیگر بایستیم و نگاهی گذرا بیندازیم به 


سمهزمهم 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


حرص و آزی که برنامة ربّانی دربار؛ُ نماز دارد. دقّت 
کنیم و ببینیم که چرا فرمان آسمانی این همه بر خواندن 
نماز حتی با بودن مشکلات و موانع پشتیا زا تأکید 
می‌ورزد و مارا به کنار زدن و نادیده انگاشتن 
مشکلات و موانع می‌خواند و اقامة نماز را از ما 
می‌خواهد. همچنین نگاهی بیندازیم به آسانگیری کار 
تیقم بجای وضو یا غسل و یا بجای هر دوی آنها با هم» 
هنگام نبودن آب» یا زیانمند بودن آب. یا بودن آب کم. 
ولی نیاز بدان برای نوشیدن و سایر ضروریّات زندگی, 
و یا به سیب مسافر بودن. حتی بنا بر اقوالی: هر چند در 
سفر» آب هم موجود باشد. 

اینها همه, به اضافهٌ چیزهائی که در نماز خوف می‌آید و 
در هنگامة کارزار روی می‌نماید و در همین سوره از 
کیفیّت آن سخن می‌رود. بیانگر حرص و ولع شدیدی 
ات که برتامة آلهی بسانمان دار برتامة الى از 
مسلمان می‌خواهد که با وجود هرگونه سبب و علّتی» و 
بودن هر نوع مشکل و محنتی, نماز را ترک نکند. حتی 
به هنگام بیماری هم باید نماز هر گونه که دست دهد. 
خوانده شود: ایستاده. نشسته, بر پهلو افتاده, دراز 
کشیده» و در صورت عدم تکان بدن و دستها و پاهاء با 
اشارۂ پلکها ... 

نماز را یط بنده با خداوندگار است. رابطه‌ای است که 
خداوندگار قطع آن را از بنده نمی‌پذیرد. چرا که ایسزد 
متان نیاز بنده بدان را می‌داند» والاً یزدان سبحان 
بی‌نیاز از مردمان است» و عبادت بندگان کمترین سودی 
بدو نمی‌رساند. صلاح حال مردمان به سود خودشان 
است. سود پرستش واریسز به حساب ایشان است. 
بندگان با نماز با خداوند رابطه برقرار می‌کنند. در پرتو 
نماز بر مشکلات زندگانیشان فائق می‌گردند. در برایر 
سختی‌ها و دشواری‌ها از نماز یاری می‌جویند. آرامش 
جان و آسایشن دلشان با نماز بدست می‌آید. با نما 
نور به پیکرشان می‌دود و کشور تنشان» نورباران 
می‌شود. با نماز احساس می‌کنند که در پناه آفریدگار و 
در جوار کردگار و تحت رعایت و حفاظت دادار زمین و 
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آسمانند. نماز سازگار با فطرت انسانها است. خداوند 
کاملاً از فطرتشان آگاه است و می‌داند چه چیز برای 
سرشت مردمان شایسته و برای اصلاح حالشان بایسته 
است. آفریدگار خود می‌داند که آفریدگانش, نیازشان 
به چه چیزهائی است و پیشتاز در کدام راستائی است. 
او بس دقیق و تیزبین و دانا و آگاه است. بد نیست وقفهً 
کوتاهی هم در برابر برخی از تعبیرات زیبا و خوشایند 
موجود در این نص کوتاه داشته باشیم: 
هنگامی که سخن از قضاء حاجت در میان است» 

فرماید: 
أو جاح منک ین الفانط ۳ 
یا این که کسی از شما از پیشاب برگشت. 
خداوند نمی‌فرماید: هنگامی که چنین و چنان کردید. 
بلکه با برگشت از اینگونه مکان بسنده می‌کند. تا واه 
برگشت کنایه از کاری باشد که در آنجاء انجام پذیرفته 
است. همچنین انجام کار را به مخاطبان نسبت نمی‌دهد 
و نمی‌فرماید: اگر از پیشاب برگشتید. بلکه می‌فرماید: 
«یا کسی از شما از پیشاب برگشت». تا بدین وسیله در 
مخاطب قرار دادن, ادب هر چه بیشتر رعایت گردد. و بر 
لطف کنایه افزوده شود. و این ادب هم سرمشق انسانها 
در هنگام گفتگوی با همدیگر قرار گیرد. 
زمانی هم از چیزهائی خبر می‌دهد که میان زن و شوهر 
می‌گذرد. می‌فرماید: 

(لا نع آشناء ». 

ی این که با زنان نزدیکی کردید. 
تعبیر با ماده مُلاسمه» لطیف‌ترین و موقرانه‌ترین و 
والاترین شیوه بیان را در بر دارد. چرا که ملامسه 
مقدم کار یا تعبیر از خود عمل است. به هر حال بیان 
سخن بدین شیوه, ادب بشمار است و خداوند آن را به 
خاطر مردمان در قالب چنین واژگانی بیان می‌فرماید تا 
آنان هم» ادب بیاموزند و به هنگام تعبیر از چنین 
کارهائی ادب رعایت کنند و بی‌پرده چیزی نگویند. مگر 
این که جز بی‌پرده سخن گفتن, چاره‌ای نباشد. 
زمانی هم از خاک پاک سخن می‌راند. می‌فرماید: خاک 
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پاکیزه. تا اشاره فرماید به این که پاک. پاکیزه است» و 
ناپاک ناپاکیزه ... این چنین سخنانی. الهامهای زیبا و 
دقیقی است که به اندرونها می‌خزند و به دلها راه پیدا 
می‌کنند. والامقام خداوندگار درونها و دلها است و بس! 


همو با خبر از راز و رمز درونها و تار و پود دلها است! 
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سل خله جنس رو تيب 
فپ آرواج م مور و لک میک () 


از آغاز نخستین درس این سوره پیکاری آغاز 
می‌گردد. پیکاری که قرآن گروه مسلمانان را بدان وارد 
می‌گرداند و رویاروی جاهلیّت پیرامون ایشان, قرار 
می‌دهد. بویژه آنان را با یهودیان اهل کتاب» درگیر 
می‌سازد. پیکاری از نوع پیکارهائی که در سوره‌های 
بقره و آل عمران قبلاً دیدیم. این پیکار از نوع همان 
پیکار است. اردوگاههای دشمن نیز همسان همان 
اردوگاهها است. اردوگاههائی که در سرآغاز سوره‌های 
بقره و آل‌عمران شاهد آنها بودیم و در سر آغاز این 
سوره هم دیدیم. 

از آغاز همین درس, پیکار خارجی درمی‌گیرد. پیکا 
مسلمانان با اردوگاههای دشمنان پیرامونشان. ولیکن 
این پیکار در حقیقت سرآغاز پیکار نیست. بلکه آنچه 
در این سوره قبلا گذشته است. همچون مقرّرات 
اجتماعی. قوانین اقتصادی, قواعد خانوادگی. 
دستورهای اخلاقی. محو سیماها و زدودن نشانه‌های 
جاهلیت از میان جامعهٌ مسلمانی که برنامة ریانی آن را 
از ژرفای ده جاهلیّت بالا آورده و بسرگرفته بود و 
ترسیم خط و نشان و طرح نقشةٌ سیماهای نو اسلامی. 
در میان چنین جامعه‌ای, هیچیک از اينها از پیکار گروه 
مسلمان مدینه با دشمنان داخل مدینه بطور خاض. و با 
دشمنان جزیرةالعرب بطور عام» دور و بر کنار. نسبوده 
است. بلکه هر یک از آنها بخشی از مقمات واقعی و 
آمادگی حقیقی پیکار با دشمنان و رویاروئی با ایشان 
بوده است. پیکار برای بنیانگذاری جامعٌ نوپای اسلام 
بر بنیادهای برنامةٌ تازه اسلامی لازم و ضروری بود تا 
این جامعه توان رزمیدن با جامعه‌های دشمن پیرامون 
خود را داشته باشد و بتواند بر جملگی آنها فائق آید 
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همانگونه که در دو سور بقره و آلعمران دیدیم 
عنایت آفریدگار پیش از هر چیز متوجّه بنیان داخلی این 
جامعهً نوبنیاد است. می‌خواهد عقیده و باور 
جهان‌بینی‌ها و اندیشه‌ها. خلقها و منشهاء و قوانین و 
مقزّرات آن را استوار و پایدار بسازد. همچنین بدین 
جامعة نوبنیاد بیاموزد. هر آنچه راکه لازم است دربارة 
سرشت دشمنان. و وسائل و ابزار آنان, و پرهیز از مکر 
و کید ایشان بداند. گذشته از ایین, به مسلمانان 
می‌آموزد که چگونه با دشمنان خود به پیکار بنشینند و 
با دلهای آرام و پر امید. چشمان باز و بیناء اراده‌های 
استوار و پایدار. درونهای برجا و برقرار. شناخت کامل 
از جنگ و رزم. و آگهی واقعی از سرشت دشمنان, با 
آنان نبرد و پیکار کنند. در این سوره هم درست کار به 
همین منوال و روال است. 
قرآن در سراسر این سوره» گروه ممنان را به پیکار 
می خواند و آنان را در همه جبهه‌هاء درگیر می‌سازد. 
ایشان را در جبهۀ درون با اندیشه‌ها و منشهای 
نادرست و بدشگون به جنگ می‌اندازد. برای این کار 
عقیدۀ تازه‌ای به دلها راه می‌دهد. معرفت و شناخت 
جدیدی از یزدان به مومنان می‌بخشد. جهان‌بینی نوی 
دربارهٌ هستی بدیشان عطاء می‌فرماید. در میان 
مسلمانان. قوانین و مقرّرات تازه‌ای پابرجا می‌سازد. و 
ارزشهای جدیدی پدید می‌آورد. سرشتها را از زیر 
توده‌های انبوه جاهلیّت بیرون می‌کشد و نجات 
می‌بخشد. سیماهای جاهلیّت را در درون نفس و در 
بیرون جامعه, محو و نابود می‌سازد. و بجای آنها 
سیماهای تابان و زیبای اسلامی را پدیدار و استوار 
می‌دارد. آنگاه مسلمانان را به سوی کارزار با دشمنان 
کمین کردة داخل و خارج. روانه می‌سازد. دشمنانی 
چون یهودیان و منافقان و مشرکان. مسلمانان کاملا 
آمادگی رویاروئی با چنین دشمنانی را داشتند و بر آنان 
برتر بودند. چرا که از بني درونی تازه استواری در 
اعتقاد و اخلاق برخوردار بودند. و از لحاظ اجتماعی و 
نظم و نظام وضع خوب و حال پسندیده‌ای داشتند. 
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برتری راستین جامعهٌ مسلمان بر سایر جامعه‌های 
> جاهلی پیرامونشان, از جمله یهودیانی که در قلب مدینه 
می‌زیستند. برتری بنیة روحی و اخلاقی و اجتماعی و 
نظم و نظامی که در پرتو برنامۂ قرآنی خدائی حاصل 
گشته بود پیش از این که برتری سپاهی يا اقتصادی و 
یا مادٌی فراهم آید و دست دهد. 

برتری جامعهٌ اسلامی بر جامعه‌های جاهلی پیرامون 
خود. قطعاً برتری آماری سپاهی و دارائی مادّی نبود. 
زیرا شمارهٌ سپاهیان دشمنان اسلام بسی بیش از 
سپاهیان اسلام بوده است. دشمنان پیوسته از ابزار و 
ادوات جنگی کارآتر و نیرومندتری, و از ثروت و 
دارائی افزونتر و بیشتری, و از قدرت مادی و اقتصادی 
بهتر و افزونتری برخوردار بوده‌اند. چه دشمنان صدر 
اسلام موجود در جزيرة العرب, و چه دشمنان خارج از 
آن در روزگاران فتوحات بزرگ اسلامی که بعدها 
نصیب مسلمانان گردید. در همه حال برتری واقعی در 
سای ساختار روحی و شیوهٌ اخلاقی و رفتار اجتماعیی 
بوده است که بالطبع برتری سیاسی و رهبری نیز بدنبال 
داشته است. آن برتری و تفوّقی که اسلام با برنامة 
يگانة ربانی فراهم آورده است و به بشریّت ارمغان 
فرموده است. 

با چنین برتری درهم شکنند؛ٌ بنیان روحی و اخلاقی و 
اجتماعی و بعدها سیاسی و رهبری بود که اسلام. 
جاهلیّت را زدود. نخست جاهلیّت را از جزیرة‌العرب 
پاک کرد. سپس جاهلیّت را در دو امپراطور بزرگ و 
فراخ ایران و روم ریشه کن ساخت. یعنی: امپراطوری 
کیاسرة ایران و قیاصرة روم. اسلام بعدها هم جاهلیّت را 
در سرزمینهای دور دست. گاه با سپاه و سلاح, و گاه با 
قران و اذان نابود و زدوده نمود. 

اگر این برتری درهم شکننده و ريشه کن کننده نبود. 
چنین معجزهٌ بی‌نظیری در تاریخ به وقوع نمی‌پیوست. 
بی‌نظیر حستّی از نظر سپاهیگری و لشکرکشی‌های 
مشسهور تاریخی» مثل لشکرکشی‌های مغول در 
روزگاران قدیم. و لشکرکشی‌های سپاهیان هیتلر در 
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دوران معاصر. زیرا این عظمت. تنها در هم شکستن و 
در هم نوردیدن نظامی نبود و بس» بلکه عقیده و ائین 


مردمان سرزمین‌های مفتوحه را نیز می‌زدود. و فرهنگ 
آنان را و تمدّنشان را هم واژگونه و دگرگونه می‌نمود. 
والائی اسلام. بدون کمترین فشار و اجباری عقائد مأتها 
و زبانهای ایشان و آداب و رسوم آنان را شکست 
می‌داد و از میان برمی‌داشت. این هم کاری است که در 
هیچیک از لشکرکشی‌ها و فتوحات نظامی در گذشته و 
حال نمونه و همانند ندارد. 

این برتری, برتری«انسانیّت» کاملی بود. برتری در همه 
ویژگیهای «انسانیّت» و ارزشهای آن بود. این برتری, 
میلاد دیگری برای انسان بود. میلاد انسان تازه‌ای که با 
انسان پیشینی که کرهٌ زمین تا به حال او را شناخته بود 
فرق داشت. این بود که چنین موجیء هر مملکتی را که 
فرا گرفت. آن را با رنگ خود. رنگ‌آمیزی و رنگین 
کرد و مُهر خاص خود را بر آن زد و با نقش ویزه 
خویش منقوش ساخت. این موج همه ته‌نشینهای 
تمدنهائی را فرو گرفت و بشست. که دهها قرن بود. در 
آنجاها بسر می‌برد. از قبیل: تمدن فراعنه در مصر» و 
تمدن بابلی‌ها و آشوری‌ها در عراق» و تمدن فینیقی‌ها و 
سریانیها در شام. آخر اسلام. ریشه در ژرفای فطرت 
بشری داشت. و در درون انسانها از گستر؛ فراتر و 
جولانگاه فراختری برخوردار بود. و از هم این تمدنها 
قوانینش استوارتر, و روشها و روندهایش در زندگی 
آدمیزادگان فراگیرتر و در بر گیرنده‌تر بود. 

چیره شدن زبان اسلامی و استقرار آن در ممالک 
مفتوحه, خود پدیدهٌ شگفتی است و تاکنون چنانکه باید 
مورد بحث و بررسی و تدیّر و تفکر قرار نگرفته است. 
به نظر من این بخش, از چیرگی عقیده و ماندگاری آن, 
بسی مهم‌تر است. زیرا زبان در وجود بشری چتان 
ریشهدار و ژرفناک است. و با زندگی اجتماعی 
بگونه‌ای آمیخته است که تغییر آن بدین نحو معجزة 
کاملی بشمار می‌آید. در این باره نمی‌توان چنین آمر 
شگفتی را به «زبان عربی» نسبت داد. چرا که زبان 
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عربی. پیش از اسلام نیز وجود داشته است و هرگز هم 
در هیچ جای کرهٌ زمین چنین معجزه‌ای را نيافریده 
است. این است که من زبان عربی را «زبان اسلامی» 
نامیده‌ام. بدون شک نیروی تازه‌ای که در زبان عربی 
پدید آمده است و این معجزه را به وسيلة زبان عربی 
آفریده است. «اسلام» است و بس. 

از سوی دیگر شایان ذکر است که بگوئیم: نابغه‌هائی که 
در کشورهای مفتوحه - مفتوحه, برای کسب آزادی و 
نور و جنبش - پنهان و بی‌نام و نشان بودند. خویشتن 
را شناساندند و از خود و جامعهٌ خویش گفتند و نوشتند. 
امّا نه به زبان مادری و میهنی خود. بلکه به زبان جدید. 
زبان دین, یعنی زبان اسلامی. با این زبان آئینی» در 
همه کشتزارهای فرهنگی به کشت و زرع پرداختند. و 
در تمام گلزارهای ادبی. گل کاشتند وگل چیدند. و 
بهره‌ها رسانیدند. بهره‌هائی که در آنها اصالت هویدا 
بود. نه از بیگانگی در آنها خبری بود و نه از رنج 
تکلّف اثری. چرا که زبان اسلامی عملاً جایگزین زبان 
مادری برجستگان و نوابغ چنین ممالکی شده بود و 
بلکه خود زبان مادری ایشان گشته بود. آخر این توشه 
و اندوخته‌ای که زبان اسلامی با خود داشت. از یک 
سو ستبر و سترگ بود و از دیگر سو با فطرت سازگار 
و همسو. بگونه‌ای بود که از فرهنگهای بومی کهن, بهتر 
به دلها می‌نشست و به ژرفای درونها خوبتر می‌خزید. 
و از زبانهای مادری قدیمی نیز زیباتر و فریباتر 
جلوهگری و دلربائی می‌کرد. 

این اندوخته و توشه, اندوخته و توشهٌ عقیده و 
جهان‌بینی, و اندوخته و توشه ساختار روحی و عقلی و 
اخلاقی و اجتماعی بود. اندوخته و توشه‌ای بود که 
برنامةٌ اسلامی در مدّت بسیار کوتاهی پدیدش آورده 
بود. از ستبرا و ژرفا و پسندیدگی و پیوندی با فطرت 
بهره‌ور و برخوردار بود که زبان را - زبان اسلام را - 
با قدرت و توانی یاری نمود و مدد کرد که هیچ فرهنگی 
و زبانی» در برابر آن تاب مقاومت و یارای نبرد 
نداشت. همانگونه که لشکرها و سپاههای اسلام را با 
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قدرت و توانی, کارا و توانمند کرد که هیچ لشکری و 
سپاهی. در برابرشان توان ایستادگی و جرأت پایداری 
نداشت. 
این پدیده نادرةٌ تاریخ را جز با چنین سخن نابی 
نمی‌توان تفسیر و توجیه کرد. به هر حال, این موضوع 
به شرح مفصّلی و بیان مطوّلی نیازمند است و این نگاه 
گذرا در روند «فی‌ظلال القرآن» ما را بس است. 
¢ 
با شروع همین درس موجود در این سوره پیکار با 
ارودگاههای دشمنانی آغاز می‌گردد که در مدینه در 
کمین گروه مسلمانان نوپا نشسته‌اند. در این درس از 
حال یهودیان و کار و بار ایشان» در امر رویاروئی با 
آئین جدید و مقابلة با جماعت مژمنانی اظهار شگفتی 
می‌شود که آئین اسلام را در خود مجسّم می‌داشتند و 
نمایندگان آن بودند. در درس بعدی که به دنبال درس 
نخست می‌آید. از وظيفة گروه مسلمانان. سرشت 
برنامةٌ ایشان. شناسائی اسلام. و شرط ایمانی. سخن 
می‌رود که برنامه و زندگی و سیستم جماعت موّمنان, با 
آن شناخته و متمایز می‌گردد. در درس بعدی, گروه 
مسلمانان برای دفاع از برنامه و وضع و وجود خود. 
دعوت می‌گردند. پرده از روی منافقانی برداشته 
می‌شود که در میان مسلمانان خویشتن را نهان و پنهان 
کرده‌اند. از سرشت مرگ و زندگی سخن می‌رود. و 
نحو قضا و قدر الهی مربوط به هر دوی آنها روشن 
می‌شود. قضا و قدری که بخشی از تربیت گروه 
مسلمانان و آماده سازی آنان برای انجام وظيفةٌ خود و 
پیکار با دشمنان خویش را تشکیل می‌دهد. در درسی 
که بدنبال آن می‌آید. سخنان فراوانی درباره منافقان 
گفته می‌شود. گروه مسلمانان بر حذر می‌گردند. از این 
که در بارهُ منافقان دچار پراکندگی آراء شوند و یا به 
دفاع از کردار و رفتارشان برخیزند. آنگاه شرح عملیات 
مؤمنان در پیکار با اردوگاههای گوناگون پیرامونش به 
میان می‌آید. یعنی از ارکان و اصول قوانین روابط 
بین‌المللی صحبت می‌شود. در درس بعدی هم نمونه‌ای 
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جزء پنجم 
از والائی اسلام را می‌يابيم و می‌بینیم که چگونه با یک 
فرد یهودی رفتار می‌شود که در جامعةً اسلامی زندگی 
می‌کند. در درس دیگری که بدنبال آن می‌آید. سخن از 
شرک و مشرکان و سست و لرزان کردن پایه‌هائی است 
که جامعةٌ مشرکان جزیرةالعرب بر آنها استوار و پابرجا 
است. در میانة سخن از این پیکار به سر و سامان و 
نظم و نظام دادن به امور داخلی نگاهی انداخته می‌شود 
و در نگاه موجود در اوائل سوره از امور خانواده سخن 
می‌رود. بالأخره آخرین درس در این جزء به میان 
می‌آید و به گونه‌ای ویژه از نفاق و منافقان سخن 
می‌گوید و منافقان را به ژرفای دوزخ می‌افکند. 

این اشاره‌های سریح, سرشت جولانگاههای پیکار و 
نواحی متعدّد داخلی و خارجی آن را برایمان روشن 
می‌دارد. همچنین برای ما روشن می‌سازد که کیفیّت 
جنگ و صلح و طريقة اتحاد و اتفاقء در پیکار داخلی و 
خارجی زندگانی جامعةٌ نخستین اسلامی چگونه و بر 
چه روالی بوده است. زیرا پیکار مت مسلمان همان 
پیکار است و اساس و حقیقت آن» امروز و فردا یکسان 


تصیراً. ایی مرا رر لم قز 
مَواضعه. و یقولون: سنا و ر عَصيناء و سمح - غیر 


وا 2 


منم - و زاعثا کی لستتم و طعا ی آلدّین. ۳ 
نم فالوا: تناو أطغناء وآ" نم وانطرنا لکان 
خا م و أَفرم. ولکن لاله بكُفرهم فلا 
ون اقلا )... 

مگر نمی‌بینی کسانی که بهره‌ای از کتاب(های آسمانی 
سابق) بدیشان داده شده است. (با بهای هدایت.) 
ضلالت را می‌خرند و می‌خواهند که شما (نیز همچون 
ایشان) گمراه شوید؟ خداوند (از شما) بهتر دشمنانتان 
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نگهدارتان) باشد. و کافی است که خدا یاور (و 
مددکارتان) باشد. برخی از یهودیان. سخنان را از 
جاهای خود منحرف می‌گردانند (و کلام را از معانی 
اصلی بدور می‌دارند و وارونه و چندگونه و چندپهلو 
صحبت می‌کنند) و می‌گویند: شنیدیم (سخن تو راو به 
کار نبستیم!) و فرمان نبردیم (و جز عصیان نیفزودیم!) 
و بشنو (سخنان ناروا و کاش نشنوی جز) ناشنیدنی راء 
و (می‌گفتند:) ما را بپای! (ولی) زبان را پیچ می‌دادند (و 
به جای: زاعناء زاعیناء یعنی: : چوپان ما یا زاعناً 
یعنی: نازیباء می‌گفتند ...) و (هدفشان) ریشخند دين بود 
(و نفرین رسول!). ولی اگر آنان (به جای این همه 
سخنان ناروا و کارهای نازیبا) می‌گفتند: شنیدیم و 
اطاعت کردیم و (سخنان ما را) بشنو و به ما مهلت بده 
(تا حقائق را درک کنیم) به نفع و صلاح ایشان بود و (با 
واقعیّت سازگارتر و) درست‌تر» ولیکن خداوند آنان را 
به سبپ کفرشان نفرین نموده است (و از رحمت خود 
مطرود و محروم فرموده است) و لذا جز شمار اندکی 
ایمان نمی‌آورند (و داعی حق را لبیک نمی‌گویند). 
این نخستین شگفت از زنجیره شگفتهای بسیاری است 
که دربارهٌ موقعیّت اهل کتاب یهودی, اظهار می‌شود. در 
این اظهار شگفت, خطاب به پیغمبر اش می‌گردد. و 
یا خطاب به هر کسی می‌شود که این موقعیّت قعیّت شگفت 
ناپسند را می‌بیند: 
وا تر ای الذي آوشوا تصیباً مح الکثاب ... 
یرون الال و ر ريدو نان ۳ (. 
مگر نمی‌بینی کسانی که بهره‌ای از کتاب(های آسمانی 
سابق) بدیشان داده شده است. (با بهای هدایت) 
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ضلالت را می‌خرند و می‌خواهند که شما (نیز همچون 
ایشان) گمراه شوید؟. 
می‌بایستی کسانی که کتاب بدیشان داده شده است و 
اهل کتاب بشمارند. هدایت یافته باشند و رهنمون 
گردند. چرا که خداوند تورات را توسط صوسی تا 
بدیشان رسانیده است و به دستشان داده است تا از 
سرگشتگی پیشین خود رستگار شوند و راهیاب گردند. 
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ولی آنان به ترک این بهره و نصیب می‌گویند و هدایت 
و رهنمود را رها می‌سازند و گمراهی را خریداری 
می‌نمایند! مراد از خریداری, نیّت مبادله و قصد 
معاوضه است 
لیکن آن را رها می‌ساختند و گمراهی را پیشه می‌کردند 
و برمی‌گرفتند. انگار معامله‌ای آگاهانه و از روی قصد 
و اراده انجام می‌پذیرد. نه جاهلانه و از روی اشتباه و 


ت ! آنان هدایت ۳ در دستان خود داشتند. 


خطا و سهو و نسیان! این کار هم بسی زشت است و 
مایٌ شگفت. واقعاً باید از آن متعجّب بود و زشتش 
شمرد. 

اقا بهودیان به این کار شگفت و زشت هم بسنده 
نکردند. بلکه می‌خواستند راهیافتگان و هدایت شدگان 
را گمراه کنند و از راستای راه به کژ راهه برند. 
می‌خواستند مسلمانان را گمراه و منحرف نمایند و با 
وسائل گوناگون و از راههای جوراجور سرگشته و 
سردرگم کنند. همان وسائل و راههائی که در سوره‌های 
بقره و آل‌عمران, ذکری از آنها رفت و در همین سوره 
گوشه‌ای از آنها به میان می‌آید. آنان تنها به گمراه 
شدن خودشان بسنده نمی‌کردند و طلای عمر خویشتن 
و خوشبختی آن جهان را به بهای ناچیز این جهان 
نمی‌فروختند. بلکه تلاش می‌کردند که نشانه‌های 
هدایت موجود در اطراف خود را محو نمایند و اثار 
رهنمود آشمانی را پاک زدوده گردانند. تا هیچگونه 
هدایت و رهنمودی بر جای نماند و اصلاً راهیابان و 
هدایت شدگان در بین نباشند! 

در پسوده نخستین و دومین» بیدارباش مسلمانان و 
برحذر داشت ایشان است از بازیچه‌ها و دسیسه‌های 
یهودیان. بازیچه‌های بس ناپاک و دسیسه‌های بسیار 
خوفناک! در این پسوده همچنین مسلمانان بر ضد 
کسانی تحریک و شورانده می‌شوند که می‌خواهند 
مومنان را پس از دریافت هدایت» به ضلالت بکشانند 
و ایشان را سرگشته گردانند. مسلمانان با دریافت چنین 
هدایتی بر خود می‌بالیدند. و با هر کس که می‌خواست 
ایشان را به جاهلیتی برگرداند که خودشان هم آن را و 
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هم اسلام را دیده‌اند و از جاهلیّت بیزاری جسته‌اند و به 
اسلام گراشیده و عشق ورزیده‌اند» سخت دشمنی 
می‌کردند و می‌جنگیدند. هر که کم و بیش تلاشی برای 
برگرداندن مومنان از اسلام به جاهلیّت از خود نشان 
می‌داد. مورد کینه و دشمنانگی آنان قرار می‌گرفت و 
در نظرشان مبغوض می‌گردید. قرآن هم آنان را 
مخاطب می‌ساخت و آگاهی یزدان از اين انديشه والای 
نهان در اندرون ایشان را ابلاغ می‌فرمود. 
از اینجا است که یزدان جهان به دنبال تلاش یهودیان در 
مدینه برای گمراهسازی مسلمانان. آشکارا اعلام 
می‌فرماید که این چنین یهودیانی دشمنان مومنانند. 
همچنین گروه مسلمانان را مطمئن می‌سازد که در برابر 
چنین تلاش ناپاک و دسیسة ناجوانمردانه‌ای, آنان در 
پناه خدا قرار دارند و از مده و یاری ایزد برخوردارند: 
رال آغلمبغدایکم. وگن بالل ولِياً. وگن 
ال ۳ . 
خداوند (از شما) بهتر دشمنانتان را می‌شناسد. و کافی 
است که خدا سرپرست زو نگهدارتانبناشدءو کافی 
است که خدا یاور (و مددکارتان) باشد. 
بدین منوال دشمنانگی میان گروه مسلمانان و گروه 
یهودیان در مدینه, آشکارا و روشن اعلان و برملا 
می‌شود. و خطها و مرزها معیّن و مشخص می‌گردد. 
شگفت از اهل کتاب بطور عام - گرچه تعجب از 
یهودیان مدینه در ميان است - ولی روند سخن به این 
مفهوم خاص بسنده نمی‌کند. بلکه به جلو می‌رود و همه 
یهودیان را در برمی‌گیرد. سپس حال آنان و کارهایشان 
و بی‌ادیی ایشان با پیغمبر ا در این برهه را بیان 
می‌دارد. این برهه از زمان که چه بسا در اوائل سالهای 
مرت و کنو این باق که کروی فز کک بهرویان 
در مدینه در هم شکسته و درهم نوردیده شود: 
(ین الذينَ هادواء رون کلم عَنْ مَواضعهء د 
ون :سیفن و عصینا؛ ومع -غو مُشمع -و 
راعنال ألیتتهم و طْعاً ني آلدّین ). 


برخی از یهودیان سخنان را از جاهای خود منحرف 
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می‌گردانند (و کلام را از معانی اصلی بدور می‌دارند و 
وارونه و چندگونه و چندپهلو صحبت می‌کنند) و 
می‌گویند: شنیدیم (سخن تو را و به کار نگرفتیم!) و 
فرمان نبردیم (و جز عصیان نیفزودیم!) و بشنو 
(سخنان ناروا و کاش نشنوی جز) ناشنیدنی را. و 
(می‌گفتند:) ما را بپای (ولی) زبان را پیچ می‌دادند (و به 
جای: زاعناء راعیناء یعنی: چوپان ماء یا راعنا یعنی: 
نازیباء می‌گفتند ...) و (هدفشان) ریشخند دين بود (و 
نفرین رسول!) 
کار یهودیان در کج‌روی: و در سوء ادبشان با آفریدگار 
بزرگوار بجائی رسیده بود که: سخن را از مفهوم واقعی 
و مقصود اصلی بدور می‌داشتند. در این باره ارجح 
اقوال این است که عبارات تورات را از مفهوم واقعی 
منحرف می‌نمودند و به ميل خود تأویل و آنگونه که 
می‌خواستند معنی می‌کردند. تا بدین وسیله دلائلی را 
کنار بزنند و نادیده بگیرند که دال بر صدق آخرین 
_رسالت آسمانی بود. همچنین احکام و قوانینی را حذف 
می‌کردند که آخرین کتاب آسمانی, قرآن آنها را 
تصدیق می‌فرمود. احکام و قوانینی که یگانگی آنها در 
دو کتاب قرآن و تورات» بیانگر یکتائی منبع صدور 
یعنی نزول هر دو از جانب خداوند غفور بود. به تبع آن 
هم صحّت رسالت پیغمبر ٤إا‏ ثابت می‌شد. سخن را 
از مقصود اصلی بدور می‌داشتند تا با خواستها و 
آرزوهایشان سازگار گردد. این کار پيشة همه کسانی 
است که در همه امکنه و ازمنه از آئین خود منحرف 
می‌شوند و انحراف از دین را کار و پيشة خویش 
می‌سازند. با انحراف از آئین و تحریف قوانین, آرزو و 
خواست زورمداران و سردمداران زمان را برآورده 
می‌سازند. و به آرزوها و خواستهای عامَةٌ مردم هم که 
معمولا گریز از دين و شانه خالی کردن از قوانین آئین 
است. پاسخ مثبت می‌دهند. یهودیان هم در این کار 
برجسته‌ترین مردمان و وارسته‌ترین ایشان هستند. البته 
در روزگار ما تحریف کنندگانی از مسلمانان یافته 
می‌شوند که در این خصلت و این صنعت با یهودیان به 
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مسابقه می‌نشینند و دست آنان را از پشت می‌بندند! 
یهودیان در این کج اندیشی و کژ روی سرانجام کارشان 
بدانجا کشید که با پیغمبر ا بی‌ادبی کردند و بدو 
گفتند: ای محمد آنچه را که گفتی شنيدیم. و اما 
سرکشی کردیم! نه ایمان می‌آوریم و نه پیروی می‌کنیم 
و نه فرمانبر می‌شویم! این سخنان می‌رسانند که چنین 
آیه‌هائی در سالهای آغازین دعوت نازل گشته‌اند. آن 
زمان که هنوز یسهودیان جرأت رویاروئی با 
پیغمبر َة را داشتند و می‌توانستند سوء ادب و 
بدسرشتی و کج مداری را نیز بر تکبّر و تفاخر خود 
بیفزایند و به پیغمبر ول بگویند: ۱ 

و آسع عير ممع -و زاعنا ». 

بشنو (سخنان ناروا و کاش نشوی جز) ناشنیدنی را. و 

(می‌گفتند) ما را بپای» (ولی).... 
از ظاهر واژگان. ادب هویدا است. چرا که می‌گفتند: 
بشنو, گرچه مأمور به شنیدن و مجبور به گوش دادن 
نیستی. و می‌گفتند: به ما بنگر و نظری به حالمان انداز. 
یا: حال و وضع ما را بپای و دقت کامل فرمای ... چون 
آنان اهل کتاب بودند لازم می‌دیدند که همسان 
مشرکان به اسلام دعوت نشوند. اما آنان زمانی که 
زبان پيچ می‌دادند. هدفشان از ادای این نوع وازگان 
چنین بود: زمانی که بشنو را می‌گفتند. مرادشان این بود 
که: بشنو! ای ناشنوا و نادان! - خداوند ایشان را خوار 
و رسواگرداناد! - و وقتی که می‌گفتند: ما را بپای! 
مرادشان رعایت نبود. بلکه هدفشان رعونت. یعنی: 
نازیبائی بود. 
آری! آنچه بود خود بزرگ‌بینی و بی‌ادبی و دهن‌کجی و 
چرب‌زبانی و تحریف سخنان و دور داشتن آنها از 
موارد و معانی خود بود و بس. آخر یهودیان. یهودیند 
و جز بدین شکل نمی‌زیند! 
بعد از آن که قران این سوء ادب و کج مداری اتان را 
روایت می‌دارد. شیو شایسته و رفتار بایسته‌ای را که 
اهل کتاب باید داشته باشند بیان می‌نماید. و ادبی را ذکر 


می‌فرماید که اهل کتاب سزاوار داشتن آن هستند. پس 
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جزء پنجم 
از ذکر همه اینهاء قرآن اهل کتاب را به هدایت و پاداش 
نیک و لطف و خیر یزدان آزمند و امیدوار می‌سازد. و 
آن در صورتی است که به راه راست برگردند و بر 
راستای صراط مستقیم ماندگار شوند. امّا همراه با این 
بیان از حقیقت سرشت ایشان سخن می‌رود. و گفته 
می‌شود: : اینگونه بوده است و اینگونه خواهد ماند: 
ولو أن فلا ین و نا نع وان 
کان خاش رم ولكن عم الله يفره 
فلا ییون اقلا ). 
اگر آنان (به جای این همه سخنان ناروا و کارهای 
نازیبا) می‌گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم و (سخنان ما 
را) بشنی و به ما مهلت بده (تا حقائق را درک کنیم) به 
نفع و صلاح ایشان بود و (با واقعیّت سازگارتر و) 
درست‌تر» ولیکن خداوند آنان را به سبب کفرشان 
نفرین نموده است (و از رحمت خود مطرود و محروم 
فرموده است) و لذا جز شمار اندکی ایمان نمی آورند (و 
داعی حق را لبیک نمی‌گویند). 
: آنان با حقّ بدین صراحت و روشنی و استواری روبرو 
نمی‌گردند. اگر ایشان با واژگان صریح و بی‌پرده‌ای که 
پیچ و خمی در آن نباشد. پذیرۂ حقیقت می‌رفتند و آن 
را می‌پذیرفتند: 
(سيغثا و أطعنء و مع رانا ). 
شنیدیم و اطاعت کردیم و (سخنان ما را) بشنو و به ما 
مهلت بده (تا حقائق را درک کنیم). 
ع ی وس ی 
وضعشان سازش کامل داشت. امّا واقعیّت این است که 
آنان به سیب کفرشان, از هدایت خدا محروم و 
مطرودند و جز افرادٍ کمی ایمان نمی‌آورند. فرموده 
یزدان راست است و در روزگاران دور و دراز اسلام. 
از میان یهودیان جز افراد کمی به آثین اسلام در 
نیامده‌اند, افرادی که در پرتو تلاششان در راه دستیابی 
به خیر و خوبی» و کوشش ایشان برای دریافت هدایت 
و رهنمود آسمانی, خداوند خیر و خوبی و هدایت و 
رهنمود» بهرة ایشان ساخته است. لیکن مجموع یهودیان 


{Oge 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
رویهمرفته در مدت چهارده قرن پیوسته با اسلام و 
مسلمین جنگیده‌اند. جنگ را از آن روزی آغازیده‌اند 
که در مدینه با اسلام همسایه بوده‌اند و تا همین لحظه 
هم آن را ادامه داده‌اند. مکر و نیرنگشان بر ضذ اسلام 
پیوسته دوام داشته و ناگسیخته بوده است و ستیزه‌جوئی 
آنان نبریده است و با شکلها و رنگها و فوت و فنّ‌های 
گوناگون از آن زمان تا کنون کارزار و نیرنگشان 
نگسیخته است. اصلاً در سراسر تاریخ اسلام. هر مکر 
و کیدی که کسی یا کسانی در بار اسلام کرده‌اند - از 
جمله دسائس و نیرنگ صلیبی جهانی, و استعمار با همه 
نوع آن - بدون شک یهودیان یا در آن دستی داشته‌اند 
و یا در پشت سر چنین دسیسه و مکر و نیرنگی 
نشسته‌اند و بگونه‌ای سهمی در آن داشته‌اند! 
0 
سپس خطاب متوجّه کسانی است که اهل کتاب نام 
دارند و در اینجا مراد یهودیها است. خداوند ایشان را 
به سوی کتابی قرآن نام دعوت می‌کند که تصدیق کنندۀ 
کتابی تورات نام است و در دستشان قرار دارد. همچنین 
آنان را با مسخ و لعنی تهدید می‌نماید که به دنبال 
سرکشیها و دسیسه‌ها و کارهای پلشتشان رخ می‌دهد و 
گریبانگیرشان می‌شود. از دیگر سو بدیشان اعلام 
می‌کند که شرک ورزیدن و کناره گیری از توحید باعث 
هلاک و نابودیشان می‌گردد. توحیدی که آئینشان هم بر 
آن استوار است. و در دینشان مقزر است که خدا شرک 
ورزیدن را نمی‌بخشاید. در اینجا حدود و ثغور مغفرت 
فراخ کردگار با بیان عامی روشن و معیّن می‌گردد. و در 
ضمن, زشتی شرک ورزیدن هم هویدا و آشکار 
می‌شود. زشتی شرک ورزیدن تا بدانجا است که شرک 
از محدوده مغفرت خدا خارج می‌گردد. و بخشایش 
الهی آن ر در بر نمي‌گیرد! 
اأ این آوث اتاب نوا انز 
مُصَدتا امعم من قبل ان نطیس وجرها رف 
على أذبارها آز لعن کا لا ضخاب ۱ ألسَبْتٍ. .5 


کان مه الله م ول إن الل لا رن يشر کت په و 
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جزه پنجم 
یرما دون ذلکَ لن ياء وم یه ُشرک باه 
تقد آفتری ابا عظيماً ). 
ای کسانی که کتاب (آسمانی) به شما داده شده است. 
ایمان بیاورید بدانچه (از قرآن بر محمّد) نازل کرده‌ایم 
و تصدیق کنندة چیزی است که (از کتاب آسمانی) با 
خود دارید. پیش از آن که (عذابی نصیب شما کنیم و 
بدان وسیله آثار) چهره‌هائی را محو کنیم (و در آنها 
چشم و گوش و ابرو و بینی و لبی برجای نگذاریم) و 
آن ها را برگردانیم (و همچون قسمت پشت زشت 
گردند)» یا پیش از آن که ایشان را از رحمت خود 
بی‌بهره سازیم همانگونه که یاران شنبه را (یعنی آنانی 
که در روز شنبه ماهی می‌گرفتند) نفرین کرده و نابود 
نمودیم. و فرمان خدا انجام شدنی است. بیگمان خداوند 
(هرگن) شرک به خود را نمی‌بخشد. ولی گناهان جز آن 
را از هر کس که خود بخواهد می‌بخشد. و هر که برای 
خدا شریکی قائل گردد» گناه بزرگی را مرتکب شده 
است. 
این ندا بگونه‌ای است که می‌بایست آنان نخستین پاسخ 
دهندگان به آن باشند. و سببی در آن آمده است که به 
علّت آن لازم بود ایشان پیش از دیگران بدان ایمان 
آورند: 
(یاآا لذن ۳ الکثاب. آمنوا بانژلنه 
مصدقا معکم (. 
ای کسانی که کتاب (آسمانی) به شما داده شده است. 
ایمان بیاورید بدانچه (از قرآن بر محمّد) نازل کرده‌ايم 
و تصدیق کنندهٌ چیزی است که (از کتاب آسمانی) با 
خود دارید. 
آنان کسانیند که کتاب بدیشان داده شده است. لذا این 
هدایت آسمانی برای آنان غریب و ناشناخته نیست. 
خدائی که کتاب بدیشان داده است همو است که آنان را 
به سوی ایمان به کتابی می‌خواند که تصدیق کننده 
چیزی است که با خود دارند. این هدایت برایشان غریب 
و ناشناخته نیست, چرا که تصدیق کننده؛ُ چیزی است که 


با خود دارند. 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد دوم 
اگر ایمان در پرتو دلیل و برهان حاصل آید. یا با سبب و 
علّت فراهم گردد. یهودیان می‌بایست از زمره نخستین 
کسانی باشند که ایسمان آورده بودند. ولی یهودیان 
مصلحتها و خواستهائی, و کینه‌ها و سرکشی‌هائی داشته 
و دارند. و ذات کژرو و گردنکش بوده و هستند. 
همانگونه که تورات دربارء ایشان گفته است: «ملتی 
هستند با گردنی 
و به همین سبب بود که تهدید تند و سختی خطاب 


شق و رق». این بود که ایمان نیاوردند. 


بدیشان می‌شود: 
من تلیت ر جوها دا على ارفا 
ب آلمّبت. و کان مر الله 


۶ 1 


معو (١‏ 
پیش از آن که (عذابی نصیب شما کنیم و بدان وسیله 
آثار) چهره‌هائی را محو کنیم (و در آنها چشم و گوش و 
ابرو و بینی و لبی بر جای نگذاریم) و آنها را برگردانيم 
(و همچون قسمت پشت خود صاف و زشت گردند), يا 
پیش از آن که ایشان را از رحمت خود بی‌بهره سازیم 
همانگونه که یاران شنبه را (یعنی آنان که در روز شنبه 
ماهی می‌گرفتند) نفرین کرده و نابود نمودیم. و فرمان 

خدا انجام شدنی است. 
«طمُس وجوه» از میان برداشتن 
انسان است» و «رد وجوه» برگرداندن چهره‌ها و زیر و 
رو کردن آنها است ... چه بسا این تهدید. مادی و 
ظاهری باشد. یعنی واقعاً نشانه‌های انسان بودن را از 
آنان محو و نابود سازد و بسان چهارپایان چهاردست و 
پای راه روند. بدان گونه که لعن و نفرین گریبانگیر 
یاران شنبه شد. آنان که در روز شنبه برای گرفتن ماهی 
نیرنگ می‌زدند. در حالی که در شریعتشان برای آنان 
حرام بود. با پذیرش تغییر ماذی و ظاهری. مراد این 
خواهد بود که آن چنان یهودیانی واقعاً به میمونها و 
خوکهائی تبدیل شدند! 
يا این که مقصود تغییر ماذی نیست و بلکه تغییر معنوی 
مراد است. «طمس وجوه» به معنی پنهان و نابود کردن 
نشانه‌های هدایت و بینش درون ایشان. «رذ وجوه» به 


تن نشانه‌های مشخصة 
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جزء پنجم 
معنی برگرداندن آنان به کفرشان و جاهلیتشان, کفر و 
جاهلیتی که پیش از نزول کتابهای آسمانی موجود بود. 
بلی کفر پس از ایمان, و گمراهی بعد از هدایت» زدودن 
چسسهره‌ها و بسینش‌ها بشسمار است» و پس روی و 
عقب‌گردی است که هیچگونه پس روی و عقب‌گردی 
بسان آن نیست. 
حال مراد چه دگرگونی مادی باشد و چه تغییر معنوی, 
در هر دو صورت تهدید خوفناک و سختی بشمار است. 
بیم دادنی که سزاوار سرشت خشک و تند یهودیان 
است. و با کردار زشت و ناپاک آنان سازگار است. 
از جملةٌ کسانی که با تهدید و بیم» از آئین خود برگشتند 
و اسلام را پذیرفتند. کعب‌الاحبار است: 
ابو حاتم می‌گوید: پدرم از ابن نفیل و او از عمرو پسر 
واقد. و وی از یونس پسر جلیس, و او هم از ابوادریس 
عائذ الله خولانی روایت کرده است که گفته است: 
ابومسلم خلیلی آموزگار کعب بود. کعب او را سرزنش 
می‌کرد که چرا باید در پیروی از پیغمبر بإ تأخیر و 
کسندی کسند. ابسومسلم خلیلی» کعب را به پیش 
پیغمبر 3 فرستاد تا بنگرد که آیا او واقعاً فرستادۂ 
یزدان جهان است. کعب می‌گوید: سوار شدم و به سوی 
مدینه حرکت کردم. وقتی که بدانجا رسیدم ديدم که 
قاری القرآنی قرآن می‌خواند و این آیه را تلاوت 
می‌کند: 

(یا چا لذبن أوتراالکاب آیواا لا مصد 

امک ۳ 

آذبارها ». 
با شتاب به سوی آب رفتم و غسل کردم. دست بر سر و 
صورت خود می‌کشیدم از ترس این که نکند چهرهام 
دگرگون و وارونه شده باشد ... سپس اسلام آوردم و 
مسلمان گشتم(۱) 
پیرو این تهدید. چنین است: 

(وکان أمر همقل ). 

فرمان یزدان انجام پذیرفتنی است. 
در این پیرو تأکید است و با سرشت یهودیان سازگار 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


آنگاه پیروی ذکر می‌گرده که متضتن تهدید دیگری 
است و مربوط به دنیای دیگر است. بیم دادن از این که 
مغفرت خداوند گناه شرک را در بر نمی‌گیرد. و یزدان 
مهربان انباز ورزیدن را نمی‌بخشاید. و درهای رحمت 
الهی بر روی همةگتاهان بجز شرک باز و گشوده است: 
(ّاله هی هد شر ک بو ویر ما دون ذلک 
- ن شا و مخ بشرک اله ققد آفتر ی اغ 
عظیم (. 
بیگمان خداوند (هرگز) شرک به خود را نمی‌بخشد. 
ولی گناهان جز آن را از هر کس که خود بخواهد 
می‌بخشد. و هر که برای خدا شریکی قائل گردد. گناه 
بزرگی را مرتکپ شده است. 
روند آیه بدین منوال متضتن متهم کردن یهودیان به 
انباز ورزیدن است و ایشان را به ایمان خالص و 
یکتاپرستی دعوت می‌کند. در اینجا گفتار يا کرداری را 
ذکر نمی‌فرماید که شرک آنان را بنمایاند. ولی در 
جاهای دیگری شرح شرک و انبازشان بیان شده است. 
قرآن این سخن ایشان را بیان می‌کند که می‌گفتند: 
(عرير ابن الله 5 


)۳۰ / (توبه‎ TT 
همانگونه که مسیحیان می‌گفتند:‎ 

(السیح أبن الل )! 

عیسی پسر خدا است! (توبه / ۳۰) 


چنین سخنانی هم شرک است و شکّی در انباز بودن آن 
نیست. دربارة یهودیان و مي‌گوید: 
(ذرا آخبازهم و با 
الله K١‏ 
یهودیان و مسیحیان علاوه از خداء علماء دینی و 


ِ ۲ و و 9 
هم آزبابا مُنْ دون 


۱- مشهور است که کعب در زمان عمر بن الخطاب به آئین اسلام درآمده 
است. روایت دیگری که ابن جریر دربارة اسللام آوردن کعب نقل کرده است 
و اسلام آوردن کعب را در روزگار عمر می‌داند و معتبرتر نیز می‌باشد در آن 
هم علّت اسلام آوردن کعب را به ترتیل أيه مذکور مربوط دانسته است. 
(مولف) 
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پارسایان خود را هم به خدائی پذیرفته‌اند. 
آنان علماء دینی و پارسایان را پرستش نمی‌کردند. بلکه 
تنها حق تشریع را بدیشان می‌دادند. و قانونگذاری از 
سوی ایشان را روا می‌دیدند. یعنی حقّ حلال کردن و 
حرام کردن که خا خدا است. چنین حقّی را به علماء 


(توبه /۳۱) 


دینی و پارسایان خویش نیز می‌دادند. در صورتی که 
حقّ تحلیل و سحریم از ویژگی‌های الوهیّت است. از 
اینجا است که قرآن آنان را مشرک قلمداد می‌فرماید. 
در جهان‌بینی اسلامی درست. حقّ قانونگذاری از 
ارزش خاصَی برخوردار است و ويه کردگار است. 
اختصاص چنین حقّی به یزدان لازمة اسلام و شرط 
ایمان است. همانگونه که در روند سوره به تفصیل 
خواهد آمد. 

به هر حال. یهودیان در روزگار پیغمبری محمدی, 
عقائدشان لبریز از بت‌پرستیها بود و از یکتاپرستی 
منحرف گشته بود. ایشان بیم داده می‌شوند و بدیشان 
گفته می‌شود که خداوند هر چیزی را می‌بخشد از هر 
کس که خود بخواهد. اما شرک را نمی‌بخشاید! از گناه 
بزرگ انباز صرف نظر نمی‌فرماید و قلم عفو بر آن 
نمی‌کشد. یزدان در آن جهان کسی را نمی‌بخشد که با 
شرک به ملاقات خداوند بیاید و در این جهان از شرک 
دست نکشیده باشد. 

شرک گسیختن رابطهٌ موجود در میان یزدان و بندگان 
است. با بودن شرک امید به مغفرت نمی‌ماند. اگر از این 
جهان بروند و مشرک باشند. رابطةٌ مشرکان با خدای 
جهانیان بریده می‌شود. کسی که بر شرک ماندگار 
می‌گردد و تا دم مرگ مشرک می‌ماند - در حالی که 
دلاگل توحید در گسترهٌ جهان و در هدایت پیغمبران در 
دسترس او و جلو چشمان وی باشد - چنین کسی 
ذره‌ای از خير و خوبی و شایستگی و بایستگی در 
وجودش موجود نیست. کسی که شرک می‌ورزد. 
وجودش آن گونه تباهی گرفته است که امید برگشت به 
بهیودی در ذات او نمانده است. و سرشتی که خدا او را 
بر آن سرشته است تلف گشته است. و او به ژرفای 
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دوزخ درافتاده است. و خویشتن را برای زندگی در 
آتش جهتم آماده ساخته است. 
اما هرگونه گناهی جز شرک - که بزهی روشین و 
آشکار, و ستمی بزرگ و بس زشت است - بخشودنی 
است. گناهان خواه صغیره و خواه کبیره. خداوند آنها را 
از هر کس که بخواهد می‌بخشاید و در داثرة بخشش 
خدایانه قرار دارد. در بعضی از روایات آمده است که 
جملگی گناهان با توبه يا بدون توبه مورد عفو قسرار 
می‌گیرند. مادام که بندهٌ گناهکار به خدا ایمان داشته 
باشد و به عفو و گذشت ایزد امیدوار باشد. و اطمینان 
داشته باشد که خداوند متعال می‌تواند گناهان وی را 
ببخشاید. و عفو و گذشت یزدان فراتر و فراخ‌تر از 
گناهان او است ... این گسترده‌ترین و بهترین تصویر از 
رحمتی است که پایانی ندارد و مرز و کرانه‌ای 
نمی‌شناسد. تصویری از مغفرتی است که درگاه آن 
هرگز بسته نمی‌شود و بر این درگاه دربانی نمی‌ایستد. 
بخاری و مسلم هر دو از قتیبه روایت می‌کنند که او از 
جریر پسر عبدالحمید. و او هم از عبدالعزیز پسر رفیع. 
و وی نیز از زید پسر وهب. و او هم از ابوذر نقل 
می‌کند که گفته است: شبی از شبها بیرون رفتم. ديدم 
پیغمبر با تنهای تنها قدم می‌زند و کسی در خدمت 
او نیست. گمان بردم که دوست ندارد کسی با او راه 
برود و قدم بزند. در نور مهتاب شروع به راه رفتن و 
قدم زدن کردم. پیغمبر ی متوجّه من شد و فرمود: 
«چه کسی هستی؟» عرض کردم: ابوذر هستم - خدا مرا 
فدایت فرماید - فرمود: «ابوذر بیال». مدتی در 
خدمتشان گام زنان راه رفتم. خطاب به من فرمود: 
تکار ین هم اون یز القيامة. من عطا؛ 
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ین يديه و 


مره 2 


ال خر نجل ب عن ينه و مه وب 
وَزاءه و عَمل فيه خر 

شروتمندان در روز قیامت فقیر خواهند بود» مگر 
ثروتمندی که خدا به او ثروتی داده باشد و او از راست 
و چپ و پیش و پس خود آن را پخش و پراکنده کند و با 
آن خير و احسان نماید. 
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ابوذر می‌گوید: مدّت دیگری در خدمتشان قدم زدم و 
راه رفتم. به من فرمود: 

(اجلس هاهنا). 
مرا در سرزمین صاف و بازی نشاند که پیرامونش 
ES‏ 

(اجلس هاهُنا حتی أَرجع |لیکت). 

اینجا بنشین تا به پیش تو برمی‌گردم. 
ابوذر می‌گوید: پیغمبر مش در میان سنگلاخی راه 
افتاد تا بدانجا که او را نمی‌دیدم. مذتی طول کشید و 
دیری گذشت. سپس ديدم که می‌آید و شنیدم که 
می‌فرماید: 

Ns 

هر چند که دزدی کرده باشد و هر چند که زنا نموده 

باشد. 
ابوذر ادامه می‌دهد و می‌گوید: وقتی که پیغمبر لب 
تشریف آوردند. نتوانستم شکیبائی کنم و خویشتنداری 
نمایم» گفتم: ای پیغمبر خدا - خدا مرا فدایت فرماید - 
در گوشة سنگلاخ با چه کسی سخن میگفتی؟ شنیدم که 
کسی با تو گفتگو داشت 
فرمود: 

(ذلک جب پل عرَض لي جاب احق فال: بش 

مک ان من مات لا شک بالّه ينا ا 

لت ا ريل ری وان ی؟ فال: نعم 

قلت: :وان سَرّق و إن زنی؟ قال: د نسعم. »وان شرب 

اش 

او جبرئیل بود. در گوشه‌ای از سنگلاخ خود را به من 


نمود. او به من گفت: به امت خود مژده بده که هر کس 


و پاسخ سخنانت را می‌داد. 


چیزی را انباز خدا نکند و بمیرد. وارد بهشت می‌گردد. 
بدو گفتم: هر چند چنین کسی دزدی کرده باشد و هر 
چند زنا کرده باشد؟ گفت: بلی. گفتم: گرچه دزدی کرده 
باشد و گرچه زنا کرده باشد؟ گفت: بلی. و اگر هم 
میخوارگی کرده باشد. 


این آبی‌حاتم با سندی که داشته است از جابر پسر 


[4 ]چم 
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عبدالله روایت کرده است که می‌گوید: پیغمبر َو 
خدا فرموده است: 
(مامن تفس توت لا شیک باه شا ال 
رن شاء هدیا وان شاء عقر اء له 
لا یه آن یشرت په و يعفر ما دون ذلکت لن 
بشاء), 


هر کس که بمیرد و برای خدا انباز نگیرد. بخشش 
یزدان شامل او می‌گردد. خدا هر که را بخواهد به عذاب 
گرفتار می‌نماید» و هر که را بخواهد می‌بخشاید ... 
بیگمان خداوند هرگز شرک به خود را نمی‌بخشاید. 
ولی گناهان جز آن را از هر کس که خود بخواهد 
می‌بخشاید. 
است از ابن 
عمر روایت کرده است که گفته است: «ما اصحاب 
پیغمبر رل در دوزخی بودن کسی که خود را یکشد. 
خورندة مال یتیم. تهمت زننده به خانمهای پاکدامن, و 
گواهی دهندةٌ دروغین و ناروا, شکی نداشتیم. بدین 
سبب اصحاب پیغمبر یلص از ادای شهادت - از ترس 
نادرست بودن - خودداری می‌کردند. تا این که این آیه 
نازل شد: 

إن الله لایر آن؛ ید رک به, و يعفر ما دون لک 

نیا ). 

بیگمان خداوند (هرگز) شرک به خود را نمی‌بخشد. 

ولی گناهان جز آن را از هر کس که خود بخواهد 

می‌بخشاید. 
طبرانی با سندی که داشته است از عکرمه» و او از ابن 
عباس روایت کرده است که پیغمبر یه فرمرده است: 

فلع جل کک 

عففرة لوب غَقَرْث له و لا آبای. ما یش کک 

یا 


ابن آبی‌حاتم با سندی که در دست داشته 


خداوند چیره و والا فرموده است: کسی که بداند که من 
بر بخشایش گناهان توانایم. او را می‌بخشایم و به 
چیزی توجّه نمی‌نمایم. مادام که شرک نورزد. 

در حدیث واپسین. اشاره روشنگری است ... مهم این 
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است که دل بگونه‌ای که سزاوار است خدای را بشناسد. 
و به دنبال این شناخت, به خیر و خوبی» و بیم و آمید. و 
حیا و شرم روی نماید ... در این صورت است که چون 
گناهی اتفاق افتد. چنین خصالی صاحب گناه را آمادهة 
پرهیزگاری می‌سازند و سزاوار مغفرت می‌نمایند. 
6 
روند قرآنی به پیش می‌رود. گروه مسلمانان را در 
مدینه درگیر پیکار با بهودیان می‌سازد. از کار این 
چنین آفریدگانی اظهار شگفت می‌نماید. آفریدگانی که 
گمان می‌برند آنان ملّت برگزیدۂ یزدانند. خویشتن را 
می‌ستایند و پاک و بیگناه تلقی می‌نمایند. در صورتی 
که سخنان را از موارد اصلی و مفاهیم واقعی بدور 
می‌دارند. از فرمان خدا و رسول سرکشی می‌کنند - 
همانگونه که گذشت - و در عین حال که به بستان و 
شیطان ایمان می‌آورند - همانگونه که خواهد آمد - 
آنان خودسرانه. خویشتن را پاک و بیگناه قلمداد 
می‌نمایند. و خود را مقزیان درگاه الهی می‌خوانند. هر 
چند که کارهای بد و نکوهیده‌ای هم از ایشان سر زند. 
آنان به خدا دروغ مي‌بندند و از زبان خدا ناروا 
می‌گو یند: 
ا تر | الذي ير کو نَم بل الله بُ يمن 
شا وَل یعون ن فلا شیف وم غل 
الله الكذِب! و كن به فا ین ). 
مگ ر آگاه نیستی از کسانی که خویشتن را پاک 
می‌شمارند (و با لاف و گزاف خود را متقی قلمداد 
می‌نمایند؟) بلکه (اين تنها) خدا است که (چنانکه بايد 
پاکان و ناپاکان را از هم می‌شناسد و) کسانی را که 
خود بخواهد پاک می‌دارد (و می‌شمارد و به راه راست 
هدایت می‌نماید و به کسی کمترین ستمی روا نمی‌دارد) 
و بدیشان به اندازژ نخ هستۀ خرما هم ظلم و جور 
نمی‌شود. بنگر که چگونه به خدا دروغ می‌بندند (و 
خویشتن را فرزندان خدا و عزیزان او می‌دانند و 
می‌گویند که جز یهودیان و مسیحیان کسی به بهشت 


نمی‌رود. همین دروغ کافی است که گناه آشکاری باشد 
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(و بیانگر نیّت کثیف و عمل زشت ایشان گردد). 
اآعای یهودیان دربارة مت گزیده بودن ایشان» ادعائی 
دیرینه است و از دیرباز چنین سخنی را گفته‌اند ... بلی 
عملاً خداوند ایشان را برای حمل امانت و ادای رسالت 
برگزیده است» و در آن زمان ایشان را بر سایر جهانیان 
برتری داده است. فرعون و درباریان اوء و فرعونیان را 
به خاطر ایشان نابود کرده است و میرانده است. و 
سرزمین مقدّس (یعنی از عریش تا فرات) را تحت 
سلطه ایشان قرار داده است ... ولی بعدها آنان سخت از 
راه و برنامة یزدان دوری گزیده‌اند و به کژ راهه 
افتاده‌اند. در کر زمین سرکشی عظیمی را در پیش 
گرفته‌اند. مرتکب گناهان و بزهکاریهائی شده‌اند که کرة 
زمین از آنها لبریز و سرریز بوده است. پیشوایان 
مذهبی چیزهائی را برای آنان حلال کرده‌اند که خداوند 
حرام فرموده است. و چیزهائی را برای آنان حرام 
نموده‌اند که ایزد متعال آنها را برایشان حلال فرموده 
است. آنان هم از این اوامر فرمان پرده‌اند و آنچه علماء 
دینی بدیشان گفته‌اند کورکورانه پذیرفته‌اند و به 
دنبالشان راه افتاده‌اند و از آنان از این حق الوهیتی که 
عملاً با تحلیل و تحریم به دست گرفته‌اند. ایرادی و 
انکاری نشان نداده‌اند و جلو دستشان را نگرفته‌اندا 
اصلاً چنین پیشوایانی در شریعت خدا دست برده‌اند و 
به تغییر و تبدیل قانون خدا دست یازیده‌انده تا شاهان و 
زورمداران و بزرگان را خشنود گردانند. و همچنین با 
خواستها و گرایشهای عامَةٌ مردم سازش و نرمش 
نمایند. بدین وسیله پیشوایان دینی خود را همراه با خدا 
پرستیده‌اند و خداوندگاران خویش نموده‌اند. رباخواری 
کرده‌اند. علاقة آنان به آئین و دین شل و سست گشته 
است. با وجود هم اينها و چیزهائی بیش از اینهاء گمان 
برده‌اند که آنان پسران آفریدگار و عزیزان کردگار 
جهانند! آتش دوزخ جز چند روز اندک ایشان را فرا 
نمی‌گیرد. اصلاً جز یهودیان کسان دیگری راهیاب 
نمی‌گردند و در آستانة الهی پذیرفته نمی‌شوند! مسأله, 
مسأل قرابت و حسب و نسب و جانبداری موجود در 
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میان ایشان و خدا است - خداوند والاتر و بالاتر از این 
نارواها و گمانهای پوچ ایشان است - خداوند 
خویشاوندی و پیوندی با هیچ آفریده‌ای از آفریدگان 
خود ندارد. و خویشی و نزدیکی و حسب و نسب یزدان 
با احدی از مردمان, مسأله‌ای است نادرست و سخنی 
است پریشان. رابطةٌ بندگان با آفریدگار جهان, با عقیده 
راست و درست. کردار شایسته و بایسته, و ماندگاری 
بر راستای راه خداشناسی و انجام بر نامه الهی است و 
بس. هرکس چنین روال و روندی را به هم زند. و 
خلاف اوامر و نواهی ایزدی رود. یزدان بر او خشمگین 
می‌گردد. خشم خدا بر کسانی بس شدید خواهد بود که 
بدانان هدایت عطاء فرموده باشد و ایشان به کژ راهه 
روند و از صراط مستقیم منحرف شوند. کار چنین 
یهودیانی با کار مسلمانانی همانند و همسان است که 
امروزه گمان می‌برند که اسلام را گردن نهاده‌اند و ادعاء 
دارند که از زمره امّت محمد 42 هستند. لذا قطعاً 
باید خدا ایشان را یاری نماید و برایشان یهودیان را از 
سرزمین مسلمانان بیرون فرماید. در زمانی این 
خواست را دارند که خودشان کاملاً به ترک دين خدا 
گفته‌اند. و آئینی را پشت سر افکنده‌اند که برنامۀ 
زندگی و قانون حیات است. در مسائل زندگانی. در 
امور اقتصادی جهانی. در کارهای اجتماعی. در آداب و 
رسوم روزمره. و در بسیاری از مراسم و عادات خود. 
به قرآن پناه نمی‌برند و از آن داوری و راهنمائی 
نمی‌جویند و دستور نمی‌گيرند. آنچه از اسلام دارند. 
نامهای اسلامی است! و این که آنان در سرزمینی به 
دنیا آمده‌اند که روزی از روزها مسلمانان در آنجا 
می‌زیسته‌اند و آئین آسمانی اسلام را در آنجا پیاده 
می‌کرده‌اند و برابر برنامةٌ دیینی خود روزگار بسر 
می‌برده‌اند. و قانون اسلام را حاکم بر زندگی ماذی و 
معنوی می‌نموده‌اند! 

خداوند پیغمبر ٤إ‏ را از کار و بار چنین یسهودیانی 
متعجّب می‌سازد که خویشتن را پاک و بیگناه 
می‌دیدند. اما باید گفت که کار «مسلمانان» امروزی 
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خود ما مومنان است. این. مردمان نیستند که بايد خود 
را پاک و بیگناه بشمار آورند و برای خود گواهی دهند 
که صالح هستند و به خدا نزدیکند و گزیدگان یزدان 
مهربانند. بلکه خدا است که هر کسی را بخواهد پاک و 
بیگناه قلمداد می‌فرماید و شایسته و بایسته‌اش پشمار 
می‌اورد. چرا که او آگاه‌تر از هر کسی از دلها و 
کرده‌های دیگران است. اگر مردمان این جایگاه و پایگاه 
را بدانند و آن را به یزدان سبحان واگذار نمایند. و 
خودشان در عمل کوشند نه در اذعاء جوشند. آفریدگار 
کمترین ستمی بدیشان روا نمی‌دارد. اگر مردمان, 
خاموش و فروتن به کار دست یازند. و از خدا شرم و 
حیا داشته باشند. و خویشتن را پاک و بیگناه ندانند و به 
ترک ادعاء گویند. در پیشگاه یزدان زیان نمی‌بینند. و 
کرداری از کردارهایشان, و حقّی از حقوقشان, فراموش 
نمی‌گردد و هدر نمی‌رود و کم نمی‌شود. 
خداوند سبحان دربارهٌ بهودیانی که خویشتن را پاک و 
بیگناه می‌شمارند و اذعاء می‌نمایند که یزدان از ایشان 
خشنود است. گواهی می‌دهد و می‌فرماید: آنان بر خدا 
دروغ می‌بندند و از زبان خدا ناروا می‌گویند. این است 
که سخت بر چنین کردارشان می‌تازد و ناروا و 
نادرستش قلمداد می‌فرماید. و دیدگان همگان را متوجّه 
زشتی و بدی آن می‌سازد: ۱ 

۹ وه 29 ا اه ار ار ی 
(انظر كيف يترون على الله الكذِب. و كن به اما 
مُبینا ). 
بنگر که چگونه به خدا دروغ می‌بندند (و خویشتن را 
یهودیان و مسیحیان کسی به بهشت نمی‌رود. همین 
دروغ کافی است که گناه آشکاری باشد (و بیانگر نیّت 
کثیف و عمل زشت ایشان گردد). 

مسلمان می‌دانیم. زیرا نامهای اسلامی بر خود نهاده‌ایم. 
و در سرزمینی زندگی می‌کنیم که قبلا مسلمانان در 
آنجا می‌زیسته‌اند. ولی اسلام را در برنامة زندگی و 
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روش کار خود کمترین دخالتی نمی‌دهیم ... ما مسلمانان 
که اذعای اسلام را داریم و با وضع و واقعیتی که از آن 
برخورداريم» اسلام را بد نما و زشت سیما نشان 
می‌دهیم و عملاً با چنین وضع و حالی بر ضد آن گواهی 
می‌دهیم, گواهیی که دیگران را از اسلام رمان و گریزان 
می‌سازد. و با این وجود ادعاء داریم که خداوند مارا 
برگزیده است. چرا که ما امت محمد 22 هستیم مهم 
هم نیست که دین محمد و و برنامه و روش او از 
واقعیّت زندگی ماکاملاً مطرود و دور است. گمان 
نمی‌کنم با وجود چیزهائی که گذشت جز همان کسانی 
باشیم که چنان موقعیّتی داشته‌اند که خداوند سبحان 
پیغمبر 47 خود را از آن به شگفت می‌اندازد و 
اصحاب او را نیز با آن از سر هم کردن دروغ و بیان 
سخن ناروا از زبان خداء پیمناک و اندیشناک می‌سازد. 
دروغ بستن به خدا! و مرتکب شدن این گناه روشن و 
آشکارا! پناه بر خداا 

دین خدا برنامةٌ زندگانی است. طاعت خدا عبارت است 
از استوار داشتن این برنامه در زندگی. نزدیک شدن به 
خدا هم جز با طاعت فراهم نمی‌گردد. لذا باید بنگریم و 
دقت کنیم که ما نسبت به خدا و دين خدا و برنامةٌ خدا 
چه موقعیّتی داشته و در کجا قرار داریم. سپس بنگریم 
و دقّت کنیم که ما با آن یهودیانی که خداوند از حال 
ایشان اظهار تعجّب می‌فرماید. و در برابر گناه دروغ 
بستن به یزدان در امر پاک و بیگناه قلمداد کردن 
خودشان, بر سرشان می‌تازد و مقهورشان می‌سازد. چه 
فرق و تفاوتی داریم. چرا که قانون خدا همان قانون 
است. حال و احوال و گشت و گذار روزگار هم همان 
است که در گذشته بوده است. کسی هم در پیشگاه خدا 
از حسب و نسب و دامادی و خویشاوندی و طرفداری 
و جانبداری برخوردار نیست. 

ê 

روند سخن به پیش می‌رود و از حال چنین کسانی که 
خویشتن را پاک و بیگناه می‌دیدند. شگفت بیشتر 
می‌شود. آن کسانی که در عین اآعای پارسائی و 
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پرهیزگاری باطل را می‌پذیرفتند و احکامی را پیاده 
می‌کردند که مستند به شرع خدا و قانون او نبود. 
تا آن را از طفیان 
«بت و شیطان» محفوظ نماید و برهاند. همچنین آنان 
گواهی می‌دادند که شرک و مشرکین از اسلام و 
مسلمین درست‌تر و راهیاب‌ترند. و قریشیان مکه از 
مومنان به کتاب یزدان و برنامه و شریعت آسمان, 


ضابطه‌ای از سوی یزدان نداشت 


هدایت یافته‌تر و برخق‌ترند! خداوند پس از اظهار 
شگفتی از ک‌ارشان. و بیان چسنین خواریها و 
رسوائیهایشان. تاخت سختی بر آنان می‌برد و سخت 
ایشان را حقیر و ذلیل می‌دارد. حسودی و بخل نهان در 
سرشت ایشان را آشکار می‌سازد. همچنین سببهای 
راستینی را ذکر می‌فرماید که ایشان را بدین موقعیّت 
افکنده است» و همراه با ذکر چنین علل و اسبابی, 
انحراف آنان را از این دین ابراهیم شا بیان می‌دارد. 
ابراهیم آن پیغمبری که با انتساب بدو به خود می‌بالیدند 
و می‌نازیدند. خداوند این یورش تند و سخت را با 
تهدیدشان به دوزخ به پایان می‌برد: 
( وگن هم سعياً). 
آتش فروزان و زبانه‌کشان دوزخ (برای چنین افراد 
روگردان و از حق گریزانی) کافی و بسنده است. 
1 رل لین ثوا تصيباً من الکناب. ون 
بت نت و آلطاعوت, و یو لین کنر وا هوّلاء 
یا رک ت لبم 
لله و من يعن الله فلن تجد له تصياً ارم 
تصیب من اللک؟ فاذاً ا يون لاش قيا ۸ 
کی اا تل ا ا الله من فضله؟ َقد 
نا آل نهیم اكناب و اليك و یشم مُا 
عظیماً وم من من به میم گن صد عل وگن 
جه سعیاً ). 
آیا در شگفت نیستی از کسانی که بهره‌ای از (دانش) 
کتاب (آسمانی) بدیشان رسیده است (چگونه خویشتن 
را از هدایت کتابهای یزدان و راهنماثی خرد و فطرت و 


ندای وجدان بدور داشته‌اند و) به بتان و شیطان ایمان 
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می‌آورند (و به دنبال اوهام و خرافات راه می‌افتند و به 
پرستش معبودهای باطل می‌پردازند) و دربارۀ کافران 
(قریش) می‌گویند که اینان از مسلمانانی بر حقّتر و راه 
یافته‌ترند (که اسلام را قبول و محمد را به پیشوائی 
پذیرفته‌اند). آنان کسانیند که خداوند ایشان را نفرین 
نموده است (و از رحمت خود محروم کرده است و 
رسوایشان داشته است) و هر که را خداوند نفرین کند 
(و از درگاه مرحمت و محبّت خود براند) کسی را 
نخواهی یافت که یاور او گردد (و وی را از خشم خدا 
پناه دهد و برهاند). آیا آنان را بهره‌ای از ملک است؟ 
(اگر ملک و قدرت در دست ایشان بود) در این صورت 
(پشیزی و سر سوزنی و حتی به) اندازۀ سوراخ هستة 
خرما (که از آن خرما جوانه می‌زند و ناچیزترین شیء 
بشمار است) به مردم نمی‌دادند. آیا آنان بر چیزی 
حسد می‌برند که خداوند از روی فضل و رحمت خود 
(با برانگیختن محمّد) به مردم (عرب) داده است؟ ما که 
به آل ابراهیم (که ابراهیم نیای شما و ایشان است) 
کتاب (آسمانی) و پیغمبری و پادشاهی عظیمی دادیم. 
(مانند: سلطنت یوسف در مصر. و شاهی داود و 
سلیمان در شام). ولی جمعی از آنان که (ابراهیم و 
آل‌ابراهیم در میانشان مبعوث شده بودند) به کتاب 
(آسمانی مُْرّل بر خود) ایمان آوردند. و در میانشان 
کسانی بوده‌اند که دیگران را از کتاب آسمانی 
بازداشته‌اند و خود نیز از آن رویگردان شده‌اند. آتش 
فروزان و زبانه کشان دوزخ (برای چنین افراد 
روگردان و بازدارنده) بسنده است. 
کسانی که بهره‌ای از کتاب بمدیشان داده شده بود 
سزاوارترین مردم برای پیروی از کتاب بودند. آنان 
می‌بایستی که شرک را نپسندند. شرکی که کسانی بدان 
گردن نهاده بودند که هدایت آسمانی بدیشان نسرسیده 
اود زیر ین ب ان نات نوس در ب 
لازم بود که کتاب خدا را در زندگی دخالت دهند و آن 
را بر خود حاکم سازند. از طاغوت - طاغوت عبارت 


است از هر شرع و شریعتی که خدا بدان اجازه نداده 


ET 
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نداشته باشد - پیروی نکنند. امّا یهودیانی که خویشتن 
را پاک و بیگناه می‌دیدند و افتخار می‌کردند به این که 
عزیزان خدایند. با پذیرش رهبانیّت و پیروی از راهبان 
و پیشوایان دینی که برای ایشان قانونگذاری می‌کردند 
و قوانین و مقرّراتی وضع می‌کردند که خدا بدانها اجازه 
نداده بود و پسند یزدان نبود. از باطل و شرک متابعت 
می‌کردند. آنان به طاغوت ایمان داشتند. طاغوت یعنی 
همان حکمی که پا بر جا بر غیر قانون خدا و برگرفته از 
شریعتی جز شریعت خدا است. چنین حکمی طاغوت 
پشمار است. چون در آن طفیان است. سرکشی انسان 
در برابر یزدان با اذعای یکی از ویژگیهای الوهیّت که 
عبارت است از حاکمیّت. همچنین بدر رفتن از حلقه‌های 
زنجیرهٌ قوانین و قواعد شرع یزدان که انسان را وادار به 
دادگری و حقیقت‌جوئی می‌کند. طغیان است. طغیان 
از آن پیروی کنند. مشرک یا کافرند ... خدا کار کسانی 
را مایژ شگفتی می‌داند که بدیشان بهره‌ای از کتاب 
آسمانی داده است و خویشتن را ملتزم به اجرای احکام 
آن نمی‌دانند. 
یهودیان علاوه بر ایسمان به بت و شیطان, در صف 
مشرکان کافر جای می‌گرفتند و بر ضدّ مسلمانانی که 
خدا بدیشان هم کتاب داده بود پیکار می‌کردند و به 
ر هس ی شود برض مر و ی 
و یقولون للذین کفروا: هوّلاء ادى من الذین 
منوا سبیلاً ). 
دربارة کافران (قریش) می‌گویند که اینان از مسلمانانی 
بر حق‌تر و راه یافته‌ترند (که اسلام را قبول و محمد را 
به پیشوائی پذیرفته‌اند). 
ابن اسحاق گفته است: محمد پسر ابومحمد برام 
روایت کرده است از عکرمه - یا از سعید پسر جبیر -و 
او از ابن عبّاس که فرموده است: «از جملۂ کسانی 
احزاب و دسته‌های قریش و غطفان و بنوقریظه را 
گردآوری و یکپارچه کردند. حیی پسر اخطب, سلام 
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پسر حقیق, ابورافع. ربیع پسر حقیق, ابوعامر. وحوح 
پسر عامر. و هوده پسر قیس بودند. وحوح و ابوعامر و 
هوده» از بنی‌وائثل بودند» و دیگران از بنی‌نضیر. هنگامی 
که این جماعت به پیش قریشیان رفتند. قریشیان گفتند: 
اینان پیشوایان آئینی یهودیان هستند. اهل دانشند و از 
کتاب پیشین آگاهی دارند. از ایشان بپرسید: آیا دین ما 
قریشیان بهتر است یا دین محتّد؟ از آنان چنین پرسشی 
را کردند. بدیشان پاسخ دادند: دین شما از دين محمد 
بهتر است و شما از محمّد و پیروان او راهیاب‌تر 
هستید. بدنبال این پرسش و پاسخ» خداوند بزرگوار 
آیات زیر را نازل » فرمود: 
( ترا الَذينَ أونُوا نصيباً من الکثاب )... تا 
آخر: و آتیناهه ملک عظیماً ). 
اين آیات متضهن نفرین ایشان است. در آنها خبر از 
این است که آنان در دنیا و آخرت یاوری ندارند. زیرا 
ایشان رفته‌اند و از مشرکان کمک طلبیده‌اند. چنان 
سخنانی را برای کشش ایشان به سوی خود و دریافت 
یاری از آنان. گفتند. قریشیان هم بدیشان پاسخ مسثبت 
دادند و د در در جنگ احزاب به نزدشان آمدند. 
پیغمبر 3232 و اصحاب او پیرامون مدینه خندقی 
کندند. پزدان سیحان شر ایشان را دفع فرمود: 
و رال لذن کنر بفظهم بنارا حيراو 
كى امن ال وکا الله قربا عزیزاً). 
خداوند کافران را با دلی لبریز از خشم و غم باز گرداند. 
در حالی که به هیچیک از نتائجی که در نظر داشتند 
نرسیده بودند. خداوند (در این میدان) مژمنان را (با 
طوفان باد و ارسال فرشتگان) از جنگ بی‌نیاز ساخت» 
و خداوند نیرومند و چیره است. (احزاب / ۲۵) 
جای شگفت بود که یهودیان بگویند: دین مشرکان بهتر 
از دين محمد و پیروان او است. مشرکان قطعاً 
راهیاب‌تر و برحق‌تر از کسانی هستند که به کتاب خدا و 
به پیغمبرش بإ ایمان آورده‌اند ... اما این از 
یهودیان شگفت نیست. چرا که موضع ایشان در برابر 
حق و باطل, و جانبداران حق و طرفداران باطل, هميشه 
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این چنین بوده است. آنان مردمانی آزمندند و حرص و 
آز ایشان پایان نمی‌گیرد. ایشان دارای هوسها و 
خواستهائی هستند که معتدل نمی‌گردند. کینه‌توزانی 
هستند که کینه‌هایشان هرگز از میان نمی‌رود. آنان در 
کنار حق و حقیقت. و افراد برحق و درست. کمکی برای 
حرصها و آزهای خود نمی‌یابند. و هواها و هوسهای 
ایشان و کینه‌ها و کینه‌توزیهایشان با حق و حق‌پیشگان 
سر سازگاری ندارد. بلکه آنان کمک و یاری را در 
پیش باطل و باطلگرایان می‌یابند. این است که بر ضذ 
حقٌ به نفع باطل گواهی می‌دهند. و بر ضذ حقگرایان به 
نفع باطلگرایان, ادای شهادت می‌کنند! 
چنین حال و وضعی هميشه بر جا است. سبب آن هم 
پیوسته برقرار است. لذا آنان طبیعی و منطقی بود که 
درباره کافران بگویند: 

«هوّلا آَفدی من الّذین وا ییلاً ). 

اینان از مسلمانانی بر حق‌تر و راهیاب‌ترند (که اسلام 

را قبول و محمد را به پیشوائی پذیرفته‌اند). 
یهودیان امروز و فردا همین سخن را می‌گویند. آنان هر 
حرکت و جنبش پیروز اسلامی را بر روی کرةٌ زمین با 
تمام وسائل تبلیغات و جملگی دستگاههای ارتباطاتی 
که در دست دارند. مغشوش و مشوّش و زشت و بد 
جلوه گر می‌سازند. و باطلان را برای پلید جلوه‌گر دادن 
و در هم شکستن چنین نهضت مبارکی, یاری می‌دهند و 
کمک می‌کنند. درست به همان شکلی که مشرکان 
قریشیان را یاری می‌نمودند و مدد می‌دادند. و خود نیز 
در همان حال از قریشیان استمداد می‌جستند و یاری 
می‌طلبیدند. تا حرکت نخستین اسلامی را زشت و 
ناشیرین جلوه گر سازند و نهضت مبارک آسمانی را 
درهم شکنند! 
اقا گاهی به علّت پلیدی درونشان, و مسمارست بر 
نیرنگهای کٹیفشان. و شرائط زمان حاضر, باطل و 
باطلان را آشکارا ستایش نمی‌کنند. بلکه تنها حق و 
افراد بر حقّ را زشت و مکروه نشان می‌دهند. تا بدین 
وسیله باطل را بر ضدّ حقّ و حقگرایان, کمک و یاری 
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کنند. و حقیقت را درهم نوردند و درهم شکنند. چرا که 


مدح آشکار آنان در این زمان. شکست خورده و متهم 
است» و چه بسا ب‌اعث می‌گردد. هم‌سوگندان و 
هم‌پیمانان نهانی ايشان را مورد شک و شبهه قرار 
می‌دهد. و به دیگران کسانی را می‌شناساند که برای 
یهودیان جهت درهم شکستن جنبشهای اسلامی در همه 
جاکار می‌کنند. 
نیرنگ یهودیان و زرنگی ایشان گاهی اقتضاء می‌کند 
تظاهر به دشمنانگی و حتّی جنگ با هم‌سوگندان و 
همکاران خود کنند. هم‌پیمانانی که به سود ایشان حق را 
نابود می‌کنند و مُحقّان را می‌کشند. آری گاهی تظاهر به 
پیکار دروغین و نبرد تو خالی کلامی نیز می‌کنند تا 
هرگونه شبهه و گمانی را از مخلص‌ترین هم‌سوگندان و 
همدستان خود بزدایند. همکاران و مزدورانی که 
هدفهای آیندهُ نزدیک یا دور ایشان را محمّق می‌دارند 
و پیاده می‌کنند. 
یهودیان هرگز هرگز از مفشوش و مشوّش نشان دادن 
اسلام. و زشت و پلید جلوه‌گر دادن مسلمانان. دست 
نمی‌کشند و بیکار نمی‌نشینند. زیرا کينة ایشان در بارة 
اسلام. و کینه‌توزی آنان حتّی بر هر نوع شبح دوری از 
رستاخیز اسلامی. ستبرتر و بزرگ‌تر از آن است که 
بتوانند با آن بسازند. و هر چند برای نیرنگ بازی و 
پنهان سازی هم که باشد. سازش و مدارا در پیش 
گیرند! 
سرشت یگانه, و نقشۀ یگانه, و هدف یگانه‌ای بوده و 
هست. سرشت و نقشه و هدف پلیدی که خداوند جهان 
به سیب آنها نفرین و طرد از رحمت را نصیب و 
نثارشان می‌سازد و مدد و یاری خود را از آنان 
بازمی‌دارد. هر کس هم یاری خدا از او بازداشته شود. 
یاور و کمک کننده‌ای تخواهد داشت 
همة ساکنان کرة زمین مددکار و پشتیبان او باشند: 
0 ين عم الله و من يا ۳ ن لقن تجد 
تصدرا َصداً (. 


yT 


ت» هر چند به ظاهر 


جلد دوم 
از رحمت خود محروم کرده است و رسوایشان داشته 
است) و هر که را خداوند نفرین کند (و از درگاه مرحمت 
و محبّت خود براند) کسی را نخواهی یافت که یاور او 
گردد (و وی را از خشم خدا پناه دهد و برهاند). 
امروزه که همگی دولتهای غربی را یار و مددکار 
یهودیان می‌بینیم» سخت به وحشت می‌افتيم. از خود 
می‌پرسیم: وعدهٌ خدا در لعن و نفرین یهودیان, کجا 
است؟! کسی را که خدا لعن و نفرین کند. یاور و 
مددکاری برای او نخواهی یافت, کجا شد؟! 
باید دانست یاور حقیقی. مردمان نیستند. دولتها هم 
نمی‌باشند. هر چند دولتهائی که بمبهای ثیدروژنی و 
موشکها داشته باشند. تنها و تنها یار و مددکار راستین 
خدای جهان آفرین است و بس. جهان آفرینی که بر 
همه بندگانش غالب و چیره است. از زمر این بندگان, 
کسانی هستند که از بمبهای هیدروژنی و موشکها 
برخوردار می‌باشند. خدا یار کسی است که یار خدا 
باشد: 
و رن ال من سره 
بطور مسلّم خدا یاری میدهد کسی را که (با دفاع از آئین 
آسمانی و رعایت اوامر و نواهی یزدانی) او را یاری 
دهد. (ج ۴۰۱ 
خدا کمک می‌کند کسی را که واقعاً به خدا ایمان داشته 
باشد. و از برنامةٌ یزدان چنانکه باید پیروی می‌کند. و با 
رضایت کامل و تسلیم واقعی داوری را به پیشگاه 
قانون خدا می‌برد و برابر مقرّرات یزدان زیست می‌کند. 
یزدان سبحان با همین سخنان. جماعت مومنان بدان را 
مخاطب قرار میداد. مومنان نخستیتی که از برنامۀ 
آفریدگار پیروی می‌کردند. و داوری را به پیشگاه 
شریعت کردگار می‌بردند. خداوندگار کار دشمنان 
یهودی ایشان. و یاوران یهودیان آن زمان را ناچیز و 
حقیر بدانان اعلام میداشت. به مسلمانان وعدهٌ پیروزی 
بر یهودیان می‌داد. چرا که یهودیان چون یهودیند یار و 
یاوری ندارند. خداوند بزرگوار این وعده را پیاده 


فرمودند و مسلمانان را بر یهودیان پیروز نمودند. پیاده 
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شدن وعده الهی را کسانی خواهند دید که بدان کاملا 
" ایمان داشته باشند. این وعده هم جز با دست کسانی 
پیاده نمی‌گردد که گروه مومنی پدید آیند و بپاخیزند و 
دست بکار شوند. 

مدد و یاری کافران و مشرکان و صلیبیان به بهودیان. ما 
اندازد. چرا که این گروهها و دسته‌ها 
پیوسته یهودیان را مدد کرده‌اند و یاری داده‌اند و در هر 
زمانی بر ضدّ مسلمانان کمک و پشتیبانی نموده‌اند و 
می‌نمایند. امّا باید دانست که این کمک و یاری. مدد و 
یاوری بشمار نمی‌آید. همچنین این کمک و یاری و 
پشتیبانی و مددکاری نباید ما را گول بزند. زیرا 
پیروزی از آن مسلمانان خواهد بود. در آن روزی که 
مسلمانان مسلمان باشند! 

برای یک بار هم که شده است مسلمانان مسلمان 
بشوند و این امر را بیازمایند. آنگاه با چشمان خود 


را نباید به هراس 


خواهند دید که آیا یهودیان یاور و مددکاری خواهند 
داشت؟ و اگر کمک و یاری بر جای باشد. چنین چیزی 
بدیشان سودی می‌رساند؟ 

0 

پس از شگفت از کار و موضع و گفتار یهودیان, و 
و اظهار خواری آنان» قرآن 
موضعگیری ایشان را در برابر پیغمبر اي و در برابر 
مسلمانان بیان می‌دارد. سپس علّت خشم و کینۂ آنان را 
روشن می‌نماید و می‌گوید: علّت خشم و کین ایشان 
این است که خدا بر مسلمانان متت نهاده است و تفضّل 
فرموده است. منت و تفضّلی که دین و یاری و استقرار 
نام دارد. حسودی آنان به خاطر فضلی است که یزدان 
به مسلمانان بخشیده است. در صورتی که یهودیان از 
سوی خود چیزی به مسلمانان نداده‌اند و کمترین 
بخششی ننموده‌اند. روند گفتار در عین بیان چنان 


اعلان نفرین بر ایشان. 


حقائقی» پرده از انقباض سرشتشان برمی‌دارد. و 
می‌گوید که یهودیان از هرگونه عطاء و نعمتی که کسی 
جز خودشان بدان رسد ناراحت می‌گردند و کمترین 
خوبی و تفضّل به سایرین را زیاد بشمار می‌آورند. 


فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
گرچه در روزگاران گذشته, خداوند نعمت خود را بر 
آنان ریزان کرده است و به آباء و اجدادشان داده است. 
اما این لطف و مرحمت فراوان یزدان, بزرگمنشی و 
بخشندگی را به آنان نیاموخته است. و ایشان را از بخل 
و تنگچشمی و آزمندی و ناسپاسی رهائی نبخشیده 


تقبر! دون آلثاش عل نام له من 
فضله؟ ققد آتینا آل إبزاهم الکثاب واليكة و 
E‏ 
آیا آنان را بهره‌ای از ملک است؟ (اگر ملک و قدرت در 
دست ایشان بود) در این صورت (پشیزی و سر 
سوزنی و حتّی به) اندازهُ سوراخ هستة خرما (که از آن 
خرما جوانه می‌زند و ناچیزترین شیء بشمار است) به 
مردم نمی‌دادند. آیا آنان بر چیزی حسد می‌برند که 
خداوند از روی فضل و رحمت خود (با برانگیختن 
محمّد) به مردم (عرب) داده است؟ ما که به آل ابراهیم 
(که ابراهیم نیای شما و ایشان است) کتاب (آسمانی) و 
پیغمبری و پادشاهی عظیمی دادیم. (مانند: سلطنت 
یوسف در مصر و شاهی داود و سلیمان در شام). 
شگفتا! یهودیان طاقت این را ندارند که ببینند خداوند 
جهان به بنده‌ای از بندگان خود چیزی از خزانۀ کرم 
خود بدهد. مگر آنان انباز خدایند؟ پاکا خداوند جهان از 
این نقصان! یا آیا بهره‌ای از مملکت و سلطنت خدا 
متعلّق بدیشان است؟ مملکت و سلطنتی که خدا از آن 
می‌بخشاید و به هر کس که خود بخواهد عطاء 
می‌فرماید. اگر چیزی از آن متعلّق بدیشان بود. قطعاً بر 
ثر سنگین دلی و آزمندی, بر آن حرص می‌ورزیدند و 
به اندازة سوراخ هستهةٌ خرما از آن به مردمان 
نمی‌بخشید ند. «نقیر» گسودی موجود در پشت هستۀ 
خرما است. سنگین دلی و خودخواهی زشت یهودیان 
نمی‌گذارد چنین چیز ناچیزی را به مردمان دهند. اگر هم 
در مملکت و سلطنت یزدان جهان بهره‌ای داشته باشند! 
سپاس خدای را که بهره‌ای از مملکت و سلطنت خدا 
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ندارند. والاً اگر می‌داشتند. مردمان جملگی می‌مردند و 
یهودیان حتی نقیری بدیشان نمی‌دادند! 
سبب دیگری برای انجام کارهای زشت یهودیان. حسد 
بردن بود. حسد بردن به پیغمبر ءَي و به مسلمانان. 
حسودی بر لطف و فضلی که خدا به فرستاده خود و 
پیروان او روا دیده بود. آئینی بدانان بخشید که به کالبد 
مسلمانان جان نوی دمید. و زندگی تازه‌ای و تولد 
دوباره‌ای عطاء فرمود. وجود انسانی متمایزی بدیشان 
بخشید. نور و اطمینان و آرامش و اعتماد بدیشان داد. 
هم بدان گونه که بدانان پاکی و پاکیزگی و بزرگی و 
سنگینی عطاء نمود ... 
حسودی عملاً بهودیان را به کژ راهه کشاند و به 
نابکاریها گماشت. آنان به ریاست معنوی و مادی خود 
بر عربهای جاهلی پراکنده در اینجا و آنجا و دشمن 
همدیگر. چشم امید دوخته بودند. و می‌خواستند در آن 
زمان که عربها هنوز دینی نداشتند. ایشان را فرمانبر 
خویشتن سازند. وقتی که عربها در مسدینه اسلام را 
پذیرفتند. اميد یهودیان بر باد رفت و آتش حسادتشان 
شعله‌ور شد. 
اما چرا باید یهودیان به مردمان حسد برند بر فضل و 
لطفی که خدا بدیشان روا دید و نبوّت و استقرار در 
زمین بدانان بخشید؟ در حالی که خودشان از روزگاران 
ابراهیم ا غرق الطاف و انعام الهی بوده‌اند. خداوند 
به ابراهيم و خاندان ابراهیم کتاب و حکمت - یعنی: 
نبوت - عطا فرمود. به خاندان او گذشته از نبوزت. 
شاهی و ریاست داد. ولی یهودیان قدر این فضل را 
ندانستند. و چنین نعمتی را در میان خود نگاه نداشتند. 
و عهد قدیم - یعنی : تورات - را مصون و محفوظ 
ننمودند. بلکه حتّی گروهی از آنان بی‌ایمان گشتند! 
کسانی که این همه الطاف و انعام بدیشان شود. سزاوار 
ایشان نیست که دسته‌ای از آنان ملحد و کافر گردند: 
ققد آتینا آل إنرامې الكثابَ واه و ینام 
ملک عظیماً نیم من من به ومهم من‌صد 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


ما به آل ابراهیم (که ابراهیم نیای شما و ایشان است) 
کتاب (آسمانی) و پیغمبری و پادشاهی عظیمی دادیم. 
(مانند: سلطنت یوسف در مصرء و شاهی داود و 
سلیمان در شام). ولی جمعی از آنان که (ابراهیم و آل 
ابراهیم در میانشان مبعوث شده بودند) به کتاب 
(آسمانی منرّل بر خود) ایمان آوردند. و در میانشان 
کسانی بوده‌اند که دیگران را از کتاب آسمانی باز 
داشته‌اند و خود نیز از آن روگردان شده‌اند. 
دردناک‌ترین حسد. حسدی است که شخص دارا و 
صاحب نعمت. گرفتار آن آید و حسادت نماید. چه بسا 
شخص محروم از نعمت حسد ورزد. حسد او هم پستی 
است. اما کسی که دارا و غرق در نعمت است وقتی که 
حسادت می‌ورزد. شر واقعی و ریشه‌دار چنین حسادتی 
است. حسادت یهودیان از همین قبیل است و بدترین و 
برجسته‌ترین شر بشمار است. از اینجا است که یهودیان 
تهدید به آتش فروزان دوزخ می‌گردند و دوزخ سزای 
چنین شر پلیدی است: 
(رکن جهن به م سعيراً (. 
آتش فروزان و زبانه‌کشان دوزخ (برای چنین افراد 
روگردان و بازدارنده) پسنده است. 

۰ 
هنگامی که روند گفتار بدین مقطع می‌رسد و از ذکر 
ایمان و بازداشتن مردمان از آن می‌پردازد» و ذکر 
رویگردانی برخی از افراد خاندان ابراهیم لا از ایمان 
به پایان می‌آید. قانون جزاء به دنبال آن مطرح 
می‌گردد. جزای تکذیب کنندگان, و پاداش مومنان. 
پاداش همگی اینان و پادافره جملگی آنان. در هر دینی 
و در هر زمانی. این پاداش و پادافره, به شکل صحنه‌ای 
از صحنه‌های سخت و خوفناک قیامت نمایش می‌گردد: 
01 لین و بآیاتنا سَوّف تلهم ار کا 
نضجَت ودم یدهم جلودا یره لیذ وفوا 
الْعَذابَ نکن عزیزا حكيماً .و الذین آَمَتواو 
عَوا آلصًا لجات سدح نات تجري من تا 
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و اه ظلاً یلا - 
بیگمان کسانی که آیات و دلائل ما راانکار کرده‌اند. 
بالأخره ایشان را به آتش شگفتی وارد می‌گردانیم و 
بدان می‌سوزانيم. هر زمان که پوستهای (بدن) آنان 
بریان و سوخته شود. پوستهای دیگری بجای آنها 
قرار میدهیم تا (چشش درد. مستمر باشد و) مره عذاب 
را بچشند. خداوند. توانا (بر عذاب منکران و کافران و) 
حکیم است (و از روی حکمت کیفر می‌فرماید) و اقا 
کسانی که (بدانچه به سویشان آمده است) ایمان 
آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند به باغهائی (از 
بهشت برین) وارد خواهیم ساخت که رودبارها در زیر 
(درختان) آنها جاری است. در آنجاها (زندگانیشان 
هرگز پایان نمی‌گیرد و) جاودانه تا به ابد می‌مانند. در 
آنجاها همسران پاکیزه‌ای (و بدور از آلودگیها و عیبها) 
دارند. و آنان را (زندگی پر ناز و نعمتی می‌دهیم و) به 
ساية (عرّت و رفاهیّت) کستردهی داخل می‌گردانیم. 


و م2 2 ۵ ۱ 


(کلا تضِجَث جلودمم بدلنا لاهم جلودا رها 


ليذوقواالعَذاب). 
هر زمان که پوستهای آنان بریان و سوخته شود. 
پوستهای دیگری بجای آنها قرار میدهیم تا مزۂ عذاب 
را بچشند. 
صحنه‌ای است که پایانی ندارد. صحنه‌ای برجسته و 
مکتر است. گمان در بار آن سرگردان است و پیوسته 
در انديشة آن. سراپا هراس است و بیم! هول و هراس 
کشش گیرا و چیره‌ای دارد. روند گفتار چنین صحنه‌ای 
را به تصویر می‌کشد و با واژهُ یگانه‌ای تکرارش 
می‌کند: لا » هر زمان که. این صحنه را سخت و 
خوفناک با نیمی از یک جمله به تصویر می‌کشد: کل 
نضجت جلودهه ).هر زمان که پوستهای (بدن) آنان 
بریان و سوخته شود. به شکل فراتر از آنچه مردمان 
انس بدان گرفته‌اند. با بقيّةٌ جمله, چنین صحنةٌ شگفتی 
را به تصویر می‌کشد: «بدلناهم جلوداً رها ». 
پوستهای دیگری بجای آنها قرار می‌دهیم. ینم همه هول و 
هراس سخت را در یک جملۀ شرطیه نه بیشتر, خلاصه 
می‌کند! این سزای کفری است که با وجود مها بودن 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 

اسباب ایمانی, از روی قصد و اراده انجام پذیرفته 
است. سزائی است برایر: 
لیوا اعدا ». تا مزهْ عذاب را بچشند. بدان که 
خداوند سبحان به سزا و جزا توانا است. در پدیدار 
کردن وقوع عذاب, کاربجا است: (إِنَ الله كان عزیز 
حَکیماً 4 خداوند» توانا (بر عذاب منکران و کافران و) 
حکیم است (و از روی حکمت کیفر می‌دهد). 
در مقابل این آتش شعله‌ور فروزان, و پوستهائی که 
سوخته و بریان می‌گردد و هر زمان که بریان و سوخته 
مي‌گردد. پوستهای تازه‌ای جایگزین آنها می‌شود. تا 
سوختن از نو شروع گردد. و درد از نو برگردد ... د 
مقابل چین صحا پر از غم و اوه صحنة دیگری را 

می یابیم 
لیر رای عبرا لفات ۰6 
آنان که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. در 
باغهای سبز و خرّمی بسر می‌برند که: 

(تجري من نچا لا 6 

رودبارها در زیر آنها روان است. 


در این صحنه. ماندگاری و جاودانگی مطمثْن و مکدی 


است: ۱ 
(خالدین فا بدا ». 
جاودانه قا به ابد در آنجاها می‌مانند. 
در باغها و جاودانگی همیشگی, همسران پاکیزه‌ای را 
می‌یا 
Si & e‏ 
(مم نا آزواج مُطَهَرة. 
در آنجاها همسران پاکیزه‌ای دارند. 
سایه‌های روح پروری را می‌يابيم که در صحنۀ پر 


نعمت بهشت, چشمگیر و درخشانند: 
ره ۶ و گو .1 
آنان را به سایۀ گسترده‌ای داخل مي‌گردانيم. 
رویاروئی تمامی است در جزا و سزا و صحنه و تصویر 
و شکلها و آهنگها ... اینها به شیوه خاص قران در 
«صحنه‌های قیامت» به تصویر کشیده شده‌اند و از الهام 


۰ ی ام مو ۱ ۱۱ 
نیرومند و تأثیر ررفی برخوردارند! 


۱- مراجعه شود به کتاب «مشاهد القیامة» چاپ دارالشروق. 


مر ۰ شش هی هش و و ایک زر ای هه او یی Bs E‏ ای ای ارو 
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این درس دربرگیرندۂ موضوع مهمّی است. موضوع 
بنیادینی در زندگی ملّت مسلمان. شرط ایمان و تعریف 
آن را بیان میدارد. ایمان را در نظام اساسی این 
مجسّم و نمودار می‌کند. ایمان با توجه به ذات ایمان و 
به اندازهُ مقدار ارتباط و پیوند آن با نظام بنيادین ملّت 
مسلمان. بزرگی و والائی می‌گیرد. 
قرآن انشت: ملت اسلام را می‌آفریند وآن را پرورده 
می‌کند و رفعت می‌بخشد. قرآن ملّت اسلام را به ظهور 
رساند. ره خداوند بزرگوار در تعبیر دیق 


شما (ای 1 راستین محمّد) بهترین امّتی هستید که 
(آل عمران / ۱۱۰) 
قرآن این امّت را آفرید بدانگاه که وجود نداشت. آن را 


به سود انسانها آفریده شده‌اید. 


پرورده کرد و رفعت بخشید تا ملّت یگانه‌ای در تاریخ 
انسانها گردد: 


بهترین امَّتی که به سود انسانها آفریده شده‌اید. 

لازم است این حقیقت را تأکید کنیم و آن را توضیح 
دهیم. پیش از آن که سر رشتهٌ کلام را بدست گیریم و به 
ادام سخن بپردازیم. حقیقت آفریدن قرآن, امّت 
مسلمان راء و پرورده کردن و رفعت بخشیدن بدانان راء 
آن هم به همراه یکدیگر در یک زمان ... آفریدن و 
والائی بخشیدن راستین بود نه خیالی و دروغین. تولّد 
تازه ملّت بود. بلکه ول تازه «انسان» در شکل 
جدیدی بود. تنها مرحله‌ای در راه زايش و پیدایش, یا 
گامی در راه دگرگونی. و یا فقط جهشی و پرشی از 
جهشها و پرشهای نهضت و جنبش نبود و بس. بلکه 
دقیقا «زایش و پیدایش» و «تولد» ملت عرب و انسان 
بطور کلّی بود. 

وقتی که به اشعار جاهلی - و مقدار کمی از آثار منثور 
جاهلی که به دستمان رسیده است - نگاهی بیندازیم, 
بلی اشعار جاهلی که بایگانی عرب است و بالاترین و 
جاودانه‌ترین دیدگاه عربها را دربارهٌ زندگی و بودن» و 


CÛ 
3 
= 
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هستی و انسان و اخلاق و سلوک در بر دارد. همانگونه 
که سیماها و نشانه‌های زندگی عربهاء نهفته‌های 
درونهایشان. مجموعهٌ جهان بینیهایشان, چکیده و 
گزیدهٌ فرهنگ و تمدّنشان, کوتاه سخن همه هستیشان 
را در پر دارد ... زمانی که در پرتو قرآن به مجموعۀ 
فرهنگها و جهان‌بینیها و ارزشهائی می‌نگریم که این 
بایگانی در بر گرفته است. همچنین به دیدگاه عربها 
راجع به هستی و زندگی, و جهان و انسان, اعم از 
ارزشهای زندگانی انسانی. سیستم جامعه. نگرش به 
نهایت و غایت و هدف وجود انسانی» و نظم و نظام 
واقعی پا بر جا براساس این جهان‌بینی, نگاهی بیندازیم 
... آنگاه به واقعیّت عربها پیش از اسلام و بعد از آن, 
در پرتو چنین جهان‌بینیهای جاهلی متجلّی در بایگانی 
اشعارشان, نگاهی بيندازيم. و در پرتو جهان‌بینی قرآنی 
هم که بیانگر برنامةٌ ربّانی است, به امور مذکور نگاهی 
بیفکنیم... وقتی که به بایگانی منقول و زندگی واقعی, 
در پرتو قرآن و واقعیّت زندگی اسلامی. می‌نگریم. 
بطور قطع برایمان روشن و آشکار می‌گردد که وجود 
ملّت اسلامی, زایش و پیدایش بوده است. نه گامی یا 
مرحله‌ای و یا جهشی! «ساختاری» از صنع آفریدگار 
بوده است. همانگونه که تعبیر دقیق قرآن بیانگر آن 
است. شگفت‌ترین زایش و پیدایش, و عجیب‌ترین 
ساختار است. آنچه ما می‌دانیم این است که نخستین بار 
و واپسین بار است که از میان دو لاية کتابی ملتی 
برمی‌جوشد و بیرون می‌دمد و از لابلای واژگان حیات 
بدین ملّت دمیده می‌شود! اما جای شگفت نیست. چه 
این واژگان. واژه‌های خدایند. کسی که سر ستیز و 
پیکار دارد به ما بگوید: این ملت پیش از این که 
خداوند آن را با واژگانش بسازد و با قرآنش پرورده و 
بالیده فرماید. کجا بود؟ 

البّه ما می‌دانیم که این ملّت در سرزمین عربستان بود. 
ولی از لحاظ وجود «انسانی» کجا قرار داشت؟ در دفتر 
تمدن بشری کجا ثبت و ضبط بود؟ در کجای تاریخ 
جهان قرار داشت؟ در کدام گوشة سفرۂ جهانی انسانی 


فی‌ظلال‌القرآن 
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نشسته بود؟ بر روی این سفره چه چیزهائی چیده بود و 
ارمغان داشته بود. چیزهائی که نام این ملّت را بشناساند 
و مُهر و نشان آن را بنمایاند؟ 
این ملّت با این دین پیدا گردید و ساخته شد و بالید. با 
این برنامة درست و استوار پرورده و والا گردید. هم 
خود را و هم بعدها بشریّت را با کتابی که از خدا در 
دست داشت رهبری و رهنمود کرد. با برنامةٌ یزدان که 
زندگی این ملّت را در قالب خا خود ریخت. نه با 
چیز دیگری, راهیاب شد و دیگران را رهنمون گردید ... 
تاریخ پیش روی ما است و شاهد صدق بر گفتار ما. 
خداوند بدین ملّت وعد؛ درستی داده است و با ایشان 
راست بوده است آنگاه که به عربها فرموده است: _ 
تلعلون؟ ). 
ما برایتان کتابی (به نام قرآن) نازل کرده‌ایم که وسیلة 
بیداری و آوازه و بزرگواری شما است و شهرت شما 
را پاس میدارد. آیا نمی‌فهمید (که سود و عظمت شما در 
چیست؟!). 
در پرتو این کتاب» ملّت عرب در کرهٌ زمین نام و نشانی 
پیدا کرد و بر سر زبانها افتاد. در تاریخ نقشی به عهده 
گرفت و بازی کرد. نخست «وجود انسانی» یافت. و 
سپس تمدّن جهانی. این کار مسلّم است. ولی گروهی از 
نادانان می‌خواهند این نعمت یزدان را که خدا به ملّت 
عرب عطاء فرموده است نپذیرند و منکر تفضّل الهی 
شوند. تفضّلی که خداوند بزرگوار بدیشان روا دیده 
است و آخرین قانون همگی مردمان کر زمین را در 
میان عربها پدیدار کرده است و به زبان ایشان بیان 
فرموده است. در پرتو همین الطاف کریمانه هم بوده 
است که بدیشان وجود و آوازه و تاریخ و تمدن 
بخشیده است. شگفتا! چنین نادانانی می‌خواهند این 
جامه‌ای را که خدا به تنشان کرده است و بر قامتشان 
چست فرموده است. از تن بدر کنند و بدور اندازند. 
پرچمی را پاره پاره کنند که ایشان را در زیر سايه 
مبارک خود به سوی مجد و عظمت راند و به آوازه و 
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شهرت رساند. بلکه ایشان را هستی بخشید. آن روز که 
امت اسلامی را از خود آنان بیخت و ساخت. و در ميان 
ایشان برانگیخت و به راه انداخت. 

می‌گوئيم: قطعاً قرآن بدانگاه که این امّت اسلامی را 
«می‌آفرید و می‌ساخت» و آن را «پرورده می‌کرد و 
رشد میداد», و سیماهای تاز اسلام و خط و خطوط و 
سایه روشنهای آن را در گروه مسلمانان به تصویر 
می‌کشید. گروه مسلمانانی که خداوند آنان را از ژذرفای 
رَه جاهلیّت برگرفته بود. در همان حال هم سیماها و 
نشانه‌های جاهلیّت موجود در زندگی و ته‌نشین در 
درون ایشان را محو و نابود می‌کرد. و جامعة اسلامی 
را سر و سامان می‌بخشید. یا بهتر بگوئیم: از اول 
پراساس توّد جدید بنا می‌کرد. 

قرآن بدانگاه که گروه مسلمانان را به جنگ و پیکار با 
جاهلیّت ته‌نشین در درونهایشان, و مستقرٌ در اوضاع و 
احوالشان فرو می‌برد. جاهلیّت بر جای مانده از محیطی 
که برنامةٌ الهی ایشان را از آنجا برگرفته بود و بالا 
کشیده بود. همچنین ایشان را به جنگ و پیکار با 
جاهلیتی فرو می‌برد که در داخل آنان و پیرامونشان 
چمباتمه زده بود و مجسّم در وجود یهودیان مدینه و 
منافقان آنجا و مشرکان مه و دور و بر آن بود ... 
یعنی: دو جنگ و پیکاری که در همه جا و در همه آن, 
میان مسلمانان و آنان برقرار و بردوام است. 

وقتی که قرآن همه اين کارها راکرد شروع شمود به 
پابرجا داشتن جهان‌بینی درست گروه مسلمانان, با ذکر 
شرط ایمان و تعریف اسلام. با این جهان‌بینی هم - 
مخصوصاً در این مرحلهةٌ حشاس - سیستم بنیادین 
مسلمانان را استوار کرد و پیوست. سیستمی که هستی 
گروه مسلمانان را از هستی جاهلیّت پیرامون آنان جدا 
می‌ساخت. و ایشان را با ویژگیهای ملّتی ممتاز و 
مخصوص می‌نمود که برای مردم و به نفع ایشان 
افریده شده‌اند. و برای این آفرینش یافته‌اند که قانون 
الهی را برای مردمان توضیح و تبیین کنند و آنان را به 
سوی خدا رهبری و رهنمود. و با نظام ربّانی آشنا 


مهم 
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سازند. 
این درس عهده‌دار بیان این نظام بنیادین است. نظامی 
که استوار بر جهان‌بینی اسلامی, و بر جوشیده از شرط 
ایمان و برگرفته از تعریف اسلام است. 
این دزس عهده‌دار تعیین جهتی است که ملّت مسلمان 
باید برنامة زندگی خود را از آن دریافت کند. و در 
پرتو آن برنامه آنچه را که دریافت می‌دارد بفهمد. و با 
آن مسائل جدید را بسنجد. و گره از مشکلاتی بگشاید 
که نص صریحی درباره آنها نیامده است و خردها راجع 
بدانها گوناگون, و برداشتها جوراجور خواهد بود ... 
همچنین در پرتو آن بشناسد سلطه و قدرتی را که بايد 
از آن پیروی کند. و علّت پیروی خود را بداند. و 
رجش آن سلطا و قرت را فهم و هضوم اید این 
درس می‌گوید: شرط ایمان و تعریف اسلام هم همین 


ابیت 
در این صورت است که «نظام بنیادین» چنین شین 
پیوند می‌یابد با عقیده‌ای که بدان باور دارد. پیوند 
یکپارچه‌ای که تکّه تکّه نمی‌گردد و عناصر آن از 
این همان موضوع مهمّی است که این درس, کامل و 
دقیق آن را روشن می‌سازد. و همان مسأله‌ای است که 
پس از مطالعه و بررسی این درس, ساده و آشکار به 
نظر می‌آید. بگونه‌ای ساده و آشکار که انسان شگفت 
زده می‌گوید: چگونه «مسلمانی» درباره آن به جدال 
می‌پردازد؟ 

این درس به ملّت مسلمان می‌گوید: بیگمان همگی 
پیغمبران فرستاده شده‌اند تا به خاطر فرمان یزدان از 
ایشان پیروی شود, نه فقط به خاطر رساندن پیام 
آسمان قانع کردن و ا ۳ 

و ما ازسلنا من سول إلا ليْطاع یادن الله ). 
هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ايم مگر بدین منظور که به 
فرمان خدا از او اطاعت شود. 

همچنین این درس به مت مسلمان می‌گوید: اصلاً 
مردمان مؤمن بشمار نمی‌آیند مادام که قضاوت را به 


سورۀ نساء آیات ۵۸-۷۰ 
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پیشگاه قانون خدا نیاورند و از برنامة او داوری 
نخواهند. قانون و برنامه‌ای که در زمان زندگانی 
پیغمبر ٤‏ َو در احکام او مجسّم و جلوه‌گر بوده است؛ 
و پس از وفات وی, پیدا است که در قرآن الهی و ستّت 
نبوی باقی و ماندگار است. باید گفت: این هم بسنده 
نیست که تنها به پیغمبر 2 مراجعه و از او داوری 
بخواهند تا مومن بشمار آیند. بلکه باید از او فرمان 
برند و تسلیم دستور وی بوده و از داوریش خشنود 


گردند: 


(قلاد ریک ...لامرن ... حق یکوک فیس 
مجرتم ادوا ف شیم حرجا یت 


و یلوا تنلیماً 6. 
اماء نه! ... به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن بشمار 
نمی‌آیند تا تو را در اختلافات و درگیریهای خود به 
داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو 
نداشته و کاملاً تسلیم (قضاوت تو) باشند. 
این است شرط ایمان و تعریف اسلام. 
این درس به مىلت مسلمان می‌گوید: کسانی که 
می‌خواهند داوری به پیش طاغوت - یعنی به پیش هر 
چیزی جز شریعت خدا - ببرند. این گمان از ایشان 
پذیرفته نمی‌گردد که می‌انگارند آنان به چیزی ایمان 
دارند که برای پیغمبر اا و برای سایر انبیاء پیش از 
او نازل شده است. چرا که گمانی بیش نیست. مگر نه 
این است که آنان داوری را به پیش طاغوت می‌برند؟: 
(: راذن عمو نانم چم آمنوا با آنزل ایک 
و مار من قبا : » پریدون أن یمَا ناکموا ال 
ارت -و یو نیوا بو -و یرب 
شین أن یله ضلالا بیدا ». 
(ای پیفمبر) آیا تعجّب نمی‌کنی از کسانی که می‌گویند 
7 که آنان بدانچه بر تو نازل شده و بدانچه پیش از تو 
نازل شده است ایمان دارند (ولی با وجود تصدیق 
کتابهای آسمانی» به هنگام اختلاف) می‌خواهند داوری 
را به پیش طاغوت ببرند (و حکم او را بجای حکم خدا 


بپذیرند؟!) و حال آن که بدیشان فرمان داده شده است 
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که (به خدا ایمان داشته و) به طاغوت ایمان نداشته 
باشند و اهریمن می‌خواهد که ایشان را بسی گمراه (و 
از راه حق و حقیقت بدر) کند. 
این درس به ملّت مسلمان اعلام می‌دارد: نشانه نفاق و 
دوروئی این است که مردمان از داوری بردن به پیشگاه 
خدا و رسول 6 و دریافت فرمان از قسرآن و از 
سنت فرستاده یزدان. خودداری کنند و دیگران را هم 
بدور دارند: 
(ولذ قبل م غالا نانز الله و 
رش ول ریت السنافقین بطوون عنک 
صدوداً Ki‏ 
زمانی که بدیشان گفته شود: به سوی چیزی بیائید که 
خداوند آن را (بر محمّد) نازل کرده است» و به سوی 
پیغمبر روی آورید (تا قرآن را برای شما بخواند و 
رهنمودتان گرداند)» منافقان را خواهی دید که سخت به 
تو پشت می‌کنند (و از تو می‌گریزند و دیگران را نیز از 
تو باز میدارند). 
بدین ملّت مسلمان این راهم تذکر می‌دهد: 
برنامة ايماني ملّت مسلمان و سازمان بنيادین آن, این 
است که از خداوند بزرگوار با رعایت قوانین موجود در 
قرآن. و از رسول خدا 339۶ با فرمانبرداری از سنت 
او و از کارفرمایان و فرمانداران مسلمانی که در شرط 
ایمان و تعریف اسلام همراه با شما هستند و واقعاً 
مومن و مسلمان بشمارند. اطاعت کنی و فرمانبرداری 
تمانی: ۱ 
(یا ی لذبن آعثواآطیشی لت و أطیکُوا 
اَلرَسُول» وأو الأفر نكم (. 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از خدا (با پیروی از 
قرآن) و از پیغمبر (خدا محمد مصطفی با تمشک به 
سنت او) اطاعت کنید. و از کارداران و فرماندهان 
مسلمان خود فرمانبرداری نمائید (مادام که دادگر و 
حقگرا بوده و مجری احکام شریعت اسلام باشند). 
همچنین به ملّت مسلمان می‌گوید: در رخدادهای زمانه 
و مسائل تازه‌ای که دیدگاهها دگرگون و اختلافات نظر 
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است. و در قضایا و اموری که احکام نصّی و دستورات 
خاض گویائی راجع بدانها در دست نیست. مرجع تنها 
دای فتاه ان اما و سین قانوق خا و ست 


رسول الله قا ۱ 
هه ره وه مه 2 4 + ۳ 
(فان تسنازعم ف شی ء۰ فسردوه ى الله و 
لوول ). 
اگر در چیزی اختلاف داشتید (و در امری از امور 


کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا (با عرضۀ به قرآن)» 

و پیغمبر او (با رجوع به ست نبوی) برگردانید (تا در 

پرتو قرآن و سنّت. حکم آن را بدانید. چرا که خدا قرآن 

را نازل, و پیغمبر آن را بیان و روشن داشته است). 
بدین وسیله برنامةٌ ربّانی ناظر و مراقب بر مشکلات و 
مسائلی خواهد بود که در گذشت روزگاران در زندگی 
ملّت مسلمان روی می‌دهد. این قاعده نظام بنیادین 
ملت مسلمان را می‌نمایاند. نظام بنیادینی که پیروان آن 
تا بدان عمل نکنند ممن بشمار نمی‌آیند. و تا آن را 
پیاده ننمایند مسلمان محسوب نمی‌گردند. چرا که این 
درس قرآنی. انجام طاعت با شروط خا خودش, و 
همچنین ارجاع مسائل تازه‌ای که در گذر زمان روی 
می‌دهد و اختلاف نظر در آنها بروز می‌کند و باید به 
خدا و پیغمبرش باي حوالت گردد. شرط ایسمان و 
شناخت اسلام قرار داده است» شرط کاملاً واضح و نص 
صریح: 

ان کنر تون بالل و لیم الاخر ). 

(باید چنین عمل کنید) اگر به خاو و روز رستاخیز ایمان 

دارید. 
فراموش نکنیم چیزهائی را که به هنگام توضیح این 
فرموده 7 بزرگوار گذشت: 

1 ال لاي 

یاه ۷ 


بیگمان خداوند (هرگز) شرک به خود را نمی‌بخشاید. 


رن یشک به, و یه ما دون لک 


ولی گناهان جز آن را از هر کس که خود بخواهد 
می‌بخشاید. 
به هنگام بحث از آية فوق گفته شد که یهودیان ننگین 


موه 
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به شرک خدا شدند و مشرک نامیده گشتند. زیرا 
پیشوایان دینی خود را همراه با خدا به اربابی گرفتند و 
خداوندگاران خود کردند. البثّه نه این که آنان را عبادت 
و پرستش کنند. بلکه بدان خاطر که تحلیل و تحریم را 
از جانب ایشان پذیرفتند. و حسق فرماندهی و 
قانونگذاری خودسرانه و دل بخواه را بدیشان دادند. 
تنها بدین سبب بود که مشرک قلمداد شدند. شرک 
ورزیدند! چیزی که خدا همه چیز را می‌بخشد ولی آن 
را نمی‌بخشد! حتی گناهان کبیره بخشیده می‌شود. ولی 
شرک بخشوده نمی‌گردد! 

...ون ناء ون عیق. ون شرب انز . 

... و اگر هم زنا کند. و اگر هم دزدی نماید. و اگر هم 

میخوارگی کند. 
ارجاع هم کارها به خداء با اختصاص الوهیّت به خدا 
مر ات و اختصاس الرهت به خا مان 
اختصاص حاکمیّت بدو است. چراکه حاکمیّت ویژه‌ترین 
ویژگیهای الوهیّت است. در داخل این چهارچوب. 
مسلمان. مسلمان می‌ماند و مومن. مومن بشمار 
می‌آید. در این صورت اميد می‌رود که گناهانش, از 
جمله گناهان کبیره‌اش. بخشوده شود. اما بیرون از این 
چهارچوب. شرک است. یعنی آن چیزی که هرگز خدا 
آن را نمی‌بخشاید. آخر شرط ایمان و تعریف اسلام, 
بیانگر چنین امری است: 

( نکن تزیئون بالل لیلخ ). 

(باید چنین عمل کنید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان 

دارید. 
این موضوع مهمّی بود که این درس در بر داشت. به 
اضافةٌ وظيیفة مت مسلمان در کر زمین. وظیفه‌ای 
مبتنی بر پابرجا کردن قواعد و اصول دادگری و اخلاق 
براساس برنامة درست و استوار خدا 

«ارَالله ی مر کم آن نات إل آفلها. واذا 

کم اس آن کنو بالْعدل. و له نع 

یعظکم به. إن الله كان ميعاً ۳ (. 

بیگمان خداوند به شما (مومنان) دستور می‌دهد که 


امانتها را (اعم از آنچه خداشما را در آن 
چه چیزهائی که مردم آنها را به دست شما سپرده و 


شما را در آنها امین دانسته‌اند) به صاحبان امانت 


امین شمرده» وؤ 


برسانید. و هنگامی که در ميان مردم به داوری 
نشستید اينکه دادگرانه داوری کنید. (اين اندرز خدا 
است و آن را آویزة گوش خود سازید و بدانید که) 
خداوند شما را به بهترین اندرز پند می‌دهد (و شما را به 
انجام نیکیها می‌خواند). بیگمان خداوند دائماً شنوای 
(سخنان و) بینا(ی کردارتان) بوده و می‌باشد (و 
می‌داند چه کسی در امانت خیانت روا می‌دارد یا 
نمی‌دارد. و چه کسی دادگری می‌کند یا نمی‌کند). 
نگاه گذرائی به مطالب این درس انداختیم و چکیده‌ای 
از آن را بیان داشتیم. هم اینک به متن آیات به طور 
مشروح می‌پردازيم. 
۱ 


. به ا میا تصیاً‎ e 

این تکالیف گروه مسلمانان است. اخلاق ایشان این 
است که: امانتها را به صاحبان امانت می‌رسانند. و در 
میان «مردم» دادگرانه داوری می‌کنند. دادگرانه برابر 
برنامهٌ آفریدگار و تعلیمات دادار. 

امانتها از امانت بزرگ آغاز میگردد. امانتی که خداوند 
فطرت انسان را بدان پیوند داده است. امانتی که 
آسمانها و زمین و کوهها سر باز زدند از این که آن را 
بر عهده گیر ند و از آن ترسیدند. و حال این که «انسان» 
زیر بار آن رفت ... امانت هدایت و معرفت و ایمان به 
خداء از روی قصد و اراده و تلاش و هدف. این امانت 
فطرت انسانیّت. امانت ویژه‌ای است. هر چیز جز انسان. 
خداوند ایمان به خود را بدو الهام کرده است. او را به 
سوی خویش رهنمود نموده است. شناخت خویشتن را 
بدو آموخته است. پرستش و عبادت خود را در فطرت 
او سرشته است. بدون هیچگونه تلاشی و قصدی و 


اراده‌ای و روندی که داشته باشد. خدا او را به اطاعت 
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از قانون خود واداشته است. این تنها انسان است که 
یزدان او را به سرشت. خرد. شناخت. اراده» روند. و 
تلاشی که برای رسیدن به خدا در پرتو یاری خدا 
می‌ورزد, واگذار نموده است: 

و الّذينَ جاهَدوا فيا ندیم نم سملا ». 

کسانی که برای (رضایت) ما به تلاش ایستند و در راه 

(پیروزی دین) ما جهاد کنند. آنان را در راههای منتهی 

به خود رهنمود (و مشمول حمایت و هدایت خویش) 

می‌گردانیم. (عنکیوت / )۶٩‏ 
این امانتی است که انسان آن را بر عهده گرفته است و 
بر او واجب است که پیش از هر امانت دیگری آن را 
اداء کند(, 
از این امانت بزرگ. سائر امانتهائی که خدا به ادای آنها 
دستور فرموده است برمی‌جوشد. 
از جملةٌ این امانتهاء امانت گواهی بر این دین است. 
نخست گروهی به نفع این دین با ذات خود. با تلاش 
ذات خود تا بدانجا که بیانگر دین گردد. بیانگر زنده‌ای 
از لحاظ احساس درون و رفتار بیرون. بگونه‌ای که 
مردمان شکل ایمان را در این ذات مشاهده کنند و 
بگویند: این ایمان, چقدر خوب و زیبا و پاک است! او 
ذات دوستان خویش را در اخلاق و کمال. بسان 
خویشتن آراسته و پیراسته می‌سازد! در این صورت 
است که شخص ذاتاً گواهی به سود این دین داده است. 
چون که در دیگران تأثیر 
گشته است. گواهی دیگری بر درستی این دین, دعوت 
مردم به سوی این دین و بیان برتری و والائی آن است. 
البته باید پیشاپیش این برتری و والاشی در شخص 
دعوت کننده مجسّم گردد. آنگاه به دعوت دست يازد. 


داشته است و سرمشق انان 


نیست» و امانت دعوت و تبلیغ و بیان را اداء نکرده 
است» مادام که مردمان را نیز به سوی دین دعوت نکند. 


¬ - برای امّلاع بی بیشتر مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصوّر الاسلامی 
و مقوّماته» فصل: «حقيقة الانسان». 
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دعوت دیگران برای پذیرش اسلام. یکی از امانتها 


است. 
گواهی دیگری که باید مسلمان آن را اداء کند. تلاش 
برای استقرار این دین در سراسر کرهٌ زمین است. باید 
مسلمان تلاش کند که این آئین برنامه و قانون گروه 
مسلمین و همچنین همگی انسانهای روی زمین گردد. 
این تلاش چه با وسائل و اموری باشد که خود فرد در 
اختیار دارد. و چه با آلات و ادوات و قدرت و توانی که 
گروه مومنان داشته باشند. استقرار این برنامه در 
زندگی انسانهء یکی از بزرگترین امانتهای شخص 
مسلمان پس از داشتن ایمان ذاتی است. از این امانت 
نه فرد مومن معاف می‌گردد و نه گروه مژمنان. بنابراین 
:«جهاد تا روز قیامت برقرار و بردوام است» تا این 
امانت سترگ اداء گردد که استقرار دین در گسترة فراخ 
زمین است. 

یکی دیگر از امانتهاء, امانت داد و ستد با مردمان و 
برگرداندن امانتهای ایشان به خودشان است. امانت در 
معاملات و سپرده‌های ماای, امانت دلسوزی نسبت به 
کارداران و کارگزاران و رؤساء و زیر دستان, امانت 
سرپرستی کسودکان نوخاسته, امانت محافظت از 
مقدسات جامعه و دارائی و اموال مملکت و حفظ حدود 
و ثغور کشور ... خلاصه. امانت در سائر چیزهائی که 
برنامٌ ریّانی بیانگر آن است. از قبیل تکالیف و وظائفی 


. که در زمینه‌های گونا گون زندگی موجود و برقرار است 


و همیاری و همکاری ما را می‌طلبد ... اینها چکیدۂ 
آمانتهائی است که خدا ادای انها را از ما خواسته است 
و نص قرآنی آنها را به اختصار بیان فرموده است. 

اما داوری کردن دادگرانه در میان «مردم». ن قرآنی 
الق رر ف اوو فل ان فصو ت 
داوری دادگرانه‌ای که در ميان جملگی «مردمان» انجام 
پذیرد و همگان را ضرا گیرد. تنها دادگری یکایک 
مسلمانان در حق همدیگر نیست و بس. تنها دادگری 
نسبت به اهل کتاب نیست و دیگر مردمان از این 
دادگری بی‌نصیب گردند. بلکه دادگری حتّ هر انسانی 
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است که واژه «انسان» بر او اطلاق می‌گردد. همین واژهٌ 
«مردمان» در برنامةٌ یزدان, ایجاد حقٌ دادگری می‌کند. 
اين واژه همه انسانها را در بر می‌گیرد: مومنان و 
کافران. دوستان و دشمنان, سیاهان و سفیدان, و عربها و 
غیر عربها را. ملت مسلمان عهده‌دار دادگری در میان 
مردمان هستند. هرگاه که آنان بر مردمان حکومت و 
داوری داشته باشند. این نوع دادگری را هرگز بشریّت 
به خود ندیده است مگر در آن روزگارانی که مسلمانان 
زمام امور حکومت را به دست گرفته‌اند و برابر قوانین 
اسلامی انسانها را رهبری کرده‌اند. دادگری و عدالتی 
بوده است که انسانها پیش از زمامداری مقتدرانة 
مسلمانان و بعد از آن, هرگز به خود ندیده‌اند و مزه آن 
را نچشیده‌اند. دادگری و عدالتی بدین شکل زیبای 
بزرگوارانه‌ای که همگی مردمان را دربرگیرد. تنها به 
همین خاطر که همگان «انسان» هستند! نه به خاطر 
چیزهای دیگری که زائد بشمارند و به این اصل افزوده 
می‌گردند. اصلی که «انسانها» همه در آن مشترک 
می‌باشند. 
داوری دادگرانه. اساس حکومت در اسلام است. اصلاً 
آمانت با تمام مفاهیمی که دارد. اساس زندگی در جامعةٌ 
اسلامی است. 
پیروی که در آخر فرمان به پرداخت امانتها به صاحبان 
آنهاء و در پایان فرمان به داوری دادگرانه و حکومت 
عادلانه در میان مردم. آمده است» یاد اون این است که 
این گفته از اندرزهای خداوند دادار و از رهنمودهای 
یزدان سبحان است. چه اندرز نیکوئی و چه رهنمود 
باشکوهی! ۱ 

إن الله نع عظکُم به ). 

خداوند شما را به بهترین اندرز پند میدهد (و شما را به 

نیکیها می‌خواند). 
لحظه‌ای در برابر نحوة تعبیر قرآنی می‌ایستیم و آن را 
از لحاظ شیو اداء کلام می‌سنجیم. . اصل ترکیب بند 
نعم ما بعظکه الله به 


۰ ولی در قرآن واژهٌ ES‏ اا 


مه بدي صورت است: دا 
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جزء پنجم 
«إِنْ» شده است. و واژه‌های «نعم مُا» به صورت «نعا» 
درآمده است و همراه با متعلقاتش - بعد از حذف خبر 
- جایگزین خبر «ٍنٌ» گشته است. این بدان خاطر است 
که الهام کند پیوند موجود در میان یزدان سبحان و 
چیزی که خدا بندگان خود را بدان پند میدهد. از شدّت 
و حت زیادی برخوردار است. 
گذشته از این بیانگر این نکته هم هست که «امر» و 
فرمان در میان است نه «وعظ» و بند. اما تعبیر قرآنی 
آن را وعظ و اندرز می‌نامد. بدان خاطر که اندرز بهتر 
به ژرفای دل می‌رسد. و زودتر وجدان را بیدار 
می‌سازد. و در زمان کمتری پذیرش می‌یابد و اجراء 
می‌گردد. پسذیرش و اجرائی که از فرمانبری و 
علاقه‌مندی و شرمساری برمی‌جوشند و سر برمی‌زنند. 
سپس واپسین پیرو در آیه در می‌رسد» و کار را به 
آفریدگار. و پاییدن و نگرش کردگار. و بیم از دادارء و 
اميد به ايزد متعال. موصول و مربوط می‌کند: 

إن له کان عیعاً بصيراً ). 

بیگمان خداوند دائماً شنوای (سخنان و) بینا (ی 

کردارتان) بوده و میباشد (و میداند چه کسی در امانت 

خیانت روا می‌دارد یا نمی‌دارد, و چه کسی دادگری 

می‌کند یا نمی‌کند. 
هماهنگی موجود میان وظائف و تکالیفی که بايد انجام 
گیرد. و آن ادای امانتها و حکومت و قضاوت دادگرانه 
در بین مردمان است. و میان «شنوای بینا» بودن خدا 
مناسبت روشن و زیبائی است. چرا که می‌رساند 
خداوند می‌شنود و می‌بیند مسائل دادگری و امور 
امانت را. دادگری هم ذاتاً نیاز دارد به: گوش فرا دادن 
هوشیارانه. برداشت زیبا و سنجش آگاهانه. مراعات 
شرائط و ظواهر, و ژرف و عمیق نگریستن به چیزهائی 
که فراتر از شرائط و ظواهر است. این کارها هم از کسی 
جز خداوند شنوای بینائی ساخته نیست که همه چیز را 
می‌شنود و همه چیز رأ می‌بیند. 
ê‏ 
آیا امانت و عدالت چه مقیاسی دارند؟ برنامۂ جهان‌بینی 


e 
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و مرزبندی و اجرای آن دو در همة گستره‌های زندگی 
و در تمام تلاشها و تکاپوهائی که برای زندگی انجام 
می‌پذیرد. کدام است؟ 

خرد انسان دارای معیار و ارزش ویژهٌ خود است. چرا 
که ابزاری از ابزارهای شناخت و رهنمود در انسان 
است. این حقیقت است. اما خرد انسان, در این فرد و در 
آن فرد. و در این دسته و در آن دسته, در این محیط و 
در آن محیط. متأثر از مؤترهای گوناگون است. چیزی 
که «خرد آدمی» نامیده می‌شود. مفهوم یگانةٌ محدود و 
مطلقی نیست. بلکه ناپایدار است. چرا که خرد من و 
خرد تو, خرد فلان فرد و خرد فلان کس. خردهای این 
گروه از انسانهاء در فلان مکان و فلان زمان, و ... در 
میان است. همه این خردهای فراوان هم تحت تأثير 
موثرهای مختلفی و عوامل گوناگونی قرار دارند که 
آنها را از این سو بدان سو متمایل و از اینجا دور و 
بدانجا نزدیک می‌گردانند. 

ترازوی ثابتی باید باشد که همه این خردهای فراوان 
بدان مراجعه کنند. و اندازهٌ درستی و نادرستی احکام و 
جهان‌بینی‌های خود را بدان بسنجند. و مقدار انحراف و 
زیاده‌روی. و کمی و ک‌استي در این احکام و 
جهان‌بینی‌ها را بفهمند. ارزش خرد آدمی در اینجا این 
است که ابزار آماده‌ای است در دست انسان. انسان 
می‌تواند به وسیلة آن به ارزش احکام خود در این 
ترازو پی ببرد. ترازوی ثابتی که با هوسها و آرزوها 
بدین سو و آن سو نمی‌رود و بالا و پائین نمی‌افتد و 
تحت تأثیر موتّرهای مختلف و عاملهای گوناگون قرار 
نمی‌گیرد. 

ترازوهائی که آدمیان برای خود می‌سازند. ارزش 
چندانی ندارند. چه بسا در خود این ترازوها خلل و 
رخنه باشد. آن وقت همه این ارزشها اختلال پیدا کنند 
و از اعتبار بیفتند. مگر این که آدمیان به آن تسرازوی 
ثابت و استوار و درست و پایدار مراجعه کنند. 

این خدا است که چنین ترازوئی را می‌سازد و به آدمیان 
تحویل می‌دهد. تا با آن امانت و عدالت و سائر ارزشها 


سورة نساء آیات ۵۸-۷۰ 
و احکام و انواع تلاشها و تکاپوها را در تمام زمینه‌های 
زندگی E‏ و برآورده کنند: , 
«(یا لا الَذْينَ آمَتُوا أطپغوا الل و أطيعوا 
سول و و الم منکم فان تناز ف ی 
دوه إلى الله و سول بر تون بالله و 
لیم الاخر. لک خر وا س خسن تأوبلاً). 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از خدا (با پیروی از 
قرآن) و از پیغمبر (خدا محمد مصطفی با تمشک به 
سیت او) اطاعت کنید. و از کارداران و فرماندهان 
مسلمان خود فرمانبرداری نمائید (مادام که دادگر و 
حقگرا بوده و مجری احکام شریعت اسلام باشند) و 
اگر در چیزی اختلاف داشتید (و در امری از امور 
کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا (با عرضه به قرآن)» 
و پیغمبر او (با رجوع به سنّت نبوی) برگردانید (تا در 
پرتو قرآن و سنّت. حکم آن را بدانید. چرا که خدا قرآن 
را نازل. و پیغمبر آن را بیان و روشن داشته است. باید 
چنین عمل کنید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان 
دارید. این کار (یعنی رجوع به قرآن و سنت) برای شما 
بهتر و خوش فرجام‌تر است. 
در این نص کوتاه, خداوند سبحان شرط ایمان و تعریف 
اسلام را بیان و روشن می‌فرماید. در همین حال؛ 
دستور سازمان اساسی گروه مسلمان, و نحوهٌ حکم و 
فرمان. و سرچشمهٌ سلطه و قدرت را توضیح و تبیین 
می‌کند. دستور هم اینها به هنگام وجود نص به خدا 
برگردانده می‌شود. و در صورت نبودن نص, باز هم 
مسأله به خدا بازگردانده می‌شود و در پرتو آیات دیگر 
قرآنی, همه جزئیّات زندگی که در زندگانی آدمیان میان 
نسلهای گوناگون رخ می‌دهد و خردها و دیدگاهها و 
بینشها و برداشتها در آنها اختلاف پیدا می‌کنند. رفع و 
رجوع می‌گردد. تا بدین وسیله ترازو پایدار بماند و 
یگانه ترازوئی باشد که خردها بدان مراجعه کنند و 
نظریه‌ها و فهم‌ها با آن سنجیده شوند. 
«حاکمیت» در زندگی انسانها ازآن یزدان است. 
حاکمیّت بر چیزهای بزرگ و با ارزش, و چیزهای 


سبه[]لهب 
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کوچک و بی‌ارزش. خداوندگار جهان قانونی را وضع 
فرموده است و آن را در قرآن خود به ودیعت گذاشته 
است. این قانون را به همراه پیغمبری برای مردمان 
ارسال داشته است. پیفمبری که از روی هوی و هوس و 
خضواست و آرزو سخن نسمی‌گوید. و لذا سئت 
پیغمبر علض قانونی برخاسته از قانون خدا است و از 
قانون یزدان جدا نیست 

اطاعت از خدا واجب است. از ویگیهای الوهیّت این 
است که وضع قانون کند. لذا واجب است قانون خدا 
اجراء شود. بر مژمنان واجب است پیش از هر چیز از 
خدا اطاعت نمایند و آنگاه از پیغمبرش فرمانبرداری 
کنند. زیرا سنّت پیغمبر 2 بخشی از قانون یزدان 
است. رسالت پیغمبر از سوی خدا تعیین شده است و 
لذا اطاعت از پیغمیر در اصل اطاعت از خدا است. 
خدائی که او را همراه با این قانون به ميان انسانها روانه 
فرموده است و بدو دستور داده است که قانون او را با 
تک تقو داي رومان مس تفه فده با ان 
ستّت و قضاوت او جزئی از قانون الهی است و اجراء 
آن واجب است. ایمان و عدم ایمان برابر نص قرآن 
اف عم ماع او 

نکن تین بل الم ان 6 
گر ایمان به خدا و روز رستاخیز دارید. 

اما «أثوالش» چه کسانیند؟ نص فرآن مشخضص 
فرمودم است که آنان چه کسانی هستند: 


(أواالثر .منک ... ). 

کارداران و فرماندهان مسلمان خود. 
یعنی حکُام و کارداران باید از خود مومنان باشند. 
کسانی باشند که در آنان شرط ایمان و تعریف اسلام 
موجود باشد. شرط و تعریفی که در آیه به روشنی ذکر 
شده است که اطاعت از خدا و اطاعت از رسول است و 
همچنین حاکمیّت را منحصر به خداکردن. حق 
قانونگزاری برای مردم را بدو واگذار نمودن, در 
چیزهائی که دربارۂ آنها نصّی موجود است تنها فرمان 


از او دریافتن, و در چیزهائی که نصّی دربارة آنها در 
< دست نیست و خردها و شعورها و نظریه‌ها نسبت بدانها 
مختلف و گوناگون است باز هم به نصوص دیگر یزدان 
مراجعه کردن و در پرتو قواعد و اصول همگانی موجود 
در آنها به چنین مسائلی پاسخ گفتن و حل مشکل 
نمودن. 
نص قرآنی اطاعت از خداء و همچنین اطاعت از 
پیغمبر با را چون از سوی او روانه شده است. 
اصل می‌داند. ولی اطاعت از رساء و فرماندهان 
مسلمان را مشروط به اطاعت آنان از خدا و اطاعتشان 
از فرستاد؛ خدا نموده است. این است واژة «طیُوا» را 
پیش از «آولی الْسرٍ» ذکر و تکرار نفرموده است 
بدانگونه که پیش از «ألمسول»ذکر و تکرار فرموده 
است. این بدان خاطر است که خداوند مقزر دارد که 
اطاعت از فرماندهان و رسای مسلمان مشروط به 
اطاعت ایشان از خدا و رسول است. ذکر «مْکم» 
«یعنی: از خودتان» هم مقزّر می‌دارد که فرماندهان و 
روسا باید مسلمان و از زمره مومنان باشند. 
اطاعت از فرماندهان و رژسای مسلمان - پس از همه 
سخنانی که گذشت - در اموری انجام می‌پذیرد که یا از 
جانب خدا نیک و قانونی محسوب شده باشد. يا جزو 
کارهائی باشد که نصّی دربارهٌ تحریم آن نیامده باشد. یا 
اصلاً نصّی راجع به حلال و حرام بودن آن نباشد. ولی 
به هنگام اختلاف در آن در پرتو نتصوص همگانی و 
مبادی و قواعد شریعت آسمانی جزو محرّمات بشمار 
نياید. البتّه سنت نبوی حدود و ثغور این اطاعت را 
بطور قطع و یقین مقّر و مشخص فرموده است. در 
صحیح بخاری و مسلم. حدیثی به روایت اعمش ذکر 
شده است: 

(غ) ألطْاعَة ف الْعْرُوفي). 

فقط در کار نیک اطاعت میشود. 
در صحیح بخاری و مسلم. حدیثی به روایت یحیی 
قطان ذکر گشته است: 

(آسَنم و لطعَة على ار اشيم فا أَحَبٌ أ 
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هرمز بخصيد. ار قصية نع ولأ 
طاعَة). 
شنیدن و فرمانبرداری کردن بر شخص مسلمان واجب 
است. هم در چیزی که دوست می‌دارد و هم در چیزی 
که دوست نمی‌دارد» مادام که به بزه و گناه دستور داده 
نشود. زمانی که به بزه و گناه دستور داده شد. 
همیچگونه شنیدن و فرمانبرداری کردنی در ميان 
نمی‌ماند. 
مسلم از روایت ام الحصین حدیثی را نقل می‌کند: 
اد تفیل عَیکُم عَبدء دكم یکثاب الله 
اسمکُوا یو (. 
اگر بنده‌ای بر شما رئیس گردید و او شما را با کتاب 
خداراه برد و بر شما ریاست کرد. سخنان او را 
بپذیرید و از وی اطاعت کنید. 
بدین ترتیب درمی‌یابيم که اسلام هر کسی را امین 
قانون خدا و سنّت پیغمبر 22 می‌کند. او را امین بر 
ایمان و دین خود. و آمين بر نفس و خرد خویش, و 
بالأخره امین بر سرنوشت و سرانجام خویشتن در دنیا و 
آخرت می‌سازد. اسلام انسان را چهارپائی در میان گله 
نمی‌کند. چهارپائی که از اینجا و آنجا رانده شود و او 
بشنود و فرمانبرداری کند. برنامة کار روشن است و 
حدود و ثغور اطاعت آشکار است. شریعتی که باید 
اطاعت گردد و ستّتی که باید پیروی شود یکی بیش 
نیست و متعدّد و متفزق نمی‌گردد و کسی در آن در 
میان شک و گمان سرگشته و حیران نمی‌شود. 
این دربار؛ چیزی است که نص صریحی راجع بدان در 
دست است. امّا چیزی که دربار؛ آن نصّی نیامده است. 
و یا مشکلات و مسائلی که در گذر زمان و به سبب 
دگرگونیهای نیازها و جوراجوری محیطهاء رخ می‌دهد 
و نص قاطعی راجع بدان در دست نمی‌باشد. و يا اصلا 
نصّی دربار؛ٌ آن وجود ندارد. و برای شناخت آن خردها 
و دیدها و برداشتها اختلاف پیدا می‌کنند. اسلام انسانها 
را سرگردان در بیابان ببرهوت بی‌نشان رها نساخته 
است» و بدون مقیاس و معیار و برنامه و قانون به خود 
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وانگذاشته است. بلکه در راه قانونگزاری در اسلام و 
تعیین اصول و فروع. به ملّت مسلمان واگذار گشته 
است. از جمله. این نص کوتاه. قانون کی اجستهاد را 
وضع کرده است و حدود و ثغور آن را مشخص و معیّن 
داشته است و «اصلی» را بنیاد نهاده است که حاکم بر 


مد جو ا ا رم 
قان وتو قوش الو امول ). 
اگر در چیزی اختلاف داشتید (و در امری از امور 


کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا (با عرضه به قرآن) و 

پیغمبر او (با رجوع به سنّت نبوی) برگردانید (تا در 

پرتو قرآن و سنت. حکم آن را بدانید. چرا که خدا قرآن 

را نازل» و پیغمبر آن را بیان و روشن داشته است). 
اگر در چیزی اختلاف داشتید. آن را با نصوصی بسنجید 
و حل کنید که بطور ضمنی بر آن تطبیق دارد. اگر هم 
نصوصی یافته شد که بگوة ضمتی منطیق بر آن بدا 
آن را با قواعد کلی عامّی بسنجید و حل کنید که در 
... این کار هم 
سرگشتگی و آشفتگی نیست. آنگونه که نیرنگبازاننی 
تلاش می‌کنند که چنین بگویند. در این آئین, قواعد و 
اصول بنيادین کاملاً روشنی است. قواعد و اصولی که 
همه جوانب و گوشه‌های اصلی زندگی را فرا می‌گیرد و 
پرچینی پیرامون آنها پدیدار و استوار می‌دارد که فرو 
ریختن و درهم شکستن آن برای دل با ایمان و تسلیم 
فرمان یزدان و پرورده با ارزشهای سترگ اسلام پنهان 
نمی‌ماند(ا. 

نکم زیون الله و الوم الجر . 

(باید چنین عمل کنید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان 


دارید. 


پرنامهٌ خدا و شریعت او موجود است 


این طاعت. عبارت است از: اطاعت از خداء و اطاعت 
از پیغمبر 3 و اطاعت از فرماندهان و رسای 
مسلمان و نگهبان شریعت خدا و ستّت رسول ... چیزی 
را هم که جای کشمکش و اختلاف نظر است. باید به 
خدا و رسول برگرداند 


به یزدان و سرای جاویدان است. اصلاً اینها مسقتضی 


سمچ(۱۹ ]چم 
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ایمان به خدا و جهان اخروی است ... اگر این شرط 
مفقود باشد. ایمان موجود نیست. ایمان هم در مسیان 


نیست اگر اثر محقّق آن به دنبال نياید. 
پس از این که نص قرآنی مسأله را در این موقعیّت 
شرطی قرار می‌دهد. برای بار دوم در قالب «وعظ» و 
پند. و بگونة تشویق و ترغيب, آن را به پیش می‌کشد. 
بدان سان که در کار امانت و عدالت. و ترغیب و 
تشویق در آنها چنین کرد: 
(ذلک خر را کب خسن تأوبلاً). 
این کار برای شما بهتر و خوش فرجام‌تر است. 

این برای شما بهتر و دارای سرانجام نیک‌تر است. در 
دنیا و در آخرت برایتان خوبتر است. در دنیا سرانجام 
نیک‌تری و در آخرت هم فرجام بهتری دارد. پیروی از 
این برنامه تنها این نیست که منتهی به خشنودی خدا و 
پاداش آخرت می‌گردد - هر چند این هم بسیار مهٌم و 
عظیم است - بلکه خوبی و خوشی دنیا را نیز به ارمغان 
می‌آورد. و فرجام زیبا و با صفائی برای فرد و گروه در 
همین زندگی نزدیک دنیوی فراهم می‌بیند. 

معنی این برنامه این است که «انسان» از مزایای 
برنامه‌ای بهره‌مند گردد که یزدان آن را برای او وضع 
می‌کند. یزدانی که آفریدگار و کاربجا و بس دانا و بینا و 
آگاه است. برنامه‌ای است که پاک و زدوده از جهل و 
نادانی انسان, و هوی و هوس آدمی, و ضعف و ناتوانی 
بشری است. برنامه‌ای است که در آن جانبداری از 
فردی, يا از طبقه‌ای. یا از ملّتی» یا از نژادی» و یا از 
دسته‌ای عليه دستة دیگری. وجود ندارد. چرا که یزدان 
خداوندگار همگان است. هرگز آفریدگار مستعال بر 
خاطرشان - یزدان سبحان بسی دور از این یاوه‌هاء و 
برتر و والاتر از این عیبها است - نمی‌گذرد که بخواهند 
از کسی, یا طبقه‌ای, یا ملتی, و یا نژادی, و یا نسلی, 


جانبداری نمایند. 


۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب : «خصائص التصور الاسلامی 
و مقوّماته» فصل: «ثبات». 


C 
0َ 
ا‎ 


سورة تساء ۵۸-۷۰ 
جزء پنجم 

برنامة یسزدان از مزایای آن یکی این است که 
" سازنده‌اش آفریدگار انسان است. یزدانی که حقیقت 
سرشت آدمی را می‌داند. و نیازهای واقعی فطرت وی 
را می‌شناسد. همچنین از گوشه و کنار و پیچ و خم و 
راهها و گذرگاههای دل و درون آدمیان باخبر است» و 
وسائل خطاب و ادوات اصلاح آنان را می‌شناسد و 
جاذبه‌ها و دافعه‌های همگان را می‌داند. هرگز خدا - 
سبحانه و تعالی - در بیابان برهوت تجربه‌ها و آزمونها 
سرگردان به دنبال برنامه‌ای نمی‌گردد که سودمند و 
سازگار باشد. هیچ وقت هم آدمیان را وادار به پرداخت 
بهای این چنین تجربه‌ها و آزمونهای سخت و سنگین 
نمی‌سازد. بدانگاه که در بیابان برهوت» بدون راهنماء 
سرگردان می‌شوند و گام برمی‌دارند. آدمیان را همین 
بس که در پهنة نوآوری مادّی هر چه را می‌خواهند در 
راه رسیدن بدان دست به تجربه و آزمون زنند. پهنة 
نوآوری مادی, گسترة بس فراخی برای خرد انسانها 
است. آدمیان را همین بس که خردشان این برنامةٌ 
آسمانی را پیاده کند. و موارد قياس و اجتهاد را 
بشناسد. مواردی که خردهای آدمیان در آنها دچار 
اختلاف و کشمکش می‌گردد. 

برنامۂ الهی برنامه‌ای است که یکی از مزایای دیگر آن 
این است که او سازند؛ این جهان است. جهانی که 
انسانها در آن زندگی می‌کنند. یزدان برای آدمیان 
برنامه‌ای را تضمین می‌کند که قواعد و ارکان آن با 
قوانین جهان سازش و همآهنگی دارد و با این قوانین 
مخالف نمی‌افتد و به پیکار نمی‌پردازد. بسلکه خود را 
بدان می‌شناساند و با آن دوستی می‌ورزد و از آن 
استفاده می‌کند و سود می‌برد ... برنامة الهمی در اين 
راستا انسان را رهنمود می‌کند و از او حمایت و 
پشتیبانی می‌نماید. 

برنامة الهی برنامه‌ای است که از مزایای آن این است: 
در همان زمان که انسان را رهنمود می‌کند و از و 
حمایت و پشتیبانی می‌نماید. انسان را مکرّم و محترم 
می‌دارد و به خرد او اجازه می‌دهد که در این برنامه 
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مکانی برای تلاش و تکان داشته باشد. مکانی که برای 
فهم نصوص وارده در آنجا به اجتهاد پردازد. همچنین 
حقٌ داشته باشد در مسأله‌ای که نصّی از نصوص راجع 
بدان نیامده باشد اجتهاد کند و چنین مسأله‌ای را با 
قواعد و اصول همگانی دین بسنجد و حل کند ...الب 
این حقّ بدو داده شد و افزون بر حق دخالت در 
جولانگاه اصلی خود او است. جولانگاهی که خرد آدمی 
می‌تواند در آنجا فرمانروائی کند و آقائی کامل خویش 
را اعلان نماید: جولانگاه پژوهش علمی در جهان, و 
نوآوری مادّی در آن(۱, ۲ 

(ذلک خير وخسن تأولاً ». 

این کار» برای شما بهتر و خوش فرجام‌تر است. 
خداوند بزرگ راست فرموده است. 
روند قرآنی هنگامی که از این قاعدهٌ کلی می‌پردازد. 
قاعدهٌ شرط ایمان و تعریف اسلام» و سازمان اساسی 
ملّت مسلمان, و برنامة قانونگزاری و اصول آن, به 
کسانی رو می‌کند که از این قاعده رویگردانند. ولی با 
وجود این گمان می‌برند که آنان مسلمانند! هر چند که 
شرط ایمان و شناساندن اسلام را مراعات نسمی‌کنند و 
پیمان شکنی می‌کنند. آخر آنان می‌خواهند که داوری را 
به پیشگاه چیزی جدای از شریعت یزدان برند: 

ان آلطاغرت -و قذ یزرا نیوا یه ). 

می‌خواهند داوری را به پیش طاغوت ببرند (و حکم او 

را بجای حکم خدا بپذیرند!). و حال آن که بدیشان 

فرمان داده شده است که (به خدا ایمان داشته و) به 

طاغوت ایمان نداشته باشند. 
بدیشان نگاهی می‌اندازد تا از کارشان شگفت نشان 
دهد. و زشتی آن را بنماید. و آنان و امثال آنان را از 
خواست اهریمن بیاگاهاند که گمراهسازی ایشان است. 
همچنین حال آنان را به تصویر کشد. حالی که به هنگام 


دعوتشان به سوی آیات قرآنی و سنت نبوی پیدا 


۱- برای اطلاع بیشتر مراجمه شود به کتاب: «هذا الدین» فصل «منهج 


متفرد». 
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می‌کنند. آن گاه که از قرآن و ستّت بیزاری می‌جویند و 
می‌رمند. و دیگران را نیز گریزان و رمان می‌سازند. 
خداوند این دوری و رمندگی را و بیزار کردن و 
جلوگیری نمودن را نفاق نامیده است. همانگونه که 
ارادةٌ داوری بردن به طاغوت را خروج از ایمان بشمار 
آورده است» حتی بدتر از این عدم دخول به ایمان 
محسوب داشته است! انگار پیشتر ایمانی نداشته‌اند و 
بر باور اسلامی نبوده‌اند! از سوی دیگر, معذرتهای 
بی‌اساس و پوزشهای سست و بی‌بنیاد ایشان را در کار 
پیروی از این مسیر ناپاک و زشت. بیان می‌دارد و 
بدیشان گوشزد می‌سازد که این کار. عذاب و عقاب را 
بهرهٌ ایشان می‌کند و فرجام بدی نصیبشان می‌نماید. با 
وجود همه اين پلشتیها و زشتيهاء خداوند متعال 
پیغمبر 2 خود را متوجّه دلسوزی و اندرز ایشان 
می‌سازد و از او می‌خواهد که پندشان دهد و 
رهنمودشان کند. این مقطع را باذکر آنچه مراد و 
مقصود خدا از ارسال پیغمبران است» خاتمه می‌دهد. 
این مراد و مقصود. اطاعت مردمان از پیغمبران است. 
در خاتمة این مقطع. نض صریح قاطعی دربارة شرط 
ایمان و تعریف ا بار دیگر جلوه گر میآید 
رت این يعمو نام رن یک 
وم ئرل من قبلک. یرون آن ب بتخاک توا | 
لطاعُوتِ - و قد آمتوا آن کوب 3 رید 
شیطان آن یله ضلال بعدا و إذا قل م 
تازا ان ال اه إلى الأول ریت 
الُنافقين E‏ عنک صدوداً. َكَيْفَ إذا 
بصعت آندیم: م جضاشوک, 


ری 


لرن لر رت رت و تؤفيقاً. 


۶ ۳ 1 1 
اسول جوا الله تیاب رحیماً. فلا و رد 
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9۶ 


في پم حرجا ما قضَیت َضَیِت. و یلوا تشلیماً ۷. 
(ای پیغمبر) آیا تعجّب نمی‌کنی از کسانی که می‌گویند 


که آنان بدانچه بر تو نازل شده است و بدانچه پیش از 
تو نازل شده است ایمان دارند (ولی با وجود تصدیق 
کتابهای آسمانی, به هنگام اختلاف) می‌خواهند داوری 
را به پیش طاغوت ببرند (و حکم او را بجای حکم خدا 
بپذیرند؟!) و حال آن که بدیشان فرمان داده شده است 
که (به خدا ایمان داشته و) به طاغوت ایمان نداشته 
باشند. و اهریمن می‌خواهد که ایشان را بسی گمراه (و 
از راه حق و حقیقت بدر) کند. زمانی که بدیشان گفته 
شود: به سوی چیزی بیائید که خداوند آن را (بر محمّد) 
نازل کرده است» و به سوی پیغمبر روی آورید (تا 
قرآن را برای شما بخواند و رهنمودتان گرداند)» 
منافقان را خواهی دید که سخت به تو پشت می‌کنند (و 
از تو می‌گریزند و دیگران را نیز از تو باز میدارند). اقا 
چگونه است که چون به سبب (خبث نفوس و سوء) 
اعمالشان بلائی بدانان رسد (و پناهی جز تو نداشته 
باشند) به پیش تو می‌آیند و به خدا سوگند می‌خورند 
که ما (از اقوال و اعمال خود منظوری و) مقصودی جز 
خیرخواهی (مردم) و اتحاد (ملّت) نداشته‌ایم. آنان 
کسانیند که خداوند می‌داند در دلهایشان چیست (و 
پندارشان بر چه روال و گفتارشان در چه مسیری 
است). پس از آنان کناره‌گیری کن (و به سخنانشان 
توجّه مکن و به سوی حق دعوتشان نما) و اندرزشان 
بده و با گفتار رسائی که به (اعماق) درونشان رسوخ 
کند با آنان سخن بگوی (و نتائج اعمالشان را بدیشان 
گوشزد نما). و هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ايم مگر بدین 
منظور که به فرمان خدااز او اطاعت شود. (پس. اطاعت 
از او اطاعت از خداء و سرکشی از دستور او» سرکشی 
از دستور خدا بوده است). و اگر آنان بدان هنگام که (با 
نفاق و دروغگوئی و زیر پا گذاشتن فرمان خدا) به خود 


ستم می‌کردند» به نزد تو می‌آمدند و از خدا طلب 


آمرزش می‌نمودند و پیغمبر هم برای آنان درخواست 


بخشش می‌کرد. بیگمان خدا را بس توبه‌پذیر و مهربان 


سور نساء آیات ۵۸-۷۰ 


جزء پنجم 
می‌یافتند. امّاء نه! به پروردگارت سوگند که آنان مّمن 
بشمار نمی آیند تا تو را در اختلافات و درگیریهای خود 
به داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری 
تو نداشته و کاملاً تسلیم (قضاوت تو) باشند. 
تصویری که این مجموعه از نصوص بیانگر آن است. 
الهامگر این واقعیّت 
هجرت بوده باشد. آن زمان که نفاق قدرت و شکوهی 
داشت و یهودیانی که با منافقان همکاری و همیاری 


است که چنین چیزی باید در آغاز 


داشتند از قوّه و نیروئی برخوردار بوده‌اند. 
کسانی که خواسته‌اند به غير قانون خدا - یعنی به 
طاغوت - داوری برند. چه بسا گروهی از منافقانی 
بوده‌اند که در آي دوم این مجموعه وصف ایشان به 
صراحت آمده است. شاید هم یهودیانی مراد است که 
در مسائلی که برای برخی از ایشان رخ می‌داد یا با اهل 
مدینه برایشان پیش می امد انان را به داوری کستاب 
خداء گاهی تورات. و گاهی حکم رسول خدا, 
می‌خواندند - همانگونه که در برخی از قضاوتها پیش 
آمد - امّا یهودیان از پذیرش آن سرباز می‌زدند و 
داوری به عرف و عادت جاهلی حاکم حواله می‌کردند! 
ولی ما نظريَةٌ نخست را ترجیح می‌دهیم. زیرا یزدان در 
باره انان می‌فرماید: 


حون نم منوا ہا رل الیک و ماأنزل ین 
قبلک ). 


آنان گمان می‌برند که بدانچه پر تو نازل شده است. و 

بدانچه پیش از تو نازل گشته است. ایمان دارند. 
یهودیان نه مسلمان شده بودند. و نه گمان می‌بردند که 
بدانچه بر پیغمبر نازل شده است ایسمان دارند. بلکه 
منافقان بودند که گمان می‌بردند که ایمان آورده‌اند 
بدانچه بر پیغمبر نازل شده است و بدانچه پیش از او 
نازل گشته است. مقتضی عقيد؛ اسلامی هم باور به همه 
پیغمبران است و موید آن است. 
این چنین کاری هم جز در سالهای نخستین هجرت روی 
نداده است. زمانی که هنوز شوکت و عظمت یهودیان 
در جنگ بنی قریظه و خیبر درهم نشکسته بود. و شأن و 


ETD 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
مقام منافقان با درهم شکستن جاه و جلال یسهودیان 


مدینه بر باد نرفته بود. 


به هر حال, ما در این مجموعٌ آیات. تعیین کامل و 
قاطع و دقیق شرط ایمان و تعریف اسلام را مسی‌يایيم. 
گواهی خدا را بر عدم ایمان کسانی می‌یابیم که 
«می‌خواهند داوری را به پیش طاغوت ببرند. در حالی 
که بدیشان دستور داده شده است که به طاغوت ایمان 
نداشته باشند». خدا را می‌يابیم که به ذات والامقام خود 
قسم می‌خورد که آنان به داشر ایمان درنمی آیند, و 
مؤمن بشمار نمی‌آیند. تا در قضاوتهای خود 
پیغمبر َة را به داوری نطلبند. و پس از داوری 
جنابشان از حکم و قضاوت او اطاعت نکنند و داوری 
وی را اجراء ننمایند. البتّه اطاعت خشنودانه. و اجراء 
فرمان با آسایش خاطری که تسلیم نام دارد. نه از روی 
ناچاری و درماندگی, بلکه بارضا و اطمیان خاطر: 
(: ری لین يعمو ن ام پم آمَوا با آنزل ایک 
و ماأنزل ین قبک, ريدو ن آن بتَحا یتح کمُوا ال 
الطاغوتِ - وق وا نیوا به -و بريد 
َلشَيْطا أن یل ضلال بیدا 
(ای پیغمبر) آیا تعجّب نمی‌کنی از کسانی که می‌گویند 
که آنان بدانچه بر تو نازل شده و بدانچه پیش از تو 
نازل شده است ایمان دارند (ولی با وجود تصدیق 
کتابهای آسمانی, به هنگام اختلاف) می‌خواهند داوری 
را به پیش طاغوت ببرند (و حکم او را بجای حکم خدا 
بپذیرند؟!) و حال آن که بدیشان فرمان داده شده است 
که (به خدا ایمان داشته و) به طاغوت ایمان نداشته 
باشند و اهریمن می‌خواهد که ایشان را بسی گمراه (و 
از راه حق و حقیقت بدر) کند. 
آیا این چیز بس شگفت را نمی‌بینی؟ مسردمانی گمان 
می‌برند که دارای ایمان هستند. در یک لحظه گمان 
خود را پوچ می‌کنند و از میان می‌برند! مردمانی هستند 
که: «گمان می‌برند که آنان ایمان آورده‌اند بدانچه بر تو 
نازل شده است و بدانجه که پیش از تو نازل شده 


است». با اين وجود داوری را به پیشگاه جیزی 


جزء پنجم 
نمی‌آورند که بر تو نازل شده است یا چیزی که پیش از 
تو نازل گشته ا ست! بلکه می‌خواهند داوری را به پیش 
چیز دیگری ببرند و به برنامة دیگری حواله دهند, و 
فرمانی جز فرمان خدا را جویا شوند! می‌خواهند 
داوری را ببرند به پیش طاغوتی که از چیزی که بر تو 
نازل شده است و از چیزی که پیش از تو نازل گشته 
است استمداد نمی‌طلبد و فرمان نمی‌گیرد. ضابطه‌ای و 
معیاری ندارد از آنچه بر تو نازل شده است و از آنچه 
پیش از تو نازل گشته است. از اینجا است که طاغوت 
گفته می‌شود. طاغوت است چون ویژگی و خاصیتی از 
ویدگیها و خاصیتهای الوهیّت را ادعاء می‌کند. طاغوت 
است چون معیار و مقیاس مضبوط و منظّمی هم ندارد. 
٤‏ آنان هم این کار را از روی جهل نمی‌کنند. از روی 
7 گمان انجام نمی‌دهند. بلکه آنان یقیناً می‌دانستند و 
کاملاً متوجّه بودند که داوری بردن به پیش این طاغوت 
حرام است: 
وقَذأیواآن یروا به ). 

و حال آن که بدیشان فرمان داده شده است که (به خدا 
ایمان داشته و) به طاغوت ایمان نداشته باشند. 
فواین کان نادانی در ان ات ونه گمان, پلکه از 
ری و سا تکام ر ا ا ایدم ات کته 
چنین گمانی راست و درست نمی‌باشد. این گمان است 
که آنان گمان می‌برند بدانچه بر تو نازل شده است و 
بدانچه پیش از تو نازل گشته است ایمان دارند! بلکه 
این اهریمن است که میخواهد گمراه شوند. گمراهی 
بدفرجامی که سرانجام نیکی از آن اميد 1 

(ویرید أشَیطان أن یله ضَلالاً بعید 

اهریمن می‌خواهد که ایشان را بسی گمراه ۲ از 3 حق 

و حقیقت بدر) کند. 
این است علّت نهان در فراسوی خواست داوری بردن 
آنان به طاغوت. این انگیزه‌ای است که ایشان را به 
خروج از مرز ایمان و شرط آن فرا می‌خواند و آنان به 
وسیلۀ خواست داوری بردن به طاغوت بدان گرفتار 
مسی‌گردند. یزدان برای آنان پرده از این انگیزه 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
برمی‌دارد. تا این که ایشان بیدار و هوشیار گردند و به 
راستای راه برگردند. برای گروه مسلمانان نیز پرده از 
آن برمی‌دارد. تا متوجّه شوند چه کسی اینان را به 
حرکت درمی‌آورد و راه می‌برد و در پشت سرشان 
ایستاده است. 
روند سخن به پیش می‌رود و وصف حالی از آنان به 
تصویر می‌زند در آن زمان که به سوی چیزی دعوت 
می‌شوند که بر پیغمبر 3۶ نازل شده است و به 
پذیرش چیزی فراخوانده می‌شوند که پیش از رسول 
نازل گشته است و آنان گمان می‌برند که بدان ایمان 
آورده‌اند: 
«وإذاقيل شم غالا إن ماأنرل الله ولل 
لوول ریت الُنافقينَ EEE‏ 
۳ ۳ 
زمانی که بدیشان گفته شود: به سوی چیزی بیائید که 
خداوند آن را (بر محمد) نازل کرده است» و به سوی 
پیغمبر روی آورید (تا قرآن را برای شما بخواند و 
رهنمودتان گرداند)» منافقان را خواهی دید که سخت به 
تو پشت می‌کنند (و از تو می‌گریزند و دیگران را نیز از 
تو باز میدارند). 
سبحان الله! نفاق قطعاً خویشتن را نشان می‌دهد. و 
بدون شک با بدیهیات منطق فطری ناسازگار می‌افتد. 
آخر اگر نفاق چنین نباشد. نفاق نیست. 
دلیل سرشتی و روشن ایمان, این را می‌طلبد که انسان 
داوری را به پیشگاه چیزی ببرد که بدان ایمان دارد. 
هنگامی که کسی گمان برد که به خدا و آنچه نازل کرده 
است» و به پیغمبر و آنچه بر او نازل شده است ایمان 
دارد, وقتی که به سوی چیزی دعوت شود که بدان 
ایمان آورده است و از او خواسته شود که از فرمان و 
قانون و برنامه‌اش داوری بطلبد. معقول و بدیهی این 
است که با دید متت بپذیرد ولیک گوید. ولی زمانی 
که او خودداری کند و از آن بگریزد و دوری کند و 
دیگران را نیز از آن باز دارد. چنین کسی با چیزی 
مخالفت می‌ورزد که برای خرد پیدای پیدا و خود به 


سوره نساء آیات ۵۸-۷۰ 
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خود هویدا است. کار او پرده از نفاق برمی‌دارد. و خبر 
می‌دهد از دروغ بودن گمانی که می‌برده است و 
نادرست بودن ایمانی که اذعاء می‌کرده است. 
یزدان سبحان در برابر این چیز روشن فطری کسانی را 
دادگاهی می‌کند که گمان می‌برند به خدا و پیغمبرش 
ایمان دارند. ولی داوری را به پیشگاه برنامة خدا و 
پیغمبرش نمی‌برند. بلکه از آن برنامه دوری می‌کنند و 
می‌گريزند. وقتی به سوی آن فراخوانده می‌شوند. 
سپس روند سخن, نما و سیمائی از نماها و سیماهای 
نفاق موجود در رفتارش را نشان می‌دهد. درست در آن 
زمان که به مهلکه‌ای گرفتار یا به بلائی دچار می‌گردند. 
مهلکه و بلائی که روی داده است به سیب پاسخ مثبت 
ندادن به دعوتی که آنان را به سوی پذیرش چیزی فرا 
می‌خواند که خدا آن را نازل کرده است. و از ایشان 
می‌خواهد به سوی رسول خدا روند و از او پیروی 
کنند. یا این مهلکه و بلاگریبانگیرشان گشته است به 
سبب میل آنان به بردن قضاوت به پیش طاغوت و 
عذرهائی که بدین هنگام می آورند. البّه عذرهای نفاق: 
ا ذا أصاء ام فص ر پا دمت انیم - 


فا 
اما چگونه است که چون به سبب (خبث نفوس و سوء) 
اعمالشان بلائی بدانان رسد (و پناهی جز تو نداشته 
باشند) به پیش تو می‌آیند و به خدا سوگند می‌خورند 
که ما (از اقوال و اعمال خود منظوری و) مقصودی جز 
خیرخواهی (مردم) و اتحاد (ملّت) نداشته‌ایم. 
این بلا و مصیبتی که گریبانگیر آنان می‌گردد به سبب 
آشکار شدن کارشان در میان گروه مسلمانان آن روزی 
است. بدانگاه که ایشان در معرض طرد و قطع رابطه و 
احتقار در جامعٌ مسلمانان قرار گرفتند. چرا که جامعة 
مسلمانان تاب تحمّل این را ندارد که در ميان خود 
مردمانی را ببیند که گمان می‌برند دارای ایمان به خدا و 
بدانچه خدا نازل کرده است. و ایمان به پیغمبر و بدانچه 


بر او نازل شده است می‌باشند. و با وجود این ادعاء 


مه ]هب 


فی‌ظلال‌القرآن 
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می‌خواهند داوری را به غیر شریعت خدا ببرند. یا 
زمانی که برای داوری بردن به پیشگاه شریعت خدا فرا 
خوانده شوند. رویگردان و گریزان از آن شوند. 
اشخاصی بدین سان تنها در ميان جامعه‌ای پذیرفته 
می‌گردند که در آن نه از اسلام و نه از ایمان خبری 
است. تنها چیزی که از ایمان دارند گمانی بسان گمان 
اینان است» و تنها چیزی که از اسلام دارند. ادّعاء و 
نامهائی است که خود را بدانها نامیده‌اند. 
یا چه بسا بلا و مصیبتی که گریبانگیرشان می‌گردد بر 
ثر ستمی باشد. ستم داوری بردن به پیش سازمانی جز 
سازمان دادگر خدا! داوری بردن آنان به پیش طاغوت 
در مسأله‌ای از مسائل و امری از امور نتیجه‌ای جز 
ناامیدی و پشیمانی برای ایشان نداشته است. 
یا چه بسا بلا و مصیبتی که گریبانگیرشان می‌شود. 
امتحان خدا از ایشان باشد. برای این باشد که بیندیشند 
و راهیاب شوند. 
سیب بلا و علت مصیبت هر چه باشد. نص قرآنی 
کارشان را زشت قلمداد می‌کند و توبیخ‌کنان می پر سد: 
در این هنگام چه حالی خواهند داش شت؟ چگونه به سوی 
پیغمبر 3 برمی‌گردند؟ 

«یخلفون بل ردنا إلأإخساناً و توفیقاً ). 

به خدا سوگند می‌خورند که ما (از اقوال و اعمال خود 

منظوری و) مقصودی جز خیرخواهی (مردم) و اتّحاد 

(ملّت) نداشته‌ایم. 
وضع رسوا کننده‌ای پیش می‌آید. وقتی که به پیشگاه 
پیغمبر له بررمی‌گردند و می‌دانند که چه کار زشت و 
پلشتی انجام داده‌اند. توانائی ندارند حقیقت انگیزه‌های 
عمل خود را بیان کنند. در این هنگام سوگند دروغ 
می‌خورند - چه بسا سوگند دروغ عرف و عادت 
جاهلیّت باشد - و می‌گویند: مقصودمان از داوری بردن 
به پیش طاغوت. جز علاقه به نیکی و خوبی, و جز 
پدید آوردن همآهنگی و سازگاری نبوده است. هميشه 
ادٌعای کسانی که از داوری بردن به پیشگاه برنامه و 
قانون خدا کناره گیری کرده‌اند. این بوده است که 
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بگویند: ما می‌خواهیم خویشتن را از اشکالها و رنجها 
و بلاهائی بدور داریم که از داوری بردن به پیشگاه 


شریعت یزدان تولید و ایجاد می‌شوند. ما خواستار این 
هستیم که میان عناصر مختلف و روشهای مستفاوت و 
عقائد جوراجور. اتحاد و اتفاق برقرار سازیم! این نوع 
سخنان, دلیل و برهان کسانی است که مؤمن نیستند و 
گمان می‌برند که ایمان دارند. يا این که حجّت و برهان 
منافقانی است که به رنگهای گوناگون خودنمائی 
می‌کنند ... همیشه هم این چنین بوده است و اين چنین 
خواهد ماند. 
خداوند این جامهٌ عاریتی را از تن آنان بدر می‌آورد. 
به فرستادهٌ خود محمد علض خبر می‌دهد که در دل و 
درونشان چه چیز موجود است و چه چیز در غوغا است. 
با وجود اين, او را به آرامش و نرمش با ایشان فرا 
مي‌خواند و از او می‌خواهد که با آنان مهربان باشد و 
دلسوزی کند. به پند و اندرزشان پردازد و ایشان را از 
کر راهگی و کجرفتاری باز ا 
(أولیک الّذ, پئ لاله اف وم فعض 
۶ عم و عظهم و فل هم في آنفیپم د ولا بليغاً ). 
آنان کسانیند که خداوند می‌داند در دلهایشان چیست 
(و پندارشان بر چه منوال و گفتارشان در چه مسیری 
است). پس از ایشان کناره‌گیری کن (و به سخنانشان 
توجّه مکن و به سوی حق دعوتشان نما) و اندرزشان 
بده و با گفتار رسائی که به (اعماق) درونشان رسوخ 
کند با آنان سخن بگوی (و نتائج اعمالشان را بدیشان 
گوشرد نما). 
آنان کسانی بودند که ماهیّت رازها و حقیقت انگیزه‌های 
خود را پنهان می‌داشتند. و با این دلائل و براهین 
بی‌بنیاد به استدلال می‌پرداختند. و با چنین عذرهای 
سست و پوچ معذرت خواهی می‌کردند. خداوند 
رازهای پنهان در دلهایشان راء و نهانی‌های داخل 
سینه‌هایشان را میدانست. ولیکن سیاست لازم در آن 
زمان این بود که از منافقان چشم‌پوشی شود و با ایشان 


نرمش گردد و پند و اندرز و آموزش و پرورش پیاپی 
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جلد دوم 
یر شنت بدین روال: 
«و قل هم في تيمم ایلیا ). 
با گفتار رسائی که به (ژرفای) درونشان رسوخ کند با 
گفتار یک راست به درونها می‌خزد و به ودیعت نهاده 
می‌شود. و مستقیماً در دلها جایگزین و در آنجا مستقر 
می‌گردد. 
خدا آنان را به برگشت» پشیمانی. آرمیدن در پناه 
آفریدگار, و آسودن در کنف حمایت پیغمبرش» تشویق 
داوری را به پیش طاغوت ببرند. و زمانی که به داوری 
خواستن تن از خدا و پیغمبر 2۶ دعوت می‌شوند. ایشان 
از فرستادهٌ خدا رویگردان و گریزان می‌گردند. با وجود 
همۀ اینهاء در توبه و پشیمانی باز است. و برگشت به 
سوی یزدان فرصت آن هنوز نگذشته است: طلب 
آمرزش آنان از گناهانشان, و طلب آمرزش پیغمبر 
برایشان از بزهکاریهایشان, مقبول درگاه یزدان است. 
ولی پیش از همه اینها قاعده بنیادینی ذکر می‌شود. این 
فرموده است تا از ایشان اطاعت شود نه این که با 
فرمانشان مخالفت و سرپیچی گردد. آنان را به میان 
آدمیان نفرستاده TT‏ باشند و بس» یا 
مرشد و راهنما گردند و بس 
ور ناأ ناين زرل إلألطع باذ الله. رز لَه 
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م إذ لوا پم جاشوک, توا ال و 
ا َوَجَدُوا الله تب رحيماً ). 
هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ایم مگر بدین منظور که به 
فرمان خدا از او اطاعت شود (پس اطاعت از اوء اطاعت 
از خداء و سرکشی از دستور او. سرکشی از دستور 
دروغگوئی و زير پا گذاشتن فرمان خدا) به خود ستم 


می‌کردند. به نزد تو می‌آمدند و از خدا طلب آمرزش 
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جزء پنجم جلد دوم 
می‌نمودند و پیغمبر هم برای آنان درخواست بخشش در آن این باشد که بایستد و دیگران را پند گوید و 


می‌کرد. بیگمان خدا را بس توبه‌پذیر و مسهربان 

می‌یافتند. 
این حقیقت مهمّی است و ارزش خاص خود را دارد. 
پیغمبر تنها «واعظ» و پندگو نیست و بس, تا سخنان 
خود را برای حاضرین بگوید و بگذرد. حال سخنانش 
باد هوا شود یا در دل خاک دفن و نابود شود. و اصلاً به 
گوشی فرو نرود. همانگونه که گول زنندگان دربارة 
سرشت دین و طبیعت انبیاء چنین می‌گویند. يا 
همانگونه که افراد بی‌شعور از مدلول «دین» برداشت 
دارند. 
دین برنامٌ زندگی است. برنامهٌ زندگی واقعی است با 
تمام دستگاهها و سازمانها و اوضاع و احوال و ارزشها 
و معیارها و اداب و اخلاق و عبادات و مراسمی که 
دارد. این هم می‌طلبد که رسالت آسمانی دارای سلطه و 
قدرت باشد. سلطه و قدرتی که با آن برنامه را پیاده 


سازد. مردمان در برابرش سر تعظیم فرود اورند و از. 


آن خاشعانه اطاعت نمایند و فرمانش را گردن نهند و 
اجراء کنند. خداوند سبحان پیغمبران خود را روانهة میان 
آدمیان کرده است تا از ایشان به فرمان یزدان و در 
حدود شریعت آسمان اطاعت گردد تا برنامهٌ دین پیاده و 
اجراء شود. همان برنامه‌ای که خداوند برای گرداندن و 
چرخاندن کارهای این جهان گذران, لازم و ضروری 
دیده است. پیغمبری نبوده است مگر این که آفریدگار 
او را فرستاده است تا از او به فرمان خدا اطاعت شود. 
و اطاعت از پیغمبر اطاعت از خدا باشد. خداوند 
پیغمیران را نفرستاده است تا تنها احساسات درونها به 
جنبش افتد و دلها به جذبه درآید و رسوم بندگی و 
مراسم عبادت بجای آورده شود و بس. این چنین 
برداشتی از دین» با حکمت یزدان از ارسال پیغمبران 
جور درنمی آید و نمی‌خواند. حکمتی که مراد از آن, 
پابرجا داشتن و استقرار بخشیدن برنامةٌ مشخصی برای 
زندگی در متن زندگی است. اگر جز این باشد. چه 
دنیای پستی و خواری خواهد بود! وظيفة هر پیغمبری 


مرادش جز این نباشد که حرف خود را بزند و بگذرد. 
یاوه‌سرایان آن را یاوه بشمار آورند و پوچگرایان آن 
را پوچ بدانند و زبان به طعنه و تشر بگشایند. 

با توجّه به همین نکته است که تاریخ اسلام آنگونه که 
می‌بایستی باشد بوده است. سراسر ان دعوت و تبلیغ 
بوده است. سازمان و فرمان و نظم و نظام و حکومت و 
دادخضواهی بوده است. بعد از آن, جانشینی 
رسول 2 بوده است. جانشینی و خلافتی که در 
سایهٌ نیروی شریعت و نظام اسلامی پدیدار و استوار 
گشته است و کارش اجرای شریعت و نگاهداری نظام 
بود. تا بدین وسیله اطاعت دائم از رسول فراهم گردد. و 
هدف خدا از ارسال پیغمبر حاصل شود. شکل دیگری 
که بدان اسلام گفته شود. یا آن را دين بنامد. وجود 
ندارد. آنچه هست اطاعت از پیغمیر است. اطاعتی که 
در وضع اجتماعی پیاده گردد و یافته شود. وضع 
اجتماعی هم به هر شکلی که می‌خواهد نمودار گردد. 
بگذار شکل‌پذیر و گوناگون شود به شرط این که اصل 
آن ثابت بماند و حقیقت آن تغییر ننماید حقیقت آن باید 
استوار و پایدار باشد که عبارت است از: تسلیم برنامة 
خدا شدن. برنامة رسول را پیاده کردن. داوری بردن به 
پیشگاه قانون خدا. اطاعت از رسول در هم چیزهائی 
که از سوی خدا مأمور رساندن آنها بوده است. 
اختصاص الوهیت به خداء یعنی گواهی: لالهلا ال با 
توجّه بدین مطلب: حاکمیّت نیز به خدا اختصاص دارد. 
حاکمیتی که پیش از هر چیز قانونگذاری را حق خدا 
می‌داند. و کسی را در آن شریک و انباز نمی‌گرداند. 
داوری نبردن به طاغوت در اندک و بسیار امور 
مراجعه به سوی خدا و رسول در مسائل تازه‌ای که 
روی می‌دهد. و نصّی دربارۂ آنها نیامده باشد» و در 
اوضاع و احوالی که پیش می‌آیند و خردها درباره آنها 
اختلاف نظر بیدا می‌کنند و آراء گوناگونی اظهار 
می‌نمایند. 

در دسترس «کسانی که بر خود ستم کرده‌اند» به علّت 
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این که با میل و رغبت از این برنامه دوری گزیده‌اند. 
فرصتی است که خدا منافقان را در روزگار 
پیغمبر ا بدان خوانده است. و ایشان را به استفاده 
از آن ترغیب و تشویق کرده است: 
HEE:‏ ما کنو آنشمم - جاموک. 
نتفتروا له و نتفر لرسول. دا له 
تؤاباً رحيماً ). 
اگر آنان بدان هنگام که (با نفاق و دروغگوئی و زیر پا 


گذاشتن فرمان خدا) به خود ستم می‌کردنده به نزد تو 


می‌آمدند و از خدا طلب آمرزش می‌نمودند و پیغمبر هم 
برای آنان درخواست بخشش می‌کرد. بیگمان خدا را 
بس توبه‌پذیر و مهربان می‌يافتند. 

خداوند بزرگوار در همه وقت و زمان برای کسانی که 
توبه کنند و برگردند. بس توبه‌پذیر است. در همه وقت 
و زمان مهربان است نسبت به هر کس بازگردد و 
پشیمان شود. خداوند متعال خود را با صفتی که دارد 
توصیف می‌کند. و به کسانی که به سویش برگردند و از 
گناهان آمرزش می‌طلبند. وعده می‌فرماید که توب 
ایشان را می‌پذیرد و باران رحمتش را بر آنان ریزان 
می‌نماید. کسانی که این نص قرآنی نخستین بار خطاب 
بدیشان بود فرصت استفاد؛ از آمرزش رسول له 
برای آنان از خداوند غفور در اختیارش بود. ولی 
فسوساکه این فرصت پایان گرفته است و از دسترس ما 
بدر رفته است! امّا درگاه توبه بر رویمان باز است و 
بسته نگردیده است. وعده خداوند مهربان هم برجا 
است و خلت وعده‌ای در میان نیست. پس هر که 
میخواهد باسم الله! بفرماید, این گوی و این میدان! گام 
پیش نهد و چوگان عزم و اراده را بردارد و در پهنة این 
میدان گوی توبه را بزند! 

در پابات ضدای,رننا و قاطعاندای اطتین انداز می رده 
بدانگاه که خداوند تبارک و تعالی به ذات والای خود 
سوگند یاد می‌کند که: هیچ مومنی موّمن بشمار نمی‌آید 
تا پیغمبر بإ را در همه کارهای خود به داوری 
نپذیرد و پس از صدور حکم او خشنودانه دادگاه را 
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ترک نگوید و نرود. و تسلیم قضاوت و حکمیّت وی 
نشود. و در سینه‌اش تنگی و گرفتگی نباشد. و در دلش 
شک شک و گمانی در پذیرش آن حکم: پیدا نگرده: 
و ر ت لین حن یکوک فیا جر 
م ایز یراق شم رما ا تهت ر 
سر تشليماً ). 
اکا ف کے پروی گار ت ر کد که نان ممن شار 
نمی‌آیند تا تو را در اختلافات و درگیریهای خود به 
داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو 
نداشته و کاملاً تسلیم (قضاوت تو) باشند. 
بار دیگر در پیش روی خود. شرط ایمان و تعریف 
اسلام را می‌يابيم. خداوند خودش آن را بیان و مقر 
می‌فرماید. و بر آن سوگند یاد می‌کند. سوگند به ذات 
خویش را! دیگر پس از این قسم کردگار. کسی گفتاری 
در تعیین شرط ایمان و تعریف اسلام نخواهد داشت» و 
جای تأویلی برای شخص تأویل کننده‌ای نخواهد ماند. 
مگر کسی که سر ستیز داشته باشد. ستیز بیسود و 
بی‌آرزش. مثلاً بگوید: این سخن در گرو زمان است و 
ذربار؛ دسته‌ای از مردمان است. برای آن برهه از زمان 
و آن دسته از مردمان متاسب بوده است! 
این گفتۀ کسی است که از اسلام چیزی نمی‌داند. و از 
تعبیرات قرآنی اندک و بیش سر در نمی‌آورد. چرا که 
این مسأله یک حقیقت کی از حقائق مسلّم اسلام است. 
به شیوهٌ سوگند موکُدانه و مطلق از قید و بند بیان شده 
است. دیگر نباید وهم و گمان برود که مراد از دادن حقٌ 
داوری به پیغمبر َة قاضی و داور کردن شخص او 
و استوار داشتن مقام قضاوت و داوری او است و بس! 
اقا چنینٍ ۳ مراد از دادن حق داوری به 
شتن و جاودانه کردن پایگاه 
قضاوت و i‏ شریعت یزدان و برنامة او است. اگر 
چنین نبود. پس از وفات پیغمبر 3 مکان و مقامی 
برای شریعت یزدان و ستّت پیغمبرش بر جای نمی‌ماند. 


پیغمبر و پابرجا داشت 


زمان خلافت ابوبکر کل بود. این بود که ابویکر در 
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جزء پنجم 
برابر چنین سخن یاوه‌ای با از دین برگشتگان و مرتذان 
جنگید. بلکه در مقابل کار بسیار ناچیزتر و پائین‌تر از 
اين, با بعضی‌ها جنگید و حتّی مرتدّشان نامید. آنان تنها 
از اطاعت خدا و فرستاده‌اش در حکم زکات سرپیچی 
کردند. و پس از وفات پیغمبر رل فرمان وی را 
دربارةٌ زکات نپذیرفتند. 

برای اثبات «اسلام» کافی و بسنده است که مردمان از 
قانون خدا و دستور پیغمبرش قضاوت و داوری 
بخواهند. اما در مسألة «ایمان» چنین کاری کافی و 
بسنده نیست. بلکه باید علاوه از آن خشنودی درونی 
و پذیرش قلبی. در میان باشد و دل با اطمینان کامل 
تسلیم گردد. اسلام این است. و ایمان آن ... پس هر 
کسی به درون خود مراجعه کند و ببیند حال و وضعش 
با اسلام و ایمان چگونه است» و پیش از این که ادعای 
اسلام و ادعای ایمان کند. در کجای اسلام و در کجای 
ایمان قرار دارد. 

۰ 

پس از این که قرآن بیان می‌فرماید که هیچگونه ایمانی 
در میان نیست تا داوری پیغمبر ۴إ را نپذیرند. و به 
داوری او راضی نگردند و تسلیم قضاوت وی نشوند. 
برمی‌گردد و می‌گوید: این برنامه‌ای که به سوی پذیرش 
آن دعوت می‌شوند. و این شریعتی که بدیشان گفته 
می‌شود: داوری به پیشگاه آن ببرید و قضاوت از آن 
بخواهید نه از شرائع و قوانین دیگری, و این داوری و 
قضاوتی که پذیرش آن و خشنودی بدان بر آنان واجب 
و قطعی است. برنامةٌ سهل و ساده‌ای, و شریعت 
والاشی. و قضاوت مهربانی است. آنان را به کار 
طاقت‌فرسا و بالاتر از توانشان وادار نمی‌سازد. ایشان 
را به زحمت و رنجی نمی‌اندازد که برای آنان سخت و 
دشوار آید. از آنان نمی‌خواهد که عزیزترین و 
گرانبهاترین چیز را فدا سازند. چرا که خداوند بزرگوار 
ضعف انسان را می‌داند. و بدین ضعف رحم می‌کند. 
یزدان سبحان می‌داند که اگر آدمیان وادار به انجام 
تکالیف و وظائف طاقت‌فرسا و دشواری گردند. جز 


همهم 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
گروه اندکی از ایشان آنها را انجام نمی‌دهند. خدا رنج 
ایشان و به مشقّت افتادن آنان را نمی‌خواهد. و 
نمی‌خواهد که آنان دچار گناه شوند. این است که چیزی 
را بر ایشان واجب نکرده است که برای آنان دشوار و 
سخت باشد. و یا این که بسیاری از آنان را به کوتاهی 
کردن در اوامر و نواهی دچار» و به معصیت گرفتار 
سازد. اگر ایشان تکالیف و وظائف کم و آسانی که خدا 
بر آنان واجب فرموده است بپذيرند و انجام دهند. و 
اندرزی را در گوش گيرند که خداوند آنان را بدان پند 
می‌دهد. در دنیا و آخرت به خیر و خوبی بزرگی نائل 
می‌گردند. و خداوند ایشان را با رهنمود و هدایت یاری 
و مدد می‌کند. همانگونه که کمک و مدد می‌کند هر 
کسی را که با عزم و قصد و عمل و اراده در حدود 
توان برای بدست آوردن هدایت الهی, به تلاش و 
تکاپو پردازد: ۱ ۱ 
7 ان نع | توا نکم أو رجا 
من دیا رک ا فعلوه یل ما ی 
علا ما یعون به لکان یاو آشد تشبیتا و 
إن اتیناهم من 1 خ لدنا أجراً عظیماً دی هم 
صر راطاً مُشتقیماً {. 
اگر ما (با تعیین تکلیفات طاقت‌فرسائی همچون جهاد 
مستمر) بر آنان واجب می‌کردیم که (در راه خداء خود 
را در معرض تلف قرار داده و) خویشتن را بکشید. و یا 
این که (برای جهاد ترک یار و دیارتان کنید و) از 
سرزمین خود بیرون روید این کار را جز گروه اندکی 
از آنان انجام نمی‌دادند (و اطاعت فرمان نمی‌کردند). و 
اگر اندرزهائی را که به آنان داده می‌شد انجام می‌دادند 
(و دستور را بکار می‌بستند» در دنیا و آخرت) برای 
آنان بهتر بود و (ایمان) ایشان را پابررجاتر می‌کرد. و 
در این صورت. از سوی خود پاداش بزرگی بدیشان 
مي‌داديم. و هر آینه آنان را به راه درستی (که افراط و 
تفریطی در آن نمی‌باشد و به بهشت منتهی می‌شود) 
رهنمود می‌کردیم. 
این برنامه آسان است تا هر کسی که دارای سرشت 


سور نساء آیات ۵۸-۷۰ 
سالم باشد بتواند آن را انجام دهد. دیگر نیازی به 
اراده‌های برتر و برجسته‌ای نیست که اغلب جز در گروه 
اندکی از انسانها یافته نمی‌شود. این دین هم تنها برای 
این گروه اندک نیامده است. بلکه برای جملگی انسانها 
آمده است. انسانها از لحاظ قدرت انجام وظائف و 
تکالیف. فلزهای گوناگون, با رنگهای جوراجور و 
ھا مات .هش این اچ بان هگ اتان 
انجام طاعاتی را که دین از ایشان خواسته است. و 
دوری از گناهانی که ایشان را از آن باز داشته است. 
آسان کرده است. 
قتل نفس, و خروج از خانه و کاشانه و ترک یار و دیارء 
مثلهائی برای تکالیف و وظائف دشوارند. اگر خدا آنها 
را بر آدمیان واجب می‌کرد. جز گروه اندکی آنها را 
انجام نمی‌دادند. این است که چنین کارهائی واجب 
نشده‌اند چون مراد از تکالیف و وظائف این نیست که 
عامَةٌ مردم از انجام آنها درمانده گردند و سریاز زنند. 
بلکه مراد این است که همگی بتوانند آنها را انجام 
دهند. و جملگی بر انجام آنها قادر و توانا باشند و 
. . کاروان ایمان همه نفسهای سالم عادی را در بر گیرد. و 
جامعهٌ مسلمانان همه دسته‌های مردمان راء و انواع 
همتها را. و گروههای استعداد را نظم و نظام و سر و 
سامان بخشد. و همگان را در اثنای حرکت کاروان 
بزرگ و فراخ و پرجمعیّت ایمان, رشد دهد و بالا برد. 
ابسن جریج گفته است: المثنی اسحاق ابوازهر از 
اسماعیل» و او از ابواسحاق سبّیعی روایت کرده است 
که گفته است: زمانی که یه «و و اکتا لیم آن 
َو شکب نازل شد. مردی گفت: اگر بر ما 
خودکشی واجب می‌گردید. چنین کاری را می‌کردیم. 
سپاس خداوندی را که ما را از این کار معاف فرمود ... 
اين سخن به پیغمیر ا رسیر و فرمود: 

ان من مى لَرٍجالاً الان اأ ثبت ی نی لويم من 

ابال الرٌواسي). 

در میان امّت من کسانی یافته می‌شوند که ایمان در 

دلهایشان از کوههای محکم و پابرجاء استوارتر است. 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد دوم 
ابن ابوحاتم با سندی که دارد از مصعب پسر ابت» و او 
از عموی خود a‏ پس زیر 


EEE‏ و جوا من دیارکم دا لول 

لبم ال شد. رسول الله یل فرمودند: 
اگر بر آنان واجب می‌گردید, ابن أُم عبد از زمره کسانی 
می‌شد که چنین کاری را انجام می‌دادند. 

در روایتی از ابن ابو حاتم با سندی که دارد. روایت 

شده است از شریح اعد که کته ام : هنگامی که 


رسول خدا َو این را خواند: ول أاکتبناعلیم 
أن فوا آنشسکم. .. 4 پیغمبر لش با دست مبارک 
خود به غیدالله پسر رواحه اشاره فرمود و گفت: 

وأو له تب هذا لكان نا من أولئک 
القليل). 

اگر خداوند خودکشی را واجب می‌فرمود. این از زمرۀ 

آن جماغت اندک می‌بود. 
رسول ی مردان و اشخاص خود را خوب و ژرف و 
دقیق می‌شناخت. و یژگیهای هر یک از آنان را بگونه‌ای 
می‌دانست که خودشان در بارةٌ خویشتن نمی‌دانستند. 
در کتابهای سیره شواهد فراوانی همچون این مثالها را 
داریم که دال بر آگاهی پیغمبر یل از فرد فرد مردان 
و اشخاص زیر دست خود است. و حتی دال بر آگاهی 
آن جناب از احوال مردان و اشخاص و قبائلی است که 
با او می‌جنگیدند. همسان آگاهی سرداری که با دقّت 
شگفتی مشاهده کند هر چه و هر که راکه در اطراف او 
هستند ... این موضوع هنوز بررسی لازم نشده است و 
مورد پژوهش واجب قرار نگرفته است. 
این کار موضوع ما نیست. ولی موضوع ما این است که 
رسول خدا ا می‌دانست چه کسانی به انجام 
تکالیف و وظائف سخت و دشوار می‌پرداختند. اگر بر 
آنان واجب می‌گردید. این را هم می‌دانست که این دین 
تنها برای دسته کم و گزیده از میان جملگی آدمیان 
نیامده است. همجنین خداوند متعال از سرشت این 
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جزء پنجم 
«انسان» باخبر بوده است که خودش او را آفریده است. 
و حدود و ثغور تاب و توان انسان را هم می‌دانسته 
است و لذا با آدمیان در دینی که برای همگی آنان نازل 
شده است, جز چیزهائی را فرض و واجب نکرده است 
که برای همگان انجام آن آسان و ممکن باشد, وقتی 
ارادهٌ اشخاص درست. و سرشت ایشان سالم باشد و 
بنده نیت اطاعت و عبادت داشته باشد و یاوه‌سرائی و 
سبکسری نکند 

بیان این حقیقت از اهینت ویژه‌ای برخوردار و بس 
ضروری است برای مبارزه با دعوتهای ویرانگری که 
انسانها را به فروپاشی و از هم گسیختگی و وحشیگری 
و بی‌بند و باری می‌خوانند. و از آدمیان می‌خواهند که 
همچون کرم در گل و لای بلولند و خویشتن تن را آلوده 
کنند. چرا که «اصل» انسان. و ساختار و سرشت و 
حدود توان او این است و این را می‌طلبد! اما دين 
دعوت «ایده آل» و بلند پروازانه‌ای است که برای پیاده 
شدن در واقعیّت زندگی نیامده است. اگر فردی تکالیف 
و وظائف آن را انجام دهد. صد نفر تاب و توان انجام 
آن را ندارد! 

نخست باید گفت: این ادعای دروغین است, دوم ادذعای 
گول زننده‌ای است. سوم اذعای جاهلانه‌ای است. زیرا 
گوینده آن «انسان» را نمی‌شناسد. آنچه را که آفریدگار 
انسان دربارةٌ انسان می‌داند. او نمی‌داند. آفریدگاری 
که بر انسان تکالیف و وظائف دینی را واجب گردانده 
است و می‌داند که انجام چنین تکالیف و وظائفی برای 
انسانهای معمولی ساده و آسان است. چرا که دین تنها 
برای گروهها و دسته‌های ممتاز و برجستة کمی نازل 
نشده است و فرود نیامده است. 

چیزی جز اراده - اراد فرد عادی - و اخلاص نیّت» و 
آغاز حرکت در راستای راه لازم نیست. بدنبال آن 
جائزه‌ای در پایان راه این کاروان آمادةٌ تحویل و 
ارمغان داشتن است که خداوند به راهروان تلاشگر 
یعنی انجام دهندگان وظاثف و تکالیف وعده فرموده 


است: 


بطاخ یز راطا نت 1 
اگر اندرزهائی را که به آنان داده مي شد انجام می‌دادند 


(و دستور را بکار می‌بستند. در دنیا و آخرت) برای 
آنان بهتر بود و (ایمان) ایشان را پابرجاتر می‌کرد. و 
در این صورت. از سوی خود پاداش بزرگی بدیشان 
می‌دادیم. و هر آینه آنان را به راه درستی (که افراط و 
تفریطی در آن نمی‌باشد و به بهشت منتهی می‌شود) 
رهنمود می‌کردیم. 
آغازیدن است و بس! پشت سر آن مدد و یاری الهی 
فرا می‌رسد. بدنبال آن استوار داشتن بر راستای راه 
است. آنگاه پاداش بزرگ یزدان است. بعد هدایت و 
رهنمود به راه راست است ... خداوند بزرگ راست 
فرموده است. آخر یزدان سبحان بندگان خود را گول 
نمی‌زند. و وعده‌ای بدیشان نمی‌دهد که بدان وفا نکند. 
و با آنان جز راست نمی‌گوید: 
مخ دق من الله خدینا؟ ). 
چه کسی از خدا راستگوتر است؟. 
الببّه ساده و آسان بودن این برنامه هم در رخصتها 
نیست. سهل و ساده بودن عبارت از این نیست که همه 
رخصتهای موجود در این دین را جمع‌آوری کرد و آن 
را برنام زندگی ساخت. این دین را چیزهاتی تشکیل 
می‌دهند که بخشی از آنها واجب‌الاجراء است و باید 
عزم را بر آن جزم کرد و بخشی از آنها را می‌توان 
مووتاً رها ساخت و نکرد. اما چیزهائی که باید انجام داد 
اصل بشمارند. و کارهائی که رخصت بشمارند برای 
رخدادهای ویژه بوده و در شرانط خاص مورد 
بهره‌برداری قرار می‌گيرند. برخی از افراد مخلص و 
دارای نیّت پاک و زیبائی می‌خواهند مردمان را به 
پذیرش این دین دعوت کنند. به «رخصتها» می‌گرایند و 
آنها را جمع‌آوری می‌نمایند و به مردمان تقدیم 
می‌نمایند و بدیشان می‌فرمایند: اينها تشکیل دهند 


دين هستند. سپس بدیشان اظهار می‌دارند: می‌بینید این 


جرء پدجم 
دين چه اندازه سهل و ساده است؟! بعضی از افراد هم 
که در برابر هوسها و آرزوهای سلطه و قدرت و شاهان 
و حاکمان, یا در برابر هوسها و خواستهای عامَه 
مردمان, چاپلوسی و تملّق می‌کنند. به دنبال «سوراخها» 
و درزهائی در لابلای احکام و نصوص برای چنین 
هواها و هوسها می‌گردند. و این منافذ و شکافها را دین 
معرّفی می‌کنند! 

اما دین اسلام, نه این است و نه ان. بلکه ائين اسمانی 
اسلام با هم رخصتها و عزیمتها و بایدها و نبایدها 
اماده و اسان برای مردمان شده است و انسان عادی 
چون اراده کند توانائی انجام تکالیف و وظائف آن را 
دارد. انسان عادی در دین می‌تواند به کمال کامل ذاتی 
و شخصی - در حدود بشری - خود برسد. همانگونه که 
می‌تواند باغی به کمال کامل ذاتی و شخصی خود 
برسد. باغی که در آن انگور. هلو گلابی توت» 
حبوبات. خیار و غیره به بار اید. هر چند که مزه 
هیچیک از آنها یکسان نیست. وقتی که میوه‌ها 
مي‌رسند. مردمان نمی‌گویند: چون طعم جداگانه دارند 
و مزه؛ُ یکی پائین‌تر از دیگری است. نرسیده‌اند. 

در باغ دين هم حبویات. خیار زیتون, انار سیب. 
گلابی. انگور, انجیر» و غیره سبز می‌شود و می‌روید. 
سرانجام همه با طعمهای مختلف و درجات گوناگون 
می‌رسند. بلی باغ دين به ثمر می‌نشیند و می‌رسد. و 
کمال معیّن خود را پیدا می‌کند. اخر این باغ خدا است و 
در کشتزار خدا و تحت نظارت خدا است. خدا آن را به 
ثمر می‌نشاند و رسیده و میسّر می‌گرداند. 
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در پایان این گشت و گذار, و در انتهای اين درس. 
روند قرآنی بار دیگر به تشویق و ترغیب می‌پردازد» و 
دلها را به خروش می‌اندازد. و به جانها رسیدن به لدت 
دلپسند و دوست داشتنی الهام می‌کند. لدت بردن از 
همنشینی با پیغمبران و راستروان و شهیدان و 
شایستگان در سرایٍ جاویدان: ۱ 


مه لک 


ومن بطع الله و رل تأولیک مح لذبن 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
عم له یم من أن و آلدیقین وَاشَداءٍ 
یت[ تن ریک را یک فا 
من ال 4 وکن ب بل علیماً ۹1 
کسی که از خدا و پیغمبر (با تسلیم در برابر فرمان آنان 
و رضابه حکم ایشان) اطاعت کند. او (در روز 
رستاخیز به بهشت رود و همراه و) همنشین کسانی 
خواهد بود که (مقرّبان درگاهند و) بدیشان نعمت 
(هدایت) داده است (و مشمول الطاف خود نموده است 
و بزرگواری خویش را بر آنان تمام کرده است. آن 
مقزبانی که او همدمشان خواهد بود» عبارتند) از 
پیغمبران و راستروان (و راستگویانی که پیغمبران را 
تصدیق کردند و بر راه آنان رفتند) و شهیدان (یعنی 
آنان که خود را در راه خدا فدا کردند) و شایستگان 
(یعنی سایر بندگانی که درون و بیرونشان به زیور 
طاعت و عبادت آراسته شد). و آنان چه اندازه دوستان 
ین (منزلت بزرگی که به مطیعان فرمان 
خدا و پیغمبر داده می‌شود) موهبتی از سوی خدا (برای 
ایشان) است و (خداوند با خبر از اعمال بندگان است و 


پاداش ایشان را به بهترین وجه می‌دهد» و برای بندگان 

که راه طاعت او می‌پویند و رضای وی می‌جویند) کافی 

است که خدا آگاه باشد. 
این پسوده‌ای که احساسات دلی را به جوش و خروش 
می‌اندازد که در آن ذره‌ای از خیر و خوبی, و دانه‌ای از 
صلاح باشد و در آن اندکی بزرگمنشي نگرش به مقام 
والا و همدمی بزرگوارانه در عالم بالاء در جوار یزدان 
تواناء باشد. همدمی و همنشینی با این گروه والامقام 
آسمانی, لطف و فضل ریّانی است. هیچ کس تنها با 
کارش و تنها با طاعت و عبادتش نمی‌تواند بدان 
دسترسی پیدا کند. بلکه رسیدن بدان, تنها تفضّل فراخ و 
فراگیر و جوشان و فراوان یزدان است. 
زیبا و قشنگ خواهد بود لحظه‌هائی در رکاب اصحاب 
پیغمبر و بسر بریم. بدانگاه که آرزوی همدمی 
اخروی با رسول با خدا را داشتند. در میانشان 
کسانی یافته می‌شدند که شوق و شور. آنان را بدانجا 
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رسانده بود که نمی‌توانستند با تصوّر فراق, خویشتن را 


نگاه دارند. در حالی که هنوز پیغمبر َا در میانشان 
می‌زیست. در این اوضاع و احوال, این آیه نازل گردید 
و اين شوق و شور را سیراب و شاداب کرد و بر شعلة 
آتش درون آبی ریخت. شعلهٌ شور ارجدار, و شعله 
لطیف عشق دلدار: 
ابن جریر می‌گوید: ابن حمید از یعقوب سقمی» و او از 
جعفر پسر ابومفیره» و وی از سعید پسر جبیر روایت 
کرده است و گفته است: مردی از انصار به خدمت 
رسول خدا ا آمد. غمگین بود. پیغمبر ی بدو 
فرمود: 

(یا قلانْ؛ ما لی راک محخژوناژ). 

ای فلانی! چه شده است که تو را غمگین می‌بینم؟. 
عرض کرد: ای پیغمبر یزدان, چیزی مرا غمگین ساخته 
است که بسی در باره‌اش اندیشیده‌ام. فرمود: 

(ما هو؟). 

کدام کار؟. 
عرض کرد: ما بامدادان و شامگاهان به خدمتتان 
می‌آئيم. به چهر؛ مبارکتان می‌نگريم. با جنابتان 
مي‌نشينيم. فردای قیامت به همراه پیغمبران بالا 
می‌روی و به مقامی پر می‌کشی که ما دستمان به تو 
نمی‌رسد . ... پیغمبر 2 پاسخی بدو نداد. جبرئیل به 
خدمتش رسید و این آیه را بر او نازل کرد: 

ر بطع الله و الرّسُول. ریک م الذينَ 


نعم الله عم من انين ... 
ا رر و و 


بدو داد. 

ابوبکر پسر مردویه در حدیث مرفوعی و با سندی که 
در دست دارد. از عائشه رضی‌الله عنها روایت می‌کند 
که گفته است: «مردی به پیش پیغمبر کاو آمد و 
عرض کرد: ای فرستادهٌ خداء تو برایم از خودم» و از اهل 
و عیالم. و از فرزندانم عزیزتر و گرامی‌تر هستی. وقتی 
که در متزل خواهم بود و به یادت می‌افتم. نمی‌توانم 
خویشتنداری کنم. پا می‌شوم و به خدمتتان می‌آیم تا به 


مه ]هب 
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تو بنگرم ... زمانی که به یاد مرگ خود و مرگ تو 
می‌افتم. می‌دانم که چون داخل بهشت شوی, همراه با 
پیغمبران بالای بالا می‌روی, و اگر من به بهشت درآیم 
می ترسم که تو را نبینم: پیغمبر 1 پاسخی بدو نداد 
تا این که این آیه نازل شد: 

وم بط الله رال شول تیک مع نم 

له یم ین ین و یقن و هدام و 

آلساشین, و حَشن ولیک زفیقا ). 
در صحیح مسلم, در حدیثی که عقل پسر زیاد از 
اوزاعی, و او از یحیی پسر کثیر. و وی از ابوسلمه پسر 
عبدالرحمن. و او از ربیعه پسر کعب اسلمی روایت 
کرده است که گفته است: در خدمت پیغمبر له شب 
را بسر می‌بردم. شبی آب وضو و نیازمندیهای او را 
آوردم. به من فرمود: (سَل) بخواه. بدو عرض کردم: ای 
رسول خدا بش همنشيني و دوستی با تو در بهشت 
را خواهانم. فرمود: (أَر عبر ذلکَ). جز این را 
نمی‌خواهی؟ .گفتم: فقط این را می‌خواهم. فرمود: 


(قأعِتي على تفسک کار آلْجوو). مرا در کمک به خود 
با زیاد سجده بردن یاری کن. 


در صحیح بخاری بگونة متواتر از گروهی از اصحاب 
روایت شده است که از پیغمبر علض دربارة کسی که 
گروهی را دوست می‌دارد. ولی به مقام آنان نمی‌رسد, 
سوال شد. فرمود: 

همع من أَحَب» 

هر شخصی با کسی خواهد بود که او را دوست داشته 

باشد. 
انس می‌گوید: مسلمانان از هیچ سخنی به اندازه اين 
سخن شادی ننموده‌اند. 
این کار دلها و جانهایشان را به خود مشغول داشته بود. 
کار مصاحبت و همدمی در آخرت. آخر آنان در دنیا 
مزه معاشرت و مصاحبت را چشیده بودند. بلی این 
کاری است که هر دلی را به خود مشغول می‌دارد که 
محیّت این رسول لش بزرگوار را چشیده باشد! در 


این حدیث اخیر. آرزو و آرامش و نور وجود دارد. 
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ا مر مر مر م رو و ۳ 
E‏ 


ا ریا را نی 
۸ هچ مر و 


میهف فد نعم 

تبید @ گا ول گان 
e E EE‏ 
فوزاعظیعا € 4# َيِل ن سی لالا یم 


گر ی 


شروت لو ایا رو وم یملق 


: 
۲9 


سيل لت میب فسوق نویه ع 
وما رلايوق سب امس تفت تال 
لس وا نزن فولوت ریت جتان هز والقرية 
اجکی نک راوج کین ]نک 


یا 6 نت امتوایت ناوت سیل امه ری کم روا 
بیان سیل الوت یو یا مجح 
[ ۱91 اكىن تولف #9 2 
يمو الصو و انوا کب 
عون کیو اک کت 3 


هم و 1 KE‏ و 


ا 1۹1 بل تم 
لیل وا اه خيرم 2 ات 
AES‏ کی 


رار 1 AAs‏ 
حستّه يقو ور هلو مین ند وان بسک ولا 
۳ 2 مق رو 1 < 1 مه ۶ 
ا من ندال ولا لو رلایکادون 
r.‏ سے بو سے 2 ا رر ر 
۳4 اما 7 من سدق نموم أصًابكمن 
< ام ۱۳ مرو مت مس م2 سس کک 


سئ ةن تفای وازسلنك ل لتاس رسولا وی اده شید ا لو 


۶ 4 2« ی مرح سر 


نع سود اطع نله ومن توق فما رس تاک 
عم حفیظا و وق ولوت طاعَة درون 
یت اب رزیت تقول واش 
مار نی تب و کل عل رگن پا ول 
فک دشر نکن ین ج نیع وا 
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فهآخیلفاگیما 69 وإداجا ی هم راان 
آ حون ی دوه ول رش ل ت 
آلکمرینیج ممه زد توووم ا 

9 و ی 
کین یلا کٹ اتد ری ازرد 
e‏ امد با 
اتیک @ ک؟ u TS‏ 


یک لذ کف نها رح مق 


وو ر صر rp‏ ی 


نوریب ونها ومن یشفع 


ا نووا و ی 
سح مہا آزردوها ناه تن is:‏ 


ترجیح ما این است که این مجموعه از آیات درس 
حاضر. در زمان زودی نازل شده‌اند. چه بسا بعد از 
جنگ َحّد و پیش از جنگ خندق. چرا که تصویر پیدای 
صف مسلمانان. از لابلای این آیات. الهامگر چنین 
چیزی است. گروههای گوناگونی را در داخل صف 
نشان می‌دهد که هنوز پخته نشده‌اند. یاایمان 
نیاورده‌اند و منافق می‌باشند! بیانگر این واقعیّت 

که چنین صفْی هنوز نیازمند رهنمودهای فراوان و تعلیم 
و تربیت قابل توجهی است. این مردمان ناپخته باید به 
چنبش و تحرک خوانده شوند و دل و جرأت داده شوند. 
تا به انجام وظیفة مهم و بزرگی برخیزند که بر دوش 
این گروه مسلمان انداخته شده است. پئه پله بالا و 
بالاتر روند تا به پایة این مهم می‌رسند و می‌توانند در 
جهان‌بینی‌های اعتقادی. يا در پیکار با اردوگاههای 
دشمن» خود را نشان دهند. 

این چیزی راکه گفته‌ايم از پا حقیقت دیگری نمی‌کاهد 
و بدان طعنه نمی‌زند. آن حقیقت این است که در صف 
مسلمانان نمونه‌های با ایمانی قرار داشتند که به بلندای 
له عظمت رسیده بودند و بر اوج والائی قرار داشتند. 
اما ما دربارةٌ «صف مسلمانان» بطور کلی صحبت 
می‌کردیم» و آن را بسان مجموعه‌ای می‌دیدیم که از 
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وسائل جوراجور و نامتجانسی فراهم آمده باشد و در 
این حالت به تلاش پیاپی فراوانی برای جمع و جور 
کردن و سر و سامان دادن آن نیاز باشد. صدق این 
مطلب. از خلال رهنمودهای فراوان قرآنی» پیدا و 
هویدا است. 

با نگریستن به سیماها و چهره‌های پیدا از لابلای این 
رهنمودهاء می‌توانیم به روزگار گروه مسلمانان صدر 
اسلام برگردیم و با کسانی زندگی کنیم که اغلب اوقات 
آنان را فراموش مي‌کنيم. موارد ضعف و قوت ایشان را 
ببینیم. و مشاهده کنیم که قرآن چگونه با ضعف بشری 
به پیکار می‌خیزد و با ته‌نشستهای جاهلیّت, و با 
اردوگاههای دشمنان. در یک زمان می‌جنگد و 
می‌رزمد. برنامة قرآنی را سرگرم تربیت و ساختن 
انسانهای حقیقی زنده‌ای می‌بینیم که در جهان واقعی نه 
در دنیای خیال بسر می‌برند. بخشی از تلاشهای 
مستمزی را می‌بینیم که این برنامه بذل می‌کند و نشان 
می‌دهد. تا این مجموعه از کاروان بشریت را - با 
مراتب مختلف و سیماهای گوناگونی که دارند و در 
اصل از ژرفای درهُ جاهلیّت برگرفته شده‌اند - بدین 
نظم و نظام و کمال و پایه برساند که در اواضر عسمر 
شریف پیغمبر بإ آنان را بر آن پایگاه می‌بينيم. 
پایگاه و جایگاهی آن اندازه والا و بالا که سرشت 
انسانی اجازهٌ دسترسی بدان را بدهد. 

این امر به ما سود می‌رساند. به ما بسیار هم سود 
می‌رساند. به ما می‌آموزد که سرشت نفس بشری 
استعداد رسیدن به کجا را دارد و این طائر قدسی تا چه 
مرزی می‌تواند پر بکشد. و از چه ضعفی برخوردار و 
از چه نیروئی بهره‌ور است. این ویژگیها مجسّم است 
در گروهی که بهترین گروههای آدمیان هستند. گروهی 
که پیغمبر خدا مش با برنامة قرآنی نخست آنان را 
تربیت کرد و آموزش داد. 

برای ما این فایده را نیز دارد که در پرتو آن. سرشت 
برنامةٌ قرآنی در کار پرورش را درک کنیم و ببینیم 
چگونه چنین مردمانی را برمی‌گیرد و با آنان با مهربانی 
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و نرمش رفتار می‌کند. چگونه صف آنان را مرب و 
همآهنگ می‌سازد. صفی که انسانهای گوناگون و در 
سطحهای جوراجور را در بر می‌گیرد. قرآن را می‌بینیم 
که در جهان واقع و دنیای طبیعی دست اندرکار ساختن 
و پرداختن است. 

به ما این فایده را نیز می‌رساند که می‌توانیم حال 
خودمان را و حال همة گروههای آدمیان را با واقعیّت 
نفس بشری بسنجیم. آن نفس بشری که مجسّم بود در 
گروه برگزیده وگل سر سبد همه مجموعه‌های 
آدمیزادگان تا در پرتو این نگرش و سنجش, بدانگاه که 
موارد ضعف را در خود می‌نگريم. مأیوس و ناامید 
نگردیم و دست از تلاش و چاره‌جوئی برنداریمم... از 
دیگر سو گروه پیشتاز موّمنان صدر اسلام. با همه 
برتری و فضلی که دارند. تنها خواب بلند پروازانه‌ای 
در آسمان خیال ما نباشند و بس, گروهی که نتوانیم راه 
آنان را در پیش گیریم و از درَهٌ ژرف بدیها و پستی‌ها 
بلند گردیم, و گام به گام آنان راه والای خوبی‌ها و 
نیکی‌ها را بسپریم و خویشتن را به بلندای فضائل 
برسانیم. 

چیزهائی که گفته شد. جملگی توشهٌ راه ما خواهد بود. 
وقتی در جهان در سای قرآن زندگی کنیم. و انسدوختة 
خوب آن جهان ما خواهد بود اگر - ان شاء الله - از 
درخت پربار قرآن میوه بچینیم. 

از لابلای آیات این درس, در صف مسلمانان آن 
روزی چیزهای زیر برایمان جلوه گر می‌آید: 

۱ - کسانی بوده‌اند که چه رسد به این که خودشان از 
شرکت در جهاد در راه خدا کندی و سستی کرده‌اند. 
دیگران را نیز کند و سست گردانده‌اند. آنگاه اگر به 
مسلمانان بلائی رسیده است» بیرون نرفتن خود را برای 
جهاد در راه خدا و سالم ماندن خویش را غنیمتی 
دانسته‌اند. و اگر هم مسلمانان پیروز شده‌اند و غنیمتی 
بدست آورده‌اند این کار را برای خود زیان شمرده‌اند. 
چون برای جهاد بیرون نرفته‌اند و با موّمنان در کارزار 
نبوده‌اند. بدین وسیله آخرت را به دنیا فروخته‌اند! 


سوره نساء آیات ۷۱-۸۶ 
جزء پنجم 

۲ - در ميان خود مهاجران هم کسانی بوده‌اند که در 
مکه حماسه‌سرائیها برای جنگ سرمی‌داده‌اند و 
می‌خواسته‌اند جلو اذیّت و آزار دیگران را بگیرند و شر 
مشرکان را از سر مؤمنان دفع کنند. بدانگاه که هنوز 


اجازهُ جهاد داده نشده است و از رزم دستشان بسته و 
کوتاه بوده است. ولی همین اشخاص به هنگام اجازه 
جهاد و صدور فرمان برای بیرون رفتن از مدینه جهت 
رزمیدن با دشمنان, به جزع و فزع افتاده‌اند. و آرزو 
کرده‌اند کاش خدا بدیشان تا وقت دیگری فرصت و 
مهلت می‌داد و هم اینک جنگ را بر آنان واجب 
نمی‌گرداند. 

۳ - کسانی هم بوده‌اند اگر خیر و خوبی نصیبشان 
می‌شد. آن را به خدا نسبت می‌دادند و از الطاف یزدان 
می‌دانستند. و زمانی که شر و بلائی دامنگیرشان 
می‌گردید. آن را به پیغمبر رش نسبت می‌دادند و از 
چشم او می‌دیدند. آن هم نه به خاطر نیروی ایمانی که 
به خدا داشته باشند. بلکه محض رخنه گرفتن از مقام 
رهبری و بدشگون جلوه دادن آن! 

۴ -کسانی بوده‌اند که در خدمت پیغمبر ٤إ‏ اطاعت 
و انقیاد نشان داده‌اند و بلی قربان گفته‌اند. اما همین 
اشخاص و همفکران ایشان زمانی که از خدمت 
پیغمبر ول برخاسته‌اند و بیرون رفته‌اند» سخنی 
خلاف آنچه در خدمت و درون گفته‌اند. در غیبت و 
بیرون بیان نموده‌اند و بر زبان رانده‌اند! 

۵ - اشخاصی بوده‌اند که همین که شائعه‌ای را 
می‌شنیدند آن را در میان مردمان پخش می‌کردند و 
بدین وسیله آشفتگی و پریشانی بوجود مسی‌آوردند. 
بسجای این که نخست آن را به گوش مبارک 
پیغمبر 6إ برسانند و سپس نظر درست و خبر واقعی 
را از او بشنوند و طبق فرمان معظّم رهبری خود حرکت 
۶ انی ھم بوده‌اند که وریارة سر چ هة ارات 
نواهی و رهنمودها و قانونگذاریها دچار شک و دو دلی 
شده‌اند. و صدور همه آنها را از جانب یزدان 


سممچ(۱۳۵)عسب. 
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ندانسته‌اند و بلکه گمان برده‌اند که برخی از آنها از 
جانب خود پیغمبر له صادر گردیده است و چنین 
چیزهائی بدو وحی نگشته است و از زمره چیزهائی 
تود ابیت که بدو و داشت 

۷ - اشخاصی هم بوده‌اند که از برخی از منافقان دفاع 
می‌کرده‌اند - همانگونه که در سرآغاز درس آینده 
خواهد آمد - تا گروه مسلمانان دربارهٌ ایشان دو دسته 
شوند. اين بخش الهامگر اين «اقعّت است که چنین 
اشخاصی با این کار خود می‌خواسته‌اند نشان دهند که 
در جهان‌بینی ایمانی ناهمآهنگی موجود است. و در امر 
رهبری بی‌سر و سامانی فرمانروا است. چرا که همگان 
یک دست فرمان رهبری را فهم و دریافت نکرده‌اند و 
جملگی در چنین کارهائی با آن پیوند نداشته‌اند؟ 

چه بسا همه این گروهها دسته‌ای از منافقان بوده‌اند. یا 
این که دو گروه بوده‌اند: گروه منافقان و گروه مسلمانان 
ضعیف الایمان» آن مسلمانانی که هنوز شخصیّت ایمانی 
ایشان پخته نگشته است. هر چند هم برخی از آنان از 
زمره مهاجران بوده باشند. به هر حال وجود این گروه. 
یا آن دو گروه» در صف مسلمانان, آن هم بدانگاه که با 
دشمنانگی‌های یهودیان پیرامون مسدینه, و مشرکان 
مةه و کمین کتندگان ون سراسشر جزيرة الفرت 
رویاروی شده بودند. قطعاً در صف مسلمانان رخنه‌ای 
پدیدار می‌کرد که برای بستن و زدودن آن نیاز به 
تربیت فراوان و تلاش زیاد مسلمانان بود. 

ما در این درس, نمونه‌هائی از این تلاشها و تربیتها را 
می‌بینیم. و مشاهده خواهیم کرد که چگونه با صبر و 
حوصله و دقت و ژرف‌نگری به چاره‌جوئی نهانیهای 
درون و پنهانیهای موجود در صف مسلمانان پرداخته 
می‌شود. این صبر و شکیبائی. در صبر و شکیبائی 
پیغمبر َو رهیر این صف. مجسّم و هویدا است. 
رهبری که تربیت این صف را با برنامةٌ قرآنی به عهده 
گرفته بود: 

۱ - می‌بينيم کار و بار با احتیاط و حذر انجام 
می‌پذیرد. این است که مجاهدین مومن برای انجام 


C: 
9 
ا‎ 
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مأموریّتهای نهانی یا کارهای مهم جهادگرانه, تنها و 
یگانه بیرون نمی‌روند. بلکه «دسته دسته» یعنی تسیپ 
تیپ و تیم تیم خارج می‌گردند. یا همه با هم به صورت 
سپاه و لشکر کاملی حرکت می‌کنند و خارج می‌شوند. 
زیرا سرزمینهای پیرامونشان انبار باروت اماده انفجار 
است. و دشمنانگیها در اطرافشان برقرار و در انتظار 
است. دشمنان کمین کننده چه بسا از خود منافقان و در 
میانشان بسر می‌برند. یا منافقان و یهودیان. جاسوسان 
دشمن کمین کننده را در میان خود پناه داده باشند و 
پنهان کرده باشند. 
۲ - تصویری را می‌بینیم که بیانگر بیزاری از کسانی 
است که کند و سست بوده‌اند و دیگران را نیز کند و 
سست می‌کرده‌اند. در ایین تصویر, سقوط همت. و 
دوست داشت سود آنی و منفعت این جهانی. و بر 
حسب تسغییر اوضاع و احوال. چهره‌ها و رنگهای 
گوناگون به خود گرفتن و هر دم شکلی پپذیرفتن را 
می‌بینیم. همچنین شگفت از حال کسانی را می‌یابیم که 
در مکّه سخت طرفدار جنگ و پیکار با مشرکین و کثار 
بودند. ولیکن زمانی که در مدینه جنگ و پیکار بر آنان 
واجب گردید. بیم و هراس ایشان را در بر گرفت و جزع 
و فزع کردند و داد و بیداد سر دادند. 
۳ - مژدۂ خدا را می‌بينيم مژده خدا به کسانی که در راه 
خدا می‌جنگند. مژد؛ٌ یزدان به پاداش بزرگ و فراوان. 
مژده به یکی از دو چیز خوب و پسندیده: پیروزی این 
جهانی, یا شهادت راه یزدانی ر 

ومن بال ق سبل الله فلز يفْب سوت 

تیه أجراً عَظيماً ). 

هر کس در راه خدا بجنگد و کشته شود و یا این که 

پیروز گردد. (در هر دو صورت در آخرت) پاداش 

بزرگی بدو می‌دهیم. 
۴ - می‌بینیم که قرآن والائی خواست و اراده و بزرگی 
مقصود. و سترگی منظور از جنگی را به تصویر 
می‌کشد که آتان را بدان تشویق و ترغیب می‌فرماید: 

و مالک لاأ تون في سبیل الله و الْستضعفينَ 
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من لجال و آشنا و الودان لذن E‏ مرلو 
رآ خرجا ين هزو یدنه جملا 
من لدنک ولا و آجعل لا من دنک تصيراً ). 
چرا باید در راه خدا و (نجات) مردان و زنان و کودکان 
درمانده و بیچاره‌ای نجنگید که (فریاد برمی‌آورند و) 


می‌گویند: پروردگارا! ما را از این شهر و دیاری که 
ساکنان آن ستمکارند (و بر ما بیچارگان ستم روا 
می‌دارند) خارج ساز و از جانب خود سرپرست و 
حمایتگری برای ما پدید آور» و از سوی خود یاوری 
برایمان قرار بده, (تا ما را یاری کند و از دست ظالمان 
برهاند). 
۵ - همچنین تصویری را می‌بینیم که قرآن از حقانیّت 
هدفی ترسیم می‌کند که مومنان برای رسیدن بدان 
تلاش و تکاپو می‌کنند 
کنار آن هدفی را ترسیم می‌کند که پوچ و باطل است و 
کافران بدون سند معتبری برای دستیابی بدان می‌کوشند 


و دارای سند معتیر است. در 


و می جوشند: 
ین منوا یاون ف مبیل الله وین 
وا تلو ف سبیل ألطاعُوتِ. قفاوا یا 
لسَیْطان اکن ان كان ضعي ¢ 
کسانی که ایمان آورده‌انده در راه یزدان می‌جنگند» و 
کسانی که کفر پیشه‌اند. در راه شیطان می‌جنگند. پس با 
یاران شیطان بجنگید. بیگمان نیرنگ شیطان هميشه 
ضعیف بوده است. 
۶ - مشاهده می‌کنيم که چگونه برنامة قرآنی به 
چساره‌جوئی جسهان‌بینی‌های پوچ می‌پردازد. 
جهان‌بینی‌های پوچی که احساسها و آندیشه‌های تباه و 
رفتارها و کردارهای سست از آنها سر بر می‌زنند و 
فراهم می‌آیند. این چاره‌جوئی را با تصحیح 
جهان‌بینی‌های اعتقادی می‌آغازد. گاهی دربارةٌ حقیقت 
جهان و حقیقت آخرت سخن می‌راند: 
(قل: :متا اغ دی قل. والاخره هرن 
من تلا (. 


بگو: کالای دنیا اندک است و آخرت برای کسی که 
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پرهیزگار باشد بهتر است. (و جزای شما داده شود) و 
را کنر هر اندازه هم از چهاد سر باز ند 

نا توا کم الوت و ز كن نې شوج 

مَشْعَد ). 
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هر کجا باشید. مرگ شمارا درمی‌یابد. اگر چه در 
برجهای محکم و استوار جایگزین باشید. 
آدمی سخن می‌رود: 
وان نی حسه يورا زوين عذداللر إن 
ی ی سَبتَة یقولوا: هذه من عندک. قل: کل م 
عند الله ي لام الم لایکادون هون عدینا؟ 
ا آضایک م ن من حَسَنَة ین الله و ما أطابک من 
س فن فیک ). 
(این ترسویان منافق) اگر خیر و خوبی (از قبیل 
پیروزی و غنیمت) بدیشان رسد می‌گویند: این از 
سوی خدا است. و اگر بدی و مصیبتی (از قبیل 
خشکسالی و شکست) بدیشان رسد می‌گویند: این از 
(شوّم و نامبارکی) تو است! 
۷ - مشاهده خواهیم کرد که قرآن حقیقت رابطۀ یزدان 
سیحان با فرستاده خداوندگار جهان ۳ بیان می‌دارد. 
گوشزد می‌نماید که اطاعت از پیغمبر الَو اطاعت از 
خدا بشمار است. مقّر می‌فرماید که این قرآن جملگی 
از سوی یزدان برای آدمیان نازل شده است و ایشان را 
به اندیشیدن دربارهٌ وحدت کامل موجود در قرآن فرا 
می‌خواند. وحدتی که دال بر وحدت منبع صدور قرآن 


است: 


مه و 


من بطم لول فد أطاع لد 
هر که از پیغمبر اطاعت کند. در حقیقت از خدا اطاعت 
کرده است (چرا که پیغمبر جز به چیزی دستور 
نمی‌دهد که خدا بدان دستور داده باشد, و جز از چیزی 


نهی نمی‌کند که خدا از آن نهی کرده باشد). 
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ألا یرون الرآن؟ و وان من عند یر ال 
َوجدوا فپ اختلافاً كنا ). 
آیا دربارة قرآن نمی‌اندیشند (و معانی و مفاهیم آن را 
بررسی و وارسی نمی‌کنند تا به وجوب طاعت خدا و 
پیروی امر تو پی ببرند و بدانند که این کتاب به سبب 
ائتلاف معانی و احکامی که در بر دارد و این که بخشی 
از آن موید بخش دیگری است. از سوی خدا نازل شده 
است؟) و اگر از سوی غير خدا آمده بود در آن 
تناقضات و اختلافات فراوانی پیدا می‌کر دند. 
۸ -سپس می‌بینیم که قرآن حال پخش کنندگان خبرهای 
نادرست و ناگوار را به تصویر می‌کشد. و آنان را به 
راه درست دعوت می‌کند. راه درستی که با قاعده سر و 
سامان دهی مقام رهبری مردمان. سازگار و همخوان 
است: 
ولو دوهی سول و ال ولي الأمر مهم 
لعلمه ال ت بخ یبط وله 2 منم ). 
اگر آنان سخن گفتن در این باره را به پیغمبر و 
فرماندهان خود واگذارند (و خبرهائی را که می‌شنوند 
فقط به مسژولان امور گزارش دهند) تنها کسانی از این 
خبر ایشان اطلاع پیدا می‌کنند که اهل حل و عقدند و 
آنچه بایست از آن درک و فهم می‌نمایند. 
٩‏ - پخش کنندگان خبرهای نادرست و ناخوشایند را از 
فرجام این راه بر حذر می‌دارد. آنان را به یاد مرحمت 
یزدان می‌اندازد که نعمت هدایت را بدیشان داده است: 
وولو لا فطل له علیکم و ره انم 
آلشَیطان اقلا Ki‏ 
اگر فضل و رحمت خدا شما را دربرنمی‌گرفت (و شما 
را به اطاعت از خود و پیغمبرش, و برگشت امور به 
پیغمبر و مسژولان کشوری و لشکری خویش هدایت 
نمی‌کرد) جز اندکی از شما همه از اهریمن پیروی 
می‌کردید. 
اینک می‌توانیم اندازهُ آشفتگی و نایسامانی موجود در 
میان گروه مسلمانان را بدانیم» آن آشفتگی و 
نابسامانیی که چنین پدیده‌ها و پیشامدهائی پدیدشان 
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می‌آورد و نیاز به این همه تلاش مستمرّ با شیوه‌های 
" گوناگون داشت. تا آنجا که می‌شنویم خداوند متعال به 
پیغمبر اش خود دستور می‌فرماید که جهاد کند هر 
چند که تک و تنها هم باشد, و مومنان را به رزم و 
پیکار تشویق کند. ولی در هر صورت پیغمبر 9 
تنها مسوول شخص خود است و بس, و این خدا است 
که ادارۂ پیکار را بر عهده می‌گیرد: 

قال ی بل ال - انكف الا نک - و 
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عرض ان بن عتی الان یف أس لذبن 
وا له قبسا ود تتکیلا 4. 

در راه خدا بچنگ (حتی اگر هم تنها باشی و باک نداشته 
باش. چرا که وعدۀ نصرت و پیروزی به تو داده شده 
است). تو جز مسوول (اعمال) خود نیستی. و مؤمنان را 
(هم به جنگ دعوت کن و بدان) ترغیب و تحریک نماء تا 
این که خداوند (در پرتو شجاعت تو و شجاعت 
مومنان) قدرت کافران را باز گیرد و (شما 


وعده پیروز و مویّد گرداند. از قدرت و شکنجة کافران 


را برابر این 


نترسید و بدانید که) قدرت خدا بیشتر و مجازات او 

سخت‌تر است. 
در این شوه بیان چیزی است که دلها را به تکان و 
غسلیان می‌ان‌دازد. و همتها را مسی‌شوراند و 
برمی‌انگیزاند. و به همین اندازه هم اميد به پیروزی را 
جوشان و عیان می‌دارد. و اعتماد به شوکت و قدرت 
یزدان را بیش از پیش استوار و پایدار می‌نماید. 
قرآن گروه ممنان را به پیکار در میدانهای بیشمار 
وارد می‌کرد. نخستین میدان از این میدانها میدان درون 
بود. پیکار در میدان درون درمی‌گرفت با وسوسه‌ها و 
خطرهاء ان‌دیشه‌های نابجاء جهان‌بینی‌های ناروا 
ته‌نشستهای جاهلیّت . و ضعف بشری - هر چند که 
چنین ضعفی از نفاق یا انحراف برنخاسته و پدید نیامده 
باشد. قرآن ادارةٌ پیکار را به عهده می‌گرفت و آن را با 
برنامة یزدانی راه می‌برد تا بدانجا که به قوت و قدرت 
می رسید. و سپس کارزار به هماهنگی و همآوائی در 
صف مومنان و اتحاد ایشان می‌انجامید. این هم هدفی 
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بس والا و امیدی بس دلآرا است. زیرا زمانی که در 
میان گروه مومنان افراد بسیار نیرومندی باشند. ولی در 
میانشان اشخاص سست و لرزان زیادی باشد. این 
شوکت و قدرت. افراد معدود ایشان را بی‌نیاز 
نمی‌سازد. در این موقع. بنیاد مومنان به کاخی می‌ماند 
که در ساختار آن آجرهای بزرگ و استواری کار 
گذاشته شده باشد. لیکن آجرهای بسیاری در آن لرزان 
و تپان باشد ... وقتی که گروه مومنان با جنگهای بزرگ 
و پیکارهای سترگ رویاروی می‌شوند. پیروزی قطعاً 
در گرو همآهنگی و پیوستگی است, هر چند هم جملگی 
همگون و همسان نباشند و مایه‌ها و پایه‌ها جوراجور و 
گوناگون باشد. 
هم اینک به شرح نصوص می‌پردازیم و آیات را مفصّلا 
بررسی و وارسی می‌سازیمز 
یال لذین آمتو خُدواڃذرَكُم انوا تبات 
نوا .و نکم ن یط ان 


2 ۳2 
9 مر 


آصابتک ما فال: قد آنعم الله عل اکن 
۳9 .و لان آصابکم فضل م م الله ليقو ل - 
نکن نگم و یه وة - نا لین 
تم ود ریما ). 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید, احتیاط نمائید و آمادگی 
خود را (برای مقابلۀ با دشمنان) حفظ کنید» و (برای 
تاکتیک زمان و مکان) دسته دسته یا همگی با هم (به 
سوی جنگ) بیرون روید. در میان شما گروهی هستند 
که (منافقند و خویشتن را جزو شما قلمداد می‌نمایند و 
به جهاد نمی‌روند و) سستی می‌کنند و دیگران را نیز 
سست می‌نمایند و از جنگ بازمی‌دارند. پس اگر 
مصیبتی به شما رسید (طعنه زنان) می‌گویند: براستی 
خداوند به ما لطف فرمود که جزو آنان (در جنگ) 
شرکت نداشتیم. و اگر رحمت خدا در برتان گرفت (و 
پیروزی و غنیمتی به شما دست داد) درست مث این که 
هرگز میان شما و ایشان مودت و دوستی نبوده, 
می‌گویند: کاش ماهم با آنان می‌بودیم و (از این 


پیروزی و دستاورد فراوان غنیمت) بسی بهره 


سورۀ نساء آیات ۷۱-۸۶ 


می‌بردیم. 
این سفارش به کسانی است که ایمان آورده‌اند. 
که برای انان برنامه و خط و نشان تسرسیم و تعیین 
می‌کند. و راه را بدیشان نشان می‌دهد. هنگامی که 
انسان به قرآن مراجعه می‌کند و می‌بیند که این کتاب 
برای مسلمانان - بطور کلی و بگونۀ فراگیر کلمه - 
نقشة عام پیکار را ترسیم می‌نماید. نقشهة عامّی که 
«استراتفی جنگ» گفته می‌شود. در آیةٌ دیگری هم به 


مزمنان می‌گوید: 
لیا أا ادن ما تلو این بوتکم شن 
ور رل ۵ م و 


الکفار, ويدوا فيكم غلطةٌ ). 
ای مؤمنان! با کافرانی بجنگید که به شما نزدیکترند. و 
باید که (در جنگ) از شما شڌت و حدت (و جرأت و 
نقشهٌ همگانی را برای حرکت و جنبش اسلامی تسرسیم 
می‌کند. در آیة زیر هم به مومنان می‌گوید: 
(حذوا حذر کم فلفزوا ثات أو آلفژوا جع ). 
احتیاط کنید و آمادگی خود را (برای مقابلة با دشمنان) 
حفظ نمائید, و (برابر تاکتیک زمان و مکان) دسته دسته 
یا همگی با هم (به سوی جنگ) بیرون روید. 
این آیه بیانگر جنبة اجرائی نقشه است که بدان 
«تساکتیک» جنگ گفته مي‌شود. در سوره انفال 
گوشه‌هائی از این امور است: 
(فإما تقفتمم فى المزب رذ یم من خأفهم 
و .4 
اگر آنان را در (میدان) جنگ رویاروی بیابی و بر ایشان 
پیروز شوی, آن چنان آنان را در هم بکوب که کسانی 
که در پشت سر ایشان قرار دارند (و دوستان و یاران 


(توبه | ۱۲۳) 


ایشان بشمارند) پند گیرند (و پراکنده شوند و عرض 
آندام نکنند). (انفال ‏ ۵۷) 
مسلمانان تنها عبادات و مراسم دینی نمی‌آموزد و پبس» 
و بدیشان تنها آداب و اخلاق ياد نمی‌دهد و پس»› 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


همانگونه که مردم دربارةٌ دین چنین تصوّر بی‌ربط و 
ناجوری دارند. بلکه قرآن سراسر زندگی مسلمانان را 
در بر می‌گیرد. و می‌پردازد به هر آنچه زندگی واقعی 
مردمان در شرائط مختلف زمان و مکان, با آن رویرو 
می‌گردد. از اینجا است که قیمومت تام و تمامی بر 
زندگانی آدمیان می‌طلبد. و درخور چنین حمّی هم 
می‌باشد. از فرد مسلمان. و از جامعه اسلامی, کمتر از 
این نمی‌خواهد و نمی‌پذیرد که باید زندگی آنان بطور 
کلی ساخت این برنامه باشد. و با دخالت و ارشاد آن, 
اداره گردد و راه برده شود. آشکارا باید گفت: قرآن از 
فرد مسلمان و همچنین از جامعهٌ اسلامی نمی‌پذیرد که 
برای زندگی خود برنامه‌ها و پروژه‌هائی از منابع 
گوناگون تهیه ببینند و برابر آنها بروند و بنشینند. مثلاً 
برنامه‌ای برای زندگی شخصی, و عبادات و مراسم 
کنند و 
سر و سامان دهند. و برنامه‌ای برای معاملات اقتصادی 
و اجستماعی و سیاسی و دولتی. از کتاب دیگری 
برگیرند. و یا آن را از تراوشهای اندیشة بشری - هر 
کس و هر کسانی که باشند - تهیّه ببینند. وظیفة انديشة 


مذهبی, و اخلاق و آداب. از کتاب خدا برداشت 


بشری این است که از کتاب خدا و برنامة او. احکام 
تفصیلی فهم و استنباط کند و آن را بر رخدادها و 
پدیده‌های تازه زندگی منطبق گرداند. و مسائل متغیّر و 
متنوع روز را به شیوه‌ای که خداوند در درس گذشتةٌ 
این سوره ترسیم فرموده است» حل و فصل نماید. جز 
این کار چاره‌ای نیست. اگر چنین نشود. اصلاً ایمانی و 
اسلامی در میان نخواهد بود. بلی ایمانی و اسلامی 
وجود نخواهد داشت. زیرا کسانی که چنین کنند. یعنی 
برنامةٌ زندگی خود را از منابعی جز قرآن تهیّه ببینند و 
برابر انديشة آدمیزادگان زیست کنند. در اصل هنوز 
ایمان را نپذیرفته‌اند و به داثرة ایمان در نیامده‌اند. و 
هنوز به ارکان اسلام اعتراف و اقرار ننمود‌اند پیش از 
هر چیز گواهی (لا له واه ) را اداء نکرده‌اند. 
گواهیی که از آن پدیدار می‌گردد که: حاکم و فرماندهی 
جز خداء و قانونگذاری جز او وجود ندارد. 


جزء پنجم 
هان! این کتاب خدا است که برای مسلمانان بخشی از 
نقشۂ اجرائی پیکار را ترسیم می‌کند. پیکاری که با 
موقعیّت آن زمان ایشان مناسبت داشته است. به خاطر 
بودن مسلمانان در میان دشمنانگیهای خارجی, و وجود 
مسلمانان در میان منافقان و همپیمانان ایشان. یعنی 
بهودین در داخل, پیش از هر چیز دیگری خداوند 
مسسلمانان.را بیدار باش می‌دهد و به حذرشان 
می‌خواند: 

(یا اما لین وا وا جرک . 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید. احتیاط نمائید و آمادگی 

خود را (برای مقابلة با دشمنان) حفظ کنید. 
همگی از دشمنان خود برحذر باشید و احتیاط کنید. 
مخصوصاً برحذر باشید و احتیاط نسمائید از آنان که 
سستی و تنبلی می‌کنند و دیگران را نیز سست و تنبل 
می‌سازند و در صفوف مسلمانان خود را پنهان کرده‌اند. 
کسانی که در این آیه از ایشان یادی خواهد شد: 

وا ثبات أو وا بيع ). 

(برابر تاکتیک زمان و مکان) دسته دسته یا همگی با هم 

(به سوی جنگ) بیرون روید. 
«ثبات»: جمع ب یعنی مجموعه. مقصود این است که 
یک یک برای جهاد بیرون نروید. بلکه در دسته‌های 
کوچک یا همگی به صورت لشکری بیرون بروید. اين 
... زیرااگر 
مجاهدان یک یک به جهاد بروند. دشمنان تک تک 
ایشان را شکار می‌کنند. دشمنانی که در همه جا 
پراکنده‌اند. بویژه اگر دشمنان ایشان در درون سپاهیان 
اسلام پخش و پراکنده باشند. در صدر اسلام این چنین 


را بر حسب سرشت پیکار انجام دهید 


بود. دشمنان که در منافقان و بهودیان خلاصه می‌شدند. 
در دل مدینه پخش و متفرّق بودند. 
تخت اج قٍنآصاینکم مصية فا 
قم هن معفم شید و 
اک من ال کین -کآن نکن بیتکم 
و یه موه - يا یی کت معهم فأفوز فوزا 
عظیماً». 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
در میان شما گروهی هستند که (منافقند و خویشتن را 
جزو شما قلمداد می‌نمایند و به جهاد نمی‌روند و) 
سستی می‌کنند و دیگران را نیز سست می‌نمایند و از 
جنگ بازمی‌دارند. پس اگر مصیبتی به شما رسید 
(طعنه زنان) می‌گویند: براستی خداوند به ما لطف 
فرمود که جزو آنان (در جنگ) شرکت نداشتیم. و اگر 
رحمت خدا در برتان گرفت (و پیروزی و غنیمتی به 
شما دست داد) درست مثل این که هرگز ميان شما و 
ایشان مودّت و دوستی نبوده» می‌گویند: کاش ما هم با 
آنان می‌بودیم و (از این پیروزی و دستاورد فراوان 
غنیمت) بسی بهره می‌بردیم. 
در گروههای منظم بیرون بروید و حرکت کنید. يا 
همگی بیرون شوید و بروید. نه این که برخی بروید. و 
بعضی سستی و کندی کنید و بمانید - در وأقع چنین هم 
شد - و احتیاط بنمائید. احتیاط نه تنها از دشمن 
بیرونی, بلکه احتیاط از آنان که امروز و فردا کردند و 
کندی و سستی نمودند و پستی نشان دادند و دیگران را 
نیز کند و سست و خوار و پست داشتند. آنان نه تنها 
خویشتن را به تنبلی و سستی می‌زدند و سرسنگینی 
می‌کردند و می‌نشستند. بلکه غير خود را نیز به تنبلی و 
سستی می‌انداختند. البتّه این پیش همیشگی خواری و 
پستی نمایندگان و کار به تأخیر اندازندگان است که 
خود چنین هستند و دیگران را نیز تا بتوانند چنین کنند. 
و در اين مسیر روند و بر این مسیر برند. واژه 
«لیبَطْف» در اینجا برگزیده شده است تا بیانگر سنگینی 
و لغزش باشد و زبان دچار اشتباه در تلفظ حروف و 
آهنگ آن شود و تا این واژهٌ سنگین را به پایان برد. 
گرفتار دشواریها و سکندریها آید. خود این واژه با 
آهنگ دشوار, و لغزشها و لیزهاء و سنگینی‌ها و 
پیچ‌هائی که دارد. حرکت مارپیچ درونی و کژی نفسانی 
را کاملاً به تصویر می‌کشد. آن پیچاپیج درونی و کژی 
نفسانیی که همدم و همراه با آن است گرچه از دیدگان 
نهان است! این امر از جملهٌ زیبائیهای هنری قرآن در 
کار تصویرگری است. قرآنی که حالت کاملی را با واه 


جزء پنجم 


واحدی ترسیم می‌کند(, 


همچنین ترکیب بند جمله سراسر آن: «و ان ملکم لسن 
ی بیانگر این است آنان که سستی و کندی 
می‌کردند و دیگران را نیز سست و کند می‌گرداندند. با 
استنباط از واژُ «مِنکُم» گروه اندکی از مسلمانان 
بودند و در کار سست کردن و کندی نمودن کاملاً 
پانشاری می‌کردند و تلاش و تکاپو می‌نمودند و 
پیوسته در گشت و گذار بسر می‌بردند... چرا که در این 
جمله چندین تأکید وجود دارد و دال بر اصرار و 
پافشاری چنین گروهی در امر سست نمودن و کند 
داشتن است. و می‌رساند که این گروه تأثیر بسزائی در 
صف مسامانان داشته‌اند. و مسلمانان سخت از کار آنان 
متأر گشته‌اند. 
از اینجا است که روند قرآنی نورافکنها را متوجّه آنان 
می‌سازد و ایشان را آشکار. و راز درونشان را روشن 
و برملا می‌سازد. و ماهیت نفرت‌انگیز آنان را تسرسیم 
می‌نماید. البتّه با شیوهٌ به تصویر کشیدن شگفت‌انگیز 
هان! ببینید این آنانند! با هم انگیزه‌هایشان, و با تمام 
اعمال و اقوالشان. در مقابل دیدگان شما مجسم و 
آماده‌اند! هان! بنگرید این آنانند! بی‌پرده و آشکار در 
پرابر دیدگانند! انگار زیر میکروسکوب گذاشته 
شده‌اند. میکروسکوبی که رازها و نهانیهای درون را 
می‌نمایاند. و انگیزه‌ها و علتها را آشکارا نشان می‌دهد. 
هان! بنگرید این آنانند! همانگونه دیده می‌شوند که در 
روزگار پیغمبر 1 می‌زیستند. و در همه روزگاران 
دیگر بوده‌اند و خواهند بود. هان؟ بنگرید و ببینید این 
آنانند! مردمان ضعیف و بی‌اراده و کجرفتار و متقلّب. 
دارای همتهای کوچک و بی‌مقدار همچون خودشان 
کوچک و ناچیز! هدفی بالاتر از مصالح شخصی خود 
ندارند. افقی بالاتر از پیکرهای محدود و کوچک خود 
تمی‌بینند. سراسر دنیا را بر محور واحدی می‌چرخانند. 
این محور هم خودشانند و لحظه‌ای آن را فراموش 
نمی‌گردانند! 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
آنان سستی و تنبلی می‌کنند و درنگ می‌ورزند. پنهان 
کاری می‌کنند و آشکارا دست به کاری نمی‌يازند. 
ماک کف کشت ر قرط ر 
انديشه ایشان دربارةٌ سود و زیان. همان اندیشه‌ای 
است که شايسته منافقان حقیر و ضعیف است: از پیکار 
دوری می‌گزینند و از جنگ خویشتن را می‌دزدند. اگر 
به مجاهدان رنجی رسد و یا در برخی از اوقات بلائی 
و آزمونی برایشان پیش آید. چنین واپس ماندگانی که 
در خائه و کاشانة خود مانده‌اند و به جنگ ترفته‌اند» 
شادمان می‌گردند و فرار از جهاد و نجات از محنت و 
ی را e‏ 
فان اصابتکم مُصیبَهة قال: قد آنعم الله عل اذم 
کن مَعَهم تهیدا . 
پس اگر مصیبتی به شما رسید (طعنه زنان) می‌گویند: 
براستی خداوند به ما لطف فرمود که جزو آنان (در 
جنگ) شرکت نداشتیم. 
آنان شرم نمی‌کنند - نجاتی را که با نرفتن به جنگ 
نعمت بشمار می‌آورند - همچون نعمتی را به خدا 
نسبت می‌دهند؟ خدائی که با فرمانش مخالفت کرده‌اند 
و در خانه و کاشانه خود نشسته‌اند و برای جهاد 
نرفته‌اند! نجات در چنین ظروف و شرائطی هرگز نعمت 
خدا نیست. زیرا نعمت خدا با مسخالفت فرمان یزدان 
بدست نمی آید. هر چند که چنین نجاتی در ظاهر نعمت 
است. 
چنین نجاتی در پیش کسانی نعمت شمرده می‌شود که با 
خدا معامله نمی‌کنند. آن کسانی که نمی‌دانند خداوند 
ایشان را برای چه چیزی آفریده است. با طاعت و جهاد 
خدا را نمی‌پرستند تا برنامة او را در زندگی پیاده کنند. 
نعمت برای کسانی بشمار است که همچون مورچکان 
به افقهائی بالاتر از زیر پای خود در کر زمین 
تم گرد تعمت است یرای اتضانهاش که نمی دانند که 


۱- مراجعه شود به کتاب : «التصویر الفنی فى القرآن» فصل «التناسق 
الفنی». چاپ «دار الشروق». 
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بلا و مصیبت در راه خداء و در جهاد برای پیاده کردن 
برنامة خدا و بالا بردن واژهٌ خدا و اجراء فرمان یزدان 
سراپا لطف و مرحمت آفریدگار است و گزينة 
پروردگار. کردگار جهان اين لطف و مرحمت را تنها 
شامل کسانی از بندگانش می‌فرماید که آنان را شایستۀ 
این فضل و نعمت دیده باشد و برای دریافت آن ایشان 
را برگزیده باشد. آنان را برمی‌گزیند و شايستة این 
می‌بیند تا در زندگی این جهان با وجود ضعف بشری 
خود اوج گیرند و از اسارت کرة زمین آزاد و رها گردند 
و به زندگی والائی دستیابی پیدا کنند که بر آن چیره و 
مالک گردند. نه این که آن زندگی بر آنان چیره و 
مالک شود. همچنین خداوند متعال می‌خواهد ایشان را 
با این آزادی از بند زمین و این اوج گیری, شایان قرب 
خود در آخرت گرداند و در مقام والای ارزشمند 
شهیدان منزل و مأوایشان دهد! 
مردمان بلاشکٌ همه می‌میرند اما تنها شهیدان راه خدا 
«شهید شدن را می‌خواهند». شهادت در راه خدا لطف 
بزرگ و نعمت سترگ یزدان است. 
اما اگر کار بگونهة دیگری شد و مجاهدان پیروز 
گردیدند. مجاهدانی که برای کارزار بیرون رفته‌اند و 
آمادگی پذیرش هر آن چیزی را دارند که خدا بهرة 
ایشان می‌فرماید و بر سر آنان می‌آورد. اگر فضل 
خدای نصیبشان شود و خدا پیروزی و غنیمت را 
بدیشان مرحمت فرماید. آنان که از جهاد خویشتن را 
واپس زده‌اند و خانه‌نشینی گزیده‌اند. پشیمان می‌گردند 
از این که چرا در این پیکار پر سود انباز مجاهدان 
نگشته‌اند و با ایشان در جنگ شرکت نکرده‌اند! البته پر 
سود بر حسب برداشت نزدیک ناچیزی که آنان از سود 
و زیان دارند: ۱ 
و لین ایک فضل من الله لول سکن 
زا عظیماً ). 
اگر رحمت خدا در برتان گرفت (و پیروزی و غنیمتی به 
شما دست داد) درست مثل این که هرگز ميان شما و 
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ایشان مودت و دوستی نبوده» می‌گویند: ای کاش ما هم 

با آنان می‌بودیم و (از این پیروزی و دستاورد فراوان 

غنیمت) بسی بهره می‌بردیم. 
تنها آرزوی ناچیز ایشان. غنیمت بردن و بسلامت 
برگشتن است! دربارةٌ غنيمت ناچیز دنیا و حفظ چند 
روزهٌ خود. می‌گویند: 

(فوزا عظيماً ). 

دستاورد سترگ و مقصود بزرگ. 
شخص موّمن از بسلامت برگشتن و غنیمت بدست 
آوردن» بدش نمی‌آید, اما بدو امر شده است که آنها را 
از خدا ببخواهد. موّمن آرزوی فرا رسیدن بلا را 
نمی‌کند. بلکه از او خواسته شده است که عافیت و 
تندرستی را از خدا طلب کند. به هر حال تصویری که از 
مومن در ذهن است جز این تصویر زشت و منفوری 
است که تعبیر قرآنی از این دسته متمزّد و نافرمانبردار 
ترسیم می‌فرماید. 
قطعاً مومن بلا را آرزو نمی‌کند. بلکه از خدا عافیت و 
تندرستی را می‌طلبد. اما وقتی که برای جهاد دعوت 
شد» بدون سرسنگینی و تنبلی به سوی جهاد بسیرون 
می‌رود. بیرون می‌شود و از یزدان جهان یکی از دو 
خیر و خوبی را عاجزانه درخواست می‌نماید: پیروزی» 
یا شهادت را. هر دوی اينها هم تفضّل الهی و لطف 
خدادادی است. هر دوی آنها مقصود بزرگ و دستاورد 
سترگ است. اگر خدا شهادت را قسمت او کرد. بدین 
تقسیم راضی و از این بهره خوشنود است. و از مقام 
شهادتی که در پیشگاه خدا بدست می‌آورد. شاد و 
شادمان می‌گردد. اگر هم یزدان سبحان غنیمت و 
مراجعت را بهرهٌ او فرمود. از أين فضل و مرحمت 
خداوند جهان سپاسگزاری می‌کند. و از پیروزی یزدان 
شادمان می‌گردد. دیگر شادی او تنها به خاطر نجات 
پیدا کردن و بسلامت از معرکه و پیکار برگشتن نیست. 
این افقی است که خدا خواسته است که مسلمانان را 
بلند گرداند و بدان برساند. این افق والا را وقتی به 
مسمانان نان می‌دهد که برایشان تصوير 


نفرت‌انگیزی از آن گروه منفور ترسیم می‌فرماید که 
«از خودشان» هم هستند. بلی زمانی این افق والا را به 
مسلمانان نشان می‌دهد که برایشان پرده از روی گروه 
نابکاری برمی‌دارد که در صف مسلمانان جای گرفته‌اند 
و جای خوش کرده‌اند و سستی و تنبلی می‌کنند و 
دیگران را نیز سست و تنبل می‌گردانند. تا این که گروه 
موّمنان از آنان خویشتن را بر حذر دارند. همانگونه که 
از سایر دشمنان دیگر خود را برحذر می‌دارند. به دنبال 
این برحذر داشتن و بیدار باش دادن گروه مسلمانان و 
به نهضت خواندن و بر پا دادن ایشان در آن زمان, یک 
نمونهٌ انسانی با این چند واژهٌ اندک از واژگان قرآن به 
تصویر کشیده می‌شود.نمونه‌ای که در میان انسانها در 
طول قرون و اعصار مختلف. و در سرزمینهای متفاوت. 
مکرّر می‌گردد. 

آنگاه این حقیقت ماندگار می‌ماند . گروه مسلمانان 
پیوسته آن را می‌نگرند و می‌پایند و در برابر 
دیدگانشان مجم می‌دارند. چنین حقیقتی این است که 
در صف مسلمانان چه بسا از این قبیل افراد یافته شوند. 
اما نباید از خود ناامید گردند. بلکه باید برحذر باشند و 
به پیش بروند. بکوشند با پرورش و رهنمونی و تلاش 
نقص را برطرف کنند و رخنه را ببندند و ضعف را 
بسرطرف سازند. و گامها و احساسها و حرکتها را 
همآهنگ نمایند. 
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پس از آن» روند قرآنی به پیش می‌رود و می‌کوشد که 
این افراد تنبل خانه‌نشین و سرسنگین و چنگ زده به 
زمین را بالا برد و منزلت بخشد. و در ایشان بیدار 
گرداند حس چشم دوختن به چیزی که بهتر و ماندگارتر 
است و آخرت نام دارد. همچنین تلاش میکند آنان را به 
فروش دنیا و خرید آخرت تشویق و ترغیب کند. 
بدیشان وعده می‌دهد که اگر چنین کنند. در هر دو 
صورت لطف و نعمت خدای را بدانان عطاء می‌نماید. 
و یکی از دو خیر و خوبی: پیروزی یا شهادت را بهرة 
آنان می‌فرماید: 
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یال فی سبیل ال لین شون انیا لیا 

بالاخرة. وم ال ف سبل ال » فقتل أو یل 

فسَوف تیه جر عظیماً ). 

باید در راه خدا کسانی جنگ کنند که زندگی دنیا را به 


آخرت می‌فروشند (و فانی را با باقی معاوضه می‌کنند). 
و هر کس در راه خدا بجنگد و کشته شود و یا این که 
پیروز گردد. (در هر دو صورت در آخرت) پاداش 
بزرگی بدو می‌دهیم. 
باید در راه خدا بجنگد. چرا که اسلام جنگی را به 
رسمیّت نمی‌شناسد جز جنگ در این راہ را. جنگی را 
نمی‌پذیردکه برای غنیمت. یا غلبه و قدرت. و يا برای 
مجد و عظمت شخصی يا نژادی باشد. 
اسلام برای تسلّط و چیرگی بر سرزمینی نمی‌جنگد. 
اسلام برای غلبةٌ بر ساکنان محلّی به جنگ نمی‌پردازد. 
اسلام نمی‌جنگد تا مواد خام کارخانه‌های صنعت را 
تأمین کند. و بازارهائی را برای مصنوعات و تولیدات 
بیابد» یا در مستعمره‌ها و شبه مستعمره‌ها برای 
سرمایه‌ها جا و مکانی پیدا کند. اسلام هرگز نمی‌جنگد 
جهت کسب عظمت و قدرت برای کسی, خاندانی» طبقه 
و دسته‌ای, دولت و کشوری, امت و ملتی, جنسی و 
نژادی, و ... بلکه اسلام تنها و تنها می‌جنگد در راه 
خدا, برای والائی فرمان یزدان در زمین» استقرار برنامة 
آفریدگار در ادارهٌ زندگی, بهره‌ور و بهره‌مند ساختن 
انسانها از خیرات و برکات این برنامه. و برپائی و 
برجائی دادگری مطلق خداوند دادار «در میان مردمان» 
همراه با آزادی هر کسی در انتخاب عقیده‌ای که در 
سای این برنامةٌ ربّانی انسانی جهانی همگانی. بدان 
بسنده کند و از دل پذیرای آن شود. 
هنگامی که مسلمان بیرون رود تا در راه خدا بجنگد و 
هدفش والائی فرمان خداء و استقرار و پایرجائی برنامة 
یزدان در زندگی خود و مردمان باشد. سپس در چنین 
جنگی کشته شود. شهید خواهد بود. و در پیشگاه جهان 
آفرین به مقام شهیدان نائل خواهد شد. اما اگر مسلمانی 
برای هدف دیگری - جز این هدف - بیرون رود, 
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«شهید» گفته نمی‌شود و چشم براه پاداش خود در 
پیشگاه خدا نباشد, بلکه چشم براه دریافت پاداش در 
نزد کسی باشد که به خاطر مرام و مراد او بیرون آمده 
است و جنگیده است و جان داده است ... کسانی که 
چنین فردی را «شهید» نام می‌دهند, بر خدا دروغ 
می‌بندند. و خویشتن و دیگران را با چیزی پاک 
می‌انگارند که خدا مردمان را با چنین چیزی پاک 
نمی‌شمارد! چنین کسانی از زبان آفریدگار ناروا 
می‌گویند و بر کردگار دروغ می‌بندند! 
پس باید در راه خدا با این قید و قیود و تعیین مرز و 
حدود کسانی بجنگند که دنیا را می‌فروشند تا با آن 
آخرت را خریداری کنند. در این صورت است که 
مرحمت و نعمت بزرگی از جانب خدا بدیشان تعلق 
می‌گیرد. و چه آنانی که در راه خدا کشته می‌شوند. و 
چه آنانی که در راه خدا پیروز می‌شوند. هر دو گروه 
مورد عنایت کریمانهٌ یزدان قرار می‌گیرند و به پاداش 
بزرگ ایزد سبحان نائل می‌شوند: , 
ومن یال - ق سبیل الله - یتآ َغلِب, 
هر کس در راه خدا بجنگد و کشته شود و یا این که 
پیروز گردد. (در هر دو صورت در آخرت) پاداش 
بزرگی بدو خواهیم داد. 
با این پسوده برنامةٌ قرآنی به بالا بردن چنین 
انسانهائی می‌پردازد» و آنان را امیدوار به نعمت و 
رحمت خداوند بزرگوار می‌سازد, و در هر دو صورت 
دلهایشان را آویزهٌ الطاف یزدان و فضل بیکران خدای 
مهربان می‌نماید. بیم این انسانهای وارسته را از کشتن 
می‌کاهد. و عشق به غنیمت را هم در دل آنان کم و 
ناچیز می‌گرداند. و بدیشان یاد می‌دهد که زنده ماندن یا 
غنیمت بردن با مقايسة با فضل عظیم و لطف عمیم خداء 
چیزی نمی‌ارزد و بهائی ندارد. از سوی دیگر روند 
قرآنی با این پسوده انسانهای مژمن را از معاملة 
زیانباری گریزان می‌سازد که آخرت را به دنیا فروختن 
است. اگر آنان آخرت را به دنیا بدهند. و آخرت را با 
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دنیا نخرند. معاملهةٌ بس زیانباری انجام داده‌اند. حال در 
گیر و دار جهان زمینی غنیمت بدست آورده باشند یا 
غنیمت نبرده باشند. یکسان است و زیان آشکار و عیان 
است. آخر دنیا در برابر آخضرت چیست؟ دنیا کجاو 
آخرت کجا؟! غنیمت بردن اموال و دارائی در برابر 
فضل خدا و لطف یزدان چه چیز بشمار است؟! مگر نه 
این است که مرحمت و فضل یزدان هم شامل داراشی 
است و هم در بر گیرنده جز آن؟! 
¢ 
سپس روند قرآنی به مسلمانان رو می‌کند. و از شیوه 
حکایت و تصویرکشی از آن اشخاص کند و سست و 
تنبلی که دیگران را نیز به بیکارگی و بی‌مایگی 
می‌خوانسدند. روی می‌گرداند و به شیو خطاب 
می‌پردازد و با جملگی گروه مسلمانان به سخن 
درمی‌آید و دلهایشان را برای مردانگی به خروش 
می‌اندازد و آنان را در برابر مردان و زنان و کودکان 
ناتوان و درمانده بر سر رحم می‌آورد. ناتوانان و 
درماندگانی که در مک از دست مشرکان می‌چشیدند 
آنچه که می‌چشیدند و نمی‌توانستند هجرت کنند و 
خویشتن را به مدینه برسانند و آئین و باور خود را 
نجات دهند. چنین بیچارگانی به رهائی خود چشم 
دوخسته بسودند و زاری کنان یزدان را به کمک 
می‌طلبیدند و دعا می‌کردند که خداوندگار جهان 
راهگشائی فرماید و وسیلة رستگاری ایشان را از 
سرزمین ستمگری و تعدی فراهم آورد و فریادرسی را 
برایشان برساند ... روند قرآنی این چنین بدیشان رو 
می‌کند و با ایشان به سخن درمی‌آید تا این که بدانان 
والائی مقصد و بزرگی فرجام و سترگی هدف چنین 
جنگ و پیکاری را الهام کند. جنگ و پیکاری که 
خداوند ایشان را بدان می‌خواند و از آنان می‌خواهد که 
همگی بدون درنگ و سرسنگینی و سستی و کندی, به 
سوی آن بیرون روند و حرکت کنند. این فرمان را با 
شیو؛ٌ ترغیب و تشویق بیان می‌فرماید و کندی و تنبلی 
و خانه‌نشینی را جائز نمی‌داند و بلکه زشت می‌شمارد: 
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و ما تکم لا تفا نی سبل له و الشتضعقين 
ين لجال و آشناوو لوندان. این یَُون: 
رین آخرجنا من هزه ال یط هه و جنا 
من دنک ول و آجعل این دنک تصیرا؟ ). 
چرا باید در راه خدا و (نجات) مردان و زنان و کودکان 
درمانده و بیچاره‌ای نجنگید که (فریاد برمی‌آورند و) 
می‌گویند: پروردگارا! ما رااز این شهر و دیاری که 
ساکنان آن ستمکارند (و بر ما بیچارگان ستم روا 
می‌دارند) خارج ساز و از جانب خود سرپرست و 
حمایتگری برای ما پدید آور. و از سوی خود یاوری 
برایمان قرار بده (تا ما را یاری کند و از دست ظالمان 
برهاند). 
چگونه از جنگ در راه خداء و از کارزار برای رهائی 
مردان و زنان و کودکان درمانده و بیچاره دوری 
می‌گزینید؟ آن بیچارگانی که سیماها و چهره‌هایشان در 
صحنه‌ای پیدا و هویدا است که مسلمان را به حمایت و 
جانبداری از ایشان و حفظ حرمت مؤمنان می‌خواند. و 
بطور کی عاطفۀ نوع دوستی آدمیان را برانگیخته 
می‌کند؟ آنان کسانیند که سخت‌ترین محنت و درد را 
می‌چشند و به بدترین وجه از دین برگردانده می‌شوند. 
آخر محنت و درد ایشان به سبب داشتن عقیده است» و 
هر چه بر سرشان می‌آورند برای برگرداندن ایشان از 
دین است. این است که رنج و دردشان بسی سنگین 
است. چرا که محنت و درد حاصل از عقیده و آئین, به 
مراتب دردناک‌تر و سخت‌تر است از محنت و رنج و 
دردی که از لحاظ دارائی و زمین و جان و ناموس 
گریبانگیر آدمی می‌گردد و انسان را داغ و تافته 
می‌دارد. آخر این درد و رنجی است که در ویه‌ترین 
ویژگیهای انسانی متوجّه آدمی می‌گردد. آن ویژگی که 
بزرگواری جان و ناموس و حتّ و حقوق اموال و دارائی 
و زمین و آب و ملک. در مرتبه‌ای بعد از آن قرار 
دارند و دنباله‌رو و پیرو آن بشمارند. 
منظرهٌ زن فرتوت و درهم شکسته و کودک ضعیف و 
ناتوان منظره بسیار کارگر و برانگیزاننده و 
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جلد دوم 
هیجان‌انگیزی است. امّا منظرۂ پیر مردانی که نمی‌توانند 
به دفاع برخیزند فصوا زمانی که دفاع از آئین و 
باور در میان باشد - دست کمی از منظرة پیشین ندارد. 
از نمایش همه این مناظر برای فراخواندن مسلمانان به 
جهاد در راه خداء در این آیه استفاده شده است. و دیدن 
این منظره‌ها خود به تنهائی برای تحریک احساسات و 
به پا ساختن برای جهاد. کافی و بسنده است. این است 
که قرآن پاسخ ندادن به این فریادها را بسی زشت 
می‌داند. مگر می‌شود چنین فریادهائی را شنید و در 
خانه نشست و بر اسب همّت تازیانه نزد و به میدان 
کارزار نگریخت؟! این شیوه‌ای است که عمیقاً تأثیر 
می‌گذارد و به ژرفای دلها می‌خزد و سراپای درون را 
سرک می‌کشد و شعور و احساس را به تلاطم و خروش 
می‌اندازد و در ژرفای نفس مور می‌افتد. 
در اینجا لازم است نگاهی بیندازیم به جهان‌بینی 
اسلامی دربارۂ شهر و زمين و میهن: 

(هذه رید ية لظا ها . 
این شهر و دیاری که ساکنان آن ستمکارند. 

این اسلام آن را - در جای خاص خود 
- «دارالحرب»( بشمار می‌آورد. و از مومنان برای 
رهائی بخشیدن مسلمانان ضعیف و درماندة آنجا 
می‌خواهد که به جنگ برخیزند و نبرد کنند. شهر «مکّه» 
است. منزل و مأُوای مهاجرانی که بدین گرمی از ایشان 
دعوت به عمل می‌آید با مشرکان آنجا بجنگند و 
کارزار کنند. و از مسلمانان ضعیف آنجا هم سخت 
خواسته می‌شود که از مکه بیرون شوند. 
این که مکّه شهر و دیار مهاجران است» تغییری در 
دیدگاه اسلام پدید نمی‌آورد. وقتی که در آنجا قانون 
خدا اجراء نمی‌گردد و برنامه او پیاده نمی‌شود, و زمانی 
که موّمنان در آنجا از آئینشان برگردانده می‌شوند, و بر 
اثر عقیده مورد عذاب قرار می‌گيرند. آنجا شهر و دیار 
جنگ بشمار است و وظیفهٌ مسلمانان مدینه کارزار. 


۱- شهرو دیار جنگ. 
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مسلمانان مدینه به عنوان این که «مگّه» دارالحرب 
است به جنگ با مشرکان می‌پردازند. نه این که از شهر 
و دیار پیشین خود دفاع می‌کنند. تنها به خاطر رهائی 
می‌رزمند تا برادران مسلمان خود را از زیر ستم ساکنان 
آنجا رستگار سازند ... پرچمی که مسلمان در حمایت و 
حفاظت از آن می‌کوشد. عقیده و باور خودش می‌باشد. 
ديار و میهنی که به خاطر آن جهاد می‌کند, دیار و 
میهنی است که قانون و شریعت خدا در آنجا حاکم و 
فرمانروا است. سرزمینی که از آن به دفاع برمی‌خیزد 
«دارالاسلام» است. دارالاسلامی که برنامة یزدان 
برنامهٌ زندگی مردمان است ... هرگونه جهان‌بینی 
دیگری جز این» دربار؛ٌ شهر و دیار و سرزمین, 
جهان‌بینی غیراسلامی است. و از تراوش جاهلیتها 
است. و اسلام آن را به رسمیّت نمی‌شناسد. 
¢ 
سپس پسود؛ٌ روانی دیگری به میان می‌آید و همتها را 
به خیزش» و اراده‌ها را به شورش می‌اندازد» و راه را 
روشن می‌گرداند. و ارزشها و فرجامها و هدفها را 
مشخّص می‌سازد. ارزشها و فرجامها و هدفهائی که هر 
گروهی برای دستیابی بدانها تلاش می‌ورزد و بکار 
می پردازد: 
(لذین آمنوا یقاتلون ف مسبیل لله و الذین 
و یاون نی سبيل لطاعوت قفاتلوا أَولیاء 
لشیْطان. ان کید آنشیطان كان ضعيفاً (. 
کسانی که ایمان آورده‌اند. در راه یزدان می‌جنگند» و 
کسانی که کفر پیشه‌اند. در راه شیطان می‌جنگند. پس با 
یاران شیطان بجنگید. بیگمان نیرنگ شیطان هميشه 
ضعیف بوده است. 
در یک پسوده مردمان بر دو راهة جدائی قرار 
می‌گیرند. و در یک لحظه هدفها به تصویر کشیده 
می‌شوند. و خطها واضح و روشن می‌گردند. آنگاه 
مردمان دو دستۀ متمایز می‌شوند و زیر دو پرچم 
جداگانه قرار می‌گیرند: 
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جلد دوم 
«ألَذينَ منوا تون ني سبيل له ). 
کسانی که ایمان آورده‌اند. در راه یزدان می‌جنگند. 
و الذین روا تون سبیل لسوت ). 


و کسانی که کفر پیشه‌اند. در راه شیطان می‌جنگند. 
مؤمنان در راه خدا می‌جنگند. تا برنامةٌ یزدان را پیاده 
کنند. و قانون او را استقرار بخشند. و دادگری را «میان 
مردمان» به نام خدا پابرجا و بردوام دارند. نه به نام 
کس دیگری و تحت عنوان دیگری. چرا که صعترف 
هستند به این که خدا یکتا و یگانه است و تنها او معبود 
و لذا همو حاکم است: 
کافران در راه شیطان می‌جنگند. تا برنامه‌های گوناگونی 
را پیاده کنند. برنامه‌هائی که جدای از برنامة خدایند. و 
قانونهای جوراجوری را استقرار بخشند که جدای از 
قانون خدایند. و ارزشهای مختلفی را پابرجا دارند که 
جدای از ارزشی است که خدا اجازهٌ آن را صادر 
فرموده است. و معیارهای متفاوتی را به میان آورند و 
استوار سازند که مغایر با معیار خدایند. 
مومنان می‌ایستند و به ولایت و حمایت و رعایت خدا 
تکیه می‌زنند. امّا کافران می‌ایستند و تکیه می‌زنند به 
ولایت شیطان با پرچمهای گوناگون, برنامه‌های 
جوراجور, قانونهای مختلف» شیوه‌های متفاوت و 
راههای مستفرق, ارزشهای دگرگون. و معیارهای 
گوناگون پراکنده‌ای که دارند. همة آنان دوستان 
شیطانند. 
خداوند متعال هم به ممنان دستور می‌فرماید که با 
دوستان و یاران شیطان بجنگند. و از مکر و کید آنان, و 
از نیرنگ شیطان هراسی نداشته باشند: 

تایه آلشیطان. ان کید آلشیطان كان 

ضعيفاً ). 

با یاران شیطان بجنگید. بیگمان نیرنگ شیطان همیشه 

ضعیف بوده است. 
بدین منوال مسلمانان بر زمین سفتی می‌ایستند و زیر 
پای خود را تهی و سست نمی‌بینند. پشت خویش را 
تکیه داده‌اند بر تکیه گاه استواری. وجدانهای ایشان 
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آسوده و آرام و راضی و خشنود است از این که به 
پیکاری و نبردی می‌پردازند که برای خدا است و 
کمترین بهره‌ای برای خودشان در بر ندارد. نه برای 
خودشان بهره‌ای در بر دارد و نه برای قوم ایشان. نه 
برای نژاد آنان نصیبی در آن است و نه برای 
خویشاوندان و قبیلةٌ ایشان سهمی در آن موجود است. 
این نبرد و پیکار تنها و تنها برای آفریدگار و به خاطر 
برنامه و قانون کردگار است و بس! آنان باگروهی 
می‌جنگند که طرفدار باطلند و باطلگراییند. ایشان با 
مسلمانان می‌جنگند تا باطل بر حق پیروز شود! مگر نه 
این است که چنین اشخاصی می‌جنگند تا برنامه‌های 
جاهلیّت انسانها - همه برنامه‌های ساختار بشری, 
جاهلیّت است - بر برنامة خدا پیروز شود؟ و پروژه‌های 
جاهلیّت انسانها - همه پروژه‌های انسانها جاهلیّت است 
- بر پروژهٌ خدا چیره گردد؟ و قانونهای انسانها - هم 
قوانین انسانی جاهلیّت است - بر قانون خدا غلبه پیدا 
کند؟ و ستمگریهای آدمیان - هر حکمی از سوی 
آدمیان صادر شود و خدا بدان اجازه نداده باشد. 
ستمگری است - بر دادگری خداوند جهان پیروز گردد. 
عدالتی که مردمان مأمورند برابر آن میان انسانها 
حکومت و داوری کنند؟ 

مسلمانان وارد پیکار و کارزار می‌گردند و یقین دارند 
که یزدان جهان سرپرست ایشان است. با گروهی 
رویاروی می‌شوند و می‌رزمند که شیطان سرپرست 
آنان می‌باشد. لذا ضعیف و ناتوان خواهند بود. چرا که 
نیرنگ اهریمن پیوسته ضعیف و ناچیز بوده است. 

با توجّه به همین است که سرنوشت پیکار و کارزار. در 
ذهن ممنان مشخّص و آشکار است. پیش از آن که به 
نبرد بپردازند. فرجام جنگ در نظرشان هویدا و پیدا 
است. در جنگ مومن اگر به شهادت برسد. نتیجۀ 
جنگ را کاملاً می‌داند. و اگر هم بماند و پیروز شود و 
پیروزی را با چشم سر ببیند. باز هم مطمئن است که 
پاداش بزرگ را دریافت می‌دارد. پس بطور یکسان, 
شهادت يا پیروزی, به نفع موّمنان است. 


سمه(ن]لهم 
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در پرتو چنین جهان‌بینی راستین مسلمانان, در بارة 
جنگ ایشان با کافران - این که چه شاهد پیروزی را در 
آغوش گيرند. و چه کشته شوند و بمیرند. در هر دو حال 
برد با آنان است - در طول تاریخ جهاد در راه خداء چه 
در زمان مسلمانان صدر اسلام. و چه در زمانهای 
مختلف روزگاران بعدی و در میان نژادها و نسلهای 
مختلف. معجزه‌ها به وقوع پیوسته است و خوارق 
زیادی صورت گرفته است. از بس که این معجزات و 
خوارق مشهور و بیشمار است. بر خود لازم نمی‌بینیم 
که در این راستا مثالهائی ذکر کنیم. در پرتو همین 
جهان‌بینی والا بوده است که در کمترین مدّتی که در 
تاریخ شناخته شده است» آن موج ستبر و سترگ 
اسلامی بالا گرفت. این جهان‌بینی گوشه‌ای از تفوّقی 
است که برنامۂ الهی برای گروه مسلمانان پدید آورده 
است و پیاده کرده است و آنان را بر اردوگاههای 
دشمنان برتری بخشیده است. آن برتری و تفوّقی که در 
این جزء قبلاً بدان اشاره کردیم. بنیاد خود این جهان‌بینی 
هم بخشی از پیکار همگانی فراگیری است که قرآن 
کارزار آن را در پهنۀ دل و درون مسلمانان آغاز کرد. 
آنگاه که موّمنان را با دشمنانشان به نبرد کشاند. 
دشمنانی که از حیث تعداد نفرات و هم از لحاظ مادیّات 
برتر از مسلمانان بودند. ولی از نظر عقیدتی و 
جهان‌بینی, از مسلمانان عقب بودند. و به همین علّت هم 
شکست خوردند. 

ما هم اینک از پس پردهٌ قرون و اعصار, تلاش و 
کوششی را می‌بینیم که برنامۂ الهی برای پدید آوردن 
این جهان‌بینی و استوار کردن آن مبذول داشته است. 
این کار سهل و ساده نبود. تنها سخنی نبود که گفته 
شود. بلکه برای چاره‌جوئی خودپرستی و حفظ ذات» و 
زدودن حرص و آز بر این چند روز حیات - با هر گونه 
وسیلاٌ ممکن و پرداخت بهای سنگین - و دگرگون 
ساختن دیدگاه نادرست مردمان درباره حقیقت سود و 
زیان, به تلاش پیاپی و ناگسستنی و فراوانی نیاز بود 
... در این درس, به باقیماندهٌ چنین چاره‌جوئی و تلاش 
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مستمزی پرداخته می‌شود. 
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روند قرآنی به پیش می‌رود و پس از این اظهار شگفت 
می‌شود از کار دسته‌ای. بلکه بیش از دسته‌ای که جزو 
مسلمانان بودند. گویا برخی از مهاجران هم در میانشان 
قرار داشتند. مهاجرانی که برای اخذ اجازهٌ جنگ شور و 
غوغا از خود نشان می‌دادند. آن زمان که هنوز در مکّه 
بودند و اذیّت و آزار می‌دیدند و تحت فشار قرار 
داشتند و تا آن وقت هنوز اجازهةٌ جنگ شرف نزول پیدا 
نکرده بود. اما چرا هنوز اجازه جهاد تا آن زمان به 
مسلمانان داده نشده بود. فلسفة آن را خدا می‌داند. ما 
به برخی از فلسفة آن اشاره خواهیم کرد و چندی بعد 
همراه با چیزهای دیگری از حکمت آن هم سخن خواهیم 
راند. هنگامی که حکومت اسلامی در مدینه پا بر جا 
شد. و خداوند صدور اجازهٌ جنگ را برای مسلمانان و 
ساير انسانها خیر و مصلحت دید. جنگ را بر موّمتان 
واجب گرداند. افرادی که برای جنگ حماسه سرائی 
می‌کردند. از جنگ واپس کشیدند و گذشتة خود را 


نادیده گرفتند. قرآن چنین اشخاصی را به تصویر 


1 


او رین ركتبت عَلينا القنال! ول رتنا إلى 
جل ریب ). 
از مردم همانگونه ترسیدند و هراس برداشتند که از 
خدا ترس و هراس داشتند! و بلکه بیشتر هم دچار 
خوف و وحشت شدند! و گفتند: پروردگارا! چرا (بدین 
زودی) جنگ را بر ما واجب کردی؟ چه می‌شد اگر به ما 
فرصت بیشتری می‌دادی (تا از لذائذ دنیا بهره 
می‌گرفتیم؟. 
آنان از جملة کسانی بودند که هرگاه خیر و خوبی 
بدیشان می‌رسید. می‌گفتند: این از جانب خدا و مراحم 
کردگار است. و اگر 
پیغمبر اش می‌گفتند: این از بدشگونی تو است! آنان 
از جملۀ کسانی بودند که می‌گفتند: اطاعت می‌شود! اما 


شر و بدی بدیشان می‌رسید. به 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
چون از پیش پیغمبر یل برمی‌خاستند و می‌رفتند. 
دسته‌ای از ایشان چیزی در دل می‌گرفتند و به ذهن راه 
مي‌دادند که برخلاف چیزهائی بود که پیشتر می‌گفتند. 
اینان از زمر اشخاصی بودند که چون خبری از امن و 
امانی و یا خوف و هراسی می‌شنيدند. آن را پخش 
می‌کردند. 
روند قرآنی به پیش می‌رود تا از کار اینان به شيوة 
وی قرآن, اظهار شگفتی کند. شیو خاصّی که حالت 
نفسانی و چگونگی روانی را به تصوير می‌کشد. 
بگونه‌ای به تصویر می‌زند که انگار دیده می‌شود و 
حش می‌گردد. بدین وسیله جهان‌بینی بد و ناپسند آنان, 
و حتّی دیگران راء و برداشت آنان و سایرین را دربارة 
حقائق مرگ و زندگی, اجل و قدرء خير و شر نفع و 
ضرر. کسب و خسارت. و معیارها و ارزشهاء تصحیح 
می‌کند. و چنین حقائقی را با شیوه‌ای به تصویر می‌کشد 
که همه حقائق را بگونة الهامگرانة موثری به تصویر 
می‌زند و به نمایش درمی‌آورد: ۱ , 
أل د رل یل مرت و آقیشا 
اسلا و آثو لکد َا كِب لیم لقال إذا 
تین متشون اشاس شید الأ : 
نيد و فالو: کت ار 
اح خُوتن إلى أجل قریب! قل: سب 
الاخرة خرن ای و لا لون قلا 
درک لتق وج کشت 


ذا 
۱ 
ی هت ۹ 


ند ال له ولا ارم لا یکادون هون 
حدیثا؟ ا ا آضابک من حَسَتة ین الله. و نا 
آضایک من م2 دقن تیک رسک لاس 
ول وگن باه شید تن لقع 
طاع له من ترا زسَلناک لیم حفيظاً. و 
یِقولون: طاعة عَه. قاذا روا من علیک بيت طائفة 
مم غ اي تقول - و الله مب ها يشن - 
عرض عم و تول على الله ون بل کل 
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جزم جم 


دیون القران؟ و لو کا ن من نر غير الله 
0۳ و اذا جا عم آنرژین 
ان ارف أذاعوابه و دوهی سول و 
إلى أولى اف مه للع ال ين یَستَبطوَه منم 

و زا فضل الله لی و ر 2 لامع السَبْطان 

آیا نمی‌بینی (ای محمّد و تعجّب نمی‌کنی از) کسانی که 
(پیش از آن که اجازُ جنگ صادر شود نسبت به جنگ 
علاقه نشان می‌دادند و هر چند) بدیشان گفته می‌شد: 
(وقت جهاد فرا نرسیده است)» دست از جنگ بدارید و 
نماز را بر پا دارید و زکات مال بدر کنید» (در ظاهر 
شتاب می‌کردند و گوششان به کسی بدهکار نبود). اما 
وقتی که جنگ بر آنان واجب گردید (و فرمان جهاد داده 
شد) بدین هنگام دسته‌ای از ایشان از مردم همانگونه 
ترسیدند و هراس برداشتند که از خدا ترس و هراس 
داشتند! و بلکه بیشتر هم دچار خوف و وحشت شدند) 
و گفتند: پروردگارا! چرا (بدین زودی) جنگ را بر ما 
واجب کردی؟ چه می‌شد اگر به ما فرصت بیشتری 
می‌دادی (تا از لذائذ دنیا بهره می‌گرفتیم؟) بگو: کالای 
دنیا اندک است و آخرت برای کسی که پرهیزگار باشد 
بهتر است, (و جزای شما داده شود) و کمترین ستمی 
به شما نشود. هر کجا باشید. مرگ شما را درمی‌یابد. 
اگر چه در برجهای محکم و استوار جایگزین باشید. 
(ایین ترسویان منافق) اگر خير و خوبی (از قبیل 
پیروزی و غنیمت) بدیشان رسد می‌گویند: این از 
سوی خدا است؛ و اگر بدی و مصیبتی (از قبیل 
خشکسالی و شکست) بدیشان رسد. می‌گویند: این از 
(شوم و نامبارکی) تو است! (بدانان) بگو: همه (آنچه از 
خوبی و بدی به شما می‌رسد) از سوی خدا است (و 
برابر قضا و قدر حقّ تعالی و بر پاية علّت و معلول 
انجام می‌پذیرد). این مردمان را چه شده است که سخن 
نمی‌فهمند) (و منطق سرشان نمی‌شود؟ ای پیغمبر!) 
آنچه از خير و خوبی (از قبیل: رفاه و نعمت و عافیت و 


سلامت) به تو می‌رسد. از (فضل) خدا (بر تو) است» و 


آنچه بلا و بدی (از قبیل: سختی و بیماری و درد و رنج) 
به تو می‌رسد از خود تو است (و به سبب قصور و 
گناهی است که مرتکب شده‌ای). ما شما را به عنوان 
پیغمبری برای (هدایت همة) مردم فرستاده‌ايم» و کافی 
است که خداوند گواه (بر تبلیغ تو و پذیرش یا عدم 
پذیرش آنان) باشد. هر که از پیغمبر اطاعت کند. در 
حقیقت از خدا اطاعت کرده است (چرا که پیغمبر جز به 
چیزی دستور نمی‌دهد که خدا بدان دستور داده باشد. 
و جز از چیزی نهی نمی‌کند که خدا از آن نهی کرده 
باشد) و هر که (به اوامر و نواهی تو) پشت کند (خودش 
مسوول است و باک نداشته باش) ما شما را به عنوان 
مراقب (احوال) و نگهبان (اعمال) آنان نفرستاده‌ایم 
(بلکه بر رسولان پیام باشد و بس. این گروه متردد) 
می‌گویند: (از اوامر و نواهی تو فرمانبرداری و) اطاعت 
(می‌شود). ولی هنگامی که از پیش تو برخاستند و 
رفتند. دسته‌ای ازآنان در خفاء چیزی را تدارک 
می‌بینند که مخالف آن (اوامر و نواهی و) چیزهائی 
است که تو می‌گوئی (و ایشان را بدانها گوشزد 
می‌نمائی). خداوند چیزهائی را که در خفاء تدارک 
می‌بینند و به چاره‌جوئی می‌نشینند بر آنان (در صحيفة 
اعمالشان) می‌نویسد (و روزی» پادافره و جزایشان را 
می‌دهد). پس بدانان اعتناثی مکن (و از نقشة خائنانة 
ایشان باکی به خود راه مده) و به خدا توکل کن (و کار و 
بار خویش را بدو تفویض نما) و کافی است که خدا 
وکیل و حافظ (تو) باشد. آیا (این منافقان) دربارۂ قرآن 

نمی‌اندیشند (و معانی و مفاهیم آن را بررسی و وارسی 
نمی‌کنند تا به وجوب طاعت خدا و پیروی امر تو پی 
بیرند و بدانند که این کتاب به سبب ائتلاف معانی و 
احکامی که در بر دارد و این که بخشی از آن مؤیّد بخش 
دیگری است. از سوی خدا نازل شده است؟) و اگر از 
سوی غير خدا آمده بود در آن تناقضات و اختلافات 


موجب نترسیدن یا ترسیدن است (از قبیل: قوّت و 


ضعف. و پیروزی و شکست. و پیمان بستن با این قبیله 
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جزء پنجم 
و گسستن از آن قبیله ...) به آنان (یعنی منافقان یا 
مسلمانان ضعیف الایمان) می‌رسد. آن را (میان مردم) 
پخش و,پراکنده می‌کنند (و اخبار را به گوش دشمنان 
می‌رسانند). اگر اینگونه افراده سخن گفتن در این باره 
را به پیغمبر و فرماندهان خود واگذارند (و خبرهائی را 
که می‌شنوند فقط به مسۇولان امور گزارش دهند) تنها 
کسانی از این خبر ایشان اطلاع پیدا می‌کنند که اهل حل 
و عقدند و آنچه بایست (از آن درک و فهم می‌نمایند. اگر 
فضل و رحمت خدا شما را در بر نمی‌گرفت (و شما را به 
اطاعت از خود و پیغمبرش» و برگشت امور به پیغمبر و 
مسژولان کشوری و لشکری خویش هدایت نمی‌کرد) 
جز اندکی از شما همه از اهریمن پیروی می‌کردید. 
کسانی که این مجموعه‌های چهارگانة آیات(") درباره 
آنان صحبت می‌کند. چه بسا خود همان کسانی باشند که 
مجموعهٌ پیشین در خود همین درس از ایشان سخن 
گفت: «و ان منکن یط ..». گویند جملگی این 
سخنان درباره منافقانی است که همه اين اعمال و 
اقوالی که بیان شده است از آنان سر زده است. 
ما نزدیک است که چنین سخنی را تسرجیح دهیم و 
بپذيريم. زیرا نشانه‌های نفاق, در پرتو این مسجموعهٌ 
آیات» هویدا و پیدا است» و سیماهای نفاق از لابلای 
آنها روشن و آشکارا است. صدور چنین اعمال و 
اقوالی هم از دسته‌ها و گروههای منافقی که در صف 
مسلمانان خود را جای داده بودند. کاری است که با 
سرشت آنان سازگارتر از سرشت هر کس دیگری است. 
و با پیشینه‌های ايشان هم بهتر و نیکتر می‌خواند. یکی 
از ویژگیهای روند قرآنی نیز این است که ميان همه 
آیات, آرتباط محکم و پیوند استواری برقرار می‌سازد. 
ولی با توجه به مجموعة نخستین این چهار مجموعه‌ای 
که همه دربارة کسانی هستند که آیات: : «قیل م کنو 
آنریک ویو در ولا لب نب عم 
لقثال ...» راجع بدانان است. ما را دچار تردید می‌کند 
در این که سخن همه آیه‌های مورد نظر از منافقان باشد. 
هر چند هم صفات منافقان در این آیه‌ها هویدا و پیدا 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 


است. و تار و پود روند قرآنی و رشتهة سخن یزدانسی, 
بیانگر همین مطلب است. اما مجموعهٌ نخستین 
مجموعه‌های چهارگانة آیات ما را بر آن می‌دارد که 
بگوئیم آیه‌های مجموعۀ پیشین درباره دسته‌ای از 
مهاجرانی نازل شده است که دارای ایمان ضعیفی 
بوده‌اند ولی منافق نبوده‌اند. ضعف هم نزدیک به نفاق 
است. شاید هر مجموعه‌ای از این مسجموعه‌های 
چهارگانه. دستهٌ جداگانه‌ای از گروههای منافقانی را به 
تصوير می‌کشد که در صف مسلمانان جای گرفته بودند. 
شاید هم همه این مجموعه‌ها دربارةٌ خوی و سرشت 
منافقان بطور عام باشند و سیماها و نشانه‌ها و گفتارها و 
کردارهای ایشان را برشمرند. 
سبب توقّف کوتاهی که در اینجا داشته‌ايم و در بسرابر 
آیه‌های مجموعه نخستین اندکی ایستاده‌ايم و آنها را 
ورانداز نموده‌ایم و گمان برده‌ایم که این مسجموعه 
دربارةٌ دسته‌ای از مهاجران ضعیف الایمان است. و يا 
مراد کسانی است که هنوز جهان‌بینی ایسمانی آنان, و 
نشانه‌های عقیدتی در دلها و خردهایشان» رشد و نضج 
پیدا نکرده است. سبب این است که برخی از مهاجران 
بدانگاه که هنوز در مکه بودند و اجازهٌ جنگ صادر 
نشده بود. برای دفع اذیّت و آزار مشرکان از مومنان, 
شور و شوقی برای نبرد و کارزار, از خود نشان 
می‌دادند. اما بدیشان گفته شد: 

تیک و آقیفو لاه و آتواآلرًكاة). 

دست از جنگ بدارید و نماز را بر پا دارید. و زکات مال 

پدر کنید. 
حتی ما اگر چیزی را بپذیریم که هفتاد و دو نفر از ياران 
بيعت عقبة دوم به پیغمبر 2 پیشنهاد کردند و از او 
درخواست نمودند که اجازه فرماید با اهل منی بجنگند. 


۱- مجموعه‌های چهارگانه» عبارتند از: 

الف - «أم و إلى ان قيل ...تا ... في بوچ مُشَيْدَة». 

ب -«ولٍن صنهخ حس.. تا .. فما آزتللاک هم خفیظا». 
ج «و وون سا طاعَة تا ا وج فيه ات 
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ولی پیغمبر #2 بدیشان پاسخ داد و فرمود: 
ال مر بقثال). 
به ما فرمان کارزاری داده نشده است. 
این امر ما را بر آن نمی‌دارد که این دسته از پیشقدمان 
انصار را 
جزو منافقان بشمار آوریم. منافقانی که بيه آیات از 
آنان سخن می‌گویند. همچنین هرگز چنین پیشقدمان 
انصاری را در ردیف ضعیف الایمانهائی که مجموعة 


- آنانی که در بیعت عقبه شرکت کرده بودند - 


نخستین آیات آنان را به تصویر می‌کشند. بشمار 
نخواهیم آورد. جرا که از پیشتازان انصار - رَضی ال 
عنم جمیعاً -یعنی از این انسانهای پاک و گزیده هرگز 
نفاقی و ضعفی دیده و شناخته نشده است. 

نزدیکترین احتمال به ذهن این است که بگوئيم: این 
مجموعه از آیات دربارُ مهاجرانی نازل شده است که 
پس از این که در مدینه استقرار پیدا کردند و شکنجه و 
آزاری نماند. از انجام وظائف جنگ سستی کردند و 
راجع به کارزار نفس ضعیفی پیدا کردند ... اما بي 
اوصاف نکوهیده درباره انان نازل نشده باشد و 
مربوط بدیشان نباشد. بلکه چنین اوصاف نکوهیده‌ای 
دربارهٌ منافقان وارد گشته باشد. زیرا برای ما بسیار 
مشکل و دشوار است - هر چند که به پدیده‌های ضعف 
بشری آشنا هستیم - حتی مهاجری از این مهاجران 
پسیشتاز را نسنگین سازیم به این که بدی را به 
پیغمبر 27 نسبت دهد و نیکی را بدو نسبت ندهد! یا 
این که به زبان بگوید: اطاعت می‌شود. ولی چیزهای 
خلاف این را در دل جای دهد ... گرچه بعید نمی‌دانیم 
خصلت پخش اخبار و افعال راجع به امن و خوف. در 
آنان موجود باشد. زیرا وجود این خصلت» دال بر عدم 
تجربه دربارُ نظام و سیستم حکومتی است. نه دال بر 
نفاق. 

حقیقت این است که ما خویشتن را نسبت بدین آیات 
بطور کلّی» در موقعیتی می‌بینیم که نمی‌توانیم قاطعانه 
سخنی بگوئیم. روایاتی هم که دربار؛ این آیات نقل 
شده‌اند. قطعیّت و حتمیّت ندارند. حتی موارد آیات 
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مجموعءه نخستین هم از قاطعیّت برخوردار نيستند. 
برخی می‌گویند: دربارهٌ گروهی از مهاجران نازل 
شده‌اند و بعضی هم می‌گویند: راجع به گروهی از 
منافقان شرف نزول پیدا کرده‌اند. 

لذا ما جانب احتیاط را رعایت می‌کنيم و مهاجران را 
پاک و دور از ننگ صفات رذیله‌ای می‌دانیم که در 
آیات مذکور بدانها اشاره شده است. از جمله 

هرگز مهاجران خویشتن را بدین ننگین نکرده‌اند که 
بدی را به پیغمبر 72 نسبت دهند. و خوبی را از او 
سلب کنند. همچنین تنها خوبی را از جانب خدا بدانند 
ولی بدی را از سوی خدا نینگارند. 

هرگز مهاجران ننگ این را به خود نپذیرفتهاند که در 
خدمت پیغمبر َو بگویند: اطاعت می‌گردد و 
فرمانبرداريم. امّا به دل چیز دیگری راه دهند و در باطن 
خلاف ظاهر کنند. 

اما باید گفت: برای کسی که سیاق قرآنی را دنبال 
می‌کند. و در پرتو همدمی فراوان با قرآن, شیو تعبیر 
قرآنی را درک و فهم می‌کند. تجزیهٌ روند آیات بدین 
شکلی که گذشت. سهل و ساده نیست 


خدا است و پس. 


۰ یار و مددکار 


| 
5 دا کد 


انوا لک کب 


ِ r NL tL. 
الأخرَة ا تطلشون ي ر نوا‎ 


نمی‌بینی (ای محتد و تعجب نمی‌کنی از) کسانی که 
(پیش از آن که اجازۂٌ جنگ صادر شود نسبت به جنگ 
علاقه نشان می‌دادند و هر چند) بدیشان گفته می‌شد: 
(وقت جهاد فرا نرسیده است)» دست از جنگ بدارید و 
نماز را بر پا دارید و زکات مال بدر کنید (در ظاهر 


شتاب می‌کردند و گوششان به کسی بدهکار نبود). اما 
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وقتی که جنگ بر آنان واجب گردید (و فرمان جهاد داده 
شد) بدین هنگام دسته‌ای از ایشان از مردم همانگونه 
ترسیدند و هراس برداشتند که از خدا ترس و هراس 
داشتند! و بلکه بیشتر هم دچار خوف و وحشت شدند! 
و گفتند: پروردگارا! چرا (بدین زودی) جنگ را بر ما 
واجب کردی؟ چه می‌شد اگر به ما فرصت بیشتری 
می‌دادی (تا از لذائذ دنیا بهره می‌گرفتیم؟) بگو: کالای 
دنیا اندک است و آخرت برای کسی که پرهیزگار باشد 
بهتر است. (و جزای شما داده می‌شود) و کمترین 
ستمی به شما نمی‌شود. هر کجا باشید. مرگ شما را 
درمی‌یابدء اگر چه در برجهای محکم و استوار 
جایگزین باشید.... 
خداوند سبحان از کار اینگونه مردمان اظهار تعجّب 
می‌فرماید. آن کسانی که شور و شوق و علاقهٌ شدیدی 
برای نبرد از خود نشان می‌دادند. در آن زمان که هنوز 
در مکّه بودند. و تحت اذیت و آزار و شکنجه و فشار 
مشرکان قرار داشتند. و اجازٌ جنگ را نداشنتند بتابر 
حکمتی که خدا می‌دانست. هنگامی که زمان مناسب 
کارزار فرا رسید و شرائط و ظروف مناسب برای جنگ 
در راه خدا فراهم آمد و جهاد بر آنان واجب و مقزّر 
گردید. ناگهان دسته‌ای از آنان سخت به جزع و فزع 
افتادند و تا بدانجا هراس ایشان را برداشت که از 
انسانهائی که دستور جنگ با آنان بدیشان داده شده بود 
و انسانهائی همچون خودشان بودند. همسان ترس از 
خدا از ایشان ترسیدند! خدای بس چیره و توانائی که 
هیچ کسی عذابی بسان عذاب او نمی‌دهد. و هیچ کسی 
بسان به بند و غل و زنجیر کشیدن او به بند و غل و 
زنجیر نمی‌کشد ... حتی از این انسانهای ناتوان بیش از 
خداوندگار جهان ترسیدند: 19 حش آنان 
پریشان حال و افسوس کنان و بیتابانه گفتند: 
ربا م تبت علَیناالتثال )؟ 
پروردگارا! چرا کارزار را بر ما واجب گرداندی؟. 
چنین پرسشی جای شگفت است از دهان مومنی بیرون 
آید و آن را مطرح نماید. این پرسش می‌رساند که 


فی‌ظلال القرآن 
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هنوز وظائف و تکالیف دین در انديشة چنین مومنی 
جای نگرفته است و روشن نگشته است. 
چنین کسانی پس از این پرسش نابجا و ناهنجار با آه و 
ناله و بیچارگی تمام, و با یک دنیا آرزی به پروردگار 
عرضه می‌دارند: ‏ , 

لو تنج قرپب )! 

چه می‌شد اگر به ما فرصت بیشتری میدادی! 
به ما مهلت بیشتری می‌دادی و بدین زودیها ما را با 
این تکلیف سنگین خوفناک رویاروی نمی‌کردی. 
چه بسا کسانی که حماسه سراثی میکنند و خویشتن را 
به آب و آتش می‌زنند و می‌خروشند و دلیری 
می‌فروشند. زمانی که هنگامۀ کارزار در می‌رسد و کار 
ن بیشتر دچار جزع و فزع 
می‌شوند و بر دست و پای می‌افتند و راه گریز را در 
پیش می‌گيرند. اصلاً ممکن است این قاعد؛ کی باشد. 
زیرا شور و غوغا نمودن و بیباکی و دلیری فروختن و 
بسی حماسه سر دادن, اغلب از عدم شناخت واقعیّت 
تکالیف و وظائف سرچشمه می‌گیرد. نه از دلیری و تاب 
و توان و شکیبائی. حتی امکان این هم هست. این کارها 
از قّت تحمل سرچشمه بگیرند. قلّت تحل در وقت به 
تنگنا افتادن و شکنجه و شکست دیدن. همین قلّت 
تحمل است که آنان را وامی‌دارد جنبشی و خیزشی 
بجویند و با هر شکل ممکن روی پیروزی را ببینند. 
بدون این که وظائف جنبش و تکالیف خیزش و بهای 


جدّی می‌شود. از 


پیروزی را پیش چشم داشته باشند و به حساب و کتابی 
دست زده باشند. از اینجا است وقتی که با مشکلات 
جنبش و خیزش بیش از آنچه تصوّر می‌کردند روبسرو 
می‌شوند. و سنگینی بها را بالاتر از آنچه می‌پنداشتند 
مشاهده می‌کنند. نخستین کسانی خواهند بود که به 
فریاد درمی‌آیند و واویلا سر می‌دهند و فرو می‌افتند و 
دست و پای خود راگم می‌کنند. امّا در عوض. کسانی 
پایداری می‌کنند و استقامت نشان می‌دهند که 
خویشتندارند و شکیبایند. و در برخی از اوقات 
دشواری و آزار را تحمل می‌نمایند. و ادوات و وسائل 


کار را فراهم و آماده می‌سازند. و حقیقت تکالیف و 
مشکلات جنبش را می‌دانند. و چون از اندازه تحمّل 
انسانها در برابر چنین تکالیف و مشکلاتی آگاهند. 


شکیبائی می‌ورزند و آهسته به پیش می‌روند و توشۀ 


راه و ابزار کار را تسهیه می‌بینند ... اشخاصی که 
می‌خروشند و میغزند و دلیری می‌فروشند و پیوسته 
بیخود می‌جوشند. چنین مردان بیصدا و بیباک و سنگین 
و شکیبا را ترسو و ناتوان قلمداد می‌کنند. و تأنی و 
سنجش امور ایشان را نمی‌پسندند. اما در میدان 
کارزار و پهنهة پیکار روشن می‌شود کدامیک از دو 
گروه بیشتر مقاومت و پایداری می‌کند. و از ببینش 
ژرف‌تری و دیدگاه والاتری برخوردار است. 

ظنّ قوی این است که دسته‌ای که مراد چنین آیاتی 
است. از این دسته و طبقه بوده باشند. رنج و آزار. 
ایشان را در مه داغ و تافته کرده باشد. و چون 


بزرگوار و گرامی بوده‌اند تاب و توان تحمّل شکنجه را ۱ 


از دست داده باشند. لذا بسرانگیخته شده‌اند و از 
پیفمبر لا شتابگرانه خواسته‌اند که بدیشان اجازه 
فرماید به دفاع برخيزند و شکنجه و آزار را از خود 
بسدور کنند. و کرامت خویش را پاس بدارند. 
پیغمبر ول در این باره چشم براه فرمان یزدان بوده 
است و نزول وحی را پائیده است» و آهسته و آرام به 
کار تربیت و آماده‌سازی پرداخته است. و منتظر دستور 
خدا در وقت مقذر مناسب نشسته است. زمانی که این 
دسته در مدینه از امن و امان برخوردار گشته‌اند و 
دیگر شکنجه و آزاری ندیده‌اند. و گرفتاری و خواری 
هم در میان نبوده است» و نیش حوادث به پیکرشان فرو 
نرفته است و آنان را نگزیده است. به نظر آنان دیگر 
علتی برای جنگ 
دست کم شتاب در آن ضرورتی نداشته است! 

(قکا کب ی لابق دزن 


و کارزار بر جای نسمانده است؛ یا 


کرت ان زد ۳ 
قتی که جنگ بر آنان واجب گرد دید (و فرمان جهاد 
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داده شسد) بدین هنگام دسته‌ای از ایشان از مردم 
همانگونه ترسیدند و هراس برداشتند که از خدا ترس و 
هراس داشتند! و بلکه بیشتر هم دچار خوف و وحشت 
شدند! و گفتند: پروردگارا! چرا (بدین زودی) جنگ را 
بر ما واجب کردی؟ چه می‌شد اگر به ما فرصت 
بیشتری می‌دادی (تا از لذائذ دنیا بهره می‌گرفتیم؟). 
چه بسا این گروه در حقیقت مومن باشند. چرا که با گریه 
و زاری و غم و اندوه رو به خدا می‌کنند. این امر هم 
نباید از نظر ما بدور ماند. ایمانی که هنوز پخته نشده 
است. و جهان‌بینیی که چهارچوب و خط و خطوط آن 
روشن نگشته است. و پیرو آن نداند که وظیفۀ این دين 
در زمین چیست. بناچار باید چنین موقعیّتی پیدا کند. 
موقعیتی که روند قرآنی آن را بدین شکل به تصویر 
می‌زند. و اینگونه از آن اظهار شگفتی می‌نماید و 
نفرت نشان می‌دهد. 
وظیفةٌ پیروان این دین در زمین, بسی بالاتر و والاتر از 
حمایت و حفاظت اجسام خود. و اقوام و خویشاوندان, 
و شهر و دیار و مملکت است. چراکه وظیفة پیروان این 
دین در اصل استقرار بخشیدن برنامةٌ خدا در زمین» و پا 
بر جا داشتن سیستم عادلانة دین در سراسر کر زمین, و 
پدیدار و برقرار ساختن نیروی والای افلاکی در این 
کر خاکی. و سلطه و فرمانروائی بخشیدن به چنین 
نیروئی است» بگونه‌ای که نگذارند مرزها بر روی 
دعوتِ به سوی خدا بسته شود. و نگذارند حائل و 
مانعی میان مردمان و گوش فرا دادن به این دعوت در 
هیچ جائی از کر زمین ایجاد گردد. و نگذارند در گسترة 
جهان کسی را - به هر شکلی که باشد - از دین اسلام 
برگردانند. و از این آئین که آزادانه آن را برگزیده است 
مرتذ گردانند. همچنین بگونه‌ای مقتدر شوند که 
نگذارند در هیچ جائی از جهان. مسلمانی را از حقوق 
ماذی و معنوی بی‌بهره نمایند يا جلو کار و تلاش او را 
بگیرند. این چیزهائی که گذشت کارهای مهم و سترگی 
هستنذ که فراتر از وقوع اذیّت و آزار یاعدم وقوع 
اذیّت و آزار بر سر اشخاص معیّن و افراد مشخصی 
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است ... از اینجا است که اگر بگوئیم: امن و امان در 
مدینه وجود داشته است و فرضاً بگونة تام و تمام 
حاصل بوده است و به هیچ وجه مورد تهدید هم قرار 
نگرفته است. باز هم وظیفةٌ مسلمانان را در آنجا به 
پایان نرسانده است و ایشان را از جهاد بی‌نیاز نکرده 
است. 

ایمانی که بدان اندازه پخته نشده است که انسان را 
بدانجا برساند که کار و بار را در دست خود نداند و 
خویشتن را هیچکاره بینگارد. و تنها به فرمان خدا 
گوش فرا دهد و تنها آن را علّت و معلول و سبب و 
مسیّب و آخرین سخن بشمارد. چه شخص مکلّف 
فلسفة آن را بداند یا فلسفة آن برایش روشن نشده 
باشد. 

جهان‌بینیی که هنوز چهارچوب و خط و خطوط آن 
روشن نشده باشد. تا در پرتو آن شخص مژمن وظيفة 
این دین را در زمین بداند. و وظيفة خود را به عنوان 
مزمن بشناسد و متوجّه شود که او قضا و قدر الهی 
است و ایزد متان توسط وی و سایر ممنان, آنچه را 
در این جهان بخواهد اجراء و پیاده می‌کند. چنین 
جهان‌بینیی همان موقعیتی را خواهد داشت که روند 
قرآنی آن را بدین شکل به تصویر زده است و اینگونه 
از آن اظهار شگفتی کرده است و بدین نحو نفرت نشان 
داده است و مردمان را از آن بیزار و گریزان نموده 
است. 

امّا چرا خداوند به مسلمانان در مکّه اجازه نداد بر ستم 
بشورند و پیروز شوند. و از تعدّی و تجاوز جلوگیری 
کنند. و شکنجه و آزار را با نیرو و توان از خود باز 
دارند و دفع گردانند؟ در صورتی که بعضی از آنان 
توان این کار را داشتند و نه ناتوان بودند و نه درمانده 
و نه این که نتوانند پیمانه‌ای را با دو پیمانه پاسخ دهند. 
هر چند هم در آن زمان مسلمانان اندک بودند. 

اما فلسفة اين کار» و صدور دستور خودداری از جنگ, 
و خواندن نماز و دادن زکات» و صبر کردن و شکیبائی 
ورزیدن» آن هم در زمانی که برخی از مسلمانان 


فی‌فلال‌القرآن 

جلد دوم 
بگونه‌ای اذیّت و آزار می‌دیدند که قابل تحمّل نبود. و 
برخی از آنان عذاب و شکنجه‌ای داده می‌شدند که 


بیرون از تاب و توانشان بود. و بناچار از دين 
برمی‌گشتند. و بعضی‌ها هم طاقت شکنجة مستمر و 
پیاپی را نمی‌آوردند و در زیر تازیانةُ عذاب می‌مردند. 
ما فلسفة قاطعانۂ این کار را نمی‌دانیم و با ضرس قاطع 
از آن سخن نمی‌رانیم. زيرا اگر چنین کنیم چیزی را 
بطور قطع و یقین و با سوگند به خدای آسمان و زمین 
بیان داشته‌ايم و راجع بدان داوری کرده‌ایم که یزدان 
فلسفة آن را برایمان مشخص و معیّن نفرموده است» و 
بر فرمانهای ایزد متعال سببها و علتهائی را مترّب 
می‌گردانيم که سببها و علتهای حقیقی نیستند. یا سبیها و 
علتهای حقیقی باشند. ولی سببها و علّتهای دیگری جز 
اینها وجود داشته باشند و ما از آنها بی‌خبر و ناآگاه 
باشیم و خداوند در پنهان و نهان ماندن چنین چیزهانی 
خیر و مصلحت ببیند و صلاح کار را در این بدانند. 
اینگونه اندیشیدن و چنین بینشی داشتن در برابر هر 
تکلیف و وظیفه‌ای, و هر حکمی از احکام شریعت خداء 
کار و پیش مومن است. زمانی که موژمن ببیند 
خداوندگار جهان سبب و علّت امری را قاطعانه معيّن و 
مشخّص و محدود نفرموده است. هر اندازه هم سببها و 
علتها در بارٌ چنین حکم و چنان تکلیفی به ذهنش 
خطور کند. یا دربارۂ کیفیّت اجراء این حکم یا شیوة 
ادای آن تکلیف. عقل و خردش دانا و وارسته شود و 
درست و نیکو قادر به انجام آن گردد. باز هم لازم است 
دانش و بینش خود را احتمالی بیش نداند. و هر اندازه 
هم به دانش و خرد و اندیشه‌اش دربارهٌ احکام خدا 
اعتماد داشته باشد. قاطعانه نگوید که آنچه او گمان 
می‌برد عین حقیقت است. و حکمتی که او در این باره 
می‌بیند. حکمت همان است. و بلکه مراد خدا هم همین 
حکمت و همین فلسفه است و بس. بالاتر از این و 
پائین‌تر از این چیز دیگری نیست! پرهیزگاری می‌طلبد 
که ما ادب لازم را با خدا داشته باشیم, و فرق کلی 
آگاهی یزدان با آگاهی انسان را بدانیم. . 
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در پرتو چنین ادبی راجع به حکمت واجب نبودن جهاد 
در مه و واجب گشتن آن در مدینه سخن می‌گوئيم. 
فلسفه و سببی را بیان می‌داریم که به ذهن ما می‌گذرد. 
ولی آن را خیال و گمانی بیش نمی‌دانیم و فراتر و 
بیشتر از آن را به خدا وامی‌گذاريم. سببها و علتهائی را 
بر فرمان یزدان مترتّب نمی‌سازیم که جز او کسی از 
آنها آگاه نیست و او هم چنین سببها و علتهائی را برای 
ما مشخص و معیّن و محدود نفرموده است و با نص 
صریح ما را از آنها مطلع نساخته است. سببها و علَتها 
اجتهادی هستند. چه بسا خطا و نادرست باشند. و چه 
بسا درست و حق باشند. گاهی کم و ناقص بشمارند و 
گاهی زیاد و زائد ... آنچه می‌گوئيم تنها برای وارسی و 
بررسی احکام خدا و اندیشیدن دربارۂ آنها است. سخن 
ما برابر برداشتی است که حوادث جهان در گذر زمان 
برای ما روشن و نمایان می‌سازد: 

۱- چه بسا اجازة جنگ بدین سبب داده نشده باشد که 
دوران مه دوران تربیت و آماده‌سازی است. دوران 
پرورش و آموزش قوم معیّتی و در محیط معینی و 
ميان شرائط و ظروف معیتی است. یکی از اهداف 
تربیت و آماده‌سازی در همچون محیطی. بار آوردن و 
آموزش دادن نفس شخص عرب بر شکیبا بودن در 
مقابل چیزی است که معمولاً در برایر آن تاب شکیبائی 
ندارد. همچون ستمی که بدو می‌شود و يا ستمی که به 
کسانی می‌شود که بدو پناه می‌آورند و پناهنده 
می‌گردند. چنین تربیتی لازم است تا شخص عرب از 
خویشتن رها گردد و از خودبینی پاک و پالوده شود و 
خودش و کسانی که بدو پناهنده می‌شوند. محور هیچ 
بخشی از زندگی او نگردند و انگیزهٌ جنبش و حرکت 
در زندگی او نشوند. هدف دیگر, تربیت شخص عرب 
بر خویشتنداری و تسأّط بر اعصاب خود است. او را 
می‌بایست بگونه‌ای تربیت کند که در نخستین برخورد 
با مسأله‌ای فوراً به هیجان نیفتد و به تکان در نیاید - 
همانگونه که سرشت او است - تا بدین وسیله در 
طبیعت و حرکت او اعتدال برقرار شود و میانه‌روی خو 
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و سرشت وی گردد. هدف دیگر, تربیت شخص عرب بر 
پیروی از قوانین جامعة منظم و مدوّنی است که دارای 
مقام رهبری است و او باید در هر کاری از کارهای 
زندگیش از آن پیروی و تبعیّت نماید. و به انجام کاری 
اقدام نکند مگر این که مقام رهیری بدو دستور دهد. هر 
چند که با مألوف و معهود او سازگار نبوده و مخالف با 
میل و عادت وی باشد. این بند اخیر سنگ زیسربنای 
اماده‌سازی شخصیّت عربی در ایجاد «جامعهٌ اسلامی» 
است» جامعه‌ای که فرمانبردار مقام رهبری یزدان باشد 
و از ايزد متعال دستور و رهنمود گیرد و پیشرفته و 
متمدان بوده و هرج و مرج نشناسد و قبیله گرائی نکند. 
۲ - چه بسا آنچه گذشت درست باشد. زیرا دعوت 
مسالمت آمیز موْیرتر و نافذتر است. آن هم در محیطی 
همچون محیط قریش, محیط جهل و کبر و بسزرگی 
فروختن و افتخار به آباء و اجداد. چه بسا جنگ با قبیلة 
قریش - آن هم در چنین زمانی - او را به عناد و 
سرکشی بیشتر می‌کشاند و باعث پیدایش پیکارهای 
خونین تازه‌ای می‌شد. همسان پیکارهای مشهور عربها 
که منتهی به جنگ «داحس و غبراء» و جنگ «بُسرس» 
گردیدند و سالهای سال آتش کارزار شعله‌ور بود و 
قبیله‌ها در آن بطور کلّی سوختند و نابود شدند. چه بسا 
چنین پیکارها و کارزارهای تازه‌ای اگر در می‌گرفت در 
اذهان و افکارشان به اسلام ربط داده می‌شد و بعد از 
آن هرگز زبانة آتش آن فروکش نمی‌کرد و خاموش 
نمی‌گردید. در این صورت. اسلام بجای آئین دعوت به 
سوی خدا و صلح و صفاء تبدیل به مکتبی می‌شد که 
تنها مردمان را به خونریزیها و شورشها و عقده‌ها و 
عداوتهائی فرا می‌خواند. بدین سبب جهان‌بینی و بینش 
اساسی اسلام به دور انداخته می‌شد و فراموش 
می‌گردید. اسلامی که هنوز در آغاز راه خود بود. دیگر 
هرگز از جهان‌بینی و بینش اسلامی یادی نمی‌شد و 
نامی به میان نمی آمد. 

۳ - چه بسا به خاطر این هم باشد که در هر خانه‌ای 
جنگ و دعوا راه نیفتد و کشت و کشتار پدیدار نگردد. 
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۰ در مکه نیروی انتظامی همگانی وجود نداشت تا 
مۇمنان را شکنجه و آزار برساند و از آئین اسلام 
برگرداند. بلکه اذیت و آزار به سرپرستان افراد واگذار 
گشته بود. بزرگان هر خانواده‌ای مومنان خانواده خود را 
شکنجه می‌دادند و ایشان را از دین برمی‌گرداندند و 
«تنبیه و آدب» می‌کردند! اگر اجازه جنگ داده می‌شد - 
آن هم در همچون محیطی - معنی آن این بود که 
کارزار و کشتار در هر خانواده‌ای بر پاگردد. اگر چنین 
می‌شد. می‌گفتند: اسلام این است! تازه چنین سخنی را 
می‌گفتند هر چند که اسلام دستور خودداری از جنگ را 
داده بود! ادعای قریش در فصل حج در ميان کسانی که 
برای حج و زیارت یا کسب و تجارت می‌آمدند. این 
بود که: محمد حتّی پسر و پدر را از یکدیگر جدا 
می‌سازد. گذشته از این که ميان قوم و قبیله تفرقه 
می‌افکند. و خویشاوندان و نزدیکان را از همدیگر 
بدور می‌نماید! اگر اسلام چنین می‌کرد و به پسر دستور 
کشتن پدر. و به نوکر فرمان کشتن آقاء و به برده اجازه 
کشتن ارباب را در هر خانواده‌ای و در هر جائی می‌داد. 
چه می‌شد و چه غوغائی به راه می‌افتاد؟ 

۴ - چه بسا این امر بدین خاطر باشد که خدا می‌دانسته 
است که بسیاری از دشمنان ستیزه جوئی که پیشقدمان 
مسلمان را از دینشان برمی‌گردان‌دند. و نخستین 
گروندگان به اسلام را اذیت و آزار می‌رساندند و 
شکنجه می‌دادند. آنان خودشان نه تنها از زمرة سپاهیان 
مخلص اسلام خواهند گشت. بلکه از رهبران و سرداران 
اسلام هم خواهند شد. آیا عمر ابن خطاب از جملةٌ چنین 
ادمهائی نبود؟! 

۵ - شاید هم این کار بدین خاطر باشد که کرامت و 
بزرگواری عرب بودن در محیط قبیله گری از جمله در 
این است که داد ستمدیدگان را از ستمگران بستانند. 
ستم‌دیدگانی که اذیّت و آزار تحمل بکنند و بپذيرند. 
ولی از آنچه بر آن هستند دست نکشند و کر راهه 
نسروند. مسخصوصاً اگر اذیّت و آزار گسریبانگیر 
ستمدیدگانی گردد که از زمره مردمان بزرگوار و نجیب 
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ایشان باشند ... پدیده‌های بسیار و رخدادهای بیشماری 
به وقوع پیوسته است که دال بر صحّت این نظریه در 
همچون محیطی است. از جمله: ابن دغنه راضی نشد 
ابوبکر را - که شخص محترم و بزرگواری بود - رها 
سازد تا از مکّه مهاجرت کند. مهاجرت او از مکّه را 
ننگی برای عربها می‌دید. لذا پناهندگی را بدو پیشنهاد 
کرد و حمایت خود را از او اعلام نمود. آخرین پدیده و 
رخداد از میان چنین پدیده‌ها و رخدادهائی, نقض پیمان 
نامه محاصرة بنی‌هاشم در شعب ابوطالب است. بعد از 
آن که گرسنگی بطول انجامید و محنت و رنج شدّت 
گرفت. پیمان شکست و پیمان نامه درهم پیچیده شد ... 
در صورتی که در هر محیط دیگری از محیطهای 
متمدّن کهنی که تمرین ذلّت و خواری دیده‌اند و با 
پستی خو گر شده‌اند. اغلب سکوت در برابر اذیّت و 
آزارء باعث استهزاء و تمسخر و احتقار محیط, و 
موجب تعظیم و توقیر آزار رسان ستمگر متجاوز بوده 
است. 
۶ - شاید هم عدم اجازهٌ جنگ به خاطر تعداد کم 
مسلمانان در آن زمان. و محدود بودن ایشان در مکه 
باشد. در آن روزگار هنوز دعوت به بقیّهُ سرزمین 
جزیرتالعرب نرسیده بود و یا بگونة پراکنده تنها 
خبرهائی از دعوت اسلام به گوششان خورده بود. قبائل 
هم از معرکه خود را کنار کشیده بودند و به جدال داخلی 
قریش و برخی از افرادش کاری نداشتند و چشم براه 
بودند که فرجام کار به کجا می‌انجامد. اگر جنگ میان 
مسلمانان و قریشیان درمی‌گرفت. در چنین حال و 
وضعی. جنگ کوتاه و محدود. با کشته شدن همگی 
مسلمانان که خیلی اندک بودند. به پایان می‌رسید. تازه 
اگر هم چندین برابر خود را می‌کشتند چه فایده‌ای 
داشت؟ شرک می‌ماند و گروه مسلمانان نابود 
می‌گشتند. و در زمین. اسلام دولت و حکومتی 
نمی‌داشت, و اصلاً وجود واقعی پیدا نمی‌کرد ... اقا 
اسلام آئینی است که آمده است تا برنامة زندگی شود و 
یک نظام حکومتی واقعی و عملی زندگانی گردد. 


سورة نساء آیات ۷۱-۸۶ ruyen‏ 
و مور کک 


جزء پنجم 
۷ - در عین حال» ضرورتی که مصرانه مقتضی جنگ 
باشد. و وادار گرداند که همه این حسابها نادیده گرفته 
شود و فرمان نبرد صادر گردد. و برای دفع شکنجه و 
ازار دست به دامان کارزار بیازند و برزمند. در میان 
نبود. چرا که کار بنيادین این دعوت در آن زمان موجود 
و محقق بود. چنین کاری «وجود دعوت» بود. وجود 
دعوت در شخص دعوت کننده یعنی پیغمبر ااا 
خلاصه می‌شد و تحقّق می‌یافت. شخص پیغمبر هم با 
شمشیرهای بنی‌هاشم محافظت می‌شد. هر دستی به 
سوی آن جناب دراز می‌گردید تهدید به قطع بود! 
سیستم قبیله گری حاکم به صورتی بود که هیچ قییله‌ای 
جرأت نداشت با دست درازی به محمد اش خود را 
وارد جنگ با بنی‌هاشم سازد. بدین سبب شخص دعوت 
کننده یعنی پیغمبر ی کاملاً حفاظت و حمایت 
می‌گردید. در زیر شمشیرهای بنی‌هاشم و به سبب 
مقتضیات سیستم قبیله گری حاکم. پیغمبر یل دعوت 
خود را تبلیغ می‌کرد و به گوش همگان می‌رساند و آن 
را نهان و پنهان نمی‌داشت. کسی هم جسارت نمی‌کرد 
از ابلاغ و اعلان دعوت جلوگیری کند. پیغمبر ا 
دعوت خود را در مجالسی که در کعبه از سوی قریشیان 
برگزار می‌شد. و در بالای کوه صفاء و در گردهمآئیهای 
همگانی تبلیغ می‌کرد. کسی نمی‌توانست جلو دهانش را 
بگیرد. کسی شهامت نداشت او را برباید و زندانی کند 
و یا این که وی را بکشد. هیچکسی نمی‌توانست بر او 
سخن را دیکته کند و وی را به گفتن آن وادارد. سخنی 
را بگوید که در آن برخی از حقائق آئینش را اعلان کند. 
و بخشی از آن حقائق را ناگفته بگذارد و ساکت بماند. 
زمانی که از او خواستند از دشنام به بتها و معبودهای 
ایشان و عیبجوئی از آنها خودداری کند و بپرهیزد. از 
دشنام و عیبجوئی چنین خدایان دروغین دست 
برنداشت. وقتی که از او طلبیدند که از بیان عیب و عار 
دين آباء و اجدادشان, و از دوزخی قلمداد کردن پدران 
و نیاکانشان دوری گزیند و دامن فراهم چیند. ساکت 
نماند و خاموشی نگزید. هنگامی که از او خواستند 
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سازش کند تا آنان نیز سازش را در پیش گیرند. و با 
آنان بسازد و برایشان مايه بگذارد تا با او بسازند و 
برایش مايه بگذارند. بدین معنی که از برخی از آداب 
و رسوم و تقالیدشان پیروی کند. تا آنان هم بعضی از 
عبادتهایش را بپذیرند و از آنها پیروی کنند. ولی او با 
ایشان ساخت و پاخت نکرد و گرایشی و سازشی 
ننمود. چکیده سخن. دعوت «وجود» کامل خود را 
داشت و در شخص فرستاده خدا 2 که به وسیل 
شمشیرهای بنی‌هاشم محافظت می‌گردید. و همچنین در 
تبلیغ دعوت کامل پروردگارش که در همه جاو به 
اشکال مختلف انجام می‌پذیرفت. خلاصه می‌گردید. از 
اینجا بود که ضرورت مبرم و واجبی در میان نبود تا 
جنگ را شتابان به آرزو خواهند. و از همۀ این 
چیزهائی که روی هم رفته پذیرفتۀ محیط و پسند 
جامعه بودند. و در همچون محیطی و در ميان چنان 
جامعه‌ای پشتیبان و کمک رسان دعوت آسمانی بشمار 
میآمدند. چشم پوشی کنند. 

همه این موجبات و اعتبارات - آنگونه که ما 
می‌انگاريم - بعضی از چیزهائی هستند که با بودن آنها 
حکمت خدابر آن قرار گرفته است که یزدان به 
مسلمانان دستور فرماید دست از جنگ بدارند. و نماز 
را آنگونه که باید بخوانند. و زکات مال بدر کنند. تا 
بدین وسیله تربیت کردن و آمادگی بخشیدن مسلمانان 
تکمیل شود. و از همه امکانات استراتژیکی موجود در 
این محیط بهره‌برداری گردد و سود برده شود. و 
مژمنان هم در انتظار فرمان رهبری در وقت مناسب 
باشند. و در این قضیّه خود را بکلّی کنار گذارند» تا در 
آن برای خودشان بهره‌ای نباشد. و خالص برای یزدان 
باشد و در راه او انجام پذیرد. دعوت در راه خدا هم 
«وجود» داشته باشد. و پا بر جاو استوار اداء و 
محافظت گردد. 

در پس پردهٌ این طرح و نقشه هر حکمت خدائی نهفته 
باشد. در مکّه کسانی بودند که حماسة رزم را داشتند و 
برای فرا رسیدن اجازهٌ جنگ بدیشان لحظه شماری 


سورة نساء آیات ۷۱-۸۶ 


جزء پنجم 

می‌کردند: 
(َل کیب علوم الفنال لا فریق یلیم جخشون 
آلثاس كَحَشية له و أَشد خفية. و فالوا: رَبَنا م 
کت علین ال۹ او ۹ رت ی أجل قربب! ۰6 


ما وقتی که جنگ بر آنان واجب گردید (و فرمان جهاد 
داده شد) بدین هنگام دسته‌ای از ایشان از مردم 
همانگونه ترسیدند و هراس برداشتند که از خدا ترس و 
هراس داشتند! و بلکه بیشتر هم دچار خوف و وحشت 
شدند! و گفتند: پروردگارا! چرا (بدین زودی) جنگ را 
بر ما واجپ کردی؟ چه می‌شد اگر به ما فرصت 
بیشتری می‌دادی!. 
وجود چنین گروهی در صف مسلمانان, نوعی آشفتگی 
پدید می‌آورد. و حالتی از ناهمگونی و ناهمآهنگی را 
در ميان چنین گروه شتاب زدهٌ جزع و فزع کننده 
ناشکیبا, و میان افراد مومن صاحب دل استوار مطمئن 
پدیدار می‌ساخت. افراد مومنی که از تکالیف و 
مشکلات جهاد استقبال می‌کردند و با وجود هرگونه 


رنجی پذیر؛ جهاد می‌گشتند و با اطمینان و اعتماد و " 


اراده و همچنین حماسه به سوی جنگ می‌رفتند. البته 
حماسة راستینی که در جای مناسب خود و بجا بود. زیر 
حماسه و شوری, حقیقی و راستین است که فرمان انجام 
کار داده شده باشد. اما حماسه و شور پیش از صدور 
فرمان, چه بسا باد و بروتی و بیباکی کردنی و دلیری 
نمودنی بیش نباشد و به هنگام مواجه شدن با خطر, باد 


هوا و بخار در فضا شود! 
قرآن این چنین حالتی را با برنامۂ رئانی چاره‌جوئی 
می‌سازد: 
ره ره ره ر ۳2 
«قل: مَناع آلدنیا قلیل و الاخرّه خير لمن اتق» و 
و هم ر 2ل و ODS‏ م2 
لانظلمُون فتبلاً. ی تکونوا یذرککم الوث. و لو 
یه 2 > 
کنم فی بروج مُشْیّدة ) 


بگو: کالای دنیا اندک است و آخرت برای کسی که 
پرهیزگار باشد بهتر است. (و جزای شما داده شود) و 
کمترین ستمی به شما نشود. هر کجا باشید. مرگ شما 
را درمی‌یابد. اگر چه در برجهای محکم و استوار 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


آنان از مرگ می‌ترسند. و زندگی را می‌خواهند. با آه و 
نالۀٌ حقیرانه آرزو می‌کنند که چه می‌شد اگر خداوند 
مدّت زمانی بدیشان فرصت زندگی کردن می‌داد. و 
اندکی در بهره‌مندی و لذت بردن از زندگانی بدانان 
مهلت می‌بخشید! 
قرآن این احساسات را از ريشه می‌خشکاند. و تاریکی 
چنین جهان‌بینی داشتنی راجع به مرگ و اجل را آشکارا 
می‌نمایاند. 

«قل: ما دیا قلیل ). 

بگو: متاع و کالای جهان اندک و ناچیز است. 
متاع دنیاء همه و جهان سراسر آن, اندک و ناچیز است. 
چه رسد به روزهایی چند یا هفته‌هایی یا ماههایی و يا 
سالهایی چند. آیا ارزش این مهلت و فرصت کوتاه 
زندگی چه سودی دارد؟ وقتی که بهره‌مند شدن و لت 
بردن از زندگی جهان با تمام طول و عرض آن, روی 
هم رفته کم و ناچیز باشد. بهره‌مند شدن و لت بردن از 
چند روز یا چند هفته يا چند ماه یا چند سال چه چیز به 
شمار می‌رود. اصلاً در این چند روز و هفته و ماه و 
سال» چه هدفی را می‌خواهند پیاده نمایند و بدان دل 
خوش باشند؟ کالاهای جهان همه و سراسر خوشیهای 
آن, و خلاصه جهان و گستره فراخ آن شگفتا کم و ناچیز 
است؟!! 

و اجره یرانق »: 

آخرت برای کسی که پرهیزگار باشد بهتر است. 
قبل از هر چیز باید گفت: دنیا پایان گشت و گذار انسان 
و پایان کوچ مردمان نیست. بلکه سفری است که بعد از 
آن آخرت است. کالا و لذتی است که کالا و لذت 
واقعی همان است. کالا و لت آنجا فراوان و جاویدان 
است. و لذا «خوبتر» و بهتر همان است ... 

«خر لاتق ). 

خوبتر و بهتر برای کسی است که پرهیزگاری کند. 
ذکر تقوا و پرهیزگاری و ترس و هراس در اینجا جای 
خود دارد و بجا است. تقوای از خدا و پرهیز از خشم و 
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پرهیز کرد. هم او است که باید از وی ترسید و هراسید. 
نه این که از مردمان. مردمانی که قبلاً دربار؛ آنها 
فرموده بود: آنان از مردمان می‌ترسند همانگونه که از 
خدا می ترسند و بلکه از ایشان بیش از خدا بیم و هراس 
دارند! کسی که از خدا می‌ترسد. از مردم نمی ترسد. 
شخصی که ترس و هراس از یزدان, دل او را آبادان 
کرده باشد. از کسی بیم و هراس به خود راه نمی‌دهد. 
آخر مردمان در حقّ انسان چه می‌توانند بکنند وقتی که 


خدا نخواهد؟ 

ولا تون تیا ». 

کمترین ستمی به شما نمی‌شود. 
نه زیانی و نه ستمی و نه کم و کاستی وجود دارد. 
هنگامی که چیزی از کالای جهان و لذائذ آن از دستشان 
بدر رفته باشد. آنجا آخرت است و سزا و جزای کامل 
در میان است. سزا و جزائی که با آن ستمی یا کاهشی 
در این حساب نهائی دنیا و آخرت اصلاً بر جای 
نمی‌ماند. 
امّا بعضی از مردمان - با وجود آگاهی از همه این 
چیزها - بدین چند روزه‌ای که در این جهان و بر این 
خاکدان کر زمین سپری می‌شود. سخت دل می‌بندند و 
عشق می‌ورزند! حتّی برخی از اینان به آخضرت هم 
ایمان دارند و چشم براه پاداش نیک آن هم هستند. 
اغلب مومنانی دلباخته و شیدای این جهان می‌گردند که 
تازه به کاروان ایمان پیوسته باشند و در ميان مردمان 
بی‌ایمانی زندگی کنند که سرمست جاه و مقام و ديوانة 
لذائذ و مادیّات باشند. 
در اینجا پسود؛ دیگری به ميان می‌آید. پسوده‌ای که 
جهان‌بینی راجع به حقیقت مرگ و زندگی و اجل و قضا 
و قدر را تصحیح می‌کند. البتّه همه اينها با تکلیف جنگ 
و وظیفهٌ کارزار پیوند دارند. جنگ و کارزاری که این 
همه از آن به فریاد آمدند و جزع و فزع کردند. و این 
اندازه از مسردمان راجع بدان ترسیدند و هراس 
برداشتند: 


سمقل۹ه ۱ب 


فی‌ظلالالقرآن 


جلد دوم 
ی کا یذ رککم الوت و و كنم فی بروج 
فد e‏ 
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هر کجا باشید» مرگ شما را درمی‌یابد» اگر چه در 

برجهای محکم و دژهای استوار باشید. 
مرگ حتمی است و در موعد مقزر قطعاً سسرمي زر سد. 
دیگر ربطی نه به جنگ دارد و نه به صلح, و نه به 
مکانی که محکم و استوار باشد و فرد در آن خویشتن 
را پنهان سازد. و یا مکانی که از استحکام و استواری 
چندانی برخوردار نباشد. پس اگر هم خداوند وظيفهة 
جنگ را فعلاً از ایشان ساقط کند. این امر مرگ آنان را 
به تأخیر نمی‌اندازد. انجام وظیفةٌ جهاد و رویاروئی با 
مردمان در گرما گرم کارزار هم زمان سررسید مرگ را 
به جلو نمی‌افکند. 
جهاد چیزی است و مرگ چیز دیگری است. رابطه‌ای 
ميان آن دو وجود ندارد. بلکه میان مرگ و اجل پیوند 
برقرار است. ميان موعدی که خداوند معیّن و مقدر 
فرموده است با فرا رسیدن آن موعد رابطه برقرار 
است. رابطةً دیگری در این باره جز این وجود ندارد. 
پس در این صورت آرزوی به تأخیر انداختن جنگ 
بی‌معنی است. همچنین ترس از مردمان در گیراگیر 
جنگ یا در زمان دیگری بیفایده است. 
با این دومین پسوده برنامةٌ قرآنی به چاره‌جوئی همه 
چیزهائی می‌پردازد که در این باره بر دل گذرد. و همه 
ترسها و هراسهائی را می‌زداید و برطرف می‌نماید که 
جهان‌بینی آشفته و نابسامان موجب آنها می‌گردد. 
احتیاط را کنار بگذارد. و به اندازه توان توشه و 
اندوخته و ساز و برگ فراهم نیاورد. و دست از آمادگی 
و محافظت بدارد و خویشتن را به سیلاب روزگاران 
پسپارد. 
پیشتر دیدیم که خداوند به مردمان دستور می‌دهد که بر 
حذر باشند و احتیاط نمایند. در موارد دیگری از سوره 
یزدان به انسانها دستور می‌فرماید که به هنگام خواندن 
نماز خوف, احتیاط کنند. در سوره‌های دیگر هم به 
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جزء پنجم 
مردمان دستور می‌فرماید که ابزار و ادوات کارزار و 

ذخیره و توشهّ پیکار فراهم چینند و قدرت و شوکت 
حاصل کنند ... امّا هم اینها چیزی است. و رابطةٌ مرگ 
و اجل چیز دیگری است. داشتن جهان‌بینی درستی 
دربارة حقيقت رابطةٌ موجود در میان مرگ و اجل 
مقذری که با وجود هم آمادگیهای لازم و احتیاطهای 
واجب در وقت خویش سر می‌رسد. چیز دیگری است 
که باید مطیع آن گردید. رابطة مرگ و اجل مقدر, 
حکمت ظاهری و نهانی خود را داشته, و در فراسوی 
آن دست چرخاننده جهان و اداره کنندهٌ کار و بار کیهان 
قرار دارد. 
همه جا همآهنگی و تعادل است. به همه چیز در اطراف 
و اکناف جهان توجه شده است. همنوائی و هماآوائی 
میان همه اطراف و اکناف گیتی جلوه گر است. 
این اسلام است. و برنامۂ تربیتی اسلامی برای یکایک 
مردمان و گروههای مختلف آنان, این چنین است. 
0 
با این گفتار» سخن از آن دستة مهاجران پایان می‌گیرد. 
هم ایتک از دستۀ دیگری از دسته‌ها و گروههای 
پراکنده در جامعةٌ اسلامی سخن می‌رود. دسته‌ها و 
گروههائی که صف مسلمانان و جز ایشان را تشکیل 
می‌دهند. بدون این که روند قرآنی هیچگونه گسیختگی 
و جدائی و وقفه و ایستی داشته باشد. سخن از دستهةً 
دیگری می‌رود. و سخن از این دسته پایان می‌گیرد. 
ولی ما با همان اعتارات و انگیهانی همراه و همسفر 
می‌گردیم که قبلا بیان کردیم 

وان تصرح ۳ :هرون عند الله لن 

یی یه س ثرا زد ین جنیک اف لقن 

لد الله فا کنخ 

ما آصابیک من َس تفن ال و ما أصایک من 

یه ن یک وَأرْسَلناک للثاس رَسولاً .وک 

بالله تیدا من ولد آطاع له من 
رل کا نات تلع 6 


اگر خير و خوبی بدیشان رسد می‌گویند: این از سوی 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


خدا است. و اگر بدی و مصیبتی بدیشان رسد. 
می‌گویند: این از (نحوست و نامبارکی) تو است! 
(بدانان) بگو: همه (آنچه از خوبی و بدی به شما 
می‌رسد) از سوی خدا است (و برابر قضا و قدر حسق 
تعالی و بر پایۀ نظام علّت و معلول انجام می‌پذیرد). این 
مردمان را چه شده است که سخن نمی‌فهمند) (و منطق 
سرشان نمی‌شود؟ ای پیغمبر!) آنچه از خير و خوبی 
(از قبیل: رفاه و نعمت و عافیت و سلامت) به تو 
می‌رسد. از (فضل) خدا (بر تو) است. و آنچه بلاو بدی 
(از قبیل: سختی و بیماری و درد و رنج) به تو می‌رسد 
از خود تو است (و به سبب قصور و گناهی است که 
مرتکب شده‌ای). ما شما را به عنوان پیغمبری برای 
(همدایت همه) مردم فرستاده‌ايم» و کافی است که 
خداوند گواه (بر تبلیغ تو و پذیرش یا عدم پذیرش آنان) 
باشد. هر که از پیغمبر اطاعت کند. در حقیقت از خدا 
اطاعت کرده است (چرا که پیفمبر جز به چیزی دستور 
نمی‌دهد که خدا بدان دستور داده باشد. و جز از چیزی 
نهی نمی‌کند که خدا از آن نهی کرده باشد) و هر که (به 
اوامر و نواهی تو) پشت کند (خودش مسوژول است و 
باک نداشته باش) ما شما را به عنوان مراقب (احوال) و 
نگهبان (اعمال) آنان نفرستاده‌ایم (بلکه بر رسولان پام 
باشد و بس). 
کسانی که چنین گفتاری بر زبان می‌راندند. و آنچه از 
خیر و خوبی بدیشان می‌رسید آن را به خدا نسبت 
میدادند. و هرگونه زیان و ضرری که دامنگیر ایشان 
می‌گردید آن را به پیغمبر لش نسبت مي‌دادند. در 
حقٌ آنان احتمالات گوناگونی به ذهن می‌رسد. از جمله: 
۱- شاید آنان پیغمبر ٤إا‏ مبارک اسلام را بدشگون 
گمان می‌بردند! و او را ما نحوست و بدبیاری خود 
می‌دیدند! چنین می‌انگاشتند که بلا و مصیبت به خاطر 
وجود مسعود آن حضرت گریبانگیرشان می‌شود! این 
بود که هرگاه سالی قحطی می‌شد. یا چهارپایان تولید 
مثل نمی‌کردند. و يا این که وقتی از اوقات در جنگی 
شکست می‌خوردند. دربارة پیغمبر مش فال بد 


می‌زدند و گرفتاریها و بلاهای خود را از سوی او 
می‌دیدند! اما زمانی که خير و خوبی و سود و نعمتی 
بدیشان می‌رسید. آن را به خدا نسبت می‌دادند. 

۲ - شاید هم آنان عمداً می‌خواستند فرماندهی و 
رهبری پیغمبر بإ را مورد ایراد قرار دهند. و بدین 
وسیله خویشتن را از انجام وظائفی که بدیشان واگذار 
می‌کرد برهانند. از جملهٌ این و ظائف یکی وظیفه جهاد 
بود. یا بهتر بگوئیم: جهاد ویژه‌ترین وظیفه در میان آن 
وظائف بشمار می‌آمد. این بود بجای این که بگویند: ما 
ضعیف و ناتوانیم و از رویاروئی با دشمن در میدان 
کارزار ترسان و هراسانیم. کڑ راهة پیچاپیچی را در 
پیش می‌گرفتند و می‌گفتند: خير و خوبی از سوی خدا 
بسدیشان مسی‌رسد. و بلا و بدی جز از جانب 
پیغمبر باش بدیشان نمی‌رسد. و چیزی جز نتيجة 
اوامر او نیست. البلّه هدفشان از خیر و خوبی یا بلا و 
بدی, تنها سود و زیان ظاهری و دنیوی بود. سود و 
زیانی که دیدنی و زودرس بود و در این چند روز 
زندگی بدست می‌آمد. 

۳ - شاید هم چنین کسانی دربار؛ حقیقت چیزهائی که 
در این جهان بر سر ایشان و بر سر مردمان می‌آید. و 
پیوندی که چنین چیزهائی با مشیّت و خواست یزدان 
دارد. جهان‌بینی نادرستی داشته‌اند. همچنین راجع به 
سرشت اوامر پسیغمبر بإ و حسقیقت رابطة 
پیغمبر 2ص با یزدان سبحان, از دیدگاه بدی برخوردار 
بوده‌اند. 

احتمال سوم - اگر درست باشد - سزاوار این است که 
آن دسته از مهاجرانی که چنین جهان‌بینی نادرستی 


دربار؛ٌ حقيقت مرگ و اجل داشته‌اند. و سوء جهان‌بینی 


موجب شده است که از مردم بترسند و هراس داشته 
باشند بدان اندازه که از خدا تسرسیده‌اند و هراس 
داشته‌اند. و بلکه بیم و هراسشان از مردم بیش از بیم و 
هراسشان از خدا بوده است. مورد ملامت قرار گیرند و 
لَه چنین ننگ و عاری دامن ایشان را بیالاید. آن 
کسانی که می‌گفته‌اند: 


e 
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۹ 


ربا بت علینا القثال ل) لولا 
قریب! ). 
پروردگارا! چرا (بدین زودی) جنگ را بر ما واجب 


4 


۳ رتنا إلى أجل 


کردی؟ چه می‌شد اگر به ما فرصت بیشتری می‌دادی!. 
با این وجود. ما هنوز بر این باوریم که اشخاصی که در 
اینجا از آنان صحبت می‌گردد. باید گروه دیگری جدای 
از اینان باشند, گروهی که همه این احتمالات یا برخی از 
آنها در حقٌ ایشان صدق داشته باشد. علاوه از احتمال 
سوم. 
مسأله‌ای که این آیات بدان می‌پردازد. بخشی از مسأل 
بزرگی است. مسأله‌ای که در تاریخ جدل و فلسفة 
جهانی, به نام «قضا و قدر» يا «جبر و اختیار» معروف 
است. این مسأله در اثنای حکایت از آن دسته از مردم, 
و در پاسخ بدیشان و تصحیح جهان‌بینی آنان, ذکر شده 
است. قرآن با سادگی روشنی و بدون کمترین دشواری 

بیج پیچیدگی, به حل مسأله می‌پردازد. . پس آنگونه که در 
و آمده است و بدانگونه که قرآن پاسخش داده 
است. مسأله را عرضه بداریم و درباره‌اش سخن 
بگرنيم 

(وان تس قآ وین ال 

میم سيه یو ولوا هنومن عنیک. قل: کل من 

عند الله. ک لالم اياون میرن 

حَدیفا؟ ). 

اگر خير و خوبی (از قبیل پیروزی و غنیمت) بدیشان 

رسد می‌گویند: این از سوی خدا است. و اگر بدی و 

مصییبتی (از قبیل خشکسالی و شکست) بدیشان رسد, 

می‌گویند: این از (شوم و نامبارکی) تو است! (بدانان) 

بگو: همه (آنچه از خوبی و بدی به شما می‌رسد) از 

سوی خدا است (و برابر قضا و قدر حق تعالی و بر پایۀ 
نظام علت و معلول انجام می‌پذیرد). این مردمان را چه 
شده است که سخن نمی‌فهمند) (و منطق سرشان 

نمی‌شود؟. 
خدا انجام دهندهٌ نخستین است و هم او انجام دهنده 
یگانه است. انجام دهندهٌ نخستین و یگانۀ هر آنچه در 


جهان هستی رخ می‌دهد و هر آنچه برای مردم به وقوع. 
می‌پیوندد و همه چیزهائی که از خود مردم سر می‌زند. 


مردمان فقط می توانند رو کنند و به تلاش ایستند. اما 
انجام گرفتن کار - هرگونه کاری که باشد - امکان‌پذیر 
نیست مگر با اراده و تقدیر خدا! لذا نسبت دادن ایجاد 
نیکی یا ایجاد بدی, و نسبت دادن بدی رساندن 
پیغمبر ی بدیشان, پیغمبری که همچون خودشان 
انسان است و آفریده‌ای از زمره آفریدگان است» نسبت 
دادن نادرست و ناروائی است. چنین نسبت دادنی» بر 
عدم آگاهی و بی‌دانشی ایشان دلالت می‌کند و 
می‌رساند که در این موضوع پیاده هستند و چیزی از 
ان نمی‌دانند. 

گاهی انسان می‌خواهد و می‌کوشد خیر و خوبی را 
انجام دهد. بدین منظور از وسائلی استفاده می‌کند که 
یزدان, انسان را جهت انجام خیر و خوبی بدانها رهنمود 
فرموده است. اما خیر و خوبی انجام نمی‌پذیرد و 
صورت عمل به خود نمی‌گیرد مگر وقتی که خدا 
بخواهد و مقر فرماید. زیرا در گسترهٌ جهان هیچگونه 
قدرتی نیست که بتواند چیزها را پدیدار سازد و 
رخدادها را واقع گرداند. و حتی پدیده‌ای از پدیده‌های 
گیتی را جام عمل بپوشاند. جز قدرت یزدان سبحان ... 
در این صورت. تحقّق خیر و خوبی - با وسائلی که 
انسان از آنها استفاده می‌کند و با خواست و تلاش وی 
صورت می‌پذیرد - کاری از کارهای قدرت الهی 
پشمار است. 

گاهی هم انسان می‌خواهد بدی بکند و پلیدی بیافریند. 
یا کاری کند که منتهی به بدی و پلشتی شود امّا عملا 
وقوع بدی و پیدایش پلشتی بهیچوجه صورت نمی‌گیرد 
و شکل نمی‌پذیرد مگر با قدرت پروردگار و با توافق 
قضا و قدر آفریدگار. زیرا در گسترٌ این جهان بزرگ, 
قدرت خلاقه و پدید آورنده‌ای نیست که بتواند چیزها 
را بیافریند و رخدادها را پدیدار سازد مگر قوّت و 
قدرت یزدان جهان. 


در هر دو حالت. پیدایش هر پدیده‌ای, و وقوع هر 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 

واقعه‌ای از جانب خدا است و بس. آية نخستین بیانگر 
این قضیّه است. و دومین آیه می‌فرماید: 

ما آضایک من مین فیک ). 

آنچه بلا و بدی (از قبیل: سختی و بیماری و درد و رنج) 

به تو می‌رسد از خود تو است (و به سبب قصور و 

گناهی است که مرتکب شده‌ای). 
این آیه, حقیقت دیگری را بیان می‌دارد. حقیقتی که 
داخل در زمینةٌ حقیقت نخستین نبوده و بیرون از داثرة 
آن است. حقیقت نخستین در بیابانی و حقیقت دوم در 
بیابانی دیگر است. به حقیقت دوم باید از زاویه‌ای 
جدای از زاویژ حقیقت نخست نگریست. و دیدگاه 
دیگری باید دربارة آن داشت: 
خداوند بزرگوار برنامه‌ای را گذاشته است. و راهی را 
پیش پا نهاده است. و بر خير و نیکی رهنمود کرده 
است. و از شر و بدی برحذر داشته است. زمانی که 
انسان از این برنامه پیروی کند» و چنین راهی را بسپرد. 
و بکوشد که خیر و نیکی انجام دهد. و سعی نماید 
خویشتن را از شرّ و بدی بدور دارد. بیگمان یزدان او 
را در رسیدن به هدایت کمک مي‌نماید. همانگونه که 
خود فرموده است: 

و الَذينَ جوا فينا ما ). 

کسانی که برای (رضایت) ما به تلاش ایستند و در راه 

(پیروزی دین) ما جهاد کنند. آنان را در راههای منتهی 

به خود رهنمود (و مشمول حمایت و هدایت خویش) 

می‌گردانیم. (عنکبوت / )۶٩‏ 
انسان خیر و خوبی را فراچنگ می‌آورد. مهم نیست که 
این خیر و خوبی جزو پدیده‌هائی باشد که مردمان آن را 
کسب و پیشه بنامند. هر چه باشد عملاً برابر معیار و 
میزان خدای بزرگوار خير و خوبی است. از سوی خدا 
بشمار است» زیرا که این خدا است که این برنامه را 
گذاشته است. و راه را پیش پا نهاده است» و بر خير و 
خوبی رهنمود کرده است. و از شر و بدی برحذر داشته 
است. وقتی که انسان از برنامه‌ای پیروی نکند که یزدان 


آن را گذاشته است. و راهی را نسپرد که خدا آن را 
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پیش پا نهاده است» و برای بدست آوردن خير و خوبیی 
تلاش نکند که آفریدگار جهان او را بدان رهنمود کرده 
است. و از شرّ و بدیی پرهیز نکند که پروردگار او را از 
آن برحذر داشته است. در این صورت بلا به سراغ وی 
می‌آید و بدی گریبانگیرش می‌گردد. بلا و بدی واقعی 
خواه در دنیا و خواه در آخرت یا در هر دو جهان. در 
اینجا بلا و بدی از جانب خود انسان آمده است. زیرا او 
از برنامة الهی پیروی نکرده است و راه یزدان را در 
این معنی جدای از معنی نخستین است. و زمینه‌ای 
سوای زمينهٌ پیشین دارد. گمان ما این است که این 
چنین است و قضيّه کاملاً روشن و هویدا است. 
این معنی هم مغایرتی با معنی نخستین ندارد. و چنین 
حقیقتی از ارزش چنان حقیقتی چیزی نمی‌کاهد. زیر 
پدید آمدن خیر و خوبی, و پدید آمدن شر و بدی, و 
وقوع هر دوی آنها جز با قدرت و قضاو قدر خدا 
حاصل نمی‌گردد و صورت نمی‌پذیرد. آخر یزدان جهان 
پدید آورنده هر آن چیزی است که هستی می‌پذیرد. و 
ایجاد کنندهٌ هر گونه رخدادی است که رخ می‌دهد. و 
افریننده همه پدیده‌هائی است که پدیدار می‌آیند .. 
حال, شرائط و ظروف اراد مردم و عملکرد ایشان در 
امر این رخداد که رخ می‌دهد و این چیزی که می‌شود. 
هر چه و هر گونه باشدا. 
سپس خداوند حدود وظیفهٌ پیغمبر إا و عمل او و 
موقعیّت مردم در برابر او را بیان و روشن می‌فرماید. 
در پایان کار کار را تماما به یزدان برمی‌گرداند: 
(رأر لاک للناس سول کیب بالل ه هید 
ن ب طم الول كذ أطاع له ومن رل نا 
ما تو را به عنوان پیغمبری برای (هدایت همة) مردم 
فرستاده‌ایم و کافی است که خداوند گواه (بر تبلیغ تو و 
پذیرش یا عدم پذیرش آنان) باشد. هر که از پیغمبر 
اطاعت کند. در حقیقت از خدا اطاعت کرده است (چرا 


که پیغمبر جز به چیزی دستور نمی دهد که خدا بدان 
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دستور داده باشد. و جز از چیزی نهی نمی‌کند که خدا 
از آن نهی کرده باشد) و هر که (به اوامر و نواهی تو) 
پشت کند (خودش مسوول است و باک نداشته باش) ما 
تو را به عنوان مراقب (احوال) و نگهبان (اعمال) آنان 
نفرستاده‌ایم (بلکه بر رسولان پیام باشد و بس). 
وظيفة پیغمر 7ص رساندن پیام و ادای رسالت است. 
نه ایجاد خير و خوبی, و نه تولید شرّ و بدی. زیرا پدید 
آوردن نیکی یا بدی کار یزدان است نه کار پیغمبران - 
همانگونه که قبلاً گذشت - خداوند گواه بر چیزی است 
که پیغمبر 2 را برای رساندن آن به مردمان 
فرستاده است. و شاهد بر وظیفه‌ای است که انجام آن را 
ل ِ 
(وکن بالله شهیدا ). 
بسنده است که یزدان گواه باشد. 
کار مردمان در قبال فرستاده یزدان این است: هر که از 
پیغمبر 22 فرمانبرداری کند. در حقیقت از خدا 


۱- اما مسأله‌ای که این نصوص قرآنی گوشه‌ای از آن را بیان می‌دارده یا 
قضیّه‌ای که چنین آیاتی آن را به یاد می‌آورده و جبر و اختیار نامیده می‌شود. 
همچنین آراده و خواست انسان در کاری که از او سر می‌زند یا کاری که برای 
او رخ می‌دهد. مرز آن تا به کجا است؟ اصلا اراده و خواستی که انسان دارد و 
در برابر آن حساب از او گرفته می‌شود و پاداش داده می‌شود. چگونه دخل و 
تصرف می‌نماید؟ وقتی که اراده و خواست الهی پدید آورندۀ هر آن چیزی 
است که پدید می‌آید و از جمله خود اراده و خواست و جنبش و عملکرد 
انسان, و همه چیزهای دیگری که بدین مسأله ارتباط و پیوند دارد! نصوص 
قرآنی از یک سو می‌فرماید: هر آن چیزی که رخ می‌دهد با اراده و خواست 
خدا و به فرمان قضا و قدر او انجام می‌پذیرد. از دیگر سو می‌فرماید: انسان 
اراده می‌کند و می‌خواهد و کار می‌کنده و در برابر اراده و کارش» حساب و 
کتاب از او گرفته می‌شود ... قرآن همه آن فرمودةٌ خدا است. برخی از آن هم 
با برخی دیگر تناقض و تعارض ندارد. پس بناچار باید میان این سخن با آن 
سخن نسبت مشخصی و تناسب معیّنی باشد. قطعاً باید برای اراده و 
عملکرد انسان گستره و جولانگاهی باشد تا در برابر آن از او حساب و کتاب 
گرفته شود و پاداش و پادافره داده شود بدون این که این امر با گستره و 
جولانگاه ارادة رټانی و قضا و قدر الهی تناقض و برخورد داشته باشد. ولی 
چگونه و به چه شکلی؟ این چیزی است که توان بیان آن ممکن نیست و 
زبان قاصر از گفتار در این راستا است. زیرا خرد انسان از درک چگونگی 
عملکرد خدا درمانده و ناتوان است و عقل آدمی ابزاری نیست که انسان با 
آن بتواند کار یزدان را چتانکه باید بسنجد و فهم کند. (مولف) 
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اطاعت کرده است. میان خدا و رسول خدا تفرقه و 


جدائی نیست. و میان کلام ایزد و سخن فرستاده‌اش 
فرقی وجود ندارد. هر که پشت کند و تکذیب را پیش 
گیرد. از لحاظ حساب و کتاب و سزا و جزاء سر و کارش 
با خدا است. خدا پیغمبر 2 را نفرستاده است تا 
چنین کسی را به هدایت وادارد. و به پذیرش دين 
مجبور سازد. فرستادة خدا موف نیست که او را از 
گناه و نافرمانی, و از گمراهی و سرگشتگی محفوظ و 
مصون دارد. زیرا این ام از دائره وظیفةٌ پیغمبر لش 
بیرون است. و داخل در حوزه قدرت پیغمبر بإ 
نیست. 

یزدان سبحان با این بیان. جهان‌بینی ایشان را دربارة 
حقیقت کارهائی که برایشان رخ می‌دهد و رخدادهائی 
که به وقوع می‌پیوندد, تصحیح می‌کند. آنان را متوجه 
می‌سازد که هم کارها و تمام رخدادها جز با اراده و 
خواست و قضاو قدر خدا پدید نمی‌آیند و رخ 
نمی‌دهند. هرگونه خیر و خوبی و بدی و بلائی که 
بدیشان می‌رسد - هر معنی و معنائی از معانی خير و 
خوبی و بلا و بدی که به نظر آید. چه آن چیزی که در 
ظاهر برایر معیار و میزان آنان چنین انگاشته شود. و چه 
در واقع چنین باشد. یکسان است و - از سوی 
خداوندگار بشمار است» زیرا جز خداء هیچ کسی 
نمی‌تواند چیزی را ایجاد کند. و پدیده‌ای را پدید آورد. 
و آفریده‌ای را بیافریند. و موجودی را هستی بخشد. 
آنچه از خیر و خوبی بدیشان برسد و طبق معیار و 
میزان یزدان خیر و خوبی بشمار آید. چنین چیزی از 
سوی خدا است» زیرا پیدایش آن به سیب برنامة 
آفریدگار و در پرتو هدایت کردگار بوده است. و آنجه 
از شر و بدی بدیشان رسد و طبق معیار و میزان یزدان 
شر و بدی بشمار آید. چنین چیزی از سوی خودشان 
است. زیرا پیدایش آن به سبب سر باز زدن آنان از 
برنامةٌ آفریدگار و رویگردانی ایشان از هدایت کردگار 
بوده است. 


پیغمبر ی له خدا الین و آخرین وظیفة او پیام رسانی 
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است و بس. او نه ایجاد می‌کند و نه پدید می‌آورد و نه 
می‌آفریند. آخر پیغمبر َو در این ویژگی الوهیّت و 
خداوندگاری, انباز یزدان نمی‌گردد که عبارت است از: 
پدید آوردن و ایجاد نمودن و آفریدن. او تنها آنچه را 
که از جانب یزدان جهان می‌آورد به گوش مردمان 
می‌رساند و بس. لذا فرمانبرداری از او در هر چیزی که 
بدان دستور می‌دهد. فرمانبرداری از خدا بشمار 
می‌آید. راه دیگری برای اطاعت از خداء جز اطاعت از 
پیغمبر علض وجود ندارد. پیغمبر لش هم موظّف 
است که رویگردانان گریز پای را هدایت بخشد. و پس 
از ابلاغ و بیان آنان را از رویگردانسی و گریزپائی 
محفوظ و مصون دارد. 
حقائقی این چنین روشن و آرام‌بخش و هویدا و پیداء 
جهان‌بینی را بنیان می‌گذارند» و حش و شعور را 
آسایش می‌بخشند. و همراه با تعلیم و تربیتی که 
خداوند این چنین جماعتی را با آن آموزش و پرورش 
می‌دهد. و آنان را برای ایفاء نقش بزرگ و سترگی 
آماده می‌کند. گام به گام حرکت می‌کند و به جلو 
می‌تازد و گستره میدان را سپری می‌سازد. 
۰ 
بعد از این» روند قرآنی حال دستهٌ دیگری را به تصویر 
می‌کشد که در صف مسلمانان جای خوش کرده‌اند. 
شاید هم اینان دسته‌ای از منافقان باشند که روند قرآنی 
کار تازه‌ای را از آنان بیان می‌دارد. و فصل جدیدی را 
دربارُ ایشان می‌گشاید. همراه با ذکر داستان آنان, 
دیگران را از چنین کاری می‌رماند. و همراه با این 
رماندن سخن از تعلیم و توجیه و تنظیم می‌رود ... همه 
اینها در آیه‌های اندکی ذکر می‌گردد. و با عبارتهای 
کمی به رشتة سخن کشیده می‌شود: 
و یقن : طاعَة. فاذا رو ص عنیک بيت 
طائمَة م منم رای تون واه یب نا 
ییون - فعض عم و و و کل على له رگن 
باه وکیلا فلا ی یرون الرآن؟ و زان مسن 
عند غر الله رجدوا فيه آختلافاً كنا ). 


ma” 


(این گروه متردّد) می‌گویند: (از اوامر و نواهی تو 


فرمانبرداری و) اطاعت (می‌شود). ولی هنگامی که از 
پیش تو برخاستند و رفتند. دسته‌ای ازآنان در خفاء 
چیزی را تدارک می‌بینند که مخالف آن (اوامر و نواهی 
و) چیزهائی است که تو می‌گوثی (و ایشان را بدانها 
گوشزد می‌نمائی)! خداوند چیزهائی را که در خفاء 
تدارک می‌بینند و به چاره‌جوئی می‌نشینند بر آنان (در 
صحيفهة اعمالشان) می‌نویسد (و روزی. پادافره و 
جزایشان را می‌دهد). پس بدانان اعتنائی مکن (و از 
نقشه خائنانة ایشان باکی به خود راه مده) و به خدا 
توکل کن (و کار و بار خویش را بدو تفویض نما) و 
کافی است که خدا وکیل و حافظ (تو) باشد. آیا (این 
منافقان) درباره قرآن نمی‌اندیشند (و معانی و مفاهیم 
آن را بررسی و وارسی نمی‌کنند تا به وجوب طاعت 
خدا و پیروی امر تو پی ببرند و بدانند که این کتاب به 
سبب ائتلاف معانی و احکامی که در بر دارد و این که 
بخشی از آن مویّد بخش دیگری است, از سوی خدا 
نازل شده است؟) و اگر از سوی غير خدا آمده بود در 
آن تناقضات و اختلافات فراوانی پیدا می‌کردند. 
این دسته از مردم, هنگامی که در پیش پیغمبر اش 
می‌بودند و از او قرآن و وظائف آسمانی موجود در آن 
را می‌شنیدند. می‌گفتند: «اطاعت». به همین صورت 
جامع و شامل: اطاعت می‌گردد. اطاعت مطلق و بدون 
قید و قیود. نه اعتراضی می‌کردند و نه پرسشی 
می‌نمودند و نه توضیحی می‌خواستند و نه استثنائی به 
میان می‌کشیدند! اما هنگامی که از خدمت آن حضرت 
بسرمی‌خاستند و می‌رفتند. با همدیگر به خلوت 
می‌نشستند و برای نافرمانی و عدم اجرای دستور, به 
شور و رایزنی می‌پرداختند. و برای نجات از زیر بار 
وظیفه نقشه می‌چیدند و نیرنگ می‌ساختند. 
شاید هم این نص قرآنی حال همه مسلمانان را به 
تصوير می‌کشد. و از میان آنها این گروه ویژه را جدا 
می‌سازد که وضع ویژه‌ای داشتند. و از دخل و تصرّف 
خاصّی برخوردار بودند. در این صورت معنی چنین 
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می‌شود: مسلمانان می‌گفتند: اطاعت. با تمام وجود هم 
این سخن را بر زبان می‌راندند. ولی دسته‌ای از ایشان 
- که همین منافقانند - زمانی که با یکدیگر به خلوت 
می‌نشستند. افراد آن چیزی را به دل می‌گرفتند و بر آن 
همداستان و همآوا می‌شدند که مخالف چیزی بود که 
گفته بودند. این هم تصویری است که همان شکافی را 
نشان می‌دهد که در صف مسلمانان به چشم می‌خورد. 
زیرا چنان منافقانی خود را در صف مسلمانان جایگزین 
و پنهان کرده بودند. اینگونه دخل و تصرّف ایشان. صف 
مسلمانان را می‌آزرد و رخنه و شکاف در آن پدید 
می‌آورد. بدانگاه که مسلمانان به جرگة کارزار فرو 
می‌رفتند و در همه میدانهای نبرد با تمام توان و نیرو 
می‌رزمیدند! 
یسزدان سبحان» پیغمبر یش و سخلصان در صف 
مسلمانان را مطمئن می‌سازد که چشم خدا گروهی را 
می‌پاید که با یکدیگر به خلوت و نیرنگ می‌نشینند. 
مسلمانان وقتی که متوجّه می‌گردند که چشم خدا خلوت 
نشینان نیرنگباز را می‌پاید. دلهایشان ثابت و استوار 
می‌ماند. و لبریز از آرامش می‌گردد. و موّمنان اطمینان 
می‌یابند که دیگر این دسته از منافقان با رایزنیها و 
گردهمآئیهای خود بدیشان کمترین زیانی نمی‌رسانند. 
از سوی دیگر, این امر خلوت‌نشینان نیرنگباز را تهدید 
می‌کند و بیمشان می‌دهد که هرگز رستگار نمی‌گردند و 
نجات نمی یابند: 

وال یشب این ). 

خداوند چیزهائی را که در خفاء تدارک می‌بینند و به 

چاره‌جوئی می‌نشینند بر آنان (در صحيفة اعمالشان) 

می‌نویسد (و روزی» پادافره و جزایشان را می‌دهد). 
شیوه‌ای که خدا پیغمبر ی خود را بدان در رفتار با 
منافقان رهنمود می‌سازد این است که در رفتار با 
ایشان, برون آنان را بنگرد. نه انديشة درون آنان را. به 
ظواهرشان کار داشته باشد نه به بواطنشان. از اعمالی 
صرف نظر کند و چشم‌پوشی نماید که از ایشان سر 
می‌زند. این شیوه, سرانجام منافقان را ضعیف و ناتوان 
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کرد و کار باقیماندگان آنان را به جائی کشاند که بر اثر 
ضعف و شرمندگی. متواری شوند و خویشتن را پنهان 
دارند. در اینجا گوشه‌ای از این شیوه به میان آمده 
است: , 
(فاغرض عم ). 
بدانان اعتنائی مکن (و از 
خود راه مده). 
همراه با این رهنمود به صرف نظر کردن و چشم پوشی 
نمودن از ایشان. سخن از مراقبت و حفاظت خدااز 
پیغمبر َو به میان می‌آید: 
و کل على ال وگن باه وکیلا4. 
به خدا توکّل کن (و کار و بار خویش را بدو تفویض نما) 
و کافی است که خدا وکیل و حافظ (تو) باشد. 
آری, کافی است که خدا وکیل و حافظ باشد. کسی که 
خدا وکیل و حافظ او باشد. زیان نمی‌بیند. و رایزنی و 
خلوت‌نشینی شبانه و نیرنگ ماران بدو ضرری 


نقشة خائنانة ایشان باکی به 


نمی‌رساند. 

انگار انگیزه‌ای که این گروه را واداشته است تا با 
سایرین در خدمت پیغمبر 9 بگویند: «اطاعت 
می‌گردد» و زمانی که از خدمت او برون رفته‌اند چیزی 
را به دل راه داده‌اند که خلاف گفتاری بوده است که 
گفته‌اند. این باشد که درباره سرچشم؛ فرمانی که 
پیغمبر جَلصَ آنان را بدان دستور داده است. شک و 
تردید داشته‌اند. و گمان برده‌اند که این قرآن از سوی 
یزدان فرود نیامده است و بلکه پیغمبر علض آن را از 
پیش خود ساخته است! زمانی که چنین گمانی لحظه‌ای 
پیدا شود. سلطهٌ فرمان و نیروی وظیفه یکپارچه از ميان 
می‌رود. زیرا که چنین سلطه و نیروتی بسرمی‌جوشد از 
اعتقاد قاطع و کامل به این که قرآن سخن یزدان است» و 
پیغمبر 22 از روی هوا و هوس دم نسمی‌زند و از 
پیش خود سخن نمی‌گوید. از اینجا است که این همه 
تأکید شدید و قاطعانه. به کرات و به مات دربار؛ُ این 
حقیقت به میان می‌آید. 

در اینجا قرآن شیوه‌ای را به مردمان خاطر نشان 
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می‌سازد. این شیوه بالاترین احترام و والاترین کرامتی 
است که برنامة ریّانی به انسان و خرد انسان عطاء 
می‌کند. و برای این پدیده آدمی نام و برای فهم و درک 
او قائل می‌گردد. فهم و درکی که آفریدگار مان خودش 
آن را به انسان ارمغان داشته است. به مردمان پيشنهاد 
می‌کند که دربار؛ قرآن از فهم و درک خود داوری 
بطلبند و با خرد خویش راجع بدان بیندیشند و به 
بررسی و وارسی بپردازند. برنامةٌ درستی و راه راستی 
برای آنان تعیین می‌نماید. پدیده‌ای را بدیشان 
می‌نماید و برایشان تعیین می‌فرماید که اگر برنامة 
ربّانی آن را بپاید و بر آن نظارت بنماید. راه خطا 
نمی‌پوید و دچار انحراف نمی‌شود. از یک سو در قرآن 
این پدیده کاملاً آشکارا و نمایان است. و از دیگر سو 
عقل بشری می‌تواند آن را فهم کند و سهل و ساده بدان 
پی ببرد. این امر می‌رساند که قرآن از جانب یزدان 
برای مردمان نازل شده است. به داوری خواستن خرد 
در بارۂٌ قرآن دلیل روشنی بر حقّانیّت آن است. دلیلی 
است که با آن جای ستیزی نمی‌ماند: 
لا یرون ارآن؟ ؟ ول کان من عثد عبر الله 
َوَجدُوا فیه آختلافاً کیراً Ki‏ 
آیا (این منافقان) دربارة قرآن نمی‌اندیشند (و معانی و 
مفاهیم آن را بررسی و وارسی نمی‌کنند تا به وجوب 
طاعت خدا و پیروی امر تو پی ببرند و بدانند که این 
کتاب به سبب اثتلاف معانی و احکامی که در بر دارد و 
این که بخشی از آن مویّد بخش دیگری است. از سوی 
؟) و اگر از سوی غير خدا آمده بود 
در آن تناقضات و اختلافات فراوانی پیدا می‌کردند. 
همانگونه که گفتیم. در این پیشنهاد و در ر این رهنمون. 
نهایت احترام برای انسان و درک و شخصیّت او نهفته 
است. همچنین در آن نهایت انصاف و عدالت منظور 
نظر بوده است. زیرا داوری به درک و فهم انسان 
درباره پدیده‌ای واگذار شده است که آن پدیده درمانده 
و شکست خوردهٌ درک و فهم ایشان نسمی‌گردد و در 
قبال عقل» سرافکنده میدان تهی نمی‌کند. این خود - 


سورۀ نساء آیات ۷۱-۸۶ 
جزه پنجم 

همانگونه که قبلاً گفتیم - دلیلی است که با آن نمی‌توان 
به ستیزه پرداخت. 

همآهنگی مطلق و شامل و کاملی, در سراسر قرآن موج 
می‌زند. کسی که قرآن را بررسی و وارسی کند و ژرف 
بدان بنگرد. هرگز چنین پدیده‌ای از دید او پنهان 
نمی‌ماند. هر چند که خردهای مردمان در طول قرون و 
اعصار به ژرفای این پديده قرآنی نمی‌رسد و در 
تشخیص سطحها و زمینه‌های آن نیز اختلاف سلیقه 
پیش می‌آید. ولی هر چه هست این است که هر خردی 
و هر نسلی, به قدر توان و دانش و تجربه و پرهیزگاری 
خود از آن چیزی ادراک می‌کند و فرا چنگ می‌آورد. 
آن مقداری که به فراخور حال محیط و اندازهٌ توانائی 
علمی و فرهنگی و تجربی و پرهیزگاری» شکل می‌گیرد 
و صورت می‌پذيرد. 

از اینجا است که هر فردی و هر نسلی» مخاطب این آیه 
است. هر یک به اندازه توان و دانش و تجربه و 
پرهیزگاری خود می‌تواند این پدیدۀ همآهنگی را درک 
کند و متوجّه شود که اختلافی در آن دیده نمی‌شود. اگر 
برابر برنامة درستی به بررسی و وارسی قرآن خوب 
بنگرد و ژرف دیده‌ور شود. 

آن دسته‌ای که در میان نسل نخستین مسلمین 
می‌زیستند. با چیزهائی مخاطب قرار می‌گرفتند که 
می‌توانستند از آنها در حذ توان ویر خود مقداری 
درک نمایند و در زندگی پیاده کنند. 

این پدیده همآهنگی نام. یا پدید عدم اختلاف, پیش از 
هر چیز در تعبیر قرآنی, از لحاظ شیوهٌ سخن پردازی و 
زیبائیهای هنری. جلوه گر است. در گفتار آدمیزاد. فراز و 
نشیب. اوج و حضیض, درستی و نادرستی, راست رفتن 
و سکندری خوردن. توانائی و ناتوانی. صعود و 
سقوط. سبکبالی و پرکشیدن و فرو افتادن و سنگین 
بودن» پرتو افشانی و درخشیدن و خاموشی و فروکش 
کردن» و پدیده‌های دیگری که به همراه آنها نشانه‌های 
آدمیزاد نمایان و هویدا می‌گردد. وییژه‌ترین این 
نشانه‌ها, نشانهٌ «دگرگونی» و اختلاف پیاپی و پیوسته 


سوه 
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از حالی به حال دیگر است. این دگرگونی و اختلاف در 
سخن آدمیزاده روشن و آشکار جلوه‌ گر می‌آید. 
هنگامی که کارهای نویسنده‌ای, اندیشمندی, هنرمندی, 
سیاستمداری, سردار لشکری. و هر هنرمند و پیشه‌ور 
دیگری را از مد نظر می‌گذرانيم» کارهائی که ساختار 
آدمیزاد باشد. نشانۀ آدمی در آنها واضح و هویدا 
خودنمائی می‌کند که دگرگونی و اختلاف است. این 
پدیده کاملاً روشن است. عکس آن که استواری و 
پایداری» و همآهنگی و همآوائی است. پدیده‌ای است 
که در قرآن جلوه‌گر و نمایان است. ما تسنها از حیث 
رسائی واژگان و شیوه بیان به سخن می‌پردازيم. 
رسائی واژگان و شیوه بیان در این کتاب اعجازانگیز, 
در یک سطح و پایه و میزان و مايه است. هر چند که 
الوان و انواع آن با اختلاف موضوعاتی که قرآن بدانها 
می‌پردازد. اختلاف پیدا می‌کنند. اما چنین سطح و 
پایه‌ای و میزان و مایه‌ای در افق و کرانة یگانه‌ای 
می‌ماند. کمال در شیوة بیان نیز در هیچ جائی کم و 
کاست نمی‌گیرد. و بسان ساختار سخن انسان دگرگون 
نمی‌شود و بالا و پائین نمی‌رود. قرآن مارک و نشان 
ساخت یزدانی را با خود حمل می‌کند و دال بر سازندةً 
خود است. دال بر موجودی است که دگرگون و حال به 
حال نمی‌گردد. و احوال و اوضاع بر او عارض و پیاپی 
نمی‌شود(, 

پدیدهٌ عدم اختلاف و همآهنگی و همآوائی مطلق و 
شامل و کامل, نه تنها در رسائی واژگان و شیوة بیان 
موجود است؛ در برنامه‌ای هم که عبارات با خود حمل 
می‌کنند و سیاق سخن بیانگر آن است. جلوه گر و نمایان 
است. آن برنامة آسمانیی که برنامه تربیتی نفس آدمی 
و جامعه‌های بشری است. همآهنگی و هماوائی در 
مطالب و مضامین این برنامه و در زوایا و گوشه‌های 
بیشمار آن برقرار است!". این برنامه, کوشش و تلاش 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فى القرآن». چاپ دارالشروق. 
۲- مراجعه شود به کتاب: «منهج التربية الاسلامیة» تألیف: محمد قطب. 


چاپ دارلشروق. 
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انسان را سامان می‌دهد و فعالیتهای فردو جامعه را نظم 
" و نظام می‌بخشد. اطراف و جوانب گوناگون و شرائط و 
ظروف مختلف زندگی جامعه‌های بشری در میان 
نسلهای پیاپی را نیز سر و سامان می‌دهد. این برنامه. 
خود فهم و شعور آدمیزادگان و نیروها و توانهای 
گوناگونشان, و کاربرد و کارکرد آنها را با همدیگر در 
امر ادراک مسائل, راست می‌گرداند و جهت می‌دهد و 
به سامان می‌آورد. این برنامغ آسمانی, برنامه‌ای است 
که میان انسان - در هم جامعه‌ها و تسلها و سطحها - و 
میان جهانی که در آن زندگی می‌کند. و همچنین میان 
این جهان و آن جهان او همآهنگی برقرار می‌سازد. 
شرائط و ظروف بیشماری که در دنیای هر کسی موجود 
است» و رابطة تنگاتنگی که این شرائط و ظروف با 
جهان عاجل و آجل انسان دارده از دید تیزبین این 
برنامه بدور نمی‌ماند و از سازماندهی آن بی‌نصیب 
نمی‌گردد. جهان «انسان» بدانگاه که در این گسترة 
بزرگ هستی زندگی می‌کند. مورد توجه خاص این 
پرنامه بوده و از رتق و فتق آن غافل نمی‌گردد. گذشته 
از آن» دورنمای خود جهان بزرگ هستی نیز در این 
برنامه جائی برای خود دارد. 

وقتی که فرق میان ساختار یزدان و ساختار انسان, از 
لحاظ تعبیر لفظی و بیان فّی, کاملاً واضح و روشن 
است. از نظر انديشه و سازماندهی و قانونگذاری, فرق 
ساختار یزدان و ساختار انسان, واضح‌تر و روشن تر 
خواهد بود. هیچ نظریۂ انسانی و هیچ مکتب بشریی 
نیست مگر این که نشان و مارک آدمی را با خود حمل 
می‌کند. نظریّة انسانی جزئی است که دیدگاهی جزئی 
دارد. از معضلات و مشکلات زمانی متأتر می‌گردد. 
متناقضات موجود در نظریّه يا مکتب و یا شیوه, نادیده 
می‌ماند. همین عدم ریت دير يا زود منتهی به برخورد 
اصول و ارکان آن می‌گردد. باعث می‌شود که با برخی 
از ویژگیهای گروهی از افراد یا همگی مردمان که در 
این راستا در مد نظر نبوده‌اند. تضادٌ حاصل کند و ایشان 
را رنجیده خاطر سازد. زیرا انسان هر چه باشد انسان 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


است و به سبب سرشت انسانی درک و فهم آدمی 
محدود است. از آنجا که انسان از سرشت محدود 
برخوردار است و فراتر از لحظة حاضر را نمی‌داند, و 
حتّی از لحظةٌ حاضر نیز - هر لحظه‌ای که باشد - همه 
چیز آن را نمی‌داند و بی‌خبر از بسیاری از مسائل همین 
لحظٌ حاضر و کنونی می‌باشد, ده‌ها و صدها نقص و 
عیب و کم و کاستی در برنامه و مکتب و قوانین 
موضوعة او پیدا می‌گردد. اما برعکس این, برنامة قرآن 
از آنجا که ساختار یزدان است. شامل و کامل است و 
دارای اصول و ارکان ثابت و استوار است. ثابت و 
استوار همسان هم قوانین طبیعی گیتی. برنامةٌ قرآنی با 
وجود ثابت و استوار بودن, به انسان اجازه تلاش و 
پویائی می‌دهد و او را به کوشش و جنبش می‌خواند» 
همانگونه که قوانین هستی با وجود ثبوت و استواری 
خود به انسان اجازه می‌دهد که کوشا و پویا باشد و 
لحظه‌ای از کوشش و پویش ننشیند. 

بدین پدید؛ یزدانی بنگر و همه افقها و کرانه‌های آن را 
ورانداز کن. چه بسا هر خرد و شعوری, و هر نسل و 
نژادی» آن را درک نکند و به بلندای آن دستیابی پیدا 
ننماید. قطعاً هر خرد و شعوری با خرد و شعور دیگری 
در فهم و درک تفاوت خواهد داشت. هر نسل و نژادی 
به اندازه فهم و درک خود از این پدیده بهرة خویش را 
خواهد برد. و جوانب و زوایائی از دانش و بینش و 
معرفت و تجربه را به نسلها و نژادهای مترقی واگذار 
خواهد کرد. و شناخت بهتر و آشنائی بیشتر با برنامة 
قرآنی را بدانان خواهد سپرد. اقا با وجود همه 
اختلافهای فراوان انسانها در امر درک و شناخت این 
پدیدهٌ ییزدانی - همانگونه که دربارهٌ هر چیزی 
اختلافهای فراوانی میان انسانها موجود است - 
چیزهائی در این برنامه وجود دارد که همه خردها و 
شعورها در فهم و درک آنها توافق دارند. و همة نسلها 
و نژادها دربار؛ آنها همفکر و همنظرند. آخر این 
ساختار یزدانی چیزی و ساختار انسانی چیز دیگر است. 
در ساختار یزدانی اختلاف و تفاوتی وجود ندارد. 
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سراسر آن همآهنگی و همآوائی و یکپارچگی و ترتیب 
و تنظیم است. لیکن این مردمان هستند که در درک 
فواصل و آفاق و ابعاد و انواع چنین سر و سامان و نظم 
و نظامی, اختلاف و تفاوت پیدا می‌کنند(۱, 

خداوند آن جماعت را حواله می‌دارد به همین مقداری 


که هیچ اندیشمندی در آن به خطا نمی‌رود. اگر بیندیشد 
و به پژوهش بپردازد. همچنین هر فردی و هر گروهی و 
هر نسلی را به همین مقدار حواله می‌دارد. با همین 
مقداری که میان همگان مشترک است. یزدان جهان 
قضاوت دربارة قرآن را به انسانها واگذار می‌فرماید. از 
ایشان می‌خواهد با همین اندازه آشنائی, بنیاد اعتقادی 
خود را بر این استوار دارند که قرآن از جانب یزدان 
نازل گشته است. و ممکن نیست که از سوی کس 
دیگری جز خدا تألیف و تصنیف گشته باشد. 

زیبا است در اینجا کمی بایستیم و به جولانگاه خرد و 
شعور انسانی در این باره و دربارةٌ دن بطور کلی 
نگاهی بیندازيم. و مرز کاربرد آن را برای خود 
مشخص سازیم. بهوش باشیم که این بزرگداشتی که 
یزدان به وسیلة اعطاء این داوری به انسان بخشیده 
است و تاج افتخار قضاوت بر سر او نهاده است. مايه 
غرور و انگیزه فریب نگردد. کار به جائی نکشد که از 
مرز امن و امان پای بیرون بگذاریم و از پرچین بوستان 
خارج گردیم و بدون راهنما سر در بیابان برهوت نهیم. 
از این چنین رهنمودهائی در قرآن کریم. اغلب برداشت 
نادرستی می‌کنند و در درک و فهم آنها دچار اشتباه 
می‌شوند و بیراهه می‌روند. به همین خاطر. گروهی از 
اندیشمندان اسلامی - در گذشته و حال - به خرد و 
شعور آدمیزاد سلطۂ کاملی و قدرت مطلقی برای 
قضاوت دربارة همه مسائل و احکام دینی عطاء 
کرده‌اند. عقل و شعور را در این راستا انباز شرع خدا 
نموده‌اند! بلکه عقل و شعور را بر شرع خدا غلبه 
داده‌اند و چیره کرده‌اند! 

این کار درستی نیست. بلی عقل و شعور ابزار بزرگی 
است. شکی نیست که از سوی یزدان مورد تکریم قرار 
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گرفته است و عرّت و احترام پیدا کرده است. بدین 
خاطر است که درک حقیقت نخستین: - حقیقت این که 
این دین از سوی یزدان برای مردمان نازل شده است - 
بدو واگذار گشته است. زیرا پدیده‌هائی در جهان وجود 
دارد که درک و فهم آنها ساده است. تشسخیص دين 
راستین به وسیل عقل سالم و تيزیین, از زمرة چنین 
پدیده‌هائی است. عقل و شعور آدمی به تنهائی 
می تواند دریابد که این دين از سوی رب‌العالمین نازل 
شده است. زمانی که این قاعده بزرگ پذیرفته گردید. 
بعد از آن, منطق این فهم و درک خود به خود حکم 
می‌کند که همه چیزهائی را بپذیرد که در این دين وجود 
دارد. دیگر مهم نخواهد بود که فلسفة نهفته در احکام 
دین را بفهمد یا نفهمد. چون مادام که فرمان انجام 
کاری از سوی خدا صادر شود قطعاً آن کار فلسفه‌ای 
دارد و بدون حکمت نیست. در این وقت «مصحلت» 
کار را عیان در همان زمان ببیند یا نبیند. مهم نخواهد 
بود. 
زیرا مصلحت حتمی و قطعی است وقتی که فرمان 
انجام آن کار از سوی پروردگار صادر شده باشد. عقل 
آدمیزاد انباز شرع خدا نیست, چه رسد به این که حاکم 
بر آن باشد. زیرا عقل آدمیزاد تنها درک ناقصی. آن هم 
از گستر؛ٌ محدود و معیّنی دارد. محال است که بتواند از 
همه زوایا بنگرد. و همه مصلحتها را ورانداز کند, نه در 
یک لحظه و نه در تمام طول تاریخ. در صورتی که 
شریعت خدا چنین دیدی و نگرشی دارد. لذا هرگز نباید 
عقل انسان دربارهٌ شریعت یزدان قضاوت کند. يا حتّی 
دربارةٌ حکم قطعی و ثابتی از احکام شریعت به داوری 
بنشیند. حداکثر کاری که از عقل و شعور آدمی انتظار 
می‌رود این است که معنی نص آیات را درک کند و 
مورد کاریرد آن را بداند و در زندگی پیاده گرداند» و 
مصلحت يا عدم مصلحت را در آن پیش چشم ندارد. 


ِ- مراجعه شود به کتاب 0 «خصائص التصور الاسلامی و مقوماته». و 
کتاب: «الاسلام و مشکللات الحضارة». و کتاب: «هذا الدین». هر یک از 
این کتابها به بخشی از بخشهای این حقیقت مهم و سترگ می‌پردازد. 
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زیرا وقتی که نص آیات از سوی یزدان سبحان است؛ 
مصلحت حاصل است و این خود عین مصلحت است. 
عقل انسان برای فهم معانی نصوص قرآن, تنها حق 
پسژوهش و کاوش را دارد. اقا درک مصلحت يا 
غیرمصلحت موجود در نصوص, از داثر: اختیار عقل 
آدمیزاد خارج است. تنها عقل می‌تواند برای پیدا کردن 
حکم و فلسفة چیزهائی پیجوئی و پژوهش کند که نی 
دربارة انها نباشد. یعنی عقل می‌تواند در مسائل و 
قضایائی حکم صادر کند که در طول روزگاران روی 
می‌دهند و آیه یا آیاتی راجع بدانها در دست نباشد. 
سخن برنامة یزدانی, درباره چنین اموری, قبلاً گذشت 
حکم این بود که: چنین اموری به خدا و پیغمبر بل 
برگردانده شود و در پرتو قرآن و سّت حل و فصل 
گردد. جولانگاه حقیقی اجتهاد همین است و بس. تلاش 
برای فهم نصوص بسنده است. هنگامی که نصوص فهم 
گردید. باید برابر آن رفت. دیگر خرد را نباید حاکم کرد 
و اگر مصلحت دید. فرمان شرع را برد و اگر مصلحت 
ندانست فرمان شرع را رها ساخت!!! جولانگاه فسراخ 
عقل آدمی, محدود به شناخت قوانین هستی, و ابداع و 
نوآوری در جهان ماده است. این هم کم چیزی نیست. 
مملکتِ بس عریض و طویلی است. 

بر ما لازم است که عقل و شعور آدمی را گرامی 
بداریم و به فهم و درک او آفرین بگوئیم و احترام 
بگذاریم. اما بدان اندازه‌ای که یزدان سبحان به انسان 
عرّت بخشیده است و برای عقل و شعورش در 
جولانگاهی که نیکو در آن اسب اندیشه را به تاخت 
درمیآورد احترام قائل شده است. دیگر تباید انسان و 
عقل انسان را از این جولانگاه فراتسر بسبریم و بالاتر 
بنهیم. تا در بیابان برهوت بدون راهنما گام برنداریم و 
سرگشة نگردیم. اگر هم راهنمائی داشته باشیم فقط 
کسی خواهد بود که بدون کمترین آگاهی و شناختی, 
بیراهه‌ها و گمراهه‌ها را در پیش می‌گیرد. در این 
صورت. خود چنین راهنمای نادانی خطرناکتر و خطر 
آفرین‌تر از راه رفتن بدون راهنما است(۱ 


مق( 
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روند قرآنی به پیش می‌رود و حال و وضع دستهً 
دیگری را به تصویر می‌کشد. یا بهتر بگوئیم: کار 
دیگری از کارهای دسته‌ای را بیان می‌کند که در جامعةٌ 

اسلامی می‌زیسته‌اند: 
و إذا جاعم رشن امن آ توف َذاوابه. و 
E‏ سول إلأأول الأثر مم عة 
ذین تیوه ینیم . و لا قضل له یک و 


0 لے 


ر شیطان إلا قلیلاً ). 
هنگامی که (خبر) کاری که موجب نترسیدن یا ترسیدن 


است (از قبیل: قوّت و ضعف» و پیروزی و شکست. و 
پیمان بستن با این قبیله و گسستن از آن قبیله ...) به 
آنان (یعنی منافقان يا مسلمانان ضعیف الایمان) 
می‌رسد, آن را (میان مردم) پخش و پراکنده می‌کنند (و 
اخبار را به گوش دشمنان می‌رسانند). اگر اینگونه 
افراده سخن گفتن در این باره را به پیغمبر و فرماندهان 
خود واگذارند (و خبرهائی را که می‌شنوند فقط به 
مسوولان امور گزارش دهند) تنها کسانی از این خبر 
ایشان اطلاع پیدا می‌کنند که اهل حل و عقدند و آنچه 
بایست از آن درک و فهم می‌نمایند. اگر فضل و رحمت 
خدا شما را در بر نمی‌گرفت (و شما را به اطاعت از خود 
و پیغمبرش, و برگشت امور به پیغمبر و مسوولان 
کشوری و لشکری خویش هدایت نمی‌کرد) جز اندکی 
از شما همه از اهریمن پیروی می‌کردید. 
نمائی که این نص قرآنی به تصویر می‌کشد. سیمای 
گروهی از مردمان است که در اردوگاه مسلمانان جای 
گرفته‌اند. گروهی هستند که هنوز دلهایشان به نظم و 
نظام خوی نگرفته است» و خطر اشاعه را نمی‌دانند. 
متوجّه نیستند که اشاعه چه خطری برای پراکندگی و 
آشفتگی اردوگاه مسلمانان دارد. و چه نتائج خطرناکی 
مترتّب بر آن است. نتائجی که شاید کمرشکن و بلکه 


۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و مقوماته» فصل: 
«الربانیة» و «الثبات» و «التوازن». 
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خُرد کننده و درهم شکن باشد. این بدان خاطر است که 
آنان هنوز حوادث و وقائع را آنگونه که شاید و بايد 
نشناخته باشند. و جدی بودن موقعیّت را درک ننموده 
باشند. نمی‌دانند که واه گذرائی و لغزش زبانی, گاهی 
عواقبی را به بار می‌آورد و بلاهائی بر سر خود فرد و 
بر سر جامعٌ او می‌آورد و قابل تصوّر نیست و به دل 
نمی‌گذرد. عواقیی را به بار می‌آورد که بهیچوجه قابل 
جبران نیست. شاید هم اشاعة ایشان بدان علّت باشد که 
آنان محبّت حقیقی کاملی نسبت به اردوگاه مسلمانان 
پیدا نکرده‌اند و این است که برای ايشان مهم نیست که 
چه گرفتاری و بلائی یا مصائب و شدائدی بر اثر 
یکایک شائعه‌ها در اینجا و آنجاء گریبانگیر اردوگاه 
مسلمانان می‌گردد. اصلاً برای ایشان مهّم نیست وقتی 
که شائعه را در اینجا و آنجا بر زبان می‌رانند و از این 
زبان بدان زبان می‌رسانند. چه معرکه‌ای درمی‌گیرد و 
چه نتائج سوئی دامنگیر مژمنان می‌شود. حال این 
اشاعه, اشاعة امن و امان باشد. یا اشاعة خوف و 
هراس, فرقی ندارد. زیرا چه بسا پخش هر یک از آن 
دو یا یکی از آن دو اشاعه, خطر ویرانگری و 
خانه‌براندازی به بار آورد. مثلاً پخش امن و امان در 
میان افراد اردوگاهی که آماده و بهوش و بیدار است و 
منتظر حرکت دشمن است و هرگونه جنبشی را از سوی 
دشمنان می‌پاید. چه بسا چنین شائعةٌ امن و امانی در 
این اردوگاه» ماي نوعی سستی و شلی شود. هر چند که 
فرمان آماده باش و بیدار باش داده شده باشد. زیرا 
آمادگی و بیداری ناشی از خطر, جدای از آمادگی و 
بیداری ناشی از امر مجرّد و فرمان صرف است. آن 
سستی و شل و ولی ناشی از پخش امن و امان در 
اردوگاه مسلمانان, گاهی مرگبار می‌گردد ... همچنین 
اشاعهٌ خوف و هراس نیز در اردوگاهی که بر اثر شوکت 
و قدرتی که دارد به خود مطمئن گشته است. و دل آرام 
لمیده است. و از این اطمینان ثابت قدم و راست قامت 
ایستاده است. چه بسا شائعة خوف و هراس, در آن 
پراکندگی و پریشانی و خلل و نابسامانی ایجاد کند. و 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
برای دفع گمان خوف و هراس موجب حرکاتی شود که 
لازم و ضروری نبوده است. پخش شائعةٌ خوف و 
هراس نیز گاهی مرگبار است. 
به هر حال, این چیزها نشانۀ اردوگاهی است که هنوز 
نظم و نظام در آن کامل نگشته است, یا این که محبّت و 
عشق آن در حقٌ رهبری و فرماندهی تکمیل نشده است 
و اوج نگرفته است» و یا هر دوی اینها هنوز نبالیده 
است و کمال پیدا نکرده است 
هر دو نوع پخش شائعه, در جامعةٌ مومنان آن زمان, 
موجود بوده است. زیرا جامعهٌ اسلامی در بر گیرندة 
طوائف مختلفی بود که این طوائف هم از لحاظ ایمان. و 
هم از لحاظ عقل و شعور اجتماعی. و هم از نظر عشق 
و محبّت به اسلام. در سطحهای گوناگونی قرار داشتند. 
قرآن این نابسامانی و پراکندگی را با برنامة یزدانی 
خود چاره‌جوئی می‌کند. قرآن گروه مژمنان را به راه 
راست رهنمود می‌سازد: 
و ز رهق لو شول و إلى أولي اضر منم 
له ال ين بلط وله منم ). 


اگر اینگونهافراد, سخن گفتن در این باره را به پیغمبر و 


... این جور پیدا است که 


فرماندهان خود واگذارند (و خبرهائی را که می‌شنوند 
فقط به مسوولان امور گزارش دهند) تنها کسانی از این 
خبر ایشان اطْلاع پیدا می‌کنند که اهل حلّ و عقدند و 
آنچه بایست از آن درک و فهم می‌نمایند. 
یعنی اگر آنان از امن و امان یا خوف و هراس اطّلاع 
داشته باشند و خبر را به پیغمبر چا اگر با آنان باشد. 
يا به امراء و سران مومن خود برسانند. از حقیقت آن 
اطْلاع حاصل می‌کردند. کسانی که بر استنباط چنین 
حقائقی توانا هستند. و قدرت بیرون کشیدن اصل 
حقیقت از لابلای اخبار فراوان و متناقض, و شرائط و 
ظروف انباشته و متفاوت را دارند. 
وظیفةٌ سرباز خوب در سپاه اسلام. سپاهی که فرمانده 
ممنی - با شرائط و تعریفی که ایسمان دارد - آن را 
فرماندهی و راهیری می‌کند. این است: وقتی که خبری 
به گوشش رسید. شتابان آن را به سمع پیغمبر إا 
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خود یا فرمانده خود برساند. نه این که آن را برای 
دیگران روایت کند و در میان دوستانش پخش گرداند. 
یا در میان کسانی نقل کند که کار بدیشان مربوط 
نیست. زیرا مقام رهبری مسلمان و فرماندهی با ایمان 
حق استنباط حقیقت امر را دارد» و پس از ثابت شدن 

خبر» پخش آن را مصلحت ببیند. یا پنهان داشتن را 
صلاح کار بداند. 
قرآن, این چنین سربازان فداکار اسلام را تربیت 
می‌کرد. نهال ایمان را در دل آنسان می‌کاشت. دلهای 
ایشان را از عشق و محبّت مقام رهبری و فرماندهي با 
ایمان, لبریز می‌کرد. مرأسم سربازی و آداب سپاهیگری 
را با یک آیه. یا با بخشی از یک آیه, به سربازان و 
سپاهیان می‌آموخت! برای مثال: سرآغاز این آیسه. 
سیمای نفرت سربازی را به تصویر می‌کشد که خبر امن 
و امان یا خوف و هراس را دریافت می‌دارد و فوراً آن 
را پخش و پراکنده می‌کند. بدون این که دقیقاً خبر را 
بشنود و آرامش خود را حفظ کند و سره را از ناسره 
جدا سازد و آن را به مقام رهبری و فرماندهی پرساند. 
خبر را در پیش این روایت. و در نزد آن پخش 
می‌گرداند ... وسط آیه تعلیمات مذکور در فوق را یاد 
می‌دهد ... پایان آیه, در این باره دلها را با خدا پیوند 
می‌دهد و آنها را به یاد فضل و لطف خدا می‌اندازد و 
برای سپاسگزاری از این فضل و لطف به جنبش و تکان 
می‌افکند. همچنین دلها را از پیروی اهریمنی که در 
کمین نشسته است. برحذر می‌دارد. اهریمنی که 
عهدددار تباه کردن دلها است» و اگر فضل و مرحمت 
خدا نباشد قطعاً دلها را به تباهی می‌کشاند: 

1 ولو لا فطل الله علیکم و ةبغم 

َلسَيْطان إلا قليلاً . 

اگر فضل و رحمت خدا شما را در بر نمی‌گرفت (و شما 

را به اطاعت از خود و پیغمبرش» و برگشت امور به 

پیغمبر و مسؤولان کشوری و لشکری خویش هدایت 

نمی‌کرد) جز اندکی از شما همه از اهریمن پیروی 


می‌کردید. 


مهم 
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یه واحدی همه این بارهای الکترونی را با خود دارد. 
مسأله را از جوانب مختلف آن نگاه می‌کند و می‌سنجد. 
و ژرف به دلها و رازهای نهفته در آنها می‌نگرد. 
بدانگاه که رهنمودی و آموزشی را داشته باشد و 
بخواهد قوانین و مقّراتی را وضع کند. این بدان خاطر 
است که از سوی خدا است: 

و لوان من عند غر اله جوا فيه 

کیا ). 


اگر از سوی غير خدا آمده بود درآ 


‌ 


فيه آَخُتلافاً 


ن تناقضات و 
اختلافات فراوانی پیدا می‌کردند. 

9 
هنگامی که روند قرآنی در کار زدودن عیبها و راست 
گرداندن کژیهای صف مسلمانان بدینجا می‌رسد. عیبها 
و کژیهائی که در موقعیّت جهادی و حیاتی مسلمانان 
موتُرند - البتّه کار زدودن عیبها و راست گرداندن کژیها 
از آغاز این درس مستمرّ و بردوام بوده است - در این 
وقت با تشویق و ترغیب هر چه بیشتر مسلمانان را به 
جنگی می‌خواند که اغلب در اثناء درس از آن نامی به 
میان می‌آمد. این تشویق و ترغیب در اینجا به اوج خود 
می‌رسد. اوج وظیفۀ شخصی. اوج وظیفه‌ای که 
نمی‌گذارد سستی و تنبلی آدمی, یا رخنه و شکاف 
موجود در صف مسلمانان, و یا سختی و ناهمواری راه 
شخص را از جنگ بازدارد و در خانه بنشاند. آنگاه که 
خطاب به پیغمیر م9 می‌شود و فرمان صادر می‌گردد 
که بجنگد. هر چند که یکّه و تنها باشد. زیرا او در کار 
جهاد جز مسوولیّت شخصی ندارد. در همین هنگام. 
مسلمانان را نیز با تشویق و ترغیب به جنگ می‌خواند. 
به درون دلها هم آرامش و امید پیروزی را الهام 
می‌گرداند. در جانها این نغمه را می‌سراید که: خدا کار 
پیکار را به عهده می‌گیرد و خدا نیرومندتر از هر کسی 
است و مجازات او سخت‌تر از هر تنبیه و مجازاتتی 


است: 


ال یل ال - کل لا تشک -و 
خض انیت عتی الله أن یف بأس الذي 
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قروا له أشد بسا مد تتکیلا». 
در راه خدا بجنگ (حتّی اگر هم تنها باشی و باک نداشته 
باش. چرا که وعدۀ نصرت و پیروزی به تو داده شده 
است). تو جز مسؤول (اعمال) خود نیستی. و مؤمتان را 
(هم به جنگ دعوت کن و بدان) ترغیب و تحریک نما. تا 
این که خداوند (در پرتو شجاعت تو و شجاعت 
مژمنان) قدرت کافران را بازگیرد و (شما را برابر این 
وعده پیروز و مؤیّد گرداند. از قدرت و شکنجة کافران 
نترسید و بدانید که) قدرت خدا بیشتر و مجازات او 
سخت‌تر است. 
از لابلای این آیه و أيةٌ پیش از آن, سیماهای زیادی از 
گروه مسلمانان آن روزگار برایمان ظاهر و نمایان 
می‌شود. حتّی سیماهای فراوانی از نفس آدمیزادگان هر 
عصر و زمانی, در جلو دیدگانمان پدیدار و آشکار 
می‌گردد: 
الف - انداز آشفتگی و مقدار پراکندگی موجود در 
صف مسلمانان برایمان پیدا و هویدا می‌گردد. ژرفای 
تأثیرات کُندی نمودن و تأخیر کردن در جنگ و 
بی‌توجهی و بی‌مبالاتی بدان, در جلو دیدگانمان. روشن 
و آشکاراء خودنمائی می‌کند. نابسامانی احوال و 
آشفتگی اوضاع بدانجا می‌رسد که برای جنبش و 
جوشش درون یگانه وسیله این می‌شود که به 
پیغمبر 32 تکلیف شود که باید در راه خدا بجنگد. 
هر چند که تنهای تنها باشد! وظيفةٌ او نبردیدن و 
رزمیدن می‌گردد. بدو دستور می‌رسد که مسژول کسی 
جز خودش نیست. همراه با چنین مسوولیّتی که دارد 
مومنان را به رزم و پیکار فرا خواند. اما حرکتی به 
سوی جهاد را موکول به پاسخ مثبت یا منفی آنان 
نسازد. هر چند که پاسخ منفی از سوی جملگی مومنان 
محال است» ولی طرح مسأله بدین شکل, دال بر 
ضرورت ابراز و اظهار این وظیفه بدین شیوه است. و 
صی‌رساند که چه اندازه نیاز به خروشاندن و 
برجوشاندن دلهاء آن هم با این شدّت و حدّت بوده 
است. البّه پیدا است که این نص گذشته از ایجاد چنین 


Ie‏ فی‌ظلال القرآن 


جلد دوم 
شور و غوغائی در اندرون مسلمانان خسته دل آن 
روزگار, دربرگیرندة 
جهانبینی اسلامی است؛ , و آن این است که: هیچ 
شخصی. مسوول کسی جز خود نیست. 

- از سوی دیگر, به انداز؛ُ هراسها و خستگی‌ها و 


ت حقیقت ثابت و پایداری در 


مشرکان در آن روزگار. پی‌خواهیم برد. دشواریها آن 
اندازه فراوان و طاقت‌فرسا بوده‌اند که خداوند 
مسمانان را امیدوار به الطاف خود کرده است و 
بدیشان مژده داده است که یزدان سبحان خودش 
عهده‌دار درهم شکستن شوکت کافران است» و 
مسلمانان فقط برده‌ای هستند که قدرت یزدان در 
شکست دادن کافران و دفع شر ایشان از سر موّمنان, بر 
روی ان پرده نمایش داده می‌شود. قدرت خدا نیز در 
صحنهٌ این نمایش بر این پرده ظاهر می‌گردد و همگان 
می‌دانند که قدرت خدا بیشتر از قدرت کافران و 
شکنجه او بسیار سخت و خارج از توان ایشان است ... 
این واژگان آشکارا بیانگر قدرت و شوکت کافران آن 
زمان است. همچنین بیانگر خوفها و هراسهای فراوان 
در صف مسلمانان است. شاید این اوضاع مربوط به 
مدّت زمان میان جنگ أحُد و خندق باشد. زیرا این 
مدّت. تلخ‌ترین روزگار مسلمانان در مدینه بوده است. 
روزگاری بوده است که مسلمانان میان منافقان و نیرگ 
یهودیان و آمادگی مشرکان برای یورش آوردن بر 
مزمنان, قرار گرفته‌اند. و هنوز هم جهان‌بینی اسلامی 
چنانکه باید کامل نگشته است. و روشنی و همآهنگی 
آن برای مسلمانان آشکار نشده است و در میانشان 
جای نیفتاده است. 

ج - همچنین برای ما روشن می‌گردد: بدانگاه که 
ادمیزاد به وظائف و تکالیفی خوانده می‌شود که بر او 
دشوار و برای وی ناگوار است, چه اندازه آدمی 
نیازمند پیوند ناگسستنی با یزدان, و محتاج آرمیدن در 
آستانة ایزد متان,و طلب کمک.و باری از آفریدگار 
جهان. و اطمینان کامل داشتن به قدرت و قوّت 
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پروردگار سبحان است ... هر وسیله‌ای از وسائل 
تقویت. اگر جز این باشد - بدانگاه که خطر به اوج خود 
می‌رسد - فائده‌ای ندارد. اینها بطور کلی حقائقی 
هستند که برنامۂ ربّانی آنها را یکار می‌گیرد. خدا است 
که مردمان را آفریده است. او خود می‌داند که آنان 
چگونه تربیت می‌گردند. و چگونه تقویت می‌پابند و 
نیرو می‌گيرند. و چگونه به جوش و خروش می‌افتند و 
شور و غوغا پیدا می‌کنند. و چگونه فرمان را پاسخ 
می‌گویند و سر بر خط فرمان می‌نهند. 
¢ 
به مناسبت این که پیغمبر إا مؤمنان را به جنگ در 
راه خدا تشویق و ترغیب می‌کرد. جنگی که فرمان بدان 
در آخر درس آمده است. و همچنین به علّت سخن گفتن 
در آغاز درس از اشخاصی که دیگران را سست و کند 
می‌کردند و ایشان را از شرکت در جنگ باز می‌داشتند. 
خداوند متعال یک قاعده کلی دربارۂ میانجیگری مقر 
می‌فرماید. قاعده‌ای که شامل راهنمائی و دلسوزی و 
همیاری است: 
من یشفع له صب مها 7 
م من شا عة سب ا وه 
عل کل میم مقیتً ). 
کسی که (در میان مردم) میانجیگری کند و میانجیگری 
او پسندیدة (شرع) باشد. نصیبی از (پاداش) آن خواهد 
داشت. و کسی که میانجیگری کند و میانجیگری او 


ناپسند (شرع) باشد. بهره‌ای از (پادافره) آن خواهد 


۳ 
2 
۳۹ ده زر 


داشت. و (پشتیبانی از حسق بی‌پاداش نمی مانده و 
پشتیبانی از باطل بی‌پادافره نخواهد بود). خداوند بر 
هر چیزی چیره است (و همه چیز را می‌پاید). 
کسی که دیگران را برای جنگ در راه خدا دل و جرأت 
بخشد و تشویق و ترغیب کند, و همیاری و همکاری در 
این راستا داشته باشد. بهره‌ای از پاداش این دعوت و 
پیاآمدهای آن خواهد داشت. و کسی که دیگران را 
سست و کند کند. و از شرکت در جنگ در راه خدا منع 


نماید و بازدارد بهره‌ای از پادافره و سزای این دعوت 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 

و از نتائج سوء آن خواهد داشت. واژه «کمل»(۱ 
معنی ضمانت و عهده‌داری, چنین الهام می‌کند و 
می‌رساند که چنین کسی متکفل, یعنی ضامن و 
عهده‌دار گناهان و بزهکاریهای این نوع دعوت و تبلیغ 
است. این اصل. یک اصل کلی است برای هرگونه 
میانجیگری خوبی, و یا میانجیگری بدی. این اصل 
کلی, به مناسبت شرائط و ظروف ویژه‌ای ذکر شده 
است. اصلاً شیوه قرآن این است که از لابلای یک 
رخداد و حادثۀ جزئی» یک قاعد؛ کی و همگانی را 
بیرون می‌کشد. و یک رخداد و حادثۀ شخصی را با 
یک اصل عمومی و همگانی پیوند می‌دهد. آنگاه کار 
را بطور کی به خدا منوط و مربوط می‌گرداند. خدائی 
که او همه چیز را عطاء می‌فرماید. و او بر انجام همه 
چیز قدرت می‌بخشد و توان عطاء می‌نماید. واژه 
«مَقیت»(۳] که در پیرو و پی‌نوشت آیه آمده است. 
یادآور این مطلب است: 

و کان ال عل کل تیء مُقيتاً ). 

خداوند بر هر چیزی چیره است و توانا است. و همه 

چیز را می‌پاید و از آن مراقبت می‌نماید. 
روند قرآن. پس از بیان میانجیگری, از پاسخ سلام 
سخن می‌راند و دستور می‌دهد که بهتر از خود سلام 
پاسخ سلام داده شود و یا همسان آن, پاسخ گفته شود. 
سلام در جامعه, یکی از وسائل ایجاد اتحاد و اتفاق در 
میان افراد جامعه است. و چرخ زندگی با آن ساده و 
آسان به گردش درمی آید. البتّه سلامی مراد است که 
ادب لازم در آن مراعات گردد و بگونة محترمانه گفته 
آید و پاسخ داده شود. سخن از سلام در اینجاء دارای 


۱- واژه «کفل» به معنی: بهره و نصیب» و ضمانت و کغفالت و التزام و 
عهده‌داری آمده است. (مترجم ... نگا: فرهنگ محیط المحیط). 

معنی: غالب و مقتدر» حافظ و نگهبان» حاضر و ناظره 
آمده است. اصل این واژه«قوت» است. قوت وسیله‌ای است که جان انسان 
و ذیروح را حفظ می‌کند. لذا «مُقیت» کسی است که بر حفظ جان و دادن 
قوت» قدرت دارد. و ... (مترجم ... نگا: فرهنگ لغات قرآن: دکتر محمد 
قریب). 


۲- واژهُ «مُقّیت» به 
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مناسبت تنگاتنگی با فضای جامعه و کار سیانجیگری 
است. میانجیگریی که پیشتر رهنمودآن ن¿ گذشت 
إذا ییحی فحیُوا با خسن منیا وف 
إن الله کان عل کل میم حسیباً ). 
هرگاه شما را درودی دادند (اعم از سلام کردن و دعا 
نمودن و احترام گذاشتن ...) بگونۀ زیباتر و بهتر از آنء 
یا (دست کم) همانند آن» آن را پاسخ گوئید. بیگمان 
خداوند حسابرس هر چیزی است (و حساب هر چیزی 
را دارد). 
اسلام سلام و درود مخصوصی را به ارسفان آورده 
است. سلام و درودی که جامعة اسلامی را جدا و 
مستقل می‌سازد. و آن را از جامعه‌های دیگر در هر 
نشانه‌ای - حتی در نشانه‌های عادی روزانه - منحصر 
و ممتاز می‌نماید. بدین وسیله آداب و رسوم چنین 
جامعه‌ای در ميان آداب و رسوم بیشمار جامعه‌های 
دیگر ادغام نمی‌گردد و هدر نمی‌شود. 
اسلام سلام را بدین نحو برنامه‌ریزی فرموده است: 
کسی که سلام می‌کند. می‌گوید: الام که یا 
لام کرو رخ الله» یا «ألسلام علَیکم و ره 
الله و بر کَائ». کسی که پاسخ سلام را می‌دهد. باید 
زیباتر از انها را با افزایش واژه یا واژه‌هائی بر جملات 
پیشین - بجز قسمت سوم که دیگر واژه‌ای نیست که بر 
آن جمله افزوده گرده - پاسخ سلام را می‌دهد. وقتی که 
سلام کننده می‌گوید: «ْلام یک پاسخ دهنده 
باید بگوید: : «و علیکم الا و ره الله اگر سلام 
کننده بگوید: : «آلشلام علیکم و موه له و که 
بایغ دهنده, خود «الشلام میک و ره له و 
یر کاته» را در پاسخ بدو, تکرار می‌کند. زیرا جملةٌ سوم 
همه واژه‌های سلام را در بر دارد و با بیش از آن پاسخ 
داده نمی‌شود و بلکه تکرار خود جمله» کافی و بسنده 
است ... بدین شیوه‌ای که گذشت از پیغمبر م9 
روایت شده است. 


اندکی در برابر پسوده‌های نهان در آيةٌ سلام مورد 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


بحث می‌ایستیم: 
۱- سلام. نشانة برجسته‌ای است که برنامة اسلامی 
آزمندانه می‌کوشد با آن جامعةٌ اسلامی را شکل ویژه و 
قالب خاصّی بخشد. بگونه‌ای که جامعهٌ اسلامی سیماها 
و نشانه‌های ویژه و آداب و رسوم خا خود را داشته 
باشد, همانگونه که دارای قوانین و مقّرات ویژه و 
سیستم خاط خود می‌باشد. قبلاً ما مشروح و مفصَّل از 
این ویژگیهای خاص آئین اسلام سخن گفته‌ايم و آنچه 
بایست به هنام صحبت از تفر بله. و امتیز رده 
مسلمانان بر دیگران با داشتن چنین قبله‌ای, بیان 
داشته‌ايم. سخن ما در این باره» قبلاً در سور بقره در 
تفسیر «فی ظلال القرآن» آمده است(". 
۲ - سلام» تلاش پیوسته و همیشگی است برای استوار 
داشتن پیوند مودّت و محبّت. و تحکیم دوستی و 
خویشاوندی در میان گروه مسلمانان ... درود گفتن و 
پاسخ بدان, بگونه‌ای که پاسخ» زیباتر و خوبتر از خود 
درود گفتن باشد. بهترین وسیله برای ایسجاد مودت و 
محبّت و دوستی و نزدیکی, و برای استوار گرداندن 
چنین خصلتهای پسندیده است. از پیغمبر َة خدا 
پرسیده شد :کار خوب کدام است؟ فرمود: 

تیم اطعا کر را آلسَلام على مَن عرَفت ومن 2 

تغرف). 

خسوراک بسدهی» و سلام بگوئی بر کسی که او را 
پیش از هر چیز باید گفت: سلام دادن به مسلمانان ستّت 
است» ولی پاسخ دادن به سلام. برابر این آیه. واجب 
است. عنایت بدین امر ارزش آن روشن و هویدا است 
زمانی که واقعیّت را بنگریم و تأثیر این خصلت 
پسندیده را در زدودن کدورتها از صفحه دلها پیش 
چشم داریم و بدانیم که چه اندازه این خوی نیک دلها 
را از کینه‌ها پاک می‌دارد. و میان ناآشنایان آشنائی 


۱- جزء دوم صفحه ۱۲۶ و۱۳۷ 
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برقرار می‌سازد. و پیوند خویشاوندان را تحکیم 
... این پدیده چیزی است که هر کس بیندیشد 
و نیک بنگرد. آثار حسنةٌ چنین رسم و عادتی را به 
سادگی درک و مشاهده می‌کند. و نتائج شگفت‌انگیز آن 
را عیان می‌بیند. 


می‌بخشد 


۳ - سلام نسیم خوش آیندی است که در وسط آیه‌های 
پیشین و پسین جنگ, وزیدن می‌گیرد ... شاید مراد از 
چنین نسیم سلامی, پیامی به اشاره‌ای به قاعدۂ اساسی 
اسلام باشد که سلام و امان و صلح و صفا است. زیرا 
اسلام آئین سلام و امان و صلح و صفا است. 

اسلام در هیچ جائی از کرة زمین نمی‌جنگد مگر برای 
استقرار و امان و صلح و صفاء به معنی گسترده و 
فراگیری که واه سلام دارد. آن سلامی که از ماندگاری 
فطرت بر راستای برنامةٌ یزدان سرچشمه می‌گيرد. 


لک لا تک زره لابند 
وَمَنَ اد میات ریت @ 9 کف لنوت 
کم کت که 

۳ اکان یک ییا وا ووا 
ما کرادم اه مب آزیه 
کیا چرواف سیل اوا ن لادوم شاوخ 
عمش و و شم ولوان نب ویکاولا یر( 
اک رم یت و 
کیرک هر ی رکه 
سر کیک اقا روک یوخ 
اتو تا جعل اه نسوس 9 
A‏ موقو مھ 


ست جد ون اح ردو انيا موک 


ا 


رک 1 وک ولغوا 


بر ەع قرش ى ء3 


ا ۹ یه مرفَحَدُوهَم وافنلوهم‌حیث 
فمو ۶و ع هروک لیم 2 میک( 0 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد دوم 

۳ -« 9 ۳ ب ا 4 
وَمَاكا ت لموّمن أنيقتل م متا حول 
وتا عون کر دیهش شنک 
آه له کک کن مسد صد فوا ۳ قزنکارنک من علخ 


مور اد ریم 
وھ وم ؤو نت رزقبتر فاد ڪا 


ین قوم ب گوو وهر ت مبلق فد ا ٤ر٤‏ 
رل اه رک فد 
تام هرن یمین یواست 
1 رس ی و 

1 میا ححچیها ی من بل مُویکفا 
مدا قح 3 رس ير کل 


فجزاۋم !جهنم را کد افی هاو وعضب 
نع کیک ا ناا 


ا مرش ۳۹/2 GG‏ اس وولو 


۳ یلاله 
من نای کڪ لسم َم 
7 رک الحبوه اد لیا ندال از 


۳ 


e‏ موب 


تن نف فم رک له ود 
a‏ یمَامَموه با 


این درس با یکی از قواعد بنیادین اسلامی آغاز 
می‌گردد. قاعدهٌ یکتاپرستی» و انحصار الوهیّت جهان به 
یزدان سبحان. این قاعدهٌ بنیادین. احکام و مقررات 
مسختلفی را درباره عسملکرد جسامعة اسلامی با 
اردوگاههای گوناگون, به وجود می‌آورد. چنین 
قاعده‌ای به دنبال بیان خطرات تقسیم صف مسلمانان به 
دو دسته و پیدا شدن دو دیدگاه نسبت به منافقان, پدید 
می‌آید. البتّه نسبت به منافقان ویژه‌ای که یر از 
منافقان ساکن مدینه بودند. این احکام و بیان خطرات 
تفرقه و پراکندگی نیز بر قاعدُ اصولی خود استوار 
است. قاعد؛ٌ بنیادینی که سازمان نظام اسلامی بطور 
کی بر آن بنیانگذاری گشته است و هر زمان که برنامة 
یزدانی بخواهد به قانونگذاری و رهنمودی اقدام ورزد. 
ذکری از آن می‌رود و مکزّر می‌شود. 

احکام مربوط به عملکرد با اردوگاههای گونا گون, 
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بخشی از قواعد و مقزراتی است که اسلام آننها را 
پدیدار کرده است. و در تاریخ بشریّت برای نخستین 
بار جهت تنظیم معاملات بین‌المللی بدانها اقدام 
ورزیده است. اعلام داشته است که مردمان بجای 
حکومت شمشیر و منطق زور و قانون جنگل, قواعد و 
مقررات دیگری را قرار دهند و اجراء کنند. 

اروپا در قوانین بین‌المللی خود. و در همه مقرّرات 
بین‌المللی که از آن سرچشمه می‌گیرد تنها در قسرن 
هفدهم میلادی. مطابق با قرن یازدهم هجری, بدین سو 
گرائیده است. اما پیوسته تمام قوانین و مقرّرات 
بین‌المللی آن. جوهری روی کاغذ بوده است. و از 
مرحلةٌ سخن پای فراتر ننهاده است. قوانین و مقزرات 
بین‌المللی هميشه ابزاری بوده است که در فراسوی آنها 
حرصها و آزهای بین‌المللی پنهان گشته است. منبرهائی 
بوده است که صدای جنگ سرد از آنها برخاسته است. 
ولی هرگز وسیلةٌ رساندن حق به حقدار, و پیاده کردن 
دادگری نبوده است. کشمکشها و درگیریهای دولتهای 
همطراز و متعادل در نیرو, انگيزة وضع قوانین و 
مقزّرات بوده و هر زمان تعادل و همسنگی بهم خورده 
است. قوانین بین‌المللی بهائی نداشته است. و مقترات 
بین‌المللی کار باارزشی نکرده است و چیزی نیرزیده 


است. 
اما اسلام. یعنی برنامة رټانی برای زندگی انسانی, 
پایه‌های عملکرد بین‌المللی را در قسرن هفتم میلادی 
برابر با قرن اول هجری, بنیاد گذاشت. اسلام چنین 
قوانینی را از پیش خود وضع کرد. بدون این که شرائط 
و ظروف نیروهای همطراز و متعادل, او را وادار بدین 
کار سازند. اسلام چنین قوانینی را پدید آورد تا خود 
آنها را بکار برد و جامعٌ اسلامی پیوندهای خویشتن را 
با اردوگاههای دیگر بر اساس آنها استوار و برقرار 
دارد. و بدین وسیله پرچم دادگری انسانها را پرافراشته 
کند. و نشانه‌های راه بشریّت را آشکار و نمایان برپا و 
برجا سازد. هر چند هم اردوگاههای دیگر. یعنی همه 
اردوگاههای جاهلی. یک طرفه با جامعةٌ اسلامی برابر 


فی‌ظلال القرآن 
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چنین قوانین و مقرّرات و ارکان و اصولی رفتار نکنند. 
بلی این اسلام است که نخستین بار چنین قوانین و 
مقزّراتی را وضع می‌کند و می‌نگارد. 
این ارکان و اصول عملکرد بین‌السللی.به مناسبتهای 
مختلف, در سوره‌های گوناگون قرآن ذکر شده است و 
در اینجا و آنجای کتاب یزدان پراکنده است. هم آنها 
مجموعهٌ قوانین کامل عملکرد بین‌السللی را تشکیل 
می‌دهند. مجموعة قوانین کاملی که برای هر حالی از 
احوال و وضعی از اوضاعی که میان اردوگاه اسلامی با 
اردوگاههای دیگر پیش می‌آید. حکم ویژه‌ای دارد. 
برای جنگ» صلح. همپیمانی, کناره گیری ... همچنین در 
رابطه با دشمن جنگی, همپیمان, صلحجو کناره گیر. و 
... حکم جداگانه‌ای دارد. 
نسزد ما در اینجا چنین ارکان و اصول, و قوانین و 
مقرّراتی را بررسی نمائیم. زیرا این کار خود نیازمند 
بحث مستقل و پژوهش جداگانه‌ای است و باید 
متخصّص در قانون بین‌المللی عهده‌دار چنین کاری 
گردد. ولی ما در این درس مجموعه‌ای از آیاتی را بیان 
خواهیم داشت که در این راستا ذکر شده‌اند و مربوط به 
معامله و رفتار با دسته‌های زیرند: 
الف - منافقانی که ساکن مدینه نبوده‌اند. 
ب - مردمانی که با گروهی رابطه و پیوند داشته‌اند که 
میان آنان و مسلمانان عهد و پیمان بسته شده بود. 
ج - کسانی که کناره گیری در پیش گرفته بودند» و با 
حفظ ائین خا خود. نه با مسلمانان می‌خواستند 
بجنگند و نه با قوم خویش. 
د - کسانی که چون به مدینه می‌آمدند اظهار ایمان 
می‌کردند. و وقتی که به مکّه برمی‌گشتند اظهار کفر 
می‌نمودند. 
ھ - حالات قتل عمد و قتل غير عمد. و ذکر موارد 
گوناگون و اقوام مختلف, در رابطه با این مسأله. 
دربار؛ هم اين حالات. احکام صریح و واضحی را 
خواهیم یافت, احکامی که گوشه‌ای از ارکان و اصول 
معاملات بین‌المللی را تشکیل می‌دهند. همانگونه که 
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سایر احکام از روابط دیگر صحبت می‌کنند و رهنمود 
- لازم را ارائه می‌دهند. 
0 
از همان جائی سخن را می‌آغازیم که روند قرآنی بدان 
سخن آغازیده است. روند قرآنی سخن را با قاعده‌ای 
آغازیده است که قاعدۀٌ نخستین و بنیادین بشمار است 
و کاخ بزرگ اسلام و سازمان سترگ اسلامی در 
مسائل جوراجور و گوناگون خود بر آن استوار است: 
له له إلأ ی لیجمتکم إلى یم الْقيامَة 
لارَيّْبَ فید. و من أَدق من الله حدینا؟ ). 
جز خداء خدائی نیست. حتماً شما را (بعد از مرگ زنده 
می‌گرداند و) در روزی که شکی در (وقوع) آن نیست 
گرد می‌آورد. (خدا است که این را می‌گوید) و چه کسی 
از خدا راستگوتر است؟!. 
گامهای برنامۂ یزدانی, از یکتاپرستی خدای سبحان 
آغاز می‌گردد. تربیت نفسها و پرورش جانهاء و اقامةٌ 
جامعه. و وضع قوانین و تنظیم مقرّرات. در این مسأله 
یکسان است, چه قوانین و تنظیم مقزرات مربوط باشد 
به سازمان داخلی جامعة اسلامی, و چه مربوط باشد به 
سیستم بین‌المللی. آن قوانین و مقّراتی که جامعة 
اسلامی براساس آنها با جامعه‌های دیگر معامله و رفتار 
می‌کند. به همین خاطر هم است که می‌بینیم این 
مجموعه آیات با قواعدی چند دربارة نحوهٌ عملکرد 
خارجی و داخلی. آغاز می‌شود. 
همچنین این آیات. به سبب صحبت از اعتقاد به آخرت. 
و سخن از این که یزدان مردمان را در آن جهان گرد 
می‌آورد تا از ایشان حساب و کتاب بگیرد. و از آنان از 
چیزها و فرصتهائی که در این جهان بدیشان داده است 
تا با این چیزها و در پرتو چنین فرصتهائی به کارهای 
نیک دست يازند و از کارهای بد دوری سازند. پرسش 
فرماید. در راه تربیت نفسها و پرورش جانهاء و همچنین 
برانگیختن حساسیّت درونها در برابر قوانین و 
رهنمودهای اسلامی, و هرگونه حرکتی از حرکات 
مردمان در زندگی ایمانی. گامهای برنامۂ یزدانی آغاز 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
می‌گردد ... در این جهان کارهای کوچک و بزرگ جنبة 
آزمایش دارند. و در آن جهان از کارهای کوچک و 
بزرگ حساب گرفته می‌شود. این امر ضمانت بسیار 
محکمی برای اجرای قوانین و مقرّرات است. زیرا این 
ضمانت. در ژرفای دلها قرار دارد. و پاسبان مراقبت از 
آن در زوایای درونها است. پاسبانی که بیدار است 
آنجا که سایر پاسبانان در حال چرت زدن هستند و شاه 
در خواب غفلت بسر می‌برد. 
این سخن یزدان سبحان, و این وعد؛ یزدن جهان است: 
و مَنْأضْدَق من الله خدینا؟ . 
چه کسی از خدا راستگوتر است؟!. 

0 
به دنبال اين پسودة دلهاء و اين لمسة دال بر شیوة 
برنامة یزدانی در امر تربیت نفس انسانی» همچنین دال 
بر جهان‌بینی اعتقادی عملی در زندگی گروه اسلامی ... 
بلی پس از این پسوده, این درس آغاز می‌گردد درباره 
زشت شمردن نوعی از شل و ولی انجام پذیرفته در 
برابر نفاق و منافقان, و چندان قاطعانه عمل نکردن 
مسلمانان در برابر منافقان, در آنجائی که می‌بایست 
قاطعانه عمل کنند. همچنین در آغاز این درس, از دو 
دسته شدن مسلمانان درباره گروهی از منافقان. سخن 
می‌رود. منافقانی که خارج از مدینه زندگی می‌کردند. 
همانگونه که توضیح خواهیم داد. چنین زشت شمردنی 
بیانگر ناهمآهنگی موجود در میان جامعة اسلامی آن 
روزی است. همچنین می‌رساند که اسلام در تعیین 
کارها و قاطعانه بودن در آنها چه اندازه سختگیری 
می‌کند. و چه اندازه از سستی و بی‌حالی در رفتار با 
منافقان و مهلت دادن بدیشان, و تکیه کردن به ظاهر و 
سیمایشان - مگر به خاطر نقشه و طرح از پیش ساخته 
شده‌ای که از آن هدف نیکی و کار خوبی در مذ نظر 

باشد - بیزار است: 
(قا نی اننعننتی؟ و الله که با 
سوا آترپدون آن وا من أل الل و َم 


لو عم 


يلل الله فلن تمد ا َه سَبيلا. خر وکا 
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کفرُوا فتَکوُون سَواءٌ لا ۳ انم زا حق 
هاجرُوا فِ سیپل ال فان تولزا نخذرمن و 

قوش حیث یت جوم ,ولا ۳۹ منیم پم ولا و 
ل تصيراً ۲ 
شما (ای مومنان) چرا دربارۀ منافقان دو دسته شده‌اید 
(و می‌گوئید: آیا آنان جزو مؤمنان یا از زمرۀ کافرانند؟ 
صحیح است با آنان بجنگیم یا نجنگیم؟ قابل هدایتند يا 
اهل شقاوتند؟ ...) و حال آن که خداوند به سبب 
اعمالشان (افکار) آنان را واژگونه کرده و به قهقراء 
برگردانده است (و فرودگاه دلشان خراب گشته است و 
آمادگی فرود طائر قدسی ایمان را از دست داده است). 
آیا می‌خواهید کسی را هدایت نمائید که خداوند (بر اثر 
کردار زشتش) گمراهش کرده است (و نعمت هدایت را 
از او گرفته است؟) هر که را خدا گمراه کند» راهی برای 
او (به سوی هدایت) نخواهی یافت. (شما می‌خواهید 
چنین منافقانی هدایت یابند و) آنان دوست می‌دارند که 
شما کافر شوید همانگونه که خود کافر شده‌اند و (در 
کفر با ایشان) مساوی شوید. پس در این صورت 
یارانی از ایشان نگیرید (و آنان را از خود ندانید) تا 
آنگاه که (ایمان می‌آورند و) در راه خدا هجرت می‌کنند 
(و ایمان آوردن خود را با جهاد در راه اسلام ثابت 
می‌دارند). ولی اگر از این کار سر باز زدند (و همچنان 
به دشمنانگی و اقدامات کافرانةٌ خود بر ضد شما ادامه 
دادند) آنان را هر کجا یافتید بگیرید و (اسیر کنید» و در 
صورت لزوم) بکشید و از میان ایشان یار و یاوری 
برنگزینید. 

دربارهٌ چنین منافقانی روایتهائی 

مهم‌ترین آنها دو روایت است: 


ذکر شده است. 


امام احمد فرموده است: بَهْ از شُعبه برای ما روایت 

یزید از زید پسر ثابت برای من روایت کرده است که 
3 0 ۳ 

رسول خدا لکلا به سوی اخد حرکت کرد. گروهی از 

کسانی که در خدمتش بیرون رفته بودند برگشتند. 

اصحاب پیغمبر لش دربارةٌ ایشان دو دسته شدند. 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
دسته‌ای گفتند: آنان را خواهیم کشت. دسته‌ای هم گفتند: 
نخیر ایشان را نخواهیم کشت. زیرا آنان مومن 
بشمارند! خداوند متعال راجع بدیشان این آیه را نازل 
فرمود: 
«فا کمن لقن فتتین؟ >. 
شما (ای مو منان) چرا دربارة منافقان دو دسته 
شده‌اید؟. 
در اینجا بود که رسول خدا رک فرمود: 
ی طبه و وان تف اب کاب 
المخديد). 
این محل, َيه (یعنی مدینه) است. و طَیبه() کثافت را 
به دور می‌اندازد همانگونه که کورۀ آهنگری کثافت 
آهن را به دور می‌افکند. 
عوفی از ابن عباس نقل کرده است و گفته است: این آیه 
دربارۂ مردمانی نازل شده است که اذعای مسلمان 


يى اكير خَبَتَ 


بودن خود را بر زبان می‌راندند. ولی مشرکان را 
پشتیبانی می‌کردند. برای برآوردن نیازی از مه بیرون 
رفتند و به همدیگر گفتند: اگر اصحاب محمد راببینیم و 
با آنان روبرو شویم» از جانب ایشان بر ما باکی نیست. 
وقتی که موّمنان شنیدند که چنین کسانی از مکّه بیرون 
آمده‌اند. دسته‌ای از مسلمانان گفتند: سوار شوید و به 
سوی چنین ترسویانی روید و ایشان را بکشید. زیرا 
آنان از دشمنان شما پشتیبانی می‌کنند. دستهٌ دیگری از 
مسلمانان گفتند: سبحان الله - یا واژه‌های دیگری که بر 
زبان راندند - آیا مردمانی را می‌کشید که آنچه شما 
گفته‌اید ایشان هم گفته‌اند؟ آیا فقط به خاطر این که آنان 
مهاجرت نکرده‌اند و به ترک خانه و کاشانه و شهر و 
دیار خود نگفته‌اند» جان و مال ایشان را حلال 
پشماریم؟ 
پیغمبر 22 هم در میانشان بود و کسی را از این دو 
دسته از گفتۀ خود نهی نمی‌فرمود و بازنمی‌داشت. ت 


... مسممانان دو دسته شده بودند و 


۱- پیش از مهاجرت رسول خدا ۶ مدینه «یثرب» نامیده می‌شد که از مادۀ 
«تّزب» به معنی فساد و تباهی گرفته شده است. پیغمبر ۶ فرمود: خداوند 
مدینه را «طَيْبَة» و «طابة» نامیده است. (مترجم) 
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این آیه نازل شد: 

ا كم فى المنافقين فتتین؟ ). 
(ابن ابی حاتم چنین سخنی را روایت کرده است. البته 
از ابوسلمه پسر عبدالرحمن, و از عکرمه و مجاهد و 
ضحاک و دیگران سخنانی نزدیک بدین گفته. روایت 
شده است). 
هر چند روایت نخستین از لحاظ سند و اخراج حدیث» 
استوارتر و متین‌تر است. ولی ما مضمون روایت دوم 
را ترجیح می‌دهیم. این ترجیح با توجه به واقعیّت 
تاریخی است. چه مسلّم است که دستوری برای جنگ 
با منافقان مدینه نازل نشده است. و پیغمبر ٤إا‏ هم با 
آنان نجنگیده است و ایشان را هم نکشته است. بلکه 
شیوءٌ دیگری برای رفتار با منافقان مدینه مقرّر بوده 
است: شیو؛ُ چشم پوشی از ایشان, و واگذاری طرد 
ایشان به خود جامعه» و نابودسازی تکیه‌گاههای 
پیرامون ایشان با بیرون راندن یهودیان از مدینه در 
مرحلا نخست. و سرانجام بیرون راندن ایشان از 
سراسر جزیرةالعرب. آخر چنین یهودیانی مشرکان مکه 
را می‌آغالیدند و آنان را امیدوار می‌کردند و مژده‌ها 
می‌دأدند ... ولی ما در اینجا می‌بینیم که دستور قاطعانه 
داده شده است که ایشان را اسیر کنند. و هر جا آنان را 
بیابند به قتل برسانند. این امر مسلّم می‌دارد که دسته‌ای 
از منافقان مورد نظر بوده که جدای از گروه منافقان 
ساکن مدینه بوده‌اند. گویند: گرفتن منافقان و کشتن 
ایشان. مشروط به فرمودهٌ خداوند مستعال است که 
می‌فرماید: 

(قلا دوم أذلياء َق اچوا ی تسیل 


۳ 


۶ 


ال نان توا نذوم و آفتلوفم حَيْثُ حیتك 


در این صورت یارانی از ایشان نگیرید (و آنان را از 
خود ندانید) تا آنگاه که (ایمان می‌آورند و) در راه خدا 
هجرت می‌کنند (و ایمان آوردن خود را با جهاد در راه 
اسلام ثابت می‌دارند). ولی اگر از این کار سر باز زدند 
(و همچنان به دشمنانگی و اقدامات کافرانة خود بر ضد 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
شما ادامه دادند) آنان را هر کجا یافتید بگیرید و (اسیر 
کنید. و در صورت لزوم) بکشید. 
این هم تهدیدی است تا از کارهای بدی که می‌کنند و 
از اندیشه‌های ناپاکی که در سر دارند. دست بردارند. 
چه بسا آنان از کارهای زشت و اندیشه‌های پلشت 
دست برداشته‌اند و پیغمبر اة هم فرمان را دربارةٌ 
ایشان اجراء نفرموده است. اقا واژ؛ (نباجژوا» 
هجرت می‌کنند سخن را به پایان می‌بردو می‌رساند که 
در این برهه از زمان, چنین منافقانی جزو ساکنان مدینه 
نیستند» و مفهوم چنین واژه‌ای این است که باید چنین 
اشخاصی به مدینه هجرت کنند. این هم پیش از فتح 
مکّه بوده است. معنی هجرت - پیش از فتح مکه - 
مشخٌص و معلوم است که هجرت از سرزمین کفر به 
سرزمین اسلام. و پیوستن به گروه مسلمانان, و کرنش 
در برابر فرمان نظام اسلام است. اگر جز این کار. کار 
دیگری صورت گرفته باشد. کفر یا نفاق بوده است. در 
روند سوره و در درس بعدی, تهدید سختی خطاب به 
مسلمانانی می‌شود که بدون عذر ضعف و درماندگی, 
در مه بمانند و هجرت نکنند. مکّه‌ای که نسبت 
بدیشان سرزمین کفر و جنگ بوده است. هر چند که 
آنان از زمره بومیان و همشهریان آنجا بوده‌اند ... همه 
این سخنان. ترجیح روایت دوم را تأیید می‌نمایند و 
بیانگر این واقعیّت هستند که چنین منافقانی. گروهی از 
اهالی مکّه یا پیرامون آنجا بوده‌اند و با زبان واه 
اسلام گفته‌اند و خویشتن را مسلمان نامیده‌اند. ولی با 
عمل دشمنان مسلمانان را پشتیبانی نموده‌اند. 
هم اینک به نص قرآنی برمی‌گرديم 
(قا کر ن الثافقين فتن ی وال وک پم با 
كَسَبُوا؟ ريدو ن آن ترا من أل ال و مَس 
یل اله لن تد لَه سبیلا. رالد نک 
روا کون واه تلا دوم وا ءْحَق 
اچوا نی سل ال فان تولراتخذومم ۳ 
وم یت يِب ی جوم و لا وام وَل و 
لا تصياً 4 
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در این نصوص قرآنی مي‌بينيم که دو دسته شدن 
مومنان دربارهُ منافقان زشت شمرده شده است. از 
موضعگیری و موقعیّت آنان در این باره اظهار شگفت 
گشته است. در رهنمود مومنان به جهان‌بینی درست. 
تندی و تیزی بکار رفته است» و به عملکرد مسلمانان با 
چنین منافقانی سخت حمله شده است. همه این امور 
اشاره دارند به خطر سستی و بی‌حالی و شل و ولی 
موجود در صف مسلمانان آن روزی. البّه این خطر در 
هر موقعیّتی همسان چنان موقعیّتی. در کمین است» و 
نصوص قرآنی مسلمانان را از آن بیدار باش و هوشیار 
باش می‌دهد. عدم توجّه جدّی به نفاق, و بی‌مبالاتی 
نسبت به منافقان. نشانۀ سستی ایمان به خود آئین 
اسلام است. زیرا گفتار گروهی از مژمنان بدین نحو: 
«سبحان الله! یا واژه‌های دیگری که گفته‌اند - آیا 
مردمانی را می‌کشید که آنچه شما گفته‌اید. ایشان هم 
می‌گویند. تنها بدان سبب که هجرت نکرده‌اند و خانه و 
کاشانه و سرزمین خود را رها ننموده‌اند؟ آیا به همین 
خاطر خونشان و دارائیشان را حلال بدانیم؟», و 
جهان‌بینی مومنان دربار؛ امور بدین شیوه که بگویند: 
آنچه منافقان می‌گویند. همگون چیزی است که 
مسلمانان می‌گویند, هر چند شواهد حال جملگی, و 
گفتار چنین منافقانی بدین صورت: «اگر با یاران محمّد 
رویاروی شویم. ترس و خوف و بیم و هراسی نخواهیم 
داشت». و گفتار گروهی از مومنان بدین عبارت: «آنان 
دشمنان شما را پشتیبانی می‌کنند». در این چنین 
جهان‌بینی و اندیشه‌ای سستی و بی‌حالی بزرگی نسبت 
به حقیقت ایمان و اصل اعتقاد است. در شرائط و 
ظروفی که به روشنی کامل, و برّندگی قاطع. نیازمند 
فراوان است. آخر همراه با واژه‌ای که بر زبان رانده 
می‌شود. پشتیبانی عملی در یاری دادن به دشمنان 
آشکار مسلمانان, جز نفاق چیز دیگری نیست. در اینجا 
صرف نظر کردن و چشم‌پوشی نمودن بیجا است. زیر 
سستی در خود جهان‌بینی» و شل و ولی در بینش دینی» 
جای اغماض نیست. با توجّه به همین امسر است که 
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جلد دوم 
نصوص قرآنی اعلام خطر می‌کند و اظهار شگفتی 
می‌نماید. و بی‌مبالات بودن نسبت به نفاق را زشت 
می‌شمارد و آشکارا بر آن می‌تازد و سخت مسلمانان 
را از آن بیم می‌دهد. 
با منافقان مدینه, این چنین رفتار نمی‌شد و بلکه از 
ایشان چشم‌پوشی می‌گردید. چرا که جهان‌بینی کاملا 
روشن بود. منافقانی موجود بودند و رفتار با ایشان 
مشخْص و مقزّر بود. و آن این که با آنان می‌بایست 
ظاهر حال را در نظر داشت و تا مدّت روزگاری 
بدیشان مهلت داد و از آنان چشم پوشی کرد. 
این کار چیز دیگری بود. با این فرق داشت که گروهی 
از مسلمانان به دفاع از منافقان می‌پرداختند. بدان خاطر 
که منافقان سخنی بر زبان می‌راندند که مسلمانان هم 
آن را بر زبان می‌راندند. با زبان می‌گفتند: جز خدا 
خدائی نیست و محمد فرستادهٌ خدا است ... امّا با وجود 
چنین گواهی و شهادتی, دشمنان مسلمانان را پشتیبانی 
می‌کردند و ایشان را یاری می‌دادند. 
به خاطر همین بی‌توجهی برخی از مسلمانان و برداشت 
نادرست ایشان. و به سبب اختلاف مسلمانان دربارۀ 
منافقان بود که در سرآغاز آیه, این چنین تند و سخت. 
کارشان زشت قلمداد می‌شود و از آن اظهار تنفر 
مسی‌گردد. بدنبال آن, خداوند حقیقت موقعیّت و 
موضعگیری چنان منافقانی را برملا و آشکار می‌سازد: 
و الله اكسمم با کسَبوا ». 
و حال آنکه خداوند به سبب اعمالشان (افکار) آنان را 
واژگونه کرده و به قهقراء برگردانده است (و فرودگاه 
دلشان خراب گشته است و آمادگی فرود طائر قدسی 
ایمان را از دست داده است). 
چرا دربارۀ منافقان دو دسته شده‌اید؟ خداوند ایشان را 
به سبب نیّت بدشان و کردار زشتشان به چیزی گرفتار 
کرده است و به ژرفای چاه انديشة ناپاکی فرو انداخته 
است که هم اینک بدان دچارند و در لجنزار آن 
می‌لولند. این گواهی قاطعانة خدا دربارةٌ ایشان است. 
گواهی بر این که آنان به زشتی و پلشتی فرو افتاده‌اند. 
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بدان خاطر که زشتی را به دل گرفته‌اند و پلشتی را بر اثر بدی نیّتشان و تلاش زشتشان خداوند آنان را به 
انجام داده‌اند ... ضلالت افکنده است و به گمراهی فرو برده است. بلکه 


دیگر باره کارشان زشت شمرده می‌شود و از آن به 
بدی یاد می‌شود: 

رون آن دومن أضل ال - 

آیا می‌خواهید کسی را هدایت نمائید که خداوند (بر اثر 

کردار زشتش) گمراهش کرده است (و نعمت هدایت را 

از او گرفته است؟). 
شاید در گفتار گروه سهل‌انگار. اشاره‌ای بدان باشد که 
به چنان منافقانی فرصتی داده شود که در پرتو آن چه 
بسا راهیاب شوند و دست از این شک و دو دلی 
بردارند. خداوند این کار را از ایشان زشت می‌شمارد 
که دربارة مردمانی چنین بیندیشند و بگویند که سزاوار 
این گشته‌اند که خداوند به زشت‌ترین کردار و 
پلشت‌ترین رفتار گرفتارشان سازد: 

و من بعلل الله لن تجد له عیلاً 4 

هر که را خدا گمراه کند. راهی برای او (به سوی هدایت) 

نخواهی یافت. 
خداوند تنها و تنها گمراهان را سرگشته می‌سازد. بدین 
معنی: وقتی که گمراهان با تمام تلاش و با نیت قاطعانه 
و اراد استوار, به سوی گمراهی می‌گرایند و بدان 
جهت حرکت می‌نمایند. خداوند هم در مسیر گمراهی 
یاری و مددشان می‌فرماید تا بدانجا که دیگر راههای 
هدایت بر رویشان بسته می‌شود. چرا که خودشان را از 
هدایت بدور داشته‌اند و با دوری گرفتن از راهیابی» از 
هدایت فاصلهة بیشتری پیدا کرده‌اند. و راهی را در پیش 
گرفته‌اند که برعکس راه هدایت است. آنان به ترک 
یاری و مدد الهی, و هدایت و رهنمود آسمانی گفته‌اند 
و آن را پشت سر افکنده‌اند. و نشانه‌های راه و علائم 
راهنمائی جاده مستقیم را نادیده گرفته‌اند لاجرم غرق 
گمراهی گشته‌اند. 
سپس روند گفتار. گام دیگری را به سوی کشف 
مسوقعیّت منافقان و پرده‌برداری از موضعگیریشان 
برمی‌دارد. آنان نه تنها خویشتن را گمراه ساخته‌اند, و 


آنان جویای گمراهسازی مژمنان و سرگشته ساختن 
ایشانند: 
(وذوا لو تَک وکا روا کون سَواء ». 
(شما می‌خواهید چنین منافقانی هدایت یابند و) آنان 
دوست می‌دارند که شما کافر شوید همانگونه که خود 
کافر شده‌اند و (در کفر با ایشان) مساوی شوید. 
آنان کفر می‌ورزیدند. هر چند که همان چیزی را 
می‌گفتند که مسلمانان آن را می‌گفتند. ایشان گواهی 
می‌دادند که خدا یکی بیش نیست و محمد َو 
پسیغمبر خدا است. ولی کردارشان در پشتیبانی از 
دشمنان مسلمانان. گفتارشان را تکذیب می‌کرد. منافقان 
بدین اندازه هم بسنده نمی‌کردند. آخر کسانی که با 
وجود ایمان آسایشی برای ایشان در کر؛ُ زمین 
نمی‌ماند. و با وجود ممنان خواب راحت نخواهند 
داشت. کی بیکار می‌نشینند؟ بلکه چنین کسانی قطعاً 
دست بکار می‌شوند و به تلاش می‌ایستند. آنچه برای 
برگرداندن مسلمانان به کفر از دستشان برآید» دریغ 
نمی‌ورزند. تا همگان با ایشان همسان و برایر شوند. 
این نخستین روشنگری موقعیتی است که چنان منافقانی 
داشتند. سخنی است که پرده از سست بودن عقیده و 
لرزان بودن جهان‌بینی ایمانی برمی‌دارد. و ایمان را بر 
پای برجستۀ گفتار و کرداری استوار می‌داند که با 
یکدیگر همخوانی و همآهنگی داشته باشند. زیرا 
سخنانی که بر زبان رانده شوند. و پیرامون آننها این 
همه نشانه و قرینه باشد که بر دروغ و نفاق بودن آنها 
گواهی دهد. چه ارزش و اعتباری دارد؟ 
قرآن احساسات خفتة مسلمانان را بیدار می‌سازد و آنها 
را سخت به تکان و هراس می‌اندازد و بدیشان 
می‌گوید: 
(وَذُوا و تون کا روا کون سَواء ). 
(آنان دوست می‌دارند که شما کافر شوید همانگونه که 
خود کافر شده‌اند و شما و ایشان همسان گردید. 
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مسلمانان پس از تلخی کفر, به تازگی مره ایمان را 
چشیده بودند. هنوز مدّت زیادی نگذشته بود از کوچ 
ناگوار و سنگین ایشان از احساسات و عواطف جاهلی, 
و بریدن آنان از عرف و عادت جاهلی. و دوری گزیدن 
ایشان از جامعه جاهلی. روشن و مسلّم است ترک همة 
این امور ظلمانی و ورود به آئین پرنور اسلامی سهل و 
.. افکار و خواطر درونی مسلمانان. با محیط 
و واقعیّت بیرونی ایشان, فرق بسیاری داشت. اشاره‌ای 
کافی بود که احساسات دشمنانگی ایشان را برانگیزد و 
جملگی آنان را از اوج والائی آئین اسلام» به دامنة 
پستی جاهلیتی برگرداند که اسلام ایشان را از آنجا بلند 
کرده بود و پّهپّه به بلندای قله سربفلک کشیدۀ دين 
آسمانی رسانده بود. 


ساده نبود . 


از اینجا است که برنامة قرآنی بر این حقیقت تکیه 
می‌کند و در لحظةٌ آمادگی و بیداری و هوشیاری, به 
مسلمانان فرمان می‌دهد که خطر بسیار بد و زشت و 
نیرنگبازانه‌ای را بپایند! خطر بزرگ و ناجوانمردانه‌ای 
که از جانب چنان منافقانی ایشان را تهدید می‌کند: 
وتا خذوا من أذلياء حق زوا في بپ 
له فان تولا فْخذوش و ر هم حَیث حَیِث 
وجَذموهم؛ و لاخدا یم و لتصیا 6 
در این صورت یارانی از ایشان نگیرید (و آنان را از 
خود ندانید) تا آنگاه که (ایمان می‌آورند و) در راه خدا 
هجرت می‌کنند (و ایمان آوردن خود را با جهاد در راه 
اسلام ثابت میدارند). ولی اگر از این کار سرباز زدند (و 
همچنان به دشمنانگی و اقدامات کافرانة خود بر ضدّ 
شما ادامه دادند) آنان را هر کجا یافتید بگیرید و (اسیر 
کنید. و در صورت لزوم) بکشید. و از میان ایشان یار و 
یاوری برنگزینید. 
از لابلای نهی از برگرفتن یاران و دوستانی از منافقان, 
احساس می‌کنيم که هنوز پیوندها و خویشاوندیهای 
فامیلی و قبیله‌ای در درون مسلمانان ساکن مدینه, 
ماندگار است» و چه بسا آثار مصالح اقتصادی نیز بر 
جای است. برنامة قرانی هم به زدودن و پاک کردن 
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چنین رسوبات و ته‌مانده‌هائی می‌پردازد. و ارکان و 
اصول روابط ملّت مسلمان را بیان و مقرّر می‌دارد. 
درست در زمانی که ارکان و اصول جهان‌بینی آنان را 
تعیین و تبیین می‌کند. ۱ 

برنامة قرآنی به مسلمانان می‌آموزد که ملّت بر پاية 
روابط عشیره‌ای و قبیله‌ای, یا براساس روابط زندگی 
موجود در سرزمینی يا شهری, و یا این که بر بنیاد 
مصالح اقتصادی بازرگانی و غیر بازرگانی, بنیانگذاری 
و استوار نمی‌گردد. بلکه ملّت. بر عقیده و باور. و بر 
سازمان اجتماعی برجوشیده و بردمیده از این عقیده و 
باور, بنیانگذاری و استوار می‌شود. 

از اینجا است که هیچگونه یباری و دوستی میان 
مسلمانان ساکن سرزمین اسلام. و ميان غیرمسلمانان 
ساکن سرزمین جنگ نباید باشد. سرزمین جنگ هم در 
آن روزگار مکه. یعنی جایگاه و زادگاه مهاجرین 
نخستین بود. بلی نباید یاری و دوستی با کسانی داشت 
که مهاجرت نکرده‌اند و تنها دم از اسلام زده‌اند و واژه 
مسلمان بر خود نهاده‌اند. باید آنان به گروه مؤمنان 
بپیوندند و در میان ملّت مسلمان بغنوند و همجرتشان 
برای خدا و در راه خدا باشد. هجرت آنان به خاطر 
عقیده و ایمان باشد, نه به خاطر هدف دیگری. به خاطر 
پابرجا داشتن جامعة اسلامی نه چیز دیگری مهاجرت 
کنند. جامعه‌ای که برابر برنامة اسلامی زیست می‌کند. 
این گونه روشن و قاطعانه قرآن بدیشان اعلام می‌کند 
که هجرت آنان باید برای خدا و تشکیل جامعةٌ پاک 
اسلامی باشد و چیز دیگری آمیزة آن نشود. و مصالح 
دیگری و اهداف دیگری مراد نباشد. اگر آنان چنین 
کردند و به ترک اهل و عیال و خانه و کاشانه و مصالح 
و منافع خود در سرزمین جنگ گفتند, و به سرزمین 
اسلام مهاجرت نمودند. تا برابر قوانین حکومت 
اسلامی زندگی کنند. حکومت اسلامی برجوشیده و 
برآمده از عقيدهٌ اسلامی قائم بر شریعت اسلامی, اگر 
چنین کردند آنان اعضاء جامعةٌ اسلامی و هسم‌میهنان 
امت اسلامی بشمارند. اگر هم چنین نکردند و از 
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هجرت سرباز زدند. واژه‌هائی که بر زبان مسی‌رود..و 
کردار انها را تکذیب می‌کند. بدون اعتبار و ارزش 


است: 
1 


قان ترا دوم و ر اقتلوهم حي وذو 
ولا تتخدوا مایم وَل ولاأتصيراً). 
ولی ار از این کار سرباز زدند (و همچنان به 
دشمنانگی و اقدامات کافرانة خود بر ضد شما ادامه 
دادند) آنان را هر کجا یافتید بگیرید و (اسیر کنید. و در 
صورت لزوم) بکشید. و از میان ایشان یار و یاوری 
برنگزینید. 
این حکم - همانگونه که گفتیم - ما را بر آن می‌دارد که 
ترجیح دهیم مراد از چنان منافقانی, منافقان ساکن مدینه 
نیست. زیرا با منافقان مدینه از سیاست دیگری پیروی 
شده است. 
اسلام با کسانی که دارای آئین و باور جدای از اسلام 
هستند. گذشت و بزرگواری دارد. هرگز آنان را وادار به 
پذیرش اسلام نمی‌سازد. چنین کسانی هر چند که در 
مملکت اسلام و تحت فرماندهی نظام اسلامی زندگی 
کنند و دارای آئینی مخالف با آئین اسلام باشند. ایشان 
می‌توانند مراسم عبادی خود را اشکارا انجام دهند. به 
شرط این که مسلمانان را به آئین خود فرا نخوانند و 
اسلام را مورد طعن و لعن قرار ندهند و بر آن نتازند. 
در قرآن از طعن و لعن اهل کتاب دربارة اسلام سخن 
رفته است. دیگر جای شک و تردید نیست که اسلام به 
کسانی که در مملکت اسلامی زندگی می‌کنند و آئینی 
جدای از ائين اسلام دارند. اجازه نمی‌دهد که از اسلام 
بدگوئی کنند و حقائق اسلام را بیالایند و نادرست 
جلوه‌گر نمایند و حقّ و باطل را بهم بياميزند. که برخی 
از افراد کوتاه‌بین و آشفته آئین امروزه می‌گویند: 
مردمان آزادند در این که راجع به اسلام و مسلمین هر 
چه گویند و کنند! چنین گفتاری یاوه‌سرائی است و 
دلیلی از عقل و نقل ندارد. همین اندازه که اسلام با زور 
غیرمسلمانان را وادار به پذیرش عقیده و باور اسلامی 
نمی‌سازد. و از جان و مال و خون آنان پاسداری و 
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نگهبانی می‌کند. و ايشان را از خیرات و نعمات کشور 
اسلامی, بدون کمترین فرقی میان آنان و مسلمانان 
بهره‌مند می‌سازد. و اجازه می‌دهد در مسائل شخصی. 
نه در کارهای عمومی و قضایای اجتماعی. به شریعت و 
آئین خود رجوع کنند. خود لطف بیشمار است و نشانة 
بزرگواری اسلام. 
اسلام با مخالفان خود آشکارا در روز روشن. از لحاظ 
عقیده و باور. این چنین بزرگوارانه عمل می‌کند. ولی 
کسانی را از الطاف کریمانة خود بهره‌مند نمی‌سازد و 
بگوید. ولی کردارشان آن را تکذیب دارد. همچنین 
چنین بزرگواری و مرحمتی را به کسانی مبذول 
نمی‌دارد که به زبان بگویند: خدا یکتا است. و جز خداء 
خدائی نیست. امّا از ویژگیهای الوهیّت و خداوندگاری» 
ویژگی و خاصیتی را برای غير خدا قائل شوند. مثلاً حق 
حاکمیّت و قانونگذاری را به انسانها دهند. قرآن اهل 
کتاب را مشرک می‌نامد. به علّت این که گذشته از خدا 


پیشوایان دینی خود را و مسیح پسر مریم را خداوندگار 
این که پیشوایان دینی حلال را برایشان حرام. و حرام 
را برایشان حلال می‌کنند. و آنان هم بدین امر گردن 
می‌نهند و از پیشوایان دینی خود در این باره پیروی 
اسلام چنین بزرگواری و مرحمتی را درباره گروهی از 
منافقانی روا نمی‌فرماید که آنان را مؤمن بنامد. تنها 
بدان خاطر که ایشان گواهی می دهند که جز خداء خدائی 
نیست. و محمد فرستاده خدا است. امّا با وجود چنین 
گواهی و شهادتی در سرزمین کفر ماندگار می‌گردند و 
دشمنان مسلمانان را یاری می‌دهند! 

زیرا بزرگواری و مرحمتی که در این موارد انجام گیردء 
بزرگواری و مرحمت نام ندارد. بلکه سستی و 
سهل‌انگاری و شل و ولی دارد. اسلام یک جهان‌بینی 
جدّی و یک سازمان جذی است. درست است که جذی 
بودن با بزرگواری و مرحمت منافات ندارد. ولی با 
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سستی و سهل‌انگاری و شل و ولی منافات دارد. 
در این نگرشها و پسوده‌های برنامة قرآنی» روشنگری 
گروه مؤمنان نخستین و آگاهی دادن بدیشان است. 
0 
سپس از این حکم» یعنی حکم اسیر کردن وکشتن آن 
دسته از منافقانی که دشمنان مسمانان را باری 
می‌دهند. کسانی را مستثنی و جدا می‌سازد که به 
اردوگاهی پناهنده می‌شوند که میان آن اردوگاه و ميان 
گروه مسلمانان عهد و پیمانی است. این عهد و پیمان. 
خواه عهد و پیمان صلح باشد یا این که عمد و پیمان 
ذته. در این حالت حکم ساکنان اردوگاهی را پیدا 
می‌کنند که بداننان پناهنده می‌گردند و بدیشان 
می پیوندند: 
لا الذین يصاون إلى وم بتکم و یمهم 
میاق ق ». 
(چنین منافقانی را بکشید) مگر کسانی که با گروهی 
پیوند پیدا می‌کنند (و بدیشان پناه می‌برند) که ميان شما 
و آنان پیمان است (و برابر آن, پناهندگان به شما و 
ایشان مصون از تعرّص باشند). 
از این حکم. برمی‌آید که اسلام پیوسته صلح طلب 
است. هر جا صلح و ساز باشد و با برنامةٌ اساسی أن 
ناسازگار نباشد. صلح و ساز را می‌پذیرد. صلحی با 
برنامة اسلام سازگار بشمار است که آزادی تبلیغ و 
آزادی گزینش در آن تضمین شود. یعنی جلو تبلیغ 
برنامة اسلامی گرفته شود و مردمان بتوانند آزادانه دين 
را بپذیرند یا نپذیرند. سد راه تبلیغ اسلام با قهر و زور 
نشوند. و امنیّت یت مسلمانان تضمین گردد. و ایشان را از 
دین برنگردانند و بلائی بدیشان نرسانند. همچنین تبلیغ 
اسلام را در داثره‌ای محصور نگردانند و آن را به خطر 
نیندازند. با توچّه بدین امر است که اسلام هر که را که 
پناهنده شود يا رابطه و پیوند پیدا کند. و يا اينکه در 
میان قومی زندگی نماید که اسلام با آنان عهد ذمّه یا 
عهد مصالحه داشته باشد. همچون قومی بشمار 
می‌آورد که با مسلمانان پیمان بسته باشد. و با ایشان 
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بسان هم‌پیمانان رفتار می‌کند و راه سازش در پیش 
می‌گیرد. این هم روح صلح طلب و مسالمتآمیزی 
است که نشانه‌های آن کاملاً در احکامی همچون این 
احکام» هویدا و جلوه گر است. 
همچنین قرآناز حکم اسیر کردن و کشتن, گروه دیگری 
را مستثنی و جدا می‌سازد. انان افراد یا قبائل و یا 
دسته‌ها و گروههائی هستند که می خواهند بیطرف باشند 
و از جنگ و قتالی که میان قوم آنان با مسلمانان 
درگرفته است بر کنار بمانند. دلشان نمی‌خواهد همراه 
قوم و قبیلة خود با مسلمانان بجنگند. همانگونه که 
دلشان نمی‌خواهد همدست مسلمانان شوند و با قوم و 
قبیلً خویش بجنگند. درنتيجه این بیطرفی نه با 
مسلمانان خود را درگیر جنگ می‌کنند و با قوم و قبیلة 
خویش گلاویز می‌شوند. از هر دو گروه خود را دور 
می‌کنند و نه با ینانند و نه با آنانند: ۲ 

(آز جافوگ: PS‏ 

يقاتلوا قوم 4( . 

یا کسانی که به پیش شما می‌آیند و نه سر جنگ با شما 

دارند و نه می‌خواهند با قوم خود بچنگند. 
در این حکم هم علاقة صلح طلبی و دوری گزیدن از 
جنگ, آشکار و پدیدار است. هر وقت دیگران کاری به 
مسلمانان و تبلیغ آئین ایشان نداشته باشند. و بیطرفی 
خود را حفظ کنند. و از مسلمانان و جنگیدن با ایشان, 
خویشتن را بدور دارند. اسلام از جنگ با چنین کسانی 
سرباز می‌زند و راه صلح و ساز در پیش می‌گیرد. در 
جزیرةالعرب اشخاصی که از جنگ با مسلمانان, و از 
جنگ با قوم و قبیلة خویش خودداری می‌کردند. وجود 
داشتند. حتی در میان خود قریشیان افرادی بودند که 
چنین شیوه‌ای داشتند و چنین راهی را در پیش گرفته 
بودند. اسلام هرگز چنین اقوام یا اشخاصی را وادار 
نساخت به این که یا با مسلمانان باشند و یا عليه انان به 
پیکار برخیزند. بلکه کافی بود که بر ضد مسلمانان وارد 
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پیکار نشوند و به نیرنگ نخیزند(. البته انتظار 
می‌رفت که چنین کسانی به پذیرش اسلام بگرایند و به 
دائرۂ عقیدهُ چنین دین مبارکی درآیند. زمانی که شرائط 
و ظروفی که آنان را از پذیرش آئین اسلام بدور 
می‌داشت. بر جای نماند و میدان را خالی نماید. این 
کار هم عملاً بعدها انجام پذیرفت. 
خداوند پذیرش این شیوه و عملکرد بدین نحو با 
بیطرفان کناره گیر را در جلو چشمان مسلمانان زیبا و 
جلوه‌گر می‌نماید. در این راستا پرده 
برمی‌دارد از فرض دومی که در چنین موقعیّتی امکان 
وقوع داشت. ممکن بود چنین اقوام یا اشخاصی بجای 
این بیطرفی و کناره‌گیری. خداوند ایشان را بر 
مسلمانان چیره می‌گرداند و همراه با دشمنان پی پیکارگر با 
مومنان می‌جنگیدند. اما حالا که بدین صورت شر چنین 
اشخاص بیطرفی را از سر مسلمانان کوتاه کرده است» 
بهتر است راه صلح و صفا بپیمایند. و ایشان را به خود 
واگذار نمایند. بهترین راه هم همین است: 

ی ء اه هیک لاتوك فان 

مر ررکم فلم الک و اقا یک ال 1 

ا 

اگر خدا می‌خواست ایشان را بر شما چیره می‌کرد و 

آنان باشمامی‌جنگیدند. بنابراین اگر از شما 

کناره‌گیری کردند و با شما نجنگیدند و (بلکه) پیشنهاد 

صلح کردند. خداوند به شما اجازه نمی‌دهد که متعن 


دوست داشتنی 


آنان شوید (و بلکه موظفید دستی را بفشارید که برای 

صلح به سوی شما درا شده است). 
برنامةٌ تربیتی حکیمانۀ اسلامی, این چنین دلهای 
مسلمانان حماسه‌سرا و رزمجو را نوازش می‌نماید. 
مسلمانانی که چنین موقعیّتی را از چنان دسته و گروهی 
نمی‌پذیرفتند و بدان خشنود نبودند. این برنامه در این 
موقعیّت دلها را با تفضل و مرحمت خدا می‌نوازد و 
تدبیر خدا را به گوش جانها می‌خواند. و یادآور 
می‌شود که مومنان در نظر داشته باشند اگر خدا بخشی 
از دشمنانگی و اذیّت و آزار را با بیطرفی اقوام و 
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اشخاصی از سر مسلمانان بدور نمی‌داشت. مشکلات 
بیش از پیش بر دوش آنان سنگینی می‌کرد. اسلام به 
مسلمانان می آموزد که هرکار خوبی که پیش می‌آید. به 
ترک آن نگویند و انجامش دهند. و خویشتن را از بدی 
بپرهيزند. هر چند هم دور از ایشان باشد. هرگز بدنبال 
بدی نروند و جویای آن نشوند. در پی خوبی و از بدی 
دوری گزیدن, همچنین جویای صلح و صفا بودن و از 
جنگ و دعوا پرهیختن, هیچیک از اینها هرگز کوتاهی 
کردن در اوامر و نواهی دین مسلمانان بشمار نمی‌آید و 
سهل‌انگاری و سستی در عقیده و باورشان محسوب 
نمی‌شود. و رضایت به حقارت» برای بدست آوردن 
صلح کم ارج بشمار نمی آید. 

اسلام مسلمانان را از صلح کم ارج بازداشته است. زیرا 
دست کشیدن از جنگ با هر بهائی که باشد. هدف اسلام 
نیست. بلکه هدف اسلام صلحی است که در آن حقی از 
حقوق دعوت اسلامی ضایع نگردد و حقی از حقوق 
مسلمانان از دست نرود. البته مراد حقوق مادی و 
جسمی مسلمانان نیست. بلکه مراد حقوق برنامه‌ای 
است که پرچم آن را بر دوش می‌کشند. و با بودن آن 
مسلمان نامیده می‌شوند. 

حقّی از حقوق برنامةٌ اسلامی این است که سدها و 
مانع‌ها از سر راه تبلیغ دعوت اسلامی و توضیح احکام 
قرآنی و مسائل ایمانی, در هر گوشه‌ای از گوشه‌های 
کرهُ زمین برداشته شود. هر کسی که دعوت بدو 
می‌ر سد بتواند آزادانه به آئین اسلام درآید و ضرر و 
زیانی و اذیّت و آزاری در هیچ جائی از کرة زمین 
متوجّه او نشود. بدین منظور, بايد مسلمانان دولت 
مقتدری داشته باشند که آن اندازه نیرومند باشد که هر 
که بخواهد به شکلی از اشکال و به نحوی از انحاء بر 
سر راه تبلیغ ممانعت ایجاد کند. یا به کسی که بخواهد 


۱- این احکام پس از آزمونهای عملی, برابر آیات سورۀ توبه تعدیل 
گردید. آیات سور توبه بیان داشتند که دو دين ممکن نیست در 
جزیرةالعرب با همدیگر وجود داشته باشند. 

(مولف) 
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به آئین اسلام درآید به گونه‌ای زیان و ضرری برساند. 
از انتقام آن بترسد و بهراسد ... با رعایت این امور. 
صلح اصل اساسی است. و جهاد هم تا روز قیامت بر جا 
و استوار است. 
۵ 
اما گروه دیگری که اسلام با آنان چنین بزرگواری و 
رحمتی روا نمی‌داشت. چرا که گروه منافق شرور و 
بدنهادی بودند, از قبیل گروه نخستین. این چنین 
مردمانی پیمانی با ایشان بسته نشده بود و بااکسانی هم 
که پیمانی با مسلمانان داشته باشند وابستگی و پیوندی 
نداشتند. لذا اسلام در برابر آنان آزاد بود. با ایشان 
همانگونه رفتار می‌کرد که با منافقان نخستین معامله 
مى لمو | 2 ۰ ۰ 
(سَتَجدون ارپ ییون نیا منوکم و يامو 1 
مهم كلا دوا لیا آز > وا فیا فا 
ی رک و ی لک الم و واا 
حذوم و آفتلوهم حَیث خی قنتفوهم؛ و 
جنک تیم سلطا میا ). 
گروه دیگری را خواهید یافت که می‌خواهند (با اظهار 
ایمان در پیش شما) از ناحیۀ شما در امان باشند و (با 
اظهار کفر در پیش کافران) از ناحیۀ قوم خود در امان 
بمانند (و در زمان قدرت هر گروه خویشتن را 
فریبکارانه جزو آن دسته قلمداد کنند). هر زمان که به 
سوی کفر (یا جنگ با مسلمانان) خوانده شوند با سر 
در آن فرو می‌روند! پس اگر از شما دست نکشیدند و به 
ترک جنگ و دشمنی نگفتند و به شما پیشنهاد صلح 
ننمودند و دست‌بردار نشدند» آنان را بگیرید و (اسیر 
کنید و در صورت لزوم) ایشان را هر کجا یافتید بکشید. 
آنان کسانیند که ما (به سبب عذر و خیانتشان) دلیل 
آشکار و برهان واضحی برای (اسیر کردن یا کشتن) 
ایشان به دست شما داده‌ایم. 
ابن جریر از مجاهد روایت کرده است که گفته است: این 
آیه دربار؛ گروهی از اهالی مکّه نازل شده است. آنان 
به خدمت پیغمبر اش می آمدند و ریاکارانه درود 
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می‌گفتند. سپس به پیش قریشیان می‌رفتند و به پرستش 
بتها می‌پرداختند. بدین وسیله می‌خواستند هم در اینجا 
و هم در آنجا در امان باشند. این بود که خداوند دستور 
داد که اگر دست نکشند و خود را اصلاح نکنند. آنان را 
بکشند: 
قان ار زوم و یلوا کم للم یک 
م قرشم و قرشم حيث ق تنوم و 
آولیکم جَعَلنا لکم علنیم سلطاناً میا ). 
اگر از شما دست نکشیدند و به ترک جنگ و دشمنی 
نگفتند و به شما پيشنهاد صلح ننمودند و دست‌بردار 
نشدند. آنان را بگیرید و (اسیر کنید و در صورت لزوم) 
ایشان را هر کجا یافتید بکشید. آنان کسانیند که ما (به 
سبب عذر و خیانتشان) دلیل آشکار و برهان واضحی 
برای (اسیر کردن یا کشتن) ایشان به دست شما 
داده‌ایم. 
بدین منوال. صفحه‌ای از قاطع و جدی بودن اسلام را 
خواهیم دید که در کنار آن بزرگواری و مرحمت و 
گذشت و چشم‌پوشی قرار گرفته است. قاطع و جدّی 
بودن جای خود دارد. و بزرگواری و گذشت جای 
خویش. این سرشت موقعیّت و حقیقت واقعیّت است که 
قاطعیّت را می‌طلبد و یا مقتضی بزرگواری و گذشت 
است. 
دیدن این دو صفحه. بدین شکل و شیوه, ضامن ایجاد 
توازن در فکر و فهم شخص مسلمان, و ایجاد توازن در 
نظام اسلامی است. توازن هم نشانةٌ اصلی و بنیادین 
اسلام است. اما گاهی افراد سخت‌گیر می‌آیند و کار و 
بار را یکسره سخت‌گیری و حماسه‌سرائی و شذت بکار 
گرفتن و تاختن و یورش بردن معرّفی می‌کنند! اسلام 
هم چنین نیست. سهل‌انگاران و شل و ولها هم می‌آیند 
و از جهاد در اسلام معذرت می‌طلبند و عذرها ردیف 
می‌کنند. انگار اسلام در قفس اتهام به دادگاه آورده 
شده است و آنان از این متهم جنایتکار خطرناک به 
دفاع برخاسته‌اند و می‌خواهند او را تبرئه کنند! کار او 


را سراسر لطف و بخشش و صلح و ساز و چشم‌پوشی 
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و گذشت معرّفی می‌کنند. و جنگ او را تنها دفاع از 
میهن اسلامی و مسمانان قلمداد می‌نمایند! انگار 
اسلام به دفاع از آزادی دعوت و تبلیغ در همه گوشه و 
کنار جهان بدون هیچگونه رادع و مانع و سد و سدودی 
کاری ندارد. اصلاً در ر 
همة افرادی را تأمین کند که در گوشه و کنر سراسر کر 
زمین بخواهند اسلام را به عنوان ايده و عقیده بپذیرند! 
گوئی اسلام سیستم والا و قانون بالائی نیست که 
مردمان جملگی در ساية آن امنیّت پیدا کنند. چه 
مردمانی که آئین اسلام را پذیرفته باشند. و چه کسانی 


پی این نبوده و نیست که امنیّت 


که آن را نپذیرفته و بدان گردن ننهاده باشند. چرا که به 
عقيده اینان اسلامی که این چنین باشد. اسلام نیست! 

در این دسته از احکام مربوط به معاملات بین‌المللی, 
تبلیغ قوانین و مقزّرات یزدان, و بیان اوامر و نواهی 
خداوند مهربان است. 

¢ 

این بود قواعد و قوانین عملکرد و رفتار مسلمانان با 
اردوگاههای دیگر. اما مسلمانان چگونه برخی با برخی 
دیگر عمل می‌کنند و با همدیگر پیوند حاصل می‌نمایند. 
هر چند که سرزمینها از یکدیگر جدا و متفاوت باشند. 
مسألةٌ دیگری است. البته در آن زمان مسلمانانی بودند 
که در سرزمینها و نواحی گوناگونی زندگی می‌کردند. و 
در هر زمانی هم مسلمانانی در سرزمینهای متفاوت 
یافته خواهند شد. به هر حال کشتن و جنگیدنی با 
یکدیگر نباید داشته باشند. کشتن تنها در حذّ یا قصاص 
است و بس. زیرا هیچ سبب و علتی یافته نمی‌شود که 
والاتر و استوارتر از پیوند عقیدتی و رابطه ایدئولوژی 
مسلمان با مسلمان باشد. از اینجا است که مسلمان 
هرگز مسلمان را نخواهد کشت. وقتی که چنین رابطةٌ 
محکمی و پیوند استواری میان مسلمان با مسلمان 
برقرار بوده و سخت آن دو را به همدیگر ببندد. اگر هم 
قتلی رخ دهد. آن قتل از روی خطا خواهد بود نه از 
روی عمد. برای قتل خطاء احکام و مقرّراتی وضع 
می‌گردد. ولی قتل عمد کقاره‌ای ندارد! زیرا قتل عمد 


ê MG 
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بالاتر و والاتر از حدّ و مرز محاسبه است و از همه حدٌ 
و حدود اسلام فراتر و برتر است! قتل عمد چیزی است 
که گمان آن نمی‌رود و حساب آن نمی‌شود! 


7 ص 


(و ماکان لین آن يفل مُؤمناً لأ حَطا. ون فتل 


میا تخیر رقب مومت و وی مه ان 
له -إلاأن یَصَدفا -قإن ان ين تمعن 
- و هو موم - تخیر رقبة موم ون کان من 
َو قوم نکم و یم میا َة إل أيه و 
۳/9 مت . قن ل يوذ عیام هرن 
متتابعن. وش ال . کان ال لیماً کیم. و 
نمیا م مَتَعَمداً د جاژ جر ایو 
عضب الله عليه و لته و اعدا لَه عَذاباً عظيماً ). 
هیچ ممنی را نسزد که مؤمن دیگری را بکشد مگر از 
روی خطا. کسی که مژمنی را به خطا کشت بايد که 
برده مؤمنی را آزاد کند و خونبهائی هم به کسان کشته 
بپردازد مگر این که آنان در گذرند (و از دریافت خونبها 
که صد شتر است. چشم‌پوشی کنند). اگر هم کشته, 
مؤمن و متعلّق به کافرانی بود که میان شما و ایشان 
جنگ و دشمنی بود آزاد کردن برد مقمنی دية او 
است (و دیگر خونبهائی به ورثۀ کشته داده نمی‌شود). 
و اگر کشته, از زمره قومی بود که (کافر بودند و) ميان 
شما و ایشان پیمانی برقرار بود (همچون اهل ذمّه و 
هم‌پیمانان مسلمانان) پرداخت خونبها به کسان مقتول 
و آزاد کردن بنده موّمنی دی او است. اگر هم دسترسی 
(به آزاد کردن برده) نداشت باید دو ماه (قاتل) پیاپی 
بدون فاصله روزه بگیرد. خداوند (این را برای) توبۀ 
(شما) مقزر داشته است. و خداوند آگاه (از بندگان خود 
و) حکیم است (در آنچه مقزّر می‌دارد). و کسی که 
موّمنی را از روی عمد بکشد (و از ایمان او باخبر بوده 
و تجاوزکارانه او را به قتل برساند و چنین قتلی را 
حلال بداند. کافر بشمار می‌آید و) کیفر او دوزخ است و 
جاودانه در آنجا می‌ماند و خداوند بر او خشم می‌گیرد 
و او را از رحمت خود محروم می‌سازد و عذاب عظیمی 


برای وی تهیّه می‌بیند. 
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احکامی که در اینجا ذکر می‌شود. چهار حالت را در بر 
می‌گیرد. سه تای آنها جزو حالات قتل خطا است. کاری 
که در میان مسلمانان یک سرزمین اسلامی, یا در 
سرزمینهای گوناگون و در میان اقوام مختلف. امکان 
وقوع آن می‌رود. حالت چهارم. حالت قتل عمد است. 
سیاق قرآنی, وقوع همچون حالتی را بطور کلّی بعید 
می‌داند. اصلاً نباید چنین حالتی رخ دهد. زیرا در 
سراسر گسترهٌ سترگ این جهان. چیزی وجود ندارد که 
برابر با خون مسلمانی باشد که عمداً توسط مسلمانی 
ریخته شود! در میان تمام شرائط و ظروف این جهان. 
چیزی وجود ندارد که ارزش آن را داشته باشد که به 
خاطرش پیوند مسلمان با مسلمان را قطع کرد. و کار 
بدانجا کشد که مسلمان با قتل عمد چنان رابطةً بس 
استوار و بزرگ را پاره و نابود نماید. این رابطه و 
پیوندی که اسلام آن را میان مسلمان با مسلمان پدیدار 
کرده است. به اندازه‌ای استوار و ژرف و ستبر و 
گران‌بهاء و عزیز و ارزشمند است که اسلام فرض و 
پیش‌بینی نمی‌کند که چنین رابطه و پیوند عظیم و 
عزیزی هرگز خدشه‌دار شود ... این است که بدون این 
که از قتل عمد سخنی به میان آورد. یک راست از 
احکام قتل خطا سخن می‌گوید: , 

و ماکان لین آن یل میا لح ). 

هیچ مومنی را نسزد که ممن دیگری را بکشد مگر از 

روی خطا. 
از دیدگاه اسلام تنها چنین قتلی امکان وقوع دارد. این 
هم احتمال راستینی است که در جهان واقع. رخ می‌دهد. 
زیرا وجود مسلمان در کنار مسلمان, مسألة بزرگی 
است. بسیار بزرگ! نعمت سترگی است. بسیار سترگ! 
واقعاً دشوار است تصوّر شود مسلمانی برای نابودی 
این نعمت اقدام کند و خود را از اين نعمت والا محروم 
کند. چگونه تصوّر می‌شود که مسلمانی از روی قصد و 
عمد بدین گناه بزرگ دست یازد و همچون بزه کبیره‌ای 
را انجام دهد! آخر این عنصر مسلمان, در فراخنای 
جهان, بسیار عزیز و عظیم است. کسی که از همگان 


Ap‏ هب 
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بهتر عرّت و عظمت این موجود را می‌شناسد. مسلمانی 
همچون خودش است. پس بسی دشوار می‌نماید کسی 
که خودش از این کرامت و شرافت آگاه است. با کشتن 
چنین وجود بزرگی و سترگی به نابودی او اقدام نماید. 
کسانی بدین امر پی می‌برند که خود مسلمان و از مقام 
والای سوخته دلان مسلمان آگاه باشند. اینان در کانون 
اندرون خود. و در میان افکار و عواطف آتشین 
خویش. چنین چیزی را می‌بینند و بدان پی می‌برند. 
چیزی است که یزدان آن را بدیشان آموخته است به 
وسیل بخشش عقیده و ایمان, و استوار داشتن پیوند 
اسلامی, و با خویشاوندی و قرابتی که در وجود مبارک 
پیغمبر اة آنان را به هم می‌رساند. و فراتر از او در 
خداوندگاری» خویشاوندی ایشان را به هم می‌رساند 
که دلهایشان را به هم پیوند داده است و میان دلهایشان 
الفت پدیدار فرموده است. پیوند و الفت شگفت ربّانی! 
اگر هم قتل خطا رخ داد. یکی از آن سه حالتی خواهد 
بود که روند قرآنی در اینجا احکام آنها را بیان 
می‌فرماید: 

حالت اوّل : کشتن مسلمانی در میان است و صاحبان 
خون‌بها مؤمن هستند و در کشور اسلامی می‌زیند. اگر 
چنین قتلی رخ دهد باید بردةٌ مومنی را آزاد کرد. و 
خونبهائی را به اولیاء دم پرداخت نمود. ازاد کردن برده 
مژمن, بجای فرد ممنی است که جامعة اسلامی از 
دست داده است و با آزادی برد مژمنی. شخص مژمنی 
را زنده می‌سازد و زندگی می‌بخشد. بلی آزاد کردن 
بردگان از دیدگاه اسلامی, زندگی دوباره بخشیدن و 
جان به پیکر انسانها دمیدن است! امّا دریافت خونبهاء 
برای خاموش کردن آتشی است که شعله کشیده است و 
دلهائی را در بر گرفته است. باید به وسیله‌ای این آتش 
را خاموش ساخت. و با دلجوئی از دردمندان دلسوختۀ 
آن یار سفر کرده. آبی بر آتش درونشان پاشید. و با 
پرداخت دیه بخشی از سودهائی که مقتول داشت جبران 
کرد و نصیب بازماندگان نمود. با وجود همه اینها. اسلام 
به بازماندگان کشته اشاره‌ای به عفو و گذشت می‌نماید 


سور نساء آیات ۸۷-۹۴ 
جزء پنجم 
و بدیشان پيشنهاد می‌کند در صورتی که دلشان 
رضایت می‌دهد. راه عفو در پیش گيرند. چرا که عفو با 
فضای مهر و عطوفت و مرحمت و گذشت حاکم بر 
جامع اسلامی. سازگاری دارد. و در همه حال میان 
مسلمانان مهربانی و بزرگواری برقرار است, و درخت 
عفو و لطف کا 
و من قتل مومت حطاً فتحرير رقبة مُوْمِنَة و دیة 
ملع یله هن ن بط َطَدّقرا 6. 
کسی که ممنی را به خطا کشت بايد که برد ممنی را 
آزاد کند. و خونبهائی هم به کسان کشته بپردازد. مگر 


این که آنان در گذرند (و از دریافت خونبها که صد شتر 


است. چشم‌پوشی کنند). 

حالت دوم: اگر مومنی کشته شود و اولیاء دم. یعنی 
صاحبان خونبهاء با مسلمانان درگیر جنگ باشند. در این 
حالت واجب است برده مومنی آزاد گردد تا جای 
شخص کشتة ممن را پر کند و جایگزین او شود. 
شسخصی که اسلام او را از دست داده است. ولی 
پرداخت ديه و خونبها به اولیاء دم او که با مسلمانان در 
جنگ هستند. درست و روا نیست. زیرا آنان از این ديه 
و خونبها در جنگ با مسلمانان کمک می‌گیرند. از 
سوی دیگ, در اینجا جای خشنود کردن اولیاء دم و 
بدست آوردن مودت و محبّت بازماندگان نیست. آنان 
جنگندگانی هستند که با مسلمانان می‌رزمند و دشمنان 
مؤمنان می‌باشند. 

حالت سوم: اگر مومنی کشته شود و قوم و کسان او با 
مسلمان عهد و پیمان صلح داشته باشند. چه صلح 
اصطلاحی که متارکةٌ جنگ است. و چه صلح ذمّه‌ای که 
زیستن غیرمسلمانان در کشور اسلامی و رععایت 
بیطرفی است. البته در این حالت. نصّی نیست که بیانگر 
این باشد که مقتول باید مومن باشد. با توجه بدین امر 
است که برخی از مفشران و فقیهان نص را مطلق 
می‌بینند و می‌گویند: در اینجا هم باید بردةٌ مومنی را 
آزاد کرد و دیه و خونبها به اولیاء دم. یعنی به صاحبان 
خونبهائی پرداخت که با مسلمانان در صلح و صفا بسر 
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می‌برند. هر چند هم مقتول موّمن نبوده باشد. زیرا عهد 

و پیمان ایشان با 

مسلمانان مصون و محفوظ می‌دارد. 

ولی چیزی که به نظر ما می‌رسد این است که سخن از 

است ته فرد غير مسلمان. 


ممنان, خون آنان را همسان خون 


۰ م ل 


و ماکان لین آن يتل مُوْمِناً لا خطا ). 

هیچ مؤمنی را نسزد که مؤمن دیگری را بکشد مگر از 

روی خطا. 
پس از حالتهای گوناگون سخن می‌رود که شخص 
مزمنی در آنها مقتول وأقع می‌شود ... وقتی که می‌بینیم 
نص قرانی. در حالت دوم فرموده است: 

قن کان ین قوم عدو كم وهو مُوْمِنٌ... ). 

اگر هم کشته, مومن و متعّق به کافرانی بود که میان 

شما و ایشان جنگ و دشمنی بود.... 
تذکُر خویشتنداری و دوری از چنین عمل زشتی, برای 
بار دوم. به خاطر شرائطی است که دشمنان مسلمانان 
دارند و.اولیاء دم مقتول بشمارند. نه به خاطر شخص 
مقتول. نص قرآنی وقتی که در حالت سوم آزاد کردن 
ممنی را واجب می‌گرداند. چنین فهم و برداشتی را 
تأیید می‌گرداند. حالت سوم بیانگر این واقعیّت است که 
مقتول مّمن است و این است که برده مومنی بجای او 
آزاد و رها می‌گردد. اگر این چنین نبود. کافی بود که 
مطلقاً برده‌ای آزاد شود. بدون این که مشروط به 
داشتن ایمان گردد. 
در روایت آمده است که پیغمبر إو دی ببعضی از 
هم پیمانان را پرداخته است. ولی در روایت نیامده است 
که به تعداد آنان, بردگان ممن را آزاد فرموده است. 
این امر می‌رساند که آنچه در این حالت واجب است» 
پرداخت دیه است و بس. البتّه این کار با توجه به عمل 
پیغمبر خدا ٤اط‏ ثابت شده است. نه با این أیهُ شریفه. 
قطعاً همه حالاتی راکه این آیه بیان می‌دارد. در بارة 
قتل فرد مومن است. چه این فرد موّمن از زمره 
مژمنانی باشد که قوم و خانوادة او مومن بوده و در 


سرزمین اسلامی بسر برند. و خواه قبیله و خاندان او 
دشمن مسلمانان بوده و در سرزمین جنگ زندگی کنند. 
و یا این که او متعلق به قوم و ملّتی باشد که با مسلمانان 
پیمان داشته باشند. پیمان صلح یا پیمان ذمّه. آنچه از 
روند قرآنی نمایانتر و روشنتر برمی‌آید همین است. 
ê‏ 
این قتل خطا بود. اما قتل عمد گناه کبیره‌ای بشمار 
است که با بودن ایمان انجام پذیرفتنی نیست. بزه 
بزرگی است که نه با پرداخت ديه و نه با آزاد کردن 
برده, کقاره داده می‌شود و زدوده می‌گردد. بلکه سزای 
آن سر از عذاب یزدان پدر در 
ومن يل من مد راوه جه خایداء و 
غضب الله عليه أ لَه عَذاباً عظیماً ). 
کسی که مؤمنی را از روی عمد بکشد (و از ایمان او 
باخبر بوده و تجاوزکارانه او را به قتل برساند و چنین 
قتلی را حلال بداند. کافر بشمار می‌آید و) کیفر او دوزخ 
است و جاودانه در آنجا می‌ماند و خداوند بر او خشم 
می‌گیرد و او را از رحمت خود محروم می‌سازد و 
عذاب عظیمی برای وی تَهیّه می‌بیند. 
این سزای کشتن است! این سزا نه تنها به خاطر نابودی 
شخص بیگناهی باشد و بس, بلکه بیشتر به خاطر از 
میان بردن پیوند بزرگ و محبوب و محترم و مکزمی 
است که یزدان جهان ميان مسلمان و مسلمان به وجود 
آورده است. جرم این جنایت به خاطر خود ایمان و خود 
عقیده» این اندازه سنگین و ننگین است. این است که در 
موارد بسیاری با شرک همطراز و همراه شده است. تا 
آنجا که برخی از مفّران, از جمله این‌عتاس, می‌گویند: 
این جنایت توبه‌ای ندارد! یعنی توبة از آن پذیرفتنی 
نیست! ولی برخی دیگر از مفسران با استناد به آیة: 
إن الله ی 
یاه 
بیگمان خداوند (هرگز) شرک به خود را نمی‌بخشد. 
ولی گناهان جز آن را از هر کس که خود بخواهد 


می‌بخشد. (نساء / ۴۸ و ۱۱۶) 


یفن یرک په و یرما دون لک 
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امیدوار شده‌اند که مغفرت آفریدگار. شامل قاتل 
توبه‌کار بشود. در این راستاء خلود را به معنی 
روزگاران دراز دانسته‌اند. 
کسانی که در مدرسةه نخستین اسلام تربیت پیدا کردند. 
قاتلان پیش از اسلام پدران و پسران و برادران خود را 
می‌دیدند که بر روی زمین راه می‌روند. ولی اسلام را 
پذیرفته‌اند. هیجان ناگواری در درونشان پیدا می‌شد و 
سخت منقلب می‌گشتند. اما هرگز به خاطرشان 
نمی‌گذشت که آنان را بکشند! حتّی برای یک بار هم 
دربارهٌ قتل قاتلان نمی‌انديشيدند. و در سخت‌ترین و 
تلخ‌ترین حالات» آن زمان که دیدار قاتلان همچون مار 
نسیششان می‌زد و آشفته و پریشان و سراسیمه 
می‌گشتند. قتل چنین قاتلانی را به دل راه نمی‌دادند! 
بلکه دربارۂ کاستن حقّی از حقوقی که اسلام بدیشان 
روا دیده است» نمی‌آندیشیدند! 
برای دوری از وقوع قتل, هر چند هم قتل خطاء و برای 
پاک کردن دلهای مجاهدان, بگونه‌ای که در قلبها چیزی 
جز برای خداء و در راه خدا نباشد. خداوند به مسلمانان 
دستور می‌فرمایند: هنگامی که به عنوان غازیان و 
جنگجویانی بیرون می‌روند. به جنگ کسی نپردازند. یا 
او را نکشند. تا وضعیّت کاملاً برایشان روشن می‌گردد 
و تحقیق لازم انجام می‌پذيرد. و این که به ظاهر حال 
یعنی مسلمان بودن طرف اکتفاء و بسنده کنند. مسلمان 
بودنی که با واژه‌هائی که از دهان بیرون می‌آید ثابت 
می‌شود. زیرا دلیلی در دست نیست که خلاف واژه‌ها را 
برساند و عکس ظاهر را ثابت گرداند: 
( یا لذبن آمئوالذاحرنم رف یبیل الله ۲ 
ب نیوا ولا ول تیک شام کنت لت 
ی 5 فون عَرَضَ ی الحياة آلدنياء قعند الله مان 
کذیک کت من قبْلء الاعیکم نيئو : 
لد له ان یا تون حبرا - 
ای کسانی که ایمان آورده‌ایده هنگامی که (برای جهاد) 
در راه خدا به مسافرت رفتید» تحقیق کنید (که با چه 
کسانی می‌جنگید. آیا مسلمانند یا کافر) و به کسی که به 
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شما سلام کرد (- و سلام نشانة پذیرش اسلام است -) 
مگوئید تو مؤمن نیستی و جویای مال دنیای (او) 
باشید. (بلکه سلام آنان را بپذیرید و پاسخ گوئید و 
بدانید) که در پیش خدا غنائم فراوانی است (و آن را 
برای شما تهیّه دیده است و بسی بهتر از ثروت و 
غنیمت دنیای فانی است). شما پیش از این. چنین بودید 
(و کفر را گردن نهاده بودید و جنگهای شما تنها انگیزه 
غارتگری داشت.) ولی خداوند بر شما مت نهاد (و 
نعمت اسلام را نصیبتان کرد) پس (به شکرانة این نعمت 
بزرگ) تحقیق کنید. بیگمان خداوند از آنچه می‌کنید 
باخبر است. 

روایتهای زیادی دربارهٌ سبب نزول این آیه ذکر شده 

است. چکید؛ آنها این است که دسته‌ای از سپاهیان 

اسلام به مردی رسیدند که گلَة گوسفندی داشت 

مسلمانان که رسید گفت: درودتان باد! به وسیل سلام 
دادن نشان داد که او هم مسلمان است. برخی از سپاهیان 
پیش خود چنین حساب کردند که سلام می‌دهد تا خود 

را نجات دهد. این بود او را کشتند! 

1 فوق نازل شد و چنین مواردی را سخت نکوهش 

کرد. و از دلهای مومنان هر نوع شک و شبههٌ حرص و 

آز در غنیمت» و یا عجله و شتاب در داوری را زدود. 

بدیشان نشان داد که اسلام حرص و آز در غنیمت» و 

عجله و شتاب در قضاوت را دوست نمی‌دارد. کالا و 

متاع جهان نباید در حساب موّمنان جائی داشته باشد و 

چیزی بشمار آید. بدانگاه که برای جهاد در راه خدا 

بیرون می‌روند. کالا و متاع جهان, انگیزه و هدف جهاد 
نیست. همچنین شتاب ورزیدن برای ریختن خون کسی 
پیش از تحقیق کامل و روشن شدن همه جوانب. مردود 

و نامقبول است. چه بسا خونی که ريخته شود. خون فرد 

مسلمانی باشد که در پیشگاه یزدان بس عزیز و 

بزرگوار است و ریختن آن جائز نیست. 

خداوند بزرگوار, جاهلیتی را به یاد مسلمانان می‌آورد 

که روزگار چندانی از آن نگذشته است و بسي بدیشان 

نزدیک است. جاهلیّتی که شتابگری و زشتکاری در آن 
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موج می‌زد. و حرص و آز برای بدست آوردن غنیمت 
پیداد می‌کرد. بر مسلمانان منت می‌گذارد که دلهایشان 
را پاکیزه داشته است. و اندرونها را از کینه‌ها زدوده 
است» و هدفهایشان را والا قرار داده است و مطالب 
رفیعی را مقصد و منظورشان کرده است. دیگر نباید 
مسلمانان در راه بدست آوردن کالا و متاع این جهان به 
جنگ بپردازند. همانگونه که در زمان جاهلیّت چنین 
می‌کردند و برای مادیّات می‌رزمیدند. همچنین خداوند 
متعال بر ایشان مت می‌نهد که قوانین و مقرراتی 
برایشان تهیّه دیده است و دولت و حکومتی برایشان 
سر و سامان بخشیده است. دیگر نباید نخستین هیجان, 
آخرین حکم تلقی شود. همانگونه که در روزگار 
جاهلیّت چنین بود و چنین می‌کردند. 
در این آیه, اشاره‌ای بدین امر هم وجود دارد که 
مسلمانان متوجّه باشند خودشان هم در آن زمان که 
ضعیف بودند. مسلمان بودن خود را از قوم و قبیلة خود 
پنهان می‌کردند. و از ترس آن را ظاهر نمی‌نمودند. 
وقتی مسلمان بودن خود را آشکار می‌ساختند که در 
میان مسلمانان قرار می‌گرفتند و خوف و هراسی را 
متوجّه خود نمی‌یافتند و خویشتن را در امن و امان 
می‌دیدند. چنین مرد مقتولی هم شاید مسلمان بوده 
است و مسلمان بودن خود را از قوم خود پنهان کرده 
است. و هم اینک که به گروهی از سپاهیان مسلمان 
اعزامی رسیده است. مسلمان بودن خود را ظاهر کرده 
است و با درود گرفتن اسلامی آن را نشان داده است: 
(کذلک نم من بل نله کم تیش 1 
له ان با تفملون خبیراً 5 
شما پیش از این» چنین بودید (و کفر را گردن نهاده 
بودید و جنگهای شما تنها انگیزۀ غارتگری داشت) ولی 
خداوند بر شما منت نهاد (و نعمت اسلام را نصیبتان 
کرد) پس (به شکرانة این نعمت بزرگ) تحقیق کنید. 
بیگمان خداوند از آنچه می‌کنید باخبر است. 
این چنین برنامة قرآنی دلها را می‌پساید و لمس 
می‌نماید. تا دلها زنده شوند و پرهیزگاری کنند و نعمت 
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خدای را یاد نمایند ... بر پاي این چنین حشاسیّت و 
تقوائی, قوانین و احکام را بنیانگذاری می‌کند. پس 
آن که آنها را روشن و آشکار نموده است و هویدا و 
پیدا کرده است. 

چهارده قرن است که این درس با این روشنی و پاکی. 
جوانب و زوایای قواعد معاملات بین‌السللی را بیان 
داشته و بیان می‌دارد. 


یی ولد 
سيل نموه انىم فص َو هرن لیم 
شالتور 5 وعد الله لس وله 
مهد اتید جرا یه 6 دز 
ررر و م مت روہ 


ASE‏ ااب وه المکتیکه 
الب آنشم کا لوافيم کم الاک متسین نی ق لضف 
ال مت آزش امومع فنباجروا فها یک مهم 
جھ ارو سآ تمم 9 الم کنو ی تال 
السا ولولدب تیعون جیه ولا هدوت سبیلا (6۵ 
اولك سیا ان ونپ ۹ 0 

وم ها جرف سیب لاه ودف رض مره اکا 
ومن کر مرت مهاچا آله ورسولهء ثم يدر الوت 
قدوقع اجوعلا ج سمب 
والی یگوج را و 
کی الگ کدی © 
كتفي ناه کا5 ی صَة 
منم مک راد یه دسج مسجشوا فیک نوا 
مس وتا تب یمه رین کربص لا 
لمعك وا مدید هراودای 
کرو تور من اسح وامیمیگ هیا ون 
کیک وی مد 
دين مط ر او شم ری آن والح کک 
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اوه تا اعد عد الکفرن امھ € 
شالت رو تدش ول 
جود ر ض دا اما تیمسر اوه 
کات عل الموّمن کتبا موفوتا و 
نات رک یم کت 


مسر ےو ام نام 
ت ورجونون له 


لا ر جورت و کے کان 


این درس پیوند استواری با درس پیشین و همچنین با 
درس قبل از آن دارد. و تار و پود آنها به هم تسنیده 
است. این درس, تکملهةً موضوعی موضوع دو درس 
گذشته است. اگر میل به استقرار مبادی و قواعد 
معاملات بین‌السللی نبود. بدانگونه که اسلام 
بنیانگذاری می‌کند. هر دو درس پیشین را همراه با این 
درس یک درس کامل و مرتبط بشمار می‌آوردیم 
زیرا هر یک از این دروس. حلقه‌های یک زنجیره. در 
خط سیر واحدی هستند. 
موضوع اساسی این درس, هجرت به سرزمین اسلام 
است. همچنین مسلمانانی که هنوز در سرزمین کفر و 
جنگ بسر می‌برند. ترغیب و تشویق می شوند که 
هجرت کنند و به صف مسمانان مجاهد بپیوندند. 
مجاهدانی که در راه خدا با جان و مال رزم و پیکار 
می‌کنند. از آنان خواسته می‌شود آسایش نسبی و 
مصلحت ظاهری ماندن در مکّه و در نار خانواده و 
خویشان را رها سازند. و بکوچند و با نبرد و کارزار 
جهاد را بیاغازند. 
شاید مراد خدا در سرآغاز این درس همین باشد: ۲ 
( يشتوې اون ین ینب عير أو 
زر - و اجان ن تببل له نایم و و 
شب فص الله اجماهدین باه فام و آنفییم 
عل این بو وق ره نو 
َل الله ناهد ين علی الفاعدین أجراً عظیماً ). 


مسلمانانی که (به جهاد نمی‌روند و در منازل خود) 
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می‌نشینند. با مسلمانانی برابر نیستند که با مال و جانء 
در راه یزدان جهاد می‌کنند. خداوند مرتبة والائی را 
نصیب مجاهدان کرده است که بالاتر از درجة 
خانه‌نشینان است. مگر چنین خانه‌نشینانی دارای 
عذری باشند (که ایشان را از بیرون شدن برای جهاد 
بازداشته باشد. در این صورت درخور سرزنش 
نیستند. و پاداش بزرگ خود را از خدا دریافت می‌دارند 
و مرتبة بالائی دارند). خداوند به هر یک (از دو گروه 
مجاهد و وانشستگان معذور) منزلت زیبا (و عاقبت 
والائی) وعده داده است. و خداوند مجاهدان را بر 
وانشستگان (بدون عذر) با دادن اجر فراوان و بزرگ. 
برتری بخشیده است. 
البته در مدینه وانشستگانی نبودند. جز منافقانی که نه 
تنها خودشان به جنگ نمی‌رفتند. بلکه دیگران را نیز از 
جنگ بازمی‌داشتند. در درس گذشته. قرآن با شیوة 
دیگری. جدای از این شیوه. از ایشان سخن راند. 
به دنبال این بخش, بخش دیگری می‌آید و در آن 
کسانی برحذر داشته می‌شوند و تهدید می‌گردند که در 
سرزمین کفر پیوسته می‌مانند. هر چند که از آنجا 
می‌توانند هجرت بکنند و آئین و باور خود را نجات 
دهند. تا زمانی در آنجا می‌مانند که فرشتگان جان 
ایشان را می‌گیرند «در حالی که ستمگران بر خویشتن 
هستند» ... «چنین کسانی جایگاهشان دوزخ است. و 
دوزخ چه بد جایگاهی و چه بد سرانجامی است». 
آنگاه بخش دیگری به دنبال این بخش قرار می‌گیرد و 
از ضمانت خداوندگار جهان صحبت می‌کند و می‌گوید: 
یزدان ضامن حفظ کسی است که در راه او همجرت 
می‌کند. خدا ضامن نگهداری او است از همان لحظه‌ای 
که از خانه‌اش بیرون می‌آید و خالصانه به سوی خدا 
هجرت را می‌آغازد. آفریدگار عالم با اعلام این 
ضمانت. همه ترسها و هراسهائی را چاره‌جوئی کرده 
است که اندرون انسانها را فرامی‌گیرد. بدانگاه که 
خویشتن را بدین مخاطره می‌اندازند و راه پر خوف و 
خطری را در پیش می‌گیرند. راهی که گذشته از این که 
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بیمناک و خطرناک است. دارای رنجها و زحمتهای 
پیشمار است. 
پیاپی سخن از جهاد و هجرت است. هجرت به سرزمین 
مجاهدان. سخن از احکام رفتار مسلمانان با یکدیگر در 
سرزمین هجرت است. همچنین سخن می‌رود از احکام 
رفتار با دسته‌ها و گروههائی که بیرون از سرزمین 
هجرت بسر می‌برند. چه کسانی که مسلمانند و هنوز 
مهاجرت نکرده‌اند. و چه دیگران. سخن در این زمینه 
پیاپی و پشت سر هم است. 
این درس همچنین به چگونگی نماز به هنگام بیم و 
هراس می‌پردازد و بیان می‌دارد که در هنگامة کارزار و 
در میدان گیر و دار یا در راه هجرت چگونه اداء شود. 
این عنایت و توجّه به نمازی آن هم در این زمان سخت 
و دشوار, دا بر چگونگی نگرش اسلام به نماز است؛ 
همانگونه که گفتیم. همچنین حالت آمادگی روانی کاملی 
را بوجود می‌آورد. برای رویاروئی خطر حقیقیی که 
گروه مسلمانان را احاطه کرده است, و از سوی دشمنان 
کمین کرده‌ای که چشم براه یک لحظه غفلت و بی‌خبری 
مومنان هستند. متوجه ایشان شده است. 


درس, با پسود؛ نیرومندی که تا ژرفای جانها اثر آن 
محسوس است. به پایان می‌رسد. این پسوده دل و 
جرأت بخشیدن به مسلمانان برای جهاد در راه خداوند 
متان, و مبارزه با دردها و رنجهائی است که گریبانگیر 
مجاهدان می‌گردد. این پسوده در تصویر روشن و 
آشکاری از حال مومنان مجاهد. و از حال دشمنان 
محاربی جلوه گر می‌آید که بر دوراهة جدائی از هم قرار 
گرفته‌اند و هر یک از این دو دسته در مسیر کاملاً جدا 
از یکدیگر حرکت کرده‌اند. 

و هو ف ْتغام ءالقوْم. .. إن نونوا شون 

ام یاون کی نون 3٠‏ ر تَرجُون من الله ما 

لایرْجُون ». 

در جستجوی قوم (کافری که اعلان جنگ نموده‌اند و 

می‌کوشند از همه سو بر شما تاخت آورند) سستی 

مکنید (و پیوسته در کمین ایشان باشید و با آنان 
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برزمید). اگر (از جنگ و جراحات) درد می‌کشید. آنان 
هم مثل شما درد می‌کشند و رنج می‌برند. (ولی فرق 
شما و ایشان در این است که) شما چیزی از خدا 
می‌خواهید که آنان نمی‌خواهند. 
با این تصویر, دو راه از یکدیگر جدا می‌گردند. دو 
برنامه. برجسته نموده می‌شوند. هر دردی ناچیز به نظر 
وی کرک هو کر ارگ 
احساس درماندگی و خستگی و ناتوانی و سستی. بیجا 
و پیمورد است ... آخر کافران هم درد می‌کشند و رنج 
می‌برند. ولی آنان از یزدان چیزی نمی‌خواهند و چشم 
امیدی به الطاف الهی و سزا و جزای اخروی ندارند. 
این درس - با همه موضوعهائی که بدان می‌پردازد. و 
با تمام راههائی که برای چاره‌جوئی می‌پیماید - چیزی 
را به تصویر می‌کشد که در پیکره گروه مسلمانان در 
جریان و گشت و گذار است» بدانگاه که آنان با رنجهای 
سازماندهی واقعی, و با سختیهای زندگی عملی, روبرو 
می‌شوند. همچنین به تصویر می‌کشد انگیزه‌های ضعف 
بشری راء و رسوبات و ته‌نشستهای روزگاران گذشتة 
جاهلی را و چگونگی سرشت آدمیزادگان را بدانگاه که 
به انجام تکالیف و وظائف خود می‌پردازند با همه 
رنجها و دردهائی که دارد. و با همه شوقها و شورها و 
امیدهائی که این رنجها و دردها برای رسیدن به فرجام 
چنین مژده‌ای به همراه می‌آورد. شوقها و شورها و 
امیدهائی که برنامة حکیمانة آسمانی آنها را 
برمی‌انگیزد. و در داخل فطرت انسانی به جوش و 
خروش می‌اندازد. تا مسلمانان بدین کار شگرف دست 
یازند و آن را به انجام رسانند. 
همه اينها را از لابلای: وصف واقعیّت. به درونها دل و 
جرأت بخشیدن, و آنها را به جوش و خروش انداختن, 
چاره‌سازی ترسها و هراسهای سرشتی. و دردها و 
رنجهای واقعیّت. مسلّح کردن در میدان کارزار با سلاح 
نماز, و به همراه نماز مسلح ساختن با ابزار و ادوات 
جنگی و با اسلحه بیداری و هوشیاری, و با اسلحة 
ادا رابت رنه واوو امد 
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مهاجران به اجر و پاداش یزدان, و کمک و یاری خدا به 
کسانی که در راه او برای پیکار بیرون می‌روند. و 
عذاب خوارکننده‌ای که خداوند برای کافران تهیّه دیده 
است ... همه و همه را مجشم می‌بینیم. 

طریقۂ برنامةٌ قرآنی ربّانی را می‌بينيم که با نفس بشری 
در گشت و گذار است و با قوّت و ضعف انسانها در 
کش و سازش است. مجموعة انسانها را فراموش 
نمی‌سازد و به هنگام پیدایش و در روزگار پختگی 
آنان, همدم با ایشان است. رشته‌ها و بندهای گوناگونی 
را می‌بینیم که برنامة قرآنی ربّانی در زمان واحد و در 
آیةٌ واحدی آنها را به هم گره زده است و به تاب 
انداخته است. مخصوصاً می‌بينيم چگونه این برنامة 
آسمانی, دلها و درونهای گروه موّمنان را از برتری و 
چیرگی آنان بر دشمنانشان لبریز و سرشار می‌سازد. در 
همان وقت که دلها و درونهای مسلمانان را از مواظبت 
و پرهیز و بیداری و آمادگی همیشگی برای مقابلةٌ با 
خطر, پر و آکنده می‌دارد. در همان آن, دلها و درونها را 
به موارد ضعف و ناتوانیشان» و مواضع قصور و 
کوتاهیشان رهنمودشان می‌سازد. و آنها را از آن موارد 
و مواضع, سخت برحذر می‌دارد. 

برنامة قرآنی» برنامةٌ شگفتی است. شگفت از لحاظ 
کمالی که دارد و از لحاظ روبروئی آن با نفس بشری. 
شگفت از لحاظ تارهائی که در یک ضربه و با اشارة 
سرانگشتی آنها را لمس می‌کند. همچنین شگفت از نظر 
رشته‌هائی که این برنامهٌ یزدانی در نفس انسانی به هم 
گره زده است و تاب داده است. بدانگونه که همه با هم 
به صدا درمی‌آیند و همآهنگ می‌گردند و به همدیگر 
همآوا پاسخ می‌گویند! 

برتری در برنامةٌ تربیتی, و برتری در سازماندهی 
اجتماعی‌ای که این برنامه بر آن استوار است. همان چیز 
برجسته و آشکاری است که جامعه اسلامی را از 
جامعه‌های پیرامون آن جدا ساخته است. این بسرتری 
برجسته که روشن‌ترین سبب از میان سببهائی است که 
انسانها آنها را می‌بینند. باعث گردید که این جامعة 
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جوان و نوپای اسلامی, با همة شرائط و ظروف 
. گوناگون, و با همه ضعف و ناتوانیها و قصور و 
کوتاھیھائی که گاه‌گاهی پیدا می‌کرد. توانست 
جامعه‌های پیرامون خود را در هم پیچد و بر آنها چیره 
شود. نه تنها در میدان جنگ با سلاح بر آنها پیروز 
گردید و بس, بلکه این تمدن جوان, بر تمذنهای پیر 
لاغر رنگ پریده نیز پسیروز شد. برنامةٌ ربّانی بر 
برنامه‌های انسانی چیره گردید. گذشته از تولّد تازه 
انسان, تولّد تازه زمان هم صورت گرفت. 
به همین اندازه بسنده می‌کنيم و به شرح تفصیلی آیه‌ها 
می‌پردازيم: 
12 یِسْتوی إلقاعدون من ¿ ينين -عَيرأولي 
مزر -وانماهدرن في سل الل وان و و 
پم صَلّ الله جاهدین باه نوی( و آننییم 
عل یس دج وَكلاوَعَدَ الله الشن. و 
قل الله انجاهدین على الفاعدينَ أجراً عَظيماً. 
درجات مه و مره و رخد. وان الله غفوراً 
احا 
(جهاد با رعایت این همه احتیاطی که گذشت. بس بزرگ 
و ارزشمند است). مسلمانانی که (به جهاد نمی‌روند و 
در منازل خود) می‌نشینند. با مسلمانانی برابر نیستند 
که با مال و جان, در راه یزدان جهاد می‌کنند. خداوند 
مرتبة والائی را نصیب مجاهدان کرده است که بالاتر از 
درجۀ خانه‌نشینان است. مگر چنین خانه‌نشینانی 
دارای عذری باشند (که ایشان را از بیرون شدن برای 
جهاد بازداشته باشد. در این صورت درخور سرزنش 
نیستند. و پاداش بزرگ خود را از خدا دریافت می‌دارند 
و مرتبة بالائی دارند). خداوند به هر یک (از دو گروه 
مجاهد و وانشستگان معذور) منزلت زیبا (و عاقبت 
والاشی) وعده داده است. و خداوند مجاهدان را بر 
وانشستگان (بدون عذر) با دادن اجر فراوان و بزرگ. 
برتری بخشیده است. درجات بزرگی از ناحية خدا 
(بدانان داده میشود) همراه با مقفرت و رحمت (فراوان 
الله. و اگر لغزشهائی هم داشته‌اند) خداوند آمرزنده و 


سلطا در بت 
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مهربان است. 

این نص قرآنی با حالت ویژه‌ای که در جامعهٌ اسلامی و 
جامعه‌های پیرامون آن, موجود بود روبرو می‌شود. و 
به چاره‌جوئی حالت ویژه‌ای از سستی و تنبلی 
می‌پردازد که گریبانگیر برخی از عناصر جامعدٌ اسلامی 
شده بود. سستی و تنبلی در اقدام به انجام تکالیف و 
وظائف جهاد با مال و جان در راه یزدان. حال. مقصود 
کسانی باشد که برای حفظ اموالشان. به هجرت 
نمی‌پرداختند. چرا که مشرکان اجازه نمی‌دادند که هیچ 
مسلمان مهاجری چیزی از اموال خود را با خود ببرد. یا 
رنج هجرت و خطرات آن را زیاد بشمار می‌آوردند. 
زیرا مشرکان اجازه نمی‌دادند مسلمانان ازادانه 
بکوچند. اغلب هنگامی که احساس می‌کردند کسانی 
قصد هجرت دارند. آنان را زندانی می‌کردند و اذیت و 
آزارشان می‌رساندند. یا دقیق‌تر بگوئیم: بر شکنجه و 
عذابشان می‌افزودند ... یا مراد کسانی باشد از هجرت 
خود را واپس کشیده بودند و نمی‌خواستند همجرت 
بکنند - این چیزی است که ما آن را ترجیح می‌دهیم - 
یا ممکن است مقصود برخی از مسلمانان باشد که در 
سرزمین اسلام بسر می‌برده‌اند و گرایشی به جهاد با 
مال و جان نداشته‌اند. البته اینها جدای از منافقانی 
بوده‌اند که نه تنها خودشان کندی و سستی می‌کردند. 
دیگران را نیز به تنبلی و عدم شرکت در جهاد ترغیب 
می‌نمودند. در درس گذشته از اینان سخن رفت ... یا 
شاید مقصود هم آنان و هم اینان باشد. آن کسانی که چه 
در سرزمین اسلام و چه در سرزمین جنگ, برای جهاد 
با مال و جان. شوق و شوری نشان نمی‌دادند. این نص 
قرآنی با چنین حالت ویژه‌ای رویاروی می‌گردد. ولی 
تعبیر قرآنی یک قاعدۂ عمومی و همگانی را مقر 
می‌دارد. آن را از قیود زمان, و شرائط و ظروف محیط. 
آزاد و رها می‌سازد. چنین قاعده‌ای را قاعده‌ای 
می‌گرداند که خداوند از لابلای آن در هر زمانی و هر 
مکانی به مومنان می‌نگرد. قاعده این است که ایزد 
متعال موّمنانی را که در خانه‌های خود می‌نشینند و با 
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جان و مال به جهاد نمی‌پردازند - مگر کسانی که دارای 
عذری باشند که ناتوانی ایشان را از جهاد با جان باز 
دارد یا فقر و فاقه و عجزی داشته باشند که ایشان را از 
جهاد با جان و مال محروم نماید - با مومنانی برابر 
نمی‌نهد که با مال و جان جهاد می‌کنند. این قاعدة 
عمومی و آزاد از قید زمان و مکان است: م 
لاي ټشتوې دون ناینب - عبر آولی 
له - و اون في سبیل الله پا ك 


أنفیپم ». 
مسلمانانی که (به جهاد نمی‌روند و در منازل خود) 
می‌نشینند» با مسلمانانی برابر نیستند که با مال و جان. 
در راه یزدان جهاد می‌کنند. مگر چنین خانه‌نشینانی 
دارای عذری باشند. 
اببّه خداوند مسأله را بدین صورت. مبهم و سربسته 
رها نمی‌سازد. بلکه آن را توضیح می‌دهد و مقزّر و 
معیّن می‌فرماید. و عدم تساوی این دو گروه را روشن 
می‌نماید: 
قل الله اهدپن 1 مام أشي عل 
القاعدينَ درَجه 2 
خداوند مرتبة والائی را نصیب مجاهدان کرده است که 
بالاتر از درجۀ خانه‌نشینان است. 
این چنین درجه‌ای را پیغمبر رل به مقام ایشان در 
بهشت تعبیر می‌فرماید. در صحیح بخاری و مسلم از 
ابوسعید خدری روایت شده است که پیغمبر ی 
فرموده است: 
إن ف ات ما ۳ ۳ عَدَهَا ال للْمُجاهدينَ ف 
سبیله. وات کل د کت کک الا 
الأَرْض). 
در بهشت صد درجه است که خداوند آنها را برای 
مجاهدان در راه خود آماده فرموده است. فاصلۀ هر 
درجه‌ای بادرجۀ دیگری همچون فاصلۀ آسمان و 
زمین است. 
اعمش از عمرو پسر مه و او از ابوعبیده و او از 
عبدالله پسر مسعود. روایت کرده است که گفته است؛ 


فی‌ظلال القرآن 
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رسول خدا ا فرموده است: 

ا > وه مر ر 

(مَنْ رمی بّهم فله اجره درجة). 

هر که تیری را بیندازد. پاداش تیرش درجه‌ای است. 
مردی عرض کرد: ای رسول خدله درجه چیست! فرمود: 

(آمْا بالیس بعتبة بعتب آمک. ما بين آلدرجتین ماه 

عام). 

این : درجچه» درجه‌ای نیست که در آستانۀ خانةً مادرت 

است. (یعنی تو آن را نمی‌دانی و با آن آشنا نیستی). 

فاصلۀ دو درجه» راه صد ساله است. 
می‌کشد. گمان می‌کنم ما امروزه بهتر می‌توانیم فرمودة 
او را در ذهن خود جای دهیم و خوبتر متوجه چنین 
فاصله‌های هستی آشنا شده‌ايم. نور از ستاره‌ای تا به 
ستارهٌ دیگری برسد. صدها سال نوری طول می‌کشد. 
کسانی که فرمود؛ پیفمبر لد را می‌شنيدند. آنچه 
می‌فرمود باور می‌کردند و بس. امّا ما - همانگونه که 
گفتيم - علاوه از ایسمانی که به فرموده‌های 
پیغمبر رل داریم. می‌توانیم چنین فواصل و مسافاتی 
را بهتر بفهمیم و در پرتو آشنائی با برخی از ابعاد 


شگفت هستی خوبتر می‌توانیم اینگونه فواصل را پیش 
چشم مجسّم داریم. 


روند قرآنی پس از بیان فرقی که خانه‌نشینان مومن - 
جز کسانی که دارای عذری باشند - با مجاهدان با مال 
و جانشان دارند. مقزر می‌دارد که خداوند به همه آنان 
وعده منزلت زیبا 

وکا رَد له نی ). 

خداوند به هر یک (از دو گروه مجاهد و وانشستگانِ 

معذور) منزلت زیبا (و عاقبت والائی) وعده داده است. 
ایمان در هر حال دارای ارج و بهای خویش است. 
صاحبان ایمان هم به نسبت انجام وظائف و قیام به 
تکالیف ایمان» دارای درجات و مراتب مختلف و 
متفاوتی می‌باشند... با توجه به چنین تا سخنی 
است که ما اینگونه استنباط می‌کنیم که این خانه‌نشیتان 
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و وانشستگان معذور. آن منافقانی نیستند که گذشته از 
این که خودشان به جهاد نمی‌رفتند. دیگران را نیز 
ترغیب به عدم شرکت در جهاد می‌کردند. گروهی که در 
اینجا از آنان سخن می‌رود باید دستۀ دیگری بوده 
باشند. دسته‌ای که صالح و مخلص بوده و در صف 
مسلمانان جای دارند. اقا در کار جهاد قصوری و 
کوتاهی کرده‌اند و قرآن هم ایشان را تشویق به جبران 
قصور و کوتاهی می‌کند. جای اميد نیز هست که به 
کارهای نیک دست يازند. و فرمانبردار اوامر و نواهی 
یزدان باشند. 

روند قرآنی پس از این که چنین فرجام سخنی را به 
پایان می‌برد. دیگر باره برمی‌گردد به بیان قاعده 
نخستین. به تأکید آن می‌پردازد و بگونهٌ فراخی آن را 
باز می‌کند. و برای بدست آوردن پاداش بزرگی که در 
فراسوی آن نهفته است» سخت به تشویق و ترغیب 


می‌پردازد: 


يم 


«و فضل ال جاهدین على القاعدين خر 
عظيماً. درجات مه و مقر و رح کان ال 
غفوراً رحیما 5 
خداوند مجاهدان را بر وانشستگان (بدون عذر) با دادن 
اجر فراوان و بزرگ برتری بخشیده است. درجات 
بزرگی از ناحيةٌ خدا (بدانان داده میشود) همراه با 
مغفرت و رحمت (فراوان یزدان» و اگر لفزشهائی هم 
داشته‌اند) خداوند آمرزنده و مهربان است. 
این تأکید این وعده‌هاء این تمجید از مجاهدان, برتری 
دادن مجاهدان بر وانشستگان و در خانه نشستگان. 
اشاره کردن به همه چیزهائی که دل مومنان می‌خواهد. و 
گوشه زدن به هم مقامات و درجات والا و بزرگی که 
ایشان آرزو می‌نمایند. مغفرت و مرحمت کردگار و 
بخشایش گناهان و کوتاهیهای انسان توشط یزدان 
جهان. همه و همه بیانگر دو حقیقت مهم هستند: 
حقیقت اوّل: این است که این آیه‌ها رویاروی شده است 
با حالتهائی که در میان گروه مسلمانان وجود داشته 
است. و همانگونه که پیشتر گفتیم این نصوص به 


سمچ :]سب 
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چاره‌جوئی و زدودن آن حالتها پرداخته است. این امر ما 
را بر آن می‌دارد که سرشت نفس انسانی و سرشت 
گروههای آدمیزادگان را بهتر بشناسیم و چیزهای 
بیشتری از آن بدانیم. متوجّه باشیم که آدمیزاد به هر 
مرتبه و پلّه‌ای از تفوّق ایمانی و تربیت نفسانی رسیده 
باشد. باز هم نیازمند این است که پیوسته به چاره‌جوئی 
و پالودن و زدودن نفس خود از آلودگیهائی بپردازد که 
بر صفحه دل نازک او می‌نشینند و گریبانگیر او 
می‌گردند. از قبیل: ضعف و سستی و حرص و آز و 
بخل و تنگچشمی و قصور و کوتاهی, به هنگام 
رویاروئی با وظائف دینی و وظائف ایمانی. بویژه در 
وقت انجام جهاد با مال و جان در راه یزدان. همراه با 
خلوص نیت در برابر ایزد متان. پیدایش این ویژگیهای 
بشریّت - از قبیل: ضعف و حرص و بخل و قصور - 
نباید ما را بدانجا بکشاند که از کسی یا از کسانی که 
چنین رذائلی در آنان دیده شود مأیوس گردیم و از 
ایشان دست بکشیم و به ترک آنان بگوئیم و یکباره از 
ایشان بیزاری بجوئیم. از دیرباز این چنین بوده است که 
در چنین انسانی و یا انسانهائی گوهر اخلاص و تلاش 
و عشق به مسلمانان و رغبت به پرستش یزدان, به 
وفور در وجودشان بوده است. معنی این سخن هم این 
نیست که انسان یا انسانها بر ضعف و حرص و بخل و 
قصور خود ماندگار بمانند. بلکه لازم و واجب است 
چنین کسی و کسانی را فریاد زد و ایشان را از خواب 
غفلت در مسیل سیلاب بیدار گردانیم و دست ایشان را 
بگیریم و از درَهٌ پستی‌ها به سوی اوج خوبیها بالا 
بکشانیم. ولی مراد این است که همه این رذائل جزئی از 
«واقعیّت» موجود در پیکر؛ شخصیّت 
او را فریاد زد تا از این مسیل خطرناک و در خوفناک 
ساربان و دعوت کننده به 


آدمی است و بايد 


برخیزد و با زمزمة محیّت 
سوی یزدان, رو به سوی آن اوج والا حرکت کند و کم 
کم به قله سر به فلک کشید؛ ایمان برسد. حال با هر نوع 
زمزمه با آوازی که می‌دانیم و می‌توانیم بخوانیم. هم 
بدانگونه که اینجا در برنامهٌ حکیمانهٌ یزدانی می‌بينيم. 
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حقیقت دوم: این است که جهاد با مال و جان» در ميزان 
و معیار یزدان. دارای ارزش گرانبهائی است. و بطور 
کلی در پیشگاه این آئین آسمانی جهاد بسی والا و بالا 
است. و عنصری است که در سرشت پیکر؛ این عقیده و 
این نظام اسلام نام. از اصالت برخوردار است. این هم 
به خاطر چیزی است که خداوند متعال از سرشت راه و 
سرشت انسان و سرشت اردوگاههای دشمنان اسلام در 
همذ ازمنه و قرون می‌داند و از آن کاملاً آگاه و باخبر 
است. 

«جهاد» یک رخداد موقت زمانی و یک پدیده گذرای 
مکانی نیست که با توجه به شرائط و ظروف. و یا 
امکنه و ازمنه پدید آمده باشد. بلکه جهاد ضرورتی 
است همراه با کاروان این دعوت اسلامی. تا این کاروان 
در حرکت و تکاپو است. جهاد هم با آن همراه و همسو 
است. جهاد مسأله‌ای نیست آن گونه که برخی از افراد 
مخلص گمان برده‌اند و گفته‌اند: اسلام در عصر 
امپراتوریها پدیدار گشته است و به ذهن مسلمانان - با 
تقلید از کسانی که در پیرامون آنان می‌زیسته‌اند - 
چنین گذشته است که باید برای حفظ توازن, شوکت و 
قوّتی داشته باشند. کسانی که این چنین می‌اندیشند و 
می‌گویند. سرشت واقعی اسلام را - چنانکه باید - 
نمی‌شناسند. دست کم» این قوانین و مقزّرات گواهی 
می‌دهد بر این که کسانی که چنین غیبگوئیها و گمانهائی 
داشته باشند. سرشت واقعی اسلام کمتر امیزهٌ نفس 
آنان گشته است و از حقیقت اسلام جز اندکی نمی‌دانند. 
اگر جهاد یک پدیدهٌ عارضی و رخداد موقتی محدود 
در چهارچوب شرائط و ظروف محیط مسلمانان بود. 
این همه متن کتاب خدا را به خود اختصاص نمی‌داد و 
فصلهای بیشماری از قرآن را فرا نمی‌گرفت. آن هم با 
این شیوه و بیان, و شدّت و حت قرآن! همچنین 
فصلهای زیادی از سنت رسول علض را با همین 
اسلوب به خود اختصاص نمی‌داد و این همه حدیث 
بگونة تند و قاطعانه و با تشویقها و ترغیبها و تهدیدها 
و تنبیه‌ها, دربارُ جهاد ذکر نمی‌گردید. 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد دوم 

اگر جهاد. یک پدیده آنی و زادۂ شرائط زمانی بود 

پیغمبر خدا بإ این سخن را نمی‌فرمود که تا قیامت 
شامل حال هر مسلمانی است: 

(مَنْ مات و يعر و يدث تفسه پفژو, مات عَلى 


2 
4 


شَعْبَة من آلتفاق).() 


کسی که بمیرد و به جهاد نپرداخته باشد. و شرکت در 

جهاد را نیز به دل خود راه نداده باشد, بر نوعی از نفاق 

مرده است. 
اگر پیغمبر رل در اوضاع و احوال نادری» یکی از 
مجاهدان را به سیب شرائط و ظروف خاص خانواده‌اش 
از جهاد معاف و او را برگردانده باشد. این کار یک 
حالت فردی و استثنائی بوده است و چنین حالت 
خاصّی, قاعدهٌ عامی را از میان نمی‌برد. مثل حدیث 
صحیحی که از پیغمبر لش روایت شده است که: 
مردی به پیغمبر ‏ عرض کرد: می‌خواهم به جهاد 
بروم. فرمود: (هَل تک آیوا؟) آیا پدر و مادری داری؟. 
عرض کرد: بلی. فرمود: (ففیا جاهد). با خدمت بدانان» 
و تلاش در پی معاش ایشان, جهاد کن. اگر چنین کاری رخ 
داده باشد. یک حالت خا فردی است و قاعدهٌ عام 
همگانی را به هم نمی‌زند. و کم شدن شخصی از گروه 
فراوان مجاهدان, تأثیر چندانی ندارد. شاید هم 
پیغمپر مش همانگونه که عادت مبارک او بوده است. 
در همه شرائط و ظروف. یکایک سپاهیان خود را 
شناخته است. در این مورد با حال و وضع چنین مردی 
و احوال و اوضاع پدر و مادر او اشنا بوده است. و 
مصلحت دانسته است او را از جنگ معاف. و او را در 
مسیر دیگری به جهاد دیگری رهنمود کند. 
با توجه به چنین رخدادی. کسی نباید بگوید: جهاد 
پدیدۂ موقتی بوده است و شرائط و ظروفی وجود آن 
را اقتضاء کرده است. آن شرائط و ظروف زمانی و 
مکانی. تغییر پیدا کرده است و بر جای نمانده است! 


۱- نویسندهٌ مصابیح السنه آن را روایت کرده است و از جملة احادیث 
صحیح بشما آورده است. (مولف) 
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هرگز این چنین نیست. بلکه اسلام پیوسته باید شمشیر 
عدل را بکشد و ظلم را دنبال کند و گردن ظالمان را 
بزند. بلی» موقعیّت زندگی مردمان و سرشت راه دعوت 
ایجاب می‌کند. اسلام این شمشیر را هميشه تمیز و 
آهیخته نگاه دارد. و در همه اوقات آمادهٌ جهاد باشد و 
از دشمنان در ساية توان بازو و نیروی ایمان خویشتن 
را بپاید. 

خداوند بزرگوار می‌داند که شاهان این آمادگی و 
شمشیر أهيختة آئین اسلام را دوست نمی‌دارند. یزدان 
می‌داند که یاران شاهان و سپاهیان ایشان. با چنین 
قدرتی مبارزه می‌کنند و می‌خواهند چنین شسمشیر 
آهیخته‌ای را بشکنند. زیرا اسلام راهی است جدای از 
راه آنان, و برنامه‌ای است مغایر با برنامة ایشان. این 
هم فقط دیروز چنین نبوده است» بلکه امروز و فردا هم 
همین است و همین خواهد بود. در همه سرزمینها همین 
است. در میان همه نسلها و نژادها همین بوده و همین 
خواهد بود. 

خداوند بزرگوار می‌داند: شر و بدی گردن می‌افرازد و 
به خود می‌بالد. هرگز هم ممکن نیست انصاف بدهد و 
دادگری کند. هیچوقت هم ممکن نیست که خیر و خوبی 
را آزاد گذارد تا رشد کند و ببالد. هر چند هم خير و 
خوبی از در صلح و صفا درآید و راه درستی و وفا 
بپیماید. زیرا رشد و بالش خير و خوبی خود به خود 
برای شر و بدی خطر بشمار است. بودن حق, خطر برای 
باطل است. پس بناچار شرّ و بدی باید به دشمنانگی و 
دست درازی دست یازد. و قطعاً باطل باید با کشتن حقّ 
و خفه کردن آن با تمام قدرت و توان, از نفس خود 
دفاع کند. 

اين. سرشت است! زندگی, جنگ حق و باطل است! 
جهاد تنها پدیدة موقت و شرائط مکانی و ظروف 
زمانی گذرا نیست! این فطرت است و بر این منوال 
سرشته است! حالت عارضی نیست. 

این است و بدان, چاره‌ای از جهاد نیست. جهاد در همه 


حال و در همه آن, واجب است. جهاد را بايد در جهان 
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درون آغازید. سپس به گستره جهان بیرون و دنیای 
واقعیّت کشاند. چاره‌ای نیست باید خیر مسلح با شر 
مسح بجنگد. بايد حقٌ شمشیر به ميان بسته و کمر به 
توشه ایمان به یزدان اراسته. رویاروی شود با باطلی 
که سپر بر سر افکنده است و خویشتن را در پناه 
مردمان فراوان انداخته است. اگر حق با باطل نرزمد. 
خودکشی است. یا ضعفی است که لایق موّمنان نیست. 
باید بذل مال و بذل جان کرد. این را یزدان از مومنان 
خواسته است. یزدان جهان جان و مال مومنان را در 
برابر بهشت خریداری کرده است ... موّمنان باید جهاد 
کنند. خواه خداوند در اين راه پیروزی را برای ایشان 
مقر فرموده باشد. و خواه شهادت را برای آنان 
خواسته باشد. دیگر پیروزی یا شهادت به ما انسانها 
واگذار نشده است. اين. کار یزدان است نه مردمان. این 
چیزی است که قضا و قدر یزدان مصلحت می‌بیند. 
حکمت در آن است که پسند یزدان است. اما آنچه 
نصیب مردمان است. یکی از دو چیز پسندیده یزدان 
است: ماندن و پیروزی! یا شهادت و بسهروزی! ... 
مردمان همه می‌میرند. وقتی که اجل آنان فرا می‌رسد. 
ولی تنها شهیدان شهادت را سی‌جویند و شهید 
می‌شوند! در اين آئین» در برنامة واقعی آن» در خط 
سیر عقیده و ایمان, در سرشت این خط سیر و مسائل 
قطعی فطری آن که ارتباطی با دگرگونی شرائط و 
ظروف ندارند, نقطه‌ها و نکته‌هائی است که هرگز نباید 
دز حش و شعور مومنان. تحت هیچ شرائط و ظروفی» 
سست و لرزان و شل و ول شوند. از جملۀ این نقطه‌ها و 
نکته‌ها جهاد است. جهادی که یزدان سبحان بدین شیوه 
و بیان از آن سخن می‌راند. جهاد تنها در راه خدا و 
بس! زیر پرچم او و بس! این چنین جهادی است و 
کسانی که در آن کشته می‌شوند «شهیدان» گفته 
می‌شوند و فرشتگان جهان بالا با تعظیم و تکریم به 
استقبالشان می‌آیند و پذیرهٌ آنان می‌گردند! 

۰ 

بعد از آن, روند قرآن از گروهی از منافقان صحبت 
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می‌دارد. از کسانی سخن می‌گوید که پیوسته در 
سرزمین کفر می‌نشینند و راه مهاجرت در پیش 
نمی‌گيرند. اموالشان و مصالحشان, ایشان را در آنجا 
نگاه می‌دارد. یا این که ضعف و ناتوانیشان در برابر 
رویاروئی با دردها و رنجهای هجرت و راه سفر, آنان 
را از کوچ به سرزمین اسلام محروم می‌سازد. در حالی 
که تاب و توان هجرت را دارند. اگر اراده کنند و 
بخواهند و قصد فداکاری و جان فشانی را داشته باشند. 
اینان در سرزمین کفر تا آن وقت می‌مانند که اجلشان 
فرا می‌رسد و فرشتگان در می‌رسند و جانشان را 
می‌گيرند. قرآن آنان را در سیمای بسیار ناگوار و 
صحنۀ بس دلخراشی به تصویر می‌کشد. تا بدین وسیله 
همه کیمانی را بزانگیده که ور مر زمین کف نشت اندو 
جای خوش کرده‌اند. و آنان را وادارد بار سفر بربندند. 
و آئین و بأور خویش را نجات دهند. و خویشتن را از 
این موقعیتی که قرآن آن را به تصویر می‌کشد برهانند 
و سرنوشتی بهم رسانند که پسندیده و پذیرفتۀ یزدان 
باشد: 
ات الوا 
مُستضعفین نالا ض. قاو ا :1 
عة قاروا فا ولیک 
وشات ث مصيراً لا لستضعفین من 
آلرجال نا رادان لایستطیفو ن حل و 
دون سل ولیک عتی هن عفر عم 
وکان الله عفرا عفورا 5 
بیگمان کسانی که فرشتگان (برای قبض روح در 
واپسین لحظات زندگی) به سراغشان می‌روند و 
(می‌بینند که به سبب ماندن با کقار در کفرستان» و 
هجرت نکردن به سرزمین ایمان) بر خود ستم کرده‌اند. 
بدیشان می‌گویند: کجا بوده‌اید و به چه سرگرم 
بوده‌اید (که اینک چنین بی‌دین و توشه مرده‌اید و 
بدبخت شده‌اید؟ عذرخواهان) گویند: ما بیچارگانی در 
سرزمین (کفر) بسودیم (و چنانکه باید به انجام 
دستورات دین نرسیدیم! فرشتگان بدیشان) گویند: 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن (بتوانید بار سفر 
بربندید و به جای دیگری) کوچ کنید؟ جایگاه آنان 
دوزخ است» و چه بد جایگاهی و چه بد سرانجامی! مگر 
بیچارگانی از مردان و زنان و کودکانی که کاری از 
آنان ساخته نیست و راه چاره‌ای نمی‌دانند. پس امید 
است که خداوند از آنان درگذرد (چون قدرت هجرت 
نداشته‌اند) و خداوند بس عفو کننده و آمرزنده است. 
این نص قرآنی درباره حالتی صحبت می‌دارد که در 
جزيرة العرب موجود بود. هم در مه وجود داشت و هم 
در جاهای دیگر, پس از هجرت پیغمبر ٤إ‏ و بر پائی 
دولت اسلامی. در مکه کسانی بودند که مهاجرت 
نکرده بودند. اموالشان و مصالحشان آنان را در آنجا 
ماندگار کرده بود. زیرا مشرکان نمی‌گذاشتند مهاجری 
چیزی از اموال خود را با خویشتن ببرد. بعضی هم ترس 
و هراس سختیهای هجرت و رنجهای فراوان سفر. 
ایشان را در آنجانگاه می‌داشت. چون مشرکان 
نمی‌گذاشتند مسلمانی هجرت کند. اگر هم دزدکی 
هجرت می‌کرد. در راه او کمین می‌نمودند. برخی از 
مسلمانان هم واقعاً نمی‌توانستند مهاجرت کنند و عملاً 
توان هجرت نداشتند. از قبیل: پیر مردان و زنان و 
کودکانی که راهی برای گریز و وسیله‌ای برای همجرت 
در اختیار نداشتند و به هیچوجه نمی‌توانستند بکوچند. 
اذیت و آزار مشرکان روز به روز نسبت به مسلمانانی 
که مانده بودند و هجرت نکرده بودند بیشتر و بدتر 
می‌شدر این اذیت و آزار به اوج خود زسید ژماتن که 
پیغمبر باب و همدم و همسفرش ابوبکر صدیق بل 
هجرت کردند و مشرکان نتوانستند جلوشان را بگیرند, 
و بعدها که دولت اسلامی تشکیل گردید. و دولت 
اسلامی سر راه بر کاروان تجارت قریش در بدر گرفت. 
و پیروزی چشمگیری که مسلمانان در جنگ بدر پیدا 
کردند. در این زمان بود که مشرکان دیوانه‌وار به 
شکنجه و آزار کسانی می‌پرداختند که هنوز در مکه 
مانده بودند. انواع عذاب و اقسام عقاب به مسلمانان 
می‌رسانيدند. و با خشم فراوان و تندی و تیزی بیشمار 
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ایشان را از دین برمی‌گردانیدند. 
در نتيجه چنین شکنجه و آزار طاقت‌فرسائی» برخی از 
مسلمانان عملاً از دین برگشتند. و بعضی راه تقيّه در 
پیش گرفتند و اظهار کفر کردند. و با مشرکان در مراسم 
عبادت و پرستش ایشان شرکت ورزیدند. چنین تقیّه‌ای 
در آن روز که هنوز دولت اسلامی تشکیل نشده بود. تا 
در صورت توان بتوانند به آغوش آن یکوچند و به 
مسلمانان بپیوندند. برایشان جائز بود. اما بعد از 
تشکیل حکومت اسلامی, و پیدایش سرزمین اسلام. 
کرنش در برابر شکنجه و آزار. و پناه بردن به تقیّه, جائز 
و پذیرفتنی نبوده است. البتّه در صورتی که برایشان 
هجرت ممکن بوده و آشکارا زبان گشودن به اسلام, و 
زندگی در سرزمین اسلام. در حدّ توان و وسع آنان 
بوده باشد. 

این نصوص قرآنی در چنین موقعیتی نازل گردیده است 
و وانشستگانی را «ستمکار بر خود» نامیده است که تا 
دم مرگ و فرا رسیدن اجل, برای نگاهداری اموالشان و 
حفظ مصالحشان, و یا از ترس سختی‌ها و رنجهای 
هجرت و سختیها و دردسریهای راه بار سفر برنسبته‌اند 
و راهی هجرت نشده‌اند. آیات قرآنی چنین کسانی را 
«ستمکار بر خویشتن» نامیده است. بدان جهت که آنان 
خویشتن را از زندگی در سرزمین اسلام محروم 
نموده‌اند. از زندگی والا و پاک و بزرگوارانه و آزاد و 
رهاء خود را بی‌نصیب کرده‌اند. و خودشان را وادار به 
زندگی در سرزمین کفر نموده‌اند» زندگی پست و 
پنهانی و دزدکی و پر از ضعف و تحت فشار. آیات 
قرآنی چنین کسانی را به «دوزخ و بدترین فرجام» بیم 
می‌دهد. این هم دال بر آن است که مراد کسانی است که 
در آنجا از دين و آئینشان 
با شیوهٌ خا خود. معانی را به تصویر می‌کشد. آنچه 
راکه بیان می‌دارد در صحنه زنده جنبنده‌ای که لبریز از 
حرکت و تکان است و ناطق و گویای مفاهیم و مقاصد 
است. نشان می‌دهد: 


عملاً برگشته‌اند! تعبیر قرآنی 


قاهه 


إن لدب تراهم الاک .. طالي نشیم 


وی 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
فم کنتر؟ قالوا: :كنا مضه مُستَضعفین في لأْْض 
7 1 تکن أزض الله رای بجروا فیا؟ . 
بیگمان کسانی که فرشتگان (برای قبض روح در 
واپسین لحظات زندگی) به سراغشان می‌روند و 
(می‌بینند که به سبب ماندن با کفار در کفرستان» و 
هجرت نکردن به سرزمین ایمان) بر خود ستم کرده‌اند. 
بدیشان می‌گویند: کجا بوده‌اید و به چه سرگرم 
بوده‌اید (که اینک چنین بی‌دین و توشه مرده‌اید و 
بدبخت شده‌اید؟ عذرخواهان) گویند: ما بیچارگانی در 
سرزمین (کفر) بودیم (و چنانکه باید به انجام 
دستورات دین نرسیدیم! فرشتگان بدیشان) گویند: 
مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن (بتوانید بار سفر 
بربندید و به جای دیگری) کوچ کنید؟. 
قرآن به مداوای نفس بشری می‌پردازد. و برای 
چاره‌جوئی آن, عناصر خیر و جوانمردی و عرّت را 
برمی‌انگیزد. و انگیزه‌های ضعف و بخل و آز و سستی 
و تنبلی را از درون نفس آدمی می‌راند و می‌تاراند. 
بدین منظور چنین صحنه‌ای را ترسیم می‌کند. و حقیقت 
را به تصویر می‌کشد. حقیقت را در بهترین جای خود 
بکار می‌گیرد و برای علاج و چاره‌جوئی نفس بشری 
بکار می‌برد. 
صحنة دم مرگ و هنگامة جان دادن. خود به تنهائی 
تکان دهنده است و انسان از آن به لرزه می‌افتد! پیدا 
لرزه بر 


اندام آدمیزاد می‌اندازد و او را بر آن می‌دارد که 


شدن فرشتگان در این صحنهٌ هراسناک. بیشتر 


خویشتن را جمع و جور نماید و دربارةٌ حساب و کتاب 
خود حسّاس‌تر و هوشیارتر گردد. 

آنان که وانشستگان و خانه‌نشینان نام دارند. بر 
خویشتن ستم کرده‌اند! هم اینک فرشتگان برای قبض 
روح و جان کندن ایشان آمده‌اند! آنان هم ستمگران بر 
خود بوده‌اند! همین که آنان ستمگر بر خویشتن بوده‌اند. 
به تنهائی کافی است دل را به لرزه و تکان آورد! چرا 
که همین بس که انسان تصوّر کند: شخصی در واپسین 
دم زندگی است و فرشتگان آمده‌اند جان او را بگیرند. 
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و او هم به خود ستم کرده است. و دیگر فرصتی ندارد تا 
در حقٌ خویش دادگری کند! آخر, این لحظه و دم 
وایسین است! 
فرشتگان هم بدون هیچ گفتاری جان ستمگران به 
خویشتن را نمی‌گیرند و بس! بلکه گذشتۀ ایشان را زیر 
و رو و بررسی و وارسی می‌کنند! از ک‌ارهائی که 
کرده‌اند اظهار تنر می‌کنند! بدیشان می‌گویند: روزها و 
شبهای خود را در راه چه چیزهائی هدر داده‌اند؟ چه 
چیزهائی در جهان ایشان را به خود مشغول داشته است 
و سرگرم خود کرده است؟ 
(قالوا: فمکن؟ ( 
فرشتگان بدیشان می‌گویند کجا بوده‌اید و به چه چیز 
سرگرم بوده‌اید (که اینک چنین بی‌دین و توشه حاضر 
آمده‌اید و بدبخت شده‌اید؟). 
آنچه در دنیا می‌کرده‌اند. تنها تضییع عمر و وقت‌کشی 
بوده است! هر چه بوده است هدر رفته است! انگار در 
جهان کاری جز ضایع شدن و هدر رفتن نداشته‌اند! 
اینان که در هنگامة احتضار و واپسین دم جهانند. پاسخ 
می‌دهند. در آخرین لحظات زندگی, به تنقر فرشتگان» 
برای دفاع از اعمال زشتشان. پاسخی می‌دهند که 
سراسر رسوائی و خواری است! اما خودشان گمان 
می‌برند که این پاسخ رسواگرانه معذرت بشمار است و 
چار کار است: 
وا نا ُستضعنین في الض ). 
غر اا وت ما بچ رکا در 
سرزمین (کفر) بودیم (و چنانکه باید به انجام احکام 
دين نرسیدیم!). 
ما ناتوانان و بیچارگانی بودیم. زورمداران و قلدران ما 
را ناتوان و بیچاره می‌کردند. ما در زمین خوارانی 
بودیم که اصلاً کاری نمی‌توانستیم بکنیم و بسهیچوجه 
مالک کار و بار خود نبودیم! 
این پاسخ, گذشته از این که خود سراسر خواری است» 
به ننگ و رسوائی فرا می‌خواند. و هیچ کسی دوست 
نمی‌دارد در دم واپسین و هنگامةٌ جان دادن موقعیّت او 


[۲۰۳] سب 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


این چنین باشد, گرچه در طول زندگی دارای این چنین 
موقعیّت رسواگرانه و ننگینی بوده باشد. چرا که 
فرشتگان چنین بیچارگان خواری را که به خود ستم 
کرده‌اند رها نمی‌کنند و بی‌پاسخ نمی‌گذارند. بلکه در 
برابرشان می‌ایستند و حقیقت و واقعیّت انجام پذیرفته 
را به رخشان می‌کشند و بدیشان گوشزد می‌کنند. آنان 
را در برابر کوشش و تلاشی که نکرده‌اند. هر چند که 
و م و ورین میک 

(فالوا تک از ض الله واسعة جوا 

مپا؟! (. 

(فرشتگان بدیشان) گویند: مک زمین خدا وسیع و فراخ 

نبود تا در آن (بتوانید بار سفر بربندید و به جای 

دیگری) کوچ کنید؟!. 
در این صورت. عجز حقیقی و درماندگی واقعی نبوده 
است که آنان را به پذیرش خواری و پستی و ناتوانی, 
واداشته است. و ایشان را از دین برگردانده است. بلکه 
چیز دیگری در میان بوده است. آن چیز. حرص و آز بر 
اموالشان و مصالحشان و حفظ و نگاهداری خودشان 
بوده است و ايشان را در سرزمین کفر ماندگار کرده 
است! در حالی که سرزمین اسلام وجود داشته است. 
حرص و آز اصوال و پیش چشم داشتن تن مصالح و 
نگاهداری خود. ایشان را در شهر و دیار بس تنگنائی 
افکنده است. در حالی که زمین فراخ خدا در پیش روی 
ایشان بوده است, و می‌توانسته‌اند بدانجا سفر کنند. و با 
تحمّل دردها و رنجها و جانفشانی‌ها و فداکاریها, 
بهره‌مند از هجرت شوند. 
در اینجا این صحنة تکان دهنده و بس مور با ذکر 
فرجام هراسناک, به پایان می‌آید: 

(فأوللنک ماو اهم جح و ساءت مصیراً ). 

آنان جایگاهشان دوزخ است. و چه بد جایگاهی و چه 

بوش رتخا از 
سپس کسانی را مستثنی می‌کند که گرچه در سرزمین 
کفر مانده‌اند. و در معرض برگشت از دین بوده‌اند. ولی 
چاره‌ای نداشته‌اند. و راه گریزی نمی‌شناخته‌اند. آنان از 
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زندگی در سرزمین اسلام محروم و بی‌بهره بوده‌انده از 
قبیل: پیر مردان ضعیف و ناتوان. و زنان و کودکان. 
قرآن آنان را به عفو و گذشت و رحمت خدا امیدوار 
می‌سازد. زیرا عذر ایشان روشن, و درماندگی آنان از 
فرار از سرزمین کفر, و گریز از سرزمین اسلام. آشکار 
است: 

( إلا الْستضعفین من آلژجال و لا 

لایستطیمُون ۴ و حل لا دون سَبیلا. نونک 

عَسَى ال آن يعو عب وکان الله عا عَفُوراً ‌. 

مگر بیچارگانی از مردان و زنان و کودکانی که کاری از 

آنان ساخته نیست و راه چاره‌ای نمی‌دانند. 
این حکم تا آخر زمان برقرار و ساری و جاری است. از 
مرز چنان حالت خاصّی که در تاریخ معیّنی و در محیط 
مشخصی بوده است. می‌گذرد و فراتر می‌رود. شامل 
هر مسلمانی می‌شود که در هر سرزمینی بسر برد و 
بخواهند او را از دین برگردانند. مسلمانی که اصوال و 
مصالح او, یا خویشاوندیها و دوستی‌های وی, و یا 
ترس و لرز از دردها و رنجهای هجرت و سختی‌ها و 
دشواریهای راه سفر, باعث گردد در سرزمین کفر بماند. 
البتّه اگر در جائی از کرهٌ زمین» سرزمین اسلام وجود 
داشته باشد. و در آنجا بر آئین خود ایمن شود. و بتواند 
عقید؛ خويش را بیان دارد. و آشکارا مراسم دیتی 
خویشتن را انجام دهد. و برخوردار از زندگی اسلامی 
در پرتو قانون الهی گردد. و از زندگی والای اسلامی 
بهره‌مند شود. 
9 
روند قرآنی به پیش می رود و به چاره‌جوئی دل و 
درون آدمیزادگان مسی‌پردازد. آدمیزادگانی که با 
سختی‌ها و رنجها و هراسهای هجرت رویاروی 
می‌شوند و از آنها بر خود می‌لرزند و می‌ترسند. در 
آیه‌های پیشین نیز با به تصویر کشیدن آن صحنۂ تکان 
دهنده و هراس‌انگیز, به چاره‌جوئی دل و درون انسانها 
پرداخته بود و دلها و درونها را از رویاروئی با فرجام 
ناگوار دم واپسین زندگی بیم داده بود. در اینجا به دنبال 


فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
چنان صحنه دلهره‌انگیز و هراس‌انگیزی, دیگر باره با 
موجبات آرامش خاطر و مژده‌های شادی‌بخش به چارة 
دلها و درونها می‌پردازد. به مسلمانان بشارت می‌دهد 
که: کسی که رهسپار هجرت شده است. چه در راه 
بمیرد. و چه به مقصد برسد. در پیشگاه یزدان مسهاجر 
بشمار است. از آن لحظه که از خانٌ خود بیرون می‌آید 
و به سوی خدا هجرت می‌نماید. تحت ضمانت و 


حمایت خدا قرار می‌گیرد. خدا بدو وعدهٌ فراخی نعمت 
و گشایش جا و آزادی و رهائی از بند غمها و 
گرفتاریهاء می‌دهد. بدو وعده می دهد که نه تنها دره‌ها و 
راهها بر او تنگ نمی‌گردد, بلکه جاده‌ها هموار و 
بی آزار می‌شود. و دلها از اندوه‌ها زدوده می‌گردند: 
و من هاچ -في بپ ال - یچ ف لض 
مراغماً ږا ومع .و من رج من بير یته مهاجرً 
إلى الله و ر رسُوله - م یذرهالوزث -فقدوقع 
جره على الله . و کان الله عَفُوراً رحيماً ). 
کسی که در راه خدا هجرت کند. سرزمینهای فراخ و 
"آزادی فراوانی می‌بیند که بینی دشمنان را به خاک 
مذلّت می‌مالد. و گشایش و آسایش خواهد یافت. و هر 
که از خانة خود بیرون آید و به سوی (سرزمینهای 
اسلامی) خدا و رسول هجرت کند. و سپس مرگ او را 
دريابد» اجر او بر عهدۀ خدا است, و خداوند بسی 
آمرزنده و مهربان است. 
برنامة قرآنی, در آیه به زدودن ترسها و هراسهای 
گوناگون دلها و درونها می‌پردازد. ترسها و هراسهای 
گوناگونی که به دلها و درونها سرک می‌کشند و 
می‌خزند بدانگاه که مسلمانان پای در راه هجرت 
می‌گذارند و خطرها را پیش چشم مجشم می‌دارند. 
بویژه در شرائط و ظروفی که بدان هنگام موجود بوده 
است و امکان هرگونه خطری می‌رفته است. البتّه چنین 
شرائط و ظروف لبالب از خطرها هميشه تکرار 
می‌گردد. و در همه ازمنه و ادوار بالاتر و پائین‌تر از آن 
خطرها, و یا همسان آنگونه خطرهاء بر سر راه همجرت 


در راه خدا است. 
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برنامُ قرآنی» روشن و آشکار به معالجه و چاره‌سازی 
دلها و درونها می‌پردازد. از آنها چیزی از ترسها و 
هراسها پنهان نمی‌سازد. خطرها را از آنها مخفی 
نمی‌دارد» حتی اگر خطر مرگ هم باشد. اما با بیان حقائق 
دیگری و با ذکر ضمانت خداوند بزرگوار, دلها و 
درونها را آرامش می‌بخشد. 
پرنامةٌ قرآنی پیش از هر چیز بیان می‌دارد که همجرت 
«در راه خدا» است. هجرت معتبر در اسلام. هجرتی 
است که در راه یزدان انجام می‌گیرد. هجرتی که برای 
دارائی و مادیات. یا برای رهائی از سختی‌ها و 
دشواری‌هاء و یا برای کسب لذائذ و شهوات. و یا این 
که برای هر هدفی از هدفهای زندگی جهان باشد. 
هجرت بشمار نمی‌آید. کسی که چنین هجرتی, یعنی 
هجرت در راه خداء داشته باشد. در زمین فراخی و 
گشایش و آزادی و رهائی می‌بیند. زمین بر او تنگ 
نمی شود و به تنگنا نمی‌افتد. چارهُ کار و وسیلة نجات» 
و ابسزار کسب روزی. و مایة زندگی را از دست 
نمی‌دهد: 
و من اجز - في سیبل له يِذ في الأض 

مراغما 1۳ و سَعَةًَ). 

کسی که در راه خدا همجرت کند. سرزمینهای فراخ و 

آزادی فراوانی می‌بیند که بینی دشمنان را به خاک 

مذلّت می‌مالد. و گشایش و آسایش خواهد یافت. 
این ضعف و آز و بخل انسان است که بدو چنین تلقین 
می‌کند که وسائل زندگی و روزی, در گرو فلان زمین. 
و مقیّد به چنان شرائط و ظروف. و مرتبط بدان عوامل 
و موجباتی است که اگر از آنها دست بکشد و دوری 
گزیند. راهی برای زندگانی کردن نمی‌یابد و دنیای او به 
آخر می‌رسد! 
این انديشة دروغین دربارة حقیقت اسباب روزی و 
وسائل زندگی و نجات است که مردمان را بر آن 
می‌دارد پستی و ستم را بپذيرند. و در برابر برگرداندن 
از دین سکوت اختیار بکنند. بعدها هم به چنان 
سرنوشت و سرانسجام بد و نساجور گرفتار می‌آیند. 
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سرنوشت و سرانجامی که فرشتگانی در آن جانشان را 
می‌گیرند. در حالی که بر خود ستم کرده‌اند! خداوند 
حقیقت وعده داده شده به کسی را بیان می‌دارد که در 
راه خدا به مهاجرت می‌پردازد. چنین شخصی در زمین 
خدا آزادی و رهائی را می‌یابد و در آن فراخی و 
وسعت و گشایش و آسایش را بدست می‌آورد. به هر 
جا برود خدا را می‌یابد. خدا بدو زندگی می‌بخشد و 
بدو روزی می‌رساند و نجاتش می‌دهد. 
چه بسا در ائناء سفر و هجرت در راه خداء اجل در رسد. 
مگر هم - همانگونه که در روند سوره ذکر شد - هیچ 
ارتباطی با اسباب ظاهری ندارد. مرگ قطعی و حتمی 
رسید عمر فرا رسید. شخص چه در خانه اقامت گزیده 
باشد و چه بار سفر بربسته و در مهاجرت باشد. فرقی 
نیست. زیرا اجل پس و پیش نمی‌گردد و جلو و عقب 
از شرائط و روابط ظاهری متأثر است و در بند عوامل 
زمانی و مکانی است. برنامه اسلامی هم چنین 
تصوّرات و ظواهر و برداشتهای بشری را مراعات 
می‌دارد و به چاره‌جوئی انها می‌پردازد. بدین منظور 
ضمانت خدا را برای دادن اجر ذکر می‌کند. و متذگر 
می‌شود که از همان نخستین گامی که شخص در راه 
هجرت به سوی خدا و پیغمبر 22 برمی‌دارد. خدا 
ضامن دادن اجر بدو است: 

و من مرج من يته شهار الله و زشوله - 

یذ رکه لت فد رقم جره على الله . 

هر که از خانۀ خود بیرون آید و به سوی (سرزمینهای 

اسلامی) خدا و رسول هجرت کند. و سپس مرگ او را 

دریاید. اچر او بر عهدة خدا است. و خداوند بسی 

آمرزنده و مهربان است. 
اجر و مزدش یکسره بر عهدهٌ خدا است! اجر و مزد 
هجرت و کوج و راه سفر و رسیدن به سرزمین اسلام و 
زندگی در آنجا. آیا فراتر از ضمانت و تعهّد خداء 
ضمانت و تعهدی يافته می‌شود؟! 
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به همراه چنین ضمانت و تعهّدی, به بخشش گناهان و 
رحمت یزدان به هنگام حساب و کتاب از مؤمنان اشاره 
شده است. اين امر والاتر و فراتر از معاملة نخستين 


است: 

(وکان الله عَمُوراً رَحیماً ». 

خداوند بسی آمرزنده و مهربان است. 
بدون شکَ» معاملة پرسودی است! مهاجر در اين 
معامله همة پول را در نخستین گام می‌گیرد. در نخستین 
گامی که از منزل برمی‌دارد و در راه خدا و پیغمبرش 
مهاجرت می‌نماید. مرگ حقّ است و در موعد مسقزّر 
خود می‌آید و تأخیری ندارد. مرگ ارتباط با هجرت یا 
اقامت ندارد. اگر مهاجر در خان خود بماند و از آنجا 
بیرون نیاید. اجل او در وقت قزر فرا می‌رسد. آن 
وقت معاملةً پرسود. نه تنها بیسود می‌شود. بلکه زیان 
هم می‌کند. آخر نه اجر و مزدی در میان است» و نه 
مغفرت و مرحمتی! اما آنچه هست این است که : 
فرشتگان سرمی‌رسند و جان ستمکار را می‌گیرند! میان 
آن معامله و این معامله فرق بسیار است. و چنان 
سرنوشت و فرجامی, با چنین سرنوشت و فرجامی. 
فاصلةً زیادی دارد! 
‌ 
از این آیه‌هائی که در این درس تا بدینجا بررسی 
نموده‌ایم. چند چیز حاصل می‌گردد. چکید؛ آنها را بیان 
می‌داریم پیش از این که به بيه درس بپردازیم و 
موضوعات دیگری که در آن است وارسی کنیم. 
متوجه می‌گردیم که اسلام چه اندازه از ترک جهاد در 
راه خداء و نپیوستن به صف جهادگران بیزاری و تقر 
دارد و اظهار کراهیت می‌نماید. کسانی که در جهاد 
شرکت نکنند. در پیشگاه خدا بزهکار و نادرست 
بشمارند. مگر آنان که عذری داشته باشند. و یا جزو 
درماندگان و ناتوانانی باشند که قدرت هجرت نداشته و 
چاره‌ای پیدا نکنند و راهی برای نجات نیابند. 
همچنین درک می‌کنیم که جهاد چه اندازه در آئین اسلام 
مورد اهمْیّت است و از چه ژرفا و اصالتی در عقیده و 


فی‌ظلال الق ر آن 
جلد دوم 


ایمان برخوردار است. و در نظام اسلامی. و در 
مقتضیات واقعیّت این برنامةٌ یزدانی. چه اندازه بدان 
اهمیّت داده شده است و بزرگ بشمار آمده است ... تا 
آنجا که شیعه‌ها جهاد را رکنی از ارکان اسلام بحساب 
آورده‌اند. البته این سخن از نیروی پشتیبانی نصوص 
قرآنی و احادیث نبوی برخوردار است. و واقعیّت جهان 
نیز دیدگاه آنان را توجیه و تأکید می‌کند. هر چند که 
چنین حدیثی هم منقول است: 


یی الوشلام عل نس اون با لاله وان 
دا رم ول لّ و إقام اللا و ایثاء آلرکاق و 


جح ابیت و صَوْم رمَضان)() 

اسلام بر پنج چیز بنیان نهاده شده است: گواهی دادن 

به این که جز یزدان خدائی نیست و محمد پیغمبر خدا 

است. و نمازگزاردن؛ و دادن زکات, و انجام حج خانةً 

خداء و گرفتن روزه ماه رمضان. 
اقا شدّت و حذت و تأکیدی که برای انجام وظيفة جهاد 
بکار رفته است. و اصالت عنصر جهاد به هنگام روبرو 
شدن زندگی اسلامی با خطر, و ضرورت روشن جهاد 
در همه وقت و همه جا - ضرورتی که تکیه بر 
متقضیات فطری دارد نه بر شرائط زمانی - همه انها 
مویّد احساس ژرفی نسبت به جدّی و اصیل بودن جهاد 
است. 
همچنین متوجه می‌شویم که انسان هر چه باشد انسان 
است. انسان گاهی در برابر مشکلات در می‌ماند. یا از 
خطرات می‌هراسد. و یا در برابر سدها و مانعها و 
فرازها و نشیبهای زندگی سستی و تنبلی می‌کند. این 
کارها حتّی در بهترین زمانها و در میان بهترین 
جامعه‌های بشری, بوده است و خواهد بود. راه چاره در 


۱- دنله حدیث را بدین شکل نیز ذکر کرده‌اند: (... من ترک واجِدةٌ 
مهن کان کافراً خلال الم .... کسی که یکی از اینها را ترک کند. کافر 
بشمار است و خون او حلال خواهد بود... برخی هم چنین جمله‌ای رابه آخر 
حدیث افزودهاند: لإ ... والجهاد و الق ین الم الاح ). ... جهاد و 
احسان از زمره کارهای خوب و شایسته‌اند. (مراجعه شود به : جامع 
الاحادیث» سیوطیء جلد سوم» حدیث: ۹۹5۵ و 8۹۹۶). (مترجم) 
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چنین حالتها و پیش آمدهائی, ناامید شدن از چنین افراد 
و اشخاصی نیست. بلکه راه چاره این است که : چنین 
افراد و اشخاصی را به جوش و خروش انداخت. و دل و 
جرأت بخشید. و در همان حال بدانان آرامش خاطر داد. 
همان گونه که این برنامهٌ حکیمانة یزدانی چنین کرده 
است و بر این شیوه رفته است. 
خلاصه متوجّه خواهیم گشت که این قرآن چگونه با 
واقعیّت زندگی روبرو می‌شد. و جامعة اسلامی را 
می‌برد. و به چه شکلی در همه میدانهای کارزار به 
پیکار برمی‌خاست. نخستین میدان از میدانهای کارزار. 
میدان درون انسانهاء و پهنة سرشت فطری آنان, و 
پیکار با رسوبات و ته‌نشستهای جاهلی بر جای مانده 
در ژرفای دل ایشان بود. ۱ 
متوجّه خواهیم گردید که چگونه قرآن را بخوانیم» و در 
هنگام رویاروئی با واقعیّت زندگی, و در وقت دعوت 
مردمان به سوی یزدان, به چه شکلی از قرآن استفاده 
کنیم و رهنمود گیریم. 
این درس, به دنبال ذکر چنین مطالبی, به مسأل رخصت 
می‌پردازد. رخصتی که خداوند آن را به مهاجران, و به 
مسافرانی بخشیده است که رهسپار جهاد می‌شوند و يا 
به تجارت و بازرگانی می‌روند. وقتی که مهاجران و 
مجاهدان و مسافران بیم داشته باشند که کافران آنان را 
اسیر کنند و ایشان را از دین برگردانند. چنین رخصتی 
عبارت است از اجازهٌ قصر نماز. این قصر هم همان 
قصری نیست که مسافر بدون هیچگونه قید و شرطی 
می‌تواند به انجام آن دست یازد. چه ترس و خوف در 
ميان باشد و چه بیم و هراس وجود نداشته باشد. بلکه 
این قصر. , قصر ویژه‌ای است: 

و إذا ارب اف الأض. لیس علیکم جناح اَن 

قروا من لكلا ان خف أن يفتكم الذین 

فا - ان الکافرين کانوا کم عَدوا مبيناً ). 

هر گاه در زمین به مسافرت پرداختید و نماز را کوتاه 

خواندید (و چهار رکعتی را دو رکعت نمودید) گناهی بر 

شما نیست, اگر ترسیدید که کافران بلائی به شما 


می‌طلال الشفران 
جلد دوم 


برسانند و به فتنه‌ای گرفتارتان گردانند. بیگمان کافران 

دشمنان آشکار شمایند. 
کسی که در زمین به مسافرت می‌پردازد. نیاز ملموس 
شدیدی به ارتباط دائم با پروردگار خود دارد. 
پروردگاری که او را در سفری که در آن است و در 
هدفی که به سوی آن روان است, کمک می‌کند و یاری 
می‌دهد. و توشه و سلاح او را در کار و راهی که بدان 
اقدام ورزیده و پای گذاشته است. تکمیل می‌سازد. و 
چیزهائی را که در مسیر سفر در کمین او است. از سر 
راه او برمی‌دارد. نماز استوارترین وسیلهٌ ارتباط با خدا 
است. نماز توشه‌ای است که به مسلمانان توصیه 
می‌گردد در سختی‌ها و دشواری‌ها از آن کمک و یاری 
جویند. هرگاه هراسی یا مشقتی پیش آید. دستور 
خداوند بدیشان این است: 

( و آستعیوا بَلصَر و اللاة ). 

از شکیبانی و نماز» پاری و استمداد بطلبید. 
بدین سیب در اینجا در سرآغاز جای مناسب نماز, و در 
زمان نیاز بدان و در وقت درماندگی, از نماز یاد 
می‌شود. شخصی که بار سفر بربسته است و راه سفر در 
پیش گرفته است. نیاز بیشماری به این دارد که دل او با 
یاد خدا آرام گیرد. مهاجری که از خانه و کاشانه و شهر 
و دیاری بریده است و راه غربت در پیش گرفته است. 
بسیار نیازمند این است که خویشتن را در پناه خدا دارد 
و خود را به حفظ و حمایت یزدان سپارد. اما چه بسا 
نماز کامل, با قیام و رکوع و سجودی که دارد. نجات 
مسافر را از خطری که در کمین او است. به تعویق 
اندازد. و یا این که دشمنان را متوجّه او سازه و او را 
بشناسند و بدانگاه که در حال رکوع یا سجود است او را 
بگیرند. از این لحاظ به مسافر رخصت داده شده است 
که به هنگام ترس از بلا نماز را کوتاه کند و شکسته 
بخواند. 
معنائی که ما در اینجا برمی‌گزينيم همان معنائی است که 
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جزء پنجم 
امام جضّاص برگزیده است() و آن این که مراد از قصر 
در اینجا کاستن از تعداد رکعات نیست» بدین شکل که 
نمازهای چهار رکعتی را به دو رکعت تبدیل کرد. زیرا 
چنین رخصتی مطلقاً به هر مسافری داده شده است و 
مقیّد به حالت خوف و هراس از بلا نیست. مسافر باید 
همانگونه که پیفمبر ٤إ‏ در هر سفری نماز را قصر 
می‌فرمود. او هم نماز را در سفر قصر کند. و برابر ارجح 
اقوال, کامل خواندن نماز در سفر جائز نیست. 
لذا رخصت جدیدی که در حالت ترس از بلا در میان 
است. چیزی جدای از آن است و معنی تازه‌ای برای هر 
نوع مسافری دارد. مراد قصر نماز از لحاظ کیفیّت ادای 
آن است. مثل قیام بدون حرکت و رکوع و سجود و 
نشستن برای تحیّات. یعنی مسافر ایستاده و رونده و 
سواره نماز بگزارد و برای رکوع و سجود تنها اشاره 
کند و بس ... با این کار رابطۂ خود را در حالت ترس از 
بلاء از خدا نمی‌گسلد, و نخستین سلاح خود را در 
جنگ رها نمی‌کند که نماز است» و خویشتن را از 
دشمنانش محفوظ و برحذر می‌دارد: 

ان الکافرین کائوا کم عدوا میا ). 

بیگمان کافرا ان دشمنان آشکار شمایند. 
و 
به مناسبت سخن از نماز مسافری که در راه است و از 
بلا و مصیبتی می ترسد که کافران بدو رسانند. حکم 
نماز خوف در صحنۂ جنگ و پهنۀ کارزار بیان می‌شود. 
این حکم فقهی لبریز از پسوده‌های روانسی و تربیتی 
گوناگون است: 


(و اذاکنت نیم ات 21 اللاي َم طانقة 


م مُعک. ولخدا لحت ف جوا 


هرر ر 


تین د ولات طا 


کن که را اج ا 


کان یک آدی تن رأث رضي ن - آن تَضَعُوا 
شلحتکم. وخذوا حدر کم الله اَعَد للکافر ین 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دو م 


عذاباً مهن قاذا قض يم الصلاه تاذکروا له قیاماً 
و قَعُوداً و على نويکم قاذا آطما ۳ 
اللاي 1 آلصّلا ان َل انين كثاباً 
مَوقوتاً ). 
زمانی که (توء ای پیغمبر) در میانشان بودی و نماز 
(خوف) را برایشان بپاداشتی» دسته‌ای از آنان با تو به 
نماز ایستند. و باید که اسلحۀ خود را با خود داشته 
باشند. و وقتی که (نصف) نماز را با تو خواندند (سلام 
بدهند و به کشیک پردازند و) شما را (از دشمنان بپایند. 
و دستۀ دیگری که هنوز نماز را نخوانده‌اند بیایند و با 
تو به نماز ایستند و احتیاط خود را مراعات و اسلحة 
خود را داشته باشند. کافران دوست می‌دارند کاش از 
اسلحه و کالاهای خود غاقل می‌شدید و آنان یکباره بر 
شما تاخت می‌آوردند (و غافلگیرتان می‌کردند و در 
حین نماز دمار از روزگارتان برمی‌آوردند). اگر از 
باران ناراحت بودید. یا بیمار بودید. گناهی بر شما 
نخواهد بود که اسلحة خود را زمین بگذارید. (ولی باز 
هم تا آنجا که ممکن است وسائل سبک دفاعی را از خود 
دور نکنید) و احتیاط خویش را بدارید. بیگمان خداوند 
برای کافران عذاب خوار کننده‌ای فراهم ساخته است. 
هرگاه نماز را به پایان بردید» خدای را ایستاده و 
نشسته و بر پهلوهایتان افتاده (و در همه حال و احوال) 
یاد کنید (و حتی در کشاکش روزگار و گرماگرم کشت 
و کشتار» خدا گوئیدو خدا جوئید) و هنگامی که (ترس و 
هراسی نماند و) آرامش خود را بازيافتیده نماز را (به 
تمام و کمال و در وقت مشخْص) برپای دارید. بیگمان 
نماز بر ممنان فرض و دارای اوقات معلوم و معیّن 
است. 

کسی که بیندیشد دربارۂٌ اسرار این قرآن» و اسرار 

برنامةٌ ربانی برای تربیت انسانی که نهفته در لابلای 


آیات قرآنی است. پی می‌برد به نگرشهای شگرف و 


۱- احکام القرآن: تألیف جضاص, جزء دوب صفحه ۳۰۷ و ۳۰۸ چاپ 
بهیه. 
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را ۱۳۱.۲ م(۲۹) هم 


جزء پنجم 
شگفت روانیی که به ژرفای جان انسانها خزیده است و 
به زوایای درونشان سرک کشیده است. از جملۀ چنین 
نگرشهائی, این نگرش است که در میدان کارزار, و گیر 
و دار پیکار به نماز شده است. 

روند قرآنی این نص را در اینجا تنها به خاطر این حکم 
«فتهی» دربارة چگونگی نماز خوف ذکر نمی‌کند و 
بس. بلکه روند قرآنی این نص را فرامی‌آورد در 
زمانی که یک تاخت تربیتی و رهنمونی و آموزشی و 
آمادگی بخشیدن به مسلمانان و جامعهٌ اسلامی در ميان 
است. 

نخستین چیزی که جلب توجه می‌کند. حرص و آز بر 
نماز در پهنة کارزار است. ولی این ام از دیدگاه 
ایمانی, بسیار طبیعی, بلکه بسی بدیهی به نظر می‌آید. 
نماز سلاحی از سلاحهای پیکار است. بلکه می‌توان 
گفت که تنها نماز سلاح است و بس. پس باید این 
سلاح را آراسته و پیراسته کرد و از آن سود جست و 
بگونه‌ای آن را تنظیم کرد و سر و سامان بخشید که 
متناسب با سرشت کارزار و فضای پیکار باشد. 
مسلمانانی که در صدر اسلام می‌زیستند و برابر برنامة 
ربّانی با قرآن تربیت پیدا می‌کردند. پیش از هر چیز با 
این سلاح به مقابلۀ دشمنانشان می‌پرداختند. و در بکار 
بردن این سلاح بیش از هر سلاح دیگری مهارت و 
برتری داشتند. انان در ایمان به خداوند یکتا برتری 
داشتند و چنانکه بايد خدای را می‌شناختند. آنان حش 
می‌کردند و می‌دانستند که آفریدگار در گسترهُ کارزار با 
ایشان است. ایشان در ایمان به هدفی که به خاطرش 
می‌جنگیدند برتری داشتند. ایشان می‌دانستند که 
هدفشان والاترین همه هدفها است. آنان در جهان‌بینی 
و دیدگاهی که نسبت به هستی و زندگی و فرجام وجود 
انسانی خود داشتند. برتر و فراتر از دیگران بودند. 
همانگونه که در سا 
از دیگران بودند. زیرا نظم و نظام اجتماعی ایشان, 
ناشی از برتری برنامةٌ ربانی ایشان بود. نماز هم رمز 
همه اینها بود. و همه اينها را به یاد می‌انداخت. از اینجا 


زماندهی اجتماعی, والاتر و بالاتر 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد دوم 
بود که نماز سلاحی در کارزار, بلکه بالاتر از آن. خود 
سلاح بود. 


دومین چیزی که در این نص جلب توجه می‌کند. 
آمادگی روحی کاملی در برابر دشمنان, و حذر و پرهیز 
و بیدار باش و هوشیار باشی است که مومنان بدان 
توصیه می‌گردند در برابر دشمنانی که در انتظار تنها 
یک لحظه غفلت مژمنان از سلاحها و کالاهای خودشان 
هستند تا یکباره بر سرشان بتازند و کارشان را بسازند. 
البته خداوند مهربان همراه با چنین تحذیر و تخویفی» به 
مسلمانان اطمینان خاطر می‌دهد و برجا و استوار و 
ثابت و پایدارشان می‌فرماید. چرا که بدیشان خبر 
می‌دهد که مسلمانان با قومی درمی‌افتند و رویاروی 
می‌شوند که خداوند خواری و پستی را بر آنان نوشته 
است و واجب گردانده است: 

لد لاف ین عذابا هیا 

بیگمان خداوند برای کافر ان عذاب خو ار کننده‌ای فراهم 

ساخته است. 
این تقابل و تطابق موجود در میان: برحذر داشتن 
اطمینان دادن و همآوائی و همآهنگی موجود در بین: 
برانگیختن حسّ پرهیز و حذر, و ریختن آب آرامش و 
اطمینان به درون انسان» سبک این برنامة آسمانی در 
تربیت نفس مژمنان, و در آموزش و پرورش گروه 
مسلمانان است تا این که بیوسته در برابر دشمنان 
نیرنگباز و سرسخت و کثیف و پست. آمادگی داشته 
فقیهان در امر چگونگی نماز خوف. اختلاف نظر دارند. 
اختلافشان بر اثر برداشتی است که از این آیه دارند. 
ولی ما به کیفیّت همگانی بسنده می‌کنيم. بدون این که 
وارد تفصیلات جوراجور و نظرات گوناگون 9 

لو نت فيم اتک فل 


اقث نم سلاة قلقم طا 

منم مَعَکَ. یحو لحم تا سجتر 
يروا من وزانکم. ولعأت طا آخری ‏ 
بصلا فيصلا ععک, وليأخدوا جذ رهم و 


انلحم ). 
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زمانی که (تو. ای پیغمبر) در میانشان بودی و نماز 
(خوف) را برایشان بپاداشتی, دسته‌ای از آنان با تو به 
نماز ایستند, و بايد که اسلحۀ خود را با خود داشته 
باشند» و وقتی که (نصف) نماز را با تو خواندند (سلام 
بدهند و به کشیش پردازند و) شما را (از دشمنان 
بپایند. و دستة دیگری که هنوز نماز را نخوانده‌اند 
بیایند و با تو به نماز ایستند و احتیاط خود را مراعات و 
اسلحهٌ خود را داشته باشند. 
معنی چنین است: هرگاه تو با آنان بودی و برایشان 
پیش نماز شدی, دسته‌ای از آنان با تو به نماز بپردازند 
و رکعت ال را با تو بخوانند. در این هنگام دست 
دیگری مجهز به سلاح خود. پشت سر شما برای 
حفاظت از شما بایستند و دیدبانی بدهند. وقتی که گروه 
نخست» رکعت اوّل را خواندند بروند و به نگهبانی 
بپردازند. دستۀ دومی که نگهیانی و دیدبانی می‌دادند و 
نماز نخوانده‌اند. بیایند و ایشان هم یک رکعت با تو 
بخوانند. در اینجا دو رکعت نماز امام به پایان می‌رسد 
و سلام می‌دهد ... بدین هنگام دستة نخستین می‌آیند و 
رکعت دومی را می‌خوانند که با امام نخوانده بودند. 
سپس سلام می‌دهند و می‌روند و به نگهبانی 
می‌پردازند. دستة دوم برمی‌گردند و رکعتی را که 
نخوانده بودند خواهند خواند و دسته اوّل از آنان 
نگهبانی و مراقبت می‌نمایند. سپس سلام می‌دهند. 
بدین وسیله, هر دو گروه با امامت پیغمبر له نماز 
خواهند خواند. وضع به همین منوال با خلفاء و امراء 
پیغمبر 2۶ بوده است. و با فرماندهان او در هر 
جنگی و رزمی و پیکاری چنین خواهد بود: 
(ولیأخذرا جذرهُم و لحم ود E‏ 
و تْفلون عن آشلحتکم و آمتعتکم, فیمیلو 
یک یله اد > 
باید احتیاط خود را مراعات و اسلحةٌ خود را داشته 
باشند. کافران دوست می‌دارند کاش از اسلحه و 
کالاهای خود غافل می‌شدید و آنان یکباره بر شما 


تاخت می‌آوردند (و غافلگیرتان می‌کردند و در حین 
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نماز دمار از روزگارتان برمی‌آوردند). 
همیشه این علاقهٌ قلبی و خواست درونی کافران نسبت 
به مسلمانان بوده است. سالها پیاپی می‌آیند. و قرنها 
می‌گذرند. و این حقیقت را تأکید می‌کنند. حقیقتی که 
خدا آن را به دل گروه مومنان نخستین می‌انداخت. 
بدانگاه که برای ایشان نقشه‌های عمومی جنگ را 
می‌کشيد و تاکتیکهای همگانی کارزار را بدیشان 
گوشزد می‌کرد. و گاه‌گاهی طرز حرکت و پیشروی را 
نشانشان می‌داد. و برایشان طرح دفاع را پی‌می‌افکند. 
همانگونه که در نماز خوف دیدیم. 
نباید فراموش کرد که این حذر و پرهیز, و این آمادگی 
روانی» و این تجهیز مستمن. مسلمانان را به رنج و 
مشقت نمی‌اندازد. زیرا آنان به اندازهٌ توان به انجام 
وظیفه می‌پردازند و آنچه دارند بر طْیّق اخلاص 
می‌نهند و تقدیم می‌دارند: , 
«و لاجنا ح کون کاب اذى تن لر أذ 
ر زضى. أن تضفر کم 4 
اگر از باران ناراحت بودید. یا بیمار بودید. گناهی بر 
شما نخواهد بود که اسلحة خود را زمین بگذارید. 
حمل سلاح در این حالت» سخت است و فایده‌ای ندارد. 
کافی است احتیاط رعایت شود. و چشم براه یاری و 
پیروزی خدا بود: 
«رَخْذُوا حذرکم نا له یه للکافرین عذاباً 
مها ). ۱ 
احتیاط خویش را بدارید. بیگمان خداوند برای کافران 
عذاب خوار کننده‌ای فراهم ساخته است. 
شاید این احتیاط, و این بیداری, و این برحذر داشتن, 
ابزار و وسیلهٌ پیاده کردن عذاب خوار کننده‌ای باشد که 
خداوند برای کافران آماده ساخته است و تهیّه دیده 
است. مومنان تنها پرده‌ای برای نمایش قدرت خداء و 
ایزار عملی کردن اراده و مشیّت او هستند. این امر هم 
که در پناه چنان برحذر داشتنی ذکر شده است. مایۀ 
آرامش و باعث اعتماد به مدد و یاری خدا و پیروزی 


بر قومی باشد که خداوند عذاب خوارکننده‌ای را 


پرایشان آماده کرده است و تهیه دیده است: 


(قإذا صي لاهن ذ کرو له قياماً فع دار 
عل جنویکم. قاط فأقیثو صْلاة ك 
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السلاءکانث عل الوْمنين کناب مَوقوتاً). 


هرگاه نماز را به پایان بردید. خدای را ایستاده و 
نشسته و بر پهلوهایتان افتاده (و در همه حال و احوال) 
یاد کنید (و حتی در کشاکش روزگار و گرماگرم کشت 
و کشتارء خدا گوئید و خدا جوئید) و هنگامی که (ترس و 
هراسی نماند و) آرامش خود را بازیافتید» نماز را (به 
تمام و کمال و در وقت مشخُص) برپای دارید. بیگمان 
نماز بر ممنان فرض و دارای اوقات معلوم و معيّن 
است. 
بدین منوال خداوند مومنان را راهنمائی می‌فرماید که 
در همه حال و همه وضع با خدا پیوند پیدا و تماس 
برقرار کنند. و گذشته از نماز که خود توشۀ بزرگ و 
ابزار سترگی است. هرگونه و با هر وسیل ممکن دیگری 
که پتوانند. در تماس و پیوند با یزدان باشند. و بدانند که 
این سلاحی است که کهنه و فرسوده نمی‌گردد. 
اما در وقت آرامش و اطمینان: ۳ األسلات. 
نماز را (به تمام و کمال و در وقت مشخٌص) برپای دارید. 
نماز را چنانکه باید کامل و تمام. بدون قصر - قصر 
خوفی که از آن صحبت کردیم - بخوانید. چرا که نماز 
واجب است و دارای وقت معیّن و محدود زمانی جهت 
اداء کردن است. هر وقت اسباب رخصت. به شکلی از 
اشکال, برطرف شد. نماز دوباره به صورت و شکل 
واجب همیشگی برگشت می‌نماید و بگونۀ معمولی 
خود خوانده می‌شود. 
ظاهریّه از این فرمود؛ٌ خداوند متعال: (ان آلصّلاة 
اث عل الزمندن کتابا هو منو‌فوتاً » نظریهُ خود را 
برداشت می‌کنند و معتقدند که نمازی که فوت شود. 
قضا ندارد. قضاء آن فائده‌ای ندارد و درست نمی‌باشد. 
زیرا ادای نماز جز در وقت معیّن درست نخواهد بود. 
زمانی که وقت معیّن آن گذشت. خواندن نماز ممکن 
نیست ... اما جمهور علماء قضای نماز فوت شده را 
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درست می‌دانند. معتقدند هر چه زودتر نماز فوت شده 
اداء گردد بهتر است» و تأخیر کردن ناپسند است ... بیش 
از این به تفصیل فروع نمی‌پردازیم. 
۰ 
این درس با دل و جرأت بخشیدن بر کار جهاد. با همه 
دردها و خستگیهائی که دارد. به پایان آورده می‌شود. 
در این باره, دله‌ای ایسماندار با پسوده زرف 
الهامگرانه‌ای پسوده و لمس می‌گردد. بگونه‌ای که 
اعسماق چنین دلهائی را می‌پساید. و نور قوی و 
نیرومندی را بر راهها و هدفها و فرجامها می‌افنکند و 
متوجه می‌نماید: 
او لا ینوا تفا الم إن تکووا 2 
یألون کی تألون. و زجون من لها لایجون 
کان اه عَليماً حکیماً Ki‏ 
در جستجوی قوم (کافری که اعلان جنگ نموده‌اند و 
می‌کوشند از همه سو بر شما تاخت آورند) سستی 
مکنید.(و پیوسته در کمین ایشان باشید و با آنان 
برزمید). اگر (از جنگ و جراحات) درد می‌کشید. آنان 
هم مثل شما درد می‌کشند و رنج می‌برند. (ولی فرق 
شما و ایشان در این است که) شما چیزی از خدا 
می‌خواهید که آنان نمی‌خواهند (و آن رضای الله و 
بهشت جاویدان است) و خداوند آگاه (از اعمال شما و 
اعمال آنان» و) حکیم است (و به هر یک از شما و ایشان 
سرا و جزای کارتان را می‌دهد). 
اینها واژه‌های کمی هستند. ولی خط سیرهای 
اا ای زاب وش کارت و رو ان ا 
بسیار دور و جدا از همدیگر دو جبهۀ متفاوت 
برمی‌دارند. مژمنان, دردها و رنجها و زخمهای کارزار 
را می‌بینند. ولی تنها ایشان نیستند که دردها و رنجها و 
زخمها متوجه ایشان می‌گردد. دشمنانشان هم درد 
می‌کشند و زخمی می‌شوند و به شت و محنت گرفتار 
می‌آیند ... اما میان مزمنان و کافران فرق بسیار است. 
موّمنان با جهادی که می‌کنند رو به خدا می‌کنند و 
جهادشان برای رضای یزدان است. جزای خود را هم از 
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آستانٌ خدا می‌طلبند و در پیشگاه او می‌جویند. اقا 
" کافران عمرشان هدر می‌رود و وجودشان ضائع 
می‌شود. رو به خدا نمی‌کنند و نمی‌روند. و از آستانة 
یزدان, نه در این جهان و نه در آن جهان, چیزی 
نمی‌خواهند و نمی‌طلبند. 

وقتی که کافران با وجود این بر جنگ و رزم پافشاری 
می‌کنند. مؤمنان را سزا است که بیش از آنان بر کارزار 
و پیکار پافشاری کنند و اصرار ورزند. وقتی که کافران 
دردها و رنجها را تحمّل می‌کنند. شايسته مومنان است 
که در برابر دردها و رنجهائی که بدیشان می‌رسد, صبر 
و شکیبائی بیشتری داشته باشند. همچنین سزاوار 
مومنان است که دست از جستجوی کافران و تعقیب 
کردن ایشان و دنباله روان آنان لحظه‌ای بازنایستند تا 
این که نیرو و شکوهی برایشان نماند. و دیگر نتوانند 
مومنی را از دین برگردانند و به کسی اذیت و آزاری 
برسانند. و پرستش و کرنش, در برابر خدا باشد و بس. 
این است برتری عقيدهٌ به خدا در هرگونه مبارزه و هر 
نوع پیکاری. لحظه‌هائی پیش می‌آید که در آنها رنج و 
سختی بر تاب و توان و درد و ناراحتی بر قدرت 
تحمّل» افزون می‌شود. دل انسان به مدد و یاری 
یزدانی, و زاد و توشۀ معنوی رټانی» نیازمند می‌گردد. 
در اینجا است که چشمهٌ رحمت مدد و یاری یزدانی 
جوشیدن می‌گیرد. و زاد و توشة معنوی ربّانی 
درمی‌رسد. ۱ 
این رهنمود در میدان رزم و پیکار برابر فرا رسیده 
است. رزم و پیکاری که جنگجویان هر دو گروه در آن 
درد و رنج دیده‌اند. زیرا هر دو دسته اسلحه خود را 
برداشته‌اند و با یکدیگر به جنگ و کارزار پرداخته‌اند. 
اما گاهی پیش می‌آید که در آن موّمنان در رزم و 
پیکاری شرکت می‌کنند و قوای دو طرف برابر نبوده و 
ممنان بسی کمتر از دیگرانند. ولی مهم نیست؛ قاعده 
تغییر نمی‌کند. زیرا باطل هرگز در امان نمی‌ماند. هر 
چند که به ظاهر چیره و غالب گشته باشد. باطل به بلاها 
و رنجها در داخل خود گرفتار می‌آید. و بر اثر تناقضات 
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و اختلافات داخلی» و کشمکش برخی با بعضی, و از 
آنجا که باطل با سرشت اشیاء و ساختار پسدیده‌ها 
ناسازگار است. از درون می‌پوسد و سرنگون می‌گردد. 
در این صورت. گروه موّمنان باید صبر و تحمّل داشته 
باشند. و فرو نیفتند. بايد بدانند که اگر به درد و رنج 
گرفتارند. دشمنانشان نیز به درد و رنج گرفتارند. ولی 
درد و رنجها متفاوتند. و زخمها گوناگونند: 

و تَجُون من الا لایَجُون ۰4 


شما از خدا چیزی می‌خواهید که آنان نمی‌خواهند (و آن 

رضای یزدان و بهشت جاویدان است). 
این هم ما آرامش شگرفی, و تسلی خاطر شگفتی 
است ... دو راههٌ جدائی همین است. 

وکا ال عليماً عکیماً »۰ 

خداوند آگاه (از اعمال شما و اعمال آنان. و) حکیم است 

(و به هر یک از شما و ایشان سزا و جزای کارتان را 

می‌دهد). 
خدا می‌داند چه احساسات و تفکراتی در دلها موج 
می‌زند و متلاطم است. یزدان برای نفس انسان 
توصیف می‌کند چیزی را که از خوشیها و ناخوشیها و 
دردها و شادیها دوست می‌دارد! 

نا تر 


1 لک کب بالق 1 مب ار ره مه 
آلتاس یا رد لا 9 و 


و سکعَفر اه رک الل کان عورا ریما ومیل 
عن لذب آذ تاو ن نسم شس AH‏ لمحت منکن 


و 


E 


کرای 9 €9 حون من الاس ولا تون 
ماله وَهومَعَهها د حون ما رصي ےمم ےم سے ے 
بت مرح جیما €8 کاش هت لهج شم 
ر وه هم ا كوم 

ب همق یود الاس > جد لال ر 
اا مور ڪيا 3 وش 
سوه 2 E E‏ 2 7 م 
۱ ود عفر الله يج د اة عفور 


س 
تحما 7 وه من یاقا َنَم < هه € 
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این آیه‌ها داستانی را روایت می‌دارند که همانندی در 
زمین ندارد. انسانها هم همسانی برای آن سراغ ندارند. 
این داستان به تنهائی گواه است که این قرآن و این دین. 
قطعاً باید از جانب خدا باشد. زیرا انسانها هر اندازه 
اندیشه‌های آنان بالا رود. و روحهایشان صاف و پاک 
شود. و سرشتهایشان راست و درست گردد. نمی‌توانند 
خود را بدان سطحی برسانند که این آیه‌ها بدان اشارت 
دارد. مگر در پرتو وحی الهی. آن سطحی که خطی را 
بر بالای افق ترسیم می‌کند که انسانها هنوز بدان 
نرسیده‌اند مگر در سای این برنامة آسمانی. کسی هم 
هرگز نمی‌تواند بدانجا صعود کند و خویشتن را بدان 
مکان والا و بالا برساند. مگر در سای این برنامة 
آسمانی. 

در آن هنگام که بهودیان در مدینه همه تیرهای 
مسمومی را که در تیردان پست خود داشتند به سوی 
اسلام و مسلمانان می‌انداختند. آن تیرهائی که این 
سوره و سوره‌های بقره و آل‌عمران چندی از آنها را و 
زخمهای کاری آنها را در صف مسلمانان بیان 
منی‌دارند... در آن هنگام که بهودیان دروغها و 
نارواهائی را می‌پراکندند. و مشرکان را بر ضد مؤمنان 
تسحریک می‌کردند و بسرمیشوراندند. و راههای 
گوناگونی را بدیشان نشان میدادند و نقشه‌ها برایشان 
می‌کشيدند. و شائعه‌پراکنی‌ها می‌کردند. و خردها را 
گمراه می‌نمودند. و دربارهٌ وحی و مقام رهبری 
پیغمبری شک‌اندازی می‌کردند و به دلها در بارةُ اسلام 
گمانها می‌انکندند. و می‌کوشیدند که جامعة اسلامی را 
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از درون متلاشی سازند ... در ان هنگام که دشمنان 
مسلمانان را بر ضدٌّ مژمنان متحد می‌ساختند و ایشان 


را تحریک و ترغیب می‌نمودند که از بیرون بر ممنان 
بتازند و کارشان را بسازند. آن هم در حالی که هنوز 
اسلام نوپا و نورس بود. و آثار رسوبات و ته‌نشستهای 
جاهلیّت در درون نفسها بر جای بود و پیوندهای 
خویشاوندی و مصلحت‌جوئی در میان مسلمانان و ميان 
برخی از مشرکان و منافقان و خود یهودیان. موجود و 
پایدار بود. و خطر حقیقی برای پیوند مسلمانان و 
همآهنگی ایشان بشمار می‌آید ... در چنین اوقات تنگ 
و خطرناک و بس حشاس. این آیه‌ها جملگی بر 
پیغمبر ا و برای گروه مسلمانان, نازل می‌گردد تا 
حق را به یک مرد یهودی بدهد و داد او را که 
ستمگرانه به دزدی متهم گشته است از دیگران بگیرد. و 
کسانی را خوار بدارد که بر ضدً او رایزنی کرده‌اند و 
برای متهم کردن او دست به یکی شده‌اند. آنان که چنین 
کرده بودند. خانواده‌ای از انصار مدینه بودند. انصار هم 
در آن روز, توشه و ابزار جنگ و سپاهیان و لشکریان 
پیغمبر ‏ برای مقاومت با این نیرنگهای موجود در 
پیرامون او» و دوز و کلکهائی بودند که دربارهٌ پیغمبری 
و آئین و عقیدهٌ جدید به راه افکنده بودند. وه که این 
آئین در چه مرتبه‌ای از پاکی و دادگری و والائی قرار 
دارد! کدام سخن می‌تواند آن اندازه اوج گیرد که بتواند 
این مرتبة والا را توصیف کند؟ آخر هر سخنی و هر 
حاشیه‌ای و هر پیروی, از توصیف بلندای این اوج 
شگرف. عاجز و درمانده است! بلندائی است که انسانها 
نه فقط به تنهائی بدان نمی‌رسند. بلکه به تنهائی آن را 
هم نخواهند شناخت! برای رسیدن بدین بلندای والاء 
تنها باید برنامة یزدانی دستگیر و رهنمون مردمان شود. 
تا پلّه پلّه بالا و بالاتر روند. و بدان افق عالی شریف 
نورانی برسند و در آن بغنوند! 

داستانی که از چند مرجع و مصدر, درباره نزول اين 
آیات روایت شده است این است که: چند نفری از 
انصار - قتاده پسر نعمان. و عموی او رفاعه - در یکی 
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از غزوه‌ها در خدمت پیغمبر َو به جهاد پرداختند: 
۱ زرهی از یکی از آنان به نام «رفاعه» گم گردید. نسبت 
به یکی از انصار که از خانواده‌ای به نام «بنو آبیرق» 
بسود. بدگمان شدند. صاحب زره به خدمت 
پیغمبر 9 آمد و عرض کرد: طعمه پسر أبیرق زره 
مرا دزدیده است ... در روایت دیگری آمده است که 
دزد بشیر پسر بیرق نام داشته است. در این روایت 
گفته شده است: بشیر پسر آبیرق منافق بوده است و در 
نکوهش اصحاب شعر می‌سروده است و آن را به یکی 
از عربها نسبت می‌داده است ... هنگامی که دزد متوجّه 
شکایت گردید. زره را برداشت و آن را به خان یک 
شخص بهودی به نام زید پسر سمین انداخت. به تنی 
چند از افراد قبیلاٌ خود گفت: من زره را پنهان کرده‌ام و 
آن را به خانة فلان کس انداخته‌ام. زره را در خانه او 
پیدا خواهند کرد. به پیش پیغمبر إا بروید و بگوئید: 
ای پیغمبر خداء دوست ما پاک و بیگناه است. کسی که 
زره را دزدیده است فلان کس است. ما از این دزدی 
آگاهیم. در پیش مردمان عذر دوست ما را بپذیر و از او 
جانبداری و دفاع فرما. زیرا اگر به خاطر تو یزدان او را 
پاک و بیگناه قلمداد نفرماید. هلاک می‌گردد. هنگامی 
که پیغمبر ی آگاهی پیدا کرد که زره در خانۂ یکی 
از یهودیان است. پاشد و ابن آبیرق را تبرئه کرد و د 
میان مردمان او را معذور داشت! خانواده ابن آبیرق, 
پیش از این که زره در خانهٌ مرد یهودی پیدا شود. به 
پیغمبر 9 عرض کرده بودند که قتاده پسر نعمان و 
عموی او به افراد خانوداٌ مسلمان و صالحی از ما. 
بدون دلیل و حجت. تهمت دزدی زده‌اند. قتاده نقل 
می‌کند و می‌گوید: به خدمت پیغمبر بل آمدم و با 
او به سخن پرداختم. فرمود: 

(قیذت ناف نیج یذ که ف مهم شلام و صلاخ و 

تزم با لش رقَة على غير یت یت و و لاب ؟). 

به میان افراد خانواده‌ای می‌روی که گویند مسلمان و 

صالح هستند» و بدیشان تهمت دزدی می‌زنی» بدون 

این که دلیل و برهانی در میان باشد؟. 


سمل ]سم 
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قتاده می‌گوید: به خانه برگشتم. دوست می‌داشتم از 
بخشی از اموال خود صرف نظر می‌کردم و با پیغمبر 
خدا یلص در این باره صحبت نمی‌کردم. عمویم رفاعه 
به پیش من آمد و گفت: برادرزاده‌ام چه کار کرده‌ای؟ 
آنچه پیغمبر خدا و به من گفته بود. برای او بیان 
کردم. گفت: یاور و مددکار, خدا است! چیزی نگذشت 


که این آیه نازل شد: 
( نلا ایک الکثاب ج با لشخکم ین 
باآزاک ال راتک غات کا 


ما کتاب (قرآن را که مشتمل بر حقٌ و بیانگر هر آن 
چیزی است که حق است) به حقّ بر تو نازل کرده‌ایم تا 
(مشعل راه هدایت باشد و بدان) میان مردمان طبق 
آنچه خدا به تو نشان داده است داوری کنی و مدافع 
خائنان مباش. 
مراد از ( خائنین ) . بنیأبیرق است. و (خصيماً) .به 
معنی : وکیل و مدافع و طرفدار ایشان است. (إشتغفر 
ال > . طلب آمرزش کن از آنچه به قتاده گفتی. 11 
اله ان راما ). . و لا تجادل عن الذین 
انون نس پم . تا واژة «(رحیماً ۰ب یعنی اگر از 
خدا طلب آمرزش می‌کردند. خدا گناهانشان را 
می‌بخشید. وم من يكبب فا فا یه عل 
یه ). تا می‌رسد به (اما ییا ). ...3 رده فش 
له لک ور ». تا می‌رسد به: ( قوف نوت 
آخُرا عظیماً »... زمانی که قرآن نازل شد. 
پیغمبر با اسلحه را آورد و آن را به رفاعه 
برگرداند. قتاده گفته است: هنگامی که اسلحه را به پیش 
عمویم که در زمان جاهلیّت پیر مرد کوری - یا دارای 
چشمان کم سوئی - بود و دربارهٌ مسلمان شدن او شک 
و گمان داشتم. آوردم. گفت: برادرزاده‌ام این در راه خدا 
است. دیگر دانستم او مسلمان راستینی است. زمانی که 
قرآن نازل شد بشیر به مشرکان پیوست. خداوند نازل 
فرمود: 
د من غد تنل دی و 
بع غ سيل الومنين نوله ما تول و له جم 
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و ساء ٿ مصيراً. إن الله لا نها ن یرک به و 
فا دون ذلک ل یشاء. و من ید شک باهذ 
ضَل ضَلالاً بعيداً 51 
کسی که با پیغمبر دشمنانگی کند بعد از آن که (راه) 
هدایت (از راه ضلالت برای او) روشن شده است, و 
(راهی) جز راه مؤمنان در پیش گیرد. او را به همان 
جهتی که (به دوزخ منتهی می‌شود و) دوستش داشته 
است رهنمود می‌گردانيم (و با همان کافرانی همدم 
می‌نمائیم که ایشان را به دوستی گرفته است) و به 
دوزخش داخل می‌گردانيم و با آن می‌سوزانيم» و 
دوزخ چه بد جایگاهی است! بیگمان خداوند شرک 
ورزیدن به خود را (از کسی) نمی آمرزد و بلکه پائین‌تر 
از آن را از هر کس که بخواهد (و صلاح بداند) 
می‌بخشد. هر که برای خدا انباز بگیرد. به راستی بسی 
گمراه گشته است (و خیلی از حق پرت شده است). 
مسأله تنها تبرئة بیگناهی نبود و بس. بیگناهی که 
گروهی دست به دست یکدیگر داده بودند تا او را متهم 
کنند. هر چند که تبرئۀ بیگناهی کار بزرگی و ارزشمندی 
در پیشگاه خدا است. بلکه مسأله مهّم‌تر و بزرگتر از 
این بود. مراد ترازوئی بود که با هوا و هوس, و به خاطر 
نژادگرائی و خویشاوندی, بدین سو و آن سو 
نمی‌گراید. و به خاطر دوستی و دشمنانگی بالا و پائین 
نمی‌افتد. و همراه با شرائط و احوال و اوضاع مختلف و 
گوناگون. کج و راست نمی‌گردد و دگرگون نمی‌شود. 
مسأله این بود که جامعهٌ جدید و نوپا پاک گردد. و 
عناصر ضعف بشری چاره‌جوئی شود. و ته‌نشستهای 
جاهلیّت و تعصّب - تعصّب به هر شکلی که باشد. حتی 
تعصب مذهبی و عقیده و آئین, وقتی که کار مربوط به 
پابرجائی دادگری در میان مردمان باشد - از میان 
برداشته شود. مسأل پابرجائی این جامع تازه و یگانه 
در سراسر تاریخ بشری, بر قاعده پاک و پاکیزه و 
استوار و پایداری بود که خودرأیی و مصلحت جوئی و 
تعصّب آن را نیالایده و هواها و هوسها و آرزوها و 
خواستها و لذائذ و شهوات. آن را بدین سو و آن سو 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
متمایل ننماید. 
سببهای زیادی برای چشم پوشی از این حادثه, يا دست 
کم سخت نگرفتن در آن و شائع و برملا نکردن آن در 
. یا بهتر بگوئیم: بهانه‌های 
بیشماری در پیش بود که با هر یک از آنها بتوان از این 
رخداد صرف نظر کرد و اين چنین سخت و بی‌پرده در 
میان مردمان مطرح و گشوده نشود. 
اگر اعتبارات زمینی قاضی و حاکم بود. و اگر قوانین 
انسانها و معیارهای آنان, مرجع این برنامه بود. سببهای 
بیشماری و بهانه‌های زیادی وجود داشت 
مثلاً همین یک سبب و بهانة روشن و بزرگ» بس بود 
که: متهم «یک یهودی» است! بهودیان چه کسانی 
بودند؟ یهودیان کسانی بودند که هیچ تیر زهرآگین و 
مسمومی نمی‌داشتند. مگر این که آن را در جنگ با 
اسلام و مسلمین بکار می‌بردند و می‌انداختند. 
یهودیانی که در آن زمان. مسلمانان بدترین بلاها و 
بسزرگترین رنجها را از دست ایشان می‌دیدند و 
می‌چشیدند - الببّه خدا خواسته است که در هر زمانی 


انظار مردمان, وجود داشت 


چنین باشد - یهودیانی که نه حقّی و نه عدلی ونه 
انصافی می‌شناسند. و نه اعتبار و ارزشی برای هیچیک 
از ارزشهای اخلاقی. در عملکرد با مومنان و رفتار با 
مسلمانان. اصلاً قائل هستند. 

سبب دیگری هم وجود داشت و بهانژ دومی هم بود. و 
آن این که حادثۀ مورد نظر در میان انصار, رخ داده بود. 
انصار هم کسانی بودند که به مسلمانان پناه داده و 
یاریشان کرده بودند. کسانی بودند که این رخداد در 
میان برخی از خانواده‌هایشان کینه‌توزیها و دشمنانگیها 
بوجود می‌آورد. در صورتی که نوک اتهام متوجّه یک 
نفر بهودی بود. چنانکه دزد و گناهکار بشمار آورده 
می‌شد. اختلاف برمی‌خاست و غائله پایان می‌یافت. 
سبب سوم و بهانة مهم‌تری هم وجود داشت. و آن این 
که تیر تازه‌ای به دست بهودیان ندهند. تا آن را به 
سوی انصار نشانه روند. چرا که انصار معمولاً از 
همدیگر دزدی می‌کردند و آن را به یسهودیان نسبت 
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می‌دادند! یهودیان این بار دیگر فرصت را از دست 
نمی‌دادند و تبرئهةٌ یک نفر یهودی و بزهکاری شخص 
مسلمانی را علم می‌کردند و آن را سایة گول زدن 
دیگران می‌نمودند. 

ولی کار برتر و والاتر از همه اينها بود. از همه اين 
کارهای ناچیز و معیارهای کوچک. بالاتر و فراتر بود. 
لته ناچیز و کوچک از دیدگاه اسلامی ... کار تربیت 
گروه مسلمانان نوپائی در میان بود. گروه مسلمانانی که 
در امر خلیفه گری زمین و رهنمود بشریّت به پا خیزند و 
به انجام وظيفهة خود بپردازند. مسلمانان هم نمی توانند 
به امر خلیفه گری در زمین بپردازند. و بشریّت را 
رهنمود سازند تا این که برنامهٌ ممتاز و والائی نداشته 
باشند. برنامةٌ ممتاز و والائی که از همه برنامه‌های 
دیگر انسانها ممتازتر و والاتر باشد. این خلیفه گری و 
رهنمود برای مسلمانان ممکن نمی‌گردد. تا چنین برنامة 
ممتاز و والائی در واقعیّت زندگی مسلمانان پابرجا و 
استوار نشود. و تا این که وجودشان کاملاً زدوده و سره 
نگردد و از آلايش نپالاید و هرگونه ضعف نهانی 
انسانی. و هرگونه ته‌نشست جاهلی, از ژرفای درونش 
برنخیزد و به دور افکنده نگردد. همچنین این خلیفه گری 
و رهنمود بشری به دست آنان داده نمی‌شود. تا آن 
زمان که ترازوی دادگری در دستهایشان راست و 
درست نایستد که با آن میان آدمیزادگان به داوری 
بپردازند. آن ترازوئی که از هم ارزشهای زمینی, و 
مصالح ظاهری دنیوی, و شرائط و ظروفی که مردمان 
آنها را چیزهای بزرگ و سترگی می‌بینند و توان چشم 
پوشی از آنها را ندارند. پاک زدوده و پالوده نشود. 
خداوند بزرگوار. این چنین رخدادی را در زمان 
مشخصی و با ظهور یک فرد یهودی در صحنه. به 
نمایش درآورده است. فردی از یهودیانی که در آن 
روزگار بدترین شرّ و بزرگترین بلا را در مسدینه به 
مسلمانان می‌رساندند. و مشرکان را بر ضد آنان 
تسسحریک مسی‌کردند و اتسحاد می‌بخشیدند و 
برمی‌شوراندند. و منافقان موجود در میانشان را تأیید 


وس قاری 
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و پشتیبانی می‌کردند. و هرگونه تیری را که از نیرنگ و 
آزمون و دانشی که در تیردان داشتند بیرون می‌آوردند 
و آن را به سوی این آئین نشانه گیری می‌کردند و نشانه 
می‌رفتند و می‌انداختند. 

در آن هنگام که زندگی مسلمانان در مدینه بس تنگ 
بود و در تنگنا قرار داشت» و دشمنی‌ها از هر سو 
مسلمانان را احاطه کرده بود. و در پشت سر همه این 
دشمنی‌ها و کینه‌توزیها هم یسهودیان نشسته بودند و 
دست آنان در آنها دیده می‌شد. در این اوضاع و احوال 
خداوند چنین حادثه‌ای را می‌آفریند و برمی‌گزیند. تا به 
جماعت مژمنان بگوید آنچه را که می‌خواهد بگوید. و 
با آن بدیشان بیاموزد آنچه را که می‌خواهد بدانان 
بیاموزد. 

با توجه بدانچه گفته شد. حذاقت و مهارت و کیاست و 
سیاست نمی‌توانست تنگنائی را پنهان سازد که پیش 
می‌آمد. و حال ناگواری را مخفی دارد که رخ می‌داد. 
مصلحت ظاهری مومنان هم چنین چیزی را نمی‌طلبید. 
شرائط زمانی محیط بر مسلمانان هم با مراعات چنین 
کاری سازگار نبود. 

کاری که بود. کاملاً خالص و جدی بود. احتمال 
پنهانکاری و نیرنگبازی دامن آن را نمیآلود. کاری که 
در میان بود کار این برنامةٌ ربّانی و اصول و ارکان آن 
بود و بس. کار ملّتی در میان بود که آماده می‌گردید تا 
برخیزد و این برنامٌ یزدانی به دست گیرد و آن را 
پخش کند. کار عدالت در میان مردمان در میان بود. 
عدالتی که در آن پایه و بدان مایه‌ای باشد که مردمان 
نتوانند خود را بدان برسانند. بلکه در پلّه و مقامی باشد 
که مردمان حتّی نتوانند آن را یشناسند. مگر در پرتو 
وحی آسمانی و یاری الهی. 

وقتی که انسان از این قلَة بلند می‌نگرد به درّه‌های 
لمیده در دامنةٌ امکنه, و چشم می‌اندازد به دشتهای 
گسترده در گذر ازمنه, همه مّتهای درازنای جهان را 
می‌بیند که آنجا هستند. همه را در دامنه‌ها و دشتها 
می‌بیند. بر میان درّه‌های این قلة بلند و دامنه‌های لمیده 
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و دشتهای گسترد؛ آن. صخره سنگهای فرو افتاده‌ای را 
می‌بیند که در اینجا و آنجا پرت و پراکنده شده‌اند. 
صخره سنگهائی که زرنگی, ستیزه گری, سیاستمداری» 
هوشیاری, فرزانگی, مهارت. مصلحت دولت. مصلحت 
میهن. مصلحت گروه .... و ... نام گرفته‌اند. و اسمها و 
عنوانهای دیگری که پیدا کرده‌اند. هنگامی که انسان به 
زیر آن قل بلند بنگرد, کرمهائی را می‌بیند که می‌لولند! 
دیگر باره چون ببنگرد. نمونه‌های ملّت مسلمان را 
می‌بیند. آنان را می‌بیند که تنها و تنها ایشانند که از 
دشت و دامنه‌ها به سوی قله در حرکتند ... اينان در گذر 
زمان پراکنده‌اند. ولی به سوی بلندای قله حرکت و 
تکاپو می‌کنند. آن قله سربفلک کشیده‌ای که برنامة 
ممتاز یزدانی ایشان را رو بدانجا رهنمون و روان کرده 
است. 
اما آن گندنائی که در میان ملّتهای جاهلی گذشته و حال, 
آن را «عدالت» نامیده و می‌نامند. شایان این نیست که 
سرپوش آن را برداریم. و در چنین فضای زیبا و هوای 
پاک و لطیفی, بوی گند آن را پراکنده نمائیم. 
9 
هم اینک به شرح نصوص درس می‌پردازيم: 
و ننا یک الکنا ب باحق لک ین آلناس 
اراک ال و تكن لخایین خصمً .و سْتَعفر 
ال ان ال ان لور حیم ولا ول عن 
ین تنم ال لب م کان 
خواناً ما تون من لاس و لا نون 
من الله ار مه یا لایزضی من ال 
- وکا له با تون تحیطاً .هاآنم‌هژلاء 
جادلشم ۳ ته ف ینلع r‏ 
وم القیمة؟ من یکُون لیم وکپلا؟ ». 
ما (قرآن را که مشتمل بر حقو یگ هر آن 
چیزی است که حقّ است) به حق بر تو نازل کرده‌ایم تا 
(مشعل راه هدایت باشد و بدان) میان مردمان طبق 
آنچه خدا به تو نشان داده است داوری کنی. و مدافع 


خائنان مباش. و از خدا آمرزش بخواه. بیگمان خداوند 


وله 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


بس آمرزنده و مهربان است (و مغفرت و رحمت خود 
را شامل کسانی می‌کند که عفو خطا را از او می‌طلبند). 
از کسانی دفاع مکن که (با ارتکاب جرائم» در اصل) به 
خود خیانت می‌کنند. بیگمان خداوند خیانت کنندگان 
گناه پيشه را دوست نمی‌دارد. آنان می‌توانند خیانت 
خود را از مردم پنهان دارند. ولی نمی‌توانند آن را از 
خدا پنهان دارند که هميشه با آنان است. (از جمله) 
بدانگاه که شبانگاهان پنهانی بر گفتاری که (تهمت زدن 
به پاکان و بیگتاهان است و) خدا از آن خشنود نیست. 
متّفق و همدست می‌گردند. و خداوند از آنچه می‌کنند 
کاملاً آگاه است. هان! گیرم که شما در این دنیا از آنان 
دفاع کردید» در آخرت چه کسی در برابر خدا از آنان 
دفاع می‌کند. یا چه کسی حافظ و یاور ایشان خواهد 


شد؟. 


ما در این تعبیر قرآنی. قاطعیّت را احساس مي‌کنيم. 
قاطعیتی که از آن بوی خشمی استشمام می‌شود که 
آتش آن به جانبداری از حقّ درمی‌گیرد. بوی طرفداری 
از دادگری برمی‌خیزد. بوئی در فضای آیه‌ها می‌پرا کند 
و از فضای آنها هم فراتر می‌رود. 
نخستین چیزی که این قاطعیّت را در آن مشاهده 
می‌نمائيم. نزول آیه‌های قرآنی است که در آنها به 
پیغمبر اا تذگر داده می‌شود که قرآن حق است و در 
بر گيرندهٌ حقٌ است و باید او در میان مردم برابر 
رهنمود آفریدگار داوری کند و فرمان براند. 
به دنبال این تذگر, بدو دستور داده می‌شود که مدافع 
خائنان نباشد و از ایشان دفاع و طرفداری نکند. بدو 
یادآوری می‌شود که از این جانبداری و دفاع نیز از 
خدای آمرزش بطلبد: 
((ن نایک الکناب ب باق نکم بين آلناس 
پا آراک ال ولاتکن تین خصیماً .و تفر 
له الله كان عَفُورَاً رحیماً ۲ 
ما کتاب (قرآن را که مشتمل بر حقٌ و بیانگر هر آن 
چیزی است که حقٌ است) به حقّ بر تو نازل کرده‌ايم تا 
(مشعل راه هدایت باشد و بدان) میان مردمان طبق 


۱۰۵-۳ 
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جرء پدجم 
آنچه خدا به تو نشان داده است داوری کنی؛ و مدافع 
خائنان مباش. و از خدا آمرزش بخواه. بیگمان خداوند 
بس آمرزنده و مهربان است (و مغفرت و رحمت خود 
را شامل کسانی می‌کند که عفو خطا را از او می‌طلبند). 
سپس این نهی, و وصف خائنانی که پیغمبر رو از 
ایشان دفاع کرده است. تکرار می‌گردد. بدو گفته 
می‌شود که چنین خائنانی به خودشان خیانت روا 
دیده‌اند. علّت تکرار این است که خداوند دوست 
نمی‌دارد کسی را که خیانت پيشه و بزهکار باشد: 
ولا جال ن ادن باون نم وکا الله 
عَفُوراً ریما (. 
از کسانی دفاع مکن که (با ارتکاب جرائم» در اصل) به 
خود خیانت می‌کنند. بیگمان خداوند خیانت کنندگان 
گناه‌پیشه را دوست نمی‌دارد. 
آنان در ظاهر به دیگران خیانت کردند. ولی در حقیقت 
به خودشان خیانت نمودند. آنان قطعاً به گروه مومنان و 
برنامةٌ ایشان خیانت ورزیدند, و به ارکان و اصول 
موژمنان خسیانت روا داشتند. ارکان و اصولی که 
مسلمانان را از غیر مسلمانان جدا و ممتاز می‌کرد. به 
امانتی خیانت ورزیدند که بر دوش همه موّمنان گذاشته 
شده بود. و خودشان هم از زمره مومنان بودند و 
امانتدار همچون ایشان ... گذشته از این. آنان به شکل 
دیگری به خودشان خیانت ورزیدند. آن شکل این است 
که آنان راه بزهکاری در پیش گرفتند و خویشتن را به 
گناه آلودند و در برابر بزه و گناه به بدترین کیفر 
مجازات می‌گردند. از آنجا که خدا از ایشان بدش 
مي‌آید و در مقابل گناهکاری عقابشان می‌نماید. بدون 
شک بدین وسیله به خویشتن خیانت ورزیده‌اند. شکل 
دیگری از خیانت آنان به خودشان, پلید و آلوده کردن 
نفس خود به وسیلةٌ نبیرنگهای شبانه و راییزنیهای 
مکارانه و دروغهای شاخدار و خیانتهای بیشمار است: 
لاله لیب م کان انا أثيماً (€. 
بیگمان خداوند خیانت کنندگان هه رادو ست 


نمی‌دارد. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
این عقوبتی است بالاتر از هر عقوبتی. چنین عقوبتی 
در کنار خود چیز دیگری را الهام می‌کند. زیرا کسانی 
که خدا ایشان را دوست نداشته باشد. برای کسی 
درست نیست که از آنان دفاع و جانبداری کند. خدا 
ایشان را به خاطر گناه و خیانت دوست نمی‌دارد! 
به دنبال بیان گناه و خیانت آنان, رفتار زشت چنین 
خائنان گناه‌پیشه‌ای, به صورت بسیار نفرت‌انگیزی به 
۱ 
يفون من الاس و لا تون من ال -و 
هو عم لین لایزضی من ال 
آنان می‌توانند خیانت خود را از مردم پنهان دارند. ولی 
نمی‌توانند آن را از خدا پنهان دارند که هميشه با آنان 
است. (از جمله) بدانگاه که شبانگاهان پنهانی بر گفتاری 
که (تهمت زدن به پاکان و بیگناهان است و) خدا از آن 
خوشنود نیست. متفق و همدست می‌گردند. 
این شکل زشت و ننگینی که به تصویر کشیده می‌شود. 
باعث بیزاری و چندش است و منتهی به تحقیر و 
تمسخر می‌گردد. زشت و ننگین است چون در آن 
ضعف و سستی و کجی و کژی است. آنان شبانه به کید 
و نیرنگ می‌نشینند. و به رایزنی مکٌارانه و خیانت 
ناجوانمردانه می‌پردازند. این زشتکاریها و پسلشتیها را 
از مردم پنهان می‌سازند. در صورتی که آدمیزادگان 
برای ایشان صاحب نفعی و یا زیانی نیستند. در 
صورتی که کسی که سود و زیان در دست او است 
همیشه با ایشان است. بویژه در آن زمان که شبانه به 
نیرنگ می‌نشینند و طرحهای خائنانه درمی‌اندازند و 
نقشه‌های ناجوانمردانه می‌کشند. یزدان از حال و 
احوالشان آگاه است. بدانگاه که نیتهای پلیدشان را 
پنهان می‌دارند و از همکاران خودشان می‌خواهند که 
ان‌دیشه‌هائی را پسنهان سازند که در کستمان آنها 
می‌کوشند. یزدان آگاه از ایشان است. بدان هنگام که 
سخنان را پیج می‌دهند و کج می‌کنند! آیا کدام موقعیّت 
بیش این موقعیّت منتهی به پستی و ناروا و تمسخر و 
استهزاء می‌گردد؟ 
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جزء پنجم 
رمو E N‏ ِ 

(و کان الله ا ون حیطا ). 

خداوند از آنچه می‌کنند کاملاً آگاه است. 
خداوند از همه چیز. بطور کلی و جزئی, و بگونۀ 
مختصر و مشروح» آگاه است. پس آنچه را که شبانه به 
دل می‌گیرند. و نیرنگ و توطثه‌ای را که می‌چینند. أن 
را به کجا می‌برند؟! آن گاه که به رایزنی و تدبیر 


1 


مي‌نشینند و بر کاری در دل شب تصمیم می‌گیرند. خدا 
با ایشان است. خدا آگاه از همه چیز است. ایشان زیر 
نظر دیدگان خدایند. و در قبضهٌ قدرت اویند. 
حمله به کسانی ادامه دارد که از خائنان دفاع و 
جانبداری می‌کنند. حملةٌ تندی که از آن بوی خشم 
آستشمام می‌شود: 
(هاً نم هّلاء جادلشم ۴ عم ني الباق آلدئیا ف 
ول اه يوم القيامة؟ امه من يکو ن لیم 
وکیلا؟ ). 
هان! گیرم که شما در این دنیا از آنان دفاع کردید. در 
آخرت چه کسی در برابر خدا از آنان دفاع می‌کند. يا چه 
کسی حافظ و یاور ایشان خواهد شد؟. 
خداوندا! روز قیامت نه کسی از ایشان دفاع می‌کند. و 
نه کسی حافظ و یاور ایشان می‌گردد. در این دنیا دفاع 
از ایشان چه سودی دارد. در حالی که در روز سخت 
قیامت از ایشان بلا و زیانی را بدور نمی‌دارد؟ 
0 
پس از اين حملهٌ خشم آلود به خائنان گناه پیشه» و 
مرزنش تند کسانی که از آنان به دفاع می‌پردازند و 
جانبداری می‌کنند. بیان قواعد عامی می‌آید دربارة 
چنین کاری و پیآمدهای آن, و حساب و کتاب و کیفر 
مربوط بدان. بویژه از قاعدهٌ کیفر عام صحبت می‌شود. 
قاعده دادگرانه‌ای که خدا با آن با بندگان رفتار می‌کند. 
و از بندگان می‌خواهد که بکوشند در رفتار با یکدیگر 
و بازرگانی میان خود. از آن تقلید و پسیروی کنند» و 
خویشتن را با خلق و خوی خداکه دادگری است. در 
رفتار و باز 2 خویش بیارایند و خوگر نمایند: 
ره بقل ما ال تس متفر الله 


سوه 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
يد له ور رخا ز من یتیب اف قفا 
بک عل نا د وکا العلا عا و من م 
کیب خی أف م ب مب تخل 
انا فا شین ). 
مکی که ورن یغاب نایز این خو 
ستم کند. سپس (دست دعا به سوی خدا بردارد و) از 
خدا آمرزش بطلبد. (از آنجا که درگاه توبه هميشه باز 
است) خدا را آمرزنده (گناهان خویش و) مهربان (در 
حقّ خود) خواهد یافت. هر که گناهی بکند. تنها آن را به 
زیان خود می‌کند (و ضرر آن متوجّه شخص گناهکار 
می‌شود) و خدا آگاه (از عمال همگان و) حکیم است (و 
هرگونه که حکمتش اقتضاء کند. بندگان را عذاب میدهد 
یاقلم عفو بر گناهانشان می‌کشد). هر کس دچار 
لغزشی شود یا گناهی بکند. سپس آن را به بیگناهی 
نسبت دهد, به راستی بهتان و گناه آشکاری مرتکب 
شده است. 
اینها فقط سه آیه‌اند. ولی مشتمل بر اصول و قواعد 
کلیی هستند که برابر آنهاء خدا با ببندگانش رفتار 
می‌کند. و بندگان با همدیگر رفتار می‌نمایند. و بر 
اساس آنها بندگان با خدا رفتار می‌کنند و دچار عذاب و 
عقاب نمی‌شوند. 
آیةٌ نخستین درگاه توبه را بر دو لنگه باز می‌کند. و 
درگاه مغفرت را با تمام فراخی و وسعتی که دارد باز 
می‌گذارد. و هر گناهکار توبه کاری را به عفو و قبول 
امیدوار ۲ 
وم فد سس له تسه که مت تفر الله 
تد الله عورا ریما . 
هر کس که کار بدی کن (با آرتکاپ معاصنی) رة 
ستم کند» سپس (دست دعا به سوی خدا بردارد و) از 
خدا آمرزش بطلید. (از آنجا که درگاه توبه همیشه باز 
است) خدا را آمرزندۀ (گناهان خویش و) مهربان (در 
حقّ خود) خواهد یافت. 
خداوند بزرگوار برای آمرزش و مهرورزی آماده 
است. هر وقت کسی طلب آمرزش کند و توبه نماید. 
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خدا او را می‌آمرزد و بدو رحم می‌کند. کسی که کار بد 
می‌نماید. به خود و به دیگران ستم می‌کند. گاهی نیز 
فقط به خویشتن ستم می‌نماید. و آن وقتی است که کار 


بدی می‌کند و از شخص خودش تجاوز نمی‌نماید. به 
هر حال, یزدان آمرزندهٌ مهربان, در هر زمان از آمرزش 
خواهان استقبال می‌فرماید. هر وقت مردمان توبه‌کنان 
به سوی او برگردند. آنان را می‌بخشاید و بدیشان رحم 
می‌نماید. به همین سادگی و بدون هیچگونه قید و شرط 
و پرده‌دار و دربانی! هر وقت مردمان, توبه کنان و 
آمرزش خواهان بيایند. خدای را آمرزنده و مسهربان 
می‌يابند. 
آي دوم بیانگر مسوولیّت فردی و شخصی است. 
مسوولیّت فردی و شسخصی, قاعده‌ای است که 
جهان‌بینی اسلامی در مسألهٌ سزا و جزاء بر پاية آن 
پابرجا است. قاعده‌ای است که در هر دلی احساس 
هراس و احساس اطمینان برمی‌انگیزد: هراس از کاری 
که کرده است و جیزی را که به دست آورده است. 
اطمینان از این که مسوولیّت کسی را ندارد و بار گناه 
کسی را بر دوش نمی‌کشد: 
و من يكس إا قفا یسب على تفسه. وکان 
له لیم حکیماً 1 
هر که گناهی بکند تنها آن را به زیان خود می‌کند (و 
ضرر آن متوجّه شخص گناهکار می‌شود) و خدا آگاه 
(از عمال همگان و) حکیم است (و هرگونه که حکمتش 
اقتضاء کند. بندگان را عذاب میدهد پاقلم عفو بر 
کناهانشان می‌کشد). 
در اسلام گناه موروئی وجود ندارد. آن گونه که 
جهان‌بینی‌های کلیسا از آن صحبت می‌دارند و معتقد 
بدانند! همچنین در اسلام کار دیگران را دادن و 
تاوان آنان را به عهده گرفتن, وجود ندارد. هر کسی 
تنها فار خود را می‌پردازد و تاوان خویش را به عهده 
می‌گیرد .. این است که هر کسی خود را می‌پاید و 
هوشیار و بیدار می‌ماند که چه می‌کند و چه چیز بدست 
می‌آورد. مطمئن است که در مقابل کارهای دیگران, 


۰ 
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دک ای نمی‌شود و حساب و کتاب از او گرفته 
... همآهنگی شگفتی و همآوائی شگرفی است 
که در این این متا جود درد ین اهنگی و 
همآوائی. یکی از ویژگیهای جهان‌بینی اسلامی, و یکی 
از ارکان و اصول آن است(! این ویژگی به درون 
انسان آرامش می‌بخشد. دادگری مطلق الهی را محتّق 
می‌نماید. دادگری مطلقی که انسانها باید از آن تقلید 
کنند و بر آن باشند و بر آن روند. 
آي سوم. مسوولیّت و بزهکاری کسی را ذکر می‌نماید 
که خودش مرتکب گناهی می‌شود و آن را به شخص 
بیگناهی نسبت می‌دهد ... این حالتی است که بر حالت 
گروهی که سخن از آنان می‌رود. منطبق است: 
و من من یبط نم نمزم هرق 
آختیز با وافا شین ). 
هر کس دچار لغزشی شود یا گناهی بکنده سپس آن را 
به بیگناهی نسبت دهد» به راستی بهتان و گناه آشکاری 
مرتکب شده است. 
مرتکب بهتان شده است. چرا که پاک و بیگناهی را 
گناهکار و بزهکار قلمداد کرده است. مرتکب گناه شده 
است. چون که گناه را به گردن پاک و بیگناهی انداخته 
است. هر دوی بهتان و گناہ را یکجا بر دوش کشیده 
است. آنگاه بهتان و گناه, دو بار هستند که او آن دو را 
بر دوش می‌کشد. این شیوه هم شیوءٌ قرآنی در مجسّم 
کردن و به تصوير کشیدن است. شیوه‌ای که معانی را 
بگونه‌ای به تصوير می‌کشد که گوئی اشیاء ماذی بوده و 
دارای سیماها و پیکره‌ها هستند. تعبیرات به صورت 
برجسته و روشن, معانی را به نمایش درمی‌آورند و 
پیش چشم می‌دارند(", 
با این قواعد سه گانه» قرآن ترازوی دادگری ترسیم 
می‌کند. ترازوئی که هر کسی را در مقابل کاری که کرده 
است. محاسبه و دادگاهی می‌نماید. نمی‌گذارد گناهکار 


۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائص 
«دارالشروق». 
۲- مراجعه شود به کتاب: «التصور الفنی فی القرآن». چاپ «دارالشروق». 


التصور الاسلامی و مقوّماته». چاپ 
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گناه خود را به گردن دیگری بیندازد و خود آزادانه برود 
و بگردد. در همان حین درگاه توبه و مغفرت را بر دو 
لنگه گشوده می‌گذارد و باز نگاه می‌دارد. آیه» وعدة 
ملاقات با خدا را همیشگی اعلام می‌کند. و هر لحظه را 
وعد؛ ملاقات توبه کاران آمرزش خواه با خدا تعیین 
می‌نماید. آن توبه کاران آمرزش خواهی که پیوسته در 
می‌زنند. بلکه بدون اجازه گرفتن وارد مسی‌شوند. و 
مرحمت و مغفرت را آماده می‌یابند! 

0 

در پایان. خداوند بر پیفمبر ٤او‏ متت می‌نهد از این 
که او را از حرکت با نیرنگبازان و توطثه‌چینان شبانه. 
محفوظ و مصون داشته است. و او را از طرحهای 
خائنانه و نقشه‌های ناجوانمردانه‌ای مطلع ساخته است 
که آنها را از مردمان پنهان می‌داشتند. ولی 
نمی‌توانستند آنها را از یزدان جهان پنهان دارند. چرا که 
خدا با ایشان بود. بدانگاه که سخنان ناپسندی را 
مسی‌زدند و در مسخفی داشتن گفته‌های زشتشان 
می‌کوشيدند. بعد از این. خداوندگار بر پیغمبر مه 
منت بزرگی می‌گذارد از این که کتاب و فرزانگی را بر 


او نازل می‌کند و بدو می‌آموزد چیزهائی راکه 


نمی‌دانسته است. اين تفضّل عظیم الهی در حقّ همه 
از هر چیز در شخصی مجسّم است که 
محترم‌ترین و بزرگوارترین و نزدیک‌ترین انسانها به 


مردمان, پیش 


خدا است: 
وولا تغل له علیک و هک طابقة 
عنم آن بُضلوک. وما رن نشب شب رها 


ر 


يضر وتک من شیّء. رل الله علیک الکتاب و 
الحكة. و لک ها تن تلم وکان فْضل الله 
لیک عَظبماً ). 

(ای پیغمبر) اگر فضل و رحمت خدا نبود (و پیام 
آسمانی و رحمت صمدانی تو را در بر نمی‌گرفت)» 
دسته‌ای از آنان می‌خواستند که تو را گمراه سازند. 


ولی جز خویشتن را نمی‌توانند گمراه سازند (چون خدا 
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تو را از کید و مکر آنان باخبر می‌گرداند و بینش تو حق 
را تشخیص می‌دهد). آنان نمی‌توانند کمترین زیانی به 
تو برسانند. چرا که خداوند کتاب (قرآن را که ترازوی 
جداسازی حق از باطل است) بر تو نازل کرده است و 
حکمت را (به دل تو القاء نموده است) و چیزی (از 
شرائع و احکام) را به تو آموخته است که نمی‌توانستی 
(جز در پرتو وحی) آن را بیاموزی و بدانی. فضل خدا 
در حقّ تو و رحمت او بر تو بزرگ و فراوان بوده است. 
این تلاش تنها یکی از تلاشهای بیشمار. و دارای 
انسواع و اشکال بسیاری است که دشمنان پیغمبر 
بزرگوار ایا برای گمراه ساختن و منحرف کردن او 
از حقّ و عدل و راستی و درستی, از خود نشان داده‌اند. 
ولی خداوند سبحان هر بار پیغمبر یل را پاییده 
است. و او را با لطف و رحمت خود نجات بخشیده 
است. و در کنف حمایت ریّانی خویش گرفته است. هر 
بار تنها نیرنگبازان توطئه گر بوده‌اند که گمراه گشته‌اند 
وبه سرگشتگی افتاده‌اند ... سیر زندگانی 
پیغمبر إا پر است از این تلاشهای نیرنگبازانة 
دشمنان, و نجات و رهنمود او توسّط یزدان از دام و 
مهلکة ایشان» و سرگردانی و گمراهی و ناامیدی 
حیله گران. 
خداوند بزرگوار این بار هم با فضل و لطف خود بر او 
متّت می‌گذارد. در همین زمان پیغمیر اب را مطمئن 
می‌سازد که در پرتو تفضّل و مرحمت یزدان, دشمنان 
نمی‌توانند بدو کمترین زیانی برسانند 
به مناسبت منتى که خدا بر پیغمبر اش می‌گذارد و او 
را از این نیرنگ و توطة اخیر نجات می‌دهد. و احکام 
او را مصون می‌دارد از این که دربارة ستم به بیگناهی, 
و تبرئۀ گناهکاری صادر شوند. و حقیقت را برای او 
روشن می‌گرداند. و او را از حیلةٌ حیله گران و نیرنگ 
نیرنگبازان آگاه می‌سازد. به همین مناسبت. از تفضّل 
سترگ و لطف بزرگ سخن می‌رود. تفضٌل و لطفی که 


پیغمیری نام دارد: 
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ال له یک الکتاب و که و لک ما 
تکُن تغل وکان قصل له یک عظیماً 4 
خداوند کتاب (قرآن را که ترازوی جداسازی حقّ از 
باطل است) بر تو نازل کرده است و حکمت را (به دل تو 
القاء نموده است) و چیزی (از شرائع و احکام) را به تو 
آموخته است که نمی‌توانستی (جز در پرتو وحی) آن را 
بیاموزی و بدانی. فضل خدا در حقّ تو و رحمت او بر 
تو بزرگ و فراوان بوده است. 
این هم فضل و لطف یزدان بر «انسان» در کر زمین 
است. فضل و لطفی است که انسان در پرتو آن تولد 
جدیدی پیدا کرده است و حیات تازه‌ای یافته است. با 
نور آن, «انسان» پیدایش نوینی به خود گرفته است. هم 
بدانگونه که با نخستین نفخة جان به کالبد انسان دمیدن 
در آغاز جهان, بشر بالیدن گرفته است. 
این همان فضل و لطفی است که انسانیت انسان را از 
دامنة پست جاهلیّت برگرفته است و بلند کرده است. تا 
آن را از فراز راه برنامة ربانی ممتاز شگفت, به بلندای 
قله سربفلک کشیده پرساند. 
ارزش این فضل و لطف را نمی‌داند مگر آن کسی که 
اسلام و هم جاهلیّت را شناخته باشد. از جاهلیّت گذشته 
و حال آگاه بوده و مز اسلا و طعم جاهلیّت را چشیده 
باشد. 
خدا این منت بزرگ را به پیغمبر #7 خود تذکر 
می‌دهد. این بدان خاطر است که پیغمبر لو اوّلین 
کسی است که با آن آشنا گشته است و آن را چشیده 
است. بزرگترین کسی است که آن را شناخته است و 
مزه آن را چشیده است. آگاه‌ترین کسی است که از آن 
آگاهی پیدا نموده است و طعم آن را مزه کرده است: 
(وعلتک نام تکن تلم وکان فضل الله عَیَکَ 
چیزی (از شرائع و احکام) را به تو آموخته است که 
نمی‌توانستی (جز در پرتو وحی) آن را بیاموزی و 
بدانی. فضل خدا در حقّ تو و رحمت او بر تو بزرگ و 


فراوان بوده است. 
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حیطا لن 
این درس» از راههای گوناگون متصل به درس پیشین 
است. نخست این که برخی از آیات آن» توضیح و پیرو 
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حوادئی بشمار است که به دنبال حادثة آن شخص 
یهودی رخ داده‌اند. از قبیل: از دین برگشتن «بشیر پسر 
آبیرق» و ستیزه گری او با پیغمبر با و برگشت او به 
آداپ و رسوم جاهلی که این درس از آن, و از 
جهان‌بینی‌ها و نادانی‌ها و پیوندهای آن با اهریمن, و 
نقش اهریمن در پیدایش و کنش جاهلیّت. صحبت 
می‌نماید. همچنین این درس مقر می دارد که خدا 
شرک را نمی‌بخشد. ولی جز آن را از هر کس که 
بخواهد می‌بخشد. 

دوم این که این درس از پچ‌پچها و درگوشی‌ها و 
رایزنیهای نیرنگبازانه صحبت می‌کند. بیان میدارد که 
در بسیاری از پچ‌پچهایشان و سخنان درگوشی ایشان, 
خیر و خوبی وجود ندارد. از جملۀٌ چنین پچ‌پچها و 
درگوشیهائی. چیزهائی است که شبانه دربارة آن حادثه 
در گوش هم می‌خواندند و دزدکی بر زبان می‌راندند. 
این درس, انواع نجواهائی را ذکر می‌کند که یزدان آنها 
را دوست می‌دارد. آن نجواهاء نجواهائی است که 
دریارهُ کار نیک و پسندیده و ایجاد صلح و صفا در 
میان مردمان, زمزمه می‌شود. این درس, سزا و جزای 
این نوع نجواها و آن چنان نجواهائی را در پیشگاه خدا 
تعیین می‌کند. این درس در آخرء ارکان و اصول دادگری 
و عدالتی را که خدا طبق آن سزا و جزای اعمال را 
می‌دهد. ذکر می‌نماید. آن دادگری و عدالتی که تابع 
خواستها و آرزوهای هیچکس از انسانها نیست. نه پیرو 
آرزوهای مسلمانان. و نه پیرو آرزوهای اهل کتاب 
است. بلکه عدالت. عدل مطلق خدا است. و منوط به 
حقّی است که اگر از هواها و خواستهای آدمیزادگان 
پیروی کند. آسمانها و زمین تباه می‌شوند و هدر 
می‌روند. 

این درس بطول کلّی. از نظر موضوع و مقصود و راه و 
روش, با درس گذشته پیوند کامل دارد. گذشته از این 
این درس حلقه‌ای از حلقه‌های زنجیرة بسرنامه تسربیتی 
حکیمانه‌ای است که گروه مسلمانان در پرتو آن آمادگی 
پیدا می‌کنند تا همان ملّتی باشند که بشریّت را رهبری 
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می‌کنند. و با برتری و والاشی تربیتی و سازماندهی 
خویش, آنان را راه می‌برند. این درس, موارد ضعف 
بشری را در امت اسلامی چاره‌سازی می‌نماید. و 
ته‌نشستهای جامعٌ جاهلی را از ایشان می‌زداید. و آنان 
را به همه میدانهای پیکار و کارزار داخل می‌گرداند ... 
این هم هدفی است که این سوره با موضوعهای 
گوناگون خویش, آن را می‌جوید. و سراسر برنامة 
قرآنی در پی آن است. 
¢ ۱ ۱ ۱ 
( خر نی کر من جواهُم. امن مر بَدة أو 
مغزوف آز اطلاح ین آلناس. و من یل لک 
آبتفاءموضا الله“ قوف لوتيد أجراً عظیماً ). 
در بسیاری از نجواها و پچ پچ‌هایشان خير و خوبی 
نیست. مگر در نجواها و پچ‌پچ‌های آن کسی که به 
صدقه و احسانی یا به کار نیکو و پسندیده‌ای یا اصلاح 
بین مردم دستور دهد. هر که چنین کاری را به خاطر 
رضای خدا انجام دهد» خداوند پاداش بزرگی را به او 
عطاء می‌کند. 
در قرآن, نهی از نجواو پچ پچ. بارها تکرار شده است. 
نجوا و پچ پچ هم این بود که دسته‌ای دور از گروه 
مومنان و نهان از دید مقام رهبر مسلمانان» جمع شوند. 
تا بر انجام کاری نیرنگهای خود را سر هم کنند. شیو 
تربیت اسلامی» و عملکرد سازمان اسلامی, این بوده 
است که هر انسانی مشکل یا موضوع خود را بیاورد» و 
در خدمت پیغمبر با آن را مطرح کند. اگر مسأله 
شخصی بوده است و طرف نخواسته است متوجه آن 
شوند, نهان و پنهان آن را بیان داشته است. و اگر به 
همگان مربوط و عمومی و علنی بوده است. و تنها به 
خود شخص ارتباط نداشته است. آن را آشکاراء در 
میان جمع ذکر کرده است. 
فلسفهً چنین عملکردی این بوده است که «دسته‌های 
مزدور» در میان گروه مسلمانان وجود نداشته باشند. 
دسته‌هائی که جهان‌بینی‌ها و مشکلات و افکار و مقاصد 
خود را به کناری نکشانند. و جمعی از مسلمانان 
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جزء پنجم 
تسوطله‌ای را در شب نچینند» و با آن کار از پیش 
ساخته‌ای را بر سر گروهی نیاورند. و یا آن را از 
گروهی پنهان ندارند و از چشم ایشان نپوشانند. هر چند 
که اگر چنین کنند. کارشان از دید خدا مخفی نمی‌ماند. 
چرا که خدا با ایشان است. بدانگاه که سخن ناپسندی را 
نهانی می‌گویند و بر آن تصمیم می‌گيرند. 

یکی از موارد نهی از نجوا و پچ پچ کردن و توطئه 
چینی شبانه و دور از دید گروه مومنان و بدون اطْلاع 
مقام رهبری مسلمانان. همین جا است. 

مسجد باشگاه گروه مسلمانان بود. در آنجا همدیگر ر 
می‌دیدند» و برای ادای نماز و انجام کارهای زندگی 
جمع می‌شدند. جامعة اسلامی» جامعة بازی بود. 
مشکلات چنین جامعه‌ای آشکارا و همگانی عرضه 
می‌شد. مگر این که چنین مشکلاتی به مقام رهبری در 
جنگها و پیکارها مربوط می‌گردید. یا کاملاً مسائل 
شخصی و خصوصی بود. و طرف نسمی‌خواست چنین 
مسائلی بر سر زبانها بیفتد و دهان به دهان بگردد. از 
اینجا بود که چنین جامعهة بازی, پاک و تمیز و دارای 
هوای صاف و فضای پاکی بود. از این جامع پاک و 
پاکیزه کسی دوری نمی‌کرد و به کنجی نمی‌خزید تا 
پنهانی به نیرنگ بنشیند. مگر آن کسانی که بر ضدّ 
چنین جامعه‌ای به رایزنی پردازند و توطله‌ای به راه 
اندازند! یا راجع به اصل یا حکمی از اصول و احکام 
چنین جامعه‌ای خواب بدی ببینند! از آنجا که چنین 
کسانی اغلب از زمره منافقان بودند» نجواها و 
درگوشیها در بیشتر موارد با واژهٌ نفاق و منافقان همراه 
است. 

ذکر این حقیقت برای ما بی‌فایده و بیسود نیست. جامعةً 
اسلامی باید که زدوده و پاک از این پدیده باشد. بايد 
اندامان این جامعه, چیزهائی را که به فکرشان می‌رسد 
و بر دلشان می‌گذرد. يا طرحها و شیوه‌ها و مشکلاتی 
راکه خواهند داشت 
رهیری آن ارجاع بکنند و در میان بگذارند. 


شت. به چنین جامعة پاک. و يا به مقام 


نص قرآنی در اینجا نوعی از نجوا و درگوشی را ) 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 


مستثنی می‌کند. نجوا و پچ پچی که از جملهٌ آن چنان 
نجواها و پچ‌پچها نیست. هر چند در ظاهر و سیما بدانها 


مگر نجواها و پچپچ‌های آن کسی که به صدقه و 

احسانی, پا به کار نیکو و پسندیده‌ای, یا اصلاح بین 

مردم دستور دهد. 
بدین صورت که مرد نیکی پیش مرد خوب دیگری 
پرود بدو بگوید: آیا به فلان کس صدقه و احسانی 
ندهیم؟ من دور از چشم مردمان به نیاز او پی برده‌ام. يا 
بگوید: بیا فلان کار نیک را بکنيم. یا بگوید: بیا که 
دیگران را بر انجام فلان کار خوب تشویق و تسرغیب 
کنیم. یا بگوید: بیا میان فلان کس و فلان فرده صلح و 
صفا به راه‌اندازيم. من می‌دانم که با یکدیگر نزاع و 
کشمکش دارند ... يا بجای دو نفرء گروه و دسته‌ای از 
خوبان و نیکوکاران برای کاری از قبیل همین کارهای 
پسندیده گرد آیند و به تبادل آراء بپردازند و رازی را 
برای انجام کارهای مفید با یکدیگر در میان نهند و 
پنهان کردن آن را از دیگران شرط کنند و بخواهند. این 
چنین نجواها و پچ‌پچهانی, نجوا و پچ پچ بشمار 
نمی‌آیند. این است که قرآن آن را با واژة (أمَر 4 بیان 
فرموده است. هر چند وقتی که مرد خوب و نیکوکاری. 
با خوبان و نیکوکاران همسان خود برای انجام کار 
خوبی» یا گریز و دوری از خطر و مهلکه‌ای. پنهانی یا 
درگوشی صحبت می‌کند و به ظاهر نجوا و پچ پچ 
بشمار می‌آید. 
در اینجا نیز شرطی در میان است. و آن این که مراد از 
چنین نجوا و پچ پچی رضایت آفریدگار و خوشنودی 
پروردگار باشد: 

ومن : ن یل ذلك آنتفاء مزضاة ال فسوافت 
تهج عظیماً ). 
هر مر چنین کاری را به خاطر رضای خدا انجام دهد. 
خداوند پاداش بزرگی را بدو عطاء می‌کند. 
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این کار نباید برای خواست دل, یا عشق به خود صدقه 
و احسان به فلان کس و فلان فرد. يا به خاطر خود 
اصلاح در میان این و آن, انجام بگیرد. یا این کار برای 
این باشد که شخص نیکوکار به نیکوکاری معروف شود 
و دیگران بگویند: به خدا قسم فلان کس مرد خوب و 
نیکوکاری است! دیگران را بر صدقه و نیکی تشویق و 
ترغیب می‌کند. و در راه اصلاح بین مردمان در تلاش و 
تکاپو است ... خلاصه نباید این کار خوب و نیکی که 
انجام می پذیرد. شائبه‌ای صفای محض رضای یزدان را 
در آن تیره و تار سازد. این هم دو راهة جدائی میان 
کاری است که شخص آن را انجام می‌دهد و یزدان از 
آن خوشنود می‌گردد و پاداش آن را می‌پردازد. و میان 
کاری است که هر چند عین همان کار پیشین است و 
شخص آن را انجام می‌دهد. ولی یزدان از آن بر سر 
خشم می‌آید. و آن کار را برای انجام دهنده در دفتر 
گناهان ثبت و ضبط می‌نماید! 
9 
«وَمَن یُشاقع لول -من بَعدٍ ما تين له ادى 
وی غ سای رن وء و نطله 
هه ۳ 1 ال له یف آن پشرک به, 
غر فا دون ذل - لن شاه - من شر ُ شرکن 
11 فد ضَل ضلالاً بعیداً ). 
کسی که با پیفمبر دشمنانگي کند, بعد از آن که (رام) 
هدایت (از راه ضلالت برای او) روشن شده است» و 
(راهی) جز راه مؤمنان در پیش گیرد. او را به همان 
جهتی که (به دوزخ منتهی می‌شود و) دوستش داشته 
است رهنمود می‌گردانيم (و با همان کافرانی همدم 
می‌نمائیم که ایشان را به دوستی گرفته است) و به 
دوزخش داخل می‌گردانيم و با آن می‌سوزانيم. و 
دوزخ چه بد جایگاهی | 
ورزیدن به خود را (از کسی) ن 
از آن را از هر کسی که بخواهد (و صلاح بداند) 
می‌بخشد. هر که برای خدا انباز بگیرد. به راستی بسی 
گمراه گشته است (و خیلی از حق پرت شده است). 


ست! بیگمان خداوند شرک 


نمیآمرزد. و بلکه پائین‌تر 


فی‌ظلال القرآ 


دربارهُ نزول این چند آیه. روایت شده است که بشیر 
پسر بیرق مرتد گردید و به پیش مشرکان رفت. البتّه: 

من بَعْدٍ ما تب ادى ). 

بعد از آن که (رام) هدایت (از راه ضلالت برای او) 

روشن شده است. / 
او در میان مسلمانان می‌زیست. سپس راهی جز راه 
مسلمانان را در پیش گرفت ... به هر حال این نص عام 
و همگانی است. بر هر حالتی تطبیق می‌کند. و بیانگر 
هر حالتی است که در آن با پیغمبر اش دشمنانگی و 
ستیزه گیری شود. دشمنانگی و ستیزه‌گری با 
پیغمبر ب کفر و شرک و برگشت از دیین بشمار 
است. این نص شامل چنین حالتی می‌گردد. همانگونه که 
شامل آن رخداد قدیمی گشته است. واژهُ «مُشاقة 6 
از لحاظ لغوی. بدین معنی است که شخصی در سوئی 
قرار گیرد که مقابل سوئی باشد که شخص دومی در آن 
قرار گرفته است. کسی که با پیغمبر َة مشاقه کند. 
او در سوئی و جانبی و صفّی قرار می‌گیرد که جدای از 
سو و جانب و صفّی است که پیغمبر علض در آن قرار 
دارد. منهوم این کار این است که چنین کسی برنامه‌ای 
برای زندگی برمی‌گزیند که جدای از برنامة 
پیغمبر بل است. و راهی را طیّ می‌کند که متفاوت 
از راه پیغمبر با است. پیغمبر لش آمده است و 
از جانب خدا با خود برنامة کاملی برای زندگی آورده 
است. برنامه‌ای که مشتمل بر عقیده و آداب و مراسم 
پرستش است. همانگونه که مشتمل بر قانون نظام 
واقعی برای همه جوانب و زوایای زندگی انسانها 
است. هم عقیده و آداب و مراسم پرستش, و هم قانون و 
نظام زندگی. هر دو بخش, پیکرةٌ این برنامه بشمارند. 
بدان گونه که این برنامه جان می‌سپارد. اگر پیکره‌اش 
دو نیم شود. نیمی از آن برگرفته شود. و نیمی از آن 
بدور انداخته شود. آن کسی با پیغمبر عم مخالفت 
می‌کند و می‌ستیزد که یا برنامة پیغمبر بل را یکسره 
نپذیرد. و یا برخی را بپذیرد و برخی را قبول نکند. 
جانبی از برنامةٌ آسمانی اسلام را بدست گیرد. و جانبی 
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از آن را بدور افکند. 
مهر یزدان دربارهٌ مردمان چنین اقتضاء کرده است که 
عذاب را دامنگیر آنان نگرداند. و به دوزخشان نکشاند 
- دوزخی که بدترین جا است - مگر زمانی که 
پیغمبری را به سویشان روانه دارد. و قوانین و احکام 
آسمانی را برایشان توضیح و تبیین گرداند. همچنین 
مگر زمانی که هدایت و رهنمود الهی برایشان روشن و 
آشکار شود. و آنان بعد از آن, گمراهی را برگزینند و 
سرگشتگی را بپذیرند ... این هم رحمت فراخ مهربانانة 
یزدان, بر این آفریدگان ضعیف و ناتوان است. زمانی 
که هدایت برای انسان روشن گردید. یعنی دانست که 
این برنامه از سوی یزدان است. پس از آن با 
پیغمبر شش ستیزه و مخالفت ورزد. و از او پیروی و 
اطاعت نکند. و از برنامهٌ خدا راضی نشود که برای وی 
هویدا و آشکار شده است. در اینجا است که خدا 
گمراهی را بر او واجب می‌گرداند. و او را به سمتی 
رهنمود می‌کند و در مسیری راه می‌برد که خودش آن 
را برگزیده است و در پیش گرفته است» و وی را به 
کافران و مشرکانی ملحق می‌گرداند که به سویشان 
روی کرده است و حرکت نموده است. و عذاب مذکور 


در نص آيه برای اتان واچ و سس خرس 


ومن بش اق لول - من ن ب بغ ما یل دی 
هسام ثتصواً 6 


کسی که با پیغمبر دشمنانگی کند. بعد از آن که (راه) 
هدایت (از راه ضلالت برای او) روشن شده است. و 
(راهی) جز راه مقمنان در پیش گیرد. او را به همان 
جهتی که (به دوزخ منتهی می‌شود و) دوستش داشته 
است., رهنمود می‌گردانیم (و با همان کافرانی همدم 
می‌نمائیم که ایشان را به دوستی گرفته است) و به 
دوزخش داخل می‌گردانیم و با آن می‌سوزانیم» و 
دوزخ چه بد جایگاهی است!. 

نص قرآنی, علت این سرنوشت دردناک و سرانجام بد 

و ناجور را بدین صورت تعلیل و توجیه می‌نماید که: 


ا 


1 فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
مغفرت و آمرزش خدا همه چیز و همه کس را در بر 
می‌گیرد. ولی مغفرت و مرحمت آفریدگار شامل شرک 
نمی‌شود. و شرک به خدا آمرزیده نمی‌گردد! این یکی. 
یعنی شرک, اگر شخص بر آن بمیرد بخشوده نمی‌شود: 
ایرآ يشر ک به ویر ما دون ذلک 
لن بث وم بث رک بالله تقد َل ال 
بیگمان خداوند شرک ورزیدن به خود را (از کسی) 
نمی‌آمرزد و بلکه غیر از آن را از هر کس که بخواهد (و 
صلاح بداند) می‌بخشد. هر که برای خدا انباز بگیرد. به 
راستی بسی گمراه گشته است (و خیلی از حق پرت 
شده است). 
- همان گونه که در این جزء به 
هنگام تفسیر آیه‌ای همسان این آیه گفتیم - و انباز قائل 
شدن برای یزدان, بدین صورت حاصل می‌گردد که 
خدایانی را با خداوند جهان به خدائی بپذيريم, صریح و 
آشکار همچون دور: جاهلیّت عربی و غیرعربی 
جاهلیتهای روزگاران قدیم. یا این که خصائص و 
ویژگیهای خداوند را منحصر در آفریدگار جهان ندانیم. 
باشیم به این که یکی از انسانها 
دارای چنین خصائص و ویژگیها می‌باشد. همچون شرک 
ورزیدن یهودیان و مسیحیان که قرآن آن را بیان 


شرک ورزیدن به خدا 


و بلکه اعتراف داشته 


می‌فرماید: 
را بارهم و زهبانهم ربا من دون 
الله ). 
یهودیان و ترسایان علاوه از خداء علماء دینی و 
پارسایان خود را هم به خدائی پذیرفته‌اند (چرا که 
علماء و پارسایان, حلال خدا را حرام» و حرام خدا را 
حلال می‌کنند» و خودسرانه قانونگذاری می‌نمایند» و 
دیگران هم از ایشان فرمان می‌برند و سخنان آنان را 
دين می‌دان ند و کورکورانه به دنبالشان روان 
می‌گردند). 
اما بهودیان و مسیحیان که علماء و پارسایان را با خدا 
نمی پرستيدند. فقط حقّ قانونگذاری را گذشته از خدا 


(توبه / ۳۱) 
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بدیشان هم می‌دادند. آنان هم چیزهائی را برایشان 
حرام, و چیزهائی را برایشان حلال نمودند. در این 
راستا از ایشان پیروی کردند و چنین امری را پذیرفتند. 
بدین وسیله یکی از ویژگیهای خدا را بدیشان دادند! 
در نتيجه متصل به شرک شدند و مشرک گشتند .. 
همچنین گفته‌اند: یهودیان و مسیحیان با توحیدی که 
بدیشان دستور داده شده بود. مخالفت ورزبدند. و 
فرمان یکتاپرستی را نقض کردند: 
و ما آمروالا لیوا ۳1 واحداً). 

(در هم کتابهای آسمانی و از سوی همه پیفمبران 

الهی) بدیشان جز این دستور داده نشده است که: تنها 

خدای یگانه را بپرستند و بس. (توبه / ۳۱) 
پس باید مراسم عبادی و آداب پرستش تنها در برابر 
خدا باشد و تنها برای او انجام پذیرد. و قوانین و اوامر 
فقط از یزدان جهان دریافت گردد و بس. 
گناه شرک. آمرزیده نمی‌شود, وقتی که شرک ورزنده 
بر شرک مرده باشد. هر چند که درگاه آمرزش برای هر 
گناهی جز آن دائماً باز است. هرگاه خدا بخواهد. علّت 
بزرگ شمردن گناه شرک» و خروج آن از داثرةٌ آمرزش, 
این است: کسی که برای خدا انباز قرار می‌دهد. به تمام 
و کمال از خیر و صلاح بیرون می‌رود. و سرشت او 
بطور کی تباه می‌شود. بدان گونه که هرگز صلاحیّت 
پیدا نمی‌کند و خوب نمی‌گردد: 

ومن یه ُشرک بالله مد ضل ضلالاً بعيداً ). 

هر که برای خدا انباز بگیرد. به راستی بسی گمراه 

گشته است (و خیلی از حقّ پرت شده است). 
اگر تنها یک تار از تارهای سرشت سالم مانده باشد. به 
شخص پیام می‌دهد که خدا یکی بیش نیست. و خرد او 
را به یکتائی یزدان آشنا می‌سازد. حتی اگر این آشنائی 
ساعتی پیش از مرگ هم باشد ... اما اگر انسان به 
احتضار افتاد و به واپسین لحظه‌های زندگی رسید و 
هنوز بر شرک ماندگار باشد. دیگر کارش ساخته است و 
کار از کار گذشته است. و فرمان وجوب عذاب بر او 
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و له جهم. و ساءث مصيراً ). 
به دوزخش داخل می‌گردانیم و با آن می‌سوزانيم. و 
دوزخ چه بد جایگاهی است! 

0 
سپس این درس, برخی از اوهام و خیالبافیهای جاهلیّت 
عربی در مسألةٌ شرک را بیان می‌دارد. افسانه‌هائی را 
روایت می‌کند که آنان بهم می‌بافته‌اند دربارةٌ دختران 
خدا - یعنی فرشتگان - و اهریمن پرستی خود ... واقعاً 
عربهای جاهلی. هم اهریمن را و هم مجسمه‌های بتها را 
پرستش می‌کرده‌اند. همچنین این درس از بعضی از 
مراسم عبادی و آداب پرستش ایشان سخن می‌راند که 
در قطع گوش یا پاره کردن گوش حیوانهائی داشتند که 
نذر خدایان و بتها می‌شده‌اند. از تغییر مخلوقات خداء و 
هم از انباز قرار دادن برای خدا سخن می‌گوید. انباز 
قرار دادن که مسماً ناسازگار با سرشتی است که خدا 

مردمان را بر آن سرشته است: 
إن یعون من دونه لا انائاء و زن یدعون إلا 
شیطانا رید هل قال ۶ 
تصیب مَفوضا؛ و لالم و میم و آرم 
یز ان ا رم رن خان ال 


نو الق 
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غير از خدا هر که و هر چه را بپرستند و به فریاد خوانند 
جز بتهای ناتوان و اشیاء ضعیفی نیست که بر آنها نام 
ماده گذارده‌اند» و جز اهریمنی نیست که بسی متمرّد و 
نافرمان است. خدا نفرینش کند (او قسم خورده است و 
با خود عهد بسته است) و گفته است که : من از ميان 
بندگان تو حتماً بهرة معیّن و جداگانۀ خود را بر 
می‌گیرم. حتماً آنان را گمراه می‌کنم و به دنبال آرزوها 
و خیالات روانشان می‌گردانم. و (آنگاه که بدین وسیله 


ایشان را فرمانبردار خود کردم هر چه را خواستم) 


جمله:) گوشهای چهارپایان را قطع 


می‌دهند و از < 
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می‌کنند» و بدیشان دستور می‌دهم. و آنان آفرینش خدا 
را دگرگون می‌کنند (و حتّی دین خدا را تغییر می‌دهند» و 
فطرت توحید را به شرک می‌آلایند!) و هر که اهریمن را 
بجای خدا سرپرست و یاور خود کند. به راستی زیان 
آشکاری کرده است. اهریمن بدانان وعده‌ها می‌دهد و 
به آرزوها سرگرم می‌کند. و اهریمن جز وعده‌های 
فریبکارانه بدیشان نمی‌دهد. 
عربها در دوره جاهلیّت خویش, گمان می‌بردند که 
فرشتگان دختران خدایند. برای این فرشتگان. مجشمه‌ها 
می‌ساختند و نامهای زنان را بر آنها می‌گذاردند. 
همچون: لات. عرّیْ. مَنات. و امثال اينها. بعد این بتها 
را می‌پرستیدند. به دلیل این که چنین بتهائی مجسَمهٌ 
دختران خدایند. با پرستش آنها خویشتن را به خدا 
نزدیک می‌کردند و بدو تقرّب می‌جستند. دست کم این 
کارها در آغاز کار چنین بوده است. بعدها اصل افسانه 
را فراموش می‌کردند. و خود بتها را عبادت و پرستش 
می‌کردند. بالاتر از این جنس سنگها را عبادت و 
پرستش می‌نمودند. همانگونه که در جزء چهارم گفتیم. 
همچنین آن گونه که قرآن می‌فرماید بعضی از عربها 
خود اهریمن را می‌پرستیدند ... کلبی می‌گوید: بنومَلیح 
که از قبیلةٌ خزاعه بودند. جنٌ را پرستش می‌کردند. 
البتّه نص قرآنی معنی فراتری دارد. چرا که ایشان در 
همه شرکها و انبازورزیهایشان شیطان را می‌پرستیدند 
و از او یاری و کمک می‌گرفتند. همان شیطانی که 
دارای نقش در داستان با ابوالبشر آدم است. شیطانی که 
خدا او را لعن و نفرین کرده است. به سبب عصیان و 
سرکشی از فرمان یزدان و دشمتانگیش با انسان. 
شیطانی که پس از لعن و طردش, کینه‌توزی او آن 
اندازه بالا گرفت که از خدا اجازه گرفت همه انسانهائی 
را گمراه کند که خویشتن را در پناه حمایت و عنایت 
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لین آذان الغا کم ریم رن لق 
الله (. 
غير از خدا هر که و هر چه را بپرستند و به فریاد 
خوانند» جز بتهای ناتوان و اشیاء ضعیفی نیست که بر 
آنها نام مادینه گذارده‌اند» و جز اهریمنی نیست که بسی 
متمرد و نافرمان است. خدا نفرینش کند (او قسم 
خورده است و با خود عهد بسته است) و گفته است که : 
من از ميان بندگان تو حتماً بهرة معیّن و جداگانة خود 
را بر می‌گیرم. حتماً آنان را گمراه می‌کنم و به دنبال 
آرزوها و خیالات روانشان می‌گردانم. و (آنگاه که 
بدین وسیله ایشان را فرمانبر خود کردم» هر چه را 
خواستم) بدیشان دستور می‌دهم. و آنان (اعمال 
خرافی انجام می‌دهند و از جمله:) گوشهای چهارپایان 
را قطع می‌کنند. و بدیشان دستور می‌دهم. و آنان 
آفرینش خدا را دگرگون می‌کنند (و حتّی دین خدا را 
تغییر می‌دهند. و فطرت توحید را به شرک می‌آلایند!). 
آنان شیطان را می‌پرستند و به کمک می‌طلبند. از 
شیطان, دشمن ديرينة خود پیام می‌خواهند و گمراهمی 
می‌طلبند. همان شیطانی که خدا او را نفرین فرموده 
است. همان شیطانی که آشکارا نیت درونی خود را گفته 
است و به گمراهسازی گروهی از آدمیزادگان فریاد 
برآورده است. و کمر همّت بربسته است که مردمانی را 
با آرزوهای دروغین به راه سرگشتگی کشاند. و با 
چیزهائی چون: لذت دروغ» و خوشبختی خیالی. و 
سرانجام کار نجات از کیفر» بدبخت گرداند. همان 
اهریمنی که نیّت خود را آشکار ساخته است و گفته 
است که آدمیزادگان را به انجام کارهای زشت. و آداب 
و مراسم بافته از تار و پود افسانه‌هه تشویق و ترغیب 
می‌نماید. آداب و مراسمی چون: پاره کردن گوشهای 
چهارپایان. برای حرام کردن سواری بر آنها و خوردن 
شت آنها. بدون این که خدا آن را حرام کرده باشد. یا 
همچون: تغییر خلقت و فطرتی که خدا آن را بدین گونه 
آفریده است. تغییر خلقت و فطرت با قطع برخی از 
اندامهای بدن یا تغییر شکل اندامهای انسان یا حیوان. 
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از قبیل: اخته کردن بردگان و خصی کردن بندگان, و خال 
کوبی بر پوست بدن ... و سایر تغییرات و زشتکاریهائی 
که اسلام آنها را حرام ساخته است. انسان وقتی که 
مفو گرده که این شیطان, دشمن د برج انسان است 
که دستور می‌دهد بدین شرک و توابع آن» از فتاه 
آداب و مراسم بت‌پرستی, دست کم در درونش پرهیز 
از اهریمن و دوری گزیدن از دامی برمی‌انگیزد که این 
دشمن آن را برای شکار کردن او نصب کرده است. 
اسلام. کارزار اصلی را میان انسان و شیطان قرار داده 
است. هم نیروهای شخص موّمن را رهسپار پیکار با 
شیطان و شی می‌سازد که اهریمن آن را در کر زمین 
پدید می‌آورد. به مؤمن فرمان می‌دهد که برای جنگ با 
شیطان و دار و دستۀ او. به زير پرچم خدا برود و 
بایستد. و میان دار و دستة یزدان قرار گیرد. این جنگ 
دائمی است و هرگز قطع نمی‌شود. زیرا شیطان از این 
جنگی که خودش آن را اعلان کرده است و از همان 
اخ ای که خا او را یی رده اس وا رات 
آتش آن را شعله‌ور ساخته است» هرگز خسته و درمانده 
نمی‌گردد. شخص مؤمن هم نباید از این پیکار غافل 
شود و از این کارزار عقب‌نشینی کند. ممن می‌داند او 
یا باید دوست و یاور یزدان باشد. و یا دوست و یاور 
شیطان. دیگر جای میانه‌ای ميان این دو وجود ندارد. 
شیطان مجشّم است در: نفس امّارةٌ انسان. و هواها و 
هوسها و کششها و جهشهای ناروای جنسی, و پیروان 
اهریمن, از قبیل: مشرکان, و اهل شر و شرّمداران بطور 
عام. مسلمان هم با شیطان مبارزه می‌کند و می‌رزمد. 
خواه در پهنة کارزار درون خود باشد. و خواه در گسترة 
پیکار با پیروان شیطان باشد ... این جنگ, جنگ 
واحدی است و در طول زندگی پیاپی و ناگسیختنی 


است. 
هر که خدای را یار و مددکار خود کند. رستگار می‌گردد 
و سود می‌برد. و هر که شیطان را یار و مددکار خود 
کند. زیانبار می‌گردد و هلاک می‌شود: 

وم بیان یمن دون اله ند یر 
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هر که اهریمن را بچای خدا سرپرست و یاور خود کند. 
به راستی زیان آشکاری کرده است. 
روند قرآنی. عملکرد شیطان با دوستان و یاران اهریمن 
را بسان هیپنوتیزم یا خواب مصنوعی, می‌داند و به 


۳ ۳ 3 ل 
(یعدهم و یُنْهم و مایعدهم آلشیَطان الا 
و ۳ 5 
غرورا » 


اهریمن بدانان وعده‌ها می‌دهد و به آرزوها سرگرم 

می‌کند. و آهریمن جز وعده‌های فریبکارانه بدیشان 

نمی‌دهد. 
گونة معیّنی از هیپنوتیزم است که فطرت انسان را از 
ایمان و توحید. به سوی کفر و شرک. منحرف می‌کند. 
اگر این هیپنوتیزم اهریمنی نبود, فطرت راه طبیعی خود 
را در پیش می‌گرفت. و ایمان راهنما و ساربان فطرت 
می‌گردید. 
نوع معیّتی از هیپنوتیزم است که با آن شیطان اعمال بد 
و زشت انسان را برای انسان می‌آراید و در نظرش آن 
را زیبا و پسندیده جلوه‌گر می‌دهد. شیطان به انسان 
وعدهٌ کسب و کار پر رونق. و ثروت و سعادت نهفته در 
راه معصیت می‌دهد. با او در مسیر گناہ می‌دود و او را 
امیدوار می‌سازه به نجات از عاقبت کاری که می‌کند. 
انسان هم اطمینان پیدا می‌کند و به سوی مهلکه راه 
می‌رود: 

اهریمن جز وعده‌های فریبکارانه بدیشان نمی‌دهد. 
هنگامی که صحنه بدین گونه به تصویر درمی‌آید. و 
مشاهده می‌گردد که دشمن تارهای دام را تاب می‌دهد 
و می‌بافت. و دام را می‌گستراند. و نخجیر را گام به گام 
می‌فریبد و آهسته و ارام به تله می‌اندازده جز 
سرشتهای نارسای پوک و فرسوده, برجای نمی‌مانند. 
آن سرشتهای ناقص الخلقه و واژگون بختی که پیوسته 
حیران و ویلان می‌شوند و هرگز بیدار و هوشیار 
نمی‌گردند و متوجّه چیزی نمی‌شوند و بدین سو و آن 
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سو نمی‌نگرند و تلاش نمی‌کنند که بدانند از چه راهی 
آنها را می‌رانند. و به کدام گودال و دره‌ای می‌اندازند! 
در آن هنگام که پسوده بیدار کننده, کار خود را در 
درونها می‌کند و پرتو خویش را بر زوایای دلها 
می‌افکند. و حقیقت کارزا و همچنین حقیقت موقعیّت 
را به تصویر می‌کشد. پیرو این آیه‌ها سرانجام گشت و 
گذار را بیان می‌دارد: سرانجام کسانی که شیطان ایشان 
را هیپنوتیزم کرده است و نیرنگشان زده است. و گمان 
خود را دربارهٌ آنان راست گردانده است. و نیّت پلیدی 
را که داشته است و بدان هم تصریح کرده است. درباره 
ایشان به مرحلةٌ عمل درأورده است ... و سرانجام انان 
که از دام او گریخته‌اند و نجات پیداکرده‌اند. بدان خاطر 
که واقعاً به خدا ایمان داشته‌اند. آنان که واقعاً به خدا 
ایمان دارند و مومنان راستین بشمارند. از اهریمن 
بدکردار درامانند. زیرا آن روز که اهریمن - خدا 
نفرینش کناد! - برای سرگشته کردن گمراهان اجسازه 
می‌خواست. به او اجازه داده نشد که به بندگان مخلص 
یزدان زیان و صدمه‌ای برساند. شیطان در برابر مؤمنان 
بسیار ضعیف و ناتوان است» بدان گاه که هر چه 
محکم‌تر به قرآن یزدان چنگ زده باشند: 
وم تیان ِا من ذون الق 
ف رانا میا بیش و لیم وا ینف 
آلمیطان / غتورا آولک مأزاف جهن ولا 
یج دون عا تحیصا وین آصئوا و عملوا 
آلساطات سْدخهم جات تشری من تتا 
نها خالدین فیا دا ود الله حَفا. و من 
آضدق من الله قیلاً؟ 1 


هر که اهریمن را بجای خدا سرپرست و یاور خود کند. 


قد حَسرَ 


به راستی زیان آشکاری کرده است. اهریمن بدانان 
وعده‌ها می‌دهد و به آرزوها سرگرم می‌کند» و اهریمن 
جز وعده‌های فریبکارانه بدیشان نمی‌دهد. آنان (که از 
اهریمن فرمان می‌برند) جایگاهشان دوزخ است. و راه 
گریزی از آن ندارند. کسانی را که ایمان آورده‌اند و کار 


شایسته کرده‌اند. به باغهائی (از بهشت) داخل خواهیم 
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کرد که در زیر (درختان) آنها رودبارها روان است؛ و 
آنان جاودانه تا ابد در آنجاها ماندگار می‌مانند. این را 
خدا وعده داده است و وعدۀ خدا حقّ است» و چه کسی 
در سخن از خدا راستگوتر است؟ 
يا دوزخ است و گریزی از آن برای یاران و یاوران 
شیطان نیست. و یا بهشت است و بیرون آمدنی از آن 
برای یاران و یاوران یزدان نیست ... اين وعده خدا 
است: 
و من ضدَق من اله قلا؟ ). 
چه کسی در سخن از خدا راستگوتر است؟. 
صدق مطلق در سخن خدا در ایینجاء مقابل گول 
فرییکارانه. و آرزوهای دروغین اهریمن در آنجا است. 
ميان کسی که به وعدهٌ یزدان اعتماد دارد. و ميان کسی 
که به گول زدن و فریفتن شیطان اعتماد می‌نماید. فاصلۀ 
بسیار است. 
زا 
آن گاه روند قرآنی» قاعدۂ بزرگ اسلام را درباره کار و 
مزد. دنبال می‌کند ... ترازوی پاداش و پادافره به 
آرزوها و خواستها واگذار نگشته است. بلکه برمی‌گردد 
به اصل پایداری, و سنّت تخلّف ناپذیری» و قانونی که 
جانبداری نمی‌شناسد. قانونی که در برابر آن متها 
مساوی هستند. چراکه کسی با خدا حسب و نسب و 
خویشاوندی و دامادی و چیزهائی از این قبیل ندارد. 
برای کسی قانون شکنی نمی‌شود, و به خاطر او سنت و 
قاعده بهم نمی‌خورد و قانون تعطیل نمی‌گردد. هر که 
نیکی کند در برابر نیکوکاریش 
این امر نه جانبداری و دوستی مطرح است» ونه 
دشمناگی و ستیزه‌گری در مد نظر است: 


2 


یس میک وال الفا من یل 


پاداش داده می‌شود. در 


هر میا 
را رم خت دناه لله 
۳۳ ر 7ے گم وه 7 او 2 
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راهم خلیلا 5 او را به دوستی گرفته است! لذا بهترین و زیباترین 


(جزا و پاداش, و فضیلت و برتری) نه به آرزوهای شما 
و نه به آرزوهای اهل کتاب است. هر کس که کار بدی 
بکند در برابر آن کیفر داده می‌شود, و کسی را جز خدا 
یار و یاور خود نخواهد یافت (تا او را کمک کند و از 
عذاب خدا محفوظ گرداند). کسی که اعمال شایسته 
انجام دهد و مؤمن باشد» خواه مرد و خواه زن» چنان 
کسانی داخل بهشت شوند. و کمترین ستمی بدانان 
نشود. آئین چه کسی بهتر از آئین کسی است که 
خالصانه خود را تسلیم خدا کند. در حالی که نیکوکار 
باشد و از آئین راستین ابراهیم پیروی کند که مخلص و 
حقجو بود (و وحدت دینی مسلمانان و یهودیان و 
مسیحیان در او به هم می‌رسد) و خداوند ابراهیم را به 
دوستی گرفته است (و با خلیل نامیدن او افتخارش 
بخشیده است). 
يهوديان و مسیحیان می‌گفتند: 
3 ۶ ین ء الله و ناه ». .. لن متا ال لناز | 
ناما مَعْدودةً). 
ما پسران و عزیزان خدائیم:. (مائده / ۱۸). 
آتش جز چسند روز معدودی گیربانگیرمان 
نمی‌گردد!. بقره ۱ ۸۰ 
یهودیان می‌گفتند و هنوز هم می‌گویند: ما مت گزیدة 
خدائیم! 
شاید هم گاهی این اندیشه به دل برخی از مسلمانان 
بگذرد که آنان بهترین ملّتی هستند که به خاطر مردمان 
آفریده شده‌اند و به جهان سوق داده شده‌اند. و خداوند 
صرف نظر و گذشت می‌فرماید از هم چیزهائی که از 
ایشان سریزند! تنها بدان خاطر چون مسلمانند! 
این نص قرآنی نازل گردید و هم آنان و هم اینان را به 
کار و تلاش می‌خواند و عمل را ملاک می‌داند و بس. 
همه مردمان را به سوی معیار و میزان واحدی 
برمی‌گرداند. این معیار و میزان. رو به خداکردن و 
خوبی و نیکی انجام دادن و پیروی کردن از آئین 
ابراهیم است که اسلام است. ابراهیم. آن کسی که خدا 


دین, همین اسلام است که آئین ابراهيم است. و بهترین 
و زیباترین کار «خوبی و نیکی انجام دادن» است. 
خویی و نیکی هم این است که خدا را آن گونه بپرستی 
که انگار او را می‌بینی, و اگر تو او را نمی‌بینی, او تو را 
می‌بیند. خداوند خوبی و نیکی انجام دادن را در همه 
چیز واجب گردانده است. حتی در کیفیّت سر بریدن 
حیوان به هنگام ذبح آن, و تیز بودن چاقو و کارد. تا 
حیوان به هنگام ذبح» بیش از حذٌ معمول عذاب نبیند و 
شکنجه داده نشود. 

در نص مورد نظر, برابری میان دو نیمه بشریّت جلب 
توجّه می‌کند. هر یک از آن دو نیمه یعنی زن و مرد. 
مسژول اعمال خود بوده و پاداش و پادافرة پندار و 
رفتار و کردار خویشتن را دریافت می‌دارند. همچنین 
در این نص. شرط پذیرش کار, ایمان قرار داده شده 
است. ایمان به خدا: 


ردن ی - و هو 
من - فأوللک بدخلون امه و لأ مظلیون 
تس 


کسی که اعمال شایسته انجام دهد و مؤمن باشد. خواه 

مرد و خواه زن, چنان کسانی داخل بهشت شوند. و 

کمترین ستمی بدانان نشود. 
این نض. صراحت دارد در یکسانی قاعد؛ رفتار با دو 
نیمه بشریّت: زن و مرد. و صراحت دارد در این که 
ایمان شرط قبول عمل است. عملی که بدون ایمان 
انجام پذیرد. در پیشگاه خدا بدون ارزش و اعتبار 
است. این هم طبیعی و منطقی است. زیرا ایمان به خدا 
است که موجب می‌گردد کار شایسته و عمل بایسته از 
جهان‌بینی معیّتی و قصد معلومی سرچشمه گيرد. 
همچنین ایمان به خدا است که کار را تبدیل به یک 
حرکت طبیعی و پویائی سرشتی مستمزی می‌سازد. 
عملی که از ایمان به خدا سرچشمه بگیرد و توأم با 
ایمان انجام بپذیرد. برای پاسخ به هواها و هوسهای 
شخصی تحتّق پیدا نمی‌کند. و کار ناگهانی و 
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ناستجیده‌ای نیست که بدون قاعده و ضابطه برجوشیده 
باشد و جهشی بردمیده باشد. 
این واژه‌های روشن و سخنان آشکار. مخالف نظریّه‌ای 
است که استاد امام «شیخ محمد عبده» - خداوند 
رحمتش کناد - در تفسیر جزء عم به هنگام توضیح : 
فن یغمل مثفال در حَيراً یره ) اظهار داشته است. 
چرا که نظریّة او این است که چنین آیه‌ای شامل 
مسلمان و غیرمسلمان می‌گردد. در صورتی که نصوص 
دیگر, به صراحت این معنی و برداشت را مردود 
می‌شمارند و نفی می‌کنند. همچنین این آیه و آیاتی 
چون آن با نظریَةُ استاد شیخ مراغی - خداوند رحمتش 
کناد - نیز مخالف است. ما بدین امر در جزء عم در 
جزء سی‌ام فی‌ظلال القرآن. اشاره کرده‌ایم. 
این فرمودة خداوند برای مسلمانان سنگین آمده است: 
وم من يعمل شوءا یب ول یج من دون ال 
ول و لاتصراً #. 
هر کس که کار بدی بکند در برابر آن کیفر داده 
می‌شود. و کسی را جز خدا یار و یاور خود نخواهد 
یافت (تا او را کمک کند و از عذاب خدا محفوظ گرداند). 
مسلمانان سرشت نفس انسانی را می‌شناختند. و 
می دانستند که قطعاً دچار لغزش و گناه می‌گردد. هر 
اندازه صالح و شایسته هم باشد. و هر قدر به انجام 
نیکی‌ها و خوبی‌ها دست بازد. آنان نفس بشری را 
خوب می‌شناختند و با ماهیّت آن آشنا بودند. از اینجا 
بود که نفس خویشتن را کاملاً می‌شناختند. خود را گول 
نمی‌زدند. و نفس را از ماهیّت خویش بالاتر نمی‌گرفتند 
و فریبش نمی‌دادند. گناهان نفس را از جلو دیدگان خود 
بدور و مخفی نمی‌کردند. خویشتن را به تجاهل 
نمی‌زدند و ضعفی را که چه بسا گریبانگیر نفس 
می‌گردید. نادیده نمی‌انگاشتند. و منکر آن نمی‌گشتند و 
چنین ضعفی را نمی‌پوشاندند. لذا مسلمانان وقتی که 
دیدند برابر چنین نصوصی. هر کار بدی را که بکنند. در 
برابر آن کیفر و پادافره می‌بینند. به لرزه درآمدند و 
هراس ایشان را برداشت. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
به ترس و هراس افتادند همچون کسی که هم اينک 
عملا کیفر ببیند و به فرجام بد خود گرفتار آمده باشد و 
آن را لمس نموده باشد. یکی از ویژگیهای مسلمانان 
این بود که آخرت را بدین گونه می‌دیدند. و انگار هم 
اینک بدان رسیده‌اند. و در دنیای اندیشه و خیال گمان 
می‌بردند که در صحنة آخضرت قرار دارند و عملاً 
خوشیها و ناخوشیهای آنجا را لمس می‌کنند. نه این که 
آخرت را آینده انگارند و شکی در وقوع آن نداشته 
باشند و بس. این بود که مسلمانان به هنگام رویاروئی 
با چنین وعید و تهدید موکدی, به لرزه افتادند! 
امام احمد فرموده است: عبدالله پسر تُمیر, و او از 
اسماعیل» و وی از ابوبکر پسر ابوزهیر روایت کرده 
است که گفته است: «به من خبر رسید که ابوبکر له 
ستگاري کی 
میشر بر واه بود؟: لیس ایک و لمان آفل 
من یغمل سوءأ یج به ) .هر کار بدی که کرده 
ا آن را خواهیم دید ... پیغمبر وا فرمود: 
عفر ال تک ایک آلست َرَض؟ أَلَّشتَ 
2 تنصب؟ الست تزّن؟ آلشت تصیبک آلدواء؟). 
ای اب وبکر, خدا تو را ببخشایاده مگر تو بیمار 


نمی‌شوی؟ مگر تو دچار رنج و زحمت نمی‌شوی؟ مگر 


گفت: : ای پیفمبر خدا! با توجّه بدین آیه. ره 


تو غمزده نمی‌گردی؟ مگر شدت و محنت به تو روی 
نمی‌کند؟. 
گفتم: بلی. فرمود: 
(فهو ما ترون به). 
این همان چیزهائی است که بدانها کیفرتان داده 


3 


می‌شود. 
حاکم این روایت را از طریق سفیان ثشوری که از 
اسماعیل نقل کرده است. بیان داشته است. 
ابوبکر پسر مردویه با سندی که آن را به ابن عمر 
نسبت داده است که او از ابوبکر صدیق روایت 
می‌نماید و می‌گوید: در خدمت پیغمیر 9 بودم که 
من یف شب تج ی نا 
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لا ولا تصيراً ). 

) لاآفرنک أيه لت عَل؟). 

آیا آیه‌ای را برای تو نخوانم که بر من نازل شده است؟. 
ابوبکر صدّیق می‌گوید: گفتم ای پیغمبر خدا آن را برای 
من تلاوت فرما ... (چون آیه را تلاوت فرمود) نمی‌دانم 
چرا احساس کردم که انگار پشتم می‌شکند! تا بدانجا که 
از درد آن روی زمین دراز کشیدم. پیغمبر خدا إ1 
فرمود: 

(مالک یاآبابکر؟). 

ای ابوبکر تو را چه می‌شود؟. 
عرض کردم: پدر و مادرم فدای تو باد. ای پیغمبر خدا! 
آخر کدامیک از ما مرتکب بزه و گناه نشده است و کار 
ناپسند نکرده است؟! ما در برابر هر کار بد و زشتی که 
کرده‌ایم کیفر می‌بینیم! پس پیغمیر خدا ۳ فرمود: 
(آمْا نت یا باکر و خایک الُون نک نزن 
بذیک ف آلدلیء عق توا الله رت وام 
ارون قیمع الک هم حت یروا به یوم الَْامة). 
اما تو ای ابوبکر, و یاران مؤمن توء در برابر گناهان» در 
همین جهان کیفر داده می‌شوید. تا بدانجا که وقتی که به 
پیشگاه خدای می‌رسید. گناهی برایتان نمی‌ماند. ولی 
دیگران, گناهانشان رویهم گردآورده می‌شود و در روز 
قيامت در برابر آنها کیفر داده می‌شوند. (ترمذی به همین 
شکل آن را روایت کرده است). 
ابن ابوحاتم با سندی که داشته است از عائشه روایت 
نموده است که گفته است: گفتم ای پیغمبر خداء من 
می‌دانم شدیدترین و تندترین آیه در قرآن کدام است. 


فرمود: 
1 بر 
(ماهی با عانشة؟). 
ای عائشه, آن آیه کدام است؟. 
عرض کردم: 


(مَن يعمل وم مج به ) است. فرمود: 
(ما بصت الَْبد الوم حن لب نک 
هر مصیبتی که گریبانگیر بندة مؤمن گردد. حتی سنگی 


فی‌ظلال القرآن 


جلد دوم 


که به پای او می‌خورد. در برابرش سزا و جزا دارد. 

(ابن جریر آن را روایت کرده است). 
مسلم و ترمذی و نسائی. حدیثی را روایت می‌کنند از 
سفیان پسر عیینه - با سندی که داشته است - و او از 
ابوهریره ل نقل می‌کند که گفته است: وقتی که من 
عمل شوءا یز یه نازل شد. مسلمانان ناراحت 
شدند. رسول خدا 4 بدیشان فرمود: 

(سدُوا و ربوا قان فی کل ما صاب به الم 

کار حق لش که بُشاکھا و اکب ینگها.) - 

بر حق و حقیقت استوار بمانید و استقامت داشته 

باشید. و میانه‌روی کنید و راه افراط و تفریط نپوئید. 

قطعاً هر بلا و مصیبتی که گریبانگیر مسلمان می‌گردد. 

مایۀ پاک و محو شدن گناهی می‌شود. حتی خاری که به 

پای مسلمان می‌خلد. و سنگی که به پای او می‌خورد. 
به هر حال» این حلقه‌ای بود از حلقه‌های زنجيرةٌ پیدایش 
جهان‌بینی راستین ایمانی دربارهٌ کار و عمل, و سزا و 
جزای آن. از یک سو دارای اهمَیّت بسزائی در 
استواری دنیای انديشه و استقامت جهان‌یینی است. و 
از دیگر سو در زندگی واقعی و عملی از اهعیّت 
بسیاری برخوردار است. این آیه هستی مسلمانان را به 
تکان انداخت. دلهایشان از آن به لرزه درآمد. زیرا 
آنان کار را جدّی می‌گرفتند. و صداقت وعد؛ خدا را 
می‌دانستند و آن را حقّ و حقیقت تلقّی می‌کردند. در 
حالی که هنوز در این جهان بودند. با فرجام آن جهان 
چنین وعده‌ای می‌زیستند. و خویشتن را در آخرت 
می‌دیدند. 
در خاتمه, پیرو مسألةٌ کار و مزد. یا عمل و جزا در 
می رسد. ولی پیش از آن» پیرو شرک و ایمان به ميان 
می‌آید. و همه چیزهائی را که در آسمانها و زمین است 
به خدا برمی‌گرداند و از آن او می‌داند. و بیان می‌دارد 
که خدا بر هر آنچه در این جهان است و هر آنچه در 
فراسوی آن جهان است. آگاهی و احاطه دارد: 

«و له ماف آلسأوات وما فی الأَرْضٍ, وکان ال 
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ازآن خدا است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است 
و (باید خالصانه رو بدو کرد و نیاز از او جست. و از 
آنجا که تنها او خالق و صاحب همه چیز است) کاملاً 
آگاه از هر چیز است و آن را دقیقاً می‌پاید. 
انحصار الوهیّت خداوند سبحان, اغلب در قرآن همراه با 
انحصار یزدان در ملک و مملکت. و محافظت و 
مراقبت» و سلطه و قدرت است. زیرا تسوحید اسلامی 
تنها خدای را به یگانگی شناختن نیست و بس. بلکه 
توحید ایجایی, و توحید فاعلیّت و تأثیر در هستی, و 
توحید سلطه و مراقبت را نیز به همراه دارد. یعنی بايد 
معتقد شد که موجب و فاعل و مور و صاحب سلطه در 
هستنی تنها خدا است. و تنها او است که ناظر بر کل 
جهان و گرداننده آن است(. 
وقتی که انسان بداند که آنچه در آسمانها و آنچه در 
زمین است. متعلّق به یزدان است. و او آگاه از همه چیز 
است و همه چیز را می‌پاید. و چیزی از دائره دانش او 
بیرون نیست. و از سلطة او خارج نسمی‌باشد. چنین 
چیزی انگیزةٌ نیرومندی خواهد بود برای انسان که 
کند. و بکوشد با 


الوهیّت و عبادت را خاص يزدان 


... همه چیز مال خدا است ... همه چیز 
... او بر هر چیزی احاطه دارد 


و خشنود سازد 
در دست قدرت او است 
و همه چیز را می‌پاید. 

برخی از فلسفه‌ها توحید خدا را بیان می‌دارند. ولی 
بعضی از آنها اراده را از خدا سلب می‌کنند. و بعضی‌ها 
دانش را از یزدان سلب می‌نمایند. بعضی‌ها هم سلطه و 
قدرت را از خدا می‌گیرند. و بعضی‌ها ملک و مملکت 
را از چنگ او بدر می آورند ... و سایر توده‌های رویهم 
انباشته‌ای که «فلسفه‌ها» نامیده می‌شوند! از اینجا است 
که این گونه جهان‌بینی‌ها منفی هستند و در زندگی 
مردمان کارآئی ندارند. و تأثیری در رفتار و اخلاق 
آدمیزادگان نداشته. و ارزشی در جهان فکر و اندیشۀ 
ایشان. و قیمتی در جهان واقعی و عملی آنان ندارد ۰۰ 
تنها سخن و بس! بلی سخن فقط سخن! خدا از دیدگاه 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


آئین اسلام. از آن او است آنجه در آسمانها و آنچه در 
زمین است. او صاحب و مالک هر چیز است. او بر هر 
چیز احاطه دارد و همه چیز را می‌پاید. او مراقب و 
مواظب هر چیزی است ... در پرتو این جهان‌بینی درون 
شایسته و بایسته می‌گردد. رفتار و کردار خوب و 
پسندیده می‌شود. زندگی روبراه و جهان اصلاح 


می‌گردد. 
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۱- برای اطّلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب : «خصائص التصور الاسلامی 


و مقوّماته» بخش نخست» فصل «ايجابيّة». چاپ دارالشروی. 


سور نساء آیات ۱۲۷-۱۳۴ 
جزء پنجم 

این درس مکمّل چیزهائی است که سوره بدانها 
آغازیده بود. از قبیل: چاره‌جوئی ته‌نشستهای جامعهة 
جاهلی دربار امور: زن و خانواده. رفتار با اشخاص 
ضعیف و ناتوان در جامعه. همچون یتیمان و کودکان. 
پاک سازی جامعهٌ مسلمانان از این رسوبات و 
ته‌نشستها. بر پا کردن و استوار داشتن خانه بر پاية 
احترام زن و مرد. که هر یک از آن دو, نيمه بشریّت را 
تشکیل می‌دهند. رعایت مصالح شوهر و همسر. تقویت 
روابط خانواده و رفع اختلافاتی که در فضای خانواده 
پیدا می‌گردد. پیش از آن که بزرگ و بزرگتر شود و کار 
به قطع چنین روابطی گردد و خانه را بر سر ساکنان آن 
فرو انکند. بویژه بر سر کودکان ضعیف و ناتوانی که در 
نخستین پرورشگاه و کودکستان خود تازه پای گرفته‌اند 
و بالیدن آغازیده‌اند. برپاداشتن 
ضعیفان در آن, تا چرخ زنسدگی تنها در دست 
زورمداران چیره دست نباشد و قانون جنگل بر مردمان 
حکومت نکند 

این درس. به چاره‌جوئی بعضی از این امور می‌پردازد. 
و آن را با نظام کلّی جهان مرتبط می‌سازد ... مخاطب 
از این آیه‌ها درک می‌کند که کار مربوط به زنان و خانه 
و خانواده و ضعیفان جامعه, کار بسیار مهم و بزرگی 
است. واقعاً هم کار بس مهم و بزرگی است. در لابلای 
این جزء. و در دیباچۀ جزء چهارم. چیزهای زیادی را 
گفته‌ايم دربارة خانواده از دیدگاه اسلام. و دربارة 
تلاشی که این برنام ربّانی برای رهائی جامعة اسلام 
از ته‌نشستهای جاهلیّت. و دربارهٌ والائی مقام روانی و 
اجتماعی و اخلاقی چنین برنامه‌ای, مقام بلند جامعةٌ 
مسلمانی که آن را بر همه جامعه‌های پیرامون خود. و بر 


امع ار ابا رغایت 


همه جامعه‌های دیگری که متدین بدین دين نیستند و 
برابر این برنامه آموزش و پرورش نمی‌یابند. و در 
برابر نظام نادر آن کرنش نمی‌برند و اطاعت نمی‌کنند. 
تفوّق می‌بخشد. 

هم اینک آیه‌های این درس را بطور مشروح ذکر 
می‌نمائیم: 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


وت يشفتو تک في النّساءٍ. قل: لک ین و 
ما بل علیکم ف کناب ف ینام شا الا با 
تون ماكب هَن وَ تزغبیون أن تکوش و 
الستضعفین ین اولدان, و آن مورا ینام 
بالقشط. و ما تفعلوا من خر فان ال کان به 
غلیماً ). 

از تو دربارة زنان سوال می‌کنند و نظر می‌خواهند. بگو: 
خداوند دربارة آنان به شما پاسخ می‌گوید. و برای شما 
روشن می‌سازد آنچه را که در قرآن (در زمینۀ میراث 
ایشان) تلاوت می‌گردد. و نیز دربارة زنان یتیمی سخن 
می‌راند که (به خاطر مال یا جمال) می‌خواهید با ایشان 
ازدواج کنید. ولی چیزی را که خداوند برای ایشان 
واجب نموده است (و مهریّه نام دارد) بدیشان 
نمی‌پردازید» و همچنین راجع به کودکان کوچک و 
ناتوان سخن خواهد گفت (و از شما می‌خواهد که حقوق 
آنان را بپردازید. و) این که نسبت به یتیمان (بویژه در 
میراث و مَهریّه) دادگری کنید. و (بدانید که دادگری و 
نیکوکاری شما در حق زنان و یتیمان» بیمزد نمی‌ماند 
و) هر کار خوبی را که بکنید خداوند از آن کاملاً آگاه 


شخ 
آیه‌هائی که در اوائل سوره دریارهٌ زنان نازل گردیده 
است. سالهائی و فتواهائی راجع به برخی از امورشان 
برانگیخت. پدیدۂ پرسش مسلمانان و فتواهایشان 
دربارة بعضی از احکام. پدیده‌ای است که معنی و 
مفهوم خاض خود را در جامعهة مسلمانان نوپا دارد. و 
می‌رساند که مسلمانان چه اندازه علاقه‌مند بودند که 
احکام آئین خود را راجع به مسائل زندگی بدانند. 
انتقال آنان از جاهلیّت به اسلام. سخت درون ایشان را 
تکان داده بود. بگونه‌ای که دربارهٌ هر کاری که در 
جاهلیّت انجام می‌دادند. شک می‌کردند و می‌هراسیدند. 
از ترس این که نکند اسلام آن را منسوخ یا تعدیل کرده 
باشد. همچنین مسلمانان درخواست می‌کردند که حکسم 
اسلام را دربارهٌ هم چیزهائی بدانند که در زندگی 


سوره نساء آیات ۱۲۷-۱۳۴ 


جزء پنجم 
روزانهٌ ایشان پیش می‌آمد. این بیداری و این علاقة 
آنان به تطبیق دادن احوال خود با احکام اسلام. عنصر 
برجسته‌ای در این دوره از زمان است. گرچه هنوز 
برخی از ته‌نشستهای آداب و رسوم جاهلی در زندگانی 
ایشان, بر جای و ماندگار بود. اما مهم رغبت راستین 
نیرومندی بود که به تطبیق احوال خود با احکام اسلام 
داشتند. و با همین روحیّةُ کاوشگرانه دربار؛ٌ بعضی از 
احکام پرس و جو می‌کردند. پرسش و پژوهش ایشان 
هم تنها محض پرسش و پژوهش يا تنها به خاطر 
دانستن و شناختن و افزایش فرهنگ و فرزانگی خود 
نبود و بس, همانگونه که امروزه سژالهای فقهی و 
پرسشهای احکام دینی که از مفتیان و قاضیان می‌شود 
تنها سوال به خاطر سژال. و پرسش محض دانستن 
است. نه عمل کردن بدانها! 

مسلمانان نیازمند آشنائی با احکام دين خود بودند. 
ذیرا احکام دینی سازمان زندگی نوین آنان را تشکیل 
می‌داد. برای آشنائی با احکام حرص و جوش بسیار 
داشتند. و اشتیاق و حرارت فراوانی برای کسب چنین 
آگاهی و شناختی از خود نشان می‌دادند. چون هدفشان 
از آگاهی و شناخت احکام. ایجاد تطابق میان واقعیّت 
زندگیشان با احکام دینیشان بود. آنان می‌خواستند از 
جاهلیّت بیرند و جامة جاهلیّت از تن بدر کنند. از همه 
تقالید و عادات و اوضاع و احکامی که در زمان 
جاهلیّت موجود بود. هراس و وحشت داشتند. در ضمن 
به ارزش تغییر کاملی که اسلام در زندگیشان پدید 
آورده بود. سخت دلبستگی داشتند و واقعاً بدان عشق 
می‌ورزیدند. به عبارت روشن‌تر و تعبیر دقیق ترء 
مسلمانان ارزش این تولّد جدیدی را می‌دانستند که 
توسط اسلام نصیب ایشان شده بود. و به این نوزاشی 
دل می‌دادند و در راه آن سر و جان و مال فداء 
می‌کردند. 

در اینجا پاداش چشم به الطاف خدا دوختن آنان, و 
اجزای عشق و علاقهٌ گرمشان, و صدق ارادتشان در 


وله 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 

است که خدا بدیشان می‌ورزد. و رعایت و حفاظتی 
است که خدا از ایشان می‌کند. بدین منظور خداوند 
والامقام خودش, بلی ذات یزدان سبحان پاسخ به 
پرسشهای دینی ایشان را عهده‌دار می‌گردد: 

۱ ر ر تفنو ون فی آلس)ء م. قل: اه بُفْتیکم 

از تو دربارة زنان سوال می‌کنند و نظر می‌خواهند. بگو: 

خداوند دربارة آنان به شما پاسخ می‌گوید. 
آنان از پیغمبر با فتوی می‌طلبند و پرسش می‌کنند. 
خداوند متعال خودشان لطف می‌کنند و به پیغمبر کا 
می‌فرمایند: بگو, خداوند دربار ایشان و درباره بقيّة 
مسائلی که در آیه نامی از آنها رفته است» به شما پاسخ 
می‌گوید... این هم لطف ارزشمندی است که نمی‌توان 
انداز؛ٌ آن را دانست و به ارزش آن پی برد. کی به 
عطف توجّهی می‌توان برد و بزرگداشتی را می‌توان 
فهمید که ذات خدا به گروه مژمنان روا می‌بیند و 
خودش با آنان به سخن می‌پردازد. و ایشان را با چشم 
عنایت می‌پاید. و به پاسخ پرسشهائی مبادرت 
می‌فرماید که مسلمانان دارند. و به توضیح مسائلی 
می‌پردازد که آنان در زندگی نوین خود بدانها نیازمند 
می‌باشند! 
پاسخ پرسشها توسط خداء در اینجا واقعیّت ته نشستۀ 
جاهلیتی را به تصویر می‌کشد که در جامعة مسلمانان 
برجای و ماندگار است. جاهلیتی که برنامة ربّانی جامعة 
اسلامی را از آنجا برگرفته است و به بالا کشیده است. 
همچنین بیانگر این واقعیّت 
اینجا صورت می‌گیرد. بسیار دلپسند و والا برای بالا 
بردن سطح زندگی جامعهٌ اسلامی, و زدودن آن از همة 
تەنشستهای جاھلى,ٍ است: 

3 لد کم فن و ما یتل عْكه ف الكثاب 

ف ینمی السلا الان ئۇ ا ك 

تبون آن تنکخوهنٌ و و الستضعنین من الْولدان. 
وان َو ای باتمنط ).. 


بگو: خداوند درباره آنان به شما پاسخ می‌گوید. و برای 


است که رهنمودی که در 
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جزء پنجم 
شما روشن می‌سازد آنچه را که در قرآن (در زمینۀ 
میراث ایشان) تلاوت می‌گردد. و نیز دربارة زنان 
یتیمی سخن می‌راند که (به خاطر مال یا جمال) 
می‌خواهید با ایشان ازدواج کنید. ولی چیزی را که 
خداوند برای ایشان واجب نموده است (و مهریّه نام 
دارد) بدیشان نمی‌پردازید, و همچنین راجع به کودکان 
کوچک و ناتوان سخن خواهد گفت (و از شما می‌خواهد 
که حقوق آنان را بپردازید. و) این که نسبت به یتیمان 
(بویژه در میراث و مهریّه) دادگری کنید. و (بدانید که 
دادگری و نیکوکاری شما در حق زنان و یتیمان بیمزد 
نمی‌ماند). 
علی پسر ابو طلحه از ابن عبّاس درباره این آیه روایت 
می‌کند که : چه بسا مردی در جاهلیّت دخترک یتیمی در 
خانهاشن ھی ر سک شدای را یز او می ناخ وه 
که به چنین کاری دست می‌زد. دایگز کشئ نمی‌توانست 
هرگز با چنین دختری ازدواج کند. اگر چنین دختری زیبا 
می‌بود و آن مرد فريفتة او می‌گردید. باوی ازدواج 
می‌کرد. و ترکه و دارائی دختر را می‌خورد. اگر هم 
زشت می‌بود تا آخر عمر نمی‌گذاشت مردی به 
خواستگاری او بیاید و با وی ازدواج نماید! هنگامی که 
دختر می‌مرد. ترکة او را به ارث می‌برد. خدا چنین 
کاری را حرام فرمود و از انجام آن نهی کرد ... دربارة 
این گفته: و السْتَضَعفین من الولدان ‏ کودکان 
کوچک و ناتوان هم گفته است: دز زشان جاهلیّت به 
کودکان و دختران ارث نمی‌دادند. این است معنی : و 
لا تول تون ما تب هي ) چیزی را که خداوند برای 
ایشان واجب نموده است. بدیشان نمی‌پردازید. خدا از این 
کار هم نهی فرمود» و برای هر یک از آنان سهم لازم را 
تعیین کرد و فرمود: نرینه دو برابر مادینه, کوچک يا 
بزرگ باشد. ترکه می‌برد. 
ن ر ا سا 
وما لِلینامی بالقشط ) این که نسبت به یتیمان 
دادگری کنید گفته است: اگر دختر زیبا می‌بود. مرد 
می‌گفت: تو را به ازدواج خود درآوردم. و ازآن خویش 
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کسردم! اگر هم زشت می‌بود و داراثی و اموالی 
نمی‌داشت. دختر را به ازدواج دیگران درمی‌آورد و 
َهریهُ او را می‌گرفت و می‌خورد. 
از عائشه - رضی الله عنها - روایت شده است که گفته 
و یَستفتونک في آلشْساء. ثل: ال بتک 
فمن ).از تو دربارة زنان سوال می‌کنند و نظر 
می خواهند: بگو: خداوند دربارة آنان به شما پاسخ می‌گوید 
تا می‌رسد به این فرمودة خداوند: «و تَرْعبُون أن 
تنکخُوهنٌ ) می‌خواهید با ایشان ازدواج کنید. درباره این 
مسأله است که چه بسا مردی دخترکی یتیم در خانه‌اش 


می‌زیست و او سرپرست و وارث او می‌گردید. زن او 


است از: 


را در دارائی خویش شریک می‌کرد. حتی در نخلستانی 
که می‌داشت. اغلب مرد نمی‌خواست او را به ازدواج 
خود درآورد. و نمی‌خواست او را به ازدواج مرد 
دیگری درآورد تا مرد دوم شریک مرد اول نشود در 
دارائی و اموالی که زن او را در آن شریک کرده بود. 
ب‌دین وسیله زن را از ازدواج بازمی‌داشت و از 
زناشوئی بی‌بهره می‌کرد. این آیه در این باره نازل شده 
است. (بخاری و مسلم آن را روایت کرده‌اند). 
وهب گفته است: یونس از ابن شهاب. و او از عروه پسر 
زبیر روایت کرده است که گفته است: عائشه بیان کرده 
است: «بعد از این آیهء مردمان از پیغمبر خدا لش 
دربار؛ زنان سوالاتی می‌کردند. خداوند این آیه را 
نازل فرمود: 
و یفوک ف آلشساء. قل ال کف 
ما بر یک ف الکثاب » 
از تو دربارة زنان سوال می‌کنند و نظر می‌خواهند. بگو: 
خداوند دربارة آنان به شما پاسخ می‌گوید. و برای شما 
روشن می‌سازد آنچه را که در قرآن (در زمينة میراث 
ایشان) تلاوت می‌گردد. 
عائشه گفته است: معنی «آنچه در قرآن تلاوت 


می‌گردد» آیۀ آغازین همین سوره است که می‌فرماید: 
1۳ 


خف آلا تشیطرا نی یتام تانکوا ما 
طاب لَك من آشناء >... 
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و اگر ترسیدید که دربارة یتیمان نتوانید دادگری کنید 
(و دچار گناه بزرگ شوید. از این هم بترسید که نتوانید 
میان زنان متعدد خود دادگری کنید و از این بابت هم 
دچار گناه بزرگ شوید. ولی وقتی که به خود اطمینان 
داشتید که می‌توانید میان زنان دادگری کنید و شرائط 
و ظروف خاض تعدد ازدواج مهیّا بود) با زنان دیگری 
که برای شما حلالند و دوست دارید. ازدواج کنید... 
(ساء /۳) 
با همین سند. عائشه گفته است: مراد از رغبتی که در : 
و تَرعبُون آن تَنْکحُوهن 4 می‌خواهید با ایشان ازدواج 
کنید رغبتی است که چه بسا مردی نمی‌خواست با 
دخترک یتیمی که در خانه‌اش پرورش یافته بود به سیب 
کمی دارائی یا نبودن زیبائی, ازدواج نماید. به وسيلهة 
قرآن نهی شدند از این که با چنین دخترکان یتیمی به 
خاطر مال یا جمال ازدواج کنند. مگر این که علاقه‌مند 
به ازدواج بوده و با آنان راه عدالت و دادگری در پیش 
گیرند. 
از این روایتهاء و از نص قرآنی پیدا است که اوضاع و 
احوال در جاهلیّت نسبت به دخترکان نوجوان یتیم به چه 
شکلی و بر چه روالی بوده است! چه بسا دخترک 
یتیمی, گرفتار حرص و آز و کم و کاست سرپرست خود 
می‌گردید. حرص و آز نسبت به دارائیش, و کم و کاست 
و زیان و ضرر نسبت به مَهریّهاش ... اگر با او ازدواج 
می‌کرد. هم دارائیش را می‌خورد و هم مّهریه‌اش را 
حیف و میل می‌نمود. اگر هم به خاطر زشتی دخترک, 
سرپرست او با او ازدواج نمی‌کرد. او را سراپا زیانمند 
می‌ساخت. چرا که نمی‌گذاشت دخترک ازدواج بکند تا 
کسی پیدا نشود که دارائی دخترک یتیم را از دست او 
بیرون بیاورد و در آن شریک او گردد. 
کار کودکان و زنان هم از این بهتر نیست. زیرا آنان را 
از ترکه محروم می‌ساختند. به بهانة این که ایشان 
قدرت و زوری ندارند که با آن از میراث خود دفاع 
کنند. و جنگجو هم نیستند! پس حقَّ ندارند ترکه‌ای 
دریافت دارند! اين. دیدگاه قبیله گری درباره زنان و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
کودکان بود. جهان‌بینی قبیله گری, به جنگجویان قبیله 
همه چیز را می‌داد. ولی برای ضعیفان و ناتوانان چیزی 
در نظر نمی‌گرفت. 
این تقالید زشت ابتدائی و ناروای اجتماعی بود که 
اسلام با آنها به مبارزه برخاست و آنها را دگرگون کرد. 
بجای آنها آداب و رسوم انسانی مترقیانه‌ای گذاشت. 
آداب و رسومی که - همانگونه که گفتیم - تنها جهشی, 
و یا نهضتی در جامعةٌ عربی نبود و بس. بلکه در 
حقیقت پیدایش حیات دیگری, و تولّد جدیدی بود. 


همچنین حقیقت راستینی بود که با حقیقت دروغین 
جاهلی, کاملاً فرق داشت. چیز مهقی که بنگاريم. این 
است که: این پیدايش حیات نوین, تغییر و تبدیلی 
نیست که مسبوق به گامهای نخستین و مقذمات پیشین 
بوده و پلّه په بدین حالت پای نهاده باشد. یا حالتی 
نیست که جهشی از یک واقعیّت مادّی در زندگی این 
ملّت ناگهان برجوشيده باشد. 

انتقال از اقامةٌ حقوق ارث و مالکیّت استوار بر بنیاد حقَ 
جنگجو, به اقام حقوق بر بنیاد حق انسانی» و دادن 
حقوق ویر کودکان و دخترکان یتیم و زنان به خودشان, 
به خاطر انسانیت آنان, نه به خاطر جنگجوئی 
جنگجویان بوده است. این انتقال هم بدان خاطر انجام 
نپذیرفته است که جامعه وضع مستقر و منظّمی پیدا 
کرده است و در این شرائط جنگجویان ارزشی برایشان 
نسمانده است. و بسدین سبب حقوقی که دریافت 
می‌کرده‌اند قطع می‌شود. چون دیگر نیازی برای امتیاز 
دادن بدانان احساس نمی‌شود. 

هرگز؛ هرگز! اصلاً این چنین نیست. چرا که جنگجویان 
در عهد جدید هم ارزش خود را به تمام و کمال داشتند. 
و بدیشان کاملاً نیاز بود ... اما آنچه بود. اسلام بود. 
اسلام تولّد تازه انسان بشمار می‌آمد. تولّد تازه‌ای که 
از لابلای کتاب بزرگی, و از لابلای برنام سترگی 
بردمید. و جامعهٌ تازه نورسی را در همان سرزمین و در 
همان شرائط پابرجا و استوار داشت. بدون این که 
انقلابی در تولید و ابزار آن و یا در ماه و خواص آن 
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روی دهد. بلکه تنها انقلابی که روی داد. انقلاب در 
جهان‌بینی بود و بس. و تولّد جدید هم از آن بردمید. 
واقعاً برنامة قرآنی مبارزه کرد. مبارزه طولانی برای 
این که بتواند آثار جاهلیّت را از صفحهّ درونها بزداید. 
و نشانه‌های آن را از پهنة اوضاع و احوال بیرون پاک 
نماید. و نشانه‌های اسلامی را بر صفح درونها نقش 
کند و بر پهنۀ اوضاع و احوال» خط و نشان اسلامی را 
بکشد. از حقٌ نگذریم ته‌نشستهای جاهلی هم پیوسته 
مقاومت می‌کرد. و در برخی از حالات فردی. 
خودنمائی می‌نمود. یا می‌کوشید که به شکلهای 
گوناگون از خود بگوید و خود را نشان دهد. 

مهم این است بدانيم: برنامةٌ منژّل از آسمان, و 
جهان‌بینیی که این برنامه آن را پدید آورده بود این دو 
تا بودند که پیوسته با «واقعیّت ماذی» مبارزه می‌کردند 
و آن را تعدیل و تبدیل می‌نمودند. اما هرگز چنین نبوده 
است که واقعیّت ماأی یا «ضد» نهفته در آن. و یا 
دگرگون وسائل تولید ... و یا چیز دیگری از این 
«دیوانگی مارکسیستی» مقتضی و خواستار تغییر 
جهان‌بینی‌ها و برنامه‌های زندگی و اوضاع و احوال 
گردند. تا با این تغییر و تبدیلی که ابزار کار و وسائل 
تولید آن را واجب می‌گرداند. همآهنگ و همآوا شود. 
در زندگی این ملّت تنها چیز تازه‌ای بود و بس! چیزی 
که از جهان بالا و ملاً اعلی بر آنان فرود آمده بود. دلها 
و جانها پذیرای آن شده بودند و پاسخش گفته بودند. 
زیرا این چیز نفیس و ارمغان آسمانی, در میان دلها و 
جانها با ذخیره فطرت به سخن می‌پرداخت. ذخیره‌ای که 
یزدان آن را در فطرت به ودیعت نهاده است. از اینجا 
بود که چنین تغیبری رخ داد. و این تولد تازه انسان 
صورت گرفت. تولدی که در آن سیماهای زندگی 
جملگی دگرگون گردید. دگرگونی در هر زاویه‌ای از 
زوایای زندگی رخ داد. همه سیماهائی که در جاهلیّت 
معهود و مشهود بود. کاملاً متحول و متغیّر شد. 

میان سیماهای تازه و سیماهای کهنه, چه کشمکشها و 
گیر و دارهاتی که درگرفت! چه دردها و رنجهائی که 


Tipe 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
زایمان توڵّد جدید داشت! چه آه‌ها و ناله‌ها و نیشها و 
زخمهائی که قربانیها و فداکاریها به همراه داشت! بلی 
همذ اینها بو اقا سرانجام انقلاب همه جانبه‌ای پیدا و 
تولّد تازه‌ای هویدا شد. چیزی که موجب این تولّد 
جدید بود و فقط و فقط او مور بود و بس, رسالت 
آسمانی و جهان‌بینی اعتقادی بود. موج این تولد جدید 
به جامعة اسلامی بسنده نکرد. بلکه همه جامعه‌های 
انسانی را در رگ ۳/۵ 
این نص قرآنی که در آن خدا برای مؤمنان فتویٰ 
می دهد دربارۀ آنچه که از پیغمبر اة راجع به امور 
زنان. فتوی خواسته بودند به پایان می‌اید. در آن. 
حقوق دخترکان یتیم و کودکان کوچک و ضعیف بیان 
می‌گردد. در آخر آن. همه این حقوق و همه اين 
توجیهات پیوند می‌خورد به سرچشمه‌ای که این برنامه 
از سوی او آمده است: 
و ما توا من یقن ال ان په علیماً ). 

هر کار خوبی را که بکنید خداوند از آن کاملاً آگاه است. 
هر کار خوبی که انجام بشود. مجهول نمی‌ماند. و هدر 
نمی‌رود. بلکه در پیشگاه خدا نوشته می‌شود. کار 
خیری هم که در پیشگاه خدا نوشته شود. هرگز ضائع 
نمی‌شود و برباد نمی‌رود. 
این واپسین مرجعی است که ممن کار خود را بدان 
برمی‌گرداند. و آخرین جهتی است که مسلمان محض 
رضایت آن به تلاش می‌ایستد و اندیشه‌اش را متوجه 
آن می‌کند. نیروی این مرجع» و سلطة این مصدر, همان 
چیزی است که بدین رهنمودها و بدین برنامه, در دلها و 
جانها و احوال و اوضاع و حیات و زندگی, قوّت و 
قدرت و شوکت و عظمت ویژهٌ خود می‌بخشد. 
مهم این نیست که رهنمودهائی فراهم آورده شود. و 
برنامه‌هاتی ابداع گردد. و مقرّراتی نوشته شود. بلکه 
مه سلطه وافدرتی است که این رهنمودها و برنامه‌فا و 


۱- مراجعه شود به کتاب: «هذا الاین» همچنین «فی ظلال القرآن» 
تفسیر سور (عبس» جزء سی‌ام. 
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مقزرات, بر آن تکیه می‌زنند. سلطه و قدرتی که این 
رهنمودها و برنامه‌ها و مقّرات, توانائی و گذرائی و 
کارآئی خود را در دلها و جانهای انسانهاء از آن 
دریافت می‌دارند. 

فرق بسیار است میان رهنمودها و پرنامه‌ها و مقرراتی 
که انسانها آنها را از یزدان توآنا و بزرگوار دریافت 
می‌دارند: با رهنمودها و برنامه‌ها و مقزراتی که انسانها 
آنها را از بندگانی همسان خود دریافت می‌کنند ... تازه 
این رهنمودها و برنامه‌ها و مقررات» با آن رهنمودها و 
برنامه‌ها و مقرّرات. به فرض از هر جهت و در هر 
صفتی» مساوی و برابر بوده, و به اوج و فراز یکسانی 
رسیده باشتد. هر چند روشن است که این فرض, فرض 
محالی است. هان! کافی است که ما انسانها بدانیم که 
این سخن از جانب چه کسی شرف صدور پیدا کرده 
است و به کر زمین نازل شده است. تا مقامی در دلها و 
جانهایمان بدان عطاء کنیم که سزاوار آن است ... آیا در 
دلها و جانهای ماء سخن یزدان سبحان دارای تأثیر و 
کارآئی بیشتر است. و یا سخن ایشان که زادهٌ انسان 
است و گرفتار نسیان؟! 

0 

بعد از این همگام با مقرّرات اجتماعی راجع به محیط 
خانواده. گام دیگری را به جلو برمی‌داریم. خانواده‌ای 
که در دامن جامعهٌ اسلامی, آن هم با برنامةٌ ربّانی 
پرورش یسافته است و سر و سامان گرفته است. 
برنامه‌ای که از جهان بالا و از سوی خداوند تعالی نازل 
شده است. از آن نسوع خانواده‌هائی نیست که با 
برنامه‌ای پرورش پیدا کند که ساخته و پرداختۀ عوامل 
تحوّل و دگرگونی زمینی در جهان ماده یا در دنیای 


2 نآ غراضاً 


هر خا وخرت اي اشح ۳ 


مرو 


قرو شا ن تشتطیگوا 
عدوا بين آلاء - ولو حرطت لام وال 
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ھ کے 


ال فتَذرُوها كَالْعة. ون یز 3 قافن 
الله كان عَفُوراً رم .و ان یف ره یفن لکلا من 
سَعته. .وکان الله و إاسعاً حکیماً . 

هرگاه همسری دید که شوهرش (خویشتن را بالاتر از 
او می‌گیرد و از انجام امور خانوادگی) سرباز می‌زند و 
(یا با او نمی‌سازد و از او) رویگردان است. بر هیچیک 
از آن دو گناهی نیست این که (بکوشند به وسیلۀ صرف 
نظر کردن زن از برخی از مخارج و همبستری با خود) 
ميان خویشتن صلح و صفا راه بیندازند. و صلح 
(همیشه از جنگ و جدائی) بهتر است. (سرچشمۀ 
بسیاری از نزاعها بخل است) و انسانها با بخل سرشته 
شده‌اند (و مال دوستی خصلت ذاتی و دائمی بشر است 
و باید پیوسته با آن مبارزه و پیکار کرد) و اگر 
نیکوکاری و نیک رفتاری کنید و (با زنان بسازید و به 
بهترین وجه با آنان معامله کرده و با ترک ستمکاری و 
بدرفتاری با ایشان) پرهیزگاری کنید. بیگمان خداوند 
از آنچه می‌کنید بس آگاه است (و پاداش شما را چنانکه 
باید می‌دهد). شما نمی‌توانید (از نظر محبّت قلبی) میان 
زنان دادگری (کامل) برقرار کنید» هر چند هم (در این 
راه به خود زحمت دهید و) همۀ کوشش و توان خود را 
بکار برید. ولی (از زنی که ميانة چندانی با او ندارید) 
بطور کلّی دوری نکنید, بدانگونه که او را به صورت زن 
معلّقه‌ای درآورید (که بلاتکلیف بوده و نه شوهردار و 
نه بی‌شوهر بشمار می‌آید). و اگر صفا و صمیمیّت 
(میان خود) راه بیندازید (و جور و جفا و کدورت 
پیشین را ترک گوئید و با اصلاح حال و دادگری پیش 
گرفتن) پرهیزگاری کنید. (خداوند از تقصیر و لفزش 
شما می‌گذرد) چرا که خداوند بس آمرزندةٌ مهربان 
است. و اگر (راهی برای صلح و سازش نیافتند و جز 
نفرت نیفزودند و کار بدانجا رسید که) از هم جدا شوند. 
خداوند هر یک از آنان را با فضل فراوان و لطف 
گستردة خود بی‌نیاز می‌کند (و بدین شوهری بهتر از 
شوهر نخستین, و بدان همسری بهتر از همسر پیشین 


عطاء می‌کند) و خداوند دارای فضل و رحمت فراوان 
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(در حق بندگان است و کارهای ایشان را از روی 
حکمت می‌گرداند. چرا که) حکیم است. 
بسرنامةٌ ربانی. پیش از ایین. حالت ناسازگاری و 
گریزپائی زن را به رشتة سخن درآورده است. و 
مقررات لازم را برای حفظ هستی خانواده - در 
سرآغاز این جزء - بیان داشته است. هم اینک سررشتة 
سخن را بدست می‌گیرد و حالت ناسازگاری و گریز 
پائی مرد را به تصویر می‌کشد. و از حالتی سخن 
می‌راند که امکان وقوع ناسازگاری و گریزپائی از 
جانب شوهر باشد. و چنین حالتی امنیّت همسر و کرامت 
و احترام او را و امنیّت خانواده را بطور کلّی در معرض 
خطر بیندازد... دلها دگرگون می‌شوند. فکرها و فهم‌ها 
تغییر می‌پذيرند. اسلام هم برنامةٌ زندگی است و به 
چاره‌جوئی هر جزئی از آن می‌پردازد. و از هر چیزی که 
در زندگی پیش آید - در داثره اصول و ارکان و 
رهنمودهای خود. و در حوزه نقشة جامعه‌ای که خردش 
آن را ترسیم می‌کند و می‌کشد. و چنین جامعه‌ای را 
برابر آن پدید می‌آورد - سخن می‌راند و ارائه طریق 
می‌کند. 
هنگامی که زن بترسد از این که بدو جفا شود و مورد 
بی‌مهری قرار گیرد. و این جفا و بی‌مهری به طلاق 
منتهی گردد که مبغوض‌ترین حلال در پیشگاه خدا 
است. يا کار به نوعی از اعراض و رویگردانی بکشد که 
او را پا در هوا کند و بسان زن معلقه‌ای درآورد. یعنی 
نه همسر بشمار آید و نه زن مطلقه‌ای که آزاد و رها 
باشد. در این چنین تنگنائی گناهی بر او و بزهی بر 
شوهر او نخواهد بود اگر زن از بخشی از واجبات مالی 
یا واجبات زندگی بگذرد. مثلاً از قسمتی یا از همه نفقة 
واجیی که بر شوهر دارد. صرف نظر کند. یا اگر شوهرش 
همسر دیگری داشته باشد و دل بدو داده باشد. و این 
زن هم پیر و فرتوت بوده و رونق و نشاط و جاذبیّت 
زناشوئی را از دست داده باشد. از نوبت همبستری با 
خود گذشت نماید ... همه این چیزها وقتی است که زن 
با اختیار کاملی که داشته باشد. و برابر حساب و کتابی 


(۲ 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 


که با توجّه به شرائط کرده باشد, متوجّه گردد که پذیرش 
این امر برای او بهتر و محترمانه‌تر از طلاق است: 
وان مر خافث من بغلها نشوزا زا غضراضا 
لا جاح علی آن بُضلحا یت طحا ). 
هرگاه همسری دید که شوهرش (خویشتن را بالاتر از 
او می‌گیرد و از انجام امور خانوادگی) سرباز می‌زند و 
(یا با او نمی‌سازد و از او) رویگردان است. بر هیچیک 
از آن دو گناهی نیست این که (بکوشند به وسیلۀ صرف 
نظر کردن زن از برخی از مخارج و همبستری با خود) 
ميان خویشتن صلح و صفا راه بیندازند. 
این صلح, همان صلحی است که بدان اشاره کردیم ... 
سپس روند قرآنی. پیروی بدنبال حکم می آورد و 
می‌فرماید: صلح بطور کلّی, بهتر و نیک‌تر از جنگ و 
ستیزه گری و جفا پیشه بودن و ناسازگاری و گریزپائی 
کردن و طلاق دادن و طلاق گرفتن است: 
« رصح خر 
صلح (هميشه از جنگ و جدائی) بهتر است. 
نسیمی از گذشت و بخشش و انس و الفت بر دلھائی 
وزیدن می‌گیرد که جفا و بی‌مهری و ناسازگاری و 
نامهربانی. بدانها خزیده است. آن دلهائی که می‌خواهند 
ارتباط زناشوئی برقرار بمانده و پیوند همسری نگسلد. 
اسلام با انسان چنانکه هست رفتار می‌کند. اسلام با 
همة وسائل مؤتری که در اختیار دارد. می‌کوشد انسان 
را به بالاترین سطحی برساند که طبیعت و فطرتش 
توان و آمادگی رسیدن بدانجا را دارد. هرگز هم حدود 
پذیرش و شایانی این طبیعت و فطرت را نادیده 
نمی‌گیرد و نمی‌کوشد که انسان را به انجام کاری و 
چیزی وادارد که تاب و توان آن را ندارد. اسلام هرگز 
به مردم نمی‌گوید: سرتان را به دیوار بزنید. چون من 
این را می‌خواهم و بس! چه بتوانید و چه نتوانید! 
اسلام هیچوقت فریاد نمی‌زند که آی انسان! به ضعف و 
قصور خود بسنده کن. و بر سستی و ناتوانی خود بمان! 
وقتی که انسان در گل و لای دست و پا می‌زند و 
می‌لولد و غلط می‌خورد. سرود تمجید برای او سر 
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نمی‌دهد و چکامة آفرین برای وی نمی‌خواند. به بهانة 
این که: انسان همین است و سرشت او بر این است! 
همچنین اسلام گردن انسان را با ریسمانی به جهان بالا 
نمی‌بندد و او را میان زمین و آسمان آویزان نمی‌سازد 
تا تاب بخورد و پا در هوا بماند. به بهانۀ این که رفعت 
و عظمت این است. و وامقامی و صدرنشینی این چنین 
است! 
اسلام میانه‌رو است. اسلام همگام پا فطرت است. 
اسلام ایدتالیسم رالیسم. یعنی آرمان‌گرای واقع بین 
است. بگونةٌ دیگر: اسلام رئالیسم ایدئالیسم. یعنی واقع 
بین آرمان‌گرا است ... اسلام با انسان به عنوان انسان 
رفتار می‌کند. انسان آفريد: شگفتی است. تنها انسان 
است که پاهای خود را بر زمین می‌گذارد. ولی روح 
خود را در آسمان به پرواز درمی‌آورد. اما در یک 
لحظه هم روح او از پیکر او جدا نمی‌گردد. به لاشه‌ای 
افتاده بر زمین» و روحی در آسمان, تبدیل نمی‌شود. 
در اینجاء با همین حکم. اسلام با این انسان رفتار 
می‌کند. و در این جولانگاه یکی از ویژگیهای او را ذکر 
می‌فرماید: 

و أَخضرّت لش 2 . 

انسانها با بخل سرشته شده‌اند (و مال دوستی خصلت 

ذاتی و دائمی بشر است و باید پیوسته با آن مبارزه و 

پیکار کرد). 
یعنی بخل پیوسته در نفسها آماده است. هميشه در 
درونها بر جا است. بخل با هم انواع خود. بخل در مال. 
بخل در احساسات و افکار. گاهی در زندگی شوهر و 
همسر اسباب و عللی انباشته میگردد یا پیش می‌آید که 
چنین بخلی را در درون شوهر نسبت به همسرش 
برمی‌انگيزد. همسر از مقداری از مانده مهریَةُ خود یا 
از نفقه و مخارج خویش صرف نظر می‌کند تا این حش 
بخل در مال را ارضاء سازد. و بدین وسیله پیوند 
ازدواج بر جای بماند و نگسلد. گاهی این صرف نظر, 
متوجّه نوبت همبستری می‌گردد. همسر از نوبت 
همبستری زناشوئی خود می‌گذرد. در صورتی که 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


شوهرش زن دیگری داشته باشد که محبوب و دلربا 
بوده و زن نخستین سرزندگی یا جاذبیّت آن چنانی 
نداشته باشد که این بخل در احساسات و افکار را 
بگونه‌ای ارضاء کند که پیوند ازدواج به وسيلة آن 
نگسلد و بر جای بماند! 
به هر حال, کار به همسر واگذار است و آنچه او بخواهد 
و مصلحت بداند. انجام می‌پذیرد. برنامةٌ ربّانی او را 
وادار به انجام چیزی نمی‌کند. تنها بدو اجازه می‌دهد که 
آنچه می‌خواهد بکند. همچنین بدو آزادی رأی و 
انديشه می‌دهد تا هرگونه که برای خود مصلحت 
می‌بیند عمل کند. 
در همان حال برنامهٌ اسلامی این گونه با بخل برخورد 
می‌نماید. آن را هم جوانب نفس انسانی بشمار 
نمی‌آورد و دست بسته در کنار آن نمی‌ايستد. بلکه با 
آهنگ دیگری او را فریاد می‌دارد. و نغمة دیگری را 
برای او ساز می‌کند و می‌نوازد: 
وان تسوا وتان الله کان پا تفعلون 
خبیرً (. 
اگر نیکوکاری و نیک رفتاری کنید و (با زنان بسازید و 
به بهترین وجه با آنان معامله کرده و با ترک ستمکاری 
و بدرفتاری با ایشان) پرهیزگاری کنید. بیگمان خداوند 
از آنچه می‌کنید بس آگاه است (و پاداش شما را چنانکه 
باید می‌دهد). 
نیکوکاری و نیک رفتاری, و تقوا و پرهیزگاری, در 
نهایت ملاک کار هستند. از این دو تا چیزی از دارندهٌ 
آنها کم و کاستی نمی‌گیرد. زیرا خدا آگاه از هر آن 
چیزی است که یکایک آدمیزادگان انجام می‌دهند. و 
می‌داند انگیزهُ این کار و نهان آن چیست ... انسان 
ممن را با واژه‌های نیکوکاری و نیک رفتاری و تقوا و 
پرهیزگاری فریاد زدن, و صدای «خدا می‌داند هر آنچه 
را که می‌کنید» را به ژرفای جان او رساندن, فریاد 
موتّری است. و صدائی است که باید شنید و پاسخ آن 
گفت. بلکه فریاد مور تنها این است» و صدای شنیدنی 
و پاسخ گفتنی فقط همین است. 
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بار دیگر خویشتن را در پیشگاه برنامة ممتاز و یگانه 
می‌بينيم. بدانگاه که با ایدئالیسم رئالیسم. یعنی آرمان 
گرائی واقع‌بینانه. پابه عبارت دیگر: با رئالیسم 
ایدئالیسم, یعنی واقع بینی آرمان گرايانه با ذات انسان, 
و شرائط زندگی انسانی. رویاروی می‌شود. و به 
ترکیب بند وجود دو بعدی شگفت منحصر او اعتراف 
می‌کند: ۱ 
ون تستطیشرا آن تغدلوا ین شام - ولو 
رم قلا ی کل یل روا کل وان 
لوا و :۳ وا إن الله كان عفرا ریم .و ان 
یتمه قا یه یفن الله کلام سَفته وکان ال واسعاً 
حکیماً 4 
شا نمی‌توانید (از نظر محبّت قلبی) میان زنان دادگری 
(کامل) برقرار کنید» هر چند هم (در این راه به خود 
زحمت دهید و) همه کوشش و توان خود را بکار برید. 
ولی (از زنی که میانۀ چندانی با او ندارید) بطور کلّی 
دوری نکنید, بدانگونه که او را به صورت زن معلقه‌ای 
درآورید (که بلاتکلیف بوده و نه شوهردار ونه 
بی‌شوهر بشمار می‌آید). و اگر صفا و صمیمیّت (میان 
خود) راه بیندازید (و جور و جفا و کدورت پیشین را 
ترک گوئید و با اصلاح حال و دادگری پیش گرفتن) 
تقصیر و لغزش شما 


می‌گذرد) چرا که خداوند بس آمرزنده مهربان است. و 


پرهیزگاری کنید. (خداوند از تق 


اگر (راهی برای صلح و سازش نیافتند و جز نفرت 
نیفزودند و کار بدانجا رسید که) از هم جدا شوند. 
خداوند هر یک از آنان را با فضل فراوان و لطف 
گستردة خود بی‌نیاز می‌کند (و بدین شوهری بهتر از 
شوهر نخستین, و بدان همسری بهتر از همسر پیشین 
عطاء می‌کند) و خداوند دارای فضل و رحمت فراوان 
(در حسق بندگان است و کارهای ایشان را از روی 
حکمت می‌گرداند. چرا که) حکیم است. 

خداوند که انسان را آفریده است. می‌دانسته است که 

انسان از روی سرشتی که دارد دارای خواستها و 

کششهائی است که قادر بر آنها نیست. از اینجا است که 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
خداوند فقط زمام این خواستها و کششها را به دست 
انسان داده است. زمام را به دست او داده است تا تنها 
حرکت آنها را کنترل کند و نظم و ترتیب بخشد. نه این 
که آنها را بکشد و نابودشان گرداند. 
از جملۀ این خواستها و کششها این است که دل انسان 
به یکی از همسران بگراید و بر سایر همسران دیگر 
ترجیح دهد. این هم گرایشی است که انسان نمی‌تواند 
نه جلو آن را بگیرد. و نه آن را از دل بیرون کند و 
بزداید, و نه آن را بکشد و نابودش گرداند. پس چه 
باید بکند؟ اسلام انسان را در مقابل کاری که نمی‌تواند 
جلو آن را بگیرد. مورد حساب و کتاب قرار نمی‌دهد. 
انجام چنین کاری را گناهی بر او نمی‌داند. او را هم میان 
کشش و گرایشی که توان جلوگیری از آن را ندارد. و 
میان کاری که اصلاً طاقت و قدرت آن را ندارد. 
پریشان و دل آشفته رها نمی‌کند. بلکه آشکارا به 
مردمان می‌فرماید که آنان هرگز نمی‌توانند میان زنان 
دادگری کنند. هر چند که تلاش و تکاپو ورزند و حرص 


و آز نشان دهند. زیرا کاری است بیرون از اراده و 
اختیار ايشان ... اما کار دیگری در میان است و در دائرة 
توان آنان قرار دارد. آن کار دادگری در رفتار با زنان, 
و عدالت در نوبت همخوابگی با ایشان, و بالأخره 
دادگری کردن در همه حقوق زناشوئی. حتی در لبخند 
زدن بر آنان, و سخن خوش گفتن با ایشان ... اینها 
چیزهائی است که از ایشان خواسته می‌شود. این همان 
زمامی است که به دست ایشان داده شده است و با آن 
می توانند کشش دل را تنظیم کنند. و اسب آرزو را با 
دهنه زدن برانند. نه این که آن را بکشند. 

( قلا بل وا کل ال فتذَرُوهاكانعقّة ). 

ولی (از زنی که میانۀ چندانی با او ندارید) بطور کلّی 

دوری نکنید. بدانگونه که او را به صورت زن معلقه‌ای 

درآورید (که بلاتکلیف بوده و نه شوهردار و نه 

بی‌شوهر بشمار می‌آید). 
از این بی‌مهری و دوری. نهی شده است. بی‌مهری و 
دوری در رفتار آشکار, و بی‌مهری و دوریی که یکی 
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از همسران را از حقوق خود محروم گرداند. بدان گونه 
" که نه همسر بشمار آید. و نه مطلقه و آزاد و رها ...این 
بند. همراه است با ندای مؤتّری که به ژرفای دلها و 
جانهای مژمنان فرو می‌رود. و عفو و گذشت از 
چیزهائی را فریاد می‌دارد که بیرون از توان انسان 


است. 
و ِن تلحوا و 
۳۹۳ 
اگر صفا و صمیمیّت (میان خود) راه بیندازید (و جور و 


جفا و کدورت پیشین را ترک گوئید و با اصلاح حال و 


تسوا ان له كان غفوراً 


دادگری پیش گرفتن) پرهیزگاری کنید. (خداوند از 

تقصیر و لغزش شما می‌گذرد) چرا که خداوند بس 

آمرزنده مهربان است. 
اسلام با انسان به عنوان موجودی برخورد خواهد کرد 
که آمیزه منحصر شگرفی است از یک مشت گل و یک 
نفخهٌ روحی که ساختار یزدان است. در این برخورد همۀ 
استعدادها و قدرتها و توانهای انسان, مورد نظر است. 
او موجودی در نظر گرفته می‌شود که ایدثالیسم 
رئالیسم. یعنی آرمان گرای واقع بین است. يا به عبارت 
دیگر : رئالیسم ایدئالیسم. یعنی واقع بین آرمان گرا 
است. موجودی است که پاهای خود را بر زمین 
می‌گذارد. و روح خود را در آسمان به پرواز 
درمی‌آورد. بدون تناقض و دوگانگی, و بدون گسیختن 
روح از بدن و پیکر از جان! 
اسلام این چنین است و این چنین می‌خواهد ... پیغمبر 
اسلام مشق سیمای کاملی از انسانیّت بود. او به اوج 
کمال انسانی رسیده بود و همه ویژگیها و توانها در 
وجود مبارکش رشد کرده بود. رشد متوازن متکاملی در 
حدود سرشت انسان. این چنین پیغمبری َو آنچه را 
که بر آن توانائی داشت میان همسران خود تقسیم 
می‌کرد. و در نوبت زناشوئی میان آنان دادگری 
می‌نمود. با این وجود انکار نمی‌فرماید که برخی را بر 
برخی ترجیح می‌داده است. آخر این امر حتی بیرون از 
تاب و توان او نیز بود. بدین لحاظ می‌فرمود: 
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قشمی فیمنا آفلک. لا تن نیما 


الله هذ هذا ق 
لک و لآنک اک 
پروردگارا! این وظیفة من بود در کاری که می‌توانستم 
بکنم. در چیزی که تو بر انجام آن توانائی و من در آن 
ناتوان بر من ببخشای!. 
مراد شاید دل باشد که خدا بر آن توانا است و پیغمبر بر 
آن ناتوان. (ابوداود آن را روایت کرده است). 
اما زمانی که دلها از مهر می‌خشکند. دیگر تاب 
نگهداری این پیوند را ندارند. و در چشمة جانها و 
دلهای شوهر و همسر آب محبتی نمی‌ماند که بتواند 
حیات آفرین باشد و درخت زندگی با آن پابرجا و گشن 
بماند. 
در اینجا جدائی بهتر است. آخر اسلام شوهران و 
همسران را با زنجیرها و ریسمانها نگاه نمی‌دارد, و با 
قیدها و غلها آنان را وبال گسردن هسمدیگر نمی‌نماید. 
بلکه اسلام شوهران و همسران را با دوستی و مهربانی 
و مودت و مرحمت. يا این که با تکلیف و وظیفه. و 
نیکوکاری و نیک رفتاری, آنان را در پیش یکدیگر 
نگاه می‌دارد. زمانی کار بدینجا کشید و موقعیّت 
بگونه‌ای ناجور و ناگوار گردید که هیچیک از این 
وسائل دلهای گریزان از همدیگر را چاره‌جوئی نکرد. 
اسلام به دلها فرمان نمی‌دهد که با یکدیگر در زندان 
کراهیت و گریز بمانید. یا در ظاهر بپیوندید و بسازید. 
و در باطن بگسلید و دوری کنید) 
و ان یه قفا یهن ال امن کت سعته. وک ان الله 
واسعاً حکیماً (. 
و اگر (راهی برای صلح و سازش نیافتند و جز نفرت 
نیفزودند و کار بدانجا رسید که) از هم جدا شوند» 
خداوند هر یک از آنان را با فضل فراوان و لطف 
گستردة خود بی‌نیاز می‌کند (و بدین شوهری بهتر از 
شوهر نخستین» و بدان همسری بهتر از همسر پیشین 
عطاء می‌کند) و خداوند دارای فضل و رحمت فراوان 
(در حق بندگان است و کارهای ایشان را از روی 
حکمت می‌گرداند. چرا که) حکیم است. 
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خداوند به هر یک از شوهر و همسر وعده می‌دهد که با 
لطف و فضل خود آنان را بی‌نیاز می‌سازد. و به هر یک 
از خزانةٌ غيب آن رساند که خود داند. خدا دارای نعمت 
فراخ و گسترده است و بندگان را در بر می‌گيرد. به هر 
یک از آنان آن اندازه که مصلحت بیند و حکمت و علم 
او صلاح داند. می‌دهد و می‌رساند. 

بررسی این برنامه, در آن حال که می‌پردازد به 
چاره‌سازی احساسات دلها و درونهاء. و نهانیها و 
پنهانیهای سرشتها. و اوضاع زندگی بطور کی و 
بدانگونه که هست ... مايه شگفت بی‌پایان می‌گردد. 
پژوهش این برنامه. روشن می‌سازد که مردمان چه 
اندازه با این برنامۀ آسمانی ناآشنا هستند و چه اندازه 
بی‌خبر از این برنامة سهل و ساده‌ای هستند که برای 
انسانها فراهم آمده است و گذاشته 
است که مردمان را همآهنگ با فطرتشان و برابر 
استعدادشان. گام به گام از شیب فرودین حرکت 


شده است. برنامه‌ای 


می‌دهد. و در فراز مسیر بدین راه می‌برد. و به قله 
سربفلک کشیده می‌رساند. این برنامه, حرکت از 
مرتبه‌ای به مرتبهٌ والاتری. و از بلنداشی به بلندای 
دیگری را از مردمان نمی‌خواهد مگر این که بر تاری از 
تارهای ساز فطرتشان, آهنگی برایشان می‌نوازد و 
نوائی زمزمه می‌کند که آنان را حال و هوائی و شوق و 
شوری دیگر می‌بخشد. و بخشی از استعدادات خغفتة 
ایشان را بیدار می‌کند و به جوش و خروش می‌اندازد. 
و ریشه‌ای از درخت هستی آنان را به جنب و جوش 
می‌اندازد و کم کم از نهانگاه درون به تماشاگه بیرون 
سر پر می‌آورد. آن گاه پس از همه اينها ایشان را به 
جائی و چیزی می‌رساند که هیچ برنام دیگری آنان را 
به چنین جائی و چیزی نمی‌رساند ...این برنامه هرگز از 
نظر بدور نمی‌دارد که با موجودی سر و کار دارد که 
ایدئالیسم رئالیسم. یعنی آرمان گرای واقع بین است. یا 
به عبارت دیگر: رئالیسم ایدئالیسم. یعنی واقع بین 
آرمان‌گرا است ... این هم سیمای اصل هستی این 
موجود منحصر به فرد است. به دیگر سخن: رونوشت 
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از آنجا که این احکامی که ویژةٌ تنظیم زندگی خانوادگی 
است. بندها و تکه‌هائی از برنامةٌ ربانی خاص تنظیم 
زندگی بطور کلی است» و چون این برنامه هم بندها و 
تکه‌هائی از قانون هستی است. قانونی که خداوند آن را 
برای سراسر هستی خواسته است و اراده فرموده است. 
بناچار چنین قانونی با سرشت خدادادی کیهان. و با 
سرشت خدادادی انسان سازگار است. انسانی که در 
گوشه‌ای از جهان زیست می‌کند ... از آنجا که اين امرء 
حقیقت ژرفی در این برنام فراگیر بزرگ است. در 
روند سوره, پس از بیان احکام خاص تنظیم خانواده. 
چیزی ذکر می‌شود که مسأله را پیوند می‌دهد با نظام 
کل کیهان. و با سلطه و فرمانروائی یزدان با سراسر 
جهان, و با مالکیّت خداوند سبحان بر همه گسترهٌ فراخ 
جهان, و با وحدت سفارشی که یزدان جهان آن را در 
همه کتابهای آسمانی به مردمان سفارش فرموده است. 
و بالأخره پیوند پیدا می‌کند با سزا و جزای هم این 
جهان و هم آن جهان ... اينها قواعد و ارکانی است که 
این برنامه بطور کلی بر آنها استوار است. قواعد و 
ارکان حق و عدل و تقوا نام: ۱ 

(و له ماف لیات وم ماف الازض. و لَقَد 

وی لذبن وتوا الکناب من فلکم و :أن 

َو له و ان توا فان لضاف نوات و ما 


ف الأزض وکا لها سید و له سای 
اشأوات و ما ق الزض و کی باه وکا ان 
یدبک لاش -و یأت بآخرین. وان 
ال عل ذلک قدیراً. من کان برید رابت آلشنیا 
عند الله ود تخرة. و کان له صیعا 
تصبراً > 


و ما (که خالق همه جهان و صاحب قدرت مطلق در 
آنیم) به کسانی که پیش از شما بدیشان کتاب (آسمانی) 


داده‌ايم توصیه نموده‌ايم و به شما (نیز ای مومنان) 
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سفارش می‌کنیم که از (خشم) خدا بپرهیزید. و اگر 
(نافرمانی کردید و) کقر ورزیدید (زیانی به خدا 
نمی‌رسانید. چرا) که آنچه در آسمانها و زمین است از 
آن او است و بی نیاز (از عبادت بندگان و) شايستة 
ستایش است. و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است 
از آن خدا است. و خدا برای نگهبانی و نگهداری (آنها) 
کافی است. ای مردمان, اگر خدا بخواهد شما را از میان 
می‌برد و می‌میراند و افراد دیگری را به میان میآورد 
(و به جای شما می‌نشاند) و او بر این کار بس توانا 
است. کسی که در پی مزد دنیا باشد (و تنها در انديشة 
نعمتهای این جهان فانی بوده و آخرت را فراموش کند 
در اشتباه است. بلکه شخص عاقل باید دنیا و آخرت را 


با هم بطلبد) چرا که پاداش دنیا و آخرت در نزد خدا 


است (و باید خواهان هر دو جهان از خداوند متّان شد) . 


و خداوند شنوای (اقوال بندگان و) بینای (اعمال ایشان) 

است. 
در قرآن پیرو احکام. و پیرو اوامر و نواهی, اغلب با 
چنین مفاهیمی آورده شده است: «از آن خدا است آنچه 
در آسمانها و زمین است». یا «مالکیّت آسمانها و زمین 
متعلّق به یزدان است» ... این بدان خاطر است که در 
حقیقت این دو کار لازم و ملزوم یکدیگرند. مالک 
همان کسی است که صاحب سلطه و قدرت در ملک 
خود باشد. پیدا است که دارای حقّ قانونگذاری در 
ملک نیز می‌باشد. تنها یزدان مالک کل جهان است. لذا 
فقط او صاحب سلطه و قدرتی است که حق 
قانونگذاری برای مردمان را دارد. زیرا این دو کار 
لازم و ملزوم یکدیگرند. 
در اینجا خدا همه کسانی را که کتابی برایشان نازل 
فرموده است» آشکارا به پرهیزگاری سفارش می‌کند. 
سفارش به پرهیزگاری, بعد از مشخٌّص ساختن کسی 
قرار گرفته است که مالکیّت آسمان و زمین ازآن او 
است. و مشخص ساختن کسی که حق دارد در ملک 
خود سفارش کند: 


بو( ]هم 
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ا 
1 


و له ما في رات و 57 في الأزضٍ. و لقد 
وین الذین وتو الکثاب 


من یله و ناگ آن 


آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خدا است. 
و ما (که خالق همه جهان و صاحب قدرت مطلق در 
آنیم) به کسانی که پیش از شما بدیشان کتاب (آسمانی) 
داده‌ایم توصیه نموده‌ایم و به شما (نیز ای مؤمنان) 
سفارش می‌کنیم که از (خشم) خدا بپرهیزید. 
آن کسی که صاحب سلطهٌ حقیقی است. باید از او 
ترسید و هراسید. پرهیزگاری از خشم و عذاب خداء 
ضامن اصلاح دلهاء و موجب حرص و ولع دلها بر 
رعایت برنامهٌ خدا در همه جزئیّات می‌گردد. 
همچنین به کافران می‌گوید و حالی می‌کند که در ملک 
و مملکت خداء چه اندازه مرتبه و مقام ایشان ناچیز و 
کار و بارشان حقیر است. و این خدا است که می‌تواند 
آنان را بمیراند. و دیگران را بر جای ایشان بنشاند: 
ون توا فان بل فا ف ؤات و ماف 
الأزْض و کان لله عي دا له مان ارات 
د ماق الأزض کی له کل إن ویک - 
یا آلثاس - و یأت بحرن و کان ال عل ذلك 
قدیراً (. 
اگر (نافرمانی کردید و) کفر ورزیدید (زیانی به خدا 
نمی‌رسانید. چرا) که آنچه در آسمانها و زمین است از 
آن او است و بی نیاز (از عبادت بندگان و) شایستۀ 
ستایش است. و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است 
از آن خدا است. و خدا برای نگهبانی و نگهداری (آنها) 
کافی است. ای مردمان, اگر خدا بخواهد شما را از میان 
می‌برد و می‌میراند و افراد دیگری را به میان می‌آورد 
(و به جای شما می‌نشاند) و او بر این کار بس توانا 
است. 
یزدان سبحان, وقتی که به مردمان دستور می‌دهد که 
تقوا پیشه کنند و پرهیزگاری نسمایند. اگر سفارش را 
نشنوند و کفر ورزند. کمترین سودی یا کمترین زیانی 
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به خدا نمی‌رسانند. کفر کافران چیزی از ملک و 
مملکت یزدان نمی‌کاهد. «چرا که از آن خدا است آنچه 
در آسمانها و زمین است». او می‌تواند ایشان را از 
میان بردارد و نابودشان گرداند. و مردمان دیگری را بر 
سر کار آورد و جایگزین ایشان گرداند. یزدان که 
بدیشان دستور می‌دهد. راه تقوا در پیش گیرند و 
پرهیزگاری کنند. به صلاح ایشان, و به صلاح حال 
ایشان است. 

اسلام به همان اندازه که کرامت و حرمت انسان را مقّر 
می‌دارد. و انسان را برتر از ساير مسوجودات زمین 
پشمار می‌آورد و بدو صدرنشینی می‌دهد. به همان 
اندازه هم پستی و حقارت مردمان در پیشگاه یزدان را 
به تصوير می‌کشد. وقتی که آنان کفر ورزند. و سرکشی 
کنند. و فخر فروشی نمایند و جبروت و عظمت برای 
خود قائل شوند. و بناحق اذعای ویژگیهای الوهیّت و 
خداوندگاری داشته باشند... در جهان‌بینی اسلامی, هم 
این احترام و کرامت انسان در نظر است. و هم این 
... در حقیقت هم این چنین است: 
در پیشگاه خداء ممنان راستین مسحترم و عسزیزند. و 
کافران ملحد حقیر و ناچیزند. 

این پیرو با رهنمود دلهائی پایان می‌یابد که آزمندند و 
تنها دلباختهٌ دنیا هستند. رهنمود چنین دلهای آزور و 
شیفتۀ جهان,به این که فضل خدای را بجویند که فراخ تر 
از جهان و بالاتر از هر چیزی است که در آن است. در 
پیشگاه یزدان پاداش این جهان و آن جهان است. آنان 
که همّت خود را تنها متوجه دنیا می‌کنند. و تنها و تنها 
به دنبال این جهانند. می‌توانند چشم به فراسوی این 
دنیا بدوزند. و آرزومند خير و صلاح هر دو جهان 
باشند و سعادت هر دو سرای را بجویند: 


پستی و حقارت انسان 


«مَنْ کا کان رید واب نیاق له 2 وا ث الد 
وَالآَخرَة . وکا الله میعاً ب تصيراً ). 
کسی که در پی مزد دنیا باشد (و تنها در اندیشة 


نعمتهای این جهان قانی بوده و آخرت را فراموش کند 


N= 
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در اشتباه است. بلکه شخص عاقل باید دنیا و آخرت را 
با هم بطلبد) چرا که پاداش دنیا و آخرت در نزد خدا 
است (و بايد خواهان هر دو جهان از خداوند مان شد) 
و خداوند شنوای (اقوال بندگان و) بینای (اعمال ایشان) 
است. 
واقعاً نادانی و دون هقتی است که انسان بتواند چشم به 
دنیا و آخرت بدوزد و هر دو را با هم بدست آورد. و 
پاداش این جهان و آن جهان را رویهم نصیب خود 
گرداند - این هم چیزی است که برنامةٌ کامل و آرمان 
گرای واقع بین اسلامی آن را تضمین می‌کند - اما تنها 
به دنیا بسنده کند و غم و هم خود را صرف ان سازد. و 
همسان حیوانات و چهارپایان و حشرات زندگی کند. در 
حالی که بتواند همچون انسان زندگی کند: گامی که بر 
زمین برداشته شود. و روحی که در آسمان پرواز کند. 
وجودی که برابر قوانین این کرةٌ زمین بجنبد. و در همان 
وقت بتواند با جهان بالا و دنیای فرشتگان بسر برد! 
در پایان باید گفت: این پیروهای گوناگون, همان گونه 
که دال بر پیوند استوار میان احکام جزئی قانون خداء و 
میان برنامة کلی زندگی است. در عین حال دال بر 
اهمیّت کار و امور خانوادگی و عظمت مقام خانواده در 
اسلام است. تا آنجا خانواده از دیدگاه اسلام ارزشمند 
و والا است که خانواده ارتباط داده می‌شود به چنین 
کارهای بزرگی, و پیرو آن هم سفارش به تقو و 
پرهیزگاری در همه ادیان است. و اگر چنین نکنند 
خداوند میتواند چنین مردمانی را از ميان ببرد و 
بمیراند. و جز آنان را بیاورد و جایگزین ایشان گرداند. 
کسانی را بر سر کار آورد که از سفارش خدا پیروی 
کنند و قانون یزدان را اجراء و پیاده نمایند ... این چنین 
پیروی بس بزرگ و سترگ است. ضمناً دال بر این هم 
می‌باشد که کار و امور و شأن و مقام خانواده برابر 
معیار خداء و در برنامه‌ای که یزدان برای زندگی 
مردمان تدارک دیده است. ارج و بهای عظیمی 


دارد. 
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این درس حلقه‌ای از زنجیره تربیت برنامه‌ای است که 
دست رعایت و حفاظت الهی عهده‌دار آن بوده است تا 
ملْتی را با آن بپرورد که خداوند درباره آنان فرموده 


شما (ای پیروان محمّد) بهترین مّتی هستید که به سود 

انسانها آفریده شده‌اید. (آلعمران / ۱۱۰) 
این حلقه. حلقه‌ای از برنامۀ ثابت و استوار است که با 
گامهای شمرده. پیوسته به سوی اهداف مشخصی. جلو 
می‌رود. اهدافی که در پرتو آنها نفس انسان را مداوا و 
معالجه می‌کنند با درمانی که آفرینند؛ این نفس آن را 
ساخته و پرداخته کرده است. آفریننده‌ای که آگاه از 
راه‌ها و پیچهای نفس آدمی است. و سرشت و حقیقت 
آن را می‌بیند و می‌شناسد. و نیازمندیها و علاقه‌مندیها 
و نیروها و توانهای آن را کاملاً می‌داند. 
این حلقه, همانگونه که قواعد برنامه و مقاصد ثابت آن 
را ترسیم می‌کند. قواعدی که برای جملگی مردمان 
قرون و اعصار گذشته شده است تا آنان را کمک کند و 
از دره‌های ژرف جاهلیّت بلند گرداند و دست یکایک 
ایشان را - بر حسب موقعیتی که دارند - بگیرد و پا به 
پا از فراز جاده رو به بالا راه ببرد. و به قله سربفلک 
کشیده برساند. در عین حال» سیمای گروه مسلمانان 
نخستین که اوّلین مخاطبان این قرآن بوده‌اند. در این 
حلقه شکل می‌پذیرد و از لابلای سطرها عکسهای آنان 
نمودار و پدیدار می‌شود. قیافه‌های مومنان رادمرد آن 
زمان. با تمام ویژگیهای انسانی, و با تمام ضعفها و 
قوتهائی که در انسان است. و همراه با همه ته‌نشستهای 
جاهلی و احساسات سرشتی, بر پردٌ جمله‌ها نقش 
می‌بندد و به نمایش درمی‌آید. همچنین در این حلقه 
راه و روش برنامه و طریقة چاره‌جوتی آن در کار 
چاره‌سازی درون و بیرون آنان, و شیوٌ تقویت و تثبیت 
ایشان بر حقّ و حقیقتی که این برنامه بیانگر آن است» و 
خلاصه چه اندازه در کنار حق ایستاده‌اند و چه تلاشها 
و فداکاریهائی که در راه حقیقت از خود نشان داده‌اند. 
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همه و همه در صحنه واژه‌ها و جمله‌ها ظهور و بروز 
پیدا می‌کنند و به نمایش درمی‌آیند. 

درس آغاز می‌گردد با فریاد زدن بر مومنان که برخیزید 
و به وظیفهةٌ نقش خود عمل نمائید. برخيزید و در ميان 
مردمان دادگری کنید. دادگری ممتاز و منحصر به فردی 
که جز توسط این گروه بر پا و اجراء نشده باشد. 
دادگری مستقیم و مخلصانهٌ گروه مسلمانان با خداوند 
جهان. دادگری با یزدان» عدالتی که پالوده و زدوده از 
هرگونه عاطفه‌ای و هوا و هوسی و مصلحت‌جوئی و 
مصلحت‌خواهى ببماشد. خواه مصلحت‌جوئی و 
مصلحت‌خواهی گروهی و خواه ملی و خواه دولتی 
نامیده شود. همچنین عدالتی پیاده و اجراء گردد که از 
گونۀ اسم و رسم دیگری جز ترس از خدا و جستن 
رضای او دور و پاک باشد. آن عدالتی باشد که 
نمونه‌ای از آن را در درس عملی دیدیم. درسی که خود 
خسداوند بزرگوار با الطاف كريمانة خويش بة 
پیغمبر رل و به گروه مسلمانان در حادثۀ مرد بهودی 
آموخت. حادثه‌ای که از آن سخن رفت. 

درس آغاز می‌گردد با فریاد زدن بر مومنان که چنین 
عدالتی را بر پا دارید. دادگری بدین نحوی که گذشت. 
نازل کننده این قرآن می‌دانسته است که پیاده کردن و 
برپاداشتن دادگری بدین نحو چه سختی‌ها و رنجهائی را 
می‌طلبد و چه اندازه تلاش و توان می‌خواهد. در 
اندرون انسان. ضعف و ناتوانی ویژه‌ای است که همگان 
با آن آشنایند. عواطفی در دلها است: نسبت به خود. 
نسبت به خویشاوندان. نسبت به ضعیفان دادخواه» حتی 
نسبت به نیرومندان و اقویاء. نسبت به پدر و مادر و 
نزدیکان, نسبت به فقیر و غنی» و نسبت به مودت و 
محبّت و دشمنانگی و کینه‌توزی ... خداوند می‌داند 
دست کشیدن و دوری گزیدن از همه اینهاء نیاز به 
تلاش سخت و جهاد طاقت‌فرسائی دارد. تلاش و جهاد 
برای بالا رفتن از کمرگاهها و فرازهای لغزنده. و گذر از 
کنارٌ پرتگاههای فروتپنده. تا بدان قله سریفلک کشیده 
رسید. در چنین کمرگاه‌ها و فرازها و گذرگاههاء طنابی 
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که بتوان بدان آویخت. جز طناب قرآن نام یزدان نیست. 
بار دیگر یزدان جهان, آنان را به ایمان می‌خواند. 
ایمانی که دارای عناصر فراگیر خود باشد: ایمان به خدا 
و فرشتگان و کتابهای آسمانی و پیغمبران و روز 
رستاخیز. 
هر عنصری از این عناصر دارای ارزش خا خود در 
پیدایش عقید؛ ایمانی. و تشکیل جهان‌بینی اسلامی 
است. جهان‌بینی اسلامی که سرآمد همه جهان‌بینی‌های 
دیگر است. جهان‌بینی‌هائی که انسانها پیش از اسلام و 
بعد از اسلام با انها اشنا بوده و هستند. سرامدی که 
همة سرآمدهای اخلاقی یا اجتماعی و یا سازمانی دیگر 
در زندگی گروه مسلمانان نخستین از آن برجوشیده و 
سرچشمه گرفته بودند. جهان‌بینی اسلامی هميشه عنصر 
تفوّق و سرآمد را با خود همراه دارد و آن را ارمغان 
می‌دارد به هر گروهی که واقعاً بدان ایمان داشته باشند. 
و کاملاً برابر مقتضیات و خواستهای آن عمل کنند. این 
امر تا آخر زمان. یعنی تا آن روزگاری که یزدان زمین 
و هر کسی را که در آن است به ارث می‌برد. بر دوام و 
ماندگار است. سرانجام بايد فرمان خدا که در خود این 
درس نیز مذکور است. تحقق پیدا کند: 
و کن لاله لاف ین على انب سيلا ). 
(مادام که مومنان دارای ایمان راستین و کردار 
شایسته باشند) هرگز خداوند کافران را بر مومنان 
چیره نخواهد ساخت. 
پس از این دو نداء روند قرآنی با شیوه‌های گوناگون 
بر منافقان می‌تازد. منافقانی که هنوز بر حالت نفاق 
مانده‌اند. و یا پس از اعلان اسلام خود. به کفر 
گرائیده‌اند و آشکارا الحاد خویش را اعلان کرده‌اند. در 
این تاخت سرشت منافقان رابه تصویر می‌کشد. از آنان 
سیماهای زشت و پلشتی را ترسیم می‌کند. سیمای 
زشتی از آنان بدانگاه که در مسیان گروه مسلمانان 
ایستاده‌اند و کارهای پلشتی که در آنجا می‌کنند. سیمای 
کثیف چندش آوری از ایشان, درست در آن هنگام که 
برابر شرائط و ظروف هر دم به رنگی درم ی آیند و هر 
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جرء پنجم 
لحظه موقعیتی پیدا می‌کنند. سیمای ناپاک دیگری از 
منافقان, بدانگاه که در برایر مسلمانان» در روزگار غلبة 
ایشان, به تملّق و چاپلوسی می‌پردازند. و تظاهر به 
محبّت و مودّت را سپر بلای خود می‌سازند. ولی 
هنگامی که کافران پیروز می‌گردند. در برابر کافران به 
تملّق می‌ایستند و چاپلوسانه اذعاء می‌کنند که آنان 
موجب پیروزی ایشان بوده‌اند! سیمای نامبارک دیگری 
از ایشان, بدانگاه به تصویر زده می‌شود که ریاکارانه. 
سست و بی‌حال در صف نمازگزاران ایستاده‌اند و به 
مردمان نشان می‌دهند که همچون ایشان در نمازند! 
آخرین سیمای نامیمون و بدشگونی که از ایشان ترسیم 
می‌شود. در زمانی است که متردد و مذبذب در وسط 
ایستاده‌اند: نه به سوی اینان می‌روند و نه به سوی آنان 
می‌دوند! 

در لابلای چنین تاختی. مومنان رهنمودهائی می‌شوند. 
و بیدارباشهائی متوجّه آنان می‌گردد. کثرت رهنمودها و 
بیدارباشها بیانگر حیله گریها و نیرنگهای فراوان منافقان 
در صف مسلمانان, و نمایانگر تأثیر زیاد کلکها و 
حقه‌بازیهای مکٌارانة ایشان در میان مومنان آن روزگار 
است. همچنین این امر نشان می‌دهد که جبهه نفاق 
چقدر فراخ بوده است. و چه اندازه در ژرفای زندگی 
گروه مسلمانان فرو رفته است. این است که چنین تاخت 
شدید و حملهٌ تندی را می‌طلبیده است. هر چند که 
مراعات «واقعیّت» آن روزی در مد نظر بوده است» و 
خداوند گام به گام مسلمانان را از منافقان بدور داشته 
است و به کناره گیری خوانده است. از جمله: یزدان 
سبحان به مومنان دستور می‌فرماید: بدانگاه که 
منافقانی در مجالس به کفر و استهزای آیه‌های خدا 
می‌پردازند. مجالس ایشان را ترک گویند و از پیش 
آنان برخیزند و بروند. در این وقت خدا به مژمنان 
دستور نمی‌فرماید که یکباره از منافقان دوری کنند. و 
بطور کلّی قطع رابطه نمایند. این کار هم بیانگر این 
واقعیّت است که جبهة نفاق فراخ بوده است و بگونه‌ای 
در میان مومنان گسترش داشته است که قطع رابطة 
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مؤمنان با منافقان, تولید مشکلاتی می‌کرده است. 

در لابلای این تاخت و تاز به منافقان. بیدارباشها و 
دورباشهائی به مسلمانان داده می‌شود این که از 
مقدّمات نفاق و نشانه‌های نفاق دوری کنند تا در آن 
نیفتند. مخصوصاً باید از دوستی با کافران دوری کنند. 
هرگز عزّت را در پیش ایشان نجویند. از آنان نیرو 
نگیرند و یاری نپذیرند. باید مسلمانان اطمینان کامل 
داشته باشند که عرّت تماماً از آن خدا است. و شوکت 
در دست خدا است! و پدانند که یزدان جهان,. کافران را 
هرگز بر مؤمنان راستین چیره نخواهد ساخت. در این 
راستا سیماهای زشتی که منافقان در دنیا و آخضرت 
خواهند داشت» به تصویر کشیده می‌شود. و ذکر 
می‌گردد که مکان ایشان در پائین جایگاههای دوزخ 


است. 
این رهنمودها و برحذرباشهاء آن هم بدین گونه. اشاره 
دارد به شیوة برنامۂ ریّانی در چاره‌سازی نفس انسانی 
و اصلاح اوضاع. و تغییر محیط و واقعیّت موجود. در 
حدود توان ادمی و اجازه شرائط حاکم بر مکان و زمان 
... تا کم کم کار منتهی به تبدیل دنیای موجود به دنیای 
مقصود شود. و آنچه هست به آنچه باید بینجامد. یعنی 
«واقعیّت» جدید سرانجام جایگزین واقعیّت قدیم گردد. 
همچنین اشاره دارد به حالت جامعة مسلمانان در آن 
روزگار» و موقعیّت ایشان در برابر جبهة کفر و جبههة 
نفاق که هر دو تا برای جنگ با گروه مسلمانان و آئین 
تازه, دست به دست هم داده‌اند و به مدد و پاری 
یکدیگر برخاسته‌اند. 

از لابلای این بخش و آن بخش. سرشت پیکاری پیدا و 
هویدا می‌شود که قرآن گروه مسلمانان را بدان داخل 
می‌گرداند. و سرشت شیوه‌های برنامةٌ ربّانی پدیدار و 
نمودار می‌گردد در امسر رهبری قرآن در کارزار با 
مشرکان و کافران. و پیکار با نفسهای امّاره و درونهای 
ناپاک اهریمنان ... این هم پیکار همیشگی میان اسلام و 
جاهلیّت است در همه زمانها و مکانهاء و کارزاری است 
میان گروه مسلمانان با دشمنان ایشان؛ دشمنانی که 
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اشخاص و وسائل آنان تغییر می‌کند و دگرگون می‌شود. 
ولی سرستشان, و قواعد و ارکانشان تغییر نمی‌کند و 
دگرگون نمی‌شود! 

از لابلای هم اینهاء حقیقت این کتاب قرآن نام و نقش 
آن در امر رهبری ملّت اسلام. روشن و نمایان می‌گردد: 
نقش قرآن در امر رهبری مسلمانان, تنها مربوط به 
گذشته نیست و بس. زیرا قرآن نازل نشده است تا 
نسلی را رهنمود گرداند و به پیش براند. و نسل دیگری 
را رها سازد و نادیده انگارد. بلکه فرو فرستاده شده 
را رهنمود و رهبری کند. و مرشد و 
هادی ایشان در میان همه نسلها و در همه زمانها باشد. 
در پایان درس, نگاه شگرفی انداخته می‌شود به 
بی‌نیازی یزدان سبحان از عذاب بندگان. یزدان از 


است تا اين ملّت 


بندگان چیزی جز این نمی‌خواهد که ایمان بیاورند و 
سپاسگزاری کنند. خداوند مان بی‌نیاز از ایمان و 
سپاسگزاری ایشان است. اما اصلاح حال آنان, و ارتقاء 
درجهٌ ایشان. در آن است. تا بتوانند شايستةً زندگی 
آخرت. و درخور ورود به بهشت پرنعمت شوند. اگر 
جز این باشد و بجای پیشروی, پسروی کنند. و بجای 
بالاروی سر در نشیب نهند و بر سر افتند. خویشتن را 
سزاوار دوزخ می‌کنند. درخور همانجائی می‌شوند که 
منافقان بدان می‌افتند که پائین‌ترین جایگاههای دوزخ 
است: 

(ق دک الْسقل من آلثار ). 

(بیگمان منافقان) در اعماق دوزخ و در پائین‌ترین مکان 


آن هستند. 


یا ال ارو امین الفط مدا 
له و لو عل أنه أو الوالدین وَالأفرَبين ان 
کن نیاق ترا له زا لاه وا اوی 
أن تغدلو. وان وا غرضوا ال کان با 
تفن با 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید. دادگری پيشه سازید و 
در اقامة عدل و داد یکوشید, و به خاطر خدا شهادت 


1۵ 


0 


o 
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دهید (و از این سو و آن سو جانبداری نکنید) هر چند که 
شهادتتان به زیان خودتان یاپدر و مادر و 
خویشاوندان بوده باشد. اگر کسی که به زیان او 
شهادت داده می‌شود دارا يا نادار باشد. (رغبت به داراء 
یا شفقت به نادار. شما را از ادای شهادت حق منصرف 
نکند) چراکه (رضای) خداوند از (رضای) هر دوی آنان 
بهتر است (و خدا به مصلحت آن دو آگاه‌تر از شما 
است) پس از هوا و هوس پیروی نکنید که (اگر چنین 
کنید از حق) منحرف می‌گردید (و به باطل می‌افتید). و 
اگر زبان از ادای شهادت حق بپیچانید یا از آن روی 
بگردانید. خداوند از آنچه می‌کنید آگاه است (و پاداش 
اعمال نیک و پادافره اعمال بدتان را می‌دهد). 
این. صدا زدن مومنان است. صدا زدن ایشان با وصف 
جدیدی که پیدا کرده‌اند. وصف یگانه و یکتائی که 
دارند. وصفی است که با آن پیدایش دیگری پیدا 
کرده‌اند. تولد دوباره‌ای یافته‌اند. ارواحشان زنده شده 
است. جهان‌بینی‌هایشان تولد پیدا کرده است. ارکان و 
اهدافشان از نو متولّد گشته است. وظيفة تازه‌ای که 
بدانان واگذار شده است» و امانت بزرگی که بدانان 
سپرده گشته است» هر دو تا با خود آنان تولّد دوباره 
یافته‌اند. امانت قیمومت انسانهاء و فرمانروائی دادگرانه 
در میان مردمان ... از اینجا است که صدا زدنی با این 
ورصف. دارای ارزش ویوه خود و معنی خاص خویش 
است: 
اا اک ره 
«یاامهاالذین أمَنوا). 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. 
به سبب موصوف شدنشان بدین صفت است که وظيفةً 
بر دوش ایشان نهاده شده است. و به سبب موصوف 
شدنشان بدین صفت. این همه آمادگی برای عهده‌داری 
این امانت بزرگ و حفاظت از حریم آن, از ایشان 
خواسته شده است ... این هم پسوده‌ای از پسوده‌های 
وظیفهةٌ سخت و سنگین, ذکر شده است: 
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فووا امین بالقشط شبَداء لله -و و عل 
نيكم و الوالدیِن و الافربین. ان يكن یا أو 
ترا قالله رل با 6 


دادگری پيشه سازید و در اقامۀ عدل و داد بکوشید. و 
به خاطر خدا شهادت دهید (و از این سو و آن سو 
جانبداری نکنید) هر چند که شهادتتان به زیان خودتان 
یا پدر و مادر و خویشاوندان بوده باشد. اگر کسی که 
به زیان او شهادت داده می‌شود دارا یا نادار باشد. 
(رغبت به داراء یا شفقت به نادار» شما را از ادای 
شهادت حق منصرف نکند) چرا که (رضای) خداوند از 
(رضای) هر دوی آنان بهتر است (و خدا به مصلحت آن 
دو آگاه‌تر از شما است). 
این امانت» امانت در پیش گرفتن دادگری است. دادگری 
بطور مطلق دادگری. دادگری در همه حال و همه جا. 
دادگریی مراد است که ظلم و ستم را در کرةٌ زمین از 
میان بردارد. هدف عدالتی است که ضامن عدالت در 
میان مردم شود. عدالتی مراد است که حق را به صاحب 
حقّ برساند. صاحب حق چه مسلمان باشد و چه غیر 
مسلمان. زیرا در چنین حمّی, مومنان و غیرمومنان در 
پیشگاه خدا برابرند - همان گونه که در داستان مرد 
یهودی دیدیم - و خویشاوندان و نزدیکان با بیگانگان 
و دوران مساوی هستند. دوستان و دشمنان یکسانند. 
ثروتمندان و فقیران برابرند. 
کو وا رامین بالقشط. ُبداء لله ). 
دادگری پيشه سازید و در اقامة عدل و داد بکوشید. و 
به خاطر خدا شهادت دهید. 
محض رضای خدا و بس! معاملة مستقیم و بدون 
واسطه با خدا! به حساب کسی از اشخاصی نباشد که به 
سودشان يا به زیانشان شهادت داده می‌شود. مصلحت 
کسی يا گروهی و یا ملتی, در نظر نباشد. معاملۂ با 
شرائط و ظروف حاکم بر مسأله به هیچ وجهی از وجوه 
نباشد. بلکه شهادت محض خداء معاملةٌ با خداء یالودن 
از هرگونه گرایشی, و زدودن از هر نوع هوا و هوسی 
باشد. هیچگونه مصلحتی و هیچ نوع ارزش و اعتباری, 
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در مد نظر نباشد: 

ولو على سکم أو الوالدَين و لقن ). 

هر چند که شهادتتان به زیان وتا ۳ 

خویشاوندان بوده باشد. 
برنامة ربانی در اینجا می‌خواهد که نخست انسان را در 
برابر خودش. و در برابر عواطف و احساسات خودش 
مجهز سازد. سپس انسان را در برابر پدر و مادر و 
... چنین تلاشی بس دشوار است. 
دشوارتر از آن است که به گفتن درآید. و معنی و 
مدلول آن با خرد فهم شود. در عمل بدان پرداختن 
چیزی جدا از درک آن با عقل است. آنچه ما می‌گوئیم 
تنها کسی معنی آن را می‌داند که خودش در عمل آن را 
آزموده باشد. امّا برنامة یزدانی انسان مومن را برای 


نزدیکان مجهز کند 


این آزمون سخت. آماده و مجهّز می‌سازد. زیرا این 
آزمون سخت قطعاً پیش می‌آید. حتماً باید این قاعده 
در زمین پیش بیاید. و بناچار بايد دسته‌ای از انسانها 
آن را پا بر جا بدارند. 

آنگاه برنامةٌ ربّانی» انسان را در برابر احساسات فطری 
یا اجتماعی. مجهّز می‌سازد. او را آماده می‌کند برای 
وقتی که او روبرو می‌گردد با کسی که فقیر است و باید 
به نفع و یا به زیان او گواهی بدهد. چه بسا زمانی که 
انسان باید به زیان او گواهی حقّ بدهد. دلش به حال او 
بسوزد و دوست بدارد به خاطر ضعفی که دارد بدو 
کمک بکند و به نفع او گواهی بدهد. یا به خاطر ضعفی 
که دارد. برابر عرف اجتماعی و ته‌نشستهای محلی 
حاکم بر جامعه‌های جاهلی - چنانکه در جامعه‌های 
جاهلی امروزی چنین است - چه بسا گواهی نادرستی 
بر ضدٌ او اداء کند. یا وقتی پیش بیاید که کسی که باید 
به نفع یا به زیان او گواهی بدهد ثشروتمند است. و 
اوضاع اجتماعی مقتضی سازش با او است. يا چه بسا 
طرف دارا باشد. و انسان او را به ناحق دشمن بدارد و 
بکوشد بر ضد او گواهی دهد ... اينها یا عواطف و 
احساسات سرشتی, و یا مقتضیات اجتماعی هستند. 
انسان وقتی که در دنیای عمل و جهان واقع باآنها 
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رویاروی می‌گردد. هر یک از آنها را در جای خود 
سنگین و دشوار و سخت و طاقت‌فرسا می‌یابد. برنامۀ 
آسمانی در اینجا نیز انسان را برای نبرد با چنین 
چیزهائی مجهز و آماده می‌سازد. همان گونه که او را 
برای نسبرد بسا حب ذات و حبّ والدين و حب 
خویشاوندان و نزدیکان, در چنین مواقعی آماده و 
مجهز ساخته بود: ر , 

(ن ینعی أو تقبر له ول با ). 

اگر کسی که به زیان او شهادت داد مشود دارا یا 

نادار باشد. (رغبت به داراء یا شفقت به نادار شما را از 

ادای شهادت حق منصرف نکند) چرا که (رضای) 

خداوند از (رضای) هر دوی آنان بهتر است (و خدا به 

مصلحت آن دو آگاه‌تر از شما است). 
اين, کار سخت و دشواری است. پیوسته تکرار خواهیم 
کرد: این کار سخت و دشواری است! اسلام زمانی که 
مومنان را در جهان واقع بدین اوج عظمت رساند. اوج 
عظمتی که تجارب حقیقی تاریخی بر صدق آن گواهی 
می‌دهد و در دل تاریخ هم ثبت و ضبط است. در جهان 
بشریّت معجزه کرد. معجز؛ راستینی که جز در سایة این 
برنامة بزرگ و استوار آلهی روی نمی‌دهد: 

(قلابعوا نوی آن تفلوا . 

از هوا و هوس پیروی نکنید که (اگر چنین کنید از حق) 

منحرف می‌گردید (و به باطل می‌افتید). 
هوا و هوس هم دارای انواع و اقسام است. از برخی از 
آنها ذکری رفت. بلی هوا و هوس گوناگون است: حب 
ذات و خودخواهی, هوا و هوس است. حب اهل و 
خویشان هوا و هوس است. عطوفت و مهرورزی به 
فقیر, به هنگام شهادت و قضاوت. هوا و هوس است. 
سازش با دارء هوا و هوس است. زیان رساندن به 
ثرو تمند. هوا و هوس است. جانبداری از طائفه و قبیله 
و ملّت و دولت و میهن, در موقع شهادت و قضاوت. 
هوا و هوس است. دشمن داشتن و بدامدن از دشمنان - 
حتّی دشمنان دين - به هنگام شهادت و قضاوت» هوا و 
هوس است ... هواهاو هوسها رنگارنگ و 
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گونه گونه‌اند. خداوند ممنان را از همه انواع و اصناف 
آن نهی می‌کند و از آنان می‌خواهد که تحت تأثیر هواها 
و هوسها قرار نگیرند. و از حق و حقیقت و صدق و 
ثیر هواها و هوسهاء کناره گیری نکنند. 
در پایان. از تغییر و تبدیل گواهی, و دوری گزیدن از 
چنین رهنمودی» بیم و تهدید به ميان می‌آید: 

(و ان روا آو تغرضوا فان له ان با تَغملون 

خبیرً . 

اگر زبان از ادای شهادت حق بپیچانيد. یا از آن روی 

بگردانید» خداوند از آنچه می‌کنید آگاه است (و پاداش 

اعمال نیک و پادافره اعمال بدتان را می‌دهد). 


صداقت. تحت ت 


کافی است که انسان مومن به یاد آورد که یسزدان از 
آنچه انسان می‌کند. کاملاً آگاه است و او را می‌پاید. تا 
به خود آید و متوجّه شود چه تهدید و بیم هراس‌انگیزی 
در فراسوی این آگاهی است. همین که مومن بداند که 
یزدان آگاه از انسان است, لرزه بر اندامش می‌افتد. آخر 
یزدان سبحان با همین قرآن, مومنان نخستین را مخاطب 
قرار می‌داد. آنان هم گوش جان فرا می‌داشتند و خدای 
را حاضر و ناظر در همه جا و بر همه کار می‌دیدند و بر 
خود می‌لرزیدند. 

چنین اتفاق افتاد: هنگامی که پیغمبر َو عبدالّه پسر 
رواحه را فرستاد تا در خیبر محصولات باغها و 
کشتزارها را برآورده کند و برابر قراردادی که اهالی 
آنجا بعد از فتح خیبر با پیغمبر یل داشتند. 
محصولات را دو نیم کند. یهودیان تلاش کردند بدو 
رشوه دهند تا در حق آنان یکی و گذشت 
مقداری را نادیده بگیرد. بدیشان گفت: «به خدا سوگند. 
از سوی کسی به پیش شما آمده‌ام که گرامی‌ترین 
انسانها برای من است. به خدا سوگند شما هم در پیش 
من از هم‌جنسان خودتان که به میمون و خوک تبدیل 
گشتند. بدتر و دشمن‌ترید! امّا محبّت او و کینه‌ای که با 
شما دارم هیچیک مرا بر آن نمی‌دارد که در حق شما 
دادگزی نکنم»... یهودیان آنجا گفتند: آسمانها و زمین با 
دادگری پایرجا و ماندگار است. 


داشته باشد و 
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عبداله پسر رواحه اه در مدرسة پسیغمیر مش 
فارغ‌التحصیل شده بود. و با برنامة سنحصر به فرد 
آسمانی آموزش و پرورش دیده بود. او فردی از 
انسانها بود. در این آزمون سخت شرکت کرد و پیروز 
گردید. و چنین معجزه‌ای را نشان داد معجزه‌ای که جز 
در سای برنامة ریّانی رخ نمی‌دهد. البته در این راستاء 
تنها عبدالله پسر رواحه + نبوده است که در ساية 
چنین برنام مبارکی. معجزه کرده است. بلکه امثال او 
در این زمینه بسیار بوده‌اند و در سایة چسنین برنامۀ 
پربار آسمانی معجزه‌ها آفریده‌اند. 

پس از آن دور شگفت تاریخی, قرنها پشت سر قرنها 
گذشته‌اند. کتابخانه‌ها پر از کتابهای فقه و قانون 
گشته‌اند. زندگی از بخشها و سازمانهای قضائی و 
نگارش مقرّرات و قوانین نظم و ترتیب اجتماعی لبریز 
شده‌اند. مغزها از سخن درباره دادگری انباشته‌اند. 
دهانها از سخن دربارة اجراء قوانین طویل و عریض 
عدالت پر گشته است و سر ریز کرده است. دیدگاهها و 
هينتها و سازمانهای گوناگونی برای ثبت و ضبط همه 
اینها پدیدار گشته است. 

اما چشش حقیقی معنی عدالت. و پیاده شدن واقعی این 
معنی در دلهای مردمان. و در زندگی ایشان, و رسیدن 
بدان قله سریفلک کشیدۂ درخشان, هیچیک از آنها رخ 
نداده است مگر در پرتو این برنامة ربانی. بدانگاه که 
دور شگرف صدر اسلام بوده است و مسلمانان در 
اوج قله عظمت قرار داشته‌اند. و بعدها هم که در طول 
تاریخ. اسلام در سرزمین حاکم و پایرجای بوده است و 
قوانین آن اجراء شده است. و دلها با این عقیده آبادان 
گشته است» و گروه‌ها و دسته‌هائی که با این برنامة 
منحصر به فرد تربیت یافته‌اند و در مدرسة آن 
تحصیلات خویش را به پایان برده‌اند. 

این حقیقتی است که باید کسانی متوجّه آن گردند که 
تشکیلات قضائی نوین, و مقرّرات قضائی جدید, و 
سازمانها و اوضاع قضائی تکامل یافته و پیچید؛ 


امروزی, سخن آنان را شیفته و شیدای خود کرده است. 
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گمان می‌برند که این امور بکونةٌ شایسته‌تری دادگری 
را پیاده می‌کنند و در اجراء عدالت. از ضمانت بیشتری 


برخوردارند. شایسته‌تر و دارای ضمانت بیشتر از آن 
مقررات ساده‌ای که در چنان دور شگفت و برهة ممتاز, 
در روزگاران گذشتۀ دور انجام پذیرفته است! حتی 
کارهای امروزی مضبوط تر و محکم‌تر از کارهای آن 
روزی انجام می‌پذیرد که به شکل ساده و ابتدائی خود 
بوده‌اندا 

این» وهم و خیالی است که شکلها و حجمها آن را به 
ذهن کسانی می‌اندازد که نمی‌توانند حقائق اشیاء و 
اوضاع را درک و فهم کنند. تنها برنامة رتانی اسلامی 
است که می‌تواند مردمان را برساند به همان مقام 
والائی که می‌تواند دوباره مردمان را به همان مقام والا 
برساند. هر چند که اشکال تغییر پذیرفته است و اوضاع 
دگرگون گشته است. 

معنی این گفته هم این نیست که سازمانها و تشکیلات 
قضائی جدید را به هم زنیم و حذف کنیم. بلکه معنی آن 
این است که ارزش کار مربوط به سازمانها و 
تشکیلات نیست. ولیکن ارزش کار مربوط به روحی 
است که در فراسوی آن سازمانها و تشکیلات نهفته 
است. مهم هم نیست که شکل و حجم و زمان و مکان 
اين روح چه چیز و چگونه باشد ... باید از زمان و 
مکان چشم پوشید. زیرا: برتری از آن برتر» و فضل 
متعلّق به افضل است. 
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یادن وا اله و زشوله, و الاب 
اذ رل عل شوه داب اي من 
بل .وم یک الله و ملائکته وکسه ور 

الم لاخ . . فد ضَل ضلالا بیدا 6. 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید. به خدا و پیفمبرش 


مین دانسا 


(محمّد) و کتابی که بر پیغمبرش نازل شده است (و 
قرآن نام دارد) و به کتابهائی که پیش‌تر (از قرآن) نازل 
نموده است (و هنوز تحریف و نسیان در آنها صورت 
نگرفته است) ایمان بیاورید. هر کس که به خدا و 
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فرشتگان و کتابهای خداوندی و روز رستاخیز کافر 
شود (و یکی از اینها را نپذیرد) واقعاً در گمراهی دور و 
درازی افتاده است. 
این دومین بار است که یزدان سبحان ممنان را فریاد 
می‌دارد با وصفی که ایشان را از جاهلیت پیرامون 
خودشان جدا و ممتاز می‌سازد. و وظائف و تکالیف 
آنان را معیّن و مقّر می‌دارد. و آنان را پیوند میدهد به 
سرچشمه‌ای که از آن توان و کمک می‌طلبند برای 
انجام چنین وظائف و تکالیفی که بر عهد؛ ایشان گذاشته 
شده است: 
ليا أا الذي ما بل و و رَسوله, و الکتاب 
اَذ نَل عل رَسُولهء و الكثاب الّذې رل مس 
قبل ). 
ای کسانی که ایمان اورده‌اید» به خدا و پیغمبرش 
(محمّد) و کتابی که بر پیغمبرش نازل شده است (و 
قرآن نام دارد) و به کتابهائی که پیش‌تر (از قرآن) نازل 
نموده است (و هنوز تحریف و نسیان در آنها صورت 
نگرفته است) ایمان بیاورید. 
این بند. عناصر ایمان را بیان می‌دارد. عناصری که 
واجب است موّمنان بدانها ایمان بیاورند. گذشته از آن, 
جهان‌بینی ایدئولوژی اسلامی را به تصویر می‌کشد: 
نخستین عنصر ایمان به یزدان و پیغمبرش است. ایمان 
به یزدان دلهای مومنان را به پروردگارشان پیوند 
می‌دهد. پروردگاری که آنان را آفریده است, و کسی را 
به سویشان روانه فرموده است که ایشان را به سوی 
آفریدگارشان رهنمود گردانده است. این فرستاده محمّد 
پیغمبر علض خدا است. ایمان به رسالت محمد إا 
تصدیق کردن او است در همه چیزهائی که برایشان از 
پروردگارشان روایت می‌نماید. پروردگاری که او را 
فرستاده است و پیام رسان خود کرده است. 
عنصر دیگر, ایمان به کتابی است که یزدان آن را بر 
پیغمبرش نازل فرموده است. ایمان به کتاب یزدان, 
مژمنان را با برنامه‌ای پیوند می‌دهد که خداوند آن را 


برای زندگیشان برگزیده است و در این کتاب توضیح و 
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تبیین فرموده است. ایمان به این کتاب هم عبارت است 
از پذیرش همة آن, و عمل بدانچه در آن است. چرا که 
سرچشمة همه این کتاب یکی است. و راه همه مطالب 
موجود در آن هم یکی است. برخی از آن شایسته‌تر از 
برخی دیگر برای دریافت و پذیرش و اطاعت و اجراء 
نیست. بلکه سراسر آن شایسته و بایسته است. 
سومین عنصر. ایمان به کتابهای آسمانی دیگر است که 
پیش از قرآن نازل شده‌اند. زیرا سرچشمۂ همه کتابهای 
آسمانی یکی است که یزدان است. بنیاد هم آنها هم 
یکی است که رو به خداکردن و تسلیم فرمان او شدن. 
و خدا را یکتا دانستن و به یگانگی پرستیدن - با 
رعایت همه ویژگیهائی که الوهیّت. یعنی یکتائی 
یگانگی دارد - و اعتراف به این است که تنها برنامةً 
یزدان است که اطاعت و اجراء آن در زندگی واجب 
است و بس ... چنین وحدتی, بطور روشن و طبیعی 
بیانگر این واقعیّت است که همه این کتابها - البتّه 
کتابهای پیش از تحریف - از سوی خدا نازل شده‌اند. 
برنامةٌ خدا یکی است. و آنچه برای انسانها می‌خواهد 
یکی است. و راه یزدان یکی است. جز راه خداء همۀ 
راههای دیگر با یکدیگر مختلف و جدای از یکدیگرند. 
تنها راه خدا مستقیم و رو به خدا است و انسان را به 
یزدان می‌رساند. 
ایمان به کتاب» به همه کتاب - بدین معنی که همه 
کتابهای آسمانی در حقیقت کتاب واهدی است - 
نشانه‌ای است که تنها ملّت مسلمان. نشاندار به آن 
است. زیرا جهان‌بینی این مّت چنین است که: خدا یکی 
است. و برنامه یکی است. و راه یکی است. تنها این 
جهان‌بینی, با حقیقت الوهیّت, و با وحدت بشریّت, و با 
وحدت حقّ و حقیقتی که تعددناپذیر است. می‌خواند و 
راست و درست درمی‌آید. جز این جهان‌بینی بِقيَه 
جهان‌بینی‌ها گمراهی است: 

(فاذا بعد ای إلا احلال؟ ». 

آیا سوای حقّ جز گمراهی است؟ (یونس /۳۲) 
پس از دستور به ایمان. تهدید به کفر به عناصر ایمان 
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فرا می‌رسد. همراه با اندک تفصیلی که پیش از عقاب» 
در جای مناسب خود ذکر می‌گردد: 
و من یک باللهء و علاْکته, و که و شله, و 

لیزمالاخر فد ضَل ضلالا بعيداً €. 

هر کش که به خدا و فرشتگان و کتابهای خداوندی و 

روز رستاخیز کافر شود (و یکی از اینها را نپذیرد) 

واقعاً در گمراهی دور و درازی افتاده است. 
در بخش نخستین آیه, ایمان به خدا و کتابهای او و 
پیغمبرانش ذکر شده است» و از ایمان به ملائکه ذکری 
به میان نیامده است. ولی کتابهای خداوند متضتن ذکر 
ملائکه و هم ذکر روز رستاخیز هستند. مقتضی ایمان 
بدین کتابهاء ایمان به فرشتگان و روز رستاخیز است. 
اما در اینجا از ملائکه نام برده شده است. زیرا اینجا 
جای بیم دادن و تهدید کردن است و در آن هر عنصری 
را کاملاً مشخّص می‌سازد. 
تعبیر کلام به صورت «گمراهی دور و دراز» اغلب 
معنی فرو رفتن در نوعی گمراهی و سرگشتگی است که 
امید راهیابی و رستگاری از آن وجود ندارد» و پس از 
گرفتاری بدان, بازگشت و رهائی از آن میسر نیست. 
کسی که به وجود خدا باور ندارد با وجود این که 

شت او کاملاً معترف به یزدان جهان و خود به خود و 
بطور طبیعی بدو ایمان دارد. همچنین به ملائکه و 
کتابهای آسمانی و پیغمبران و روز رستاخیز ایمان 
ندارد, چون به حقیقت نخستین که آفریدگار جهان است 
باور نداشته است. کسی که این گونه کافر گردد. سرشت 
او آن اندازه تباهی گرفته است و بیکاره و بی‌مایه و 
خراب و ویران شده است که با بودن آن امیدی به 
هدایت و راهیابی نمی‌ماند و نباید انتظار بازگشت آن 
را از گمراهی و سرگشتگی دا 
e‏ 
پس از این دو بار صدا زدن مومنان, روند قرآن بر نفاق 
و منافقان می‌تازد. و با بیان حالتی از حالات موجود آن 
روزی ایشان, آن را می‌آغازد. موقعیّت بعضی از 
ایشان را به تصویر می‌کشد. موقعیّتی که بهترین 
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موقعیّتها برای سخن گفتن از کفر و کافران است: 
إن لذن اموا م روم آمثا مقرو 2 
ارداذوا كرا ١‏ كن الله لیف م و لالد 
سَبیلاً ). 
بیگمان کسانی که ایمان می‌آورند و سپس کافر 
می‌آورند و دیگر باره کافر 
می‌شوند. و سپس بر کفر خود می‌افزایند (و با کفر 
چشم از جهان می‌پوشند. واقعاً کارشان جای شگفت 


می‌شوند. و باز هم ایمان 


است و) هرگز خداوند ایشان را نمی‌بخشاید و راهی (به 

سوی بهشت) بدیشان نمی‌نماید. 
کفر ورزیدن پیش از ایمان آوردن ایمان آن را به 
مغفرت یزدان می‌کشاند و محو و نابودش می‌گرداند. 
چه کسی که نور را نمی‌بیند و به دل تاریکی‌ها می‌خزد 
و گام برمی‌دارد. معذور بشمار است. اما کفر پس از 
ایمان, نه یک بان بلکه بارها و بارهاء گناه بزرگ 
نابخشودنی است. نه مغفرتی آن را فرا می‌گیرد. و نه 
معذرتی برای آن می‌توان یافت. کفر حجاب و پرده 
است» هر وقت این حجاب و پرده فرو افتد. فطرت با 
آفریدگار تماس پیدا می‌کند. و رمنده از کاروان به 
کاروان برمی‌گردد. و ریشۀ گیاه به چشمۀ آب می رسد 
وروح می‌چشد آن شیرینی را که هرگز فراموشش 
نمی‌کند. شیرینی ایمان را ... کسانی که پس از ایمان, 
بارها و بارها از دین برمی‌گردند. آگاهانه بر سرشت 
می‌شورند. و از روی قصد و عمد وارد کژراهه 
می‌گردند. و آزادانه سر در بیابان برهوت می‌نهند و به 
ژرفای گمراهی می‌روند و هر لحظه سرگشته‌تر از پیش 
می‌شوند! 
دادگری خواهد بود اگر یزدان ایشان را نبخشاید. و آنان 
را به راه راست رهنمود ننماید. زیرا این چنین کسانی 
پس از شناخت راه نجات, و مذتی حرکت در آن, 
خودشان راه را ویران می‌کنند و ویلان می‌شوند. آخر 
آنان پس از آن که به سوی پاداش و نور رهنمود 
می‌شوند, راه پادافره و کوری را برمی‌گزینند! ایشان 
پس از پیمودن راستای راه خوبی و سعادت. کژراهۀ 
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بدی و شقاوت را می‌پیمایند و خویشتن را بدبخت 
می‌نمایند! 
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رها نمی‌گردد. هیچوقت هم بر مصلحت طلبی‌ها و 
غنیمت خواهیهاء و طمعکاریها و افزون طلبی‌ها غلبه 
نمی‌کند. هرگز هم در برابر ارزشها و معیارها و احوال و 
اوضاع. انسانها و حادثه‌هاء نیروها و قدرتهای زمینی. و 
در برایر شاهان و دار و دسته ایشان. احساس آن آزادی 
و رهائی و کرامت و بزرگواری و بالائی و والاثی را 
نمی‌کند که قلب لبریز از شناخت خدا احساس می‌کند. 
دا نفاق در همین جا افشانده می‌شود. نفاق جز ناتوانی 
از پانشاری بر حقّ در برابر باطل نیست. چنین ناتوانی 
و ضعفی, ثمر؛ خوف و طمع است. هراس از غير خداء و 
اميد بستن به غير خدا. همچنین ثمرة متقیّد بودن به 
شرائط زمینی و موضعگیریهای مردمان در گوشه گیری 
از برنامۀ خدا برای زندگی است. 

در روند سوره میان سخن از ایمان به یزدان جهان. و 
ادای شهادت تنها به خاطر رضایت خداوند سبحان» و 
میان سخن از نفاق, مناسبت است. سخن از نفاق هم در 
لابلای موضوع عامی به میان می‌آید که موضوع اصلی 
اين سوره است و عبارت است از تربیت گروه 
مسلمانان با برنامة اسلامی, و چاره‌سازی ته‌نشستهای 
باقیماندة جاهلی, و آماده‌سازی درونها برای مقابله با 
ضعف فطری بشری, و به پیکار و کارزار کشاندن گروه 
مسلمانان با مشرکان پیرامونشان, و با منافقانی که در 
بین خود آنان بسر می‌برند. روند سوره از ابتداء تا 
انتهاء آن, دربارة این هدف عام متصل و منسجم است. 
سخن از نفاق و منافقان, بقیّةٌ این درس را به خود 
اختصاص می‌دهد. پایان این درس پایان این جزء نیز 
می‌باشد. این درس نیز خاتمه می‌پذیره با تصویری که 
ی پیشین از گروهی از منافقان ترسیم فرمود. گروهی 
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جلد دوم 
که ایمان آوردند سپس کفر ورزیدند. دوباره ایمان 
آوردند بعد از آن دیگر باره کفر ورزیدند. آنگاه بر کفر 
خود افزودند. 
از همین جا حمله‌ای آغاز می‌گردد که قبلاً بدان اشاره 
گردید. حمله‌ای بر نفاق و منافقان با شیوه‌های 
گوناگونی که شايستة بررسی و بايستة تأمّل است. تا در 
پرتو چنین وارسی و پژوهشی. سرشت برنامة ربانی» 
در آن زمان که دست اندر کار چاره‌سازی سرشتها است 
و به چاره‌جوئی واقعیّت زندگی و دلها می‌پردازد. کاملاً 


روشن و هویدا گردد: ر 


اک ا را یر با و شترا 
ای وق ضوافي خدیث فر 
ف جا پا لین رون یک نخان لک 
۳ اد 
ئن اأ نى؟ ال کر دم ایام و 
لاله بلکافر بن غل ان ی 1 
لانقبن عون ال و هو خادعهم - و اذا 
فاموا إلى آلكلاة فائواگنان زاون ای وا 
1 


به منافقان مزده بده که عذاب دردناکی دارند. این 
منافقان کسانی هستند که کافران را بجای مژمنان به 
سرپرستی و دوستی می‌گيرند. آیا عزّت را در پیش 
کاقران می‌جویند؟ (چنین چیزی محال است) چرا که . 
عرّت و شوکت جملگی از آن خدا است (و هر که از خدا 
عرّت جوید عزیز شود و هر که از غير او عرّت طلبد 
ذلیل گردد). منافقان کسانیتد که پیوسته شما را 


می‌پایند (و دو انتظار آن هستند که چه وقت به بلایا و 
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مصائب گرفتار آئید). پس اگر پیروزی و فتحی از سوی 
خدا نصیب شما گردید. می‌گویند: مگر جز این است که 
ما با شما بوده و از جماعت شمائیم؟ (لذا ما هم در 
غنیمت و دستاورد جنگ سهیم هستیم و بهرة مارا 
بپردازید)» و اگر سهمی (از پیروزی) نصیب کافران 
گردید» می‌گویند: مگر ما نبودیم که می‌توانستیم (همراه 
مق‌منان با شما بجنگیم و) 
شما را از سر مؤمنان کوتاه کنیم؟ (ولی ما رفیق قافله و 
شریک دزد بودیم و مسلمانان را دلسرد می‌کرديم و 
برای شما جاسوسی می‌نمودیم و پیوسته در تحریک 
شما علیه مسلمانان می‌کوشيديم. بنابراین باشما 


بر شما چیره شویم و دست 


سهیم خواهیم بود). روز قیامت خداوند میان شما 
(مومنان و چنین منافقانی) داوری خواهد کرد. و (مادام 
که مژمنان دارای ایمان راستین و کردار شایسته و 
بایسته باشند) هرگز خداوند کافران را بر ممنان چیره 
نخواهد ساخت. بیگمان منافقان (نشانه‌های ایشان را 
می‌نمایانند و کفر خویش را پنهان می‌دارند و به خیال 
خام خود) خدا را گول می‌زنند! در حالی که خداوند 
(دماء و اموال ایشان را در دنیا محفوظ می‌نماید. و در 
آخرت دوزخ را برای آنان مهیّا می‌دارد و بدین وسیله) 
ایشان را کول می‌زند. منافقان هنگامی که برای نماز 
برخیزند» سست و بی‌حال به نماز می‌ایستند و با مردم 
ریا می‌کنند (و نمازشان به خاطر مردم است نه به 
خاطر خدا) و خدای را کمتر یاد می‌کنند و جز اندکی به 
عبادت او نمی‌پردازند. در این ميان سرگشته و 
مترددند. (گاهی به سوی دین می‌روند و گاهی به سوی 
کفر می‌دوند. زمانی خویشتن را در صف مومنان» و 
زمانی در صف کافران جای می‌دهند! اما در حقیقت) نه 
با اینان و نه با آنان هستند (و گمراه و حیرانند) و هر که 
را خداوند (بر اثر اعمال زشت و ناپسندش) سرگشته و 
گمراه کند راهی برای او (به سوی سعادت و هدایت) 
نخواهی یافت. 

0 

حمله با این ریشخند روشن, آغاز می‌گردد: بکار بردن 
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واه «بَشرْ» مژده بده بجای واه «أندر» بترسان. 
عذاب دردناکی که در انتظار منافقان است. به صورت 
بشارت و مژده بیان داشتن ... سپس حمله ادامه پیدا 
می‌کند با بیان سبب چنین عذاب دردناکی. و آن» به 
دوستی گرفتن کافران بجای مومنان, و سوء ظَنْ آنان 


دربارةٌ خداء و بدگمانی ایشان دربارهٌ سرچشمه عرّت و 


قوت است 
رل اا ع و را رم که ررق 
بر این بان هم عذاباً ألما الذین دون 
ورا 8 6 ۳ 


الع ١او‏ ی له جع 4 

به منافقان مژده بده که عذاب دردناکی دارند. این 

منافقان کسانی هستند که کافران را بجای مؤمنان به 

سرپرستی و دوستی می‌گیرند. آیا عرّت را در پیش 

کافران می‌جویند؟ (چنین چیزی محال است) چرا که 

عرّت و شوکت جملگی از آن خدا است. 
کافران که در اینجا از ایشان ذکری رفته است - بنابه 
ارجح اقوال - یهودیان هستند. بهودیانی که منافقان 
بدانان پناه می‌بردند و خویشتن را نزد ایشان پنهان 
می‌کردند. و در دل شبها با آنان نقشة انواع نیرنگها را 
بر ضد گروه مسلمانان می‌کشیدند و توطئه‌ها می‌چید 
خدای بزرگوار به صورت استفهام انکاری می‌پرسد: 
منافقان که اذعای ایمان دارند. چرا کافران را به دوستی 
می‌گیرند؟ چرا خویشتن را در چنین موضعی قرار 
می‌دهند و اين چنین موقعیّتی برای خود در پیش 
می‌گیرند؟ آیا آنان عرّت و قوّت را در نزد کافران 
می‌جویند؟ در حالی که خداوند عرّت را کلاً به خود 
اختصاص داده است. کسی نمی‌تواند بدان دسترسی پیدا 
کند مگر آن کسی که خدای را یار و مددکار خود 
گرداند. و عزّت را در پیشگاه یزدان بجوید. و خویشتن 
را در پناه او دارد. و حمایت و حفاظت را از او خواستار 
شود. 
بدین منوال» پسودهٌ نخستین پرده از رشت منافقان 
کنار می‌زند. و اوّلین صفت آنان را هویدا می‌سازد که 
به دوستی و یاری گرفتن کافران بجای موّمنان است. 
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همچنین جهان‌بینی بد ایشان را دربارهٌ حقیقت نیروها و 
توانها نشان می‌دهد. روشن و آشکار هم می‌سازد که 
کافران فاقد عرّت و قورتی هستند که منافقان آن را در 
پیش ایشان می‌جویند. بالأخره مقزر می‌دارد که عرّت 
از آن خدا است و بس. عرّت و شوکت و قدرت و قوت 
تنها و تنها از یزدان جهان خواسته می‌شود. در پیشگاه 
دیگران هیچ عزّتی و شوکتی و قدرتی و قوّتی وجود 
ندارد. 

هان! یگانه تکیه گاه انسان یزدان است. انسان عرّت را 
در پیشگاه او می‌یابد و بس. اگر بدو تکیه کند. بر 
دیگران برتری می‌گیرد و چیره می‌گردد. هان! تنها یک 
نوع پرستش. انسان را بالا می‌برد و والا می‌گرداند و 
آزاد و رها می‌سازد. آن هم پرستش یزدان جهان است و 
بس! اگر انسان بدین نوع پرستش نگراید و آرام نگیرد. 
به پرستش ارزشها و معیارهای گوناگون, اشخاص 
مختلف. خوفها و هراسهای متنوّع و خوفناکها و 
هراسناکهای جوراجور. کشانده می‌شود. دیگر هیچ 
کسی و هیچ چیزی انسان را از پرستش اشخاص و اشیاء 
و اعتبارات. محفوظ و مصون نمی‌دارد. 

پرستش دو تا بیشتر نیست: پرستش یزدان, که والائی و 
عرّت و آزادی را به همراه دارد. و پرستش بندگان 
یزدان, که پستی و خواری و غل و زنجیر اسارت را 
بدنبال دارد ... هر کسی می تواند هر کدام راکه 
می‌خواهد برگزیند: این را یا آن را. 

مومن مادام که مؤمن است از غير خدا مدد و پاری 
نمی‌طلبد. مومن مادام که مومن است از پیشگاه 
دشمنان یزدان, عزّت و نصرت و قوّت نمی‌جوید. 
کسانی که ادعای پیروی از آئین اسلام را دارند. و 
نامهای مسلمانان را بر خود نهاده‌اند. ولی از 
دشمن‌ترین دشمنان یزدان در زمین, کمک و یاری 
می‌خوآهند. نیاز فراوانی به بررسی و پژوهش این قرآن 
دارند. اگر می‌خواهند مسلمان باشند. اگر هم علاقه‌مند 
به مسلمان بودن نیستند. یزدان سبحان بی‌نیاز از 
جهانیان است. 


ffe 
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از جملهٌ کارهائی که ملحق به طلب عرّت از پیشگاه 
کافران و کمک و یاری خواستن از ایشان بجای 
مومنان بشمار می‌آید: افتخار به آباء و اجدادی است 
که بر کفر مرده‌اند. و همین را بس دیده‌اند که آنان با 
مسلمانان نسبت داشته‌اند و همنژاد و خویشاوند ایشان 
بوده‌اند! همان‌گونه که مردمانی به فراعنه و مصریهای 
قدیم. و به آشوری‌ها و فینیقی‌ها و بابلی‌ها و عربهای 
جاهلی. بسیار افتخار می‌کنند و بدیشان جاهلانه 
می‌نازند. 
امام احمد روایت کرده است: حسین پسر محمد و 
ایوبکر پسر عبّاس. از حمید کندی و او از عباده پسر 
نسی, و وی از ابو ریحانه. نقل کرده است که 
پیغمبر رل فرموده است: 
(من نتسب إلى تشعة آباء کفار برید مهم عزّا و 
قرا َر غایزهم فی آلثار. ٠‏ 

کسی که خویشتن را به نه نفر از آباء و اجداد کافر 

نسبت دهد» و مرادش از این کار کسب افتخار و احترام 

باشد. او دهمین نفر آنان در آتش دوزخ خواهد بود. 
این بدان خاطر است که ماي پیوند و نقطة گردهمائی در 
اسلام» عقیده است و بس. ملّت در اسلام. مومنان به 
یزدانند. از بامداد تاریخ تا به امروز, و از امروز تا 
دامن قیامت. مومنان ملت واحده‌اند. در هر جا و از هر 
نسلی که باشند. ملّت در اسلام مجموعه‌ای از نسلها و 
نژادهای متوالی نیست. همچنین مت در اسلام 
مجموعه‌ای از نسلی و نژادی نیست که افراد آن در 
محدوده‌ای از کر زمین با همدیگر گرد آمده باشند و 
زندگی کنند. 
0 
بالاترین مرتبهٌ نفاق این است که موّمنی در مجلسی 
بنشیند و در آنجا به آیه‌های یزدان کفر ورزیده شود و 
مورد تمسخر قرار گیرد و او ساکت و خاموش بنشیند و 
چشم‌پوشی کند. این کار خود را صرف‌نظر و بزرگواری 
بنامد. یا آن را زرنگی حساب کند. و یا آن را سعةٌ 


صدر و افق فراخ و عقیده به آزادی رأی و نظر 
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بشمارد!!! نخیر چنین کاری. شکست درونی و خود 
کوچک بینی است که به بندهای پیکر او می‌خزد. او 
پیش از هر کس دیگری خود را گول می‌زند. تا 
وجدانش او را ناتوان و زیون نگیرد و شرمندگی نبرد. 

غیرت نشان دادن برای دفاع از خداء و حمایت از دين 
خداء و حفظ حرمت ایات خداء نشانة ایمان است. وقتی 
که چنین غیرت و حمیتی سست شود به دنبال آن هر 
سی فرو می‌ریزد و هر مانعی فرو می‌تپد و کنار 
می‌رود. آنگاه با نخستین موج سیلاب, گیاهان خشکیده 
و ضعیف روییده می‌شوند. حمیّت و غیرت. بار اوّل به 
عمد سکندری می‌خورد و به زمین می‌افتد. سپس 
فروکش می‌کند. بعد خاموش می‌گردد. سرانجام 
می‌میرد. 

پس هر کس در مجلسی بشنود به آئین او تمسخر و 
استهزاء می‌شود. يا باید به دفاع برخيزد. و يا این که 
مجلس را رها کند و به ترک مجلسیان بگوید. ولی 
چشم‌پوشی و خاموشی نخستین مرحلهٌ شکست است. و 
گذرگاهی میان ایمان و کفر است و از پل نفاق می‌گذرد. 
بعضی از مسلمانان در مدینه در مجالس منافقان بزرگ 
می‌نشستند, منافقان بزرگی که هنوز صاحب نفوذ و 
دارای قدرت بودند. برنامةٌ قرآنی آمد و این حقیقت را 
در دلها بیدار و پایدار کرد. این حقیقت که به چنین 
مجالسی رفتن و در برابر آنچه در آنجاها می‌گذرد 
سکوت کردن. نخستین مرحلةً شکست است. قرآن 
خواست مسلمانان را از این نوع مسجالس بدور دارد. 
ولی شرائط موجود در آن زمان, اجازه نمی‌داد که 
بدیشان فرمان دهد که بطور کلّی به چنین مجالسی رفت 
و آمد نداشته باشند و از چنین جاهائی ببرند. لذا 
بدیشان دستور داد که چنین مجالسی را ترک گویند. 
زمانی که آیات خدا را به تمسخر می‌گیرند و یا بدانها 
کفر می‌ورزند. اگر چنین نکنند. نفاق بشمار است و 
سرنوشت و فرجام هراسناکی دارد. سرنوشت و فرجام 
منافقان و کافران: 


و دنل 


قد تن عَلَيْكُمْ ني | 


۳7 


لناب أن لذا سيت آنات 


وس قاری 
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الله یه با و یربا قلا تاو ات خی 
روا نی حدیخ نو رای بدا 
خداوند در کتاب قرآن این حکم را بر شما ازل کرده 


است که چون شنیدید به آیات خدا کفر ورزیده می‌شود 


و آیات خدا به بازیچه گرفته می‌شود. با چنین کسانی 
منشینید تا آنگاه که به سخن دیگری بپردازند (و دست 
از کفر و شوخی نابهنجار خود بردارند). بیگمان در این 
صورت که با ایشان همنشین می‌شوید و به استهزاء 
آنان گوش فرا می‌دهید) شما هم مثل آنان خواهید بود 
(و در استهزاء به قرآن شریک ایشان خواهید گشت). 
شک نیست که خداوند منافقان و کافران را همگی در 
دوزخ گرد می‌آورد. (پس از مخالطه و مجالسة ایشان 
دوزخ گرفتار نیائید). 


آن چیزی که این آیه بدان حوالت می‌دهد و پیش‌تر 


بپرهیزید تا همراه آنان به آتش 


نازل شده است. فرمودۂٌ خدا در سورة انعام است که 
مکی است: _ 
«و ذا ریت الذینَموضون في آياتنا فأَضرض 
ع ۰ ی بُخوضوا نی حدیث غير ). 
هرگاه دیدی کسانی به تمسخر و طعن در آیات (قرآنی) 
ما می‌پردازند» از آنان روی بگردان (و مجلس ایشان را 
ترک کن و با آنان منشین) تا آنگاه که به سخن دیگری 
می‌پردازند. (انسام ۱ ۶۸) 
تهدیدی که سراپای وجود ممن از آن به لرزه می‌افتد. 
عبارت است از: 
نکم رد یلیم ». 
در این صورت. قطعاً شما همسان ایشان خواهید بود. 
بیم و تهدیدی که شکّی و تردیدی بعد از آن نمی‌ماند. 
عبارت است از: 
01 الله جامع الُنافقين و الکافرین فى جه 
میا 4. 
شک نیست که خداوند منافقان و کافران را همگی در 
دوزخ گرد می‌آورد. 
امّا محصور کردن نهی به مجالس که در آنها به ایات 
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یزدان کفر ورزیده می‌شود یا استهزاء و تمسخر 
می‌گردد. و شامل هم روابط و ارتباطات مسامانان با 
چنین منافقانی نمی‌گردد. چنانکه گفتیم, اشاره به وضع 
زمانی دارد که گروه مسلمانان آن را پشت سر 
"می‌گذاشتند. زمانی که ممکن است در میان هم نسلها 
و در همه محیطها تکرار گردد. همچنین اشاره دارد به 
سرشت این برنامةٌ ربّانی در بدست گرفتن زمام امور 
بگونهٌ آهسته و آرام» و مراعات ته‌نشستها و احساسها 
و شرائط و وقائع موجود در جهان واقع. همراه با گام به 
گام و مستمرّ و بردوام برای تبدیل جهان واقع حرکت 
کردن و کم‌کم دگرگونی و نوسازی پدید آوردن. 

ê 

سپس روند قرآنی به بیان نشانه‌های منافقان می‌پردازد. 
در این راستا تصویر بسیار ننگین و نفرت‌انگیزی از 
ایشان می‌کشد. بدانگاه که با چهره‌ای با مسلمانان 
رویرو می‌شوند. و با چهره؛ُ دیگری با کافران ملاقات 
می‌کنند. عصا را از وسط می‌گیرند. و همسان کرمها و 


مارها می لولند و پیچاپیچ می‌شوند و هر دم به رنگی 
درمی آیند: 
(الَذينَ حیرص ون یکم. ی 


الوا ا نستَخوذ علیک 
لک گر بر ان ا 
للکافرین على الْوْمنينَ سبیلاً ). 

منافقان کسانیند که پیوسته شما را می‌پایند (و در 
انتظار آن هستند که چه وقت به بلایا و مصائب گرفتار 
آئید). پس اگر پیروزی و فتحی از سوی خدا نصیب 
شما گردید. می‌گویند: مگر جز این است که ما با شما 
بوده و از جماعت شمائیم؟ (لذا ما هم در غنیمت و 
دستاورد جنگ سهیم هستیم و بهرهُ ما را بپردازید)» و 
اگر سهمی (از پیروزی) نصیب کافران گردید. 
می‌گویند: مگر ما نبودیم که می‌توانستیم (همراه 
مومنان با شما بجنگیم و) 


شما را از سر مؤمنان کوتاه کنیم؟ (ولی ما رفیق قافله و 


بر شما چیره شویم و دست 


۰ب 
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شریک دزد بودیم و مسلماتان را دلسرد می‌کرديم و 
برای شما جاسوسی می‌نمودیم و پیوسته در تحریک 
شما عليه مسلمانان می‌کوشيديم. بنابراین با شما 
سهیم خواهیم بود). روز قیامت خداوند میان شما 
(مؤمنان و چنین منافقانی) داوری خواهد کرد. و (مادام 
که مومنان دارای ایمان راستین و کردار شایسته و 
بایسته باشند) هرگز خداوند کافران را بر ممنان چیره 
نخواهد ساخت. ۱ 
اين. تصویر نفرت‌انگیزی است. با بیان چیزهائی آغاز 
می‌گردد که منافقان نسبت به گروه مسلمانان به دل 
می‌گرفتند. برای مسلمانان شر و بلا می‌خواستند. و در 
انتظار مصائب ناگواری بودند که بر سر مسلمانان آید و 
دمار از روزگارشان برآورد. اما با وجود اين, هنگامی 
که فتحی و گشایشی از سوی خدا در می‌رسید و یزدان 
نعمتی بدیشان می‌داد. نسبت به مسلمانان تظاهر به 
مودت و محبْت می‌کردند و می‌گفتند: 
( نکن معکم؟ ) 


مگر جزاین است که ما باشما بوده و از جماعت 


مرادشان این بود که آنان در کارزار همراه ایشان 
بوده‌اند. الببّه گاهگاهی برای جنگ همراه مسلمانان 
بیرون می‌آمدند و مسلمانان را سست می‌کردند و به 
ترک جنگ فرا می‌خوان‌دند و صفوف مسلمانان را 
متزلزل می‌نمودند. یا مرادشان این بود که آنان از ته دل 
با مسلمانانند و آنان را کمک می‌کنند و یاری می‌دهند 
و پشتیبانی می‌نمایند. 
و إن کان للکافرینِ َصيبٌ فالوا: أ تخو 
عليكم و تفگ من الَؤمنين؟ ). 
و اگر سهمی (از پیروزی) نصیب کافران گردید. 
می‌گویند: مگر ما نبودیم که می‌توانستیم (همراه 
ممنان با شما بجنگیم و) 
شمارا از سر مؤمنان کوتاه کنیم؟. 
مرادشان این بود که آنان کافران را تقویت کرده‌اند و 
یاری داده‌اند و پشتیبانی نموده‌اند. و دیگران را نسبت 


بر شما چیره شویم و دست 
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بدیشان سست کرده‌اند و به ترک جنگ خوانده‌اند و 
صفها را متزلزل نمود‌اند! 
بدین منوال» همسان کرمها و مارها لولیده‌اند و بر خود 
پیج خورده‌اند. در دلهایشان زهر بوده است, و بر 
زبانهایشان چربی و چاپلوسی! امّا با این وجود افراد 
زبونی بوده‌اند. شکل ننگین و زشتی داشته‌اند و درون 
مومنان از چنین شکلی بیزاری جسته است ... این هم 
یکی از پسوده‌های برنامه ربانی است که اندرون 
مومنان را لمس می‌نماید. 
از آنجا که خط سیری که پیغمبر یل با رهنمود 
پروردگارش در مسألةٌ منافقان در پیش گرفته بود چشم 
پوشی و صرف نظر کردن بود. همچنین بر حذر داشتن 
مؤمنان و آگاه کردن ایشان از حال منافقان بود در 
راهی که برای تصفیٌ این اردوگاه نفرین شده در پیش 
داشتند. او در اینجا ایشان را واگذار به حکم و فرمان 
خدا در آخرت می‌کند. آنجا که پرده از روی ایشان کنار 
زده می‌شود. و جزای مکر و کیدشان در حق مسلمانان 
داده می‌شود: 

( الله کم بتکم یزم امد . 

روز قیامت خداوند میان شما (مومنان و چنین 

منافقانی) داوری خواهد کرد. 
در آن زمان, دیگر فرصت نیرنگ و زد و بند و توطئه 
چینی نیست. و نمی‌توان رازها و کینه‌ها را در دل نهان 
داشت و از دیگران پنهان کرد. 
مسلمانان به وعده خدا ایمان دارند و می‌دانند وعدۀ 
خدا حتمی و قطعی است. دیگر این نیرنگ نهان 
مکارانه. و این زد و بند پنهان با کافران, معیار و ميزان 
خدا را دگرگون نمی‌سازد. و کافران را بر مومنان چیره 
نمی‌گرداند و مسلط نمی‌نماید: 

ون ْمَل ال كارن عل امن سَبيلاً ). 

و (مادام که مژمنان دارای ایمان راستین و کردار 

شایسته و بایسته باشند) هرگز خداوند کافران را بر 

مومنان چیره نخواهد ساخت. 


در تفسیر این آیه روایت شده است که مقصود این نص, 
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وقوع آن در روز قیامت است. زمانی که خداوند ميان 
مؤمنان و منافقان داوری می‌فرماید و کافران دیگر بر 
مومنان چیره نخواهند شد. روایت دیگر می‌گوید: 
مقصود این نصض, وقوع آن در دنیا است و هر چند 
مسلمانان در برخی از جنگها و در برخی از زمانها 
مغلوب گردند. هرگز خداوند کافران را بگونه‌ای بر 
مسلمانان چیره و پیروز نمی‌گرداند که آنان را ريشه کن 
سازند. 
اگر معنی نص را متوجّه دنیا و آخرت بسازیم بهتر 
است. زیرا محدود نشده است. اگر وقوع آن را در 
آخرت بدانیم نیازی به بیان و تأکید نیست. اش اگر 
وقوع آن را در دنیا بدانیم. در برخی از ازمنه, ظواهر 
امر نشان می‌دهد که چنین نیست. ولی ظواهری هستند 
که انسان را گول می‌زنند و نیاز به پژوهش و دقت 
بیشتر دارند: 
وعده, وعده یزدان جهان است. حتمی و قطعی است. 
قضاوت خدا این چنین است و تخلف‌ناپذیر است. وعدهٌ 
قاطع و حکم جامع خدا بر این است که: هرگاه حقیقت 
ایمان در اندرون مومنان استقرار پذیرد. و در واقعیّت 
جهان و دنیای عملی ایشان برنامةٌ زندگی گردد. یعنی: 
تبدیل به قوانین و مقزّرات و سازمانها و تشکیلات 
قضاوت و حکومت شود و زندگی به صورتی درآید 
که هر انديشه و هر جنبشی خالصانه برای خدا باشد. و 
هر کار کوچکی و هر کار بزرگی در زندگی عبادت 
یزدان سبحان بشمار آید. در این صورت است که هرگز 
خداوند مهربان کافران را بر مومنان پیروز و چیره 
نمی‌گرداند ... این حقیقتی است که سراسر تاریخ 
اسلامی. واقعه و حادثه‌ای را به خود نمی‌شناسد که 
برخلاف آن باشد. 
من با تکیه بر وعدهٌ خدا که شکی در آن نیست قاطعانه 
می‌گویم: شکستی گریبانگیر ممنان نمی‌گردد. و در 
سراسر تاریخ ایشان هم شکستی دامنگیر آنان نگشته 
است. مگر این که در حقیقت ایمان مومنان رخنه و 


نقصی بوده است. حال این رخنه و نقص يا در اندیشه و 
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پندار ایشان. و یا در کردار و رفتار آنان وجود داشته 
است. به اندازهٌ همین رخنه و نقص» شکست موقت به 
مسلمانان رو می‌کند. سپس دیگر باره پیروزی نصیب 
مومنان می‌شود. اگر مومنان راستین یسافته شوند. 
توضیح این حقیقت در اینجا ضروری است که تمه 
ابزار و ادوات جنگی و فراهم آوردن نیروی نظامی در 
هر زمانی برای جهاد در راه خداء و رزم و نبرد در زیر 
پرچم لااله‌الاالله, بدون هرگونه اضافه و شائبه‌ای» جزو 
ایمان است. 

مثلاً در جنگ «احد» رخته‌ای که پیدا شد به دنبال ترک 
اطاعت از پیغمبر ا و چشم دوختن به غنائم بود. 
در جنگ «حنَین» رخنه‌ای که پدید آمد. بر اثر شکوه و 
شوکت در کثرت دیدن و از فراوانی سپاهیان شگفت 
زده گشتن, و تکیه گاه اصلی و یار و مددکار واقعی را 
فراموش کردن بود. اگر تاریخ اسلام را ورق بسزنیم» و 
حوادث و وقائع را بررسی کنیم. روشن خواهد شد که 
هرگاه پیروزی از مسلمانان در طول تاریخشان بدور 
گشته است. چیزهائی از این قبیل در میان بوده است و 
باعث آن گشته است. حال ما بدان چیز پی ببریم يا پی 
نبریم» و علّت و موجب را بشناسیم یا نشناسیم ... در هر 
صورت وعده خدا هميشه حق بوده است و پیوسته هم 
حقّ می‌ماند و هرگز خلاف بدان رو نمی‌کند. 

بلی! گاهی محنتی و بلائی برای امتحان در میان خواهد 
بود. ولی خود همین امتحان دارای حکمت و فلسفه‌ای 
است. حکمت و فلسفه‌ای که مکتل حقیقت ایمان است. 
و از زمره اعمالی است که ایمان مقتضی آنها است. 
همانگونه که در جنگ احد روی داده است و یزدان 
سبحان آن را برای مسلمانان روایت فرموده است(. 
هر زمان که حقیقت ایمان در سای امتحان و توفیق در 
آن, تکمیل گردد, پیروزی به میان می‌آید و وعده یزدان 
بیگمان تحّق پیدا می‌کند. 

البّه شکست در نظر من, معنی فراگیرتری از پیآمد 
جنگی از جنگها است. مراد من از شکست. شکست 
روحی و روانی» و خستگی و درماندگی حاصل از 
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شکست است. چرا که شکست در جنگی شکست 
بشمار نمی‌آید. مگر این که آثار شکست. بر صفح 
دلها و گستره جانهاء افسردگی و خستگی و ناامیدی, 
برجای گذارد. اما زمانی که همتها را برانگیزد. و 
شعله‌ها را فروزانتر سازد. و لغزشگاهها را پدیدار و 
آشکار نماید. و سرشت عقیده و سرشت کارزار و 
سرشت راه را روشن و نمایان گرداند. چنین شکستی 
مقدّمةٌ مؤکدانۀ نصرت و پیروزی حتمی و قطعی است. 
هر چند هم راه رسیدن بدان طولانی باشد. 
همچنین زمانی که نص قرآنی بیان می‌دارد: هرگز 
خداوند کافران را بسر مسلمانان پیروز نمی‌گرداند. 
بیگمان اشاره دارد به این که روح با ایمان بطور حتم و 
قطع پیروز می‌گردد. و انديشه با ایمان بیگمان غالب و 
چیره می‌شود. تنها چیزی که از گروه مسلمانان 
می‌خواهد این است که: حقیقت ایمان را در جهان‌بینی و 
عواطف دلهایشان, و در دنیای واقعی و عملی 
زندگانیشان. تکمیل گردانند. همه اعتمادشان بر 
عنوانشان نباشد. زییرا عنوانها پیروزی را بدست 
نمی‌آورند. بلکه حقیقتی که در فراسوی عنوانها نهفته 
است مايه پیروزی و موجب بهروزی می‌گردد. 
میان ما و پیروزی در هیچ زمانی و در هیچ مکانی 
فاصله‌ای جز این نیست که حقیقت ایمان را تکمیل کنيم, 
و مقتضیات این حقیقت را نیز در زندگانیمان و در دنیای 
واقعی و عملیمان تکمیل سازیم. توشه برگرفتن و ابزار 
و آلات جنگی فراهم آوردن و نیروی نظامی داشتن. 
جزو حقیقت ایمان است. همچنین از جملة حقیقت ایمان 
یکی هم این است که بر دشمنان تکیه نکنیم. و جز از 
خدا عرّت نجوئيم و قدرت نطلبیم. 
این وعد مکدانة یزدان, کاملاً با حقیقت ایمان و 


حقیقت کفر در این جهان موافقت دارد و مطابقت 


۱- مراجمه شود به جنگ احد که در سورة آل عمران, در جزء چهارم بیان 


شده است. 
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ایمان ارتباط با بزرگترین نیرو است. نیروئی که ضعیف 
نمی‌گردد و نابود نمی‌شود. کفر گسیختن از این نیرو و 
کناره گیری از آن است. هرگز هم نیروی محدود و بریده 
از خدا و برکنار از او و فناپذیر نمی‌تواند چیره شود بر 
نیروئی که متصل به سرچشمه نیرو در سراسر جهان 
هستی است. 
ولی هميشه باید ما ميان حقیقت ایمان, و ظاهر ایمان, 
فرق بگذاریم. حقیقت ایمان, نیروی راستین ثابتی است. 
ثابت همچون ثابت بودن همه قوانین هستی. دارای تأثیر 
در انسان و در حرکات و اعمالی است که از او روی 
می‌دهد. حقیقت ایمان نیرومند و هولناک است و در 
وقت رویاروئی با حقیقت کفر برکنار و بریده از خدا و 
محدود. قطعاً پیروز می‌گردد و بر کفر غلبه می‌کند. اما 
وقتی که حقیقت ایمان. تبدیل به ظاهر ایمان شود بدون 
شک «حقیقت» کفر بر ظاهر ایمان چیره و پیروز 
می‌گردد. وقتی که حقیقت کفر با سرشت خود راست 
باشد و در جولانگاه خود به کار و تلاش بپردازد. زیرا 
حقیقت هر چیژی نیرومندتر از «ظاهر» هر چیزی است. 
هر چند که اين, حقیقت کفر, و آن. ظاهر ایمان باشد. 
قاعدهٌ نابودی باطل, بوجود آوردن حقٌ است. هرگاه حقَ 
با حقیقت کلّی و واقعی خود و با تمام نیروئی که دارد 
جلوهگر آید. فرجام نبرد حقو باطل روشن است. حق 
بر باطل می‌تازد. و باطل هر اندازه در برابر دیدگان 
دارای ستبری ظاهری و ضخامت گول زننده باشد. 
میدان را خالی می‌کند و فلنگ خود را برمی‌بندد: 
بل قف بان على الباطل مغ فا هو 
بلکه حق را به جان باطل می‌اندازيم» و حق مغز سر 
باطل را از هم می‌پاشد و باطل هر چه زودتر محو و 
نابود می‌شود. (انبیاء ۱۸۲) 
و ن ْمَل ال لاف ین على این سَبيلاً ). 
(مادام که مومنان دارای ایمان راستین و کردار 
شایسته و بایسته باشند) هرگز خداوند کافران را بر 


مومنان چیره نخواهد ساخت. 
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0 
آنگاه روند قرآنی 


پس از این وعده قاطعانه‌ای که به 
موّمنان اطمینان و آرامش می‌بخشد. و منافقان را خوار 
و رسوا می‌سازد. منافقانی که کافران را به دوستی 
می‌گیرند و عرّت و شوکت را در نزد ایشان می‌جویند. 
به پیش می‌رود و سیمای بسیار رسواگرانة زشت 
دیگری را از منافقان به تصویر می‌کشد. سیمای 
چندشآور و نفرت‌انگیزی که مقام ایشان را فرود 
می‌آورد و سقوط می‌دهد. و تهدید خدا را بدیشان 
اعلام می‌دارد: 

) نالنافقین ادن الله و هو ر خادعهم -واذا 

قامُوا إل لا فائواگنان زاون ناش وا 

۵ و 3 


بیگمان منافقان (به خیال خام خود) خدا را گول می‌زنند! 
در حالی که خداوند (دماء و اموال ایشان را در دنیا 
محفوظ می‌نماید. و در آخرت دوزخ را برای آنان مها 
می‌دارد و بدین وسیله) ایشان را گول می‌زند. منافقان 
هنگامی که برای نماز برخیزند. سست و بی‌حال به نماز 
می‌ایستند و با مردم ریا می‌کنند (و نمازشان به خاطر 
مردمان است نه به خاطر یزدان). و خدای را کمتر یاد 
می‌کنند و جز اندکی به عبادت او نمی‌پردازند. در این 
ميان سرگشته و متردد هستند. (گاهی به سوی دین 
می‌روند و گاهی به سوی کفر می‌دوند. زمانی خویشتن 
را در صف مومنان» و زمانی در صف کافران جای 
می‌دهند! اما در حقیقت) نه با اینان و نه با آنان هستند (و 
گمراه و حیرانند) و هر که را خداوند (بر اثر اعمال زشت 
و ناپسندش) سرگشته و گمراه کند راهی برای او (به 
سوی سعادت و هدایت) نخواهی یافت. 
این نیز پسودهٌ دیگری از پسوده‌های برنامة ربّانی برای 
دلهای با ایمان است. آخر این دلها بناچار باید از 
مردمانی بیزار شوند و نفرت داشته باشند که به خیال 
خام خود خدای راگول می‌زنند. زیرا این دلها می‌دانند 
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که یزدان سبحان گول زده نمی‌شود. مگر نه این است که 
یزدان جهان راز را و پنهان‌تر از راز را می‌داند؟ این 
دلها می‌دانند که هر که بکوشد آفریدگار هستی را گول 
بزند. باید درونش لبریز از بدی و پستی و نادانی و 
بی‌خبری باشد. لذا چنین دلهائی باید از چنین گول 
زنندگانی نفرت داشته باشند و آنان را فرومایه و 
کوچک بشمارند. 

بدنبال این پسوده بیان می‌فرماید که چنین منافقان جاهل 
و غافلی. خدا را گول می‌زنند. ولی در حقیقت «خدا 
ایشان را گول می‌زند». یعنی خدا کم‌کم ایشان را گرفتار 
و به عذاب خود دچارشان می‌سازد. درجه به درجه 
بالایشان می‌برد و کم‌کم در پیل نعمت اسیر و 
گرفتارشان می‌سازد. به ترک ایشان می‌گوید تا در 
گمراهی خود بلولند و سرگشته شوند. آنان را به 
مصیبتی گرفتار نمی‌سازد که بیدارشان گرداند. بلائی بر 
سرشان نمی آورد که بیدار و بینایشان نماید. بلکه آنان 
را به خود رها میکند تا راه گمراهی را بپیمایند و رو به 
دوزخ حرکت نمایند. تا آنگاه که در آن فرو می‌افتند. 
این است گول زدن منافقان توسط یزدان جهان ... 
مصیبتها و بلاها و حادثه‌ها و واقعه‌هاء چه بسا مايه 
رحمت خداوند مهربان می‌گردند. هنگامی که گریبانگیر 
بندگان می‌شوند و تند و سریع ایشان را از لغزش باز 
می‌گرداننند. و بدانان چیزهائی را می‌آموزند که 
نمی‌دانسته‌اند. بسیار هم اتّفاق می‌افتد که خدا با 
تندرستی و نعمت. بزهکاران گمراه را گرفتار می‌کند. و 
پله پّه در پیلةٌ سلامت و نعمت اسیرشان می‌نماید و 
سرانجام رهسپار دوزخشان می‌سازد. زیرا اسنان به 
مرحله‌ای از گناه و گمراهی رسیده‌اند که سزاوار این 
نیستند که به بلا و مصیبتی دچار آیند تا در سای آن بر 
بیداری و آگاهی خود بیفزایند. بلکه بايد بدون واقعۀ 
بیدار کننده‌ای و شخص بیم‌دهنده‌ای به خود رها شوند و 
ویلان و سرگشته رهسپار دوزخ شوند. تا به بدترین 
سرنوشت دچار می‌ایند. 


سپس روند قرآنی باز هم به پیش می‌رود و شکلهای 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
زشت و ننگینی از ایشان به تصویر می‌کشد که در دل 
مومنان جز بر نفرت و تحقیر آنها نمی‌افزاید: 
«و اذا قامُوا لالصلا فامواکسالی یراون 
الاس و لا كرون الل إلأقلبلاً). 
منافقان هنگامی که برای نماز برخیزند. سست و 
بی‌حال به نماز می‌ایستند و با مردم ریا می‌کنند (و 
نمازشان به خاطر مردمان است نه به خاطر یزدان). و 
خدای را کمتر یاد می‌کنند و جز اندکی به عبادت او 
نمی‌پردازند. 
منافقان با گرمی شوق ملاقات خداء و ایستادن در 
حضور خداء و پیوند پیدا کردن با یزدان, و یاری و 
کمک خواستن از خداوند متان, برای نماز برنمی خيزند. 
بلکه آنان برمی‌خیزند تا به مردمان بنمایند و با ایشان 
ریا نمایند. این است که سست و بی‌حال برمی‌خیزند. 
همچون کسی که کار بسیار سنگینی را انجام بدهد, و یا 
به بیگاری دشواری وادار شود. همچنین جز مدّت کمی 
خدا را یاد نمی‌کنند. آخر آنان خدای را به یاد 
نمی‌آورند. بلکه مردمان را به یاد می‌آورند! ایشان به 
خدا رو نمی‌کنند. بلکه تنها به مردمان رو می‌کنند. 
کارشان را به خدا عرضه نمی‌نمایند. بلکه ریاکارانه 
کارشان را به مردمان ارائه می‌دهند! بیگمان این شکل 
بدمنظر منافقان, در اندرون موّمنان بسی زشت و 
پلشت جلوه‌گر می‌افتد. آن اندازه زشت و پلشت که 
منافقان در نظرشان فرومایه و ناچیز می‌گردند. و برگریز 
و نفرت مژمنان از ایشان می‌افزاید. این احساس بدی 
که در دلهای مژمنان نسبت به منافقان تولید می‌شود. 
موجب دوری موّمنان از منافقان می‌گردد. و روابط 
شخصی و مصلحتی موجود در میان آنان را سست 
می‌کند ... این هم مرحله‌ای از مراحل تربیتی بسرنامة 
حکیمانة ربانی» برای قطع پیوند مسومنان با منافقان 
است. 
روند قرآنی در ترسیم شکلهای زشت و نفرت انگیز, 


استمرار می‌یابد: 
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من یل ال ند له پل 6 
در این میان سرگشته و مترددند. (گاهی به سوی دين 
می‌روند و گاهی به سوی کفر می‌دوند. زمانی خویشتن 
را در صف مومنان» و زمانی در صف کافران جای 
می‌دهند! اما در حقیقت) نه با اینان و نه با آنان هستند (و 
گمراه و حیرانند) و هر که را خداوند (بر اثر اعمال زشت 
و ناپسندش) سرگشته و گمراه کند. راهی برای او (به 
سوی سعادت و هدایت) نخواهی یافت. 
قعیّت لرزان و پیچان و جنبان» و ناپایدار و نااستوار. 
در هر یک از دو صف: صف با ایمان, و صف بی‌ایمان. 
موقعیّتی است که تنها مايه حقارت و نفرت در دل 
مومنان می‌گردد و بس. چنین موقعیّتی در صف منافقان. 
بیانگر ضعف درونی ایشان نیز می‌باشد. این ضعف 
است که آنان را بر آن می‌دارد که نتوانند موقعیّت 
قاطعی در اینجا و آنجا در پیش گيرند. و نتوانند که 
رأی و عقیده و موقعیّت خود را نه با این گروه و نه با 
آن گروه آشکارا در میان نهند. 
روند قرآنی بر این تصاویر ننگین و بر این موقعیتهای 
لرزان. پیروی می‌زند مبنی بر این که: فرمان خدا بر 
آنان واجب و ثابت گشته است که چون از جهالت به 
گرداب ضلالت افتاده‌اند. به عذاب گرفتار می‌آیند. 
مستحق این هم نیستند که خداوند ایشان را در راه 
رسیدن به هدایت کمک نماید. بدین علّت. کسی هم 
نمی‌تواند ایشان را به راستای راه هدایت گرداند. و راه 
راست و درستی را برای آنان بیابد: 
ومن یل ال نج هل 6 
هر که را خداوند (بر اثر اعمال زشت و ناپسندش) 
سرگشته و گمراه کند» راهی برای او (به سوی سعادت 
و هدایت) نخواهی یافت. 
تا اینجا روند قرآنی بیزاری و تنقر و حقارت و ضعف 
زیادی از منافقان را در دل مژمنان برانگیخته است. از 
این به بعد مومنان را مخاطب قرار می‌دهدو ایشان را 
بر حذر می‌دارد از این که راه چنین منافقانی را بپیمایند 
و طیّ طریق نمایند. راه منافقان - همانگونه که گذشت 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


- این است که مومنان کافران را بجای موّمنان به 
دوستی بگیرند. مومنان را از انتقام خدا و سزای او 
می‌ترساند. همچنین فرجام و سرنوشت آخرت منافقان 
را به تصویر می‌کشد. فرجام و سرنوشتی که بسیار 
هراسناک و بیمناک, و همچنین بس پست و خوار است: 
(یا أا ال مت ۳9 الکافرین أَولیاء 
من دون ¿ نومب آتریدون اَن تجعلوا لله ه علیکه 
شلطاناً مبیناً؟ 1 النافقين ف آلدز ی الأسم من 
آلثار. آن ید قم نصا .لا الَذین شاد 
اسشتخوا وه غتصئر له و آَخلصوا ديم ی 
ولیک نک مع الْوْمِنين. و سَوّف يوي الله و 
آخراعظیما ».۱ 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. کافران را به جای 
مومنان به دوستی نگیرید. مگر می‌خواهید حجّت و 
برهان آشکاری عليه خود به دست خدا دهید (بر این که 
شما هم جزو منافقانید؟). بیگمان منافقان در اعماق 
دوزخ و در پائین‌ترین مکان آن هستند و هرگز یاوری 
برای آنان نخواهی یافت (تا به فریادشان رسد و آنان را 
برهاند). مگر کسانی (از ایشان) که توبه کنند و برگردند 
و به اصلاح (اعمال و نیّات خود) بپردازند و به خدا 
متوسَل شوند و آئین خویش را خالصانه از آن خدا 
کنند (و فقط و فقط او را بپرستند و به فریاد خوانند و 
خالق و رازق دانند). پس آنان از زمره مقمنان خواهند 
بود (و پاداش موّمنان را خواهند داشت) و خداوند به 
مؤمنان پاداش بزرگی خواهد داد. 
برگشت دوباره‌ای به صدا زدن موّمنان با صفتی که آنان 
را از دیگران ممتاز و جدا می‌سازد. همان صفتی که 
بدان, برنامه و رفتار و دنیای زندگانی آنان جدا و ممتاز 
می‌شود. بالأخره همان صفتی که با آن پاسخ صدا و ندا 
را می‌دهند و از رهنمودها اطاعت و پیروی می‌کنند. 
با همین صفت صدا زده می‌شوند که از روش منافقان و 
از حرکت در مسیر ایشان بپرهيزند. و کافران را بجای 
مزمنان به دوستی نگيرند. این هم صدا و ندائی است که 
قطعاً در آن روز در جامعهٌ مسلمانان بدان نیاز شدیدی 
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بوده است. آن زمان که هنوز در جامعه میان برخی از 
مسلمانان با یهودیان مدینه. روابط برقرار بوده و بعضی 
از مسلمانان با خویشاوندان قریشی خود - هر چند از 
لحاظ روانی - ارتباط داشتند. می‌گوئيم «بعضی از 
مسلمانان». زیرا در همان زمان. مسلمانان دیگری 
بودند که همه پیوندها و ارتباطات خود را با جامعة 
جاهلی - حتی با پدران و پسران خود - بریده بودند. و 
تنها عقیده را مایة گردهمائی و صله رحم و پیوند 
خویشاوندی می‌دانستند. همانگونه که خدا بدیشان 
آموخته بود. 
اين دسته بودند که نیاز بود بیدار و هوشیار گردند. و 
بعد از تصویر نفاق و منافقین بدین شکل ننگین و 
نفرت‌انگیز و مبغوض, بدانان تذکر داده شود که راه 
نفاق و سرنوشت منافقان این است. و لازم بود برحذر 
گردند از این که خویشتن را در معرض خشم خدا و 
انتقام آفریدگار قرار دهند: 
(آثریدون آن توا له عَليْكم شلطانً مُبینا؟ ). 
مگر می‌خواهید حجّت و برهان آشکاری عليه خود به 
دست خدا دهید (بر این که شما هم جزو منافقانید؟). 
دل شخص مومن از هیچ چیزی بیش از این نمی‌لرزد و 
نمی‌ترسد که در معرض خشم و انتقام خدا قرار گیرد. 
بدین خاطر است که تعبیر به شکل پرسش ذکر شده 
است. خود همین پرسش برای مخاطب قرار دادن دل 
مومنان بسنده است. 
کوب بلند دیگری دلهای مومنان را نوازش می‌دهد. 
کوبه‌ای که مستقیماً بر دلها فرود نمی‌آید. بلکه تنها در 
هوا به تکان در می‌آید و فقط اشاره به مطلب می‌نماید. 
کوبه‌ای است که بیانگر فرجام هراسناک و سرنوشت 
بیمناکی است که منافقان دارند: 
نت نی دک سل ینآ 
هم تصيراً . 


بیگمان منافقان در اعماق دوزخ و در پائین‌ترین مکان 


رو لن جد 


2 


آن هستند و هرگز یاوری برای آنان نخواهی یافت (تا 


به فریادشان رسد و آنان را برهاند). 


ET Wp 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 


در اعماق دوزخ و در پائین‌ترین مکان آن ... این 
فرجام و سرنوشتی است که سازگار با کشش زمین 
است که ایشان را به سوی خاک می‌کشید و به خاک 
می‌چسباند و نمی‌گذاشت آزاد و رها شوند و اوج گیرند 
و بالا روند. کشش آرزوها و آزهاء و خواستها و 
پرهیزها, ضعفها و سستی‌ها ... و ... کششی که آنان را 
به دوستی کافران و سازش با موّمنان فرود می‌کشید. و 
ایشان را در زندگی در موقعیّت خوار و پستی نگاه 
می‌داشت: 

میتی بت ایک لأ ان هوّلاء و لا ال 

هلا ء >. 

در این میان سرگشته و متردّدند. نه با اینان و نه با آنان 
آنان در دنیا با دست خود. خویشتن را آماد؛ٌ چنین 
فرجام ناگواری و سرنوشت رسوا کننده‌ای می‌کردند: 

في دک سمل من لا ). 

در اعماق دوزخ و در پائین‌ترین مکان آن. 
در آنجا نه یاران و مددکارانی دارند و نه دوستان و 
کمک کنندگانی. آنان در دنیا با کافران دوستی 
می‌ورزیدند» پس کی کافران می‌توانند کمک و 
یاریشان کنند؟ 
پس از این صحنهٌ وحشتناک و هراس‌انگیز, درگاه توبه 
را برای آنان باز می‌کند. درگاه توبه برای هر کسی که 
خواهان نجات و مشتاق رستگاری باشد: 

( لین ابوا و لح وأ مضه غتضَُوا بالله, و 


اب 
۶ و2 سم 1 


لوا دم له فأولتک مع ینب و موت 
نله یی اعدا 6 

مگر کسانی (از ایشان) که توبه کنند و برگردند و به 
اصلاح (اعمال و نیّات خود) بپردازند و به خدا متوشل 
شوند و آئین خویش را خالصانه از آن خدا کنند (و فقط 
و فقط او را بپرستند و به فریاد خوانند و خالق و رازق 
دانند). پس آنان از زمر موّمنان خواهند بود (و پاداش 
شت) و خداوند به ممنان پاداش 


موّمنان را خواهند دا 


بزرگی خواهد داد. 


سوره نساء آیات ۴۷ ۱۳۵-۱ 


جزء پنجم 
قرآن در جاهای دیگری بدین بسنده می‌کند که بفرماید: 

إلا الّذينَ ابوارألخوا ). 

مگر کسانی که توبه کنند. و به اصلاح بپردازند. 
زیرا توبه کردن, و به اصلاح پرداختن, متضمّن چنگ 
زدن و متوسّل شدن به خداء و پرستش خالصانة یزدان 
نیز می‌باشد. ولی در اینجا چنگ زدن و متوسّل شدن به 
خداء و پرستش خالصانة یزدان ذکر شده است. زیرا أية 
قرآنی با کسانی روبرو می‌گردد که شک و تردید 
داشته‌اند و نفاق ورزیده‌اند و جز خدا را به سرپرستی و 
دوستی گرفته‌اند. پس بی‌مناسبت نیست اگر همراه با 
ذکر توبه و اصلاح حال, خالصانه از آن خدا بودن و رو 
بدو کردن. و تنها به یزدان متوسّل شدن, و زدودن چنین 
دلها و درونهائی از چنان افکار نابهنجار و مترددانه‌ای, 
و پالودن چنین نفسهای متشککی از چنان اخلاق پریش 
و فگاری ... ذکر گردد. تا در سای مستوشْل شدن به 
خداوند یگانه نیرو و توانی» و خویشتنداری و توازنی 
بدیشان دست دهد. و در پرتو خالصانه رو به خداوند 
یکتا کردن و فقط و فقط او را پرستیدن, یکرنگی و 
پاکی برایشان فراهم آید. 
بدین وسیله آن کشش کاستی پذیرد که منافقان را در 
زندگی دنیا سقوط می‌دهد و به زمین می‌چسباند. و در 
آخرت ایشان را به اعماق دوزخ پرت می‌کند و به 
ژرف‌ترین جای آن می‌کشاند. 
این است که اگر کسانی از منافقان توبه کنند. اوج 
می‌گیرند و در ردیف مژمنان جای می‌گیرند. مزمنانی 
که تنها در سایةٌ عت و قدرت خداء عزیز و مقتدر 
گشته‌اند. و در پرتو ایمان به یزدان, والا و شکوهمند 
شده‌اند. و با نیروی ایمان از میدان مفناطیسی و کشش 
زمین آزاد و رها گشته‌اند ... پاداش مومنان - و آنان که 
با ایشان باشند - مشهور است: 

و وف یت الله ونين أجراً عظیماً ). 

خداوند به مومنان پاداش بزرگی خواهد داد 
قرآن با این پسوده‌های گوناگون, حقیقت منافقان موجود 
در میان جامعهٌ مسلمانان را برملا می‌کند. و از شأن و 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
مقام ایشان می‌کاهد. مومنان را از لغزشگاههای نفاق 
آگاه می‌سازد. و ایشان را از فرجام و سرنوشت آن 
برحذر می‌دارد. باب توبه را برای منافقان باز می‌کند. 
تا اگر کسی در میانشان بوده و هنوز خير و خوبی در 
وجودش باشد. برای نجات خود بکوشد. و مخلصانه با 
صدق و صفا و شوق و علاقه به صف موّمنان بپيوندد. 
¢ 
در خاتمه» این پسودهٌ شگرف و شگفت و الهامگر و 
دارای تأثیر ژرف» جلوه‌گر می‌آید. آن هم درست در 
پایان و بعد از ذکر عقاب هراس‌انگیز, و پاداش بزرگ. 
تا دلهای انسانها بدانند که خدا از شکنجه و عذاب 
بندگان بی‌نیاز است. یزدان سبحان ذاتاً بدین گونه 
نیست که بخواهد انتقام بگیرد و تازیانه‌های عسذاب را 
محض ارضای خود بر آنان فرود آورد. آفریدگار جهان 
نیازی به این ندارد که از راه عذاب» سلطه و شکوه و 
شوکت و قدرت را بنمایاند. کردگار هستی ذاتاً علاقه و 
رغبتی به عذاب مردم ندارد. پروردگار کوچکترین 
نیازی بدین چیزها ندارد. چیزهائی که همه افسانه‌های 
بت پرستی از آنها لبریز, و از این گونه اندیشه‌ها و 
جهان‌بینی‌ها پر است ... صلاح بندگان فقط در پرتو 
ایمان و سپاسگزاری از خدا حاصل می‌گردد. آنان با 
داشتن ایمان و سپاسگزاری از یزدان گرامی و دوست 
داشتنی می‌شوند. خداوندگار از کارهای خوبشان 
سپاسگزاری می‌فرماید و رازهای درونشان را می‌داند: 
(ما قعل الله بعذایگم - إن شکونم و آمم؟ - و 
کان الله شاكراً عليماً ). 
خداوند چه نیازی به عذاب دادن شما دارد اگر 
شکرگزاری کنید و ایمان بیاورید؟ پروردگار شکرگزار 
(طاعت و عبادت بندگان و) آگاه (از اعمال و نیّات 
همگان) است. 
بلی! خداوند چه نیازی به عذاب دادن شما دارد اگر 
شکرگزاری کنید و ایمان بیاورید؟ عذاب خدا در برابر 
انکار یزدان و کفران نعمت او گریبانگیر بندگان 
می‌گردد. گذشته از این. عذاب خدا تهدیدی است که 
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جزء پنجم 
شاید انسانها را به سپاسگزاری و ایمان براند و 
بکشاند. نه عشق به عذاب دادنی» و نه رغبت به غل و 
زنجیر کردنی. و نه از شکنجه‌ها و رنجها لذّت بردنی» و 
نه نمایش تاخت و تازی و نه اظهار سلطه و قدرتی در 
میان است ... یزدان جهان پاک و منرّه از همه اين چیزها 
است ... هرگاه شما انسانها با سپاسگزاری و ایمان, 
پرهیزگاری کنید. مغفرت و رضایت یزدان حاصل و 
حاضر است. سپاسگزاری خدا از بندگانش مهیّا و آماده 
است. خدا از بندگانش آگاه است و آنان را می‌پاید. 
سپاسگزاری یزدان جهان از بندگان. پسوده نرم و ژرفی 
برای دلها است. معلوم است که سپاسگزاری یزدان 
جهان از بندگان, به معنی خشنودی خداوندگار از 
انسانها است. و به معنی همه مزدها و پاداشهائی است 
که با خشنودی خداوندگار همراه و ملازم می‌باشد. 
تعبیر با وا شکر و سپاس, و شاکر و سپاسگزا بیانگر 
معنی عمیقی است! 

وقتی که آفریدگار هستی بخش و نعمت دهنده و لطف 
کننده و بی‌نیاز از جهانیان سپاسگزاری می‌فرماید از 
صلاح و ایمان و شکر و نمک‌شناسی بندگان خود. در 
صورتی که نیازی به آنان و ایمان و شکر و 
نمک‌شناسی ایشان هم ندارد. بندگان آفریده پدیده 
آمدهٌ غرق نعمت یزدان باید در برابر آفریدگار روزی 
رسان و عطاء بخش و بزرگوار و والامقام» چه کار 
یکنند؟! 

هان! چه پسوده مهربانانه و ژرفی است! پسوده‌ای که 
دلها از آن به تکان درمی‌آید و شرمنده این همه لطف 
می‌شود و گوش به فرمان می‌گردد! 

هان! چه اشاره‌ای! اشاره‌ای که پرتو افکن است و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
نشانه‌های راه را می‌نمایاند. راهی که رو به سوی 
خداوند بخشایشگر و عطاءبخش و سپاسگزار و بس 
آگاه دارد! 
9 
این یک جزء از سی جزء قرآن است. جزئی که بر هم 
این شگفتی‌های عملیّات ساختن و آراستن و پاکسازی 
کردن و برپاداشتن و درست نمودن, بالهای خود را 
گسترانیده | ست» و در جهان درونی و نفسانی. و در 
واقعیّت جامعة انسانی, و در نظام و سیستم زندگانی, 
آن کاخ بزرگ و سترگ و منظّم و مرتب را برمی‌افرازد. 
و تولد جدید انسان را اعلان می‌کند. تولدی که بشریّت 
قبلاً مانند و همسان آن را به خود ندیده است. و بعداً 
نیز به خود نخواهد دید نه در ایدثالیسم و آرمان گرائی 
خود. و نه در رئالیسم و واقعگرائی خویش, و نه در 
پاکی و پاکیزگی خویشتن. 
انسانهائی که این برنامة ربّانی آنان را از فراخنای 
زمینهای لمیده در در جاهلیّت برگرفته است و از 
فرازنای راه رو به بالاء آهسته و آرام و صهربانانه و 
دلسوزانه, پا به پا برده است. و بدان قله سربفلک 
کشیده رسانده است. چنین انسانهائی هر چند که در همةٌ 
زمینه‌ها و میدانها به تلاش و تکاپوی انسانی 
ایستاده‌اند. از هر لحاظ در پندار و کردار و درون و 


بیرون پاک بوده‌اند و پاکیزه زیسته‌اند. 


پایان جزء پنجم 
پس از اين, جزء ششم با آي 
لاحب الله نهر بالسُوء من لول 
آغاز می‌گردد. 


سوره نساء آیات ۱4۸-۱۷۲ و سورة مائده تا آية ۸۱ 


سورة نساء 
رهنمودها 


این جزء ششم قرآن است و از دو بخش فراهم آمده 
است: بخش نخست. بقیّةُ سوره نساء است که از اواخر 
جزء چهارم آغاز شده است و همه جزء پنجم را در بر 
گرفته است. ادامۂ سورهٌ نساء در این جزء است. بخش 
دوم که بیشترین قسمت جزء ششم را فرا گرفته است. از 
سورء مائده فراهم آمده است. 

در اینجا از بخش نخست این جزء. سخن به پایان 
می‌بریم» و سخن گفتن از بخش دوم آن را به جای 
مناسب خویش حوالت می‌دهيم. به یاری خدا از 
«ویژگی» سور مائده و فضا و موضوعهای آن سخن 
در جای خود خواهیم گفت. بدان گونه که در این کتاب تا 
به حال در پیش گرفته‌ایم. 

ê 

بقيّه سورهٌ نساء, به روال خود سوره پیش می‌رود که در 
دیباچة آن در جزء چهارم» توضیح دادیم. خوب است که 
به چکیدۂ آن بگونهُ بس فشرده اشاره کنیم: 

این سوره می‌پردازد به بنیانگذاری کاخ جسهان‌بینی 
درست اسلامی, در درون گروه مسلمانانی که اسلام 
آنان را از فراخنای درَهُ جاهلیّت برگرفته است تا ایشان 
را پا به پا از فرازنای راو رو به بالا به سوی قله 
سربفلک کشیده حرکت بدهد و آهسته و آرام بدانجا 
برساند. همچنین این درون را از ته‌نشستهای جاهلیتی 
برهاند که شکل و شمائل را تیره و تار می‌سازد. به 
عبارت دیگر - همانگونه که قبلاً گفتیم - سیماهای 
جاهلیّت را محو و زدوده گرداند. و سیماهای تازه 
اسلامی را استوار و برقرار سازد. آنگاه این سوره در 


و۲۳ 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
پرتو جهان‌بینی تازه به پاکسازی درون گروه مسلمانان 
و اخلاق و تقلیدهای اجتماعی آنان می‌پردازد. و آنها را 
از تسه‌نشستهای جاهلیّت ماندگار در جهان‌بینی و 
اعتقادشان پاکیزه می‌گرداند. و زندگانی اجتماعی آنان 
راء و روابط خانوادگی و خویشاوندی ایشان را بر پاية 


برنامهٌ راست و درست ربانی» نظم و ترتیب می‌بخشد. 
در لابلای هم این و هم آن, با عقائد مسنحرف رویرو 
می‌گردد. و با باورمندان بدین عقائد رویاروی می‌شود. 
اعم از مشرکان یا اهل کتاب» یعنی: یهودیان و 
مسیحیان. به تصحیح عتقائد و معتقدات ایشان 
مسی‌پردازده و حسق را - از لابلای کژراهه‌ها و 
کجرویهائی که در آنها حق را به تباهی کشانده‌اند - 
روشن و جلوه‌گر می‌سازد. 

آنگاه گروه مسلمانان را به کارزار گرمی با اهل کتاب 
بطور عام, و با یهودیان بطور خاض می‌کشاند و به 
پیکار می‌نشاند. چرا که یهودیان بودند که جلو این آئین 
نوین را گرفتند از آن زمان که پیغمبر ‏ به مدینه 
رسید. همین که بهودیان دیسدند که این آئین نوين 
خطری برای هستی آنان و موقعیّت ممتاز ایشان در 
یشرب است, و در برابر ادعاهائی که دارند و خویشتن را 
منحصر به قرب الهی می‌دانند و ملّت گزید؛ یزدان 
می‌خوانند. خطری بشمار است. با همه ابزار و ادوات 
جنگی با این آئین نوین به نبرد برخاستند! این سوره 
پرده از سرشت آنان. و وسائل ایشان برمی‌دارد. و 
تاریخ آنان را با انبیاء خودشان روشن می‌گرداند. و 
می‌نمایاند که آنان با دعوت حق و ائین راستین به 
پیکار برمی‌خیزند. داعی دعوت حق و آورندة آئین 
راستین هر که باشد مهم نیست. حتّی اگر پیغمبر 
خودشان و رهبر خودشان و نجات دهنده خودشان هم 
باشد! 

همچنین, این سوره بعد از همه اینها روشن می‌دارد که 
ملّت مسلمان چه وظيیفة بزرگی بر دوششان است. و چه 
نقش سترگی برای آنان در نظر گرفته شده است. 


سورۀ نساء 
رهنمودها 

حکمت آماده‌سازی و پاکسازی و پالودن ایشان از 
ته‌نشستهای جاهلیّت موجود در دروتشان و در زندگی 
بیرونشان را جلوه گر می‌سازد. و ضرورت بدست گرفتن 
زمام امور را بدیشان گوشزد می‌نماید. و برایشان 
هویدا می‌گرداند که بدست گرفتن زمام رهبری چه 
اندازه نیازمند بیداری و هوشیاری و قوت و قدرت 


است. و ادای این نقش بزرگ به چه تکالیف و وظائف 
سنگینی نیاز دارد. از جمله: خواهان جهاد در درون» و 
پیکار در جهان بیرون. و فداکاریها و جانفشانیهای 
این سوره. چنین راهی را پیموده است. و در همه 
حلقه‌های دروس گذشته این شیوه را در پیش گرفته 
است. بقيّةُ سوره هم در این جزء در همین راستا حرکت 
کرده است و برنامة پیشین را ادامه داده است. 

¢ 

این جزء آغاز می‌گردد با بخشی از پاکسازی نفس و 
درون. و پاکسازی جامعه و بیرون. پخش اعتماد در 
فضائی که گروه مسلمانان در آن زندگی می‌کنند. دوری 
گزیدن از سخنان زشت در میان مسمانان. از ميان 
برداشتن ستمگری. تشویق بر عفو و گذشت 
که خدا زبان به بدی گشودن را و زشتی بر زبان راندن 
را دوست نمی‌دارد. مگر ستمدیده‌ای که بخواهد انتقام 
او را بگیرند. اما در اینجا نیز یزدان جهان عفو از بدی 
را دوست می‌دارد. زیرا خودش «بسیار با گذشت» و 


. بیان اين 


«بس توانا» است. 

آنگاه سخن از سرشت جهان‌بینی اسلامی به میان 
می‌آید. جهان‌بینی اسلامیی که دیین خدا را یکی 
می‌داند. و پیغمبران خدا را کاروانی می‌شمارد که این 
دین یکتا را با خود برمی‌دارند. و جدا ساختن پیغمبران 
را و چندگانگی ادیان آنان را کفر واقعی محسوب 
می‌دارد. این سخن سخن وقتی گفته می‌شود که یهودیان اهل 
کتاب. یعنی آنان که پس از پیغمبران خود. بر اثر تعصب 
و کینه‌توزی, نبوت را نمی‌پذيرند. و هیچیک از 


مه( ۲۷) دس 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


پیغمبران را قبول ندارند! 
از اینجا به بعد. گشت و گذاری با یهودیان در می‌گیرد 
که پرده برمیدارد از سرسختی و سرزنشی که با پیغر 
و رهبر و نجات دهنده خود موسی ا الا داشتند! کار 
زشتی که بیانگر سرشت 
روشنگر موضعگیری ناپسندی است که در برابر حقّ و 
حقیقت و دعوت و آئینی است که در پیش گرفته‌اند» 
شخص فراخوان به سوی حقّ هر کس که بوده باشد. مهم 
حتی اگر چنین فراخوانی خود پیغمبر 
اا بوده باشد! موضعگیری آنان در 
برابر عیسی 9 و مادرش همین بوده است. دربارة 
مادر عیسی سخنان بدی را گفته‌انده سخنان بدی که 


بدی ات که داشته‌اند. و 


نبوده است» 


بزرگشان موسی اا 


یزدان آنها را زشت می‌شمارد و دوست نمی‌دارد. در 
پرتو چنین کردار و گفتاری, موضعگیری ایشان در برابر 
پیغمبر باش اسلام, و در برابر واپسین دعوت حق» 
کاملا مفهوم و مکشوف جلوه‌گر می‌آید. به مناسبت 
اذعاهائی که یهودیان بر ضد مسیح عا الا داشتند. و 
افتخار می‌کردند که او را کشته‌اند! قرآن حقیقت کار و 
اصل این گمان را بیان می‌دارد. و میفرماید که چگونه 
یزدان سبحان یهودیان را به عذاب گرفتار کرده است در 
برابر ستمشان و بازداشتن مردمان از راه خداوند متان. 
و دریافت ربا - با وجود این که از آن نهی شده بودند 
- و خوردن اموال مردمان به ناحق ... گرفتار کردن 
یهودیان به عذاب. به وسیلةٌ محروم کردنشان از برخی 
ازچیزهای پاکیزه‌ای که در دنیا برای آنان حلال بوده 
است» و به وسیلةٌ عذاب دردناکی که در آخرت چشم 
براه آنان است. قرآن راسخان در علم و مومنانی را که 
حقّ را شناخته‌اند و بدان ایمان آورده‌اند و از آن پیروی 
کرده‌انده مستثنی می‌سازد. بعد پاسخ می‌دهد به تکدیب 
یهودیان. و بیان می‌نماید که چرا یهودیان رسالت 
پیغمبر لش را تکذیب می‌کردند. بدیشان گوشزد 
می‌فرماید که رسالت یک امر طبیعی و عادی است» و 
مايه شگفت و جای انکار نیست. و کار غریبی بشمار 


سور نساء 
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نمی‌آید. زیرا پیغمبر إا برابر همان سنت و روالی 
آمده است که در ارسال پیغمبران به میان مردمان 
معمول است. از نوح نا گرفته تا ابراهیم و اسماعیل و 
اسحاق و یعقوب و نوادگان و عیسی و ايوب و يونس و 
هارون و سلیمان و داود. و سایر پیغمبرانی که یهودیان 
به رسالت برخی از ایشان ایمان دارند و رسالت برخی 
را از روی دشمنانگی و کینه‌توزی انکار می‌نمایند. کار 
نبوّت بدین شیوه بوده است. و بسیار طبیعی بشمار 
آمده است که یزدان پیغمبرانی را به ميان مردمان به 
عنوان مژده رسان و بیم دهنده روانه فرماید: 
(لتلایکون للثاس على له حجَة بعد سل ). 
تا بعد از آمدن پیفمبران حچّت و دلیلی بر خدا برای 
مردمان باقی نماند. 
ارسال پیغمبران گذشته از این که یک امر طبیعی است. 
یک امر ضروری نیز می‌باشد ... در مقابل انکار 
یهودیان. گواهی یزدان سبحان, و گواهی فرشتگان ذکر 
می‌گردد. خدا گواه باشد خود به تنهائی کافی است. 
کسانی را بیم می‌دهد که کفر ورزیده‌اند و دیگران را از 
راه خدا باز داشته‌اند. کسانی را که کفر ورزیده‌اند و 
ستمگری کرده‌اند بیم می‌دهد به این که یزدان ایشان را 
نمی‌بخشاید. و آنان را به راهی جز راه دوزخ رهنمود 
نمی‌فرماید. دوزخی که در آن جاودانه و سرمدی 
می‌مانند. به دنبال این مطلب. جملگی مردمان را فریاد 
می‌دارد و به اطّلاع همگان می‌رساند که این پیغمبر از 
سوی پروردگارشان حق را با خود آورده است و ایشان 
را به سوی ایمان فرا می‌خواند. و اگر اییمان نیاورند 
باکی نیست. زیرا آنچه در آسمانها و زمین است از آن 
یزدان است. یزدان بر صحّت این رسالت گواهی میدهد 
و آنان را برای ایسمان بدان فرا می‌خواند. در این 
صورت آنان برای خویشتن هر چه می‌خواهند بکنند. 
ایشان آزادند دعوت خداوند آسمانها و زمین را 
بپذیرند یا نپذيرند. 
بدین منوال این گشت و گذار با یهودیان اهل کتاب به 
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پایان می‌رسد. گشت و گذاری که سرشت آنان و وسائل 
ایشان را روشن می‌گرداند. و پرده از خوی بدی 
برمی‌دارد که از دیرباز در آنان بوده است. بدین گونه 
نیرنگشان را پیدا و حنایشان را ببی‌رنگ می‌سازد. 
سخن حقّ را دربارٌ رسالت محمد یش می‌گوید. 
و با گواهی یزدان, حجٌّت را بر مردمان تسمام می‌کند. 
گذشته از این» عظمت مسوولیّت پیغمبران, و مسژولیّت 
سنگین دعوت کنندگان به سوی سخن حقّ را بیان 
می‌دارد. این امر هم از یک سو اقامةٌ حجّت بر مردمان 
است. و از دیگر سو مقزّر می‌دارد که آگاه نمودن 
جملگی مردمان بر عهدهٌ پیغمبران و مزمنان به رسالت 
ایشان است. تا مردمان بتوانند خویشتن را از عقاب و 
عذاب خدا برهانند. یا از روی دلیل مستحق عقاب و 
عذاب گردند ... این هم مسولیّت بسیار سنگین و 
بزرگی است. 
ê‏ 
زمانی که این گشت و گذار با یهودیان به پایان 
می‌رسد, و خداوند داد عیسی پسر مریم و مادرش را از 
ایشان می‌ستاند. و اذعاهای زشت یهودیگری را درباره 
عیسی و مریم مردود می‌شمارد و تکذیب می‌دارد. 
گشت و گذار دوم با مسیحیان - پیروان عیسی لش 
آغاز می‌گردد تا غلوٌ آنان را دربارهٌ عیسی. یعنی بنده و 
پیغمبر خداء تصحیح کند. و ایشان را از این غلوٌ بدور 
دارد, و حقیقت امر را دربارة او بیان نماید و یگوید که: 
نه تنها عیسی خویشتن را بندهٌ خدا می‌داند. همة 
فرشتگان نیز به بندگی خود معترف هستند. عیسی و 
فرشتگان بدین بندگی می‌نازند. این امر هم برای 
تصحیح گمانهائی است که مسیحیان دربارة جبرئیل 
داشتند بدین وسیله تثلیث نفی می‌گردد. و مسألة پدر 
بودن خداوند سبحان نیز نفی و مردود می‌شود. 
در لابلای این تصحیح» جهان‌بینی درست اسلامی 
جلوهگر و هویدا می‌گردد. و چکيد: سخن این می‌شود: 
دو چیز بیش در میان نیست: الوهیّت و عبودیت. الوهیّت 


سوره نساء 
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و خداوندگاری متعلّق به یزدان یکتا است» و عبودیّت و 
بندگی متعلّق به همه چیز جهان, بجز یزدان است ... این 
امر قاعده بزرگی در عقیده و ایدئولوژی اسلامی است؛ 
و نشانهُ برجسته و رکن اساسی در آن است. 

به همین علّت. مژده به مؤمنان» و تهدید و بیم کافرانی 
در می‌رسد که از عبودیّت و بندگی یزدان سرباز 
می‌زنند. و همانگونه که گشت و گذار نخستین با 
یهودیان انجام پذیرفت. به مردمان اعلام می‌گردد که 
برهان و دلیلی» و نور روشن و روشنگری, از جانپ 
پروردگارشان برایشان آمده است. دیگر حجّت و 
برهانی. و شک و شبهه‌ای, و عذرخواهی و معذرتی» 
برای متخلّفان و متجاوزان بر جای نیست. 
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سوره با آیه‌ای پایان می‌پذیرد که مشتمل بر بقيّهٌ احکام 
ارث در حالت کلاله است. در این سوره قبلاً حکم 
برخی از حالات گذشت. هم اینک از بقیَةُ دیگر سخن 
می‌رود. اين بقیّه هم دربارٌ سر و سامان اجتماعی» و 
نظم و ترتیب اقتصادی جدیدی است که اسلام آمده 
ست تا زندگی گروه مسلمانان را بر پاية آن 
بنیانگذاری کند. و گروه مسلمانان را - همانگونه که در 
ال سوره گفتیم - به ملّتی تبدیل نماید. ملتی که قالب 
ملّت ممتاز, و سیستم و نظام خاص خود. و ویژگیهای 
جداگانة خویش را داشته باشد. تا بتواند نقش بزرگ 
خویشتن را در زندگی بشری و در جامعة انسانی اداء و 
ایفاء کند. نقش رهبری و سرپرستی و رهنمونی مردمان 
در راستای راه یزدان. 

از بررسی سراسر این سوره, و از وارسی این بخش 
آن» چنین پیدا است که سر و سامان اجتماعی و نظم و 


بسچ ]سب 
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ترتیب اقتصادی, و آرایش و پیرایش سیاسی, همراه و 
همگام است با: پاکیزگی اخلاقی. تصحیح باور و 
جهان‌بینی, نبرد و پیکار با دشمنانی که در کمین گروه 
مسلمانان نشسته‌اند. و روشنگری مسوولیّت بزرگ و 
نقش سترگی که بر عهد؛ٌ این گروه اسلامی نهاده شده 
است و از ایشان خواسته شده است که به انجام آن 
برخیزند و در راه اداء و ایفای آن لحظه‌ای از پای 
ننشینند. قرآن که کتاب این دعوت و دستورالعمل این 
ملّت است. مسلمانان را به انجام همه اینها می‌خواند و 
می‌کشاند. آن هم به شکل شامل و کامل و همآهنگ و 
دقیقی. شکلی که بر هر که بخواهد کاخ با شکوه این 
ملّت را دوباره برافرازد, و چنین ملتی را از نو زندگی 
بخشد. و به جنبش و رستاخیز کشاند. تا دیگر باره این 
ملت مسژولیتهای خود را اداء, و نقش خویش را ایفاء 
نماید. واجب می‌گرداند از این قرآن برنامة تبلیغ و 
دعوت خود را برگیرد و برنامهٌ جنبش و حرکت خود 
گرداند. و برنامةٌ گام به گام در راه زنده گرداندن و 
رستاخیز بخشیدن و نوسازی کاخ با شکوه این ملّت 
سازد. قرآن آماد؛ٌ ادای نقشی است که نخستین بار آن 
را ایفاء نموده است. قرآن سخن بر جا و جاودانة یزدان 
با دل مردمان در همه ازمنه و احوال آنان است. عجائب 
و غرائب قرآن پایان نمی‌گیرد. و با تکرار فراوان آن 
کهنه نمی‌گردد. همانگونه که آشناترین مردمان به قرآن 
پیغمبر اسلام َة فرموده است. آن کسی که با این 
قرآن به جهاد کافران و منافقان و منحرفان اهل کتاب 
پرداخته است» و با آن این ملّت ممتاز و منحصر به فرد 
در طول تاریخ جملگی مردمان را بوجود آورده 


است. 
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ونقو لورت ومن د بوتکم ریق ودود 


و و مس 


یشرت کف ییاد © ربق لک 
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این قرآن ملّت تازه‌ای را می‌ساخت. از میان دسته‌های 
معلوم الحالی ملتی را می‌ساخت که اسلام آنان را از 
ژرفای دامنه‌های لمیده در دزه‌های جاهلیّت برگرفته 
بود. جاهلیّتی که در آن سرگشته و ویلان بودند. اسلام 
دست چنین ملتی را در فراخنای درّه‌های جاهلیّت 
گرفت. و پا به پا از فرازنای راه رو به بالا به سوی 
بلندای قله سربه فلک کشیده برد. تا پس از تکمیل 
رشد چنین ملتی, رهبری بشریّت را بدانان تحویل دهد. 
و نقش بزرگی را که در این رهبری باید اداء و ایفاء کنند 
برای ایشان مشحَص و معیّن سازد. 

از جملۀ عواملی که در ساختار چنین ملّتی مو 
پاکسازی دلها و درونهای این گروه» و پاکسازی فضای 
جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کنند. همچنین بالا 
بردن سطح اخلاق, و والائی بخشیدن به مردمانی است 
که متخلّق به چنین اخلاق حسنه‌ای باشند. هنگامی که 
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این گروه بدین سطح برسند. از لحاظ اخلاق فردی و 
اجتماعی برتری و والائی می‌یابند. البته بدان اندازه که 
در جهان‌بینی اعتقادی بر سائر ساکنان کر زمین تفوّق 
پیدا می‌کنند. به برتری و والائی می‌رسند. وقستی که 
برتری و والائی یافتند. خدا با دست آنان آنچه را که 
مقدر فرموده است تهیّه و آماده می‌سازد. و ایشان را 
نگاهبان دین و برنامة خود می‌کند و آنان را رهبر 
انسانهای سرگشته می‌فرماید تا چنین انسانهائی را به 
سوی نور و هدایت رهنمون شوند. و آنان را امین در 
رهبری و رهنمونی انسانها می‌نماید. 
این ملّت. هنگامی که در این خصال برتری پیدا کند. بر 
هم ساکنان کرة زمین برتری می‌يابد. آن وقت یک امر 
طبیعی و فطری است که رهبری انسانها را بدست گیرد. 
امری که بر پایه‌های درست خویش استوار است. این 
برتری اخیر. ثمره برتری پیشین در سطح اعستقادی و 
اخلاقی است. این هم ستت یزدان در حق یکایک 
مردمان و دسته دستة ایشان است. 
بخشی از این پاکسازی فرد و جامعه, در این دو آیه به 
تصویر کشیده می شود: 
لاب الله بر سوم رل - الم من ظلم 
- و کان الله عیعً علیمً 1 دوا خبراً أو خفوه آد 
توا عن شوم قن الله كان عفًقدیراً ). 
خداوند دوست ندارد (که افراد بشر پرده‌دری کنند و 
عیوب همدیگر را فاش سازند و) زبان به بدگوئی 
گشایند. مگر آن کسی که مورد ستم قرار گرفته باشد 
(که می‌تواند از شخص ستمگر شکایت کند و بدیهای او 
را بیان دارد و او را دعا و نفرین نماید) و خدا شنوای 
(دعای مظلوم و) آگاه (از کار ظالم) است. اگر (کردار و 
گفتار) نیک را آشکار یا پنهان سازید (مُجاز خواهید 
بود) و یا اگر از (کردار و گفتار) بد چشم پوشی کنید (و 
دهان خویش را به دشنام نیالائید و گذشت نمائید. کار 
خداپسندانه‌ای نموده‌اید و همچون ذات باری» عقو 
پیشه کرده‌اید) چرا که خداوند بسیار با گذشت و بس 
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جامعه سخت حساس است. و بس نیازمند آداب 
اجتماعیی است که همگام با این 
بسا سخنی از دهان بیرون آید و گوینده بدان توجَهی 
نکند و مراد خاص و منظور مهمّی از آن نداشته باشد. 
و چه بسا شائعه‌ای که معمولی و ناچیز باشد و پخش 
کننده مرادش فرد خاصّی از انسانها نباشد. ولی چنان 
سخنی و چنین شائعه‌ای در درون جامعه و اخلاق و 
آداب و فضای آن, آثار ویرانگری را بر جای گذارد. و 
از شخص کوچک مورد نظر بگذرد و گریبانگیر جامعة 
بزرگ گردد. 

آشکارا زبان به بدی گشودن به هر شکلی که باشد. 
سهل و ساده از دهان بیرون می‌آید. اگر پرهیز از گناه و 
هراس از یزدان در میان نباشد. پخش این بدی اغلب 


سیّت باشد. چه 


آثار ژرفی در اندرون جامعه بر جای می‌گذارد. در 
بیشتر اوقات اعتماد موجود در چنین جامعه‌ای را ویران 
و تباه می‌سازد. و مردمان گمان می‌برند که شرّ و بدی 
بر اکثر آنان چیره است. لذا در اندرون بعضی‌ها که 
آمادگی نهفته‌ای برای انجام بدی دارند. ولی از بروز و 
ظهور آن جلوگیری می‌نمایند. زیبا جلوه‌گر می‌آید که 
به بهانة این که بدی شغل جامعه و پيشة همگانی شده 
است. دست به بدی یازند. مگر نه این است که جامعه 
تباه است و افراد آن بدکردارند؟ ایشان که نخستین 
کسانی نیستند که بدین گرداب افتاده‌اند و دست به 
تباهی یازیده‌انده پس چرا از گناه دوری کنند و از بدی 
بپرهیزند؟ ... اغلب هم الفت به گناه و بدی در طول 
زمان, از زشتی گناه و بدی آنان می‌کاهد. زیرا انسان 
بار اول به شت از گناه و بدی بیزاری می‌جوید. ولی 
زمانی که انجام گناه و بدی تکرار گردید. و یا بارها و 
بارها ذکری از گناه و بدی به گوش رسید. شدّت قباحت 
و گریز از آن, سبک می‌شود. و برای مردمان ساده 
است که زشتی و پلشتی را بشنوند یا ببینند و جوش و 
خروشی برای دگرگونی و نابودی تباهی و بزهکاری از 
خود نشان ندهند! 

گذشته از آنچه گفته شد. گاهی به کسانی ستم می‌گردد 
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و به گناه متهم می‌شوند. و دربارٌ ایشان شائعة 
بدکرداری و گناهکاری پخش می‌گردد. امّا آنان کاملاً 
پاک و بیگناه هستند. ولی دیگر چه فائده. وقتی که بدی 
و زشتی و گناه و بزه پخش گردید و دهان به دهان 
گشت. و مردمان بدان شنوده‌ها الفت گرفتند. بدین 
هنگام تخص بیگنههمرد با شخص گناهکار در یک 
ردیف جای می‌گيرند. و از پاک همان می‌گویند که از 
ناپاک می‌گویند. و نیکوکار و زشتکار آمیزهٌ همدیگر 
می‌گردند. و مردمان از تهمت و بهتان رویگران 
نمی‌شوند. و باکی از دروغ و دروغگوئی به خود راه 
نمی‌دهند. و شرم و حیاء فردی و گروهی که جلو زبان را 
از گفتار زشت باز می‌دارد. و بسیاری از مردمان را از 
اقدام به بدی و گناه دور می‌سازد. از میان رخت 
برمی‌بندد. 
زبان به بدی گشودن. نخست با اتهامات انفرادی. در 
قالب دشنام و تهمت. آغاز می‌گردد. و با از هم 
پاشیدگی اجتماعی, و بی‌بند و باری اخلاقی. خاتمه 
می‌پذیرد. در چنین مواردی مردمان به صورت فردی و 
جمعی برای یکدیگر ارج و احترامی نمی‌نهند. و اعتماد 
به همدیگر از میان برمی‌خیزد, و اشهامات شائع 
می‌شود. و زبانها بیباکانه تهمت و بهتان را نشخوار 
می‌کنند و می‌جوند. 
با توجّه به هم این مطالب است که یزدان از گروه 
مسلمانان نمی‌پذیرد که بدگوئی در میانشان پخش شود. 
تنها بدگوئی را از کسی می‌پذیرد که مورد ستم قرار 
گرفته باشد. مظلوم می‌تواند با بیان بدیها و زشتیهائی 
که ستمگر مرتکب شده است» بدان اندازه که از او سر 
زده است و بس, بزهکاری و تباهکاری ستمگر را بر 
شمرد. و خواهان انتقام ستمدیدگی خود شود: 

( یب الله الم الوم من ال - امن 

طلم >. 

خداوند دوست ندارد (که افراد بشر پرده‌دری کنند و 

عیوب همدیگر را فاش سازند و) زبان به بدگوئی 

گشایند. مگر آن کسی که مورد ستم قرار گرفته باشد 
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(که می‌تواند از شخص ستمگر شکایت کند و بدیهای او 
را بیان دارد و او را دعا و نفرین نماید). 


در این حالت» ستمدیده میتواند بدگوئی کند - دشنام و 


تهمت مصطلح در اصطلاح قانون نیز جزو اين نوع 
بدگوئی است - تا بر ضدٌ ظلم و ستم کمک بگیره و 
یاری بجوید. و دست تعذی و تجاوز را از سر خود 
کوتاه کند. و به دفع بزهی که دربارة او عملاً روا دیده 
شده است بکوشد. و ستم و ستمگر را در جامعه معرّفی 
کند. تا جامعه داد مظلوم را از ظالم بستاند. و جلو دست 
ستمگر را بگیرد. و ستمگر هم از فرجام کار خود بترسد. 
و از تکرار بدی و بزهکاری و ظلم و ستم دوری گزیند 
... در این صورت زبان به بدگوئی گشودن و آشکارا 
بدی را گفتن. محدود به شخصی می‌گردد که در حقّ او 
ظلم شده است و بر او بدی رفته است. سبب بدگوئی 
هم معیّن است که ستم مشخْصی است و ستمدیده آن را 
ذکر می‌نماید و خطاب به کسی آن را می‌گوید که ستم 
از او سر زده است. در این صورت خوبی و خیری که با 
چنین زبان به بدی گشودنی حاصل می‌گردد. کار او را 
توجیه می‌کند. پیاده کردن دادگری هدف است و نه 
شناساندن مطلق و بدون قید و قیود. 

اسلام آوازه و آبروی مردمان را می‌پاید و حمایت 
می‌نماید مادام که ستم نکنند. ولی زمانی که ستم 
ورزند شایان چنین حفظ و حمایتی نخواهند بود. و به 
ستمدیده اجازه داده شده است که آشکارا زبان به 
بدگوتی ستمکار خود بگشاید. این یگانه استثنائی است 
که از بدگوئی شده است و اجازه داده شده است که زبان 
بهبدگوئی گشوده گردد. 

بدین منوال اسلام همآهنگی برقرار می‌سازد میان 
حرص و آزی که بر دادگری دارد و در پرتو آن برای 
ستم جائی باقی نمی‌گذارد. و میان حرص و آزی که بر 
اخلاق دارد و در ساية آن اجازه نمی‌دهد کمترین 
خدشه‌ای متوجّه حیثیّت انفرادی و اجتماعی شود. 

روند قرآنی, بر این گفتار چنین پیرو الهامگرانه‌ای 


دارد: 
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وکا الله عیعا بصيراً ). 
خدا شنوای (دعای مظلوم و) آگاه (از کار ظالم) است. 

چنین پیرو الهامگرانه‌ای بدان خاطر است که کار را در 

پایان به خدا ختم کند. همانگونه که در آغاز آن را به 
دوست داشت خدا از چیزی و کراهیت خدا از چیزی 

پیوند داده بود: 
لیب الله مر سوم ). 
خداوند دوست ندارد (که افراد بشر پرده‌دری کنند و 
عیوب همدیگر را فاش سازند و) زبان به بدگوئی 

همچنین دل انسانها بداند که سنجش نیّت و انگیزه, و 

سنجش گفتار و اتهام, به خدا واگذار است. خدائی که 

شنوای چیزی است که گفته می‌شود. و آگاه از هدفی 
است که در فراسوی گفتار است و در سینه‌ها پنهان 

است. 

سپس روند قرآنی در مرز نفی نهفته در نهي از آشکارا 

زبان به بدگوئی گشودن» متوقّف نمی‌گردد. بلکه به خير 

مثبت بطور عام می‌پردازد, و به گذشت از گناه و بدی 

می‌گراید. و به صفت یزدان سبحان در عفو و گذشت - 

با وجود سلطه و قدرت بر انتقام - اشاره می‌نماید. تا 

مژمنان در آنچه می‌توانند و بر آن سلطه و قدرت 

دارند. متخلّق به اخلاق یزدان بزرگوار گردند و عفو و 

گذشت را در پیش گیرند: 

یو مه ره رم هر 2 
ان و رهز توا عن سوي إن 
را ر روا ۳ 
الله كان عفرأ قدیرا ). 
اگر (کردار و گفتار) نیک را آشکار یا پنهان سازید 
(مُجاز خواهید بود) و یا اگر از (کردار و گفتار) بد 
چشم‌پوشی کنید (و دهن خویش را به دشنام نیالائید و 
ذشت نمائید. کار خداپسندانه‌ای نموده‌اید و همچون 
ذات باری» عفو پیشه کرده‌اید) چرا که خداوند بسیار با 
گذشت و بس توانا است. 

بدین منوال برنامةٌ ترییتی, پلّهُ دیگری شخص موّمن و 

گروه مسلمانان را بالا می‌برد. در نخستین مرحله با آنان 

به سخن درمی‌آید و بدیشان گوشزد می‌کند که خدا 
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بدگوئی را نمی‌پسندد و آن را دشمن می‌دارد. به 
شخص ستمدیده اجازه می‌فرماید که انتقامجوئی کند و 
آشکارا دربار کسی که بدو ظلم نموده است بدگوئی 
نماید. و یا دادخواهی کند و داد خویش را از ستمگر 
بگیرد ... در دومین مرحله همگان را به انجام کار نیک 
می‌خواند و شخص ستمدیده را به والائی و بزرگواری 
می‌خواند و بدو پيشنهاد می‌کند که با وجود این که 
می تواند بدی را به بدی پاسخ دهد و از ستمگر بدگوئی 
کند. ولی نیکمرد باشد و بزرگی کند و گذشت نماید. هر 
چند که می‌تواند گذشت هم نکند. اما خویشتن را از 
رغبت به انتقام بالاتر کشاند و به رغیت به بزرگواری 
برساند. که بزرگواری, والاتر و پاک‌تر از بدی را با 
بدی پاسخ دادن و بدگوئی کردن است. 

خیر و خوبی هنگامی در جامعهة اسلامی پخش و 
پراکنده می‌گردد که مسلمانان خیر و خوبی را از خود 
نشان دهند. هنگامی هم خیر و خوبی در تربیت درونها 
و تزکیۂ دلها نقش خود را اجراء و ایفاء می‌کند که 
مسلمانان خیر و خوبی خویشتن را نهانی انجام دهند و 
از دیگران پنهان سازند. زیرا خیر و خوبی» پنهانی هم 
پسندیده است و آشکارا هم پسندیده است. هنگامی که 
خیر و خوبی در پنهان و آشکار انجام گرفت. عفو و 
گذشت در ميان مردمان رواج پیدا می‌کند. و دیگر 
فرصتی و جولانگاهی برای بدگوئی نمی‌ماند. ناگفته 
نماند وقتی چنین کاری کمال پیدا می‌کند که بدگوثی با 
وجود توانائی ستمدیده بر آن, تبدیل به عفو و گذشت 
شود نه این که عفو و گذشت. از عجز و ناتوانی 
سرچشمه گیرد. و عفو و گذشت برای متخلق شدن به 
اخلاق خدا باشد که می‌تواند و گذشت می‌فرماید: 

فا الله انعر قدیراً ). 
خداوند بسیار باگذشت و بس توانا است. 

بعد از آن. روند قرآنی گشت و گذاری با «کسانی که 
اهل کتاب بشمارند» بطور عام می‌آغازد. آنگاه در یک 
مرحله به یهودیان می‌پردازد. و در مرحلۀ دیگری از 
مسیحیان صحبت می‌راند. یهودیان به بدگوئی از مریم 
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و عیسی می‌پردازند و بدانان تهمت می‌زنند و بهتان 
می‌بندند. ذکر این مرحله در لابلای گشت و گذار به 
میان می‌آید. بدین وسیله این گشت و گذار هم بدان 
توضیح و بیانی می‌پیوندد که دو آيةٌ پیشین در روند 
قرآنی, متضن آن است. 
سراسر این گشت و گذار. بخشی از پیکاری است که 
قرآن در آن به نبرد با دشمنان گروه مسلمانان مدینه 
پرداخته است. همان کارزاری که در این سوره و در 
سوره بقره و آل‌عمران, از بخشهائی از آن سخن رفته 
است. 
پس در اینجا نگاهی بدان پیکار بیندازیم و همان گونه 
که در روند قرآنی وارد آمده است. از آن به سخن 
پردازیم: 
¢ 
لین یک 
#3 وان الله و رُسلهء و یلو من بض و 
تن یبن امن الک 
میا آولیک هم لکافرون حفاء و دنا 
لكافر ین عذابا ها الذین نله و له 
و را اح مم آولیک سوت 4 تیم 
جُورَهُم و کان الله ور رحیماً ). 
کسانی که به خدا و پیفمبرانش ایمان ندارند و 


رون اه و ره و ریدون آن 


می‌خواهند میان خدا و پیغمبرانش جدائی بیندازند (و 
بگویند که به خدا ایمان داریم. ولی به پیفمبران ایما 

نداریم) و می‌گویند که به برخی از پیغمبران ایمان داریم 
و به برخی دیگر ایمان نداریم. و می‌خواهند میان آن 
(کفر و ایمان) راهی برگزینند (ولی میان کفر و ایمان 
فاصله‌ای نیست و دو راه بیش وجود ندارد: راه کفر و 
راه دین). آنان جملگی بیگمان کافرند. و ما برای کافران 
عذاب خوار کننده‌ای فراهم آورده‌ایم. و اما کسانی به 
خدا و پیغمبرانش ایمان دارند و میان هیچیک از آنان 
(در این که از سوی خدا برگزیده شده‌اند) فرقی 


پاداش و مزدشان را خواهیم داد» و خداوند بسیار 
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آمرزنده و بسیار مهربان است (و لغزشها و اشتباهاتی 

هم اگر داشته باشند. مورد عفو قرار می‌دهد). 
یهودیان ادعاء می‌کردند که به همه پیغمبران خدا ایمان 
دارند. در صورتی که رسالت عیسی و رسالت محمّد را 
نمی‌پذیرفتند. مسیحیان نیز به همه پیغمبران تا عیسی 
ایمان داشتند. و علاوه از این که عیسی را پیغمبر 
می‌دانستند. او را خدا نیز بشمار می‌آوردند! 
قرآن, هم گفتة آنان و هم گفته اینان را مردود می‌شمارد. 
و جهان‌بینی شامل و کامل اسلامی را دربارة ایمان به 
خدا و پیغمبرانش بیان می‌دارد. بدون این که ميان خدا و 
پیغمبرانش جدائی افکند. بدین گونه که به خدا ایمان 
داشته باشد امّا به انبیاء ایمان نداشته باشد. و بدون این 
که میان خود پیغمبران خدا جدائی بیندازد. مثلاً به 
بعضی از آنان ایمان داشته باشد. ولی به برخی از 
ایشان ایمان نداشته باشد. به وسیله همین فراگیری است 
که اسلام «دین» راستینی است که یزدان جز آن را از 
مردمان نمی‌پذیرد. زیرا تنها این آشین است که با 
وحدانیّت آفریدگار و با مقتضیات چنین و حدانیتی 
سازگار است. 
قطعاً یگانگی مطلق آفریدگار بزرگوار, مقتضی یگانگی 
دینی است که آن را توسط همه پیغمبران, در طول 
تاریخ جهان, برای مردمان, ارسال فرموده است. 
همچنین مقتضی یگانگی پیغمبرانی است که چنین 
امانتی را به عهده گرفته‌اند و برای انسانها به ارمغان 
آورده‌اند. هر نوع کفری نسبت به یگانگی پیغمبران یا 
یگانگی رسالت آسمان, در حقیقت کفر است نسبت به 
یگانگی یزدان جهان, و بداندیشی است درباره 
مقتضیات چنین یگانگی و وحدانیتی. چه آئین آفریدگار 
هستی و برنامۀ کردگار جهان برای مردمان, از نظر پایه 
و اصول, تغییرپذیر نیست. همانگونه که منبع آن, یعنی 
یزدان, تغییر پذیر نبوده و دگرگون نمی‌شود. این است که 
روند قرآنی در اینجا دربارهٌ کسانی که می‌خواهند ميان 
خدا و پیغمبرانش جدائی بیندازند. یعنی به خدا ایسمان 


بیاورند ولی به پیغمبرانش ایسمان نیاورند. و دربارة 
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کسانی که می‌خواهند میان پیغمبرانش جدائی بیندازند. 
بدین صورت بعضی‌ها را بپذیرند و برخی‌ها را نپذیرند. 
دربارةٌ هم اینان و هم آنان می‌فرماید: 

لین یباهو ژشله ). 

آنان کسانیند که به خدا و پیغمبرانش ایمان ندارند. 
روند قرآنی. جدائی اندازی میان خدا و پیغمبرانش, و 
جداسازی بعضی از پیغمبران از برخی دیگر. بی‌ایمانی 
نسبت به خدا و پیغمبرانش بشمار می‌آورد. 
ایمان وحدتی است که قابل تجزیه نیست. ایمان به خداء 
ایمان به یگانگی او است. یگانگی خدا نیز مقتضی 
یگانگی آئینی است که برای مردمان پسند کرده است. 
و رضایت دارد که انسانها همگی به عنوان مجموعه‌ای 
حیات و زندگی خود را بر 
مقتضی یگانگی پیغمبرانی است که این آئین را از سوی 
خدا آورده‌اند. نه این که آن را از پیش خود ساخته‌اند و 


پايةٌ آن بنیاد گذارند. همجنین 


بدون خواست و وحی یزدان به مردمان نموده‌اند. 
همچنین مقتضی یگانگی موضعی است که باید در برابر 
هم پیغمبران در پیش گرفت. راهی به سوی جداسازی 
این یگانگی هم در میان نمی‌باشد. مگر راهی که کفر 
مطلق نام دارد. هر چند طرفداران تفکیک گمان برند که 
ایشان به بعضی‌ها ایمان دارند و به برخی‌ها ایمان 
ندارند! سزا و جزای چنین کسانی در پیشگاه یزدان 
جهان عذاب خوار کننده‌ای است که خداوند برای 
جملگي آنان تهیه دیده است و آماده کرده است: 
(آولنک هم الکافرون حا و أَغتدنا للکافرین 
عذاباً مهن (. 
آنان جملگی بیگمان کافرند. و ما برای کافران عذاب 
خوار کننده‌ای فراهم آورده‌ایم. 
اما «مسلمانان» کسانیند که جهان‌بینی اعتقادی ایشان 
مشتمل بر ایمان به یزدان و جملگی پیغمبران او است» 
بدون جدائی اندازی ميان انبیاء. همه انبیاء را قبول 
دارند. و همگان محترم در پیش ایشانند. همه ادیان 
آسمانی را حقّ می‌دانند. مادام که تحریف و تغییر بدانها 
راه نیافته است. وقتی هم تحریف و تغییر به آئینی 
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خزید. دیگر دین آسمانی بشمار نمی‌آید. هر چند که 
بخشی یا بخشهائی در چنین آثینی بدون تغییر و 
تحریف مانده باشد. زیرا دین ساختار یگانه‌ای است. 
مسلمانان کار را چنان که در حقیقت بوده است پیش 
چشم می‌دارند: خداوندگار را یگانه می‌دانند. 
خداوندگار یگانه‌ای که دین یگانه‌ای را برای انسانها 
انتخاب فرموده است و برازنده ایشان دیده است و خود 
بدان خوشنود است. برای زندگانی مردمان برنامة 
یگانه‌ای را تهیه و تنظیم نموده است. و این دین یگانه 
را و این برنامة یگانه را توسط پیغمبران خود برای 
مردمان روانه کرده است. از دیدگاه مسلمانان کاروان 
ایمان به هم متصل و ناگسیختنی است. قافله‌سالاران 
این کاروان. نوج و ابراهیم و موسی و عیسی و محمّد و 
ابراهیم و سایر برادران انبیاء صَلَوات الله و سَلامهُ 
لیم میعاً نام ايشان هستند. حسب و نسب همة 
مسلمانان بدین کاروان بهم پیوسته می‌رسد, کاروانی 
که از دیرباز در گذرگاه زمان در حرکت بوده است. هم 
اینک مسلمانان این امانت ارزشمند بزرگوار را بدست 
گرفته‌اند. و وارئان این خير عظیم ناگسیخته در طول 
این راه مبارک گشته‌اند. نه تفرقه‌ای در این کاروان به 
رسمیّت می‌شناسند. و نه از این کاروان عزلت 
می‌گزینند. و نه از این کاروان می‌گسلند. میراث دیسن 
حقّ تنها و تنها بدیشان رسیده است و بس. چیزی که به 
دست ایشان نرسیده است و در پیش دیگران مانده 
است. جز پوچی و گمراهی نیست. 
این همان «اسلام» راستینی است که یزدان از کسی 
آئینی جز آن را نمی‌پذیرد. «مسلمانان» هم همان 
کسانیند که شایستۀ پاداش خداوندند بر کارهائی که 
کرده‌اند. و بايستهٌ مغفرت و مرحمت خداوندند در 
چيزهني که د در آنهاکوتاهی نمود‌اند: 

(أولنک سَوّفت > يتمهم جُورَهم؛ وکا الله له ور 

رحیماً ). 

آنان کسانیند که خدا بدانان پاداش و مزدشان را خواهد 


داد» و خداوند بسیار آمرزنده و بسیار مهربان است (و 
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اگر اسلام این اندازه در یگانگی عقیده به یزدان و 

پیفمبرانش سختگیری می‌کند. بدان خاطر است که این 

یگانگی, اساس جبهان‌بینی شايستة مومن در بارة 
خداوندگار بزرگوارش را تشکیل می‌دهد. همانگونه که 
یگانگی. پاية بنیادین جهان منظّمی است که دستخوش 
دوگانگی و چندگانگی و تصادف و تصادم نیست. در 
حقیقت یگانگی عقیده‌ای است که سزاوار انسانی است 

که در گسترهٌ سترگ هستی به هر چیز و هر کجا بنگرد. 

یگانگی قانون حاکم بر جسهان را می‌بیند. یگانگی, 

جهان‌بینی راستینی است که تضمین می‌کند هم مژمنان 

را در کاروان یکتائی گرد آورد. و آنان یکپارچه در 
برابر صفوف کافران بایستند. و به نام یگانه حزب 

یزدان, در برابر همه احزاب گوناگون شیطان, استوار و 

پایدار بمانند ... چنین صف یکپارچه‌ای و حزب 


یگانه‌ای, هرگز صف پیروان باورهای واژگونه و 
حزبهای آئین‌های تحریف شده نیست. هر چند چنین 
باورها و آئین‌هائی اصل اسمانی داشته باشند. بلکه 
چنین صفی و حزبی. صف و حزبی است که دارندگان 
ایمان راستین و پیروان عقیده درستی باشند. ایمان 
راستین و عقيده درستی که انحراف و کجروی بدان 
وارد نشده باشد. 

از اینجا است که «اسلام» در اصل «دین» است. و 
«مسلمانان» بهترین ملّتی هستند که به سود مردمان 
آفریده شده‌اند. البته مسلمانانی مراد است که دارای 
عقیدهٌ صحیح و باور راستین باشند. و بدین عقیده و 
باور عمل کنند. نه آن کسانی که در خانوادة مسلمانان 
زاده‌اند. و نه کسانی که زبانشان واژۀ اسلام را در دهان 
می‌جود و می‌چرخاند! 

با توجّه بدین گفتار روشن می‌گردد: آنان که ميان خدا و 
پیغمبرانش جدائی می‌اندازند. و آنان که برخی از 
پیغمبران را از بعضی دیگر جدا می‌سازند. چه کسانی 
هستند. آن کسانی که از کاروان ایمان می‌گسلند. و 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


یگانگی و وحدتی را پراکنده می‌دارند و متفرّق می‌کنند 
که خدا آن را گرد آورده است و یکپارچگی بخشیده 
است. و وحدانیتی را نمی‌پذیرند که ایمان به یزدان بر 
آن پا بر جا و استوار است. 
0 
روند قرآنی بعد از استقرار این قاعدهٌ اساسی در 
جهان‌بینی اسلامی راجع به حقیقت ایمان و حقیقت کفر 
نسبت به پیغمبران و پیغمبریهاء به بررسی برخی از 
موضعگیریهای یهودیان در این زمینه می‌پردازد. و از 
بدگوئی آشکاری که این درس بدان آغاز گردیده است. 
سخن می‌راند. آنگاه یهودیان را در برابر موضعگیری 
ایشان با پیغمبر لش و پیغمبری او بیم می‌دهد. و 
استهزائی را نکوهش می‌کند که در حق پیغمبر داشتند و 
تمسخرکنان از او درخواست نزول آیات و معجزات و 
نشانه‌هائی می‌کردند. روند قرآنی این موضعگیری 
ایشان را با موضعگیری آنان با پیغمبر خود موسی مد 2 
در کنار هم قرار میدهد. سپس موضعگیری ایشان را با 
عیسی و مادرش مریم. و پیغمیر اسلام 2 بیان 
می‌دارند. در پرتو این مقایسه و سنجش, یهودیان بر 
یک سرشت در همه ادوار تاریخ خود و در میان همه 
نسل‌های پیاپی خویش دیده می‌شوند. روند قرآنی 
میان نسلی که با پیغمبر ٤إ‏ روبرو شده‌اند. و نسلی 
که با عیسی با رویاروی گشته‌اند. و نسلی که قبلاً با 
موسی مب روبرو شده بودند. اتحاد برقرار می‌سازد. تا 
این معنی را مؤکد فرماید. و از چنین سرشتی پرده به 
کنار زند و ماهیّت آن را آشکار نماید: 

وف 


یسالک أل الاب آن رل یم کناب من 


ےه 


لاء و داوس أَغر ین ایک تالا رتا 
الله جر قح اساج روز ادوا 
اْعجل من بعد ما جاءتهم اينات فعفونا عن 


ذیک. و آتینا قوس سلطا ی و رقغنا وقهم 
لطر باق قهم ولا کم ذخا اباب شجداً و 
لناب لأ 5 تغذوا في لبت و آخذنا منم ياتا 
غلیظا. فها تقصہم میذاقهم هم رکفرهم بات الله و 
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00 


قتلهم انا بر حى و تیم لو نا غك - 
۳ ۱ وه 2 > 
م ا ر لو تلاو 
مه و سم سر ظ ۵ عَظيماً. و ل 
مق لت نا عظيما. وتیل 
۳۳ َم روش لوا ۳ 


م E‏ و ان لین وا فيه 


۸ 


د سار 24 
ی شک منه. ما هم به من علم إلا اَن 
1 ۲ 


"وا جح 
E‏ 
ا 
Ce:‏ 


ما كتل م قينا با که الله اليه و کان الله 2 
قتلوه یقیناء بل رفعه لله ليو و ن الله عزیز 
حکیماً. و إن من اهل اْکثاب ب الا من به قبل 
2 ۳ م2 ۶و 

-1 


0 
۳ 


وه وم ایک ن علهم ز ۳ 
ن ین هار حرشا علوم طبات اجلت هم 


2 


۱ هم عن سبيل الله کثبرا و آخذهم آلابا -و 


و 1 ۶ 


۳ له - أكلهم آفوان لاس بالباطل, و 


2 2 
2 71 
۷ 2 عم 2 


ادنا للکافرین منم عذابا ألما >. 
اهل کتاب از تو می‌خواهند که (اگر پیغمبری» یکجا) 
کتابی را از آسمان بر آنان نازل کنی. (البته اين 


۳۹۹ 
‌ 


درخواست. استهزاء و بهانه‌ای بیش نیست) چرا که از 
موسی چیز بزرگتر از این را خواستند و گفتند: خدا را 
آشکارا به ما نشان بده. به خاطر این ستم. صاعقه 
ایشان را فرا گرفت (و نابودشان کرد. گناه بدتر و رسوا 
کننده‌تر آنان این است که) پس از آن همه دلائل روشنی 
(چون: تبدیل عصا به اژدهاء و ید بیضاء و شکافتن دریا) 
که برای آنان آمد (و خود شاهد نمودن معجزات موسی 
به فرعون و فرعونیان بودند) گوسالة (سامری) را (به 
خدائی) گرفتند! ولی ما از این (گوساله‌پرستی پس از 
توبة ایشان) درگذشتیم و به موسی حجٍّت روشنی 
دادیم (که با آن بتواند آنان را هدایت کند). و برای گرفتن 
پیمان از ایشان» کوه طور را بالای سرشان (همچون 
سایه‌بانی) نگاه داشتیم (و از آنان پیمان گرفتیم که به 
دستورات تورات عمل کنند, و آنان هم پذیرفتند) و 
بدیشان گفتیم: سجده کنان وارد در (بیت‌الم قدس. 
اریحاء ایلیاء و ...) شوید. و بدیشان گفتیم: در روز 
شنبه (به شکار ماهی نپردازید و از انجام فرمان) 
سرپیچی نکنید. و (در برابر همۀ اینها) از آنان پیمان 


مو‌کدی گرفتیم. (خداوند بر آنان خشم گرفت) به خاطر 
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جلد دوم 
این که پیمانشان را شکستند و به آیات خدا کفر 


ورزیدند و پیفمبران را به ناحقٌ کشتند و (بر گمراهی 
خود پافشاری کردند و از روی استهزاء) گفتند که: 
دلهایمان در غلاف (و پرده‌هائی) است (که پند و اندرز 
کسی بدان راه ندارد. نه چنین است) بلکه خداوند به 
سبب کفرشان (انگار) که بر دلهایشان مهر زده است و 
این است که جز گروه اندکی (از ایشان) ایمان 
نمی‌آورند. و (خداوند بر آنان خشم گرفت) به سبب کفر 
ورزیدنشان و افترای بزرگی که بر مریم بستند و 
(خداوند بر آنان خشم گرفت به سبب این که از روی 
استهزاء و سخریه) می‌گفتند که ما عیسی پسر مریم 
پیغمبر خدا را کشتیم! در حالی که نه او را کشتند و نه به 
دار آویختند» ولیکن بر آنان مشتبه شد و (مترند 
گردیدند که آیا عیسی یا دیگری را کشته‌اند و در این 
باره با همدیگر اختلاف نظر پیدا کردند و) کسانی که 
دربارة او اختلاف پیدا کردند (جملگی) راجع بدو در 
شک و گمانند و آگاهی بدان ندارند و تنها به گمان سخن 
می‌گویند و (باید بدانند که) یقیناً او را نکشته‌اند (و قطعاً 
مقتول کس دیگری بوده است). بلکه خداوند او را (از 
دست آنان رهاند و پس از گذشت روزگاری که خود 
می‌داند. وی را می‌راند و) در پیش خود به مرتبۀ والائی 
رساند. و خداوند چیره (است و بر هر کاری توانا است. 
و) حکیم است (و هر چیزی را برابر حکمتی انجام 
می‌دهد. و سنجیده عمل می‌کند). و کسی از اهل کتاب 
نیست مگر این که پیش از مرگ خود (در آن دم که در 
آستانة مرگ قرار می‌گیرد و ارتباط او با این جهان 
ضعیف و با جهان بعد از مرگ قوی می‌گردد و پرده‌ها 
تا اندازه‌ای از برابر چشمش کنار می‌رود و بسیاری از 
حقائق را می‌بیند) به عیسی ایمان می‌آورد (امّا دیگر چه 
سود فرصت از دست رفته است و ایمان و توبه 
ناپذیرفته است)» و روز رستاخیز گواه بر آنان خواهد 
بود (و شهادت می‌دهد که او تنها بنده و فرستادۀ خدا 
بوده است و رسالت آسمانی را رسانده است). به خاطر 


جور و ستمی که از بهودیان سر زد و (به خصوص) به 
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سبب این که بسی از راه خدا (مردمان را) بازداشتند. 
(برای تنبیه ایشان, قسمتی از) چیزهای پاکیزه را که بر 
آنان حلال بود. حرام کردیم. و (همچنین بر آنان برخی 
از چیزهای پاکیزه و حلال را حرام کردیم) به خاطر 
دریافت ربا (و رباخواری)» در حالی که (بر زبان 
پیغمبران) از آن نهی شده بودند, و به سیب خوردن 
مال مردم به ناحق, و ما برای کافران ایشان عذاب 
دردناکی را آماده کرده‌ايم. 
در جسزیرةالعصرب یسهودیان موضعگیری خصمانة 
آشکاری را درباره اسلام و پیغمبر اسلام در پیش 
گرفتند. موضعگیری خصمانهٌ آشکاری که در آن 
خواری و شکست مسلمانان را دنبال می‌کردند و 
سرنگونی اسلام را می‌خواستند. نیرنگ پنهانی شبانه و 
توطثه گرانةٌ پیوسته‌ای را آغازیدند. نیرنگ ناپاکی که 
قسرآن به تفصیل از آن سخن رانده است. ما در 
سوره‌های بقره و آل عمران و در این سوره نیز قبلاً در 
جزء پنجم. به بررسی آن پرداختیم. این توطثه و نیرنگی 
که در اینجا آیات قرآنی بیان می‌دارند. نوع و شکل 
دیگری از همان جنس است. 
یهودیان استهزاء کنان از پیغمبر خدا ا می‌خواستند 
که کتابی را برای آنان از آسمان بیاورد و بدیشان 
بنماید. کتاب نوشته شده‌ای را برایشان بیاورد که 
بتوانند آن را ببنند و با دستهایشان لمس کنند: 
I:‏ اَهَل الکثاب أن تنل لیم کاباً من 
1 (. 
اهل کتاب از تو می‌خواهند که (اگر پیغمبری» یکجا) 
کتابی را از آسمان بر آنان نازل کنی. 
یزدان متان, به جای پیغمبرش, پاسخ آنان را می‌دهد. بر 
او و بر مسلمانانی که با یهودیان رویاروی بوده‌اند» 
صفحه‌ای از تاریخ یهودیان را برمی‌خواند که با 
پیغمبرشان و رهبرشان و نجات دهنده‌شان موسی مب 
داشته‌اند. آن کسی که گمان می‌برند بدو ایمان دارند. 
ولی به عیسی که بعد از او آمده است. و همچنین به 
محمّد ایمان ندارند! 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
این سرشت. سرشت تازهٌ ایشان نیست. و تنها قالب این 
گروه ویژه نمی‌باشد. بلکه این از دیرباز سرشت ایشان 
بوده است. آنان همسان همان کسانیند که در روزگار 
موسی با پیغمبرشان و رهبرشان و نجات دهنده‌شان 
می‌زیستند. آنان دارای همان غلظت احساس کهن, و 
شعور بی‌جوش و خروش پیشین هستند. ایشان چیزی 
جز محسوسات را درک نمی‌کنند. آنان کسانیند که 
خواستار لغزش مسلمانان و به رنج انداختن ایشان بوده 
و هستند و جز با زور و فشار فرمان نمی‌پذیرند و رام 
نمی‌گردند. کفرشان و عذرشان همان است که بود. هر 
چه زودتر از عهد و پیمانی که بسته‌اند و قول و قراری 
که داشته‌اند. پرمی‌گردند و پیمان شکنی می‌کنند. پیمان 
شکنی نه تنها با مردمان, بلکه حتّی با یزدان جهان و 
آفریدگار خودشان. دل سنگینشان همان است و تهمت و 
بهتانشان نیز همان! تحقیق گفتار برایشان اهمیتی ندارد. 
از بیان آشکار زشتی‌ها و پلشتی‌ها نمی‌پرهيزند. آنان 
در حرص و آزی که به آموال و دارائی جهان دارند. و 
در خوردن به ناحق اموال مردمان, و در رویگردانی از 
فرمان یزدان و پشت کردن به اجر و پاداشی که در 
پیشگاه خداوند سبحان است. همانهائی هستند که 
پوده‌اند. 
این یورش, تاختی است که یهودیان را رسوا می‌سازد و 
پرده از ناپاکیشان برمی‌دارد. نیرومندی این یورش و 
دگرگونی شیوه‌ها و راههای آن, دال بر چیزهائی است 
که چنان موضعی برای رویاروئی و نبرد با نیرنگ 
ناپاک یهودی می‌طلبید. نیرنگ دربارهٌ اسلام و پیغمبر 
اسلام در آن زمان. یهودیان این نیرنگ ناپاک و توطة 
کینه‌توزانه را تا به امروز پیوسته بر ضدٌ این دين و 
پیروان ای آئین,انجام داده‌اند و انجام می‌دهند. 
«یسالک هل الكثاب ان رل علهم کتابً من 
المَاء . 
اهل کتاب از تو می‌خواهند که (اگر پیغمبری؛ یکجا) 
کتابی را از آسمان بر آنان نازل کنی. 
از این سختگیری و بهانه‌جوئی گناهی متوجّه تو 
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نمی‌گردد. و چنین چیزی کمیاب و شگفت نیست: 


ققد الوا مو سی اکب من ذلک. تفالوا: رن تا الله 


جَهرَة). 
از موسی چیز بزرگتر از این را خواستند و گفتند: خدا 
را آشکارا به ما نشان بده. 


معجزات روشنی که خداوند آنها را توسط موسی 
پیغمبر خودشان بدیشان نمود. حش و شعور ایشان را 
لمس نکرد و نپسود. و وجدان آنان را بیدار ننمود. و 
دلهایشان را به اطمینان و تسلیم نراند و نرساند. این 
است که ناگهان آنان درخواست می‌کنند که خدا را 
آشکارا ببینند! این درخواستی است که از خودخواهی و 
خودبزرگ بینی سرچشمه نمی‌گیرد. خودخواهی و 
خودبزرگ‌بینی هم از دلی برنمی‌خیزد که خوشی ایمان 
آمیزهٌ آن شده باشد. یا آمادگی پذیرش ایمان را داشته 
باشد. 

فاد ۳ هم الصا عقَة عة بظلمهم . 

به خاطر چنین ستمی که از ایشان سر زد. صاعقه 

ایشان را فرا گرفت 


ولی با این وجود یزدان سبحان آنان را بخشید. و دعای" 


موسی 2 و تضرع و زاری او در پیشگاه باری تعالی 

را پذیرفت. همانگونه که در سور دیگری بیان شده 

است: 
یلا حدم رجف فال : رب لو شنت اهلك 
من ی َیکُنقعنالشتهاه ب؟ هی 
لا فشک ضل با مَنْ تشاءُ و دی من تشاء. 
َو عفرلا و ارثا ونت حر الغافرین. و 
کب نا نی هذه آلدئیا حَسََة و فى الآخرة. نا دنا 
(لیک ... . ۱ 
هنگامی که زمین لرزه آنان را فرا گرفت» موسی گفت: 
پروردگارا! اگر می‌خواستی می‌توانستی آنان و مرا 
پیش از این نیز هلاک کنی (تا بنی‌اسرائیل هلاک آنان را 
خود می‌دیدند. ولی اینک مرا به قتل ایشان متهم 
می‌سازند). آیا ما را به سبب کاری که بی‌خردان ما 
کرده‌اند هلاک می‌سازی؟ (خداوندا! ما را به گناه آنان 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
مگیر). این (درخواست نابجای رژیت. یا وقوع زلزله. یا 


کار گوساله پرستی) جز آزمایش تو چیز دیگری نیست 


که به سبب آن (برابر قوانین و سنن یزدان و گسترده 
در پهنة جهان) هر کس را بخواهی (و مستحق بدانی) 
گمراه می‌سازی, و هر کس را بخواهی (و شایسته 
بدانی) هدایت می‌کنی. تو سرپرست ماهستی» پس بر ما 
ببخشای و به ما رحم فرمای» چرا که تو بهترین 
آمرزندگانی. و برای ما در این دنیا و آن دنیا (زندگی) 
نیکی مقرّر دار (که سروری و توفیق طاعت در این 
سرای» و سعادت ناشی از رضایت و عنایت تو در آن 
سرای است) چرا که ما (توبه نموده‌ایم و) به سوی تو 
بازگشت کرده‌ایم ... 
1 توا لْعجل من بعد ما جاءت تهم لیات ت. 

پس از آن همه دلائل روشنی (چون: تبدیل عصا به 
اژدهاء و ید بیضاء و شکافتن دریا) که برای آنان آمد (و 


(اعراف / ۱۵۵ و ع۱۵) 


خود شاهد نمودن معجزات موسی به فرعون و 

فرعونیان بودند) گوسالة (سامری) را (به خدائی) 

گرفتند!. 
گوسالة ززینی را پرستیدند که سامری آن را برایشان 
ساخت. آن را از طلاهائی ساخت که نیرنگبازانه از زنان 
مصریها به امانت گرفته بودند. بدانگاه که از مصر 
بیرون می‌رفتند. همین که گوساله ساخته شد در 
مقابلش کرنش بردند و به پرستش آن پرداختند! زمانی 
که موسی از پیش ایشان برای مسناجات پروردگارش 
رفت تا در موعدی که خدا برای او تعیین کرده بود به 
مناجات بپردازد. و پروردگار الواحی را بر او نازل 
فرماید که دربرگيرندهٌ هدایت و نور بودند. بنی‌اسرائیل 
گوساله را خدای خود کردند. 

فا عَن ذلک ). 

مااز این (گوساله‌پرستی پس از توبۀ ایشان) 

درگذشتیم 
اما یهودیان همان یهودیانند! جز زور و بیم در ایشان 
نمی‌گیرد و فائده‌ای به حالشان ندارد: 

لو تین مومی شطانا نا و رفغا فوقهم 
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به موسی حجّت روشنی دادیم (که با آن بتواند آنان را 
هدایت کند). و برای گرفتن پیمان از ایشان؛ کوه طور را 
بالای سرشان (همچون سایه‌بانی) نگاه داشتیم (و از 
آنان پیمان گرفتیم که به دستورات تورات عمل کنند. و 
آنان هم پذیرفتند) و بدیشان گفتیم: سجده کنان وارد 
در (بیت‌المقدس, اریحاء. ایلیاء و ...) شوید. و بدیشان 
گفتیم: در روز شنبه (به شکار ماهی نپردازید و از انجام 
فرمان) سرپیچی نکنید. و (در برابر همه اینها) از آنان 
پیمان مؤکّدی گرفتیم. 
سلطه و قدرت روشتی که یزدان به موسی عطاء فرموده 
است - به ظیْ غالب - شریعتی است که الواح مشتمل 
بر آنها بودند. زیرا شریعت یزدان. سلطه و قدرتی از 
سلطه و قدرت یزدان است. هر شریعتی هم بجز شریعت 
یزدان. خداوند بدان سلطه و قدرتی را نداده است» و در 
آن شکوه و هیبتی بر دلها به ودیعت ننهاده است. این 
است که دلها شرائع و قوانینی را خوار و ناچیز می‌دارند 
که انسانها آن را برای خودشان وضع کرده باشند. دلها 
هرگز چنین شرائع و قوانینی را اجراء نمی‌کنند. مگر این 
که نگهبان ایشان را بپاید و شمشیر جلاد بر سرشان 
فرود آید. اما شریعت یزدان, دلها در براببرش کرنش 
می‌کنند و به رکوع و سجده می‌روند. چنین شریعتی 
شکوه و هیبتی در اندرونها دارد. 
لیکن یهودیانی که دلهایشان مزه ایمان را نچشیده بود. 
تسلیم چیزهائی نشدند که در الواح بود. در اینجا زور 
مادی محسوسی که مناسب با سرشت خشن و دل 
سنگین ایشان بود گریبانگیرشان گردید. بنا گاه صخره‌ای 
را دیدند که بالای سرشان آویزان است و هر آن سر 
سرشان فرود آید. اگر تسلیم نگردند و فرمان نپذیرند و 
تعهد نکنند که عهدی را مراعات دارند که با خدای خود 
بسته‌اند. و به تکالیف و وظائفی عمل نکنند که بر ایشان 
در الواح تعیین و واجب گشته است. بدین هنگام تسلیم 
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فرمان شدند, و عهد کردند و پیمان بستند. پیمان سخت 
و موکدی. روند قرآنی چنین پیمانی را با همین صفت 
سخت و موکد بیان می‌فرماید تا صحنه همنواخت گردد 
با سختی همان صخر؛ٌ آویزان بر بالای سرشان. همچنین 
همآوا شود با سختی دلهائی که در سینه‌هایشان قرار 
دارد. سپس همراه با این همنواختی و همآوائی, معنی 
تنومندی و استواری و پابرجائی را چاشنۀ صحنه 
می‌سازد. به همان روالی که قرآن کریم به هنگام تعبیر 
مضامین به تصویر می‌کشد. و مفاهیم ذهنی را در شکل 
و قالب محسوسات پیش چشم می‌دارد و می‌نمایاند( 
در این پیمان آمده است که : سجده‌کنان وارد 
بیت‌المقدس شوند. روز شنبه را گرامی دارند. روزی 
که درخواست کرده‌اند که در آن جشن بگیرند و عید 
ایشان گردد... اما چه چیز روی داد و چه شد؟ همین که 
ترس و هراس از ایشان بدور گشت. و زوری بر ایشان 
نماند. از زیر بار پیمان سختی که بسته بودند بدر رفتند 
و عهد شکنی کردند! آیات الهی را نپذیرفتند و بدانها 
کفر ورزیدند. به ناحق پیغمبران یزدان را به قتل 
رساندند. خودستائی و خودبزرگ بینی کردند و گفتند: 
دلهایمان پند و موعظه‌ای نمی‌پذیرد. و هیچ سخنی به 
ژرفای آن فرو نمی‌رود. زیرا در برابر هر نوع سخنی به 
درون غلاف و غشائی خزیده است. و دريچه خود را بر 
روی هر گونه کلامی بسته است! نیرنگهای دیگری از 
این قبیل ورزیدند و ببهوده گوئیهای دیگری را بر زبان 
راندند. نیرنگها و یاوه‌سرائیهائی که یزدان سبحان آنها 
را برای پیغمبرش و برای مسلمانان به هنگام رویاروثی 
با یهودیان در روند قرآن بیان می‌فرماید: 
نبا تشپ مایم و کفرم نات ال وله 
الأبياء بر حى و قوهم: وا لت »... 
(خداوند بر آنان خشم گرفت) به خاطر این که پیمانشان 
را شکستند و به آیات خدا کفر ورزیدند و پیفمبران را 
به ناحق کشتند و (بر گمراهی خود پافشاری کردند و از 


۱- مراجعه شود به کتاب : التصویر الفّی فی القرآن. چاپ «دارالشروق». 
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روی استهزاء) گفتند که: دلهایمان در غلاف (و 

پرده‌هائی) است (که پند و اندرز کسی بدان راه ندارد. 
وقتی که می‌گویند: قیال ). دلهایمان در غلاف 
(و پرده‌هائی) است. این گفتاری است که با آن به دعوت 
پیغمبر لگ پاسخ می‌دادند. برای مأٍیوس کردن آن 
جناب از ایمانشان و پذیرششان. و یا این که این گفتار 
را برای تمسخر دعوت و تبلیغی بود که متوجّه ایشان 
می‌گردید. و برای نازش به تکذیب حق» و خودستائی 
به گوش فرا ندادن و نپذیرفتن سخنان پیغمبر و 
فرموده‌های قرآن بود. و یا چنین گفتار ناروائی را بر 
زبان می‌راندند و منظورشان همه این چیزها بود! وقتی 
که سخن بدینجا می‌رسد. روند قرآنی در برابر آنان 
می‌ایستد و بر سرشان فریاد می‌زند و بدین گفتار نازیبا 
و ناروایشان پاسخ می‌گوید: 


ار هه ره هه ه ia‏ 
بل طبع لیا - بکلرجم- تلا ومون إلا 


قلیلاً- ». 

بلکه خداوند به سبب کفرشان (انگار) که بر دلهایشان 

مهر زده است و این است که جز گروه اندکی (از ایشان) 

ایمان نمی‌آورند. 
چنین دلهائی. بطور سرشتی در غلاف و پرده گذاشته 
نشده‌اند. بلکه کفر آنان کارشان را به جائی کشانده 
است که یزدان دلهایشان را مهر کند. وقتی هم مسهر 
خدائی بر دلها خورد. سخت و خشک می‌گردند و در 
پرده قرار داده می‌شوند. دیگر چنین دلهائی. تر و تازگی 
ایمان را احساس نمی‌کنند. و شیرینی آن را نمی‌چشند. 
در این مرحله, جز اندکی از آنان ایمان نمی‌آورند. آن 
گروه اندکی که کارشان هنوز بدانجا نکشیده است که 
سزاوار این گردند که خدا دلهایشان را مهر زند. آنان 
کسانی بوده‌اند که دریچۀ دلهایشان را برای پذیرش حق 
باز کرده‌اند و چشم به راه ورود آن بوده‌اند. سرانجام 
خدا ایشان را به حقّ رهنمود داشته است و حق را 
نصیبشان فرموده است. آنان گروه اندکی از یهودیان 
بودند. همچون عبداله پسر سلام. و تعلبه پسر سعیه. و 


هیرهم 
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بعد از این برداشت و پیرو. روند قرآنی می‌پردازد به 
برشمردن اسباب و عللی که مسوجب گشته است که 
یهودیان در دنیا مستحقّ تحریم بعضی از چیزهای پاک 
گردند. و در آخرت آتش دوزخ برای ایشان فراهم آید 
و بدیشان تذکر داده شود که چنین اتشی در انتظار انان 
است: 
و یکفرهم و قوم على مر ریم ثانا عظيما 
َم ETT‏ 
(خداوند بر آنان خشم گرفت) به سبب کفر ورزیدنشان 
و افترای بزرگی که بر مریم بستند و (خداوند بر آنان 
خشم گرفت به سبب این که از روی استهزاء و سخریه) 
می‌گفتند که ما عیسی پسر مریم؛ پیفمبر خدا را کشتیم. 
روند قرآنی هر زمان که از منکری از منکرات ایشان 
صحبت کند. با چنین کار بد و ناپسندشان. صفت کفر را 
تکرار می‌نماید. وقتی که از کشته شدن به ناحق انبیاء 
توسّط آنان صحبت می‌کند. کفر را یادآور می‌گردد. قید 
«به ناحق» بیان واقعیّت است. والاً هیچ پیفمبری جز به 
ناحق کشته نمی‌شود. در اینجا کفر را ذکر می‌کند. بدان 
هنگام که از بهتان سترگی صحبت می‌راند که مریم را 
بدان متهم می‌کردند. بهتان بزرگی که به مریم پاک 
نسبت دادند. بهتان بزرگی که جز یهودیان کسی نیست 
که زبان به چنین تهمت عظیمی بگشاید. یهودیان مریم 
را متهم به زنا با یوسف نجار کردند - نفرین خدا بر 
آنان باد 
ایشان عیسی را کشته‌اند و به دارش زده‌اند! آنان 


- سپس افتخار ورزیدند و به خود بالیدند که 


رسالت آسمانی عیسی را مورد استهزاء قرار می‌دادند 

و تمسخرکنان می‌گفتند: مسیح پسر مریم پیفمبر خدا را 
۱ 

هنگامی که روند قرآنی بدین گفتار ناروایشان می‌رسد. 

دوباره در برابرشان می‌ایستد و بر سرشان فریاد می‌زند 

و بدیشان پاسخ می‌گوید و حقَ مطلب را بیان می‌دارد: 
رما قتلوهو ماصلبوه و[ کن شم رل لین 
توا فی ی شک مه من نا یه من لم 1 
باع اَن و ما وه قينا ل ره الله له و 
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کان له عزيزاً خکیماً ). 
در حالی که نه او را کشتند و نه به دار آویختند. ولیکن 
بر آنان مشتبه شد و (متردد گردیدند که آیا عیسی یا 
دیگری را کشته‌اند و در این باره با همدیگر اختلاف نظر 
پیدا کردند و) کسانی که دربارهْ او اختلاف پیدا کردند 
(جملگی) راجع بدو در شک و گمانند و آگاهی بدان 
ندارند و تنها به گمان سخن می‌گویند و (باید بدانند که) 
یقیناً او را نکشته‌اند (و قطعاً مقتول کس دیگری بوده 
است). بلکه خداوند او را (از دست آنان رهاند و پس از 
گذشت روزگاری که خود می‌داند. وی را می‌راند و) در 
پیش خود به مرتبة والائی رساند. و خداوند چیره 
(است و بر هر کاری توانا است. و) حکیم است (و هر 
چیزی را برابر حکمتی انجام می‌دهد. و سنجیده عمل 
می‌کند). 
ماه کشستن عیسی و به دار زدنش» مسأ‌ای 
است که یهودیان در آن دست و پا می‌زنند و کورکورانه 
همسان خود مسیحیان به دنبال گمانها رهسپار 
می‌گردند. یهودیان می‌گفتند: ما عیسی را کشته‌ايم. 
سخن او را به تمسخر می‌گرفتند که می‌فرمود: من 
فرستاده یزدانم. از روی استهزاء می‌گفتند: ما فرستادة 
یزدان را کشته‌ایم! صفت رسالت را از روی تمسخر 
بیان می‌داشتند و به عیسی استهزاء نان لقب پیغمبر 
خدا می‌دادند! مسیحیان نیز می‌گفتند: عیسی به دار زده 
شده است و به خاک سپرده شده است. اما پس از 
گذشت سه روز, زنده گشته است و از گور سر بر 
آورده است! «تاریخ» نیز از تولد عیسی و فرجام کار او 
سکوت می‌کند و چیزی نمی‌گوید. انگار عیسی به 
حساب نیامده است! هیچیک از یهودیان و مسیحیان از 
روی دلیل و برهان در این باره سخن نمی‌گویند و با 
اطمینان و یقین چیزی در این راستا بیان نمی‌دارند. در 
این دوره. حوادث به سرعت روی می‌دهد و پیاپی 
می‌آید. روایات. متفاوت و مختلف است. آن اندازه 
روایتها ضدٌ و نقیض است که نمی‌توان با اطمینان خاطر 
و یقین کامل دربار؛ این مسأله سخن گفت و حقیقت را 
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شناساند. آنچه خداوندگار جهان روایت می‌فرماید. 
حقیقت محض است و ما را بس. 
انجیلهای چهارگانه‌ای که داستان اسیر کردن و به دار 
زدن و مرگ و دفن و رستاخیز عیسی را بیان می‌دارند. 
همه داستان. مدّتها بعد از زندگی او نگارش یافته است. 
داستانی که در این باره گفته می‌شود. سراسر مبارزه با 
آئین عیسی و زورگوئی نسبت به شاگردان عیسی, و 
فشار آوردن بر پیروان او است. چگونگی این آئین در 
این دوره. آن اندازه مبهم و تاریک است. و شاگردان و 
پیروان آن بگونه‌ای در تنگنا و تحت فشارند که تحقیق 
حوادث در این فضای سرّی و زندگی نهانی و لبریز از 
هراس و آوارگی, دشوار می‌نماید ... همراه با این 
انجیلهای چهارگانه. انجیلهای زیاد دیگری نوشته شده 
است. ولی در اواخر قرن دوم میلادی. این انجیلهای 
چهارگانه برگزیده شده است» و به رسمیّت شناخته شده 
است و معتبر بشمار آمده است و مسیحیان اعتراف 
کرده‌اند که فقط اینها انجیلهای حقیقی هستند. انتخاب 
این چهار انجیل هم به علتهائی مقبول نظر افتاده‌اند که 
چندان بیش از ظنٌ و گمان نیستند و از سطح شبه و 
تخمین فراتر نمی‌روندا 
از میان انسجیلهای بیشماری که در این دورةٌ 
انجیل‌نگاری نگاشته شده است. یکی هم انجیل برتابا 
است. انجیل برنابا مخالف با انجیلهای چهارگانة مورد 
اعستماد مسیحیان, در داستان کشتن و به دار زدن 
عیسی ا است. انجیل برنابا می‌گوید: 
«هنگامی که لشکریان با بهودا به محلی نزدیک شدند 
که عیسی در آن بود. عیسی سر و صدای گروه زیادی 
را شنید. به عقب برگشت و هراسان به منزل رفت. یازده 
شاگرد او خوابیده بودند. وقتی که خدا خطر را متوجه 
بندهٌ خود دید به جبرئیل و میکائیل و رفائیل و اوریل 
که سفراء او بودند. دستور داد مسیح را دریابند و از 
جهان برهانند. فرشتگان پاک آمدند و مسیح را از 
پنجره‌ای بیرون بردند که رو به جنوب بود. او را 
برداشتند و در آسمان سوم گذاشتند. او را در آسمان 
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سوم میان فرشتگانی گذاشتند که پیوسته به ذکر و فکر 
خدا مشفولند و هميشه چنین خواهند ماند و چنین 
خواهند کرد. یهودا با سختی و دشواری وارد پنجره‌ای 
شد که مسیح از آنجا بالا رفته بود. همه شاگردان خفته 
بودند. خدا کار شگفتی انجام داد! یهودا در گفتار و در 
دیدار دگرگون شد و شبیه عیسی گردید. تا آنجا که ما 
معتقد شدیم که او مسیح است. اما او بعد از بیدار کردن 
ماء شروع کرد به بررسی و وارسی تا ببیند که معلّم 
(یعنی عیسی) کجا است. بدین خاطر ما شگفت‌زده 
شدیم و به او گفتیم: ای سرور ماء تو خودت معلم ما 
هستی! آیا هم اینک ما را فراموش کرده‌ای؟ و ...»۱۱ 
بدین منوال می‌بینیم که پژوهشگر نمی‌تواند که خبر 
درست و مطمئتّی را از لابلای رخدادی بدست آورد که 
در دل تاریکی‌های شب, اندکی پیش از طلوع فجر 
انجام پذیرفته است. کسانی هم که در این باره با 
یکدیگر اختلاف دارند نمی‌توانند سندی را ارائه دهند 
که در پرتو آن بتوان روایتی را بر روایتی ترجیح داد: 

فد لین َو فپه ی شک ما مب ین 

عم نبا لسن ). 

کسانی که دربارۂ او اختلاف پیدا کردند (جملگی) راجع 

بدو در شک و گمانند و آگاهی بدان ندارند و تنها به 

گمان سخن می‌گویند. 
قرآن. رأی خود را چنین اعلام می‌دارد: 

و ماقتوو ماصبوه و لکن ُب شم ). 

نه او را کشته‌اند و نه او را به دار زده‌انده ولیکن کار بر 

آنان مشتبه شد (و متردّد گردیدند که آیا عیسی یا 

دیگری را کشته‌اند و در این باره با همدیگر اختلاف نظر 

پیدا کردند). 

و ماقتلوه ین یل رَفعَه ال اه كان الله 

عزیزا خکیماً ). 

(باید بدانند که) یقیناً او را نکشته‌اند (و قطعاً مقتول کس 

دیگری بوده است). بلکه خداوند او را (از دست آنان 

رهاند و پس از گذشت روزگاری که خود می‌داند. وی 
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خداوند چیره (است و بر هر کاری توانا است. و) حکیم 

است (و هر چیزی را برابر حکمتی انجام می‌دهد. و 

سنجیده عمل می‌کند). 
قرآن در بار چنین بالا بردنی و والائی بخشیدنی به 
تفصیل سخن نمی‌گوید و مشخص نمی‌فرماید که او را 
زنده با همین روح و جسد بالا برده است؟ يا این که 
پس از وفات. روح او را اوج داده است و بالا برده 
ست؟ آیا این وفات کی و کجا روی داده است؟ ... اما 
قطعاً آنان او را نکشته‌اند و به دار نزده‌اند. بلکه کس 
دیگری کشته شده است و به دار زده شده است. کسی 
که به شکل عیسی در آمده بود و بر آنان مشتبه شده 
بود! 
قرآن دربار؛ این حقیقت» بگونة دیگری به تفصیل سخن 
نمی‌راند. تنها چیزی که در سورءٌ دیگری در این باره 
می‌فرماید این است که: 

(یاعیسی نی م تیک و رانک ال ). 

(به یاد آورید) هنگامی را که خدا به عیسی فرمود: من تو 

را (با مرگ طبیعی در وقت معیّن) می‌میرانم و (مقام تو 

را بالا می‌برم و بعد از مرگ طبیعی) به سوی خویش فرا 

می‌برم. (آل عمران / ۵۵) 
این فرموده هم همسان فرمودة پیشین درباره این وفات 
و سرشت و چگونگی و زمان آن, به تفصیل سخن 
نگفته است. 
ما برابر شیوه‌ای که در «فی ظلال القرآن» در پیش 
گرفته‌ايم. نمی‌خواهيم از این شیوه و از زیر این 
سایه‌های قرآنی, قدم بیرون نهیم. و دوست نمی‌داریم 
گفتارها و افسانه‌های گوناگونی را در این راستا بیان 
داریم و به اندرون اقوال و اساطیری فرو رویم که 
هیچگونه دلیلی راجع بدانها در دست نداریم. و راه 
درستی به سوی حقیقت آنها در پیش روی نمی‌بينيم. 
همراه با برگشت روند قرآنی» از این پیگرد برمی‌گردیم 


۱-به نقل از کتاب: «محاضرات فى النصرانية» تألیف استاد محمد 
ابوزهره. 
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و سخن را بس می‌کنيم و به بقیّةُ برداشت مطالب 
می‌پردانیم: ‏ ر 
(و إن من آل الکتاب لا یمن په بل موه و 
يوم القیامة یک عم شهیداً6. 
کسی از اهل کتاب نیست مگر این که پیش از مرگ خود 
(در آن دم که در آستانة مرگ قرار می‌گیرد و ارتباط او 
با این جهان ضعیف و با جهان بعد از مرگ قوی 
می‌گردد و پرده‌ها تا اندازه‌ای از برابر چشمش کنار 
می‌رود و بسیاری از حقائق را می‌بیند) به عیسی ایمان 
می‌آورد (امّا دیگر چه سود. فرصت از دست رفته است 
و ایمان و توبه ناپذیرفته است)» و روز رستاخیز گواه 
بر آنان خواهد بود (و شهادت می‌دهد که او تنها بنده و 
فرستادهٌ خدا بوده است و رسالت آسمانی را رسانده 
است). 
پیشینیان شایسته و سلف بایسته, دربارهٌ معنی این آیه 
اختلاف نظر داشته‌اند. زیرا مرجع ضمیر (ه) در «مَوّته» 
مورد اختلاف قرار گرفته است. دسته‌ای فرموده‌اند: 
هیچکسی از اهل کتاب نیست مگر این که به عیسی اا 
پیش از مرگ عیسی. ایمان خواهد آورد. این سخن با 
توجّه به اعتقاد به نزول عیسی از آسمان پیش از وقوع 
قیامت است. دسته دیگری فرموده‌اند: هیچکسی از اهل 
کتاب نیست مگر این که به عیسی ابا پیش از مرگ 
خود شخص مسیحی يا یهودی, ایمان خواهد آورد. این 
معنی با توجّه بدین امر است که انسان در هنگام مرگ 
در شدائد احتضار. حق و حقیقت برایش روشن می‌شود. 
اما در این وقت, آگاه شدن و اطلاع پیدا کردن. سودی 
بدو نمی‌رساند. 
ما نظریةُ دوم را می‌پسندیم که قرائت 
است: 
( یمن به قبل مهم ۱ 


مگر این که آنان پیش از مرگشان به او ایمان خواه ند 


ای نیز بیانگر آن 


آورد. 
این قرائت به مرجع ضمیر اشاره دارد که اهل کتاب 
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عیسی طا را پیغمبر نمی‌دانند. و هنوز که هنوز است 
بدو ایمان ندارند و می‌گویند: ما عیسی را کشته‌ايم و به 
دارش زده‌ايم. هر یک از آنان وقتی که می‌میرد. در دم 
مرگ به هنگام جان دادن» حقیقت برای او روشین 
می‌گردد و متوجّه می‌شود که عیسی الا بر حق, و 
پیغمبری او درست بوده است. در این هنگام به او ایمان 
می‌آورد. ولی در چنین زمانی ایمان سودی ندارد ... در 
روز رستاخیز هم عیسی با بر ضد آنان گواهی 
می‌دهد. 
بدین وسیله قرآن مجید داستان به دار زدن را منتفی 
می‌سازد و آن را پایان می‌دهد. به دنبال آن, دیگر باره 
کارهای زشت یهودیان را برمی‌شمرد. و سزای سخت و 
جزای دردناک دنیا و آخرت آنان را بیان می‌دارد و 
می‌گوید به علّت پلشتی‌ها و زشتی‌ها در دنیا چه 
دیده‌اند و در آخرت چه می‌بینند: 
(فظم م م الّذينَ هادوا حَرّضا علط یات 
یتقو سای تن عم اکآ 
لبا - شوال آلشاس 


عله عن - و زیمآ 
1 ا e‏ 


بالا وأا پم عذابا با ). 
پالباطل للکافرین منم 


به خاطر جور و ستمی که از یهودیان سر زد و (به 


و قدو 


خصوص) به سبب این که بسی از راه خدا (مردمان را) 
بازداشتند. (برای تنبیه ایشان, قسمتی از) چیزهای 
پاکیزه را که بر آنان حلال بود. حرام کردیم. و (همچنین 
بر آنان برخی از چیزهای پاکیزه و حلال را حرام 
کردیم) به خاطر دریافت ربا (و رباخواری)» در حالی 
که (بر زبان پیغمبران) از آن نهی شده بودند. و به سبب 
خوردن مال مردم به ناحق, و ما برای کافران ایشان 
عذاب دردناکی را آماده کرده‌ایم. 
به کارهای زشت پیشینیان. این کارهای پلشت را اضافه 
می‌کند: ستمگری, و بازداشتن مردمان, بارها و بارهاء از 
راه خدا. آنان پیوسته در تلاش بودند و شب و روز 
سعی داشتند تا نگذارند مردمان در راه خدا گام 
بردارند! ربا را دریافت می‌داشتند, نه از روی جهل و 


نادانی» و له په خاطر بی‌دانشی و بی خبری» بلکه از 
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رباخواری نهی شده بودند» ولی آنان بر آن مصرّ بودند 
و پافشاری داشتند. اموال مردمان را هم به ناحق 
میخوردند. از راه ربا این کار را می‌کردند. و یا از 
راههای گوناگون و وسائل جوراجور دیگری بدین آمر 
به سبب همین کارهای زشتی که هم اینک روند قرآنی 
بیان داشت, و کارهای پلشتی که قبلاً ببرشمرده است. 
بسیاری از چیزهای پاکی که برای آنان حلال بوده 
است. حرام گشته است. و خدا برای کافران ایشان 
عذاب دردناکی را آماده ساخته است. 

بدین منوال, این حمله سرشت یهودیان و تاریخ ایشان 
را روشن می‌سازد. و رسوائی بهانه‌جوئیها, و گوش به 
پیغمبر 9 فرا ندادنهاء و سرکوبیها و سرزنشها و 
ایجاد دشواریهای ایشان را بیان می‌نماید. مُهر 
سختگیریها و بدرفتاریهائی را که با پیغمبرشان و 
سردارشان و نجات دهنده‌شان داشتند. و مُهر ساده و 
آسان مرتکب گناهان شدن و آشکارا زبان به بدگوئی 
گشودن درباره انبیاء و صلحاء را بر پیشانی آنان 
می‌نهد. بلکه بیان می‌دارد که پیغمبران و صالحان خود 
را می‌کشتند و بدین کشتن افتخار هم می‌کردند! با این 
گفتارء نیرنگهائی که یهودیان دربارٌ صفوف مسلمانان 
می‌ورزیدند. پوچ می‌شود. و دامهائی که بر سر راه 
مومنان می‌نهادند. گسیخته می‌گردد. و گروه مسلمانان 
با چیزی آشنا خواهند شد که بايد هميشه و در هر 
زمانی. دربارهٌ سرشت و خوی یهودیان بدانند. و همه 
وسائل و طرائق ایشان را بشناسند. همچنین متوجه 
شوند که یهودیان چه اندازه با حق آشنایند و چه فاصلهٌ 
زیادی که از آن دارند! خواه این خوی از دیگران 
بسدیشان رسیده باشد. و خواه از ذات خودشان 
برجوشیده باشد. یکسان است. چه آنان دشمن حق و 
اهل حقّ. و دشمن هدایت و حاملان هدایت هستند. همه 
نسلهایشان چنین بوده‌انده و در همه دوران اين چنین 
زیسته‌اند. هم با دوستانشان, هم با دشمناتشان اینگونه 
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دلهایشان سخت و خشکیده است. جگرهایشان سفت و 
زمخت گردیده است. سرهایشان جز با پتک فرود 
نمی‌آید! تسلیم حقّ نمی‌شوند. مگر این که شمشیر 
نیرو. کشیده و آهيخته بر بالای گردنهایشان باشد! 
این نوع آشنائی با چنین دسته‌ای از مردمان, تنها برای 
گروه مسلمانان نخستین ساکن مدینه نیست و بس. زیرا 
قرآن کتاب این ملّت است مادام که وجود داشته باشد و 
زندگی را بسپرد. هر زمان که این ملّت از قرآن دربارة 
دشسمنان خود بپرسد و فتوی بطلبد. قرآن پاسخ 
پرسششان را می‌دهد و برایشان فتوی صادر می‌کند. هر 
وقت از قرآن درباره؛ ایشان طلب اندرز کنند. قرآن 
اندرز بایسته را بدین ملّت می‌دهد. و هرگاه از قرآن 
طلب رهنمود کنند. بگونۀ شایسته رهنمودشان 
می‌گرداند. قرآن دربار؛ یهودیان برای مسلمانان فتوی 
صادر کرد و پندشان داد و رهنمودشان فرمود. و 
یهودیان در برابرشان کرنش بردند و از فرمانشان 
اطاعت نمودند. اما بعدها که مسلمانان به ترک قرآن 
گفتند و با آن فاصله گرفتند. آنان در برابر یهودیان به 
کرنش افتادند و از ایشان فرمانبرداری کردند. همانگونه 
که ما دیدیم که بهودیان از همه جا گرد می‌آیند و 
جماعت اندکی از ایشان بر مسمانانی پیروزی 
می‌گردند که از کتابشان قرآن غافل و بی‌خبر شده‌انده و 
از هدایت و راهنمائی قرآن پراکنده گشته‌اند» و آن را 
پشت گوش افکنده‌اند. و به دنبال سخنان این و آن راه 
افتاده‌اند!! این ملّت گرفتار نیرنگ یهودیان و مغلوب و 
مقهور دست ایشان خواهند بود. تا آنگاه که به سوی 
قرآن برمی‌گردند. 
روند قرآنی. موضعگیری با یهودیان را رها نمی‌سازد. 
تا زمانی که گروه اندکی از آنان, انصاف می‌دهند و 
ایسمان می‌آورند. در اینجا قرآن پاداش خوب و 
نیکویشان را بیان می‌دارد. و آنان را داخل کاروان 
ایمانی می‌سازد که ريشه در ژرفای تاریخ دارد و با 
قافله‌سالاری پیغمبران - علمم السلام - در حرکت 
بوده است و طیّ طریق نموده است. در پایان مقرّر 
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می‌نماید که چیزی که ایشان را به تصدیق جملگی آئین 
- یعنی آنچه بر پیفمبر لش فرود آمده است. و آنچه 
پیش از او بر ساير انبیاء - علیهم السلام - نازل گشته 
است - فرا خوانده است. فرزانگی و ثابت قدمی در 
دانش» 7 همچنین ایمان است: 
كن آلا خرن في العلم نیم و اون 
نون با نزل ایک و فا نز من خ قبلک. 1 
اتمه لا شنک وان ال 
لیم خر ولیک س تمم جرا عظيماً ). 
اما راسخان در علم از میان ایشان, و مومنان (امّت 
محمّدی) که ایمان دارند بدانچه بر تو و بدانچه (بر 
پیغمبران) پیش از تو نازل شده است. و به ویژه آنان که 
نماز را چنانکه باید می‌خوانند» و کسانی که زکات مال 
بدر می‌کنند. و افرادی که به خدا و روز قیامت ایمان 
دارند. به همه اینان پاداش بزرگی را خواهیم داد. 
چه دانش ژرف و ایمان روشن, هر دوی آنها دارندگان 
خود را سوق می‌دهند به این که آئین را کلاً باور بدارند 
و بپذيرند. و معتقد شوند: دینی که از سوی خدای یکتا 
فرود آمده است» یکی است. 
ذکر دانش زرف به عنوان راهی به سوی شناخت 
درست. بسان ایمانی که دل را به سوی نور باز می‌کند. 
نگرشی از نگرشهای قرآنی است. نگرشی که از یک 
سو واقعیّت حال و وضعی را به تصویر می‌کشد که در 
آن روزگار موجود بوده است. و از دیگر سو واقعیّت 
نفس بشری را در همه ادوار و ازمنه به تصویر می‌کشد. 
چه دانش سطحی, بسان کفری که منکر حقائق است» هر 
دوی آنها میان دل و میان شناخت درست. حائل و مانع 
می‌گردند ... ما چنین چیزی را در هر زمانی می‌بینیم. 
چه کسانی که از دانش ژرف کاملاً برخوردارند و از آن 
بھرۂ راستینی دارند. خویشتن را در برابر دلائل جهانی 
ایمان می‌یابند. یا دست کم خود را در برابر نشانه‌های 
پرسشهای جهان بیشمار می‌بینند. نشانه‌های پرسشهای 
جهانی بیشماری که پاسخی بدانها داده نمی‌شود مگر با 
اعتقاد به این که این جهان دارای خدای یگانه‌ای است 
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که چیره بر همه چیز هستی و گرداننده و چرخاننده جهان 
است. و صاحب اراد یگانه در کیهان است. و او است 
که قانون واحدی را در سراسر گسترةٌ سترگ عالم 
پدیدار کرده است و بر یکایک ذرات آن استوار داشته 
است. کسانی که دلهایشان مشتاق هدایت است - یعنی 
مؤمنان - خداوند درگاه هدایت را بر روی آنان باز 
می‌گذارد و جانهایشان بدان پیوند می‌یابد. اما کسانی 
که معلومات را فراچنگ می‌آورند و خویشتن را عالم 
و فرزانه می‌انگارند. پوسته‌های دانش میان ایشان و 
میان فهم و درک دلائل ایمان حائل و مانع می‌گردد. یا 
به سبب دانش ناقص سطحی ایشان. نشانه‌های پرسش 
برای آنان آشکار و پدیدار نمی‌شود. کارشان به کار 
کسانی می‌ماند که دلهایشان ميل و عشق به هدایت 
ندارد و خواستار و خواهان رهنمون نمی‌باشد. هر دو 
گروه آنان کسانیند که در درون خود نیازی به جستجوی 
آرامش ایمان نمی‌بینند. یا این که دینداری را نژادگرائی 
جاهلی می‌سازند و لذا ادیان راستینی را جدای از هم و 
پراکنده از یکدیگر می‌نمایند که از سوی یزدان, حاکم 
يگانة جهان, فرود آمده است» و توشط کاروان واحد و 
بهم پيوسته پیغمبران -صوا له عَلَم ین -به 
مردمان ابلاغ گشته است. 

در تفسیر مأثور آمده است که این اشارهٌ قرآنی» پیش 
از هر کسی متوجّه آن گروه از یهودیانی است که دعوت 
پیغمبر اة را یک گفتند و به ندای آسمانی او 
گوش جان سپردند. آن کسانی که قبلاً نام آنان را بیان 
داشتیم. ولی نص قرآنی عام است و شامل همه کسانی 
می‌گردد که از ميان یهودیان آئین اسلام را می‌پذیرند و 
فرزانگی راستین و دانش ژرف. و يا ایمان بیناء ایشان 
را به سوی این آئین مبارک رهنمود می‌گرداند و به 
جانب این ارمغان آسمانی می‌کشاند(. 


۱- مي‌توانيم از زمره چنین کسانی در روزگار کنونی «محمد اسد» 
نمساوی را نام ببریم» هر چند که کسی را در پیشگاه خدا به لاف و گزاف 
نمی‌ستائیم و پاک قلمداد نمی‌نمائيم. اسم قبلی او «لیوبولد فایس» بود. 

= 
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جرء سسم 
روند قرآنی» هم اینان و هم آنان را به کاروان مومنانی 
می پیوناد که صغات و خصالشان چنین س مشخص و مقرّر 


و ار 
آنان که نماز را چنانکه بايد می‌خوانند, و کسانی که 
زکات مال بدر می‌کنند» و افرادی که به خدا و روز 
قیامت ایمان دارند. 

اینها صفات مسلمانان است. صفاتی که آنان را از 

دیگران جدا و ممتاز می‌سازد: نماز را چنانکه باید 

خواندن. و به خدا و روز قیامت ایمان داشتن ... پاداش 
همگی هم چیزی است که یزدان برای ایشان معیّن 

فرمودو است: , 
(أولیک نتم جرا عظبماً ). 
به آنان پاداش بزرگی را خواهیم داد. 

مشاهده می‌کنيم که «لْقیمین لاه اعراب جداگانه 

از واژه‌هائی دارد که ب بر آنها عطف شده است. چه بسا 

این بدان خاطر است که ارزش اقامهٌ نماز در اینجا بارز 

و چشمگیر گردد. واژة «الَْیمینْ» منصوب به فعل 

محذوف «أَحْضْ» است و در اصل چنین است: «و 

۳۳۹ المغيمين آلصَلات». در شیوه‌های زبان عریی, و در 

خود قرآن سجید. نظائر و همگونهائی دارد. مراد از 

چنین شیوه‌ای. اظهار معنی ویژه و برجسته نشان دادن 
آن در روند سخن است و به مناسبت خاصّی که با 
اسلوب کلام دارد. در قالب چنین اصطلاحی اداء 
می‌گردد. واه «المفيمينَ» در هم قرآنها بدین شکل 
نگارش یافته است» هر چند که به صورت مرفوع یعنی 

«ر الْقیفون آلصلا در قرآن عبداله بن مسعود ذکر 

شده است. 

0 

در رویاروئی با اهل کتاب» بویژه یهودیان. و بیانگری 

موضعگیری ایشان نسبت به رسالت محمد 4إ و 

گمانی که می‌بردند و پیغمبری او را از سوی خدا 

نمی‌دیدند. و میان پیغمبران جدائی می‌انداختند و برخی 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
را می‌پذیرفتند و بعضی را قسبول نمی‌کردند. و 
سختگیری آنان در هنگام درخواست نشانه‌ای بر 
پیغمبري محمد 3 یعنی درخواست نزول کتایی از 
آسمان برای شخص خودشان! روند قرآنی به پیش 
می‌رود و مقرّر می‌دارد که وحی به پیغمبر اسلام چیز 
نوظهور و بی‌سابقه‌ای نیست و جای شگفت و مايه 
شگرف نمی‌باشد. وحی آسمانی ستّت الهی در ارسال 
جملگی پیغمبران. از روزگار نوح ا تا روزگار 
محمد َة است. همگی پیغمبران فرستاده شده‌اند تا 
مژده رسان و بیم دهنده باشند. رحمت یزدان در حسق 
بندگانش, و گرفتن پیمان از ایشان. و اتمام حجت بر 
آنان, و بیم دادنشان پیش از فرا رسیدن روز حساب و 
کتاب. مقتضی پیام آسمانی و وحی ریّانی به پیغمبران 
برای ابلاغ آن به جهانیان بوده است. همه پیفمبران هم 
وحی واحدی, برای هدف واحدی را با خود به ارمغان 
آورده‌اند. لذا به جداگانگی و چندگانگی انبیاء معتقد 
بودن» سختگیری بی‌دلیل و برهانی است. اگر آنان منکر 
شوند و سختگیری کنند. خدا گواهی می‌دهد - کافی 
است که خدا گواه باشد - و فرشتگان نیز گواهی 
می‌دهند: ‏ 
رین یک کا ییوج و ین 
E‏ امد اس بل دص از 
يعوب و الأشباط» و عپسی و یوب و يونس و 
هاژون و سَُانَ, و تیا داوود یور .و رسلا قد 
نام علیک من لو د سل خیم 
علیک. و کلم له ثوسن تکلپماً. رسلا سلا مین و 
رین لعلا کون لاس على الله حُجه و 7۳۳ بغد 
الم .وان الله زیر حكيماً ). 
ما به تو (ای پیغمبر قرآن و شریعت را) وحی کردیم. 
همانگونه که پیش از تو به نوح و به پیغمبران بعد از او 
وحی کردیم. و (همانگونه که) به ابراهیم. اسحاق» 


ت راهیاب گردید و مسلمان شد و خویشتن را محمد اسد نامید. او 
صاحب کتاب «الإسلام على مفترق الطرق» است. (مؤلف) 
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یعقوب. نوادگان (او که برخی از آنان پیغمبران خدا 
بودند)» عیسی, ایوب» یونس هارون» و سلیمان وحی 
کردیم. و به داود زبور دادیم. و ما پیغمبران زیادی را 
روانه کرده‌ایم که سرگذشت آنان را قبلاً برای تو بیان 
کرده‌ایم. و پیغمبران (دیگر) زیادی را (به ميان مردم 
روانه کرده‌ایم) که سرگذشت آنان را برای تو بیان 
نکرده‌ایم. (و شیو وحی به موسی این بود که) خداوند 


حقيقة (از پشت حجاب بدون واسطه) با موسی سخن 
گفت. ما پیغمبران را فرستادیم تا مؤمنان را به ثواب) 
مژده رسان, و (کافران را به عقاب) بیم دهنده باشند. و 
بعد از آمدن پیفمبران حجٍّت و دلیلی بر خدا برای 
مردمان باقی نماند (و نگویند که اگر پیغمبری به سوی 
ما می‌فرستادی, ایمان می‌آوردیم و راه طاعت و عبادت 
در پیش می‌گرفتیم). و خدا چيرة حکیم است (و 
کارهایش از روی حکمت و قدرت انجام می‌پذیرد). 
در این صورت. این کاروان کاروان یکتائی است که در 
راه تاریخ بشری متصل به هم دیده می‌شود. پيامبري 
یکتائی است که هدایت یکتائی را جهت بیم دادن و 
مژده رساندن با خود به ارمغان آورده است. کاروان 
یکتائی است که این چنین برگزیدگانی را از میان 
مسردمان در خود جمع آورده است: نوح» ابرآهيم. 
اسماعیل, اسحاق, یعقوب. نوادگان (یعقوب)؛ عیسی, 
ایوب. يونس هارون, سلیمان, داود. موسی» و کسان 
دیگری که یزدان جهان داستان ایشان را برای 
پیغمبر 2 خود در قرآن روایت فرموده است» و 
سایر پیغمبرانی که ایزد متعال در قرآن برای پیغمبر خود 
از ایشان صحبت نفرموده است. کاروانی است که از 
اقوام گوناگون و نژادهای جوراجوری هستند. و از 
سرزمینها و نقاط مختلف و متفاوتی فراهم آمده‌اند. و 
در دوره‌ها و زمانهای جداگانه‌ای به زنجیره این کاروان 
پیوسته‌اند. نه حسب و نسبی. و نه نژاد و دودمانی و نه 
سرزمین و میهنی. و نه زمان و محیطی. آنان را از 
یکدیگر جدا می‌سازد. جملگی از سوی آن منبع 
بزرگوار آمده‌اند. همگی آن نور راهنما را با خود حمل 


فی‌ظلال‌الق رآن 

جلد دوم 
کرده‌اند. آنان یکسره برای ادای وظیفة بیم دادن و مژده 
رساندن آمده‌اند. همه ایشان کوشیده‌اند تا زمام قافلة 
بشریّت را بگیرند و به سوی آن نور ببرند. کار همگان 
این بوده است و بس. چه آنان که برای عشیره و 
قبیله‌ای, و چه آنان که برای قومی و ملتی. و چه آنان 
که برای شهری و ناحیه‌ای آمده‌اند. خاتم ایشان 


محمد ملظ بوده است که در پایان این کاروان برای 
جملگی مردمان جهان آمده است و قافله سالاری ایمان 
را رهبری فرموده است. 

همه پیغمیران وحی را از خدا دریافت داشته‌اند. 
هیچیک از آنان چیزی از جانب خود نیاورده است. 
وقتی که می‌بینيم خداوند متعال با موسی لا صحبت 
فرموده است» صحبت کردن و سخن گفتن نوعی وحی 
بوده است و کسی نمی‌داند به چه شکلی انجام 
می‌پذیرفته است. زیرا قرآن که یگانه منبع راستینی 
است که در صحّت آن شکّی نیست. درباره چنین 
صحبت کردن و سخن گفتنی توضیحی برای ما نداده 
است. لذا جز این را نمی‌دانیم که کلام و گفتاری در میان 
بوده است» ولی چه شیوه و چه سرشتی داشته است؟ 
چگونه صورت پذیرفته است و پایان گرفته است؟ 
موسی با کدام حسّ يا نیرو چنین کلام و گفتاری را 
دریافت می‌داشته است؟ جملگی اینها جزو غیب است و 
قرآن در بار آن با ما سخن نگفته است. بجز فرمودة 
قرآن دربارهٌ این موضوع هر چه گویند افسانه است و 
بر دلیل و برهان تکیه ندارد. 

همه پیغمبران - چه آنان که خداوند دربار؛ُ ایشان برای 
پیغمبر خود سخن گفته است. و چه کسانی که برای 
پیغمبر خود از ایشان صحبت نفرموده است - عدالت 
آفریدگار و مرحمت پروردگار اقتضاء کرده است که 
آنان را به سوی بندگانش روانه دارد تا ایشان را به 
نعمت و رضایتی مژده دهند که خداوند برای مومنان 
فرمانبردار آماده کرده است. و آنان را از دوزخ و 
خشمی بترسانند که خداوند برای بزهکاران سرکش 
تهیه دیده است ... همه اینها هم بدان خاطر است که: 
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للا يون لاس هبل ). 

تا بعد از آمدن پیغمبران حجّت و دلیلی بر خدا برای 

مردمان باقی نماند (و نگویند که اگر پیغمبری به سوی 

ما می‌فرستادی» ایمان می‌آوردیم و راه طاعت و عبادت 

در پیش می‌گرفتیم). 
خدا دارای دلائل استوار و گویا و رسای موجود در 
جهان درون و عالّم صغیر» و در جهان بیرون و عالّم کبیر 
است. یزدان به انسان خردی بخشیده است که با آن 
می‌تواند دربارهة دلائل ایمان موجود در جهان درون و 
جهان بیرون بیندیشد. اما خداوند مهربان با وجود 
اعطای چنین ابزار بزرگ عقل نام به سبب لطف و 
مرحمتی که نسبت به بندگان خود دارد و می‌داند که چه 
بسا هواها و هوسها بر این ابزار بزرگ پیروز گردند. 
حکمتش صلاح دیده است که پیغمبران را به سوی 
انسانها روانه فرماید تا «مژده رسانان و بیم دهندگان» 
مردمان باشند و ایشان را اندرز دهند و به یاد خدا و 
حقائق اندازند و بر دانش و بینش آنان بیفزایسند, و 
بکوشند که سرشت آدمیان را نجات دهند و خردهای 
ایشان را از زیر توده‌های هواها و هوسها رها و آزاد 
سازند. هواها و هوسهائی که خردها به سیاه‌چالهای آنها 
گرفتار می‌آیند. و یا مانع خردها از دستیابی به دلائل 
هدایت و الهامگریهای ایمان موجود در آفاق و انفس 
می‌شوند. 

وان الله زیر حکیماً ‏ 

خدا چیرۀ حکیم است (و کارهایش از روی حکمت و 

قدرت انجام می‌پذیرد). 
عزیز, یعنی قادر بر گرفتار ساختن بسندگان در برابر 
کارهائی که کرده‌اند و چیزهائی که فرا چنگ آورده‌اند. 
حکیم. یعنی هر کاری را از روی حکمت می‌کند و کار 
بجا است. و هر چیزی را در جای خود می‌نهد و هر 
کاری را در محل مناسب خویش انجام می‌دهد. قدرت 
و حکمت هر دو کارکرد خود را در چیزی دارند که خدا 
در این باره مقدر می‌فرماید و از آن اظهار رضایت 
می‌نماید. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم . 


0 
در پرتو این نگرش: للا یکون لاس على الله حجَة 
ید الول ) خویشتن را در برابر الهامگریهای بسیار 
زیاد و ژرف و زیبائی می‌بینیم. ولی از ميان این همه 
الهامگریهاء تنها سه تای آنها را برمی‌گزينيم و به 
اختصار سخن می‌گوئيم. بگونه‌ای که ما را از شیوة 

فی‌ظلال القرآن بدور ندارد. 

نخست در برابر ارزش خرد بشری و نقش آن دربارة 
بزرگترین مسائل «انسان»» یعنی مسألةٌ ایمان به یزدان, 
اندکی می‌ايستیم. مسألة بزرگی که در دنیا حیات انسان 
از ريشه با هم رکنها و دیدگاهها و واقعیتها و کاربردها 
و خط سیرهائی که دارد. بر آن استوار و پابرجا است. 
همچنین فرجام و سرانجام انسان در آخرت هم که 
والاتر و ماندگارتر از دنیا است. در گرو مسألةٌ ایسمان 


است. 
اگر خدا که از هر کس دیگری بهتر انسان و نیروهای او 
را می‌شناسد می‌دانست خردی که خودش آن را به 
انسان بخشيده است برای دستیایی انسان به هدایت و 
رهنمود نفس خود به راه صلاح و فلاح این جهان و آن 
جهان بسنده است. انسان را تنها به این خرد واگذار 
می‌کرد و او را به خود وامی‌گذاشت تا دلائل هدایت را 
بجوید و الهامگریهای ایمان در جهان درون و جهان 
بیرون را پیدا کند. و برای خود برنامه‌ای بنگارد که 
زندگیش بر آن استوار شود. و با رعایت قوانین و 
مقّرات آن, زندگانیش بر حسق و حقیقت و راستی و 
درستی پابرجا گردد. دیگر نیازی نباشد که خداوند 
پیغمبرانی را در طول تاریخ بفرستد. و لزومی نباشد که 
پیامبری پیغمبران را حجّت خود بر انسانها کند. و 
رساندن پیام آسمان توسّط پیغمبران به گوش جهانیان 
برهان بر بندگان خویش سازد. و بالأخره حجّت مردمان 
در پیشگاه یزدان سبحان و عذر تقصیر ایشان نیامدن 
پیغمبران به سویشان باشد: 
للا یکون لاس على الله حُجَة بعد لول ). 


تا بعد از آمدن پیغمبران حجّت و دلیلی بر خدابرای 
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مردمان باقی نماند. 
اما چون خدا می‌دانسته است که خردی که به انسانها 
بخشیده است خود به تنهائی دستگاه ناقص و ابسزار 
ناتوانی برای دستیابی به هدایت است. و جز در پرتو 
رهنمود و یاری و دستگیری وحی آسمانی راهیاب 
نمی‌گردد. و عقل آدمی همچنین ناتوانتر از آن است که 
بتواند برنامه‌ای برای زندگانی انسانها بنویسد و 
طرح‌ریزی کند. بگونه‌ای که مصلحت صحیح این 
جهانی ایشان را حاصل سازد و از فرجام بد همین چند 
روزه حیات دنیوی ايشان را نجات دهد. و در آن جهان 
نیز آنان را رستگار و از عذاب اخروی در امان دارد ... 
از آنجا که یزدان سبحان همه اينها را می‌دانسته است» 
حکمت و رحمت خداوندگاری او بر آن قرار گرفته 
است که پیغمبران را به میان انسانها گسیل دارد. و 
مردمان را مواخذه و بازخواست نفرماید مگر آنگاه که 
پیام آسمانی به گوش آنان برسد و اوامر یزدان بدیشان 
ابلاغ گردد: 

( راکنا دږن حت مت سول ۷. 

ما (هیچ شخص و قومی را) مجازات نخواهیم کرد. مگر 

این که پیغمبری (برای آنان مبعوث و) روانه 

سازیم. (اسراء / ۱۵) 
بعئت پیغمبران یکی از بدیهیّاتی است که از این نض 
قرآنی جلوه گر می‌آید. تازه اگر از بدیهیّات آن نباشد. 
یکی از مقتضیات قطعی و حتمی بشمار است. 
در این صورت. وظیفهٌ خرد آدمی چیست؟ نقشی که 
خرد در مسأله ایمان و هدایت دارد کدام است؟ در 
مسألةٌ پرنامةٌ زندگی و سیستم حیات عقل عهده‌دار 
چیست؟ 
قطعاً نقش خرد انسان این است که گوش به پیام 
آسمانی دهد و از آن فرمان گیرد. وظیفه‌اش این است 
که چیزی را فهم کند که از پیغمبر دریافت می‌دارد. کار 
سترگ پیغمبر هم این است که اوامر و نواهی خداوند را 
به گوش جهانیان برساند. فرمان یزدان را توضیح دهد و 
تبیین کند. سرشتهای آدمیان را از زیر توده‌های چرک و 
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جلد دوم 
کثافاتی بیرون کشد و نجات دهد که بر آنها نشسته 
است و زنگ زده‌شان کرده است . خردهای انسانها را 
بیدار سازد. و به اندیشه درباره دلائل و براهین و 
الهامات و اشاراتی بکشاند که در آفاق و اقطار 
آسمانها و زمین, و در ذرّات و زوایای درون انسانها 
نهفته و نمودار است. برای خردها بسرنامة دریافت 
درست. و برداشت راستین را تسرسیم سازد. و روش 
نگرش صحیح را نشان دهد. برای خردها اساسی 
پی‌ریزی کند که کاخ برنامة عملی زندگی بر آن استوار 
گردد و برافراشته شود. برنامه‌ای که انسانها را به 
خوبیهای دنیا و آخرت برساند و ایشان را در هر دو 
سرای خوشبخت گرداند. 
نقش خرد این نیست که حاکم بر آئین و قوانین آن گردد. 
بدین معنی که صحّت و بطلان آن را معیّن و مقّر دارد. 
و یا این که آن را بپذیرد یا نپذیرد. وقتی که کاملاً بداند 
که این آئین قطعاً از سوی یزدان شرف صدور پیدا کرده 
است» و مقضود و مفهوم قوانین آن را هم فهم کند. یعنی 
هنگامی که معانی و مقاصد واژگانی و اصطلاحی 
نصوص دین, پیدا و هویدا باشد. خرد حقٌ سخن گفتن و 
خط و نشان تعیین کردن ندارد. اگر خرد حقّ پذیرفتن یا 
نپذیرفتن قوانین و مقرّرات دیین را داشت» و پس از 
درک معانی و مقاصد احکام دین, می‌توانست با آنها 
مخالفت کند و موافقت نکند. می‌توانست بدانها پاسخ 
ندهد و آزاد و رها باشد. دیگر با وجود بیان فرمان 
یزدان و روشنگری پیغمبران, سزاوار عقاب و عذاب 
نبود! لذا انسان ملزم به پذیرش مقرّرات دين است هر 
وقت که از راه درست. احکام آن به او برسد. و خردش 
مراد مقزرات و مقصود احکام آن را درک کند. 
آئین آسمانی اسلام با خرد به گفتگو می‌پردازد و عقل 
آدمی را مخاطب می‌سازد. بدین معنی که خرد را بیدار 
می‌گرداند و رهنمودش می‌نماید و برنامةً نگرش 
درست را جلو چشمانش مجشم می‌دارد و بدو 
می‌آموزد چگونه به هستی بنگرد و چگونه راه 


خوشبختی بپوید. نه بدین معنی که خرد آدمی حاکم بر 


احکام دين و مقزرات آن گردد و دربار صحّت یا 
بطلان احکام و مقزرات آئین آسمانی داوری کند و 
فرمان صادر نماید. هر وقت که نص قرآنی و ستت 
صحیح نبوی در میان باشد. داور و فرمانده او است و 
دستورش بدون چون و چرا باید اجراء شود. عقل آدمی 
در این حال باید بپذیرد و فرمانبرداری کند و دستور را 
اجراء سازد. خواه مضمون فرمان با سرشت او سازگار 
باشد یا ناسازگار, و باب طبع او باشد یا نباشد. 

نقش عقل در این باره چنین است که متوجه شود مراد 
نص چیست. با توجه به معانی واژه‌ها و اصطلاحها, 
مفهوم نص در عبارت مورد نظر کدام است. در این مرز 
نقش عقل پایان می‌گیرد. مقصود صحیح نص آسمانی, با 
حکم خرد انسانی» باطل نمی‌شود و رها نمی‌گردد. زیرا 
نص آسمانی از جانب خداوندگار نازل شده است. و 
خرد آدمی خدا نیست تا حکم صحّت یا بطلان چیزی را 
صادر کند که از جانب خدا آمده است؛ و دستور 
پذیرفتن یا مردود شمردن آن را بدهد. 

با توجّه به همین نکتةٌ ریز و باریک است که بسیاری از 
اشتباهات برطرف می‌شود. و اشکالات فراوانی از میان 
رخت برمی‌بندد. چه اشتباهات و اشکالات کسانی باشد 
که عقل بشری را خدا می‌کنند و آن را داور در صحّت 
یا بطلان مقرّرات صحیح دینی می‌سازند. یا مربوط به 
کسانی باشد که می‌خواهند خرد را نادیده بگیرند و آن 
را پوچ بینگارند. و نقش عقل را در مسأل ایمان و 
هدایت نفی نمایند. راه وسط و طريقة معتدل. همان 
است که ما در اینجا بیان کردیم. گفتیم: رسالت آسمانی 
با خرد آدمی صحبت می‌دارد تا بتواند احکام و مقّرات 
چنین رسالتی را فهم کند. برای خرد برنامةٌ درست 
نگرش بدین احکام و مقزرات را ترسیم می‌کند. و بدو 
نشان می‌دهد که چگونه به هم کارهای زندگی بنگرد. 
هنگامی که عقل احکام و مقّرات رسالت آسمانی را 
درک کرد. یعنی دانست که مراد نض چیست و کدام 
است» جز تصدیق و اطاعت و اجراء» چیزی پیش روی 
او نمی‌ماند. زیرا رسالت آسمانی بر انسان هیچ کاری 
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جلد دوم 
را تحمیل نمی‌سازد. چه پیام رسالت را درک کرده باشد 
و خواه آن را نفهمیده باشد. همچنین رسالت آسمانی به 
انسان اجازه نمی‌دهد که به نقد احکام و مقررات 


آسمانی بنشیند و راجع بدانها به جدال بپردازد. زمانی 
که چنین احکام و مقّرات را فهم کرده باشد و در پرتو 
نصوص, مفهوم آنها را دریافت نموده باشد. نقد احکام 
و مقزرات اسمانی و جدال با معانی و مقاصد انها به 
منظور پذیرفتن یا نپذیرفتن و صدور حکم دربارة 
درستی یا نادرستی آنها! آن هم پس از این که پی برده 
است که چنین احکام و مقرّراتی از سوی یزدان برای او 
آمده است و به دست وی رسیده است! یزدانی که جز 
حقّ و حقیقت را بیان نمی‌فرماید. و جز به خير و خوبی 
فرمان نمی‌دهد. 

برنامغ درست در کار دریافت فرمان از یزدان سبحان 
این است که : عقل احکام و مقرّرات پیشین خود را که 
از گفتارهای «منطقی» خویش فراهم آورده است. یا 
آنها را از نگرشهای محدودش و یا از تجریه‌های 
ناقصش تهیّه دیده است. با احکام و مقرّرات درست 
دين رویاروی نسازد و درگیر نکند. قطعاً برنامةٌ درست 
چنین است که عقل نصوص صحیح را دریافت دارد و 
احکام و مقّرات خود را از آنها فراهم آرد. زیرا احکام 
و مقزرات دین درست‌تر از احکام و مقرّرات شخصی 
است. و برنامه‌ای که از احکام و مقرّرات یزدان فراهم 
می‌آید. بسی راست‌تر و استوارتر از برنامةٌ شخصی 
انسان است. برنامه‌ای که انسان بدون توجه به 
معیارهای درست دینی» برای خویش تهیه دیده است و 
سر و سامان بخشیده است. از اینجا است که عقل نباید 
احکام و مقررات دین را - وقتی که مطمئن گردد چنین 
احکام و مقرّراتی از سوی خدا است - همراه با هیچیک 
از احکام و مقزرات دیگری که ساختار وی خود عقل 
است. دادگاهی کند. 

خرد انسان خدا نیست تا با احکام و مقزّرات خاص 
خود. احکام و مقررات یزدان جهان را دادگاهی نماید. 
عقل را سزد که برداشت عقلی بشری از نض را با 


سورة نساء آیات ۱۴۸-۱۷۰ [۱۳۹۹ 
o‏ 5 


جره سسم 
برداشت عقلی دیگری از همان نص دادگاهی کند و با 
آن بستیزد. اين, گسترة تاخت و تاز خرد انسان است. در 
این باره گناهی بر او نیست و کسی حقٌ جلوگیری و 
ممانعت از آن را ندارد. مادام که اصول صحیح و 
شعورهای متعدد. جولانگاهی برای تفسیر و تبیین را 
داشته باشند. آزاد نگری - مادام که بر پايهة اصول 
صحیح و ضوابط درستی باشد که خود دين مقرّر و 
معیّن می‌دارد - در این جولانگاه فراخ به عقلها و 
خردهای بشری واگذار شده است. هیچ دسته و گروهی, 
و هیچ قوت و قدرتی. و هیچ فرد و شخصی نیست که 
بتواند بر عقلها و خردها بند نهد و آنها را محدود و 
محصور سازد در فهم مقصود و معنی مراد از نض 
صحیح و وجود تطبیق آن - مادام که آن نص شایان 
برداشت اظهار نظرهای متعدد و اراء مختلف باشد. و 
اظهار نظرها و بیان آراء هم در محدودهٌ ضوابط صحیح 
و در راستای راه درستی انجام پذیرد که برگرفته و 
برجوشیده از مقرّرات دیین باشد - معنی این که 
می‌گوئيم: رسالت اسلام. خرد را مخاطب می‌سازد و با 
آن به سخن می‌پردازد. همین است و بس. 

اسلام آئین خرد است. بلی ... اسلام آئین خرد است. 
بدین معنی که اسلام در قضایا و مقرّرات خود. عقل را 
مخاطب می‌سازد. عقل را در این جولانگاه با معجزه‌ای 
مادی مقهور نمی‌سازد و وادار به اقرار و تسلیم 
نمی‌نماید. اسلام آئین خرد است. بدین معنی که اسلام 
شیوة نگرش و برنامةٌ بینش خرد را تصحیح می‌کند و آن 
را به تفکر در بارةٌ دلائل هدایت و الهامگریهای ایمان 
فرا می‌خواند. دلائل و براهین و الهامات و اشاراتی که 
در زوایای جهان درون جلوه گر است. و در گوشه و کنار 
گسترة فراخ جهان بیرون در مد نظر است. اسلام خرد را 
به سیر در افاق و انفس فرا می‌خواند تا فطرت را از 
زیر توده‌های الفت و عادت و کودنی و تنبلی بیرون 
بکشد و بالایش برد و والایش کند. و آن را از دست 
اهریمن شهوات گمراهساز خرد و سرشت برهاند و 
ارزشمند و ارجمندش گرداند. اسلام خرد را مخاطب 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
می‌سازد و با آن به سخن می‌پردازد. بدین معنی است 
که فهم مفاهیم نصوصی را به او واگذار می‌سازد که در 
بردارنده احکام و مقرّرات اسلام است. و هرگز بر عقل 
واجب نمی‌گرداند که ایمان بیاورد به چیزی که معنی آن 
را نمی‌داند و مفهوم آن را نمی‌فهمد. هر زمان هم عقل 
به مرحلۀ ادراک مدلولات و فهم مقرّرات رسید. پیش 
روی او دو راه بیشتر نمی‌ماند: یا تسلیم مدلولات و 
مقرّرات یزدانی می‌گردد و مؤمن بشمار می‌آید. و یا 
تسلیم مدلولات و مقزرات الهی نمی‌گردد و کافر 
محسوب می‌شود. دیگر خرد انسان در صخت و بطلان 
مدلولات و مقزرات قاضی بشمار نمی‌آید و حقَ 
داوری در این راستا را ندارد. و به او اجازه داده 
نمی‌شود که اگر خواست بپذیرد و اگر نخواست نپذیرد. 
همانگونه که کسانی که می‌خواهند از این خرد انسانی 
خدائی را بسازند. خدائی که از میان احکام و مقزرات 
دینی آنچه را بخواهد می‌پذیرد. و آنچه را نخواهد 
نمی‌پذیرد. و آنچه را بخواهد از میان آنها برمی‌گزیند. 
و آنچه را نخواهد رها می‌سازد و به ترک آن می‌گوید 
۳ اين همان چیزی است که خدا دربار؛ آن می‌فرماید: 
(أفتینونیَفض الکتاب و تون بض ). 
آیا به بخشی از (دستورات) کتاب (آسمانی) ایمان 
می‌آورید و به بخش دیگر (دستورات آن) ک فر 
می‌ورزیدند؟. ره /۵) 
خداوند چنین کاری را کفر قلمداد می‌فرماید و عذاب را 
نیز بر آن مترتب می‌نماید. 
هنگامی که خداوند سبحان, حقیقتی را از این جهان, یا 
کاری را دربار؛ انسان, و یا کاری از کارهای آفریدگان 
دیگری را مقر داشت» و یا این که چیزی از فرائض و 
واجبات» یا نواهی و منهیّات را بیان فرمود. آنچه را که 
مقر داشته است و بیان و معیّن فرموده است. واجب 
است پذیرفته شود و اطاعت گردد از سوی کسی که 
چنین امری بدو ابلاغ می‌گردد و می‌رسد. همین که 
معنی و مقصود چنین امری را درک کند و مراد آن را 
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زمانی که خداوند سبحان می‌فرماید: 
(أُ دی خن سبع مماوأت و من اض 
هن ). 
خدا همان است که هفت آسمان را و همانند آن زمین را 
آفریده است. 


أو یر لذن کتوواأن النّمأوات و الأَرْضَ کاتثا 
رقا اه و جَعَلْنا من الما ء کل َىءٍِ حَیْ ). 

آیا کافران نمی‌بینند که آسمانها و زمین (در آغاز خلقت 
به صورت تودۂ عظیمی در گسترۂ فضاء یک پارچه) 
بهم متصل بوده و سپس (بر اثر حرکات مداوم و 
انفجارات درونی هولناکی) آنها را از هم جدا ساخته‌ايم 
(و تدریجاً به صورت جهان کنونی در آورده‌ایم) و هر 


(طلاق/۱۲) 


چیز زنده‌ای را (اعم از انسان و حیوان و گیاه) از آب 
آفر ده‌ایم؟ (نییاء/۳۰) 

و الله الذي خن کل دب من من ماء . 

خداوند هر جنبنده‌ای را از آب آفریده است. ‏ ور /۳۵) 

لق الإنشان من صَصال کاخ وق لا 

م مارج من من نار 5 

جر را از بان شعله‌ور آتشی خلق نموده است. 

(لرحمن /۱۳) 

و چیزهای دیگری که خداوند سبحان در بارهٌ سرشت 
جهان و پدیده‌ها و زنده‌ها و اشیاء می‌فرماید ... حق 
همان است که یزدان فرموده است. 
عقل بعد از آن که مدلول نصوص, و مفهوم مقرّراتی را 
متوجّه گردید که چنین نصوصی پدید می‌آورند. حسق 
دخالت بیشتر ندارد و آن را نسزد که مثلااً بگوید: من 
در احکام و مقزرات خود چنین نمی‌بینم! یا در داشرة 
دانش خویش چنین چیزی را نمی‌یابم! یا در تجارب و 
آزمونهای خویشتن پی بدین امر نمی‌برم! هر آنچه را 
در اين زمینه‌ها خرد بگوید. در معرض خطا و صواب 
قرار می‌گیرد. شاید راه اشتباه بپوید و یا درست بگوید. 
اما آنچه خدا بفرماید. جز حق و حقیقت نسبوده و جز 
راست و درست احتمال دیگری ندارد. 
هنگامی که خدا می‌فرماید: 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دو ٥‏ 


م 


من کم بدا آنول الله أو لک هم 
ر 
هر کس برابر آن چیزی حکم نکند که خداوند نازل کرده 
است (و قصد توهین به احکام الهی را داشته باشد) او و 
امثال او بیگمان کافرند. 
ای ادن منوا له و درو ماب ین 
ارب ان کنت مر وُمنبن فان توا نو زب من 
الله و سوه و ان بت فلکم رووس أ شوالکم 
تشون و لا تطلفون 6. 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید» از (عذاب و عقاب) خدا 


(fF / (مائده‎ 


بپرهیزید و آنچه از (مطالبات) ربا (در پیش مردم) باقی 
مانده است فرو گذارید اگر مؤمن هستید. پس اگر چنین 
نکردید» بدانید که به جنگ با خداو پیغمبرش 
برخاسته‌اید و اگر توبه کردید (و از رباخواری دست 
. کشسیدید و اوامر دین را گردن نهادید) اصل 


ستم می‌بینید. (بقره / ۳۷۸) 
و قر رن في بتک و لأ د جن تبرج الجاهلة 
ار ... . 


در خانه‌های خود بمانید (و جز برای کارهائی که خدا 
بیرون رفتن برای انجام آن را اجازه داده است. از 
خانه‌ها بیرون نروید) و همچون جاهلیّت پیشین در 
میان مردم ظاهر نشوید و خودنمائی نکنید (و اندام و 
وسائل زینت خود را در معرض تماشای دیگران قرار 
ندهید). اجرب 7 
ولیضر بن مره علی جیوهن و لا یبد 
زین . 
چات و روسریهای خود را بر یقه‌ها و گریبانهایشان 
آویزان کنند (تا گردن و سینه و اندامهائی که احتمالاً از 
لابلای چاک پیراهن نمایان می‌شود. در معرض دید 
مردم قرار نگیرد) و زینت (اندام یا ابزار) خود را نمودار 
نسازند. (نور /۳۱) 
و سایر چیزهائی که خداوند درباره برنامةٌ زندگی 
بشری فرموده است. حق و حقیقت همان است که 
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خداوند سبحان می‌فرماید. عقل را نسزد که بگوید: من 
مصلحت را در فلان چیز و فلان کار می‌بینم. چیزی که 
و کاری که مخالف فرمان یزدان و دستور او باشد! یا 
چیزی و کاری باشد که خدا اجازه نفرموده است که 
بشود و انجام گیرد. و آن را برای انسان مقر و آزاد 
نفرموده است. چه چیزی که عقل آن را مصلحت 
می‌داند. احتمال خطا و صواب و درست و نادرست را 
دارد. و چه بسا از هواها و هوسها و سرکشی‌ها و 
کشش‌ها سرچشمه بگیرد. ولی آنچه را که خدا مقر 
می‌دارد. جز صحّت و صلاح احتمال چیز دیگری ندارد. 
چیزی را که خدا از عقائد و جهان‌بینی‌ها. و یا از برنامة 
زندگی و سیستم آن, مقزر و معیّن داشته است. موقعیّت 
خرد در برابرش یکسان است, وقتی که نض صحیح 
باشد. و دلالت قطعی داشته باشد. و مقیّد به زمانی 
نشده باشد. در این صورت عقل را نسزد که بگوید: 
عقائد و شعائر عبادی را می‌پذیرم. و لیکن می‌بینم که 
زمان از لحاظ برنامةٌ زندگی و نظام حکومتی تغییر پیدا 
کرده است و دگرگون شده است ... اگر خدا می‌خواست 
عملکرد نصوص را مقیّد به زمان سازد. آن را محدود 
به زمان می‌ساخت. 

ولی وقتی که می‌بینیم که ن مطلق است. زمان نزول 
نص و آخر زمان. یکسان و همگون است. باید در برایر 
خدا جسارت نورزید. و علم یزدان را از نقص و قصور 
پاک و دور دید. خداوند متعال بسی والاتر از این قید و 
قیود و نقص و قصوری است که چنین کسانی جسارت 
گفتن آنها را به خود می‌دهند ... اجتهاد تنها در تسطبیق 
نص عام بر حالت جزئی است, نه در پذیرش اصل عام 
یا عدم پذیرش آن, حال چنین سخنی تحت عنوان هر 
مقوله‌ای از مقولات و گفته‌های خرد در ميان هر نسلی 
از نسلها باشد. 

چیزهائی را که ما بیان داشتیم. از ارزش خرد. و نقش آن 
در زندگی بشری, چیزی نمی‌کاهد. زیرا گستر؛ دیدگاه 
خرد فراخ است و پهنة گسترده‌ای برای تطبیق نصوص 
بر حالتهای تازه‌ای دارد که پیش روی آن است. البتّه 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
اگر خرد با برنامهٌ بینش آئین خدا پرورده شده باشد و با 
معیارهای برگرفته از آئین یزدان, و تعلیمات صحیح آن, 
سر و سامان یافته باشد. خرد در شناخت سرشت این 
جهان, و نیروها و انرژیها و اندوخته‌های آن, و در 
شناخت سرشت پدیده‌های گیتی و زنده‌های جهان, و در 
سود بردن از چیزهائی که یزدان از جهان به تسخیر عقل 
انسان در آورده است. و در رشد زندگی و دگرگون 
سازی و اوج بخشیدن به زندگی - در حدود برنامة 
الهی. بدانگونه که خدا می‌خواهد و بدان اندازه که او 
صلاح می‌بیند. نه بدانگونه که هواها و هوسهائی که 
خرد را گمراه می‌کنند. و سرشت را زیر توده‌های 
انباشتةٌ خود پنهان و پوشیده می‌دارند. خواهان و 
خواستار آن هستند - گستر؛ٌ بس فراخ و چشم انداز 
بس فراوانی در معرض دید و در دسترس دار( 
0 
بار دیگر می‌ایستیم و بدین آیه نگاهی می‌اندازيم: 
للا کون لاس عَلى لهج غد رل ). 
تا بعد از آمدن پیغمبران حچّت و دلیلی بر خدا برای 
مردمان باقی نماند. 
در برابر مسوولیّت بزرگی می‌ایستيم که بر عهده 
پیغمبران - صَلَوْات الله لیم -و پس از آنان برعهدة 
کسانی انداخته شده است که به رسالت ایشان ایمان 
دارند. مسوولیّت بزرگی که در برابر همة انسانها بر 
عهد؛ آنان است و بدان اندازه که بزرگ است. سنگین 
هم می‌باشد. 
سرنوشت همه انسانهء چه در دنیا و چه در آخرت. به 
پیغمبران و بعد از آنان به پیروان ایشان واگذار است. 
بدان اندازه که این کار به انسانها رسانده می‌شود. 
خوشبختی مردمان یا بدبختی ایشان حاصل و فراهم 
می‌گردد و ثواب یا عقاب آنان بر آن مترتّب می‌آید. در 
دنیا و آخرت!! واقعاً چیز هراسناک بزرگی است. بلی 


۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و مقوّماته» فصل 


«رټانټت» بخش نخست آن. 
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این چنین است: هراسناک و بزرگ !!! از اینجا بود که 
پیغمبران - ات اه یم - کلانی و سترگی 
چیزی را احساس می‌کردند که بدیشان واگذار گشته 
است و بر دوش انان نهاده شده است. یزدان سبحان 
پیغمبران را بینا و آگاه از سنگینی و سختی مسؤولیتی 
می‌فرمود که بر عهدهٌ ایشان می‌گذاشت. این همان 
چیزی است که خداوند متعال درباره آن به 
پیغمبر و می‌فرماید: 

إا سل علیک ولا تلا ). 

ما سخن (پر مسوولیت و پر دردسر و لبریز از تکالیف 

و وظائف) سنگینی را بر تو نازل خواهیم کرد. (مزّتل /۵) 
ایزد دادار به پیغمبر مش یاد می‌دهد که چگونه برای 
آن آمادهگردد و دامن هقت به کس نم 


با ار ثم ای لا سقه 


ما خودمان قرآن را به تدریج بر تو نازل کرده‌ايم. حال 
که چنین است در طریق تبليغ و اجرای احکام 
پروردگارت شکیبا باش» و از هیچکدام از گناهکاران و 
بی‌دینانشان فرمانبرداری مکن. بامدادان و شامگاهان 
نام پروردگارت را ورد زبان ساز. و شبانگاهان برای 
خدا سجده و کرنش ببر» و در شب خیلی او را تسبیح و 
تقدیس کن. ما سخن (پر مسوولیت و پر دردسر و لبریز 
از تکالیف و وظائف) سنگینی را بر تو نازل خواهیم 
کرد. مزتل ۱ ه) 
این همان چیزی است که خداوند پیغمبر خود را بدان 
می‌خواند و متوجّه آن می‌سازد. در آن حال که بدو 
فرمان می‌دهد که بگوید و معنی و حقیقت چیزی را 


بفهمد که می‌گوید: 
(فل: ی آن جين من ال حون آچد من 
زَا . .ال بلاغ ودک 


(خشم) خدا پناه نمی‌دهد. و ی (برای حفظ خود 
از عذاب خدا) جز خدا نمی‌یابم ... لیکن (تنها کاری که 


فی‌ظلال القرآن 


جلد دوم 
می‌توانم بکنم) تبلیغ از سوی خداء و رساندن پیامهای 
او است. (جن / ۲۲و ۲۳) 


(غا لیب تلا بظهرٌ على عيب أحداً امن 


خف رَصاً. یمن وا سالات زیم و 
حاط بل تهم و أخصی کل تیم عدداً ). 


دانند غیپ خدا است. و هیچ کسی را بر غیب خود آگاه 


۳2 
أ 


نمی‌سازد مگر پیغمبری که خدا از او خشنود باشد. خدا 
(برای حفظ آن مقدار غیبی که او را از آن ملع می‌کند. 
از میان فرشتگان) محافظان و نگهبانانی در پیش و پس 
او روان می‌دارد. تا خدا بداند که پیغمبران پیامهای 
پروردگارشان را رسانده‌انده هر چند که خدا از همۀ 
چیزهائی که نزدیک ایشان است (و در درون و بیرون 
آنان است) کاملاً آگاه بوده و بدانها احاطه دارد» و هر 
چیزی را دانه دانه سرشماری کرده است و دقیقاً 
می‌داند. (جن / ۲۸-۲۶) 
کار بس هراسناک بزرگی است. کار پائیدن مردمان و 
نظارت بر آنان است. کار زندگی و مرگشان است. کار 
خوشبختی و بدبختی آدمیان است. کار پاداش و پادافره 
است. بالاخره کار انسانهائی است که یا رسالت و پیام 
آسمانی بدو می‌رسد و آنان رسالت و پیام را 
می‌پذيرند و از آن پیروی می‌کنند و در نتيجه در دنا و 
آخرت خوشبخت می‌گردند. و یا این که رسالت و پیام 
آسمانی بدیشان می رسد و آن را نمی‌پذیرند و به ترک 
آن می‌گویند و در نتیجه در دنیا و آخرت بدبخت 
می‌شوند. و یا این که رسالت و پیام آسمانی بدیشان 
نمی‌رسد و در پیشگاه پروردگارشان حجّت و برهانی 
خواهند داشت و عذرشان پذیرفته خواهد شد. گناه 
بدبختی و گمراهی دنیوی چنین کسانی, وبال گردن 
اشخاصی می‌گردد که کار تبلیغ اوامر و نواهی و 
رساندن رسالت و پیام الهی بر عهد؛ آنان بوده است 
ولیکن تبلیغی نکرده‌اند و پیامی نرسانده‌اند. 
اما پیغمبران یزدان - هم أَلصَلاة و آلسَلام - ادای 
امانت کرده‌اند. و رسالت آسمانی را رسانده‌اند. و از 
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a 


جزء ششم 
زیر بار چنین تعهّد سنگینی» پاک و پاکیزه بدر آمده‌اند 
و کاملاً ادای وظیفه فرموده‌اند. آنان تنها با زبان» 
رسالت و پیام الهی را به مردم نرسانده‌اند و بس. بلکه 
ایشان علاوه از تبلیغ با زبان, در عمل نیز کار تبلیغ را 
به نهایت رسانده‌اند. و در عمل پیکرهٌ پیشوائی بوده‌اند. 
و شب و روز برای زدودن موانع و عواشق به جهاد 
بزرگ سنگینی دست یازیده‌اند و به پیکار پرداخته‌اند. 
این موانع و عوائق چه شبهه‌هائی بوده باشد که به 
سینه‌ها خزیده‌اند و دلها را متردد و پریشان کرده‌انده و 
یا گمراهیهائی بوده باشد که آراسته و پیراسته جلوه‌گر 
شده‌اند. و یا نیروها و قدرتهای قلدر و سرکشی بوده 
باشد که مردمان را از پذیرش دعوت الهی باز داشته‌اند 
و ایشان را از دین برگردانده‌اند. همانگونه که پیغمبر 
اسلام ٤‏ به عنوان خاتم‌الأنبیاء» و آخرین ميلغ دين 
خداء و رسانندۀ آخرین رسالت از رسالتهای آسمانی 
چنین کرد. او برای زدودن موانع و از ميان برداشتن 
عوائق, تنها به گفتار بسنده نکرد. بلکه موانع و عوائق 
را نه تنها با زبان و بیان بلکه با شمشیر و سنان, در هم 
شکست و زدود: 

حت لاتکون فثتة و یکون آلدین له ). 

تا فتنه‌ای باقی نماند (و کافران نیروثی نداشته باشند که 

باآن بتوانند شما را از دینتان برگردانند) و دين 

(خالصانه) ازآن خدا گردد (و مؤمنان جز از خدا 

نترسند و آزادانه به دستور آئین خویش زیست 

کنند). (بقره / )۱٩۳‏ 
این وظیفة سنگین و واجب مهم آئین. بر عهدهٌ کسانی 
است که بعد از پیغمیر َة آمده‌اند و می‌آیند. بر 
عهده کسانی است که پیغمبری او را پذیرفته‌اند و 
می‌پذیرند. نسلها بدنبال نسلها بعد از پیغمبر عضو 
آمده‌اند و می‌آیند. مسوولیّت رساندن پیام آسمانی 
بدین نسلها بعد از او بر عهدة پیروانش می‌باشد. 
پیروان پیغمبر رش نمی‌توانند از زیر بار چنین 
مسوولیّی - مسوولیّت اتمام حجّت خدا بر مردمان, و 
مسوولیّت نجات دادن ایشان از بدبختی دنیا و عذاب 
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آخرت - شانه خالی کنند و خویشتن را برهانند. مگر با 
تبلیغ رسالت و ادای امانت الهی, برابر همان برنامه‌ای 
که پیغمبر َة ارائه فرمود. و در همان راهی که او آن 
را پیمود. چرا که رسالت همان رسالت است. و انسانها 
هم انسانند. گمراهیها و هواها و هوسها و شبهه‌ها نیز 
موجود و در ميانند. نیروهای قلدر و سرکش هم در 
کمین مردمان و مانع دستیابی ایشان به دین و ایمان و 
دسترسی آنان به دعوت و رسالت اسمانند. با 
گمراهسازی و حقّه بازی, و با قدرت زور و زن 
مزمنان را از دین برمی‌گردانند ... موقعیّت نیز همان 
موقعیّت است. موانع و عوائق نیز همان موانع و عوائق 
است. انسانها هم انسان و زادگان انسانند. 
بناچار باید پیام آسمانی را رساند و به کار تبلیغ 
پرداخت. قطعاً باید ادای امانت الهی کرد. رساندن پیام 
و تبلیغ رسالت را با عمل انجام داد. بدانگونه که پیام 
رسانان و مبلّغان. مجسمهٌ زند؛ واقعی چیزهائی گردند 
که می‌رسانند و تبلیغ می‌کنند. بايد که پیام را رساند و 
رسالت را تبلیغ کرد با از ميان برداشتن سد‌ها و 
مانعهائی که بر سر راه دعوت اسمانی قرار خواهند 
گرفت و مردمان را با دروغ و نیرنگ و قدرت و قوّت 
از دین دور می‌گردانند يا از دین برمی‌گردانند. اگر 
چنین رفتار نشود. نه پیامی به گوش دیگران رسانده 
شده است و نه ادای امانتی گشته است. 
رساندن پیام الهی و تبلیغ رسالت آسمانی, کار واجبی 
است که بهیچوجه نمی‌توان از آن سر باز زد. و از ادای 
چنین وظیفه‌ای خودداری کرد. اگر پیام رسانده نشود و 
رسالت آسمانی تبلیغ نگردد. مسوولیّت سنگینی 
گریبانگیر مسلمانان می‌شود. مسوولیّت گمراهی 
جملگی انسانهاء و بدبختی همه آنها در دنیاء و عدم 
اتمام حجّت یزدان در آن جهان بر انسانها ... یکایک 
این امور موجب مسوولیّت سنگین و کمرشکن است» و 
باعث عدم نجات از آتش دوزخ خواهد شد. 
چه کسی است که چنین پیامد و مسوولیّتی را خوار 
بدارد و ناچیز انگارد؟ پیامد بزرگ و مسوولیّت سترگی 
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که پشت را می‌شکند و زانوها را خم می‌کند و تن را به 
. لرزه می‌اندازد و بندهای ترکیب بند بدن را به تکان در 
می‌آورد و از هم می‌گسلاند!! 
کسی که می‌گوید: من «مسلمان» هستم, یا بايد بدین 
سان پیام الهی را برساند و رسالت آسمانی را تبلیغ 
کند. و یا چشم براه نجات در دنیا و رستگاری در 
آخرت نباشد. زیرا وقتی او می‌گوید: من «مسلمان» 
هستم, ولی به هر شکلی که ممکن باشد و از هر راهی 
که بشود نه پیام الهی را می‌رساند و نه رسالت آسمانی 
را تبلیغ می‌کند. در حقیقت چنین کسی بر ضدّ اسلامی 
که ادعای آن را دارد ادای شهادت می‌کند و گواهی 
می‌دهد! بجای این که به نفع اسلام ادای شهادت کند و 
گواهی دهد. گواهی و شهادتی که این فرمود؛ خداوند 
متعال در آن پیاده گردد: ۱ 
(وکڈلک جعلناک ممه سط ونوا شهٌداء علی 
آلثاس و یکُون لول لک بیدا ). 
بی‌گمان شما را ملّت میانه‌روی کرده‌ایم (نه در دين 
افراط و غلوّی می‌ورزید. و نه در آن تفریط و تعطیلی 
می‌شناسید. حق روح و حق جسم را مراعات می‌دارید 
و آمیزه‌ای از حیوان و فرشته‌اید) تا گواهانی بر مردم 
باشید (و بر تفریط مادیگرایان لذائُذٍ جسمانی طلب و 
روحانیّت باخته» و بر افراط تارکان دنیا و ترک لذائذ 
جسمانی کرده, ناظر بوده و خروج هر دو دسته را از 
جادۀ اعتدال مشاهده نمائید) و پیغمبر (نیز) بر شما 
گواه باشد (تا چنانچه دسته‌ای از شما راه او گیرد, و یا 
گروهی از شما از جادة سیرت و شریعت او بیرون 
رود با آئین و کردار خویش بر ايشان حجّت و گواه 
باشد!(۱) (بقره / ۱۴۳) 
نخستین گام و شهادت فرد مسلمان بر حقانّت اسلام, از 
اینجا آغاز می‌گردد که خود او و خانواده و دودمان و 
وابستگان او شکل واقعی اسلامی باشند که خویشتن 
را منتسب بدان می‌دانند. و دیگران را به سوی آن فرا 
می‌خوانند. دومین گام گواهی و شهادت فرد مسلمان 
برداشته می‌شود با فراخواندن ملّت - بدنبال دعوت 
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خانه و خانواده و قوم و قبیله - برای پیاده کردن اسلام 
در همه زوایا و جوانب زندگی شخصی و اجتماعی و 
اقتصادی و سیاسی. گواهی و شهادت فرد مسلمان پایان 
می‌گیرد با جهاد برای از میان برداشتن همه عوائق و 
موانعی که مردمان را به گمراهی می‌کشاند و گمراه 
می‌گرداند و ایشان را از این دین برمی‌گرداند این 
عوائق سر راه اسلام. هر نامی و رنگی که داشته باشد و 
در هر قالب و سیمائی خودنمائی کند. هرگاه فرد مسلمان 
در این راستا به شهادت رسید. «شهید» است و برای 
آئین خود ادای گواهی و شهادت کرده است. و به سوی 
پروردگار خود شتافته است. این چنین مسلمانی 
«شهید» است و بس. 
9 
در پایان این گشت و گذارء در برابر جلالت و عظمت 
یزدان, خاشعانه می‌ایستیم» و نگاهی به بزرگی و 
شکوهی می‌اندازیم که در آگاهی و دادگری و 
نگاهداری و خوبی و نیکی و تفضّل و ترخمی مجسّم 
است که یزدان در حق انسانی دارد که راه کفر و الحاد 
می پو ید و طغیان می‌کند و سرکشی می‌جوید. 
در برابر عظمت آگاهی و دانشی که خدا بدین پدیده 
انسان نام داده است. و نیروها و توانهائی که در وجود 
او به ودیعت نهاده است. و استعدادهائی که برای 
هدایت و راهیابی و ضلالت و گمراهی, آمیزهٌ خمیرة 
سرشت او نموده است. و چیزهائی که یزدان مترتب بر 
این آگاهی و دانش فرموده است. اندکی می‌ايستیم و 
نگاه گذرائی می‌اندازیم: 
یزدان مهربان انسان را تنها به عقلی که دارد واگذار 
نکرده است. هر چند که عقل ابزار بس سترگی است که 
خدا آن را به انسان عطاء فرموده است» و هر چند هم در 
آفاق و اقطار جهان. و در زوایای درون انسان, دلائل 
فراوان هدایت یافتن, و موجبات بیشمار ایمان آوردن, 


۱- مراجعه شود به کتاب: «شهادة الحق» تألیف ابوالأعلى مودودی» 
رئيس الجماعة الاسلامية در پاکستان. 
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وجود دارد. اما خدا می‌دانسته است که این ابزار بس 
سترگ» در معرض هواها و هوسها و جهش‌ها و کشش‌ها 
قرار می‌گیرد. و دلائل پخش و پراکنده در لایه‌های 
پدیده‌های جهان و جلوه‌گر در لابلای نفس انسان, چه 
بسا با غرضها و کینه‌ها و آرزوپرستی‌ها و خودخواهی‌ها 
و نادانی‌ها و ناپختگی‌ها پوشیده و پنهان گردد. بدین 
سبب یزدان جهان. مسوولیّت هدایت و ضلالت انسان 
را به خرد آدمی واگذار نکرده است. مگر پس از 
رسیدن پیام الهی و رسالت آسمانی بدو. 

بعد از دریافت پیام الهی و نیل به هدایت آسمانی هم 
خدا بدو حق قانونگذاری و تنظیم بسرنامة زندگی را 
نداده است. بلکه به انسان پیاده کردن برنامةً زندگی 
واگذار گشته است. برنامه‌ای که خداوند آن را مسقتر 
فرموده است. خداوند جز حقّ قانونگذاری و طرح 
برنامة زندگی. همه چیز را بدو واگذار کرده است. این 
هم حکومت مهم و مملکت فراخی است. در آن 
می‌تواند هر نوع نوآوری را که بخواهد انجام دهد و 
هرگونه تغییر و تحوّلی را که بخواهد انجام بخشد. و به 
تجزیه و تحلیل هر چه بخواهد بپردازد. از این حکومت 
و فرمانروائی و مملکت و مملکتداری عظیمی که خدا 
بدو سپرده است و به زیر فرمان او کشیده است. کمال 
استفاده را ببرد. عقل انسان در این راستاء گاهی دچار 
اشتباه و لغزش می‌شود و گاهی راست و درست عمل 
می‌کند. گاهی گامهایش می‌لغزد و می‌افتد. و گاهی 
راست قامت و استوار در مسیر جاده هموار به پیش 
می‌رود. 

در برایر عظمت عدل و دادی می‌ايستيیم و بدان نگاهی 
می‌اندازيم که در پیشگاه یزدان حجّت و برهان به دست 
مردمان می‌دهد. اگر آفریدگار جهان. پیغمبرانی را به 
عنوان مژده‌رسانان و بیم دهندگان به سوی ایشان 
نفرستاده باشد. تازه ارسال پیغمبران به سوی مردمان, 
افزون بر کتاب باز جهان. و کتاب پنهان نفس انسان 
است که هر دو کتاب پر از دلائل و نشانه‌هائی بر وجود 
آفریدگار و یگانگی پروردگار. و ادارةٌ امور گیتی 
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توسط دادان و قدرت و علم مطلق کردگار است. 
همچنین ارسال پیغمبران. افزون بر پر بودن سرشت از 
شوقها و ذوقها و الهامها و سروشهائی است که پیوند با 
خالق و اقرار بر وجود او را به گوش جان می‌خوانند. و 
همآهنگی و همآوائی و کشش موجود در میان فطرت و 
ميان دلائل وجود آفریدگار, واقع در گستر؛ جهان و 
نفس انسان, رشتة پیوند ادمیان را با خداوند سبحان 
استوار نگاه می‌دارند. و هر چه بیشتر و بهتر آنان را به 
سوی شناخت آفریدگار هستی می‌رانند ... اما خداوند 
با این که چنین عقلی را به آدمیزادگان بخشیده است. 
عقلی که می‌تواند دلائل و براهین دال بر وجود خدا را 
درک کند و برشمرد. و نتائج شواهد را استنباط نماید. و 
زبان نشانه‌ها را بفهمد. آفریدگار جهان چون می‌دانسته 
است که عوامل ضعفی که گریبانگیر هم این نیروها 
می‌گردد و آنها را از کار می‌اندازد و یا آنها را تسباه 
می‌گرداند و یا آنها را پنهان و چه بسا نابود می‌سازد. و 
یا این که در احکام و داوریهایشان دچار اشتباه‌هاء و 
خطاها و کژیها و نادرستی‌ها می‌شوند. مردمان را از 
حجیّت جهان. و از حجیّت فطرت. و از حجِیّت عقل, 
معاف فرموده است. مادام که پیغمبرانی را به سوی 
ایشان روانه نسازد که همه این دستگاهها و این ابزارها 
را از زنگها و زنگارهائی برهانند که بر آنها می‌نشینند. 
و این دستگاهها و این ابزارها را با میزانها و معیارهای 
درست یزدان که مجسم در رسالت آسمانند. بپایند و 
تنظیم نمایند. تا احکام و داوریهای آنها راست و 
درست گردد وقتی که ضوابط برنامۂ الهی را در مد نظر 
دارند و به راهی روند که یزدان جهان برای مردمان 
تعیین و مقزّر فرموده است. زمانی هم این نیروها بدین 
مرحله و پایه و مایه رسیدند. بر آنها واجب است که 
اعتراف و اطاعت و اتباع کنند. زیرا اگر چنین نکردند. 
حجّت و برهانشان سقوط می‌کند و از میان برمی‌خیزد. 
و سزاوار عقاب و عذاب می‌شوند. 
در برابر عظمت نگاهبانی و نگاهداری و تفضّل و ترحم 
و نیکی و نیکوکاری یزدان بدین آفریدۂ انسان نامی 
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می‌ایستیم که خداوند جهان او را گرامی می‌دارد و 
برمی‌گزیند. با وجود این که می‌داند چه اندازه ضعف و 
نقص دارد. چنین فرماندهی و فرمانروائی و مملکت و 
مملکتداری فراخ و فراوانی را بدو واگذار می‌فرماید. 
یعنی: خلافت کرهٌ زمین را! این هم نسبت به انسان نه 
تنها چیز کمی نیست. بلکه ساطه و ساطنت عظیمی 
است. هر چند که کر زمین در جهان وسیع یزدان 
ذره‌ای بیش بشمار نمی‌آید. اما دست خدا آن را 
برمی‌گیرد و نگاه می‌دارد و این است که در پهنة فراخ 
هستی و در گسترهٌ مملکت بزرگ یزدان, ضائع نمی‌شود 
و هدر نمی‌رود. 

گذشته از این نگاهبانی و نگاهداری و تفضّل و ترحم و 
نیکی و نیکوکاری یزدان می‌خواهد که انسان را به 
فطرت راهنما و هدایت بخشی وانگذارد که در هستی 
او به ودیعت نهاده است. زیرا فطرت گاهی نهان و 
پنهان و محو و نابود می‌گردد. همچنین رعایت و 
حمایت و الطاف الهی می‌خواهد انسان را به عقل 
راهنما و هدایت بخشی وانگذارد که در وجودش 
سرشته است. زیرا عقل نیز گاهی گمراه و سرگشته 
می‌شود. بلکه آفریدگار جهان, در حقّ انسان لطف 
می‌کند و بزرگی می‌فرماید و پیغمبران را پیاپی به 
سوی آدمیزادگان روانه می‌نماید ... انسان دروغ 
می‌گوید. ستیزه‌گری و سرکشی می‌کند. راه گریز در 
پیش می‌گيرد. از راستای راه منحرف می‌شود و کژ راهه 
می‌رود و از جاده خداشناسی و حقیقت جوئی بسی دور 
می‌رود. ولی پروردگارش در برابر لغزشها و گناهها او 
را فرو نمی‌گیرد. یکی و نیکوکاری و بذل و بخشش 
خود را از او باز نمی‌گیرد. او را از هدایت و رهنمود 
پیغمبران خود محروم نمی‌سازد. با وجود این او را در 
دنیا و آخرت به عقاب و عذاب دچار نمی‌نماید. تا 
پیغمبران پیام الهی و رسالت آسمانی را بدو نرسانند و 
ابلاغ نکنند و او رویگردان نشود و کفر نورزد و با کفر 
نمیرد و بدون توبه کردن و برگشت به آستانٌ خدا به 


E Pe 


فی‌ظلال‌القرآن 


جلد دوم 


ترک دنیا نگوید. 

جای تعجب است. روزی و روزگاری» انسان گمان ببرد 
که او بی‌نیاز از پروردگار خویش است! از نگاهبانی و 
نگاهداری و تفضّل و ترحم و نیکی و نیکوکاری یزدان 
بی‌نیاز است! از هدایت و راهنمائی و دین و پیغمبران 
خداوند جهان بی‌نیاز است! با داشتن دستگاهها و 
ابزارهائی خویشتن را بی‌نیاز از یزدان جهان بداند که 
خداوندگارش می‌دانسته است که چنین دستگاهها و 
ابزارهائی او را بی‌نیاز نمی‌سازند. مگر این که چنین 
دستگاهها و ابزارهائی با برنامةٌ الهی تنظیم و راست و 
درست شوند. این است که یزدان. بر انسان عقاب و 
عذابی را نمی‌نویسد و واجب نمی‌گرداند. مگر پس از 
دریافت پیام الهی و در رسیدن رسالت آسمانی ... در 
حقیقت انسان به کودکی می‌ماند که احساس کند در 
ساقهایش قدرت و توانائی است. پا شود و راه رود و 
دستهایش را به راست و چپ فراگیرد و آنها را به 
چیزی تکیه ندهد. بدین سو و آن سو چم و خم شود. در 
اینجا و آنجا بلغزد و بیفتد و سکندری خورد ... چنین 
کودکی از فطرت فرمان می‌برد و در پرتو فطرت راه 
می‌رود. چرا که او می‌کوشد از دستهائی بی‌نیاز شود که 
آنها را بر دیوارها و اشیاء تکیه می‌دهد و به کمک آنها 
تلوتلو راه می‌افتد. با این فرق که چنین کودکی از چنان 
انسانی به فطرت راهیاب‌تر است و بیش از چنان 
انسانی از فطرت پیروی می‌کند. زیرا چنین کودکی 
تلاش می‌ورزد از دستهائی بی‌نیاز شود که به کمک 
آنها تلوتلو راه می‌رود و به ندای سروش فطرت گوش 
فرا می‌دهد. سروشی که به گوش او می‌خواند: باید 
نیروهای نهفته در هستی خود را بیدار سازد و به حرکت 
دراندازد. و در راه رشد دادن توانائیهای خود تلاش 
ورزد. توانائیهائی که قابل رشد و نمو هستند. و در راه 
تقویت عضلات و اعصاب خود تلاش و تکاپو ورزد 
عضلات و اعصایی که با تمرین رشد پیدا می‌کنند و 
نیرومند می‌شوند ... اما انسانی که امروز دست یاری 
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خدا را از خود دور می‌سازد. و از هدایت و رهنمود 
الهی کناره‌گیری می‌کند. قطعاً وجود چنین انسانی, با 
تمام نیروهائی که در آن نهفته است» خدا می‌داند که 
مشتمل بر نیروی نهفته‌ای نیست که بستواند موجب 
بی‌نیازی از دست یاری کردگار, و از هدایت و رهنمود 
آفریدگار شود. آنچه نیروهای انسان در توان دارد این 
است و بس: هنگامی که در پرتو پیام الهی و استفاده از 
رسالت آسمانی حرکت کند. راهیاب و منضبط می‌گردد 
و راستای راه را در پیش می‌گیرد. و هنگامی که خود را 
مستقل و بی‌نیاز از پیام الهی و رسالت آسمانی بداند. 
و خویشتن را از هدایت و رهنمود یزدان کنار بکشد و 
دوری گزیند. گمراه می‌شود و تباهی می‌گیرد و آشفته و 
پریشان می‌گردد! 

خطا و اشتباه و ضلالت و گمراهی است - اگر هم 
نگوئیم : نیرنگ زدن و گمراه کردن است - اگر گسمان 
برده شود: عقلهای بزرگ بدون پیام الهی و رسالت 
آسمانی هم شایان رسیدن به همان چیزی هستند که در 
پرتو پیام الهی و رسالت آسمانی می‌توانند بدان 
برسند! زیرا عقل در پرتو پیام الهی و رسالت آسمانی 
می‌تواند منضبط بشود و با برنامة نظریِة درست سامان 
بگیرد. هرگاه بعد از این ام در پیاده کردن دچار لغزش 
و خطا گردد. لغزش و خطایش به اشتباه و عسملکرد 
نادرست ساعتی می‌ماند که نخست منظم و مرتّب کار 
کند. ولی عوامل جوی و موثرات محیط و خاصیّت فلز 
آن که متأثر از چنین عوامل و موتراتی است. بر آن 
چیره گردد و آن را از نظم و ترتیب بیندازد. اما لغزش و 
خطایش به اشتباه و عملکرد نادرست ساعتی نمی‌ماند 
که در اصل منظم و مرتّب نبوده است و به دست هرج و 
مرج و تصادف سپرده شده است ... فرق این دو ساعت 
بسیار است و فاصلة انها بیشمار. 

نشانهٌ این که چیزی که در پرتو رسالت آسمانی - از 
راه خود عقل - اتمام می‌پذیرد و انجام می‌گیرد. ممکن 
نیست که در پرتو چیز دیگری اتمام پذیرد و انجام 
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گیرد» این است که در سراسر تاریخ بشریّت نوشته نشده 
است که عقلی از عقلهای بزرگ بی‌نظیر, بگونه‌ای 
هدایت یافته است و راهیاب گشته است که عقلهای 
عادی متوسٌّط. در پرتو رسالت آسمانی چنین هداستی 
را درنیافته‌اند و چنین راهیاب نگشته‌اند. چه در 
جهان‌بینی اعتقادی. و چه در اخلاق و خصال انسانی» و 
چه از لحاظ سیستم زندگانی. و چه از نظر قانونگذاری 
برای چنین نظام و سیستمی. 

قطعاً عقلهای افلاطون و ارسطی از زمره خردهای 
بزرگی بوده‌اند. تا آنجا که می‌گویند: عقل ارسطو 
بزرگترین عقلی بوده است که آدمیان با آن آشنا شده‌اند 
و از آن خبر یافته‌اند - البتّه در میان عقلهائی که در 
پرتو رسالت آسمانی و رهنمود الهی. حرکت نکرده‌اند 
و از آن بدور بوده‌اند - هنگامی که به جهان‌بینی و 
انديشة ارسطو دربار؛ خدایش بنگریم, بدانگونه که 
خود ارسطو تعریف کرده است و شناسانده است. فاصلة 
بسیاری با جهان‌بینی و انديشه مسلمان عادی راهیاب 
در پرتو رسالت آسمانی دربارهٌ خدایش دارد. اخناتون 
در روزگاران کهن مصر. به عقیده توحید و یکتاپرستی 
رسیده بود. هر چند بعید است که اخناتون از نور عقیدۀ 
توحیدی رسالت ابراهیم و رسالت یوسف برخوردار 
نشده باشد. امّا با وجود اين, به سیب ناهمآهنگی‌ها و 
افسانه‌هائی که در عقید؛ٌ اخناتون است. عقیده او با 
عقیدهٌ توحیدی مسلمان عادی دربارهٌ خداوندگارش 
فاصلهٌ بسیاری دارد. 

در میان مردمان در آن زمان که اسلام در صدر اسلام 
حکومت می‌کرد و بر اوضاع مسلط بود به انسانهای 
عادی دست پرورد؛ٌ پیغمبر 97 برمی‌خوریم که در 
طول تاریخ نخبگانی را در میان کسانی که رسالت 
آسمانی آنان را پرورده نکرده باشد پیدا نخواهیم کرد 
که با چنین دست پروردگانی همطراز شوند و به پای 
ایشان پرسند. 

هرگز در میان نظام و قوانین و مقرّرات هم همآهنگی و 
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همآوائی والا و بالائی را پیدا نخواهيم کرد که در نظام و 
قوانین و مقزّرات اسلام موجود است. جامعه‌ای را هم 
همچون جامعه‌ای که اسلام آن را پدید آورده بود. نه 
در زمان اسلام و نه پیش از آن و نه بعد از آن, در هیچ 
زمان و مکانی نخواهیم یافت که در همآهنگی و 
همآوائی و سادگی زندگی و همطرازی آن, به پایُ چنان 
جامعه‌ای برسد. 

دربارهٌ والائی حکومتی و برتری مملکتی» از روی 
سطح تمدّن مادّی آن نمی‌توان قضاوت کرد. زیرا تمدن 
مادّی با ترقی ابزارهای مادّی ترقی می‌کند. ابزارهائی 
که «علم» پیشرفته آنها را بوجود می‌آورد. بلکه در هر 
دوره‌ای از ادوار, معیار زندگی همآهنگی و همآوائی در 
میان همذ اعضاء و اجزاء و سازمانها و دستگاهها و 
اوضاع و احوال زندگی است و بس. همآهنگی و 
همآوائی است که خوشبختی و آرامش را می‌آفریند. و 
همه نیروهای بشری را آزاد می‌سازد تا بدون هیچگونه 
سسرکوبی و سکندری و بدون غلوّ و سرکشی در 
زاویه‌ای از زوایا و جانبی از جوانب فراوانی که دارد. 
پکار پردازد. دوره‌ای که زندگی در آن کاملاً در پرتو 
اسلام سپری می‌شد. بشریّتِ دور از رسالت آسمانی, 
در هیچ عصر و زمانی به پای آن نرسیده است. آشفتگی 
و ناهمآهنگی و نابرابری» نشانهٌ ظاهری و سیمای 
همیشگی حیاتی بوده است که در سای حکومتی جز 
اسلام سپری گشته است. هر اندازه هم چنین حیاتی در 
برخی از جوانب درخشیده است و در بعضی از زوایا 
ستبر و چشمگیر بوده است. زیرا شکّی نیست که اگر در 
جانبی و زاویه‌ای درخشیده است و روشن بوده است. 
در جوانب و زوایای دیگری خاموشی داشته است و 
روشنائی از میان برخاسته است. یعنی روشنی چراغی. 
به حساب خاموشی چراغهائی» و ستبری و ترقی 
گوشه‌ای, به حساب ضعف و تنل گوشه‌هائی بوده است 
... انسانها هم به سبب چنین حیاتی, پیوسته بالا و پائین 


رفته‌اند و این سو و آن سو افتاده‌اند. و حیران و 
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سرگردان گشته‌اند. و بیچاره و بدبخت شده‌اند. 
۰ 
بدین اندازه بسنده می‌کنيم و در این مرز مناسب 
فی‌ظلال القرآن می‌ایستیم و بیش از این دربارة 
الهامهای نیرومند ژرف سخن نمی‌گوئيم. الهامهائی که 
آنسها را در درون جسان, اين سخن یزدان سبحان 
برمی‌انگیزد: 
ارملا رین و مر پنلثلا ون اس على 
الله مه َة به دم . 
ما پیفمبرانی را فرستادیم تا (مؤمنان را به ثواب) مژده 
رسان» و (کافران را به عقاب) بیم دهنده باشند. و بعد از 
آمدن پیفمبران حجّت و دلیلی بر خدا برای مردمان 
باقی نماند. 
بعد از سخن از این آیه. همراه با روند قرآنی به پیش 
می‌رویم: 
لکن الله شید رن النک. نز بعلیه. 
الاک یشهدون. وک بالّه ه شهیداً 6. 
(هر چند کافران نبوت تو را انکار می‌کنند) لیکن خداوند 
بر آنچه (از قرآن) بر تو نازل کرده است. گواهی 
می‌دهد. این خدا است که آن را به (مقتضای) دانش 
(خاض) خویش نازل کرده است. و فرشتگان (نیز بدان) 
گواهی می‌دهند و (صحت نبوّت تو را تصدیق می‌کنند. 
اگرچه) کافی است که خدا گواه باشد. 
اگر اهل کتاب. آخرین رسالت آسمانی را نپذيرند. 
رسالتی که برابر قاعده و سنت خدا در امر روانه کردن 
پیغمبران به سوی بندگان است: «پیغمبرانی که به عنوان 
مژده‌رسان و بیم دهنده روانه شده‌اند. تا بعد از آمدن 
پیغمبران, حجّت و دلیلی بر خداء برای مسردمان باقی 
نماند», در حالی که اهل کتاب به ارسال پیغمبران پیش 
از مسحتد 32 اعستراف می‌کنند و ایسمان دارند. 
یهودیان به پیغمبران پیش از عیسی طا ایمان دارند. و 
مسیحیان به همة پیغمبران پیش از عیسی و به خود 
عیسی که او را خدا کرده‌اند چنانکه می‌آید. اعتقاد و 
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اعتراف دارند. پس ای محمّد. هنگامی که اهل کتاب 
رسالت تو را نپذیرفتند, گناه ایشان را بر تو نسخواهند 
نوشت و بر تو باکی نیست. بگذار که انکار کنند: 
(لکن اله ی بل [لیک. نله بعلیه. 
الاک یفَدُون .و کن ب ال ه هید 6. 
این شهادتی که خدا می‌دهد. و گذشته از خداء فرشتگان 
نیز گواهی می‌دهند و در میانشان کسی است که خردش 
رسالت را آورده است و به پیغمبر ات ابلاغ کرده 
است. دیگر چه نیازی به شهادت اهل کتاب است؟ در 
اصل شهادت خدا و فرشتگان, بر سخنان اهل کتاب قلم 
بطلان می‌کشد. آخر اهل کتاب کجا و خدائی که گواهی 
می‌دهد کجا؟! فرشتگانی که گواهی می‌دهند کجا و اینان 
کجا؟! تازه شهادت یزدان به تنهائی کافی و بسنده است! 
در این شهادت. دلداری پیغمبر 32 است و توصیه 
به شکیبائی در برابر مکر و کید و درد و رنجی که از 
سوی بهودیان خواهد دید. همچنین در ایین چنین 
شهادتی. استوار و پایدار کردن مسلمانان, و اطمینان 
خاطر دادن بدیشان, در سر آغاز حکومت اسلامی در 
مدینه است. استوار و پایدار بمانند در مقابل حملۀ 
سخت و بزرگی که یهودیان تدارک می‌بینند. حملۀ 
سخت و بزرگی که این تاخت قرآنی به شکلهای 
گوناگون و با اشارات و الهامات جوراجور به مقابله و 
دفع آن می‌پردازد و مسلمانان را به پیروزی در آن 
مطمئْنْ می‌سازد. 
در این وقت. پس از ادای شهادت بزدان سبحان. و 
گواهی فرشتگان, بگونۂ هراسناکی منکران رسالت 
پیغمبر 32۶ به خاطر دروغگوئی و رخنه گیری و 
کجرفتاریشان. تهدید می‌گردند و در جای مناسب 
سخت به هراس افکنده می‌شوند: 
إن الذي قروا و صدواعن سبل الله قد ضلوا 
ضلالاً بعيداً إن ینوا و لوا كن الله 
يعفر طم و لديم إلأطريقا لا طریق جَهمٌ 
خالدین فا ید . و کان ذلک على الله سرا {€. 
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بیگمان کسانی که راه کفر را در پیش گرفته‌اند و ستم 
ورزیده‌اند. (مادام که بر کفر ماندگار باشند) خداوند 
ایشان را نمی‌بخشد و آنان را به راهی (که راه نجات و 
بهشت باشد) هدایت نخواهد کرد. (آنان را به راهی 
هدایت نخواهد کرد) مگر راه دوزخ! که در آنجا برای 
همیشه جاودانه می‌مانند. و این کار برای خدا آسان 
است (که ایشان را به راه دوزخ رهنمون کند و جاودانه 
در آنجا نگاه دارد). 
این صفات و این بیانات - هر چند که عام هستند - 
پیش از هر طائفه و دسته‌ای, بر حال یهودیان و موقعیّت 
ایشان در برابر این آئین و پیروان آن, بلکه موقعیّت 
آنان در برابر همه آئینهای راستین. صدق می‌کند. چه 
یهودیانی که در مدینه همعصر بامداد دعوت اسلام 
بوده‌اند. و چه یهودیانی که قبلاً در زمان موسی لا و 
بعد از او تا آغاز اسلام پای به جهان گذاشته‌اند. و چه 
یهودیانی که از آغاز اسلام تا زمان ما به دنیا آمده‌اند و 
زیسته‌اند. مگر گروه اندکی که مستثنی هستند و از 
زمره کسانی بوده‌اند که دریچۀ دلهایشان را برای 
دریافت هدایت گشوده است و خدا هم آنان را هدایت 
عنایت فرموده است و رهنمودشان نموده است. 
این چنین کسانی و هر گروه و دسته‌ای که وصف کفر و 
رویگردانی از آئین یزدانی بر ایشان منطبق است, سر 
گردانند. از دریافت هدایت یسزدان گمراه شده‌اند. 
راستای راہ را در زندگی گم کرده‌اند. از لحاظ انديشه 
و جهان‌بینی و اعتقاد گمراه گشته‌اند. از نظر روش و 
جامعه و اوضاع گمراه شده‌اند. در دنیا گمراه و در 
آخرت گمراه هستند. آن اندازه گمراهند که با چنین 
گمراهی و ضلالتی, امیدی به رهنمود و هدایتی نیست: 
ضرا لا بعيداً {. 
بسیار گمراه و سرگشته شده‌اند. 
روند قرآنی دوباره صفت کفر ایشان را تکرار می‌کند. 
تا وصف ظلم را نیز ضمیمة آن گرداند: 


إن الذينَ كَمَرُوا و ظلَمُوا). 
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بیگمان کسانی که راه کفر را در پیش گرفته‌اند و ستم 
ورزیده‌اند. 


کفر در حذٌ ذات خود. ظلم است. ظلم نسبت به حق. و 
ظلم نسبت به خود. و ظلم نسبت به مردم ... گاهگاهی 
قرآن کفر را با ظلم تعبیر می‌فرماید. همچون این فرموده 
خداوند متعال: 
۰ و 
ا لک للم عظم 6. 
واقعاً شرک ستم بزرگی است. (لقمان /۱۳) 
و این فرمودهٌ پرودگار: , ۱ 
و من اکم با آنزل الله فأولنک هم 
۳ 
کسی که بدانچه خداوند نازل کرده است حکم نکند (اعم 
از قصاص و غیره) او و امثال او ستمگر بشمارند. 
(مائده / ۴۵) 
در آیۀ پیش از این آیه - چنانکه در جای خود در سور 
مائده. در همین جزء ششم می‌آید - یهودیان را ک‌افر 
... اینان نه تنها مرتکب ستم شرک 
شده‌اند. بلکه مرتکب ستم بازداشتن مردمان از راه خدا 


قلمداد فرموده است 


و پذیرفتن آئین آسمانی اسلام نیز شده‌اند. لذا در کفر 
فرو رفته‌اند. به عبارت دیگر در ظلم فرو رفته‌اند. بدین 
لحاظ ایزد متعال, دادگرانه واپسین سزای ایشان را 
مقرّر و معیّن می‌فرماید: 
( لدی و لیر مب 
تیم طربقا -إلأ طریق جهن ادن فا 
۳ (€. 
بیگمان کسانی که راه کفر را در پیش گرفته‌اند و ستم 
ورزیده‌اند. (مادام که بر کفر ماندگار باشند) خداوند 
ایشان را نمی‌بخشد و آنان را به راهی (که راه نجات و 
بهشت باشد) هدایت نخواهد کرد. (آنان را به راهی 
هدایت نخواهد کرد) مگر راه دوزخ! که در آنجا برای 
هميشه جاودانه می‌مانند. 
کار خدا این چنین نیست که امثال چنین کسانی را 
ببخشاید. بعد از آن که سخت گمراه و بسی سرگشته 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد دوم 
شده‌اند. و بر روی خود همه راههای آمرزش را 
بسته‌اند. کار خدا این چنین نیست که ایشان را به راهی 
جز راه دوزخ رهنمود گرداند. در حالی که آنان همه 
راههای هدایت را نیز بسته‌انده و همه راهها را بر روی 
خود بسته‌اند جز راه دوزخ, و در نتیجه راه دوزخ را در 
پیش گرفته‌اند و مسافت بسیاری از این راه را 
بر اثر فرو 
افتادن به ژرفای ضلالت و کفر و بازداشتن مردم از دين 
و ستمگری, بگونه‌ای ژرف که با آن امیدی نیست که 
چنین کسانی به سوی حقّ و حقيقت آئین اسلام 
برگردند. لذا سزاوار به دوزخ در افتادن و جاودانه برای 
هميشه در آنجا ماندگار شدن گشته‌اند! 

وکان ذلک على الله سرا 4. 


این کار برای خدا آسان است (که ایشان را به راه دوزخ 


پیموده‌اند و سخت بدان فرو رفته‌اند» و ب 


رهنمون کند و جاودانه در آنجا نگاه دارد). 
پزدان جهان بر بندگان خود چیره است. ميان خدا و هیچ 
فردی از بندگان خویشی و خویشاوندی و قسرابت و 
نسیتی نیست تا چنین کاری باعث شود بدین سزای 
دادگرانه‌ای که سزاوار آن گشته‌اند گرفتار نیایند و برای 
خدا ایجاد دشواری کند. هیچ کسی هم توان این را ندارد 
که کار چنین سزا و جزائی را بر خدا دشوار نماید و با 
نیرنگ و دوز وکلک ایشان را از چنین مجازاتتی 

رستگار سازد. 

یهودیان و طمچنین يان مسیحیان می‌گفتند: 

(ت ر آنء الله ره 4. 

ما پسران و عزیزان خدائیم!. (مائده ۱۸۱) 
همچنین می‌گفتند: 

لن سنا آلثاز ال اما مد عُدوداتِ ). 

جز چند روز اندکی آتش (دوزخ) به ما نمی‌رسد (و 

مجازات محدودی داریم. چرا که از قوم گزیده‌ایم!4 

(ال عمران / ۴( 

همچنین می‌گفتند: ما ملّت برگزيده خدائیم. قرآن آمد تا 
همه این امور را نفی کند. و اهل کتاب را در جایگاه 
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جزء ششم 
خود قرار دهد. یعنی: آنان بندگانی از بندگانند. اگر 
نیکی کنند و نیکو زیند, پاداش می‌گيرند. و اگر بدی 
کنند و بد زیند - و طلب آمرزش ننمایند و توبه نکنند 
- عذاب داده می‌شوند ... این کار هم برای خدا ساده 
است. 
از اینجا است که پس از این سخنان. جملگی مردمان 
مخاطب قرار می‌گیرند و بدیشان اعلام می‌شود که این 
پیغمبر از سوی پروردگارشان برایشان حقٌ و حقیقت را 
آورده است. هر که بدو ایمان بیاورد, او خوب است. و 
هر که کافر گردد و بدو ایمان نیاورد. باکی نیست و خدا 
از هم آنان بی‌نیاز است و بر ایشان غالب و چیره 
است» و آنچه در آسمانها و زمین است متعلّق بدو 
است. یزدان از همه کارهای جهان باخبر و آگاه است» و 
امور هستی را برابر دانش و حکمت خود می‌گرداند و 
می‌چرخاند: 
(یا یا آلناش, قذ جا ء کم له سول بالق ین 
ریک وا خرا لک إاكا ی ماو 
رات و الأَْض, و كان الله لیم حَکیماً (€. 
ای مردم. پیغمبر (محمّد نام) از جانب خدا به سویتان 
آمده است و دین حق را برایتان آورده است. پس ایمان 
بیاورید (و فرصت را غنیمت شمرید. که این کار) به 
سود شما است. و اگر کافر شوید (و جز راه کفر نروید. 
بدانید که زیانی به خدا نمی‌رسانید). چرا که آنچه در 
آسمانها و زمین است متعلّق به خدا است. و خدا آگاه (از 
آفریدگان خود و) حکیم (در کار خویش) است. 
این دعوتی است که سرلوحه برنامةٌ آن عبارت است از: 
زدودن ناروها و نابود کردن دروغگوئیها و از مان بردن 
تهمتهای اهل کتاب. و پرده برداری از سرشت یهودیان 
و زشتیها و پلشتی‌های ایشان در سراسر تاریخ 
زندگانیشان, و به تصوير کشیدن رخنه گیریها و 
عیبجوئیهائی که ريشه در ژرفای فطرت ایشان دارد و 
آن را حتّی با موسی با پیغمبر خودشان و رهبرشان و 
نجات دهندةٌ خودشان نیز روا می‌دیدند و انجام 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
می‌دادند. همچنین سرلوحه برنامة این دعوت عبارت 
است از: بیان سرشت رسالت و هدف آن. سرشت و 
هدفی که مقتضی این بود که خدا پیغمبران را روانه 
دارد. و می‌طلبید که یزدان محمد را حتماً ارسال 
فرماید. او فرستاده خدا به سوی همهٌ جهانیان بود. به 
سوی جملگی مردمان بود. بعد از آن که هم رسالتها 
پایان گرفت و هر پیفمبری به سوی قومی و مردمانی 
روانه شدند. و زمان رسالتها و پیغمبران سرانجام بسر 
رسید. بناچار می‌بایست تبلیغ عای در پایان رسالتها 
انجام پذیرد و به همه مردمان ابلاغ بشود: 


ا 


لعلا َون للثاس عَلى لهج بعد لوش ). 

تا بعد از آمدن پیغمبران حچّت و دلیلی بر خدا برای 

مردمان باقی نماند. 
اگر این رسالت برای همه مردمان نبود» کسانی که در 
میان نسلها و متهائی که خواهند آمد و بعدها پای به 
زندگی می‌گذارند. حجتی بر خدای می‌داشتند. امّا این 
حجّت در دست مردمان نماند با فرود امدن رسالت 
همگانی برای مردمان و برای هر زمان. این رسالت 
آخرین رسالت بود. اگر گفته شود که خدا بعد از 
پیغمبران بنی‌اسرائیل تا زمان عیسی لا و بعد از 
عیسی, پیغمبری را نفرستاده است. با عدالت الهی 
سازگار نیست. زیرا عدل الهی مقتضی این است که 
نخست به مردمان پیام و رسالت آسمانی برسد. سپس 
عقاب و عذاب خدا به میان آید. پیش از رسالت 
محمد ۴او رسالت عامّی وجود نداشته است. لذا 
چاره‌ای جز این نبود که می‌بایست چنین رسالت عام و 
همگانی بیاید تا عدالت الهی و رحمت الهی شامل همه 
مردمان شود. فرمودة خدا حق است» آنجاکه می‌فرماید: 

وما زسلناک لا رخ لین ). 

(ای پیغمبر!) ما تو را جز بعنوان رحمت جهانیان 

نفرستاده‌ايم. 
از این گفتار آشکارا برمی‌آید. پیغمبر کا هم در دنیا 


رحمت است و هم در اخرت رحمت است. 


(نبیاء / ۱۰۷ 
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این درس چرخش و گردشی با مسیحیان اهل کتاب 
است» همانگونه که درس پیشین چرخش و گردشی با 
بهردیان اهل کتاب ‏ بود. هم اینان و هم آنان, از زمره اهل 
کتاب بشمارند و تحت عنوان اهل کتاب مورد خطاب 
قرار می‌گيرند. 

در درس گذشته, قرآن حقَ سخن را دربارهٌ عیسی پسر 
مریم چا پاک اداء فرمود و آن دو را از تهمتهای 
یهودیان زدود. و همچنین قرآن حقّ سخن را دربارة 
عقیده درست در داستان به دار زدن عیسی ا اداء 
نمود. و آنچه لازمۀ گفتن بود دربارهٌ خود یسهودیان و 
نیرنگهای ایشان و رخنه گیریهای آنان گفت. 

در این درس نیز روند قرآنی به ادای حقَ سخن دربارة 
حقیقت و عقیده می‌پردازد. و آنچه لازمة گفتن باشد 
دربارهٌ غل و زیاده‌روی مسیحیان راجع به عیسی پسر 
مریم طلا خواهد گفت. و افسانه‌های بت‌پرستانه‌ای را 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


پرملا خواهد نمود که از سوی اقوام گوناگون و ملتهای 
مختلفی همچون یونانیان و رومیان و مصریان قدیم و 
است. به مسیحیّت گرامی راستین, راه پیدا کرده است. 
قرآن تصحیح عقائد اهل کتاب را به عهده گرفت. 
عقایدی که هنگام ظهور اسلام پر از تحریفها و لبریز از 
افسانه‌ها بود. همچنین قرآن تصحیح عقائد مشرکان را 
نیز به عهده گرفت» عقائدی که باقیمانده‌هائی از دين 
حقگرای ابراهیم مش در عربستان بود و روی آن 
تپه‌ها و توده‌هائی از افسانه‌های انسانها و یاوه‌سرائیهای 
جاهلیّت قرار داشت 

قرآن نه تنها برای تصحیح عقائد اهل کتاب و مشرکان 
آمده بود. بلکه آمده بود تا به تصحیح عقائد همه 
مردمان دربار؛ خدای جهان بپردازد و آن را از هر نوع 
انحرافی و اختلالی. و افراط و تفریطی که در انديشةٌ 
جملگی انسانها بوده است برهاند و بر کنار سازد. از 
میان عقائدی که قرآن دست به تصحیح آن زد کژیها و 
ناروائیهای جهان‌بینی توحیدی در آراء ارسطو در آتن 
پیش از میلاد مسیح, و افلاطون بعد از میلاد مسیح 
بود. همچنین به تصحیح کژیها و ناروائیهای 
و بعد از آن دو مسوجود بود و در بیابان برهوت 
فلسفه‌های گوناگون دست و پا می‌زد و در پرتو فتیلة 
چراغ عقل انسانها حرکت می‌کرد. عقلی که قطعاً باید 
رسالت آسمانی آن را کمک کند. تا در چنین بیابان 
برهوتی سرگشته نشود و به سوی راه نجات رهنمود 
گردد و از مهلکه بیرون آید(ا 

مسأله‌ای که در این آیات, روند قرآنی بدان می‌پردازد. 
مسأل «تثلیث» یعنی سهگانه پرستی است که متضمّن 
افسانة «پسری مسیح» نیز می‌باشد. بیان جنین 
مسأله‌ای» مقدّمه‌ای برای ذکر یگانگی یزدان سبحان. 


۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصوّر الاسلامی و مقوّماته» فصل 
«بیابان برهوت و تپه‌ها» و فصل «ریانیت». چاپ «دارالشروق». 
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بگونة صحیح و درست آن است. 

زمانی که اسلام ظهور کرد. عقیده‌ای که بدین هنگام 
مذاهب مختلف مسیحیان معتقد بدان بودند. این بود که 
خدا یکی است و در اقنومهای سه‌گانه: پدر و پسر و 
روح‌القدس. عیسی سر «پسر» بشمار می‌آید. بعدها 
مذاهب مسیحیان در بارةٌ عیسی اختلاف پیدا کردند در 
این که آیا عیسی دارای سرشت لاهوتی و سرشت 
ناسوتی است؟ یا این که او تنها دارای سرشت لاهوتی 
است؟ آیا عیسی با وجود سرشتهای مختلف لاهوتی و 
ناسوتی خود دارای یک مشیّت و اراده است؟ آیا او 
همسان پدر قدیم بوده و يا مخلرق و آفریده است؟ و 
ساير چیزهائی که مذاهب مسیحی در آنها اختلاف 
ورزیده‌اند و بر سر آنها کشمکش‌ها و ستیزه‌ها مسیان 
فرقه‌های مختلف ایشان در گرفته است ... در جای 
مناسب. در روند سوره مائده, این چکیده با تفصیل 
بیشتر بیان خواهد شد. 

آنچه از پژوهش تاریخی اوضاع و احوال عقيده 
مسیحی» برآمده است و واقعیّت دارد این است که 
عقیده تثلیث» و همچنین عقیده پسر خدا بودن عیسی, و 
همچنین عقیده الوهیّت مادر عیسی مریم. و وارد ساختن 
مریم به میان تثلیث‌های مختلف و شکلهای متفاوت آن, 
هیچیک از اینها در آئین مسیحیّت نخستین وجود 
نداشته است. بلکه در طول تاریخ به تدریج آمیزه 
مسیحیّت گشته است. و همراه با بت‌پرستانی که 
مسیحیّت را پسذیرفته‌اند ولیکن از اندیشه‌های 
بت‌پرستانه و جهان‌بینی‌های چند خدائی کاملاً پاک 
نشده‌اند و نزدوده‌اند. وارد مسیحیّت شده است. ظنٌ 
غالب این است که تثلیث از ادیان کهن مصری اقتباس 
شده باشد. از جمله از تثلیث «اوزوریس. و ایزیس. و 
حوریس» و تفلیشهای متعدّد دیگری که در این ادیان 
موجودند برگرفته شده باشد. 

مسیحیان یکتاپرست. پیوسته با فشارهای کشیشان 
رومانی مبارزه می‌کردند و با زورگوئیهای گروههای 
مسقذس طرفدار «ملوکانیون» می‌رزمیدند. چنین 
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یکتاپرستانی تا قرن ششم میلادی با وجود همه فشارها 
و دردسرهائی که می‌دیدند و هم دوریها و آوارگیهائی 
که تحمل می‌کردند تا خویشتن را دور از دسترس 
قدرتها و حکومتهای رومانی نگاه دارند. مبارزه را 
ادامه دادند. 
هنوز که هنوز است اندیشة «تثلیث» با عقلهای 
فرزانگان و فرهیختگان مسیحی برخورد دارد. کشیشان 
کلیسا می‌کوشند که تثلیث را با شیوه‌های مختلف 
بقبولانند و پذیرفتۀ دیگران گردانند. از جمله این 
تلاشها, درک تثلیث را به مجهولاتی حواله می‌دهند که 
راز آنها برای مردمان کشف نخواهد شد مگر روزی که 
حجاب از همه چیزهاتی کنار رود که در آنمانها و زمین 
است! 
بوطر کشیش مؤلف کتاب: «اصول و فروع» یکی از 
شارحان عقید؛ مسیحی, دربار؛ٌ این مسأله می‌گوید: 
«مسألة تثلیث را به اندازهٌ توان عقلهایمان درک 
کرده‌ايم. امیدواریم که در آینده از تثلیث بیشتر و بهتر 
بفهمیم. آن زمان که پرده از همه چیزهائی برافتد که در 
آسمانها و زمین است»(. 
نمی‌خواهیم در اینجا به بیان تاریخی احوال و اوضاعی 
بپردازيم که ماي پیدایش این انديشه گشته است. و 
مراحل و طرائقی را ذکر کنیم که از آنجاها به مسیحیّت 
راه پیدا کرده است» مسیحیّتی که یکی از ادیان اساسی 
یکتاپرستی بوده است. تنها به بیان و بررسی آیات 
قرآنی وارده در روند این سوره بسنده می‌کنيم که به 
تصحیح این اندیشه‌ای می‌پردازند که داخل دين 
یکتاپرستی شده است: 
¢ 

يأل الكثاب لا توا نی دپنکم؛ و لا فووا عل 

الله ی إا الس عپی ن زار مول الي 

و کلمت ألفاها ی موی و روح من قَامنوا باه و 


۱- به نقل از کتاب: «محاضرات فى النصرانیة», تألیف استاد محمد 
ابوزهره. 
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ارات و ماف الأزض, وگن بالله وک 
ای اهل کتاب» در دین خود غل مکنید (و دربارۂ عیسی 
راه افراط و تفریط نپوئید) و دربارة خدا جز حقّ مگوئید 
(و او را به اوصاف ناشایستی همچون حلول و اتجاد و 
اتخاذ همسر و انتخاب فرزند. نستائید). بیگمان عیسی 
2 
می‌پندارید) و او واژۂ خدا (یعنی پديدة فرمان:کنْ) است 
که خدا آن را به مریم رساند (و بدین وسیله عیسی را 
در شکم مریم پروراند) و او دارای روحی است (که) از 
پیفمبرانش ایمان بیاورید (و الوهیّت را خاص خدا 
بدانید و هیچیک از انبیاء را در الوهیّت انباز خدا 
نسازید) و مگوئید که (خدا) سه تا است (بلکه خدا یکتا 
است و جز الله خدای دیگری وجود ندارد. از این سخن 
پوچ) دست بردارید که به سود شما است. خدا یکی بیش 
نیست که الله است و حاشا که فرزندی داشته باشد. 
(چگونه به انباز و زن و فرزند نیازی خواهد داشت) و 
حال آن که از آن او است آنچه در آسمانها و آنچه در 
زمین است. و کافی است (که تنها) خدا مدیّر (مخلوقات 
خود) باشد. 
آنچه مسیحیان می‌گویند. زیاده‌روی است: پا فرا نهادن 
از حدٌ و مرز است. تخطی از حقّ و حقیقت است. از 
زبان خدا سخن نادرست و نارواگفتن است ... آخر آنان 
گمان می‌برند که خدا دارای پسر است! ایشان خیال 
می‌کنند که یزدان یگانه. سه تا است! 
در نزد مسیحیان انديشة پسر داشتن, و انديشة تثلیث. با 
پیشرفت انديشه و پسرفت آن, دگرگون و گوناگون 
گشته است! آنان مجیور شده‌اند در برایر بیزاری و گریز 
سرشت از پذیرش نسبت پسر به خداء و بر اثر افزایش 
فرهنگ عقلانی» پسر داشتن یزدان را بدین شکل تفسیر 
و تعبیر کنند که مراد از پسر داشتن, تسولدی همچون 
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تولّد معمولی انسان نیست. بلکه از «محیّت» موجود در 
میان پدر و پسر برمی‌جوشد ... همچنین مجبور شده‌اند 
که خدای یگانة سه تا را چنین تفسیر کنند که مراد 
«صفات» یزدان سبحان در «حالات» گوناگون است .. 
ولی تاکنون نتوانسته‌اند این اندیشه‌های متناقض را به 
عقل انسانها فرو کنند و به فکرشان برسانند. آنان تنها 
کاری که می‌کنند این است که مسأله را به مجهولهای 
غیبی و معماهای ذهنی حواله سازند. مجهولها و 
معتاهائی که پیدا و گشوده نمی‌گردند مگر این که پرده 
از آسمانها و زمین به کنار رود و راز و رمز هستی 
هویدا شود! 
یزدان سبحان بی‌نیاز است. ایزد متعال همگون ندارد. 
مقتضی آفریدگار بودن یزدانی که بايد از او پیروی شود 
این است که او جدای از آفریدگان باشد. هیچ عقلی جز 
این جداگانگی موجود در میان آفریدگار و آفریدگان و 
مالک و مُلک را نمی‌تواند تصوّر کند ... نص قرآنی به 
همین امر اشاره می‌فرماید: 

(غ له واحد. شبحانه أ 

ف لیات وما في الأْضٍ ۳ 

خدا یکی بیش نیست که الله است و جاشا که فرزندی 


ون لَه ولد لما 


داشته باشد. (چگونه به انباز و زن و فرزند نیازی 
) و حال آن که از آن او است آنچه در 
آسمانها و آنچه در زمین است. 
وقتی که تولد عیسی لا بدون پدر از نظر عرف و 
عادت انسانها شگفت بوده و فراتر از چیزهائی باشد که 
بدانها خو گرفته‌اند. تنها مخالفت با مألوفات ماي چنین 
شگفتی می‌گردد. مألوفات بشری هم هم هستی و کل 
جهان را تشکیل نمی‌دهد. آن اندازه قوانین جهانی را که 


خواهد داشت 


مردمان می‌شناسند. همه قوانین خدا نیست. خدا است 


که قانون را می‌آفریند و آن را جاری و ساری می‌سازد 

و برابر خواست خود آن را می‌گرداند. خواست یزدان 

هم حذّ و مرزی ندارد. 

خداوند در بارهة مسیح می‌فرماید و فرمودة آو حق است: 
(إ السیع عیسی بن مرم زشول ال و کل 
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جزء ششم 
فا ال مرم و روح من 
بیگمان عیسی مسیح پسر مریم فرستادة خدا است (و 
او یکی از پیفمبران است, و پسر خدا نیست آنگونه که 
شما می‌پندارید) و او واه خدا (یعنی پدیدۀ فرمان: کن) 
است که خدا آن را به مریم رساند (و بدین وسیله 
عیسی را در شکم مریم پروراند) و او دارای روحی 
است (که) از سوی خدا (به کالبدش دمیده شده است). 
عیسی قطعاً و مسلماً «فرستاده خدا» است. 
حال عیسی در این راستا همچون حال سایر انبیاء است. 
حال او بسان حال توح و ابراهیم و موسی و محمد و 
بقیّة کاروان بزرگ و والای بندگان برگزیدهٌ خدا برای 
رسالت آسمانی در طول تاریخ و در گذر زمان است. 
(و کلمت لها ی مر . 
او واه خدا (یعنی پدیدة فرمان: کنْ) است که خدا آن را 
به مریم رساند (و بدین وسیله عیسی را در شکم مریم 
پروراند). 
ساده‌ترین معنی این عبارت چنین است که یزدان 
سبحان, با فرمان مستقیم آفرینش, عیسی را آفرید. 
فرمان مستقیم آفرینشی که در جاهای گوناگون قرآن, 
یزدان چنین بیان فرموده است: 
(کن .. فیکُون ». 
پدید آی... پس پدید مي‌آید. 
این واژه «پدید آی» را به مریم رساند و عیسی در 
شکم مریم بدون نطفهٌ پدری آفریده شد بدان سان که 
در زندگی انسانها بجز آدې معمول و مرسوم است. 
واژه‌ای که همه چیز را از نیستی به هستی می‌آورد. 
جای شگفت نیست اگر عیسی لب را در شکم مریم با 
نفخه‌ای بیافریند که از آن چنین تعبیر شده است: 
و روح مثه>. 
او دارای روحی است (که) از سوی خدا (به کالبدش 
دمیده شده است). 
در سرآغاز آفرینش انسان, یزدان جهان از روح متعلّق 
به خود به گل آدم دمید و «انسانی» گردید. همانگونه که 
خداوند متعال می‌فرماید: 
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(ذ قال ریک لِلملائكة إن خالق بر من طین. 
۲ < و 0 

قاذ یوقت فيه من زوحي فققوا له 

ساجدین >. 

آنگاه که او را آراسته و پیراسته کردم و از روح متعلّق 


به خود در او دمیدم» (برای بزرگداشت و درودش) در 


برایرش به سجده افتید. (حجر ۲۹۲و ص /۷۲) 
همچنین در داستان عیسی نیز فرموده است: 


94 


الي خسن ترجهاتتخا نهامن دُوجنا). 
زنی که (ازدواج نکرد و) دامان خویش را (از آلودگی به 
بی‌عفتی) کاملاً پاک نگاه داشت. و ما از روح متعّق به 
خود در وی دمیدیم. (نبیاء/ )٩۱‏ 
پس این کار سابقه و پیشینه دارد. روحی که در اینجا از 
آن صحبت می‌گردد. همان روحی است که در آنجا از 
آن صحبت شده است. هیچکسی از اهل کتاب که معتقد 
به سر ذشت آدم و دمیدن روح در او هستند نگفته 
است که آدم خدا بوده است. و هیچکسی از آنان نگفته 
است که آدم اقنومی از اقنومهای خدا است. بدان سان 
که مسیحیان دربارٌ عیسی گفته‌اند و بدان معتقد 
شده‌اند. در صورتی که از نظر مسألهٌ روح و نفخه, و از 
لحاظ افرینش نیز حال بر یک منوال و یکسان است. 
بلکه حتّی آدم بدون پدر و همچنین بدون مادر آفریده 
شده است, در صورتی که عیسی مادر هم دارد. همچنین 
در این رابطه خداوند بزرگوار فرموده است: 
(علعبسی نله مکل دم ین تزاب. 
فال له کُن فیکُون ». 
مسألة (آفرینش) عیسی برای خداء همچون مسأل 
(آفرینش) آدم است که او را از خاک بیافرید. سپس بدو 
(آل‌عمران /۵۹) 


انسان تعجّب می‌کند وقتی که می‌بیند مسأله چقدر 


گفت: پدید آی و (بی‌درنگ) پدید آمد. 


روشن و چه اندازه ساده است» امّا هواها و هوسها و 
بسرجای‌مانده‌ها و تسه‌نشستهای بت‌پرستی. قَضیَة 
عیسی تا را چگونه پیچیده و دشوار کرده است و 
سراسر آن را در ذهن نسلهای متوالی بگونة معماهای 
حل ناشدنی و گره‌های کور ناگشودنی درآورده است. 
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در صورتی که بدان سان که قرآن آن را به تصویر 
می‌کشد. سادهٌ ساده و هویدای بی‌پرده است. 

همان خدائی که به آدم بدون داشتن پدر و مادری. 
حیات بشری متمایز از حیات سایر آفریده‌های دیگر, با 
نفخةٌ روح متعلّق به خود بخشیده است» هم او است که 
به عیسی بدون داش 
فرموده است. این سخن ساده و بی‌پیرایه. بسی بهتر از 
آن همه افسانه‌هائی است که دربارة خدائی مسیح پایان 
نمی‌پذيرند. افسانه‌هائی که تنها بدین خاطر پدیدار 
گشته‌اند که عیسی بدون داشت 


شتن پدری, این حیات بشری را عطاء 


شتن پدر به دنیا آمده است. 
همچنین بسی بهتر از آن همه افسانه‌هائی است که 
دربار؛ خدائی اقنومهای سه گانه‌ای پدید آمده‌اند که 
یزدان سبحان منرّه از آنها و پاک از چنین چیزها است: 

فا 2 انوا 


(قأمئوا بالله و رُسلهء و لا توا ملائهة انېو 


اک ». ۱ 
به خدا و پیغمبرانش ایمان بیاورید (و الوهیّت را خاص 
خدا بدانید و هیچیک از انبیاء را در الوهیّت انباز خدا 
نسازید) و مگوئید که (خدا) سه تا است (بلکه خدا یکتا 
است و جز الله خدای دیگری وجود ندارد. از این سخن 
پوچ) دست بردارید که به سود شما است. 
دعوت برای ایمان آوردن به یزدان و پیغمبرانش, از بین 
آنان عیسی به عنوان پیغمبری و محمد به عنوان خاتم 
دعوت به دست کشیدن از چنان اذعاها و 
افسانه‌هائی, در جای مناسب خود انجام می‌پذیرد و پس 


پیغمبران. و 


از آن, این سخن روشنگر و آرامپخش قرارمی‌گیرد: 
إا له واحدٌ). 
خدا یکی بیش نیست که الله است. 
بر این کار» وحدت قانون و وحدت آفرینش و وحدت 
راه, گواهی می‌دهد: باش ... پس می‌شود ... عقل 
انسانی هم بدین امر گواهی می‌دهد. زیرا این امر در 
مسحدود؛ درک عقل است. عقل اصلاً نمی‌تواند 
آفریدگاری را تصوّر کند که شبیه آفریدگان خود باشد. 
همچنین اصلاً نمی‌تواند سه را یکی به حساب آورد. و 
یکی را سه محسوب گرداند: 
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(سبخانه أن یکون له ولد 4. 

حاشا که خدا فرزندی داشته باشد. 
تولد و زایش در حقیقت ادامةٌ حیات شخص فانی» و 
تلاشی برای ماندگاری او در پیکر نژاد و سیمای 
...اما خدا جاویدان و باقی است و بی‌نیاز 
از ادامٌ حیات در پیکر و سیمای اشخاص فانی است. 
آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است بطور یکسان 
متعلّق به یزدان سبحان است: 

له مان ات و مان الأزْض >. 

آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ازآن او است. 
برای انسانها این بس است که همگان با یزدان پیوند 
بندگی و پرستش داشته باشند. همگان بندگان پرستشگر 


یزدان باشند و یزدان خداوندگار و معبودشان. خدا همه 


دودمان است 


آنان را می‌پاید و از ایشان مراقبت و نگاهداری 
می‌نماید. دیگر نیازی بدین نیست که آدمیزادگان 
پسری از زادگان خود را به خدا بدهند و بدین وسیله 
خویشاوندی را در میان یزدان و خودشان فرض و 
تصوّر کنند! پیوند یزدان سبحان با بندگان. توسط 
رعایت و حفاظت آفریدگار از آفریدگان. پایرجا و 
برقرار است: 

وق باله و کیلاً ». 

کافی و بسنده است (که تنها) خدا مدیّر و محافظ 

(آفریدگان خود) باشد. 
بدین منوال قرآن تنها به بیان حقانیّت امور عقیدتی 
بسنده نمی‌کند. بلکه علاوه از بیان حقانیّت امور 
عقیدتی, آسوده خاطر کردن مردمان از ناحیةٌ حفاظت 
یزدان از ایشان را نیز بدان می‌افزاید و آنان را مطمئنْ 
و آسوده می‌سازد که ایزد متعال بندگان خود را می‌پاید 
و بر کار و بارشان نظارت می‌نماید و نیازمندیهایشان 
را برآورده می‌سازد و مصالح امورشان را جمع و جور 
و فراهم و روبراه می‌گرداند. تا بدین وسیله مردمان 
بیارامند و آسوده خاطر به خدا تکیه کنند و کار و 
بارشان را بدو واگذارند. 
ê‏ 
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روند قرآنی به گفتار خود دربارة بزرگترین مسائل 
جهان‌بینی درست اعتقادی ادامه می‌دهد که حقیقت 
عقیده است. حقیقت عقیده‌ای که با بیان حقیقت 
یکتاپرستی در نفس آدمی پدیدار می‌گردد. این حقیقت 
که: الوهیّت 
دارد. بیش از این چیز دیگری در میان نیست: الوهیّت 

عبودیّت ... الوهیت یکی بیش نیست. ولی عبودیّت 
شامل همه چیز و همه کس در گسترٌ جهان هستی است. 
قرآن در اینجا عقیدۂ مسیحیان را تتصحیح می‌کند. 


آفریدگا و عبودیّت آفریدگان را به دنبال 


همچنین به تصحیح همه عقائدی می‌پردازد که فرشتگان 
را فرزندان یزدان می‌دانند و انباز خدا می‌گردانند. 
همانگونه که مسیحیان عیسی را فرزند یزدان می‌دانند 
و انباز خدا می‌گردانند: 
لن ككف السیح آن یکون عبد لله - و ا 
املائكة القربُون 0 عن عبادته و 


ر ت 
8 12 


یتک فسَیخش فسَیخشرّهم ليه م جميعاً. فأَما الذین َمَنُواو 


۳ ات وہ آجوزهم و یزیدهم من 
فضله؛ و انا یتنا دا نتکیروا یدیم 
عَذاباً ألما و لا یجدون م من دون الله ولا و لا 
نصیرا KK‏ 
هرگز مسیح ابائی از این ندارد که بنده‌ای (از بندگان 
متواضع) برای خدا باشد, و فرشتگان مقرب نیز (از 
بندگی او سرباز نمی‌زنند). و کسی که از عبادت خدا سر 
باز زند و خویشتن را بزرگتر از آن شمرد (که به عبادت 
او پردازد. او را به عذاب سختی گرفتار می‌سازد. 
بدانگاه) که همگان را در پیشگاه خود گرد می‌آورد. و 
اما کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام 
دهند. خداوند پاداش ایشان را به تمام و کمال خواهد 
داد و از فضل خود بر پاداش آنان خواهد افزود. و اما 
کسانی که سر باز زنند و بزرگی ورزند» خداوند آنان را 
مجازات دردناکی خواهد کرد. و بجز خدا سرپرست و 
یاوری نخواهد یافت. 
اسلام بسیار توجّه کرده است به حقيقت وحدانیّت یزدان 


سبحان. وحدانیتی که بهیچوجه آمیزه شبهةٌ شرک یا 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
مشابهت نمی‌گردد. اهتمام خاصّی هم دارد به بیان این 
که کسی همگون و همانند خدا نیست. لذا چیزی در 
ماهیّت و صفت و خاصیّت. با خدا مشترک نیست. قرآن 
همچنین عنایت زیادی دارد به بیان حقیقت رابطهٌ 
موجود در میان خدا و میان سایر چیزها. از جمله 
زنده‌ها. بدین اعتبار که رابطه, رابطه الوهیّت و عبودیت 
است. الوهیّت 
همه چیز و همه کس. کسی که دربارهٌ همه قرآن به 
پژوهش بپردازد. متوجّه می‌گردد که قرآن بسی این 
حقائق را بیان داشته است. یا به عبارت دیگر. به ذکر 


حقیقت: الوهیّت از آن خدا است. و عبودیت ویدژه همه 


خاص یزدان است. و عبودیت خدا کار 


چیز در برابر خدا است. بسی اهتمام ورزیده است و در 
کنار آن, ساير حقائق راذکر نموده است. بگونه‌ای که در 
درون جان سایه‌ای از شک يا شبهه یا پیچیدگی بر جای 
نمی‌گذارد. 
اسلام همچنین بسی به بیان این نکته توجه دارد که 
جملگی پیغمبران چنین حقیقتی را با خود به ارمغان 
آورده‌اند و یکتاپرستی را در سرلوحة کار خود قرار 
داده‌اند. خداوند این حقیقت را در شرح حال هر 
پیغمبری ذکر کرده است. و در دعوت هر پیغمبری 
گنجانده است. و آن را محور رسالت آسمانی از 
روزگار نوح لا تا روزگار محمد 2ص خاتم‌الانبیاء 
کرده است. این دعوت. بر زبان هر پیغمبری تکرار 
می‌گردد: 
بر a‏ لے سر [ و و 

یا قوم ید وال ما لکم من له غیره . 

ای قوم من! (برای شما جز خدا معبودی نیست) پس 

تنها خدا را بپرستید. (اعراف / ۵٩‏ 
جای شگفت است که در میان پیروان دینهای آسمانی - 
دینهائی که در بیان چنین حقیقتی کاملا قاطع و جدّی 
هستند - کسانی وجود دارند که این چنین حقیقتی را 
تحریف می‌کنند. و به خدا پسران و دختران را نسبت 
می‌دهند. و یا آمیختن با یکی از آفریده‌های خدا را به 
شکل اقنوم به خدا نسبت می‌دهند و در این امر از 
بت پرستی‌هائی تقلید می‌کنند که در دوران جاهلیّت بوده 
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است! 

الوهیّت و عبودیّت است و بس. چیزی جز این حقیقت 
وجود ندارد. قاعده‌ای جز این قاعده در میان نیست. 
رابطه‌ای جز رابط الوهیّت با عبودیّت وجود ندارد. 
جهان‌بینی‌های مردمان راست و درست نمی‌گردد. 
همانگونه که زندگانی ایشان هم راست و درست 
نمی‌گردد. مگر با زدودن این حقیقت از هرگونه تیرگی و 
تاریکی, و از هر نوع شک و شبهه‌ای, و از هر قسم 
سایه و لکّه‌ای. 

بلی جهان‌بینی‌های مردمان راست و درست نمی‌گردد. و 
تفکُرات و احساسات آنان بر جای و استوار نمی‌گردد. 
مگر زمانی که حقیقت رابطةٌ خودشان را با یزدان جهان, 
با اطمینان کامل و یقین شامل بشناسند. یزدان خدای 
مردمان است. و مردمان بندگان او هستند. او 
آفریدگارشان است و ايشان آفریدگان او. او خداوندگار 
آدمیان است و ایشان بندگان و بردگان اویند. مردمان 
همه در این رابطه برابرند. نه کسی فرزند او است. و نه 
کسی آمیز؛ او است. از اینجا است که قرب خدا برای 
کسی با چیزی ممکن نمی‌گردد مگر این که هر کسی از 
ان برخوردار باشد و بتواند اراد خویش را متوجه ان 
گرداند و خویشتن را بدان برساند. این چیز هم: 
پرهیزگاری و کردار شایسته است. پرهیزگاری و کردار 
شایسته نیز در دسترس هر کسی است و هر کسی 
می‌تواند بکوشد و آن را بدست آورد. امّا فرزند خدا 
شدن و با ذات یزدان در آمیختن, کی در دسترس کسی 
است و چگونه سزاوار انسانی؟! 

زندگانی مردمان و ارتباطات و وظائف ایشان در 
زندگی. راست و درست نمی‌گردد. مگر وقتی که در 
دلهایشان این حقیقت استقرار پذیرد که: انسانها همه و 
همه بندگان یزدان یگانه‌اند ... بدین سبب. موقعیّت 
آنان در برابر خداوند توانا یکسان است. قرب یزدان در 
دسترس همگان است. هم مردمان می‌توانند قرب 
یزدان را بدست آورند. در این صورت انسانها از 
مساوات و برابری برخوردارند. زیرا موقعیّت ایشان 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
نسبت به خدا یکسان است. لذا هرگونه اذعائی دربارة 
واسطه شدن ميان یزدان و ميان مردمان. پوچ و 
بی‌اعتبار است. و اذعای هر گونه حقّ و حقوقی برای 
فردی يا گروهی و يا نژاد و سلسله‌ای از مردمان, یاوه 
بشمار است و از درجهٌ اعتبار ساقط است. بدون چنین 
امری» برابری ریشه‌دار در زندگی آدمیزادگان و جامعة 
مردمان و سازمان حکومتی ایشان و وضع آنان در این 
سازمان. ممکن و مقدور نخواهد بود. 
در این صورت. مسأله تنها مسأل عقیدۂ درونی نیست 
و بس, تا بگوئیم کار دل است و دل بر این پایۀ بنیادین 
و استوار استقرار می‌پذیرد و بدان آرام می‌گیرد. بلکه 
فراتر از آن, مسأله مربوط به سازمان زندگی, و 
ارتباطات جامعه» و روابط متها و نسلهای آدمیزادگان 
است. 
این تولّد تازه‌ای است که توسط اسلام انجام می‌پذيرد. 
تولد انسان آزاد از بندگی بندگان است. رها از بندگی 
بندگان برای پرداختن به پرستش خداوند بندگان از 
اینجا است که در سراسر تاریخ اسلام «کلیسائی» بنا 
نگشته است که تحت عنوان نائب پسر خداء و يا نائب 
اقنوم متمم اقنومهای الهی. مردمان را خوار دارد و 
ایشان را در برابر خویش به کرنش وادارد. به نام این که 
قدرت و سلطه خود را از قدرت و سلطه پسر خداء و يا 
از سلطه و قدرت اقنوم. دریافت می‌کند و برمی‌گیرد. 
همچنین در سراسر تاریخ اسلام. قدرت و سلطة 
مقدسی پدید نیامده است که تحت عنوان «حقّ الهی» 
فرمانروائی کند و گمان برد که حقّ فرمانرواشی و 
قانونگذاری او ناشی از خویشاوندی وی با خدا است 
و يا این که گمان برد که خدا حق فرمانرواشی و 
قانونگذاری را بدو واگذار فرموده است و چنین حقّی 
را بدو داده است! 
«حق مقذس» برای کلیساها و پاپها از یکسو, و برای 
رژسای کشیشانی که حق مقدّس را برای خود گمان 
می‌بردند از دیگر سو بر دوام و ماندگار بود. این حق و 
هم آن حقء در اروپا به نام «پسر» یا آمیزه اقنومهاء 
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جزء ششم 
ماندگار و بردوام بود تا «صلیبی‌ها» به سرزمین اسلام 
یورش آوردند. هنگامی که به اروپا برگشتند از 
سرزمین اسلام تخم نهضت با خود به ارمغان بردند و بر 
«حقٌ مقدس» شوریدند. بعدها شورشهای «مارتن 
لوتر» و «کالفن» و «زنجلی» به نام حرکت اصلاح 
درگرفت. مبنای این شورشها تأثیر از اسلام. و روشنی 
جهان‌بینی اسلامی, و نفی قداست از آدمیزادگان در این 
دین, و نفی واگذاری قدرت و سلطه به مردمان در این 
آئین بود. زیرا در ایدئولوژی اسلامی, جز الوهیّت و 
عبودّت چیز دیگری وجود ندارا 
در اینجا قرآن دربارة الوهیّت مسیح و فرزندي آو» و 
الوهیت روح القدس که یکی از قتومها است. و دربارة 
افسانة فرزند خدا بودن هر کس دیگری, یا الوهیّت 
انسانی به همراه خدا به هر شکلی که باشد. سخن 
داورانه و قاطعانة خود را می‌گوید. قرآن سخن داورانه 
و قاطعانةٌ خود را دربارهٌ مسیح می‌گوید و بیان می‌دارد 
که عیسی پسر مریم بندهٌ خدا است. او از این که بنده 
خدا باشد ابائی ندارد و خویشتن را بندۀ آفریدگار 
جهان می‌داند. فرشتگان مقرب نیز بندگان یزدانند. و از 
بندگی یزدان سرباز نمی‌زنند. قطعاً جملگی آفریدگان 
یزدان فردای قیامت در پیشگاه او گرد آورده می‌شوند. 
آنان که از صفت بندگی سرباز زنند. عذاب دردناک 
دوزخ چشم براه ایشان است. کسانی هم بدین بندگی 
اعتراف کنند, پاداش بزرگ از آن ایشان است: 

لن تنكف السیح آن یکون عَْداً بلول 


قيا ناب قوئ رهزو رتش ین 
فضله. و ما الذین انتنکفوا و اشتکبروا فيعذم 
ابا ولا شون ین ون اله ولا و 
تصیراً ‏ 


هرگز مسیح ابائی از این ندارد که بنده‌ای (از بندگان 
متواضع) برای خدا باشد, و فرشتگان مقرّب نیز (از 
بندگی او سر باز نمی‌زنند). و کسی که از عبادت خدا 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
سر باز زند و خویشتن را بزرگتر از آن شمرد (که به 
عبادت او پردازد او را به عذاب سختی گرفتار 
می‌سازد. بدانگاه) که همگان را در پیشگاه خود گرد 
می‌آورد. و اما کسانی که ایمان بیاورند و کارهای 
شایسته انجام دهند. خداوند پاداش ایشان را به تمام و 
کمال خواهد داد و از فضل خود بر پاداش آنان خواهد 
افزود. و اما کسانی که سر باز زنند و بزرگی ورزند. 
خداوند آنان را مجازات دردناکی خواهد کرد. و بجز 

خدا سرپرست و یاوری نخواهند یافت. 
قطعاً مسیح پسر مریم خویشتن را بالاتر از این نمی‌داند 
که بنده‌ای برای خدا باشد. زیرا او که پیغمبر خدا و 
فرستاد؛ یزدان است. بهتر از همگان حقیقت الوهیّت و 
حقیقت عبودیّت را می‌شناسد. و خیلی خوب می‌داند که 
این دو چیز دارای ماهیّت جداگانه‌ای هستند و آمیزه 
یکدیگر نمی‌گردند. او بهتر از هر کسی می‌داند که 
خودش از زمره آفریدگان یزدان جهان است. و آفريدة 
یزدان. همسان یزدان نمی‌شود. و یا جزئی از ذات خدا 
نمی‌گردد! او از همه خوبتر می‌داند که بندگی خدا کردن 
- علاوه از این که حقیقت موکد یگانه‌ای است - از 
ارزش وی نمی‌کاهد. زیرا بندگی خدا مرتبه‌ای است که 
از دسترسی بدین مرتبه کسی خودداری و سرپیچی 
نمی‌کند مگر این که کافر باشد و نعمت آفریدن و پدید 
آوردن جهان را نپذیرد و منکر آفرینش هستی از 
نیستی شود. بندگی منزلتی است که خدا پیغمبران خود 
را بدان می‌ستاید. پیغمبران که والاترین و ارجمندترین 
کسان در پسیشگاه یزدانند. فرشتگان مقرب که 
روحالقدس» یعنی: جبرئیل نیز در میان آنان است. بدین 
منزلت سرافرازند» و همچون عیسی 6إ و سائر 
انبیاء» بدین مرتبت می‌نازند. پس چرا باید گروهی از 
پیروان مسیح, چیزی را سزاوار مسیح ندانند و برای او 
نپذیرند که خودش چنانکه باید از آن آگاه است و بدان 


۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلا موّماته» ذ 
مراجعه شو ثص التصور الاسلامی و مقو 
«توحید». چاپ دارالشروق. 
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سروب اه مت هزور 


خشنود است؟! 
01 مَس تنكف عن عبادته 
م یش ه 


کسی که از عبادت خدا سر باز زند و خویشتن را 


و پُشتکبر 


بزرگتر از آن شمرد (که به عبادت او پردازد. او را به 
عذاب سختی گرفتار می‌سازد بدانگاه) که همگان را در 
پیشگاه خود گرد می‌آورد. 
زیرا سرپیچی آنان و خود بزرگ بینی ایشان, نمی‌تواند 
باعث گردد که خدا ایشان را با قدرت خود نتواند جمع 
آورد و گردآوری کند. آن هم قدرت الوهیّت بر بندگان! 
خداوند منکران و کافران را جمع می‌گرداند. همانگونه 
که موّمنان معترف به بندگی و تسلیم شوندگان یزدان را 
گردآوری می‌کند. 
کسانی که حق را شناخته‌اند. و به بندگی خود در برابر 
خدا اقرار نموده‌اند. و کارهای شایسته و بایسته انجام 
داده‌اند. زیرا انجام کارهای شایسته و بایسته, ثمره 
چنین شناخت و اعترافی است. خداوند پاداش ایشان را 
کاملاً اداء می‌نماید و حتّی از روی لطف بر آن هم 
و 
2 لپن آشتنکوا و آشتکبروا فعذ بره 
11۳ و لا دون لین دون الله وبي ۷" 
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تصیراً). 

و امّا کسانی که سر باز زنند و بزرگی ورزند» خداوند 

آنان را مجازات دردناکی خواهد کرد. و بجز خدا 

سرپرست و یاوری نخواهند یافت. 
یزدان سبحان از بندگان خود نمی‌خواهد به بندگی 
خویش اقرار کنند. و تنها او را بپرستند. بدان خاطر که 
خدا نیازی به بندگی و پرستش ایشان داشته باشد. و نه 
بدان خاطر که بندگی و پرستش آنان کمترین چیزی بر 
ملک و مملکت و قدرت و عظمت یزدان می‌افزاید. و 
يا از آن می‌کاهد و کم می‌نماید. بلکه بدان خاطر است 
که آنان حقیقت الوهیّت و حقیقت عبودیّت را بشناسند تا 
جهانبینی ها و اندیشه‌ها و احساسات و ادراکات ایشان 
راست و درست گردد. و زندگانی و احوال و اوضاع 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


ایشان خوب و نیک شود. زیرا ممکن نیست 
جهان‌بینی‌ها و اندیشه‌ها و احساسات و ادراکات» راست 
و درست گردد و اطمینان یابد و آرامش پذیرد. و ممکن 
نیست که زندگی و اوضاع و احوال بر پاية بنيادين 
استواری استوار گردد و سر و سامان گیرد, جز با چنین 
آگاهی و شناختی, و جز در ساية اقرار و اعتراضی که 
پیرو و پیآمد چنان آگاهی و شناختی است. و جز در 
پرتو آثاری که نتیجه و ثمره چنان اقرار و اعترانی 
است. 

یزدان سبحان می‌خواهد که این حقیقت. با تمام جوانبی 
که دارد و به بیان آنها پرداختیم. در اندرون مردمان و 
در حیات ایشان استقرار پیدا کند. تا از بندگی بندگان 
بدر آیند و به بندگی خداوند یگانةٌ جهان بپردازند. و 
بدانند و آگاه شوند که صاحب سلطه و قدرت در جهان 
هستی و در کر زمین چه کسی است. و در برابر کسی 
کرنش نکنند و از کسی فرمان نبرند مگر از یزدان جهان 
و مگر از برنامه و قانونی که آفریدگار هستی برای 
زندگی وضع فرموده است. و مگر از کسی که زندگانی 
مردمان را برابر برنامه و مطابق قانون خدا راه ببرد و 
اداره کند نه برایر برنامه و مطابق قانون دیگری. خدا 
می خواهد که مردمان بدانند که بندگان همگی بنده 
هستند. تا بدین وسیله در برابر هر کسی جز خدا سر را 
بلند نگاه دارند. آخر سرها تنها در برابر خدا پائین 
می‌آید و پیشانیها بر زمین به سجده درمی‌آید. خدا 
می‌خواهد مردمان در برابر زورمداران و ستمگران 
احساس عرّت و شکوه کنند. آخر مردمان باید تنها در 
برابر خدا کرنش کنند و خم شوند و سجده برند. و به یاد 
خدا باشند نه به یاد کس دیگری. خدا می‌خواهد مردمان 
بدانند که قرب به خدا از دامادی و خویشاوندی 
برنمی‌خیزد. بلکه از پرهیزگاری و کردار شایسته 
سرچشمه می‌گیرد. در این راستا مردمان برای نزدیکی 
به خدا زمین را آبادان صی‌سازند و کارهای بایسته 
انجام می‌دهند. خدا می‌خواهد که مردمان با حقیقت 
الوهیّت و حقیقت عبودیت اشنائی پیدا کنند. و بدین 
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وسیله نگذارند قدرت و سلطة یزدان در زمین بازيچة 
دست مذعیانی شود که به نام خدا یا به نام غير خدا 
ادعای قدرت و سلطه خدائی می‌کنند. تا کار و بار جهان 
و دستور و فرمان همه چیز در آن, به خدا برگردد و بس. 
و در پرتو آن زندگانی ایشان اصلاح شود و ترقی نماید 
و ارزش پیدا کند. 

شناخت این حقیقت بزرگ. و دیدگان مردمان را متوجّه 
خدای یگانه کردن. و دلها را آویزه خشنودی او نمودن. 
و انجام کارها همراه با تقوا و پرهیزگاری, و ادارة 
سازمان زندگی برابر اجازه و قانون و برنامۀ یزدان نه 
دیگران, اينها همه پشتوانة یکی و بزرگواری و آزادگی 
و دادگری و پایداری است و به حساب انسانها در 
زندگی زمینی خودشان گرفته می‌شود. و توشه‌ای از 
نیکی و بزرگواری و آزادگی و دادگری و پایداری 
است که انسانها در کرهٌ زمین و در همین جهان از آن 
برخوردار و بهره‌مند می‌شوند. اما چیزی که یزدان به 
مومنان معترف به عبودیّت و انجام دهندگان کارهای 
شایسته و بایسته, در آخرت عطاء می‌فرماید. در واقع 
کرم و فضل خدا است و فیض و جوششی از عطاء الهی. 
در پرتو این نور لازم است به مسألهٌ ایمان به یزدان 
بنگریم در آن شکل روشنی که اسلام آن را به ارمغان 
آورده است. و مقتر فرموده است که اساس همه 
رسالتهای آسمانی. و دعوت جملگی پیغمبران الهی 
بوده است, پیش از این که پیروان. رسالت و دعوت را 
تحریف کنند و تغییر دهند. و نسلها آن را زشت و آلوده 
سازند. لازم است به مسألةٌ ایمان بنگریم و آن را تولد 
تازۂ انسانها بدانیم. تولّد تازه‌ای که بزرگواری و 
آزادگی و دادگری و صلاح انسانها با آن فزونی 
می‌گیرد و رشد می‌کند. و خروج از پرستش و بندگی 
بندگان به سوی پرستش و بندگی یزدان یگانه. هم در 
شعائر و مراسم عبادی و هم در نظام و سازمان 
اجتماعی» برای انسانها میشر و ممکن می‌گردد. 

کسانی که از بندگی یزدان سرپیچی می‌کنند. در برابر 
بندگیهای فراوان دیگری سر فرود می‌آورند و خویشتن 


سمهز۳هم 


فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
را کوچک و خوار می‌دارند که پایانی ندارند. خویشتن 
را کوچک و خوار می‌دارند در بندگی هواها و هوسها و 
لذتھا و شهوتها! در بندگی گمانها و خرافه‌ها! در بندگی 
انسانهائی همچون خودشان! در برابر مردمانی همسان 
خودشان سر خم می‌کنند و پیشانی بر خاک مذلت 
می‌سایند! در زندگانی و سازمانهای اجتماعی و قوانین 
و مقزرات و معیارها و میزانهای خود. بندگان همچون 
خویشتن انسان را حاکم می‌سازند و فرماندهی 
می‌دهند. بندگانی که هم آنان و هم خودشان در پیشگاه 
یزدان برابر و یکسانند. اما با وجود اين. آنان را بجای 


یزدان خدایان خویش می‌سازند ... این در همین جهان 
است. اقا در آن جهان: 
سك يعم ابا ما ولا يدون عم ین دون ال 
وَل و لاتصيراً . 


خداوند آنان را مجازات دردناکی خواهد کرد و بجز 

خدا سرپرست و یاوری نخواهند یافت. 
این مسأله. مسألة بسیار بزرگی در ایدئولوژی آسمانی 
است. این آیه در همین روند قرآنی به هنگام 
رویاروئی با انحراف و کجروی اهل کتاب» یعنی 
مسیحیان آن زمان, و در هنگام رویاروئی با همه 
انحرافها و کجرویها تا آخر جهان, بدان می‌پردازد. 
۰ 
از اینجا است که جملگی مردمان دعوت می‌گردند. 
همانگونه که اهل کتاب. یعنی یهودیان. در درس گذشته 
فرا خوانده شدند. دعوت می‌گردند و فرا خوانده 
می‌شوند به این که گوش فرا دهند و بشنوند که واپسین 
رسالت. برهان و حجّت خود را از خدا دریافت می‌دارد. 
واپسین رسالت نوری است که تاریکی‌ها و گمان‌ها را 
می‌زداید و شکها و شبهه‌ها را برطرف می‌نماید. هر 
کس که از این رسالت واپسین, رهنمود گیرد و بدان 
چنگ زند. رحمت خدا را خواهد یافت که او را در پناه 
خود می‌دارد. و لطف خدا را خواهد یافت که او را فرا 
می‌گیرد. اصلاً در این امر, نور و هدایت به سوی راه 
راست خدا را پیدا خواهد کرد: 
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رط 2 ۵ ۱ ۳ ا و قاس و IOS‏ 
( ی اما الناس قد جاء کم بُرهان من ربکم؛ و انز 
0y‏ مو ی رر ل مور 
إليكم نورأمبينا ما الذينَ منوا بالله و اعتصموا 
HO‏ ر س وھ ر ر ر 1۰ 
به فسَيّدخلهم فی ر 2 منه و فضل, و دم [لیّه 
امرس ۶ , 8 
صراطا مُستقیما ». 


ای مردم» از سوی پروردگارتان حجّتی به نزدتان آمده 
است (که محمد است و او با سیرت عملی و دعوت 
تشریعی خود. حسقیقت ایسمان را برایتان روشن 
می‌سازد. و مویّد به معجزات الهی است) و به سویتان 
نور آشکار فرستاده‌ایم (که قرآن است و همچون نور با 
پرتو خود راه را روشن و به سوی نجات رهنمودتان 
می‌سازد). کسانی که به خدا ایمان بیاورند و بدان 
(کتاب اوء یعنی قرآن) چنگ زنند.ایشان را به رحمت و 
فضل عظیم (خود که بهشت است) وارد خواهد ساخت. 
و در راه راستی به سوی خود رهنمودشان خواهد 
کرد. 
این قرآن, برهان و حجت خود را از پروردگار مردمان 
دریافت می‌دارد و آن را برای مردمان به ارمغان 
می‌آورد: 
یا أا آلناس قذ جاء کم بان من ریک ). 
ای مردم؛ از سوی پروردگارتان حجّتی به نزدتان آمده 


است. 
در قرآن نمای ساختار ریّانی هویدا است. نمائی که 
قرآن را از سخنان انسانها و از ساختار مردمان جدا 
می‌کند. هم قواعد و هم مطالب آن را ممتاز می‌سازد. 
این هم مسأل بسیار روشنی است. گاهی بدین مسأله 
کسانی پی می‌برند که از زبان عربی حرفی را 
نمی‌دانند. بگونه‌ای بدین مسأله پی می‌برند که انسان 
را به شگفت وامی‌دارد و به تعجّب می‌اندازد. 

بر عرشة کشتی بودیم و در عرض اقیانوس آتلانتیک به 
سوی نیویورک حرکت می‌کرديم. هنگامی که بالای 
کشتی نماز جمعه را می‌خوانديم. شش نفر مسافر و از 
کشورهای مختلف عربی بودند. و بسیاری کارگران 
کشتی بودند و از ایالت ُویه, واقع در شمال شرقی 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
کشور سودان. خطبةً جمعه که در لابلای آن آیاتی از 
قرآن بود اداء گردید. در این حال هم مسافران کشتی 
که از نژادهای گوناگون بودند. پیرامون ما حلقه زده 
بودند و ما را نگاه می‌کردند. 
پس از اتمام نماز از جملة کسانی که به پیش ما آمدند. 
یک نفر خانم یوگسلاوی بود که از دست مکتب 
کمونیستی به آمریکا می‌گریخت. او که از نماز ما 
سخت متأتر شده بود و زارزار می‌گریست و اشک 
می‌ریخت. با صدای لرزان ما را مخاطب قرار داد و به 
زبان انگلیسی ضعیفی گفت: من نمی‌توانم خویشتن را 
از اظهار شگفتی باز دارم که از نماز کاملاً خاشعانه و 
عاشقانةٌ شما به من دست داده است. اما چیزی که برای 
گفتن آن آمده‌ام این نیست. من حتی واژه‌ای از زبان 
شما را نمی‌دانم و نمی‌فهمم. اما احساس می‌کنم در 
زبان شما آهنگ موسیقی است. آهنگی که آن را در 
هیچ زبان دیگری سراغ ندارم. گذشته از این بندهای 
جدا و ممتازی را در خطبهٌ خطیب می‌شنیدم که از 
آهنگ دلنشین‌تر و گیراتری برخوردار بود و بر جان و 
دلم سلطه و قدرت ویژه‌ای داشت! 
من متوجّه شدم این بندهائی که تارهای جان و دل او را 
به غوغا و نوا انداخته است. آیه‌های قرآن بوده است» 
آیه‌هائی که دارای آهنگ موسیقی جدا و سلطه و 
نیروی ویژه‌ای هستند و دلربا و دلگشایند! 
نمی‌گویم : این قاعده شامل هر کسی می‌گردد که گوش 
به قرآن فرا دهد و با زبان عربی اشنا نباشد. اما بدون 
گمان این قاعده پدید؛ بامعنی و بامفهومی است! 
اما کسانی که دارای ذوق خاصّی در زبان عربی باشند. 
و فهم ویژه‌ای دربارة اسالیب و شیوه‌های این زبان 
داشته باشند. کارشان به همان جائی می‌کشد که کار 
دیگران بدان کشید. بدان هنگام که محمد ی قرآن 
را بر آنان خواند و با قرآن ایشان را رویاروی گرداند 
... داستان اخنس پسر شریق, و ابوسفیان پسر حرب, و 
ابوجهل, و عمرو پسر هشام که نهانی به قرآن گوش 
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داده بودند و شیدا و گرفتار آن شده بودند. مشهور 
است(. 
این داستان. یکی از داستانهای بیشماری در این زمینه 
است ... کسانی که اندک ذوقی داشته باشند. در هر 
نسلی که باشند خواهند دانست در قرآن چه ویژگیها و 
نیرو و حجتی از این قبیل موجود است. 
اما از محتوای قرآن چه بگوئیم؟ جهان‌بینی و اندیشه‌ای 
که در بر دارد. برنامه‌ای که مقرّر می‌دارد. نظم و نظامی 
که ترسیم می‌کند. «طرح و نقشه‌ای» که برای زندگی 
می‌کشد و در می‌اندازد. و ... در اینجا نمی‌توانیم چیزی 
از آنها بگوئيم. تنها به اشاره‌ای بسنده می‌کنيم: 
برهان و حجتی که در قرآن است کاملاً بر مصدری 
دلالت دارد که از آن سرچشمه گرفته است. آشکارا 
فریاد می‌زند که ساختار انسان نیست. بلکه قالب 
ساختار کاملی را در بردارد که قالب ساختار انسان بدین 
منوال نیست(". 
در این قرآن. نور است: 
«وأنرلنا کم ور شیا ». 
به سویتان نور آشکاری فرستاده‌ایم (که قرآن است و 
همچون نور با پرتو خود راه را روشن و به سوی 
نجات رهنمودتان می‌سازد). 
قرآن نوری است که در پرتو اشعةٌ روشنگر آن, حقائق 
اشیاء آشکارا جلوه‌گر می‌آید. و دو راه جدائی حقٌ و 
باطل با خطٌ و خطوط و حدود و ثغور هویداء پدیدار 
می‌آید. حقٌ از باطل در درون نفس و در بیرون زندگی 
یکسان جدا و پیدا می‌گردد ... آن اندازه این نورافکن 
قوی است که پیش از هر چیز دل همه زوایای درون 
نفس را می‌نگرد. و روشین و هویدا همه جوانب و 
اطراف خود را دید می‌زند و نگاه می‌کند. تاریکی 
پراکنده می‌گردد و از میان برمی‌خیزد. حقیقت» ساده و 
بی‌پیرایه. همچون خود سادگی و بی‌پیرایگی نمودار 
می‌آید. انسان ازخود در شگفت می‌شود که چرا چنین 
حمّی را با این روشنی و با این سادگی مشاهده ننموده 
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هنگامی که انسان با روح خود در فضای قرآنی, برای 
اندک زمانی. زیست کند. و از قرآن جهان‌بینی‌ها و 
اندیشه‌ها و معیارها و ارزشهای خویش را دریافت 
دارد» در مشاهده امور و شوون. آسانی و سادگی و 
روشنی را احساس می‌کند. احساس می‌نماید که قوانین 
و مقرّرات فرآوانی که در ذهن او پریشان می‌نمود. 
آهسته و آرام در مکان خود جایگزین می‌شوند. و سهل 
و ساده معانی حقیقی خود را پیدا می‌کنند. و زائده‌های 
انگلی را از پیکر خویش بدور می‌افکنند. زائده‌هائی 
که بدانها افزوده گشته است و آميخته آنها شده است. تا 
بعد از پیرایش زوائد. در جام پاک سرشتی جلو هگر 
آیند. و با همان زیبائی و روشنی که دست خدا آنها را 
بر آن سرشته است. پدیدار و آشکار شوند. 


هر اندازه دربارة تعبیر: «وأنرلنا یکم نورا مُبيناً ( 


۱- ابن اسحاق گفته است: محمد پسر مسلم پسر شهاب زهری برای من 
روایت کرده است که ابوسفیان پسر حرب و ابوجهل پسر هشام» و اخنس 
پسر شریق پسر عمرو پسر وهب ثقفی» همپیمان بنی‌زهره. شبی بیرون 
رفتند تا به پیغمبر ۶ خداگوش فرا دهند. بدانگاه که در منزل خود شبانه نماز 
می‌خواند. هر یک از آنان در گوشه‌ای نشستند و گوش فرا دادند. هیچیک از 
آنان از دیگری خبر نداشت. تا نزدیکی‌های صبح به پیغمبر گوش فرا دادند. 
وقتی که سپیده دمید برخاستند و رفتند. در جاتی به هم رسیدند. یکدیگر را 
بر این کار سرزنش نمودند. به همدیگر گفتند: دیگر چنین کاری را تکرار 
نکنید. زیرا اگر نادانی از نادانان خودتان شما را ببیند دغدغه‌ای به دل راه 
خواهد داد. سپس پراکنده شدند و رفتند. شب دوم نیز هر یک از آنان به 
جای خود برگشتند و به پیغمبر گوش فرا دادند و با سپيده صبح برخاستند و 
پراکنده شدند. ولی دوباره در راه به هم رسیدند و همدیگر را لومه نمودند و 
رفتند ... شب سوم نیز به همین منوال گذشت. وقتی که به یکدیگر رسیدند 
و همدیگر را سرزنش نمودند. از یکدیگر پیمان گرفتند که دیگر چنین کاری 
را تکرار نکنند و ... (سیرة ابن هشام. جلد اول. صفحه ۰۳۳۷ نشر المکتبة 
التجارية. چاپ حجازی). 

۲- مراجعه شود به «فی ظلال القرآن» مقدّمةٌ آن تحت عنوان «فی ظلال 
القرآن»» سورۂ حجرات جزء ۲۶ سوره ذاریات جزء ۲۷, سور عصر جزء ۳۰ 
... همچنین: کتاب «هذا الدین» سید قطب و کتاب «منهج التربية 
الاسلامیة» تألیف: محمد قطب. کتاب «منهج التربية فى القرآن» تألیف: 


محمد شدید. 


سورة نساء آیات 


ت ۱۷۱-۱۷۵ r‏ 
جزء ششم اسیا 8 


بگویم با واژگان خود نمی‌توانم حقیقت آن را به تصویر 
کشم برای کسی که خودش مزه آن را نجشیده است و 
آن را بر صفحۀ دل ندیده باشد. قطعاً باید برای پی 
بردن به معانی چنین تعبیرهائی رنج برد! حتما باید 
شخصاً بدان رسید و چشید! بیگمان باید تجربةٌ مستقیم 


داشت! 
فما الذین آمَُوابالله و عتصَمُو په قسَدخلهم 
و فا 
مسقي 1« 


کسانی که به خدا ایمان بیاورند و بدان (کتاب او» یعنی 
(خود که بهشت 


راستی به سوی خود رهنمودشان خواهد کرد. 


است) وارد خواهد ساخت. و در راه 


متوسّل شدن به خداء ثمرژٌ ملازم ایمان به خدا است. هر 
وقت ایمان صحیح گردد. و هر زمان که نفس حقیقت خدا 
را بشناسد و به حقیقت بندگی همگان در برابر یزدان پی 
ببرد. دیگر جز این برای او نمی‌ماند که به خدای یگانه 
متوشل شود خدای یگانه‌ای که صاحب سلطه و قدرت 
تنها او است و بس. خداوند چنین کسانی را به فضل و 
مرحمت خود نائل می‌گرداند و از مهر و بزرگواری 
خویش بهره‌مندشان می‌سازد. مرحمت در همین 
زندگانی دنیوی» پیش از زندگانی اخروی. و لطف و 
فضل در همین جهان گذران و شتابان. پیش از لطف و 
فضل در جهان سرمدی و جاویدان. زیرا ایمان آبادی 
سرسبز و خرّمی است که روج در آنجا از گرمای 
نیمروز گمراهی در بیابان برهوت سرگردانی و پریشانی 
و دربدری» نجات پیدا می‌کند و به زیر سایه‌های 
درختان پرشاخ و برگ» پناه می‌برد و می‌آساید. 
جامعه‌ای هم که ارکان و اصول آن بر بنیاد تول به خدا 
باشد. و زندگی اجتماعی و سازمان اداری آن برابر 
مقزرات و قوانین یزدان به پیش رود. به همین منوال 
آسوده خاطر و بزرگوار و آزاد و پاک و راست قامت و 
سربلند و سرافراز زندگی را سپری می‌کند و هر 
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انسانی در آن جایگاه واقعی خود را می‌داند و وظیفة 
خود را می‌شناسد. انسان در پرتو توسّل به یزدان 
سبحان در برابر خدا عبدی و بنده‌ای است. و در برابر 
جز او آقا و سروری. این امر در هیچ سیستم و نظامی, 
جز سیستم و نظام مبنی بر ایمان وجود ندارد. سیستم و 
نظامی بدان سان که اسلام آن را به ارمغان آورده است. 
سیستم و نظامی که مردمان را از بندگی بندگان 
می‌رهاند و به بندگی یزدان یگانهُ جهان می‌رساند. چه 
اسلام الوهیّت را یکی می‌سازد. و همه مردمان را در 
عبودیّت یکسان می‌شمارد. سلطه و قدرت را به خدای 
یگانه می‌دهد. و حاکمیّت را تنها به خدای یگانه 
می‌سپارد. هیچ انسانی در برابر قانون انسانی چون خود 
کرنش نمی‌برد و فرمان نمی‌پذیرد. زیرا اگر چنین کند. 
هر چند که آزاد باشد. بندةٌ او بشمار می‌آید. لذا کسانی 
که ایمان آورده‌اند در پناه مسرحمت و فضل خدا 
می‌غنوند. هم در زندگی سرای کنونی خود. و هم در 
سرای آیندهٌ خویش. 

ده صراطاشَْقما ). 

آنان را در راه راستی به سوی خود رهنمود خواهد 

کرد. 
واژهٌ «به سوی خود» به تعبیر و بیان. جنب و جوش 
مصوّری می‌بخشد. زیرا مومنان را بگونه‌ای به تصویر 
می‌کشد که انگار دست خدا آنان را می‌گیرد. و 
گامهایشان را در راستای راه خدا به حرکت درم ی آوردء 
و آنان را گام به گام به سوی یزدان جهان راه می‌برد. 
این عبارتی است که کسی مفهوم آن را در دل خود 
می‌یابد و می‌پساید که از روی علم و آگاهی و دانش و 
بینش به خدا ایمان داشته باشد. و از روی یسقین و 
اطمینان به خدا متوسّل شود. هر لحظه چنین احساس 
کند که او راهیاب می‌گردد. و راه در جلوش روشن 
می‌شود. و عملاً به خدا نزدیک می‌گردد. انگار او در 
... این مفهومی 


است چشیدنی. تا چشیده نشود. دانسته نمی‌شود! 


راه راستی به سوی خدا گام برمی‌دارد 


سورة نساء آية ۱۷۶ 3 5 


جرء سسم 


Af ۶2 ۳ 


ر ر 4 »ل 
موتك قل اق يڪم ف ال کلدله نامر اهلك 
4 3 


و 
72 ۹1 مسر هر مر مر 4 ك 5 
نکن فما ولد فان كاتا تن قله ما انان مارك 


ج کر نی ر سر راص س سے . وھ ررق 
ول ن کانو ال خو رجا لاونساء فد ک منل حطآلانیین 
TES‏ 2 ر 1 و 
نله کم آن نض لوأ واه بل سىء علي 69 


(ای پیغمبر» دربارۂ نحوۀ میراث کسی که مرده است و 
فرزندی و پدری از خود جای نگذاشته است) از تو 
می‌پرسند. بگو: خداوند در (اين باره که مشهور است 
به) گلاله, برایتان حکم صادر می‌کند. اگر مردی مُرد و 
فرزندی نداشت و دارای خواهری بود (پدری و مادری» 
یا پدری» نصف ترکه ازآن او است. (و اگر خواهری 
بمیرد و) فرزندی نداشته باشد. برادر (پدری و مادری» 
یا پدری) همۀ ترکه را به ارث می‌برد. و اگر دو خواهر 
(یا بیشتر, از متوقی) باقی بماند. دو سوم اموال را به 
ارث می‌برند» و اگر برادران و خواهران با هم باشند. هر 
مردی به اندازهُ سهم دو زن ارث می‌برد. خداوند 
(احکام و مقرّرات را) برایتان روشن می‌سازد تا گمراه 
نشوید (و از جمله در تقسیم ارث راه خطا نروید) و 
خداوند آگاه از هر چیزی است (و اعمال و افعال و منافع 
و مصالح بندگان از دید او پنهان نیست). 
بدین منوال سوره‌ای پایان می‌پذیرد که با روابط 
خانواده, و ضمانت اجتماعیء آغاز گشته است. سوره‌ای 
است که در لابلای خود بسیاری از سازماندهی‌های 
اجتماعی را گنجانده است. این سوره با تمه احکام 
کلاله پایان می‌گیرد. کلاله بنابه گفتة ابوبکر یل که 
گفتةٌ جمهور نیز می‌باشد: ترکه‌ای است که پسری و 
پدری در آن نباشد. 
نیمه این احکام در آغاز سوره ذکر شده است. در آن 
نیمه. سخن از ترکه کلاله از جهت رحم است. بدانگاه 
که ذوی‌الفروض وجود نداشته باشند. نص آن چنین 


است: 


7 
۳ قر س ص 1 


رز ] ۹ ر ق زر 2 AL ef‏ 
و ان کان رجل یورّث كلا ¬ امَراة -و له 


فی‌ظلال‌القرآن 


جلد دوم 
مر و 72 
۶ وه عرص ورب و و ما گم وم 
و أَخث قلکل واحد منیا آلشدش. قان کائوا اکر 
7 وم زر ور ۳ 


بوص بها أو دين ع مضا - وصيّة من ال و 
الله عم حلي“ 
اگر مردی یا زنی بگونۀ کلاله ارث از آنان برده شد (و 
فرزندی و پدری نداشتند) و برادر (مادری) یا خواهر 
(مادری) داشتند. سهم هر یک از آن دوء یک ششم ترکه 
است (و فرقی میان آن دو نیست) و اگر بیش از آن 
(تعداد. یعنی یک برادر مادری و یک خواهر مادری) 
بودند» آنان در یک سوم با هم شریکند (و بطور یکسان 
یک سوم را میان خود تقسیم می‌کنند. البته این) پس از 
انجام وصیِتی است که بدان توصیه شده است و یا 
پرداخت وامی است که بر عهدهٌ مرده است. وصیتی و 
وامی که (به بازماندگان) زیان نرساند (یعنی وصیّت از 
بیش از یک سوم نباشد و مرده از روی غرض اقرار به 
وامی نکند که بر عهدة او نیست. و یا صرف نظر از 
وامی نکند که بر دیگران دارد. و ...) این سفارش خدا 
است و خدا دانا (به آن چیزی است که به نقع شما است 
و آگاه از نیّات وصیّت کنندگان می‌باشد) و شکیبا است 
(و شتابی در عقاب شما ندارد. چرا که چه بسا پشیمان 
شوید و به سویش برگردید). (ساء / ۱۲) 
هم اینک نیمه دوم حکم ترکۀ کلاله تکمیل می‌شود. اگر 
شخص مرده‌ای که پسری و پدری نداشته باشد. خواهر 
مادری یا پدری داشته باشد. خواهرش نصف ترکه 
برادرش را به ارث می‌برد. و اگر چنین خواهری بمیرد و 
پسری و پدری نداشته باشد. برادرش - پس از 
صاحبان سهم - نصف ترکة خواهرش را به ارث می‌برد. 
اگر دو خواهر مادری یا پدری باشند. دو سوم ترکه را 
به ارث خواهند برد. اگر هم برادران و خواهران مستعدد 
گشتند. نرینه دو برابر مادینه ارث می‌برد - طبق قاعدۀ 
عمومی در میراث - برادران و خواهران مادری. 
برادران و خواهران پدری را از ترکه محروم می‌سازند. 
اگر با یکدیگر گرد آیند. 


ی میراث پایان می‌پذیرد. و خود سوره هم همراه با 
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جزء ششم 
آن, با یک پیرو قرآنی پایان می‌گیرد. پیروی که همه 
کارها را به خدا برمی‌گرداند. و سازماندهی حقوق و 
واجبات و دارائی و غیردارائی را به شریعت یزدان و 
قانون خداوند سبحان, حواله و پیوند می‌دهد: 

ن الل کم آن تلا و الله کل میم علي ۰ 
خداوند (احکام و مقّرات را) برایتان روشن می‌سازد 
تا گمراه نشوید (و از جمله در تقسیم ارث راه خطا 
نروید) و خداوند آگاه از هر چیزی است (و اعمال و 
افعال و منافع و مصالح بندگان از دید او پنهان نیست). 

ساختار جامع و شاملی است: (یکل شىء ). از هر 
چیزی اعم از ترکه و غیرترکه از قبیل: پیوند خانواده‌هاء 


fF pe 
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و ارتباط جامعه‌هاء و احکام و قوانین ... خلاصه یا در 
هر چیزی, پیروی و متابعت از فرمودهٌ خدا است. و یا 
گمراهی و سرگشتگی است. زندگی مردمان دو راه 
دارد. و راه سومی در میان نیست: راهی که خدا بیان و 
مشخّص فرموده است, که راه هدایت است. دیگری راه 
کسانی جز خداء که راه ضلالت است. 

خداوند متعال کاملاً راست فرموده‌اند و حق و حقیقت 
را گفته‌اند: 

(فاذا بعد ای لآلصلال؟ ». 


مگر سوای حق و حقیقت» گمراهی نیست؟. (بونس /۲۲) 


سوره مائده 
رهنمودها 


سور مائده 
مدنی و۱۷۰ آبه است 


قرآن مجید بر دل رسول خدا باو نازل گردید تا با 
آن: ملّتی را پدید آورد. و دولتی را برقرار کند. و 
جامعه‌ای را سر و سامان بخشد. و دلها و خویها و 
خردهائی را بپرورد. و حدود روابط چنین جامعه‌ای را 
مشخص سازد. چه روابطی که خود افراد این جامعه با 
یکدیگر دارند. و چه روابطی که چنین جامعه‌ای با سایر 
دولتها پیدا خواهد کرد. و چه ارتباطاتی که چنین ملَّتی با 
ملتهای مختلف خواهد داشت ... و هم اینها را به تمام 
و کمال با رشتۀ محکم و استواری به همدیگر بسبندد» 
رشته‌ای که پراکنده‌های چنین جامعه‌ای را گرد آورد. و 
بخشها و تگه‌های آن را تنگ یکدیگر قرار دهد و آنها 
را به سرچشمهةٌ یگانه‌ای و به نیروی یگانه‌ای و به جهت 
یکتائی سفت و سخت ببندد. این رشته استوار دين 
است. دینی که واقعاً از سوی خدا آمده است» و 
مسلمانان با آن آشنا شده‌انده بدانگاه که آنان حقیقتاً 
«مسلمان» بوده‌اند. 

از اینجا است که در این سوره موضوعهای گوناگونی 
را می‌يابيم - همانگونه که در سوره‌های سه گانة دراز 
پیشین يافتیم - پیوند ميان هم اين موضوعها. همان 
هدف اصیلی است که قرآن بطور کی آمده است تا آن 
را تحقّق بخشد و پیاده کند. و آن: پدید آوردن ملْتی. و 
پا بر جائی دولتی» و سر و سامان بخشیدن جامعه‌ای» بر 
بنیاد عقیده ویژه‌ای, و جهان‌بینی معینی. و ساختار 
تازه‌ای است ... زیر بنای این هدف. اختصاص الوهیّت 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


و ربوبیّت و قیمومت و سلطنت. به ذات پاک یسزدان 
است. و همچنین دریافت برنامةٌ زندگی از آفریدگار. و 
تعیین مسیر و معیارها و ارزشهای زندگی» توسّط 
کردگار بی‌انباز دادار است و بس. 

همچنین در این سوره ساختار جهان‌بینی عقیدتی و 
توضیح آن را خواهیم دید. و پاکسازی و زدودن آن را 
از افسانه‌ها و نارواهای بت‌پرستی, و از انحرافها و کژ 
راهه‌های اهل کتاب» و از تحریفها و تبدیلهای ایشان 
خواهیم یافت. در کنار چنین کاری خواهیم دید که ملّت 
مسلمان ماهیّت ذات خود و حقیقت نقش خویش را 
خواهند شناخت. و با طبیعت راه خویشتن آشنا خواهند 
گشت و خواهند دانست که در این راه جه لغزشگاهها و 
خوارهائی وجود دارد. و دشمنانشان و دشمنان آئینشان 
چه دامها و تورهائی را بر سر راه آنان نهاده‌اند و پهن 
کرده‌اند و چگونه در کمینشان نشسته‌اند ... همچنین 
خواهیم دید که در کنار همچون کاری, احکام مراسم 
عبادی چگونه روح فرد مسلمان را و روح جماعت 
مسلمانان را پاک و پاکیزه می‌دارد. و ارواح مومنان را 
به پروردگارشان ربط و پیوند می‌دهد ... همچنین 
خواهیم دید که چگونه قوانین و مقّرات یزدان جهان, 
بعضی از خوردنی‌ها و نوشیدنیهاء و برخی از کردارها و 
رفتارها را حلال يا حرام اعلام می‌دارد ... همه اینها 
یکدست و یکجا در یک سوره, معنی «دین» را به 
تصویر می‌کشند. بدانگونه که خداوند آن را خواسته 
است. و همانگونه که مسلمانان آن را فهم کرده‌اند. در 
آن روزگارانی که واقعاً مسلمان بوده‌اند. 

بايد متوجّه باشیم که روند قرآنی - همانگونه که در این 
سوره پیدا است. و قبلاً در سوره‌های آل‌عمران و نساء 
دیدیم - بدین معنی ضمنی که از بیان جملگی این 
موضوعات در چهارچوب سوره‌ای برمی‌آید. بسنده 
نمی‌کند. و به معنی ضمنی مستنبط از سوره‌های 
گوناگون و پراکنده در قرآن نیز بسنده نمی‌کند, 
سوره‌هائی که این کتاب را تشکیل می‌دهند. و برنامه‌ای 
را ارمغان می‌دارند که هر چند که یزدانی است ولی در 


سوره مائده 


رهتمودها 
ضمن مطالب و در لابلای کلام ربانی است. روند 
قرآنی در اینجا بدین معنی ضمنی بسنده نمی‌کند. بلکه 
حکم صریح و نص معیّن آن را قاطعانه ذکر می‌نماید. و 
آن را سخت تأکید می‌کند. و بر آن کاملاً تکیه می‌دهد. 
بدان هنگام که با متن متین و نص مبین اعلام 
می‌فرماید: همه اینها رویهم «دین» است. و اعتراف به 
جملگی اينها «ایمان» است. و عمل کردن به همه اینها 
«اسلام» است. و اعتراف به جملگی اینها «ایمان» است. 
و عمل کردن به همه اینها «اسلام» است ... و کسانی که 
بدانچه خدا نازل فرموده است عمل نکنند کافر و ظالم و 
فاسق هستند. و این است که چنین کسانی حکم جاهلیّت 
را می‌جویند و راه جاهلیّت را می‌پویند. و قطعاً موّمنان 
مسلمان حکم جاهلیّت را نمی‌طلبند و به دنبال آن روان 
نمی‌گردند. 

این اصل بزرگ, همان چیزی است که در این سوره. 
هویدا و پیدا جلوه گر می‌آید. و مشخّص و معیّن با نص 
صریح بیان می‌گردد. به همراه آن, تصحیح جهان‌بینی 
عقیدتی ذکر می‌شود. جهان‌بینی عقیدتیی که این اصل 
بزرگ پر آن استوار و پایدار می‌گردد. 

روند قرآنی تکیه می‌زند بر این که: عمل بدانچه خدا 
نازل کرده است «اسلام» گفته می‌شود. و آنچه خدا از 
حلال یا حرام مقر می‌دارد «دین» بشمار است. و 
یزدان جهان «خدای یگانه» است و در الوهیّت او 
هیچگونه انبازی نیست. و خدا آفریدگار یکتائی است 
که در آفرینش او هیچگونه انبازی نیست. یزدان جهان. 
خداوندگار یگانةٌ هستی است و در ملک و مملکت 
خود هیچگونه انبازی ندارد. از اینجا است که قطعی و 
منطقی است اگر جز برابر قانون و اجازهٌ او, دربارة 
چیزی حکمی صادر نشود. زیرا آفریدگار هر چیزی و 
خداوندگار هر چیزی حقّ دارد و می‌تواند برنامه‌ای را 
بیان دارد و بنگارد که آن را برای ملک و مملکت و 
آفریدگان خود می‌پسندد. خدا است که برای کسانی و 
چیزهاتی که متعلّق بدو است مقرّرات و قوانین تعیین 
می‌کند. خدا است که از مقزرات و قوانین او باید 


فی‌ضلال القرآن 
جلد دوم 
پیروی گردد و مقرّرات و قوانینش اجراء و فرمانش 
تنفیذ شود. اگر که جز این باشد. بیرون رفتن از فرمان و 
سرکشی کردن و کفر ورزیدن بشمار می‌آید. ایزد جهان 
است که باور راستین را برای دل مقرّر می‌فرماید, و 
همچنین نظم و نظام درست را معیّن می‌نماید. معتقدان 
به یزدانند که به عقیده‌ای ایمان میآورند که او مقرّر و 
مشعّص می‌کند. و از نظامی پیروی می‌نمایند که او 
می‌پسندد و بدان خشنود می‌گردد. هم این و آن, 
مساوی و یکسانند و برابر در پیشگاه یزدانند. مؤمنان 
به یزدان با انجام مراسم عبادی, و با پیروی از قوانین و 
مقرّرات الهی. خدای را عبادی را 
جدای از قوانین و مقرّرات الهی نمی‌دانند. و قوانین و 
مقرّرات الهی را از مراسم 
هر دو بخش از جانب یزدان جهانند. یزدانی که کسی در 
میان ملک و مملکت و بندگان و آفریدگانش, سلطه و 
قدرتی با او ندارد. مگر نه این است که یزدان 
خداوندگار یکتای جهان, و مالک یگانۂ هستی, و بس 
سراسر آسمانها و زمین 
ست؟ با توجّه بدین امر است که حکم کردن با 
قانون یزدان, آئین هر پیغمبری بوده است. زیرا دیسن, 


می‌پرستند. و مراسم 


عبادی جدا نمی‌سازند. زیر 


آگاه از چیزهائی است که در 


موجود ا 


دین خدا است و بس, و آئینی جز آئین یزدان در میان 
با توجّه بدین امر است که نصوص قرآنی در لابلای 
سوره بدین منوال» برای بیان لوهتت یکتاء و نفی هر 
نوع انباز ورزی یا سه گانه پرستی 
خدای سبحان و دیگران, و یا آمیزه‌ای از ویژگیهای 
الوهیّت و ویذگیهای عبودیّت بطور کلّی, پیاپی نازل و 
ردیف مي‌گردد: 
یاأفْل الکثاب قَذ جاء کم رَسُو این لک مکنا 
کل ون من اْکثاب و ی عن كشير. قد 
جاء که ال ور کناب شب ندي هل 


نیع رضوانة بل الّلام. و رجهم ین ات 


إلى لور باذنه. .و مدیم إلى صبراط ملق 
کف الَذينَقالُوا: إن الم اسي بن موم قل: فن 


یا آمیزه‌ای از ذات 


لک من الله شب معا ان آرادا ن لک السیح بسن 

مر و امه وت از یدوب 25 
آلتیاوات و الأرْض و ما ياء خو ما ياء و 
له علل کی قد قات الو قاری 


83 
اال 
چ د 
3 


ملک آلاوات دض و مابینهیا. و 
راصي وا لب نی 7۹ رو مد 
َقولُوا: ات یه 


است. بسیاری از چیزهائی را برایتان روشن می‌سازد 
که از کتاب (تورات و انجیل) پنهان نموده‌اید. و از 
بسیاری از چیزها (و مطالبی که پنهان ساخته‌اید و فعلاً 
مورد نیاز نیست) صرف نظر می‌نماید. از سوی خدا 
نوری (که پیغمبر است و بینشها را روشنی می‌بخشد) 
و کتاب روشنگری (که قرآن است و هدایت بخش 
مردمان است) به پیش شما آمده است. خداوند با آن 
(کتاب) کسانی را به راههای امن و امان (از ترس و 
هراس دنیاو آخضرت) هدایت می‌کند که جویای 
خشنودی او باشند. و با مشیّت و فرمان خود. آنان را از 
تاریکی‌های (کفر و جهل) بیرون می‌آورد و به سوی 
نور (ایمان و علم) می‌برد. و ایشان را به راه راست 
رهنمود می‌شود. بطور مسّم؛ کسانی که می‌گویند: 

خداء مسیح پسر مریم است! کافرند. بگو: اگر خداوند 
بخواهد مسیح پسر مریم و مادر او و همه کسانی را که 
در روی زمین هستند هلاک کند. چه کسی می‌تواند 
(کوچکترین) کاری بکند (و جلو دست خدا را بگیرد؟) از 
آن خدا است آنچه در آسمانها و زمین و آنچه ميان آن 
دو است. هر چه بخواهد می‌آفریند. و خدا بر هر چیزی 


توانا است. (مائده / ۱۷-۱۵) 


(تندکتراذین او له الَسيح بء مر و 
ی يا شرائیل آغبذوا الله ریق و 
ر کم انه من ب بش رک الله نقذ حرم له ها 
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واه لار و ما لین من آَنْضار. قدکتر 
کین ال یت ی و ها من له لا 


0 


رو میم عَذاب ألم ). 
بیگمان کسانی کافرند که می‌گویند: (خدادر عیسی 
حلول کرده است و) خدا همان مسیح پسر مریم است! 
(در صورتی که خود) عیسی گفته است: ای بنی اسرائیل 
خدای یگ انه‌ای را بسپرستید که پروردگار من و 
پروردگار شما است. بیگمان هر کس انبازی برای خدا 
قرار دهد. خدا بهشت را بر او حرام کرده است (و هرگز 
به بهشت گام نمی‌نهد) و جایگاه او آتش (دوزخ) است. و 
ستمکاران یار و یاوری ندارند (تا ایشان را از عذاب 
جهنم برهاند). بیگمان کسانی کافرند که می‌گویند 
خداوند یکی از سه خدا است! (در صورتی که) معبودی 
جز معبود یگانه وجود ندارد (و خدایکی بیش نیست) و 
اگر از آنچه می‌گویند دست نکشند (و از معتقدات باطل 
خود برنگردند) به کافران آنان (که بر این اعتقاد باطل 
ماندگار می‌مانند) عذاب دردناکی خواهد رسید. 
(مانده / ۷۲و ۷۲( 
از آنجا که تنها یزدان خداوندگار است» و تنها او 
آفریدگار است. و تنها او مالک جهان است. فقط و فقط 
او باید قانونگذاری کند. و فقط و فقط او بايد حلال 
کند و حرام سازد. و فقط و فقط از او باید اطاعت گردد 
در هر آن قانونی که وضع می‌فرماید. و در هر آن 
چیزی که حلال یا حرام می‌نماید. همچنین تنها او باید 
بندگی گردد و پرستیده شود. و بندگان با انجام مراسم 
عبادی تنها بدو رو کنند. یزدان جهان. پیمان همه اینها 
را از بندگانش گرفته است. و از مژمنان می‌خواهد که به 
پیمانی که با خدا بسته‌اند وفا کنند و تعهّدی را که بدو 
داده‌اند به انجام برسانند. آفریدگار سبحان بندگان را از 
عواقب شکستن پیمان و خلف وعده و مخالفت در 
معامله برحذر می‌دارد. و ایشان را بیم می‌دهد که 
همسان بنی‌اسرائیل نشوند و به راه آنان نروند: 
ایا لین منوا أَوفوا بالود . ..(. 


ة مائده فے ظلاا الق آه 
س_ 0۳ سجن 
ای ممنان! به پیمانها و قراردادها وفا کنید (اعم از چیزی است که انجام می‌دهید). د 
عقدها و عهدهای مشروع انسان با انسانء یا انسان با ود له ميثاق ی انراثیل. و تن ینیم 
يزدان. . لا نی عفر تفا و قال و قال ال فک تن اتمه 
ای دی آمثوا ات قفا ر الله» و لا آلشهرَ الصَلاة دانتم جرا کا رآ پل 3 


رام و نی وق و لا من | مت 
احزام تون فضلاً من و وضو .0( 

ای مومنان! (حرمت شکنی) شعائر (دین) خدا را برای 
خود حلال ندانید (بدین صورت که هرگونه که بخواهید 
بدان دست ببرید و در آن تصرّف کنید) و نه ماه حرام 
را (بدین معنی که در آن بجنگید) و نه قربانیهای 
بی‌نشان و نه قربانیهای نشانداری را (که به بیت‌الله 
هدیّه می‌گردد. بدین گونه که متعرّض چنین حیواناتی یا 
صاحبان آنها بشوید) و نه کسانی را که آهنگ آمدن به 
خانةٌ خدا را دارند و لطف و خشنودی خدا را می‌جویند 
(بدین معنی که آنان را از آمدن بدانجا بازدارید و یا 
ان باایشان بجنگد_ منه/ ۲ 
(وآذکروانفمة 
بهذم ین نا ۳ 


بذات آلُذور. يا اا الّذينَ آمُواکوُوا رامین 
ب ء ل 


E TE 
و (ای مؤمنان!) به یاد آورید نعمت (هدایت دین) خدای‎ 
را بر خود. و به یاد آورید پیمانی را که (توسط پیغمبر‎ 
در عَقَبِۀ دوم) با شما بست. بدانگاه که گفتید: شنیدیم و‎ 
اطاعت کردیم (و در خوشی و ناخوشی و گنج و رنج»‎ 
ای پیغمبر با تو همراهیم). و از خدا بترسید که خدا از‎ 
راز درون سینه‌ها آگاه است. ای مسومنان! بر ادای‎ 
واجبات خدا مواظبت داشته باشید و از روی دادگری‎ 
گواهی دهید. و دشمنانگی قومی شما را بر آن ندارد که‎ 
(با ایشان) دادگری نکنید. دادگری کنید که دادگری‎ 
(بویژه با دشمنان) به پرهیزگاری نزدیکتر (و‎ 
کوتاه‌ترین راه به تقوا و بهترین وسیله برای دوری از‎ 


خشم خدا) است. از خدا بترسید که خدا آگاه از هر آن 


oko‏ 22 ي ضَل 


ابا ند ریت 


توا هخا 2 ملق 
> عم و وأضنخ با 

المُخسنين. . و من الْذينَ فالوا: انا تصاری 15 
ماقم : و تسوا حطا ‏ روا هه قأغرنا ميه ایام 
ْعَدارة و البعْضَاءَ إلى ي يوم القیامة. و سَوّف ينهم 
له با او یَصتفون 6 

بیگمان خداوند از بنی‌اسرائیل پیمان گرفت و دوازده 
رهبر برای آنان تعیین کرد و بدیشان گفت: من با شمایم 
(و یاری و مددتان می‌نمایم) اگر نماز را بگزارید و 
زکات مال بدر کنید و به پیغمبرانم ایمان بیاورید و (با 
انفاق دارائی در راه خداء از جمله کمک به نیازمندان) به 
خدا قرض نیکوئی دهید. (با انجام همۀ اینها) از گناهان 
شما چشمپوشی می‌نمایم و شما را به باغهائی (از 


میم -اغف 


۹۹ 


بهشت) وارد می‌گردانم که رودبارها از زیر (درختان) 
آنها جاری است. اما کسی که از شما کافر شود (و نقض 
عهد کند) راه راست را گم کرده است (و منحرف گشته 
است). اما به سبب پیمان‌شکنی ایشان, آنان را نفرین 
کردیم و از رحمت خود محروم داشتیم و دلهایشان را 
سخت نمودیم (بگونه‌ای که دلیل و اندرز بدان راه 
نمی‌یافت). آنان سخنان را تحریف و بخش فراوانی از 
آنچه (در تورات بود و) بدیشان تذکر داده شده بود. 
ترک کردند. (اين خوی پلید هنوز هم در چنین قومی 
وجود دارد و تو) هميشه می‌توانی خیانتی (تازه) از 
آنان ببینی, مگر عدَه کمی از ایشان (که به تو ایمان 


آورده‌اند و خیانت پیشه نیستند). پس از آنان درگذر و 


شوه 


(بدسگالیها و دروغگوئیهایشان را) نادیده بگیر» که 
خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد. و از کسانی که 
می‌گویند ما مسیحی هستیم (و ادّعاء دارند که یاران 
مسیح می‌باشند نیز) پیمان گرفتیم (که به انجیل عمل 
کنند و خدای را به یگانگی بستایند و محمد را پیغمبر 
واپسین بدانند) اما آنان قسمت قابل ملاحظه‌ای از آنچه 
بدانان تذگر داده شده بود به دست فراموشی سپردند؛ 
لذا به پاداش آن تا دامنة قيامت» میان (گروههای 
مختلف) ایشان کینه و دشمنی افکندیم (و تا روز 
رستاخیز پیوسته فرقه‌های مسیحی همدیگر را کافر و 
ملعون می‌نامند و یکدیگر را دشمن می‌دارند) و خداوند 
(در آن روز) ایشان را از آنچه کرده‌اند آگاه خواهد 
ساخت (و پاداش اعمالشان را خواهد داد). (مائده / ۱۴-۱۲) 
روند سوره احکام شرعی گوناگونی را در بر می‌گیرد. 
از آن جمله: احکام متعلّق به حیوانات و شکار حلال و 
حرام» و احکام مربوط به طهارت و نماز» و احکام 
راجع به قضاوت و داوری و اقامةٌ عدل و اجراء دادگری 
در آن همچنین احکام متعلّق به حدّ و نحوهٌ تنبیه در 
دزدی و شورش علیه گروه مسلمانان و احکام مربوط 
به میخوارگی و قماربازی و بتهای سنگی و غیره و 
تیرهای مخصوصی که با آن بخت آزمائی و فال‌بینی 
می‌کردند. و احکام راجع به کقارةٌ کشتن شکار به هنگام 
احرام. و کقارة سوگند. و احکام متعلق به وصیّت به 
هنگام وفات. و احکام مربوط به حیواناتی به نامهای: 
بحیره و سائبه و وصیله و حامی» و احکام مربوط به 
قانون قصاص در تورات است. قانونی که خدا آن را در 
شریعت اسلام نیز معتبر فرموده است ... بدین منوال در 
روند سوره» قوانین دینی بدون هر نوع فاصله و مانعی 
در کتار مراسم عبادی قرار می‌گيرند. 
در کنار این احکام گوناگون. فرمان به اطاعت و مقیّد 
شدن به قوانین و مقّرات الهی و رعایت اوامر آسمانی 
در می‌رسد. و نهی می‌شود از حلال کردن و حرام کردن 
مگر با اجازة یزدان جهان. آنگاه نص قرآنی بیا 
می‌فرماید که این است دینی که خدا آن را برای ملّت 
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ممن, کامل کرده است و به اتمام رسانده است و آن را 
می پسندرٍ و بدان خشنود است: 

یادن آموااتحلوا شغا لله و لش 

اضر مر و ر تک و لا القلائد. و 7 ابیت 

لرام ون ضلا ین ریم و رضواناً.. ). 

ای مۇمنان! انا حرمت شکنی) شعائر (دین) خدا را برای 

خود حلال ندانید (بدین صورت که هرگونه که بخواهید 

بدان دست ببرید و در آن تصرّف کنید) و نه ماه حرام 

را (بدین معنی که در آن بجنگید) و نه قربانیهای 

بی‌نشان و نه قربانیهای نشانداری را (که به بیت‌الله 

هدیّه می‌گردد. بدین گونه که متعض چنین حیواناتی یا 
صاحبان آنها پشوید) و نه کسانی را که آهنگ آمدن به 
خانۀ خدا را دارند و به دنبال لطف و خشنودی 
خداید.. (oe)‏ 
وای لذن را زنر این دااع 
ا اي وه دس 
حلال کرده است بر خود حرام مکنید. و (از حلال به 
حرام) تجاوز ننمائید (و از حدود مقزرات الهی تخمی 
مکنید).... (مائده | ۸۷) 
(أطيغوا الله و أطيغوا لول ادا ... ». 
از خدا و از پیغمبر فرمانبرداری کنید و (از مخالفت 
فرمان خدا و پیغمبر) خویشتن را برحذر دارید .... 

)٩۲ / (مائده‎ 

أله خلت لکم دینکن من یک غت و 
رضیت هکم الاشلام دینً (. 
امروزه (احکام) دين شما را برایتان کامل کردم و (با 
عرّت بخشیدن به شما و استوار داشتن گامهایتان) 
نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان 
آئین خداپسند برای شما بر گزیدم. (مائده ۳۱) 
روند قرآنی کار اطاعت کردن و پیروی نمودن در 
مسألةُ حلال کردن و حرام نمودن را مجمل و مسختصر 
رها نمی‌سازد. بلکه با ن صریح و قاطع. عمل به 
چیزهائی را واجب می‌شمارد که یزدان انها را نازل 


سورة مائده 
رهنمودها 


فرموده است. و ترک چیزهائی را واجب اعلام می‌دارد 
که مخالف فرمان او بوده و دیگران آنها را وضع و 
اجراء آنها را خواستار شده باشند. اگر جز این باشد. کفر 
و ظلم و فسق خواهد بود ... نصوص قرانی در این 
زمینه قاط و جازم هستند. همسان اين نص 
یا آلرشول لا نک لین ارون ف 
کر من لین فالوا: :مثا راهم وین 
فلوم و من ادن ادوا تشون للگزب. 
اعون قوم شرن ۳ رونام ین 
مواضعه؛ نون :إن وتي هذا دوه ون 
اوخوا و من برد الله فته فن لک له 
من ال ولیک ان بن برد اله أن هر 
قلوم ب ی الا جزی و ااخرو عذاب 
ع اعون کب أكالون للْشُخْت. فان 
جاموک قاخکم یم تم أزآغرض عَم .إن تغرض 
عنم فلن یروک شتا وان حکنت فاخکیتم 


ا ر 


بالقشط إن الله يب امین وَکیف حکونک 


۲ و عندمم اور 1 فا کم له مر رون من بعد . 


ور و ۳ 


لک .وا ولیک باون إناأنرلنا اور افیا 
دی و ون تخکم ا ییون الذي آشآفوه 
لین اوه و نون و الأخباژ با فوا 
من کناب الله و کاوا له شجذاء .فلا عخشووا 
آلناس و آخشَون, و لا تشترو یمتا قبلا .و 

م من کم أَنْن له ولیک هم الکانژون. .9 
کنا عم نها آن لس بالتفس. و لین این 
ولاف بالاأثف والادن با رل بسن و 
اوح م قصاص. فن تصین په هکره له .. و 
تن نکیل ال تیک قطن 7 
قينا على آثارهم بسی بن مرج" مصدقا این 
ده مق ارات و نیا الانجیل. فيه هُدیَ و 
و و فصنتا يدنه مئ زا ودی و 
مَوْعِظّة .و نکم اهل الیل پا أ رل ال 
فيه ... و من من زوا انول له الیک مم 
الفاسقون ... و أَنرلناالیک. الاب باق مصَد 
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جلد دوم 
ین يديه من اكناب و ماه .که 
تم با آنزنا ۳ تیم أفواءم عا جاءعک من 


ا ل يزاجا لوف 
الله بعکم أَمَهً َة واحدة ولکن کم في اناكم 
انیا ارات إلى الله مزجفکم عا کم 
با نم فيه ختلفون .. و آن آخکم تیم با آنزّل 
الله ولا تيع فراعم و آخذزهم آن یوک عن 
بض ما لاله ایک ... إن تولا فاختم أا 


لاو وره ر 
رد ال آن #صییمبتغض دوریم نکن م 


الاس لَفون . أقَحُكْم لاه یَون؟ و من 


اح خسن من الله حكا لوم بُوقتُون؟ ). 

ای پیغمبر! ماية اندوه تو نشود (کار کافرانی که) در کفر 
بر یکدیگر سبقت می‌گیرند. کسانی (از منافقان گول 
خورده‌ای) که به زبان می‌گویند مؤمن هستیم» ولی از 
دل مؤمن نمی‌باشند (و گفتارشان با کردارشان و 
بیرونشان با درونشان همخوانی ندارد)» و کسانی که 
خویشتن را یهودی می‌دانند و پیوسته گوش به دروغ 
فرامی‌دارند (و اکاذیب و اباطیل احبار را باور می‌نمایند 
و سخنان یاوة) گروه دیگری (از خود) را می‌پذیرند که 
(به سیب کبر و غرور و بغض و حسد) به پیش تو 
نمی‌آیند و سخنان (آسمانی تورات) را از جاهای خود 
بدور و تحریف می‌کنند (و به پیروان خود) می‌گویند: 
اگر این (چیزهائی را که ما می‌گوئيم. توشط محمد) به 
شما گفته شد. آن را بپذیرید. و اگر چنین به شما گفته 
نشد (از پذیرش هرگونه سخن دیگری) خویشتن را 
برحذر دارید. اگر خداوند (بر اثر گناهان پی در پی) 
بلای کسی را بخواهد. تو نمی‌توانی اصلا برای او کاری 
بکنی. آنان کسانیند که (در ضلال و عناد اسراف 
کرده‌اند و) خداوند نمی‌خواهد دلهایشان را (از کثافت 
کفر و شرک) پاک گرداند. بهرة ایشان در دنیاخواری و 
رسوائی» و در آخرت عذاب بزرگی است. آنان بسی 
دروغ را می‌شنوند و می‌پذیرند» و بسیار مال حرام را 
می‌خورند. اگر ایشان نزد تو آمدند (و داوری از تو 
خواستند) در میانشان داوری کن با از ایشان روی 
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بگردان و (کاری به داوری آنان نداشته باش و مترس 
که) اگر از آنان روی بگردانی» هیچ زیانی نمی‌توانند به 
تو برسانند. ولی اگر در مسیانشان داوری کردی» 
دادگرانه داوری کن. (چرا که) بیگمان خداوند دادگران 
را دوست می‌دارد. شگفتا چگونه تو را به داوری 
می‌خوانند. در حالی که تورات دارند و حکم خدا در آن 
(بویژه در بار زنا به روشتی) آمده است؟ (وانگهی) 
پس از داوری» پشت می‌کنند و (از حکم تو) روی 
می‌گردانند! (چرا که آن را هر چند موافق با حکم 
کتابشان می‌دانند» موافق با خواست دلشان نمی‌یابند!) 
و آنان مومن نیستند (و حق را باور نمی‌دارند). ما 
تورات را (بر موسی) نازل کردیم که در آن رهنمودی 
(به سوی حق) و نوری (زدایندة تاریکیهای جهل و 
نادانی, و پرتوانداز بر احکام الهی) بود. پیفمبرانی که 
تسلیم فرمان خدا بودند بدان برای یهودیان حکم 
می‌کردند» و نیز خداپرستان و دانشمندانی بدان حکم 
می‌کردند که امانتداران و پاسداران کتاب خدا بودند. 
پس (ای علماء یهودیان. و شما ای مومنان!) از مردم 
نهراسید و بلکه از من بهراسید (و همچون سلف صالح 
خود محافظان و مراقبان کتاب خدا و مجریان احکام 
آسمانی باشید) و آیات مرا به بهای ناچیز (دنیاء 
همچون رشوه و جاه و مقام) نفروشید و (بدانید که) هر 
کس برابر آن چیزی حکم نکند که خداوند نازل کرده 
است (و قصد توهین به احکام الهی را داشته باشد) او و 
امثال او بیگمان کافرند. و در آن (کتاب آسمانی» تورات 
نام) بر آنان مقر داشتیم که انسان در برابر انسان 
(کشته می‌شود) و چشم در برابر چشم (کور می‌شود) 
و بینی در برابر بینی (قطع می‌شود) و گوش در برابر 
گوش (بریده می‌شود) و دندان در برابر دندان (کشیده 
می‌شود) و جراحتها قصاص دارد (و جانی بدان اندازه 
و به همان منوال زخمی می‌گردد که جراحت وارد کرده 
است. اگر مثل آن جراحات ممکن گردد و خوف جان در 
میان تباشد). و اگر کسی آن را ببخشد (و از قصاص 
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کناهان) او می‌گردد. و کسی که بدانچه خداوند نازل 
کرده است حکم نکند (اعم از قصاص و غیره) او و امثال 
او ستمگر بشمارند. به دنبال آنان (یعنی پیغمبران 
پیشین). عیسی پسر مریم را بر راه و روش ایشان 
فرستادیم که تصدیق کنندهٌ توراتی بود که پیش از او 
فرستاده شده بود. و برای او انجیل نازل کردیم که در 
آن رهنمودی (به سوی حق) و نوری (زداینده 
تاریکیهای جهل و نادانی» و پرتوانداز بر احکام الهی) 
بود و تورات را تصدیق می‌کرد که پیش از آن نازل 
شده بود» و برای پرهیزگاران راهنما و پنددهنده بود. 
(ما پس از نزول انجیل بر عیسیء به طرفداران او 
دستور دادیم که) باید پیروان انجیل به چیزی (از 
احکام) حکم کنند که خدا در اتجیل نازل کرده است» و 
کسی که بدانچه خداوند نازل کرده است حکم نکند او و 
امثال او متمرد (از شریغت خدا) هستند. بر تو (ای 
پیغمبر) کتاب (کامل و شامل قرآن) را نازل کردیم که 
(در همه احکام و اخبار خود) ملازم حق» و موافق و 
مصدّق کتابهای پیشین (آسمانی)» و شاهد (بر صحّت و 
سقم) و حافظ (اصول مسائل) آنها است. پس (اگر اهل 
کتاب از تو داوری خواستند) میان آنان بر طبق چیزی 
داوری کن که خدا بر تو نازل کرده است. و به خاطر 
پیروی از امیال و آرزوهای ایشان, از حقّ و حقیقتی که 
برای تو آمده است. روی مگردان. (ای مردم!) برای هر 
ملّتی از شما راهی (برای رسیدن به حقائق) و برنامه‌ای 
(جهت بیان احکام) قرار داده‌ایم. اگر خدا می‌خواست 
همۀ شما (مردمان) را ملّت واحدی می‌کرد (و بر یک 
روال و یک سرشت می‌سرشت. و لذا راه و برنامۀ 
ارشادی آنان در همۀ امکنه و ازمنه یکی می‌شد) و اما 
(خدا چنین نکرد) تا شما را در آنچه (از شرائع) به شما 
داده است بیازماید (و فرمانبردار یزدان و سرکش از 
فرمان منّان جدا و معلوم شود). پس (فرصت را دریابید 
و) به سوی نیکی‌ها بشتابید (و به جای مشاجرة در 
اختلافات به مسابقة در خیرات بپردازید و بدانید که) 


جملگی بازگشتتان به سوی خدا خواهد بود و از آنچه 


سورة مائده 
رهنمودها 
در آن اختلاف می‌کرده‌اید آگاهتان خواهد کرد (و هر 


یک را برابر کردار خوب یا بد پاداش و پادافره خواهد 


داد. به تو ای پیغمبر فرمان می‌دهیم به این که) در ميان 
آنان طبق چیزی حکم کن که خدا بر تو نازل کرده است. 
و از امیال و آرزوهای ایشان پیروی مکن» و از آنان بر 
حذر باش که (با کذب و حق پوشی و خیانت و 
غرض‌ورزی) تو را از برخی چیزهائی که خدا بر تو 
نازل کرده است بدور و منحرف نکنند (و احکامی را 
پایمال هوا و هوس باطل خود نسازند). پس اگر (از حکم 
خدا رویگردان شدند و به قانون خدا) پشت کردند. بدان 
که خدا می‌خواهد به سبب پاره‌ای از گناهانشان ایشان 
را دچار بلاو مصیبت سازد (و به عذاب دنیوی» پیش از 
عذاب اخروی گرفتار کند). بیگمان بسیاری از مردم (از 
احکام شریعت) سرپیچی و تمرّد می‌کنند (و از حدود 
قوانین الهی تخطی می‌نمایند). آیا (آن فاسقان از 
پذیرش حکم تو بر طبق آنچه خدا نازل کرده است 
سرپیچی می‌کنند و) جویای حکم جاهلیّت (ناشی از هوا 
و هوس) هستند؟ آیا چه کسی برای افراد پرهیزگار 
بهتر از خدا حکم می‌کند؟. 
بدین منوال مسأله روشن می شود: خداوندگار یگانه, و 
آفریدگار یگانه. و مالک یگانه ... لذا فرمانروا یکتاء و 
قانونگذار یکتاء و گرداننده امور جهان یکتا است و 


(مائده / ۵۰-۴۱) 


بس ... دو چیز بیشتر در میان نیست: یکی اطاعت و 
پیروی از آفریدگار است که حکم کردن و عمل نمودن 
برابر چیزی است که خدا نازل کرده است و یمان و 
اسلام نامیده می‌شود. دیگر بزهکاری و نافرمانی است 
که حکم کردن و عمل نمودن برابر چیزی است که خدا 
نازل نفرموده است» و کفر و ظلم و فسوق بشمار است 
... دين این است. آن دینی که یزدان پیمان جملگی 
بندگان را بر آن گرفته است. و آن آئینی که همه 
پیغمبران آن را از سوی خدا آورده‌اند ... پیمان این 
چنین دینی از امت محمد بإ و از ملّتهای پیغمبران 
پیشین بطور یکسان گرفته شده است. 

مسلماً باید «دین خدا» عبارت باشد از حکم کردن و 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
عمل نمودن برابر چیزی که یزدان نازل فرموده است نه 
قوانین و مقزراتی که توسط مردمان وضع گشته است. 
چرا که چنین کاری مظهر سلطه و قدرت آفریدگار 
است. و مظهر حاکمیّت ایزد دادار است. و مظهر لااله الا 
الله, یعنی خدای را به یگانگی پرستیدن و یکتا شمردن 
است. 
این قطعیّت. یعنی قطعیّت ملازمت «دین خدا» با «حکم 
کردن و عمل نمودن به چیزی که خدا نازل فرموده 
است» تنها از این سرچشمه نمی‌گیرد که معتقد شویم: 
چیزی که خدا نازل فرموده است بهتر از برنامه‌ها و 
پروژه‌ها و سیستم‌ها و قوانینی است که مردمان برای 
خود ترسیم و تنظیم می‌دارند. زیرا این امر روشن است 
و تنها سببی از اسباب چنین قطعیّتی است. ولی سبب 
نخستین و بنیادین چنین قطعیتی نیست. بلکه سبب 
نخستین و بنيادین, و پایه و اساس قطعیّت این ملازمت, 
عبارت است از این که: حکم کردن و عمل نمودن برابر 
چیزی که خدا نازل فرموده است. اقرار و اعتراف به 
الوهیّت یزدان, و نفی چنین الوهیتی و نفی ویژگیهای آن 
از همگان بشمار است. این «اسلام» از لحاظ معنی 
لغوی است. زیرا اسلام در لغت به معنی «تسلیم شدن و 
گردن نهادن» است. امّا اسلام در اصطلاح. همانگونه که 
ادیان به ارمغان آورده‌اند: تسلیم فرمان یزدان شدن» 
اعای کمترین الوهیتی نکردن, و از خود سلب کسردن 
ویژه‌ترین ویژگیهای الوهیّت که سلطه و حاکمیّت است» 
و هیچگونه حمّی به خود ندادن در مطیع و رام خویشتن 
کردن بندگان, و با قوانین و مقزرات مردمان, به بندگی 
کشاندن ایشان است. 
در این صورت بسنده نیست که مردمان قوانین و 
مقزراتی وضع کنند که مشابه با قانون و مقرّرات خدا 
باشد. حتی درست نیست که قانون و مقرّرات خدا را - 
هر چند که همان نص حرف به حرف آسمانی باشد - از 
آن خود بشمارند و به خویشتن نسبت دهند. و نشانه‌ها 
و مارکهای خویشتن را بر آنها بزنند. و به عنوان 
اعتراف به سلطه و حاکمیّت آفریدگار, و اقرار به 


سورة مائده 
رهنمودها 
الوهیّت کردگار. و اختصاص یزدان بدین الوهیّت, آنها 
را به اسم خدا پیاده و اجراء نکنند. اختصاص الوهیتی که 
همه بندگان را از حق سلطه و حاکمیّت بی‌بهره می‌سازد. 
و تنها حقی که در این باره به انسانها میدهد این است 
که قوانین و مقزرات خدا را پیاده و اجراء سازند. و در 
زمین سلطه و حاکمیّت او را مستقرّ و بر دوام نمایند. 
از چنین قطعیتی. حکمی برمی‌آید که آیه‌ها در روند 
0 بیان می‌دارند: 
و من کم ب ول الله ولیک هه 

ا 

هر کس برابر آن چیزی حکم نکند که خداوند تازل کرده 

است (و قصد توهین به احکام الهی را داشته باشد) او و 


امثال او بیگمان کافرند. ۶ (مائده / ۴۴) 
وم من 1 > مان لله فأو ئک هم 
۳ 


کسی که بدانچه خداوند نازل کرده است حکم نکند (اعم 
از قصاص و غیره) او و امثال او ستمگر بشمارند. 

(lol), ,‏ 
(و من کم با نزن الله تأولیک هم 
لْفاسقون ). 
کسی که بدانچه خداوند نازل کرده است حکم نکند. او و 
امثال او متمّد (از شریعت خدا) هستند. (مائده / ۴۷) 
آخر کسانی که برابر چیزی حکم نمی‌کنند و عمل 
نمی‌نمایند که یزدان آن را نازل فرموده است» ترک 
الوهیّت یزدان سبحان را اعلان می‌کنند. و اين الوهیّت 
را خا خدا نمی‌دانند! ترک چنین الوهیّت وعدم 
اختصاص آن را به یزدان, با عمل و واقعیّت زندگی خود 
اعلان می‌دارند. اگر هم آن را با زبان نگویند و در گفتار 
و نوشتارشان ننمایند. معلوم است که سخن عمل و 
واقعیّت هم تواناتر و فراتر از سخن دهان و زبان است. 
بدین خاطر است که قرآن ایشان را به خصال نکوهیدة 
کفر و ظلم و فسق, ننگین می‌دارد. این رخنه و ننگ هم 
برگرفته از این است که آنان به ترک الوهیّت خدا 


می‌گویند. بدانگاه که برای خویشتن ویسژگی : خستیوه 


trope 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


الوهیّت را قائل می‌شوند و برای مردمان از پیش خود 
قانون و مقرّراتی می‌نویسند و وضع می‌کنند که یزدان 
بدان اجازه نفرموده است و مورد رضایت او نبوده 
است. ۲ 

همچنانکه می‌آید. روند سوره و نصّهای روشن و 
آشکار آن, بر این معنی استوار و بر آن تکیه دارند. 
‌ 

کار دیگری که روند سوره بدان می‌پردازد و جدای از 
ساختار جهان‌بینی درست عقیدتی است. و جدای از 
انحرافاتی است که آمیزٌ ایدئولوژی اهل کتاب و اهل 
جاهلیّت گشته است. و سوای بیان معنی «دین» است که 
عبارت است از: عقیدهٌ درست و اطاعت از یزدان و 
دریافت فرمان از خداوند یگانة سبحان, در کار و بار 
حلال کردن و حرام نمودن, و حکم کردن و عمل نمودن 
به چیزی که ایزد متعال بدون هرگونه تعدیل یا تحریف 
و یا تبدیل آن را نازل فرموده است 
است به کار و بار این ملّت مسلمان. نقش حقیقی این 
ملّت مسلمان در کر زمين چه باید باشد. و موقعیّت 
ملّت مسلمان در برابر دشمنانشان کدام است. چنین 
دشمنانی چه کسانی و چگونه کسانی هستند. و چه 
نیرنگ و دوز و کلکی دربارهٌ این دیسن می‌ورزند. و 
گمراهی و انحراف عقیدتی چنین دشمنانی در چیست» و 
چه نوع دشمنانگی و عداوتی بر ضد گروه مسلمانان 
دارند. و چگونه همه نیرنگهای خویش را رویهم گرد 
می‌آورند و یکجا پیکانهای نیرنگ را به سوی پیکرة 
مسلمانان نشانه می‌روند 
مجید گروه مسلمانان را وارد و درگیر آن می‌سازد. 
همان پیکاری که در سوره‌های سه گانةٌ مطوّل پیشین, 
از آن سخن رفت. 


... این امر مربوط 


... این پیکاری است که قرآن 


کتاب این ملّت» واپسین کتاب یزدان برای مردمان است. 
این کتاب» اصل اعتقاد و جهان‌بینی کتابهای پیش از خود 
را تصدیق می‌فرماید. ولیکن از آنجا که واپسین کتاب 
آسمانی است. نگاهبان و نگاهدار مفاهیم و مضامين 


کتابهای پیشین است. و قانون و شریعتی که یزدان برای 


سود مائده 2 [۳۳).- 


رهنمودها 
بندگان تا روز سزا و جزای قیامت انتخاب فرموده است 
و آن را پسندیده است و شایستۀ رهنمود انسانها دیده 
است» بدان پایان می‌پذیرد. پس قرآن هرگونه قاعده و 
قانونی از قواعد و قوانین اهل کتاب پیش از خود را به 
رسمیّت بشناسد. از زمره شریعت یزدان بشمار است. و 
هرگونه قاعده و قانونی از قواعد و قوانین اهل کتاب 
پیش از خود را منسوخ و باطل قلمداد کند. دیگر جزو 
شریعت یزدان جهان محسوب نمی‌گردد. هر چند هم 
چنین قاعده و قانونی در کتابی از کتابهای الهی مکتوب 
و موجود بوده» و از سوی یزدان جهان نازل شده باشد: 
ألو مت لکد دینکم ومنت عَلَيْكٌم غق و 
رَضیت که الاشلام دیا . 
امروزه (احکام) دين شما را برایتان کامل کردم و (با 
عرّت بخشیدن به شما و استوار داشتن گامهایتان) 


آئین . خداپسند برای شما برگزیدم. (e)‏ 
نرثا لیک اكناب بالق مُصدقا ما بين يديه 
من اأكثاب و مُهَيْمناً عليه . 


بر تو (ای پیغمبر) کتاب (کامل و شامل قرآن) را نازل 
کردیم که (در همه احکام و اخبار خود) ملازم حق» و 
موافق و مصدّق کتابهای پیشین (آسمانی)» و شاهد (بر 
صحّت و سقم) و حافظ (اصول مسائل) آنها است. 
(مانده /۸) 
بسدین خاطر است که نقش این ملت قیمومت و 
سرپرستی بشریّت است. باید دادگری را در زمین پیاده 
نماید. در این راستا نباید از محیّت و مودت, و از 
دشمنانگی و عداوت متأتر گردد. و بدین ننگرد که از 
سوی مردمان بدو چه رسیده است و چه می‌رسد. زیرا 
وظائف قیمومت و سرپرستی و حفاظت, چنین چیزی را 
می‌طلبد. همچنین نباید برای رضایت کسی و خشنودی 
دلی به اندازةٌ موئی از برنامه و شریعت و راه استوار 
خود در کار دادگری منحرف شود و از انحرافات 
دیگران و هواها و هوسها و خواستها و آرزوهای 
مردمان متأثرگردد. و نباید جز خدا را در نظر بگیرد. و 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


نباید مرادش جز هراس از خشم و شکنجة آفریدگار 
هستی ب باشد: 


وبا تفن ). 

دشمنانگی قومی که شما را از آمدن به مسجدالهرام 
باز داشته‌اند. شما را بر آن ندارد که تعدّی و تجاوز 
کنید. در راه نیکی و پرهیزگاری همدیگر را یاری و 
پشتیبانی نسمائید. و همدیگر را در راه تسجاوز و 
ستمکاری یاری و پشتیبانی مکنید. از خدا بترسید. 


بیگمان خداوند دارای مجازات شدیدی است. 


تعملون >. 
ای مومنان!) بر ادای واجبات خدا مواظبت داشته 
باشید و از روی دادگری گواهی دهید» و دشمنانگی 
قومی شما را بر آن ندارد که (با ایشان) دادگری نکنید. 
دادگری کنید که دادگری (بویژه با دشمنان) به 
پرهیزگاری نزدیکتر (و کوتاه‌ترین راه به تقوا و بهترین 
وسیله برای دوری از خشم خدا) است. از خدا بترسید 
که خدا آگاه از هر آن چیزی است که انجام 


می‌دهید. (مائده /۸) 


۷۹ 


« وَأنرلنا الیک الکثاب باحق مدا نا من ید 
ین الکثب و هنن له کي هم با نو 
الله ولأ بع أَواءهم عا جاءکَ من الحو ). 
بر تو (ای پیغمبر) کتاب (کامل و شامل قرآن) رانازل 


کردیم که (در همة احکام و اخبار خود) ملازم حقّ» و 


1 ق 


موافق و مصدق کتابهای پیشین (آسمانی) و شاهد (بر 
صحت و سقم) و حافظ (اصول مسائل) آنها است. پس 
(اگر اهل کتاب از تو داوری خواستند) میان آنان بر طبق 


چیزی داوری کن که خدا بر تو نازل کرده است. و به 


سورة مائده 8 0 


رهنمودها 
خاطر پیروی از امیال و آرزوهای ایشان از حق و 
حقیقتی که برای تو آمده است. روی مگردان. ‏ (مائده ۴۸۱) 
أن حك یم نزن ال ولا يع راعش 
وآخذزم آن نوک عَنْ ڪن بعد عض ماأَنرَل الله لیک. 
ان تولا قاعم ما بر الَأ یصیيیم بجقض 
دنويم و إِكثيراً ین لاس اون ). 
به تو ای پیغمبر فرمان می‌دهیم به این که) در میان آنان 
طبق چیزی حکم کن که خدا بر تو نازل کرده است» و از 
امیال و آرزوهای ایشان پیروی مکن, و از آنان بر حذر 
باش که (با کذب و حق پوشی و خیانت و غرض‌ورزی) 
تو را از برخی چیزهائی که خدا بر تو نازل کرده است 
بدور و منحرف نکنند (و احکامی را پایمال هوا و هوس 
باطل خود نسازند). پس اگر (از حکم خدا رویگردان 
شدند و به قانون خدا) پشت کردند. بدان که خدا 
می‌خواهد به سبب پاره‌ای از گناهانشان ایشان را دچار 
بلا و مصیبت سازد (و به عذاب دنیوی» پیش از عذاب 
اخروی گرفتار کند). بیگمان بسیاری از مردم (از احکام 
شریعت) سرپیچی و تمّد می‌کنند (و از حدود قوانین 
الهی تخطی می‌نمایند). (مانده / ۴۹) 
از آنجا که این ملت. وارث همه پیغمبریهااست. و 
صاحب آخرین پیفمیری, و واپسین آئین, و قیمومت و 
سرپرستی انسانها با داشتن این واپسین آئین است. 
چنین چیزی می‌طلبد که کسانی را متوی امور ننماید و 
به دوستی نگیرد که به این آئین ایمان ندارند و آن را 
نمی‌پذيرند. و اشخاصی را دوست خود نداند و متوّی 
امور نگرداند که واجبات و فرائض و شعائر و مراسم 
دینی او را به تمسخر و بازیچه می‌گیرند. بلکه چنین 
ملتی تنها باید خدا و پیغمبر خدا را به دوستی گیرد و به 
ریاست پذیرد. و به ریاست و ولایت کسانی تکیه نکند 
و دل ندهد که به خدا و پیغمبر خدا ایمان ندارند. این 
ملّت. تنها با عقیده و ایدئولوژی خود. ملّت بشمار 
است. نه به نژاد خود. و سرزمین خویش, و ترکه‌های 
جاهلیّت خویشتن. این ملّت با داشتن این عقیده و 


ایدئولوژی نوین, و با این برنامة ربّانی» و با این 
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واپسین رسالت آسمانی, «ملّت» است و بس ... تنها 
اين عقیده نوين و برنامة ربانی و واپسین رسالت 
آسمانی, یگانه پیوند گردهمآئی است: 


الوم يس ین قروا من دپنکم لا رم 
و آخشون. لو مخت کم د دیتکم وت 

یک نفعی و رَضيت کم الشلام دیا ). 

از امروز کافران از (نابود کردن) دین شما مأیوس 
گشته‌اند (و می‌دانند این دین ماندگار و جاودانه است). 
پس از آنان نترسید و از من بترسید. امروزه (احکام) 
دین شما را برایتان کامل کردم و (با عزت بخشیدن به 
شما و استوار داشتن گامهایتان) نعمت خود را بر شما 
تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آئین خداپسند برای 
شما برگزیدم. (مائده / ۳) 
ای لین وا لا تخد لد آضاری 
یا یم أذلياء تعض و من تول نکم 
نه منم ن الله لدې الم لین ). 
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ای ممنان! یهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید 
(و به طریق أَوْلی آنان را به سرپرستی نپذیرید). ایشان 
برخی دوست برخی دیگرند (و در دشمنی با شما 
یکسان و برابرند). هر کس از شما با ایشان دوستی 
ورزد (و آنان را به سرپرستی بپذیرد) بیگمان او از 
زمره ایشان بشمار است. و شک نیست که خداوند افراد 
ستمکر را (به سوی ایمان) هدایت نمی‌کند. (منده / ۵۱) 
( ریک ال و سول لین آمَنوا الذي 


2 را ر ۶ 


ول کاة و هم راکفون. و 


تنها خدا و پیغمبر او و مومنانی یاور و دوست شمایند 
که خاشعانه و خاضعانه نماز را بجای می‌آورند و 
زکات مال بدر می‌کنند. و هر کس که خدا و پیغمبر او و 
مؤمنان را به دوستی و یاری بپذیرد (از زمره حزب الله 


SD‏ مات و 


دینک وا لعا من این رثا الاب بسن 


یلک و الکثار آولیاء» ات وله نکم مُؤمنين 
وَإذا نادیم إلى آلصلاة نها هروا و با الک 
بانپم قوم لا یعْقلون ) 


ای مومنان! کسانی را از اهل کتاب و از کافران به 
دوستی نگیرید که دین شما را مسخره می‌کنند و به 
بازی می‌گيرند. از خدا بترسید (و دشمنان آئین خود را 
دوست و یار خود ندانید) اگر مومنان (راستین و 
واقعی) هستید. آنان هنگامی که (اذان می‌گوئید و 
مردمان را) به نماز می‌خوانید. نماز را به باد استهزاء 
می‌گیرند و بازیچه‌اش قرار می‌دهند (و بدان می‌خندند 

و تمسخرش می‌کنند). این کارشان بدان خاطر است که 
ایشان کسان نفهم و بیشعوری هستند (و ضلالت را از 
۳ و حکمت نماز را درک 
ده 0۸ 

با یراع آشسکم لایض رکه 

من ضَل! اذاه هدیم ). 

ای مومتان! مسواظب خود باشید (و خویشتن را از 
معاصی و گناهان بدور دارید و هوشیار باشید که 
آلودگیهای جامعه شما را نیالاید). هنگامی که شما 
هدایت یافتید (و راه خداشناسی را در پیش گرفتید و 
دیگران را نیز به کار نیک خواندید و از کار بد 
بازداشتید) گمراهی گمراهان به شما زیانی نمی‌رساند 

(و نافرمانی دیگران شما را به دوزخ نمی‌کشاند. چرا که 
حساب هر کس جدا است). (مائده / ۱۰۵) 
دشمنان این ملت. دشمنان هدایت و رهنمودند. و 
هميشه دشمنان پرنامة راست و درست يزدانند. آنان 
هرگز نمی‌خواهند چهره و سیمای حقّ را ببینند. همچنین 
ایشان هیچوقت نمی‌خواهند دشمنی ژرفی را ترک کنند 
که در گذشته و حال در دلهایشان نسبت بدین حقٌ ريشه 
دوانده است و استوار گردیده است. بر ملت مسلمان 
واچب است که ایشان را بشناسد آنگونه که هستند. 
آنان را واقعاً پشناسد از روی تاریخ و سرگذشت کهنی 
که با پیغمبران داشتهاند. و از روی موقعیّت تازه‌ای که 


در برابر این ملت و پیغمبرشان و ائين استوارشان, در 
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ر أفرم اله ترضاً سنا مک 
۳9 نکم جنات تجري من تنا 
الاز. هَن کر بَغد فد فیک منم فقد صل سواء 
آلسّبیل. قا تفم ماقم لعنا هم وَجَعَلنا فلوم 
قاسیة. بحفون الک ن تا شا 

عا دراد ول ال تلع عل خا یا 
قلیلاً منم فاعف عنم وا من الله یب 


۱: 


الخخينية: . و من الذي فالوا: :إا نصاری آخذنا 
ماقم فسا فا 1 انبم 
العدارَة و الیْضاء ی يو یم رم الْقيامة, و سَوف هه 
له پاکانوا ر ایصتعون ). 

بیگمان خداوند از بنی‌اسرائیل پیمان گرفت و دوازده 
رهبر برای آنان تعیین کرد و بدیشان گفت: من با شمایم 
(و یاری و مددتان می‌نمایم) اگر نماز را بگزارید و 
زکات مال بدر کنید و به پیفمبرانم ایمان بیاورید و (با 
انقاق دارائی در راه خداء از جمله کمک به نیازمندان) به 
خدا قرض نیکوئی دهید. (با انجام همة اینها) از گناهان 
شما چشم‌پوشی می‌نمایم و شما را به باغهائی (از 
بهشت) وارد می‌گردانم که رودبارها از زیر (درختان) 
آنها جاری است. اما کسی که از شما کافر شود (و نقض 
عهد کند) راه راست را گم کرده است (و منحرف گشته 
است). اما به سبب پیمان‌شکنی ایشان,» آنان را نفرین 
کردیم و از رحمت خود محروم داشتیم و دلهایشان را 
سخت نمودیم (بگونه‌ای که دلیل و اندرز بدان راه 
نمی‌یافت). آنان سخنان را تحریف و بخش فراوانی از 
آنچه (در تورات بود و) بدیشان تذکر داده شده بود 
ترک کردند. (اين خوی پلید هنوز هم در چنین قومی 
وجود دارد و تو) هميشه می‌توانی خیانتی (تازه) از 
آنان ببینی» مگر عد کمی از ایشان (که به تو ایمان 


آورده‌اند و خیانت پیشه نیستند). پس از آنان درگذر و 
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(بدسگالیها و دروغگوئیهایشان را) نادیده بگیر» که 
خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد. و از کسانی که 
می‌گویند ما مسیحی هستیم (و اذعاء دارند که یاران 
مسیح می‌باشند نین) پیمان گرفتیم (که به انجیل عمل 
کنند و خدای را به یگانگی بستایند و محمد را پیغمبر 
واپسین بدانند) اما آنان قسمت قابل ملاحظه‌ای از آنچه 
بدانان تذکُر داده شده بود به دست فراموشی سپردند؛ 
لذا به پاداش آن تا دامنۀ قیامت» میان (گروههای 
مختلف) ایشان کینه و دشمنی افکندیم (و تا روز 
رستاخیز پیوسته فرقه‌های مسیحی همدیگر را کافر و 
ملعون می‌نامند و یکدیگر را دشمن می‌دارند) و خداوند 
(در آن روز) ایشان را از آنچه کرده‌اند آگاه خواهد 
ساخت (و پاداش اعمالشان را خواهد داد). (ده/ ۱۶-۱۲ 
(و إذ قال ُوسی له يا قزم کرو نغمة ال 
4 لذ جَعَل انبیای و جعلکم 
ا و ا ETE‏ 
الأرْضَ ٤ة‏ الي تب ال لک و لاترتدُواعل 
ری رین قالوا: يا مو سی ان فا 
ما جبارپن ون نا خی را 


or» 


ان رجا مئاق داخلون . قال رَجُلانِمِنَ 

ین اون عرش عتی: نع 
باب قاذا دَخلششو 4 قانکم غالُون. و علی لك 
تک ان کنر مین قالوا یا موس نان 
لها بدا شاداشرا نما اذب نت ویک 


e 


(به یاد آورید) هنگامی را که موسی به قوم خود گفت: 
ای قوم من! نعمت خدا را بر خود متذکر شوید. و زمانی 
را به یاد آورید که خداوند پیفمبرانی در میان شما 
برانگیخت و شاهانی از شما به سلطنت رسانید (و در 
واقع همة شما را با رهائی از ظلم و ستم فرعون و 


فرعونیان و بخشیدن دارائی و آزادی. شاه خانة خود 
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گردانید)؛ و به شما آن داد که به کس دیگری از جهانیان 
نداده است. ای قوم من! به سرزمین مقسی وارد شوید 
که خداوند دخول بدانجا را برای شما مقذر کرده است. 
و (در برابر دشمن سرسختی که در آنچا بسر می‌برد 
پای به فرار نگذارید و) پشت مکنید» تا زیانکارانه 
برنگردید (و یاری و خشنودی خدا را از دست ندهید). 
گفتند: ای موسی! در آنجا قوم زورمند و قلدری زندگی 
می‌کنند و ما هرگز بدانجا وارد نمی‌شویم مادام که آنان 
از آنجا بیرون نروند. در صورتی که آنان از آن 
سرزمین بیرون رفتند. ما بدانجا خواهیم رفت. دو نفر 
(سردار) از مردان خدا ترس که خداوند بدیشان نعمت 
(عقل و ایمان و شهامت) داده بود. گفتند: شما (از قيافة 
درشت این مردمان نترسید و ناگهانی یورش برید و) از 
دروازه بر آنان وارد شوید. اگر وارد دروازه شوید (به 
سبب دل ضعیفی که دارند) شما پیروز خواهید شد. اگر 
مؤمن هستید. بر خدا توکل کنید. گفتند: ای موسی! ما 
هرگز بدان سرزمین مقدّس پای نمی‌نهیم مادام که آنان 
در آنجا بسر برند. پس (دست از سر ما بدار و) تو و 
پروردگارت بروید و (با آن زورمندان قوی هیکل) 
بجنگید؛ ما در اینجا نشسته‌ایم (و منتظر پیروزی شما 
هستیم! بدین هنگام موسی رو به درگاه کردگار کرد و 
عاجزانه) گفت: پروردگارا! من تنها اختیار خود و 
برادرم (هارون) را دارم؛ ميان من و این قوم ستم پيشه. 
(با عدالت خداوندی خود) داوری کن (و حساب ما را از 
حساب ایشان جدا فرماء و ما را به عذاب آنان گرفتار 
منما. خدا به موسی) گفت: این سرزمین تا چهل سال بر 
آنان ممنوع است (و بدان پای نخواه ند گذاشت. و) در 
سرزمین (خشک بیابان) سرگردان (بدین سو و آن 
سو) می‌گردند (و راه به جائی نمی‌برند) و بر قوم ستم 
پيشه و نافرمان غمگین مباش. اد ۲۶-۰) 
من أجل لک کتبا على نر ائيل همقل 


ن E‏ و ت 


شا ريد تساون ازس نز 


آلثاس جميعاً؛ و من أخياها نکن أخيا لاس جع 


...ود امه رس بالینات, ۶ ۳ مک 
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غد الک في الأزض رفون ). 
به همین جهت بر بنی‌اسرائیل مقزّر داشتیم که (متجاوز 
کشته شود. چرا که) هر کس انسانی را بدون ارتکاب 
قتل» یا فساد در زمین بکشد. چنان است که گوئی همۀ 
انسانها را کشته است. و هر کس انسانی را از مرگ 
رهائی بخشد. چنان است که گوئی همة مردم را زنده 
کرده است؛ (زیرا فرد نمایندهٌ جمع و عضوی از اعضاء 
جامعه است). و پیغمبران ما همراه با معجزات آشکار و 
آیات روشن به پیش ایشان آمدند و امّا بسیاری از آنان 
(احکام خدا را نادیده گرفتند و) پس از آن در روی زمین 
راه اسراف (در قتل و جنایت) پیش گرفتند. 
ای الول لا نک لین ینارون في 
الک من لیاوا آنا بافوامهم و تومن 
و و من لین او اعون للکزب, 
اف قزم آخرین شوک رون الم من 
مواضعه ون نآ رتخا حون 
3 خ زا وم رده تفن لک له 
من اله شتا آوفیک الذي پن بر د الهأ ن طهر 
قلوهم بک نآلا خزی و هم ف الاخرو غاب 
ع :اعون للکَذب أكالون للشخت... ). 
ای پیغمبر! ماية اندوه تو نشود (کار کافرانی که) در کفر 
بر یکدیگر سبقت می‌گیرند. کسانی (از منافقان گول 
خورده‌ای) که به زبان می‌گویند: مؤمن هستیم» ولی از 
دل مؤمن نمی‌باشند (و گفتارشان با کردارشان و 
بیرونشان با درونشان همخوانی ندارد)» و کسانی که 
خویشتن را یهودی می‌دانند و پیوسته گوش به دروغ 
فرامی‌دارند (و اکاذیب و اباطیل احبار را باور می‌نمایند 
و سخنان یاوة) گروه دیگری (از خود) را می‌پذیرند که 
(به سیب کبر و غرور و بغض و حسد) به پیش تو 
نمی‌آیند و سخنان (آسمانی تورات) را از جاهای خود 
بدور و تحریف می‌کنند (و به پیروان خود) می‌گویند: 
اگر این (چیزهائی را که ما می‌گوئیم» توشط محمد) به 
شما گفته شد. آن را بپذیرید و اگر چنین به شما گفته 


نشد (از پذیرش هرگونه سخن دیگری) خویشتن را 
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برحذر دارید. اگر خداوند (بر اثر گناهان پی در پی) 
بلای کسی را بخواهد. تو نمی‌توانی اصلا برای او کاری 
بکنی. آنان کسانیند که (در ضلال و عناد اسراف 
کرده‌اند و) خداوند نمی‌خواهد دلهایشان را (از کثافت 
کفر و شرک) پاک گرداند. بهرةُ ایشان در دنیاخواری و 
رسوائی» و در آخرت عذاب بزرگی است. آنان بسی 
دروغ را می‌شنوند و می‌پذیرند. و بسیار مال حرام را 
می‌خورند: وه (مائده / ۴و (FY‏ 
م۵ مسق 1 0 Te‏ ل 
(فل. يا هل الکثاب هل تثقمو ن منا الا آن امنا 
a 2 1 1‏ 
بالل و ما رل لا وم نژل من قبْل؛ وان 
کرک فاسفون؟ فُل: هَل نکم بشر من دک 
موی عند اللْه؟ م من له ال غضب علد و ر ج 


5 د 
1 


رد اناز ير وعبدلطعُوت. ویک 
َر مانا و أضل عَنْ سوام آلسّبیل... . 

(ای پیغمبر!) بگو: ای اهل کتاب آیا بر ما خرده 
می‌گیرید؟ (مگر ما چه کرده‌ایم) جز این که به خداوند و 
به چیزی که بر ما نازل شده و به چیزی که پیشتر (بر 
شما) نازل شده است ایمان داریم؟! (اين کار شما ناشی 
از عدم ايعان است و هم بدان خاطر است ک) مش 

شمارا باخ کن از یی که پاش بدتری ان 

(چیزهائی که بر ما خرده می‌گیرید) دارد؟ (اين کردار 
شما است. ٹڈ شما) کسانی که خداوند آنان را نفرین و از 
رحمت خود بدور کرده است و بر ایشان خشم گرفته و 
(بامسخ قلوبشان) از آنان میمونها و خوکهائی را 
ساخته است. و (کسانی را پدیدار نموده است که) 
شیطان را پرستیده‌ان د. آنان (از هر کس دیگری) 
موقعیّت و منزلتشان بدتر و از راستای راه منحرف‌تر و 
گمراه‌ترند.... (مائده | ۵۹و ۶۰) 

2ِ oor 

(وّذا جاءٌوک قالوا من و قد دخ ابالكفر وهم 
رجابو وال کارا یکُتَمُونْ. .و تری 

کت خیم بسا عون الم لوکلوم 

لمحت سخت. لبش ما کار بغعلون! نز لا اهم 


ا اد رهم لام ۳ 


سورةه مائده 
رهنمودها 


َسُت! یش ما کائوا يَصْتَعُون! و فالت النود: 
ر دق لت ندیم و و پا وا بل 
* مَيْسوطتان بل يف کف یشاء. و لیزدن كا 
م مب ما ال ایک من ریک طْفیاناً کرو 
تا اوق البَغْضاء إلى یوم ليام کل 
وقَدوا ثاراً خرب نرب شون في 
ازس اد ای 
هنگامی که (منافقان) نزد شما می‌آیند (به دروغ) 
می‌گویند: ایمان آورده‌ایم! و حال آن که با کفر وارد و با 
کفر خارج می‌شوند (و به هنگام ورود و به هنگام خروج 
راستگو و مسلمان نبوده‌اند) و خدا از آنچه (در دل از 
نفاق) پنهان می‌کنند (از هر کس دیگری) آگاه‌تر است. 
بسیاری از آنسان را می‌بینی که در گناهکاری و 
ستمکاری» و خوردن مال حرام بر یکدیگر سبقت 
می‌جویند! چه کار زشتی می‌کنند! چرا پیشوایان 
مسیحی و علماء یهودی آنان را از سخنان گناه آلود و 
خوردن مال حرام نهی نمی‌کنند و باز نمی‌دارند؟ آنان 
(هم با ترک نهی و لب فرو بستن از اندرز و ارشاد) چه 
کار زشتی می‌کنند. (برخی از) بهودیان می‌گویند: دست 
خدا به غل و زنجیر بسته است! (و بخل او را از عطاء و 
بخشش به ما گسسته است!). دستهایشان بسته باد! (و 
بخل بهرة ایشان» و دستهایشان در دوزخ به زنجیر 
بسته باد!) و به سبب آنچه می‌گویند نفرینشان باد (و از 
رحمت خدا محروم و مطرود گردند!). بلکه دو دست 
خدا بساز (و او جواد و بخشنده است)» هرگونه که 
بخواهد (و حکمت خداوندی اقتضاء کند) می‌بخشد. (به 
سبب تنگ چشمی و کینه‌توزی) آنچه از سوی 
پروردگارت بر تو نازل می‌شود (که آیات قرآن مجید 
است) بر سرکشی و کفرورزی بسیاری از آنان 
می‌افزاي اید. (مائده / ۴-۶۱ع) 
3 اف اب ی تن قشم 
لیا و انحیل د أئرل یک من رکه و 


یدنا منم هم ما أنزل ایک من رب 19 


7 


وکفراًء لاس ۷ قوم الکافرین ۲ 


فی‌ظلالالقرآن 


ای فرستادة (خداء محمّد مصطفی!) بگو: ای اهل کتاب 
شما بر هیچ (دین صحیحی از ادیان آسمانی پای بند) 
نخواهید بود. مگر آن که (ادعاء را کنار بگذارید و عملاً 
احکام) تورات و انجیل و آنچه از سوی پروردگارتان 
(به نام قرآن) برایتان نازل شده است بر پا دارید (و در 
زندگی پیاده و اجراء نمائید) ... ولی (ای پیغمبر بدان که) 
آنچه بر تو از سوی پروردگارت نازل شده است, بر 
عصیان و طغیان و کفر و ظلم بسیاری از آنان می‌افزاید 
(و این قرآن به خاطر روح لجاجت کافران در آنان تأثیر 
معکوس می‌نماید!). بنابراین (آسوده خاطر باش و) بر 
گروه ا , (مائده ۱ ۶۸) 
(قد آغذنا میفاق بي إنرائيل و آزسلن الوم 
رسلا E PETER‏ 
4 و فریقً ون یار تون فئتة 
و 3 صفوا نم ثاب ال عم عموار صمُوا 
۹ ۳ و الله صي با ا ۳ 
ما از (یهودیان) بنی‌اسرائیل پیمان گرفتیم (که احکام 
تورات را مراعات دارند» و برای تبلیغ آن به مردمان) 
پیغمبرانی به سوی ایشان فرستادیم. (اشا آنان 
پیمان‌شکنی کردند و) هر زمان که پیغمبری چیزی را 
می‌آورد که با هواها و هوسهای آنان سازگار نبود. 
دسته‌ای (از پیغمبران) را تکذیب می‌کردند و گروهی را 
می‌کشتند. و (بتی‌اسرائیل) گمان بردند که آزمایشی در 
میان نیست (تا ممنان راستین را از ممنان دروغین 
ایشان جدا سازد) و بلا و عذابی (در برابر تکذیب و قتل 
انبیاء گریبانگیرشان) نخواهد بود. لذا کور شدند (و 
آزمونها و شدائد گذشتگان را نادیده گرفتند) و کر 
شدند (و سخنان حقّ انبیاء را نشنیدند. خداوند آنان را 
دچار بلاها کرد و کسانی را بر ایشان مسلط نمود که 
مه خواری و پستی بدانان چشاند. و لذا از کردۀ خود 
پشیمان شدند) و آنگاه خداوند توبهُ ایشان را پذیرفت 
(و عرّت و کرامت بدیشان بخشید. ولی) دوباره 
بسیاری از آنان (از راه راست منحرف و از دیدن 


حقائق) کور شدند و (از شنیدن سخنان پیغفمبران و 


سوره مائده 
رهنمودها 


خیرخواهان) کر شدند. خداوند اعمال ایشان را (دیده 
و) می‌بیند (و پاداش و پادافره آنان را می‌دهد). 

(مائده / ۷۰و ۷۱) 
نم لین وا ین بى إن ائيل على لان 
داور ی نیع ا عَصوا وکانوا 
يَعتَدونَ .كائوالايتناهَؤن ن عن عن مرف بس ما 
کائوا یلو تری کر منم بت 7 يوون الذي 
قروا لبف ما قدت هم نش أ ن خط الله 
علوم و ف العذاب هم خالدون. و زکاوا يمون 
اه و ی و 4 ما آزل به ما نذوم لیا 
وکین کف م میم فاسفّون (€. 
آنان از اعمال زشتی که ان_جام می‌دادند دست 
نمی‌کشیدند و همدیگر را از زشتکاریها نھی نمی‌کردند 
و پند نمی‌دادند. و چه کار بدی می‌کردند! (چرا که 
دسته‌ای مرتکب منکرات می‌شدند و گروهی هم سکوت 
می‌نمودند» و بسدین وسیله همه مجرم می‌گشتند). 
بسیاری از آنان را می‌بینی که کافران را به دوستی 
می‌پذیرند (و با مشرکان برای نبرد با اسلام همدست 
می‌شوند. با این کار زشت) چه توشة بدی برای خود 
پیشاپیش (به آخرت) می‌فرستند! توشه‌ای که موجب 
خشم خدا و جاودانه در عذاب (دوزخ) ماندن است. اگر 
آنان به خدا و پیغمبر (اسلام) و آنچه بر او (از قرآن) 
نازل شده است. ایمان می‌آوردند. (به سبب ایمان 
راستین هرگز) کافران را به دوستی نمی‌گرفتند. ولی 
بسیاری از آنان فاسق و از دین خارج هستند. 


(مائده / ۸۱-۷۸) 


( جد اد لاس عداوة لین منوا ود و 
یشک و جد رتم مود لین وا 
الذي فالوا نا تصاری. ذلک بان مهم سین و 
رانا رم لاینتکر ون ). 


(ای پیغمبر!) خواهی دید که دشمن‌ترین مردم برای 
مومنان» یهودیان و مشرکانند. و خواهی دید که 
مهربان‌ترین مردم برای مومنان کسانیند که خود را 


f F-0 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


مسیحیان» کشیشان و راهبانی هستند که (به سیب 

آشنائی با دین خود و خوف از خداء از شنیدن حقَ 

سرباز نمی‌زنند و در برابر آن) تکټّر نمی‌ورزند. 

(مائده | ۸۲) 

آیات دیگری در این زمینه‌ها وجود دارد... 
۰ 
این حملة آشکار بر دشمنان ملت مسلمان, و تکیه کردن 
در آن بر یهودیان و مشرکان, بگونة ویژه‌ای و گاهی 
همراه با اشاره‌هائی به منافقان و مسیحیان, ما را متوجه 
کار دیگری می‌کند که این سوره بدان می‌پردازد: 
اين سوره به موقعیّت مسلمانان آن روزی مسوجود در 
مدینه می‌پردازد. همچنین به موقعیّت ملّت مسلمان در 
تاریخ دور و درازش اشاره می‌نماید. موقعیتی که ملّت 
مسلمان در برابر اردوگاههای دشمنان خود داشته و دارد 
... اردوگاههای دشمنان مسلمانان در طول تاریخ 
همانهائی هستند که بوده‌اند! 
آیا این سوره در چه برهه‌ای از تاریخ مسلمانان در 
مدینه نازل شده است؟ روایات زیادی آمده است که 
این سوره بعد از سوره فتح نازل شده است. سور فتح 
هم معروف است که در حدیبیّه در سال ششم هجری 
... در یکی از روایتها آمده است که این 
سوره یکجا نازل شده است. و تنها یه سوم آن در 


حجةالوداع در سال دهم نازل شده است که در آن آمده 


نازل شده است 


است: , 

امّا مراجعه به موضوعات سوره با توجّه به رخدادهای 
زنسدگانی و سیر رسول 322 رواییتی را مردود 
می‌دارد که می‌گوید: این سوره یکجا بعد از «فتح» نازل 
شده است. گذشته از اين, رخدادی در سيره راجع به 
جنگ بدر موجود است که قاطعانه می‌رساند که 
آیه‌های مربوط به موضعگیریهای بنی‌اسرائیل با 
موسی به هنگام ورود به سرزمین مقدس, پیش از 
جنگ بدر که در سال دوم هجری درگرفته است. برای 
مسلمانان شناخته و معروف بوده است. از جمله بر زبان 


سورة مائده 
رهنمودها 
سعد پسر معاذ انصاری یل بدین واقعه در روایتی 
اشارت رفته است. و در روایت دیگری از زبان مقداد 
پسر عمرو نقل شده است. بدانگاه که به رسول 
خدا له عرض کرد: «در این صورت. به خدا سوگند. 
ما ای فرستاد؛ٌ خدا به تو نخواهیم گفت آن چیزی را که 
قوم موسی به موسی عرض کردند: 

(إِذْهَبْ نت و ردک قاتلا لا ذا اهنا 

قاعدون... ). 

تو و پروردگارت بروید و بجنگید» ما در اینجا 

نشسته‌ایم. 


بلکه تو و پروردگارت بروید و بجنگید. ماقطعاً با 


(مائده / ۲۴) 


شمائیم و پیروی می‌نمائیم ... و 

مراجعةٌ به موضوعات» موقعیّت را چنین به تصویر 
می‌کشد که در آن زمان که این آیات ویژه در باره 
یهودیان نازل شده است. یهودیان هنوز صاحب قدرت 
و شوکت و نفوذ در مدینه بوده‌اند. و در ميان مسلمانان 
برو و بیائی داشته‌اند و سزاوار این بوده است که چنین 
حمله‌ای بدیشان شود تا موقعیّت ایشان را روشن 
گرداند و نیرنگ آنان را باطل و بی‌اثر نماید. باید این 
قدرت و قوّت و چنین برو و بیائی. به دنبال جنگ 
خندق و پس از واقعة بنی قریظه رو به ضعف نهاده 
باشد. و سرزمین مدینه و پیرامون آن از وجود 
بدشگون قبیله‌های سه گانة نیرومند یهودی» یعنی: بنی 
قینقاع, و بنی نضیر, و بنی قریظه. پاک و زدوده شده 
باشد. آخر پس از حدیبیه چیزی وجود ندارد که تا این 
اندازه باعث توجه بدیشان گردد و این اندازه مهم به 
نظر آیند و تا این حدّ از آنان سخن رود. علاوه از این. 
زمان صلح با ایشان سر رسیده است و مسألة مصالحة 
با آنان پایان گرفته است» و پس از کاری که از ایشان 
سر زده است. صلح با آنان ناممکن و غیرمتصوّر است. 
زیرا وقتی که خداوند بزرگوار به پیغمبر ارجمند خود 
می‌فرماید: 

ولا تال تم على خاة تة منم - إلا قللا عم - 
اف عف عنم و أطفح. ..(€. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
هميشه می‌توانی خیانتی (تازه) از آنان ببینی» مگر عدَهُ 
کمی از ایشان (که به تو ایمان آورده‌اند و خیانت پيشه 
نیستند). پس از آنان درگذر و (بدسگالیها و 
دروغگونیهایشان را) نادیده بگیر... 
قطعاً چنین فرمایشی باید پیش از این برهه از زمان 
باشد. همچنین فرمان یزدان به پیغمبر 7 مبنی بر 
این که آن جناب در میان یهودیان به داوری پردازد. و 
یا از ایشان رویگردان شود و دوری گزیند. بیانگر این 
واقعیّت است که باید مقدم بر این برهه از زمان باشد. 
در پرتو چنین نگرشهائی است که ما می‌پسندیم بگوئیم: 
مقدّمات سوره و برخی از بخشها و بندهای آن بعد از 
سور فتح نازل شده است. و بعضی از بخشها و بندهای 


(مائده / 0۳ 


این سوره پس از نزول آن سوره نازل شده است. مثلاً 
آیه‌ای که در آن. این فرموده است: 
مكلت آکزبتگر». 
قطعاً باید پس از آن برهه از زمان. شرف نزول پیدا 
کرده باشد. همچنین آنگونه که روایتی می‌گوید: همه 
سوره یکجا نازل گشته است. سخن مقبولی نیست و 
این سوره یکجا نازل نشده است. 
همچنان که قبلاً در دیباچۀ سوره‌های بقره و آل‌عمران و 
نساء گفتيم, در اینجا نیز سخن را تکرار می‌کنيم و 
می‌گوئیم: 
در اینجا دربارة پیکاری سخن می‌گوئيم که قرآن گروه 
مسلمانان را در آن با دشمنانشان و دشمنان آئینشان 
درگیر می‌سازد. مقدم پر همه دشمنانشان. بهودیان و 
مشرکان و منافقان قرار دارند. همراه با ذکر چنین 
دشمنانی. جهان‌بینی اسلامی در اندرون مومنان به 
وجود آورده می‌شود. در کنار ذکر دشمنان, و ساخت 
جهان‌بینی اسلامی, با رهنمودها و قانونگذاریها به سر و 
سامان دادن و نظم و ترتیب بخشیدن جامعه اسلامی 
پرداخته می‌شود ... همه اينها در یک 
یگانه و در نفس یگانه» انجام می‌پذیرد. 


زمان و با برنامةٌ 


مهم‌ترین ارکان و اصول ساختار ایدئولوژی اسلامی: 
نجات دادن عقید توحیدی و آئین یکتاپرستی از 


سوره مائده 
رهنمودها 

هرگونه ظلمت و تاریکی است. همچنین بیان معنی. و 
مفهوم «دین» است که برنامه زندگی است. دیگری 


داوری بردن و رفتار نمودن برابر چیزی است که 
خداوند یگانه نازل فرموده است. و دریافت فرمان از 
یزدان سبحان دربارةٌ همه امور کار و بار زندگی است 
که ایمان و اسلام گفته می‌شود. بدون رعایت چنین 
کاری, یکتاپرستی یزدان و به یگانگی شناختن خداوند 
جهان, در میان نخواهد بود. زیرا خدا را به یگانگی 
شناختن. عبارت است از: اختصاص الوهیّت به ایزد 
دادار» و انسحصار ویژگیهای الوهیّت به آفریدگار 
بزرگوار» بگونه‌ای که در ویژگیهای الوهیّت, انبازی 
برای خدا قرار داده نشود. بايد متوجّه بود که حاکمیّت و 
فرمانروائی, و قانونگذاری و تعیین مقزرات برای 
مردمان, از ویژگیهای الوهیّت بشمار است» همانگونه 
که با پرستش مراسم عیادی, مردمان را به بندگی 
کشاندن, جزو ویژگیهای الوهیّت محسوب می‌گردد. بلی 
قانونگذاری و تعیین مراسم عبادی, بطور یکسان از 
ویوگیهای الوهیّت است ... این سوره - همانگونه که 
قبلاگفتیم - سخت بر این نکته تکیه دارد و محور سخن 
در آن کاملاً بر این نقطه استوار است. 

هرچند که موضوعهای سوره‌های سه گانة مطوّل 
پیشین, با موضوعهائی که این سوره بدان می‌پردازد. 
نزدیک به هم است» همانگونه که در این عرضه کوتاه و 
گذرا ملاحظه می‌گردد. اما «شخصیّت» هر سوره‌ای» و 
محیط و فضا و سایه روشن و شیو خا آن در کار 
پرداختن بدین موضوعها؛ مستقل و جداگانه است. 
بدانسان که «شخصیّت» هر سوره‌ای, به تمام و کمال 
متمایز و متفاوت با ساثر سوره‌ها است. و قالب خاض 
خود را دارد. 

قالب خاص و برجستة این سوره قالب تبیین و تشریح, 
و تعبیر و تنویر قاطعانه است. تبیین و تعبیر قاطعانه. چه 
رسد به این که در ذکر احکام و قوانین و اصول مسائل 
شرعی مشهود است که بطور طبیعی مقتضی تبیین و 
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تعبیر و قاطعیّت در سراسر قرآن است و در سایر 
سوره‌ها نیز وضع به همین منوال است. ولی در این 
سوره چنین قضایا و مسائلی با قاطعیّت هر چه بیشتر. و 
با شیو تعبیر بسیار باریک و دقیق ذکر و بررسی 
می‌گردد. این کار هم شخصیّت عام مستقل و ممتازی به 
کل سوره می‌دهد. و از آغاز تا انجام سوره به چنین 
قالبی ریخته می‌شود. 
چ 
پیش از این که دیباچۀ این سوره را به پایان برسانیم. 
ضروری می‌دانیم دربارٌ حقیقتی سخن بگوئیم که آيةٌ 
سوم این سوره در بر دارد. آنجا که خطاب بدین ملّت 
می‌فرماید: _ 
رضت لک النلا دنا ). ۱ 
امروزه (احکام) دین شما را برایتان کامل کردم و (با 
عرّت بخشیدن به شما و استوار داشتن گامهایتان) 
نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان 
آئین خداپسند برای شما برگزیدم . 
این فرموده بیانگر یگانگی سرچشمه‌ای است که این 
ملّت: برنامة زندگی» و نظم و نظام جامعةٌ خود. و 
مقزّرات ارتباطات خویش, و رهنمودهای مصالح 
خویشتن را تا روز رستاخیز از آن دریافت می‌دارد. 
همچنین این فرموده بیانگر استقرار این آئین با تسمام 
جزئیّات عقیدتی و پرستشی و قانونی خود است. دیگر 
در مسائل عقیدتی و پرستشی و قانونی آن کمترین 
تعدیل و تغییری صورت نمی‌گیرد. زیرا این آئین کامل 
شده است و کار آن پایان پذیرفته است. تعدیل چیزی 
در این آئین» همسان انکار جملگی آن است. چرا که 
انکار چیزی است که یزدان جهان آن را کامل و تمام 
اعلام فرموده است. مسلّماً چنین انکاری کفر بشمار 
است» کفری که قابل ستیز و جدال نیست ... و امّا عدول 
از کل این دین و برنامة رب‌العالمین, و گرایش به آئین 


و برنامه‌ای جز آن, و پذیرش سیستم و نظام دیگری و 


شریعت و قانون دیگری, نیازی به گفتار در این زمینه 
نیست. زیرا یزدان سبحان خودش در این سوره از چنین 
مسأله‌ای صحبت فرموده است. و سخن آفریدگار برای 
کسی که خواهان توضیح بیشتر 
از سخن یزدان برای انسان سخنی نیست. 


باشد پس است. و بالاتر 


این آیه بیانگر چیزی است که جای بحث و ستیز نیست. 
این آیه می‌فرماید: این دین. آئین جاودانه‌ای است» و 
این شریعت» شریعت همیشگی است. این شکلی که 
خداوند آن را به عنوان دين برای مسلمین پسند فرموده 
است. آخرین شکل بشمار است 
زمان و آئین این زمان و آئین هر زمان دیگری است. 


1 این دین» ائين ان 


دیگر هیچ زمانی و هیچ دوره‌ای, آئینی جز این دیین 
ندارد. این دین, واپسین رسالت برای انسانها است. 
کامل و تمام گشته است. و یزدان جهان آن را برای 
انسانها به عنوان دین پسند کرده است و از آن خشنودی 
خود را اظهار فرموده است. پس کسی که بخواهد آن را 
PP‏ 
تعبیراتی که در این زمان می‌گویند و زبان را 
دا پیچ می‌دهند. چنین کسی باید جز اسلام آئین 
دیگری را بجوید ... 
ومن بیغ لام من له مه ). 
و کسی که غیراز (آئین و شریعت) اسلام آئینی 
برگزیند. از او پذیرفته نمی‌شود. (آل‌عمران / ۸۵) 
این برنامة الهی که مشتمل بر جهان‌بینی عقیدتی. و 
مراسم عبادی, و قوانین نظم و ترتیب دهند: سراسر 
زندگی است. بر همه فعالیتها و تلاشهای زندگانی 
فرمانروائی می‌کند. و زندگانی را می‌گرداند و اداره 
می‌نماید. و بر کار و بار حیات نظارت می‌کند. برنامة 
الهی است که در چارچوب خود به زندگی اجازه 
0 
تحوّل پذیرد. بدون این که بر اصلی و یا بر فرعی از 
دين بشورد. 


زیرا دين برای چنین کاری آمده است. و این است که 
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واپسین رسالت برای همگی انسانها بشمار آمده است. 
بالندگی و دگرگونی زندگی در پرتو این برنامه» معنی 
آن این نیست که اصلی و یا فرعی از این برنامه را 
ترک کنند و يا نسبت بدان سستی ورزند. بلکه بدین 
معنی است که هرگونه بالندگی و دگرگونی در زندگی, 
حساب آن در چنین برنامه‌ای مورد نظر بوده است. زیرا 
خداوند بزرگوار پدانگاه که این برنامه را در واپسین 
شکل خود تهیّه و تنظیم می‌فرمود. و اعلام می‌داشت که 
این برنامه کامل است و به عنوان دين برای مردمان 
می پسندد و بدان خشنود است. می‌دانست که تحوّلاتی 
انجام می‌پذیرد و رشد و ترقی پیش می‌آید و بالش و 
زایشی صورت می‌گیرد. و نیازمندیها و ضرورتهائی 
بروز و ظهور می‌کند. و مقتضیاتی به ميان می‌آید که 
تسحولات و احتیاجاتی را می‌طلبد. پس به ناچار 
می‌بایست این برنامه در بر گيرندهٌ هم اين مقتضیات 
باشد. 
کسی که در بارة کاری از این کارهاء جز اين بیندیشد. 
خدای را چنانکه باید نشناخته است ... 
با این سخن, دیباچةٌ همگانی و فشرد؛ٌ این سوره را به 
پایان می‌بریم. و به تفصیل آیات آن می‌پردازيم. 


TT 
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يا أا الذي ما ونوا بانشرد 4. 

ای مۇمنان! به پیمانها و قراردادها وفا کنید (اعم از 

عقدها و عهدهای مشروع انسان با انسان» یا انسان با 

خدا). 
لازم است زندگی ضوابط و مقزراتی داشته باشد. 
زندگی انسان با نفسی که در اندرون خود دارد» و 
زندگی انسان با مردمان و زندگان و اشیاء دیگر بطور 
عام. مردمان, خویشاوند و نزدیک باشند. یا بیگانه و 
دور. جزو قوم و قبیله باشند. یا از گروهها و متها. از 
زمره دوستان باشند. یا از زمره دشمنان ... زندگان جزو 
چیزهائی باشند که خدا آنها را مسر انسان کرده است» 
و یا از جملة چیزهائی باشند که یزدان آنها را به زیر 
فرمان انسانها در نیاورده باشد ... اشیاء دور و بر انسان. 
در این گستره جهان بزرگ و سترگی که او را احاطه 
کرده است ... گذشته از اینهاء زندگی انسان با پروردگار 
و خداوندگارش, و بالاخره زندگی انسان در پیوندی که 
با یزدان جهان دارد. پیوندی که اساس کل زندگی است. 
اسلام چنین ضوابط و مقزّراتی را در زندگی انسان 
پدیدار و استوار می‌دارد. چنین ضوابط و مقرّراتی را با 
دقّت و تیزیینی پدید می‌آورد. و روشن و آشکار آنها 
را تعیین و تبیین می‌کند. و آنگاه هم آنها را به یزدان 
سبحان ربط و پیوند می‌دهد. و احترام لازم آنها را 
ضمانت می‌کند و عهده‌دار می‌شود. چنین ضوابط و 
مقرراتی نباید شکسته شود و مورد تمسخر قرار گیرد. 
خداوند آنها را به دست هواها و هوسهای متفاوت و 
متغیّر نسپرده است» و به مصالح عارضی و گذرا واگذار 
نفرموده است. مصالح عارضی و گذرائی که فردی یا 


سورةه مائده ۱-۱ 


نده آیات 
سو FY]‏ 


گروهی, و یا ملتی و یا نسلی از مردمان, آنها را 
مصلحت خود و صلاح کار می‌بینند. تا در راه رسیدن 
بدان مصلحت و صلاح» چنین ضوابط و مقرّراتی را در 
هم بشکنند و پایمال بکنند ... چه این ضوابط و 
مقرراتی که خدا آنها را پدیدار و استوار داشته است و 
تعیین و تبیین فرموده است. واقعاً «مصلحت» بشمار 
می‌آیند. مادام که یزدان آنها را برای انسان پدیدار و 
استوار و تعیین و تبیین کرده باشد ... مصلحت بشمار 
می‌آیند. هر چند که فردی یا گروهی, و یا ملتی و نسلی 
از مردمان مصلحت را در چیزهای دیگری بدانند و 
بیینند! زیرا خدا آگاه است و مردمان ناآگاه! آنچه را که 
آفریدگار جهان مقرّر می‌دارد. بهتر از آن چیزی است 
که مردمان مقزّر می‌نمایند! کمترین ادب با خدا این 
است که انسان راجع به مصلحت در برابر تعیین ارزش 
و تبیین سنجش یزدان. تعیین آرزش و تبیین سنجش 
خود را متهم کند. و امّا حقیقت ادب این است که انسان 
نسبت به مصلحت در برابر تعیین آرزش و تبیین سنجش 


یزدان. هیچگونه تعیین ارزش و تبیین سنجشی اصلاً 


نداشته باشد. بلکه مصلحت را در همان چیزی ببیند که 
خدا مصلحت دیده است. و در برابر تعیین ارزش و 
تبیین سنجش یزدان, جز فرمانبرداری و پذیرش و 
تسلیم نداشته باشد. و رضایت و اعتماد و اطمینان به 
چیزی داشته باشد که خدا می پسندد و مصلحت می‌بیند. 
یزدان جهان. این ضوابط و مقرّرات را «عقود» می‌نامد. 
و به مومنان دستور می‌دهد که بدین عقود و عهود وفا 
آغازیدن این سوره با دستور به وفای به عقود و عهود. 
سپس ادامة این گشایش با بیان حلال و حرام حیواناتی 
که ذبح می‌گردند و خوردنیها و نوشيدنیها و ازدواجهاء 
و بیان بسیاری از احکام شرعی و عبادی» عقیدۂ 
درست. حقیقت الوهیّت و عبودیّت. روابط ملت مومن 
با ملتها و مکتبها و مذهبهای‌گوناگون, وظائف و مشاکل 
ملّت مومن در راه به پا خاستن برای یزدان و گواهی 
دادن دادگرانه و سرپرستی کردن انسانها با کتاب خود که 
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نگاهبان و نگاهدار هم کتابهای پیشین آسمانی است. 
به تمام و کمال حکم کردن و عمل نمودن به چیزی که 
خدا نازل فرموده است. پرهیز از برگشت و دست 
برداشتن از برخی از چیزهائی که خدا نازل فسرموده 
است» و پرهیز از ستمگری و ترک دادگری بر اثر پیروی 
از احساسات شخصی و متأثر شدن از مهر و محبّت و 
بغض و عداوت با دیگران. 
سرآغاز سوره این چنین, و پیشروی در آن نیز به همین 
روال, به واه «عقود» معنی فراخ‌تر از نخستین معنی 
متبادر به ذهن می‌بخشد. روشن می‌سازد که مقصود از 
عقود. همه ضوابط و مقرراتی است که یزدان برای 
زندگی معیّن فرموده است. مقدّم بر هم آنهاء عقد ایمان 
به خداء و شناخت الوهیّت یزدان سبحان, و مقتضی 
عبودیّت در برابر الوهیّت است. این عقدی است که 
سار عسقود. و همة ضوابط در زندگی, از آن 
برمی‌جوشد و بر آن استوار می‌گردد. 
عقد ایمان به یزدان. و اعتراف به الوهیّت و ربوبیّت و 
قیمومت ايزد سبحان, و مقتضیات این اعتراف ناشی از 
عبودیّت کامل و التزام شامل و اطاعت مطلق و تسلیم 
ژرف و تمام عیار همان عقدی است که خدا پیش از هر 
کس دیگری از آدم ا گرفته است. بدانگاه که 
کلیدهای خلافت در زمین را بدو می‌سپرد. با شرط و 
عهدی که این نص قرآنی بیانگر آن است: 
قلا اطا ينها جیعا ام یتک می ُدی. 
اَن تيح مدا قلاخوفت علوم و وون ر 
لین روا و کَذبُوا یتنا آولیک أضحاب آلثار 
هم فما خالدون . 
گفتیم: همگی از آنجا (به زمین) فرود آئید و چنانچه 
هدایتی از طرف من برای شما آمد (که حتماً هم خواهد 
آمد) کسانی که از آن پیروی کنند. نه ترسی بر آنان 
خواهد بود و نه غمگین خواهند شد. و کسانی که کافر 
شوند و آیه‌های ما را تکذیب کنند (و نادیده گیرند) اهل 
دوزخند و هميشه در آنجا خواهند ماند. ‏ (بقره /۲۹۱۳۸) 


پس این خلافت. خلافت مشروط به پیروی از هدایت 


سوره مائده آیات ۱-۱۱ 2 
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آفریدگاری است که در لابلای کتابهای خود آن را سر 
پیغمبرانش نازل فرموده است. اگر از این هدایت پیروی 
نشود. مخالفت با عقد خلافت و تملیک خواهد بود. 
مخالفتی که هر عملی را که مخالف با چیزی باشد که 
خدا آن را نازل کرده است از اساس باطل و پوچ 
می‌گرداند بگونه‌ای که قابل تصحیح دوباره و عقد 
مجدد نخواهد بود. و بر هر کسی که به خدا ایمان داشته 
باشد و بخواهد به عقد قرارداد خدا وفاکند. واجب 
می‌گرداند که این چیز باطل و پوچ را برگرداند و آن را 
به رسمیّت نشناسد. و براساس أن معامله‌ای را نپذیرد. 
اگر چنین عمل نکند. به عقد قرارداد یزدان وفا نکرده 
است. 
این عقد یا این عهد. با نژاد آدم بارها تکرار شده است» 
بدانگاه که هنوز در پشت پدران قرار داشته‌اند. 
همانگونه که در سورةٌ دیگری آمده است: 
((و لد ریک من ین آدم من ظهورهم 
رم و آشجدهی عل آنشییم: :لش یکم 
فالوا: ی میدن آن تقو یم قیاع نکن عن 
هذا غافلین. و ولا ما رک آباؤنا م من قبل و 
كتاذ رة من بغدهه لکنا ا کل ابطون؟ ). 
(ای پیفمبر برای مردم بیان کن) هنگامی را که 
پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمیزادگان (در 
طول اعصار و قرون) پدیدار کرد و (عقل و ادراک 
بدانان داد تا عجائب و غرائب گیتی را دریابند و از روی 
قوانین و سنن منظظّم و شگفت‌انگیز هستی, خدای خود 
را بشناسند و بالأخره با خواندن دلائل شناخت یزدان 
در کتاپ باز و گستردةٌ جهان, انگار خداوند سبحان) 
ایشان را بر خودشان گواه گرفته است (و خطاب بدانان 
فرموده است) که: آیا من پروردگار شما نیستم؟ آنان 
(هم به زبان حال پاسخ داده و) گفته‌اند: آری» گواهی 
می‌دهیم (توئی خالق باری ... ما دلائل و براهین جهان را 
موجب اقرار و اعتراف شما مردمان کرده‌ایم) تا روز 
قیامت نگوئید ما از این (امر خداشناسی و یکتاپررستی) 
غافل و بی‌خبر بوده‌ايم. یا این که نگوئید: نیاکان ما پیش 


۱ ۳ فی‌ظلال الق رآن 
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از ما شرک ورزیدند و ما هم فرزندان آنان بودیم (و 
چون چیزی در دست نداشتیم که با آن حقّ را از باطل 
بشناسیم. از ایشان پیروی کردیم» لذا خویشتن را 
بی‌گناه می‌دانیم. پروردگارا!) آیا به سبب کاری که 
باطلگرایان (یعنی نیاکان مشرک ما که بنیانگذاران 
بت‌پرستی بوده‌اند) کرده‌اند ما را (مجازات می‌کنی و 
در روز رستاخیز با عسذاب خود) نابودمان 
می‌گردانی؟. (اعراف / ۱۷۲ و ۱۷۳) 
این عقد قرارداد دیگری است که با فرد فرد مردمان 
بسته شده است. عقد قراردادی است که یزدان سبحان با 
جملگی آدمیزادگان بسته است. بدانگاه که آنان در 
پشت پدرانشان مستقرّ بوده‌اند. ما را نسزد که بپرسیم: 
چگونه؟ زیرا خداوند بهتر از هر کس دیگری از 
آفریدگان مطلع و با ايشان آشنا است؛ و او داناتر و 
آگاه‌تر از هر کس دیگری است و می‌داند در هر حالتی 
از احوال و در هر وضعی از اوضاع مردمان چگونه 
آفریدگان خود را مخاطب قرار دهد و با ایشان به سخن 
درآید. بدانگونه که حجت را بر آنان تمام کند. او است 
که می‌فرماید: خدا از آنان چنین عهدی را بر ربوییّت و 
خداوندگاری خویش بر ایشان گرفته است. پس قطعاً 
چنین عقد قراردادی انجام پذیرفته است. همانگونه که 
خدا خودش فرموده است و خواسته است. اگر مردمان 
به پیمانشان و عقد قراردادشان با خدا وفا نکنند. وفا 
کنندگان بشمار نمی آیندا 

یزدان پاک از بنی‌اسرائیل پیمان گرفت - همانگونه که 
در این سوره می‌آید - آن روزی که کوه را همچون 
سایه‌بانی بالای سرشان نگاه داشت و آنان گمان بردند 
که کوه بر سرشان فرود می‌آید. در روند سوره خواهیم 
دانست که ایشان چگونه به پیمانشان وفا نکردند. و 
چگونه عذابی گریبانگیرشان گردید که گریبانگیر هر فرد 
پیمان‌شکنی می‌گردد. 

کسانی که به محمّد اش ایمان آوردند. در خدمت او 
با خدا پیمان بستند. پیمان استوار و همگانی مبنی بسر 


شنیدن و پذیرفتن و اطاعت کردن و فرمانبرداری نمودن 
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همه جانبه. عرض کردند: گوش به فرمان و فرمانبردار 
خواهیم بود در خوشی و ناخوشی خود. و تو را بر 
خویشتن ترجیح خواهیم داد. و با کار بدستان و 
کارگذاران مربوطه جدال و ستیز نخواهیم کرد. 
بعد از آن هم پیمانهای وییژه‌ای از سوی برخی از 
ایشان انجام پذیرفت که ناشی از همان پیمان همگانی 
بود. در بیعت عقبةٌ دوم که به دنبال آن همجرت 
پیغمبر یل از مه به مدینه روی داد. پیمانی با 
سران انصار بسته شد. در حدیبیّه». پیمان «بيعة 
الرضوان» در زیر درخت انجام گرفت. 
همه پیمانها و عقد قراردادها بر عقد ایمان به یزدان. و 
بندگی و عبودیّت خداوند متان استوار و پابرجا 
می‌گردد. چه پیمانی که به اوامر يا نواهی شریعت یزدان 
مربوط باشد. و چه پیمانی که مربوط باشد به انواع 
معاملات با مردمان و رفتار با زندگان و هم اشیاء اين 
جهان, برابر قوانین و مقرّراتی که یزدان تعیین و تبیین 
فرموده است. همه پیمانها, همان عقودی هستند که 
خداوند مژمنان را فریاد می‌دارد و ایشان را با وصف 
ایمان می‌خواند که بدانها وفاء کنید. زیرا صفت ایمان 
مومنان را به وفای به عهد وامی‌دارد. و ایشان را 
برمی‌انگیزد بر سر پیمان بمانند. به همین خاطر است که 
این چنین ندائی متوجّه ایشان می‌شود: 

یایب لین وا وا ود ». 

ای مؤمنان! به پیمانها و قراردادها وفا کنید (اعم از 

عقدها و عهدهای مشروع انسان با انسان, یا انسان با 

یزدان). 
سپس برخی از این عقدها و پیمانها را توضیح و تشریح 
می‌فرماید: 

یآ لین منوا وا باود .لت ئ" 
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ای ممنان! به پیمانها و قراردادها وفا کنید (اعم از 
عقدها و عهدهای مشروع انسان با انسان» یا انسان با 
خدا ... بعد از ذبح. خوردن گوشت) چهارپایان برای 
شما حلال است مگر آنهائی که (در این سوره مستثنی 
می‌گردد) و بر شما خوانده می‌شود. هنگامی که در 
حالت احرام هستید (یا این که در سرزمین حرم بسر 
می‌برید) شکار (بری) را حلال ندانید. چه خداوند هر چه 
بخواهد (و مصلحت بداند) حکم می‌کند. ای مومنان! 
(حرمت شکنی) شعاثر (دین) خدا را برای خود حلال 
ندانید (بدین صورت که هرگونه که بخواهید بدان دست 
بیرید و در آن تصرّف کنید) و نه ماه حرام را (بدین 
معنی که در آن بجنگید)» و نه قربانیهای بی‌نشان و نه 
قربانیهای نشانداری را (که به بیت الله هدیّه می‌گردند. 
بدینگونه که متعرّض چنین حیواناتی یا صاحبان آنها 
بشوید) و نه کسانی را که آهنگ آمدن به خانۀ خدا را 
دارند و به دنبال لطف و خشنودی خدایند (بدین معنی 
که آنان را از آمدن بدانجا باز دارید و یا این که با ایشان 
بجنگید). هر وقت که از احرام بدر آمدید و از سرزمین 
حرم خارج شدید. شکار کنید (و شکار کردن برای شما 
بلامانع خواهد بود). دشمنی قومی که شما را از آمدن 
به مسجدالحرام باز داشتند. شما را بر آن ندارد که 


تعدّی و تجاوز کنید. در راه نیکی و پرهیزگاری همدیگر 


را یاری و پشتیبانی نمائید. و همدیگر را در راه تجاوز و 
ستمکاری یاری و پشتیبانی مکنید. از خدا بترسید. 


بیگمان خداوند دارای مجازات شدیدی است. (ای 
مومنان!) بر شما حرام است (خوردن گوشت) مردار» 
خون (جاری)» گوشت خوک. حیواناتی که به هنگام ذبح 
نام غیرخدا بر آنها برده شود و به نام دیگران سر 
بریده شوند. حیواناتی که خفه شده‌اند. حیواناتی که با 
شکنجه و کتک کشته شده‌اند. آنهاثی که از بلندی پرت 
شده و مرده‌اند. آنهائی که بر اثر شاخ زدن حیوانات 
دیگر مرده‌اند. حیواناتی که دزندگان از بدن آنها چیزی 
خورده و بدان سبب مرده‌اند. مگر این که (قبل از مرگ 
بدانها رسیده و) آنها را سر بریده باشید. حیواناتی که 
برای نزدیکی به بتان قربانی شده‌اند. و بر شما حرام 
است که با چوبه‌های تیر به پیشگوثی پردازید و از غیب 
سخن گوئید» همۀ اینها برای شما گناه بزرگ و خروج از 
فرمان یزدان است. از امروز کافران از (نابود کردن) 
دین شما مأیوس گشته‌اند (و می‌دانند این دین ماندگار 
و جاودانه است)» پس از آنان نترسید و از من بترسید. 
آمروزه (احکام) دین شما را برایتان کامل کردم و (با 
عرّت بخشیدن به شما و استوار داشتن گامهایتان) 
نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان 
آئین خداپسند برای شما برگزیدم. اما کسی که در حال 
گرسنگی ناچار شود (از محرّمات سابق چیزی بخورد 
تا هلاک نشود) و متمایل به گناه نباشد (و عمداً نخواهد 
چنین کند. مانعی ندارد) چرا که خداوند بخشندۀ 
مهربان است (و از مضطر صرف نظر می‌کند و برای او 
مقدار نیاز را مباح می‌نماید). 
این حرام کردن و حلال ساختن حیواناتی که کشته 
می‌شوند. و انواع آنهاه در شرائط مکانی و زمانی 
ویژه, همه اینها از زمره «عقود» بشمارند. عقودی که 
پیش از هر چیز بر عقد ایمان استوار و پایدارند. پس 
کسانی که ایمان آورده‌اند. عقد ایمان ایشان مقتضی این 
است که دستور حرام کردن و حلال ساختن را تنها از 
یزدان دریافت دارند و بس» و در این مسائل چیزی از 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


غير خدا دریافت ندارند و نپذيرند. به همین علّت هم 
است با چنین ندائی در سرآغاز این بیان. مخاطب قرار 
می‌گیرند و فریاد زده می‌شوند. پس از آن است که خدا 
به بیان حلال و حرام می‌پردازد: 

(أحلَتْ لم ميمه الانغام -إلأ ما یش عَليكم). 

(بعد از ذبح» خوردن گوشت) چهارپایان برای شما 

حلال است. مگر آنهائی که (در این سوره مستثنی 

می‌گردد) و بر شما خوانده می‌شود. 
به مقتضی این حلال کردن یزدان, و به مقتضی این 
اجازهٌ خدای مهربان و شرع او - نه از سرچشمهة 
دیگری, و نه طلب یاری از اصل دیگری - برای شما 
حلال شده است که از همه حیواناتی بخورید که تحت 
مدلول و مفهوم «چهارپایان» قرار می‌گيرند. اعم از 
حیواناتی که ذبح می‌شوند و نخجیرانی که شکار 
ی‌گردند - مگر حیواناتی که تحریم آنها بر شما 
خوانده می‌شود - و چنین حیوانات حرام گوشتی نام 
برده می‌شود. حیواناتی که در زمانی حرام می‌گردند و 
یا در مکانی» و یا این که هميشه حرام خواهند بود. در 
هر زمانی و در هر مکانی ... چهارپایان شامل شتر 
گاو و بز و گوسفند می‌گردد. و حیوانات وحشی اینها نیز 
همچون گاوها و گاومیش‌های وحشی, و گورخرها و 
آهوهاء بدانها افزوده می‌شود. سپس روند قرآنی. از 
این حکم عام. برخی را استثناء می‌کند. نخستین چیزی 
که جدا و مستثنی می‌شود. نخجیری است که شکارچی 
در حال احرام به شکار آن پرداخته است: 

(غهه مج السید و أن خرم). 

هنگامی که در حالت احرام هستید (یا این که در 

سرزمین حرم بسر می‌برید) شکار (بزی) را حلال 

ندانید. 
در اینجا تحریم پیش از هر چیز متوجّه خود نخجیرگری 
و شکار کردن است. چه احرام بستن برای حج تمتّع و یا 
حج عمره, ترک اسباب زندگی عادی و شیوه‌های 
مألوف آن, و رو کردن به خدا در بیت‌الله الحرام است. 
بیتی که یزدان آن را محل امن و امان کرده است. لذا 
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واجب است که در کنار آن از تعدّی به زنده‌ای از 
زندگان و جانداری از جانداران دست کشید. این هم 
یک برههٌ روحی است که برای نفس بشری ضروری و 
لازم است. نفس انسان در این برهه از زمان. احساس 
می‌کند میان همه زندگان خویشی و پیوندی در عطاء 
کنندۂ زندگی است. 
در این برهه او باید از هر نوع تعدّی و تجاوزی امان 
دهد و خود نیز در امان باشد. و از ضروریات معاش و 
روزگذار تا اندازه‌ای سبک شود. ضروریّاتی که شکار 
پرندگان و حیوانات و خوردن گوشتشان به خاطر آنها 
حلال شده است. تا بدین وسیله در این برهه بالاتر از 
عادات و اسالیب زندگی شود و رود. و بدان افق والای 
رخشان چشم بدوزد و به سوی آن بال و پری بزند و 
بدود. 
پیش از آن که روند قرآنی پیشتر بروده و به ذکر ساثر 
مستثنی‌ها بپردازد. و آنها را از حکم حلال بودن 
عمومی جدا سازد این عقد را به عقد بزرگ پیوند 
می‌دهد. و سرچشمة این چنین پیمانی را به یاد مزمنان 
می‌اندازد: 

الا رید ». 

خداوند هر چه بخواهد (و مصلحت بداند. انجام می‌دهد 

و) بدان فرمان می‌راند. 
خواست یزدان آزاد است. اراد او روان است. فرمان 
می‌دهد و انجام می‌دهد هرگونه که بخواهد. هیچ کس 
نیست که با او بخواهد و اراده نماید. هیچ فردی نیست 
که جز او فرمان براند. هیچ چیزی و کسی نیست که 
جلوگیری کند از آنچه او بدان فرمان دهد. فرمان او در 
حلال کردن و حرام ساختن چیزی که بخواهد. بر همین 
منوال است. 
پس از این. دوباره مؤمتان را فریاد می‌دارد که چیزهاتی 


ا ی و الا 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
تأصطادوا... » 
ای مومنان! (حرمت شکنی) شعاثر (دین) خدا را برای 
خود حلال ندانید (بدین صورت که هرگونه که بخواهید 
بدان دست ببرید و در آن تصرف کنید) و نه ماه حرام 
را (بدین معنی که در آن بجنگید)» و نه قربانیهای 
بی‌نشان و نه قربانیهای نشانداری را (که به بیت‌الله 
هدیّه می‌گردد. بدین گونه که متعرّض چنین حیواناتی یا 
صاحبان آنها بشوید) و نه کسانی را که آهنگ آمدن به 
خانة خدا را دارند و به دنبال لطف و خشنودی خدایند 
(بدین معنی که آنان را از آمدن بدانجا بازدارید و یا 
اینکه با ایشان بجنگید). هر وقت که از احرام بدر آمدید 
و از سرزمین حرام خارج شدید. شکار کنید (و شکار 
کردن برای شما بلامانع خواهد بود). 
چیزی که پیش از هر چیز دیگری از معانی (شعائر 
الله » به ذهن وارد می‌گردد و بدان متبادر می‌شود. 
شعائر و مناسک حج و عمره است» و چیزی است که 
چنین واژه‌ای بیانگر آن است از محرمات بر کسی که 
برای حج یا عمره احرام بسته است و به مراسم پرداخته 
است تا آنگاه که با ذبح قربانیی که با خود به بیت الله 
آورده است حج او پایان می‌گیرد. چه کسی که احرام 
بسته است تباید در زمان احرام خود. محرمات لازم ۳ 
حلال و آزاد گرداند. زیرا حلال و آزاد کردن محرزمات 
در این برهه از زمان. سبک داشتن و ساده انگاشتن 
تعیین کرده است. روند قرانی چنین شعائر و مراسمی را 
به خدا نسبت داده است تا بزرگی و سترگی آنها ۳ 
برساند. و از حلال کردن آنها مردمان را برحذر دارد. 
ماه حرام به معنی ماههای حرام است که عبارتند از: 
رجب و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم. یزدان جهان 
جنگیدن در آنها را تحریم فرموده است. عربها نیز پیش 
از ظهور اسلام انها را حرام بشمار می‌آوردند و در 
آنها نمی‌جنگیدند. ولی آنها را مورد بازیچه قرار 
می‌دادند و به شوخی می‌گرفتند! آنگونه که دلشان 
می‌خواست با آنها رفتار می‌کردند. مثلاً برابر فتوای 


برخی از کاهنان, یا موافقت با فرمان بعضی از روسای 
قبائل نیرومند. این ماهها را از سالی به سال دیگری 
حواله می‌کردند. هنگامی که اسلام ظهور کرد. یزدان 
سبحان حرمت آنها را دوباره مقر داشت. و چنین 
حرمتی را ناشی از فرمان ایزد مثان اعلام کرد. فرمانی 
که روزی آن را صادر کرده بود که آسمانها و زمین را 
آفریده بود همانگونه که در سور توبه آمده است: 
یذ یلاعت بر نی کناب 
یوم خلق له آلیاوات ررض تربع 
۳ خُر ذلک آلذین الق ۰« 
شماره ماهها (ی سال قمری) در حکم و تقدیر خدا (ی 
متعال, و مضبوط در لوح محفوظ. یا موجود) در کتاب 
آفرینش - از آن روز که آسمانها و زمین را آفریده 
است - دوازده ماه است که چهار ماه حرام است (و آنها 
عبارتند از: ذی‌القعده. ذی‌الحجه. محرّم» و رجب. جنگ 
در این ماهها حرام است. و) این (تحریم نبرد) آئین 
راستین و تغییرناپذیر (خدا) است. (توبه / ۳۶) 
در این آیه مقر فرموده است که چنین ماههائی را از 
زمانی به زمان دیگری حواله دادن مایهٌ افزایش کفر 
می‌گردد. باید کار صلح و صفاء در آنها برابر فسرمان 
یزدان انجام پذیرد. مگر این که در این ماهها بر 
مسمانان تاخت آورده شود که در این صورت 
می‌توانند پاسخ تعدّی و تجاوز را بدهند و نگذارند که 
متجاوزین خویشتن را در پناه ماههای حرام پنهان 
دارند. در حالی که خودشان حرمت آنها را نگاه 
نمی‌دارند. همچنین نگذارند که متجاوزین برای 
دستیابی به مسلمانان. خویشتن را در پشت سپر چنین 
ماههائی قرار دهند و به مسلمانان هر بلائی راکه 
می‌خواهند برسانند و آنگاه خود سالم برگردند. خداوند 
حکم چنگیدن در ماههای حرام را تعیین فرموده است» 
بدانگونه که در سور بقره آمده است(. 
هذی» حیوانی است که کسی که به حچ یا عمره آمده 
است. برای قربانی کردن با خود مسی‌آورد. و آن را در 
آخرین روزهای حج یا عمره سر می‌برد. و با قربانی آن 


فی‌ظلال‌القرآن 
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مراسم حج و يا عمرهٌ خود را پایان می‌بخشد. این حیوان 
می‌تواند شتری یا گاوی و یا گوسفندی باشد. صعنی 
حلال نکردن و ندانستن آن این است که چنین حیوانی 
را برای هدفی و مقصودی سر نبرد. جز برای هدفی و 
مقصودی که حیوان را بدان خاطر اورده است و به 
قربانگاه رسانده است. همچنین حیوان را جز روز 
قربانی در حج و پایان مراسم عمره در عمره سر نبرد. و 
از گوشت و پوست و مو و پشم آن به هیچوجه استفاده 
نکند. بلکه آنها را کلاً به فقراء بدهد. 

قلائد. به حیوانهائی گفته می‌شود که صاحبانشان بسر 
گردن آنها قلاده. یعنی گردن‌بند قرار می‌دهند که نشانة 
نذر آنها برای خدا است. آنها را آزاد می‌گذارند بچرند 
تا وقتی که در زمان و مکان نذر سر بریده شوند. در 
میان آنها حیواناتی با نشان قربانی نشاندار می‌شوند و 
تا موعد ذبح آزاد و رها می‌گردند. چنین حیوانهای 
قلاده‌دار و نشس‌انداری درست نیست پس از 
نشانه گذاری حلال به حساب آیند. این است ذبح 
نمی‌گردند مگر برای هدفی که بدان اختصاص داده 
شده‌اند ... همچنین گفته‌اند: کسانی که از قصاص یا 
دشمن و چیزهای دیگری امان مسی‌خواستند. قلاده و 
گردن‌بند بر خود آویزان می‌کردند. بدین منظور از 
درختان حرم قلاده را ترتیب می‌دادند و گردن‌بندوار بر 
خود می آویختند و در زمین به سیر و سفر می‌پرداختند. 
و کسی متعرّض ایشان نمی‌گردید و دست تعدّی به 
سویشان دراز نمی‌کرد. طرفداران این قول می‌گویند: 
این امر بعدها با این فرموده‌های خدا منسوخ گردیده 


است: 


إا اشر کون تج تم تجس فلا یفربوا الشجد احزام ید 
عامهم غذا > . 


بیگمان مشرکان (به سبب کفر و شرکشان, از لحاظ 
عقیده) پلیدند. لذا نباید پس از امسال (که نهم هجری 


است) به مسجدالحرام وارد شوند. (توبه ۲۸) 


۱- نگاه: جزء دوم سورةٌ بقره» آية TY‏ 


سورة مائده آیات ۱-۱۱ FA‏ 
ور نا ۲ 


جرء سسم 
۴ ی ۶ حف a‏ 
(َحد وه درم حث شوم ). 
آنان را بگیرید و (اسیر کنی و در صورت لزوم) ایشان 
را هر کجا یافتید بکشید. (نساء / ۱) 


اما گفتۀ نخستین ظاهرتر و روشن‌تر است» و قلائد 
حیوانهائی هستند که دارای قلاده و نشانه و نذر یزدان 
شده‌اند. ذکر قلائد پس از هذی قلاده‌دار و نشاندار, 
جهت ذبح در حج یا عمره. به سبب مناسبتی است که 
میان اینها و انها موجود است. 
همچنین خداوند حرام کرده است که با کسانی بجنگند یا 
از ایشان جلوگیری کنند که آهنگ آمدن به خانهٌ خدا را 
دارند و لطف و خشنودی یزدان را می‌جویند. مراد 
کسانی است که آهنگ آمدن به خانة خدا را دارند برای 
بازرگانی حلال و بدست آوردن رضایت یزدان, چه 
آنان برای حج آمده باشند و یا برای غیر حج ... یزدان 
به خاطر احترام خانة خود بدیشان امان داده است. 
خداوند شکار کردن در غیر حرم را پس از اتمام احرام 
آزاد فرموده است. شکار کردن در غير حرم نه در حرم. 
زیرا شکار کردن در حرم هرگز آزاد نیست: 

(و اذا حع نضطادوا ». 

هر وقت که از احرام بدر آمدید و از سرزمین حرم 

خارج شدید. شکار کنید (و شکار کردن برای شما 

بلامانم خواهد بود). 
خانة خدا منطقهٌ امن و امان است. خدا است که این امن 
و امان را در پناه خانة خود پدیدار و برقرار می‌سازد. 
همانگونه که امن و امان را در ماههای حرام پدیدار و 
برقرار می‌دارد ... خانة خداء منطقه‌ای است که در آنجا 
انسان و حیوان و پرنده و درخت در امن و امان است و 
نباید آزاری بدانها برسد و تعذی و دست درازی آنها 
را به هراس اندازد. به خاطر پذیرش دعای ابراهیم - 
نیای این ملت بزرگوار - صلح و صفای مطلق در 
فضای این خانه در پرواز است. این صلح و صفا چهار 
ماه کامل در سال, در پرتو اسلام, بر بالای هسمة کرة 
زمین بال و پر می‌زند. صلح و صفائی است که دل 
انسانها شیرینی و آرامش و امنیّت آن را می‌چشد. پس 
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با بودن شروط لازمة این صلح و صفاء انسان بايد بر آن 
حرص و آز ورزد. و عهد و پیمان یزدان را رعمایت 
نماید. و تلاش کند که همیشه و در همه جا صلح و صفا 
بر جای بماند و عهد و پیمان در طول زندگی برقرار و 
محفوظ گردد. 
در فضای ذکر محرمات و در منطقهٌ امن و امان. یزدان 
سبحان, کسانی را فریاد می‌دارد که بدو ایمان دارند و با 
او پیمان بسته‌اند. آنان را فریاد می‌دارد که عهد و پیمان 
را رعایت کنند. و خویشتن را بلند و والا کنند تابه 
سطح نقشی برسند که بدیشان واگذار شده است. نقش 
قیمومت بر انسانها, بدون متأثر شدن از تعصبات و 
احساسات شخصی. و عواطف ذاتی, و شرائط عارضی 
و گذرا در زندگی. یزدان متّان ایشان را فرا می‌خواند که 
تجاوز و تعذی نکنند حتّی بر کسانی که در حدیبیّه و 
پیش از آن, آنان را از مسجدالحرام باز داشته‌اند. و 
بدین وسیله در درونسهایشان زخمها و دردها پدید 
آورده‌اند. و در دلهایشان کینه‌توزیها و دشمنانگیها بر 
جای نهاده‌اند. چرا که هم اینها کاری بشمار است. و 
وظیفة ملت مسلمان کار دیگری است. کاری است 
همسنگ و مناسب با نقش بزرگي که پر عهده دارد: 
ر رم آن صد وك عن الشجد 
احزام آن تفتذو عاونا على ال وی .ل 
تغاوئواعل ۳ و الشنوان و وال اد اه 
شدید العقاب ۳1 
در راه نیکی و نیکوکاری همدیگر را یاری و پشتیبانی 
نمائید» و همدیگر را در راه تجاوز و ستمکاری یاری و 
پشتیبانی مکنید. از خدا بترسید. بیگمان خداوند دارای 
مجازات شدیدی است. 
این امر, اوج خویشتنداری و بزرگواری و گذشت 
اقا باید مت موظّف مسلمان, خویشتن را بدان اوج 
بسرساند. مأت موف مسلمانی که از سوی 
خداوندگارش بدو فرمان داده شده است که سرپرستی 
انساتها را به عهده داشته 
و بالای روشن و درخشان برساند. 


باشد و آنان را بدان افق والا 


اینگونه سختیها و دشواریها؛ پیآمد سرپرستی و رهبری 
و گواه بودن بر مردمان است. پیامدی که در گرداب و 
امواج آن, مؤمنان باید دردها و رنجهائی را فراموش 


کنند و پشت گوش اندازند که گریبانگیر شخص 
خودشان می‌گردد. تابتوانند نمونه‌ای از رفتار و 
کرداری را به انسانها ارمغان دارند که اسلام آن را 
حاصل و پدیدار می‌کند. و آن والائی و عظمتی را به 
انسانها ارمغان دارند که اسلام آن را فراهم می‌کند و 
می‌سازد. اگر چنین کنند گواهی خوبی برای اسلام اداء 
می‌کنند. گواهی‌ای که مردمان را به سوی اسلام جذب 
می‌کند و اسلام را در نظرشان عزیز و گرامی می‌دارد. 
وظيفة سنگینی است. ولی بدین شکل و در این راستاء 
جان آدمی را نمی‌آزارد. و بیش از توان بر آدمی 
تحمیل نمی‌کند و از او کار نمی‌کشد. اسلام می‌داند که 
انسان حقٌ دارد خشمگین گردد. و حقٌ دارد از چیزی 
بدش بیاید و با آن دشمنی نماید. ولی حقّ ندارد در 
کولاک خشم و طوفان دشمنانگی تعدّی و تجاوز کند و 
از حذ و مرز دادگری پای فراتر نهد. اسلام همچنین 
همیاری و همکاری ملّت مسلمان را در خوبی و 
پسرهیزگاری می‌پسندد و مقبول می‌شمارد. نه در 
گناهکاری و بزهکاری و تعدی و دست درازی. اسلام 
مسلمانان را از شکنجه و عقاب یزدان می‌ترساند. و 
بدیشان دستور می‌دهد که پرهیزگاری کنند. تا با داشتن 
چنین احساساتی بر سرکوب کردن خشم و مهار نمودن 
آن توانا شوند. و نییروی اوج‌گیری و بزرگواری را 
فراهم سازند. آن هم محض پرهیز از خشم و عذاب 
یزدان جهان, و جستن و بدست آوردن رضایت و 
خشنودی خداوند سبحان. 

برنامة رټانی توانست نفس عربها را 
رام این احساسات نیرومند گرداند. و ایشان را بدین 


تربیت اسلامی, با 


شیوهٌ بزرگوارانه عادت دهد. البتّه پیش از اسلام. نفس 
عربها از چنین احساسات و از چنین شیوٌ بزرگوارانه. 
فرسنگها فاصله داشت. و از این سطح و از این راه 


پسی دور بود. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
برنامٌ معمولی و قانون مشهور عربی, ایسن بود: 
«برادرت را یاری بده چه ستمکار باشد و چه 
ستمدیده». آنچه بود جانبداری جاهلانه. فریاد نژاد 
پرستانه, پشتیبانی در گناهکاری» و همیاری در تجاوز و 
تعدّی بود. تعاون و پشتیبانی بر گناه و دست درازی» 
برایشان آسانتر و برتر از تعاون و پشتیبانی بر 
نیکوکاری و پرهیزگاری بود. پیمان بستن برای پیروزی 
در باطل, مقدّم بر پیمان بستن برای پیروزی در حق 
بود. این هم بسی طبیعی است در محیطی که با یزدان 
جهان پیوند ندارد. و از برنامهٌ ایزد متان و از میزان و 
معیار خداوند سبحان, مراسم عبادی و مقرّرات زندگی, 
... همة اینها را قانون 
جاهلی پیشین به تصویر می‌کشد: «برادرت را یاری 
بده چه ستمکار باشد و چه ستمدیده». این همان 
قانونی است که شاعر دور جاهلی به شکل دیگری از 
آن تعبیر می‌کند. بدانگاه که می‌گوید: 
ول این ین غوت 
غوَیْت و ان تشد غي 2 دا 
آیا من جز عضوی از قبیلۀ غزیِه هستم؟ اگر قبیلة غزیه 
گمراه شود. گمراه می‌شوم. و اگر راهیاب گردد. راهیاب 
می‌گردم!. (یزید پسر صمةٌ جشمی) 
وقتی که اسلام ظهور کرد و برنامة الهی دست اندر کار 
تربیت شد خطاب به ممنان گفت: 
ولا ركم شتآن تقوم آن صدوم عن النجد جد 
احزام آن توا و فراع ارو .ولا 
تغاونوا على الثم و العُذوان. و نفا له له 
مدید الاب (. 
در راه نیکوکاری و پرهیزگاری همدیگر را یاری و 
پشتیبانی نسمائید. و همدیگر را در راه تجاوز و 
ستمکاری یاری و پشتیبانی مکنید. از خدا بترسید. 


و اخلاق خود را دریافت نمی‌دارد 


بیگمان خداوند دارای مجازات شدیدی است. 
اسلام آمده است تا دلها را به خدا پیوند دهد. و معیار 
ارزشها و اخلاق را با ترازوی یزدان برکشد و بسنجد و 
ارتباط عطاء فرماید. اسلام آمده است تا عربها و همه 


مه بت اس مهلوو۳ 


انسانها را از جانبداری جاهلانه. و فریاد نژاد پرستانه. و 
فشار احساسات و انفعالات شخصی و فامیلی و 
عشیره گری, در جولانگاه رفتار با دوستان و دشمنان, 
بیرون بیاورد و آزاد و رها سازد. 

«انسان» در جزيرة العرب تولد دوباره پیدا کرد و 
نوزائی یافت. انسانی متولّد گردید که متخلّق به اخلاق 
یزدانی بود. این نوزائی, تولّد دوبار؛ٌ عریها بود. 
همانگونه که تولّد دوباره انسان در سراسر کرة زمین 
بود. در جزیرةالعرب. قبل از اسلام جز جاهلیّت متعصّب 
کور وجود نداشت که می‌گفت: «برادرت را پاری بده 
چه ستمکار باشد و چه ستمدیده». همچنین در سراسر 
زمین جز این جاهلیّت متعصّب کور نبود! 

فاصلهٌ فراوان و فراخی که میان ژرفای جاهلیّت, و افق 
والای اسلام بود. بسان فاصلهٌ میان گفتار منقول جاهلی: 
(أنصر مر آخاک ظالًاً و مظوما) با سخن یزدان 
بزرگوار بود: زک تن صدوکم عَنِ 
الشجد ارام آن تَعْتَد و تفاتوعل ال نوی 
ول ول ام ور این کجاو آن 
کجا؟! 


0 
سپس روند قرآنی به تفصیل چیزهائی می‌پردازد که در 
یه آغازین این سوره. راجع به حیوانات حلال گوشت 

بدان اشارت رفته بود؛ 
حرمت علیکم اله دم و نازیر وما 
الق الله به و الق ولو ری 
و النطيحَة. و ماک سب - إلا مادک -و ما 


دح على اللضب. و أن سفوا پالاژلام. ذلکم 
۳ ك ا ل 
فسو لیم یش الذین کفرّوا م دی 0 به 
مه هه اور وه ۳ 
شوه و اخشون. لیم اکتلت لکم دینکم؛ و 


مت ۶ کم نفتي, و رضیث کم لا شلام دیناً 
قاطن علص - عير متجاب لام ان له 
فور رح ). 

(ای مومنان!) بر شما حرام است (خوردن گوشت) 


مردار» خون (جاری)» گوشت خوک. حیواناتی که به 


فی‌ظلال النقرآن 
جلد دوم 
هنگام ذبح نام غیرخدا بر آنها برده شود و به نام 
دیگران سر بریده شود. حیواناتی که خفه شده‌اند. 
حیواناتی که با شکنجه و کتک کشته شده‌اند. آنهائی که 
از بلندی پرت شده و مرده‌اند. آنهائی که بر اثر شاخ 
زدن حیوانات دیگر مرده‌اند. حیواناتی که دندگان از 
بدن آنها چیزی خورده و بدان سبب مرده‌اند. مگر این 
که (قبل از مرگ بدانها رسیده و) آنها رااسر بریده 
باشید. حیواناتی که برای نزدیکی به بتان قربانی 
شده‌اند. و بر شما حرام است که با چوبه‌های تیر به 
پیشگوئی پردازید و از غیب سخن گونید. همه اینها 
برای شما گناه بزرگ و خروج از فرمان یزدان است. از 
امروز کافران از (نابود کردن) دين شما مأْیوس 
گشته‌اند (و می‌دانند این دین ماندگار و چاودانه است)» 
پس از آنان نترسید و از من بترسید. امروزه (احکام) 
دین شما را برایتان کامل کردم و (با عرّت بخشیدن به 
شما و استوار داشتن گامهایتان) نعمت خود را بر شما 
تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آئین خداپسند برای 
شما برگزیدم. اما کسی که در حال گرسنگی ناچار 
شود (از محزّمات سابق چیزی بخورد تا هلاک نشود) 
و متمایل به گناه نباشد (و عمداً نخواهد چنین کند. 
مانعی ندارد) چرا که خداوند بخشندۀ مهربان است (و 
از مضطرّ صرف نظر می‌کند و برای او مقدار نیاز را 
مباح می‌نماید). 
بیان حکم مردار و خون و گوشت خوک قبلاً گذشت. و 
به هنگام توضیح آیۀ ۱۷۲ سورهٌ بقره از فلسفة قانون 
آلهی در این زمینه. سخن رفت. دانش بشری چه به 
فلسفهٌ این تحریم رسیده باشد و چه نرسیده باشد. دانش 
الهی بیان فرموده است که این خوردنی‌ها پاک و پاکیزه 
نیست. همین حکم به تنهائی بسنده است. چرا که خدا 
جز چیزهای کثیف و ناپاک راء و یا چیزهائی را که برای 
زنسدگی انسانها از لحاظی زیانمند باشد. حرام 


۱- ترجمةٌ ضرب‌المثل جاهلی و آي قرآنی را در صفحات پیشین 
بخوانید. (مترجم) 
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نمی‌فرماید. انسانها چه بدین ناپاکی و زیانمندی پسی 
برده باشند و یا پی نبرده باشند ... اصلاً آیا انسانها همه 
چیزهاتی را که مضر و یا مفید هستند. شناخته‌اند؟! 

و امّا حیواناتی که به هنگام ذبح آنها نام غیر خدا بر آنها 
برده شده است و به نام دیگران سر بسریده شده‌اند. 
گوشتشان حرام است» چون پیش از هر چیز با ایمان 
ناسازگار و ناجور است. چه ایمان, یزدان را یگانه 
می‌داند. و او را در الوهیّت یگانه می‌خواند. و بر این 
یگانگی. مقتضیات یگانگی را مترتب می‌گرداند. 
نخستین چیز از این مقتضیات این است: با كمال نیت و 
پندار و با تمام عمل و کردان توجّه تنها و تنها به 
آفریدگار یکتا باشد و بس. در هر عملی و در هر 
حرکتی, تنها نام یزدان را بر زبان راند و تنها او را فریاد 
داشت و به کمک خواند. هر حرکتی و هر عملی تنها به 
نام يزدان جهان آغاز گردد ... لذا هر چه به نام غير خدا 
آغاز گردد و هر چه نام غیرخدا بر آن فریاد داشته شود. 
و هر چه نامی غیر نام خدا بر آن برده شود. همچنین هر 
چه نه نام خدا و نه نام دیگران بر آن برده شود. حرام 
خواهد بود. زیرا چنین کاری از پایه ویران است. چون 
مخالف ایمان است. اصلاً همچون کاری از ایمان 
برنمی‌جوشد و برنمی‌آید. بدین لحاظ ناپاک است و به 
ناپاکهای محسوسی همسان مردار» و خون, و گوشت و 
خوک. ملحق می‌شود و می‌پیوندد. 

و اما حیوانی که خفه شده است. و حیوانی که با کتک 
می‌میرد. چه با چوگان و چماق و چه با تخته و چوب و 
چه با سنگ و غیره مرگ آن در رسد و حیوانی که 
پرت شده باشد. چه از کوهی و چه از سطح بامی و چه 
از بالا به چاهی و غیره در افتاده باشد. و حیوانسی که 
توسط حیوانات دیگر شاخ زده شده باشد و بمیرد. و 
حیوانی که دزندگان آن را شکار کرده و از آن خورده 
باشند ... همه اینها مردار بشمار است. هنگامی که زنده 
بدان نرسند و هنوز روح در بدن باشد آن را ذبح نکنند. 
اما اگر روح در بدن چنین حیواناتی باشد و ذبح گردد. 
حلال است. قید "| ا کي . مگر حیوانی که آن را 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


ذبح کرده باشید. بدان خاطر ذکر شده است که این شبهه 
را از ميان بردارد که نکند حکم جداگانه‌ای چنین 
حیواناتی داشته باشند. 

دربارٌ نحوهٌ ذبح چنین حیواناتی. اقوال فقهی مختلفی 
موجود است. راجع به خود حیوان ذبح شده نیز احکام 
گوناگونی در میان است. برخی از اقوال. حیوانی را 
ذبیحه و حلال بشمار نمی‌آورد که بگونه‌ای زخمی و یا 
کتک خورده و يا کوفته و کوییده شده باشد که چنین 
زخم و کتک و کوفتگی, حیوان مصیبت زده را سریعا 
بکشد یا قطعاً موجب مرگ و کشته شدن آن گردد. 
چنین حیوانی اگر هم ذبح شود. جزو ذبيحةٌ حلال گوشت 
بشمار نمی‌آید. در مقابل چنین اقوالی, اقوال دیگری 
است که بیانگر این واقعّت است که اگر به چنین حیوان 
مصیبت زده‌ای برسند و هنوز روح در بدن داشته باشد 
و ذبح گردد. ذییحهٌ حلال گوشت بشمار است. نوع 
مصیبت و کیفیّت و کمیّت آن هر چه و هرگونه باشد. 
مهم نیست ... تفصیل چنین احکامی را باید در کتابهای 
ویژۂ نقهی جست و خواند. 

و امّا حیواناتی که روی نب سر بریده می‌شدند - 
صب بتهائی بودند که در کعبه قرار داشتند و مشرکان 
در کنار آنها حیواناتی را ذبح می‌کردند و خون آنها را 
در جاهلیّت بر روی بتها می‌پاشیدند - و همسان چنین 
حیواناتی بشمارند همه حیواناتی که در هر جاو هر 
زمانی که باشد و در کنار بتها و بت‌گونه‌ها سر بریده 
شوند. چنین ذبیحه‌هائی حرام است. حتّی اگر هم به نام 
خدا سر بریده شوند. زیرا در آن. معنی شرک و انباز 
برای خدا است. 

هم اینک چیزی که مانده است و باید از آن سخن گفت. 
ازلام است. ازلام تیرهائی بودند که در اقدام به کاری و 
یا ترک کاری, از آنها نظرخواهی (بخت آزمائی) 
می‌کردند. این تیرها سه تا برابر روایتی. و هفت تا بنابه 
روایت دیگری بودند. همچنین در قمار مشهور عربهاء 
بکار گرفته می‌شدند. و گوشت شتری را با آن تقسیم 
می‌کردند که برای قمار تهیّه می‌دیدند. هر یک از قمار 


- ۹ 


بازان تیری داشت. آنها را به چرخش و گردش و بالا و 
پائین می‌انداختند. هنگامی که از داخل کیسه یا ظرف 
ویژه تیر یکی از آنان بیرون می‌آمد, به اندازهُ سهم آن 
تیر از گوشت شتر را می‌برد. 
یزدان سبحان تقسیم گوشت شتر 
تحریم فرمود. چه نوعی از قمار حرام. بشمار است. و 
گوشتهائی را تحریم نمود که با این نوع قمار تقسیم 
می‌شد و بدین شیوه رد و بدل می‌گردید. .ل 
قن ظط في مطعصة غیر متجاف لاثم نله 
عفر دح ۱ 
کسی که در حال گرسنگی ناچار شود (از محرّمات 
سابق چیزی بخورد تا هلاک نشود) و متمایل به گناه 


را با چنین تیرهائی 


نباشد (و عمداً نخواهد چنین کند» مانعی ندارد) چرا که 

خداوند بخشندهٌ مهربان است (و از مضطرّ صرف نظر 

می‌کند و برای او مقدار نیاز را مباح می‌نماید). 
کسی که بر اثر مخمصه, یعنی گرسنگی, درمانده گردد و 
از تلف شدن خود بترسد. چنین کسی می‌تواند از این 
حیوانهای حرام تغذیه کند. اگر قصد گناه نداشته باشد و 
نخواهد مرتکب حرام شود. اراء فقهاء دربارة اندازه 
خوردن از این چیزهای حرام, متفاوت است: آیا تنها 
باید به اندازة حفظ حیات و رهائی از مرگ بخورد؟ یا 
بدان اندازه که او را بسنده باشد و سیر گردد؟ یا این که 
می‌تواند برای دفعات دیگری نیز اندوخته کند و با خود 
بردارد. اگر از نبودن خوراک هراس داشته باشد؟ ... ما 
خویشتن را بدین شروح و تفاصیل وارد نمی‌سازیم. این 
ما را بس که بدانیم در این آئین آسانی و سبک گرفتن 
است» و در ضرورتها و نیازمندیها, احکام وه 
ضرورتها و نیازمندیها را عطاء و مبذول می‌دارد و 
سختگیری نمی‌کند و به تنگنا نمی‌اندازد. به همراه آن 
کار و بار را بطور کی به نیّت نهان» و پرهیزگاری 
واگذار به یزدان, حواله می‌دهد. پس کسی که به خوردن 
چنین چیزهای حرامی دست یازد و درمانده باشد. و 
نیّت او تغذیه از چیزهای حرام نبوده و قصد انجام بزه و 
گناه را نداشته باشد. در این صورت هیچگونه گناهی و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


عقابی ندارد: 

لقن لور رح ». 

چه خداوند بخشایندة مهربان است. 
دربار خوراکیهای حرام سخن را به پایان می‌بریم. تا 
بتوانیم بگونهٌ ویژه‌ای اندکی در برابر چیزهائی بایستیم 
که در لابلای أَيه تحریم جای گرفته‌اند. از جمله این 
فرمودهٌ خداوند بزرگوار را ورانداز کنیم: 

الم س لین روا ین دینک فلا خشوهم 

شون آلیوم لت لکد نکم أنث علیکم 

غم و رضیت لکم الإشلام ديناً . 

از امروز کافران از (نابود کردن) دین شما مأیوس 

گشته‌اند (و می‌دانند این دین ماندگار و جاودانه است)» 

پس از آنان نترسید و از من بترسید. امروزه (احکام) 

دین شما را برایتان کامل کردم و (با عزت بخشیدن به 

شما و استوار داشتن گامهایتان) نعمت خود را بر شما 

تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آئین خداپسند برای 

شما برگزیدم. 
این بخش آخرین و واپسین چیزی است که از قرآن 
نازل شده است تا تکمیل رسالت و اتمام نعمت را 
اعلان دارد. این است که عمر یله با بینش تیز و با دل 
به خدا رسیده. احساس می‌کند که روزگار عَمْرٍ کوتاه و 
چند روز؛ پیغمبر 2 بر این کرةٌ خاکی بسر رسیده 
است. او که ادای امانت کرده است. و تبلیغ رسالت 
فرموده است. و جز ملاقات یزدان چیزی باقی نمانده 
است ... این است که عمر یللْگریه سر می‌دهد. چون 
دل او احساس می‌کند که روز فراق نزدیک شده است. 
این واژه‌های هراس‌انگیز در ضمن آیه‌ای طنین‌انداز 
می‌گردند که موضوع آنها تحریم و تحلیل برخی از 
حیوانات است. و در روند سوره‌ای قرار می‌گیرند که 
مشتمل بر مطالب و مقاصدی است که از آنها سخن به 
میان آوردیم ... معنی این چه چیز است؟ یکی از معانی 
آن این است که: شریعت اسلام مجموعه‌ای است 
تجزیه‌ناپذیر. مجموعهٌ کاملی است. همه چیز در أن به 
هم ربط و پیوند دارد. اعم از چیزهائی که اختصاص به 


سس یا و 


جهان‌بینی و ایدئولوژی دارد. و چیزهائی که مربوط به 
مراسم دینی و شعاثر عبادی است» و چیزهائی که با 
حلال و حرام پیوند پیدا می‌کند. و تمام اموری که به 
مقرّرات اجتماعی و قوانین دولتی اختصاص دارد. همه 
و همه یکسان و برابرند. همه این چیزها در مجموعه‌ای 
قرار دارد که «آئین» والائی است که خداوند بزرگوار 
راجع بدان, در این آیه می‌فرماید: 
او آن را کامل گردانده است. بلی این دين همان 
«نعمت» سترگی است که خداوند سبحان خطاب به 
مومنان می‌فرماید: او آن را برای ایشان اتمام بخشیده 
است. آری در این آئین چیزهائی که به جهان‌بینی و 
ایدئولوژی مربوط است. و چیزهائی که به مراسم دینی 
و شعاثر عبادی منوط است. و چیزهائی که به حلال و 
حرام اختصاص دارد. و چیزهائی که به مقرّرات 
اجتماعی و قوانین دولتی پیوند پیدا می‌کند. همه و همه 
برابر و همسان هستند. و همه آنها رویهمرفته برنامة 
ریّانی‌ای را پدیدار و برقرار می‌سازند که خداوند آن 
را برای مومنان پسند کرده است و بدان خشنود است. و 
بیرون رفتن از زیر بار جزئی از این برنامه. همچون 
شوریدن بر کل این برنامه شوریدن بر این «دین» و به 
پیروی از آن بیرون شدن از اين آئين است. 

لیم یس الذینَ روا من دینکم ». 

از امروز کافران از (نابود کردن) دین شما مأیوس 

گشته‌اند (و می‌دانند این دین ماندگار و جاودانه است). 
کافران ناامید گشته‌اند از این که این آئین را باطل و 
پوچ گردانند. یا ناقص و معیوب نمایند. و یا تحریف 
کنند و به کژ راهه کشانند. مگر نه این است که یزدان 
این آئین را کامل گردانده است. و ماندگار و جاودانه‌اش 
نموده است. و این کمال و دوام را تتضمین فرموده 
است؟! کافران ممکن است که در نبردی و در دوره‌ای 
بر مسلمانان پیروز گردند. ولی بر این آئین نمی‌توانند 
چیره شوند. این دین یگانه آئینی است که مصون و 
محفوظ مانده است و می‌ماند. و کهنگی و فراموشی 
نشناخته است و نمی‌شناسد. و نهان و پنهان نمانده 


فی‌ظلالالقرآن 
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است و نمی‌ماند. و دست تحریف و تبدیل نیز به گرد 
آن نرسیده است و نمی‌رسد. هر چند که دشمنان این 
آئین به کرات و به مات خواسته‌اند آن را تحریف و 
تبدیل کنند. و با حرص و آز درباره آن به نیرنگ 
پرداخته‌اند و به دوز و کلک نشسته‌اند. و هر چند که 
مسلمانان در برخی از عصور سخت گرفتار نادانی 
بوده‌اند و به ژرفای چاه جهالت افتاده‌اند ... اما یسزدان 
مهربان هرگز زمین را از وجود گروهی خالی و محروم 
نمی‌فرماید که با این آئین آشنا باشند و دیسن خدا را 
بشناسند و در راه دفاع و نگاهداری آن مبارزه کنند و 
برزمند. و این آئین مجسّم در آنان شود و با وجود 
ایشان کاملاً مفهوم و محفوظ گردد و سالم در دست 
ایشان بماند تا آنگاه که آن را به گروه بعدی تسلیم و 
تحویل دهند ... خداوند راست فرموده است که کافران 
از نابود کردن این آئین مأْیوس و ناامید گشته‌اند! 
(قلا شوه و آختون ). 
پس از آنان نترسید و از من بترسید. 

کافران هرگز نمی‌توانند به خود این آشین زیان و 
لطمه‌ای برسانند. و هرگز هم نمی‌توانند بر مسلمانان 
چیره شوند و زیانی بدیشان برسانند. مگر زمانی که 
مسلمانان از این آئین منحرف شوند. و مجسمةٌ گویا و 
زنده‌ای از آن نباشند. و به وظائف و مقتضیات آن عمل 
نکنند. و نصوص و اهداف چنین آئینی را در زندگی 
خود پیاده ننمایند. 

این رهنمود الهی برای مسلمانان مدینه, تنها محدود 
بدان نسل نیست. بلکه خطابی است همگانی به همه 
کسانی که موّمن باشند در هر مکانی و زمانی که 
زیست کنند. می‌گوئیم: خطاب به همه کسانی است که 
مومن باشند. کسانی که راضی به همه چیز این دیس 
هستند. همه چیزی که خدا بدان راضی است. مسلمانانی 
که رضایت کامل شاملی از همه چیز این ائين دارند. و 
همه چیز این آئين را برنامهٌ سراسر زندگی می‌سازند. 
تنها این چنین کسانی مؤمن هستند: 


ِ 


دنب لا 

امروزه (احکام) دین شما را برایتان کامل کردم و (با 

عرّت بخشیدن به شما و استوار داشتن گامهایتان) 

نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان 

آئین خداپسند برای شما برگزیدم. 
امروز ... روزی که این آیه در آن در حجةالوداع نازل 
گردید ... خداوند این دین را کامل فرمود, دیگر برای 
افزون‌طلب افزونی در آن وجود ندارد. و نعمت بزرگ 
خود را با این برنامةٌ کامل شامل, بر مومنان اتمام 
بخشید. و «اسلام» را به عنوان دینشان پسندید و بدان 
خشنود گردید. در این صورت کسی که اسلام را به 
عنوان برنامة زندگی خود برنگزیند و نپسندد. او چیزی 
را رها می‌سازد که پسند نمی‌کند که یزدان سبحان آن را 
برای مومنان برگزیده است و پسندیده است. 
۰ 
انسان ممن در برابر این واژگان شگفت‌انگیز می‌ایستد 
و چنانکه باید نمی‌تواند حقائق بزرگ و رهنمودهای 
ژرف و مقتضیات و وظائفی را از مد نظر بگذراند که 
در لابلای آنها نهفته است. 
انسان مومن نخست در برابر تکمیل این آئین 
می‌ایستد. کاروان ایمان را از مد نظر می‌گذراند: 
کاروان رسالتها و پیغمبریها را و کاروان انبیاء و 
مرسلین را. کاروانی که از سپیده دهم بامداد بشریّت به 
راه افتاده است. از زمان نخستین پیغمبن حضرت 
آدم لب تا واپسین پیغمبر حضرت محمد َو این 
راه را طی کرده است. آخرین رسالت. رسالت پیغمبر 
امّی مکتب نرفته‌ای است که برای همه انسانها فرستاده 
شده است ... هنگامی که انسان موّمن, در برابر این 
کاروان دور و دراز و دیسرآهسنگ در گذر زمان 
می‌ایستد. چه چیز می‌بیند؟ این کاروان بهم پیوستۀ 
طولانی را ورانداز می‌کند و می‌بیند. کاروان هدایت و 
نور را پیش روی خود مشاهده می‌کند. نشانه‌های راه و 
علائم راهنمائی را در طول جاده می‌بیند. یکایک 
پیغمبران پیش از خاتم‌الأنبیاء را می‌بیند که هر یک از 
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آنان تنها برای قوم خود فرستاده شده‌اند. همه رسالتهای 
پیش از رسالت واپسین را می‌بیند که هر یک برای 
مرحله‌ای از زمان آمده است. هر یک از رسالتهاء 
رسالت ویژه‌ای و برای مجموعه‌ای از مردمان ویژه‌ای 
و در محیط ویژه‌ای بوده است. بدین سبب هر یک از 
آن پیغمبریها محدود به ظروف و شرائط خود و متحوّل 
با فضای زمان و مکان خویش بوده است. همه آنها 
مردمان را به پرستش معبود یگانه‌ای خواننده‌اند که 
توحید نامیده می‌شود. و جملگی آنها انسانها را به 
پرستش یگانةٌ این معبود یکتا دعوت کرده‌اند که دين 
گفته می‌شود. همگی آنها مردمان را فرا خوانده‌اند تنها 
از این معبود یگانه قوانین زندگی را دریافت دارند و 
فقط این معبود یگانه را بپرستند که اسلام نامیده 
می‌شود. اما با وجود این هر یک از آنها شریعتی برای 
واقعیّت زندگی داشته است که متناسب با وضع مردمان, 
و چگونگی محیط, و حالت زمان, و کیفیّت شرائط بوده 


است. 
تا آنگاه که خدا خواسته است رسالتها و پیغمبریهایش 
را پایان بخشد. در این وقت با ارسال پیغمبر خاتم برای 
مردمان. رسالتی را برای مجموعه «انسانها» فرو 
می‌فرستد. رسالتی که برای دستة ویژه‌ای از مردمان 
نیست. مردمانی که در محیط ویژه‌ای و در زمان 
ویژه‌ای و در شرائط ویژه‌ای زیست می‌کنند ... این 
رسالت «انسانها» را از فراسوی شراشط و محیط‌ها و 
زمانها مخاطب قرار می‌دهد. چرا که با فطرت انسانها 
صحبت می‌کند. فطرتی که دگرگون نمی‌شود و تبدّل و 
تغیر و تحوّل نمی‌پذیرد: 
(فطرة الله الي قطر لاس عَلاء یدیل لق 
الله ذلک آلدين القَمّ). ا 
این سرشتی است که خداوند مردمان را بر آن سرشته 
است. نباید سرشت خدا را تغییر داد (و آن را از 
خداگرائی به کفرگرائی» و از دینداری به بی‌دینی» و از 
راستروی به کجروی کشاند). این است دین و آثین 


محکم و استوار. 


یزدان جهان در این رسالت. شریعتی را تعیین و تبیین 
فرموده است که همه جوانب زندگی «انسان» را از هر 
نظر دربرمی‌گیرد. و همة تلاشها و فقالیتهای زندگی را 
در مد نظر می‌دارد. و برای آنها مقزّرات کلّی و قواعد 
اساسی را وضع می‌کند. حتی برای تلاشها و فعالیتهائی 
که در زندگی, با تغییر زمان و مکان, متحوّل و متغیر 
می‌گردند و فراز و نشیب می‌پذیرند و ترقی و پیشرفت 
حاصل می‌کنند. همچنین برای امور و شژون ماذی و 
معنوی تغییرناپذیر و ثابت زندگی هم احکام و قوانین 
جزئی و کلی دارد ... این شریعت با قوانین و مقرّرات 
کلی و با احکام تفصیلی خود. نیازمندیهای زندگی 
«انسان» را پیش چشم داشته و پیش چشم می‌دارد. از 
زمان نخستین رسالت تا آخر زمان. این شریعت 
ضابطه‌ها و رهنمودها و ساماندهیها داشته است و دارد. 
تا زندگی بتواند بر این محور و داخل این چهارچوب 
استمرار و رشد و ترقی و نوگرائی و نوآوری داشته و 
داشته باشد... خداوند سبحان به مومنان می‌فرماید: 
و رَضيت لکم الاشلام ديناً ). ۱ 
امروزه (احکام) دین شما را برایتان کامل کردم و (با 
عرّت بخشیدن به شما و استوار داشتن گامهایتان) 
نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان 
آئین خداپسند برای شما برگزیدم. 
در این خطاب. یزدان جهان تکمیل عقیده و تکمیل 
شریعت را به همراه یکدیگر اعلان می‌فرماید. عقیده و 
شریعت با یکدیگر دین است. موّمن نباید گمان برد که 
این دین دارای نقصی بوده است و می‌بایست تکمیل 
شود تا نقص از میان برخیزد. یا این که کوتاهی در این 
آئین شده است. و لازم بوده است که چیزی بر آن 
افزوده گردد. یا این که این آئین یک آئین محلّی یا 
زمانی بوده است و تحوّل و ترقی می‌طلبیده است .. 
اگر ممن چنین گمانی ببرد. مومن نیست! معترف به 
صدق و صداقت خدا هم نیست! خشنود به چیزی نیست 
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بوده است! 


شریعت زمان نزول قرآن. شریعت همه زمانها است. 
زیرا برابر شهادت و گواهی خداء شریعت زمان نزول 
قرآن. شریعت دینی است که آئین «انسان» در هر 
زمانی و در هر مکانی است. نه این که آئین گروهی از 
آدمیزادگان در میان نسلی از نسلها و در مکانی از 
مکانها بوده باشد. همانگونه که ساير پیغمبران و 
پیغمبریها چنین بوده‌اند. بدین معنی برای مجموعه‌ای 
از انسانها آمده‌اند و محدود به چارچوبی از ازمنه و 
امکنه بوده‌اند. 

احکام تفصیلی فرود آمده‌اند تا برای هميشه آنگونه که 
هستند بمانند و ماندگار شوند. ارکان و اصول کلّی نیز 
فرود آمده‌اند تا چارچوبی شوند که در داخل این 
چارچوب زندگی انسانها تا آخر زمان رشد و ترقی کند. 
و از این چارچوب خارج نشود. چرا که زندگی اگر از 
این چارچوب بیرون رود. از چارچوب ایمان بدر رفته 
است! 

یزدانی که «انسان» را آفریده است و می‌داند چه 
انسانی را آفریده است» او است که این دین را برای 
انسان پسند کرده است و بدان خشنود گشته است. آن 
دینی که مشتمل بر این شریعت است. کسی نخواهد 
گفت که: شریعت دیروز. شریعت امروز بشمار نمی‌آید. 
مگر کسی که گمان برد که او آگاه‌تر از نیازمندیهای 
انسان و احوال و اوضاعشان از یزدان جهان است! 

بار دوم موّمن در برابر اتمام نعمت خدا بر مژمنان, به 
وسیلهٌ تکمیل این دین, که نعمت تمام و سترگ و 
بزرگی است می‌ایستد. نعمتی که در حقیقت تولّد 
«انسان» و رشد و کمال او را به تصویر می‌کشد. چه 
«انسان» وجود ندارد پیش از این که خدای خود را 
بدانگونه بشناسد که این دين او را بدو معرّفی کرده 
است و شناسانده است. و پیش از این که دنیائی را که 
در آن زندگی می‌کند بدان صورت بشناسد که این دين 
آن را بدو معرّفی کرده است و شناسانده است. و قبل از 
آن که خود راء و نقش خود را در این هستی, و کرامت 
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وة مه ات ااا مومس 


خویش را در نزد خداوندگارش بشناسد. بدانگونه که 
همه اينها را در پرتو دینی می‌شناسد که پروردگارش 
آن را برای أو پسندیده است و اظهار رضایت از آن 
فرموده است. «انسان» اصلاً وجود ندارد» پیش از آن 
که در پرتو پرستش یزدان یگانه از پرستش بندگان, 
آزاد و رها نگردد. و پیش از آن که به مساوات حقیقی 
دست نیابد. بدینگونه که شریعت او از ساختار یزدان, و 
برآمده از سلطهٌ خدای مان باشد, نه ناشی از ساختار 
کسی و نه برآمده از سلطهٌ کسی. 

قطعاً «انسان» وقتی که چنین حقائق بزرگی را بدانگونه 
می‌شناسد که این آئين آن را به تصویر می‌کشد. آغاز 
تولد «انسان» است. اگر انسان بدینگونه خدا را 
نشناسد. ممکن است که «حیوان» یا «طرح انسان» باشد 
و راه انسان شدن را بپیماید! امّا انسان به صورت کامل 
«انسان» نمی‌گردد. مگر با شناخت این حقائق بزرگی که 
قرآن آن را به تصویر کشیده است(. 

پیاده کردن دین بدین شکل اصلی در زندگی بشری, 
«انسانیّت» کسامل «انسان» را تسحقق می‌بخشد. 
«انسانیّت» کامل انسان را تحمّق می‌بخشد بدانگاه که با 
جهان‌بینی اعتقادی دربارۂ خدا و فرشتگان و کتابهای 
آسمانی و پیغمبران و روز قیامت. انسان را از داشرة 
شعور حیوانی بیرون می‌کشد. شعوری که جز 
مسحسوسات را درک نمی‌کند. او را از داشرة شعور 
حیوانی بیرون می‌آورد که جز محسوسات را درک 
نمی‌کند. و به دائرةٌ «فهم» انسانی می‌کشاند و وارد 
می‌گرداند که هم محسوسات را درک می‌کند و هم فراتر 
از محسوسات را فهم می‌نماید. به جهان دیدنی و به 
جهان نادیدنی پی می‌برد. دنیای ماده و دنیای ماورای 
ماده را مشاهده می‌کند. و آنگاه انسان را از تنگنای 
احساس و شعور محدود حیوانی نجات می‌بخشد!", 
انسانیت کامل را برای انسان پیاده می‌کند. بدانگاه که او 
را با توحید یزدان, از بندگی بندگان بیرون می‌آورد و به 
بندگی خدای یکتای جهان می‌رساند. و او را برابر با 
مردمان می‌کند و آزاد و رها از یوغ دیگران می‌سازد و 
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او را سر بلند در پیش انسانها می‌نماید. و نمی‌گذارد 
جز در برابر یزدان کرنش برد و به خاک مذلّت افتد. او 
تنها خدای را پرستش می‌کند. و تنها از خداء برنامه و 
شریعت و سیستم را دریافت می‌دارد. و تنها بر خدا 
توگل می‌کند و تنها از خدا می‌هراسد و بیمناک 
می‌گردد!". انسانیت انسان را با برنامة الهى تحتّق 
می‌بخشد. بدانگاه که تلاشها و پويشهاي انسان را بالا 
می‌برد و کششها و انگیزه‌های وی را پاکیزه می‌دارد. و 
نیرو و توان او را در مسیر خوبی و سازندگی و 
اوج‌گیری, و برتری بر کششها و لذائذ و رفتار حیوانی, 
گرد می‌آورد(؟! 

حقیقت نعمت یزدان موجود در این آئین را درک 
نمی‌کند و ارزش آن را نمی‌داند کسی که حقیقت 
جاهلیّت را نشناخته باشد و بلاهای آن را نچشیده و 
ندیده باشد - جاهلیّت در هر زمانی و در هر مکانی» 
عبارت است از برنامة زندگانی‌ای که خدا آن را ننهاده 
و پی نیفکنده است - کسی که جاهلیّت را شناخته است 
و بسلاهای آن را چشیده است» بلاهای جاهلیّت در 
جهان‌بینی و ایدئولوژی راء و بلاهای آن در واقعیّت 
زندگی را - چنین کسی احساس می‌کند و می‌فهمد و 
می‌بیند و می‌داند و درک می‌کند و می‌چشد حقیقت 
نعمت یزدان موجود در این آئین را. 

کسی که بلاهای گمراهی و کوری راء و بلاهای 
سرگردانی و آشفتگی و پراکندگی راء و بلاهای هدر 
رفتن و سستی و شل و ولی موجود در معتقدات 
جاهلیّت و جهان‌بینی‌ها و اندیشه‌های آن را در هر 
زمانی و در هر مکانی می‌شناسد و می‌چشد. چنین 
کسی نعمت ایمان را می‌شناسد و می‌چشد(*. 


۱- مراجعه شود به مقَدّمهٌ کتاب «خصائص الاسلامی و مقوماته». چاپ 
دارالشروق. 

۲- مراجعه شود به تفسیر سوره فاتحه و تفسیر سرآغاز سورةٌ بقره. 

۳- مراجعه شود به کتاب: «هذا الدین»» صفح؛ ۰۲۰-۱۵ 


۴- به تفسیر یه ۲۰۸ سورهٌ بقره مراجعه شود. 
۵- مراجعه شود به کتاب «خصائص التصور الاسلامی و مقوماته»» فصل 


کسی که بلاهای طغیان و سرکشی و هوا و هوس راء و 
بسلاهای کورکورانه دست و پا زدن و پریشانی و 
نابسامانی راء و بلاهای کوتاهی کردن و زیاده‌روی 
نمودن را در هم سازمانهای زندگی جاهلی» می‌شناسد 
و می‌چشد. او است که نعمت زندگی در سای ایمان و 
برابر برنامة اسلام را می‌شناسد و می‌چشد(!, 

عربهائی که نخستین بار مخاطب این قرآن بوده‌اند. این 
واژه‌ها را می‌شناختند و درک می‌کردند و می‌چشیدند. 
چه مفاهیم آنها در زندگانیشان مجسّم بود. مجسم در 
زندگانی نسلی که مخاطب این قرآن قرار گرفته بودند. 
آنان جاهلیّت را دیده و چشیده بودند. جسهان‌بینی‌های 
اعتقادی جاهلیّت را دیده و چشیده بودند. اوضاع 
اجتماعی جاهلیّت را دیده و چشیده بودند. اخلاق فردی 
و اجتماعی جاهلیّت را دیده و چشیده بودند. از دیدن و 
چشیدن همه اينها و امتحان کردن آنهاء پی می‌بردند به 
حقیقت نعمتی که یزدان با اعطاء این آشین, بدیشان 
بخشیده بود. و به حقیقت لطف یزدان در حقّ خود پبی 
می‌بردند. لطفی که بوسیلهٌ ارمغان داشتن اسلام 
بدیشان, انجام پذیرفته بود. 

اسلام بود که ایشان را از ژرفای در جاهلیّت برداشته 
بود. و از جاده رو به بالا حرکتشان داده بود. تا آنان را 
بدان قله سربفلک کشید؛ والا رسانده بود. همانگونه که 
در سرآغاز سوره نساء گفتیم. بناگاه آنان خود را بالای 
له سربفلک کشيده والا دیدند و مشاهده کردند که 
دارند از آن بالا بالاها به سایر ملتهای سرزمینهای 
پیرامون خود می‌نگرند. هم بدانسان که گذشتۀ خود در 
زمان جاهلیّتشان را ورانداز می‌نمایند. 

اسلام ایشان را از ژرفای درَهٌ جاهلیّت برگرفت و در 
جهان‌بینی‌های اعتقادی راجع به ربوبیّت و صمعبودیّت 
بتهاء فرشتگان. جن ستارگان, پیشینیان. و در سائر 
افسانه‌های ساده و یاوه و خرافه‌های سیک و بی‌ارج. 
دستشان را گرفت و رهنمودشان کرد. تا ایشان را به افق 
توحید و یگانه‌پرستی بکوچاند و منتقل گرداند. افق 
ایمان به یزدان یگانه, تواناء چیره مهربان, شنواء بیناء 
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آگاہ کاملاً دادگر, نزدیک و پاسخگوئی که ميان او و 
بندگان» واسطه‌ای در میان نیست. و همگان بندگان 
اویند و همگان بردگان او. این بود که یزدان آنان را از 
زیر سلطة جادوگری و غیبگوئی, و سلطهة ریاست و 
برتری جوئی, همان روز آزادشان ساخت که ایشان را 
از سلط گمان و خرافه آزاد و رها ساخت. 
اسلام عربها را از ژرفای جاهلیّت اوضاع اجتماعی 
برگرفت و والاشی بخشید. آنان را از امتیازات و 
اختلافات طبقاتی نجات داد. و از عادات ننگین رها 
ساخت. و از استبدادی ایشان را رستگار کرد که هر که 
اندک قدرت و شوکتی پیدا می‌کرد. آن را در پیش 
می‌گرفت ... این غلط است که مشهور شده است که 
می‌گویند: زندگی عربها دموکراسی و آزادی را به 
تصویر می‌کشید. 
«توانائی بر ستمگری, به منزلة عرّت و جاه در عرف 
رئیس و مرژوس امراء جزیرةالعرب بود. از دورترین 
نقطة جنوبی تا دورترین نقطهٌ شمالی, قانون ارباب و 
رعیّتی و آقا و نوکری حکمفرما بود. نجاشی شاعر 
هنگامی که در عیبجوئی و رسواگری کسی که کوچک و 
ناتوانش می‌شمارد. بدینگونه رخنه و نکوهش را بیان 
میدارد: 
قسببلته لا یسغْدرون بن 
وَل شرو الاس حبّة حَبة خزدل 


قبیلة او در عهد و پیمان خلاف و ستم نمی‌کنند» و به مردمان 


۷ 
4 


به اندازه دانة خردلی ظلم نمی‌رسانند. 

حجر پسر حارث هم هر چند پادشاه عربی بود زمانی 
که بر بنی‌اسد غالب آمد. ایشان را با چماق و کتک به 
بندگی کشانید. شاعر بنی‌اسد. عبید پسر ابرص بدو 
متوسّل شد و چنین سرود: 


2 2 

لت الى نسم 7 و هم الْعبید ال انقیامه 
بي «تیه و رکام». 
۱- مراجعه شود به کتاب «الاسلام و مشکلات الحضارة», فصل: «تخبط 
و اضطراب». 


۲- مصرع اول چنین نیز روایت شده است: 


1 2 يقر شق ذو لزاه 


1 ۰ 
دلوا لسوطک مغلا 
تو در میانشان صاحب اختیار و شاهی, و آنان جملگی تا 


قیامت بنده‌اند. آنان در برابر تازیانه‌ات رام 0 مطیع هس نند: 


همانگونه که شتر 
رام و مطیع است. 
عمر پسر هند هر چند که پادشاه عربی بود او به مردمان 


کوچک سرخ رنگی که حلقه در بینی دارد 


آموخته بود که با او از پشت پرده سخن بگویند. این را 
گناه بزرگی برای رؤسا و امرای قبائل می‌شمارد که 
مادرانشان از خدمتگذاری او در خانه‌اش سرباز 
می‌زنند. 
نعمان پسر منذر شاه عربی بود. استبداد و ستمگریش 
بجائی رسید که روزی را به رضا و خشنودی خود 
اختصاص داده بود و در آن بدون حساب و کتاب انعام 
می‌داد و اموال می‌بخشید به هر کسی که به پیش او 
می‌آمد. و روزی را خاص خشم و قهر خویش کرده بود 
و در آن از بامدادان تا شامگاهان به قتل می‌رسانید و 
می‌کشد هر کسی را که به پیش او می‌آمد! 
دربارهٌ عرّت و عظمت کلیب وائل گویند که او را کلیب. 
یعنی سگ شکاری نامیده‌اند چون هر کجا که دوست 
می‌داشت سگ شکاری را سر می‌داد و هیچ کسی 
جرأت نمی‌کرد به سرزمینی نزدیک شود که عوعو 
سگ شکاری او به گوش می‌رسید. 
در مثلی گویند: 

(لا خر بزادي عَوف). 

در سرزمین عوف هیچ انسان آزادی وجود ندارد. 
زیرا از عظمت عوف یکی هم این بود که کسی در 
سرزمین او سکونت نمی‌گزیند که در جوار او آزادی 
داشته باشد. چرا که همه آزاد هستند ولی حکم بندگان 
را دارند(. 
اسلام عربها را از بیابان برهوت جاهلیّت آداب و رسوم 
و اخلاق و روابط اجتماعی برگرفت و والائی بخشید. 
ایشان را از بیابان برهوت نجات بخشید. بیابان برهوت 
زنده بگور کردن دختران. درمانده و سرکوب نمودن 


زنان, میخوارگی. قماربازی, بی‌بند و باری جنسی و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


هرج و مرج زناشوئی, بی‌حجابی و لختی زنان, اختلاط 
زنان با مردان با وجود خواری و ذلّت زنان و توهین 
بدیشان, خونریزیهاء ایلغارهاء تاخت و تازهاء غارتها و 
تاراجهاء عدم اتحاد در گفتار و عدم اتفاق در کردا و 
درماندگی و بیچارگی در برابر هر گونه حمل جدی 
خارجی» همچون چیزی که در عام الفیل روی داد به 
هنگام حملةٌ حبشی‌ها به کعبه. و بالأخره خواری و 
پستی همه قبائل. همان قبائلی که دشمن خونخوار 
یکدیگر بودند و بر همدیگر می‌تاختند(", 

اسلام از عریها ملتی را پدید آورد که از بلندای قله 
سربفلک کشیده به جملگی انسانهای لمیده در دامنة 
کوه می‌نگرد و هم جوانب زندگی را دید می‌زند. ملّتی 
که در نسل واحدی, دامنه را شناخت و قله را هم 
شناخت. جاهلیّت را شناخت و اسلام را هم شناخت. این 
بود که معنی فرمودهٌ خداوند متعال, خطاب به خود را 


چشید و فهمید: 
«ألیرمأَْلث لکد دینکن امت عِکُم نفتتی, 


ار 


و رَضیت لکم الاشلام دین (. 

امروزه (احکام) دین شما را برایتان کامل کردم و (با 
تن گامهایتان) 
نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان 


عرّت بخشیدن به شما و استوار داشتن 


آئین خداپسند برای شما برگزیدم. 

شخص بار سوم می‌ایستد در برابر خشنودی خدا بدین 
دین برای ممنین, و در برابر رعایت و عنایتی که یزدان 
سبحان نسبت به این ملّت دارد و می‌خواهد برای این 
ملّت دین آنان را برگزیند و خشنودی خویش را از آن 
اظهار فرماید ... این هم تعییری است که بیانگر محیّت 
خدا در حق این ملّت و خشنودی یزدان از ایشان است. 
و در این راستا است که او می‌خواهد برنامةٌ زندگی 
ایشان را برگزیند. 


سه نت العلیک عم مترجم. 
۱- به نقل از کتاب: «حقائق الاسلام و آباطیل خصومه». تألیف عقاد. 
صفحة ۱۵۰ و ۰۱۵۱ 


۲- مراجعه شود به تفسیر سور فیل. 


جزء ششم 
این واژه‌های شگفت‌انگیز بر دوش این مت وظيفة 
سنگینی را تحمیل می‌کند. وظیفة سنگینی که با چنین 
رعایت و عنایت بزرگ برابری کند ... استغفرالله! هیچ 
چیزی با این رعایت و عنایت سترگ خدای بزرگوار 
همتا و برابر نمی‌گردد. هر وظیفه‌ای که این ملّت در تمام 
نسلها در توان داشته باشد و انجام دهد. نمی‌تواند به 
پای رعایت و عنایتی برساند که یزدان جهان نسبت 
بدین ملّت داشته و دارد. اما کاری که می‌تواند بکند و 
در طبق اخلاص بگذارد و به پیشگاه الهی تقدیم دارد. 
تلاشی است در حدّ توان. برای انجام سپاسگزاری از 
ایزد متان. و به اندازهٌ شناخت خداوند کریم عطاءبخش 
جهان و بس. بلکه تنها چیزی که این ملّت انجام 
می‌دهد. شناخت وظیفه و اقدام بدان کاری است که 
توان آن را دارد. و سپس طلب آمرزش و درخواست 
گذشت از تصور و کوتاهی. و عذر تقصیر به پیشگاه 
الهی در راستای این وظیفةٌ سنگین است. 

این که خداوند بزرگوار اسلام را به عنوان دیسن این 
ملّت پسندیده است و بدان خشنود شده است. پیش از 
هر چیز لازم است این ملّت ارزش این گزینش را بداند 
و بفهمد. سپس به اندازهٌ تاب و توان برای پابرجائی و 
ماندگاری بر این دین تلاش و پویائی کند ... چه اندازه 
بدبخت و بدبیار و کودن و نادان است کسی که سستی 
نماید دربارهُ چیزی که - چه رسد به این که رها سازد - 
خداوند آن را برای او پسندیده است و بدان خشنود 
است. چنین چیز خداپسندی را رها کند و چیز دیگری را 
برگزیند که خدا آن را برای او برنگزیده است! چنین 
کاری واقعاً گناه زشت و پلشتی است و بدون سزا و 
کیفر نمی‌ماند. هرگز نمی‌گذارد انجام دهندة آن رستگار 
گردد. آخر او به ترک چیزی گفته است که یزدان جهان 
آن را برای او پسندیده است و بدان خشنودی خود را 
اظهار فرموده است! خداوند تا مت زمانی کسانی را 
مهلت می‌دهد و آزاد و رها می‌سازد که اسلام را آئین 
خود نمی‌کنند و هر چه بخواهند مرتکب می‌شوند و 
انجام می‌دهند. اما هرگز کسانی را مهلت نمی‌دهد و 
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آزاد و رها نمی‌سازد که این آئین را شناخته‌انده سپس 
خویشتن مکاتب و مذاهبی را در زندگی در پیش 
گرفته‌اند جدای از برنامه‌ای که خدا آن را برایشان 
پسندیده است و اظهار خشنودی از آن کرده است. 
هرگزا هرگز یزدان جهان بدیشان مهلت و فرصت 
نمی‌دهد و هر چه زودتر کاری می‌کند که کیفر کار خود 
را ببینند و به سرانجامی گرفتار آیند که سزاوار آن 
هستند! 
بیش از این توان سخن گفتن از موقعیتهائی نداریم که 
سترگ بیانگر آنها می‌باشند. چرا که سخن 
به درازا می‌کشد. پس در فی‌ظلال القرآن به همين 
اشارات بسنده می‌کنيم. و همراه با روند سوره به پیش 


این واژگان 


می‌رویم و به بخش تازه‌ای می‌پردازيم: 

¢ 
ینونک ناذا أَحل م9 ل: للم 
ايبات ونان م سن الجوارح مكلبين 

یی بعکم الله فکلوا نکن علیکم 

۱۳99 و موا الله الله تریغ 
اليساب. ليو آحل کم الطیباث, و عام لذن 
رثا الاب جل کې و فاكم جل شم و 
انحصنات ث ناوات و مصناث مس الذي 
وبوا الکثاب من لک - |ذا آتیته تون أَجُورَهٌُ 
تخصنی عي لفحت ول خی خن -و من 
َو بالایان تقد خبط عمل و هو في للع ین 
الخایرین ). 
از تو می‌پرسند که چه چیز (از خوردنی‌ها و 
نوشیدنی‌ها) بر آنان حلال شده است؟ بگو: بر شما 
چیزهای پاکیزه حلال شده است. و (نیز شکاری که) 
حیوانات شکاری صید می‌کنند و شما بدانها آموخته‌اید 
از آنچه خدا به شما آموخته است. از نخجیری که چنین 
حیواناتی برای شما (شکار می‌کنند و خود از آن 

نمی‌خورند و سالم) ) نگاه می‌دارند بخورید. و (به هنگام 


فرستادن حیوان به سوی شکار) نام خدا را بر آن 
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بیرید. و از خدا بترسید؛ چرا که خداوند سریم‌الحساب 
است. امروزه (با نزول این آیه) برای شما همۀ چیزهای 
پاکیزة (طبع سالم پسند) حلال گردید» و (ذبائح و) 
خوراک اهل کتاب (جز آنچه با آیات دیگر تحریم شده 
است» برای شما حلال است) و خوراک شما برای آنان 
حلال است. و (ازدواج با) زنان پاکدامن مؤمن» و زنان 
پاکدامن اهل کتاب پیش از شماء حلال است. هرگاه که 
َهریِّةُ آنان را بپردازید و قصد ازدواج داشته باشید و 
منظورتان زناکاری پا انتخاپ دوست نباشد. هر کس 
که انکار کند آنچه را که باید بدان ایمان داشته باشد (از 
جمله ایمان به احکام حلال و حرام برخی از خوراکی‌ها 
و ازدواجهای مذکور در اینجا) اعمال او باطل و بیفایده 
می‌گردد و در آخرت از زمره زیانکاران خواهد بود. 
این پرسش از سوی کسانی که ایمان آورده‌اند. دربارة 
چیزی که برای ایشان حلال شده است. یک حالت 
روحی را به تصوير می‌کشد. حالت روحی گروه 
برگزیده‌ای که سعادت این را داشته‌اند که مخاطبان 
پیشین یزدان بزرگوار باشند. همچنین بیانگر هراس و 
پرهیزی است که در دل و درون ایشان به جنبش و تکان 
درآمده است. هراس و پرهیز از هر آن چیزی که در 
جاهلیّت بوده است و نکند که اسلام آن را حرام کرده 
باشد. آنان خویشتن را نیازمند پرسش دربارهٌ هر چیزی 
می‌دیدند تا مطمئن شوند که برنامة نوین آن را 
می‌پسندد و معترف بدان است. 
کسی که به تاریخ این دوره از زمان بنگرد. چنین تغییر 
عمیق و دگرگونی ژرفی را که اسلام در دل و جان 
عریها پدید آورده بود. لمس می‌کند و می‌بیند. اسلام 
دل و جان عربها را سخت تکان داده سود. بگونه‌ای 
سخت که همه ته‌نشستهای جاهلیّت را از درونها بیرون 
افکنده بود. به مسلمانانی که ایشان را از ذرفای 
جاهلیّت برگرفته بود تا آنان را به بلندای قله سریفلک 
کشید؛ والا برساند. چنین فهمانده بود که ایشان از نو 
متولد می‌گردند. و دوباره رشد و نمو پیدا می‌کنند و 
بزرگ می‌شوند. همچنین بدیشان آموخته بود که 
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بزرگی کوچ و سترگی جهش و اهمیّت راه صعود و 
استواری و بزرگواری نعمت را کاملاً از ته دل احساس 
کنند و بدان پی ببرند. این بود که تمام تلاش و همة 
کوشش ایشان را در این مسیر بود که مطابق این برنامة 
ریّانی - برنامه‌ای که برکت آن را در حق خویش لمس 
کرده بودند - متحوّل و دگرگون شوند. و از مخالفت با 
آن برنامه بپرهیزند ... دوری و پرهیز از تمام چیزهائی 
که در جاهلّت بدانها عادت و الفت داشتند. تثمره این 
احساس عمیق, و نتیجة این تکان سخت بود. 
به همین خاطر پس از آن که آیات تحریم را شنیدید. 
شروع به پرسشهانی از پیغمبر کردند: 

ناذا أجل مُم؟ ). 

چه چیز (از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها) بر آنان حلال 

شده است؟. 
تا پیش از نزدیک شدن و دست یازیدن بدان, یقین و 
اطمینان داشته باشند. پاسخ بدیشان چنین در رسید: 

(قل: :حل کم لیات )... 

بگو: بر شما چیزهای پاکیزه حلال شده است. 
پاسخ این پرسش, سزاوار اندیشیدن است. چنین 
پاسخی به خرد آنان این حقیقت را پرتوانداز می‌کند که: 
ایشان از چیزهای پاک و پاکیزه محروم نشده‌اند. و از 
چیزهای پاک و پاکیزه منع نگشته‌اند. بلکه هر چیز پاک 
و پاکیزه‌ای برای ایشان حلال شده است» و جز ناپاکیها 
بر آنان قدغن و حرام نگشته است. واقعاً هم این چنین 
است. هر آنچه را که یزدان بر مومنان حرام فرموده 
است. فطرت سالم از لحاظ حسّی و ظاهری از آن بیزار 
و گریزان است. مانند: مردار و خون و گوشت خوک. یا 
دل با ایمان از آن رمان و متتفر است. همچون حیوانی 
که به نام غير خدا سر بریده شده باشد. یا بالای بتها و 
در کنار آنها ذبح گشته باشد و یا گوشتی که به وسیلۀ 
تیرهای پیکان تقسیم و روی آن برد و باخت شود که 
نوعی از قمار بشمار است. 
به طیّبات» یعنی چیزهای پاکیزه که عام است. نوعی از 
طیّبات و اشیاء پاکیزه اضافه می‌شود. و به صورت ذکر 


سورة مائده آیات ۱-۱۱ 


خاص بعد از عام بیان می‌گردد. و آن ععبارت است از 
نخجیری که پرندگان و درندگان تعلیم یافته برای شکار. 
آن را می‌گیرند و برای صاحبان خود نگاه می‌دارند. 
پرندگانی همچون شاهین و باز. و دّندگانی همسان 
سگهای شکاری و ببرها و یوزپلنگها و شیرها .. 
پر ندگان و درندگانی که صاحبانشان بدانها آموخته‌اند 
چگونه نخجیر را صید کنند و زیر چنگالها و پنجه‌های 
خود نگاه دار ند: 

و ما عنم من لوار کلب لو 
لکد . لوا ا ا اشک غلیکم ‏ و 
آئم له عليه و أثفو ال ,له سرییع 
ا لناب . 
همچنین نخجیری (برای شما حلال است که) حیوانات 
شکاری صید می‌کنند و شما بدانها آموخته‌اید از آنچه 
خدابه شما آموخته است. از نخجیری که چنین 
حیواناتی برای شما (شکار می‌کنند و خود از آن 
نمی‌خورند و سالم) نگاه می‌دارند بخورید» و (به هنگام 
فرستادن حیوان به سوی شکار) نام خدا را بر آن 
ببرید. و از خدا بترسید؛ چرا که خداوند سریع‌الحساب 
است. 

شرط حلال بودن نخجیری که این پرندگان و دزندگان 
تعلیم يافتة آزمودهٌ شکارچی صید می‌کنند این است که 
از نخجیری که می‌گیرند. به هنگام شکار خودشان از آن 
نخورند. وقتی که صاحبانشان هنوز حضور پیدا 
نکرده‌اند و سر نرسیده‌اند. چنین پرندگان و درّندگانی 
اگر گرسنه گردند و از نخجیر خود بخورند. دیگر چنین 
پرندگان و درندگانی تعلیم یافته بشمار نمی‌آیند. و 
آنچه شکار می‌کنند متعلّق به خودشان است نه متعلّق به 
صاحبانشان, و چنین نخجیری برای صاحبانشان حلال 
نمی‌باشد. هر چند که بیشترین قسمت از بدن نخجیر بر 
جای مانده باشد و از آن قسمتها چیزی نخورده باشند. 
و هر چند هم نخجیر را زنده تحویل صاحبانشان دهند. 
اما خودشان از آن بخشی را خورده باشند. دیگر چنین 
نخجیری ذبح نمی‌گردد. و اگر هم ذبح گردد. حلال 
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یزدان جهان نعمت خود را به یاد مومنان می‌انندازد و 
در حقّ ایشان می‌شمارد. چرا که مؤمنان به حیوانها 
چیزی را تعلیم داده‌اند که خدا بدیشان تعلیم داده است. 
این خدا است که چنین پرندگان و درّندگان شکار 
کننده‌ای را مسخر آنان کرده است و رام ايشان فرموده 
است. و آنان را توانای بر تعلیم دادن به حیوانها نموده 
است. و بدانان آموخته است که چگونه حیوانهای 
شکاری را تعلیم و آموزش دهند ... این نیز یک نگرش 
جالب قرآنی است. نگرشی که سرشت برنامۀ 
حکیمانه‌ای را به دل الهام و به خرد پیفام سی‌کند که 
نمی‌گذارد لحظه‌ای بگذرد و مناسبتی پیش آید. مگر 
این که در آنها حقیقت حقیقت مهمّی را در دل زنده می‌کند. این 
حقیقت: یزدان است که همه چیز را عطاء فرموده است, 
و همه چیز را آفریده است. او است که یاد داده است» و 
او است که رام کرده است. هر نوع لطف و فضلی از او 
است. آفریده, در هر حرکت و هر کاری و هر مکانی 
مومن لحظه‌ای فراموش نمی‌کند که او از آن خدا است. 


بدو نیازمند است و بدو متوشل می‌شود 


و به سوی خدا برمی‌گردد. همه چیز هستی او و همه 
چیز پیرامون او. و بالاخره همه پدیده‌ها و همه رخدادهاء 
متعلق به خدا است و بدو مربوط می‌گردد. شخص 
مومن لحظه‌ای غافل نمی‌گردد از این که دست خدا را و 
لطف او را در هر اراد درونیش, و در هر تکان عصبی 
از سلسله اعصابش, و در حرکتی از حرکات اندامش 
مشاهده کند و ببیند ... ممن با بودن همه اينها واقعاً 
انسان «ریانی» و مسلمان یزدانی می‌گردد. 

خدا به مومنان می‌آموزد که نام یزدان را بر نخجیری 
ذکر کنند که حیوانات شکاری آن را شکار می‌کنند و 
می‌گیرند. ذکر پروردگار و بردن نام کردگار وقتی انجام 
می‌گیرد که پرنده يا حیوان درّندهٌ شکاری را به سوی 
نخجیر سر می‌دهند و برای شکار کردن رها می‌سازند. 
چرا که چه بسا پرنده يا درزند؛ شکاری, نخجیر را با 
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چنگال یا با دندانهای خود بکشد. در این صورت» کار 
پرنده يا درّندهٌ شکاری به منزلةٌ ذبح نخجیر خواهد بود. 
و بردن و یاد کردن نام خدا هم در وقت ذبح انجام 
می‌پذیرد. در شکار کردن هم هنگام رها کردن و سر 
دادن پرنده يا درندهٌ شکاری نام خدا برده می‌شود و 


همچون ذکر خدا به هنگام ذبح محسوب می‌گردد. 
سپس در پایان آیه, مؤمنان را به تقوا و پرهیزگاری 
می‌خواند و از عذاب و خشم خدا می‌ترساند. و ایشان 
را از حساب سریع یزدان به هراس می‌اندازد ... بدین 
وسیله کار حلال و حرام بودن را بطور کلی بدین 
احساس پیوند می‌دهد که محور هر گونه نیتی و هر نوع 
کاری در زندگی ممن است. احساسی است که سراسر 
زندگی را به ارتباط با خداء و درک عظمت خداوندگار. 
و پائیدن انسان توسّط یزدان, در آشکار و پنهان, تبدیل 
می‌کند: 
لو افو له ان له تریع شاپ ). 
از خدا بترسید. چرا که خداوند سریم‌الحساب است. 
بیان چیزهائی که برای آنان حلال گشته است استمرار 
می‌يابد. و ازدواجهای حلال برای آنان بدان ملحق 
می‌گردد: 
الوم کُم آلطتبات. و عام ین آوشوا 
الکثاب جل لك و طغامگم جل هم و 7 الصا 
من لمات .و امضنات من لآ الكثابَ 
من قبلکم. اذا نیو هي ور مین عبر 
مُسافحین ولا مخذی آخدان . 
امروزه (با نزول این آیه) برای شما همة چیزهای 
پاکيزة (طبع سالم پسند) حلال گردید. و (ذبائح و) 
خوراک اهل کتاب (جز آنچه با آیات دیگر تحریم شده 
است. برای شما حلال است) و خوراک شما برای آنان 
حلال است. و (ازدواج با) زنان پاکدامن مؤمن» و زنان 
پاکدامن اهل کتاب پیش از شماء حلال است. هرگاه که 
مَهريّة آنان را بپردازید و قصد ازدواج داشته باشید و 
منظورتان زناکاری یا انتخاب دوست نباشد. 
بدین منوال انواع دیگری از چیزهای حلال» بار دیگر بر 


€ 
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شمرده می‌شود. و با این سخن یزدان, این چنین آغاز 
می‌گردد: 

لماحل تکم الط 

امروزه (با نزول اين آی) ۳ شماهم؛ چیزهای 

پاکیزۀ (طبع سالم پسند) حلال گردید. 
بدین وسیله. معنائی مورد تأکید قرار می‌گیرد که بدان 
اشاره کردیم» و میان آن و میان انواع جدید کالاها و 
متاعها پیوند داده می‌شود. کالاها و متاعهائی که از 
زمره چیزهای پاک و پاکیزه بشمار آمده‌اند. 
در اینجا بر برگی از برگهای بزرگواری اسلامی آگاه 
می‌گردیم. برگی که مربوط به رفتار با غير مسلمانان 
است. غیرمسلمانانی که در جامعة اسلامی و در «کشور 
اسلام» زندگی می‌کنند. یا اهل کتابی که روابط عهد و 
پیمان, ایشان را به اسلام ربط و پیوند می‌دهد. 
اسلام تنها بدین اکتفاء نمی‌کند که آزادی دینی و مذهبی 
به اهل کتابی عطاء کند که در کشور اسلامی زندگی 
می‌کنند یا با مسلمین عهد و پیمان دارند. سپس ایشان 
راگوشه گیر و بر کنار سازد. تا در جامعة اسلامی 
معزول و مظلوم. یا مطرود و منفور گردند. 
بلکه برعکس آنان را در فضای مشارکت اجتماعی. و 
مودت و محبّت. و معاشرت زیبا و آمیزش صمیمانه. 
آزاد می‌گذارد و تلاش و کوششان را ارج می‌نهد. و 
خوراک ایشان را برای مسلمانان. و خوراک مسلمانان 
را برای ایشان حلال می‌کند. تا بدین وسیله دید و 
بازدید و مهمانی کردن و با یکدیگر خوردن و نوشیدن 
میانشان انجام پذیرد, و جامعه سراسر در سایة مودت و 
محبّت و بزرگمنشی و بزرگواری قرار گیرد و بیاساید 
... همچنین زنان پا کدامنشان را -که همان محصنات به 
معنی عفیفات آزاده‌اند - برای مردان مسلمان حلال 
می‌دارد. و نام ایشان را در کنار نام زن آزادۂٌ پاکدامن 
مسلمان ذکر می‌نماید. این هم بزرگمنشی و بزرگواریی 
است که در میان پیروان ادیان و مذاهب جز پیروان 
ادیان و مذاهبی به خود ندیده‌اند که در کشور اسلامی 
زیسته‌اند و زندگی بسر برده‌اند. از جمله مرد مسیحی 


کاتولیک از ازدواج با زن ارتودوکس, یا پرو تستان, و 
یا مارونی مسیحی سر باز می‌زند. به عقیده کاتولیکها, 
کسی که با چنین فرقه‌هائی ازدواج کند. نسبت به آئین 
خود سست بوده و از ایمان خویش دست کشیده است! 
بدین منوال آشکار و پدیدار است که اسلام یگانه 
برنامه‌ای است که اجازه می‌دهد یک جامعۂ جهانی پیدا 
و پابرجا گردد. جامعه‌ای که در آن میان مسلمانان و 
پیروان آئینهای اهل کتاب» هیچگونه کنارهگیری و 
گریزی نیست. و میان پیروان سائر عقائد گوناگون, 
فواصل و موانعی و جود ندارد. پیروان عقائد مختلفی که 
پرچم جامعة اسلامی بر آنان سایه افکنده باشد. البته 
این امر در معاشرت و همزیستی و سلوک و رفتار 
است. امّا ریاست و سرپرستی و رفاقت و دوستی. و 
یاری و مددکاری» حکم جداگانۀ دیگری دارد و در 
روند سوره خواهد آمد. 
شرط حلال بودن ازدواج با زنان اهل کتاب» همان شرط 
حلال بودن ازدواج با زنان مسلمان پاکدامن است: 
و لا ات يتقرو ره من له 
مسافحن و لاشّخذی آغذان ». ٠‏ 
هرگاه که مهريّة آنان را بپردازید و قصد ازدواج داشته 
باشید و منظورتان زناکاری یا انتخاب دوست نباشد. 
بدین معنی که مَهریه‌ها پرداخته گردد. مراد ازدواج 
شرعی باشد. ازدواجی که مرد با آن زن خود را در دژ 
پاکدامنی نگاه می‌داره و او را مصون و محفوظ 
می‌نماید. نه این که پرداخت این اموال برای زنا یا 
دوست بازی باشد ... زنا بدین شیوه است که زن متعلّق 
به هر مردی و کسی شود. و دوست بازی هم این است 
که زن در اختیار دوست ویژه‌ای بدون ازدواج قرار گیرد 
... در جاهلیّت عریی هر دوی اينها معروف و متداول 
بود. و در جامعة جاهلی به رسمیّت شت 
پیش از آن که اسلام ظهور کند و جامعة جاهلی را 
پاکیزه دارد. و آن را از ژرفای پست مغاک بلند دارد و 
به قله والای افلاک برساند. 


خته شده بود 


در پی این احکام پیرو تند و تیز لبریز از بیم و تهدید 
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به میان می‌آید: 

و من َفر ایند بط عَعله. رهق 
الآخرَة من الارن ). ۱ 
هر کس که انکار کند آنچه را که باید بدان ایمان داشته 
باشد (از جمله ایمان به احکام حلال و حرام برخی از 
خوراکی‌ها و ازدواجهای مذکور در اینجا) اعمال او 
باطل و بیفایده می‌گردد و در آخرت از زمره زیانکاران 
خواهد بود. 

هم این قوانین و احکام واگذار به ایمان هستند. اجراء 
قوانین و احکام» ایمان است. و یا دلیل وجود ایمان 
است. کسی که از قوانین و احکام سرباز می‌زند. در 
حقیقت ایمان را قبول ندارد و آن را پوشیده و پنهان 
می‌سازد و نمی پذیرد. کسی هم که منکر ایمان گردد. 
اعمال و افعالش پوچ و باطل می‌شود و از او پذیرفته 
نمی‌گردد و به خودش برگردانده می‌شود و قبول 
نمی‌افتد. فعل «حبط» از مصدر «حبوط» است که به 
معنی آماسیدن و باد کردن حیوان و مردن آن است. بر 
ثر تغذیه از گیاه سمّی و زهرآگین ... این هم تصویری 
از عمل باطل و کردار پوچ است. عمل باطل و کردار . 
پوچ» نخست باد می‌کند و آماسیده می‌شود. ولی بعداً 
نابرد می‌شود و بر باد می‌رود. همچون حیوانی که 
مسموم می‌گردد و باد می‌کند و آماسیده می‌شود و 
می‌میرد ... در آخرت هم غیر از پوچ شدن عمل و 
بیسود بودن آن در جهان, زیان و وبال گردن می‌گردد. 
این پیرو شدید و تهدید خوفناک به دنبال یک حکم 
شرعی می‌آید که به خوردنی‌ها و ازدواجهای حلال 
اختصاص دارد. و دال بر پیوند جزئیات این برنامه و 
ارتباط بخشهای آن است. بیانگر این واقعیّت است که 
هر جزئی و بخشی از این برنامه, «دین» بشمار است. 
دینی که از مخالفت با آن صرف نظر نمی‌گردد. و چه 
کار بزرگ و چه کار کوچکی که انجام پذیرد و مخالف 
با آن باشد. پذیرفتنی نیست. 

۰ 

در کنار سخن از خوردنی‌های حلال و صحبت از زنانی 


سورة مائده آیات ۱-۱۱ 


جزء شم 

که ازدواج با آنان آزاد است. از نماز و احکام طهارت 

برای انجام نماز سخن می‌رود: 
یا ی رال رای اضرا 
جوف و مُسَحوا 
روو إلى الکفبین. داریا ُنبا 
وا ۳ مرضی,أَعَل فآ جا أ 
نکم من الط آزلاعنتآشناء وا 
نیلوا ضعی دا یا مت خوا بوجوهکم و 
ید کہ من ما رب الله یل کمن عزج. 


و سا فا رقم 


هر كم و لیم نغمته علیکم لعلکم 


ولک ن پرید ل 
کون 5 
ای مؤمنان: هنگامی که برای نماز بپاخاستید (و وضو 
نداشتید)» صورتها و دستهای خود را همراه با آرنجها 
بشوئید. و سرهای خود (همه یا قسمتی از آنها) را مسح 
کنید. و پاهای خود را همراه با قوزکهای آنها بشوئید. و 
اگر جنْب بودید (و خواستید نماز بخوانید. همة بدن) 
خود را بشوئید. و اگر بیمار بودید (و بیماری مانع از 
استعمال آب بود) یا این که مسافر باشید (و یافتن آب 
برایتان دشوار بود) یا این که یکی از شما از پیشاب 
برگشت. یا با زنان مجامعه کردید. و (در همه این 
صورتهاء آب برای غسل یا وضو) نیافتید» با خاک پاک 
تيمم کنید» (بدین شکل که دو بار کف دست بر خاک زده 
و) با آن بر صورتها و دستهای خود (تا مچ. یا آرنج) 
بکشید. خداوند نمی‌خواهد شما را به تنگ آورد و به 
مشقّت اندازد. و بلکه می‌خواهد شما را (از حیث ظاهر و 
باطن) پاکیزه دارد و (با بیان احکام اسلامی) نعمت خود 
را بر شما تمام نماید. شاید که شکر (انعام و الطاف) او 
را (با دوام بر طاعت و عبادت) بجای آورید. 
سخن گفتن از نماز و طهارت. در کنار سخن گفتن 
خوراکی‌های حلال و ازدواج با زنانی که برای شوهران 
حلال هستند, همچنین سخن گفتن از حکم طهارت در 
کنار سخن گفتن از احکام شکار کردن و احرام بستن و 
نحو رفتار با کسانی که مسلمانان را از مسجدالحرام 
بازمی‌دارند. اينها اتفاقی و تصادفی, محض خالی نبودن 
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عریضه و پیاپی قرار دادن واژه‌ها و جمله‌هاء ذکر 
نشده‌اند. و دور از فضای روند گفتار و اهداف آن. 
ردیف و پیاپی قرار نگرفته‌اند. بلکه هر یک در جای 
مناسب روند گفتار. و برای فلسفه‌ای که در نظم و 
ترتیب قرآن دارند. ذکر شده‌اند و آمده‌اند. 

نخستین نگرش, نگریستن به نوع دیگری از چیزهای 
پاکیزه است. از میان چیزهای پاکیزه کاملاً روحی که در 
کنار خوراکی‌های حلال و پاکیزه, و زنان حلال برای 
ازدواج ذکر می‌شود. نوعی است که دل موّمن در آن 
لذتی را می‌یابد که در سائر لذائذ دیگر نخواهد یافت» و 
آن لدت ملاقات با خدا است. در فضائی از پاکی و 
فروتنی و یکرنگی ... قرآن چون از سخن گفتن از 
خوراکیهای پاکیزه و حلال. و از زنان حلال برای 
ازدواج می‌پردازد. برای صحبت از طهارت و نماز اوج 
می‌گیرد تا بدین وسیله انواع کالای پا کیزه و اشیاء حلال 
را در زندگی انسان تکمیل سازد. انواع کالای پاکیزه و 
اشیاء حلالی که وجود «انسان» در پرتو ان کامل 
می‌گردد. 

دومین نگرش, این است که احکام طهارت و نماز 
همچون احکام طعام و ازدواج» و بسان احکام نسخجیر 
حلال و حرام. و همانند احکام رفتار با مردمان در حال 
صلح و جنگ» مهم بوده و همه این احکام جدای از 
یکدیگر نیستند. و این احکام. با ساثر احکام دیگری که 
در سوره خواهند آمد. دوشادوش و همتا و همسان 
همدیگرند ... همه آنها عباد یزدان جهان بشمارند. و 
همة آنها دين ایزد متعال محسوبند. در اين آئین. ميان 
بخشهائی که در اصطلاح فقهی - در این اواخر - 
«احکام عبادات» و بخشهائی که «احکام معاملات» نام 
داده شده‌اند. جداگانگی و گسیختگی وجود ندارد. 
تفرقه‌ای که «فقه» برحسب مقتضیات «تألیف» و 
«تبویب» به وجود آورده است» در اصل برنامة الهی. و 
در اصل شریعت اسلامی. وجود ندارد. برنامة یزدان 
اسلامی, این بخش و آن بخش را از هم جدا نمی‌کند و 
بطور یکسان از مجموعة بخشها فراهم می‌آید. و حکم 


هر بخشی با حکم بخش دیگری برابر است» و در 
تشکیل دین خداوندگار و شریعت آفریدگار و برنامة 


یزدان دادار, دارای ارج و پاية همگون و همسان است. 


این از آن, و آن از این در فرمانبرداری و پیروی از 
خداء برتر نیست. نه تنها برتر نیست. بلکه یکی مکمل 
دیگری است و هیچ بخشی بدون بخش دیگر, راست و 
درست و پایدار و پابرجا نمی‌ماند. دین بطور یکسان, 
صحیح و درست نمی‌باشد مگر با پیاده کردن هر دو 
بخش عبادات و معاملات در زندگانی گروه مسلمانان. 
همة احکام و همه بخشهاء «عقود» و پیمانهائی است که 
یزدان سبحان وفای بدانها را خواستار شده است ... همه 
آنها هم «عبادات» است و شخص مسلمان همه آنها را 
به قصد قربت و نزدیکی به یزدان جهان انجام می‌دهد. 
و همه آنها یکسره «اسلام» و اقرار, یعنی تسلیم فرمان 
خدا شدن, و اعتراف مسلمان به بندگی یزدان متان 
نمودن است. 
در اسلام «عبادات» تنهاء و «معاملات» جداء وجود 
ندارد. چنین اصطلاحاتی مربوط به «تألیفات فقهی» 
است. هم عبادات مصطلح و هم معاملات مصطلح. هر 
دو بخش رویهمرفته «عبادات» و «فرائض» و «عقود» و 
پیمان با یزدان جهانند. و خلل وارد کردن و زیان 
رساندن به چیزی از آنهاء خلل وارد کردن و زیان 
رساندن به پیمان ایمان با یزدان است('. 
این نگرشی است که روند قرآنی بدان اشارت 
می‌نماید. بدان هنگام که این احکام گوناگون را در 
روند سوره ذکر می‌فرماید. 
e‏ 

يا أا الذي اموا ذا إلى ألصَلاةٍ). 

ای مؤمنان: هنگامی که برای نماز بپاخاستید... 
نماز ملاقات با خدا است. ایستادن در حضور یزدان 
است. دعا کردن و راز و نیاز با ایزد مان است. باید 
برای چنین موقعیتی آمادگی پیدا کرد. همچنین باید با 
پاکی بدنی, پاکی روحی همراه گردد. ما گمانمان بر این 
است که وضو به خاطر همین است - البتّه خدا بهتر 
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می‌داند - فرائض منصوص در این آیه» عبارت است از: 
شستن صورت. شستن دستها تا آرنجهاء مسح سر و 
شستن پاها تا قوزکها ... پیرامون این فرائض, اختلاف 
فقهی اندکی در میان است. مهمترین این اختلاف, چنین 
است: آیا این فرائض به همان ترتیبی باید انجام بپذیرد 
که ذ کر کرده‌ایم؟ یا این که بدون چنین ترتیبی هم کافی و 
بسنده است؟ پاسخ دو گونه است. 
این در حَدّث اصغر, یعنی بی‌وضوئی است. اما جُنْب 
بودن - خواه با نزدیکی زناشوئی باشد و خواه با 
احتلام. موجب غسل می‌گردد. 
وقتی که قرآن از بیان فرائض وضو و غسل می‌پردازد. 
شروع به بیان حکم تيمم می‌نماید که در حالتهای زیر 
انجام می‌پذیرد: 
بطور کلّی هرگاه شخص بی‌وضو, یا شخص جنب, آب 
را پیدا نکند. 
حالت دیگر, وقتی است که شخص بی‌وضو یا جنب 
بوده و بیمار باشد و آب برای او زیان داشته باشد یا 
اذیّت و آزارش کند. 
حالت سوم» وقتی است که شخص مسافر بوده و 
بی‌وضو و یا جنب باشد. 
قرآن درباره حَدّث اصغر, یا بی‌وضوئی. چنین تعبیری 
دارد: 

(َز جاءأَحَد منکم من الفانط ). 

یا این که یکی از شما از پیشاب برگشت. 
غائط به معنی مکان گود است. مکان گودی که عربها 
برای پیشاب بدانجا می‌رفتند. برگشت از مکان گود. 
کنایه از قضای حاجت. چه شاشیدن باشد و چه دفع 


مدفو ع. 
از عَدّث اکبر» یا جنب بودن نیز اینگونه تعبیر 
می‌فرماید 

ع 1 ر a‏ 


- مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و مقوّماته» فصل 
«الشمول». 


یا با زنان مجامعه کردید. 
این تعبیر لطیف برای کنایه از نزدیکی زناشوئی بسنده 


است. 


در این حالتهاء شخص بی‌وضو يا جَنب. نماز نمی‌خواند 
تا تیم نکند. برای تیمّم زمین پاکی را پیدا می‌کند. 
یعنی چیز پاکی را از جنس مواد زمین باشد - با واژه 
طیّب» یعنی خوب. از طهارت و پاکی, تعبیر شده است 
- هر چند که این چیز پاک از جنس مواد زمین, خاکی بر 
پشت حیوانات. یا خاکی بالای دیوار یا روی دیوار 
باشد. 
کف دو دست را بر آن می‌زند. سپس آن دو را فوت 
می‌کند. بعد کف دو دست را بر چهره‌اش می‌مالد. سپس 
آنها را بر دستهایش می مالد تا آرنجها. یک بار کف دو 
دست را بر خاک زدن برای چهره و دستها بسنده است. 
و یا دو بار زدن لازم است ... دو قول در ميان است._ 
اختلافات فقهی پیرامون مقصود از فرمودة خدا: أو 
لامشت السا 2 6 در میان است: آیامراد از مٌلامسه. 
لمس و برخورد پوست بدن طرفین است؟ و یا به معنی 
جماع و نزدیکی زناشوئی است؟ اگر مُلامسه به معنی 
لمس و تماس پوست بدن است. آیا چنین لمس و 
تماسی با شهوت و لذت انجام پذیرفته است یا بدون 
شهوت و لذت صورت گرفته است؟ اختلافهائی در این 
زمینه موجود است. 
گذشته از اینهاء پرسش دیگری در میان است: آیا 
سردی آب. وقتی که شخص بیمار نیست. و یا هراس از 
بیمار شدن و اذیّت و آزار دیدن, می‌تواند مجوّز تیم 
باشد یا خیر؟ ارجح اقوال این است که: بلی! در چنین 
اوضاعی می‌توان تیمّم کرد. 
در پایان آیه, این پیرو ذکر می‌گردد: 
(ما یرال علیکم ین حرج. َلکن رید 
هر کم و لیم نفسته علیکم لمکم تشکرون ). 
خداوند نمی‌خواهد شما را به تنگ آورد و به مشقت 
اندازد. و بلکه می‌خواهد شما را (از حیث ظاهر و باطن) 
پاکیزه دارد و (با بیان احکام اسلامی) نعمت خود را بر 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
شما تمام نماید. شاید که شکر (انعام و الطاف) او را (با 
دوام بر طاعت و عبادت) بجای آورید. 
پاکیزگی حالت واجبی برای ملاقات با خدا است - 
همانگونه که قبلاًگفتیم - و پاکیزگی جسمی و روحی با 
وضو گرفتن و غسل نمودن حاصل می‌گردد. اما با تیم 
تنها پاکیزگی روحی فراهم می‌آید. تیعم هم وقتی انجام 
می‌پذیرد که أب یافته نشود. و یا زیان و ضرری از 
استعمال آب ناشی گردد. چرا که یزدان سبحان 
نمی‌خواهد که مردمان را به رنج و زحمت اندازد و با 
انجام وظائف و تکالیف سخت ایشان را به تنگنا افکند 
و به مشقّت گرفتار سازد. بلکه یزدان مهربان می‌خواهد 
مردمان را پاکیزه دارد. و با نعمت طهارت بر آنان مت 
نهد. و ایشان را به سوی سپاسگزاری از نعمت کشاند. 
تا نعمت را برایشان چند برابر فرماید و بر نسعمتشان 
بیفزاید. این هم مهربانی و فضل و لطف و واقعیّت است 
که در این برنامه ساده و درست الهی موجود است. 
فلسفة وضو و غسل و تيمم انديشة ما را به خود جلب 
و مشغول می‌دارد. آنجا که نص قرآنی می‌فرماید: 
(ولن رہد ھر کم و شتا میک طخ 
تَشْکرون ). 
بلکه می‌خواهد شما را (از حیث ظاهر و باطن) پاکیزه 
دارد» و (با بیان احکام اسلامی) نعمت خود را بر شما 
تمام نماید, شاید که شکر (انعام و الطاف) او را (با دوام 
بر طاعت و عبادت) بجای آورید. 
فلسفة این نص ما را متوجّه همآهنگی و وحدتی 
می‌سازد که اسلام در مراسم عبادی و در قوانین 
اجتماعی. یکسان آن را پیاده می‌سازد. وضو و سل 
تنها برای پاکیزگی جسم نیست و بس. تا امروزه فلسفه 
بافی بیاید و بگوید: ما نیازی به این مقرّرات نداریم. 
همانگونه که عربهای بدوی و ابتدائی داشتند! زیرا ما 
بنابه خواست تمدن به گرمابه مسی‌رویم و استحمام 
می‌کنيم و اندامهایمان را تمییز می‌نمائیم! اما چنین 
فلسفه بافی متوجّه نشده‌اند که وضو یا غسل تلاش دو 
بعدی و دو چندانی است برای اتحاد و اتفاق نظافت 


غ 


جسم و طهارت روح در یک کار» و در یک عبادت. 
کار و عبادتی که مؤمن با انجام آن متوجه خدای خود 
می‌گردد. و جانب پاکیزگی روحی نیرومندتر از جانب 
پاکیزگی جسمی است. زیرا به هنگام نبودن آب و عدم 
دسترسی به استفاد؛ از آن. تیم جایگزین آب می‌شود. 
و تیم جز پاکیزگی روحی را تأمین نمی‌کند که مهمّتر 
از جنب جسمی است ... بالاتر از همه اینهاء اين أئين 
برنامةٌ همگانی عامّی است که با همه حالتها و تمام 
محیطها, و کی اوضاع با نظام و سیستم يگانة 
استواری, رویاروی می‌گردد. و فلسفه‌اش در همه 
حالتها و محیطها و اوضاع حاصل می‌آید. و در شکلی 
از اشکال, و در معنائی از معانی. پیاده می‌گردد. 
فلسفه‌ای که به هیچوجه پوچ و باطل نمی‌شود. و تخلّف 
نمی‌کند. 

پس یکوشیم که اسرار این عقیده را بفهمیم. پیش از آن 
که بدون آگاهی و رهنمود و کتاب روشن و روشنگری» 
دربارهُ چنین عقیده‌ای, حکم صادر کنیم و فتوا دهیم. 
همچنین بکوشیم با یزدان جسهان ادب بیشتر 
باشیم. چه در چیزی که می‌دانیم و چه در چیزی که 
نمی‌دانیم(۱! 

همچنین صحبت از تیقّم برای ادای نماز به هنگام 
دشواری وضو یا غسل با آب. و یا زیان داشتن آب. ما 
را بر آن می‌دارد که نگرش دیگری به خود نماز 
بیفکنیم. و حرص و آز برنامة اسلامی بر اقامة نماز را 
ورانداز کنیم» و با دقّت بنگریم که هم موانع را از سر 
راه گزاردن نماز بدور می‌اندازد و هیچ عذری را برای 
ترک نماز از کسی نمی‌پذیرد. چنین حکمی به اضافةً 
احکام دیگری که دربارة نماز خوف. و نماز بیمار 
همچون نشسته خواندن نماز يا بر پشت خواندن نمازء و 


ی داشته 


نماز خواندن برحسب امکان هرگونه که دست دهد همه 
این احکام خبر از حرص و ولع فراوانی می‌دهد که 
اسلام برای اقامةٌ نماز مبذول می‌دارد. و بیانگر این 
واقعیّت یت است که برنامة الهی چه اندازه بر این عبادت 


تکیه می‌وررد تا اهداف تربیتی خود را در نفس بشری 


فی‌ظلال الق رآن 
f‏ و 
پیاده و مستقر سازد. چراکه از ملاقات با خداء و 
ایستادن در پیشگاه الله وسیلهة بسیار موتّری می‌سازد. 
و در نازک‌ترین شرائط و سخت‌ترین اوقات. در انجام 
نماز کوتاهی نشان نمی‌دهد. و نمی‌گذارد هیچ مانعی از 
موانع و هیچ مشکلی از مشاکل. مسلمان را از این 
ایستادن در پیشگاه خدا و از این ملاقات با خدا 
بازدارد. ملاقات بنده با معبود خودش. یزدان جهان 
بهیچوجه اجازه شی‌فرماید بدا بنده‌اش به علّتی از علل, و 
و منقطع شود. نماز 


مایةٌ شادابی دل» و آسایش درون و 


به سببی از اسباب» از او بگسلد 
آرامش بیرون؛ و 
بهره‌مندی از عرّت. و ماندگاری نعمت است. 
۰ 
به دنبال احکام طهارت. و احکام پیش از آن. احکامی 
که مژمنان را متوجّه نعمت خدا می‌سازد. نعمتی که در 
پرتو ایمان بدانان عطاء فرموده است. و یادآوری پیمان 
یزدان با ایشان» مبنی بر گوش بفرمان بودن و 
فرمانبرداری کردن, همان پیمانی که با بستن آن, داخل 
داثرهٌ اسلام شده‌اند - همانگونه که گفتیم - و همچنین 
به دنبال تذکر موّمنان به تقوا و پرهیزگاری, و یادآوری 
ایشان بدین نکته که آفریدگار از نیتها و رازهای 
سینه‌ها. و افکار و اندیشه‌های دلهایشان کاملاً آگاه 
است» چنین آی‌ای می‌آید: 
و وان نعْمَة الله ه یک و ر میاه الذي 
واتقکم بلق میغنا و أطْعناء و تقو را الله 5 
له عم بذات ألصُدورٍ ). 
(ای مؤمنان!) به یاد آورید نعمت (هدایت دین) خدای را 
بر خود. و به یاد آورید پیمانی را که (توشط پیغمپر در 
عَقَبةٌ دوم) با شما بست. بدانگاه که گفتید: شنیدیم و 
اطاعت کردیم (و در خوشی و ناخوشی و گنج و رنج» 


ای پیغمبر با تو همراهیم). و از خدا بترسید که خدا از 


۱- حال به همین منوال است در مساألة زکات و قَضَيَةٌ مالیات. زکات 
جدای از مالیات است. و مالیات جایگزین زکات نمی‌گردد. در این جزء بدین 
مسأله صحبت خواهیم کرد. 

(مولف) 


راز درون سینه‌ها آگاه است. 

نخستین کسانی که مخاطبان اين قرآن بودند - 
همانگونه که قبلا گفتیم - ارزش نعمتی را می‌دانستند 
که یزدان با این آئین بدیشان عطاء فرموده بود. چرا که 
حقیقت نعمت مبذولهٌ یزدان را در هستی خود. و در 
زندگی خویش, و در جامعة خویش یشتن, و جایگاهی که در 
میان همذٌ انسانهای پیرامونشان پیدا کرده بودند. لمس 
می‌کردند و می‌یافتند. بدین خاطر تنها اشاره کسردن 
بدین نعمت بسنده بود. چه اشاره کردن, دلها و دیده‌ها 
را به حقیقت ستبر و سترگ و مسجشّم و ملموس در 
زندگانیشان. رهنمود می‌کرد و متوجّه می‌ساخت. 
همچنین تنها اشاره کردن به پیمان یزدان با ایشان بس 
بود. پیمانی که خدا با آنان بسته بود و در آن, گوش 
بفرمان بودن و فرمانیرداری کردن را از ایشان خواسته 
بود. تنها اشاره كردن حقیقتی را آماده و جلوه گر 
می‌داشت که مستقیماً با آن آشنا بودند و سر و کار 
داشتند. همچنین خود را مفتخر می‌دیدند وقتی که 
خویشتن را طرف معاملهٌ یزدان مشاهده می‌کردند! 
یعنی زمانی که می‌دیدند که خداوند بزرگوار» در 
معامله‌ای که با خدا انجام می‌دهند. ایشان را یکی از دو 
طرف قرارداد محسوب می‌دارد. عرّت و عظمتی در 
درونشان پیدا و هویدا می‌گشت. حقّ هم همین بود و 
همین است! این امر کار بس بزرگی در آئینۀ دل مومن 
است. وقتی که خوب چنین حقیقتی را می‌بیند و 
می‌فهمد و ورانداز و بررسی می‌کند. این کار آن اندازه 
والای والا در نظر جلوه‌گر می‌آید که بدان می‌نازد و 
گردن می‌افرازد. 

از ایسنجا است که خدا ایشان را در این باره به 
پرهیزگاری واگذار می‌فرماید و به آشنائی دل با خدا 
حواله می‌نماید. و به دل راه می‌دهد که بداند: خدا 
اندیشه‌ها و رازهائی را می‌پاید و مراقبت می‌نماید که 
از آن می‌گذرد: 

و و الله ال مر بذات لصو . 


از خدا بترسید که خدا از راز درون سینه‌ها بس آگاه 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


تعبیر «ذات الصدور» تعبیر الهامگرانه‌ای است که 
مفهوم را به تصویر می‌زند. و آشکارا و هویدا مقصود 
را می‌نماياند. در قرآن در موارد فراوانی بدین تعبیر 
برمی‌خوریم. لذا زیبا است که از ریزه کاری و ظرافت و 
زیبائی و الهامی سخن بگوئیم که در آن نهفته است. 
«ذات الصدور»: یعنی همدم سینه‌ها و ملازم آنها و 
چسبیده بدانها ... این هم کنایه از احساسات پنهان و 
خاطره‌های نهان و رازهای پوشيده در آن است. 
احساسات و خاطره‌ها و رازهائی که ملازم سینه‌ها و 
همدم آنها است ... احساسات و خاطره‌ها و رازها هم هر 
اندازه مخفی و مکتوم و مدفون در سینه‌ها باشد. برای 
دانش یزدان مکشوف و معلوم است. یزدانی که آگاه از 
خود سینه‌ها و اندیشه‌ها و رازهای درون آنها است. 
9 
از زمر پیمانی که خدا با ملّت مسلمان بسته است» 
قیمومت دادگرانة ملّت مسلمان بر انسانها است. 
دادگری مطلقی که شاهین ترازوی آن بر اثر دوستی و 
دشمنانگی بدین سو و آن سو نمی‌گراید. و به خاطر 
خویشاوندی یا مصلحت جوئی و هوا و هوس, بهیچوجه 
و در هیچ حال, بالا و پائین نمی‌افتد. دادگری جوشیده از 
ایمان به نظارت خداوند یگانه. و بردمیده از درک 
پالیدن یزدان و دانش بیکران و آگاهی بی‌پایان او از 
نهانی‌ها و پنهانی‌های درون سینه‌های مردمان, دور از 
هر نوع موّتری است. از اینجا است که چنین ندائی 
طنین انداز می‌شود: 
یا أا الَذپنَ منوا ووا رام بل یداه 
بالقنط ول نکم شتآن د وم عل لا تغدلوا. 
خی هفوب تفوی. و وله نله حبر 
رن ). 
ای مؤمنان! بر ادای واجبات خدا مواظبت داشته باشید 
واز روی دادگری گواهی دهید. و دشمنانگی قومی شما 
را بر آن ندارد که (با ایشان) دادگری نکنید. دادگری 
کنید که دادگری (بویژه با دشمنان) به پرهیزگاری 


نزدیکتر (و کوتاه‌ترین راه به تقوا و بهترین وسیله 


برای دوری از خشم خدا) است. از خدا بترسید که خدا 

آگاه از هر آن چیزی است که انجام می‌دهید). 
خداوند مومنان صدر اسلام را بازمی‌دارد از این که 
دشمنانگی کسانی که ایشان را از مسجدالحرام 
بازداشته‌انده به تجاوز و تعذی بکشاند. دست باز 
داشتن از تعدی و تجاوز به اشخاصی که تعذی و 
تجاوز کرده‌اند و به ناحق مسلمانان را از مسجدالحرام 
باز داشته‌اند. اوج خویشتنداری و بزرگواری است. آن 
مرتبۂ والائی که قرآن با برنامۂ تربیتی یزدانی استوار و 
درست خود, ایشان را بدانجا می‌کشاند و می‌رساند. 
این مؤمنانند که نهی می‌گردند از این که دشمنانگی 
ایشان را بر آن دارد که از دادگری کنارهگیری و دوری 
کنند. این هم اوجی بالاتر از اوج پیشین است و 
سخت‌تر و دشوارتر برای انسان از اوج نخستین است. 
چرا که این مرحله, فراتر از عدم تعدای و دست به سوی 
دیگران دراز کردن است. در اینجا باید دادگری کرد. هر 
چند که تو از طرف خوشت نیاید و دشمنی او را در دل 
داشته باشی! وظيفهٌ پیشین ساده‌تر و آسانتر از وظیفة 
پسین است. زیرا وظیفة پیشین با دست برداشتن از 
تعدّی و تجاوز, خاتمه می‌پذیرد. ولی وظيفة دوم از 
آنجا که باید نفس را به دادگری واداشت و با دشمنان 
مبغوض و مورد خشم هم دادگری کرد. سخت‌تر و 
دشوارتر از وظیفهٌ پیشین است. آخر وظیفهٌ پیشین 
دست کشیدن است. ولی وظیفةٌ پسین دست بازیدن 
است. اوّلی سلبی و دومی ایجابی است. 
برنامةٌ تربیتی حکیمانه, اندازة مشکلات بالا رفتن از 
این فراز را در نظر می‌گیرد و توشه‌ای را تهيّه می‌بیند 
که به همراه می‌فرستد که یار و مددکار در سپردن چنین 
راھی بش را 

(یاآا الذي ونوا رام لله ). 

ای مۇمنان! بر ادای واجبات خدا مواظبت داشته باشید, 

و تلاشگر راه عدل و داد شوید .... 
پیروی نیز به دنبال آن می‌آورد و تعلیقی می‌زند که یار 
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و مددکار این سیر و سفر شود: 

وا ال له یربا تفتلرن ). 

از خدا بترسید که خدا آگاه از هر آن چیزی است که 

انجام می‌دهید. 
نفس انسانی هرگز از بلندای این فراز بالا نمی‌رود. 
مگر زمانی که در این کار مستقیماً با خدا معامله کند. و 
برای خدا برخیزد و به تک ایستد. و از هر چیز جز خدا 
بپالاید و دوری نماید. و از خشم و عذاب خدا بهراسد 
و بپرهیزد. و احساس کند که چشمان خدا نهانیها و 
پنهانیهای نهفته در دلها و سینه‌ها را می‌پاید و دیدبانی 
می‌نماید. 
هیچ اعتباری و ارزشی از اعتبارات و ارزشهای سرأسر 
کر زمین وجود ندارد که بتواند نفس بشری را بدین 
افق برساند و بر آن استوار گرداند. چیزی جز به 
پاخاستن برای خداء و معاملۀ مستقیم با خداء و پالودن 
از هر اعتبار و ارزشی جز اعتبار و ارزش این راستاء 
نمی‌تواند نفس را بدین فراز بالا و افق والا برساند. 
در این کر زمین, عقیده و باوری یا نظام و سیستمی 
وجود ندارد که دادگری مطلق را برای دشمنان مبغوض 
و منفور تضمین کند. بدانگونه که این آشین آن را به 
عهده می‌گیرد و تضمین می‌کند. آنگاه که موّمنان را 
فریاد می‌دارد که حتی با دشمنان بدسگال خود دادگری 
کنند. و با خدا معامله نمایند. و از هر اعتبار و ارزشی 
بپالایند. 
با بودن چنین ارکان و اصول درستی در این آئین است 
که این آئین, واپسین آئین جهانی انسانی است. آئینی 
که نظام و سیستم آن, برای همه مردمان - اعم از 
پیروان آن و غير پیروان آن - تضمین می‌کند که در 
سای آن از دادگری برخوردار گردند. و این دادگری 
واجبی بر گردن پیروان آن باشد. و برای انجام این 
واجب باید با خدای خود معامله کنند و او را در مذ نظر 
داشته باشند. هر اندازه هم از مردمان کینه‌توزی و 
دشمنانگی ببینند و از ایشان بدشان بیاید و نفرت داشته 
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بر مّت مسلمان, قیمومت مردمان واجب است. هر 
اندازه هم در این راستا رنج و زحمت و جهاد و تلاش 
لازم باشد. 

این ملّت بدین قیمومت برخاسته است و بدین وظيفة 
سترگ پرداخته است. و سختی‌ها و دشواریسهای آن را 
پذیرفته است. آن روزی که بر اسلام ماندگار بوده 


است. 
وظیفهٌ قیمومت در زندگانی ملّت مسلمان تنها اندرزها 
و سفارشهای توخالی. و سخنان رنگین بی‌محتوا و 
بی‌عمل نبوده است. بلکه در زندگانی روزانة آنان عملاً 
پیاده شده است و واقعیّت داشته است. واقعیتی که 
انسانها نه پیش از آن و نه پس از آن. همسان آن را به 
خود ندیده‌اند. و در این سطح با آن آشنا نشده‌اند. مگر 
در دوران شکوفائی حکومت اسلامی. نمونه‌هائی که 
تاریخ در این باره به خاطر سپرده است و نگاشته است. 
فراوان و زیاد است. همه آنها گواهی می‌دهند بر این که 
این سفارشها و فریضه‌های الهی, در زندگانی روزانة 
این ملّت. برنامة دنیای واقعی و حیات عملی بوده است 
و به سادگی اجراء شده است. و در ادوار و احوال عادی 
مت مسلمان مجسم و جلوه‌گر گشته است. چنین 
سفارشها و فریضه‌هائی تنها اندرزهای شیرین خیالی و 
فریضه‌های والای واهی» و تنها نمونه‌های فردی هم 
نبوده است. بلکه قالیی برای حیات بوده است. قالبی که 
مردمان چنین معتقد شده‌اند که راهی و شیوه‌ای در 
قالبی از قالبهاء جز راه و شیوه‌ای گنجیده در این قالب 
اصلاً وجود ندارد و ایشان سراغ ندارند ... 

هنگامی که از آن له سربفلک کشیده, جاهلیّت را 
ورانداز می‌کنيم. جاهلیّت در همه قرون و اعصار. و در 
تمام مکانها و سرزمینها - از جمله جاهلیّت زمان 
معاصر را - برنامهٌ ساختار یزدان برای مسردمان را 
خواهیم یافت که با برنامه‌های ساختار مردمان برای 
مردمان. فاصلةٌ فراوانی دارد. میان آثار این برنامه‌هاء و 
میان آثار برنام گرانبها و گرانقدر الهی. در پهنة درون 
دلها و در گستره بیرون زندگی, آن اندازه فاصله فراوان 


[۳۷۵] هم 
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و فراخ است که پیموده نمی‌شود. 

مردمان با قوانین و مقزّرات آشنایند. و بدانسها فریاد 
برمیآورند و هلهله و غوغا راه می‌اندازند. اما این کار 
چیزی است و پیاده کردن در جهان واقعی و دنیای عملی 
چیز دیگری است. این قوانین و مقزراتی که انسانها 
برای انسانها فریاد می‌دارند و صدا و غریو 
برمیآورند. اگر در جهان واقعی پیاده نمی‌گردد. طبیعی 
است. زیرا مهم این نیست که مردمان را به قوانین و 
مقزّرات خواند. بلکه مهم این است که چه کسی مردمان 
را به سوی آنها دعوت می‌کند. و مهم این است که این 
دعوت از کدام جهت صادر می‌گردد و سرچشمه آن 
کدام است. همچنین مهم سلطه و قدرتی است که این 
دعوت بر دلها و درونها دارد. و بالاخره مهم مرجعی 
است که مردمان حاصل رنج و زحمتی را که برای پیاده 
کردن چنین قوانین و مقرّراتی تحمل می‌کنند به پیشگاه 
او برمی‌گردانند و به آستانه‌اش تقدیم می‌دارند. 

ارزش دعوت دینی به سوی قوانین و مقرّراتی که 
مردمان را بدانها می‌خواند. ناشی از سلطه‌ای است که 
دین از سلطة یزدان برمی‌گیرد. اما چیزی که فلانی و 
فلانی می‌گویند. مستند بر چه و تکیه گاهش چیست؟ بر 
دلها و درونها چه سلطه و نفوذی دارد؟ هنگامی که 
مردمان در راه پیاده کردن آن بسی رنج می‌برند و 
زحمت می‌کشند. و حاصل کذ یمین و عرق جبینشان را 
به پیش آن برمی‌گردانند و تقدیم می‌دارند. می‌تواند به 
مردمان چه چیز ارمغان دارد؟ 

هزاران فریاد برای عدالت و دادگری, پاکی و پاکیزگی. 
آزادی و آزادگی, بزرگواری و بخشندگی, مهربانی و 
دوستی. فداکاری و جانفشانی, و غیره بلند می‌گردد. 
اما فریاد مردمان درون انسانها را اصلاً تکان نمی‌دهد. 
و بر دلها تأثیری نمی‌گذارد و خویشتن را بر دلها 
تحمیل نمی‌نماید. زیرا این دعوتی است که خداوند 
بدان نیرو و توان و سلطه و حجتی نبخشیده است. مهم 
تنها سخن گفتن خالی نیست. بلکه مهم این است که در 
فراسوی این سخن چه کسی قرار دارد! 
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جزء ششم 
مردمان فریاد و غریو انسانهائی همچون خود را 
۱ می ‌شنوند و صدای قوانین و سخنان دل‌انگیز و 


شعارهائی را برمی آورند - قوانین و سخنان دل‌انگیز و 


شعارهائی که از سلطه و حجّت یزدان بی‌بهره‌اند - اما 
باید دید که تأثیر آنها چیست؟ فطرت مردمان توجه 
دارد و درک می‌کند که چنین قوانین و سخنان رنگین و 
شعارهای آتشینی» رهنمودهائی از سوی انسانهائی 
همچون خودشان است. مارک جهل و عجز و هواو 
هوس و قصور و کوتاهی بشری بر آنها است. نشاندار 
به همه عیبها و نقصهائی است که انسان دارد. فطرت 
انسان چنین قوانین و سخنان و شعارهائی را بر این پایه 
و اساس دریافت می‌دارد. لذا سلطه و قدرتی بر فطرت 
انسانها نخواهد داشت. و در وجودشان کمترین تکانی 
نمی‌اندازد. و در زندگانیشان جز تأثیر بسیار ضعیفی 
نخواهد داشت! 
امّا ارزش این «سفارشها» در دین, این است که همراه با 
«پروژه‌های» دگرگونی زندگی, تکامل پیدا می‌کند. دین 
سفارشهای توخالی و هوائی نمی‌کند. زمانی که دین به 
سفارشهای توخالی و به شعارهای هوائی تبدیل گردد. 
سفارشهایش اجراء و پیاده نمی‌شود. همانگونه که هم 
اینک در همه جا می‌بینیم. 
باید نظام و سیستمی برای سراسر زندگی برابر بسرنامة 
دين وجود داشته باشد. و در سایهٌ چنین نظام و 
سیستمی. دین سفارشهای خود را تنفیذ و اجراء کند. 
سفارشهایش را در اوضاع واقعی بگونه‌ای تنفیذ و 
اجراء سازد که در آن اوضاع. سفارشها و قوانین تکامل 
پیدا کند. این همان «دین» در مفهوم اسلامی نه جز آن 
است. دینی که در نظام و سیستمی مجسّم و نمودار 
شود که بر هم جوانب زندگی فرمانروائی کند و بر تمام 
زوایای زندگانی حاکم گردد. 
هنگامی که «دیسن» بدین مفهوم در زندگی گروه 
مسلمانان پیاده گردد. مسبمانان از آن قله سربفلک 
کشیده هم انسانها را می‌پایند و دیده‌وری می‌نمایند. 
ن قله سربفلک کشیده‌ای که هنوز هم سر به فلک 
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می‌ساید و بر دامنه‌ها و درّه‌های ژرف جاهلیّت نوين 
معاصر نیز سرک می‌کشد و دیده‌وری می‌نماید, 
همانگونه که در روزگاران کهن سر به فلک سایان بر 
دامنه‌ها و دژه‌های ژرف جاهلیّت عربی و جز آن بطور 
یکسان سرک می‌کشید و مشرف بود ... زمانی که 
«دین» به پندها و سفارشهای بالای منبرهاء و به شعائر 
و مراسم مسجدها, تبدیل گردد. و از نظام و سیستم 
زندگی خالی و بی‌بهره شود. دیگر حقیقت دين در 
زندگی وجود نخواهد داشت! 
0 
به ناچار باید از سوی یزدان متانی که موّمنان تنها با او 
معامله می‌کنند. به ممنان پاداشی داده شود. پاداشی که 
ایشان را در برابر رنجها و سختی‌های قیمومت دل و 
جرأت بخشد. و برای انجام وظائف و تحمل تکالیف 
قیمومت. و وفای به پیمان. قوی و نیرومندشان گرداند. 
همچنین به ناچار باید سرنوشت کسانی که کفر 
ورزیده‌اند و به تکذیب حقائق پرداخته‌انده از سرنوشت 
کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای خوب و پسندیده 
کرده‌اند. در پیشگاه خدا جدا گردد: 
«وعّد الله لین آمُوا و عَولوا لض الات هم 
عفر و جر عظجم: و الَذينَ روا و کذبوا بیان 
ریک أضحاب بح ). 
خداوند به کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته 
انجام دهند, وعده می‌دهد که آمرزش (او گناهاتشان را 
دریابد) و پاداش بزرگی (و ثواب فراوانی) ازآن ایشان 
باشد. و کسانی که کافر شوند و آیات (قرآنی و جهانی) 
ما را تکذیب کنند» آنان اهل دوزخ هستند. 
این پاداشی است که یزدان آن را به نیکان و نیکوکاران 
می‌دهد به جای کالاهائی که در دنیا از دست می‌دهند. 
بدانگاه که به انجام وظائف والا می‌پردازند و رنجهای 
فراوانی را تحمّل می‌کنند. پاداشی است که سختی‌ها و 
دشواریهای قیمومت. با وجود هواها و هوسهای 
انسانهاء و دشمنانگی و سرکشی و پافشاری پر باطل 
آدمیزادگان در کر زمین. در برابر آن کوچک و ناچیز 


است. گذشته از اين, دادگری الهی مقتضی است که 
سزای نیکان و جزای بدان را یکسان نکند و برابر 
ندارد. 

باید دلهای ممنان و چشمان ایشان را آویزه و متوجّه 
چنین دادگری و چنان سزائی کرد. تا دلهاو چشمهاء 
پالوده از هرگونه کششهای بازدارنده حاصل از شرائط 
و ظروف زندگی, و سدها و مانعهای حیات. با خدا 
برخی از دلها برایشان بسنده است که پی به خشنودی 
خدا ببرند. و شیرینی این خشنودی را بچشند. همانگونه 
که شیرینی وفای به عهد و پیمان را می‌چشند. اقا 
برنامۂ یزدانی با همه انسانها سر و کار دارد. سر و 
کارش با سرشت بشری است. خدا نیاز این سرشت را 
به این وعدهٌ مغفرت و مژد؛ٌ اجر عظیم می‌داند. همچنین 
این سرشت را نیازمند آگاهی از جزای کافران تکذیب 
کننده حقائق می‌بیند. هم این و هم آن, مايه خشنودی 
چنین سرشتی می‌گردد. و آن را بر سرنوشت خود و 
سزای خویش مطمئن می‌سازد. و در او آتش خشم 
مشتعل از نیرنگها و پلشتی‌های بدکرداران را خاموش 
می‌گرداند. بویژه آتش خشم سرشتی را خاموش 
می‌گرداند که مأمور اجرای دادگری با فردی از افراد 
چنین کسانی باشد. پس از آن که از آنان نیرنگها و 
پلشتی‌ها دیده است و اذیّت و آزارها چشیده است. 
برنامةٌ الهی. سرشت بشری را با چیزی فرا می‌گیرد که 
خدا دربارٌ آن می‌داند. و سرشت بشری را با صدائی 
فریاد می‌دارد که حواش او را باز و بیدار سازد. و 
هستی او پاسخگوی آن باشد. گذشته از اين. مغفرت و 
بخشش, و پاداش بزرگ. دلیل رضای خدای بزرگوار و 
بخشنده است. و در آنها چشش رضایت از چشش 
نعمت» بسی خوشمزه‌تر و بالاتر است. 

روند قرآنی به پیش می‌رود و در گروه مسلمانان 
روحیّهُ دادگری و بزرگواری و بخشودگی را تقویت 
می‌سازد. و جلو احساس دشمنانگی و تاخت و تاز و 
انتقام را می‌گیرد. به یاد مسلمانان می‌آورد نعمتی را که 
بدانان داده است» و اذیّت و آزار مشرکان را از ایشان 
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بدور داشته است. بدانگاه که در سال حدیبیّه - یا در 
غیر آن - خواستند دست تعدی و تجاوز را به سوی 
ایشان دراز کنند: 
ای لیذ روا نف ال یک سس 
و أن تښشطوا یک یدیم کت تأیه عنکم. 
وا ۳ . و على هقی کل الرمنون ). 
ای مؤمنان! نعمتی را که خدا به شما بخشیده است به 
یاد آورید. بدانگاه که جمعی خواستند به سوی شما 
دست درازی کنند (و شما را از میان بردارند) اما خدا 
دست آنان را از شما بازداشت (و شر آنان را از سر 
شما کوتاه کرد). از خدا بترسید» و بايد که مؤمنان تنها 
بر خدا تکیه کنند. 
روایات درباره کسانی که مقصود این آیه است» 
گوناگون است. اما ارجح اقوال این است که اشاره په 
حادثهٌ گروهی دارد که در جنگ حدیبیّه خواستند در حق 
رسول خدا لش و نسبت به مسلمانان خیانت و ستم 
کنند. و ایشان را ناگهانی غافلگیر و اسیر کنند. امّا یزدان 
پاک آنان را اسیر دست مژمنان کرد. بدانگونه که آن را 
در تفسیر سور فتح به تفصیل بیان داشته‌ایم(۱) 
حادثه هر چه باشد. چندان مهم نیست. در اینجا درس 
گرفتن و عبرت پذیرفتن از این واقعه است که مقصود و 
مطلوب برنامةٌ تربیتی ممتاز الهی است. درس گرفتن و 
عبرت پذیرفتن در اینجا زدودن کینه‌ها از سینه‌هاء و 
پاک کردن دشمنانگی از صفحه دلهای مسلمانان نسبت 
به چنین قومی است. تا مسلمانان آرامش خود را 
بازيابند و آرام بگیرند. بدانگاه که می‌بینند که خدا 
نگهبان و نگاهدارشان است. آخر در سایهٌ آرامش و 
اطمینان. خویشتنداری نفس, و بزرگواری دل» و 
پابرجائی دادگری ممکن می‌گردد. مسلمانان خجالت 
می‌کشند به عهد و پیمان خود با خداء وفا نکنند. در 
حالی که خدا آنان را می‌پاید و نگهبانی و نگاهداری 
می‌فرماید و دستهای دراز شده به سوی ایشان را باز 
می‌دارد و رد می‌نماید. 


۱- مراجعه شود به جزء ۲۶ تفسیر فی‌ظلال القرآن. 


سوره مائده آیات ۱۲-۲۶ 


جزء ششم 
فراموش نکنیم توقف کوتاهی در براسر تعبیر قرآنی 
داشته باشیم. تعبیری که مطالب و مفاهیم را به تصویر 


مه تیه بط یبط نیک ابد کت کت 
د ع :€ 


بدانگاه که جمعی خواستند به سوی شما دست درازی 

کنند (و شما را از میان بردارند) امّا خدا دست آنان را از 

شما بازداشت (و شر آنان را از سر شما کوتاه کرد). 
آن هم در جائی که در آن آمده است: زمانی که 
مردمانی خواستند بر شما بتازند و به سویتان دست 
درازی کنند. ولی خدا شما را در پناه خود گرفت و از 
ستگارتان کرد. 
مسلماً «سیما» و «جنبش» گشودن دستها و کفهاء زنده‌تر 
از هرگونه تعییر معنوی دیگری است. تعبیر قرآنی شیوة 


دست ایشان ر 


سیما و جنبش را دنبال می‌کند. زیرا این شیوهٌ تعبیر. از 
توان بهتری برخوردار است. و انرژی بیشتری به سخن 
می‌بخشد. بدانگونه که انگار این تعبیر برای نخستین 
بار اداء می‌گردد و همدم و همزمان با رخداد محسوسی 
است و می‌خواهد آن رابه صورت زندهٌ جنبنده جلوه گر 


و نمایان سازد ... این» شیوه قرآن است(". 
با وداد دمک رت 


سے سے من نج من ۳۹64 ام ے 4 


نویل وبعشتامنهم ثق‌عشرنقی با وا امه 
ام سم ین مش از وه قشم ڙڪو 


و شوشم وآفرشتم له قرسا 


که رن مک مد کم و < ارس 


ق سے سے کے کے سے ارو سے 


گس ری ین مه نیت کس ڪفربمد 
دلت کڪ ونڪ فق َد صل سوام لبيل اما 


۳ 


مهم هم آمتهم و سر صر سے 1 ابََُم قسية ر 
لسکا کرای واا 


سے ۱ 
a‏ معلل اة 3 عو 
دذکروابهولاترال تم عل خاینة مایم 
وا موم رصم مر 5 2 ۶۸ و 


عف عم واصمح لهج المحسییت © 
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دوت بت نا لوارگاتمدرعت آحذتامی کته 
ےب 0 ع س و د g2‏ 
فنواعظا اماد ڪرو به اتهم تهمالمداوة 
والبعضاء ال نوم الق مس مرگ وسوفت د کر جیا 
ڪا ايض غوت € بتأهلالحچتی 
2 َد اه ڪر و سواایب: 2 ۳/0 معا 
۳ ر روو 24ے 
مکنتم تخفو دمح اتب رتش 


م2 دش خر مس 


کیير ود کا کم یرت ال ورو تب 
مث( @ ی دی وال انبم رضوطم 
سبل اسَلو کک ویخرجهم ین اطلت رک 


آلتور یا اذنه.وبهدیهم الط مس تقو بهر مس میت هر 


@ تڪ اريت ان له موالمییخ 
کت و توف باق یاب ت ارد 


م K١‏ سر ۳۹ ۳1 
مر مر و ۳ 

۳ ا 1 و 
وق الیو وال درب مس آنا ۱۹ لہ وا 1 ورف 
مس رس ۷ و اک چ مور مرت و 
فلم یعدب یکین نتو دش رمن خلق یمفرلمن 
ما رم له ملك ألسََمَواتِ وا لارض 


متا ورد امسر( یاه لکتب تککب جم 


مرو هم 1 گرد عل 2 2و سرت 
رسولنا نایبین فترژینالرسل آن ن تلو لوا ماعاءنا 
ےس س یل سے 2 Or:‏ رصت 
مت مر ونر وله عل کر 
ًى مر مس و 4 


ی ردیر € ورد قال مو سى لمَویه نموم 


نة آلو کہ رد جعل فیک ایب جک ماو 

ی ی 
سک وک 

نلبوا کیربت € قا ومو سل فا قو اجار 


-١‏ مراجعه شود به کتاب: «التصوير الفنى فى القرآن» فصل طريقة القرآن. 
همچنین مراجعه شود به کتاب: «النقد الاأدبی» اصوله و مناهجه». 
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اتمه ڪلپ ما آدخلواعلیه] اباب دا دشن 
تک ییون و تفت کون کش CEES‏ 


ص 


َو سکن کد لھا ابا مادامو 


ارم ے سے لے 


آفیهافآذهب 


أَنت ورباک فمن فان هتفای ودوت ل قال ر ب 
س یم سس مر ص سے مس سم ا 
إل آملف| لانقییو آخی قرف تا وب تلور 


ج سے 4 ےس ور رگ و مرحم 
ی 


ا لق 9 و حرم نید تست 


در پایان درس گذشته» یزدان سبحان به یاد مؤمنان 
آورد پیمانی راکه با ایشان بسته بود و ایشان را به یاد 
نعمتی انداخت که در این پیمان بدیشان مرحمت 
فرموده بود. این هم بدان خاطر بود تا در حفظ چیزی 
بکوشند که محافظت از آن از ایشان خواسته شده بود. 
و بپرهیزند از این که پیمانشان را با خدا بشکنند. 
هم اینک سراسر این درس می‌پردازد به عرضه کردن 
مسوضعگیریهائی که اهل کتاب در پیمانهای خود 
داشته‌اند. و در نتیجۀ پیمان شکنی‌هایشان دچار چه 
عقاب و عذابسی شده‌اند. ذکر موضعگیریها و 
پیمان‌شکنیهای اهل کتاب به خاطر چیزهائی است: 
۱-از یک سو تذکّری به جماعت مسلمانان باشد. 
ا مجسم سریرآورده از دل تاریخ, و برگرفته از 

اقعیّت اهل کتاب پیش از آنان. 

از دیگر سو. یزدان جهان پرده‌برداری فرماید از 
کی ر ف کد م و تون که ههار 
است و از کسی جانبداری نمی‌کند. 
۳ - یزدان سبحان پرده‌برداری فرماید از حقیقت اهل 
و موضعگیری آنان. تا بدین 
وسیله نیرنگشان را در حقّ صف مسلمانان باطل و پوچ 
گرداند. و مانورها و سیاست بازیها و دغلکاریها و 


کتاب و حقیقت موقعیّت 
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ساخت و پاخت و سازشکاریهایشان را نابود کند و هدر 
دهد. این کارهای ننگین اهریمنانه‌ای که بر آنها جامة 
تمشک به آئینشان را می‌پوشانند. در حالی که آنان در 
حقیقت قبلاً بر آئینشان قلم بطلان کشیده‌اند و تمام 
پیمانهائی را که با خدا بسته‌اند شکسته‌اند! 
این درس» پیمان خدا با قوم موسی را عرضه می‌دارد. 
پیمانی که در مصر به هنگام رهائیشان از خواری با 
ایشان بسته است. آنگاه بیان می‌نماید که چگونه چنین 
پیمانی را شکسته‌اند و در نتیجۀ پیمان شکنی چه بلاها 
و مصیبتهائی دیده‌اند و چگونه بر اثر آن دچار نفرین 
شده‌اند. و از جولانگاه هدایت و از دائرهٌ نعمت. رانده و 
مانده گشته‌اند ... همچنین این درس, پیمانی را عرضه 
می‌دارد که خدا با کسانی بسته است که می‌گفتند: ما 
مسیحی هستیم. آنان هم در نتیجة پیمان شکنی چه 
دیده‌اند و خدا چگونه دشمنانگی را تا روز قیامت در 
میان گروهها و فرقه‌های گوناگونشان ایجاد فرموده 
است. سپس موضعگیری بهودیان در برابر سرزمین 
مقس به تصویر زده می‌شود. سرزمین مقدسی که خدا 
با ایشان پیمان بسته بود که بدان در آیند. اما آنان از 
پیمان خود برگشتند و از وظائف و تکالیف پیمان خدا با 
خود هراس برداشتند و از رنجها و سختی‌های آن 
ترسیدند و بزدل و ترسو شدند. و به موسی گفتند: 
مت انت و ریک قاتلا إناهاهنا فاعدون (. 
تو و پروردگارت بروید و (با آن زورمندان قوی هیکل) 
بجنگید. ما در اینجا نشسته‌ایم (و منتظر پیروزی شما 
هستیم!). (مانده / ۲۴) 
در لابلای بیان پیمانها و موضعگیریهای اهل کتاب در 
برابر آنها؛ پرده‌برداری از انحرافاتی قرار دارد که بر اثر 
پیمان شکنی‌ها به عقائد یهودیان و مسیحیان رخنه کرده 
است و آميزهٌ آئینشان شده است. آن پیمانهائی که خدا 
در آنها از ایشان تعهّد گرفته بود که یگانه پرستی کنند و 
یزدان را یکی بیش ندانند و تسلیم فرمان او باشند. در 
برابر نعمتهائی که بدیشان داده بود. و استقراری که 
برایشان تضمین فرموده بود. اما آنان از همه اینها سر 
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باز زدند و تخلف کردند. در نتيجه دچار نفرین و 
پراکندگی و آوارگی شدند. 

همچنین دیگر باره از نو به سوی هدایت دعوت 
می‌گردند. هدایتی که واپسین رسالت آن را برایشان با 
خود آورده است. و آخرین پیغمبر آن را از نو بدیشان 
ارمغان می‌دارد. ادعای ایشان نیز باطل و پوچ قلمداد 
می‌گردد. اذعائی که آن را دلیل و حجّت تصوّر می‌کنند 
و می‌گویند: روزگاران زیادی بر آنان گذشته است و از 
آخرین پیغمبرانشان مدّت زیادی سپری شده است. لذا 
چیزهائی را فراموش کرده‌اند. و کارها بر ایشان مشتبه 
شده است و آمیزٌ یکدیگر گشته است ... چه مانعی 
است. هم اینک پیغمبری مژده‌رسان و بیم دهنده به 
سویشان آمده است. دیگر حجِتی نمانده است. و اقامهٌ 
دلیل شده است. 

از لابلای این دعوت. وحدت دين خدا - از لحاظ 
اصول و ارکان - و وحدت پیمان یزدان با همه بندگان, 
پیدا و هویدا است. پیمان با همه بندگان این بوده و این 
است: به خدا ایمان بياورند. او را یگانه بدانند و به 
یگانگی بپرستند. به همة پیغمبران بدون جداسازی 
ایشان از همدیگر و اختلاف با یکدیگر ایمان بیاورند. 
پیغمبران را مدد و یاری کنند. نماز را چنانکه بايد 
بخوانند. زکات مال بدر کنند. و در راه خدا از روزی 
خدا ببخشند و خرج کنند ... این پیمانی است که عقیدۀ 
صحیح را مقزر می‌دارد. و پرستش درست را معیّن 
می‌کند. و پایه‌های نظام اجتماعی راستین را محکم و 
استوار می‌دارد. 

هم اینک شروع می‌کنیم به بررسی این حقائق, بدانگونه 
که در روند شگفت قرآنی» وارد شده است. 
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ع و لو‎ 
و زد نی اشرائیل, و بغ‎ 
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بیگمان خداوند از بنی‌اسرائیل پیمان گرفت و دوازده 
رهبر برای آنان تعیین کرد و بدیشان گفت: من با شمایم 
(و یاری و مددتان می‌نمایم) اگر نماز را بگزارید و 
زکات مال بدر کنید و به پیغمبرانم ایمان بیاورید و (با 
انفاق دارائی در راه خداء از جمله کمک به نیازمندان) به 
خدا قرض نیکوئی دهید. (با انجام همه اینها) از گناهان 
شما چشم‌پوشی می‌نمایم و شما را به باغهائی (از 
بهشت) وارد می‌گردانم که رودبارها از زیر (درختان) 
آنها جاری است. امّا کسی که از شما کافر شود (و نقض 
عهد کند) راه راست را گم کرده است (و منحرف گشته 
است). اما به سبب پیمان‌شکنی ایشان, آنان را نفرین 
کردیم و از رحمت خود محروم داشتیم و دلهایشان را 
سخت نمودیم (بگونه‌ای که دلیل و اندرز بدان راه 
نمی‌یافت). آنان سخنان را تحریف و بخش فراوانی از 
آنچه (در تورات بود و) بدیشان تذکر داده شده بود. 
ترک کردند. (اين خوی پلید هنوز هم در چنین قومی 
وجود دارد و تو) هميشه می‌توانی خیانتی (تازه) از 
آنان ببینی» مگر عد کمی از ایشان (که به تو ایمان 
آورده‌اند و خیانت پیشه نیستند). پس از آنان درگذر و 
(بدسگالیها و دوروئیهایشان را) نادیده بگیر» که 
خداوند نیکوکاران را دوست میداد 

زوین لین الوا نا تصاری دنا میثاقهم» 
نوا حَظاً 1 وا پم ریا لاه و 
الْعْضَاء یم لام و سَوّف يهم له با 
کاو یعون ). 

از کسانی که می‌گویند ما مسیحی هستیم (و ادعاء دارند 
که یاران مسیح می‌باشند نیز) پیمان گرفتیم (که به 
انجیل عمل کنند و خدای را به یگانگی بستایند و محمد 
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را پیغمبر واپسین بدانند) اما آنان قسمت قابل 
ملاحظه‌ای از آنچه بدانان تذکّر داده شده بود به دست 
فراموشی سپردند. لذا به پاداش آن تا دامنة قیامت. 
میان (گروههای مختلف) ایشان کینه و دشمنی افکندیم 
(و تا روز رستاخیز پیوسته فرقه‌های مسیحی همدیگر 
را کافر و ملعون می‌نامند و یکدیگر را دشمن می‌دارند) 
و خداوند (در آن روز) ایشان را از آنچه کرده‌اند آگاه 
خواهد ساخت (و پاداش اعمالشان را خواهد داد). 

پیمان یزدان با بنی‌اسرائیل پیمان دو طرفه بود. پیمانی 

بود متضتن شرط و جزاء. اصل قرآن, متن پیمان و 

شرط و جزای آن را ثبت و ضبط فرموده است» و آن را 

به دنبال ذکر عقد پیمان و شرائط عقد آن, بیان داشته 

است... پیمانی بود با سرداران دوازده گانه بنی‌اسرائیل» 

آن کسانی که جنبهٌ نمایندگی فروع خانواده یعقوب که 

همان اسرائیل است - داشتند. و نوادگان یعقوب بودند. 

و دوازده نوه بودند . .. اين هم متن پیمان است: 

و فال ال ۰ ئي معکم. لزن اقم اتلاة و نی 
لك و آم نت سء و روم رضم الله 
قَضاحسنا: رن عنکم یناتک ی 
جات تخري من تخت ناژ ین کف بَعْدَ ذ 
منم تذل سواء لبیل . 
گفت: من با شمایم (و یاری و مددتان می‌نمایم) اگر نماز 
را بگزارید و زکات مال بدر کنید و به پیغمبرانم ایمان 
بیاورید و (با انفاق دارائی در راه خير از جمله کمک به 
نیازمندان) به خدا قرض نیکوئی دهید. (با انجام همه 
اینها) از گناهان شما چشم‌پوشی می‌نمایم و شما را به 
باغهائی (از بهشت) وارد می‌گردانم که رودبارها از زیر 
(درختان) آنها جاری است. اما کسی که از شما کافر 
شود (و نقض عهد کند) راه راست را گم کرده است (و 
منحرف گشته است). 

انی مَعَكُمٌ > من باشمایم. این وعد بزرگی است. چرا 

که کسی که خدا با او باشد. هیچ چیزی ضدّ او نیست. 

اگر هم چیزی و کسی ضد او باشد, گرد و غباری در هوا 


3 
است و در حقیقت نه وجودی دارد و نه تأثیری. کسی 
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که خدا با او باشد. هرگز راه خود را گم نمی‌کند. زیرا 
همراهی یزدان سبحان او را رهنمون می‌فرماید و او را 
بسنده است. کسی که خدا با او باشد, نه پریشان 
می‌گردد و نه بدبخت می‌شود. چه نزدیکی او به خدا 
بدو اطمینان و آرامش می‌بخشد و خوشبخت و 
.. خلاصه, کسی که خدا با او 
باشد, تضمین می‌گردد. و او به خدا رسیده است. و بیش 
از این مقام بزرگ, مقام دیگری نمی‌طلبد. 
امّا چنین کسی باید بداند: یزدان سبحان همراهی خود را 
به گزاف و از روی جانبداری و به خاطر بزرگواری 
شخصیّتِ گسیخته از اسباب و شروطی که خدا برای 
شخصیّت در نظر گرفته است. بدو عطاء 
. بلکه این پیمان است و در آن شرط و 


سعادتمندش می‌سازد 


بزرگواری شخصیّت 
نمی‌فرماید 
جزاء است. 
شرط این پیمان: اقامةٌ نماز است. نه تنها گزاردن نماز 
.... اقامهٌ نماز با رعایت اصول و ارکانی که دارد و 
پیوند راستینی را ميان بنده و خداوند پدید می‌آرد. و 
از نماز عنصری برای پاکی و تربیت براسر برنامة 
راستین الهی می‌سازد. و نمازگزار را از زشتیها و 
پلشتی‌ها و گناهها و بزه‌ها بدور می‌دارد. چرا که 
نمازگزار واقعی شرم می‌کند با کوله‌باری از زشتیها و 
پلشتیها و گناهها و یزه‌ها در پیشگاه خدا بایستد! 

دادن زکات. اعتراف به نعمت خدا در داده‌های خداء و 
اقرار به مالکیّت اصلی خدا در اموال است. همچنین 
دادن زکات, اطاعت از یزدان در امر چگونگی تصرّف 
در اموال برابر شرطی که خدا تسعیین فرموده است. 
خدائی که مالک اصلی در اموال است و مردمان تنها 
امانتدار و نگهبان اسوال هستند. برای پیاده کردن 
ضمانت اجتماعی‌ای که بر اساس آن زندگی جامعةٌ 
ایماندار پابرجا و استوار می‌گردد. و برای برپا و برجا 
داشتن پایه‌های زندگی اقتصادی در پرتو برنامه‌ای که 
تضمین می‌کند اموال و دارائی تنها میان ثروتمندان 
دست به دست نشود. و انباشته شدن ثروت در دستهای 
کمی. سبب کساد رونق بازار همگانی نگردد به سبب 
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ناتوانی بسیاری از مردمان در کار و بار خریداری 
کردن اجناس و مصرف کالاها. چرا که این آمر موجب 
می‌شود چرخ تولیدات از کار بیفتد یا کند گردد. همچنین 
این امر از یک سو به ولخرجی و خوشگذرانی برخیهاء 
و از دیگر سو به تنگدستی و بیچارگی بعضی‌ها منتهی 
می‌شود. و در جامعه انواع تباهیها و گسیختگیها را به 
بار می‌آورد ... پرداخت زکات مال, و اجرای برنامةً 
ربانی اسلامی در توزیع دارائی و چرخش اقتصاد. از 
وقوع همه این بلاها و ناهنجاریها جلوگیری می‌نماید. 
ایمان به جملگی پیغمبران یزدان, بدون جدائی افکندن 
میان آنان. گوشه دیگری از شرط چنین معامله‌ای است. 
زیرا همه پیغمبران از سوی یزدان آمده‌اند. و هم ایشان 
دین خدا را با خود آورده‌اند. امان نیاوردن به یکی از 
آنان, کفر ورزیدن به همه ایشان است» و حتّی نپذیرفتن 
خدائی است که او جملگی پیغمبران را روانسه فرموده 
است. 

ایمان به پیغمبران نیز تنها در پذیرش خالی آنان خلاصه 
نمی‌گردد. بلکه ایمان بدیشان را بايد در عمل نشان داد 
و گذشته از گفتار با کردار پیغمبران را یاری کرد. و 
پشت سر ایشان را گرفت و در تبلیغ رسالت آسمانی و 
رساندن پیام ربانی بدانان کمک کرد و تمام توان خود 
را عملاً در راستای کاری بکار برد که این فرستادگان 
گرامی الهی همة زندگی خود را وقف انجام آن کرده‌اند. 
زیرا ایمان به یزدان مقتضی است که انسان ممن برای 
یاری دادن و کمک کردن به چیزی که بدان ایمان آورده 
است به پا خیزد. و برای استقرار آن در زمین به جان 
کوشد. و برای پیاده کردن آن در زندگی مردمان به 
تلاش ایستد. آخر دین خدا تنها جهان‌بینی عقیدتی 
نیست. و تنها مراسم و شعائر عبادی نمی‌باشد. بسلکه 
ایمان برنامهٌ واقعی زندگی» و همچنین نظامی است که 
امور زندگی را می‌چرخاند. برنامةٌ زندگی و نظام 
حکومتی هم نیازمند یاری دادن و پشتیبانی نمودن, و 
تلاش و جهادی برای پیاده کردن آن است. و پس از 
پیاده کردن, محتاج حمایت و حفاظت است. اگر انسان 
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ممن چنین نکند. به پیمان خود با خدا وفا نکرده است 
و به تعهّد ایمانی خویش عمل ننموده است. 
پس از زکات. صدقه و احسان عمومی است. یزدان 
سبحان, صدقه و احسان را وام به خدا می‌نامد! در 
صورتی که مالک اصلی خدا ا 
ت! اما از روی لطف و کرم. چیزی را 
که خدا به ممن بخشیده است. چنانچه مومن آن را 


ست! بخشنده اموال به 


آدمیزادگان او است 


ببخشاید. یزدان آن را وام به خود می‌نامد! 
شرط این بود که گذشت. اما جزا عبارت است از: 
زدودن بزه‌ها و ستردن گناه‌ها! ... انسانی که پیوسته 
دچار لغزش می‌شود. و هميشه با وجود انجام نیکی‌ها و 
خوبی‌هاء به سوی بدیها و زشتیها جهش و پرش دارد. 
زدودن بزه‌ها و ستردن گناه‌هاء پاداش فراوانی و رحمت 
فراخی. از سوی خدا بدو است» و ضعف و عجز و 
قصور او را درمی‌یابد و جبران می‌کند. 
همچنین پاداش بهشتی است که از زیر درختان و 
کاخهای آن رودبارها روان است. اين هم تفضّل خالص 
یزدان است! تفضّلی که انسان با عمل خود بدان دست 
نمی‌یابد. بلکه با لطف خدا بدان دست می‌یابد. هنگامی 
که تمام تلاش و توان خود را بکند. بدان اندازه که در 
وسع دارد و آن مقدار که می‌تواند. 
در پیمان بندگان با یزدان شرط و جزائی است: 
قفر بغ بعد الک منکم فد ضل سو 
کسی که از شما کافر شود (و نقض عهد کند) راه راست 
را گم کرده است (و منحرف گشته است). 
دیگر پس از آن, او هدایتی نمی‌یابد. و برگشتی از 
گمراهی ندارد. وقتی که هدایت برای او نمودار گردید. 
و پیمان با او بسته شد و قرارداد معیّن گشت. و راه 
روشن شد. و پاداش وی تأیید و تأکید گردید. 
این پیمان خدا با سرداران و سردستگان بنی‌اسرائیل 
بوده است که آنان از سوی همه پیروانشان با خدا منعقد 
کرده‌اند. پیروانشان هم جملگی بدان رضایت داده‌اند. 
لذا در اصل پیمان با یکایک انان بسته شده است, و با 


ملّتی نیز این پیمان منعقد گشته است که از مجموعة 
ایشان فراهم آمده است 


... اما از بنی‌اسرائیل چه چیزی 
سرزده است؟ 
بنی‌اسرائیل پیمان خود را با خدای خویش شکستند. 
انبیاء خویشتن را به ناحق کشتند. شبانه توطئۀ کشتن و 
به دار زدن عیسی اا را چیدند که آخرین پیغمبران 
ایشان بود. کتاب آسمانی خود تورات را تحریف کردند 
و قوانین آن را پشت گوش انداختند و به مرحلة اجراء 
در نیاوردند. در برابر آخضرین پیغمبر 7 موضع 
پست مکارانۀ بدسگالانه‌ای را در پیش گرفتند. و بدو 
خیانت کردند. و در تعهّدات و قرادادهائی که با او 
داشتند, راه خلاف پیمودند و خیانت ورزیدند. این بود 
که از هدایت خدا رانده و مانده شدند. و دلهایشان 
سنگین گردید و بایسته و شايسته دریافت و پذیرش 
چنین ما ی 
( اقب ما موجن فلوم فا 
حون 1 عن مواضعه ‏ تسوا حظا 1 
به سبب پیمان‌شکنی ایشان, آنان را نفرین کردیم و از 
رحمت خود محروم داشتیم و دلهایشان را سخت 
نمودیم (بگونه‌ای که دلیل و اندرز بدان راه نمی‌یافت). 
آنان سخنان را تحریف و بخش فراوانی از آنچه (در 
تورات بود و) بدیشان تذکُر داده شده بود ترک 
کرردنك.... 
یزدان سبحان راست فرموده است. چه این نشانه‌های 
جدا ناشدنی یهودیان است: نشانه‌ای نفرین بر سیمای 
ایشان است. نهاد نفرین شد مطرود از هدایت ایشان, 
نفرین برمی‌جوشاند و نفرین به بار می‌آورد. نشانة 
دیگری سنگین دلی است که بر ظواهر نامهربان و 
ناشادشان پیدا است. و در تصرفات و اعمال خالی از 
احساسات انسانیشان هویدا است. هر اندازه نیرنگیازانه 
تلاش کنند به هنگام هراس و یا مصلحت. در گفتار 
نرمش نشان دهند. و به هنگام مکر و دام آرام و خوش 
خط و خال باشند. امّا خشکی سیماها و نشانه‌ها بیرون 
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می‌تراود و خبر از خشکی درونها و سنگینی دلها 
می‌دهد ... قالب واقعی ایشان, تحریف سخنان از معانی 
و موارد اصلی است. پیش از هر چیز کتابشان را از 
صورتی که بدان از سوی یزدان بر سوسی تب نازل 
شده است تحریف کرده‌اند و در تغییر و تبدیلش 
کوشیده‌اند. این تحریف و تغییر یا با افزایش چیزهای 
زیادی صورت گرفته است که متضتن اهداف کج و 
ھا ات و اتاد نازرا با صوص 
ساختگی از قول خداء راست و درست بنمایانند و زیبا 
و پسندیده جلوه دهند! یا این تحریف و تغییر با تفسیر و 
تعبیر نصوص اصلی باقی مانده صورت گرفته است» 
تفسیر و تعبیری که با اهداف و مصالح ناروا و ناپاک 
ایشان همآوا و همگام باشد. و یا این تحریف و تغییر با 
پشت گوش انداختن و سستی کردن درباره اوامر دین و 
شریعتشان, و اجراء نکردن و پیاده ننمودن آن اوامر در 
جامعه و زندگیشان, انجام پذیرفته است. چون اگر اوامر 
دین و شریعتشان را اجراء و پیاده می‌کردند. می‌بایست 
ی اسای نایز پاک از اک و اسان فرست کا 
ماندگار و پابرجا شوند. 
«و لا تزال تلم على خائنة مهم إل قلیلا ‏ منم 6. 
تو هميشه می‌توانی خیانتی (تازه) از آنان ببینی» مگر 
عده کمی از ایشان. 
این خطاب به پیغمبر و است. خطابی که حال 
یهودیان را در ميان جامعۀ مسلمان مدینه به تصویر 
می‌زند. آنان در راه خیانت به پیغمبر و از پای 
نمی‌نشستند و دست بردار نبودند. ایشان موارد خیانت 
پیاپی فراوانی داشتند. بلکه پیوسته آنان در طول 
اقامتشان در مدینه و در خدمت پیغمبر 242 و در 
تمام جزیرةالعرب, دست اندر کار خیانت بودند. آنان نه 
تنها در این برهه از زمان چنین بودند و چنین کردند. 
بلکه خیانت در سراسر تاریخ اسلامی پیش ایشان بوده 
است. هر چند که جامعهٌ اسلامی تنها جامعه‌ای بوده 
است که آنان را پناه داده است و در آغوش خود گرفته 


است و شکنجه و آزار نسبت بدیشان روا ندیده است و 


جرء 
مصون و محفوظشان داشته است. زیبا و پسندیده با 
ایشان رفتار کرده است. و در داخل جامعه اسلامی. رفاه 
و آسایش و آرامش ایشان را ممکن ساخته است. اما 
آنان هميشه, همانگونه که در عصر پیغمبر جح رفتار 
می‌کردند. کژدمها و مارها و روباهها و گرگهائی بوده‌اند 
و بدون کمترین سستی, مکر و کید به دل گرفته‌اند و در 
انديشة خیانت کردن بوده‌اند و به نیرنگ نشسته‌اند. 
هرگاه قدرت ظاهری و پوشالیشان آنان را به تنبیه و 
گوشمالی مسلمانان برانگیخته است و وادار کرده است» 
و نیازمند رساندن بلا و مصیبت به موّمنان بوده‌اند. بر 
سر راه مسلمانان دامها گسترده‌اند. و کمینگاهها برای 
شکارشان ترتیب داده‌اند. و با همه دشمنان موّمنان به 
توطئه و دسیسه بازی نشسته‌اند و متحد شده‌اند. و 
چشم به راه فرصت تاخت و تاز گشته‌اند تادر آن 
شاهین‌وار و عقاب سان بر آنان سنگین دلانه و 
ستمگرانه فرود آیند و بدون رعایت هیچگونه عهد و 
پیمانی کارشان را بسازند و یکسره نمایند. بیشترشان 
این چنین بوده‌اند و بدین کژ راهه پای نهاده‌اند و آن را 
سپری کرده‌اند. همانگونه که یزدان سبحان در کتاب خود 
قرآن. از ایشان سخن گفته است و خویهای پلیدشان را 
بر شمرده است. همچنین در کتاب آسمانی جاودانه‌اش, 
ما را از سرشت کجروشان باخبر فرموده است و به ما 
خبر داده است که از دیرباز عهدشکنی آنان با خدا, 
خميرمايةٌ چنین خویهای زشت و پلشت ایشان گشته 
است و به همچون قالبی ريخته است. 
تعبیر وی قرآنی دربارهٌ واقعیّت حال یهودیان با 
فرستادةٌ خدای سبحان 7 در مدینه, تعبیر بس 
لطیف و ظریفی است: 

(و لاتال تس عل خاتة منم إل لام ). 

تو هميشه می‌توانی خیانتی (تازه) از آنان ببینی, مگر 

عد کمی از ایشان. 
کردار خائنانه, و نیّت خائنانه و نگاه خائنانه را ببینی. 
نص قرآنی همه این خیانتها را با حذف موصوف و ذکر 
صفت در یک واژه: «خیانت» جمع می‌آورد. تا خیانت 
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لخت و تنها بر جای ماند و فضا را فرا گیرد و سای خود 
را تک و تنها بر همه این مردمان بیندازد. بنیاد سرشت 
ایشان این بود. و اصل موضعگیری ایشان در برابر 
پیغمبر یل و در مقابل گروه مسلمانان این چنین بود. 
این قرآن, معلّم این ملت, و راهنما و راهبر و دیدبان و 
ساریان آنان در طول راه است. قرآن برای این ملّت» 
پرده از حال دشمنان ایشان به کنار می‌زند. و سرشتشان 
را می‌نمایاند. و تاریخشان را با هدایت یزدان در طول 
روزگاران نشان می‌دهد. 
اگر هميشه این ملّت مسلمان با قرآن خود مشورت کند 
و از آن رهنمون بطلبد. و به رهنمودها و راهنمائیهای 
قرآن گوش فرا دهد و قوانین و مقرّرات و 
دستورالع‌ملهای آن را در زندگی خود بکار بندد. 
هیچوقت و در هیچ دوره و زمانی. دشمنانشان 
نمی‌توانند بر آنان چیره گردند و بدیشان لطمه‌ای 
برسانند. امّا هر زمان که این ملّت مسلمان, پیمانشان را 
با پروردگارشان شکسته‌اند و به عهد خود با خدای 


خویش وفا نکرده‌اند. و هر زمان که به ترک قرآن 
گفته‌اند و آن را از متن زندگی بدور انداخته‌اند. 
بدیشان آن رسیده است که رسیده است و بر سرشان آن 
آمده است که آمده است! هر چند که در همان حال از 
قرآن نغمه‌های دلنواز و زمزمه‌های شادی آفرین 
ساخته‌اند. و دعاها و تعویذها و افسونها تر تیب داده‌اندا 
یزدان سبحان برای ملّت مسلمان, چیزهائی را روایت 
می‌فرماید که گریبانگیر بنی‌اسرائیل شده است. از قبیل: 
لعن و طرد و سنگین دلی و تحریف سخنان از معانی و 
موارد اصلی خود. بدان هنگام که پیمانشان را با 
خدایشان شکسته‌اند و به عهدشان وفا نکرده‌اند. 
روایت این رخدادها و بلاها برای آن است که ملّت 
مسلمان بپرهیزد از این که پیمان خود را با پروردگارش 
بشکند و به عهد خود وفا نکند. 

زیرا اگر پیمان‌شکنی و خلاف وعده کند. بدو همان 
می‌رسد که گریبانگیر هر فرد پیمان‌شکنی و بد عهدی و 
خلاف وعدی می‌گردد ... این است هنگامی که ملّت 


جزء 
مسلمان از این بیدار باش و هوشیار باش غافل گشته 
است. و در راهی گام برداشته است که بیراهه بوده 
است. یزدان جهان از او رهبری انسانها را بازپس گرفته 
است. و بدین شیوه که دیده می‌شود از قافله عقب مانده 
است و دنباله‌رو بوده است و در پس کاروان راه افتاده 
است. تا آن زمان که به سوی پروردگارش برگشته 
است. و به پیمان خود چنگ زده است و به عهدش وفا 
نموده است و برابر عقد قرارداد رفتار کرده است. در 
این صورت خدا نیز به عهد خود وفا فرموده است که 
استقرار این ملّت در زمین و سپردن زمام رهبری و 
پیشوائی به پیروان این آئین است و گواه نمودن ایشان 
بر مردمان است. اگر هم این ملّت چنین نکند و چنان 
نرود. بدینگونه که هست دنباله‌رو قافله می‌ماند. و این 
وعد خدا است. و خدا برخلاف وعد خود عمل 
رهنمود یزدان به پیغمبر خود مش در آن زمان که این 
آیه نازل شده است چنین بوده است: 

(فاعف عنم رفح إل الب این ). 

از آنان درگذر و (ب‌دسگالیها و دورویهایشان را) 

نادیده بگیر. که خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد. 
درگذشتن از زشتیهایشان احسان و نیکی است. صرف 
نظر کردن از خیانتشان هم احسان و نیکی است. 
اما زمانی فرا رسید که جائی برای عفو کردن و صرف 
نظر نمودن نماند. این بود که خدا به پیغمبر خود اش 
دستور داد که ایشان را از مدینه براند و دور گرداند. 
بسعدها دستور صادر فرمود که آنان را از همة 
جزیرةالعرب تبعید نماید. و فرمان اجراء گردید. 
۰ 
همچنین یزدان جهان برای پیغمبرش عضو و برای 
گروه مسلمانان روایت می‌فرماید که او از کسانی پیمان 
گرفت که در میان اهل کتاب خویشتن را مسیحی 
می‌نامند. اما آنان نیز پیمانشان را شکسته‌اند و سزای 
این بیمان شکنی را دیده‌اند: 

وم لین ح قالوا: نا تصاری أَحَذنا ماقمب 
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تسوا حظاً ما دروا به؛ فأغرینا یم لعدارة و 
الْبعْضَاءَ ءَ ای م ام و موف یم الله با 


کانوا یَصتفون 
از کسانی که می‌گویند: مامسیحی هستیم (و اعاء 
دارند که یاران مسیح می‌باشند نیز) پیمان گرفتیم (که 


به انجیل عمل کنند و خدای را به یگانگی بستایند و 
محمد را پیغمبر واپسین بدانند) اقا آنان قسمت قابل 
ملاحظه‌ای از آنچه بدانان تذکر داده شده بود به دست 
فراموشی سپردند؛ لذا به پاداش آن تا دامنة قیامت» 
میان (گروههای مختلف) ایشان کینه و دشمنی افکندیم 
(و تا روز رستاخیز پیوسته فرقه‌های مسیحی همدیگر 
را کافر و ملعون می‌نامند و یکدیگر را دشمن می‌دارند) 
و خداوند (در آن روز) ایشان را از آنچه کرده‌اند آگاه 
خواهد ساخت (و پاداش اعمالشان را خواهد داد). 
در اینجا تعبیر ویژه‌ای را می‌يابيم که معنی خاصّی در بر 
دارد: 
وین الذي فالوا لا تضاری ). 
از کسانی که می‌گویند: مامسیحی هستیم (و انعاء 
دارند که یاران مسیح می‌باشند). 
معنی خاص آن این است که آنان از روی اذعاء چنین 
گفته‌اند. و چنین ااعائی را در زندگانی عملاً پیاده 
نکرده‌اند و در عمل نشان نداده‌اند. قطعاً اساس اين 
پیمان. یگانه دانستن خدا و به یگانگی پرستیدن او 
است که در اصطلاح توحید گفته می‌شود. 
نقطة اصلی انحراف از راستای جادءٌ تاریخی مسیحیّت 
از همین جا بوده است. این است بهره قابل ملاحظه‌ای 
از آنچه بدانان تذکر داده شده است و ایشان فرامو 
کرده‌اند و پشت گوشش انداخته‌اند. فراموش کردن 
قسمت قابل ملاحظه‌ای از آنچه بدانان تذکر داده شده 
بود بعدها به هر نوع انحرافی منتهی گردیده است و 
همچنین اختلافات دسته‌ها و مذهبها و فرقه‌های بیشمار. 
در قدیم و جدید از آن سرچشمه گرفته است. همانگونه 
که پس از اندکی بطور چکیده بیان خواهیم کرد و روشن 
خواهیم ساخت. میان دسته‌ها و مذهبها و فرقه‌های 
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مسیحیان, همان دشمنانگی و کینه‌توزیی وجود دارد که 
یزدان سبحان به ما خبر می‌دهد و می‌فرماید: تا روز 
قیامت در میانشان باقی و بردوام است. این سزای 
همسنگ پیمان‌شکنی ایشان با خداء و جزای همطراز 
پشت گوش انداختن و فراموش کردن بخش قابل 
توجهی از چیزی است که بدان تذکر داده شده‌اند. این 
تازه سزا و جزای این جهان آنان است. سزا و جزای آن 
جهان ایشان باقی و جدا است. کیفر آخرت وقتی 
بدیشان داده می‌شود که خدا آنان را باخبر می‌فرماید از 
کارهائی که در این جهان می‌کرده‌اند. بدان هنگام برابر 
اطّلاعی که بدانان می‌دهد از کارهاتی که می‌کرده‌اند. 
کیفر و پادافره ایشان را خواهد داد! 

میان کسانی که می‌گویند: ما مسیحی و یاران مسیح 
هستیم. در میان خودشان دشمنانگیها و اختلافها و 
کینه‌توزیهائی در طول تاریخ قدیم و جدید در گرفته 
است که مصداق روایتی است که خدا در کتاب راستین 
و بزرگ خود قرآن نقل فرموده است. و بعضی از برخی 
از خودشان خونهائی را بر زمین ریخته‌اند و 
جویبارهای خونین از همدیگر روان کرده‌اند که در 
جنگهایشان با دیگران در سراسر تاریخ چنین 
جویبارهای خونینی روان نگشته است. این خونریزیها 
و دشمنانگیها و کینه‌توزیها یا به سبب مخالفتهای دینی 
پیرامون عقیده و ایدئولوژی بوده است. و یا به سیب 
مخالفتهائی بر سر ریاست دینی, و یابه سبب 
مخالفتهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی, درگرفته 
است ... در خلال قرنهای دور و دراز, این دشمنانگیها و 
مخالفتها فروکش نکرده است. و آتش این جنگها و 
کشت و کشتارها خاموش نشده است ... چسنین 
دشمنانگیها و مخالفتها و جنگها و کشتارها تا دامنة 
قسیامت بردوام است و شعله آنها فروزان است. 
همانگونه که راستگوترین گویندگان فرموده است. 

این هم کیفر پیمان‌شکنی خودشان, و پشت گوش 
انداختن و فراموش کردن بخش قابل ملاحظه‌ای از عهد 
یزدان با ایشان است که نخستین بند آن بند توحید و 
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یکتاپرستی است. بندی که پس از گذشت اندک مدتی 
از وفات عیسی با از آن منحرف شدند و دوری 
گزیدند. به خاطر علل و اسبابی که در اینجا فرصت 
سخن گفتن از آنها بطور مشروح نیست(, 

هنگامی که روند سوره بدینجا از عرضهٌ موضعگیری 
یهودیان و مسیحیان در برابر پیمانشان با یزدان 
می‌رسد. هم اهل کتاب هم اینان و هم آنان را مورد 
خطاب قرار می‌دهد و ایشان را از رسالت و پیامبری 
خاتمالنبیین بإ آگاه می‌گرداند. و بدیشان می‌گوید: 
این پیغمبر همانگونه که برای ایشان فرستاده شده است. 
برای عربهای امّی و برای جملگی مردم نیز روانه شده 
است. لذا ایشان نیز مخاطبان این قرآن هستند و 
بدیشان هم امر شده است که از آخرین پیغمبر پیروی 
کنند. این نیز بخشی از پیمان یزدان با ایشان است. 
همانگونه که قبلاً گذشت. همچنین این واپسین پیغمبر 
آمده است تا برای آنان مقدار بسیاری از کتابی را 
روشن و آشکار سازد که در دسترسشان است و از 
ایشان خواسته شده است که در نگاهبانی و نگاهداری 
آن بکوشند. ولی آنان بخشهای فراوانی از آن را مخفی 
کرده‌اند و پنهان داشته‌اند و بدین وسیله پیمان با یزدان 
را در این باره شکسته‌اند و نقض عهد نموده‌اند! 
همچنین این پیغمبر از بسیاری از چیزهائی که ایشان 
آنها را مخفی و پنهان کرده‌اند و هم اینک در شریعت 
جدید نیازی بدانها نمانده است. گذشت و صرف نظر 
می‌نماید ... آنگاه روند سوره به بیان برخی از 
خرافه‌هائی می‌پردازد که واپسین پیغمبر آمده است تا 
آنها را بزداید و در معتقداتشان آنها را راست و درست 
نماید. از قبیل این گفتةٌ مسیحیان که می‌گویند: مسیح» 
یعنی عیسی پسر مریم خدا است! و همچون این گفتة 
یهودیان و همچنین مسیحیان که می‌گویند: ما پسران 


خدا و عزیزان یزدانیم! 


۱- مراجمه شود به کتاب: «محاضرات فى النصرائية» تألیف استاد محمد 
ابوزهره. همچنین مراجعه شود به جزء سوم فی‌ظلال القرآن, ذیل آي دوم 
سور آل عمران. 
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روند سوره این نداء را بدین شیوه خاتمه می‌دهد که 
آنان پس از فرا رسیدن رسالتی که حقائق را می‌نمایاند 
و اباطیل را برملا می‌دارد و خود روشن و روشنگر 
است. دیگر دلیل و حجتی در پیشگاه خدا نخواهند 
داشت. و ایشان را نسزد که بگویند: روزگاران فراوانی 
از رسالتهای آسمانی گذشته است و ایشان آنها را 
موش کردماند و کار بر اشانمشتیه گشسته است ر 
ثق و اباطیل آمیز؟ یکدیگر شده است: 
نب تاج ء کم سول 
جاء کم من الل و کناب شوت نديبه 3 
نع رضوانة سيل للام و رجه من آل ات 
لاور باه و ندیم إلى صزاط منت .. لد 
کنر لین فا إن له اسبح ان مر . قل: 
پیلک من هقی ان راد یلک السیع ب 
ره تن رش میا ویر شلف 


کف ده زفات ریق 
نا ال اه ل مب بعذیکم؟ بل نم بر 
ن خَلقَ. لخن شاه شلک شارت ر 


الأزضٍ و این واه الصير. یا لابق 
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ما جاءنا من 4 شیر و لا تذير. قد جا کم شار و 
باعل کل تیم دير ). 

ای اهل کتاب! پیغمبر ما (محتد) به سوی شما آمده 

است. بسیاری از چیزهائی را برایتان روشن می‌سازد 

که از کتاب (تورات و انجیل) پنهان نموده‌اید» و از 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
خشنودی او باشند. و با مشیّت و فرمان خود. آنان را از 
تاریکیهای (کفر و جهل) بیرون می‌آورد و به سوی نور 
(ایمان و علم) می‌برد. و ایشان زا به راه راست رهنمود 
می‌شود. بطور مسلّم, کسانی که می‌گویند: خداء مسیح 
پسر مریم است ست! کافرند. بگو: اگر خداوند بخواهد مسیح 
پسر مریم و مادر او و همه کسانی را که در روی زمین 
هستند هلاک کند. چه کسی می‌تواند (کوچکترین) کاری 
بکند (و جلو دست خدا را بگیرد؟). از آن خدا است آنچه 
در آسمانها و زمین, و آنچه ميان آن دو است. هر چه 
بخواهد می‌آفریند؛ و خدا بر هر چیزی توانا است. 
یهودیان و مسیحیان می‌گویند که ما پسران و عزیزان 
خدائیم! بگو: پس چرا شما را در برابر گناهانتان عذاب 
می‌دهد؟ بلکه شما انسانهائی همچون سائر انسانهائی 
هستید که خدا آنان را آفریده است. خداوند هر که را 
بخواهد می‌بخشد و هر که را بخواهد عذاب می‌دهد. و 
سلطنت آسمانها و زمین و آنچه ميان آن دو است. 
متعلّق به خدا است (و همه چیز از آن او است) و برگشت 
(همگان) به سوی او است (و به حساب و کتاب هر کسی 
رسیدگی می‌کند). ای اهل کتاب! پیغمبر ما (محمد) به 
سوی شما آمده است و به دنبال انقطاع مدت زمانی که 
میان پیغمبران بوده است. (حقائق را دیگر باره) بیان 
می‌کند» تا این که (در روز رستاخیز) نگوئید: مژده 
دهنده و بیم دهنده‌ای (از پیغمیران) به سوی ما نیامده 
است (تا فرمان خدا را به ما برسانند. هم اینک پیغمبر) 
مژده دهنده و بیم دهنده‌ای (محمّد نام) به سوی شما 
آمده است (و عذری برای شما نمانده است). و خداوند 


بر همه چین توانا است. 


بسیاری از چیزها (و مطالبی که پنهان ساخته‌اید و فعلاً 
مورد نیاز نیست) صرف نظر می‌نماید. از سوی خدا 
نوری (که پیغمبر است و بینشها را روشنی می‌بخشد) 
و کتاب روشنگری (که قرآن است و هدایت بخش 
مردمان است) به پیش شما آمده است. خداوند با آن 
(کتاب) کسانی را به راههای امن و امان (از ترس و 


اهل کتاب. این راگام فراتر نهادن از حد خود و حسادت 
و بزرگ‌بینی می‌شمردند که پیفمبری آنان را به سوی 
اسلام فرا خواندکه از آنان نیست. پیغمبری از امیهائی 
ایشان را به اسلام می‌خواند که آنان قبلاً خویشتن را 
بسی بالاتر و داناتر از ایشان می‌دانستند! زیرا انان اهل 
کتاب بوده و اینان امّی و بیسوادند! اما هنگامی که خدا 
خواست به این امّیها و بیسوادها بزرگی عطاء فرماید. 


سورة مائده آیات ۱۲-۲۶ 


se‏ ۱۳۰ .مهب 


جزء ششم 
از ميان ایشان خاتم الأنبیاء را برانگیخت. و واپسین 
پیغامیری را در میانشان قرار داد پیغامبری که برای 
همگی انسانها بود. بدین امقیها درس آموخت و 
تعلیمشان فرمود. و آنان هم داناترین ساکنان کرةُ زمین 
شسدند. و مسترقی‌ترین و والاتسرین جسهان‌بینی و 
ایدئولوژی را پیدا کردند. و استوارترین برنامه را به 
دست گرفتند و درست‌ترین راه را پیمودند. و از همگان 
شریعت و نظامشان برتر و بهتر, و جامعه و اخلاقشان 
شایسته‌تر و بایسته‌تر گشت ... همه اینها در پرتو لطف 
خدا بدیشان داده شده بود. و در سای اعطاء این آئین 
بدیشان و پسند آن برایشان بود. 

اتیها هرگزا هرگز سزاوار این نبودند که سرپرستان 
انسانها گردند. اگر این نعمت الهی نبود. و هرگزا هرگز 
توشه‌ای نداشته‌اند و نخواهند داشت که آن را به 
انسانها تقدیم دارند مگر چیزی که این آئین بدیشان 
ارمغان داشته است. 

در این نداء الهی خطاب به اهل کتاب. یزدان جهان 
برایشان مکتوب و مقطوع داشته است که آنان به اسلام 
خوانده شده‌اند. و به ایمان بدین پیغمبر و یاری دادن و 
کمک نمودن او و پشتیبانی کردن از او. دعوت 
گشته‌اند. همچنین پیمان پیروی از او از ایشان گرفته 
شده است. این نداء الهی, گواهی یزدان سبحان را بر 
آنان مکتوب و مقطوع می‌دارد دال بر این که این پیغمبر 
امی. فرستادهٌ خدا است و به پیش ایشان روانسه شده 
است هم بدان سان که فرستادهٌ خدا است و به پیش 
عربها روانه گشته است. و بلکه به سوی جملگی 
مردمان جهان فرستاده شده است. الا انکار رسالت 
آسمانی او بیجا است. و اعای انحصار رسالت او بر 
عربها بی‌معنی و پوچ است. ثانیاً آیا این آیه خطاب به 


اهل کتاب نیست؟ 
«یاأهل الکثاب قد جاء کم رسولناء یُبین لحم 


مه ل e‏ ما راسا سم Cor‏ 
کتبرا اکن تخفون من الكتاب و یعْفو عن کثبر ). 
ای اهل کتاب! پیغمبر ما (محمد) به سوی شما آمده 


است. بسیاری از چیزهائی را برایتان روشن می‌سازد 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


که از کتاب (تورات و انجیل) پنهان نموده‌اید. و از 

بسیاری از چیزها (و مطالبی که پنهان ساخته‌اید و فعلاً 

مورد نیاز نیست) صرف نظر می‌نماید. 
او فرستاد؛ خدا به سوی شما است. نقش او با شما این 
است که برایتان حقائّقی را روشن سازد و توضیح دهد و 
هویدا نماید که شما بر پنهان کردن و مخفی داشتن انها 
توافق کرده‌اید. حقائقی که در کتاب آسمانی خودتان 
موجود و در دسترستان قرار دارد. در دسترس شما 
یهودیان و مسیحیان ... مسیحیان پایه بنیادین دین» یعنی 
توحید و یکتاپرستی را پنهان داشته‌اند. و یهودیان 
بسیاری از احکام شریعت را مخفی کرده‌اند. از قبیل: 
سنگسار زناکار. و تحریم ربا بطور کلّی. همچنین در 
نهان کردن همه اخبار مربوط به برانگیختن پیغمبر امّی, 
«پیغمبری که وصف او را پیش خود در تورات و انجیل 
نگاشته می‌یابند»(. همچنین او صرف نظر می‌کند و 
چشم‌پوشی می‌نماید از بسیاری از چیزهائی که آنها را 
پنهان کرده‌اند و یا تحریف نموده‌اند. چیزهائی که در 
شریعت او از آنها ذکری نرفته است. خدا چیزهائی را از 
احکام کتابهای آسمانی پیشین و شریعتهای گذشته 
منسوخ فرموده است که در جامعهٌ انسانی» کارکردی 
ندارند و نیازی بدانها نمانده است. از آن چیزهائی که 
وظیفة موقتی و تکلیف گذرائی در جامعه‌های کوچک 
ویژه بوده‌اند. جامعه‌های کوچک ویژه‌ای که خداوند در 
روزگاران پبیشین پیغمبران را به میان آنان روانه 
فرموده است و برای مذت محدودی از زمان - بدان 
اندازه که یزدان می‌داند - به کار پیام رسانی و 
راهنمائی مردمان گماشته است. تا آنگاه که رسالت 
فراگیر و جاوید در رسید و پایدار و برقرار مانده پس از 
آن که یزدان جهان آن را تکمیل فرمود و نعمت خویش 
را بدان تمام نمود و به عنوان آئین مردمان پذیرفت و 
از آن اظهار خشنودی کرد. دیگر در آن هیچگونه 


منسوخ شدن و تبدیل و تغییر دادن و تعدیل کردنی 


۱-اعراف / ۱۵۷ 


خداوند بزرگوار سرشت چیزی را برای آنان بیان و 
۱ روشن می‌گرداند که این پیغمبر با خود آورده است. و 
وظیفه و تأثير آن را در زنسدگی بشری توضیح 
می‌فرماید: 
(قد جا کم من الله ود کناب شبن دی به 
الم تبح رضوانه نه سبل السلام. و رجهم من 
الشات إلى شور باذنه وديم إل صبراط 
کتاب روشنگری (که قران است و هدایت بخش مردمان 
است) به پیش شما آمده است. خداوند با آن (کتاب) 
کسانی را به راههای امن و امان (از ترس و هراس دنیا 
و آخرت) هدایت می‌کند که جویای خشنودی او باشند. 
و با مشیّت و فرمان خود. آنان را از تاریکیهای (کفر و 
جهل) بیرون می‌آورد و به سوی نور (ایمان و علم) 
می‌برد. و ایشان را به راه راست رهنمود می‌شود. 
سخن دقیق‌تر و صادق‌تر و مستدل‌تری بر سرشت این 
کتاب یعنی قرآن, و بر سرشت این برنامه یعنی اسلام, 
از چنین فرموده‌ای وجود ندارد که می‌فرماید قرآن 
«نور» است. 
این حقیقتی است که شخص مومن آن را در دل» و در 
هستی؛ و در زندگی, و در دیدن و در بررسی و سنجش 
اشیاء و حوادث و اشخاص, ملاحظه خواهد کرد. همین 
که حقیقت ایمان را در دل خود حش کنند. آن را حش 
می‌کند... «نور» است» نوری که هستی او بدان منوّر 
می‌گردد و شاف و سبکبال و درخشان و رخشان 
می‌شود. در پرتو این نور. همه چیز را بر سر راه خود 
آشکارا می‌بیند. تمام چیزهائی که بر سر راه او است؛ 
در پرتو این نور هویدا و پیدا و راست و درست 
جلوه‌گر می‌آید و خویشتن را می‌نماید. 
سنگینی گل در هستی مژمن, و تاریکی خاک و 
انباشتگی گوشت و خون» آزمندی هوس و پرش, همه 
اینها درخشان و رخشان و تابان می‌گردند. سنگینی 
سبک» و تاریکی روشن می‌شود. و انباشتگی نازکی, و 


ششم 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد دوم 

۰ آمیختگی و تاری در 
دیدن, سرگردان و حیران پیش و پس نهادن گامها و جلو 
و عقب گذاشتن تن پاهاء. سرگشتگی و دوندگی در راه 
تاریک و نامعیّن و بی‌نشان و بی‌هدف و مقصد. همه و 


آزمندی لطافت می پذیرد 


همه درخشان و رخشان و تابان می‌گردند. هدف و 
مقصد روشن می‌شود. و راه راست به سوی هدف و 
مقصد پیموده می‌شود. و نفس انسان بر راستای راه 
می‌ایستد و به پیش می‌رود. 

ون کناب مین ) دو وصف برای یک چیز است. 
همان چیزی که پیغمبر بزرگوار له آن را با خود 


اورده است. 


۲ ۳ 3 
دى بل - من شب رضواته - شيل 
۳ تفه a‏ 7 ۳ , 1 1 ۹ 
السّلاام. و خرجهم من الظلات إلى النور بادنه. و 
e ۲‏ 


خداوند با آن (کتاب) کسانی را به راههای امن و امان 
(از ترس و هراس دنیا و آخرت) هدایت می‌کند که 
جویای خشنودی او باشند. و با مشیّت و فرمان خود. 
آنان را از تاریکیهای (کفر و جهل) بیرون می‌آورد و به 
سوی نور (ایمان و علم) می‌برد» و ایشان را به راه 
راست رهتمود می‌شود. 
خداوند می‌پسندد که اسلام آئین مردمان باشد و بدان 
خشنود است. یزدان انسانی را به «راه امن و امان» 
رهنمود می‌فرماید که از این خشنودی پیروی کند و آن 
را برای خود بیسندد و بدان خشنود شود همانگونه که 
یزدان آن را برای او پسندیده است و بدان خشنود بوده 
است. 
این تعبیر جه اندازه دقیق و صادق است! «امن و امان» 
همان چیزی است که این آئین آن را به سراسر زندگی 
سرازیر می‌سازد. امن و امان: فرد. گروه, جهان. دل و 
درون. خرد. اندامهاء خانه و کاشانه و خانواده, جامعه و 
ملّت. و انسانها و انسانیّت ... صلح و ساز با: زندگی, 
یعنی پروردگار جهان و زندگی . .. صلح 


و صفائی که بشریّت آن را به خود ندیده است و 


جهان, و یزدان ي 


هیچوقت نخواهد دید مگر در پرتو این آئین. و در سای 


سورة مائده آیات ۱۲-۲۶ 


ما هش 


جرء سسم 


برنامه و نظام و شریعت آن, و در جامعه‌ای که بر عقیده 
و شریعت این آئین استوار گردد. 

قطعاً خداوند بزرگوار در پرتو این دینی که پسند او و 
بدان راضی و خشنود است. کسی را که به دنبال 
رضایت و خشنودی او باشد. به «راههای امن و امان و 
صلح و صفا» رهنمود می‌فرماید. به همة راههای امن و 
امان و صلح و صفای موجود در تمام جوانب و زوایا ... 
هیچ کسی ژرفای این حقيقت را آنگونه که بايد درک و 
فهم نمی‌کند. مگر کسی که خودش راههای جنگ و 
شیوه‌های نبرد را در جاهلیّتهای قدیم يا جدید دیده و 
دردها و رنجها و بلاها و مصیبتهای آن را چشیده 
باشد... هیچ کسی ژرفای این حقیقت را درک و فهم 
نمی‌کند. بدانگونه که کسی که جنگ پریشان دلی و 
آشفته حالی ناشی از عقائد و شرائع و نظامها و 
دستگاه‌های حکومتی را در ژرفاهای درون و زوایا و 
جوانب زندگی بیرون چشیده باشد و در آنها دست و پا 
زده باشد. 

کسانی که در صدر اسلام نخستین مخاطبان این قرآن 
بودند. از روی تجربه‌هائی که در جاهلیّت پیدا کرده و 
چیزهائی که دیده بودند. خوب معنی این امن و امان و 
صلح و صفا را می‌دانستند. زیرا شخصاً مزه امن و امان 
و صلح و صفا را می‌چشیدند و از این مزه آسایش‌بخش 
لذت می‌بردند. 

ما هم اینک بسیار نیازمندیم که این حقیقت را درک 
کنیم. در این روزگاری که جاهلیّت در میان ما و 
پیرامون ما انواع بلاها و سختی‌ها را به مردمان 
می‌چشاند و به پرتگاه هلاک و نابودیشان می‌رساند. 
قرنها پس از قرنها هرگونه جنگی را در پهنة درونها و 
گسترة جامعه‌ها گریبانگیر انسانها می‌سازد و به فغانها و 
شیونهایشان می‌کشاند! 

ما بسی نیازمند امن و امان و صلح و صفا در جهان 
هستیم. ما کسانی که در برهه‌ای از تاریخ زندگانی 
خودمان, در ساي صلح و صفا و امن و آمان. بسر 
برده‌ایم. سپس از صلح و صفا و امن و امان یرون 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد دوم 
آمده‌ایم و به سوی جنگی رفته‌ایم که ارواح و قلوبمان 
را درهم می‌شکند. و اخلاق و رفتارمان را خُرد و خمیر 
می‌کند. و جامعه‌ها و ملتهایمان را تار و مار و له و لورد 
می‌سازد. در حالی که می‌توانیم به صلح و صفا درآئیم 
و در امن و امان بغنویم. صلح و صفا و امن و امانی که 
خدادادی است و خدا آن را به ما می‌بخشد و ارمغان 


می‌دارد. هرگاه که به دنبال رضای او باشیم و از 
خشنودی او پیروی کنيم. و برای خود همان را بخواهیم 
و بپسندیم که خدا آن را می‌خواهد و می‌پسندد و بدان 
خشنود می‌گردد! 

ما گرفتاریهای جاهلیّت را می‌چشیم و به مهلکه‌های آن 
دچار می‌آئیم» در عین این که اسلام به ما نزدیک و در 
کنار ما قرار دارد. از دست جنگ جاهلیّت دردها و 
رنجها می‌بینیم» در حالی که اگر بخواهیم صلح و صفا و 
امن و امان اسلام در دسترس ما قرار دارد... آیا کدام 
معامله زیانبارتر است؟ این معامله‌ای که در آن, بهترین 
و خوبترین را می‌دهیم و بدترین و زشت‌ترین را 
دریافت می‌داریم؟ و در آن هدایت را می‌دهیم و 
گمراهی را با آن خریداری می‌کنیم؟ و در آن جنگ را 
بر صلح ترجیح می‌دهیم و برتر می‌نهیم؟ 

ما قطعاً می‌توانیم انسانها را از گرفتاریها و مهلکه‌های 
جاهلیّت. و از آتش آشویها و جنگهای مشتعل و سوزان 
در اقطار جهان, به شیوه‌ها و رنگهای گوناگون و 
فراوان نجات دهیم. اما ما نمی‌توانیم چنین کاری را 
بکنیم و انسانها را نجات دهیم. مگر پیش از آن که 
خویشتن را نجات دهیم. و پیش از آن که به زیر سایۀ 
صلح و صفا و امن و امان درآئیم, بدانگاه که به سوی 
رضایت خدا برمی‌گردیم و از چیزی پیروی می‌کنيم که 
یزدان آن را پسندیده است و خشنودی خود را از آن 
اظهار فرموده است. و بدین وسیله از زمره کسانی 
خواهیم شد که آفریدگار دربارةٌ ایشان فرموده است که 
ایشان را به راههای صلح و صفا و امن و امان هدایت 


و جھل) بير بیرون می‌آورد و به سوی نور (ایمان و علم) 

می‌برد. 
جاهلیّت همه نوع آن تاریکی است: تاریکی شبهه‌ها و 
خرافه‌ها و افسانه‌ها و جهان‌بینی‌ها ... تاریکی شهوتها و 
هوسها و کششها و سر در بیابان نهادنها... تاریکی 
سرگردانی و پریشانی و بسریدن از رهنمود الهی و 
گسیختن از آستانهة امن و امان و انس و الفت یزدان ... 
تاریکی معیارهای نادرست و ارزشهای پراکندهٌ ناچیز و 
احکام و معیارها و میزانهای پریشان و بی‌سامان ... اقا 
نو نور است. 
آن نوری که پیشتر از آن صحبت کردیم و از نور 
موجود در دل و خرد و هستی و زندگی و هم امور به 
گفتگو پرداختیم. 

یدیم إلى صراط مشق ). 

ایشان را به راه راست رهنمود می‌کند. 
راست است با فطرت نفس انسان و قوانینی که بر آن 
فرمان می‌راند. راست است با فطرت جهان و قوانسین 
آن, قوانینی که فطرت جهان را می‌چرخاند و اداره 
می‌گرداند... راست به سوی خدا می‌رود و به کژ راهه 
نمی‌افتد و خم و پیچی در آن نیست. و حقائق و خط 
سیرها و هدفها در آن آمیزهٌ یکدیگر نمی‌گردد و مشتبه 
و ملتبس نمی‌شود. 
قطعاً یزدانی که انسان و فطرت او را آفریده است» و 
جهان و قوانین آن را درست نموده است. او خودش 
برای انسان این بسرنامه را تهیه دیده است و وضع 
فرموده است. و او خودش این دین را برای موژمنان 
پسند کرده است و بدان رضایت داده است. پس طبیعی 
و بدیهی است که این برنامه مؤمنان را به راه راست 
هدایت و رهنمود کند. راهی که هیچ برنامهٌ دیگری غیر 
از برنامة الهی. نمی‌تواند انسانهای درمانده نادان 
فناپذیر را در آن مسیر رهسپار و رهنمود سازد. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


یزدان سبحان راست فرموده است. خداوند بی‌نیاز از 
جهانیان. خدائی که راهیابی مردمان و هدایت ایشان 
کمترین نفعی بدو نمی‌رساند. و گمراهی و سرگشتگی 
انسانها از مملکت و عظمت او کمترین چیزی نمی‌کاهد. 
اما این مهر فراوان یزدان در حقٌ مژمنان است که ایشان 
را در بر می‌گيرد. 
راه راست این است. امّا سختان مسیحیان دربار؛ مسیح 
کفر است. وقتی که می‌گویند: خدا مسیح بن مریم است! 
اما گفتةٌ بهودیان و مسیحیان که می‌گویند: ما فرزندان و 
عزیزان خدائيم. دروغ و بهتان است و متکی به سند و 
دلیلی نیست ... هم این سخن و هم آن سخن. از به هم 
تافته‌ها و گفته‌های ناروای اهل کتاب است» به هم 
تافته‌ها و گفته‌های ناروائی که وضوح توحید و روشنی 
یکتاپرستی را پنهان نمی‌دارد. و پیغمبر خاتم آمده است 
تا در میان آنها حقیقت را هویدا و پیدا گرداند و حقّ را 
آشکارا بنمایاند. و رمندگان منحرف از این حقیقت را 
بدین حقیقت برگرداند: 
کر لین فا ال اسح أن مرم م 
ْ من لک من الله شین راد یک اس 
ن مرم مه من في الازض جمپعاً؟ وه ملک 
لیات وَالأَرْض و ما تخل ما یشاء و الله 
على کل شىء قدی 6 . 
بطور مسلّم, »> کسانی که می‌گویند: خداء مسیح پسر مریم 
است! کافرند. بگو: اگر خداوند بخواهد مسیح پسرٍ مریم 
و مادر او و همۀ کسانی را که در روی زمین هستند 
هلاک کند. چه کسی می‌تواند (کوچکترین) کاری بکند 
(و جلو دست خدا را بگیرد؟). از آن خدا است آنچه در 
آسمانها و زمین, و آنچه ميان آن دو است. هر چه 


بخواهد می‌آفریند؛ و خدا بر هر چیزی توانا است. 


۱-برای اطلاع بیشتر از معنی «سلام» و صفائی که خدا کسانی را به سوی 
آن رهنمود می‌کند که به دنبال خشنودی خدا باشند و خشنودی او را بدست 
آورده باشند, مراجعه شود به کتاب: «السلام العالمی و الاسلام» و کتاب: 
«الاسلام و مشکلات الحضارة» و فی ظلال القرآن, تفسیر آیه ۲۰۸ سورة 


بقره. 


سورۀ مائده آیات ۱۲-۶ 


دینی را که عیسی اا از سوی خدا با خود آورده است» 
آئین یکتاپرستی و توحیدی بوده است که هر پیغمبری 
آن را با خود آورده است. 

اعتراف به بندگی و پرستش خالصانه کار هر پیغمبری 
بوده است. اما به این عقیدة روشن تحریفها و تغییرها 
خزیده است و آمیزهٌ آن شده است. به علّت دخول 
بت‌پرستان به آئین مسیحیّت. و آزمندی ایشان بر 
ته نشستهای بت‌پرستانه‌ای که با خود آورده بودند و 
آنها را با عقیدة توحیدی و یگانه‌پرستی آميخته نموده 
بودند. این آمیزش بگونه‌ای انجام گرفته بود که جدا 
ساختن و تمییز نمودن و زدودن و پاکیزه داشتن اصل 
عقیده از آنها ممکن نبوده و نیست. 

لبّه هم این انحرافها یک باره به داخل مسیحیّت 
اصیل نخزیده است و با آن نيامیخته است. بلکه به 
مرور زمان و در طی روزگاران به داخل آن سرازیر 
گشته است و بدان آميخته است. گروه‌ها و دسته‌ها یکی 
پس از دیگری چنین انحرافهائی را به عقیدۂ واقعی 
مسیحیّت افزوده‌اند. تا این که کار بدینجا کشیده است و 
بدین آمیزهٌ شگفت جهان‌بینی‌ها و افسانه‌ها منتهی 
گردیده است. آمیزهٌ شگفتی که خردها دربارة آن حیران 
و ویلان گشته‌اند. و عقلهای شارحان معتقد بدان دربارة 
چنین عقید؛ُ تحریف شده‌ای سرگشته و سرگردان 
مانده‌اندا 

عقید؛ توحیدی بعد از مسیح لت در میان شاگردان و 
پیروانش ماندگار ماند. یکی از انجیلهای فراوانی که 
نوشته شده است. انجیل بُرنابا است. این انجیل 
عیسی اا را با وصف پیغمبری از سوی خدا یاد 
می‌کند. بعدها اختلافاتی روی داد. برخضی می‌گویند: 
مسیح فرستاده خدا همچون سائر انبیاء است. بعضی هم 
می‌گویند: مسیح بلی که پیغمبری از پیغمبران است. 
ولی پیوند ویژه‌ای با خدا دارد. برخی هم می‌گویند: 
مسیح پسر خدا است. چون بدون پدر متولّد شده است» 
اما با این وجود مخلوق خدا است. بعضی هم می‌گویند: 
مسیح پسر خدا است و مخلوق نیست. بلکه همچون 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
پدر دارای صفت قدمت است ... 
برای زدودن این اختلافات در سال ۳۲۵ میلادی 
«کنگرۀ نیقیّه»() تشکیل گردید. در این کنگره چهل و 
هشت هزار نفر از بطریقها! و کشیشها گرد آمدند. ابن 
البطریق یکی از موزّخان مسیحی دربارةٌ ایشان گفته 
است: 
«در آراء و ادیان, مختلف و متفاوت بودند. برخی از 
آنان می‌گفتند: مسیح و مادرش دو خدای جدا از 
خدایند! اینان «بریرانیه» نام داشتند و بدیشان 
«ریمتیین» می‌گویند. برخی هم می‌گفتند: مسیح نسبت 
به پدر, به منزله شعلهة آتشی است که از شعلهٌ اتشی 
جدا گشته باشد. شعلةٌ نخستین با جدا گشتن شعلۀ 
دومین از آن, ک‌استی نسپذیرفته است. این گفتۀ 
«سابلیوس» و پیروان او است. 
بعضی هم می‌گفتند: مریم نه ماه آبستن نشده است و 
عیسی را نه ماه در شکم نگاه نداشته است. بلکه عیسی 
از درون شکم عبور کرده است بدانگونه که آب از 
درون ناودان عبور می‌کند. زیرا کلمه داخل گوشهایش 
شده است. و از همان جائی بیرون آمده است که کودک 
به هنگام تولد بیرون می‌آید. اين سخن «الیان» و 
پیروان او بود. بعضی‌ها هم می‌گفتند: مسیح انسانی بوده 
است که از لاهوت آفریده شده است همانگونه که 
خمیرمایهٌ وجود هر یک از ما در اصل این چنین است. 
آغاز پسر از مریم بوده است. پسر برگزیده شده است تا 
نجات دهندهٌ اصل انسان باشد. نعمت الهی با او همدم 
گشته است و قرین او شده است. و از روی محبّت و 
مشیّت در او حلول کرده است. و این است که «پسر 
خدا» نامیده شده است. ایسنان می‌گویند: خدا ذات 
قدیمی یگانه‌ای است و اقنوم واحدی است. او را با سه 
نام نامگذاری می‌کنند. اينان به کلمه. و روح القدس 


۱- نیقیا شهری است قدیمی. در آسیای صغیر واقع است. پایتخت 
امپراطوری بیزانس در سالهای (۱۲۲۱-۱۲۰۲) بوده است. نام دیگر آن 
ازنیق است. شهر ایسنیک اینک بر جای آن است. (مترجم). 

۲- بطریق یا بطریک, کشیش درجۀ اول مسیحیّت. (نگا: فرهنگ معین) 


سورة مائده آیات ۱۲-۲۶ 
جزء ششم 

ایمان ندارند. این گفتةٌ «بولس شمشاطی» بطریق 
انطاکیه و پیروان او است و «بولیقانیون» هستند. 
برخی‌ها هم می‌گفتند: آنان سه خدایند جدا نناشدنی: 
صالح» و طالح. و متوسط ميان این دو. این گفتهة 
«مسرقیون» ملعون و طرفداران او است! گمان هم 
می‌برند که «مرقیون» رئیس حواریین است و «بطرس» 
را دشمن می‌دارند. برخی‌ها هم می‌گفتند: مسیح خدا 
است. این هم گفتة «بولس رسول» و سخن سیصد و 
دوازده کشیش بود...».(] 

«قسطنطین» امپراطور رومی که از بت‌پرستی دست 
کشیده بود و مسیحیّت را پذیرفته و گردن نهاده بود. و 
از مسیحیّت چیزی نمی‌دانست. نظریةٌ آخر را برگزید و 
افراد خویش را به جان مخالفان انداخت و طرفداران 
سائر مذاهب را آواره و پراکنده کرد. مخصوصاً کسانی 
را در به در و پریشان روزگار ساخت که معتقد به 
خدائی پدر یگانه, و بشریّت مسیح بودند. 

موف کتاب: «الاْمَةَ القبطيّة» دربارٌ چنین قسراردادی, 
این چنین می‌گوید: 

«جامعةٌ مقذسه و کنیس رسولیّه. قدغن می‌کند و حرام 
می‌شمارد سخن هر کسی را که بگوید. پیش از پسر 
خدا زمانی بوده است که پسر خدا در آن وجود نداشته 
است. زمانی پیش از این که عیسی باشد وجود ندارد. 
عیسی از هیچ متولد گشته است. 

همچنین جامعة مقذسه و کنیس رسولیّه قدغن می‌کند و 
حرام می‌شمارد سخن کسی را که یگوید: پسر از 
ماده‌ای, یا عنصری غیر از عنصر پدر آفریده شده است. 
همچنین قدغن می‌کند و حرام می‌شمارد سخن کسی را 
که بگوید: عیسی آفریده شده است. همچنین گفتة کسی 
را که بگوید: عیسی قابل تغییر و دگرگونی است. و 
گشت و گذار زمان گریبانگیر او می‌گردد». 

اما این کنگره با همه قراردادها و تصویب نامه‌های خود 
نتوانست مذهب یکتاپرستان پیرو «آریوس» را از ميان 
بردارد. مذهبی که بر قسطنطنیه و انطاکیه و بابل و 
اسکندریه و مصر سیطره یافته بود. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


سپس مخالفت تازه‌ای پیرامون «روح القدس» درگرفت. 
برخی از آنان می‌گفتند: روح القدس خدا است. بعضی‌ها 
هم می‌گفتند: او خدا نیست. «کنگره نخستین قسطنطنیه» 
در سال ۳۸۱ تشکیل شد تا در این باره ريش مخالفت 
را قطع کنند. ابنالبطریق با توجه به سخنان کشیش 
اسکندریه» چیزی را که در این کنگره مورد توافق قرار 
گرفته است. چنین ذکر می‌کند: 

«ثیموثاوس» بطریق اسکندریه گفت: به عقید؛ ما 
روح‌القدس همان روح الله است و جدای از همدیگر 
نیستند. روح‌الله چیزی جز حیات روحالقدس نمی‌باشد. 
اگر بگوئیم که روح‌القدس مخلوق است و آفریده شده 
است. در حقیقت گفته‌ايم که روح‌الله مخلوق است و 
آفریده شده است. اگر بگوئیم: روح‌الله مخلوق است و 
آفریده می‌باشد, در حقیقت گفته‌ايم که حیات او مخلوق 
و آفریده است. هنگامی که بگوئیم: حیات او مخلوق و 
آفریده است. در این صورت گمان برده‌ایم که او زنده 
نیست. اگر هم گمان بریم که او زنده نیست. در حقیقت 
نسبت بدو کفر ورزیده‌ايم و او را نپذیرفته‌ايم. هر کس 
هم نسبت بدو کفر بورزد و او را نپذیرد. نفرین بر او 
واجب می‌گردد». 

در این کنگره همچنین الوهیّت و خداوندگاری 
روح‌القدس به تصویب رسید. بدان گونه که در کنگرة 
نیقیّه الوهیّت و خداوندگاری مسیح, مورد تصویب قرار 
گرفت. بدین وسیله «الوث» یعنی سه خدائی تکمیل 
گردید. و آنها عبارتند: پدر» و پسر. و روح‌القدس. 
بعدها جدال دیگری پیرامون اجتماع سرشت خدائی 
مسیح و سرشت انسانی او درگرفت که لاهوت و 
ناسوت هم بدانها گفته می‌شود. نظر «نسطور» بطریق 
قسطنطنیه این بود که اقنومی و سرشتی وجود دارد. 
اقنوم الوهیّت از سوی پدر است و بدو نسبت داده 


می‌شود. و سرشت انسان از مریم متولّد گشته است. 


۱-به نقل از كتاب: «محاضرات فى النصرانيّة». تألیف: استاد محمد 
ابوزهره ... هر چه را چکیده‌وار از این کنگره‌ها روایت می‌کنيم» از این مرجع 
و مراجعی است که محمد ابوزهره بدان مراجعه کرده است. (موف) 
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پس مریم مادر انسان است - نسبت به مسیح - و مادر 
خدا نیست. دربارهٌ مسیحی هم که در میان انسانها ظاهر 
و پدیدار گردید و با ایشان صحبت کرد بدان گونه که 
ابن‌البطریق از او روایت کرده است: 

«اين انسانی که می‌گوید: من مسیح هستم. از راه 
محیّت متّحد با پسر است. گویند: او خدا و پسر خدا 
است. اما نه در حقیقت. بلکه از روی عطاء و موهبت». 
سپس می‌گوید: «نسطور معتقد بود که خداوند ما یسوع 
مسیح در حدٌ ذات خود خدا نیست. ولی انسانی است 
لبریز از برکت و نعمت. يا او کسی است که از سوی 
خدا بدو الهام می‌شود. و هرگز مرتکب بزه و گناهی 
نشده است» و هیچوقت کار زشت و پلشتی انجام نداده 
است». 

کشیش رومه و بطریق اسکندریه, و کشیشهای انطاکیه. 
در این باره با او مخالفت کردند. و تصمیم پر تشکیل 
کنگرة چهارم گرفتند. «کنگرة آفشس»(۱) در سال ۴۳۱ 
میلادی مسنعقد شد. این کنگره - همانگونه که 
ابن‌البطریق گفته است - مقزر داشت: 

«مریم دوشیزه مادر خدا است» و مسیح خدای راستین و 
انسان است. معروف و شناخته به دو سرشت است. یکتا 
در اقتوم است». 

اعضاء این کنگره. نسطور را لعن و نفرین کردند! 

آنگاه کلیسای اسکندریه نظریةُ تازه‌ای صادر کرد. برای 
این نظریّه «کنگرة دوم آَفْسُس» تشکیل و چنین مقرّر 
داشت: 

«مسیح دارای یک سرشت است که در آن لاهوت با 
ناسوت یعنی صفت خدائی با صفت انسانی, گرد آمده 
أست». 

امّا این نظریه پذیرفته نیفتاده و مخالفتهای تند و 
و مستمر گردید. به ناچار کنگرة 
«خلقیدونیه»(۲ به سال ۴۵۱ تشکیل گردید و مقزّر 


داشت: 


شدیدی پیدا 


«مسیح دارای دو سرشت است نه یک سرشت تنها. 


لاهوت سرشت جداگانه‌ای است و ناسوت سرشت 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
جداگانة دیگری است. لاهوت و ناسوت در مسیح به 
همدیگر رسیده‌اند». اعضاء کنگره, کنگرة دوم سس را 
لعن و نفرین کردند! 
مصریها قرارداد و مصوّبهٌ این کنگره را نپذیرفتند. ميان 
مذهب مصری «منوفیسیه» و مذهب «ملوکانی» که 
دولت طرفدار آن بود اختلافات خونینی در گرفت. 
اختلافاتی که قبلاً از آن سخن گفتیم و گفتار «سیر.ت.و. 
ارنولد» را به نقل از کتابش «الدعوة إلى الاسلام» بیان 
داشتیم و در سرآغاز سور آل‌عمران گنجاندیم(۳) 
در به تصویر کشیدن چکیدهٌ جهان‌بینی‌ها و اندیشه‌های 
منحرف پیرامون الوهیّت و خدا بودن مسیح. و ذکر 
مخالفتهای خونین و دشمنانگیها و کینهتوزیهائی که بر 
اثر همین مسألة الوهیّت و خدائی مسیح میان دسته‌ها و 
گروهها پدید آمده است و تا به امروز پدیدار و برقرار 
است» بسنده می‌کنيم. 
واپسین رسالت آسمانی می‌آید تا چهرهٌ حق را در این 
قضیّه بنمایاد و سخن راستین و فیصله‌بخش را بگوید. 
خاتم‌الحٌبیاء علض می‌آید تا برای اهل کتاب حقیقت 
عقیدة درست را بیان و روشن فرماید: 
لد کر ای قالوا: 1 الله و الَسیح بسن 1 
مج ۷ 
قطعاً کسانی که می‌گویند: خداء مسیح پسر مریم است! 
کافرند. 
«(لدکتر ال ین قالوا : إن الله ال لا > 
بیگمان کسانی کافرند که می‌گویند: «خدا در عیسی 
حلول کرده است و» خدا همان مسیح پسر مریم است. 
همانگونه که در این سوره خواهد آمد. 
قسرآن منطق عقل و فطرت و واقعیّت را در آنان 
برمی‌انگیزد و می‌گوید: 
(قل: ۲ من پنلک من الله يئا ان آزادا نلک 


- فقس پایتخت قدیم سرزمین عیونیه است. آثاري از آن باقی است. 
(مترجم) 

۲- نام شهری در آسیای صغیر است. (مترجم) 

۳- مراجعه شود به جزء سوم. 


سورة مائده آیات ۱۲-۲۶ 


2 
۶ 


السیح ان مت رم و مَنْ ني از ض جمیعا؟ > . 
بگو: اگر خداوند بخواهد مسیح پسر مریم و مادر او و 
همه کسانی را که در روی زمین هستند هلاک کند, چه 
کسی می‌تواند (کوچکترین) کاری بکند (و جلو دست 
خدا را بگیرد؟!). 
قرآن میان ذات و سرشت و خواست یزدان سبحان, و 
میان ذات عیسی الإ و ذات مادرش, و همه ذاتهای 
دیگر, به جدائی کامل و فرق مطلق معتقد است و روشن 
و قاطعانه در این باره سخن می‌راند و مسأله را فیصله 
می‌بخشد. ذات یزدان سبحان یکی است. و مشیّت و 
خواست او آزاد و بدون قید و قیود است. و سلطه و 
قدرتش منحصر به فرد است. و هیچکسی کمترین 
اختیاری در برگرداندن مشیّت و خواست او ندارد و 
نمی‌تواند سلطه و قدرت ایزد را برگرداند و دفع نماید 
اگر خدا بخواهد مسیح پسر مریم و مادرش و همه 
کسانی را که در کرةٌ زمین هستند بکشد و بمیزاند. 
خداوند بزرگوار مالک و صاحب همه چیز, و آفریدگار 
همه چیز است. آفریننده جدای از آفریده است» و هر 
چیزی آفریده است: 
و له ملک آلساوات و الأزْض و ها بالق 
ایشا و الله على کل من َدیر ). 
از آن خدا است آنچه در آسمانها و زمین و آنچه میان 
آن دو است. هر چه بخواهد می‌آفریند. و خدا بر هر 
چیزی توانا است. 
این چسنین, روشنی عقیده اسلامی, و سادگی و 
بی‌پیرایگی آن جلوه گر می‌آید. اتا درخشندگی و 
رخشندگی عقیدۂ اسلامی وقتی کاملاً نمایان می‌گردد 
که مقایسه شود با توده‌های کژراهگیها و بداندیشیها و 
جهان‌بینی‌های ناروا و انسانه‌ها و بت‌پرستیهائی که 
آميخته به عقائد دسته‌ای از اهل کتاب است. هنگامی که 
عقیدۂ اسلامی را در برابر چنین افکار فگار نگاه 
می‌داريم. نخستین ویژگی عقیده؛ اسلامی به جلوه 
می‌افتد و آشکارا هویدا می‌گردد. عقیدۂ اسلامی در 


بیان حقیقت الوهیّت. و حقیقت عبودیّت. و جدا شدن 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
کامل و قاطع این دو حقیقت از یکدیگر بدون کمترین 


تاریکی و شبهه و پیچیدگی. 
یهودیان و مسیحیان می‌گویند: آنان پسران و ععزیزان 
دردانهة یزدانند. 
1 قرو ر 2 ۱ 

«و قات لبود و آضاری: تم ناء الله و 

یه 

یهودیان و مسیحیان می‌گویند که ما پسران و عزیزان 

خدائیم. 
لذا برای یزدان جنبة پدری قائل هستند. برابر یکی از 
جهان‌بینی‌هائی که دارند. اگر هم معتقد به پدری 
جسمانی نباشند. معتقد به پدری روحانی هستند. این 
پدری هر نوع پدری باشد, تیرگی و تاریکی در عقيدة 
توحید پدیدار می‌سازد و سایه‌ای بر جداسازی قاطعانة 
الوهیّت و عبودیّت می‌افکند. جداسازی قاطعانه‌ای که 
جهان‌بینی راست و درست نمی‌گردد. و زندگی سر و 
سامان صحیحی نمی‌گیرد. مگر با بیان و ذکر آن. چرا که 
با بیان و ذکر جداسازی قاطعانه است که جهتی که 
بندگان جملگی با عبودیّت و بندگی رو بدان می‌کنند. 
یکی می‌شود. و جهتی که برای مردمان, قانونگذاری 
می‌نماید. یکی می‌گردد. و برای آنان ارزشها و معیارها 
و میزانها و مقّرات و قوانین را تعیین و تبیین می‌کند. 
و نظامها و سیستمها و اوضاع و احوال را تشکیل و 
ترسیم می‌سازد. بدون این که ویژگیها با تداخل صفات 
و خصال, و با تداخل الوهیّت و عبودیّت آمیزه همدیگر 
شوند... مسأله تنها مسأل انحراف عقیدتی و کی 
ایدئولوژی نیست و بس, بلکه مسأله» مسأل تباهی 
سراسر زندگی با پیروی از همین انحراف و کر راهگی 
است! ۱ 
بهودیان و مسیحیان. ادعاء دارند که ایشان پسران و 
عزیزان خدایند با توجّه بدین امر است که آنان 
می‌گویند: یزدان ایشان را به گناهان نمی‌گیرد و آنان را 
در برابر بزهکاریها عذاب نخواهد داد! و این که ایشان 
هرگز وارد دوزخ نمی‌گردند, و اگر هم وارد دوزخ گردند 
جز چند روز اندک بدان درنمیآیند. معنی این سخن 


هم این است که دادگری الهی در مجرای اصلی خود 
روان و اجراء نمی‌گردد! و این که یزدان سبحان گروهی 
از بندگانش را دوست می‌دارد. و رهایشان میسازد در 
زمین فساد و تباهی کنند! بعدها هم همچون مجرمان و 
مفسدان دیگر عذابشان نمی‌دهدا آیا در زندگی چه 
تباهی و فسادی از این چنین جهان‌بینی و اندیشه‌ای 
پیدا می‌گردد؟ و در زندگی همچون کژ روی و انحرافی 
ممکن است چه پریشان حالی و نابسامانیی را په وجود 
آورد؟ 
در اینجا اسلام ضربهٌ قاطعانةٌ خود را بر اين تباهی و 
فساد در جهان‌بینی. و بر هر نوع فسادی که چنین 
جهان‌بینی نادرستی آن را در زندگی پدید مي‌آورد. 
وارد می‌سازد. و دادگری خداوندگاری را مقزّر می‌دارد 
که جانبداری نمی‌کند و بیخود و بی‌حساب دوست 
نمی‌دارد. و حتّی چنین ااعائی را هم باطل اعلان 
می‌نماید: 

(فن ‏ یک یش ونر ملق 

يعفر لن یشاء و دب مَنْ یشاء ). 

بگو: پس چرا شما را در برابر گناهانتان عذاب می‌دهد؟ 

بلکه شما انسانهائی همچون سائر انسانهائی هستید که 

خدا آنان را آفریده است. خداوند هر که را بخواهد 

می‌بخشد و هر که را بخواهد عذاب می‌دهد. 
بدین وسیله قرآن حقیقت قاطعانه‌ای را در بارةٌ عقیدة 
ایمانی بیان می‌دارد. پوچی اذعای فرزندی راذکس 
می‌نماید. همه کسانی را که پسر خدا می‌دانند. 
انسانهائی از آفریدگان خدایند. قرآن همچنین دادگری 
خدا را بیان می‌دارد. و بخشودن و شکنجه دادن را بر 
اصل واحدی مبتنی می‌سازد. اصلی که اعلام می‌دارد 

مشیّت خدا مغفرت را به اسباب و عللی» و عذاب را 
به اسباب و علل دیگری منوط و مربوط می‌کند. دیگر 
هیچیک از بخشودن و شکنجه دادن به سبب فرزندی يا 
سپس مکرّر می‌نماید که خدا مالک همه چیز است. و 


سرنوشت هر چیزی و سرانجام هر چیزی بدو مربوط و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
به سوی او برمی‌گردد: 
و لله ملک ناوات وَالأزْض و ما بيا وه 3 
الصبر ». 
سلطنت آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است 
متعلّق به خدا است (و همه چیز از آن او است) و برگشت 
(همگان) به سوی او است (و به حساب و کتاب هر کسی 
رسیدگی می‌کند). 
مالک جدای از مملوک است. ذات یزدان سبحان 
منحصر به فرد است. مشیّت او منحصر به فرد است. 
همگان به سوی یزدان برمی‌گردند. 
ê‏ 
این بیان پایان می‌گیرد با تکرار ندائی که رو به اهل 
کتاب می‌کند و حجّت و معذرت ایشان را پایان 
می‌بخشد و آنان را جلو «سرنوشت و سرانجام کار» رو 
در رو نگاه می‌دارد. بدون کمترین ابهام و عذر و بهانه 
و پيچيدگي: 
قفاب کم سول ا ین کم عل 
رومن الوْسل...أ مولو اما جاءنامن نب بشپر ولا 
تذیر. . ققد جا بشو ود رح 
یم قدی). 
ای اهل کتاب! پیقمبر ما (محمّد 
و به دنبال انقطاع مدت زمانی که ميان پیغمبران بوده 
است» (حقائق را دیگر باره) بیان می‌کند تا این که (در 


محمّد) به سوی شما آمده است 


روز رستاخین) نگوئید: مژده دهنده و بیم دهنده‌ای (از 
پیغمبران) به سوی ما نیامده است (تا فرمان خدا را به 
ما برسانند. هم اینک پیغمبر) مژده دهنده و بیم دهنده‌ای 
(محمّد نام) به سوی شما آمده است (و عذری برای شما 
نمانده است). و خداوند بر همه چیز توانا است. 
با این رویاروئی قاطعانه. برای جملگی اهل کتاب 
هیچگونه حجّت و برهانی نمی‌ماند. اصلاً حجّت و 
برهانی نخواهند داشت در این که بگویند این پیغمبر 
امُی به سوی ایشان روانه نشده است. چرا که یزدان 
سبحان مي‌فرماید: 


۳ 


یال الکتاب قذ جاء کم ولا ». 
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ای اهل کتاب! پیغمبر ما (محمّد) به سوی شما آمده 

است. 
حجّت و برهانی برای اهل کتاب نمی‌ماند در این که 
بگویند: بیدار باشی و هوشیار باشی بدیشان داده نشده 
است. و در فاصلهٌ زمانی بسیار طولانی بدانان مژده‌ای 
و بیمی نرسیده است و تشویق و تنبیهی در ميان نبوده 
است. در فاصلهٌ زمانی بسیار درازی که موجب 
فراموشی می‌گردد و کژروی و انحراف در آن روی 
می‌دهد ... هم اینک بطور قطع پیفمبر مژده‌رسان و بیم 
دهنده‌ای به سویشان آمده است و دیگر حجٌّت و برهان 
و عذر و بهانه‌ای برایشان نمانده است. 
سپس قرآن به یادشان می‌اندازد که چیزی یزدان جهان 
را درمانده و ناتوان نمی‌سازد. چیزی او را درمانده و 
ناتوان نمی‌سازد از این که پیغمبری را از میان امین 
برگزیند و روانه نماید. و چیزی او را درمانده و ناتوان 
نمی‌سازد از این که اهل کتاب را به گناه چیزی که 
می‌کنند مورد مواخذه قرار دهد و به سزا و جزایشان 
بررساند: 

واه على كل تیم قَدیر ). 

خداوند بر همه چیز توانا است. 
این چرخش و گردش با اهل کتاب پایان می‌پذيرد. 
چرخش و گردشی که کژ راهه‌ها و کجرویها و انحرافهای 
ایشان را از آئین راستین خدا نشان می‌دهد و هویدا 
می‌گرداند. آئین راستینی که در گذشته‌ها پیغمبرانشان 
آن را برایشان آورده‌اند و بدیشان ارمغان داشته‌اند. 
این چرخش و گردش همچنین از یک سو حقیقت 
اعتقادی را مقتر و مشخص می‌دارد که آن را برای 
مزمنان می‌پسندد و از ایشان می‌پذیرد. و از دیگر سو 
حجّت و برهان اهل کتاب را در موضعگیریشان در برابر 
پیغمبر ای ی باطل و پوچ می‌گرداند. و راه 
معذرت خواهی و عذر تقصیر در روز سزا و جزا را بر 
ایشان می‌بندد. 
با وجود همه اینها آنان را از یک سو به هدایت 
می‌خواند. و از دیگر سو تأثیر کید و مکرشان را دربارۂ 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
گروه مسلمانان. ضعیف می‌گرداند. و راه را به سوی 
صراط مستقیم, برای گروه مسلمانان نورانی و روشن 
می‌نماید. 
ê‏ 
در پایان درس, روند قرآنی می‌رسد به واپسین 
موضعگیری تیاس یل در > بابر پیغمبر شان و رهانی 
بخششان موسی له 
وعده آن را بدیشان داد بود. همچنین موضعگیری 
ایشان را نسبت به پیمانی که پروردگارشان با ایشان 
بسته بود. ذکر می‌نماید و بیان می‌فرماید که چگونه آن 
را شکستند و چگونه سزا و جزای پیمان‌شکنی پیما 
محکم و استوارشان را دیدند: 

ول فال شوسی لقؤمه: يا قزم روا نف له 

لک جقل فیک ناه و جعلگز ش له و 

آناکم ۳ ار أحَداً من الغالین. يا قوم ی 
الأزض اد اي کتب له كم ولا شزند 
عل اَذ رگا شام یخ. فاوا: و 
فا رما رانا حتی جوا یناه 


* ردو 


ان خرجوا نها ان دون شال رجْلانِ من 
الذین افون نم مادعا الوا لیم 


اباب فاذا اک غالیون؛ عل الله 
فو كوا ان کنر مُوْمنین. فالوا: یا موس ان 
ده ید داشوا فا هب نت و ریک 
ال ِا هاهنا فاعذون. فال: دربن لاآفیک لا 
تسي و آخي. نرق یاو نا نتم انفاسقین. 
قال: ها حرمة تین سا يَتهون نې 
الأزض. لاس على ام الفاسقين ). 
(به یاد آورید) هنگامی را که موسی به قوم خود گفت: 
ای قوم من! نعمت خدا را بر خود متذکُر شوید. و زمانی 
را به یاد آورید که خداوند پیغمبرانی در میان شما 
برانگیخت و شاهانی از شما به سلطنت رسانید (و در 
واقع همة شما را با رهائی از ظلم و ستم فرعون و 
فرعونیان و بخشیدن دارائی و آزادی» شاه خانة خود 
گردانید) و به شما آن داد که به کس دیگری از جهانیان 
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جزء ششم 
نداده است. ای قوم من! به سرزمین مقدّسی وارد شوید 
که خداوند دخول بدانجا را برای شما مقتر کرده است. 
و (در برابر دشمن سرسختی که در آنجا بسر می‌برد. 
پای به فرار نگذارید و) پشت مکنید. تا زیانکارانه 
برنگردید (و یاری و خشنودی خدا را از دست ندهید). 
گفتند: ای موسی! در آنجا قوم زورمند و قلدری زندگی 
می‌کنند و ما هرگز بدانجا وارد نمی‌شویم مادام که آنان 
از آنجا بیرون نسروند. در صورتی که آنان از آن 
سرزمین بیرون رفتند» ما بدانجا خواهیم رفت. دو نفر 
(سردار) از مردان خدا ترس که خداوند بدیشان نعمت 
(عقل و ایمان و شهامت) داده بود. گفتند: شما (از قيافة 
درشت این مردمان نترسید و ناگهانی یورش برید و) از 
دروازه بر آنان وارد شوید. اگر وارد دروازه شوید (به 
سبب دل ضعیفی که دارند) شما پیروز خواهید شد. اگر 
مؤمن هستید. بر خدا توکل کنید. گفتند: ای موسی! ما 
هرگز بدان سرزمین مقس پای نمی‌نهیم مادام که آنان 
در آنجا بسر برند. پس (دست از سر ما بدار و) تو و 
پروردگارت بروید و (با آن زورمندان قوی هیکل) 
بجنگید؛ ما در اینجا نشسته‌ایم (و منتظر پیروزی شما 
هستیم! بدین هنگام موسی رو به درگاه کردگار کرد و 
عاجزانه گفت: پروردگارا! من تنها اختیار خود و 
برادرم (هارون) را دارم. ميان من و این قوم ستم پيشه. 
(با عدالت خداوندی خود) داوری کن (و حساب مارا از 
حساب ایشان جدا فرماء و ما را به عذاب آنان گرفتار 
منما. خدا به موسی) گفت: این سرزمین تا چهل سال بر 
آنان ممنوع است (و بدان پای نخواهند گذاشت. و) در 
سرزمین (خشک بیابان) سرگردان (بدین سو و آن 
سو) می‌گردند (و راه به جائی نمی‌برند) و بر قوم ستم 
پيشه و نافرمان غمگین مباش). 

این هم حلقه‌ای از حلقه‌های داستان بنی‌اسرائیل است. 

داستانی که قرآن آن را به خاطر فلسفه‌ها و حکمتهای 

گوناگونی که دارد مفصّلاً بیان فرموده است. یکی از 

فلسفه‌ها و حکمتهائی که در بر دارد. این است که: 

بنی‌اسرائیل نخستین کسانی بودند که با دعوت اسلامی 


فی‌ضلال‌القرآن 
جلد دوم 
به پرخاش برخاستند. و دشمنانگی و کینهتوزی و جنگ 
را در مدینه و در سراسر جزيرة العرب آغازیدند. 
بنی‌اسرائیل از روز اوّل با گروه مسلمانان جنگیدند و 
سراپا جنگ با ایشان شدند. آنان بودند که در دامن خود 
نفاق و منافقان را در مدینه پروردند. و منافقان را با 
انواع نیرنگها و اقسام دسیسه‌ها علیه عقیدۂ اسلامی و 
مسلمانان هر دو, یاری و کمک کردند. همچنین ایشان 
بودند که مشرکان را برانگیختند و تحریک و تشویق 
نمودند. و بدانان وعده یاری دادند و علیه گروه 
مسلمانان با ایشان پیمان بستند و به توطئه نشستند. 
همچنین بنیاسرائیل بودند که جنگ شایعه‌پراکنیها و 
دسیسه‌سازیها و نسیرنگ‌بازیها را در مسیان گروه 
مسلمانان عهده‌دار شدند و راه بردند. همانگونه که 
پخش شبهه‌ها و شکها و تحریفها را پیرامون عقیدة 
اسلامی و پیرامون مقام رهبری» بر عهده گرفتند و 
سرپرستی کردند. هم این کارهای نابهنجار از سوی 
ایشان انجام می‌پذیرفت. پیش از آن که نقاب از 
چهره‌هایشان را در جنگ علنی و آشکار برافک‌نند و 
ماهیّت خویشتن را بنمایانند. لذا چاره‌ای جز این نبود 
که بنی‌اسرائیل به گروه مسلمانان معرّفی گردند تا 
مسلمانان کسانی را بشناسند که دشمن ایشانند. و 
بدانند که سرشت ایشان چیست؟ و تاریخ آنان کدام 
است؟ و وسائل ایشان چگونه است؟ و ماهیّت پیکاری 
که با آنان می‌آغازند و نبردی که بدان فرو می‌روند چه 
سان است؟ 
یزدان سبحان می‌دانست که بنی‌اسرائیل دشمن این ملّت 
در طور تاریخشان خواهند شد هم بدانگونه که در 
گذشته‌ها پیوسته دشمن هدایت خدا بوده‌اند. بدین لحاظ 
خداوند جهان به ملّت مسلمان همه کارهایشان را 
آشکارا می‌نمایاند. و بدیشان همة وسائل آنان را 
بی‌پرده نشان می‌دهد. 
فلسفه و حکمت دیگری از داستان بنی‌اسرائیل, این 
است که آنان دارای آخرین آئین آسمانی پیش از آئین 
واپسین - یعنی اسلام - بودند. تاریخ ایشان هم پیش 
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از اسلام مات طویل و بخش عظیمی از تاریخ را به 
خود اختصاص داده بود. و انحرافها در عقیده انان به 
وقوع پیوسته بود. پیمان‌شکنی‌های پیاپی مکّری در 
عهد و پیمانی داشتند که با خدای خویش بسته بودند. و 
آثار این پیمان‌شکنی‌ها و کجرویها و انحرافها در 
زندگانیشان مشهود گردید. همانگونه که در اخلاق و 
آداب ایشان جلوه‌گر آمد و اثر سوء خود را بخشید. این 
امر می‌طلبد که ملّت مسلمان که وارث هم پیامبریها و 
رسالتها است. و کانون چکیده هم آثینهای یزدانی 
است. تاریخ چنین قومی را دقیقاً وارسی و بررسی کند. 
و دگرگونیها و زیر و زبرها و بالا و پائین افتادنهای این 
تاریخ را پیش چشم دارد. و لغزشگاههای راه را 
بشناسد. و عواقب مجسّم در زندگی بنی‌اسرائیل و 
اخلاق و آداب ایشان را ببیند. تا بدین وسیله چنین امّت 
مسلمانی» این تجربه را در کشتزار عقیده و زندگی, به 
محصول تجربه‌ها و آزمونهای خود بیفزاید و ضميمة 
آنها نماید. و از این پشتوانه سودمند گردد و در طول 
قرنها سودرسان و بهره‌رسان شود. و مخصوصاً در پر تو 
رهنمود تجربه‌های گذشته از لغزشگاههای راه و از 
سوراخهای دام اهریمن» خویشتن را بدور دارد. و از 
انحرافهای شتابگرانه خود را بپرهیزد. 

فلسفه و حکمت دیگری از ذکر داستان بنیاسرائیل این 
است که آزمون بنی‌اسرائیل دارای اوراق پراکنده‌ای در 
طول تاریخ است. خداوند بزرگوار نیز می‌دانسته است 
که وقتی که گذشت زمان به طول می‌انجامد و متت 
مدیدی بر ملنها می‌گذرد. دلها سخت و سنگین 
می‌گردد. و نسلهاتی از آنان به کژ راهه‌ها می‌افتند و 
انحرافهائی پیدا می‌کنند. ملت مسلمان نیز تاریخشان به 
درازا می‌کشد و تا دامنهٌ قیامت بطول می‌انجامد. 
زمانها و دورانهائی برایشان پیش می‌آید که همچون 
زمانها و دورانهای زندگی بنی‌اسرائیل امتداد پیدا 
می‌کند. این است که خداوند مهربان برای پیشوایان و 
رهبران این امّت. و مجذدان و تازه کنندگان این دعوت 


در میان نسلهای فراوان مردمان, نمونه‌هائی از موانع و 
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جلد دوم 
مشکلاتی را ذکر می‌فرماید که دامنگیر و گریبانگیر 
متها می‌گردد. و در این راستا چراغهای هدایتی را 


پیش روی آنان می‌دارد تا در پرتو آنها و با توجّه بدان 


موانع و مشکلات. چاه را از راه تشخیص دهند و 
متوجّه گردند که چگونه درد را با شناخت سرشت درد 
مداواء و بلا را چگونه با آشنائی با حقیقت بلا 
چاره‌جوئی کنند. بدین امر هم توجه کامل داشته باشند 
که سخت‌ترین دلها در پذیرش هدایت. و رمنده‌ترین 
دلها در ماندگاری بر راستای حقیقت. دلهائی هستند که 
با هدایت آشنائی پیدا کرده است و چندی بر راستای 
حقیقت راه سپرده است. ولی بعد از هدایت بدور افتاده 
است و از راستای راه منحرف گشته است! لذا دلهای 
بی‌خبر خام, زودتر هدایت را می‌پذیرند و راستای 
حقیقت را در پیش می‌گیرند و دعوت حسق را پاسخ 
می‌گویند. زیرا چنین دلهائی هنگامی که ناگهان فریاد 
تسازه‌ای از دعوت می‌شنوند. تکان می‌خورند و 
توده‌های گرد و غبار غفلت از روی آنها برمی‌خیزد و 
کنار می‌رود. چون این فریاد برای آن دلها تازگی دارد و 
در بیداری آنها سخت مر واقع می‌گردد. و نف چنین 
دعوتی برای نخستین بار تارهای فطرت چنین دلهائی 
را به لرزه و صدا می‌اندازد. اما دلهائی که پیشتر فریاد 
داشته شده‌اند, فریاد دوم تازگی ندارد و تکانی پدیدار 
نمی‌سازد و بر تارهای سرشت نغمه‌ای آن چنانی ساز 
نمی‌کند که احساس ژرف و سترگی را پدیدار نماید و 
بیداری و هوشیاری بدانها دهد. از اینجا است که این 
دعوت به تلاش چندین برابر, و به شکیبائی فراوان 
دراز آهنگ و دیرپاء نیازمند است. 

فلسفه‌ها و حکمتهای الهی فراوانی در تفصیل داستان 
بنی‌اسرائیل, و نقل آن بطور مشروح برای ملّت 
مسلمان, وارث عقائد و ادیان یزدان, و دارای حق 
قیمومت بر همه مردمان, نهفته است. فلسفه‌ها و 
حکمتهائی که در اینجا نمی‌توانیم بیش از این اشاره‌های 
گذراء بدانها بپردازيم و در ایین گستره بیش از این 
بتازیم. زیرا می‌خواهیم به این حلقةٌ موجود در این 
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درس برگردیم که در این سوره است: 
ود قال مو سى له يا قوم وف له 
عَلیکم. إذجَعل فيكم آنمیا» و جَعلكم شوک و 
کرش ت حدم الا یا قوم انوا 
ال ضَ سه الي کتب له لک و لا ترنه تَبُواعل 
۱ 
(به یاد آورید) هنگامی را که موسی به قوم خود گفت: 
ای قوم من! نعمت خدا را بر خود متذکُر شوید. و زمانی 
را به یاد آورید که خداوند پیغمبرانی در میان شما 
برانگیخت و شاهانی از شما به سلطنت رسانید (و در 
واقم همه شما را با رهائی از ظلم و ستم فرعون و 
فرعونیان و بخشیدن دارائی و آزادی؛ شاه خانة خود 
گردانید)» و به شما آن داد که به کس دیگری از جهانیان 
نداده است. ای قوم من! به سرزمین مقاسی وارد شوید 
که خداوند دخول بدانجا را برای شما مقر کرده است. 
و (در برابر دشمن سرسختی که در آنجا بسر می‌برد 
پای به فرار نگذارید و) پشت مکنید. تا زیانکارانه 
برنگردید (و یاری و خشنودی خدا را از دست ندهید). 

ما در سخنان موسی تب ترس و هراس او را از متردد 

بودن قوم بنی‌اسرائیل و عقب گرد آنان بر پاشنه‌ها 

می‌بینیم. می‌ترسد عهدشکنی نمایند و بی‌وفائی کنند و 

پیمان خود را با خدای خود بسر نبرند. چرا که 

موسی 4 بارها ایشان را در «موارد زیادی و جاهای 

بیشماری» در مسیر کوچ دور و دراز آزموده است. 

ایشان را بدانگاه آزمایش کرده است که از سرزمین 

مصر بیرونشان آورده است» و از خواری و پستی آزاد 

و رهایشان ساخته است. آنان را با کمک و یاری یزدان 

و قدرت و سلطة خداوند سبحان آزادی و رهائی 

بخشیده است چه دریا را برایشان از هم شکافته است. 

و به خاطر ایشان فرعون و سپاهیانش را غرق فرموده 

است. در این خط سیر بنی‌اسرائیل از کنار مردمان 

می‌گذرند که به پرستش بتهای خود سرگرم هستند. 

بدین هنگام فریاد برمیآورند که: 


ہا ق 


یا موتی أجعل لذا ماكب هم اة . 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


ای موسی! برای ما معبودی بساز (تا به پرستش آن 
بپردازیم) همانگونه که آنان دارای معبودهائی هستند 
(و به پرستش آنها مشغول می‌باشند!). (عراف /۱۳۸) 
هنوز موسی کاملاً از دید ایشان برای رفتن به وعده‌گاه 
خدا پنهان نشده است که سامری از زر و زیوری که از 
زنان مصری دزدیده‌اند و با خود آورده‌اند. گوسالة 
ززینی را می‌سازد که از خود همچون گوسالة راستین 
فریاد برمی آورد. و بنی‌اسرائیل فوراً به پرستش این 
چنین گوسالة زرّینی می‌پردازند و می‌گویند: این خدای 
موسی است! خدائی که او به میقات و وعده‌گاهش 
می‌رود! 

موسی لا بنی‌اسرائیل را آزموده است. بدانگاه که از 
صخره سنگ چشمه‌هائی را در دل بیابان بیرون 
می‌آورد و بر می‌جوشاند. و ترنجبین و گزنجبین را بر 
آنان می‌باراند. و پرندگان بلدرچین و سمانی را 
پیرامونشان می‌نشاند. و چنین خوراکیهای خوشگواری 
را در دسترسشان قرار می‌دهد. امّا آنان در برابر اين 
همه لطف و عطاء یزدان, بناگاه چیزها و خوراکیهائی را 
می‌خواهند و درخواست می‌نمایند که در مسصر - 
سرزمین خواری و پستی نسبت بدیشان - بدانها خو 
گرفته‌اند و عادت کرده‌اند. مثلاً سبزیجات همچون: 
نعناع و کرفس و ترهٌ مصر را خواستار می‌شوند. و خیار 
و عدس و پیاز آنجا را درخواست می‌کنند! تاب تحمّل 
دوری از خوراکیهائی را ندارند که بدانها عادت 
نموده‌اند. در راه رسیدن به زندگی آزادانه و سرافرازانة 
همراه با عرّت و شوکت. و دستیابی به هدف بزرگ 
والائی که موسی ایشان را به سوی آن می‌خواند و 
می‌کشاند. استقامت نمی‌ورزند. و بلکه کژ راهه 
می‌روند و ویلان و سرگردان می‌شوند! 

موسی لا بنیاسرائیل را آزموده بود. بدانگاه که 
بدیشان دستور داده می‌شود گاوی را سر ببرند. اما آنان 
تأخیر و درنگ می‌کنند و در اطاعت از فرمان خویشتن 
را دچار شکها و شبهه‌ها می‌سازند و خود را ویلان و 
حیران می‌نمایند» تا 
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(فَدعُوهاو ما کادوا يفْعَلُون!). 

سرانجام گاو را سر بریدند. گرچه نزدیک بود که چنین 

نکنند!. (بقره / ۷۱) 
موسی ٤بَا‏ بنی‌اسرائیل را آزموده بود بدانگاه که از 
وعده‌گاه الهی همراه با لوحه‌هائی برگشت که در آنها 
عهد و پیمان یزدان با ایشان نوشته شده بود. 
بنی اسرائیل از زیر بار پیمان بدر رفتند و عهدشکنی 
نمودند و به وعدهٌ خود با خدای خویش وفا نکردند! با 
وجود همه اين لطفها و نعمتهاء و همه این گذشتها از 
گناهان و بخششهای لغزشها. پیمان بسر نبردند و بر 
عهد و وعد خویش ماندگار نگشتند. تا زمانی که کوه را 
ایستاده بالای سر خود دیدند» و: 

و واه وا پم . 

ایشان گمان بردند که بر سرشان فرو می‌افتد!. 

(اعراف / ۱۷۱) 

موسی ا بنی‌اسرائیل را در موارد زیاد و جاهای 
فراوانی در مسیر راه طولانی آزموده بود ... گذشته از 
اینها, هم اینک او با ایشان در آستانةٌ دروازه‌های 
سرزمین مقدس است» سرزمین وعده‌گاهی که برای آن 
بیرون آمده‌اند. همان سرزمینی که خدا بدیشان وعده 
فرموده است که در آنجا شاهانی می‌گردند. و از 
میانشان کسانی را پیغمبر خواهد کرد تا در کنف حمایت 
خدا بغنوند و تحت فرماندهی و رهبری او روزگار بسر 
برند. 
موسی اب بنی‌اسرائیل را بارها و بارها آزموده بود و 
هم اینک که برای آخرین بار دعوتشان می‌کند و 
فریادشان می‌دارد. و در این دعوت و ریاد 
درخشان‌ترین یادها و خاطره‌هاء و بزرگترین بشارتها و 
مژده‌هاء و مهم‌ترین دلگرمی‌ها و دلیری‌بخشی‌هاء و 
بالخره تندترین و سخت‌ترین بیم دادنها و برحذر 
نمودنها راگرد می‌آورد. حقٌ دارد دچار خوف و هراس 


9 یک 
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جلد دوم 
الین با عا دلوا الأرْض فده ای كََبَ 
له لك و لا ودرا عل أذباركم فتنقلوا 
خایرین 6. 


ای قوم من! نعمت خدا را بر خود متذکُر شوید. و زمانی 


را به یاد آورید که خداوند پیغمبرانی در ميان شما 
برانگیخت و شاهانی از شما به سلطنت رسانید (و در 
واقع همة شما را با رهائی از ظلم و ستم فرعون و 
فرعونیان و بخشیدن دارائی و آزادی» شاه خانة خود 
گردانید)» و به شما آن داد که به کس دیگری از جهانیان 
نداده است. ای قوم من! به سرزمین مقاسی وارد شوید 
که خداوند دخول بدانجا را برای شما مقر کرده است. 
و (در برابر دشمن سرسختی که در آنجا بسر می‌برد 
پای به فرار نگذارید و) پشت نکنید. تا زیانکارانه 
برنگردید (و یاری و خشنودی خدا را از دست ندهید). 
نعمت یزدان, و وعدهٌ راستین خداوند سبحان است که 
در میان بنی‌اسرائیل پیغمبرانی را برانگیخته است و 
شاهانی را به سلطنت و شوکت رسانده است. اعطاء 
چنین نعمتی» و بخشیدن چنین فضیلتی که جز بدیشان به 
کس دیگری از جهانیان تا آن تاریخ داده نشده است» و 
چنین لطفی و مرحمتی در حقٌ کسی جز آنان تا آن زمان 
نگشته است. سرزمین مقدسی( که به سوی آنجا 
رهسپارند, برابر وعده یزدان قطعاً بدیشان داده می‌شود 
و بدانجا می‌رسند و دسترسی پیدا می‌کنند. پس در این 
صورت» قطعی و حتمی است که چنین چیزی شدنی 
است. آنان در گذشته‌ها نیز وفای به عهد یزدان جهان و 
الطاف بیکران خداوند متان را در حقٌ خود دیده‌اند و 
لمس کرده‌اند. این هم یکی از وعده‌های آفریدگار 
هستی و خداوندگار کیهان است. وعده‌ای که هم اینک 
به سوی دیدن مفهوم مجسّم و محسوس آن روان و 
رهسپارند ... در این صورت. عقب گرد کردن و بر 


پاشنه‌ها چرخیدن و از راه برگشتن, زیان پیدا و روشن 


۱- سرزمین مقس از عریش تا فرات را در بر دارد. آنجا را پاک از آن نظر 
می‌گویند که انبیاء بیشماری در آن مبعوث شده‌اند و از لوث بت‌پرستی 


زدوده شده است. (مترجم) 
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اما بنی‌اسرائیل. بنی‌اسرائیل است!!! کارشان ترسوئی و 
نیرنگبازی و برپاشنه‌ها چرخیدن و عقب گرد کردن و 
پیمان شکنی نمودن است: 
(فالر: اشوس نف وم جبارین نان 
تذخلها حت جوا منهاء فان جوا منبا نا 
داخلون . 
گفتند: ای موسی! در آنجا قوم زورمند و قلدری زندگی 
می‌کنند و ما هرگز بدانجا وارد نمی‌شویم مادام که آنان 
از آنجا بیرون نسروند. در صورتی که آنان از آن 
سرزمین بیرون رفتند. ما بدانجا خواهیم رفت. 
در اینجا سرشت یهودیان - چنانکه هست - جلوه گس 
می‌آید. و بدون پرده‌ای از زیبائی - هر چند هم نازک - 
در برابر دیدگان عیان می‌شود. آنان در برایر خطر قرار 
دارند. این است که کمترین زیبائی در میان نیست. و 
هیچگونه تلاشی هم برای دلیری کردن و شجاعت نشان 
دادن ابراز نمی‌شود. همچون جائی جای درنگ و 
ایستادگی نیست. خطر نزدیک و مشرف بر ایشان است. 
بدین سبب وعدۀ یزدان, مبنی بر چیرگی ایشان و مالک 
چنین سرزمینی شدن, آنان را به استقامت نمی‌خواند و 
برنمی‌انگیزاند. و به گوش ایشان چیزی فرو نسمی‌برد. 
این که خدا واجب گردانده است که این سرزمین به 
دست ایشان سپرده گردد. آخر ایشان پیروزی مفت و کم 
بهاء را می‌خواهند. و جویای نصرت ارزان و بی‌پول و 
بی‌تلاش و بی‌دردسرند. پیروزی مفت و رایگانی را 
می‌طلبند که بسان گزنجبین و ترنجبین, و شمانی و 
بلدرچین از بالای سرشان ببارد و فرود آید و گنج 
بی‌رنج در دسترشان قرار گیرد ۳ روی نماید! 
إن فا ما جَبارین .لا لن تذخلها عق 
رجو امنا انا رن 
در آنجا قوم زورمند و قلدری زندگی می‌کنند و ما هرگز 
بدانجا وارد نمی‌شویم مادام که آنان از آنجا بیرون 
نروند. در صورتی که آنان از آن سرزمین بیرون 
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جلد دوم 
اما تکالیف و وظائف پیروزی بدین منوال نیست که 
یهودیان می‌خواهند و در نظر دارند. یهودیانی که 
دلهایشان تهی از ایمان است: 
فال رجلان من اذى اون عم ال ی 
َو ابا ب قاذ تشر نخان و 
عل الله تک نک زین 
دو نفر (سردار) از مردان خدا ترس که خداوند بدیشان 
نعمت (عقل و ایمان و شهامت) داده بود. گفتند: شما (از 
قيافة درشت این مردمان نترسید و ناگهانی یورش 
برید و) از دروازه بر آنان وارد شوید اگر وارد دروازه 
شوید (به سبب دل ضعیفی که دارند) شما پیروز 
خواهید شد. اگر ممن هستید. بر خدا توگل کنید. 
اینجا ارزش ایمان به یزدان سبحان و هراس از خداوند 
متان, جلوه‌گر می‌شود و خودنمائی می‌کند. اینها دو 
مردی هستند که از خدا می‌ترسند. ترس از خداء خوار و 
کوچک شمردن زورمداران و قلدران را در ایشان 
پدیدار می‌سازد. و بدیشان شجاعت و دليري پایداری 
و ایستادگی در برابر خطر موهوم را می‌بخشد. اینان دو 
نفری هستند که با این گفتار خود بر ارزش ایسمان در 
هنگامة شدّت و سختی, و بر ارزش هراس از یزدان در 
موارد هراس از مردمان. شهادت و گواهی می‌دهند. چه 
خداوند متعال در یک دل دو هراس را گرد نمی‌آورد: 
هراس یزدان سبحان و هراس از مردمان جهان .. 
شخصی که از خدا می‌ترسد, از کسی از مردمان 
نمی‌ترسد. و از چیزی جز او نمی‌هراسد. 
(أذخُلوا عم اباب قاذا نونكم 
الیو ». 
شما (از قیافۀ درشت این مردمان نترسید و ناگهانی 
یورش برید و) از دروازه بر آنان وارد شوید. اگر وارد 
دروازه شوید (به سبب دل ضعیفی که دارند) شما 
پیروز خواهید شد. 
در دانش دلها و در دانش جنگها قاعده‌ای است: 
بیاغازید و بیباکی کنید. هرگاه به ميان خانه و کاشانۀ 
دشمنان داخل شوید. دلهایشان فرو تپد و شکست 
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جزء ششم 
بخورد. بدان اندازه که دلهای شما شهامت و جسارت به 
هم رسانده است. و احساس شکست روانی کنند و از 
درون درهم شکنند, و پیروزی شما بر آنان ی شود. 
و على الق ان نم مُؤينين 
اگر ممن هستید. بر خدا توکّل نی 
مومن تنها بر خداوند یگانه توکل می‌کند و فقط بدو 
پشت می‌بندد. این کار ویژگی ایمان و نشانة آن است. 
این منطق ایمان و مقتضی آن است. اما این دو مرد. 
چنین سخنی را خطاب به چه کسانی می‌گویند؟ خطاب 
به بنیاسرائیل؟! 
(یالوا: ۳۲ ما دموا فا 
اذه انت رلک ققاتلا. ان نا هاهْا قاعدون 4. 
گفتند: ای موسی! ما هرگز بدان سرزمین مقدّس پای 
نمی نهیم مادام که آنان در آنجا بسر برند. پس (دست از 
سر ما بدار و) تو و پروردگارت بروید و (با آن 
زورمندان قوی هیکل) بجنگید» ما در اینجا نشسته‌ایم (و 
منتظر پیروزی شما هستیم!. 
بسدین مسنوال تسرسویان گناه می‌کنند و بی‌شرمی 
مسي‌ورزند. از خسطری که بر سر راه آنان است 
می‌هراسند و همچون الاغ سم بر زمین می‌کوبند و پای 
جلو می‌نهند و پیش نمی‌روند! ترسوئی و پرروئی, نه 
ضدٌّ همدیگرند و نه بعید از یکدیگر! بلکه در اغلب 
اوقات همزاد و همريشة همدیگرند. شخص ترسو را به 
انجام وظیفه و فریضه می‌خوانند و او ترسوئی نشان 
می‌دهد. به بهانُ سرباز زدن از وظیفه و فریضه گناه 
می‌ورزد و وظیفه و فریضةۀ محوّله را دشنام می‌گوید, و 
در برابر دعوتی که او را به انجام وظیفه و فریضه‌ای 
می‌خواند که دوست ندارد, پرروئی می‌کند! 
( مب نت و ریک تقایل اناهاناقاعدون ). 
تو و پروردگارت بروید و (با آن زورمندان قوی هیکل) 
بجنگید؛ ما در اینجا نشسته‌ایم (و منتظر پیروزی شما 


یزدان خدای ایشان نیست اگر خداوندگاریش ایشان را 
به جنگ با دشمنان بخواند! 
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( اهنا فاعدون ). 
ما در اینجا نشسته‌ایم. 
می‌گویند: ما نه سلطنت و شوکت می‌خواهيم. و نه عرت 
و عظمت را می‌جوئیم» و نه سرزمین میعاد را می‌طلبیم, 
اگر برای رسیدن بدانجا رویاروئی با زورمندان و 
تنومندان واجب و حتمی باشد! 
این پایان گشت و گذار با موسی بل است. سرانجام 
تلاش جانانه, و آخر کوچ دراز است. بالأخره خاتمة 
تحمّل پستی‌ها و انحرافها و کجرویهای بنی‌اسرائیل 
است! 
بلی این» آری این پایان گشت و گذار است. بدان خاطر 
که از سرزمین مقس چشم می‌پوشند. در حالی که 
موسی ا دم درگاههای آنجا با ایشان است! از پیمان 
خدا سرباز می‌زنند و عهدشکتی می‌کنند. در حالی که 
او به سبب پیمان مرتبط با آنان است! پس موسی باید 
چه کار یکند؟ و به چه کسی پناهنده شود 
( قال: رب تي لاک إلا تشي و آخي. افر 
يتنا و بين ال م الفاسقين). 
(بدین هنگام موسی رو به درگاه کردگار کرد و 
عاجزانه) گفت: پروردگارا! من تنها اختیار خود و 
برادرم (هارون) را دارم؛ ميان من و این قوم ستم پیشه. 
(با عدالت خداوندی خود) داوری کن (و حساب ما را از 
حساب ایشان جدا فرماء و ما را به عذاب آنان گرفتار 
منما). 
این دعائی است که در آن درد و رنج, و پناه بسردن, و 
تسلیم شدن است. و گذشته از هم اینهاء فاصله گرفتن 
و قطع رابطه کردن و تصمیم گرفتن است. موسی 
می‌داند که پروردگارش آگاه است که او جز اختیار خود 
و برادرش را ندارد. اما موسی انسان ضعیفی است که 
مورد تحقیر و توهین قرار گرفته است. ولی دارای ایمان 
پیغمبری است که با خداوند سخن می‌گوید. از اراد 
مومنی برخوردار است که بر راستای راه قرار دارد. و 
راهی سراغ ندارد جز راهی که رو به سوی خدا دارد. 
سخن اندوه‌های خود را با خدای خویش می‌گوید! 
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رازهای دل خونین خود را با خدای خویش در ميان 
می‌نهد! تنها به درگاه یزدان جهان می‌نالد و از آستانة 
پرشکوهش عاجزانه خواهان است که حساب او را از 
حساب قوم خود جدا فرماید. و او و ایشان را در یک 
ردیف نشمارد. چرا که پس از سر باز زدن از پیمان 
استواری که با خدا بسته‌اند. دیگر پیوندی با یک‌دیگر 
ندارند. نه حسب و نسبی او را با ایشان پیوند می‌دهد. 
و نه تاریخی او را بدیشان می‌رساند. و نه تلاش 
پیشینی میان او و ایشان ارتباط برقرار می‌سازد. بلکه 
تنها چیزی که او را بدیشان پیوند می‌دهد این دعوت به 
سوی خدا است. و این پیمانی است که با خدا بسته‌اند. 
اما افسوس که آن را گسسته‌اند! میان وی و آنان سدّی 
پدیدار گشته است که پاية آن به ژرفای زمین فرو رفته 
است. و بلندای کنگر؛ آن سر به فلک کشیده است. 
دیگر رشته‌ای باقی نمانده است که او و ایشان را دیگر 
باره به هم ربط و پیوند دهد... موسی بر راستای راه 
هدایت استوار است و بر سر عهد و پیمان باکردگار 
است. ولی آنان از زیر بار امانت بدر رفته‌اند و به ترک 
پیمان گفته‌اند! او به پیمان یزدان چنگ زده است و آنان 
پیمان‌شکنی کرده‌اند و به عهد خود وفا ننموده‌اند. 

این ادب پیغمبر است. این خط سیر فرد موّمن است. 
این پیوندی است که مژمنان به سبب آن دور هم گرد 
می‌آیند یا به سبب آن از هم می‌گسلند. پیوند میان 
ایشان همین است و بس. هنگامی که پیوند عقیده 
بگسلد. و زمانی که برنامه و راه اختلاف پیدا کند. دیگر 
نه نژاد. و نه حسب و نسب» و نه قوم و قبیله, و نه زبان. 
و نه تاریخ, و نه رابطه‌ای از سایر روابط زمینی ایشان 
را به هم پیوند می‌دهد و در کنار هم گرد می‌آورد. 
خدا نیایش پیغمبر خود را پذیرفت. و سزای دادگرانه‌ای 
به کسانی عطاء فرمود که پیمان گسیخته بودند و به 
ترک عقیده گفته بودند: 

الأزض. فلاتأس عَلى الْقَوم الفاسقين ). ۱ 


(خدا به موسی) گفت: این سرزمین تا چهل سال بر آنان 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


ممنوع است (و بدان پای نخواهند گذاشت. و) در 
سرزمین (خشک بیابان) سرگردان (بدین سو و آن 
سو) می‌گردند (و راه به جائی نمی‌برند) و بر قوم ستم 
پيشه و نافرمان غمگین مباش). 
اینگونه خدا ایشان را - با وجود این که بر آستانة 
دروازه‌های سرزمین مقس بودند - به گسترهٌ بیابان 
سپرد. و سرزمینی را بر آنان حرام و قدغن نمود که 
برای ایشان در نظر گرفته بود و به نام ایشان نوشته بود 
.. ارجح اقوال این است که خداوند این سرزمین را تنها 
بر همان نسل بنی‌اسرائیل قدغن کرد و فقط نسلی را از 
دستیابی بدانجا محروم فرمود که چنین تمزدی و 
جسارتی از ایشان سر زد. خدا چنین کرد تا از این نسل. 
فرزندانی بزایند و ببالند که جدای از اینان باشند. نسلی 
پدیدار آید که از سرگذشت آباء و اجداد خود اندرز 
بیاموزند و از این درس عبرت بگیرند. و در خشونت و 
آزادگی بیابان قوی اندام بار بيایند. نسلی باشند جدای 
از این نسلی که خواری و به بندگی کشیدن و سرکشی 
در مصر آنان را تباه کرده بود. و دیگر صلاحیّت و 
لیاقت عهده‌داری این کار بزرگ برایشان باقی نمانده 
بود. البته خواری و به بندگی کشیدن و سرکشی کردن. 
فطرت افراد را به تباهی می‌کشاند. همانگونه که سرشت 
متها را به تباهی و ویرانی منتهی می‌گرداند. 
روند قرآنی در اینجا ایشان را در بیابان رها می‌سازد و 
بیش از این بدیشان نمی‌پردازد. این هم مواضعی است 
که در آنجا عبرت روحانی و درس معنوی, با زیبائی 
هنری, به هم می‌رسند و گرد هم می‌آیند. هم بدانگونه 
که شیو قرآن در کار تعبیر و تفسیر است(". 
مسلمانان چنین درسی را - از داستانهائی که خدا آنها 
را برایشان روایت فرموده است - آموخته بودند. لذا 
زمانی که گروه اندکی در برابر قریشیان در غزوهٌ بدر 
بودند و به تنگنا افتادند و با سختی و دشواری 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فى القرآن» نوشتة مؤلف» فصل 
قضه. و کتاب: «منهج الفن الاسلامی» تألیف: محمد قطب. 
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جزء شسشم 
رویاروی گشتند. به پیغمبرشان با گفتند: ای رسول 
خدا ما به تو نمی‌گوئيم آنچه را که بنی‌اسرائیل به پیغمبر 
خود گفتند: 
اذهب آنت و ربک قاتلا نا ماه فَاعدُون > . 
تو و پروردگارت بروید و بجنگید» ما در اینجا 
نشسته‌ایم. 
ما می‌گونيم: تو و پروردگارت بروید و بجنگید و ما هم 
همراه با شما می‌رزمیم و می‌جنگیم. 
این برخی از آثار برنام قرآنی در تربیت با داستانها 
بطور عام بود. و برخی از فلسفه‌های برنامة قرآنی در 
ذکر داستان بنی‌اسرائیل بطور خاص است. 
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این درس می‌پردازد به بیان برخی از احکام شرعی 
بنيادین در زندگانی انسانهاء آن احکامی که مربوط به 
حفظ جان و زندگی در جامعهٌ اسلامی است. جامعه‌ای 
که برابر برنامۂ الهی و شریعت آسمانی زیست می‌کند. 
و نیز آن احکامی که متعلّق به حفظ نظام عمومی و 
مصون داشت شتن آن از هرگونه شورش و اغتشاشی. و 
حفظ قدرت و سلطه‌ای که برابر قانون و فرمان خدا راه 
می‌رود و در سای شریعت یزدان می‌غنود. همچنین 
جلوگیری از شوریدن بر جامعة مسلمانی است که در 
سای شریعت اسلامی و تحت حکم و فرمان اسلامی 
زندگی را بسر می‌برد. و حفظ دارائی و مالکیّت 
شخصی در جامعه‌ای که سراسر نظام اجتماعی آن بر 
شریعت خدا استوار می‌گردد. 

احکام مربوط بدین امور اصلی در زندگانی جامعه. 
گستر؛ این درس را فرا می‌گیرد و آن را به خود 
اختصاص می‌دهد. البته دیباچه‌ای بر این احکام پسیشی 


می‌گیرد که درباره داستان «دو پسر آدم» است. داستانی 
است که از سرشت بزهکاری و انگیزه‌های آن در درون 
نفس انسانی» پرده برمی‌دارد. همانگونه که از زشتی و 
پلشتی گناه و ضرورت مقاومت در برابر آن, و شکنجه 
و کیفر مرتکب آن, و استقامت در مقابل انگیزه‌هائی که 
نفس را برای اقسدام به گناه تحریک می‌کنند. 
پرده‌برداری می‌نماید. و هویدا و آشکارا آنها را به 
نمایش می‌گذارد. 

داستان پسران آدم و الهامهای آن, با احکام آینده در 
روند قرآنی. پیوستگی و ارتباط کاملی دارد. 
خواننده‌ای که دربار؛ روند قرآنی بیندیشد, به وظیفۀ 
این داستان در جایگاه مناسب خود پی می‌برد. و ژرفای 
الهام قانعگرانه‌ای را فهم می‌کند که به نفس می‌بخشد و 
در آن ماندگار می‌سازد. و آمادگی و استعدادی را در 
دل و خرد پدیدار می‌گرداند. تا احکام سخت و تندی را 
دریافت دارد که اسلام آنهارا در برابر بزه تعدی 
برنفس و زندگی, و به هم زدن نظم عمومی, و دست 
درازی به دارائی و مالکیّت شخصی تحت سیطرة جامعةٌ 
اسلامی استوار بر برنامةٌ یزدان جهان و فرمانبردار 
شریعت خداوند سبحان, تعیین و تبیین می‌کند. 

جامعۂ اسلامی سراسر زندگی خود را بر برنامة الهی و 
شریعت او استوار می‌دارد. و کارها و پیوندها و 
ارتباطها را بر اصول و ارکان این برنامه, و بر پایه و 
اساس احکام این شریعت, نظم و نظام می‌بخشد و سر و 
سامان می‌دهد. با توجّه بدین امر است که جامعة 
اسلامی, برای افراد و اشخاص, و همچنین برای دسته‌ها 
و گروههاء همه عناصر عدالت و کفایت و آرامش و امن 
و امان را تضمین می‌کند. و هم عوامل اضطراب و 
پریشانی و نگرانی راء و همه اسباب ظلم و تعذی راء و 
همه علل نیاز و زیان را هم از فرد و هم از جمع دور 
می‌سازد. همچنین در چنین جامعهً فاضل و عادل و 
هماهنگ و ضامن حقوق یکدیگر, تعذی به نفس و 
حیات, و یا تعدأی به نظم عمومی, و یا تعدأی به مالکیّت 
شخصی, گناه زشت و پلشت. و بطور کلّی بی‌بهره از 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
هرگونه انگیزه‌های نیک و پسندیده و غمزدا و 
آرام‌بخش دردها است. خود این امر, برای خردمندان 
انگیز؛ سختگیری اسلام بر ضلدّ بزه و بزهکاران را 
توجیه می‌کند. البتّه سختگیری بر ضد گناه و گناهکاران 
پس از آماده‌سازی شرائط و ظروف مساعد ماندگاری 
بر راستای راستی و درستی. و پس از دور افکندن و از 
دم دست و از سر راه برداشتن انگیزه‌های ارتکاب بزه و 
گناه از زندگی شخصی و زندگی اجتماعی مردمان ... در 
کنار همه اينهاء و با وجود همه این کارهاء نظام حکومتی 
اسلامی, برای بزهکار متجاوز, تضمین می‌کند که کاملاً 
تحقیق و پژوهش راست و درست انجام بگیرد» و حکم 
و فرمان سالم و بیطرفانه صادر گردد. قصاص و کیفر را 
با پیدایش شبهه‌ها از متهم ساقط می‌کند. همچنین برای 
بزهکار و گناهکار» دروازهُ توبه را باز نگاه می‌دارد. 
توبه‌ای که در برخی از حالات بزه و گناه را از جریدة 
محاسبهٌ دنیوی, و در برخی از حالات از دفتر محاسبهٌ 
اخروی, پاک و زدوده می‌کند. 
نمونه‌هائی از همه اينها را در این درس و در احکامی 
که در بر دارد خواهیم دید. امّا پیش از این که با روند 
قرآنی به پیش رویم و مستقیماً به احکامی بپردازیم که 
در بر دارد. لازم است دربارهُ محیطی که این احکام در 
آن به مرحلةّ اجراء درمی‌آید. و دربار؛ٌ شروطی که 
بدین احکام قدرت اجراء و توان پیاده شدن می‌دهد. 
سخن عامی داشته باشیم. 
احکام وارده در این درس. چه احکامی که مربوط به 
تعدّی بر جان, و چه تعدّی بر نظم عمومی, و چه تعذی 
بر مال باشد. کار مربوط بدانها از هر لحاظ همسان کار 
مربوط به سائر احکام وارده در شریعت است. چه از 
لحاظ کیفر حدود, و چه از لحاظ قصاص, و چه از نظر 
تعزیرات و تنبیهات ... همه اينها وقتی قدرت اجراشی 
دارد که در «جامعهٌ اسلامی» و در «سرزمین اسلامی» 
باشد... لازم است گفته شود مراد شریعت از سرزمین 
اسلامی جیست: 
جهان از دیدگاه اسلام و از نظر مسلمان, دو بخش بیش 
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نیست. و سومین بخشی در میان نیست: 
نخستین بخش: «سرزمین اسلامی»(۱] است. سرزمین 
اسلامی شامل هر ناحیه و جائی است که احکام ائین 
اسلام در آن پیاده می‌گردد. و شریعت آئین اسلام بر آن 
فرمانروائی می‌نماید. چه همه ساکنان آنجا مسلمان 
باشند. و چه ساکنان آنجا بخشی مسلمان و بخشی 
غیرمسلمان تحت سیطره فرماندهی مسلمانان باشند. و 
يا این که هم ساکنان آنجا غیرمسلمان بوده ولی تحت 
سیطره فرماندهی حاکمان مسلمان بسر برند و 
فرماندهان مسلمان در آنجا احکام اسلام را پیاده کنند و 
شریعت اسلام را فرمانروائی و چیرگی دهند(". یا این 
که مسلمانان و يا مسلمانان و ذمّیان در یک کشور بسر 
می‌برند. ولی جنگجویان بیگانه بر کشورشان چیره 
گشته‌اند. با این وجود احکام اسلام را اجراء می‌نمایند و 
طبق شریعت اسلام با یکدیگر رفتار می‌کنند ... چنین 
کشوری هم سرزمین اسلامی بشمار می‌آید و باید 
احکام اسلام را در آنجا پیاده. و حکم اسلام را اجراء 
نمود. 

دوم: سرزمین جنگ(", چنین سرزمینی, به هم نواحی 
و جوانب و شهرها و کشورهائی گفته می‌شود که در 
آنجا احکام اسلامی پیاده نمی‌گردد و شریعت اسلامی 
اجراء نمی‌شود. حال ساکنان آنجا هر کس و هر عقیده‌ای 
که دارند. فرق نمی‌کند مسلمان باشند. یا اهل کتاب, و یا 
کافر ... اصل کلّی در این که جائی را «سرزمین جنگ» 
بشمار آورند این است که در چنین مکانی احکام 
اسلامی پیاده نگردد. و شریعت اسلامی در آنجا اجراء 
نشود و حکمفرما نباشد. این چنین ناحیه‌ای نسبت به 
" فرد مسمان و گروه مسلمانان «سرزمین جنگ» 
محسوب می‌گردد. 

جامعذٌ اسلامی هم جامعه‌ای است که در سرزمین 
اسلامی - برابر تعریفی که گذشت - اقامت گزینند و 
زندگی کنند. 

این چنین جامعه‌ای که در راستای برنامة الهی گام 


پرمی‌دارد. و فرمانبردار شربعت اسلامی است. سزاوار 


مولع هب 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد دوم 
است که در آن, خونها مصون, و دارائیها محفوظ, و 
نظم عمومی مراعات گردد. و در آن عقوبتها و کیفرهائی 
که شریعت اسلامی در این درس و در درسهائی جز این 
درس, با نص بیان می‌فرماید. در حقٌ اخلالگران امنیّت 
و تعدّی کنندگان به جان و مال چنین جامعه‌ای, به 
مرحلة اجراء درآید. و بزهکاران را برابر احکام اسلام 
به سزای اعمال نننگینشان برسانند ... زیرا جامعة 
اسلامی جامعهٌ والا و بالائی. و آزاد و دادگری است که 
در آن تضمین عمل و تضمین نشان دادن شایستگی 
برای هم کسانی است که توانا و یا ناتوان باشند. و 
بالخره جامعه‌ای است که در آن از هر لحاظ انگیزه‌های 
خوبی و نیکی فرازان است. و انگیزه‌های بدی و پلشتی 
کم است. پس در این صورت بر هم کسانی که در 
داخل آن زندگی می‌کنند واجب است نعمتی را پاس 
بدارند که چنین نظامی آن را بدیشان ارمغان داشته 
است و بر کشور حکمفرما کرده است. و حقوق جانی و 
مالی و ناموسی و اخلاقی دیگران را مراعات نمایند. و 
در راه حفظ سلامت و امنیّت «سرزمین اسلامی» 
بکوشند و به تک ایستند. سرزمین اسلامی‌ای که 
خودشان در آنجا در امن و امان بسر می‌برند» و سالم و 
آسوده خاطر می‌زیند. و حقوق همگان در آن تضمین 
گشته است. و همه ویژگیهای انسانیّت ایشان و هر نوع 
حقوق اجتماعی آنان به رسمیّت شناخته شده است. لذا 
آنان مکلّف هستند که از این ویژگیها و حقّها حمایت و 
حفاظت کنند. با عنایت بدین امور» هر که بر نظام 
حکومتی سرزمین اسلامی بشورد. او متجاوز بزهکار 
شروری است. سزاوار است به اشد مجازات برسد. و با 
سخت‌ترین شکنجه جلو دست او گرفته شود. البتّه در 
اجرای مجازات و انجام شکنجه باید کاملاً تضمین شود 


۱- دارالاسلام. 

۲- ذمّیان, یعنی غیرمسلمانان تحت سیطرهٌ اسلام» وادار به اجرای همه 
احکام اسلامی نمی‌گردند. بلکه تنها وادار به احکامی از احکام اسلامی 
می‌گردند که با عقيدة ایشان برخورد و تعارض نداشته باشد. (مؤلّف) 


۳- دارالحرب. 


که کسی را از روی حدس و گمان گرفتار نکنند و به 
کیفر نرسانند, و تا آنجا که می‌توانند احکام قصاص و 
تعزیرات و تنبیهات را با بودن شبهه‌ها, در حقّ متهمان 
اجراء نکنند و بلکه حذف و برطرف گردانند. 

اما «سرزمین جنگ» - با تعریفی که گذشت - نه خود و 
نه ساکنان آن سزاوار این نیستند که از تضمینهائی 
برخوردار گردند که در پرتو تعزیرات و تنبیهات 
شریعت اسلامی حاصل می‌آیند. چرا که پیش از هر 
چیز, سرزمین جنگ شریعت اسلامی را پیاده و اجراء 
نمی‌گرداند. و حاکمیّت اسلام را نمی‌پذیره و از آن 
فرمان نمی‌برد. چنین سرزمینی نسبت به مسلمانانی که 
در سرزمین اسلامی زندگی می‌کنند و شریعت اسلامی 
را در زندگانی خویش پیاده و اجراء می‌نمایند. قرق 
قدغنی بشمار نمی‌آید. لذا جان و مال آنجا مباح است 
و از نظر اسلام دارای ممنوعیّت و حرمت نیست. مگر 
زمانی که با مسمانان پیمان بسته باشد. و میان 
سرزمین اسلامی و سرزمین جنگ معاهده‌هائی برقرار 
شده باشد. هنگامی که افراد بیگانة سرزمین جنگ از 
آنجا به سرزمین اسلامی بیایند و پیمان امن و امان 
ببندند, در طول مدت پیمان امن و آمان. شریعت 
اسلامی هم این تضمینها را به چنین اشخاصی عطاء 
می‌کند. و در تمام گوشه و کنار کشور تحت فرماندهی 
فرمانروای مسلمان, اين تضمینها برقرار است. 
فرمانروای مسلمان هم به کسی گفته می‌شود که شریعت 
اسلامی را پیاده و اجراء می‌سازد. 

در پرتو این بیان می‌توانیم همراه با روند قرآن به پیش 
رویم: 


و آثل ی قرب ریا 


سے 


ال بباسط | یک ی رآ 
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ب الاين إىأريدأن توء پې نیک کون 
ن آضخاب شا نوک جَزاء نان . قطَوعت 


تفه قشل أخيه مله َأَصْبَحَ من الضايرين. 


من 
۷۹ 


OE‏ الأرْض. لبریه کیت 
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بت الله غُراباً یَبْحَت 
وارې سا أيه فا یا یلجت آن کون 
يفل هذا راب ای واء آخی؟ فیح ین 
آلنادمین... . 
داستان دو پسر آدم (قابیل و هابیل) را - چنانکه هست 
برای یهودیان و دیگر مردمان بخوان (تا بدانند عاقبت 
گناهکاری و سرانجام پرهیزگاری چیست). زمانی که 
هر کدام عملی برای تقب (به خدا) انجام دادند. اما از 
یکی (که مخلص بود و هابیل نام داشت 
ولی از دیگری (که مخلص نبود و قابیل نام داشت) 
پذیرفته نشد. (قابیل به هابیل) گفت: بیگمان تو را خواهم 
کشت! (مابیل بدو) گفت: (من چه گناهی دارم) خدا (کار 


شت) پذیرفته شد 


را) تنها از پرهیزگاران می‌پذیرد! اگر تو برای کشتن من 
دست دراز کنی» من دست به سوی تو دراز نمی‌کتم تا 
تو را بکشم. آخر من از خدا (یعنی) پروردگار جهانیان 
می‌ترسم. من می‌خواهم با (کوله‌بار) گناه من و گناه 
خود (در روز رستاخیز به سوی پروردگار) برگردی و 
از دوزخیان باشی, و این سزای (عادلانة خدا برای) 
ستمگران است. پس نفس (سرکش) او تدریجاً کشتن 
برادرش را در نظرش آراست و او را مصتم به کشتن 
کرد. و (عاقبت به ندای وجدان گوش فرا نداد و) او را 
کشت! و از زیانکاران شد (و هم ایمان و هم برادرش را 
از دست داد. بعد از کشتن, نمی‌دانست جسد او را چه 
کار کند) پس خداوند زاغی را فرستاد (که زاغ دیگری را 
کشته بود) تا زمین را بکاود و بدو نشان دهد چگونه 
جسد برادرش را دفن کند. (هنگامی که دید که آن زاغ 
چگونه زاغ مرده را در گودالی که کند پنهان کرد) گفت 
وای بر من! آیا من نمی‌توانم مثل این کلاغ باشم و جسد 
برادرم را دفن کنم؟! پس (سرانجام از ترس رسوائی و 

بر اثر فشار وجدان, از کرد خود پشیمان شد و) از 

زمرة افراد پشیمان گردید. 
این داستان نمونه‌ای از سرشت بدکرداری و تجاوزگری 
را پیش می‌کشد. و نمونه‌ای از دست درازی و تعذی 
واضح و روشنی را می‌نمایاند که نمی‌توان هیچگونه 


جزء 
دلیل منطقی و علّت خردمندانه‌ای برای وقوع آن پیدا 
کرد. همچنین نمونه‌ای از سرشت نیکوئی و بزرگواری 
را پیش می‌کشد. و نمونه‌ای از خوبی و وقار را به 
تصویر می‌زند. بالأخره بدی و زشتی را در برابر خوبی 
و نیکی نگاه می‌دارد. و نشان می‌دهد که چگونه هر 
یک از آن دو برابر سرشت خویش بکار می‌پردازد. 
بزهکاری پلشتی را به تصویر می‌کشد که بدکردار و 
زشتکار دست بدان می‌آلاید و مرتکب آن می‌گردد. و 
دست درازی و تعدی روشن و واضحی را تسرسیم 
می‌نماید که دل را پریشان و آشفته می‌دارد. و در 
ژرفای درون احساس نیاز به شریعتی را برمی‌انگیزد که 
قصاص دادگرانه‌ای داشته باشد و نگذارد نمونهة 
بدکرداری تجاوز پیشه به تاخت و تاز درآید و تعدی و 
دست درازی کند. و او را به هراس اندازد و از دست 
یازیدن به بزهکاری باز دارد. اگر با وجود همه اينها باز 
هم مرتکب بزهکاری شود. به چنان کیفر دادگرانه‌ای 
برسد که سزای چنین کردار زشت و پسلشتی باشد. از 
دیگر سو نمونةٌ خوبی و نیکی را بپاید و حرمت خون 
او را محافظت نماید. چرا که چنین کسانی بايد که در 
سایةٌ شریعت دادگرانه‌ای بمانند و نگاهداری و مراقبت 
شوند و در امن و امان بغنوند. شریعت دادگرانه‌ای که از 
تعذی و تجاوز افراد پست و زشت جلوگیری کند و در 
برابر بزهکاران بایستد و پلشتیها و بزهکاریها را مهار 
نماید و بزداید. 

روند قرآنی نه زمان و نه مکان و نه نامهای قهرمانان 
داستان را مشخص می‌کند. با وجود این که در برخی از 
منقولات و روایات راجع به «قابیل» و «هابیل» آمده 
است که انان در این داستان پسران ادم هستند. و 
تفصیلاتی دربارةٌ مسأله‌ای ذکر کرده‌اند که در میانشان 
گذشته است و نزاع و جدالی راجع به دو خواهر در بین 
ایشان درگرفته است ... اما ما ترجیح می‌دهیم داستان را 
بدانگونه که ذکر شده است. مختصر و بدون شرح و 
تفصیل باقی گذاريم. زیرا همه این روایتها گمان می‌رود 
از اهل کتاب برگرفته شده باشد. این داستان در کتب 
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جلد دوم 
عهد عتیق() آمده است و نامها و زمان و مکان بدان 
شکل که این روايتها بیان داشته‌اند مشحٌص و معیّن 
گشته است. یگانه روایت صحیحی که در این باره در 
دست است؛ شرح و تفصیلی در آن نیامده است. این 
روایت از ابن مسعود نقل شده است که گفته است: 
رسول خدا ی فرموده است: 
(لا تل تفس لما اکان علیآبن آد 
من دمِهاء لان کان ول من س لْْل) 
هیچ کسی ستمگرانه کشته نمی‌شود مگر این که بر 
نخستین پسر آدم بخشی از گناه ریختن خون او است. 
زیرا او اۆلین کسی بوده است که کشتن را بنیانگذاری 
کرده است. 


م رل کفل 


امام احمد در مسند خود این روایت را چنین نقل 
می‌کند: ابومعاویه و وکیع برای ما چنین روایت کرده‌اند 
و گفته‌اند: اعمش از عبدالله پسر مره واو از عبدالله بن 
مسعود برای ما نقل کرده‌اند ... همچنین این روایت را 
بجز ابوداوود. جملگی اصحاب سنن از طریق اعمش 
نقل کرده‌اند... آنچه می‌توانیم در این باره بگوئیم این 
است که چنین رخدادی در دوران طفولیّت انسان به 
وقوع پیوسته است. و نخستین قتل تجاوزگرانةٌ عمدی 
بوده است» و مرتکب آن راه و شوه دفن پیکرها و 
لاشه‌ها را نمی‌دانسته است. 
ماندگاری این داستان, بگونة مجمل و سربسته, 
بدانگونه که در روند قرآنی آمده است. خود بیانگر 
مفهوم و مقصود است و گویای اهداف اصلی از نقل 
داستان برای مردمان است. و کاملاً الهامهائی را به 
تصویر می‌کشد که در این داستان نهفته است» و شرح و 
تفصیل چیزی بر اهداف اصلی و اساسی نمی‌افزاید ... 
بدین سبب ما بدین نص عام بسنده می‌کنيم و نه آن را 
به چیزی و کسی اختصاص داده و نه آن را شرح و بسط 
می‌دهیم: 

آل علهم بای آدم - باق وبا بان 


۱- سفر پیدایش. (مترجم) 


سور مائده آیات ۰ ۲۷-۴ 


رین آحرها و یل َل من خر قال لک 
قال 1 یل اه من ال (. 
داستان دو پسر آدم (قابیل و هابیل) را - چنانکه هست 
برای یهودیان و دیگر مردمان بخوان (تا بدانند عاقبت 
کناهکاری و سرانجام پرهیزگاری چیست). زمانی که 
هر کدام عملی برای تقزب (به خدا) انجام دادند. اما از 
یکی (که مخلص بود) پذیرفته شد. ولی از دیگری (که 
مخلص نبود) پذیرفته نشد. (اين یکی بدان یکی) گفت 
بیگمان تو را خواهم کشت! (بدو پاسخ داد و) گفت: (من 
چه گناهی دارم) خدا (کار را) تنها از پرهیزگاران 
می‌پذیردا. 
برای آنان داستان این دو نمونه از نمونه‌های انسانها را 
روایت کن بگونۀ راست و درست. بعد از آن که داستان 
بنی‌اسرائیل با موسی را برای ایشان بیان داشته‌ای. چه 
روایت این داستان حق است. و از حقّ و حقیقتی خبر 
می‌دهد که در سرشت انسان نهفته است» و در لابلای 
خود حقّ و حقیقتی را حمل می‌کند و آن ضرورت 
شریعت دادگرانه‌ای است که مانع انجام بدیها و پلشتیها 
می‌گردد. 
این دو پسر آدم در جایگاه و موقعیتی قرار دارند که در 
آن انديشهٌ تجاوز تعدی بر دل انسان پاک نمی‌گذرد و 
به جنبش و تکان در نمی‌آید. زیرا آن دو در جایگاه 
عبادت و موقعیّت اطاعت بوده و در حضور خدای 
ایستاده‌اند. در جایگاه تقدیم قربانی قرار دارند و در 
موقعیتی بسر می‌برند که در آن با قربانی کردن, به 
یزدان جهان تقب می‌جویند: 
«(ذقتَبا زاناً . 
زمانی که هر کدام عملی برای تقرّب (به خدا) انجام 
دادند. 
بل من آخدهناء و بل من الَخَر . 
اما از یکی (که مخلص بود) پذیرفته شد. ولی از دیگری 
(که مخلص نبود) پذیرفته نشد. 
فعل مجهول است تا مجهول بودن آن اشاره داشته باشد 
به این که کار پذیرفتن یا نپذیرفتن به یک نیروی غیبی 


مه( ]سم 
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موکول. و به یک کیفیّت نهانی واگذار است ... این 
ساختار دو چیز را به ما می‌آموزد: نخست این که 
چگونگی چنین پذیرشی را جستجو نکنیم. و در ژرفای 
آن فرو نرویم. بدان سان که کتابهای تفسیر به ژرفای 
روایتهائی فرو رفته و فرو افتاده‌اند. روایتهائی که گمان 
می‌رود برگرفته از افسانه‌های «کتب عهد عتیق» 
باشند... دوم این که کسی که قربانی او پذیرفته شده 
است. چه بسا آن چنان گناهی نداشته است که موجب 
کینه توزی نسبت بدو. و کشتن او گردد. کار پذیرش بدو 
مربوط نبوده است و دخالتی در آن نداشته است. یک 
نیروی غیبی با کیفیّت نهانی» پذیرش را عهده‌دار گشته 
ره فهم او و بالاتر 
از خواست وی بوده است. لذا چیزی که مسوجب این 
گردد که برادری کین ببرادر خود را به دل بگیرد. و 
اندیشۂ کشتن او بر دل وی گذرد. در میان نیست! زیر 
در چنین حال و احوالی و میدانی و مجالی, انديشة 
کشتن بر خاطر انسان سالم گذشتن, از همه چیز دورتر 
به نظر می‌آید و ناشدنی می‌نماید. کشتن در جایگاه 
عبادت و جولانگاه تقرّب به خدا! کشتن در جائی که 
جولانگاه قدرت غیبی مخفی است و خواست برادرش 
کوچکترین دخالتی نمی‌تواند در آنجا داشته 
پرنده اراده‌اش کمتر بال و پری بزند. 
(فال: لک ). 
گفت: قطعاً تو را خواهم کشت!. 

بدین منوال, این گفتار. آن هم با این تأکید و این اصرار, 
بسی ناپسند می‌نماید و مايه چندش و نفرت می‌گردد. 
زیرا بیهوده است و بی‌سبب گفته می‌شود, و انگیزه‌ای 
جز احساس حسد کورکورانه و زشت و پلشت ندارد. 
احساس کورکورانه‌ای که هرگز دل پاکی را فرا نمی‌گیرد 
و به درون سالمی فرو نمی خیزد. 

بدین گونه, در نخستین لحظه‌هاء در پسرتو الهامهای 
آیه‌ای که هنوز در روند قرآنی تکمیل نگشته است؛ 
خویشتن را دشمن دست درازی و تجاوزگری می‌بینیم 
و بر ضد تعدّی و تجاوز سراپا خشم می‌گرديم. 


است. نیروئی و کیفی: که فراتر از دائر 


باشد. و 


00 


اما روند قرآنی باز نمی‌ایستد و به پیش می‌رود و با به 
تصویر کشیدن فرمانبرداری و زیبائی و پاکدلی نمونۀ 
دیگری» بر دشمنانگی و کینه‌توزی ما می‌افزاید و 
زشتی و قباحت و تنفر و نفرت را چندین برابر 
مى‌نمايدز ر 

«فان: انا یلاله من لین ۳ 

گفت: (من چه گناهی دارم) خدا (کار را) تنها از 

پرهیزگاران می‌پذیرد. 
با پاکی و بی‌آلایشیی که کار را به حالت حقیقی و 
وضعیّت اصلی خود برمی‌گرداند. و با ایمانی که اسباب 
پذیرش را فهم می‌کند و می‌شناسد. و با رهنمود 
مهربانانه‌ای که تعدّی پیشه را به پرهیزگاری و هراس 
از خدا می‌خواند. و به راستای راهی راهنمائی می‌نماید 
که منتهی به پذیرفتن می‌شود. و با گوشه وکنایة زیبا و 
دل‌انگیزی که آشکارا چیزی را مطرح نمی‌سازد که او 
را جریحه‌دار کند و يا او را به تکان درآورد و وی را 
برانگیزد... برادر مژمن پرهیزگار سازگار, به جلو گام 
برمی‌دارد و از شرارت شر و بلائی می‌کاهد که در 
اندرون برادر شرورش به موج افتاده است و به هیجان 
درامده است: 

لین بَسَطت ال ید دک تن ما نا بناسط ید 

ایک لاک إي أخاف الله ر بان ۲ 

اگر تی برای کشتن من دست دراز کنی, من دست به 

سوی تو دراز نمی‌کنم تا تو را بکشم. آخر من از خدا 

(یعنی) پروردگار جهانیان می‌ترسم. 
بدین منوال, نمونهٌ انسان آرام و صلح‌جو و پرهیزگاری 
ترسیم می‌شود که در سخت‌ترین موقعیتهائی که درون 
آدمی را به جوش و خروش می‌اندازد. و شخصی را که 
مورد تعدّی قرار گرفته است لبریز از شور و حماسه بر 
ضدٌّ متجاوز می‌سازد. او با کمال تعجّب به آرامش و 
ایستادگی و دل بر جائی خویش در برابر بیم‌ها و 
هراس‌های تجاوز و تعذی سرافرازانه می‌نازد. و دلش 
تنها از خداوند جهانیان می‌ترسد و می‌هراسد. 
در چنین گفتار آرام و نرمی چیزی نهفته است که کینه را 
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می‌زداید. و حسادت را فرو می‌کشد. و از شرارت شر 
می‌کاهد. همچنین اعصاب برآشفته و به هیجان درآمده 
را آرام می‌سازد. و شخص اعصاب پریش را بر سر مهر 
برادرانه می‌آورد. و بشاشت ایمان و حساسیّت تقوا را 
در او پدیدار می‌گرداند. 
بلی! این چیزهائی که گذشت بس است. اما برادر 
شایسته بدین امر. بیم دادن و برحذر داشتنی را هم 


إن آریدآن تيء بې وک فتکُون من 
آضخاب آلثا و ذلك جزاء لین ). 


من می‌خواهم با (کوله‌بار) گناه من و گناه خود (در روز 
رستاخیز به سوی پروردگار) برگردی و از دوزخیان 
باشی» و این سزای (عادلانة خدا برای) ستمگران است. 
هرگاه تو به سوی من دست خود را دراز کنی تا مرا 


- بکشی, این کار زشت از من نمی‌سزد که به سوی تو 


دست خود را دراز کنم و تو را بکشم. کشتن کسی با 
سرشت من سازگار نیست و اصلاً انديشة کشتن به 
ذهنم نمی‌رسد و بر دلم نمی‌گذرد. این هنم از ترس 
یزدان جهان است» نه این که نتوانم که آن را انجام دهم 
و دست به کشتن بیازم. من تو را وامی‌گذارم که گناه 
کشتن مرا بر گناه خود بیفزائی» گناهی که به سبب آن 
خداوند قربانی را از تو نمی‌پذیرد. تا در نتیجه گناهت 


دو چندان گردد و عذابت دو پرابر ۰ و این سزای 


ستمگران است». 

بدین وسیله برادر شایسته و بایسته, دلسوزی خود را 
نسبت به برادر خویش اظهار می‌دارد و وی را از کیفر 
کشتن بیم می‌دهد. تا او را از آنچه نفس اشّاره بدو 
پیشنهاد می‌کند و در نظرش می‌آراید. منصرف گرداند. 


- و وی را شرمنده از کاری کند که نفس اشّاره‌اش به 


گوش دلش می‌خواند و از او می‌خواهد برادری را 
بکشد که سازگار و مهربان و پرهیزگار است. 

کیفر کار زشت و پلشت کشتن را برای او بیان می‌دارد 
تا او را از کشتن بیزار و گریزان کند. و با بیم دادن او از 
خداوند جهان, رهائی از گناه دو چندان را در نظرش 
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بیاراید. هم از این سو و هم از آن سوء تلاش را به 
نهایت رساند. آن اندازه در این راستا تکاپو کرد که در 
توان انسان برای منصرف کردن از شر و زدودن 
انگیزه‌هایش از پهنۀ دل می‌باشد. 

امّا نمونهٌ انسان بد کردار شرور, آن اندازه شکلش در 
تصویر روشن و هویدا نیست که متوجه شویم چگونه 


بدو پاسخ گفت: 
فطع له تفه قثل آخیه قله َأَصْبَحَ من 
امخایرین ). 


پس نفس (سرکش) او تدریجاً کشتن برادرش را در 

نظرش آراست و او رامصمم به کشتن کرد. و (عأقبت 

به ندای وجدان گوش فرا نداد و) او را کشت! و از 

زیانکاران شد (و هم ایمان و هم برادرش را از دست 

داد). 
بعد از همه اینهاء پس از یادآوری و اندرزگوئی و 
نرمش و سازش و بیدارباش و هوشیارباش» آری به 
دنبال همةّ این کارها و گفتارهاء نفس شرور برجهید. و 
بزه و گناه روی داد و جنایت به وقوع پیوست. 
بزهکاری و جنایت روی داد بدانگاه و در آن حال که 
نفس امّاره‌اش همه گردنه‌ها را برایش هموار جلوه داده و 
هم مواضع را سهل و ساده در نظرش آراست و 
پیراست. نفس امّاره‌اش کشتن را در برابر دییدگانش 
آسان جلوه داد! اما کشتن چه کسی؟ کشتن برادر خود! 
این بود که کیفر برحذرداشتنها و به هراس انداختنها 
دامنگیرش گردید. و سزای بد خود را دید: 

«َأضبع من اناير ). 

و از زمره زیانباران شد. 
خویشتن را باخت و به هلاکتش انداخت. برادر خود را 
از دست داد و مددکار و دوستی از دستش برفت. دنیای 
کنونی خویش را هدر داد چه شخص قاتل زندگی 
آرامی نخواهد داشت. جهان دیگر را نیز باخت و با 
کوله‌بار گناه پیشین و گناه پسین خود به سوی یزدان 
جهان شتافت. 
پیکره گناه به شکل محسوس در مقابل دیدگانش مجسّم 
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گردید. پیکری که زندگی از آن رخت بربسته بود و تکه 
شتی گشته بود که عفونت گرفته بود. گندیدگی آرام 
آرام به لاشه می‌خزید. لاشه‌ای که انسانها تاب تحمل 
آن را ندارند. 
حکمت حکیمانة یزدان بر آن قرار گرفت که او را در 
برابر عجز و ناتوانیش بنشاند. و به کسی که تازنده 
کشند؛ نابود کننده است بنمایاند که او آن اندازه 
درمانده است که نمی‌تواند پیکر برادر خود را به خاک 
سپارد. و حتّی ناتوانتر از کلاغی است که یکی از 
گروههای بیشمار پرندگان است: 
ف بعت ال غراباً ب بح ق 
مل فذا زاب تَا واری 
لادم ). ۲ 
(بعد از کشتن, نمی‌دانست جسد او را چه کار کند) پس 
خداوند زاغی را فرستاد (که زاغ دیگری را کشته بود) تا 
زمین را بکاود و بدو نشان دهد چگونه جسد برادرش 
را دفن کند. (هنگامی که دید که آن زاغ چگونه زاغ مرده 
را در گودالی که کند پنهان کرد) گذ 
نمی‌توانم مثل این کلاغ باشم و پیکر برادرم رادفن 


گفت: وای بر من! آیا من 


کنم؟! پس (سرانجام از ترس رسوائی و بر اثر قشار 

وجدان, از کرد خود پشیمان شد و) از زمرة افراد 

پشیمان گردید. 
در برخی از روايتها آمده است: کلاغی کلاغ دیگری را 
کشت. یا لاشۀ کلاغ دیگری را پیدا کرد. و یا این که 
لاشه کلاغ دیگری را با خود آورد. زمین را کند. سپس 
لاشه را در گودال پنهان کرد و خاک بر آن ریخت. 
شخص قاتل سخن بالا را گفت. و همان کاری را کرد که 
دید کلاغ انجام داد. 
روشن است که قاتل پیشتر مرده را ندیده بود که دفن 
شود والاً او نیز چنین می‌کرد. چه بسا کار به همین 
شکل بوده باشد. زیرا این نخستین مرده‌ای از 
آدمیزادگان در زمین بوده است. يا شاید این شخص 
قاتل, جوان بوده و کسی را ندیده است که بمیرد و دفن 
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شود. این هر دو احتمال, ممکن است. همچنین چنین 
برمی‌آید که پشیمان شدن قاتل پشیمانی توبه و 
برگشت از گناه نبوده است. والاً بزدان توب او را 
می‌پذیرفت. بلکه پشیمان شدن او ناشی از بیفائده بودن 
کارش, و به سبب تولید رنج و خستگی و پریشانی 
حاصل از رفتارش بوده است. 
همچنین چه بسا کلاغی که کلاغ دیگری از همجنسان 
خود را در خاک نهان می‌دارد. همانگونه که برخی از 
مردم می‌گویند. جزو خوی و خصلت کلاغها باشد. با 
چه بسا رخداد خارق‌العاده‌ای بوده است و یزدان جهان 
آن را پدیدار و نشان داده است. فرق نمی‌کند سخن 
نخستین را بپذيريم و يا تسلیم فرمودهٌ دوم باشیم. هر 
دو یکسان است. چه آفریدگاری که غریزه‌ها را در 
زنده‌ها به ودیعت می‌گذارد. او است که می‌تواند 
هرگونه رخدادی را توسّط یکی از زنده‌ها به مرحلۀ 
اجراء درآورد. هم این در حیطٌ قدرت او است, و هم 
آن, بطور یکسان. 
در اینجا روند قرآنی تأثیرهای ژرفی را که روایت این 
خبر بدین زنجیرهٌ پیاپی در نفس بر جای می‌گذارد. 
گلچین می‌کند و مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد. تا از 
آنها یک محور احساسی را برای قانونی بسازد که 
واجب گشته است تا به وسیلة آن انديشة گناه را از پهنة 
نفس گناهکار بزداید. و یا او را از کیفر دادگرانه‌ای به 
هراس اندازد که گریبانگیرش خواهد شد. اگر به گناه 
دست یازد و مرتکب جنایت گردد. بالأخره بزهکار با 
دردهای قصاص آشنا گردد و ناراحتی‌های دردناک آن 
را پیش چشم بدارد و خویشتن را از چنین دردها و 
ناراحتی‌هائی بدور بدارد که در انتظار او است: 
من أجل ذلک کتبنا عل ې رتیل نت 
تفس - بر تفس أذ فساو ف الأزض - کل 
آلثاس جمیعا؛ اوه من آخیاا ما أخيا الناس جع 
و لد جا کم بابک 
ذلکَ ف الأَرض سرون 5 


به همین جهت بر بنی‌اسرائیل مقرر داشتیم که (متجاوز 
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کشته شود چرا که) هر کس انسانی را بدون ارتکاب 
قتل» یا فساد در زمین بکشد. چنان است که گوئی همة 
انسانها را کشته ا ست. و هر کس انسانی را از مرگ 
رهائی بخشد. چنان است که گوئی همة مردم را زنده 
کرده است؛ (زیرا فرد نمایندۀ جمع و عضوی از اعضاء 
جامعه است). و پیغمبران ما همراه با معجزات آشکار و 
آیات روشن به پیش ایشان آمدند و اما بسیاری از آنان 
(احکام خدا را نادیده گرفتند و) پس از آن در روی زمین 
راه اسراف را (در قتل و جنایت) پیش گرفتند. 
به همین جهت. بلی به جهت این نمونه‌های بشری ... و 
به سبب تعدی به انسانهای نرمخو و مهربان و نیکوکار 
و خوبی که شر و بلاء و تجاوز و دشمنانگی 
نمی‌شناسند... و به خاطر این که پند دادن و برحذر 
داشتن برخی از سرشتهای سرشته بر شرّ و بدی بیفایده 
است... و نرمش و سازش و مهربانی جلو تعدّی را 
نمی‌گيرند. هنگامی که شرّ و بدی در نفس کاملاً ريشه 
دوانده باشد. و به ژرفای درون خزیده باشد... به خاطر 
اینهاء جرم قتل یک نفر را بسیار بزرگ مقر داشته‌ايم. 
آن اندازه بزرگ که معادل قتل همه مردمان بشمار 
است. و کار دفع قتل و زنده واگذاردن یک فرد را آن 
اندازه بزرگ قرار داده‌ایم که معادل با رهائی بخشیدن 
همه مردمان محسوب نموده‌اييم ... این کار را در 
شریعت بنی‌اسرائیل بر بنی‌اسراشیل مقرر کرده‌ایسم و 
واجب داشته‌ايم. در درس بعدی و در روند سوره 
قانون قصاص مفصّلاً ذ کر خواهد شد. 
کشتن یک فرد - بدون این که برای قصاص قتل کسی 
باشد. و یا به خاطر دفع فساد در زمین باشد - معادل با 
قتل همه مردمان است! زیرا که هر کسی همسان همه 
کسان است. و حق حیات یکسان و ثابت برای هر کسی 
است. لذا کشتن فردی از افراد. تجاوز به خود حق حیات 
است» حقّی که انسانها همه در آن 
همچنین دفع قتل از فردی, و زنده نگاه داشتن او به 
وسیل این دفع - چه با دفاع از او در حال حیات باشد. 
و چه با اخذ قصاص او در حال تعدّی و قتل او باشد تا 


مشترک هستند. 
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بدین وسیله جلو وقوع قتل بر فرد دیگری گرفته شود - 
زنده نگاه داشتن و زندگی بخشیدن به همه افراد بشمار 
می‌آید. زیرا این کار حفظ حقّ حیاتی است که جملگی 
مردمان در آن شرکت دارند. 

با عنایت به سخنانی که دربارهٌ این احکام. پیشتر گفتیم, 
روشن است که این سخنان تنها برای ساکنان سرزمین 
اسلامی - اعم از مسلمانان و ذمیّان و پناهندگان - 
معتبر و ارزشمند است و فقط منطبق بر آنان است و 
دربارة ایشان پیاده می‌گردد. اما جان و مال ساکنان 
سرزمین غیراسلامی مباح است. مادام که میان ساکنان 
سرزمین اسلامی و ساکنان سرزمین غیراسلامی, عهد و 
پیمانی منعقد نباشد. بجا است که پیوسته این قانون 
شرعی را به یاد داشته باشیم و هميشه بدانیم که 
سرزمین اسلامی» سرزمینی است که در آنجا شریعت و 
قانون اسلام اجراء می‌گردد. و برابر چنین شریعت و 
قانونی فرمانروائی و داوری انجام می‌پذیرد. و 
سرزمین غیراسلامی. سرزمینی است که شریعت و 
قانون یزدان در آنجا اجراء نمی‌گردد. و مطابق با این 
شریعت و قانون در آنجا فرمانروائی و داوری انجام 
نمی‌پذیرد. 

خداوند این قاعده را بر بنی‌اسرائیل واجب گرداند. زیرا 
آنان در آن زمان اهل کتاب بودند. و کسانی بشمار 
می‌آمدند که سمت ساکنان «سرزمین اسلامی» را 
داشتند. آن زمان که قانون تورات را راست و درست و 
بدون تحریف در میان خود پیاده و اجراء می‌کردند. اما 
بنی‌اسرائیل از حدود و قوانین شریعت خود کناره‌گیری 
و تجاوز کردنده پس از آن که پیغمبران دلائل روشنی با 
خود آوردند و بدیشان ارائه دادند. بنی‌اسرائیل در 
روزگار رسول خدا 2 نیز متجاوزان و منحرفان از 
حدود و مقزّرات شریعتشان در میانشان فزونی داشتند. 
متجاوزان و منحرفانی که در کژرویها و کناره‌گیریهای 
خود از قوانین الهی اسراف می‌کردند. قرآن این تجاوز 
و تعّی و اسراف بی‌دلیل و بیجا را بر آنان می‌نگارد. و 
می‌گوید که برهان و حجَتی در پیش خداوند ندارند. و 


فی‌ظلال‌الق رآن 
جلد دوم 
با آمدن پیغمبران به سوی آنان, و توضیح و تبیین 
شریعت برای ایشان, دیگر عذر و بهانه‌ای در دستشان 
نمانده است: 
و لد جام رشن بایینات؛ م إن کب مهم 
فد الک في الأزض رون 4 
پیغمبران ما همراه با معجزات آشکار و آیات روشن به 
پیش ایشان آمدند و اما بسیاری از آنان (احکام خدا را 
نادیده گرفتند و) پس از آن در روی زمین راه اسراف 
(در قتل و جنایت) پیش گرفتند. 
آیا هیچگونه زیاده‌روی و اسرافی, سخت‌تر و برتر از 
تجاوز از حدود و مقزرات آفریدگار. و تعذی بر 
شریعت کردگار, با ایجاد تغییر و تبدیل, و یا اهمال و 
سستی در آن است؟ 
9 
در ای پیشین. خداوند قتل انسان را با فساد در زمین؛ 
مقرون و برابر می‌نهد. و هر یک از آن دو را موجب 
کشتن قراز می‌دهد. و از حق حفظ حیات مستثنی, و از 
رسوائی جنایت جان گرفتن جدا می‌سازد... این بدان 
خاطر است که امنیّت گروه مسلمانان در سرزمین 
اسلامی, و حفظ نظم عمومی و نظام حکومتی‌ای که 
گروه مسلمانان در سای آن از امن و امان برخوردار 
می‌گردند. و به تلاش نیک و پویائی خوب خود سرگرم 
می‌شوند. همه و همه همسان امن و امان افراد لازم و 
ضروری است. بلکه از امن و امان افراد و اشخاص نیز 
لازم تر و ضروری‌تر است. چرا که امن و امان افراد و 
اشخاص جز با امن و امان نظم عمومی و نظام حکومتی 
ممکن نمی‌گردد. گذشته از آن. حفاظت از این جامعة 
نمونهٌ فاضل و والای جامعه‌ها؛ یعنی جامعه‌ای که در بر 
گیرند؛ هر نوع تضمینی برای زندگی و آرامش است. از 
همه چیز لازم‌تر و ضروری‌تر است. چرا که با بودن و 
ماندن چنین جامعٌ فاضله‌ای. مردمان به فعالیتهای 
خوب و پسندیده خود می‌پردازند. و زندگی انسانیّت 
در سای آن راه ترقی می‌پوید و اوج می‌گیرد و درخت 
حیات بشری رشد می‌کند و به بار می‌نشیند. و 
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غنچه‌های خیر و فضیلت و رشد و تولید باز می‌شوند و 
می‌شکفند. این چنین جامعه‌ای بویژه برای جملگی 
مردمان همه نوع تضمینی در هم زوایای زندگی به 
وفور تأمین می‌کند. و در پیرامونش فضائی می‌پراکند 
که در آن دانه‌های خوبی و نیکی رشد و نمو می‌کنند, و 
دانه‌های بدی و زشتی چروکیده می‌شوند و می‌پژمرند. 
این چنین جامعهٌ فاضله‌ای پیش از پرداختن به معالجه و 
مداواء به حفاظت و مصونیّت می‌پردازد. و بعد از آن به 
معالجه و مداوای دردهائی می‌پردازد که ابزار کار 
جلوگیری و سالم سازی از درمان آنها درمانده باشد. 
همچنین چنین جامعه‌ای, انگیزه و بهانه‌ای برای انسسان 
سالم برجای نمی‌گذارد تا به سوی بدکرداری و 
زشتکاری بگراید و به تعدأی و دست درازی بپردازد... 
اگر با وجود هم این کارهاء کسی امنّت چنین جامعه‌ای 
را تهدید نماید. عنصر بدنهاد و ناپاکی است و لازم 
است ريشه کن و نابود شود. مگر این که به سوی 
هدایت برگردد و راه راستی و درستی را در پیش بگیرد 
و جویای خوبی و نیکی شود. 
روند قرآنی در اینجا کیفر این عنصر ناپاک را مقرّر 
می‌دارد. کیفری که در شریعت اسلامی حد حرابه. یعنی 
کیفر جنگجو نام دارد: 
(إفاجز زا لین اون لول و یسعَّن 
ف الأزض سادا أن يلو أو يُصلَبوا. تمطح 
ده و و هم من خلان أذ يا ِن الأزضِ 
.لک رز ی نی ادن وم لاخرَوعَذابٌ 
عظم: لین تاو ین قبل آن تقدژواعلهم 
فغلیوا أن الله غود ررحم ۳ 
کیفر کسانی که 
احکام شریعت می‌تازند و بدین وسیله) با خدا و 


(بر حکومت اسلامی می‌شورند و بر 


پیغمبرش می‌جنگند. و در روی زمین (با تهدید امنیّت 
مردم و سلب حقوق انسانهاء مثلاً از راه راهزنی و 
غارت کاروانها) دست به فساد می‌زنند» این است که 
(در برابر کشتن مردم) کشته شوند. یا (در برابر کشتن 


مردم و غصب اموال, تنها) دست و پای آنان در جهت 


فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
عکس یکدیگر بریده شود. و یا این که (در برابر قطع 
طریق و تهدید» تنها) از جائی به جائی تبعید گردند و یا 


زندانی شوند. این رسوائی آنان در دنیا است. و برای 
ایشان در آخرت مجازات بزرگی است. مگر کسانی (از 
این محاربین با حکومت اسلامی و راهزنان و 
مفسدانی) که پیش از دست یافتن شما بر آنان از کردۀ 
خود پشیمان شوند و توبه کنند (که مجازات مذکور 
یزدان از آنان سلب. ولی حقوق مردمان بجای خود 
باقی می‌ماند). چه بدانید که خداوند دارای مغفرت و 
رحمت فراوان است (و توبه‌کاران را می‌بخشد و 
بدیشان رحم می‌کند). 
بزهی که این نص کیفر آن را مشخص می‌دارد. قیام و 
شورش بر ضد پیشوای مسلمانی است که برابر شریعت 
خدا حکومت و فرماندهی می‌کند. همچنین گردهمائی به 
شکل دسته و گروهی که بر ساطه و قدرت چنین 
پیشوائی فراهم آیند و سر به شورش بردارند. و ساکنان 
سرزمین اسلامی را به ترس و هراس اندازند. و بر 
ارواح و اموال و مقدساتشان بتازند. برخی از فقهاء 
شرط چنین کار پلشتی را این می‌دانند که در بیرون از 
شهر و دور از دسترس سلطه و قدرت پیشوا انسجام 
پذیرد. بعضی هم خود گردهمآئی چنین دسته و گروهی, 
و شروع بالقوَهُ آنان به تعذی و دست درازی نسبت به 
ساکنان سرزمین اسلامی. کافی است که نص را منطبق 
بر ایشان سازد. چه گردهمائی و شورششان در داخل 
شهر باشد و یا در خارج شهر. این نظریه به واقعیّت 
عملی نزدیکتر بوده و درخور اهتمام است. 
این چنین شورشیانی که بر پیشوا و رهبری می‌شورند 
که برابر شریعت خدا فرمان می‌راند و حکومت 
می‌نماید. و بر ساکنان سرزمین اسلامی دست درازی 
می‌آغازند. ساکنانی که شریعت یزدان را پابرجا و اجراء 
می‌نمایند - چنین ساکنانی مسلمان يا ذمّی و یا با عهد 
پیمانی که با کشور اسلامی بسته‌اند تحت حفاظت و 
عنایت مسلمانان باشند - تنها با پیشوا و رهبر 
نمی‌جنگند. و فقط با مردمان نمی‌رزمند. بلکه آنان با 
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جزء ششم 


خدا و پیغمبرش می‌جنگند و می‌رزمند! چون ایشان با 
شریعت خدا می‌جنگند. و بر ملتی دست درازی 
می آغازند که چنین شریعتی را پیاده و اجراء می‌نماید. 
و سرزمین اسلامیی را تهدید می‌کنند که فرمانبردار این 
چنین شریعتی هستند و برابر آن زندگی را سپری 
می‌کنند. از سوی دیگر, آنان چون با خدا و پیغمبرش, و 
با شریعت یزدان, و با ملّت فرمانبردار آن, و همچنین با 
سرزمینی می‌جنگند که شریعت خدا را پیاده و اجراء 
می‌سازد. ایشان در زمین در راه فساد و تباهی سعی و 
تلاش می‌ورزند... چرا که تباهی و فسادی نیست که 
زشت‌تر باشد از تلاش برای تعطیل کردن شریعت خداء 
و به خوف و هراس انداختن سرزمینی که چنین شریعتی 
در آنجا پیاده و اجراء می‌گردد. 

آنان با خدا و پیغمبرش می‌جنگند. هر چند که در حقیقت 
با گروه مسلمانان و با پیشوای ایشان می‌جنگند. آنان 
قطعاً با یزدان سبحان با اسلحه و ادوات جنگی 
نمی‌جنگند» و پس از وفات پیغمبر إا نیز با خود او 
نمی‌جنگند. اما جنگ ایشان جنگ با خدا و پیغمبرش 
بشمار می‌آید. چون آنان با شریعت خدا و پیغمبرش 
جنگ می‌نمایند. و با گروهی می‌رزمند که به شریعت 
خدا و پیغمبرش تن در داده‌اند و خشنود گشته‌اند. و با 
سرزمینی به نبرد می‌پردازند که شریعت خدا و 
پیغمبرش در آنجا پیاده و اچراء می‌گردد. 

همچنین این نص قرآنی بدین شکل موجود. دارای 
مفهوم دیگری است که همچون مفهوم پیشین مشخص 
و روشن است. و آن این که تنها سلطه و قدرتی که حقَ 
دارد برابر فرمان خدا شورشیان و شورندگان بر خود را 
با چنین کیفرهای مقزر و معیّن در شریعت اسلامی 
مواخذه و گرفتار سازد. عبارت است از سلطه و قدرتی 
که بر شریعت خدا و پیغمبرش پایرجا و استوار باشد. و 
چنین کیفرهائی را هم در سرزمین اسلامی فرمانبردار 
شریعت خدا و پیغمبرش به مرحلة اجراء درآورد. یعنی 
سلطه و قدرت دیگری که این صفات در او جمع نباشد. 


و در سرزمین دیگری که بدین وصف متصف نباشد. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


انجام چنین کیفرها و اقامةٌ چنین قوانین و مقرراتی. 
توسّط این چنین سلطه و قدرتی, و در این گونه 
سرزمینی. نادرست و ناپذیرفتنی است. 

این مطلب را آشکارا فریاد می‌داريم. و این مسأله را 
سرگشاده بیان می‌نمائيم. بدان خاطر که بعضی از 
دنباله‌روان و مزدوران قدرت و سلطه در هر زمانی. 
برای حاکمانی که قدرت و سلطهٌ خود را از شریعت خدا 
برنمی‌گرفتند و برای اجرای این شریعت بپانمی‌خاستند. 
و در کشور خود سرزمین اسلامی را وجود 
نمی‌بخشیدند و پدیدار نمی‌کردند. گرچه اغلب اذدعاء 
می‌کردند و گمان می‌بردند که آنان مسلمان هستند! 
فتوی صادر می‌کردند که ایشان می‌توانند شورشیان و 
شورندگان بر خود را با چنین عقوبتها و کیفرهائی, به نام 
شریعت یزدان, مجازات کنند و موّاخذه نمایند. هر چند 
چنین شورشیان و شورندگانی با خدا و پیغمبرش 
نمی‌جنگیدند. بلکه با قدرت و سلطه‌ای می‌جنگیدند که 
خودش بر ضد خدا و پیغمبرش شوریده است و از داثرة 
حدود و مقزرات آسمانی به در رفته است. 

هر قدرت و سلطه‌ای که در سرزمین اسلامی, بر بنیاد 
شریعت یزدان, برقرار و استوار نگردد. حقّ ندارد که 
شورشیان و شورندگان بر خود را به نام شریعت خدا 
مجازات کند و کیفر دهد ... اصلاً این چنین قسدرت و 
سلطه‌ای با شریعت یزدان چه نسبتی دارد؟! این گونه 
قدرت و سلطه‌ای و دم زدن از شریعت یزدان؟! قدرت 
و سلطه‌ای که حق الوهیّت را غصب می‌کند و ادعای 
الوهیّت می‌نماید. کی آن را سزد که دم از قانون خدا 
زند و صحبت از اجراء آن کند؟! 

سزای افراد چنین دسته‌ها و گروههای مسلحی که بر 
حاکمیّت پیشوای مسلمانی می‌شورند که شریعت یزدان 
را پیاده و اجراء می‌سازد. و بندگان خدا را در سرزمین 
اسلامی به خوف و هراس می‌آندازند. و به اموال و 
ارواح و مقدساتشان تعدّی می‌کنند و می‌تازند. این 
است که بگونة معمولی کشته شوند. یا این که به دار 
آویسخته شوند تا می‌میرند. ببعضی از فقهاء هم 


برداشتشان از این آیه چنین است که سزای این گونه 
. افراد. کشتن آنان و آنگاه به دار آویختن ایشان برای 
بیم دادن و ترساندن دیگران است ... یا سزای چسنین 
شورشیانی این است که دست راستشان همراه با پای 
چپشان قطع شود و برعکس ... 

فقهاء اختلاف شدیدی پیرامون این نص با یکدیگر 
دارند: آیا پیشوا و رهبر در این عقوبتها و مجازاتها 
دارای اختیار است و حق انتخاب دارد؟ و يا این که تنها 
یک نوع عقوبت مشخص و مجازات معیّتی در برابر هر 
نوع بزه و جنایتی است که از شورشیان سرمی‌زند؟ 
«برخی از فقهاء مذهب ابوحنیفه و شافعی و احمد. 
معتقدند که عقوبتها و مجازاتها مترتب بر نوع جنایتی 
است که رخ می‌دهد. مثلاً کسی که مرتکب قتل شده 
باشد و اموال را به غارت نبرده باشد. تسنها کشته 
می‌شود و بس. کسی که اموال را به یغما برده است و 
مرتکب قتل نشده است. تنها به قطع عضو او بسنده 
می‌شود. شخصی که مرتکب قتل و غارت اموال شده 
باشد. کشته می‌شود و به دار آویخته می‌گردد. و 
شخصی که راهها را ناامن نموده باشد. ولی مرتکب قتل 
نشده باشد و مالی را به یغما نبرده باشد. فقط تبعید 
می‌گردد. 

به عقیدهٌ امام مالک شورشگر هنگامی که مرتکب قتل 
شده است, قطعاً باید کشته شود و پیشوا و رهبر در قطع 
عضو او و یا در تبعید او اختیاری ندارد. و بلکه اختیار 
تنها در کشتن او و یا به دار زدن او است و بس. امّا اگر 
اموال را به یغما برده باشد و مرتکب قتل نشده باشد. 
در تبعید او اختیاری نیست. و تنها اختیار در کشتن یا به 
دار زدن و یا قطع عضو او برخلاف یکدیگر است. ولی 
اگر او تنها راهها را ناامن کرده باشد. پیشوا و رهبر 
می‌تواند او را بکشد و يا به دار بزند و یا این که وی را 
تبعید کند ... معنی اختیار به عقیدهٌ امام مالک این است 
که کار و بار در این باره واگذار می‌گردد به اجتهاد 
پیشوا و رهبر. اگر که شورشگر از جملۀ کسانی است که 
رأی و نظر و تدبیر و اندیشه متعلّق بدیشان بوده است. 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
اجتهاد متوجّه کشتن یا به دار زدن او می‌گردد و بس, 
زیرا قطع عضو زیان و خطر او را برطرف نسمی‌سازد. 
اگر هم شورشگر از جملةٌ کسانی است که صاحب نظر و 
انديشه و دستورالعمل نیستند. و بلکه تنها از توانائی و 
دلیری و جنگجوئی بهره‌مند می‌باشند. دست و پای او 
برعکس یکدیگر قطع می‌گردد. اگر هم شورشگر از 
هیچیک از اینان نیست. با آسانترین عقوبت مورد 
مجازات و مکافات قرار می‌گیرد که تبعید و تنبیه 
است»(۱. 
ما رأی امام مالک مذکور در واپسین بند را می‌پسندیم 
که بدین مقهوم است: خود شورش و ناامن کردن راههاء 
کیفر دارد. زیرا اين کار از یک سو پیشگیری از جنایت 
و جلوگیری از گناه را در بر دارد که هدف اصلی است. 
و از دیگر سو سختگیری با مفسدانی است که سرزمین 
اسلامی را به ترس و هراس می‌آن‌دازند, و گروه 
مسلمانان مجری شریعت خدا در این سرزمین را 
بیمناک و هراسناک می‌سازند. گروه مسلمانانی که 
سزاوارترین گروه مردمان, و سرزمینی که سزاوارترین 
سرزمينهاء برای داشتن امن و امان و آرامش و آسایش 
همچنین فقهاء دربارٌ مفهوم نفی از زمین اختلاف 
دارند. آیا معنی آن تبعید از سرزمینی است که در آنجا 
مرتکب بزه و گناه گشته است؟ یا این که به معنی تبعید 
او از سرزمینی است که در آنجا از آزادی بهره‌مند 
است؟ این امر هم با زندانی کردن او انجام‌پذیر 
می‌گردد. و یا این که نفی او از زمین, به معنی محروم 
کردن او از سراسر کر زمین است؟ این هم جز با مرگ 
او ممکن نمی‌شود. 
ما معتقدیم که مراد تبعید او از سرزمینی است که در 
آنجا به بزه و جنایت دست یازیده است. تبعید او به 


سرزمین دور دست دیگری که در آنجا احساس غربت 


۱- به نقل از کتاب: «التشریع الجنائی فى الاسلام مقارناً بالقانون 
الوضعی» تألیف عبدالقادر عوده. 


سورۀ مائده آ ۲۷-۰ 


سووا ماه ات E‏ چم 


جزء شم 
و پریشان حالی و ضعف کند. تا این امر سزای پریشان 
و پراکنده کردن مردم. و بیم دادن و ترساندن ایشان, و 
سرکشی و زورگوئی در میان آنان گردد. و به سبب 
بریدن از قوم و قبیله و دوری از دار و دسته ناتوان از 
دست یازیدن به جنایت و گناهی در تبعیدگاه شود که 
پیشتر مرتکب می‌شده است! 

(ذلک سم خزی.. وهم نق الاخرّة عَذابٌ 

این رسوائی آنان در دنیا است» و برای ایشان در آخرت 

مجازات بزرگی است. 
در این صورت. سزا و جزائی که در این جهان بدان 
می‌رسند. عذاب را در آن جهان از ایشان نمی‌زداید و 
برطرف نمی‌نماید. و آنان را همچون بعضی از کیفرها و 
مجازاتهای دیگر از کثافت گناه پاک و پاکیزه 
نمی‌گرداند. این هم شدّت و حدّت عقوبت. و زشتی و 
پلشتی جرم و گناه را می‌نمایاند ... این امر بدان علّت 
است که گروه مسلمانان لازم است در سرزمین اسلامی 
در امن و امان زندگی کنند و امنیّت 
قدرت و سلطهٌ مسلمانی که برابر شریعت خدا می‌زید و 


داشته باشند. و 


راه می‌سپرد. باید که از آن اطاعت و فرمانبرداری شود. 
این است ملّت میانه‌رو خوب و والامقامی که برای 
شکوفائی و رونق آن, لازم است همه تتضمین‌ها را 
فزونی بخشید ... و این است نظام کامل عادلانه‌ای که 
واجب است از هم بلاها و گرفتاریها مصون و محفوظ 
گردد. 

هنگامی که چنین شورشیان تباهکاری» از گمراهی و 
تباهی خود برگردند. و به سبب اطّلاع از پلشتی گناه و 
شذّت کیفر, توبه کنند و به سوی خدا برگردند و راه 
راست را در پیش بگیرند. بدانگاه که هنوز از شوکت و 
قدرت خود برخوردار باشند و دست دولت و حکومت 
يق ایشان را نگرفته باشد و دستگیرشان نکرده باشد. 
هم گناه و هم کیفرشان پاک می‌گردد و هر دو با هم از 
ایشان ساقط می‌شود. و حاکم و رهبر نمی‌توانند نسبت 
بدیشان کاری بکنند و به مجازات و تنبیه آنان 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
بپردازند. و در حساب و کتاب آخرت هم خداوند نسبت 
بدیشان غقور و رحیم خواهد بود: 
إلا لین ن تاو - من قبل أن د 
وا نله ور حی6. 
راهزنان و مفسدانی) که پیش از دست یافتن شما بر 
آنان از کردۀ خود پشیمان شوند و توبه کنند (که 
مسجازات مذکور یزدان از آنان 


تقیروا غلهم - 


سلب ولی حقوق 
مردمان بجای خود باقی می‌ماند). چه بدانید که خداوند 
دارای مغفرت و رحمت فراوان است (و توبه‌کاران را 
می‌بخشد و بدیشان رحم می‌کند). 
فلسفةٌ چشم پوشی از گناه و کیفرشان در این وضع و 
حالت. از دو جهت معلوم و روشن است: 
نخست: ارجگذاری توبه و برگشتشان, و معتبر دانستن 
آن - در حالی که هنوز آنان می‌توانند بهتعدی و دست 
درازی اقدام کنند - دلیل صلاحیّت و هدایت بشمار 
است. 
دوم: دل و جرأت بخشیدن بدانان در توبه کردن و 
برگشت نمودن از جرم و گناه و افزایش شوکت و 
قدرت حکومت اسلامی در جنگ با ایشان از ساده‌ترین 
و آسوده‌ترین راه. 
برنامٌ اسلامی با سرشت انسانی از هر لحاظ همکامی 
و همراهی می‌کند. و همه احساسات و عواطف بشری, 
و تمام جوانب و زوایای نفوذ به داخل دل آدمی را در 
نظر 
می‌گیرد. آخر خدائی که این برنامه را برای مسلمانان 
پسندیده است و بدان خشنود شده است. خود او 
آفریدگار این سرشت است. و آگاه از راهها و جاده‌های 
ورود به ژرفای آن است. و کاملاً می‌داند چه چیزی این 
سرشت بشری را اصلاح می‌کند و چه چیزی برای آن 
شایسته و بایسته است. 
ألا یمن لق و وهو لیف ابی؟! ). 
مگر کسی که (مردمان را) 
ایشان را) نمی‌داند. و حال این که او دقیق و باریک بین 


می‌آفریند (حال و وضع 
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جزء ششم 
آگاهی است؟!. (ملک /۱۴) 
¢ 
برنامۂ الهی تنها مردمان را با قانون روبرو نمی‌سازد و 
نمی‌گیرد و بس. بلکه شمشیر قانون را برمی‌کشد و 
آهیخته می‌دارد تا از مشاهد آن کسی به هراس افتد و 
از گناه برگردد که جز شمشیر او را به هراس نمی‌اندازد 
و از گناه باز نمی‌دارد. ولی نخستین تکیه گاه آن بر 
تربیت دل, و استوار داشتن سرشت» و رهنمود روان 
است. الببّه برنامة الهی همگام و همراه با این کارء 
جامعه‌ای را بر پا و برجا می‌دارد که دانه‌های خوبی و 
نیکی در آن رشد می‌کند و می‌بالد و پاک و پاکیزه 
می‌گردد. و در آن بوت بدی و پلشتی پژمرده می‌گردد و 
پرپر می‌شود. این است که روند قرآنی هنوز کاملاً از 
ترساندن و بیم دادن با مجازات و کیفر نمی‌پردازد و 
دست نمی‌کشد. راه خود را به سوی دلها و درونها و 
روانها در پیش می‌گیرد. در ژرفای آنها احساسات 
پرهیزگاری را به جوش و خروش می‌اندازد. و آنها را 
برمی‌انگیزد که وسیله‌ای جستجو کنند تا بدان په سوی 
خدا و جهاد در راه او برای دستیابی به رستگاری روان 
گردند. و آنها را از سرانجام بد کفر و خدانشناسی 
پرحذر می‌دارد و سرنوشت دنیای دیگر کافران را برای 
آنها به تصویر می‌کشد. تصویری که موجب هراس و 
پند می‌گردد: 
ليا أا لین آعثا نش الله و نو له 
اسب و جاهذوا في سَببله للم تون 9 
لذبن وان هم ما ني الأزض جمیعه ول 
مَعه مَع لیوا به من عذاب ْم اة مَةّ ما تفر 
ا منهم. و و عَذابٌ ألم ریدون أن جوا من 
شا رها میارج با وناب م شتبر6. 
ای مؤمنان! از خدا بترسید (و از اوامر او اطاعت کنید و 
از نواهی او اجتناب ورزید) و برای تقرّب به خدا وسیله 
بجوئید (که عبارت از طاعت و عبادت و اعمال شایسته 
و بایسته است) و در راه او جهاد کنید تا این که 


رستگار شوید. بیگمان اگر همۀ آنچه در زمین است و 


م۱۹ 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
همانند آنء مال کافران باشد و (یکایک آنان در آخرت) 
آن را برای نجات خود از عذاب روز قیامت بپردازند و 
بخواهند خویشتن را بدان بازخرید کنند» از ایشان 
پذیرفته نمی‌گردد (و راهی برای نجاتشان وجود ندارد 
و) دارای عذاب دردناکی می‌باشند. آنان پیوسته 
می‌خواهند از آتش دوزخ بیرون بیایند. ولی ایشان 
نمی‌توانند از آن بیرون بیایند. و دارای عذاب داشم و 
مستمزند. 
این برنامةٌ کامل یزدانی نفس بشری را از هر سو فرا 
می‌گیرد و به ژرفای گوشه و کنار آن می‌خزد و هستی 
بشری را از درون مخاطب قرار می‌دهد و از هم نقاط 
داخلی. او را فریاد می‌دارد که بپا و خویشتن را رستگار 
نما! تارهای زنده نفس بشری را لمس می‌کند و 
می‌نوازد و به طاعت و عبادتش می‌خواند و به سوی 
خوبیهایش می‌راند و از گناهها و سرکشیهایش باز و 
بدور می‌دارد. هدف اصلی این برنامةٌ آسمانی, درست 
و استوار نمودن نفس بشری, و بازداشتن آن از انحراف 
و کژراهه است. در این راستاء مجازات و کیفر تنها یکی 
از وسائل و راههای بیشمار است. مجازات و کیفر هدف 
نیست, و یگانه وسیله هم نیست. 
این بخش در اینجا با داستان دو پسر آدم آغاز می‌گردد 
و با تمام الهامهائی که در بر دارد به پیش می‌رود. 
آنگاه از عقوبت و مجازات سخن می‌رود. عقوبت و 
مجازاتی که دلها را به تکان و لرزه می‌اندازد و 
هراسان و بیمناک می‌سازد. سپس مردمان را به ترس از 
خدا و داشتن تقوا و هراس از عذاب یزدان دعوت 
می‌نماید. همراه با دعوت به پرهیزگاری و فراخواندن به 
هوشیاری و بیداری از خواب غفلت. عقاب و عذاب 
رعب‌انگیز و خوفناکی به تصویر ازده می‌شود: 
يا أا لین وا تفا الله ). 
ای مؤمنان!از خدا بترسید (و از اوامر او اطاعت کنید و 
از نواهی او اجتناب ورزید). 
هراس تنها باید از خدا باشد. چرا که فقط و فقط چنین 
هراسی سزاوار بزرگواری انسان است. اما هراس از 
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شمشیر و تازیانه» منزلت فرودینی است که نفسی جز 
نفسهای فرومایه بدان نیازمند نیست. هراس 
بسی.والا و بزرگ و پاکیزه است. زیرا هراس از خدا 
تقوا است و تقوا در پنهان و آشکار با دل همراه است و 
در همه جا او را می‌پاید و رهنمودش می‌نماید. تقوا 
است که انسانها را از شر و بدی در حالات و اوضاعی 
بازمی‌دارد که مردمان آن حالات و اوضاع را نمی‌بینند 


از یزدان 


و از آنها آگاه نیستند. و دست قانون بدانها دسترسی 
ندارد. اصلاً قانون هر چند که ضروری است اما به 
تنهائی و بدون وجود پرهیزگاری» ممکن نیست که بر 
دوام و ماندگار بماند. زیرا چیزهائی که در این صورت 
از دست قانون به در می‌رود و از دید قانون پنهان 
می‌ماند. چندین برابر آن چیزهائی است که بدانها 
دسترسی دارد و آنها را می‌پاید. هیچگونه صلاح و 
فلاحی بهرهٌ فردی و نصیب جامعه‌ای نمی‌گردد که تنها 
بر قانون تکیه داشته باشند. قانونی که مراقبت و 
دیدبانی غیبی آن را نپاید. و قدرت و سلطة یزدانی آن 
را همراهی ننماید. قدرت و سلطه‌ای که درونها از آن 
بترسند و دلها از آن بلرزند و خویشتن را از غضب و 
عذاب او پدور دارند. 

ونوا یه الْرَسيلَةَ ). 

برای تقرَّب به خدا وسیله بجوئید (که عبارت از طاعت و 

عبادت و اعمال شایسته و بایسته است). 
از خدا بترسید و خویشتن را از غضب و عذاب یزدان 
بدور دارید. برای تقزب به خدا وسیله بجوئید. اسباب و 
موجباتی را بطلبید که شما را به خدا ربط و پیوند دهد 
و به مغفرت و مرحمتش برساند. در روایتی از ابن 
عبّاس آمده است: برای تقرّب به خدا وسیله بجوئید. 
بدین معنی است که : برای تقرّب به خدا به دنبال نیاز 
باشید. انسانها زمانی که احساس نیاز به خدا را داشته 
باشند. و وقتی که نیاز خود را از پیشگاه او بجویند. در 
آستانة ربوبیّت یزدان وضع صحیح و حالت درست 
عبودیت را پیدا می‌کنند. و بدین وسیله شایسته‌ترین 
وضع و نزدیکترین حالت برای دستیایی به نجات و 
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رستگاری را خواهند داشت. هر دوی این تفسیرها 
می‌تواند معنی چنین عبارتی باشدو به صلاح دل و 
حیات درون بینجامد و به رستگاری مطلوب منتهی 
بشود. 


KI‏ £ تفلو 


لک تفلو 


ا 
در دیگر سی صحنة کثار قرار دارد. آن کسانی که از 
نمی‌جویند و سرانجام رستگار نمی‌گردند ... این صحنه. 
کاملاً زنده و برجسته و دارای حرکت و جنبش است. 


2 


روند قرآنی با اوصاف و کلمات از این صحنه سخن 
نمی‌گوید. بلکه به زیان حرکات و انفعالات دربارة 
ایشان به تعبیر می‌پردازد. آنگونه که شیوه قرآن در 
ترسیم صحنه‌های قیامت. و همچنین در ذکر الب 
مطالب و مقاصد است: 
11 لین كفَرُوا و أن 1 9 ف الأزض جميعاً و 
مثلا مَعَه عه یداه من عذاب ماقم ال 
منم و له عَذابٌ ألم ُریدون أن جوا من 
شا ماف ارج ناوات ب هة مقم ». 
بیکمان اگر همۀ 4 آنچه در زمین است و همانند آن, مال 
کافران باشد و (یکایک آنان در آخرت) آن را برای 
نجات خود از عذاب روز قیامت بپردازند و بخواهند 
خویشتن را بدان بازخرید کنند, از ایشان پذیرفته 
نمی‌گردد (و راهی برای نجاتشان وجود ندارد و) دارای 
عذاب دردناکی می‌باشند. آنان پیوسته می‌خواهند از 
آتش دوزخ بیرون بیایند» ولی ایشان نمی‌توانند از آن 
بیرون بیاینده و دارای عذاب دائم و مستمزند. 
نیروی خیال تا آنجا که می‌تواند به فرض تصوّر کند. 
این است: هم چیزهائی که در کر زمین است متعلّق به 
کافران باشد. امّا روند قرآنی چیزی را برای ایشان 
فرض می‌کند که در جهان فرضی هم بالاتر از نیروی 
خیال است. برای آنان فرض می‌کند که انگار همه 
چیزهای کر زمین را دارند. و افزون بر آن, به اندازة 
همة آن چیزها را هم دارند. روند قرآنی کافران را چنین 


به تصویر می‌کشد که آنان در تلاش و تکاپویند و 


می‌خواهند با دادن این چیزهای کرةٌ زمین و چیزهای 
. دیگری همسان آنها خویشتن را از عذاب روز قیامت 
برهانند و این همه ثروت را فدية خویش گردانند! 
همچنین روند قرآنی صحنه‌ای از آنان را به تصویر 
می‌کشد که کوشش می‌کنند خود را از دوزخ بیرون 
بکشند. ولی بدین هدف نمی‌رسند و از این کار ناتوانند 
و در عذاب دردناک و سرمدی باقی می‌مانند. 
این صحنه, صحنةٌ مجسّم و پدیداری است که دیدگاهها 
و جنبشهای متوالی و پیاپی دارد. یکی از دیدگاههاء 
دیدگاهی است که در آن پدیدار می‌گردند و همه 
چیزهای زمین و برابر آنها را به همراه خود آورده‌اند. 
همه این دارائیهای کلان را نشان می‌دهند و پیشنهاد 
می‌کنند که آنها را از ایشان بپذیرند و از کیفر کفر و 
ناباوری معاف و رهایشان گردانند. کافران در دیدگاه 
دیگری دیده می‌شوند که نومیدانه ایستاده‌اند و به 
خواست و امیدی که داشته‌اند نرسیده‌اند. به 
درخواستهایشان پاسخی نداده‌اند. و به خواهشهایشان 
توجهی ننموده‌اند. دیدگاه دیگری از ایشان چنین است 
که دارند به دوزخ درمی‌افتند! دیدگاه دیگری از آنان 
در حالی نموده می‌شود که به تکاپو ایستاده‌اند و تلاش 
می‌ورزند که هرگونه که شده است از دوزخ خویشتن را 
بیرون کشند و بیرون روند. دیدگاه دیگری از ایشان 
بدین شکل است که فرشتگان ایشان را وادار به ماندن 
در دوزخ می‌کنند. بدین هنگام پرده فرو می‌افتد و در 
آنجا برای هميشه ایشان را نگاه می‌دارند(!! 
در پایان این درس. حکم دزدی ذکر می‌گردد: 

و آلسارق و آلشا ره افْطفوا ند دما جر 
کسبا سنکالا دز PEE‏ 
من بغدِ لوم وَأضلَع إن له يوب عليه ا 
ور دحم 7 تفلم أن الله ا 
اضعب من شاه و يعر لن شاف و 
عل کل د شیءٍ قدیز ر 


دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام 


و 


وت 
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داده‌اند به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید. و خداوند 
(بر کار خود) چیره (و در قانونگذاری خویش) حکیم 
است (و برای هر جنایتی عقوبت مناسبی وضع می‌کند 
تا مانم پخش آن گردد). اما کسی که پس از ارتکاب ستم 
(دزدی) پشیمان شود و (از دزدی) توبه کند و (با انجام 
اعمال نیکو و پس دادن اموال مسروقه یا قیمت آنها) به 
اصلاح (حال خود) پردازد. خداوند توب او را می‌پذیرد. 
بیگمان خداوند بس آمرزنده و مهربان است. مگر 
و و سور پم 
ست؟ هر کس را بخواهد (برابر حکمت و 


رحمت خود) می‌بخشد. و خدا بر هر چیزی توانا است. 


ست) از آن او | 


جام ای برای اکان ر رین اسلا زا 
عقیده و مرامی که دارند - چیزهای زیادی را فراهم 
می‌آوردو انگیزه‌های فراوانی را تهیّه می‌بیند تا در 
پرتو آنها اندیشۀ دزدی از دل انسانهای عالم بیرون و 
دفع شود. جامعهٌ اسلامی نیازمندیهای زندگی مردمان 
را و چیزهائی را که برای شهروندان بسنده باشد. تأمین 
و تضمین می‌کند. وسائل تربیت و تعلیم و بهداشت 

بهداری و سالم سازی را تأمین و تضمین می‌کند. 
عدالت در توزیع کالا را تأمین و تضمین می‌نماید. 
همچنین جامعة اسلامی هر نوع مالکیّت فردی را 
می‌پاید که از راه حلال رشد کند و فراهم آید. مالکیّت 
فردی را تبدیل به یک وظيفهٌ اجتماعی می‌نماید و آن 
را بگونه‌ای درمی آورد که به جامعه سود برساند و مايه 
زیان و آزار جامعه نگردد 
که جامعة اسلامی شعی می کند اندیشتة وروی را از 


... با عنایت بدین جیزها است 


اذهان مردمان سالم بیرون سازد. در این صورت. جامعةً 
اسلامی حق دارد که در عقوبت دزدی و مجازات دست 
درازی به مالکیّت فردی, و تعدی بر امنیّت عمومی 
مردمان سختگیری بکار ببرد. اما با وجود سختگیری, 


اجرای حدود و به کیفر رساندن مجرمان را با بودن 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصوير الفنی فى القرآن» فصل: «طريقة 
القرآن». همچنین مراجعه شود به کتاب: «مشاهد القيامة فى القرآن». 
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جزء ششم 
شبهه, حذف می‌کند و بدان اقدام نمی‌ورزد. و برای این 
که متهم بدون دلیل صحیح و درست گرفتار و مزاخذه 
نشود. هر نوع تضمین و همه گونه تأمین را برای او 
فراهم می‌آورد. 

شاید مناسب باشد که تا اندازه‌ای دربار؛ این مختصر, 
سخن به درازا کشانیم و مسأله را بهتر يشکافيم: 

نظام اسلامی, مجموعة کاملی است. فلسفة جزئيات 
قوانین آن چنانکه باید فهم نمی‌گردد. مگر آن که 
سرشت نظام اسلامی و اصول و ارکان و تضمینات و 
تعهّدات آن مورد نظر قرار داده شود. همچنین جزئیّات 
این نظام. شايستة پیاده و اجراء کردن نیستند. مگر نظام 
اسلامی بطور کامل مورد نظر بوده و به همه مقرّرات و 
به جملگی قوانین آن عمل شود. امّا بسنده کردن به 
حکمی از احکام و رکنی از ارکان و اصلی از اصول 
اسلام. در سایة سیستمی که هم قوانین آن اسلامی 
نیست. هیچگونه فایده‌ای در بر ندارد, و بخش گسیخته 
و برید؛ آن, پیاده و اجراء کردن اسلام بشمار نمی‌آید. 
زیرا اسلام جزء‌ها و تکه‌ها نیست. اسلام سیستم کاملی 
است که پیاده و اجراء کردن آن. همه جوانب زندگی را 
در بر می‌گیرد و بر سراسر آن بال و پر می‌گشاید. 

این حال اسلام بگونۂ کلی و عمومی است. و امّا نسبت 
به موضوع دزدی, باز هم کار بر همین حال و متوال و 
روال است و دگرگون نمی‌شود. 

اسلام پیش از هر چیز حقٌ و حقوق زندگی هر فردی را 
در جامعهٌ اسلامی مقرّر می‌دارد. حق و حقوق او را در 
بهره‌مندی از وسائل لازمه برای حفظ حیات معیّن 
می‌نماید. 
از جملةٌ حق و حقوق هر کسی این است که بتواند 
بخورد و بنوشد و بپوشد. و خانه‌ای داشته باشد که سر 
پناه و کاشانةٌ او باشد و در آن بسر برد و بیارامد و 
بیاساید. و از جملة حق و حقوق فرد بر گروه مسلمانان 
- و بر دولت نمایند؛ گروه مسلمانان - این است که 
بدین نیازمندیها دسترسی پیدا کند. رسیدن بدین 
نیازمندیها نخست از راه کار کردن, مادام که توانائی 
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کار کردن را داشته باشد. بر گروه مسلمانان, و بر دولت 
نماينده گروه مسلمانان. واجب است که شیوه کار کردن 
را بدو بیاموزد. و برای او کار پیدا کند. و ابزار کار را 


در اختیار او قرار دهد. اگر فرد به سبب نبودن کار یا 
نبودن ابزار کارء و یا بر اثر ناتوانی جزئی یا کی او از 
کار کردن, چه موقتی و چه دائمی, بیکار بماند. و یا این 
که درآمد کسب و کارش نیازمندیهای وی را برآورده 
نکند و بسنده نباشد. او حق دارد که این نیازمندیها را 
از راههای گوناگونی تأمین و برآورده کند. نخست: از 
راه هزینه‌ای که بر افراد قدرتمند و شروتمند خانواده 
شرعاً واجب می‌گردد که برای او تهیّه و بدو پرداخت 
کنند. دوم: بر افراد توانا و دارای محل واجب خواهد 
بود که هزین زندگی او را تهیّه ببینند و بدو بپردازند. 
سوم: لازم است که بیت‌المال مسلمانان حسق واجب و 
سهم معیّن او را بپردازد که در اموال زکات دارد. اگر هم 
اموال زکوی کفاف نکرد. دولت مسلمانی که مجری 
جملگی قوانین آئین اسلام در سرزمین اسلامی است. 
باید مبالغی را بر ثروتمندان برای پرداخت به مستمندان 
واجب گرداند که کافی و بسند؛ ایشان باشد. مبالغی را 
بر ثروتمندان واجب گرداند که بیش از اندازة نیاز 
زندگی مستمندان نباشد. و نیاز مستمندان هم بیش از 
حدّ معمول تعیین نگردد. و مایهٌ ستم به مالکیّت فردی 
فراهم آمده و بالیده از راه حلال نشود. 

اسلام همچنین در محدود کردن وسائل گردآوری 
دارائی سختگیری می‌کند. مالکیّت فردی در اسلام جز 
از راه حلال حاصل نمی‌گردد. بدین لحاظ در جامعة 
اسلامی مالکیّت فردی مایة کینه توزی کسانی نمی‌گردد 
که چیزی ندارند. و حرص و آز ایشان را برای غارت و 
دزدی اموال دیگران برنمی‌انگيزد. مخصوصاً وقتی که 
نیازمندان می‌بینند که نظام حکومتی اسلام نیازشان را 
بسرآورده می‌کند و ایشان را بی‌بهره و نادار رها 
نمی‌سازد. 

اسلام درونهای مردمان را تربیت می‌کند. و دلهایشان 
را پاکیزه می‌دارد. و اخلاقشان را آراسته و پیراسته 
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می‌سازد. انديشه آنان را متوجّه کسب و کار و تلاش و 
کوشش از راه صحیح می‌نماید. تفکرشان را متوجه 
دزدی و یا کسب و کار از راه حرام نمی‌کند. هرگاه کار 
یافته نشد. و یا برای امرار معاش و گذراندن زندگی 
ایشان کافی و بسنده نبود. حسقّ و حقوق آنان را با 
شیوه‌های گوناگون پاکی, و از راههای جوراجور 
بزرگوارانه‌ای, بدیشان می‌پردازد. 

در این صورت. دزد در سای چنین سیستم و نظامی 
چگونه دزدی می‌کند؟ اگر هم دزدی بکند برای سد 
جوع و برآوردن نیاز دزدی نمی‌کند. تنها دزدی او به 
خاطر آز ثرو تمندی و رسیدن به دارائی از راه نادرست 
است. رسیدن به ثروت و دارائی در سرزمین اسلامی. 
بدین شیوه. یعنی از راه ترساندن و به هراس انداختن 
گروه مسلمانان جستجو نمی‌گردد و فرا چنگ آورده 
نمی‌شود. به خوف و هراس انداختن گروه مسلمانانی که 
باید از آرامش برخوردار باشند. سبب می‌شود امنیّت و 
آسایش از آنان سلب گردد. و دارندگان دارائی حلال بر 
اموال حلال خود اطمینان نداشته باشند. 

در چنین جامعه‌ای. هر کسی حق دارد از راه حلال 
دارائی به دست آورفه نه از راه ربا خیانت: احعکار؛ 
خوردن دستمزد کارگران. و امثال اینها ... پس از فراهم 
آوردن دارائی, باید از آن زکات بدهد. و گذشته از 
زکات. مقداری را که مورد احتیاج گروه مسلمانان نت 
عطاء کند ... در چنین نظامی, حتّی از حقوق هر کسی 
این است که بر دارائی ویده خود اطمینان داشته باشد و 
در پرتو امنیّت. دارائی ویژه او در معرض دزدیها و 
چپاولها و یغماها و تاراجها قرار نگیرد. 

هرگاه دزد با وجود همه اینها به دزدی پردازد. چنانجه 
دزدی کند و بی‌نیاز هم باشد. و حرام بودن دزدی را نیز 
بداند. و احتیاجی به دزدیدن اموال مردم نداشته باشد. 
چون مردمان دارائی او را غصب نکرده‌اند و دارائی 
خود را هم از راه حرام گرد نیاورده‌اند. اگر دزد در این 
احوال و اوضاع دزدی کند. دزدی او بدون عذر و بهانه 
است. و کسی را نسزد که بدو رحم کند و مهریانی نماید 
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هنگامی که گناه دزدی او ثابت گردد. 
اما اگر دزد دزدی کند و شبهه نیاز و غیره در میان باشد. 
قاعدهٌ عمومی در اسلام این است که: حذّ با بودن شبهه 
اچراء نمی‌گردد. به همین خاطر بوده است که عمر ل 
در عام‌الرماده(۱) که خشکسالی سختی روی داده است» 
دست دزد را قطع نکرده است. زیرا گرسنگی فراگیر 
بوده است. همچنین هنگامی که غلامان ابن حاطب پسر 
ابوبلتعه. شتری را از مردی از قبیلةٌ مسزینه دزدیدند. 
دستور داد دستهای ایشان قطع گردد. ولی وقتی که 
روشن شد که ارباب آنان ایشان را گرسنه نگاه 
می‌دارد. خد را بر آنان اجراء نکرد و برای تنبیه 
اربابشان دستور داد دو برابر بهای شتر از اریاب 
دریافت گردد. 
قانون حدود اسلامی باید چنین فهمیده شود. اسلامی که 
در سایةٌ نظام کامل آن» تضمین و تأمین همگان در مد 
نظر است» نه تضمین و تأمین طبقه‌ای به حساب 
طبقه‌ای, و نه فراهم آوردن خوشبختی دسته‌ای, با 
بدبختی دسته‌ای! نظام حکومت اسلامی, ابزارها و 
راههای جلوگیری از گناه و جنایت را بر ابزارها و 
راههای عذاب و عقاب. مقدم می‌دارد. و تعذّی کنندگان 
و بزهکارانی را تنبیه می‌کند و به کیفر می‌رساند که 
بدون دلیل و برهان و عذر و بهانه دست به تعدی و بزه 
پس از ذکر این حقیقت همگانی است که می‌توانیم 
دربارهٌ حذ و کیفر دزدی به سخن درأئیم: 
دزدی عبارت است از برداشتن اموال دیگران. اموالی 
که پنهان و نهان شده باشد از دیدگان مسردمان ... لذا 
اموالی که دزدیده می‌شود باید اموالی باشد که آن را 
قائم و پنهان کرده باشند. اندازه‌ای که تقریباً فقهاء 
مسلمانان بر آن متفق هستند که در برابر دزدیدن آن 
مقدار از جایگاه محکم و استوار. و بگونة نهانی و 


۱- نام سالی است که خشکسالی باعث گردید مردمان زیادی بر اثر 
گرسنگی هلاک شوند و رنگ رخساره‌ها تیره و خاکستری گردد. (مترجم) 
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پنهانی. معادل یک چهارم دینار (۱) است. یعنی حدود 
بیست و پنج قرش با پول کنونی ما. حتماً باید چنین 
اموال دزدیده شده‌ای در پناهگاه و جایگاه محکمی 
بوده باشد و دزد آن را از چنین پناهگاه و جایگاهی 
دزدیده باشد و آن را با خود بیرون برده باشد ... پس 
کسی که امانتی را بدزدد که خودش امانتدار آن بوده 
است» قطع دستی در میان نخواهد بود. خادمی که اجازه 
ورود به منزل را دارد. در برابر چپیزی که می‌دزدد. 
دستش قطع نمی‌گردد. زیرا اموال مسروقه نسبت بدو 
در جای محکم و دور از دسترس قرار نداشته است. 
عاریه گیرنده اگر عاریه را انکار کند. قطع عضو 
نمی‌گردد. همچنین در برابر دزدیدن میوه در باغ و 
غلآت در مزرعه. قطع و بریدنی در میان نیست. تا 
زمانی که میوه به جایگاه خشک کردن, و غلات به 
خرمنگاه. آورده نشده است. در برابر دزدیدن اموالی 
که بیرون از انبار باشد. و پولی که در صندوق ویژه 
همچون گاوصندوق گذاشته نشده باشد, قطع و بریدنی 
انجام نمی‌پذیرد. و در امور و مسائلی بسان اینها ... از 
سوی دیگر. اموال و دارائی مسروقه‌ای که دزدیده 
میگردد باید متعلق به دیگران باشد. 

پس اگر شریکی از شریک خود اموالی را بدزدد. قطع 
دست نمی‌گردد. چون در آن اموال شریک است و به 
تمام و کمال متعّق به دیگران نیست. کسی که از اموال 
بیت‌المال مسلمانان دزدی کند. قطع دست نمی‌گردد. 
زیرا چنین اموالی خالصانه متعلّق به دیگران نمی‌باشد 
... کیفر چنین دزدیهائی در همچون حالتهائی, قطع عضو 
نیست. بلکه تعزیر. یعنی تنبیه است. تعزیر پائین‌تر و 
سبک‌تر از حد است و با تازيانه, یا زندانی کردن, و يا 
توبیخ, و یا این که با اندرز دادن و نصیحت کردن, انجام 
می‌پذیرد. و هر یک از اينها در اوضاع و احوال خاصی 
برابر برداشت قاضی از شرائط موجود و محیط حاکم. 
اجراء می‌گردد. 

قطع بدین صورت انجام می‌پذیرد: نخستین بار. دست 
راست تا مج بریده می‌شود. اگر دزد برای بار دوم 
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دزدی را تکرار کرد. پای چپ او تا مچ آن قطع 
می‌گردد. این اندازه بریدن, مورد اتفاق است. امّا فقهاء 
فقط در قطع عضو سومین یا چهارم بار دزدی اختلاف 
دارند. 
شبهه. مانع اجراء حدّ است. مثلاً شبهة گرسنگی و 
نیازمندی, حدٌ را ساقط می‌سازد. شبهة شریک بودن 
در اموال» حدّ را بر طرف می‌نماید. برگشت اقرار کننده 
از اقرار خود -اگر گواهانی وجود نداشته باشند - شبهه 
بشمار است و حدّ را برطرف می‌سازد. سر باز زدن 
گواهان از گواهی دادن, شبهه است ... و به همین منوال 
و بر همین روال ... 
فقهاء در چیزهائی که آنها را شبهه بشمار می‌آورند. 
اختلاف نظر دارند. ابوحنیفه برای مثال. حد را ساقط 
می‌داند در دزدی اموالی که در اصل مباح و آزادند, 
حتّی اگر در مکان و جای امنی هم گذاشته شده باشد. 


همچون دزدیدن آب پس از ریختن آن به آب انبارها و 
حوضها و آبگیرها و سایر جاهای محل نگاهداری و 
نگاهبانی از آن. و مثل دزدیدن نخجیر پس از شکار 
کردن آن. زیرا هم آب و هم نخجیر در اصل مباح و 
آزادند. مباحالأصل بودن آنها موجب می‌گردد شبههةٌ 
مباح و آزادی بر جای بوده باشد. حتی اگر اموال 
مسروقه در محل امنی هم نگاهداری گردد. شراکت 
عمومی نیز شبهه‌ای را در دزدی پدیدار می‌سازد مبنی 
بر بقای شراکت حتی بعد از نگاهداری و محافظت در 
محل پر امن و امانی ... هر چند مالک و شافعی و 
احمد. در همچون حالتهائی حد را ساقط نمی‌فرمایند. 
اما ابوحنیفه حذ را ساقط می‌داند در این موارد و 
همچنین در دزدی همه چیزهائی که فساد به سرعت 
دامنگیر آنها می‌شود و تباهی هر چه زود بدانها 
می‌رسد. همچون خوردنی‌های تر و باقلا و گوشت و 
نان و شبیه اینها. اما ابویوسف با شافعی مخالف است و 


۱- یک دینار یک مثقال طلا است که ۴۲۵ یا ۴۸۰ گرم است. (نگا: الفقه 
الاسلامی و ادلته» تألیف: دکتر وهبه زحیلی» جلد اول, صفحه ۷۶). مترجم 


سوره مائده آیات ۲۷-۴۰ 
نظريۀٌ سه امام پیشین را می‌پذيرد. 
بیش از این نمی‌توانیم دربارة تفصیل اختلافات فقهاء 
در این زمینه سخن گوئیم و به جلو رویم. چنین 
اختلافاتی را باید در کتابهای فقهی جست و بررسی 
کرد. این مثالهای اندک ما را بسنده است و از سنجش 
آنها می‌توان به بزرگواری و آسانگیری اسلام پی برد و 
دانست که این آئین چه اندازه آزمند است بر این که 
مردم را با شبهه‌ها گرفتار و مژاخذه ننماید. پیغمبر 
خدا رت می‌فرماید: , 

(ٍذر وا اخذود بألشههات). 

با بودن شبهه‌هاء حدّها را دفع و برطرف کنید. 
عمر ابن خطاب می‌گوید: 
«اگر با شبهه‌ها, حذها را دفع و حذف کنیم. برایم 
خوشایندتر است از این که با وجود بودن شبهه‌هاء. حدها 
را اجراء نمایم»(] 
لازم است سخنی دربارهٌ سازگاری کیفر قطع دست بیان 
داریم کیفری که به دنبال فراهم بودن موجبات و اسباب 
خویشتنداری, و وجود تضمینها و تأمین‌های دادگرانه, با 
شدت هر چه بیشتر به مرحلة اجراء درمی آید. 
عبدالقادر عوده در کتاب: «التشریع الجنائی الاسلامی 
مقارناً بالقانون الوضعی» جزء اول. صفحات ۶۵۲ تا 
۴ چنین می‌نویسد: 
«علّت وجوب قطع عضو دزد این است: دزد وقتی که 
دربارةٌ دزدی می‌ندیشد. در حقیقت چنین می‌آندیشد 
که از دسترنج و دست‌آورد دیگران بر دسترنج و 
دست اوردخود بیفزاید. در این صورت او دسترنج و 
دست آورد خود را از راه حلال کم و ناچیز می‌شمارد. و 
می‌خواهد آن را از راه حرام افزایش دهد و فزونی 
بخشد. او به ثمره و حاصل کار خود بسنده نمی‌کند. و 
چشم طمع به ثمره و حاصل کار دیگران می‌دوزد. چنین 
کسی در حقیقت دزدی می‌کند تا بر توان هزینه کردن 
خود بیفزاید و یا خویشتن را در میان دیگران والا و دارا 
جلوه‌گر نماید. و یا از عرق جبین و کذ یمین مردمان 
بیاساید و آسوده بسر برد. و یا این که بر آیندهٌ خود 
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خاطر جمع گردد. پس انگیزه‌ای که به دزدی می‌کشاند و 
بر پاي چنین معیارهائی استوار است. تنها بیشتر فراهم 
آوردن و بیشتر دارائی فراچنگ آوردن است. شریعت 
اسلام هم با چنین انگیزه‌ای که در درون انسانها باشد 
سخت می‌جنگد و کیفر قطع عضو را اعلام می‌دارد. 
زیرا قطع دست يا قطع پا منتهی به کاهش کار می‌گردد. 
زیرا دست و پا هر دو ابزار کارند. هر کاری که باشد. 
کاهش کار نیز موجب کمبود داراشی می‌شود. کمبود 
دارائی هم منتهی به کاستی توانائی بر خضرج کردن و 
هزینه نمودن و خودنمائی کردن و خویشتن را نشان 
دادن می‌گردد. سرانجام. کار منتهی به سخت رنج 
کشیدن و خیلی کار کردن و بر اینده هراس شدید داشتن 
می‌شود. 
شریعت اسلامی با تعیین کیفر قطع. آن دسته از عوامل 
و انگیزه‌های روانی را که انسان را به ارتکاب جرم و 
دست یازیدن به گناه می‌خوانند. با عوامل و انگیزه‌های 
روانی دیگری دفع و برطرف می‌سازد که انسان را از 
ارتکاب سرقت و دست یازیدن به دزدی باز می‌دارند 
و در مقابل عوامل و انگیزه‌هاتی قرار دارند که انسان را 
به جرم و گناه می‌خوانند. هنگامی که عوامل و 
انگیزه‌های روانی. انسان را وادار به ارتکاب جرم و 
دست یازیدن به گناه کرد و انسان مرتکب بزهکاری و 
دزدی شد. در کیفر و مجازاتی که به دنبال دارد. الم و 
بلائی و رنجی و دردی است که دزد را از دزدی مجدّد 
بسدور می‌دارد و انگیزه‌های دزدی را از پهنة دل 
می‌زداید. دزد بگونه‌ای تنبیه می‌شود که دیگر خیال 
دزدی بر مخیله‌اش نمی‌گذرد و بار دوم بدین کار زشت 
دست نمی‌یازد. 
این پایة بنیادینی است که مجازات دزدی در شریعت 
اسلامی بر آن استوار است. به جان خودم» این بهترین 
پایۂ بنیادینی است که از آغاز جهان تا روزگار کنونی ما 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون 
الوضعی». تألیف: عبدالقادر عوده. 
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جزء ششم 

کیفر دزدی مبنی و استوار بر آن است. 
قوانین. زندانی کردن را کیفر دزدی کرده‌اند. چنین 
کیفری. در جنگ با جرم و جنایت بطور عام» و در نبرد 
با دزدی بطور خاص, به شکست انجامیده است. این 
شکست بدان علّت است که زندانی کردن کیفری نیست 
که در اندرون دزد عوامل و انگیزه‌هائی بیافریند که دزد 
را از جرم و جنایت دزدی کردن براند و بدور گرداند. 
زیرا کیفر زندانی کردن. میان دزد و میان کار, فاصله‌ای 
نمی‌اندازه مگر مدّتی که در زندان بسر می‌برد(! اصلا 
در زندان چه نیازی به کسب و کار دارد. وقتی که هر 
چه بخواهد وجود دارد و نیازمندیهایش برآورده 
می‌گردد؟ زمانی هم از زندان بیرون بیاید می‌تواند کار 
بکند و پول بدست بیاورد. فرصتهای زیادی دارد که 
کسب و کارش را رونق ببخشد و بر دارائی خود 
بیفزاید. چه از راه حلال باشد و چه از راه حرام! 
همچنین می‌تواند مردمان را گول بزند و جلو دیدگان 
ایشان در سیمای بزرگان و بزرگواران ظاهر شود. در 
نتیجه مردم خویشتن را از سوی او در امن و امان ببینند 
و با او همکاری و همیاری کنند. در این صورت اگر 
سرانجام برسد به چیزی که می‌خواهد. چه خوب! اگر هم 
به خواست و آرزوی خود نرسید. چیزی را از دست 
نداده است» و سود قابل توجَهی از جیب او بیرون نرفته 
است. 

ولی کیفر قطع عضو دزد رااز کار کردن بازمی‌دارد. و یا 
از قدرت و توانائیش بر کار و کسب تا حد زیادی 
می‌کاهد. به هر حال فرصت افزایش کسب و کار به 
سبب از دست دادن عضو کاستی می‌گیرد. و چه بسا 
نیستی می پذیرد. 

کسی که نشانهٌ بزهکاری را بر پیکرش حمل می‌کند. و 
دست بریده‌اش سوابق او را اعلان می‌کند و فریاد 
می‌دارد. دیگر نمی‌تواند مردمان را گول بزند. و با 
ایشان را بر آن دارد که بدو اعتماد داشته باشند و با او 
همکاری و همیاری کنند. سرانجامی که تیر محاسبه از 
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حتمی است. هنگامی که کیفر دزدی قطع عضو باشد. و 
لنگۀ ترازوی سودمندی سنگین‌تر است. هنگامی که 
کیفر دزدی زندانی کردن باشد. در خمیرۂ سرشت همه 


مردمان -نه تنها دزدان - چنین سرشته شده است که از 


کاری دوری نکنند که در آن جانب سود بر جانب زیان 
می‌چربد. و اقدام به کاری نکنند که زیان در آن محّق 
باشد. 

بدنبال بیان این مطالب. شگفت خواهم کرد از کسانی که 
می‌گویند: کیفر قطع عضو با ترقی و تعالی و علوم و 
فنونی سازگار و همآهنگ نیست که انسانیّت و تمدن 
امروزی ما بدان رسیده است. انگار انسانیّت و تمدن 
این است که در برابر جرم و جنایتی که دزد مرتکب 
می‌شود. بدو جائزه هم بدهیم» و او را بر ادامةکژ 
راهه‌ای که در پیش گرفته است و گمراهیی که ورزیده 
است» تشویق هم بکنیم» و او را بر حسرکت و ادامة 
سرگشتگی دل و جرأت ببخشیم. و خودمان در بیم و 
هراس و پریشان حالی و دلهسره بسر ببریم. و رنج 
بکشیم و بدبختی ببینیم تا بیکاره‌ها و دزدان بر حاصل 
کارمان چیره گردند! 

برای بار دوم در شگفتم از کسانی که می‌گویند: کیفر 
قطع عضو با چیزی که انسانیّت و تمدن بدان رسیده 
است. سر سازگاری ندارد. انگار که تمدن و انسانّت 
این است که دانش نوین و منطق دقیق را انکار کنیم. و 
سرشت انسانها را فراصموش گردانيم. و آزموده‌ها و 
تجربه‌های متها را نادیده گیریم و نسبت به دستاورد 
علمی بشری خود را به نادانی زنیم. و عقلها و خردهای 
انسانها را پوچ و بیسود قلمداد کنیم و بیکاره و بی‌مایه 
گردانیم» و دستاوردها و نتائجی را بیهوده و بیفائده رها 
سازیم که حاصل و ثمرة انديشة ما است. تا به دنبال 


۱- برخی از زندانیان در زندان نیز به شیوه‌های گوناگون کار می‌کنند تا 
آنجا که گاهی درآمد درون زندان ایشان بر درآمد بیرون زندان آنان 


می‌چربد. (مژلف) 


۰ 
9 
بت 
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سخنانی راه بیفتیم که گوینده آنها جز بیم دادن و گمراه 
ساختن» دلیل و برهانی بر گفتارهایش نمی‌یابد! 

اگر کیفر سزاوار واقعاً کیفری است که با تمدن و 
انسانیّت همآهنگ و همگام باشد. قطعاً کیفر زندانی 
کردن لغو گردد و قلم بطلان بر آن کشیده شود و قطع 
عضو باید برجای و ماندگار باشد و در دفتر روزگار 
ثبت و ضبط گردد. زیرا کیفر قطع عضو بر پايةٌ محکم 
دانش روانشناسی. و سرشتهای انسانهاء و تجربه‌ها و 
آزمونهای متها و منطق خردها و پدیده‌ها, استوار 
است. کیفر قطع عضو پایه‌هائی را تشکیل می‌دهد که 
کاخ تمدن و انسانیّت بر آن پابرجا و برافراشته می‌گردد. 
اما کیفر زندانی» نه بر پایةٌ علمی استوار است و نه بر 
پای تجربی. همچنین نه با منطق عقلها سازگار است و 
نه با سرشتهای پدیده‌ها همگام. 

کیفر قطع عضو. اصل بنیادین پژوهش روانی و عقلانی 
انسان است. و لذا قطع عضو سازگار با سرشت افراد 
است و همچنین برازندهٌ گروههای انسانی است. زبرا 
منتهی به کاهش بزهکاریها و پیدایش امنیّت جامعه 
می‌گردد. خوب. مادام که کیفری سازگار با سرشت فرد 
و شایان گروه گردید. چسنین کیفری برترین و 
دادگرانه ترین کیفرها است. 

اما همة این چیزها به عقیده بعضی‌هاء کیفر قطع عضو را 
توجیه نمی‌کند و زیبا و آراسته جلوه‌گر نمی‌سازد. زیرا 
چنین مردمانی - همانگونه که می‌گویند - معتقدند 
چنین کیفری سنگدلانه و دژخیمانه است. این هم 
نخستین و واپسین دلیلی است که دارند. اما چنین دلیلی 
پوچ و نادرست است. زیرا واژهٌ عقوبت هم‌خانوادة 
عقاب است. عقاب هم عقاب گفته نمی‌شود وقتی که 
همراه با نرمش و سستی و ضعف و ناتوانی باشد. بلکه 
چنین عقاب شل و آبکی و کم جان و ناتوانی» بازیچه و 
سرگرمی و یا چیزی نزدیک بدینها بشمار می‌آید. لذا 
سنگدلی باید در کیفر نمودار گردد, تا درست باشد کیفر 
را عقوبت نام داد( 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


یزدان پاک که مهربانترین مهربانان است. بدانگاه که در 
عقوبت سرقت و کیفر دزدی» سختگیری می‌کند. 


می‌فرماید: 
اللّه.... ). 
دست مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده‌اند 
به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید... 


1 


این تنبیه و مجازات بازدارنده یزدان است. بازداشتن از 
ارتکاب جرم. خودش مرحمت و مهربانی نسبت به 
فردی است که نفس اماره‌اش بدو می‌گوید که دزدی 
کند. زیرا چنین کیفری و مجازاتی, او را از انجام بزه و 
گناه بازمی‌دارد. همچنین چنین کیفری و مجازاتی. 
نسبت به گروه مردمان نیز مرحمت و مهربانی است. 
زیرا امنیّت و آسایش را بدیشان ارمغان می‌دارد ... 
هرگز هیچ کسی اذعاء نمی‌کند که از خداوندگار مردمان 
نسبت به آدمیزادگان مهربانتر و دلسوزتر است» مگر 
این که در دلش کوری, و در جانش تیرگی است. نه دل 
بینائی و نه روح با صفائی دارد. واقعیّت تاریخی گواهی 
می‌دهد که کیفر قطع عضو در مدّت تقریباً یک قرن از 
زمان در صدر اسلام جز بر چند نفر اجراء نگردید. زیرا 
جامعه با سیستمی که داشت, و با کیفر سنگین و 
کمرشکنی که در برابر جرم و جنایت روامی‌دید. و 
امنیتها و تضمینهائی که از بایستگی چنین کیفری خبر 
می‌داد. جز چند نفری به قطع عضو گرفتار نيامدند. 

آنگاه خداوند مهربان, درگاه توبه و پشیمانی را پیش 
پای کسی باز می‌گذارد که می‌خواهد توبه کند و به 
آستانه‌اش برگردد. بدین شرط که واقعاً پشیمان باشد و 
به آستانة کریمانه‌اش صادقانه برگردد و از گناه و بزه 
قاطعانه دست بکشد. البتّه نباید بدین اندازه نیز بسنده 
کند و فقط به دوری گزیدن از گناه قناعت نماید. بلکه 
باید به کارهای نیک و شایسته دست بزند. و علاوه از 


۱- منقول از کتاب: «التشریع الجنائی مقارناً بالقانون الوضعی» تألیف 
عبدالقادر عوده» جزء اول صفحه ۶۵۴-۶۵۲ 


جزء ششم 
نکردن بدیها, به انجام خوبیها هم اقدام کند 
فن ثاب من يغد ظیه سح الله لله ون 
عليه 1 له عفر رحج 1 
اما کسی که پس از ارتکاب ستم (دزدی) پشیمان شود و 
(از دزدی) توبه کند و (با انجام اعمال نیکو و پس دادن 
اموال مسروقه یا قیمت آنها) به اصلاح (حال خود) 
پردازد. خداوند توبة او را می‌پذیرد, بیگمان خداوند 
بس آمرزنده و مهربان است. 
ستمگری چون کار شرارت‌بار و تباهی‌خیزی است که 
انجام می‌پذیرد. کافی نخواهد که ستمگر تنها از 
ستمگری خود دست بردارد و بنشیند. بلکه بايد 
ستمگری خود را با انجام کار مثبت و خوب و اصلاح 
کننده, جبران کند 
بالاتر از این است. نفس انسان باید بجنبد و به تلاش 
ایستد و تکاپو بیاغازد. اگر از 
و در راه خیر و خوبی و شایستگی و بایستگی و اصلاح 
حال نجنبد و به تلاش نایستد و تکاپو نیاغازد در 
زوایای گستر؛ آن, خلئی باقی می‌ماند که نفس را 
دوباره به شر و فساد برمی‌گردانند. 


۰ در پرنامةٌ یزدان. کار ژرف تسر و 


شر و فساد دست بردارد. 


امّا وقتی که نفس انسان در راه خیر و خوبی و صلاح و 
اصلاح به تکان درمی‌آید و به تک می‌ایستد. از 
برگشت به شر و فساد در امان می‌ماند. و با انجام 
کارهای مثبت و پر کردن خلا از گرایش به بدیها و 
تباهیها ايمن و آسوده می‌گردد... قطعاً کسی که با این 
برنامه به تربیت نفسها می‌پردازد خدا است و بس. 
خدائی که خودش مردمان را آفریده است» و او خود 
می‌داند چه مردمانی را هستی بخشیده است. 

در پرتو بیان کیفر و عقوبت جرم و جنایت. و ذکر توبه و 
مغفرت. روند قرآنی یک قاعده کی را بیان می‌دارد که 
قانون جزا و سزای دنیا و آخرت بر آن استوار است. 
آفریدگار این هستی و مالک این فراخنای وجود است 
که دارای مشیّت والا و اراد بالا در سراسر گسترةٌ و فراخ 
کائنات است, و صاحب سلطه و قدرت کی در کار 
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فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
سرنوشت همه پدیده‌های جهان هستی است. تنها او 
است که سرنوشت جهان و جهانیان» و از جمله مردمان 
را مقتر و معیّن می‌دارد. همچنین فقط و فقط او است 
که برای زندگی مردمان قانونگذاری می‌کند. و بدیشان 
سزا و جزای کارهایشان را در دنیا و آخرت عطاء 
می‌فرماید: 
1 تلم آنْ له له شلک آساوات و الازض 
عدب من یشاء و يعفر فر لن یشاء و ال علی کل 
یء قدیر ). 
مگر نمی‌دانی که سلطنت آسمانها و زمین (و هر چه در 
آنها است) از آن او است؟ هر کس را بخواهد (برابر 
حکمت و رحمت خود) مجازات می‌کند» و هر کس را 
بخواهد (برابر حکمت و رحمت خود) می‌بخشد. و خدا 
بر هر چیزی توانا است. 
تنها یک سلطه و قدرت وجود دارد. سلطه و قدرت 
ملک و مملکت جهان هستی . 
دنیا قانونگذاری می‌نماید و قوانین و احکام صادر 


... این سلطه و قدرت در 


می‌کند. و این سلطه و قدرت در آخرت سا و جزا 
می‌دهد و پاداش و پادافره مشخْص می‌سازد. نه تعذدی 
و نه اتقسامی و نه انفصامی در میان است. کار و بار 
مردمان سر و سامان نمی‌گیرد و روبراه نمی‌شود. مگر 
زمانی که سلطه و قدرت قانونگذاری و سلطه و قدرت 
سزا و جزا یکی باشد. هم در دنیا و هم در آخرت. بلی 
در هر دو جهان بطور یکسان, یکی باشد: 


س ر لاو 


و کان نی له دا ». 

اگر در هر دو (یعنی: آسمان‌ها و زمین) غیر از یزدان» 

معبودها و خدایانی می‌بودند و (امور جهان را 

می‌چرخاندند) قطعاً آسمانها و زمین تباه می‌گردید (و 

و و (انبیاء | ۲۲) 
هو الذي نی لاء ۳ و فی الأزْض إل ). 

خداآن کسی استکه در آسمانمعبوداست ودر زین 


معبود. (زخرف/۸۴) 
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آله کیک هم لفوت ری الِب 
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کک e‏ 
TT‏ 
ONE‏ 
این درس بزرگترین مسأله از مسائل عقیدتی اسلامی» 
و برنامهٌ اسلامی, و نظام حکومتی و زندگی در اسلام 
رادر بر داره. و آن مسأله‌ای است که قبلا در 
سوره‌های آل‌عمران و نساء بدان پرداخته شده است. 
ولی در اینجا در این سوره شکل معیّن و مژکدی به 
خود می‌گیرد» و نص قرآنی با الفاظ و عبارات خود نه 
با مفهوم و اشاره, بیانگر آن است. 

این مسأله» مسألٌ حکومت و فرماندهی و شریعت و 
داوری است, و به دنبال آن مسألة الوهیّت و توحید و 
ایمان به میان می‌آید. مسألهٌ حکومت و فرماندهی و 
شریعت و داوری, در اصل خلاصه می‌شود در پاسخ 
بدین پرسش: 

آیا حکومت و شریعت و داوری انجام می‌پذیرد برایر 
پیمانها و عهدها و قوانینی که یزدان آنها را بر عسهده 
پیروان آئینهای آسمانی یکی بعد از دیگری گذاشته 
است و از معتقدان بدان آثینها حفظ آن را خواسته 
است. و بر یکایک پیغمبران آن را واجب گردانیده 
است. و از هم کسانی که بعد از آنان زمام امور را 
بدست می‌گیرند خواسته است که در پرتو رهنمون و 
رهنمود پیغمبران حرکت کنند و راه را بسپرند؟ یا این که 
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همه این مسائل به دست هواها و هوسهائی گذاشته شده 
است که هر دم رنگی به خود میگیرند و لحظه به لحظه 
دگرگونی می‌پذیرند؟ یا به دست مصلحت بینیهائی 
سپرده شده است که به اصل ثابتی از شرع خدا 
برنمی‌گردند؟ و یا این که به دست عرفی نهاده شده 
است که نسلی و یا نسلهائی بر آن بوده و بر آن رفته‌اند 
و بدان خوی گرفته‌اند؟ به عبارت دیگر, آیا الوهیّت و 
ربوبیّت و قیمومت در زمین و در زندگی مردمان, ازآن 
یزدان است؟ یا هم این چیزها و یا برخی از آنها متعلّق 
به کسی از آفریدگان یزدان است که او از پیش خود 
برای مردمان قوانینی را وضع می‌کند و چیزهائی را 
ارائه می‌دهد که خدا اجازهٌ آنها را صادر نفرموده است 
و بدانها دستور نداده است؟ 

یزدان سبحان می‌فرماید: تنها خداء خدا است و معبودی 
جز او وجود ندارد. خدا مقّرات و قوانسینی را برای 
مردمان به موجب الوهیّت و خداوندگاری خود بر 
ایشان, و به موجب عبودیّت و بندگی آنان برای اوه 
وضع فرموده است. از ایشان پیمان گرفته است که چنین 
مقرّرات و قوانینی را مراعات دارند و برابر آنها زندگی 
کنند. تنها باید چنین مقوّرات و قوانینی بر اين کر زمین 
حکومت کند و فرمان راند. بر مردمان واجب است که 
داوری را تنها به پیش چنین مقرّرات و قوانینی ببرند و 
فقط از آنها قضاوت بطلبند. بر انبیاء واجب بوده است 
که چنین مقّرات و قوانینی آسمانی را بپایند و مراعات 
دارند و بدانها عمل نمایند. و بر همه حاکمان و 
فرماندهانی که بعد از ایشان زمام امور را بدست 
گرفته‌اند واجب بوده و هست که آنان هم مقررات و 
قوانین یزدان را بپایند و مراعات نمایند و برابر آنها 
عمل کنند و بروند و بيایند. 

یزدان سبحان می‌فرماید: در این باره نرمش و سازشی 
وجود ندارد» و در چیزی از آن چشم‌پوشی ممکن 
نیست» و کوچکترین انحرافی از ناحیه‌ای از نواحی آن 
نمی‌گردد. عرفی و عادتی که نسلی بر آن بوده است و 
رفته است. ارج و آرزشی ندارد. روشها و منشهائی که 
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دسته و گروهی داشته‌اند و پیشه کرده‌اند. پشیزی و پول 
سیاهی نمی‌ارزد. عرفی و عادتی و روشی و منشی که 
یزدان جهان هیچگونه فرمانی مبنی بر حقانیّت آنها 
صادر نفرموده است و کوچکترین اجاز؛ حسق حیاتی 
بدانها نداده است. 

یزدان سبحان می‌فرماید: دربار؛ همة اینهاء مسأله‌ای که 
در میان است مسألة: ایمان و کفر, یا اسلام و جاهلیّت, 
و یا قانون و شرع خداوند جهان, و هواها و هوسهای 
مردمان است و بس. خط میانه‌ای در این امر وجود 
ندارد و صلح و ساز و ساخت و باختی در میان نیست. 
موّمنان کسانی هستند که برابر چیزی داوری می‌کنند و 
زندگی را سپری می‌کنند که یزدان جهان آن را نازل 
فرموده است. و از آن حرفی را نمی‌کاهند و از آن 
چیزی را دگرگون نمی‌نمایند. کافران ستمگر سرکش از 
فرمان یزدان کسانی هستند که برابر چیزی داوری 
نمی‌کنند و زندگی را سپری نمی‌کنند که ایزد متعال آن 
را نازل فرموده است. حال از دو چیز بیشتر نبیست: 
فرماندهان و سردمداران يا شریعت و قانون خدا را 
بدون کم و کاست مراعات و بدان عمل می‌کنند. در این 
صورت در داثرةٌ ایمان بوده و مومن بشمار می‌آیند. و 
یا این که فرماندهان و سردمداران شریعت و قانون 
دیگری را پیاده و اجراء می‌کنند که خدا بدان اجازه 
نداده است و آن را به رسمیّت نشناخته است» در این 
صورت کافر ستمگر سرکش از فرمان خدا بشمار 
می‌آیند. مردمان هم یا از فرماندهان و داوران. حکم و 
قضاوت خدا را در امور زندگانی خود می‌پذیرند و 
برمی‌گیرند که در این صورت موّمن بشمار می‌آیند. و 
یا این که جز این کار را می‌کنند و جز این راه را 
می‌سپرند و ایشان غیرمژمن محسوب خواهند شد ... 
خط میانه‌ای میان این و آن وجود ندارد» و نه حجت و 
معذرتی پذیرفتنی است. و نه مصلحت در این است. 
استدلال بشمار است. زیرا تنها یزدان که خداوندگار 
مردمان است می‌داند چه چیز برای آدمیزادگان مصلحت 


و خوب است و بس. او است که مقزّرات و قوانین برای 
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جزء ششم 
حصول مصالح حقیقی مردمان وضع می‌فرماید. هیچ 
حکمی و هیچ شریعتی, از حکم و شریعت خدا زیباتر و 
نیکوتر نیست. هیچ یک از بندگان خدا را نسزد که 
بگوید: من قانون و شریعت خدا را ترک و رها 
می‌سازم و آن را نمی‌پذیرم. یا این که بگوید: من 
مصحلت مردمان را بهتر از خدا می‌بینم و می‌دانم. اگر 
کسی با زبان و یا با عمل چنین بگوید. از داثرة ایمان 
خارج می‌شود و بیرون می‌افتد. 
این مسألهٌ بزرگی است که این درس با نصوص صریح 
و روشن بدان می‌پردازد. به همراه آن. حال یسهودیان 
مدینه را به تصوير می‌کشد. و مانورها و دسیسه‌بازیها 
و دوز و کلکهای ایشان با منافقان را ترسیم می‌کند. و 
در برایر دیدگان پیدا و هویدا به نمایش کک 
من لین فالوا: آمنا راهم کول تور 
فلوییم € 
کسانی (از منافقان گول خورده‌ای) که به زبان 
می‌گویند مؤمن هستیم. ولی از دل موّمن نمی‌باشند (و 
گفتارشان با کردارشان و بیرونشان با درونشان 
همخوانی ندارد). 
همچنین در این درس. ذکری از رهنمودهائی به میان 
می‌آید که یزدان جهان پیغمبر خود ی را با آنها 
مجهز می‌فرماید و روانهٌ مبارزة با کید و مکر و دوز و 
کلکی می‌گرداند که یهودیان از آن زمان که اسلام در 
مدینه دولتی تشکیل داده است و حکومتی به دست 
گرفته است. لحظه‌ای از آن دست برنداشته‌اند. 
روند قرآنی در این درس پیش از هر چیز دیگری بیان 
اف هیا مات کا کی ا اة 
متفق‌القول هستند بر وجوب حکم بدانچه از سوی خدا 
آمده است. و پابرجائی حیات بطور کلی بر شریعت 
یزدان. روند قرآنی این امر را دو راه جدائی ایمان و 
کفرء و اسلام و جاهلیّت. و شرع و قانون یزدان و هواها 
و هوسهای انسان. قرار داده است. زیرا خداوند تورات 
را نازل فرموده است و در آن هدایت و نور است: 


1 آنزلنا وراه فا هُدی و سور ر َا 
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نیون ن الب ن لوا لیاوا و لا و 
الأخبا ا آنشخفظا من کثاب الله وکانوا عليه 


شهداء ). 
ماتورات را (بر موسی) نازل کردیم که در آن 
رهنمودی (به سوی حق) و نوری (زدایندۀ تاریکیهای 
جهل و نادانی» و پرتوانداز بر احکام الهی) بود. 
پیغمبرانی که تسلیم فرمان خدا بودند بدان برای 
یهودیان حکم می‌کردند» و نیز خداپرستان و 
دانشمندانی بدان حکم می‌کردند که امانتداران و 
پاسداران کتاب خدا بودند. 
«ر عندهم آلتَوراة فیها کم الہ ). 
تورات دارند و حکم خدا در آن ن آمده است. 
( و کتبا عم ها أنْ لس باللفس )... 
در آن (کتاب آسمانی» تورات نام) بر آنان مقرّر داشتیم 
که انسان در برابر انسان (کشته می‌شود). 
و سائر چیزهای دیگری که در تورات مذکور است و 
قرآن بیانگر آنها است ... خدا انجیل را به عیسی پسر 
مریم عطاء فرموده است: 
م مُصَدقا نیدب ینز زاةوهدی و مَوْعظة 
من ولیخکم آفل الاحجیل با رل اله“ فيه ). 
تورات را تصدیق می‌کرد که پیش از آن نازل شده بود. 
و برای پرهیزگاران راهنما و پند دهنده بود. (ما پس از 
نزول انجیل بر عیسی» به طرفداران او دستور دادیم 
که) باید پیروان انجیل به چیزی (از احکام) حکم کنند که 
خدا در انچیل تازل کرده است. 
یزدان سبحان قرآن را هم بر پیغمبر خود نازل کرده 


است: 
بالق مُضدقاً اب يديه ین الکثاب و میت 
عل ). 


(قرآن را بر تو نازل کرده‌ایم که) ملازم. و موافق و 
مصدّق کتابهای پیشین (آسمانی)» و شاهد (بر صّت و 
سقم) و حافظ (اصول مسائل) آنها است. 

خدا به و ی 


(قاخکم یم با لاله و لا َب آفواعفم ع 


0 


جاءک من ای ). 
میان آنان بر طبق چیزی داوری کن که خدا بر تو نازل 
کرده است. و به خاطر پیروی از امیال و آرزوهای 
ایشان, از حق و حقیقتی که برای تو آمده است روی 


مگردان. 


۹ ۳7۹ ار 
و من کم با آنزل اه فأولیک هم 


الکافژون 6. 

هر کس برابر آن چیزی حکم نکند که خداوند نازل کرده 
است (و قصد توهین به احکام الهی را داشته باشد) او و 
امثال ال او بیگمان کافرند. 


من بتکم با آنزل اله فأولنک شم 


لسن 

کسی که بدانچه خداوند نازل کرده است حکم نکند (اعم 

از قصاص و غیره) او و امثال او ستمگر مشمارند. 

من لیمیا آن ول اف تأونیک شم 

یی 

کسی که بدانچه خداوند نازل کرده است حکم نکند. او و 

امثال او متمرد (از شریعت خدا) هستند. 

(َقحکُم انا فُون؟ و من أَحسن من اله حا 

وم يوقنونَ؟ ). 

آیا (آن فاسقان از پذیرش حکم تو بر طبق آنچه خدا 

نازل کرده است سرپیچی می‌کنند و) جویای حکم 

جاهلیّت (ناشی از هوا و هوس) هستند؟ آیا چه کسی 

برای افراد معتقد بهتر از خدا حکم می‌کند؟. 
بدین منوال می‌بینیم که هم آئینهای آسمانی بر این امر 
اتفاق نظر دارند. تعریف ایمان و شرط اسلام نیز معیّن 
است هم برای فرمانبران و هم برای فرماندهان. ملاک 
کار این است که فرماندهان برابر چیزی فرمان دهند و 
حکم کنند که یزدان جهان نازل فرموده است» و 
فرمانبران نیز چنین فرمان و حکمی را بپذيرند. و شرائع 
و قوانینی و احکام و مقّراتی سوای آن را نجویند و 
نخواهند. 
در این صورت مسأله, مسألةً بسزرگی است» و 


سختگیری در آن بدین نحو نیز باید به سببها و علتهای 
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بزرگی مستند باشد. پس چنین سببها و علتهائی بايد چه 
بائند؟! قطعاً ما باید بکوشیم چنین سیبها و علتهای 
بزرگی را چه در این آیه‌ها و چه در همه روند قرآنی 
بجوئیم و آنها را روشن و برجسته بیابیم. 

در این مسأله» نخستین چیز مهتی که جلب توجه 
می‌کند این است که چنین مسأله‌ای مسألۀ اعتراف به 
الوهیّت و ربوبیّت و قیمومت یزدان بر انسانها بدون 
هیچگونه شریک و انبازی است. و یا عدم اعتراف به 
الوهیّت و ربوبیّت و قیمومت یزدان بر انسانها است. 
بدین خاطر, مسأله مسألة کفر یا ایمان, و جاهلیّت يا 
اسلام است ... قرآن از آغاز تا پایان, نمایشگاه بیان این 


تنها خدا آفریدگار است. این جهان را آفریده است و 
انسان راز نیز آفریده است. همه چیزهائی را که در 
آسمانها و زمین است مسخر و فرمانبردار این انسان 
کرده است. یزدان سبحان یگانه آفریدگار است و تنها او 
است که می‌آفریند. در کار آفرینش, نه کم و نه زياد 
هیچگرنه انبازی ندارد. 

تنها خدا مالک هستی است. چون او هستی را آفریده 
است. و لذا آفریدگار جهان. صاحب جهان نیز می‌باشد. 
از آن او است ملک آسمانها و زمین و همة چیزهائی که 
در میان آنها است. تنها یزدان سبحان است که 
خداوندگار ملک و مملکت جهان است و بس. در 
کشور هستی, نه کم و نه زیاد هیچگونه انبازی ندارد. 
تنها خدا رازق است. هیچ کسی توانائی این را ندارد که 
به خود و يا به غير خود چیزی از رزق و روزی را 
پرساند. بلی کسی نه کم و نه زیاد نمی‌تواند رزق و 
روزی برساند. 

تنها خدا است که صاحب قدرت مطلق است و می‌تواند 
کار و بار جهان و مردمان را بگرداند و بچرخاند و 
هرگونه که بخواهد فرمان راند. زیرا او آفریدگار و 
مالک و رازق است و تنها او دارای قدرت و توانی 
است که بدون آن کمترین آفرینشی و رزقی و سودی و 
زیانی وجود نخواهد داشت. یزدان سبحان است که 


یگانه توانا در گسترهٌ جهان است. و در سراسر گستترة 
سترگ جهان بزرگ, قدرت و توانائی خدا جلوه‌گر است 
و بس. 
ایمان عبارت است از اعتراف بدین ویژگیهای الوهیّت و 
مالکیّت و سلطه و سلطنت یزدان جهان. و اعتراف به 
این که چنین خصالی و صفاتی را تنها خدا دارد و بس. 
کسی در آنها شریک و انباز یزدان نیست ... اسلام 
عبارت است از تسلیم و اطاعت از مقتضیات چنین 
خصالی و صفاتی. یعنی یزدان سبحان را منحصر کردن 
به الوهیّت و ربوبیّت و قیمومت بر همه جهان, و در 
ضمن بر سراسر زندگی مردمان ... گذشته از آن, اسلام 
اعتراف به سلطه و قدرت یزدان است که در قضا و قدر 
او, و همچنین در شریعت او. مجسّم و جلوه‌گر است. 
معنی تسلیم شریعت یزدان شدن هم پیش از هر چیز 
اعتراف به الوهیّت و ربوییّت و قیمومت و سلطه و 
سلطنت خدا است. معنی تسلیم این شریعت نشدن و 
فرمان آن را نبردن, و شریعتی جز شریعت اسلام را در 
جزئی از جزئیّات پذیرفتن و گردن نهادن هم پیش از هر 
چیز این است که به الوهیّت و ربوبیّت و قیمومت و 
سلطنت و قدرت یزدان اقرار و اعتراف نشود ... تسلیم 
شدن و تسلیم نشدن, به زبان باشد یا به کردار بی‌گفتار. 
یکسان است. از اینجا است که چنین مسأله‌ای. مسألة 
کفر یا ایمان, و جاهلیّت یا اسلام. بشمار می‌آید. و بدین 
خاطر است که چنین نصّی نازل می‌گرده: ۱ 
و من 1 کم ی ال اف فاولیک هم 
الکافتون )... ( ألظالونَ > ... (الْاستُون )... 
هر کس برابر آن چیزی حکم نکند که خداوند نازل کرده 
است (و قصد توهین به احکام الهی را داشته باشد) او و 
امثال او بیگمان کافرند... ستمگرند... متمرد (از شریعت 
خدا) هستند. 
دومین چیزی که جلب توجه می‌کند این است که واجب 
و فرض است که شریعت یزدان را بر همه شرائع مردمان 
قاطعانه ترجیح و برتری داد. بدین تسرجیح و بسرتری» 
واپسین آیه در این درس اشاره می‌فرماید: 
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و من أَحسَنْ ناوخا رم ُوون؟ ). 

آیا چه کسی برای افراد معتقد بهتر آز خدا حکم می‌کند؟. 
اعتراف مطلق و بدون چون و چرا به بسرتری شریعت 
خدا در هر حالتی و وضعی از حالات و اوضاع گروه 
مردمان هم داخل در مسأل کفر و ایمان است. هیچ 
انسانی را نسزد که ادعاء کند: شریعت فردی از افراد 
انسانها بر شریعت خدا برتری دارد. و یا همسان آن 
است در حالتی از احوال یا در وضعی از اوضاع گروه 
بشریت. اگر کسی چنین اذعائی را داشته باشد و با 
وجود چنین اذعائی بگوید که او به خدا ایمان دارد و از 
زمرة مسلمانان است, در حقیقت اعاء می‌کند که او از 
یزدان آگاه‌تر از احوال مردمان است!!! و در گرداندن و 
اداره کردن امور انسانهاء مدیُرتر و فرمانرواتر از خدا 
است!!! یا دست کم ادعاء می‌کند که احوال و اوضاعی 
بر زندگی مردمان گذشته است و نیازمندیهائی در 
حیات ایشان پدیدار گشته است. و یزدان سبحان بدان 
هنگام که شریعت خود را می‌نهاده است و برای انسانها 
قانونگذاری می‌کرده است. ناآگاه و بی‌خبر از چنان 
احوال و اوضاع و نیازمندیهائی بوده است!!! یا این که 
خدا از آنها آگاه و باخبر بوده است. ولی برای چنان 
احوال و اوضاع و نیازمندیهائی شریعت و قانونی وضع 
نکرده است و نگذاشته است!!! 
با چنین اذعائی, ادعای ایمان و اسلام کردن و خویشتن 
را مومن و مسلمان نامیدن, راست و درست درنمی‌آید. 
هر چند هم چنین شخصی به زبان بگوید که او مؤمن و 
مسلمان است و دارای ایمان و پیرو اسلام است. 
درک همه نمادها و سیماهای چنین برتری و آفضلیّتی 
مشکل, و بلکه ناممکن است. زیرا فلسفةٌ جملگی 
قوانین و شرائع یزدان» در هیچ نسلی از نسلها برای 
مردمان کشف و جلوه‌گر نمی‌گردد. 
فلسفة برخی از آنها که کشف و جلوه‌گر می‌آید, در 
اینجا در گسترءٌ «فی‌ظلال‌القرآن» به درازا از آن سخن 
گفتن و داد سخن دادن. دشوار است. پس به بعضی از 
پسوده‌ها بسنده می‌کنیم: 
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شریعت خدا برنامة شامل و کاملی را برای زندگی 
مردمان پدیدار می‌سازد. برنامه‌ای که به تنظیم و ترتیب 
و رهنمود و توجیه و تغییر و دگرگونی همه جوانب و 
نواحی زندگی انسانی در هم حالتها و شکلها و 
شیوه‌هائی که دارد. همّت می‌گمارد و می‌پردازد. 

برنامهٌ اسلامی متّکی بر دانش مطلق و آگاهی کامل از 
حقیقت پدید؛ انسانی. و نیازمندیهای بشری, و اطْلاع 
همه جانبه از حقیقت جهانی دارد که انسان در ان 
زندگی می‌کند. همچنین برنامةٌ اسلامی بر سرشت 
قوانینی استوار است که بر انسان و بر هستی انسانی 
فرمان می‌راند. از اینجا است که در کاری از کارهای 
زندگی کوتاهی نمی‌کند. و هیچگونه برخورد ویرانگری 
میان تلاشهای گوناگون بشری. و میان چنین تلاشهائی 
و قوانین جهانی, در این برنامۂ الهی پیدا نمی‌گردد و از 
این برنامه برنمی‌خیزد. بلکه آنچه در این برنامۀ 
آسمانی پیدا می‌گردد و از این برنامۂ یزدانی 
برمی‌خیزد. همآهنگی و هما وائی و تعادل و توافق است 
و بس ... کاری که هرگز برای هیچ برنامه‌ای از 
برنامه‌های ساختار انسانها فراهم نسمی‌آید. چرا که 
انسانها جز نماد کارها و بخش پیدای آنها را در مدت 
محدود و معیّتی از زمان نمی‌دانند. دانش و آگاهی 
انسانها مربوط به ظواهر امور جهان, آن هم محدود در 
چهارچوب زمان و مکان است. برنامه‌ای را که انسانها 
از پیش خود فراهم می‌سازند و ابتکار می‌کنند. از 
تأثیرات نادانی انسانی آزاد و رها نمی‌شود. و از 
برخورد میان برخی از فعالیتها و تلاشها با برخی دیگر 
از کوششها و جهشهاء در امان نمی‌ماند. و از تکانهای 
سخت حاصل از این برخورد بر کنار نمی‌گرد.( 

برنامة اسلام بر دادگری مطلق استوار است ... نخست. 
بدان خاطر که یزدان جهان چنانکه باید می‌داند دادگری 
مطلق به وسیل چه چیزی فراهم می‌شود و چگونه پیاده 
می‌گردد. دوم بدان سبب که یزدان سبحان, خداوندگار 
همگان است و او است که می‌تواند میان همگان 
دادگری کند. و برنامه‌اش و قوانینش از هواها و هوسها 
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و گرایشها و ناتوانیها پاک باشد. و همچنین از نادانیها و 
کوتاهیها و زیاده‌رویها و کوتاهیها زدوده گردد... این هم 
کاری است که در هیچ برنامه‌ای یا در هیچ قانونی از 
برنامه‌ها و قانونهای ساخت انسانها فراهم نمی‌آید. 
انسانها که دچار هواها و هوسها و امیدها و ارزوها و 
سستیها و ناتوانیها هستند. علاوه از آن در زندان 
نادانیها و کوتاهیها هم گرفتارند. حال در این راستاء 
برنامه‌نویس يا قانونگذار فردی, یا دسته‌ای, یا ملتی, و 
یا نسلی از نسلهای بیشمار بشری باشد. فرقی در اصل 
مسأله ندارد. زیرا هر یک از اینها دارای هواها و 
هوسها و آرزوها و دلبستگیهای ویدهُ خود هستند, 
افزون بر آن که از نادانیها و کوتاهیها و ناتوانیهای 
خاص خویش نیز برخوردارند. و همه جوانب کار را 
حتی در حالتی از حالتها و در میان نسلی از نسلهاء 
کاملاً نمی‌بینند و چنانکه باید در مد نظر نمی‌گیرند. 
برنامة اسلامی, برنامه‌ای است که با قانون سراسر 
هستی همآهنگ و همآوا است. چه صاحب آن. صاحب 
سراسر این هستی, و نیز سازندهٌ جهان و سازنده انسان 
است. هنگامی که برای انسان شریعت تهیه دیده است و 


قانونگذاری کرده است. برای او به عنوأن یک عنصر 
جهانی شریعت تهیه دییده است و قانونگذاری کرده 
است» عنصری که بر عناصری از جهان سیطره و تسلّط 
دارد که به فرمان آفریدگارش مسر و فرمانبردار او 
هستند. به شرط این که در پرتو رهنمود آفریدگار خود 
حرکت کند. و به شرط این که از چنین عناصری آگاه 
گردد و با قوانینی آشنا شود که بر چنین عناصری حاکم 
هستند... از اینجا است که میان حرکت انسان و حرکت 
جهانی که در آن بسر می‌برد همآهنگی پدید می‌آید. و 
شریعتی که زندگی او را نظم و ترتیب می‌بخشد شکل 
یک قالب جهانی به خود می‌گيرد. انسان با داشتن چنین 
شریعتی, نه تنها با نفس خود» و نه فقط با همنوعان 


الحضارة» فصل: «تخبط و اضطراب». 
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خویشتن, بلکه با هم زنده‌ها و جملگی چیزهائی همسو 
و دیساز و همکار و همراه می‌گردد که در جهان 
پهناوری پخش و پراکنده‌اند که در آن زندگی می‌کند و 
اصلاً نمی‌تواند از داثرة آن بدر رود و بناچار باید با 
آن برابر برنامهٌ راست و درست و سالم و استواری 
همکاری و همراهی و ساخت و ساز کند. 

دی اط رات که نامه لین کات ر نامدای ات 
که در آن انسان از بندگی بندگان آزاد و رها می‌گردد. 
چه در همه برنامه‌ها - جز برنامة اسلامی - مردمانی» 
مردمانی را می‌پرستند و بندگی می‌کنند. و مردمانی 
مردمانی را به پرستش و بندگی خود می‌کشانند. تنها در 
برنامةٌ اسلامی است که مردمان از پسرستش بندگان 
بیرون می‌آیند و به پرستش خدای يگانة بی‌انباز 
می‌پردازند. یعنی از پرستش بندگان خارج. و به 
پرستش خداوند جهان داخل می‌شوند. 

همانگونه که گفتیم: ویژه‌ترین ویژگیهای الوهیّت. 
حاکمیّت و فرمانروائی است. کسی که برای گروهی از 
مردمان قانونگذاری می‌کند. در میان آنان در مقام 
الوهیّت جایگزین می‌گردد و از ویژگیهای فرمانرواشی 
استفاده می‌کند. در این صورت چنین مردمانی بندگان 
اویند نه بندگان آفریدگار! و آنان بر آئین او هستند نه 
بر آئین کردگار! 

اسلام چون شریعت را از آن یزدان یگانه می‌داند. 
مردمان را از پرستش بندگان خارج می‌کند. و ايشان را 
به پرستش یزدان یگانۀ جهان داخل می‌گرداند» و آزادی 
انسان را اعلان می‌دارد. نه تنها آزادی انسان را اعلان 
می‌دارد. بلکه «میلاد انسان» را نیز اعلان می‌کند. زیر 
انسان متولّد نمی‌گردد و وجود پیدا نمی‌کند. مگر زمانی 
که گردنش از ریسمان فرمان انسان همسان خود آزاد و 
رها گردد. و همراه با جملگی مردمان در پیشگاه 
خداوندگار مردمان در آزادی و رهائی برابر و یکسان 
شود. 

مسأله‌ای که آیه‌های این درس بدان می‌پردازد. 


مهم‌ترین و بزرگترین مسائل عقیدتی است. این مسأله. 


سم (1۳۵ ]مب 
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مسأله الز هت و عبودیّت است. مساله دادگری و 
شایستگی است. مسألهٌ آزادگی و برابری است. مسألهٌ 
آزاد شدن و رها گشتن انسان - بلکه میلاد انسان - 
است. به خاطر همه اینها است که این مسأله. مسألهٌ کفر 
یا ایمان, و جاهلیّت یا اسلام بشمار آمده است( 
جاهلیّت تنها دوره‌ای از تاریخ نیست و بس. بلکه 
جاهلیّت حالتی است که پیدا می‌گردد هر زمان که ارکان 
و اصول آن در وضعی یا در نظامی پیدا شود. جاهلیّت. 
در حقیقت فرمانروائی و قانونگذاری را برگشت دادن و 
حواله کردن به هواها و هوسهای انسانها است. بجای 
این که به برنامه و قانون یزدان برای زندگانی انسان 
برگشت داده شود و حواله گردد. در این زمینه فرق 
نمی‌کند که چنین هواها و هوسهائی» هواها و هوسهای 
فردی, یا دسته‌ای, یا ملتی, و یا نسل کاملی از مردمان 
باشد. زیرا همه این هواها و هوسهاء مادام که به شریعت 
خدا برنگردند و از قانون یزدان پیروی نکسنند. هوا و 
هوس بشمارند. 
فردی برای گروهی قانونگذاری می‌کند. جاهلیّت بشمار 
است. زیرا هوا و هوس او قانون, و یا نظر او قانون 
می‌گردد. فرقی میان این دو تا نیست جز در نحوة 
عبارتها و شیوه بیان. 
دسته‌ای برای سائر دسته‌ها قانونگذاری می‌کنند. 
جاهلیّت بشمار است. زیرا مصالح و صلاح‌دید اين 
دسته قانون می‌گردد. و یا رأی و نظر اغلب اعضاء 
پارلمان قانون می‌گردد. در هر حال فرقی ندارد. تنها 
تفاوتی که هست در جملات و عبارات است و بس. 
گروهی از ملتها برای انسانها قانونگذاری می‌کنند. 
جاهلیّت بشمار است. زیرا هدفهای نژادگرایانه قانون 
می‌گردد. و یا رأی و نظر سازمانهای دولتی و سازمان 
بین‌الملل قانون می‌شود. در هر حال فرقی ندارد» فرقی 
که هست در نوع عبارات و شیوهٌ بیان جملات است و 


۱-برای اطلاع بيشترء مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور 
الاسلامی و مقوماته»» و کتاب: «هذا الدين» و کتاب: «المستقبل لهذا 
الدین». 
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پس. 

آفریدگار افراد و گروهها و ملتها برای همگان 
قانونگذاری می‌کند. چنین قانونی شریعت خدا 
می‌گردد. شریعتی که در آن جانبداری کسی به حساب 
کسی نیست. در آن از فردی, یا گروهی, یا دولتی, و یا 
از نسلی از نسلها طرفداری و جانبداری نمی‌شود. زیر 
یزدان جهان خداوندگار همگان است و همگان در 
پیشگاه او برابر و یکسانند. همچنین یزدان جهان, 
حقیقت همگان و مصلحت ایشان را می‌داند. لذا 
مصلحتها و نیازمندیهای ایشان را بدون کمترین 
کوتاهی و کاهشی و زیاده‌روی و افزایشی. رعایت 
می‌فرماید. 

غیر یزدان برای مردمان قانونگذاری می‌کند. در این 
صورت جملگی آنان بندهٌ کسی می‌گردند که برایشان 
قانونگذاری می‌کند. حال چنین شخص قانونگذاری هر 
کس که می‌خواهد باشد. فرد. يا دسته, یا سلت. و یا 
مجموعه‌ای از متها باشد. فرقی ندارد. 

یزدان برای مردمان قانونگذاری می‌کند. در این 
صورت همگان آزاد و برابر می‌گردند. پیشانیهایشان را 
در برابر کسی و چیزی جز یزدان فرو نمی‌آورنده و 
کسی و چیزی جز یزدان را پرستش نمی‌نمایند. 

از اینجا اهمَیّت این مسأله در زندگی آدمیزادگان. و 
اهمیّت آن دہ در نظم و نظام سراسر هستی, پیدا و هویدا 
می‌گردد: 

(و وا بح ال هوا ءشم لَسَدّتِ ارات 


f 


اأص ون فيو ). 

اکر ور مقیقتا از خواستهاو هوسهای ایشان پیروی 

می‌کرد (و جهان هستی بر طبق تمایلاتشان به گردش 

می‌افتاد) آسمانها و زمین و همة کسانی که در آنها بسر 

می‌برند تباه می‌گردیدند. 
حکم کردن و فرمان راندن برابر چیزی جز آنچه یزدان 


هس 


آن را نازل فرموده است. در حقیقت شر و فساد است و 


(مزمنون /۷۱) 


بس, و در نهایت برابر نص قرآن خروج از دائر ایمان 


است. 
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ياء با ره سول رلک الذین یش ارعون في 
کف من لین فا من وهه و وین 
وم و ین لین اد .. عون یگب 
ماش لقزم آخرین لا ابوک رون کلم من 

مَواضعه ون آوتيمذافخذوه ون 
وا و من برد اه فته فلن قلک له 
من اله یت آولتک الذین لیر ن بْطهْر 


رد الا 


e ۳۹ ۳ 3 o ° yr 
ی در عم و فر‎ 
عم له یوک 2 شيئا. وان کنت فساخکُم‎ 


ب تیا بانط إن الله هب المفطين. رکیف 
7 -و عدم ار فا کم لله م 

ي رن من بَغدٍ ذلک؟ و ما آولنک امین ۲ 
ای پیغمبر! مایۀ اندوه تو نشود (کار کافرانی که) در کفر 
بر یکدیگر سبقت می‌گیرند. کسانی (از منافقان گول 
خورده‌ای) که به زبان می‌گویند مؤمن هستیم» ولی از 
دل مؤمن نمی‌باشند (و گفتارشان با کردارشان و 
بیرونشان با درونشان همخوانی ندارد)» و کسانی که 
خویشتن را یهودی می‌دانند و پیوسته گوش به دروغ 
فرامی‌دارند (و اکاذیب و اباطیل احبار را باور می‌نمایند 
و سخنان یاوه) گروه دیگری (از خود) را می‌پذیرند که 
(به سبپ کبر و غرور و بغض و حسد) به پیش تو 
نمی‌آیند و سخنان (آسمانی تورات) را از جاهای خود 
بدور و تحریف می‌کنند (و به پیروان خود) می‌گویند: 
اگر این (چیزهائی را که ما می‌گوئيم. توشط محمّد) به 
شما گفته شد. آن را بپذیرید. و اگر چنین به شما گفته 
نشد (از پذیرش هرگونه سخن دیگری) خویشتن را بر 
حذر دارید. اگر خداوند (بر اثر گناهان پی‌درپی) بلای 
کسی را بخواهد. تو نمی‌توانی اصلاً برای او کاری 
بکنی. آنان کسانیند که (در ضلال و عناد اسراف 
کرده‌اند و) خداوند نمی‌خواهد دلهایشان را (از کثافت 
کفر و شرک) پاک گرداند. بهرة ایشان در دنیا خواری و 
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رسوائی, و در آخرت عذاب بزرگی است. آنان بسی 
دروغ را می‌شنوند و می‌پذیرند. و بسیار مال حرام را 
می‌خورند. اگر ایشان نزد تو آمدند (و داوری از تو 
خواستند) در میانشان داوری کن یا از ایشان روی 
بگردان و (کاری به داوری آنان نداشته باش و مترس 
که) اگر از آنان روی بگردانی, هیچ زیانی نمی‌توانند به 
تو برسانند. ولی اگر در میانشان داوری کردی: 
دادگرانه داوری کن. (چرا که) بیگمان خداوند دادگران 
را دوست می‌دارد. شگفتا چگونه تو را به داوری 
می‌خوانند. در حالی که تورات دارند و حکم خدا در آن 
(به ویژه دربارة زنا به روشنی) آمده است؟ (وانگهی) 
و (از حکم خدا) روی 


می‌گردانند! (چرا که آن را هر چند موافق با حکم 


پس از داوری» پشت سی‌کنند 


کتابشان می‌دانند. مواقق با خواست دلشان نمی‌یابند!) 

و آنان مومن نیستند (و حقّ را باور نمی‌دارند). 
این آیات اشاره دارند به این که چنین آیه‌هائی از زمره 
آیاتی است که در سالهای نخستین هجرت نازل 
گشته‌اند. بدانگاه که یهودیان هنوز در مدینه بسر 
می‌بردند. یعنی دست کم پیش از جنگ احزاب» و قبل 
از تنبیه بنی قریظه, اگر هم جلوتر از آن هم نباشد. در آن 
زمان که بنی‌قریظه و بنی‌قینقاع در آنجا بودند. 
بنی‌قریظه ب پس از جنگ احد. و بنی‌قینقاع پیش از آن, 
رانده شدند. در این فاصله یهودیان به توطئه‌های خود 
مشغول بودند. و منافقان نیز همچون خزیدن مار به 
سویشان می‌خزیدند. هم اینان و هم آنان در کفر 
می‌تاختند و در آن بر همدیگر شتاب می‌گرفتند. گرچه 
منافقان به زبان می‌گفتند: ایمان آورده‌ایم ... این کار 
پیغمبر بإ را غمگین می‌کرد و می‌آزرد. 
یزدان سبحان پیغمبر لش خود را دلداری می‌دهد و 
نوازش می‌فرماید و اعمال چنین مردمانی را بر او 
سبک می‌دارد و از درد رفتار و کردارشان می‌کاهد. و 
پرده از ماهیّت شتابگران در کفر اینان و آنان را برای 
مسلمانان کنار می‌زند. و پیغمبر علض را به راهی 
رهنمود می‌سازد که با ایشان بسپرد بدانگاه که به پیش 


م۳ ]سب 
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او می‌آیند و داوری را از وی می‌خواهند. البته برای 
پیغمبر ا پیش از این که آنان بیایند و طلب داوری 
نمایند. توطته‌ای را که شبانه بر ضد او چیده‌اند. و 
دسیسه‌ای را که پنهانی با یک‌دیگر نسبت بدو تهیّه 
دیسده‌اند. آشکار می‌سازد و از نیرنگها و دوز و 
کلکهایشان پرده برمی‌دارد: 
وی 7 سول زک الذي ین یُسارعون ف 
الک من الَذين قالوا: آمنا؛ بأنواههم وین 
وی و یذ هادوا . . اعون للکذب. 
رن رم آخرپن 1 أُوک. رفن الکلم ص 
مواضعد ولون :إن آوتیت هذا َخذُوهٌ هون 7 
متاخ وا >... 
ای پیغمبر! ماية اندوه تو نشود (کار کافرانی که) در کفر 
بر یکدیگر سرعت می‌گیرند. کسانی (از منافقان گول 
خورده‌ای) که به زبان می‌گویند مؤمن هستیم. ولی از 
دل مومن نمی‌باشند (و گفتارشان با کردارشان و 
بیرونشان با درونشان همخوانی ندارد) و کسانی که 
خویشتن را یهودی می‌دانند و پیوسته گوش به دروغ 
فرا می‌دارند (و اکاذیب و اباطیل احبار را باور می‌نمایند 
و سخنان یاوةْ) گروه دیگری (از خود) را می‌پذیرند که 
(به سبب کپر و غرور و بغض و حسد) به پیش تو 
نمی‌آیند و سخنان (آسمانی تورات) را از جاهای خود 
بدور و تحریف می‌کنند (و به پیروان خود) می‌گویند: 
اگر این (چیزهائی را که ما می‌گوئیم توشط محمّد) به 
شما گفته شد. آن را بپذیرید» و اگر چنین به شما گفته 
نشد (از پذیرش هرگونه سخن دیگری) خویشتن را بر 
حذر دارید. 
روایت شده است که این آیه‌ها دربار؛ٌ مردمانی از 
یهودیان نازل گشته است که مرتکب گناهانی شده 
بودند. گناهانی که روایتها درباره آنهاگوناگون است. از 
جملةٌ آن گناهان زنا و دزدی است ... این گناهان در 
تورات دارای حد هستند. ولیکن یهودیان بر چیزهائی 
جز این خوی گرفته بودند و رفتار می‌کردند. زیرا آنان 
اول نمی‌خواستند که چنین حدّ و حدودی را دربارة 
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جزء ششم 
بزرگان قوم اجراء کنند. بعدها اجراء آننها را در بارة 
دیگران نیز حمل بر بزرگان قوم کردند و در امر اجراء 
حدود سستی ورزیدند. و بجای آنها کیفرهای دیگری 
. را از میان سائر تنبیهات برگزیدند - همانگونه که 
امروزه کسانی چنین می‌کنند که گمان می‌برند مسلمان 
هستند! - ... هنگامی که چنین کارهائی از ایشان در 
روزگار پیغمبر 3 سر زد. با یکدیگر به توطله 
نشستند و به دسیسه پرداختند و تصمیم گرفتند در این 
راستا از پیفمبر ا نظرخواهی کنند و فتوا بطلبند ... 
اگر برایشان فتوا داد کیفرهای سهل و ساده‌ای انجام 
پذیرد» بدان عمل می‌کنند. و این حجتی برای آنان در 
پیشگاه خدا خواهد بود! چرا که پیغمبری برایشان فتوای 
... واگر در این باره 
همانگونه فتوا داد که خودشان در تورات دارند. بدان 
عمل نمی‌کنند و فرمان او را اجراء نمی‌نمایند 
زمینه, تسصمیم بر این شد برخی از ایشان از 
پیغمبر 7 فتوا بخواهند. بدین خاطر است که 
گفتارشان نقل می‌گردد: 

(ان‌آر 7 نذا دوه و ن لته قاروا ۰4 

اگر این (چیزهائی را که ما می‌گونيم. توسط محقد) به 

شما گفته شد. آن را بپذیرید» و اگر چنین به شما گفته 


آن را صادر فرموده است! 


... در این 


نشد (از پذیرش هرگونه سخن دیگری) خویشتن را بر 

حذر دارید. 
بیهوده گوئی و هرزه‌درائی ایشان تا بدینجا رسیده است» 
و بی‌شرمی آنان بدین حدٌ رسیده است. و کژ اندیشی و 
کجروی ایشان بدین مرز کشیده است. که چنین گویند و 
کستند! این تسصویر, بیانگر اهل کتابی است که 
روزگارانشان بطول انجامیده است. سالهای بیشماری 
بر آنان سپری گشته است. دلهایشان سخت و سنگین 
شده است. گرمی عقیده در دلهایشان سردی پذیرفته 
است. و در آنها شعلة عقیده خاموشی گرفته است. از 
زیر بار در رفتن این عقیده و شرائع و تکالیف این آئین 
هدفی گشته است که وسائل آن را می‌جویند و راههای 


بیرون شو و تن در ندادن بدان را می‌پویند! به دنبال 


هرهم 
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«فتوا» می‌گردند تا بلکه محل خروجی را پیدا کنند و 
چاره‌ای بجویند تا از آن راه و بدین وسیله از زیر بار 
حدود و تکالیف معتقدات خود بیرون روند!!! 
آیا در روزگاران ما کار بدین منوال در میان کسانی 
نیست که می‌گویند: : بیگمان ما مسلمانیم! 

من این فالوا: : اما بأفراههم و توّمن 

فلُوبم! ». 

کسانی که به زبان می‌گویند ممن هستیم. ولی از دل 

مومن نمی‌باشند (و گفتارشان با کردارشان. و 

بیرونشان با درونشان همخوانی ندارد)!. 
آیا چنین مسلمانانی فتوا نمی‌جویند تا بدان دربارةٌ دين 
نیرنگ زنند, نه این که دین را اجراء کنند؟! آیا خویشتن 
راگاه گاهی به دین نمی‌مالند تا هواها و هوسهای ایشان 
را تصدیق کند و بر آنها مهر قبول زند و با خواستها و 
آرزوهایشان موافقت کند؟! اگر دیین سخن حقی را 
بگوید و به حقیقتی فرمان دهد. نیازی. بدان ندارند؟! 

«یقوُون: ن آوتيتر هذا قخذوه و 1 توه 

قاخذژوا ». 

می‌گویند: اگر این به شما گفته شد. آن را بپذیرید» و اگر 

چنین به شما گفته نشد خویشتن را بر حذر دارید. 
هم اینک نیز حال بدین منوال و کار به همین روال 
است. شاید هم بدین سبب است که خداوند بزرگوار 
سرگذشت بنی‌اسرائیل را این گونه طولانی و مفصّل 
بیان می‌فرماید. تا نسلهای «مسلمانان» را برحذر و 
آگاه نماید و بر بیداری ایشان بدین لغزشگاه‌ههای راه 
بیفزاید. 
یزدان سبحان دربارهٌ کار چنین شتابگران و دوندگان به 
سوی کفر. و دربارهٌ کار چنان توطثه گران و نیرنگبازانی 
که شبها گرد هم می‌آیند و بساط چنین بازیگریها و 
حتقه‌بازیهانی را می‌چینند. به پیغمبر ول خود 
می‌فرماید: کسانی که به سوی کفر شتاب می‌گيرند. تو 
را غمگین نسازد. چرا که ایشان راه آشوبگری می‌پویند 
و خودشان بدان می‌افتند و گرفتار می‌گردند. در این 
باره کاری هم از عهدۀ تو برنمی‌آید. تو نمی‌توانی فتنه 
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و آشوب را از ایشان بدور داری و جلو دست ایشان را 
بگیری. آنان راه آن را در پیش گرفته‌اند ودر انجام آن 
پا فشاری کرده‌اند: 
اگر خداوند (بر اثر گناهان پی‌درپی) بلای کسی را 
بخواهد. تو نمی‌توانی اصلاً برای او کاری بکنی. 
اینان که دلهایشان کثیف و آلوده گردیده است. و چون 
صاحبان چنین دلهائی در راه کثافت و آلودگی پافشاری 
می‌کنند. خداوند نمی‌خواهد این گونه دلهائی را پاک و 
پاکیزه دارد: 
الیک الُذينَ لیر رواش ن هر فلوم . 
آنان کسانیند که (در ضلال و عناد اسراف کرده‌اند و) 
خداوند نمی‌خواهد دلهایشان را (از کثافت کفر و شرک) 
پاک گرداند. 
یزدان سبحان در دنیا خواری و رسوائی بهر؛ آنان 
می‌سازد. و در آخرت به عذاب بزرگی گرفتارشان 


بهرۀ ایشان در دنیا خواری و رسواثی, و در آخرت 

عذاب بزرگی است. 
گناه ایشان را بر تو نخواهند نوشت. کفر آنان تو را 
غمگین و ناراحت نکند. بدانان توجّه مکن و باک ایشان 
را نداشته باش. کاری است مقذر در حق ایشان .. 
آنگاه روند قرآنی در بیان حال چنین قومی به پیش 
می‌رود. و به ذکر فسادی می‌پردازد که بدان رسیده و 
افتاده‌اند. البتّه بیان چنین فسادی و ذکر چنین سرانجام 
پساشتی, پیش از این صورت می‌گیرد که برای 
پیغمبر بل خدا توضیح دهد چگونه با این مردمان 
تباهی پيشه رفتار کند وقتی که به پیش او بیایند و 


داوری را از وی بخواهند: 
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بانط یب قطن ). 
آنان بسی دروغ را می‌شنوند و می‌پذیرند. و بسیار مال 
حرام را می‌خورند. اگر ایشان نزد تو آمدند (و داوری 
از تو خواستند) در میانشان داوری کن یا از ایشان 
روی بگردان و (کاری به داوری آنان نداشته باش و 
مترس که) اگر از آنان روی بگردانی» هیچ زیانی 
نمی‌توانند به تو برسانند. ولی اگر در میانشان داوری 
کردی» دادگرانه داوری کن. (چرا که) بیگمان خداوند 
دادگران را دوست می‌دارد. 
خدا عبارت «آنان بسی دروغ را می‌شنوند و 
می‌پذیرند» را تکرار فرموده است. تا بیانگر این باشد 
که چنین خصلتی خوی ایشان گشته است. دلهایشان از 
شنیدن سخنان دروغ و سخنان بیهوده باز و شادان 
می‌گردد. و از شنیدن حق و حقیقت و صدق و صداقت 
فراهم می‌آید و تنگ می‌گردد ۳ این هم ویژگی دلهائی 
است که تباهی می‌پذيرند. و خوی جانهائی است که به 
گرداب پلشتیها فرو می‌افتند ... سخن پوچ و دروغ در 
این جامعه‌های کجرو و کجرفتار چه اندازه دوست 
داشتنی است! سخن راست و درست» چه اندازه در این 
جامعه‌ها سنگین و ناگوار است! باطل در این زمانه چه 
اندازه پسر‌رونق است! و در چنین روزگاران نفرین 
شده‌ای چه زود مرگ حق و نابودی حقیقت سر 
می‌رسد! 
انان سخنان دروغ را می‌شنوند و می‌پذيرند. بسیار 
مال حرام می‌خورند. «سخت»: هرگونه اموال و دارائی 
حرامی را می‌گویند: ربا و رشوه و پول دریافتی فتوا 
دادن و حکم صادر کردن, مقدّم بر هر آن چیزی است که 
می‌خوردند. و پسیشاپیش همه چیزهائی است که 
جامعه‌های منحرف از برنامة یزدان در هر زمانی 
می‌خورند! حرام شخت یعنی نابود کردن و ريشه‌کن 
کردن نامیده شده است. چون برکت را می‌برد و آن را 
نابود می‌کند. برکت هر چه زودتر از جامعه‌های منحرف 
رخت برمی‌بندد و نابود می‌شود. همانگونه که ما با 
چشمان خود این را در جامعه‌ای می‌بینیم که از برنام 


یزدان و شریعت آسمان, رمان و گریزان است. 
یزدان جهان, پیغمبر 327 را نسبت به کار چنین کسانی 
مختار می‌سازد که اگر به پیش او آمدند و داوری 
طلبیدند. چنانکه خواست داوری نکند و از ایشان روی 
بگرداند و آنان اصلاً نمی‌توانند بدو زیانی برسانند. 
و اگر خواست در میانشان داوری کند. چنانکه در 
میانشان داوری کرد دادگرانه باید داوری کند و از 
هواها و آرزوهایشان متأثر نگرده. و از شتاب گرفتنشان 
هم در کفر, و از توطثه‌ها و مانورها و نیرنگها و 
کلکهایشان نیز متأتر نشود و آنها را پیش چشم ندارد: 

اليب يطبن ). 

بیگمان خداوند دادگران را دوست می‌دارد. 
پیغمبر 7 و فرمانده موّمن و قاضی مسلمان, در 
این زمینه با خدا معامله می‌کنند. دادگری در پیش 
می‌گیرند به خاطر خدا. زیرا که خدا دادگران را دوست 
می‌دارد. هرگاه مردمان ستم کنند. یا این که خیانت 
ورزند و یا این که کجروی کنند و منحرف شوند. در هر 
حال دادگری فراتر از هم چیزهائی است که از ایشان 
صادر می‌گردد. دادگری باید از همه این چیزها بر کنار 
بماند. زیرا دادگری به خاطر مردمان نیست و بلکه 
محض رضای یزدان است ... این تتضمین موکٌدی در 
شریعت اسلام و قضاوت اسلام در هر مکانی و در هر 
زمانی است. 
اختیاری که دربارۂ کار چنین یهودیانی به پیغمبر عضو 
واگذار می‌گردد دال بر این است که نزول این حکم در 
سالهای نخستین هجرت بوده است. زیرا بعد از آن, 
فرماندهی و داوری کاملاً برابر شریعت اسلام و در 
دست آئین اسلام بوده است. چرا که در سرزمین اسلام 
جز شریعت اسلام پیاده و اجراء نمی‌گردد. ساکنان 
سرزمین اسلام جملگی ملزم به این هستند که داوری را 
از این شریعت بجویند. هر چند که در سرزمین اسلام 
قانون اسلامی ویژه‌ای برای اهل کتاب است و در جامعه 
اسلامی, معتبر و ارزشمند است. و آن این که اهل کتاب 
وادار به پیاده و اجراء کردن احکام و مراسمی جز احکام 
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و مراسمی نگردند که در شریعت خودشان موجود 
است» و چیزی از ايشان خواسته نشود مگر آنچه که به 
نظام عام کشور مربوط است. در نتیجه چیزهائی 
برایشان آزاد است که در شریعت خودشان برایشان 
آزاد است, همچون نگاهداری خوک و خوردن گوشت 
آن, و نگاهداری می و نوشیدن آن, بدون این که آن را 
به مسلمانان بفروشند. امّا معاملات ربوی برایشان 
قدغن و حرام است. به دلیل این که معاملات ربوی در 
شریعت خودشان قدغن و حرام است. حذ زنا و دزدی 
پر آنان اجراء می‌گردد. به سبب این که حذ زنا و دزدی 
در شریعت خودشان نیز به همین منوال است و ... 
همچنین کیفر شورش بر نظام عام و کیفر فساد و تباهی 
در زمین همچون مسلمانان دربار ایشان پیاده و اجراء 
می‌گردد. بدان دلیل که این امر برای حفظ امنیّت 
سرزمین اسلام و امنیّت جملگی مردمان آن, اعم از 
مسلمان و غیرمسلمان. ضروری است. در سرزمین 
اسلام از کسی از ساکتان سرزمین اسلام چشم پوشی و 

ذشت نمی‌گردد. 

در آن زمان که هنوز پیغمبر لش اختیار داوری یا 
عدم داوری در میانشان را داشت. به خدمتش 
می‌آمدند و در بسرخی از مسائل» داوری از او 
می‌خواستند. از جملهٌ این مسائل. مسأله‌ای است که 
مالک از نافع. و او از عبدالله بن عمر(رضی الله عنهما) 
روایت کرده است: «یهودیان به پیش پیغمبر لق 
آمدند. عرض کردند: مردی و زنی از ایشان زنا 
کرده‌اند. پیغمبر 2 بدیشان فرمود: در تورات راجع 
به زنا چه چیز را می‌یابید؟ گفتند: رسوایشان می‌سازیم 
و بدیشان تازیانه می‌زنیم. عبدالله بن سلام گفت: دروغ 
گفتید. در تورات کیفر زنا سنگسار است. تورات را 
آوردند و آن را باز کردند. یکی از آنان دست روی یه 
سنگسار گذاشت و پیش از آن و پس از آن را خواند. 
عبدالله بن سلام گفت: دستت را بردار! هنگامی که دست 
را برداشت. آیهٌ سنگسار پدیدار گردید. در این هنگام 
یهودیان گفتند: عبدالّه بن سلام راست می‌گوید. ای 


جزء 
محمد در تورات کیفر زنا سنگسار است. پیغمبر لو 
دستور داد آن دو نفر سنگسار شوند. آن زن و مرد 
سنگسار شدند. ديدم که مرد بر روی زن خم می‌شود تا 
سنگها بدو نخورند و زن را از آنها مصون و بدور 
دارد!» (مسلم و بخاری آن را روایت کرده‌اند و واژه‌ها 
از بخاری است. 

مثال دیگری در این راستاء مثالی است که امام احمد 
روایت نموده است و آن را به ابین‌عبّاس نسبت داده 
است که گفته است: 

«خدا این آیه‌ها را دربارۀ دو قبیله از بهودیان نازل 
فرموده است. یکی از آن دو بر دیگری در جاهلیّت 
غالب و چیره شده بود. توافق کردند که طائفة پیروز از 
طائفاً شکست خورده هر کسی را که کشته باشد. ديه آن 
فرد پنجاه بار 
شکست خورده هر کسی را که از طائفاٌ پیروز کشته 


باشد. ديه أن فرد صد بار شتر یا شش 


شتر یا سه هزار صاع است. و طائفة 


هزار صاع است. 
هنگامی که پیغمبر یل به مدینه مهاجرت فرمود. 
طائفة شکست خورد؛ پیشین از طائفةٌ پیروز پیشین 
کسی را به قتل رساند. طائفة پیروز به طائفة شکست 
خورده پیام فرستاد که صد بار شتر یسعنی شش هزار 
صاع دیه را برای ایشان بفرستد. بدیشان پاسخ دادند که 
آیا آئین هر دو قبیله یکی نیست؟ آیا حسب و نسبشان 
یکی نیست؟ آیا هر دو قبیله در یک سرزمین بسر 
نمی‌برند؟ پس چطور ديهة یکی از آنان نصف ديه 
دیگری است 


خود ديه می‌دادیم به خاطر ستمی بود که در حق ما روا 


ت؟ ما که در آن روزگاران به شما دو برابر 


می‌دیدید. و خویشتن را از ما برتر گمان می‌بردید. اما 
حالا که محمّد بدینجا آمده است. دیگر به شما چنین 
دیه‌ای را نمی‌پردازیم! بدین سبب اندکی مانده بود که 
ميان آن دو قبیله آتش جنگ شعله‌ور گردد. اما بدین 
کار راضی شدند که داوری را به پیش پیغمبر اش 
خدا ببرند و او را در ميان خود داور کنند. سپس قبیلة 
پیروز گفتند: به خدا سوگند. محمّد ديه مضاعف راکه 
آنان می‌پرداختند. به ما نمی‌دهد. ايشان راست 
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می‌گویند. آنان چنین دیه‌ای را به ما نمی‌دادند مگر به 
خاطر ستمی که ما بدیشان می‌کردیم و بر آنان چیره و 
پیروز بودیم. نهانی کسی را به سوی محمد بفرستید و 
در این باره از او نظرخواهی کنید. اگر که او آنچه 
می‌خواهید نه شماداد. وی را در ميان خود داور 
می‌کنید. و اگر چنین دیه‌ای را حق شما ندید. خویشتن 
را از او بدور می‌دارید و او را داور خود نمی‌کنید. 
کسانی از منافقان را به خدمت پیغمبر ٤ل‏ فرستادند 
تا نظر او را در این باره برای ایشان معلوم کنند. 
هنگامی که منافقان به خدمت پیغمبر کا4 آمدند. 
یزدان جهان پیغمبر خود را از کار و بارشان بياگاهانید» و 
از همه چیزهاتی که می‌خواستند او را مطْلع گردانید. در 
این باره خدا چنین آیاتی را نازل فرمود: 
یا أا آلشول لارْنک لذن یش ارِعون في 
ار )... تا مىرسد به: (القاسِفّون)... 
به خدا سوگند. این آیه‌ها دربارۂ چنان مردمانی نازل 
گردیده است و مراد خداوند بزرگوار از این آیات» 
ایشان بوده است. (ابوداود آن را از حدیث ابوزناد که او 
هم از پدرش روایت نموده است. نقل کرده است). 
حتی در روایت ابن‌جریر قبیلةٌ «چیره» که بنونضیر 
هستند. و قبیلۀ «شکست خورده» که بنوقریظه 
می‌باشند. مشخص شده است. این هم می‌رساند - 
همانگونه که گفتیم - که این آیات در سالهای نخستین, 
پیش از تبعید آنان و تنبیه ایشان, نازل گشته است. 
روند قرآنی. موضعگیری یهودیان در این مسأله و 
سائر مسائل را با یک پرسش استنکاری دنبال می‌کند. 
زیرا این موضعگیری, موضعگیری همیشگی و همگانی 
یشان است! قرآن می‌فرماید 

کیت وتک -و جندشم زرا فا کم 

اله - میت یرون من بعد ذلکت؟ 6. 

شگفتا چگونه تو را به داوری می‌خوانند» در حالی که 

تورات دارند و حکم خدا در آن (به ویژه دربارۀ زنا به 

آروشنی) آمده است؟ (وانگهی) پس از داوری» پشت 

می‌کنند و (از حکم خدا) روی می‌گردانند! (چرا که آن را 


00 


هر چند موافق با حکم کتابشان می‌دانند» موافق با 

خواست دلشان نمی‌یابند!). 
گناه بس بزرگ زشتی است که پیغمبر ی خدا را 
داور گردانند و پیغمیر برابر شریعت و فرمان یزدان 
برایشان داوری کند. و در کنار آن, تورات داشته باشند 
و شریعت و فرمان یزدان هم در آن باشد. و داوری و 
قضاوت پیغمبر ا خدا همخوانی و همسانی با 
چیزی داشته باشد که در تورات است - قطعاً نیز چنین 
است. زیرا قرآن تصدیق کننده و نگاهبان تورات است 
- سپس بیایند و به تورات و قرآن پشت نمایند و 
رویگردان شوند. حال» این رویگردانی با عدم التزام به 
داوری و فرمان باشد. و یا با عدم رضای بدان. 
روند قرآنی با زشت شمردن این امر بسنده نمی‌کند. 
بلکه حکم اسلامی را نسبت بدین موضعگیری صادر 
ور مر 

و دا ولیک بانب ». 

آنان مؤمن نیستند (و حق را باور نمی‌دارند). 
امکان ندارد ایمان, با حکمیّت ندادن شریعت خدا و به 
داوری نپذیرفتن قوانین الله, و یا با عدم رضایت به 
حکم این شریعت و فرمان قوانین یزدان, در یکجا گرد 
آید. کسانی که گمان می‌برند که خودشان و یا دیگران 
«مسلمان» هستند. هر چند که شریعت آفریدگار جهان 
را در زندگانی خویشتن حکمیّت نمی‌دهند و فرمانروا 
نمی‌گردانند. و یا این که هنگامی که حکم شریعت 
دربارة ایشان پیاده و اجراء گردد. بدان خشنود نبوده و 
آن را نمی‌پذیرند. واقعاً اعای دروغینی دارند. و با 
این نص قاطعانه رویاروی می‌گردند: 

وما آولیک امین (. 

آنان ممن نیستند. 
در این باره تنها فرماندهان نیستند که اگر شریعت 
یزدان را حکمیّت ندهند و اجراء و پیاده نکنند. موّمن 
بشمار نيایند. بلکه فرمانبران نیز اگر به فرمان یزدان 
راضی نباشند و به قوانین او گردن ننهند از داثرة ایمان 
بیرون می‌افتند. هر چند که به زبان اذعای ایمان کنند و 
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خویشتن را ممن بنامند. 
نصّی که در اینجا است با نص دیگری از سورۂ نساء 
همآوا و مطابق است: 
(قلاو ریک ییون عت برک فا جر 
ی م ایجذوا ف یمم حرجا ا قضیت. و 
لوا تْلیماً ». 
اتاءن!... به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن بشمار 
نمی‌آیند تا تو را در اختلافات و درگیریهای خود به 
داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو 
نداشته و کاملاً تسلیم (قضاوت تو) باشند. (نساء۴۵1) 
هر دوی این آیات متعلّق و مربوط به فرمانبران است نه 
فرماندهان. و هر دوی آنها انسان را از داشره ایمان 
بیرون می‌افکنند. و صفت ایمان را از کسی نفی و سلب 
می‌کنند که به فرمان یزدان و حکم پیغمبر ایزد مان 
راضی نشود. و بدان پشت نماید و آن را پذیرا نگردد. 
همانگونه که در سرآغاز گفتار این درس گفتيم, 
مسأله‌ای که مطرح است. اعتراف به الوهیّت و ربویّت 
یزدان یکتای جهان و قیمومت او بر جملگی مردمان, و 
یا ترک چنین اعترافی است. مسألةٌ اقرار يا عدم اقرار 
است و بس. 
9 
این فرمان خدا است دربار؛ فرمانبرانی که دستور 
شریعت یزدان را دربارۂٌ امور زندگانی خود نمی‌پذیرند 
... هم اینک فرمان خداوندگار جهان درباره فرماندهان 
صادر می‌گردد. فرماندهانی که برابر چیزی فرمان 
نمی‌رانند و حکومت نمی‌کنند که آفریدگار هستی نازل 
فرموده است. فرمانی که هم آئینهای آسمانی بر آن 
گرد آمده‌اند و متفق شده‌اند: 
وان نا لر زا فا هُدیٌ ونور کم یا 
من ال شلوا لیاوا لین و 
الأخبار. نا اسخفظوا من کثاب الله و کانوا عله 
شهدا لا نشوا لاس و آخقوزن. و شتا 


ع 


بایان ما ليلا و من کم با لاه قأولنک لک 


۳ 


هم الکافتون. و کتبنا عَم نیا فان مس 
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بالفس, والْعَن بالعین, و ات اف وان 
۱ ۳۳ 


اه ول باس و ارو 
ای ۳۹ ےه و وس ر سم ول 
تسد په کار له و من نكم انرّل الله 


ما تورات ر (بر موسی) نازل کردیم که در آن 


۳9 
۳ 


رهنمودی (به سوی حقّ) و نوری (زدایندۀ تاریکیهای 
جهل و نادانی, و پرتوانداز بر احکام الهی) بود. 
پیغمبرانی که تسلیم فرمان خدا بودند بدان برای 
یهودیان حکم می‌کردند» و نیز خداپرستان و 
دانشمندانسی بدان حکم می‌کردند که امانتداران و 
پاسداران کتاب خدا بودند. پس (ای علماء یهودیان» و 
شماای مومنان!) از مردم نهراسید و بلکه از من 
بهراسید (و همچون سلف صالح خود محافظان و 
مراقبان کتاب خدا و مجریان احکام آسمانی باشید) و 
آیات مرا به بهای ناچیز (دنیاء همچون رشوه و جاه و 
مقام) نفروشید و (بدانید که) هر کس برابر آن چیزی 
حکم نکند که خداوند نازل کرده است (و قصد توهین به 
احکام الهی را داشته باشد) او و امثال او بیگمان کافرند. 
و در آن (کتاب آسمانی» تورات نام) بر آنان مقرّر 
داشتیم که انسان در برابر انسان (کشته می‌شود) و 
چشم در برابر چشم (کور می‌شود) و بینی در برابر 
بینی (قطع می‌شود) و گوش در برابر گوش (بریده 
می‌شود) و دندان در برابر دندان (کشیده می‌شود) و 
جراحتها قصاص دارد (و جانی بدان اندازه و به همان 
منوال زخمی می‌گردد که جراحت وارد کرده است. اگر 
مثل آن جراحات ممکن گردد و خوف جان در ميان 
نباشد). و اگر کسی آن را ببخشد (و از قصاص صرف 
نظر کند)» این کار باعث بخشش (برخی از گناهان) او 
می‌گردد. و کسی که بدانچه خداوند نازل کرده است 
حکم نکند (اعم از قصاص و غیره) او و امثال او ستمگر 
بشمارند. 

هر آئینی که از سوی خدا نازل شده است. آمده است تا 

برنامةٌ زندگی باشد. برنامهٌ زندگی عملی و واقعی 

گردد. آئین آسمانی آمده است تا رهبری زندگانی 
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بشری را بر عهده گیرد. و بدان سر و سامان دهد و آن 
را رهنمود کند و محافظت نماید. هیچ آئین الهی نیامده 
است تا تنها عقیده درونی باشد. یا تنها سناسک و 
مراسم عبادی باشد و در معابد و مساجد انجام بگیرد. 
هر چند که عقیدهٌ درونی. و مناسک و مراسم عبادی» هر 
دو تا ضروری برای زندگانی بشری هستند و در تربیت 
دلهای انسانها از اهمیّت بسزائی برخوردارند. ولیکن به 
تنهائی برای رهبری زندگی و سر و سامان بخشیدن 
بسدان و رهنمود و نگاهداری آن, کافی و بسنده 
نمی‌باشند. مادام که بر پایه و اساس آن دو, برنامه و 
نظام و شریعتی پابرجا و استوار نشود که عملاً در 
زندگانی مردمان پیاده و اجراء گردد. و انسانها وادار 
بدان به حکم قانون و قدرت حاکمه شوند. و مردمان در 
برابر مخالفت با آن بازپرسی گردند و سزا و کیفر داده 
شوند. 

زندگی مردمان راست و روان و پابرجا و استوار 
نمی‌گردد. تا زمانی که عقیده و مراسم عبادی و قوانین 
را از سرچشمه یگانه‌ای دریافت ندارند. سرچشمةً 
یگانه‌ای که همانگونه که می‌تواند بر حرکت و سکون و 
کار و تلاش مردمان حکومت کند و تساط داشته باشد. 
بر دلها و درونها نیز حکومت نماید و تسلط داشته 
باشد. از سوی دیگر بتواند به مردمان در زندگی دنیا 
برابر قوانین خود سزا و جزا بدهد, و در آخرت نیز 
بدیشان برابر حساب و کتاب خویش پاداش و پادافره 
عطاء فرماید. 

اما زمانی که سلطه و قدرت پراکنده گردد. و مصادر و 
منابع دریافت. متعدّد و مسختلف شود: مثلاً سلطه و 
قدرت بر دلها و درونها و مناسک و مراسم 
یزدان باشد. و سلطه و قدرت در دستگاههای اداری و 
سازمانهای حکومتی و قوانین بازرگانی و معاملات 
بین‌المللی, متعلّق به غیر یزدان باشد ... بالأخره وقتی که 
سلطه و قدرت در امر جزا و سزای آخرت در دست خدا 


عبادی ازآن 


باشد؛ در صورتی که سلطه و قدرت در امر جزا و 


سزای دنیوی در دست غیرخدا باشد ... نفس بشری 
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جزء ششم 
ميان دو سلطه و قدرت جداگانه, و دو برنامه و روش 
جداگانه. پخش و پراکنده می‌گردد. در این صورت 
زندگی بشری بدانگونه تباهی می‌پذیرد که آیه‌های 
قرآن در مناسبات گو ناگور ن بدان اشارت می‌نمایند: 
(زکان ف آله ال دنا 4. 
اگر در آسمانها و زمین, غير از یزدان» معبودها و 
خدایانی می‌بودند و (امور جهان را می‌چرخاندند) قطعاً 
آسمانها و زمین تباه می‌گردید (و نظام گیتی به هم 
می‌خورد. چرا که بودن دو پادشاه در کشوری» و دو 
رئیس در اداره‌ای» نظم و ترتیب را به هم می‌زند). 
(انبیاء | ۲۲) 
ولوا ثح ال اوا ء هم لَعَسَدّت لمات و 
الرْض وم فیون (. 
اگر حقّ و حقیقت از خواستها و هوسهای ایشان پیروی 
می‌کرد (و جهان هستی بر طبق تمایلاتشان به گردش 
می‌افتاد) آسمانها و زمین و هم کسانی که در آنها بسر 
می‌برند تباه می‌گردیدند (و نظم و نظام کائنات از هم 


می‌پاشید). (مؤمنون /۷۱) 
م جعلناک على شريعة من اضر قاتبغها و 
بع أَهُواء لین يمون ). 


سپس ما تو را (مبعوث کردیم و) بر آئین و راه روشنی 
از دين (خدا که برنامة تو و همۀ انبیاء پیشین بوده است 
و اسلام نام دارد) قرار دادیم. پس. از این آئین پیروی 
کن و بدین راه‌روشن برو (چراکه آئین رستگاری و 
راه‌نجات است) و از هوا و هوسهای‌کسانی پیروی مکن 
که (از دیین خدا بی‌خبرند و از راه حق) آگاهی 
ندارند. (جائیه/۱۸) 
به همین خاطر است هر آئینی که از سوی یزدان برای 
مردمان نازل شده است. آمده است تا برنامةٌ زندگی 
گردد. حال اين آئين برای شهری از شهرها بوده است» و 

یا برای ملّتی از ملتها ملتهاء و یا برای همگی انسانها در میان 
همه نسلها. هر آئینی آمده است و با خود شریعت معیّنی 
را برای فرماندهی بر واقعیّت زندگی آورده است. 
گذشته از این که عقیده‌ای هم با خود داشته است. 


بقل ]چم 
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عقیده‌ای که جهان‌بینی درستی را دربارة زندگی پدیدار 
کرده است. افزون بر آن, شعاثر و مراسمی نیز برای 
عبادت و پرستش به ارسغان آورده است. شعاثر و 
مراسمی که دلها را به خدا پیوند داده است. این سه چیز 
اساس آئین یزدان بوده است. هر زمان که آئینی از 
سوی یزدان آمده است. زیرا زندگی بشری شایسته و 
بایسته نمی‌شود و راست و استوار نمی‌گردد. مگر 
زمانی که آئین یزدان برنامة زندگی باشد() 
در قرآن کریم شواهد گوناگونی است بر این که قرآن 
آئینهای پیشین را در ضمن خود گرفته است و محتوای 
آنها را در خویشتن جای داده است. چه آئینهائی که 
برای شهری از شهرها و یا در پرتو تکامل برای قبیله‌ای 
از قبائل, به شکلی آمده است که مناسب با مرحله‌ای 
بوده است که این شهر و یا این قبیله آن را پشت سر 
گذاشته است. در اینجا چنین تکاملی در سه آئین بزرگ 
نموده می‌شود که عبارتند از: یهودیت و مسیحیّت و 
اسلام. 
در این آیاتی که ما در این بخش در صدد بیان آنها 
هستیم» از تورات آغاز می‌گردد: 

رل را فیها دی و ور ). 

ماتورات را (بر موسی) نازل کردیم که در آن 

رهنمودی (به سوی حق) و نوری (زدایندة تاریکیهای 

جهل و نادانی» و پرتوانداز بر احکام الهی) بود. 
تورات - بدانگونه که خدا آن را نازل فرموده است - 
کتاب یزدان است. و آن را برای رهنمون بنی‌اسرائیل, و 
روشن کردن راه ایشان به سوی خداء و روشن کردن راه 
زندگی آنان, فرستاده است. تورات عقیدٌ یکتاپرستی و 
مراسم پرستش گوناگونی را با خود به ارسغان آورده 
است و شریعتی با خود داشته است. 

يكم ها یر |[ لبون الّذ ين أْلَمُوا دی هادوء و 

آلبانیو نو لحار : با آسخفظوا من کثاب اله و 


۱- برای اطلاع بیشتر به کتاب: «الاسلام و مشکلات الحضارة» و به 


کتاب: «المستقبل لهذا الدین» و به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و 
مقوماته» مراجعه شود. 
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کانوا له شهداء ). 
پیغمبرانی که تسلیم فرمان خدا بودند بدان برای 
یسهودیان حکم می‌کردند» و نیز خداپرستان و 
دانش‌مندانی بدان حکم می‌کردند که امانتداران و 
پاسداران کتاب خدا بودند. 
یزدان جهان تورات را نازل فرمود. تا با چیزی که از 
عقیده و عبادات با خود دارد. نه تنها برای دلها و درونها 
هدایت و نور باشد و بس. بلکه تا با قوانین و شریعتی 
که با خود دارد هدایت و نور باشد و بر زندگی واقعی 
ونان انش بان فرغانرواتی کت و این عم 
زندگیی را در چهارچوب این برنامه حفظ و نگاهداری 
نماید. همچنین پیغمبرانی بدان دستور دهند که خویشتن 
را تسلیم خدا کرده‌انده و از سراسر هستی خویش چیزی 
برای خود بر جای نگذاشته‌اند و بلکه هم هستی 
خویشتن را به خدا بخشیده‌اند! و در هیچ ویژگی از 
ویژگیهای الوهیّت کمترین خواستی و توانی و اذعائی 
ندارند - اسلام در معنی اصیل خود. این است - 
تورات شریعت ویژهُ ایشان بوده است و در این حد و 
حدود و با این صفت برای آنان نازل گشته است. 
خداپرستان و دانشمندان برایشان بدان حکم و قضاوت 
می‌کردند. خداپرستان و دانشمندانی که قاضیان و 
عالمان ایشان بودند. این نیز بدان سبب بود که آنان 
مکلفت به محافظت از کتاب خدا شده بر دندز 
می‌بایست بر آن گواه باشند و به نفع این کتاب با هستی 
و وجود خویش گواهی بدهند. بدینگونه که زندگی ویژه 
خود را برابر رهنمودهای آن کتاب بسازند. و به نفع 
چنین کتابی در میان قوم خود گواهی دهند. بدینگونه که 
شریعت آن را در میانشان پیاده و اجراء سازند. 
پیش از این که روند قرآنی از سخن دربارٌ تورات 
بپردازد. به گروه مسلمانان رو می‌کند. تا ایشان را در 
بارٌ حکم به کتاب خدا بطور عام رهنمود گرداند. و 
بدیشان نشان دهد که گاهی بر سر راه این حکم. هواها و 
هوسهای مردمان و دشمنانگی و کینه‌توزی آنان قرار 
می‌گیرد. و برای جلوگیری از این حکم جنگها و 
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مبارزه‌ها راه می‌اندازند. در این صورت بايد که 
مسلمانان و هم کسانی که نگهبانی و حفظ کتاب یزدان 
بدیشان سپرده شده است. وظیفهٌ خود را در چنین 
موقعیتهائی بشناسند. و سزا و جزای سر باز زدن از 
انجام وظیفه یا مخالفت کردن با کتاب خدا را بدانند: 
فلا تخشَوا آلناس و آخشون؛ و لا توا بای 
الکافژون ». 
از مردم نهراسید و بلکه از من بهراسید (و همچون 
سلف صالع خود محافظان و مراقبان کتاب خدا و 
مجریان احکام آسمانی باشید) و آیات مرا به بهای 
ناچیز (دنیاء همچون رشوه و جاه و مقام) نفروشید و 
(بدانید که) هر کس برابر آن چیزی حکم نکند که خداوند 
نازل کرده است (و قصد توهین به احکام الهی را داشته 
باشد) او و امثال او بیگمان کافرند. 
یزدان جهان می‌دانسته است که حکم به چیزی که 
خداوند نازل فرموده است. در هر زمانی و در هر 
مکانی, با اعتراض و مبارزه برخی از مردمان رویاروی 
خواهد گشت. و دلها و درونهای چنین مردمانی با رضا 
ورغبت آن را نمی‌پذیرند و سهل و ساده تسلیم 
فرمانش نمی‌شوند. با حکم کتاب آسمانی» بزرگان و 
سرکشان و صاحبان سلطه و قدرت موروثی» مبارزه و 
پیکار می‌آغازند. و سخت در برابرش می‌ايستند. زیرا 
قوانین کتاب یزدان. جامۀ الوهیتی را که ادعام کرده‌اند 
از تن ایشان بدر می‌آورد. و الوهیّت را خالصانه به خدا 
برمی‌گرداند. بدانگاه که کو حاکمیّت و قانونگذاری را 
و حق فرمانروائی بر مردمان برابر قوانینی که خودشان 
برای انسانها وضع می‌کرده‌اند و یزدان بدان راضی 
نبوده است. از دست ایشان بیرون می‌آورد. همچنین 
یزدان جهان می‌دانسته است که دارندگان مصلحتهای 
ماک مر هر که دینک اقب کار اوو انار 
ستمگری و رباخواری و حرام خوردن هستند. با حکم 
کتاب آسمانی می‌رزمند و از آن جلوگیری می‌کنند. 
زیرا که شریعت دادگرانهٌ الهی مصلحتهای ستمگرانة 
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ایشان را بر جای نمی‌گذارد. یزدان جهان می‌دانسته 
است که نبرد هوسبازان و شهوت رانان و لذائذ 
حرام‌جویان و بسی‌بندوباران, با حکم کستاب آسمانی 
درمی‌گیرد. چون آئین یزدان از آنان می‌خواهد از همة 
کثافات و آلودگیها پاک شوند. و در برابر چنین اعمال 
زشتی و افعال پلشتی کیفرشان می‌دهد. همچنین یزدان 
سبحان می‌دانسته است که مبارزه‌های گوناگونی جز 
اینها و جز آنها درمی‌گیرد. و نبردهائی توسط کسانی با 
حکم کتاب خدا آغاز می‌گردد که از این خشنود نیستند 
که دادگری و خیر و صلاح در زمین حکمفرما گردد. 
یزدان سبحان می‌دانسته است که برابر حکم کتاب 
آسمانی رفشستارکردن و زیست نسمودن, از جهات 
گوناگونی و در جبهه‌های مختلفی, مواجه می‌شود با 
مقاومتها و نبردهای جوراجوری, و حافظان و نگاهبانان 
کتاب آسمانی, و گواهان بر حقانیّت آن, باید با چنین 
مقاومتها و نبردهائی رویاروی شوند. و در برابر آنها 
پایداری کنند. و مشکلات و سختیهای جانی و مالی آن 
را تحمّل نمایند. بدین لحاظ خدای مهربان ایشان را 
فریاد می‌دارد: 
«قلاتخشوا آلناس و حون ). 
از مردم نهراسید و بلکه از من بهراسید. 

نباید هراس و بیمشان از مردمان مانع شود که شریعت 
یزدان را به جهانیان برسانند. چه مردمانی که جلو 
شریعت یزدان را می‌گيرند. طاغیان و یاغیانی باشند که 
به شریعت یزدان گردن نمی‌نهند و بدین سبب الوهیّت 
را وید يزدان نمی‌دانند. و چه استئمارگرانی باشند که 
به استثمار خوی گرفته‌اند و بر آن بزرگ شده‌اند. ولی 
شریعت یزدان ایشان را از استثمارگری بازمی‌دارد و 
میان آنان و استمارگری حائل و مانع می‌گردد. و چه 
گمراهان و گمراهسازان و پیروان مکتبها و مذهبهای 
پوچ و ناروائی باشند که احکام شریعت یزدان را سخت 
و سنگین می‌یابند و می‌بینند و در برابر احکام آسمانی 
به فریاد می‌آیند و غوغا راه می‌اندازند ... ترس از 
جملگی اینان و از سایر مردمان نباید ایشان را باز دارد 
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و مانع ایشان از حسرکت در راه حکمیّت دادن و 
فرمانروائی بخشیدن به شریعت یزدان در زندگی گردد. 
چه تنها خدا سزاوار این است که از او بترسند, و بیم و 
هراس تنها از ذات پاک یزدان سزا است و بس. 
همجنین یزدان جهان می‌دانسته است که برخی از 
محافظان و نگاهبانان کتاب یزدان و گواهان بر آن, 
گاهگاهی حرص و آز زندگی دنیوی به دلها و 
درونهایشان سرک می‌کشد و می‌خزد. صاحبان سلطه و 
قدرت. و زورمداران دارائی و مکنت. و دارندگان لزت 
و شهوت را پیرامون خود می‌بینند و می‌یابند. بالأخره 
کسانی را می‌بینند و می‌یابند که حکم یزدان را 
نسمی‌خواهند و فرمان او را نمی‌پذیرند. چه بسا 
نگاهبانان کتاب آفریدگار و گواهان بر کتاب دادار, 
پایشان بلغزد و در برابر آرزوها و خواستهای چنین 
نااهلانی چاپلوسی کنند و به امید کالاهای زندگی جهان 
به کرنش درآیند و به دام طمع درافتند. همانگونه که 
پیشوایان دینی حرفه‌ای و دين به دنیا فروش در هر 
زمانی و در میان هر گروهی یافته می‌شوند و چنین 
روند و کنندا هم بدان سان که در ميان عسلماء 
بنی‌اسرائیل عملاً بودند و دیده شدند. از اینجا است که 
یزدان سبحان, نگاهبانان کتاب آسمانی و گواهان بر آن 
را فریاد می‌دارد که: 

ولا تشتزوا بایان من قیلا». 

آیات مرا به بهای ناچیز (دنیاء همچون رشوه و جاه و 

مقام) نفروشید. 
فروش آیات به بهای: سکوت کردن. یا تحریف روا 
داشتن, و یا فتاواهای نادرست دادن و صادر کردن! 
هر بهائی و پولی در اصل کم بشمار است. هر چند چنین 
بها و پولی ملک و مملکت زندگی دنیا باشد. چرا که هر 
بها و پولی خارج از اینها نیست که یا حقوق و مواجب 
است. و یا مقام و منصب است. و يا القاب و عناوین و 
درجه و مصلحتهای کوچک روی زمین است! آیا چنین 
چیزهائی ارزش این را دارند که در برابر دریافت آنها 
دین و آئین فروخته شود و بدانها از روی قطع و یقین 


00 


دوزخ خریداری گردد؟! 
چیزی زشت‌تر از خیانت کسی نیست که او را امین 
دانسته‌اند. چیزی بدتر از کوتاهی کردن کسی نیست که 
او را نگاهبان و نگاهدار شمرده‌اند. و چیزی پست‌تر از 
نیرنگ کسی نیست که او را به گواهی طلبیده‌اند و 
گواهش بشمار آورده‌اند. کسانی که خویشتن را 
«پیشوایان دین» می‌شمارند. و القاب و عناوین «علماء 
دین» را دارند. و خیانت می‌ورزند و کوتاهی می‌کنند و 
نیرنگ می‌بازند. و برای حکومت دادن و حکمیّت 
بخشیدن به آنچه خدا نازل کرده است به تلاش 
نمی‌ایستند و ساکت می‌مانند. و سخنان را از موارد 
اصلی بدور می‌دارند و به تحریف آنها می‌پردازند. تا 
با هواها و هوسها و آرزوها و خواستهای حاکمان و 
زورمداران - به حساب کتاب خدا - همآهنگی و 
همنوائی داشته باشند ... بدتر و پلشت‌تر از ایشان يافته 
مىز 
ننک زی نزن نیک م 

ود . 

هر کس برابر آن چیزی حکم نکند که خداوند نازل کرده 

است (و قصد توهین به احکام الهی را داشته باشد) او و 

امثال او بیکمان کافرند. 
با این قاطعیّت و برژندگی و جازمیّت. و با این عمومیتی 
که واژهٌ «مَنْ» شرطیّه و جملهٌ جواب شرط در بر دارد. 
بگونه‌ای درآمده است که از مرز شرائط و ازمنه و 
امکنه فراتر می‌رود. و به عنوان حکم عامی به پیش 
می‌تازد و منطبق بر هر کسی می‌گردد که برابر چیزی 
حکم نکند که خدا نازل فرموده است. در هر نسلی و از 
هر قبیله‌ای که باشد. 
علّت این امر همان است که پیشتر گفتیم. و آن این که هر 
کس به چیزی حکم نکند که خدا نازل فرموده است» 
قطعاً الوهیّت یزدان را رها می‌سازد و نمی‌پذیرد. زیرا 
از ویژگیها و مقتضیات الوهیّت. حسق قانونگذاری و 
حاکمیّت قوانین است. کسی هم برابر چیزی حکم نکند 
که خدا نازل فرموده است. از یک سو الوهیّت خدا را 
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رها می‌سازد و نمی‌پذیرد» و از دیگر سو برای خود 
اآعای حقّ الوهیّت و ویژگیهای آن را دارد. اگر این و 
آن کفر نباشد. پس کفر چیست و کدام است؟ اصلاً 
اآعای ایمان یا اسلام به زبان چه می‌ارزد؟ مگر نه این 
است که عمل - که نیرومندترین بیانگر سخن است - 
وقتی که گویای کفر باشد. از زبان فصیح‌تر و رساتر 
است؟! 
ستیزه با چنین حکم قاطع جازمی و عام شاملی. جز 
تلاش برای گریز از رویاروئی با حقیقت. معنائی ندارد. 
تأویل و توجیه همچون حکمی, جز تلاش برای تحریف 
و تغییر سخن از موارد اصلی خود. معنائی ندارد .. 
چنین ستیزه‌ای هیچگونه ارزشی ندارد. و چنان تحریف 
و تغییری روا دیدن در حکم یزدان و برگرداندن آن از 
کسی که نص صریح واضح مؤکدی منطبق بر او است. 
هیچگونه تأثیری ندارد. 
پس از بیان این اصل بنیادین درباره همه ادیان یزدانی. 
روند قرآنی برمی‌گردد و نمونه‌هائی از شریعت توراتی 
را ذکر می‌کند که خدا آن را ننازل فرموده است تا 
پیغمبران و خداپرستان و فرزانگان بدان برای یهودیان 
حکم و داوری کنند. پسیغمبران و خداپرستان و 
فرزانگانی که حفظ و نگاهداری کتاب خدا بدیشان 
سپرده شده است و گواهان بر آن گشته‌اند: 
«وکتبنا هم فیا نس باللفس, والْعین 
بالعَّن» و ال یاف و ال بالذن AE‏ 
باس و لوح تصاص ). 
در آن مس تورات نام) بر آنان مقزر داشتیم 
که انسان در برابر انسان (کشته می‌شود) و چشم در 
برابر چشم (کور می‌شود) و بینی در برابر بینی (قطع 
می‌شود) و گوش در برابر گوش (بریده می‌شود) و 
دندان در برایر دندان (کشیده می‌شود) و جراحتها 
قصاص دارد (و جانی بدان اندازه و به همان منوال 
زخمی می‌گردد که جراحت وارد کرده است» اگر مثل 
آن جراحات ممکن گردد و خوف جان در میان نباشد). 


این احکامی که تورات با خود آورده است» در شریعت 


سورة مائده آیات ۴۱-۵۰ 


اسلام بر جای و ماندگار گشته است و بخشی از 
شریعت مسلمانان شده است. شریعتی که آمده است تا 
شریعت همه انسانها تاآخر جهان شود. هر چند هم جز 
در سرزمین اسلامی به خاطر انگیزه‌های عملی صرف 
پیاده و اجراء نمی‌گردد. بدانگاه که ساطه و قدرت 
اسلامی نباشد که بتواند آن شریعت را در سرزمینهای 
غیراسلامی پیاده و اجراء کند. اما وقتی که سلطه و 
قدرت اسلامی باشد که بتواند آن شریعت را در 
فراسوی مرزهای کشور اسلامی پیاده گرداند. موظّف 
به پیاده کردن و اجراء نمودن آن است. زیرا این شریعت 
عام است و برای جملگی مردمان جهان در همه ادوار و 
اعصار روزگاران است. و این خواست یزدان سبحان 
است. 
در اسلام حکم دیگری بدان احکام افزوده شده است. 
آنجا که یزدان جهان می‌فرماید: 

هَن تصدّق به فهو اوه ). 

اگر کسی آن را ببخشد (و از قصاص صرف نظر کند) 

این کار باعث بخشش (برخی از گناهان) او می‌گردد. 
این بخش در شریعت تورات وجود نداشته است. چه 
قصاص حتمی و قطعی بوده است. و گذشتی در آن 
نبوده است» و بخشیدنی در میان نبوده است» و بدین 
وسیله کثاره و دیه‌ای هم وجود نداشته است. 
بهتر است سخنی دربارةٌ کیفر قصاص در این زمینه به 
اندازء تاب و توان روند قرآن در فی‌ظلال‌القرآن داشته 
نخستین چیزی که شریعت یزدان دربارءٌ قصاص بیان 
می‌فرماید. اصل مساوات و برابری است. مساوات و 
برابری در خون بهاء و در کیفر. شریعت دیگری جز 
شریعت اسلام؛ به مساوات و برابری میان مردمان 
اعتراف نکرده است تا در برابر انسان, انسان کشته 
شود, و در برابر اعضاء. اعضاء همسان قطع گردد. هر 
چندکه مقامها و طبقه‌ها و نژادها و خاندانها و خونهاء 
جدا و متفاوت باشد. 


انسان در برابر انسان. چشم در برابر چشم. بینی در 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 


برابر بینی» گوش در برابر گوش, و زخمی کردن دارای 
کیفر است ... هیچگونه جدائی, نژادگرائی, چین و طبقه, 
حاکم و محکوم ... مطرح نیست ... همه و همه در برابر 
شریعت خدا برابرند. چه آفریدگار هستی, همگان را در 
اصل خلقت و آغاز آفرینش از یک پدر و مادر و از 
یک گوهر آفریده است. 
این اصل سترگی که شریعت یزدان آن را با خود به 
ارمغان آورده است. اعلان حقیقی کامل تولّد «انسان» 
است. انسانی که هر فردی در آن از حق مساوات و 
برابری بهره‌مند می‌گردد ... پیش از هر چیز بهره‌مندی 
از داوری بردن به پیشگاه شریعت یگانه و استفاده از 
قضاوت یگانه است. دوم برخورداری در کیفر و تصاص 
از اصل یگانه و ارزش یگانه است. 
اين, نخستین اعلان است ... قوانین بشری دهها قرن از 
آن عقب بوده است تا در این اواخر از لحاظ قوانین 
نظری به بخشی از سطح آن رسیده است. اما از لحاظ 
پیاده کردن و اجراء عملی هنوز هم به سطح آن نرسیده 
است. 
یهودیان از این اصل بنیادین بزرگ که در کتابشان 
تورات آمده است. منحرف شدند. نه تنها از آن در ميان 
خود و دیگران منحرف شدند و گفتند: 

لیس لین نی لین سل ). 

ما در برابر امیها (یعنی غير یهود) مسوول نبوده و 

بازخواستى نداریم!. (آل‌عمران / ۷۵) 
بلکه در میان خودشان هم از آن منحرف گشتند و به کژ 
راهه افتادند. همانگونه که دیدیم و شنیدیم آنچه در 
میان بنی‌قریظةٌ ذلیل و بنی‌نضیر عزیز گذشت. تا این که 
محمد علض به سویشان آمد و ایشان را به شریعت 
خداء یعنی شریعت مساوات و برابری برگرداند و 
پیشانیهای ذلیلانشان را بلند کرد و با پیشانیهای عزیزان 
برابر داشت. 
قصاص بر این اساس بزرگ. گذشته از اعلان تولّد 
انسان, کیفر بازدارنده‌ای است که کسی را که بخواهد به 
کشتن شخصی دست بیازد. و یا زخمی بدو برساند. و یا 
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عضوی از اندامش را بشکند. پیش از اقدام به کاری که 
وسوسهٌ آن بر دلش گذشته است. و جاذبة چنین کار 
پلشتی در نظرش آراسته و پیراسته گشته است. بارها و 
بارها با خود بیندیشد» و پیش چشم مجسّم دارد که اگر 
بکشد کشته می‌شود. بدون این که به نژاد و خاندان و 
حسب و نسب و موقعیّت و مقام او توجّه شود. و اگر هم 
درد و بلائی برساند. بدان اندازه دردمند و بلا زده 
می‌گردد. هنگامی که دستی را یا پائی را قطع کند. و یا 
چشمی. گوشی, بینی‌ای, و یا دندانی را از میان ببرد. از 
اندامهایش همان عضوی که تلف کرده است و هدر داده 
است. تلف و هدر می‌گردد و از ميان برده می‌شود ... 
اما چنین کسی وقتی که بداند سزا و کیفرش زندانسی 
شدن است. چه مدّت زندان کوتاه باشد و چه طولانی. 
کار بدین شکل نیست. زیرا درد بدنی و نقص وجود. و 
تغییر در خلقت و زشت کردن پیکر. چیزی است جدای 
از رنجها و دردهای زندان ... همانگونه که در کیفر 
دزدی بیان شد. 
قصاص بر این اساس بنیادین بزرگ. گذشته از این که 
تولد انسان را اعلان می‌دارد. قضاوتی است که سرشت 
بدان می‌آرامد. و آزار درونها را می‌زداید. و زخم دلها 
را دوا می‌نماید. و جوشش سرکش خون بهاء گرفتن و 
قصاص کردن را فرو می‌نشاند. جوشش سرکشی که 
خشم کور و حمیّت جاهلیّت آن را به فوران و غلیان 
می‌اندازد ... برخی از مردمان دیه را در قتل. و عوض 
را در جراحتها می‌پذیرند. ولی برخیها دلشان جز به 
قصاص رضا نمی‌دهد و تسکین نمی‌یاید و آرام 
نمی‌گیرد. 
شریعت یزدان در اسلام فطرت را در نظر می‌گیرد. 
همانگونه که شریعت یزدان در تورات فطرت را در نظر 
داشته است. در همان زمان که قصاص آرام‌بخش را 
برای فطرت تضمین می‌کند. وجدان بزرگمنشی و 
گذشت را در آن می‌جوید. گذشت توانای بر قصاص 
گرفتن را: 
فن تصدق به قَهوکفار له ). 
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اگر کسی آن را ببخشد (و از قصاص صرف نظر کند). 
این کار باعث بخشش (برخی از گناهان) او می‌گردد. 
کسی که با میل و رغبت از قصاص صرف نظر کند. 
خواه بخشنده ولی دم باشد - بدان هنگام که قتل انجام 
می‌پذیرد - البته صرف نظر کردن با دریافت دیه بجای 
قصاص, يا دست کشیدن از هر دوی قصاص و ديه 
امکان‌پذیر است. و چنین کاری حقّ ولی دم است. زیرا 
به کیفر رساندن و گذشت کردن به ولی دم حواله 
می‌گردد. و تنبیه و تعزیر قاتل به امام واگذار می‌شود و 
هرگونه که امام صلاح بداند عمل می‌کند و کیفر می‌دهد 
... و خواه صاحب حق باشد در همه جراحتهای وارده», و 
از قصاص صرف نظر نماید ... هر کس گذشت کند. 
گذشت او کثار؛ٌ گناهان او می‌شود و یزدان جسهان به 
سبب چنین گذشتی گناهانش را می‌زداید. 
بسیار اتفاق می‌افتد. این دعوت به بزرگمنشی و 
گذشت. و دل را آویزه گذشت و آمرزش خداکردن. 
درونهائی را به جوش و خروش می‌اندازد که عوض 
مالی آنها را بی‌نیاز نمی‌سازد. و خود قصاص هم او را 
دلداری نمی‌دهد و از یاد کسی که و يا چیزی که از 
دست داده است نمی‌اندازد و جایگزین شخص از دست 
رفته و شیء هدر رفته نمی‌شود ... آخر چه چیز در برابر 
کشتن قاتل بهر ولی دم می‌گردد؟ یا پرداخت پول بدو 
کی برای او جایگزین عزیز از دست رفته‌اش می‌شود؟ 
این نهایت کاری است که برای اقامةٌ دادگری و برقرار 
کردن امنیّت در جامعه. می‌توان انجام داد ... اما با این 
وجود در درون کینه‌ای و رنجشی بر جای می‌ماند که 
جز دلها را آویزةٌ عوضی کردن که از جانب یزدان در 
می‌رسد, از صفحۀ دلها و گسترةٌ درونهاء پاک و زدوده 
نمی‌گردد. 
امام احمد روایت کرده است و گفته است که وکسیع و 
یونس بن ابواسحاق برایمان روایت کرده‌اند و بیان 
داشته‌اند: «مردی از قریشیان. دندان مردی از انصار را 
شکست. از معاویه کمک و یاری خواست. معاویه 
گفت: او را خشنود خواهیم کرد. مرد انصاری پافشاری 
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کرد. معاویه گفت: هر چه می‌خواهی دربارةٌ دوست خود 
انجام بده. ابودرداء که آنجا نشسته بود. گفت: از رسول 
خدا له شنیده‌ام که فرمود: 
(ما من من مشلم یُضابٍ میم من جَسَدِهِ قیتْصَدّق به 
رک اه مرج أو حط به عذه خی 
هیچ مسلمانی نیست که به جسم او زیانی رسانده شود 
و او آن را ببخشد. مگر این که خدا بدان درجه‌ای وی را 
بالا ببرد. و یا این که بدان گناهی از وی را بردارد و 
بزداید. 
هنگامی که فرد انصاری این را شنید. گفت: من او را 
بخشیدم. 
بدین منوال دل و درون مرد به چیزی آرام و خشنود 
گردید که پول معاویه نتوانسته بود تسلّی خاطر او را 
فراهم آورد و مالی که معاویه در برابر گذشت حاضر به 
پرداخت آن بود و بدان اشاره می‌کرد. او را قانع و 
راضی سازد. 
این شریعت خدائی است که از آفریدگان خود آگاه است 
و می‌داند در درونشان چه احساسها و خاطره‌هائی 
می‌گذرد. و چه چیز به ژرفای دلهایشان می‌خزد و 
دلهایشان بدان خشنود می‌گردد. و چه احکامی به 
دله‌ایشان اطمینان و آرامش می‌بخشد و امواج 
درونهایشان را از خروش می‌اندازد. 
یزدان سبحان بعد از بیان این بخش از شریعت تورات 
که بخشی از شریعت قرآن نیز شده است. حکم همگانی 
و عامی را پیرو می‌زند: ۱ 
دون کم با آنل اه فأولنک هم 
الظالون . 
کسی که بدانچه خداوند نازل کرده است حکم نکند (اعم 
از قصاص و غیره) او و امثال او ستمگر بشمارند. 
تعبیر بیان عام و همگانی است. چیزی در میان نیست 
که آن را تخصیص دهد و ویژگی بخشد. صفت جدیدی 
که در اینجا است عبارت است از: (ظالُونَ ) یعنی 
ستمگران. این صفت جدید هم دربارٌ حالت دیگری 
جدای از حالت پیشین نیست. حالتی که با کفر موصوف 
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گردید. این صفت جدید بر صفت پیشین افزوده می‌گردد 
و هر دو صفت دربارهٌ کسانی ذکر می‌شود که بدانچه 
خدا نازل فرموده است عمل نکنند و داوری ننمایند. 
چنین کسانی کافر بشمارند. چون الوهیت یزدان سبحان 
را رها می‌سازند و قانونگذاری را پیشۀ خود می‌کنند. و 
با اٌعای حق قانونگذاری خود برای مردمان, انگار 
اذعای الوهیّت برای خود دارند. چنین کسانی ستمگر 
نیز می‌باشند. زیرا مردمان را به پذیرش شریعتی جدای 
از شریعت پروردگارشان می‌خوانند و وادار می‌نمایند. 
شریعتی که شایسته و بايستة آنان و اصلاح کننده احوال 
و روبراه سازند؛ اوضاعشان است. گذشته از این که 
چنین کسانی به دیگران ستم می‌کنند. بر خویشتن نیز 
ستم روا می‌دارند. زیرا خود را به هلاکت می‌اندازند و 
در معرض کیفر کفر قرار می‌دهند. و زندگی مردمان را 
که خودشان هم با آنان هستند به تباهی می‌کشانند. 
بیانگر این معنی, اتحاد مسندالیه و فعل شرط است: 
من نکم با رل اله 
کسی که بدانچه خداوند نازل کرده است حکم نکند ... 
جواب شرط دوم بر جواب شرط اول افزوده می‌شود. و 
هر دوی آنها به مسندالیه فعل شرط برمی‌گردند که 
عبارت است از: من ) یعنی کسی که. این مسندالیه 
هم مطلق و عام است. 
¢ 
سپس روند قرآنی به پیش می‌رود و به بیان این حکم 
همگانی می‌پردازد. حکمی که پس از تورات نیز بر 
جای و معتبر است: ۲ 
وین عل آفارجم بعسی بن مرم مدا لا 
ين یه من را و یناه الاتجیل فیه دی و 
و رور ۳ 


وژ, و مصدقا ندیه من زا و 


2 مس 


ییولیک أل الیل با ناه 


.او ی مس 
1 


ی راز ab e erg‏ 
فیه. و من نکم بنا آنزّل اله فأو لیک همم 
1 2 


به دنبال آنان (یعنی پیغمبران پیشین) عیسی پسر مریم 
را بر راه و روش ایشان فرستادیم که تصدیق کنندۀ 
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توراتی بود که پیش از او فرستاده شده بود. و برای او 
انجیل نازل کردیم که در آن رهنمودی (به سوی حق) و 
نوری (زدایندة تاریکیهای جهل و نادانی» و پرتوانداز 
بر احکام الهی) بود. و تورات را تصدیق می‌کرد که پیش 
از آن نازل شده بود. و برای پرهیزگاران راهنما و پند 
دهنده بود. (ما پس از نزول انجیل بر عیسی, به 
طرفداران او دستور دادیم که) بايد پیروان انجیل به 
چیزی (از احکام) حکم کنند که خدا در انجیل نازل کرده 
است. و کسی که بدانچه خداوند نازل کرده است حکم 
نکند. او و امثال او 
یزدان جهان به عیسی پسر مریم انجیل عطاء کرد. تا 
انسجیل برنامةٌ زنسدگی گردد و شریعت داوری و 
فرماندهی شود ... خود انجیل قوانین و احکام چندانی 
به همراه نیاورد. بلکه کار انجیل تنها تعدیلهای ساده‌ای 
در قوانین و احکام تورات بود. به عنوان تصدیق کننده 
تورات نازل گشته بود و بر قوانین و احکام آن تکیه 
داشت و جز چنین تعدیلهای ساده‌ای با خود به ارمغان 


نیاورد ... خداوند در انجیل هدایت و نور قرار داده بود 


متموّد (از شریعت جدا) هستند. 


و لبریز از رهنمونی و اندرز بود. امّا هدایت و نور و 
اندرز آن برای چه کسی یود؟ برای «پرهیزگاران» بود. 
پرهیزگارانند که در کتابهای یزدان هدایت و نور و 
اندرز را می‌یابند. آنانند که چنین کتابهائی درگاه 
هدایت و نوری را که در خود دارند به رویشان باز 
می‌کنند ... امّا اندرز به دلهای خشکیدهٌ درشت سخت 
فرو نمی‌رود. و در واژه‌ها معانی را نمی‌یابند. و به 
روح رهنمودها پی نمی‌برند. و مزه عقیده را نمی‌چشند 
و درک نمی‌کنند. و از این هدایت و این نور به هدایتی 
و معرفتی نمی‌رسند. و بدان پاسخ نمی‌دهند و آن را 
نمی‌پذیرند ... نور موجود است. ولیکن جز بینش باز 
آن را درک نمی‌کند و نمی‌فهمد. اندرز نیز هست. اقا 
جز دل آگاه و هوشیار آن را دریافت نمی‌دارد و 
برنمی‌گیرد. 

یزدان سبحان, در انجیل هدایت و نور و اندرز را برای 
پرهیزگاران گنجانده بود. و آن را برنامةٌ زندگی» و 
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قانون داوری و فرماندهی پیروان انجیل کرده بود. یعنی 
انجیل ویره ایشان بوده است و رسالت عامی برای 
انسانها نبوده است. انجیل در این باره همچون تورات و 
همه کتابهای آسمانی و جملگی رسالتها و همگی 
پیغمبران پیش از اسلام. یعنی واپسین آئین آسمانی, 
بوده است. اما هر قانونی و حکمی از شریعت تورات. 
اگر با حکم قرآن مطابقت داشته باشد. شریعت قرآن نیز 
هست ... همانگونه که در قانون قصاص گذشت. در این 
صورت از پیروان انجیل خواسته می‌شود که داوری را 
از شریعت و قانونی بجویند که انجیل از تورات 
پذیرفته است و بدان اعتراف کرده است و تصدیقش 
نموده است: 

ولیک هل الیل بل اف فیه ). 

باید پیروان انجیل به چیزی (از احکام) حکم کنند که خدا 

در انچیل نازل کرده است. 
دستور این است که برابر چیزی حکم و داوری کنند که 
خدا نازل فرموده است, نمه برابر چیز دیگری. نه 
مسیحیان و نه یهودیان پای‌بند دینی نخواهند بود تا 
تورات و انجیل را - پیش از اسلام - و قرآن را - 
از اسلام - پیاده و اجراء نکنند. چه همه آنها شریعت 
واحدی بوده‌اند و آنان ملزم بدانها هستند. و واپسین 
شریعت» شریعتی است که باید بدان چنگ زنند و بر آن 
تکیه کنند. و برابر قوانین آن آیند و روند: 

ون کم ب آن ول اف ولیک هم 

الفاسقون ). 

کسی که بدانچه خداوند نازل کرده است حکم نکند. او و 

امثال او متمزد (از شریعت خدا) هستند. 
نص قرآنی در اینجا نیز جنبةٌ عمومیّت دارد و همگانی 
است ... صفت فسق به دو تا صفت پیشین کفر و ظلم 
افزوده می‌گردد. صفت فسق بر قوم جدا و حالت تازه و 
جدای از حالت پیشین دلالت ندارد. بلکه این صفت 
افزون بر دو صفت قبلی است و گریبانگیر هر کسی 
است که عمل ننماید بدانچه که خدا نازل فرموده است 
از هر قوم و قبیله و نژاد و نسلی که باشد. 
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ق وزاب 


کفر با ترک الوهیّت یزدان حاصل است و این هم مجسّم 
در ترک شریعت و قانون خدا است. ظلم نیز با وادار 
کردن و کشاندن مردمان به پیروی از شریعتی و قانونی 
جز شریعت و قانون یزدان حاصل می‌آید. فسق هم با 
خروج از برنامهٌ یزدان و رفتن به راهی جز راه یزدان 
متان حاصل می‌گردد. اینها صفتهائی هستند که همان کار 
نخستین متضعن آنها است. و جملگی چنین صفاتی 
منطبق بر یک کننده و فاعل است» و همه اینها را یک 
کننده و فاعل بر دوش می‌کشد و رویهمرفته وبال گردن 
شخص واحدی هستند. 

۰ 

در پایان. روند قرآنی به واپسین رسالت آسمانی؛ و به 
آخرین شریعت یزدانی می‌پردازد. رسالتی که «اسلام» 
را در شکل نهائی و پایانی خویش عرضه می‌دارد تا 
دین جملگی انسانها, و شریعت آن شریعت همه مردمان 
باشد. و نگاهدار و نگاهبان همه ادیان گذشته بوده و 
مرجع نهاتی گردد. و برنامۂ یزدان در زندگی انسانها 
شود تا آن روز که خداوند جهان, زمین و کسانی رأ به 
ارث خواهد برد که بر روی آن زیست می‌کنند. برنامة 
یزدان برنامه‌ای است که زندگی با همه شاخه‌ها و 
بخشها و تلاشها و فقالیتهائی که دارد می‌تواند بر آن 
استوار و ماندگار گردد. شریعت یزدان شریعتی است که 
زندگی در چهارچوب آن می چرخد و بر محور آن دور 
می‌زند و از آن جهان‌بینی عقیدتی و نظام اجتماعی و 
آداب سلوک و شیوهٌ رفتار فردی و گروهی خویش را 
برمی‌گیرد. شریعت اسلام نازل شده است تا بدان حکم 
و داوری شود. نه این که شناخته و تدریس و بررسی 
شود. و فرهنگ و دانشی در لابلای کتابها و دفترها 
گردد! بلکه اسلام آمده است تا با تسمام دقت از آن 
پیروی شود و چیزی از آن ترک و رها نگردد. و بجای 
آن حکم دیگری, در کار کوچک یا بزرگی از کارهای 
زندگی برگزیده نشود. یا باید اسلام را این چنین 
رعایت کرد. و يا این که جاهلیّت و هواپرستی است. این 
نیز پذیرفتنی نیست و دردی را دوا نمی‌کند کسی بیاید 
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و بگوید: با سهل‌انگاری و آسانگیری در دین می‌توان 
مردمان را گرد آورد و اتحاد و اتفاق بخشید. زیرا اگر 
خدا می‌خواست می‌توانست همگان را ملّت یگانه‌ای 
کند. خداوند می‌خواهد که شریعت او فرمانروائی و 
داوری کند. و آنگاه کار مردمان هرگونه که می‌خواهد 


روآ یک باقن مصدقا نان ید 
من الکثاب و مهیمناً له فاخکم بينم با آنزل 
ان و لا َه وت ای ال با 


علا منکم عة و منباجا. و ز شاء انه ی 
َم واحدة. و کن یب کم فا ناک فانتیفو 0 

انبرات. إلى اه مَرجفکم جع a,‏ 
فيه تون .َأ اخکم نیت نون اف ولا لا بع 


را راخ زهم آن وک عَنْ عن به ٩‏ 


و ر تفت ان یم 
E‏ 01 


بر تو (ای پیغمیر) کتاب (کامل و شامل قرآن) را نازل 
کردیم که (در همۀ احکام و اخبار خود) ملازم حق؛ و 
موافق و مصدّق کتابهای پیشین (آسمانی) و شاهد (بر 
صحت و سقم) و حافظ (اصول مسائل) آنها است. پس 
(اگر اهل کتاب از تو داوری خواستند) میان آنان بر طبق 
چیزی داوری کن که خدا بر تو نازل کرده است. و به 
خاطر پیروی از امیال و آرزوهای ایشان, از حق و 
حقیقتی که برای تو آمده است روی مگردان. (ای 
مردم!) برای هر ملّتی از شما راهی (برای رسیدن به 
حقائق) و برنامه‌ای (جهت بیان احکام) قرار داده‌ایم. اگر 
خدا می‌خواست همه شما (مردمان) را مت واحدی 
می‌کرد (و بر یک روال و یک سرشت می‌سرشت. و لذا 
راه و برنامة ارشادی آنان در همه امکنه و ازمنه یکی 
می‌شد) و اما (خدا چنین نکرد) تا شما را در آنچه (از 
شراثع) به شما داده است بیازماید (و فرمانبردار یزدان 


و سرکش از فرمان خدای مان جدا و معلوم شود). پس 
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(فرصت را دریابید و) به سوی نیکی‌ها بشتابید (و به 
جای مشاجرة در اختلافات به مسابقة در خیرات 
بپردازید و بدانید که) جملگی بازگشتتان به سوی خدا 
خواهد بود و از آنچه در آن اختلاف می‌کرده‌اید 
آگاهتان خواهد کرد (و هر یک را برابر کردار خوب یا بد 
پاداش و پادافره خواهد داد) و (به تو ای پیفمبر فرمان 
می‌دهیم به این که) در میان آنان طبق چیزی حکم کن که 
خدا بر تو نازل کرده است. و از امیال و آرزوهای 
ایشان پیروی مکن, و از آنان بر حذر باش که (با کذب و 
حقّ پوشی و خیانت و غرضورزی) تو را از برخی 
چیزهائی که خدا بر تو نازل کرده است بدور و منحرف 
نکنند (و احکامی را پایمال هوا و هوس باطل خود 
نسازند). پس اگر (از حکم خدا رویگردان شدند و به 
قانون خدا) پشت کردند. بدان که خدا می‌خواهد به سبب 
پاره‌ای از گناهانشان ایشان را دچار بلا و مصیبت 
سازد (و به عذاب دنیوی» پیش از عذاب اخروی گرفتار 
کند). بیگمان بسیاری از مردم (از احکام شریعت) 
سرپیچی و تمد می‌کنند (و از حدود قوانین الهی تخطی 
می‌نمایند). آیا (آن فاسقان از پذیرش حکم تو بر طبق 
آنچه خدا نازل کرده است سرپیچی می‌کنند و) جویای 
حکم جاهلیّت (ناشی از هوا و هوس) هستند؟! آیا چه 
کسی برای افراد معتقد بهتر از خدا حکم می‌کند؟. 
انسان در برابر این تعبیر روشن و آشکار و این 
قاطعیّت گفتار. و این احتیاط فراوان می‌ایستد و می‌بیند 
که چگونه در برابر وسوسه‌هائی که برای ترک چیزی - 
هر چند اندک - از این شریعت در برخی از ظروف و 
شرائط. این همه احتیاط و برحذرباش گوشزد می‌گردد. 
انسان در برابر همه اينها می‌ایستد و تعجّب می‌کند که 
مسلمانی که اذعای پیروی از اسلام را دارد. چگونه به 
خود اجازه می‌دهد و می‌پسندد که همه شریعت یزدان را 
به اآعای ظروف و شرائط رها سازد و پشت گوش 
اندازد. و شگفت‌انگیزتر چگونه می‌پسندد که بعد از 
ترک کی شریعت یزدان, اآعای اسلام کند! اصلاً 
مردمان چگونه پیوسته خود را «مسلمان» می‌نامند. 
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بدانگاه که حلقهٌ کمند اسلام را از گردن خود بدر 
م‌آورند. و شریعت یزدان را بطور کلّی رها می‌سازند. 
و در قالب عدم اعتراف به شریعت یزدان, و ناشایست 
قلمداد کردن این شریعت در همه شرائط و ظروف, و 
پیاده و اجراء کردن همه بخشهای آن را غیر ضروری 


شمردن در همه شرائط و ظروف ... اقرار به الوهیّت 


یزدان را اعلان می‌دارند! 

(وأنزلنا یک اكاب بالق ). 

بر تو (ای پیغمیر) کتاب (کامل و شامل قرآن) را نازل 

کردیم که (در همۀ احکام و اخبار خود) ملازم حقٌ است. 
حق در شرف صدور این کتاب از جانب الوهیّت جلوه گر 
و هویدا است. آن جهتی که حقٌ فرو فرستادن شریعتهاء 
و واجب گرداندن قانونها را دارد ... حق در محتویات 
این کتاب» و در همه کارهائی که از عقیده و شریعت 
عرضه می‌دارد. و در صلاحیّت این شریعت در همه 
شرائط و ظروف, و در ضرورت پیاده و اجراء کردن آن 
در مقام شرائط و ظروف, و در هر خبری که روایت 
می‌نماید. و در همه رهنمودهائی که در بر دارد ... 


جلوه‌گر و هویدا است. 
م2 9 0 1 2 
(مصدقاً لا بَيْنَ يديه من الکتاب و مُهيينا 
عله ). 


موافق و مصدّق کتابهای پیشین (آسمانی) و شاهد (بر 

صخت و سقم) و حافظ (اصول مسائل) آنها است. 
قرآن آخرین شکل دین خدا است. واپسین مرجع در کار 
دینداری است. آخرین مرجع برنامة زندگی, و قوانین 
مردمان, و نظام زندگی آنان است. اصلاً تعدیلی و 
تبدیلی بدان راه ندارد. 
بدین خاطر است که هرگونه اختلافی را باید بدین کتاب 
برگرداند تا دربار؛ آن به قضاوت بپردازد. چه این 
اختلاف دربار؛ جهان‌بینی اعتقادی مسیان پیروان 
آئین‌های آسمانی درگرفته باشد. یا دربار شریعتی 
باشد که این کتاب در شکل اخیر خود آن را به ارمغان 
آورده است. و یا این که چنین اختلافی ميان خود 
مسلمانان پدید آمده باشد. در هر حال» مرجعی که آراء 
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و نظرات خود را دربار؛ کار و بار زندگی بطور کی 
بدان برمی‌گردانند. این کتاب است و بس. آراء و 
نظرات مردمان هیچگونه ارج و بهائی ندارد مگر این 
که اصلی از این واپسین مرجع داشته باشد که بدان 
استناد کند. 
بر این حقیقت. مقتضیات بلا واسطة آن مترتّب است: 
(فاخکم یم با ول اء و لأ تيع رامع 
جاءک من ای ). 
پس میان آنان بر طبق چیزی داوری کن که خدا بر تو 
نازل کرده است. و به خاطر پیروی از امیال و آرزوهای 
ایشان» از حقّ و حقیقتی که برای تو آمده است روی 
مگردان. 
فرمان پیش از هر کسی متوجّه پیغمبر مضه خدا است. 
بدو دستور داده می‌شود که اهل کستاب به پیش او 
می‌آیند و از او داوری می‌خواهند. چگونه رفتار کند. 
ولی تنها بدین مورد خاص محدود نمی‌گردد. بلکه عام 
است و تا دنیا دنیا است حکم آن روان و برجا است... 
سالها گذشته است و نه پیغمبر نوی و نه رسالت نوینی 
در میان نبوده است تا تعدیل و تبدیلی در این واپسین 
مرجع انجام دهد. 
این آئین کامل گردیده است. و با این آئین نعمت خدا بر 
مسلمانان اتمام پذیرفته است. و یزدان جهان آن را به 
عنوان برنامة زندگی جملگی مردمان پسند کرده است. 
تعدیل و تبدیلی در آن انجام نمی‌پذیرد. و حکمی به 
حکم دیگری تغییر داده نمی‌شود. و چیزی از شریعت 
این آئین با چیزی از شریعت دیگری مبادله نمی‌گردد. 
بدانگاه که خدا این آئین را برای مردمان پسندیده 
است. می‌دانسته است که چنین دینی شایان جملگی 
ایشان است و می‌تواند همگی آنان را فرا گیرد. خدا در 
آن زمان که این آئين را به عنوان واپسین مرجع برای 
مردمان پسند فرموده است. می‌دانسته است که چنین 
دینی می‌تواند خیر و خوبی را برای جملگی انسانها 
محقّق سازد. و زندگی جملگی مردمان را تا روز 
رستاخیز فرا گیرد ... هرگونه تعدیلی و تبدیلی در این 
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برنامه - چه رسد به عدول و کناره‌گیری از آن - انکار 
واضح و روشن این آئین است. و هر که چنین کاری 
کند. از دائرهٌ این آئین بیرون می‌افتد. هر چند که هزار 
بار با زبان بگوید: او از زمره مسلمانان است! 

خداوند می‌دانسته است که عذرهای زیاد و بهانه‌های 
فراوانی ممکن است آورده شود و با چنین عذرها و 
بهانه‌هائی. صرف نظر کردن و گذشت نمودن از برخی 
از آنچه خدا نازل فرموده است توجیه شود و پسندیده 
در نسظر آید. و پیروی از خواستها و آرزوهای 
متخاصمانی که به دادخواهی مي‌آیند. مقبول افتد. 
همجنین ایزد متعال می‌دانسته است که گاهی 
وسوسه‌هائی به دلها راه پیدا می‌کند و دربارةٌ ضرورت 
حکم به همة آنچه خدا نازل فرموده است بدون گذشت 
از چیزی در آن, در همة شرائط و ظروفی که پیش 
می‌آید. اندیشه‌هائی بر دل گذرد و پرسشهائی برانگیزد. 
این است که خداوند جهان در این آیات دو دفعه 
پیغمبر لش خود را از پیروی از هواها و هوسها و 
خواستها و آرزوهای متخاصمان و دادخواهان برحذر 
می‌دارد. و از این که ایشان او را از بعضی از آنچه خدا 
نازل فرموده است بدور دارند. هوشیار باش و بیدار 
باش می‌دهد. 

نخستین وسوسه‌ای که بر دل می‌گذرد. علاقةٌ نهانی 
انسان به نزدیک کردن دلهای دسته‌ها و گروههای 
گوناگون, و هماآوا و همآهنگ ساختن راهها و 
عقیده‌هائی است که در یک منطقه و یک کشور پهلوی 
یکدیگر گرد آمده‌اند. و گرایش به همسوتی و همراهی 
با برخی از خواستها و آرزوهای ایشان است بدانگاه که 
با برخی از احکام شریعت برخورد داشته باشند و ناجور 
بیفتند. و بالأخره میل به سهل‌انگاری در امور ساده و 
کم‌ارزش. یا چیزهائی که چنین به نظر می‌رسند که از 
مسائل بنیادین شریعت نمی‌باشند. 

روایت شده است که یهودیان به پیغمبر له خدا 
پیشنهاد کردند اگر در برخی از احکام مشخص. از جمله 
در حکم رجم و سنگسار, با ایشان سازش کنند. بدو 
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ایمان خواهند آورد. این بیدار و هوشیار باش, در بارة 
این چنین پیشنهادی نازل گشته است ... اقا کار - 
چنانکه پیدا است - عام‌تر از حالت مشخصی و پيشنهاد 
معیتی است. این امر در مناسبتهای گوناگونی رخ 
می‌دهد. و پیروان این شریعت در هر زمانی با چنین 
مسائلی رویاروی می‌شوند. خداوند سبحان خواسته 
است در این باره قاطعانه برخورد کند و کار را به پایان 
بببرد» و راه را بر رغبت و میل نهانی انسانی» در 
سهل‌انگاری به خاطر شرائط و ظروف. و آسانگیری و 
محض اتحاد بخشیدن دلها به هنگام اختلاف خواستها و 
هدفهاء قطع می‌کند. در این رأستا به پیغمبرش فرموده 
است: اگر خدا می‌خواست مردمان را ملّت یگانه‌ای 
می‌کرد. ولیکن برای هر یک از آنان راه و برنامه‌ای 
قرار داده است و ایشان را در آنجه از آئین و شریعت 
و سایر نسعمتهای زنسدگی که بدیشان داده است 
می‌آزماید و امتحان می‌نماید. 
هر یک از آنان راه خود را در پیش می‌گیرد. سپس 
همگان به سوی یزدان برمی‌گردند و ایزد متان ایشان را 
از حقیقت آگاه می‌سازد و در برابر برنامه و راهی که 
انتخاب کرده‌اند و طیْ نموده‌اند ایشان را بازخواست 
می‌نماید و محاسبه می‌فرماید ... در این صورت جائز 
نیست دربارۂ سهل‌انگاری در چیزی از شریعت برای 
گردآوردن پیروان مکاتب و مذاهب گوناگون, فکر کرد. 
چراکه آنان با یکدیگر گرد نمی آیند: 
(لکل نا منکم شِرْعَة و منهاجا. و آز شاء ال 
ملک مه واحدةٌ ولکن لیتلرکم فما آتاکم. 
قاستیقوا ارات إل اله مزجعکم جمیعاء کم 
(ای مردم!) برای هر ملّتی از شما راهی (برای رسیدن به 
حقائق). و برنامه‌ای (جهت بیان احکام) قرار داده‌ایم. 
اگر خدا می‌خواست همه شما (مردمان) را ملّت واحدی 
می‌کرد (و بر یک روال و یک سرشت می‌سرشت. و لذا 
راه و برنامة ارشادی آنان در هم امکنه و ازمنه یکی 


می‌شد) و اما (خدا چنین نکرد) تا شما را در آنچه (از 


e 
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شرائع) به شما داده است بیازماید (و فرمانبردار یزدان 
و سرکش از فرمان خدای متّان جدا و معلوم شود). پس 
(فرصت را دریابید و) به سوی نیکی‌ها بشتابید (و به 
جای مشاجرۀ در اختلافات. به مسابقة در خیرات 
بپردازید و بدانید که) جملگی بازگشتتان به سوی خدا 
خواهد بود و از آنچه در آن اختلاف می‌کرده‌اید 
آگاهتان خواهد کرد (و هر یک را برابر کردار خوب یا بد 
پاداش و پادافره خواهد داد). 
بدین وسیله یزدان جهان, همه راههای نفوذ شیطان را 
بسته است. بویژه راهی که به ظاهر راه خير و خوبی» و 
الفت دلهاء و گردآوری صّها جلوه‌گر می‌آید, و با 
صرف نظر کردن از برخی از شریعت یزدان حاصل 
می‌گردد. تا در برابر آن همگان را خشنود گردانید! و یا 
در مقابل آن چیزی که وحدت صفوف نامیده می‌شود 
بدست آیدا 
شریعت خدا بسی پابرجاتر و ارزشمندتر از این است 
که جزئی از آن فدای چیزی گردد که یزدان جهان 
مشخّص فرموده است که نباید چنین چیزی انجام بگیرد. 
مردمان آفریده شده‌اند و هر یکی دارای استعدادی 
است. هر کدام از ایشان دارای روش و منشی است. هر 
یک از آنان برنامه‌ای دارد. و راهی در پیش می‌گيرد. 
بنابه حکمتی از حکمتهای یزدان. مردمان این چنین 
جوراجور و گوناگون آفریده شده‌اند. خداوند هدایت را 
بدیشان نموده است و آنان را به حال خود رها ساخته 
است تا در گسترٌ زندگی بتازند و به تلاش و تکاپو 
بپردازند. این تاخت و تاز و تلاش و تکاپوی ایشان را 
وسیله آزمون آنان فرموده است. و در روزی که به 
سوی یزدان برمی‌گردند. سزا و جزای ایشان در برابر 
چنین پویش و کوششی داده می‌شود. قطعاً هم مردمان 
به سوی یزدان برمی‌گردند. 
پس علت‌تراشی پوچ و تلاش ناموفّقی است که کسی 
بکوشد مردمان را به حساب شریعت خداء يا به تعبیر 
دیگر, به حساب صلاح و فلاح انسانهاء گرد بياورند. 
چه عدول یا تعدیل در شریعت یزدان, جز فساد و تباهی 
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در زمين, انحراف از برنامةٌ یگانةٌ راست و درست» نفی 
دادگری در زندگی انسانهاء بندگی برخی در برابر 
برخی, و بعضی از مردمان بعضی دیگر را بجای خدای 
متولی امور و سرپرست خود بگیرند. معنائی ندارد. این 
کار هم شرّ و بلای بزرگ» و فساد و تباهی سترگ است 
و بس. جائز نیست مرتکب آن شد و در راه آن به 
تلاشی ایستاد که ناموفْق و بی‌ثمر است. چه جدای از 
چیزی است که یزدان در سرشت مردمان سرشته است» 
و گذشته از آن. ضدٌ حکمت و فلسفه‌ای است که 
خداوند به خاطر آن اختلاف برنامه‌ها و قانونها را مقر 
فرموده است و دگرگونی روندها و روشها و مکتبها و 
مذهبها را پدید آورده است ... یزدان آفریدگار مردمان 
است و نخستین و واپسین فرمان از آن او است و 
دستور دهنده تنها او است. برگشت همگان بدو است» و 
سرنوشت مردمان, پاک در دست او است. 
تلاش در راه سهل‌انگاری در چیزی از شریعت یزدان 
برای حصول این چنین هدفی که در پرتو این نض 
صادق مصداق آن در هر بخشی از واقعیّت زندگی 
انسانها پیدا است» تلاش پست و بسدشگونی است که 
تسوجیهی از واقعیّت. و سندی از خواست خداء و 
پذیرشی در احساس مسلمان ندارد. مسلمانی که جز 
برای پیاده کردن خواست خدا پویش و کوششی 
نمی‌ورزد و دست به کاری نمی‌یازد. راستی چگونه 
برخیها که خویشتن را «مسلمان» می‌نامند. می‌گویند: 
پیاده کردن شریعت درست نیست تا «جهانگردان» را از 
دست ندهیم! آری, به خدا سوگند. چنین می‌گویند! 
روند قرآنی برمی‌گردد و این حقیقت را تأکید می‌کند. و 
بر روشنی آن می‌افزاید. نص نخستین, یعنی: 

(قاخکم ینم پا أَنرل اه ولا تم راهم عا 

ج جاءک من الى ). 

پس (اگر اهل کتاب از تو داوری خواستند) میان آنان بر 

طبق چیزی داوری کن که خدا بر تو نازل کرده است» و 

به خاطر پیروی از امیال و آرزوهای ایشان, از حسق و 


حقیقتی که برای تو آمده است روی مگردان. 
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نهی میکند از رها کردن همه شریعت یزدان, در برآبر 
درخواست بهودیان. هم اینک او را پرحذر می‌دارد از 
این که یهودیان او را از برخی از چیزهاتی بدور ندارند 
که یزدان بر او نازل کرده است: , 
(آناخکم يم پم با آنرّل ان و لا تع آهواعهم و : 
آخذزهم آن فتنوک عَنْ عن بع بض ماأَنرّل له لک ). 
(به تو ای پیغمبر فرمان می‌دهیم به این که) در ميان 
آنان طبق چیزی حکم کن که خدا بر تو نازل کرده است. 
و از امیال و آرزوهای ایشان پیروی مکن, و از آنان بر 
حذر باش که (باکذب و حق پوشی و خیانت و 
غرض‌ورزی) تو را از برخی چیزهائی که خدا بر تو 
نازل کرده است بدور و منحرف نکنند. 
شتن در اینجا بگونۀ سخت‌تر و دقیق‌تری 
انجام می‌پذیرد. چرا که کار چنانکه هست به تصویر 


برحذر داشت 


کشیده می‌شود. برگرداندن و بدور داشتنی در میان 
است که باید از آن خویشتن را برحذر داشت ... کار در 
این جولانگاه از دو حال خارج نیست: حکم کردن و به 
داوری گرفتن کامل چیزی که خدا نازل کرده است. یا 
پیروی از هوا و هوس و دور شدن از چیزی در ميان 
است که خدا نازل فرموده است و یزدان مسلمانان را از 
این امر برحذر می‌دارد. 

سپس روند قرآنی به پیش می‌رود و وسوسه‌ها و 
اندیشه‌هائی را دنبال می‌کند که بر دلها می‌گذرند و در 
درونها غوغا مسی‌کنند. و کار یسهودیان را بر 
پیغمبر ٤إ‏ خدا سبک می‌دارد و از درد آن می‌کاهد. 
بدو دستور می‌فرماید که بر خویشتن سخت نگیرد اگر 
ایشان خوششان نیاید و نپسندند که باید در این شریعت 
از گناهان صغیره پیش از گناهان کبیره ک‌املاً دست 
کشید. يا این که آنان پشت کردند و اصلاً اسلام را به 
عنوان آئین خویش برنگزیدند. و یا این که از داوری 
بردن به شریعت خدا سر باز زدند ... البته داوری بردن 
به شریعت یزدان در آن زمان که هنوز در سرزمین 
اسلامی واجب و قطعی نشده بود. قضاوت خواستن از 


شر یعت خدا اختیاری و آزادانه بوده است: 
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جزء ششم 
1 إن تاقالم ربا ی آن يُصييم بیفض 
دلوم إن کنر من آلثاس تون ). 
پس اگر (از حکم خدا رویگردان شدند و به قانون خدا) 
پشت کردند. بدان که خدا می‌خواهد به سیب پاره‌ای از 
گناهانشان ایشان را دچار بلا و مصیبت سازد (و به 
عسذاب دنیوی» پیش از عذاب اخروی گرفتار کند). 
بیگمان بسیاری از مردم (از احکام شریعت) سرپیچی و 
تمد می‌کنند (و از حدود قوانین الهی تخمی می‌نمایند). 
اگر پشت کردند. گناه ایشان را بر تو نخواهند نوشت, و 
این کار ایشان تو را از چنگ زدن کامل به حکم و 
شریعت یزدان باز ندارد. و مگذار پشت کردن ایشان از 
نیروی تو بکاهد یا تو را از موضع خویش بدور نماید 
و از موقعیّت خویشتن باز دارد ... چه آنان پشت 
می‌کنند و رویگردان می‌شوند. چون خدا می‌خواهد 
ایشان را در برابر برخی از گناهانشان سزا و کیفر دهد. 
ایشانند که در برایر این رویگردانی بلا و بدی می‌بینند. 
نه تو و نه شریعت خدا و دين او و نه صف مسلمانانی 
که به آئین یزدان چنگ زده‌اند ... گذشته از این» سرشت 
انسانی چنین است که: 
دنامن آلناس اون ». 
بسیاری از مردمان (از احکام شریعت یزدان) سرپیچی 
و تمزد می‌کنند. 
آنان از حدود قوانین الهی تخطی می‌کنند و بیرون 
می‌روند و به کژ راهه می‌افتند و منحرف مي‌شوند. 
چون ایشان اینگونه‌اند! تو در این کار چاره و توانی 
نداری» و شریعت هم گناهی ندارد. و راهی برای استوار 
داشتن ایشان بر راستای راه وجود ندارد! 
بدین وسیله خدا همه راههای نفوذ و ورود آهریمن به 
درون انسان موّمن را می‌بندد. و جلو هرگونه دلیل و 
علّتی برای ترک چیزی از احکام این شریعت جهت 
هدفی از اهداف در هرگونه شراشط و ظروفی را 
می‌گیرد. 
آنگاه بر سر دو راهه می‌ایستد و همگان را فریاد 


می‌دارد: دو راه پیش در ميان نیست: یا حکم خدا است. 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
و یا حکم جاهلیّت! نه راه میانه‌ای میان این دو تا است. 
و نه راهی بجای آنها وجود دارد ... حکم یزدان باید در 
زمین روان شود. و شریعت خدای سبحان در زندگی 
مردمان اجراء گردد. و برنامة یزدان زندگی انسانها را 
اداره کند ... اگر چنین نشود. حکم جاهلیّت. و شریعتِ 
هوا و هوس, و برنامٌ بندگی می‌ماند و بس ... مردمان 
کدامیک از این دو تا را می‌خواهندة 
(حک او ْغُون؟ من خسن من اله حکا 

وم یوقنون؟ (. 

آیا یا(آن فاسقان از پذیرش حکم تو بر طبق آنچه خدا 

نازل کرده است سرپیچی می‌کنند و) جویای حکم 

جاهلیّت (ناشی از هوا و هوس) هستند؟ آیا چه کسی 

برای افراد معتقد بهتر از خدا حکم می‌کند؟. 
با این نص معنی جاهیّت مشخْص می‌گردد. جاهلیّت - 
همانگونه که خدا آن را توصیف و قسرآن آن را تعیین 
می‌کند - حکمفرمائی انسان بر انسان است. چرا که این 
کار پرستش انسان برای انسان. و بیرون رفتن از 
پرستش یزدان. و رها کردن الوهیّت خداء و در برابر 
رهائی الوهیّت خداء الوهیّت برخی از انسانها و پرستش 
آنان بجای یزدان, بشمار می‌آید. 


در پرتو این نصض, جاهلیّت تنها دوره‌ای از زمان نیست 
بلکه جاهلیّت وضعی از اوضاع است. این وضع. دیروز 
بوده است. و امروز هم هست. و فردا نیز یافته می‌شود. 
این وضع. صفت جاهلیّت به خود می‌گیرد و در برابر 
اسلام واقع است و متضاد و متناقض با اسلام می‌باشد. 
مردمان در هر زمانی و در هر مکانی, یا با شریعت 
یزدان - بدون صرف نظر کردن از برخی از آن - حکم 
می‌کنند و آن را می‌پذیرند و کاملاً تسلیم آن می‌شوند. 
در این صورت در داثره دين قرار دارند و مومن 
بشمارند. و یا این که مردمان با شریعتی حکم می‌کنند 
که ساختار انسانها است - به هر شکلی از اشکال که 
باشد - و چنین شریعتی را می‌پذیرند و گردن می‌نهند. 
در این صورت آنان در جاهلیّت بسر می‌برند و پیروان 
آئین کسی هستند که با شریعت او حکم می‌کنند. و به 
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هیچوجه در دائرةٌ دين خدا نیستند و موّمن بشمار 
نمی‌آیند. کسی که حکم خدا را نمی‌خواهد, حکم 
جاهلیّت را می‌خواهد. کسی که شریعت یزدان را ترک و 
رها می‌کند. شریعت جاهلیّت را می‌پذیرد و در جاهلیّت 
زندگی را بسر می‌برد. 
این دو راهة جدائی است! مردمان بر ان می‌ایستند. 
آنگاه مختارند: این راه را در پیش می‌گیرند. و یاآن 
راه را می‌سپرند! 
روند قرآنی آنگاه از ایشان یک پرسش استنکاری 
می‌کند. چون حکم جاهلیّت را می‌خواهند و می‌طلبند. و 
یک پرسش تقریری به خاطر برتری حکم یزدان را 
مطرح می‌سازد: 
و من اخسن من وکا لقم بوقون ). 

آیا چه کسی برای افراد معتقد بهتر از خدا حکم می‌کند؟. 
آری! چه کسی بهتر از خدا حکم می‌کند؟ 
چه کسی جرأت دارد ادعاء کند که او برای مردمان 
قانونگذاری می‌کند. و بر آنان فرمان می‌راند. بهتر از 
قانونگذاری یزدان برای مردمان, و فرمانروائی یزدان 
بر ایشان؟ اگر جسارت چنین اذعائی را داشته باشد. آیا 
می‌تواند چه دلیلی و حجّتی بر این ادعای بزرگ ذکر 
نماید؟ 
آیا می‌تواند که بگوید: او آگاه‌تر از حال مردمان از 
آفریدگار مردمان است؟ یا این که می‌تواند بگوید: او 
نسبت به مردمان مهربانتر از خداوندگار مردمان است؟ 
و یا این که می‌تواند بگوید: او آگاه‌تر از مصالح 
مردمان از کردگار مردمان است؟ آیا می‌تواند بگوید: 
بدانگاه که یزدان سبحان برای مردمان آخرین شریعت 
خود را پایه گذاری می‌کرد و برای آن قانونگذاری 
می‌فرمود. و واپسین پیغمبر خود را می‌فرستاد. و پیغمبر 
خویش را خاتم پیغمبران می‌کرد. و رسالت خویشتن را 
آخرین رسالتها می‌نمود. و شریعت خود را شریعت 
جاودانه می‌فر مود. او آگاه از احوال و اوضاعی نبود که 
رخ خواهد داد! و بر نیازمندیهائی اطْلاع نداشت که در 
طول زمان پدید خواهند آمد! و بر شرائط و ظروفی 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


اشراف و نظارت نداشت که بوقوع می‌پیوندند! خدا 
حساب احوال و اوضاع و نیازمندیها و شرائط و ظروف 
را در شریعت خود نکرده است. چون از دید او پنهان 
بوده‌اند! ولی در آخر زمان این مسائل برای مردمان 
روشن و هویدا گردیده‌اند! و پرده از خویشتن کنار 
زده‌اند! 

چه چیزی را می‌تواند بگوید کسی که شریعت یزدان را 
از حکمفرمائی بر زندگی کنار می‌گذارد؟ و شریعت 
یزدان را با شریعت جاهلیّت عوض می‌کند؟ و حکم 
جاهلیّت را به جای حکم اسلامیّت میّت می‌پذیرد؟ و هواو 
هوس خود یا ملتی از ملتها و یا نسلی از نسلها را بر 
حکم و بر شریعت خدا برتر می‌نهد و ترجیح می‌دهد؟! 
چه چیز می‌تواند بگوید. بویژه اگر اذعاء کند که او از 
جملهٌ مسلمانان است؟! شرائط چنین بود؟ ظروف چنین 
می‌خواست؟ عدم علاقهٌ مردمان خواستار دین بود؟ 
... آیا همه اینها در 
حوزه دانش یزدان نبوده است و خدا بر آنها آگاه نبوده 
است. بدانگاه که به مسلمانان دستور می‌داده است که 


شریعت او را در ميان خود پیاده کنند و بکار بندند و بر 


ترس از دشمنان باعث گردیده بود؟ 


راستای برنامةٌ او روند. و از هیچ بند و بخشی از آنچه 
نازل فرموده است دست نکشند و صرف نظر نکنند؟! 
قصور شریعت یزدان از فراگیری نیازهاتی که رخ 
می‌دهند. و اوضاعی که پیش می‌آیند. و احوالی که 
ست؟ آیا چنین چیزی در 
سلطهٌ دانش خدا نبوده است. بدانگاه که بدین نحو 


چیره می‌شوند. در ميان بوده است 


شدّت و حدّت ابراز می‌فرمود. و بدین گونه برحذر 
می‌داشت و هوشیار باش و بیدارباش می‌نمود؟! 
غیرمسلمان هر چه دل تنگش می‌خواهد می‌تواند 
بگوید. ولی شخص مسلمان, و یا کسانی که ادعاء 
اسلام را دارند. از این چیزها هر چه بخواهند بگویند. و 
آنگاه باز هم بر اسلام ماندگارند و واقعاً سلمانند؟! یا 
از اسلام چیزی برایشان مانده است؟! 

اینجا دو راهة جدائی است. دو راهه‌ای که در آن 
اختیاری نمی‌ماند. و کشمکش و ستیزه‌گری فائده‌ای 


جزء ششم 


سوره مائده آیات ۵۱-۶۶ لک ۱ فی‌ظلال القرآن 
Tr‏ مور | ار aT‏ جلد دوم" 


ندارد: اسلام است يا جاهلیّت. ایمان است يا کفر. حکم 
خدا است یا حکم جاهلیّت ... و دیگر هیچ ... 

کسانی که حکم و فرمانروائی ننمایند برابر چیزی که 
خدا نازل فرموده است. ایشان کافر ظالم فاسق هستند. 
فرمانبرانی که حکم و فرمان خدا را نپذیرند و گردن 
ننهند. مومن نمی‌باشند. 

این مسأله بايد در دل و درون شخص مسلمان, واضح و 
قاطع و روشن و هویدا باشد. و در زمان زندگانی خود 
در پیاده و اجراء کردن آن در زندگی واقعی مردمان, به 
خویشتن شک و تردیدی راه ندهد. و تسلیم مقتضی 
چنین حقیقتی, و نتیجةُ چنین پیاده و اجراء کردن در حق 
دشمنان و دوستان گردد. 

مادام که دل و درون شخص مسلمان در این مسأله 
قاطع و جازم نباشد و به یقین و اطمینان نرسیده باشد. 
هرگز شاهین ترازوی او راست و درست نمی‌ایستد. و 
برنامه و راه او روشن و آشکار نمی‌شود. و در دل و 
درونش حق و باطل را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهد. و 
هرگز گام درستی در راستای راه درست و استوار 
برنمی‌دارد ... اگر هم این مسأله در دلها و درونهای 
عامةٌ مردمان. پیچیده و دشوار, یا شل و ول بماند. به 
هیچوجه جائز نیست این مسأله در دلها و درونهای 
کسانی پیچیده و دشوار و شل و ول بماند که میخواهند 
«مسلمان» باشند و این وصف بزرگ را سزاوار و 


برازند؛ خویشتن سازند. 


من مر ره رورم 
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و 


نصوص این درس همه تأکید می‌کنند چیزی را که در 
دیباچه این سوره بیان داشتیم. گفتیم: این سوره همه آن 
بعد از سورهٌ فتح که در حدیبیه به سال ششم هجری 
نازل شده بود شرف نزول پیدا نکرده است. چرا که 
بسیاری از بخشهای آن بایستی پیش از آن زمان نازل 
شده باشد. و حتّی دست کم پیش از کوچاندن و راندن 
بنی‌قریظه در سال چهارم - سال جنگ احزاب - یا 
پیشتر از آن هم نازل شده باشد ... مثلاً پیش از 
کوچاندن و راندن بنی‌نضیر به دنبال جنگ احد. و 
بنی‌قینقاع به دنبال جنگ بدر نازل شده باشد. 

چه این نصوص به حوادثی اشارت دارد. و بیانگر 
اوضاع و احوالی است که در مدینه ميان مسلمانان رخ 
داده است. شرائط و ظروف و موقعیتهائی را می‌رساند 
که یهودیان و منافقان داشته‌اند و هرگز نباید چنین 
چیزهائی بعد از درهم شکستن شوکت و عظمت 
یهودیان باشد که آخرین آنها در جنگ بنی‌قریظه بوده 
است. 

این نص که درباره به دوستی گرفتن یهودیان و 
مسیحیان است. و این برحذر داشتن - بلکه تهدید 
کردن - کسی که ایشان را به دوستی گیرد از زمره 
ایشان خواهد بود. و این اشاره به کسانی دارد که در 
دلهایشان بیماری است و آنان را دوست و هم‌پیمان 
خود می‌کنند. بدین علّت که از حوادث زمان و گشت و 
گذار دوران بسیم و هراس دارند. و بدور داشتن 
مسلمانان از دوستی با کسانی که دین ایشان را به 
تمسخر و بازیچه می‌گیرند. و اشاره به کسانی دارد که 
در دلهپ‌ایشان بیماری باشد و آنان را به دوستی 
می‌گیرند و دلیلی که می‌آورند این است که از حوادث 
زمان و چرخش دوران می‌ترسند. و بدور داشتن 
مسلمانان از دوستی با کسانی است که آئینشان را به 
تمسخر و بازیچه می‌گيرند. و اشاره به این که ایسنان 
نماز مسلمانان را به تمسخر و بازیچه می‌گیرند بدانگاه 
که مسلمانان برای اقامهٌ نماز برمی‌خیزند ... یکایک 
اينها انجام‌پذیر نیست مگر این که یهودیان در مسدینه 
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نیرو و نفوذ و قدرت و استقراری داشته باشند که در 
پرتو آنها این شرائط و ظروف پدیدار آید. و این 
حوادث روی دهد. و کار بدین برحذر داشتن تند و 
سخت نیاز پیدا کند و بدین تهدید مگر احتیاج پدیدار 
آید. و لازم شود ماهیّت یهودیان بیان گردد. و ایشان را 
به دیگران بشناسانند و کردار و رفتارشان را برملا 
گردانند. و از نیرنگها و مانورها و ساخت و باختهای آن 
چنانی و گوناگون ایشان پرده بردارند. 
برخی از روایتها اسباب نزول آیات این درس را بیان 
کرده‌اند. برخی از آنها به حادثۀ بنی‌قینقاع که به دنبال 
غزوه بدر روی داده است. و به موضعگیری عبداله 
پسر ین پسر سَلول برمی‌گردد که دربارة به دوستی 
گرفتن یهودیان و دوستی یهودیان با او گفته بود: من از 
چرخش دوران و حوادث زمان می‌ترسم و دوستی خود 
را بادوستان خویش نمی‌برم و دست از ایشان 
نمی‌کشم! 


حتّی بدون در نظر گرفتن این روایتها هم می‌توان از 


روی بررسی موضوعی سرشت آیات و فضای آنهاء و 


وارسی خود آیات در پرتو حوادث زندگانی 
پیغمبر بإ و مراحل و احوال و اوضاع آن در مدینه, 
پی به چیزی برد که ما در ديباچة این سوره راجع به 
مدت زمانی که سوره در آن نازل گشته است. گفته‌ایم و 
ترجیح داده‌ایم. 

e 

نصوص این درس از یک سو اشاره می‌نمایند به شیوة 
برنامةٌ قرآنی در امر تربیت گروه مسلمان, و آماده 
ساختن آنان برای انجام نقشی که خدا برای ایشان در 
نظر گرفته است. و از دیگر سو اشاره دارند به اصول و 
ارکان این برنامه. اصول و ارکانی که خدا می‌خواهد 
آنها را در دل و درون انسان مسلمان, و در ميان گروه 
مسلمان در هر زمان, ثابت و استوار بدارد. این اصول و 
ارکان ماندگار و بر جای هستند و تنها به نسلی از میان 
نسلهای این ملّت اختصاص ندارند. بلکه اساس و پاي 
پیدایش و پویش فرد مسلمان و گروه مسلمان در میان 


سوت 


هم نسلها می‌باشند. 
این قرآن فرد مسلمان را بر اساس دوست داشت 
خالصانة پروردگارش و پیغمبرش و عقیده‌اش و گروه 
مسلمانش تربیت می‌کند و رشد می‌دهد. همچنین او را 
بر ضرورت جدائی و دوری کامل میان صفی که خودش 
در آن می‌ایستد و میان هر صف دیگری که پرچم خدا 
را بر دوش نمی‌کشد. و از رهبری فرستاده یزدان پیروی 
نمی‌کند. و به گروهی نمی‌پیوندد که نمایانگر حزب 
خداوندند. قرآن فرد مسلمان را بگونه‌ای می‌پرورد که 
احساس کند که خدا او را برگزیده است تا پرده‌ای باشد 
که قدرت یزدان بر آن نمایان گردد و به نمایش درآید, 
و ابزاری باشد که قضا و قدر یزدان با آن در زندگی 
مردمان و در وقائع تاریخ پیاده گردد. این گزینش - با 
همه تکالیف و مشکلاتی که دارد - لطف و فضل خدا 
است و به هر کس که خودش بخواهد آن را عطاء 
می‌فرماید. دوستی با گروه غیرمسلمان, معنی آن 
برگشت از دین خداء و سر باز زدن از این گزینش 


سترگ» و دست کشیدن از این لطف و فضل زیبا و 
دلیسند است. 

این چنین رهنمودی در نصوص بسیاری از این درس 
پیدا و جلوه‌گر و هویدا است: 


یایب الذي منوا لاخدا ال لتضاری 
أَولیاء. ۳ ولِياء بض . و من یوم نکم 
اننم . .. إن الله یی رم الاين ). 

ای مؤمنان! یهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید 
(و به طریق اول آنان را به سرپرستی نپذیرید). ایشان 
برخی دوست برخی دیگرند (و در دشمنی با شما 
یکسان و برابرند). هر کس از شما با ایشان دوستی 
ورزد (و آنان را به سرپرستی بپذیرد) بیگمان او از 
زمره ایشان بشمار است. و شک نیست که خداوند افراد 
ستمگر را (به سوی ایمان) هدایت نمی‌کند. 

يا أا لین اموا من يرد نکم عن د پنه 
سرت باق اه رم یم و یبن له عَی 
الومِني ناعرو على الکافرین. اهدو ن في سببل ال 
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و لایخافون لَوْمَة لام ... ذلک فضل اله تیه من 
يشا و اه واسع علمٌ). 


ای مؤمنان! هر کس از شما از آئین خود بازگردد (و | 
ایمان به کفر گراید. کوچکترین زیانی به خدا نمی‌رساند 
و در آینده) خداوند جمعیّتی را (بجای ایشان بر روی 
زمین) خواهد آورد که خداوند دوستشان می‌دارد و 
آنان هم خدا را دوست می‌دارند. نسبت به موّمنان نرم و 
فروتن بوده و در براپر کافران سخت و نیرومندند. در 
راه خدا جهاد می‌کنند و به تلاش می‌ایستند و از 
سرزنش کننده‌ای (در اطاعت از فرمان یزدان) هراسی 
به خود راه نمی‌دهند. این هم فضل خدا است (که کسی 
دارای چنین اوصافی باشد). خداوند آن را به هر کس 
که بخواهد (به خير و خوبی نائل شود) عطاء می‌کند. و 
خداوند دارای فضل فراوان و (انعام بیشمار است. و از 
مستحقان آن) آگاه است. 


من ول اله و رش وله و الذي وا اجب اف 
هم الْغالبون ). 
تنها خدا و پیغمبر او و ممنانی یاور و دوست شمایند 
که خاشعانه و خاضعانه نماز را بجای می‌آورند و 
زکات مال بدر می‌کنند. و هر کس که خدا و پیغمبر او و 
مومنان را به دوستی و یاری بپذیرد (از زمره حزب الله 
است و) بی‌تردید حزب‌الله پیروز است. 
سپس قرآن شعور مسلمان را به وسیلة آشنا گرداندن او 
با حقیقت دشمنانش, و با حقيقت پیکاری که در آن با 
دشمنانش درگیر می‌گردد و دشمنانش در آن با او درگیر 
می‌شوند. بالا می‌برد. بدو می‌فهماند که این پیکار 
جنگ عقیده است. چه عقیده مسأله‌ای است که میان 
مسلمان و همه دشمنانش موجود و بر جااست . 
دشمنانش با او می‌جنگند پیش از هر چیز به خاطر 
عقیده و دینی که دارد. آنان با او رزمی را می‌آغازند 
که هرگز آتش آن خاموش نمی‌شود. بدان علت که 
ایشان خودشان خارج از آئین یزدانند. و بدین لحاظ 
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همه کسانی را دشمن می‌دارند که بر راستای راه دیسن 
خدا باشند: 
کل هل الکتاب هل تقون ما لا 
وم ول لیا و ما أل من قل؟ و أ 
فاستَون #. 
(ای پ یغمبرا) بگو: ای اهل کتاب آیا بر ما خرده 
می‌گیرید؟ (مگر ما چه کرده‌ایم) 
به چیزی که بر ما نازل شده و به چیزی که پیشتر (بر 


شما) نازل شده است ایمان داریم؟! (اين کار شما ناشی 


جز این که به خداوند و 


از عدم ایمان است و هم بدان خاطر است که) بیشتر 
شما فاسق (و خارج از شریعت خدا) هستید. 
نکتۀ مهّم و نهان مسأله, این است» و انگیزه‌های اصلی 
آن همین! 
ارزش این برنامه» و ارزش این رهنمودهای بنيادین در 
آن» بزرگ است و ستر . چه, دوست داشت مخلصانة 
خدا و پیغمبرش و آئینش و گروه مسلمانانی که بر این 
اساس پابرجا و استوارند. و شناخت سرشت پیکار و 
سرشت دشمنان در کارزار دو کار مهم هستند. چه در 
تحقّق بخشیدن شرائط ایمان یا در پرورش شخصیّت 
مسلمان. و چه در سر و سامان بخشیدن به جنبش و 
تحزک گروه مسلمانان 


عقیده را برمی‌دارند, با 


... زیرا کسانی که پرچم این 
برداشتن آن به هیچوجه مومن 
نمی‌گردند. و برای خود چیزی نمی‌شوند. و در وأقعیّت 
زندگی بر روی زمین کاری انجام نمی‌دهند. مادام که 
در دلها و درونهایشان جدائی کاملی میان آنان و میان 
سائر اردوگ‌اههائی نسباشد که پرچم ایشان را 
برنمی‌افرازند. و مادام که محبّت ایشان نسبت به خدا و 
پیغمبرش و رهبری ویژةٌ معتقد به یزدان, خالص و 
پالوده نگردد. و مادام که سرشت دشمنانشان و 
انگیزه‌های ایشان و سرشت پیکاری را نشناسند که در 
آن با آنان می‌جنگند. و مادام که کاملاً ندانند که 
جملگی دشمنانشان برض آنان متحد و همدست 
هستند. و بطور یکسان هم در جنگ با گروه مسلمانان و 
هم در جنگ با عقیدهٌ اسلامی برخی از ایشان دوست 
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برخی دیگرند. 
نصوص قرآنی این درس, تنها بدین اکتفاء و بسنده 
نمی‌کند و انگیزه‌های پیکار موجود در دلها و درونهای 
دشمنان گروه مسلمانان را هویدا و برملا سازد و بس. 
بلکه سرشت چنین دشمنانی را و اندازه خروج ایشان از 
دین و انحراف ایشان از آئین را نیز نمایان و آشکار 
می‌نماید. تا مسلمانان ماهیّت هیّت کسانی را بشناسند که با 
ایشان می‌جنگند. و دلهایشان اطمینان پیداکند به جنگی 
که بدان وارد می‌گردند. و وجدانشان به ضرورت چنین 
پیکاری قانع گردد و بدانند که از همچون پیکاری گریز 
و چاره‌ای نیست: 

یا ین قلاخ یبود و ٌضاری 

1 ولياءَ. . عضب أو لاء بعض ). 

ای مقمنان! هودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید 

(و به طریق وی آنان را به سرپرستی نپذیرید). ایشان 

برخی دوست برخی دیگرند (و در دشمنی با شما 

یکسان و برابرند). 

ای لذبن لوا لخد نج اتذین انوا 

دیتکو ۳ یا نان وا کات بن 

لک کار - لیا و 
تر إلى اد طلا 
لب ذک با زى ارت 
ای مژمنان! کسانی را از اهل کتاب و از کافران به 


دوستی نگیرید که دين شما را مسخره می‌کنند و به 


مُمنین. و لذا ناد 


ت 


بازی می‌گیرند. از خدا بترسید (و دشمنان آئین خود را 
دوست و یار خود ندانید) اگر مژمنان (راستین و 
واقعی) هستید. آنان هنگامی که (اذان می‌گوئید و 
مردمان را) به نماز می‌خوانید. نماز را به باد استهزاء 
می‌گیرند و بازیچه‌اش قرار می‌دهند (و بدان می‌خندند 
و تمسخرش می‌کنند). این کارشان بدان خاطر است که 
ایشان کسان نفهم و بیشعوری هستند (و ضلالت را از 
هدایت بازنمی‌شناسند و هدف و حکمت نماز را درک 
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قَدخرجوا به و اله ماک وا یِکتَمُونْ. و تر 
کئيراً منم بسا عون ان عون ۳ 
لفحت لبنس ماکائوا یغعلون €. 

هنگامی که (منافقان) نزد شما می‌آیند (به دروغ) 
می‌گویند: ایمان آورده‌ایم! و حال آن که با کفر وارد و با 
کفر خارج می‌شوند (و به هنگام ورود و به هنگام خروج 
راستگو و مسلمان نبوده‌اند) و خدا از آنچه (در دل از 
نفاق) پنهان می‌کنند (از هر کس دیگری) آگاه‌تر است. 
بسیاری از آنان را می‌بینی که در گناهکاری و 
ستمکاری, و خوردن مال حرام بر یکدیگر سبقت 


می‌جویند! چه کار زشتی می‌کنند! 

و فات ود : ید ال ول شلث ندیم 
لعثوا پا فالوا. ل يداه مسو طتان به و کیت با 
و لزید گام ان ایک من ر 
ین وکا 4. 

(برخی از) یهودیان می‌گویند: دست خدا به غل و زنجیر 
بسته است! (و بخل او را از عطاء و بخشش به ما 
گسسته است!). دستهایشان بسته باد! (و بخل بهرۀ 
ایشان, و دستهایشان در دوزخ به زنجیر بسته باد!) و 
به سبب آنچه می‌گویند نفرینشان باد (و از رحمت خدا 
محروم و مطرود گردند!). بلکه دو دست خدا باز (و !ا 


جواد و بخشنده است)» هرگونه که بخواهد (و حکمت 
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گروه‌ها و دسته‌ها را پیش از سزا و جزای اخروی آنان 
روشن می‌گرداند: 


ام و ور ار ررم کف ره ره ره و 
ومن یل اله و رَسُوله و ذوفن جب 
ل ي 
ات هم الغالیُون ). 
هر کس که خدا و پیغمبر او و مؤمنان را به دوستی و 
یاری بپذیرد (از زمرۂ حزب‌الله است و) بی‌تردید 


وو نف کناب 


ب آمَنو 
سات ا ر 
مر و الإنجيل و ماأنرل ال هم من رم لكلو 


اگر اهل کتاب (اعم از مسیحیان و یهودیان. بجای 
دشمنانگی و تباهکاری, به اسلام بگروند و) ایمان 
بیاورند و پرهیزگاری پیشه کنند» گناهانشان را 
می‌زداشيم (و زشتیها و پلشتیهای گذشتة ایشان را 
می‌بخشیم) و آنان را به باغهای پرنعمت بهشت داخل 
می‌سازيم. و اگر آنان به تورات و انجیل (اصلی و دست 
نخورده) و بدانچه که از سوی پروردگارشان (به نام 
قرآن) بر آنان نازل شده است عمل بکنند (و در میان 
خود قوانین الهی را پیاده کنند و بر پای دارند) از بالای 
سر خود و از زیر پای خود (و از هر سو» غرق در نعمت 


شده و از آسمان و زمین) روزی خواهند خورد. 


خداوندی اقتضاء کند می‌بخشد. (به سیب تنگچشمی و 
کینه‌توزی) آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل 
می‌شود (که آیات قرآن مجید است) بر سرکشی و 
کفرورزی بسیاری از آنان می‌افزاید. 

کسانی که صفات ایشان این بوده و موضعگیری آنان 


در برابر گروه مسلمانان چنین باشد. و بر ضدٌ مسلمانان 
همدست گردند. و به دین و نماز گروه مسلمانان توهین 
و تمسخر کنند. برای مسلمانان راهی جز طرد و دفع 


ایشان نمی‌ماند و باید مسلمانان با دل و درون آرامی 


آنان را از خود برانند و در طرد ایشان بکوشند. 


بدین منوال. نصوص قرآنی پایان پیکار و ره‌آورد آن 


را بیان می‌نماید. و ارزش ایمان در سرنوشت دنیوی 


همچنین این نصوص قرآنی صفت مسلمانانی را بیان 
می‌دارد که یزدان جهان ايشان را برای دين خود 
برمی‌گزیند. و بدیشان این فضل و کرامت سترگ را 
عطاء می‌نماید که آنان را برای ادای چنین نقش بزرگی 
انتخاب می‌فرماید: 
(يا أا لین وا من ید نکم ین دنه 
فسوف ت یأت ال يقؤم یم و ییون وة على 
الؤْمنينَأعِرّ على الکافرین باون ف بل اله 
دزد خر .. ذلک فضّل اله تیه من 
ایغ 
ای ۇمتاق هر کس از شما از آئین خود بازگردد (و از 
ایمان به کفر گراید. کوچکترین زیانی به خدا نمی‌رساند 
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جزء ششم 


و در آینده) خداوند جمعیّتی را (بجای ایشان بر روی 
زمین) خواهد آورد که خداوند دوستشان می‌دارد و 
آنان هم خدا را دوست می‌دارند. نسبت به مؤمنان نرم و 
فروتن بوده و در برابر کافران سخت و نیرومندند. در 
راه خدا جهاد می‌کنند و به تلاش می‌ایستند و از 
سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای (در اطاعت از فرمان 
یزدان) هراسی به خود راه نمی‌دهند. این هم فضل خدا 


است (که کسی دارای چنین اوصافی باشد). خداوند آن 


را به هر کس که بخواهد (به خير و خوبی نائل شود) 


عطاء می‌کند. و خداوند دارای فضل فراوان و (انعام 
بیشمار است. و از مستحقان آن) آگاه است. 


هر یک از این فرموده‌هاء و فرمایشهاء گامی در راه 
برنامه و برای ساخت شخص مسلمان و گروه مسلمانان 


بر پا محکم و بنیاد استوار است. 

8 ( 
يا أا الّذينَ وا لاتتخذوا الود و آضاری 
ان میم ان اله لدې القزم آلظالين. فترى 
ذپنق فلو رل شنار عرو ف ود 
تخشی آن تصیینا دائرة. فعمی اله آن ياتى بالق َو 
آشر من عنده قیضبحوا على صاأسَرّوا في آنفییم 


ای مومنان! یهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید 
(و به طریق وی آنان را به سرپرستی نپذیرید). ایشان 
برخی دوست برخی دیگرند (و در دشمنی با شما 
یکسان و برابرند) هر کس از شما با ایشان دوستی 
ورزد (و آنان را به سرپرستی بپذیرد) بیگمان او از 
زمره ایشان بشمار است. و شک نیست که خداوند افراد 
ستمگر را (به سوی ایمان) هدایت نمی‌کند. می‌بینی 
کسانی که بیماری (ضعف و شک و نفاق) به دل دارند. 
(در دوستی و یاری با بهودیان و مسیحیان) بر یکدیگر 


سبقت می‌گیرند و می‌گویند: می‌ترسیم که (روزگار 
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برگردد و) بلائی بر سر ما آید (و به کمک ایشان نیازمند 
شویم). امید است که خداوند فتح (مکه) را پیش بیاورد 
یا از جانب خود کاری کند (و دشمنان اسلام را نابود و 
منافقان را رسوانماید) و این دسته از آنچه در دل پنهان 
داشته‌اند پشیمان گردند (و بر ضعف و شک و نفاق 
خود افسوس خورند. بدانگاه که فتح و پیروزی فرا 
رسد) مؤمنان می‌گویند: آیا اینان همان کسانی هستند 
که با شدّت و با حدّت به خدا سوگند می‌خوردند و 
می‌گفتند ما (بر آئین شمائیم و همچون شما مسلمانیم 
و) با شما هستیم! (دروغ گفتند و) کردارشان بیهوده و 
تباه گشت (و رنجشان بر باد رفت و تلاششان هدر 
گردید) و زیانکار شدند (و هم ایمان و هم یاری مومنان 
را از دست دادند). 
زیبا است اوّل معنی دوستی و رفاقتی که روشن سازیم 
که خدا مژمنان را از آن بازمی‌دارد و نمی‌خواهد که 
مسلمانان چنین دوستی و رفاقتی با یهودیان و مسیحیان 
داشته باشند. مراد از چنین دوستی و رفاقتی. همیاری و 
همپیمانی با یهودیان و مسیحیان است. مسأله صربوط 
به پیروی از آئین آنان نیست. بسیار بعید است که در 
میان مسلمانان کسی باشد که بخواهد از آئین یهودیان و 
مسیحیان پیروی کند و در دين به دنبال ایشان رود. 
بلکه مراد از چنین دوستی و رفاقتی. همپیمانی و 
همیاریی است که کار آن بر مسلمانان مشتبه می‌شد و 
گمان می‌بردند که این کار جائز است. به علّت این که 
مصالح آنان به همدیگر گره خورده بود و ممیانشان 
خویشاوندی برقرار بود. همچنین پیش از اسلام میان 
مسلمانان و گروههائی از یهودیان دوستی و رفاقت بر 
جای بود و حتی در مدینه نیز در اوائل اسلام این 
دوستی و رفاقت ادامه داشت. تا این که یزدان آنان را 
از آن نهی فرمود و آن را باطل و نادرست قلمداد کرد. 
پس از آن که روشن گردید که برقراری دوستی و 
رفاقت و همیاری و همپیمانی میان مسلمانان و یهودیان 
در مدینه امکان‌پذیر نیست. 


این معنی در تعبیرات قرآنی. معروف و مشخص است. 


سورۀ مائده آیات ۵۱-۶۶ 
جزه ششم 
به هنگام سخن از پیوند و رابطة مسلمانانی که در 
مدینه‌اند با مسلمانانی که به سرزمین اسلامی مهاجرت 
نکرده‌اند آمده است: 
(مالکم من ولایتهم من شىء حت جروا ). 
نبا زو لت او و لاش در برابر آنان ندارید تا آنگاه 
که مهاجرت می‌کنند. 
طبیعی است که مقصود از ولایت در اینجاء ولایت در 
آثین نیست. چه مسلمان در دين ولی و دوست مسلمان 


(انفال / ۷۲) 


در همه احوال و اوضاع است. بلکه ولایت و دوستی 
همیاری و همکاری است. چنین دوستی و ولایتی است 
که نباید در میان مسلمانان ساکن سرزمین اسلامی. و 
میان مسلمانانی باشد که به سوی ایشان هنوز مهاجرت 
نکرده‌اند. این چنین دوستی و ولایتی است که این آیات 
از وجود آن ممانعت بحساب می‌آورد و نمی‌گذارد به 
هیچوجه میان مسلمانان و ميان یسهودیان و مسیحیان 
برقرار بشود. هر چند که میان مسلمانان و یهودیان در 
اوائل کار در مدینه برقرار بوده است. 

بزرگواری و نرمش اسلام با اهل کتاب چیزی است, و 
ایشان را به دوستی و ولایت پذیرفتن چیز دیگر است. 
ولیکن این دو چیز متفاوت. در انديشة برخی از 
مسلمانان آمیزهُ یکدیگر می‌شوند. آن مسلمانانی که در 
دلها و درونهایشان بینش کاملی از حقیقت این دین و 
وظیفهٌ آن پیدا و هویدا نگردیده است و متوجّه نشده‌اند 
که این آئین یک حرکت برنامه‌ریزی شد؛ٌ واقعی است 
و در ایجاد واقعیّتی در زمین به تلاش می‌ایستد. 
واقعیتی که در پرتو جهان‌بینی اسلامی پدیدار و آشکار 
می‌شود. و در سرشت خود با سائر جهان‌بینی‌هانی که 
انسانها می‌شناسند فرق دارد. و از اینجا است که با 
جهان‌بینی‌ها و اوضاع مخالف برخورد دارد. همانگونه 
که با شهوات مردمان و انحرافات ایشان و خروج آنان 
از برنامهٌ یزدان برخورد دارد و با همه اينها به پیکاری 
می‌پردازد که چاره‌ای از آن نیست و قطعاً باید چنین 
پیکاری برای پدید آوردن چنان واقعیّت تازه‌ای درگیرد 
که خدا آن را می‌خواهد. و حرکت مثبت کارآی 
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سازنده‌ای به سوی آن روان شود. 
آن مسلمانانی که چنین حقیقتی در انديشة ایشان پیچ 
می‌خورد و بهم می‌آمیزد. فهم درست و برداشت واقعی 
از حقیقت عقیده را ندارند. و چنانکه بايد شعور تيز و 
احساس تمییزی دربار؛ سرشت پیکار و سرشت 
مسوقعیّت اهل کتاب در کارزار را ندارند. و از 
رهنمودهای روشن و صریح قرآنی دربارٌ خود پیکار و 
همچنین کارزار با چنین مردمان مکٌاری غافل و 
بی‌خبرند. بدین لحاظ میان دعوت اسلام به بزرگواری 
و نرمش در رفتار با اهل کتاب. و خوبی و نیکی 
باایشان در جامعهٌ مسلمانی که آنان در آن زندگی 
می‌کنند و حقوقشان در آن تضمین شده است. و میان 
دوستی و رفاقتی را نباید جز به خاطر خدا و پیغمبرش 
و گروه مسلمانان انجام پذیرد. فرق نمی‌گذارند و این 
دو چیز را آمیزهٌ همدیگر می‌سازند. دیگر آنچه را که 
قرآن کریم دربارۂ اهل کتاب روایت می‌فرماید فرآموش 
می‌کنند. از یاد می‌برند که قرآن کریم درباره اهل کتاب 
فرموده است: برخی از آنان در جنگ با گروه مسلمانان, 
دوست و رفیق برخی دیگرند. این هم کار ثابت و 
بردوام ایشان است. آنان از مسلمان انتقام اسلام را 
می‌گیرند! ایشان از مسلمان خشنود نمی‌گردند مگر این 
که به ترک دین خود بگوید و از آئین ایشان پیروی 
کند! آنان بر جنگ با اسلام و گروه مسلمان پافشارند! 
دشمنانگی و کینه‌توزی از دهان و بر زبان ایشان نمایان 
است. و آنچه را که در سینه‌ها پنهان می‌دارند بسی 
افزونتر و بزرگتر از آن است! ... و سخنان آشکار و 
قاطعانةٌ دیگری که قرآن در این زمینه بیان و ردییف 
می‌فرماید. 
از شخص مسلمان خواسته شده است که با اهل کتاب 
بزرگواری و بزرگمنشی داشته باشد. ولی از دوستی و 
رفاقت با ایشان, به معنی همیاری و همپیمانی با آنان, 
منع گردیده است و نهی شده است. 
راه استقرار دین شخص مسلمان, و پیاده کردن سیستم 
حکومتی منحصر به فرد آئینش. امکان ندارد با راه اهل 
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کتاب به هم رسد و یکی شود. هر اندازه شخص مسلمان 
بزرگمنشی و مهرورزی با اهل کتاب از خود نشان دهد. 
این کار بدان پایه و مايه نمی‌رسد که اهل کتاب برای 
ش ماندگار گردد و 
سیستم حکومتی اسلامی خود را پیاده و اجراء کند. 
همچنین این کار باعث نمی‌گردد که برخی از آن برخی 
دیگر را در جنگ با مسلمان و نیرنگ با او یاری و 
بسی سادگی است و غفلت شگرف که گمان بریم که ما 
مسلمانان با اهل کتاب برای استقرار و استحکام دیین, 


شخص مسلمان بپسندند که بر آئینش 


راهی را در پیش می‌گیریم! و در برابر کافران و 
بی‌دینان در یک جبهه می‌جنگیم! قطعاً اهل کتاب» 
هنگامی که جنگی با مسلمانان درگیرد. با کافران و 
بی‌دینان همراه می‌گردند. و در نبرد با مسلمانان دست 
دوستی بدانان می‌دهند! 

اینها حقائق 
زمانی ساده‌لوحان ما از آنها غافل و بی‌خبرند. وقتی که 
چنین می‌فهمند که ما می‌توانیم دستهایمان را به 
دستهای اهل کتاب بدهیم و در مقابل مادیگری و 
کفرپیشگی بايستيم, چرا که ما و ایشان جملگی دارای 
آئین آسمانی می‌باشیم! دیگر همه رهنمودها و 
آموزشهای قرآن را فراموش می‌کنند. و تجربه‌ها و 


آشکاری هستند که در این زمان و در هر 


آموخته‌های سراسر تاریخ را پشت گوش می‌اندازند. 
اهل کتاب بودند که به مشرکان کافر می‌گفتند: 

ولا دی من این وا یلا ). 

(و دربارة ک‌افران قریش می‌گویند که) اینان از 

مسلمانانی بر حق‌تر و راه‌یافته‌ترند (که اسلام را قبول 

و محمد را به پیشوائی پذیرفته‌اند!). (نساء / ۵۱) 
اهل کتاب همان کسانیند که در مدینه مشرکان را بر ضذ 
مسلمانان متحد کردند و شوراندند. و خودشان زره و 
یاور ایشان بودند. اهل کتاب بودند که در طول دویست 
سال جنگهای 
بردند. آنان بودند که رسوائیهای اندلس را مرتکب 
شدند. هم ایشان بودند عربهای مسلمان را در فلسطین 


صلیبی را به راه انداختند و تاخت و تازها 
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پسراکنده و آواره کردند. و یبهودیان را جایگزین 
مسلمانان آنجا نمودند و در خانه و کاشانة ایشان مستقرَ 
گرداندند. و در این راه با کفر و مادهگرائی همکاری و 
همیاری کردند! اهل کتاب همان کسانیند که مسلمانان را 
در هر جائی پخش و پراکنده و سرگردان و آواره 
می‌سازند. در حبشه و سومالی و اریتره و الجزایس 
چنین می‌کنند. و در این سرگشته نمودنها و آواره 
کردنها بسا بی‌دینی و مادیگری و بت پرستی. در 
یوگسلاوی و چین و ترکستان و هند. و در هر جای 
دیگر همکاری و همیاری می‌کنند! 
سپس در میان ما کسانی سر بر می‌آورند و گمان 
می‌برند که ممکن است میان ما و میان اهل کتاب» 
دوستی و یاری برقرار گردد و به کمک و دستگیری 
همدیگر مادیگری بی‌دین را از سر راه دين برداریم! 
غافل از این که این سخن کاملاً دور از رهنمودها و 
گفتارهای قاطع و مسلّم قرآنی, و مخالف با فرموده‌های 
کلام ریّانی است. 
چنین مسلمانانی قرآن را نمی‌خوانند. اگر هم خوانده 
باشند. دعوت به بزرگمنشی و بزرگواری که قالب 
اسلام است. بر آنان مشتبه و آميخته گشته است و چنین 
دعوتی را دعوت به دوستی و رفاقتی دانسته‌اند که 
قرآن از آن نهی می‌کند و مسلمانان را از آن برحذر 
می‌دارد. 
این چنین افرادی, اسلام در مغز و شعورشان نمی‌زید. 
اسلام در ذهن آنان هنوز عقیده‌ای نشده است که خدا 
جز آن را از کسی نمی‌پذیرد و جنبش مثبتی نگشته 
است که برای پدید آوردن واقعیّت تازه‌ای در زمین به 
کار می‌پردازد و امروزه در برابر دئسمنانگیها و 
کینه‌توزیهای اهل کتاب می‌ایستد. همانگونه که دیروز 
در برابر بدسگالیهای آنان ایستاد. ایستادنی که تغییر آن 
ممکن نیست. چون ایستادن طبیعی یگانه‌ای است. 
اینان را به حال خود وامی‌گذاریم تا در غافل کردن یا 
غافل شدن خودشان از رهنمود قرآنی بر جای بمانند. و 
ما نیز رهنمود صریح قرآنی را آشکارا فریاد داریم و 
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برخوانیم: 
بر 0 a n‏ ۳ هن 
با 


ای مومنان 8 و ِ را به دوستی نگیرید 
(و به طریق ول آنان را به سرپرستی نپذیرید). ایشان 
برخی دوست برخی دیگرند (و در دشمنی با شما 
یکسان و برابرند). هر کس از شما با ایشان دوستی 
ورزد (و آنان را به سرپرستی بپذیرد) بیگمان او از 
زمره ایشان بشمار است. و شک نیست که خداوند افراد 
ستمگر را (به سوی ایمان) هدایت نمی‌کند. 
این نداء و فریاد. متوجه گروه مسلمانان در مدینه بوده 
است. امّا با این وجود متوجه هر گروه و دسته‌ای از 
نان اناا که در شمان وس تارووز 
رستاخیز باشند و زندگی کنند 
است که روزی و روزگاری صفت (الّذينَ آمَنُوا) 
آنان که ایمان آورده‌اند منطبق بر ایشان می‌گردد. 
مناسبتی که در آن زمان» چنین نداء و فریاد زدن مومنان 
را می‌طلبید. این بود که قطع رابطة میان برخی از 
مسلمانان مدینه و میان برخی از اهل کتاب» بویژه 
یهودیان کامل و قاطع نبود. هنوز پیوند دوستی و 
همپیمانی. و روابط اقتصادی و بازرگانی» و ارتباطات 
همسایگی و همدمی» وجود داشت. این نوع پیوندها 
میان ساکنان عرب مدینه با جملگی مردمان بطور عام 
و با یهودیان آنجا بطور خاض, با توجّه به وضع موجود 
تاریخی و اقتصادی و اجتماعی پیش از اسلام مدینه. 
طبیعی به نظر می‌آید. چنین وضعی به یهودیان اجازه 
می‌داد نقش خود را در نیرنگ با این آئین و پیروان آن 
یفاء کنند. و هم اتواع ثیرنگهائی را یکار بسپرند که 
نصوص قرآنی 
روی آنها برداشته است. در جزء‌های پنجگانةٌ پیشین در 
کتاب فی‌ظلال‌القرآن برخی از آنها مطرح و بررسی 
گردید. و این درس نیز به وارسی بعضی از آنها 
می‌پردازد و در این نصوص قرآنی آشکارا و جلوه‌گر 


... متوجّه همه کسانی 


بسیاری آنها را برشمرده است و پرده از 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


قرآن نازل شده است تا آگاهی لازم را به مسلمان در 


کار پیکاری که با اسلحه عقیده‌اش بدان وارد می‌شود 
عطاء فرماید. تا بتواند برنامه تازه خود را در واقعیّت 
زندگی پیاده نماید. همچنین قرآن نازل شده است تا در 
دل و درون مسلمان قطع رابطة کامل و شاملی را میان 
او و میان هر کسی را پدید آورد که منتسب به گروه 
مسلمانان نیست و زیر پرچم ویژهُ آنان نمی‌ایستد. قطع 
رابطه‌ای که شامل بزرگواری و بزرگمنشی اخلاقی 
مي‌شود و از آن جلوگیری نمی‌کند. زیرا این صفت 
خصلت همیشگی موّمن است. ولی دوستی و مهری را 
منع و نهی می‌کند که در دل مسلمان جز به خدا و 
... آگاهی و قطع 
رابطه‌ای که هر دوی آنها در همه جای کره زمین و در 
ین هم نسلها برای مسلمان لازم است. 
0 
یاه . . هم أذلياء بفض بط شنک 
ان منیم. إن الله له ای ام ری 
ای مؤمنان! یهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید 


پیغمبرش و مومنان اختصاص ندارد 


(و به طریق ری آنان را به سرپرستی نپذیرید). ایشان 
برخی دوست برخی دیگرند (و در دشمنی با شما 
یکسان و برابرند). هر کس از شما با ایشان دوستی 
ورزد (و آنان را به سرپرستی بپذیرد) بیگمان او از 
زمره ایشان بشمار است. و شک نیست که خداوند افراد 
ستمگر را (به سوی ایمان) هدایت نمی‌کند. 

... این حقیقتی 
... زیرا حقیقتی است که 
... آنان دوست گروه 
مسلمانان در هیچ جای زمین و در هیچ تاریخی 
نمی‌گردند ... قرنها به دنبال قرنها سپری شده است و 
مصداق این فرمودهٌ راستین را به تصویر کشیده است ... 
برخی از اهل کتاب در جنگ با محمد ی و باگروه 
مسلمانان ساکن مدینه دوست برخی دیگر شده‌اند» و 
بعضی از ایشان دوست برخی دیگر در همه جای زمین 


برخی از ایشان دوست برخی دیگرند 
است که پیوندی با زمان ندارد 


از سرشت اشیاء بر جوشیده است 


1 
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و در سراسر تاریخ بوده‌اند ... این قاعده حتّی یک بار 
هم به هم نخورده است. و در کرهٌ زمین چیزی روی 
نداده است مگر آنچه که قرآن کریم به صورت ساختار 
صفت همیشگی, نه حادث واحدی و رخداد منحصری. 
بیان داشته است ... گزینش جملة اسمیّه, آن هم بدین 
نحو: برخی دوست برخی دیگرند. تنها محض تعبیر 
مطالب نیست. بلکه گزینشی 
صفت همیشگی اصیلی. مورد نظر بوده است! 


آنگاه بر این حقیقت بنيادین, نتائجی را مترتب فرموده 


است که برای دلالت بر 


ست ... هنگامی که یهودیان و مسیحیان برخی دوست 
برخی باشند. قطعاً کسی ایشان را به دوستی نمی‌گیرد. 
مگر کسی که او از زمره ایشان باشد. کسی که از ميان 
صف مسلمانان ایشان را به دوستی گیرد. خویش را از 
صف مسلمانان بیرون می‌کشد و از نفس خویشتن 
صفت این صف. یعنی «اسلام» را برمی‌کند و بدور 
می‌افکند. و به صف دیگر می‌پيوندد. زیرا این نتیجۀ 
طبیعی و ره‌آورد واقعی است: 
رم من یتوم نکم اه مایم و 

هر کس از شما با ایشان دوستی ورزد (و آنان را به 

سرپرستی بپذیرد) بیگمان او از زمره یشان بشمار 

است. 
چنین کسی بر خویشتن ستم می‌کند و به آئین یزدان و 
گروه مسلمانان ستم روا می‌دارد. به سبب چنین ستمی, 
خدا او را از زمره بهودیان و مسیحیانی بشمار می‌آورد 
که دوستی و مهر خود را بدیشان اختصاص داده است. و 
خدا او را به سوی حق و حقیقت و صف مسلمانان 
برنمی‌گرداند: 

ی له یی الم لین ). 

شک نیست که خداوند افراد ستمگر را (به سوی ایمان) 

هدایت نمی‌کند. 
این بیم دادن سختی برای گروه مسلمانان ساکن مدینه 
بود. امّا با این وجود در چنین بیم‌دادنی مبالفه نشده 
است. چه خودش سخت است. بلی سخت؟! امّا حقیقت 


واقعی را مجسّم می‌دارد. ممکن نیست که مسلمان 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
دوستی و مهر خود را به بهودیان و مسیحیان ببخشد - 
و حال این که آنان برخی دوست برخی دیگرند - و باز 
هم اسلام او و ایمان او باقی و برجای بماند. و هنوز در 
صفت مسلمانان عضویّت داشته باشد, صفّی که خدا و 
پیغمبرش و مومنان را به دوستی می‌پذیرد. این دو راهه 
جدائی است ... 
ممکن نیست قاطعیّت مسلمان سستی بپذیرد در قطع 
کامل رابطه‌ای که میان او و میان هر کس دیگری که 
بوده است و او برنامه‌ای جز پرنامه اسلام را در پیش 
گرفته است. و پیوندی که میان او و ميان کسی بوده 
است که پرچمی جز پرچم اسلام برافراشته است. پس از 
این امر است که مسلمان می‌تواند کار ارزشمندی را در 
جنبش بزرگ اسلامی انجام دهد. جنبشی که پیش از هر 
چیز دیگری دست‌اندرکار پدید آوردن و استوار داشتن 
سیستم واقعی منحصر به فردی در کرةٌ زمین می‌شود. 
سیستمی که با هم سیستمهای دیگر فرق دارد و بر 
جهان‌بینی منحصر و جداگانه از همةٌ جان‌بینی‌های دیگر 
تکیه دارد. 
وقتی که مسلمان به درجهة کامل و قاطع یقین برسد و 
هیچگونه شک و گمانی و لرزش و چرخشی در یقین او 
نباشد. و کاملاً باور کند که دین او یگانه آئینی است که 
خدا تنها آن را بعد از مبعوث شدن محمد لصو از 
مردمان می‌پذیرد و بس ... و بداند که برنامه‌ای که او 
دارد و خدا او را واداشته است که زندگی را بر آن بنیاد 
گذارد و استوار دارد. برنامةٌ یگانه‌ای است و در میان 
همه برنامه‌ها همتا و همانند ندارد. و از آن با برنامة 
دیگری نمی‌توان بی‌نیاز شد و برنامةٌ دیگری ممکن 
نیست جایگزین آن گردد. و زندگانی مردمان سر و 
سامان نمی‌گیرد و شایسته و بایسته و راست و درست 
نمی‌گردد مگر این که تنها بر این برنامه استوار و برقرار 
شود نه بر برنامه‌ای جز آن ... و مسلمان بداند که خدا 
او را رها نمی‌کند و نمی‌بخشد و به عنوان مومن 
نمی‌پذیرد مگر این که در پیدایش و پابرجائی این 
برنامه با تمام شاخه‌های اعتقادی و اجتماعی‌ای که دارد 
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همه تلاش و توان خود را صرف و بذل نماید. و در این 
باره تا سر حذ توان کوتاهی نکند. و بجای برنامةٌ خود 
- در کم و بیش آن - برنامةٌ دیگری را برنگزیند. و این 
برنامه را نه در جهان‌بینی اعتقادی, و نه در نظام 
اجتماعی, و نه در احکام تشریعی و قانونی, با هیچ 
برنامة دیگری نياميزد. مگر آن بسخشهائی که یزدان 
جهان آنها را در این برنامه از احکام و قوانین آسمانی 
پیشینیان اهل کتاب برگرفته و برجای گذاشته باشد ... 

وقتی که مسلمان به درجه کامل و قاطع یقین دربارة 
همه اینها برسد. این کار است که مسلمان را بر آن 
می‌دارد که تن به پذیرش مشکلات قیام برای پیاده 
کردن و اجراء برنامۂ الهی دهد. برنامه‌ای که خدا آن را 
برای مردم برگزیده است و بدان خشنود گردیده است. 
فرد مسلمان با رسیدن به درجهٌ کامل و شامل یقین. بر 
آن می‌شود که در برابر سدّها و مانعهای سخت. وظائف 
و تکالیف خسته کننده و رنج‌آور. مقاومتهای سرسختانه 
و طاقت‌فرسا, نیرنگها و دامهای سر راه, و دردهائی که 
چه بسا اغلب فراتر از تاب و توان انسان هستند. 
... اگر چنین نباشد. 
تحمل درد و رنج در کاری بی‌معنی است که می‌توان 
بجای آن, کار دیگری از کارهای جاهلیّت روی زمین را 
برگزید و پیش خود کرد؟ چه این جاهلیّت. مسجم در 
بت‌پرستی شرک باشد. یا در انحراف اهل کتاب. و یا در 
کفر صریح و آشکار ... همه یکسان است ... آیا تحقل 
درد و رنج در راه پیاده کردن برنامۀ اسلامی بی‌معنی 
نیست. اگر میان برنامة اسلامی و برنامه‌های اهل کتاب 
یا غیر اهل کتاب. فرق اندک و ناچیزی باشد و بتوان با 
صلح و آشتی 
کسانی که تلاش می‌کنند این قطع رابطة حتمی و 
قاطعانه را به نام بزرگمنشی و بزرگواری و نزدیک 
گرداندن پیروان ادیان آسمانی به همدیگر» سست و شل 
و ول کنند. در فهم معنی ادیان دچار اشتباه می‌گردند. 
همانگونه که در فهم بزرگمنشی و بزرگواری دچار 
اشتباه می‌شوند. چرا که در نزد خدا آئین تنها واپسین 


قدرتمندانه بایستد و قد علم کند 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
آئین است. بزرگواری و بزرگمنشی و گذشت. تنها در 
معاملات شخصی انجام‌پذیر است. نه در جهان‌بینی 
اعستقادی و نه در نظام اجتماعی ... چنین کسانی 
می‌خواهند یقین کامل و قاطع موجود در دل و درون 
مسلمانان را سست کنند و کم رنگ نمایند. یقین کامل و 
قاطعی که در ژرفای دل و درون موّمن است و آنان در 
سست گرداندن و کم رنگ نمودن آن می‌کوشند. 
عبارت است از: یزدان جهان آثینی جز اسلام را 
نمی‌پذیرد. و بر مسلمان واجب است که برنامةٌ خدا را 
پیاده کند که نمایان در قرآن است و یزدان عوضی بجای 
آن قبول نمی‌فرماید و در آن تعدیلی نمی‌پذيرد. هر 
اندازه هم کم و ناچیز باشد. این یقین را قرآن ریم 
پدیدار می‌سازد. بدانگاه که بیان می‌دارد: 
إن دی عند اله الإشلام). 
بیگمان دین (حقّ و پسندیده) در پیشگاه خدا اسلام 
است. (آل عمران /۱۹) 
و من من يبغ عر الرشلام دنا ن یل من . 
کسی که غیر از (آئین و شریعت) اسلام» آثینی برگزیند. 


از او پذیرفته نمی‌شود. (آل‌عمران / ۸۵) 
و آخذَرْهم آن يتنوك عَنْ بَغْض ماأنرل ال 
یک ). 


از آنان برحذر باش که (با کذب و حقٌ پوشی و خیانت و 
غرض‌ورزی) تو را از برخی چیزهائی که خدابر تو 
نازل کرده است بدور و منحرف نکنند (و احکامی را 
پایمال هوا 5 هوس باطل خود فسازند). 
نا لد وله دمن 
لاء .. عَم أذلياء بقض. من تم نکم 
ره منم 4 


ای مۇمنان! یهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید 


(مائده / ۴۹ 


(و به طریق َو آنان را به سرپرستی نپذیرید). ایشان 
برخی دوست برخی دیگرند (و در دشمنی با شما 
یکسان و برابرند). هر کس از شما با ایشان دوستی 
ورزد (و آنان را به سرپرستی بپذیرد) بیگمان او از 


زمره ایشان پشمار است. (مائده / ۵۱ 


0 


جزء سسم 


در قرآن سخن پایانی است و قرآن قاضی است ... بر 
مسلمان گناهی از سستی و شل و ولی افراد سست و 
شل و ول نیست. و از سست و شل و ول گرداندن چنین 
یقینی توسّط ایشان» بزهی متوجّه مسلمان نمی‌گردد. 
روند قرآنی چنین حالت موجودی را به تصویر 
می‌کشد. حالتی که قرآن این چنین تحذیری را دربارة 
آن نازل می‌کند: 
ری الذي في فلوم مر يُسارِعون فوم 
ون تطشی آن تُصيبنًا دار . 
می‌بینی کسانی که بیماری (ضعف و شک و نفاق) به دل 
دارند, (در دوستی و یاری با یهودیان و مسیحیان) بر 
یکدیگر سبقت می‌گیرند و می‌گویند: می‌ترسیم که 
(روزگار برگردد و) بلائی بر سر ما آید (و به کمک 
ایشان نیازمند شویم). (مانده / ۵۲) 
ابن‌جریر نقل کرده است و گفته است: ابوکریب از 
ادریس برایمان روایت کرده است و گفته است: از پدرم 
شنیده‌ام و او نیز از عطیه پسر سعد نقل می‌کرد که وی 
گفته است: عبّاده پسر صامت از قبیلهةٌ بنی‌حارث پسر 
خزرج» به خدمت پیغمبر لش آمد و گفت: ای 
فرستادهٌ خدا! من دوستان زیادی از یهودیان دارم. هم 
اینک در پیشگاه خدا و رسول از دوستی یهودیان 
بیزاری می‌جویم و خدا و رسول خدا را به دوستی 
می‌گیرم. عبدالله پسر ابی -سردستهٌ منافقان - گفت: من 
کسی هستم که از چرخش زمان هراسانم و از حوادث 
آن نگران. از دوستی با دوستانم نمی‌برم و بیزاری 
نمی جویم. پیغمبر إا به عبداله پسر ابی فرمود: 
(يا أا ا حاب ما خلت به من ولا یة یود علی 
عاد ین لطامت نهر لک دون 
ای بوالحتّاب, دوستی و رفاقتی که با یهودیان داری و 
آن را از عّاده پسر صامت دریغ می‌داری و بر آن 
آزمند هستی» تو را باد» نه او را!. 
عبداله پسر ابی گفت: می‌پذیرم! در اینجا بود که یزدان 
جهان چنین آیه‌ای را نازل فرمود: 
یا الَذينَ منوا لاتتخذُوا الود و لْضاری 
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ا لاء ). 
ای مسلمانان! یهودیان و مسیحیان را به دوستی 
نگیرید. 


ابن جریر نقل کرده است: هناد از يونس پسر بکیر, و او 
از عثمان پسر عبدالرحمن, ووی نیز از زهری روایت 
کرده است که گفته است: هنگامی که بدریان در بدر 
شکست خوردند, مسلمانان به دوستان یهودی خود 
گفتند: اسلام را بپذیرید پیش از این که یزدان شما را به 
بلائی همچون بلای جنگ بدر مبتلا فرماید. مالک پسر 
صیف در جواب گفت: آیا پیروزیتان بر گروهی از 
قریش که از فنون رزمی آگاهی ندارند. شما را مغرور 
کرده است و گولتان زده است؟ اگر ما عزم را جزم کنیم 
و مردمان را بر ضذ شما گرد آوریم و بشورانیم شما 
توان جنگیدن با ما را نخواهید داشت. عیّاده پسر صامت 
گفت: ای رسول خدا دوستان یهودی من دارای افراد 
نیرومند و ساز و برگ جنگی فراوان, و توان رزمی بالا 
هستند. من از دوستی یهودیان بیزاری می‌جویم و راه 
دوستی خدا و پیغمبرش را می‌پویم! دوست من جز خدا 
و رسول خدا نیست! عبداله پسر آبی گفت: ولی من 
چنین نمی‌گویم. و از دوستی یهودیان دست نمی‌شویم. 
من کسی هستم که از دوستی یهودیان ناچارم و از 
ایشان دست برنمی‌دارم. پیغمبر رل فرمود: 
یا با اباب ارات اي تفشت به من ولاية 
ود على غنادة ان آلشامت؟ قَهُ تک دوه 
ای ابوالحبّاب. دوستی و رفاقتی که با بهودیان داری و 
آن را از عبّاده پسر صامت دریغ می‌داری و بر آن 
آزمند هستی» تو را باد» نه او را!. 
محمد ابن اسحاق گفته است: نخستین قبیله‌ای که از 
یسهودیان عهد خود را با پیغمبر با گسیختند. 
بنوقینقاع بودند. عاصم پسر عمر پسر قتاده براییم 
روایت کرده است و گفته است: رسول خدا ایشان را 
محاصره کرد تا تسلیم فرمان او شدند. عبدالله پسر ابی 
پسر سلول وقتی دید پیغمبر بل بر بنوقینقاع چیره 
شده است برخاست و گفت: ای محمّد نسبت به دوستان 
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جزء ششم 
من به یکی رفتار کن - بنوقینقاع هم‌پیمان قبیلة خزرج 
بودند - پیغمبر 3 اندکی توقّف فرمود و پاسخش 
نداد. دیگر باره عبداله پر انش سلول کم ای 
محمد نسبت به دوستان من به نیکی رفتار کن. عاصم 
پسر عمر پسر قتاده نقل کرده است و گفته است: رسول 
خدا از عبدالله پسر آبی پسر سلول روی بگردانید. 
عبدالله پسر آبی پسر سلول دست به یق زره 
پیغمبر ا فرو برد! پیغمبر بدو فرمود: 

(أُرْسلنى!). 

مرا رها کن!. 
آنگاه فرستاده خدا خشمگین شد. تا بدان اندازه که بر 
چهر؛ٌ مبارکش آثار خشم مشاهده گردید. سپس دیگر 


باره فرمود: 
(ونعکت؟! زسلنی). 


وای بر تو! دست از من بدار؛. 
عبدالله پسر آبی پسر سلول گفت: به خدا سوگند تو را 
رها نمی‌کنم تا دربارة دوستانم به نیکی رفتار نکنی! 
چهارصد نفر بدون داشتن جامة زره و سیصد نفر 
زره‌پوش, مرا از سرخ پوست و سیاه‌پوست محفوظ 
داشته‌اند و آنگاه تو ایشان را در یک بامداد درو 
می‌کنی؟! من کسی هستم که از حوادث زمان و برگشت 
دوران می‌ترسم! پیغمبر ا فرمود: 

(هم لک). 

ایشان متعلّق به تو هستند. 
محمد پسر اسحاق گفته است: ابواسحاق پسر یسار 
برایم روایت کرده است از عباده و او از ولید پر 
عټاده پسر صامت نقل کرده است که گفته است: هنگامی 
که بنوقینقاع با رسول خدا جنگیدند. عبدالله پسر آبی 
دربارة ایشان به میانجیگری پرداخت و از ایشان دفاع 
کرد. عبّاده پسر صامت به خدمت پیغمبر #7 رفت. 
او یکی از قبیلة بنی‌عوف پسر خزرج بود. عهد و 
پیمانی که عبدالله پسر ابی با یهودیان داشت. او نیز 
داشت. کار و بارشان را به رسول خدا واگذار کرد و از 
دوستی و همپیمانی با ایشان در پیشگاه خدا و رسول 
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خدا دست کشید و بیزاری جست. و گفت: ای رسول 
خدا من از ایشان بیزاری خود را در پیشگاه خدا و 
رسول خدا اعلام می‌دارم. و خدا و رسول خدا و 
موّمنان را به دوستی می‌گیرم. و از همپیمانی و دوستی 
کار خویشتن را کنار می‌کشم و بیزاری می‌جویم ... 
دربارةٌ عیاده پسر صامت و عبدالله پسر آبی در سور 
مائده این آیه نازل شد: 

اي الذي آمَنوا لانتَخدوا الود و آّضاری 

لیام بغضهم أولياءٌ عض ). 

ای ممنان! یهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید. 

آنان برخی دوستان برخی دیگرند. 
تا می‌ رسد به: 

ومن يول الهو سول ول 

الله هم الْعَالبُون ). 

هر کس که خدا و پیغمبر او و ممنان را به دوستی و 

یاری بپذیرد (از زمرۂ حزب الله است و) بی‌تردید 

حزب‌الله پیروز است. 
امام احمد فرموده است: قتیبه پسر سعید. و یحیی پسر 
زکریا پسر ابوزیاده, از محمد پسر اسحاق, و او از 
زهری, و وی از عوده و او نیز از اسامه پسر زید 
روایت کرده‌اند که گفته است: در خدمت پیغمبر اا 
به پیش عبدالله E E‏ برای عیادت رفتیم. 
پیغبمر اا بدو فرمود: 

(قَدکنت ناک عن حب عهود). 

من که تو را از دوست داشتن پهودیان نهی کرده بودم. 
عبدالله بدو گفت: اسعد پسر زراره با یهودیانکینه‌توزی 
کرد و مرد ... (ابوداوود از گفتۀ محمد پسر اسحاق این 
روایت را نقل کرده است). مجموعه این خبرها به حالتی 
اشاره دارند که در جامعة مسلمانان بوده است. حالتی 
که بازمانده اوضاع پیشین مردمان در مسدینه قبل از 
اسلام بوده است. و از جهان‌بینی‌هائی سرچشمه گرفته 
است که هنوز دربارة مسألةٌ روابطی که باید میان 
مسلمانان و میان یهودیان باشد. و روابطی که نباید 
برجای بماند. روشن و قطعی نشده است ... گذشته از 
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اين, هر چه روایت شده است. همه دربارةٌ یسهودیان 
است و از مسیحیان نامی در وقائع و حوادث متقوله 
نیست. ولیکن نص قرآنی یهودیان و مسیحیان را در بر 
می‌گیرد و هر دو را یکجا گرد می‌آورد ... این بدان علّت 
است که قرآن در صدد بنیانگذاری و پابرجائی 
جهان‌بینی دائمی و رابطة دائمی و اوضاع دائمی میان 
گروه مسلمانان و سائر گروههای دیگری است. چه اهل 
کتاب باشند و چه مشرک. همانگونه که بعداً در روند 
این درس خواهد آمد. 
هر چند که موضعگیریهای یهودیان با موضعگیریهای 
مسیحیان, در روزگار پیغمبر. بطور کلی فرق دارد. و در 
جای دیگر از سوره نیز قرآن کریم بدین اختلاف اشاره 
می‌نماید و می‌فرماید: 
(لَجدن مه آلناس عَداوة للّذينَ آَنوا ود و 
نک دة نی مکی را 
لین الوا تضاری ... . 
(ای پیغمبر!) خواهی دیدکه دشمن‌ترین مردم برای 
موژمنان» یهودیان و مشرکانند. و خواهی دید که 
مهربان‌ترین مردم برای مؤمنان» کسانیند که خود را 
مسیحی می‌نامند.... (مائده / ۸۲) 
با وجود فرقی که در آن زمان یهودیان با مسیحیان 
داشته‌اند. نص قرآنی در اینجا یهودیان و مسیحیان را 
یکسان می‌داند و برابر می‌نهد. همانگونه که در نص 
آینده میان همگی اینان و میان کافران در مسألةٌ دوستی 
و همپیمانی جدائی نمی‌اندازد. چرا که این مسأله بر 
قاعده ثابت دیگری تکیه دارد که عبارت است از این 
که: مسلمان دوستی و پیمانی نباید جز با مسلمان داشته 
باشد. و مسلمان را جز محیّت خدا و رسول خدا و گروه 
مسلمانان نسزد ... در این باره همه فرقه‌ها مساوی و 
برابرند. هر چند که در برخی از شرائط و ظروف» 
موضعگیریها و موقعیتهایشان جدا و گوناگون باشد. 
بايد توجّه داشت که یزدان سبحان در آن زمان که برای 
گروه مسلمانان این قاعد عام حتمی و قطعی را وضع 
می‌فرمود. علم خدا هم زمانها را فراگرفته بود نه این 
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که تنها برهۂ ویژه‌ای از زندگی پیفمبر بل را در بر 
گیرد. و مشتمل بر شرائط و ظروف موقت آن باشد و 
بس. بعدها تاریخ نشان داد که دشمنانگی مسیحیان با 
این آئین و گروه مسلمانان در بیشتر نقاط زمین. کمتر 
از دشمنانگی یهودیان نبوده است ... هنگامی که 
مسوضعگیری و موقعیّت مسیحیان عرب زبان و 
مسیحیان مصر را در حسن استقبال از اسلام مستثنی 
سازیم خواهیم دید که در گستر؛ سرزمین مسیحی 
غرب. مسیحیان در طول تاریخشان از آن زمان که با 
اسلام تماس داشته‌اند. پرچم دشمنانگی و کینه‌توزی را 
بر ضدٌ اسلام بر دوش کشیده‌اند و بر ان تاخت برده‌اند 
و به جنگ و نیرنگ آن نشسته‌اند. بگونه‌ای که 
دشمنانگی و کینه‌توزی و جنگ و نیرنگشان در هیچ 
زمان, با دشمنانگی و کینه‌توزی و نیرنگ یهودیان, 
فرقی نداشته است. حتی دولت حبشه که شاه آن از 
مهاجران مسلمان و از اسلام به خوبی استقبال کرد 
و جنگ بس شدیدی را علیه اسلام و مسلمانان 
تیب داد. جنگی که سخت سخت‌تر از جنگ هر کس دیگری 
بود. و در این باره جز یسهودیان کسی همتای آنان 
نگردیده است. 
یزدان جهان همه اينها را می‌دانسته است و این قاعدة 
همگانی را برای مسلمان گذاشته است. دیگر تسنها 
روزگاری که این قرآن در آن نازل می‌گردیده است و 
بالطبع شرائط و ظروف گذرا و موقتی داشته است. 
مورد نظر نبوده است. و شرائط زمانی و مکانی 
همسانی آن مدّت از روزگار هم که چه بسا تا آخر 
جهان اینجا و آنجا پیش آید. چندان مورد توجه نبوده و 
بدان اهمیت داده نشده است. 
هميشه اسلام و کسانی که متّصف بدان بوده‌اند - هر 
چند هم از اسلام بهره‌ای نداشته‌اند - از جانب یهودیان 
و مسیحیان در هر جائی از سطح کر زمین اذیت و 
آزارهائی دیده‌اند. و به بلاها و مصیبت‌های جنگ 
یهودیان و مسیحیان با خود و با عقیدهٌ خود گرفتار 
آمده‌اند اذیّت و آزارها و جنگ و پیکارهائی که 
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فرمودة خداوند بزرگوار را تصدیق می‌کرده است: 

(بعضهم أؤلياء بض ). 

برخی از آنان دوستان برخی دیگرند. 
و بیانگر این واقعیّت بوده است که مسلمانان هوشیار 
باید به پند و اندرز پروردگارشان گوش جان فرا دهند, 
و فرمان قاطعانه و نهی آمرانه و داوری حاکمانة ایزد 
متعال را بشنوند و بنوشند, بدانگاه که می‌فرماید باید 
جدائی کامل باشد میان دوستان خدا و رسول خداء و 
میان هر اردوگاه دیگری که پرچم یزدان و پیغمبر آخر 
الزمان را به اهتزاز درنمی‌آورد و برافراشته نمی‌دارد. 
اسلام مسلمان را مکلف و موظّف می‌دارد به این که 
روابط خود را با همه مردمان براساس عقیده پابرجا و 
استوار دارد. چه, در جهان‌بینی و همچنین در کردار و 
رفتار مسلمان نمی‌گنجد دوستی و دشمنی جز در عقیده 
باشد. از اینجا است که ممکن نمی‌گردد دوستی به معنی 
یاری میان مسلمان و غیرمسلمان برقرار گردد. مگر نه 
این است که مسلمان و غیرمسلمان غیرممکن است در 
زمینۀ عقیده همدیگر را یاری دهند؟ مثلاً مگر ممکن 
است همدیگر را حتّی در برابر کفر و بی‌دینی هم کمک 
و یاری نمایند؟ همانگونه که برخی از ساده‌لوحان ما و 
بعضی از کسانی که قرآن نمی‌خوانند می‌انگارند که 
مسلمان و غیرمسلمان می‌توانند همدیگر را در نبرد با 
کفر یاری دهند! آخر چگونه ممکن است یکدیگر را 
یاری دهند. وقتی که اساس مشترکی نیست که بر آن 
گرد آیند و همدیگر را در پرتو آن یاری نمایند؟ 
برخی از کسانی که قرآن را نمی‌خوانند. و حقیقت اسلام 
را نمی‌شناسند و نمی‌دانند. و بعضی از گول خوردگان 
نیز چنین تصوّر می‌کنند دین هر چه باشد دین است و 
همه ادیان یک دین است! همانگونه که کفر و بی‌دینی 
همه کفر و بی‌دینی است! در این صورت ممکن است 
«دیانت» همگی در برابر کفر و بی‌دینی بایستد. زیرا 
کفر و بی‌دینی دین را بطور کلی انکار می‌کند و با 
دیانت بطور اطلاق می‌جنگد. 
امّا در جهان‌بینی اسلامی, و همچنین در ذهن مسلمانی 
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که مزه اسلام را چشیده باشد. کار بدین منوال نیست. 
مزهٌ اسلام را هم جز کسی نمی‌چشد که اسلام را به 
عنوان عقیدةٌ خود بپذيرد. و با نیروی این عقیده برای پا 
برجا داشتن و استوار نمودن سیستم اسلامی حرکت را 
بیاغازد و به پیش تازد. 
این کار؛ در جهان‌بینی اسلامی, و در ذهن مسلمان, 
آشکار و روشن است. دین» اسلام است و بس. آئینی 
که اسلام آن را به رسمیّت بشناسد جز آئین اسلام 
نیست. زیرا یزدان سبحان این را می‌گوید. آنجا که 
می‌فرماید: 

إن ادبن عند انه الإشلام). 

بیگمان دین (حقٌ و پسندیده) در پیشگاه خدا اسلام 

است. (آل عمران / ۱۹) 
همچنین می‌فرماید: 

کسی که غیر از (آئین و شریعت) اسلام. آئینی برگزیند. 

از او پذیرفته نمی‌شود. (ألعمران / ۸۵) 
پس از برانگیخته شدن محمد ا دیگر دینی در 
میان نماند که خدا از آن خشنود گردد و آن را از کسی 
بپذیرد. جز آئین «اسلام». اسلام بدان صورت اصیلی 
که محمد اة آن را به ارمغان آورده است. آئینی که 
پیش از بعشت محمد ٤إ‏ از مسیحیان پذیرفته 
می‌شد. دیگر هم اینک از آنان پذیرفته نمی‌گردد. 
همانگونه که آئینی که پیش از بعثت عیسی 2 از 
بهودیان پذیرفته می‌گردید. پس از بعشت عیسی 3 از 
آنان پذیرفته نمی‌گردید. 
وجود یهودیان و مسیحیان اهل کستاب. پس از بعثت 
محمد با بدین معنی نیست که آئینی که دارند و بر 
آنند از ایشان پذیرفته می‌گردد. یا گفته می‌شود آنان بر 
آئین آسمانیند ... این امر, پیش از بعثت خاتم‌الاسبياء 
چنین بود. امّا پس از بعشت واپسین پیامبر در جهان‌بینی - 
اسلام و در ذهن مسلمانء آئینی جز اسلام وجود ندارد. 
این چیزی است که قرآن با نص غیرقابل توجیه و 
تأویلی. قاطعانه آن را فریاد می‌دارد و می‌گوید: 
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وه بت +۵۱-۳ ]هسب 


اسلام یهودیان و مسیحیان را به ترک معتقدات خود و 
پذیرش اسلام وانمی‌دارد و مجبور نمی‌گرداند. زیرا: 

(لاکراه نی آلین ). 

اجبار و اکراهی در (قبول) دین نیست. (بقره / ۲۵۶) 
امّا معنی این هم چنین نیست که چیزی که بر آن هستند 
و بدان باور دارند. خدا آن را «أئین» مقبولی می‌داند. و 
یهودیان و مسیحیان را بر «آئین» مقبولی می‌بیند. 
بدین خاطر دیگر جبهه‌ای به نام جبهة دیانت و دینداری 
نیست که اسلام در صف آن قرار گیرد و رویاروی کفر 
و بی‌دینی بایستد و بجنگد! بلکه آنچه هست «دیس» 
است و اسلام نام دارد ... يا «دین نیست» و لائیک نام 
دارد, و آن هم هر آن چیزی است که سوای اسلام است 
... حال این لائیک و بی‌دینی عقیده‌ای باشد که اصل آن 
آسمانی بوده ولیکن تحریف شده باشد. و یااصل آن 
بت‌پرستی بوده و بر بت‌پرستی خود ماندگار باشد. و یا 
این که زندقه و الحاد بوده و منکر ادیان باشد ... همه 
اینها با یکدیگر فرق دارند. و جملگی آنها با اسلام 
مختلف و ناهمآهنگ هستند. و میان آنها و میان اسلام 
دوستی و رفاقتی, و مهر و عطوفتی, و همپیمانی و 
عهدی نیست. 
مسلمان می‌تواند با چنین اهل کتابی معامله و بازرگانی 
کند. موظّف هم هست که با ایشان رفتار و کردار نیکو 
داشته باشد - همانگونه که قبلاً گذشت - مادام که او را 
در دین آزاد بگذارند و اذیّت نکنند. مسلمان می‌تواند 
با زنان پاکدامن ایشان ازدواج نماید. هر چند که 
اختلاف فقهی دربارة ازدواج با خانمهای پاکدامن اهل 
کتابی در میان است که معتقد به خدائی مسیح یا 
فرزندی او باشند. و زنان اهل کتابی که به تثلیث و سه 
خدائی معتقد هستند. اختلاف در این است که آیا چنین 
خانمهائی اهل کتابی بشمارند که ازدواج با آنان جائز 
است؟ و يا این که مشرک به حساب می ايند و ازدواج 
با آنان نادرست است؟ حتّی با قبول جواز ازدواج با 
ایشان که متکی به قانون حلال بودن ازدواج بطور عام 
است» زیبا رفتار کردن و جواز نکاح به معنی دوستی و 
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یاری در دين نیست. و بدین معنی هم نیست که 
مسلمان قبول کند دیین اهل کتاب - پس از بعشت 
محمد لش دینی است که خدا آن را مسی‌پذیرد. و 
اسلام می‌تواند در جبهة یگانه‌ای با ایشان بوده و هر دو 
با کفر و الحاد بجنگند و پایداری کنند. 
اسلام آمده است که اعتقادات اهل کتاب را تصحیح کند. 
و معتقدات مشرکان و بت‌پرستان را نیز تصحیح نماید. 
قرآن هم اینان و هم آنان را جملگی به اسلام دعوت 
فرمود. زیرا اسلام همان «دین» و آئینی است که یزدان 
از هم مردمان جز آن را نمی‌پذیرد. زمانی که یهودیان 
اینگونه فهمیده بودند که ایشان به پذیرش اسلام دعوت 
نشده‌اند. و خویشتن را نیز بالاتر از این می‌دانستند که 
به پذیرش آن دعوت گردند. قسرآن کریم رویاروی 
ایشان ایستاد و آنان را به اسلام نداء در داد و فریادشان 
داشت. و بدیشان یادآور شد که اگر از اسلام روی 
بگردانند کافر بشمارند! 
مسلمان مکلّف و موظّف است که اهل کتاب را به اسلام 
دعوت کند. همانگونه که موظّف و مکلف است بی‌دینان 
و کافران و بت‌پرستان را به سوی اسلام فرا خواند. او 
اجازه ندارد از اینان و از آنان, کسی را وادار به پذیرش 
اسلام سازد. زیرا عقیده‌ها در دلها و درونها با اجبار و 
اکراه پیدا و هویدا نمی‌گردد. اجبار و اکراه افزون بر این 
که ممنوع است و از آن نهی شده است. ثمره و 
ره‌اوردی ندارد. 
درست نیست مسلمان بگوید که آنچه که اهل کتاب 
بدان باور دارند و بر آن هستند - پس از بعثت 
محمد تشر دینی است که یزدان آن را آئین آسمانی 
می‌داند و مورد پسند او است. آنگاه با وجود این ایشان 
را به اسلام دعوت کند ... مسلمان مكلف و موظف 
نخواهد بود که اهل کتاب را به پذیرش اسلام دعوت 
کند. مگر براساس واحدی که عبارت است از این که او 
معترف به حقانیّت دینی نباشد که اهل کتاب معتقد بدان 
هستند. و همچنین او ایشان را به پذیرش دیسن باید 


دعوت کند. 
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وقتی که این حقیقت روشن. در ذهن استقرار پذیرد. 
معلوم می‌گردد که از لحاظ عقیده؛ مسلمان منطقی 
نخواهد بود که او برای پابرجائی دین در زمین دوست 
و همپیمان با کسی شود که به دین اسلام معتقد نباشد و 
بدان گردن ننهاده باشد. 
این مسأله در اسلام مسألهٌ اعتقادی ایمانی است. 
همانگونه که مسألةٌ سازماندهی جنبشی است. از یک 
سو مسألهٌ اعتقادی ایمانی است. گمان می‌کنيم با 
توضیح و بیانی که گذشت, و با رجوع به نصوص قرآنی 
قاطع و دال بر عدم دوستی میان مسلمانان و اهل کتاب. 
مسأله کاملاً روشن شده باشد. از دیگر سو مسأله 
مسألهٌ سازماندهی جنبشی است. در این صورت نیز 
مسأله کاملاً روشن است ... وقتی که همه تلاش موّمن 
باید این باشد که به پابرجا داشتن و استوار نمودن 
برنامة یزدان در زندگی رو کند و سعی نماید برنامة 
یزدان, یعنی برنامه‌ای که اسلام با نص آن را ذکر 
می‌کند. و همانگونه است که محمد لش آن را با خود 
آورده است. با همة تفصیلات و زوایائی که این برنامه 
دارد. تفصیلات و زوایائی که هم تلاشها و فعالیتهای 
انسان در زندگی را در بر می‌گیرد ... در این صورت 
چگونه ممکن است که مسلمان در این سعی و تلاش با 
کسی همیاری و همکاری کند که به اسلام ایمان ندارد و 
آن را به عنوان دیین و برنامه و نظام و شریعت 
نمی‌پذیرد. و سعی و تلاشش صرف اهداف دیگری 
می‌گردد. اهدافی که اگر دشمن اسلام و اهداف آن 
نباشد. دست کم چنین اهدافی اهداف اسلامی نیستند. 
چرا که اسلام هدف و کاری را به رسمیّت نمی‌شناسد و 
نمی‌پذیرد که پراساس عقیده استوار نگردد. هر چند که 
در ظاهر خوب و بایسته جلوه گر شود: 

(و الذين کنوا أغاه م کرماد شت شتَدت به رح في 

يو يوم عاصف ) . 

حال و وضع اعمال کسانی که به پروردگار خود ایمان 

ندارنده همچون حال و وضع خاکستری است‌که در یک 


روز طوفانی» باد به تندی بر آن وزد. (ابراهیم/۱۸) 
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اسلام مسلمان را مکلّف و موظّف می‌دارد که همةٌ سعی 
و تلاش خود را خالصانه صرف اسلام کند. هرگز 
نیندیشد که جزئی‌ترین چیز را در تلاش روزانة خود از 
اسلام جدا و گسیخته دارد ... کسی که تصوّر کند چنین 
چیزی ممکن است و میتران امور زندگی روزانه را از 
اسلام بدور و گسیخته داشت» سرشت اسلام و سرشت 
پرنامهٌ اسلامی را نمی‌شناسد. کسی که گمان برد در 
زندگی برخی از امور است که می‌تواند خارج از برنامة 
اسلامی باشد و می‌توان در آنها با کسی همیاری و 
همکاری کرد که دشمن اسلام است. و یا با کسی راه 
یاری و مددکاری را در پیش گرفت که از مسلمان 
خشنود نمی‌گردد مگر این که اسلام خود را رها سازد. 
همانگونه که خدا در کتاب خویش خواست یهودیان و 
مسیحیان را از مسلمان مطرح می‌فرماید. آنان از 
مسلمان می‌خواستند به ترک اسلام بگوید تا از او 
خشنود گردند! کسی که چنین بیندیشد. هم در عقیده و 
اندیشه سستی پذیرفته است. و هم در کار و عمل تزلزل 
پیدا کرده است. 
عبدالله پسر آیی پسر سلول که از بیمار دلان بود از 
شتاب و تلاش خود در همیاری و همکاری و دوستی و 
رفاقت با یهودیان و ماندگاری بر پیمان خویش با 
ایشان, چنین معذرت و عذر خود را اظهار می‌نماید: 
من کسی هستم که از حوادث زمان و برگشت دوران 
هراسناکم! می‌ترسیم که زمانه برگردد و دچار سختی و 
دشواری شویم و در مضیقه افتیم ... این چنین دلیل و 
حجّتی نشانه بیماری دل و ضعف ایمان است. ولی خدا 
است. پاور خدا است. یاری طلبیدن از غیر خدا گمراهی 
است. اصلاً کار پوچ و بیهوده‌ای است ... باید دانست 
که حجّت ابن سلول, حجّت هر ابن سلولی در طول زمان 
است. و جهان‌بینی او جهان‌بینی هر منافق بیمار دلی 
است که حقیقت ایمان را درک و فهم نمی‌کند ... دل 
عبّاده پسر صامت از دوستی و مهر سهودیان رمید و 
برید: پس از آن که از ایشان صادر شد آنچه صادر شد. 


چون دل او دل با ایمانی بود دوستی و مهر یهودیان را 


سورة مائده آیات ۵۱-۶۶ 
جزه ششم 
از ژرفای دل خود کند و به دور افکند. آنجا که عبداله 
پسر ابی پسر سلول آن را قاپید و در سراچ سینه‌اش 
نهاد و با چنگ و دندان در نگاهداری آن کوشید! این 
دو کار دو شیوه جداگانه‌اند و دو راه مختلف. از دو 
جهان‌بینی گوناگون برجوشیده‌اند. از دو فهم و شعور 
متضاد بردمیده‌اند. این چنین اختلاف و گوناگونی در 
طول زمان میان مومن و دل ناآشنا با ایمان» بر جای و 
استوار است. 
قرآن کسانی را تهدید می‌فرماید که از دشمنان آئینشان 
یاری طلب کنند. آن دشمنانی که بر ضد ایشان 
گردهمآئی می‌کنند و متّفق و متحد می‌شوند. آن 
منافقانی که مخلص نیستند و اعستقاد و دوسستی و 
اعتمادشان سست و بی‌بنیاد است... قرآن آنان را بیم 
نج یا کاری که یزدان می‌کند و در این 
قعیّت پا به داوری می‌پردازد و کار را یکسره 
از و پرده را از شخص پنهان در پس پرده نفاق 


فعمی اله أن باق ب باقع افر من عدي 
یضیکوا على ماروا في انيم امن ). 
امید است که خداوند فتع (مگه ه) را پیش بیاورد یا از 
جانب خود کاری کند (و دشمنان اسلام را نابود و 
منافقان را رسوا نماید) و این دسته از آنچه در دل پنهان 
داشته‌اند پشیمان گردند (و بر ضعف و شک و نفاق 
خود افسوس خورند). 
بدان هنگام که فتح در می‌رسد. چه فتح مکّه باشد. و یا 
فتح به معنی جداتی بخشیدن و فیصله دادن و داوری 
نمودن باشد, و يا مراد فرا رسیدن فرمان خدا باشد. 
کسانی که در دلهایشان بیماری است. بر شتایی و 
تلاشی که در دوستی و رفاقت و در مهر و عطوفت با 
یهودیان و مسیحیان داشته‌اند. و بر نفاقی که پرده از آن 
فرو افتاده است و برملا گشته است. پشیمان خواهند 
گشت. در آن هنگام ممنان نیز از حال منافقان دچار 
شگفت خواهند شد. و از نفاق و سرنوشت زیانباری که 


منافقان بدان گرفتار خواهند آمد بیزاری خواهند جست: 
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AR 
(بدان هنگام که فتح و پیروزی فرا رسد) مؤمنان‎ 
می‌گویند: آیا اینان همان کسانی هستند که با شدّت و با‎ 
حدّت به خدا سوگند می‌خوردند و می‌گفتند ما (بر آئین‎ 
شمائیم و همچون شما مسلمانیم و) با شما هستیم!‎ 
(دروغ گفتند و) کردارشان بیهوده و تباه گشت (و‎ 
رنجشان بر باد رفت و تلاششان هدر گردید) و زیانکار‎ 
شدند (و هم ایمان و هم یاری مومنان را از دست دادند).‎ 
سرانجام روزی و روزگاری یزدان جهان. فتح را پیش‎ 
آورد. رازها و رمزهای درون بیرون افتاد و برملا شد.‎ 
کارها پوچ و بیهوده گردید و سودی نبخشید. دسته‌ها و‎ 
گروهها زیانکار و زیانبار گردیدند. به ما مسلمانان از‎ 
سوی یزدان جهان وعده داده شده است و این وعده‎ 
برجا و ماندگار است» وعدهُ فرا رسیدن فتح! فتح فرا‎ 
می‌رسد هر وقت که ما تنها به دستاویز یزدان, یعنی‎ 
قرآن, چنگ بزنیم. و هر زمان که ما خالصانه تنها‎ 
دوستی و مهر خدا را داشته باشیم. و هر وقت که برنامۀ‎ 
خدا را بدانیم و مراعات کنیم. و جهان‌بینی‌ها و‎ 
اندیشه‌ها و احوال و اوضاع خود را براساس برنامۀ خدا‎ 
پابرجا و استوار بداریم. و هر زمان که در پیکار و‎ 
کارزار در پرتو راهنمائی و رهنمود الهی حرکت کنیم و‎ 
به کوشش و تلاش ایستیم. و ولی و دوستی و‎ 
سرپرستی و یاوری را جز خدا و رسول خدا و مومنان‎ 

برای خود ندانیم و برنگیريم. 

¢ 

هنگامی که روند قرآنی از نداء نخستین خطاب به 
مؤمنین می‌پردازد. ندائی که آنان را فریاد می‌دارد که از 
دوستی و همپیمانی با یهودیان و مسیحیان دست 
بردارند و کار را به پایان بیارند» و می‌ترسند از این که 
با دوستی و همپیمانی با ایشان جزو ایشان گردند. و یا 
اصلاً بدان سیب کافر شوند و از اسلام برگردند! در 
حالی که خود متوجّه نباشند و یا این که خودشان 
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ده 


جزء ششم 
نخواهند و قصد آن را هم نداشته باشند! نداء دومین را 
سر می‌دهد و کسی را تهدید می‌کند و بیم می‌دهد که از 
میان ایشان از دین خود برمی‌گردد. این برگشت از دين 
به سبب دوستی و همکاری با اهل کتاب باشد. و يا به 
علّت دیگری از اسباب و علل گوناگون ... او را تهدید 
می‌کند و بیم می‌دهد به این که او چیزی در پیشگاه خدا 
بشمار نمی‌آید. و خدای را نمی‌تواند عاجز و درمانده 
کند و از دست انتقام یزدان بگریزد. و کمترین زیانی به 
آئین خدا نمی‌رساند. خدا او را متوجّه می‌سازد که آئین 
یزدان دوستان و یاران و یاوران و مددکارانی دارد که 
ذخیره‌اند و در دانش خدا تعیین شده‌اند. اگر اینان 
رویگردان از انجام وظیفه و کمک به دين خدا شوند. 
آنان را به جهان گسیل می‌دارد و به خدمت دين خود 
می‌گمارد. روند قرآنی سیماهای این چنین گروه 
برگزیدهٌ ذخیره در دانش خدا برای کمک و خدمت به 
دین الله را به تصوير می‌کشد. کسانیند با سیماهای 
زیبای درخشان! همچنین جهتی را 
می‌نمایدکه یگانه چهتی برای دوستی و یاری است و 


دوست داشتنی 


مسلمان می‌تواند دوستی و مهر و یاری و یاوری 
خویش را بدان سمت سوق دهد و بس. این نداء و فریاد 
را با بیان سرانجام حتمی پیکار و سرنوشت قطعی 
کارزاری پایان می‌بخشد که حزب خدا بدان فرو 
می‌رود و در آن با ساثر احزاب می‌رزمد. سرانجام و 
سرنوشتی که بدان مفتخر و از آن بهره‌مند می‌گردند 
کسانی که دوستی و مهر و یاری و یاوری خویش را 
خالصانه به خدا و رسول خدا و مژمنان اختصاص 
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لذبن منوا ان جزب اله هم لبون ). 
ای مؤمنان! هر کس از شما از آئین خود بازگردد (و از 
ایمان به کفر گراید. کوچکترین زیانی به خدا نمی‌رساند 
و در آینده) خداوند جمعیّتی را (بجای ایشان بر روی 
زمین) خواهد آورد که خداوند دوستشان می‌دارد و 
آنان هم خدا را دوست می‌دارند. نسبت به موّمنان نرم و 
فروتن بوده و در برابر کافران سخت و نیرومندند. در 
راه خدا جهاد می‌کنند و به تلاش می‌ایستند و از 
سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای (در اطاعت از فرمان 
یزدان) هراسی به خود راه نمی‌دهند. این هم فضل خدا 
است (که کسی دارای چنین اوصافی باشد). خداوند آن 
را به هر کس که بخواهد (به خير و خوبی نائل شود) 
عطاء می‌کند. و خداوند دارای فضل فراوان و (انعام 
بیشمار است. و از مستحقان آن) آگاه است. تنها خدا و 
پیغمبر او و مومنانی یاور و دوست شمایند که 
خاشعانه و خاضعانه نماز را بجای می‌آورند و زکات 
مال بدر می‌کنند. و هر کس که خدا و پیغمبر او و ممنان 
را به دوستی و یاری بپذیرد (از زمره حزب الله است و) 
بی‌تردید حزب‌الله پیروز است. 
تهدید کسی که از میان مژمنان, بدین صورت و در این 
مقام. از آئین خود دست برمی‌دارد, چنین تهدیدی پیش 
از هر چیز دیگری متوجّه پیوند موجود میان بهودیان و 
مسیحیان و میان برگشت از اسلام می‌گردد. بویژه با 
توجّه به چیزهائی که پیشتر گذشت و بیان گردید: کسی 
که با آنان دوستی ورزد و یاورشان شود. یکی از ایشان 
خواهد بود. و از میان گروه مسلمانان بیرون می‌افتد و 
به اهل کتاب می‌پیوندد و از زمره ایشان شمرده 
می‌شود: 
من ره نرق 
هر ۳ از شما با ایشان دوستی ورزد (و آنان را به 


سرپرستی بپذیرد) بیگمان او از زمره ایشان بشمار 


فاته من 


است. 
بنابراین, نداء و فریاد دوم تأکید و توضیح نداء و فریاد 
نخستین است. نداء و فریاد سومی که به دنبال این نداء 
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و این سیاق می‌آید نیز دال بر این است» و مترتّب بر 
نهی از دوستی و مهرورزی با اهل کتاب و کافران است. 
اهل کتاب و کافران را بدین نحو در کنار یکدیگر گرد 
آوردن, بسیانگر این واقعیّت است که دوستی و 
مهرورزی با اهل کتاب همچون دوستی و مهرورزی با 
کافران بشمار است» بدون هیچگونه تفاوتی. همچنین 
بیانگر این واقعیّت است. هنگامی که اسلام در معامله و 
بازرگانی اهل کتاب را از کافران جدا می‌سازد. این 
مسأله با مسألهً دوستی و مهرورزی و همیاری و 
همکاری با اهل کتاب جدا است. و چنین رابطه‌ای در 
امور دیگر است. و دوستی و مهرورزی و همیاری و 
هسکاری ا با ایشان را شامل نمی‌شود: 
یا لین وا من من یه یرد منکم عن دپسنه. 
فسَوّف بأ همم و یه على 
لمآ ی الکافرین بجاهدون في سبیل اله 
ولمم یک تمد بوتي من 
رایع ). 
ی مساو هر کی از شما از ین خود بازگردد وا 
ایمان به کفر گراید. کوچکترین زیانی به خدانمی‌رساند 
و در آینده) خداوند جمعیّتی را (بجای ایشان بر روی 
زمین) خواهد آورد که خداوند دوستشان می‌دارد و 
آنان هم خدا را دوست می‌دارند. نسبت به مؤمنان نرم و 
فروتن بوده و در برابر کافران سخت و نیرومندند. در 
راه خدا جهاد می‌کنند و به تلاش می‌ایستند و از 
سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای (در اطاعت از فرمان 
یزدان) هراسی به خود راه نمی‌دهند. این هم فضل خدا 
است (که کسی دارای چنین اوصافی باشد). خداوند آن 
را به هر کس که بخواهد (به خير و خوبی نائل شود) 
عطاء می‌کند. و خداوند دارای فضل فراوان و (انعام 
بیشمار است. و از مستحقان آن) آگاه است. 
خداگروه مومنان را برگزیده است تا در استقرار 
بخشیدن آئین یزدان در زمین» ابزار قضا و قدر خدا 
شوند. و سلطه و حجّت او را در زندگی مردمان پابرجا 


و استوار دارند. و برنامة خدا را در اوضاع و احوال و 
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اداره‌ها و سازمانهای خود, و در سخنان و داوریهای 
خویش اجراء کنند. و با این برنامه و با این شریعت. 
صلاح و خیر و پاکی و بالندگی را پیاده کنند. اين 
گزینش الهی برای به پا خاستن و به دست گرفتن امور 
دین و جنبش در راه والائی اين آئين. فضل و لطف 
خداوند جهان در حقٌ مومنان است. پس هر کس که 
می‌خواهد این فضل و این لطف را رها کند و خویشتن 
را از این همه بزرگواری خداوند باری محروم سازد. 
خود داند؛ بگذار به ترک الطاف کریمانه بگوید و کڑژ 
راهه بپوید! یزدان بی‌نیاز از چنین کسی و از همه 
جهانیان است. یزدان از میان سائر بندگان, کس دیگری 
را برای این کار برمی‌گزیند که او را شايستة این فضل 
بزرگ و لطف سترگ ببیند. 
شکلی که قرآن در اینجا از گروه گزیده به تصویر 
می‌کشد. شکل روشن و دارای نشانه‌های هویدا و 
سیماهای برجستة کاملاً پیدا است. شکل درخشان و 
دلکش و دلربا و دوست داشتنی است 

سوت ای زونه 

خداوند گروهی را (بجای ایشان بر روی زمین) خواهد 

آورد که خداوند دوستشان می‌دارد و آنان هم خدا را 

دوست می‌دارند. 
مهرورزی و خشنودی متبادل, پیوند میان آنان و 
یزدانشان است ... مهرورزی ...این روح روان و لطیفی 
که پر می‌کشد و اوج می‌گیرد و می‌درخشد و خوش لقا 
و خوش سیما و شادان و شاداب است ... این همان 
چیزی است که مردمان را به خداوندگار مهربانشان 
ربط و پیوند می‌دهد. عشق یزدان نسبت به بنده‌ای از 
بندگانش چیزی است که کسی نمی‌تواند ارزش آن را 
بسنجد و بداند. مگر آن کس که یزدان سبحان را با 
صفاتی بشناسد که خداوند خود را بدانها ستوده است و 
معرّفی فرموده است. آن کس می‌تواند ارزش چنین 
عشق خدایانه‌ای را درک کند که آهنگ دلنواز این 
صفات. تارهای حس و شعور و دل و درون و سراسر 


۳ آری! کسی 


وجود او را به ناله و نوا درآورده باشد 
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حقیقت این عطاء و رمفان را ارج نمی‌داند. مگر آن 
کس که حقیقت عطاء کننده و ارمغان دهنده را بشناسد و 
بداند. آن کسی چنین چیزی را می‌شناسد و می‌داند که 
آگاه باشد خدا چه کسی است؟ سازنده این جهان بزرگ 
کدام است؟ چه کسی سازندهٌ انسان است که با وجود 
این که جرم کوچکی است چکید: جهان است؟ چه کسی 
به بزرگی خدا است؟ چه کسی به توانمندی خدا است؟ 
چه کسی به یگانگی خدا ا ست؟ چه کسی به ملک و 


ملکوت همچون خدا است ... خدا کجا و بنده‌ای که خدا 


با مهرورزی خود بدو لطف و محیّت می‌کند کجا است؟ 
بنده که ساختهٌ دست قدرت یزدان سبحان است ... اما 
یزدان: بزرگ و سترگ, زندهٌ جاویدان, ازلی, ابدی» 
نخستین, واپسین, پیداء و ناپیدا است. 

مهرورزی بنده نسبت به پروردگارش نعمتی برای خود 
بنده است. نعمتی که آن را هم نمی‌شناسد مگر کسی که 
خودش آن را چشیده باشد ... هنگامی که مهرورزی 
یزدان نسبت به بنده‌ای از بندگانش چیز بزرگ و 
سترگی, و لطف و فضل فراگیر فراواننی باشد. قطعاً 
وقتی که یزدان به بنده هدایت خود را می‌بخشد و او را 
به محبّت خویش رهنمود می‌نماید و با این چشش 
زیبای منحصر به فرد او را آشنا می‌گرداند. چششی که 
در میان همه چششهای مهرورزی همانند و همسان 
ندارد. چنین بخشش هدایتی عطای بزرگ سترگی, و 
لطف و فضل فراگیر فراوانی بشمار است. 

هنگامی که مهرورزی خدا نسبت به بنده‌ای از بندگان 
خویش باشد که به تعبیر و بیان در نیاید و برتر از 
وصف و کلام باشد. قطعاً مهرورزی بنده نسبت به 
پروردگارش نیز چیزی است که کمتر جمله و عبارت 
می‌تواند آن را به تصویر زند. مگر گاه‌گاهی که در 
لابلای برخی از سخنان عاشقان, نادانسته و ناگهانی 
پرتوی از آن بر پردهً نمایش افتد ... اين همان 
موضوعی است که به خدا رسیدگان متصوّفه و عرفای 
صادق در آن پیشی و برتری می‌گیرند. چنین متصوّفه و 
عرفای صادق و راستینی هم بسی اندک‌اند. و در میان 


E 
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گروه بیشماری که جامةٌ صوفیانه و عارفانه به تن 
می‌کنند و در تاریخ دور و درازشان رقم می خورند 
خیلی کمیابند ... پیوسته زمزمۀ ابیات رابعة عدویه به 
گوش دلم می‌خواند. و مزه راستین خود را در بارة این 
مهرورزی منحصر به فرد, تارهای درونم را می‌نوازد و 
می‌لرزاند. آنج که ه می‌گوید: 


۲ 
و کل الّذې وق آلتراب شراب 
کاش که تو شیرین و سازگار باشی» هر چند که زندگی تلخ و 
ناسازگار باشد. کاش که تو خشنود گردی» هر چند که 
مردمان خشمناک باشند. 
کاش که میانۀ من و تو برقرار و آباد باشد گرچه میانۀ من و 
جهانیان ویران باشد. 
اگر محبّت تو برقرار و برجای باشد» همه چیز ساده و آسان 
است. هر کس که بر روی این خاکدان زمین است» خاک 
زمین است!. 
اين مهرورزی خداوند بزرگ» نسبت به بنده‌ای از 
بندگان. و مهرورزی بنده در حق صاحب نعمت 
عطاءبخش, در گسترهٌ این هستی می‌پراکند و در پھهنۀ 
اين جهان فراخ روان می‌گردد. و هر زنده‌ای و هر 
مرده‌ای را در بر می‌گیرد. آن هم در فضای والا و در 
سای دلگشائی که سراسر این جهان را فرا می‌گيرند. و 
مشتمل بر گستر؛ٌ جهان انسان نیز می‌شوند و همه اینها 
در آن بندهٌ مهرورز دوست داشتنی, مجسّم و نمودار 
می‌گردد. 
جهان‌بینی اسلامی, موّمن و پروردگارش را با این رشتۀ 
شگفت دوست داشتنی به همدیگر پیوند می‌دهد ... تنها 
یک بار هم نیست و بس ... تنها یک سخن کذرای 
پریده از زبان نیست و دیگر هیچ ... بلکه اصل و حقيقت 
و عنصر اصیلی در این جهان‌بینی است: 
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إن لین وا و عملواآلضاطات سَیجِعل شم 
رم ون ). 
بیگمان کسانی که ایمان می‌آورند و کارهای شایسته و 
پس‌ندیده انجام می‌دهند. خداوندمهربان آنان را 
دوست‌می‌دارد و محیّت ایشان را به دلها می‌افکند. 

)٩۶/میرم(‎ 


مر ۳ زر و 
إن رو رح ودود 6. 


بیگمان پروردگار من بسیار مهربان (در حق بندگان 


پشیمان و) دوستدار (مؤمنان توبه‌کار) است 


(هود / )٩۰‏ 
وهو الور دود ). 
خدا آمرزگار و دوستار (بندگان موّمن) است 
مر ابروج/۱۳) 
(اذ سألک چبادي ع قي قر , یب اجيب دوه 


آلداع | 5 دعان (€. 
هنگامی که بندگانم از تو دربارۀ من بپرسند (که من 
نزدیکم یا دور. بگو:) من نزدیکم و دعای دعا کننده (و 
فریاد درخواست کننده) را هنگامی که مرا بخواند (و به 
فریاد طسلبد) پاسخ می‌گویم (و نیاز او را برآورده 
می‌سازم). (بقره / ۱۸۶) 
(ر لین ماد خا با لله ). 
کسانی که ایمان آورده‌اند خدا را سخت دوست 
می‌دارند (و بالاتر از هر چیز بدو مهر می‌ورزند). 

(بقره | ۱۶۵) 
(فل: نکم تبون اه تیعون کم له . 
بگو: اگر خدا را دوست می‌دارید» از من پیروی کنید تا 
(آلعمران /۳۱) 
و آیات بسیار دیگری که در این زمینه است .. 
شگفتا کسانی از کنار همه این آیات می‌گذرند و 
می‌گویند: جهان‌بینی اسلامی. جهان‌بینی خشک خشنی 
است. رابطة یزدان و انسان را رابطةً قهر و زور و 


خدا شمارا دوست بدارد. 


عقاب و عذاب. و بیرحمی و گریز, به تصویر می‌زند .. 
نه این که همانند جهان‌بینی‌ای باشد که عیسی را پسر 
یزدان. و اقنوم(۱) خداوند متان. پشمار می‌آورد. و با 


EA. 
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چنین دوگانگی و پیوندی, میان یزدان و مردمان رابطه 
پرقرار می‌سازد! 

روشنی جهان‌بینی اسلامی در جدائی میان حقیقت 
الوهیّت و حقیقت عبودیت. سرسبزی دلپسند و شادابی 
موجود در میان یزدان و بندگان را 
خشکیده و بی‌رونق نمی‌گرداند. رابطه, رابطهٌ رحمت و 
مرحمت. دادگری و عدالت. مهر و مودّت. و جداگانگی 
یزدان از بندگان است. از یک سو رابطة عشق و محبّت 


دوست داشتنی 


است. و از دیگر سو رابطةٌ تجرید و تنزیه, ییعنی: 
پاکسازی یزدان سبحان از هر نوع عیب و نقصان, و 
جداسازی ذات یزدان از همه ذوات جهان است .. 
جهان‌بینی اسلامی جهان‌بینی کامل و شاملی است که 
همه نیازمندیهای هستی انسانی را در رابطة او با 
خداوند جهانیان در بر می‌گیرد. 
در اینجا - به هنگام بیان صفت گروه سومنان گزیده 
برای این آئین - چنین نص شگفتی ذکر می‌گردد: 
(جحیم ۲ و جیوه + 
خدا دوستشان می‌دارد و ایشان هم خدا را دوست 
می‌دارند. 
همه بار الکتریکی آن در فضائی آزاد می‌گردد که دل 
موّمن بدان نیاز دارد. بدان هنگام که زیر بار این بار 
سنگین می‌رود و می‌داند که این امر گزینش و فضیلت 
و قربتی است که داد دادار عطاءبخش و آفریدگار 


بزرگوار جهان است. 
سپس روند قرانی به پیش می‌رود و بقيّةٌ نشانه‌ها را 
عرضه می دارد: 


اة على انب ». 
نسبت به مؤمنان نرم و فروتن هستند. 
این هم صفتی است که از فرمانبرداری و سادگی و 
نرمخوئی برمی‌خیزد. چه مؤمن نسبت به موّمن رام و 


۱- اقنوم اصل و سبب هر چیز باشد. و نصاری گویند: اقنوم عبارت از 
ظهورات باری تعالی است که وجود کل است جل جلاله. و رب و ابن و 
روح‌القدس آشاره بدو است. و اقنوم سه است: اقنوم وجود اقنوم علم و اقنوم 
حیات. و اینها نه عین ذاتند و نه زاید بر ذات. (برهان قاطع) 
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آرام است. بر ممن سرکشی و سختگیری نمی‌کند. 
ساده‌رو و نرمخو است. ساده می‌گیرد و پاسخ می‌گوید. 
بخشاینده و مهربان است ... اینها است مدلتی که در 
برابر مومنان دارد. 
در این مذلّت. خواری و پستی نیست. بلکه برادری و 
اخوّتی است که موانع را از میان برمی‌دارد. و تکلّف را 
می‌زداید. و نفسها را آمیزه نفسها می‌کند. و دلها را با 
دلها گره می‌زند. تا آنجا که در ژرفای درونها و در 
لابلای دلها چیزی بر جای نمی‌ماند که مایةٌ سرکشی و 
ناسازگاری با دیگران گردد و مانعی بر سر راه ایشان 
شود و آنان را برماند و دور گرداند. 
حسّاس بودن نسبت به خود. مايه گوشه گیری و 
کناره گیری می‌گردد. همین امر باعث می‌شود که نسبت 
به برادر خود چموش و سرکش و تنگچشم گردد. اما 
هنگامی که خویشتن را آمیزه ساثر افراد گروه مسومنان 
سازد در نفس او چیزی حاصل و یافته نمی‌گردد که او 
را از دیگران باز دارد و سرکش و ناآرام به بار آرد ... 
آخر در او چه چیز می‌ماند تا از ایشان دریغ دارد. بدان 
هنگام که در راه خدا برادرانه گرد می‌آیند و برادر 
ایمانی یکدیگر می‌گردند. و خدا ایشان را دوست 
می‌دارد و ایشان نیز خدای را دوست می‌دارند. و 
محبّت و مودت آسمانی میانشان پدیدار می‌گردد و آن 
را در ميان همدیگر بخش و پخش می‌کنند؟! 

(أعِرَوْعَلى الکافرپن ). 

در برابر کافران سخت و نیرومندند. 
در برابر کافران تازان و از ایشان رمانند. زیر بار 
ستمشان نمی‌روند. و خویشتن را از ایشان برتر و فراتر 
می‌شمارند ... این چنین ویژگیهائی در این مورد بجا و 
آرزشمند و گرانبها است. این عرّت» برای خویشتن 
نیست» و برای بالا بردن نفس هم نمی‌باشد. بلکه این 
عرّت برای بزرگداشت عقیده. و بالا بردن پرچمی است 
که مسلمانان هنگام رویاروئی با کافران در زیر آن 
می‌ایستند. عرّت حاصل از یقین کامل به این است که 
آنچه مؤمنان با خود دارند خیر همین است. و نقش 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
ایشان این است که دیگران را مطیع همین خیری کنند که 
با خود دارند. نه این که دیگران را مطیع خویشتن 
سازند. و نه این که خویشتن را مطیع دیگران گردانند و 
يا پیرو چیزی نمایند که دیگران دارند. از این گذشته. 
عرّت حاصل از اعتمادی است که به غالب شدن دين 
یزدان بر دین هوا و هوس, و چیره گشتن نیروی خدا بر 
همه این نیروهاء و پیروزی حزب ایزد متعال بر حزبهای 
جاهلیّت است ... پس مسلمانان برتر و والاترند. حتّی 
اگر در برخی از پیکارهائی که در اثناء مسیر این راه 
دور و دراز است گاه‌گاهی شکست هم بخورند. 
(یجاهدون ف .سبل اله و لایافُون له لام ). 
در راه خدا چهاد می‌کنند و به تلاش می‌ایستند و از 
سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای (در اطاعت از فرمان 
یزدان) هراسی به خود راه نمی‌دهند. 
جهاد در راه خدا برای استقرار برنامة خدا در زمین, و 
اعلان سلطة یزدان بر مردمان, و حاکمیّت و حکمیّت 
دادن به شریعت آفریدگار جهان در زندگی, برای تحّق 
بخشیدن خیر و صلاح و رشد و ترقی مردمان, اینها 
صفت گروه مومنی است که خداوند ایشان را 
برمی‌گزیند تا با ایشان آنچه را که می‌خواهد بسازد و 
برقرار دارد. آنان در راه یزدان جهاد می‌کنند و به پیکار 
برمی‌خیزند. نه در راه خویشتن, و نه در راه قوم خود. و 
نه در راه میهن خویش, و نه در راه نژاد خودشان ... 
بلکه در راه خدا و بس. نبرد و جنگ در راه خداء برای 
پیاده کردن برنامةٌ دادار, و استقرار حاکمیّت آفریدگار و 
اجراء شریعت کردگار. و از این راه تحقّق بخشیدن خیر 
و به ارمغان آوردن خوبی برای جملگی مردمان ... در 
این کار پیکار. چیزی از آن ایشان نیست» و برای 
خودشان بهره‌ای از اين رزم نمی‌برند. بلکه نبردشان 
برای دادار یگانه و یکتا و خداوندگار بی‌شریک و 
یی‌همتا است و بس. 
آنان در راه یزدان جهاد می‌کنند و به تلاش و پیکار 
می‌نشینند و از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای باکی به 
خود راه نمی‌دهند. اخر چرا باید از سرزنش مردمان 
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هراس و بیمی باشد؟ مگر نه این است که آنان عشسق 
خداوند مردمان را به دل دارند؟ آخر چرا باید تسلیم 
چیزهائی گردند که مردمان بدانها خوی گرفته‌اند و الفت 
بسته‌اند؟ يا جرا باید اطاعت از عرف و عادت نژاد و 
نسلی از مردمان کنند. و يا پیرو کار و پيشه جاهلیّت 
حاکم در برهه‌ای از زمان شوند, در حالی که آنان از 
ست و قانون یزدان پیروی می‌کنند. و برنامةٌ خدا را 
برای زندگی عرضه می‌دارند و ارائه می‌دهند؛ تنها و 
تنها کسی از سرزنش مردمان به هراس می‌افتد که 
معیارها و مقیاسها و احکام خود را از هواها و هوسهای 
مردمان بطلبد و برگیرد. و مدد و یاری خویش را از 
انسانها بخواهد و بجوید. امّا کسی که به معیارها و 
میزانها و مقباس‌ها و ارزشهای یزدان مراجعه می‌کند تا 
آنها را بر هواها و هوسها و خواستها و ارزشهای 
مردمان غلبه دهد و چیره کند. و قوّت و عرّت خود را از 
قوت و عرّت یزدان می‌طلبد. گوش نمی‌دهد به این که 
مردمان چه می‌گویند و چه می‌کنند. این مردمان هر که 
هستند و هر چه می‌خواهند باشند. واقعیّت زندگی 
ایشان هرگونه و هر چه هست. بگذار باشد. «تمدن» این 
مردمان و دانش و فرهنگ ایشان. در هر پایه و منزلتی 
ما برای سخنانی که مردمان می‌گویند, و آنچه می‌کنند. 
و آنچه دارند. و آنچه بر آن هستند و بدان خوی 
گرفته‌اند. و ارزشها و معیارها و مقیاسهائی که مردمان 
در واقعیّت زندگانیشان در پیش گرفته‌اند و بر آنها 
پایدار و ماندگارند ... حساب و کتاب باز می‌کنیم و 
بدانها بهاء می‌دهیم ... این بدان خاطر است که ما غافل 
می‌گردیم یا فراموش می‌گردانيم اصلی را که واجب 
است بدان در کشیدن و سنجیدن و پابرجا گرداندن 
مراجعه کنیم ... این اصل» برنامة یزدان و شریعت و 
احکام الهی است. این اصل درست است, و آنچه 
مخالف با آن است پوچ و نادرست است. هر چند که 
عرف و عادت میلیونها میلیون انسان باشد. و هر چند که 


در دهها قرن نسلها بر آن بوده باشند و بر آن رفته باشند 


مه مهب 
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و راست و درستش پنداشته باشند. 
هیچ حال و وضعی» و هیچ عرف و عادتی» و هیچ رسم و 
تقلیدی, و هیچ معیار و مقیاسی» ارزش و اعتباری ندارد 
و واقعیّت بشمار نمی‌آید. هر چند هم میلیونها میلیون 
انسان آن را بپذيرند. و برابر آن زندگی کنند. و آن را 
دستور و پاي زندگانیشان گردانند. چون این میزان و 
معیاری است که جهان‌بینی اسلامی معترف بدان نیست 
و آن را به رسمیّت نمی‌شناسد. ارزش هر حال و 
و ضعی. و بهای هر عرف و عادتی. و ارج هرگونه رسم 
و تقلیدی. وقتی معتبر است که اصلی در برنامة یزدان 
داشته باشد. یزدانی که ارزشها و معیارها تنها از او 
دریافت می‌گردد و پبس. 
از اینجا است که گروه مؤمنان در راه خدا جهاد می‌کنند. 
و از سرزنش سرزنش‌کننده‌ای خوف و هراسی ندارند 
... این هم نشانه مومنان گزیده است. 
قطعاً این گزینش خداء و این عشقی که میان یزدان و 
میان بندگان گزیده رد و بدل می‌گردد, و این نشانه‌هائی 
که خدا آنها را سیما و عنوان سر دفتر وجودشان 
می‌سازد. و این اطمینانی که آنان در درونشان نسبت به 
یزدان دارند. و این سیر و حرکت و پویش و تکاپوئی که 
در پرتو هدایت و رهنمود آفریدگارشان در جهاد و 
پیکارشان از خود نشان می‌دهند. همه و همه از فضل 
خدای بزرگوار است: 
(ذلک فضل اله تیه من يشاء. و اه واسع 
این هم فضل خدا است (که کسی دارای چنین اوصافی 
باشد). خداوند آن را به هر کس که بخواهد (به خیر و 
خوبی نائل شود) عطاء می‌کند. و خداوند دارای فضل 
فراوان و (انعام بیشمار است. و از مستحقان آن) آگاه 
است. 
خدا از دارائی بیکران و نعمت نامحدود فراوان خود. و 
از روی دانش و فرزانگی مطلق خدايانة خویش, به 
بذ لک بخشش دست می‌یازد و به بندگان خود عطایای 
خداوندگارانةٌ خویشتن را عطاء می‌فرماید... چه عطاء 
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فراوان و بذل و بخشش فراخ و زیادی است آنچه 
برمی‌گزیند و از روی دانش خویش و اندازه‌ای که در 
نظر است به هر کس که خود بخواهد می‌بخشد! 
خداوند متعال برای مژمنان سمت و جهت دوستی 
یگانه‌ای را نیز مشخص می‌سازد که با صفت ایسمان 
سازگار است. و برایشان معیّن می‌دارد کسانی را که 
باید مومنان ایشان را به دوستی گیرند و برای 
مهرورزی خود برگزینند: 
نا ولیکم له و وله وَالّذينَ آصئواء اذین 
ییون َلصَلاة و یوتونْألر اه و هم زاکعون ). 
تنها خدا و پیغمبر او و ممنانی یاور و دوست شمایند 
که خاشعانه و خاضعانه نماز را بجای می‌آورند و 
زکات مال بدر می‌کنند. 
از جملة صفتهای ایشان یکی هم اقامة نماز - نه تنها 
ادای نماز - است. اقامهةٌ نماز یعنی خواندن نماز به تمام 
و کمال و بدانگونه که سزاوار و بایسته است و آثار و 
نتائج خود را به دنبال آورد. آثار و نتائجی که اين 
فرمودٌ خداوند بزرگ آن را مقزر می‌فرماید: 
إن آلسَلاة تنهى عن القخشاء و لكر ). 
مسلماً نماز (انسان را) از گناهان بزرگ و از کارهای 
ناپسند (در نظر شرع) باز می‌دارد. (عنکبوت / ۴۵) 
کسی که نمازش او را از گناهان بزرگ و از کارهای 
ناپسند باز ندارد. نماز را اقامه نکرده است و بگونۀ 
شایسته نخوانده است. چه اگر نماز را اقامه می‌کرد و 
بگونة بایسته می‌خواند. نماز او را از بدیها و زشتیها 
باز می‌داشت. همانگونه که یزدان می‌فرماید! 
صفت دیگر چنین ممنان گزیده‌ای. پرداخت زکات 
است... یعنی پرداخت حقّ موجود در اموال. اطاعت از 
یزدان» و نزدیک شدن به آستانۀ ایزد متان, و رغبت به 
رضایت آفریدگار جهان, و عشق به دادار مهربان است. 
زکات تنها مالیات دارائی نیست. بلکه زکات عبادت 
است. یا بهتر بگوئیم: عبادت مالی است. این نیز یکی 
از ممیّزات و والائیهای برنامهٌ اسلامی است. برنامه‌ای 
که با فریضه‌ای یگانه. هدفهای گوناگونی را تحقّق 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
می‌بخشد و مقاصد مختلفی را پیاده می‌کند. امّا قوانین 
و مقزّرات زمینی چنین نیستند. اگر هدفی را تحقّق 
می‌بخشند و مقصودی را پیاده می‌کنند. در هدفهای 
زیادی و خواستهای فراوانی کوتاهی می‌کنند. 
برای اصلاح حال جامعه. این بس نیست که مردمان 
مالیات دولتی را بپردازند. و یااین که دولت از 
ثروتمندان اموال را دریافت دارد و به فقراء بپردازد. 
دریافت کننده دولت نام داشته باشد و یا ملت. و یا 


نامهای زمینی دیگری بر خود نهد... مالیات تنها هدفی 
را تحقّق می‌بخشد و بس. و آن رساندن اموال به دست 
نیازمندان است. 

اما زکات, هم نام و هم معنی آن مورد نظر است. زکات 
پیش از هر چیز پاکی و بالندگی است. زکات ماية پاکی 
دل و درون می‌گردد. زیرا عبادت است و احساس 
پاکیزه‌ای هم در قبال برادران و خواهران تنگدست به 
همراه دارد. از آنجا که عبادت خدا است. زکات دهنده 
پاداش نیکوئی در آخرت از خدا چشم می‌دارد. و 
امیدوار است در زندگی دنیا سبب بالندگی و افزایش 
مال و مايه نظم و نظام اقتصادی پر برکت گردد. گذشته 
از اين. در دل و درون تنگدستانی که زکات را دریافت 
می‌دارند. باعث شادی و خوشی می‌شود. احساس 
می‌کنند که این زکات تفضّل خدا در حقّ ایشان است. 
زیرا با تعیین زکات در اموال ثرو تمندان. بدیشان لطف 
و عنایت فرموده است. چنین تنگدستانی به علّت 
دریافت زکات. احساس کینه و انتقام نسبت به برادران 
رو تمندشان را نخواهند داشت. البتّه تذکر این مطلب 
لازم است که در سیستم حکومت اسلامی ثروتمندان 
نباید مال اندوزی کنند مگر از راه حلال. و به هنگام 
گردآوری دارائی نباید بر حقّ کسی بشورند و ستم 
کنند... افزون بر همه اینها, زکات در این فضای 
خوشایند خوب پاک هدف مالیات را نیز تحقّق 
می‌بخشد. فضای پاکیزگی و پاکی و بالندگی آکنده از 
خیر و خوبی و رضایت و خشنودی. 

پرداخت زکات که نشانه‌ای از نشانه‌های مومنان است. 
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جزء ششم 
بیانگر این واقعیّت است که موّمنان در امور زندگی از 
شریعت و قوانین خداوند جهان پیروی می‌کنند. پس 
زکات دادن اعتراف ایشان به سلطه یزدان در همه کار و 
بارشان است. این اسلام است که تسلیم شدن فرمان 
یزدان است. 
وهم راکعُون 6. 
و حال آن که آنان عبادات و تکالیف خود را فروتنانه و 
از صمیم قلب انجام می‌دهند. 
این کار ایشان است. انگار حالت اصلی آنان است. این 
است که روند قرآنی بدین بسنده نمی‌کند که بگوید: 
(یقیمو ن آلصَلاٌ >. 
نماز را چنانکه باید می‌خوانند. 
این صفت جدید. همگانی‌تر و فراگیرتر است. چرا که 
این صفت بر صفحة دلها آنان را چنین ترسیم می‌نماید 
که انگار این عمل کار دائمی ایشان است. چه 
برجسته‌ترین و نمودارترین نشانة ایشان, اینن نشانه 
است» و بدین نشانه شناخته می‌گردند. 
الهامهای تعبیرات قرآنی در چنین مناسباتی» چه اندازه 
ژرف و چه اندازه نافذند! 
یزدان به مومنان و به پیغمبرش در برابر اعتماد به 
آفریدگار و پناه بردن به کردگار و به دوستی گرفتن 
خداوندگار یگانه, و در مقابل جداسازی کامل میان 
ایشان و میان هم صفها مگر صفی که خالصانه رو به 
خدا می‌دارد. وعدة پاری و پیروزی می‌دهد: 
ومن يول اه و رسُوله لین آمَنُوا قان جرب 
اله هم العْالبُون >. 
هر کس که خدا و پیغمبر او و مؤمنان را به دوستی و 
یاری بپذیرد (از زمره حزب‌الله است و) بی‌تردید 
حزب‌الله پیروز است. 
پس از بیان اصل قاعدهٌ ایمان که دوست داشت خدا و 
رسول خدا و مومنان است» و پس از برحذر داشتن از 
دوست داشت بهودیان و مسیحیان. و دوست داشت 
ايشان را خروج از صف مسلمانان شمردن, و آنان را در 


صف یهودیان و مسیحیان قرار دادن. و برگشت از دين 
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به حساب آوردن, این مژدهٌ پیروزی به میان می‌آید. 
در اینجا یک نگرش قرآنی مستمرء جلب توجه می‌کند. 
یزدان سبحان از مسلمان می‌خواهد اسلام را بپذیرد تنها 
به خاطر این که اسلام خوب است. نه بدان خاطر که 
اسلام پیروز خواهد شد. يا در زمین مستقرٌ خوآهد 
گشت. زیرا اینها نتائجی است که در وقت خود حاصل 
می‌گردند. این نتائج حاصل خواهند شد تا قضا و قدر 
یزدان در استقرار این آئین را یاری دهند. نه این که 
چنین نتائجی تنها مايه تشویق و تحریک دیگران به 
دخول در این دين شوند... چیزی از چبیره شدن 
مسلمانان برای مسلمانان نیست. برای ذات خودشان و 
اشخاص خودشان بهره‌ای از آن نیست. بلکه این قضا و 
قدر الهی است که یزدان آن را بر دست مسلمانان اجراء 
می‌سازد. و ایزد متعال پیروزی را به مسلمانان عطاء 
می‌کند. به خاطر عقيدهة ایشان, نه به خاطر ذات 
خودشان! برای آنان تنها ثواب جذ و جهد و تلاش و 
کوششان در این باره است و بس. ثواب نتائجی بهر 
ایشان می‌گردد که بر جذ و جهد و تلاش و کوششان 
مترتّب می‌شود که استقرار دین خدا در زمين, و اصلاح 
زمین در پرتو چنین استقراری است. 

همچنین چه بسا خدا به مسلمانان وعده پیروزی 
می‌دهد. تا دلهایشان استوار و برجای بماند. و از موانع 
زیر پا و واقع بر سر راهشان بگذرند و آزاد و رها 
گردند. موانعی که در زمانهای بسیاری درهم‌شکننده و 
فرساینده‌اند. وقتی که مسلمانان به سرانجام کار یقین 
داشته باشند. برای عبور از محنتها و دردهاه و پشت سر 
نهادن گردنه‌هاء و امید به این که وعدۀ یزدان به ملت 
مسلمان, بر دستهای ایشان انجام پذیرد» و پاداش جهاد 
بهر؛ آنان گردد. و پاداش استقرار دين خدا به حسابشان 
گرفته شود. و ثواب نتائج مترتب بر این استقرار بدیشان 
برسدء دلهایشان بسی قوی و نیرومند می‌گردد. 
همچنین نزول این نص در این جولانگاه اشاره دارد به 
حالتی که گروه مسلمانان در آن روز و روزگار 


داشته‌اند. و بدین وعده‌ها و مژده‌هاء و بیان قانون 
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پیروزی حزب یزدان. چه اندازه نیازمند بوده‌اند... ذکر 
این امور باعث رجحان نظریه و دیدگاهی است که ما 
دربارة تاریخ نزول این دسته از آیات سوره داشته‌ايم. 
سپس این قانون و قاعده‌ای که به زمانی و مکانی 
متعلّق نیست و آزاد از قید و بند زمان و مکان است. 
برایمان چکیده و خلاصه می‌گردد. و دلمان بدان آرام 
می‌گیرد. و اطمینان حاصل می‌کند که این قانون و قاعده 
یکی از سنا و قوانین الهی است و ستتها و قوانینی که 
تخلّف ندارند. هر چند که دسته‌ای از ممنان در برخی 
از رزمها و نبردها هم زیان دیده باشند و شکست 
خورده باشند. سنّت و قاعد؛ خدا تخلف‌ناپذیر و قطعی 
است که حزب خدا حتماً پیروز می‌گردد... وعد قاطعانة 
یزدان. از ظواهر امور در برخی از مراحل و منازل رام 
راست‌تر و صادق‌تر است! و دوست داشت خدا و 
رسول خدا و مومنان همان راهی است که سرانجام به 
تحقق وعده یزدان می‌انجامد! 

9 

برنامة قرآنی در این روند برای بازداشتن مؤمنان از 
دوستی با مخالفانشان از میان اهل کتاب و مشرکانی که 
در عقیده با ایشان دشمنی می‌ورزند. و برای استقرار 
این قاعدة ایمانی در دلها و درونها و احساسهاو 
خردهایشان, راهها و روشهای گوناگونی را در پیش 
می‌گیرد. راهها و روشهائی که دال بر اهمَیّت این قاعده 
در جهان‌بینی اسلامی. و همچنین در جنبش اسلامی 


است. 
پیش از این دیدیم که چگونه روند قرآنی در نخستین 
فریاد و نداء راه نهی مستقیم و روش ترساندن را 
می‌پوید. فریادشان می‌دارد: بترسند از این که خدا فتح 
را بهرةٌ مژمنان گرداند. و يا کار دیگری از سوی خود بر 
سر دیگران آورد. و پرده از روی منافقان برافتد... روند 
قرآنی در دومین فریاد و نداء راه بر حذر داشتن از 
برگشتن از دین, بر اثر دوستی با دشمنان خدا و رسول 
خدا و ممنین. و راه تشویق و تحریک مژمنان بدین 
امر که بکوشند تا از زمره گروه گزیدگان شوند. آن 
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جلد دوم 
کسانی که خدا ایشان را دوست می‌دارد و آنان هم او را 
دوست می‌دارند. و راه وعده دادن به یاری و پیروزی 
حزب خدا را می‌پویند. 
هم اینک در همین درس, روند قرآنی را در حال نداء و 
فریاد سوم می‌بینيم. می‌بینیم که روند قرآنی مومنان را 
فریاد می‌دارد و در دلها و درونهایشان حمیّت ائینشان 
و عبادتشان و نمازشان را برمی‌انگیزد. نمازی که 
دشمنان مومنان آن را تمسخر می‌کنند و به بازی 
می‌گیرند. روند قرآنی را می‌ياييم که در بازداشتن 
ممنان از دوستی با اهل کتاب و کافران. از دوستی با 
هر دوی ایشان. یکسان نهی می‌فرماید. این نهی را نیز 
به تقوای از عقاب و عذاب خدا منوط می‌سازد. و 
گوش فرا دادن به خدا و شنیدن فرمان اله را صفت 
ایمان می‌شمارد. و کار کافران و اهل کتاب را زشت 
می‌شمارد. و ایشان را به بی خردی منسوب می‌دارد: 
دیا لین آمنوا خی الذي دوا 
دپتکم وا و لب SHEE‏ 
تیک -والفار آولیام و شا ان نم 
مؤمنين. و لذا ناد إلى آلصّلاة آنخذوها وا 
با ذلک با E‏ 
ای موژمنان! کسانی را از اهل کتاب و از کافران به 
دوستی نگیرید که دين شما را مسخره می‌کنند و به 
بازی می‌گيرند. از خدا بترسید (و دشمنان آئین خود را 
دوست و یار خود ندانید) اگر مومتان (راستین و 
واقعی) هستید. آنان هنگامی که (اذان می‌گوئید و 
مردمان را) به نماز می‌خوانید. نماز را به باد استهزاء 
می‌گیرند و بازیچه‌اش قرار می‌دهند (و بدان می‌خندند 
و تمسخرش می‌کنند). این کارشان بدان خاطر است که 
ایشان کسان نفهم و بیشعوری هستند (و ضلالت را از 
هدایت بازنمی‌شناسند و هدف و حکمت نماز را درک 
نمی‌کنند). 
اینها شرائط و ظروفی است که برانگیزاننده و 
برشورانند؛ هر کسی است که غیرت و حمیّت مسلمان 
را داشته باشد. مسلمانی که برای خویشتن عرّت و 
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کرامتی نمی‌بیند اگر به آئینش توهین گردد. و به 
عبادتش اهانت شود. و نمازش مورد تحقیر قرار گیرد. و 
ایستادن او در پیشگاه پروردگارش برای پرستش 
آفریدگارش به استهزاء و تمسخر گرفته شود و مورد 
بازیچه و مايه شوخی این و آن گردد... آخر چگونه 
دوستی برقرار می‌گردد میان کسانی که ایمان دارند و 
میان کسانی که چون کم خردند به چنین کارهای پلشتی 
دست می‌یازند؟ کسی که عقل سالم داشته باشد دين 
خدا را به تمسخر نمی‌گیرد» و پرستش معتقدان به یزدان 
را مورد استهزاء قرار نمی‌دهد. زیرا عقل وقتی که سالم 
و راسترو باشد. در یکایک چیزهائی که در پیرامون او 
هستند الهامها و اشاره‌های ایمان به یزدان را دریافت 
می‌دارد و می‌بیند. امّا هنگامی که عقل تباهی گیرد و 
اختلال پذیرد و منحرف شود و کژ راهه رود. چنین 
الهامها و اشاره‌هائی را نمی‌بیند. زیبرا بدین هنگام 
روابط میان او و میان سراسر هستی تباه می‌شود و به 
هم می خورد. چه سراسر هستی بیانگر وجود خداوندگار 
جهان است. خداوندگاری که سزاوار پرستش و بزرگ 
داشت است. عقل زمانی که سالم و راسترو باشد. 
زیبائی پرستش خداوندگار جهان را درک می‌کند. و به 
بزرگی و والائی پرستش نیز پی می‌برد, و دیگر 
پرستش را به بازی و شوخی نمی‌گیرد و بدان تمسخر و 
استهزاء روا نمی‌دارد. 

این نوع تمسخرها و استهزاء‌ها و شوخی‌ها و بازیچه‌هاء 
از جانب کافران به وقوع می‌پیوست. از اهل کستاب. 
بویژه بهودیان نیز سر می‌زد. در مدت زمانی که این 
قرآن در آن برای گروه مسلمانان بر دل مبارک 
پیغمبر لش خدا نازل می‌شد. امّا ما از بررسی تاریخ 
زندگانی پیغمبر لش متوجّه نشده‌ایم که چنین کارهای 
زشتی از مسیحیان سر زده باشد. ولی یزدان سبحان 
برای گروه مسلمانان قاعدهٌ جهان‌بینی و پایةٌ برنامه و 
اساس زندگی دائمی آنان را طرح‌ریزی و بنیانگذاری 
می‌کند. و خدا می‌دانسته است که در درازنای 
روزگاران با نسلهای مسلمانان چه چیزهائی خواهد شد 
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و با ایشان چه خواهد رفت. هم اینک ما مسمانان 
دیده‌ايم و می‌بينیم که دشمنان این دین و بد سگالان 
گروه مسلمین, در طول تاریخ دور و دراز دیسروز و 
امروز از سوی کسانی که می‌گویند مسیحی هستند و 
تعدادشان هم از یهودیان و مشرکان رویهم بیشتر است. 
چه جنایاتی رخ داده است و رخ می‌دهد. همین 
مسیحیان همچون همان یهودیان کمر دشمنانگی با 
اسلام را بسته‌اند و دام حیله و نیرنگ بر سر راه آن 
گسترده‌اند. و قرنها و قرنهای پیاپی. در کمین اسلام 
نشسته‌اند و در انديشة نابودی ان بوده‌اند. و از ان 
زمان که اسلام با دولت رومانی در روزگاران ابوبکر و 
عمر (رضی‌الله عنهما) برخورد پیدا کرده است. با اسلام 
جنگ تمام عیاری را آغازیده‌اند و آتش جنگ را 
شعله‌ور و فروزان نگاه داشته‌اند. تا بدانگاه که جنگهای 
صلیبی در گرفته است. بعد از آن «قضیَة شرق» به ميان 
آمده است. قضیه‌ای که در آن دولتهای صلیبی همه 
کشورهای روی زمین گرد یکدیگر جمع و متحد گشتند 
تا بساط خلافت را برچینند و دمار از روزگارش 
برآورند. بعدها هم استعمار قدم پیش نهاد. استعماری 
که صلیبیگری خود را در درون خویش پنهان و در همه 
زوایای وجودش نهان می‌داشت. اقا صلیبیگری 
گاه گاهی از زبانش می‌پرید و بر رخساره و سیمایش 
می‌دوید. به دنبال استعمار سر و کل تبشیر و تبلیغ 
مسیحیّت پیدا گردید که برای استعمار جای را خوش و 
آماده کرد و با آن همدست و پشتیبان شد. سپس این 
جنگ برافروخته و مشتعل گردید و هميشه هم فروزان 
و شعله‌ور بوده و هنوز هم این جنگ زبانه کش است و 
بر ضذ هر دسته و گروهی درمی‌گیرد که در هر جای کر 
زمین از پیشقراولان نهضتهای اسلامی باشند... در همه 
این جنگها و تاختها یهودیان و مسیحیان و کافران و 
بت‌پرستان شرکت دارند و برای مقابلة با پیشآهنگان 
آئین اسلام دست همدیگر را می‌فشارند. 
این قرآن آمده است تاکتاب ملّت مسلمان در زندگی تا 
روز رستاخیز باشد. کتابی که بنیاد جهان‌بینی عقیدتی و 
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ایدئولوژی مت مسلمان را بنیانگذاری می‌کند. 
همانگونه که نظام اجتماعی این ملّت مسلمان را 
می‌سازد. هم بدانگونه که نقشه و طرح حرکت آنان را 
پی می‌افکند. و همه اينها را هم یکسان درمی‌افکند... 
هان! این قرآن همان کتابی است که بدین ملّت مسلمان 
می‌آموزد که دوستی ایشان جز با خدا و رسول خدا و 
مومنان نباشد. بدیشان نیز یاد می‌دهد که با یهودیان و 
مسیحیان و کافران دوستی نکنند... این مسأله را هم 
قاطعانه بیان می‌دارد و با شیوه‌های گوناگون عسرضه 
می‌نماید. 

این آئین به پیروان خود دستور می‌دهد که بزرگواری و 
بزرگمنشی داشته باشند. با اهل کتاب زیبا رفتار کنند, 
بویژه با کسانی زیبا رفتار کنند که خویشتن را مسیحی 
می‌نامند. در عین حال از دوستی با همه اینان, مسلمان 
را نهی می‌فرماید... زیرا بزرگواری و بزرگمنشی و 
زیبا رفتار کردن. مسألهٌ اخلاق و رفتار است. اما 
دوستی, مسألة عقیده و مسألهٌ تنظیم و سر و ساماندهی 
است. دوستی عبارت است از باری و مددکاری. 
همیاری میان دسته‌ای و دسته‌ای است. همیاری ميان 
مسلمانان و اهل کتاب. همچنین کافران, نمی‌تواند وجود 
داشته باشد. زیرا همیاری در زندگانی مسلمان - 
همانگونه که گفتیم - همیاری در آئین. و جهاد برای 
پابرجائی برنامة این دین» و استوار داشتن نظام 
حکومتی این آئین در زندگانی مردمان است. پس کجا 
همیاری در این امر میان مسلمان و غیرمسلمان برقرار 
می‌گردد؟ اصلاً چگونه چنین چیزی ممکن خواهد بود؟! 
این مسأله جدّی و قاطعانه است و سستی نمی‌شناسد. 
و شل و ول بودن در آن را نمی‌پذیرد. و یزدان جهان نیز 
در این مسأله جز جدی و قاطع بودن را قبول نمی‌کند. 
جدّی و قاطع بودنی که سزاوار و برازندۀ مسلمان در 
کار دین است. 

¢ 

هنگامی که نداها و فریاد داشتهای سه گانه, خطاب به 


ممنان پایان می‌پذیرد. خطاب متوجه پیغمبر کا 
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می‌گردد. تا با اهل کتاب روبرو شود و از ایشان بپرسد: 
از گروه مسلمانان چه چیز را زشت نمی‌دانید و 
نمی‌پسندید؟ آیا چیزی جز ایمان ایشان به خدا راء و 
بدانچه بر اهل کتاب نازل شده است. و بدانچه یزدان 
بعد از اهل کتاب برای مسلمانان فرو فرستاده است. 
زشت و پلشت می‌دانید؟ آیا جز از این بدتان می‌آید که 
مسلمانان ایماندار هستند. و ایشان ییعنی اهل کتاب 
بیشترشان فاسق و خارج از دین بشمارند؟ 
این رویاروتی شرمنده کننده است. در عین این که 
پرده‌برانداز و قاطع است و اصل عداوت و دو راهة 
جدائی را تعیین و تبیین می‌کند: 

ول يا أل الکتاب هل تشون تا 

باش وا آنزل له و ماآنرل منْقبل .رن 


و5 من لا و عضب عليه و جعل مب ارد 
و اتازپر و عبد الطًاعُوت. .. آولتک َر مکانا 
أَضَل عَن سوام لبیل ). 
(ای پیغمبرا) بگو: ای اهل کتاب آیا بر ما خرده 
می‌گیرید؟ (مگر ما چه کرده‌ایم) جز این که به خداوند و 
به چیزی که بر ما نازل شده و به چیزی که پیشتر (بر 
شما) نازل شده است ایمان داریم؟! (اين کار شما ناشی 
از عدم ایمان است و هم بدان خاطر است که) بیشتر 
شما فاسق (و خارج از شریعت خدا) هستید. بگو: آیا 
شما را باخبر کنم از چیزی که پاداش بدتری از آن 
(چیزهائی که بر ما خرده می‌گیرید) دارد؟ (این کردار 
شما است, شما) کسانی که خداوند آنان را نفرین و از 
رحمت خود بدور کرده است و بر ایشان خشم گرفته و 
(بامسخ قلوبشان) از آنان میمونها و خوکهائی را 
ساخته است و (کسانی را پدیدار نموده است که) 
شیطان را پرستیده‌اند. آنان (از هر کس دیگری) 
موقعیّت و منزلتشان بدتر و از راستای راه منحرف‌تر و 
گمراه‌ترند. 
این پرسش که خدا به پیغمبرش می‌آموزد تا آن را از 
اهل کتاب بنماید. از یک سو پرسش تقریر و تبیین است 
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و برای اثبات چیزی است که عملاً از ایشان سر زده 
است. و پر ده‌برداری از حقیقت انگیزه‌هائی است که آنان 
را به موضعگیری در برابر گروه مسلمانان و دین ایشان 
و نماز ایشان وامی‌دارد. 

این پرسش از دیگر سو پرسش انکاری است. این 
واقعیّت را از ایشان زشت می‌شمارد. و انگیزه‌هائی که 
ایشان را بدان تشویق می‌دارد پلشت می‌دارد. علاوه از 
این چنین پرسشی به مسلمانان آگاهی می‌بخشد, و 
ایشان را از دوستی با قوم يهود رمان و گریزان 
می‌سازد. همچنین این پرسش تبیین چیزهائی است که 
در نداء‌ها و فریادهای سه ‌گانۀ پیشین راجع به نهی کردن 
از ایسنگونه دوستی و برحذر داشتن از اینگونه 
مهرورزی است. 

اهل کتاب از مسلمانان در روزگار پیغمبر علض انتقام 
نمی‌گرفتند. و امروزه از پیشآهنگان جنبش اسلامی و از 
پیشقدمان گروههای پیشتاز مومنان انتقام نمی‌گیرند. 
مگر این که مسلمانان به یزدان ایمان دارند. و قرآن بر 
ایشان نازل گشته است. و قرآن مسلمانان, کتابهائی را 
تصدیق کرده است که در گذشته خدا بر ایشان نازل 
فرموده است. 

اهل کتاب با مسلمانان دشمنی می‌ورزند. چون ایشان 
مسلمانند! و آنان یهودی یا مسیحی نیستند! هم بدان 
علّت است که اهل کتاب خارج از آئین خدا هستند و از 
چیزهائی که خدا بر ايشان نازل کرده است منحرفند. 
نشانۀ خروجشان از آئین و انحرافشان از چیزهائی که بر 
آنان نازل شده است. این است که به واپسین رسالت 
ایمان ندارند. رسالتی که تصدیق کنندهٌ چیزهائی است 
که با خود دارند - البته نه چیزهائی که خودشان فراهم 
آورده‌اند و از پیش خود ساخته‌اند - و به آخرین پیغمبر 
ایمانی نمی‌آورند که تصدیق کنندۀ کتابهای آسمانی 
پیشین و پیغمبران راستین است» و جملگی پیغمبران را 
بزرگ می‌دارد و شریف می‌شمارد. 

اهل کتاب با مسلمانان می‌جنگند و این جنگ 
کورکورانةٌ ناجور را با مسلمانان هميشه شعله‌ور و 
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فروزان نگاه می‌دارند. جنگ کورکورانة ناجوری که 
هرگز خاموشی نپذیرفته و نمی‌پذیرد و شتر بد مست 
جنگ بار از دوش برنگرفته است و برنمی‌گیرد. و در 
طول ۱۴۰۰ سال گرمی و داغی آن فروکش نکرده است 
و کاهش به خود ندیده است. از آن زمان که مسلمانان 


در مدینه وجود پیدا کرده‌اند و شخصیّت جداگانه‌ای به 
هم رسانیده‌اند. و هستی مستقلی فرا دست آورده‌اند. 
هستی مستقی که در سای برنامة یگانة خداء از آئین 
مستقلشان پیدا آمده است. و از جهان‌بینی مستقشان 
برجوشیده است» و از سیستم مستقلشان پدیدار گشته 
است. 
اهل کتاب بر مسلمانان سخت می‌تازند و آتش جنگ 
خانمانسوز را هميشه فروزان نگاه می‌دارند. بدان سبب 
که مسلمانان مسلمانند و ايشان این جنگ مشتعل را 
خاموش نمی‌گردانند مگر این که مسلمانان از آئینشان 
برگردند و دست بکشند و نامسلمان شوند... چون اهل 
کتاب اکثر آنان خارج از دین هستند و از راستای راه به 
کڑ راهه افتاده‌اند و بدین علّت مسلمانان مستعهّد و 
راسترو را دوست نمی‌دارند! 
خداوند سبحان این حقیقت را به شکل قاطعانه‌تری در 
سورهٌ دیگری به فرستادٌ خود محمد 9 گوشزد 
می‌فرماید: 

ون توضی عنک الود ول آلّضاری حت نع 

ملم > 

یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خشنود نخواهند شد. 

مگر این که از آئین (تحریف شده و خواستهای 

نادرست ایشان) پیروی کنی. (بقره / ۱۳۰) 
در این سوره هم بدو می‌فرماید که اهل کتاب را با 
حقیقت انگیزه‌هایشان و پنهانیهای موضعگیریهایشان 
رویاروی سازد: 

(قل: یال لکثاب هَل تلقشر تنقهٌ تقون نا ا 

اه و ای وال ین قبل وان 

فاسقون ». 

(ای پیغمبر!) بگو: ای اهل کتاب آیا بر ما خرده 
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می‌گیرید؟ (مگر ما چه کرده‌ایم) جز این که به خداوند و 
به چیزی که بر ما نازل شده و به چیزی که پیشتر (بر 
شما) نازل شده است یمان داریم؟! (اين کار شما ناشی 
از عدم ایمان است و هم بدان خاطر است که) بیشتر 
شما فاسق (و خارج از شریعت خدا) هستید. 
این حقیقتی است که خداوند آن را در موارد زیادی از 
سخنان راستین روشن خود بیان می‌فرماید. بیان همین 
حقیقت است که امروزه بسیاری از اهل کتاب. و 
بسیاری از کسانی که خویشتن را «مسلمان» می‌نامند. 
سعی دارند آن را سست و آبکی کنند و از دیدها 
بپوشانند و آمیزه و آميخته گردانند. و در زیر لفافة 
" تعاون و همکاری «دینداران» در مبارزه با مادیگری و 
ناباوری» پنهانکاری کنند و با ذکر چنین واژه‌هائی. 
حقائق را نهان از دیدگان دارند. 
اهل کتاب امروزه می‌خواهند این حقیقت را شل و آبکی 
گردانند. بلکه بالاتر از این در انديشة پنهان کردن این 
حقیقت و پوشاندن آن هستند. زیرا می‌خواهند ساکنان 
میهن اسلامی را گول بزنند - یا به تعبیر صحیح‌تر, 
سرزمینی که اسلامی بوده است - و شعوری را تخدیر 
کنند که اسلام با برنام یزدانی راست و درست خود. 
آن را در مسلمانان پدیدار کرده است و بر بیداریشان 
افزوده است... آن زمان که شعور سالم و درست بود. 
استعمارگر صلیبی نتوانست جلو امواج بلند اسلامی را 
بگیرد. چه رسد به این که بتواند میهن اسلامی را زیر 
یوغ استعمار خود بکشاند. اهل کتاب. پس از شکست 
در جنگهای بی‌پرد؛ صلیبی. و همچنین شکست در 
جنگ آشکار بشارت و تبلیغ مسیحیگری, چاره‌ای جز 
این نداشتند که راه نیرنگ و تخدیر را بپیمایند. و به 
تظاهر بپردازند و در میان وارئان مسلمانان شایع کنند 
که مسألهٌ دین و جنگ دینی به پایان رسیده است! و 
مسألهً دین و جنگ دینی تنها در مدّت زمان تتاریخی 
تاریکی بوده است و هم متها مبتلای بدان بوده‌اند و 
در آن زیسته‌اند! بعدها جهانیان روشین شده‌اند و 


«پیشرفت» کرده‌اند. دیگر درست و شایسته و خوشایند 
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نیست که جنگ و درگیری به خاطر عقیده پیش بیاید. 
بلکه جنگ و درگیری امروز به خاطر مواد و محلهای 
درآمد و بازارها و بازاريابیها و بهره‌برداری است و 
بس! پس در این صورت. سزاوار مسلمانان - یا بهتر 
است گفته شود: شابستهٌ وارثان مسلمانان - نیست که 
دربارهٌ دين یا دربارۀ جنگ دینی بیندیشند! 
هنگامی که اهل کتاب - همان کسانی که کشورهای 
اسلامی را به زیر یوغ استعمارگرانٌ خود می‌کشند - 
متوجّه گردند و مطمئن شوند که مسلمانان با این تخدیر 
به خضواب غفلت رفته‌اند. و مسأله در دلهاو 
درونهایشان شل و آیکی شده است. استعمارگران از 
خشم مسلمانان برای خدا و عقیدهه در امن و امان 
خواهند بود. خشمی که در طول تاریخ نتوانسته‌اند در 
برابر ان بایستند و پایداری کنند... اما پس از خواباندن 
و تخدیر کردن, کار ساده و آسان می‌گردد... چنین 
استعمارگران نسیرنگیازی تسنها پیکار عقیدتی را 
نمی‌جویند و بس. بلکه چشم طمع به فراسوی آن 
می‌دوزند و کالاها و غنیمتها و محصولات و مواد خام 
را با خود می‌برند. و در پیکار «ماده» پس از پیکار 
«عقیده» پیروز می‌گردند... ماده و عقیده هر دو به هم 
بسی نزدیک هستند. 
جیره‌خواران و مزدوران اهل کتاب در کشور اسلامی. 
آنان که استعمارگر ایشان را در اینجا و آنجاء پنهان و 
آشکار به کار می‌گمارد. عین همین سخن را می‌گویند. 
آخر ایشان جیره‌خوار و مزدورند و در داخل مرزهای 
کشور اسلامی نقش خویش را اجراء و ایفاء می‌کنند. 
دربارةٌ خود «جنگهای صلیبی» می‌گویند: جنگهای 
صلیبی «صلیبی» نبوده است!!! و دربارة «مسلمانانی» 
که در جنگهای صلیبی به پیکار خاسته‌اند و زیر پرچم 
عقیده رزمیده‌اند. می‌گویند: آنان «مسلمانان» نیوده‌اند. 
و بلکه «نژادگرایان» بوده‌اند!!! 
دستهٌ سوم غفلت زدگان و گول خوردگانی هستند که 
نوادگان «صلیبیها» در غرب استعمارگر فریادشان 
می‌زنند: به سوی ما بیائید. بیائید تاگرد هم آئیم و پیمان 
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جزء ششم 

دوستی بندیم و از «دین» غائلةٌ «ملحدین» را دفع کنیم! 
این دستهٌ غفلت زده گول خورده هم بدیشان پاسخ مثبت 
می‌دهند و فراموش می‌کنند که این نوادگان صلیبیها هر 
دفعه در کنار ملحدان و ناباوران بوده‌اند و به صف 
ایشان خزیده‌اند و صف واحدی را تشکیل داده‌اند. هر 
زمان که پیکار با مسلمانان درگرفته است و رویاروئی 
با ایشان بوده است! در طول تاریخ حال آنان چنین بوده 
است و هنوز هم که هنوز است چنین هستند و هميشه هم 
چنین می‌مانند! اصلاً جنگ با مادیگرائی خدانشناس به 
اندازهٌ جنگ با اسلام برایشان مهّم نیست. زیرا آنان 
خوب می‌دانند که خداناباوری مادیگرا موقت و 
عارضی است و دشمن گذرائی است. ولی اسلام اصل 
ثابت و دشمن پایدار و ماندگاری است! این دعوت 
فریبای نیرنگبازانه. برای این است که تندی و تیزی 
بیداری آغاز شده بر دست پیشآهنگان جنبش و 
پیشتازان رستاخیز اسلامی کاهش پذیرد. و از تلاش 
غفلت زدگان گول خورده کمال استفاده را ببرند و در 
عین حال افروزينة آتش جنگ با مادیگرایانی باشند که 
دشمنان استعمارگران سیاستمدار هستند. اینان همسان 
آنان بر ضدٌّ اسلام و مسلمانان در جنگ و پیکارند. 
جنگ و پیکاری که در آن برای مسلمانان اسلحه‌ای جز 
آن شعوری نیست که برنامةٌ یزدانی راستین, ایشان را 
بر آن پرورش می‌دهد و سرشته می‌دارد. 

این غفلت زدگان گول خورده‌ای که بازی سیاسی 
استعمارگران اهل کتاب ایشان را می‌فریید. یا چسنین 
وانمود می‌کنند که بدیشان باور دارند و صادقشان 
می‌پندارند. و اهل کتاب را جدّی و بخشنده می‌دانند. 
بدانگاه که چنین غفلت زدگان گول خورده‌ای را به 
توافق و اتحاد. و همپشتی و دوستی برای دفع و طرد 
زندقه و «دین» ناباوری فرامی‌خوانند. دیگر فراموش 
می‌کنند که واقعیّت تاریخی بدون استثناء در چهارده 
قرن چه بوده است! همچنین از یاد می‌برند که تعلیم خود 
خدای بزرگ در این باره بدیشان چه بوده است. تعلیمی 
که نیرنگ و گول زدنی نمی‌پذیرد. و جای عدول و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
کناره گیری از آن نیست. اگر در دل اعتماد به خدا و 
اطمینان به جدّی بودن چیزی باشد که خداوندگار جهان 
اینان در چیزهائی که می‌گویند و می‌نویسند به آن دسته 
از آیات قرآنی و احادیث نبوی اکتفاء و بسنده می‌کنند 
که به مسلمان دستور می‌دهند که با اهل کتاب. کردار 
زیبا و هنجار پسندیده داشته باشد, و در زندگانی و 
رفتار» با ایشان گذشت و بزرگمنشی از خود نشان دهد. 
اما برحذر داشتنهای قاطعانه از دوستی با آنان, و 
بیانگریهای هوشیارانه دربارةٌ انگیزه‌های ایشان, و 
آموزشهای آشکار درباره نقشة حرکت اسلامی. و 
نقشهٌ سر و ساماندهی و نظم و نظامی که یاری و 
دوستی را تحریم می‌کنند. جملگی فراموش می‌گردد و 
پشت گوش انداخته می‌شود. زیرا یباری و دوستی 
مسلمان نباید جز دربارةٌ امور دين و پابرجا داشتن 
برنامه و نظام آئین اسلام در زندگی عملی باشد. قاعده 
مشترکی در میان نیست که مسلمان بتواند برابر آن با 
اهل کتاب دربارهٌ آئین خود توافق کند و به هم رسد - 
هر چند هم در اصول این ادیان, پیش از تحریف آنهاء با 
آئینش توافق بوده است و اتحاد وجود داشته است - 
دشمن نمی‌دارند جز به خاطر آئینی که دارد. و از او 
خشنود نمی‌گردند. مگر این که این آئین را ترک کند. 
همانگونه که خداوندگار جهانیان فرموده است. 
این چنین کسانی که قرآن را متفرّق و پراکنده می‌دارند. 
و آن را بخش بخش و پاره پاره می‌نمایند. آنچه را از 
آن می‌خواهند بر دست می‌گیرند - البته جیزی را 
انتخاب می‌کنند که با دعوت ناآگاهانهۀ ساده لوحانة 
ایشان به فرض پاک بودن همآهنگ باشد - و آنچه را 
که با راه و روش و منش ناآگاهانه و شک انگیز آنان 
همآهنگ نباشد. رها می‌سازند! 
ما دوست داریم که در این باره گوش جهان به سخنان 
یزدان در قرآن فرا دهیم. تااین که سخنان گول 
خوردگان یا گول زنندگان را بشنویم! سخنان یزدان 
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جزء ششم 
سبحان در این مسأله, قاطع و بسی‌پرده و روشن و 
روشنگر است. 
در اینجا اندکی می‌ايستیم -و پس از بیان سبب خشم و 
دشمنانگی اهل کتاب با مسلمانان که در اصل ایمان 
مومنان به یزدان و نزول قرآن و کتابهای آسمانی پیش 
از آن است - و نگاه گذرائی به بقیّهُ سبب خشم و علّت 
دشمنانگی اهل کتاب با مسلمانان می‌اندازیم: 

وا کرک فایشون ». 

بیشتر شما فاسق (و خارج از شریعت خدا) هستید. 
این فسق و خروج, نیمه دوم انگیزةٌ خشم و دشمنانگی 
اهل کتاب با مسلمانان است! چه فسق و خروج. دارندهٌ 
خود را بر خشم و دشمنانگی با شخص راسترو وادار 
می‌سازد... این هم قاعد؛ روانی واقعی است که این 
نگرش شگفت قرآنی آن را ثبت و ضبط می‌فرماید... 
قطعاً کسی که از راه خارج و منحرف شود. نمی‌تواند 
شخص راستروی را بسبیند که بر راستای راه 
وظیفه‌شناسی حرکت می‌کند و صراط مستقیم را 
می‌پیماید... وجود شخص راسترو, همیشه شخص خارج 
و منحرف از جاده درست را می ازارد و او را به یاد 
خروج و انحراف خود از راه راست می‌اندازد. و به 
عنوان گواه ایستاده بر خروج و انحراف او مجسّم 
می‌شود... بدین خاطر است که او را دشمن می‌دارد و بر 
او خشمگین مسی‌شود. استقامت و راستروی او را 
نمی‌پسندد. و از تعهّد و وظیفه‌شناسی وی خشمگین 
است. و تلاش می‌کند او را به راه خویشتن بکشاند. و 
چنانچه از فرمان او سرکشی کند. وی را نابود گرداند! 
این قاعدهٌ همگانی است. این قاعده از موقعیتی که اهل 
کتاب با گروه مسلمانان در مدینه داشته‌اند تجاوز 
می‌کند و می‌گذرد. و به موقعیتی می‌رسد که همه اهل 
کتاب با همه مسلمانان دارند و خواهند داشت. همجنین 
شامل موقعیتی می‌گردد و خواهد گشت که همه خارج 
شدگان از دین و منحرفان از آئین. در طول تاریخ و در 
سراسر زمین» با هرگروه و دسته‌ای که متعهّد و 
وظیفه‌شناس و راسترو باشند دارند و خواهند داشت... 


و نار مت 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
جنگهائی که هميشه بر ضَد نیکوکاران و خوبان در 
جامعٌ بدان و شروران در می‌گيرد. و در جامعة خارج 
شدگان از دین بر ضدّ راستروان برافروخته می‌گردد. و 
در جامعهٌ کژ راهگان و منحرفان بر ضد متعهدان و 
وظیفه‌شناسان مشتعل می‌شود. چنین جنگهای فروزانی 
یک امر طبیعی است و تکیه بر این قاعده‌ای دارد که 
این نص شگفت قرآنی آن را به تصویر می‌کشد. 
خداوند سبحان می‌دانسته است که خير و خوبی به 


ناچار با خشم و شر و بدی رویاروی می‌گردد. و حق با 
دشمنی باطل روبرو می‌شود. و راستروی و ماندگاری 
بر جادهٌ درست خشم فاسقان و خارج شدگان از دین را 
بسرمی‌انگیزد. و تعهّد و وظیفه‌شناسی قطعاً مايه 
کینه‌توزی کژراهگان و منحرفان می‌گردد. 
خداوند سبحان می‌دانسته است که قطعاً خیر و خوبی, و 
حق و حقیقت. و تعهد و وظیفه‌شناسی, از خویشتن دفاع 
خواهد کرد و به پیکار حتمی و قطعی با شر و بدی» و 
باطل و پوچ» و خروج از آئین» و کژراهگی و انحراف. 
می‌پردازد و به جرگة رزم با آنها فرو می‌رود. این رزم 
پیکار هم رزم و پیکاری است که گریزی از آن نیست 
و هیچگونه اختیاری در آن نمی‌باشد. حق نمی‌تواند در 
پیکار با باطل شرکت نکند. زیرا که باطل بر او خواهد 
تاخت» و خیر و خوبی هم نمی‌تواند از جنگ بر کنار 
بماند. چون شر و بدی خواهد کوشید که خیر و خوبی را 
خُرد و خمیر و فرسوده و نابود کند. 
بسی بی‌خبری و ناآگاهی است که یاران حقّ و خیر و 
راستروی و تعهّد, گمان برند که طرفداران باطل و شر و 
خروج از آئین و انحراف, ایشان را رها می‌سازند و 
دست از سرشان برمی‌دارند. همچنین گمان برند که 
می‌توانند خویشتن را از پیکار بر کنار دارند. يا گمان 
برند که مصالحه می‌تواند برقرار شود و در صلح و 
آرامش بسر برند! برای مسلمانان بهتر از هر چیز 
دیگری این است که برای پیکار حتمی و جنگ قطعی, 
خویشتن را با شعور و آگاهی و توشه و سلاح و ساز و 
برگ لازم آماده سازند. به جای این که خود را تسلیم 
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گمان و نیرنگ کنند. اگر خود را تسلیم گمان و نیرنگ 
کنند. خورده می‌شوند! بلی خورده می‌شوند! 

بعد از اين با روند قرآنی به پیش می‌رویم و به 
رهنمود یزدان سبحان گوش فرا می‌دهیم و می‌شنویم که 
چگونه خداوند پیغمبر خود را برای رویاروئی با اهل 
کتاب ارشاد می‌فرماید. و پس از بیان انگیزه‌های اهل 
کتاب و زشت شمردن چنین انگیزه‌های ناپاکی که به 
سبب آنها بر مسلمانان خشم می‌گیرند و با ایشان 
کینه‌توزی و دشمنانگی می‌ورزند. به چه شکلی مزمنان 
را راهنمائی می‌نماید... ناگهان می‌بینيم که خداوند 
بزرگوار اهل کتاب را با تاریخ ديرينة خودشان روبرو 
می‌سازد. و بسدیشان گسوشزد می‌فرماید که با 
پروردگارشان چگونه رفتار کرده‌اند و چه کیفر دردناکی 


دیده‌اند؛ 


لد م و 


«قل: هل بتک بر من کم ادن 
لته الله و عضب عَلنه و جَعَل م مهم الْقردةو 
نازیر و عبد اَلطاعُوت ولیک فر مکانا و 
آضل عن ڪن س سواء آلسّبيل! ). 
بگو: آیا شما را باخبر کنم از چیزی که پاداش بدتری از 
آن (چیزهائی که بر ما خرده می‌گیرید) در پیشگاه خدا 
دارد؟ (اين کردار شما است. شما) کسانی که خداوند 
آنان را نفرین و از رحمت خود بدور کرده است و بر 
ایشان خشم گرفته و (با مسخ قلوبشان) از آنان 
میمونها و خوکهائی را ساخته است. و (کسانی را 
پدیدار نموده است که) شیطان را پرستیده‌اند. آنان (از 
هر کس دیگری) موقعیّت و منزلتشان بدتر و از راستای 
راه منحرف‌تر و گمراه‌ترند. 
در اینجا سیمای یهودیان, و وضعیّت تاریخی یهودیان 
جلوه گر می‌آید. آنان کسانیند که خدا نفرینشان کسرده 
است. و بر آنان خشم گرفته است. آنان کسانیند که 
طاغوت را پرستش کرده‌اند... داستان نفرین خدا بر 
ایشان, و خشم خدا نسبت بدیشان, در موارد گوناگونی 
از قرآن کریم بیان شده است. همچنین داستان تبدیل 
ایشان به میمونها و خوکها نیز بارها به ميان آمده است. 
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جلد دوم 
اما مسألةً پرستش طاغوت آنان در اینجا نیازمند بیان و 
سخن گفتن از آن است. زیرا نگرشی است دارای معنی 
ویژه و دلالت خاص خود در روند این سوره. 


طاغوت هر نوع سلطه و قدرتی است که از سلطه و 
قدرت یزدان مدد و یاری نمی‌گیرد, و هرگونه حکومت 
و حکمیتی است که بر شریعت یزدان مبنی و استوار 
نمی‌باشد. و شامل هر نوع تعذی است که از حقَ 
کناره گیری و دوری می‌کند... تعدی بر سلطه و الوهیّت 
و حاکمیّت یزدان. زشت‌ترین تعدی, و سخت‌ترین 
طغیان و سرکشی است. و گنجاترین مفهوم طاغوت از 
لحاظ لفظ و معنی است. 

اهل کتاب که پیشوایان مذهبی و راهبان خود را 
نپرستیده‌اند. بلکه از شریعت ایشان پیروی کرده‌اند و به 
ترک شریعت خداگفته‌اند و بس. امّا یزدان جهان ایشان 
را بندگان پیشوایان مذهبی و راهبانشان می‌شمارد و 
مشرکشان می‌نامد. در اینجا در این نگرش معنی 
باریک و دقیقی مورد نظر بوده است. آنان طاغوت را 
پرستیده‌اند. یعنی ساطه‌ها و قدرتهای سرکشی را 
پرسیتده‌اند که پای از گلیم خویش فراتر نهاده‌اند و از 
حقّ خود تجاوز کرده‌اند.. آنان ایشان را با سجود و 
رکوع و ادعیه و اوراد. پرستش نکرده‌اند. بلکه ایشان را 
با پیروی کردن و اطاعت نمودن پرستش کرده‌اند. این 
چنین پیروی و اطاعتی نیز عبادتی است که انجام دهنده 
و دارندهٌ خود را از پرستش آفریدگار و از آئین کردگار 
بیرون می‌پرد(۱, 

یزدان سبحان پیغمبر 32 خود را برای رویاروی 
کردن اهل کتاب با این تاریخ. و با چنین کیفری که در 
طول چنین تاریخی بدان گرفتار آمده‌اند. راهنمائی 
می‌نماید... انگار اهل کتاب همه یک نسل و معاصر 
یکدیگرند! چون همه بر یک روش بوده و یک راه را 


۱- مراجمه شود به کتاب: «المصطلحات الأربعة» تألیف آقای ابوالاعلی 
مودودی, امیر جماعت اسلامی پاکستان» فصل: «العبادة». و کتاب «هذا 
الدين» فصل: «منهج متفزد». و کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و 
مقوماته»» فصل: «التوحید»... 


چرء سسم 

می‌سپرند. مگر نه این است که بر سرشت و کنش و 

منش یکدیگرند؟! خدا رسول خود را رهنمود 

می‌فرماید که بدیشان بگوید: 
(قل: ملک ۶ 
بگو: آیا شما را باخبر کنم از چیزی که پاداش بدتری از 
آن (چیزهائی که بر ما خرده می‌گیرید) دارد؟. 

مراد کیفری است که از خشم و کینه‌توزی اهل کتاب که 

به مسلمانان روامی‌دارند. و از نیرنگی که با مسلمانان 


می‌ورزند. و اذیّت و آزاری که به سیب ایمان به 


۱ 
من ذلک مَثوبة عند اله . 


مومنان می‌رسانند. بدتر و سخت‌تر است... آخر خشم و 
کینۂ انسانهای ناتوان کجا و خشم و کین یزدان و عذاب 
و شکنجۂ آفریدگار جهان کجا ا ست؟! حکم خدا مبنی بر 
شر و بدی و گمراهی اهل کتاب از راستای راه را 
چگونه ومی‌توان سنجید: 
(أولتک د مه مَکاناء و أضل عن عن س سَواء لبيل ). 
آنان (از هر کس دیگری) موقعیّت و منزلتشان بدتر و از 
راستای راه منحرف‌تر و گمراه‌ترند. 
روند قرآنی پس از مطرح کردن تاریخ و کیفر اهل 
کتاب. با مطرح کردن صفتها و نشانه‌های ایشان, 
مسلمانان را از دوستی با آنان رمان و گریزان می‌سازد. 
و به دنبال آن با پرده‌برداری از چیزهائی که شبانه 
توطئۂ آنها را می‌چینند و نقش آنها را تهیّه می‌بینند. بر 
حذر بودن از ایشان و مصون داشتن خود از آنان را به 
ميان می‌آورد. در تصویر. چهرهٌ یهودیان را نيز 
می‌نمایانده زیرا سخن از حوادث جاری است و 
بیشترین شر و بلا از جانب یهودیان بخ می نمود: 
(ولذ جافرکم فالواآمنا و قذ لو پالکف وهم 
قد خَرَجُوا په .و له ماک نوا یکتَمُونْ. و تری 
كيرا منم نار عون في الم و لزان و کلم 
آلسُخت. لیشی ماکائوا یَفتلون! زاباش 
آلبانیون و الأخبار عن قوفم الام و | 
ا ی ر 
دا س . غت دم مہم و لوا با فا .بل 
مَبسوطنان یفن کف شام - و لوزیدن كثيرا 


مه مهم نز ل ایک من 
لکد 1۳ وم امک 
وََدُوا ۳۳ خزرب آطفًه و شون فى 
۳ قساداً. واه لام الفسدين). ٠‏ 
هنگامی که (منافقان) نزد شما می‌آیند (به دروغ) 
می‌گویند: ایمان آورده‌ایم! و حال آن که با کفر وارد و پا 
کفر خارج می‌شوند (و به هنگام ورود و به هنگام خروج 
راستگو و مسلمان نبوده‌اند) و خدا از آنچه (در دل از 
نفاق) پنهان می‌کنند (از هر کس دیگری) آگاه‌تر است. 
بسیاری از آنان را می‌بینی که در گناهکاری و 
ستمکاری, و خوردن مال حرام بر یکدیگر سبقت 
می‌جویند! چه کار زشتی می‌کنند! چرا پیشوایان 
مسیحی و علماء یهودی آنان را از سخنان گناه‌آلود و 
خوردن مال حرام نهی نمی‌کنند و بازنمی‌دارند؟ آنان 
(هم با ترک نهی و لب فروبستن از اندرز و ارشاد) چه 
کار زشتی می‌کنند. (برخی از) یهودیان می‌گویند: دست 
خدا به غل و زنجیر بسته است! (و بخل او را از عطاء و 
بخشش به ما گسسته است!). دستهایشان بسته باد! (و 
بخل بهرةٌ ایشان. و دستهایشان در دوزخ به زنجیر 
بسته باد!) و به سبب آنچه می‌گویند نفرینشان باد (و از 
رحمت خدا محروم و مطرود گردند!). بلکه دو دست 
خدا باز (و او جواد و بخشنده است)» هرگونه که 
بخواهد (و حکمت خداوندی اقتضاء کند) می‌بخشد. (به 
سبب تسنگچشمی و کینه‌توزی) آنچه از سوی 
پروردگارت بر تو نازل می‌شود (که آیات قرآن مجید 
است) بر سرکشی و کفرورزی بسیاری از آنان 
می‌افزاید. ما در میان (طوائف مختلف) آنان (به سبب 
انحراف عقیدتی و معیارهای غلطی که به نام خدا به 
آئین خود راه داده‌اند) تا روز قیامت دشمنی و 
کینه‌توزی افکنده‌ايم. آنان هر زمان که آتش جنگی (علیه 
پیغمبر و مؤمنان) افروخته باشند. خداوند آن را (با 
شکست ایشان و پیروزی پیغمبر و مومنان) خاموش 
ساخته است. آنان به خاطر ایجاد فساد در زمین 


می‌کوشند (و با نیرنگ بازی و فتنه‌گری و جنگ افروزی 
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در پخش فساد می‌جوشند. آنان مفسدند) و خداوند 

مفسدان و تباهکاران را دوست نمی‌دارد. 
این آیات. عبارتهائی هستند که شکلهای جنبان و 
صحنه‌های زنده را پدیدار می‌سازند. همانگونه که 
شیوه تعبیر منحصر به فرد قرآنی است!(۱. خوانند؛ اين 
آیه‌ها می‌تواند با چشم تصوّر از فراسوی قرنها چنین 
مردمانی را ببیند که قرآن از آنان سخن می‌راند 
مردمانی که بنا به ارجح اقوال یهودی هستند. زیرا روند 
قرآنی از یهودیان صحبت می‌فرماید. هر چند که 
می‌توان گفت مراد برخی از منافقان مدینه است... 
خوانندةٌ این آیه‌ها می‌تواند آنان را ببیند که دارند به 
پیش مسلمانان می‌آیند و می‌گویند: ایمان آورده‌ایم و 
مومنیم 
فریاد برمی‌آورد و گواهی می‌دهد که دروغ می‌گویند! 
ایشان با کفر به پیش شما داخل شده‌اند و با کفر از پیش 
شما خارج می‌شوند. در همان حال زبانشان چیزی را 
می‌گوید که برعکس چیزی است که آن را در صندوقچة 
سینه حمل می‌کنند. بدانگاه که داخل و خارج می‌شوند! 
شاید در ميان چنین یهودیانی کسانی بوده‌اند که 


... اما «کفری» که در صندوقچۀ سینه دارند. 


نابسامانی و تفرقه‌اندازی به دل می‌گرفتند و برخی به 
برخی می‌گفتند: 
۳ اي رل على لین منوا وجه آلتهار و 
ال خر رفن ). 
بدانچه بر مسلمانان نازل شده است. در آغاز روز 
ایمان بیاورید. و در پایان روز بدان کافر شوید» تا شاید 
از قرآن پیروی نکنند و از آن) برگردند. (آل عمران/۷۳) 
یعنی شاید مسلمانان به سبب این تفرقه‌افکنی و شک 
اندازی کثیف پست. از آئین خود برگردند و از آن دست 
پردارند. 
وا ألم با وا تون . 
خدا از آنچه (در دل از نفاق) پنهان می‌کنند (از هر کس 
دیگری) آگاه‌تر است. 
خداوند چنین چیزهائی را بیان می‌فرماید چون حقیقت 
است. گذشته از این» تا مسلمانان به نگاهبانی و 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد دوم 
محافظت الهی از خویشتن مطمئنٌ گردند و آسوده 
بغنوند و بدانند که خدا ایشان را از دشمنانشان مصون و 
محفوظ می‌دارد. و علم یزدان محیط بر 
نهان و حیلةٌ پنهان است. افزون بر اين, چنین نیرنگبازان 
و حیله گرانی را تهدید می‌فرماید تا ایشان دست 
بردارند و این دغلکاریها را کنار بگذارند. 


روند قرآنی به پیش می‌رود و حرکات ایشان را به 
تصوير می‌زند. به گونه‌ای که هم اینک به نمایش 
درمی‌آیند و از لابلای تعبیر کلام دیده می‌شوند و 
مشاهده ه می‌گردند: 
و تری کت 2 نم یار عون الثم ادن 
أله آلشخت. یش هاكائوا يعون ). 
بسیاری از آنان را می‌بینی که در گناهکاری و 
ستمکاری؛ و خوردن مال حرام بر یکدیگر سبقت 
می‌گیرند! چه کار زشتی می‌کنند!. 
مسارعه از باب مفاعله است و چنین مردمانی را به 
تصویر می‌زند. انگار ایشان با یکدیگر در بزهکاری و 
تجاوزکاری و خوردن مال حرام» به مسابقه می‌پردازند 
و بر یکدیگر سبقت می‌جویند. این تصویر. زشت 
دانستن و پلشت شمردن چنین کاری را ترسیم می‌کند. 
ولی تنها حالتی از حالات افراد و گروه‌ها را در زمانی 
به تصویر می‌کشد که فساد اوج و رواج پیدا می‌کند. و 
ارزشها و معیارها سقوط می‌کنند و فرو می‌آفتند. و 
شه‌ها و بدیها چیره و غالب می‌گردند... انسان هنگامی 
که به جامعه‌هائی می‌نگرد که احوال و اوضاع آنها 
بدینجا کشیده است. انگار چنین می‌بیند که یکایک 
کسانی که در این نوع جامعه‌ها زندگی می‌کنند با 
یکدیگر در انجام بدیها و زشتیها مسابقه می‌دهند. و 
قوی و ضعیف آنان یکسان به سوی گناه و تعدّی به 
تک ایستاده‌اند و می‌دوند و بر همدیگر پیشی 
می‌گیرند... آخر گناه و تعذی در جامعه‌های پست تباه. 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فى القرآن» فصل «طريقة 
القرآن». 
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جزء ششم 


محدود به نیرومندان نیست. بلکه ناتوانان ایشان نیز 
مرتکب چنین چیزهائی می‌شوند. و حتّی در امواج گناه 
پیشتازی هم می‌کنند. و حتّی اینان می‌توانند تعدذی هم 
بکنند. البتّه نمی‌توانند بر نیرومندان تعدی بیاغازند. 
بلکه برخی از اینان بر برخی از خودشان تعذی می‌کنند. 
ی مات اله تدای هی تما نت زیر نها فدات 
یزدانی است که در همچون کشورهای فاسد و تباه و 
بی‌بند و باری, مورد تاخت و تاز قرار می‌گیرد و هیچ 
فرمانروا و فرمانبری از آن حمایت و حفاظت نمی‌کند. 
زیرا بزهکاری و تعذی قالب جامعه‌ای است که تباه 
می‌گردد. و سبقت گرفتن بر یکدیگر در آن دو. پیشه و 
شوه کو اا 
جامعةٌ یهودیان در آن زمان چنین بود. خوردن مال حرام 
نیز کار و پیشۀ آنان بود. اصلاً خوردن مال حرام نشانة 
شناخت یهودیان در همهّ ادوار تاریخ بوده است! 
لبش ماکاو یعون ). 
چه کار زشتی می‌کرده‌اند!. 
روند قرآنی به نشانهٌ دیگری از نشانه‌های جامعه‌های 
تباه اشاره می‌کند. و لب فرو بستن خدا شناسانی را 
زشت می‌شمارد که عهده‌دار شریعت هستند. و سکوت 
روحانتون را نیز نادرست قلمداد می‌کند که عهده‌دار 
کار و بار علوم مذهبی می‌باشند. خاموشی گزیدن آنان 
را بر پیشی گرفتن مردمان بر یکدیگر در انجام گناه و 
تعدّی, و خوردن مال حرام» نکوهش می‌نماید. و از این 
که ایشان را از این شری که در ان به مسابقه 
می‌پردازند نهی تم ی کت سخت سرزنش می‌فرماید: 
و لا یاه راون و الأخبار عن رم الم 
و الم آلشخت! لیشی ماکائوا یتفن ). 
چرا پیشوایان مسیحی و علماء یهودی آنان را از 
سخنان گناهآلود و خوردن مال حرام نهی نمی‌کنند و 
بازنمی‌دارند؟ آنان (هم با ترک نهی و لب فروبستن از 
اندرز و ارشاد) چه کار زشتی می‌کنند. 
این نشانه - یعنی خاموش ماندن و لب فرو بستن 
مسوولان امور شریعت و عهده‌داران علوم دینی از 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


گناهان و تعذیهائی که در جامعه به وقوع می‌پیوندد - 
نشانهُ جامعه‌هائی است که تباهی گرفته باشد و نزدیک 
به فروپاشی و سقوط باشد. بنی‌اسرائیل هم چنانکه 
قرآن درباره ایشان می‌فرماید. از کارهای زشت و 
بزهکاریهای مردمان نهی نمی‌کردند: 

(کائوالایتناهزن عن مُنکر َعلوه . 

آنان از اعمال زشتی که انجام می‌دادند دست 

نمی‌کشیدند و همدیگر را از زشتکاریها نهی نمی‌کردند 

و پند نمی‌دادند. (مانده / ۷۹( 
نشانۂ جامعةٌ نیکوی برتر زندهٌ نیرومند متحد, اين است 
که امر به معروف و نهی از منکر در آن حکمفرما باشد. 
در آن جامعه کسانی یافته شوند که به کار نیک فرمان 
در آن کسانی باشند که 
گوش به امر به معروف و نهی از منکر فرا دهند و 
پذیرای آن امر گردند. عرف و رسم جامعه نیز آن اندازه 


نیرومند باشد که منحرفان در آن :خر ات ننمایند این امر 


دهند. و از کار بد باز دارند. و 


و نهی را دشمن بدارند. و نتوانند از آن دو اظهار 
بیزاری کنند. و توان اذیّت و آزار کسانی را نداشته 
باشند که کارشان امر به معروف و نهی از منکر است. 
خداوند ملت مسلمان را این چنین تعریف می‌نماید و 
سید 

تخر أرجت بناس, ون پاغزوق 
وون نالگ من بالّه 6. 

شما (ای پیروان محمّد) بهترین امّتی هستید که به سود 

انسانها آفریده شده‌اید (مادام که) امر به معروف 

می‌کنید و نسهی از منکر می‌نمائید و به خدا ایمان 

دارید. (آل‌عمران / ۱۱۰) 
بنیاسرائیل را نیز چنین وصف می‌نماید و می‌فرماید: 

انوا لا یتناهون عن مُنکر قَعلوه > . 

آنان از اعمال زشتی که انجام می‌دادند دست 

نمی‌کشیدند و همدیگر را از زشتکاریها نهی نمی‌کردند 


و پند نمی‌دادند. (مائده / ۷۹) 
این بود چیزی که دو جامعه و دو گروه را از همدیگر 
جدا می‌کرد. 
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در اینجا تازیان سرزنش را فرود می‌آورد بر سر 
پیشوایان مذهبی و روحانیانی که در برابر شتابگری 
مردمان در گناه و تعدی و خوردن مال حرام. خاموشی 
می‌گزینند و در حفاظت از کتاب خدا و تعهّد و وظیفه‌ای 
که در این راستا دارند. سستی می‌کنند. و چنانکه بايد 
به تلاش و تکاپو نمی‌پردازند. 

اين صدای هراس‌انگیز, بر سر پیروان هرآئینی کشیده 
می‌شود. زیرا نیک شدن و بد شدن جامعه در گرو انجام 
وظیفة نگاهبانان شریعت» و عمل به فرائض و تکالیف 
امر به معروف و نهی از امر دز آن است. امر کردن - 
همانگونه که در فی‌ظلال‌القرآن قبلاً گفته‌ايم - خواهان 
«سلطه» و قدرتی است که فرمان دهد و باز دارد. امر و 
نهی. جدای از دعوت است. زیرا دعوت تبلیغ و بیان 
است. و امر و نهی سلطه و توان است. فرمان دهندگان 
به کار نیک و نهی کنندگان از کار بد بايد سلطه و 
توانی داشته باشند که به امر و نهیشان در جامعه بهاء و 
ارزش دهد و تنها سخن نباشد و بس! 

به عنوان نمونه‌ای از گفتار گناه آلودشان در چهر؛ٌ بسیار 
زشت آن, قرآن کریم سخنان یهودیان کودن پست را 


نقل می‌نماید: 
و فلت اد اله له -علّث آندهم و 
وا ا ثرا - َل ده عبسوطنان بلق كيف 
يَشاءٌ ». 


(برخی از) بهودیان می‌گویند: دست خدا به غل و زنجیر 
بسته است! (و بخل او را از عطاء و بخشش به ما 
گسسته است!). دستهایشان بسته باد! (و بخل بهرة 
ایشان. و دستهایشان در دوزخ به زنجیر بسته باد!) و 
په سبب آنچه می‌گویند نفرینشان باد (و از رحمت خدا 
محروم و مطرود گردند!). بلکه دو دست خدا باز (و او 
جواد و بخشنده است)» هرگونه که بخواهد (و حکمت 
خداوندی اقتضاء کند) می بخشد. 

این تصوّر بد یهودیان دربار؛ٌ یزدان جهان است. قرآن 

کریم بسیاری از این نوع اندیشه‌های پوچ یهودیان 

دربار؛ یزدان سبحان را بیان می‌نماید. هم ایشان 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 


می‌گفتند. هنگامی که از آنان خواسته می‌شد که هزینه 
را بپردازند: 

اد هه و تن أغبياء). 

خدا فقیر است و ما بی‌نیازیم!. 
و می‌گویند: 

( ید اه مود 4. 

دست خدا به غل و زنجیر بسته است! 
با این گفتار ناهنجار, تنگچشمی خود را توجیه می‌کنند. 
خدا - به گمان ایشان - به مردمان و بدیشان جز اندکی 
نمی‌دهد... پس آنان چگونه ببخشند و هزینه کنند؟! 
احساس ایشان تا بدانجا غلظت پیدا کرده است» و دل 
آنان بگونه‌ای از تربیت تهی شده است و بی‌ادب گشته 


(آل عمران /۱۸۱) 


است که نمی‌خواهند معنی دروغین تباهی را که بخل و 
تنگچشمی است با واژه‌های رسا و معمولی خود. به 
رشتهۀ تعبیر کشند. بلکه واژه‌هانی را برمی‌گزینند که 
یشخند و کفر است و می‌گویند: 


دست خدا به غل و زنجیر بسته است! 


لبریز از پرروئی و ریشخند 


پاسخ ایشان در می‌رسد و بدیشان گفته می‌شود که آنان 
سزاوار چنین صفتی هستند و درخور نفرین یزدان جهان 
و طرد از رحمت خداوند متّان می‌باشند. و این هم کیفر 


گفتارشان است: 
لت ندیم و لوا با فالوا). 


دستهایشان بسته باد! (و بخل بهرة ایشان, و 
دستهایشان در دوزخ به زنجیر بسته باد!) و به سبب 
آنچه می‌گویند نفرینشان باد (و از رحمت خدا محروم و 
مطرود گردند!). 
این چنین هم بودند. چه ایشان تنگچشم‌ترین آفریدگان 
یزدان در هزینة دارائی و بخشش اموال بودند! 
سپس قرآن این اندیشۀ تباه بیمار را تصحیح می‌کند. و 
خداوند سبحان را با اوصاف کریمانه‌اش می‌ستاید. او 
بر بندگانش باران فضل و جود خود را بدون حساب و 
کتاب ریزان می‌فرماید: 
بل یداه مبسوطنان یف ق کیّف یِشاء 


لکه دو دست خدا باز (و او جواد و بخشنده است)» 
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هرگونه که بخواهد (و حکمت خداوندی اقتضاء کند) 

می‌بخشد. 
بخشایش خداوندگار که نه گسيخته می‌گردد و نه پایان 
می‌گیرد. برای دیدگان هر آفریده‌ای کاملاً آشکار و 
پدیدار, گواه بر دست باز و عطاءبخشی دادار, بیانگر 
فضل و لطف بیشمار کردگار. نمایانگر عطایای فراوان 
آفریدگار, و گویا با زبان حال و قال بر نعمتها و 
داده‌های یزدان جهان به همه بندگان است. امّا یهودیان 
آنها را نمی‌بینند. چون تنها سرگرم گردآوری و رویهم 
انباشتن دارائی, و کفران و انکار نعمت الهی و بدگوئی 
و بد زبانی» حتّی نسبت به خدا هستند! 
خداوند برای پیغمبر بإب خود سخن از کارهائی 
میراند که از یهودیان سر خواهد زد. و در برابر آنها چه 
سزاها و جزاهائی خواهند دید. کارهائی که به سبب 
کینه‌توزی و خشم ایشان از گزینش یزدان رخ خواهد 
داد. برآشفته می‌گردند و بر سر خشم می آیند از این که 
یزدان محمد را برای رسالت آسمان برگزیده است! 
همچنین از این بابت توفنده و پریشانند چون می‌دانند 
این رسالت کارهای دیرین و گذشته در روزگاران 


پیشین» و کارهای کنونی و نوین آنان را نشان خواهد 


داد؛ 
و زین کثی را ممما مان الیک من زک 
طعْياناً وكفراً ). 


(به سبب تنگچشمی و کینه‌توزی) آنچه از سوی 
پروردگارت بر تو نازل می‌شود (که آیات قرآن مجید 
است) بر سرکشی و کفرورزی بسیاری از آنان 
می‌افزاید. 
به سبب کینه‌توزی و حسودی, و په سبب رسوائی 
کارشان که در آئینة چیزی جلوه‌گر است که یزدان بر 
پیغمبرش نازل کرده است. بسیاری از آنان بر سرکشی 
و بی‌دینی و کفران نعمت خود می‌افزایند. از آنجا که از 
ایمان آوردن خودداری کرده‌اند. بناچار باید نسبت به 
جانب مقابل خود از حق دوری گزینند. و بر خود ببالند 
و راه انکار بپویند. و بر طغیان و کفران خویش بیفزایند. 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


این است که پیغمبر إا رحمت برای مومنان, و 
وخامت و بدفرجامی برای منکران است. 
به دنبال این بخش, یزدان جهان برای پیغمبر بلس خود 
از دشمنانگی و کینه‌توزی ایشان نسبت به یک‌دیگر 
صحبت می‌فرماید. و از باطل کردن کید و نیرنگشان 
صحبت می‌نماید که آتش آن بسی فروزان و زبانه کش 
است. همچنین بیان می‌فرماید در جنگهائی که با گروه 
مسلمانان راه می‌اندازند و در تاخت و تازهائی که با 
ایشان مس یآغازند. شکست مسی‌خورند و نسومید 
برمی‌گردند: 
ین یم اهر لاء إلى يوم ایام 
کل وقَمُوا ار ا لب فا 0 
ما در میان (طواتف مختلف) آنان (به سبب انحراف 
عقیدتی و میارهای غلطی که به نام خدا به آئین خود 
راه داده‌اند) تا روز قیامت دشمنی و کینه‌توزی 
افکنده‌ایم. آنان هر زمان که آتش جنگی (علیه پیغمبر و 
مؤمنان) افروخته باشند» خداوند آن را (با شکست 
ایشان و پیروزی پیغمبر و مؤمنان) خاموش ساخته 
است. 
پیوسته در میان طائفه‌های بهودیان دشمنانگی است. هر 
چند که در این برهه از زمان به نظر می‌رسد یهودیان 
جسهان. پشت به پشت همدیگر داده‌اند و متحد و 
یکپارچه گشته‌اند و بر ضد کشورهای اسلامی آتش 
جنگ را برافروخته‌اند و پیروز گشته‌اند! ولیکن لازم 
است بدین مدت کوتاه از زمان ننگریم و ظاهری را 
پیش چشم نداریم که نماد کامل حقیقت نیست و از هر 
سو مشتمل بر حقانیّت 
سال. بلکه پیش از اسلام نیز یبهودیان کینه‌توزی و 
دشمنانگی داشته‌اند. و پراکنده و آواره شده‌اند. و خوار 
و ذلیل بوده‌اند. سرانجام سرنوشت ایشان نیز همانگونه 
خواهد شد که قبلا بوده اس است» هر چند که پشتیبانان و 
بزنند و کمکشان کنند. اما 
ت در دست گروه موّمنی است که برخیزد و 


تا وعده و الى 


نمی‌باشد. چه در مدت ۱۳۰۰ 


یاورانی پیرامون ایشان حلقه 
کلید موقعیّت 
در انجام وظاثف محوله به تک ایستد. 


سوره مائده آیات ۵۱-۶۶ 


بدو روی بنماید و نقاب از چهره بگشاید... ولی این 
گروه مو 
الهی را دریافت دارد و پردهٌ نمايش قضا و قدر خدا 
گردد, و قدرت و شوکت یزدان جهان بر آن جلوه‌گر آید. 
و ایزد متعال با دست انان در زمین ان کند که خواهد. 
روزی که ملّت مسلمان به سوی اسلام برگردد. بدین 
معنی که به اسلام راستین چنانکه هست ایمان بیاورد. و 


من امروز کجا است؟ آن گروه مومنی که وعد 


سراسر زندگی خود را بر برنامةٌ اسلام و شریعت آن 
بنیانگذاری و استوار کند. آن روز است که وعدة 
خداوند جهان علیه بدترین آفریدگان یزدان تحقّق پیدا 
می‌کند. یهودیان این را می‌دانند. از اینجا است که آنچه 
از بدی و نیرنگ در جعبةٌ خود دارند. و هر قدرت و 
شوکت و تاخت و تازی که در دسترسشان قرار دارد و 
از دستشان برمی‌آید. به سوی پیشتازان و پیشآهنگان 
رستاخیز اسلامی در هر وجبی از خاک کر؛ٌ زمین که 
باشند. نشانه می‌روند و بر سرشان می‌تازند و کارشان 
را یکسره می‌سازند. ضربه‌های وحشتناک زشت و 
دردنساکی را -نه با دست خود بلکه با دست 
مزدورانشان - وارد می‌آورند و ایلغارهائی ترتیب 
می‌دهند که در آنها نسبت به موّمنان عهدی را و پیمانی 
را مراعات نمی‌دارند و هیچگونه تعهّد و تکقّلی را به 
رسمیّت نمی‌شناسند... اما یزدان در کار و بار خود چیره 
و توانا است» و وعدهٌ خدا قطعاً تحّق می‌پذیرد و انجام 
می‌گیر, ۲ 
ر ألا ینم بی لعَداوة و البغْضاء إلى يوم الْقيامَة. 
کل أََقَدُوا ثاراً ا لدب فا 4 
ما در میان (طوائف مختلف) آنان (به سیب انحراف 
عقیدتی و معیارهای غلطی که به نام خدا به آئین خود 
راه داده‌اند) تا روز قیامت دشمنی و کینه‌توزی 
افکنده‌ایم. آنان هر زمان که آتش جنگی (علیه پیغمبر و 
مژمنان) افروخته باشند. خداوند آن را (با شکست 
ایشان و پیروزی پیغمبر و مومنان) خاموش ساخته 


است. 


این شم و فسادی که یهودیان برمی‌انگیزند و به پا 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


می‌دارند. قطعاً خداوند جهان کسانی را برمی‌گمارد که 
جلو آن را بگیرند و از میانش بردارند و شروران و 
مفسدان را متوقف سازند و درهم شکنند. چراکه یزدان 
مهربان فساد و تباهی در زمین را دوست نمی‌دارد. و 
جیز ی که خداوند آن را دوست نمی‌دارد. بیگمان 
کسانی را از میان بندگان خود برمی‌انگیزد تا شرّ و فساد 
را از میان بردارند و آثاری از آن بر جای نگذارندر 

1 یس عون في الأرْضٍ فسادا. و له لا بحب 

الفسدينَ (. 

آنان به خاطر ایجاد فساد در زمین می‌کوشند (و با 

نیرنگ بازی و فتنه‌گری و جنگ افروزی در پخش فساد 

می‌جوشند. آنان مفسدند) و خداوند مفسدان و 

تباهکاران را دوست نمی‌دارد. 
‌ 
در پایان این درس. قاعدۂ ایمانی بزرگی به ميان 
می‌آید. قاعده‌ای که بیان می‌دارد اقام دين یزدان در 
جهان و استوار و پابرجا داشتن آن در میان مردمان, 
مساوی است با صلاح و فلاح و کسب سعادت در 
زندگی مومنان, هم در این جهان و هم در آن جهان. 
اصلاً میان دین و دنیاء و این جهان و آن جهان فرقی و 
فاصله‌ای نیست. آئین اسلام برنام واحدی برای دنیا و 
آخرت, و دنیا و دین است... این قاعده ایمانی بزرگ: 
به مناسبت سخن گفتن از انحراف اهل کتاب از آشین 
یزدان و خوردن مال حرام, و تحریف کلام از موارد 
اصلی خود. تا کالا و متاعی از کالاها و متاعهای این 
جهان را بدست آورند. به ميان می آید... پیروی از دين 
خداء برای ایشان در زمین و آسمان, و در دنیا و آخرت. 
سودمندتر بود و برازنده‌تر به حال ایشان, اگر آنان 


راستای راه راست را در پیش می‌گرفتند: 


و ۶و 


و لو أن هل الکثاب منوا و 7 توا نا عنم 
سار تیم و لام جات آلْعم. ولآ ۳ 
اما وراد پل وال | شنم ۳ 
كوا من وقهم و من تحت زج تلهم منم مه 
مق مفتَصدة و کر َنم شاه ما یو ۰4 
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اگر اهل کتاب (اعم از مسیحیان و یهودیان, به جای 
دشمنانگی و تباهکاری, به اسلام بگروند و) ایمان 
بیاورند و پرهیزگاری پيشه کنند. گناهانشان را 
می‌زداشيم (و زشتیها و پلشتیهای گذشتة ایشان را 
می‌بخشیم) و آنان را به باغهای پرنعمت بهشت داخل 
می‌سازیم. و اگر آنان به تورات و انجیل (اصلی و دست 
نخورده) و بدانچه که از سوی پروردگارشان (به نام 
قرآن) بر آنان نازل شده است عمل بکنند (و در ميان 
خود قوانین الهی را پیاده کنند و بر پای دارند) از بالای 
سر خود و از زیر پای خود (و از هر سو غرق در نعمت 
شده و از آسمان و زمین) روزی خواهند خورد. (اهل 
کتاب همه یکسان نیستند) جمعی از آنان عادل و 
میانه‌روند (و به اسلام می‌گروند و به محمد ایمان 
می‌آورند) ولی بسیاری از ایشان (نااهل و کجروند و) 
بدترین کاری را انجام می‌دهند. 
این دو آیه اصل بزرگی را از اصول جهان‌بینی اسلامی 
را مقرّر می‌دارند. بدین خاطر که این دو آیه. حقیقت 
سترگی را در زندگی بشری به تصویر می‌زند. چه بسا 
نیازی که امروز به ذکر این اصل, و توضیح این حقیقت, 
اخساس می‌گردد. تا به حال احساس نشده است. در 
برابر این کار بزرگ, خرد انسانی, و اوضاع بشری» 
لرزان و پریشان و سرگردان در میان ابرهای تاریک 
جهان‌بینیها, و گمراهیهای برنامه‌ها است. 
یزدان سبحان به اهل کتاب می‌گوید. و این سخن بر هر 
نوع اهل کتابی صدق می‌کند و منطبق می‌گردد: اگر آنان 
ایمان می‌آوردند و پرهیزگاری می‌نمودند. گناهان و 
لغزشهایشان را می‌زدودیم و پاک می‌کردیم» و آنان را 
به باغهای پرنعمت داخل می‌نمودیم. البته این پاداش 
اخروی است. اگر ایشان در زندگی دنیوی خود برنامة 
یزدان را پیاده می‌کردند که مذکور در تورات و انجیل و 
تعلیماتی است که خداوند برایشان نازل کرده است - 
البّه بدانگونه که خدا نازل کرده است و تحریف و 
تبدیل بدان راه پیدا نکرده است - زندگانی دنیوی 
ایشان نیز روبراه و بایسته می‌گردید. و زندگی آنان 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


ترقی می‌کرد و اوج می‌گرفت و روزیهایشان فراوان و 
ریزان می‌گردید. و از بالای سر و از زیر پا و از هر 
سوی دیگر خود رزق و روزی می‌خوردند و به نعمت 
می‌رسیدند و تولیدات افزایش می‌یافت. و کالاها به 
خوبی و زیبائی پخش و ميان آنان تقسیم می‌گردید. و 
کار و بار زندگی شایسته و بایسته می‌شد... ولیکن 
ایشان ایمان نمی‌آورند و پرهیزگاری نمی‌کنند و برنامة 
یزدان را استوار و پایدار نمی‌نمایند, مگر مردمانی 
اندک از آنان در طول تاریخ دور و درازشان که 
میانه‌رو بوده‌اند و بر خویشتن اسراف نکرده‌اند: 

رم ساء ما یعون ). 

ولی بسیاری از ایشان (نااهل و کجروند و) بدترین 

کاری را انجام می‌دهند. 
از لابلای این دو اینگونه پیدا و هویدا است که ایمان و 
پرهیزگاری و پیاده کردن برنامةٌ یزدان در واقعیّت 
زندگانی مردمان در همین جهان گذران» تنها برای 
پیروان خود پاداش اخروی را تضمین نمی‌کند و بس - 
هر چند که آخرت مقدّم و ماندگارتر است - بلکه 
صلاح کار و بار دنیای پیروان خود را نیز محمّق 
می‌سازد و پاداش دنیوی نیز بدانان ارمفان می‌دارد... 
فراوانی نعمت و افزايش قدرت و تقسیم زیبای کالا و 
ضمانت اجتماعی را به" ايشان هدیه می‌کند... این نعمتها 
و فرآورده‌ها را در شکلی به تصویر می‌کشد که معنی 
فراخی و فراوانی و الطاف الهی را به صورت محسوس 
می‌نمایاند. آنجا که می‌فرماید: 

وا من فُوقهم و من تخت آزجلهم ). 

از بالای سر خود و از زیر پای خود (و از هر سو غرق 

در نعمت شده و از آسمان و زمین) روزی خواهند 

خورد. 
این گونه پیدا است که راه مستقلی برای دریافت پاداش 
زیبا در آخرت وجود ندارد» و راه مستقل دیگری برای 
نیکو کردن و آراستن زندگی این جهان در میان نیست. 
بلکه راه یگانه‌ای بیش در میان نیست. راهی که در 


پیش گرفتن آن موجب ارایش و پیرایش و خوشی و 
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خرمی این جهان و آن جهان می‌گردد و سعادت دارین 
را در بر دارد... هرگاه از راستای این راه کجروی شود. 
این جهان تباهی می‌گیرد و آن جهان زیان بهرٌ انسان 
می‌گردد... این راه یگانه. ایمان و پرهیزگاری و پیاده 
کردن برنامهٌ الهی در زندگی همین جهان است. 

این برنامه هم تنها برنامة اعتقاد و ایمان و احساس دل و 
پرهیزگاری نیست و بس. بلکه به همراه آنها برنامة 
زندگی واقعی انسانی است. برنامه‌ای که پابرجا 
می‌گردد. و زندگی نیز بر آن پابرجا می‌شود... پا بر جا 
داشتن آن. همراه با ایمان و پرهیزگاری. همان چیزی 
است که صلاح و فلاح زندگی زمینی را تضمین می‌کند. 
و فراخی نعمت و روزی, و تقسیم زیبا و خوش آیند 
کالاها را در بر دارد. تا آنجاکه همگی مردمان در پرتو 
این برنامهٌ خداوندگار جهان, از بالای سر خود و از زیر 
پای خود به نعمت و سعادت دسترسی پیدا می‌کنند و از 
نعمتهای الهی بهره‌مند و برخوردار می‌گردند. 

برنامهٌ ایمانی زندگی, دین را به جای دنیا قرار نمی‌دهد. 
و سعادت آخرت را به جای سعادت دنیا نمی‌گیرد. و راه 
آخرت را از راه دنیا جدا نمی‌سازد... این هم حقیقتی 
است که امروزه برای اندیشه‌ها و خردها و دلهاو 
اوضاع واقعی مردمان. تاریک و بغرنج مانده است. 
راه دنیا و راه آخرت در انديشه و دل مردمان, و در 
واقعیّت زندگی آنان, از همدیگر جدا است. انديشة 
فردی و همچنین انديشهٌ عمومی انسانهای سرگشته به 
شکلی درآمده است که نمی‌تواتند بفهمند و ببینند که 
راهی برای به هم رسیدن این دو راه وجود دارد. و این 
راه می‌تواند خط سیر واحدی داشته باشد. بلکه 
برعکس چنین می‌انگارند که انسان می‌تواند يا راه دنیا 
را برگزیند و بپیماید و آخرت را از حساب خود بزداید 
و کار آن را مهمل گذارد. و یا این که راه آخرت را 
برگزیند و بپیماید و دنیا را از حساب بزداید و کار آن 
مهمل نماید. آن دو را با هم گردآوردن و آنها را در 
کنار یکدیگر قرار دادن, نه تصوّر می‌گردد و نه در 
جهان واقع ممکن به نظر می‌آید. زیرا واقعیّت زمین و 
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مردمان و اوضاع ایشان در این دوره از زمان, این را 
الهام می‌کند. 

حقیقت این است که اوضاع زندگی جاهلیّت سرگردان و 
دور از پرستش یزدان و از برنامةٌ خداوند جهان برای 
زندگی ایشان, امروزه راه دنیا را از راه آخرت کاملا 
جدا ساخته است. و بر کسانی که می‌خواهند در جامعه 
بدرخشند و در میدان مسابقةٌ منافع دنیوی به ثروت و 
دارائی دستیابی پیدا کنند. واجب و لازم می‌گرداند که 
از راه آخرت کناره روند و راستای آخرت را رها 
سازند, و رهنمودهای دینی و درسها و اندرزهای والای 
اخلاقی. و اندیشه‌های ارزنده و عالی. و شیوه‌ها و 
پیشه‌های پاک و نظیفی را ترک و نابود و قربانی هواها 
و هوسها نمایند که آئین آسمانی انسانها را بدانها 
تشویق و تحریک می‌سازد. از دیگر سو, بر کسانی که 
می‌خواهند در آخرت نجات پیداکنند. واجب و لازم 
می‌گرداند که از امواج سرکش این زندگی و اوضاع و 
احوال ناپاک آن بپرهيزند» و از وسائل و ابزاری 
کناره‌گیری کنند که مردمان در همچون اوضاع و احوالی 
در پرتو آنها می‌توانند بدرخشند, و در میدان مسابقة 
به دست آوردن منافع دنیوی پیشتاز و نمایان شوند. 
زیرا چنین اموری ممکن نیست پاک و نظیف باشند. و 
با دين و اخلاق سازگار و مطابق, و مورد پسند و 
خشنودی یزدان جهان گردند... امّا آیا به نظر می رسد 
که چنین کاری لازم و ابت است؟ از این حال بدشگون 
گریزی و گزیری نیست؟ راه دنیا با راه آخرت به هم 
نمی‌رسند و در طول یک خط سیر قرار نمی‌گیرند؟ 
هرگز چنین نیست... کار لازم و ثابتی نیست! دشمنانگی 
و ناسازگاری دنیا و آخرت. و جدائی راه دنیا از راه 
آخرت. حقیقت نهائیی نیست که تغییر و تبدیلی نشناسد 
و جز این چاره‌ای نباشد... بلکه چنین چیزی با سرشت 
زندگی این جهان اصلاً نمی‌خواند. این امور. عارضی 
است و ناشی از انحرافی است که روی داده است! 
اصل اساسی موجود در سرشت زندگی انسانی این 
است که راه دنیا و راه آخرت به هم برسند و در طول 
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یک خط سیر قرار بگیرند. و راه اصلاح و خوب کردن 
اخرت. همان راه اصلاح دنیا و خوب کردن دنیا باشد. و 
تولید و رشد و فراوانی فرآورده‌های عملکرد زمین, 
همان چیزی گردد که اجر و پاداش آخرت را فراهم 
می‌آورد. همانگونه که باعث رفاه و آسایش این جهان 
می‌شود. و ایمان و پرهیزگاری و کار شایسته و بایسته. 
اسباب عمران و آبادانی این جهان گردند. همانگونه که 
وسائل رسیدن به رضای خدا و اجر و پاداش اخروی 
یزدان می‌شوند. 

این امر در سرشت زندگی انسانی, اصل است. ولیکن 
این اصل حاصل نمی‌گردد و تحقق پیدا نمی‌کند مگر 
زمانی که زندگی بر برنامه‌ای استوار و پایدار گردد که 
یزدان آن را برای مردمان برگزیده است و بدان خشنود 
گشته است. چه این برنامه است که عمل را به عبادت 
تبدیل می‌کند. و همان برنامه‌ای است که خلیفه گری در 
زمین راء یعنی خلیفه گری منطبق بر شریعت رب‌العالمین 
را بر مردمان واجب می‌گرداند. خلیفه گری نیز عمل و 
تولید. فراوانی فرآورده‌ها و رشد و تسرقی جامعه. و 
دادگری در پسخش ارزاق و کالا است. در سايةهٌ 
خلیفه گری رزق و روزی بر همگان از بالای سرشان 
ریزان. و از زير پایشان جوشان, و از همه سو فراوان 
می‌گردد. همانگونه که یزدان در کتاب بزرگوار خود 
قرآن می‌فرماید. 

جهان‌بینی اسلامی, خلیفه گری را در زمین وظیفة انسان 
کرده است. خلیفه گریی که با اجازهُ خداء و برابر شرط 
خدا باشد. از اینجا است که یزدان جهان کار مثمر ثمر 
راء و فراوان کردن آسایش و رفاه با بکارگیری همه 
نیروها و توانها و مواد خام و منابع زمین راء و بلکه 
استفاده از همة امکانات جهان راء اننجام وظيفة 
خلیفه گری قرار می‌دهد. همچنین اقدام انسان بدین 
وظیفه را نیز - چنانچه برابر برنامةٌ خدا و شریعت او و 
برحسب شرط خلیفه گری باشد - اطاعت از یزدان و 
عبادت خداوند جهان می‌شمارد. اطاعت و عبادتی که 
بندگان در مقابل آن به مزد و پاداش آخرت نائل 


سمچ(۱ .)سس 
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می‌آیند. هر چند که در این جهان نیز با انجام این وظیفه 
بدین نحوی که گذشت بندگان از خیرات زمینی 
برخوردار می‌گردند که یزدان مهربان در اختیار آنان 
قرار داده است و به زیر فرمان ایشان کشانده است» و 
رزق و روزی را از بالای سرشان ریزان, و از زیر 
پاهایشان جوشان, و از همه سوی ایشان فراوان 
می‌گرداند. همانگونه که تعبیر زیبای قرآنی آن را به 
تصویر می‌کشد. 
برابر جهان‌بینی اسلامی. انسانی که منابع زمین را 
برنجوشاند و استخراج نگرداند. و از نیروهای جهانی و 
توانهائی که خداوند در گستر هستی به زیر فرمان او 
کشانده است. بهره‌وری و بهره‌بری نکند. سرکش از 
فرمان یزدان, و سر باز زننده از انجام وظیفه‌ای پشمار 
می‌آید که خداوند سبحان او را برای اقدام بدان آفریده 
است. چنانکه از فرمودهٌ او برداشت می‌گردد که خطاب 
به فرشتگان می‌فرماید: 

إل خايل ف ی 

من در زمین جانشینی بیافرینم (تا به آبادانی زمین 

بپردازد و آن زیبانگاری و نوآوری راکه برای زمین 

مقرر داشسته‌ام به اتمام رساند. و آن انسان 

است). (بقره/۳۰) 
همچنین آنجا که می‌فرماید: 

وسر کم ما ف التَاوات و ما فى الأرْض بميعاً 

آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمین است» خدا همه 

رااز ناحیۀ خود. مسخْر شما ساخته است. 
حتّی جهان‌بینی اسلامی چنین کسی را عاطل و باطل 
کنندهٌ روزی یزدان مي‌داند که آن را به بندگان بخشیده 


(جائیه / ۱۳) 


است... بدین منوال چنین شخصی چون دنیا را از دست 
می‌دهد. آخرت را نیز از دست می‌دهد. 

برنامهٌ اسلامی بدین منوال میان کار این جهان و کار آن 
جهان را در کمال همآهنگی و همآوائی با همدیگر گرد 
می‌آورد. دیگر این جهان را از دست انسان نمی‌دهد و 
بر سر او ویران نمی‌کند. تا بدین وسیله جهان دیگر را 
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بهرۂ او سازد و آن را برای وی آباد گرداند. آخرت را 
نیز از دست انسان بدر نمی‌کند تا بدین وسیله به این 
جهان دستیابی پیدا کند و از آن بهره‌ور شود. زیرا در 
جهان‌بینی اسلامی, دنیا و آخرت نه ضدٌ یکدیگرند و نه 
بجای و عوض همدیگرند. 

این امر با توجّه به جنس انسان بطور کی است. با توجّه 
به گروهها و دسته‌های انسانی است که در زمین برابر 
برنامة یزدان می‌زیند. امّا با توجه به یکایک افراد نیز 
کار به همین منوال است و تفاوت نمی‌کند. زیرا راه فرد 
و راه گروه - در برنامةٌ اسلامی - اختلاف و برخورد و 
تعارض ندارد. برنامة اسلامی بر فرد واجب می‌گرداند 
که تا آنجا که در توان دارد و توان جسمی و عقلی او 
اجازه می‌دهد. در راه کار و تولید بکوشد. و در کار و 
تولید ذات خدا را پیش چشم دارد و ستم نکند. خیانت 
نورزد. نادرستی و ناپاکی پیشۀ خود نسازد. کژ راهه 
نرود, مال حرام نیندوزد و حرام نخورد. و از چیزی که 
دارد به برادر نیازمند خود ببخشد و او را از دارائی 
خویش بهره‌مند سازد. البّه برنامةٌ اسلامی, مالکیّت 
شخصی حاصل از دسترنج انسان را به رسمیّت 
می‌شناسد. و به مردمان نیز حقٌ می‌دهد در حدودی که 
خدا برایشان در دارائی او واجب گردانده است و مقر 
داشته است. استفاده کنند و بهره ببرند. برنامةٌ اسلامی - 
در این حدود و برابر این اعتبارات - کار فرد را برای 
فرد عبادت خدا قلمداد می‌کند و می‌نویسد, و در مقابل 
چنین عبادتی در دنیا با برکت در اموال بدو پاداش 
می‌دهد. و در آخضرت بسهشت را اجر و مزد آن 
می‌سازد... برنامة اسلامی با شعاثر و مراسم بندگی و 
پرستشی که بر انسان واجب می‌گرداند. مسحکم‌ترین 
رشته را میان او و خدا می‌کشد. و او را با نیرومندترین 
پیوند به خدا مرتبط می‌سازد. تا با این پیوند مطمئن 
گردد که در یک روز پنج بار با نماز و در سال سی 
روز با روزه ماه رمضان, و در عمر یک بار با انجام 
فریضه حجّ و زیارت خانهٌ خداء و در هر فصلی و يا در 
هر سالی با دادن زکات. رابطه خویش را با یزدان جهان 
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برقرار می‌دارد و هر لحظه استوارتر از پیش می‌نماید. 

ارزش فرائض و واجبات عبادٍی در برنام اسلامی این 
است. فرائض و واجبات. تجدید پیمان با خدا است. 
تجدید پیمان بر ارتباط و پیوند با برنامةٌ عمومی یزدان 
برای زندگی. این هم نزدیکی با خدا را در پی دارد و 
در پرتو آن تجدید نیرو و تحکیم اراده برای بپاخاستن 
و انجام تکالیف این برنامه‌ای که کار و بار سراسر 
زندگی را سر و سامان و نظم و نظام می‌بخشد. و امور 
عملکرد و تولید و تقسیم ارزاق و کالاها راء و داوری 
در میان مردمان را در روابط و اختلافاتی که با یکدیگر 
پیدا می‌کنند. بر عهده می‌گیرد. همچنین با این فرائض و 
واجبات احساس یاری و مدد یزدان برای حمل تکالیفی 
تجدید می‌گردد که انجام امور این برنامةٌ کامل و شامل 
می‌طلبد. و چیره شدن بر هواها و هوسهای مردمان» و 
دشمنانگی و سرکشی و کجروی ایشان, خواستار آن 
است. بدانگاه که بر سر راه سبز می‌گردند و سر 
برمیآورند... شعاثر و مراسم عبادت و پرستش نیز 
کارهائی نیستند که جدای از امور و شوون تلاش و 
تولید و تقسیم کالا و فرمانرواثی و داوری, و جهاد 
برای استقرار برنامهٌ یزدان در زمین. و استوار و پایدار 
کردن سلطه و قدرت خدا در زندگی مردمان باشند. 
بلکه ایمان و پرهیزگاری و شعاثر و مراسم عبادی, نیم 
نخستین برنامه است. و یار و یاور انجام دادن نیمه دوم 
آن می‌باشد... آری! آری! ایمان و پرهیزگاری و پابرجا 
داشتن برنام یزدانی در زندگی عملی, راه افزایش 
نعمت جهان و فیضان محبّت یزدان بر مردمان است. 
همانگونه که ایزد متّان در این دو أيه سترگ به انسانها 
وعده می‌دهد. 

جهان‌بینی اسلامی, و همچنین برنامة اسلامی 
برجوشیده از آن, زندگی آخرت را بجای زندگی دنیا 
نمی‌گیرد. و برعکس, زندگی دنیا را عوض زندگی 
آخرت نمی‌گرداند. بلکه زندگی هر دوی دنیا و آخرت 
را در یک راه به پیش می‌راند و با تلاش و تکاپوی 
یگانه‌ای راه می‌برد. اما دنیا و آخرت در زندگی انسان 
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گرد نمی‌آید و جمع نمی‌گردد. مگر این که از برنامة 
خداوند یکتا در زندگانی پیروی کند. بدون آن که 
تعدیلاتی در برنامه یزدانی ایجاد کند. تعدیلاتی که 
ساخته و پرداختة انسانها و برگرفته از اوضاع و احوال 
بیگانه‌ای باشد که از برنامة ییزدانسی برنجوشیده و 
سرچشمه نگرفته باشد. یا برگرفته از جهان‌بینیهای 
شخصی بوده و با برنامة خدا ضبط و ثبت نشده باشد و 
سر و سامان نگرفته باشد. چرا که تنها در این برنامة 
یزدانی است که چنان همآهنگی کامل و همآوائی شامل 
اتمام می‌پذیرد و انجام می‌گیرد. 

جسهان‌بینی اسلامی. و همچنین بسرنامة اسلامی 
برجوشیده از آن, ایمان و عبادت و صلاح و پرهیزگاری 
را بجای عمل و تولید و رشد و تسرقی بخشیدن و 
زیباکرداری و نیکوکاری در واقعیّت زندگی مادی قرار 
نمی‌دهد. برنامهٌ اسلامی, برنامه‌ای نیست که به مردمان 
بهشت آخرت را وعده می‌دهد. و راه رسیدن بدانجا را 
برای آنان ترسیم می‌نماید. اما مردمان را به خود 
وامی‌گذارد و بدیشان اجازه می‌دهد که راه رسیدن به 
بهشت دنیا را خودشان ترسیم کنند و جادهةٌ منتهی بدان 
را بکشند. همانگونه که برخی از سطحی نگران در این 
زمان می‌انگارند و چنین می‌پندارند! چه کار و تولید و 
رشد و ترقی بخشیدن و زیبا کرداری و نیکوکاری در 
واقعیّت زندگی مردمان. در جهان‌بینی اسلامی و 
همچنین در برنامهٌ اسلامی, فریضه و واجب خلیفه گری 
در زمین بشمار می‌آید. ایمان و شایستگی و 
پرهیزگاری نیز بیانگر پیوندها و روابط و ضوابط و 
دوافع و انگیزه‌ها و موجباتی است که در پرتو آنهاء 
برنامهٌ یزدان در زندگی مردمان, پیاده می‌گردد و تحقق 
می پذیرد... هم این و هم آن, هر دو با هې آماده کننده 
بهشت والای زمینی» و تهیّه کنندۂ بهشت برین اخروی 
هستند. راه دستیابی به هر دو بهشت. راه یگانه‌ای است. 
جداسازی دین و زندگی عملی ماای, بدان نحوی که 
امروزه در اوضاع جاهلیّت موجود در زمین است. در 
برنامهٌ اسلامی جائی نداشته و محلی از اعراب ندارد. 
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در اوضاع و احوال جاهلیّت جای گرفته است و به 
مغزهای پروردُ جهان‌بینی‌های مادی» و به دلهای 
سرگشتةٌ روان به دنبال وهم و گمان, فرو رفته است که 
چاره‌ای جز این نیست که مردمان باید یا دنیا را 
بخواهند و برگزینند. و یا این که آخرت را بجویند و 
انتخاب کنند. و دنیا و آخرت را با یکدیگر نه در 
جهان‌بینی و نه در واقعیّت زندگی گرد نیاورند. زیرا 
چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. و دنیا و آخرت باهم 
گرد نمی‌آیند و سازگار نمی‌نمایند! 

این جداسازی نامیمون میان راه دنیا و راه آخرت در 
زندگی مردمان, کار کردن برای این جهان و کار کردن 
برای آن جهان, عبادت روحانی و نوآوری مادی. و 
میان پیروزی در زندگی دنیا و میان پیروزی در زندگی 
آخرت. و... این جداسازی بدشگون, باج و خراجی 
نیست که طبق حکمی از احکام حتمی و قطعی قضا و 
قدر, بر انسانها نوشته شده باشد. بلکه باج و خراج بد و 
ناپسندی است که انسانها بر خود واجب گردانده‌اند. 
انسانهاتی که از برنامةٌ یزدان می‌رمند. و برای خویشتن 
برنامه‌های دیگری از خود و یا از کسان دیگری تهیّه 
می‌بینند و در پیش می‌گيرند. برنامه‌هائی که دراساس و 
در مسیر با برنامة خدا مخالف و دشمن است. 

این هم باج و خراجی است که مردمان در دنیا آن را از 
خون و اعصاب خویش می‌پردازند. گذشته از این که در 
آخرت چنین باج و خراجی را خواهند پرداخت» باج و 
خراجی که بسی سخت‌تر و کشنده‌تر است. 

مردمان این باج و خراج زشت و پلشت را به سبب 
پریشانی و سرگردانی و بدبختی دل و آشفتگی خاطر 
می‌پردازند. ان را باید که بپردازند. چرا که دلهایشان از 
آرامش ایمان و بشاشت و توشه و شادابسی آن خالی 
است. آخر آنان ترجیح داده‌اند که بطور کلی به ترک 
دین بگویند و آئین آسمانی را رها سازند و پرت کنند, 
به گمان اینکه این یگانه راهی است برای کار کردن و 
تولید نمودن و دانش و تجربه اندوختن, و پیروزی 
فردی و گروهی در پھنۂ پیکار جهانی! آنان در این 
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حالت با فطرت خود در جنگند. و با نیاز فطری به 
عقیده‌ای که دل را لبریز کند. و تاب و توان خالی بودن 
و تهی شدن را ندارد» به پیکار می‌نشینند و می‌رزمند. 
این نیاز, نیازی است که مکتبهای اجتماعی یا فلسفی و 
یا هنری» هیچ یک نمی‌تواند آن را برآورده کنند. زیرا 
نیاز کشش به سوی یزدان و جذبة عشق به خداوند متان 
است. 

مردمان این باج و خراج سنگین را می‌پردازند. به سبب 
پریشانی و سرگردانی و بد دلی و آشفتگی خاطری که 
بدیشان دست می‌دهد. هر زمان که بکوشند عقیدۀ به 
خدا را حفظ و مصون دارند. و تلاش کنند که همراه با 
این به زندگی در میان جامعه جهانی ادامه دهند. جامعةٌ 
جهانیی که سیستم آن بطور کلی, و اوضاع و اندیشه‌هاء 
و وس‌ائل کسب و کار در آن, و وسائل پیروزی و 
رستگاری مردمان بر برنامه‌ای جز برنامة خدا استوار 
می‌گردد. در همچون جامعه‌ای, عقید؛ٌ دینی و اخلاق 
دینی و رفتار دینی, با اوضاع و احوال و قانونها و 
معیارها و ارزشهای حاکم در اين جامعة بدشگون و 
بدفرجام. برخورد پیدا می‌کند و ناهنجار می‌افتد. 

همه انسانها مزه این بدبختی را می‌چشند. چه کسانی که 
از مکتبهای مادیگری کفرپيشه پیروی می‌کنند. و چه 
کسانی که از مکتبهای مادیگرائی پیروی می‌کنند که 
می‌کوشند دین را به عنوان عقیدۂ دور از نظام زندگی 
عملی بر جای دارند. و چنین می‌اندیشند - یا دشمنان 
بشریّت چنین برایشان می‌اندیشند - که دین برای خدا 
است. و زندگی برای انسانها است! دین عقیده و 
احساس و عبادت و اخلاق است. و زندگی نظام و 
قانون و تولید و کار است! 

انسانها این باج و خراج سنگین و کمرشکن را 
می‌پردازند. باج و خراج بدبختی و پریشانی و 
سرگردانی و خالی بودن را ... بدان علّت که به برنامة 
یزدانی راهیاب نمی‌گردند.برنامه‌ای که میان دنیا و میان 
آخرت جدائی نمی‌اندازد. و بلکه آن دو راگرد یکدیگر 
می‌آورد. و میان رفاه و آسایش دنیا و رفاه و آسایش 
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آخرت تناقض و تعارض ایجاد نمی‌کند. بلکه همآهنگی 
و همآوائی پدیدار می‌سازد. 

نباید ظواهر دروغین, در دورۀ محدود و موقتی از 
زمان, ما را گول بزند. وقتی که می‌بینیم ملتهائی ایمان 
نمی‌آورند و پرهیزگاری نمی‌کنند و برنامةٌ خدا را در 
زندگی خود اجراء و پیاده نمی‌کنند. با این وجود 
برخوردار از نعمتهای فراوان و دارای تولیدات بسیار و 
غرق در رفاه و آسایش هستند. باید دقت کنیم و متوجه 
باشیم که این چنین رفاه و آسایشی موقت و گذرا است. 
این خوشی و شادی و ثروت و قدرت تا زمانی ادامه 
دارد که ستتها و قانونهای ثابت خدا کار ثابت و 
تغییرناپذیر خود را می‌کنند. و آثار جدائی بدشگون 
میان نوآوری مادی و میان برنامة الهی پدیدار 
می‌گردد... هم اینک برخی از این آثار بدفرجام به 
شکلهای گوناگون خودنمائی می‌کند: 

این آثار در توزیع بد کالاها و تقسیم ناعادلانة ارزاق 
در ميان چنین ملتهائی پدیدار و جلوه‌گر است. چنین 
کاری جامعه را لبریز از بدبختیهاء و پر از کینه‌توزیهاء و 
سرشار از ترسها و هراسهای انقلابهائی می‌کند که در 
نتيجه چنین کینه‌توزیهای قورت داده شده و رویهم 
انباشته چشم داشته می‌شود و انتظار می‌رود... این نیز 
با وجود کثرت مال بلای حال است! 

این آثار نمایان می‌شود در سرکوبی و نابودی و بیم و 
هراس انداختن در میان ملتهائی که بخواهند تا اندازه‌ای 
عدالت توزیع و دادگری تقسیم را تضمین کنند. و برای 
اجراء مقّرات در راستای برگرداندن توزیع و تقسیم 
عادلانة ارزاق و کالاهاء راه درهم شکستن و سرکوب 
کردن و هراس انداختن و ترساندن را در پیش گیرند... 
در این صورت بلائی درمی‌گیرد و غوغائی به پا 
می‌شود که انسان در آن بر خویشتن ایمن نمی‌گردد و 
آرامش نمی‌یابد و شبی در امن و امان بسر نمی‌برد! 
این آثار نمایان می‌گردد در فروپاشی روانی و آشنتگی 
درونی و نابسامانی و ناهنجاری اخلاقی. چیزی که به 
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سرمی‌کشد و بلای جان خود حیات مادی خواهد شد. 
چه کار و تولید و تقسیم ارزاق» همگی نیازمند ضمانت 
اخلاقی است. قانون زمینی به تنهائی بسی ناتوان از 
ارائ ضمانتها و درمانده از تضمینهای حرکت کاروان 
کار و تلاش در مسیر صحیح و پر امن و امان است. 
همانگونه که در همه جا می‌بینیم! 

این آثار نمایان می‌گردد در اضطرابهای عصبی و 
بیماریهای گوناگونی که ملتهای جهان را - بویژه 
متهائی که در رفاه مادّی بیشتری بسر می‌برند - نابود 
و جاروب می‌کند. اضطرابها و بیماریهاتی که سطح 
هوش و شکیبائی را پائین می‌آورد. و گذشته از آن, کار 
به نابودی اقتصادی مادٌی و آسایش منتهی می‌شود! 
این دلائل امروزه یگونه‌ای روشن و آشکار است که 
چشمها را به سوی خود خیره می‌کند! 

این آثار نمایان می‌گردد در هراسی که انسانها همه در 
آن بسر می‌برند. هراس از نابودی جهان در هر لحظه و 
آنی که انتظار وقوع آن می‌رود. در این جهان پریشان و 
آشفته‌ای که پرندۀ تهدید به جنگ ویرانگر بالای آن در 
پرواز و گشت و گذار است... این بیم و هراسی است که 
بر اعصاب مردمان فشار وارد می‌سازد. چه بدانند و چه 
ندانند. و مردمان را به بیماریهای عصبی گوناگونی 
دچار می‌گرداند... مرگ ناشی از سکته و بحرانهای 
عصبی و خودکشی, به شکل و نحوی که در میان 
ملتهای مره و خوشگذران پخش و شائع است. در 
میان ملتهای دیگر پخش و شائع نیست. 

هم این آثار. به صورت مقَدّمةٌ روشنی در گرایش 
برخی از متها به سوی فرسایش و نابودی, نمایان و 
جلوه گر می‌آید. نمایان‌ترین مثال آماده و در دسترس, 
در مّت فرانسه خودنمائی می‌کند. این مثال نمونه‌ای از 
مثالهای متعدّد دیگری است در بارهٌ جدائی میان تلاش 
مادّی و برنامة یزدانی, و جدائی میان دنیا و آخرت. و 
جدائی میان دین و زندگی, یا به عبارت دیگر برگزیدن 
برنامه‌ای از سوی یزدان برای آن جهان, و برگزیدن 
برنامه‌ای از سوی مردمان برای این جهان, و بالاخره 
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پدید آوردن چنین جداسازی بدشگون و بدفرجامی 
میان برنامهٌ یزدان و زندگانی مردمان است! 

پیش از این که این حاشيهٌ بیان قرآنی دربار؛ چنان 
حقیقت بزرگی را به پایان برسانیم. می‌خواهیم اهمَیّت 
همآهنگی و همنوائی موجود در برنامةٌ خدا میان ایمان 
و پرهیزگاری و اجراء و پیاده کردن این برنامه در 
زندگانی واقعی و عملی مردمان, و میان عملکرد و 
تولید و دست یازیدن به خلیفه گری در زمین, تأکید 
کنیم. زیرا این همآهنگی و همنوائی است که شرط خدا 
با اهل کتاب - و با هر گروهی از مردمان - تحقق پیدا 
می‌کند. شرطی که ره‌آورد آن این است که اهل کتاب و 
همه مردمان با رعایت آن, در همین جهان از بالای سر 
خود و از زیر پای خویش و از هر سو بخورند و از 
نعمتهای فراوان برخوردار شوند. و در آن جهان 
گناهانشان بخشوده گردد و به بهشت پر نعمت الهعی 
بروند و در سعادت ابدی آنجا بغنوند. بالاأخره بهشت 
زمینی در این جهان با نعمتهای فراوان و بسنده برای 
مردمان همراه با امن و امان و آسایش و آرامش, و 
بهشت آسمانی در آن جهان با همه نعمتهای ویو 
بیکران و حصول رضای یزدان, برای ایشان گرد آید. 

با تأکید این واقعیّت, نمی‌خواهیم فراموش کنیم که 
نخستین قاعده و رکن اصلی, ایمان و پرهیزگاری و 
اجراء و پیاده کردن برنامۂ یزدانی در زندگی عملی و 
واقعی است... این امر در لابلای خود. کار و تولید و 
ترقی و تحوّل زندگی را در بردارد... گذشته از این, 
پیوند با خدا مزه‌ای دارد که هم مزه‌های دیگر زندگی 
را تغییر می‌دهد. و تمام ارزشها و معیارهای زندگی را 
بالا می‌برد و بهاء می‌دهد. و جملگی میزانهای زندگی 
را راست و درست می‌گرداند... این اصل بنیادینی در 
جهان‌بینی اسلامی و در برنامة اسلامی است. و هر 
چیزی در آئین اسلام. حاصل این اصل بنیادین و 
برجوشیده از آن و متکی بر آن است... خلاصه همه 
چیز در دنیا و آخرت در گرو همآهنگی و همآوایی است 
و وقتی کمال می‌پذیرد که اتحاد و اتفاق و همسوئی و 
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همگرائی باشد و بس. 
لازم به تذکّر است که ایمان و پرهیزگاری و عبادت و 
ارتباط با خدا و اجراء و پیاده کردن شریعت یزدان در 
زندگی, همه اینها ثمره و نتیجه و بهره و ره‌آوردشان 
عائد خود انسان و زندگانی انسانی می‌گردد. چرا که 
یزدان سبحان بی‌نیاز از جهانیان است ... وقتی که 
می‌بینیم برنامةٌ اسلامی نسبت بدین اصول و ارکان 
سختگیری می‌کند. و آنها را ملاک کار و کوشش 
می‌شمارد. و هر کاری و هر تلاشی را مردود می‌داند که 
بر آن ارکان و اصول استوار نشود و استقرار نپذیرد. و 
آن را باطل قلمداد می‌کند و پذیرفته نمی‌گردد. و پوچ 
شمرده می‌شود و برجای نمی‌ماند. و بر باد می‌رود... 
همه اینها بدان خاطر نیست که از ایمان و پرهیزگاری و 
عبادت و پیاده کردن و اجراء نمودن برنامةٌ آسمانی. 
سهمی و چیزی به یزدان می‌رسد و خدا بهره‌ای از آنها 
می‌برد... امّا بدین خاطر است که خدا می‌دانسته است 
که صلاح و فلاح مردمان جز با اجراء و پیاده کردن این 
برنامه حاصل نمی‌گردد. 
در حدیث قدسی که ابوذر ب روایت کرده است. 
رسول خدا از آفریدگار بزرگوارش نقل نموده است که 
فرموده است: 
یا عبادي. إي حرطم على تفس 
یتک مر عماء قلا ظا لوا پا عبادي ۹ 
/ ص هد یه فاشتتدونی آشدکم. .. با عبادې» 
کم خانع من طعش استطملونی 
نکم .. یا عبادی کم غار إلا من سول 
فاستختون کیک يا عبادي. کم عون 
الیل و الا و آنا آغفر لوب معا 
قاستففزرن عفر کم . ا عبادی, نکم لن تلا 
طرّي ترون ون بوا تفعې تلففون. .یا 
عبادې» وان اکم و آخر گم و سکم و جنک 
کائوا علا تق قلب رَجُل واحد نکم مازاد لک 
ف ملکې يتا يا عبادې. روتکو رگن 


mn 
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سکم و كم على آفجر قلب رَجُلٍ واج ما : 
نقص ذلکَ م ین مکی شین .. یا عبادی لو آن 
رک اخ رکم و انسکم و جنک اما نی ضعید 
واحد اون أعطیث کل اسان لته نا 
فص لک اندي لب شش ۰ افیطذأَدذخ 
لح . با عبادي لا هی غالک آخصیا گنه 2 


آوفیکم (یاه. وا بخ ان وس 
رجه عبر ذلک فلا یوم 


ای بندگانم. من ستمگری را بر خویشتن حرام کرده‌ام. 


1۳ َفْسَه). 


و آن را در میان شما نیز حرام نموده‌ام» پس به همدیگر 
ستم نکنید... ای بندگانم. همه شما گمراه هستید مگر 
کسی که من رهنمودش کرده باشم» پس از من رهنمود 
بطلبید تا رهنمودتان کنم... ای بندگانم. همۀ شما گرسنه 
هستید مگر کسی که من بدو خوراک داده باشم. پس از 
من خوراک بخواهید تا خوراکتان دهم... ای بندگانم. 
همۀ شما لخت هستید مگر کسی که من جامه بر او 
پوشانده باشم. پس از من جامه بخواهید تایه شما 
جامه دهم و لباس بر تنتان بپوشانم... ای بندگانم» شما 
قطعاً شب و روز گناه می‌کنید و راه خطا می‌پوئید» و من 
همه گناهان را می‌بخشم. پس از من آمرزش بطلبید تا 
شما را بیامرزم... ای بندگانم. شما بدان ح نمی‌رسید 
که بتوانید به من زیان برسانید» و بدانجا نمی‌رسید که 
بتوانید به من سود برسانید... ای بندگانم. اگر نخستین 
فرد تا آخرین فرد شماء و انسانهایتان و پریهایتان. 
بسان پرهیزگارترین دل فردی از خودتان باشید. این 
امر بر ملک و مملکت من چیزی نمی‌افزاید... ای بندگانم. 
اگر نخستین فرد تا آخرین فرد شماء و انسانهایتان و 
پریهایتان» بسان گناهکارترین دل فردی از خودتان 
باشید, این امر از ملک و مملکت من چیزی نمی‌کاهد... 
ای بندگانم, اگر نخستین فرد تا آخرین فرد شماء و 
انسانهایتان و پریهایتان» در سرزمین واحدی بایستند 
و از من چیزی که می‌خواهند بطلبند. به هر کسی آنچه 


می‌خواهد می‌دهم و این امر چیزی از آنچه دارم 
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نمی‌کاهد. مگر بدان اندازه که سوزنی به دریا فرو برده 
شود و از آب آن بکاهد... ای بندگانم» تنها چیزی را که به 
حساب شما می‌گیرم اعمال شما است و بعدها پاداش و 
پادافره آنها را به تمام و کمال به شما خواهم داد. پس 
کسی که به خير و خوبی دستیابی پیدا کند» خدای را 
سپاسگزاری نمایده و کسی که جز این را بیابد جز 
خویشتن را سرزنش نکند. (مسلم آن را روایت کرده 
است) 
باید بر این اساس, وظیفة ایمان و پرهیزگاری و پرستش 
و اجراء و پیاده کردن برنامة خدا در زندگی و حکم به 
شریعت خدا را درک و فهم کنیم ... همه اینها نیز برای 
خود انسانها و به سود خود آنان است. هم در دنیا و هم 
در آخرت ... اینها همه برای صلاح و فلاح همین 
مردمان هم در دنیا و هم در آخرت است. 
گمان می‌کنيم نیازی نداشته باشیم که بگوئیم: این شرط 
یزدانی برای اهل کتاب. تنها ویژهُ اهل کتاب نیست. چه 
شرط الهی برای اهل کتاب. شامل ایمان و پرهیزگاری و 
پابرجائی برنامهٌ خدا است که در آنچه خدا برایشان 
نازل کرده است در تورات و در انجیل, و آنچه از سوی 
خدا برایشان نازل شده است که بالطبع مراد پیش از 
بعثت پیغمبر با است. سزاوارتر بدین شرط کسانی 
هستند که قرآن بر آنان نازل گشته است... سزاوارتر 
بدین شرط کسانی هستند که می‌گویند: ما مسلمان 
هستیم. چه اینان کسانیند که ائین ایشان با نض صریح 
متضعن ایمان است: بدانچه بر آنان نازل شده است» و 
بدانچه پیش از آنان نازل گشته است. و عمل به همه 
چیزهائی که بر ایشان نازل شده است. و بدانچه خدا از 
شرائع پیشین در شریعتشان برجای گذاشته است ... هم 
ایشانند صاحب آئینی که خدا جز آن را از کسی 
نمی‌پذیرد. آئین آنان آئینی است که همه ادیان بدان 
رسیده‌اند و خاتمه پذیرفته‌اند. دیگر دینی وجود ندارد 
که خدا آن را پپسندد و از کسی بپذیرد. مگر این آئین و 


پس. 
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پس اینان سزاوارتر از هر کس دیگری بدین شرط و 
بدین عهد خدایند. اینان از دیگران سزاوارترند که 
خشنود شوند به چیزی که خدا بدان خشنود است و بدان 
از ایشان خشنود می‌گردد. سزاوارتر از همگان اینانند 
که گوش جان بسپارند به شرطی که خدا برایشان تعیین 
می‌فرماید. و محو گناهان. و ورود به بهشت در آن 
جهان. و خوردن از بالای سر و زیر پایشان در این 
جهان را در گرو رعایت چنین شرطی قرار می‌دهد. 

اینان از هم مردمان سزاوارترند که گوش جان بسپارند 
به شرطی که یزدان جهان برایشان مقر مسی‌فرماید. و 
در برابر رعایت آن ایشان را از گرسنگی و بیماری و 
هراس و تنگدستی و سختی معیشتی که در همه نواحی 
میهن اسلامی - يا به تعبیر درست‌تر: میهنی که اسلامی 
بوده است - بدانها گرفتار و دچارند. نجات می‌بخشد و 
آنان را به رفاه و خوشی می‌رساند. این شرط خدا است 
و همیشه موجود و پابرجا است و راه دستیابی بدان 
معروف و مشهور و روشن و آشکار است... کاش 
مسلمانان می‌دانستند و می‌فهمیدند و پنبة غفلت از 


گوش خود بیرون می آوردند. 
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این درس دربارهٌ بیان حال اهل کتاب - اعم از یهودیان 
و مسیحیان - و پرده‌برداری از انحرافات در چیزی که 
بدان باور داشته‌اند. و پرده‌برداری از سوء کردار در 
همه اموری که در سراسر تاریخ خود انجام داده‌اند - 
بویژه یهودیان - به پیش می‌رود. این درس گذشته از 
پرده‌برداری از سوء پندار و سوء کردارشان, در بیان 
نوع علاقه و رابطه‌ای که اهل کتاب با پیغمبر ی و با 
گروه مسلمانان داشته‌انده به پیش می‌رود. و وظيفهةً 
پیغمبر لش و وظیفهةٌ مسلمانان را در رفتار با ایشان 
ذکر می‌نماید... افزون بر اینهاء حقائق اساسی مهمّی را 
ذکر می‌کند که در اصول جهان‌بینی اعتقادی. و در اصول 
تلاش و کوشش جنبش گروه مسلمانان, در مقابل 
عقیده‌های انحرافی و در مقابل منحرفان موجود است. 
یزدان جهان, پیغمبر بب را فریاد می‌دارد و او را 
وادار به تبلیغ چیزهائی می‌کند که از سوی پروردگارش 
بر او نازل شده است. او را موظّف به تبلیغ همة 
چیزهائی می‌سازد که ب بر او نازل فرموده است... باید 
هیچ چیزی از آن را باقی نگذارد و همه را تبلیغ کند و 
برساند و چیزی از آن را فروگذار نکند. نباید چیزی از 
آن را به سبب مراعات شرائط و ظروف رها کند. یا به 
خاطر برخورد با خواستها و آرزوهای مردمان» و 
ناسازگاری با عرف و عادت جامعه, نباید به ترک چیزی 
از آن بگوید... اگر چنین نکند و جز این را انجام دهد. 
چیزی را تبلیغ نکرده است و در امر تبلیغ بطور کلی 
ناموفق بوده است. 
از جملةٌ چیزهائی که پیغمبر بل موظّف به تبلیغ آن 
گشته بود این بود که رویاروی به اهل کتاب بگوید که 
آنان بر چیزی بند نیستند و چیزی بشمار نمی‌آیند تا 
تورات و انجیل را اجراء و پیاده نکنند و پای‌بند چیزی 
نشوند که از سوی پروردگارشان بر آنان نازل شده 
است ... به همین منوال و بر این روال: قاطعانه و 
بی‌پرده و روشن و آشکار ... همچنین کفر یهودیان را 
اعلام کند. کفری که به خاطر پیمان شکنی و نقض 
عهدشان. و کشته شدن پیغمبران توسط ایشان, حاصل . 
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آمده است. کفر مسیحیان را نیز اعلام کند. کفری که 
بدین خاطر حاصل آمده است که می‌گفتند: یزدان مسیح 
پسر مریم است! و می‌گفتند: یزدان سومین خدا است! 
همچنین اعلام کند که مسیح لا بنی‌اسرائیل را از 
فرجام شرک آگاه کرده است و بدیشان گفته است که 
یزدان بهشت را بر مشرکان حرام فرموده است .. 
همچنین اعلام کند که بنی‌اسرائیل بر زبان داود و عیسی 
پسر مریم به سبب سرکشی و دشمنانگی خودشان 
نفرین شده‌اند. 
این درس پایان می‌پذیرد با پرده‌برداری از موقعیّت اهل 
کتاب در پشتیبانی ایشان از مشرکان بر ضد مسلمانان, 
و اعلان این که چنین مسأله‌ای ناشی از عدم ایمان آنان 
به یزدان و پیغمبر اسلام است. همچنین در این بخش 
پایانی اعلام می‌شود که اهل کتاب نیز به پذیرش چیزی 
دعوت شده‌اند که محمد َو با خود آورده است. اگر 
ایشان بدان ایمان نیاورند. مومن و با ایمان بشمار 
نمی آیند. 
پس از این چکیده. یگونةٌ گسترده با نصوص قرآنی 
روبرو می‌گردیم 
۹ 
نا موزل یک من ریک وان 
تفت بت سالك اف فشک من | آلثاس 
إن الله له دی الم الكافرين. .قل: اند 
الكثاب نت عل تیم حى شقبفوا شرا 
الانجیل و ما آنل لیم من ژیکم. یک 
هم ما آنزل ایک من + کتک طفیانا و کثرا؛ قلا 
اى عل اوم ای لین ال 
هاوا و اون و آلتضاری. .م آمَن باثه 


الوم الآخر و عَمل طالحاًء فلا خوف عم و 
هم یرو . 

ای فرستاده (خداء محمد مصطفی!) هر آنچه از سوی 
پروردگارت بر تو نازل شده است (به تمام و کمال و 
بدون هیچگونه خوف و هراسی, به مردم) برسان (و 


آنان را بدان دعوت کن). و اگر چنین نکنی» رسالت خدا 
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را (به مردم) نرسانده‌ای (و ایشان را بدان فرا 
نخوانده‌ای. چرا که تبلیغ جمیم اوامر و احکام بر عهدة 
تو است. و کتمان جزء از جانب توء کتمان کل است). و 
خداوند تو را از (خطرات احتمالی کافران و اذیت و 
آزار) مردمان محفوظ می‌دارد. (زیرا ستّت خدا بر این 
چاری است که باطل بر حق پیروز نمی‌شود و) خداوند 
گروه کافران (و مشرکانی را که در صدد اذیت و آزار 
تو برمی‌آیند و می‌خواهند برابر خواست آنان دين خدا 
را تبلیغ کنی» موفق نمی‌گرداند. و به راه راست ایشان) 
را هدایت نمی‌نماید. ای فرستادة (خداء محمد مصطفی!) 
بگو: ای اهل کتاب! شما بر هیچ (دین صحیحی از ادیان 
آسمانی پای‌بند) نخواهید بود. مگر آن که (اَعاء را کنار 
بگذارید و عملاً احکام) تورات و انجیل و آنچه از سوی 
پروردگارتان (به نام قرآن) برایتان نازل شده است بر 
پا دارید (و در زندگی پیاده و اجراء نمائید)... ولی (ای 
پیغمبر بدان که) آنچه بر تو از سوی پروردگارت نازل 
شده است. بر عصیان و طغیان و کفر و ظلم بسیاری از 
آنان می‌افزاید (و این قرآن به خاطر روح لجاجت 
کافران در آنان تأثیر معکوس می‌نماید!) بنابر این 
(آسوده خاطر باش و) بر گروه کافران غمگین مباش. 
بیگمان کسانی از مسلمانان و یهودیان و صابثان و 
مسیحیان (اهل نجات هستند و) خوف و هراسی (از 
عذاب دوزخ در جهان جاویدان) و غم و آندوهی (بر عمر 
سپری شده در جهان گذران) ندارند آنان که به خدا و 
قیامت ایمان داشته باشند و کار شایسته انجام دهند. 
فرمان قاطعانه به پیغمبر لش این است که چیزی را به 
تمام و کمال تبلیغ کند و به دیگران برساند که از سویٍ 
پروردگارش بر اول نازل شده است. و بدانگاه که سخن 
حقّ را آشکار و بیان می‌دارد. برای هیچ معیاری از 
معیارها و برای هیچ ارزشی از ارزشهای زمینی حساب 
و کتابی باز نکند و بدان توجهی ننماید... اگر چنین 
بکند چه خوب! و اگر چنین نکند نه رسالت آسمانی را 
رسانیده است و نه به وظیفةٌ خود اقدام کرده است و نه 


برای ادای مسوولیّت پیغمبری برپای خاسته است! 
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یزدان جهان حمایت و حفاظت او را برعهده می‌گیرد و 
وی را از مردمان مصون و محفوظ می‌دارد. کسی که 
خدا حافظ و نگاهدار او باشد. بندگان ضعیف نسبت 
بدو چه کاری می‌توانند بکنند؟! 
در گفتن حقّ آن هم راجع به عقیده نباید پچ پچ کرد و 
زیر لب سخن گفت. بايد سخن حق» کامل و قاطع و 
روشن و آشکار رسانده شود. بگذار برخی از دشمنان, 
آن را هر چه می‌خواهند بنامند. و هرگونه که می‌خواهند 
بکنند. چه حقّ نباید گفت الا آشکار! سخن حقّ در بار 
عقیده تملّق نمی‌شناسد. و در برابر هواها و هوسهای 
دیگران چاپلوسی نمی‌کند. و موارد و مواضع خواستها 
و آرزوها را مراعات نمی‌دارد. بلکه تنها روشنی و 
رسائی و گیرائی را پیش چشم می‌دارد تا با توان هر چه 
بیشتر به ژرفای دلها فرو خزد و نیرومندانه در پهنۀ 
درونها جایگزین شود. 
سخن حق دربار؛ عقیده, هنگامی آشکار و روشن بیان 
می‌گردد. به کمین‌گاههای دلها راہ می‌يابد. کمینگاههائی 
که در آنجاها آمادگیهائی برای دریافت رهنمودها کمین 
کرده‌اند و در انتظار هدایت آسمانیند... زمانی که سخن 
در پرده می‌رود و پچ پچ کنان گفته می‌شود. دلهائی که 
آمادگی دریافت ایمان را پیدا نکرده‌اند. برای قبول 
چنان سخنی نرم نمی‌شوند و پذيرة آنها نمی‌روند. 
دلهائی که دعوت کننده امیدوار است که بدو پاسخ 
گویند اگر در بخشی یا بخشهائی از حقیقت با آنها مدارا 
و سازش کند! 

إن الله دی لقرْم الکافرین ). 

خداوند گروه کافران (و مشرکانی را که در صدد اذیت 

و آزار تو برمی‌آیند و می‌خواهند برابر خواست آنان 

دین خدا را تبلیغ کنی» موق نمی‌گرداند و به راه راست. 

ایشان) را هدایت نمی‌نماید. 
در این صورت باید سخن حق, قاطع و کامل و شامل و 
جدا سازنده درست از نادرست باشد... هدایت و 
ضلالت. ملاک آنها آمادگی و گشایش دلها است. نه 


سازش و نرمش به نفع یا به زیان سخن حق. 


eff 
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قدرت و قاطعیّت در بیان سخن حقٌ راجع به عقیده. به 
معنی خشونت کردن و درشتی نمودن نیست. چه یزدان 
جهان به پیغمبر اا خود دستور فرموده است که 
مردمان را با دانش و فرزانگی و پند و اندرز نیکو. به 
سوی پروردگارش فراخواند و راه او را بدیشان 
بنمایاند. میان رهنمودهای بیشمار قرآنی. تعارض و 
اختلافی نیست. دانش و فرزانگی, و اندرز نیکو و پند 
پسندیده, مخالفتی با قاطعیّت و جدیّت در بیان سخن 
حقّ ندارد. چه ابزار و شیوه تبلیغ, جدای از ماده تبلیغ و 
موضوع آن است. انجه خواسته می‌شود این است در 
بیان کامل سخن حق. سازش و نرمش راجع به عقیده در 
کار نباشد. و در میانةٌ راه حقیقت. سازش و نرمش قرار 
نگیرد. زیرا در حقیقت اعتقادی, راه حلّهای ناقص و 
نیم‌بند پذیرفتنی نیست... از همان روزهای نخستین 
اسلام, پیغمبر إا در کار تبلیغ با دانش و فرزانگی و 
اندرز نیکو و پند پسندیده, مردمان را به اسلام فرا 
می‌خواند. و در راه عقیده قاطعیّت کامل نشان می‌داد. 
بدو,فرمان داده شده بود که بگوید: 

يا أا الکافزون: ل* ید ما تفبدون... ). 

ای کافران! آنچه را که شما (بجز خدا) می‌پرستید. من 
خداوند کافران را با صفت خودشان می‌شناساند. و کار 
را قاطعانه بیان و از یکدیگر جدا می‌فرماید. و 
را‌حتهای ناقص و نیم‌بندی را نمی‌پذیرد که بر 
پیغمبر کاش عرضه می‌دارند. و قبول نمی‌فرماید که او 
سازش بکند تا ایشان هم سازش بکنند. بدان نحو که 
دوست می‌داشتند. و نباید بدیشان بگوید: او چیزی جز 
تعدیلات و تغییرات کمی در عقائدی که دارند و 
معتقداتی که برآنند. از ایشان نمی‌خواهد. بلکه باید 
بدیشان اعلام دارد: آنان بر باطل صرف و پوچی 
خالصند. و خودش بر حق و حقیقت کامل و تمام است ... 
سخن حقّ را بلند و آشکار و کامل و قاطع. بیان نماید. 
امّا به شیوه و بگونه‌ای که خشونت و درشتی در ان 


نباشد. 
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این نداءء و این تکلیف, در این سوره: 
بای سول دنل یک من ویک و 

إن تلف بت سا - و اه یسک من 

آلناس. .نله دی مانب 6 
ای فرستادة (خداء محمد مصطفی!) هر آنچه از سوی 
پروردگارت بر تو نازل شده است (به تمام و کمال و 
بدون هیچگونه خوف و هراسی, به مردم) برسان (و 
آنان را بدان دعوت کن)» و اگر چنین نکنی» رسالت خدا 
را (به مردم) نرسانده‌ای (و ایشان را بدان فرا 
نخوانده‌ای. چرا که تبلیغ جمیع اوامر و احکام بر عهدة 
تو است. و کتمان جزء از جانب تو. کتمان کل است). و 
خداوند تو را از (خطرات احتمالی کافران و اذیت و 
آزار) مردمان محفوظ می‌دارد. (زیرا سنّت خدا بر این 
جاری است که باطل بر حقّ پیروز نمی‌شود و) خداوند 
گروه کافران (و مشرکانی را که در صدد اذیت و آزار 
تو برمی‌آیند و می‌خواهند برابر خواست آنان دين خدا 
را تبلیغ کنی» موقق نمی‌گرداند. و به راه راست ایشان) 
را هدایت نمی‌نماید. 

از روند قرآنی پیش از این نداء و بعد از این نداء 

برمی‌آید که مقصود از آن مستقیماً رویاروی گرداندن 

اهل کتاب با اصل چیزی است که بر 

صفتی بدیشان است که 


آن هستند. و تذگر 
سزاوار آن می‌باشند... روبرو 
بدیشان گفته شود که ایشان پای‌بند آثینی و دارای 
.. این بدان خاطر است که 
تورات و انجیل را اجراء و پیاده نمی‌کنند. و بدانچه از 
سوی یزدان بر آنان نازل گشته است عمل نمی‌نمایند. 
همین است در ادعائی که دارند و خویشتن را اهل کتاب 


عقیده و ایمانی نيستند. 


می‌خوانند و خود را معتقد می‌دانند و پیروان آئین 
می‌شمارند. دروغگو به حساب می آیند. 
فن يا أل کناب لمع َء حى شقبشر 
وا و الإنجيل و ماأنزل کم من ربكم ). 
ای فرستادة (خداء محمّد مصطفی!) بگو: ای اهل کتاب! 
شما بر هیچ (دین صحیحی از ادیان آسمانی پای‌بند) 
نخواهید بود. مگر آن که (ادعاء را کنار بگذارید و عملا 


[ ۱ب 
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احکام) تورات و انجیل و آنچه از سوی پروردگارتان 

(به نام قرآن) برایتان نازل شده است بر پا دارید (و در 

زندگی پیاده و اجراء نمائید). 
هنگامی که پیغمبر اښ موظّف شد که رویاروی به 
اهل کتاب بگوید که ایشان بر چیزی از دین و عقیده و 
ایمان پای‌بند نیستند. بلکه بر چیزی که بتوان بدان تکیه 
کرد و چیزی به حساب آورد متکی نمی‌باشند! هنگامی 
که پیغمبر شم مكلف گردید که بدین صورت قاطع و 
جدّی با اهل کتاب روبرو شود. آنان کتابهایشان را 
می‌خواندند. و وصف یهودی بودن و مسیحی بودن را 
برای خود بکار می‌بردند. و می‌گفتند: ما مومن هستیم... 
اما تبلیغی که پیغمبر بل بدان مكلف شده بود و 
می‌بایستی رویاروی به اهل کتاب اعلام دارد. اصلاً 
چیزی را مردود می‌شمارد که آنان به خود نسبت 
می‌دادند و گمان می‌بردند که برآنند و معتقد بدانند. 
زیرا «دین» واژه‌هائی نیست که با زبان گفته آید. و تنها 
کتابهائی نیست که خوانده و زمزمه گردد. و صفتی 
نیست که به ارث برده شود و اذعاء گردد. بلکه دين 
برنامة زندگی است. برنامه‌ای است که مشتمل بر عقیدۀ 
نهان در دل و درون است. و عبادتی است که در انجام 
دینی مجسّم و جلوه‌گر است. و عبادتی 
است که در پابرجا داشتن سراسر نظام زندگی بر اساس 
این برنامه پیدا و هویدا می‌گردد... از آنجا که اهل کتاب 


شعاثر و مراسم 


دین را بر این قواعد استوار نمی‌داشتند. پیغمبر بل 
موظّف گردید که روبرو به اهل کتاب بگوید: شما دارای 
آئینی نیستید و اصلاً پای‌بند و معتقد به چیزی از این 
قبیل چیزهائی که گمان می‌برید نمی‌باشید! 

اجراء و پیاده کردن تورات و انجیل و آنچه بر آنان از 
سوی پروردگارشان نازل شده است. مقتضی نخستین و 
نشانۀ پیشین آن ورود به آئین خدا است. آئینی که 
محمد ابا خود به ارمغان آورده است. یزدان جهان 
از ایشان پیمان گرفته است که به هر پیغمبری ایمان 
بیاورند و او را پشتیبانی و یاری کنند. صفت 
محمد یش و پیروان او در تورات و همچنین در 
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a 


انجیلی که دارند. آمده است - همانگونه که خدا خبر 
داده است و او راستگوترین گویندگان است - پس آنان 
تورات و انسجیل و آنسچه بر ایشان از سوی 
پروردگارشان نازل شده است اجراء و پیاده نمی‌کنند. 
حال مراد نز 

وو نا رل هم من رم 

آنچه از سوی پروردگارشان بر آنان نازل گشته است. 
قرآن باشد. همانگونه که برخی از مفسّران می‌فرمایند. 
یا مقصود کتابهای دیگر باشد که بر ایشان نازل گشته 
است. همچون زبور داود ... ما می‌گوئیم که آنان تورات 
و انجیل را و آنچه را از سوی پروردگارشان بر ایشان 
نازل شده است. اجراء و پیاده نمی‌گردانند. مگر این که 
وارد دین جدید گردند. دینی که کتابهائی را تصدیق 
می‌کند که دارند و محافظ و نگاهبان آنها است ... پس 
ایشان برابر گواهی یزدان سبحان پای‌بند چیزی و معتقد 
به چیزی بشمار نمی‌آیند. مادام که به واپسین آئین 
درنیایند... پیغمبر 2 موظف و مکلف است که 
رویاروی با ایشان به سخن درآید و این اقرار الهی را 
دربارهٌ ایشان رو در رو بخواند. و حقیقت صفت ایشان 
و موقعیّت آنان را بدیشان برساند. اگر چنین کاری را 
انجام ندهد. رسالت خداوندگارش را تبلیغ نکرده است 
.. واویلاء چه تهدید و بیمی است! 
خدا می‌دانسته است که اگر پیغمبر َة اين حقیقت 
قاطع را با چنان سخنان فیصله دهنده‌ای» رویاروی 
بدیشان بگوید, نتيجه این خواهد بود که بر سرکشی و 
کفرشان بیفزاید. و دشمنانگی و لجاجت ایشان را 
افزونتر از پیش نماید... امّا با توجه بدین امر نیز به 
پیغمبر اة دستور فرمود که چنین چیزی را بدیشان 
اعلام دارد و رویاروی بدیشان بگوید. و باکی نداشته 
باشد از این که کفر و طغیان و گمراهی و گریز, به سبب 
رویاروئی با چنین چیزی. بدیشان دست می‌دهد. زیر 


و نرسانده است!. 


آشکارا بگوید و روشن و بی‌پرده برساند. تا آثار آن 
در دلها و درونهای مردمان پدیدار آید. و هر که 
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راهیاب می‌گردد. از روی دلیل و برهان راهیاب و 
رهنمود گردد. و هر که گمراه می‌شود. از روی دلیل و 
منطق گمراه شود. و هر کس هلاک می‌گردد. از روی 
دلیل هلاک گردد. و هر کس زنده می‌ماند از روی دلیل 
زنده بماند: 
(و لین کت میم ما رل الیک من ریک 
طغياناً وکفرا ای على ام الکاف رين ). 
(ای پیغمبر بدان که) آنچه بر تو از سوی پروردگارت 
نازل شده است. بر عصیان و طغیان و کفر و ظلم 
بسیاری از آنان می‌افزاید (و این قرآن به خاطر روح 
لجاجت کافران در آنان تأثیر معکوس می‌نماید!). بنابر 
این (آسوده خاطر باش و) بر گروه کافران غمگین 
مباش. 


یزدان سبحان برای شخص داعی با این رهنمودها برنامة 
دعوت را ترسیم می‌نماید. و او را بر حکمت الهی در 
این برنامه مطْلع می‌فرماید. و دل را تسلیت و آرامش 
می‌بخشد در برابر چیزی که به کسانی اصابت می‌کند و 
می‌رسد که راهیاب نمی‌گردند و هدایت نمی‌شوند. و 
هنگامی که سخن حقٌ ایشان را به تکان و هیجان اندازد. 
بر طفیان و کفر خود می‌افزایند. و بدین علّت سزاوار 
چنین سرنوشت بدی می‌شوند. زیرا دلهایشان توان 
تحمل سخن حقّ را ندارد. و در ژرفای چنین دلهائی 
خیر و خوبی. و صداقت و راستی موجود نیست. بنابه 
حکمت یزدان, این دلها مخاطب سخن حقّ می‌گردند. تا 
آنچه نهان در ژرفای دلها و آنچه پنهان در زوایای آنها 
است نمایان گردد. و طغیان و کفر خود را بنمایند و 
آشکارا بیان نمایند و سزاوار کیفر طاغیان و سرکشان و 
بی‌دینان و کافران گردند! 
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به مسألة دوستی و یاری و همکاری میان مسلمانان و 
اهل کتاب برمی‌گرديم, و در پرتو این تبلیفی که 
پیغمبر ی خدا مکلف و موظف بدان شده است. و 
در پرتو نتائجی که افزايش طغیان و کفر در بسیاری از 
آنان است, بدان نگاه می‌کنيم... تا ببینیم که چه چیز را 
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جزء ششم 
خواهیم یافت؟ 
خواهیم یافت که یزدان سبحان مقرّر می‌فرماید که اهل 
کتاب بر چیزی نیستند و پای‌بند به چیزی نمی‌باشند تا 
تورات و انجیل و آنچه از سوی پروردگارشان بر 
ایشان نازل شده است. اجراء و پیاده نکنند ... و به 
پیروی از این اجراء و پیاده کردن. تا این واپسین آئین 
را نپذیرند و وارد آن نشوند. چیزی بشمار نمی آیند و 
پای‌بند به چیزی نسمی‌باشند. این امر هم از 
فراخواندنشان به ایمان آوردن به خدا و پیغمبر لته 
در موارد بسیاری از قرآن پیدا و هویدا است و آشکارا 
برمی آید... و لذا آنان بر «دین خدا» نیستند. و پیروان 
«آئینی» نمی‌باشند که خدا آن را بپذیرد. 
خواهیم یافت که خدا می‌دانسته است که روبرو شدن 
ایشان با این حقیقت. بر طغیان و کفر بسیاری از آنان 
می‌افزاید ... با وجود این به رسول خود دستور 
می‌فرماید که بدون هیچگونه سازش کاری و پنهان 
کاری, آن را آشکارا و روشن بدیشان رو در رو اعلام 
دارد. و غم این را نخورد که به دنبال این اعلان و 
اعلام. چه چیز دامنگیر و گریبانگیر بسیاری از ایشان 
می‌گردد. 
هنگامی که فرمود؛ٌ یزدان را در این مساأله. سخن 
داورانة قاطعانه‌ای بدانیم - الله که فرمود؛ُ خدا حقّ و 
حقیقت و قاطع و کامل است - جائی برای اهل دین به 
حساب آوردن اهل کتاب باقی نمی‌ماند. تا «مسلمان» 
بتواند با ایشان یار و مددکار گردد و در صف اهل کتاب 
بایستد و با دشمن مشترک بی‌دینی و بی‌دینان نبرد کند 
و برزمد. همانگونه که بعضی از گول خوردگان و گول 
زنندگان فریاد می‌دارند! اهل کتاب تورات و انجیل و 
آنچه بر ایشان از جانب خدایشان نازل شده است اجراء 
و پیاده نکرده‌اند. تا مسلمان ایشان را «بر چیزی و 
معتقد به چیزی» بداند. مسلمان را نسزد که جز چیزی 
را بپذیرد و معتبر بداند که خداوند آن را می‌پذیرد و 
معتبر می‌داند: 

و ماکان من و لا مُؤْمتَة ذا قى اله و وله 
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شرآ کون هم لیرد ین آفرهم ). 

هیچ مرد و زن مؤمنی» در کاری که خدا و پیغمبرش 
داوری کرده باشند (و آن را مقر نموده باشند) 
اختیاری از خود در آن ندارند (و اراد ایشان باید تابع 
ارادۀ خدا و رسول خدا باشد). (احزاب / ۳۶) 
فرموده خدا بر پا و پایدار است و شرائط و ظروف 
نمی‌تواند آن را تغییر دهد و دگرگونه کند! 

هنگامی که فرمود؛ یزدان را سخن داورانة قاطعانه 
بدانیم - البته که فرموده خدا حق و حقیقت و قاطع و 
کامل است - نباید برای پیامد رویاروئی این حقیقت با 
اهل کتاب. ارزش و اعتباری قائل شویم, و از جنب و 
جوش و غوغا و خروش ایشان بر ضد خویش باکی 
داشته باشیم. و بهراسیم که جنگ و پیکارشان راعلیه ما 
شدّت بخشند. ما را نسزد که بکوشیم محبّت و مودت 
ایشان را بدست آوریم در قبال اعتراف به این که آنان 
دارای آئینی هستند که ما آن را می‌پسندیم و ماندگاری 
ایشان را بر آن به رسمیّت می‌شناسیم, و ما و ایشان 
همدیگر را کمک می‌کنيم تا الحاد و کفر را از آن دین 
بزدائیم. هم بدانگونه که الحاد و کفر را از دين توحیدی 
خود می‌رانیم. دینی که خدا می‌پسندد که مردمان بر آن 
باشند و بر آن روند. 

یزدان سبحان ما را بدین منوال رهنمود نمی‌فرماید. و 
این اعتراف را از ما نمی‌پذیرد. و این یاری و همکاری 
ما با ایشان را نمی‌بخشاید. و اندیشه‌ای را مورد عفو 
قرار نمی‌دهد که این یاری و همکاری از آن برجوشیده 
و برخاسته باشد. چون ما در اینجا چیزی را برای خود 
مقر می‌داریم که جدای از چیزی است که خدا مقرّر 
فرموده است. و در کار و بار خود چیزی را برمی‌گزينيم 
که سوای چیزی است که خدا برمی‌گزیند. و عقائد 
منحرفی را معتبر می‌شماریم و «دین» الهی می‌انگاريم 
و در خویشاوندی دین الهی با خویشتن گرد می‌آوریم 
... خداوند بزرگوار می‌فرماید: آنان پای‌بند چیزی و 
ایستاده بر چیزی نیستند. مادام که تورات و انجیل و 
آنچه از سوی خدایشان بر ایشان نازل شده است. پیاده 
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و اجراء نکنند ... آنان هم چنین نمی‌کنند! 

کسانی که می‌گویند: ما مسلمانيم. ولی آنچه از سوی 
پروردگارشان بر ایشان نازل شده است. پیاده و اجراء 
نمی‌کنند, آنان نیز همچون این دسته از اهل کتاب هستند 
و بر چیزی بند نیستند و چیزی به شمار نمی‌آیند! این 
سخن خدا را که بطور یکسان دربارةٌ هر نوع اهل کتابی 
است راجع به خود و زندگی خویشتن نمی‌دانند. کسی 
که می‌خواهد مسلمان باشد. بر او واجب است که بعد از 
اجراء کتاب خدا دربارهةٌ شخص خود و در زندگی 
خویش, به کسانی که کتاب خدا را اجراء و پیاده 
نمی‌کنند. رویاروی بگوید: شما تا کتاب خدا را اجراء و 
پیاده نکنید» بر چیزی پای‌بند نبوده و بر چیزی استقرار 
ندارید. ادعائی که دارید و می‌گوئید ما بر آئینی هستیم. 
خداوندگار آئین, آن را مردود می‌شمارد و قبول ندارد. 
جدا ساختن و فیصله بخشیدن در این امر, واجب است. 
دعوت آنان به «اسلام» از نو وظیفه و فريضة 
«مسلمان» است. مسلمانی که کتاب بزدان را دربارةٌ 
شخص خود و زندگانی خود پابرجا داشته است و اجراء 
و پیاده کرده است. چه اذعای اسلام به زبان يا از راه 
ارئی, ادعائی است که نه بیانگر اسلامی است, و نه 
ایمانی را تحمّق می‌بخشد و حاصل می‌کند. و نه به 
دارند؛ آن صفت متدیّن بودن به دين یزدان در ميان هیچ 
ملّتی و در هیچ زمانی عطاء می‌کند! 

بعد از این که هم اینان و هم آنان پاسخ مثبت دادند و 
کتاب یزدان را در زندگی خود اجراء و پیاده کردند. 
«مسلمان» می تواند با ایشان برای دفع بلای بی‌دینی و 
بی‌دینان از «دین» و از «دینداران» یار و یاور گردد. اما 
پیش از این کار بی‌فایده و بیهوده است. و سهل‌انگاری 
و سازشکاری بشمار است و شخص گول زننده یا گول 
خورنده بدان دست می‌یازد! 

آئین یزدان پرچم و شعار و ارث نیست! آئین یزدان حق 
و حقیقتی است که هم در نهانگاه دل و هم در گسترة 
زندگی جای دارد ... آئین یزدان در اين مجموعهٌ 
متکامل پدیدار و آشکار می‌گردد. و مردمان بر آئین 
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یزدان نیستند مگر این که این مجموعهٌ متکامل در 
دلهایشان و زندگیهایشان پیدا و هویدا گردد... هر 
ارزش و اعتباری. جز این ارزش و اعتبار, شل و ولی و 
سستی در عقیده است و گول زدن دلها بشمار است؛ و 
«مسلمان» پاکدل بدان دست نمی‌یازد. 

بر «مسلمان» واجب است که این حسق و حقیقت را 
آشکارا فریاد دارد. و بر اساس آن همه مسردمان را از 
همدیگر جدا و سره سازد. از این جدا و سره‌سازی هر 
چه برخیزد و نتیجه دهد گناهی بر او نیست و از وظیفة 
او خارج است. خدا نگاهدار و نگاهبان است. یزدان 
کافران را هدایت نمی‌نماید و رهنمود نمی‌فرماید ... 
دعوت کنندءٌ مردمان به سوی یزدان از سوی خداوند 
سبحان, تبلیغی نکرده است و چیزی را نرسانده است» و 
اقامةٌ حجّت خدا بر انسانها ننموده است» مگر زمانی که 
حقیقت دعوت را به تمام و کمال به انسانها برسانده و 
بدیشان بفهماند که واقعاً بر چه پایه و مایه‌ای هستند و 
در این راستا با ایشان سازش و نرمش نکند ... در اصل 
دعوت کنندة مردمان اذیّت و آزار می‌رساند اگر برای 
ایشان روشن نسازدکه آنان بر پایه و مایه‌ای نیستند. و 
چیزی که ایشان معتقد بدان و استوار بر آنند. از اساس 
پوچ و باطل است. و او آنان را به سوی چیزی کاملاً 
جدای از جیزی دعوت می‌کند که بر أن هستند ... ایشان 
را به انتقال دوری و کوچ درازی و تغییر اساسی در 
جهان‌بینی‌ها و اوضاع و نظام و اخلاقشان. دعوت 
می‌نماید... پس مردمان باید توسط دعوت کننده بدانند 
که نسبت به حقّی که ایشان را به سوی آن می‌خواند در 
کجا قرار دارند. تا این که: 
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تا آنان که گمراه می‌شوند با اتمام حجّت بوده و آنان که 

راه حقٌ را می‌پذیرند با آگاهی و دلیل آشکار باشد. 
(انفال / ۴۲) 
زمانی که دعوت کننده گنگ و مبهم سخن گوید و پچ 
پچ و منگ منگ کند. و فرق اساسی موجود میان 
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اقعیّت باطلی را که مردمان برآنند. و ميان حقّی که او 
ایشان را بدان می‌خواند. تبیین و تفهیم نکند. و فاصلهٌ 
حتمی میان حق خود و باطل ایشان را ننماياند اگر 
دعوت کننده برای مراعات شرائط و ظروف. و پرهیز از 
رویاروئی با واقعیّت زندگی مردم, واقعیّتی که سراسر 
زندگانی ایشان را پر کرده است. و اندیشه‌ها و 
جهان‌بینی‌های آنان را فراگرفته است» چنین کند او قطعاً 
مردمان را گول می‌زند و می‌آزارد. چون حقیقتی را که 
از ایشان خواسته می‌شود. به تمام و کمال بدانان معرّفی 
نمی‌نماید و نمی‌شناساند. گذشته از این که آنچه را که 
خدا تبلیغ آن را از او خواسته است و بر عهد؛ او 
گذاشته است, تبلیغ ننموده است» و پیام الهی را 
نرسانیده است! 
مهربانی و نرمش در کار دعوت مردمان به سوی یزدان, 
باید در اسلوب و شیوه‌ای باشد که دعوت کننده بدان 
پیام آسمان را می‌رساند. نه در حقٌ و حقیقتی که به 
گوش مردمان می‌رساند... حقٌ و حقیقت باید به مردمان 
به تمام و کمال برسد. امّا اسلوب و شیوه پیروی می‌کند 
از مقتضیات موجود. و متکی می‌گردد بر قاعده فلسفه و 
حکمت و دانش و بینش و پند و اندرز زیبا و بجا. 
امروزه مسلمانی از مسلمانان به عنوان مثال نگاه 
می‌کند و می‌بیند که اهل کتاب مردمان فراوانی هستند و 
تعدادشان بیش از دیگران است و از قوّت و قدرت 
مادی برخوردارند. 
نگاهی به جهان می‌افکند و می‌بیند که بت‌پرستان 
گوناگون در کرهٌ زمین صدها میلیون نفرند. در امور 
کشوری و مشاغل مملکتی فرمانشان روا و کلامشان 
گیرا است. با دقّت بیشتر می‌نگرد و می‌بیند که 
طرفداران مکتبهای مادیگرا تعدادشان فراوان است و 
صاحب زر و زورند و از قدرت و قوّت ویرانگری 
برخوردارند. نگاهی هم به پیرامون خود می‌اندازد و 
کسانی را می‌بیند که خود را مسلمان می‌نامند. نه کسی 
بشمارند و نه قدرتی دارند! زیرا آنان قوانین و احکام 
کتابی را اجراء و پیاده نمی‌کنند که از سوی خداوند 
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جهان برایشان نازل شده است. در اینجا است که کار بر 
او دشوار می‌گردد. و این را بسی بالاتر از شأن خود 
می‌داند که با همه انسانهای گمراه رویاروی شود و به 
همگان سخن حقّ را بگوید. سخنی که درست و 
نادرست را از یکدیگر جدا می‌سازد. او می‌بیند که 
فائده‌ای ندارد همگان را فریاد دارد و بدیشان بگوید: 
شما بر چیزی پای‌بند و استوار نیستید! و این که 
برایشان «دین» حق را تبیین و توضیح دهد! 
اما باید دانست راه این نیست و چنین دیدگاهی خطا 
است... چرا که جاهلیّت هر چند که جملگی مردمان کر 
زمین را در بر گرفته باشد. جاهلیّت است. واقعیّت 
زندگی مردمان نیز چیزی بشمار نمی‌آید, مادام که بر 
آئین راستین خدا پابرجا و استوار نباشد. وظیفة دعوت 
کننده نیز وظیفه است. شمارهٌ فراوان گمراهان, و اننبوه 
ستبر باطل. وظیفه را تغییر نمی‌دهد... باطل توده رویهم 
انباشته‌ای است. دعوت همانگونه که روز نخست با 
تبلیغ پیام به جملگی جهانیان آغازیده است و بدیشان 
گفته شده است: آنان بر چیزی پابرجا و استوار 
نمی‌باشند. به همین منوال دوباره باید از سر گرفته شود 
و آغاز گردد 
روزی را پیدا کرده است که خدا پیغمبر بل خود را 
برانگیخت و او را ندا در داد که: 

این اسول بغ انز |لیک ین ریک -و 

إن تنعل قا بت رسال اه یمک من 

آلناس. إن الله ٥‏ لدې ارم الکافرین. قل: یاأَهل 

لكا شرع مزر ع هيارا 

الإنجيل و ما أنزل (لیکم من : ریم ). 

ای فرستادۂ (خداء محمّد مصطفی!) هر آنچه از سوی 


پروردگارت بر تو نازل شده است (به تمام و کمال و 


... زمان چرخیده است و سیمای همان 


بدون هیچگونه خوف و هرأسی, به مردم) برسان (و 
آنان را بدان دعوت کن)» و اگر چنین نکنی» رسالت خدا 
را (به مردم) نرسانده‌ای (و ایشان را بدان فرا 
نخوانده‌ای. چرا که تبلیغ ج 


تو است. و کتمان جزء از جانب توء کتمان کل است). و 


جمیع اوامر و احکام بر عهدهٌ 
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بش 


خداوند تی را از (خطرات احتمالی کافران و اذیت و 
آزار) مردمان محفوظ می‌دارد. (زیرا سنّت خدا بر این 
جاری است که باطل بر حقّ پیروز نمی‌شود و) خداوند 
گروه کافران (و مشرکانی را که در صدد اذیت و آزار 
تو برمی‌آیند و می‌خواهند برابر خواست آنان دین خدا 
را تبلیغ کنی» موفق نمی‌گرداند. و به راه راست ایشان) 
را هدایت نمی‌نماید. ای فرستاده (خداء محمّد مصطفی!) 
بگو: ای اهل کتاب! شما بر هیچ (دین صحیحی از ادیان 
آسمانی پای‌بند) نخواهید بود مگر آن که (اڏعاء را کنار 
بگذارید و عملاً احکام) تورات و انجیل و آنچه از سوی 
پروردگارتان (به نام قرآن) برایتان نازل شده است بر 
پا دارید (و در زندگی پیاده و اجراء نمائید). 
‌ 
این بخش به پایان می‌آید با واپسین سخن درباره 
«دیسنی» که یزدان آن را از مردمان می‌پسندد و 
می‌پذیرد. آنان پیش از بعثت واپسین پیغمبر یش چه 
وصفی و چه عنوانی داشته‌اند و بر چه آئینی و مکتبی 
بوده‌اند. مهم نیست. این آئین است آئینی که در گذشت 
روزگاران و در درازای تاریخ. همه مّتها و گروهها بر 
آن گرد می‌آیند و در آن به هم می‌رسند: 
إن لین آَمَنُواء و لین هادوه و لبون و 
آلتصاری... مَنْ آَمَنَ بال وَالْيَوْم الاخر و عمل 
طالماً.. لاف عم و لام یرون ). 
بیگمان کسانی از مسلمانان و یهودیان و صابثان و 


a" 


مسیحیان (اهل نجات هستند و) خوف و هراسی (از 
عذاب دوزخ در جهان جاویدان) و غم و اندوهی (بر عمر 
سپری شده در جهان گذران) ندارند آنان که به خدا و 
قیامت ایمان داشته باشند و کار شایسته انجام دهند. 
کسانی که ایمان آورده‌اند. آنان مسلمانانند. و کسانی 
که یهودیّت را بپذیرند ایشان بهودیانند. و کسانی که 
صابئین نام دارند. مردمانی هستند که پیش از بعثت 
پیفمبر عم از بتها کناره گیری کرده‌اند و به ترک 
بت پرستی گفته‌اند. و خدای یگانه را بدون مذهب و 


مکتب معیّن و مشخْصی پرستش کرده‌اند. از جملهٌ اینان 
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افراد معدود و سرشماری از عربها بودند ... مسیحیان 
هم عبارتند از پیروان مسیح اا 
این آیه مقّر می‌فرماید که هر مذهب و مکتب و گروه 
و جماعتی که به خدا و روز آخرت ایمان آورده باشند 
و کارهای شایسته و بایسته انجام داده باشند - بطور 
ضمنی در اینجاء و بگونة تصریح در جاهای دیگس. 
مفهوم می‌شود و آشکارا بر می‌آید که اگر بر حسب 
چیزی چنین کارهای شایسته و بایسته‌ای انجام داده 
باشند که واپسین پیغمبر با خود به ارمغان آورده است. 
قطعاً رستگار بوده‌اند و همچون کسانی رستگار خواهند 
شد: 

فلا وت علیم و لا هم یرون ). 

ترس و هراسی بر آنان نیست و غمگین و اندوهگین 

نمی‌شوند. 
گناهی بر آنان نیست در برابر کارهائی که کرده‌اند و 
معتقدات و مسائلی که در آنها لولیده‌اند. و به سیب 
نامها و نشانهائی که با خود برداشته‌اند ... چه مهم 
واپسین نام و نشانی است که با خود هم اینک دارند. 
این چیزی که بیان می‌داریم و می‌گوئيم که مفهوم 
ضمنی آیه است. جزو قاعد؛ «معلوم از دین بگونة 
ضروری» بشمار می‌آید. چه از زمره بدیهیّات این 
عقیده این است که محمد علض خاتم‌انبیاء است. و این 
که او به سوی همة انسانها فرستاده شده است. و همه 
انسانها - از هر ملّت و مکتب و مذهب و رنگ و جنس 
و سرزمینی که باشند - به سوی ایمان بدان چیزی که با 
خود به ارمغان آورده است. فراخوانده می‌شوند. بنایه 
عموم و تفصیلات همان چیزی که با خویشتن آورده 
است و به همگان تقدیم فرموده است. کسی که 
محمد لش را به عنوان پیغمبر نپذیرد. و به مجمل و 
مفصّل آن چیزی که با خویش آورده است ایمان نیاورد. 
چنین کسی گمراه است و خدا دینی را از او نمی‌پذیرد 
که پیش از این آئین بر آن بوده است. و از زمره کسانی 
بشمار نمی‌آید که داخل در مضمون فرمود:ً خداوند 
بزرگوارند. آنجا که می‌فرماید: 
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(فلا خرف علیم و لا هم یجزنون ). 

نه ترس و همراسی بر آنان است. و نه غمگین و 

اندوهگین می‌گردند. 
این حقیقت بنيادین «معلوم از دين بگونۀ ضروری» 
حقیقتی است که برای مسلمان راستین جائز نیست 
دربارُ آن تردید و درنگ و منگ منگ کند. و در برابر 
فراوانی جاهلیّت و ستبرای واقعیّت جاهلی از آن باز 
ایستد. جاهلیّت و واقعیّت جاهلیی که انسانها در آن 
می‌لولند و می‌زیند. حقیقتی است که برای مسلمان 
درست نیست که در روابط و پیوندهائی که با جملگی 
مردمان کر زمین - با هر دین و آئین و مذهب و مکتبی 
یه از آن غافل بماند. نباید فشار 

اقعیّت جاهلی او را وادارد که کسی را از دارندگان 

چنین دين و آئین و مذهب و مکتبی بر «دینی» قلمداد 
کند که خدا آن را می‌پذیرد و بدان خشنود است. و 
درست است که وی با او یاری و همیاری کند و با او 
دوستی ورزد و پیمان بندد! 
بلکه تنها و تنها ولی خدا است و بس: 

إو من ول اه و وله و الذینَ َو فان حب 

اله هم لبون ). 

هر کس که خدا و پیغمبر او و مؤمنان را به دوستی و 

یاری بپذیرد (از زمره حزب‌الله است و) بی‌تردید 

حزب‌الله پیروز است. 
قطعاً این چنین است. ظواهر امور هر چه و هرگونه که 
باشد. کسانی که ایمان بیاورند به خدا و روز رستاخیز و 
کار شایسته و بایسته - براساس این آتینی که آئین تنها 
بس - انجام بدهند. نه ترس و هراسی بر 
آنان است و نه غمگین و اندوهگین می‌گردند... ترس و 
هراسی بر آنان نه در دنیا است و نه در آخرت ... ترس 
و هراسی بر آنان از سوی نیروهای باطل و جاهلیّت 
انباشته نیست. ترس و هراسی بر آنان از سوی مومنان 
با ایمان کارآی شایان هم نیست ... ایشان شمگین و 
اندوهگین هم نمی‌گردند. 
0 


آن است و ب 
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بعد از این روند قرآنی بخشی از تاریخ بنیاسرائیل - 
یهودیان - را عرضه می‌دارد. در آن جلوه گر می‌آید که 
چگونه ایشان بر چیزی بند و استوار نیستند. همراه با 
آن پدید می‌آید که رساندن پیام اسلام بدیشان 
ضرورت دارد. و بايد با آئین اسلام مخاطبشان قرار داد 
و بدین آئینشان خواند. تا در پرتو آن به دیسن خدا 
بگروند و در آن بغنوند. آنگاه اصل و ماهیّت آنان 
هویدا می‌شود. اصل و ماهیّتی که دگرگون نشده است. 
این اصل و ماهیّت ایشان برای مسلمانان آشکار 
می‌گردد. و آنان از چشم مسلمانان می‌افتند و از 
آرزششان کاسته می‌شود. دلهای مسلمانان از دوستی و 
یاری با ایشان گریزان می‌گردد و با ایشان دوستی و 
یاری نمی‌شود مادام که دربارهٌ حقٌ و دین بر این حال و 
بدین منوال باشند: 
و لقد دا مياق ی |ٍشرائیل, وا ام 
رسلا 13 جاعم سول ا وی نف و 
دبوا و و فریقً ون و یبا تون فنتة 
فَعَمُوا و ص سوا ااا علوم عمواو ر صمو 
که نی - و فصو پا ون 
ما از (یهودیان) رال پیمان گرفتیم (که احکام 
تورات را مراعات دارند. و برای تبلیغ آن به مردم) 
پیغمبرانی به سوی ایشان فرستادیم. (امّا آنان 
پیمان‌شکنی کردند و) هر زمان که پیغمبری چیزی را 
می‌آورد که با هواها و هموسهای آنان سازگار نبود. 
دسته‌ای (از پیغمبران) را تکذیب می‌کردند و گروهی را 
می‌کشتند. و (بنی اسرائیل) گیا 


در میان نیست (تاموژمنان راستین را از مؤمنان 


ن می‌بر دند که آزمایشی 


دروغین ایشان جدا سازد) و بلا و عذابی (در برابر 
تکذیب و قتل انبیاء گریبانگیرشان) نخواهد بود. لذا کور 
شدند (و آزمونها و شدائد گذشتگان را نادیده گرفتند) و 
کر شدند (و سخنان حقّ انبیاء را نشنیدند. خداوند آنان 
. را دچار بلاها کرد و کسانی را بر ایشان مسلط نمود که 
مره خواری و پستی بدانان چشاند. و لذا از کردۀ خود 
پشیمان شدند و) آنگاه خداوند توبة ایشان را پذیرفت 
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سا ات و 


(و عرّت و کرامت بدیشان بخشید. ولی) دوباره 
بسیاری از آنان (از راه راست منحرف و از دیدن 
حقائق) کور شدند و (از شنیدن سخنان پیغمبران و 
خیرخواهان) کر شدند. خداوند اعمال ایشان را (دیده 
و) می‌بیند (و پاداش و پادافره آنان را می‌دهد). 
تاریخ بنی‌اسرائیل تاریخ کهنی است. موضعگیری 
ایشان در برابر پیغمبر عم اسلام نخستین و آخرین 
موضعگیری ني نیست! ایشان بر سرکشی و رویگردانی, 
سر باز زدن از پیمان یزدان, هواها و هوسهای خویش را 
معبود خویشتن کردن, برابر آرزوی خود رفتار کردن نه 
خواست دین خداء و بزهکاری و اذیت و آزار رساندن 
دعوت کنندگان به سوی حق و حاملان دعوت خدا 
خوی گرفته‌اند و بزرگ گشته‌اند: 
و لقد أَذن میفق بى شزائل. و نس ی 
رل 17 جاءشم رَسُول ۽ یا لاتبْوی آشنپم: قر و 
۳۹ و فریقً تون 4 
ما از (یهودیان) بنی‌اسرائیل پیمان گرفتیم (که احکام 
تورات را مراعات دارند. و برای تبلیغ آن به مردم) 
پیغمبرانی به سوی ایشان فرستادیم. (امًا آنان 
پیمان‌شکنی کردند و) هر زمان که پیغمبری چیزی را 
می‌آورد که با هواها و هموسهای آنان سازگار نبود. 
دسته‌ای (از پیغمبران) را تکذیب می‌کردند و گروهی را 
می‌کشتند. 
دفتر ثبت احوال بنی‌اسرائیل با پیغمبرانشان پر است از 
تکذیب و رویگردانی. و کشتن و نافرمانی کردن و 
دشمنی نمودن» و هوسبازیها و شهوت‌رانیها و پرستش 
هواها و آرزوها. 
شاید به همین خاطر است که یزدان جهان تاریخ 
بنی‌اسرائیل را بر ملّت مسلمان. مفعّل و مطّل روایت 
می‌فرماید. تا این که مسلمانان خویشتن را بپایند و 
همچون بنی‌اسرائیل ننمایند. از لغزشگاههای راه 
بپرهیزند. خردمندان به خدای رسیدگان ایشان این 
لغزشگاهها را بشناسند. یا به پیغمبران بنی‌اسرائیل 
اقتداء و پیروی کنند و ببینند پیغمبران بنی‌اسرائیل 
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زمانی که با ناسازگاریها و دشواریها و شکنجه‌ها و 
آزارها و سرکشیها و زشتیهای بنی‌اسرائیل روبرو 
می‌شدند چه می‌کردند. آنان هم ایشان را سرمشق خود 
قرار دهند و هنگامی که نسلهائی از زادگان مسلمانان 
بدانجا رسیدند که ب 
بدانگاه که چون زمان زیادی بر ایشان گذشته بود. 
دله‌ایشان سخت و سنگین گشته بود. خردمندان 
خداپرست مسلمانان. پیغمبران بنی‌اسرائیل را سرمشق 
خود قرار دهند. هنگامی که دیدند نسلهائی از زادگان 
مسلمانان, هواها و هوسها را فرمانروائی می‌دهند. و 
هدایت و رهنمود الهی را نمی‌پذیرند. و دسته‌ای از 
دعوت کنندگان به سوی حق را تکذیب می‌کنند و 
دروغگو می‌خوانند. و دستةٌ دیگری را می‌کشند و نابود 
می‌کنند! همانگونه و همانسان که ستمگران بنی‌اسرائیل 
در تاریخ دور و دراز خود چنین می‌کردند و در این 
مسیر بر یکدیگر سبقت می‌گرفتند! 

بنی اسرائیل. هم این بزهکاریها و پلشتیها را انجام 
می‌دادند. و گمان می‌بردند که یزدان جهان, ایشان را 
گرفتار بلا و مصیبت نمی‌نماید. و به عقاب و عذاب 


بنی‌اسرائیل بدانجا رسیده بودند» 


دچار نمی‌فرماید. این حساب و کتاب نادرست را 
داشتند. چون از قاعده و سنت خدا بی‌خبر شده بودند. 
گول این را خورده بودند که «ایشان ملت برگزیده 
خدایند!»: 

و حَسي خسوا ألا تکُون فة قَعَمُوا و صنُوا ). 
بنی‌اسرائیل گمان بردند که آزمایشی در میان نیست (تا 
مومنان راستین را از مؤمنان دروغین ایشان جدا 
سازد) و بلا و عذابی (در برابر تکذیب و قتل انبیاء 
گریبانگیرشان) نخواهد بود. لذا کور شدند (و آزمونها 
و شدائد گذشتگان را نادیده گرفتند) و کر شدند (و 
سخنان حقّ انبیاء را نشنیدند). 

یزدان چشمانشان را بی‌نور و بی‌سو گردانیده بود. این 
بود چیزی را که می‌دیدند آن را فهم نمی‌کردند. بر 
گوشهایشان پرده‌ای انداخته بود. لذا چیزی راکه 
می‌شنیدند مسعنی آن را نمی‌فهمیدند و بسهره‌ای 
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اب عله 
ر توبۀ ۳۷ را پذیرفت. 
ایشان را با لطف و مرحمت خود فرا گرفت ... اما از 
زشتیها و پلشتیها دست نکشیدند و از الطاف الهى سود 
نبردند: 
منوا و صا کنر میم . 
دوباره بسیاری از آنان (از راه راست منحرف و از 
دیدن حقائق) کور شدند و (از شنیدن سخنان پیغمبران 
و خیرخواهان) کر شدند. 
خداوند ایشان را به سزا و جزای خود رسانید. و در 
برابر چیزی که از ایشان دید و از آنان فهمید کیفرشان 
داد. ایشان نتوانستند بگریزند و خود را از کیفر الهمی 
برهانند. 
کافی است کسانی که مسلمانند این تاریخ کهن یهودیان 
را بخوانند و بدانند. و این واقعیّت تازه را ببینند و 
بشناسند, تا دلهای با ایمانشان از دوستی و یاری ایشان 
رمان و گریزان شود. همانگونه که دل عبّاده پسر صامت 
رمان و گریزان شد. لذا یهودیان را به دوستی و یاری 
نمی‌گیرند مگر منافقانی همچون عبدالّه پسر ابن پسر 
سلول! 
9 
این کار یهودیان اهل کتاب بود 
روند قرآنی با قاطعیّت 


... اما کار مسیحیان چه؟ 
و تأکیدی توضیح می‌دهد و 
تسبیین می‌کند که با سرشت سوره و سرشت 
موضعگیریی که بدان می‌پردازد. همآهنگی و همآوایی 
دارد. 
در روند سوره گذشت که کسانی را کافر نامید که 
می‌گفتند: 

ان له هو السیح ین مرج 

بطورمسلم.کسانی که ت۳۹ پسر مریم 

است!کافرند. (مائده/۱۷) 
هم اینک این وصف تکرار می‌گردد. چه درباره کسانی 
که می‌گفتند: 


خدا یکی از سه خدا است!. 
E‏ ۳ 

إن له هو السیح أبن بن مرم 

وا چ ا 
گواهی عیسی طلا نیز دربار؛ ایشان ذکر می‌گردد که 
آنان را مقصف به کفر می‌فرماید. و ایشان را برحذر 
می‌دارد از این که جز یزدان سبحان کسی را خدا بدانند 
و بنامند. در نهایت ایشان را برحذر می‌نماید از این که 
بر کفر بمانند و زندگی را با کفر بگذرانند به سیب چنین 
سخنانی که کسانی آنها را بر زبان نمی‌رانند و بدانها دم 
نمی‌زنند که به خدا و آئین صحیح مسیح با ایمان 


داشته باشند؛ 


o 


راذن فا إن الهو السپح نریم و 
فال السیح: یا بى E‏ شراثل يد هرق و زیکم. 
له من برک با تقد رم انه عليه ال و مأواه 
نا و ما بلظالین من أنصار . . قد کر لذن 
۳ :ن الله ٥الث‏ تلا و مام له لا واحد. و 
إن ینوا عا ولون يعس لین کقوا منم م 


عَذاب ألم .اقلا ی یوبن ای اله و يَسْتَغفرٌوتة؟ و الله 
فور رح ا اسح آ: ن مرم لول فد لت 
من قله لول امه صدّیقَة کانا یکلا ألطعام 


ظز کیت نین رالات من آق زک ن 
قل: أ دون ین دون الله ما یلک لک ضرا لا 
تفعاً؟ و الله هر هو آلسميع العم ل: یا آفل الكثاب 


ایلوا نی دینک غیر ای ولان ییآ وق 
این قبل را کر وضو عن سر 


بیگمان کسانی کافرندکه می‌گویند: (خدا در عیسی 
حلول کرده است و) خدا همان مسیح پسر مریم است. 
(در صورتی که خود) عیسی گفته است: ای بنی‌اسرائیل 
خدای یگانه‌ای را بسپرستید که پروردگار من و 
پروردگار شما است. بیگمان هر کس انبازی برای خدا 


قرار دهد خدا بهشت را بر او حرام کرده است (و هرگز 
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به بهشت گام نمی‌نهد) و جایگاه او آتش (دوزخ) است. و 
ستمکاران یار و یاوری ندارند (تا ایشان را از عذاب 
جهنم برهاند). بیگمان کسانی کافرند که می‌گویند 
خداوند یکی از سه خدا است! (در صورتی که) معبودی 
جز معبود یگانه وجود ندارد (و خدا یکی بیش نیست) و 
اگر از آنچه می‌گویند دست نکشند (و از معتقدات باطل 
خود برنگردند) به کافران آنان (که بر این اعتقاد باطل 
ماندگار می‌مانند) عذاب دردناکی خواهد رسید. آیا 
(اینان از این عقیدةٌ منحرفانه دست نمی‌کشند و) به 
سوی خدا برنمی‌گردند و از او آمرزش (گناهان خود 
را) ذنمی‌خواه ند؟! خداوند دارای مففرت و رحمت 
فراوان است (و اگر توبه نمایند و طلب آمرزش کنند. 
خداوند ایشان را می‌بخشد و بدیشان رحم می‌کند). 
مسیح پسر مریم جز پیغمبری نبود. پیش از او نیز 
پیغمبرانی (چون او انسان و برگزیدة یزدان بوده‌اند و 
به ميان مردمان روانه شده‌اند و پس از روزگاری از 
دنیا) رفته‌اند» و مادرش نیز زن بسیار راستکار و 
راستگوئی بود. هم عیسی و هم مادرش (از آنجا که 
انسان بودند) غذا می‌خوردند. بنگر که چگونه 
(نشانه‌های انسانی آن دو را برمی‌شماریم و) آیات 
(خود) را برای آنان (که عیسی و مادرش را خدا 
می‌دانند!) توضیح و تبیین می‌کنیم؟ دوباره بنگر که 
چگونه ایشان (از حق با وجود این همه روشنی) باز 
داشته می‌شوند؟! بگو: آیا جز خدا کسی و چیزی را 
می‌پرستید که مالک هیچ سود و زیانی برای شما 
نیست؟ و خدا شنوای (اقوال و) آگاه (از اعمال شما) 
است. بگو: ای اهل کتاب! به ناحقّ در دين خود راه افراط 
و تفریط مپوئید و از اهواء و امیال گروهی که پیش از 
این گمراه شده‌اند و بسیاری را گمراه کرده‌اند و از راه 
راست منحرف گشته‌اند. پیروی منمائید. 

قبلاً بگونة چکیده بیان داشتیم که چگونه و چه وقت این 

سخنان منحرف و نادرست از شوراها و گردهمائی‌ها به 

عقید؛ٌ مسیحیتی که عیسی ابا به عنوان پیغمبری از 


جانب خدا با خود آورده بود. راه پیدا کرده است و 
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خزیده است. پیغمبری همچون سائر برادران پیغمبر خود 
که سخن یگانه‌پرستی خالص و سره‌ای با خویشتن به 
ارمغان آورده‌اند. سخن یگانه‌پرستی خالصی که کمترین 
شک و شبهه‌ای از شرک آمیزةٌ آن نبوده است و آن را 
نیالوده است. چه همه رسالتها و پیغمبریها آمده‌اند تا 
توحید و یگانه پرستی را در زمین مستقر گردانند و بر 
چای و استوار دارند. و سخن شرک را پوچ و باطل 
گردانند. 
اکنون می‌کوشیم باز هم بگونۀ چکیده همچون قبل, 
چیزهائی را بیان داریم که گردهمآئیها و شوراهای 
مسیحیان دربارة تفلیث و الوهیّت بر آن اتفاق داشته‌اند 
و بعدها در ميان خود چه اختلافی پیدا کرده‌اند: 
«در کتاب «سومین سلیمان» تألیف نوفل پسر نعمت‌اله 
پسر جرجیس مسیحی آمده است: عقیده‌ای که مسیحیان 
بر آن هستند. و کلیساها در آن اختلاف ندارند. و اصل 
اعتقاد نامه‌ای است که شورای نیقاوی() آن را اعلام 
کرده است. عبارت است از: 
اوّل: ایمان به معبود یگانه که پدر یگانه, و نگاهدارنده 
کل, و آفرینند؛ٌ آسمانها و زمین است. اعم از همه 
چیزهائی که دیده می‌شوند یا دیده نمی‌شوند ... دوّم: 
ایمان به خداوند یگانه به نام یسوع است که پسر يگانة 
پدر است و پیش از ازمنه و دهور از نور یزدان زاده 
شده است. خداوند حقی است که از خداوند حقّی پدید 
آمده است. مولود است نه مخلوق. در گوهر ذات» 
مساوی با خدا است. کسی است که توسّط او همه چیز 
وجود پیدا کرده است. کسی است که به خاطر ما 
انسانهاء و برای بخشودگی خطاها و گناهان ما از آسمان 
پائین آمده است. از روح القدس به پیکر جسمانیت 


درآمده است. و اژ مریم دوشیزره ادمیّت یافته است» و 


سس سس 
۱- نیقاوی منسوب به نیقیا = نیقیه = نیکیه» نام شهری در آسیای صغیر 
بوده است. اینک شهر ایسنیک بر جای آن است. نخستین شورای کلیساها 
در نيقیه در سال ۳۲۵ میلادی و دومین شورای نیقیه در سال ۷۸۷ میلادی 


بر پا شد. (مترجم) 
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در روزگار بیلاطْس )٩(‏ بجای ما به دار زده شده است. 
درد دیده است و مدفون گردیده است. مطابق چیزهائی 
که در کتابها نوشته شده است در روز سوم از ميان 
مردگان برخاسته است» و به آسمان صعود کر ده است و 
در طرف راست خدا نشسته است. مجد و شکوهی را 
پسدید خواهد آورد که زندگان و مردگان ایمان 
می‌آورند. حکومت و فرمانروائی او فناناپذیر است .. 
سوم: ایمان به روح‌القدس است. خداوند حیات بخشی 
که از پدر برجوشیده است. کسی است که همراه با پسر 
برای یزدان سجده می‌برند. او یزدان را به مسجد و 
عظمت می‌ستاید. پیغمبران را گویا می‌نماید. 

دکتر «بوست» در تاریخ کتاب مقدس گفته است: 
مرت خا آزاسه اقتوم عساوی فراهم آمنده انتش: 
تدای دزم و خان بسر دای روخ الت 
آفر ینش زسط تبه ندر نسبت می وسانة, فتذ| :۱۳۱ 
موف ی اتد کی کا روع لییو اگداد 
است»... 

به علّت دشواری تصوّر اقنومهای سه گانه در یک چیز, 
و دشواری گرد آمدن توحید و تثلیث, نویسندگان 
مسیحی هنگامی که درباره؛ٌ لاهوت نوشته‌اند. 
کوشیده‌اند دیدگاه خرد را در این مسأله به آینده حواله 
دهند. مسأله‌ای که فوراً خرد آن را مردود می‌شمارد. از 
جملهٌ این نوشته‌ها چیزی است که «بوطر» کشیش در 
کتاب «اصول و فروع» نوشته است. او می‌گوید: «اين 
مسأله را به اندازهٌ توان خردهای خود فهمیده‌ايم. 
امیدواریم بیش از این و روشن‌تر از این در آینده از آن 
بفهمیم. آن زسان که پرده از همه چیزهائی که در 
آسمانها و زمین است فرو می‌افتد. اما در حال حاضر به 
همین اندازه که فهميده‌ايم بسنده می‌کنیم»(۳) 

یزدان سبحان می‌فرماید: همه این گفتارها کفر است. از 
حل این شخان شخت انیت کته عفد به الر هت 
مسیح ی است. سخن پوچ دیگری مبنی بر این است 
که خدا یکی از سه خدا است 
سبحان سخنی نیست. یزدان حق را می‌فرماید و او 


فی‌ظلال الق رآن 
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رهنمود می‌نماید و راه را می‌نمایاند: 
دک دیف اف مالس آنن مت 
فل لسع ی بنی(شرائیل وا رن درگ 
اه من ید رک با وا له ات و مأواه 
اقا نی ی سار 
گنای کی عفر که مین کر ایا تیا ع 
حلول کرده است و) خدا همان مسیح پسر مریم است. 
(در صورتی که خود) عیسی گفته است: ای بنی اسرائیل 
خدای یگانه‌ای را بسپرستید که پروردگار من و 
پروردگار شما است. بیگمان هر کس انبازی برای خدا 
قرار دهد. خدا بهشت را بر او حرام کرده است (و هرگز 
به بهشت گام نمی‌نهد) و جایگاه او آتش (دوزخ) است. و 
ستمکاران یار و یاوری ندارند (تا ایشان را از عذاب 
جهتّم برهاند). 
بدین صورت مسیح با ایشان را بیم داد و برحذر 
داشت. ولی انان نه ترسیدند و نه برحذر شدند, و بعد 
اوقت او کر خی قفا که تیاو را قو 
افتادن در آن بیم داده بود و برحذر فرموده بود. آنان را 
از محروم شدن و بی‌بهره شدن و بی‌بهره ماندن از 
بهشت و فرو افتادن به دوزخ برحذر داشته بود. اما 
ایشان فرمودهٌ مسیح با را فراموش کردند: 
زيا بی|ٍشرائیل بدا الله رو و ربک (. 
ای بنی‌اسرافیل! خدای یگانه‌ای را بپرستید که 
پروردگار من و پروردگار شما است. 
بدیشان اعلام کرده است که او و ایشان در بندگی 
برابرند. بندگی برای خداوندگار یگانه‌ای که انبازی 
ندارد. 
قرآن بر همه گفتارهای کافرانهٌ آنان, حکم را به تمام و 


۱- حاکم یهودی (۲۶-۲۶م). 

۲- فداء در عهد قدیم غالبا خلاص جسد است. امّا در عهد جدید اشاره به 
خلاصی از خطا و گناه و نتائج آن است. (نگا: قاموس کتاب مقدس» صفحه 
۶۴۵ مترجم 

۳- به نقل از کتاب: «محاضرات فى النصرانیة» تألیف: استاد محمد 
آبوزهره. 
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کمال بیان می‌دارد و می‌فرماید: 
( لد کر لین فالوا: إن اله ثالث لاد ). 
بیگمان کسانی کافرند که می‌گویند خداوند یکی از سه 
خدا است!. 

و حقیقتی را بیان می‌فرماید که هر عقیده‌ای که پیغمبری 

از سوی خدا با خود آورده است بر آن استوار و بر جا 

بوده است: 


1 بل ۱ 
و ما من له لا لد وَاحد >. 


معبودی جز معبود یگانه وجود ندارد (و خدا یکی بیش 


نیست). 
و آنان را از فرجام کفری بیم می‌دهد که زبان بدان 
می‌گشایند و بدان معتقدند: 

و ان 1 ینوا ع یقولُون یمس لذ ین روا 

منم عَذابٌ ألم . 

و اگر از آنچه می‌گویند دست نکشند (و از معتقدات 

باطل خود برنگردند) به کافران آنان (که بر این اعتقاد 

باطل ماندگار می‌مانند) عذاب دردناکی خواهد رسید. 
کافران کسانی هستند که از این سخنان و گفته‌هائی که 
قرآن حکم کفر صرف و خالص آنها را صادر صی‌کند. 
دست برندارند ... سپس قرآن به دنبال چنین تهدید و 
بیمی, به ترغیب و تشویق می‌پردازد: 

«أا تَوبون اف له ه و یس وله و ر اه فور 

رح 

آیا (اینان از این عقيدهُ منحرفانه دست نمی‌کشند و) به 

سوی خدا برنمی‌گردند و از او آمرزش (گناهان خود 

را) نمی ‌خواه ند؟! خداوند دارای مغقرت و رحمت 

فراوان است (و اگر توبه نمایند و طلب آمرزش کنند. 

خداوند ایشان را می‌بخشد و بدیشان رحم می‌کند). 
قرآن در توبه را برای ایشان باز نگاه می‌دارد. و آنان 
را به بخشودن و رحم کردن یزدان بدیشان پیش از فوت 
وقت و گذشت فرصت امیدوار می‌گرداند. 
سپس با منطق راست و درست منطبق بر واقع. با ایشان 
روبرو می‌گردد. بلکه فطرت ایشان را به درک صحیح 
برگرداند. همراه با آن. شگفت می‌شود از این کاری که 


مق( ۱ 
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می‌کنند و چگونه از این منطق با این همه روشنی 
دوری می‌گزینند. آخر مسأله بسی واضح و آشکار 


مسیح پسر مریم جز پیفمبری نبود. پیش از او نیز 
پیغمبرانی (چون او انسان و برگزيدة یزدان بوده‌اند و 
به ميان مردمان روانه شده‌اند و پس از روزگاری از 
دنیا) رفته‌اند» و مادرش نیز زن بسیار راستکار و 
راستگوثی بود. هم عیسی و هم مادرش (از آنجا که 
انسان بودند) غذا می‌خوردند. بنگر که چگونه 
(نشانه‌های انسانی آن دو را برمی‌شماریم و) آیات 
(خود) را برای آنان (که عیسی و مادرش را خدا 
می‌دانند!) توضیح و تبیین می‌کنیم؟ دوباره بنگر که 
چگونه ایشان (از حق با وجود این همه روشنی) باز 
داشته می‌شوند؟!. 
خوردن طعام یک مسألة واقعی در زندگانی مسیح ا 
و در زندگانی مادر راستگو و راستکارش بوده است. 
خوردن غذا یک ویژگی از ویژگیهای آفریده‌های زنده 
است» و دلیلی است بر انسان بودن مسیح و مادرش. یا 
به تعبیر لاهوتی 
مسیح. چه خوردن خوراک پاسخ به نیاز تن است و 
جای کشمکش در آن نیست. کسی که خدا باشد نیازی 


به خوراک ندارد تا زنده بماند. زیرا خدا زنده به ذات 


خود. و ماندگار به ذات خویش, و جاویدان به ذات 
خویش است. نیازی به خوراک ندارد. چیزی که حادث 
و پدیده است همچون خوراک. به ذات یزدان سبحان 
وارد نمی‌گردد و از آن خارج نمی‌شود. 

با توجه به روشن بودن این منطق واقعی. و آشکارا 
بودن آن بگونه‌ای که هیچ انسان خردمندی دربار؛ آن 
به جدال نمی‌پردازد و ستیزه گری نمی‌کند. قرآن پیروی 
می‌زند با زشت شمردن موضعگیری ایشان, و اظهار 
شگفت می‌فرماید از دوری گزیدنشان از این منطق پیدا 
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و هویدا: 
ان ظر کیت نبین نم الانات. منطو آق 
یرَفکون ». 


بنگر که چگونه (نشانه‌های انسانی آن دو را 
برمی‌شماریم و) آیات (خود) را برای آنان (که عیسی و 
مادرش را خدا می‌دانند!) توضیح و تبیین می‌کنیم؟ 
دوباره بنگر که چگونه ایشان (از حق با وجود این همه 
روشنی) باز داشته می‌شوند؟!. 
این زندگی بشری مسیح 2 سرچشمة رنج و درد 
برای کسانی شده است که خواسته‌اند او را برخلاف 
تعلیمات خودش خدا سازند. چرا که به کشمکشها و 
درگیریها پیرامون لاهوتی بودن و ناسوتی بودن 
مسیح ٍلا نیاز پیدا کرده‌اند. همانگونه که بطور مختصر 
پیشتر گفتیم ‏ 
در تعقیب آن منطق روشن قرآنی, این پرسش انکاری, 
از زاوية دیگری ذکر می‌شود: 
(قل: دون من دون له ما لایلک لکم را و 
لا تفع و اه و آلسميع الْعّلم؟ ) 
بگو: آیا جز خدا کسی و چیزی را می‌پرستید که مالک 
هیچ سود و زیانی برای شما نیست؟ و خدا شنوای 
(اقوال و) آگاه (از اعمال شما) است 
تعبیر قرآنی عمداً واژ؛ ها 4 چیزی را که به جای واژه 
من ) کسی را که بکار می‌برد. تا شامل همه 
«آفریده‌هاتی» شود که پرستیده می‌شوند. و باخرد و 
باشعور, و نابخرد و بیشعور. در یک ردیف قرار گیرند. 
و انسانها و فرشته‌ها و جتهاء و جز آنها را شامل شود. 
زیرا خداوند به ماهیّت آفرید؛ پدیده‌ای اشاره 
می‌فرماید که با حقیقت الوهیّت بسی فاصله دارد و 
خدائی را نشاید. لذا عیسی و همچنین روح‌القدس و 
همچنین مریم. همه و همه تحت معنی ما 4 چیزی که 
قرار می‌گيرند. زیسرا از لحاظ ماهیّت از زمره 
آفریده‌های یزدان جهانند. این تعبیر در این مقام پرتو 
افشانی می‌کند. و محال و ممتنع می‌شمارد که کسی یا 
چیزی از آفریده‌های یزدان سزاوار پرستش گردد. در 
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حالی که نتواند زیانی و سودی برای مردمان داشته 
افش ر ألمي للم . 
خدا شنوای (اقوال و) آگاه (از اعمال شما) است. 
یزدان می‌شنود و می‌داند. بدین خاطر زیان هم 
می‌رساند و سود را نیز می‌رساند. او دعای بندگانش را 
می‌شنود. و از پرستش ایشان آگاه است. می‌داند 
سینه‌هایشان چه چیزهائی را در خود نهان می‌دارد. و در 
فراسوی دعا و عبادت چه چیزهائی مورد نظر است... 
اما غير از او نه می‌شنوند و نه می‌دانند و نه به دعای 
دیگران پاسخ می‌گویند و نه به فریادشان می‌رسند. 
همه اینها با دعوت شاملي و فرا خواندن کاملی به پایان 
می‌آید. دعوت و فراخواندنی که پیغمبر 7 خداء 
مکلف و موظّف می‌گردد که آن را رویاروی به اهل 
کتاب برساند و بدیشان اعلا م دارد: 
قل: یال الکتاب لاتغلوا نی دپنکم عبر الق و 
لاتتیغو آهواء قزم قد ضَلوا من قبل و لوا 
کنیا و ضلواعن سوام لبیل ). 
بگو: ای اهل کتاب! به احق در دین خود راه افراط و 
تفریط مپوئید و از اهواء و امیال گروهی که پیش از این 
گمراه شده‌اند و بسیاری را گمراه کرده‌اند و از راه 
راست منحرف گشته‌اند. پیروی منمائید. 
از لو دربارُ بزرگداشت 
میان آمده است. از هواهاو هوسهای فرماندهان 


عیسی با هم انحرافات به 


رومانیی که بت‌پرستی را به مسیحیّت راه دادند. و 
همچنین از هواها و هوسهای شوراهای مسیحی دشمنان 
خونخوار یکدیگر» همه این گفتارهای پوچ به دینی راه 
پیدا کرده است که خدا آن را به همراه عیسی نازل کرده 
است. و او با امانت پیغمبرانةٌ خود آن را به دیگران 
رسانده است. از جمله بدیشان می‌گفته است: 

زیا بی ال خر هت ربک له من 

یشک باه قد حرم اله َه عليه الى 


١ 
o 


۱- مراجعه شود به جزء ششم فی‌ظلال القرآن» شرح آیة ۱۷ مائده. 
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و ما للظالمين مخ آثضار 6. 
ای بنی‌اسرانیل! خدای یگانه‌ای را بپرستید که 
پروردگار من و پروردگار شما است. بیگمان هر کس 
انبازی برای خدا قرار دهد. خدا بهشت را بر او حرام 
کرده است (و هرگز به بهشت گام نمی‌نهد) و جایگاه او 
آتش (دوزخ) است. و ستمکاران یار و یاوری ندارند (تا 
ایشان را از عذاب جهتم برهاند). 
این نداء جدید. آخرین دعوت اهل کتاب به سوی نجات 
است. گوش کنند و بشنوند و در پرتو آن خویشتن را از 
دریای متلاطم انحرافها و اختلافها و هواها و هوسهائی 
برهانند که سرگشتگانی قبلاً به آن فرو رفته‌اند و 
سرگردان شده‌اند و بسیاری را نیز سرگردان نموده‌انده و 
از راستای راه کچ شده‌اند و به کژ راهه افتاده‌اند. 
ê‏ 
در آخر این بخش که با این نداء پایان می‌پذیرد. 
پسندیده است در برابر سه حقیقت بزرگ بايستیم. و با 
دقّت و بگونۀ چکیده آنها را ورانداز سازیم: 
نخستین حقیقت: تلاش بسیاری است که برنامة اسلامی 
برای تصحیح جهان‌بینی اعتقادی و استوار داشتن و بنیاد 
نهادن آن بر پایة توحید مطلق, و پاکیزه داشتن ان از 
آمیزه‌ها و آلودگیهای بت‌پرستی و انبازی است که 
عقائد اهل کتاب را تباه کرده است و هدر داده است. 
همچنین تلاش بسیاری است که برنامةٌ اسلامی انجام 
می‌دهد برای آشنا کردن مردمان به حقیقت الوهیّت. و 
منحصر کردن یزدان سبحان به ویژگیهای چنین الوهیتی, 
و لخت و بی‌بهره کردن ساثر انسانها و ساثر آفریده‌ها از 
این ویژگیهای یزدانی. 
این همه توجّه و دقّت در تصحیح جهان‌بینی اسلامی» و 
بنیانگذاری آن بر پايةٌ توحید و یکتاپرستی کامل و 
قاطم. دا بر اهمَیّت چنین تصحیحی است. و بیانگر این 
واقعیّت است که جهان‌بینی اعتقادی در ساختار زندگی 
انسانی و اصلاح آن. چه اندازه مهم است و از اهمیّت 
بسزا برخوردار است. از دیگر سو می‌رساند که اسلام 
عقیده را پایه و محور هرگونه تلاش و کوشش انسانی. 
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و همچنین هر نوع ار تباط و پیوند بشری می‌شمارد. 
دومین حقیقت: قرآن به کسانی تصریح می‌کند که 
می‌گویند: 
نله و السیح آبن مرم ). 
خدا همان مسیح پسر مریم است. 
پا این که می‌گویند: 
( ان له ثالث اة ). 
خدا یکی از سه خدا است!. 


پس از سخن یزدان سبحان, برای هیچ مسلمانی سخنی 
نمی‌ماند. دیگر جای این نیست که مسلمانی این گروه 
را پر دینی بداند و مومن بخواند. خداوند می‌فرماید: 
آنان قطعاً به سبب چنین سخنانی کافرند. 

هنگامی که اسلام - همانگونه که گفتیم - کسی را وادار 
به ترک چیزی نمی‌کند که بر آن است و معتقد بدان, و 
او را مجبور به پذیرش اسلام نمی‌سازد. در همان حال 
چیزی را که چنین کسی بر آن است و معتقد بدان, دینی 
بشمار نمی‌آورد که خدا از آن خشنود و بدان راضی 
باشد. بلکه در اینجا آشکارا چیزی را که بر آن هستند و 
معتقد بدان می‌باشند. کفر می‌نامد. کفر هم هرگز آئینی 
نمی‌گردد که خدا از آن خشنود و بدان راضی گردد. 
سومین حقیقت: سومین حقیقت مترّب بر این دو حقیقت 
پیشین است. و آن این که دوستی و یاری و همکاری و 
همیاری میان کسی از این اهل کتاب. و میان مسلمانی 
که به یگانگی خدا معتقد است, آن یگانگیی که اسلام با 
خود آورده است» و معتقد است که اسلام بدان صورتی 
که محمد تلو آن را آورده است و به انسانها رسانده 
است. تنها «دین» یزدان است ... میسّر و ممکن نیست. 
از اینجا است که سخن گفتن از دوستی و یاری و 
همکاری و همیاری با اهل «ادیان» برای مبارزه با کفر و 
شرک و مشرکان و کافران. سخنی بی‌معنی برابر معیار 
و مقیاس اسلامی است! چه هنگامی که معتقدات بدین 
اندازه از یکدیگر دور و با همدیگر مخالف باشد. جای 
اتحاد و فرصت اتفاق بر چیز دیگری در میان نمی‌ماند 
و به همدیگر رسیدنی وجود نخواهد داشت. آخر هر 
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چیزی در زندگی, برابر معیار و مقیاس اسلام» پیش از 
هر چیز بر پایۀ عقیده بنیاد و استوار می‌گردد. 
9 
در پایان, گفتار شامل و کاملی درباره موضعگیری 
پیغمبران بنی‌اسرائیل در برابر کافران بنی‌اسرائیل در 
طول تاریخ بیان می‌گردد. نمونة اين کار مجسم در 
موضعگیری داود َا و موضعگیری عیسی بل 
هر دوی آنان کافران بنی‌اسرائیل را نفرین کرده‌اند. و 
خدا هم نفرین ایشان را پذیرفته است, به سبب سرکشی 
و بزهکاری و تعدی و تجاوزی که بنی‌اسرائیل 
داشته‌اند. و به علّت بی‌بند و باری اجتماعی, و سکوت 
و خاموشی ایشان بر کارهای زشت و پلشت و ناراست 
و نادرستی که انجام می‌داده‌اند و پخش می‌کرده‌اند و از 
آنها دست نمی‌کشیده‌اند. و به سبب این که کافران را به 
دوستی می‌گرفته‌اند... در نتیجه خشم و نفرین یزدان را 
بهر؛ٌ خود می‌کرده‌اند و جاودانه در آتش ماندن را بر 
خود می‌نوشته‌اند: 
من الذي وا من بى إشرائيل على لسان 
دووه و عینی نم ان عصوا و کانوا 
يَعْتَدون. کانوالا یناه 2 نْعن نکر قعلوه یش ما 
کائوا یفن ری کنبا مم ت رازن لذن 
کفژوا. لبشش ماقد مت هی DF‏ ن سخط اله 
علوم وف اقداي شزاون ۳ من 
رو ی وما نزن یه ما أتخذوهم اويا 
ر منم فاسقون 4. 
کافران بنی‌اسرائیل بر زبان داود و عیسی پسر مریم 
لعن و نفرین شده‌اند. این بدان خاطر بود که آنان 
پیوسته (از فرمان خدا) سرکشی می‌کردند و (در ظلم و 
فساد) از حدّ می‌گذشتند. آنان از اعمال زشتی که انجام 
می‌دادند دست نمی‌کشیدند و همدیگر را از زشتکاریها 
نهی نمی‌کردند و پند نمی‌دادند. و چه کار بدی می‌کردند! 
(چرا که دسته‌ای مرتکب منکرات می‌شدند و گروهی هم 
سکوت می‌نمودند» و بدین وسیله همه مجرم 
می‌گشتند). بسیاری از آنان را می‌بینی که کافران را به 
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دوستی می‌پذیرند (و با مشرکان برای نبرد با اسلام 
همدست می‌شوند. با این کار زشت) چه توشۀ بدی 
برای خود پیشاپیش (به آخرت) می‌فرستند! توشه‌ای 
که موجب خشم خدا و جاودانه در عذاب (دوزخ) ماندن 
است. اگر آنان به خدا و پیغمبر (اسلام) و آنچه بر او (از 
قرآن) نازل شده است. ایمان می‌آوردند. (به سیب 
ایمان راستین هرگز) کافران را به دوستی نمی‌گرفتند. 
ولی بسیاری از آنان فاسق و از دین خارجند. 
بدین منوال روشن می‌گردد که تاریخ بنی‌اسرائیل از 
لحاظ کفر و معصیت و لعنت. ریشه‌دار و دیریاز است. 
و پیغمبرانشان که برای هدایت و نجات ایشان روانه 
شده‌اند. خود پیغمبران سرانجام به نفرین کردن و دور 
داشتن ایشان از رهنمود یزدان پرداخته‌اند و با تضرع از 
خداوند طلبیده‌اند که لعنتشان فرماید و از رحمت 
خویش بی‌بهره‌شان نماید. خدا نیز دعای ایشان را 
شنیده است و پذیرفته است و بر بنی‌اسرائیل خشم و 
لعنت نوشته است و لازم گردانده است. 
کسانی که از بنی‌اسرائیل کافر شده‌اند. همان کسانی 
بوده‌اند که کتابهای آسمانی خود را تحریف کرده‌اند و 
تغییر داده‌اند. و همان کسانی بوده‌اند که داوری را به 
شریعت یزدان ارجاع نکرده‌اند - همانگونه که در موارد 
بسیاری از قرآن و در خود این سوره و سوره‌های 
دیگری آمده است - و همان اشخاصی بوده‌اند که عهد 
و پیمانی را شکسته‌اند که با یزدان بسته‌اند» عهد و 
پیمانی که می‌گوید: باید هر پیفمبری را یباری و 
پشتیبانی کنید و از او پیروی نمائید: 


۹ را ا ۰ 

#کانوالا یتناهون عن م کر فعلوه. بش ما کائوا 
موم م 

یفعلون! ). 

آنان از اعمال زشتی که انجام می‌دادند دست 


نمی‌کشیدند و همدیگر را از زشتکاریها نهی نمی‌کردند 
و پند نمی‌دادند. و چه کار بدی می‌کردند! (چرا که 
دسته‌ای مرتکب منکرات می‌شدند و گروهی هم سکوت 
می‌نمودند, و بدین وسیله همه مجرم می‌گشتند). 


سرکشی و تعدّی, و گناه و بزه در شکلهای باور و 
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رفتار, بطور یکسان جلوه گر می‌آید و مجسم می‌گردد. 
اصلاً تاریخ بنی‌اسرائیل لبریز از سرکشی و تعدّی, و 
گناه و بزه است ... همانگونه که یزدان در کتاب بزرگ 
خود قرآن شرح و بیان فرموده است. 
سرکشی و تعدی, و گناه و بزه» در جامعة بنی‌اسرائیل. 
کارهای فردی و شخصی نبوده است. بلکه بگونه‌ای 
درآمده است که قالب و سیمای پیکرهٌ جماعت مردمان 
گشته است. و جامعه در برابر آن ساکت مانده است و از 
دیدن آن خاموشی گزیده است. و با نهی و کراهت با آن 
مقابله و مبارزه نکرده است: 
(کائوا لا یتناهون عَن نکر وه بلس فا کاوا 
یفْعلونْ! ). 
آنان از اعمال زشتی که انسجام می‌دادند دست 
نمی‌کشیدند و همدیگر را از زشتکاریها نهی نمی‌کردند 
و پند نمی‌دادند. و چه کار بدی می‌کردند! (چرا که 
دسته‌ای مرتکب منکرات می‌شدند و گروهی هم سکوت 
می‌نمودند. و بدین وسیله همه مجرم می‌گشتند). 
سرکشی و تعدّی, و گناه و بزه, چه بسا در هر جامعةً 
شرور تباهکار کجروی روی دهد. چه زمین از شر خالی 
نمی‌گردد. جامعه نیز از انحرافها و کجرویها خالی 
نمی‌شود. ولیکن سرشت جامعةً شایسته و بایسته, به 
شر و بدی اجازه نمی‌دهد که به عرف و عادت همگان و 
خوی و سرشت معمولی مردمان تبدیل گردد. و 
بگونه‌ای سهل و ساده جلوه‌گر آید که هر کس بخواهد به 
انجام آن اقدام کند و خویشتن را بیالاید. و بتواند بدان 
دست بیازد و جرت آن را داشته باشد ... زمانی که 
انجام شر و بدی, در جامعه‌ای از جامعه‌ها دشوارتر از 
انجام خير و خوبی شود. و کیفر شر و بدی» مانع انجام 
شر و بدی گردد, و به صورتی درآید که عمومی شود و 
همگان به دفاع از آن برخيزند. و کیفر لازم نیز بر آن 
مترتّب و اجراء گردد. در این هنگام شرّ و بدی کنار 
می‌افتد. و انگیزه‌های آن از میان برمی‌خیزد. آن وقت 
جامعه منسجم و مرتبط می‌گردد و متلاشی نمی‌شود و 
از هم نمی‌گسلد... فساد و تباهی هم محدود و منحصر 


و اف 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
به افرادی یا مجموعه‌هائی می‌گردد و جامعه آنان را از 
خود می‌راند و نمی‌گذارد چیره شوند و سلطه پیدا کنند 
... زشستکاریها و بزهکاریها نیز پخش و فراگیر 
نمی‌گردد. و قالب و شکل عام و عمومی به خود 
نمی‌گیرد. 
برنامةٌ اسلامی, با نشان دادن این پدیده در جامعة 
اسرائیلی. در شکل و هیئت زشت و چندش‌آوری که 
داشته است. می‌خواهد به گروه مسلمانان بفهماند که 
باید هستی زند یکپارچه و شکوهمندی داشته باشند تا 
بتوانند هر رخدادی از رخدادهای تجاوز و تعدّی و 
تباهی و بزهکاری را در نطفه خفه و سرکوب کنند. پیش 
از این که سر بر زند و پديدهٌ همگانی شود. از جامعة 
اسلامی نیز می‌خواهد در امر حقّ تند و تیز و سختگیر 
بوده و در برابر تمد از فرمان خویش و تاخت و تاز بر 
خود. حشاس باشد. از مسوولان امور دینی هم 
می‌خوا اهد که ادای امانتی بکنند که نگاهداری آن 
بدیشان واگذار گردیده است. در این راستا در برابر شر 
و تباهی و سرکشی و تعدی بایستند. و از سرزنش 
سرزنش کننده‌ای نترسند. چه این فساد و تباهی و 
سرکشی و تعی. از سوی فرمانروایان حاکم بر امور و 
مسلط بر اوضاع باشد. و چه از سوی ثروتمندانی باشد 
که با اموال و دارائی خود بر گرد جامعه چیره و 
سوارند. و چه از جانب بدان و ناپاکان قلدری باشد که 
به اذیّت و آزار می‌پردازند و بر این و آن می‌تازند. یا 
این که از جانب گروهها و دسته‌های چیره‌دستی باشد که 
اسب هوا و هوس را به کام دل می‌رانند و همگان را به 
پلشتیها می‌خوانند... برنامة خدا برنامة خدا است» و 
کسانی که بر آن بشورند کوچک باشند یا بزرگ, و دارا 
باشند یا نادار, برابر و یکسانند. و باید کیفر و مجازات 
بر آنان برانند. تا قدر عافیت بدانند. 
اسلام در وفاء کردن بدین امانت بسیار سختگیری 
می‌کند و کیفر را شامل همگان می‌نماید. هرگاه در برابر 
شر و فسادی که رخ می‌دهد و همه را در برمی‌گیرد. 
همگان سکوت کنند. امانت را نیز بر عهدۀ گروه 
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جرء سسم 
مسلمانان می‌گذارد. و به دنبال آن یک‌ایک ایشان را 
مسوول چنین امانتی می‌داند و عهده‌دار وفای بدین امر 
می‌شمارد. 
امام احمد با اسنادی که در دست داشته است. از عبداله 
پسر مسعود روایت کرده است که رسول کا فرموده 
استز 
مت يئو إنزائيل ف الخاصي نتم ارم 
فلم یا ۹ را از ای اش 
شارَبُوهم. فْضرّب ال بَعْصَهم ببعض, و په 


e‏ فی‌ظلال القرآن 


جلد دوم 


نخستین بار که عیب و نقص به ميان بنی‌اسرائیل رخنه 
کرد» از اینجا شروع شد که کسی به کسی می‌رسید و 
بدو می‌گفت: فلانی! از خدا بترس و کاری را که می‌کنی 
رها ساز! چه این کار برای تو حلال نیست. فردا بدو 
می‌رسید و او را از آ ن کار بازنمی‌داشت. کم‌کم کار 
بدانجا می‌کشید که خودش با او همنشین می‌شد و 
همدم می‌گردید و می‌خورد و می‌نوشید. هنگامی که 
(همگان کارشان بدینجا انجامید و) چنین کاری را 


کردند. خداوند برخی را نسبت به برخی بددل و بدبین 


لشان داو د و عیسی ین مَرْم. لک اص کرد. 

کانوا یعون سپس فرمود: ‏ ۾ 

هنگامی که بنیاسرائیل به بزهکاریها پرداشتند. ۰۰ (کلا وال لامرن روف ولون نانک و 
دانشمندانشان آنان را بر حذر داشتند. اما از بزهکاریها خن ا ید آلظان, رنه عل او أطراً - 
دست نکش بدند. پس دانشمندانشان در مجالسشان و رده عل الحو قطراً). 


نشستند و با آنان خوردند و نوشیدند. خداوند یکی را 
به جان دیگری انداخت و کشمکش به میانشان افکند» و 
بر زبان داود و عیسی پسر مریم نفرینشان کرد... این 
بدان خاطر بود که آنان پیوسته سرکشی می‌کردند و 


هرگزا هرگز (معذور نخواهید بود) تابه کار نیک 
دستور ندهید» و از کار بد باز ندارید. و جلو دست 
ستمگر را نگیرید. و او را وادار به پذیرش حق نسازید و 


بر حقیقت گرد نیاورید. 


(در ظلم و ستم) از حدّ می‌گذشتند. پس تنها امر و نهی نیست و بس. امر و نهی انجام 
رسول اکرم لش که این را فرمودند تکیه زده بودند. . بشود و مسأله خاتمه پیدا کند. بلکه باید اصرار و 
آنگاه نشستند و گفتند: ۱ پافشاری داشت. و به ترک ایشان گفت و از آنان 
(و لاو الَّذې تفي بیده حت روم عَل اضق گسست. و با قدرت و توان جلو ایشان را گرفت و از 
۳ ۰ شر و فساد و گناهکاری و دست درازی بدور داشت. 
نه!... سوگند به آن که جان من در دست (قدرت) او است مسلم با اسنادی که داشته است. از ابوسعید خدری 
تا آنان را به سوی حق برنگردانید (و به پذیرش حق روایت کرده است که پیغمبر 2 فرموده است: 


واندارید. معذور نخواهید بود). 
ابو داود با اسنادی که داشته است. از عبداله پسر 
مسعود روایت نموده است که رسول وإ خدا 
فرموده است: 

ما حلص یبن شرائیل کُان 
لجل جل يلق آلجُل : یل با ها تق ق الله وَ دغ ما 
نع یل لک. ماه مق لد لا ینغ 
ذیک أ کون یلد 7 


ذلک صرب ال قوب بض ییفض). 


(مَنْ رأّی نکم کر ره بیده؛ فان لریستَطع 
فبلسانه. فان یَستطع فبقلبه... و ذلک أضْعَفُ 
الان 

کسی که از شما کار بدی را ببیند. باید آن را با توانی که 
دارد از میان بردارد. اگر توان آن را نداشته باشد» باید 
با زبان در دفع آن بکوشد. اگر بر این نیز تواناتی 
نداشته باشد. باید با دل (آن را دشمن بدارد و) گریز و 
نفرت نشان دهد ... این (مرحله) هم (مرحله) 


ضعیف ترین ایمان است 
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جزء ششم 
امام احمد با اسنادی که داشته است. از عدی پسر عمیره 
روایت کرده است که گفته است: از رسول ل خدا 
شنیده‌ام که فرموده است: 
إن الله هلا يذب الغائة يعمل اه يروا 
لكر بين ظهران‌هم در شون عل ان 
کرو -قلا یرون اذا فا عَذب انها 
والاصَة). 
قطعاً یزدان عامَةٌ مردمان را به سبب کار خاصَ؛ ایشان 
عذاب نمی‌دهد تا زمانی که عامَةٌ مردمان در ميان خود 
کردار زشت و گناه پلشت ببینند. و ناپسندش نشمارند 
و جلو آن را نگیرند. در حالی که آنان بتوانند ناپسندش 
بشمارند و دیگران راازآ 


کنند و بدین شیوه روند. یزدان عامّه و خاضة مردمان 


ن بازدارند. هنگامی که چنین 


را عذاب می دهد( 
ابوداود و ترمذی - با اسنادی که داشته است - از 
ابوسعید روایت کرده‌اند که گفته است: رسول لش 
خدا فرموده است: 


(أَْضَل لها لمح عند إمام جائر). 
برترین جهاد گفتن سخن حقی است در نزد پیشوای 


نصوص قرآنی و نبوی در این زمینه فراوان و پیاپی 
یکدیگر است. زیرا این پیوستگی در هستی گروه 
مومنان بگونه‌ای است که در آن کسی که گناه زشتی را 
ببیند نباید بگوید: به من چه مربوط؟! این غیرت و 
مردانگی بر ضدٌ فساد در جامعه بگونه‌ای است که در 
آن کسی که فساد و تباهی را ببیند که به پیکر جامعه 
می‌خزد و در میان آن پراکنده می‌گردد. نباید بگوید: من 
چه کار می‌توانم بکنم وقتی که از فساد جلوگیری نمایم 
دچار اذیّت و آزار بشوم؟! اما باید دانست که این 
غیرت برای حفظ مقدسات الهی. و احساس مسوولیّت 
مستقیم در برایر حفاظت و مراقبت از چنین مقذساتی و 
دفاع از آن برای نجات از عقاب و عذاب یزدان همه 
اینها مايه دوام و بقای گروه مسلمانان است و بدون 
آنها گروه مسلمانان بر جای و استوار نمی‌مانند. 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 


انجام همه این چیزها به ایمان صحیح به خداء و شناخت 
تکالیف و وظائف این ایمان, و 
یزدان. و شناخت همه جانبه‌ای از زوایای زندگی» 


درک درست برنامة 


نیازمند است. به پویائی و تلاشی نیازمند است که 
بتوان در پرتو آن با نیروی هر چه بیشتر عقیده را 
برگرفت» و برای پابرجائی برنامه‌ای کوشید که در 
سراسر زندگی جامعه از چنین عقیده‌ای برمی‌جوشد ... 
چه جامعهٌ مسلمانی که قانون خود را از شریعت یزدان 
برمی‌گیرد. و همه زندگی خویش را بر برنامة یزدان 
بنیاد می‌نهد. جامعه‌ای است که به مسلمان اجازه 
می‌دهد حقیقت امر به معروف و نهی از منکر را به 
دست گيرد. بدان شکلی که امر به معروف و نهی از 
منکر تبدیل نشود به کار فردی هدر رفته‌ای در میان 
امواج دریای جامعه, و یا گاهی جامعه آن را بگونه‌ای 
در نیاورد که در بسیاری از اوقات انجام آن غیرممکن 
و محال گردد. بدانگونه که امروزه در جامعه‌های جاهلی 
فعلی در اطراف و اکناف جهان است. و در جامعه‌هانی 
نیز وضع بدین منوال است که زندگی خود را بر عادات 
و رسوم اجتماعی بنا می‌نهند. و دخالت کسی در کار 
کسی دیگر را پستی می‌شمارند. و فسق و فجور و گناه 
و معصیت را «مسائل شخصی» می‌دانند و کسی حق 
دخالت در آنها را ندارد! از دیگر سو شمشیر آهیخته‌ای 
از ستمگری و تاخت و تاز و تعذی و تجاوز می‌سازند 
و آن را از غلاف تهدید و بیم برمی‌کشند و با آن دهان 
مردمان را لگام می‌زنند. و زبان ایشان راگره می‌بندند. 
و کسی را سخت تنبیه می‌کنند که رویاروی طاغی و 
یاغی سخن حق بگوید و دم از خوبی بزند. 

شش واقعی, و فداکاریهای بزرگ. باید پیش از هر 
چیز دیگری, متوجه پابرجائی جامعةٌ نیکو گردد. جامعة 
نیکو هم به جامعه‌ای گفته می‌شود که بر برنامةٌ یزدان 


۱- این حدیث با الفاظ دیگری نیز ذکر شده است: 

ان اه لا یب امه بعمل الخاضة خی تکون العامة نت تنتطیع آن نی 
على الخاضة قذا مالغ علّی الخاضة عَذْبَ اف امه و الحاضة 6 . 
(نگا: جامع الاحادیت» ج ۲ ص ۳۳۵) 
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استوار گردد. پیش از ان که تلاش و بخشش و 
فداکاری, از راه امر به معروف و نهی از منکر» صرف 
اصلاحات جزئی شخصی و فردی شود. 

تلاشهای جزئی هیچگونه فائده‌ای ندارد زمانی که 
جامعه سراسر تباه می‌گردد. و جاهلیّت سرکشی و طغیان 
می‌آغازد. و جامعه بر برنامه‌ای جز برنامهٌ یزدان استوار 
می‌شود. و برای جامعه شریعتی جدای از شریعت خدا 
برگزیده می‌گردد. در این موقع باید تلاش بنیادین و 
زیربنائی آغاز شود و از پایه شروع کرد. و درخت 
پویانی از ریشه‌ها جوانه بزند و سر برآورد و گشن 
گردد. و جذ و جهد و سعی و جهاد جانانه و همه 
جانبه‌ای برای استقرار سلطهٌ خداوند در زمین نشان 
داده شود ... هنگامی که چنین سلطة یزدانی استقرار 
پذیرد. امر به معروف و نهی از منکر چیزی می‌گردد که 
بر پايةٌ استواری و براساس درستی» ثابت و پابرجا 
می‌شود. 

این کار به ایمان بزرگی نیازمند است. همچنین به فهم 
حقیقت این چنین ایمانی و اندازة تأثير آن در نظم و 
نظام زندگی احتیاج است. چه, ایمانی که بدین سطح 
برسد. باعث می‌گردد که اعتماد بطور کی بر خدا شود. 
و یقین کلی به مدد و یاری یزدان برای دستیابی به خير 
و خوبی» و برای پیروزی در نیکی و نیکوکاری حاصل 
گردد - هر چند که راه رسیدن به بهروزی و پیروزی 
طول بکشد - همچنین این کار نیازمند این است که اجر 
و پاداش را در پیشگاه خدا جست. و کسی که برای این 
مهم به پا می‌خیزد انتظار نداشته باشد که جزا و سزای 
خود را در کرهٌ زمین دریافت دارد. و چشم به راه 
تشویق و ترغیب و تقدیر و تجلیل جامعهٌ گمراه نباشد. 
و چشم امید به یاری و کمک اهل جاهلیّت در هیچ جائی 
ندوزد. 

این نصوص قرآنی و نبوی که در آنها امر به معروف و 
نهی از منکر آمده است, از وظیفهٌ مسلمان در جامعة 
مسلمان سخن رفته است. جامعه‌ای که پیش از هر چیز 
دیگر سلطهٌ یزدان را می‌پذیرد. و به شریعت الهی 


fo 
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داوری می‌برد و از آن قضاوت می‌طلبد. هر چند که در 
چنین جامعه‌ای در برخی اوقات طغیان فرماندهی» و 
شیوع بزهکاری وجود داشته باشد ... در فرمودة 
پیغمبر لصو این چنین امری را مشاهده مي‌کنيم: 

(أَفْضَل الجهادِ کلمةٌحَق عند |مام جائر). 

برترین جهاد گفتن سخن حقی است در نزد پیشوای 

ستمگری. 
چه آن کسی که شریعت یزدان را فرمانروائی نمی‌دهد. 
و به داوری نمی‌طلبد. بدو «پیشوا» گفته نمی‌شود. خدا 
دربارة چنین کسی می‌فرماید: ر ۲ 

و من يکم با آنزّل اه فأولیک هم 

الکافزون . 

هر کس برابر آن چیزی حکم نکند که خداوند نازل کرده 

است (و قصد توهین به احکام الهی را داشته باشد) او و 

امثال او بیگمان کافرند. 
جامعه‌های جاهلیتی که به پیشگاه شریعت خدا داوری 
نمی‌برند. در آنها بزرگترین زشتی و مهمترین پلشتی, 
زشتی و پلشتی‌ای است که همه زشتیها و پلشتیها و 
بزه‌ها و گناه‌ها از آن پسرمی جو شلد ... ایسن زشتی و 
پلشتی, یا بزه و گناه نپذیرفتن الوهیّت یزدان به سیب 
نپذیرفتن شریعت خدای جهان برای اداره کردن زندگی 
مردمان است ... این چنین زشتی و پلشتی و بزه و گناه 
اساسی و ریشه‌ای است که باید بدان پرداخت پیش از 
پرداختن به زشتیها و پلشتیها و بزه‌ها و گناه‌های 
جزئی‌ای که پیرو این زشتی و پلشتی و بزه و گناه بس 
بزرگ هستند, و فرع آن بشمارند. و عارضی می‌باشند. 
فائده‌ای از هدر دادن جد و جهد نیست. جد و جهد افراد 
خوب بايستةٌ مردمان, در مقاومت با منکرات جسزئی 
ناشی از منکر نخست ... منکر جرأت و جسارت بر 
خداء و اآعای ویژگیهای خاص الوهیّت. و ترک الوهیّت 
خدا با ترک شریعت خدا به وسیل عدم پذیرش شریعت 
برای زندگی ... فائده‌ای نیست در هدر دادن جد و جهد 
در مقاومت با منکراتی که از مقتضیات منکر نخست 


برمی خی ز ند» و بدون شک از ثمرات بیسود و نامیمون 
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آن هستند. آیا در منکری از منکراتی که مردمان 
مرتکب می‌شوند. ایشان را با چه چیزی داوری کنیم. و 
کارشان را با چه چیزی بسنجیم؟ با کدام معیار و میزان 
اعمال و افعالشان را می‌سنجیم و بدیشان می‌گوئيم: این 
منکر و زشت است از انجام آن بپرهیزید؟ تو خواهی 
گفت: این منکر و زشت است. از اینجا و آنجا ده نفر سر 
به سويت کج می‌کنند و به تو می‌گویند: هرگز چنین 
نیست که تو می‌گوئی) این منکر و زشت نیست ... این. 
منکر و زشت. در روزگاران گذشته بوده است! دنیا 
«ترقی» کرده است و «دگرگون» گشته است. جامعه 
«پیشرفت و ترقی» می‌کند و معیارها و میزانها تحوّل و 
تغیر پیدا می‌کنند! 

پس بناچار باید معیار و ترازوی ابتی باشد که اعمال و 
افعال را بدان ارجاع بدهیم و بسنجیم. باید ارزشهانی 
باشد که مقبول همگان و پسندیدهٌ مردمان بوده و خوب 
و بد را با آنها مقایسه بنمائیم و برابر بدازیم. آیا این 
ارزشها را از کجا برگیریم و دریافت کنیم؟ و آیا این 
معیار و ترازو را از کجا بیاوریم؟ 

آیا آنها را از ميان پسندها و عادتها و عرفها و هواها و 
هوسهای مردمان فراهم آوریم و تهیّه ببینیم که هميشه 
دگرگون می‌شوند و بر حالی ماندگار و برجای 
نمی‌مانند؟ در این صورت سر در بیابان سرگردانی 
خواهیم نهاد که راهنمائی در آن نیست» و به دریای 
فراخی خواهیم افتاد که نشانه‌ها و علائمی ندارد! 

لذا پیش از هر چیز باید ترازوئی را گذاشت و آن را 
استوار داشت ... باید این ترازو هم ثابت باشد و بدین 
سوی و بدان سوی با هواها و هوسها کج نشود و 
نگراید. این ترازوی ابت. ترازوی یزدان است و بس. 

وقتی که جامعه اصلاً سلطة خدا را نمی‌پذیرده چه 
می‌شود کرد؟ وقتی که جامعه به پیشگاه شریعت یزدان 
داوری نمی‌برد. چه می‌شود؟ اصلاً هنگامی که جامعه 
کسی را مسخره کند و ریشخند نماید و دشمن بدارد و 
تنبیه و مجازات کند که آن را به برنامهٌ خدا می‌خواند. 


چه می‌شود؟ 
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آیا در این صورت تلاش هدر نمی‌رود و بیهوده 
نمی‌شود و ناچیز نمی‌گردد اگر تو در چنین جامعه‌ای 
برپا خیزی تا امر به معروف و نهی از منکر کنی در 
جزئیات و حواشی امور زندگی, اموری که معیارها و 
مقیاسها و ارزشها دربارة آنها مختلف و متفاوت است. 
و نظریه‌ها و اندیشه‌ها راجع بدانها ضدّ و نقیض است؟! 
قطعاً باید پیشاپیش بر حکمی و معیاری و سلطه‌ای, و 
بر جهتی که صاحبان نظریه‌ها و اندیشه‌ها و فطرتها و 
خواستهای گوناگون بدان مراجعت کنند. اتفاق کرد. 
قطعاً باید بزرگترین امر به معروف انجام پذیرد که 
اعتراف به سلطهٌ خداوند سبحان و برنامةٌ یزدان متان 
برای زندگی مردمان است. و بزرگترین نهی از منکر 
انجام گیرد که رها کردن شریعت خداوند والا مقام برای 
زندگی انسانها است ... پس از استوار داشتن پایه, 
می‌توان ساختمان را برافراشت! پس لازم است که 
نیروهای پراکنده به هم پیوندد. و بر قدرت توانها 
افزوده گردد. و هم آنها در جبههٌ یگانه‌ای گرد آید. و 
بدانها پایه‌ای محکم و استوار شود که ساختمان بر 
بالای آن ساخته و برافراشته می‌گردد! 

گاهی انسان گریه‌اش می‌گیرد و شگفت‌زده می‌گردد از 
مردمان خوب و خوشدلی که تلاش خود را صرف «آمر 
به معروف و نهی از منکر» فروع و شاخه‌ها می‌کنند. در 
حالی که اصل و تنه‌ای که زندگی جامعهٌ مسلمان بر آن 
پایدار و امر به معروف و نهی از منکر بر آن استوار 
است. بریده شده است! 

مثلاً چه فایده‌ای دارد تو مردمان را از خوردن حرام 
نهی کنی در جامعه‌ای که اقتصاد آن همه بر ربا استوار 
است و بدین وسیله اموال او همه حرام می‌گردد. و 
کسی در چنین جامعه‌ای نمی‌تواند از حلال تغذیه کند؟! 
چه سراسر سیستم اجتماعی و اقتصادی این جامعه بر 
شریعت یزدان استوار نیست. بدان علت که پیش از هر 
چیز دیگری الوهیّت خدا را به سبب ترک شریعت خدا 
برای زندگی نمی‌پذيرد. 

مثلاً چه فایده‌ای دارد تو مردمان را از فسق و فجور 
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نهی کنی در جامعه‌ای که قانون آن, زنا را گناه بشمار 
نمی‌آورد؟ - مگر این که با زور انجام پذیرفته باشد - 
وحتی در حالت اجبار و اکراه هم برابر شریعت یزدان به 
تنبیه و کیفر مردمان نمی‌پردازد. چون با ترک شریعت 
یزدان برای زندگی مردمان, در اصل به ترک الوهیّت 
خدا گفته است و آن را رها کرده است. 

چه فایده‌ای دارد تو مردمان را از میخوارگی نهی کنی 
در جامعه‌ای که قانون آن خرید و فروش و تهیّه و 
توزیع و آشامیدن مسکرات را آزاد می‌گذارد. و در 
برابر میخوارگی شدید جز در معابر عمومی, شکنجه و 
کیفری ندارد» و حتی در این صورت هم حدّ و جريمة 


یزدان را دربارةٌ مردمان اجراء نمی‌کند. زیرا چنین 
جامعه‌ای اصلاً معترف به حاکمیّت خدا نمی‌باشد؟! 

چه فایده‌ای دارد تو مردمان را از دشنام دادن به دين 
نهی کنی در جامعه‌ای که معترف به سلطه یزدان جهان 
نیست. و در آن یسزدان پرستش نمی‌شود؟! بلکه 
جامعه‌ای است که بجای یزدان معبودهائی را 
برمی‌گزیند که برای آن شریعت و قانون تهیّه می‌بینند. 
و سیستم و اوضاع پدید می‌آورند. و معیارها و میزانها 
تعیین می‌کنند ... دشنام دهنده و دشنام داده هیچ کدام در 
آئین یزدان جای ندارند. بلکه آن دو و جملگی اهل 
جامعةٌ آن دو بر آئین کسی هستند که شریعتها و قانونها 
برای آنان می‌آورند. و معیارها و میزانها برای ایشان 
وضع می‌کنند. 

امر به معروف و نهی از منکر در این چنین اوضاع و 
احوالی چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد؟ چه فایده‌ای 
دارد از این گناه کبیره نهی کرد - چه رسد به این که از 
گناهان کوچک نهی کرد - در حالی که از بزرگترین گناہ 
بزرگ و اکبر کبائر کمترین نهی نشود؟! گناه بس بزرگ 
و بس کبیرهٌ کفر و انکار خداء به وسیلة ترک برنامة 
یزدان برای زندگی مردمان! 

کار بسی بزرگتر و فراختر و ژرفتر از اینها است که این 
«پاکان» تلاش و توان و توجّه خود را صرف آن می‌کنند 
... در این مرحله, وقت دنبال کردن فرعها و شاخه‌ها 
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نیست. هر چند هم بزرگ و سترگ باشند. حتی اگر هم 
حدودی باشند که یزدان مقزر داشته است. چه حدود 
الهی پیش از هر چیز بر اعتراف به حاکمیّت یزدان نه 
دیگران استوار و پابرجا می‌گردد. هنگامی که این 
اعتراف تبدیل نشده باشد به یک حقیقت واقعی و 
عملی‌ای که مجسّم شود در این که شریعت خدا یگانه 
سرچشمٌ قانونگذاری گردد. و ربوبیّت و قیمومت خدا 
یگانه سرچشمه سلطه و قدرت شود. هر تلاشی در راه 
فرعها هدر می‌رود» و هر کوششی در راه شاخه‌ها 
بیهوده می‌شود ... بزرگترین گناه و منکر, از همه گناهان 
و منکرات دیگر, بیشتر سزاوار تلاش و کوشش است 
رسول اا خدا می‌فرماید: 
اران 
هر کس از شما گناهی و منکری را دید باید آن را با 
دست (و قدرت. از ميان بردارد و) دگرگون سازد. اگر 
نتوانست باید آن را با زبان (و قدرت بیان از ميان 
بردارد و) دگرگون نماید. اگر این را هم نتوانست. باید 
که با دل (با آن همراهی و همیاری ننماید و بلکه از آن) 
بیزاری جوید. این هم ضعیف ترین مرحله ایمان است. 
چه بسا زمانی برای مسلمانان پیش بیاید که در آن 
نتوانند با دستها و توانهایشان با منکرات به مبارزه 
برخیزند و آنها را دگرگون سازند, و همچنین نتوانند با 
زبانها و سخنانشان با گناهان و پلشتیها برزمند و آنها را 
تغییر دهند. تنها ضعیف‌ترین آیمان می‌ماند و بس, که 
نشانۀ آن در دل بیزاری جستن و تنفر داشتن از زشتیها 
و پلشتیها و گناهها و بزه‌ها است. این واپسین له است 
و کسی نمی‌تواند خود را از آن معاف دارد. زیرا هیچ 
کسی نمی‌تواند ممنان را از این مرحله باز دارد, اگر 
واقعاً مسلمانان بر اسلام ماندگار و بدان وفادار باشند. 
این هم موضعگیری منفی در برابر گناه و زشتی نیست 
- همانگونه با نگاه نخست چنین وانمود می‌شود - بلکه 


تعبیر پیغمبر 2ص دال بر تغییر است. تغییر نیز خود به 
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خود بیانگر کار مثبت است. زشت شمردن و بیزاری 
جستن از منکرات با دل» بدین معنی است که این دل در 
برابر منکرات می‌ایستد و جای خالی نمی‌کند. منکرات 
را نمی‌پسندد و آنها را زشت و پلشت می‌داند و در 
برابرشان سر تسلیم فرود نمی آرد. و آنها را از زمره 
قوانین شرعی نمی‌شمارد. قوانینی که در برابرشان 
کرنش می‌برد و به رسمیّتشان می‌شناسد... 
بیزاری دلها از وضعی از اوضاع و از حالتی از حالات. 
نیروی مثبتی بشمار است برای نابودی چنین وضع 
زشتی و حالت پلشتی که روی نموده است. و برای 
پابرجا و استوار داشتن وضع و حالت «خوب» و نیکی 
در نخستین فرصتی که دست دهد. و چون فرصت دست 
داد در کمین منکرات نشستن و در نابودی آنها کوشیدن 
... همه اینها نیز کار مسثبتی در تغییر دادن و دگرگون 
ساختن است ... به هر حال, این ضعیف‌ترین ایمان است. 
دست کم مسلمان باید این ضعیف‌ترین ایمان را داشته 
باشد! اما تسلیم منکرات شدن به نام این که واقعیّت 
است و وضعیّت چنین» يا به خاطر این که منکرات قوی 
است و دارای فشار. و چه بسا خرد کننده و درهم 
شکننده این امر خروج از آخرین حلقهٌ زنجیرة ایسمان 
محسوب است. و بدر رفتن از ضعیف‌ترین ایمان بشمار 
است! 
اگر یکی از این مراحل ایمان در میان باشد. چه خوب! 
وگرنه همان نفرینی بهرهٌ جامعه می‌گردد که گریبانگیر 
بنی اسرائیل گردیده است: 
من الَذينَ كَقَرُوا من بى إشرائيل على لسان 
درد سی ر ذلک اء عصوارکانوا 
دون اه نان عن منک فلس ما 
۳ یعون . 
کافران بنی‌اسرائیل بر زبان داود و عیسی پسر مریم 
لعن و نفرین شده‌اند. این بدان خاطر بود که آنان 
پیوسته (از فرمان خدا) سرکشی می‌کردند و (در ظلم و 
فساد) از حدّ می‌گذشتند. آنان از اعمال زشتی که انجام 
می‌دادند دست نمی‌کشیدند و همدیگر را از زشتکاریها 


] فی‌ظلالالقرآن 

جلد دوم 
نهی نمی‌کردند و پند نمی‌دادند. و چه کار بدی می‌کردند! 
(چرا که دسته‌ای مرتکب منکرات می‌شدند و گروهی هم 
سکوت می‌نمودند. و بسدین وسیله همه مجرم 
می‌گشتند). 

۰ 
سپس روند قرآنی سخن از بنی‌اسرائیل را در این بخش 
به پایان می‌برد. و با پایان این بخش, این جزء نیز پایان 
می‌گیرد. در اینجا روند قرآنی حال بنیاسرائیل را در 
زمان پیغمبر ی به تصویر می‌زند. حال ایشان در 
این برهه, حال آنان در هر زمانی و در هر مکانی است. 
چرا که آنان کافران را به دوستی می‌گیرند. و با ایشان 
همیاری و همکاری می‌کنند در مبارزۀ با گروه 
مسلمانان. علّت این کار - هر چند که ایشان اهل کتاب 
هستند - این است که آنان به خدا و پیغمبر ایمان 
نیاورده‌اند. و آخرین دین خدا را نپذیرفته‌اند و بدان 
داخل نشده‌اند ... بدین سبب غیرمژمن بشمارند. و اگر 
مومن می‌بودند کافران را به دوستی و یاری 

نمی‌گرفتند: 
تری کت مب مهم تون لین کرو بس ما 

نشیم :أن سخط له لیم وف 
اْعذاب هم خالذون .و انوا ین اف نی 
و مأل له دوم آزییاء ولکن كيرا منم 
فاسقون . 
بسیاری از آنان را می‌بینی که کافران را به دوستی 
می‌پذیرند (و با مشرکان برای نبرد با اسلام همدست 
می‌شوند. با این کار زشت) چه توشة بدی برای خود 
پیشاپیش (به آخرت) می‌فرستند! توشه‌ای که موجب 
خشم خدا و جاودانه در عذاب (دوزخ) ماندن است. اگر 
آنان به خدا و پیغمبر (اسلام) و آنچه بر او (از قرآن) 
نازل شده است. ایمان می‌آوردند. (به سیب ایمان 
راستین هرگز) کافران را به دوستی نمی‌گرفتند. ولی 
بسیاری از آنان فاسق و از دين خارجند. 

این بیان همانگونه که منطبق بر حال یهودیان زمان 

پیغمبر 9 است. بر حال امروز و فردای ایشان در 
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همه ادوار و اعصار نیز منطبق می‌گردد. همچنین این 
فرموده مشتمل بر دستۀ دیگری از اهل کتاب در بیشتر 
اطراف و اکناف امروزی کر زمین است. بگونه‌ای که 
انسان را به انديشة ژرف دربارة اسرار اين قرآن 
می‌اندازد. و شگفتیهای اندوخته برای گروه مسلمانان 
در همه حال و همه آن را پیش چشم می‌دارد. 
یهودیان کسانی بودند که با مشرکان از در دوستی 
درمی‌آمدند. و ایشان را بر ضدٌّ مسلمانان تحریک 
می‌کردند و می آغالانیدند: 

و یقولُون للّذينَ کر وا هوّلاء دی من لین 

آمَنوا سَبیلا {€. 

و دربارۀ کافران (قریش) می‌گویند که اینان از 

مسلمانانی برحق‌تر و راه یافته‌ترند (که اسلام را قبول 

و محمّد را به پیشوائی پذیر فته‌اند!). (نساء / ۵۱) 
این را قرآن مجید دربارهٌ ایشان روایت فسرموده است. 
این امر به کامل‌ترین صورت خود در جنگ احسزاب و 
جنگهای پیش از آن و بعد از آن جلوهگر آمده است» و 
تا زمان حاضر وضع ایشان و کار آنان این چنین بوده 
... در این اواخس 
دولت اسرائیل در سرزمین فلسطین پدیدار و پابرجا 
نگشته است. مگر در سایةٌ دوستی و همیاری با کافران 
نوپدید مادیگرای خدانشناس! 
اما گروه دوم اهل کتاب, با مادیگرایان خدانشناس 
همیاری و همکاری می‌کنند. هر زمان که پیکار با 
مسلمانان باشد. با بت‌پرستان مشرک نیز همکاری و 
همیاری می‌کنند. هر زمان که کارزار و درگیری با 
مسلمانان باشد. هر چند که این «مسلمانان» اصلا بیانگر 
اسلام و متعهّد بسدان نباشند. و تنها آنان فرزندان 
مردمانی باشند که مسلمان بوده‌اند! ولیکن آتش کینة 
این آئین, و آتش کین کسانی که خویشتن را به این 
آئین نسبت می‌دهند. هر چند که در اٌعای خود راستگو 
نباشند. هرگز در آتشکدۂ سین اینان فروکش نمی‌کند! 
خداوند بزرگوار راست فرموده و راست می‌فرماید: 


ری کنر مت تن لْذینکُنروا 4. 


است و بر این روال گذشته است 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


بسیاری از ایشان را خواهی دید که کافران را به 
دوستی می‌پذیرند (و با آنان برای نبرد با اسلام 
همدست می‌شوند. , , 

و ف الْعَذاب هم خالِدون ). 


ا عل 


می‌فرستند! توشه‌ای که موجب خشم خدا و جاودانه در 

عذاب (دوزخ) ماندن است. 
اين. محصول و اندوخته‌ای است که خودشان برای 
خویشتن پیشاپیش فرستاده‌اند. محصول و اندوخته‌ای 
که مایةٌ خشم خدا بر ایشان است» و سبب می‌گردد در 
عذاب. جاودانه بمانند. چه محصول و اندوختةٌ بدی! چه 
چیز بدی که خودشان برای خویشتن پیشاپیش روانه 
می‌دارند! چه میوهٌ تلخ و چه ثمرۀ زشتی! میوه و 
ثمره‌ای که از دوست داشت و دوستی با کافران حاصل 
ایشان می‌گردد! 
چه کسی از ما فرموده یزدان را دربارة چنین قوم و 
مردمانی می‌شنود؟ تا با شنیدن و در گوش گرفتن آن, 
مقّرات و قوانینی از پیش خود نسازند که خدا بدانها 
اجازه نفرموده است» مقررات و قوانینی برای طرح 
دوستی و همکاری و یاری و همیاری پیروان این آئین 
با دشمنان این آئین! دشمنانی که با کافران دوستی 
می‌ورزند و همدست و همراه می‌گردند! 
انگیزُ این کار چیست؟ انگیزة این مردمان برای دوستی 
و همکاری با کافران چیست؟ انگیزة این کار و انگیزه 
چنین مردمانی, نبودن ایمان به خدا و پیغمبر م9 


است: 
وزکاو ون ارو ی و ازل هما 
نذوم أؤلياء. ولك كثيراً میم فاسمُون ). 


اگر آنان به خداو پیغمبر (اسلام) و ا 
نازل شده است. ایمان می‌آوردند. (به سبب ایمان 

> راستین هرگز) کافران را به دوستی نمی‌گرفتند. ولی 
بسیاری از آنان فاسق و از دين خارجند. 


علّت این است و انگیزه این ... آنان به خدا و پیغمبر 
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جزء ششم 
ایمان نیاورده‌اند ... بیشتر آنان فاسق و از دین خارجند 
... ایشان در این صورت همجنس کافران در احساس و 
اندیشه و در راه و روش هستند. این است که کافران را 
به دوستی می‌گیرند و باایشان مهر می‌ورزند, و 
مژمنان را به دوستی نمی‌گیرند و با ایشان مهر 
نمی‌ورزند. 
از این پیرو قرآنی» برای ما سه حقیقت برجسته هویدا 
می‌گردد: 
حقیقت نخست: همه اهل کتاب» مگر تعداد اندکی که به 
محمد اَي ایمان آورده‌اند. به خدا ایمان ندارند و 
مؤمن بشمار نمی‌آیند. زیرا به خاتم‌انبیاء, یعنی محمد 
مصطفی, واپسین پیغمبر خداء ایمان نیاورده‌اند. قرآن نه 
تنها ایمان به پیغمبر ی را از ایشان نفی می‌کند. 
بلکه ایمان به یزدان را نیز از ایشان نفی مي‌نماید: 

و لزکاوا ون نیمز ها 

آعخذوهم أولیاء . 

اگر آنان به خدا و پیغمبر (اسلام) و آنچه بر او (از قرآن) 

نازل شده است. ایمان می‌آوردند. (به سبب ایمان 

راستین هرگز) کافران را به دوستی نمی‌گرفتند. 
اين. گفتةٌ ییزدان سبحان است و هیچگونه تأویل و 
توجیهی نمی‌شناسد. بلی اذعای ایشان در ایمان به 
یزدان هر چه باشد. حکم خدا دربارژ آنان این چنین 
است. مخصوصاً اگر انحراف جهان‌بینی آنان را درباره 
حقیقت الهی. پیش چشم بداریم و نصوص آیات قرآن 
مجید این درس و درسهای دیگر را از نظر بدور 
نداریم. به عدم ایمان ایشان به یزدان بهتر پی می‌بریم. 
حقیقت دوم: اهل کتاب همچون سایر مردمان به پذیرش 
آئین یزدان بر زبان محمد 2 دعوت شده‌اند و 
دعوت می‌گردند. اگر پاسخ مثبت داشته باشند, ممن و 
ایسماندار بشمارند. و اگر پشت بکنند و نپذيرند. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 

همانگونه بشمار می‌آیند که یزدان ایشان را معرّفی 

فرموده است و وصف کفر بدیشان داده است. 

حقیقت سوّم : میان اهل کتاب و میان مسلمانان هیچگونه 

دوستی و یاری در کاری از کارها امکان‌پذیر نیست. 

زیرا هرگونه کاری از کارهای زندگی مسلمان, تابع و 

پیرو فرمان دین است. 

آنچه مانده است و باید گفت این است که اسلام به 


پیروان خود دستور می‌دهد با اهل کتاب در معاشرت و 
رفتار نیک باشند. و در نگاهداری ارواح و اموالشان و 
در حفظ ناموس و آبرویشان در سرزمین اسلام 
یکوشند و پسندیده عمل کنند. و ایشان را با عقائدشان 
آزاد گذارند. و هرگونه عقیده‌ای که دارند آزاد بوده و 
آزار نبینند. باید آنان را زیبا به اسلام دعوت کرد و 
بحث و گفتگو با ایشان مستدلانه و بگونةٌ بس شایسته 
و بایسته انجام پذیرد. بر سر عهد و پیمانی که با آنان 
می‌بندند بمانند و بدان وفا کنند. مادام که آنان با 
مسمانان بر سر عهد و پیمان بمانند. و بگونۀ 
مسالم تآمیز, صلح و صفا را با ایشان مراعات دارند. 
به هر حال به هیچوجه اهل کتاب به پذیرش چیزی از 
امور دین وادار نمی‌گردند. 

اسلام این است. کاملاً پیدا و هویدا و روشن و آشکار 
است. خوپ و آراسته و والا و بزرگوار است ... یزدان 


حقّ را می‌گوید, و به راه راست رهنمود می‌فرماید. 
پایان جزء ششم 


به دنبال آن جزء هفتم آغاز می‌گردد. و با این فرمودۂ 
یزدان شروع می‌شود: 

۱ را خی ر 
(لیَجدن مد آلناس عداو: للذین منوا ... ). 


۳ 
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جزء هفتم 
این جزء. از باقیمانده سوره مائده - که اوائل آن گذشت 
و در جزء ششم از آن سخن رفت - و از اوائل سورهٌ 
انعام تا فرموده خداوند بزرگوار را در پر دارد که 
می‌گوید: _ ر 

ولو آننا نلنا الهم اللانکة ... ». 
سخن گفتن از بخش دوم این جزء را به جای مسناسب 
خودش ارجاع می‌داریم. آن جائی که سور انعام را 
می‌رود که از بقيّهُ سور مائده فراهم آمده است. 
در شناسائی ایسن سوره - در جزء ششم - چنین 
عبارتهائی آمده است: 
«اين قرآن بزرگوار بر دل فسرستادة خدا یش نازل 
گردیده است تا با آن ملتی را بسازد و به صحنه حیات 
گسیل دارد. دولتی را پدیدار و استوار نماید. جامعه‌ای 
را سر و سامان و نظم و نظام بخشد. دلهائی و خوهائی 
و خردهائی را تربیت کند. روابط افراد چنین جامعه‌ای 
را با یکدیگر, و روابط چنین دولتی را با سائر دولتهاء و 
پیوندهای چنان ملتی را با ملتهای گوناگون, اصلاح و 
روبراه سازد ... و همه اينها را با یک رشتهٌ محکم به 
یکدیگر پیوند دهد. رشته‌ای که پراکنده‌ها را گرد آورد. 
و بخشها را یکپارچه نماید. و جملگی را به سرچشمهٌ 
یگانه‌ای, و به قدرت یگانه‌ای, و به سمت یگانه‌ای, 
محکم بربندد و پیوند دهد... این رشتهً استوار و 
ناگسیختنی, «دین» است. دین بدان گونه که واقعاً از 
سوی خدا آمده است. و مسلمانان آن را شناخته‌اند. در 
آن روزگارانی که حقیقتاً «مسلمان» بوده‌اند! 
بدین خاطر است که در این سوره موضوعهای مختلف 
و گوناگونی را می‌يابیم. همان گونه که در سه سور 
طولانی پیش از آن يافتیم. پیوند میان آنها. همان هدف 
اصیلی است که سراسر قرآن برای تحقق بخشیدن بدان 
آمده است: پدید آوردن ملّتی. و پا بر جا نمودن دولتی, 
و نظم و نظام دادن به جامعه‌ای» بر اساس عقیده 
ویژه‌ای. و جهان‌بینی معیّنی. و ساختار تازه‌ای که در آن 


فی‌ضلالالقرآن 
جلد دوم 
تنها یزدان دارای الوهیّت و ربوبیّت و قیمومت و قدرت 
است. و برنامه و قانون و نظام و معیارها و ارزشهای 
زندگی, تنها از یزدان یگانۂ بی‌انباز جهان, دریافت 
می‌گردد و بس. ‏ 
همچنین در این سوره رویاروی خواهیم شد با نحوة 
ساختار جهان‌بینی اعتقادی و توضیح آن, و پالودن آن 
از افسانه‌های بت‌پرستی و انحرافات اهل کتاب و 
تحریفات ایشان, همراه با آشنا ساختن گروه مسلمانان 
به حقیقت خویشتنی خویش, و حقیقت نقش آنان و 
سرشت راهشان, و آگاه کردن ایشان از لغزشگاهها و 
خارها و دامهائی که دشمنانشان و دشمنان این آئین 
برای آنان می‌گسترانند و خود در کمین می‌نشینند ... 
احکام مراسم شعائر پرستش و بندگی ذکر می‌گردد. 
مراسم و شعائری که روح فرد مسلمان راء و روح گروه 
مسلمانان را پاکیزه می‌دارند و آن را با آفریدگارش 
ربط و پیوند می‌دهند ... قوانین و مقزرات اجتماعی 
ذکر می‌گردد, قوانین و مقزراتی که روابط جامعة 
مسلمانان را نظم و نظام می‌دهد. و ارتباطات دولت 
اسلامی را با سائر دولتهای دیگر سر و سامان می‌بخشد 
... همچنین قوانین و مقرّراتی بیان می‌شود که انواعی از 
خوردنیها و نوشیدنیها و ازدواجها و کارها و رفتارها را 
حلال یا حرام می‌سازد ... این مسائل همه, یک بسته و 
یک دسته, در یک سوره است و معنی «دیسن» را آن 
گونه به تصویر می‌کشد که یزدان خواسته است, و 
مسلمانان آن را فهم کرده‌اند. آن زمان که آنان 
«مسلمان» بوده‌اند. 
‌ 
در پرتو نور این جهان‌بینی همگانی سرشت سوره و 
چیزهائی که در بر دارد. می‌توانیم گام به گام بقیّةٌ سوره 
در این جزء به پیش برویم. و موضوعهای باقیماندة 
سوره را بيابیم که بدانها اشاره کردیم و برخی از آنها در 
چزء ششم گذشت. 
بقیّةٌ اردوگاههای متعدّدی را خواهیم یافت که در مدینه 
با مّت مسلمان رویاروی می‌گردند - جای شگفت 
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است که هميشه چنین اردوگاههائی با جنبشهای 
رستاخیز اسلامی رویاروی می‌گردند - و با دشمنانگی 
و عداوتی برخورد می‌کنيم که سینه‌های افراد چنین 
اردوگاههائی در خود جای می‌دهند. البتّه این اردوگاهها 
را با موقعیتهای متفاوت می‌بینیم. و گروههائی از آنها 
را خواهیم دید که به هدایت و رهنمود آسمانی گرایش 
دارند. همچون مسیحیانی که دعوت پیغمبر ی را 
پذیرفتند. و دلهایشان هنگام شنیدن بخشی از هدایت 
آنمانی نرم گردید. و به پاداش الهی رسیدند و به 
بهشتی دست یافتند که از زیر درختان و کاخهای آن. 
رودبارها و چشمه‌سارها جاری است! 

یه سخن از حقّ قانونگذاری دربار؛ تحریم و تحلیل را 
خواهیم شنید. نهی از تجاوز به حریم تحریم و تحلیل 
بدون حجّت و برهان یزدان را خواهیم یافت. گوش جان 
خواهیم داد به یادآوری کردن مومنان به پرهیزگاری از 
خشم و شکنجهة یزدان در این کاری که ایمان و کفر بدان 
تعلّق می‌گردد. بعد از آن که مژمنان اعلان ایسمان 
کرده‌اند. 

به دنبال این مسائل. بيه احکام قانونی سوگند خوردن 
میخوارگی, قماربازی» بت‌پرستی» بخت‌آزمائی و 
فال‌بینی. شکار کردن در حالت احرام» حرمت کعبه. 
ماههای حرام, و حیوانات بی‌نشان و با نشانی که به 
بیت الله هدیّه می‌شود ... همراه با بیدارباشهای مکرّر در 
کنار وجوب التزام و اطاعت از چیزی که یزدان سبحان 
مقّر می‌فرماید. و چیزی که پیغمبر خدا بل بدان 
امر می‌نماید. و نهی کردن و بر حذر داشتن از مخالفت» 
و تهدید به عذاب دردناک. و انتقام خداوند. و به یاد 
آوردن ایزد متعالی که مردمان به سوی او برگردانده 
می‌شوند. 

سپس بقيّةٌ آداب تربیت گروه مسلمانان, با ذکس 
ارزشهائی به میان می‌آید که آنان بدانها باید پرورده و 
آزموده شوند. تا فراوانی چیزهای ناپاک مايه شگفت 
ایشان نگردد. بلکه مايه شگفتی و باعث دلربائی آنان 
چیزهای پاک و پاکیزه باشد ... همچنین سخن از وجوب 
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ادبی خواهد رفت که مسلمانان باید با پروردگارشان و 
با پیغمبرشان داشته باشند, و از چیزهائی نپرسند که 
یزدان آنها را آشکار نفرموده است. و تفصیل مسائلی را 
نخواهند که خدا به اجمال به ذکر آنها پرداخته است. 
به دنبال آن, باطل قلمداد کردن باقیماندء آداب و رسوم 
جاهلی و قوانین و مقزرات عقب افتادةٌ شرک و 
بت‌پرستی در برخی از انواع چهارپایان و قربانیهاء 
همچون بحیره و سائبه و وصیله و حامی, به میان 
می‌آید ... همراه با این سخن, یگانه سرچشمة درست 
قانونگذاری در هم امور زندگی ذکر می‌گردد. و 
دستور داده می‌شود که باید کار و بار واگذار به خداوند 
یکتا گردد و با قانون او سنجیده شود. نه به عرف 
مردمان و اصطلاح ایشان حواله گردد و با گفته‌ها و 
خواستهایشان برآورد شود. 
همچنین ملّت مسلمان متوجّه می‌گردد که آنان دارای 
شخصیّت جداگانه. و ضمانت اجتماعی در میان خود 
هستند. و جدای از دیگرانند. و مسژول رفتار و کردار 
خویش می‌باشند. و گناهان گمراهان را به حساب ایشان 
نخواهند نوشت. پاداش و پادافره آنان و پاداش و 
پادافره دیگران در سرای سزا و جزا واگذار به دادار 
جهان و در دست آفریدگار مردمان است. 
سخن از مسأل قانونگذاری پایان می‌پذیرد با ذکر حکم 
گواهی خواستن بر وصیّت در حالت سفر و به هنگام 
دوری از زاد و بوم» و چگونگی سر و سامان و نظم و 
نظام اسلام بدین مسائلی که در جامعه‌ای روی می‌دهد 
که در راه یزدان به تلاش می‌ایستد و جهاد می‌آغازد. و 
در زمین برای بازرگانی بار سفر برمی‌بندد و فضل 
خدای را می‌جوید. همراه با ذکر این نکات» رعایت 
قوانین و مقرّرات به هراس از خدا در دنیا و آخضرت 
پیوند داده می‌شود. 
بيه سوره هم باقیماندة تصحیح عقيدة مسیحیان اهل 
کتاب را در بر می‌گيرد. بدین خاطر, گوشه‌ای از داستان 
مریم و عیسی, و معجزاتی که خدا توسط عیسی به 
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مردمان نشان داده است. و مسألهٌ مجمعه و خوانی که 
حواریون از یزدان درخواست نموده‌اند. عرضه می‌شود 
... سپس مسأةٌ الوهیّت عیسی و مادرش و اذعاهائی که 
مسیحیان در این باره دارند. مطرح می‌شود. و 
عیسی طا تکذیب می‌نماید که او چنین اذعائی کرده 
باشد و دم از خدائی زده باشد. او خویشتن را از این 
تهمت در پیشگاه یزدان در صحنه‌ای از صحنه‌های 
هراس انگیز قيامت تبرئه می‌دارد. و در حضور همه 
انسانهاء بدانگاه که همه پیفمبران - علیهم السلام - 
حاضر و گواهند. کار و بار قوم خود را به یزدان, 
پروردگار او و دیگران واگذار می‌نماید... 
این سوره با بیان مالکیّت یزدان بر آسمانها و زمین و 
هم چیزهائی که در میان آن دو است. و این که قدرت 
خدا دارای حدود و قیود نیست. پایان می‌پذیرد: 
له مُلک آلمَیاوات ررض وما من و اله له علی 
لیم دی ). 
حکومت آسمانها و زمین و آنچه در آنها است. از آن 
خدا است, و او بر هر چیزی توانا است. 
ê‏ 
با عرضهٌ سریع باقیمانده‌هائی که این سوره در بر دارد. 
پیوند ساختار ترکیب‌بند سوره جلوه‌گر می‌آید. طبق 
برنامه‌ای که این سوره در فراگیری محتویات دارد. 
همان برنامه‌ای که در سر آغاز سوره بدان اشاره کردیم, 
و بخشهائی از آن را در آغاز این گفتار کوتاه نیز نقل 
نمودیم. 
هم اینک بطور مشروح با سوره در رویاروئی با آیات 
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این» باقیماند سخن از یهودیان و مسیحیان و مشرکان. 
و موقعیتهای ایشان در برابر پیغمبر بإب و در مقابل 
ملّت مسلمان است. گوشه‌ای از سخن درازی است که 
بیش از «دو ربع» پیشین سوره بدان اختصاص دارد. 
چه از تباهی عقيده بهودیان و مسیحیان هر دی و از 
نیّت ناپاک و درون کثیف بهودیان و کردار بدشان و 
رفتار زشتشان با پیغمبرانشان در گذشته‌هاء یا با رسول 
خدا کاش و از مدد دادن و یاری رساندنشان به 
مشرکان بر ضد او باش سخن گفته است ... همچنین 
در باره عقیده‌ای حکم صادر کرده است که یهودیان و 
مسیحیان پیداکرده‌اند و برای خویشتن برگزیده‌اند. حکم 
«کفر» ایشان را اعلام داشته 
چیزهائی گفته‌اند که در کتابهای آسمانیشان آمده است. 
و چیزهائی را دروغ نامیده‌اند که پیغمبر خدا عََ با 
خود آورده است. در این سوره تأکید می‌شود که آنان 


است! چرا که به ترک 


چیزی بشمار نمی‌آیند و بر آئینی پای‌بند نمی‌باشند, تا 
تورات و انجیل و آنچه از سوی خدایشان نازل شده 
است, پیاده و پابرجا ندارند... سپس روی سخن به 
جانب پیغمبر یل می‌گردد و بدو دستور داده می‌شود 
که به همگان, اعم از مشرکان و یهودیان و مسیحیان, 
چیزهائی را برساند که از سوی پروردگارش بر او نازل 
شده است. زیرا هیچیک از آنان بر چیزی از آئین یزدان 
پای‌بند نیستند. و همه ایشان مخاطبان این قرآن برای 
پذیرش اسلام و استقرار در داثرهُ آن می‌باشند. همچنین 
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روی سخن به ملّت مسلمان می‌گردد و بدیشان فرمان 
داده می‌شود که خدا و پیغمبر و مومنان را به دوستی 
گيرند. و یهودیان و مسیحیان را به دوستی نپذيرند. 
زیرا یهودیان و مسیحیان» برخی دوستان برخی دیگرند. 
و یهودیان کافران را به دوستی می‌پذیرند. و بر زبان 
داود و عیسی بن مریم ... و دیگران ... نفرین شده‌اند! 
هم اینک بقيةُ سخن دربارهٌ موقعیتهای همگی این 
دسته‌ها در برابر پیغمبر مش و در مقابل ملت 
مسلمان, بیان می‌گردد. و از سزا و جزائی سخن می‌رود 
که در انتظار همگان در آن جهان است. 

ملّت مسلمان قرآن را دریافت می‌داشت. تا در پرتو 


رهنمودها و فرموده‌های آن, خط سیر و شیوً حرکت 
خود را مقر دارد. و موقعیتهای خویش را در برابر 
همگی مردمان مشخّص سازد. این کتاب قرآن نام بود 
که ملّت مسلمان را رهنمود می‌کرد و راه می‌برد» و 
پیشوا و راهنمای ایشان می‌گردید... به همین خاطر بود 
که مسلمانان چیره می‌شدند و بر آنان چیره نمی‌شدند. 
زیرا که مسلمانان تحت فرماندهی مستقیم الهی. با 
دشمنان وارد پیکار می‌گردیدند. از همان زمان که 
پیغمبرشان ایشان را برابر رهنمودهای والای یزدانی» 
رهبری و پیشوائی می‌کرد. 

این رهنمودهای یزدانی هنوز که هنوز است بر جاو 
ماندگار است! و این فرموده‌های کتاب سترگ آسمانی 
بر جاو ماندگار است! رهنمودهای یزدانی و 
فرموده‌های قرآنی, پیوسته هم پایدار و ماندگار خواهند 
ماند! کسانی هم که امروز و فردا پرچم دعوت اسلام را 
بر دوش می‌کشند. سزاوار این هستند که اين فرموده‌ها 
و آن رهنمودها را دریافت دارند. هم بدانگونه که انگار 
همین لحظه مخاطبان این فرموده‌ها و آن رهنمودهایند! 
تا در پرتو چنین فرموده‌ها و چنان رهنمودهاتی 
موقعیتهای خویش را در برابر دسته‌ها و گروههای 
گوناگون انسانهاء و مکتبها و آئینها و باورها و 
نظریه‌های جوراجور و اوضاع و احوال و سیستمها و 
رژیمها و ارزشها و معیارهای مختلف... امروز و فردا و 
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هميشه تا آخر جهان, مشخْص و معیّن نمایند... 
ند اَم آلثاس عَداوة لین وا الود و 
لیف کو... ». ۱ 
(ای پیغمبر!) خواهی دید که دشمن‌ترین مردم برای 
مومنان» یهودیان و مشرکانند.... 
ساختار واژگان عبارت, بگونه‌ای است که می‌تواند 
خطاب به پیغمبر لش باشد. و یا خطاب عمومی بوده 
و شامل همگان گردد. زیرا در برگیرنده کار روشن و 
آشکاری است که هر انسانی می‌تواند آن را بی‌پرده و 
عیان با چشمان خود ببیند. این ساختار در شیوه و 
اسلوب عربی, یعنی زبانی که قرآن بدان نازل شده 
است. همگونهائی دارد ... در هر دو حالت. بیانگر معنی 
ظاهر و واضحی است و برداشت مفهوم خاص و عام 
خود را دارد... 
پس از بیان این موضوع. باید گفت: کاری که در ساختار 
واژگان عبارت. بیشتر جلب توجّه می‌کند. ذکر کردن 
یهودیان پیش از مشرکان است. بدانگاه که سخن 
می‌رود از یهودیان به عنوان کینه‌توزترین مسردمان 
نسبت به مومنان! و این که شدّت دشمنانگی ایشان. 
ظاهر و عیان و معیّن و مشخص است و هر کسی که 
چشمان بینا داشته باشد و بیندیشد می‌تواند آن را ببیند 
و بیابد! 
بلی عطف با حرف واو در تعبیر عربی» جمع بین دو کار. 
یعنی معطوف و معطوف عليه را می‌رساند و بیانگر 
تعقیب و ترتیب نیست ... ولی جلو انداختن یهودیان در 
اینجا که گمان می‌رود بهودیان از مشرکان نسبت به 
ممنان دارای دشمنانگی کمتری باشند - چرا که آنان 
در اصل اهل کتاب هستند - این جلو انداختن کار 
ویژه‌ای است و در تعبیر عربی با واو عطف غیرعادی 
است. دست کم معنی آن این است که اهل کتاب بودن 
یهودیان از حقیقتی که رخ داده است چیزی نکاسته است 
و تغییری در واقعیّت نداده است. و آن این که یهودیان 
همچون مشرکان نسبت به موّمنان. سخت دشمنی 


می‌ورزند. 
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هنگامی که انسان تفسیر این فرمودهٌ ریّانی را با واقعیّت 
تاریخی دیدنی, پیش روی خود می‌یابد. و آن را از 
آغاز تولّد اسلام تا زمان حاضر. عیان می‌بیند. شکی 
نخواهد داشت که دشمنی بهودیان با سومنان. هميشه 
شدیدتر و سنگین دلانه‌تر و دارای ژرفای بیشتر و 
پافشارانه‌تر و طولانی‌تر از دشمنی مشرکان بوده است! 
یهودیان از نخستین لحظاتی که دولت اسلامی در مدینه 
بر پا گردیده است با اسلام رویاروی شده‌اند و 
جنگیده‌اند. و با مّت مسلمان از نخستین روزی که در 
آن ملّت گشته است. پیوسته به نیرنگ پرداخته‌اند. 
قرآن مجید. بیانها و اشاره‌هائی دربارهٌ این دشمنی و 
این نیرنگ در بر دارد که به تنهائی برای به تصویر 
کشیدن چنین جنگ دژخیمانه‌ای بسنده است. جنگ 
دژخیمانه‌ای که یهودیان آتش آن را بر ضد اسلام و 
پیغمبر اسلام یل و ملّت مسلمان, در طول تاريخ 
دور و دراز ملّت مسلمان برافروخته‌اند. و این آتش در 
مدت چهارده قرن لحظه‌ای خاموش نشده است. و هنوز 
که هنوز است شعله‌های آن در همه نواحی جهان. 
فروزان و درخشان است.() 
پیغمبر علض به محض ورود به مدینه, با یهودیان 
پیمان همزیستی مسالمت‌آمیز بست» و ایشان را به 
اسلام دعوت کرد. اسلامی که تورات آنان را تتصدیق 
می‌کرد... ولیکن یهودیان بدین پیمان وفا نکردند. در 
اینجا نیز درست بدان شکلی رفتار کردند که در هر 
زمانی که پشت سر گذاشته‌اند. با پروردگارشان یا با 
پیغمبرانشان انجام داده‌اند. تا آنجا که خداوند بزرگوار 
دربار؛ ایشان می‌فرماید: 
(وکقد نز |لیک آیات بینات, وما الا 
لقن كلا وا دا تمده ريق م1 
این و ا ام زشول من عند 
اله مُصَدّق E EES‏ 
الک اب كاب اله وراء هو رهم كأ 
لالم ». 


بی‌گمان ما آیه‌های روشنی (به وسیلۀ جبرئیل بر قلب 


۳/۳۲ 
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تو القاء کردیم و) برای تو فرستادیم (که جویندگان راه 
حقّ» در برابر آنها سر تعظیم فرود می‌آورند) و جز 
بیرون روندگان (از داثرة قانون فطرت و دشمنان حق 
و حقیقت) کسی بدانها کفر نمی‌ورزد. (ایشان همانگونه 
که در آمر عقيده و ایمان متزلزل می‌باشند. در عهدهائی 
که می‌بندند نیز متزلزل هستند). مگر هربار که عهدی (با 
خدا و پیغمبر و مسلمانان) بستند. جمعی از آنان آن را 
نشکستند و دور نیفکندند؟ (و با آن مسخالفت 
نورزیدند؟). این بدان سبب است که بیشتر آنان ایمان 
(به حرمت عهد و قداست پیمان) ندارند. و هنگامی که 
فرستاده‌ای (محمّد نام) از جانب خدا به سراغ آنان آمد. 
گرچه (اوصافش با نشانه‌هائی که در کتابهایشان بود 
و) با آنچه با خود داشتند. مطابقت داشت. جمعی از اهل 
کتاب. کتاب خدا را پشت سر افکندند (و اوصاف محمد 
را از کتابهای خود زدودند. انگار در کتابهایشان چیزی 
دربار؛ُ او نیامده است و) گوئی آنان (چیزی از اوصاف 
چنین پیغمبری) نمی‌دانند. 
یهودیان دشمنانگی اسلام و مسلمین را از نخستین 
روزی به دل گرفتند که یزدان جهان اوس و خزرج را در 
آن گرد هم آورد. و دیگر برای یهودیان در میان اوسیان 
و خزرجیان رفت و آمدی نماند. بلی از همان روزی که 
رهبری و پیشوائی ملّت مسلمان یکتا و یکپارچه گردید 
و زمام رهبری و پیشوائی را پیغمبر خدا محمد مه 
به دست گرفت» دیگر یهودیان فرصت تسلط و چیرگی 
پیدا نکردند! 
یهودیان از همه سلاحها و وسیله‌هائی استفاده کردند که 
در پرتو آنها سرآمدی و فرزانگی نیرنگ یهودیگری 
گل کرده بود. و آنها را از قرنهای بردگی در بابل, و 
بندگی در مصرء و خواری در روزگار حکومت دولت 
یونانی» یاد گرفته بودند و به ارث برده بودند. هر چند 
که اسلام بدیشان آزادی داد و تنگناهائی را برایشان 


۱- گوشه‌ای از این بیانها و اشاره‌ها و تفسیر آنها را در صفحات آیندهُ «فی 
ظلال القرآن» بخوانید. 


سورة مائده آیات ۸۲-۸۶ 
جزء هفتم 

فراخ گرداند که مکتبها و مذهبها و دسته‌ها و مأتها در 
طول تاریخ, ایجاد کرده بودند. اما یسهودیان خوییهای 
اسلام را با کثیف‌ترین نیرنگها و دردناک‌تسرین دوز و 
کلکهاء از روز نخست به بدترین وجه به اسلام پاسخ 
دادندا 

یهودیان عليه اسلام و مسلمین, همةّ نیروهای مشرک 
عربستان را برانگیختند. و شروع کردند به گرد آوردن 
قبائل متفرق و اتحاد بخشیدن بدیشان برای جنگ با 


گروه مسلمانان: , 
(و یقولون للذین کفروا: هوّلاء آهدی من الذین 
منوا سبیلاً €. (نساء / ۵۱( 


و دربارة کافران (قریش) می‌گویند که اینان از 

مسلمانانی برحق‌تر و راه یافته‌ترند (که اسلام را قبول 

و محمد را به پیشوائی پذیرفته‌اند!). 
هنگامی که اسلام با نیروی حقّ بر یهودیان غالب گردید 
- بدانگاه که مردمان مسلمان بودند - برگشتند و با 
گنجاندن دروغها و نارواها در کتابهای اسلامی, به 
نیرنگیازی و دسیسه‌سازی پرداختند! تنها کتاب یزدان 
قرآن از این نیرنگها و دسیسه‌ها سالم و در امان ماند. 
قرآنی که خدا خود حفاظت و مراقبت از آن را به عهده 
گرفته است. یهودیان در میان صفهای مومنان به 
حیله گیری و نیرنگبازی پرداختند. و بدین وسیله با 
اسلام به مبارزه برخاستند. و از راه بکار گرفتن کسانی 
که تازه اسلام را پذیرفته بودند و آگاهی چندانی از 
اسلام نداشتند و در نواحی مختلف زمین می‌زیستند. به 
فتنه‌انگیزی و آشوبگری نشستند. و با اتحاد بخشیدن به 
دشمنان اسلام در اطراف جهان, مکر و کید آغازیدند... 
دغلبازی و نیرنگسازی ایشان در نهایت به جائی کشید 
که در روزگار کنونی. ایشان پیکار با اسلام را در هر 
وجبی از سطح زمین رهبری می‌کنند! ایشانند که 
مسیحیگری و بت‌پرستی را در این جنگ گسترده بکار 
می‌گيرند. آنان هستند که اوضاع و احوال گوناگونی را 
پدیدار می‌کنند. و قهرمانانی و پهلوانانی را می‌سازند 
که دارای نامهای اسلامی هستند. و جنگهای صلیبی 
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صهیونیستی را بر ضدّ یکایک ریشه‌ها و اصلهای اين 
آئین برمی‌افروزند و پایه‌ها و بنیادهای این دین را با 
آتش پیکارهای آشکار و نهان می‌سوزانند! 
خداوند بزرگوار راست می‌فرمایند: 
«نجد ند لاس عداو لین منوا ود و 
ین گرا ۱ 
(ای پیغمبر!) خواهی دید که دشمن‌ترین مردم برای 
مؤمنان» یهودیان و مشرکانند. 
کسی که احزاب و گروهها را علیه دولت توبنیاد مسلمان 
در مدینه برانگیخت. و میان یهودیان بنی‌قریظه و جز 
آنان, و میان قریشیان در مکّه» و میان قبائل دیگر در 
عربستان, اتحاد برقرار کرد. یک نفر یهودی() بود! 
کسی که عرام را تحریک کرد. و اوباش و گروهکها را 
گرد آورد و متحد کرد. و در فتنةٌ کشتن عشمان له به 
پخش شائعات پرداخت. و بلاها و گرفتاریهای پس از 


آن را پدیدار کرد یک نفر یهودی(۲ بود! 


. کسی که رهبری جاعلان احادیث و دروغبافان در 


روایات و تواریخ را بر عهده گرفت. یک نفر سهودی 
بود( 

کسی که در پس پردٌ فریادهای نژادگرایانه در حکومت 
واپسین خلافت بود. و در پشت سر انقلابها و 
نهضتهاتی قرار داشت که شریعت را از حکومت و 
سیاست کنار نهاد. و «قانون اساسی» را بجای شریعت 
در زمان سلطان عبدالحمید قرار داد. و عاقبت کار به 
الغاء خلافت بطور کی توسط «پهلوان» آتاتورک 
انجامید. یک نفر یهودی(؟" بود! 

بالأخره هم جنگها و پیکارهائی که علیه پیشقراولان و 
پیشگامان رستاخیز اسلامی در هر مکانی از کر زمین 
در می‌گيرد. پشت سر آنها یهودیانند! 

گذشته از ایسنها, در پشت سر مکتب مادیگرای 


۱-کعب بن اشرف. 
۲- عبدالله بن سب 
۳-کعب الا حبار. 
۴- گلادستون. 
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کمونیستی, یک نفر یهودی( است 

در پشت سر مکتب حیوانی جنسی» یک نفر یهودی[۲) 
است ... در پشت سر بیشتر نظریّه‌های ویرانگر 
مقدسات و ضوابط یهودیان هستند.(۳ 

جنگهائی را که بهودیان بر ضدّ اسلام به راه انداخته‌اند. 
بیشتر و درازتر و فراخ‌تر از هم جنگهائی بوده است که 
مشرکان و بت‌پرستان - با همه شدّت و حدّتی که چنین 
جنگهائی نیز داشته است - در گذشته و حال, به راه 
انداخته‌اند... پیکار با مشرکان عرب رویهم بیش از 
بیست سال به طول نینجامیده است. جنگ با ایران نیز 
در روزگار پیشین, تقریباً همین اندازه بوده است ... در 
روزگار کنونی هم» جنگ بت‌پرستان هندی و اسلام, 
سخت و آشکار است. ولی به پای سختی جنگ 
صهیونیست جهانی با اسلام نمی‌رسد. جنگی که 
مارکسیست تنها شاخه‌ای از آن است. جنگی که به پای 
جنگ یهودیان بااسلام؛ از لحاظ طول زمان و پهنة 
کارزار برسد. وجود ندارد مگر جنگ صلیبیهائی که در 
بخش آینده بدان می‌پردازيم. 

زمانی که می‌شنویم یزدان سبحان می‌فرماید: 


لذن شد آلثاس عَداوة للذین منوا الود و 
لیر کوا ». 


(ای پیغمبر!) خواهی دید که دشمن‌ترین مردم برای 
مقمنان. یهودیان و مشرکانند. 
و در این ايه یهودیان را جلوتر از مشرکان ذکر 
می‌فرماید. و گذشته از اسن, هنگامی که به تاریخ 
مراجعه می‌کنيم و اين واقعیّت را می‌يابيم ما به بخشی 
از فلسفة جلو انداختن یهودیان بر مشرکان. تسوشط 
یزدان جهان پی می‌بریم. 
یهودیان نژاد پلشت و سرسخت و شروری هستند که 
کینۀ اسلام و پیغمبر اسلام را به دل می‌گيرند. و در 
سراچ سینه نگاه می‌دارند. و پیوسته در دیگدان درون 
او را از یهودیان برحذر می‌دارد... بر این نژاد سرسخت 


و زشت و شرور جز اسلام و مسلمانان پیروز 


oF] 
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نگشته‌اند. آن روز که پیروان اسلام واقعاً مسلمان 
بوده‌اند... و از ظلم و زور این نژاد پلشت سرسخت 
شرور؛ کسی جهان را نجات نمی‌دهد. مگر اسلام. آن 
روزی که پیروان آن به سوی اسلام برمی‌گردند. 
و لتجدن افر بم مود لین منوا لین قالوا: 
اتاد لک بان 1 نوفیا 
لایشتکرون: و إذا يعو 


ث ل ت 


7 2 ۳ 


رآ یش ما 


رن نآ ایآ هدین. و ما 
ام سای ۳ 7 9 ی جات 
رین از شا لک جزاء 
انیت و اکتا و کذیوا ۳۹ و 
آضخاث لفحم ۴ 
(ای پیغمبر!) خواهی دید که دشمن‌ترین مردم برای 
موژمنان» یهودیان و مشرکانند. و خواهی دید که 
مهربان‌ترین مردم برای مومنان. کسانیند که خود را 
مسیحی می‌نامند» این بدان خاطر است که در ميان 
مسیحیان. کشیشان و راهبانی هستند که (به سبپ 
آشنائی با دین خود و خوف از خداء از شنیدن حقّ سر 
باز نمی‌زنند و در برابر آن) تکټر نمی‌ورزند. و آنان هر 
زمان بشنوند چیزهائی را که بر پیفمبر نازل شده است 
(از شنیدن آیات قرآنی متأتر می‌شوند و) بر اثر شناخت 
حق و دریافت حقیقت» چشمانشان را می‌بینی که پر از 
اشک (شوق) می‌گردد (و زبانشان به دعا باز می‌شود 
و) می‌گویند: پروردگارا! (به تو و پیغمبران تو و همةٌ 
کتابهای آسمانی و بدین آیات قرآنی) ایمان داریم (و 
خویشتن را در پناه تو می‌داریم) پس (ایمان ما را بپذیر 
و) مارا از زمره (امّت محمّدی که) گواهان (بر مردم در 


روز رستاخیزند) بشمار آور. ما چرا نباید به خدا و به 


۱-کارل مارکس. 
ورف فروید. 
۳- مراجعه شود به کتاب «التطوّر و الثبات» تألیف محمد قطب: فصل: 


یهودیان سه گانه: مارکس و فروید و درکايم. 
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حقیقتی که (توشط محتّد) برای ما آمده است. ایمان 
نیاوریم؟! و حال آن که (راه صواب نمایان و حق 
بی‌پرده عیان است و) امیدواریم که پروردگارمان ما را 
با صالحان (به بهشت جاویدان) ببرد. پس خداوند در 
برابر اعترافشان (به حق) باغهای (بهشت 


پاداش بدیشان می‌دهد که در زیر (درختان) آن 


را) به عنوان 


جویبارها روان است و آنان جاودانه در آنجا می‌مانند. 

و این جزای نیکوکاران (چون ایشان) است. و کسانی 

که کافر شوند و آیات مارا تکذیب کنند. آنان 

دوزخیانند. 
این آیات حالتی را به تصویر می‌کشد. و حکمی را در 
این حالت مقر می‌دارد... حالت دسته‌ای از پیروان 
عیسی ارا به تصویر می‌زند: 

( لذي فاُو: انا تصاری 4. 

کسانی که گفته اند ما مسیحی هستیم. 
آیه‌ها مقزر می‌دارند که آنان نسبت به مومنان مودت و 
محیّت بیشتری دارند. 
هر چند که پیاپی قرار گرفتن مجموعۀ آیات. شکُی بر 
جای نمی‌گذارد در این که آیه‌ها حالت معیّنی را به 
تصویر می‌کشند. حالتی که این بیان معیّن بر آن منطبق 
می‌گردد. بسیاری از مردمان در فهم مدلول و درک 
معنی آن, به اشتباه می‌افتند. و از این برداشت نادرست 
خود. ماده‌ای می‌سازند برای شل و ولی موذیانه در 
آشنائی مسلمانان با موضعگیریهایشان در برابر 
اردوگاههای گوناگون. و موضعگیریهای مختلف این 
اردوگاهها در برابرشان! بدین لحاظ در «فی ظلال 
القرآن» ضروری می‌بينيم که تصوير این آیات را 
دربارة این حالت ویژه‌ای که چنین حکم خاصی بر آن 
منطبق می‌گردد. با دقّت دنبال و وارسی کنیم: 
این حالتی که چنین آیاتی آن را به تصویر می‌کشند. 
حالت دسته‌ای از مردمان است که می‌گویند: ما مسیحی 
هستیم. آنان نسبت به موّمنان مهر و محیّت بیشتری از 
دیگران دارند: 
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(ذلک بان ینبم قسیسین و رانا وم لا 


foe 
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رام سا ت 
یَستکیرون ). 
این بدان خاطر است که در ميان مسیحیان» کشیشان و 
خوف از خداء از شنیدن حقّ سر باز نمی‌زنند و در برابر 
آن) تکبّر نمی‌ورزند. 
در ميان آنان کسانیند که با حقیقت دين مسیحیان 
آشنایند و بدین لحاظ وقتی که حقٌ برای ایشان روشن 
گردید. از پذیرش آن سر باز نمی‌زنند. 
اما روند قرآنی در این حد نمی‌ایستد و بدین اندازه 
بسنده نمی‌کند. و کار را ناشناخته و همگانی بر همه 
هستیم. بلکه روند قرآنی به پیش می‌رود و موقعیّت و 
موضع این دسته‌ای را به تصویر می‌زند که مراد آیات 


آنان هر زمان بشنوند چیزهائی را که بر پیغمبر نازل 
شده است (از شنیدن آیات قرآنی متأر می‌شوند و) بر 
اثر شناخت حقّ و دریافت حقیقت. چشمانشان را 
می‌بینی که پر از اشک (شوق) می‌گردد (و زبانشان به 
دعا باز می‌شود و) می‌گویند: پروردگارا! (به تو و 
پیغمبران تو و همه کتابهای آسمانی و بدین آیات 
قرآنی) ایمان داریم (و خویشتن را در پناه تو می‌داریم) 
پس (ایمان ما را بپذیر و) ما را از زمره (امّت محتّدی که) 
گواهان (بر مردم در روز رستاخیزند) بشمار آور. ما 
چرا نباید به خدا و به حقیقتی که (توسط محمد) برای ما 
آمده است. ایمان نیاوریم؟! و حال آن که (راه صواب 
نمایان و حقّ بی‌پرده عیان است و) امیدواریم که 
پروردگارمان ما را با صالحان (به بهشت جاویدان) 
بیرد. 


اين صحنهةً زنده‌ای است که قرآن از این گروه از 


مردمان به تصویر می‌زند. مردمانی که مهر و محبّت 
بیشتری از دیگران سبت به موژمنان دارند... آنان 
زمانی که چیزی را بشنوند که از این قرآن بر 
پیغمبر ا نازل شده است» احساساتشان می‌جنبد و 
به تکان می‌افتد. و دلهایشان نرم می‌گردد. و چشمانشان 
از اشک لبریز می‌شود. اشکهای گرمی که تعبیر کنندۂ 
تأر ژرف و سخت از حقی است که شنیده‌اند. و بار ال 
تعبیری جز اشک فراوان برای آن ندیده‌اند. این چنین 
حالتی کاملاً پیدا است که تعبیری جز اشکهای فراوان 
ندارد. اشکهای شوقی که انسانها بر این سرشته شده‌اند 
که چون از چیزی بسیار متأثر شوند و سخن نتواند از 
آن تعبیر کند. اشکها سرازیر گردند و زبان اشکها 
برساند چیزی را که زبان گفتار از رساندن آن عاجز و 
درمانده می‌ماند. و انرژی زندانی و انباشته‌ای را آزاد 
سازد که از امواج تا تر شدید تولید و ذخیره گشته است. 
سپس آنان بدین جوش و خروش اشکها بسنده 
نمی‌کنند. و در برابر حقّی که به هنگام شنیدن قرآن, 
سخت از آن متأثر شده‌اند. موضع منفی به خود 
نمی‌گیرند. و دور از گود نمی‌نشینند و کناره گیری 
نمی‌کنند. و تنها خویشتن را با درک حقی که قرآن با 
خود دارد. و با احساس به حجت و قدرتی که در بر 
دارد. راضی و خشنود نمی‌سازند. ايشان همچون 
کسانی عمل نمی‌کنند که متأتّر می‌گردند و چشمانشان 
از اشک لبریز و سرازیر می‌گردد و دیگر کارشان در 
برابر چنین حقّی پایان می‌پذیرد! بلکه آنان به پیش 
می‌آیند و بدین حقّی که شنیده‌اند رو می‌کنند و موضع 
مثبت آشکساری در پیش می‌گيرند. این حق را 
می‌پذیرند و بدان ایمان می آورند و به حجّت و قدرت 
آن اعتراف می‌کنند. و ایمان بدان را اعلان می‌دارند. و 
اعتراف بدان را با گفتار آشکار و قوی و رسا بیان 

می‌نمایند: 
2 ما اکن مع ال هدین. 
له و ما جاءنا من الق و نطمم أ 
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می‌گویند: پروردگارا! (به تو و پیغمبران تو و همۀ 
کتابهای آسمانی و بدین آیات قرآنی) ایمان داریم (و 
خویشتن را در پناه تو می‌داریم) پس (ایمان ما را بپذیر 
و) ما را از زمره (امّت محمّدی که) گواهان (بر مردم در 
روز رستاخیزند) بشمار آور. ما چرا نباید به خدا و په 
حقیقتی که (توسط محتد) برای ما آمده است, ایمان 
نیاوریم؟! و حال آن که (راه صواب نمایان و حقّ 
بی‌پرده عیان است و) امیدواریم که پروردگارمان ما را 
با صالحان (به بهشت جاویدان) ببرد. 
آنان پیش از هر چیز, ایمان خود را بدین حمّی که 
شناخته‌اند. اعلان می‌دارند. سپس خداوند بزرگوار را 
متضرّعانه فریاد می‌دارند که ایشان را در لیست و 
فهرست گواهان بدین حق, ثبت و ضبط فرماید و از 
زمره آنان محسوب نماید. و در صف ملتی به رشته 
کشد که در زمین این حق را می‌پایند و با تمام توان 
نگاهبانی می‌نمایند ... ملّت مسلمانی که گواهی می‌دهد 
به این که این دین. حقّ است. این گواهی را با زبان اداء 
می‌کند. و با کردار و رفتار و پویش و کوشش در راه 
استقرار این حقّ در زندگی مردمان, تأیید می‌کند... این 
گواهان جدید. بدان ملّت مسلمان می‌پیوندند» و 
پروردگارشان را بر ایمان بدین حقّی که اين ملّت از آن 
پیروی می‌کند. گواه می‌گیرند. و یزدان جهان را به 
فریاد می‌خوانند و از ذات کبریائی عاجزانه مسألت 
می‌نمایند که نامشان را در دفتر چنین ملّتی بنویسد و 
بنگارد. 
گذشته از این بر خود نمی پسندند که هیچگونه مانع و 
رادعی ایشان را از ایمان به یزدان باز دارد. و یا این که 
بگذارد چنین حقی را بشنوند. اما بدان ایمان نیاورند. و 
در پرتو این ایمان آرزو نکنند و نخواهند که خدا ایشان 
را بپذیرد و مقامشان را در پیشگاه خود بالا ببرد. و در 
میان مردمان شایسته و بایسته جایشان دهد: 

و غالا لین با ور ما جاعناین احق و تمع 

أ ) یدخلنا زينام مَح الم آلطامین؟ ). 


ما چرا نباید به خدا و به حقیقتی که (توسط محمّد) برای 
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ما آمده است. ایمان نیاوریم؟! و حال آن که (راه صواب 
نمایان و حقّ بی‌پرده عیان است و) امیدواریم که 
پروردگارمان ما را با صالحان (به بهشت جاویدان) 
ببرد. 
اين. موضع آشکار قاطعانه‌ای است در برابر چیزی که 
حق است و خداوند آن را برای پیغمبر خود فرستاده 
است. موضع شنیدن و شناختن, سپس کاملاً متأر شدن 
و آشکارا ایمان آوردن است. موضع تسلیم فرمان 
یزدان و پیوستن به ملت مسلمان است. موضع خاشعانه 
رو به درگاه خدا کردن و از ايزد متعال خواستن است که 
ایشان را از زمره گواهی دهندگان بدین حقّ گرداند. 
گواهی دهندگان که گواهی خود را با رفتار و کردار و 
تلاش و کوشش خویش برای استقرار این حق در زمین 
و استقرار آن در زندگی مردمان, اداء می‌کنند... گذشته 
از اين, راه در نظرشان آن اندازه روشن و یگانه است 
که هرگز جائز نمی‌دانند که جز راهی را در پیش بگیرند 
که راه ایمان به یزدان, و ایمان به حقّی است که یزدان بر 
پیغمبر خود نازل فرموده است. اینان - گذشته از همه 
اینها - آرزو می‌نمایند که خداوند ایشان را در پیشگاه 
خود بپذیرد و رضایت خود را از آنان دریغ نفرماید و 
بهرهٌ ایشان فرماید. 
روند قرآنی در اینجا بدین امر اکتفاء نمی‌کند که تنها 
کسانی را برشمرد که ایشان نسبت به مومنان محیّت و 
مودت بیشتری از دیگران دارند. آن کسانی که خویشتن 
را مسیحی می‌نامند. و تنها بدین کار بسنده نمی‌فرماید 
که رفتارشان را در هنگام رویاروئیشان با چیز حقی به 
تصویر زند که بر پیغمبر بَا نازل فرموده است. و 
موضع مثبت صریح ایشان را بیان دارد. و ایمان 
آشکارشان را ذکر نماید. و ایشان را به صف مسلمانان 
پیوند دهد. و آمادگی ایشان را برای ادای گواهی با جان 
و مال و توان و تلاش ذکر فرماید. و دعایشان را متذکر 
شود که عاجزانه از یزدان مسألت می‌نمایند که ایشان را 
از جملةٌ شاهدان بر این حقّ و گواهی دهندگان بدین حق 
- بدین نحو که گذشت - بپذیرد. و امیدواریشان را 
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بیان دارد که چشم طمع دوخته‌اند بدین که یزدان جهان 
آنان را به کاروان صالحان و بایستگان بپیوندد... 
بلی روند قرآنی در این حذ نمی‌ایستد و تنها به بیان 
کار چنین کسانی بسنده نمی‌کند که درباره ایشان 
می‌فرماید: آنان از دیگران مهر و محبّت بیشتری نسبت 
به ممنان دارند. بلکه به جلو گام برمی‌دارد. و برای 
تکمیل تصویرشان» و ترسیم سرنوشتی که کارشان عملاً 
بدان انجامیده است. به پیش می‌رود: 
( ماب لها فاوا جات تجري من نها ار 
خالدین فها. و ذلک جزاء الحسنين . 
پس خداوند در برابر اعتراف آنان (به حق) باغهای 
(بهشت را) به عنوان پاداش بدیشان می‌دهد که در زیر 
(درختان) آن جویبارها روان است و آنان جاودانه در 
آنجا می‌ماننده و این جزای نیکوکاران (چون ایشان) 
است. 
یزدان جهان صدق نیّت دلها و زبانهایشان راء صدق 
اراده و تصمیم حرکت در راهشان راء صدق تصمیمشان 
را بر ادای گواهی بر حقانیّت این دين جدیدی را که 
پذیرفته‌اند و بدان داخل شده‌اند. راستی گواهیشان بر 
صف مسلمانانی که برادری و برابری و همرزمی و 
همراهی با ایشان را برگزیده‌اند. بشمار آوردن ادای این 
گواهی - با همه مشکلات مالی و جانی که دارد - 
تفضّلی که خدا به هر کس از بندگان خود که بخواهد 
مرحمت می‌فرماید ذکر این نکته که دیگر چنین کسانی 
راهی ندارند که آن را بپیمایند مگر راهی را که اعلام 
کرده‌اند آن را می‌پيمایند, و از الطاف خداوندگارشان 
مسألت دارند که آنان را از زمره مردمان شایسته و 
انسانهای بایسته بشمار آورد... 
خداوند همة اینها را از ایشان دیده است و از همة انها 
آگاه بوده است. در نتیجه گفتارشان را پذیرفته است» و 
به عنوان پاداش ایشان بهشت را برایشان تعیین و 
واجب فرموده است. و برای آنان گواهی می‌دهد که 
ایشان محسنان و نیکوکارانند. و او پاداش محسنان و 
نیکوکاران را می‌دهد: 
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ار خالدپن فا و ذلک جزاه این ..(€. 

پس خداوند در برابر اعتراف آنان (به حق) باغهای 
(بهشت را) به عنوان پاداش بدیشان می‌دهد که در زیر 
(درختان) آن جویبارها روان است و آنان جاودانه در 
آنجا می‌مانند. و این جزای نیکوکاران (چون ایشان) 


است. 
احسان والاترین درجه از درجات ایمان و اسلام است 
... یزدان بزرگوار برای این گروه از مردمان گواهی 
می‌دهد که آنان از زمره محسنانند! 
این گروه, دارای سیماها و نشانهای مشخصی هستند که 
قرآن مجید دربار آنان می‌فرماید: 

و تجن أفرم رده لین منوا افو 

إن تصاری ). 

و خواهی دید که مهربان‌ترین مردم برای مومنان. 

کسانیند که خود را مسیحی می‌نامند... 
اینان گروهی هستند هنگامی که حقّ را پشنوند. 
خویشتن را بزرگتر از آن نمی‌بینند که حقّ را بپذیرند. 
بلکه برعکس حقّ را از ته دل می‌پذیرند و آشکارا 
زبان بدان می‌گشایند و لبیک می‌گویند. اینان گروهی 
هستند که بی‌درنگ پذیرش اسلام را اعلان می‌دارند. و 
در پیوستن به صف مسمانان تردید نمی‌نمایند. و 
مخصوصاً در انجام وظائف و تکالیفی که این عقیده بر 
عهد؛ آنان واگذار می‌نماید. کمترین سستی به خود راه 
نمی‌دهند, وظائف و تکالیفی همچون گواهی بر حقانئت 
این عقيده, با استقامت بر آن, و جهاد برای استقرار و 
پابرجا داشتن آن. اینان گروهی هستند که خدا از راستی 
گفتارشان آگاهی یافته است و ایشان را بدین لحاظ در 
صفوف محسنان پذیرفته است و جای داده است. 
اما روند قرآنی تنها بدین تعیین سیماهای این گروه از 
مردمان بسنده نمی‌کند. گروهی که می‌بینی از دیگران 
مهر و محبّت بیشتری نسبت به مومنان دارند. بسلکه 
روند قرآنی به پیش می‌رود و آنان را از گروه دیگری 
جدا می‌سازد که می‌گویند: مامسیحی هستیم. آن 
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کسانی که این حقّ را می‌شنوند و آن را نمی‌پذیرند و 
دروغ می‌دانند. بدین حق گردن نمی نهند و از آن پیروی 
نمی‌کنند. و به صفوف گواهان نمی پیوندند: 

و لین وا و دبوا ینونک اب 

لح ). 

و کسانی که کافر شوند و آیات ما را تکذیب کنند. آنان 

دوزخیانند. 
قطعاً مراد از کسانی که در این مورد کافر می‌شوند و 
تکذیب می‌کنند. آن کسانی است که خویشتن را 
مسیحی می‌نامند. و با وجود این که می‌شنوند. ولی 
پاسخ نمی‌گویند و پیروی نمی‌کنند... قرآن ایشان را 
کافر می‌نامد. هر وقت که خویشتن را در چنین موضع و 
موقعیّتی قرار دهند. در این امر. یهودیان و مسیحیان 
یکسانند. قرآن آنان را همراه مشرکان یکسان به کاروان 
کافران ملحق می‌نماید. مادام که موضعگیری تکذیب 
حقّی را داشته باشند که خدا آن را بر پیغمبر خود نازل 
فرموده است و مادام که از دخول به آئین اسلام 
سرپیچی کنند. اسلامی که خدا جز آن را از مسردم به 
عنوان دین نمی‌پذیرد... چنین حکمی را در امثال این 
فرمودة یزدان سبحان می‌یا بیم: 

ویک الذي فوا - من هل الکثاب و 

الشرکین منکن ّح حى نت ال . (بینه (۱) 

کافران اهل کتاب» و مشرکان, تا زمانی که حجّت 

بدیشان نرسد (و برابر سنت الهی با آنان اتمام حجّت 

نگردد) به حال خود رها نمی‌شوند. 

ان الّذينَ وا من هل الکثاب و انش کین - 

ف ف نار جھم خالدین فما ولیک هم 

ری ). یه ۱ع) 

مسلماً کافران اهل کتاب. و مشرکان, جاودانه در ميان 

آتش دوزخ خواهند ماند! آنان بدون شک بدترین 

انسانها هستند. 

( کر اد ی فالوا: إن اله ثالث لاد ). 


(vr / (مائده‎ 
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خدا است. 

ےھ € را م ۳ 
لقذكقر الذي فالو: ناه هو اسح أبن 
مر >. (مائده / ۱۷( 
بطور مسلّم. کسانی که می‌گویند: خداء مسیح پسر مریم 
است کافرند!. 

7 ۳1 و و2 ۵ ۶۱ ۱۱۱۱ Al!‏ 
لعن الذي ن كَقَرُوامِن بى ٍشرائیل على سان دوه 
و عیمّی این مرم ). (مائده/۷۸) 


کافران بنی اسرائیل بر زبان داود و عیسی پسر مریم 

لعن و نفرین شده‌اند. 
این تعبیر آشناء و حکم شناخته‌ای, در قرآن است. در 
اینجا چنین تعبیری و حکمی ذکر می‌شود. تا دو گروهی 
را از همدیگر جدا سازد که هر دو خود را مسیحی 
می‌نامند. و موضعگیری هر گروهی از آن دو را در 
برابر مومنان مشخص گرداند. و سرنوشت هم ایسنان و 
هم آنان را در پیشگاه خدا معیّن دارد... اینان بهشت از 
آن ایشان است. بهشتی که در زیر درختان و کاخهایش 
جویبارها و چشمه‌سارها روان است. آنان هم دوزخیانند 
و در میان آتش سوزانند. 
در این صورت. هر کس که بگوید: من مسیحی هستم, 
تحت این حکم قرار نمی‌گیرد که می‌فرماید: 

و َتجدن أَفرمم موده للذین آمَنو... ). 

خواهی دید که مهربان‌ترین مردم برای مومنان.... 
همانگونه که برداشت کسانی است که آیه‌های قرآن را 
پیش از پایان پذیرفتن» تفسیر و تعبیر می‌کنند ... این 
حکم منوط و محدود به حالت معیّتی است که روند 
قرآنی کار آن را پیچیده نگذاشته است. و نشانه‌های آن 
را ناشناخته رها نساخته است. و موقعیّت آن را نه کم و 
نه زیاد با موقعیّت چیز دیگری نیامیخته است ... 
روایتهائی در این باره موجود است که از ارزش 
ویژه‌ای برخوردار است در تعیین مسیحیان مورد نظر 
این نص قرآنی: 
قرطبی در تفسیر خود نقل کرده است: «این آیه دربارۀ 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


نجاشی و یارانش نازل شده است. بدانگاه که مسلمانان 
در نخستین هجرت به پیش او آمدند - همانگونه که در 
کتاب سیر ابن اسحاق و دیگران آمده است - و 
خویشتن را از دست مشرکان رهانیدند و نگذاشتند که 
مشرکان آنان را از دين برگردانند. در این هجرت» 
مهاجران گروه اندکی بودند. پس از آن. فرستادة 
خدا باش به مدینه هجرت فرمود و مشرکان نتوانستند 
بدو دسترسی پیدا کنند. میان ايشان و پیغمبر 7 
جنگ درگرفت و جدائی کامل افتاد. هنگامی که جنگ 
بدر درگرفت و یزدان جهان سران کقار را در آن به قتل 
رساند. کقار قریش گفتند: خونبهای شما در سرزمین 
حبشه است. هدایائی برای نجاشی تهیّه کنید و همراه دو 
نفر از اندیشمندان خود برای نجّاشی بفرستید تا کسانی 
را که به پیش او رفته‌اند به دست شما بسپارد و ایشان 
را در برابر کسانی به قتل برسانید که در بدر کشته 
شده‌اند. کار قریش عمرو پسر عاص, و عبدالله پسر 
ابوربیعه را همراه با هدایائی به حبشه فرستادند. پیغمبر 
خدا ا این مسأله را شنید. لذا عمرو پسر امه 
ری را همراه با نامه‌ای که برای نجاشی نوشته بود 
به حبشه فرستاد. عمرو پسر امیّه ضمری به پیش 
نجاشی رفت. نجاشی پس از خواندن نامه فرستادة 
خدا مش جعفر پسر ابوطالب و سائر مهاجران را به 
پسیشگاه خود خواست. راهبان و کشیشان را نیز 
گردآوری کرد و به خدمت فرا خواند. سپس به جعفر 
پسر ابوطالب دستور داد که برایشان قرآن بخواند. جعفر 
پسر ابوطالب سورة «مریم» را خواند. همگان از شنیدن 
قرآن به گریه افتادند و اشک ریزان برخاستند و رفتند. 
اینان کسانیند که دربارة یشان نازل شده است: 


ت 


و جد أذ رُم مَوَدة لین آمَنُوا لین ح قالوا: 


خواهی دید که مهربان‌ترین مردم برای مقمنان. 


آیه‌ها را تا واه «الشاهد بن» برخواند ... ابوداود آن را 


سورد مائده آیات ۸۲-۸۶ 
جزء هفتم 

روایت کرده است که گفته است: محمد پسر مَشلْمة 
مرادی آن را برایمان روایت کرده است» و گفته است: 
ابن وهب آن را روایت نموده است, و گفته است: يونس 
از ابن شهاب برایم روایت کرده است که او نیز از 
ابویکر پسر عبدالرّحمن پسر حرث پسر هشام روایت 
نموده است که او هم از سعید پسر مسیّب و او از عروه 
پسر زبیر روایت کرده است که گفته است: همجرت 
نخستین, هجرت مسلمانان به سرزمین حبشه است. 
آنگاه مفصّلاً از آن سخن رانده‌است. 

بیهقی از ابن اسحاق روایت نموده است که گفته است: 
در آن هنگام که پیغمبر لش در مکه بود و خبرش در 
اطراف پخش شده بود. بیست مرد یا در این حدود از 
مسبیحیان حبشه به خدمت او رسیدند. او را در 
مسجدالحرام یافتند و بااو صحبت کردند و از او 
پرسشهائی نمودند. قسریشیان پیرامون کعبه نشسته 
پودند. هنگامی که از پرسشهای خود پرداختند و آنچه 
می‌خواستند از پیغمبر لاش پسرسیدند. پیغمبر خدا 
ایشان را به سوی خدا دعوت کرد و قرآن را برایشان 
تلاوت فرمود. هنگامی که قرآن را شنیدند. چشمانشان 
از اشک لبریز گردید! بدو پاسخ مثبت دادند و ایمان 
آوردند و تصدیقش کردند. و در او همان نشانه‌ها و 
اوصافی را یافتند که در کتاب آسمانیشان درباره او 
آمده بود. 

هنگامی که از پیش او برخاستند و رفتند. ابوجهل همراه 
با گروهی از قریشیان سر راه آنان را گرفتند و بدیشان 
گفتند: خداوند شما کاروانیان را زیانمند گرداند! کسی 
شما را فرستاده است که از پیروان دین شما است» تا 
بیائید و برای او در بار این مرد کسب خبر کنید و او را 
از حال وی بیاگاهانید. نشستن شما با او چندان طولی 
نکشید. به ترک دین خود گفتید! و آنچه را به شما گفت 
باور داشتید و پذیرفتید! کاروانیانی را نادانستر از شما 
سراغ نداریم! بدیشان پاسخ دادند و گفتند: خداحافظ! 
ما با شما جاهلانه رفتار نمی‌کنیم! و بسدی به شما 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


نمی‌گوئيم و بدی از شما نمی‌شنویم! اعمال و افعال 
خودمان متعلّق به خودمان است. و اعمال و افعال 
خودتان متعلّق به خودتان است! ما خویشتن را از خير و 
خوبی بی‌بهره نمی‌سازیم... گویند که کاروانیان افرادی 
از اهالی نجران بودند. و گویند که این دسته از آیات, 
دربارة ایشان نازل شده است: 

لین تیاه اكناب من قبله هُم به ون 

.) تا می‌رسد به: لا تبتغى الجاهلين‎  ... 

مسا ۲مم 

کسانی که پیش از نزول قرآن» برایشان کتاب (تورات و 

انجیل را) فرستادیم (و اهل کتاب نامیده می‌شوند. اگر 

واقعاً مطالب تورات و انجیل را خوانده و از دل مقاصد 

آنها را تصدیق کرده باشند» هم اینک محمد را به عنوان 

پیغمبر می‌پذیرند و) به قرآن ایمان می‌آورند... 

...ما خواهان (همنشینی و همصحبتی با نادانان نیستیم. 
گویند: جعفر پسر ابوطالب و یارانش, همراه با هفتاد مرد 
پشمینه پوش, به خدمت پیغمبر علض آمدند. شصت و 
دو نفر از اهالی حبشه بودند. و هشت نفر از اهالی شام 
بودند. به نامهای: بحیراء راهب» ادریس, اشرف. ابرهه. 
مامه, قم درید. و أیمن. پیغمبر بإ سوره «یس» 
را تا آخر برایشان تلاوت فرمود. چون قرآن را شنيدند. 
گریستند و بدان ایمان آوردند و گفتند: این قرآن بسیار 
همگون و همسان چیزی است که بر عیسی نازل می‌شد! 
در بارهٌ چنین کسانی آمده است: 

(لتَجدن اشد آلناس عداو لین منوا لبود و 

ال پا فر وا و لتجدن رب مد لین منوا 

ین فا 1 تصاری ). 

(ای پیغمبرا) خواهی دید که دشمن‌ترین مردم برای 

مومنان. یهودیان و مشرکانند. و خواهی دید که 

مهربان‌ترین مردم برای مژمنان کسانیند که خود را 

مسیحی می‌نامند. 

مراد گروه اعزامی نجاشی است. آنان دیر نشینان 

بودند. سعید پسر جبیر گفته است: یزدان در بارۀٌ 


سورة مائده آیات ۸۲-۸۶ 


آنان این آیات را نیز نازل فرموده است: 
الذي ین آتَیناهم الکثاب من قله هم به بُوْمِنون . 
(قصص /۵۲) 
کسانی که پیش از نزول قرآن. برایشان کتاب (تورات و 
انجیل را) فرستادیم (و اهل کتاب نامیده می‌شوند. اگر 
واقعاً مطالب تورات و انجیل را خوانده و از دل مقاصد 
آنها را تصدیق کرده باشند. هم اینک محمّد را به عنوان 
پیغمبر می‌پذیرند و) به قرآن ایمان می‌آورند. 
«آولتک وتو آجرهم مرت . .(. 
آنان کسانیند که دو بار اجر و پاداششان داده 


(قصص /۵۴) 


می‌شود.... 

مقاتل و کلبی گفته‌اند: از آنان چهل نفر از اهالی نجران 
و از بنی حَرث پسر کعب بودند. و شصت و هشت نفر 
از اهالی شام بودند. قتاده گفته است: این آیه‌ها درباره 
مردمانی از اهل کتاب نازل شده است که پیرو شریعت 
اصلی و تحریف نشده‌ای بودند که عیسی با خود آورده 
بود. هنگامی که خدا محمد اش را برانگیخت. بدو 
ایمان آوردند. خدا نیز ایشان را ستود»... 

این. چیزی است که در معنی این نص قرآنی بیان 
می‌داریم و می‌پسندیم. چیزی است که خود روند 
قرآنی هم بیانگر آن است. و چنین روایتهائی را هم که 
بیان داشتیم. آن را تأیید می‌نمایند. این برداشت. از 
یک سو با بقیة فرموده‌هائی همخوانی و همآوائی دارد 
که در این سوره و در سوره‌های دیگس درباره 
موضعگیری و موقعیّت اهل کتاب بطور کلّی - اعم از 
بهودیان و مسیحیان - در برابر آئین اسلام و پیروان آن 
آمده است و شأن نزول پیدا کرده است. و از دیگر سو 
همآهنگ و متفق با واقعیّت تاریخی است. واقعیتی که 
ملّت مسلمان در مدّت چهارده قرن با آن آشنا گشته 
است و روبرو شده است. 

این سوره روال و روند یگانه‌ای در خط سیر و سایه‌ها 
و فضا و اهداف خود دارد. فرمود؛ یزدان سبحان هم 


برخی با برخی دیگر ضدٌ و نقیض نمی‌افتد: 


فی‌ظلال الق رآن 


جلد دوم 
و لرکان من عثد غبر اله َرجَدوا فيه اختلافً 
کثراً €. (نساء / ۸۲( 


اگر قرآن از سوی غیر خدا آمده بود» در آن تناقضات و 

اختلافات فراوانی را پیدا می‌کردند. 
در خود این سوره آیه‌ها و فرموده‌هائی است که معنی 
این نص قرآنی را روشن می‌گرداد که سا در مد 
تفسیر آن هستیم. از جمله 

یا الدب اترا یرود آشناری 


2 ەر 


آزليا غضم أولياء بفض, و من یوم نكم 
(مائده / ۵۱) 
ای مؤمنان! یهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید 
(و به طریق اولی آنان را به سرپرستی نپذیرید). ایشان 
برخی دوست برخی دیگرند (و در دشمنی با شما 
یکسان و برابرند). هر کس از شما با ایشان دوستی 
ورزد (و آنان را به سرپرستی بپذیرد) بیگمان او از 
زمر ایشان بشمار است. و شک نیست که خداوند اقراد 
ستمگر را (به سوی ایمان) هدایت نمی‌کند. 
(فل: يا أَفلالکناب لش عل تم ی َقیمُوا 
اه الیل ونان يكم ین نریم و 
لزید نکمم ها نزن ایک من ریک طفینً 
کر لا تس على از لکافرین ). 
ای فرستادة (خداء محمد مصطفی!) بگو: ای اهل کتاب 
شما بر هیچ (دین صحیحی از ادیان آسمانی پای‌بند) 
که (ادّعاء را کنار بگذارید و عملا 


(مائده /۶۸) 


نخواهید بود مگر آن 
احکام) تورات و انجیل و آنچه از سوی پروردگارتان 
(به نام قرآن) برایتان نازل شده است بر پا دارید (و در 
زندگی پیاده و اجراء نمائید)... ولی (ای پیغمبر بدان که) 
آنچه بر تو از سوی پروردگارت نازل شده است. بر 
عصیان و طفیان و کفر و ظلم بسیاری از آنان می‌افزاید 
(و این قرآن به خاطر روح لجاجت کافران, در آنان 
تأثیر معکوس می‌نماید!). بنابراین (آسوده خاطر باش 
و) بر گروه کافران غمگین مباش. 


سور مائده آیات ۸۲-۸۶ 


در سوره بقره نیز آمده است: 
ر تزضی عنک او و لآ لتصاری حت نیع 
ملم قل: نمی الله و اندی؛ و ین بت بت 
واء هم بغ الذي جاء ک من العلم هالک من اله 
من و و لا تصير ). (یة ۱۲۰) 
یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خشنود نخواهند شد. 
مگر ایسنکه از آئین (تحریف یافته و خواسته‌های 
نادرست ایشان) پیروی کنی. بگو تنها هدایت الهی 
هدایت است. و اگر از خواستها و آرزوهای ایشان 
پیروی کنی, بعد از آنکه علم و آگاهی یافته‌ای (و با 
دریافت وحی الهی. یقین و اطمینان به تو دست داده 
است)» هیچ سرپرست و یاوری از جانب خدا برای تو 
نخواهد بود (و خدا تو را کمک و یاری نخواهد کرد). 
همچنین چیزی که خدا ملّت مسلمان را از آن برحذر 
داشته است. آن را واقعیّت تاریخی تصدیق کرده است. 
و همان چیز از یهودیان و مسیحیان, یکسان دیده شده 
است. وقتی که می‌بينيم واقعیّت تاریخی در سینهٌ خود 
نگاه داشته است موضعگیری زشت و دژخیمانة 
یهودیان در برابر اسلام, از روز نخستینی که اسلام در 
مدینه به سویشان رفته است. و در شکل نیرنگبازانهاش 
هنوز که هنوز است به پایان نیامده است و تا کنون بس 
نکرده است .. . زمانی که می‌بینیم امروزه یهودیان 
پیوسته حملات ضذ اسلام را در همه نواحی زمین, با 
کینه‌توزی ناپاکی و نیرنگ پستی, رهبری می‌کنند... و 
نیز ثبت و ضبط و 
دیدنی و مشاهده کردنی است. و واقعّت قعیّت تاریخ آشکارا 
فریاد می‌دارد که مسیحیان از آن روز که جنگ پرموک 
میان لشکر مسلمانان و لشکرهای رومیان درگرفته 
است. موضعگیری کینه‌توزان‌ای در برابر اسلام در 
پیش گرفته‌اند و پیوسته دشمنی ورزیده‌اند. مگر در 
احوال و اوضاع نادری که آیه‌های مورد بحث آنها را به 


عين این واقعیّت از مسیحیان 


تصوير می‌زنند. تنها در این احوال و اوضاع بوده است 
که دلهائی به اسلام پاسخ داده‌اند و بدان داخل گشته‌اند. 


سمچ(۱ هویم 
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و چه بسا دسته‌ها و گروههائی از مسیحیان بوده‌اند و 
وقتی که از ظلم و ستم دسته‌ها و گروههای دیگری از 
مسیحیان به جان آمده‌اند. خویشتن را در پناه عدالت 
اسلام داشته‌اند و از جور و بلا رسته‌اند... اما موج 
همگانی و عامی که موضعگیری جملگی مسیحیان را 
می‌نمایاند. همان جنگهای صلیبی است. که هرگز 
شعله‌های این جنگها فروکش نکرده است - مگر در 
ظاهر امر - از آن زمان که در کناره‌های رودخانة 
یرموک مسلماتان و رومیان با یکدیگر آتش کارزار را 
فروزان کردند و رزمیدند! 
کینه‌های صلیبیان نسبت به اسلام و پیروان آن, در 
جنگهای مشهور صلیبی در مدّت دو قرن از زمان, 
جلوه‌گر آمده است. همانگونه که کینه‌های ایشان در 
جنگهای نابودی اسلام و مسلمین در اندلس جلوه‌گر 
شده است. جنگهای ریشه کنی اسلام و نابودی 
مسلمانان که توشط صلیبیان برافروخته و رهبری 
گردید. به دنبال چنین جنگهائی. حملات استعمار و 
تبشیر بر ضدٌ ممالک اسلامی. نخست در آفریقاء و 
سرانجام در هم جهان. شروع گردید. 
پیوسته صهیونیسم جهانی و صلیبیگری جهانی -با 
وجود همه کینه‌توزیها و دشمنانگیهائی که با یک‌دیگر 
دارند - در جنگ با اسلام همپیمان شده‌اند و پشتیبان 
همدیگر گشته‌اند! 
مسیحیان و یهودیان هميشه در جنگ با اسلام, 
همانگونه بوده‌اند که یزدان بس دانا و آگاه جهان, از 
ایشان خبر داده است: 

بعصم أؤلياء فض ). 

برخی از ایشان دوستان برخی دیگرند. 
ایشان بودند که دولت خلافت اخیر را از هم پاشیدند. 
سپس به راه پلید خود ادامه دادند و ارکان این آئین را 
یکی یکی از میان برداشتند. پس از نابود کردن رکن 
«حکمرانی و فرماندهی». هم اینک به تلاش ایستاده‌اند 


و درصدد نابود کردن رکن «نماز» برآمده‌اند! 


هم اینک آنان موضعگیری یهودیان پیشین را با 
مسلمانان و بت‌پرستان, تجدید می‌کنند و برگشت 
می‌دهند. و بت‌پرستان را در هر کجا که یافته شوند, بر 
ضا اسلام. پشتیبانی و تأیید می‌نمایند! گاهی 
بت پرستان را از راه کمکهای مستقیم پشتیبانی می‌کنند. 
و گاهی از راه موسیه‌ها و سازمانهای دولتی و 
حکومتی که بر آنان می‌گمارند و خودشان امور و 
شژونشان را نظارت می‌نمایند. جنگ میان هند و 
پاکستان بر سر مسأل کشمیر, و موضعی که صلیبیها در 
این باره در پیش گرفته‌اند. دور از این دسیسه بازیهای 
نهانی ایشان نیست. 

افزون بر اينها, به وجود آوردن و پروردن و سرپرستی 
شرائط و اوضاعی را بر عهده می‌گیرند که به وسیلۀ 
آنها هر گونه تلاش و جنبشی را سرکوب می‌کنند که 
برای زنده کردن اسلام و رستاخیز اسلامی انجام 
. پذیرد... به تن کسانی که چنین شرائط و اوضاع 
ویرانگری را به دست می‌گیرند. جام دروغین قهرمانی 
را می‌پوشانند. و طبلهای پوچ پهلوانی را در اطرافشان 
به صدا درمی‌اورند. تا بتوانند اسلام را نابود کنند و 
واپسین رمق حیات را از آن بگیرند. و قریاد اسلام را 
در میان صداها و غوغاهای جهانی» پیرامون این اراذل 
و اوباشی که جامه‌های قهرمانان را به تنشان 
می‌پوشانند. خفه و خاموش گردانند! 

این چکید؛ گذرائی بود از آن چیزهائی که واقعیّت 
تاریخی در طول چهارده قرن در صفحات خود از 
موضعگیریهای یهودیان و مسیحیان در برابر اسلام 
نگاشته است. فرقی هم میان یسهودیان و مسیحیان, و 
اختلافی هم میان این اردوگاه با آن اردوگاه» برای 
نیرنگ با اسلام و دشمنی و کینه‌توزی با آن, وجود 
ندارد. جنگ همیشگی با اسلام و مسلمانان در طول 
زمان هرگز سستی نمی‌پذیرد و آتش کارزارشان 
خاموشی نمی‌گیرد! 

اين, چیزی است که آگاهان باید هم امروز و هم فردا 
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بدانند. تا به دنبال جنبشهای گول زننده یا گول 
خورده‌ای رهسپار نشوند که کارشان شل و ول کردن و 


پایه‌های اسلام است و بس. اینان به اوائل این چنین 
آیه‌هائی می‌نگرند و سرآغاز چنین نصوص قرآنی را 
می‌خوانند. بدون این که دنبال آیه‌ها و بِقیَة نصوص 
قرآنی را بنگرند و بررسی کنند. يا بدون این که همه 
روند سوره» و همه فرموده‌های قرآنی را مورد پژوهش 
قرار دهند. و واقعیّت تاریخی را بخوانند و ببینند. 
واقعیتی که همه این گفته‌ها را تصدیق می‌کند... اینان 
بدون پژوهش محتانه‌ای, تنها با توجّه به سرآغاز چنین 
آیه‌هائی. به تخدیر احساسات مسمانان در برابر 
اردوگاههائی می‌پردازند که کينة ایشان را به دل 
مسی‌گيرند. و به نیرنگ و دوز وکلک با ایشان 
می‌نشینند. اردوگاههائی که تمام سعی و تلاش خود را 
صرف حیله گری با مسلمانان و ریشه‌کن سازی اسلام 
می‌سازند. و پیوسته در این اندیشه‌اند که کی زمان آن 
فرا می‌رسد که آخرین ضربة تيشة خود را به ریشه‌های 
عقيدة اسلامی بزنند و تنۀ درخت گشن این آئین را 
نقش بر زمین کنند! 

این اردوگاههای پلید از چیز ی به انداز؛ پیدایش آگاهی 
و بیداری در دلهای گروه مومنان هراس ندارند! این 
گروه مزمنان, چه اندک باشند و چه بسیار! تعدادشان 
کم و یا زیاد باشد! 

کسانی که آگاهی و بیداری را از دلهای مژمنان 
می‌زدایند. و با وسائل مختلف و حیله‌های ممکن, 
مسلمانان را به بی‌خبری می‌آندازند. دشمن‌ترین 
دشمنان این آئین و عقید؛ُ آسمانی هستند... چه بسا 
برخی از اینان, خودشان نخجیرهای گول خورده باشند. 
اما با این وجود. زیان اینان از زیان دشمن‌ترین دشمنان 
کمتر نمی‌باشد. بلکه گاهی زیان ایشان بیشتر و 
دردناک‌تر هم می‌باشد. 

قطعاً این قرآن مردمان را به راهی رهنمود می‌گرداند که 
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راست‌تر و استوارتر از همه راهها است. و برخی از این 
قرآن برخی دیگر را نقض نمی‌کند و تناقض بدان راه 
ندارد. پس در این صورت. بابینش به مطالعة آن 


ر ارس م مر مر سر ور و 
کی یامن 
22و ر صر ن قر 


کار موا ینت ما مه کم ولا مورک 
ات امین @ و وا تاره ی 


موم 


واتقوا ال ری شرید ترت )لد 

ایک وک ددم یامن 
کک رطام عرو سکب منوس نموت 
آمییک اسوه کہ اور کمن لدم 
تیمک ی أ 


مر چیہ ی مس مر وسر 2 مج سره سم 22 و > 


ی هه شیر وی 
عملا کی رجتمل © EO‏ 
ا و زاش لیف 
شش ادرا ااا 
سوت لملم لین 9 لعل ریت امن وروا 
تم ار وَءامَنوا وعملوا 
ت از یی 
و یا الین ءامو بوک مه بکیم مالکد تال 
یک ورماک یعکر یمه من اف لب مد 


م ورس و ررق وھ سی س 


اه () تاه منوا سید 

شارت زیم ۱۳ 

که دوع لگ نیع کید کت مد 
رم و 


کیت آوعدل دک صیاما لوق وبال ام وعقاع 


2 
3 
برس مرگ وی ۳7 AS‏ چو و م سم 


سلف ومن عاد فی دنق له نو 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
۾ 2 مسر وق کت رس لے وو ت کر ی ۳ 
أجل لک صد لح روم مالک لی ارو وخم 
4 تک صی دار رما مش رماوا فاا اله 
شروک >40 جع ل له الکمبة یت لصرام 


سرو e‏ ر MOE‏ سے رچ سے نے لے 


یرام وا دی والقهد درك لتا 
E‏ ما لاض وا تان یکل 
یلیر 9 ا کاله شید لقاب وه 
عَموررَحبم ل مَاعَل ار سول للم وی 
دود نموت 63 فل لایس وی خی الب 
وف جک یل یاو الا لس 


عم 2 ي ۹ چ س ص 
ملک تحور تقلحورت (:0) یکا بت اما نوا لا ۳۹ 
سر رظنم مج محر و موم ۳ ل 
E‏ نوات 8 
e acd‏ ررر 1 کے ےہ د 
لقان بَد لک عم ابا هعم ورل ےد 


سا ل سیوا کیت © 


مر لام ۹ 3 


وان سول الوا 


رن س مرحم عم مر رد يس و ۳ 


عماوج اروش لبود 
ادود 9 رن مایخ کشک 
لاو نْصل دهد یموس جنگ جیا 
ی وب 
نیکارا دک لمو جت وتان در 
عَدل مک وه عران من عبرم ن ررض 
بتک بل وله ماعن بعال وة 
ر ارتو لار عپوشتو کوان اف 
ولانکترد نی ع 


سے ۳ 


اتک ی الاکن قو ائم اکتا 


سم مه 2 Î‏ 


ا وجهها اوه و 


سمعواوالله کدی تین ۵ 


اعا 


11 
1 
۰ 
A 
۹ 
عم‎ 
۹ 


سورة مائده آیات ۸۷-۱۰۸ 
این بخش کلاً یک مسأله را دربرمی‌گیرد - هر چبند 
موضوعهائی که بیان می‌دارد متفاوت و گوناگون است 
- و دور یک محور می‌چرخد... تنها ییزدان است که 
حرام می‌کند و حلال می‌سازد... فقط خدا است که 
ممنوع می‌گرداند و آزاد می‌نماید... خدا است که او امر 
و نهی می‌کند... دیگر همه مسائل در برابر این قاعده 
یکسانند. چه مسائل بزرگ و چه مسائل کوچک... زیرا 
همه امور زندگی انسانی بايد که بدین قاعده برگردانده 
شود و با این قاعده و قانون سنجیده شود نه قاعده و 
قانون دیگری. 

کسی که حق قانونگذاری را برای خود اعاء کند. یا 
عملاً به قانونگذاری دست یازد» چنین کسی حقّ 
الوهیّت را ادًعاء کرده است و خویشتن را در مقام 
الوهیّت قرار داده است... چنین حقی هم از آن کسی جز 
خدا نیست ... کسی که در چیزی از اینهاء از آداب و 
رسوم مردمان, و از تقلیدات و مصطلحات ایشان. 
استمداد جوید. در اصل از چیزی عدول کرده است که 
یزدان بر پیغمبر باش نازل فرموده است... و با این 
عدول, از دائرةٌ ایمان به یزدان خارج می‌گردد. و از 


حوزهٌ این دین بیرون می‌افتد. 

هر بخشی از بخشهای این دسته از آیات با نداء مکزّر 

واحدی آغاز می‌گرده که: ( يا أا این نوا . 

ای کسانی که ایمان آوردهای.. .. است. همچون: 
اي داش« ر موا طیبات ما أحل ال 
اي ره شا بر ا 
حلال کرده است بر خود حرام مکنید. و (از حلال و 
حرام) تجاوز ننمائید (و از حدود مقّرات الهی تخطی 
مکتید). 
یا ادن وا اف وا لیس و نات 
الم رش من ععل آلشیطانقاجتیو ۵« 
ای مؤمنان! میخوارگی و قماربازی و بتان (سنگیی که 
در کنار آنها قربانی می‌کنید) و تیرها (و سنگها و اوراقی 


که برای بخت آزمائی و غیبگوئی بکار می‌برید. همه و 


ی 


حط 
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همه از لحاظ معنوی) پلیدند (و ناشی از تزیین و تلقین) 
عمل شیطان می‌باشند. پس از (کارهای) پلید دوری 
گنت .... 


۳2 
۶ 


ای لین آما نکم این وم لد 
هآ دی و راحکم لیغلم اه من بطافه 


ای مؤمنان! مسلماً خداوند شما را با (تحریم) برخی از 
نخجیر (یعنی حیوانات و طیور وحشی بزی که به 
آسانی در دسترس شما قرار می‌گیرند و) دستها و 
نیزه‌های شما بدانها می‌رسند. آزمایش می‌کند» تا 
روشن شود چه کسی در حال نهان (از دیدگان 
مردمان سیب ی و 

یا اما لذین منوا لأ تضأواعن أَشیاء من 

لک تَمزک... ). 

ای مؤمنان! از مسائلی سوال مکنید (که خداوند از راه 
لطف از آنها سخن نگفته است» و چه بسا به شما مربوط 
نبوده» و چندان سودی برای زندگی شما نداشته باشند. 
و) اگر فاش گردند و آشکار شوند شما را ناراحت و ہد 
حال کنند. 

یادن آعئواعلیک شک لا رکم من 
ضَل إا هدیم ..(. 

ای مؤمنان! مواظب خود باشید (و خویشتن را از 
معاصی و گناهان بدور دارید و هوشیار باشید که 
آلودگیهای جامعه شما را نیالاید). هنگامی که شما 
هدایت یافتید (و راه خداشناسی را در پیش گرفتید و 
دیگران را نیز به کار نیک خواندید و از کار بد 
بازداشتید گمراهی گمراهان به شما زیانی نمی‌رساند 
(و نافرمانی دیگران شما 
حساب هر کس جدا است). 


با لیم عبت را حدکه 


۳1 


م ۶ 


صِيّة انان دوا عدل منکم آو آخزان 


را به دوزخ نمی‌کشاند. چرا که 


ای مۇمتان! هنگامی که (علائم و قرائن) مرگ یکی از 


شما فرا رسید (و خواست دربارهٌ چیزی وصیّت کند) 
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باید در موقع وصیّت دو نفر دادگر از ميان خودتان, یا 
اگر در سفر بودید و بلای مرگ دامنگیرتان شد (و به 
مسلمانان دسترسی نبود) از ميان دیگران به گواهی 
گرفته شوند.... 
این نداء بدین شیوه. دارای منزلت و دلالت خود در 
روند این بخشی است که به مسأل قانونگذاری 
می‌پردازد و آن را مسألة الوهیّت. و مسأله ایمان, و 
مسألةٌ دین می‌شمارد 
معنی و مقتضای آن, اعتراف به الوهیّت یزدان, و 
اعتراف به حاکمیّت باری تعالی است ... ندای یادآوری 
و بیانگری ایمان و قاعده آن, در پرتو مناسبت موجود 
در روند قرآنی است. همراه با آن, امر به اطاعت از خدا 
و اطاعت از پیغمبر 2 می‌گردد. و از نافرمانی و 
رویگردانی بر حذر داشته می‌شود. و از عقاب شدید 
خداء و چشم اميد دوختن به آمرزش و مهر او. سخن 
می‌رود. آمرزش و مهر خدا در حقّ کسانی که توبه کنند 
و به سوی آفریدگارشان برگردند. 
بعد از این مطالب. جدائی مژمنان از گمراهان به میان 
می‌آید. گمراهانی که از راه مومنان منحرف می‌گردند و 
از این برنامةٌ ایشان پیروی نمی‌کنند که واگذاری حقَ 
قانونگذاری به خداوند جهان در مسائل کوچک یا 
بزرگ, و دست کشیدن از تجاوز به حقٌ آفریدگار و 
سلطة کردگار و الوهیّت خداوندگار است: 
ای ادن وا علیگ سکم لایر کم 
سن ضَل تدم إلى لله زجفكم جمیعا 
یک انم تفملون ). 


ای مومنان! مواظب خود باشید (و خویشتن را از 


... ندائی است با صفت ایمانی که 


معاصی و گناهان بدور دارید و هوشیار باشید که 
آلودگیهای جامعه شما را نیالاید). هنگامی که شما 
هدایت یافتید (و راه خداشناسی را در پیش گرفتید و 
دیگران را نیز به کار نیک خواندید و از کار بد 
بازداشتید) گمراهی گمراهان به شما زیانی نمی‌رساند 
(و نافرمانی دیگران شما را به دوزخ نمی‌کشاند. چرا که 
حساب هر کس جدا است و) بازگشت همه شما به سوی 
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خدا است. و شما را از آنچه (در دنیا) می‌کرده‌اید آگاه 
می‌سازد (و هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت). 
آنان ملّت یگانه‌ای هستند که دارای دین و برنامه و 
شرع خود است. ملتی است که تنها سرچشمه‌ای برای 
این شرع دارد و جز از آن یاری و کمکی نمی‌گیرد و 
اندوخته و بهره‌ای نمی‌جوید. بر این ملّت - وقتی که 
برنامة خود را برای مردمان روشن گرداند. و خویشتن 
را با ماندگاری بر این برنامه از دیگران جدا سازد - 
گمراهی انسانها را نخواهند نوشت. و حرکت آنان را در 
خط سیر جاهلیّت, به حساب او نمی‌گیرند. سراننجام 
برگشت همگان به سوی یزدان است و به حساب و 
کتاب آدمیزادگان رسیدگی خواهد فرمود. 
این محور همگانی و عامی است که این بخش جملگی 
بر آن می‌چرد... موضوعهائی هم که در چهارچوب 
چنین بخشی قرار می‌گیرند. پیشتر در سرآغاز این جزء 
نگاه گذرائی بدانها انداخته‌ايم و به چکیده‌ای از آنها 
اشاره نموده‌ايم. هم اینک بطور مشروح در حدود این 
چهارچوب همگانی, به تفصیل آنها می‌پردازیم: 
0 
یایب الذي منوا لا نموا طيباتِ ال ا 
هط توا ناه لاحب الْدین .وکلوا یا 
هلال یب ونوا اه مر 
مه لا ؤاخد کم له الغو ف أيانگم. و لکن 
واخذ کم ۽ با عقَدم ماکان فکفارثه اطفام عفر سره 
مَلاكينمِناً سط ام هلیک م وک ره 
E EEE‏ 
كفا کار ایانم إذا حاف و وَاخنظرا آیانکم کذلک 
بین ال لم آیاته کم تشکرون ). 
ای مؤمتان! چیزهای پاکیزهای را که خداوند برای شما 
حلال کرده است بر خود حرام مکنید» و (از حلال به 
حرام) تجاوز ننمائید (و از حدود مقرّرات الهی تخطّی 
مکنید) زیرا که خداوند متجاوزان را دوست نمی‌دارد. و 
از نعمتهای حلال و پاکیزه‌ای که خداوند به شما روزی 
داده است بخورید. و از (مخالفت با دستورهای) 
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خداوندی بپرهیزید که شما بدو ایمان دارید. خداوند 
شما را به خاطر سوگندهای بیهوده و بی‌اراده مؤاخذه 
نمی‌کند. ولی شما را در برابر سوگندهائی که از روی 
قصد و اراده خورده‌اید ماخذه می‌کند. کقارهُ این گونه 
سوگندها عبارت است از: خوراک دادن به ده نفر 
مستمند از غذاهای معمولی و متوسّطی که به خانوادة 
خود می‌دهید یا جامه دادن به ده نفر از مستمندان» و يا 
آزاد کردن برده‌ای. (میان هر یک از این سه کار مخیّر 
هستید) اقا اگر کسی (هیچ یک از این سه کار را 
نتوانست و توانائی انجام آنها را) نیافت» (او می‌تواند) 
سه روز روزه (بگیرد). این کفارهٌ سوگندهائی است که 
می‌خورید. سوگندهای خود را حفظ کنید (و سعی کنید 
سوگند نخورید و اگر خوردید بدانها عمل کنید و اگر هم 
سوگندها را شکستید کفاره را فراموش نکنید). خداوند 
این چنین (روشن) آیات (احکام) خود را برای شما بیان 
می‌کند تا (بر اثر آشنائی با احکام الهی) شکر (نعمتهای 
او را) بجای آورید. 

ای مومنان! ایمان شما می‌طلبد که شما آدمیزادگان و 

بندگان خداء ویژگیهای الوهیتی را بر دست نگیرید که 

خاص یزدان است و منحصر به ایزد مثان. شما را نسزد 

که چیزی را حرام سازید که خدا آن را حلال کرده است. 

و شما را نسزد که به عنوان حرام بودن دست از چیزی 

بکشید که خدا آن را حلال و پاکیزه فرموده است و به 

شما ارزانی داشته است... چه این خدا است که چنین 
چیز حلال و پاکیزه‌ای را نصیب و بهرة شما گردانده 
است. و این خدا است که می‌تواند بگوید: این حرام 

است و آن حلال: 
اا یئاه ترمو ايبات ماحل اه 

و لا وا إن الله ٥‏ لا مب المغتدين. و کلواعا 
ررقم اه خلالاً طَيباًء و نوا الله لد نم به 
مُوْمِنُون). 
ای مومنان! چیزهای پاکیزه‌ای را که خداوند برای شما 
حلال کرده است بر خود حرام مکنید. و (از حلال به 
حرام) تجاوز ننمائید (و از حدود مقرّرات الهی تخطی 
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مکنید) زیرا که خداوند متجاوزان را دوست نمی‌دارد. و 
از نعمتهای حلال و پاکیزه‌ای که خداوند به شما روزی 
داده است ب‌خورید. و از (مخالفت با دستورهای) 
خداوندی بپرهیزید که شما بدو ایمان دارید. 
مسألۀ قانونگذاری بطور کلّی مرتبط به مسأل الوهیّت 
است. حقّی که الوهیّت در ویژگی تنظیم زندگی انسانها 
بر آن تکیه دارد. این است که تنها خدای یگانه حقٌ دارد 
برای مردمان چیزی از روزی خود را که بخواهد حلال 
فرماید و یا بر آنان حرام نماید... این منطقی است که 
خود انسانها بدان اعتراف می‌کنند. چه صاحب ملک 
حق تصرّف در ملک را دارد. کسی که بر این قانون 
روشن بشورد. متجاوز است و در تجاوزش شکی 
نیست. کسانی که موّمن باشند. بنابه طبیعت حال, بر 
خدائی نمی‌شورند که بدو ایمان دارند. اصلاً شوریدن 
بر خدا و ایمان به خداء در دلی گرد نمی‌آید! 
این مسأله‌ای است که این دو آیه, با منطق روشنی بدان 
می‌پردازند. منطق روشنی که در برابر آن. جز شخص 
تجاوز پیشه» به جدال و ستیز نمی‌پردازد... خدا هم 
تجاوزپیشگان را دوست نمی‌دارد... این هم مسألة 
عامی است و قانون عامی را بیان می‌دارد. قانون عامی 
که مربوط به حقّ الوهیّت بر بندگان است. و به مقتضی 
ایمان به یزدان مربوط به رفتار مؤمنان در این مسأله 
نیز می‌باشد... برخی از روایات بیان می‌دارند که این 
دو آیه و آیةٌ پس از آن دو که مربوط به سوگندها 
است. در باره حادثه ویژه‌ای از زندگی مسلمانان در 
زمان پیغمیر ٤إ‏ هستند. اقا مهم عموم نص, نه 
خصوص سبب است. یعنی هر چند که مورد خاص است. 
ولی مفهوم عام است. هر چند که سبب به روشنگری 
معنی کمک می‌کند و بر دقت کار می‌افزاید: 
«ابن جریر روایت کرده است که پیغمبر یل روزی 
نشست و مردمان را پند و اندرز داد. پس از موعظه 
برخاست و بیشتر ایشان را بیم نداد. مردمانی از 
اصحاب گفتند: اگر کار تازه‌ای نکنيم. ما چه حقی 
خواهیم داشت؟! چرا که مسیحیان بر خویشتن چیزهائی 
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را حرام کرده‌اند. ما نیز چیزهائی را بر خویشتن حرام 
می‌نمائیم! بعضی از اصحاب پیغمبر وإ خوردن 
گوشت و ران را بر خود حرام کردند. و تصمیم گرفتند 
در روز چیزی نخورند و نياشامند و روزه بگیرند. 
بعضی نیز زنان را بر خود حرام نمودند... خبر این امر به 
سمع مبارک پیفمبر ااا رسید. فرمود: , 
ابا أفوام روا ناه و العام و ۳ ۱ 
نی آنام وم و آفطر وأضوم؛ و انکع اشا 
فن رغب عن نی فیس منی). 


مردمانی را چه شده است که زنان و خوردن و خفتن را 


بر خود حرام کرده‌اند؟ هان! من می‌خوابم و 
برمی‌خیزم» و روزه نمی‌گیرم و روزه می‌گیرم» و با 
زنان ازدواج می‌کنم... هر که از شیو من دوری گزیند. 
با من نیست. 
به دنبال این واقعه. نازل شد که: 
یام لین وا لا تحوشوا طیبات ما أحَل اه کم 
رل تغتدوا). 
در صحیح مسلم و بخاری با روایت از انس له 
حدیثی ذکر شده است که گواه بر صدق این چیزی است 
که ابن جریر روایت کرده است. انس گفته است: 
«سه گروه به خانه‌های همسران پیغمبر ا آمدند و 
از شیوهٌ عبادت و پرستش فرستاده خدا سوّالاتی کردند. 
هنگامی که از عبادت او بدیشان خبر دادند. گویا آن را 
کم و ناچیز انگاشتند! گفتند: ما کجا و پیغمبر م9 
کجا؟! او که گناهان پیشین و پسینش آمرزیده شده 
است! یکی از ایشان گفت: اما من. هميشه تمام شب به 
نماز خواندن می‌پردازم. دیگری گفت: من هم در تمام 
عمر روزه می‌گیرم و روزی را بدون روزه بسر نخواهم 
برد. یکی دیگر گفت: من هم از زنان دوری می‌گزینم و 
هرگز ازدواج نمی‌کنم. پیغمبر 9 به پیش ایشان 


رفت و فرمود: ۱ 
نت یرذا و كذا. أما و اله نی لأخشاكم 
فو و أا له و لكي أطوم وف و أضل و 
رد وروح لاء فَنْ رغب عن سنّ قلیس 
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منی). 

شما کسانی هستید که چنین و چنان گفتید. به خدا 

سوگند که من بیش از شما از خدا می‌ترسم. و بیش از 

شما (از خشم و عذاب خدا) خویشتن را به دور می‌دارم. 

اامن روزه می‌گیرم و روزه نمی‌گیرم» و نماز 

می‌خوانم و می‌خوابم. و با زنان ازدواج می‌کنم. هر که 

از شیوۀ (پندار و رفتار و گفتار) من کناره‌گیری کند. با 

من نیست. 
ترمذی - با اسنادی که داشته است - از ابن عباس - 
رضی الله عنهما - روایت کرده است که مردی به 
گوشت می‌خورم. نسبت به زنان بر سر شوق می‌آیم و 
هوس بر من چیره می‌گردد. این است که خوردن گوشت 
را بر خود حرام نموده‌ام... خداوند بزرگوار این آیه را 
نازل فرمود: 

یا ای واه 


آيةٌ ویژه‌ای که دربارٌ سوگند و سوگند خوردن در روند 


روا طيّباتِ ما حل ان 


قرآنی پس از این آیه وآية بعد از آن آمده است. 
است از 
لا یذ کم ابا الغو ف .و لک 
۳ عفدم بان فکفا ره له (طغام عفر : 
مَساکین من أ زسط ناکت هلیک م أو ره 


و ری رف ند نون 
کار ایا انم ! (ذا حَلْع و اختظوا آیاتکم گذلک 


۶ | 


ا کون ). 
خداوند شما را به خاطر سوگندهای بیهوده و بی‌اراده 
مؤاخذه نمی‌کند» ولی شما را در برابر سوگندهائی که از 
روی قصد و اراده خورده‌اید مؤاخذه می‌کند. کفارهُ این 
گونه سوگندها عبارت است از: خوراک دادن به ده نفر 
مستمند از غذاهای معمولی و متوسّطی که به خانوادۀ 
خود می‌دهید. یا جامه دادن به ده نفر از مستمندان» و يا 
آزاد کردن برده‌ای. (میان هر یک از این سه کار مخیّر 
هستید) اه اگر کسی (هیچ یک از این سه کار را 
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نتوانست و توانائی انجام آنها را) نیافت» (او می‌تواند) 
سه روز روزه (بگیرد). این کفارة سوگندهائی است که 
می‌خورید. سوگندهای خود را حفظ کنید (و سعی کنید 
سو‌گند نخورید و اگر خوردید بدانها عمل کنید و اگر هم 
سوگندها را شکستید کفاره را فراموش نکنید). خداوند 
این چنین (روشن) آیات (احکام) خود را برای شما بیان 
می‌کند تا (بر اثر آشنائی به احکام الهی) شکر (نعمتهای 
او را) بجای آورید. 
ظاهر این است که چنین آیه‌ای برای رویاروئی با این 
حالت. و امثال آن نازل شده است. این آیه نازل شده 
است تا این چنین اشخاصی را از ترک چیز مباحی باز 
دارد که ایشان 
محروم کنند. و پیغمبر َة نیز آنان را از قدغن کردن 
چیزهای مباح باز داشت. و قرآن هم ایشان را منع 
فرمود از این که خودسرانه چیزهائی را حلال یا حرام 
سازند. جرا که آنان را نسزد که چنین کنند. بلکه کار 
حلال و حرام کردن به خدائی مربوط است که بدو ایمان 


سوگند خوردند خویشتن را از ان 


آورده‌اند. این امر متوجّه هر نوع سوگندی نیز خواهد 
شد که خورده شود بر این که انسان از انجام کار خیری 
دست باز دارد. و یا به انجام کار 
این راستا باید گفت: هر گاه شخص قسم خورنده ببیند 
کار نیک‌تر و بهتر از آنچه سوگند بر آن یاد کرده است 
وجود دارد. باید که چنین کار نیک‌تر و بهتر را انجام 


شری دست بیازد. در 


دهد. و کقارهٌ سوگند خود را برابر مقزرات معیّن در این 
آیه بپردازد. 
ابن عباس گفته است: «اين آیه بدان سبب نازل شد که 
مردمانی که خوردن و پوشیدن چیزهای حلال و پاکیزه 
را بر خود حرام کردند و تصمیم گرفتند که تن به ازدواج 
ندهند. بر این امور سوگند خوردند ... هنگامی که این 
دستور ألهی نازل شد: 
۳ اطیبات ما أَحَل ال لک ». 
چیزهای پاکیزه‌ای را که خداوند برای شما حلال کرده 
است بر خود حرام مکنید. 
گفتند: پس با سوگندهائی که خورده‌ايم چه باید کرد؟ 


Bop:‏ سب 
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در پاسخ بدان, این آیه نازل شد. 
این حکم متضعن این فرمان نیز می‌باشد که خداوند 
بزرگوار مسلمانان را مژاخذه نمی‌فرماید در برابر 
سوگندهای لغو و بی‌هدفی که بر زبان آورده می‌شود 
بدون این که نیّت انجام آن در دل جایگزین گردد. و 
عزم بر آن جزم شود. همچنین در این آیه مسلمانان 
تشویق می‌شوند بر این که با زیاد قسم خوردنهای 
بی‌هدف و بی‌معنی, سوگندها را سرسری و بازیچه 
نگیرند! چرا که بايد سوگند خوردن به خدا دارای 
حرمت و احترام و سنگینی و وقار خود باشد. و بدین 
صورت مبتذلانه بر زبان رانده نشود. 
اما سوگندی که سوگند بشمار است. و با قصد و نیّت 
همراه است. شکستن آن دارای کقاره‌ای است که این 
آبه آن را معن و مقّر می‌دارد: 

(فکن یه إطغام عفر ناکین بن تط نا 

هیک زک شود تم أو تخر پر ربق ن 


کفارة این گونه سوگندها عبارت است از: خوراک دادن 
به ده نفر مستمند از غذاهای معمولی و متوسطی که به 
خانوادهة خود می‌دهید» یا جامه دادن به ده نفر از 
مستمندان, و یا آزاد کردن برده‌ای. (میان هر یک از این 
سه کار مخیّر هستید). اما اگر کسی (هیچ یک از این سه 
کار را نتوانست و توانائی انجام آنها را) نیافت. (او 
معی‌تواند) سه روز روزه (بگیرد). این کقارة 
سوگندهائی است که می‌خورید. 
خوراک دادن به ده نفر مستمند از «أأوسط» خوراکی که 
سوگند خورنده به اهل و عیال خود می‌دهد ... واه 
«أوسط» هم به معنی «احسن» و هم به معنی «متوسّط» 
است. و هر دوی اینها از معانی اين واژه است. البته 
جمع میان این دو تا خارج از مقصود نیست. چرا که 
«متوسط» همان «احسن» است. زیرا وسط برابر معیار 
اسلام احسن است... با «جامه دادن به مستمندان» 
است. متبادر به ذهن. چنین جامه‌هائی هم از «اوسط» 
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جامه‌ها است ... یا «آزاد کردن برده» است. ن قرآنی 
در اینجا بیان نمی‌فرماید که این برده باید موّمن باشد 
... از اینجا است که در این باره اختلافات فقهی به میان 
می‌آید: و اینجا مجال سخن گفتن از این اختلافات 
نیست. 7 
وق ند تمیا تام 

اما اگر کسی (هیچ یک از این سه کار را نتوانست و 

توانائی انجام آنها را) نیافت. (او می‌تواند) سه روز 

روزه (بگیرد). 
سه روز روزه گرفتن, کفاره‌ای است که در سوگندهائی 
که سوگند واقعی باشند. در صورت عدم توانائی 
کقاره‌های دیگر, می‌توان این کقاره را انجام داد و از این 
رخصت سود جست ... در این که این سه روز روزه 
باید پیاپی باشد و یا غیر پیاپی نیز جائز است. چون در 
اینجا نیز نصّی بر پیاپی بودن آنها در میان نیست. 
اختلافات فقهی در گرفته است. ذکر اختلافات فقهی هم 
در کتاب فی‌ظلال القرآن. شیوه و پیشۀ ما نیست. کسی 
که می‌خواهد از این گونه اختلافات آگاهی پیدا کند. آن 
را می‌تواند در کتابهای فقهی بجوید و بیابد. زیرا همه 
این اختلافات بر اصلی متفق هستند که مراد ما است و 
آن عبارت است از: کثاره. جبران عقد شکسته, و حفظ 
سوگندها از تحقیر و توهین است. سوگندها «عسقود» 
هستند و خداوند جهان دستور فرموده است به عقود وفا 
شود. هنگامی که انسان سوگندی را بخورد و ببیند که 
چیز نیک‌تری و کار بهتری در میان است. چنین چیز 
نیک‌تری و کار بهتری را انجام می‌دهد. و کفارة سوگند 
را می‌پردازد و اداء می‌کند. وقتی هم انسان سوگند بر 
چیزی یاد کند که حقٌ چنین کاری را نداشته است. و 
نمی‌بایست بر آن قسم بخورد. همچون سوگند خوردنی 
بر حرام کردن و حلال نمودن چیزی و کاری را باید 
بشکند و کقاره هم بپردازد. 
دیگر باره به موضوع اصیلی برمی‌گردیم که به سیب 
آن, این آیات نازل شده است ... انا از لحاظ 


«خصوصیّت سبب» یعنی خاط بودن مورد. خداوند 
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بیان می‌فرمایند که هر چه را خدا حلال نماید. پاک 
بشمار می‌آید. و هر چه را خدا حرام نماید. ناپاک 
بشمار می‌آید. انسان را نسزد که جز چیزی را برای 
خویشتن برگزیند که خدا برای او برگزیده است. از دو 
نظر: 
۱ - حرام کردن و حلال نمودن, جزو ویژگیهای یزدان 
روزی رسان است. حرام کردن و حلال کردن متوجه 
رزق و روزی است. و این خدا است که روزی رسان 
است و این را حرام و آن را حلال می‌گرداند. دخالت در 
حلال کردن و حرام نمودن. تعذی و تجاوزی است که 
خدا آن را دوست نمی‌دارد. و ایمان با این تعدی و 
تجاوز سر سازگاری ندارد و راست و درست 
درنمی‌آید. 
۲-ایسن خدا است که چیزهای پاکیزه را حلال 
می‌فرماید. پس کسی حوّ ندارد چنین چیزهای پاکیزه‌ای 
را حرام نماید. چیزهای پاکیزهای که صلاح چنین کسی 
و صلاح زندگی در آنها است. آخر بینش و دانش 
انسان, نسبت به خود و نسبت به جهان هرگز به بینش و 
دانش یزدان مطلع و آگاهی نمی‌رساند که این چیزهای 
پاکیزه را حلال نموده است. اگر یزدان در این چیزهای 
پاکیزه شرّی یا آزاری می‌دید. بندگان خود را از آنها 
دور و مصون می‌فرمود. اگر هم در محروم کردن بندگان 
از آنها خیری می‌دید آنها را حلال نمی‌فرمود... این 
ائين آمده است تا خیر و صلاح را پیاده و ارمغان دارد. 
و توازن و همآهنگی مطلق راء و همآوائی و همنوائی 
کامل را میان همة نیروها و توانهای زندگی بشری 
پدیدار و برقرار دارد. این آئین نیازی از نیازمندیهای 
سرشتی بشری را فراموش نمی‌کند. و نیرو و توان 
سازنده‌ای از نیروها و توانهای انسانها را نیز سرکوب 
نمی‌گرداند. نیرو و توان سازنده‌ای که کار درستی را 
انجام دهد و از راستای راه راست بیرون نرود. به همین 
خاطر هم است که اسلام با رهبانیّت و ترک دنیا مبارزه 
می‌کند. چون رهبانیّت و ترک دنیا سرکویی سرشت 
بشمار است و بیسود گذاشتن و بیفائده نمودن توان و 
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نیرو. و بازداشتن آن از رشد و نمو بخشیدن به زندگی 
است» رشد و نموی که خدا می‌خواهد زندگی در پرتو 
آن بالنده گردد و ترقی کند ... خداوند همچنین از حرام 
کردن چیزهای پاکیزه نهی فرموده است» چون چیزهای 
پاکیزه از جملهٌ عوامل و انگیزه‌های سازندگی و بالندگی 
و دگرگونی زندگی بشمارند ... یزدان این جهان را 
آفریده است تا ببالد و دگرگون شود. و از راه بالندگی و 
دگرگونی مطیع برنامة الهی. ترقی و پیشرفت نماید. 
رهبانیّت و حرام کردن چیزهای پاکیزه با برنامةٌ یزدان 
برای زندگی برخورد دارد. زیرا زندگی را به نام ترقی 
و تعالی در مرز مشخصی نگاه می‌دارند. و جلو 
پیشرفت زندگی را می‌گیرند... تسرقی و تعالی براسر 
برنامة ساده همآهنگ با فطرتی که خدا از آن آگاه است» 
داخل در دائرۂٌ برنامةٌ یزدان برای زندگی جهان است. 

خصوصیّت سبب» یعنی خاص بودن مورد. با وجود این 
عمومیّت نص را مقیّد نمی‌سازد. این عمومیّت مربوط 
به مسأَلهٌ الوهیّت و قانونگذاری است - همانگونه که 
گفتیم - این مسأله هم تنها به حلال و حرام خوردنیها و 
نوشیدنیها و ازدواجها منحصر نمی‌گردد و بس. بسلکه 
این حق قانونگذاری در هر امری از امور زندگی است. 
ما این معنی را تکرار و تأکید می‌کنيم. زیرا به علّت 
طول زمان کناره گذاری و دوراندازی اسلام از 
فرماندهی بر زندگی - آن گونه که در شأن اسلام است 
و حقیقت آن می‌طلبد - معانی عبارت را به گونه‌ای 
درآورده است که سایهٌ معانی از گسترٌ حقیقتی که در 
قرآن مجید و در این آئین بیانگر آن است. دامن فراهم 
چیند. بدین لحاظ. واژهٌ «حلال» و وارهٌ «حرام» ساية 
آنها در احساس مردمان دامن فراهم می‌چیند. تا آنجاکه 
معنی آن قراتر نمی‌رود از قربانی و ذبیحه‌ای که سر 
بریده می‌شود. یا خوراکی که خورده می‌شود. يا آبی که 
نوشیده می‌شود. يا جامه‌ای که پوشیده می‌شود. و یا 
ازدواجی که منعقد می‌گردد... اینها کارهائی است که 
مردمان دربارۂ آنها از اسلام نظرخواهی می‌کنند تا 
ببینند: حلال یا حرام هستند! امّا کارهای همگانی و امور 
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مهم زندگانی. مردمان راجع بدانها از قوانین اساسی و 
مقرراتی نظرخواهی می‌کنند که بجای شریعت خدا قرار 
داده شده‌اند! چه نظام اجتماعی همه و نظام مملکتی 
همه و جملگی ویژگیهای یزدان در امور زمین و در 
امور زندگی مردمان, جزو چیزهائی باقی نمانده است 
که دربارۂ آنها از اسلام نظرخواهی می‌گردد! 
اسلام برنامه‌ای است برای هم امور زندگی. کسی که 
از اسلام در همه چیز آن پیروی کند. او مومن بشمار 
است و پیرو دین یزدان بحساب می‌آید. و کسی که از 
چیزی جز اسلام پیروی کند. هر چند در حکم واحدی, 
به ترک ایمان گفته است, و به الوهیّت یزدان تعذی کرده 
است. و از آئین خدا خارج گشته است. هر چند که چنین 
کسی اعلان دارد که عقیده را محترم می‌شمارد. و أو 
مسلمان است. زیرا خود پیروی او از شریعتی سوای 
شریعت یزدان, گمان او را تکذیب می‌دارد. و وی را 
خارج از دين خدا می‌شمارد. 
این مسألة کلی است. مسأله‌ای است که این نصوص 
قرآنی بدان می‌پردازند. و آن را به مسألة ایمان به 
یزدان» یا سرکشی از فرمان خدا و تجاوز به حقوق او 
تبدیل می‌کند... این گستر؛ نصوص قرآنی است. 
گستره‌ای است که سزاوار جدّی بودن این آئین. و جدی 
بودن این قرآن, و جذی بودن معنی الوهیّت و معنی 
ایمان است. 
ê‏ 
در روند مسألة قانونگذاری راجع به حرام كردن و 
حلال ساختن, و در خط سیر تربیت ملّت مسلمان در 
مدینه, و نجات ملّت مسلمان از فضای جاهلیّت و 
ته‌نشستها و آداب و رسوم شخصی و اجتماعی 
جاهلیّت, واپسین نص قاطعانه درباره تحریم می و 
میخوارگی و قمار و قماربازی نازل می‌گردد. و هر 
دوی اینها در کنار بت و بت‌پرستی و فالگیری و 
فال‌بینی» یعنی شریک و انباز قائل شدن برای خداء قرار 
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لام رخ من ععل آشیّطان ن فاجتنه چیه لمکم 


تفْلحُون. إا رید ليطا أن بو و نگ فا ۳ 


وَالضاء ف لکش وی بط دک عن زک راو 
عن الا نهر أ مت یی 
أطيعُوا اَلرَسُول و ر روا فان 
عل سول ابلاغ لین یش ۳1 لین اا و 
عملوا ألصالجاتِ ت جثاح فيا ووا اما شم تَقواو 
ثراو علو آلضاات تاو توا و 
و أحسنواء و الله يب الحسنين ). 
ای مؤمنان! میخوارگی و قماربازی و بتان (سنگیی که 
در کنار آنها قربانی می‌کنید) و تیرها (و سنگها و اوراقی 
که برای بخت آزمائی و غیبگوئی بکار می‌برید» همه و 
همه از لحاظ معنوی) پلیدند (و ناشی از تزیین و تلقین) 
عمل شیطان می‌باشند. پس از (کارهای) پلید دوری 
کنید تا این که رستگار شوید. اهریمن می‌خواهد از 
طریق میخوارگی و قماربازی در میان شما دشمنانگی 
و کینه‌توزی ایجاد کند و شما را از یاد خدا و خواندن 
نماز باز دارد. پس آیا از این دو چیزی که پلیدند. و 
دشمنانگی و کینه‌توزی می‌پراکننده و بندگان را از یاد 
خدا غافل می‌کنند. و ایشان را از همه عبادات» بویژه 
نماز که مهم‌ترین آنها است, بازمی‌دارند) دست 
می‌کشید و بس مسی‌کنید؟! از خدا و از پسیغمبر 
فرمانبرداری کنید و (از مخالفت با فرمان خدا و پیغمبر) 
خویشتن را بر حذر دارید. و اگر (از فرمان خدا و 
پیغمبر روی برگرداندید و) پشت کردید. بدانید که بر 
پیغمبر ما تنها تبلیغ آشکار و روشنگر (و رساندن 
فرمان و توضیح کامل احکام) است و بس. بر کسانی که 
ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند. 
گناهی به سبب آنچه (از مسکرات پیش از تحریم و 
آگاهی از آن) نوشیده‌اند متوجّه آنان نیست. اگر (از 
محزمات) بپرهیزند و (بدانچه دربارۀ تحریم نازل شده 
است) ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند. بعد 
از آن (هم از محرزّمات) بپرهيزند و (به احکام نازله در 


بار تحریم) ایمان داشته باشند. سپس (باز هم درجات 
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تقوا را طی کنند و از محرّمات) بپرهیزند و همه کارهای 
خود را نیکو کنند. و خداوند نیکوکاران را دوست 


می‌دارد (و هر گروهی از آنان را به اندازهٌ اخلاصی که 


دارند پاداش می‌دهد). 
می و میخوارگی و قمار و قماربازی و بتان سنگی و 
تیرهای بختآزمائی از نشانه‌های برجستةً زندگی 
جاهلیّت بود. و جزو آداب و رسوم ریشه‌دار در جامعة 
جاهلی بشمار می‌آمد. همه این چیزهاء یک بسته و یک 
دسته, با پیوند ژرف و استواری در جامعهٌ جاهلی آن 
روزی انجام می‌پذیرفت. و از نشانه‌های آداب و رسوم 
چنان جامعه‌ای بشمار می‌رفت ... در میخوارگی 
زیاده‌روی می‌کردند. و میخوارگی را از افتخاراتتی 
می‌دانستند که در آن در مجالس شراب به مسابقه 
می‌پرداختند. و افراط می‌کردند.چکامه‌هایشان را به می 
و میخوارگی می‌آراستند و تار و پود پیرایة اشعار مدح 
و فخر خود را با گردش می» رنگین و گلگون می‌کردند! 
در مجالس شراب. حیوانات را ذیح می‌کردند و 
گوشتشان را بریان و کباب می‌نمودند. و به میخوارگان 
و ساقیان و حاضران در این مجالس. و به همه کسانی 
که بدین مجالس پناه می‌آوردند و پیرامون چنین 
مجالسی گرد میآمدند. می‌دادند و می‌خورانیدند! این 
حیوانات هم روی بتهای سنگی قربانی می‌شدند. 
بتهائی که متعلّق به خودشان و قربانگاه ذبیحه‌ها بسود. 
بالای آنها حیوانات را سر می‌بریدند و خون آنها را بر 
این بتها می‌پاشیدند. همچنین حیواناتی هم که به 
خدای‌انشان تقدیم می‌شد و به دست کاهنانشان 
می‌رسید. روی همین بتهای سنگی ذیح میگردیدند! 
هنگام ذبح حیوانات در مجالس میخوارگی و در سایر 
مناسبات دیگر همچون این مجالس, از راه تیرهای 
بخت‌آزمائی. قمار صورت می‌گرفت. تیرهای 
بخت‌آزمائی تیرهائی بودند که حیواناتی که سر بریده 
می‌شدند. به وسیله آنها تقسیم می‌گردیدند. هر کسی در 
این قمار, بهره‌ای به اندازه تیر قمار خود می‌برد. مثلاً 
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کسی که تیر «معلّی»(] می‌داشت, بیشترین بهره را 
می‌برد, و به همین منوال تا می‌رسید به کسی که اصلا 
چیزی نصیب او نمی‌گردید. چه بسا در این قمار مالک 


حیوان. همه را می‌باخت و چیزی برای او نمی‌ماند. 
بدین گونه عادات و آداب اجتماعی در هم می‌تنید. و 
مطابق حال و وضع جاهلیّت و جهان‌بینیهای اعستقادی 
آن, جاری می‌گردید. 

برنامهٌ اسلامی, اوّل به چاره‌جوئی این آداب و رسوم 
نپرداخت» چرا که چنین آداب و رسومی بر ریشه‌های 
عقیدهٌ تباه پا بر جا و استوار بودند. چاره‌جوئی سطحی 
آنها پیش از چاره‌جوئی اساسی ریشه‌ای آنها و قطع 
ریشه‌های فرو رفته در دلها و درونهاء تلاش بیهوده و 
کار بیفائده‌ای بود. دور از شأن برنامةٌ الهی است که 
چنین کند. اسلام کار چاره‌جوئی را از گره نخستین نفس 
بشری آغازید که گره عقیده است. نخست جهان‌بینی 
عقیدتی جاهلی را یکباره از ريشه کند. و جهان‌بینی 
درست اسلامی را پابرجای داشت. آن را بر پایهٌ استوار 
بر سرشت. بنیاد گذاشت... برای مردمان روشن کرد که 
جهان‌بینیهایشان دربارةٌ الوهیّت نادرست و تباه است. 
ایشان را با خدای راستین آشنا کرد و آنان را به سوی 
او رهنمود نمود. مردمان وقتی که خدای راستین خود را 
چنانکه باید شناختند. جانهایشان به چیزی گسوش فرا 
می‌داد و دلهایشان چیزی را پذیرا می‌گردید که چنین 
خدای راستین دوست داشت از ایشان ببیند. و چیزی را 
نمی‌شنيدند و نمی‌پذیرفتند که این خدای راستین 
نمی‌خواست از ایشان ملاحظه فرماید. آنان پیش از آن, 
به چیزی گوش فرا نمی‌دادند. و از امر و نهی به 
هیچوجه اطاعت نمی‌کردند. از آداب و رسوم و امور و 
شوون جاهلی دست برنمی‌داشتند هر چند که بارها و 
بارها نهی می‌شدند و نصیحت می‌گردیدند... گره 
سرشت بشری, گره عقیده است. مادام که پیش از هر 
چیز این گره منعقد نشود. چیزی از خلق و خوی, یا پاکی 
و پاکسازی, و يا اصلاح اجتماعی. در آن نگاهداری 
نمی‌گردد... کلید فطرت بشری در همین جا است. مادام 
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که فطرت بشری با کلیدهای خود باز نگردد. دالانهای 
آن بسته و راههایش پیچاپیچ می‌ماند. و هر زمان که 
راهی از آن باز می‌گردد. راههائی از آن ناگشوده 
می‌ماند. هر زمان هم گوشه‌ای از آن روشن می‌شود. 
گوشه‌هائی از آن تاریک می‌گردد. هر وقت هم گره‌ای 
از آن باز گردد. گره‌هائی از آن بسته می‌شود. و هر 
وقت راهی از آن باز گردد. راهها و مسیرهائی از آن 
مسدود می‌گردد. و چیزهای ناگشوده و پیچ خورده 
بی‌نهایت دیگر... 

بدین سبب. برنامةٌ اسلامی. برای چاره‌سازی پستیها و 
کجرویهای جاهلی. با چاره‌جوئی این پستیها و کجرویهاء 
کار را نیاغازید... بلکه از عقیده شروع کرد. از گواهی: 
لا اله الا له یعنی توحید. دست بکار شد ... مدّت زمان 


پدید آوردن: لااله‌الااله. یعنی یگانه پسرستی. سیزده 
سال طول کشید. در مدت این سیزده سال. هدفی جز 
این نبود که مردمان را با خدای یگانة راستین خودشان 
آشنا گردانند. و بدانند که ایشان بندگان یزدانند. و باید 
مطیع سلطه و قدرت او باشند و بس... تا بدانجا که 
جانهایشان مخلصانه رو به خدا کند. و کارشان بدانجا 
بکشد که برایشان اختیاری نماند. جز اختیاری که خدا 
بدیشان دهد... در اینجا بود که تکالیف و وظائف - و 
همراه با آنها آداب و مراسم عبادت و پرستش آغاز 
گردید. و کار سره‌سازی و پاکسازی ته‌نشستهای جاهلی 
اجتماعی و اقتصادی و نفسانی و اخلاقی و رفتاری. 
شروع شد... تکالیف و مراسم وقتی آغاز گردید که خدا 
دستور می‌فرمود و بندگان بدون هیچگونه ستیزهگری 
اطاعت می‌نمودند. زیرا آنان در هر آن چیزی که خدا 
بدان دستور میداد که بکنند یا نکنند, کمترین اختیاری 
برای خود نمی‌دیدند و حق گزینشی برای خویشتن قائل 
نمی‌شدند. 

یا به تعبیر دیگر: اوامر و نواهی» پس از «اسلام» یعنی 
خود را تسلیم خدا کردن است... پس از آن که مسلمان 


۱- هفتمین تیر قمار. 
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در وجودش چیزی برای خودش باقی نماند. بعد از آن 
که نیندیشد که در برابر فرمان یزدان برای او نظری و 
یا اختیاری است ... همانگونه که استاد ابوالحسن ندوی 
در کتاب خود به نام: «ماذا خسر العام باحطاط 
السلمین». تحت عنوان: «گره بزرگ باز شد» می‌گوید: 
«... گره بزرگ باز شد ... گره شرک و کفر ... آن گاه هم 
گره‌ها گشود. و پیغمبر یل نخستین جهاد خویشتن را 
با مردمان آغاز کرد. و دیگر نیازی به جهاد دوباره‌ای 
برای امر و نهی پیدا نشد. و اسلام بر جاهلیّت در 
نسخستین کارزار پیروز گردید: و پسیروزی در هر 
کارزاری قرین او گردید. مردمان جملگی با دل و جان و 
با تمام توان, صلح و آشتی 
روشن شدن هدایت برایشان, با پیغمبر بإ دشمنی 
نورزیدند. و در برابر چیزی که پیغمبر رل بدان 
دستور و يا از آن نهی می‌فرمود. در درونشان تنگی و 
کراهتی نمی‌یافتند. و بعد از امر و نسهی آن حضرت. 
برای خود گزینش و اختیاری نمی‌دیدند. هنگامی که 
خیانتی به خود می‌کردند. آن را با پیغمبر اة در 
میان می‌نهادند. و به عذاب شدید جسم خویش را 


را پذیرفتند, و ي پس از 


عرضه می‌داشتند. بدان گاه که لغزشی از ایشان سر 
می‌زد که مستوجب حدّ می‌بود... در حالی که کوزه‌های 
پر از شراب. آماده بود. و جامها بر کف دستها نهاده. 
تحریم مسکرات نازل شد. فرمان یزدان لبهای لیسان و 
جگرهای سوزان را از شراب باز گرفت» و خمره‌های 
می شکسته شد, و می و شراب در کوچه‌های مدینه 
ريخته و روان گردید».(٩)‏ 

البته تحریم مسکرات» و همچنین تحریم قمار که با آن 
پیوند داشت. کار ناگهانی ‏ و بدون مقدمه‌ای نبود. بلکه 
بر این تحریم قاطعانه, قبلاً برای چاره‌جوئی چنین آداب 
و رسوم اجتماعی ریشه‌دار و آمیخته باعادتها و 
خویهای مألوف و معمول مردمان, و همچنین آميخته با 
برخی از جوانب اقتصادی و ظروف آن, مرحله‌هائی 
پیشی گرفته بود و گامهائی برداشته شده بود. 

این مرحله, سومین یا چهارمین مرحله برای چاره‌سازی 
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مشکل مسکرات در برنامهٌ اسلامی بود: 

نخستین مرحله, مرحله انداختن تیری به سوی هدف 

که یزدان سبحان در سورة نحل مکی 


پودء بدان گاه 


فرمود: 


سکرا و رزقا حَسنا... ). (آية ۷ 

(خداوند) از میوه‌های درختان خرما و انگور» (غذای پر 

برکتی نصیب شما می‌سازد که گاه آن را به صورت 

زیانباری درمی‌آورید و از آن) شراب درست می‌کنید. 

و (گاه) رزق پاک و پاکیزه‌ای از آن می‌گیرید... 
نخستین چیزی که بر در احساس مسلمان تلنگر زد. قرار 
دادن مسکرات در برابر رزق پاک و پاکیزه بود. انگار 
مسکرات چیزی و رزق پاک و پاکیزه چیز دیگر است. 
دومین مرحله. با تحریک وجدان دیینی از راه منطق 
قانونگذاری در درون مسلمانان بود. بدان گاه که یزدان 
جهان در سورة بقره فرمود: 

شا تک عن ار لہ فیا کب 

و نافع للثاس. وین تلا .. ). 

یذ ۲۱۹ 

دربارهُ باده و قمار از تو سؤال می‌کنند. بگو: در آنها 

گناه بزرگی است و منافعی هم برای مردم در بر دارند. 

ولی گناه آنها بیش از نفع آنها است.... 
در این مرحله» بدین امر الهام می‌شود که ترک باده و 
قمار بهتر است» چون گناه آن دو بزرگتر از سود آنها 
ات به شیب این که کر اغاق می افد که بیرق 
بدون سود باشد و اصلاً نفعی نداشته باشد. حلال بودن 
آن, یا حرام بودن آن» بر غلب زیان یا سود مستکی 
می‌گردد. 
سومین مرحله, با ترک عادت و شکستن عرف 
باده گساری, و ایجاد فاصلة فريضة نماز از باده گساری, 
آغاز گردید. بدان گاه که خداوند بزرگوار در سورة 
نساء فرمود: 


۱- صفحة ۸۷و ۸۸ چاپ چهارم. 
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بای دی هشال تفر ربوا اللا و انم 
شکاری حت تغموا ما فُولُون... ). یذ ۳۲) 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید. در حالی که مست هستید 
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به نماز نایستید تا آن گاه که می‌دانید چه می‌گونید.... 
نماز در پنج وقت خوانده می‌شود. اغلب آنهابه 
یکدیگر نزدیک هستند. فاصلٌ آنها چندان نیست که 
بتوان باده گساری کرد و از مستی آن فارغ گردید و به 
هوش آمد. در این امر, به تنگنا انداختن و کاستن 
فرصتهای عملی میگساری, و به هم زدن برنامةٌ مرسوم 
باده‌گساری است. بویژه برنامةٌ مرسوم صَبوح در 
بامدادان, و غبوق در شامگاهان یا در مغرب» چنانکه 
عادت و خوی مردمان در دورهٌ جاهلی بود. با اجراء این 
بخش. دائم الخمر بودنی که از میگساری در وعده‌های 
میخوارگی سرچشمه می‌گرفت. از میان برمی‌خاست. 
این امر در دل مسلمانان تأثیر عمیقی داشت. چرا که 
ادای فريضه نماز در اوقات خود. و رعایت عادت 
باده گساری در وعده‌های خود. با یکدیگر سازگار 
نمی‌شد و جور درنمی آمد! 
این مرحله که چهارمین و واپسین مرحله بود. و قاطعانه 
تحریم را اعلام نمود. دلها و درونها برای پذیرش آن 
آمادگی کامل داشت. به محض اعلام نهی, اطاعت 
فوری و اعتراف قلبی انجام پذیرفت: 
«ازعمر بن خطاب ی روایت شده است که گفت: 
خداوندا! مسأل می و میخوارگی را برایمان بطور 
صریح روشن فرما.! به دنبال این لابه یه سور بقره 
نازل شد که می‌فرماید: 

یناتک عن نتفر و یره قل: فإ كبر 

و منافع لاس و اک کب من تفْعهنا. (. 

یه ۳۲۱۹) 
درباره باده و قمار از تو سوال می‌کنند. بگو: در آنها 

گناه بزرگی است و منافعی هم برای مردم در بر دارند. 

ولی گناه آنها بیش از نفع آنها است.... 
عمر تفه فراخوانده شد و برای او تلاوت گردید. گفت: 
خداوندا! بیان شافی و وافی نازل فرما! پس از تضرع و 
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زاری. آي سوره نساء نازل گردید: , 
یاب ادن آ وا با تغربوا آلصلاة و أن 
شکاری ... ). ید ۳۲ 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید» در حالی که مست هستید 
به نماز نایستید... 

عمر کی فراخوانده شد و آیه بر او تلاوت گردید. 

گفت: خداوندا! دربارۂٌ باده بیان شافی و وافی نازل 

فرما! به دنبال این درخواست و لابه, أیهٌ سورهٌ مائده 

نازل گردید: 
(إغا بُرید اَلشَيْطا شیطان آن برقع بب که العداو و 
البعضاء قرو اي و یصُدکم عَن ذکُر اله و 
َن اَلصَّلاًق قهل أن تر م مُنتهون؟ ». ای ۱) 
اهریمن می‌خواهد از طریق میخوارگی و قماربازی در 
میان شما دشمنانگی و کینه‌توزی ایجاد کند و شما را از 
یاد خدا و خواندن نماز باز دارد. پس آیا (از این دو 
چیزی که پلیدند. و دشمنانگی و کینه‌توزی می‌پراکنند. 
و بندگان را از یاد خدا غافل می‌کنند» و ایشان را از همۀ 
عبادات» بسویژه نماز که مهم‌ترین آنها است. 
بازمی‌دارند) دست می‌کشید و بس می‌کنید؟!. 

عم فراخوانده شد و آیه بر او تلاوت گردید. گفت: بس 

کردیم و کار را به پایان بردیم 

روایت کرده‌اند) 

هنگامی که این آیات تحریم. سه سال پس از جنگ احد 

نازل گردید. کار بیش از این نیاز به چیزی پیدا نکرد که 

جارچی در مجالس و باشگاههای مدینه فریاد برآورد: 

«هان! ای مردمان! باده حرام گردیده است!» ... به دنبال 

شنیدن این صداء کسی که پیاله‌ای در دست داشت. آن 
را شکست. و کسی که در دهانش جرعه‌ای بود. آن را 

از دهان بیرون ریخت! مشکهای شراب پاره گردید و 


۱- چه بسا یه سورة نحل موجب هراس و پریشانی عمر ا شده باشد 
و مشتاقانه درخواست بیان روشن نموده باشد. عمر - همانگونه که خودش 
دربارةٌ خود نقل کرده است - در زمان جاهلیّت اهل باده‌گساری بوده است. 
این امر می‌رساند که این عادت چه اندازه در جامعهٌ جاهلیّت رواج داشته و 


بازارش گرم بوده است. (مولف) 
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کوزه‌ها شکسته شد... کار بگونه‌ای پایان گرفت که 
انگار اصلاً باده و بادهگساری در میان نبوده است! 
هم اینک به ساختار نص قرآنی, و به برنامه‌ای 
می‌پردازیم که روش پرورش و راهنمائی در آن جلوه گر 
می‌آید: 

( بای دی )اد و لیس و الصا 


مس رھ 
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اللا م رخ من ععل آلشیطان قاجتییو 
تفلخون. ما ريد لشیطان نب یوقم یتک الاو َة 
البفضاء ف اتف لیر و ید کم عن راو 
کو ق تیل وس یوار 
أَطیفوا لول و ر درا فان 
کی رَس رشولتا ابلاغ البين . 
ای مؤمنان! میخوارگی و قماربازی و بتان (سنگیی که 
در کنار آنها قربانی می‌کنید) و تیرها (و سنگها و اوراقی 
که برای بخت آزمائی و غیبگوئی بکار می‌برید. همه و 


همه از لحاظ معنوی) پلیدند (و ناشی از تزیین و تلقین) 
عمل شیطان می‌باشند. پس از (اين کار) پلید دوری کنید 
تا این که رستگار شوید. اهریمن می‌خواهد از طریق 
میخوارگی و قماربازی در میان شما دشمنانگی و 
کینه‌توزی ایجاد کند و شما را از یاد خدا و خواندن نماز 
باز دارد. پس آیا (از اين دو چیزی که پلیدند. و 
دشمنانگی و کینه‌توزی می‌پراکنند» و بندگان را از یاد 
خدا غافل می‌کنند. و ایشان را از همه عبادات» بویژه 
نماز که مهم‌ترین آنها است. بازمی‌دارند) دست 
می‌کشید و بس مسی‌کنید؟! از خسدا و از پیغمبر 
فرمانبرداری کنید و (از مخالفت فرمان خدا و پیفمبر) 
خویشتن را بر حذر دارید. و اگر (از فرمان خدا و 
پیغمبر روی برگرداندید و) پشت کردید. بدانید که بر 

پیغمبر ما تنها تبلیغ آشکار و روشنگر (و رساندن 

فرمان و توضیح کامل احکام) است و بس. 
این بخش از آیبات با ندای دلنواز معهود آغاز 
می‌گردد:_ 

یایب الَذينَ آموا! ). 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید!. 


فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
این ندای دلشواز, از یک سو دلهای موژمنان را به 
خروش می‌اندازد. و از سوی دیگر بنابه مقتضی این 
ایمان ایشان را به تعهّد و فرمانیرداری یادآوری می‌کند 
و می‌خواند. به دنبال این ندای الهامگرانه, بیان 
قاطعانه‌ای قرار می‌گیرد که به شیوٌ قصر و حصر ذکر 


می‌شود: ۳۹ 
إت امه و اير و الأنضابُ و الازلام رجش 
من عَمَلٍ اَلشَيْطانِ ). 


قطعاً میخوارگی و قماربازی و بتان (سنگیی که در کنار 

آنها قربانی می‌کنید) و تیرها (و سنگها و اوراقی که 

برای بخت آزمائی و غیبگوئی بکار می‌برید» همه و همه 

از لحاظ معنوی) پلیدند (و ناشی از تزیین و تلقین) عمل 

شیطان می‌باشند. 
اینها ناپاک هستند و وصف «طییات» و پاکیزه‌هائی که 
خدا آنها را حلال فرموده است. بر اینها منطبق 
نمی‌گردد. چرا که اینها از زمرة کارهای اهریمن 
می‌باشند. اهریمن نیز دشمن ديرينة انسان است. موّمن 
همین که بداند که چیزی جزو عملکرد اهریمن است. از 
آن احساسش بیزار» و روانش گریزان. و وجودش رمان 
می‌گردد. و از آن می‌هراسد و پرهیز می‌کند. 
در این لحظه, نهی همراه با امید به رستگاری صادر 
می‌گردد. این هم پسوده‌ای از پسوده‌های الهامگرانة 
ژرف 0 است: 

تنوه لک قطن ). 

از ۳ کارهای پلید دوری کنید. تا رستگار شوید. 
سپس روند قرآنی برای پرده برداشتن از نقشة اهریمن 
که نهفته در فراسوی این پلیدی است» به پیش می‌رود: 

نا رید أَلشَيْطان آن يُوقع ب یتک الغعدار: و 
البفْضا ء ف اتشر ال ربص د کم عن ذکُر او 
عن آلصلاة... . 
اهریمن می‌خواهد از طریق میخوارگی و قماربازی در 
:میان شما دشمنانگی و کینه‌توزی ایجاد کند و شمارا از 
یاد خدا و خواندن نماز باز دارد... 


بدین وسیله برای دل مسلمان هدف شیطان, و سرانجام 
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نیرنگ و ثمر؛ٌ پلیدی او. روشن می‌گردد... آنچه 
اهریمن می‌خواهد ایجاد دشمنانگی و کینه‌توزی در 
میان صف مسلمانان, از راه باده گساری و قماربازی 
است. همچنین خواست اهریمن عبارت از بازداشتن 
«مژمنان» از یاد خدا و از گزاردن نماز است... در این 
صورت. نیرنگ اهریمن عجب نیرنگی است! 

این هدفهائی که اهریمن می‌خواهد. کارهائی هستند که 
رخ می‌دهند و دیده می‌شوند. مسلمانان می‌توانند پس 
از تصدیق آنها از لابلای فرمود؛ صادقانة الهی, آنها را 
در دنیای واقعی ببینند. انسان به پژوهش زیادی برای 
دیدن کار تباه اهریمن نیازی ندارد. انسان هر چه زودتر 
می‌تواند ببیند که اهریمن به وسیل میخوارگی و 
قماربازی» در میان مردمان دشمنانگی و کینه‌توزی 
می‌اندازد. چه میخوارگی بدان سبب که عقل و شعور را 
می‌زداید. و بر سرکشی گوشت و خون می‌افزاید. و 
هوسهای پرشها و جهشها را برمی‌انگیزد, و قماری که 
با میخوارگی همراه می‌گردد. و میخوارگی نیز با آن 
همراه می‌شود. بدان علّت که در درونها زیانها و کینه‌ها 
پر جای می‌گذارد. چرا که بازندۂ قمار. قطعاً بر برندة 
قمار که دارائی او را جلو چشمانش بیهوده از آن خود 
کرده است و به تاراج برده است و وی را مسغلوب و 
بازنده ساخته است. کینه به دل می‌گیرد... آخر» سرشت 
این نوع کارها چنین است که دشمنانگی را برانگیزد و 
کینه‌توزی را پدید آورد. هر چند که مجالس عریده و 
بی بند و باری» برای نگاههای سطحی» چنین وانمود 
گردد که مجع دلهای دوستان است و مجلسیان متحد و 
متفق و صمیمی هستند. و باده و قمار مايه انس و الفت 
و سعادت و خوشبختی است! 

بازداشتن از یاد خدا و از نماز, نیازی به نگریستن و 
دیدن ندارد... چه باده گساری مايه فراموشکاری و 
قماربازی موجب لهو و لعب می‌گردد. بنگی و منگی 
قمار قماربازان از بنگی و منگی میخوارگی میخواران. 
دست کمی ندارد. جهان قمارباز همسان جهان بدمست. 
از خوانها و سیخها و ورقها و پیاله‌ها تجاوز نمی‌کند. 
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بدین منوال. هنگامی که اشاره به هدف اهریمن از این 
پلیدی, به اوج خود در بیدارباش دلهای «موّمنان» و 
آماده‌سازی دلهای ایشان می‌رسد. پرسشی به میان 
می‌آید که پاسخی در این وقت, جز پاسخ عمر ل 
ندارد. بعد از آن ن¿ که شنید: 
بل نتبون؟ ». 
آیا شما بس می‌کنید و دست می‌کشید؟. 
عمر فوراً پاسخ می‌دهد: 
«بس کردیم! بس کردیم!» 
امّا روند قرآنی بعد از این هم به پیش می‌تازد و آهنگ 
بزرگ و سترگ خود را سر می‌دهد: 
و طیکوا له و ر أطيعُوا سول و خذرُو فان 
ی الوا ام على ر سولتا ابلاغ البین ). 
از خدا و از پیفمبر فرمانبرداری کنید و (از مخالفت 
فرمان خدا و پیغمبر) خویشتن را بر حذر دارید. و اگر 
(از فرمان خدا و پیغمبر روی برگرداندید و) پشت 
کردید. بدانید که بر پیغمبر ما تنها تبلیغ آشکار و 
روشنگر (و رساندن فرمان و توضیح کامل احکام) 
است و بس. 
این قاعده‌ای است که کارها بطور کلی بدان برمی‌گردد: 
اطاعت از خداء و اطاعت از پیغمبر... تسلیم... تسلیم 
محضی که با پودن آن چز لطاع مواق ا شاا ر 
پیغمبر بر جای نماند... بر حذر داشتن از مخالفت ... 
0 تهدیدی که در این جمله‌های فشرده است: 
نی قغنوا ال ز شولتا ابلاغ 
و اگر (از فرمان خداو پیغمبر روی برگرداندید و) پشت 
کردید, بدانید که بر پیغمبر ما تنها تبلیغ آشکار و 
روشنگر (و رساندن فرمان و توضیح کامل احکام) 
است و بس. 
پیغمبر یش تبلیغ کرد و رساند و توضیح داد و روشن 
فرمود. پیآمد و مسوولیّت پس از تبلیغ روشن متوجه 
کسانی می‌گردد که مخالفت می‌ورزند... 
تهدید خُرد کننده‌ای در این اسلوب فشرده است. 
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اسلوب فشرده‌ای که ماهیچه‌های دوشها و پهلوهای 
مۇمنان از آن به لرزه و تکان می‌افتد! ... مومنان 
هنگامی که عصیان می‌ورزند و اطاعت نمی‌کنند. به 
کسی جز خود زیان نمی‌رسانند. قطعاً پیغمبر له 
تبلیغ فرمود و ادای وظیفه نمود. سپس از کارشان دست 
کشید و کاری به کارشان نداشت. چون از این مرحله به 
بعد مسوول ایشان نبود, و عذابی را از آنان بدور 
ننمود, بدان گاه که از او نافرمانی کردند و اطاعت 
نورزیدند. کار و بارشان یکسره حواله به یزدان جهان 
شد. و تنها او می‌توانست سرکشان کجرو و گریزپای را 
کیفر دهد! 

این برنامة یزدان است که در دلها را می‌کوبد. و 
ناگشوده‌های دلها برای پذیرش برنامة الهى باز 
می‌گردند. و راهها و گذرگاهها در آنها برای نفوذ برنامة 
آسمانی» روشن و هویدا می‌شوند... 

شاید زیبا باشد در اینجا بیان کنیم که کدام پاده است که 
این نهی راجع بدان ازل شده است: 

ایوداود با سندی که در دست داشته است. از ابن عاس 
- رضی الله عنهما - نقل کرده است: «هر مختری خمر 
است» و هر مسکری حرام است». 

عمر زی بالای مثبر پیغمبر ا در حضور گروهی از 
صحابه سخنرانی کرد و گفت: 

«ای مردمان! تحریم خمر روزی که می‌بایست نازل 
شد. بدان هنگام خمر از پنج چیز تهیّه می‌شد: از انگور 
و خرما و عسل و گندم و جو. خمر هر آن چیزی است 
که عقل را بپوشاند». (قرطبی آن را در تفسیر خود 
روایت کرده است) 

هم این روایت و هم آن روایت دلالت دارند بر این که 
باده هر آن چیزی است که عقل را بپوشاند و مایة مستی 
شود... باده مختص به نوع ویژه‌ای نیست. بلکه هر چیز 
که مستی آورد. حرام است. 

بی‌خبری و بیهوشی مستی - ناشی از هر چیز مست 
کننده‌ای که باشد - منافات دارد با بیداری و هوشیاری 
هسمیشگی که اسلام بر دل هر مسلمانی واجب 
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می‌گرداند. تا در هر لحظه‌ای با خدا پیوند داشته باشد. و 
در هر اندیشه‌ای که به ذهن می‌گذرد خدای را بپاید. 
گذشته از آن. در پرتو این بیداری و هوشیاری, عامل 
مثبتی در رشد زندگی و دگرگونی آن, و در حفظ 
زندگی از ضعف و فساد. و در حفاظت نفس و مال و 
ناموس, و در پاسداری از امنیّت گروه مسلمانان و 
شریعت ایشان و نظام حکومتیشان از هر نوع تعذی و 
تجاوزی باشد. فرد مسلمان به خود واگذار نمی‌گردد تا 
هر چه می‌خواهد بکند و هرگونه که بخواهد از لذانذ 
برخوردار گردد. در هر لحظه‌ای تکالیف و وظائفی بر او 
واجب است که بیداری و هوشیاری همیشگی را 
می‌طلبد. تکالیف و وظائفی در مقابل گروه مسلمانانی 
که در میانشان زندگی بسر می‌برد. و تکالیف و و ظائفی 
در برابر همه انسانها, بدین معنی که باید انسانها را به 
سوی خدا و آئین خدا دعوت کند و رهنمودشان نماید... 
از انسان مومن خواسته می‌شود که بیداری و هوشیاری 
همیشگی را داشته باشد, تا بتواند بدین تکالیف و 
وظائف بپردازد و در انجام آنها موفّق گردد. حتّی زمانی 
که فرد مسلمان از چیزهای پاکیزه و حلال نیز بهره 
می‌برد و استفاده می‌کند. اسلام بر او واجب می‌گرداند 
که در این بهره‌مندی و استفاده هم بیدار و هوشیار 
باشد. تا بندۂ هیچگونه شهوتی یا لدّتی نگردد. بلکه 
همیشه بر آرزوها و خواستهایش سیطره و غلبه داشته 
باشد. و به آرزوها و خواستهایش بسان کسی پاسخ دهد 
که بر کار و بار خود سیطره دارد و چیره است و بر 
خویشتن مسلط است... بی‌خبری و ببهوشی و بنگی و 
منگی مستی, در هیچ چیزی با این مسیر و با این 
دیدگاه متفق و سازگار نیست. 

این بی‌خبری و بیهوشی در اصل جز گریز از واقعیّت 
زندگی در وقتی از اوقات نیست. بلکه گرایش به 
ندیشه‌ها و خیالبافیهائی است که سرمستی یا خمار آنها 
را بسرمی‌انگیزد. اسلام این راه را برای انسان 
نمی پسندد. و از مردمان می‌خواهد که حقائق را ببینند. 
و با آنها رویاروی گردند. و در آنها بزینده و زندگانی 
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خود را برابر آنها صرف کنند. و این زندگی را بر شبحها 
و خیالبافیها بنیاد ننهند... قطعاً ملاک تصمیم قاطع و 
اراد استوار, با حقائق روبرو شدن است. اما گریز از 
ثق» و پناه بردن به تصوّرات و اوهام» راه گسیختگی, 
و سستی تصمیم. و ذوب شدن اراده است. اسلام 
هميشه تقویت و تربیت اراده را در مد نظر داشته است. 
و پیوسته خواستار رهائی و آزادی اراده از قیدها و 
بندهای خوی چیره میگساری بوده است. همین کار خود 
به تنهائی از دیدگاه اسلامی برای تحریم باده و تحریم 
سائر مواد مخدر کافی و بسنده است... باده و 
باده گساری کثیف است و کار شیطان است. و تباه کنندة 
زندگی انسان است. 
فقهاء در این که خود باده کثیف است همچون سائر 
کثافات و نجاسات. و یا این که کثیف نیست و تنها 
نوشیدن آن حرام است و بس اختلاف نظر دارند. نظر 
جمهور این است که خود باده کلیف و ناپاک است. اما 
نظر ربیعه, لیث پسر سعد. مزنی دوست شافعی. و 
بعضی از بغدادیان. این است که تنها نوشیدن باده حرام 
است و خود آن ناپاک نیست... همین اندازه در روند 
فی ظلال القرآن ما را بس است. 
روایت کرده‌اند هنگامی که این آیات نازل گردید. و در 
آنها تحریم باده ذکر شد, و باده ناپاک و از عمل شیطان 
قلمداد گردید. در جامعۀٌ مسلمانان دو فریاد برخاست که 
در ساختار متحد. ولی در انگیزه و هدف مختلف بودند. 
برخی از اصحاب سختگیر گفتند: یاران ما 
می‌شود؟ یارانی که تا مردند باده گساری کردند!... با 
گفتند: کسانی را چه می‌شود که در جنگ اد کشسته 
شدند و باده در شکمهای خود داشتند؟ (یعنی: پیش از 
تحریم باده). 
برخی از کسانی که کارشان به شک و گمان انکندن 
مردمان بود. به منظور آشفتن افکار و سرگردان نمودن 
دیگران. چنین سخنانی و یا همانند آنها را گفتند. 
مرادشان از گفتن همچون سخنانی لرزان کردن اعتماد 
درونی مردمان نسبت به اسباب تشریع و انگیزه‌های 


را چه 
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قانونگذاری بود. و یا این که به دیگران چنین بفهمانند: 
کسانی که مرده‌اند بدان گاه که باده هر چند که هنوز 


حرام نبوده است» ولی چون خود باده کثیف و کار شیطان 

بشمار است. آنان با شکمهای پر از چیز نجس و تاپاک 

مرده‌اند! 

بدین هنگام بود که این آیه نازل شد: 
(اش غل اذ ماد مراهچ 
فا طعوا|ذا مار منوا و عملوااآ 
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بر کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام 
داده‌اند. گناهی به سبب آنچه (از مسکرات پیش از 
تحریم و آگاهی از آن) نوشیده‌اند متوچه آنان نیست. 
اگر (از محرّمات) بپرهیزند و (بدانچه دربارۀ تحریم 
نازل شده است) ایمان بیاورند و کارهای شایسته 
انجام دهند. بعد از آن (هم از محّمات) بپرهیزند و (به 
احکام نازله در بارة تحریم) ایمان داشته باشند. سپس 
(باز هم درجات تقوا را طی کنند و از محزمات) 
بپرهیزند و همۀ کارهای خود را نیکو کنند. و خداوند 
نیکوکاران را دوست می‌دارد (و هر گروهی از آنان را 
به اندازهٌ اخلاصی که دارند پاداش می‌دهد). 
این آیه نازل گردید تا پیش از هر چیز بیان دارد: چیزی 
که تحریم نشده است. حرام نمی‌گردد. و تحریم نیز از 
زمانی آغاز می‌گردد که نص نازل شده باشد. نه پیش از 
نصٌ. همچنین چیزی با ویژگی پیشینی که داشته است. 
حرام نمی‌گردد. عقاب و کیفری هم جز با بودن نض 
وجود نخواهد داشت ت. جه در دنیا و چه در آخرت. زیرا 
این نص است که حکم را پدید می‌آورد... کسانی که 
مرده‌اند و باده در شکمهایشان داشته‌اند. در حالی که 
هنوز تحریم نشده است. بر آنان گناهی نیست. زیر 
ایشان چیز تحریم شده‌ای را نخورده‌اند و ننوشیده‌اند. و 
مرتکب معصیت و گناهی نشده‌اند... آنان از بزدان 
می‌ترسیده‌اند و کارهای شایسته و بایسته انجام داده‌اند. 
و خدای را در نظر می‌داشته‌اند. و می‌دانسته‌اند که ایزد 
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متعال از اندیشه‌ها و رازهای درونشان, و از کردارها و 
رفتارهای بیرونشان آگاه است ... کسانی که حالشان این 
چنین باشد. دست به چیز حرامی نمی‌یازند. و مرتکب 
گناهی نمی‌شوند. 

نمی‌خواهیم بدین مناسبت گرفتار جدالی گردیم که 
معتزله پیرامون حکم نجس بودن باده برانگیختند. و 
گفتند: آیا نجس بودن باده ناشی از فرمان یزدان سبحان 
دربارة تحریم آن است؟ یا این ناشی از صفت ملازم 
باده در خود باده است؟ آیا چیزهای حرام به سبب صفت 
ملازم خود. چیزهای حرام است؟ يا این که چنین صفتی 
به سیب تحریم, ملازم آن چیز می‌گردد؟... چنین جدالی 
به نظر ما بیهوده و بی‌نتیجه است و برای احساس 
اسلامی بیگانه است!... یزدان جهان وقتی که چیزی را 
حرام می‌فرماید. می‌داند چرا آن را حرام می‌نماید. چه 
سبب تحریم ذکر گردد. و چه بیان نشود. چه تحریم به 
خاطر صفت موجود در خود چیز حرام بوده, یا به علّتی 
باشد که متوجّه کسی گردد که از آن استفاده می‌کند. و یا 
متوجّه مصلحت عموم مردمان شود... 
این خداوند بزرگوار است که هم این امور را می‌داند 
و آگاه از هر چیژی است. و اطاعت از دستور او واجب 
است. گذشته از اينها, جدال هیچگونه نیاز واقعی را 
بسرآورده نسمی‌کند و دردی از واقسعیّت را درمان 
نمی‌نماید... واقعیّت. سرشت این برنامه یزدانی است... 
هیچ کسی نباید بگوید: وقتی که تحریم به خاطر صفت 
موجود در خود چیز حرام بوده است, پس چرا پیش از 
تحریم» آن چیز مباح و ازاد بوده است؟ پس باید 
حکمتی بوده باشد که به خاطر آن یزدان جهان در مدّتی 
از زمان آن را تحریم نفرموده است. هم اينها واگذار به 
یزدان است. قدغن کردن و آزاد نمودن چیزها از 
مقتضیات الوهیّت ايزد منان است و متعلّق به ییزدان 
سبحان است. نیکو قلمداد کردن و پسندیدن انسان, یا 
زشت شمردن و نپسندیدن انسان, دستور کار نیست. چه 
بسا انسان چیزی را علّت بداند. اما علّت نباشد. با خدا 
آدب داشتن می‌طلبد که انسان احکام را بپذیرد و اجراء 
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کند. چه حکمت و علّت آن شناخته شود. و چه هرگز 
شناخته نشود و هميشه پنهان بماند... خدا می‌داند و 
شما نمی‌دانید. 
عمل به شریعت یزدان, پیش از هر چیز واجب است بر 
بندگی استوار شود. بر اطاعت از یزدان پابرجا گردد. 
برای اظهار بندگی انسان در برایر یزدان جهان باشد ... 
اسلام به معنی تسلیم, این است و بس. پس از اطاعت 


از فرمان یزدان, خرد انسان به اندازهٌ توان می‌تواند 


فلسفة کار را و حکمت موجود در امر و نهی آفریدگار 
را بجوید. چه خداوند خودش فلسفه و حکمت حکم را 
روشن فرموده باشد. و چه روشن ننموده باشد. و چه 
خرد انسان آن را فهم کند یا نکند. زیرا قاضی در 
تشخیص نیکو و پسندیده بودن شریعت در کاری از 
کارهای یزدان است نه انسان. تنها و تنها داور خدا 
است. هر زمان خدا به کاری دستور فرمود. یا از کاری 
نهی نمود. دیگر جای جدال و ستیز نیست و امر و نهی 
باید پذیرفته و اجراء شود... اما اگر داوری و فرماندهی 
به عقل بشری واگذار گردد. معنی این کار این است که 
مردمان آخرین مرجع در شرع خدا هستند!... پس در 
این صورت جایگاه الوهیّت کجا است و جای عبودیّت 
کجا؟ 
از این گفتار خود را رها می‌سازیم و به ترکیب بند آیه 
و دلالت آن می‌پردازيم: 
لیس عل انعر نات ت جناح 
نيا طعُوه ام الاو یل یت 
ي نا و منوا منوا و أخت توا و اه یب 
الحسنين ). 
بر کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام 
داده‌اند. گناهی به سبب آنچه (از مسکرات پیش از 
تحریم و آگاهی از آن) نوشیده‌اند متوچّه آنان نیست. 
اگر (از محزمات) بپرهیزند و (بدانچه دربارة تحریم 
نازل شده است) ایمان بیاورند و کارهای شایسته 
انجام دهند. بعد از آن (هم از محرّمات) بپرهیزند و (به 


احکام تازله در بارهٌ تحریم) ایمان داشته باشند. سپس 
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(باز هم درجات تقوا را طی کنند و از محزمات) 
بپرهیزند و همۀ کارهای خود را نیکو کننده و خداوند 
نیکوکاران را دوست می‌دارد (و هر گروهی از آنان را 
به اندازة اخلاصی که دارند پاداش می‌دهد). 

در سخنان مفسّران چیزی را پیدا نکردم که دربارة 

ساختار عبارت قرآنی بدین شیوه. و با تکرار تقوا گاهی 

همراه با ایمان و کار شایسته, و وقتی همراه با ایمان؛ و 

زمانی همراه با احسان ... گفته شده باشد و چنگی به دل 

بزند و دل بدان آرام گیرد. همچنین در چاپ نخستین 
فی‌ظلال القرآن چیزی را پیدا نکردم که این تکرار را 

چنانکه باید توجیه کند و دلم هم اینک از آن خشنود و 

بدان آرام گیرد!... زیباترین چیزی که خوانندهام - هر 

چند مرا چنانکه باید راضی و قانع نمی‌سازد - سخنی 

است که ابن جریر طبری گفته است: 

«تقوای نخستین, دریافت فرمان یزدان با پذیرش و 

تصدیق و دینداری و رفتار برابر آن فرمان است. تقوای 

دوم. استوار و بر دوام ماندن بر تصدیق است. تقوای 
سوم» نیکرفتاری و نزدیک شدن به آستانهٌ یزدان با 

انجام ستتها و مستحیّات است». 

آنچه در چاپ اوّل فی‌ظلال القرآن در این باره گفته‌ام 

عبارت است از: «سخن بدین شیوه. تأکید بشمار است. 

تأکید بگونة تفصیل بعد از اجمال. خداوند نخست تقوا 

و ایمان و عمل صالح را بطور اجمال بیان فرموده است. 

سپس تقوا را بار دوم همراه ایمان بیان نموده است. و 

بار سوم تقوا را با احسان - که عمل صالح است - 

تکرار فرموده است... در اینجا مراد تأکید تقوا است. 

چرا که بر آن تکیه شده است. همچنین تکرار تقوا بدان 

خاطر است که قانون ابتی برای سنجش اعمال در دست 
باشد. و آن این که ارزش يا عدم ارزش کارها در گرو 

نیّت نهان و احساس پنهان در اندرون انسان است ... 

تقوا نیز درونی و عبارت از این است که انسان کاملا 

احساس کند که خدا او را دقیقاً می‌پاید و بر رفتار و 

کردارش نظارت می‌نماید. و انسان در هر لحظه‌ای از 

لحظات عمر خود با یزدان تماس و پیوند دارد... ایمان 
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به یزدان و تصدیق اوامر و نواهی او» و عمل صالح که 
بیانگر ظاهری عقیده نهان در زوایای درون انسان 
است. و پیوند عقید؛ نهان و عملی که بیانگر آن است؛ 
اینها همه و همه معیار حکم و قضاوت هستند. نه ظواهر 
و اشکال بیرونی... این قاعده نیز نیاز به تأکید و تکرار 
و بیان دارد». 
من هم اینک در این سخن نیز چیزی نمی‌یابم که انسان 
را قانع و آسوده خاطر سازد... اما چیز دیگری به نظرم 
نرسیده است و درگاه توفیق صعنی بهتری بر رویم 
گشوده نشده است... مددرسان یزدان جهان است و بس. 
0 
سپس روند قرآنی در جولانگاه حرام کردن و حلال 
نمودن به پیش می‌رود. و سخن می‌راند از شکار 
نخجیر در حالت احرام, و کقاره کشتن آن, و ذکر حکمت 
تحریم بیت الله و ماههای حرام و حیوانات نشاندار و 
بی‌نشانی که برای قربانی آورده می‌شوند و در سرآغاز 
سوره دستور داده شده بود که بدانها اذیّت و آزاری 
رسانده نشود... آن گاه این بخش با تعیین تسرازوی 
سنجش ارزشهای انسان مسلمان و جامعة مسلمان, 
پایان می‌گیرد. همان ترازوئی که پاک اندک در آن بر 
ناپاک فراوان برتری می‌گیرد: 
(یا أا لذبن منوا نکم اه شوت ر 
تا گرو رشا ِیفلم اه من 
لیب فن آختدی بعد ذیک له غاب . ۳1 ۳ 
یم راید ار ره وم 
له منکن معد َُععّدا د جَاء مثل ما قل من شم 
کم به ڏوا عذل ملکم؛ هديا بالغ الكعبة أو 
کفار ردام ناکین أَعدل الک صیامً ی 
وبال آفر عقا له ععا سلّت, و من عاد فینتم اله 
مة؛ و اله عزیژ ذو آنفام. حل کم ی بخ و 
عام 4 شاعا لک و لاو و حرم یک ید 
ار مادنت جوم وه ياه رون 
جَعَل اه الک یت رام ی لثاس. اهر 
ارام و اذى و القلاند. ذلك لَعلمو آن له یلم 
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جزء هفتم 


و ما نی اض و أن اله بکل تیم 


۰ 
۳ 


ماني رات 
لا اه دید اب وان اله غفود 
حه فا على آلرشول إلا املاع ر اف مسا 
درن وشا تون فل: لا يشتوې الَبيث و 
2 وواک کر یب فاقوا ال يا 
ولي اباب لعلکم تفلخو 
ای مۇمنان! مسلا خداوند شمارا 8 (تحریم) برخی از 
نخجیر (یعنی حیوانات و طیور وحشی بری که به 
آسانی در دسترس شما قرار می‌گیرند و) دستها و 
نیزه‌های شما بدانها می‌رسند. آزمایش می‌کند. تا 
روشن شود چه کسی در حال نهان (از دیدگان 
مردمان» به سبب نیروی ایمان) از خدا می‌ترسد. هر 
کس بعد از آن (که حدود و احکام بیان گردید. از آنها 
تخطی و) تجاوز کند. مجازات دردناکی خواهد داشت 
ای ممنان! هنگامی که در حالت احرام هستید (و یا این 
که در سرزمین حرم بسر می‌برید) نخجیر مکشید. و 
هر کس از شما عمداً نخجیر بکشد باید کقاره‌ای معادل 
آن از چهارپایان (اهلی, مانند: بز و گوسفند و شتر و 
گاو) بدهد. کفاره‌ای که دو نفر عادل از ميان خودتان به 
معادل بودن آن قضاوت کنند و برابری آن را تصدیق 
نمایند. چنین حیوانی قربانی می‌گردد و به مستمندان 
مکه داده می‌شود. یا کاره‌ای (معادل قیمت آن حیوان) 
خوراک (یک روزه به هر یک از) فقراء می‌دهد. و یا برابر 
آن (خوراک؛ به عبارت دیگر به تعداد مستمندان 
دریافت کننده کقاره. روزهائی) روزه می‌گیرد. تا 
متجاوز کیفر کار خود را بچشد. خدا از آنچه در گذشته 
(پیش از تحریم شکار) انجام پذیرفته است. گذشت 
می‌نماید. ولی هر کس (به کشتن نخجیر) دوباره 
برگردد (و بعد از آگاهی از تحریم. باز به شکار پردازد) 
خداوند از او انتقام می‌گیرد. و خداوند توانا و انتقام 
گیرنده است. نخجیر (آبزی, یعنی حیوانی که در 
رودخانه یا در آبگیر زندگی می‌کند. و یا در) دریاء و 
خوردن از (گوشت) آن برای شما (مقیمان موّمن که آن 


را تازه به تازه می‌خورید) و برای ( شما) مسافران 


(مؤمن که آن را خشکیده یا يخ زده و یا به صورت 
کنسرو می‌خورید) حلال است. ولی مادام که در حال 
احرام هستید نخجیر خشکزی (یعنی حیوانی که در 
بیابانها و دشتها و کوهها زندگی می‌کند و معمولاً اهلی 
نمی‌گردد) برای شما حرام ست. از خدنی بترسید که 
به سوی او برگردانده می‌شوید و در پیشگاه او گرد 
آورده می‌شوید. خداوند. کعبه» (یعنی) بیت‌الحرام» و 
ماههای حرام» و قربانیهای بی‌نشان و نشاندار را 
وسیله‌ای برای سامان بخشیدن (به کار دنیوی و 
اخروی) مردم قرار داده است. این بدان خاطر است که 
بدانید که خداوند مطلع از هر آن چیزی است که در 
آسمانها و زمین است. و بدانید که خداوند همه چیز را 
می‌داند. بدانید که خداوند دارای مجازات شدید است؛ و 
در عین حال بس آمرزنده و مهریان است. پیغمبر 
وظیفه‌ای جز تبلیغ (و رساندن پیام آسمانی) ندارد. 
خداوند آگاه از چیزی است که آشکار می‌سازید و با 
خبر از چیزی است که پنهان می‌نمائید. (ای پیغمبر! به 
مردم) بگو: ناپاک و پاک (و حرام و حلال) مساوی 
نیستند. هر چند که فراوانی ناپاک (و حرام) شما را به 
شگفت اندازد. پس ای خردمندان (با امتثال اوامر و 
اجتناب نواهی یزدان) خویشتن را از (خشم) خدا بر 
حذر دارید تا این که رستگار شوید. 


خداوند بزرگوار در سرآغاز این سوره به مومنان 


فرموده است: 


ا پن وا نوا نود أحلّ كم 


ْغ اما یک غير يلي سید و 
رن پد ای لین وال 
ا شعاد راو و لا لش لام و 9 ای وبا 
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رهم و رضوانا. و ذا ع قاضطادو... ). 


ت 


(آية ١و‏ ۲) 


" ای مؤمنان! به پیمانها و قراردادها وفا کنید (اعم از 


عقدها و عهدهای مشروع انسان با اتسان, یا انسان با 


یزدان ... بعد از ذبح. خوردن گوشت) چهارپایان برای 
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جزء هفتم 
شما حلال است مگر آنهائی که 


می‌گردد) و بر شما خوانده می‌شود. هنگامی که در 


(در این سوره مستثنی 


حالت احرام هستید (يا این که در سرزمین حرم بسر 
می‌برید) شکار (برّی) را.حلال ندانید. خداوند هر چه 
بخواهد (و مصلحت بداند) حکم می‌کند. ای مومنان! 
(حرمت شکنی) شعائر (دین) خدا را برای خود حلال 
ندانید (بدین صورت که هرگونه که بخواهید بدان دست 
ببرید و در آن تصرّف کنید) و نه ماه حرام را (بدین 
معنی که در آن بجنگید)» و نه قربانیهای بی‌نشان و نه 
قربانیهای نشانداری را (که به بیت‌الله هدیّه می‌گردند. 
بدین گونه که متعّض چنین حیواناتی یا صاحبان آنها 
بشوید) و نه کسانی که آهنگ آمدن به خانة خدا را دارند 
و به دنبال لطف و خشنودی خدایند. (بدین معنی که 
آنان را از آمدن بدانجا بازدارید و یا این که با ایشان 
بجنگید). هر وقت که از احرام بدر آمدید و از سرزمین 
حرم خارج شدید. شکار کنید (و شکار کردن برای شما 
بلامانع خواهد بود). 
این نهی از حلال دانستن نخجیر در حال احرام. آشفتن 
شعائر و به هم زدن مراسم دینی. حلال شمردن ماههای 
حرام متعض حیوانات نشاندار و بی‌نشان شدن,. 
جلوگیری از کسانی که برای حج به سوی بیتاله 
رهسپار می‌گردند. و بدیشان اذیت و آزار رساندن, در 
دنیا برای مخالف کیفری در پی نداشت. بلکه تنها 
بزهکار می‌شد... اما هم اینک کیفر مشخص می‌گردد که 
عبارت است از کقاره: 
يدوق رال آفره #. 
تا متجاوز کیفر کار خود را بچشد. 
و عفو و گذشت از حلال شمردن این چیزهای حرام در 
گذشته اعلان می‌شود. و کسانی با انتقام یزدان از ایشان 
تهدید می‌گردند و بیم داده می‌شوند که پس از این بیان 
و روشنگری به سوی چنین کارهائی برگردند. 
این بخش, همسان همه بخشهای دیگر این دسته از 
آیات. با ندای دلنواز معهود. آغاز می‌گردد: 
یاب الذي وا . 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
ای مومنان!. 
سپس بدیشان خبر می دهد که آنان با امتحانی از سوی 
خدا روبرو هستند که شکار و نخجیری است که از آن 
در حال احرام نهی شده‌اند؛ 
یا ال آمثا نکم اه نم من لد 
له ابد یکم و رماحكم لیفلم اه من ياف 
بالعْیْب. من آغتدی بَغد لک له اب : ای 
ای مومنان! مسلْماً خداوند شما را با (تحریم) برخی از 
نخجیر (یعنی حیوانات و طیور وحشی بزّی که به 
آسانی در دسترس شما قرار می‌گیرند و) دستها و 
نیزه‌های شما بدانها می‌رسند. آزمایش می‌کند. تا 
روشن شود چه کسی در حال نهان (از دیدگان 
مردمان؛ به سبب نیروی ایمان) از خدا می‌ترسد. هر 
کس بعد از آن (که حدود و احکام بیان گردید. از آنها 
تخطی و) تجاوز کند. مجازات دردناکی خواهد داشت. 
وسیل آزمایش, نخجیر سهل و ساده‌ای است. خدا آن 
را به سویشان گسیل می‌دارد. دستهایشان از نزدیک 
بدان می‌رسد. نیزه‌هایشان بدون رنج بدان می‌رسد. 
روایت شده است که یزدان نخجیر را به سویشان 
می‌راند تا بدانجا که نخجیر در اطراف خیمه‌هایشان و 
منازلشان به گشت و گذار می‌پرداخت و به چادرها و 
خانه‌هایشان نزدیک می‌گردید!... این همان تحریم و 
تشویقی است که در آن آزمایش نهفته است ... درست 
همسان همان تحریک و تشویقی است که بنی‌اسرائیل 
قبلاً در برابر آن نتوانستند پایداری و ایستادگی کنند. 
آن زمان که مصرانه از پیغمبر خود موسی ات خواستند 
که خدا روزی را برای ایشان روز آسایش و نماز 
فرماید. تا در آن به کاری از کارهای زندگی نپردازند. 
خداوند برای ایشان روز شنبه را تعیین فرمود. آن گاه 
نخجیر دریازی را به سویشان گسیل داشت. نخجیر 
دریازی در روز شنبه به سوی ساحل می‌آمد و 
خویشتن را بدیشان می‌نمود. وقتی هم که شنبه نبود» از 
دیدگانشان پنهان می‌گردید. بدان صورت که ماهیها 
معمولاً خود را در میان آب نهان می‌دارند. بنی‌اسرائیل 


سور مائده آ 
تاب نیاوردند و نتوانستند پیمان خود را با خدا نگاه 
دارند و عهدشکنی نکنند. به نیرنگ با خدا پرداختند - 
همان گونه که سرشت شناختة یهودیان است - روز 
شنبه ماهیها را احاطه می‌کردند و اطراف آنهارا 
می‌بستند و شکارشان نمی‌کردند. بامداد فردای آن روز 
بسرمی‌گشتند و آنها را از میان مکان احاطه شده 
می‌گرفتند! این همان کاری است که خدا به خاطر آن 
پسیغمبر َو خود را به سویشان می‌فرستد تا 
رویاروی آن را بدیشان بگوید و رسوایشان نماید. این 
پیام در این فرموده خداوند بزرگوار قرار دارد: 

(و اسهم عن ری اي کانث خاضِرَة بخ د 

دون فی ألسبْتِ اد تیم حیام یوم سوم 

ره و يوم لا نون لا اتی لت 


یات ۸۷-۱۰۸ 


پاکانوایشسقر ۳ ن . (اعراف / ۱۶2۴) 
از آنان دربارة (سرگذشت اهالی) شهر (ایله) که در 
ساحل دریا بود بپرس. (به یاد بیاورید) هنگامی را که 


آنان (در روز شنبه از حدود و مقزرات خدا) تجاوز 
می‌کردند. همان هنگام که ماهیانشان روز شنبه به 
سویشان می‌آمدند (روی آب) و خودنمائی می‌کردند. 
اقا در غیر روز شنبه به سویشان نمی آمدند (و این هم 
آزمایشی از سوی خدا بود). به همین منوال آنان را 
پیوسته به سبب فسق و فجور دائمی و مستمّشان (با 
آزمونهای گوناگون) می‌آزمودیم (تا نیکوکاران پاک 
سرشت از بدکاران بدطینت جدا و مشحٌص شوند). 
درست با این آزمون, یزدان ملّت مسلمان را آزمایش 
فرمود! مسلمانان قسبول شدند. ولی یهودیان مردود 


... این, مصداق فرمودهٌ یزدان سبحان درباره اين 


(آل‌عمران / ۱۱۰) 
شما (ای پیروان محمّد) بهترین امّتی هستید که به سود 


انسانها آفریده شده‌اید (مادام که) امر به معروف 


مقس 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


می‌کنید و نهی از منکر می‌نمائید و به خدا ایمان دارید. و 
اگر اهل کتاب (مثل شما به چنین برنامه و آئین 
درخشانی) ایمان بیاورند. برای ایشان بهتر است (از 
باور و آئینی که بر آنند. ولی تنها عد کمی) از آنان با 
ایمانند و بیشتر ایشان فاسق (و خارج از حدود ایمان و 
وظائف آن) هستند. 
در موارد زیادی که بنی‌اسرائیل شکست خورده است و 
رفوزه گردیده است. این ملّت مسلمان پیروز شده است 
و پذیرفته گردیده است. بدین خاطر است که یزدان 
خلافت در زمین را از چنگ بنی‌اسرائیل بیرون آورده 
است و به دست مسلمانان سپرده است. و این ملّت 
مسلمان را امین و امانتدار آن کرده است. و بدانان 
چیزی داده است و مکانتی عطا فرموده است که چنین 
چیزی و مکانتی را به ملّتی پیش از ایشان نداده است و " 
عطاء نفرموده است. چه برنامةٌ یزدان به صورت تمام و 
کمال در نظام واقعی و سیستم حقیقی که بر سراسر 
زندگی فرمانروائی کند مجسّم و نمودار نگشته است. 
بدان گونه که در خلافت ملّت مسلمان مجسّم و نمودار 
شده است ... این هم در روزی و روزگاری بود که این 
ملّت. مسلمان بود! آن روزی و روزگاری که این ملّت 
می‌دانست که اسلام عبارت از این است که آئین یزدان 
و شریعت او در زندگی انسانها مجشّم و نمودار شود. 
آن روزی و روزگاری که این ملت می‌دانست که او 
امین و امانتدار این امانت بزرگ» و وصی و سرپرست 
بشریت است و باید در میان مردمان برنامهٌ یزدان را 
پیاده و پابرجا دارد. و برابر امانت آفریدگار بر برنامة 
کردگا نظارت و قیمومت کند. 
این آزمون با نخجیر ساده و آسان, در مدّت زمان 
احرام. یکی از آزمونهائی است که این ملّت از آنها 
سربلند و موق بیرون آمده است. عنایتی که یزدان 
سبحان بدین ملّت داشته است و با تربیت این ملّت با 
همچون آزم‌ونهائی آن را ابراز فرموده است. از 
نشانه‌ها و نمودهای رعایت خداوند متّان در حقّ این 
ملّت مسلمان, و انتخاب بزرگوارانة حکیمانهٌ ایزد 
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سبحان بشمار است. 


۰ ۰ ۰ ے٣‏ 
در این رخداد. خداوند بزرگوارء برای مومنان پرده از 


فلسفه و حکمت چنین آزمونی برمی‌دارد: 

تا روشن شود چه کسی در حال نهان (از دیدگان 

مردمان, به سبب نیروی ایمان) از خدا می‌ترسد. 
نهانی از یزدان هراسیدن,. پاية این عقیده در درون 
مسلمان است. پاية استوار و محکمی که ساختار عقیده 
و ساختار رفتار بر آن بناگردیده است» و امانت خلافت 
در زمین برابر برنامهةٌ پابرجای یزدان, بدان مرتبط و 
متصل است. 
مردمان یزدان را نمی‌بینند. ولی آنان او را در دل و جان 
خود می‌یابند هنگامی که بدو ایمان داشته باشند... 
یزدان برای چشمان ظاهری مردمان نهان است. ولیکن 
چشمان جانهایشان او را نهانی می‌شناسند و پنهانی از 
او می‌هرأسند. استقرار اين حقیقت بزرگ - حقیقت 
ایمان به یزدان بگونهٌ غیبی و نهان و هراس از ایزد 
مان - و خویشتن را بی‌نیاز دیدن از رژیت و مشاهدة 
ظاهری, و احساس بدین غیب و نهان. احساسی که 
- پلکه بالاتر و برتر از ان - 


برابر با رویت و مشاهده 


گواهی می‌دهد که: هیچ معبودی جز خدا وجود ندارد... 
استقرار این حقیقت بدین شیوه. بیانگر کوج دور و 
درازی در بالاروی و اوج‌گیری این پدیده انسان نام 
است. بیانگر این واقعیّت 
انسان آزاد شده است. و از دستگاه‌های مستقر در 


هستی سرشتی خود به صورت کاملتری استفاده کرده 
است و بهره برده است» و به اندازه این بالاروی و 
اوج‌گیری. از جهان حیوانات دوری گزیده است. 
حیواناتی که با دنیای نهان از دیدگان به اندازهٌ انسان 
آشنا نیستند. این از یک سو. اما از دیگر سو هنگامی 
که چشمان جان بسته شود. انسان از ریت و مشاهدۀ 
چیزهائی بی‌بهره می‌گردد که در فراسوی جهان 
محسوسات قرار دارند. و دستگاه‌های گیرنده و ارتباط 


۱ Ve 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
مترقیانهٌ موجود در هستی او بیسود و بیهوده می‌ماند. و 
به سطح جهان حیوانات سقوط می‌کند و بسان آنها در 
دنیای محسوس «مادی» اسیر و گرفتار می‌شود. 
از اینجا است که یزدان سبحان, هراس نهانی انسان از 
آفریدگار جهان را فلسفه و حکمت این آزمون 
می‌فرماید. و برای مومنان پرده را از این فلسفه و 
حکمت برمی‌دارد تا دلها و درونهایشان برای پیدا و 
پیاده کردن آن گرد آید و به تلاش درآید. 
یزدان جهان با علم لدنی می‌داند که چه کسی از او 
نهانی می‌ترسد. اما یزدان جهان مردمان را در برابر 
چیزی که با علم لدنی می‌داند محاسبه و مؤاخذه 
نمی‌فرماید. بلکه ایشان را در برابر چیزی محاسبه و 
مواخذه می‌فرماید که با علم وقوعی از ایشان مشاهده 
می‌نماید... 
رفن آغتدی بغد ذلک له عَذا بآ ». 
هر کس بعد از آن (که حدود و احکام بیان گردید. از آنها 
تخطّی و) تجاوز کند. مجازات دردناکی خواهد داشت. 
خداوند از آزمودن خبر داده است. فلسفه آن را نیز 
نموده است. از وقوع بدان هم بر حذر فرموده است. 
هرگونه وسائل پیروزی در آن را هم عطاء نموده است... 
بعد از همه اینها, هر کس تعدّی و تخطی کند. عذاب 
دردناک پادافره درست و دادگرانة او خواهد بود. این 
پادافره را چنین کسی برای خود برگزیده است و عملاً 
خویشتن را سزاوار آن کرده است. 
بعد از این» تفصیل کقار: مخالفت به میان می‌آید و 
دیگر باره با نهی آغاز و با تهدید ختم می‌شود: 
یاب ادن منوا لا فوا سید وأ حرمو 
من قتله منکم معدا زا #مثل ما قل من الم 
کم په وا عدل منکم هَذياً بالغ الکنید, آرگناره 
طعام ناکین .و عدل ذلکت صیاماً یوار 
مر عقا اله عا سلف و مَنْ عاد فینتقم له له من 
ان ریزو آنتقام ). 
ای مؤمنان! هنگامی که در حالت احرام هستید (و یا این 


که در سرزمین حرم بسر می‌برید) نخجیر مکشید. و 
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هر کس از شما عمداً نخجیر بکشد باید کقاره‌ای معادل 


آن از چهارپایان (اهلی. مانند: بز و گوسفند و شتر و 


گاو) بدهد» کقاره‌ای که دو نفر عادل از ميان خودتان به 
معادل بودن آن قضاوت کنند و برابری آن را تصدیق 


نمایند. چنین حیوانی قربانی می‌گردد و به مستمندان 
مکه داده می‌شود. یا کقاره‌ای (معادل قیمت آن حیوان) 
خوراک (یک روزه به هر یک از) فقراء می‌دهد. و یا برابر 
آن (خوراک؛ به عبارت دیگر به تعداد مستمندان 
دریافت کننده کفاره» روزهائی) روزه می‌گیرد. تا 
متجاوز کیفر کار خود را بچشد. خدا از آنچه در گذشته 
(پیش از تحریم شکار) انجام پذیرفته است. گذشت 
می‌نماید. ولی هر کس (به کشتن نخجیر) دوباره 
برگردد (و بعد از آگاهی از تحریم. باز به شکار پردازد) 
خداوند از او انتقام می‌گیرد. و خداوند توانا و انتقام 
گیرنده است. 
نهی متوجّه کسی است که در احرام باشد و عمداً نخجیر 
را بکشد. اما اگرکسی سهواً نخجیر را بکشد, گناهی بر 
او نیست و کقاره‌ای هم نمی‌پردازد... هرگاه کسی در 
این شرائط عمداً نخجیری را بکشد. کقاره‌ای که 
می‌پردازد این است که چهارپائی از حیوانات اهلی را 
سر می‌برد و قربانی می‌کند که همطراز نخجیری باشد 
که کشته است. مثلاً در برابر کشتن آهوئی گوسفند یا 
بزی بسنده است. در برابر گوزن یا گاو وحشی, گاوی 
کافی است. در برابر شتر مرغ و زرّافه و حیوانات مثل 
اینهاء شتری مناسب است... در برابر کشتن خرگوش و 
گربةٌ وحشی و امثال اینها خرگوشی بسنده است... 
نخجیری که در میان حیوانات اهلی» همطرازی نداشته 
باشد. حیوانی بسنده است که بهای آن مساوی با بهای 
نخجیر مورد نظر باشد. 
دربارُ این کقاره. دو نفر مسلمان دادگر, داوری و تعیین 
قیمت یا همسان می‌کنند. هرگاه داوری کردند که حیوانی 
هدی نامیده شود و به کعبه برده شود در آنجا چنین 
حیوانی ذبح می‌گردد و میان فقراء و درماندگان آنجا 
تقسیم می‌شود. زمانی که حیوانی یافته نشود. داوران 
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می‌توانند کفاره را خوراک فقراء و درماندگان تعیین 
کنند. خوراکی که با پول ارزش نخجیر یا حیوان 
خریداری می‌شود و میان چندین فقیر و مسکین 
بگونه‌ای تقسیم می‌گردد که ایشان با آن خوراک سیر 
شوند. (اختلاف فقهی است). هرگاه کسی که باید کقاره 
را بپردازد. توانائی تهيةٌ حیوان یا خوراک را نداشت. 
روزه می‌گیرد. بدان اندازه که با کقارهٌ خوراک مساکین 
همطراز و مساوی گردد. داوران پول نخجیر یا حیوان را 
تعیین می‌کنند و مشخص می‌سازند که با این پول 
می توان چند نفر را سیر کرد. سپس کقاره دهنده به تعداد 
نفراتی که می‌توانند با این پول سیر گردند روزه 
می‌گیرد. مبلغی که می‌توان با آن فقیری را سیر کرد چند 
است. در این باره نیز اختلاف فقهی است. هر چه هست 
بستگی به مکان و زمان و حال و مقام دارد. 

(لیذوق وبال ره ). 

تا متجاوز کیفر کار خود را بچشد. 
در کثاره معنی شکنجه نهفته است. شکنجه هم بدان 
خاطر است که گناه حرمت شکنی است. حرمتی که 
اسلام برای حفظ آن بسیار سختگیری می‌کند. بدین 
سبب است که نص قرآنی. متعاقب آن. گذشت از 
کارهای پیشین را مطرح می‌کند. و کسانی را به انتقام 
خدا تهدید می‌نماید که از این کارها دست نکشند: 

( عقا اله عا سلف و من عاد يق اه من وال 

رید آنتقام ). 

خداوند از آنچه در گذشته (پیش از تحریم شکار) انجام 

پذیرفته است. گذشت می‌نماید. ولی هر کس (به کشتن 

نخجیر) دوباره برگردد او بعد از آگاهی از تحریم. باز 

به شکار پردازد) خداوند از او انتقام می‌گیرد. و خداوند 

توانا و انتقام گیرنده است. 
هرگاه کشنده نخجیر به قوت و قدرت خود بنازد و به 
این که توانسته است نخجیر را به دست آورد. تفاخر 
کند و ببالد. نخجیری که خداوند خواسته است بدو شبه ` 
امانی بدهد و او را در پناه خود دارد. خدا توانا و چیره 
است و می‌تواند انتقام بگیرد! 


این کار مربوط به نخجیر خشکزی بود. و اما نخجیر 
دريازي, در حرم و در حال احرام آزاد و حلال است: 
«(أحل کم صَید ابر و عام مَناعاً تكم و 
یار ). 
نخجیر (آبزی» یعنی حیوانی که در رودخانه يا در آبگیر 
زندگی می‌کند و یا در) دریاء و خوردن از (گوشت) آن. 
برای شما (مقیمان مومن که آن را تازه به تازه 
می‌خورید) و برای (شما) مسافران (موّمن که آن را 
خشکیده یا يخ زده و يا به صورت کنسرو می‌خورید) 
حلال است. 
حیوان آبزی شکار آن و خوردن آن برای شخص مُخرِم 
با ثخص غیر مُحْرم یکسان حلال و آزاد است... پس از 
ذکر حلال و آزاد بودن شکار نخجیر آبزی و خوردن 
آن, برمی‌گردد و حرام بودن نخجیر خشکزی را برای 
شخص محرم بیان می‌فرماید: 
و حرم کم صَيْد ال مادم حزما ). 
مادام که در حال احرام هستید نخجیر خشکزی (یعنی 
حیوانی که در بیابانها و دشتها و کوهها زندگی می‌کند 
و معمولاً اهلی نمی‌گردد) برای شما حرام است. 
آنچه مورد اتفاق است» حرام بودن نخجیری است که 
مُخْرم خودش آن را شکار می‌کند. امّا چیزی که مورد 
اختلاف است خوردن و استفاده بردن مُخْرم از گوشتی 
است که دیگران شکار کرده‌اند. همچنین مراد از صید 


چیست؟ و آیا تنها شکار حیوانی مراد است که معمولاً 


شکار می‌شود؟ يا این که نهی شامل هر حیوانی 
می‌گردد. هر چند جزو نخجیرها نباشد و بلکه از جملهً 
حیواناتی باشد که لفظ صید بر آنها اطلاق نمی‌گردد؟ 
این حلال کردن و این حرام نمودن, با تحریک حسّ تقوا 
در دلهاء و یادآوری گردهمائی در پیشگاه یزدان و 
حساب و کتاب گرفتن از مردمان,پایان می پذیرد: 
اة وا اله دی هم عشرون ). 
٠‏ از خدائی بترسید که به سوی او برگردانده می‌شوید و 
دار پیشگاه او گرد آورده می‌شوید. 


در پایان باید پرسید: این چیزهای محترم و مقدس, به 


/ ۱ فی‌ظلال القرآن 
۱ جلد دوم 


خاطر چه چیزهائی است؟ 
اینجا سرزمین امن و امان است. منطقه‌ای است که 
خداوند آن را در میان همه گیر و دارهای تاریخ می‌پاید 
و برجای می‌دارد... اینجا کعبه, یعنی خانة خدا است. 
مساههای حرام نیز جای خود دارند. در کشاکش 
کارزارهای گرم و داغ و مشتعل ميان دشمنان و 
جنگجویان و رزمندگان و کشمکش کنندگان و درگیران 
مسائل زندگی مردمان از هر نوع و جنس و نژاد و 
تباری که هستند. و بالأخره در کشاکش خواستها و آزها 
و شهوتها و نیازها.... ماههای حرام در می‌رسند. با فرا 
رسیدن آنها آرامش جای هراس و صلح جای جنگ را 
فرا می‌گیرد. و پرندهٌ دوستی و برادری و صلح و امنیّت 
به پرواز درمی‌آید. و جان انسانها در جهان واقعی و 
عملی - نه در جهان مثالها و نظریّه‌ها و تصورها و 
خیالها - این احساسات و معانی را می‌آزماید. و این 
واژه‌ها تنها به صورت کلمه‌های بلند پروازانه و 
رویاهای شاعرانه باقی نمی‌مانند. واژگانی که نتوان 
مقاصد و مفاهیم آنها را در واقعیّت زندگی پیاده کرد و 
دید: 
(جعَل اله الب ابیت ارام قیاماً بلناس, و 
لش اترام و هذى و القلائد. ذلک لتغلموا أن 
ریم نا ني آشازات و ماف الأرْض و أن الله 
شىء علج. الوا اه شد شد اوقا د 
و زرح ما علی لد شول إلأًالبلاخ وا 
عم ما تبون و ما کمن >. 
خداوند. کعبه. (یعنی) بیت‌الحرام» و ماههای حرام و 
قربانیهای بی‌نشان و نشاندار را وسیله‌ای برای سامان 
بخشیدن (به کار دنیوی و اخروی) مردم قرار داده 
است. این بدان خاطر است که بدانید که خداوند مطلع از 


ت 


o,‏ څڭّ 


هر آن چیزی است که در آسمانها و زمین است» و 
بدانید که خداوند همه چیز را می‌داند. بدانید که خداوند 
دارای مجازات شدید است. و در عین حال بس آمرزنده 
و مهربان است. پیغمبر وظیفه‌ای جز تبلیغ (و رساندن 
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آشکار می‌سازید و با خبر از چیزی است که پنهان 

می‌نمائید. 
خداوند چنان کرده است که این چیزهای محترم و 
مقس در بیت‌الحرام مایةٌ امن و امان انسان و پرنده و 
حیوان و حشره شود. این لطف امن و امان در زمان 
احرام» شامل مُحْرم گردد. هر چند که هنوز به سرزمین 
حرم هم نرسیده باشد. خداوند چهار ماه حرام را 
بگونه‌ای درآورده است که در آنها کشت و کشتار 
ممنوع است. این ماهها عبار تند از: ذوالقعده و ذوالحه 
و محرّم و رجب... خداوند احترام این ماهها را به دل 
عربها - حتی در دورهٌ جاهلیّت - افکنده بود. در این 
ماهها کسی را به هراس نمی‌انداختند و بیم نمی‌دادند. و 
قصاص نمی‌گرفتند و خون‌بها نمی‌خواستند. تا آنجا که 
کسی قاتل پدر و پسر و برادر خود را می‌دید و به اذِیّت 
و آزار او نمی‌پرداخت. این ماهها فرصت خوبی برای 
گشت و گذار در زمین و جستن روزی بود... یزدان این 
ماهها را چنین قرار داده بود چون خواسته بود که کعبه - 
بیت الله الحرام - جایگاه امن و امان و صلح و ساز 
باشد. مردمان را در پناه خود اقامت و سکونت دهد و 
ایشان را از ترس و هراس مصون دارد. ماههای حرام را 
نیز چنین حرمتی داده بود تا منطقه زمانی امن و امان 
باشند. همان گونه که کعبه منطقهٌ مکانی امن و امان 
است. گذشته از اینهاء کنگرة کاخ امن و امان را آن 
اندازه برافراشته بود که سای آن فراتر از منطقهٌ زمانی 
و مکانی را فرا می‌گرفت و حیواناتی را در گستر؛ٌ خود 
می‌گرفت که برای قربانی در حج و عمره به سوی کعبه 
سر داده می‌شدند. دیگر کسی در راه بلائی بدانها 
نمی‌رسانید و متعرّض آنها نمی‌شد. حتّی کسانی هم در 
زیر گسترة چنین سایه‌ای قرار می‌گرفتند و می‌لمیدند 
" که از درختان حرم گردن‌بندی به گردن می‌انداختند يا 
حمایل خود می‌کردند. و بدین وسیله اعلام می‌داشتند 
که به بیت اله پناه می‌برند و خویشتن را در پناه آن 
می‌دارند. 
خداوند این مقدّسات را از روزگار بنای این خانه با 
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دست ابراهیم و اسماعیل, ساخته و پرداخته کرده است» 
و آن را جایگاه پاداش و واب و مأوای امن و امان 
مردمان کرده است. تا بدانجا که خدا به وسیلة آن بر 
خود مشرکان نیز منت نهاده است و بزرگواری فرموده 
است. زیرا کعبه میان آنان, جایگاه پاداش و شواب و 
مأوای امن و امان ایشان بود. مردمان در دور و بر آنان 
ربوده می‌شدند. ولی ایشان در امن و امان بسر 
می‌بردند. امّا با وجود اين. آنان از یزدان سپاسگزاری 
نمی‌کردند. و او را در خانة توحید و یگانه پیرستی, 
منحصر به عبادت و پرستش نمی‌نمودند. و به 
پیغمبر 2 هنگامی که ایشان را به توحید و یگانه 
پرستی می‌خواند. می‌گفتند: اگر با تو راه هدایت بپوئیم 
از سرزمین خود ربوده می‌شویم ... یزدان ایین سخن 
ایشان را حکایت می‌فرماید و آنان را با حقیقت امن و 
امان, و همچنین ترس و هراس. رویاروی می‌نماید: 
الوا إن ع دی عک تحط آزضنا 


اکن هم خآ ی له قرات کل شیم 
رژقاً من دنا لک کر لا يعْلَمُونَ ». 
(قصص ۵۷۱) 


(مشرکان مکه به پیغمبر عرض کردند) و گفتند: اگر 
همراه تو هدایت را پذیرا شویم (و از برنامة توحیدی 
اسلامی پیروی کنیم. قبائل نیرومند عرب به جنگ ما 
برمی‌خیزند و) نابودمان می‌نمایند. پس هر چند به 
حقانیّت اسلاف معترفیم» ولی برای حفظ جان و مال و 
مقام خود حاضر به قبول ایمان نیستیم!) مگر ما حرم 
پر آمن و امانی را برای ایشان فراهم نیاورده‌ایم که 
محصولات و میوه‌جات فراوانی (از نواحی مختلف) به 
سوی آن آورده می‌شود؟! (وقتی که در حال کفر. 
ایشان را از امنیّت و مسواهب زندگی برخوردار 
می‌گردانیم. چگونه آنان را با وجود ایمان و اطاعت از 
فرمان, در دست دیگران رها می‌گردانیم؟! این 
محصولات و ثمرات) دادۂ ما است (بدیشان...) ولیکن 
بیشتر آنان (اين را) نمی‌دانند. 

در صحیح بخاری و مسلم آمده است که از ابن عباس - 
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رضی الله عنهما - روایت شده است که گفته است: روز 
فتح مکه پیغمبر یل فرمود: 
لخا لیلد ڪرام اب جره و تلع 
خلا ر لا تفر صیّد صیده و لا تلط َفطته إا 
7 


کرّف). 
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اين شهر» حرام است. درختش را نباید برید. گیا تر آن 

را نباید کند و قطع کرد. نخجیر آن را نباید تاراند و 

دنبال نمود. چیز گمشده آن را نباید از زمین برداشت. 

مگر برای رساندن به دست کسی که آن را معرّفی کند و 

بشناساند. 
جانداری از جانداران مستثنی نشده است و گفته نشده 
است که کشتن آن در حرم و یا برای مُحْرٍم جائز است. 
مگر کلاغ و زغن و کژدم و موش و سگ گاز گیرنده... 
این نیز مطابق با حدیثی است که از عائشه - رضی الله 
عنها - در صحیح بخاری و مسلم روایت شده است: 
«رسول خدا بإ به کشتن پنج هرزه در حل و حرم 
(یعنی: در مکّه و غیر آن) دستور فرمود. و آنها عبارتند 
از: کلاغ و زغن و کزدم و موش و سگ گاز گیرنده». 
در صحیح مسلم در حدیثی که از ابن عمر - رضی اله 
عنهما - روایت شده است. مار نیز اضافه شده است. 
مدینه هم حرم به حساب آمده است. بنابه حدیثی که 
علی ا یه روایت نموده است و گفته است پیغمبر یط 
فرموده است: 

دی رمع زا 

مدینه حرم است. از کوه عیر تا کوه ثور. 
در صحیح بخاری و مسلم. > حدیثی از عباد پسر تمیم 
نقل شده است که گفته است پیغمبر بل فرموده است: 

زاه حرم مک دعا اء و إن حرمت المدپتة 

کا حرم ناه مک 

ابراهیم مکّه را حرم کرد و برای آن دعا نمود. من هم 

مدینه را حرم کرده‌ام همانگونه که ابراهیم مکه را حرم 

ساخته است. 
این سخنان را شنیدیم و آویز گوش جان کردیم. بیش 
از این باید شنید و آویزةٌ گوش جان کرد: منطقةٌ امن و 
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امان تنها در زمان و مکان محدود نمی‌گردد. کنگرۂ کاخ 
امن و امان تنها بر حیوان و انسان. سایه نمی‌اندازد و 
بس. بلکه منطقهٌ امن و امان در گسترهٌ درون انسان نیز 
وجود دارد... گسترة درون که بسی فراخ است و 
ژرفاهای نفس بشری را فرا گرفته است. رزمگاهی 
است که فوران می‌کند و تنوره می‌زند و برمی‌جوشد و 


مواد مذاب و دود بیرون می‌افکند و مکان و زمان را با 
آنها می‌آلاید و بر انسان و حیوان طغیان می‌آغازد... 
گسترةٌ فراخ درون, منطقة صلح و ساز و بخشندگی و 
بزرگواری است. در این منطقه شخص مرم حتی از 
این هم می‌پرهیزد که دستش را به سوی پرنده و حیوان 
دراز کند. پرنده و حیوانی که جز در این منطقه برای 
انسان حلال هستند. اما در این گستر؛ حرم درون, در 
جایگاه امن و امانند! در زمان امن و امانند!... آنجا 
منطقهٌ تمرین و ممارست نفس بشری است. تمرین و 
ممارست نفس بشری تا پاک شود و لطیف گردد و 
بتواند بال و پری بزند و به جهان والای عالم بالا برسد 
و برای همنشینی با فرشتگان آمادگی پیدا کند و با آنان 
بسر برد. 
هان! انسانهای هراسناک پریشانی که به کشتن و تک و 
پاره کردن یک‌دیگر سرگرم و در رزم هستند. پسی 
نیازمند منطقهٌ امن و امانی می‌باشند که یزدان آن را 
برای مردمان در این آئین پدید آورده است» و آن را در 
این قرآن توضیح داده است. 

(ذیک تشر نهیم مان ات و ما 

الأزْض. و أن الله له پل ّى علي . 

این بدان خاطر است که بدانید که خداوند مطلع از هر آن 

چیزی است که در آسمانها و زمین است. و بدانید که 

خداوند همه چین را می‌داند. 
پیرو شگفتی است در این مکان, ولیکن مفهوم است! 
خداوند این شریعت را قانونگذاری می‌کند. و این 
جایگاه ثواب و امن و امان را بنیاد می‌نهد. تا مردمان 
بدانند که خداوند مطلع از هر آن چیزی است که در 


آسمانها و زمین قرار دارد. و خداوند همه چیز را 
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می‌داند... تا مردمان بدانند که یزدان کاملاً آگاه از 
سرشت انسانها و نیازمندیهای ایشان, و رازها و 
رمزهای درونشان, و نداها و فریادهای روحشان است. 
او است که برای پاسخ به سرشتها و نیازهایشان و 
پاسخ به علائق و دلبستگیها و رازها و رمزهای زوایای 
وجودشان. شرائع خود را مقّر و معیّن می‌دارد. هسرگاه 
دلهای مردمان رحمت یزدان را در شریعت او احساس 
کنند. و دلهایشان جمال این همآهنگی و همنوائی 


موجود در میان شریعت و فطرت زرف خود را بچشند. 


خواهند دانست که یزدان آگاه از هر آن چیزی است که 
در آنها و زمین است» و خدا همه چیز را می‌داند. 

انسانهاء و همه علاقه‌مندیهای آنان را در مد نظر 
می‌گیرد. و به هم نیازمندیهای زندگانی بشری. پاسخ 
مثبت می‌دهد... طرح این دین, با طرح سرشت انسانهاء 
و وجود آن, با وجود ایشان, مطابقت دارد. هنگامی که 
سینه‌ای برای پذیرش این دین باز و فراخ می‌گردد. در 
این آئین جمال و همآوائی و انس و الفت و راحت و 
آسایشی می‌یابد که کسی مزه چنین چیزهائی را 
نمی‌یابد. مگر این که خود مز؛ٌ آن را چشیده باشد! 

سخن از حلال و حرام در حرم و غير حرم. با برحذر 
داشتن آشکار از عقاب و عذاب خداء همراه با آزمند 
گرداندن مردمان به مغفرت و مرحمت یزدان, پایان 


می پذ برد: 
َو أن لله شدید العقاب. و أن الله غفُوژ 
رح ». 


بدانید که خداوند دارای مجازات شدید است. و در عین 
حال بس آمرزنده و مهربان است. 
همراه با بر حذر داشتن و بیم دادن الهام و القاء می‌شود 
که کیفر متوجّه مخالفی می‌گردد که دست بر ندارد و به 
سوی خدا برنگردد: 
لما على ول لا بلاغ ال یلم دون و 
ما كمون ). 


پیغمبر وظیفه‌ای جز تبلیغ (و رساندن پیام آسمانی) 


سس لت 
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ندارد. خداوند آگاه از چیزی است که آشکار می‌سازید 
و با خبر از چیزی است که پنهان می‌نمائید. 
سپس این بخش به پایان برده می‌شود با ترازوئی که 
خداوند آن را برای سنجش ارزشها نصب و استوار 
می‌فرماید. تا این که مسلمان با چنین ترازوئی همه چیز 
را برکشد و برابر آن داوری کند. این ترازو, ترازوشی 
است که در کف آن خوب و پاک فرا می‌رود و برتری 
می‌گیرد. و بد و ناپاک فرو می‌رود و پائین می‌افتد. تا 
ناپاک با فراوان بودن خود در هیچ وقتی و در هیچ 
حالی. مسلمان را گول نزند و و 
«ثل: :لا یشوی لبیٹ و أ لت ر ؛ ولو اجک 
رة یی انوا اه با وی اباب مَل 
حون ). 
(ای پیغمبر! به مردم) بگو: ناپاک و پاک (و حرام و 
حلال) مساوی نیستند. هر چند که فراوانی ناپاک (و 
حرام) بشما را به شگفت اندازد. پس ای خردمندان (با 
امتثال اوامر و اجتناب نواهی یزدان) خویشتن را از 
(خشم) خدا بر حذر دارید تا این که رستگار شوید. 
مناسبت موجود برای ذکر ناپاک و پاک. در این روند 
قرآنی, مناسبت تفصیل حرام و حلال در نخجیر و 
خوراک است. حرام ناپاک است. و حلال پاک است... 
ناپاک و پاک نیز برایر نیستند. هر چند که فراوانی 
ناپاک گول بزند و بفریبد و به شگفت و شگرف اندازد. 
در پاک لدت نهفته است که پیآمد بد پشیمانی یا هدر 
رفتنی به دنبال ندارد و سد‌ها و مانعهای درد و رنج و 
ناخوشی و بیماری بر سر راه ندارد... هر لذْتی که در 
ناپاک است. در پاک همسان آن به سبب فرجام نیک و 
منیّت از عاقبت در دنیا و آخرت. موجود است... خرد 
هنگامی که از هوا رهائی می‌یابد و تقوا با آن می آمیزد 
و دل خرد را می‌پایده خرد قطعاً پاک را بر ناپاک 
برمی‌گزیند, و آن وقت کار به رستگاری در دنیا و 
آخرت می‌کشد: ۲ 
(ر اه تیالو اب تک رن 
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خویشتن را از (خشم) خدا بر حذر دارید تا این که 
" رستگار شوید. 

این مناسبت حاضر و آماده بود. ولیکن نص قرآنی ِِ 
گذشته از این مناسبت - دارای افق بالاتر و والاتری» و 
فاصلة گشادتر و فراخ‌تری است. بگونه‌ای بالا و والا و 
گشاد و فراخ است که هم زندگی را فرا می‌گیرد. و در 
موارد فراوانی صدق می‌کند: 
یزدان جهان این مت را پدید آورده است. و انان را 
بهترین متها برای مردمان کرده است. این ملّت را برای 
کار بزرگ و سترگی آماده کرده است. خداوند چنین 
مَتی را برای حمل امانت برنامة خود در زمین آمادگی 
بخشیده است. این ملّت را آمادگی بخشیده است تا بر 
این برنامه بماند و راه بسپرد. بدان گونه که هیچ ملّتی, 
هرگز این چنین بر راستای راه نمانده است و طیّ طریق 
نکرده است. همچنین این برنامه را در زندگی دیگران 
پیاده کند. بگونه‌ای که هرگز مّتی هیچگونه برنامه‌ای را 
این چنین پیاده نکرده باشد. 
هیچ چاره‌ای جز این نبود که این ملّت می‌بایستی تمرین 
داده شود. تمرین طولانی فراوانی. تمرینی که پیش از 
هر چیز دیگری این ملّت را از در جاهلیّت پست و 
پلشت برگیرد. و بر فراز راه بلندی حرکت دهد که 
منتهی به قلةْ بلند اسلام می‌گردد. بعد از آن به پاکیزه 
داشتن جهان بینیها و عادات و آداب چنین ملْتی از 
ته‌نشستهای جاهلیّت می‌پردازد. و اراد این مت را 
برای بر دوش کشیدن پرچم حق و تحقل پیآمدهای آن, 
تربیت می‌کند. آن گاه چنین ملتی را به سنجش جزء و 
کل مسائل زندگی می‌کشاند و بدو می‌فهماند که باید 
همه چسیز زندگانی را برابر ارزشهای اسلامی و 
معیارهای یزدانی بسنجد. تا ملّتِ خدائی واقعی شود. و 
انسانیّت آن اوج گیرد و به پل والای زیباترین ساختار 
دستیابی پیدا کند. در این صورت است که ناپاک و پاک 
در نظرش یکسان نمی‌گردد. و در ترازویش همسان 
نمی‌آید. هر چند که فراوانی ناپاک آن را به شگفت 
اندازد. هر چند که فراوانی چشمگیر و دلربا است و 
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احساس را شیفته و خرد را شیدای خود می‌سازد. 
ولیکن جداسازی ناپاک از پاک و اوج‌گیری جان تا 
بدانجا که همه چیز را تنها با معیار یزدان بسنجد و بس» 
چنان می‌کند که کف ناپاک با وجود فراوانی آن فرو 
بیفتد و پائین افتد. و که پاک با وجود کمی آن فرا رود 
و بالا افتد... در این هنگام این ملّت. امین می‌گردد. و 
بر قیمومت و سرپرستی بشریّت مورد اطمینان خواهد 
بود. برای انسانها با معیار و میزان خدا برمی‌کشد و 
می سنجد» و با سنجه‌ها و اندازه‌های خدا برایشان 
اندازه‌گیری می‌کند. و برای آنان پاک را برمی‌گزیند. 
چشم و دل او را فراوانی ناپاک نمی‌رباید و سقهور 
نمی‌نماید. 


مه 


موقعیّت دیگری است که این ترازو در آن سود 
می‌برد... این موقعیّت وقتی رخ می‌دهد که باطل در آن 
وقت باد به غبغب می‌اندازد و پفیده می‌شود و چاق و 
چلّه جلوه‌گر می‌آید. بدین هنگام درون مردمان, باطل 
را ورآمده و سرآمده می‌یابند. و چشمها از نمود و 
سیمایش و از فراوانی و نیرویش به هراس می‌افستد و 
فراگرفته می‌شود... موّمنی که با ترازوی خدا می‌سنجد. 
وقتی که در این حال به باطل پفیده و باد به غبغب 
انداخته می‌نگرد. دستش نمی‌لرزد. و چشمش چپ 
نمی‌شود. و ترازویش مختل نمی‌گردد. و بر آن حی را 
برمی‌گزیند که خس و خاشاک و کف و پفی بر آن 
ننشسته است» و چیزی آمیزه و آغشتۀ آن نشده است. 
بلکه تک و تنها حق است و بس... بلی خود حق» نه 
صفتی و نه ذات دیگری. جز صفت و ذات خود و جز 
سنگینی خویش در ترازوی خداء و جز ایستادگی و 
پابرجائی خویشتن, و جز جمال ذاتی و سلطةٌ سرشتی 
خود... بلی حقّ صرف و مجزد! پالوده و سره از هر چیز 
بیگانه از آن؛... 

یزدان جهان این ملّت را با برنامةٌ قرآن, و سرپرستی 
پیغمبر علض پرورده کرد. تا بدانجا که دانست که این 
ملّت به سطحی رسیده است که در آن ایشان را می‌توان 
امین دين خدا شمرد. امین نه تنها در درونها و دلهاء 
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بلکه امین در زندگی و زیستنشان در کرهٌ زمین. زندگی 
و زیستن پاکیزه و مطمئتانه با وجود همه نوسانات 
خواستها و آزها و هواها و هوسها و مذهبها و مکتبهائی 
که وجود دارد. و همه برخوردهائی که ميان مصالح این 
و آن پیش می‌آید. و همه کشمکشها و نبردهائی که 
میان شخصها و دسته‌ها برای چیرگی بر یک‌دیگر 
درمی‌گیرد... گذشته از این چنین ملْتی در چنین سطحی 
امین و مطمئْنْ بشمار است در قیمومت و سرپرستی 
انسانهاء با تمام رنجها و پیآمدها و مسوولیتهای بزرگی 
که این قیمومت و سرپرستی در دریای مواج زندگانی 
همگانی. به همراه دارد. 

یزدان جهان این ملّت را با رهنمودهای گوناگونی, 
عوامل گوناگونی. آزمونهای گوناگونی. و قانونهای 
گوناگونی» پرورده کرد. همة این مسائل و عوامل 
نیز یک دسته و یک بسته فرمود و بدان 


یات ۸۷-۱۰۸ 


جوراجور راز 
گونه‌ای درآورد که در نهایت نقش یگانه‌ای را اجراء و 
اداء کنند. و آن آماده ساختن این ملّت است همراه با 
عقیده و جهان‌بینیها. برداشتها و پذیرشهاء رفتارها و 
خویهاء و قانون و سیستمی که دارد. تا بتواند در زمین 
بر دین خدا پابرجا و استوار گردد و آن را بپاید و بر 
انسانها قیمومت و سرپرستی نماید... یزدان جهان به 
وسیلة این ملّت آنچه را می‌خواست پیاده و اجراء 
فرمود... خدا بر هر کاری که بخواهد توائا است ... در 
واقعیّت زندگی زمینی, این سیمای درخشان ملت 
پرورد؛ آئین یزدان. پدیدار و استوار گردید... این مّت. 
خوابی بود که در جهان واقعی جلوه‌گر آمد. رژیائی بود 
که به حقیقت پیوست... انسانها هميشه می توانند این 
ملّت پیشتاز اسلامی را پیش چشم مجسّم نمایند و آنان 
را الگوی خود قرار دهند. بدان هنگام که به جهاد 
می‌پردازند و به تلاش می‌ایستند تا بدیشان برسند. اگر 
چنین کنند خداوند آنان را یباری می‌دهد و پیروز 
می‌گرداند... 

0 


۰ (A1 و‎ 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
بعد از این روند قرآنی می‌پردازد به گوشه‌ای از 
تربیت گروه ممنان و رهنمودشان به سوی ادب لازم 
داشتن با پیغمبر اة و پرسش ننمودن از چیزی که از 
آن بدیشان خبر نداده است. چیزی که اگر پرسنده از آن 
آگاه شود ماي ناراحتی و بدحالی او می‌گردد. و چه بسا 
تکالیف و وظائفی به دنبال بیاورد که توانائی انجام 
چنین تکالیف و وظائف را نداشته باشد. و یادائرة 
چیزهائی را بر او تنگ گرداند که خدا آن را برای او 
گشاد و فراخ فرموده است. یا بدون تعیین حذ و مرزی 
ان را رها نموده است. به خاطر لطف و مرحمتی که در 


حق بندگان خود داشته است: 
۰ ۵ ۶ وا 


یا اذین اه کنالواعن ناشیا شیاء ان 
لکم تم کم ون تساو عنا حن لالز 
کم عفا اله ا و یر خلم. تسا 
وم من لک أضبخُوا ها کافرین ). 

ای مۇمنان! ۳ سوال مکنی که خداوند از راه 
لطف از آنها سخن نگفته است. و چه بسا به شما مربوط 
نبوده» و چندان سودی برای زندگی شما نداشته باشند. 
و) اگر فاش گردند و آشکار شوند شما را ناراحت و 
بدحال کنند. چنانکه به هنگام نزول قرآن (در زمان 
حیات پیغمبر» از او) راجع بدانها پرس و جو کنید. برای 
شما (با وحی آسمانی بیان و روشن می‌شوند (و آن گاه 
دچار مشقّات و مشکلات فراوانی می‌گردید و از عهدة 
تکالیف و وظائف بیشمار برنمی‌آئید. پس شما را به 
ناگفته‌ها و نانموده‌ها چه کار؟ مگر نه این است که) 
خداوند از این مسائل گذشته است (و پرسشهای قبلی 
شما را نادیده گرفته است و از مجازات اخروی آنها 
صرف نظر فرموده است؟) و خداوند بس آمرزگار و 
بردبار است. (این است که از شما می‌گذرد و در 
مجازات شما شتاب نمی‌ورزد). جمعی از پیشینیان از 
(اموری همانند) آنها (که شما می‌پر سید) سؤال کردند و 
بعد از آن (که توسَط پیغمبران از آنها اطّلاع یافتند و 


موف به رعایت احکام مربوطه شدند) نسبت بدانها به 
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مخالفت برخاستند و منکر (حقانیّت پاسخ) آنها (ز 
بالطبع صلاحیّت گویندگان آن سخنهاء یعنی انبیاء) 
شدند. 

بسرخی از مردمان خیلی از پیغمبر 92 پرسش 

می‌کردند دربارٌ چیزهائی که امر یا نهی راجع بدانها 

نازل نشده بود. یا درباره شرح و بسط اموری 
پافشاری می‌کردند که قرآن آنها را به صورت مختصر 

و مجمل بیان نموده است. و خداوند در مسختصر و 

مجمل بودن چنین چنین اموری» فراخی و گشایشی برای 

مردمان قرار داده است. يا دربارةٌ آموری پرس و جو 

می‌کردند که بر ملا کردن آنها ضرورتی نداشته است و 

چه بسا برملا شدن آنها پرسنده را آزار دهد. و يا این 

که مايه ناراحتی مسلمانان دیگر شود. 

روایت شده است که پس از نزول ی حجٌ یکی پرسید: 

آیا حح در هر سالی واجب است؟ پیغمبر ی این 

پرسش را نپسندید. چرا که اي حج مجمل نازل شده 


است: 
وه على آلثاس حح ابیت من آشتطاع له 
سَبیلاً ). (العمران / (٩۷‏ 


حج این خانه واجب الهی است بر کسانی که توانائی 
(مالی و بدنی) برای رفتن بدانجا را دارند. 
حجٌ یک بار در عمر کافی و بسنده است. پرسش: آیا در 
هر سالی واجب است؟ درخواست شرح و بیانی است که 
ایجاد مشکلی می‌کند که خداوند آن را واجب تفر موده 
است. 
در حدیث مرسلی که ترمذی و دارقطنی آن را اژ 
E‏ زه روایت کرده‌اند. آمده است: وقتی که این آیه 


بعضیها گفتند: ای فرستادة خدا! آیا حجٌ در هر سالی 

واجب است؟ پیغمبر یل خاموش ماند. دیگر باره 

عرض کردند: آیا حج در هر سالی واجب است؟ فرمود: 
(لا و لو قلّت نع لوجَبَت). 


نه, اگر می‌گفتم بلی! واجپ می‌شد. 
در اینجا بود که نازل شد: , 
یالب لین آموا لا تضألُوا عن عَن آشیاء ان تَبْد 
لک مگ .€ 
ای ممنان! از مسائلی سؤال مکنید (که خداوند از راه 
لطف از آنها سخن نگفته است» و چه بسا به شما مربوط 
نبوده» و چندان سودی برای زندگی شما نداشته باشند. 
و) اگر فاش گردند و آشکار شوند شما را ناراحت و بد 
حال کنند.... 
دارقطنی در روایت دیگری از ابسوعیاض و او از 
ابوهریره نقل کرده است که گفته است: پیغمبر یل 
فرمود: _ 
(يا ها آلناس کب عَلَيْكم الخج). 
ای مردمان! حجّ بر شما واجب شده است. 
مردی برخاست و گفت: ای فرستادٌ خدا! آیا در هر 
سالی؟ پیغمبر لش از او روی برگرداند. دوباره 
پرسید: ای فرستادهٌ خدا! آیا در هر سالی؟ فرمود: 
(من الْائْل؟). 
گویندة سخن چه کسی بود؟. 
عرض کردند: فلان کس بود. فرمود: 
E TK‏ :َعم 4 لَوَجَبَّت. ول 
وَجَبّث ما أطقنموها. ولو طيفوها رتم 
بان خدای سوگند که جانم در ید قدرت او است» اگر 
می‌گفتم: بلی» واجب می‌گردید. و اگر واجب می‌گردید 
شما توان انجام آن را نمی‌داشتید. و اگر توان انجام آن 
را نمی‌داشتید. کافر می‌گشتید 
(یا أا اَذ آمنرا لا تلو عن ن آشیاء ان شب 


سر 


لرتنک ). 


ای مؤمنان! از مسائلی سؤال مکنید (که خداوند از راه 
لطف از آنها سخن نگفته است» و چه بسا به شما مربوط 
نبوده» و چندان سو دی برای زندگی شما نداشته باشند. 
و) اگر فاش گردند و آشکار شوند شما را ناراحت و بد 
حال کنند. 

در حدیشی که مسلم آن را در صحیح خود از انس ی 
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نقل کرده است که پیغمبر ی فرموده است: 

). . و اله لا تشاُونی عن تم إلا خر نکم به 


مادم فی مقامی هَذا).() 


... چه به خدا قسم! دربارۂ چیزی از من نمی‌پرسید مگر 
این که از آن آگاهتان می‌سازم» پیش از این که از این 
جایگاه خود برخیزم و بروم. 
کسی برخاست و گفت: ای فرستادٌ خدا! جایگاهی که 
بدانجا وارد می‌گردم کجا است؟ فرمود: «آتش». عبداله 
پسر حذافه برخاست و گفت: پدرم کیست؟ فرمود: 
«پدرت حذافه است». ابن عبدالبر گفته است: عبداله 
پسر حذافه» در اوائل اسلام ایمان آورده بود و به 
سرزمین حبشه در هجرت دوم مهاجرت کرده بود. و در 
جنگ بدر شرکت جسته بود. و شخص لطیفه گو و خوش 
مشرفی بود. پیغمبر 2 او را با نامه‌ای به پیش 
کسری فرستاده بود. هنگامی که گفت: ای رسول خداء 
پدرم کیست؟: فرمود: «پدرت حذافه است». مادرش 
گفت: «فرزندی را نافرمانبردارتر از تو در برابر والدین 
ندیده‌ام! آیا نترسیدی که مادرت مرتکب همان چیزی 
شده باشد که زنان در روزگار جاهلیّت مرتکب 
می‌شدند و تو او را در جلو چشم همگان رسواکتی؟! 
بدو پاسخ داد و گفت: به خدا سوگند. اگر مرا به بنده 
سیاه‌پوستی نسبت می‌داد. بدو ملحق می‌شدم و 
می پیوستم! 
در روایت ابن جریر با ستدی که در دست داشته است. 
از ابوهریره نقل کرده است و گفته است: رسول خدا 
خشمگین بیرون آمدند. رخساره‌اش از خشم قرمز شده 
بود. رفت و بالای منبر نشست. مردی برخاست و گفت: 
من کجا خواهم بود؟ فرمود: «در آتش»! دیگری 
برخاست و گفت: پدرم کیست؟ فرمود: پدرت حذافه 
است. پس عمر پسر خطاب برخاست و گفت: 
راضی شده‌ایم به این که خدا معبود ماء اسلام آئین ما 
محمد اَي پیغمبر ماء و قرآن پیشوای ما باشد. ای 
رسول خدا ما به روزگار جاهلیّت و شرک نزدیکیم و 
تازگیها جاهلیّت را پشت سر نهاده‌ايم و به ترک شرک 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


گفته‌ايم. تنها خدا می‌داند که پدران ما چه کسانی 
بسوده‌اند و هستند؟ ابسوهریره گفته است: خشسم 
پیغمیر ااا فروکش کرد. و این آیه نازل شد: 

یی این آعئوا لأ تنالواعن آشیا ء ان : شید 

قزم ). 
مجاهد از ابن‌عبّاس روایت نموده است که گفته است: 
این آيه دربارةٌ مردمانی نازل گردید که از 
پیغمبر بإ دربار؛ بحیره و سائبه و وصیله و حامی 
پرسش کردند... این سخن سعید پسر جبیر است که گفته 
است: مگر نمی‌بینی که پس از آن چنین آمده است؟ 

( ما جَعَل ال من بحبرَة و لا سائبة و لا وصيلَة و لا 

خام ). 

خداوند بحیره, سائبه» وصیله, حامی را مشروع و مقزر 

نداشته است. 
مجموعة این روايتها و غیره نماد و تصویری از نوع 
چنین پرسشهائی را پیش چشم می دارد که خداوند 
مژمنان را از آنها نهی می‌فرماید و دستور می‌دهد که 
چنین پرسشهائی را نکنند... 
این قران امده است که نه فقط عقیده‌ای مقر نماید و 
بس, و نه تنها شریعتی را معیّن دارد و بس. بلکه آمده 
است گذشته از اينها ملتی را پرورده کند. و جامعه‌ای را 
پدید آورد. و افرادی را بسازد و آنان را برابر برنامة 
بخردانه و سرشتی ساختار خود. هستی بخشد... یزدان 
سبحان در اینجا ادب پرسش, و حدود و ثغور پژوهش. 
و برنامةٌ شناخت را بدیشان می‌آموزد... وقتی که 
خداوند بزرگوار این شریعت را نازل می‌گرداند و از 
جهان غیب خبر می‌دهد. ادب این است که بندگان 
تفصیل شریعت يا اجمال آن را به حکمت و فلسفه‌ای که 
خدا خود می‌داند. واگذارند. و آشکار نمودن و یا پنهان 


۱- در روایت دیگری که ابن‌جریر از انس روایت می‌کند. آمده است که 
مردمان پافشارانه دربار چنین مساله‌ای از پنمبر ا پرسش کردند 
و او نیز فرمود سخنی راکه بیان گردید. روایت دیگری را ابن جریر از 
ابوهریره نقل کرده است که در متن روند کلام آن را ذکر خواهيم کرد 
(مولف) 
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کردن این غیب را نیز به خدا سپارند. و خویشتن را در 


این امور در کنار مرزهائی نگاه دارند که خداوند دانا و 
آگاه مشخص فرموده است و بدین اندازه بسنده کرده 
است. دیگر از پیش خود به تھی متنها و ینتهانی 
نپردازند و بدین وسیله خویشتن را گرفتار مشکلها و 
سختیها نسازند. و به دنبال انگاره‌ها و گمانها نروند و 
در پی احتمالها و فرضها ندوند. همچنین به دنبال غیب 
حرکت نکنند و بخواهند پرده از چیزی بردارند که 
خداوند نخواسته است از آن پرده بردارد. اگر در راه 
دستیابی به چنین چیزی به تلاش ایستند. هرگز بدان 
نرسند و سرانجام خسته و درمانده بایستند. این خدا 
است که انداز؛ توان انسانها و تاب تحمل آنان را 
می‌داند. او به اندازهٌ توانشان برایشان قانونگذاری 
می‌فرماید و وظائف و تکالیف تهیّه می‌نماید. و از غیب 
بدان اندازه پرده برمی‌دارد که سرستشان آن را درک و 
فهم می‌کند. چیزهائی وجود دارد که خدا آنها را مختصر 
ی ناشناخته گذاشته است. و اگر مردمان آنها را به همين 
صورت آن گونه که خدا خواسته است. رها کنند. اصلاً 
زیانی نمی‌بینند و بهیچوجه سرزنش نمی‌گردند. اقا 
پرسش از این مسائل - در روزگاری که هنوز نبوت 
ادامه داشت و قرآن نازل می‌شد - چه بسا پاسخ بدان 
موجب وجوب و تعیین وظائف و تکالیفی می‌گردید که 
برخی از ایشان را بدحال و ناراحت می‌کرد. و ماية درد 
و رنج و باعث مشقّت و محنت هممة آنان و کسانی 
می‌شد که پس از ایشان پای به جهان می‌گذاشتند. 

به همین سبب است که یزدان جهان مومنان را نهی 
می‌فرماید از این که دربارة چیزهائی پرسش نمایند که 
پرده‌برداری از آنها ایشان را ناراحت و رنجیده خاطر 
می‌دارد. آنان را بیم می‌دهد که اگر در روزگار نزول 
وحی در مات زمانی که پیغمبر بإ زنده است» 
پرسشهائی دربارهٌ چنین اموری بکنند. بدیشان پاسخ 
داده می‌شود. و وظائف و تکالیفی را در پی خواهد 
داشت که خداوند از آنها صرف نظر فرموده است و از 


آنها سخن نرانده است و واجیشان ننموده است: 


فی‌ظلال‌القرآن 
ج 
یا لذن موا لا تالا عن :ياء ان 
کم تس کم. را انا سر 
ید تکم . عناافه عَنْها. ..(€. 
ای مؤمنان! از مسائلی سؤال مکنید (که خداوند از راه 
لطف از آنها سخن نگفته است. و چه بسا به شما مربوط 
نبوده؛ و چندان سودی برای زندگی شما نداشته باشند. 
و) اگر فاش گردند و آشکار شوند شما را ناراحت و 
بدحال کنند. چنانکه به هنگام نزول قرآن (در زمان 
حیات پیغمبر» از او) راجم بدانها پرس و جو کنید, برای 
شما (با وحی آسمانی) بیان و روشن می‌شوند (و آن 
گاه دچار مشقات و مشکلات فراوانی می‌گردید و از 
عهدة انجام وظائف و تکالیف بیشمار برنمی‌آئيد. پس 
شما را به ناگفته‌ها و نانموده‌ها چه کار؟ مگر نه این 
است که) خداوند از این مسائل گذشته است (و 
پرسشهای قبلی شما را ندیده گرفته است و از مجازات 
اخروی آنها صرف نظر فرموده است؟).... 
یعنی خداوند از این مسائل صرف نظر فرموده است» و 
وجوب آنها را نخواسته است. یا به ترک تفصیل آنها 
گفته است و اراده فرموده است که مختصر و مجمل 
بمانند تا فراخی و گشسایشی در میان باشد... مثلا 
همچون فرمانی که برای انجام حج صادر فرموده 
است... یا این که اصلاً اموری را مطرح نفرموده است و 
نامی از آنها نبرده است. 
پس از اين. خداوند برای مزمنان از کسانی که اهل 
کتاب بوده‌اند و پیش از آنان زیسته‌اند و بر خویشتن 
سخت گرفته‌اند و با پرسش از تکالیف و احکام 
خویشتن را به تنگناها و دشواریها انکنده‌اند. مثال 
می‌آورد. می‌فرماید وقتی خدا بر چنین کسانی از اهل 
کتاب, تکالیف و احکامی واجب نمود. بدانها کافر شدند 
و آنها را نادیده گرفتند و بجای نیاوردند. اگر پرسش 
نمی‌کردند و خاموشی می‌گزیدند و در کارها از آسانی 
خدادادی سود می‌جستند. آسانیی که خدا در کارها برای 
بندگانش خواسته است. یزدان بر آنان سخت نمی‌گرفت 
و کیفر کوتاهی و ناسپاسی را نمی‌دیدند و مزۀ فرجام 


سورۀ مائده آیات ۸۷-۱۰۸ 
نابهنجار را نمی‌چشیدند. 
در سورة بقره دیدیم که چگونه بنی‌اسرائیل بدان گاه که 
خداوند بدیشان دستور می‌فرماید گاوی را سر ببرند - 
هر گاوی که باشد. بدون هرگونه قید و بندی و شرط و 
شروطی - آنان شروع می‌کنند به پرسش از اوصاف 
چنین گاوی, و توضیحات این اوصاف را می‌طلبند. و 
در تفصیلات جزئیّات صفات. دقیق و باریک بین 
می‌گردند. هر بار که بیشتر جویای توضیحات اوصاف 
می‌شوند. بیشتر بر آنان سختگیری می‌گردد. آنان اگسر 
پرسش نمی‌کردند. کار را بر خود آسان می‌کردند و 
دچار مشکل نمی‌شدند. 

همچنین کارشان دربارةٌ روز شنبه که طلبیدند و تاب آن 


را نیاوردند و خویشتنداری نورزیدند. به همین منوال 
و روال بود. 
کار بنیاسرائیل پیوسته به همین شکل بود. تا بدانجا که 
خدا چیزهای زیادی را برای تربیت و همچنین تسنبیه 
ایشان بر آنان حرام فرمود! 
در حدیث صحیحی از پیغمبر لصو روایت شده است 
که گفته است: 
(ذَرُونی مار ترفتکم فلکم ترا 
سواط و أختلاة ف هم عل آنبانیا ۳ 
مادام که چیزی را از شما نخواسته‌ام» مرا به حال خود 
واگذارید و پرس و جو و کند و کاو منمائید. زیرا 
پرسشهای بیشمار و اختلاف با پیغمبران کسانی را 
هلاک کرد که پیش از آنها در جهان بودند. 
در حدیث صحیح دیگری نیز آمده است: 
(ن اله تغالى فرض قرائض فلا واه و خد 
ودا َا َعْتَدُوهاء وحم غياء تا E‏ .5 
سكت عن أشياء رح یک - عبر بیان - قلا 
تسألواعنها). 
خداوند بزرگوار واجباتی را واجب گردانده است, آنها 
را ضائم نکنید و هدر ندهید. و حدها و مرزهائی را 
تعیین فرموده است. از آنها در نگذرید» و چیزهائی را 


حرام نموده است. خویشتن را بدانها نزنید و بدانها 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
دست نبرید» و از راه لطف و مرحمت -نه بر اثر 
فراموش کردن - از بیان چیزهاثی سکوت فرموده 
است, شما از آنها نپرسید. 
در صحیح مسلم از عامر پسر سعد روایت است که او 
از پدرش نقل می‌کند که گفته است: پیغمبر ٤إا‏ 
فرموده است: 
ناغم سیم ف این جزما من سأل عَنْ 
نی رم على الَسلمین فحرم علیم من أجل 
در میان مسلمانان گناه مسلمانی بزرگترین گناه بشمار 
است که از چیزی سؤال کند که بر مسلمانان حرام 
نبوده است. ولی بر اثر پرسش او از آن بر آنان حرام 
گشته است. 
شاید مجموعه این احادیث همراه با آیات قرآنی, 
برنامةٌ اسلام را در بارهٌ شناخت به تصویر کشد. 
شناخت در اسلاغ خواسته می‌شود تا در پرتو آن با 
نیازی رویاروی شد که رخ داده است. و در حدود این 
نیازی که رخ داده است باید خواستار شناخت گردید... 
چه غیب و آنچه در پس پردهٌ غیب است نیروی انسانها 
صرف روشنگری و رسیدن به کنه آن نمی‌گردد. چه 
شناخت آن با نیازی رویاروی نمی‌شود که در زندگی 
مردمان روی دهد و واقع گردد. برای دل انسانها بسنده 
است که بدین غیب ایمان بیاورد بدانگونه که یزدان یس 
آگاه از آن. آن را وصف فرموده است و معرّفی نموده 
است. و امّا زمانی که ایمان دل را به پژوهش کنه آن 
سرگرم کند و دل بخواهد ماهیّت آن را روشن سازد این 
کار هرگز به جائی نمی‌رسد و به چیزی نمی‌انجامد. 
زیرا دل با قدرت و توانی مجهز نگشته است که بتواند 
به اصل و کنه غیب برسد جز بدان اندازه و در آن حدود 
که خدا از آن پرده برداشته است ... هرگونه تلاشی در 
این راه بیهوده است و هرز می‌شود. گذشته از آن. چنین 
تکاپوئی گام نهادن در بیابان برهوت بدون راهنما است 
و قطعاً منتهی به گمراهی و آوارگی بسیار ناگواری 
می‌گردد. 


ولی احکام شرعی را باید جست و درباره آنها پژوهش 
کرد. و به هنگام وقوع مسائل و قضایائی که این احکام 
می‌طلبند. پرسش نمود و تحقیق کرد... این برنامة اسلام 
است. 

در طول روزگاران مکی» حتّی یک حکم شرعی اجرائی 
نازل نگردید. هر چند که اوامر و نواهی دربارً اشیاء و 
اعمالی نازل شد. احکام اجرائی همچون قصاص نمودن 
و حد زدن و تنبیه کردن و کفاره دادن نازل نگردید مگر 
پس از پابرجائی دولت اسلامیی که بتواند اجراء این 
احکام را بر عهده گيرد. 

مسلمانان صدر اوّل, این برنامه و روال آن را آموختند 
و به دل سپردند. آنان دربارهٌ مسأله‌ای فتوی نمی‌دادند 
و حکم صادر نمی‌کردند مگر این که آن مسأله عملاً رخ 
می‌داد. فتوی دادن و حکم صادر کردن نیز در حدود 
همان مسأله‌ای انجام می‌پذیرفت که روی داده است. 
در این راستا هم آیات قرآنی را رویهم در نظر 
می‌گرفتند و رشتۂ آنها را از یکدیگر نمی‌گسلاندند. تا 
پرسش و پاسخ» یا به عبارت دیگر طلب فتوی و صدور 
فتوی جدیّت خود را داشته باشند و با برنامةٌ تربیتی 
یزدانی نیز همگام و هماً وا باشند: 

عمر پسر خطاب یل کسی را نفرین می‌کرد که از 
چیزی می‌پرسید که هنوز روی نداده است ... دارمی در 
مسند خود این را روایت کرده است ... از زهری روایت 
شده است که گفته است: به ما چنین رسیده است که 
چون از او در بارهٌ کاری پرسیده می‌شد می‌گفت: آیا 
چنین چیزی و چنین کاری بوده است و روی داده است؟ 
اگر می‌گفتند: بلی که بوده و روی داده است» دربارة آن, 
چیزی را که می‌دانست روایت می‌کرد و می‌گفت. و اگر 
می‌گفتند: نبوده و روی نداده است. می‌گفت: پس آن را 
رها سازید تا می‌شود و روی می‌دهد. و با اسنادی که 
از عمّار پسر یاسر در دست داشته است گفته است: 
وقتی که درباره مسأله‌ای از عمّار پسر یاسر سوّال شد. 
گفت: آیا این امر روی داده است؟ گفتند: نه!گفت: ما را 
واگذارید تا روی می‌دهد. هنگامی که روی داد جرأت 


فی‌فلال‌القرآن 
جلد دوم 
بیان آن را برایتان به خود خواهیم داد. 
دارمی گفته است: عبدالله پسر محمد پسر ابوشیبه 
برایمان روایت کرده است و گفته است: ابن فضیل از 
عطاء. و او از ابن عباس نقل کرده است که گفته است: 
مردمانی را از اصحاب پیغمبر ٤إ‏ بهتر ندیده‌ام. تا 
پیغمبر ا وفات فرمود جز سیزده مسأله را از او 
نپرسیدند. همه این سیزده سوال نیز دربارهٌ قرآن, و آن 
هم همچونٍ پرسشهاتی بود: 
ینک عن مر اترام ). 
از تو درپارة جنگ کردن در ماه حرام می‌پرسند. 
و یسألونک عن امحیض... ). 


و از تو دربارة (آمیزش با زنان به هنگام) حیض 


(بقره /۲۱۷) 
[بقره ۱ ۲۲۲) 


می‌پرسند. 

اصحاب رسول, جز از چیزهائی نمی‌پرسیدند که برای 
ایشان سودمند باشد. 

مالک گفته است: بدین شهر. یعنی «مدینه» آمدم و 
چیزی جز دانش قرآن و سنّت نبوی نداشتند. هرگاه 
مشکلی پیش می‌آمد. امیر آنجا علمائی را که در 
دسترس بودند. گرد می‌آورد تا آن مشکل را برطرف 
کنند و گره از کار بگشایند. آنچه علماء بر آن سفق 
می‌شدند. امیر اجراء می‌کرد. شما مسائل زیادی را 
مطرح می‌کنید و پرسشهای فراوانی را می‌نمائید. و 
حال این که پیغمبر بل مسائل بسیار و سوالات 
فراوان را نمی‌پسندید و از آنها آزرده خاطر می‌گردید! 
قرطبی در روند تفسیر این آیه گفته است: مسلم از 
مغیره پسر شعبه نقل می‌کند که پیغمبر ااا فرموده 


۳4 


است: 

ان ۳1 حرم لیم عقو عقوق الامَهات. وواد ابات 
و معا و هات. وگره لکم تلائا: :قیل و فال رَه 
اَلسوالء و اضاعة الال). 

خداوند بر شما حرام کرده است: اذیت و آزار و 
نافرمانی از (پدران و) مادران» و زنده بگور کردن 
دختران» و ندادن (بذل و بخشش و صدقه و احسان به 
دیگران) و گرفتن (بیجای اموال مردمان). و سه چیز را 
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از شما نمی‌پسندد: ستیز و کشمکش بیجاء و پرسشهای 
فراوانء و هدر دادن و ضایع کردن اموال. 

بسیاری از فرزانگان گفته‌اند: مراد از «کثرت سال» 

پرسشهای فراوان نمودن از مسائل فقهی برای نشان 

دادن زبان آوری و شکست دیگران, و به تنگنا انداختن 
دیگران در مسائلی که چیزی دربارٌ آنها نازل نشده 

است. و دچار لغزش و مغلطه کردن مردمان. و 

موشکافی در مسائل نوپدید و سوژالاتی که مطرح 

می‌گردد. پیشینیان چنین چیزهائی را زشت می‌دانستند و 

تکلف می‌شمردند و می‌گفتند: هر وقت مشکل پدید 

آمد. پاسخ مناسب بدان داده می‌شود... 

برنامة اسلامی برنامة واقعی و جدّی است. احکام را 

برای مسائلی مطرح و صادر می‌کند که در زندگی عملاً 

روی می‌دهند. و احکام را از اصول و ارکان شریعت 
خدا دریافت می‌دارد و برمی‌گیرد... احکام را بگونه‌ای 

بر مسائل پیاده می‌کند که درست به اندازهٌ آنها بوده و 

کافی و بسنده باشد. شرایط و ظروف و شکل و حجم 

مشکل را در نظر می‌گیرد و آن گاه دربارة آن حکم 
صادر می‌کند. حکمی که با مشکل رویاروی گردد و آن 

را فرا گیرد و کاملاً و دقیقا منطبق و مشتمل بر آن شود. 

دربارهٌ مسائلی پرس و جو کردن و فتوا طلبیدن که هنوز 

روی نداده‌انده پرس و جو و طلبیدن فتوا از روی فرض 

و گمان نامشخص و نامحدود است. مادام که مشکل رخ 

نداده است» تعیین و تبیین آن در حد توان نیست. بدین 

هنگام فتوا دادن و حکم نمودن دربارةٌ آن هم مطابق با 
مشکل و مناسب با مسأله نیست. چرا که فرض و گمان 
نامعیّن و نامشخصی است. پرسش و پاسخ در این 
صورت از یک سو معنی ریشخند کردن جدیّت شریعت 
را در بر دارد. و از دیگر سو مخالف با برنامة راستین 

اسلامی نیز می‌باشد. 

همچنین است فتوا طلبیدن و درخواست احکام شریعت 

در سرزمینی که شریعت خدا در انجا پیاده و اجراء 

نمی‌گردد. صدور فتوا به همان روالی خواهد بود که 


۵ 
سسا ... 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد دوم 
از شریعت خدا فتوا را نباید طلبید. مگر زمانی که حکم 
آن پیاده و اجراء گردد. هرگاه فتوا طلبنده و فتوا دهنده 


هر دو می‌دانند که در سرزمینی هستند که اهالی آنجا 
شریعت يزدان را پیاده و اجراء نمی‌کنند. و سلطه و 
قدرت آفریدگار جهان را در کشور و در سیستم جامعه 
و در زندگانی مردمان به رسمیّت نمی‌شناسند و بدان 
اعتراف ندارند... یعنی در این سرزمین به الوهیّت خدا 
اقرار نمی‌شود. و از حکم و فرمان یزدان پیروی 
نمی‌گردد. و در برابر سلطه و قدرت خدا کرنش 
نمی‌شود و خضوع نمی‌گردد... پس فتوا خواستن 
خواستار فتوا چه سودی دارد؟ و فتوا دادن فتوا دهنده 
برای چه؟ هر دوی آنها بطور یکسان چه بدانند و چه 
ندانند ارزش شریعت یزدان را پائین آورده‌اند و به باد 
تمسخر گرفته‌اند! 

همین حکم را دارد پژوهشها و بررسیهائی که محض 
پژوهش و بررسی فروع و احکام فقهی در نواحی و 
مناطقی که شریعت خدا در انجاها پیاده و اجراء 
نمی‌گردد... چنین پژوهشها و بررسیهائی که برای 
سرگرمی است! تنها برای این است که به ذهن مردمان 
بیندازند و چنین وانمودکنند که این فقه در این سرزمین 
جایگاه و پایه‌گاهی دارد. در سرزمینی که در 
موسسه‌های آنجا تدریس می‌شود و در دادگاههای آنجا 
پیاده و اجراء نمی‌گردد! این کار به گمان انداختنی و به 
خیال افکندنی است که کسی که در آن شرکت می‌کند تا 
عقل مردمان را بدان گول بزند و به کر راهه کشاند. 
بزهکار می‌گردد! 

این دين جدّی است. آمده است تا بر زندگی مردمان 
حکومت کند. آمده است تا مردمان را بنده خداوند 
یگانه نماید. و از دست غاصبان سلطه و قدرت خدا, 
این سلطه و قدرت غصبی را بیرون بیاورد. و کار و بار 
را یکسره به شریعت خدا برگرداند و واگذارده نه به 
قانون و شرع کس دیگری جز او ... این شریعت آمده 
است تا بر سراسر زندگی فرماندهی کند و حاکم باشد. و 
با نیازهای زندگی واقعی و عملی. و قضایا و مسائل 
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آن, با احکام یزدان برخورد کند. و هنگامی که کاری 
عملاً روی می‌دهد. حکم خدا را بر آن اجراء سازد, و به 
اندازهٌ حجم و شکل و شرائط کاری که رخ داده است؛ 
حکم خدا را بیان و پیاده کند. 

این دین نیامده است تا تنها مدالی یا شعاری باشد, یا 


شریعت آن موضوعی جهت پژوهش و بررسی نظری 
بوده و هیچگونه پیوندی با واقعیّت زندگی نداشته 
باشد. و یا این که دینی باشد که با فرضها و انگاره‌هائی 
سر و کار داشته باشد که هنوز روی نداده‌اند و بوقوع 
نپیوسته‌اند. و این فرضها و انگاره‌های هوائی را احکام 
فقهی بلند پروازانه بسازد و به خیالبافیها خوش باشد! 
اسلام جدّی است. و برنامة آن متوجّه واقعیتها است. هر 
کس از «علماء» این دین, می‌خواهد برنامغ آن را با این 
کیفیّت و جدِیّت پیروی کند. پس بايد به دنبال استوار 
نمودن و برقرار ساختن شریعت خدا در واقعیّت زندگی 
باشد. یا دست کم از فتوا دادن و حکم صادر کردن و 
تیرهای هوائی احکام رو به فضا انداختن خودداری کند. 
0 
با استناد به روایت مجاهد که از ابن عباس - رضی الله 
عنهما - نقل کرده است» و همچنین تکیه بر سخن سعید 
پسر جبیر درباره اسباب نزول آیذ: 

یا أا این منوا لا توا عن آشیاء ان 


کم تسوکم... ). 


ای مژمنان! از مسائلی سؤال مکنید (که خداوند از راه 
لطف از آنها سخن نگفته است. و چه بسا به شما مربوط 


تبد 


نبوده» و چندان سودی برای زندگی شما نداشته باشند. 

و) اگر فاش گردند و آشکار شوند شما را ناراحت و بد 

حال کنند.... 
چنین به نظر می‌رسد که از جملۀ چیزهائی که از آنها 
پرسش می‌نمودند. مسائلی بود که به دورة جاهلیّت 
مربوط می‌گردید و در آن روزگار روی داده بود. هر 
چند ما از سؤال مشخصی در بار چیزی که بوده است 
یا انجام پذیرفته است. اطلاع دقیقی نداریم. اما از 
سخن به میان آمدن از بحیره و سائبه و وصیله و حامی, 


فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
در روند قرآنی. پس از آیه‌ای که از چنین پرسشهائی 
نهی می‌کند. برمی‌آید که این آیات با مسائل و قضایای 
دورةٌ جاهلیّت نیز ربط و پیوندی دارند... در اینجا به 
همین اندازه بسنده می‌کنيم. تا بتوانیم 
درباره چنین عادات جاهلی بپردازیم. 

ما جعل ان ین محر و لا سائبة ولا وصبّة و َر 

, خا لک ی کر ر ی بو 
هم لا یقن و إذا قبل هَم: تغالؤا إل ما 1۳ رل 
او آلسول, قالوا: حَسْبا ما وجذنا عَلَیه 


به نص قرانی 


خداوند بحیره» سائبه» وصیله» حامی را مشروع و مقزّر 
نداشته است. ولیکن کافران (از پیش خود چیزهاثی سر 
هم می‌کنند و) بر خدا دروغ می‌بندند. و بیشتر آنان 
می‌فهمند (که این کارها ناروا است و عذاب سختی به 
دنبال دارد). هنگامی که بدانان (که از قوانین دل و اهواء 
درونشان پیروی می‌کنند) گفته شود که بیائید به سوی 
آنچه خدا نازل کرده و (آنچه) پیفمبر (بیان نموده است 
برگردیم. تا هدایت یابیم) می‌گویند: چیزی ما را بسنده 
است که پدران و نیاکان خویش را بر آن یافته‌ایم (و تا 
چشم گشوده‌ايم چنین و چنان در ميان قوم و فامیل 
خود دیده‌ایم! دیگر قرآن و سخنان پیغمبر. ما را چه 
کار؟) آیا اگر پدران و نیاکانشان چیزی ندانسته باشند 
و (به سوی حق) راه نیافته باشند (باز هم باید چنین 
گویند و کنند؟!). 
دل انسان یا بر سرشتی که آفریدگار او را بر آن سرشته 
است ماندگار می‌ماند و در نتیجه معبود یگانٌ خود را 
می‌شناسد و او را به خداوندگاری می‌پذیرد و تنها و 
تنها به پرستش او می‌پردازد و فقط تسلیم شرع و قانون 
وی می‌گردد و به ترک ربوبیّت همگان جز ربوییّت 
یزدان می‌گوید و لذا شریعتی از کسی جز ایزد مان 
دریافت نمی‌دارد. بلی دل انسان يا بر سرشت خود 
ماندگار می‌ماند. و در پیوند با خداوندگارش آسایش و 


آرامش» و در پرستش و عبادتش سادگی و آسانی را 


سورۀ مائده آیات ۸۷-۱۰۸ 
می‌یابد» و در روابط خویش با یزدان وضوح و روشنی 
را می‌بیند... و يا اين که دل انسان در کژ راهه‌ها و پیچ و 
خسمهای جاهلیّت و بت‌پسرستی سرگردان و آواره 
می‌گردد. در هر راهی یک نوع تاریکی او را فرا 
می‌گیرد, و در هر پیچ و خمی گمان و وهمی وی را 
درمی‌یابد. طاغوتهای جاهلیّت و بت‌پرستی مراسم 
گوناگون پرستش خود را از او می‌طلبند. و قربانیهای 
مختلفی از او برای خشنودی خود می‌خواهند. مراسم 
عبادات و انواع قربانیها تا بدانجا فزونی می‌گیرد که 
بت‌پرست اصول و ارکان عبادات و قربانیها را فراموش 
می‌نماید. به عبادات و قربانیها می‌پردازد. ولی فلسفهٌ 
آنها را نمی‌داند. آن اندازه رنج پرستش خدایان 
گوناگون را بر خود تحمیل می‌کند که بزرگواری و 
کرامتی را از او می‌گیرد که یزدان به انسان بسخشیده 


ایت 


اسلام یکتاپرستی را با خود آورده است تا قدرت و 
سلطه‌ای را که بر بندگان فرمان می‌راند یکتا گرداند. 
گذشته از اين. مردمان را بدان از بندگی برخی برای 
برخی از ایشان, و از بندگی آنان برای خدایان گوناگون 
و ارباب جوراجور برهاند... اسلام آمده است تا دل 
انسان را از انگاره‌ها و بندهای بت‌پرستی آزاد و رها 
سازد و به خرد انسان کرامت و عرّت خود را 
بازگرداند. و آن را از ریسمان و کمند خدایان و از 
دینی آنها نجات بخشد. بدین مسنظور 
اسلام با بت‌پرستی جنگید. بت پرستی در هر شکل و به 
هر نوعی که بود. آن را در همه راهها و پیچ و خمهایش 
دنبال کرد و برای نابودیش سخت کوشید. ان را در 


عیادت. و در 


آداب و مراسم 


ژرفاهای درون, و در میان آداب و مراسم 
اوضاع و احوال زنسدگی, و در لابلای قوانین 
فرمانروائی و مقزّرات سیستم حکومتی, بطور یکسان 
تعقیب نمود. 

قرآن در اینجا کژراهه‌ای از کژراهه‌های بت‌پرستی 
موجود در جاهلیّت عربی را می‌جوید و برای راست 
گرداندن آن, راه تلاش می‌پوید. بر آن نور می‌تاباند تا 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
افسانه‌های پیرامون آن را باطل و پوچ گرداند. و در 
همان وقت اصول اندیشه و نگرش راء و ارکان شرع و 
پایه‌های حکومتی را بنیاد گذارد و پایرجای دارد: 
ما جعل الله ین بحبرة و لا سائية وا وصبة و رل 
خام. لک لین قروا رون على الک ذب. و 
کرش یعون ). 


خداوند بحیره» سائبه, وصیله. حامی را مشروع و مقر 


نداشته است. ولیکن کافران (از پیش خود چیزهائی سر 
هم می‌کنند و) بر خدا دروغ می‌بندند. و بیشتر آنان 
می‌فهمند (که این کارها ناروا است و عذاب سختی به 
دنبال دارد). 
چنین انواعی از چهارپایان که آنها را برای خدایانشان 
سر می‌دادند و با شروط خاصی بدانها هدیه می‌نمودند. 
نمونه‌ای از انگاره‌ها و گمانهای رویهم انباشته در 
تاریکیهای خرد و دل است: بحیره و سائبه و وصیله و 
حامی!!! 
این انواع از چهارپایان چه چیزند؟ و چه کسی چنین 
احکامی را دربارةٌ چنین چهارپایانی برایشان تعیین 
کرده است؟ 
روایتهای فراوانی در بارهٌ چنین چهارپایانی نقل شده 
است. ما بخشی از آنها را بیان میداریم: 
«زهری از سعید پسر مسیّب روایت کرده است و گفته 
است: بحیره به شتری گفته می‌شد که شیر آن به بتها 
اختصاص می‌یابد. (یعنی شیر آن به خدایان اختصاص 
پیدا می‌کرد و مردمان از شیر همچون شتری بی‌بهره 
می‌گردیدند... بدین معنی که تنها کاهنان و خادمان 
خدایان از چنین شتری استفاده می‌کنند و بس). سائبه به 
شتری گفته می‌شد که آن را به بتها هدیه می‌کردند و در 


بست بدانها می‌دادند. وصیله به شتر ماده‌ای گفته 
می‌شد که نخستین بچّه‌اش ماده بوده و دومین بچەاش 


نیز ماده به دنیا می‌آورد. چنین شتری را وصیله 
می‌نامیدند و می‌گفتند: دو شتر ماده را به هم پیوند داده 
است و در فاصلةٌ آن دو نری نبوده است ... همجون 


شتری را برای بتهایشان سرمی‌بریدند. حامی به شتری 


سور مائده آیات ۸۷-۱۰۸ 
شتری را آبستن می‌کرد. وقتی که 
شمارة مشخصی از تلقیح و جفتگیری را انجام می‌داد. 
گفته می‌شد: پشت خویش را حمایت کرده است و از بار 


بردن نگاه داشته است! همچون شتری آزاد و رها 
می‌گردید و حامی نامیده می‌شد. 
زبانشناسان گفته‌اند: بحیره شتر ماده‌ای است که 


گوشهایش شکافته می‌گردید. گفته می رر 
(توث أَذْن آلثاقة ده راء و لناقة مَبْحُورَة و 
حر). 


ش شتر مادّه را بریدم و می‌برم بریدنی و شتر ماده 
گوش بریده و بریده گوش است. 

وقتی که گوش شتر ماده را شکافته و آن را خیلی فراخ 
کنی. به همین خاطر به دریا بحر گفته می‌شود. اهل 
جاهلیّت بحیره را حرام می‌کردند. بحیره شتری بود که 
پنج شکم می‌زائید و بچَة پنجم نر می‌بود. بدین هنگام 
گوشش را می‌شکافتند و آن را حرام می‌نمودند و از 
سوار شدن و ذبح کردنش خودداری می‌کردند. آن را از 
هیچ آبی دور نمی‌ساختند و از هیچ چراگاه و علفزاری 
باز نمی‌داشتند. شخص خسته‌ای وقتی که بدو می‌رسید. 
بر او سوار نمی‌گردید. گفته‌اند: سائبه به شتری گفته 
آزاد کرده باشند. در جاهلیّت 
هرگاه برای برگشت مسافری از سفر» یا بهیودی از 
بیماری, و یا چیزهائی از این قبیل. کسی نذر می‌کرد. 
می‌گفت: شترم ساثبه باد. اگر چنین و چنان شود. سائبه 


می‌شود که آن را رها و 


نیز همچون بحیره حرام و آزاد بود... و امّا وصیله به 
عقیدة برخی از زبانشناسان به بره مادینه‌ای می‌گفتند 
که با بره نرینه‌ای متولّد می‌شد. آن را چنین می‌نامیدند 
و می‌گفتند: به برادر خود واصل گشته است و بدان 
رسیده است. بدین سبب آن را ذبح نمی‌کردند. برخی 
هم گفته‌اند: هنگامی که گوسفندی می‌زائید و بره 
مادینه‌ای را به دنیا می‌آورد, آن را برای خود نگاه 
می‌داشتند. و اگر بره نرینه‌ای را می‌زائید آن را - 

گمان خود - برای خدایان ذبح می‌کردند. اگر هم نرینه و 
مادینه‌ای را می‌زائید می‌گفتند: به برادر خود پیوسته 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


است! بدین سبب آن را برای خدایان خویش ذبح 
می‌کردند... گفته‌اند: حامی به شتر نری می‌گفتند که در 
اصلاح نژاد مورد استفاده قرار می‌گرفت: هنگامی که ده 
نسل را بارور می‌کرد. می‌گفتند: بش 
حفاظت کرده است. دیگر بر او بار نمی‌نهادند و او را از 
هیچ آبی و از هیچ چراگاهی بازنمی‌داشتند.() 
روایتهای دیگری دربار؛ شناسائی این انواع و اقسام از 
آداب و رسوم مذهبی در دست است که به سطح این 
جهان‌بینی نمی‌رسد. و اسباب و علل موجود در آنها 
افزون بر این اسباب و علل نیست ... این اسباب و علل 
نیز بیش از انگاره‌ها و گمانه‌های تاریکیهای بت‌پرستی 
حاکم بر محیط نیستند. زمانی هم انگاره‌ها و گمانه‌ها 
حاکم باشند, حذٌ و مرزی و میزان و معیاری و دلیل و 
منطقی در میان نخواهد بود. در چنین اوضاع و احوالی» 
دینی به سرعت افزایش می‌یابد و شاخه 
شاخه می‌گردد و دائماً بر آنها افزوده و کاسته می‌شود. 
بدون هیچگونه ضابطه و قانونی!... در جاهلیّت عرب. 
درست این چنین بود. ممکن است چنین چیزی در هر 
مکانی و در هر زمانی روی دهد. بدانگاه که درون 
انسانها از یگانهپرستی مطلقی که پیچها و تاریکیهائی 
در آن نیست منحرف می‌گردد و کژراهه می‌رود! چه 
بسا نماها و سیماهای بیرونی دگرگون شود. ولی اصل 
جاهلیّت برجای می‌ماند که دریافت اوامر از غير خدا در 
کاری از کارهای زندگی است! 

جاهلیّت دوره‌ای از زمان نیست. بلکه جاهلیّت حالت و 
وضعی است که به شکلهای گوناگون در طول زمان 
تکرار می‌گردد... یا الوهیّت 
برابرش عبودیّت شاملی است. و در چنین الوهیّتی همه 
انواع سلطه و قدرت گرد می‌آید. و احساسات و افکار, 
و ان‌دیشه‌ها و کردارهاء و تشکیلات و حالات. و 
دستگاهها و ادارات. بدان رو می‌کند. و از آن میزانها و 


بشت خود را حمایت و 


آداپ و مراسم 


ت واحدی در ميان است که در 


۱-به نقل از کتاب: احکام القرآن. تألیف جضاص. جزء ۲ صفحه ۵٩۱‏ 
چاپ البهية المصرية. 


سوره مانده آیات ۸۷-۱۰۸ 
جزء هفتم 

معیارهاء و مقّرات و قوانین. و جهان‌بینیها و رهنمودها 
را دریافت می‌دارد... و يا این که جاهلیّت است - به هر 
شکلی از اشکالی که باشد - و در آن بندگان برای 
بندگان, یا برای چیزهای دیگری از آفریدگان یزدان, 
عبادت و پرستش می‌کنند. عبادت و پرستشی که قاعده 


و ضابطه و مقزرات و احکامی ندارد. چون خرد انسانی 
به تنهائی از این شایستگی برخوردار نیست که استوار 
و برقرار و همآهنگ و همنوا بماند. مادام که با میزان و 
معیرعقيدة درست. محکم و منضبط نگردد. چه خرد از 
هوا و هوس متأتر می‌شود. همانگونه که در هر زمانی 
مشاهده می‌کنيم و می‌بينيم. و قدرت خود را به هنگام 
مقاومت با فشارهای گوناگون از دست می‌دهد. مگر 
این که در کنارش آن ضابطةٌ استوار و قاعده پایدار 
باشد. ۱ 

ما امروزه, پس از چهارده قرنی که از نزول قرآن با این 
بیان می‌گذرد. می‌بینیم که هر زمان پیوند دل انسان با 
یزدان یگانهٌ جهان گسسته است. انسان در پیچها و 
راههای بیشمار آواره و سرگردان گشته است. و در 
برابر خدایان گوناگون کرنش برده است» و آزادی و 
بزرگواری و ایستادگی و پایداری خود را از دست داده 
است... از این نوع خرافات من خودم در صعید(] مصر 
و بخشها و توابع آن, ده‌ها انگاره و گمانه‌ای را دیده‌ام 
که برخی از چهارپایان را بدانها هدیه و ارمغان 
داشته‌اند و به اولیاء و اشخاص مقدس داده و 
بخشیده‌اند! درست بدان شکل و صورتی که در زمان 
قدیم انجام می‌پذیرفته است! 

مسأل این اداب و رسوم مذهبی جاهلیّت - و در هر 
جاهلیتی - قاعدۂ کّی است: مردمان یا به راستای 
شاهراه اسلام گام می‌نهند و راه می‌سپرند. و یا در 
کزراهة جاهلیّت قدم برمی‌دارند و دائماً گمراه‌تر از پیش 
می‌شوند... مسألة: فرمان و فرماندهی در زندگی 
مردمان از آن کیست؟ آیا ازآن یزدان است. بدانگونه 
که در شریعت خود مقزر فرموده است؟ و يا این که از 
آن دیگران است و برابر احکام و اوضاع و قوانین و 
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آداب و رسوم و معیارها و میزانهائی است که مردمان 
برای خود مقزّر می‌نمایند؟ يا به عبارت دیگر: آیا 
الوهیّت بر مردمان, از آن کیست؟ آیا از آن یزدان 
است؟ و یا از آن کسی از مردمان است؟ این کس هر که 
باشد! این کسی که حقوق الرهیّت بر مردمان را به دست 
می‌گیرد! آفریدگاری آفریدگار را سزا است. نه آفریده 
را 
از اینجا است که نص قرآنی بیان می‌فرماید: این آداب 
و رسوم مذهبی را آفریدگار مقرّر نفرموده است. یزدان 
بحیره و سائیه و وصیله و حامی را تعیین ننموده است و 
مقزر نفرموده است ... پس در این صورت چه کسی 
آنها را برای این کافران معیّن و مقر داشته است؟! 
}ا جع اله من بحبر و و لا سائبة و لا وَصیلة و لا 
خام (. 
خداوند بحیره, سائبه, وصیله, حامی را مشروع و مقر 
نداشته است. 
مشرکان عرب معتقد بودند که پای بند آئینی هستند که 
ابراهیم آن را از سوی خدا با خود آورده است. آنان 
منکر وجود خدا نبودند. بلکه مقر و معترف بودند که 
یزدان وجود دارد و بر کل هستی فرمان می‌راند و بر 
گستره جهان قدرت و سلطه دارد. اما ایشان با وجود 
این» برای خویشتن از پیش خود قانونگذاری می‌کردند 
و احکامی را مقر می‌داشتند و گمان می‌بردند چنین 
قوانین و احکامی. شرع و شریعت خدا است! بدین 
لحاظ کافر بشمار می آمدند. همه کسانی هم که همچون 
ایشان در هر جاهلیّتی و در هر زمانی و مکانی کنند. و 
بر این روال ایشان روند. و برای خویشتن از پیش خود 
قانونگذاری کنند. چه گمان برند و چه گمان نبرند که 
این شرع و شریعت خدا است. بسان مشرکان دور 
جاهلیّت پیشین, کافر بشمار می‌آیند! 
شرع خدا همان است که یزدان در کتاب خود قرآن مقتر 


۱- صعید» عبارت است از مصر بالا. یعنی: نواحی و شهرهائی که در جنوب 
قاهره و آبشارهای اسوان قرار دارند. دارای هشت استان است. (نگا: 
المنجد) 
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فرموده است. همان است که پیغمبر َضَدٍ خدا آن را 
توضیح داده است و روشن فرموده است. این شرع نه 


گنگ و پیجیده است. و نه شایستهٌ این است که کسی از 


ûr 


سوی خود دروغهائی راست و ریز کند و بدان بندد و 
گمان برد که ساختار او از زمر ساختار خدا و در ردیف 
شرع خدا است! همان گونه که اهل جاهلیّت در هر 
زمانی و در هر مکانی گمان می‌برند و می‌انگارند! 

بدین خاطر است که یزدان کسانی را با کفر ننگین 
می‌فرماید که همچون اذعائی داشتند. همچنین ایشان را 
بی‌خرد می‌نامد و بدین نام ننگینشان می‌سازد! اگر 
بی‌خرد نمی‌بودند, بر یزدان دروغ نمی‌بستند و از زبان 
خدا ناروا نمی‌گفتند. اگر بی‌خرد نمی‌بودند. بر این افتراء 
نمی‌رفتند و این دروغ شاخدار را مکزّر نمی‌کردند. 

بعد از اين. دو گانگی در گفتار و کردارشان را بیشتر 


توضیح می‌فرماید: , 
(واذاقیل هم تغالوا إلى ما رل الهو ال سول 
قالوا: حَشینا ما و جنا عليه آباءناا ولو کان 


ام شون ین ولامتذون؟ ۷ 
هنگامی که بدانان (که از قوانین دل و اهواء درونشان 
پیروی می‌کنند) گفته شود که بیائید به سوی آنچه خدا 
نازل کرده و (آنچه) پیغمبر (بیان نموده است برگردیم. 
تا هدایت یابیم) می‌گویند: چیزی ما را بسنده است که 
پدران و نياکان خویش را بر آن یافته‌ایم (و تا چشم 
گشوده‌ايم چنین و چنان در ميان قوم و فامیل خود 
دیده‌ایم! دیگر قرآن و سخنان پیغمبر پیغمبر» ما را چه کار؟) آیا 
اگر پدران و نیاکانشان چیزی ندانسته باشند و (به 
سوی حقّ) راه نيافته باشند (باز هم باید چنین گویند و 
کنند؟!). 
چیزی که خدا آن را مقزر فرموده است. روشن است. 
منحصر در محدودهٌ چیزی است که خدا نازل کرده است. 
و با سنت پیغمبر لش روشن گشته است... محک این 
است و بس. این نقطه‌ای است که در آن, جاهلیّت و راه 
اسلام از یکدیگر جدا می‌گردد. راه کفر و راه ایمان از 
یکدیگر فاصله می‌گیرد... یا مردمان به سوی چیزی 
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دعوت می‌شوند که خدا آن را با نص قرآن نازل فرموده 
است. و پیغمبر لش آن را با بیان خود توضیح نموده 
است و ایشان هم دعوت را می‌پذیرند و در این صورت 
مسلمان شمرده می‌شوند. و یا این که ایشان به سوی 
خدا و پیغمبر إا خوانسده می‌شوند و سرپیچی 
می‌کنند. در این صورت کافر شمرده می‌شوند... دیگر 
انتخاب و اختیاری در میان نیست... 
اینان وقتی که بدیشان گفته می‌شد: بیائید به سوی 
چیزی که خدا نازل فرموده است و دور او گرد آئید. 
می‌گفتند: چیزی ما را بسنده است که پدران و نیاکان 
خود را بر آن یافته‌ایم. بدین خاطر به دنبال چیزی 
می‌افتند و از چیزی پیروی می‌کنند که بندگان آن را 
قانونگذاری کرده‌اند و مقزّر داشته‌اند. و به ترک چیزی 
گفته‌اند که خداوند بندگان آن را بنیاد نهاده است و 
قانونگذاری فرموده است. فریاد آزادی از بندگی 
بندگان را ترک کرده‌اند و بندگی خرد و دل پدران و 
نیا کان را برگزیده‌اند. 
سپس روند قرآنی, این موضعگیری ایشان را با شگفت 
از کارشان و با سرزنش آنان, دنبال می‌کند: 

«أر وک ان بارهم لا بَغلمون شین ولا 

تَدونَ؟ ). 

آیا اگر پدران و نیاکانشان چیزی ندانسته باشند و (به 

سوی حقّ) راه نیافته باشند (باز هم باید چنین گویند و 

کنند؟!). 
معنی این زشت شمردن پیروی از پدران و نياکانشان که 
چیزی نمی‌دانسته‌اند و راهیاب نبوده‌اند. این نیست که 
اگر پدران و نیاکانشان چیزی می‌دانستند و راهیاب 
می‌بودند. برایشان جائز و درست بود از آنان پیروی 
نمایند. و چیزی را رها سازند که خدا نازل فرموده است 
و به ترک چیزی بگویند که پیغمبر بإ آن را بیان و 
روشن نموده است! بلکه این امر بیان واقعیّت ایشان و 
واقعیّت پدران و نياکان پیشین آنان است و بس. زیر 
پدران و نياکانشان هم از پدران و نياکان گذشتة خود 
پیروی می‌کرده‌اند و دنباله‌رو عرف و قانونی بوده‌اندکه 
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اجدادشان برایشان وضع کرده‌اند و يا خودشان برای 
خویشتن پدید آورده‌اند. هر کسی که به شرع و قانون 
خود يا به شرع و قانون پدران و نیاکان خود تکیه و 


بسنده کند. در حالی که شرع و قانون خداو سنت 
پیغمبر علض خدا را نیز در دسترس داشته باشد, قطعاً 
چیزی نمی‌داند و راهیاب نیست! هر چند که خودش 
خویشتن را چیزی بشمار آورد و خویشتن را فرزانه و 
راهیاب بنامد. و یا دیگران او را چیزی بدانند و وی را 
فرزانه و راهیاب بنامند. چه یزدان جهان راستگوتر از 
هر کسی است و واقعیّت امر نیز گواه بر این است ... هر 
کس از شرع و قانون خدا کناره گیری نماید و به سوی 
شرع و قانون مردمان بگراید. گمراه بس نادانی است. 
گذشته از این که دروغگوی کافر و ناسپاسی است! 
¢ 
همین که روند قرآنی از بیان حال کافران و ذکر گفتار 
آنان, سخن به پایان می‌برد. رو به «مومنان» می‌کند و 
برایشان بیان می‌دارد که ایشان جدای از دیگرانند. 
برای آنان تکالیف و وظائفشان را ذکسر می‌نماید. و 
موقعیّت ایشان و موضعگیری آنان در برابر دیگران را 
مشخص می‌سازد. و ایشان را به حساب و کتاب خدا و 
سزا و جزای او حواله می‌دهد و واگذار می‌کند. نه به 
غنیمتی از غنائم این جهان یا به هدف و خواسته‌ای از 
آن: 
يابا ینعی شمه لایر 
من ضل لا تدم إلى اله مزجفکم 3۳۷ 
کم اکن تون ). 
ای مومنان! مسواظب خود باشید (و خویشتن را از 
معاصی و کناهان بدور دارید و هوشیار باشید که 
آلودگیهای جامعه شما را نیالاید). هنگامی که شما 
هدایت یافتید (و راه خداشناسی را در پیش گرفتید و 
دیگران را نیز به کار نیک خواندید و از کار بد 
بازداشتید) گمراهی کمراهان به شما زیانی نمی‌رساند 
(و نافرمانی دیگران شما را به دوزخ نمی‌کشاند. چرا که 
حساب هر کس جدا است و) باز گشت همه شما به سوی 
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خدا است. و شما را از آنچه (در دنیا) می‌کرده‌اید آگاه 

می‌سازد (و هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت). 
این جدا بودن مومنان از دیگران است. گذشته از این 
ضمانت اجتماعی و سفارش به یکدیگر در میان 
ملت واحدی هست , 
(یای ادن آم منواعلیکم انس کم لایضر کمن 
ضل ذ هت نم ;€ 


ای مقمنان! مواظب خود باشید (و خویشتن را بپائید و 


خودشان است. آخر ایشان 


از معاصی و گناهان دوری نمائید و هوشیار باشید که 
آلودگیهای جامعه شما را نیالاید)؛ هنگامی که شما 
هدایت یافتید (و راه خداشناسی را در پیش گرفتید و 
دیگران را نیز به کار نیک خواندید و از کار بد 
بازداشتید) گمراهی کمراهان به شما زیانی نمی‌رساند 
(و نافرمانی دیگران شما را به دوزخ نمی‌کشاند). 
شما مومنان. جدای از دیگرانید. ضمانت اجتماعی و 
سفارش به یکدیگر در میانتان است و به یاری و پند 
همدیگر می‌شتابید و در دریای آشفتةً زندگی همدیگر 
را درمی‌یابید. خویشتن را بپائید و از خودتان مواظبت 
نمائید و درون و بیرون خویشتن را پاک و پاکیزه دارید. 
گروه خود را بپائید و نگاهداری نمائید و با آن باشید و 
در پاسداریش بکوشيد. هرگاه شما راهیاب باشید و 
هدایت یابید. گمراهی دیگران زیانی به شما نمی‌رساند 
و گناهان دیگران را سر شما نخواهند نوشت. شما 
جماعت یکپارچه‌ای هستید و جدای از دیگرانید. شما 
ملتی هستید که ضمانت اجتماعی در مسیانتان بسرقرار 
است و یکی دوست دیگری است. این سرپرست آن, و 
آن سرپرست این است. کسی بر شما حقّ سرپرستی و 
دوستی ندارد. و پیوند و ارتباطی با غير خود ندارید. 
این یک آیه. اصول و ارکان سرشت ملّت مسلمان را 
مقرّر می‌نماید و اصول و ارکان نحوء ارتباط با ملّتهای 
دیگر را به تصویر می‌کشد. ملّت مسلمان حزب یزدان 
است. و مّتهای جدای از آن حزب شیطان است. از 
اینجا است که میان چنین ملتی و سائر ملتهای دیگر 
دوستی و سرپرستی و پیوستگی و ضمانت اجستماعی 
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نیست. چرا که هیچگونه اشتراکی در عقیده موجود 
نیست. و چون چنین است» کمترین اشتراکی در هدف و 
وسیله و وظیفه و مسوولیّت و کیفر و پاداش نیست. 
بر ملت مسلمان لازم و واجب است که ضمانت 
اجتماعی در ميان خود داشته باشند. همدیگر را پند 
دهند و سفارش کنند, و رهنمود به رهنمون یزدان گردند. 
یزدانی که از ایشان ملّت مستقلٌ و جدای از ملتهای 
دیگر را ساخته است ... گذشته از این. مردمان اگر در 
پیرامون آنان گمراه گردند و ایشان بر رهنمون الهبی 
باشند. زیانی بدیشان نمی‌رسد. 

اقا معنی این سخن این نیست که ملّت مسلمان از 
وظائف و تکالیف دعوت هم مردمان به سوی هدایت 
دست بکشد. هدایتی که همان آئین و شریعت و نظام او 
است. چه هنگامی که ملّت مسلمان سیستم و نظام خود 
را در زمین پیدا و پابرجا داشت, بر او واجب است که 
همگی مردمان را دعوت کند و بکوشد که ایشان را 
رهنمود سازد. و بر جملگی مردمان قیمومت و 
سرپرستی کند تا دادگری در میانشان برقرار دارد. و 
ایشان را از گمراهی و جاهلیّتی بازدارد و بدور گرداند 
که آنان را از آن بیرون آورده است. 

این که ملّت مسلمان, مسوول خودش در برابر خدا 
است. و اگر رهنمود به رهنمون الهی شود گمراه شدن 
دیگران زیانی بدو نمی‌رساند. بدین معنی نیست که 
چنین ملَّتی در صورت قصور کردن و کوتاهی ورزیدن 
در کار امر به معروف و نهی از منکر. نخست در میان 
خود و سپس در گسترة زمین, مورد مواخذه و محاسبه 
قرار نمی‌گیرد. نخستین کار معروف» یعنی پسندیده. 
تسلیم فرمان یزدان شدن و شریعت الهی را حاکم کردن 
است. و نخستین کار منک یعنی ناپسند. جاهلیّت و 
تجاوز به قدرت و سلطهٌ خداوند و شریعت او است. 
حک مفرمائی جاهلیّت. حکمفرمائی طاغوت است. 
طاغوت هم به هر نوع سلطه و قدرتی گفته می‌شود که 
جدای از سلطه و قدرت و حکمفرمائی و حکمرانی خدا 
باشد... مّت مسلمان پیش از هر چیز قیّوم و سرپرست 
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خودش است. و بعد از خود قیمومت و سرپرستی همه 
انسانها را در سراسر کرةٌ زمین بر عهده دارد و بايد در 
راه آن به تلاش بایستد و از پای ننشیند. 
هدف از بیان حدود وظائف و تکالیف در این آیه چنان 
کرده‌اند. و آن 
چنان هم نیست که در عصر حاضر چه بسا برخیها فهم و 
برداشت می‌کنند و می‌گویند: فرد مزمن, هنگامی که 
خودش راهیاب و رهنمود شود. دیگران اگر هم گمراه و 
سرگشته گردند. مکلّف و موظّف به امر به معروف و 
نهی از منکر نیست!!! یا مّت مسلمان. هنگامی که 
خودشان راهیاب و رهنمود شوند. ملتهای پیرامونشان 
اگر هم گمراه و سرگشته گردند. مكلف و موظّف به 


پابرجا داشتن و برقرار نمودن شریعت یزدان در جهان 


نیست که در قدیم برخیها فهم و برداشت 


نمی‌باشند!! 

اين آیه مسوولیّت مبارز؛ٌ با شر و ایستادگی در برابر 
گمراهی» و جنگ با طغیان را نه از گردن فرد و نه از 
گردن ملّت. ساقط نمی‌سازد. طاغی‌ترین طغیان هم 
تعلّی بر الوهیّت یزدان و غصب قدرت و سلطة خدای 
متان و به بندگی خواندن و کشاندن مردمان در برابر 
شریعتی جز شریعت خداوندگار جهان است. چنین 
کاری, کار منکر و پلشتی است که در صورت وجود 
آن, راهیاب و رهنمود بودن فرد» و راهیاب و رهنمود 
بودن ملّت, سودی برای فرد مسلمان, یا ملت مسلمان 
در پر ندارد. 

اصحاب سنن روایت فرموده‌اند: ابوبکر ۶ 
و خدای را حمد و ثنا گفت. سپس فرمود: ای مردمان! 


زا برخاست 


شما این آیه را می‌خوانید: 
( یا آنا نی آعواعتیگآشکرلا يضار کمن 
ضَل له هدیم .. {. 
ای مؤمنان! مواظب خود باشید (و خویشتن را از 
معاصی و گناهان بدور دارید و هوشیار باشید که 
آلودگیهای جامعه شما را نیالاید). هنگامی که شما 
هدایت یافتید (و راه خداشناسی را در پیش گرفتید) 


گمراهی گمراهان به شما زیانی نمی‌رساند. (مائده / ۱۰۵) 
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شما این آیه را در غیر مسوضع مناسب خود بکار 
می‌برید و من از پیغمبر خدا رل شنیده‌ام» فرمود: 
نلاس إذا را نکن و لا ییون بُوشک 
ا نع و جل نیتم بعقابه). 
هرگاه مردمان کار زشت و پلشتی را ببینند و آن را 
دگرگون نسازند. خداوند بزرگوار هر چه زودتر عقاب 
و عذاپ خود را شامل همگان می‌گرداند. 
بدین گونه خلیفة اول - رضوان الله عليه - به تصحیح 
مفهومی می‌پردازد که در روزگار او از این آي کریمه 
متبادر به ذهن برخی از مردمان می‌شود. ما امروز به 
چنین تصحیحی نیازمندتریم. زیرا عمل به وظائف و 
تکالیف دگرگون ساختن کار زشت و پلشت. مشکل‌تر و 
دشوارتر گشته است. مردمان ضعیف. سهل و ساده به 
تأویل و تفسیر این آیه می‌پردازند و آن را بگونه‌ای 
معنی می‌کُنند که ایشان را از رنج جهاد و سختیهای آن 
برهاند. و به شکلی از زحمت و بلای جهاد آزاد گرداند! 
هرگزا هرگز! این چنین نیست که می‌انگارید! به خدا 
سوگند. اين آئین جز در پرتو جهد و جهاد. پابرجاو 
برجا نمی‌گردد. و راه صلاح و فلاح نمی‌پوید جز با کار 
کردن و مبارزه نمودن. باید این آئين کسانی را داشته 
باشد که برای برگرداندن مردمان به سوی آن, به تلاش 
ایستند و بکوشند و همه تاب و توان خود را بکار ببرند. 
و برای بیرون آوردن مردمان از بندگی بندگان و 
رهنمود ایشان به سوی بندگی خداوند يگانة جهان, و 
برای استقرار الوهیّت یزدان در گسترهٌ زمین. و برای 
جلوگیری از غصب کنندگان قدرت و سلطة یزدان و 
بازپس گرفتن این قدرت و سلطه از دست ایشان. و 
برای پابرجا داشتن شریعت خدا در زندگی مردمان, و 
ماندگار کردن مردمان بر آن, از پای ننشینند و رنجها 
ببینند... باید کوشید و رنج کشید. هنگامی که گمراهان 
افراد و اشخاص گمراهند و نیاز به روشنگری و رهنمود 
دارند. با نیک رفتاری و زیبا کرداری به روشنگری و 
رهنمودشان کوشید. و زمانی که گمراهان نیروی 
سقمگری :بر سر راه هو ماد و اتان را از هذایت و 
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رهنمود بازمی‌دارند و نمی‌گذارند آئین خدا سر بر کند 
و پیشروی نماید. و نمی‌گذارند شریعت خدا در میان 
مردمان بر جای و فرمانروا باشد. باید که با قدرت و 
قوت بر آنان تاخت و به مبارزه ایشان پرداخت. 
هد از این که چين کریم له مش از این کت کی 
مسوولیّت از موّمنان ساقط می‌گردد و از ایشان سلب 
تکلیف می‌شود. و بدان هنگام که موّمنان و دیگران به 
سوی خداوند جهان برمی‌گردند. گمراهان به کیفر خود 
می رسند: 
ی الله موجعکم جمیعاً کم باك تفملو 
۱ 
(در دنیا) می‌کرده‌اید آگاه می‌سازد (و هر کسی آن 
درود عاقبت کار که کشت). 

6 
هم اینک واپسین حکم از احکام شرعی موجود در این 
سوره به ميان می‌آید. حکمی که از برخی از مقّرات 
معاملات در جامعة اسلامی سنخن می‌راند. این خکم 
ویژه‌ای است درباره قانون گواهی گرفتن بر وصیّت در 
وقت مسافرت در زمین» و دوری از جامعه. و دربارة 
ضمانتهای اجتماعیی که شریعت آنها را مقزر و معیّن 

می‌دارد نا جق یه صاحبان ع رمد 

اي لین وا شاد یکاح أحدکُم 
المت - حبن اي - نان ڏوا لمکم 
آخْران من ایک ان نم ضار ب بت ق لض 
فأصابتکم مصية مُصيية الوت تسوا مسن فد 
اسلا فيان باله -ٍن ارتم -لا نشتری به 

او لو کان ذا زیی. و لا نکم شهادة ای إن إن 
لي لین زر علأا تا حزان 
يقومان قاميا من الذي اب شتحق علَهم... 


الأرلَيانِ. مان بال اداح من 
ادا ز ما اغا نه نانك این ڈلکَ 
أذ أن انوا بانشهاه عل على وَجُههاء أو افوا أ 


ردان بعد ام ؛ و أتقوا الله ر وا و اه 
لامهدي ارم الفاسقين ). 
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ای مؤمنان! هنگامی که (علائم و قرائن) مرگ یکی از 
شما فرا رسید (و خواست دربارۂ چیزی وصیّت کند) 
باید در موقع وصیّت دو نفر دادگر از میان خودتان, یا 
اگر در سفر بودید و بلای مرگ دامنگیرتان شد (و به 
مسلمانان دسترسی نبود) از میان دیگران به گواهی 
گرفته شوند. اگر (به هنگام شهادت در صدق آن دو) 
شک کردید. بعد از نماز (عصر يا نماز دیگری که مردم 
در آن گرد می‌آیند) آن دو را نگاه دارید. آنان باید به خدا 
سوگند بخورند که (حاضر نیستیم حقّ را برای چیزی 
زیر پا نهیم و) سوگندمان را (به مال دنیا) نمی‌فروشیم 
(و جز حقّ چیزی نمی‌جوئيم و برای کسی دروغ 
نمی‌گوئيم و از کسی جانبداری نمی‌کنیم) اگر هم آن 
کس خویشاوند ما باشد؛ و گواهی الهی را (که به ادای 
آن دستور داده شده‌ایم) کتمان نمی‌کنیم؛ چرا که اگر 
چنین کنیم ما از زمره گناهکاران خواهیم بود. اگر اطّلاع 
حاصل شد که (آن دو شاهد با دروغ و خیانت) مرتکب 
گناهی شده‌اند. بايد که دو نفر دیگری بر جای ایشان 
(برای ادای سوگند) قرار بگیرند که جزو وارتان بوده و 
از هم ایشان برای دریافت ترکه مستحق‌تر باشند. (اين 
دو نفر جدید) باید به خدا سوگند بخورند که گواهی 
ایشان درست‌تر و راست‌تر از گواهی آن دو (گواه) 
است. و (با تتهمت و افتراء بر آن دو گواه) مرتکب 
تجاوزی نشده‌ایم (و در سوگند خود از حق منحرف 
نگشته‌ايم. که اگر چنین کرده باشیم) ما در این صورت 
از زمر ستمکاران خواهیم بود (و به خود و دیگران 
ستم روا خواهیم داشت). این (کار که بدین منوال ذکر 
شد) بیشتر سبب می‌شود که (شاهدان در بیان حقیقت 
دقیق‌تر شوند و تغییر و تبدیلی در آن ندهند» و بلکه) 
چنانکه باید گواهی دهند یا بترسند (از عذاب آخروی 
دردناکی که سوگند دروغ سیب آن می‌گردد. و یا 
بترسند) از این که (دروغشان فاش گردد و حقّ سوگند 
خوردن به ورثه واگذار گردد و) سوگندهائی پس از 
سوگندهایشان خورده شود (و در پیشگاه خدا و مردم 


رسوا شوند). از خدا بترسید و (با احکام او مخالفت 
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نکنید و اوامر او را به گوش جان) بشنوید و (بپذیرید و 
بدانید که) خداوند بیرون روندگان از زیر فرمان خود 
را (مورد عنایت قرار نمی‌دهد و به سوی نعمت جئت) 
رهنمود نمی‌گرداند. 
بیان این حکمی که آیه‌های سه گانه آن را در بر دارد. 
چنین است: کسی که احساس می‌کند که مرگش نزدیک 
است و می‌خواهد برای اهل و عیال خویش وصیّت کند. 
چیزی که از دارائی با خود دارد بدیشان برسد. بايد که 
اگر مسافر نیست دو نفر گواه دادگر را از میان مسلمانان 
به پیش خود فرا خواند. و چیزی را که به همراه دارد 
بدان دو نفر بسپارد تا آن را به اهل و عیالش که در آنجا 
نیستند برسانند اما اگر مسافر است و از میان مسلمانان 
دو نفر را نمی‌یابد تا آنان را گواه کند و آنچه به همراه 
دارد بدیشان بسپارد. جائز خواهد بود دو نفر گواه از 
غیر مسلمانان انتخاب گردند. 
اگر مسلمانان - یا اهل و عیال مرده - دربارُ راستی و 
درستی چیزی که گواهان می‌رسانند و يا در امانتی که 
تسلیم می‌دارند. دچار شک و گمان شدند. می‌توانند آن 
دو نفر گواه را پس از گزاردن نماز - آن نمازی که آن 
دو نفر بدان معتقدند و در آئینشان مرسوم است - نگاه 
می‌دارند تا به خدا سوگند بخورند که آنان با این سوگند 
مصلحت خود را و مصلحت کس دیگری را نمی‌جویند. 
هر چند که آن کس از خویشاوندان باشد. و آنان چیزی 
را از امانتی که بدیشان سپرده شده است پنهان 
نمی‌سازند... و اگر چنین کنند از زمره بزهکاران خواهند 
بود... بدین منوال گواهی آن دو نفر گواه پذیرفته و 
اجراء می‌گردد. 
هرگاه پس از این سوگند خوردن. معلوم گردید که آن 
دو نفر گواه مرتکب گناه شده‌اند و گواهی دروغ داده‌اند 
و خیانت در امانت کرده‌اند. دو نفر از اهل و عیال 
شخص مرده که ارث بدیشان می‌رسد و به زیان ایشان 
سوگند خورده شده است برمی‌خیزند و به خدا سوگند 
می‌خورند که گواهی مااز گراهی دو گواه پیشین 
درست تر و برحق‌تر است» و آنان با بیان این حقیقت. 


سورذ مائده آیات ۸۷-۱۰۸ 
جزء هفتم 
تعدّی و تجاوزی نمی‌کنند. بدین هنگام گواهی دو گواه 
پیشین باطل و پوچ می‌گردد. و گواهی دوم مورد 
پذیرش قرار می‌گیرد. 
پس از آن, نص قرآن می‌فرماید: اجراء این مقرّرات, در 
ادای گواهی به حق» از تضمین بیشتری برخوردار است, 
و برای به هراس انداختن دو گواه نخستین از این که 
گواهی آنان پذیرفته نگردد. سودمندتر است, و آنان را 
بر گزینش حق وامی‌دارد: ۱ 
(ذلک آذن آن ینوا بالشهادة على وهه أ 
افو آن ردان دایم ). 
این (کار که بدین منوال ذکر شد) بیشتر سبب می‌شود 
که (شاهدان در بیان حقیقت دقیق‌تر شوند و تغییر و 
تبدیلی در آن ندهند و بلکه) چنانکه باید گواهی دهند یا 
بترسند (از عذاب اخروی دردناکی که سوگند دروغ 
سبب آن می‌گردد» و یا بترسند) از این که (دروغشان 
فاش گردد و حق سوگند خوردن به ورثه واگذار گردد 
و) سوگندهائی پس از سوگندهایشان خورده شود (و 
در پیشگاه خدا و مردم رسوا شوند). 
در نهایت. کار به دعوت همگان می‌انجامد. جملگی 
دعوت می‌شوند که از خشم و عذاب خدا بپرهیزند. و 
بدانند که خدا ایشان را می‌پاید و بر اعمال و اقوال و 
اسرارشان نظارت می‌فرماید. خوف و هراس خدا را 
داشته باشند. از اوامر ایزد متعال فرمانبرداری کنند. چرا 
که خدا کسانی را که از راستای راه او خارج شده باشند 
و کژراهه را در پیش گرفته باشند. به سوی خیر و صلاح 
و هدایت و فلاح» رهنمود نمی‌گرداند: 
عَوا ال و آشعوا. و ال لامبسدی الوم 
الفاسقينَ ). ۱ 
از خدا بترسید و (با احکام او مخالفت نکنید و اوامر او را 
به گوش جان) بشنوید و (بپذیرید و بدانید که) خداوند 
بیرون روندگان از زیر فرمان خود را (مورد عنایت 


قرار نمی‌دهد و به سوی نعمت جئت) رهنمود 


نمی‌گر داند. 
قرطبی در تفسیر خود دربار سبب نزول این سه آیه 
گفته است: 
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«... خلافی در این راستا سراغ ندارم که این آیات سه 
گانه, به سبب تمیم داری» و عدی پسر بداء, نازل 
گردیده است. بخاری و دارقطنی و جز آنان از ابن 
عباس روایت کرده‌اند که گفته است: تمیم داری و عدی 
پسر بدا به مکه رفت و آمد می‌کردند. همراه ایشان 
جوانی از بنی سهم به مسافرت رفت و در جائی فوت 
نمود که در انجا مسلمانی نبود. آن دو نفر, ترکة او را به 
اهل و عیالش برگرداندن. ولی جام سیمینی راکه با طلا 
مزین و آراسته بسود. پیش خود نگاه داشتند. 
پیغمبر لش آن دو را سوگند داد و از ایشان خواست 
که قسم یاد کنند: «نه آن را پنهان کرده‌اند و نه از آن 
خبر دارند». بعدها جام مذکور در مکه یافته شد. گفتند: 
ما آن را از عدی و تمیم خریداری کرده‌ايم. دو نفر از 
وارثان سهمی آمدند و سوگند خوردند که این جام 
متعلّق به سهمی است. و گواهی ما بر حق‌تر و درست‌تر 
از گواهی ایشان است و از حقیقت نگذشته‌ايم و جز حق 
نگفته‌ايم. ابن‌عبّاس گفته است: پیغمبر 3 جام را 
بازپس گرفت. دربار؛ٌ چنین کسانی این آیه نازل 
گردید... (واژه‌ها از دار قطنی است)...». 

روشن است سرشت جامعه‌ای که این آیات در آن نازل 
شده است تا بدان سر و سامان دهد. حقّ دخالت در 
شکل اجراء مقزرات را دارد. و چه بسا در سرشت این 
مقزرات نیز دخالت کند. زیرا به گواهی خواستن و امین 
شمردن بدین شیوه. و گذشته از آن, سوگند دادن به خدا 
پس از نماز برای به جوش و خروش انداختن وجدان 
دینی است. و همچنین برای پرهیز از رسوائی و 
فضیحت در جامعه است. رسوائی و فضیحتی که با 
روشن شدن درو و خیانت به بار می‌آید... همه اینها 
اشاره به نمادها و سیماهای جامعه ویژه‌ای دارد. 
جامعه‌ای که این مقزّرات با نیازها و شرائط و ظروف 
آن سازگار و همآوا است. 

امروزه جامعه‌ها وسائل دیگری برای اثبات در دست 
دارند. و از مقرّرات گوناگون دیگری بهره می‌جویند, 
همچون: نگارش و ثبت و در بانکها به امانت نهادن ... 
و چیزهای دیگری ... 
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اما آیا این نص قدرت اجرائی خود را در جامعه‌های 
بشری از دست داده است؟ 

در بسیاری از اوقات ماگول محیط ویژه‌ای را 
می‌خوریم و گمان می‌بریم که برخی از قوانین و 
مقزرات. دیگر کارآئی خود را از دست داده‌اند و نیازی 
بدانها باقی نمانده است! زیرا انسانها وسائل تازه 
دیگری را ابداع کرده‌اند! 

بلی در بسیاری از اوقات ما گول می‌خوریم و فراموش 
می‌کنيم که این دین برای جملگی انسانها آمده است. در 
هر جائی و در هر زمانی که باشند. و بسیاری از 
مردمان, در عصر حاضر هنوز که هنوز است ابتداثی 
هستند یا اندکی از ابتدائی بالاتر رفته‌اند. اینان به 
احکام و مقرّراتی نیاز دارند که نیازهای آنان را در همه 
شکلها و حالتهایش ببیند و بپاید. چنین مردمانی در اين 
آئین چیزی را می‌یابند که در همه اوضاع و احوال 
پاسخگوی نیازهای ایشان است. هنگامی که آنان 
مراحل ترقی را طی می‌کنند. پله پلّه در این آئین به 
نسبت پیشرفت زمان چیزی را می‌پابند که بسنده و 
برازندة ایشان است. در شریعت این آئین, چیزی را 
می‌یابند که پاسخگوی نیازهای امروزی و همچنین 
پاسخگوی نیازهای فردای مترقی آنان است ... این امس 
معجزه این آئین است. و معجزهة شریعت این آئین است. 
نشانة این است که این آئین, آئین الهی است. آئینی 
است که خدا آن را برگزیده است و به مردمان ارمغان 
داشته است. 

مادیگر باره گول می‌خوریم. بدان هنگام که 
نیازمندیهائی را فراموش می‌کنيم که افراد و اشخاص 
در محیطهائی که این مراحل را پشت سر گذاشته‌اند با 
آنها روبرو می‌گردند. نیازمندیهائی که آسانی و سادگی 
و فراگیری این شریعت به مردمان در برابر آنها کمک 
می‌کند. و وسائل و ابزار این آئین که آماده کار در هر 
محیطی و در هر حالتی است. ایشان را برای دستیابی به 
نیازمندیها و غلب بر مشکلات زندگی یاری می‌دهد. 
چه در روستاها و چه در شهرهاء و چه در بیابانها و چه 
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در بیشه‌زارها. زیرا این آئین. آئین همگی انسانها در 

همة ادوار و در هم اقطار است. اين هم یکی از 

معجزه‌های بزرگ این آئین است. 

ما قطعاً گول می‌خوریم. هنگامی که ما انسانها گمان 

می‌بریم که ما آگاه‌تر و بیناتر از آفریدگار مردمان 


نسبت به مردمان هستیم! ولی گشت و گذار زصان و 
رویدادهای دوران سرانجام ما را به کرنش وامی‌دارد و 
از این بزرگ بینی فرو می‌کشاند و ناچیزی ما را به ما 
می‌نمایاند. شايستة ما انسانها است که پیش از وقوع 
رخدادها و فرود آمدن تازیانة حوادث, بیدار و هوشیار 
گردیم و با ادب انسانی در حيّ آفریدگار انسان آشنا 
شویم. یعنی ادب بندگان در حق خداوندگار بندگان را 
بشناسیم ... چه می‌شد اگر بیدار و هوشیار باشیم و 
بدانیم و بفهمیم و از سرکشیها دست برداریم و به سوی 
خدا برگردیم. 
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این درس سراسر آن باقیمانده تصحیح عقیده است و به 
اصلاح کژرویهائی می‌پردازد که مسیحیان به دیین 
خویش راو دادم بود تدای آن وا از پاش سای اسبانن 
خود منحرف کرده بودند. آخر مسیحیان دین خود را از 
یگانه‌پرستی خالصانه‌ای بیرون آورده بودند که 
عیسی ا و یکایک انبیاء پیش از او آن را با خود 
آورده بودند. و آن را به انواعی از شرک تبدیل نموده 
بودند که هیچ پیوندی اصلاً با دین خدا نداشت 

به همین خاطر است که این درس نیز به بیان حقیقت 
الوهیّت و حقیقت عبودیّت می‌پردازد. به شیوه‌ای که در 
جهان‌بینی اسلامی است. این حقیقت را در لابلای 
صحنه‌ای نشان می‌دهد که بس بزرگ و سترگ است. 
صحنه‌ای است که در آن عیسی باب در ميان همه 
پیغمبران و جملگی مردمان اعلام می‌دارد که او 
بهیچوجه دربارة الوهیّت خود و الوهیّت مادرش دم نزده 
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است و چیزی از آنچه دربار؛ الوهیّت او و مادرش گمان 
می‌برند. بدیشان اعلام نداشته است. اصلاً سزاوار او 
نیست که از این نوع شرک چیزی را بگوید و ادعاء 
کند! 
روند قرآنی این حقیقت را بیان می‌دارد و آن را در 
صحنه‌ای به تصویر می‌کشد. صحنۀ به تصویر کشیده‌ای 
از «صحنه‌های قیامت» که قرآن آنها را زنده و گویا و 
الهامگرانه و بسیار مور نشان می‌دهد. آن گونه 
صحنه‌ای که هستی انسان به هنگام دریافت آن به لرزه 
و تکان می‌افتد. صحنه‌ای است که انگار ایشان همین 
لحظه واقعاً آن را می‌بینند. چشم آن را در واقعیّت 
زندگی ز زیت می‌نماید. و گوش آن رام شیر دوز 
انفعالات و نشانه‌هاتی در آن جلوه‌گر می‌آید که انگار 
زنده‌اند و از زندگی موج می‌زنند... هان! هم اینک ما 
در برایر صحنهٌ ۂ بزرگی ۱ 
يوم جع الله رل قول ماذا اجن بت فا قالوا: لا 
علم نا نک نت علام یوب . 
آن روزی (را خاطر نشان ساز) که خداوند پیغمبران را 
(در پیشگاه خود) گرد می‌آورد و بدیشان می‌گوید: به 
(دعوت) شما چه پاسخی داده شده است؟ (آیا ملّتهائی 
که به سوی آنان فرستاده شده‌اید چگونه از دعوت شما 
استقبال کرده‌اند و به چه راهی رفته‌اند؟ راه ایمان یا راه 
انکار پیموده‌اند؟). می‌گویند: ما را همیچگونه آگاهی و 
دانشی نیست (مگر آنچه از راه وحی آموخته‌ایم و 
ظواهری که در روزگار حیات خود از مردم مشاهده 
کرده‌ایم) تو خود (علاوه از ظواهر) از تمام خفایا 
آگامی. 
در آن روزی که خدا همه پیغمبران را گرد می‌آورد. 
پیغمیرانی که آنان را در طول زمان پراکنده کرده بود. و 
در درازنای روزگاران پیاپی به سوی مردمان آمده 
بودند. ایشان را در گسترة مکان پخش کرده بود و هر 
یک از آنان به شهر و دیار خود رفته بودند. ایشان را 
در میان نژادها پراکنده کرده بود و هر یک از آنان به 
سوی قوم خود رفته بودند... آنان همگی در زمانها و 
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مکانهای گوناگون و در میان اقوام مختلف. دعوت 
واحدی داشته‌اند و انسانها را به سوی پرستش خدای 
واحدی فرا خوانده‌اند. سرانجام خاتم‌الشبیاء إا 
دعوت واحدی را برای هر زمانی و هر مکانی و برای 
جملگی مردمان از هر نژادی که بوده‌اند و هر رنگی که 
داشته‌اند. با خود به ارمغان آورده است. 

این پیغمبران که به سوی اقوام مختلف در مکانها و 
زمانهای مختلف رفته‌اند. خدائی که ایشان را یک یک 
و جدا جدا روانه کرده بود. هم اینک آنان را با همدیگر 
گرد می‌آورد. و پاسخهای گوناگونی را که بدیشان داده 
شده است, و خط سیرهای گوناگونی را که مردمان در 
پیش گرفته‌اند. همراه آنان گرد می‌آورد. پیغمبران هم 
اینک همه جمع آمده‌اند. پیغمبرانی که سرداران و 
پیشوایان انسانها در زندگانی جهان بودند و رسالتهای 
یسزدان را در نسواصی مختلف جهان به انسانها 
می‌رسانیدند. در پشت سر ایشان هم پاسخهای انسانها 
در زمانهای گوناگون بوده است ... اینان هم اینک در 
پیشگاه خدا حاضر آمده‌اند. خدائی که خداوندگار 


انسانها است. همه و همه در صحنةٌ روز بزرگی حاضر 
آمده‌اند. آن صحنه‌ای که از زندگی موج می‌زند: 
يوم مع اله الوْسل. یفول: ماذا أجنم؟ ). 
آن روزی که خداوند پیغمبران را گرد می آورد و 
بدیشان می‌گوید: به شما چه پاسخی داده شده است؟. 
(ماذا أَجبْم؟ 6. 
به شما چه پاسخی داده شده است؟... 
چه امروز محصولات گرد آورده می‌شود. چیزهای 
پراکنده» در کنار هم آماده می‌شود. پیغمبران حساب و 
کتاب رسالتها را تقدیم می‌دارند. نتائج با حضور همه 
گواهان اعلام و اعلان می‌شود. 
(ماذا أَجیم؟ ). 
به شما چه پاسخی داده شده است؟... 
پیغمبران نیز انسان هستند و زادگان انسانند. ایشان از 
چیزی آگاهی دارند که حاضر و ظاهر باشد. از چیزی 
آگاهی ندارند که پنهان و نهان باشد. 
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آنان اقوام خود را به سوی هدایت رهنمود کرده‌اند. 
برخی از آنان پاسخ گفته‌انده و برخی از آنان پشت 
کرده‌اند... پیغمبران اگر هم حقیقت کسانی را شناخته 
باشند که پشت کرده‌اند و راه گریز در پیش گرفته‌اند. 
حقیقت کسانی را نشناخته‌اند که پاسخ ایشان را داده‌اند 
و فرمان خدا را پذیرفته‌اند. چرا که پیغمبران آگاه از 
ظاهر کارند. و آگاهی از باطن کار را تنها خدا می‌داند و 
بس... اينکه پیغمبران در بارگاه خدائی هستند که او را 
بهتر از هر کس دیگری می‌شناسند. و بیشتر از هر کس 
دیگری از او می‌ترسند و می‌هراسند. در آستانهٌ الهی 
خجالت می‌کشند از این که در حضور او اظهار علم و 
آگاهی کنند. آخر آنان می‌دانند که یزدان بس دانا و آگاه 


است. 
این پاسخ هراس‌انگیزی است که در روز بزرگ 
گردهمائی قیامت» در محضر فرشتگان و در حضور همه 
آدمیزادگان, داده می‌شود. پاسخی است که مراد از آن 
رویاروئی است. رویاروئی انسانها با پیغمبرانشان. 
مخصوصاً رویاروئی انسانهائی است که پیغمبران خود 
را تکذیب می‌کرده‌اند و دروغگو می‌نامیده‌اند و هم 
اینک با پیغمبرانشان روبرو می‌گردند. خدا ایشان را با 
پیغمبرانشان رویاروی می‌گرداند تا در جایگاه آگاهی 
اعلام فرماید که این پیغمبران بزرگوار از سوی یزدان 
جهان. آئین خداوند مان را با خود برای شما مسردمان 
آورده بودند. اینان همان پیغمبرانند که در جهان تکذیب 
می‌شدند و هم اینک در حضور خدای سبحان آماده‌اند 
و برپای ایستاده‌اند تا از رسالتها و پیام رسانیهایشان و 
از اقوام و کسانی پرسیده شود که ایشان را در دنیا 
تکذیب می‌کردند. 

اما پیغمبران اعلام می‌دارند که دانش راستین و علم 
حقیقی از آن خدای یگانه است و بس. دانش و علمی 
که ما پیغمبران داریم سزاوار آن نیست که در پیشگاه 
خداوندگار دانش و علم اظهار شود. ما جایگاه خود را 
در پیشگاه خدا می‌شناسیم و ادب لازم را نگاه می‌داریم 
و خجالت می‌کشيم لب از لب بگشائیم و از دانش و 
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آگاهی خویش صحبت کنیم: 
(قاوا: لاعلم نا. انک انت علا لوب ). 
می‌گویند: ما را هیچگونه آگاهی و دانشی نیست (مگر 
آنچه از راه وحی آموخته‌ايم و ظواهری که در روزگار 


حیات خود از مردم مشاهده کرده‌ایم) تو خود (علاوه 

از ظواهر) از تمام خفایا آگاهی. 
۰ 
پیغمبران بجز عیسی 1 کسانی ایشان را تصدیق و 
کسانی آنان را تکذیب نموده‌اند. با این پاسخ کامل و 
شامل, کارشان به پایان می‌آید. آن پاسخی که آگاهی و 
دانش را به خدا وامی‌گذارد. و همه چیز را به ذات 
خداوند سبحان حواله می‌نماید... دیگر روند قرآنی در 
این صحنه, بر این چیز دیگری نمی‌افزاید و سخنی بیش 
از این از ایشان روایت نمی‌فرماید... بلکه تنها خطاب 
به عیسی پسر مریم می‌شود. زیرا عیسی پسر مریم 
است که بدو گرفتار آمده‌اند و شبهه‌هائی دور و بر او 
برانگیخته‌اند. و فضا را ابری و تیره و تار کرده‌اند. او 
است که مردمان دربارةٌ وجودش و پیرامون صفاتش و 
حول و حوش زادن و مردنش. ژرف نگری کرده‌اند و 
سخنانی بهم بافته‌اند و نارواها و یاوه‌هائی گفته‌اند. 
خطاب به عیسی پسر مریم می‌شود - آن هم در میان 
همه کسانی که او را خدا می‌دانسته‌اند» و وی را 
پرستش می‌نموده‌اند. و پیرامون او و مادرش مریم 
نقشها رقم زده‌اند و آرایه‌ها و نگاره‌ها به تصویر 
کشیده‌اند - بدو رو می‌شود و نعمتهای خدا بر او و بر 
مادرش یادآوری می‌گردد. معجزه‌هائی برشمرده 
می‌شود که خدا بدو عطاء فرموده بود تا مسردمان به 
وسیلۂ آنها رسالت او را بپذیرند. امّا کسانی از ایشان 
او را سخت تکذیب کرده‌اند و با وی بسیار بدرفتاری 
نموده‌اند. و کسانی هم بدو گرفتار آمده‌اند و به سبب 
معجزه‌های او به کزراهه افتاده‌اند. و او را با خدا با 
دیدن این معجزه‌ها خدا دانسته‌اند! در حالی که همة این 
معجزه‌ها ساخته و پرداختةٌ خدائی بوده است که عیسی 


را آفریده است و به پیغمبری برگزیده است و به میان 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
مردمان روانه فرموده است و با معجزه‌ها ییاری و 
کمکش نموده است: 
ال اه ها عیت ینم آذکز نغ عََیک و 
والدتک. لذ ینک بسزوح المُدس. کلم 
الاس ناد وک e‏ 
یک راو الانجیل. و إذ تلق ین آلطبن 
هت ی نی تلع نی کون طبرا ان و .و 
رى الا که و ابص باذنی. ول خرج اوق 
باذنی. و اذ کففت ییا ma‏ 
بالات ال اَذین کرو میم 
مُبین. و رح ل ارآ وا ر 


۳ الاما وابد انا نیون ». 


در آن هنگام خداوند (از میان پیغمبران خطاب به عیسی 


می‌گوید:) ای عیسی پسر مریم به یاد آور نعمت مرا که 
بر تو و مادرت ارزانی داشتم؛ بدانگاه که توسشط 
جبرئیل (پیام آسمانی را به تو رساندم و) تو را نیرو 
بخشیدم و یاری دادم (و بر اثر تأیید آسمانی به عنوان 
کودک) میان گهواره با مردم سخن می‌گفتی و در (سن 
پختگی و) میانه سالی (به عنوان پیغمبر با ایشان 
صحبت می‌نمودی. و به یاد آور) آنگاه را که نوشتن و 
دانش سودمند و تورات و انجیل را (بدون آموزگار) به 
تو آموختم. و (به یاد آور) آنگاه را که (از توان بشر 
فراتر می‌رفتی) و به دستور من چیزی از گل به شکل 
پرنده می‌ساختی و بدان می‌دمیدی و به فرمان من 
پرنده‌ای (زنده) می‌شد. و کور مادرزاد و مبتلای به 
بیماری پیسی را به فرمان و قدرت من شفا می‌دادی» و 
(به یاد آور) آنگاه را که مردگان را به فرمان من (زنده 
می‌کردی و از گورها) بیرون می‌آوردی, و (به یاد آور) 
آنگاه را که شر بنی اسرائیل را از سر تو کوتاه کردم در 
آن موقع که دلائل و معجزات بدانان می‌نمودی و 
کافران ایشان می‌گفتند: اینها جز جادوی آشکارء چیز 
. دیگری نمی‌تواند باشد. و (خاطر نشان ساز آنگاه را که 
به حواریون الهام کردیم که به من و فرستادة من 
(عیسی) ایمان بیاورید. (آنان پذیرفتند و) گفتند: ایمان 
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جزء هفتم جلد دوم 
آورده‌ایم و (پروردگارا!) گواه باش که ما مخلص و البته دوا نیز وسیله‌ای برای پیاده کردن اجازه خدا در کار 


رویاروی کردن با نعمتهائی است که خداوند به عیسی 
پسر مریم و مادرش. بخشیده است. از جمله: توسّط 
روح القدس» یعنی جبرئیل او را در گهواره نیرو بخشیده 
است و یاری داده است. او با مردمان هنگامی سخن 
گفته است که هنوز زمان سخن گفتن وی نبوده است و 
فرا نرسیده است. مادرش را از شبهه‌ای نجات می‌دهد 
که توڵّد بی‌مثل و مانند او آن را برانگیخته است و 
پدیدار کرده است. گذشته از اینها او در میانه‌سالی نیز 
مردمان را به سوی یزدان می‌خواند... روح‌القدس, یعنی 
جبرئیل ما در اینجا و آنجا او را نیرو می‌بخشد و 
یاری می‌دهد... نعمت دیگری این است که خدا بدو 
کتاب و فرزانگی می‌آموزد. عیسی وقتی که در زمین 
متوّد گردید. چیزی نمی‌دانست. خدا بدو نگارش 
آموخت و بدو یاد داد که چگونه امور زندگی را 
بچرخاند و کارها را به پایان برساند. تورات را نیز بدو 
یاد داد. توراتی که آن را در دست بنی‌اسرائیل یافت. 
انجیل را نیز بدو یاد داد. انجیلی که خدا آن را بدو داد و 
تصدیق کننده کتابهای آسمانی پیشین بود. بالاتر از | 
ین. عیسی معجزه‌های خارق‌العاده‌ای را انجام می‌داد که 
انسانی جز با اجازهٌ خدا نمی‌تواند آن را انجام بدهد. او 
از گل شکلی بسان پرنده‌ای را می‌ساخت و به پیکرش 
می‌دمید و با اجازه خدا پرنده‌ای می‌شد! ما نمی‌دانسیم 
این کار چگونه انجام می‌پذیرفت. زیرا ما تا به امروز 
نمی‌دانیم چگونه خدا حیات را آفریده است و چگونه 
حیات را در پیکرهٌ زنده‌ها دمیده است و گسترانیده 
است. عیسی کور مادرزاد را با اجازه خدا بهبودی 
می‌بخشيد. علم پزشکی نمی‌داند چگونه بینائی را به 
چشم برمی‌گردانید. ولیکن خدائی که در اصل چشمها را 
می‌آفریند و بدانها بینائی عطاء می‌کند می تواند چشمان 
کور مادرزاد را نیز رو به نور باز و بینا کند. عیسی 
مبتلای به بیماری پیسی را نیز با اجازهٌ خدا بهبودی 
می‌بخشید. نه با درمان بلکه با اجازهٌ خداوند رحمان. 


وسیله را نیز تغییر دهد. و می‌تواند هدف را هم مهيا و 
محقق سازد بدون هیچگونه وسیله‌ای. عیسی مردگان را 
با اجازهٌ خدا زنده می‌کرد... خدائی که نخستین بار 
حیات را پدیدار کرده است و به جهانیان بخشیده است. 
می‌تواند هر وقت که بخواهد حیات را برگرداند و جان 
به پیکرها بدماند و آنها را زنده گرداند. آنگاه خدا 
عیسی را به نعمتی از نعمتهای بیشمار خود متذکر 
می‌گرداند که حفظ و حمایت او از دست بنی‌اسرائیل 
است. عیسی همه اين دلاشل و معجزات را برایشان 
آورد. ولی تکذیبش کردند و گمان بردند که معجزه‌های 
خارق‌العاده؛ او سحر و جادوی واضح و روشنی است! 
بنی اسرائیل چون نتوانستند وقوع آنها را انکار کنند. چه 
هزاران نفر وقوع آنها را مشاهده کرد بودند. معجزات 
او را سحر و جادو نامیدند. و به سبب دشمنانگی و 
کینه‌توزی و تکبّر و خود بزرگ بینی, نخواستند تسلیم 
مفهومها و معنیهای آنها شوند... 
بنی‌اسرائیل, قطعاً عیسی را نکشته‌اند - هر چند که 
می‌خواستند چنین کنند - و او را به دار نزده‌اند. بلکه 
خدا او را می‌رانیده است و او را به سوی خود بالا برده 
است ... همچنین خدا او را به نعمت خود که بدو داده 
است تذکر می‌دهد. نعمتی که در الهام بخشیدن به 
حواریّون برای ایمان آوردن به خدا و پیغمبرش نهفته 
است. حواریون نیز به این الهام لبّیک می‌گویند و 
تسلیم فرمان یزدان می‌شوند. و او را بر ایمان و تسلیم 
کامل خود به خداء گواه می‌گیرند: 

فإ ڈاؤحیت !ی رن آن وا ي و شوه 

الوا آمتا و آشهد تشون € 

و (خاطر نشان ساز) آنگاه را که به حواریون الهام 

کردیم که به من و فرستادۂ من (عیسی) ایمان بیاورید. 

(آنان پذیرفتند و) گفتند: ایمان آورده‌ایم و (پروردگارا!) 

گواه باش که ما مخلص و منقاد (اوامر تو) هستیم. 
اینها نعمتهائی بود که خدا به عیسی پسر مریم داده بود. 
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جزء هفتم 

تا گواه و دلیل بر پیغمبری او باشند. اما بسیاری از 
پیروان عیسی. او را وسیلة کجروی و انحراف می‌کنند. 
و گمراهیها و سرگشتگیها پیرامون وجود او پدید 
می‌آورند و مايه سردرگمی می‌سازند. هم اینک عیسی 
در محضر فرشتگان و در حضور همه مردمان و قوم 
خود آنان که درباره‌اش غلو کرده‌اند. چنین گمراهیها و 
سرگشتیهائی را به رخ ایشان می‌کشد و آنها را بدیشان 
اعلام می‌دارد. تا قوم او آنها را بشنوند و ببینند. و 
رسوائی و خواری ایشان دردآورتر و رو سیاه کننده‌تر 
در حضور هم جهانیان گردد! 

e 

روند قرآنی به نشان دادن نعمتهائی که به عیسی پسر 
مریم و مادرش ارمغان شده است ادامه می‌دهد. و به 
دنبال آن به نعمتی که خدا به قوم او عطاء فرموده است 
می‌پردازد. و معجزاتی را برمی‌شمرد که خدا به وسیلۀ 
آنها عیسی را یاری کرده است و نیرو بخشیده است و 
عیسی و حواریّون آنها را دییده‌اند و گواه بر آنها 


بوده‌اند: 
ظ قال وان یاعیسی أَبْنَ مره مرم هل 
ج ی زک یک نب لس مس شا 


و رقم 


9 وقلا و ۳ ید دفلا و 


مره 


ن لا من آلشاهدین. ال عبتی نم 
هم نزن عَلَينا اد من الم تون نا 


عیدا نا و آخرناء و ی منک. و رقنا وت 
فد منکم إن أعَذبه عذابا ل َعَذبه اخداین 
لنالن  .‏ 


(خاطر نشان ساز) آنگاه را که حواریون (به عیسی) 
گفتند: ای عیسی پسر مریم آیا پروردگارت می‌تواند 
سفره‌ای از آسمان برای ما فرو فرستد (و با پذیرش این 
درخواست توء بر ما مت نهد؟ عیسی بدیشان) گفت: 
اگر موّمن (به خدا) هستید از خدا بترسید (و مطیع اوامر 


و نواهی او باشید. و درخواستهای نابجا و ناروا نکنید). 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
گفتند: می‌خواهیم (به عنوان تبک) از آن (خوان یغما 
چیزی) بخوریم و دلهایمان (با زیادت یقین به قدرت 
رب‌العالمین) آرامش یابد و (به عین الیقین) بدانیم که تو 
(در رسالت خود) به ما راست گفته‌ای و (با تبدیل 
استدلالات نظری به مشاهدات تجربی و بصری» 
وسوسه‌ها از زوایای دلها زدوده شود و در پیش آنان 
که چنین معجزه‌ای را نمی‌بینند) جزو گواهان بر آن 
باشیم. عیسی پسر مریم (هنگامی که دید درخواست 
ایشان برای اطمینان بیشتر است. نه امتحان او و شک 
در قدرت خداء درخواست ایشان را پذیرفت و) گفت: 
آفریدگارا و پروردگارا! خوانی از آسمان (برای ما 
بندگان) فرو فرست تا (روز نزول آن) جشنی برای ما 
(مؤمنان) متقدّمین و (دیگر مؤمنان) متأخرین شود و 
معجزه‌ای از جانب تو (بر صدق نبوّت من) باشد. و ما را 
(نه فقط امروز, بلکه همیشه) روزی رسان, و تو بهترین 
روزی دهندگانی. خداوند (دعای عیسی را پذیرفت و 
بدو) گفت: من آن را برای شما فرو می‌فرستم. ولی هر 
کس از شما از آن به بعد (که نزول مائده و گام نهادن به 
مرحلة شهود و عین الیقین تحقق یافت. چون مسوولیّت 
بیشتری پیدا می‌کند) اگر کافر گردد (و راہ الحاد و انکار 
پوید) او را چنان مجازاتی می‌کنم که کس دیگری از 
جهانیان را بدانگونه مجازات نکرده باشم! 
این گفتگو. از سرشت قوم عیسی پرده‌برداری می‌کند... 
مخلصان ایشان. آن کسانی که حواریّون, یعنی اصحاب 
عیسی بودند... وقتی که بنگریم و دقیق شویم. میان 
اصحاب عیسی اا و اصحاب پیغمبر إا ما فرق 
بسیاری است. 
اصحاب عیسی. حواریّون هستند. کسانی که خدا ایمان 
به خود و به پیغمبر خود عیسی را بدیشان الهام فرمود. 
آنان در پرتو الهام ایمان آوردند, و عیسی را بر 
فرمانبرداری خویش گواه گرفتند... پس از این که 
معجزاتی از عیسی دیدند و آنها را فهم کردند. از او 
معجزهٌ تازه‌ای را طلبیدند تا دلهای آنان اطمینان بیابد. 


و از این معجزه بدانند که عیسی با ایشان راست بوده 
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است و درست گفته است. و آنان هم برای آیندگان 
گواهی دهند! 

اما اصحاب محمد ی پس از پذیرش اسلام حستی 
معجزه‌ای از او نطلبیدند ... جرا که دلهایشان ایمان 
آورده بود. و درونهایشان آرامش یافته بود از آن 
زمان که خوشی ایمان به دلها و درونها راه پیدا کرده 
بود. پیغمبرشان را تصدیق کردند و دیگر بعد از آن از 
پیغمبرشان دلیل و برهانی بر صداقت و راستی او 
درخواست نسنمودند. بر صدق پیغمبرشان بدون 
هیچگونه معجزه‌ای جز قرآن, گواهی دادند. 

این است فرق عظیمی که ميان حواریّون عیسی ا و 
حواریون محمد مش است. آنان در سطحی و ایینان 
در سطحی هستند. 
فرمانبردارند... آنان پذیرفته شدگان در آستانهٌ خدایند 
و اینان پذیرفته شدگان در آستانهٌ خدایند ... ولیکن 
سطحها دور از همدیگر می‌مانند. بدانگونه که خدا 
خواسته است. 

داستان خوان آسمانی - همانگونه که در قرآن آمده 
است - در کتابهای مسیحیان نیامده است. در انجیلهائی 
که متها بعد از عیسی اا نگارش یافته‌اند نیز نوشته 
نشده است. از این انجیلها با اطمینان نمی‌توان به 
حقیقتی پی برد که از سوی خدا نازل شده است. این 
انجیلها جز روایت برخی از کشیشها نیست که دربارة 
یافته است. اين انجیلها 
چیزی نیست که خدا بر عیسی نازل فرموده است و آن 
را انجیل نامیده است. 

امّا در این انجیلها خبر از خوان آسمانی به صورت 
دیگری وارد شده است. در انجیل متّی در پایان اصحاح 
پانزدهم آمده است: «امّا مسیح شاگردانش را فرا خواند. 
و گفت: من نگران این جماعت هستم. زیرا آنان سه 
روز است که با من راه می‌روند. و چیزی برای خوردن 
ندارند. نمی خواهم ایشان را گرسنه برگردانم تا در راه 
ضعف نکنند و سست و بی‌حال نشوند. شاگردانش بدو 
گفتند: در بیابان این همه نان را از کجا فراهم کنیم تا 


.. آنان فرمانبردارند و اینان 


داستان عیسی ا نگارش 


سس( تس 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


چنین گروه انبوهی را سیر گرداند که شمار:ٌ آنان این 
اندازه فراوان است؟ مسیح بدیشان گفت: چه اندازه نان 
دارید؟ گفتند: هفت نان و اندکی ماهی کوچک. به 
جملگی مردمان دستور داد روی زمین بنشینند. آن 
هفت نان و ماهیها را گرفت و شکر نمود و پاره پاره کرد 
و به شاگردان خود داد و شاگردانش آنها را به مردمان 
دادند. همه ایشان خوردند و سیر شدند. و از خرده‌ها و 
پاره پاره‌های باقیمانده هفت زنبیل پر برداشتند. 
خورندگان سوای زنان و کودکان چهار هزار مرد 
بو دند...». 

همانند چنین روایتی در سائر انجیلها نیز ذکر شده است. 
برخی از تابعين - رضوان الله علیهم - همچون مجاهد و 
حسن. معتقدند که خوان نازل نشده است. زیرا 
حواریّون هنگامی که شنیدند که خداوند بزرگوار 


می فرماید: ۲ 
ای مرها علیکم قن یف بعد منک إن أعَذبهُ 
عذاباً لأأعَدَبة أحداً من این . 


من آن را برای شما فرو می‌قرستم. ولی هر کس از شما 
از آن به بعد (که نزول مائده و گام نهادن به مرحلهة 
شهود و عین الیقین تحقق یافت. چون مسوولیّت 
بیشتری پیدا می‌کند) اگر کافر گردد (و راہ الحاد و انکار 
پوید) او را چنان مجازاتی می‌کنم که کس دیگری از 
جهانیان را بدانگونه مجازات نکرده باشم! 
حواریون ترسیدند و از درخواست نزول مائده دست 
کشیدند. ابن‌کثیر در تفسیر خود گفته است: «لیث پسر 
ابوسلیم از مجاهد روایت کرده است که گفته است: این 
ضرب‌المغل است و خداوند آن را ذکر فرموده است» و 
الا چیزی نازل نکرده است 
آن را روایت نموده‌اند). سپس اب‌جریر گفته است: 


۰ (ابن ابوحاتم و آبن جریر. 


حارث. و قاسم - که ابن سلام است - و حجاج از ابن 
جریج که از مجاهد برایمان روایت کرده‌اند که گفته 
است: خوانی بود که روی آن خوراک بود. از خوردن 
طعام دست کشیدند. وقتی که شنیدند که اگر پس از 
نزول خوان کافر شوند.,عذاب گریبانگیرشان می‌گردد. 
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جزء هفتم 
بدین لحاظ نخواستند که خوان برایشان بیاید... همچنین 


گفته است: ابومثتی. و محمد پسر جعفر, و شعبه از 
منصور پسر قتاده. برایمان روایت کرده‌اند که گفته 
است: : حسن می‌گفت: هنگامی کم بدیشان گفته شد: 
نیک فد نكم إن اَعَد 
خن این ). 
ولی هر کس از شما از آن به بعد اگر کافر گردد. او را 
چنان مجازاتی می‌کنم که کس دیگری از جهانیان را 
بدانگونه مجازات نکرده باشم! 
گفتند: ما را به خوان نیازی نیست. این بود که خوان 
ازل نگردید» 


ِ 


به عذاباً لا آعدیه 


نازل شده 


است. زیا خدای رو رد است: 
ور 


ان مرا عیکم >. 
قطعاً من آن را بر شما نازل می‌گردانم. 
وعده خداوند حق است. چیزی را که قرآن کریم درباره 
خوان بیان فرموده است. می‌پسندیم و بر آن تکیه 
مي‌کنيم. نه چیزهای دیگر. 
خداوند بزرگوار در رویاروئی عیسی با قوم خود در 
روز محشر و در حضور همه جهانیان. بدو فضل و لطفی 
را تذگر می‌دهد که در حقّ او کرده است: 
(إذ قال الحؤاريون: : ياعيسى آبن ن زي .هل 
بستطیع ریک أن یرل ی ماه من ألماء؟ ). 
(خاطر نشان ساز) آنگاه را که حواریون (به عیسی) 
گفتند: ای عیسی پسر مریم. آیا پروردگار تو می‌تواند 
خوانی از آسمان برای ما فرو فرستد (و با پذیرش این 
درخواست تو, بر ما منت نهد؟). 
حواریّون که شاگردان عیسی و نزدیک‌ترین پیروان او 
بودند و از همگان بهتر او را می‌شناختند. می‌دانستند که 
...او رابا چیزی 
فریاد می‌داشتند که کاملاً با آن او را می‌شناختند. آنان 


می‌دانستند که عیسی خدا نیست و بلکه او عبدی است 
پروردهٌ خدا. او پسر خدا نیست و بلکه او پسر مریم 
است و بنده‌ای از زمره بندگان خدا است. همچنین کاملاً 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
می‌دانستند که این خدای او است که چنین معجزه‌های 
خارق‌العاده را توسط او نشان می‌دهد. و این عیسی 
نیست که از سوی خود و با قدرت ذاتی خود چنین 
معجزه‌های خارق‌العاده‌ای را فراهم می‌سازد و نمایش 
می‌دهد... بدین سبب است وقتی که از او می‌طلبند که 
خوانی را از آسمان بر آنان نازل کند. از او نمی‌خواهند 
که خودش چنین کند. زیرا او را می‌شناسند و می‌دانند 
که او خودسرانه و از پیش خود نمی‌تواند و توان انجام 
معجزه و نمایش خارق‌العاده را ندارد. بلکه از او 
می طلبند: 
یا عیسی أبن مر هل یستطیع رک أن 
عَلَینا مائدة من لسَماء؟ ). 


ای عیسی پسر مریم. آیا پروردگار تو می‌تواند خوانی 


م 


از آسمان برای ما فرو فرستد؟. 
تأویلها و تفسیرها دربارهٌ سخن ایشان که گفتند: 

َل تشتطپع رُک؟). 

آیا پروردگار تو می‌تواند؟. 
جوراجور وگوناگون است. چگونه آنان پس از ایمان به 
یزدان. و گواهی دادن عیسی اا بر تسليم مخلصانة 
ایشان در برابر ايزد متان. با این واژگان, درخواست 
خوان می‌کنند؟! 
گفته شده است که واه «یَسْتَطیع» به معنی «می تواند» 
نیست. بلکه مقصود لازمهٌ استطاعت این چنین است که 
بتواند خوانی بر ایشان نازل کند. برخی نیز گفته‌اند: «آیا 
می‌تواند؟» به معنی: «آیا به تو پاسخ می‌فرماید و قبول 
می‌نماید. وقتی که در خواست کنی؟» است ... برخی نیز ` 
«هل تستطیع رَیکَ؟» خوانده‌اند که بدین معنی است: 
آیا تو می‌توانی از پروردگار خود بخواهی که از آسمان 
خوانی بر ما فرو فرستد؟ 
به هر حال» عیسی 
ایشان را از درخواست چنین معجزة خارق‌العاده‌ای 


ٍلا درخواستشان را نمی‌پذیرد و 


برحذر می‌دارد... زیرا مومنان درخواست معجزه‌ها و 
خارق‌العاده‌ها نمی‌کنند, و بدو پيشنهاد نمی‌کنند که چنین 
و چنان کند: 
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جزء هفتم 
(قال: تقو اه له ان کم مُومنین منین 
و وس کا اس( مد 
اوامر و نواهی او باشید. و درخواستهای نابجا و ناروا 
نکنید). 

اما حواریّون درخواست خود را تکرار نمودند و 

آشکارا عّت درخواستشان و هدف از آن را بیان کردند: 
الوا ثریدآن کل منهاء و 5 من وین و تفلم 
نقذ صتا و ون ین آلشاهدپن ‏ 

ان (خوان یغما 

چیزی) بخوریم و و دلهایم "۳ زیادت یقین به قدرت 

رب‌العالمین) آرامش یابد و (به عین الیقین) بدانیم که تو 

(در رسالت خود) به ما راست گفته‌ای و (با تبدیل 


وسوسهها از زوایای دلها زدوده شود و در پیش آنان 
که چنین معجزه‌ای را نمی‌بینند) جزو گواهان بر آن 
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باشیم. 


حواریّون می‌خواهند از این خوراک که یگانه و بی‌نظیر ‏ 


است و در پیش ساکنان کر؛ٌ زمین یافته نمی‌شود 
بخورند. و دلهایشان با دیدن این معجز؛ٌ خارق‌العاده 
آرامش پیدا کند. بدانگاه که در حضور خودشان رخ 
می‌دهد و با چشمان خود ان ر می‌بینند. و اطمینان 
کامل حاصل کنند که عیسی اکا 
است و بدیشان راست گفته است. گذشته از ایس. 


سر با ایضان راست سوده 


گواهانی بر وقوع چنین معجزه‌ای در پیش بيه قوم 
خویش باشند. 
اا س ما که کات ید عالی مت 
حواريون را با اصحاب میسنجیب, نان ر در سطحی و 
افقی. و اینان را در سطحی و افقی می‌بینیم. اما اینان 
کجا و آنان کجا؟! 
بدین هنگام عیسی 
عاجزانه او را به فریاد می‌خواند: 

قال عیمّی أبن مر مر له ربا آنرل علینا 


رو به پروردگارش می‌کند و 


ر َا 


فی‌ظلال‌القرآن 


عیسی پسر مریم هکس که دید درخواست ایشان 
برای اطمینان بیشتر است. نه امتحان او و شک در 
قدرت خداء درخواست ایشان را پذیرفت و) گفت: 
آفریدگارا و پروردگارا! خوانی از آسمان (برای ما 
بندگان) فرو فرست تا (روز نزول آن) جشنی برای ما 
(ممنان) متقدّمین و (دیگر ممنان) متأحُرین شود و 
معجزه‌ای از جانب تو (بر صدق نبوّت من) باشد. و ما را 
(نه فقط امروز, بلکه همیشه) روزی رسان,. و تو بهترین 
روزی دهندگانی. 
در دعای عیسی پسر مریم - همانگونه که روند 
قرآنی این نسبت را تکرار می‌کند - ادب ند برگزیده 
با معبود خود و آشنائی او با خداوندگار خویش, جلوه گر 
و هویدا است. این بنده برگزیده. آفریدگار و خداوندگار 
خود را فریاد می‌دارد: خدایا! خداوندگارا! من تو را به 
فریاد می‌خوانم و عاجزانه می‌طلبم که خوانی از آسمان 
برای ما روانه فرمائی. خوانی که با خیر و خوبی و فرح 
و شادی ما را فراگیرد. و برای ما مژمنان متقدم و 
معاصر و مومنان متأخُر و آینده باشد و همة ما بتوانیم 
از نخستین فرد تا آخرین فرد از خوان بخوريم. این 
خوان نیز جزو روزی تو به ما است. پس به ما روزی 
رسان. چه تو بهترین روزی دهندگانی... در این 
صورت. عیسی لا می‌داند که او بنده‌ای است. و خدا 
خداوندگار او است. این اعتراف در حضور همة جهانیان 
اظهار مسی‌گردد. رو در روی قوم خودش انجام 
می‌پذیرد. در روز بزرگ حضور همگانی. یعنی در 
صحرای محشر. اعلام می‌شود! 
خداوند هم دعای بندهٌ صالح خود عیسی پسر مریم را 
پذیرفت. ولی با قاطعیّت و جدیّتی که سزاوار جلال 
یزدان سبحان است 
طلبیدند. خدا نیز پذیرفت. به شرط این که پس از وقوع 


... آنان معجزهٌ خارق‌العاده‌ای را 


این معجزءٌ خارق‌العاده. خداوند از ایشان عذاب بدهد 
هر که را که کفر ورزد عذاب دردناکی. عذاب شدیدی 


سوره مائده آیات ۱۰۹-۱۲۰ 
جزء هفتم 

که در اوج شدات باشد و کسی از جهانیان را چنین 
عذابی نداده باشد: 


لا نی رها یکم من یرد منک 


آعزته عذابا أَعَذبه دا من لین ). 


(قا 
نی 


خداوند (دعای عیسی را پذیرفت و بدو) گفت: من آن را 
برای شما فرو می‌فرستم. ولی هر کس از شما از آن به 
بعد (که نزول ل ماه و گام نهادن به مرحلهُ شهود و عین 
الیقین تحقق یافت. چون مسوولیّت بیشتری پیدا 
می‌کند) اگر کافر گردد (و راہ الحاد و انکار پوید) او را 
چنان مجازاتی می‌کنم که کس دیگری از جهانیان را 
بدانگونه مجارات نکرده باشم!. 
این قاطعیّت و جدیْتی است که سزاوار جلال یزدان 
است. تا درخواست معجزات و خوارق, جنبةٌ شوخی و 
سرگرمی به خود نگیرد و برای خوشی و خنده نباشد. و 
کسانی که کفر می‌ورزند پس از حجّت و برهان قانع 


کننده, بدون سزائی نمانند که انسان را از راه گناه باز 


می‌دارد! 

سّت خدا پیش از آن نیز چنین بوده است که کسانی 
هلاک گردند که از انبیاء معجزه می‌طلبند و پس از 
وقوع معجزه» پیغمبران را تکذیب می‌دارند... اما در 
اینجاء این نص می‌تواند بیانگر عذابی باشد که در دنیا 
گریبانگیر انسان کافر می‌گردد. و یا این که مراد عذاب و 
کیفر شخص کافر در آخرت باشد. 

ت 

روند قرآنی پس از وعد و وعید خدا خاموش 
می‌ماند... تا به مسألهٌ بنيادین بپردازد... مسأل الوهیّت 
و ربوبیّت 8 اين مسأله. مسألةٌ روشنی در سراسر 
درس گذشته پو ل۵... حال برگردیم به صحنة بزرگ 
رستاخیزی که هنوز در برابر چشمان جهانیان نمایش 
داده می‌شود. بگذار بدان برگردیم و پرسشی را بشئنویم 
که این بار بدون واسطه و رویاروی درباره مسألا 
الوهیتی کرده می‌شود که برای عیسی پسر مریم و 
مادرش ادعاء شده است. پرسشی است که در حضور 


کسانی از عیسی مب می‌شود که او را پرستش کرده‌اند. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


تا کسانی که او را پرستش کرده‌اند آن را بشنوند 
بزرگ بیزاری می‌جوید. و خویشتن را از چنین بزه 
آن است. تبرئه می‌نماید: 


ول ال اله 4یا مپس آنن زیم نت فلت 


للثاس: ون یقن من دون اه ال 
سْبُحانک: : ایکون لى آن آقول ما یش لي بحق. ان 
کلت له فد علشته تن يت و انا 
فی فیک اک انت علا ابوب مات تما 
مرت به: آن عدوا اله ريي و کم وکنت 
کی ا توفیتی E‏ کیت نت 
قیب عم و نت عل کل منم شید 9 
لی کا و وا تب اکآ 
عير ا کي ). 
عیسی پسر مریم! آیا تو به مردم گفته‌ای که بجز الله» من 
و مادرم را هم دو خدای دیگر بدانید (و ما دو نفر را نیز 
پرستش کنید؟). عیسی می‌گوید: تو را منرّه از آن 
می‌دانم که دارای شریک و انباز باشی. مرا نسزد که 
چیزی را بگویم (و بطلبم که وظیفه و) حقّ من نیست. 
اگر آن را گفته باشم بیگمان تو از آ 


از ظاهر گفتار من) از راز درون من هم باخبری» ولی من 


ن آگاهی. تو (علاوه 


(چون انسانی بیش نیستم) از آنچه بر من پنهان 
می‌داری بی‌خبرم. زیرا تو دانندۀ رازها و نهانیهائی (و 
از خفایا و نوایای امور باخبری). من به آنان چیزی 
نگفته‌ام مگر آنچه را که مرا به گفتن آن فرمان داده‌ای (و 
آن) این که جز خدا را نپرستید که پروردگار من و 
پروردگار شما است (و همو مرا و شما را آفریده است 
و همه بندگان اوثیم). من تا آن زمان که در میان آنان 
بودم از وضع (اطاعت و عصیان) ایشان اطّلاع داشتم 

و هنگامی که مرا میراندی»تنهاتو مراقب وناظرایشان 
بوده‌ای (واعمال و افکارشان راپائیده‌ای) و تو بر هر 
چیزی مطلم هستی. اگر آنان را مجازات کنی» بندگان تو 


هستند (و هر گونه که بخواهی دربارهُ ایشان می‌توانی 
عمل کنی) و اگر از ایشان گذشت 


توانی) چرا که تو چیره و توانا و حکیمی (لذا نه بخشش 


کنی (تو خود دانی و 


تو نشانة ضعف. و نه مجازات تو بدون حکمت است). 
خداوند بزرگوار 5 قطعاً می‌داند که عیسی به مردم چه 
گفته است. ولی پرسش هراسناک و وحشتناک در روز 
بزرگ و خوفناک» پرسشی که از شخص غير مسوول و 
پاکی. آن هم بدین شیوه می‌شود. و پاسخی که اینگونه 
بدان داده می‌شود» بر حال زار و بر مسوقعیّت ناگوار 
کسانی می‌افزاید که این بند؛ُ صالع و گرامی را به 
خدائی گرفته‌اند و او را پرستیده‌اند. این کار گناه بزرگی 
است که انسان عادی نمی‌تواند به انجام آن دست یازد. 
چگونه انسان می تواند اٌعای الوهیّت و خدائی کند. در 
حالی که می‌داند که او بنده‌ای بیش نیست؟! وقتی که 
انسان معمولی نمی‌تواند چنین ادعائی را داشته باشد. 
چگونه پیغمبری از پیغمبران اولوالعزم همچون ادّعائی 
را خواهد کرد؟ چگونه عیسی پسر مریم چنین ادعائی را 
شت؟ آن کسی که خداوند این همه لطف و کرم 
در حق او روا دیده است و این همه نعمت ظاهر و باطن 


خواهد داش 


بدو بخشیده است. پیش از این که او را به پیغمبری 
برگزیند و بعد از این که او را به مقام پیغمبری رسانده 
است و خلعت نبوّت بر تن او چست کرده است. آیا حال 
او بدانگاه که از اذعای الوهیّت و خدائی وی پرسش 
می‌شود و او بندةٌ صالح راسترو و راستکار است. باید 
چگونه باشد؟ 
بدین خاطر است که پاسخ لرزان و ترسان و خاشعانه و 
توبه کارانة او با تسبیح و تنزیه آغاز می‌گردد: 

(قال: سْیْحاتک! ». 

عیسی می‌گوید: تو را منرّه از آن می‌دانم که دارای 

شریک و انباز باشی. 
شتابان به پاکی کامل خود می‌پردازد و خویشتن را 
مطلقاً تبرئه می‌کند از این که او چنین سخنی را اصلا بر 
زبان رانده باشد: 
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ها یکون لى آن قول ما یش لي بت ). 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


مرا نسزد که چیزی را بگویم (و بطلبم که وظیفه و) حقَ 


من نیست. 


بر بیگناهی و پاکی خود گواه 
می‌گیرد. و در پیشگاه خدا فروتنانه و کوچکانه بر پای 
می‌ایستد و به بیان ویژگیهای بندگی خود و ویژگیهای 
پروردگاری خداوند خود می‌پردازد: 
ان كنت له ند عَلفته تفلم ماف نف ولا 
آغلم ما نی تفسک. نک انت عَلام لوب ). 
اگر آن را گفته باشم بیگمان تو از آ 


ذات خداوند سبحان راب 


ن آگاهی. تو (علاوه 
از ظاهر گفتار من) از راز درون من هم باخبری» ولی من 
(چون انسانی بیش نیستم) از آنچه بر من پنهان 
می‌داری بی‌خبرم. زیرا تو دانندۂ رازها و نهانیهائی (و 
از خفایا و نوایای امور باخبری). 

بعد از این فقط. بلی بعد از این تسبیح و تقدیس دراز و 

طولانی, جرأت می‌کند به بیان و توضیح چیزهائی 

بپردازد که گفته است يا نگفته است. در این راستا بیان 
می‌دارد که هرگز بدیشان جز این را نگفته است که او 
بنده خدا است و ایشان هم بندهٌ خدایند. و آنان را تنها 

به عبادت و پرستش آفریدگار جهان خوانده است و 


بس: 


من به آنان چیزی نگفته‌ام مگر آنچه را که مرا به گفتن 
آن فرمان داده‌ای (و آن) این که جز خدا را نپرستید که 
پروردگار من و پروردگار شما است (و همو مرا و شما 
را آفریده است و همه بندگان اوئیم). 
اقعیّت است که خداوند عیسی پسر مریم را می‌رانده 
است و آنگاه او را به مقام رفیع رسانده است و به 
سوی خود برگردانده است. برخی از آثار می‌رسانند که 
عیسی زنده است و در پیشگاه خدا است. به نظرم میان 
این دو دیدگاه اختلافی نیست» این که خدا عیسی را از 
زندگی زمینی برگرفته باشد و میرانده باشد. و یا این که 


سور مائده آ 
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او در پیشگاه خدا زنده باشد. چه شهیدان نیز از زندگی 


یات ۱۰۹-۱۲۰ 


زمین برگرفته می‌شوند و در زمین می‌میرند. در حالی 
که زنده‌اند و در پیشگاه خدایند. امّا شکل و نحو حیات 
و زندگی ایشان در پد پیشگاه یزدان چگونه است. ما 
کیفیّت و چگونگی آن را نمی‌دانیم. به همین منوال شکل 
و نحوه حیات و زندگی عیسی لب را نمی‌دانیم. او در 
اینجا به پروردگار خود عرض می‌کند: من اصلاً 
نمی‌دانم پس از وفات من چه چیزی از ایشان سرزده 
است و کارشان به کجا کشیده است: 
«و کت علوم تیدا اف فبرم: اتو ۲ فنتی 
کت [ نت لوقيب عم ونت 
من تا آن زمان که در میان آنان بودم از وضع (اطاعت و 
عصیان) ایشان اطّلاع داشتم. و هنگامی که مرا 
میراندی, تنها تو مراقب و ناظر ایشان بوده‌ای (و اعمال 
و افکارشان را پائیده‌ای) و تو بر هر چیزی مطلم 
هستی. 
سرانجام سخن بدین جا می‌انجامد که کار و بارشان را 
مطلقاً به خدا وامی‌گذارد و حواله می‌دارد. همراه با آنان 
بندگی آنان را تنها برای خدای یگانه بیان می‌دارد. و 
عرض می‌کند که این تنها خدا است که می‌تواند ایشان 
را ببخشاید و یا به عذاب خود گرفتار نماید. اگر حکمت 
باری اقتضاء کند. سزا و جزایشان می‌دهد. چه مغفرت و 
آمرزش بهره ایشان گردد. و چه نصیب آنان عذاب و 
عقاب باشد: 
إن تعد راہ عبادک. و ان تعفر هم فانک 
أنت الْعَر زير الحكم). 
اگر آنان را مجازات کنی» بندگان تو هستند (و هر گونه 
که بخواهی دربارة ایشان می‌توانی عمل کنی) و اگر از 
ایشان گذشت کنی (تو خود دانی و توانی) چرا که تو 
چیره و توانا و حکیمی (لذا نه بخشش تو نشانةً ضعف. 
و نه مجازات تو بدون حکمت است). 
به به چه بندهٌ شایسته و بایسته‌ای است! این بندة صالح 


در چنین سوقعیّت هراسناک چه می‌گوید و چه 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


می‌جوید؟! 
آنان که این دروغ شاخدار و این تهمت بی‌اساس و 
ناپایدار را سر هم کرده‌اند و به بندهٌ بیگناهی نسبت 


داده‌اند. کجایند؟ آن دروغ شاخدار بزرگ و تهمت 
بزرگی که این بندهٌ پاک خدا خویشتن را از آن ترسان و 
هراسان تبرئه و پاکیزه می‌دارد. و به خاطر آن عاجزانه و 


توبه‌کارانه رو به خدا می‌کند و زار و نزار به نیایش 


می‌پردازد و آمرزش بزهکاران چون ایشان را مطرح 
می‌سازد! 
اما مشرکان بزهکار در این موقعیّت حسّاس و جایگاه 
هراسناک کجایند؟... روند قرآنی بدانها کمترین نگاهی 
نمی‌اندازد. شاید به سبب خواری و رسوائی و ندامت و 
پشیمانی می‌خواهند آب شوند و به دل زمین فرو روند! 
پس ما نیز به پیروی از روند قرآنی بگذار ایشان را 
رها سازیم و بدیشان نگاهی نیندازیم, و پایان صحنهةٌ 
شگفت را نیمز 
(قال ل: هذ هذا یم لقع آلصاوقین صدفهم .ق 
جنات رې من تتا الأنبار خالدین فا بدا 
رزضوا یاه عم و رضوا عله ذلک الور القظي). 
(در روز قیامت) خداوند می‌گوید: امروز روزی است 
که تنها درستی کردار و راستی گفتار راستگویان (در 
دنیاء هم اینک در عقبی) بدیشان سود می‌رساند. برای 
آنان باغهائی (از بهشت) است که در زیر (درختان) آنها 
جویبارها روان است. ایشان در آنجا جاودانه می‌مانند. 
خداوند (به سبب اعمال گذشتة ایشان) از آنان خشنود. 
و ایشان هم (به سبب اجر و پاداش فراوان و بی‌پایانی 
که دریافت داشته‌اند) از خدا خشنودند. این است 
پیروزی بزرگ (و نعمت سترگ). 
امروز روزی است که تنها درستی کردار و راستی گفتار 
راستگویان بدیشان سود می‌رساند... پیرو مناسبی است 
که به دنبال دروغ دروغگویان می‌آید. دروغگویانی که 
چنان تهمت بزرگ و دروغ شاخدار ناروائی را درباره 
آن پیغمبر بزرگوار. شائع و پراکنده کردند. تهمتی این 
چنین و دروغی این چنین دربارة بزرگترین قضیّه در 


سورة مائده آیات ۱۰۹-۱۲۰ 
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میان همه قضایا ... قضيَةٌ الوهیّت و عبودیّت. قضیّه‌ای که 
سراسر هستی و آنچه و هر که در آن است. بر پاية حتّی 
استوار است که در آن است. 
امروز روزی است که تنها درستی کردار و راستی گفتار 
راستگویان بدیشان سود می‌رساند... این کلام 
خداوندگار جهانیان است که در پایان پاسخ هراسناک, 
در حضور همه مردمان و آفریدگان ذکر می‌شود... این. 
آخرین سخن در این صحنه است. سخن قاطعانه‌ای در 
بار این مسأله است. همراه با آن, پاداشی ذکر می‌گردد 
که سزاوار صدق و صادقین است: 

مات تجري من تحت ناژ ). 

برای آنان باغهائی (از بسهشت) است که در زیر 

(درختان) آنها جویبارها روان است. 

خالدین فا أبّداً). 

ایشان در آنجا جاودانه می‌مانند. 


خداوند از آنان خشنود است. 
و رَضواعنه ). 

ایشان هم از خدا خشنودند. 
درجات پس از درجات ... باغهای بهشت و جاودانگی 
و خشنودی خداء و خشنودی راستروان از چیزهانی که 
پروردگارشان بدیشان داده است و مرحمتی که بدانان 
فرموده است: 

«ذلک الْقَوْر لْعَطم >. 

این است پیروزی بزرگ (و نعمت سترگ). 
صحنه را از لابلای نمایش ویژهٌ قرآنی دیدیم. بدان 
شیوة نادر و منحصر به فردی که قرآن دارد. واپسین 
سخن را نیز شنیدیم... دیدیم و شنیدیم چرا که شیوه به 
تصویر زدن قرآن, صحنه را تنها به شکل وعده‌ای که 
داده شود. یا آینده‌ای که انتظار آن رود. رها نمی‌سازد. 
صحنه را در عباراتی که گوشها آنها را بشنوند. یا 
چشمها آنها را بخوانند. بر جای ننهاده است. بلکه 
حواش و احساسات صحنه را پر تکان و جنبش 


می‌یابند. و آن را واقعی مجسم می‌کنند! انگار همین 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
لحظه گوشها صداهای صحنه را می‌شنوند و چشمها 
شکلهای آن را می‌بینند. 
هر چند که این صحنه, با مقیاس و معیار ما - انسانهاتی 
که در پس پرده‌ایم - آینده‌ای است که در روز قیامت 
انتظار وقوع آن را داریم. اما این صحنه با توجّه به علم 
مطلق خداء واقعیتی است که هم اینک حاضر و آماده 
است. چه زمان و حجاب آن, از تصوّرات ما انسانهای 
فانی است. 
‌ 
در پایان این درس, و در رویاروتی با تهمت بزرگی که 
از پیروان هیچ پیغمبری تهمتی به بزرگی آن دیده و 
شنیده نشده است. و در رویاروتی با تهمت بزرگی که 
پیروان مسیح. یعنی عیسی پسر مریم ا زدند که 
تهمت الوهیّت او است! تهمتی که عیسی ا بدین 
شیوه از آن تبڑی می‌جوید و خویشتن را تبرئه می‌کند. 
و در این باره کار و بار قوم خود را بدین نحوی که 
دیدیم به خدا وامی‌گذارد. در رویاروئی با این تهمت. و 
در پایان درسی که این پرسش هراسناک را دربار چنان 
مسألةٌ بزرگ. آن هم در صحنهٌ سترگ قیامت عسرضه 
می‌دارد. واپسین پیرو آهنگین سوره ذکر می‌گردد و 
اعلان می‌دارد: ملک و سلطنت آسمانها و زمین و آنچه 
در میان آنها است. از آن خدا است. و سلطه و قدرت 
یزدان بر هم پدیده‌های جهان. بدون حدود و شغور و 
مرز و بوم است: 
ملک آلشیازات و الأْزض وما فن ور عل 
کل میم قدیر ). 
کشور و حکومت و شوکت و عرّت و قدرت آسمانها و 
زمین و آنچه در آنها است. از آن خدا است. و او بر هر 
چیزی توانا است. 
پایانی است که همآهنگ با آن مسأل بزرگی است که 
چنان تهمت سترگی پیرامون آن در گرفته است» و 
متناسب با صحنة بزرگی است که تنها در آن یزدان علم 
و دانش دارد. و الوهیّت منحصر بدو است. و قدرت 


وید او است. در آن هم پیغمبران خود را به خدا 
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وامی‌گذارند و به سویش برمی‌گردند. و همه کارها را 
کلاً به او وامی‌گذارند. و از جمله در آن صحنه عیسی 
پسر مریم کار خود را و کار قوم خود را جملگی به 
خدای چیره و کار بجا وامی‌گذارد و حواله می‌دارد. 
خدائی که ملک و مملکت آسمانها و زمین و آنچه در 
میان آنها است. متعلّق بدو است. و او بر هر چیزی بس 
توانا است. 

پایانی است که با سوره‌ای همآهنگ است که از «دین» 


سخن می‌راند. و دین را تنها در پیروی از شریعت 
خدای یگانه. و دریافت دستور و فرمان تنها از یبزدان 
جهان, و حکومت و فرماندهی برابر چیزی که خدا نازل 
فرموده است نه چیز دیگری, مجسّم می‌نماید و عرضه 
میدارد... خدا مالکی است که ملک آسمانها و زمین و 


سمهل ]هس 
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آنجه در آنها است متعلق بدو است. مالک است که باید 
فرمان دهد و حکومت نماید: , 
و من ]کم با آن ول اه فأزلیک هم 
الکَافرژون ). 
هر کس برابر آن چیزی حکم نکند که خداوند نازل کرده 
است (و قصد توهین به احکام الهی را داشته باشد) او و 
امثال او بیگمان کافرند. 
مسأله, مسأل واحدی است ... مسأل الوهثت است ... 
مسألةٌ توحید و یگانه پرستی است ... مسألهٌ فرماندهی 
و حکومت برابر چیزی است که خدا نازل کرده است ... 
تا بدین وسیله الوهیّت یگانه شود. و توحید و یگانه 
پرستی نیز حاصل و پیاده گردد. 


(مانده / ۴۴) 
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سورة انعام 


این سوره, مکی است ... بخشی از قرآن مکی است ... 
قرآنی که بر پیغمبر وإ در مت سیزده سال تمام 
پیوسته نازل می‌گردید. خداوند در آن با او از مسأل 
واحدی سخن می‌گفت. مسألهً واحدی که دگرگون 
نمی‌شود. ولی شوه عرضة آن هميشه تکرار می‌گردد. 
بدین صورت که شیوة قرآنی. مسأله را هر باره تازه‌تر 
از پیش عرضه می‌دارد و می‌نمایاند. تا بدانجا که انگار 
نخستین بار است که بدان می‌پردازد. 

قرآن به مسألة نخستین, و مسألهٌ بزرگترین, و مسألة 
بنیادین» در این دين جدید که «مسألةٌ عقیده» است 
می‌پرداخت که مجسّم در قاعدة اصلی خود. یعنی 
الوهیّت و عبودیت. و رابطة موجود ميان آن دو است. 
قرآن با این مسأله «انسان» را مخاطب قرار می‌داد. 
انسان با ویژگیهائی که بدانها انسان است ... در این 
راستاء انسان عرب در آن زمان و انسان عرب در هر 
زمانی برابر است. انسان عرب و هر انسانی با هم 
یکسان است. در آن و در هر زمان, انسان انسان است. 
مسأل «انسان» است. مسأله‌ای است که دگرگون 
نمی‌شود. زیرا مسأل وجود انسان در گسترةٌ هستی 
است. مسألهٌ سرنوشت انسان در فراخنای کیهان است. 
مسأل رابطة انسان با این جهان و با این زندگان است. 
مسألة رابطهٌ انسان با آفریدگار این هستی و آفریدگار 
این زندگان است ... این مسأله, مسأله‌ای است که 
دگرگون نمی‌شود. چرا که مسأّلاٌ هستی و انسان است. 
این قرآن مکی» برای انسان سر هستی و راز جهان 
پیرامون او را تفسیر می‌کرد. بدو می‌گفت: انسان 
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کیست؟ از کجا آمده است؟ و چگونه آمده است؟ و در 
نهایت این گشت و گذار به کجا می‌رود؟ چه کسی 
انسان را از نیستی به هستی آورده است؟ چه کسی او 
را می‌میراند و در آنجا سرنوشت او چه خواهد بود؟ ... 


بدو می‌گفت: این هستی که آن را احساس می‌کند و آن 
را می‌بیند چیست؟ در فراسوی جهانی که انسان آن را 
حش و لمس می‌کند. یک موجود غیبی و نهان از 
دیدگان انسان قرار دارد. موجودی که ناظر بر انسان 
است ولی انسان او را نمی‌بیند. او کیست؟ چه کسی این 
هستی سرشار از اسرار را پدید آورده است؟ چه کسی 
آن را اداره می‌کند و چه کسی آن را می‌چرخاند؟ و چه 
کسی دیگر باره آن را برمی‌گرداند؟ چه کسی جهان را 
تازه می‌نماید و آن را بدین نحو که می‌بیند دگرگون 
می‌فرماید؟... همچنین این قرآن بدو می‌گفت: چگونه با 
آفریدگار این هستی رفتار کند. و با خود این هستی 
عمل نماید. و چگونه بندگان با آفریدگار بندگان رفتار 
این مسألةٌ بزرگی بود که وجود «انسان» بر آن استوار 
است» و مسألهٌ بزرگی خواهد ماند که وجود انسان در 
طول زمان و گشت و گذار پیاپی دوران, بر آن ماندگار 
و استوار خواهد بود. 

بدین منوال مدّت سیزده سال تمام در بیان این مسأل 
بزرگ گذشت. مسأله‌ای که چیزی از مقتضیات و 
فرعیّات زندگی انسان وجود ندارد مگر این که بر آن 
پابرجا و استوار می‌گردد. 

قرآن مکی از این مسألة اساسی در نگذشت و جز آن 
به چیزی از فرعیّات متعلّق به نظام زندگی نپرداخت» 
مگر زمانی که خدا دانست که دربارء این مسأله سخن 
به نهایت رسیده است و چیزی که لازم بوده است گفته 
شده است. و کاملاً در دلهای جماعت برگزیدة 
آدمیزادگان استقرار پیدا کرده است. جماعت برگزیده‌ای 
که خداوند مقذر فرموده بود که این دین با دست ایشان 
استقرار پیدا کند و پابرجا شود. و این جماعت برگزیده 
ایجاد نظام و سیستم واقعی و راستینی را بر عهده گیرد 


سورة انعم وله 
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که این آئین در آن پدیدار و نمودار شود. 
0 

کسانی که مردمان را به سوی دین یزدان, و پابرجائی 
نظامی می‌خوانند که در آن این دین در واقعیّت زندگی 
پیاده گردد. باید بسیار در برابر این پدیدۀ بزرگ 
بایستند. پدیده‌ای که قرآن مکی در مدّت سیزده سال 
تمام تنها عهده‌دار بیان این چنین عقیده‌ای گردید. تنها 
بدین مسأله پرداخت و چیزی از بسط و شرح نظامی 
بیان نداشت که بر آن, عقیده پابرجا و استوار می‌گردید. 
و چیزی از قوانین و مقرّراتی بیان نداشت که بر جامعهٌ 
مسلمانی حکومت می‌کرد و فرمان می‌داد که معتقد 
بدان می‌شد. 

حکمت خدا خواسته بود که مسألۀ عقیده مسأله‌ای باشد 
که دعوت از روز نخست رسالت نبوی عهده‌دار آن 
گردد. و پیفمبر َو نخستین گامهای خود را در کار 
دعوت. با فراخواندن مردم به سوی: (لا اله الا اله = جز 
خداء خدائی نیست) آغاز فرماید و از ایشان بخواهد 
بدان زبان بگشایند و توحید را مراعات بنمایند. بلی 
حکمت خدا مقتضی این بود که پیغمبر ٤‏ به پیش 
رود و در دعوت خود مردمان را با خدای حق خودشان 
آشنا سازد و ايشان را تنها بندهٌ او گرداند نه کس و چیز 
دیگری. 

این شهادت و گواهی - برابر دید ظاهری و از دیدگاه 
خرد شکست خورده و در پس پرده انسانی - 
آسان‌ترین راه برای نفوذ به دلهای عربها نبود. چرا که 
عربها معنی: «اله» و معنی: «لا اله الا الّه» را در زبان 
خود می‌دانستند... آنان میدانستند که مراد از الوهیّت. 
حاکمیّت والا و فرماندهی بالا است ... می‌دانستند که 
توحید الوهیّت و انحصار یزدان سبحان بدان, به معنی 
بیرون آوردن سلطه و قدرتی است که کاهنان و مشایخ 
قبائل و حاکمان زمان به دست گرفته بودند. و 
برگرداندن چنین سلطه و قدرتی بطور کی به خدا 
است... سلطه و قدرت بر دلهاء و بر آداب و مراسم. و 
بر واقعیتهای زندگی است... سلطه و قدرت در مال, و 
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در قضاوت. و در ارواح و ابدان است ... عسربها 
می‌دانستند: «لاالهالااله» قیام و شورش بر ضدٌ سلطه و 
قدرت زمینی است. ساطه و قدرت زمینی‌ای که 
نسخستین ویژگیهای الوهسیّت را غصب می‌کند. 
«لااله‌الااللّه» قیام و شورش بر اوضاع و احوالی است 
که بر قاعدهٌ چنین غصبی استوار می‌گردد. و شورش بر 
ضد سلطه‌ها و قدرتهائی است که باقانون و شرع 
ساختهٌ خود. قانون و شرعی که خدا بدان اجازه نداده 
است. فرمان می‌رانند و حکومت می‌کنند... از دید 
عریها که زبان خود را خوب بلد بودند و با آن آشنائی 
کامل داشتند. و مفهوم حقیقی دعوت: «لااله‌الااله» را 
می‌دانستند. پنهان نبود که این دعوت نسبت به اوضاع 
و احوال و ریاستها و قدرتهایشان. چه معنی و مفهومی 
داشت... بدین خاطر از این دعوت - يا از این قیام و 
شورش - چنان استقبال زشت و پلشتی را انجام دادند و 
پرخاشگرانه و دّنده خویانه به پذيرة آن رفتند. و 
بگونه‌ای با آن جنگیدند که خاص و عام از آن آگاهند. 
جرا «لااله‌الااله» یعنی یگانه پرستی در این دعوت 
نقطه آغاز بوده است؟ و چرا حکمت یزدان مقتضی بوده 
است که این دعوت با این همه رنج و زحمت آغاز 
گردد؟ 
پیغمبر خدا 7 مبعوث گردید و این دين را به 
ارمغان آورد. در آن حال که سرسبزترین و خرّم‌ترین و 
ثروتمندترین سرزمینهای عربها در دست عربها نسبود. 
بلکه در دست غیر عربها و زیر سلط نژادهای دیگر 
بود. 
سرزمینهای شام در شمال همه زير فرمان رومیان بود. 
فرماندهانی از عربها به وسیل رومیها تعیین و گماشته 
شده بودند. سرزمینهای یمن جملگی در جنوب 
فرمانبردار ایرانیان بودند و امیرانی بر آنجاها فرمان 
می‌راندند که از سوی ایرانیها گماشته شده بودند... 
سرزمینی جز حجاز و نجد و بیابانهای خشک اطراف 
آنجاها, در دست عربها نبود. بیابانهائی که آبادیهای 
سبز و خرّمی در اینجا و آنجای آنها پخش و پراکنده 
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بود... 

محمد ا که مرد درستکار امینی بود و بزرگان 
قریش حدود پانزده سال قبل او را در گذاشتن 
حجرالا سود بر جایگاه خود داور کرده بودند. و به حکم 
او تن در داده و خشنود شده بودند. و او که از 
خاندانهای بزرگ بنی‌هاشم والاترین حسب و نسب 
قبیلٌ قریش بود. کاملاً می‌توانست که دعوت خود را 
نوادگرایانة عربی بیاغازد و گردآوری قبائل گوناگون 
عربهائی را که کشت و کشتارها آنها را خورده بود. و 
کشمکشها و جنگها ایشان را از هم پاشیده و پراکنده 
کرده بود. هدف قرار دهد و در مد نظر گیرد. و آنان را 
در مسیر نژادگرایانه رهنمود سازد تا سرزمین غصب 
شدة ایشان را بازپس گیرد و از دست استعمارگران 
رومی در شمال, و از دست استعمارگران ایرانی در 
جنوب نجات بخشد. و پرچم عربی و عربیگرائی را 
برافرازد. و در هم نواحى جریرةالعرب وحدت 
نیرومندی را پدیدار سازد. 

اگر آن روز پیغمبر خدا لش بدین روال و بر ایین 
منوال دعوت خود را می‌آغازید. گمان می‌رود عربها 
همگی لبّیک می‌گفتند و پاسخش می‌دادند. بجای این 
که سیزده سال رنج بکشد. در راه خلاف خواستها و 
آرزوهای قدرتمندان جزیرةالعرب گام بردارد و این 
همه دشواریها و سختیها ببیند! 

اقا خداوند بزرگواری که دانا و کاربجا است. 
پیغمبرش بإ را این جور رهنمود نفرمود. بلکه او را 
رهنمود فرمود به این که لااله‌الااله را آشکارا فریاد 
دارد و همگان را به یگانه‌پرستی بخواند. و او و گروه 
اندکی که بدو پاسخ مثبت گفته بودند. این همه رنج و 
زحمت بکشند! 

چرا؟ قطعاًیزدان سبحان نمی‌خواهد که پیغمبرش و 
مومنان همراه او به زحمت و دردسر افتند... اما یزدان 
جهان می‌دانست که راه نه این است ... راه این نیست 
که زمین از دست طاغوت رومی یا طاغوت ایرانی 


بیرون آورده شود. و به دست طاغوت عربی بیفتد... چه 
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طاغوت. طاغوت است! اصلاً هر طاغوتی طاغوت 
است!... زمین از آن خدا است. و باید از دست هر 
طاغوتی بیرون باشد و خالصانه در دست خدا باشد. 
خالصانه در دست خدا نخواهد بود. مگر این که بر بالای 
آن پرچم: «لاالهلاله» برافراشته شود... راه این نیست 
که مردمان در این زمین از زیر فرمان طاغوت رومی یا 
طاغوت ایرانی بیرون بیایند و آزاد گردند» و به طاغوت 
عربی تحویل داده شوند... جه هم طاغوتها طاغوت 
هستند! مردمان تنها بندگان خدایند و بس. مردمان هم 
بندگان خدا بشمار نخواهند آمد. مگر این که پرچم: 
«لااله‌الاالّه» برافراشته گردد و در اهتزاز باشد.. 
«لااله‌ا لاله » که عرب فرزانه و آگاه از زبان خود. معنی 
آن را فهم می‌کند و می‌داند که مراد از آن این است که: 
هیچ گونه حاکمیتی نیست مگر این که متعلّق به خدا 
است! هیچ شریعتی پذیرفتنی نیست مگر شریعت خدا! 
هیچ کسی سلطه و قدرتی بر کسی ندارد. چون سلطه و 
قدرت بطور کی از آن یزدان است نه دیگران!.. 
همچنین بدان خاطر است که: نژادی که اسلام برای 
مردمان می‌خواهد. ناد عقیده است و بس! عقیده‌ای که 
در آن عربی و رومی و ایرانی و هم نژادهای دیگر و 
همه رنگهاء زیر پرچم خدا گرد می‌آیند. 
راه این است و بس... 
رسول خدا بل به پیغمبری برگزیده شد و این آئین 
را به ارمغان آورد. در زمانی که جامعةٌ عربی بدترین 
حال را در تقسیم دارائی و دادگری داشت: گروه اندکی 
دارائی و بازرگانی را در اختیار خود گرفته بود. و از راه 
معاملات ربوی» بازرگانی و دارائیش فزونی می‌گرفت 
و چندین برابر می‌شد. گروه بسیاری هم جز سختی 
معیشت و گرسنگی بهره‌ای نداشت... آنان که از ثروت 
برخوردار بودند» بزرگی و مقام نیز داشتند. از دیگر سو 
گروههای بسیاری نه از دارائی برخوردار بودند و نه 
بزرگی داشتند. هم فاقد ثروت و هم فاقد قدرت. 
درویش و بی‌مال, و نزار و بدحال! 
محمد اش می‌توانست پرچم دعوت خود را با نشان 


طبقةٌ اشراف به پا سازد. و بالاأخره دعوت او در راه 
گیرد و به فقراء برگرداند! 

اگر رسول خدا مش در آن روزگار چنین می‌کرد و 
دعوت خود را این گونه می‌آغازید. جامعهً عربی دو 
دسته می‌گردید: انبوه پیشماری در چنین جامعه‌ای با 


دعوت جدید همسو و همراه می‌شد. و بر ضَدٌ طفیان 
مال و مقام می‌شورید... بجای این که جامعه یکپارچه 
رو در روی: «لاالهالانّه» بایستد. و جز چند نفر 
انگشت شماری از مردمان در آن زمان, در زیر پرچم 
یزدان با نشان «لاله‌الاالّه» گرد نياید. 

چه بسا هم گفته شود: محمد باش سزاوار بود پس از 
این که مردمان زیادی دعوت او رامی‌پذیرفتند. و زمام 
پیشوائی خود را به دست او می‌سپردند. با اسستفاده از 
نیروی این مردمان بسیار, بر سر مردمان اندک و 
نافرمانبردار می‌تاخت و ایشان را شکست میداد و 
زمام اختیارشان را در دست می‌گرفت. آنگاه از مقام و 
قدرت خود سود می‌جست و در راه استقرار عقیده 
یگانه پرستی و توحیدی که پروردگارش او را به همراه 
آن روانه کرده بود به تلاش و کوشش می‌پرداخت. و 
بعد از آن که مردمان را بنده قدرت خود می‌کرد. ایشان 
را پندهٌ قدرت پروردگارش می‌ساخت! 

قطعاً خدا می‌دانست که راه نه این است و مسیر نه 
چنین... ایزد باری می‌دانست که عدالت اجتماعی 
بیگمان باید در جامعه از جهان‌بینی اعتقادی فراگیری 
برجوشد و همه کارها را به خدا برگرداند و حواله دارد. 
و با رضایت خاطر و مطیعانه پذیرای چیزی گردد که 
خدا بدان دستور می‌فرماید. از قبیل: دادگری در پخش 
کالا و اشتفال مقام. و ضمانت اجتماعی در ميان 
همگان... همجنین در دل گیرنده و دهنده آن پابرجا و 
استوار گردد که او نظم و نظامی را مراعات می‌دارد که 
خدا آن را می‌پسندد. و خودش نیز با انجام کار و تلاش 
در این راستا خیر و نیکی در دنیا و آخرت» بطور 
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یکسان می‌جوید. و راه حسنات هر دو جهان می‌پوید. 
در این صورت. دیگر دلها از آز پر نمی‌گردد. و دلها از 
کینه نمی آ کندد. و کارها با زور اسلحه و با شمشیر و 
عصاانجام نمی‌پذیرد و بابیم و تهدید صورت 
نمی‌گیرد. همه دلها تباه نمی‌شود. و روحها خفه 
نمی‌گردد. و جانها به لب نمی‌رسد. بدانگونه که در 
اوضاع و احوالی دیده می‌شود که بر چیزی جمز: 
«لاإله‌الااللّه» استوار و برقرار می‌گردد. 
پیغمبر خدا با مبعوث گردید. بدانگاه که سطح 
اخلاقی در جزیرةالعرب از هر لحاظ در پائین‌ترین پلّه 
بود. هر چند که در کنار آن در جامعه فضائلی نیز بود. 
اما خام بیابانی. 
ستمگری در جامعه آشکار و نمودار بود. بدانگونه بود 
که سخنان پندآمیز شاعر, زهیر پسر ابوسلمی چنین از 
آن تعبیر می‌کند: 
دم و مَن لا یم آلثاس ظم» 
کسی که با اسلحة خود از آبگیرش دفاع نکند. خراب 
می‌گردد. و کسی که به مردم ستم نکند. بدو ستم 
می‌شود. 
این سخن مشهور نیز بیانگر چنین حال زار و وضع 
نابسامانی است: 
نسم آخاک ظالا أ مَظلوماً. 
به برادر و دوست خود کمک و یاری کن» چه ستمگر و 
چه ستمدیده باشد. 
می و میخوارگی و قمار و قماربازی. جزو کارهای 
آشکار جامعه و از جملة افتخارات آن بود! اشعار 
جاهلی سراسر بیانگر این خوی است. از جمله طرفه 
پسر عبد می‌گوید: 
فلا تلا و بسن زبتة ای 
و جدکت 1 یل مق شام عُوٌدې 
ف سبق الغاذلات بسرَبة 
میت ت مق ما تغل بالاء ۾ تربد...). 


اگر سه چیز نبود که جوان را می‌آرایند. به اقبال تو 
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سوگند» برای من مهم نبود که دید و بازدید کنندگانم کی 


برمی‌خیزند (و دست از من می‌شورند و به ترک لاشۀ 
مردۀ من می‌گویند). از جملۀ این سه چیز. بر سرزنش 
کنندگانم پیشی گیرم با نوشیدن و سرکشیدن شراب 
سرخ رنگی که چون آب بر آن ريخته شود. کف می‌کند 
و بر می‌جوشد.... 
... و اشعار دیگری در این زمینه ... 
بی‌ادیی و پرده‌دری - در شکلها و به صورتهای دیگری 
- از جملةٌ نشانه‌های این جامعه بود... همچون چیزی که 
عايشه - رضی الله عنها - روایت کرده است: 
«ازدواج در جاهلیت چهار گونه بود: ازدواجی همسان 
ازدواجی بوده است که امروزه مردمان انجام می‌دهند: 
مردی مادر يا دختر مرد دیگری را خواستگاری 
می‌نماید. مهریِهٌ او را می‌پردازد سپس با وی ازدواج 
می‌کند... ازدواج دیگری بدین گونه بود: مردی به زن 
خود می‌گفت - بدانگاه که از عادت ماهانه پاک 
می‌گردید -کسی را به پیش فلان مرد بفرست و او را 
به پیش خود فرا خوان و از او تخمگیری کن و حامله 
شو! شوهرش از او کناره‌گیری می‌نمود و با او نزدیکی 
زناشوئی نمی‌کرد تا حمل زن از آن مردی که تخمگیری 
کرده بود. مشخص می‌گردید! هنگامی که حاملگی زن 
هویدا می‌شد. اگر شوهر خودش می‌خواست با او 
نزدیکی می‌کرد. این کار را به خاطر علاقةٌ به اصالت و 
نجابت فرزند می‌کردند! این نوع ازدواج را ازدواج 
استبضاع. یعنی تخمگیری م ی‌گفتند... نوع دیگری از 
ازدواج. بدین گونه بود: گروهی کمتر از ده نفر مرد. گرد 
می‌آمدند و بسا زنی همگی نزدیکی زناشوئی 
می‌نمودند. هرگاه حامله می‌گردید و وضع حمل می‌کرد. 
پس از چند شبانه روزی که از وضع حمل می‌گذشت 
کسی را به سوی آنان می‌فرستاد و ایشان را به پیش 
خود می‌خواند. هیچ کسی از آنان نمی‌توانست نیاید و 
سرپیچی کند. هنگامی که گرد می‌آمدند. بدانان 
می‌گفت: شما که می‌دانید ميان ما چه بوده است و چه 
گذشته است. هم اینک من زائیده‌ام. این کودک. فرزند 
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تو است فلانی! نام هر کسی را که می‌خواست می‌برد و 
کودک بدو تحویل داده می‌شد و بدو متعلّق می‌گردید. 
چنین کسی نمی‌توانست که آن کودک را نپذیرد و 
سرپیچی کند... ازدواج چهارم. بدین صورت بود: 
مردمان زیادی گرد می‌آمدند و با زنی همبستر 
می‌شدند! او کسی را منع نمی‌کرد! چنین زنانی فاحشه 
و زناکار بودند و بر سر در منازل خود پرچمهائی نصب 
می‌کردند که نشانهٌ فاحشه گری ایشان بود. هر کس که 
می‌خواست به پیش ایشان می‌آمد و با آنان همبستر 
می‌گردید! زمانی که یکی از این زنان حامله می‌شد. 
پس از وضع حمل, همة مردانی که با او همبستر شده 
بودند پیش او گرد م ی آمدند و قیافه‌شناسان را دعوت 
می‌کردند. قیافه‌شناسان کودک را به کسی نسبت 
می‌دادند. او هم کودک را برمی‌گرفت و فرزند خوانده 
خود می‌کرد. کودک به نام او خوانده می‌شد و او هم از 
پذیرش این امر سرپیچی نمی‌کرد»... (بخاری در کتاب 
نکاح» آن را بیان کرده است) 
محمد اش می‌توانست دعوت خود را به عنوان یک 
دعوت اصلاحگرانه بیاغازد. اخلاق مردمان را راست و 
درست گرداند. و جامعه را پاکیزه دارد. و دلها و درونها 
را پاکسازی کند. و به تزکیةٌ نفسها بپردازد. و معیارها و 
میزانها و ارزشها را روبراه و معتدل گرداند. 
معلوم است در این وقت کسان پاک سرشت و افراد 
نیک کرداری را پیدا می‌کرد - همانگونه که هس 
اصلاحگر اخلاقی در هر محیطی اشخاصی را می‌یابد 
که بدو پاسخ مثبت دهند و ذاتاً پاک و نیک باشند - 
چنین افرادی که پلشتيها آنان را می‌آزرد. و افعال 
حمیده و خصال پسندیده» و بزرگواری و والاشی 
انسانی. جنبه و کششی برایشان داشت. دعوت 
اصلاحگرانه و ندای پساکسازی او را با جان 
می پذیرفتند. 
چه بسا هم کسی بگوید: اگر پیغمبر خدا إو این کار 
را می‌کرد. در همان آغاز کار, گروه فراوان شایسته‌ای 
به سویش می‌آمدند و در کنارش می‌ایستادند. کسانی 


سور انعام 2 Se‏ 


رهنمودها 
که اخلاقی زدوده و ارواح پاکیزه‌ای داشتند و خراهان 
نیکی و خوبی بودند. چه بسا عقیدهٌ او را می‌پذیرفتند و 
پرچم دعوت او را بر دوش می‌کشیدند... بجای این که 
دعوت: لااله‌الاالله. در نخستین گامهای راہ دشمنانگی 
سرسختانه و مقابلةٌ دژخیمانه‌ای را برانگیزد... 

اما یزدان جهان که آگاه و کاربجا است» پیغمبر 
خود باش را به چنین راه و روشی رهنمود نفرمود. 
خداوند سبحان می‌دانست که این راه راه نیست! خدا 
می‌دانست که اخلاق پابرجای نمی‌گردد مگر بر پاية 
عقیده‌ای که معیارها و میزانهائی پدیدار سازد و 
ارزشهائی مقزّر دارد. و سلطه و قدرتی را استوار نماید 
که این معیارها و میزانها و ارزشها بر آن تکیه کنند. 
همچنین سزا و جزائی را معیّن سازد که این سلطه و 
قدرت آن را بر دست گیرد و اداره کند. و آن را بر 
معتقدان بدان و بر مخالفان آن اجراء گرداند. قطعاً پیش 
از بیان کردن و پابرجا داشتن چنین عقیده‌ای. معیارها و 
ارزشها لرزان می‌شود. و همچنین اخلاقی که بر آنها هم 
استوار می‌گردد جنبان خواهد بود و نه نگاهبانی و نه 
سالاری و نه کیفری خواهد داشت! 

هنگامی که عقیده - به دنبال رنج فراوان و سختیهای 
بیشمار - استوار گردید. و هنگامی که سلطه و قدرتی 
که چنین عقیده‌ای بر آن تکیه می‌کند پایدار شد. و 
زمانی که مردمان پروردگارشان را شناختند. و او را به 
یگانگی پرستیدند. و زمانی که مردمان از یوغ سلطه و 
قدرت بندگان آزاد گردیدند. و همچنین از سلطه و 
قدرت شهوتها و هوسها رها شدند. و وقتی که در دلها: 
«لااله‌الاالله» مستقد گردید. یزدان سبحان با این عقیده 
و با پیروان آن همه چیزهائی را به انجام رسانید که 
پیشنهاد دهندگان پیشنهاد می‌کنند. 

روی زمین از رومیها و ایرانیها پاک گردید. نه برای آن 
که سلطه و قدرت عربها در آن استقرار پیدا کند. بلکه 
برای این بود که سلطه و قدرت یزدان استقرار پیدا 
کند... زمین از جملگی طاغوتها اعم از رومیها و 
ایرانیها و عربها بطور یکسان زدوده و پاک گردید. 
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جامعه از ستم اجتماعی بطور کلّی پاک شد. نظام 
اسلامی پابرجا گردید. نظامی که با دادگری الهی 
دادگری کرد. و با معیار و میزان خدا سنجید و برکشید. 
و پرچم عدالت اجتماعی را تنها به نام خدای یگانه 
برافراشت, و آن را پرچم اسلام نامید. و نام دیگری را 
با نام خدا در این پرچم همراه نکرد. و بر این پرچم فقط 
نوشت: «لاله‌الالُه»! 
نفسها و درونها و اخلاق و آداب» پاک و پاکیزه گردید. 
و دلها و جانها صفا یافت و تزکیه پیدا کرد. بدون این که 
کار به اجراء حدود و تنبیهاتی نیازمند گردد که بزدان 
آنها را مقزر فرموده بود - مگر در موارد نادری - زیر 
نگاهبانی در درونها پیدا و پابرجا گردید. و چشم طمع 
به خشنودی خدا و پاداش او, و شرم و هراس از خشم و 
عذاب یزدان, همه اینها جایگزین نگاهبانی و جانشین 
عقوبتها و آزارها گردید. 
بشریّت از نظر سیستم حکومتی و اخلاق و زندگی, از 
هر لحاظ اوج گرفت و بالا رفت تا به بلندای قلاٌ والائی 
رسید که هرگز پیش از آن بدانجا نرسیده بود و بعد از 
آن هم هرگز بدان پایگاه نخواهد رسید. مگر در سای 
اسلام. 
همه اينها بدان خاطر صورت گرفت. چون کسانی که 
این دین را در شکل دولتی و سیستمی و شرائعی و 


احکامی, پابرجا و استوار داشتند. پیش از آن این دین 
را در درونها و در زندگانی خود, به شکل عقیده و خلق 
و عبادت و سلوک. پایرجا و استوار داشته بودند: در 
برابر پابرجا داشتن و استوار داشتن این دین. بدیشان 
تنها یک وعده داده شده بود. این وعده پیروزی و 
قدرت نبود. حتّی این وعده پیروزی و قدرت خود دين 
هم توسط آنان نبود! وعده یگانه‌ای بود و به چیزی از 
امور این جهانی تعلق نمی‌گرفت. تنها وعده‌ای بود و 
بس, و آن هم بهشت بود! این تمام چیزهائی بود که در 
برابر جهاد سخت و کمرشکن, و بلاها و آزمونهای 
طاقت‌فرسا. و حرکت در راه دعوت. و رویاروئی با 
جاهلیّت و مبارزه با آن با وسیله‌ای که صاحبان زور و 


سورهة انعام 
رهنمودها 


زر نمی‌پسندیدند. و در هر زمانی و در هر مکانی 
نمی‌پسندند که: «لااله‌الااللّه» است. بلی تنها همین 
بدیشان وعده داده شده بود! 
زمانی که خداوند آنان را بیازمود و شکیبائی کردند. و 
زمانی که دلهایشان از بهره و نصیب خودشان خالی 
گردید. و زمانی که یزدان جهان از آنان دید که ایشان 
در انتظار پاداش این جهانی نیستند - این پاداش هر چه 
باشد! حتّی اگر پیروزی خود این دعوت توسّط خودشان 
باشد. و حتی اگر بر پائی این دین در زمین با جهاد و 
شش خودشان باشد - و زمانی که در درونهایشان 
افتخار به نژاد و میهن و سرزمین و قبیله و عشیره و 
خاندان نماند. و زمانی که خدا هم اينها را از ایشان 
دید. دانست که در این صورت آنان امینان و امانتداران 
این امانت بزرگ شده‌اند. امینان و امانتداران عقیده‌ای 
گشته‌اند که تنها و تنها خداوند سبحان در آن بر دلها و 
درونها و رفتار و کردار و شعار و ارواح و اموال و 
اوضاع و احوال, حکم می‌راند و حاکمیّت دارد... امینان 
و امانتداران سلطه و قدرتی شده‌اند که به دستشان 
سپرده می‌گردد تا در سای آن شریعت یزدان را 
پاسداری و اجراء کنند. امینان و امانتداران عدالت الهی 
گشته‌اند تا آن را پابرجای دارند و یگسترانند. بدون این 
که از این سلطه و قدرت چیزی برای خودشان, یا قوم و 
قبیله‌شان, و یا نژادشان باشد! بلکه سلطه و قدرتی که 
در دستشان خواهد بود تنها برای یزدان و دینشان و 
شریعتشان از آن سود می‌جویند. زیرا می‌دانند که این 
سلطه و قدرت از آن خدا است. و این خدا است که آن 
را بدیشان عطاء فرموده است. 
چیزی از این برنامهٌ مبارک. در این سطح والا تحقّق 
حاصل نمی‌کرد و پیاده نمی‌شد. مگر این که دعوت این 
چنین آغاز می‌گردید. و مگر این که دعوت تنها این 
پرچم را برمی‌افراشت., پرچم: لالهالااله! و با این 
پرچم» پرچم دیگری را برنمی‌افراشت. و مگر این که 
دعوت این راه را می‌سپرد که در ظاهر سخت و 


پردردسر» و در حقیقت مبارک و آسان است. 


RP 
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این برنامةٌ مبارک. خالصانه از آن یزدان نمی‌گردید. اگر 
دعوت گامهای نخستین خود را تحت عنوان دعوت 
نژادی» یا دعوت اجتماعی» و يا دعوت اخلاقی» به جلو 
برمی‌داشت. یا اگر دعوت شعاری را در کنار شعار 
یگانهٌ خود سرمی‌داد که «لااله‌الااله» است. 
‌ 
این کاری است که قرآن مکی بطور کلّی عهده‌دار آن 
گردید. برای استقرار: «لااله‌الااله» در دلها و خردهاء و 
گزینش این راه با وجود سختیهای ظاهری, و عدم 
گزینش راههای فرعی دیگر, و پافشاری بر این راه... 
اقاکار این قرآن در به دست گرفتن تنها مسألا 
اعتقادی, بدون پرداختن به شرح و بسط نظامی که بر 


آن استوار می‌گردد. و قوانینی که معاملات را در آن سر 
و سامان می‌بخشد چیزی است که بايد کسانی که 
مردمان را به سوی این دين می‌خوانند. در برابر آن 
هوشیارانه بایستند و آگاهانه بينديشند. 

سرشت این دین» مقتضی این است. این دین آئینی است 
که سراسر آن بر قاعده الوهیّت یگانه استوار است. همه 
تنظیمات و همه تشریعات آن, از این اصل بزرگ 
سرچشمه می‌گیرد... همانگونه درخت گشن ستبر پرشاخ 
و برگ و سایه‌داری که دارای شاخه‌های سر در هم 
کشیده و بلند بالائی, بناچار باید ریشه‌های نیرومندش 
به دل خاک بدود و به ژرفاهای دور دستی فرو رود و 
میدان فراخی را فراگیرد. به گونه‌ای که با ضخامت و 
امتداد آن در هوا تناسب داشته باشد. این دین نیز چنین 
است. نظام آن سراسر زندگی را در بر می‌گیرد. و 
کارهای کوچک و بزرگ انسانها را بر عهده می‌گیرد. و 
زندگی انسان را نه تنها در این جهان, بلکه در آن جهان 
نیز نظم و ترتیب می‌بخشد. و نه تنها کار انسان را در 
جهان شهادت و دیدنی, بلکه در جهان غیب و نادیدنی. 
و نه تنها در معاملات ظاهری ماذی, بلکه در ژرفای 
درون و دنیای رازها و اندیشه‌ها. سر و سامان می‌دهد. 
دین در اصل ساختمان بزرگ و فراخ و عریض و طویلی 
است. بناچار باید پایه‌های آن نیز ستبر و ریشه‌دار و 
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فراخ باشد. مبارزه با یکی از این امور به مبارزه می‌پردازند و به 


این گوشه‌ای از راز و رمز این آئین و سرشت آن است 
که برنامة این آئین را در ساختار ویژه‌اش و در امتداد و 
وسعتش مشخص می‌سازد. و کاخ عقیده و استحکام آن 
را می‌نمایانده و فراگیری این عقیده و در بر گیری 
زوایای وجود انسان توسط این آئین را می‌رساند. و 
اینها را همه و همه ضرورتی از ضرورتهای پیدایش 
درست» و تسضمینی از تتضمینهای تاب تحمل و 
همآهنگی بین بیرون سر به فلک کشیدهٌ درخت. و میان 
ریشه‌های دویده و فرو رفته به ژرفاهای درون خاک 
است. 

هرگاه عقیدة: «لاله‌الاالله» در ژرفاهای درون استقرار 
پذیرد. در پرتو آن در همان زمان. نظامی برقرار 
می‌گردد که: «لااله‌الااللّه» در آن مجسم و جلوه‌گر 
می‌آید. و پیدا و هویدا می‌شود که نظام یگانه‌ای که 
دلها از آن خشنود می‌گردند. دلهائی که عقیده در آنها 
جایگزین می‌شود. تنها نظام اسلام است و بس! نظامی 
که این دلها رام آن می‌شوند پیش از این که تفصیلات 
این چنین نظامی بر آنها عرضه گردد. و پیش از این که 
مقزّرات و قانونهای آن بدانها نموده شود... چه تسلیم 
شدن و رام گشتن پیش از هر چیز مقتضی ایمان است ... 
در پرتو این چنین تسلیم شدن و رام گشتنی بود که دلها 
و درونهای مژمنان قوانین و مقرّرات اسلام را با 
رضایت کامل می‌پذیرفتند. و به محض صدور فرمان 
کاری از کارهای اسلام فوراً انگشت قبول بر دیدۂ منت 
می‌نهادند و کمترین درنگی در اجراء آن نشان 
نمی‌دادند. بدین روال و به همین منوال می و 
میخوارگی باطل گردید. و ربا و رباخواری به پایان 
آمد. و قمار و قماربازی تعطیل شد. و عادات و اخلاق 
جاهلیّت جملگی قلم بطلان خورد. آن هم تنها با آیاتی 
از قرآن. یا با فرموده‌هائی از فرموده‌های پیغمبر جع 
در صورتی که حکومتهای زمینی با تمام قوانین و 
مقزرات و دستگاهها و اوضاع و سپاهیان و سلطه و 
قدرت و تبلیغات و آگهی‌های گوناگون خود برای 


تلاش می‌ایستند. اما نمی‌توانند جز ظاهر مخالفات را 
کنترل کنند. در حالی که جامعه از کارهای زشت و 
پلشت لبریز است و موج می‌زند.(٩)‏ 

گوشه دیگری از سرشت این دین» در این برنام درست 
و پابرجا جلوه‌گر می‌گردد. این دین» برنامةٌ عملی 
جنبشی جدّی است. آمده است تا بر زندگی در جهان 
واقعیّت فرمانروائی کند, و بااین جهان واقعیّت 
رویاروی شود تا طبق دستور خود بر آن فرمان راند. 
آن را بر جای دارد. یا تعدیل نماید. و یا از بنیاد آن را 
دگرگون سازد. از اینجا است که این دیین جز برای 
حالتهائی که عملاً روی می‌دهند. آن هم در جامعه‌ای که 
پیش از هر چیز معترف به حاکمیّت خداوند یگانه است 
و بس» قانونگذاری نمی‌کند. 

این دین, نظریّه‌ای نیست که با فرضیّه‌ها سر و کار داشته 
باشد! این دین» برنامه‌ای است که با واقعیّت سر و کار 
دارد! پس پیش از هر چیز باید جامعةٌ موّمنی باشد که 
معترف به: «لاله‌الالله» بوده و بپذیرد که حاکمیّت و 
فرمانرواتی جز از آن یزدان جهان نیست. هرگونه 
حاکمیّت و فرمانروائی را جز از خدا از کسی نپذیرد» و 
هر وضعی را که بر این قاعده استوار و پایدار نگردد. 
مردود و نامشروع پداند و بشمارد. 

هرگاه چنین جامعه‌ای عملاً پیدا و هویدا گشت. زندگی 
واقعی خواهد داشت. و نیازمند به تهیّةُ مقرّرات و کار 
قانونگذاری خواهد بود. در اینجا است که این دين به 
تنظیم مقرّرات و تشریع قوانین دست می‌یازد. آن هم 
برای مردمانی که در اصل فرمانبردار مقرّرات و تسلیم ˆ 
شوندگان قوانین باشند. و جدای از مقّرات و قوانین 
یزدان, بهیچوجه مقوّرات و قوانین دیگران را نپذیرند. 
مؤمنان به این عقیده قطعاً باید بر خودشان و بر جامعة 
خویشتن سلطه و فرمانروائی داشته باشند. فرمانروائی 
۱- مراجعه شود به: خدا چگونه می و میخوارگی را حرام فرمود. در جزء 


پنجم فی ظلال القرآن ... و چگونه آمریکا از این کار درمانده گشت. در 
کتاب: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین. 
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و سلطه‌ای که در چنین جامعه‌ای اجرای مقرّرات و 
قوانین حکومتی را تضمین کند, تا حکومت شکوه و 
عظمت و هیبت و وقار خویش راء و شریعت جدیّت و 
قاطعنت خود را داشته باشد. گذشته از آن که زندگی 
این چنین جامعه‌ای باید دارای واقعیتی باشد که مقتضی 
مقرّرات و قوانین فوری باشد. 

مسلمانان در مکه سلطه و قدرتی بر خودشان و بر 
جامعهٌ خودشان نداشتند. زندگی واقعی و عملی 
مستقلی هم نداشتند. زندگی واقعی و عملی مستقلی که 
خودشان آن را با شریعت خدا و سر و سامان بخشیده 
باشند و نظم و نظام داده باشند. از اینجا بود که یزدان 
جهان در این دوره از زمان برای مومنان مقرّرات و 
قوانینی ارسال نفرمود. بلکه تنها عقیده را برایشان نازل 
فرمود. و پس از استقرار عقیده در ژرفای زوایای 
درون, اخلاقی را بدیشان عطاء نمود که از این عقیده 
برجوشید و در جامعه روان گردید... اما هنگامی که 
دولت مقتدری در مدینه برایشان فراهم گردید. مقرّرات 
و قوانین بر آنان نازل گردید. و نظام و حکومتی فراهم 
آمد که پاسخگوی نیازمندیهای واقعی جامعةٌ مسلمان 
بود. و دولت با سلطه و قدرتی که داشت. قاطعیّت و 
اجراء آن را تضمین کرد. 

یزدان جهان نخواست که مقرّرات و قوانینی در مکه 
برای موّمنان ارسال فرماید. تا آنها را انباشته و آماده 
کنند برای زمانی که دولتشان همین که در مدینه پرقرار 
و پابرجا شود آن مقزّرات و قوانین ذخیره را پیاده کنند! 
چنین روش و رفتاری سرشت این دین نیست. بلکه این 
دین بسی واقعگراتر و قاطعانه‌تر از این است و بسیار 
جدّی‌تر و برّاتر از این! این دین مشکلاتی را فرض 
نمی‌کند و نمی‌انگارد. تا برای آنها راه حلهائی فرض 
کند و بینگارد. بلکه این دین. با واقعیّت در حجم و 
شکل و شرائط و ظروفی که دارد. رویاروی می‌گردد. 
تا واقعیّت را در قالب ویژه‌اش, به اندازٌ حجم و شکل 
و شرائط و ظروفی که دارد. بریزد و پی افکند. 
کسانی که امروزه از اسلام می‌خواهند که قالبهای 
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نظامی را بسازد» و مقّرات و قوانین زندگیی را 
بنگارد. در صورتی که روی سراسر زمین جامعه‌ای 
نیست که عملاً مقرّر دارد که او می‌خواهد تنها شریعت 
خدا را حاکم و فرمانروا کند. و هر شریعتی جز آن را 
مردود دارد و نپذیرد. هر چند که بتواند چنین شریعتی را 
بر مردمان تحمیل کند و اجراء گرداند... کسانی که این 
را از اسلام می‌طلبند. سرشت این دین را درک و فهم 
نمی‌کنند. و نمی‌دانند این آئین در زندگی چگونه به کار 
می‌پردازد. بدانگونه که یزدان برای آن مقذر فرموده 
است و از آن خواستار گردیده است. 

آنان از این دین می‌خواهند که سرشت خود را و برنامة 
خود را و تاریخ خود را تغییر دهد. تا همگون سیستمها 
و نظامهای بشری گرده و با برنامه‌های انسانها مشابهت 
پیدا کند. چنین افرادی این دین را به شتاب می‌اندازند 
و از راه خودش منحرف می‌سازند و گامهایش را تندتر 
می‌گردانند تا به آرزوها و خواستهای موقت و ناپایدار 
دلها و درونهایشان لټّیک گوید. آرزوها و خواستهائی 
که شکست روحی و درونیشان در برابر سیستمها و 
نظامهای کوچک و ناچیز بشری, انگیز؛ آنها است... 
این چنین کسانی از این دين می‌خواهند که خویشتن را 
در قالب فرضها و انگاره‌هائی بریزد و بسازد. چرا که با 
آینده‌ای رویرو خواهد شد که وجود نخواهد داشت .. 
اما خدا برای این دين می‌خواهد که آن طور و آن گونه 
باشد که خواسته است ... عقیده‌ای باشد که دل را لبریز 
کند. و سلطه و قدرت خود را بر درون واجب و مسلّم 
گرداند. عقیده‌ای باشد که مقتضی این باشد که مردمان 
جز در برابر یزدان کرنش نبرند و فروتنی نکنند. و 
مقررات و قوانین را جز از او دریافت ندارند. بعد از 
این که کسانی پدید آمدند که این عقیدهُ ایشان باشد. و 
سلطه و قدرت در جامعةٌ خودشان در دست خودشان 
باشد. مسقزرات و قوانین برای رویرو شدن با 
نیازمندیهای واقعی آنان, و سر و سامان دادن به زندگی 
واقعی ایشان, آغاز می‌گردد و پدیدار می‌شود. 
همچنین باید که عهده‌داران دعوت اسلامی بدانند: آنان 
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وقتی که مردمان را برای برگشت به تجدید حیات این 
دین فرا می‌خوانند. لازم است پیش از هر چیز آنان را 
به پذیرش عقیده دعوت کنند - حتی اگر آنان اذعاء کنند 
که مسلمانند! و شناسنامه‌های تولدشان گواهی دهد که 
آنان مسلمانند - و لازم است که بدیشان بیاموزند که 
اسلام پیش از هر چیز استقرار عقید؛: «لااله‌الاالله» به 
معنی حقیقی خود است که برگشت دادن حاکمیّت و 
فرمانروائی به خدا است در همه کارهایشان, و طرد 
تعذی کنندگان به سلطه و قدرت یزدان است با ادعای 
این حق برای خودشان ... استقرار اين عقیده در 
درونهایشان و شعاتر و آدایشان, و در همه اوضاع و 
احوالشان, و در واقعیّت زندگانیشان است. 

بايد که این مسأله. پایة بنيادین دعوت مردمان به سوی 
اسلام باشد, همانگونه که پاي بنيادین دعوت مردمان به 
سوی اسلام نخستین بار بوده است. این دعسوتی است 
که قرآن مکی مدت سیزده سال تمام آن را به عهده 
گرفته بود. 

هرگاه گروهی از مردمان وارد این دين - بدین مفهوم 
اصلی دین - شوند. چنین دسته‌ای شایانی این را دارند 
نظام اسلامی را در زندگی اجتماعی خود بکار گیرند. 
زیرا آنان با خود عهد بسته‌اند که زندگیشان بر این پایه 
بنیاد و برقرار گردد. و در سراسر زندگیشان جز خدا بر 
زندگی ایشان کسی فرمان نراند. 

هنگامی که این چنین جامعه‌ای عملا بر پا گردید. عرضه 
کردن پایه‌های نظام اسلامی بر او آغاز می‌گردد. این 
جامعه خودش نیز به قانونگذاریهائی می‌پردازد که 
زندگی واقعی او سقتضی و خواستار آن است. 
قانونگذاریهاتی که در چهارچوب ارکان و اصول 
عمومی نظام اسلامی بگنجد و از آن بیرون نرود... اين, 
تر تیب صحیح گامهای برنامهٌ اسلامی وأقعی و عملی و 
قاطعانه است. 

گاهی به خیال برخی از مخلصان شتابزده‌ای می‌رسد که 
دربارهٌ سرشت این دین» و سرشت برنامة ربانی درست 


و استوارش نمی‌انديشند. برنامه‌ای که بر حکمت و 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
فرزانگی خداوندٍ بس دانا و کاریجا استوار است. و بر 
جوشیده از آگاهی بسیار یزدان از سرشتهای مردمان و 
نیازمندیهای زندگی ایشان است ... می‌گوئیم: گاهی به 
خیال برخی از این نوع مخلصان خطور می‌کند که 
عرضه کردن پایه‌های نظام اسلامی. و حستی 
قانونگذاریهای اسلامی بر مردمان, باید بگونه‌ای و از 
زمر چیزهائی باشد که راه دعوت را آسان سازد و 
مردمان را علاقه‌مند بدین آئین گرداند! 
این گمانی است که شتاب آن را برمی‌انگیزد! گمانی 
همسان گمانهائی است که پيشنهاد دهندگان پيشنهاد 
می‌کردند و می‌گفتند: دعوت پیغمبر خدا لش در آغاز 
کار لازم بود زیر پرچم نژادگرائی, یا اجتماعی, و یا 
اخلاقی» به کار بپردازد تا راه را هموارتر و مسیر را 
کوتاه‌تر گرداند! 
نفسها باید پیش از هر چیز مخلص یزدان گسردند. و 
بندگی خود را در برابرش اعلان دارند. اعلان با پذیرش 
تنها شریعت یزدان, و رها کردن هم شریعتهای جز آن 
از لحاظ مبدا... پیش از آن که مفصّلاً با آنان سخن از 
شریعتی رود که عشق و علاقةٌ بدان دارند! 
عشق و علاقه لازم است از عشق و علاقة اخلاص 
عبودیّت در برابر یزدان سرچشمه بگیرد. و از آزادی از 
هر نوع سلطه و قدرتی جز سلطه و قدرت یزدان 
برجو شد... نه این که عشق و علاقه‌ای باشد که چون از 
نظامی سرچشمه می‌گیرد که بدانان عرضه می‌گردد و 
در ذات خود به هنگام شرح و بسط در فلان چیز و فلان 
چیز از نظامی که بر آن هستند بهتر و خوبتر است. بلکه 
عشق و علاهٌ مخلصانه در بندگی برای یزدان جهان و 
رهائی از بندگی بندگان مطرح است و بس! 
نظام خدا چون نظام خدا است و از شریعت خدا 
برمی‌جوشد. خوب و نیکو است. و هیچوقت شریعت 
بندگان همچون شریعت یزدان نخواهد بود. اما این 
قاعده دعوت نیست. قاعده دعوت. پذیرش تنها شریعت 
یزدان و رها کردن هر شریعتی جز آن, این خود اسلام 
است. و اسلام معنی و مفهومی جز این ندارد. پس هر 


سورة انعا 
رهنمودها 
کس به اسلام عشق و علاقه دارد. این مسأله برای او 
حل شده است و نیازی به تشویق و ترغیب او به جمال 
نظام و افضلیّت آن ندارد... این کار نیز یکی از 
بدیهیّات ایمان است! 

۰ 

با عنایت بدانچه گفته شد باید بگوئیم چگونه قرآن 
مکی به مسأّلةٌ عقیده در مدت سیزده سال پرداخت... 
قرآن مکی عقیده را در شکل «نظریه» و يا «لاهوت» 
عرضه نکرد. و در قالب جدل کلامی بدان نپرداخت. 
بدانگونه که بعدها چنین کاری رواج پیدا کرد و «علم 
توحید» يا «علم کلام» نام گرفت! 

هرگزا هرگز! ... قرآن کریم فطرت «انسان» را مخاطب 
قرار می‌داد به وسیلة چیزی که در سرشت خود او است 
و به وسیلٌ دلائل و الهاماتی که در هستی پیرامون است 
.. قرآن فطرت انسان را از زیر توده‌ها رهائی 
می‌بخشید. و دستگاه‌های گیرندة فطری را از زیر 
چیزهائی برمی‌کشید و از چرکها و زنگهائی زدوده و 
صیقلی می‌کرد که آنها را زنگ زده و بیفائده کرده بود و 
از عمل انداخته بود. سوراخهای فطرت را باز می‌کرد تا 
الهامها و پیامهای مور را دریافت دارد. و بدانها پاسخ 
گوید... سوره‌ای که در پیش روی ما است نمونهٌ کاملی 
از این برنامهٌ منحصر به فرد است. و ما کمی بعد. از 
ویزگیهای آن سخن خواهیم گفت. 

این به صورت عام بود. و امّا به صورت خاص, بايد 
گفت: قرآن این عقیده را به پیکار زندگی واقعی می‌برد. 
عقیده را به رزم توده‌هائی می‌کشاند که فطرت را از کار 


انداخته بودند. فطرت موجود در درون انسانهای حاضر 
و واقع ۹ بدین خاطر. شکل «نظریه» شکل سازگار و 
مناسب با واقعیّت موجود نبوده است. جدل ذهنی هم که 
در روزگاران بعدی برنامة علم توحید گشته است. شکل 
مناسبی نبوده است ... قرآن با واقیّت بشری کاملی با 
تمام شرائط و ظروف پویا و زنده‌ای که داشته است. 
روبرو می‌گردید. و وجود بشری را بطور کلی در 
دریای متلاطم این واقعیّت مخاطب قرار می‌داد. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
«لاهوت» نیز شکل مناسبی نبوده است. چه عقيدة 
اسلامی. هر چند که عقیده‌ای است. امّا چنان عقیده‌ای 
است که برنامة زندگی واقعی را برای پیاده کردن عملی 
به تصویر می‌کشد, و همچون بحشهای لاهوتی نظری در 
زوایای تنگی چمباتمه نمی‌زند و کز نمی‌کند. 
قرآن در حالی که کاخ عقیده را در گسترةٌ دلهای گروه 
مسلمانان برمی‌افراشت. این گروه ممن را به پیکار 
سختی با جاهلیّت پیرامونشان می‌برد. همانگونه که 
ایشان را به رزم سختی بارسوبات و ته‌نشستهای 
جاهلیّتی می‌کشاند که در درونها و اخلاق و واقعیّت 
محیط ته‌نشین و بر جای مانده بود. از میان این شرائط 
و ظروف. کاخ عقیده نمایان گردید و سربر آورد. دیگر 
نه این که به شکل نظریّه‌ای, و يا در قالب لاهوتی, و یا 
این که در یک شکل جدل کلامی, پیدا و هویدا شده 
باشد. بلکه در شکل سازندهٌ سر و سامان بخشنده‌ای 
قدم پیش نهاد و مستقیماً به زندگی پرداخت و با زندگی 
به تلاش و تکاپو ایستاد. و هستی او در وجود گروه 
مسلمانان مجسّم و هویدا گردید. رشد جهان‌بینی 
عقید تی گروه مسلمانان, و ترقی رفتار عملی و واقعی 
ایشان» برابر این نوع جهان‌بینی» و جرت آنان بر پیکار 
با جاهلیّت, به عنوان یک دستۀ جنگجو و رزمنده با 
جاهلیّت. این رشد کاملاً مجسّم در ساختار عقیدتی بود. 
و بیانگر زنده و زبان گویای آن بود. برنامةٌ اسلام این 
است. اسلامی که سرشت خود را نیز مجسّم می‌نمایاند 
و برجسته به تصویر می‌زند. 
برای پیروان و عهده‌داران دعوت اسلامی ضروری 
است که سرشت این دین و برنامة آن را در نهضت و 
حرکت» بدین روال و بر این منوال که بیان داشتیم. درک 
و فهم کنند... این بدان خاطر است که آنان بدانند: 
مرحلهٌ ساختن بنای عقیده‌ای که در دوران مکی بدین 
گونه به درازا انجامید, از مرحلةً عملی نهضت و حرکت 
اسلامی جدا نبوده است. و از تشکیل واقعی گروه 
مسلمانان نبریده است ... چنین مرحله‌ای, مرحلة 
دریافت «نظریّه» و بررسی آن نبوده است! بلکه مرحلهٌ 


سورة انعام وزج 


رهنمودها 
بنیادین ساختن عقیده و تشکیل گروه مسلمانان و 
نهضت و حرکت و پیدایش عملی, همراه با یک‌دیگر 
بوده است! بايد به همین روال و بر همین منوال کار را 
آغازید. هر زمان که خواسته شود این ساختن دیگر باره 
شروع گردد و برگشت داده شود. 

لازم است مرحلهٌ ساختن عقیده, این چنین به طول 
انجامد. و گامها در این راه آهسته و آرام برداشته شود 
و ذرف و استوار بر زمین نهاده شود و با دقّت و تأنّی 
به اتمام رسد. همچنین لازم است که مرحلهٌ ساختن 
عقیده مرحلةٌ بررسی نظری عقیده نباشد. بلکه مرحلهٌ 
بیانگری این عقیده به صورت زنده و پویا باشد و در 
دلها و درونهائی جایگزین و مجسّم شود که با این 
عقیده دگرگون و متحوّل شده باشند. و در ساختار 
گروهی مجشّم شود که رشد و نمو آنان بیانگر رشد و 
نم خود عقیده باشد. و در یک نهضت و حرکت عملی 
و واقعی. مجشم شود که با جاهلیّت رویاروی گردد و 
برزمد, و با جاهلیّت در درون دلها و در واقعیّت بیرون 
زندگی به پیکار بنشیند. تا عقیده زنده و پویا مسجسم 
شود و رشد زنده‌ای و پویائی در دریای متلاطم پیکار 
داشته باشد. خطا و اشتباه است و کاملاً هم خطا و اشتباه 
است - البته با توجه به اسلام - که نظریّه به صورت 
نظریَةُ صرف. مورد بررسی و پژوهش نظری و شناخت 
فرهنگی قرار گیرد. نه تنها خطا و اشتباه است» بلکه 
کاملاً خطرناک است. 

قرآن سیزده سال تمام را صرف ساختن عقیده نکرد. 
تنها به سیب این که برای نخستین بار چنین عقیده‌ای 
نازل می‌شد. هرگزا هرگز چنین نیست! اگر خدا 
می‌خواست این قرآن را یکجا نازل می‌فرمود. سپس به 
دست پیروان می‌سپرد تا سیزده سال یا کمتر و بیشتر به 
بررسی و پژوهش آن بپردازند. تا زمانی فرا می‌رسید 
که «نظریَةُ اسلامی» را از حفظ می‌شدند و کاملاً فرا 
می‌گرفتند. 

اما یزدان سبحان کار دیگری را می‌خواست. برنامۀ 
معیّن و منحصر به فردی را می‌خواست. می‌خواست 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
گروهی را بسازد و نهضت و حرکتی را به راه اندازد! 
می‌خواست که عقیده واقعیّت عملی این گروه باشد. و 
واقعیّت حرکتی عملی این گروه هم صورت و سیمای 
عقیده گردد. خداوند سبحان می‌دانست که ساختن 
درونها و دسته‌ها در ظرف یک شبانه روز اتمام 
نمی‌پذیرد. بناچار می‌بایست ساختن عقیده همان مات 
زمانی را فراگیرد که لازمة ساختن درونها و ساختن 
گروه مسلمانان است. تا وقتی که ساختار عقیده تکمیل 
و پخته گردد. گروه مسلمانان مظهر واقعی این کمال و 
پختگی شوند. 
این سرشت این دین است - همانگونه که از برنامة 
قرآن مکی برمی‌آید - و به ناچار باید این سرشت را 
بشناسیم. و تلاش نکنیم آن را دگرگون و متغیّر سازیم. 
تا به خواستها و آرزوهای شتابزدة شکست خورده در 
برابر انواع نظریّه‌های انسانی» پاسخ گفته باشیم و 
همگامی کرده باشیم! این دین با چنین سرشتی که دارد 
اوّلین بار ملّت مسلمان را ساخت. و با همین سرشت هر 
بار که خواسته شود ملّت مسلمان از نو پای به عرص 
وجود نهد. ملّت مسلمان را می‌سازد. همانگونه که 
نخستین بار مّت مسلمان را ساخت و رهسپار صحنهٌ 
زندگی کرد. 
لازم است پی به خطای تلاشی ببریم و خطر آن را 
خوب بشناسیم. تلاشی که برای تبدیل عقيده اسلامی 
زنده‌ای که بايد در واقعیّت تام و زنده و پویا مجسّم 
گردد. انجام می‌پذیرد تا به «نظریة» پژوهشگرانه و 
شناخت علمی و فرهنگی تبدیل گردد! آن هم تنها به 
خاطر این است که می‌خواهیم «نظریّه‌های» بشری ناچیز 
را با نظریِةٌ اسلامی بسنجیم و بررسی کنیم! 
قطعاً باید عقید؛ اسلامی در انسانهای زنده‌ای, و در 
تنظیمات و تشکیلات عملی واقعی. و در نهضت و 
حرکت مجم گردد که با جاهلیّت پیرامون خود بجنگند, 
همانگونه که با جاهلیّت ته‌نشین در درونهای پیروانش 
می‌جنگند. چرا که آنان پیش از این که این عقیده به 
درونهایشان فرو رود و ایشان را از میان محیط جاهلی 


سورة انعام 3 


رهنمودها 
برگیرد. اهل جاهلّت بوده‌اند و در جاهلیّت لولیده‌اند! 
عقیده بدین شکل, گستره بیشتر و فراخ‌تر و ژرف‌تر 
دلها و خردها و خود زندگی را فرا می‌گیرد. بیش از 
آنچه «نظریّه» دربرمی‌گیرد. و شامل گستره‌ای هم 
می‌گردد که نظریّه و ماده‌اش مشتمل بر آن می‌شود. 
ولی تنها بدین گستره بسنده نمی‌کند. 

جهان‌بینی اسلامی دربار؛ الوهیّت و هستی و زندگی و 
انسان, جهان‌بینی شامل و کاملی است. و جهان‌بینی 
واقعی مثبتی نیز هست. جهان‌بینی شامل و کامل و 
واقعی و مثبت اسلام با سرشتی که دارد دوست 
نمی‌دارد در قالب یک جهان‌بینی صرف ذهنی شناختی 
مجسّم و نمودار گردد. چون این امر با سرشت و هدف 
آن مخالف است. بلکه باید در مردمانی و در تشکیلات 
پویا و زنده‌ای و در حرکت واقعی مجشم و نمودار 
گردد... راه و روش جهان‌بینی اسلامی در بودن و هستی 
یافتن بسدین گونه است که از لابلای مردمان و 
تشکیلات پویا و زنده و حرکت واقعی نمو کند و سر 
برزند. تا بدانجا که از لحاظ نظری تکمیل می‌گردد در 
همان زمان که از نظر واقعی نیز تکمیل می‌شود. دیگر 
به صورت یک نظریّةٌ جداگانه و بریده از واقعیّت در 
نمی‌آید. بلکه پیوسته در سیمای واقعیّت جلوه‌گر 
می‌آید. 

هرگونه رشد نظری که بر شد حرکتی واقعی پیشی گیرد 
و در خلال آن نمودار نشود. خطا و بلکه خطر نیز 
هست. البتّه با توجّه به سرشت این دین و هدف آن و 
طریقةٌ ترکیب ذاتی آن. 

خداوند سبحان می‌فرماید: 

و فان ترفن ره على الاس على مک و 
قرآنی است که آن را (در مدت بیست و سه سال بگونة 
آیه‌ها و بخشهای) جداگانه فرستاده‌ايم تا آن را آرام بر 
مردم بخوانی (و بدین وسیله جذب دلها و اندیشه‌ها 
شود و در عمل پیاده گردد) و قطعاً ما آن را کم کم و 


بهره بهره فرستاده‌ايم (نه یکجا و سر هم). 


(اسراء | ۱۰۶) 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


لذا جداگانه بودن و بهره بهره بودن مراد است همانگونه 
که آرام آرام و آهسته آهسته آمدن نیز مقصود است. تا 
بدین وسیله ساختار هستی تکمیل شود که از عقیده‌ای 
فراهم می‌آید که در سیمای «تشکیلات پویا و زنده‌ای» 
نه در سیمای «نظریّهُ شناختی» مجسم و نمودار 
می‌گردد. 

لازم است که پیروان این آئین خوب بدانند: همانگونه 
که این آئین. آئین الهی است. برنامة عملی آن نیز 
برنامةٌ الهی است و همساز با سرشت آن است. اصلاً 
بریدن و جدا ساختن این آئین از برنامةٌ عملی اين آئین 
همچنین لازم است که پیروان این آئین بدانند: همانگونه 
که این دین آمده است تا جهان‌بینی اعتقادی را تغییر 
دهد - و به تبع آن واقعیّت پویا و زنده را دگرگون کند 
- این دین همچنین امده است تا برنامة انديشه و 
حرکتی را تغییر دهد که جهان‌بینی اعتقادی با آن ساخته 
می‌شود. و با آن واقعیّت پویا و زنده را دگرگون سازد. 
این آئین آمده است تا عقیده‌ای را بسازد. در همان 
زمان که مّتی را می‌سازد. آنگاه برنامة اندیشه‌ای را 
پدید می‌آورد که ويه خود او است. بدان اندازه که 
جهان‌بینی اعتقادی و واقعیّت زنده را پدید می‌آورد. 
میان برنامةٌ اندیشه ویدهٌ اوه و جهان‌بینی اعستقادی, و 
بنای واقعیّت پویا و زنده او, هیچگونه فاصله‌ای نیست. 
چه همه آنها دسته و بستهٌ یگانه‌ای بیش نيستند. 
هنگامی که با برنامةٌ عملی این دین بدان گونه که گفتیم 
آشنا شدیم این را نیز بايد بدانیم که این برنامه اصیل 
است. برنامهٌ مرحله‌ای و محیطی و شرائط و ظروف 
ویژه‌ای نیست تا تنها به پیدایش گروه مسمانان 
نخستین اختصاص داشته باشد. بلکه برنامه‌ای است که 
کاخ این آئین جز به وسیلۀ آن استوار و برجای 
نمی‌ماند. 

وظیفة اسلام تنها این نیست که عقيده مردمان و واقعیّت 
زندگی ایشان را تغییر دهد و بس. بلکه وظیفة اسلام 


گذشته از آن این است که شیوه اندیشیدن. و روش 


سوره انعا 
رهنمودها 


جهان‌بینی. و نگریستن به جهان واقع و محسوس ایشان 
را نیز دگرگون گرداند. بدان خاطر که اسلام برنامة 
ربّانی است و سرشتی کاملاً مخالف با برنامه‌های 
ناتوان و ناچیز انسانها را دارد. 

ما نمی‌توانیم که به جهان‌بینی ربّانی و زندگی ربّانی 
بر سیم. مگر از راه خود برنامة انديشة ریّانی. برنامه‌ای 
که خداوند اراده فرموده است و خواسته است که برنامة 
انديشة مردمان بر پايةٌ آن برقرار و استوار گردد. تا 
جهان‌بینی آنان و هستی زنده ایشان. صحیح و درست 
باشد. 

ما زمانی که از اسلام می‌خواهیم که از خود نظریه‌ای 
تنها برای بررسی و پژوهش بسازد. از سرشت برنامة 
ربّانی برای هستی یافتن, و از سرشت برنامة ربئانی 
برای اندیشیدن, بیرون می‌رویم و اسلام را در برابر 
شیوه‌های انديشة بشری به تسلیم و کرنش می‌اندازیم! 
انگار برنامةٌ ربّانی از برنامه‌های بشری پائین‌تر است! 
و انگار می‌خواهیم برنامۂ یزدان را در جهان‌بینی و 
نهضت و حرکت بالا ببریم. تا با برنامه‌های بندگان 
همطراز و همسطح گردد! 

کار که بدینجا کشید. بس خطرناک خواهد بود و 
شکستی این چنین کشنده خواهد شد! 

یکی از وظائف برنامة ربّانی این است که به ما - ما که 
پیروان دعوت اسلامی هستیم - برنامةٌ ویژه‌ای برای 
اندیشیدن عطاء فرماید. تا در پرتو آن خود را از 
رسوبات و ته‌نشستهای برنامه‌های انديشه جاهلیّت 
حاکم بر زمین, پاک سازیم و پاکیزه داریم. آن اندیشة 
جاهلیتی که بر خردهایمان فشار مي‌آورد. و در فرهنگ 
ما رسوب و رسوخ می‌کند و ته‌نشین میشود... وقتی که 
ما می‌خواهیم این دین را با برنامة اندیشه‌ای که بیگانه 
از آن است و یکی از برنامه‌های انديشة جاهلیّت چیره 
بشمار است» بر دست گیریم و راه بریم» ما این دین را 
از وظیفه‌ای بازمی‌داریم که آمده است تا آن را در قبال 
بشریّت اداء کند. و خود را محروم از فرصتی می‌سازیم 
که در سایة ان می‌توانیم خویشتن را از فشار برنامة 
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جاهلی حاکم بر روزگار خویش رها سازیم. و از 

رسوبات و ته‌نشستهای آن در خردهایمان و در هم 

وجودمان بیرون آمده و پاک و رها شویم. 

کار از این سو نیز خطرناک است. و زیان آن کشنده 


است. 


برنامهٌ اندیشه و حرکت در ساختار اسلام. ارزش و 
ضرورت کمتری از برنامهٌ جهان‌بینی اعتقادی و از نظام 
زنده و پویا ندارد» و هرگز از آن جدا شدنی هم نیست... 
هر وقت بر دلمان گذر کرد که آن جهان‌بینی و این نظام 
را به شکل تعبیر و بیان و تنها در قالب الفاظ و واژگان 
پیش کشیم و تقدیم داریم, لازم است از ذهن ما بدور 
نماند که این کار «اسلام» را در زمین به شکل یک 
حرکت واقعی و جنبش حقیقی, ایجاد و پدیدار 
نمی‌سازد. بلکه لازم است که از ذهن ما بدور نماند که 
از به پیش کشیدن و تقدیم داشتن اسلام ما بدین شکل 
تنها کسانی استفاده می‌کنند که عملاً به حرکت اسلامی 
واقعی سرگرم باشند. کمترین سودی که اینان می‌برند از 
عرضه کردن اسلام بدین شکل, این است که به 
اندازه‌ای که عملاً در اثنای حرکت بدان دست یافته‌اند 
خودسازی کسنند و همراه با آن به کنش و کوشش 
بپردازند. 
بار دیگر تکرار می‌کنیم: قطعاً جهان‌بینی اعتقادی, لازم 
است هر چه زودتر در مجموعهٌ تلاشگر پویائی مجسّم 
گردد. و این مجموعهٌ تلاشگر پویا همزمان با تلاش و 
شش و جنبش و چرخش. مجسّمه واقعی و صحیحی. 
و بیانگر راست و درستی از جهان‌بینی اعتقادی باشند. 
باز هم بار دیگر تکرار می‌کنیم: این برنامةٌ طبیعی 
اسلام ربّانی است. این برنامه‌ای است که بسی والاتر و 
بالاتره و درست‌تر و استوارتر. و دارای تأثیر و کنش 
بیشتر» و سازگارتر و منطبق‌تر بر فطرت بشری, از 
برنامه‌ای است که می‌گوید: نظریه‌های کامل و مستقلی 
باید ساخت و در قالب و شکل ذهنی سردی به مردمان 
تقدیم داشت, پیش از این که چنین مردمانی عملاً به 
حرکت واقعی و پویائی حقیقی سرگرم گردند. و پیش از 
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این که خودشان مجشمهٌ زند؛ گویائی از عقیده و 
باورشان باشند و گام به گام رشد و نمو کنند تاآن 
منهوم نظری را در پیکرهای پویا و کارا آشکارا 
بنمایانند و خودشان نماد و سیمای زنده دين و آئینشان 
باشند. 

اگر این سخن دربارۂٌ اصل نظریّه درست باشد. طبیعی 
است که درست‌تر از آن, چیزی است که اختصاص به 
تقدیم پایه‌های نظامی دارد که جهان‌بینی اسلامی در آن 
مجسّم می‌گردد. یا اختصاص به تقدیم مقرّرات و قوانین 
مفصّلی دارد که برای این نظام لازم و ضروری است. 
جاهلیتی که پیرامون ما است همانگونه که از یک سو بر 
اعصاب برخی از مخلصان پیروان دعوت اسلامی فشار 
می‌آورد و ایشان را بر آن می‌دارد که شتابگرانه 
گامهای برنامة اسلامی را به شتاب اندازند. از دیگر 
سو نیز چنین جاهلیّتی از روی قصد و عمد ایشان را به 
تنگنا می‌اندازد و از آنان می‌پرسد: شرح و تفصیل 
نظامی که ادعای آن را دارید و دیگران را بدان فرا 
می‌خوانید. کجا است؟ اصلاً برای اجراء چنین سیستم و 
نظامی چه بحئها و سخنها و شرحها و بسط‌هائی و 
طرحها و پروژه‌هائی دارید؟ جاهلیّت در اینجا از روی 
قصد و هدف می‌خواهد که ایشان را درباره برنامه‌شان 
به شتاب اندازد. و ایشان را از مرحلهٌ بنای عقیده جلوتر 
ببرد. و آنان برنامةٌ ربانی خویش را از سرشت خود 
منحرف گردانند! سرشتی که نظریّه در آن از لابلای 
حرکت درخشیدن می‌گیرد و متبلور می‌شود. و در آن 
نظام از لابلای تمرین و ممارست مشخص و معیّن 
صمی‌گردد. و در آن مسقزرات و قوانین در لابلای 
رویاروئی زندگی واقعی با مشکلات حقیقی آن, تعیین 
و تبیین می‌گردد. 

وظیفهٌ پیروان و طرفداران دعوت اسلامی است که 
بدین مانورها و دسیسه‌بازیها گوش فرا ندهند. و دیکته 
کردن برنامةٌ بیگانه از جنبش و حرکت خودشان و بیگانه 
از آئینشان را نپذيرند. و هوشیار و بیدار باشند که 
بی‌باوران و بی‌دینان, ایشان را به بازیچه نگیرند و 
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خوش‌باور و ساده لوح نینگارند. 
وظیفه مسلمانان است که پرده از مانورها و دسیسه‌هائی 
بردارند که دشمنان برای به تنگنا انداختن به راه 
می‌اندازند. مومنان باید بالاتر و والاتر از این باشند که 
گول چنین نیرنگهائی را بخورند. پیروان این آئین بايد 
در جنبش و حرکت خود آئین خویش را مطابق این آئین 
به حرکت درآورند و به پیش تازند. این رازی از 
رازهای نیروی این دین, و همچنین سرچشمۀ نیروی 
مومنان است. 
برنامه در اسلام با حقیقت برابر است. اصلاً ميان برنامة 
اسلام و حقیقت هیچگونه فاصله‌ای نیست ... هیچگونه 
برنامۀ بیگانه‌ای ممکن نیست که سرانجام اسلام را 
پیاده کند و تحّق بخشد. برنامه‌های غربی بیگانه ممکن 
است نظامهای بشری را پیاده کنند و تحقّق بخشند. ولی 
هرگز ممکن نیست که نظام ربّانی ما را پیاده کنند و 
تحقّق بخشند... لذا ملازم برنامه بودن همچون ملازم 
عقیده بودن و ملازم نظام بودن, در هر حرکت اسلامی, 
لازم و ضروری است. نه فقط در حرکت و نهضت 
اسلامی نخستین. همانگونه که برخی از مردم گمان 
می‌برند! 
این واپسین سخن من است. من امیدوارم با این بیان 
دربار؛ سرشت قرآن مکی. و دربارة سرشت برنامة 
ربّانی پیدا و هویدا در آن, آنچه لازم است گفته و 
رسانده باشم. و صاحبان دعوت اسلامی نیز سرشت 
برنامهٌ خود را بشناسند و بدان یقین حاصل کنند و 
اطمینان یابند و بدانند: چیزی که خودشان دارند بهتر و 
خوبتر از هر چیز است. و آنان نیز بالاتر و بسرتر از 
دیگرانند: ٍ 
ن هدا اران دې للی میقم ۰ (سه) 
این قرآن (مردمان را) به راهی رهنمود می‌کند که 
مستقیم‌ترین راهها (برای رسیدن به سعادت دنیا و 
آخرت) است. 
خداوند بزرگوار راست فرموده است ... پس از این 


برای روبرو شدن با سوره به پیش می‌رویم. 
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این سوره -که نخستین سوره از سوره‌های مکی است 
که ما در اینجا در فی ظلال القرآن. بدان می‌پردازيم - 
نمونهٌ کاملی از قرآن مکی است و ما از سرشت قرآن 
مکی و ویژگیها و برنامةٌ آن, در صفحات پیشین سخن 
گفتیم. این سوره, سرشت این قرآن را و ویژگیها و 
برنامة آن را در موضوع اساسی خود و در برنامة 
دست یازیدن و پرداختن به مسأله و کاری, و در شیوة 
عرضه کردن و نشان دادن امور. بطور یکسان, به 
تصویر می‌کشد... همراه با آن «شخصیّت» ویدهٌ خود را 
نیز محفوظ می‌دارد. همانگونه که این پدیده در هر 
سوره‌ای از سوره‌های قرآن پیدا و هویدا است» 
پدیده‌ای که در هر سوره‌ای با دقت کامل و چشم تیزبین 
مشاهده می‌گردد. چرا که هر سوره‌ای دارای شخصیّت. 
سیماها, محور, شیوة ویژه برای عرضه موضوع اساسی 
خود. تأثیرات الهامگرانة همراه با عرضه, شکلها و سایه 
روشنها و فضای حاکم بر سوره و جملات و عبارات 
خاصّی که در آن تکرار می‌گردند و شبیه به لوازم و 
ابزارهای کار در پبیکرة سوره‌اند می‌باشد... حتّی 
بدانگاه که موضوع واحدی راء و یا موضوعهای 
نزدیک به هم را بیان می‌نماید. حال بر همین روال و 
بدین منوال است. چه این موضوع نیست که شخصیّت 
سوره را به تصویر می‌کشد. بلکه این سیماها و 
نشانه‌های ویژهٌ خود سوره است که بر پیکرةٌ سوره 
زیب و زینت می‌بخشند! 

این سوره - با حفظ این سمت - به موضوع اساسی 
خود. به شکل شگفتی و به گونهٌ کمیابی. می‌پردازد... 
در هر نگاهی از آن, و در هر موقعیتی, و در هر 
صحنه‌ای. «زیبائی دل‌انگیزی» را به تصویر می‌زند... 
زیبائی و جمالی که ناگهان بر دل می‌تازد و آن را حیران 
خود می‌سازد. و حش و شعور را به هراس و دهشت 
می‌افکند. و تفس را می‌گیرد. در آن حال که سراسیمه و 
هراسان. صحنه‌ها و منظره‌ها و آهنگها و الهامهای سوره 
را می‌پاید و آنها را به هم متصل می‌نماید! بلی! این 
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حقیقتی است! حقیقتی است که آن را در دل و درون و 
در حش و شعور خود می‌يابم. بدانگاه که روند سوره را 
دنبال می‌کنم و صحنه‌ها و منظره‌ها و آهنگها و نواهای 
سوره را می‌بینم و می‌شنوم!... کسی را گمان نمی‌برم 
که دارای دلی باشد و نوعی از این چیزهائی را که 
می‌يابم. او نیابد!... زیبائی و جمال در سوره تا بدانجا 
است که عملاً به سرح دلکشی و دلربائی می‌رسد. و 
انسان را مات و مبهوت خود می‌سازد! 

این سوره. رویهمرفته «حقیقت الوهیّت» را عرضه 
می‌دارد... حقیقت الوهیّت را نشان می‌دهد در جولانگاه 
هستی و زندگی, نفس و درون زوایای ناشناختة جهان 
دیدنی و پیداء نواحی ناشناخته جهان نهان و ناپیدا 
صحنه‌های پیدایش جهان و پیدایش حیات و پیدایش 


انسان. نابودی گذشتگان و پیشینیان و جانشینی 
آیندگان و پسینیان. صحنه‌های فطرت در آن هنگام که 
با جهان و حوادث و داراشی و خوشی و ناداری و 
ناخوشی و سود و زیان روبرو می‌شود. مظاهر قدرت 
الهی. محافظت و مراقبت ذات باری از زندگی ظاهری 
و باطنی انسانها؛ و احوال و اوضاع کنونی و آیندة 
ایشان.... خلاصه صحنه‌های رستاخیز. و موقعیّتهای 
آفریدگان بدانگاه که آنان را در پیشگاه آفریدگارشان 
نگاه می‌دارند. همه و همه را عرضه می‌دارد. 

موضوع اساسی مورد بحث سوره از آغاز تا انجام آن, 
موضوع عقیده است. با تمام اصول و ارکان و هستی و 
ساختاری که دارد. این سوره همه وجود انسان را فرا 
می‌گیرد و او را برمی‌گیرد و در سراسر گسترة هستی به 
دنبال سرچشمه‌ها و الهامهای نهان و آشکار اين جهان 
بزرگ می‌گرداند... این سوره نفس بشری را در 
مسلکوت آسمانها و زمین. به گردش و چرخش 
درمی‌آورد. تا در آنجاها تاریکیها و نور را بنگرد و 
ببیند. و خورشید و ماه و ستارگان را بپاید و مشاهده 
نماید. به میان باغهائی برود که درختانش با قلابهای 
ویژه به اشیاء اطراف می‌چسبند و کمر راست می‌کنند و 
روی داربستها قرار می‌گیرند. و یا درختانش نیازی به 


پایه و داربست و پیچیدن به اطراف ندارند و بر سر 
پای خود می‌ایستند و گردن می‌افرازند. در ميان چشمه 
سارانی بگردد که از بالا فرو می‌ریزند و در لابلای 
درختان باغها جاری می‌گردند... این سوره انسانها را بر 
بالای مقبره‌ها و آثار برجای ماندۂ بی‌سكنة ملتهای 
پیشین نگاه می‌دارد و ویرانه‌های گذشتگان را جلو 
چشم کسانی مجسّم می‌کند که می‌روند و از سر حسرت 
به قفا می‌نگرند. مردمان را در تاریکیهای خشکی و 
دریا روان می‌گردانده و گوشه‌هائی از اسرار شیب و 
زوایای درون را بدو می‌نمایاند. در این گستره. زنده از 
مرده» و مرده از زنده سر برمی‌زند, دانه‌های نهان در 
تاریکیهای زمین جوانه می‌زنند. نطفةٌ پنهان در 
تاریکیهای رحم مادران بزرگ می‌شوند و سر بر 
می‌کنند. سخن از انسان و پری می‌رود. و گسترةٌ سوره 
از جنٌ و انس موج می‌زند. پرندگان و درندگان و ساتر 
جانوران. می‌پرند و راه مسی‌روند و در یک‌دیگر 
می‌لو لند. پیشینیان و پسینیان و مردگان و زندگان, و 
بالأخره فرشتگانی که شبانه روز انسانها را می‌پایند و 
مراقبت می‌نمایند. در تماشاگه سوره بر پردهٌ خیال 
می‌افتند. 

گروهها و دسته‌های عالم هستی, گوشه‌های جهان درون 
را و کرانه‌های جهان بیرون را لبریز می‌کنند و تنگاتنگ 
همدیگر قرار می‌گیرند و ازدحام همگان راه خیال را 
می‌بندد و اسب انديشه از پویه می‌ایستد. بدین هنگام 
پسوده‌های زیبای حیات بخشی دست می‌دهد که به 
دنبال آنپا صحنه‌ها و معنیها زنده زنده پردهٌ حش و 
خیال را نورباران می‌کنند... ناگهان مشاهده می‌شود که 
همه این صحنه‌ها و معنیها و دیدنیها و دریافتهای 
تکراری و عادی, تازه و زنده می‌گردند و جان تازه 
می‌گیرند. انگار دل و درون برای نخستین بار آنها را 
دریافت می‌دارد. و انگار که پیش از اين, دل و درون 
انسانی آنها را ندیده است و از آنها خبر نداشته است! 
این سوره در روند متلاطم خود که از صحنه‌ها و 
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و سایه‌ها و سایه روشنهاء موج می‌زند. به رودخانه‌ای 
شباهت دارد که بستر آن متلاطم بوده و موجها پیاپی 
شوند و بر سر و کول هم دوند. هنوز موجی به قرارگاه 
خود نرسیده است که موج دیگری آغاز می‌گردد و 
دومی خود را به اولی می‌رساند و با آن درمی‌آمیزده و 
در بستر پر آب, به جوش و خروش و پیچ و تاب 
می‌افتد و تند و سریع روان می‌گردد! 

این سوره در هر موجی از این موجهای بالا و پائین 
دوان. و پیاپی به هم رسنده و در یکدیگر آميزنده, به 
سر حدّ «زیبائی دلربا» می‌رسد. زیبائی دلربائی که با 
همآهنگی و همآوائی برنامةٌ نمایش صحنه‌های 
گوناگون» توصیف کردیم و باز هم بیان خواهیم داشت. 
این سوره. با زیبائی دلربائی» سرزندگی ریزان و 
جوشانی» بندها و بخشهای تصویری, آهنگها و نواهای 
تعبیری و نغمه‌ساز, و با تجمّع و گردهمآئی و رویاروئی 
با نفس از هر راهی و هر سوئی و هر دریچه‌ای. همه 
جوانب و زوایای نفس را فرا می‌گیرد! 

ما پیشاپیش می‌گوئيم و مطمتئیم که نمی‌توانیم چیزی از 
نواها و نغمه‌های این سوره را به هیچ دلی برسانیم» مگر 
این که بگذاریم خود سوره با روند ویژهٌ خویش, و با 
نواها و نغمه‌هایش, به سوی این دل روان شود و بدان 
فرو خزد... نمی‌خواهیم بر توصیف و شیوه آدميزادانة 
خود بيفزائيم و در سخن از قرآن راه مبالغه بپوئیم. بلکه 
تنها و تنها تلاش می‌کنيم میان کناره‌گیران از این قرآن 
- آن هم به خاطر دوری ایشان از زندگی در فضای 
قرآن - و میان این قرآن. پلی بزنیم و بس! 

زندگی در فضای قرآن, بدین معنی نیست که به بررسی 
قرآن بپردازیم و آن را بخوانیم و بر علوم آن آگاهی 
پیدا کنیم. این «فضای قرآن» نیست. مراد ما از زندگی 
در فضای قرآن این است که انسان در فضائی, ظروف و 
شرائطی. حرکت و جنبشی. سختی کشیدن و رنج بردنی» 
پیکار و رزمی» و در تلاشها و کوششهائی باشد همگون 
و همسان همان چیزی که این قرآن در آن نازل می‌شد. 
انسان بايد بزید و با این جاهلیتی که سراسر زمین را فرا 
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گرفته است بجنگد, و در دل, و در کوشش, و در جنبش, 
پیکار با جاهلیّت را بیاغازد و ادامه دهد. اسلام را در 
درون خود و در درون مردمان. و در زندگی خویش و 
در زندگی دیگران, بار دیگر برای مبارزۂ با این 
جاهلیّت «ایجاد و پدیدار» سازد. با جاهلیّت بجنگد و به 
پیکار برخیزد. با همه بینشها و اندیشه‌ها و تلاشها و 
آداب و رسوم و شعائری که دارد. با همه واقعیتهای 
عملی, با تمام فشارهائی که بر اسلام وارد می‌آورد و 
جنگهائی که بر ضدٌ آن به راه می‌اندازد. و همه نهضتها 
و جنبشهائی که برای پیکار و نبرد با عقیده ربّانی و 
برنامۀ صمدانی اسلام به راه می‌اندازد, و همة 
پاسخهای کینه‌توزانه‌ای که بدین برنامه و بدین عقیده 
می‌دهد. گذشته از این که جاهلیّت هميشه با اسلام به 
نبرد می‌پردازد و پیوسته بر دشمنانگی با آن پافشاری 
می‌کند و اصرار می‌ورزد. 

فضای قرآنی این است. فضائی که انسان ممکن است 
در آن زندگی کند و مزه اين قرآن را بچشد... چرا که 
قرآن در همچون فضائی نازل شده است. و در همچون 
دریای موّاجی بکار پرداخته است ... کسانی که در 
همچون فضائی زندگی نمی‌کنند. از قرآن کناره گیری 
کرده‌اند و دور شده‌اند. هر چند که غرق سررسی و 
پژوهش و قرائت و ترتیل و آگاهی یافتن از علوم قرآن 
تلاشی که می‌ورزیم تا پلی میان اینگونه مخلصان, و 
مسیان قسرآن بسزنیم. نتیجه‌ای نمی‌دهد و فائده‌ای 
نمی‌بخشد. مگر این که این مخلصان از این پل بگذرند 
و خویشتن را به منطقهٌ دیگری برسانند. و تلاش کنند 
که در «فضای قرآن» واقعاً در عمل و حرکت زندگی 
نمایند. در این صورت است که انسانها مزه این قرآن را 
می‌چشند. و از این نعمتی که خدا آن را به هر کس که 
خود بخواهد عطاء می‌کند. بهره‌مند و متلدذ می‌گردند. 
0 

این سوره مسأل عقیده را بررسی و بیان می‌دارد. 
مسأل الوهیّت و عبودیّت را با آشنا کردن بندگان با 
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خداوند بندگان. بررسی و پژوهش می‌نماید و می‌گوید: 
خدا کیست؟ آفرینندهٌ هستی از نیستی چه کسی است؟ 
در فراسوی هستی چه اسراری نهفته است؟ بندگان چه 
کسانیند؟ چه کسی ایشان را آفریده است و بدین جهان 
گسیل داشته است؟ چه کسی آنان را ایجاد و پدیدار 
کرده است و پرورده و بالنده کرده است؟ چه کسی 
بدیشان رزق و روزی می‌رساند؟ چه کسی ایشان را 
می‌پاید و سرپرستی می‌نماید؟ چه کسی کارهایشان را 
می‌چرخاند و رو به راه می‌گرداند؟ چه کسی دلهایشان 
و چشمانشان را زیر و رو می‌گرداند؟ چه کسی شب و 
روز ایشان را پیاپی می‌گرداند؟ چه کسی آنان را 
نخست به جهان می‌آورد و بعدها می‌میراند و دگرباره 
ایشان را زنده می‌سازد و به جهان جاویدان گسیل 
می‌دارد؟ خدا برای چه چیزی ایشان را آفریده است؟ تا 
چه مدّتی آنان را زنده نگاه می‌دارد؟ ایشان را تسلیم 
چه سرانجام و سرنوشتی می‌کند؟ چه کسی این حیات و 
زندگی بردمیده در اینجا و آنجا را ایجاد نموده است و 
به تن جمادات و مواد مرده کرده است؟ این آب ریزان, 
این غنچۀ خندان, این دانةٌ متراکم. این ستارگان 
درخشان و فروزان این سفیدة بامدادان و صبح روشن. 
این شب تاریک دامن فرو هشته, این آسمان گردان ... 
چه کسی در فراسوی اینها نهان و گرداننده ایشان است؟ 
در فراسوی آنها چه اسرار و اخباری است؟ این ملتها و 
مردمان عصرها و قرنهائی که می‌آیند و می‌روند. و 
برخیها می‌میرند و دیگران جانشین ایشان می‌گردند. چه 
کسی آنان را به جهان گسیل می‌دارد و جانشین یکدیگر 
می‌گرداند؟ چرا آنان می‌میرند و راه هلاک در پیش 
می‌گیرند؟ پس از جانشین شدن و آزمون و آزمودن و 
وفات کردن» چه سرانجام و سرنوشتی و حساب و کتابی 
در پیش روی است؟ 

این سوره بدین منوال و بر این روال, دل انسانها را در 
این زمانها و کرانه‌هاء و در این گودیها و ژرفاهاء به 
گشت و گذار می‌برد. امّا در همه اينها برابر برنامة قرآن 


مکی راه می‌سپرد. برنامه‌ای که در صفحه‌های پیشین از 
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آن سخن گفتیم. همچنین برابر برنامة سراسری قرآن به 
پیش می‌رود. این سوره نمی‌خواهد نظریّةُ عقیده را به 
تصویر بکشد, و نمی‌خواهد به جدال لاهوتی بپردازد که 
ذهنها و اندیشه‌ها را به خود سرگرم می‌کند. می‌خواهد 
خداوند راستین مردمان را به مردمان بشناساند. تا از 
این راه مردمان را بندگان یزدان راستینشان گرداند. دلها 
و جانها. تلاشها و کوششهاء پویشها و جنبشها, آداب و 
رسوم» شعائر و عبادات. و زندگی عملی و واقعی ایشان 
راء همه و همه بنده و فرمانبردار این سلطه و قدرت 
منحصر به فرد می‌سازد. سلطه و قدرت خدائی که سلطه 
و قدرتی در زمین و آسمان جز سلطه و قدرت او وجود 
ندارد. 

تقريباً همة هم و غم سوره به سوی این هدف معیّن 
می‌گراید. و از آغاز تا پایان سوره در این راستا حرکت 
می‌نماید... خدا خالق است. خدا رازق است. خدا مالک 
است. خدا صاحب قدرت و غلبه و سلطه است. خدا بس 
آگاه از نهانیها و پنهانیها و رازها و رمزها است. خدا 
است که دلها و چشمها را می‌گرداند. همانگونه که شبها 
و روزها را می‌چرخاند و پیاپی می‌آورد... همچنین 
واجب است که خدا حاکم در زندگی بندگان باشد. و 
دیگران دارای امر و نهی, و شرع و فرمان نباشند, و حق 
حلال کردن و حرام نمودن را نداشته باشند. چرا که همۀ 
اینها از ویژگیهای الوهیّت است. و کسی جز یزدان را 
نسزد که در زندگی مردمان دست به چنین کارهاتی 
بیازد. کسی که نمی‌تواند بیافریند. زندگی ببخشد و 
بمیراند. زیان برساند و سود بهرة فردی بگرداند. چیزی 
ببخشد و چیزی باز دارد. بالخره مالک چیزی برای 
خود و برای دیگران نه در این جهان است و نه در آن 
جهان, کی حقٌ دست یازیدن به چنین کارهائی را دارد؟ 
روند سوره دربارة این مسأله دلائل خود را ايراد 
می‌کند در داخل صحنه‌ها و موقعیّتها و آهنگها و 
نواهائی که به سر حدٌ جمال و زیباتی مبهوت کننده 
رسیده‌اند. و دل را با تأثیرات الهامگرانة فراوانی 
روبرو می‌کنند که از همه راهها و از همة گذرگاهها 
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جمع‌آوری و فراهم آمده‌اند. 
مسأل بزرگی که سوره بدان می‌پردازد. مس الوهیت 
و عبودیت در آسمانها و زمین است. این مسأله در 
اقیانوس بیکران خود. و در جولانگاه شراخ و فراگیر 
خود. مورد بحث سوره قرار می‌گيرد. اما مناسبت فعلی 
در زندگی گروه مسلمانان آن وقتی» مناسبت تطبیق این 
قاعد بزرگ فراگیر است. این مناسبت مربوط به حق 
حلال کردن و حرام نمودن ذبیحه‌ها و خوراکیها است که 
جاهلیّت چنین حقّی به خود می‌داد و دخالت در تحلیل و 
تحریم را برای خویش روا می‌دید. همچنین منأسبت 
موجود. مربوط به حق مقزّر داشتن برخی شعائر و 
مراسم قربانیها و میوه‌ها و اولاد نذری است ... این 
مناسبت همان مناسبتی است که آبه‌ها در اواخر سوره 
از آنها سخن خواهد گفت: 
فكوا عا ما ذکر آنم اله عليه إن کنم باه 
مین IEEE‏ .و 
رقم صل لک و خر گت حطر زا ر 
۱ ۳ پآهوانهم بر عم ریک 
اعم لین و دروا اور الم و بط 1 
اذ ين سبو ن الم یرون پاکانوا ارون د و 
لا لوا یذ کر انم اله EEE!‏ 
شش ترش زد 
مت رهم نکم نف کون ) 
پس (از آنجا که خدا راه نان و گمراهان را بهتر از 
هر کسی می‌شناسد, به ضلالت مشرکان در تحریم 
برخی از چهارپایان گوش فرا ندهید و) از گوشت 
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برده‌اند (و آن را به نام الله» نه به نام کسی یا چیزی جز 
او سر بریده‌اند) اگر به آیات خدا (و از جمله به آیات 
وارده در این باره) ایمان دارید. شما چرا باید از گوشت 
حیوانی نخورید که به هنگام ذبح نام خدا بر آن رفته 
است؟ و حال آن که خداوند گوشت حیواناتی را که بر 
شما حرام است بیان کرده است (و دستور داده است 


که از آنها نخورید) مگر ناچار و درمانده شوید (که در 


این صورت می‌توانید به اندازه‌ای که رفع ضرورت و 
دفع هلاک کند از گوشت حرام آن بخورید). بسیاری از 
مردم» با هواها و هوسهای (کج و نادرست) خود. بدون 
آگاهی (از صحّت آنچه که می‌گویند و بدون دلیلی بر 
آنچه در راه آن می‌کوشند. دیگران را) سرگشته و 
گمراه می‌سازند. بیکمان پروردگارت (از تو و از همة 
بندگان) آگاهتر از حال تجاوزکاران است. گناهان 
آشکار و بزهکاریهای پنهان را ترک کنید (و در هیچ 
حال خویشتن را به معصیت نیالائید). بیگمان کسانی 
که به دنبال گناه راه می‌افتند» هر چه زودتر کیفر ارتکاب 
معاصی ایشان داده می‌شود. از گوشت حیوانی 
نخورید که (به هنگام ذبح عمداً) نام خدا بر آن برده 
نشده است (و یا به نام دیگران و یا به خاطر بتان سر 
بریده شده است). چرا که خوردن از چنین گوشتی 
نافرمانی (از دستور خدا) است. بیگمان اهریمنان و 
شیاطین صفتان. مطالب وسوسهانگیزی به طور 
مخفیانه به دوستان خود القاء می‌کنند تا این که با شما 
منازعه و مجادله کنند (و بکوشند که شما را به تحریم 
آنچه خدا حلال کرده وادارند. اگر از آنان اطاعت کنید 
بیگمان شما (مثل ایشان) مشرک خواهید بود. 

و جعلوا له ۰ ا درآ ین ارت و الأنعام نصا 
فقالوا: : هذا لله -بزعیهم - و هذا لشر کائنا. ماکان 
راهم فا صل إلى اٹ و ماکان ب هر صل 
ال شر كائهم اء ایکون 5 وکذلک ربن لکثبر 
من لش کین قتل آولادهم شر کاوّهم یدرم 
یلیسواعَلم دتم و شا نافلوم قذزهم 
و ما یرون و قالوا: زو فا و حر ججر لا 
یه إلا من خ شا - بزغمهم - و آنغام حُرْمَت 
ٌ هام لیذ کون آنم ماع -آفتراء 
عليه - سیجزیم اکائوا 1 یرون و فا ماني 
طُون هه لام خالصة لذ كورنا وحم عی 
آژواجنا ون مه متفه ش رکه سیجزیم 
و رطقو ره حك عم قذ خیم الذي ن و 
۳ سََها بر عل و حَوَمُوا ما رهم ال 


1: 


فی‌ظلال‌القرآن 


جلد دوم 
آفتراء على الله - قد لوا و ماکائوامهتدينَ ). 
۱۳۳۳ 


(بت پرستان هميشه دچار اوهام خرافاتند. مثلاً 
اینگونه) مشرکان سهمی از زراعت و چهارپایانی را که 
خدا آنها را آفریده است برای خدا قرار می‌دهند و به 
گمان خود می‌گویند: این برای خدا است (و با این سهم 
به خدا تقب می‌جوئیم و بدین منظور آن را به مهمانان 
و ناتوانان می‌دهیم) و این برای شرکاء (و معبودهای) 
ما است (و با این سهم نیز به بتها و اصنام تقرّب 
می‌جوئیم و بدین منظور آن را صرف روساء و 
پرده‌داران و خادمان بتکده‌ها و معابد می‌نمائیم). اما 
آنچه به شرکاء (و معبودهای) ایشان تعلّق می‌گیرد به 
خدا نمی‌رسد (و صرف آن در راه او ممنوع است) و 
آنچه متعلّق به خدا می‌باشد به شرکاء (و معبودهای) 
ایشان می‌رسد (و می‌تواند صرف آنها گردد و به 
سرپرستان و خدمتگذاران اصنام ایشان داده شود). 
چه بد داوری می‌کنند! همانگونه (که اوهام و 
خیالبافیهایشان تقسیم‌بندی ستمگرانة فوق را در 
نظرشان آراسته بود. گمانهای نادرستی که دربارة 
بتهایشان داشتند کار را بدانجا کشانده بود که) 
بتهایشان کشتن فرزندانشان را در نظر بسیاری از 
مشرکان زیبا جلوه داده بود (و دسته‌ای فرزندانشان را 
قربانی بتان می‌کردند و دسته‌ای دخترانشان را زنده 
بگور می‌نمودند) تا سرانجام آنان را هلاک گردانند و 
آئین ایشان را بر آنان مشتبه کنند (و یگانه پرستی را با 
خرافه پرستی بیامیزند و راه را از چاه بازنشناسند). 
اگر خدا می‌خواست آنان چنین نمی‌کردند. (حال که 
مشیّت خدا چنین می‌خواهد) پس بگذار آنان (بر خدا و 
رسول او) دروغ بندند (چرا که عقاب و عذاب در انتظار 
ایشان است). و (از جملة خرافات ایشان این است که) 
می‌گویند: این (قسمت از) چهارپایان و کشت و زرع 
ممنوع است (و مخصوص بتها می‌باشد) و جز کسانی 
(از خدمتکاران اصنامی) که ما بخواهیم از آن 


نمی‌خورند - و این (قاعدۀ ناروا ساختة آنان و ناشی 
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از) گمان ایشان است (نه ناشی از فرمان یزدان - و 
همچنین می‌گفتند: اینها) حیواناتی هستند که سوار 
شدن بر آنها حرام است و (کسی تباید سوار آنها شود. 
و اینها) حیواناتی هستند که به هنگام ذبح نام خدا را بر 
آنها نمی‌رانند (بلکه نام بتان را بر آنها می‌رانند و این را 
دستور خدا می‌دانند و) بر خدا دروغ می‌بندند. هر چه 
زودتر کیفر افتراهای آنان را خواهیم داد. و (یکی دیگر 
از انواع قبائع و احکام خرافی ایشان این است که در 
مورد گوشت حیواناتی که ذبح کردن و سوار شدن و 
بار کشیدن از آنها را قدغن و حرام اعلام کرده‌اند) 
می‌گویند: جنینی که در شکم این حیوانات است ويوة 
اگر زنده 


متولّد شود تنها باید مردان از گوشت آن بخورند و 


مردمان ما است و بر زنان ما حرام است (پس 


زنان از آن محرومند) و اگر جنین مرده متولد بشود. 
همه در آن شریک هستند (و مردان و زنان می‌توانند از 
گوشت آن استفاده کنند). هر چه زودتر خداوند کیفر 
این توصیف (افعال و احکام دروغین) ایشان را خواهد 
داد. چه او حکیم (است و کارهایش به مقتضی حکمت 
انجام می‌گیرد و) آگاه است (و از هر چیز باخبر است). 
مسلماً زیان می‌بینند کسانی که فرزندان خود را از 
روی سفاهت و نادانی می‌کشند و چیزی را که خدا 
بدیشان می‌دهد با دروغ گفتن از زبان خدا بر خویشتن 
حرام می‌کنند. به سبب چنین دروغ و افترائی و تحریم 
ناروا و نابجائی) بیگمان گمراه می‌شوند و راهیاب 
نمی‌گردند. 
این همان مناسبتی است که در زندگی ملّت مسلمان 
موجود است. ملّت مسلمانی که جاهلیّت پیرامون آن را 
گرفته است و ایسن مسأل بزرگ» یسعنی مسأله 
قانونگذاری در آن جلوه گر می‌آید. به دنبال این مسأل 
بزرگ, مسألة بزرگتری که مسألةٌ الوهیّت و عبودیّت 
است قرار گرفته است. مسأله‌ای که سراسر این سوره؛ و 
جملگی قرآن مکی بدان می‌پردازد. حتی قرآن مدنی 
نیز بدان می‌پردازد. هر زمان که در آن سخن از نظام و 
قانونگذاری می‌رود. 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
سخنها و فرموده‌ها و اسباب و علل فراوانی که روند 
سوره از آنها موج می‌زند. بدأن هنگام که با جاهلیّت و 
پیروان جاهلیّت دربار؛ُ چنین چهار پایانی و ذبیحه‌هائی و 
نذرهائی روبرو می‌گردد. این هم مناسبتی است که در 
آن مسألاٌ حقٌ قانونگذاری جلوه‌گر می‌آید. و به مسأل 
عقیده بطور کلّی مربوط می‌شود. مسأل الوهیّت 
عبودیّت که مسأله ایمان یبا کفر, و مسأل اسلام يا 
جاهلیّت, بشمار است ... این سخنها و فرموده‌ها و 
اسباب و علل فراوان» بدین نحوی که می‌کوشیم 
نمونه‌هائی از آنها را در شناخت مختصر این سوره بیان 
داریم. و حقیقت آن نیز به هنگام رویاروئی تفصیلی 
آیات قرآنی بعد از آن در روند سخن جلوه گر می‌آید. 
به درون انسان حقیقت اصیلی را راه می‌دهد که در 
سرشت این دین است. این حقیقت اصیل که هر جزئی از 
زندگی بشری هر اندازه هم کوچک باشد باید که مطیع 
مطلق فرمانروائی و حاکمیّت مستقیم و بدون واسطة 
خدا باشد که جلوهگر در شریعت خدا است. اگر چنین 
نباشد. خروج از این دین بطور کلّی است! زیرا سرکشی 
از حاکمیت مطلقۂ خدا در چنین جزء کوچکی» سیب 
خروج از دین خدا بطور کلی است! 
این دسته از آیات بیانگر اهتیّت فراوانی است که این 
دین برای نجات زندگی بطور کی از تاریکیهای 
حاکمیّت انسانها در هر نوع کاری از کارهای مردمان 
قائل است. خواه این کار مهم باشد یا ناچیز» و بزرگ 
باشد یا کوچک... هر کاری از کارها پیوند می‌خورد به 
اصل بزرگی که این دین در آن جلوه‌گر می‌آید. و آن 
حاکمیت مطلقة خدا است! حاکمیّت مطلقه‌ای که الوهیّت 
یزدان در کرهٌ زمین در آن مجسم و جلوه گر می‌گردد. 
همانگونه که الوهیّت یزدان در کل جهان در گرداندن 
هم امور هستی, بدون کمترین شریک و انبازی, 
مجسم و جلوه‌گر می‌آید. 
روند سوره به دنبال این شعاثر و مراسم جاهلی راجع به 
کار چهارپایان و میوه‌هاء و نذر و نذوری که از آنها 
صورت می‌گیرد. و کارهائی که نسبت به اولاد انجام 
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می‌پذيرد. پیروهای گوناگونی می‌آورد. برخی از این 
پیروها مستقیماً اندازة حقارت و تناقض این شعاثر و 
مراسم را به تصویر می‌کشد. و برخی از آنها مربوط 
می‌گردد به دست یازیدن مردمان به حق حرام کردن و 
حلال کردن و مسأل بزرگ عقیده, و ذکر این که پیروی 
از فرمان یزدان در چنین اموری راه راست خدا بشمار 
است. راه راستی که اگر کسی بر آن نباشد و در آن گام 
برندارد. از این دین خارج می‌گردد و به کژراهه 
می‌افتد. بدانگونه که پس از ذکر این شعاثر و مراسم در 
آیات گذشته خواهد آمد: 

ومو الذي انتا جَنات مَعْرُوشات و عبر 


مسغزوشات. سل ور شتا له 
الُم متام تا رین 


7 مس یم 


0 


ور 2۳ اانا ر 


َنِ. قل: آلذ کین 9 یی أا 
آشتملت عَلَيْهِ د أزخام لین ونی بعلم إن کنر 
o2‏ 


صاد ا ومن لیل ان ومن ر ج فل 


دیق ی اف اه تا 


شُخرمها - اه ما مث هرما أو الايا زا 
آختلط بعظم -ذلک یناشن تفه وا 


1 


مر کوا: لو شاء اه ما آشر كنا و لأ آباوناء و لا 


جلد دوم 


خرن من میم گذلک کذب لین ین قبلهم حى 
ذاقوا بسن قل: هل جندکز من علم نْخرجو نا 
ان تب تبون إلا آلظنَ و انآ لاصو قل فلله 


ور 2 


اجا لقن اک .للم 


Sf 


شید کم این OS‏ ذا فن 
اانا و ی هر 
نی بفدلون. :تالا آشل فا رم ریم 


عگ تفرگ ی ان نخان و 
ا فلا کین پناي نش رفک رو ایاهم 

و لا تفر القراحش ماهر با و ما بط و لا 
قر نی ای همان *- ال بای - ذلکم 
اگم هلک تفن و لا تفا مال التي - 
لا بای هى اخسن - حت يلم ده و 


اس و سو 


و 
نکیل یزان بالقط -لانکلت تفس وُسْعَها 
و مارا - و لو ان ذا قوی - و بعَهُد 

ن 


9 ۳ ۳ 


الله وفوا دلکم وضاکم به کم تذکرون. 
فا زافي ششڪ فا ور ۾ و لا تتبعُوا سمل 


خدا است که آفریده است باغهائی را که بر پایه استوار 
می‌گردند (و درختانش با قلابهای ویژه به اشیاء اطراف 
می‌چسبند و کمر راست می‌کنند و روی داربستها قرار 
می‌گیرند) و باغهائی را که چنین نیستند و (نیازی به 
پایه و داریست و پیچیدن به اطراف ندارند و بر سر پای 
خود می‌ایستند و گردن می‌افرازند. بلی این خدا است که 
انواع) خرمابنها و کشتزارها را آفریده است که ثمرة 
آنها (در رنگ و طعم و بو و شکل و غیره) گوناگون 
است. و نیز درختان زیتون و انار را آفریده است که (در 
برخی صفات) همگونند و (در برخی صفات) متفاوتند. 
هنگامی که به بار آمدند از میوة آنها بخورید و به هنگام 
رسیدن و چیدن و درو کردنشان از آنها (به فقراء و 
مساکین) ببخشید و زکات لازم آنها را بدهید» و (در 


خوردن و پا بخشیدن از آنها) اسراف نکنید. زیرا که 
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خداوند اسراف کنندگان را دوست نمی‌دارد. (این خدا 
است که برای شما) از چهارپایان (یعنی: شتر و گاو و 
بز و گوسفند) حیواناتی (را آفریده است که بزرگ و) 
باربرند. و حیواناتی (را آفریده است) که کوچکند (و از 
پشم و موی آنها فرشها و گستردنیها تهیّه می‌کنید. اینها 
روزی خدا برای شمایند و) از آنچه خدا نصیب شما 
کرده است (و برای شما حلال نموده است) بخورید و 
از گامهای اهریمن پیروی مکنید (و با افتراء تحلیل و 
تحریم. در راه او گام برندارید) بیگمان آهریمن دشمن 
آشکار شما است (و هرگز خير و خوبی شمارا 
نمی‌خواهد. یعنی: شتر و گاو و بز و گوسفند. نر و ماده 
آفریده است که رویهم) هشت جفت آفریده است: از 
گوسفند دو جفت و از بز دو جفت (ای محمّد به کسانی 
که از پیش خود در تحلیل و تحریم چهارپایان به ميل 
خود سخن می‌رانند) بگو: آیا خداوند نرهای آنها را 
حرام کرده است؟ (که چنین نیست. چه گاهی ماده‌ها را 
حلال می‌دانید) یا این که آنچه ماده‌ها در شکم دارند؟ 
(که چنین هم نیست؛ زیرا که شما جنینها را حرام 
نمی‌دانید! پس این چه تحلیل و تحریمی است که 
می‌انگارید و هر دم بگونه‌ای بیان می‌دارید؟!) اگر (در 
تحلیل و تحریم خود مستند و دلیلی دارید و) راست 
می‌گوئید مرا از روی عسلم و دانش (از آن حجت و 
برهان) بياگاهانید. و (خداوند آفریده است) از شتران 
نر و ماده را و از گاو» نر و ماده را. بگو: آیا خداوند دو 
نر را حرام کرده است؟ (که چنین نیست؛ زیرا گاهی 
نرها را حلال می‌دانید) یا دو ماده را؟ (که چنین هم 
نیست؛ چه گاهی ماده‌ها را حلال می‌دانید) یا این که 
آنچه در شکم ماده‌ها است؟ (که چنین هم نیست؛ زیرا 
که شما پیوسته جنینها را حرام نمی‌دانید. شما گمان 
می‌برید که این تحلیل و تحریم خاص شما به فرمان 
ایزد بوده است!) آیا شما بدان هنگام (که فرمان خدا 
دربارهٌ این تحریم صادر شد) حاضر بودید (و با گوش 
خود شنیدید) که خداوند آن را به شما سفارش کرد؟ 


(هرگز چنین نبوده است. پس از این کارهای ناشایستی 


که می‌کنید دست بکشید؛ چرا که ظلم است) و چه کسی 
ظالم‌تر از کسی است که بر خدا دروغ بندد تا مردمان را 
از روی جهل گمراه سازد؟ خداوند هیچگاه ستمکاران 
را (به راه راست و به سوی چیزی که خير و صلاح دنیا 
و آخرتشان در آن باشد) هدایت نخواهد کرد. (ای 
پیغمبر) بگو: در آنچه به من وحی شده است. چیزی را 
بر خورنده‌ای حرام نمی‌يايم؛ مگر (چهار چیز, و آنها 
عبارتند از:) مردار» (همچون حیوان خفه شده. پرت 
گشته, شاخ زده» دزنده خورده» ذبح شرعی نشده...) و 
خون روان (نه بستۀ همچون جگر و سپرز و خون 
مانده در ميان عروق, که مباح است)» و گوشت خوک 
که هم اینها ناپاک (و مضر برای بدن) هستند» و گوشت 
حیوانی که (در وقت ذبح به نام خدا سربریده نشده 
باشد و بلکه) به نام (بتی یا معبودی) جز خداسر بریده 
شده باشد (که مایا خروج از عقیدۀ صحیع است). ولی 
اگر کسی (به سبب قحطی و نیافتن چیزی برای 
خوردن) وادار (به استفاده از این محزّمات) گردد بدون 
آن که علاقه‌مند (بدانها) باشد و (از سد جوع و اندازۀ 
ضرورت) تجاوز کند (گناهی بر او نیست). چه 
پسروردگار تو بس آمرزگار و مهربان است. (این 
چیزهائی بود که بر شما حرام کرده‌ایم) و بر یهودیان 
هر (حیوان) ناخنداری (یعنی: دزندگان که دارای 
پنجه‌های قوی, و پرندگان شکاری که از چنگال 
نیرومند برخوردارند) حرام کرده بودیم» و از گاو و 
گوسفند (تنها) پیه‌ها و چربیهای آنها را بر آنان حرام 
نموده بودیم» مگر پیه‌ها و چربیهائی که بر پشت اینها یا 
در اندرونه (و لابلای احشاء و امعاء) قرار دارد و یا 
پیه‌ها و چربیهائی که آمیزۀ استخوان گردیده است. این 
هم پادافره ایشان در برابر ستمگریشان بود که بدانان 
دادیم (تا از غوطه‌ور شدن در گناهان و پیروی از 
شهوات خویشتن را بدور دارند) و ما (در همه 
اخبارمان و از جمله این خبر) راستگوئيم. اگر تو را 
تکذیب کردند (و این حقائق را که از جانب خدا به تو 


وحی می‌شود نپذیرفتند) بدیشان بگو: پروردگار شما 
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دارای رحمت گسترده و مهر فراوان است و (در این 
جهان مؤمنان و کافران را در بر می‌گیرد. اگر خدا در 
مجازات ناباوران و بزهکاران شتاب روا نمی‌دارد» شما 
را نفریبد. چرا که کیفر طاغی و یاغی چون شما حتمی 
است و) عذاب او از رسیدن به گناهکاران. رڌخور 
ندارد. مشرکان (برای اعتذار از کفر و معذرت خواهی 
از تحریم خوراکیهای حلال) خواهند گفت: (شرک ما و 
تحریم چیزهای حلال از سوی ماء برابر مشیّت خدا 
است!) اگر خدا می‌خواست. ماو پدران ما مشرک 
نمی‌شدیم» و چیزی را (از اشیاء حلال بر خود) تحریم 
نمی‌کردیم. کسانی که پیش از آنان بوده‌اند نیز همین 
گونه (که به تو دروغ می‌گویند و تو را تکذیب می‌دارند. 
به پیغمبران ما دروغ می‌گفتند و آنان را) تکذیب 
می‌نمودند تا (سرانجام طعم) عذاب مارا چشیدند (و 
کیفر اعمال بد خود را دیدند). بگو: آیا دلیل قاطعی (و 
سند درستی برای رضایت خدا از شرک خود و تحریم 
چیزهای حلال, در دست) دارید تا آن را به ما ارائه 
دهید؟! شما فقط از پندارهای بی‌اساس پیروی می‌کنید 
و (حجٍّت و برهانی بر گفتار و کردار خود ندارید. شما 
نه از روی علم و یقین» بلکه) از روی ظن و تخمین کار 
می‌کنید. (ای پیغمبر!) بگو: خدا دارای دلیل روشن و 
رسااست (بر این که گفتار و کردارتان بی‌پایه و بی‌مایه 
است. و شما اصلا دلیل قطعی بر صدق گفتار و درستی 
کردار خود ندارید در این که می‌گوئید: خدا به کفر و 
شرک ما راضی و به تحلیل و تحریم ما خشنود است... 
آری) اگر خدا می‌خواست همگی ما را (از راه اجبار به 
سوی حقّ و حقیقت) هدایت می‌نمود (امّا هدایت اجباری 
بیسود است و راهیابی اختیاری پسندیده و ستوده 
است. (ای پیغمبر) بگو: گواهان خود را بیاورید که 
گواهی می‌دهند بر این که خداوند این چیزها را حرام 
کرده است (که شما قائل به تحریم آنها هستید). در 
صورتی که (حاضر آمدند و به دروغ) گواهی دادند. با 
آنان (همصدا مشو و) گواهی مده. (چرا که دروغگویند 


و شايستة تصدیق نیستند.) و از هوی و هوس کسانی 
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پیروی مکن که آیات (قرآنی و جهانی) ما را تکذیب 
می‌نمایند و به آخرت ایمان نمی‌آورند و برای 
پروردگار خود (بتان و معبودهای باطلی را) همتا و 
همطراز می‌کنند. بکو: بیائید چیزهائی را برایتان بیان 
کنم که پروردگارتان بر شما حرام نموده است. این که 
هیچ چیزی را شریک خدا نکنید و به پدر و مادر (بدی 
نکنید و بلکه تا آنجا که ممکن است بدیشان) نیکی کنید. 
و فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستی (کنونی یا 
آینده) مکشید (چرا که) ما به شما و ایشان روزی 
می‌دهیم (و روزی رسان همگان مائیم نه شما)» و به 
گناهان کبیره (از جمله زنا) نزدیک نشوید. خواه آنها در 
وقت انجام برای مردم) آشکار باشد و خواه پنهان» و 
کسی را بدون حقّ (قصاص و اجراء فرمان الهی) 
مکشید که خداوند آن را حرام کرده است. اینها اموری 
هستند که خدا بگونه مک شما را بدانها توصیه می‌کند 
تا آنها را بفهمید و خردمندانه عمل کنید. به مال یتیم جز 
به نحو احسن (و بهترین راهی که باعث حفظ و ازدیاد 
آن گردد) نزدیک مشوید (و بدین شیوة خداپسندانه 
ادامه دهید) تا آنگاه که یتیم به رشد کامل خود می‌رسد 
(و در آن هنگام بگونة شایسته می‌تواند در مال خویش 
تصرف کند. در این وقت اموالش را به خودش تسلیم 
کنید)» و پیمانه و ترازو را به تمام و کمال و دادگرانه 
مراعات دارید و (نه کم و نه زياد بدهید و نه کم و نه زياد 
دریافت کنید. در حد توانائی انسانی خود در این باره 
بکوشید و بدانید که) ما هیچ کسی را به انجام چیزی جر 
به اندازۀ تاب و توانش موف نمی‌سازیم. و هنگامی که 
سخنی (در کار داوری یا گواهی و یا راجم به روایت و 
خبری) گفتید. دادگری کنید (و از حق منحرف نشوید) 
هر چند (کسی که سخن به نفع یا به زیان او گفته 
می‌شود) از خویشاوندان باشد. و به عهد و پیمان خدا 
(که برای انجام تکالیف از شما گرفته است, و عهد و 


. پیمان فیمابین خود در بارهٌ مسائل و مصالح مشروع) 


رعایت آنها توصیه می‌کند, تا این که متذکر شوید و پند 
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گیرید. این راه (که من آن را برایتان ترسیم و بیان 
کردم) راه مستقیم من است (و منتهی به سعادت هر دو 
جهان می‌گردد. پس) از آن پیروی کنید و از راههای 
(باطلی که شما را از آن نهی کرده‌ام) پیروی نکنید که 
شما را از راه خدا (منحرف و) پراکنده می‌سازد. اینها 
چیزهائی است که خداوند شما را بدان توصیه می‌کند تا 
پرهیزگار شوید (و از مخالفت با آنها بپرهیزید). 
بدین منوال می‌بینیم که روند قرآنی این مسألة جزئی 
ویسهٌ تحریم و تحلیل چهارپایان و نذر و نذور 
چهارپایان و میوه‌جات و محصولات. و فرزندان - 
همانگونه که در جاهلیّت انجام می‌گرفت - را با آن 
مسائل بزرگ, ربط و پیوند می‌دهد: آن را به هدایت و 
ضلالت. پیروی از برنامهٌ یزدان یا پیروی از گامهای 
شیطان» رحمت خدا یا تهدید و بیم خداء گواهی دادن به 
یگانگی یزدان یا همتا و انباز خدا کردن دیگران, و 
پیروی از راه راست خدا یا گسیختن از این راه و در 
پیش گرفتن کژراهه‌هاء ربط و پیوند می‌دهد. و در این 
راستا از همان تعبیراتتی سود می‌برد که به هنگام 
پرداختن به مسألةٌ بزرگی همچون توحید درجای فراخ و 
فراگیر خود بکار می‌گیرد. 
همانگونه که می‌بينيم روند قرآنی برای این مسأل 
جزئی ویژه. عوامل و الهامهائی را در این یکجاء گرد 
می‌آورد. جائی که صحنه آفرینش ون کی در 
باغهای داربست و غیر داربست است. و صحنه درختان 
خرما و کشتزارهائی است که دارای رنگهای گوناگون 
است. و در آنسها درختان زیستون و انار همگون و 
غیرهمگونند. از موقعیّت گواهی گرفتن و فیصله 
بخشیدن, و از موقعیّت بیم دادن و هلاک گرداندن 
مشرکان» سخن می‌رود. 
این همان صخ فان استا که رود قز اتی فبلا در 
سراسر سوره از آنها سخن به میان آورده است. در 
آنجاهائی که به مسألة کی عقیده پرداخته است. پیش از 
این که به این مناسبت ویژه‌ای بپردازد که در آن مجسّم 
و جلوه‌گر است. همه این موارد دارای معنی و مفهوم 
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خود هستند. معنی و مفهومی که بر سرشت این آئین 
نمی‌شورد. و از دیسدگاه این آئین دربارة مسألا 
فرمانروائی و قانونگذاری, نه زياد و نه کم تخطی و 
تجاوز نمی‌کند. 

0 

چه بسا ما بر روند سوره پیشی گرفته‌ايم. در آن حال که 
به برنامةٌ موضوعی سوره می‌پردازيم و روند سوره 
نیز از مسا کی عقیده, به بهانة مناسبت جزئی مربوط 
به کار قانونگذاری و فرمانروائی سخن می‌راند. 
مناسبتی که ما نمی‌گوئيم: مقتضی این همه تقریر و تأثیر 
فراوان در روند کلّی سوره است. و موجب چنین بیان 
زیبا و چشمگیر دربار حقيقت الوهیّت در جولانگاه 
فراخ و فراگیر خود می‌باشد. امّا ما می‌گوئیم: مناسبتی 
است که در روند سوره به همه اينها بیوند داده شده 
است. این پیوند نیز بر سرشت این آئین دلالت دارد. و 
بیانگر دیدگاه چنین آئینی دربارة مسأل قانونگذاری و 
فرمانروائی در امور جزئی و کلّی و کوچک و بزرگ و 
باارزش و بی‌ارزش زندگی این جهانی است» همانگونه 
که قبلاً گفتیم ... 

هم اینک می‌خواهیم پیش از پرداختن به شرح و بسط 
روند سوره, شناخت کوتاهی از سوره و ویژگیها و 
نمادها و سیماهای سوره را چکیده‌وار بیان داریم. بدان 
گونه که در این فی‌ظلال القرآن شیوه ما است: 

ê 

در روایتهائی از ابن عباس, اسماء دختر یزید. جابرء 
انس پسر مالک, و عبداثه پسر مسعود - رضی الله 
عنهم جمیعاً - آمده است که این سوره مکی است» و 
همه آیه‌های آن یکجا نازل گشته است. 

در این روایتها چیزی وجود ندارد که تاریخ نزول سوره 
را معیّن سازد. در موضوعهای روایتها نیز چیزی به 
چشم نمی‌خورد که مشحّص سازد در دوران مکی چه 
زمانی نازل گشته است ... بر حسب ترتیب راجح 
سوره‌های قرآن. بعد از سور حجر قرار می‌گیرد. و 
سورة پنجاه و پنجم خواهد بود. اما ما - همان گونه که 
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در آشنائی با سوره بقره بیان داشتیم - با این معلوماتی 
که در دسترس داریم. نمی‌توانیم قاطعانه چیزی دربارة 
تاریخ معیّن نزول سوره بگوئیم. مستند آنان اغلب در 
ترتیب سوره‌ها بدین نحو تاریخ نزول اوائل سوره‌ها 
است» نه سراسر سوره‌ها. چه بسا بخشهائی از سوره 
پیشین» پس از بخشهائی از سورة پسین خود نازل 
گردیده است. چه در ترتیب سوره‌ها تکیه بر اواشل 
سوره بوده است. اما در سورهٌ انعام, همه سوره یکباره 
نازل شده است. ما هر چند که نمی‌توانیم تاریخ نزول 
آن را مشخص سازیم. امّا ما ترجیح می‌دهیم که این 
سوره پس از سالهای نخستین رسالت اسلام. نازل 
نازل گشته 
باشد. در این ترجیح هم تکیۂ ما بر وسعت موضوعهائی 
است که سوره در بر دارد. و نیز تکیۀ ما بر شیوهٌ عرضة 


گردیده است. چه بسا در سال پنجم یا ششم 


سوره بدین نحوه گسترده‌ای است که دال بر این است 
که دعوت اسلامی با مشرکان روبرو است و جدال با 
مشرکان است. رویگردانی فراوان مشرکان و تکذیب 
پیغمبر خداکردن ایشان است که باعث توسعه در عرضهٌ 
مسائل عقیدتی بدین شکل شده است. و موجب دلداری 
دادن پیغمبر خدا ااا در برابر جسلوگیری و 
رویگردانی و تکذیب حقائق 
در روایتی از ابن عباس و قتاده نقل شده است که : این 
سوره هم آن مکی است. مگر دو یه آن که در مدینه 
نازل شده‌اند. یکی این افزسده خداو ند متعال اسه: 
(وماقدژو ال 1 
رن مَّئء. قل: من رل اْکنا 


موس رد لاس نله قز مت 


توسَط مشرکان است. 


بوتا و ون کر و ما تغلمواأنم و 
لا با ۇگ .قل: :اله ازاق حون 


(آیث ۱ج) 
کافران. خدا (و رحمت و حکمت او) را چنانکه باید 
نشناخته‌اند. وقتی که می‌گویند: خداوند هیچ چیزی بر 
هیچ کسی فرو نفرستاده است (و انسانی را به پیفمبری 
برنگزیده | 


ست! ای پیغمبر! به مشرکان و بهودیانی که 
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با آنان همرأی و همصدا می‌گردند.) بگو: چه کسی 
کتابی را نازل کرده است که موسی آن را برای مردم 
آورده است و نوری (رخشا) و هدایتی (راهنما) بوده 
است؟ (شما ای پهودیان) آن را در کاغذهای (پراکنده و 
ما ماکان و موی شش را رکه 
مصلحت شما است و با آرزوهایتان می‌خواند) نشان 
می‌دهید» و بسیاری از آن را (که شما را وادار به 
تصدیق قرآن و ایمان به نبقت محمّد می‌دارد) پنهان 
می‌کنید. و به شما (ای یهودیان! توسّط این قرآن, از 
آئین یزدان و هدایت خدای متّان) چیزهائی آموخته 
شده است که شما و پدران شما از آن باخبر ننوده‌آیند. 
(در پاسخ پیشین ایشان) بگو: خدا (این قرآن را نازل 
کرده است) و بگذار در باطل (و یاوه‌سرائی) خود (فرو 
روند و) به بازیچه پردازند. 


این آیه در بار مالک پسر صیف. و کعب پسر اشرف. 


نازل شده است که دو نفر یهودیند... یه دیگر این 


فرموده است: 

1 و هو دی آنشاً جات مغرو 0 
مَغرُوشاتٍ وألنخل و أَلرَرْع تفا کل بو از 

و لزان مُتشابهاً و ۴ َب ایکا ِن 
ر واوا هيوم حضاو ولا تشر راهب 
يحب المشرفين ). آیذ ۱۴۱) 
ا اھک اوه ات تفای راک بر پات اسان 
می‌گردند (و درختانش با قلابهای ویژه به اشیاء اطراف 
می‌چسبند و کمر راست می‌کنند و روی داربستها قرار 
می‌گیرند) و باغهائی را که چنین نیستند و (نیازی به 
پایه و داربست و پیچیدن به اطراف ندارند و بر سر پای 
خود می‌ایستند و گردن می‌افرازند. بلی این خدا است که 
انواع) خرمابنها و کشتزارها را آفریده است که ثمرۀ 
آنها (در رنگ و طعم و بو و شکل و غیره) گوناگون 
است. و نیز درختان زیتون و انار را آفریده است که (در 
. برخی صفات) همگونند و (در برخی صفات) متفاوتند. 
هنگامی که به بار آمدند از میوۀ آنها بخورید و به هنگام 


رسیدن و چیدن و درو کردنشان از آنها (به فقراء و 
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رهنمودها 


مساکین) ببخشید و زکات لازم آنها را بدهید. و (در 
خوردن و یا بخشیدن از آنها) اسراف نکنید. زیرا که 
خداوند اسراف کنندگان را دوست نمی‌دارد. 
این آیه دربارة ثابت پسر قیص شماس انصاری, نازل 
شده است ... ابن جریج و ماوردی گفته‌اند: دربارهٌ معاذ 
پسر جبل. نازل گردیده است .. 
روایت نخستین» احتمال می‌رود. به علّت این که در آن 
از کتابی یاد شده است که موسی آن را به عنوان نور و 
هدایت, برای مردمان آورده است. و رویاروثی با 
یهودیان نیز در آن ذکر شده است: 
تعلو تراطیس تبدوتها). 
(شما ای یسهودیان) آن را در کاغذهای (پراکنده و 
صفحات جداگانه) می‌نویسید و آن قسمت را (که به 
مصلحت شما است و با آرزوهایتان می‌خواند) نشان 
می‌دهید. 
هر چند که روایتهای دیگری از مجاهد. و از ابن عباس 
تقل شده است که کسانی که گفته‌اند: 
ما آنل الله له على بش من میم ). 
خداوند هیچ چیزی بر هیچ کسی فرو نفرستاده است (و 
انسانی را به پیغمبری برنگزیده است). 
چنین کسانی مشرکان مک هستند و خود آیه نیز مکی 
است. 
مت دیگری هم ذکر شده است: 
اَنَل الکثاب دی جاء به مو سى تُوراً و 
دی لتاس عون راطیش یبُدونها و خفون 
کتیرا . 
بگو: چه کسی کتابی را نازل کرده است که موسی آن را 
برای مردم آورده است و نوری (رخشا) و هدایتی 
(راه‌نما) بوده است؟ (برخی از یهودیان) آن را در 
کاغذهای (پراکنده و صفحات جداگانه) می‌نویسند و آن 
قسمت را (که به مسصلحت خودشان است و با 
آرزوهایشان می‌خواند) نشان می‌دهند» و بسیاری از 
آن را (که ایشان را وادار به تصدیق قرآن و ایمان به 


نبوّت محمّد می‌دارد) پنهان می‌کنند. 
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این آیه با این قرائت. خبر از یهودیان می‌دهد. ولی آنان 
را مخاطب قرار نمی‌دهد. روند آیه هم جملگی از 
مشرکان سخن می‌گوید... ابسن جریر این روایت را 
ترجیح می‌دهد و چنین قرائتی را می‌پسندد... با این 
توضیح آیه مکی می‌گردد. 

اما ای دوم, روند سوره برداشت این را ندارد که مدنی 
گردد. زیرا روند سوره بدون این آیه» ما قبل این آیه از 
ما بعد این آیه از لحاظ معنی و عبارت می‌گسلد. سخن 
پیوسته به هم است و دربار؛ این است که خدا باغهائی 
را آفریده است که دارای درختان بالارونده از داربستها 
و پایه‌ها و بر اشیاء اطراف خود پیچیده‌اند. و 


e‏ در آية 
بعدی سخن از چهارپایانی است که بزرگ و باربرند. و 


یا چهارپایانی هستند که کوچک بوده و از پشم و موی 


ایشان گستردنی تهیّه می‌گردد: 
و من ال نام حول و شا کلواعا ررّقکم ال و 
لاه فا خطرات آلشیطان رک عنم 
(FY)‏ 


(این خدا است که برای شما) از چهارپایان (یعنی: شتر 
و گاو و بز و گوسفند) حیواناتی (را آفریده است که 
بزرگ و) باربرند. و حیواناتی (را آفریده است) که 
کو چکند (و از پشم و موی آنها فرشها و گستردنیها 
تهیه می‌کنید. اینها روزی خدا برای شمایند و) از آنچه 
خدا نصیب شما کرده است (و برای شما حلال نموده 
است) بخورید و از گامهای اهریمن پیروی مکنید (و با 
افتراء تحلیل و تحریم. در راه او گام برندارید) بیگمان 
اهریمن دشمن آشکار شما است (و هرگز خير و خوبی 
شمارا نمی خواهد). 

سپس روند سوره برای تکمیل سخن از چهارپایان به 

پیش می‌رود. سخنی که پیش از آیه‌ای آغاز شده بود 

که از محصولات و میوه‌جات صحبت می‌کند... موضوع 

یگانه‌ای همه اینها راگرد می‌آورد. موضوع یگانه‌ای که 

در بخش پیشین از آن سخن گفتیم و اختصاص به مسأل 

تحریم و تحلیل و نذر و نذور داشت. 

تنها چیزی که بعضیها را بر آن داشته است که این آیه را 
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مدنی بدانند, این فرمودهٌ خداوند بزرگوار است که در 
آن آمده است: 
لوا من ترذ رو آنوا حلَه َو حصاده ). 
هنگامی که به بار آمدند از ميو آنها بخورید و به هنگام 
رسیدن و چیدن و درو کردنشان از آنها (به فقراء و 
مساکین) ببخشید و زکات لازم آنها را بدهید. 
این کار را هم حمل بر زکات کرده‌اند. زکات نیز با 
نصابهای مشخصی که در کاشته‌ها و محصولات دارد 
جز در مدینه تعیین و تبیین نشده است ... اما معنی این 
آیه تنها این نیست. بلکه اقوال دیگری نیز در تفسیرها 
آمده است. از جمله گفته‌اند: مراد آیه صدقات است. 
بعضی هم گفته‌اند: مقصود آیه این است که به هنگام 
برداشت محصول يا چیدن میوه‌هاء چیزی از انها به 
کسانی داده شود که از کنارشان می‌گذرند. و یا به اقوام 
و خویشاوندان صاحبان محصولات, به خاطر قرابت و 
خویشی, چیزی عطاء گردد... ولی بعدها ده یک (< سل 
و بیست یک (= سل تعیین گردید ... بنابراین آية مورد 
نظر مکی است. 2 
تعلبی گفته است: سورة آنعام مکی است. مگر شش آیه 
که در مدینه نازل شده‌اند: 


وما قدَرُوا الله حى قدره... )... تا آخر سه آیه 


1 ۳3۳ حرم رب 
(قل: تعالوا أل کم علیکم. SE‏ 

آیه 
روشن کردیم که آیه‌های پیشین مگُی هستند چراکه 
آنچه بر آَیةٌ نخستین این مجموعه منطبق است. بر آية 
مجموعهٌ دوم - تا آنجا که اطلاع دارم و دانش من قد 
می‌کشد - یک روایت از یکی از اصحاب و یا از یکی 
از تابعان نقل نشده است که دال بر این باشد که این 
آیه‌ها مدنی هستند. در موضوع آنها نیز چیزی نیست 
که آیه‌ها را مدنی بشمار آورد... این دسته از آیات. از 
اندیشه‌ها و جهان‌بینیهای جاهلیّت صحبت می‌کنند که با 
موضوع تحریم و تحلیل ذبیحه‌ها و نذر و نذورها کاملاً 
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پیوند دارند و پیشتر از آن سخن رفت ... بدین خاطر از 
مکی بودن آنها جانبداری می‌کنم و بدین دیدگاه 
می‌گرایم. 

در قرآن امیری, آیه‌های: (۰۲۰ ۰۲۳ ٩۲ ٩۱‏ ۰۱۱۴ 
۱ ۱۵۱ ۰۱۵۲ ۱۵۳) مدنی هستند. از آیات: ٩۱(‏ 
۲ و (۱۴۱) و (۱۵۳-۱۵۱) سخن گفتیم. در آیه‌های 
(۰۲۰ ۲۳. ۱۱۴) چیزی نیست که ما را به گمان مدنی 
بودن اندازد. مگر ذکر اهل کتاب در آنها. اين هم دلیل 
نمی‌گردد. زیرا در آیه‌های مکی همسان این جیزها 
وجود دارد. 

به خاطر همه اینهاء ما نظریْةٌ کسانی را می‌پسندیم که 
این روايتها را مطلق دانسته‌اند و از موارد ویژه آزاد و 
رها شمرده‌اند. روایتهائی که بیانگر این هستند که سوره 
در یک شب و در مه نازل گردیده است. از ابن عباس 
و همچنین از آسماء دختر یزید. این امر روایت شده 
است. و اسماء روایت را به شکل زیر نقل کرده است: 
«سفیان ثوری از لیث» او نیز از شهر پسر حوشب. و او 
از اسماء دختر یزید روایت می‌کند که اسماء گفته است: 
سور انعام بر پیغمبر رل همه یکباره نازل شد. در 
حالی که من افسار شتر پیغمبر ب راگرفته بودم. و 
از سنگینی سوره کمی مانده بود استخوانهای شتر 
بشکنند». 

روایتی هم که از ابن عباس نقل شده است و طبرانی 
روایت نموده است. چنین است: 

«علی پسر عبدالعزیز, و حجاج پسر منهال, و حمّاد پسر 
سلمه, برای ما از علی پسر زید. و یوسف پسر مهران. 
و او از ابن عباس روایت کرده‌اند که گفته است: سور 
آنعام در شبی در مکه. نازل گردید. پیرامون سوره هفتاد 
هزار فرشته بودند و به تسبیح و تقدیس صدا سر داده 
بودند». 

این دو روایت از سخنانی مطمئنْتر و معتبرترند که بیان 
می‌دارند برخی از آیه‌های سوره مدنی هستند ... 
گذشته از تحلیل موضوعی سوره که قبلاً بیان داشتیم و 


مود مکی بودن همه آیات سوره است. 
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واقعیّت این است که روند سوره در پیوند و جنبش و 
جوششی که دارد. به دل الهام می‌کند که این سوره 
متحرزک و خروشان. یا سیل مواج و دمانی 
است. بدون هیچگونه سد و مانعی, و انفصال و 
انقطاعی. به پیش می‌تازد. و ساختار خود سوره نیز 
گر تدای ات که هة این زوایتها را ای می کین و 
یا سخت توضیح می‌دهد. 

۰ 

موضوع بنیادین سوره و شخصیّت همگانی آن را هر 


رودخانة 


چند در سرآغاز.سخن از سوره» چکیده‌وار بیان داشتیم 
ولیکن در این شناسائی, باید بیشتر توضیح داد: 
ابویکر پسر مردویه با اسنادی که داشته است از انس 
پسر مالک روایت نموده است که پیغمبر لاش فرموده 
است: 
رث شور لام مَعَها 2 رکب من الاْکة سَد 
ما ن امخافقین. هم رل بالشنبیح. والارض چم 
و 
سورۀ انعام به همراه کاروانی از فرشتگان نازل گردید. 
کاروانی که کرانه‌های آسمان و زمین را پر کرده بودند. 
فرشتگان صدا به تسبیح و تقدیس بلند نموده بودند. و 
زمین از ایشان به تکان و لرزش درآمده بود. 
پیغمبر ی بدین هنگام می‌فرماید: 
(شبحان اله الْعظیم. بخان او العم ...) 
والا مقام ختدآونه بنزرگوان اك 
بزرگوار است ۳ 


این کاروان. و این لرزه و تکان. پر تو أن در سوره. 


ت! والامقام خداوند 


آشکار راان ایکا کر سروف کارواتی ست 
کاروانی که نفس از آن بر خود می‌لرزد! جهان از آن 
.. سوره از موقعيتها و صحنه‌ها و الهامها و 
آهنگها لبریز است!... سوره - چنانکه پیشتر گفتیم - در 
روند دمان و خروشان از این صحنه‌ها و مسوقعیتها و 
الهامها و آهنگهای خود. به رودخانة دمان و خروشانی 
می‌ماند که امواج آن پیاپی بر سر و کول یکدیگر 
بدوند. هنوز موجی به جایگاه خود نرسیده است و باز 
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نایستاده است» که موج بعدی می‌آغازد و به پیش 
می‌تازد و خود را به موج پیشین می‌رساند و با آن 
درمی‌آمیزد و در مسیر رودخانه به خود می لولد و 
شتابان و پیچان می‌دود و می‌رود! 
موضوع بنیادینی که سوره بدان می‌پردازد. به هم 
مرتبط و پیوسته است. نمی‌توان سوره را به بندها 
بخش کرد. هر بندی که به گوشه‌ای از موضوع 
بپردازد... بلکه بندها موجهائی هستند. هر موجی با 
موج پیشین می‌آمیزد وآن را تکمیل می‌نماید. 
از اینجا است که در این شناساتی نخواهیم کوشيد به 
بررسی موضوعهائی بپردازيم که سوره در بر دارد. 
بلکه تنها خواهیم کوشید نمونه‌هائی از این موجهای بهم 
آمیخته و پیوستۀ سوره را عرضه کنیم: 
سوره آغاز می‌گردد با رویاروی شدن با مشرکانی که با 
یزدان جهان خدایان دیگری را به خداوندگاری 
می‌پذیرند. در صورتی که دلائل یگانگی یزدان پیش 
چشم ایشان است و به هر جا بنگرند دلائل یگانگی او 
را می‌بینند و دلائل یگانگی یزدان در کرانه‌های جهان 
بیرون و در گوشه گوشهٌ جهان درون ایشان پیدا و 
جلوه‌گر است و از هر سو آنان را فریاد میدید : 
سوره می‌آغازد و ایشان را آشکارا با حقیقت الوهیّت 
در پسوده‌های فراوانی روبرو می‌گرداند که همه هستی 
را و سراسر وجودشان را فرا می‌گیرد... می‌آغازد و 
آنان را با سه پسوده روبرو می‌سازد. سه پسوده‌ای که 
ژرفا و پهنای گسترهٌ بزرگ هستی را به تصویر 
می‌کشد: 

«(د اي خلق نوات و اضر و َل 

نات رن من کر ریم دون .هو 
اي کم ین طبنم قضی تالا ل مق 
عنده م منم تون وشو ال ف آلمَباواتِ و فی وق 
الازض, یلم یرک رز وف 
تکسبون ). (-۲ 
ستایش خداوندی را سزا است که آسمانها و زمین را 
آفریده است و تاریکیها و روشنائی را انجاد کرده است 


سوره ذ انعام 


رهنمودها 
(که هر یک سود ویژه‌ای و حکمت خاصی در بر دارند و 
دلائل باهر و برآهین قاطعی بر وجود خدایند) ولی با این 
وصف. کسانی که منکر وجود پروردگار خویشتنند 
(برای آفریدگار خود بتان را) انباز می‌کنند. خدا آن ذاتی 
است که شما را از گل آفریده است سپس (برای زندگی 
هر یک از شما) زمانی را تعیین کرده است (و با مرگ 
شخص پایان می‌پذیرد) و زمان معیّن (فرا رسیدن 
رستاخین) را تنها خدا می‌داند و بس. سپس شما (افراد 
مشرک. دربارة آفریننده‌ای که انسان را از این اصل 
ناچیز یعنی گل آفریده است و او را تکامل بخشیده 
است!) شک و تردید به خود راه می‌دهید. در آسمانها و 
زمین تنها او خدا است (و پرستش را سرا است. او) 
پنهان و آشکار شما را می‌داند و از آنچه (از خوبی و 
بدی انجام می‌دهید و) فرا چنگ می‌آورید آگاه است (و 
جزاو سزای شما را می‌دهد). 
سه آیه است. در آية نخستین جملگی هستی جهان را 
می‌گنجاند. در أیةٌ دوم هستی آنسان را می‌گنجاند.. 
سپس در آي سوم الوهیّت را بر هستی جهان و هستی 
انسان, مشتمل و محیط می‌گرداند! 
چه اعجازی است! چه زیبائی و جمالی است 
اشتمال و احاطه‌ای است! 
روبروی این هستی جهان شاهد بر یگانگی آفریدگار و 
پیشاپیش این هستی انسانی شاهد بر چرخاندن امور 
جهان توسط یزدان. و جلو این الوهیّت فسرمانروا در 
آسمانها و زمین, و آگاه از پنهان و آشکار و هر آنچه 
مردمان فرا چنگ می‌آورند. شرک مشرکان. و شک و 
گمان شک کنندگان و گمان برندگان, بسی زشت و 
پلشت جلوه گر می‌آید. آن اندازه زشت و پلشت پدیدار 
می‌گردد که جائی در نظام هستی, و محلی در فطرت 
نفس انسان, و سند و حجتی در دل و خرد ندارد! 
در این لحظه موج دیگری می‌آغازد و موقعیّت کسانی 
را نان می‌دهد که نشانه‌های شناخت یزدان را 
نمی‌پذیرند که در جهان و زندگی پخش و پراکنده‌اند. 
همراه با عرضه موقعیّت زشت و شگفت اینان. تهدید و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
بیم سر می‌رسد. این موج هلاک شدن و نابود گشستن 
گذشتگان را می‌نماياند. و سلطة چیره‌ای جلوه گر می‌آید 
که این هلا کها و نابودیها و این سرکوبیها و در هم کوبیها 
بیانگر آنند. در اینجا عیبجوئی ناباوران, با وجود این 
چنین حقیقت روشن و پیدائی. زشت و پلشت می‌نماید. 
روشن می‌گردد که ناباوران به خاطر نبودن دلیل نیست 
که حقائق را نمی‌پذیرند ب نیت نیت پاک و درستی 
ندارند. و دیچة دل را بر روی دیلنم‌گشایند: 
وما ناترم ماي و من آيات رنیم إلأكائوا نها 
را رن E‏ 
تور رو مزق از مگ تک 
ازست شاه ٤‏ علوم یذ زار وج 
ڑآ نک بان رطام 
وه ین ال الذینکفورا: از هذا له 
سخر مُبين ل . و قالوا: رل نزن یه ملک! ولو 


1۳ 7 


نرثا ملكا ی ارم لا ینطوون. و لو جعلناه 
ملكا لن جلا و لین عم ما شون .5 
قد شنز ری بر رس من قبلک؛ قخاق بالذین 
سَخرّوا مب ما کار به ۾ یرون و قل: سپرّوا ف 
الأض. 1 :سس ظروا سیف كان عاقبة 
الکَذیین 4 ۱۱-۴ 
هیچ دلیلی از دلائل (دال بر وجود) پروردگارشان 
بدانان نمی‌رسد مگر آن که از آن روی می‌گردانند. 
هنگامی که قرآن بدانان رسید» آن را تکذیب کردند» پس 
اخبار آن چیزی که (در قرآن راجع به مکافات دنیا و 
مسجازات آخرت بدیشان گوشزد شده است و) به 
مسخره‌اش گرفته‌اند به سراغشان خواهد آمد و 
دامنگیرشان خواهد گردید. آیا ندیده‌اند (و آگاهی پیدا 
نکرده‌اند) که پیش از ایشان چقدر از اقوام و ملتها را 
هلاک کرده‌ایم؟ اقوام و ملّتهائی که در زمین (اسباب و 
ایزار) قدرت و نعمت بدیشان دادیم. قدرت و نعمتی که 


آن را به شما نداده‌ایم» و بارانهای پیاپی برای آنان 


سورة انعام ۱ فی‌ظلال القرآن 
0¢ سس 
رهنمودها جلد دوم 


باراندیم و رودبارها در زیر (منازل و کاخهای) ایشان بزرگ در هر آن چیزی است که در آسمانها و در زمین 
روان کردیم. اما (هنگامی که سرکشی و نافرمانی است. و در هر آن چیزی است که در شب و روز زندگی 
کردند و شکر نعمت بجای نیاوردند» به پاس می‌کند و می‌آرامد. الوهیّتی که جلوه‌گر در روزی 
گناهانشان) آنان را نابود ساختیم و اقوام و ملّتهای رسانی یزدان است. روزی رساننده‌ای که غذا و 


دیگری را پس از ایشان پدیدار کردیم (و زمام امور را خوراک می‌دهد و غذا و خوراک داده نمی‌شود. بدین 
به دستشان سپردیم. پس از گذشتگان پند گیرید و از سبب خدا سرپرستی است که سرپرستی جز او نیست 
خواب غفلت بیدار شوید. ای پیغمبر!) اگر نامه‌ای نوشته خدائی که بندگان باید خویشتن را تنها تسلیم او کنند و 
در صفح کاغذی بر تو نازل کنیم (و در آن حقانیت بس. تنها او است که در آخرت سرکشان و بزهکاران را 
رسالت تو نگاشته شده باشد) و آن را (علاوه از دیدن) عذاب می‌دهد. او است که می‌تواند ضرر و زیان 
با دستهای خود لمس کنند (که در این صورت جای برساند و خير و خوبی نصیب مردمان گرداند. او بر هر 
شک و گمانی باقی نمی‌ماند) باز هم کافران (دشمن حق ‏ چیزی توانا است. و چیره بر بندگان خود است. او بس 
و ناباوران ستیزه‌گر) می‌گویند: این» چیزی جر کاربجا و آگاه است. پس از این مقدمات موج به اوج 


جادوگری نیست. می‌گویند که چه می‌شد اگر فرشته‌ای خود می‌رسد در گواهی گرفتن و داوری نمودن میان 


به پیش او بیاید (و در حضور ما بر نبوت و صدق پیغمبر ٤إ‏ و ميان قوم. و بیم دادنشان و بیزاری 
گفتارش گواهی دهد تا بدو ایمان بیاوریم؟ بگو:) اگر جستن از انبازشان, و اعلام یگانه پرستی در برابرشان 
فرشته‌ای به پیش او بفرستیم (و موضوع جنبۀ حسّی و با فریار بلند روشن قاطعانه‌ای: 
شهود پیدا کند. برابر سلّت همیشگی خدا دربارة آنان (قل: نما رات و الأزض؟ فل :له تب 
که طلب معجزه کرده‌اند و پس از مشاهده معجزه سر عل تسه رح لمتكم إلى زم الْقیامة لا ریب 
برتافته‌اند و نابود گشته‌اند)؛ کار از کار می‌گذرد (و فیه لین خرو ا نتم هم ا و 
فرمان هلاک ایشان صادر می‌گردد) و دیگر مهلت سکن ف اليل و لا و میاه قل 
(زنده ماندن) بدیشان داده نمی‌شود. اگر هم فرشته‌ای آغر اله اتخ ولا ا فاطر لیات و 5 رز 
را ( مۇي پیغمبر) می‌کردیم. او را به شکل انسان در بطعم و لا عم قل: إ یوت نآ ول من 
می‌آوردیم (تا آنان بتوانند او را ببینند و سخنانش را سکم و لا کوت من اش رکن. قل: نی آخاف ان 
فهم کنند. در این صورت باز هم اشکال برطرف عَصَیتْ ری عذاب رم عظم. مَنْ صرف عَنه 
نمی‌شد) و ایشان را دچار همان اشتباهی می‌کردیم که بومیذ فَعَد ره و ذلك افو الُبين. و إن 
قبلاً در آن بودند. بیگمان پیغمبرانی پیش از تو مورد ننک اف ِد فلا ایت له من و إن 
استهزاء قرار گرفته‌اند و همان چیزی که پیغمبران را سشک بار فھ هو على کل َء قدیر. و هو لاه 
بدان سبب مسخره می‌کرده‌اند. مسخره کنندگان را فرا ززق اوی خر امک ای فلآ یاک 
گرفته است (و عذابی که بازیچه‌اش شمرده‌اند تم د؟ لاه هید یې و یکم و آوحی ال هذا 
دامنگیرشان شده است) بکیددرزمین بگردید سپس ۰ اک په و ملع کم تشون ان 
بنگرید و دقّت کنید که سرانجام آنان که (پیغمبران خود مح اله آلة أخُری؟ قل: لا آنبد. و 1۳ شواله 
را) تکذیب می‌کر ده‌اند چه شده است؟!. واحد. و ای بر ی + ا نشرک ن #. ۹-1۲( 
از اینجا به بعد موج سومی در آشنائی با حقیقت الوهیّت یگ آنچه در آسمانها و زمین است از آن کیست؟ (از 


درمی‌گیرد. الوهیتی که جلوه‌گر در مالکیّت خداوند زبان فطرت آنان) بگو: از آن خدا است. (همو از روی 


تفضّل و تلطف) رحمت (به بندگان را) بر عهدة خود 


گرفته است (و هر که از روی ایمان دست دعا به سوی 
رحمان بردارد از آستان یزدان ناامید برنمی‌گردد). 
بدون هیچگونه شک و گمانی شما را در روز قیامت گرد 
می‌آورد (و آنگاه پاداش و پادافره همگان را می‌دهد). 
تنها کسانی که (سرمایة) وجود خود رااز دست داده‌اند 
(و هستی خویشتن را باخته‌اند) ایمان نمی‌آورند. از آن 
او است آنچه در شب و روز قرار دارد (یعنی همان گونه 
که هر چه در هر مکانی است از آن خدا است. هر چه در 
هر زمانی هم که باشد متعلّق بدو است) و او شنوای 
(همۀ اصوات و) آگاه (از هم موجودات) است. بگو: آیا 
غیر خدا را معبود و یاور خود بگیرم؟! در صورتی که 
او آفرينندة آسمانها و زمین است و او روزی می‌دهد (و 
رازق همگان او است و همه بدو نیازمندند) و به او 
روزی داده نمی‌شود (و نیازمند کسی نیست). بگو: به 
من دستور داده شده است که نخستین کسی باشم که 
(از این امت» خویشتن را خالصانه تسلیم فرمان خدا کند 
و) مسلمان باشد (و نیز خداوند به من دستور داده است 
که) از زمره مشرکان مباش. بگو: من (هم مانند سائر 
انسانهای مال اندیش) اگر ناقرمانی پروردگارم کنم از 
عذاب روز بزرگ (قیامت) می‌ترسم. کسی که (چنین 
عذابی) بدان هنگام از او بدور داشته شود. به حقیقت 
خدا بدو رحم کرده است. و این پیروزی آشکاری است. 
اگر خداوند زیانی به تو برساند. هیچکس جز او 
نمی‌تواند آن را برطرف سازد و اگر خیری به تو 
برساند (هیچکس نمی تواند از آن جلوگیری کند)» چرا 
که او بر هر چیزی توانا است. او بر سر بندگان خود 
مسلط است و او حکیم (است و کارهایش را از روی 
حکمت انجام می‌دهد. و از احوال و اوضاع) بس آگاه 
است. (ای پیغمبر. به کسانی که بر رسالت تو گواهی 
می‌خواهند) بگو: بالاترین گواهی» گواهی کیست (تا او 
بر صدق نبوّت من گواهی دهد؟) بگو: خدا ميان من و 
شما گواه است! (بهترین دلیل آن این است که) این قرآن 
به من وحی شده است تا شما و تمام کسانی را که این 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
قرآن بدانها می‌رسد بدان بیم دهم. (قرآنی که هیچکس 
و هیچ گروهی نمی‌تواند سوره‌ای همانند آن را بسازد و 
ارائه دهد). آیا براستی شما گواهی می‌دهید که خدایان 
دیگری با خدایند؟! بگو: من گواهی نمی‌دهم (و هرگز 
کسی و چیزی را انباز خدا نمی‌دانم و نمی‌کنم). بگو: او 
خدای يگانة یکتا است. و من از بتان (جاندار و بی‌جانی 

که) انباز خدا می‌کنید بیزارم. 
موج چهارمی می‌آغازد و از آشنائی اهل کتاب با این 
کتاب تازه‌ای سخن می‌گوید که مشرکان آن را دروغْ 
می‌دانند و نمی‌پذیرند. این چنین شرکی را بسزرگترین 
ستم می‌شمارد. و مشرکان را در برابر صحنه‌ای نگاه 
می‌دارد که روز قیامت ایشان را در آن نگاه می‌دارند و 
از آنان دربارة انبازهایشان پرسش می‌گردد و ایشان هم 
منکر شرک ورزیدن خود می‌شوند و پرده از تهمت و 
افتراء آنان کنار می‌افتد. این موج حالشان را به تصویر 
می‌زند بدانگاه که دستگاههای گیرندهُ سرشتشان بیکاره 
و بیفائده مانده است و از آنها سود جسته نمی‌شود و با 
آنها الهامها و پیامهای ایمان دریافت نمی‌گردد و به 
فرمانهای آسمانی پاسخ گفته نمی‌شود. دلهایشان در 
پرده است و دلائل ایمان را دریافت نمی‌دارد. انان 
اذعاء می‌کنند که این قرآن افسانه‌های گذشتگان است! 
این موج بدیشان می‌گوید: ایشان خود را به مهلکه 
می‌اندازند. بدانگاه که دیگران را از هدایت بازمی‌دارند 
و خودشان نیز از آن دوری می‌گزینند. سپس احوال 
ایشان را به تصویر می‌کشد. در آن هنگام که بر لبه 
آتش دوزخ نگاه داشته شده‌اند و می‌گویند: کاش 
می‌توانستیم به دنیا برگردیم و از زمره موّمنان بشویم! 
بعد ایشان را به دنیا برمی‌گرداند و آنان را به تتصویر 
می‌کشاند در حال و وضعی که زنده شدن و زندگی 
دوباره را انکار می‌کنند. سپس به دنبال این امر. 
تصویری از حال و وضعشان می‌کشد بدانگاه که آنان را 
در پیشگاه پروردگارشان نگاه داشته‌اند» و از ایشان 
درباره این انکار و ناباوری پرسش می‌شود و بار 
گناهانشان را بر دوشهایشان می‌کشند... این موج پایان 


سورة انعام 
رهنمودها 
می پذیرد با بیان زیانمندی تکذیب کنندگان ملاقات با 
یزدان و آماده شدن در پیشگاه خداوند متان. و ذکر 
ناچیزی زندگی دنیا در برابر زندگی سرای آخرتی که 
پرای ]| 


ور وه او - 


1 لذبن یرو پم هم لا يۇمنون. و 
اش ی مب و 
للع آنظالون. و وم شرف عا ول 
لدم شر کواء این شر اکن تزعو ۳ 
نکن نف و له 


of مر‎ 


مش رکن. و کیت كَذبوا عل نميهم و ضل 
نیم ماکانوا یرون و منم من ینتم |لیک و 
جَعلنا على تلویم که آن ية یله و نی آذانهم وف 

ون یرذا کل ی ةلا ما ها یلا جاو 
ووک یل لین کون هذا لا آشاطیر 
لول 3 نیون عة و نزن عة و إن 
ک ی ون یشعرون. و لو تری لا 

و على آلثارء الا ایا ردول نکذب 
یات زینو کون من نت بل دا انا 
ون ین قبل, و ردو لغادوا ماع وم 
کاذیون و الوا نمی إلأحيانتا دا وما نحن 
چیفونین. و ز تری إذ ووا على رم فال: یش 
هذا بالق؟ فالوا: بل و ری فان وتوا الغذاب با 
نم تون َد یم این وا بلقاء ال حت 


اذا جاء نم لشاعة َو :یا حشرتنا عل ما 


یط فہاء و هم ۽ مون آرزازهم عل شري 
أل اء ما یرون و ما الا لد لب و 


۳۳ 


و لاژ الآخرَةٌ 7 خير لین فون > افلا تعقلون ۳ 

۳۲-۲۰ 
کسانی که کتاب آسمانی بدانان داده‌ایم (یعنی یهودیان 
و مسیحیان) او را (که محمد نام و پیغمبر خاتم است و 
صفات او در کتابهایشان مذکور است. خوب) 
می‌شناسند. همانگونه که فرزندان خود را می‌شناسند. 


کسانی که (سرماية وجود) خود را از دست داده‌اند 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
(زیانکارند و بدانچه پی می‌برند اقرار نمی‌کنند و) ایمان 
نمی‌آورند. چه کسی ستمکارتر از کسی است که بر خدا 
دروغ می‌بندد (و فرزند و انباز برای او قرار می‌دهد و 
چیزهای ناروای دیگر بدو نسبت می‌دهد؟) یا دلائل (دال 
بر یگانگی خدا و صدق انبیاء) او را تکذیب می‌نماید (و 
آیات قرآن و معجزات پیغمبران را باور نمی‌دارد و 
نادیده می‌انگارد؟)! مسآماً ستمکاران رستگار 
نمی‌شوند. (برای آنان بیان کن چیزی را که در روز 
قیامت رخ می‌دهد) آن روزی که همه آنان را جمع 
می‌کنیم و سپس به کسانی که (انبازانی برای خدا قرار 
داده‌اند و بدو) شرک ورزیده‌اند می‌گوئیم: انبازانی که 
گمان می‌بردید کجایند (تا چنین معبودهای دروغین در 
عرص وحشتناک به فریادتان رسند؟!). سپس عاقبت 
ک فر آنان چیزی جز این نیست که می‌گویند: به 
خداوندی که پروردگار ما است سوگند که ما مشرک 
نبوده‌ایم! (و هرگز جز تو را نپرستیده‌ایم!), بنگر که 
چگونه با خویشتن نیز دروغ می‌گوینده و نشانی از 
شرکاء و انبازانی نماند که آنان به هم می‌بافتند. برخی 
از آنان (به هنگام تلاوت قرآن) به تو گوش فرا می‌دهند 
ولی (نه برای فهمیدن آن و هدایت بدان, بلکه برای طعنه 
زدن و ریشخند کردن آن. بدین سبب ایشان را از فایدۀ 
عقل و گوش محروم کرده‌ايم و گوثی که) ما 
دلپ‌ایشان پرده‌ها افک‌نده‌ایم تا آن را نفهمند و در 
گوشهایشان کری قرار داده‌ایم (تا ندای آسمانی قرآن 
را نشنوند). اگر آنان همة دلائل و نشانه‌های حقّ را هم 
ببینند بدان باور نمی‌دارند و ایمان نمی‌آورند. تا آنجا که 
وقتی برای مجادله به پیش تو می‌آیند می‌گویند: اینها 
(که تو بر ما می‌خوانی) جز افسانه‌های پیشینیان چیز 
دیگری نیست. آنان (دیگران را) از قرآن باز می‌دارند و 
خود نیز از آن دوری می‌گزینند (و لذا نه خودشان از 
قرآن سود می‌برند و نه می‌گذارند از آن سود ببرند! به 
سیب چنین کاری) آنان جز خویشتن را هلاک 
نمی‌نمایند (و تنها خودشان زیان می‌بینند) ولی ([زشتی 
عمل خود و فرجام بد آن را) درک نمی‌کنند. اگر تو (ای 


سورة انعام 2 ڪڪ 


رهنمودها 
محمّد!) آنان را مشاهده کنی بدانگاه که ایشان را (در 
کنار) آتش دوزخ نگاه می‌دارند (و هراس جهتم ایشان 
را برداشته است. منظره‌های وحشت‌انگیزی را می‌بینی 
و سخنهای شگفت‌انگیزی را می‌شنوی!) آنان می‌گویند: 
ای کاش (برای نجات از این سرنوشت شوم بار دیگر) 
به دنیا برمی‌گشتيم و (در آنجادیگر) آیات 
پروردگارمان را تکذیب نمی‌کردیم و از زمره مقمنان 
می‌شدیم. (اين تمتّاه آرزوی دروغینی بیش نیست) بلکه 
(به خاطر آن است که در آن جهان, عیوب) کارهائی را 
که قبلاً (در این دنیا انجام می‌داده‌اند و از خود و 
دیگران) پنهان می‌کرده‌اند. برای آنان آشکار گشته 
است. اگر هم (به فرض محال به دنیا) برگردانده شوند. 
به سراغ همان چیزی می‌روند که از آن نهی شده‌اند. 
ایشان (در وعده ایمان) دروغگویند. و آنان (اگر هم به 
دنیا برگردند. دیگر باره می‌گویند: زندگی تنها همین 
زندگی دنیای ما است و ما هرگز برانگيخته نمی‌شویم 
(و قیامت و دوزخ و بهشتی در میان نیست!). اگر آنان را 
ببینی بدان هنگام که در پیشگاه (دادگاه عدل) 


پروردگارشان نگاه داشته شده‌اند (خواهی دید که چه 


حال بد و وضع تباهی دارند. و خداوند بدیشان) _ 


می‌گوید: آیا این (چیزهائی را که می‌بینید و دامنگیرتان 
است) حقّ نیست؟! می‌گویند: آری به پروردگارمان 
سوگند (حق است. آنگاه خداوند باز بدیشان) می‌گوید: 
پس به سبب کفری که می‌ورزیدید عذاب (دوزخ) را 
بچشید. مسلماً آنان که ملاقات با خدا را دروغ 
می‌پندارند (و حساب و کتاب و مجازات و مکافات 
آخرت را باور نمی‌دارند و به انکار خود ادامه می‌دهند) 
تا آنگاه که ناگهان قیامت فرا می‌رسد» زیان می‌بینند (و 
فر اما رب تاخز سربق شمان می شر نی 
می‌گویند: فسوسا و دریغا (چرا غافل بودیم و) در دنیا 
کوتاهی کردیم و (توشه و زاد آخرت را تهیّه ننمودیم. 
آنان در آن روز بار) گناهان را بر دوش خود می‌کشند. 
هان! چه بد چیزی بر دوش می‌کشند! زندگی دنیا (که 
کافران تنها آن را زندگی می‌دان‌ند) سرگرمی و 


فی‌ظلال القرآن 
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۰ بیش نیست. و سرای آخرت (جهان حقیقی 
ست و) برای پرهیزگاران بهتر (از این جهان فانی) 
است. آیا (اين امر بدیهی را) نمی‌فهمید (و سود و زیان 
خود را نمی‌دانید). 
آنگاه موج پنجمی می‌آغازد. در این موج» روند قرآنی 
رو به پیغمبر 3 خدا می‌کند و او را دلداری 
می‌دهد. و غم و اندوهی را از او می‌زداید که بدو دست 
می‌دهد به سیب این که مردمان او را دروغگو 
می‌شمارند. و آنچه راکه با خود از سوی خدا آورده 
است» تکذیب می‌دارند. همچنین روند قرآنی برای او 
الگوئی از پیغمبران پیشین می‌سازد. پیغمبرانی که پیش 
از او زیسته‌اند و در برابر تکذیبها و دروغگو 
نامیدنهای دیگران ایستادگی و شکیبائی کرده‌اند. و 
اذیت و آزارها دیده‌اند. تا مدد و یاری یزدان فرا رسیده 
است و ایشان را در بر گرفته است. روند قرآنی از 
دیگر سو مقّر می‌دارد که سنّت خدا دگرگون نمی‌شود. 
اقا شتاب نمی‌ورزد! حال که پیغمبر 9 بر 
رویگردانی ایشان شکیبائی نمی‌ورزد. دست کم تلاش 
بشری خود را در آوردن معجزه‌ای برای آنان بذل کند. 
اگر خدا خواست ایشان را پیرامون هدایت گرد 
می‌آورد! مشیّت یزدان در میان آفریدگانش بر آن قرار 
گرفته است - یزدانی که فرمانده جهان و گرداننده امور 
آن, تنها او است - فقط کسانی پاسخ مثبت دهند و 
پذیرای ایمان گردند که دستگاههای سرشتی ایشان 
برای دریافت خراب نشده و از کار نیفتاده باشد... 
مردگان چون حیاتی در آنان نیست. الهامها و پیامهای 
هدایت را نمی‌شنوند و پاسخ نمی‌گویند. خداوند ایشان 
را زنده می‌گرداند و آنان به سوی او برمی‌گردند: 


۳ 
+ ا‎ “olor 


3 د تفه یخژنک انذي یفولون, فا انبم 
کرک و کی طری ین و 
لد لد کیت رل م من گنلک فصوا عل کر 

ورای اناف قز زا لا ممل نیت لو 
مد جاءک من تب الرْسلين. و إن کان کر علیک 


اغراضهم فان أشتطغت أن تبتفی ی نان الازض أ 


يرجَُونَ جر ۳۶-۳ 
۳ پیشبر) ما می‌دانیم که آنچه (کقار مکْه) می‌گویند 
تو را غمگین می‌سازد. (ناراحت مباش) چرا که آنان (از 
ته دل به صدق تو ایمان دارند و در حقیقت) تو را تکذیب 
نمی‌کنند. بلکه ستمکاران (چون ایشان, از روی عناد) 
آیات خدا را انکار می‌نمایند. پیغمبران فراوانی پیش از 
تو تکذیب شده‌اند (و مورد اذیّت و آزار قرار گرفته‌اند) و 
در برابر تکذیبها (و اذیّت و آزارها) شکیبائی کرده‌اند (و 
بر عقيدة خود ماندگار مانده‌اند و سنگر را خالی 
نکرده‌اند) و اذیّت و آزار شده‌اند (و گرفتاریها و 
شکنجه‌ها را تحمل کرده‌اند) تا یاری ما ایشان را 
دریافته است (و در مبارزهٌُ حقّ و باطل پیروز شده‌اند. 
تو نیز چنین باش. این سخن خداوند است و مبتنی بر 
وعدة پیروزی است) و هیچ چیز نمی‌تواند سخنان خدا 
را دگرگون سازد. به تو اخبار و سرگذشت پیغمبران 
رسیده است (و می‌دانی که رسالت با شدائد همراه است 
و سرانجام سختیها پیروزی در دنیا و آنگاه جنة 
المأوی است). اگر روگردانی ایشان از (دعوت) تو برای 
تو سخت و سنگین است. چنانکه می‌توانی (جهت اقناع 
آنان راهی پیدا کنی و 
نردبانی به سوی آسمان بگذاری (و اعماق زمین و 
بالای آسمانها را بگردی) و دلیلی برای (ایمان آوردن) 
ایشان بیاوری (چنین کن. اما بدان که این لجوجان تو را 


تصدیق نمی‌کنند و ایمان نمی‌آورند). ولی اگر خدا 


مثلاً) نقبی در زمین بزنی و با 


بخواهد آنان را (قهراً و جبراً) بر هدایت جمع خواهد 
کرد (و ایمان را بدیشان تلقین خواهد نمود. اما هدایت 
اجباری و ایمان زورکی چه سود دارد؟ لذا ایشان را به 
خود وامی‌گذارد تا با اراده و اختیار خود اگر خواستند 
ایمان بیاورند و اگر نخواستند ایمان نیاورند). پس از 
(حکم خدا و ستّت او را در بارة 


زمره کسانی مباش که 


eT 
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که گوش شنوا دارند (و از روی تدبّر و تفگر سخنان را 
می‌شنوند. اما اینان مردگان زنده‌نما هستند) و خداوند 
مردگان (چون ایشان را به هنگام رستاخیز از گورها) 
برمی‌انگیزد. و پس از زنده شدن به سوی او برگردانده 
می‌شوند (و مورد بازخواست قرار می‌گیرند و سزا و 
جزای خود را می‌بینند). 
بدین شیوه, روند سوره به پیش می‌رود و موج موچ به 
پیش می‌تازد و موجها بر سر و کول یکدیگر می‌دوند و 
به همدیگر می‌پیوندند. بدانگونه که نمونه‌هاتی از این 
امواج را ذکر کردیم 


همچون موضوع آن به تصوير کشد... سوره در برخی 


. بدان اميد که سرشت سوره را 


از امواج به قلّه‌های بلندتری از این موجها می‌رسد. 
موجهائی که بیان کردیم. همچنین جوش و خروش امواج 
آن در برخی از مسیرهائی که می‌پیماید. بیش از سایر 
موارد دیگر است و دراز آهنگ‌تر و پیچان‌تر بوده و از 
غزش و جوشش بیشتری برخوردار است... ولی ما 
نمی‌توانیم هم مطالب سوره را در این شناسائی کوتاه 
مطرح سازیم و عرضه داریم. قسمتی از این مطالب در 
بخش بعدی ذکر می‌گردد. 

ê 

قبلاً گفتیم: این سوره به موضوع بنیادین خود. بگونة 
زیبا و شگفتی می‌پردازد. آخر این سوره در هر نگاهی 
و در هر جائی و در هر صحنه‌ای. به نهایت «زیباتی 
دلربائی» می رسد که تقس را مغلوب» و حش و شعور را 
مدهوش» و نفس را مقهور می‌سازد. در آن هنگام که 
صحنه‌ها و آهنگها و الهامها و اشاره‌ها به هم 
می پیوندند. 

هم اینک آیه‌های سوره را به حال خود وامی‌گذاریم تا 
این حقیقت را با شیوه قرآنی خود به تصویر کشند. چرا 
که توصیف و تعریف هر اندازه هم رسا و والا بساشد. 
نمی‌تواند چیزی از این حقیقت را به دل انسان برساند! 
قطعاً بیان حقیقت الوهیّت و آشنا ساختن مردمان با 
پروردگار راستینشان» و ایشان را تنها بندگان یزدان 


نمودن» موضوع بنیادین سوره است. پس گوش جان فرا 


رهنمودها 
دهیم به بیان روند قرآنی درباره این حقیقت در موارد 
مختلف و گوناگون آن: 

# در مورددگواهی خواستن و داوری کردن. آنجاکه 
چنین حقیقتی در دل مومن بدان جلوه‌گر می‌آید. و 
مخالفان را با آن رویاروی می‌نماید. و آشکارا با تمام 


قدرت و با اطمینان کامل. آن را فریاد می‌دارد: 


قل :عب یذ و فاطر ارات وَالأَرْض. 
و هو بطم لاب نزن یرت آن ول 
تن سم و لکوت ین ال رک :نخان 
ِن عصَیْتَ عَذا من تصرف عنه 
عصَیّت ری ب يوم عظم من یضارف عنم 


يوم فد ره و ذلک افو امین و ان 
نک اله بضر فلاکاشف له لاهن و ان 


واج و ای بريء با تشون ). ۱9-۱۴ 
بگو: آیا غیر خدا را معبود و یاور خود بگیریم؟! در 
صورتی که او آفرینندۀ آسمانها و زمین است و او 
روزی می‌دهد (و رازق همگان او است و همه بدو 
نیازمندند) و به او روزی داده نمی‌شود (و نیازمند 
کسی نیست). بگو: به من دستور داده شده است که 
نخستین کسی باشم که (از این امّت. خویشتن را 
خالصانه تسلیم خدا کند و) مسلمان باشد (و نیز خداوند 
به من دستور داده است که) از زمره مشرکان مباش. 
بگو: من (هم مانند ساثر انسانهای مآل اندیش) اگر 
نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ (قیامت) 
می‌ترسم. کسی که (چنین عذابی) بدان هنگام از او بدور 
داشته شود. به حقیقت خدا بدو رحم کرده است. و این 
پیروزی آشکاری است. اگر خداوند زیانی به تو 
برساند. هیچکس جز او نمی‌تواند آن را برطرف سازد. 
و اگر خیری به تو برساند (هیچکس نمی‌تواند از آن 
جلوگیری کند). چرا که او بر هر چیزی توانا است. او بر 


نذا 


o 


£ و فی‌ظلال‌القرآن 


جلد دوم 
سر بندگان خود مسلط است و او حکیم (است و 
کارهایش را از روی حکمت انجام می‌دهد. و از احوال و 
اوضاع) بس آگاه است. (ای پیغمبر؛ به کسانی که بر 
رسالت تو گواهی می‌خواهند) بگو: بالاترین گواهی» 
گواهی کیست (تا او بر صدق نبوّت من گواهی دهد؟) 


بگو: خدا ميان من و شما گواه است! (بهترین دلیل آن 
این است که) این قرآن به من وحی شده است تا شما و 
تمام کسانی را که این قرآن بدانان می‌رسد بدان بیم 
دهم. (قرآنی که هیچکس و هیچ گروهی نمی‌تواند 
سوره‌ای همانند آن را بسازد و ارائه دهد). آیا براستی 
شما گواهی می‌دهید که خدایان دیگری با خدایند؟! بگو: 
من گواهی نمی‌دهم (و هرگز کسی و چیزی را انباز خدا 
نمی‌دانم و نمی‌کنم). بگو: او خدای يگانة یکتا است» و من 
از بتان (جاندار و بی‌جانی که) انباز خدا می‌کنید بیزارم. 
# در مورد تهدید. آنجائی که قدرت یزدان محیط بر 
بندگان جلوه‌گر می‌آید. قدرتی که فطرت در براببرش 
پالوده و زدوده می‌گردد و از زیر توده‌های ناپاکیها و 
آلودگیها لخت و عریان بدر می‌آید و رو به خداوند 
راستین یگانهٌ خود می‌کند و هم خدایان نادرست و 
دروغین را فراموش می‌نماید. بدانگاه که هول و هراس 
حاضر و آماده است. و تکذیب کنندگان نقش زمین 
می‌شوند و نابود می‌گردند: 
قل آرآیتک ان آ ناکم عذاب اله أو تنك 
آلساعة أَغر الله تدعون نکن طاوقین؟ بل زیاه 
دون فیکشف ما 7 تدغون الْیّه إن شاء - و 
تنسون ما تش رکون ندز لن رین قیلک 
اه انا و لاء كلهم یعون 
قلولا اد جاعف شا تضرغوا! ولکن قَسَث 
وم و زين م َلشَيْطانْ ماکانوا تون ن 
شواک واه فحنا لم نوا کل قىي ی 
EE‏ یت 


این ۳1 ۳ نک را ناكو 
خم عل ویک له اه ام یک به؟ آنظز 


ن أا کم عذاب الله عة 
الوم آلظالْون؟ ). 

بگو: به من بگوئید که اگر عذاب خدا شما را فرا گیرد 
(همانگونه که قبلاً مآتهای پیشین را فرا گرفته است) با 
این که قیامت شما (با فرا رسیدن مرگتان و يا از هم 
پاشیدن جهان) فراز آید. آیا (برای نجات از عذاب 
دنیوی یا آخروی) غیر خدا را به یاری می‌طلبید؟ (و اگر 
بطلبید سودی به شما می‌رسانند و شما را می‌رهانند؟) 
اگر شما راستگوئید (در این که بتها و انبازها سودی 
برای شما دارند و پرستش را سزاوارند؟! نه. در وقت 
رخدادهای بزرگ, و در هنگامة رستاخیز به کسی جز 
خدا متوسّل نمی‌شوید و پناه نمی‌برید و) بلکه تنها خدا 
را به یاری می‌طلبید. و او اگر خواست آن چیزی را 
برطرف می‌سازد که وی را برای رفع آن به فریاد 
" می‌خوانید» و (دیگر آن روز) چیزهائی را که (امروز) 
شریک خدا می‌سازید فراموش می‌نمائید (و از خاطر 
می‌زداشید. ای پیفمبر! ناراحت مباش که پیغمبران 
زیادی را) ما به سوی ملّتهائی که پیش از تو بوده‌اند 
گسیل داشته‌ايم (و هنگامی که عَلَم طفیان برافراشته و 
سرپیچی ورزیده‌اند) آنان را به سختیها و زیانها 
گرفتار و به شدائد و بلایا دچار ساخته‌ایم تا بلکه 
خشوع و خضوع نمایند (و توبه کنند و به سوی خدای 
خود برگردند). آنان چرا نباید هنگامی که به عذاب ما 
گرفتار می‌آیند. خشوع و خضوع کنند (و بیدار شوند و 
اندرز گیرند و با تضرع و زاری دست دعابه سوی 
باری بلند کنند و آمرزش خواهند؟) ولی دلهایشان 
سخت شده است و (نرود میخ آهنین بر سنگ! و علاوه 
از قساوت قلب) اهریمن (هم) اعمالی را که انجام 
می‌دهند برایشان آراسته و پیراسته است. هنگامی که 
آنان فراموش کردند آنچه را که بدان متذکر و متعظ 
شده بودند (و آزمون ناداری و بیماری کارگر نیفتاد. 
آزمون دیگری جهت بیداری ایشان بکار بردیم و) 
درهای همه چیز (از نعمتها) را به رویشان گشودیم تا 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


آنگاه که (کاملاً در فراخی نعمت غوطه‌ور شدند و) 
بدانچه بدیشان داده شد شاد و مسرور گشتند (و باد 
ثروت و قدرت ایشان را گرفت و سرمست و مفرود 
شدند و ناشکری کردند و) ما بناگاه ایشان را بگرفتیم 
(و به عذاب خود مبتلا کردیم) و آنان مأیوس و متحیّر 
ماندند (و به سوی نجات راه نبردند. بدین ترتیب) نسل 
ستمکاران ريشه کن شد. و ستایش تنها پروردگار 
جهانیان را سزا است (که با نقمت و نعمت مردمان را 
تربیت می‌کند» و روی زمین را از فساد ظالمان پاک 
می‌سازد). بگو: به من بگوئید که اگر خداوند گوش و 
چشمهایتان را (از شما بازپس) بگیرد و بر دلهایتان 
مهر نهد (بدانگونه که نه چیزی را بشنوید و ببینید و 
بفهمید) غیر از الله خدائی هست که آنها را به شما 
برگرداند؟! بنگر که ما چگونه دلائل و براهین را به 
گونه‌های مختلف ذکر می‌کنیم و آنان پس (از شنیدن» 
بجای پذیرفتن و راه حقّ گرفتن) روی می‌گردانند! بگو: 
به من بگوئید که اگر عذاب خدا بناگاه یا این که آشکارا 
(و بدون انتظار قبلی یا با انتظار قبلی) به شما در رسد. 
مگر جز گروه ستمکاران هلاک می‌گردند؟! (بگذار 
عذاب خدا مشرکان و گمراهان چون شما را در بر 
گیرد). 
* در مورد شناسائی احاطۂ خدا بر پنهانیها و نهانیها و 
رازها و رمزهاء و نفسها و عمرهاء به همراه قدرت و 
سیطرةٌ تا و آخرت 
اه و اش 

(و عند ند ما یب اد »3 

۳ 


۷ 
۱ 


کب تین وش اي 9 الیل وب ُا 


صر e‏ 7 ۱0 ا 1 ۶ 

جرخ ار و فيه لیقضی أجل مد 
یه تزجفکم اف فتلون. و و 

لاوز فزق ا حت لذا 


نتوین 
۳۳ رد لاله کم و هو أنرَع 


سوره انعام 
رهنمودها 


الحاسبين {. (e-۵)‏ 
گنجینه‌های غیب و کلید آنها در دست خدااست و کسی 
جز او از آنها آگاه نیست. و خداوند از آنچه در خشکی و 
دریا است آگاه است. و هیچ برگی (از گیاهی و درختی) 
فرو نمی‌افتد مگر این که از آن خبردار است. و هیچ 
دانه‌ای در تاریکیهای (درون) زمین؛ و هیچ چیز تر و یا 
خشکی نیست که فرو افتد. مگر این که (خدا از آن آگاه. 
و در علم خدا پیدا است و) در لوح محفوظ ضبط و ثبت 
است. خدا است که در شب شما را می‌میراتد و در روز 
شمارا برمی‌انگیزاند و او می‌داند که در روز (که عمدۀ 
جنب و جوش و تلاش و کوشش است) چه می‌کنید و 
چه فرا چنگ می‌آورید (و این مرگ و زندگي خواب و 
بیداری نام» پیوسته ادامه دارد) تا مهلت معیّن (زندگی 
هر کس با فرا رسیدن مرگ او) بسر آید. سپس (در روز 
رستاخیز همگان) به سوی خدا برمی‌گردید و آنگاه 
شما را بدانچه (از خوب و بد در دنیا) می‌کردید باخبر 
می‌گرداند (و پاداش و پادافره اعمال را به صاحبان آنها 
می‌رساند). خداوند بر بندگان خود کاملاً چیره است. او 
مراقباتی (از فرشتگان را برای حسایرسی و نگارش 
اعمال شما) بر شما می‌فرستد و می‌گمارد (و آنان بکار 
خود با دقت تمام تا دم مرگ یکایک شماء مشغول 
می‌گردند) و چون مرگ یکی از شما فرا رسید. 
فرستادگان ما (از ميان فرشتگان دیگر به سراغ او 
می‌آیند و) جان او را می‌گيرند. و (فرشتگان گروه اوّل و 
فرشتگان گروه دوم هیچکدام در مأموریّت خود) 
کوتاهی نمی‌کنند. سپس (همۀ مردگان در روز قیامت 
زنده می‌گردند و) به سوی خداء یعنی سسرور حقیقی 
ایشان برگردانده می‌شوند. هان! (بدانید که در چنین 
روزی) فرمان و داوری از آن خدا است و بس, و او 
سریع‌ترین حسابگران است (و در کوتاه‌ترین مدت به 
حساب یکایک خلائق می‌رسد و پاداش و پادافره آنان 

رامی‌دهد). 
# در مورد گواهی فطرت, و راهیابی خود به خود آن به 
پروردگار راستین خویش, همین که دستگاه گیرنده آن 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد دوم 
برای دریافت دلائل هدایت و الهامهایش در صفحات 
هستی باز باشد. دلائل و الهامهائی که با زبان گویا و 
رسائی با فطرت به سخن می‌پردازند و آهنگ و صدای 
آنهاء در ژرفاهای پنهان و زوایای نهان فطرت. طنین 


انداز منود می خو ر 


الوقنین. فلا جَن عليه الیل رأی كو كبا فال: هذا 
دی مب و ی ل 


بازغاً قال: هذا ر یف قل قال :لن ین ری 
رنه من لظا لا با ری أَلشمس بازغة قال: 


ڑا ر ذا غ لت ال ا ا ىة 
6۳9 ِ ۱ 


۵ 


طا ره ۵ ع سا وه رة ويهر و » هر 
ماتشرکون. ان رجهت وجهی للذی فطرٌ 
۳۳۹۳ کج وه ۲ 2 ر تو ا ے 
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۶ 


نکن تغلشون؟ الّذین وا وم یلبشوا انیم 
بظلم ولیک نم الا ی و هم مُهتدون >. (۸۲-۷) 


و (برای مردمان بیان کن چیزهائی را که رخ داده است) 


أخاف ما ترک Rf‏ 
رسع ری کل میم عِلماً ألا تذکوون؟ و کیت 
أخاف ما شر کت و لاتغا تخاو ناک اضر کت باه نا 
یرل به عَلَيْكُم سلطانا؟ رین أَحق بالّفن 


بدانگاه که ابراهیم به پدر خود آزر گفت: آیا بتهائی را به 
خدائی می‌گیری!! (مگر زشت نیست که انسان عاقل, 
سنگهای بی‌جان را پرستش و عبادت کند و در برابر 
تراشیده‌های دست خود کرنش برد؟!). به حقیقت من تو 
را و قوم تو را در گمراهی آشکار (و بدور از راه 
پسروردگار) می‌بینم. و همانگونه (که گمراهی قوم 
ابراهیم را در آمر پرستش بتها به او نمودیم» بارها و 
بارها نیز) مُلک عظیم آسمانها و زمین را به ابراهیم 
نشان دادیم. تا از زمره باورمندان راستین شود (و بر 
راستای خداشناسی رود. از جمله) هنگامی که شب او 
را در بر گرفت (و تاریکی شب همه جا را پوشاند) 


رهنمودها 


رد CE‏ 1 مس جر 


ستاره‌ای (درخشان به نام مشتری یا زهره) را دید (بر 
سبیل فرض و ارخاء العنان) گفت: این پروردگار من 
است! امّا هنگامی که غروب کرد (برای ابطال عقيدة 
ستاره‌پرستان موجود در آن محیط) گفت: من غروب 
کنندگان را دوست نمی‌دارم (و به عبادت چیزهای تغیّر 
پذیر و زوال پذیر نمی‌گرایم). و هنگامی که ماه را در 
حال طلوع (در كرانة افق) دید (باز هم بر سبیل فرض و 
ارخاء العنان) گفت: این پروردگار من است! ولی 
هنگامی که (آن هم) غروب کرد گفت: اگر پروردگارم 
مرا راهنمائی نکند. بدون شک از زمره قوم گمراه (و 
جمعیّت سرگشته در وادی کفر و ضلال) خواهم بود. و 
هنگامی که خورشید را در حال طلوع (در كرانة افق) دید 
(دوباره بر سبیل فرض و ارخاء العنان) گفت: این 
پروردگار من است (چرا که) این بزرگتر (از ستاره و 
ماه) است! اما هنگامی که غروب کرد گفت: ای قوم من. 
بیگمان من از آنچه انباز خدا می‌کنید بیزارم (و تنها رو 
به خدا می‌دارم). بیگمان من رو به سوی کسی می‌کنم 
که آسمانها و زمین را آفریده است. و من (از هر راهمی 
جز راه او) بکنارم و از زمره مشرکان نیستم. و (با 
وجود این) قوم ابراهیم با او به ستیزه پرداختند (و وی 
را از خشم خدایان خود ترساندند. ابراهیم) گفت: آیا 
شما را سزد که دربارۀ خدا با من بستيزید» و حال آن 
که مرا (خداوند با دلائل روشن به سوی حق راهنمائی 
کرده و) هدایت بخشیده است؟ من از آن چیزهاتی که 
انباز خدا می‌کنيد نمی‌ترسم (چرا که می‌دانم از سوی 
آنها و از جانب کسی زیانی به من نمی‌رسد) اما اگر خدا 
بخواهد ضرر و زیان (به کسی برسد. بیگمان بدو) 
می‌رساند. دانش پروردگارم همه چیز را در بر گرفته 
است (و خدای من از هر چیز آگاه است. ولی خدایان 
شمااز چیزی آگاهی ندارند). آیا یادآور نمی‌شوید (و از 
خواب غفلت بیدار نمی‌گردید و متوجه نیستید که 
چیزهای عساجز و درمانده مستحق پرستش 
نمی‌باشند؟). چگونه من از چیزی که (بی‌جان است و 


بت نام دارد و از روی نادانی) آن را انباز (خدا) 


می‌سازید می‌ترسم؟ و حال آن که شما از این 
نمی‌ترسید که برای خداوند (جهان که همه کائنات گواه 
بر یگانگی او است) چیزی را انباز می‌سازید که خداوند 
دلیلی بر (حقانیّت پرستش) آن برای شما نفرستاده 
است؟ پس کدامیک از دو گروه (بت پرست و 
خداپرست) شایسته‌تر به امن و امان (و نترسیدن از 
مجازات یزدان) است. اگر می‌دانید (که درست کدام و 
نادرست کدام است؟). کسانی که ایمان آورده باشند و 
ایمان خود را با شرک (پرستش چیزی با خدا) نياميخته 
باشند. امن و امان ایشان را سزا است. و آنان راه 
یافتگان (راه حق و حقیقت) هستند. 
٭ در صحنة زندگی جنبان و پویان در دسته‌ها و گروهها 
و اصناف و انواع» و در صحنهٌ بامدادان و شامگاهان, و 
در صحنهٌ ستارگان و تاریکیهای خشکی و دریاء و در 
صحنۀ آب شور شورکنان و ریزان, و کشتزار بالارونده 
و ميو رسیده, آنجاهائی که یگانگی آفریدگار بی‌انباز 
و نوآفرین و زیبانگار و بی‌مثل و مانند جهان, جلوه گر 
می‌آید. و آنجائی که اذعای انباز تراشیدن و تهمت 
فرزند داشتن یزدان پوچ و دیوانگی از آب بدر 
می‌آید. و ادعاء و تهمتی که خردها و دلها آنها را زشت 
و نایسند می‌شمارند. ما می‌خوانیم: 


یا اف نیج ا لت و 

مرج لت من الح ذلکم نف تک فا 
اش لکشت و الْقَمَر 
خشبانا؛ ذلک تفدیر اريز للم و ي جع 
كم آلنجم ۇر ی قَذ 
فْصَلتا الا یات لَرم یعلمُون. و نی نا کمن 
فس واحدة سق و سید قد لا یات 


i 
مه‎ 


و مر الیل من لاء ما ترجه تبات تکل 


ه و 4 2 و ەم 


Ne 
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نوا إل رو ذا أو بوه ّف یم يات 
لقم بون و جوا شرا نوخ - 
و حرفا لَه نن و بنات بعر علم, شبحانه هو تخل 
ع یفن بدپع ارات و الازض, أف ایکون 

ر کن لاح و حل کل ی وه 

کل نم عم ذلکم انه رکم ال هر خالق 
کل َي اعدو ومو عل ل شیم وکل .ل 
تدر رکه المتصاد وهو یدرک الاتصان و هد لیف 
التب . )1-۳-۹۵( 
این خدا است که دانه و هسته را می‌شکافد (و گیاه و 
درخت از آنها می‌رویاند. همو است که) زنده را از 
مرده» و مرده را از زنده بیرون می‌آورد (از قبیل 
آفریدن انسان از خاک. و تولید شیر از حیوان). این 
(چنین قادر توانائی) خدای شما است. پس چگونه (پس 
از این بیان, از عبادت یزدان به عبادت دیگران 
می‌گراشید. و از حقّ) منحرف می‌شوید؟ او است که 
صبح (سیمین را از شب قیرین) پدیدار ساخته است (تا 
زندگان برای کسب معاش به تلاش ایستند) و شب را 
ماية آرامش (و آسایش جسم و جان») و خورشید و ماه 
را وسیل حساب (مردمان در امور روزْمرَةٌ عبادی و 
تجاری خود) کرده است. این (نظم بدیع و نظام استوار) 
سنجش دقیق و تدبیر محکم (دادار متعالی است که) 
چیره (بر جهان و) آگاه (از همه چیز آن) است. و او آن 
کسی است که ستارگان را برای شما آفریده است تا 
(در شبهای سفر) در تاریکیهای خشکی و دریا رهنمود 
شوید. ما آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی خود) را 
برای کسانی بیان داشته‌ایم که (معانی آیات قرآنی و 
نشانه‌های جهانی را) می‌دانند. و او کسی است که شما 
را از یک شخص آفریده است که (آدم است و او هم از 
خاک زمین است و زمین هم در مدت حیات) محل 
استقرار و (پس از مرگ) محل تسلیم (به خاک شما) 
است. ما آیات قرآنی و نشانه‌های جهانی خود) را برای 
کسانی بیان داشته‌ایم که (آیات قرآنی و نشانه‌های 


جهانی را چنانکه باید) می‌فهمند. و او کسی است که از 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
(ابر) آسمان, آب (باران) فرو می‌فرستد. و ما (که 
خدائیم. با قدرت سترگ خود) به وسیلة آن آب. همةٌ 
رستنیها را می‌رويانيم و از زستنیها سبزینه بیرون 
می‌آوریم. و از آن سبزینه. دانه‌های تنگاتنگ یکدیگر» و 
از شکوفه‌های درخت خرما خوشه‌های آویزان نزدیک 
به هم و در دسترس, و باغهای انگور و زیتون و انار 
پدید می‌سازيم که (در شکل و مزه و بو و سود) همگون 
و غیرهمگون هستند. بنگرید به ميو نارس و رسیدۀ 
یکایک آن ها آنگاه که میوه دادند. بیگمان در این 
(گوناگونی درونی و بیرونی و تغییر آغاز و انجام 
میوه‌ها) نشانه‌ها و دلائل (خدا شناسی) است برای 
کسانی که (حقّ را می‌پذیرند و بدان) ایمان می‌آورند. 
(کافران با این همه دلائل روشن) فرشتگان و اهریمنان 
را شرکاء خدا می‌سازند؛ در حالی که خداوند خود آنان 
و همه ملائکه و شیاطین را آفریده است. (لذا با اطلاع از 
این موضوع. سزاوار نیست جز آفریدگار را بپرستند و 
آفریدگانی همچون خود را عبادت کنند). کافران از 
روی نادانی» پسران و دخترانی برای خدا به هم 
می‌بافند (و مسیحیان گمان می‌برند که مسیح پسر خدا 
است. و یهودیان غُرْیّر را پسر خدا می‌دانند» و برخی از 
مشسرکان عرب نیز فرشتگان را دختران خدا 
می‌دانستند!). خداوند منژّه (از همة اين نقصها و عیبها) 
و بدور از این صفاتی است که او را بدانها توصیف 
می‌کنند. خدا کسی است که آسمانها و زمین را از 
نیستی به هستی آورده است. چگونه ممکن است 
فرزندی داشته باشد. در حالی که او همسری ندارد. 
(همسر و فرزند باید از جنس شوهر باشد و خدا یگانه و 
بی‌همتا است) و همه چیز را او آفریده است (از جمله 
اشخاص و اشیائی را که شریک او می‌سازند) و او آگاه 
از هر چیز است (و آنچه گویند و کنند از چشم خدا 
پوشیده نمی‌ماند و بی‌پاداش و پادافره نمی‌گردد). آن 
(متصف به صفات کمال است که) خدا و پروردگار شما 
است. جز او خدائی نیست؛ و او آفرینندهُ همه چیز است. 


پس وی را باید بپرستید (و بس؛ چرا که تنها او مستحق 
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پرستش است) و همو حافظ و مدیّر همه چیز است. 
چشمها (کْنّه ذات) او را درنمی‌یابند. و او چشمها را 
درمی‌یابد (و به همة دقائق و رموز آنها آشنا است) و او 
دقیق (است و با علم کامل و اراد شامل خود به همة 
ریزه‌کاریها آشناء و از همة چیزها) آگاه است. 
# در پایان, در مورد دعا و تضرع و توبه و برگشت به 
درگاه یزدان یگانة بی‌انباز, و در جایگاهی که باید نماز 
و همه عبادات دیگر راء و زندگی و مرگ را خالصانه 
ازآن خدا کرد. و جز او را به پروردگاری برنگزید. چه 
تنها او پروردگار هر چیزی است. و در خلیفه گری و 
آزمون جهان همه کارها را بدو برگرداند. و کار و بار 
حساب و کتاب و سزا و جزا را در آخرت بدو واگذار 
کرد. گوش می‌سپاریم به این دعا و تضرع خاشعانه و 
توبه کارانه‌ای که سوره بدان پایان می‌پذیرد: 
(قل: ی هدانی ري إلى صراط مشتقم: : ديناً ما 
مله راهم خن و ماکان من الشرکین. ل 1 
صلا و نشکی و تیا یر تما بالط ۷ 
ریک له و پذلک رت و تا 
قل اي و وشوو كل ىيو 


ق 


کیب کل تفس إلا لاء وَل ترژواززة ورزر 
آخری. إل رک مرجشگنه یکیلک با کب 
تختلفون وهو الذي جَعلکم خلاة ف الأْرْض. »ورف 
تک اند بَغْض درّجات یو کم فیا آتاکم إن 
تريغ العفاب» وه ود رح ». 

(۱۶۵-۱۶۱) 
بگو: بیگمان پروردگارم (با وحی آسمانی و نشان دادن 
آیات قرآنی و گسترد؛ جهانی) مرا به راه راست 
رهنمود کرده است. و آن دین راست و استوار و 
پابرجاء یعنی دین ابراهیم است. همان کسی که حقگرا 
(و از آئینهای انحرافی محیط خود رویگردان) بود و از 


زمره مشرکان نبود. بگو: نماز و عبادت و زیستن و 


E 


مردن من از آن خدا است که پروردگار جهانیان است 


این جهان خود را در مسیر رضایت او می‌اندازم و بر 


فی‌ظلال‌القرآن 
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بذل مال و جان در راه یزدان می‌کوشم و در این راه 

می‌میرم. تا حیاتم ذخیرۀ مماتم شود). خدا را هیچ 

شریکی نیست. و به همین دستور داده شده‌ام» و من 

الین مسلمان (در میان امت خود. و مخلص‌ترین فرد 
در میان همۀ انسانها برای خدا) هستم. (ای پیغمبر! به 
کسانی که تو را همچون خود به شرکورزی 
می‌خوانند) بگو: آیا (سزاوار است که) پروردگاری جز 
خدا را بطلبم (و معبودی جز او را پرستش و عبادت 
بکنم) و حال آن که خدا پروردگار هر چیزی است؟ 
هیچکسی جز برای خود کار نمی‌کند. و هیچکسی گناه 
دیگری را بر دوش نمی‌کشد. سرانجام همۀ شما به 
سوی خدا بازمی‌گردید و شما راز آنچه در آن اختلاف 
می‌ورزید آگاه می‌سازد (و میانتان دربارة راه و روش 
و ادیان و عقائدتان داوری می‌کند). خدا است که شمارا 
جانشینان (دیگران برای آبادانی جهان در کرة) زمین 
گردانید. و (در استعدادهای ذاتی و مواهب آسمانی و 
اموال کسبی) برخی را بر برخی, درجاتی بالاتر برد (و 
در کمال ماّی و معنوی به نسبت استفادة شخص از 
اسباب و سنن یزدان و گسترده در پهنة جهان» کسانی 
را بیشتر از کسانی ترقی و تعالی داد) تاشما را در آنچه 
به شما داده است بیازماید (و در عمل مشخُص شود 
چه کسی به شرائع آسمانی موّمن یا کافر و در نعمتهای 
خدادادی سپاسگزار و یا ناسپاس است). بیگمان 
پروردگارت زودرسانندة عقاب (به مخالفان) است و او 
دارای مغفرت بیکران و رحمت فراوان (در حقٌ پشیمان 
شوندگان از گناهان و برگردندگان به آستان یزدان) 


است. 
این نمونه‌های ششگانه‌ای که آنها را برگزیده‌ایم, جز 
نمونه‌هائی بشمار نمی آیند که «زیبائی دلربائی» را به 
تصویر می‌کشند که روند سوره در هر موفعیّتی و در هر 
صحنه‌ای و در هر آوا و نوائی و در هر الهام و پیامی. 
بیانگر آن است. 

9 
همانگونه که گفتیم: روند سوره در هر صحنه‌ای و در هر 


مسوقعیتی, در نهایت زیبائی دلربا است. همراه با 
همآوائی و همآهنگی موجود در برنامهٌ نمایش صحنه‌ها 
و موقعیتها... ما وعده دادیم که روشن گردانیم که مراد 
از این همآواتی و همآهنگی چیست. 

در اینجا جز برخی از نمونه‌ها را عرضه نمی‌داریم و به 
انتظار عرضه تفصیلی آیه‌ها می‌مانیم که پس از این 
شناسائی کوتاه می‌آید. از این همآوائی و همآهنگی هم 
به سه نوع برجسته در سوره بسنده می‌کنيم: 

روند سوره, صحنه‌ها و موقعیتها را گوناگون می‌نماید. 
ولی همه آنها در یک پدیده گرد می‌آیند و به هم 
می‌رسند... در هر صحنه‌ای یا موقعیتی. انگار يقة 
شنونده را می‌گیرد و او را جلو صحنه نگاه می‌دارد تا 
بدان بنگرد و آن را ورانداز کند. و در براببر مسوقعیّت 
نگاه می‌دارد تا درباره‌اش بیندیشد... او را با یک 
حرکت در برابرش نگاه می‌دارد. حرکتی که واژگان 
چنانکه بايد نمی‌توانند آن را مجسّم نمایند. انگار 
صحنه‌ها و موقعیتها خودشان پر از مردمانی هستند که 
در آنجاها بر پایشان نگاه داشته‌اند. شنونده آنان را 
ایستاده می‌بیند. روند سوره هم او را نگاه می‌دارد تا 
ایشان را نگاه کند و وراندازشان نماید! 

مثلاً در صحنه‌های قیامت و در صحنه‌های واپسین 
لحظات زندگی, این توقنها و ایستادنها است: 


ولو تری قفا علیآلثار الا :پا لا نرد و 
لاب ییات رو نون من لین ). » 


اگر تی (ای محتد!) آنان را مشاهده کنی ا که 
ایشان را (در کنار) آتش دوزخ نگاه می‌دارند (و هراس 
جهتم ایشان را برداشته است» منظره‌های 
وحشت‌انگیزی را می‌بینی و سخنهای شگفت‌انگیزی را 
می‌شنوی!) آنان می‌گویند: ای کاش (برای نجات از این 
سرنوشت شوم بار دیگر) به دنیا برمی‌گشتیم و (د 
آنجا دیگر) آیات پروردگارمان را تکذیب نمی‌کردیم و 
از زمرة مؤمنان می‌شدیم. , 

ولو تری إذوقفواعلى ر رمم قال: لیس هذا 
بالح؟ فالوا: بل و ر ربا ال ۳ العذاب ا 
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و رە 


کنم تکفرون ). ۳۰ 
اگر آنان را ببینی بدان هنگام که در پیشگاه (دادگاه 
عدل) پروردگارشان نگاه داشته شده‌اند (خواهی دید 
که چه حال بد و وضع تباهی دارند. و خداوند بدیشان) 
می‌گوید: آیا این (چیزهائی را که می‌بینید و دامنگیرتان 
است) حق نیست؟! می‌گویند: آری به پروردگارمان 
سوگند (حق است. آنگاه خداوند باز بدیشان) می‌گوید: 
پس به سبب کفری که می‌ورزیدید عذاب (دوزخ) را 
(و لز ری از ون نی غعرات وت و 
۱ نک باطو اندم :أخرجوا أنشتكي الیرم 
ون عذاب اون با کنر ولون على اله بر 
الى و کلم عن آیاته تنتکبرون. و لقد شونا 
فرادی کا خلکم ول مر وت کم ما خولناکم 
وزاء َو وما تری متکمشتفاه کم نیح 
عنم آم کہ شر کا قد تطم بتکم و ضَل 
عنکي اکن توخو ن 4. )9۹۲ AF‏ 
اگر (حال همه ستمگران» از جمله این) ستمگران را 
ببینی (و بدانی که چه وضع نابهنجار و دور از گفتاری 
دارند) در آن هنگام که در شدائد مرگ فرو رفته‌اند و 
فرشتگان دستهای خود را (به سوی آنان) دراز 
کرده‌اند (و بر بنا گوششان تپانچه و بر پشتشان 
تازیانه می‌زنند و بدیشان می‌گویند: اگر می‌توانید از 
این عذاب الهی) خویشتن را برهانید. این زمان به سبب 
دروغهائی که بر خدا می‌بستید و از (پذیرش) آیات او 
سرپیچی می‌کردید. عذاب خوارکننده‌ای می‌بینید. (روز 
رستاخیز پروردگار به مردم می‌فرماید: اکنون) شما 
تک و تنها (و بدور از خویشان و یاران و مال دنیاء 
حیات دوباره یافته‌اید و برای حساب و کتاب» یک یک و 
لخت و عور) به سوی ما برگشته‌اید. همانگونه که روز 
نخست شمارا آفریدیم (و برهنه و عریان و بدون 
هیچگونه توشه و توان, به صحنة جهان گسیل داشتیم) 
و هر چه به شما داده بودیم. از خود بجای گذاشته‌اید 
(و دست خالی بدینجا آمده‌اید) و میانجیگرانی را با شما 


نمی‌بينيم که گمان می‌بردید (در نزد خدا به یاریتان 
می‌شتابند و) آنان در خود (پرستش و عبادت) شما 
شریک (و سهیم با خدا) هستند! دیگر پیوند شما 
گسیخته است (و روابط خویشی و دوستی و پدری و 
فرزندی و فرمانبری و فرماندهی پاک بریده است و 
تمام پندارها و تکیه‌گاهها) و چیزهائی که گمان 
می‌بردید (که کاری از آنها ساخته است) از (دید) شما 


زرو و ١‏ 2 


9 2 ¢ 4 ۳ 
شراک دنکن عُمُون؟ یکن فش 
آنفار :وال ربا ماکنامُش ا 
۰ ِ 0 2 تک 
على نشیم نفسمم وض ا عه ماکانوا ب يترون ). 
(۲۴-۲۲) 
(برای آنان بیان کن چیزی را که در روز قیامت رخ 
می‌دهد) آن روزی که همه آنان را جمع می‌کنیم و سپس 
به کسانی که (انبازانی برای خدا قرار داده‌اند و بدو) 
شرک ورزیده‌اند می‌گوئیم: انبازانی که گمان می‌بردید 
کجایند (تا چنین معبودهای دروغین در این عرص 
وحشتناک به فریادتتان رسند؟!). سپس عاقبت کفر 
آنان چیزی جز این نیست که می‌گویند: به خداوندی که 
پروردگار ما است سوگند که ما مشرک نبوده‌ایم! (و 
هرگز جز تو را نپرستیده‌ایم!). بنگر که چگونه با 
خویشتن نیز دروغ می‌گویند. و نشانی از شرکاء و 
انبازانی نماند که آنان به هم می‌بافتند. 
در موقعیّتهای تهدید به تاخت و یورش یزدان و گرفتار 
ساختن دروغگویان با سلطه و قدرت خداوندی که 
ردخور ندارد و جلو آن گرفته نمی‌شود. انان را در برابر 
این تاخت و یورش نگاه می‌دارد. انگار که ایشان آن را 


می‌بینند: 
۳ راکم إن فاكم عذاب اند أذ تنک 
آلشاعة أغر اله دون ان کت صاوقین؟ بل 
تَذْعُونَء فیکشف ها تذعون ليه - إن شاء و 
تنسون ها ُشرکون )۰ ۳,۳۱ 


بگو: به من بگوئید که اگر عذاب خدا شما را فرا گیرد 


(همانگونه که قبلاً ملّتهای پیشین را فرا گرفته است) با 
این که قیامت شما (با فرا رسیدن مرگتان و یا از هم 
پاشیدن جهان) فراز آید. آیا (برای نجات از عذاب 
دنیوی یا اخروی) غیر خدا را به یاری می‌طلبید؟ (و اگر 
بطلبید سودی به شما می‌رسانند و شما را می‌رهانند؟!) 
اگر شما راستگوئيد (در این که بتها و انبازها سودی 
برای شما دارند و پرستش را سزاوارند؟! نه» در وقت 
رخدادهای بزرگ و در هنگامةً رستاخیز به کسی جر 
خدا متوسّل نمی‌شوید و پناه نمی‌برید و) بلکه تنها خدا 
را به یاری می‌طلبید. و او اگر خواست آن چیزی را 
برطرف می‌سازد که وی را برای رفع آن به فریاد 
می‌خوانید. و (دیگر آن روز) چیزهائی را که (امروز) 


شریک خدا می‌سازید فراموش می‌نمائید (و از خاطر 


نک عذاب اف هآ جر هبیتک نم 
آلظالون؟ (€. (۳۶و ۳۷ 
بگو: به من بگوئید که اگر خداوند گوش و چشمهایتان 
را (از شما بازپ پس) بگیرد و بر دلهایتان مهر نهد 
(بدانگونه که نه چیزی را بشنوید و ببینید و بفهمید) 
غیر از الله خدائی هست که آنها را به شما برگرداند؟! 
بنگر که ما چگونه دلائل و براهین را به گونه‌های 
مختلف ذکر می‌کنیم و آنان پس (از شنیدن» بجای 
پذیرفتن و راه حقّ گرفتن) روی می‌گردانند! بگو: به من 
بگوئید که اگر عذاب خدا بناگاه یا این که آشکارا (و 
بدون انتظار قبلی یا با انتظار قبلی) به شما در رسید, 
مگر جز گروه ستمکاران هلاک می‌گردند؟! (بگذار 
عذاب خدا مشرکان و گمراهان چون شمارا در بر 


گیرد). 


روند قرآنی در به تصویر کشیدن حالت ضلالت و 
گمراهی بعد از هدایت و راهیابی, و حالت رجوع و 
برگشت از حقّ و حقیقت پس از دسترسی و دستیابی 


رهنمودها 
بدان. صحنهٌ برجسته‌ای را ترسیم می‌گرداند که شنونده 
را در برابرش نگاه می‌دارد تا آن را ورانداز کند. هر 
چند که در واژه‌ها فرمان به نگریستن و ورانداز کردن, 
و یا اشاره نمودن به ایستادن نیست: 


قل :ذو من دون افو ما لينا و لا ین و 
رذعل اند لذقدان اه کدی آستپوثه 
سبط ق اض حیران, له أَصحاب یعون 
ی اهمدى» نا .. €. )۷( 


بگو: آیا چیزی غیر از خدا را بخوانیم (و عبادت و 
پرستش کنیم) که نه سودی به حال ما دارد و نه زیانی؟ 
و آیا پس از آن که خداوند ما را هدایت بخشیده است (و 
به سوی خود رهنمون کرده است) به عقب بازگشت 
کنیم (و از ایمان دست بکشیم و دیگر باره به کفر 
برگردیم؟ و) بسان کسی (باشیم و کنیم) که شیاطین او 
را در زمین (بیابانهای برهوت) ویلان و سرگردان به 
دنبال خود کشند» و دوستانی داشته باشد که او را به 
راه راست خوانند و به سوی خود فریاد دارند.... 
همچنین روند قرآنی. شنونده را در قبال صحنة 
میوه‌های رسیده در باغهائی نگاه می‌دارد که زندگی در 
آنها موج می‌زند. و دست یسزدان نسوآفرین و 
پدیدآورندة رنگها و میوه‌ها در آنها جلوه گر میآید: 
. .رو هو اي آنرّل من لاء ی به 
فا وین نف من طلبفا نز 
نات من آغناب. و و 2 
غير مُتشابه. نوا إل ره ار ر 
کم لیات رم ومون . 
او کسی است که از (ابر) آسمان, آب (باران) فرو 
می‌فرستد» و ما (که خدائیم. با قدرت سترگ خود) به 
وسیلة آن آب. همه ژستنیها را می‌رویانیم و از رستنیها 
سبزینه بیرون می‌آوریم. و از آن سبزینه, دانه‌های 
تسنگاتنگ یک‌دیگر, و از شکوفه‌های درخت خرما 
خوشه‌های آویزان نزدیک به هم و در دسترس, و 


باغهای انگور و زیتون و انار پدید می‌سازيم که (در 
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شکل و مزه و بو و سود) همگون و غیرهمگون هستند. 

بنگرید به میوه نارس و رسیدهٌ یکایک آنهاء آنگاه که 

میوه دادند. بیگمان در این (گوناگونی درونی و بیرونی 

و تغییر آغاز و انجام میوه‌ها) نشانه‌ها و دلائل (خدا 

شناسی) است برای کسانی که (حقّ را می‌پذیرند و 

بدان) ایمان می آورند. 
بدین گونه همه صحنه‌های سوره و موقعیتهای آن, چنین 
همآوائی و همآهنگی در آنها پیدا و جلوه‌گر است و 
قالب عام و سیمای همگانی سوره می‌گردد. 
نوع دیگری از انواع همآوائی و همآهنگی, پیوندی با 
این نوع دارد. و آن موقعیتهای گواه کردن است. 
صحنه‌های قیامت در سوره نموده می‌شود. انگار این 
صحنه‌ها موقعیتهای گواه کردن بر چیزهائی است که از 
مشرکان و تکذیب کنندگان سر زده است. و موقعیّتهائی 
است که در آنها ایشان را رسواو بی‌ارج می‌نمایند. و 
چشمهای مردمان را متوجه این موقعیّنها می‌سازند. 
قبلاً نمونه‌هائی از این موقعیتها بیان گردید ... در هر 
یک از آنها چنین آمده بود: 

و لو تری .. 4. 

اگر ببینی .... 
در سوره موقعیتهای گواه کردن بر عقیده با موقعیّتهای 
گواه کردن بر شریعت به هم می‌آمیزد. و هر دو یکسان 
به پیش می‌روند و همسو می‌شوند. 
در سرآغاز سوره هنگام سخن از عقیده در محیط 
فراگیر خود. این موقعیّت جلوه گر می‌آید: 

1 :أ میک شاد َو 

یتک و أوحی لهذا ان رکب به و من 

ب یک کشمدون آن مع اله اة آخری؟ فل: با 

آنهد. قل: او إلة واد ون بری: ما 
تشرکون ). )۹( 
ای پیغمبر» به کسانی که بر رسالت تو گواهی 
می‌خواهند) بگو: بالاترین گواهی» گواهی کیست (تا او 
بر صدق نبوّت من گواهی دهد؟). بگو: خدا ميان من و 
شما گواه است 


7 


له هید 


م7 


ت! (بهترین دلیل آن این است که) این قرآن 


به من وحی شده است تا شما و تمام کسانی را که این 
بیم دهم. . (قرآنی که هیچکس 


و هیچ گروهی نمی‌تواند سوره‌ای همانند آن را بسازد و 


" قرآن بدانان می‌رسد بدان ب 


ارائه دهد). آیا براستی شما گواهی می‌دهید که خدایان 
دیگری با خدایند؟! بگو: من گواهی نمی‌دهم (و هرگز 
کسی و چیزی را انباز خدا نمی‌دانم و نمی‌کنم). بگو: او 
خدای يگانة یکتا است. و من از بتان (جاندار و بی‌جانی 
که) انباز خدا می‌کنید بیزارم. 
هنگامی که روند قرآنی به مناسبت ویژه‌ای در سوره 
می‌رسد. مناسبتی که به عقیده در مسألهٌ تحریم و تحلیل 
مربوط می‌گردد. صحنۀ دیگری را ب 
مردمان را فرا می‌خواند به گواه گرفتن بر این مسأَلة 
ویژه, همچون گواه گرفتن بر آن مسأل همگانی» تا از 
یک سو دال بر این باشد که از ناحيةٌ موضوع این 
مسأله هم همان مسأله است. و از دیگر سو همآوائی و 
همآهنگی که قالب همگانی تعبیر قرآنی است. حفظ و 
تضمین شود:(۱) 


رر 


ق لم دا کم اذین دون أن اله جوم 


بر پامی‌دارد و 


غ 
ت 
و 
ا 
1 
e‏ 
E:‏ 
3 


ذ كديرا بان وان لا بمو 
هم مم بر غد یقن ). دهم 
(ای پیغمبر) بگو: گواهان خود را بیاورید که گواهی 
می‌دهند بر این که خداوند این چیزها را حرام کرده 
است (که شما قائل به تحریم آنها هستید). در صورتی 
که (حاضر آمدند و به دروغ) گواهی دادند» با آنان 
(همصدا مشو و) گواهی مده. (چرا که دروغگویند و 
شايستة تصدیق نیستند). و از هواو هوس کسانی 
پیروی مکن که آیات (قرآنی و جهانی) ما را تکذیب 
می‌نمایند و به آخرت ایمان نمی‌آورند و برای 
پروردگار خود (بتان و معبودهای باطلی را) همتا و 
همطراز می‌کنند. 

نوع سوم از انواع همآوائی و همآهنگی, همآوائی و 

همآهنگی تعییری است که بیان موضوعی آن را 


می‌طلبد. تعبیری که در تکرار عبارات عيناً پدیدار و 
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جلوه گر می‌آید. تا دال بر این باشد که چنین عباراتی 
بیانگر حقیقت واحدی در شکلهای مستعدد و مختلفی 
است. 
مثال اين. همچون تعبیری در اول سوره است که از 
کسانی سخن می‌راند که کفر را برگزیده‌اند. بدان هنگام 
که چیزهائی را شریک و انباز خدا می‌سازند. می‌فرماید 
که ایشان: 
برهم ریم یلو ». 
انباز شاد می‌کنند. (یعنی: بتان را در پرستش و 
درخواست حاجت از آنها با خدا ه متا و همبر 
می‌سازند). 
بعدها این تعبیر در اواخر سوره در بارءٌ کسانی یکار 
می‌رود که برای خویشتن قوانین و مقزرات وضع 
می‌کنند: برجم ون ) . به قرار زیر: 
( دب الذي َل آشاتو الزض. و رز جع 
لاب الود اذب توا بت دون 4 
(انعام / ۱( 
ستایش خداوندی را سزا است که آسمانها و زمین را 
آفریده است و تاریکیها و روشنائی را ایجاد کرده است 
(که هر یک سود ویژه‌ای و حکمت خاضّی در بر دارند و 
دلائل باهر و براهین قاطعی بر وجود خدایند) ولی با این 
وصف. کسانی که منکر وجود پروردگار خویشتنند 
یرای آفریدگار خود بتان را انباز می‌نند 
«فلْ: هلم مهدا ء کم الَذينَ دون ار 
هذا. ان دوا فلا فد مهم و ۳۳۹ 
یکیو ناذا نون بالاخرَة و 
رَد عدون ). (نام / ۱۵۰( 
(ای پیغمبر!) بکو: گواهان خود را بیاورید که گواهی 
می‌دهند بر این که خداوند این چیزها را حرام کرده 
است (که شما قائل به تحریم آنها هستید). در صورتی 
که (حاضر آمدند و به دروغ) گواهی دادند» با آنان 
(همصدا مشو و) گواهی مده. (چرا که دروغگویند و 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفّی فى القرآن» فصل: «التناسق». 


رهنمودها 
شايستة تصدیق نیستند). و از هوا و هوس کسانی 
پیروی مکن که آیات (قرآنی و جهانی) ما را تکذیب 
می‌نمایند و به آخرت ایمان نمی‌آورند و برای 
پروردگار خود (بتان و معبودهای باطلی را) همتا و 
همطراز می‌کنند. 
در آي نخستین: هم ریم دون 4 است. چرا که 
انان برای خدا شریک و انباز قرار می‌دهند. در أيه 
دیگر نیز : هم یریم یعون ) است, زیرا که ایشان 
همتا و همطراز برای یزدان قائل می‌شوند و بدین وسیله 
شریک و انباز برای خدا پدید می‌آورند و این شرک و 
انباز ورزیسدن در اذعای حسق الوهیّت در کار 
قانونگذاری, پیدا و جلوه‌گر است. 
این کار نیز از دلالت موضوعی برخوردار است. و 
جمال و زیبائی تعبیر در آن پیدا و هویدا است. 
روند قرآن واژهُ «صراط» را نیز مکزّر می‌دارد. بدانگاه 
که از اسلام بطور عام سخن می‌گوید. و بدانگاه که از 
مسألةٌ قانونگذاری سخن می‌راند. بدین گونه: 
1 بر ان آن ی یر صَدره لاوشلام و 
من رد ن یل صدره ضیقً کم یمد نی 
لیا گذلک عل اه آلاشش عل اب 
یُْمنونَ. و هذا صراط ریک مُشتقيماً. قد فطل 
الایات لقم کون #. (انعام ۱۲۵ و ۱۲۶) 
آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند. سینه‌اش را (با 


\e 


پرتو نور ایمان باز و) گشاده برای (پذیرش) اسلام 
می‌سازد» و آن کس را که خدا بخواهد گمراه و 
سرگشته کند. سینه‌اش را بگونه‌ای تنگ می‌سازد که 
گوئی به سوی آسمان صعود می‌کند (و به سبب رقیق 
شدن هوا و کمبود اکسیژن, تنقس کردن هر لحظه 
مشکل و مشکل‌تر می‌شود. کافر لجوج نیز با پیروی از 
تقالید پوسیده. هر دم بیش از پیش از هدایت آسمانی 
دورتر و کینه‌اش نسبت به حق و حقیقت بیشتر و 
پذیرش اسلام برای وی دشوارتر می‌شود). بدین 
منوال خداوند عذاب را بهرة کسانی می‌سازد که ایمان 
نمی‌آورند. این (مطلب که مددهای الهی شامل حال حق 
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طلبان می‌گردد و عذاب الهی به سراغ دشمنان حقَ 
می‌رود» ستّت ثابت خدا است و بخشی از راستای) راه 
مستقیم پروردگار تو است. ما آیات (قرآنی و 
نشانه‌های جهانی و دلائل عقلانی) را برای کسانی 
تشریح و توضیح داده‌ایم که (دلی پذیرا و گوشی شنوا 
دارند و) پند می‌گیرند و اندرز می‌پذيرند. 
پس از صحبت از چهارپایان و کشتزار و حلال و حرام 
در پایان سوره» همان گونه که در سرآغاز شناسائی 
سوره آمده است. روند قرآنی بیان می‌دارد: 
( نا مزا شتا کف ۳۳ 


این راه (که من آن را برایتان ترسیم و بیان کردم) راه 
مستقیم من است (و منتهی به سعادت هر دو جهان 
می‌گردد. پس) از آن پیروی کنید و از راههای (باطلی که 
شما را از آن نهی کرده‌ام) پیروی نکنید که شما را از راه 
خدا (منحرف و) پراکنده می‌سازد. اینها چیزهائی است 
که خداوند شما را بدان توصیه می‌کند تا پرهیزگار 
شوید (و از مخالفت با آنها بپرهیزید). 
این امر می‌رساند که این مسأله مسألةٌ عقیده است. 
پذیرش آن هم حرکت در راه خدا است. و انحراف از آن 
بیرون رفتن از این راه است ... این مسأله, مسأل ایمان 
یا کفر» و جاهلیّت یا اسلام است... همان گونه که در 
سرآغاز سخن گفتیم. تا اینجا زیبا و بسنده است و بهتر 
است از شناسائی کوتاه دست برداریم. تا با یاری از خدا 
با آیه‌های سوره در روند قرآنی خود. روبرو گردیم 
برابر سرشت سوره آیه‌ها را موج موج - نه درس 
درس همانگونه که در سوره‌های مدنی کار ما بوده 
است - بررسی می‌نمائيم. چه در کار عرضه به سرشت 
سوره نزدیک است. و در امر پژوهش با همآواشی 
همآهنگی موجود در سوره و سایه‌های آن نیز سازگارتر 
می‌نماید. 


توفیق در دست یزدان است و از او مدد می‌جوئیم. 
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پسوده‌های گسترده‌ای از حقیقت سترگی, و از آواهای 
بلندی» در سر آغاز سوره است. این پسوده‌های 
گسترده. قاعده کلّی موضوع سوره. و حقیقت عقیده را 
به تصوير می‌کشد: 
الدب الذي خن ارات و الأزضَ و جغل 
ات و شون من کرو ریم ون ). 
ستایش خداوندی را سزا است که آسمانها و زمین را 
آفریده است و تاریکیها و روشنائی را ایجاد کرده است 
(که هر یک سود ویژه‌ای و حکمت خاصی در بر دارند و 
دلائل باهر و براهین قاطعی بر وجود خدایند) ولی با این 
وصف. کسانی که منکر وجود پروردگار خویشتنند 
(برای آفریدگار خود بتان را) انباز می‌کنند. 
ایسن. نسخستین پسوده است. با سپاس پروردگار 
می‌آغازد. ستایش او می‌گردد. تسبیح و تقدیس 
می‌شود. به حقَانیّت و سزاواری وی برای سپاس و 
ستایش بر الوهیّت پیدا و جلوه‌گرش در آفرینش و 
هستی بخشیدن, اقرار و اعتراف می‌گردد... بدین وسیله 
چنین پسوده‌ای الوهیّت ستوده را با نخستین ویژگی آن 
را پیوند می‌دهد که آفریدن است. آفریدن را نیز در 
سترگ‌ترین و فراخ‌ترین جلوه‌گاههای هستی می‌آغازد 
که آسمانها و زمین است. پس از آن, آفریدن را در 
بزرگترین و گشاده‌ترین پدیده‌های فرآیند ایجاد بایسته 
و شايستة آسمانها و زمین می‌آغازد که تاریکیها و نور 
است ... پسودة فراخی است که کرات بزرگ جهان 


e1) 
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دیدنی راء و مسافتهای هراسناک موجود در میان این 
کرات راء و پدیده‌های حاصل از چرخش کرات در 
مدارهای خود را در بر می‌گیرد. باید در شگفت شد از 
مردمانی که پهنۀ سترگ هولناک همه جاگستر را با 
چشم می‌بینند که به زبان حال قدرت آفریدگار بزرگ 
را فریاد می‌دارد. و با چشم خرد نظم و نظام شگفت 
جهان را مشاهده می‌کنند که بیانگر ادارٌ حکیمانة یزدان 
است. ولی با وجود همه اینها ایمان نمی آورند و خدای 
را بسه یگ انگی نمی‌پرستند و به حمد و ثنای أو 
نمی پردازند. بلکه انبازهائی برای ایزد جهان پدیدار 
می‌ساز ند و آنها را با او همسان و برابر می‌دارند: 
(ملَذبن کَروا رم يعون ). 
ولی با این وصف مشرکان بتان را (در پرستش و 
درخواست حاجت و نیاز از آنهاء با خدا) برابر می‌دارند. 
وای! چرا باید این همه دلائل گویا در گستر سترگ 
جهان, در پهنةٌ درون انسان بی‌تأثیر بماند و به گوش 
جان چنین آدمهائی فرو نرود! آن اندازه از شناخت خدا 
و از پذیرش حقّ فاصله گزینند و دوری گیرند! دوری و 
فاصله‌ای که همسنگ با کرات بزرگ. و همسان با 
مسافتهای فراخ, و همطراز با پدیده‌های فراگیر جهان 
است. و بلکه افزون بر آنها است! 
و امّا پسودهٌ دوم این چنین است: , ۱ 
هو اذى فک من طبن نم قضی الا وَأجل 


ور ef o‏ و 


مُسَکَی عنده انم قنرون >. 
خدا آن ذاتی است که شما را از گل آفریده است؛ سپس 
(برای زندگی هر یک از شما) زمانی را تعیین کرده است 
(و با مرگ شخص پایان می‌پذیرد) و زمان معیّن (فرا 
رسیدن رستاخیز) را تتها خدا می‌داند و بس. سپس 
شما (افراد مشرک. دربارهُ آفریننده‌ای که انسان را از 
این اصل ناچیز یعنی گل آفریده است و او را تکامل 
بخشیده است) شک و تردید به خود راه می‌دهید. 
این پسوده بودن انسان است که پس از بودن هستی 
جهان, و-پدیده‌های تاریکیها و نور قرار می‌گیرد. 


پسوده زندگی بشریّت در این هستی خاموش است. 
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پسوده کوچ شگفت از تاریکی گل سياه به سوی نور 
زندگی شادان است. همآهنگی کامل هنري زیبائی با 
«تاریکیها و نور» دارد ... همراه با آن پسوده دیگری 
است که در لابلای آن قرار دارد: پسودهٌ نخستین 
سررسید حتمی مرگ, و سررسید دوم قطعی رستاخیز 
است ... دو پسوده‌اند که در ایستائی و جنبش متقابل 
یکدیگرند. همسان تقابل گل ایستا و بی‌جان, و آفرینش 
جاندار و جنبان. در پیدایش آغازین جهان ... ميان هر 
یک از این دو متقابل. فاصلة بسیار هراسناکی در اصل 
و زمان است ...اینها همه بايد دل انسان را به ایمان و 
اطمینان به ادارةٌ امور توسّط یزدان, و ایمان و اطمینان 
به ملاقات یزدان در آن جهان برساند. امّا مخاطبان این 
سوره, در این امر دچار گمان می‌شوند. و ایمان و 
اطمینان پیدا نمی‌کنند: 

عون >. 

سپس شما شک و تردید به خود راه می‌دهید. 
پسودهٌ سوم. دو پسوده پیشین را در چهارچوبی گرد 
می‌آورد و به همدیگر می‌رساند. الوهیّت یزدان را در 
جهان هستی, و در زندگی انسانی, یکسان مقر 
می‌دارد: 

هل ناوات و ف الرض يلم یر کم 

جهر کم و یلم ما تکیبون 4. 

در آسمانها و زمین تنها او خدا است (و پرستش را سزا 

است. او) پنهان و آشکار شما را می‌داند و از آنچه (از 

خوبی و بدی انجام می‌دهید و) فراچنگ می‌آورید آگاه 

است (و جزا و سزای شما را می‌دهد). 
آن ذات که آسمانها و زمین را آفریده است. در آسمانها 
و زمین. خدا است. او تنها و تنها سزاوار الوهیّت بطور 
یکسان در هر دوی آسمانها و زمین است. همه 
مقتضیات او بر آنها روا و قابل اجراء است. از قبیل: 
کرنش در برابر قانونی که خدا برای آنها نهاده است. و 
فرمانبرداری تنها از فرمان او و بس. کاروبار زندگانی 
انسان نیز باید چنین باشد. چرا که این یزدان است که 
انسان را آفریده است, همانگونه که آسمانها و زمین را 
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آفریده است. انسان در سرشت نخستین خود از گل این 
زمین است. ویژگیهائی که بدو عطاء فرموده است او را 
انسان کرده است و بدو روزی رسانده است. انسان از 
لحاظ وجود جسمی, تابع قانونی است که خدا برای او 
- چه بخواهد و چه نخواهد - وضع فرموده است. خدا 
نخست برابر خواست خود به انسان وجود و هستی 
می‌بخشد. نه برایر خواست پدر و مادرش. چه پدر و 
مادر با یکدیگر نزدیکی می‌کنند. ولی نمی‌توانند به 
جنین وجود بخشند! انسان برابر قانونی متولّد می‌شود 
که خدا آن رابرای مدّت حمل و شرائط تولد گذارده 
است! انسان هوائی را که تنس می‌کند خدا آن را در 
این اندازه‌های بایسته و کیفیّت شایسته کرده است! به 
اندازه‌ای هم انسان هوا را استشمام می‌نماید که یزدان 
برای او در نظر می‌گیرد و می‌خواهد. انسان احساس 
می‌کند و متألّم ومتأثر می‌گردد و گرسنه می‌گردد و 
تشنه می‌شود. می‌خورد و می‌آشامد. و بطور کلی 
زندگی می‌کند. برابر قانون یزدان, نه برابر خواست و 
گزینش انسان ... در این راستا عملکرد انسان به 
عملکرد آسمانها و زمین می‌ماند. 
یزدان از پنهان و آشکارای انسان آگاه است. می‌داند در 
زندگی نهانی و آشکارای خود چه کار می‌کند و چه 
چیزی را به دست می‌آورد. در این صورت سزاوار 
انسان است در بخش زندگی مختارانة خود از قانون 
خدا پیروی کند. چه در جهان‌بینی‌های اعتقادی, و چه در 
ارزشهای اعتباری. و چه در تلاش و کوشش زندگی ... 
تا زندگی سرشتی او که محکوم قانون آفریدگار و 
مجبور به اطاعت از فرمان دادار است. با بخش زندگی 
کسبی و مختارانه‌اش» بدانگاه که شریعت یزدان بر آن 
فرمان میراند. راست و درست و همسو و همطراز گردد. 
و برخی از زندگی او با برخی دیگر مخالف نشود. و 
برخورد نداشته باشد. و انسان ميان دو قانون و دو 
شرع» پخش و پراکنده نگردد: قانون و شرعی یزدانی, و 
قانون و شرعی انسانی بوده و هرگز این دو تا هم برابر 
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این موج گستردة فراگیر در سرآغاز سوره» دل انسان را 
مخاطب می‌سازد. و با خرد آدمی با زبان دلیل 
«آفرینش» و دلیل « زندگی» صحبت می‌نماید. که در 
آفاق و کرانه‌های جهان بیرون, و در نواحی و زوایای 
درون» مستقز و جلوه‌گرند ... ولیکن سوره با دلیبل 
آفرینش و دلیل زندگی, فهم و شعور بشری را با خطاب 
جدلی و با خطاب لاهوتی یا فلسفی, مخاطب قرار 
نمی‌دهد. بلکه خرد بشری را بگونه‌ای مخاطب 
می‌سازد که فطرت را بیدار می‌گرداند. چرا که سوره به 
وسیلةٌ حرکت آفریدن و زندگی بخشیدن, و حرکت اداره 
کردن و محافظت نمودن. در شکل بیان و گفتار. نه در 
شکل ستیز و جدال, و به وسیلةٌ قدرت و سلطهة یقین و 
اطمینانی که از سخن یزدان حاصل می‌شود. و فطرت 
درونی بر راستی آن - در پرتو چیزهائی که می‌بیند - 
گواهی می‌دهد. با سرشت آدمی رویاروی می‌گردد. 

وجود آسمانها و زمین, و ادار؛ آن دو با این نظم و نظام 
روشن, و پیدایش حیات - و در راس آن پیدایش 
انسان - و سیر و حرکت حیات در این خط سیری که در 
آن روان است. همه و همه فطرت بشری را با حسق و 
حقیقت روبرو می‌سازند. و به درون آن یقین و ایمان به 
یگانگی یزدان را می‌اندازند ... یگانگی یزدان هم 
مسأله‌ای است که سراسر سوره - بلکه همة قرآن - در 
راستای بیان آن به پیش می‌رود. مسأله هم مسا 
«بودن» خدا نیست. چرا که در تاریخ انسانها هميشه 
مشکلی که در میان بوده است. مشکل عدم شناسائی 
خداوند راستین با صفات راستین بوده است. مشکل 
موجود. مشکل عدم شناسائی خدا نبوده است. مشرکان 
عرب. آن کسانی که این سوره با آنان رویاروی 
می‌گردید. هرگز خدای را انکار نمی‌کردند. بلکه معترف 
به وجود خداوند بزرگوار بودند. و او را آفریدگار 
روزی‌رسان. مالک جهان. زندگی بخش همگان 
میرانندهٌ مردمان, ... می‌دانستند. و صفات بسیاری را 


برای او بیان می‌کردند که قرآن نیز در رویاروی با آنان 


و در ذکر اقوال ایشان آنها را بیان می‌فرماید. اقا 
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انحرافی که قرآن با وجود آن ایشان را مشرک می‌نامد 
و با ننگ شرک ننگینشان می‌سازد. این بوده است که 
آنان برابر چنین اعترافی عمل نمی‌کردند,و از جمله 
خداوند بزرگوار را در جملگی کارهای خود حاکم 
نمی‌نمودند. و در اداره‌امور زندگانیشان انبازان یزدان 
را نفی نمی‌کردند. فقط و فقط شریعت یزدان را قانون 
نمی‌شمردند» و در همه کارهای زندگی تنها خدا را 
فرمانروا و داور نمی‌دانستند. 

این همان چیزی است که ایشان را به شرک و کفر ننگین 
می‌نمود. هر چند که به بودن یزدان بزرگوار اعتراف 
می‌کردند و بدین صفات موصوف می‌نمودند. صفاتی 
که مقتضی بود که تنها خداوند بزرگوار دربارۂ همة کار 
و بارشان حاکم باشد. چون او تنها آفریدگار روزی 
زان مالک جهان است. همانگونه که بدین امر اعتراف 
می‌کردند ... رویاروی کردن ایشان در سرآغاز این 
سوره بدین صفات یزدان» از قبیل: آفرینش جهان و 
انسان, ادارةٌ امور هستی و مردمان, دانش فراوان خدا و 
آگاهی فراگیر او از پنهان و آشکار و رفتار و کردارشان 
... مقلامه‌ای است که ضرورت انحصار و فرمانروائی و 
قانونگذاری یزدان بر آن مترتّب است. همانگونه که در 
آشنائی مختصر با خط سیر سوره و برنامة آن روشین 
کردیم. 

دلیل آفرینش و دلیل ایجاد حیات. همانگونه که برای 
اثبات یگانگی یزدان و حاکمیّت خداوند سبحان, خوب 
و سزاوار بوده‌اند مشرکان را با آنها مخاطب قرار داد 
هنوز هم خوب و سزاوار این هستند که پلشتیهای 
جاهلیّت کنونی بیمقدار در انکار کردگار را با آنها 
مخاطب قرار داد. 

حقیقت این است جای شک است کسانی با خود راست 
باشند که منکر وجود خدایند. گمان می‌رود که جنگ با 
کلیسا آغاز شده است و یهودیان از آن سود گرفته 
باشند برای ویرانسازی پاية بنیادین زندگی بشری» و 
نخواسته باشند بر روی زمین جز خودشان کسی باشد 
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که بر این پایۀ بنیادین بشری ماندگار بماند - همانگونه 
که در پروتوکولهای حکمای صهیون می‌گویند - و 
بشریّت سقوط کند و به زیر سلطهٌ ایشان درأید. چرا که 
تنها آنان نگهبانان سرچشمۀ قدرتی خواهند بود که 
عقیده آن را پدید می‌آورد! 

یهودیان - مکر و نیرنگشان هراندازه که باشد - 
نمی‌توانند بر فطرت انسانها چیره شوند. انسانهائی که 
در درون خود ایمان به خدا داشته باشند. هر چند که 
انسانها در شناخت خداوند راستین با صفات راستین 
الهی گمراه گردند. یا به علّت این که سلطه یزدان را 
یگانه سلطه‌ای در زندگی خود نشناسند. منحرف شوند. 
و بر این اساس, با شرک و کفر ننگین شوند. بلی فطرت 
برخی از مردمان تباه می‌گردد. و دستگاههای گیرنده و 
فرستندهٌ فطری آنان از کار می‌افتد. و تنها این چنین 
مردمانی به دام یهودیان صی‌افتند و مکر و نیرنگ 
یهودیان در ایشان مویّر می‌شود. مکر و نیرنگی که 
می‌خواهد وجود خدا را نفی کند و از دلها بزداید! اما 
این انسانهائی که دستگاههای گیرنده و فرستندة 
فطرتشان تباهی می‌پذیرد و از کار می‌افتد. در صیان 
مجموعة مردمان در هر زمانی اندک و نادر خواهند 
بود. امروزه کافران حقیقی بر روی زمین بیش از چند 
میلیونی در روسیه و چين نیستند و در سيان صدها 
میلیون نفری که چنین کافرانی با زور اسلحه بر آنان 
فرمان می‌رانند بسی اندک هستند. هر چند در مت 
چهل سال بسی کوشیده‌اند که با همه وسائل تعلیم و 
دستگاههای ارتباط جمعی نهال ایسمان را از دلها 
ریشه کن کنند! 

مّا یهودیان در میدان دیگری موفق می‌گردند. و آن 
میدان عبارت است از: تبدیل دین به مراسم و شعائر 
صرف. و راندن دین از واقعیّت زندگی, و به معتقدان 
دین قبولاندن این مسأله است که ایشان می‌توانند 
مومن به خدا بمانند. هر چند که بجز یزدان 
خداوندگاران دیگری برای زندگیشان قانونگذاری 
کنند. یبهودیان در این راه عملاً بشریّت را نابود 
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جلد دوم 


می‌گردانند. هر چند که بشریّت گمان برد که با وجود این 
هم پیوسته به یزدان ایمان دارد. 

یهودیان پیش از هر آئین دیگری, به سوی اسلام نشانه 
می‌روند. زیرا آنان از روی تاریخ دور و دراز خود 
می‌دانند که هیچ چیزی جز دین اسلام بر ایشان چیره 
نمی‌گردد. آن روزی که دین اسلام بر زندگی فرمانروا 
شود. آنان هميشه بر مسلمانان چیره خواهند بود. مادام 
که مسلمانان دین اسلام را بر خود حاکم نکنند. هر چند 
که مسلمانان گمان برند که مسلمانند و به خدا ایمان 
دارند! افیون کردن با این چنین دینی هم برای پیروزی 
دسیسه و توطئة ایشان ضروری است. هر چند هم دین 
در زندگی مردمان حضور عملی نداشته باشد ... مگر 
این که خداوند کاری کند که انسانها بیدار و هوشیار 
شو ند 

گمانم بر این است - خدا هم بهتر می‌داند -که یهودیان 
صهیونی و مسیحیان صلیبی هر دوی آنان مأیوس 
گشته‌اند از این آئینی که در منطقةٌ فراخ اسلامی در 
آفریقا و آسیا و حتّی اروپا است ... مأیوس گشته‌اند از 
این که بتوانند مردمان را در آنجاها با مذاهب مادیگرا 
به بی‌دینی و کفر بکشانند. همچنین مأْیوس شده‌اند از 
این که مسلمانان آنجاها را از راه تبلیغ مسیحیّت یا از 
راه استعمار, به پذیرش دینهای دیگری بکشانند و به 
ادیان دیگری برگردانند ... چرا که فطرت بشری از 
بی‌دینی و کفر بیزاری می‌جوید. حتّی فطرت بت‌پرستان 
- چه رسد به مسلمانان - خود به خود از بی‌دینی و کفر 
بیزاری می‌جوید و گریز می‌ورزد. ادیان دیگر جرأت 
تاخت بر اسلام به منظور دگرگونی آداب خوب اسلام 
را ندارند. و حتّی جسارت تاخت بر میراث اسلام را نیز 
به خود نمی‌دهند! 

گمانم بر این است - خدا هم بهتر می‌داند -که به علّت 
مأيوس شدن از این دین است که یهودیان صهیونی و 
مسیخیان صلیبی از رویاروی آشکار با اسلام. از راه 
کمونیستی یا از راه‌تبلیغ مسیحیّت. کناره گیری کرده‌اند. 
و به راههای ناپاک‌تری گرائیده‌اند و دست به دامسهای 
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نیرنگبازانه تری برده‌اند ... پناه برده‌اند به تشکیل 
دستگاه‌ها و پدید آوردن اوضاع و احوالی که در سرأسر 
منطقه جامهٌ اسلام بر آنها پوشانده‌اند و نامهای اسلامی 
بر آنها نهاده‌اند. چنین دستگاه‌ها و اوضاعی خویشتن را 
با عقیده می‌آلایند و متبرزک می‌نمایند و دین را بطور 
۳1 انکار نمی‌نمایند ... آنگاه در پس این پرده 
نیرنگبازانه, همه پروژه‌ها و نقشه‌هائی را پیاده و اجراء 


می‌سازند که توطله‌های مسیحی و پروتوکولهای 
صهیونی بسدانسها اشاره می‌کنند. تتوطه‌ها و 
پروتوکولهائی که در مدّت زمان بسیاری از اجراء همه 
آنها درمانده و ناتوان بوده‌اند! این دستگاه‌ها و اوضاع, 
پرچم اسلام را بر می‌افرازند - یا دست کم احترام خود 
را نسبت به دين آشکار می‌ساز ند - در صورتی که 
برابر چیزی حکمفرمائی و قضاوت می‌کنند که یزدان آن 
را برای مردمان نفرستاده است. همچنین شریعت خدا را 
از زندگی بدور می‌دارند. و چیزی را که خدا حرام 
فرموده است حلال می‌شمارند. و جهان‌بینی‌ها و 
ارزشهای مادیگرایانه‌ای دربار زندگی و اخلاق پخش 
می‌کنند که جهان‌بینیها و ارزشهای اسلامی را ویران و 
تباه می‌سازند. و همه وسائل و تشکیلات ارتباط جمعی 
را بر اوضاع مسلط می‌نمایند تا ارزشهای اخلاق 
اسلامی را بزدایند و جهان‌بینی‌ها و روشهای اسلامی 
را نابود نمایند. هر آنچه را که توطله‌های مسیحی و 
پروتوکولهای صهیونی» در گوش آنها بخوانند. اجراء و 
پیاده می‌کنند. از قبیل: ضرورت بیرون کشاندن زنان 
مسلمان به خیابانهاء و آنان را فتنه‌انگیز و شورانگیز 
جامعه گرداندن, به نام ترقی و تمدن و مصلحت کار و 
تولید ... در صورتی که میلیونها دست کارگر و کارا در 
چنین کشورهائی بیکار می‌ماند و قوت روزگذار خود 
را نسمی‌یابد! و دستیابی سهل و ساده به وسائل 
بی‌بندوباری و تحریک زن و مرد با کار و تلاش و 
رهنمود خستگی‌ناپذیره به سوی خوشگذرانی و 
آرزو پرستی ... انجام همۀ این کارها بگونه‌ای تنظیم 
می‌شود و به پیکره جامعه تزریق می‌گردد که کنندگان 
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آنها احساس کنند که: مسلمانند و عقیده را گرامی 
می‌دارند! و مردمان نیز گمان برند که ایشان در جامعةٌ 
اسلامی می‌زیند. و آنان مسلمان نیز هستند! مگر نه 
این است که خوبان و نیکان مردمان, نماز می‌خوانند و 
روزه می‌گیرند؟ اما حاکمیّت و فرمانروائی تنها از آن 
خداوند یگانه, و یا در دست خداوندگاران پراکنده 
باشد. چه فرقی می‌کند؟! این همان چیزی است که 
صلیبیها و صسهیونیستها و تبلیغات مسیحیگری و 
استعمار و خاورشناسی و ایستگاههای رادیو و 
تلویزیون و دستگاههای ارتباط جمعی بدیشان تلقین و 
تفهیم کرده است» و بدیشان چنین فهمانده است که چنین 
مسائلی ارتباطی با دین ندارد. و مسلمانان می‌توانند 
مسلمان باشند و در حوزه آئین خدا بمانند. هر چند که 
زندگیشان بطور کی متکی به جهان بینی‌ها و بهره‌مند 
از ارزشها و فرمانبردار قوائینی باشد که متعلّق بدین 
دین نباشد! 
با دقت‌نظر در نیرنگبازی و گمراهسازی, و دقت‌نظر در 
صهیونیزم جهانی و صلیبیگری جهانی در کار نهانکاری 
و پنهان‌سازی, متوجّه خواهیم شد که آنان آتش 
جنگهای ساختگی سرد یا گرمی را برمی‌افروزند. و 
دشمنانگیهای ساختگی را در شکلهای گوناگون فراهم 
می‌سازند. جنگها و دشمنانگیهائی در میان خویش و در 
ميان چنین دستگاه‌ها و اوضاعی که خودشان آنها را 
پدیدار و پابرجا داشته‌اند و با کمکهای ماذی و معنوی 
از آنها پشتیبانی و جانبداری می‌کنند. و آنهارا با 
نیروهای آشکار و نهان می‌پایند و نگهبانی می‌نمایند. 
و قلمهای خبرنگاران و رسانه‌های خبری خود را به 
خدمتشان می‌گمارند و به پاسداری مستقیم از آنها 
درمیآورند! 
این چنین جنگهای ساختگی و مزوّرانه را برمی‌انگیزند 
تا بر ژرفای نیرنگشان بیفزایند, و هرگونه شک و 
شبهه‌ای را از مزدوران خود بدور نمایند. مزدورانی که 
کارهائی را برای آنان انجام می‌دهند که خودشان در 
مدت سه قرن یا بیشتر از انجام آنها عاجز و درمانده 
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جزء هفتم 
بوده‌اند. همچون: نابودی ارزشها واخلاق, و زدودن 
عقائد و جهان‌بنیی‌های اسلامی» و بدور داشتن 
مسلمانان در این سرزمین فراخ و گشاد از سرچشمة 
اصلی و نخستین نیرویشان که پابرجائی زندگیشان بر 
پایة آئینشان و شریعتشان است ... و هدف اصلی از 
چنین جنگهای ساختگی, اجرای نقشه‌ها و طرحهای 
هولناک و خطرناکی است که پرو توکولهای صهیونی و 
توطئه‌های صلیبی در بردارند و می‌خواهند غافل از دید 
رقیبان و نهان از چشم غریبان به مرحلة اجراء درآورند! 
هرگاه در این سرزمین فراخ و گشاد. جائی بماند که در 
آن نیرنگ درنگیرد. و تسلیم فریب دین تحریف شده 
ایشان نشود. و به زیر لوای دستگاههای آئینی نرود که 
برای تحریف حقائق دین اسلام به خدمت گرفته شده 
است. و کفر را اسلام ننامد. و فسق و فجور و بی‌بند و 
باری و جلفی را ترقی و پیشرفت نوگرائی نخواند. بر 
چنین جائی جنگ ویرانگر نابودکننده‌ای مسلط 
می‌سازند. و تسهمتهای دروغین بزهکارانه‌ای 
بدانجانسبت می‌دهند. و در تخریب آن سخت به تلاش 
می‌ایستند. در همان حال نمایندگان خبری جهانی و 
دستگاههای اطْلاع‌رسانی جهانی, کرولال و کور 
می‌گردند!!! 

بدین هنگام نیکان ساده‌لوح مسلمان گمان می‌برند که 
جنگ. جنگ شخصی و فردی» و یا دسته و گروهی 
است. و پیوندی با جنگ برافروخته و درگیر با این دین 
ندارد. همین افراد ساده که حمیّت دینی و اخلاقی آنان 
را فرا می‌گیرد. ساده‌لوحانه مردمان را از لغزشهای 
کوچک و گناهان ناچیز آگاه می‌سازند. و گمان می‌برند 
که وظیفة خود را با این فریادهای آهستة نیمه‌جان, 
کاملاً اداء کرده‌اند ... در حالی که دین جملگی از میان 
برده می‌شود. و از پایه ویران می‌گردد. و غاصبان سلطهٌ 
یزدان را غصب می‌کنند. و طاغوتهائی که بدیشان 
دستور داده شده است از آنها فرمان نبرند و آنها را 
نپذیرند. بر زندگانی اندک و بیش مردمان حکمفرمائی 
می‌کنند! 
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جلد دوم 
یهودیان صهیونی و مسیحیان صلیبی دست یکدیگر را 
می‌فشارند از شادی پیروزی توطئه‌ای که چیده‌اند و به 
هدف نشستن خدنگ نیرنگی که نشانه رفته‌انده آن هم 
بعد از این که از این دین مأْیوس گشته‌اند که بتوانند با 
رویاروئی به نام کفر و الحاده آن را از ريشه برکنند. و 
یابه نام تبلیغ مسیحیگری مردمان را از اسلام 
برگردانند. در مدت زمان دور و درازی که چنین و چنان 
کرده‌اند. امّا اميد به یزدان بسی بزرگتر از خواست 
ایشان است. و اعتقاد و اطمینان بدو در اين آئين 
ژرف‌تر از مکر و نیرنگ آنان است! ایشان به مکر و 
نیرنگ می‌نشینند. یزدان هم بهترین چاره‌جو و چاره 
ساز است .. این خدا است که می‌فرماید: 

و قَد مکرُوا رم ال مهم ونان 
مرم ل ول مله الببال. قلاتحسن الله ملف 
وغده رشه ان الله عير دنام ). 
آنان نیرنگ خود را نمودند (و برای جلوگیری از دعوت 
آسمانی توطله‌ها و نقشه‌ها چیدند) و خدا از نیرنگشان 
آگاه است. و شریعت ثابت و استوار (همچون کوه‌های 
سربقلک کشیدهُ اسلام) با نیرنگ آنان از جای برکنده 
نمی‌شود. گمان مبر که خداوند با پیغمبران خلاف وعده 
می‌کند (و پیروزی را نصیب آنان و شکست را بهرة 
کافران نمی‌سازد). بیگمان خداوند چیره) بر هر کاری 
موده و از کافران و بزهکاران) ان تقام گیرنده 
است. (ابراهیم / ۴۶ و ۴۷) 

ت‌ 

رویاروی شدن دلیل آفرینش و دلیل حیات با پلیدی کفر 
و خدا ناباوری, رویاروئی بس نیرومندی است. کافران 
و خدا ناباوران در برابر آن جز ستیزه‌گری و نیرنگبازی 
و غلط اندازی و کجروی نمی‌یابند: 

پیش از هر چیزء بودن این هستی با این نظم و نظام 
خاص, برابر هم منطق روشن فطرت. و هم منطق خرد 
هوشیارانه, مستلزم این است که آفریدگار مدبّری در 
فراسوی آن باشد. 

میان بودن و نبودن فاصلةٌ بسیار است. فاصله‌ای که خرد 
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انسان نمي‌تواند از آن تعبیر کند. مگر با تصوّر خدائی 
که می‌آفریند و شکل می‌بخشد و این هستی را پدیدار 
می‌گرداند. 

کسانی که کفر می‌ورزند بدین فاصله می‌گرایند و آن را 
با ستیزه گری پر می‌نمایند. آنان می‌گویند: لازم نیست 
که فرض کنیم پیش از وجود. عدم بوده است! ... از 
جملٌ اینان فیلسوفی است که می‌گویند فیلسوفی که از 
«روحگرائی» جانبداری می‌نماید و از آن در برابر 
«مادیگرائی» دفاع می‌کند. بر این اساس چه بسا برخی 


از «مسلمانان» گول خورده زبان به ستایش او بگشایند ۰ 


و به اقوال او برای دفاع از دین خود استناد نمایند تا از 
دین یزدان با گفتار بنده‌ای از بندگان پشتیبانی کنند ... 
این فیلسوف «برگسون» یهودی است!!! 

برگسون می‌گوید: بر وجود هستی . عدمی سبقت 
نگرفته است! فرض کردن وجود با نبودن عدم از 
سرشت خرد بشری سرچشمه می‌گیرد. خردی که 
نمی‌تواند جز بدین شیوه بیندیشد و تصوّر کند. 

آیا گمان می‌کنی برگسون در اثبات این که بر وجود 
هستی. عدمی سبقت نگرفته است. به چه منطقی استناد 
می‌کند و گفتارش مبتنی بر چه منطقی است؟ 

آیا او به خرد استناد می‌جوید؟ نه. چه خرد - همانگونه 
که خودش می‌گوید - ممکن نیست وجود را جز بعد از 
عدم تصوّر کند! 

آیا او به وحی الهی استناد می‌جوید؟ او که چنین ادعائی 
ندارد. 

اگر او می‌گفته است: حدس متصوّفه هميشه این بوده 
است که خدائی وجود دارد و ما هم باید این حدس 
مستمر و مطرد را باور بداریم ... البته خدائی که 
برگسون از آن صحبت می‌کند یزدان جهان نیست و 
بلکه خود جهان است! 

پس سرچشمة سومی که «برگسون» بر آن تکیه 
می‌ورزد و در اثبات این که وجود هستی. مسبوق به 
عدمی نیست. بايد چه باشد؟... مانمی‌دانیم! 

بناچار باید پناه برد به تصوّر آفریدگاری که این هستی 


سوه 
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را آفریده است ... بايد به چنین تصوّری پناه برد و 
وجود هستی موجود را با آن تتعلیل کرد ... اگر این 
جهانی که هست آفریده نشده باشد. چگونه ممکن است 
از قوانینی پیروی کند و سر موئی از آن قوانین تخلّف و 
تخطّی نکند. و هر چیزی در آن کاملاً حساب شده باشد 
و دارای اندازه سنجیده و مقدار مشخص باشد. 
بگونه‌ای که هر اندازه مرغ خرد آدمی بتواند پر بکشد, 
به گوشه‌هائی از آن پی ببرد و بس» آن هم پس از 
انديشة بسیار و تلاش بیشمار؟!() 

پیدایش حیات نیز با ماده فاصلهٌ بسیاری دارد - ماده 
به هر معنی و مفهومی که باشد. حتّی اگر به معنی پرتو 
گرفته شود - نمی توان علّتی برای پیدایش حیات جست 
مگر با تصوّر وجود خداوندی که آفریننده و مدیّر 
است. خداوندی که هستی را می‌آفریند و سپس اجازه 
می‌دهد حیات در آن پدید آید. و پس از پیدایش حیات 
نیز آن را با بزرگواری خویش می‌پاید و محافظت 
می‌نماید ... حیات انسانها با ویژگیهای چشمگیری که 
دارد. پلّه‌ای بالاتر از خود حیات است ... اصل انسان از 
گل است ... یعنی از ماده این زمین و از جنس آن است. 
اراد مدبّری بايد بدو حیات ببخشد. و از روی قصد و 
اختیار ویژگیهای انسانی را به انسان عطاء کند. 

همه تلاشهائی که کافران و خداناباوران برای تعلیل 
پیدایش حیات کرده‌اند. بی نتیجه مانده است و حتی در 
پیشگاه خود عقل آدمی ناموفق بوده است. آخرین 
چیزی را که در این‌باره خوانده‌ام. تلاش «دیورانت» 


۱-کسانی که از دست ظلم و زور کلیسامی‌کریختند.کلیسانی که به نام 
«یزدان» بر گردة مردمان سوار می‌گردید. در قرنهای هیجدهم و نوزدهم 
تمام تلاش و کوششان صرف انکار «یزدان» گردید. آنان که «ایده‌الیست» 
بودند «خرد» را برگزیدند و همه ویژگیها و صفات یزدان را بدو دادندا کسانی 
هم که «ناترالیست» بودند «طبیعت» را برگزیدند و همه این ویزگیها و 
صفات را بدو دادند؟ زیر نه برای اینان و نه برای آنان» چاره‌ای جز این نبود 
که چیزی را فرض کنند و آن چیز فراتر از نیرو و توان بشری باشد و تفسیر 
این هستی و آنچه در آن می‌گذرد بدو حواله شود ... آنان فقط و فقط 
می‌خواستند یزدان را انکار کنندہ تا از سلطه و قدرت کلیسا رھائی باہندا! 
(مؤلف) 


فیلسوف‌نمای آمریکائی است. او تلاش می‌ورزد میان 
نوع حرکتی که در اتم است - که او آن را درجه‌ای از 


حیات می‌شمارد - و میان نوع معروف حیات که در 
زنده‌ها است. نزدیکی برقرار کند. دیورانت با تلاش 
خستگی‌ناپذیر همه جانبه‌ای می‌خواهد فاصله و فراغی 
را پر بکند که میان ماد راکد بی‌تکان, و میان حیات 
پویای جنبان. قرار دارد. به منظور بی‌نیازی از 
خداوندی که حیات را در موات. یعنی زندگی را در 
جماد. پدید می‌آورد! 

اما این تلاش بی‌امان نه بدو و نه به مادیگرایان 
ناترالیست کمترین سودی نمی‌رساند. زیرا اگر حیات 
صفتی است که در ماده نهان است. و در فراسوی این 
ماده نیروی دیگر و صاحب اراده‌ای نیست. پس چه چیز 
است که حیات را در ماده هستی با درجه‌های مختلفی و 
با اندازه‌های متفاوتی بگونه‌ای پخش می‌کند که برخیها 
بالاتر و پیچیده تر از برخیها می‌گردد؟ مثلا در اتم حیات 
تنها به صورت حرکت آلی بیشعوری درمی‌آید. و در 
گیاه به شکل اندامی جلوه‌گر می‌آید. و در جانداران 
معروف به صورت عضوی خودنمائی می‌کند که دارای 
ترکیبات و پیچیدگیهای بیث 
بر آن می‌دارد - ماده‌ای که همانگونه که می‌گویند در 
برگیرندهٌ حیات است - که برخی از ماده‌ها عنصر حیات 


پیشتری است . .. چه چیز ماده را 


را بي بیش از عنصر حیاتی بردارد که ماد دیگری آن را 
برمی‌دارد. بدون اراد؛ مدبُری؟ چه چیز باعث می‌گردد 
که حیات نهاده در ماده در مدارج بالای خود دگرگون و 
جوراجور شود؟! 

ما این گوناگونی و دگرگونی را خواهیم دانست. آن 
زمان که ایمان داشته باشیم به این که ارادۀ مدیّری در 
جهان است که آفریدگار جهان است. او از روی اراده و 
اختیار چنین کارهائی را می‌کند. امّا زمانی که معتقد 
باشیم که در گسترۂ هستی تنها مادهٌ جاندار - بگذارید 
چنین فرض کنیم - است و بس, برای عقل بشری محال 
و ناممکن است که این اختلاف و تفاوت را بفهمد. یا 
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آن را تعلیل و توجیه کند! 
تعلیل و توجیه اسلامی از جوشش و پیدایش حیات - 
در درجات متفاوتی که هست - یگانه راه حل این 
پدیده‌ای است که تلاشهای مأیوسانة مادیگرایانه 
نمی‌تواند آن را تعلیل و توجیه کند. 
ما در این فی‌ظلال القرآن از برنام قرآنی بيرون 
نسمی‌رویم. لذا ما در رویاروئی با پلیدی کفر و 
خداناباوری, بیش از دلائل آفرینش هستی و اداره 
جهان و پیدایش حیات در آن. چیزی نمی‌گوئيم و جلوتر 
نمی‌رویم ... قرآن کریم مسأل وجود خدا را مسألةٌ خود 
ننموده است. چرا که خدا می‌دانسته است که فطرت این 
پلیدی را نمی‌پذيرد. بلکه مسأل قرآنی مسألة یگانگی 
خدا, و همچنین بیان سلطه و قدرت خدا در زندگی 
بندگان است. این مسأله‌ای است که سوره بیان آن را در 
این موجی که بیان کردیم بر عهدٌ خود می‌گيرد. 


رین شین( ها بالق 
ما جاء هم سوت بات ۳ کمک زا یرود از 
َو برا گ ماکان هم تن تک لضف ما 
شمکن کر وآرسنالسَماهعکیهم داراو جم لتا لأنهدر 
م مس و مرو e ef‏ 
ری ون رت 
محر رو روزا ای باق وا سوه یدیم 


ال لذبن کف روان هداز لایر مین( ولو کر 
عم رتاک یی تشم بر @ 
وأو لته ملک لته رجلاولساعلیهم ىا 
یلسوت لو ولاز سین تک اق 
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جزء هفتم 
این موج در سرآغاز سوره است. به دنبال موج نخستین 
می‌آید. موج نخستین که دارای پسوده‌های ژرف و 
گسترده‌ای بود. موجی بود که سراسر هستی را با حقیقت 
وجود الهی جلوه‌گر در آسمان‌ها و زمین فراگرفته بود. 
حقیقتی که پدید آورندهُ تاریکیها و نور است. حقیقتی که 
در آفرینش انسان از ماد این زمین, جلوه گر است. این 
چنین حقیقتی است که سررسید مدت زمان انسان را 
تعیین کرده است» مدّت زمانی که با مرگ پایان 
می‌پذیرد. و راز مذت زمانی را برای خود محفوظ 
داشته است که برای فرا رسیدن رستاخیز تعیین فرموده 
است. و آگاهی از پنهان و آشکار انسان‌ها را به خود 
اختصاص داده است» و او می‌داند که در پنهان و آشکار 
مردمان چه می‌کنند و چه به دست می‌آورند. 

این ذات الهی جلوه گر در اقطار و آفاق جهان بیرون, و 
در زوایا و گوشه‌های جهان درون است که وجود یگانه 
و منحصر است. وجودی بدو نمی‌ماند. چه جز یزدان 
هیچگونه آفریننده‌ای نیست. همچنین خدا وجودی است 
که همه جا را فرا گرفته است و بر همه چیز توانا و چیره 
است. انکار ذات و اقدس او» و رویگردانی از این 
نشانه‌های یز رگ خد اشغاسی رشت و لشت است و 
هیچگونه سندی بر آن نیست. و هیچ عذری برای 
شخص منکر و رویگردان نمی‌باشد. از اینجا است که 
روند قرآنی. موضعگیری مشرکانی را عرضه می‌کند 
محیط بر گسترةٌ جهان و توانا 
و چیره بر همه چیز و همگان» انبازهائی را همسان 


که با وجود ایمان به یزدان 


می‌شمارند. این موضع» زشت و پلشت جلوه گر می‌آید, 
حتّی در پیشگاه عقل و شعور خود مشرکانی که قرآن 
این حقیقت را بدیشان می‌نمایاند و با این حقیقت با 
آنان روبرو می‌گردد. زشت و پلشت محسوب است! 
قرآن در نخستین چرخش, نبرد را می‌آغازد. نبرد را در 
ژرفای فطرت مردمان می‌آغازد. هر چند که آنان 
ستیزه گری و دشمنانگی آشکار خود را در رزمگاه 
بیرون می‌آغازند! 


روند قرآنی در این موج. شکل دشمنانگی و ستیزه گری 
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را عرضه می‌دارد. و با آن یک بار با تسهدید و بیم 
رویاروی می‌گردد. و دیگرباره دلها را متوجه مرگ و 
نابودی تکذیب کنندگان پیشین می‌سازد. در این پیکار 
و رهنمود نیز الهامها و انگیزه‌های بسیاری را گرد 
می‌آورد. البتّه این امور به دنبال نخستین جنبش و 
تکانی صورت می‌پذیرد که آن موج بزرگ و فراخ آن 
را پدید می اورد و به پیش می‌راند: 
۰ 
ما تاتیم ین آية من یات تیم ال کنو نبا 
مغرضین. دک باحق ا جاه فقس رف یأتمیم 
با ما کانوا په یسرون 1 راکنا ین 
e‏ 
سل سء علوم مذزارا وجفلَ اهاز تجر 


ع 


بن هناهب هقی 
نا آخرین ). 

هیچ دلیلی از دلائل (دال بر وجود) پروردگارشان 
بدانان نمی‌رسد مگر آن که از آن روی می‌گردانند. 
هنگامی که قرآن بدانان نمی‌رسد مگر آن که از آن روی 
می‌گردانند. هنگامی که قرآن بدانان رسید. آن را تکذیپ 
کردند. پس اخبار آن چیزی که (در قرآن راجع به 
مکافات دنیا و مجازات آخرت بدیشان گوشزد شده 
است و) به مسخره‌اش گرفته‌اند به سراغشان خواهد 
آمد و دامنگیرشان خواهد گردید. آیا ندیده‌اند (و آگاهی 
پیدا نکرده‌اند) که پیش از ایشان چقدر از اقوام و ملتها 
را هلاک کرده‌ایم؟ اقوام و ملّتھائی که در زمین (اسباب 
و ابزار) قدرت و نعمت بدیشان داده‌ایم» قدرت و نعمتی 
که آن را به شما نداده‌ايم. و بارانهای پیاپی برای آنان 
بارانده‌ایم و رودبارها در زیر (منازل و کاخهای) 
ایشان روان کرده‌ايم. اما (هنگامی که سرکشی و 
نافرمانی کرده‌اند و شکر نعمت بجای نیاورده‌اند. به 
پاس گناهانشان) آنان را نابود ساخته‌ایم و اقوام و 
ملّتهای دیگری را پس از ایشان پدیدار کرده‌ايم (و زمام 
امور را به دستشان سپرده‌ایم. پس از گذشتگان پند 


گیرید و از خواب غفلت بیدار شوید). 
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آنان از روی دشمنانگی با حقّ و پافشاری بر باطل. 
موضعگیری می‌کنند و روی‌گردان می‌شوند. چیزی که 
کم دارند آیه‌هائی و نشانه‌هائی نیست که آنان را به 
ایمان آوردن می‌خواند. و علاماتی نیست که دال بر 


راستی دعوت و صداقت دعوت کننده است. و دلائل و 
براهینی نیست که بیانگر الوهیّت راستینی است که در 
پشت سر دعوت و دعوت کننده قرار دارد. بلی کم و 
کاستی در آیه‌ها و نشانه‌ها و دلائل و براهینی ندارند که 
ایشان را با آنها به سوی ایمان به یزدان و تسلیم فرمان 
خدای مهربان فرا می‌خوانند. بلکه آنچه که کم دارند 
عشق و علاقة به پذیرش و پاسخگوئی است! و آنچه 
که ایشان را از حرکت به سوی حق و حقیقت باز 
می‌دارد دشمنانگی با حق و پافشاری بر باطل است! و 

آنچه که ایشان را بر جای خود می‌نشاند و به سستی و 
تنبلی می‌کشاند روی‌گردانی از نگریستن و اندیشیدن 


است: 
و ما تات مم من آیة من آیات ریم الا انوا نا 
هیچ دلیلی از دلائل (دال بر وجود) پروردگارشان 
بدانان نمی‌رسد مگر این که از آن روی می‌گردانند. 

هنگامی که کار این چنین است» و زمانی که 

روی‌گردانی از روی قصد و عمد صورت می‌پذیرد. و 

با وجود فراوانی دلائل, و 

شدن نشانه‌ها؛ و روشنی حقائق, راه گریز در پیش 

می‌گیرند. تهدید به تاخت بر ایشان و بسزا رساندن 
آنان, تکانی بوجود می‌آورد که دریچه‌های فطرت را 
باز می‌کند.و موانع تکټر و سرکشی را از سر راه آن 

فرو می‌اندازد: , 
(ْقَذ کذبوا باحق ا جاعشم قوف > ینم باه 
ماکائوا به ۾ یرون ). 


پد پیاپی آمدن آیه‌ها و ردیف 


هنگامی که قرآن بدانان رسید. آن را تکذیب کردند. پس 
اخبار آن چیزی که (در قرآن راجع به مکافات دنیا و 
مجازات آخرت بدیشان گوشزد شده است و) به 


مسخره‌اش گرفته‌اند به سراغشان خواهد آمد و 


f Wp 
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دامنگیرشان خواهد گردید. 

این قرآن. حقیقتی است که برای ایشان از سوی 
آفریدگار آسمانها و زمین نازل شده است. آفریدگاری 
که تاریکیها و نور را آفریده است. آفریدگار انسان از 
گل است. خداوند آسمانها و زمین است. قرآن حقَ 
بر این تکذیب 
نیز ماندگار و پای می‌فشارند. از آیه‌های یزدان روی 
می‌گردانند. دعوت به ایمان را به باد استهزاء و تمسخر 
می‌گیرند ... پس باید که منتظر باشند تا خبر راستین و 
صدق فرمودهٌ ر‌العالمین دربارةٌ چیزی بدیشان رسد 
که آن را مسخره می‌کردند و به بازیچه می‌گرفتند. باید 
چشم به‌راه کیفر چنین رفتاری و گفتاری باشند! 

قرآن ایشان را در برابر این بیم و تهدید کوتاه و 
سربسته رها می‌کند. بیم و تهدیدی که نه نوع آن را 
می‌دانند. و نه از موقع آن آگاهند ... ایشان را رها 
می‌سازد تا هر لحظه چشم به‌راه و منتظر باشند که اخبار 
چیزی به گوششان رسد که آن را به تمسخر گرفته‌اند و " 
باز یچه دانسته‌اند! بگذار هر وقت یزدان بخواهد پرده از 


است و ایشان آن را دروع غ می‌پندار ند! 


حقیقت آن کنار بزند و آنان را در مقابل عذابی حاضر و 
آماده بدارد که ناپیدا بود و منتظرش بودند! 

در این جایگاه بیم و تهدید. گردنها و چشمها و دلها و 
اعصاب ایشان را متوجه هلاک و نابودی تکذیب 
کنندگان پیشین می‌سازد. و سرزمینهای برجای مانده و 
محلهای مرگ‌ومیر کسانی را بدیشان می‌نماید که 
حقائق را در گذشته‌ها همچون آنان تکذیب می‌کردند و 
دیدند آنچه دیدند. آنان که برخی از این سرزمینها را 
می‌شناختند و مثلاً با خانه‌های طائفة عاد در احقاف» و 
کاشانه‌های طائفهٌ مود در حجر آشنا بودند. و از کنار 
ویرانه‌های باقیماندهٌ چنین کسانی. عربها در کوچ 
زمستان به سوی جنوب. و در کوچ تابستان به سوی 
شمال می‌گذشتند. همچنین از کنار شهرها و آبادیهای به 
دل زمین فرو رفت قوم لوط می گذشتند. و داستانهای 
ایشان را از زبان آگاهان از تاریخ و راویان اخبار 


می‌شنیدند ... روند قرانی ایشان را ستوجه چنین 


جاهائی می‌سازه که تکذیب کنندگان پیشین در آن 
مکانها هلاک شدند و به کیفر خود رسیدند. تکذیب 
کنندگانی که زمان بعضی از آنان بدینان نزدیک بوده 


است: , 
(؛ راکنا من قبلهز من قزن کم في 
الأزض انم 1 و أزسله الاء علیم 
مذرارا و جعلت ار تجري من تختیم غالک 
هم بدن وهم و و آنشَنا ِن بغدهم قونا رین ). 
آیا ندیده‌اند (و آگاهی پیدا نکرده‌اند) که پیش از ایشان 
چقدر از اقوام و متها را هلاک کرده‌ایم؟ اقوام و 
ملّتهائی که در زمین (اسباب و ابزار) قدرت و نعمت 
بدیشان داده بودیم» قدرت و نعمتی که آن را به شما 
نداده‌ایم» و بارانهای پیاپی برای آنان روان کرده بودیم. 
اما (هنگامی که سرکشی و نافرمانی کردند و شکر 
نعمت بجای نیاوردند. به پاس گناهانشان) آنان را نابود 
ساختیم و اقوام و ملّتهای دیگری را پس از ایشان 
پدیدار کردیم و (و زمام امور را به دستشان سپردیم. 
پس از گذشتگان پند گیرید و از خواب غفلت بیدار 
شوید). 
آیا از هلاکت نسلهای گذشته آگاه نیستند؟ نسلهائی که 
خداوند در زمین بدیشان سلطه و قدرت و نعمت و 
ثروت داده بود» و از ابزار و وسائل تسرقی و تعالی 
بهره‌مندشان کرده بود. از چنان ثروتی و قدرتی ایشان 
را بهره‌مند نموده بود که در جزیرةالعرب به قریشیان 
مخاطب قرآن نداده بود. بارانهای پیاپی بر ایشان 
بارانده بود. بارانهائی که در زندگیشان مایةٌ فراخضی 
نعمت و رشد و نمو کشتزارها و افزایش ارزاق 
می‌گردید 
سرپیچی کردند! خداوند هم ایشان را به کیفر گناهانشان 
گرفت! پس از آنان نسل دیگری را پدید آورد. این 
نسل نیز بعد از ایشان زمین را در اختیار خود گرفتند. 
اما سرانجام آنان هم مردند و جهان را بدرود گفتند و 
فراموش شدند و انگار که نبودند! تکذیب کنندگانی که 


از حقّ و حقیقت روی می‌گردانند و صاحب قدرت و 


... آنگاه چه شد؟ آنگاه از فرمان خداوندشان 
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جلد دوم 
نعمت و جاه و جلال در میان مردمانند. چقدر خوار و 
بی‌ارزش هستند! آنان در پیشگاه یزدان بسی بی‌ارج و 
خوارند! در نزد مردمان نیز سبک و بی‌مقدارند! ایشان 
و خلوتی و 
سستی و رخوتی نکرد! نسل دیگری آبادانی زمین را 
بر عهده گرفت و در عمران آن کوشید. آنان نیز نقش 
خود را بازی کردند و سرانجام مردند و رفتند و انگار 
هرگز ساکنان اینجانبودند. زندگی به راه خود ادامه داد و 
زمان گذشت. انگار در اینجا مسردمانی نزیسته‌اند و 


مردند و رفتند. > اما زمین احساس خلا 


زندگانی نبوده‌اند! 

این امر حقیقتی است و انسانها آن را فراموش می‌کنند 
هنگامی که یزدان قدرت و نعمتی در زمسین بدیشان 
می‌دهد. فراموش می‌کنند که این قدرت و نعمت چند 
روزهٌ زمین به خواست یزدان انجام پذیرفته است و 
بدیشان سپرده شده است. تا خدا آنان را در این قدرت 
و نعمت بیازماید و پدیدار آید که: آیا آنان به عهد و 
پیمان خدا و شرط و شروط آن عمل می‌کنند که بندگی 
برای خداوند یگانه است و بس, و دریافت دستور و . 
قوانین از آستانةٌ او است و بس؟ - زیرا یزدان صاحب 
ملک جهان است و مردمان جانشینانی در آن بیش 
نیستند - یا این که از خودشان طاغوتهائی را می‌سازند 
و حقوق و ویژگیهای الوهیّت را برای خويش اذعا 
می‌کنند. و در چیزی که در آن جانشین شده‌اند همچون 
مالک تصرف و دخالت می‌ورزند نه همسان جانشین؟ 
این حقیقتی است که انسانها آن را فراموش می‌کنند - 
مگر کسانی که یزدان ایشان را بپاید و مصون نماید - و 
بدین هنگام از عهد و پیمان یزدان و از شرط و شروط 
آن منحرف می‌گردند. و از راههائی می‌روند و به 
شیر هات عمل می کد که:جتدای از راز رات 
آفریدگار و خلاف ستّت کردگار است. در سرآغاز راه 
عواقب این انحراف برایشان روشن و نمایان نمی‌گردد. 
فساد و تباهی کم‌کم روی می‌دهد و آهسته و آرام 
پدیدار می‌آید. بگونه‌ای نهانی و پنهانی می‌لغزند و 
فرو می‌افتند و بدون این که به خود آیند و بفهمند در 
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گرداب زشتیها و پلشتیها می‌لولند ... تا آن زمان که اجل 
آنان در می‌رسد. و وعدهٌ خدا به وقوع می‌پیوندد .. 
بدین هنگام. پایان زندگی هر کسی شکیلی به خود 
می‌گیرد و به گونه‌ای انجام می‌پذیرد: گاهی یزدان جهان 
آنان را به عذاب ریشه کن کننده گسرفتار می‌سازد. از 
بالای سرشان یا از زیر پایشان عذابشان ناگسهانی 
درمی‌رسد. همان گونه که برای بسیاری از اقوام چنین 
روی داده است. گاهی هم یزدان جهان ایشان را به 
خشک‌سالیها و قحطیها و مرگ‌ومیرها و کم‌وکاست 
محصولات و میوه‌ها گرفتار می‌سازد. همان‌گونه که 
بسیاری از مردمان دچار چنین بلایا و مصائبی شده‌اند. 
گاهی نیز خداوند متعال آنان را به جان همدیگر 
می‌اندازد و یکی را گرفتار عذاب دیگری می‌سازد. 
دسته‌ای خانه‌های دسته‌ای را ویران می‌گرداننده و این 
به آن . و آن به این اذیّت و آزار می‌رساند. و از 
یکدیگر ایمن نمی‌گردند. در نتیجه شوکت و شکوهشان 
ضعیف می‌شود و کاستی می‌گیرد و در نهایت خدا 
بندگانی از بندگان خوب فرمانبردار یا بد بزهکار خود 
را بر آنان مسلط می‌گرداند. چنین بندگان خوب یا بد 
خداء شوکت و شکوه آنان را درهم می‌شکنند. و ایشان 
را از قدرت و نعمتی بیرون می‌آورند که در آن بسر 
می‌برند. سپس یزدان جهان بندگان تازه‌نفسی را برجای 
ایشان می‌نشاند تا آنان را نیز در قدرت و نعمتی که 
خواهند داشت بیازماید ... نقش سنت الهی, بدین‌گونه 
به پیش می‌رود و چرخه قانون خدا چرخان می‌شود ... 
خوشبخت کسی است که می‌فهمد قدرت و نعمت و 
شکوه و شوکت دنیوی سنّت یزدان است و گاهی در 
دست این وگاه در دست آن گردان است و وسیلهٌ امتحان 
مردمان است. لذا به عهد و پیمان خدا در چیزی که دارد 
و جانشین در آن است وفاء می‌کند ... و بدبخت کسی 
است که از این حقیقت غافل و بی‌خبر است و گمان 
می‌برد که با علم و دانشی که دارد, و با آگاهی و 
کوششی که می‌ورزد و با چاره و تدبیری که مبذول 
می‌نماید. یا این که ناسنجیده و بدون حساب و کتاب, 
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قدرت و نعمت و شکوه و شوکت بدو داده شده است! 
از جملة چیزهائی که مردمان را گول می‌زند. این است 
که ببیند: اشخاص بزهکار سرکش از فرمان دادار, یا 
باطلگرایان بی‌ادب و بی‌شرم تباهکار, و یا کافران 
خدانشناس گناهکار, در روی زمین از توان و اقتدار و 
نعمت و ثروت برخوردار باشند. و هیچگونه کیفری از 
سوی خدا نبینند و آسوده خاطر بنوشند و بخورند و 
بیایند و بنشینند ... آخر مردمان سرآغاز راه یا میانٌ راه 
را می‌نگرند و می‌بینند. اغلب پایانة راه را مشاهده 
نمی‌کنند ... چراکه پایانة راه دیده نمی‌شود مگر با 
نگریستن به فرجام کار گذشتگان و محل هلاک 
پیشینیان, بعد از این که زندگیشان افسانه و افسون 
می‌شود ... قرآن مجید چشم مردمان و خرد ایشان را 
متوجّه هلاک و نابودی, و ویرانه‌های خانه و کاشانه و 
سرزمینهای برجای ماندهُ این چنین کسانی می‌سازد. و 
گورستانها و کشتارگاه‌های ستمگران و تباهکاران و 
کژراهه روان تاریخ را به همگان می‌نمایاند. تاگول 
خوردگان بیدار و هوشیار گردند. فریب خوردگانی که 
در زندگی کوتاه خود پایانۀ راه را نمی‌بینند و آنچه در 
این عمر کوتاه خویش می‌بینند پایانة راه میدانند و 
می‌شمارند. در نتیجه گول آن را می‌خورند! 

این نصَی است که در قرآن است: 

که ذو یم ». 
آنان را به سبب گناهانی که ورزیدند هلاک کردیم. 

و نصوصی که همسان این نص است. در قرآن مجید 
بارها تکرار می‌گردد. و حقیقتی و سنتی و بخشی از 
تفسیر اسلامی دربارهٌ حوادث تاریخ را مقزّر می‌دارد. 
حقیقتی را مقزر می‌دارد. و آن این است که: گناهان, 
بزهکاران را به هلاکت می‌رساند. و این خدا است که 
بزهکاران را به سبب گناهانشان نابود می‌فرماید. این 
امر نیز ستّت و قانونی است که اجراء می‌شود و قطعاً 
رخ. می‌دهد - هر چند که انسانی در عمر کوتاه خود آن 
را نبیند. یا نسلی در مدّت زمان محدود خویش ان را 
مشاهده ننماید - ولی سنت و قانون قطعی و حتمی 
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است و ملتهائی که گناهان در میانشان علنی و آشکار 
شود و زندگیشان بر گناه‌ها و بزه‌ها پابرجاگردد. 
سرنوشت ایشان بدون شک بدان می‌انجامد. این سٽّت 
بیانگر بخشی از تفسیر اسلامی دربار؛ تاریخ است: 
نسلهائی هلاک می‌گردند. و نسلهائی جایگزین ایشان 
می‌شوند. یکی از عوامل این جایگزینی, انجام گناهان 
توسط مردمان ملتها است. هنگامی که خور؛ گناه به 
پیکر؛ ملتها رخنه کند. حالتی را پدید می‌آورد که به 
هلاک و نابودی می‌انجامد. چه این حالت به شکل بلای 
کوبنده‌ای رخ دهد که هر چه زودتر دررسد و ناگهانی بر 
سر متها بتازد - همان‌گونه که در تاریخ قدیم روی داده 
است - و يا این که با فروپاشی گند و آرام سرشتی 
معمولی انجام بگیرد و به نیستی ملتها با گذشت زمان و 
فرو رفتن تدریجی آنان به گرداب گناهان صورت 
پذیرد. شواهد کافی در تاریخ تا اندازه‌ای نزدیک. در 
دست است دال بر این که فرو پاشی اخلاقی» و 
کثافتکاریهای آشکار اجتماعی, و جلوه دادن زنان برای 
شیدا و مفتون کردن دیگران و آراستن مجالس و محافل 
و کوی و برزن با ایشان, و خوشگذرانی و راحت‌طلبی, 
و غافل و سرمست در میان نعمتها لولیدن, ... مّتها را 
به هلاکت کشانده است. شواهد کافی تأثیر چنین 
پلشتیها و زشتیهائی در فروپاشی یونان و روم در دست 
ما است. بونان و رومی که برجای نمانده‌اند و 
افسانه‌ای شده‌اند. در ملّتهای معاصر نیز نشانه‌هائی از 
سرآغاز این دمار و هلاک در کرانه‌های زمان پیدا است 
و برای چشم دل هویدا است» همچون ملّت فرانسه و 
ملّت انگلستان! هر چند که آنان از نیروی ظاهری و 
ثروت فراوان برخوردارند.( 

تفسیر مادیگرايانة تاریخ این بخش را از تفسیر خود 
دربارة احوال ملتها و حوادث تاریخ کاملاً حذف 
می‌کند. چرا که دیدگاه تفسیر مادی درباره تاریخ پیش 
از هر چیز حذف عنصر اخلاقی از زندگی است. و حذف 
قاعدهٌ اعتقادی است که بر اخلاق استوار است. اما این 


تفسیر وادار می‌شود که به ستیزه گری خنده‌آوری در 
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تفسیر حوادث و اوضاع زندگی بشری پناه ببرد. هر چند 
که برای تفسیر آن, راهی جز تفسیر بر اساس قاعده 
اعتقادی نیست. 

تفسیر اسلامی - با همه فراگیری و جدی بودن و 
صداقت و واقعیّت خود - از تأثیر عناصر مادی غافل 
نمی‌ماند. عناصر مادیی که تفسیر مادیگرایانه آنها را 
همه چیز می‌شمارد. امّا تفسیر اسلامی در پهنة فراخ 
زندگی آن را در جایگاهی قرار می‌دهد که سزاوار آن 
است. و عناصر فقّال دیگری را نمایان می‌دارد که جز 
کسانی آنها را انکار نمی‌کنند که دشمنانگی بیشرمانه‌ای 
با واقعیّات هستی داشته باشند ... قضا و قدر الهی را 
نمایان نشان می‌دهد که در فراسوی هر چیزی قرار 
دارد. دگرگونی داخلی درونها و بینشها و ایده‌ها و 
اندیشه‌ها و جهان‌بینی‌ها را برجسته می‌نمایاند. رفتار 
واقعی و عنصر اخلاقی را آشکارا نشان می‌دهد ... اما 
با وجود همة اينها از هیچ عاملی از عواملی غافل 
نمی‌شود که سنت یزدان برابر آنها جاری و ساری 
می‌گردد ۱ 

0 

سپس روند قرآنی به پیش می‌رود و سرشت 
دشمنانگی‌ای را بسه تسصویر می‌کشد که چنان 
روگردانی‌ای از آن سرچشمه می‌گیرد. در این راستا 
نمونهٌ شگفتی از درونهای مردمان را ترسیم می‌کند ... 
نمونه‌ای که هر چند شگفت است ولی با وجود این 
تکرار می‌گردد. انسان این چنین کسانی را در هر زمانی 
و در هر مکانی و در میان هر نسلی می‌یابد ... نمونة 
انسانهای ستیزه‌جوئی که حق و حقیقت چشمانشان را 
باز می‌کند و بدانها فرو می‌رود. اما آن را نمی‌بینند! و 
چیزی را انکار می‌کنند که قابل انکار نیست! زیرا آن 


۱-مراجعه شود به کتاب: «الاسلام و مشکلات الحضارة» فصل «تخبط و 
اضطراب» و کتاب «التطور و الثبات فى حياة البشرية» فصلهای: «شهادة 
التاریخ» و «شهادة القرن العشرین» 

و مقوماته». 


اندازه روشن است که دشمن به خاطر حیاء و شرمی که 
دارد خجالت می‌کشد آن را انکار کند! ... قرآن این 
چنین نمونه‌ای از مردمان را برجسته و پیدا با واژه‌های 
اندکی ترسیم می‌کند با شیوه تعبیر قرآنی نوآور 
اعجازگرانه‌ای که در تعبیر و تصویر دارد:(۱) ۱ 
(و ز نزن علیک کنابا ی زطاس لو یدیم 
فا الذي كقروا: إن هرمن 4 
(ای پیغمبر!) اگر نامه‌ای نوشته در صفحۀ کاغذی بر تو نازل 
کنیم (و در آن حقانیّت رسالت تو نگاشته شده باشد) و آن را 
(علاوه از دیدن) با دستهای خود لمس کنند (که در این 
صورت جای شک و گمانی باقی نمی‌ماند) باز هم کافران 
(دشمن حق و ناباوران ستیزه‌گر) می‌گویند: این چیزی جز 
جادوگری آشکاری نیست. 
چیزی که آنان را از آیه‌های یزدان رویگردان می‌سازد. 
ضعف دلیل بر صدق آیه‌هاء یا دشواری و پیچیدگی 
دلیل. و یا اختلاف خردها در فهم دلیل نیست. بلکه 
چیزی که باعث می‌شود چنین موضعگیری کنند, 
ستیزه‌جوئی سختی و دشمنانگی شدیدی است که 
دارند! و بلکه پیش از هر چیز پافشاری بر نپذیرفتن و 
انکار نمودن و معتبر نشمردن دلیل و نگاه نکردن به 
برهان است و بس! اگر خداوند بزرگوار این قرآن را بر 
پیغمبرش یله نازل کند. نه از راه وحی که نمی‌بینند. 
بلکه آن را در برگه‌ای نازل فرماید که دیدنی و لمس 
کردنی و محسوس باشد. و خودشان با دستهایشان این 
برگه را لمس کنند - نه این که از دیگران بشنوند. و نه 
این که نتها آن را ببینند - آنان تسلیم این چیزی که آن 
را می‌بینند و لمس می‌کنند نمی‌گردند و قاطعانه و 
مزکدانه می‌گویند: 

هلاخ مين ). 

این چیزی جز جادوگری آشکاری نیست. 
سیمای درشت و زشت و نفرت‌انگیزی است. هر که بدو 
نگاهی بیندازد از آن گریزان می‌گردد. سیمائی است که 
بیننده را دشمن خود می‌سازد و او را بر آن می‌دارد که 
جلو بیاید و آن را مشت بزند و لگدمال کند! زیرا با 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


چنین سرشتها و گروه‌هائی به گفتگو نشستن و سخن 
گفتن و دلیل و برهان ذکر کردن. سودی در بر ندارد! 
به تصویر کشیدن چنین سیمائی بدین نحو - سیمائی که 
نشان دهندهٌ حقیقت نمونه‌های تکراری در میان نسلها 
است - دو هدف يا هدفهائی را در بردارد: 

اصل موضعگیری ننگین و زشت و ناپسند دشمنان را 
به خودشان می‌نماياند. بدان گونه که آئینه چهرً پریش 
و پاشت و زشت نگرنده را آن چسنان که هست 
می‌نمایاند. تا در آئینه خود را ببیند و از دیدن خویش 
شرمسار گردد! 

این تصویر, در همان حال, دلهای مژمنان را در برابر 
رویگردانی مشرکان و انکار منکران, به جوش و 
خروش می‌اندازد. چنان می‌کند که دلهایشان بر حق و 
حقیقت پایدار و استوار بماند و متأثر از فضائی نشود 
که پیرامون آنها را با تکذیب کردن و انکار نمودن و 
فتنه و آشوب و اذیّت و آزار فراگرفته است. 

همچنین این تصویر اشاره به شکیبائی خدائی دارد که 
با وجود چنین دشمنانگی زشت و سختی که دشمنان 
تکذیب کننده می‌ورزند. شتابی در کیفرشان ندارد. 
همه اینها اسلحه و جنبش و ابزار و چرخش در پیکاری 
است که گروه مسلمانان در آن با این قسرآن برای 
رویاروئی با مشرکان می‌روند. بعد از آن. نمونه‌ای از 
پیشنهادهای مشرکان نقل می‌شود. پیشنهادهائی که 
نیرنگ و دشمنانگی و همچنین نادانی و انديشه تباه 
آنها را دیکته می‌کنند ... 

از جمله پيشنهاد می‌کردند که یزدان سبحان فرشته‌ای را 
به پیش پیغمبر اتا بفرستد تا در کار تبلیغ دعوت 
همراه و همدمش شود و بگوید که او از سوی خدا 
روانه شده است ... پس از این سخن. خداوند برای 
ایشان روشن می‌گرداند که این پيشنهاد از ناآگاهی 
ایشان از سرشت فرشتگان. و همچنین از بی‌خبری از 


۱-مراجعه شود به کتاب: «التصوير الفنی فى الفرآن» فصلهای: 
«التصویرالفنی» و «طريقة القرآن» و «نماذج بشریة». 
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ستّت خدا در ارسال فرشتگان. صورت می‌پذیرد. از 
دیگر سو برای ایشان روشن می‌سازد که این مرحمت و 
لطف یزدان است که او در چیزی که پیشنهاد می‌کنند 
بدیشان پاسخ مثبت نمی‌دهد: 

وف رل عليه ملكا ول نزن ملشجی 
الک ۷ ینظون. و لو جعلناه مَلکاً جعَلناه رجا و 
۱ 

می‌گویند که چه می‌شد اگر فرشته‌ای به پیش او بیاید (و در 
حضور ما بر نبوّت و صدق گفتارش گواهی دهد تا بدو 
ایمان بیاوریم؟ بکو:) اگر فرشته‌ای به پیش او بفرستیم (و 
موضوع جنبةٌ حسّی و شهود پیدا کند. برابر سنّت همیشگی 
خدا دربارة آنان که طلب معجزه کرده‌اند و پس ازمشاهدة 
معجزه سر برتافته‌اند و نابود گشته‌اند), کار از کار می‌گذرد 
(و فرمان هلاک ایشان صادر می‌گردد) و دیگر مهلت (زنده 
ماندن) بدیشان داده نمی‌شود. اگر هم فرشته‌ای را (مؤید 
پیغمبر) می‌کردیم» او را به شکل انسان در می‌آوردیم (تا 
آنان بتوانند او را ببینند و سخنانش را فهم کنند. در این 
صورت باز هم اشکال برطرف نمی‌شد) و ایشان را دچار 
همان اشتباهی می‌کردیم که قبلا در آن بودند. 

این پیشنهادی که مشرکان پيشنهاد می‌کردند. و 
پیشنهادهانی که پیش از ایشان اقوام زیادی به 
پیغمبرانشان پیشنهاد می‌کرده‌اند - همان‌گونه که قسرآن 
مجید در داستانهایشان روایت می‌فرماید - و پاسخ 
قرانی در اینجا به چنین پیشنهادی. همه و همه حقائقی 
را برمی‌انگیزند که ما در اینجا به اندازهٌ توانائی بدانها 
می‌پردازیم: 

نخستین حقیقت این است که مشرکان عرب. منکر خدا 
نبودند. بلکه از پیغمبر َو دلیل می‌خواستند. دلیلی 
که بیانگر این باشد که او از جانب خدا فرستاده شده 
است» و برساند که این کتابی را که بر ایشان می‌خواند 
واقعاً از سوی خدا آمده است. معجزه معیّنی را پیشنهاد 
می‌کردند. و آن این که یزدان جهان فرشته‌ای را به پیش 
پیغمیر لو فرستد و در کار تبلیغ دعوت همراه او 
... این پیشنهاد نیز تنها 


شود و اذعایش را تصدیق کند 


فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
یکی از پیشنهادهای فراوانی است که در موارد 
گوناگونی از قرآن ذکر شده‌اند. این پیشنهاد همسان 
پیشنهادی است که در سوره اسراء مطرح است و 
متضمّن خود این پيشنهاد و پیشنهادهای همگون آن 
است. همه آنها هم بر تعتّت و رخنه‌ای دلالت دارند که 
آي پیشین بیانگر آن است. همچنین بیانگر ناآگاهی از 
حقائق هستی و از ارزشها و معیارهای راستین و واقعی 


است: 
8 سم 


و لد صَرفنا لاس في هذا رن ین کل مقل. 
ی کر آلثاس لکنوراً و فالوا: نا وین لک 
ڪن تفج آنا ين از بتعا اؤ تون لک 
اغ ا ءکا زعفت علیناکسفا اتاق ۳ 
و اللائكةقىيك ا زیون لک بيت من رخف أو 
توق في لاء و آن من لرک حن رل علینا 
کثابا ا رو فُل: شنحان زن! هل كنت إلا را 
رشولا؟ و نامع اس أن ت ای اذ جاعفدی 


إلأأن فالوا: أبعت اله بر شولا؟ فُلْ لو کان فی 
الأزْض مَلائكة يشون م 7 ۲ رلا عم من ك 
1 مَلَکارَ شولا (€.. (اسراء / ۹۵-۸۹ 


مادر این قرآن» هر نوع مثلی را برای مردم» به 
شیوه‌های گوناگون بارها بیان داشته‌ایم» ولی بیشتر 
مردم جز انکار (حق» و نادیده گرفتن دلائل هدایت» و 
تکذیب خداو رسول» چیزی قسبول نسمی‌کنند و) 
نمی‌پذیرند. و (هنگامی که کافران مکّه در برابر اعجاز 
قرآن و دلائل روشن آن» درمانده و مبهوت شدند) 
گفتند: ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم. مگر این که از 
زمین (خشک و سوزان مکه) چشمه‌ای برای ما بیرون 
جوشانی (که آب آن دائم و روان باشد). یا این که باغی 
از درختان خرما و انگور (در مکّه) داشته باشی و 
رودبارها و جویبارهای فراوان در آن روان گردانی. یا 
آسمان را تکه تکّه بر سر ما فرود آوری همان گونه که 
می‌پنداری (و می‌گوثی که خدا ما را بیم داده است) و یا 
این که خدا و فرشتگان را بیاوری و با مارویاروی 
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گردانی. یا این که سرای بزرگ زرنگاری داشته باشی, 
و یا این که به سوی آسمان بالا روی» و تنها به بالا 
رفتنت از آسمان هم ایمان نمی‌آوریم مگر این که کتابی 
همراه خود برایمان بیاوری که آن را بخوانیم (و ببینیم 
که از جانب خدا در آن نوشته شده است که تو فرستاده 
پروردگار می‌باشی). بگو: پروردگار من منرّه است (از 
آن که کسی بدو فرمان دهد یا این که در قدرت او 
شریک گردد). مگر من جز انسان فرستاده‌ای (از سوی 
یزدان برای رهنمود مردمان) هستم؟ (معجزه در دست 
خدا است نه من). تنها چیزی که مانم ایمان آوردن 
مردمان بعد از نزول هدایت (وحی آسمانی) برای 
ایشان شد. این است که می‌گویند: آیا خداوند انسانی را 
بعنوان پیغمبر فرستاده است؟! (فرشتگان افلاکی 
سزاوار این مقام بزرگ رسالتند نه انسانهای خاکی). 
بگو: اگر در زمین (بجای انسانها) فرشتگانی مستقر و 
در آن راه می‌رفتند» ما از آسمان (از جنس خودشان) 
فرشته‌ای را بعنوان پیفمبر به سویشان می‌فرستادیم 
(چرا که رهبر باید از جنس پیروان خود باشد). 
از چنین پیشنهادهائی, رخنه گرفتن و آزار کردن, و 
جهالت و نادانی, پیدا و هویدا است ... آخر آنان از 
روی اخلاق و رفتار پیغمبر 337 صداقت و امانت او 
را می‌دانستند. ایشان با آزمون و آگاهی فراوانی که با 
گذشت زمان از او داشتند. وی را خوب می‌شناختند. 
خودشان او را ملّب به امین کرده بودند. امانتهای 
خویش را بدو می‌سپردند. حتی در آن زمان که شدیداً 
با او مخالفت می‌کردند. وقتی که پیغمبر یل هجرت 
فرمود پسر عموی خود علی کل را بر جای گذاشت تا 
امانتهائی را به قریشیان بازپس گرداند که بدو سپرده 
بودند و هنوز در پیش او بود! این در حالی است که 
ایشان با او سخت مخالفت می‌ورزیدند و در انسديشة 
کشتن او بودند! به صداقت او همچون امانت او ایمان و 
اطمینان داشتند. او بود وقتی که نخستین بار بالای کوه 
صفا ايشان را بطور گروهی و آشکان به فرمان 
پروردگار دادارء دعوت به پذیرش اسلام کرد و از 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


ایشان پرسید: آیا اگر خبری را به شما برسانم, مرا 
راستگوی می‌پندارید؟ همگی بدو پاسخ دادند که تو 
صادق و راستگو در نزد ماهستی ... اگر آنان 
او آگاه شوند. ایشان 
که از گذشتة او آگاه بودند و می‌دانستند گذشته او شاهد 


می‌خواستند از صداقت و راستی 


بر صداقت کنونی او است و ایشان او را راست و 
... در روند سوره می‌آید که 
قریشیان او را تکذیب نمی‌کردند: 
(قذ تلم اه يرک الُذې ب ولون ان با 
یک ذوتک. ین آلظ لیات ال 


یجحَدون ¿€. (آیذ ۳۲) 


درست می‌دانستند 


(ای پیغمبر) ما می‌دانیم که آنچه (کقار مکه) می‌گویند تو 
را غمگین می‌سازد. (ناراحت مباش) چرا که آنان (از ته 
دل به صدق تو ایمان دارند و در حقیقت) تو را تکذیب 
نمی‌کنند. بلکه ستمکاران (چون ایشان, از روی عناد) 
آیات خدا را انکار می‌نمایند. 
سپس آنچه مايه انکار و رویگردانی ایشان می‌شود 
علاقةهٌ به انکار و رویگردانی, و رغبت به دشمنانگی و 
خود را بزرگتر از آن دیدن است که به دنبال حقٌ و 
حقیقت روان گردند. آنان در صدق و صداقت 
پیغمبر َو شک و گمانی نداشتند! 
گذشته از اين. در خود قرآن. دلیل و برهان راست‌تر از 
این دلائل و براهین مادی‌ای بود که می‌طلبيدند. چه این 
قرآن خودش با تعبیرش و با محتوای تعبیرش گواه بر 
این است که از سوی خدا فرستاده شده است ... آنان 
یزدان را انکار نمی‌کردند و قطعاً می دانستند که اين 
قرآن از سوی خدا است. ایشان با بینش زبانشناسی 
ادبی و هنری خود اندازةٌ توان بشری را می‌دانستند و 
متوجه بودند که این قرآن فراتر از چنین توانی است. 
هر کس که سخن‌شناس باشد و با هنر سخن‌سرائی 
سروکار داشته باشد. آشکارا می‌داند که این قرآن فراتر 
از جیزی است که انسان قدرت رسیدن بدان را دارد. 
این امر را کسی انکار نمی‌نماید. مگر شخص 
ستیزه‌جوئی که حقّ را در زوایای درون خود می‌یابد اما 


سوره انعام آیات ۴-۱ 


آن را نهان می‌سازد! همچنین محتوای قرآنی جهان‌بینی 
اعتقادی, و برنامه‌ای که قرآن آن را برای بیان این 
اعتقاد موجود در گسترة ادراک بشری دارد. و نوع 
تأثیرها و پسوده‌های الهامگرانه» اینها همه برای سر 
جهان‌بینیها و برنامه‌ها و شیوه‌های بشری غریب و 
نامعهود است. درک این مطلب از دید دل و درون 
عربها پنهان نبود. اقوالشان و احوالشان بیانگر این 
واقعیّت است که آنان شکی نداشتند در این که این 
قرآن از سوی یزدان آمده است. 
این چنین به نظر می‌رسد که این پيشنهادها برای طلب 
دلیل و برهان نبوده است. بلکه وسیله‌ای از وسائل به 
رنج افکندن. و شیوه‌ای از شیوه‌های به دشواری 
انداختن, و طرحی برای ستیزه گری و دشمنانگی بوده 
است. و آنان همان‌گونه بوده‌اند که خدای بزرگوار در 
یه پیشین دربارة ایشان فرموده است: 

و لو تلا لک ابا ی قزطاس فَلَمَسُوهُ 

یم تفال الذي كفروا: ان هدا إلا سخ 


2 


مبان 


8 مه 
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(ای پیغمبر!) اگر نامه‌ای نوشته در صفحةۀ کاغذی بر تو 
نازل کنیم (و در آن حقانیّت رسالت تو نگاشته شده 
باشد) و آن را (علاوه از دیدن) با دستهای خود لمس 
کنند (که در این صورت جای شک و گمانی باقی 
نمی‌ماند) باز هم کافران (دشمن حق و ناباوران 
ستیزه‌گر) می‌گویند: این چیزی جز جادوگری 
آشکاری نیست. 
حقیقت دوم: این است که عربها به فرشتگان ایمان 
داشتند. آنان درخواست می‌کردند که یزدان فرشته‌ای بر 
پیغمبرش یل نازل می‌فرماید که با او به کار دعوت 
پردازد و وی را تصدیق کند. اما عربها با سرشت 
فرشتگان آشنا نبودند. فرشتگانی که جز خدا کسی 
ایشان را نمی‌شناسد. دربارة آنان بدون دلیل سر در 
بیابان برهوت می‌گذاشتند. و در به تصویر کشیدن 
ایشان»و رابطة آنان 
ساکنان آن, دچار لغزش و خطا می‌شدند ... قرآن مجید 


با یزدان. و پیوندشان با زمین و 


سوه 


2 


فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
بسیاری از گمراهیهای عربها و افسانه‌های بت پرستانة 
ایشان درباره فرشتگان را ذکر می‌فرماید و هم آنها را 


آئین را می‌پذیرند و در پرتو رهنمود آن راه می‌روند. 
جهان‌بینی ایشان, و شناخت آنان دربار؛ هستی و 
پدیده‌ها و موجودات جهان راست و درست گردد. 
اسلام از این جهت هم برنامه‌ای برای رهنمود عقل و 
شعور به راه راست بوده است. و دل و درون را نیز در 
این راستا رهنمون کرده است. و برنامة تصحیح اوضاع 
و احوال بطور یکسان بشمار آمده است. 

قرآن مجید یکی از گمراهیها و نادانیهای عربها در دورة 
جاهلیّت را این می‌داند که آنان گسمان می‌بردند که 
فرشتگان دختران یزدان سبحانه و تعالی هستند! و بدین 
خاطر فرشتگان در پیشگاه یزدان دارای شفاعتی هستند 
که رتخور ندارد و قطعاً پذیرفتنی است! ظنّ غالب این 
است که برخی از بتهای بزرگ, رمز و نمودار فرشتگان 
بودند! در اینجا هم پیدا است که درخواست می‌کنند 
خداوند فرشته‌ای را به پیش پیغمبر خود روانه دارد که 
او را در اذعاء پیامبری تصدیق کند. 

قرآن گمراهی پیشین ایشان را در موارد گوناگونی 
تصحیح می‌فرماید. از جمله موردی که در سور پنجم 


آمده است: 

ر ۳ ص لر ۳ و o fe‏ 
امراب الات والْعرّیَ؟ و و مَلاةآلثالتة الأخری؟ 
رل ام 21 ۳9 4 ۱ مس ۳ 
کم کرو له الانی؟ ملک ِذن قشم ضیزی!ن 


۶و۶ 


نیو رو با نون لب 
من لطان» ان رظن و ما وی لس 


ود جاءهم من ریم مدی. آ اسان ما ی؟ 
لله ردو رین وم ین ملک ف ارات لا 
في شاعم یه الا من بَعْدِ آن یذ الله ن 


یشاء وَیرضی. یه بیش باخ 
لیْسَمُونَ اة تَسمية ي ی وه نم به من علم 
ِن تيعو انی رآ نی نا 
سيا >. (نجم /۲۸۱۹( 


آیا چنین می‌بینید (و این گونه معتقدید) که لات و عرّی و 


مسبت .وولو 


جزء هفتم 
منات سی‌مین بت دیگر (معبود شما و دختران خدایند. و 
دارای قدرت و عظمت می‌باشند؟) آیا پسر مال شما 
باشد. و دختر مال خدا؟! (در حالی که به گمان شما 
دختران کم ارزش‌تر از پسرانند؟!). در این صورت. این 
تقسیم ظالمانه و ستمگرانه‌ای است. اینها فقط نامهائی 
(بی‌محتوی و اسمهائی بی‌مسمَی است) که شما و 
پدرانتان (از پیش خود) بر آنها گذاشته‌اید. هرگز 
خداوند دلیل و حچتی(بر صحت آنها) نازل نکرده است. 
آنان جز از گمانهای بی‌اساس و از هواهای نفس پیروی 
نمی‌کنند. در حالی که هدایت و رهنمود از سوی 
پروردگارشان برای ایشان آمده است (و در پرتو آن 
می‌توانند به ناچیزی بتها پی‌ببرند و رضای خدای را 
بجویند و راه سعادت بپویند). مگر آنچه انسان آرزو 
کند به آن می‌رسد و خواهد داشت؟! چرا که دنیا و 
آخرت از آن خدا است (و قانونگذاری و فرماندهي هر 
دو سرا مربوط بدو است). چه بسیار فرشتگانی که در 
آسمانها هستند و (با وجود عظمت و بزرگواریشان) 
شفاعت ایشان سودی نمی‌بخشد و کاری نمی‌سازد. 
مگر بعد از آن که خدا ( به شفیع) اجازه دهد و از 
(مشفوعله) راضی و خشنود گردد. کسانی که به آخرت 
ایمان ندارند. فرشتگان را با نامهای زنان وصف و 
نامگذاری می‌کنند. ایشان در این باب چیزی نمی‌دانند(و 
از نر و ماده بودن فرشتگان کاملاً بی‌خبرند) و جز از 
ظنٌ و گمان پیروی نمی‌کنند» و ظنْ و گمان هم در ( بخش 
اعتقادات» به کسی سودی نمی‌رساند» و انسان را) 
بی‌نیاز از حق نمی‌گرداند. 

همچنین گمراهی دوم ایشان را تتصحیح می‌کند که 

اندیشة تباه آنان دربارٌ سرشت فرشتگان بود. در این 

دو أيةٌ سوره و در موارد بسیار دیگری به تصحیح اين 

گمراهی می‌پردازد: , ۱ 
(و قالو: ولا آنزل له ملک و لو نا ملکا 
ی ارم رون ». 
می‌گویند که چه می‌شد اگر فرشته‌ای به پیش او بیاید (و 


در حضور ما بر نیوّت و صدق گفتارش گواهی دهد تا 
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بدو ایمان بیاوریم؟ بگو:) اگر فرشته ای به پیش او 
بفرستیم (و موضوع جنبةٌ حمّسی و شهود پیدا کند. 
برابر سّت همیشگی خدا دربارة آنان که طلب معجزه 
کرده‌اند و پس از مشاهدهُ معجزه سر برتافته‌اند و 
نابود گشته‌اند)», کار از کار می‌گذرد ( و فرمان هلاک 
ایشان صادر می‌گردد) و دیگر مهلت (زنده ماندن) 
بدیشان داده نمی‌شود. 
اين. گوشه‌ای از آشنایی با آفریدگانی از بندگان خدا 
است ... آنان پيشنهاد می‌کردند که یزدان فرشته‌ای را 
از آسمان بفرستد. اما ست خدا بر این بوده است که 
فرشتگان را وقتی به زمین می‌فرستد که مردمان 
پیغمبرشان را تکذیب کنند و خداوند بخواهد فرشتگان 
را روانه گرداند تا ایشان را نابود کنند و فرمان یزدان 
مبنی بر هلاک ایشان را اجراء و پیاده گردانند و دمار از 
روزگار آنان برآورند. اگر خدا درخواست مشرکان 
عرب را می‌پذیرفت و فرشته‌ای به پیش ایشان 
می‌فرستاد. کار از کار می‌گذشت و هلاک ایشان 
صورت می‌گرفت. و پس از نزول فرشته, بدیشان 
مهلتی داده نمی‌شد. آیا آنان این را می‌خواستند و چنین 
چیزی را پیشنهاد می‌کردند؟ آیا آنان به رحمت فراوان 
و مهر بیشمار یزدان پی‌نمی‌برند در این که بدیشان 
پاسخ داده نمی‌شود و خواست ایشان برآورده نمی‌گردد 
و نابود نمی‌شوند؟! روند قرآنی بدین منوال آنان را 
جلو رحم و لطف خدا بدیشان و شکیبائی او با ایشان, و 
مقابل بی‌خبری آنان از مصلحت خودشان. و ناآگاهی 
ایشان از سنّت یزدان در ارسال فرشتگان, نگاه می‌دارد. 
آنان با وجود چنین نادانی و ناآگاهیشان که نزدیک بود 
زندگیشان را تباه و نابود سازد. هدایت را نمی پذیرند. 
و رحمت را رها می‌سازند. و با خواستن و جستن دلیل. 
رنج پیغمبر رل و زحمت خود می‌دارندا 
ی بعدی بخش دوم آشنائی با این آفریدگان و بندگان 
یزدان را دربر دارد: 
ور جاک ول وس ها 
یمن ). 


اگر هم فرشته‌ای را (مویٌدپیغمبر) می‌کردیم» او را به 


شکل انسان درمیآوردیم (تا آنان بتوانند او را ببینند و 
سخنانش را فهم کنند. در این صورت باز هم اشکال 
برطرف نمی‌شد) و ایشان را دچار همان اشتباهی 
می‌کردیم که قبلا در آن بودند. 
آنان پيشنهاد می‌کردند که یزدان سبحان بر 
پیغمبر که خود فرشته‌ای را نازل فرماید تا او را در 
کار دعوت و تبلیغش تصدیق کند. اما فرشتگان 
آفریدگانی هستند جدای از آدمیان. آفریدگانی هستند با 
سرشت ویژه‌ای که به خودشان اختصاص دارد و تنها 
خدا از چگونگی آن آگاه است. آنان - همانگونه که 
خدا دریار؛ ایشان می‌گوید و ما هم چیزی راجع به آنان 
نمی‌دانیم جز انچه را که خدا درباره ایشان می‌فرماید - 
با شکل و سیمای خود و با سرشتی که بر آن سرشته 
شده‌اند نمی توانند بر روی زمین راه بروند. چه ایشان 
از ساکنان کره زمین نيستند. اما با این وجود ایشان 
دارای ویژگیهائی هستند که در پرتو آنها می‌توانند 
هیئت و شکل انسانها را به خود بگیرند. بدان هنگام که 
در زندگی انسانها می‌خواهند انجام وظیفه کنند. از 
قبیل: تبلیغ رسالت, یا نابود کردن تکذیب کنندگانی که 
یزدان می‌خواهد ایشان را هلاک سازد. یا ثابت قدم 
نگاه داشتن مژمنان, و یا جنگ با دشمنان مژمنان و 
کشتن ایشان ... و ساثر وظائفی که دارند و قرآن مجید 
روایت می‌کند که آنان از سوی خدا عهده‌دار انجام 
چنین وظائفی هستند و ایشان هم از چیزی که خدا 
بدیشان دستور انجام آن را می‌دهد سرکشی و سرپیچی 
نمی‌کنند. و هر آنچه بدیشان دستور داده شود انجام 
می‌دهند. 
اگر خدا بخواهد فرشته‌ای را نازل گرداند که پیغمبرش 
را تصدیق نماید. او در مقابل دیدگان مردمان به شکل 
مردی جلوه می‌کرد. نه به صورت فرشت 
صورت نیز کار بر ایشان مشتبه می‌گردید! هنگامی که 


خود. در این 


حقیقت را بر خویشتن مشتبه می‌دیدند و در شناخت آن 
راه خطا می‌پوئيدند. بدان زمان که محمد ما 
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بدیشان می‌گفت: من محمدی هستم که می‌شناسید. خدا 
مرا به سوی شما فرستاده است تا شما را بترسانم و 
مژده برسانم ...گر فرشته‌ای به شکل مردی که 
نمی‌شناختند. به پیش ایشان اما و می‌گفت: من 
فرشته‌ام. خدا مرا فرستاده است تا پیغمبرش را تصدیق 
کنم ... آیا حقیقت بیش از پیش بر آنان مشتبه نمی‌شد؟ 
آیا بیشتر به خطا نمی‌رفتند؟ وقتی که فرشته را به شکل 
مردی همچون خودشان می‌دیدند. در شناخت حقیقت 
دچار اشتباه نمی‌گردیدند؟ زمانی که آنان در تشخیص 
حقیقت ساده و عیان برای دیدگان راه خطا می‌پوئيدند. 
اگر خدا فرشته‌ای را می‌فرستاد و او را مردی می‌ساخت 
و به میانشان روانه می‌داشت. قطعاً حقیقت بیش از 
پیش برایشان ناپیدا و مشتبه می‌گردید و هرگز راهیاب 
نمی‌شدند و به یقین و اطمینان دست نمی یافتند. 

بدین منوال یزدان سبحان از بی‌خبری ایشان نسبت به 
سرشت بندگانش پرده برمی‌دارد. همان‌گونه که 
نادانیشان را در شناخت سنت خود بدیشان می‌نمایاند. 
گذشته از این که پرده از به زحمت انداختن و دردسر 
خواستن و دشمنانگی کردن ایشان به کنار می‌زند. به 
زحمت انداختن و دردسر خواستن و دشمنانگی کسردن 
ناآگاهانه و بدون دلیل و بی‌جهت! 

حقیقت سومی را که این نض‌قرآنی در اندیشه 
بسرمی‌انگيزد. عبارت است از: سرشت جهان‌بینی 
اسلامی و ارکان این جهان‌بینی ... از میان چنین ارکان و 
اصولی. ایمان به جهانهای پیدا و ناپیداشی است که 
اسلام به مسلمان آموخته است که نخست آنها را درک 
و فهم کند. سپس با آنها همسو و همگام و هماآوا و 
همراه شود. از جملة این جهانهای نهان. جهان فرشتگان 
است ... اسلام اعتقاد به فرشتگان را رکنی و اصلی از 
ارکان و اصول ایسمان قرار داده است. ایسمان اتمام 
نمی‌پذیرد و کامل نمی‌گردد جز با اعتقاد بدان. چرا که 
ایمان وقتی کامل است که انسان معتقد باشد به: یزدان. 
فرشتگان, کتابهای آسمانی» پیغمبران. روز قیامت» و 


قضاو قدر خير و شر ... 
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جزء هفتم 
در همین کتاب فی‌ظلال القرآن در سرآغاز سور؛ٌ بقره 
راجع به غیب سخن گفتیم. چکید؛ آن چنین است: ایمان 
به غیب کوچ شگرفی در زندگی انسان است. زیر 
کوچی است که در آن انسان از داثره تنگ محسوسات 
گام فراتر می‌نهد و با جهان غیب نامحسوس ناپیدا آشنا 
می‌شود که امکان وجود دارد و می‌توان آن را تصوّر 
کرد. بی‌گمان چنین چیزی, کوچ از داشر؛ محسوس 
حیوانی, به جولانگاه ادراک انسانی است. بستن راه این 
جولانگاه بر روی درک و فهم انسانی, عقب‌گرد بشمار 
است. مستأسفانه مکتبهای مسادیگرا که در جهان 
محسوسات گرفتارند. برای بستن چنین راهی پیوسته 
کوشیده و می‌کوشند. و این امر را «پیشرفت» می‌دانند! 
آن‌شاءالله تا اندازه‌ای مفصّل درباره «غیب» سخن 
خواهیم گفت. بدان هنگام که در این سوره با این فرمود؛ 
خداوند بزرگوار رویاروی می‌گردیم: 

(وعند ند فا لیب ایا رم 

گنجینه‌های غیب و کلید آنها در دست خدا است و کسی 

جز او از آنها آگاه نیست. 
در اینجا سخن از فرشتگان را به پایان می‌بریم که جزو 
جهان غیب است. جهان‌بینی اسلامی در ميان جهان 
غیب. موجوداتی را به نام فرشتگان می‌گنجاند که از 
زمره بندگان یزدانند. قرآن تا اندازه‌ای ما را با صفات 
فرشتگان آشنا کرده است. آن اندازه که برای این 
جهان‌بینی و همگامی در رکاب فرشتگان در حدود آن. 
بسنده و کافی باشد. 
فرشتگان آفریدگانی از آفریدگان یزدانند. با پیرستش 
یزدان و اطاعت مطلق از خدا و کرنش کامل در برابر 
ایسزد والاء دینداری و فرمانبرداری خود را اظهار 
می‌دارند. فرشتگان به خدا نزدیکند. ما نمی‌دانیم این 
نزدیکی چگونه است, و بطور معیّن و مشخْص چه نوع 
نزدیکی و قربتی است: 


(و قالوا: : تخد رن ولد سبحا بل باه 


رون لا یبال و هم پر تون 
یفن دی و ال ول شفتون هن 


ار 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


آزتضی و هم من خشیته مُشفقون € . (نبیء ۲۸-۲۶۱ 
(برخی از کقار عرب می‌گویند: خداوند رحمان 
فرزندانی (برای خود. به نام فرشتگان) برگزیده است 
(چرا که ملائکه دختران خدایند!). یزدان سبحان پاک و 
مئنزه(از این گونه نقصها و عیبها) است. (فرشتگان 
فرزندان خدا نبوده و) بلکه بندگان گرامی و محترمی 
هستند(به هیچ وجه از طاعت و عبادت و اجراء فرمان 
یزدان سرپیچی نمی‌کنند). آنان (آنقدر مودّب و 
فرمانبردار یزدانند که هرگز) در سخن گفتن بر او 
پیشی نمی‌گيرند. و تنها به فرمان او کار می‌کنند (نه به 
فرمان کس دیگری). خداوند اعمال گذشته و حال و 
آینده را میداند(و از دنیا و آخرت و از وجود و پیش از 
وجود و بعد از وجودشان آگاه است) و آنان هرگز 
برای کسی شفاعت نمی‌کنند مگر برای آن کسی که 
(بدانند) خدا از او خشنود است و (اجازة شفاعت او را 
داده است. به خاطر همین معرفت و آگاهی) هميشه از 
خوف (مقام کبریائی) خدا ترسان و هراسانند. 
ومن عنده لایشتک رون عَنْ عبادته و 
لایَشتخیرّون. يبون یل و لباز 
۱ (انبیاء / ۱۹و ۲۰) 
کسانی که در پیشگاه خدا هستند (و مقزبان درگاه 
پروردگارند. یعنی فرشتگان) از پرستش او سرباز 
نمی‌زنند و خویشتن را بالاتر از عبادتش نمی‌دانند و (از 
بندگی شبانه‌روزی خود هرگز) خسته نمی‌گردند. شب 
و روز (دائماً به تسعظیم و تمجید خدا مشفولند و 
پیوسته) سرگرم تسبیح و تقدیسند و سستی به خود 
راه نمی دهند. 
فرشتگان بردارندگان عرش یزدان مهربانند. و در روز 
قیامت نیز پیرامون آن حلقه می‌زنند و طواف می‌کنند و 
می‌گردند. ولی ما نمی‌دانيم چگونه. ما از دانش و 
آگاهی بهره‌مند نیستیم مگر بدان اندازه که یزدان برای 
ما آدمیزادگان پرده از این غیب برداشته است: 
و ری الملائكة حافین حول العش 
جمد رم و قضی یم باحق و قيل: ال 


لے سبحو ن 


سورة انعام آیات ۴-۱۱ فی‌ظلال‌القرآن 


جزء هفتم جلد دوم 
2 ای ب 3 
رب الغالین ). (زمر /۷۵) می‌پرهیزند. گروه گروه به سوی بهشت رهنمود 


(در آن روز ای مخاطب) فرشتگان را خواهی دید که 
گرداگرد عرش خدا حلقه زده‌اند و به سپاس و ستایش 
پروردگار خود مشفولند. در میان (بندگان خدا داوری 
می‌شود) و دادگرانه و واقعی در میانشان داوری 
می‌گردد. (و از سوی هم هستی فریاد برآورده 
می‌شود) و گفته می‌شود: حمد و سپاس خداوند 


جهانیان را سزا است!. 


می‌شوند تا بدانگاه که به بهشت می‌رسند. بهشتی که 
درهای آن (برای احترامشان به رویشان) باز است. 
بدین هنگام نگهپانان بسهشت 


درودتان باد. خوب بوده‌اید و به نیکی زیسته‌اید پس 


بدیشان می‌گویند: 


خوش باشید و داخل بهشت شوید و جاودانه در آن 
بمانید. 


ee‏ ِ لى ا2 
و ما جَعَلْنا أضحاب آلنار الا مَلائكة ). (متثر/ ٠٠١‏ 
ما مأموران دوزخ را جز از میان فرشتگان برنگزیده‌ايم. 
فرشتگان به عنوان نگهبانان مردمان به فرمان یزدان به 
انجام وظیفه می‌پردازند. ایشان را تعقیب و همراهی 


فرشتگان متولیان بهشت و متولیان دوزخند. با درود و 
دعا پذیرهٌ بهشتیان می‌شوند. و با بیم و تهدید به 
استقبال دوزخیان می‌روند: 

می‌نمایند و هرچه از آنان سرزند متو‌نگازندو 
آدمیزادگان را به هنگام فرا رسیدن اجل می‌میرانند: 


سین الذین قروا إل جهن زرا حي إذا 


جائرها یا و ۱ ایک 

ملک تون یک آیات ویک و بوتکم 

کم هذا؟ فا بل او ا 
تب کار ینَ! قیل: اذا نزاب جَمم 
خالدپن فا فيس شس م مثوی اي و سيق این 
اا ی مرا تاذ جوا و یت 
وه و فال م نت سلام عَلَیکم طب 
قادخلوها خالدین ). (زمر ۸ ۳۳-۷۱) 
کافران به سوی دوزخ گروه گروه رانده می‌شوند و 
هنگامی که بدانجا رسیدند درهای آن به رویشان 
گشوده می‌گردد و نگهبانان دوزخ بدیشان می‌گویند: 
آیا پیغمبرانی از جنس خودتان به میانتان نیامده‌اند تا 
آیه‌های پروردگارتان را برای شما بخوانند و شما را از 
رویاروثی چنین روزی بترسانند؟ می‌گویند: آری» 
(پیخمبران برانگیخته شدند و اوامر و نواهی خدا را به ما 
رساندند و از عذاب آخرت بیممان دادند) ولیکن فرمان 
عذاپ بر کافران ثابت و قطعی است (و ما راه کفر در 
پیش گرفتیم و باید هم تاوان آن را بپردازیم و چنین 
سرنوشت شومی داشته باشیم). بدیشان گفته 
می‌شود: از درهای دوزخ داخل شوید. جاویدانه در آن 
می‌مانید. جایگاه متکټران چه بد جایگاهی است. و 


کسانی که از (عذاب و خشم) پروردگارشان 


و هر هرق عباده و زيل علیکم حفظه 
یذ جاء أحَدكُم ال ث رنه رشلناز هم 
یرون ). نسم / ۱ع) 

[0 

(از فرشتگان را برای حسابرسی و نگارش اعمال شما) 

بر شما می‌فرستد و می‌گمارد (و آنان بکار خود با دقت 

تمام تا دم مرگ یکایک شماء مشغول می‌گردند) و چون 
مرگیکی از شما فرا رسید. فرستادگان ما (از میان 
فرشتگان دیگر به سراغ او می‌آیند و) جان او را 
می‌گیرند. و (فرشتگان گروه اوّل و فرشتگان گروه دوم 
هیچکدام در مأموریّت خود کوتاهی نمی‌کنند. 


«ل میات من بان َيه و من خفه ون ... 
ارا (رعد /۱۱) 


انسان دارای فرشتگانی است که به (نوبت عوض 
می‌شوند و) پیاپی از روبرو و از پشت‌سر (و از همۀ 
جوانب دیگرء او را می‌پایند و) به فرمان خدا از او 
مراقبت می‌نمایند. 

ما یط من ول الا دی رَقیبٌ عتید €. )ق ۱۸۸ 


۶۶ 


انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی‌راند مگر این که 
فرشته‌ای» مراقب و آماده (برای دریافت و نگارش) آن 


سخن است. 


سور انعم آیات ۴-۱۱ Cv‏ 


جزء هفتم 


سلامه علیهم - می‌رسانند. خداوند به ما خبر داده است 
که جر سور انجام افو پود ار 
ترا 
عباده: اا 4 له نا فاون ۱.6 . (نحل /۲) 


خداوند به دستور خود فرشتگان راهمراه با وحی 
(آسمانی که حیات بخش انسانها است) بر هر کس از 
بندگانش (به نام انبیاء) که خود بخواهد نازل می‌کند (تا 
به مردم بیاموزند) که جز من (که آفرینندۀ جهان و 
جهانیانم) خدائی نیست» پس (با انجام حسنات و دوری 
از سیّئات)» از (غضب و عذاب) من بپرهیزید. 
«فْل من کان عدوا بر یل فان له عل قلیکت 
پاذن الله . (بقره / ۵۷) 
(ای پیفمبر) بگو: کسی که دشمن جبرئیل باشد (در 
حقیقت دشمن خدا است) زیرا که او به فرمان خدا قرآن 
رابر قلب تو نازل کرده است (نه اینکه خودسرانه دست 
به چنین امری زده باشد). 
یزدان سبحان جیرئیل را موصوف به نیرومند کرده 
است. رسول خدا وش نیز او رادو دفعه به شکل 
فرشتگی دیده است, گذشته از این که در هنگام رساندن 
پیامهای پیاپی وحی. در شکلهای گوناگون او را 
مشاهده نموده است: 
رجا قوی نا لیم و فا غوئ و 
ما ينطق عَنِ اموی. ان و لا وخ د وحی. .له 
دید وی دومرّة فاشتوی. وغل 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
هوس سخن نمی‌گوید. آن (چیزی که با خود آورده 
است و با شما در میان نهاده است) جز وحی و پیامی 
نیست که (از سوی خدا بدو) وحی و پیام می‌گردد. 
(جبرئیل» فرشته) بس نیرومند آن را بدو آموخته است. 
همان کسی که دارای خرد استوار و انديشة وارسته 
است . سپس او (به صورت فرشتگی خود و با بالهایی 
که کرانه‌های آسمان را پر کرده بود) راست ایستاد. در 
حالی که او در جهت بلند (آسمان روبروی بیننده) قرار 
داشت. سپس (جبرئیل) پائین آمد و سر در نشیب 
گذاشت. تا آن که فاصله او (و محتد) به اندازۀ دو کمان 
یا کمتر گردید. پس جبرئیل به بندهٌ خدا (محمّد) وحی 
کرد آنچه می‌بایست وحی کند. دل (محقد) تکذیب نکرد 
چیزی را که او (با چشم سر) دیده بود.آیا با او دربارة 
چیزی که دیده است. ستیزه می‌کنید؟ او که بار دیگر(در 
شب معراج) وی را دیده است. نزد سدرةالسنتهی. 
بهشت که منزل (و مأوای متقیان) است در کنار آن 
است. در آن هنگام» چیزهائی سدره را فراگرفته بود که 
فرا گرفته بود (و چنان عجائب و غرائبی, قابل توصیف 
و بیان با الفبای زبان انسان نیست). چشم (محمّد در 
دیدن خود به چپ و راست) منحرف نشد و به خطا 
نرفت. و سرکشی نکرد و (تنها به همان چیزی نگریست 
که می‌بایست ببیند و بنگرد). او بخشی از نشانه‌های 
بزرگ (و عجائب ملکوت) پروردگارش را(در آنجا) 
مشاهده کرد از جمله: سدرةالمنتهی» بيت المعمور, 
بهشت. دوزخ. وجبرئیل را با قيافة فرشتگی خود). 


و فد فکان قاب فزسین آزآذی قاژحی ان فرشتگان به پیش مومنان در نبردهای بزرگ ایشان با 
ده ما آژحی. ما کَذّب الوا ما رأی. ۳۳ باطلگرایان و طاغوتیان می‌آیند و آنان را ثابت قدم 


7 


على ما بری. ود ره له خر ۶ ند یدرز می‌دارند و یاری و کمکشان می‌نمایند: 


چندها اجه اکاری | 5 فت ادر 
یات ره ی 6 (تجم /۱۸-۱) 


سوگند به ستاره در آن زمان که دارد غروب می‌کند. 
یار شما (محمّد) گمراه و منحرف نشده است» و راه خطا 


نپوئیده است و به کژراهه نرفته است. و از روی هوا و 


إن الذي فا ربا الله آشتفامو ال علیم 
الاک دای توا و روا بل الي 

نم توعدون 4. (فضلت ۳۰۱) 
کسانی که می‌گویند: پروردگار ما تنها خدا است. و 
سپس (بر این گفتۀ خود که اقرار به وحدانیّت است 


می‌ایستند. و آن را با انجام قوانین شریعت عملاً نشان 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


سورة انعام آیات ۴-۱۱ 
سورد العام »اد 
جزء هفتم 


می‌دهند. و بر این راستای خداپرستی تا زنده‌اند) 
پابرجا و ماندگار می‌مانند (در هنگام آخرین لحظات 
زندگی) فرشتگان به پیش ایشان می‌آیند (و بدانان مژده 
می‌دهند) که نترسید و غمگین نباشید و شما را بشارت 
باد به بهشتی که (تسط پیغمبران) به شما ( مومنان) 
وعده دادم می‌شد. 
11 ول لِلْمُومنين: َل بکییکم آن دک ریک ۳ 
تلا لاف من لکد مُنزّلین. لی إن رواو 
توا وی وکین ف رهم هذا ید دک ریک فة 
آلا من للایة مین و ما تاه / 
بُشی کم و لتطمین قلو وک به وما لطر لین 
عند ال لَزیز اک ). (آل عمران / ۱۳۴ - ۱۳۶) 
بدان هنگام که تو به مۇمنان می‌گفتی: آیا شمارابسنده 
نیست که پروردگارتان با سه‌هزار فرشتگان فرستاده | 
از سوی خویش برای آرامش خاطرتان) یاریتان کرد؟ 
آری (شما را بسنده است. و علاوه از آن) اگر بردباری 
(در کارزار) داشته باشید و پرهیزگاری کنید (از 
معصیت خدا و مخالفت با پیغمبر) و آنان (یعنی 
دشمنان مشرک) هم اینک بر شما تاخت آرند. 
پروردگارتان (بر تعداد فرشتگان بیفزاید و) با پنج‌هزار 
فرشتةً یورشگر و نشانگذار شما را یاری کند. و 
خداوند آن(یاری با فرشتگان) را جز مژده‌ای برای 
(پیروزی) شما نساخت. و برای آن کرد که دلهای شما 
بدان آرام گیرد. و پیروزی جز از جانب خداوند توانای 
دانا نیست. 
وی ریکٍل انلانکد: 1 معکم بو 
لین منوا ماو ی کی لب 
قاض بو اوق الاغنای و آضیربوا مهم کل بنان ). 
(انفال /۱۳) 
(ای مومنان! به یاد آورید) زمانی را که پروردگار تو به 
فرشتگان وحی کرد که من با شمایم (و کمک و یاریتان 
می‌نمایم. شما با الهام پیروزی و بهروزی) مقمنان را 
تقویت و ثابت قدم بدارید. (و من هم) به دلهای کافران 


خوف و هراس خواهم انداخت. (به مومنان الهام کنید:) 


سرهای آنان را بزنید (و از هم بشکافید که بر گردنهای 
ناپاکشان سنگینی می‌کند) و دستهای ایشان را ببرید | 
و پنجه‌هایشان را پی کنید. 
فرشتگان امور ممنان را اداره می‌کنند. به تسبیح و 
تسقدیس پروردگارشان می‌پردازند. برای مومنان 
آمرزش گناهانشان را در خواست می‌کنند. برای ایشان 
دعا می‌کنند و خدای را به فریاد می‌طلبند. بسان دعای 
دوستان مهربان دلسوزی که سرگرم انجام کارهای 
کسانی باشند که دوستشان می‌دارند: 
ین رش من خوله خرن ند 
2 يمون به و و یعون لذین موه ربا 
فت کل یم دوع َاغفر لذن ابوا 
بو سبیلک. وقهم عذاب الحم تاو 
جنات عدن یو عدم ر من سل نآ 
ی تاکز 


۱ 


وقهم | لیات و مَن تي أَلسَینات یمتا فقد 
رجته. و ذلک هر ال لعظطب ). (غافر 6-۷۱ 
آنان که بردارنگان عرش خدایند و آنان که گرداگرد 
آنانند به سپاس و ستایش پروردگارشان سرگرمند و 
بدو ایمان دارند و برای مومنان طلب آمرزش می‌کنند 
(و می‌گویند: پروردگارا! مهربانی و دانش تو همه چیر 
را فراگرفته است (هم اعمال و اقوالشان را کاملاً میدانی 
وهم مرحمت و مهربانیت می‌تواند ایشان را در 
برگیرد) پس در گذر از کسانی که (از گناهان دست 
می‌کشند و به طاعات و عبادات می‌پردازند» و از 
راههای انحرافی دوری می‌گزینند و به راستای راهت) 
برمی‌گردند و راه تو را در پیش می‌گيرند. و آنان را از 
عذاب دوزخ مصون و محفوظ فرماء پروردگارا! آنان را 
به باغهای هميشه ماندگار بهشتی داخل گردان که 
بدیشان (توشط پیغمبران) وعده داده‌ای» همراه با 
پدران خوب و همسران شایسته و فرزندان بایستۀ 
ایشان. قطعاً تو (بر هر چیزی) چیره و توانا و (در هر 
کاری) دارای فلسفه و حکمت هستی. و آنان را از 


عقوبت دنیوی و کیفر اخروی) بدیها نگهدار» و تو هر که 


ماه را E‏ خن که مکی کی وه با تقو را ی Fp‏ هی و یک کیک کبک 


را در آن روز از کیفر بدیها نگاه داری, واقعا بدو رحم 


کرده‌ای (و مورد الطاف خود قرار داده‌ای) و آن مسلماً 


رستگاری بزرگ و نیل به مقصود سترگی است. 
فرشتگان همچنین به موّمنان مژدۂٌ بهشت را می‌دهند. 
در آن هنگام که جانشان را می‌گیرند. در آخرت نیز با 
مژدة شادی و خرّمی به استقبال مومنان می‌آیند و 
بدیشان تبریک و تهنیت می‌گویند. و در بهشت بر آنان 
سلام می‌کنند و به درودشان می‌آیند: 

الذي مت راهم الملائكة طبن يقولون: سلامْ 

علیکم وا ال اک تفعلون (. Jx)‏ ۲۸ 

(پرهیزگاران.) همانهائی که (به هنگام مرگ) فرشتگان 

(قبض ارواح) جانشان را می‌گیرند در حالی که پاکیزه 
(از کفر و معاصی) و شادان (از رویارویی سرافرازانة 

خود با پروردگار) هستند. (فرشتگان بدیشان) 

می‌گویند: درودتان باد. (در امان خدائید و از امروز به 

ناراحتی و بلائی دچار نمی‌آئید. و) به خاطر کارهائی که 

می‌کرده‌اید به بهشت در آئید. 

...ات عذن تبون نز 

آزراجهم و ريسم وائلایکه یُدخلون کلم من 

کل باب سَلام کم بنا صم قي 

آلدار ۳ 

(این عاقبت نیکو) باغهای بهشت 


ماندگاری (سرمدی و زیستن ابدی است. و آنان همراه 


است که جای 


کسانی از پدران و فرزندان و همسران خود بدانجا 
وارد می‌شوند که صالح. (یعنی از عقائد و اعمال 
پسندیده‌ای برخوردار بوده) باشند ( وجملگی در کنار 
هم جاودانه و سعادتمندانه در آن بسر می‌برند) و 
فرشتگان از هر سوئی بر آنان وارد (و به درودشان) 
می‌آیند. (فرشتگان بدانان خواهند گفت:) درودتان باد! 
(هميشه به سلامت وخوشی بسر می‌برید) به سبب 
شکیبائی (بر اذیّت و آزار) و استقامتی که (بر عقیده و 
ایمان) داشتید.چه پایان خوبی (دارید که بهشت یزدان 
و نعمت جاویدان است). (رعد ۲۳۸و ۲۴) 


فرشتگان - همان گونه که گفتیم - در دوزخ با توبیخ 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


وتهدید پذیره کافران می‌گردند. و در جنگهای حقّ و 
باطل نیز با کافران می‌جنگند. فرشتگان با شکنجه و 
آزار و تنبیه و خواری, ارواح کافران را از ببدنهایشان 
بیرون می آورند: 
«و لو تری |ٍذ ون ف غعرات الوت و ایک 
پایطوا دم : أخرجوا نشك ال ليم رون 
عذاب افون ن با کلت 5 ولو على الله عير الق و 
تن خ آیاته تَشتَکبرُونّ (€. 
اگر (حال) ستمکاران را ببینی (و بدانی که چه وضع 
نابهنجار و دور از گفتاری دارند) در آن هنگام که در 
شدائد مرگ فرو رفته‌اند و فرشتگان دستهای خود را 
(به سوی آنان) دراز کرده‌اند (و بر بناگوششان تپانچه 
و بر پشتشان تازیانه می‌زنند و بدیشان می‌گویند: اگر 


می‌توانید از این عذاب الهی) خویشتن را برهانید. این 


(أنعام / ۳( 


زمان به سبب دروغهائی که بر خدا می‌بستید و از 


(پذیرش) آیات او سرپیچی می‌کردید» عذاب خوار 


کننده‌ای می‌بینید. 
«(فکیت إ ذا توفتیم اللائکة يضار بون وَجُوهَهم و 
بارهم 6. (محمد/ ۲۷) 


حال آنان چگونه خواهد بود بدان هنگام که فرشتگان 
مأمور قبض ارواح به سراغشان می‌آیند و چهره‌ها و 
پشتها (وسائر اندامهای) ایشان را به زیر ضربات خود 
می‌گیر ند؟!. 
فرشتگان از دیرباز با آدمیان سروکار داشته‌اند. از همان 
زمان با آدمیزادگان بوده‌اند که پدرشان آدم آفریده شد. 
این پیوند ناگسیختنی است و در درازا و پسهنای 
زندگانی دنیوی و حتی در جولانگاه زندگانی سرمدی, 
برقرار و بردوام است. همان گونه که در گلچین پیشین 
قرآنی بدان اشاره کردیم ... از حضور فرشتگان در 
مسألةٌ پیدایش آدمیان. در موارد گوناگون و مواضع 
پراکنده‌ای از قرآن, سخن رفته است. از جمله در سور 


فلا للملائكة ٍنٍ جاعل في الأزض 
. قالوا جع فا من فد دفاو ین فک 


سورة انعام آیات ۴-۱۱ 
جزء هفتم 


آلدمات و تن سیم فیک و نقَدس لک؟ قال: 
إن اعم ما تشون ره دم الا لها ۸2 
رضم على اللایْکة. قفال: ین بأنمام هوّلام 
نکمم صادقی. + مشیخالک للم الم 
لا نک نت العم نکم فال: يا آدم هم 
پامار تم تنم بانبنهم فان ۳ 


9 
7 ي مس 


أغلم غیب ارات و ال زض, و أغلم فا تبون و 
انم تون و اد ذلا لعلانکه: انجذوا لاتم 
قسجدوا لا نیس أب و ستکُیرَ وان من 
الکافرین . 
زمانی (را یادآوری کن) که پروردگارت به فرشتگان 


(بقره /۳۴-۳۰) 


گفت: من در زمین جانشینی بیافرینم (تا به آبادانی 
زمین بپردازد و آن زیبانگاری و نوآوری را که برای 
زمین معیّن داشته‌ام به اتمام رساند و آن انسان است. 
فرشتگان دریافتند که انسان بنا به انگیزه‌های سرشتی 
زمینیش فساد و تباهی برپا می‌دارد. پس برای دانستن 
نه اعتراض کردن از خدا پرسیدندکه حکمت برتری 
دادن انسان بر ایشان برای امر جانشینی چیست و) 
گفتند: آیا در زمین کسی را بوجود می‌آوری که فساد 
می‌کند و تباهی می‌ورزد و خونها خواهد ریخت. و حال 
آن که ما (پیوسته) به حمد و ستایش و طاعت و عبادت 
تو مشغولیم؟ گفت: من حقائقی را می‌دانم که شما 
نمی‌دانید. سپس به آدم نامهای (اشیاء و خواض و 
اسرار چیزهائی را که نوع انسان از لحاظ پیشرفت 
مادی و معنوی آمادگی فراگیری آنها را داشت. به دل او 
الهام کرد و بدو) همه را آموخت. سپس آنها را به 
فرشتگان عرضه داشت و فرمود: اگر راست می‌گوئید 
(و خود را برای امر جانشینی از انسان بایسته‌تر 
می ‌بینید) اسامی (و خواص و اسرار) اینها را 
برشمارید. فرشتگان گفتند: منژهی توء ما چیزی جز 
آنچه به ما آموخته‌ای نمی‌دانیم (و توانائی جانشینی 
خدا را در زمین و استعداد اشتفال به امور مادّی را 
نداریم و معترفیم که آدم موجودی شایسته‌تر از ما 
است و) تو دانا و حکیمی. فرمود: ای آدم» آنان را از 


نوتهب 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


نامها (و خواض و اسرار این) پدیده‌ها آگاه کن. هنگامی 
که آدم (فرمان خدا را لبّیک گفت و) فرشتگان را از 
(خواض اسرار اشیاء و) پدیده‌ها آگاه کرد,خداوند 
فرمود: به شما نگفتم که من غیب (و ران)آسمانها و 
زمین را می‌دانم و از آنچه شما آشکار می‌کنید يا پنهان 
می‌داشتتید» نیز آگاهم؟ هنگامی (را یادآوری کن) که به 
فرشتگان گفتيم: برای آدم سجد؛ (بزرگ داشت و 
خضوع نه عبادت و پرستش) ببرید. همگی سجده 
بردند جز ابلیس که سرباز زد و تکبّر ورزید» و (به 
خاطر نافرمانی و تکیّر) از زمره کافران شد. 
این گستر؛ فراخی که در آن زندگی انسان با فرشتگان 
آسمان گره می‌خورد. گستر؛ٌبسیار فراخی در جهان‌بینی 
است. و پهنة گسترده‌ای در درک و فهم حقائق هستی, و 
پهنةٌ پهناوری در جنبش درون و آندیشه است. چنین 
جنبشی را جهان‌بینی اسلامی به مسلمان ارمغان 
می‌دارد. قرآن نیز به مسلمان این گسترة سترگ را نشان 
می‌دهد. و گوشه‌ای از این جهان غیب را بدو می‌نماید 
که در آن بخشی از جهان شهود قرار دارد. 
کسانی که می‌خواهند بر روی «انسان» این گستره را 
ببندند. و جهان غیب را بطور کی از زندگی او حذف 
کنند. بدترین شر و بلا را برای انسان می‌خواهند. چنین 
کسانی می‌خواهند جهان انسان را محدود به جهان 
محسوس کنند. گستر؛ٌ هستی بیکرانه را در دائرهٌ جهان 
تنگ مادی بسته گردانند. آنان می‌خواهند بدین وسیله 
انسان را به جهان حیوانات سوق دهند و برانند. در 
حالی که یزدان انسان را با اعطاء اندیشه, مکرّم و 
محترم داشته است. اندیشه‌ای که انسان در پرتو آن 
می‌تواند چیزی را درک و فهم کند که حیوان نمی‌تواند 
آن را درک و فهم نماید. و در وسط علوم و فنون 
ودرک و شعور زندگی کند, و با عقل و قلبی که دارد به 
سوی جهان غیب روان شود. و تا آنجا پاک و پاکیزه 
گردد که همه هستی جسمانی خود را در چنان جسهان 
نورانی به پرواز درآورد! ۱ 
عربها در دور جاهلیّت خود. با همه خطاها و اشتباهاتی 


سورة انعام آیات ۴-۱۱ سممچ(۳ )هسب 


جزء هفتم 
که در جهان‌بینی داشتند. از این لحاظ فراتر و والاتر از 
اهل جاهلیّت علمی و کنونی بودند. اهل جاهلیّت علمی 
کنونی که غیب را بطور کلّی مسخره می‌دانند! ایمان به 
همچون جهانهای غیبی را سادگی و بی‌دانشی 
می‌شمارند! «اعتقاد به غیب» را در کثه‌ای, و «اعتقاد به 
علم» را در که دیگری می‌نهند! ما این ادعا را که نه 
سندی از دانش» و نه سندی از دين دارد. نقد خواهیم 
کرد وقتی که به آي مبارکة زیر برسیم: 

و عنده ماع اقب لا یفتنها لاه ).ربنم 

گنچینه‌های غیب و کید آنها در دست خدا است و کسی 

جز او از آنها آگاه نیست. 
اما در اینجا به سخنان کوتاهی دربارة فرشتگان پسنده 
می‌کنيم. 
پرسش ما این است: کسانی که ادعای خردمندی 
«علمی» می‌کنند. از خود علم خود چه چیزی در دست 
دارند که بر آنان واجب می‌گرداند این آفریده‌های 
فرشته نام را نفی کنند. و فرشتگان را از دائره تصوّر و 
تصدیق بیرون گردانند؟ کدام علم ایشان است که این را 
بر آنان واجب می‌دارد؟ 
دانش ایشان نمی‌تواند وجود حیات به شکل دیگری که 
جدای از حیات شناخته شده در کر زمین باشد در 
کرات دیگر نفی کند. کراتی که ترکیب جو و طبیعت و 
ظروف آن با جو و طبیعت و ظروف کر زمین فرق 
دارد ... پس چرا قاطعانه نبودن چنین جهانهائی را نفی 
می‌کنند. در صورتی که یک دلیل هم بر نبودن آنها در 
دست ندارند؟ 
ما که آنان را به داوری عقیده خودمان یا به داوری 
فرمودهٌ خدای سبحان نمی‌بريم. بلکه ایشان را به 
داوری «علم» خودشان می‌بریم که آن را به خدائی 
می‌پذیرند! بلی ایشان را به دادگاه عقید؛ آسمانی یا 
کتاب یزدانی دعوت نمی‌کنیم. ولی آنان را به دادگاه 
دانش فرا می‌خوانیم! در دست ایشان جز ستیزه گری 
نمی‌یابیم» ستیزه گری بدون هیچگونه دلیلی از دانشی که 
اذعای آن را دارند و به قضاوتش بسنده می‌نمایند. تنها 


فی‌ظلال‌الق رآن 

جلد دوم 
ستیزه گری بی‌دلیل است که ایشان را به این انکار 
«غیر علمی» می‌کشاند! آیا راه انکار در پیش می‌گیرند 
تنها بدان خاطر که این جهانها غیب است؟ امروزه ما 
وقتی که به نقد و بررسی این مسأله می‌پردازيم خواهیم 
دید که غیبی که آن را انکار می‌کنند. حقیقت یگانه‌ای 
است که «دانش» قاطعانه وجود آن را اثبات می‌کند! 


دانش به دفاع از غيب برمی‌خیزد حستی غیبی که در 
جهان محسوسات و مادیّات وجود دارد و دستها آن را 
لمس می‌کنند و چشمها آن را می‌بینند. 

این موج به پایان می‌رسد با بیان چسیزی که بر سر 
کسانی امده است که پیغمبران را مورد تمسخر قرار 
داده‌اند. و با دعوت تکذیب کنندگان به اندیشیدن 
درباره هلاک نيا کانشان, و فراخواندن تکذیب کنندگان 
به گشت و گذار در میان آثار ویران و محلهائی که 
پیشینیان ایشان در آنجاها نقش زمین شده‌اند و هلاک 
گشته‌اند. آنجاهائی که با زبان حال با آنان به سخن در 
می آید و از سنت خداوند متعال دربارةٌ تکذیب کنندگان 
و مسخره‌کنندگان پیغمبران برایشان نقل و روایت 
می‌نماید: 


و لد شی بل من قیلک. حاق باّذین 
سخروا منم ماکانوا پو ب عون فل: سپروا نی 
لض آنظرواکیف کان اقب کدی . 

بیگمان پیغمبرانی پیش از تو مورد استهزاء قرار 
گرفته‌اند» و همان چیزی که پیغمبران را بدان سبب 
مسخره می کردهاندہ مسسخرهکندگان را فراگرفته اسح 
شمرده‌اند دامنگیرشان شده 
است). بگو: در زمین بگردید و سپس بنگرید و دقت کنید 
که سرانجام آنان که (پیغمبران خود را) تکذیب 


(و عذابی که بازیچه‌اش 


می‌کرده‌اند چه شده است؟!. 
این نگاه و نگرش - آن هم پس از ذکر رویگردانی 
ستیزه گرانه و موذیانه و پرخاش‌جویانه. و پس از بیان 
پیشنهادهائی که از روی نادانی و محض اذیّت و آزار 
مطرح می‌کردند. و به دنبال بیان رحمت و شکیبائی 
یزدان که نهفته در عدم پاسخ بدین پيشنهادهایشان است 


جزء هفتم 
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- اشاره به دو هدف ظاهر و روشن دارد: 
نخست: دلداری پیغمبر لش خداء و زدودن غم از او 
است. دلداری و غم‌زدائی از او در برابر رویگردانان و 
اذیّت و آزار تکذیب کنندگان. همچنین مطمئن ساختن 
دل پیغمبر لش به ستّت و قانون یزدان سبحان در 
گرفتار ساختن و کیفر دادن تکذیب کنندگان و مسخره 
کنندگان پیغمبران است. او باید به پیغمبران اقتداء کند و 
بداند که این تکذیب و رویگردانی پدیدة نوینی در 
تاریخ دعوت به سوی حق نیست. پیغمبران پیشین نیز 
همچون او رنجها دیده‌اند و تکذیب کنندگان به سزای 
حقیقی خود رسیده‌اند. و کیفر عذاب و عقاب چیزی که 
آن را دروغ نامیده‌اند دامنگیر ایشان شده است. و 
سرانجام حقّ بر باطل پیروز آمده است. 
دوم: آشنا کردن دلهای تکذیب کنندگان و مسخره 
کنندگان عرب است با موارد هلاک پدران و نیا کانشان. 
پدران و نیاکانی که کارشان تکذیب و تمسخر بوده 
است. همچنین گوشزد کردن عربها است به چنین هلاک 
و نابودی اگر در کار مسخره کردن و تکذیب نمودن 
پافشاری کنند. خداوند پیش از آنان متها و نژادهائی را 
کیفر داده است که از ایشان بسی نیرومندتر و در زمین 
مقتدرتر و ازامکانات بیشتر برخوردار بوده‌اند» و 
دارائی و رفاه زیادتری نیز داشته‌اند. همان گونه که 
خداوند در سرآغاز این موج بدیشان فرموده است» 
موجی که با چنین نگرشهای واقعی رعب‌انگیز, دلها را 
سخت به تکان می‌اندازد. 
از جملهٌ چیزهائی که انسانها را بیدار و هوشیار 
می‌سازد. این رهنمود قرآنی است: 

(قّل: سیُوا نی الأْرْض. م أنْظر وا یف کان عاقبة 

کین 

بگو: در زمین بگردید و سپس بنگرید و دقت کنید که 

سرانجام آنان که (پیفمبران خود را) تکذیب می‌کرده‌اند 

چه شده است؟!. 


گشت‌وگذار در زمین, برای کسب اطْلاع و اندیشیدن و 
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عبرت گرفتن, و برای شناختن و آگاهی پیدا کردن از 
قوانین یزدان که در حوادث و وقائع زمان به تصویر 
کشیده است. و برجسته در آثار برجای مانده پیشینیان 
نگاشته آمده است. و در تاریخ و روایت مربوط به این 
آثار ثبت و ضبط شده است. و بر پهنه‌های سرزمین 
چنین مردمانی منقوش, و در سینه‌های بازماندگان 
همچون کسانی محفوظ مانده است. گشت‌وگذار بدین 
شیوه و برای همچون هدفی و با این آگاهی. همه اینها 
کارهائی است که عربها با آنها آشنا نبودند. دقت کن که 
برنامٌ اسلامی ریّانی عربها را به چه پایه و مایه‌ای 
رسانده است. و چگونه ایشان را از جاهلیتی که در آن 
می‌لولیده‌اند به چنین سطحی از آگاهی و انديشه و نگاه 
و شناخت علمی انتقال داده است و بسی ایشان را به 
جلو انداخته است و به سوی ترقی کوچانده است. 
عربها در زمین به گشت‌وگذار و سیروسفر می‌پرداختند. 
ولی کوچ ایشان از این ناحیه بدان نساحیه. تنها برای 
بازرگانی و بسر بردن زندگی بود و بس. برای تجارت 
مسافرت می‌کردند. و برای شکار و دامداری از اینجا 
بدانجا می‌رفتند و در پی تیه وسائل زندگی بار سفر 
برمی‌بستند. اما برابر برنامٌ علمی و تربیتی سیرو سفر 
کنند. برای ایشان تازگی داشت. ولی این برنامه یزدانی 
نوین, ایشان را به اقدام چنین افق کاری برانگیخت» و 
دستهایشان را گرفت و از در جاهلیّت بالا کشاند. و در 
بلندای راه ایشان را به سوی قله کوه آهسته و آرام 
حرکت داد. و در پایان به اوج قَلَهٌ بلندی که می‌بایست 
پرسند رساند. 

تفسیر تاریخ بشری از روی قواعد و دستور برنامة 
کلاسیک. همچون این چیزی که قرآن عربها را بدان 
رهنمود می‌کرده است. و برابر قوانین کلی مستمرّی که 
هر زمان اسباب و علل آن فراهم آید. آثار آن -اگر خدا 
بخواهد - پدیدار می‌گردد. و مردمان می‌توانند آن را 
ببینند. و بنای اندیشه‌هایشان را دربارۂ مقدمات و نتائج 


بر آن قواعد و قوانین استوار دارند. و با مراحل و 
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اوضاع رخدادها آشنائی پیدا کنند. این چنین برنامة 
کلاسیکی در تفسیر تاریخ, در آن زمان برای عقل 
بشری بطور کی چیز تازه‌ای بود. زیرا تنها چیزی که از 
تاریخ روایت می‌گردید و از اخبار نگارش می‌یافت, 
مشاهدات یا روایاتی از حوادث و عادات و مردمان بود 
و بس. بدون اینکه یک برنامۂ تحلیلی یا تکوینی, 
حوادث را با یکدیگر مرتبط سازد. و مقدّمات و نتائج 
را به هم پیوند دهد. و مراحل و اوضاع را همخوان و 
همسو گرداند. برنامةٌ قرآنی بیامد و مردمان رابدین افق 
رسانید. و برای آنان برنامة نگاه به حوادث تاریخ 
بشری را آغازیدو این برنامةٌ آسمانی مرحله‌ای از 
مراحل» و منزلی از منازل کاروان اندیشه و آگاهی 
نیست. بلکه تنها و تنها «برنامه» است و بس ... تنها 
این برنامه است که می‌تواند تفسیر صحیح و درستی 
دربارة تاریخ بشری داشته باشد و بس(٩)‏ 

کسانی که دچار شگفتی می‌شوندو تعجّب می‌کنند از 
ترقی عجیبی که عربها در خلال یک ربع قرن از زمان 
در عهد رسالت محمّدی پیدا کردند و راه درازی را در 
مدت کمی پیمودند. مدّتی که بهیچوجه برای پیدایش 
تحول ناگهانی در اوضاع اقتصادی کافی و بسنده 
نیست. شگفتی و تعجّب چنین کسانی از میان برمی‌خیزد 
اگر انديشة خود را از بررسی عوامل اقتصادی منصرف 
سازند. و به پژوهش راز نهفته در این برنامۀ نوین 
یزدانی بپردازند. برنامه‌ای که محمد بش آن را با 
خود از سوی خداوند دانا و آگاه آورده است ... چه در 
این برنامه». معجزه نهفته است. و در این برنامه رازی 
است که آنان مدتهای مدیدی است آن را در پیش 
خدای نادرستی می‌جویند که ما دیگری در روزگار 
کنونی آن را آراسته و پیراسته کرده است و پابرجا 
ست! خدائی که اقتصاد نام گرفته است! 

اگر چنین نیست. تحوّل ناگهانی اقتصادی در 
جزیرةالعرب از چه و از کجا پدید آمد؟! تحوّلی که 
جهان‌بینیهای اقتصادی, سیستم حکومتی. برنامه‌های 


داشته | 
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فکری. ارزشهای اخلاقی, دانش و آگاهی فراوان, و 
اوضاع جامعه را پدیدار می‌گرداند.همة اینها هم در یک 
ربع قرن از زمان! 
قطعاً نگرشی این چنین: 
«(قل سيوا ف الأَرْض م أَْظروا کیت کان عاقبة 
کین 4 
بگو: در زمین بگردید و سپس بنگرید و دقّت کنید که 
سرانجام آنان که (پیغمبران خود را) تکذیب می‌کرده‌اند 
چه شده است؟! 
همراه با نگرش دیگری که در سرآغاز این موج ذکر 
گردید که می‌فرماید: 
( یر راکنا ین لهم ین تزن که في 
الأَرْض ي ال فک تم و ٤‏ آزسلت سء عَلم 
مذزارا و جَعلنَا هار رې من توم هلکا 
هم بوبم وألشاا من بغدهم تون آخرین ). 
آیا ندیده‌اند (و آگاهی پیدا نکرده‌اند) که پیش از ایشان 
چقدر از اقوام و ملتها را هلاک کرده‌ایم؟ اقوام و 
ملتهائی که در زمین (اسباب و ابزار) قدرت و نعمت 
بدیشان دادیم؛ قدرت و نعمتی که آن را به شما نداده‌ایم, 
و بارانهای پیاپی برای آنان باراندیم ورودبارها در زیر 
(منازل و کاخهای) ایشان روان کردیم. اما (هنگامی که 
سرکشی و نافرمانی کردند و شکر نعمت بجای 
نیاوردند. به پاس گناهانشان) آنان را نابود ساختیم و 
اقوام و ملّتهای دیگری را پس از ایشان پدیدار کردیم (و 
زمام اموررا به دستشان سپردیم. پس از گذشتگان پند 
گیرید و از خواب غفلت بیدار شوید). 
در کنار این نگرشهاء نگرشهای همسان و همگون 
دیگری در این سوره و در سراسر قرآن است و 
گوشه‌ای از برنامة جدید و جدّی و کاملی برای اندیشة 
بشری به تصویر کشیده می‌شود. برنامه‌ای که جاودانه و 
منحصر به فرد است. 


۱- مراجعه شود به: کتاب «خصائص التصور الاسللامی و مقوّماته» جلد 


دوّم فصل «التفسیر الاسلامی للتاریخ». 
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اين موج تازه بلند و دارای آهنگ هراس‌انگیز, به دنبال 
سخن از تکذیب و رویگردانی و تمسخر و استهزاء 
می‌آید. و ٍ پس از چیزی قرار می‌گیرد که این سخن بدان 
پایان می‌پذیرد و به دنبال تهدید هراسناکی که در 
لابلای آن واقع است. و پس از متوجه کردن چشمها و 
دلها به عبرت گرفتن از هلاک و نابودی تکسذیب 
کنندگان تمسخر پیشه. ذکر می‌شود. این موج نیز بعد از 
موج پیشینی می‌آید که سخن از تکذیب کنندگان را 
می‌آغازید. و حقیقت الوهیّت را در جولانگاه جهان 
فراخ, و در جولانگاه بشری ژرف عرضه می‌کرد. این 
موج نیز حقیقت الوهیّت را در جولانگاههای دیگر 
عرضه می‌دارد. البتّه با آهنگهای تازه و همچنین با 
انگیزه‌های نو ... بدین سبب سخن از تکذیب می‌رود 
امّا ميان موج آغازین و این موج پسین قرار می‌گیرد. و 
بسی زشت و پلشت جلوه‌ گر می‌آید. 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
موج نخستین. حقیقت را در آفرینش آسمانها و زمین, 
پدید آوردن تاریکیها و نور, آفرینش انسان از گل 
تعیین مدّتِ نخستین عمر انسان, و نامگذاری مت دوم 
زنسدگی دوبارة او مجسّم می‌دارد و می‌نمایاند. 
فراگیری الوهیّت یزدان بر آسمانها و زمین, و احاطة 
دانش آفریدگار را بر پنهان و آشکار انسانهاء و آگاهی 
همه جانبهٌ کردگار را بر چیزهائی که انسانها مخفیانه یا 
آشکارا انجام می‌دهند و فرا چنگ می‌آورند. نشان 
می‌دهد ... بیان این امور نیز نه به خاطر کلام لاهوتی و 
یا سخن فلسفی نظری منفی بافانه است. بلکه برای بیان 
مقتضیات حقائق در زندگی بشری است. بدان خاطر که 
انسانها خویشتن را تسلیم خداوندگار یگانه گردانند. و 
کسی را همتای او نسازند. و در این یگانگی شک و 
گمانی به خود راه ندهند. به فراگیری الوهیّت بر همه 
امور جهان هستی و بر همة کاروبار پنهان و آشکار 
انسان, اعتراف نمایند. و معتقد باشند که نتائج طبیعی بر 
این حقائق مترتّب می‌گردد و مثلاً بدانند تسلیم حاکمیّت 
یزدان یگانه در همه امور زندگی زمینی. بسان تسلیم 
حاکمیّت یزدان یگانه در همه امور جهان هستی» واجب 
است. و ثمر؛ فرمانبرداری و نتيجة نافرمانی» سرانجام 
روی می‌نماید. و گندم ز گندم بروید و جو ز جو ... 
این موج تازه نیز به اظهار حقیقت الوهیّت می‌گراید. و 
آن را در م‌الکیّت و فاعلیّت. روزی رسانی و 
نگاهداری, حفاظت و کفالت. قدرت و غلیه, و در سود 
رساندن و زیان رساندن. مجشم و نمودار می‌نماید ... 
بیان همه این امور نه به خاطر کلام لاهوتی يا سخنان 
فلسفی نظری منفی بافانه است» بلکه برای بیان 
مقتضیات این حقائق است. از قبیل: تنها خدا را ولی و 
سر پرست خود دانستن, و تنها رو بدو کردن و چشم به 
الطاف او دوختن, و فقط تسلیم فرمان خدا شدن و خود 
را بدو سپردن. و فقط او را بندگی و پرستش کردن و 
بس ... خدا را ولی و سرپرست دانستن, و به درگاه 
کریمانه‌اش چشم امید دوختن, مظهر تسلیم فرمان یزدان 


و پرستش او است. بدین خاطر است وقتی که خدا به 
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پیغمبر بش دستور می‌فرماید که نپسندد جز خدا ولی 
و سرپرست برگرفته شود. توضیح می‌فرماید که این 


نپسندیدن پیش از هر چیز بر این استوار است که یزدان 
خوراک می‌دهد و روزی می‌رساند. و بدو خوراک داده 
نمی‌شود و روزی رسانده نمی‌شود. و در مرحلۀ بعدی 
بر این استوار است که جز خدا را ولی و سرپرست خود 
دانستن بر خلاف چیزی است که بدو دستور داده شده 
است و آن تسلیم فرمان یزدان شدن و کسی را انباز او 
نکردن است. 
با عرضه حقيقت الوهیّت, بدین شکل و برای این هدف؛ 
تأثیرگذارهای نیرومندی همدم وهمراه می‌شود که به 
لابلای دلها فرو می‌روند و به همه زوایای آنها سرک 
می‌کشند. این تأثیرات آغاز می‌گردند با بیان این حقائق 
که خدا مالک هر چیزی است. او خوراک می‌دهد و 
خوراک داده نمی‌شود. خود رهائی از عذاب وحشتناک 
الهی. رحمت و لطف خدا و پیروزی ببزرگی بشمار 
است. تنها خدا می‌تواند زیان یا سود برساند و بس. 
فقط خداوالا و چیره است. دانش و آگاهی ایزد به کمال 
است ... آنگاه آهنگ هراس‌انگیز تکان دهنده‌ای 
درمی‌گيرد. آهنگی که مه آسمانی ترسناکی 
خودنمائی می‌کند: : بگو. بگو ... هنگامی که عرضه 
این تأثیرگذارها پایان می‌پذیرد. سخن با آهنگ بلند 
طنین اندازی به نهایت می‌رسد. آهنگ گواهی دادن بر 
یگانگی یزدان, و انکار انباز برای ایزد سبحان! و 
داوری قاطعانه‌ای که هر بخشی و هر بندی از آن نیز 
همراه است با 

رای 3 َء اکر تهاده؟ ). 

(ای پیغمبر! به کسانی که بر رسالت تو گواهی 

می‌خواهند) بگو: بالاترین گواهی, گواهی کیست (تا بر 

صدق نبۆت من گواهی دهد؟). 

(قل:الله). 

بگو: خدا است . 

«ثل لب ». 


بگو:گواهی نمی‌دهم (و هرگز کسی و چیزی را انباز خدا 
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نمی‌دانم و نمی‌کنم) 

(قل: اه ال واحذ >. 

بگو: او خدای يگانة یکتا است. 
این آهنگها هراس و بیم فراگیری بر فضای سوره 
می‌افزاید. و بر همه کارها قالب جدی هراسناکی 
می‌نماید! 
0 

على تسه له لَيَجمَعتَكُم إلى يَوْم الْقيامة لا 
رنب فی ان خی تفا شنز 
له فا مک ف الیل انار و وا 
لعل ». 
بگو: آنچه در آسمانها و زمین است از آ 
زبان فطرت آنان) بگو: از آن خدا است. (همو از روی 
تفضّل و تا 


گرفته است (و هر که از روی ایمان دست دعا به سوی 


ن کیست؟ (از 
تلطّف) رحمت (به بندگان را) بر عهدهُ خود 


رحمان بردارد از آستان یزدان ناامید برنمی‌گردد). 
بدون هیچگونه شک و گمانی شما را در قیامت گرد 
می‌آورد (و آنگاه پاداش و پادافره همگان رامی‌دهد). 
تنها کسانی که (سرمایة) وجود خود را از دست داده‌اند 
(و هستی خویشتن را باخته‌اند) ایمان نمی‌آورند. و از 
آن او است آنسچه در شب و روز قرار دارد (یعنی 
همانگونه که هر چه در هر مکانی است از آن خدا است. 
هر چه در هر زمانی هم که باشد متعلّق بدو است) و او 
شنوای (همۀ اصوات و) آگاه (از همه موجودات )است 
اینجا جایگاه رویاروی شدن با بیان و گفتار, و گذشته از 
آن, با دادگاهی و داوری است. بدین خاطر است که این 
کار با رهنمود کردن پیغمبر یله چنین رویاروئی 
آغاز می‌گردد. رویاروئی مشرکانی که می‌دانستند 
یزدان آفریدگار جهان است. ولی با این وجود کسی را 
انباز و همگون یسزدان می‌کردند که چیزی را 
نمی آفرید.برای یزدان انبازهائی در چرخاندن امور 
زندگی و اداره کردن جهان قرار میدادند! روند قرآنی 
ایشان را رویاروی می‌سازد با پرسشی از مالکیّت 
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جزء هفتم 
هرآنچه در آسمانها و زمین است. البته این پرسش بعد 
از گوشزد آفرینش همه چیز مطرح می‌گردد. و با چنین 
پرسشی حدود مالکیّت در مکان خواسته می‌شود: 

مان آلتأوات و الأَرْض؟ فُل: له ). 

بگو: آنچه در آسمانها و زمین است از آن کیست؟ (از 

زبان فطرتِ آنان) بگو: از آن خدا است. 
عربها در دور جاهلیّت خود - با وجود همة چیزهائی که 
در این جاهلیّت بود. از قبیل: گمراهی در چهانی‌بینی که 
انحطاط و عقب‌ماندگی در زندگانی از آن سرچشمه 
می‌گیرد از این لحاظ بسی پیشرفته‌تر از جاهلیّت 
«علمی» جدید بودند! جاهلیتی که این حقیقت را 
نمی‌شناسد. و در ه فطرت خود را می‌بندد و نمی‌گذارد 
این حقیقت را ببیند! عربهای جاهلی می‌دانستند و 
اعتراف می‌کردند که از آن یزدان است آنچه در آسمانها 
و زمین است. امّا بر این حقیقت نتائج منطقی آن را 
مترتّب نمی‌نمودند. و مثلا یزدان سبحان را در حاکمیّت 
آنچه داشت منحصر به فرد نمی‌کردند. و عدم تصرّف 
در امور جهان جز با اجاز؛ٌ یزدان و شریعت او را در مد 
نظر نمی‌گرفتند. بدین سبب مشرک بشمار آمده‌اند. و 
زندگی ايشان جاهلیّت نامیده شده است. پس باید 
کسانی که حاکمیّت را در همة کاروبارشان, از انحصار 
یزدان سبحان بدر می‌آورند. و خودشان حاکمیّت را 
بدست می‌گیرند. بايد چه چیز بشمار آیند و چه چیز 
نامیده شوند؟ قطعاً باید آنان را با صفتی جز شرک 
متصف کرد و نام دیگری بر زندگی ایشان نهاد. صفتی 
که سزاوار آنان است کفر و ظلم و فسق است. همانگونه 
که خداوند بزرگوار مقزّر فرموده است» هر چند که 
ایشان در اسلام خود اذعای دیگری داشته باشند. و 
شناسنامه‌ها با نام و نشان جدای از آن واژه‌ها ایشان را 
معرّفی و ملقب کند. 
به خود آیه برمی‌گردیم. خواهیم دید که روند قرآنی 
پس از بیان مالکیّت یزدان بر همه چیز آسمانها و زمین, 
می‌فرماید: 

كب على تفه لوح ). 
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(یزدان از روی تفضّل و تلطّف) رحمت (به بندگان را) بر 
عهدۀ خود گرفته است (وهر که از روی ایمان دست دعا 
به سوی رحمان بردارد» از آستان یزدان ناامید 
برنمی‌گردد). 
یزدان سبحان, مالک جهان است. کسی نمی‌تواند با او 
بستیزد. امّا او از روی لطف و بزرگواری, بر خویشتن 
عطوفت و مهربانی واجب فرموده است! عطوفت و 
مهربانی را بر خویشتن واجب فرموده است با خواست 
و اراد خود. نه این که کسی آن را بر ذات کبریائی او 
واجب گرداند. یا پيشنهاد کننده‌ای آن رابدو پيشنهاد 
کند. یا کسی آن را از او تقاضا نماید. و یا چیزی 
مقتضی آن باشد. تنها خواست و اراد؛ آزاد او» و تنها 
خداوندگاری بزرگوارانةٌ او چنین می‌خواهد و بس! 
مرحمت و مهربانی پاية داوری او در میان بندگانش, و 
پایةٌ رفتار با ایشان هم در این جهان و هم در آن جهان 
است! در این صورت اعتقاد بدین قاعده از زمره ارکان 
و اصول جهان‌بینی اسلامی است. مرحمت یزدان نسبت 
به بندگانش اصل قضیّه است.حتی گاه گاهی دچار ساختن 
بندگان به زیان و ضرر و بلا و مصیبت نیز از روی 
مهربانی است. زیرا وقتی که دسته‌ای از ایشان را 
گرفتار زیان و بلا می‌فرماید. بدان خاطر است که با این 
زیان و بلا دستة دیگری از ایشان را برای حمل امانت 
خود آماده نماید. ایشان را از راه این زیان و بلا بپالاید 
و سره نماید و آشنائی بخشد و هوشیار سازد و آمادگی 
دهد. در صف بندگان ناپاکان را از پاکان جدا گرداند. 
روشن شود که چه کسانی از پیغمبر یل پیروی 
می‌کنند و به دنبال او روان می‌گردند. و چه افرادی بر 
پاشنه‌های خود چرخ می‌زنند و عقب‌گرد می‌کنند و از 
پشت سر او برمی‌گردند و به کژراهه می‌افتند. همچنین 
کسانی که هلاک می‌شوند از روی دلیل و برهان هلاک 
گردند. و کسانی که زنده می‌مانند از روی دلیل و برهان 
زنده بمانند ... مرحمت ومهربانی دادار در همه اين 
امور پدیدار است. 


اگر بخواهی موارد مرحمت و مهربانی آفریدگا و 
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جلوه‌گاهها و نشانه‌های عطوفت و شفقت خداوندگار را 
بجوئی, سالها و قرنها به طول می‌انجامد. لحظه‌ای 
نیست که مرحمت یزدان, بندگان را دربر نگیرد ... گفتیم 
که دچار زیان و بلا کردن نیز از روی مرحمت و 
مهربانی است. این را بدان خاطر گوشزد کردیم که دلها 
و چشمها اغلب در این مسأله منحرف می‌شوند و به 
کژراهه می‌افتند! 

ما تلاش نمی‌کنيم که موارد رحمت ربّانی را پیجوئی 
کنیم. و یا نشانه‌ها و جلوه‌گاههای آن را برشمریم. اما ما 
در پائین بدین امر نگاه گذرائی می‌اندازییم و اشارة 


مختصری می‌کنیم. ولی پیش از آن می‌کوشیم اندکی در 
پیشگاه این ن شگفت قرآنی بایستیم و آن را ورانداز 
کنیم 
کب عَلى فيه رَد ). 
بر خویشتن رحمت را واجب کرده است. 
این آیه در جای دیگری از این سوره چنین به میان 
خواهد آمد: 

كب ربكم على تسه لخد ). 

خداوند شماء رحمت را بر خویشتن واجب گردانده 

است. (آية ۵۴) 
چیزی که در این نص چشمها را خیره می‌کند. 
بزرگواری و لطفی است که قبلاً بدان اشاره کردیم. 
بزرگواری و لطف آفریدگاری که مالک جهان و توانا و 
چیره بر بندگان است. بزرگواری و لطف ایزد سبحان 
جلوه‌گر است در این که رحمت خود را نسبت به بندگان 
خود بدین صورت بر خویشتن واجب می‌گرداند. او 
خودش آن را بر خویشتن واجب می‌فرماید. و آن را 
عهدی بر خود نسبت به بندگان خود می‌نماید! عهدی 
که تنها با خواست و اراده آزادانۀ خداوندگاری خود با 
بندگان می‌بندد و آن را بر خویشتن واجب می‌گرداند ... 
حقیقت بسیار شگفت و سترگی است! حقیقتی است که 
هستی انسان در برابر آن نمی‌تواند بر جای بماند و آن 
را ورانداز کند و درباره‌اش بیندیشد و مزه‌اش را 


بچشد! آخر چگونه انسان تاب اندیشیدن دربارهٌ آن را 
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دارد و می‌تواند بدین شکل شگفتی که دارد آن را در 
آئينه خیال به تصویر درآرد؟! 
بزرگواری و لطف دیگری دوباره چشمها را خیره 
می‌دارد. بزرگواری و لطف دیگری که جلوه گر می‌گردد 
در این که یزدان جهان به بندگانش خبر می‌دهد از 
رحمتی که بر خویشتن واجب فرموده است! ابلاغ این 
حقیقت. بسزرگواری و لطف دیگری است که از 
بزرگواری و لطف نخستین کمتر نیست!آخر بندگان 
چیستند و کیستند که عنایت یزدان نسبت بدانان بدانجا 


رسد که به پایه و مایه‌ای نائل آیند که از چیزی بدیشان 
خبر داده شود که اراد یزدان در آسمان و ميان جمع 
فرشتگان بدان تعلّق می‌گیرد؟! و کارشان به جائی بکشد 
که سخنانی به گوششان برسد که یزدان آنها را 
می‌فرماید و پیغمبرش آنها را بدیشان ابلاغ می‌نماید؟! 
آخر آنان چیستند و کیستند؟! اصلاً بندگان چیزی و 
کسی نیستند! بلکه تنها بزرگواری و لطف بیکران یزدان 
آفریدگار جهان است که موجی میزند و بندگان ناچیز را 
در برمی‌گيرد. 

بدین شیوه درباره این حقیقت اندیشیدن. نخست دل ۳ 
به شگفتی و هراس می‌اندازد. سپس خوشی و آرامشی 
به دل می‌بخشد که واژگان نمی‌توانند کرانه‌ها و 
کناره‌های آن را به تصویر کشند! 

همچون حقائقی. و جیزی که همچون حقائقی در دل و 
درون برمی‌انگیزد و مرغ خیال نمی‌تواند به دنبال آن 
پرو بالی بزند. به تعبیر بشری واگذار نشده است تا 
بتواند چیزی از آن را به تصویر بزند. هر چند که دل 
انسان آمادگی آن رادارد که آن را بجشد ولی این 
آمادگی را ندارد که آن را بشناسد. وجود این حقیقت در 
جهان‌بینی اسلامی بخش بنیادینی از جهان‌بینی. 
جهان‌بینی زیبا و مطمئنٌ و دوست داشتنی و لطیفی 
است. انسان با بودن این جهان‌بینی. از افراد بدسرشت 
نابابی تعجّب می‌کند که در این باره بر جهان‌بینی 
اسلامی دروغهائی می‌بافند و نارواهائی می‌گویند. این 
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را بر جهان‌بینی اسلامی عیب قلمداد می‌کنند که کسی 
از بندگان خدا را فرزند خدا نمی‌داند! همانگونه که 


جهان‌بینی تحریف شده کلیساها معتقدند و بر این 
باورند که خدا دارای فرزند است! جهان‌بینی اسلامی 
بالاتر از این جهان‌بینیهای کودکانه است و در همان حال 
که کسی را فرزند خدا نمی‌داند. معتقد به چنین رابطة 
مهربانان‌ای است که میان یزدان و بندگان در چنان 
سطح بالائی است که تعبیر بشری ناتوان از توصیف و 
بیان آن است. هم بدانگونه است که دل به چشیدن مزه 
شیرین آن شاد می‌گردد و می‌گشاید. و از آهنگ والای 
آن به شگفت می‌افتد. 

رحمت خدا همة بندگان خدا را در برمی‌گیرد و از 
همگان سرریز می‌شود. با رحمت خدا است که 
وجودشان بر جای می‌ماند و زندگانیشان ادامه می‌یابد. 
رحمت خدا در هر لحظه‌ای از لحظه‌های هستی, و بلکه 
در هم لحظه‌های زندگی پدیده‌ها جلوه‌گر می‌آید و پر 
در و دیوار وجود نقش می‌بندد. ما حتی نمی‌توانیم 
رحمت خدا را در همه موارد و جلوه‌گاه‌های زندگی 
انسانها پیجوئی و بررسی کنیم. امّا ما توان آن را داریم 
که تنها پرتوهائی از آن را در گسترة فراخ آن بیان داریم 
و بس. 

رحمت یزدان پیش از هر چیز در خود وجود انسانها در 
تجلی و پرتوانکنی است. در پیدایش ایشان از جائی و 
بگونه‌ای که نمی‌دانند. در این که یزدان این وجود 
بشری بزرگوار را بدیشان داده است» همراه با همه 
ویژگیهائی که انسانها را بر بسیاری از پدیده‌های 
پیشمار جهان امتیاز و برتری می‌بخشد.رحمت یزدان 
در تجلی و پرتوافکنی است در این که خدا مسخُر و 
رام انسانها کرده است و برای آنان به گشت‌وگذار 
انداخته است آنچه را که خود خواسته است و مقدر 
فرموده است. همچون تسخیر نیروها و انرژیهای جهان. 
این است رزق و روزی در مفهوم و مضمون فراخ و 
فراگیر آن. روزی و رزقی که انسانها در وسط آن در 
هر لحظه‌ای از لحظه‌های زندگی خود غلط می‌خورند. 
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جلد دوم 
رحمت یزدان در تجلی و پرتوافکنی است در این که به 
انسانها دانش و بینش داده است. قبلاً به انسانها استعداد 
شناخت بخشیده است. و میان استعدادهای ایشان 
والهامها و داده‌های جهان, همآهنگی و همآوائی برقرار 
نمو ده است. این دانش و بینشی که افراد بدسرشت 
ناباب با داشتن آن از فرمان یزدان سرکشی می‌کنند. 
همان دانش و بینشی است که یزدان بدیشان آموخته و 


بخشیده است! و همچنین اندکی از رزق و روزی در 
مفهوم و مضمون فراخ و فراگیر آن است. 

رحمت یزدان در تجلی و پرتوانکنی است در این که 
خدا ایشان را بعد از جانشینی آنان در زمین پائیده 
است. و با ارسال پیاپی پیغمبران به سوی ایشان همراه 
با هدایت و رهنمود آسمانی, مشمول عنایت و رعایت 
خود قرار داده است» هر زمان که آنان قوانین خدا را 
فراموش کرده‌اند و گمراه شده‌اند وایشان را با شکیبائی 
از لجنزار سرگشتی برگرفته است» هر زمان که سرگشته 
شده‌اند و فریاد بیم دهنده را ناشنیده گرفته‌اند و به 
تهدید و بیم گوش فرا نداده‌اند. این کار برای یزدان 
بسیار آسان بوده است. امّا تنها رحمت یزدان ایشان را 
دریافته است و بدیشان فرصت و مهلت داده است. و 
فقط شکیبائی خدا بوده است که آنان را در برگرفته 


است. 
رحمت یزدان در تجلّی و پرتوافکنی است در این که 
یزدان سبحان از لغزشها و گناهانشان درگذشته است. هر 
زمان که آنان از روی جهالت انسانی مرتکب لغزش و 
گناه شده‌اند و سپس توبه نموده‌اند. همچنین رحمت 
یزدان در تجلّی و پرتوافکنی است در این که یزدان 
رحمت را برخود واجب فرموده است» رحمتی که در 
بخشیدن کسانی نمودار و پدیدار است که مرتکب گناه 
می‌شوند و از آن پس توبه می‌کنند و پشیمان می‌گردند. 
رحمت یزدان در تجلی و پرتوافکنی است در این که هر 
گناهی را برای انسانها یک گناه بشمار می‌آورد و کیفر 
همسان می‌دهد. ولی هر نیکی را برای آنان ده برابر 
حساب می‌کند. و گذشته از ده برابر حساب کردن. 
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جزء هفتم 
پاداش چندین برابر و حتی نامحدود می‌دهد به کسانی 
که خود بخواهد. همچتین رحمت یزدان در تجلّی و 
پرتوانکنی است در این که گناهان مردمان را به وسیلۀ 
نیکیهای ایشان پاک می‌کند و می‌زداید ... همه اینها در 
پرتو لطف و فضل خدا است. چه کسی بدانجا نمی‌رسد 
که به وسیلةٌ کردار خود وارد بهشت گردد. مگر این که 
یزدان او را غرق رحمت کند و مهرش او را دریابد. 
حتّی اگر این شخص پیغمبر خدا لش باشد! همانگونه 
که پیغمبر ازا با شناخت کاملی که از ضعف و 
ناتوانی انسان» و فضل و 

دربارهُ خود این چنین گفته است. 
سخن کوتاه کردن و دست کشیدن ما از پیجوئی و 
بررسی رحمت یزدان, در جولانگاه‌ها و جلوه‌گاههای 
آن, و اعلان نارسائی و ناتوانی خودمان در این میدان, 


لطف یزدان داشته است. 


بهتر و سزاوارتر است» زیرا در این راستا به چیزی 
نمی رسیم! تنها یک لحظه که در آن یزدان درهای 
رحمت خود را برای دل بندۂ با ايمان باز می‌کند. و در 
آن با خدا پیوند پیدا می‌کند و او را می‌شناسد. و در 
کنارش می‌آرامد. و خویشتن را در پناه او می‌دارد. و 
در سایه‌اش می‌آساید. توان انسان از وراندازی و 
مشاهده لحظه‌ای از این لحظه‌ها درمانده است. چه رسد 
به این که آن را توصیف کند و به رشته تعبیر بکشد. 
حال بنگریم چگونه پیفمبرخدا ٤‏ برای این چنین 
رحمتی مثال می‌زند. مثالی که تا اندازه‌ای ان را به دلها 
نزدیک گرداند:بخاری و مسلم با رواییتی که از 
ابوهریره یه داشته‌اند ذکر کرده‌اند که او گفته است: 
رسول خدا ا فرموده است: ۲ 

( ا قد ًى الله القن -یابه روایت مسلم - (لما 
ال الى (كَتَبَ نې کتاب فهو عنده فوق 
العَرْش مق بقث عضي در روایت 
دیگری از بخاری چنین آمده است: (أَنٌ رخمتی غیت 
غضی)(۱ 

هنگامی که خداوند مخلوقات را آفرید. در کتابی که آن را 


بالای عرش در پیش خود نگاه داشته است. نوشت: رحمت 
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من برخشم من پیشی گرفته است ... یا: رحمت من بر خشم 
من چیره شده است. 
بخاری و مسلم با روایت از ابوهریره له نو شته‌اند که 
رسول خدا بط فرموده است: ۱ 

(جَعل ال رح ماه جُزيٍ. CRE‏ عنده تسْعَة و 


۳ 
۳1 


تسعین, و رل في الاأض جا واحدا ن ذالک 
الم تتراحم لاتق حت ترقع لاب ب خافر‌ها عن 


خداوند رحمت را صد بخش کرده است. نود و نه بخش 
آن را نگاه داشته است. و یک بخش آن را به زمین 
فرستاده است. در پرتو همین یک بخش است که 
آفریدگان به یکدیگر مهر می‌ورزند و ترحّم می‌کننده و 
از جمله حیوان سم خود را بلند می‌کند تا به بچه‌اش 
نخورد. 

مسلم از روایت سلمان فارسی یذ کر کرده است که 

رسول خدا ولو فرموده است: 
إن لله ما رَد ره بر خ یشان 
نن و عة و تسغون یوم اليامة) 
خدادارای صد رح است. از این صد وحم یک ریم 
است که آفریدگان با آن در میان خود مهر می‌ورزند و 
رحم می‌کنند. نود و نه رحم دیگر برای روز قیامت 
است. 

باز هم مسلم روایت کرده است: 
اه تغالى یو خن ناوات و الأرْض 

ماد تة رم طباو ق ما ین سم و الأزض. َجعل 
لب از واجدة قا نف راید 
ولدهاء و الُوَحش شش و الط باعل بفض. 

قاذاکا نم لقاع أكمَلَهااللة تخلنزه رح 
خداوند بزرگوار روزی که آسمانها و زمین را آفریده 
است صد رحمت را آفریده است. هر رحمتی به اندازة 
فراخنای میان آسمان و زمین است. تنها یک رحمت از 


آن صد رحمت را در زمین قرار داده است. و با همین 


۱-«قضی» و «خَْقَّ» دارای یک معنی است.(مترجم) 
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یک رحمت است که مادر بر فرزند خویش مهر 
می‌ورزد» و جانوران و پرندگان برخی بر برخی ترم 
می‌کنند. هنگامی که روز قیامت فرا رسد خداوند با این 
رحمت. رحمتهای دیگر را کامل می‌فرماید و این را نیز 
بر آنها می‌افزاید. 
این تمثیل نبوی الهام‌بخش, تصوّر رحمت خداوند 
بزرگوار را به درک و فهم بشری نزدیک می‌گرداند. 
هنگامی که انسان, مهر و عطوفت مادران نسبت به 
فرزندانشان را در میان جانداران ملاحظه می‌کند و 
ورانداز می‌نماید دچار شگفت می‌شود, و هنگامی که 
به مهر و عطوفت دلهای انسانها نسبت به کودکان. 
پیران» ناتوانان بیماران خویشاوندان, دوستان, و یاران 
نگاهی می‌اندازد. و زمانی که به مهر و عاطفهٌ طیور و 
وحوش می‌نگرد و می‌بیند که چگونه یکی به دیگری 
مهربانی می‌کند و اغلب آنها ماي شگفت و هراس هم 
می‌گردند. سپس می‌بیند که همه اینها از فیض یک 
رحمت از رحمتهای خداوند متعال است. پس باید این 
چیز بتواند تا اندازه‌ای مهر و عطوفت فراوان یزدان را 
به تصویر کشد, و تصوّر آن را تا حدودی بر پردهٌ فهم و 
شعور انسانها اندازدا 
پیغمبر 92 پیوسته به اصحاب خود این رحمت 
فراوان و والا را ییادآوری می‌کرد. و هیچوقت در 
آموزش آن بدیشان سستی نمی‌فرمود: 
از عمر پسرخطاب یه روایت شده است که گفته است 
اسیرانی را به خدمت پیغمبر رب آوردند. ناگهان در 
میان ایشان زنی با تلاش بسیار به دوشیدن پستان خود 
پرداخت. زیرا در میان اسیران کودکی را دید. شمتابان 
اورا گرفت و به شکم خود چسباند و بدو شیر داد. 
پیغمبر ول فرمود: 
(أُتَرَوْنَ هذ الا طارحَة وَلَدَها في آلثار؟.) 
آیا باور می‌کنید این زن کودک خود را به آتش اندازد؟. 
گفتیم: نه به خدا سوگند هرگز این کار را نمی‌کند ... زیرا 
او می‌تواند کودک را به آتش نیندازد و وی را از آتش 
بپاید ... فرمود: 
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لاحم ینار من هذ بزیها) 

خداوند بزرگوار نسبت به بندگان خود از این زن نسبت 

به کودک خود مهربانتر است. (مسلم و بخاری) 
آخر چگونه این چنین نباشد. مگر نه این است که مهر 
این زن نسسبت به کودک خود از یک رحمت 
برمی‌جوشد, ولی مهر یزدان از رحمتهای فراوان نشت 
می‌گیرد؟ 
وقتی که پیفمبر خدا علض این حقیقت قرآنی را بدین 
شیو الهامگرانه به اصحاب خود می‌آموزد. گام دیگری 
ایشان را به جلو می‌اندازد و بدیشان می‌آموزد: 
همانگونه که یزدان به بندگان خود رحم فرماید, آنان هم 
خویشتن را بدین خو و سرشت خوگر کنند و بیارایند. و 
به همدیگر و به هم زندگان ترخم نمایند. همچنین 
همانگونه که پیشتر دلهایشان مزه مهر و عطوفت در 
معاملة یزدان با خودشان را چشیده است. بايد که 
دلهایشان مهربان باشد و مره مهر و عطوفت را به 
دیگران در معاملةٌ با ایشان بچشانند و مهربانانه عمل 
نمایند. 
از عمرو پسر عاص یل روایت شده است که 
پیغمبر ااا فرموده است: 

اون یرهم الله تخل زوا من ف الأزض 

کم من في آسَء.) 

خداوند بزرگوار به مهربانان مهربانی می‌کند. به کسی 

که در زمین است رحم کنید. تا کسی که در آسمان است 

به شما رحم کند. (ابوداود و ترمذی) 
از جسریر بی روایت شده است که پیغمبر إ3 
فرموده است: 

لاحم ال من لایرحم آلتّاس.) 

یزدان به کسی رحم نمی‌کند که او به مردمان رحم نکند. 

(مسلم و بخاری و ترمذی) 
در روایتی که ابوداود و ترمذی از ابوهریره روایت 
کرده‌اند آمده است که پیغمبر باش فرموده است: 

(لا رع رح من شق.) 

رحمت بازداشته نمی‌شود مگر از سنگین دل نامهربان. 
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همچنین از ابوهریره روایت شده است که گفته است: 
پیغمبر خدا یل حسن پسر على ی را بوسید. بدان 
هنگام که اقرع پسر حابس در خدمت او بود. اقرع گفت: 


پیغمبر خدا ٤ا‏ بدو نگریست و فرمود: 

(مَنْ ل يحم لا یرحَم). 

هر که رحم نکند. بدو رحم نشود. (مسلم و بخاری) 
پیغمبر بإ در راه آموزش مهرو عطوفت از پای 
نمی‌ایستاد و حدٌ و مرزی برای آن نمی‌شناخت. پیوسته 


من ده فرزند دارم, هیچیک از آنان را نبوسیده‌ام! 


بیش از پیش بدیشان می‌آموخت که نسبت به مردمان 
مهربان باشند. چرا که می‌دانست رحمت پروردگارش 
بیش از شمار است و همه چیز را در برگرفته است. 
مسلمانان نیز بايد که متخلّق به اخلاق یزدان باشند. 
انسان به کمال انسانیّت خود نمی‌رسد مگر زمانی که در 
پرتو خوگر شدن به خوی یزدان سبحان به هر زنده و 
جانداری رحم کند. پیغمبر سل به اصحاب خود به 
شیو؛ الهام‌بخشی آموزش می‌داد. با اسلوبی که بدان 


اشنا هستیم: 
از ابوهریره ل روایت شده است که پیغمبر با 
فرموده است: 


ییغا رجل بشي بطریق اشد عليه العش فو فوَجَد 


۳ شرب تاک ی 
ال آلری من العطش. تال لجل آذ بلع هذا 


و رسمه 


الب من اْعطش مثل الَّذې كان بلع من ال 
لب فلا ماء توح 3 سق 
الکلب. فک الله تخالی لَه تفر 


ا2 راو ند 
چیره شد. چاهی را پیدا کرد. پائین چاه رفت و آب 
نوشید. سپس بیرون آمد ناگهان چشمش به سگی افتاد 
که از تشنگی بسیار زبان بیرون کشیده بود و خاک 
زمین را می‌لیسید. مرد به خود گفت: تشنگی این سگ 
بدان حذ رسیده است که تشنگی من بدان انجامیده بود. 
وارد چاه گردید و خف (چاروق مانند) خود را از آب پر 
کرد و آن را با دهان گرفت و بالا آمد. وقتی که از چاه 
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بیرون شد. سگ را آب داد. خداوند بزرگوار او را 
سپاس گفت و بدین خاطر وی را بخشید. 
اصحاب گفتند: ای فرستاده یزدان مگر در خدمت به 
چهارپایان و جانداران ۳ پاداش داریم؟ فرمود: 
(ني کل کید رطبة اجر 
در (خدمت به) هر جگر تری» پاداشی است. (مالک و 
مسلم و بخاری) 
در روایت دیگری آمده است: 
زن فاحشه‌ای. سگی را دید که در روز گرمی گرد چاهی 
می‌گردد و به سیب تشنگی زبان خود را بیرون کشیده 
است. موزهٌ خود را از پای در آورد (و با آن بدو آب 
داد). خداوند بدین خاطر او را بخشید. 
عبدالرحمن پسر عبدالله از پدرش یله روایت کرده 
است که گفته است: 
در سفری در خدمت پیغمبر با بودیم. سینه سرخی 
را دیدیم که دو جوجه به همراه داشت. جوجه‌هایش را 
گرفتیم. سینه سرخ بالای سرمان در پرواز بود و به 
سوی ما فرود می‌آمد و اوج می‌گرفت. هنگامی که 
پیغمبر خدا بل برگشت فرمود: 
(مَن جع هزه پولدها؟ ردوا ولدها یا 
چه کسی این سینه سرخ را با فراق جوجه‌هایش 
ناراحت و پریشان کرده است؟ جوجه‌هایش را بدو 
برگردانید. 
پیغمبر خدا باش خانژ مورچه‌هائی را دید که آن را 
سوزانده بودیم . فرمود: 
(من حرق ُذو؟). 
چه کسی این لانۀ مورچه‌ها را سوزانده است؟. 
گفتیم: : ما فرمود: 
لا یثیفی أن یدب بالثار الا رب آلثار). 
نباید میچکس با آت ۱ ۱ 
آتش,(ابوداود) 
از ابوهریره کل روایت شده است که پیغمبر له 
فرمود: 
(قرصت فل بيا م 


تش عذاب ذهل» مگر خداوندگار 


من الأَلبياءء فَأمَرَ بقرية ية فل 
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قخوقث. قزخی اه تغالن ایه: آن فرصنک نله 
آخرفت من الم شیّم؟). 
مورچه‌ای پیغمبری از پیغمبران را گزید. آن پیغمبر 
دستور داد لانۀ مورچه‌ها سوخته شود. خداوند 
بزرگوار بدو وحی کرد: مورچه‌ای تو را گزید و تو ملّتی 
از ملتهائی را سوزاندی که به تسبیح و تقدیس 
می‌پردازند؟. (بخاری و مسلم) 
بدین شیوه پیغمبر خدا 2 رهنمود قسرآن را به 
اصحاب خویش می‌آموخت. تا رحمت یزدان را از 
لابلای مهرورزی بچشند و مزه کنند. مگر نه این است 
که مردمان تنها با یک رحمت از رحمتهای بیشمار 
یزدان به همدیگر ترحُم می‌کنند و مهر می‌ورزند؟! 
خلاصه. استقرار این حقیقت در جهان‌بینی مسلمان, در 
احساس و حیات و اخلاق او تأثیرات ژرفی و آثار 
شگفتی پدید می‌آورد. تأثیرات و آثاری که پژوهش و 
بررسی کی آنها مشکل و بلکه ناممکن است. بناچار 
باید به نگاه گذرا و اشارهٌ سریعی بسنده کنیم تا از دائرة 
فی‌ظلال‌القرآن خارج نگردیم و به مسألهٌ جداگانه‌ای 
نپردازیم. 
فهم این حقیقت. آن هم بدین نحو و بدین شکل, به دل 
مومن آرامش می‌بخشد و او را در کنف حمایت 
آفریدگار خود میدارد. حتّی بدان هنگام که به بلاها و 
زیانها گرفتار می‌آید. بلاها و زیانهائی که دلها و 
چشمها در آنها به کژراهه می‌افتند. شخص مؤمن 
اطمینان دارد که رحمت در فراسوی هر لحظه‌ای و هر 
حالتی و هر وضعی است. یقین دارد زمانی که 
پروردگارش او را به بلا و زیان گرفتار میسازد. بدان 
خاطر نیست که لطف خود را از او باز گرفته است و او 
را به خود رها کرده است. یااو را از رحمت خود 
محروم و مطرود فرموده است. چه می‌داند یزدان کسی 
را از رحمت خویش محروم و مطرود نمی‌سازد که بدان 
امیدوار باشد و آن را بجوید. بلکه یزدان مردمانی را از 
این رحمت محروم و مطرود می‌نماید که کافر شوند و 


خدای را نپذیرند و رحمتش را نخواهند و از آن دوری 


گزینند. 

آرمیدن در کنار رحمت یزدان, دل را لبریز از صبر و 
ثبات و امید و آرزو و آرامش و آسایش می‌سازد ... 
شخص مومن در کنف حمایت مهربانانةٌ خدا است. در 
سایة الطاف او آسوده می‌لمد. مادام که به سیب 
سرکشی و چموشی, رانده نشود و دور نگردد. 

فهم این حقیقت» آن هم بدین نحو و بدین شکل, در دل 
شخص مومن شرم و حیای از یزدان را به جوش و 
خروش می‌اندازد. زیرا امید به مغفرت و مرحمت یزدان 
او را جسور بر گناهان نمی‌سازد. همانگونه که برخیها 
گمان میبرند. بلکه شرم و حیای از خداوند غفور و 
رحیم را جوشان و خروشان می‌گرداند. دلی که رحمت 
آن را بر معصیت دلیر کند دلی است که مزهٌ شیرینی 
حقیقی ایمان را نچشیده است! بدین خاطر است که 
نمی‌توانم چیزی را بفهمم یا تسلیم چیزی گردم که بر 
زبان برخی از متصوّفه جاری می‌شود و می‌گویند: آنان 
در انجام گناه پافشاری می‌کنند تا طعم شیرین شکیبائی, 
یا آمرزش, و یا مهربانی را بچشند! آخر این منطق 
فطرت سالم در برابر رحمت یزدان نیست! 

فهم این حقیقت. آن هم بدین نحو و بدین شکل, در 
اخلاق شخص مؤمن تأثیر بسزائی دارد. مومن می‌داند 
که بدو دستور داده شده است که بايد متخّق به اخلاق 
یزدان سبحان شود. او خویشتن را غرق در رحمت 
یزدان می‌بیند. هر چند هم کوتاهی ورزیده باشد و گناه 
کرده باشد و به لغزش افتاده باشد. همه اینها بدو 
می‌آموزد که خدا چگونه رحم می‌کند و چگونه عفو 
می‌فرماید و چگونه می‌آمرزد ... همانگونه که دیدیم 
پیغمبر خدا 2 با چه شیوه و به چه شکلی اصحاب 
خود را تعلیم و آموزش می‌داد و تعلیم و آموزش او 
چگونه از این حقیقت بزرگ برمی‌جوشيد و یباری 
می‌طلبید. 

یکی از موارد رحمت یزدان که این آية مبارکه بیانگر 
آن است. این است که یزدان بر خویشتن واجب فرموده 
است که آنان را در روز قیامت گرد می‌آورد: 
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سیم ت والأزض؟ قل: ل تب 


مه آیجمعنکه ان يَوْم اقا عَیامَة لا 


بگو آنچه در آسمانها و زمین است از آن کیست؟ (از 
زبان فطرتِ آنان) بگو: ازآن خدا است. (همو از روی 
تفضّل و تلطّف) رحمت (به بندگان را) بر عهدة خود 
گرفته است (و هر که از روی ایمان دست دعا به سوی 
رحمان بردارد از آستان یزدان ناامید برنمی‌گردد). 
بدون هیچگونه شک و گمانی شما را در روز قیامت گرد 
می‌آورد (و آنگاه پاداش و پادافره همگان را می‌دهد). 
از موارد این رحمت واجب. آن گردهمائی و گردآوری 
است که شک و گمانی در آن نیست ... آن گردهمآئی و 
گردآوری که اشاره به عنایت یزدان به بندگان خود 
دارده عنایت بسزرگوارانسه‌ای که در فراسوی آن 
گردهمائی و گردآوری قرار دارد. چه خداوند مردمان 
را برای کاری آفریده است. و ایشان را در زمین برای 
هدفی خلافت و جانشینی بخشیده است. و آنان را 
بیهوده نیافریده است. و ایشان را بگزاف رها نکرده 
است. بلکه خدا ایشان را در روز قیامت گرد می‌آورد. 
این چنین روزی, نهایت گشت‌وگذار و پایانُ کار است. 
همگان بدان جایگاه برمی‌گردند. همانگونه که مسافر به 
زادگاه یا زیستگاه خود برمی‌گردد. آن وقت یزدان جهان 
پاداش رنج و تلاششان را می‌دهد. رنج و تلاشی که در 
راه رسیدن به خدا ورزیده‌اند. اینجا است که 
آفریدگارشان پاداش کارهائی را نقداً بدیشان می‌پردازد 
که در دنیا انجام داده‌اند. بهیچوجه نه رنجشان هدر 
میرود و نه مزدشان نادیده گرفته می‌شود. بلکه 
پاداششان و مزدشان» روز قیامت به تمام و کمال داده 
می‌شود .. در این عنایت» رحمت در جلوه‌گاهی از 
جلوهگاههایش تجلّی می‌کند. همچنین رحمت تجلی 
می‌کند در این که در پرتو لطف و فضل الهی. پادافره 
یک بدی کیفری بیش داده نمی‌شود ولی پاداش هر 
نیکی ده برابر آن , و برای کسی که خدا بخواهد چندین 
برابر آن. و چه بسا نامحدود. سزا داده می‌شود. و خدا 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


از گناهانی که خود می‌خواهد صرف‌نظر می‌فرماید. و او 
بزهکاریهای کسی را که بخواهد می‌بخشاید... همة اینها 
نیز جلوه‌گاههای رحمتی است که در این گردهمآتی 
پدیدار می‌گردد و تجلی می‌نماید. 
عربها در زمان جاهلیّت خود پیش از این که یزدان با 
این آئین بر ایشان منت نهد و مرحمت فرماید و آنان را 
بدين سطح والا بسرساند. روز قیامت را دروغ 
می‌پنداشتند و بدان معتقد نبودند. کارشان در این‌باره به 
کار کسانی می‌مانست که امروزه در جاهلیّت «علمی» 
جدید بسر می‌برند! با توجّه بدین امر است که تعبیر از 
رخداد قیامت با ساختاری انجام می‌پذیردکه برای 
رویاروئی با این تکذیب از تأکیدهای گوناگون سود 
جسته می‌شود: 

لَيجمَعتّكم إلى یم القیامة لا ریب فيه ). 

بدون هیچ شک و گمانی قطعاً و حتماً شما را در روز 

قیامت گرد می‌آورد. 
در چنین روزی زیان نمی‌بینند مگر کسانی که در دنیا 
ایمان نیاورده باشند. اینان هم چیزی را از دست 
نمی‌دهند و چیزی را بدست نمی‌آورند. بلکه همه چیز 
را می‌بازند. آنان وجود خودشان را بطور کی از دست 
می‌دهند و دیگر نمی‌توانند چیزی را بدست بیاورند. 
مگر نه این است که انسان تنها برای خود بکار 
می‌پردازد و توشة خود را فراهم می‌سازد؟ و برای چه 
کسی چیزی را بدست می‌آورد؟! 

لین يراشم هلا ژيون ). 

کسانی که (سرمایة) وجود خود را از دست داده‌اند (و 

هستی خویشتن را باخته‌اند) اشخاصی هستند که 

ایمان نمي‌آورند. 
کسانی که خود را به‌طور کلّی باخته‌اند. و خویشتن 
خویش را یکسره از دست داده‌اند. برای ایشان وجودی 
برجای نمانده است تا ایمان بیاورند! ... این سخن, 
تعبیر دقیقی از یک حالت واقعی است ... کسانی که 
بدین آئین - آئینی که در ژرفای فطرت جای دارد و 
انگیزه‌ها و دلیلهای ایمان آوردن را به گوش جان فطرت 


جزه هفتم 

الهام می‌دارد - ایمان نیاورند. پیشتر فشطرتشان را از 
دست داده‌اند! باید دستگاههای گیرنده و پذيرندهٌ فطری 
آنان در وجودشان خراب و از کار افتاده باشد! يا این که 


در داخل پرده و در میان غلافی پیچیده شده باشد! ... 
در این چنین حالتی آنان وجود خود را باخته‌اند. زیرا 
دستگاههای گیرنده و پذیرندۂ فطری زنده را در هستی 
خود از دست داده‌اند. این است که ایشان ایمان 
نمی‌آورند ... آخر آنان مالک هستی و صاحب 
وجودشان نیستند تا با بودن و داشتن آن ایمان بیاورند 
... این تفسیر ژرف ایمان نیاوردنشان است و بیان 
می‌دارد که چرا با بودن دلائل فراوان ایمان و الهامهای 
پذیرش آن که در دسترسشان است. از گرایش بدان 
رویگردان و گریزان می‌گردند ... این همان چیزی است 
که سرنوشت ایشان را در آن روز تعیین می‌کند. 
سرنوشتی که زیان بزرگی است و مترتب بر باختن و از 
دست دادن وجودشان پیش از این است! 
پس از آن, روند قرآنی به پیش میرود و به بررسی حال 
مردمان در زمان می‌پردازد - همانگونه که در آیة 
پیشین به پژوهش وضع ایشان در مکان پرداخته بود - 
تا مقزّر دارد که تنها خداوند سبحان مالک جهان است و 
مالکیّت منحصر به یزدان است. و دانش او محیط بر 
ملک جهان است, و او شنوای صدا و ندای هر آن 
چیزی است که در آن است: 

وله فا سکن ف الیل و لاء هو المع 

العلم ». 

از آن او است آنچه در شب و روز قرار دارد (یعنی 

همانگونه که هر چه در هر مکانی است از آن خدا است؛ 

هر چه در هر زمانی هم که باشد متعلّق بدو است) و او 

شنوای (همهٌ اصوات و) آگاه (از هم موجودات) است. 
نزدیکترین معنی به ذهن در:«ما سَکُنّ» این است که از 
سکونت برگرفته شود و چنین معنی گردد: آنچه آرمیده 
است. در این صورت مراد هر آن چیزی است که در 
شب و روز جای گرفته است. یعنی: همه آفریده‌ها و 
پدیده‌ها. ضمناً مالکیّت همه آفریده‌ها و پدیده‌ها را نیز 


تیا ر مس 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


برای یزدان مقزّر می‌نماید. با این فرق که در آي 

قل: لن ما نی آلمأواتِ و الأزْض؟ قل له . 

بگو: آنچه در آسمانها و زمین است از آن کیست؟ (از 

زبان فطرت آنان) بگو: از آن خدا است. 
آفریده‌ها و پدیده‌ها را از جنبةٌ مکانی برمی‌شمارد. و 
در این آیه: 

وله ما سکن في لوالا ). 

از آن او است آنچه در شب و روز قرار دارد. 
آفریده‌ها و پدیده‌ها را از لحاظ زمانی برمی‌شمارد ... 
چنین کاری در تعبیر قرآنی, هنگام برشمردن آفریده‌ها 
و پدیده‌ها. بی‌نمونه و ناشناخته نیست ... این تنها 
تفسیری است که در دو یه پیشین از میان تفسیرها و 
معنیهای گوناگون, دل بدان می‌دهیم و بدان می‌آرامیم. 
پی‌نوشتی با دو واژ؛ سمیع و علیم. بیانگر احاطةٌ بدین 
آفریده‌ها و پدیده‌ها, وبیانگر آگاهی کامل از سخنان 
مشرکانی است که این نص با ایشان رویاروی می‌گردد. 
چنین مشرکانی با وجود اعتراف به یگانگی آفریدگار 
مالک جهان, برای خدایان گمانی خود بخشی از 
محصولات و از چهارپایان و از فرزندان خویش را جدا 
می‌ساختند و سهم آنها محسوب می‌کردند. بدان شکل 
که در پایان سوره خواهد آمد. این نص از ایشان 
اعتراف می‌گیرد که مالکیّت همه چیز متعلّق به یزدان 
است. بدین وسیله و از یک سو ایشان را متوجه 
می‌سازد که چیزهائی را که سهم انبازها می‌دانند. بدون 
اجازهٌ یزدان است که مالک همه چیز جهان است. از 
دیگر سو با بیان این مالکیّت خالصانه. زمينهٌ ولایت 
یزدان یگانه را آماده می‌سازد. ولایتی که در این بخش 
خواهد آمد. خدا مالک مطلق و یگانهٌ همه چیز, در هر 
مکانی و در هر زمانی است. او است که هم صداها و 
نداها را می‌شنود. و از همه چیز و همگان آگاه است, و 
همه سخنانی را می‌شنود که دربارةٌ همه چیز گفته 
می‌شود. 
0 
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جزء هفتم 
اینک روند قرآنی مقرر می‌دارد که: تنها خداوند یگانه. 
آفریدگار است. یزدان سبحان مالک جهان است و بس 
... سخت اظهار تنر و ناخشنودی می‌شود از یاری 
جستن و مدد طلبیدن از غیر خداء و پرستش غير خداء و 
ولایت و سرپرستی دادن به غير خدا. مقرّر می‌گردد که 
چنین کارهائی مخالف با حقیقت تسلیم یزدان شدن 
است. و همان شرکی است که با تسلیم خدا شدن گرد 
نمی آید. و مشرک بودن و مسلمان بودن با یک‌دیگر 
نمی خواند. آنگاه چندی از صفات خداوند سبحان 
برشمرده می‌شود: خدا آسمانها و زمین را از نیستی به 
هستی آورده است. روزی رسان و خوراک دهنده او 
است. تنها یزدان است که می‌تواند زیان یا سود برساند. 
ار توانای چیره است.سپس از عذاب خوفناک و 
وحشت‌زا سخن می‌رود ... همه صحنه‌ها تکان دهنده‌اند 
و عظمت و جلال و شکوه و وقار یزدان را با آهنگ 
طنین‌انداز ژرفی به نمایش می‌گذارند: 

«ثل: بل اند لیا فاط رآلتمازات و 

اض و هو و لا بطعم؟ قل: نی آمزت آن 
کون رل من سم وله کون من الشرکین. فل: 
نی أَخاف ان عصَیْت عصیّت عَصَيْتُ ری عذاب يوم عظم. مَنْ 


رف عل یذ ندرج و ذالک الور لين 
رن تشک ابص لا کاشف له لام و ان 
يشک عبر فهو عل کل میء قدیژ. و هر لاه 
وق عباده وم شکب ابر 4. 


بگو: آیا غیر خدا را معبود و اور خود بگیرم؟! در 
صورتی که او آفرینندة آسمانها و زمین است و او 
روزی می‌دهد (و رازق همگان او است و همه بدو 
نیازمندند) و به او روزی داده نمی‌شود (و نیازمند 
کسی نیست). بگو: به من دستور داده شده است که 
نخستین کسی باشم که (از این اشت. خویشتن را 
خالصانه تسلیم فرمان خدا کند و) مسلمان باشد (و نیز 
خداوند به من دستور داده است که) از زمره مشرکان 
مباش. بگو: من (هم مانند سائر انسانهای مآل اندیش) 
اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ 
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(قیامت) می‌ترسم. کسی که (چنین عذابی)بدان هنگام از 
او بدور داشته شود. به حقیقت خدا بدو رحم کرده 
است و این پیروزی آشکاری است. اگر خداوند زیانی 
به تو برساند» هیچکس جز او نمی‌تواند آن را برطرف 
سازد. و اگر خیری به تو برساند (هیچکس نمی‌تواند از 
آن جلوگیری کند)» چرا که او بر هر چیزی توانا است. او 
بر سر بندگان خود مسلط است و او حکیم (است و 
کارهایش را از روی حکمت انجام می‌دهد» و از احوال و 
اوضاع) بس آگاه است. 
این مسألهء مسألهٌ تنها خدا را ولی دانستن و سرپرست 
کردن است ... با توجّه به تمام معانی و مفاهیمی که واه 
«ولی» و سرپرست در بردارد. یعنی: بنده باید تنها 
یزدان را پروردگار و مولی و معبودی بداند که با 
پرستش در برابرش کرنش ببرد و متواضعانه تنها 
فرمانروائی او را بپذیرد. و خاشعانه با انجام شعاثر و 
مراسم دینی او را عبادت نماید. و فقط او را یاور و 
مددرسان بداند و فقط از او مدد جوید و بر او تکیه 
کند. و در حوادث و بلایا بدو رو کند و از آستانه‌اش 
یاری بخواهد ... این مسأله. مسألةٌ اصلی عقیده است. 
تنها خدای را به سرپرستی گرفتن و خالصانه او را ولی 
دانستن, با همه معانی و مفاهیمی که سرپرست و ولی 
دارد. اسلام بشمار است و بس. اما در چیزی از این 
معانی و مفاهیم. کسی و چیزی را انباز او کردن. شرکی 
است که چنان شرکی همراه با تسلیم خدا بودن, در یک 
دل گرد نمی‌آید. یعنی مشرک بودن و مسلمان بودن با 
هم سازگار نیست و در دلی جای ندارد. 
در این آیه‌هاء این حقیقت با استوارترین عبارت و 
ژرف‌ترین آهنگ, به رشتة بیان کشیده شده است: 
(فْل عم الله تخد ولا . فاطر ناوات و 
لأْض. و هو و لا 4 عم؟ فل: نی آمزث ۴ 
أكو ناولم من شم ولا کون من ال کین (€. 
بگو: آیا غیر خدا را معبود و یاور خود بگیرم؟! در 
صورتی که او آفرینندۀ آسمانها و زمین است و او 


روزی می‌دهد (و رازق همگان او است و همه بدو 
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نیازمندند) و به او روزی داده نمی‌شود (و نیازمند 

کسی نیست). بگو به من دستور داده شده است که 

نسخستین کسی باشم که (از این امّت» خویشتن را 

خالصانه تسلیم فرمان خدا کند و) مسلمان باشد (و نیز 

خداوند به من دستور داده است که) از زمره مشرکان 

مباش. 
اين. منطق نیرومند و ژرف فطرت است ... بايد چه 
کسی را ولی و سرپرست خود گرفت و مخلص چه کسی 
شد و در برابرش کرنش برد؟ اگر آفریدگار آسمانها و 
زمین را ول و سرپرست ندانست و مخلصانه بر درگاه 
کبریائیش نیفتاد و کرنش نبرد, آفریدگاری که آسمانها و 
زمین را از نیستی به هستی آورده است. پس بايد چه 
کسی را ولی و سرپرست خود گرفت و بر آستانه‌اش 
خاشعانه کرنش کرد؟اگر روزی دهنده همه آفریدگان 
آسمانها و زمین را ول و سرپرست نگرفت - روزی 
رسانی که همگان جیره‌خوار او هستند و او جیره‌خوار 
کسی نیست - و خاضعانه او را پرستش نکرد و نستود. 
پس بايد چه کسی را ولی و سرپرست خود دانست و 
عبادت کرد و بر خاک درش افتاد؟ 

(ثل: اع الله یذ ویا؟ 4. 

بگو: آیا غیر خدا را سرپرست ویاور خود بگیرم؟!. 
در حالی که اینها صفت یزدان سبحان است ... کدام 
منطق اجازه می‌دهد که جز یزدان کسی را سرپرست و 
یاور گرفت؟ اگر انسان کسی را برای یاری و مدد 
سرپرست و ولیّ خود می‌گیرد. یزدان آسمانها و زمین 
را از نیستی به هستی آورده است» و در آسمانها و 
زمین صاحب قدرت و توانائی است و بر همه چیز توانا 
و چیره است. اگر انسان کسی را ولی و سرپرست خود 
می‌کند تا بدو روزی رساند و خوراکش دهد. یزدان 
جهان روزی رسان و خوراک دهنده همه کسان و 
آفریدگانی است که در آسمانها و زمین هستند. پس جرا 
باید انسان جز صاحب قدرت و عظمت. و روزی‌رسان 
همگان را ول و سرپرست خود سازد؟ گذشته از این: 

(فُل: نی آمزث آن آکون رل من اسلم و لا کون 
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رکب ). 
بگو: به من دستور داده شده است که نخستین کسی 
باشم که (از این اّت. خویشتن را خالصانه تسلیم 
فرمان خدا کند و) از زمره مشرکان مباش. 
تسلیم فرمان یزدان شدن و انباز نورزیدن, معنی روشن 
و مشخص آن دو این است که جز خدا را ولی و 
سرپرست خود ندانم. جز خدا را ولی و سرپرست 
دانستن - به هر معنی و مفهومی که باشد - شرک 
است! شرک هم اسلام» یعنی تسلیم فرمان یزدان شدن. 
بشمار نمی‌آید. 
مسألهً یگانه و مشخصی است و نرمش و سازشی 
نمی‌شناسد ... باید به یزدان سبحان رو کرد از او فرمان 
دریافت نمود. کسی را و چیزی را انباز او نکرد. دل بدو 
داد و دوستی او را در دل جای داد. هدف از کردار و 
رفتار رضای او باشد. شعائر و مراسم دینی را خالصانه 
برای او انجام داد تنها شریعت او را پذیرفت و بدان 
عشق ورزید. به حاکمیّت و فرمانروائی او در همه این 
امور خستو و معترف گردید. و در هم این کارها برای 
یزدان شریک و انبازی نگرفت. اینها اسلام. یعنی 
تسلیم شدن فرمان یزدان است. اگر هم در چیزی از این 
امور و شژون از میان بندگان یزدان. کسی را شریک 
خدا کرد. انباز بشمار است. انبازی که با اسلام. یعنی 
تسلیم فرمان یزدان شدن, گرد نمی‌آید و سازگار 
نمی‌افتد. 
به پیغمبر خدا لش دستور داده شده بود که این عدم 
رضایت را رویاروی مشرکانی اعلام کند که پیغمبر را 
به نرمش و سارش فرا می‌خوانندند. و بدو پيشنهاد 
می‌کردند که برای خدایان و معبودهای ایشان در آئین 
خود مکانت و منزلتی در نظر گیرد. تا در برابر آن آنان 
هم بدین او درآیند. برای خدایان و معبودهای ایشان 
برخی از ویژگیهای الوهیّت و خداوندگاری را برجای 
گذارد. ویژگیهائی که خودشان برای خدایان و 
معبودهایشان قائل بودند. تا بدین وسیله برای آنان هم 
مکانت و منزلت و عظمت و مصلحتی بماند که داشتند! 
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... نخستین چیزی که می‌خواستند. آداب و رسوم حرام 
کردن و حلال نمودن بود ... پیفمبر بل بدیشان حق 
تحریم و تحلیل بدهد. و آنان در مقابل آن دست از 
دشمنانگیش بردارند. و او را رئیس خود کنند. و در 
میان خود برای او اصوال و دارائی گردآورند. و 
زیباترین دختر خویش را به ازدواج وی درآورند! 
مشرکان آن زمان, دستی را برای اذیت و آزار و جنگ 
و کشتار بلند می‌کردند. و دستی را برای گول زدن و 
نیرنگبازی و تشویق و تحریک و مصالحه و سازش و 
نرمش بالا می‌بردند. 
برای مبارزه با این تلاش دو جانبه و دورویانه. به 
پیغمبر خدا بب فرمان داده می‌شود که این عدم 
رضایت تند و این ناخشنودی سخت. آن هم با این 
قاطعیّت روشن و آشکار, و با این بیانی که برای سازش 
و نرمش فرصتی باقی نمی‌گذارد. اعلام کند. 
همچنین به پیغمبر خدا بل دستور داده می‌شود که به 
دلهای مشرکان خوف و هراس اندازد و ایشان را تهدید 
کند و بیم دهد. در همان زمان که در آن جهان‌بینی خود 
را نسبت به جذی بودن کار و وظیفه و تکلیف اعلام 
می‌کند و بیان می‌دارد که او از عذاب خدا می‌ترسد, اگر 
از خدا در اسلام و توحید. یعنی تسلیم فرمان یزدان 
شدن و او را یگانه و یکتا شمردن, اطاعت نکند: 
(فلْ نی آخاف إن یت رب عذاب یم عظم. 
من طرف : عل یرمیز تقد رح و ذالک الور 
بگو: من (هم همانند سائر انسانهای مآل‌اندیش) اگر 
نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ (قیامت) 
می‌ترسم. کسی که (چنین عذابی) بدان هنگام از او بدور 
داشته شود به حقیقت خدا بدو رحم کرده است. و این 
پیروزی آشکاری است. 
در اینجا حقیقت احساسات و افکاری که پیغمبر ال 
در برابر فرمان آفریدگارش بدو و هراسی که پیغمبر از 
عذاب کردگارش دارد. به تصویر کشیده می‌شود و 
درپیش چشمها مجسّم می‌گردد. عذابی که تنها بدور 


.-.646[ 
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داشتن انسان از آن. رحمت خدا و رستگاری روشنی 
است. در همان وقت پورش تکان دهنده‌ای است که بر 
دلهای مشرکان آن زمان, و بر دلهای مشرکان در همه 
قرون و اعصار. برده می‌شود. یورش تکان دهنده‌ای 
است که عذاب خدا را در آن روز بزرگ به تصویر 
می‌کشد. عذایی است که بسان عقابی نخجیر را دنبال 
می‌کند. و بر سر آن به پرواز درمی‌آید و محلّق می‌زند. 
و بسه سویش تاخت می‌برد تا او رابگیرد. کسی 
نمی‌تواند آن عذاب را از او باز دارد. مگر قدرت قادر 
متعالی که می‌تواند افسار این شتر بدمست عذاب را 
بگیرد و آن را از او بدور کند. وقتی که خوانندهُ قرآن, 
صحنه را پیش چشم می‌دارد و آن را ورانداز می‌نماید 
و می‌بیند که چگونه این شکارچی عذاب. در انتظار 
قاپیدن واپسین نخجیر فرو افتاده بر زمین است و هر آن 
چنان نخجیری را برباید. نفسهایش می‌گیرد و مات و 
حیران می‌گردد.(۱) 

دیگر چرا جز خدا را ول و سرپرست خود بداند؟ و 
خویشتن را در معرض شرکی قرار دهد که از آن نهی 
شده است؟ و از تسلیم فرمان یزدان سرباز زند و 
مخالفت کند. در صورتی که بدان دستور داده شده 
است؟ و بالاًخره چرا خود را گرفتار گناهی کند که این 
عذاب خوفناک و رعب‌انگیز را به دنبال دارد؟ ... آیا 
چنین کند به اميد رسیدن به سودی يا دفع زیانی در این 
دنیای زودگذر؟ به امید کمک مردمان در دفع بلا و 
مصیبتی در این جهان؟ يا این که بدان اميد که مردمان 
بدو سرور و شادمانی برسانند و ناخوشی و ناراحتی را 
از او بدور گردانند؟ قطعاً هم اینها در دست خدا است. 
خدا است که دارای قدرت مطلق بر عالم اسباب و علل 
است» و او است که بر بندگان چیره و توانا است. و 
اطلاع و آگاهی دارد بر ببخشش و عطاء. و علم و 
حکمت دارد بر دفع مصیبت و بلا: 


ED‏ ل و 


( ون یسک الله بضر قلاکایف له 


۱-مراجعه شود به كتاب: «التصوير الفّی فی‌القرآن» فصل: طريقة القرآن. 
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اگر خداوند زیانی به تو برساند. هیچکس جز او 
نمی‌تواند آن را برطرف سازد. و اگر خیری به تو 
برساند (هیچکس نمی‌تواند از آن جلوگیری کند). چرا 
که او بر هر چیزی توانا است. او بر سر بندگان خود 
مسلط است و او حکیم (است و کارهایش را از روی 
حکمت انجام می‌دهد. و از احوال و اوضاع) بس آگاه 
است. 
در اینجا وسوسه‌های درون نفسها و سینه‌ها تعقیب 
می‌شود. کمینگاههای خواستها و جایگاههای هراسها 
جستجو می‌شود. شکها و گمانها بدور افکنده می‌گردد. 
گوشه و کنار دلها و درونها و کمینگاهها و جایگاهها؛ 
همه و همه با نور عقیده, و با ایمان جدا کننده حق و 
باطل, و با جهان‌بینی روشن, و با شناخت و آگاهی 
راستین از حقیقت الوهیّت» پژوهش و جستجو می‌گردد. 
زیرا مسأله‌ای که روند قرآنی در اینجا و در همه جای 
این قرآن بدان می‌پردازد. بسی بزرگ و ارزشمند 
است. 
9 
سرانجام, اوج اين طول موج فرا می‌رسد. و آهنگ 
طنین‌انداز ژرفی درمی‌گيرد. بدانگاه که جایگاه گواهی 
گسرفتن و بیم دادن و جداسازی یگانه پرستی از 
چندگانه پرستی و بیزاری جستن از مشارکت در شرک 
است ... همه اينها هم با طنین بلند و بگُونهٌ قاطعانة 
هراس انگیزی انجام می‌پذیرد: 


«فل: ی میم اک ہادة؟ فل الله شېد یې و 
نکن دارج فا اقا لالز کرو دمن 


که یدنا الله هة آخری؟ 
شد قل: هو له واج و إن ري 

7 رن 4. 

(ای پیغمبر, به کسانی که بر رسالت تو گواهی 

می‌خواهند) بگو: بالاترین گواهی. گواهی کیست (تا او 


بر صدق نبۆت من گواهی دهد؟). بگو: خدا ميان من و 
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شما گواه است! (بهترین دلیل آن این است که) این قرآن 
به من وحی شده است تا شما و تمام کسانی را که این 
قرآن بدانها میرسد بدان بیم دهم. (قرآنی که هیچکس و 
هیچ گروهی نمی‌تواند سوره‌ای همانند آن را بسازد و 
ارائه دهد). آیا به راستی شما گواهی می‌دهید که 
خدایان دیگری با خدایند؟! بگو: من گواهی نمی‌دهم (و 
هرگز کسی و چیزی را انباز خدا نمی‌دانم و نمی‌کنم). 
بگو: او خدای یگانة یکتا است. و من از بتان (جاندار و 
بی‌جان که) انباز خدا می‌کنید بیزارم. 
جای شگفت است. بندها و آهنگها در آيهٌ واحدی پیاپی 
می‌آیند. پیاپی آمدن آنها؛ موقعیّت را لحظه به لحظه به 
تصوير می‌زند و صحنه به صحنه به نمایش درمی آورد. 
بدانگونه که انگار در آن, نشانه‌های سیماهای چهره‌ها, 
و رازها و رمزهای درون سینه‌ها ترسیم می‌شود. 
هان! این رسول خدا با است که از سوی 
پروردگارش بدینگونه فرمان داده می‌شود 
او است که با مشرکانی رویاروی می‌گردد که برای خود 


... هان! این 


بجز خدا اولیاء و سرپرستانی را برمی‌گیرند. برای چنین 
اولیاء و سرپرستانی معتقد به برخی از ویژگیهای 
الوهیّت بوده و آنها را در ویژگیها با خدا انباز و همسان 
و همسو می‌گردانند! پیغمبر خدا بل را دعوت 
می‌کنند به این که کاری را که در پیش گرفته‌اند به 
رسمیّت بشناسد و بپسندد, تا آنان نیز آئینی را بپذیرند 
که برای ایشان با خود آورده است! انگار چنین کاری 
شدنی است! انگار اسلام و شرک, بدین نحوی که آنان 
تصوّر می‌کنند. می تواند در یک دل گرد آید. البته در 
این روزگار هم مردمانی هستند که تصوّر می‌کنند انسان 
می‌تواند مسلمان, یعنی تسلیم خدا باشد. و در عین حال 
در کاروبار زندگی از غیر خدا نیز فرمان دریافت دارد. 
و برای غیر خدا کرنش ببرد. و از غیر خدا مدد و یاری 
و پیروزی و بهروزی بطلبد. و غير خدا را ولی و 
سرپرست خویش بگیرد! 

هان! این پیغمبر 3 است که با همچون مشرکانی 
رویاروی می‌شود تا دو راهدٌ جدائی آئین خود با آئین 
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ایشان را روشن گردانند. و یگانه‌پرستی خویش و 
شرک‌ورزی آنان را توضیح دهد. و اسلام خویشتن و 
جاهلیّت ایشان را معیّن دارد. برای آنان مشحْص فرماید 
که: بهیچوجه آشتی و سازشی میان او و ایشان ممکن و 
مقدور نیست. مگر این که آنان کاملاً از کیش خود 
دست بردارند و به آئین وی درآیند. اصلاً در این‌باره 
صلح و سازی نیست. زیرا او از ایشان در آغاز راه جدا 
می‌گردد! 
هان! هم اینک او است که صحنۀ گواهی علنی و باز 
وبی پرده را با ایشان می‌آغازد: 

(قل:أی د میم اکب تباد؟ ). 

بگو: بالاترین گواهی, گواهی کیست؟. 
کدام گواه است که در سراسر این هستی, گواهی او 
بالاترین گواهی باشد؟ کدام گواه است که گواهی او بر 
هم گواهیها برتری داشته باشد؟ کدام گواه است که 
گواهی او در مسأله قاطعانه باشد و با وجود گواهی او 
گواهی دیگری برجای نماند؟ 
برای این که پرسش کاملاً فراگیر و همگانی باشد و در 
سراسر گسترةٌ هستی «چسیزی» برجای نماند که در 
جایگاه گواهی نادیده گرفته شود و به حساب نياید. 
پرسش این چنین مطرح می‌گردد: 

ای سء اکر شهاد:؟ ). 

بالاترین گواهی» گواهی کیست؟. 
از آن جهت واژهٌ «شیء» یعنی «چیز» انتخاب می‌شود 
تا فراگیرد هر چه را که به خاطر آید. 
همانگونه که به پیغمبر خدا 22 دستور داده می‌شود 
که بپرسد. بدو دستور داده می‌شود که پاسخ را نیز 
خودش بدهد. زیرا به اعتراف خود مخاطبان. پاسخی 
جز این پاسخ وجود ندارد. در حقیقت هم پاسخی جز 
این پاسخ وجود ندارد: 

قل ال 

بگو: خدا. 
بلی! چه خداوند پاک و والا مقام» گواهیش بزرگترین 
گواهی است. او است که حقّ می‌گوید. و او بهترین 


هرهب 


فی‌ظلال‌القرآن 
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جداسازندۂ حو از باطل است.داورترین داور او است. 
او است که پس از گواهیش هیچگونه گواهیی وجود 
ندارد. و پس از سخنش اصلاً سخنی نمی‌ماند. هرگاه 
سخن بگوید. سخن به پایان می‌آید و دیگر کار از کار 
می‌گذرد. 
هنگامی که پیغمبر َو این حقیقت را اعلان فرمود 
که: خداوند سبحان بزرگترین گواه است و بالاتر از 
گواهی او گواهی نیست. بدیشان خبر داد که خدارند 
جهان میان او و ایشان در این مسأله گواه است: 

ید یی ویک 6. 

میان من و شما گواه است. 
این معنی بنا به تقدیر «و» مخدوف است. یعنی: 

( هو هید ی و بتکم . 

او میان من و شما گواه است. 
تحلیل جمله بدین شیوه در فضای صحنه مناسب‌تر 
می‌نماید و از وصل آن به واژه‌های پس از خود و 
خواندن آن به صورت زیر زیباتر به نظر می‌آید: 

(فُل له هید یی و بتکم ). 

بگو: خدا میان من و شما گواه است. 
پس از این که قانون مقزّر می‌گردد. قانون: خدای 
سبحان در این مسأله به قضاوت و حکمیّت گرفته شود 
پیغمبر خدا اښ بدیشان خبر داد که خدا گواهی 
می‌دهد! گواهیی که این قرآن متضهن آن است. قرآنی 
که خدا آن را بدو وحی فرموده است تا با آن ایشان را 
بیم دهد. و هر کسی را نیز با آن بیم دهد و بترساند که 
قرآن در مدت زندگانی او 7 بدو می‌رسد. یا بعد 
از آن بدو می‌رسد. قرآن حجّت بر آنان و حجّت بر هم 
کسانی است که به ایشان می‌رسد. زیرا قرآن در 
بردارنده گواهی یزدان در این مسألهٌ اساسی و بنیادین 
است. مسأله‌ای که دنیا و آخرت بر آن استوار است» و 
اصلا سراسر هستی و همراه آن وجود انسان بسر آن 
استوار است: 

(وأوحی إل هذا مرن رم به من بلغ ). 


این قرآن به من وحی شده است تا شماو تمام کسانی را 
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که این قرآن بدانان می‌رسد بدان بیم دهم. 
هر کس که این قرآن بدو برسد. و با زبانی که آن را 
بداند به معنی قرآن پی ببرد و محتوای آن را درک کند. 
حجّت یزدان به وسیلۀ قرآن بر او ثابت می‌شود. اگر بعد 
از رسیدن قرآن بدو سرکشی کند و آن را دروغ بخواند. 
سزاوار عذاب می‌گردد ... اما اگر نتواند قرآن را فهم 
کند و محتوای آن نیز بدو تفهیم نگردد و از مضمون آن 
بی‌خبر ماند. حجّت یزدان به وسیلة قرآن بر او ثابت 
نمی‌شود ... گناه چنین کسی بر گردن کسانی خواهد بود 
که به زبانی که او بتواند قرآن را با آن فهم کند. قرآن را 
بدو نرسانده‌انده و مضمون و محتوای این گواهی را 
بدو نفهمانده‌اند ... این هم وقتی است که مضمون و 
محتوای قرآن به زبان او ترجمه نشده باشد و در 
دسترس وی قرار نگرفته باشد. 
پس از آن که پیغمبر یه به اطّلاع ایشان می‌رساند 
که گواهی یزدان سبحان در این قرآن گنجانده شنده 
است. در قالب مبارزه‌طلبی به آگاهی ایشان میرساند که 
گواهی آنان از بنیاد با گواهی یزدان اختلاف دارد و 
بسهیچوجه پذیرفتنی نیست. او گواهی ایشان را 
نمی‌پسندد و مردود می‌دارد. و گواهیی را اعلام 
می‌دارد که با گواهی ایشان مار و مخاف است و 
دربرگیرنده وحدانیّت مطلق و الوهیّت منحصر به فرد 
است. در دو راههٌ جدائی. ا خود را اعلام 
می‌دارد و راه خود را از راه آنان جدا می‌سازد. و 
بیزاری خویش را از شرک و انبازشان, با سخنان تند و 
کوبنده‌ای که همراه با تأکیدها و توکیدها است» این چنین 
به گوششان می‌رساند: 


(ینک نید وق عع اوآ آخری؟ شل: ۷ 
اشد لا هو له واد وی بريء شا 
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آیا به راستی شما گواهی می‌دهید که خدایان دیگری با 
خدایند؟! بگو: من گواهی نمی‌دهم (و هرگز کسی و 
چیزی را انباز خدا نمی‌دانم و نمی‌کنم). بگو: او خدای 
یگانۀ یکتا است. و من از بتان (جاندار و بی‌جانی که) 


فی‌ظلال الق ر آن 
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انباز خدا می‌کنید بیزارم. 


نصوص قرآنی با این بندها و با این آهنگهائی که دارد, 
دلها را بگونه‌ای به تکان می‌اندازد که سخنان انسانها 
بهیچوجه توانائی چنین کاری ندارد. پس نمی‌خواهم 
بندها و آهنگهای قرآنی را از هم بگسلم, و با 
حصاشیه‌نویسی و سخنپردازی از رسزش چنین 
چشمه‌ساری به مزرعهٌ دلها جلوگیری کنم. 

ه‌ 

ولی من می‌خواهم از مسأله‌ای صحبت کنم که این بند 
آن را دربرمی‌گیرد» و این موج آن را با خود می آورد 
... این مسأله‌ای که روند قرآنی آن را در این آیات 
عرضه می‌دارد. یعنی مسأل سرپرستی و یکتاپرستی و 
جداسازی, مسألهٌ این عقیده است. و حقیقت بزرگی در 
آن است. گروه موّمنان باید امروزه در برابر این درس 
یزدانی بسی بایستند و با دقّت آن را وارسی کنند. 
گروه موّمنان. امروزه با جاهلیّت فراگیری در کر زمین 
روبرو می‌شوند. همان جاهلیتی که گروه مژمنانی با آن 
رویرو می‌شدند که این آیات بر آنان نازل می‌گردید. از 
اینجا است که بر گروه مومنان در این روزگار لازم 
است در برابر این آیات بسی بایستند و بیندیشند. تا در 
پرتو چنین آیاتی موقعیّت خود را مشخص سازند. و راه 
خویش را در سای رهنمود آنها ترسیم گردانند. و در 
پر تو آنها راستای راهشان را بپيمایند. 

زمان دوباره همانگونه چرخیده است و به گردش در 
آمده است که در روزگارانی می‌چرخيد و می‌گردید که 
این دین برای انسانها نازل می‌شد. انسانها هم در همان 
موقعیتی قرار گرفته‌اند که این قرآن در آن بر پیغمبر 
خدا بل نازل می‌گردید. و اسلام بر پایة استوار و 
بنیادین بزرگ خود برای انسانها می‌آمد. یسعنی: 
(مهادة آن با له اه الل .گواهی دادن بر این که جز خدا 
خدائی نیست. گواهی دادن بر این که جز خدا خدائی 
نیست. بدان معنائی که ربعی پسر عامر. قاصد سردار 
مسلمانان به گوش رستم سردار ایرانیان رساند. بدانگاه 
که از او پرسید: «چه چیز شما را بدینجا آورده است؟» 
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گفت: «یزدان ما را برانگیخته است تا هر که را خدا 
بخواهد از بندگی بندگان نجات دهیم و به بندگی 
خداوند یگانه بکشانيم, و از تنگنای جهان و سختیهای 
آن برهانیم و به گشایش و خوشیهای دنیا و آخرت 
برسانیم. و ایشان را از زیر بار ستم ادیان نجات بدهیم 
و به دادگری آئین اسلام مسفتخر بگردانيم ... او 

می‌دانست رستم و قومش» کسری را به عنوان معبود 
آفرینندۂ جهان نمی‌پرستند. و شعاثر و مراسم عبادت 
معروف را برای او انجام نمی‌دهند. بلکه تنها از او 
قوانین و مقّرات را دریافت می‌دارند. و بدین معنی او 


را پرستش می‌کنند. معنائی که با اسلام نمی‌خواند و 
اسلام دشمن آن است و آن را مردود می‌داند. ربعی 
پسر عامر به رستم خبر داد که یزدان ایشان را برانگیخته 
است تا مردمان را از زیر بار نظامها و اوضاع و احوالی 
بیرون بیاورند که در آنها بندگان, بسندگان را پرستش 
می‌کنند. و ویژگیهای الوهیّت را به بندگان می‌دهند. از 
قبیل: فرمانروائی و قانونگذاری و کرنش در برابر چنین 
فرمانروائی» و گردن نهادن و فرمان بردن از این 
قانونگذاری ... اینها ویژگیهای الوهیّت 
کنونی آنها را بجای یزدان جهان به مردمان می‌دهند. 
بلی ما آمده‌ايم تا بندگان خدا را از بندگی بندگان نجات 


ت است و ادیان 


بخشیم و به پرستش یزدان یکتای جهان بکشانیم و 
ایشان را از دادگری اسلام برخوردار گردانیم. 

زمان چرخیده است و دوباره به همان شیوه و گونه‌ای 
درآمده است که بر آن بود بدانگاه که این آئین لا اله الا 
الله را برای انسانها به ارمغان آورد و به توحیدشان 
خواند. انسانها به پرستش بسندگان برگشته‌اند. و به 
ستمگری ادیان گردن نهاده‌اند. از لااله‌الاالله سریاز 
زده‌اند. و از یگانه پرستی به چندگانه پرستی گرائیده‌اند. 
هر چند که گروهی از متاره‌ها ندای «لا اله الا الله» را 
سر می‌دهند. بدون این که مفهوم آن را بفهمند. و بدون 
این که مفهوم آن به زندگی ایشان معنی و مسیری دهد. 
«فرماندهی» و حاکمیّتی را مردود 
نمی‌شمارند که بندگان مذعی آن برای خود هستند. در 


آنان مشروعیّت 
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صورتی که همچون حاکمیّتی مترادف با الوهیّت است. 
خواه آنان تحت عنوان افرادی. یا به نام موسّسات 
قانونگذاری, و یا به اسم ملتهائی آن را ادعا کنند. چه 
افراد. همچون موّسات. و بسان ملتهاء هیچکدام خدا 
نیستند و بدین سبب حق حاکمیّت را ندارند ... اما 
انسانها به سوی جاهلیّت برگشته‌اند. و از لا اله الا الله 
دست کشیده‌اند. این است که بدین بندگان ویژگیهای 
الوهیّت داده‌اند. و خدای را به یگانگی پرستیدن و تنها 
او را به سرپرستی گرفتن را فراموش کرده‌اند! 
انسانها همگی باید متوجه این امر باشند, بویژه آنان که 
بر بالای مناره‌هاء يا به وسیلۀ بلندگوهاء در خاور و 
باختر و هم نواحی کر زمین, واژه‌های: «لااله‌الااله» را 
بدون مدلول ومفهوم و بدون واقعیّت داشتن در زندگی 
عملی ایشان و پیاده کردن در روابط اجتماعی خودشان, 
سرمی‌دهند و طنین‌انداز می‌کنند. البته اینان در روز 
قیامت جرمشان سنگین‌تر و عذابشان سخت‌تر است. 
چرا که ایشان بعد از روشن شدن هدایت و رهنمود 
آسمان. و پس از گرویدن به آئین یزدان جهان, به 
پرستش بندگان برگشته‌اند! 
امروزه گروه مسلمانان بسیار نیازمند این هستند که در 
برابر این آیات روشن و روشنگر بایستند و بیندیشند! 


بسی نیازمندند که در برایر این آي سرپرستی بایستند 
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من سم توت من لش رکب ). 
بگو: آیا غیر خدا را معبود و یاور خود بگیرم؟! در 
صورتی که او آفرينندة آسمانها و زمین است و او 
روزی می‌دهد (و رازق همگان او است و همه بدو 
نیازمندند) و به او روزی داده نمی‌شود (و نیازمند 
کسی نیست). بگو: به من دستور داده شده است که 
۰ نخستین کسی باشم که (از این امت خویشتن را 
خالصانه تسلیم فرمان خدا کند و) مسلمان باشد (و نیز 


خداوند به من دستور داده است که) از زمره مشرکان 
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این بدان خاطر است که گروه مسلمانان امروزی هم 
بدانند که جز یزدان را ول و سرپرست خود کردن - با 
همه معانیی که «ولیٌ» دارد - از قبیل: کرنش بشمار 
است و اسلام هم آمده است تا مردمان را از شرک 
برهاند ... مسلمانان بايد بدانند که نخستین چیزی که 
بیانگر غیر خدا را ول و سرپرست خود کردن است» 
پذیرش حاکمیّت و فرمانروائی غیر خدا در گسترهٌ دل و 
درون و در پهنةٌ زندگی و بیرون است ... کاری که همه 
انسانها بدون استثناء انجام می‌دهند ... مسلمانان باید 
بدانند که امروزه وظیفة آنان بیرون آوردن همه مردمان 
از پرستش بندگان. و رساندن جملگی ایشان به پرستش 
یزدان یگانه است. بلی بايد بدانند که امروزه با جاهلیتی 
رویاروی می‌گردند که پیغمبر خدا او گروه 
مسلمانان در زمان دریافت این آیات با آن رویاروی 
گروه مسلمانان امروزی در رویاروئی با جاهلیّت بسی 
نیازمند این هستند که با حقائق و معانی و مفاهیمی 
همراه و همدم شوند که آیات پائین به دل وارد 
می‌گردانند: ۱ 
(قل: نی اف |ٍن عَصیت ری عذاب یم عظم. 
من یُضرّف عله ومیذ فق رجه و ذایک مور 
البین. ون یشک الله بر فلاکاشت لاه 
ون يشک َر فهو على کل یم قدیر و و 
ون او فشک 
بگو: من (هم مانند سائر انسانهای مآل‌اندیش) اگر 
نافرمانی پروردگارم کنم. از عذاب روز بزرگ (قیامت) 
می‌ترسم. کسی که چنین (عذابی) بدان هنگام از او بدور 
داشته شود به حقیقت خدا بدو رحم کرده است» و این 
پیروزی آشکاری است. اگر خداوند زیانی به تو 
برساند. هیچکس جز او نمی‌تواند آن را برطرف سازد. 
و اگر خیری به تو برساند (هیچکس نمی‌تواند از آن 
جلوگیری کند), چرا که او بر هر چیزی توانا است او بر 


سر بندگان خود مسلط است و او حکیم (است و 
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کارهایش را از روی حکمت انجام می‌دهد. و از احوال و 

اوضاع) بس آگاه است. 
کسی که با جاهلیّت رویاروی می‌شود. جاهلیّت با همه 
سرکشی, بزرگی, رویگردانی, کینه‌توزی, کژی, 
نیرنگبازی, تباهی» و بی‌بندوباری و لجام گسیختگیی 
که دارد. این چنین کسی که با این همه شر و بدی 
رویاروی می‌گردد. بسی نیاز دارد به این که در زوایای 
دل خود همچون حقائق و احساساتی داشته باشد و با 
معانی و مفاهیم آنها زندگی کند. تا مسرتکب گناه و 
نافرمانی نشود و جز خداراولی و سرپرست خود 
نسازد. و از عذاب هراس‌برانگیزی بترسد که در انتظار 
سرکشان و بزهکاران است ... کسی که باور دارد که 
زیان رساننده و سود رساننده خدا است و بس. بايد که 
با معانی و مفاهیم این آیات زیست کند و در پرتو 
رهنمودها و رهنمونهای آنها آگاه و هوشیار باشد و 
بداند که تنها یزدان چیره بر بندگان خود است. و بدانچه 
فرمان دهد و آنگونه که بخواهد همان خواهد شد. و 
دستور او اصلاً پیگرد و ردخور ندارد. هر دلی که با این 
حقائق و با این احساسات بسر برد. قطعاً می‌تواند 
وظائف «پدید آوردن» اسلام را از نو انجام دهد و در 
مبارزه با جاهلیّت طاغی و یاغی به رستاخیز اسلامی 
خدمت کند و دين خود را در قبال آئین یزدان اداء نماید 
... انجام چنین وظائفی هم آن اندازه دشوار است که بر 
کوهها سنگینی می‌کند! 
گروه مؤمنان در این زمان. پس از این که کاملاً با 
وظیفهٌ خود در کرهُ زمین آشنا شدند. و حقیقت عقیده‌ای 
را شناختند که مردمان را بدان می‌خوانند و مقتضیات 
عقیده را بدیشان می‌شناسانند. مقتضیاتی همچون تنها 
سزدان را ولی و سرپرست خود دانستن, ول و 
سرپرست با همه معانی و مفاهیمی که دارد. و پس از 
این که در انجام وظیفهٌ دشوارشان, آن حقائق و 
احساسات همراه و همدمشان گردید و در کاروبار 
زندگیشان منعکس شد. چنین گروه مومنانی بسیار 
نیازمند این هستند که موقعیّت گواهی طلبیدن و از 


دیگران بریدن و به ترک بیگانگان گفتن و از ایشان 
دوری گزیدن و از شرک بیزاری جستن و گریختن را 
پیش چشم دارند و کاملاً از شرکی ببرند که انسانهای 
جاهلیّت امروزی بدان گرفتار می‌آیند و همچون افراد 
جاهلیّت پیشین خویشتن را بدان می‌آلایند. گسروه 
مسلمانان امروزی همچنین نیازمند این هستند که همان 
چیزی را بگویند که به پیغمبر خدا ملع دستور داده 
شده بود آن را بگوید, و به پیشانی جاهلیّت همان چیزی 
را بزنند که پیغمبر بزرگوار برای اجراء فرمان پروردگار 
بزرگوارش به پيشاني جاهلیّت ند ۲ 
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آشهد. فل: فا هو ان راد و نی بریء با 
کون ). 
ای پیغمبر. به کسانی که بر رسالت تو گواهی 
می‌خواهند) بکو: بالاترین گواهی. گواهی کیست (تا بر 
صدق نبوّت من گواهی دهد؟) بگو: خدا ميان من و شما 
گواه است! (بهترین دلیل آن این است که) این قرآن به 
من وحی شده است تا شما و تمام کسانی را که این 
قرآن بدانها می‌رسد بدان بیم دهم. (قرآنی که هیچکس 
و هیچ گروهی نمی‌تواند سوره‌ای همانند آن را بسازد و 
ارائه دهد). آیا براستی شما گواهی می‌دهید که خدایان 
دیگری با خدایند؟! بگو: من گواهی نمی‌دهم (و هرگز 
کسی و چیزی را انباز خدا نمی‌دانم و نمی‌کنم). بگو: او 
خدای یگانة یکتا است. و من از بتان (جاندار و بی‌جان 
که) انباز خدا می‌کنید بیزارم. 
لازم است که گروه مسلمانان در کر زمین. در برابر 
جاهلیتی بایستد و برزمد که سراسر زمین را فرا گرفته 
است. ایستادن و رزمیدن آ گاهانه‌ای که در پرتو رهنمود 
این چنین آیاتی انجام پذیرد. گروه مسلمانان باید بر سر 
جاهلیّت فریاد زنند و این سخن را بلند و طنین انداز و 
قاطعانه و جداساز. و تکان دهنده و بیم‌دهنده 
رودرروی جاهلیّت بگویند ... سپس رو به خداکنند و 
بدانندکه او بر هر چیزی توانا است. و چیره بر بندگان 
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خویش است. این بندگان - از جمله طاغوتیان قلدر و 
زورگو - از مگس ضعیف‌تر و ناتوان‌ترند. اگر مگس 
چیزی را از ایشان سلب کند و برگیرد. آنان نمی‌توانند 
آن را از او برهانند و بازپس بگیرند! آنان نمی‌توانند به 
کسی زیان برسانند. مگر این که خدا اجازه دهد و 
ایشان نمی‌توانند به کسی سود برسانند. مگر این که 
خدا اجازه فرماید. یزدان در کار خود توانا و چیره است. 
لیکن اکثر مردم این را نمی‌دانند. گروه مسلمانان 
همچنین باید بدانند و اطمینان پیدا کنند که پیروز 
نمی‌گردند و وعدهٌ خدا بدیشان که استقرار بخشیدن 
آنان در زمین است پیاده نمی‌شود و فراهم نمی‌آید. 
پیش از این که مسلمانان برای جانبداری از حو در دو 
راهة راه جدائی از جاهلیّت جدا نگردند. و پیش از این 
که سخن حقّ را رودرروی طاغوت نگویند و فریاد 
ندارند. و پیش از این که بر ضدٌ جاهلیّت چنین شهادتی 
را ندهند. و بدین‌گونه جاهلیّت را بیم ندهند و هدید 
نکنند. و بدین نحو بیم و تهدید را اعلان ننمایند. و این 
جور با جاهلیّت قطع رابطه و اعلام جدائی نکنند. و 
بدین شکل از جاهلیّت بیزاری نجویند و گریزان نشوند. 
این قرآن نیامده است تا با یک موقعیّت تاریخی 
رویاروی شود. بلکه آمده است تا برنامه‌ای باشد کلّی 
و خارج از داثرةٌ زمان و مکان. برنامه‌ای باشد که گروه 
مسلمانان هر کجا باشند در همچون موقعیتی که این 
قرآن در آن نازل می‌گردد قرآن را برگیرند و در پرتو 
رهنمود آن حرکت کنند. گروه مسلمانان امروزه درست 
در موقعیتی قرار دارند که در زمان نزول قرآن 
مسلمانان پیشین در آن قرار داشتند. زمان چرخ زده 
است و به همان شکل و هیئتی درآمده است که این 
قرآن در آن نازل می‌گردید تا در زمین اسلام را پدیدار 
و استوار دارد ... پس باید یقین قاطعانه و عزم جازم به 
حقیقت این دين داشت. از ته دل معتقد به حقیقت قدرت 
و توانائی یزدان بود. بطور کامل از باطل و باطلگرایان 
گسیخت ... باید که این چنین آیاتی توشه راه گروه 
مسلمانان گردد. خدا نیز حافظ و نگاهدار ایشان, و 
مهربان‌ترین مهربانان برای آنان خواهدبود. 
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این چرخش و گردش, و یا این موج و جهش, به سوی 
مشرکانی برمی‌گردد. که قرآن مجید را تکذیب می‌کنند 
و زندگی دوباره و رستاخیز را دروغ می‌دانند و به 
آخرت ایمان ندارند ... امّا این بار با به تصویر کشیدن 
سرکشی و دشمنانگی ایشان. و بیان فرجام پیشینیان و 
سرنوشت پدران و نیاکان تکذیب کننده آنان - 
همانگونه که در روند سوره گذشت - رویاروی 
نمی‌گردد. بلکه این‌بار با بیان سرنوشت خودشان در 


E 
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آخرت, و با ذکر سزا و جزای ایشان در آن, رویاروی 
می‌گردد. آخرت و سزا و جزاشی که آن را دروغ 
می‌دانند و بدان ایمان ندارند... با ذکر چنین سزا و 
جزائی. و با بیان چنین فرجام و سرنوشتی در صحنه‌های 
زندهٌ برجسته با ایشان رویاروی می‌شود. بدانگاه که 
این سزا و این جزا را بدیشان اعلام می‌دارد و چنین 
سرنوشت و فرجامی را بدانان می‌نمایاند که همگی 
ایشان را گرد آورده‌اند ... از آنان پسرسش می‌شود. 
پرسش برای نکوهش و سرزنش آنان, و شناساندن 
ایشان و شگفت از کارشان: 

«أْن مر کا ؤكم دینکن تزشون؟ ). 

انبازانی که گمان می‌بردید» کجایند؟. 
آنان که هراسناک و وحشت 


که از پای بیفتند و بیهوش شوند. به یزدان سوگند یاد 


زده هستند. و نزدیک است 


می‌کنند و به یگانگی خداوندگاری او اعتراف 
می‌نمایند. می‌گویند: 

و الله ربا ماکنا مش رکین ). 

به خداوندی که پروردگار ما است سوگند که مشرک 

نبوده‌ایم (و هرگز جز تو را نپرستیده‌ایم!). 
این سزا و جزاء و این سرنوشت و فرجام. بدیشان ابلاغ 
و نموده می‌گردد. در آن حالی که آنان را در آتش نگاه 
داشته‌اند و در میانة آن زندانی کرده‌اند. و هراسان و 
شیون‌کنان ایستاده‌اند. و آه و فغان پشیمانی سرداده‌اند. 
دردا و حسرتا گویان می‌گویند: 


ای کاش (برای نجات از این سرنوشت شوم بار دیگر) 
به دنسیا بسرمی‌گشتیم و (در آنجا دیگر) آیات 
پروردگارمان را تکذیب نمی‌کردیم و از زمرة مومنان 
می‌شدیم!. 
این سزا وجزاء و این سرنوشت و فرجام» بدیشان ابلاغ 
و اعلام می‌گردد. در آن حال که ایشان را در برابر 
پروردگارشان نگاه داشته‌اند. و ایشان کمی مانده است 
که از شرم و خجالت و پشیمانی آب شوند. و از خوف 
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و هراس به دل زمین فرو روند. یزدان سبحان از ایشان 
می پرسد: 

لیس هذاباق؟! ». 

آیا این (چیزهائی را که می‌بینید و دامنگیرتان است) حق 


با خواری و شرمندگی پاسخ می‌دهند: 


آری به پروردگارمان سوگند (حق است). 
این چنین اقرار و اعترافی کمترین سودی به حالشان 
ندارد: 

(فال: قذوفوا الْعذاب ام تون ». 

(آنگاه خداوند باز بدیشان) می‌گوید: پس به سبب کفری 

که می‌ورزیدید عذاب (دوزخ) را بچشید. 
آنان را با عذاب رویاروی و گرفتار می‌گردانند. در 
حالی که خویشتن را باخته‌اند! بلکه همه چیز خود را 
باخته‌اند. بار گناهانشان را بر دوش گرفته‌اند و در زیر 
بار گناهان قد خم کرده‌اند و چمیده‌اند! می‌نالند و بسان 
چهارپایان به فریاد در آمده‌اند! بر کوتاهی کردن خویش 
دربارهٌ کار و بار آخرت. دردا و حسرتا سر داده‌اند! هم 
اینک ایشان به فرجام معاملهٌ زیانبار خود گرفتار 
شده‌اند و سرنوشت ناگواری پیدا کرده‌اند! 
صحنه‌ای پس از صحنه‌ای پیاپی می‌آید. هر صحنه‌ای 
هم دلها را به لرزه می‌اندازد, و بندهای پیکر را سست 
می‌گرداند. و وجود انسان را به تکان درمی‌آورد. و 
چشم و دل کسی را باز می‌گرداند که یزدان بخواهد 
چشم و دلش را بگشاید و حقٌ و حقیقتی را بدو بنماید 
که پیغمبر خدا َي و کتاب قرآن آن را به مردمان 
نشان داده است. همان قرآنی که آن را دروغ 
می‌پندارند. هر چند که اهل کتاب. قرآن را بدان گونه 
می‌شناسند که فرزندان خویش را می‌شناسند! 
‌ 

«ألذین آتیناهم الکثاب يَعرفُوتة كا بغرفون 

هم الذي یر انمه هم لا ییون ). 

کسانی که کتاب آسمانی بدانان داده‌ایم (یعنی یهودیان 


€ فی‌ظلال القرآن 
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و مسیحیان) او را (که محمّد نام و پیفمبر خاتم است و 
صفات او در کتابهایشان مذکور است: خوب) 


می‌شناسند. همانگونه که فرزندان خود را می‌شناسند. 
کسانی که (سرمایة وجود) خود را از دست داده‌اند 
(زیانکارند و بدانچه پی می‌برند اقرار نمی‌کنند و) ایمان 
نمی‌آورند. 
در قرآن کریم مکرراً از آگاهی اهل کتاب - یعنی 
یهودیان و مسیحیان - از قرآن. يا از صخت رسالت 
محمد یل و یا اطْلاع ایشان از صحّت نزول قرآن از 
جانب یزدان. سخن رفته است. این حقیقت پیاپی بیان 
شده است. خواه به هنگام رویاروئی با خود اهل کتاب. 
بدانگاه که با پیغمبر یل و با این آئین به مقابله 
برخاسته‌اند و راه انکار پیموده‌اند و جنگ و جدال 
آغازیده‌اند. این امور هم اغلب اوقات در مدینه روی 
داده است» و خواه به هنگام رویاروئی با مشرکان عرب. 
زیرا مشرکان عرب می‌دانستند که اهل کتاب کسانیند که 
با سرشت وحی و ویژگی کتابهای آسمانی آشنا هستند. 
و بدین سبب این قرآن را نیز خوب می‌شناسند. و 
صداقت پیغمبر خدا یل را هم می‌دانند. اهل کتاب 
طبعاً می‌دانند که قرآن وحی آسمانی است و یزدان 
جهان آن را به محمد بابض پیام داده است. همان گونه 
که کتابهای دیگر را به پیغمبران پیش از او پیام داده و 
ارسال فرموده است. 
به نظر ما این آیه مکی است. ذکر اهل کتاب در آن 
بدین شیوه بیانگر این واقعیّت است که در رویاروئی با 
مشرکان. بدیشان گوشزد شود که این کتابی را که انکار 
می‌نمائید. اهل کتاب آن را می‌شناسند. بدان گونه که 
فرزندان خود را می‌شناسند! اگر هم اغلب اهل کتاب 
بدان ایمان نمی آورند. بدان خاطر است که خویشتن را 
باخته‌اند و زیانمند شده‌اند. کار آنان در این باره به کار 
مشرکان می‌ماند. مشرکانی که خویشتن را باخته‌اند و 
زیان دیده نموده‌اند و بدین لحاظ به این آشین 
نگرویده‌اند. روند قرآنی در این آیه و همه آیه‌های بعد 


از آن, از مشرکان سخن می‌راند. این هم مکی بودن این 


هفتم 
آیه را تقویت می‌نماید. همان گونه که قبلاً در آشنائی با 
سوره گفتیم. 
مفسّران در تفسیر آیه‌ای همجون این آیه: 

«آلذین یناه اكناب یَغرفونه كا یفرفون 

آبناءهم 6. 


کسانی که کتاب آسمانی بدانان داده‌ایم (یعنی بهودیان 


و مسیحیان) او را (که محمّد نام و پیغمبر خاتم است و 

صفات او در کتابهایشان مذکور است. خوب) 

می‌شناسند. همانگونه که فرزندان خود را می‌شناسند. 
اغلب گفته‌اند: اهل کتاب می‌دانند که قرآن واقعاً از 
سوی یزدان نازل شده است. و يا این که گفته‌اند: آنان 
می‌دانند که پیغمبر إا واقعاً فرستادة یزدان است و 
این قرآن بدو وحی می‌گردد... 
البته این تفسیر» مدلول عملی نص است. ما با بررسی 
واقعیّت تاریخی و با توجّه به موضعگیری اهل کتاب در 
برابر این آئین. برداشت دیگری نیز از مدلول نض 
داریم. چه بسا یزدان سبحان خواسته است همان را به 
گروه مسلمانان بیاموزد. تا در طول تاریخ هنگام 
رویاروئی این آئین با اهل کتاب. مسلمانان ان را به 
خاطر داشته باشند: 
قطعاً اهل کتاب می دانند که این کتاب قرآن نام حقّ است 
و از سوی یزدان نازل شده است. بدین سبب خوب 
می‌دانند که چه قدرت و قوّتی در آن نهفته است. لبریز 
از خیر و صلاح مردمان است. نیروئی در آن نهفته است 
که می تواند معتقدان به عقیده‌ای را که به ارمغان اورده 
است به پیش براند. و با اخلاقی که از آن عقیده 
سرچشمه می‌گیرد آنان را به پیشرفت وادارد و ایشان 
را مترقی گرداند. و در سایۀ سیستمی که بر آن عقیده 
پدیدار و استوار می‌گردد انسانها را به سعادت پرساند. 
اهل کتاب برای این کتاب و پیروان آن حسابها باز 
می‌کنند و از جوانب و زوایای مسختلف بدان و به 
پیروانش می‌نگرند و قرآن و مسلمانان را زیر نظر 
می‌دارند. اهل کتاب خوب می‌دانند که زمین یا جای 


ایشان و یا جای پیروان این ائین است! زمین نمی‌تواند 


فی‌فلال‌القرآن 
جلد دوم 


آنان را و مسلمانان را یکجا در خود جای دهد! اهل 
کتاب می‌دانند چه حقّ و حقیقتی در آئین اسلام نهفته 
است. همچنین می‌دانند که خودشان به چه بطالت و 
ضلالتی افتاده‌اند! و کاملاً می‌دانند که جاهلیتی که خود 
بدان گرائیده‌اند. و اوضاع قوم ایشان و اخلاق آنان و 
نظامهای حکومتیشان به سوی آن رفته‌اند و بدان 
افتادهاند. هرگز ممکن نیست که این آئین با آن سازش 
کند. یا آن را بر جای گذارد. بدین خاطر. پیکار و نبرد 
این آئین با چنین جاهلیّتی هميشه بسرقرار بوده و 
آشتی‌ناپذیر است. تا آن زمان که جاهلیّت از کر زمین 
برخیزد» و این آئین برتری گیرد و دين و پرستش همه 
خاص خدا باشد. یعنی قدرت همه در زمین از آن خدا 
باشد. و کسانی که بر سلطه و قدرت می‌شورند. از 
سطح زمین رانده شوند. بدین وسیله دین و پرستش 
همه از آن خدا می‌گردد. 

اهل کتاب. این حقیقت را در این دین سراغ دارند. و 
کاملاً متوجّه وجود آن در این آئین هستند. این ائين را 
بسدان گسونه می‌شناسند که فرزندان خویش را 
می‌شناسند... اهل کتاب نسل بعد از نسل این دیین را 
بررسی می‌کنند. بررسی ژرف و دقیقی. راز و رمز 
قدرت و قوّت آن را جستجو می‌نمایند. و بادقت 
وارسی می‌کنند که از چه راههائی این آئین به درونها 
نفوذ می‌کند. و چگونه دلها را تسخیر می‌نماید. و با 
تلاش هر چه بیشتر به پژوهش می‌پردازند تا بدانند: 
چگونه می‌توانند نیروی روبراه در این آشین را تباه 
سازند؟ چگونه شک و تردید به دلهای پیروان آشین 
اسلام بیفکنند؟ چگونه سخنان را در این آئین از موارد 
اصلی بگردانند و نادرست جلوه‌گر گردانند؟ چگونه 
پیروان این آئین را از آگاهی درست نسبت به این آئین 
باز دارند و نگذارند چنانکه باید از مطالب آن اطلاع 
پیدا کنند؟ چگونه این آئین را از مسیر حرکت و جنبش 
منحرف سازند؟ حرکت و جنبشی که به پیش می‌تازد. و 
باطل و جاهلیّت را در هم می‌شکند. و سلطه و قدرت 
خدا را به زمین برمی‌گرداند. و متجاوزان به این سلطه 
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جزء هفتم 
و قدرت را می‌تاراند. و دین و پرستش را همه خالصانه 
از آن خدا می‌گرداند ... چگونه اسلام را به جنبش 
فرهنگی خشکی تبدیل کنند؟ و به شکل پژوهشهای 
نظری مرده‌ای درآورند؟ و آن را بگونۀ بحثهای جدلی 
کلامی یا فقهی و يا قبیله گری و نژادپرستی بیفائده و 
پوچ نشان دهند؟ چگونه مفاهیم این دین را به قالب 
اوضاع و سیستمها و جهان‌بینیها و اندیشه‌های دور از 
آن و بلکه ویرانگر آن بریزند؟ امّا با این وجود به 
پیروان آن تفهیم کنند که عقید ایشان محترم و مصون 
است! 

بالأخره چگونه خلاً عقیده را با جهان‌بینیها و اندیشه‌هاء 
و با مفاهیم و مطالب. و با فعالیتها و تلاشهای دیگری 
پر سازند. تا واپسین ریشه‌های عاطفة عقیده نیمه‌جان 
را از میان بردارند! 

اهل کتاب با دقت هر چه بیشتر به بررسی و پژوهش 
ژرف و همه جانبةٌ این دین می‌پردازند. آن هم نه بدان 
خاطر که در جستجوی کشف حقیقت باشند - همان گونه 
که پیروان ساده آئین اسلام می‌پندارند - و نه بدان 
خاطر که با این دین و اصل آن انصاف و دادگری کنند - 
همان گونه که بعضی از گول خوردگان می‌پندارند. 
وقتی که از پژوهشگری یا خاورشناسی دربارةٌ چیز 
خوبی از این دین اعترافی می‌خوانند یا می‌شنوند - 
هرگزا هرگز! آنان به بررسی ژرف و پژوهش جدّی و 
کاوشگرانه می‌پردازند تا راه کشتن و جایگاه نابودی 
این دین را پیدا کنند! ببینند از کدام سو به سوی آئین 
اسلام نشانه روند و کجای آن را با خدنگ نیرنگ 
خویش بزنند! آنان بررسی می‌کنند اسلام از چه موارد 
و منافذی به درون فطرتها می‌رود و از چه راههائی به 
زوایای دلها می‌دود. آن موارد و منافذ و راهها را 
بسبندند و بگیرنده یا دست کم آننها را باریکتر و 
ناهموارتر و سست‌تر گردانند! ایشان در باره راز و رمز 
قدرت و شوکت اسلام به پژوهش و کاوش می‌پردازند 
تا از آن راهها با آن بستیزند و از پیشرفت آئین الهی 
جلوگیری نمایند. آنان می‌خواهند بدانند که آئین اسلام 


في‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
چگونه کاخ محبّت خویش را در گسترۂ درونها بر پا 
می‌دارد. تا در برابر آن کاخهای جهان‌بینیهائی را 
بسازند و بر پا دارند که با آئین اسلام دشمنی و 
کینه‌توزی داشته باشد و با چنین جهان‌بینیهانی خلا 
درونهای مردمان را پر گردانند! 
اهل کتاب با توجه به همه این ملاحظات و شرائط و 
اهداف است که آئین اسلام را بدان گونه می‌شناسند که 
فرزندان خود را می‌شناسند! 


بر ما مسلمانان لازم است که این را بدانیم ... همچنین 
بدانیم که ما از دیگران سزاوارتر بدان هستیم که آشین 
خود را بسدان گونه بشناسیم که فرزندانمان را 
می‌شناسیم! 
واقعیّت تاریخی از لابلای چهارده قرن از حقیقت 
یگانه‌ای سخن می‌گوید. و آن حقیقتی است که قرآن 
کریم در این آیه بیان می‌فرماید: 

این تام الکناب جغرفوته كا غرفون 

یناعم . 

کسانی که کتاب آسمانی بدانان داده‌ایم (یعنی یهودیان 

و مسیحیان) او را (که محمّد نام و پیغمبر خاتم است» و 

یا آئین اسلام را خوب) می‌شناسند. همان گونه که 

فرزندان خود را می‌شناسند. 
اما این حقیقت, در این برهه از زمان روشن می‌گردد و 
به صورت ویژه‌ای جلوه‌گر می‌آید... بررسیها و 
پژوهشهائی که در این برهه از زمان به زبان‌های 
خارجی دربار؛ٌ اسلام نوشته می‌شود. می‌توان گفت 
همچون کتاب هفتگی است ... این بررسیها و پژوهشها 
گویای شناخت فراوان اهل کتاب از اسلام است. آنان 
مطْلع از هر مسألةٌ کوچک و بزرگی در بار سرشت این 
آئین و تاریخ آن هستند. و از سرچشمه‌های قدرت و 
قوّت. و وسائل مقاومت و دفاع و توان نبرد و رزم» و 
راههای تباه کردن رهنمون و رهنمود اسلام. آگاه و 
باخبرند! روشن است که اغلب ایشان از این نیّت 
درونی خود پرده برنمی‌دارند و هدف خویش را پنهان 
می‌دارند. زیرا آنان خوب می دانند که اگر هجوم ایشان 
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بر این آئین بی‌پرده و صریح باشد و آشکارا بر دیین 
اسلام تاخت ببرند. حماسة دفاع و مقاومت را در 
مسلمانان برمی‌انگیزند. آنان می‌دانند که نهضتها و 
جنبشهائی که برای جلوگیری از حملة مسلحانه به این 
آئین در گرفته است و چنین حملهٌ مسلحانه‌ای هم مجسّم 
در استعمار بوده است. تنها بر پاية بیداری دینی یا 
دست کم بر پایةٌ احساسات دینی بوده است. و استمرار 
حملهٌ بر اسلام - هر چند بگونة اندیشه - حماسة دفاع 
و مقاومت را بر خواهد انگیخت. بدین سبب است 
بسیاری از استعمارگران و دشمنان به شیوهٌ ناپاک‌تری 
پناه می‌برند... پناه می‌برند به مدح و ثنا و تعریف و 
تمجید این آئین» تا آنگاه که احساسات بیدار به خواب 
می‌رود. و حماسةٌ آماده فروکش می‌کند و سست 
می‌شود. و اعتماد و اطمینان خوانندگان را جلب 
می‌کنند. آن وقت زهر را به جام می‌ریزند و لب‌ریز به 
دست مسلمانان می‌دهند تا آن را سر بکشند! مثلاً 
می‌گویند: این آئین. بلی این آئین. بسی ببزرگ است. 
امّا لازم است که معانی و مفاهیم آن دگرگون گردد و 
پیشرفت نماید. و قوانین و مقزرات آن نیز دگرگون شود 
و پیشرفت کند. تا با تمدن نوین «انسانی» همگام و 
همآوا گردد! نباید در برابر تغییرات و ترقیّاتی که در 
اوضاع جامعه. و در شیو قضاوت و حکمرانی, و در 
ارزشهای اخلاقی, به وقوع پیوسته است. قد علم کند و 
دشمنی ورزد. خلاصه دین بايد به شکل عقیده در دلها 
بسر برد و در جهان اندیشه زندگی کند. و زندگی عملی 
بیرون را رها سازد تا نظریه‌ها و دیدگاهها و آزمونها و 
شیوه‌های تازه تمدن «انسانی» به اداره کردن و سر و 
سامان بخشیدن آن بپردازد! دين هم فقط بایستد و 
مبارک باد بگوید به کاری که خداوندگاران زمینی با 
آزمونها و شیوه‌های خود آن را مقّر می‌دارند و به 
انجام آن دست می‌یازند! تنها در این صورت است که 
اسلام آئین بزرگی خواهد بود!!! 

در لابلای بررسی مواضع قدرت و تأثیر ژرف این دین 


- که به شس عدالت و دادگ مکارانها ور مد 
ی ی» و مدح و 


eV ۱ 7 ویر‎ 


فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
ثنای فریبکارانهای. جلوه‌گر می‌آید - نویسندگان اهل 
کتاب به قوم خود رو می‌کنند و بدیشان گوشزد 
می‌نمایند که متوجه خطر اين آئین باشند. و راز و رمز 
قدرت و قوت آن را بشناسند. چنین نویسندگانی در 
پرتو نور آگاهی, پیشاپیش دستگاههای ویرانگر حرکت 
می‌کنند. تا ضربه‌های کاری خود را درست به هدف 


بزنند. و این دین را بشناسند همان گونه که فرزندان 
خود را می‌شناسند! 
رازها و رمزهای این قرآن در درازنای زمان برای 
پیروان آن روشن و برملا می‌گردد. رازها و رمزهائی که 
همیشه نو و شایسته و بايسته آنان خواهد بود. هر زمان 
که پیروان قرآن در سایهٌ قرآن زندگی را بسر ببرند. در 
پیکار عقیدتی هوشیار و بیدار خواهند بود و حوادث 
تاریخی را با اطْلاع و بیداری کامل وارسی و ورانداز 
می‌کنند. و رخدادهای معاصر را آگاهانه و تیزبینانه 
پیش چشم می‌دارند. با نور هدایت یزدان به جهان 
می‌نگرند. نور هدایتی که حق را عیان نشان می‌دهد و 
راه را روشن می‌گرداند. 
2 و من أطلم من آفتری على او نبا :كدب 
یات إن لا شح أ لظالونَ و وم رهم بيع 
2 نة تول ین آشر کوا: ین شر ر کاو کم الْذپن نم 
نا تن شتا ین او :و اله ربناما 
مُش رکین. انظ كيف کذبوا على نشیم و ضل 
ی یرون ). 
چه کسی ستمکارتر از کسی است که بر خدا دروغ 
می‌بندد (و فرزند و انباز برای او قرار می‌دهد و 
چیزهای ناروای دیگر بدو نسبت می‌دهد؟) یا دلائل (دال 
بر یگانگی خدا و صدق انبیاء) او را تکذیب می‌نماید (و 
آیات قرآن و معجزات پیغمبران را باور نمی‌دارد و 
نادیده می‌انگارد؟) مسلماً ستمکاران رستگار 
نمی‌شوند. (برای آنان بیان کن چیزی را که در روز 
قیامت رخ می‌دهد) آن روزی که همه آنان را جمع 
می‌کنیم و سپس به کسانی که 


داده‌اند و بدو) شرک ورزیده‌اند می‌گوئيم: انبازانی که 


(انبازانی برای خدا قرار 


جزء هفتم 
گمان می‌بردید کجایند (تا چنین معبودهای دروغین در 
عرص وحشتناک به فریادتان رسند؟!4 سپس عاقبت 
کفر آنان چیزی جز این نیست که می‌گویند: به 
خداوندی که پروردگار ما است سوگند که ما مشرک 
نبوده‌ایم! (و هرگز جز تو را نپرستیده‌ایم!). بنگر که 
چگونه با خویشتن نیز دروغ می‌گویند» و نشانی از 
شرکاء و انبازانی نماند که آنان به هم می‌بافتند. 
در اینجا مطالبی پیگیری می‌گردد که مشرکان انجام 
می‌دهند. موقعیّت ایشان و اعمال آنان از دیدگاه یزدان 
سبحان به تصویر زده می‌شود. و رویاروی به خود 
مشرکان گفته می‌شود. رویاروی ایشان با استفهام 
تقریری دربارهٌ ستمی که مرتکب شده‌اند آغاز می‌گردد. 
ستم آنان این است که بر خدا دروغ می‌بندند و ادذعاء 
می‌کنند که آنان استوار بر آئین یزدانند, آئینی که 
ابراهیم ع با خود به ارمغان آورده است. گمان هم 
می‌بردند: حیوانات و خوراکیها و آداب و مراسمی را که 
از پیش خود حلال يا حرام می‌کردند. مورد پسند خدا 
می‌دانستند و ناشی از فرمان یزدان می‌پنداشتند! هر 
چند دستور یزدان چنین نبوده است و اجازه چنین چیزی 
را بدیشان نداده است. در آخر سوره از این پندار و 
کردار و گفتارشان سخن می‌رود. و با فرموده یزدان 
جهان, یعنی: 2 برَعَمهم ). به گمانشان همراه می‌شود. 
رفتارشان در این باره به رفتار برخی از کسانی می‌ماند 
که امروزه می‌پندار ند که پای‌بند آئین یزدانند! آئینی که 
محمد ی با خود آورده است. ایسنان به خضویشتن 
«مسلمان» می‌گویند! اين ادعاء دروغی از زبان یزدان 
است. زیرا که آنان نیز از پیش خود احکامی را صادر 
می‌کنند. و اوضاعی را پدیدار می‌سازند. و معیارها و 
ارزشهائی را تعیین می‌کنند که در آنها سلطه یزدان را 
غصب می‌نمایند و آن سلطه را برای خود ادعاء می‌کنند 
و گمان هم می‌برند که این چیزها آئین یزدان است! 
بعضیها هم که دین خود را فروخته‌اند تا با فروش آن 
جایگاهی در پسرتگاههای دوزخ خریداری کنند و 
دوزخی شوند. تصدیق می‌کنند و گواهی می‌دهند کسه 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


اعاهای گروه فوق الذکر آئین یزدان است! روزی قفرا 
می‌رسد که مشرکان انکار می‌کنند که آیات خدا را 
تکذیب کرده باشند. آیاتی که پیغمبر علض آنها را با 
خود آورده است و ايشان آنها را نه تنها نپذیرفته‌اند. 
بلکه با آنها مبارزه هم نموده‌انده و از زمره آئین یزدان 
نشمرده‌اند. بلکه آن چیزهائی را که در جاهلیّت خویش 
کرده‌اند. آئین یزدان شمرده‌اند و ناشی از دستور خدا 
دانسته‌اند... امروزه درست همین پندار و گفتارو کردار 
از اهل جاهلیّت معاصر سر می‌زند! درست همسان و 
بسان همدیگر! 
روند قرآنی همه اینها را مردود می‌دارد و بر آنان 
زشت می‌شمارد. و این روش را ستمگرانه‌ترین ستم 
قلمداد می‌فرماید: 
(ومنطلم ی آفتری على افو نبا ودب 
بآیاته؟!». ˆ 
چه کسی ستمکارتر از کسی است که بر خدا دروغ 
می‌بندد (و فرزند و انباز برای او قرار می‌دهد و 
چیزهای ناروای دیگر بدو نسبت می‌دهد؟) یا دلائل (دال 
بر یگانگی خدا و صدق انبیاء) او را تکذیب می‌نماید (و 
آیات قرآن و معجزات پیغمبران را باور نمی‌دارد و 
نادیده می‌انگارد؟). 
ظلم در اینجا کنایه از شرک است. و برای زشت و 
پلشت نشان دادن شرک بدین شکل بیان شده است. این 
هم تعبیری است که در روند قرآنی اغلب در بار شرک 
بکار رفته است. در مواردی از شرک با واژه ظلم تعبیر 
شده است که خدا می‌خواهد شرک را زشت نشان دهد 
و انسانها را از آن بیزار و گریزان فرماید. این نیز بدان 
خاطر است که شرک ستم نسبت به حق» و نسبت به خود 
مشرک. و نسبت به مردمان است. شرک تجاوز به حق 
یزدان سبحان است. چرا که یزدان باید به یگانگی 
پرستیده شود و بدون انباز پرستش و عبادت گردد. 
شرک تجاوز به حق خود مشرک نیز هست. زیرا شرک 
وجود مشرک را زیان می‌رساند و او را به مهلکۀ دوزخ 
می‌کشاند. شرک تعدّی به حق مردمان نیز می‌باشد. چه 


سورة انعام آیات ۲۰-۳۲ 
جزء هفتم 
شرک مردمان را به بندگی و پرستش چیزهائی بجز 
خداوند راستین ایشان می‌کشاند. و زندگی آنان را با 
احکام و اوضاعی تباه می‌گرداند که بر پاية چنین 
تجاوزی برقرار و استوار می‌شود... از اینجا است که 
همان گونه که خدا می‌فرماید شرک ظلم عظیم است( 
و شرک و مشرکان هرگز رستگار نمی‌شوند: 

انه یلح لظینْ ). 

مسلماً ستمکاران رستگار نمی‌شوند. 
یزدان سبحان حقیقت کی را مقرّر می‌فرماید. و نتيجة 
نهائی شرک و مشرکان - یا ظلم و ظالمان - را بیان 
می‌نماید. آنچه چشمان کوتاه‌بین در فاصلةً زمانی و 
مکانی کوتاهی, رستگاری و پیروزی می‌بینند. ملاک 
کار و معیار سنجش نیست... رستگاری و پیروزی 
کوتاه مشرکان و ظالمان استدراج بشمار است() 
استدراجی که منتهی به زیان و نابودی می‌شود... 

ومن ع ْدَق من اه َدینا؟! ) . 

چه کسی از خدا راستگوتر است؟!. 
در اینجا یزدان جهان» صحنه‌ای از عدم رستگاری و 
پیروزی را با ذکر موقعیّت ایشان در روز گردهمآئی و 
حساب و کتاب قیامت به تصویر می‌کشد. صحنه‌ای که 
زنده و برچسته 0 الهامگرانه است: 

د بوم ترم جميعاء نول للدي نأش رک ن 
شراک تشون ی 

آن الوا اهربا هاکن مُفر 

على انیم و ضَل 2 کارا ون 

(برای آنان بیان کن چیزی را که در روز قیامت رخ 


(نساء / ۸۷) 


می‌دهد) آن روزی که هم آنان را جمع می‌کنیم و سپس 
به کسانی که (انبازانی برای خدا قرار داده‌اند و بدو) 
شرک ورزیده‌اند می‌گوئیم: انبازانی که گمان می‌بردید 
کجایند (تا چنین معبودهای دروغین در عرص 
وحشتناک به فریادتان رسند؟!). سپس عاقبت کفر آنان 
چیزی جز این نیست که می‌گویند: به خداوندی که 
پروردگار ما است سوگند که ما مشرک نبوده‌ایم! (و 
هرگز جز تو را نپرستیده‌ایم!) بنگر که چگونه با 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


خویشتن نیز دروغ می‌گویند» و نشانی از شرکاء و 

انبازانی نماند که آنان به هم می‌بافتند. 
شرک دارای انواعی است. انبازها هم اقسامی دارند. 
مشرکان نیز گوناگونند... وقتی که امروزه مردمان 
واژه‌های شرک و شرکاء و مشرکان را می‌شنوند. شکل 
بسیار ساده‌ای به نظرشان می‌رسد. و آن این که 
انسانهائی بوده‌اند و بته؛ سنگهاء درختها. ستاره‌هاء 
آتش, و یا چیزهای دیگری را پرستش می‌کرده‌اند. این 
یگانه شکل شرک بوده است و بس! 
شرک در اصل» عبارت است از اعطاء یکی از 
ویژگیهای الوهیّت به کسی یا چیزی جز یزدان سبحان ... 
چه این ویژگی, اعتقاد به این باشد که چنین کسی با 
چنین چیزی می تواند رخدادها را پدیدار و مقذرات 
جهان را برقرار گرداند و چرخة حیات را بچرخاند. یا 
این ویژگی انجام آداب و مراسم 
نذر و نذور و همچون چیزهائی برای دیگران باشد, و یا 
این که دریافت قوانین و مقرّرات برای سر و سامان 
بخشیدن به اوضاع زنندگی و ادارةٌ امور از انسانها 
باشد... هر یک از اینها نوعی شرک است. و قسمی از 
مشرکان دست بدان می‌یازند. و گونه‌ای از انبازها را 
بکار می‌گیر ند! 
قرآن کریم هم اینها را شرک می‌نامد. و وقتی که 
صحنه‌های قیامت را به تصویر می‌کشد در آنها انواع و 
اقسام شرک و مشرک و انباز را نشان می‌دهد. دیگر 
تنها به یک نوع آنها بسنده نمی‌کند. و صفت شرک را 
فقط بر یکی از آنها اطلاق نمی‌نماید. و سرنوشت و 
فرجام و سزا و جزای دنیا و آخرت اقسام مشرکان را از 
همدیگر جدا نمی‌سازد. 
عربها هر یک از گونه‌های این نوع شرکها را داشتند: 
معتقد بودند که پدیده‌هائی از آفریده‌های یزدان وجود 


عبادی, و قربانی و 


۱- نگا: لقمان /۱۳. (مترجم) 
۲- استدراج: اندک اندک بر نعمت افزودن و با افزایش گناهان به دوزخ 
کشاندن ... 

(مترجم) 
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جزء هفتم 
دارند - که از راه شفاعت و میانجی واجب الاجراء از 
سوی خدا - در وقوع حوادث و انجام فرمان قضا و 
قدر. شرکت دارند. از قبیل: فرشتگان ... یا این که 
شخصاً می‌توانند اذیّت و آزار برسانند. از قییل: جٽیان 
که مستقیماً خودشان و یا از راه کاهنان و غیبگویان و 
جادوگران اذیّت و آزار می‌رسانند... و یا به قدرت 
بعضیها هم از آن راه و هم از این راه معتقد بودند. از 
قبیل: ارواح آپاء و اجداد... همه بت‌پرستان هم مرادشان 
بتهائی بود که ارواح چنین پدیده‌هائی آنها را زندگی 
می‌بخشیدند. و کاهنان و جادوگران به گفتارشان 
درمی‌انداختند. و برایشان هر چه را که می‌خواستند 
حلال و یا حرام می‌کردند... در حقیقت آنان که کاهن و 
ساحر بوده‌اند. شریک و انباز بشمار آمده‌اند. 

عربها با انجام شعاثر و مراسم برای چنین بتهائی» و 
قربانی نمودن و نذر کردن برای آنها - و بلکه در 
حقیقت برای کاهنان و جادوگران - مرتکب شرک 
می‌گشتند. بعضی از ایشان با تقلید از ایرانیان معتقد 
بودند که ستارگان در انجام وقائم و حوادث و امور و 
شوون جهان از راه 
دارند! برای ایشان شعائر و مراسم 


مشارکت با خدا قدرت و توان 
انجام می‌دادند و در 
برابرشان نماز می‌بردند و کرنش می‌نمودند! 

بدین خاطر است که اين حلقة مذکوره از داستان 
ابراهیم یا در این سوره» با موضوع سوره پیوند پیدا 
می‌کند. همان گونه که خواهد آمد. 

بدین منوال می‌بینیم که عربها مرتکب نوع سومی از 
قوانین و مقزّرات و معیارها و میزانها و آداب و 
مراسمی را برای خود پدید می‌آوردند و برابر آنها 
می‌زیستند و رفتار می‌کردند که یزدان جهان بدانها 
دستور نداده بود و اجازه نفرموده بود... ادعاء هم 
می‌کردند - همان گونه که امروزه برخی از مردم ادعاء 
می‌کنند - این چیز. شریعت و قانون خدا است! 

در این صحنه. صحنۀ گردهمائی و رویاروئی, یزدان 
جهان از مشرکان - از همه انواع مشرکان با هر نوع 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
شرکی که داشته‌اند - دربارهٌ شریکها و انبازهایشان 
پرسش می‌فرماید: شریکها و انبازها کجایند؟ اصلا 
اثری از آنها بر جای نیست. و بهیچوجه نمی‌توانند هول 
و هراس و عذاب و عقاب را از پیروان خویش باز 


دارند: 
َه 
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.) مر کاو کم این کم تَرْعمُون؟‎ 
بای نان بیان کن چ یزی را که در روز قیامت رغ‎ 


شر کوا:أیْن 


می‌دهد) آن روزی که همه آنان را جمع می‌کنیم و سپس 
به کسانی که (انبازانی برای خدا قرار داده‌اند و بدو) 

شرک ورزیده‌اند می‌گوئيم: انبازانی که گمان می‌بردید 

کجایند (تا چنین معبودهای دروغین در عرصة 
صحنهٌ برجسته و روشنی است. و گردهمآئی واقعی 
بازخواستند, پرسش سترگ دردتاکی: 

۳ ۶ 2 4 0 

ین مرکا کم لین کم تزعُفون؟ ). 

انبازانی که گمان می‌بردید کجایند؟. 
هول و هراس, در اینجا کار خود را می‌کند... در اینجا 
فطرت از زیر انبوه تودهٌ چرک و کثافاتی که در دنیا بر 
آن افتاده است بدر می‌آید... در اینجا وجود انبازها از 
فطرت می‌زدایند و از گسترهٌ حافظه رخت برمی‌بندند. 
همانگونه که در جهان واقعی و حقیقی, موجود نبوده و 
نیستند... این است که مشرکان احساس می‌کنند اصلاً 
... لذا هیچ شرکی و هیچ انبازی نه در جهان حقیقت و نه 
۰ دز اینجا است 
که «در بوتة آزمایش گذاشته می‌شوند» و ناپاک و 


در دنیای واقعیّت موجود نبوده است 
ناسره جدا می‌شود, و توده و اندوده کنار می‌رود و دور 
ریخته می‌شود. «فتنة = در بوتة آزمایش گذاشتن» از 
ریختن طلا به بوته است تا بر اثر حسرارت آتش ذوب 
شود و ناسره از سره بپالاید و کف و کثافات آن گرفته و 
دور ریخته شود: 


(م تن نتم لا آن 


قالوا: و الله ربنا ضاکنا 
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سپس عاقبت کفر و سرانجام آزمایش آنان چیزی جز 

این نیست که می‌گویند: به خداوندی که پروردگار ما 

است سو‌گند که ما مشرک نبوده‌ایم. 
حقیقتی که آزمایش از آن پرده به کنار زده است. با 
حقیقتی که آزمایش در آن جلوه‌گر آمده است و تبلور 
پیدا کرده است. عبارت است از: دست کشیدن آنان از 
سراسر گذشتۀ خودشان, و اعترافشان به ربوبیّت يگانة 
یزدان, و زدودن از شرکی که در زندگی دنیوی خود. آن 
را در پیش گرفته بودند ... امّا اعتراف ایشان به حق و 
حقیقت و بپزاری و دوری جستن از باطل» در زمانی 
صورت می‌گیرد که اعتراف به حقٌ و حقیقت و بیزاری و 
دوری جستن از باطل, فائده‌ای در بر ندارد. لذا چیزی 
که گفتارشان آن را به تصویر می‌کشد بلا و گرفتاری 
است نه رهائی و رستگاری ... فرصت از دست رفته 
است و زمان بهره‌برداری سپری گشته است ... امروز 
روز جزا و سزا است نه روز کار و کوشش ... امروز 
روز بیان چیزهائی است که بوده است. نه روز 
برگرداندن چیزهائی که از دست رفته است... 
بدین خاطر است که یزدان سبحان پیغمبر خود لصو را 
از کار و بار مردمان به شگفت می‌اندازد. او را به 
شگفت می‌اندازد از این که آنان با خویشتن دروغ 
گفته‌اند. در آن زمان که انبازها را به انبازی گرفته‌اند. 
هر چند در حقیقت اصلاً انباز خدا نبوده‌اند. امروز نیز 
دروغها و نارواهائی که به هم می‌بافته‌اند از دیدن نهان 
گشته‌اند و بر جای نمانده‌اند. لذا چون افتراء آنان 
سودی نبخشیده است. به حق و حقیقت اعتراف 
نموده‌اند: 

(نظر کیت کدرا عل نمه و َل عنم سا 

کائوا یرون ). ۱ 

بنگر که چگونه با خویشتن نیز دروغ می‌گویند» و 

نشانی از شرکاء و انبازانی نماند که آنان به هم 

می‌بافتند. 
آنان با خویشتن دروغ گفته‌اند. ایشان با خود دروغ 
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گفته‌اند و خویشتن را گول زده‌اند. آن روزی که انبازی 
برای خدا برگزیده‌انده و چنین ناروائی را به هم بافته‌اند 
و سر هم کرده‌اند. آنچه را که به هم می‌بافته‌اند و بدون 
دلیل به یزدان نسبت می‌داده‌اند. در روز گردهمآئی آن 
سرای و حساب و کتاب با خدای, گم گشته است و 
ناپیدا شده است! 

این تفسیری است که دلم بدان می‌آرامد. دربارة 
سوگندی که در روز قیامت یاد می‌کنند و در پیشگاه 
خدا به خدا قسم می‌خورند که آنان مشرک نبوده‌اند! و 
در بار؛ این که با خویشتن دروغ گفته‌اند. برخی از 
تفاسیر نیز این معنی را پذیرفته‌اند. دیگر مشرکان در 
روز قیامت سخنی از خدا پنهان نمی‌دارند... هنگامی که 
هول و هراس شدید روی می‌دهد. فطرت از شرک 
می‌پالاید. و در آن روز اثری از این باطل دروغین در 
حسّ و شعورشان نمی‌ماند. به دنبال آن یزدان سبحان 
پیغمبرش شق را به شگفت می‌اندازد از این که 
مشرکان در دنیا با خویشتن دروغ گفته‌اند. و چیزی را 
به ناروا انباز خدا شمرده‌اند که در روز قیامت شبحی از 
آن نه در ذهن و درونشان, ونه در جهان واقع و 
بیرونشان» وجود ندارد! 

این احتمالی است که مي‌دهيم, و در همه حال خدا 
آگاه‌تر از مقصود خویش است. 

و 

روند قرآنی به پیش می‌رود و حال گروهی از مشرکان 
را به تصویر می‌کشد, و فرجام ایشان را در صحنه‌ای از 
صحنه‌های قیامت مقزّر می‌دارد... حال آنان را بگونه‌ای 
به تصویر می‌زند که آنان به قرآن گوش فرا می‌دهند. 
ولی فهم و شعورشان از کار افتاده است» و فطرتشان 
نهان و پنهان گشسته است» و راه ستیزه‌گری و 
خودبزرگ‌بینی را در پیش گرفته‌اند. و با چنین وضع 
نابهنجار گوش دل و جان بستن و باحق و حقیقت 
ستیزیدنی, با پیغمبر خدا ا به جدال می‌نشینند و 
ادعاء می‌کنند که این قرآن افسانه‌های پیشینیان است. 


خودشان نمی‌خواهند بدان گوش فرا دهند. و دیگران را 
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نیز از شنیدن قرآن بازمی‌دارند... در پرده‌ای حال 
دنیوی ایشان را این چنین به تصوير می‌کشد. و در پردة 
دیگری صحنة غم‌انگیز و دلخراشی از ایشان را ترسیم 
می‌کند. بدانگاه که آنان بر لب آتش دوزخ نگاه داشته 
شده‌اند و گرفتار آن گشته‌اند. آتش دوزخ ایشان را با 
سرنوشت پر هول و هراسی رویباروی می‌گرداند. و 
آنان خوار و رسوا در آن فرو می‌افتند و افسوس‌کنان و 
نالان به ژرفای دوزخ افکنده می‌شوند. آرزو می‌کنند 
کاش می‌شد به دنیا برگردند و موضع و موقعیّتی جدای 
از موضع و موقعیّت پیشین را داشته باشند. موضع و 
موقعیّتی که ایشان را بدین سرنوشت شوم دچار کرده 
است. اما با تحقیر آنان را از رسیدن به این آرزو 
بازمی‌دارند. و درخواست ایشان نه تنها پذیرفته 
نمی‌گردد. بلکه بر زبونی و ری آنان می‌افزاید: 
ومد من بیع لیک. وجلا عل مریم 
أك أن ری یروف اج 
ر ۳۹3 ۳ حت إذا جايو یجادلونک. یم 
لذبن کروا: ان هذا 1 شاط ان و شم 
ین عانعن وان کون شم و 
ماي یعون .ولو تری لذ قفا عل آلثا الا :یا 
یتنا ز رو لا نکب بات باو تون من 
لد بل بدا م وا ون من بل و و 
دوا لخادوا لا وا عله و ِم لکاذیون ). 
برخی از آنان (به هنگام تلاوت قرآن) به تو گوش فرا 
می‌دهند ولی (نه برای فهمیدن آن و هدایت بدان, بلکه 
برای طعنه زدن و ریشخند کردن آن. بدین سبب ایشان 
را از فایدۀ عقل و گوش محروم کرده‌ايم و گوئی که) ما 
بر دلهایشان پرده‌ها افکنده‌ایم تا آن را نفهمند و در 
گوشهایشان کری قرار داده‌ایم (تا ندای آسمانی قرآن 
را نشنوند). اگر آنان همۀ دلائل و نشانه‌های حقّ راهم 
ببینند بدان باور نمی‌دارند و ایمان نمی آورند. تا آنجا که 
وقتی برای مجادله به پیش تو می‌آیند می‌گویند: اینها 
(که تو بر ما می‌خوانی) جز افسانه‌های پیشینیان چیز 
دیگری نیست. آنان (دیگران را) از قرآن باز می‌دارند و 
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خود نیز از آن دوری می‌گزینند (و لذا نه خودشان از 
قرآن سود می‌برند و نه می‌گذارند از آن سود ببرند! به 
سبب چنین کاری) آنان جز خویشتن را هلاک 
نمی‌نمایند (و تنها خودشان زیان می‌بینند) ولی (زشتی 
عمل خود و فرجام بد آن را) درک نمی‌کنند. اگر تو (ای 
محتّد!) آنان را مشاهده کنی بدانگاه که ایشان را (در 
کنار) آتش دوزخ نگاه می‌دارند (و هراس جهنم ایشان 
را برداشته است, منظره‌های وحشت‌انگیزی را می‌بینی 
و سخنهای شگفت‌انگیزی را می‌شنوی!) آنان می‌گویند: 
ای کاش (برای نجات از این سرنوشت شوم بار دیگر) 
به دن یا بسرمی‌گشتیم و (در آنجا دیگر) آیسات 
پروردگارمان را تکذیب نمی‌کردیم و از زمرة مومنان 
می‌شدیم. (اين تمتاء آرزوی دروغینی بیش نیست) بلکه 
(به خاطر آن است که در آن جهان. عیوب) کارهائی را 
که قبلاً (در این دنیا انجام می‌داده‌اند و از خود و 
دیگران) پنهان می‌کرده‌اند» برای آنان آشکار گشته 
است. اگر هم (به فرض محال به دنیا) برگردانده شوند. 
به سراغ همان چیزی می‌روند که از آن نهی شده‌اند. 
ایشان (در وعده ایمان) دروغگویند. 
اينها دو پردهٌ متقابل یکدیگرند. پرده‌ای مربوط به دنیا 
است و در آن ستیزه گری و رویگردانی ترسیم می‌شود 
و به نمایش درمی‌آید. و پرده‌ای مربوط به آخرت 
است و در پشیمان شدن و افسوس خوردن به تصویر 
کشیده می‌شود... روند قرآن این دو پرده را به تصویر 
می‌زند, و بگونة الهامگرانةٌ موتّری آن دو پرده را نشان 
می‌دهد و به تماشا می‌گذارد. فطرتهای چمباتمه زده و 
خفته را به وسیلةٌ این پرده‌ها مخاطب قرار می‌دهد. و 
آنها را با نشان دادن پرده‌ها سخت به تکان می‌اندازد تا 
این که توده‌ها و اندوده‌های روی فطرتها فرو افتد و 
کنار رود. و و سوراخهای سخت فرو بسته آنها گشوده 
شود. و پیش پیش از فوت فرصت به سوی این قرآن 
برگردند و به تدیر و تفکر آن بپردازند. 
و منم من شع |لیک, دجملا على وروم 
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اکن آن یت یله و نی آذانہم وفرا ون يرَواکل ی 
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لا مایا ». 
برخی از آنان (به هنگام تلاوت قرآن) به تو گوش فرا 
می‌دهند ولی (نه برای فهمیدن آن و هدایت بدان, بلکه 
برای طعنه زدن و ریشخند کردن آن. بدین سبب ایشان 
را از فایدهُ عقل و گوش محروم کرده‌ايم و گوئی که) ما 
بر دلهایشان پرده‌ها افکنده‌ايم تا آن را نفهمند و در 
گوشهایشان کری قرار داده‌ایم (تا ندای آسمانی قرآن 
را نشنوند). اگر آنان همۀ دلائل و نشانه‌های حق راهم 
ببینند بدان باور نمی‌دارند و ایمان نمی‌آورند. 
«اکنّة» غلافها و پرده‌هائی است که میان دلها و قسرآن 
حائل می‌گردد و نمی‌گذارد این چنین دلهائی باز شوند و 
پذیرای آن گردند و آن را بدانند و فهم کنند... 
«وقر» کری است. کریی که مانع می‌گردد گوشها و ظیفه 
و کار خود را انجام دهند و بشنوند. 
اين نوع انسانهائی که گوش فرا می‌دهند. اما نمی‌فهمند. 
گوئی دلهائی ندارند که درک کنند. و انگار گوشهائی 


ندارند که بشنوند... چنین انسانهائی در میان هر نسلی , 


و در ميان هر دسته‌ای. موجود بوده, و در همه مکانها و 
در هم زمانها مکزّر می‌شوند. اینان مردمانی از 
آدمیزادگانند. هر چند که سخنان را می‌شنوند. اما انگار 
که آنها را نمی‌شنوند. گوئی گوشهایشان کر است و 
وظیفه و کار خود را انجام نمی‌دهند. انگار ادراکشان هم 
در میان پرده‌ای است و معانی و مفاهیمی که گوشها 
شنیده‌اند به مراکز فهم و شعورشان نمی‌رسد! 
ون یراک ید لا یز : منوا یها. حى إذا جاموکَ 
تجادلوتک. ول لین روا : ان هذا إلا آشاطیر 
الب ). ۱ 
اگر آنان همۀ دلائل و نشانه‌های حق را هم ببینند بدان 
باور نمی‌دارند و ایمان نمی آورند. تا آنجا که وقتی برای 
مجادله به پیش تو می‌آیند می‌گویند: اینها (که تو بر ما 
می‌خوانی) جز افسانه‌های پیشینیان چیز دیگری 
چشمان آنان نیز می‌بیند. ولی تشخیص 
انگار آنچه را که تشخیص می‌دهد به دلها و خردهایشان 


نمی‌دهد. یا 
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نمی‌رسد! 
به نظر شما چه بلائی بدین قوم رسیده است؟ چه چیز 
ایشان را از دریافت و پذیرش بازداشته است و میان 
ایشان و استجابتشان حائل و مانع شده است؟ آخر آنان 
دارای گوش و چشم و خرد هستند. چرا باید چنین 
باشند؟ خداوند سبحان می‌فرماید: 
و جَعلنا على فلوم أنه آن یفقهوه و فی آذ ی آذانهم 
را ون يرال ید لا يووا ا ). 
ما بر دلهایشان پرده‌ها افکنده‌ایم تا آن را نفهمند و در 
گوشهایشان کری قرار داده‌ایم (تا ندای آسمانی قرآن 
را نشنوند). اگر آنان همه دلائل و نشانه‌های حقّ راهم 
ببینند بدان باور نمی‌دارند و ایمان نمی آورند. 
این امر بیانگر قضا و قدر یزدان در بارهٌ ایشان است. 
بیانگر این است که شعور و ادراک آنان این حق و 
حقیقت را دریافت نمی‌دارد و نمی‌فهمد. و گوشهایشان 
وظیفه و کار خود را انجام نمی‌دهد تا آنچه راکه از این 
حقٌ و حقیقت می‌شنود هم به شعور و ادراک ایشان 
برساند. و هم آن را پذیرا و پاسخگو باشد. این است 
آنان هر چند که نشانه‌های رهنمود را ببینند و دلیلهای 
هدایت را بشنوند و الهامهای ایمان را حشّ کننند. 
راستای راه حق و حقیقت را در پیش نمی‌گيرند. 
چیزی که مانده است و باید از آن سخن گوئیم این است 
که سنّت و روش یزدان را در مسألةٌ قضا و قدر پیجوئی 
و بررسی کنیم. خداوند سبحان می‌فرماید: 
و الذي جاهدوا فيا یم ی سیکا € . 
کسانی که برای (رضایت) ما به تلاش ایستند و در راه 
(پیروزی دین) ما جهاد کنند. آنان را در راههای منتهی 


به خود رهنمود (و مشمول حمایت و هدایت خویش 


می‌گردانیم. (عنکبوت / )۶٩‏ 
همچنین می‌فرماید: 

تفس وما سَواها اهمها فجورها و تفواها قد 

قلح م م ر کاهاء و قد اب من دشاها . 


سوگند به نفس آدمی, و به آن که او را ساخته و 


پرداخته کرده است (و قوای روحی وی را تعدیل» و 
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دستگاههای جسمی او را تنظیم نموده است). سپس 
بدو گناه و تقوی را الهام کرده است (و چاه و راه و 
حسن و قبح و توشط عقل و وحی به او نشان داده 
است. قسم به همه اینها) کسی رستگار و کامیاب 
صی‌گردد که نفس خویشتن را (با انجام طاعات و 
عبادات. و ترک معاصی و منهیّات) پاکیزه دارد و 
بپیراید (و آن را رشد دهد و بالا پرد). و کسی نومید و 
ناکام می‌گردد که نفس خویشتن (و فضائل و مزایای 
انسانیّت خود را در میان کفر و شرک و معصیت) پنهان 
بدارد و بپوشاند. و (به معاصی) بیالاید. (شس /۰-۷) 
کار خدای سبحان این است که مردمانی را به سوی 
هدایت رهنمود فرماید که برای رسیدن به هدایت تلاش 
می‌کنند. و کسانی را پیروز و رستگار گرداند که نفس 
خود را پاک و پاکیزه دارند و از ناشایستها بزدایند... اما 
اينان به سوی هدایت نگرائیده‌اند و رو نکرده‌اند تا 
یزدان ایشان را رهنمود گرداند و هدایت بخشد. تلاش 
نکرده‌اند که از دستگاههای گیرندهٌ فطری موجود در 
وجود خود استفاده کنند و آنها را بکار گیرند تا یزدان 
بدیشان پاس گوید و کار و تلاششان را به هدف 
برساند... اینان پیش از هر چیز دستگاه‌های فطری و 
سرشتی خود را بیفائده رها کرده‌اند. خدا هم حجابی را 
میان اینان و هدایت پدید آورده است و پرده‌ای را 
فروهشته است. قضا و قدر یزدان هم دربارةٌ آنان به 
پاداش کار پیشین و نیّت نخستین ایشان جاری شده 
است ... همه چیز به فرمان یزدان صورت می‌گیرد و 
انجام می‌پذيرد. از جملة مصداقهای فرمان یزدان اين 
است که کسی را هدایت عطاء فرماید که تلاش می‌کند. 
و کسی را پیروز و رستگار گرداند که نفس خود را 
پاکیزه و پاک می‌گرداند. دیگر از مصداقهای فرمان خدا 
این است که پرده‌هائی بر دلهای رویگردانان بیفکند. و 
در گوشهایشان کری پدیدار کند. و چنان کند که هر 
آیه‌ای را بشنوند و هر نشانه‌ای را ببینند بدان ایمان 
نیاورند... آنان که گمراهی و انباز و گناهان خود را به 
ارادهٌ يزدان و قضا و قدر او در بار؛ مردمان حواله 


فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
می‌کنند. در این حواله کردن راه مغالطه می‌پویند و 
ناروا می‌گویند. یزدان سبحان ایشان را به سوی حق و 


حقیقت فرا می‌خواند و باحق و حقیقت رویاروی 
می‌گرداند. بدانگاه که اقوال آنان را در این باره حکایت 
می‌فرماید و سخنانشان را کلام ابلهانه‌ای قلمداد 
می‌نماید: ۱ 
و قال لین اشر کوا: لو شاء ال فا دنا مسر 
دونه من میم تن وله آباؤناء و لا حرشا من دونه 
من می. گذلک فعل الذین من قبلهم. تنعل 
و اس ی دی و و 


۳ 


سول أن آغبدوا هو آجتييرا ألطاعُوت نیم 


2 
2 


من دی اه وب کن حت عليه ادن 
فسیرُوا ف لض قانظروا کی کان غاقبة 
اْکَذبین ۷ 

کافران راه استهزاء و مفالطه) می‌گویند: اگر خدا 
می‌خواست نه ما و نه پدران ساء چیزی جز خدا را 
نمی‌توانستیم بپرستیم و چیزی را بدون اجازة او 
نمی‌توانستیم حرام بکنيم. (پس ماندگاری ما بر 
پرستش لات و غزی و دیگر بتان و تحریم بحیره و 
سائبه و وصیله و غیره» نشانۀ رضایت خدا به کارمان 
می‌باشد. لذا فرمان تو را نمی‌بریم و فرستادة خدایت 
نمی‌دانیم. آری) کسانی که پیش از ایشان هم بودند این 
چنین می‌کردند (و با اینگونه بهانه‌های واهی و دلیلهای 
سست. به بت‌پرستی و تحریم چیزهائی از پیش خود. 
ادامه می‌دادند). مگر بر پیغمبران وظیفه‌ای جز تبلیغ 
آشکار (» و روشن و بی‌پرده رساندن اوامر کردگار) 
است؟ (نه» جز این نیست. پس تو نیز فرمان برسان و 
حساب ایشان را به خدای واگذار). ما به میان هر ملّتی 
پیغمبری را فرستاده‌اییم (و محتوای دعوت همة ' 
پیغمبران این بوده است) که خدا را بپرستید و از 
طاغوت (شیطان, بتان. ستمگران» و غیره) دوری کنید. 
(پیغمیران دعوت به توحید کردند و مردمان را به راه 
حق فراخواندند. خداوند گروهی از مردمان را (که بر 


اثر کردار نیک شایستة مرحمت خدا شدند. به راه 
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راست) هدایت داد و گروهی از ایشان (بر اثر کردار 
ناشایست) گمراهی بر آنان واجب گردید (و سرگشتگی 
به دامانشان چسبید) پس (اگر در این باره در شک و 
تردیدید, بروید) در زمین گردش کنید و (آثار گذشتگان 
را بر صفحة روزگار) بنگرید و ببینید که سرانجام کار 
کسانی (که آیات خدا را) تکذیب کرده‌اند به کجا کشیده 
است (و بر سر اقوامی چون عاد و مود و لوط چه آمده 
است). (نحل / ۳۵و ۴۶) 
این مفاهیم دال بر این است که یزدان گفتار چنین 
مردمانی را تکذیب می‌فرماید. و بیان می‌نماید که پس 
از بر حذر داشتن ایشان از کردار زشتشان و بیم دادن 
ایشان از فرجام رفتار ناپسندشان, گمراهی بر آنان 
واجب گشته است. 
کسانی که مسائل: قضا و قدر, جبر و اختیار, اراد بنده 
و کسب او. و چیزهائی ازاین قبیل را مطرح می‌کنند و با 
چنین قضایائی آشوب برمی‌انگیزند. تا مباحث لاهوتی 
و موضوعهای کلامی را از آنها ترتیب دهند. مباحث و 
موضوعهائی که ساختهٌ تصورات خردهای آنان و 
برخاسته از فرضیّه‌ها و معیارهای انديشة ایشان است. 
چنین کسانی از برنامة قرآن در عرضه اين مسأله به 
شکل واقعی و با بیان ساده, بدور می‌افتند. شکل واقعی 
و بیان ساده‌ای که مقزّر می‌دارد: همه چیز با قضا و قدر 
خدا انجام می‌پذیرد. مسیری هم که انسان به هر شکلی 
که در پیش می‌گیرد. نتائج و آثار خود را در دنیا و 
آخرت به بار می‌آورد و ثمر؛ٌ خود را می‌بخشد. قضا و 
قدر یزدان نیز بر آنها جاری می‌گردد و نتائج و آثار 
همان گونه می‌شوند که بايد بشوند... بدین منوال همه 
امور به قضا و قدر یزدان برمی‌گردد... اما بدین نحو: 
آنجه را که قضا و قدر یزدان پیاده می‌کند. از اراده‌ای 
برمی‌خیزد که به انسان عطاء شده است ... بیش از این 
سخن گفتن جدلی است که به ستیزه می‌کشد. 
نشانه‌های هدایت و دلائل حقیقت و الهامهای ایمان در 
این قرآن به مشرکان نموده می‌شود. قرآنی که آنان را 
در آفاق و انفس, یعنی در جهان بیرون و درون يا در 


2 رم فی‌ظلال‌الق رآن 
,سس سس 


جلد دوم 
عالم کبیر و در عالم صغیر متوجّه آیات یزدان می‌سازد. 
این آیات خود به تنهائی ضامن این است - به شرط 
بیداری دلها و توجه آنها به آیات - تارهای این دلها را 
بنوازد و در آنها فهم و شعور خفته را به تکان در آورد 
و آنها را بیدار سازد و بدانها زندگی بخشد. تا بتوانند 
مطالب را دریافت دارند و بدانها پاسخ مثبت دهند... اما 
مشرکان تلاش نورزیده‌اند تا راهیاب گردند. بلکه 
فطرتشان را بیکاره و بیفائده گذاشته‌اند و انگیزه‌های 
آن را در خود کشته‌اند. در نتیجه خدا نیز میان ایشان و 
میان الهامهای هدایت حجابی پدیدار کرده است. لذا 
وقتی که به خدمت پیغمبر ٤إ‏ می‌آیند. با چشمان و 
گوشهای باز و با دلهای هوشیار نمیآیند. تا در باره 
چیزی بیندیشند که او بدیشان می‌فرماید. اندیشه‌ای 
همچون انديشةٌ پژوهشگری که به دنبال حقیقت است. 
لیکن می‌آیند تا جدال و ستي زکنند. و اسباب رد کردن و 
علل نپذیرفتن» و راه تکذیب حقائق نمودن را بجویند و 
پیدا کنند: 

حت إذا جاغوک نادلو تک ول الّذينَ كقَرُوا: 

رن هذا ال ساطیر لین ). 

تا آنجا که وقتی برای مجادله به پیش تو می‌آیند 

می‌گویند: اینها (که تو بر ما می‌خوانی) جز افسانه‌های 

پیشینیان چیز دیگری نیست. 
«اساطیر»: جمع أسطوره. به معنی افسانه است. عربها 
اساطیر را بر داستانهائی اطلاق می‌کردند که در بر 
گیرنده خوارق مربوط به خدایان و پهلوانان در 
حکایتهای بت‌پرستانه باشد. نزدیکترین این چیز 
بدیشان بت‌پرستی ایرانی و افسانه‌های انجا بود. 
مشرکان خوب می‌دانستند که این قرآن انسانه‌های 
پیشینیان نیست. ولی آنان مجادله می‌کردند و به دنبال 
اسباب و عللی بودند که بدانها برای نپذیرفتن و تکذیب 
کردن چنگ بزنند. ایشان انواع شبهه‌های دور از ذهن را 
می‌جستند و به گمانهای بی‌بنیاد متوسّل می‌شدند... در 
آیه‌هائی که از قرآن برای آنان خوانده می‌شد. 
داستانهائی از پیغمبران, و اقوام ایشان, و نابودی 
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بیشینیان تکذیب کننده حق و حقیقت. به گوششان 


CI 


می‌خورد. نیرنگبازانه به انتقاد می‌پرداختند و 
سست‌ترین سبب و ناچیزترین علّت را بهانه می‌کردند و 
دربارهٌ چنین داستانها و دربارهٌ جملگی قرآن می‌گفتند: 
ان هذا لآ شاطی رن 4 
اینها (که تو بر ما می‌خوانی) جز افسانه‌های پیشینیان 
چیز دیگری نیست. 
برای منصرف کردن مردمان از شنیدن قرآن, و استوار 
داشتن این بهتان - این که می‌گفتند این قرآن جز 
افسانه‌های پیشینیان نیست - مالک پسر نضر که 
داستانهای ایرانی رستم و اسفندیار را حفظ می‌کرد. 
رستم و اسفندیار که از پهلوانان افسانه‌ای ایران هستند. 
وقتی که پیغمبر بإ می‌نشست و برای مردم قرآن را 
تلاوت می‌فرمود. مالک پسر نضر نزدیک بدو مجلسی 
را ترتیب می‌داد و به قصه گوئی و افسانه‌سرائشی 
می‌پرداخت و به مردم می‌گفت: اگر محمد افسانه‌های 
پیشینیان را برای شما روایت می‌دارد. من داستانهای 
زیباتری می‌دانم و آنها را برای شما نقل می‌کنم. سپس 
افسانه‌هائی که می‌دانست برای مردمان می‌گفت تا 
ایشان را از گوش فرا دادن به قرآن مجید منصرف 
گرداند و بدور دارد! 
بزرگان قوم نیز مردمان را از گوش فرا دادن به قرآن 
نهی می‌کردند و بازمی‌داشتند. و خودشان نیز دوری 
می‌گزیدند و گوش فرانمی‌دادند. از ترس این که از 
قرآن متأثر شوند و پذیرش پیدا کنند و مسلمان گردند: 
لوهم ون عله و ر ینار عله و ان کون إا 
نم ما ما يَشعُرُون ). 
آنان (دیگران 0 از قرآن باز می‌دارند و خود نیز از آن 
دوری می‌گزینند (و لذا نه خودشان از قرآن سود 
می‌برند و نه می‌گذارند از آن سود ببرند! به سبب چنین 
کاری) آنان جز خویشتن را هلاک نمی‌نمایند (و تنها 
خودشان زیان می‌بینند) ولی (زشتی عمل خود و 
فرجام بد آن را) درک نمی‌کنند. 
مشرکان مطمئن بودند که قرآن افسانه‌های پیشینیان 
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نیست. آن را برابر با افسانه‌ها قرار دادن هیچگونه 
فائده‌ای ندارد. اگر مردمان را آزاد گذارند که گوش فرا 
دهند! بزرگان قریش بر خویشتن می‌ترسیدند همان 
گونه که بر پیروان خود نیز بیم داشتند از این که قرآن 
در آنان تأثیر کند و ایشان را مجذوب خویش گرداند. 


در این صورت کافی نبود که در مبارزهٌ ميان حقّی که با 
سلطهّ نیرومند و قدرت استوار به ژرفای دلها می‌خزید. 
و باطلی که سست و در حال فرو افتادن بود. نضر پسر 
حارث يا مالک پسر نضر بیاید و بنشیند و برای 
مردمان قصّه گونی کند و افسانه‌های پیشینیان را 
برایشان روایت نماید! بدین خاطر بود که پسیروان 
خویش را نهی می‌کردند و بازمی‌داشتند از این که بدین 
قرآن گوش فرا دهند. و خودشان نیز دوری کنند و به 
قرآن گوش نکنند. از ترس این که متأتر شوند و 
پذیرای آئین راستین اسلام گردند! داستان اخنس پسر 
شرَیّق. و ابوسفیان پسر حرب» و عمرو پسر هشام, 
داستان مشهوری است. اینان با کشش و 
سخت مقاومت می‌کردند. اما جاذبةٌ نیرومند قرآن آنان 
را نهانی کاملاً به سوی خود می‌کشید و تلاوت آن 
ایشان را گرفتار و شیدای خویش می‌ساخت. 

همه این تلاشها بدان خاطر بود که خودشان را و دیگران 
را از گوش فرا دادن به قرآن بدور دارند. و خود را و 


سائرین را از تاثیر قران و پذیرش ان بر کنار نمایند! 


جاذبة قرآن 


این هم تلاشی است که در حقیقت برای نابودی 
خویشتن می‌ورزیدند. همانگونه که خداوند سبحان بیان 
می‌فرماید: 
وان لكو ن ال پم و ما یشغرون! 6. 
آنان جز خویشتن را هلاک نمی‌نمایند (و تنها خودشان 
زیان می‌بینند) ولی (زشتی عمل خود و فرجام بد آن را) 
درک نمی‌کنند. 
آیا کسی که با خویشتن می‌رزمد و با دیگران به پیکار 
می‌نشیند. تا خود را و دیگران را از هدایت و صلاح و 
فلاح در دنیا و اخرت باز دارد. جز خویشتن را هلاک و 
نابود می‌سازد؟ 
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آن کسانی که تمام تلاش و کوشش خود را صرف این 
می‌کنند که خویش را و مردمان را همراه با خویشتن از 
هدایت یزدان به دور دارند, واقعاً بیچاره و درمانده‌اند. 
هر چند که در جامه‌های پر زرق و برق تواننمندان و 
قلدران, و در لباسهای فاخر طاغوتیان و گردنکشان 
جلوه گر آیند و بخرامند! آنان بیچاره و درمانده‌اند و جز 
خود را در دنیا و آخرت هلاک و نابود نمی‌سازند. هر 
چند که در مدّت زمانی چنین به نظر ایشان آید. و یا 
چنین به نظر گول خوردن کف و خس و خاشاک آید که 
آنان سود می‌برند و رستگار می‌شوند! 
کسی که می‌خواهد منظرٌ ایشان را بنگرد. پردهٌ دیگری 
را تماشا کند که مقابل پردة پیشین قرار دارد: 
ولو ترذ قواعیآلثر توا :یا لین ود و 
لادب بات یه َون من ومني ). 
اگر تو (ای محمد!) آنان را مشاهده کنی بدانگاه که 
ایشان را (در کنار) آتش دوزخ نگاه داشته‌اند (و هراس 
جهتم ایشان را برداشته است» منظره‌های 
وحشت‌انگیزی را می‌بینی و سخنهای شگفت‌انگیزی را 
می‌شنوی!) آنان می‌گویند: ای کاش (برای نجات از این 
سرنوشت شوم» بار دیگر) به دنیا برمی‌گشتیم و (در 
آنجا دیگر) آیات پروردگارمان را تکذیب نمی‌کردیم و 
از زمره مق‌منان می‌شدیم. 
این صحنه‌ای است که درست در مقابل صحنه‌ای قرار 
دارد که در دنیا داشتند... صحنه‌ای است لبریز از 
رسوائی و پشیمانی و خواری و آه و افسوس! این 
صحنه در مقابل همان صحنه‌ای قرار دارد که از 
رویگردانی و ستیزه گری و بازداشتن و دوری گزیدن و 
اعاء عریض و طویل موج می‌زد! 
ولو تری اد وقوا على آنثار ). 
اگر تو (ای محتّد!) آنان را مشاهده کنی بدانگاه که 
ایشان را (در کنار) آتش دوزخ نگاه داشته‌اند. 
اگر آن صحنه را بنگری! و اگر ایشان را ببینی که در 
کنار آتش دوزخ آنان را نگاه داشته‌اند! در حالی که 


نمی‌توانند رویگردان شوند و پشت کنند و بروندا 
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نمی‌توانند ستیزه‌گری و پرخاش کنند! قدرت نیرنگ و 

یاوه‌سرائی ندارند! 

اگر ایشان را مشاهده کنی, چیزهای هراس‌انگیز و 

وحشتناکی را ملاحظه خواهی کرد! ایشان را خواهی 

دید که می‌گویند ر 
3 يا لينا نر 
ال منين € 
ای کاش (برای نجات از این سرنوشت شوم بار دیگر) 
به دنیا برمی‌گشتیم و (در آنجا دیگر) آیات 


پروردگارمان را تکذیب نمی‌کردیم و از زمرۀ مؤمنان 


د و لا كدب بات ربناء و کون من 


می‌شدیم. 

آخر آنان هم اینک می‌دانند که آیات قرآن «آیات 
پر وردگارمان» بوده است! ایشان آرزو می‌کنند ای 
کاش آنان را به جهان برمی‌گرداندند! در این صورت 
هرگز چنین آیاتی را تکذیب نمی‌کردند. و از زمره 
مومنان می‌شدند! 

اما این درخواستها و آرزوهاء جز امیدهای بیهوده و 
خواستهای بی‌نتیجه نخواهد بود! اصلاً چنین چیزی 
نسمی‌شود و بهیچوجه درخواستهایشان برآورده 
نمی‌گردد! 

آنان سرشت خود را نمی‌شناسند. سرشت ایشان 
سرشتی است که ایمان نمی‌آورد. امّا این که آنان به 
خود می‌گویند: اگر ایشان را به جهان برگردانند. چه 
رسد به این که حقّ و حقیقت را تکذیب نمی‌دارند» 
ایمان نیز می‌آورند. این نیز دروغی بیش نیست. این 
ایشان نمی‌خواند. اگر آنان به 
جهان نیز برگردانده شوند و به درخواستشان پاسخ 
مثبت داده شود. با کار و باری که در پیش می‌گیرند 
سازگار نبوده و آنان دیگر باره ایمان نمی‌آورند. ایشان 
چنین سخنی را نمی‌گویند مگر بدان سبب که پرده از 
کار زشتشان و فرجام نامیمونشان فرو افتاده است. و 
آنچه را که از پیروانشان قبلاً پنهان می‌کردند. تا 
بدیشان چنین بفهمانند: آنان راسترو و حقگرا و 
رستگارند. هم اینک پیدا و هویدا شده است و مایة 
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رسوائی مس است: 
ل بدا م ماکائوا شون من قبل ولو رذوا 
9 نپواعنه. و هم لکاذبُون ). 
(اين تمتّاه آرزوی دروغینی بیش نیست) بلکه (به خاطر 
آن است که در آن جهان, عیوب) کارهائی را که قبلا (در 
این دنیا انجام می‌داده‌اند و از خود و دیگران) پنهان 
می‌کرده‌اند» برای آنان آشکار گشته است. اگر هم (به 
فرض محال به دنیا) برگردانده شوند. به سراغ همان 
چیزی می‌روند که از آن نهی شده‌اند. ایشان (در وعدهٌ 
ایمان) دروغگویند. 
مسلماً یزدان سرشت ایشان را می‌شناسد. از پانشاری 
ایشان بر باطل آگاه است. می‌داند که ترس و هراس 
موقعیّت خوفناک کنار آتش دوزخ است که زبان آنان را 
به گفتار درآورده است و به بیان چنین آرزوها و اظهار 
چنین وعده‌هانی واداشته است. 
(و لو زدوا لغادوا لا نهواعند. ام اون ». 
اگر هم (به فرض محال به دنیا) برگردانده شوند, به 
سراغ همان چیزی می‌روند که از آن نهی شده‌اند. 
ایشان (در وعده ایمان) درو غگویند. 
روند قرآنی ایشان را در همین صحنهٌ زشت و پلشت 
رها می‌کند... این رد درخواستشان بر چهره‌هایشان پس 
گردنی می‌زند و تازیانه‌های خواری و دروغگوئی بر 
قفای ایشان می‌نوازد! 
ê‏ 
روند قرآنی به ترک مشرکان می‌گوید تا در اینجا نیز 
دو صفحۀ تازهُ رویاروی را باز کند. و از روی آنها دو 
صحنة رویاروی را ترتیب دهد: صحنه‌ای از دنیاء 
بدانگاه که قاطعانه می‌گویند زنده شدن و رستاخیزی, و 
حساب و کتاب و سزا و جزائی در میان نیست. صحنۀ 
دوم مربوط به آخرت است. بدانگاه که مشرکان بر پای 
ایستاده‌اند و در پیشگاه خدای نگاه داشته شده‌اند و خدا 
از ایشان دربارةٌ کارهائی که می‌کرده‌اند و سرمایةٌ عمر 
خود را صرف چه چیزهائی می‌نموده‌اند» سوال 
می‌فرماید. از جملة پرسشها یکی این است: 
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اليس هذا بالی؟ ). 
آیا این (چیزهائی را که می‌بینید و دامنگیرتان است) حق 
نیست؟!. 
پرسشی است که انسان را به لرزه می‌اندازد و او را آب 
می‌کند... مشرکان نیز پاسخ می‌دهند. پاسخ اشخاص 
رسواو پست: 
«بلی! وربا ». 
آری! به پروردگارمان سوگند (حقّ است). 
در این وقت با جزای دردناکی در برابر کفری که 
ورزیده‌اند رویاروی و سزا داده می‌شوند. سپس روند 
قرآنی به پیش می‌رود. و صحنه‌ای از ایشان را ترسیم 
می‌کند. بدان هنگام که ناگهانی هنکامةٌ قیامت در 
می‌رسد و ایشان را در بر می‌گیرد. واویلا آنان که 
ملاقات با خدا را باور نمی‌داشتند! آه و ناله سر 
می‌دهند و زیانبار و حسرت‌زده می‌گردند. بار کفر و 
شرک و گناهان خویش را بر دوشهایشان حمل می‌کنند! 
در پایان. یزدان سبحان, حقیقت ارزش دنیا و ارج 
آخرت را در ترازوی درست و معیار راست خود بیان 
می‌فرماید: 
(و قالوا: ان هس الا انا آلدشیا ونان 
بو ثین. و لو تری إذ وقفوا على ر رهم قال: ۳ 
هذ بای؟ او بی وربا .فال لاب با 
کم تون . قذ خی لین کب لفء اوق 
اذا جاء‌تهم آلسْاعة بعت عة فاوا: : یا خَنرّتنا عل نا 
رطا فہاء .و هم یملون آززازهم عل ر 
لا ساء هام رون ما ای آلدئیا الا مب و 


مگ 


و للدار الاخرة خر لین تون افلا تون ۹ 

آنان (اگر هم به دنیا برگردند. دیگر باره) می‌گویند: 
زندگی تنها همین زندگی دنیای ما است و ما هرگز 
برانگيخته نمی‌شویم (و قیامت و دوزخ و بهشتی در 
میان نیست!). اگر (ایشان را) ببینی بدان هنگام که در 
پیشگاه (دادگاه عدل) پروردگارشان نگاه داشته 


شده‌اند (خواهی دید که چه حال بد و وضع تباهی 


دارند. و خداوند بدیشان) می‌گوید: آیا این (چیزهائی را 
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که می‌بینید و دامنگیرتان است) حقّ نیست؟! می‌گویند: 
آری به پروردگارمان سوگند (حق است. آنگاه خداوند 
باز بدیشان) می‌گوید: پس به سبب کفری که 
می‌ورزیدید عذاب (دوزخ) را بچشید. مسلْماً آنان که 
ملاقات با خدا را دروغ می‌پندارند (و حساب و کتاب و 
مجازات و مکافات آخرت را باور نمی‌دارند و به انکار 
خود ادامه می‌دهند) تا آنگاه که ناگهان قیامت فرا 
می‌رسد» زیان می‌بینند (و در هنگامة رستاخیز سخت 
پشیمان می‌شوند و) می‌گویند: فسوسا و دریفا (چرا 
غافل بودیم و) در دنیا کوتاهی کردیم و (توشه و زاد 
آخرت را تهیّه نتمودیم. آنان در آن روز بار) گناهان را 
بر دوش خود می‌کشند. هان! چه بد چیزی بر دوش 
می‌کشند! زندگی دنیا (که کافران تنها آن را زندگی 
می‌دانند) سرگرمی و بازیچه‌ای بیش نیست. و سرای 
آخرت (جهان حقیقی است و) برای پرهیزگاران بهتر 
(از این جهان فانی) است. آیا (این امر بدیهی را) 
نمی‌فهمید (و سود و زیان خود را نمی‌دانید)؟. 
مسألةٌ رستاخیز وزندگی دوباره و حساب و کتاب و سزا 
و جزا در سرای آخرت. از جملهً مسائل اساسی و 
اصولی عقیده است. عقیده‌ای که اسلام آن را با خود به 
ارمغان آورده است. و پس از مسألة یگانگی یزدان, 
یعنی توحید الوهیّت. بنای این عقیده بر آن استوار و 
پابرجا می‌گردد. خلاصه مسأله‌ای است که این آئین, از 
لحاظ عقیدتی و جهان‌بینی, و اخلاقی و رفتاری. و 
شریعت و نظام جز بر آن استوار نمی‌گردد و جز با 
بودن آن پایدار نمی‌ماند. 
این آئینی که خدا آن را کامل کرده است. و با آن نعمت 
خود را بر مومنان اتمام بخشیده است. و پسندیده است 
که اسلام دین آنان باشد - همانگونه که در قرآن مجید 
خود فرموده است - خودش به تنهائی بسرنامة کاملی 
برای زندگی است. و در ماهیّت هستی خود تکامل يافته 
و همآهنگ است ... جهان‌بینی اعتقادی در آن با 
ارزشهای اخلاقی. و با قوانین و مقزّرات نظم و نظام 
جامعه. «تکامل یافته» و همآهنگ است ... همه آنها هم 
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بر پایٌ یگانه‌ای از حقیقت الوهیّت و حقیقت زندگی 
اخروی موجود در این آئین. استوار و پابرجا می‌گردند. 
چه زندگی در جهان‌بینی اسلامی,. تنها این بره کوتاه 
از زمان نیست. مدّت زمان کوتاهی که بیانگر عمر 
شخص است. و تنها دوران محدودی از زمان نیست که 
بیانگر عمر گروهی از مردمان است. و فقط روزگارانی 
نیست که مشتمل بر عمر همه انسانها در این زندگی 
دنیوی است. 

زندگی در جهان‌بینی اسلامی, طول آن در زمان. عرض 
آن در مکان, ژرفای آن در همه جهانهاء و تنوع آن در 
فراخنای حقیقت حیات امتداد می‌یابد... در مقابل, 
کسانی که آخرت را از حساب زندگی خود حذف 
می‌کنند و بدان ایمان ندارند. زندگانی را تنها محدود به 
مدّتی می‌دانند که آن را می‌بینند و سپری می‌کنند. و یا 
گمان می‌برند و به تصوّر درمی آورند. 

زندگی در جهان‌بینی اسلامی. در زمان امتداد می‌یابد. 
از این لحاظ هم شامل مت زمان مشهور و مشهود. 
یعنی دوران حیات دنیوی» می‌شود. و هم دوران حیات 
اخروی را فرامی‌گیرد. مدت حیاتی که جز یزدان کسی 
اندازةٌ آن را نمی‌داند و زندگی دنیای کنونی در برابر 
آن ساعتی از یک روز است! 

زندگی در جهان‌بینی اسلامی, در مکان امتداد می‌یابد. 
به این کرهٌ زمینی که انسانها روی آن زندگی می‌کنند. 
سرای دیگری را می‌افزاید که پهنای بهشت آن به 
اندازهٌ پهنای آسمانها و زمین است. و دوزخی را بر آن 
می‌افزاید که مجموعة بسیاری از انسانهائی را در بر 
می‌گیرد که در نسلهای پیاپی در میلیونها سال روی کرة 
زمین زیسته‌اند و در ابادانی آن کوشیده‌اند! 

زندگی در جهان‌بینی اسلامی در ژرفای جهانها امتداد 
می‌یابد و شامل هم این هستی دیدنی می‌گردد. و هم 
مشتمل بر وجودی می‌شود که غیب و نادیدنی است. و 
حقیقت آن را بطور کلّی جز یزدان نمی‌داند. ما انسانها 
از جهان‌غیب چیزی نمی‌دانیم. مگر آن مقداری را که 
خدا از آن به ما خبر داده است. جهانی است که از لحظه 
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مرگ آغاز می‌گردد. و منتهی به سرای آخرت می‌شود. 
جهان مرگ و جهان آخرت هر دو جزو غيب است و تنها 
خدا آگاه از آن است و بس. هر دوی این جهانها هستی 
انسانها به شکلهائی در آنها امتداد می‌یابد که جز خدا 
کسی از آن صُوّر و اشکال آگاه نیست. 

زندگی در جهان‌بینی اسلامی در فراخنای حقیقت حیات 
امتداد می‌یابد. هم مشتمل بر سطح معهود در زندگانی 
دنیوی می‌گردد. و هم سطحهای تاز زندگانی اخروی 
را در بر می‌گیرد. سطوح جدید موجود در بهشت و هم 
موجود در دوزخ... هر سطحی از سطوح زندگی اخروی 
نیز انواع و اقسامی دارد و لون و نوعی از حیات خاض 
است و چشش یا گزش ویژهٌ خود را دارد. و کاملاً با 
چششها یا گزشهای این جهان و لونها و نوعهای زندگی 
دنیوی فرق دارد. و این جهان با مقایسة با آن جهان, بال 
پشه‌ای نمی‌ارزد! 

شخصیّت انسان در جهان‌بینی اسلامی, امتداد می‌یابد 
در این ابعاد زمان, و افاق مکان, و در این فراختاها و 
ژرفاها و سطحهای جهانهای مختلف و زندگانیهای 
گوناگون... جهان‌بینی انسان در جهان‌بینی اسلامی همه 
کیهان و سراسر هستی انسان را فرامی‌گیرد. و انسان به 
ژرفای زندگی می‌نگرد. و فراخنای حیات را پیش چشم 
می‌دارد. تلاشها و تلاپوها و دلبستگیها و نگرشها و 
ارزشها و معیارهای انسان, بزرگ و فراخ می‌گردد. تا 
بدانجا که همسنگ و همطراز چنان امتدادی در ابعاد و 
آفاق و اعماق و سطوح می‌شود... در صورتی که 
جهان‌بینیهای کسانی که به اخرت ایمان ندارند نسبت 
به کیهان و هستی انسان, ضعیف و ناچیز می‌گردد. آنان 
خویشتن راء و جهان‌بینیهای خویشتن راء و ارزشها و 
معیارهای خویش را و تلاشها و کوششهای خود را در 
آن سوراخ تنگ و کوچک و ناچیز زندگی دنیوی گرد 
می‌اورند! 

با توجه بدین اختلاف در جهان‌بینی است که اختلاف در 
ارزشها و معیارهاء و اختلاف در قوانین و مقّرات آغاز 
می‌گردد. همچنین روشن می‌شود که چرا این آئین. 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
برنامةٌ کامل و همآهنگ زندگی است. از دیگر سو 
ارزش زندگی آخرت در ساختار این آئین. چه از نظر 
جهان‌بینی و اعتقادی, و چه از لحاظ اخلاق و رفتارء و 
چه از دیدگاه قانون و نظام حکومتی, پیدا و هویدا 
می‌گردد. 
انسانی که در این گستر؛ٌ باز و فراخ و طولانی و ممتدٌ 
زمان و مکان و جهانهای نامحدود و نوعهای خارج از 
تصوّر. زندگی می‌کند. با انسانی فرق بسیاری دارد که 
در آن سوراخ تنگ زندگی سپری می‌کند. و با دیگران 
بر سر این سوراخ تنگ می‌جنگد. بدون این که در برابر 


چیزی که از دست او برود چشم به راه عوضی باشد., و 
منتظر پاداشی باشد که او انجام می‌دهد یا در حقّ او 
انجام می‌پذیرد... امید او تنها محدود به این کر زمین 
است و چشم براه دریافت سزا و جزا از مردمان خاک 
نشین و بس! 

گسترش جهان‌بینی و ژرفا و گوناگونی آن. در درون, 
فراخی» و در کار و کوشش, سترگی, و در فهم و شعور 
والائی» پدید می‌آورد. از این امور هم اخلاق و 
رفتاری نشأت می‌گیرد که جدای از اخلاق و رفتار 
کسانی است که در سوراخها زندگی را سپری می‌کنند. 
اگر به فراخی جهان‌بینی و ژرفا و تنوع آن. سرشت این 
جهان‌بینی» و اعتقاد به سزا و جزای دادگرانه در جهان 
آخرت. و باور به فراوانی پاداش و ارزش و ارج آن در 
برابر چیزهائی که هزینه می‌گردد و به ظاهر از دست 
می‌رود, افزوده گردد. نفس انسان برای فداکاری و بذل 
جان و صرف مال در راه حسق و خير و صلاحی که 
می‌داند فرمان یزدان آن را مقزر داشته است. و ملاک 
عوض گرفتن و پاداش دریافت کردن است. آماده 
می‌گردد. در این راستا اخلاق و رفتار فرد - اگر همان 
گونه که در جهان‌بینی اسلامی است. به آخرت ایمان 
داشته باشد - و اوضاع اجتماعی و دستگاه‌های دولتی, 
اصلاح می‌شوند. و افراد نمی‌گذارند ادارات منحرف 
شوند. و کارمندان به کژ راهه روند. چرا که مردمان که 
اندامهای پیکر؛ اجتماع هستند می‌دانند که سکوتشان 
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جزء هفتم 
در برابر فساد دستگاهها و اداره‌ها تنها ایشان را از 
اصلاح و فلاح زندگی دنیا و خوبیهای آن محروم 
نمی‌دارد و بس» بلکه آنان را اگر در برابر فساد ادارات 
و موسسّات سکوت کنند. در آخرت نیز از عوض و 
پاداش کار محروم می‌نماید. و در نتیجه دنیا و آخرت را 
از دست می‌دهند و در هر دو سرا زیان می‌بینند! 
کسانی که بر عقیده به زندگی آخرت ايراد می‌گیرند و 
از راه تهمت و دروغ می‌گویند: عقیدهٌ به زندگی آخرت 
مردمان را به بیکارگی و بی‌مایگی در زندگی دنیاء و به 
ترک خود زندگی دنیا و سستی و تنبلی در آن, و به 
ترک تلاش و کوشش برای بهبودی بخشیدن و اصلاح 
کردن جهان, و به تحویل آن به دست طاغیان و مفسدان, 
فرا می‌خواند و می‌کشاند. زیرا کسی که معتقد به 
زندگی آخرت است. به امید نعمت آخرت. نعمت دنیا را 
رها می‌سازد... کسانی که چنین ایرادی را می‌گیرند و 
همچون دروغ شاخداری را دربارهُ عقیدۀ به آخرت به 
هم می‌بافند. نه تنها دروغگو و یاوه سرایند بلکه جاهل 
و نادان نیز هستند! آنان میان عقیده به آخرت - بدان 
گونه که در جهان‌بینیهای منحرف کلیساها است - و 
عقیده به آخرت - بدان شکلی که در آئین درست خدا 
است - فرقی نمی‌گذارند و آنها را آمیزه یکدیگر 
می‌کنند... چه دنیا در جهان‌بینی اسلامی مزرعهٌ آخرت 
است. جهاد و تلاش در زندگی دنیا برای اصلاح این 
جهان, و زدودن شرّ و فساد از آن, و دفع تجاوز به 
حریم سلطه و قدرت یزدان در آن, و جلوگیری از طغیان 
و قلدری طاغوتها و زورگویان و پیاده کردن عدالت و 
دادگری برای مردمان, و خیر و خوبی و خوشی و 
آسایش بخشیدن به همگان, هم اينها تسوشة آخرت 
بشمار می‌آید. توشه‌ای که درهای بهشت را برای جهاد 
کنندگان و تلاشگران می‌گشاید. و سعادت سرمدی 
بهشت را عوض و پاداش چیزهائی می‌گرداند که 
مومنان در نبرد با باطل از دست داده‌اند و بلاها و 
رنجهائی که در این راه دیده‌اند. 

آخر عقیده‌ای که جهان‌بینیها و اندیشه‌هایش این چنین 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
باشد. چگونه ممکن خواهد بود که پیروانش زندگی دنیا 
را رها سازند و بگذارند راکد و گندیده شود. یا تباهی 
گیرد و خلل پذیرد و فاسد و مختل‌گردد. یا ظلم و طغیان 
در گستره آن شایع و حاکم شود و یا زندگی جهان در 
اصلاح و آبادانی پیشرفت نکند و عقب مانده گردد. در 
حالی که آنان به امید رسیدن به آخرت بوده و منتظر 
پاداش و جزا در آن از سوی یزدان باشند؟ 
مردمان اگر در دوره یا دوره‌هائی از زمان, زندگی 
منفیانه و گوشه گیرانه‌ای را سپری کرده باشند. و گذاشته 
باشند تباهی و بدی و ستمگری و سرکشی و عقب 
ماندگی و نادانی, زندگانی آنان را فرا گیرد - هر چند 
که ادعای پیروی از اسلام را داشته‌اند - قطعاً ایشان 


برخی از این کارها و یا همه این کارها را انجام داده‌انده 
بدان سبب که جهان‌بینی و دیدگاهشان نسبت به اسلام. 
تباهی گرفته است و به کژراهه افتاده است. و بدان علّت 
که باورشان به قیامت سستی پذیرفته است و لرزان 
بوده است. ولی نه بدان خاطر بوده است که آنان حقیقت 
این آئین را پذیرفته‌اند و متدیّن بدین آئین بوده‌اند. و 
به ملاقات یزدان در آن جهان باور داشته‌اند! زیرا کسی 
که به ملاقات یزدان در آخرت ایمان داشته باشد و 
حقیقت این آئین را فهم کرده باشد. هرگز در زندگی 
دنیوی منفی بافانه زندگی را سپری نمی‌کند, یا 
خویشتن را عقب افتاده نمی‌سازد. و از پیشتازی دوری 
نمی‌نماید و هرگز از شر و فساد و طغیان خشنود 
نمی‌گردد. 

انسان مسلمان در این جهان زندگی می‌کند. ولی 
می‌داند که او بزرگتر و والاتر از این جهان است. از 
خوبیها و خوشیهای آن استفاده می‌کند و یا در جهان 
پارسائی می‌ورزد. اما می‌داند که خوبیها و خوشیها و 
بطور کلی نعمتها در این دنیا برای او حلال است و در 
آن جهان تنها اختصاص بدو دارد. برای ترقی این دنیا و 
تسخیر نیروها و انرژیها تلاش می‌ورزد و می‌داند که 
این کار وظیفه خلیفه گری او از سوی یزدان در این 
جهان است. با شر و فساد و ظلم می‌رزمد و در اين راه 
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اذیّت و آزار و فداکاری و حتّی شهادت را تحمل 
می‌کند. چون می‌داند آنچه را که به خود می‌پذیرد و یا 
انجام می‌دهد برای خویشتن پیشاپیش به آخضرت 
می‌فرستد و اندوخته می‌کند... او از آئین خود آموخته 
است که دنیا مزرعة آخرت است. و راهی به سوی 
آخرت نمی‌رود مگر این که از سرزمین این جهان 
می‌گذرد. و دنیا هر چند که کوچک و ناچیز است. اقا 
نعمت خدا است و با استفادة از آن به نعمت بزرگ 
یزدان دسترسی پیدا می‌کند. 
در هر جزئی از نظام اسلامی دستیابی به بخشی از 
حقیقت زندگی آخرت نهفته است. زندگی آخرت» در 
جهان‌بینی» فراخی و زیباتی و والائی می‌آفریند. و در 
اخلاق, رفعت و پاکی و بزرگواری و سختگیری در حقَ 
و پرهیزگاری و پارسائی پدیدار می‌سازد. و در تلاش 
شش انسانی, استواری و محکم‌کاری و اعستماد و 
تصمیم و نقشه و طرح به وجود می‌آورد. 
با توجّه به همه این امور است که زندگی اسلامی بدون 
ایمان به آخرت. راست و درست و روبراه نمی‌گردد. به 
همین خاطر است که در قرآن مجید بر حقیقت آخرت 
این همه تأکید شده است. 
عربها در دور جاهلیّت خود - به سبب همین جاهلیّت - 
آفاق جهان‌بینی و فهم و شعور و اندیشه و تفکُرشان از 
زندگی این دنیا فراتر نمی‌رفت و اعتقاد به جهان آخرت 
برایشان دشوار بود. تنها به جهان حاضر معتقد بودند و 
جهان آخرت را از حساب عمر خود حذف می‌کردند. 
بدین سبب امتداد انسانیّت انسان را از آفاق و ابعاد 
محسوسات فراتر نمی‌بردند. و ابعاد و آفاق و اعماق 
غیرمادی را فهم نمی‌کردند. و لذا دنیای انسان را در 
دائرةٌ ملموسات محدود می‌کردند و به فراسوی مادیات 
معتقد نبودند... چنین فهم و شعوری و جهان‌بینی و 
بینشی. بیشتر شبیه به ادراک و احساس حیوانات است 
تا انسان... کار و بارشان در این باره شبیه کار و بار 
جاهلیّت کنونی است که طرفداران چنین جاهلیتی 
مصرانه می‌کوشند آن را «علمی» بنامند و نامگذاری 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 

کنند! 
و فالو: ان هی لا ياتا یار ماخ 


آنان (اگر هم به دنیا برگردند. دیگر باره) می‌گویند: 
زندگی تنها همین زندگی دنیای ما است و ما هرگز 
برانگيخته نمی‌شویم (و قیامت و دوزخ و بهشتی در 
میان نیست!). 
خداوند سبحان می‌دانسته است که چنین عقیده و 
باوری, محال است که زندگی والا و بزرگوار بشری در 
پرتو آن رشد و ترقی یابد و اوج گیرد و پیشرفت کند. 
این آفاق و ابعاد تنگ فهم و شعور و تفر و تصوّری 
که انسان را به زمین می‌چسباند. و جهان‌بینی انسان را 
همچون چهارپایان به محسوسات و ملموسات زمین 
محدود می‌گرداند. و این گسترهٌ تنگ مکانی و زمانی 
که آتش آتشکدهٌ حرص و آز و دنیا دوستی را در درون 
نفس انسان برافروخته می‌دارد. و انسانها را بالای لاشة 
کالای محدود و لذت ناچیز دنياگرد می‌آورد. و آنان را 
به بندگی و پرستش متاع ناچیز و بی‌مقدار جهان 
می‌کشاند. و دیو شهوات و لذائذ را از غل و زنجیر 
می‌رهاند. تا بدون هیچگونه رادع و مانعی نعره زنان به 
میدان درآید و سرکشی نماید. و آرام و قرار و صلح و 
ساز نشناسد. و به مکافات و سزا و جزائی امیدوار 
نباشد. اگر این شهوات پست ناچیزی که به پرشها و 
جهشهای چهارپایان می‌ماند. سرکوب و درهم شکسته 
شود. و اگر این نظامهای حکومتی و احوال و اوضاع 
جهانی که در این گسترهٌ تنگ زمین پدید می‌آیند و 
تنها در آنها ابعاد و آفاق تنگ زمان و مکان منظور 
می‌گردد و عدالت و دادگری و رحمت و عطوفتی و 
معیار و میزانی را به رسمیّت نمی‌شناسد... مردمان 
یکی با دیگری می‌جنگد. دسته‌ها با یکدیگر کشمکش 
و نزاع می‌کنند. جنسها و نژادها همدیگر را نقش زمین 
می‌ساز ند... همگان انگار در جنگل گام برمی‌دارند و 
قوی ضعیف را پاره و نابود می‌کند. رفتار ایشان خیلی 
از رفتار دژندگان و غولهای بیابان بهتر و بالاتر نیست! 
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جزء هفتم 
همانگونه که امروزه ما در دنیای «تمدّن» در همه جا 
می‌بینیم. 
یزدان سبحان همه اينها را می‌دانسته است. و از این هم 
آگاه بوده است که امّت اسلامی, امتی که وظیفة مهم 
نظارت بر حیات پشری را بر عهده دارد. و رهبری آن 
را بدیشان خواهد سپرد تا انسانها را به بلندای له 
سربفلک کشیده‌ای برسانند که خدا می‌خواهد در آنجا 
بزرگی و سترگی یشریّت به شکل واقعی جلوه‌گر آید. 
چنین اتی نمی‌تواند چنین وظیفه‌ای را اداء کند مگر 
این که جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و ارزشها و معیارهای 
خود را از چنان سوراخ تنگی بیرون بیاورد و خویشتن 
را بدان آفاق و ابعاد فراخ برساند... یعنی خود را از 
تنگنای جهان به فراخنای دنیا و آخرت واصل گرداند. 
بدین خاطراست که دربار؛ حقیقت آخرت این همه تأکید 
به میان آمده است. اوّل بدان خاطر که آخرت حق است. 
و یزدان هم حقّ را بیان می‌فرماید. دوم ایمان به آخرت 
برای تکمیل انسانیّت انسان, از لحاظ جهان‌بینی و 
اعتقاد. و اخلاق و رفتار. و قانون و نظام. ضرورت 
دارد. 
بدین خاطر است که این همه آهنگهای بلند ژرف را در 
این موج رودخانةٌ خروشان سوره می‌شنویم و می‌ياييم. 
آهنگهائی که یزدان جهان می‌داند که فطرت انسان در 
برابر آنها به تکان می‌افتد و بر خود می‌لرزد. و منافذ و 
دریچه‌های آن باز می‌شود. و دستگاههای گيرنده در آن 
از خواب بیدار می‌گردد و می‌جنبد و پویا و کوشا به 
تلاش می‌ایستد. و آماده دریافت و پذیرش می‌شود... 
افزون بر همه اینهاء حقیقت را به تصویر مي‌کشد: 

و لو تری ذوقفوا على ریم قال: لیس هذا 

انَق؟ فاوا: ی و رب. قال فُذوقوا العذاب با 

کم تون ». 

اگر آنان را ببینی بدان هنگام که در پیشگاه (دادگاه 

عدل) پروردگارشان نگاه داشته شده‌اند (خواهی دید 

که چه حال بد و وضع تباهی دارند. و خداوند بدیشان) 


می‌گوید: آیا این (چیزهائی را که می‌بینید و دامنگیرتان 
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است) حق است؟! می‌گویند: آری به پروردگارمان 
سوگند (حق است. آنگاه خداوند باز بدیشان) می‌گوید: 
پس به سبب کفری که می‌ورزیدید عذاب (دوزخ) را 
این سرنوشت کسانی است که می‌گفتند: 
ان هی إلا اشنا دی و مان یفن ۷. 
زندگی تنها همین زندگی دنیای ما است و ما هرگز 
برانگیخته نمی‌شویم. 
این صحنه غم‌انگیز و خوار و رسوا کنند؛ ایشان است. 
حال و وضع ناگوار ایشان در زمانی است که آنان را در 
پیشگاه پروردگارشان نگاه داشته‌اند. پروردگاری که 
ملاقات با او را انکار می‌کردند و دروغش می‌دانستند. 
ایشان نمی‌توانند از این جایگاه بدشگون تکان بخورند 
و بروند. انگار گردنهایشان را گرفته‌اند تا در این صحنۀ 
بزرگ وحشتناک نگاه داشته شوند: 
(فال: یس هذا بالْق؟! ). 
می‌گوید: آیا این (چیزهائی را که می‌بینید و دامنگیرتان 
است) حق نیست؟!. 
این پرسشی است که انسان را خوار و رسوا می‌دارد و 
او را ذوب می‌کند! 
(فالو؛ بل وربا . 
می‌گویند: آری به پروردگارمان سوگند (حق است). 
هم اینک, در حالی که آنان را در پیشگاه پروردگارشان 
نگاه داشته‌اند. در آن جایگاهی که مؤگدانه آن را نفی 
می‌کردند! خلاصه در این جایگاه هراسناک و در این 
صحنة پر هول و هراس, و به هنگام رویاروئی با 
سرنوشت بدفرجام. فرمان خداوند بزرگوار صادر 
می‌گردد و در واپسین لحظات دادگاهی ایشان دستور 
می‌فرماید: 
(قال: فُذوفوا الْعَذاب َاكنم نمرون ). 
می‌گوید: پس به سبب کفری که می‌ورزیدید عذاب 
(دوزخ) را بچشید. 
این سرنوشت کسانی است که فراخی جهان‌بینی انسانی 
را برای خود نخواسته‌اند. و سوراخ تسنگ جهان‌بینی 
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محسوس را بجای آن برگزیده‌اند. آن کسانی که 
نخواسته‌اند به سوی افق بلند و والای انسانی صعود 
کنند. و زندگانی خود را بر اساس جهان‌بینی پست و 
ناچیز استوار داشته‌انند و بر آن زیسته‌اند و بر آن 
مرده‌اند! این چنین کسانی خویشتن را سرنگون و 
بدشگون داشته‌اند تا بدانجا که سزاوار این چنین عذابی 
شده‌اند! عذابی که مناسب با سرشتهای کافرین در 
آخرت است. کافرانی که در آن سطح پست زندگی, با 
چنان جهان‌بینی پست بیمقدار زیسته‌اند! 
روند قرآنی که صحنه را با چنین داوری آسمانی پایان 
می‌دهد. صحنه‌ای که همآهنگ و هماآوا با بزرگی 
جایگاه و ترس و هراس بی‌انتهاء است. در اینجا آن را 
با بیان حقیقتی که دارد. تکمیل می‌کند: 
«قَذ یر اذین یو لفم اله خی إذا جاعتیم 
ألسْاعة بَعْتَةً فالوا: با خنرتنا عل ماد E‏ 
یا 4 
مسلعاً آنان که ملاقات با خدا را دروغ می‌پندارند (و 
حساب و کتاب و مجازات و مکافات آخرت را باور 
نمی‌دارند و به انکار خود ادامه می‌دهند) تا آنگاه که 
ناگهان قیامت فرا می‌رسد. زیان می‌بینند (و در هنگامة 
رستاخیز سخت پشیمان می‌شوند و) می‌گویند: 
فسوسا و دریفا (چرا غافل بودیم و) در دنیا کوتاهی 
کردیم و (توشه و زاد آخرت را تهیّه ننمودیم!). 
این زیان. زیان واقعی مطلقی است: از دست دادن دنیا 
با سپری کردن زندگی در جهان در آن سطح فرودین 
پست. و از دست دادن اخرت بدان نحوی که دیدیم. و 
دیگر رخ دادن ناگهانی قیامتی که چنان اشخاص نادانی 
برای آن حسابی باز نکرده‌اند و اصلاً بدان ایمان 
نداشته‌اند: 
ْح |ذا جاعتیم لاه فالوا: يا خن تن 
عل ما قطن فیها! . 
ناگهانی قیامت به پیش ایشان می‌آید (و بر سرشان 
می‌تازد و آنان) می‌گویند: فسوسا و دریغا (چرا غافل از 
احوال خویشتن بودیم و) در دنیا کوتاهی کردیم (و 
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توشه و زادی برای آخرت تهیّه ندیدیم!. 
سپس در صحه‌ای نموده می‌شوند که همچون 
چهارپایان در زیر بارهای سنگین می‌نالند: 

(وهم ون آوزارهم على ظَهورهم 5 

آنان (در آن روز بار) گناهان خود را بر دوششان 

می‌کشندا. 
بلکه چهارپایان حال بهتری از اینان دارند. چهارپایان 
بارهای سنگین اجناس را بر دوش می‌کشند. ولی اینان 
بارهای سنگین گناهان را بر دوش می‌کشند. بارهای 
سنگین اجناس از بالای پشت چهارپایان برداشته 
می‌شود و آنها می‌روند و به استراحت می‌پردازند. ولی 
بارهای سنگین گناهان از کول مشرکان و کافران برداشته 
نمی‌شود و بلکه با کوله‌بار سنگین گناهان راهی دوزخ 
می‌گردند و بزهکاریها ایشان را بدرقة آنجا می‌سازد: 

اا ساء ما یزرژون! ). 

هان! چه چیز بدی را بر دوش می‌کشند!. 
در پرتو چنین صحنه‌ای که زیان دیدن و هدر رفتن را 
آشکارا فریاد می‌دارد. و به دنبال صحنه‌ای ذکر می‌شود 
که گویای ترس و هراس است» واپسین نوا در این بخش 
گوش جان را نوازش می‌دهد و حقیقت ارزش جهان و 
ارزش سرای جاویدان را برابر ميزان و معیار یزدان 
می‌نمایاند. و بهای این دنیا و قیمت آن دنیا را با چنین 
ميزان و معیار صحیحی به تماشا می‌گذارد: 

وما ایا نی لا مب و هو و لداژ الآخرة 

بر لین ون فلا تغقْون؟ ). 

زندکی دنیا( (که کافران تنها آن را زندگی می‌دانند) 

سرگرمی و بازیچه‌ای بیش نیست. و سرای آخضرت 

(جهان حقیقی است و) برای پرهیزگاران بهتر (از این 

جهان فانی) است. آیا (اين امر بدیهی را) نمی‌فهمید (و 

سود و زیان خود را نمی‌دانید؟). 
این ارزیابی مطلق واپسین دربارةٌ زندگی دنیا و زندگی 
سنرای آخرت در ترازوی کردگار و برابر معیار 
آفریدگار است. ارزش یک ساعتة یک روز بر این 
ستارُ کوچک. بیشتر و فراتر از این نیست. هنگامی که 
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با جهان سرمدی و جاویدانی که در آن ملک و مملکت 
عریض و طویل است. مقایسه می‌گردد و سنجیده 
می‌شود. امکان ندارد ارزش کوشش و پویش یک 
ساعته‌ای که صرف این چنین پرستشی می‌شود با توجه 
به زندگی جدّی و متین آخرت. جز لهو و لعب بشمار 
آید. 

اين. سنجش راستینی و محاسبهٌ مطلق و بی‌چون و 
چرائی است. برابر جهان‌بینی اسلامی هرگز هم - همان 
گونه که گفتیم - در زندگی دنیا سستی و تنبلی بوجود 
نمی‌آورد. و مایۀ گوشه گیری در جهان, و کناره گیری از 
تلاش و کوشش در آن نمی‌گردد... اگر سستی و تنبلی و 
گوشه گیری و کناره گیری هم بوده باشد, بویژه در برخی 
از حرکات «صوفیگری» صوفیان و «پارسائی» 
پارسایان, هرگز از جهان‌بینی اسلامی سرچشمه نگرفته 
است و قطعاً منابع و مصادر آن متعلّق به مکاتب و 
جهان‌بینیهای بیگانه بوده است. اغلب چنین چیزهائی از 
جهان‌بینیهای ترسایان دیرنشین» و از جهان‌بینیهای 
ایرانی. و از بعضی از جهان‌بینیهای اشراقی و خاوری 
یونانی مشهور, پس از انتقال فرهنگ آنان به جامعة 
اسلامی, به جهان‌بینی اسلامی سرایت کرده است. 
نمونه‌های بزرگ و سترگی که بیانگر جهان‌بینی اسلامی 
در ک‌امل‌ترین شکل خود است. نه پوچگرائی و 
گوشه گیری است. و نه کنارهگیری از جهان و نه 
بی‌توجهی نسبت بدان است ... مثلاً جملگی اصحاب 
پیغمبر علض آن کسانی که در جهان درون بر اهریمن 
پیروز شدند. همانگونه که در جهان بیرون بر او غلبه 
کردند و بر تشکیلات و دستگاه‌های چیر: جاهلیّت 
پیرامون خویش در زمین شوریدند و پیروز گشتند. در 
امپراتوریهائی اهریمن را شکستند و بر دیو درون و 
بیرون پیروز شدند که حاکمیّت و فرماندهی در دست 
بندگان بود... این نسل مبارک ارزش زندگی دنیا را 
بدان گونه فهم و درک می‌کرد که در قانون خدا بود و با 
معیار و میزان خدا می‌خواند. آنان کسانی بودند که 


برای آخرت با آن آثار مثبت سترگ. در واقعیّت زندگی 
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با پویائی هر چه بیشتر کار کردند. هم آنان بودند که 
زندگی دنیوی را با نشاط و تلاش فراوان آغازیدند. و 
با تاب و توان سرشار از پویش و کوشش, در همۀ 
جوانب و نواحی فراخ زندگی, فعالیّت نمودند و 
استقامت ورزیدند. 
این ارزیابی ریانی دربارة زندگی دنیا و زندگی آخرت, 
به اصحاب فوائد فراوانی عطاء فرمود. آنان در پرتو 
این ارزیابی بندگان دنیا نشدند. بر دنیا سوار شدند و 
دنیا بر آنان سوار نگشت! دنیا را بندهٌ خویش کردند و 
آن را رام و مطیع خود نمودند. و دنیا ایشان را بندة 
خویش نکرد و آنان را رام و مطیع خود ننمود. 
خلیفه گری یزدان را با همة شرائط آن در جهان انجام 
دادند. و از عهدهٌ هر آنچه لازمهٌ خلیفه گری یزدان بود - 
از قبیل آباد کردن و اصلاح نمودن - بگونةٌ شایسته و 
بایسته بر آمدند. در انجام وظيفهٌ خلیفه گری تنها خدا را 
در مذ نظر داشتند و محض رضای او در این راستا به 
تلاش می‌ایستادند. و جویای سرای آخرت بودند. در 
نتیجه هم بر اهل دنیا در دنیا پیشی گرفتند و هم بر 
مردمان در اخرت سبقت جستند! 
آخرت جزو غیب است. ایمان به آخرت بر فراخی و بر 
گستر؛ٌ جهان‌بینی می‌افزاید. و خرد را رشد و ترقی 
می‌دهد. کار کردن برای آخرت نیکو و پسندیده برای 
پرهیزگاران است. کسانی بدین امر آشنا و آگاه هستند 
که خردمند و اندیشمند باشند: , 
و کار لخرة حير دیون لا تفقلون ). 
سرای آخرت (جهان حقیقی است و) برای پرهیزگاران 
بهتر (از این جهان فانی) است. آیا (این امر بدیهی را) 
نمی‌فهمید (و سود و زیان خود را نمی‌دانید؟). 
کسانی که امروزه آخرت را انکار می‌کنند به دلیل این 
که «غیب» است نادانانی هستند که ادعای علم و دانش 
را دارن‌د. چه علم و دانش ایشان علم و دانش 
آدمیزادگان است - چنان که بعداً خواهیم گفت - امرو زه 
حقیقت مورد اعتمادی برایشان باقی نمانده است» مگر 


حقیقت غيب و حقیقت مجهول!!! 
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در این موج از امواج خروشان روند قرآنی سوره 
روی سخن متوجّه پیغمبر خدا را می‌شود. در 
سرآغاز آن یزدان سبحان خاطر مبارک پیغمبر یل را 
خوش می‌کند. و غم و اندوهی را از دل او می‌زداید که 
بر اثر تکذیب کردن قوم خودش او را در بر می‌گیرد. 
آخر او که راستگو و راسترو و امین و درست است. 
قوم خودش او را دروغگو و نادرست می‌پندارند. و بر 
انکار آیات الهی و عدم اعتراف و عدم ایمان بدانها 
پای می‌فشارند. این کار هم نه بدان خاطر است که او را 
دروغگو و نادرست بدانند. بلکه بنا به ملاحظات 
کارهای دیگری است. یزدان جهان پیغمبر إا را 
دلداری می‌دهد به وسیلهٌ ذکر بلاها و گرفتاریهائی که به 
پیغمبران دست داده است و اذیّت و آزاری که مردمان 
نسبت بدیشان روا دیده‌اند. گاهی برادران انبیاء او را 
دروغگو قلمداد کرده‌اند و گاهی شکنجه‌شان نموده‌اند. 
ولی پیغمبران شکیبائی کرده‌اند و شکنجه و آزار و 
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یاوه‌سرائیها و نارواهای آدمیزادگان را تحمل نموده‌اند. 
سرانجام یزدان به پیغمبران کمک فرموده است و 
پیروزشان کرده است. سّت خدا هميشه این چنین بوده 
است و این چنین نیز خواهد بود و دگرگون نمی‌گردد... 
هنگامی که روند سوره از دلداری دادن و شادمان کردن 
و اطمینان بخشیدن می‌پردازد. به پیغمبر ی رو 
می‌کند و برای او حقیقت بزرگی را دربار کار و بار این 
دعوت آسمانی مقرّر می‌دارد: دعوت اسلام برابر قضا و 
قدر آفریدگار و مطابق سنّت کردگار انجام می‌پذیرد. و 
وظیفةٌ دعوت کننده و فرا خواننده به سوی برنامة یزدان 
جز تبلیغ و توضیح؛ یعنی رساندن و روشنگری اوامر و 
نواهی نیست 
می‌چرخاند و جهان را اداره گان بر دعوت کننده 
و فرا خواننده وظیفه‌ای جز این نیست که برایر فرمان 


برود. و پیش از موعد گامی را به جلو بر ندارد» و کاری 
را به شتاب نخواهد. و چیزی را به خدا پیشنهاد نکند. 
اگر چه چنین پیغمبری محمد بإ باشد. همچنین در 
کار دعوت به پیشنهادهای پیشنهاد دهندگان دروغگو و 
سایر مردمان گوش فرا ندهد و در این راستا دلائل و 
براهین و آیات معینی را که می‌خواهند و پیشنهاد 
می‌کنند نشنود و نپذیرد... قطعاً کسانی که زنده‌اند 
می‌شنوند و پاسخ می‌گویند. اما افرادی که دل مرده‌اند 
ایشان مردگانند و پاسخ نمی‌گویند. کار و بارشان 
واگذار به خدا است اگر بخواهد ایشان را زنده 
می‌گرداند. و اگر نخواهد آنان را مرده نگاه می‌دارد تا 
آن زمان که در روز قيامت به سویش برمی‌گردند. 

مردمان معجزه‌ای را از پیغمبر ا می‌خواستند که 
همسان و همگون معجزه‌های پیغمبران پیشین باشد. خدا 
بر این کار بس توانا بوده و هر آن می‌توانسته است 
معجزه‌ای بدان نحو و شکلی که می‌خواسته‌اند بدیشان 
بنمایاند. ولیکن خدا برابر حکمت و فلسفه‌ای که 
می‌دانسته است نخواسته است که چنین کند. اگر 
رویگردانی مردمان بر پیغمبر ا سنگینی می‌کند. 


بگذار خودش اگر می‌تواند با نیروی انسانی خود 
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٠‏ معجزه‌ای را برایشان بیاورد و بدیشان ارائه دهد! 


خدا است که آفریدگار همه آفریدگان است. و از اسرار 
خلقت آنان و راز و رمز سرشتشان با خبر و آگاه است و 
حکمت و فلسفۂ دگرگونی و گوناگونی ویژگیها و 
فطرتهایشان را می‌داند. این خدا است که انسانهای 
دروغگو راکر و لال در دل تاریکیهای جهالتها و 
نادانیها باقی می‌گذارد. و هر که را بخواهد گمراه می‌کند 
و هر که را بخواهد هدایت عطاء می‌فرماید. البتّه برابر 
حکمت و فلسفة آفرینش و گوناگونی که خود می‌داند. 
‌ 
قد تغل لیخژنک اي یقولون. قا 
کپیونک. رلک ال بان ات ال 
حون ). 
(ای پیغمبر) ما می‌دانیم که آنچه (کفار مکه) می‌گویند تو 
را غمگین می‌سازد. (ناراحت مباش) چرا که آنان (از ته 
دل به صدق تو ایمان دارند و در حقیقت) تو را تکذیب 
نمی‌کنند. بلکه ستمکاران (چون ایشان, از روی عناد) 
آیات خدا را انکار می‌نمایند. 
مشرکان عرب در دور جاهلیّت خود - بویژه طبقه‌ای از 
قریشیان که مانع دعوت اسلام می‌شدند و با آن به 
مبارزه می پرداختند - در صداقت محمد اش شک و 
گمانی نداشتند. از دیر باز او را راستگو و درست‌کار و 
امین و امانتدار دیده و شناخته بودند. و پیش از بعثت 
در طول زندگانی دور و درازش حتی یک دروغ نیز 
نشنیده بودند و سراغ نداشتند. این جماعتی که ریاست 
نبرد با دعوت اسلام را بر عهده گرفته بودند. ایشان هم 
در صدق رسالت و پیامبری او شک و تردیدی 
نداشتند. و در این که این قرآن سخن آدمیزادگان نیست 
و آدمیزادگان نمی‌توانند همسان چنین کلامی را بیاورند 
و ارائه دهند. گمانی به خود راه نمی‌دادند. 
امّا با این وجود. آنان اعتراف نمی‌کردند و باور خود را 
اظهار نسمی‌نمودند و دخضول به آئین نوين را 
نمی‌پذیرفتند! ایشان از اسلام بیزاری نمی‌جستند و 
گریز نمی‌نمودند چون پیغمبر یل را دروغگو و 


فی‌ظلال انقرآن 
جلد دوم 
نادرست می‌دانستند. بلکه بدان خاطر اسلام را گردن 
نمی‌نهادند که آن را خطری برای نفوذ و مقام خود 
می‌دیدند. این است سببی که به علّت آن تصمیم بر 
انکار آیات یزدان گرفته بودند و می‌خواستند بر شرکی 
بمانند که در آن بسر می‌بردند. 
اخباری که اسباب حقیقی چنین موضعگیری قریشیان را 
مشخْص می‌نماید. و اصل گمان ایشان نسبت به این 
قرآن را نشان می‌دهد. فراوان است. 
ابن اسحاق روایت کرده است: محمّد پسر مسلم پسر 
شهاب زهری, برای من نقل کرده است که برای او 
حکایت شده است: 
ابوسفیان پسر حرب, و ابوجهل پسر هشام. و اخنس 
پسر شَرَيّق پسر عمرو پسر وهب ثقفی, همپیمان بنی 
زهره. شبی از منزل بیرون رفتند تابه رسول 
خدا ۳ ش فرا دهند. بدانگاه که او شبانگاهان در 
خانۀ خود نماز می‌خواند. هر یک از آنان در جائی 
نشستند و به قرآنی که در نماز می‌خواند گوش فرا 
دادند. هیچکدام هم از مکان دیگری آگاهی نداشت 
آنان متوجّه همدیگر نبودند. تا سپیده صبح به 
پیغمیر جَصٍَ گوش فرا دادند و آن وقت برخاستند و 
رفتند. در راه به همدیگر رسیدند. یکدیگر را سرزنش 
نمودند. یکی به دیگری گفت ت: دیگر نباید دوباره به 
چنین کاری برگردید. زیرا اگر چنین کنید به دل برخی از 
نادانان دغدغه‌ای می‌اندازید و ایشان را به اسلام 
متمایل می‌سازید. سپس از یکدیگر جدا شدند و به 
خانة خویش برگشتند. شب دوم باز هم هر یک از آنان 
به جایگاه خود برگشت و سراسر شب به تلاوت قرآن 
پیغمبر ل گوش فرا داد. همین که سپیده صبح دمید 
برخاستند و پراکنده شدند. باز هم در راهی به یکدیگر 
رسیدند. به همدیگر گفتند: از جای خود تکان 
نمی‌خوریم تا با یکدیگر پیمان نبندیم که دیگر چنین 
کاری را تکرار نکنیم. بر این آمر پیمان بستند و رفتند. 
بامدادان اخنس پسر شرَیّق چوگان خود را برداشت و از 


منزل بیرون شد و به خانة ابوسفیان پسر حسرب رفت. 
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بدو گفت: ای ابوحنظله. به من بگو دربار؛ چیزی که از 
محمد شنیده‌ای رای تو چیست؟ گفت: ای ابو ثعلبه, به 
خدا سوگند چیزهائی را شنیده‌ام که با آنها آشنایم و 
شنیده‌ام که با آنها آشنا نیستم و نمی‌دانم معنی و مراد 
آنها کدام است. اخنس نیز گفت: من هم همچون تو به 
خدا سوگند می‌خورم و همان می‌گویم که تو می‌گوئی. 
سپس از نزد او برخاست و به پیش ابوجهل آمد. به 
خانه‌اش وارد گردید و گفت: ای ابوالحکم. رأی تو 
درباره چیزهائی که از محمد شنیده‌ای چیست؟ گفت: 
چیزهائی که شنیده‌ام؟ سپس ادامه داد و گفت: ماو طائفة 
عبد مناف در بزرگواری و والائی به کشمکش پرداختیم 
و خویشتن را بالا بردیم و ستودیم. آنان درایین راستا 
مهمانداری و بذل و بخشش کردند. ما نیز چنین کردیم. 
آنان تاخت بردند و جنگیدند. ما نیز تاخت بسردیم و 
جنگيديم. آنان رنج مشکلات دیگران را تحمّل کردند و 
ما نیز چنین کردیم. تا آنجا که بر زانوها نشستیم و بر 
یکدیگر مباهات کردیم و بسان دو اسبی که در مسابقة 
با یکدیگر بتازند با همدیگر تاختیم. سرانجام گفتند: از 
میان ما پیغمبری مبعوث شده است که از آسمان بدو 
وحی می‌شود. دیگر ما کی می‌توانیم پیغمبری داشته 
باشیم و در اين مورد نیز بر افتخارات خود بیفزائیم؟ به 
خدا قسم هرگز بدو ایمان نمی‌آوریم و او را تتصدیق 
نمی‌کنیم... اخنس از پیش او برخاست و رفت. 
ابن جریر از طریق اسباط از سدیٌ روایت کرده است که 
در شأن نزول آیۀٌ گذشته. یعنی: 

زک وب بعلرن فا 

یر حون ). 
گفته است: 
وقتی که جنگ بدر در گرفت. اخنس پسر شریق به 
طائفهٌ بنی زهره گفت: ای طائفة بنی‌زهره. محمّد 
خواهرزادۂ شما است. شما از همگان برای دفاع از 


خواهرزاد؛ خود سزاوارتر هستید. اگر او پیغمبر است 


فی‌ظلال القرآن 
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چرا با او می‌جنگید؟ اگر هم دروغگو است باز هم باید 
از او دفاع کنید و در حفظ و حمایت از او بکوشید. 
بایستید و دست نگاه دارید تا با ابوالحکم ملاقات کنم. 
اگر محمد پیروز گردد. شما تندرست و سالم 
برمی‌گردید. و اگر محمّد شکست خورد قوم شما نسبت 
به شما کاری انجام نمی‌دهند. - از آن روز به بعد 


یی نام داشت - اخنس با 
اب وجهل ملاقات کرد و در خلوت بدو گفت: ای 
اپوالحکم دربار؛ محمد به من بگو: آیا او راستگو است 
یا دروغگو؟ هم اینک جز من و تو از قریشیها کسی 
اینجا نیست تا سخن ما را بشنود. ابوجهل گفت: وای بر 
تو! به خدا محمد راستگو است و هرگز محمد دروغ 
نگفته است. امّا طائفهٌ بنی قصیْ سمت پرچمداری و 


اخنس نامیده شد والاً پیشتر 


میرابی و پرده‌داری و پیفمبری را در اختیار خود گرفته 

است. پس برای سائر قریشیان چه چیز مانده است؟. 

در اینجا است که قرآن می‌فرماید: 
قن لا یکَذبوتک, و لک لظ 
جح یجْحَدون ). 


آنان در حقیقت تو را تکذیب نمی‌کنند. بلکه مستمکاران 


لین بات الله 
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(چون ایشان, از روی عناد) آیات خدا را انکار می‌نمایند. 
مشاهده می‌نمائيم که این سوره مکی است و این آیه 
نیز بیگمان مکی است. اما حادثهٌ مسذکور در مدینه 
هنگام جنگ بدر رخ داده است... وقتی بدانیم راویان 
گاهی دربار؛ آیه‌ای می‌گویند: «سخن او این است. و 
این چنین نقل شده است...» همراه با آن آیه, رخدادی 
را ذکر می‌کنند که نصّی دال بر سیب نزول همچون 
ایه‌ای به خاطر چنان رخدادی در دست نیست و بلکه 
مدلول همچون آیه‌ای منطبق بر چنان رخدادی اسب و 
پیشی و پسی واقعه را در نظر نمی‌گیرند... در اینجا ما 
نباید چنین روایتی را عجیب بدانیم و شگفت بینگاريم. 
ابن اسحاق روایت می‌کند و می‌گوید: یزید پسر زیاد از 
محمّد پسر کعب قرظی برایم روایت کرده است که گفته 
است: شنیده‌ام که عتبه پسر ربیعه که یکی از بزرگان 


بود. روزی در مجلس قریشیها نشسته بود. پیغمبر 


خدا 22 نیز تک و تنها در کعبه نشسته بود. عتبه 
پسر ربیعه به قریشیها گفت: ای قریشیهاء چرا بلند نشوم 
و به پیش محمد نروم و با او صحبت نکنم و چیزهائی 
را بدو پیشنهاد ننمایم بلکه یکی را بپذیرد و هر کدام 
را که بخواهد بدو بدهیم و از ما دست بکشد؟ این سخن 
را وقتی به قریشیها گفت که حمزه اه مسلمان شده 
بود و قریشیها دیده بودند که یاران پیغمبر خدا بل 
اضافه می‌شوند و زیاد می‌گردند... قریشیها گفتند: آری 
ای ابو ولید بلند شو و به پیش او برو و با وی صحبت 
کن. عتبه به خدمت پیغمبر لش آمد و نزد او نشست. 
بدو عرض کرد: ای برادر زاده‌ام. تو که می‌دانی در ميان 
ما تو چه جایگاه و پایگاهی داری و از چه منزلت و 
مقامی در میان عشیره برخورداری و حسب و نسب 
والای خود را می‌شناسی؟ تو کار شگفتی را برای قوم 
خود با خویشتن آورده‌ای» و ايشان را بدان پراکنده 
کرده‌ای. با این کار شگرفی که با خود آورده‌ای. جمع 
ایشان را پراکنده نموده‌ای. خردهایشان را حقیر و ناچیز 
شمرده‌ای. خدایانشان را ننگین و آئینشان را پوچ 
قلمداد کرده‌ای. و پدران و نیا کانشان را کافر دانسته‌ای 
و پیشینیانشان را بی‌دین به حساب آورده‌ای. به من 
گوش فرا ده تا چیزهائی را به تو پیشنهاد کنم و تو در 
بارۂٌ آنها بیندیش و ببین کدامیک را می‌پسندی و 
می‌پذیری. پیغمبر خدا ا فرمود: «ای ابوولید. 
می‌شنوم و می‌کنم». عتبه گفت: ای برادر زاده‌ام, 
اگر با چیزی که با خود آورده‌ای ثروت می جوئی» از 
دارائی خود برای تو اموالی را گرد می‌آوریم تا بدانجا 
که از همه ما ثروتمندتر گردی. اگر هم جویای آقائی و 
بزرگی هستی, تو را بر خویشتن سرور می‌نمأئیم و 
هیچگونه کاری را بدون فرمان تو انجام نمی‌دهیم. اگر 
هم خواهان حکومت هستی. تو را بر خود حاکم 
می‌سازیم و فرمانروا می‌گردانیم. اگر هم آنچه به تو 
پیام می‌گردد. بگونۀ خواب و خیال به تو دست می‌دهد 
و تو نمی‌توانی خویشتن را از این خواب و خیال 
برهانی. پزشکانی را برایت پیدا می‌کنيم و در این راه 
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اموال و دارائی را خرج می‌کنيم تا از دست شبحهای 
رویاها تو را رها می‌سازیم و بهبودی می‌بخشیم. زیر 
چه بسا پری همزاد بر کسی چیره می‌شود تا زمانی که 
مداوا می‌گردد... وقتی که عتبه از سخن بپرداخت. 
پیغمبر علض که به او گوش فرا می‌داد. فرمود: «آیا ای 
ابوولید سخنانت پایان یافت؟». عتبه گفت: بلی. فرمود: 
«پس از من بشنو». گفت: چنین کنم. فرمود: 
بنم انه رن لحم . یل من رن 
الحم .کثاب قصلت آيانه و رانا ری بفزم 
يغلمون. شيراً و تذيرا عرض رهم هم لا 
يَسمَعون... 
حا میم... (ایسن کتابی است که) از طرف خداوند 
بخشایشگر مهرورز نازل شده است. کتابی است که 
آیات آن تفصیل و تبیین شده است (و واضح و روشن 
گشته است. یعنی) قرآن که به زبان عربی است, برای 
قومی (فهم معانی آن آسان) است که اهل دانش باشند. 
قرآن بشارت دهندة (مژمنان به نعمتهای فراوان و 
جاویدان) و ترسانندۀ (کافران به عذاب دردناک و 
سرمدی یزدان) است. ولی (تشویق و تهدید قرآن در 
دل متعضبان لجوج بی‌اثر است و) اکثر آنان (از حق و 
حقیقت) رویگردانند و این است که (روح شنوائی و 
پذیرائی حقائق را از دست داده‌اند و گوثی که کرند و) 
هیچ نمی‌شنوند.... (فصلت / ۴-۱) 
سپس رسول اکرم مت به تلاوت آیات دیگر سوره 
پرداخت و آنها را بر عتبه خواند. عتبه هنگامی که آیات 
را شنید. سراپا گوش گردید و خاموش ماند و دستها را 
بر پشت خود گرفت و بر آنها تکیه زد و به شنیدن 
پرداخت تا پیغمبر خدا علض به ی سجده. یعنی ۳۸ 
فصَلت رسید. پیغمبر اکرم َو به سجده رفت. عتبه 
نیز سجده برد. سپس فرمود: «ای ابو ولید شنیدی آنچه 
را که شنیدی. دیگر تو خود دانی»... عتبه برخاست و به 
سوی یاران خود رفت. برخی به برخی گفتند: به خدا 
سوگند می‌خوریم ابوولید با چهره‌ای به سوی شما 
برمی‌گردد که جدای از چهره‌ای است که با آن از پیش 
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شما رفته بود. هنگامی که در نزد ایشان نشست. گفتند: 
ای ابو ولید چه خبر؟ گفت: خبری که دارم این است» من 
سخنانی را شنیده‌ام» به خدا قسم هرگز چنین سخنانی را 
نشنیده‌ام. به خدا سوگند. چنین کلامی نه شعر است و نه 
سحر است و نه غیبگوئی. ای قریشیان از من اطاعت 
کنید و کار را به من واگذارید و هر چه می‌گویم انجام 
دهید. بگذارید این مرد هر کاری که می‌خواهد بکند. 
کاری به کار او نداشته باشید. به خدا سوگند کلامی را 
که من از او شنیده‌ام پیامی در بر دارد و خبرهائی به 
دنبال خواهد داشت. اگر عربها بلائی بدو رسانیدند. شما 
را بس است و با دست دیگران از او رهائی یافته‌اید. و 
اگر او بر عربها پیروز گردد. ملک و مملکت و عزّت و 
قدرت او. ملک و مملکت و عرّت و قدرت شما است. 
و شما در ساية او خوشبخت‌ترین انسانها خواهید بو... 
گفتند: ای ابوولید به خدا قسم او با قدرت زبان و بیان 
خود تو را جادو کرده است. گفت: این دیدگاه و انديشةٌ 
من است. شما هر چه صلاح می‌بینید انجام دهید. 

بغوی در تفسیر خود حدیثی را با اسنادی که داشته 
است() از جابر پسر عبداله ل روایت کرده است که 


پیغمبر خدا لش به قرائت سوره ادامه داد تا به این 


آیه رسید: 
(قنآَخزضا نکم صاعقة غل طاعقة 
غاد و تود... . 


اگر (مشرکان مکه از پذیرش ایمان) روی گردان شدند. 
بگو: شما را از صاعقه‌ای همچون صاعقة عاد و شمود 
می‌ترسانم.... (فضلت ۱۳۱ 
عتبه دست بر دهان مبارک پیغمبر بإ گرفت و او را 
به حقٌ قرابت و خویشاوندی سوگند داد که بس کند و 
ایشان را نفرین ننماید. به ميان اهل و خانوادۀ خود 
برگشت و به پیش قریشیها نرفت و خویشتن را از 
ایشان دزدید و به بیغولةٌ خانه خزید... الخ ... هنگامی 
که قریشیها او را پیدا کردند و با او تماس گرفتند و در 
این زمینه با او صحبت کردند. گفت: هنگامی که بدین 


آیه رسید. دهان او را گرفتم و وی را به حق قسرابت و 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
خویشاوندی سوگند دادم که ادامه ندهد و دست بردارد. 
شما که می‌دانید محمّد وقتی که چیزی را بگوید دروغ 
نمی‌گوید. لذا ترسیدم که بر شما عذاب نازل کند... 
ابن اسحاق گفته است: نزد ولید پسر مغیره مردمانی از 
قریش گرد آمدند. او از همه پیرتر بود. برای حجٌ آمده 
بود. به قریشیان رو کرد و گفت: ای گروه قسریشیان, 
موسم حج فرا رسیده است و در آن گروه‌ها و دسته‌های 
عربها به پیش شما خواهند امد. دربارهٌ این دوست شما 
چیزهائی را شنیده‌اند. راجع بدو همرأی و همآوا شوید 
و تنها چیزی بگوئید. با یکدیگر اختلاف نداشته باشید 
و سخنان گوناگون نگوئید. اگر چنین گوئید و کنید برخی 
بعضی را تکذیب می‌نمایند. و سخنان گروهی سخنان 
دسته‌ای را نقض و نقص می‌کند. گفتند: ای ابو عبد 
شمس, بگو چه بگوئیم و چه روشی داشته باشیم تا 
همان بگوئیم و همان کنیم. گفت: شما بگوئید. من 
می‌شنوم. گفتند: می‌گوئیم محمّد کاهن و غیبگو است. 
گفت: به خدا سوگند او کاهن و غیبگو نیست. ما که 
کاهنان و غیبگویان را دیده‌ايم. سخن او زمزمة کاهنان و 
سخنان مسجع غیبگویان نیست. گفتند: می‌گوئیم او 
دیوانه است. گفت: او دیوانه نیست. ما دیوانگی را 
دیسده‌اییم و شناخته‌ایسم. عملکرد او پریشانی و 
پریشان‌گوئی و غمزدگی و خیال‌بافی دیوانگان نیست. 
گفتند: می‌گوئيم او شاعر است. گفت او شاعر نیست. ما 
که با همه نوع شعر آشنائیم» از رجز و هزج و مدیحه و 
بلند و کوتاه چکامه آگاهیم. گفتارش چکامه نیست. 
گفتند: می‌گوئيم او ساحر است. گفت: او ساحر نیست. ما 
که ساحران و سحرشان را دیده‌ايم. سخن او دمیدن و 
فوت کردن و گره زدن ساحران نیست. گفتند: پس ای 
ابوعبدشمس ما چه بگوئیم؟ گفت: به خدا سوگند 
سخنانش شیرین و دلنشین است. اصل و تنه کلام او 
برازنده و خوشایند است. و فرع و شاخة آن دلنشین و 


۱- در اسناد او عبدالله کندی کوفی است. ابن‌کثیر درباره او گفته است: «تا 


اندازه‌ای ضعیف است». (مؤلف) 
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دلکش است ... اگر هر یک از این چیزهاتی که گفتید 
بگوئید. مردمان می‌دانند که پوچ و نادرست است. اما 
بهترین چیز این است که بگوئید: محمد ساحر است و 
چیزی را که با خود آورده است سحر است. با چنین 
سحری پسر را از پدر» و شوهر را از همسر, و فرد را از 
قوم و قبیله جدا می‌سازد... پس با این تصمیم برخاستند 
و پراکنده شدند. بر سر راه‌ها می‌نشستند و با کسانی که 
به حج می‌آمدند سخن می‌گفتند و ایشان را از 
پیغمبر اا بیم می‌دادند و بر حذر می‌داشتند و کاری 
را که بر سر آنان می آورد بدیشان گوشزد می‌کردند. 

ابن جریر گفته است: ابن عبد الأعلی. و محمد پسر وره 
برای ما از معش, و او از عبّاده پسر منصور و او از 
عکرمه روایت کرده است که ولید پسر مغیره به خدمت 
پیغمبر بإ آمد. پیغمبر بل برای او قرآن تلاوت 
فرمود. گویا ولید پسر مغیره اندکی از آن متأتّر گردید و 
نرمش نشان داد. این امر به گوش ابوجهل پسر هشام 
رسید. ایوجهل پسر هشام به پیش ولید پسر مغیره رفت 
و بدو گفت: ای عموء قوم تو می‌خواهند برای تو آموالی 
را جمع آوری کنند. گفت چرا؟ گفت: می‌خواهند آن را 
به تو بدهند. تو به پیش محمد رفته‌ای, می‌توانی جلو 
قدرت او را بگیری و راه او را سد کننی... (ابوجهل 
ناپاک می‌خواست که نخوت و عظمت ولید پسر مغیره 
را برانگیزد و باد به غبغب او اندازد از زاویه‌ای که 
می‌دانست سخت بدان می‌نازد و مباهات می‌کند). ولید 
پسر مغیره به ابوجهل گفت: قریشیان که می‌دانند من از 
همه ایشان ثروتمندترم! ابوجهل گفت: پس دربارة 
محمد چیزی بگو که دال بر این باشد که تو سخنان او را 
نمی‌پسندی و از خود وی نیز بیزار هستی. ولید پسر 
مغیره گفت: درباره او چه بگویم؟ به خدا سوگند در 
میان شما کسی نیست که از من آگاه‌تر از اشعار باشد. و 
بهتر از من با رجز و قصیده و چکامه‌های پریان آشنا 
باشد. به خدا قسم سخنان محمّد همسان هیچیک از 
اینها نیست. به خدا قسم سخنان او دلپسند و شیرین 


است و از زیبائی و ملاحت ویژه‌ای برخوردار است. 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد دوم 
محمد دیگران را قطعاً درهم می‌شکند و بر همگان 
پیروز می‌شود و دیگران بر او غالب و چیره نمی‌گردند. 
ابوجهل گفت: به خدا سوگند قوم تو از تو خشنود 
نخواهد شد تا دربارة او بدی نگوئی... ولید پسر مغیره 
گفت: بگذار درباره او بیندیشم... پس از اندیشیدن 


گفت: چیزی که او می‌گوید چیزی جز جادوی منقول از 
پسیشینیان نمی‌باشد. و او آن را از دیگران روایت 
می‌دارد. 
پس نازل شد که: 

دزن و مَنْ خلت وحيداً... (€. 

مرا واگذار با آن کسی که او راتک و تنها (و بدون 


دارائی و اموال و اولاد) آفریده‌ام.... (مدثر / ۲ 
تا می رسد به: 

(علهاتسعه عشر ». 

نوزده (فرشته) بر آن گمارده شده‌اند. (مدثر ۳۰۱) 


در روایت دیگری آمده است که قریشیان گفتند: اگر 
ولید از آئین ما بیرون رود و اسلام را بپذیرد. قریشیها 
جملگی آئین خود را رها می‌سازند و به اسلام 
می‌گروند. ابوجهل گفت: مرا با او واگذارید. من برای 
شما بسنده خواهم بود. سپس به پیش ولید رفت... ولید 
پس از اندیشیدن فراوان گفت: سخنان محمد جادوگری 
است و آن را از دیگران روایت می‌دارد. مگر نمی‌بینید 
که کلام او زن و شوهر, و پدر و پسر و انسان و 
دوستان را از همدیگر جدا می‌سازد و میانشان جدائی 
می‌اندازد؟ 

این روايتها همه و همه بیانگر این واقعیّت هستند که 
مشرکان قریش بر این باور نبودند که پیغمبر خدا ا 
با ایشان دروغ می‌گوید در آنچه بدیشان ابلاغ می‌دارد. 
بلکه انان بر شرک خود پافشاری می‌کردند به سبب 
علتهائی که چنین روایتهائی بیان می‌دارند. گذشته از 
علتهائی که در این روايتها آمده است. سیب اصلی 
پافشاری ایشان بر شرک این بود که می‌ترسیدند این 
دعوت نوین سلطه و قدرتی را از دست آنان بدر آورد 


که آن را غصب کرده بودند. چرا که چنین سلطه و 
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قدرتی از آن یزدان جهان است و بس, همان گونه که 
مدلول گواهی: لا اله الا الله است. گواهیی که اسلام بر 
آن استوار و پابرجا است. قمریشیان خوب مدلول و 
مفهوم زبان خود را می‌فهمیدند. آنان هرگز 
نمی‌خواستند برابر مدلول چنین گواهی و شهادتی اسلام 
را بپذیرند. آخر این گواهی و شهادت شورش کامل و 
تمام عیاری است بر ضدٌ هر سلطه و قدرتی جز سلطه و 


قدرت یزدان در زندگی مردمان... خداوندگار بزرگوار 


راست و درست فرموده است: 


“aloz 


3 قذ تغلم َلیخزنک الذي يقو لون نان با 
بگذونک, ولك آنظٌ لین بات الله 
یجحدون ». 
۳ پیغمبر) ما می‌دانیم که آنچه (کقار مکّه) می‌گویند تو 
را غمگین می‌سازد. (ناراحت مباش) چرا که آنان (از ته 
دل به صدق تو ایمان دارند و در حقیقت) تو را تکذیب 
نمی‌کنند. بلکه ستمکاران (چون ایشان,. از روی عناد) 
آیات خدا را انکار می‌نمایند. 
ستمکاران در اینجا مشرکانند. همانگونه که این واژه در 
تعبیرات قرآنی بر این معنی غلبه دارد. 
سخن ادامه پیدا می‌کند با دلخوش کردن و آسوده خاطر 
نمودن پیغمبر مش و بیان اسباب و علل راستین 
موضعگیری تکذیب کنندگان در برابر پیغمبر ی و 
دعوتی که دیگران را بدان فرا می‌خواند» و آیات 
یزدانی دال بر راستی و درستی او و چیزی که با خود 
آورده بود... پس از ذکر این چیزها؛ سخن می‌رود از یاد 
و یادآوری چیزهائی که بر سر پیغمبران پیشین. یعنی 
برادران انبیاء او آمده است. و در این قرآن از اخبار 
ایشان بخشهائی بیان شده است, و از شکیبائی و طیٰ 
طریق و ادامة کار آنان و فرا رسیدن یاری و کمک 
ایشان از جانب یزدان سخن رفته است. تا مقرّر دارد و 
روشن نماید که این ستّت دعوتهای آسمانی, دگرگون 
نمی‌شود. و پیشنهادهای پیشنهاد دهندگان, در آن تغییر 
و تبدیلی پدید نمی‌آورد. و اذیّت و آزار و تکذیب 
کردن و به تنگنا انداختن دعوت کنندگان, بهیچوجه 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


انگیزهٌ شتاب در آن نمی‌گردد: 
رکذ رل من قبلک. فصَبرّوا عل ما 
كبوا ووانام َر راء ولامبدل لکلیات 
ای وق جاءک من تب لسن €. 
پیغمبران فراوانی پیش از تو تکذیب شده‌اند (و مورد 
اذیّت و آزار قرار گرفته‌اند) و در برابر تکذیبها (و اذیّت 
و آزارها) شکیبائی کرده‌اند (و بر عقيدهٌ خود ماندگار 
شده‌اند و سنگر را خالی نکرده‌اند) و اذیّت و آزار 
شده‌اند (و گرفتاریها و شکنجه‌ها را تحمّل کرده‌اند) تا 
یاری ما ایشان را دریافته است (و در مبارزة حقٌ و 
باطل پیروز شده‌اند. تو نیز چنین باش. این سخن 
خداوند است و مبتنی بر وعدۂ پیروزی است) و هیچ 
چیز نمی‌تواند سخنان خدا را دگرگون سازد. به تو 
اخیار و سرگذشت پیغمبران رسیده است (و می‌دانی 
که رسالت با شدائد همراه است و سرانجام سختیها 
پیروزی در دنیا و آنگاه جنة المأوى است). 
کاروان ایشان ريشه در ژرفای تاریخ دارد. از دیرباز به 
حرکت افتاده است. در همه زمانها از حرکت باز 
نایستاده است. راه روشن خود را پیموده است. در خي 
سیر ثابت و استوار خویش به پیش تاخته است. با 
گامهای درست در راستای راه به سوی هدف قاطعانه و 
سرافرازانه جلو رفته است. هر نوع گروه و دسته‌ای از 
بزهکاران سر راه او را گرفته‌اند و موانعی برای او پدید 
آورده‌اند. سر دستگان گمراه و پیروان ایشان با این 
کاروان جنگیده‌اند و به اذیّت و آزار دعوت کنندگان 
آسمانی پرداخته‌اند. خونها ریخته شده است و اندامها 
از بدنها بریده و تکه تکه گشته است ... اما کاروان 
ایمان از راستای راه خود منحرف نشده است و سستی 
نپذیرفته است و به عقب برنگشته است. و به کژراهه 
نیفتاده است و از ادامة راه دوری نگزیده است... 
سرانجام هم همان سرانجام بوده است. هر چند روزگار 
به طول انجامیده است و راه دراز بوده است. پایان کار 
هميشه یاری یزدان در رسیده است و پیروزی از آن 
کاروانیان ایمان بوده است: 
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«و لد کدی سل من بلک فقصّبرُوا عل ما 


کد بوا وأو دوا حت آناهم نضرّناء ولا مدل لکلیات 
اه و لد جاءک من تب الَرْسَّلين ). 
پیغمبران فراوانی پیش از تو تکذیب شده‌اند (و مورد 
اذیّت و آزار قرار گرفته‌اند) و در برابر تکذیبها (و اذیّت 
و آزارها) شکیبائی کرده‌اند (و بر عقیدۂ خود ماندگار 
مانده‌اند و سنگر را خالی نکرده‌اند) و اذیّت و آزار 
شده‌اند (و گرفتاریها و شکنجه‌ها را تحمل کرده‌اند) تا 
یاری ما ایشان را دریافته است (و در مبارزۀ حق و 
باطل پیروز شده‌اند. تو نیز چنین باش. این سخن 
خداوند است و مبتنی بر وعدۀ پیروزی است) و هیچ 
چیز نمی‌توانه سخنان خدا را دگرگون سازد. به تو 
اخبار و سرگذشت پیغمبران رسیده است (و می‌دانی 
که رسالت با شدائد همراه است و سرانجام سختیها 
پیروزی در دنیا و آنگاه جنة المأوی است). 
سخنانی است که یزدان جهان به پیغمبر خود او 
می‌گوید. سخنانی است برای یاد و یادآوری و پند و 
اندرز گرفتن. برای دلداری و همیاری و پیروی.. 
سخنانی است که راه دعوت کنندگان به سوی برنامة 
یزدان بعد از پیغمبر خدا 32 را به تصویر می‌کشد. و 
آشکارا راه را بدیشان نشان می‌دهد. و نقش آنان را 
مشخّص و مقر می‌دارد. از دیگر سو رنجهای راه و 
گردنه‌ها و فرازها و نشیبهای سر راه را بدیشان 
می‌نمایاند. و در پایان راه چه چیز در انتظار ایشان 
است و بهره و پاداش ایشان چیست. تسرسیم و تسبیین 


می‌شود. 

این سخنان آسمانی, به داعیان یزدانسی می‌آموزد که 
ستّت خدا در هم دعوتها یکسان بوده است و یکسان 
است. همه دعوتها یکی بوده است و در یک مسیر به 
راه افتاده است و هیچیک از دیگری جدا نشده است و 
جدا شدنی نیست... دعوت الهی هميشه رویاروی شده 
است و رویاروی می‌شود با مردمان فراوانی که آن را 
تکذیب می‌دارند و پسیروان آن را اذیّت و آزار 


می‌رسانند. دعوت کنندگان نیز در برابر تکذیب و اذِیّت 
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و آزارشان می‌ایستند و شکیبائی می‌ورزند. سنّت خدا 
هم سرانجام پیروزی را بهرٌ ایشان می‌فرماید. اما سنت 
خدا در موعد خود در می‌رسد و پیروزی و بهروزی را 
به ارمغان می‌آورد. این پیروزی و بهروزی هم پیش از 
موعد مقرّر فرا نمی‌رسد. هر چند که دعوت کنندگان 
پاک و بیگناه و مخلص و ممن اذیّت و آزار ببینند و با 
تکذیب و تعذیب دیگران رویاروی شوند. و هر چند که 
بزهکاران گمراه و گمراه کننده بتوانند اذیّت و آزار به 
مخلصان بیگناه پاک سرشت و نیک روش برسانند. و 
هر چند هم دعوت کنندگان مخلص و خود باخته و از بند 
لذائذ و شهوات بدر آمده رغبت و علاقه داشته باشند 
که مردمان را هر چه زودتر هدایت کنند و به راه 
خوشبختی رهنمون شوند. و از سرگشتگی و گمراهی و 
بدبختی ایشان ناراحت باشند. و از گرفتار آمدنشان به 
هلاک و عذاب دنیا و آخرت بیمناک گردند... اینها 
هیچیک سنّت خدا را پیش از موعد مقرّر پیاده نمی‌کند 
و به جلو نمی‌اندازد. چه خدا به خاطر عجلة کسی از 
آفریدگان خود عجله نمی‌کند. هیچ کسی و هیچ چیزی 
هم احکام و اوامر یزدان را دگرگون نمی‌سازد. چنین 
احکام و اوامری پیروزی قطعی را در بر داشته باشند. و 
یا بیانگر اجل معیّن باشند. 
رأی قاطعانه‌ای و فرمان تغییرناپذیری است که در کنار 
اطمینان بخشیدن و دلداری دادن و شادمان نمودن و 
یاری و کمک رساندن, قرار می‌گیرد. این رأی قاطعانه 
و فرمان تغییرناپذیر سپس به اوج خود می‌رسد. بدانگاه 
که رویاروی می‌گردد با چیزی که چه بسا در درون 
پیغمبر خدا له شوری به پا کند و به انگیزهٌ علاقة 
بشری مشتاق هدایت قوم خود گردد و چشم به راه 
معجزه‌ای باشد که آنان می‌خواستند تابادیدن آن 
اسلام را بپذیرند و شاهد هدایت را در آغوش گيرند. 
چنین علاقه و رغبتی در درون برخی از مسلمانان آن 
زمان نیز غوغائی به پا کرده بود. آیات دیگری از سوره 
که در روند سوره می‌آیند. دال بر این شور و شوق 


قلبی مومنان است. چنین علاقه و رغبتی هم سرشتی 
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است و در نهاد آدمیزادگان قرار دارد. اما هنگام سخن 
از قاطعیّت نهفته در سرشت این دعوت و برنامة آن, و 
بیان نقش پیغمبران در این دعوت. و ذکر نقش همگی 
مردمان در آن, چنین رویاروئی سخت و سفتی در قرآن 
کریم به ميان می‌آید: 
ون کان کبر علیکت غراضم ٍن آشتطغت آن 
تتفي تا الازض, أ شم نی ای شتایییم 
بیدا ول شاء ال لمعه على دی فلا تن ین 


الجاهلين. فا یَستجیب الّذِینَ یَشمفون. الق 
ی 


اگر روگردانی ایشان از (دعوت) تو برای تو سخت و 
سنگین است» چنانکه می‌توانی (جهت اقناع آنان راهی 
پیدا کنی و مثلً) نقبی در زمین بزنی و یا نردبانی به 
سوی آسمان بگذاری (و اعماق زمین و بالای آسمانها 
را بگردی) و دلیلی برای (ایمان آوردن) ایشان بیاوری 
(چنین کن. اما بدان که اين لجوجان تو را تصدیق 
نمی‌کنند و ایمان نمی‌آورند). ولی اگر خدا بخواهد آنان 
را (قهراً و جبراً) بر هدایت جمع خواهد کرد (و ایمان را 
بدیشان تلقین خواهد نمود. اما هدایت اجباری و ایمان 
زورکی چه سودی دارد؟ لذا ایشان را به خود 
وامی‌گذارد تا با اراده و اختیار خود اگر خواستند ایمان 
بیاورند و اگر نخواستند ایمان نیاورند). پس از زمره 
کسانی مباش که (حکم خدا و سنّت او را در بارةٌ مردم) 
نمی‌دانند. تنها کسانی (دعوت تو را) می‌پذیرند که گوش 
شنوا دارند (و از روی تدیّر و تفکر سخنان را 
می‌شنوند. اما اینان مردگان زنده‌نما هستند) و خداوند 
مردگان (چون ایشان را به هنگام رستاخیز از گورها) 
برمی‌انگیزد. و پس از زنده شدن به سوی او برگردانده 
می‌شوند (و مورد بازخواست قرار می‌گیرند و سزا و 
جزای خود را می‌بینند). 
تهدید و بیم تند و سختی از لابلای واژگان بزرگ فرو 
می‌ریزد... انسان نمی تواند حقیقت این کار را درک و 
فهم کند. مگر زمانی که در سراسر هستی خود پیش 
چشم دارد که: این واژگان از سوی یزدان جهان به 
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پیغمبر بزرگوار ایزد متان خطاب می‌شود. با این واژگان 
با پیغمبری سخن می‌رود که شکیبا و از زمره انبیاء 
اولوالعزم است. پیغمبری است که از قوم خود بدو 
رسیده است انچه رسیده است و او شکیبا در برابر این 
همه بلا ایستاده است و تنها خشنودی و پاداش یزدان 
سبحان را پیش چشم داشته است. او همچون نوح لا 
قوم خود را دعا و نفرین نکرده است. سالهای سال از 
دست ایشان بلاها و رنجها دیده است. بلاها و رنجهائی 
که شکیبائی شکیبا را می‌زداید و تاب و توان از انسان 
بردبار می‌گیرد. 
ای محقد! این ستّت ما است. اگر روگردانی مردمان بر 
تو سنگینی می‌کند. تکذیب کردنشان بر تو دشوار 
می‌نماید. و پیوسته می‌خواسته‌ای که معجزه‌ای برای 
ایشان بیاوری, در این صورت اگر می‌توانی تونلی و 
دالانی در زیر زمین بکتی و ایجاد کنی. یا نردبانی به 
سوی آسمان برگیری و ببندی, چنین کاری یا کارهائی 
را بکن و معجزه‌ای برای آنان بیاور و بدیشان بنمای! 
هدایت و رهنمودشان در گرو این نیست که معجزه‌ای 
برای آنان بیاوری. چرا که آنچه کم دارنسد مسعجزه‌ای 
نیست که ایشان را به سوی حقیقت چیزی که می‌گوئی 
رهنمود گرداند و حقّ را بی‌پرده بدیشان بنمایاند. اگر 
خدا بخواهد ایشان را به هدایت می‌رساند و گرد هدایت 
و رهنمود آنان را جمع می‌آورد. این کار را به انجام 
می‌رساند با: ساختن و سرشتن فطرتشان در اصل خلقت 
بر این که جز هدایت و رهنمود نشناسد. همچون 
فرشتگان, یا با رهنمون دلهایشان و قدرت بخشیدن به 
قلبهایشان برای پذیرش چنین هدایتی و پاسخگوئی 
بدان, یا با نشان دادن معجزه‌ای که گردنهایشان را به 
سوی هدایت بپیچاند و خم گرداند و جملگی ایشان را 
به کرنش درآورد. و يا با وسائل گوناگون و از راههای 
جوراجور دیگری که همه و همه تنها یزدان بر آن قادر 
و توانا است. 
اما یزدان سبحان در پرتو حکمت عالیه و فلسفۀ شاملة 


خود در سراسر هستی, این پدیدهٌ انسان نام را آفریده 
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است تا به انجام وطیفة معیتی بپردازد, وظیفه‌ای که 


برابر تدبیر والا و فراگیرش مقتضی این است که انسان 
استعدادهای مشخصی داشته باشد. استعدادهائی که 
جدای از استعدادهای فرشتگان باشد. در میان 
استعدادهایش گوناگونی بوده. و در پذیرش دلائل 
هدایت و الهامهای ایمان تنوع و تغیّر باشد. هر یک از 
آنان توان ویژه‌ای در پذیرش و گرایش داشته باشد و 
سزا و جزای دادگرانه‌ای در برابر قدرت بر هدایت و 
توان بر ضلالت دریافت نماید... بدین لحاظ است که 
یزدان با فرمان هستی بخش خود مردمان را بسر یک 
سرشت ویژه نسرشته است و بر یک هدایت قهری و 
قطعی وانداشته است. بلکه بدیشان دستور داده است که 
رهنمود شوند و به سوی هدایت روند. در اين راستا نیز 
بدانان اختیار داده است اطاعت کنند یا سرکشی نمایند. 
سرانجام کار هم پاداش و پادافره دادگرانة خود را 
دریافت دارند و در پایان این گشت و گذار چند روز 
حیات خوشبخت يا بدبخت گردند... لذا این را بدان و از 
زمر نادانان مباش: 

و و شاه عم على دی قلا تون ین 

اجاهلین ). 

اگر خدا بخواهد ایشان را بر هدایت گرد می‌آورد. پس 

از زمره کسانی مباش که (حکم خدا و سّت او را دربارة 

مردم) نمی‌دانند. 
وای چه سخن هراسناک و چه رهنمود قاطعانه‌ای در 
میان | ست! امّا اینجا جایگاه سخن هراسناک و رهنمود 
قاطعانه است. همچون مکان و مقامی مقتضی همچون 
رهنمود قاطعانه و کلام هراس‌انگیز است. 
پس از این بیان. سخن از فطرتی می‌رود که یزدان 
مردمان را بر آن سرشته است» و از مواضع و موارد 
گوناگونی سخن به میان می‌آید که مردمان به هنگام 
رویاروئی با هدایت آسمانی به خود می‌گیر ند. هدایتی 
که دلیل و برهان پر آن کم نیست: 

ای يجيب لین یس يَسمَعُون. وا لمق یَبعَهُم ال 


له رجتون). 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


تنها کسانی (دعوت تو را) می‌پذیرند که گوش شنوا 
دارند (و از روی تدټر و تفگر سخنان را می‌شنوند. اما 
اینان مردگان زنده‌نما هستند) و خداوند مردگان (چون 
ایشان را به هنگام رستاخیز از گورها) برمی‌انگیزد» و 
پس از زنده شدن به سوی او برگردانده می‌شوند (و 
مورد بازخواست قرار می‌گیرند و سزا و جزای خود را 
می‌بینند). 
مردمان قطعاً با این حقٌ و حقیقتی که پیغمبر ی از 
سوی خدا برای آنان آورده است رویاروی می‌گردند. 
در حالی که دو دسته خواهند بود: 
دسته زنده‌ای هستند که دستگاه‌های پذیرش سرشتی 
ایشان زنده و کاراً و باز است... اینان پاسخ مثبتی به 
هدایت می‌دهند و آن را می‌پذیرند... انان تواناو 
روشن و شایسته و بایسته‌اند و با توانائی و روشنی و 
شایستگی و بایستگی ذاتسی خود با فطرت همراه 
می‌گردند و با فطرت دریافت می‌دارند. همین که هدایت 
را بشنوند آن را می پذیرند و بدان پاسخ می‌گویند: 
ی يجيب الّذينَ يَسْمَعُونَ ). 
تنها کسانی (دعوت ت تو ۷ می‌پذیرند که گوش شنوا 
دارند (و از روی تدیّر و تفکر سخنان را می‌شنوند). 
دسته‌ای نیز مردگانند. دستگاه‌های فطرتهای خود را 
بیکاره رها کرده‌اند و به دست خرایسی سپرده‌اند. نه 
می‌شنوند ونه می‌پذيرند. از ایینجا است که تأثیر 
نمی‌پذیرند و پاسخ نمی‌گویند... از این حق و حقیقت 
دوری نمی‌گزینند چون دلیل و برهانی برای پذیرش در 
دست ندارند. و این حقٌ و حقیقت هم دلیل و برهانی به 
همراه ندارد. چه دلیل و برهان حقّ و حقیقت در خود حق 
و حقیقت نهفته است. هر زمان که دلیل و برهان به 
فطرت برسد, مصداق حق و حقیقت در فطرت جلوه گر و 
هویدا می‌آید و قطعاً نطرت بدان پاسخ می‌گوید. بلکه 
آنچه چنین دسته‌ای از مردمان کم دارند حیات فطرت 
است و صاف و روشن نبودن دستگاه‌های پذیرش 
فطرت به محض دریافت است! این دسته از مردمان. 
پیغمبر لش راه چاره‌ای برای رهنمودشان ندارد. و 


جزء هفتم 
دلیل و برهان بر آنان تأثیری نمی‌گذارد. کار و بارشان 
واگذار به مشیّت و خواست یزدان است. اگر یزدان 
خواست ایشان را برمی‌انگیزد اگر ایشان را سزاوار 
تجدید حیات ببیند. و اگر یزدان نخواست ایشان را در 
این سرای برنمی‌انگیزد و زندگی نوین بدانان 
نمی‌بخشد. و به صورت زنده نمایان مرده دل باقی 
مسی‌مانند تا وقتی که در آخرت به سوی خدا 
برمی‌گردند: 

و الق هم اله له یرجَعُون ). 

(امّا اینان مردگان زنده نما هستند) و خداوند مردگان 

(چون ایشان را به هنگام رستاخیز از گورها) 

برمی‌انگیزد و پس از زنده شدن به سوی او برگردانده 

می‌شوند (و مورد بازخواست قرار می‌گیرند و سرا و 

جزای خود را می‌بینند). 
این است داستان پذیرش و عدم پذیرش, داستانی که 
پرده از سراسر حقیقت موضعگیری برمی‌دارد. و وظيفة 
پیغمبر بب و حدود کار او را مشخص می‌گرداند. و 
کار را بطور کلّی به صاحب کار وامی‌گذارد تا هر گونه 
که بخواهد و مصلحت بداند دربار؛ آن داوری فرماید. 
e‏ 
روند سخن از این خطاب پیغمبر خدا کا بدین 
حقیقت گویا می‌پردازد. و به ذکر درخواست مشرکان 
منتقل می‌گردد و بیان می‌دارد که مشرکان معجزه‌ای را 
می‌طلبیدند و در این طلبیدن از سنّت یزدان بی‌خبر و 
ناآگاه بودند. و نمی‌دانستند که پاسخ ندادن بدین 
پيشنهاد. رحمت یزدان در حق ایشان را در پی دارد و 
این لطف خدا است که پیشنهادشان پذیرفته نمی‌گردد. 
چه اگر پیشنهادشان پدیرفته می‌شد و ب 
معجزه ایمان نمی‌آوردند نابود می‌گشتند و هلاک 
می‌شدند. روند سخن سپس گوشه‌ای از دقت تدبیرالهی 
و احاط ذات باری بر جملگی جانداران را عرضه 
می‌دارد. گوشه‌ای که بیانگر حکمت سنت فراگیری است 
که همه جانداران را در بر گرفته است. آنگاه با ذکر 
اسرار و قوانینی که در فراسوی هدایت و ضلالت نهفته 


پس از دیدن 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


است و خواست خدا آزادانه آنها را انجام و اجراء 
می‌فرماید., سخن به پایان می‌آید: 
(و فالر: ال عليه یه من رها قل: را 


: مار Tao‏ ۵ 
فادز أن لآ نکن رش بونج 
ما من دابّة في الا زض لا ایا 


ماگ ما ۳ ف اْکثاب من تیب ۸ 7 
رم رون ینوا ص یکمن 
الظلات. مَنْ من با اه بضلله ت للم وم ماهر 
صراط مستقیم . 

(آنان از روی تمسض) می‌گویند: چرا دلیل مادی و 
معجزه‌ای از سوی پروردگارش بر او نازل نمی‌گردد 
(تا گواه بر صدق دعوت او باشد؟!) بگو: خداوند 
می‌تواند (هر گونه) دلیل و معجزه‌ای نازل کندء ولی آنان 
نمی‌دانند (که برابر سنّت الهی اگر به درخواست ایشان 
پاسخ گفته شود و ایمان نیاورند نابود می‌گردند. یکی 
از دلائل قوی قدرت خداو حکمت و رحمتش این است 
که او همه چیز را آفریده است) و هیچ جنبنده‌ای در 
زمین و هیچ پرنده‌ای که با دو بال خود پرواز می‌کند 
وجود ندارد مگر این که گروه‌هائی همچون شمایند (و 
هر یک دارای خصائص و ممیّزات و نظام حیات خاص 
خود می‌باشند). در کتاب (کائنات) هیچ چیز را فروگذار 
نکرده‌اییم (و همه چیز را ضبط و به همه چیز 
پرداخته‌ایم. بگذار تکذیب کنندگان هر چه می‌خواهند 
بکنند) پس (از گذشت این چند روزۀ زندگی دنیوی) 
آنان (همراه هم گروه‌ها و دسته‌های حیوانات موجود) 
در پیشگاه پروردگارشان جمع‌آورده می‌شوند (و به 
حساب و کتابشان می‌رسیم). آنان که آیات (جهانی و 
قرآنی) ما را تکذیب می‌دارند (و از حواس خود برای 
شناخت حقّ سود نمی‌برند و هرگز حقّ نمی‌شنوند و 
حقّ نمی‌گویند. گوئی) کرانند و لالانند و در تاریکیها (ی 
گوناگون کفر و جهل و تعصب و تقلید) قرار دارند. 
خداوند (برابر نظم و نظام و قوانین و سننی که دارد) هر 
که را بخواهد گمراه می‌سازد. و هر که را بخواهد بر 
جادۀ مستقیم (ایمان) قرار می‌دهد. 


سور انعام آیات ۲۲-۳۲۹ 
جزء هفتم 

مشرکان از پیغمبر بإ معجزه‌ای می‌طلبیدند که بسان 
معجزه‌های مادی و مسحسوسی باشد كه پيامبرها و 
رسالتهای پیشین نشان می‌دادند. آنان به معجزه 
جاویدان قرآن بسنده نمی‌کردند. معجزهٌ جاویدانی که 
فهم و شعور انسان مترقی و متمدن را مخاطب قرار 


می‌دهد. و روزگار رشد و دور پیشرفت بشری را 
اعلان می‌دارد. و این رشد و پیشرفت را ارج می‌نهد. و 
با این خطاب والا و ارزشمند با انسان سخن می‌گوید. 
معجزهٌ جاویدانی که با انقراض نسلی از مردمانی که 
معجز؛ٌ مادی و محسوس را می‌بینند. به پایان نمی‌آید و 
اتمام نمی‌پذیرد. بلکه هميشه بر جای است و فهم و 
شعور بشری را با اعجاز خود مخاطب قرار می‌دهد و تا 
روز رستاخیز با عقل و خرد انسانها رویاروی می‌گردد 
و دانش و بینش آنان را فریاد می‌دارد و همگان را به 
مشاهده و مبارزهٌ خود می‌خواند. 

مشرکان معجزه‌ای را می‌خواستند و از سنّت یزدان 
بی خبر بودند و نمی‌دانستند که اگر آنان که دعوت 
آسمانی را تکذیب می‌کنند و معجزه‌ای می‌طلبند. پس 
از وقوع معجزه چنانچه دعوت را نپذیرند خداوند 
ایشان را در دنیا هلاک و نابود می‌فرماید. همچنین 
نمی‌دانستند که این لطف یزدان و حکمت خداوند 
سبحان است که معجزهٌ پیشنهادی ایشان را نمی‌پذيرد. 
چون او می‌داند که اينان هم همچون گذشتگان معجزه را 
پس از وقوع نمی‌پذیرند و هلاک و نابود می‌گردند. در 
صورتی که خداوند مهربان می‌خواهد بدیشان مهلت 
بدهد تا کسانی از ایشان ایمان بیاورند. اگر هم از آنان 
کسانی ایمان نیاوردند. یزدان از نژاد ایشان افراد 
موّمنی را بوجود می‌آورد. ایشان شکر این نعمت. یعنی 
مهلت به خویشتن را نمی‌دانند و سپاسگزار نعمت 
آفریدگار نمی‌مانند. نعمتی که یزدان جهان با عدم 
پذیرش پیشنهادشان در حقٌ آنان روا دیده است و 
ایشان از پیآمدهای آن بی خبر بوده‌اند. 

قرآن پيشنهاد ایشان را ذکر می‌نماید. و پیروی بر آن 
می‌زند و می‌فرماید که بیشتر آنان پیآمد معجزه 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


پیشنهادی خود را نمی‌دانند و از حکمت نهفته در 
فراسسوی نپذیرفتن پیشنهادشان از جانب یزدان 
بی‌خبرند. قرآن قدرت یزدان را بر نزول معجزه بیان 
می‌نماید. ولیکن حکمت یزدان سقتضی عدم نزول 
است. و رحمت خداوند سبحان بلاگردان ایشان است. 
رحمتی که آن را بر خود واجب فرموده است: 
و الوا زنل هآ من رها شل: ناه 
قارعلل اَن يرل آية .ولک ره لا یعون (. 
(آنان از روی تمسخر) می‌گویند: چرا دلیل مادی و 
معجزه‌ای از سوی پروردگارش بر او نازل نمی‌گردد 
(تا گواه بر صدق دعوت او باشد؟!) بگو: خداوند 
می‌تواند (هر گونه) دلیل و معجزه‌ای نازل کند» ولی آنان 
نمی‌دانند (که برابر سنّت الهی اگر به درخواست ایشان 
پاسخ گفته شود و ایمان نیاورند نابود می‌گردند). 
روند قرآنی به شیوهٌ زیباتر دیگری به دلهایشان راه 
پیدا می‌کند. در دلها نیروهای بینش و انديشه را بیدار 
می‌گرداند و آنها را متوجّه هستی پیرامونشان می‌سازد. 
و دلائل هدایت و الهامگریهای ایمان را بدیشان 
می‌نمایاند و بدانان می‌گوید که اگر نیک دربارهٌ اشیاء و 
پدیده‌های پیرامونشان بنگرند و بیندیشند. دلائل 
هدایت و براهین ایمان را خواهند یافت: 

2 امن دب نی الأزض» ولأ طائر طبر جماحنه حَیّه 

له مالک ما رطا ف الکتاب من میم م 
ال رهم یرون ۷. 


(یکی از دلائل قوی قدرت خدا و حکمت و رحمتش این 
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۰ 


است که او همه چیز را آفریده است) و هیچ جنبنده‌ای 
در زمین و هیچ پرنده‌ای که با دو بال خود پرواز می‌کند 
وجود ندارد مگر این که گروه‌هائی همچون شمایند (و 
هر یک دارای خصائص و ممیّزات و نظام حیات خاضص 
خود می‌باشند). در کتاب (کائنات) هیچ چیز را فروگذار 
نکرده‌ایم (و همه چیز را ضبط و به همه چیز 
پرداخته‌ایم. بگذار تکذیب کنندگان هر چه می‌خواهند 
بکنند) پس (از گذشت این چند روزۀ زندگی دنیوی) 


آنان (همراه همۀ گروه‌ها و دسته‌های حیوانات موجود) 


سوره انعام آیات ۲۳۲-۳۹ 
جزء هفتم 
در پیشگاه پروردگارشان جمع آورده می‌شوند (و به 
حساب و کتابشان می‌رسیم). 


مردمان در این جهان تک و تنها نیستند. تا وجودشان 
تصادفی پدیدار گشته باشد. و زندگانیشان بیهوده و 
ناسنجیده باشد. بلکه در پیرامون انسانهاء زندگانی و 
جانداران دیگری هستند که همه آنها دارای نظم و نظام 
شگفت و شگرفی هستند. نظم و نظام شگفت و شگرفی 
که بیانگر این واقعیّت است که هر یک از آنها از روی 
قصد و اراده و تدبیر و حکمت آفریده شده‌اند و بیانگر 
آفریدگار یگانه‌اند و وحدت تدبیری را می‌رسانند کسه 
یزدان جهان ادارۂ امور همگان را با آن می‌چرخاند و آن 
را شامل همه پدیده‌ها می‌گرداند. 

هیچ جنبنده‌ای بر روی زمین وجود ندارد - این بخش 
شامل همه جانداران, اعم از حشرات و خزندگان و 
مهره‌داران, می‌گردد - و هیچ پرنده‌ای نیست که در هوا 
با بالهای خود پرواز کند - این بخش نیز شامل هر 
پرواز کننده‌ای اعم از پرندگان و حشرات و موجودات 
پرواز کنندۀ دیگری می‌گردد - و هیچ موجود زنده‌ای 
در سراسر کر زمین نیست. مگر این که واه ات 
مشتمل بر آن می‌گردد. اتی که دارای ویژگیهای 
یکسانی هستند و همچنین راه و روش یگانه‌ای و 
جداگانه‌ای دارند... در این باره کار و بارشان به کار و 
بار امت بشری می‌ماند. و هر ملتی از آنها به ملّت 
آدمیزادگان شباهت دارد... یزدان جهان. هیچیک از 
آفریده‌های خود را بدون تدبیری که آن را در بر گیرد. 
و بدون دانشی که آن را به حساب آورد. رها نفرموده 
است... در پایان این گشت و گذار چند روز حیات» 
مردمان در پیشگاه یزدان گردآورده می‌شوند. آنگاه 
هرگونه که بخواهد دربارة آنان داوری خواهد کرد. 

این یه کوتاه علاوه از این که قاطعانه دربارهٌ حقیقت 
زندگی و زندگان سخن می‌گوید. با ترسیم کرانه‌هائی از 
نظارت فراگیر و تدبیر فراخ و دانش همه جاگستر و 
قدرت والا و مطلق خداوند بزرگوار, دل را به لرزه 


می‌اندازد. از یک سو ما که نمی‌توانیم دربار؛ٌ هیچیک 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


از امور نظارت و تدبیر و دانش و قدرت کردگار. چیزی 
آن چنان که شاید بگوئیم. و از دیگر سو چنان که باید 
سخن به درازا بکشانیم و از برنامة فی‌ظلال‌القرآن هم 
بیرون نرویم.(٩)‏ پس در این صورت صرف نظر می‌کنیم 
و با روند سوره به پیش می‌رویم... چه هدف نخستین 
در اینجا رهنمود دلها و خردها است به این که وجود این 
پدیده‌ها و آفریده‌ها با این نظم و نظام شگفت, و اداره 
زندگانی آنها با این تدبیر فراگیر» و علم و آگاهی خدا از 
یکایک آنها؛ و در پایان این گشت و گذار جمع‌آوری 
آنها در پیشگاه پروردگارشان, شايستة تأْمّل و بايستة 
تفکر است. همچنین هدف اصلی رهنمود دلها و خردها 
است به این که دلائل و نشانه‌هائی که در گسترة این 
حقیقت سترگ همیشگی است. بسی بزرگتر از معجزات 
و خوارق عاداتی است که تنها نسلی از مردمان آنها را 
می‌بینند و بس! 

این چرخش و گردش - يا این موج - پایان می‌پذیرد با 
بیان مشیّت و سنت خداکه در فراسوی هدایت و 
ضلالت است. و ذکر این مطلب که چگونه سرشت 
مردمان در حالات هدایت و در حالات ضلالت, بیانگر 


مشیّت و سنئت یزدان است: 


یکی با سب نی لا 
مدع يراط 


آنان ک که آیات (جهانی و قرآنی) ما را تکذیب می‌دارند (و 
از حواس خود برای شناخت حقّ سود نمی‌برند و هرگز 
حق نمی‌شنوند و حق نمی‌گویند. گوثی) کرانند و لالانند 
و در تاریکیها (ی گوناگون کفر و جهل و تعضب و 
تقلید) قرار دارند. خداوند (برابر نظم و نظام و قوانین و 
سننی که دارد) هر که را بخواهد گمراه می‌سازد. و هر 
که را بخواهد بر جادۂ مستقیم (ایمان) قرار می‌دهد. 

در اینجا حقیقت پیشین دوباره تکرار می‌گردد. حقیقتی 


و مقوماته» جلد دوم فصلهای «حقيقة الالوهیة» و «حقيقة الحياة». 


سورة انعام آیات ۳۳-۲۹ 
جزء هفتم 


که در این چرخش و گردش آمده است و در آن از 
پذیرش و پاسخگوئی کسانی سخن رفته است که 
می‌شنوند و گوش شنوا دارند. و مرگ کسانی که 
نمی‌شنوند و گوش شنوا ندارند. اما به شکل دیگری و 
در صحنة دیگری این .حقیقت بیان می‌گردد. کسانی که 
آیات و نشانه‌های خدا را تکذیب می‌کنند. چه ایات 
دیدنی و نشانه‌هائی که در صفحات گستر؛ٌ هستی پخش 
و پراکنده است. و چه آیات خواندنی و نگاشته‌ای که در 
صفحات این قرآن آمده است. بیگمان تکذیب کردنشان 
بدان خاطر است که دستگاه‌های گیرنده و پذيرندة 
... آنان کرند 
و نمی‌شنوند! ایشان لالشد و سخن نمی‌گویند! در 
تاریکیها فرو رفته‌اند و نمی‌بینند! بلی آنان کر و لال و 
کورند. امّا نه این که اندامهای پیکر مادی ایشان نقصی 
داشته باشد. بلکه آنان دارای چشمها و گوشها و 
دهانهای سالم هستند, ولی نیروی درک و فهم ایشان 
بیکاره و بیفایده رها شده است و مورد استفاده قرار 
نگرفته است. لذا انگار که چنین حواشی 
نمی‌دارند و توان گیرندگی و پذیرش ندارند و نیروی 
انتقال و پیام رسانی را از دست داده‌اند... بلی این چنین 
است. چرا که این آیات دارای کنش و کارآئی و گیرائی 
و تأثیر لازم هستند. به شرط این که بدانها گوش فرا 
داده شود و و ادراک و شعور آنها را دریافت دارد. هر 
کس که از این آیات روگردان گردد. قطعاً فطرت و 
سرشت او تباه گشته است و دیگر شایستهٌ حیات 
هدایت. و بایستهٌ چنان سطح مترّيانة زندگی نیست. 

در فراسوی همه این امور مشیّت یزدان است. مشیّت 
مطلقی که آزادانه خواسته است که این موجود انسان 
نام دارای استعداد مزدوج هدایت و ضلالت باشند. و از 


وجودشان بیکاره و بیفایده رها شده است 


دریافت 


روی اختیار و در پرتو فرزانگی, نه از روی جبر و قهر 
و به سبب نادانی و ناچاری, راه هدایت و یا راه ضلالت 
در پیش گیرد... بلی یزدان جهان هر که را بخواهد گمراه 
می‌سازد. و هر که را بخواهد به راه راست و درست 


خود رهنمود می‌فرماید. ولی با این چنین مشیتی که 


۷ 
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قوانین و سنن خدایانٌ خود را پیش چشم می‌دارد و به 
کسی کمک می‌کند که در راه یزدان به تلاش ایستد. و 
سرگشته و گمراه می‌سازد کسی را که از فرمان یزدان 
سرکشی کند و با حق و حقیقت بستیزد. مشیّت خداوند 
جهان به کسی از بندگان کمترین ستمی روا نمی‌دارد. 

گرایش انسان به سوی هدایت. یا گرایش انسان به 
سوی ضلالت. هر دو تا از آفرینشی سرچشمه می‌گیرند 
که یزدان با مشت خود فطرت انسان را بر آن سرشته 
است. چه گرایش به سوی هدایت و چه گرایش به سوی 
ضلالت. هر دو تا با 
نتائجی هم که بر این گرایش یا بر آن گرایش مسترتّب 
می‌گردد و هدایت یا ضلالت نام دارد. یزدان آنها را با 
این چنین مشیّت مطلق و آزاد خود می‌آفریند و پدیدار 
می‌سازد. .. مشیّت مشیت خدا کارا و آزاد است. حساب و 
کتاب و سزا و جزا نیز به گرایش انسان تعلق می‌گیرد 
گرایشی که انسان در انتخاب و پیمودن آن آزاد است و 


مشیّت یزدان افریده شده‌اند. 


می‌تواند این راه و يا آن راه را در پیش گیرد و ادامه 
دهد هر چند که استعداد مزدوجی که انسان برای 
گرایش به هدایت يا به ضلالت دارد. در اصل ساختار 
مشیّت یزدان است...(۱) 

ê 

هم اینک که عرضة این موج روند قرآنی» پایان 
پذیرفته است. اندکی می‌ایستیم تا درس رهنمون 
موجود در آن را بیرون بیاوریم و جلو چشمان همه 
کسانی بداریم که در میان نسلهای گوناگون. مردمان را 
به این آئین فرا می‌خوانند. چه گسترة این موج رهنمون 
از رمز مناسبت تاریخی ویژه فراتر می‌رود و همه 
نسلها و همه دعوت کنندگان را در بر می‌گیرد. و 
برنامه‌ای را برای دعوت به این آئین طرح‌ریزی می‌کند 
که مقیّد به زمان و مکان نمی‌شود. ما در اینجا 


نمی‌توأنیم هم جوانب و زوایای این برنامه را بطور 


۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و مقوّماته» جلد 
اوّل فصل «التوازن». 
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مشروح بیان نمائیم لذا تنها به ذکر نشانه‌های راه بسنده 
می‌کنیم! 

راه دعوت به سوی یزدان سخت و ناهموار است. لبریز 
از دشواریها و ناخوشایندها است. هر چند که بیگمان 


یاری خداوند سر می‌رسد و پیروزی قطعی و حتمی 
است. ولی این یاری و پیروزی تنها در موعد و موقع 
خود می‌آید. موعد و موقعی که خدا آن را برابر علم و 
حکمت خویش مقزّر و مقذر فرموده است و جزو غیب 
بشمار است و کسی -حتّی پیغمبر - آن موعد و 
موقع را نمی‌داند. رنج و سختی این راه ناشی از دو 
عامل اساسی است: یکی تکذیب کردن و روگردانی 
است که دعوت در آغاز کار بدانها گرفتار می‌آید. 
دومی جنگ و رزم و اذیّت و آزاری است که بر ضدّ 
دعوت کنندگان اعلام و آغاز می‌شود... گذشته از اینها 
رغبت و علاقه و شور و شوق بشری در آندرون دعوت 
کننده پدیدار می‌آید و در راه هدایت مردمان به سوی 
حق و حقیقت» سر از پای نمی‌شناسد. آن حقٌ و حقیقتی 
که خودش آن را شناخته است و مزه آن را چشیده 
است. چنان شور و حماسه‌ای برای آشکار کردن و 
رساندن حق و حقیقت پیدا می‌کند که مگو. این شور و 
حماسه‌ای که درون و بیرون وجود او را پر کرده است. 
رنج و درد آن از تکذیب و روگردانی و جنگ و آزار 
دیگران, دست کمی ندارد. همه اینها بر سختی و 
دشواری راه می‌افزایند و انگیزه‌های رنج افزایند. 

رهنمود قرآنی در این موج روند سخن, به ذکر این رنج 
و سختی می‌پردازد و هر دو بخش آن را مطرح 
می‌سازد... وقتی چنین می‌کند که مقزر می‌دارد: کسانی 
که این آئین را تکذیب می‌نمایند و آن را دروغ 
می‌شمارند, يا با دعوت آن می‌جنگند و می‌رزمند. 
کاملاً می‌دانند که آنچه بدان دعوت می‌شوند حقّ و 
حقیقت است. و پیغمبری که آن را با خود از سوی خدا 
آورده است صادق و راست است. امّا آنان با وجود 
چنین آگاهی و اطْلاعی حقّ و حقیقت را نمی‌پذیرند و 
از آن پیروی نمی‌کنند و برای سرکشی از حقائق و 
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پافشاری بر اباطیل به انکار خود ادامه می‌دهند. زیرا 
عشق به روگردانی و تکذیب کردن دارند! این حسق و 
حقیقت. دلیل راستی و برهان درستی خود را با خود 
حمل می‌کند و عطر آن خود می‌بوید. این حي و حقیقت 
فطرت را مخاطب قرار می‌دهد و با سرشت انسانها 
سخن می‌گوید. فطرت پاک نیز اگر پاک و زنده مانده 
باشد. و دستگاه‌های گيرندهٌ آن سالم بوده و خراب نشده 
باشد بدان باس می‌گوید: 

فا یستجیب الَذينَ یَسْمَعون ). 

نها کسانی (دعوت تو را) می‌پذیرند که گوش 

دارند (و از روی تدبّر و تفر سخنان را می‌شنوند و فهم 

می‌کنند). 
اما کسانی که راه انکار در پیش می‌گیرند. دلهایشان 
مرده است و خودشان مردگانند. آنان کران و لالانی 
هستند که به انبوه تاریکیها فرو افتاده‌اند. پیغمبر ا 
نیز نمی‌تواند صدای خود را به گوش مردگان برساند (و 
کافران را مؤمن گرداند) و او نمی‌تواند صدا را به گوش 
کران برساند (و حق را بدیشان بقبولاند)... بر دعوت 
کننده واجب نیست که مردگان را برانگيزد. این امر 
مربوط به خدا است. همه اينها از یک سو, و از دیگر 
سو یاری و پیروزی خدا سر می‌رسد و شکّی در آن 
نیست. اما یاری و پیروزی. طبق ستّت خدا و برابر قضا 
و قدر او رخ می‌دهد و سر می‌رسد. همچنین ستّت خدا 
شتاب نمی‌گیرد و پیش از موقع اجراء نمی‌شود. و 
فرموده‌های خدا دگرگون نمی‌گردد. هم از این لحاظ که 
سرانجام یاری و پیروزی فرا می‌رسد. و هم از این نظر 
که قطعی و حتمی و تغییرناپذیر است و شتاب و 
عجله‌ای نمی‌شناسد و پیش از موعد و موقع مقرّر سر 
نمی‌رسد... یزدان جهان عجله‌ای نشان نمی‌دهد هر چند 
و تکذیب کردن دیگران گسریبانگیر 
دعوت کنندگان شود - حتی اگر این دعوت کنندگان خود 
پیغمبران باشند - چه تسلیم شدن دعوت کننده در برابر 
قضا و قدر یزدان, و به شتاب نیفتادن او در مقابل فرمان 
خداوند مثان, و شکیبائی و استقامت او در برابر اذیّت و 


که اذیّت و آزار 


آزار دیگران بدون کمترین نارضایت و کوچکترین پیچ 
و تاب در برابر دستور خداوند سبحان, و يقین و باور او 
به سرانجام کار بدون شک و گمان اینها همه و همه در 


فراسوی موعد مقرّر یاری و پیروزی ایزد مهربان قرار 
دارند. 
این رهنمود قرآنی, نقش پیغمبر بر در این آئین راء 
و نقش همه دعوت کنندگان بعد از او را در ميان همه 
نسلها و ت#ادها مشخْص می‌نماید و اعلام می‌کند 
کارشان تنها تبلیغ پیام و طیٌّ طریق و شکیبانی و 
استقامت در برابر دشواریها و تحمّل سختیهای راه 
است. اما هدایت يا ضلالت مردمان خارج از حدود و 
ثغور وظیفة پیغمبر 97 و دعوت کنندگان و فراتر از 
تاب و توان ایشان است... هدایت و ضلالت پیروی از 
سّت الهی می‌کنند. ستنی که تغییر و تبدیل نمی‌شناسد. 
و رغبت و علاقة پیغمبر ٤إا‏ در هدایت کسی که 
دوست دارد آن را دگرگون نمی‌سازد. همانگونه که 
ناراحت شدن و به تنگ آمدن از دست کسانی که 
دشمنی می‌ورزند و سرکشی می‌کنند و به جنگ و 
مبارزه می‌پردازند. تبدیل و تغییری در سّت یزدان 
ایجاد نمی‌کند... در این مسأله شخص رسول له 
هیچگونه اعتباری ندارد. و ارج و ارزش و حساب و 
کتاب او در گرو شمارهٌ راه یافتگان نیست. بلکه ارج و 
ارزش و حساب و کتاب او با مقدار تبلیغ و شکیبائی و 
وظیفه‌شناسی و استقامت و حرکت او در راستای فرمان 
یزدان سنجیده می‌شود و ارزشیایی می‌گردد... پس از 
انجام این وظاتف و تکالیف, کار و بار مردمان واگذار 
به پروردگار مردمان است: 

ون یا له یضلله و من من یِشا ْعه عل صر 

خداوند [برابر تم و نظام و قوانین و سننی که دارد) هر 

که پخواهد که مسا هرک ر بخواهد بر 

ده مستقیم (ایمان) قرار می‌دهد. 
ورن اه عم عل اهدى). 


اگر خدا بخواهد آنان را (قهراً و جبرأ) بر هدایت جمع 
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خواهد کرد (و ایمان را بدیشان تلقین‌خواهد نمود.اقا 

هدایت‌اجباری و ایمان زورکی چه سودی دارد؟ لذا 

ایشان را به خود وامی‌گذارد تا با اراده و اختیار خود 

اگر خواستند ایمان بیاورند و اگر نخواستند ایمان 

تیاي رار 

إا تج ادن يَسمعُون). 

تنها کسانی دعوت تو را) می‌پذیرند که گوش شنوا 

دارند (و از روی تدیّر و تفکر سخنان تو را می‌شنوند). 
ما پیشتر رابطة مشیّت 
ضلالت مردمان بیان کردیم و گفتیم که هدایت و ضلالت 


ایشان منوط به گرایش و روش و تلاش مردمان است 


آزاد یزدان را با هدایت و 


... آنچه را که در این باره گفته‌ايم بسنده است. 
بدین خاطر است که نباید دعوت کنندة به سوی این 
آئین. پیشنهادهای پيشنهاد دهندگانی را بپذیرد که مورد 
خطاب دعوت هستند. پیشنهادهائی که هدف از آنها 
برگرداندن و منحرف کردن برنامة دعوت این آئین از 
سرشت خدائی آن است. همچنین دعوت کننده نباید 
برایر خواستها و آرزوها و هواها و هوسهای مخاطبان. 
این آئین را برای آنان بیاراید و بپیراید... مشرکان 
معجزات و خوارق عاداتی را می‌طلبیدند که با عرف و 
رسم معهود زمان و در سطح درک و فهم ایشان باشد. 
همانگونه که قرآن در موارد گوناگونی از آنان روایت 
می‌دارد. از جمله در این سوره آمده است: 

«و فاوا: و لا نز یه ملک! 6. 

می‌گویند که چه می‌شد اگر فرشته‌ای به پیش او بیاید (و 

در حضور ما بر نبوّت و صدق گفتارش گواهی دهد تا 

بدو ایمان بیاوریم؟). (انعام /۸) 

(و فالو: لا رل یه آي من رب ). 

(آنان از روی تمسخر) می‌گویند: چرا دلیل مادی و 

معجزه‌ای از سوی پروردگارش بر او نازل نمی‌گردد 


سل 


(تا گواه بر صدق دعوت او باشد؟!). 
(و فش ابال جه انیم لین جاعم 
یت ها ۰۷ 


مشرکان با همه توان و با تأکید هر چه بیشترء به خدا 
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جزء هفتم 

سوگند می‌خورند که اگر معجزه‌ای (از نوع آن 

معجزاتی که در سوره اسراء : آیه‌های ٩۳-۹۰‏ 

خواسته‌اند) برای آنان آورده شود به سبب آن ایمان 

می‌آورند. (انعام / ۱۰۹( 

در سوره‌های دیگری پیشنهادهای شگفت‌انگیزی از این 

پيشنهادها است. همچون پیشنهادهانی که در سوره 
اسراء: قرآن از ایشان روایت می‌نماید: 

و قاو آن زین لک حتی جر نا من الأْرْض 

بوعا أو تکون ا جَنة من خبل و عتّب جر 

اپار خلا تفجیا أو سقط لاء کی رَعَمْتَ عَمْتَ 

- علینا کسفا أو ند ق بائه و امّلائكة قبیلا أذ 

ی بن خآ ترق فی آسَاء .ون 

من ریک یک حت غل علینا کناب قرو ). 

ای که کافران مهد برای امان ون و دا 

روشن آن, درمانده و مبهوت شدند) گفتند: ما هرگز به 

تو ایمان نمی‌آوریم. مگر این که از زمین (خشک و 

سوزان مکه) چشمه‌ای برای ما بیرون جوشانی (که آب 

آن دائم و روان باشد). یا این که باغی از درختان خرما 

و انگسور (در مکه) داشته باشی و رودبارها و 

جویبارهای فراوان در آن روان گردانی. یا آسمان را 

تکّه تگه بر سر ما فرود آوری همانگونه که می‌پنداری 

(و می‌گوئی که خدا ما را بیم داده است) و يا این که 

سرای بزرگ زرنگاری داشته باشی, و یا این که به 

سوی آسمان بالا روی» و تنها به بالا رفتنت از آسمان 

هم ایمان ذ نمی‌آوریم مگر این که کتابی همراه خود 

برایمان بیاوری که آن را بخوانیم (و ببینیم که از جانب 

خدا در آن نوشته شده است که تو فرستاده پروردگار 

می‌باشی). (اسراء / ۳-۹۰ 

همچنین پیشنهادهائی همچون چیزهائی که در سور 
فرقان. قرآن از ایشان روایت مي‌دارد: 

رونت نا لوول اکل العام و هي في 

شا یک کون مه تذیر 

یه أو تکون که جنه ی کل منها . 


گر این چه پیشمیری است 9و نمی خورد و 
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در بازارها راه می‌رود. (نه شیوۀ فرشتگان دارد» و نه 
روشن شاهان. او امتیازی بر دیگران ندارد. چرا که 
همچون افراد عادی نیاز به تغذیه دارد. و در بازارها 
برای کسب و تجارت و خرید نیازمندیهای خود رفت و 
آمد می‌کند). چرا لااقل فرشته‌ای به سوی او فرستاده 
) همراه او 
مردم را بیم بدهد (و در امر تبلیغ رسالت او را یاری 
نماید و ما هم ایمان بیاوریم). يا این که گنجی (از 
آسمان) به سوی او انداخته شود (تا از آن خرج و انفاق 
کند) و یا این که باغی داشته باشد که از (میوه‌های) آن 
(فرقان /۷و۸) 
رهنمود فوری قرآنی در این موج سوره پیغمبر 
خدا إا را و سائر مومنان را نهی می‌کند و باز 
می‌دارد از این که معجزه‌ای - هرگونه معجزه‌ای که 
باشد - از معجزاتی که پيشنهاد می‌کردند از خدا 
درخواست کنند. و بخواهند به مشرکان نموده شود. در 
این رابطه به پیغمبر علض گفته شده است: 
ون کان کر علیک غراضيم قان آشتطفت آن 
تبت تف فقا ف الازض أو شمان لاء فتاتتیم 
یه و لو شاء خی مق اد قلا کون 
من الجاهلین. 11 یِسْتَجيبٍ الَذینَ ب یعون لوق 
هم ا اه یرجَعون ). 
اگر رو گردانی ایشان از (دعوت) تو برای تو سخت و 
ستگین است. چنانکه می‌توانی (جهت اقناع آنان راهی 
پیدا کنی و مثلاً) نقبی در زمین بزنی و یا نردبانی به 
سوی آسمان بگذاری (و اعماق زمین و بالای آسمانها 
را بگردی) و دلیلی برای (ایمان آوردن) ایشان بیاوری 
(چنین کن. اما بدان که اين لجوجان تو را تصدیق 


نمی‌کنند و ایمان نمیآورند). ولی اگر خد! بخواهد آنان 


نشده است تا (به عنوان گواه صدق دعوتش 


بخورد (و امرار معاش کند). 


را (قهراً و جبراً) بر هدایت جمع خواهد کرد (و ایمان را 
بدیشان تلقین خواهد نمود. اما هدایت اجباری و ایمان 
زورکی چه سودی دارد؟ لذا ایشان را به خود 
وامی‌گذارد تا با اراده و اختیار خود اگر خواستند ایمان 


بیاورند و اگر نخواستند ایمان نیاورند). پس از زمره 
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جزء هفتم 
کسانی مباش که (حکم خدا و سنت او را در بار مردم 
نمی‌دانند. تنها کسانی (دعوت تو را) می‌پذیرند که گوش 
شنوا دارند (و از روی تدټر و تفکُر سخنان را 
می‌شتوند. امّا اینان مردگان زنده نما هستند) و خداوند 
مردگان (چون ایشان را به هنگام رستاخیز از گورها) 
برمی‌انگیزد» و پس از زنده شدن به سوی او برگردانده 
می‌شوند (و مورد بازخواست قرار می‌گیرند و سزا و 
جزای خود را می‌بینند).. 

هنگامی که مشرکان برای مومنان به خدا سوگند 

مؤکدانه خوردند که اگر معجزه‌ای برای ایشان آورده و 

بدیشان نموده شود قطعاً بدان ایمان می‌آورند. مومنان 

خواهان شدند که به مشرکان پاسخ مثبت داده شود و 

معجزه‌ای که پیشنهاد می‌کردند بدیشان نموده شود. به 

چنین مومنانی گفته شد: ۱ و e‏ ۱ 
قل: إغا الایات ند اوو ما تشعرکم آنا إذا 


1 * رخ وه ر و و ره efe Aoi‏ 
جاءث لا نون و نب آفیدتهم و أبصارَهم كا | 


یا بأل عرق ورهن فاي 
بگو: معجزات از سوی خدا است و (برابر میل او انجام 
می‌پذیرد و در اختیار من نیست. ای مؤمنان!) شما چه 
می‌دانید؟... اگر (این معجزاتی که خواسته‌اند) بدیشان 
نموده شود (باز هم) ایمان نمی‌آورند. (شما ای ممنان 
نمی‌دانید که به هنگام وقوع معجزات حسّی) ما دلها و 
چشمهای آنان را (در دریای تخیّلات و توهمات و در 
میان امواج تأویلات و احتمالات) واژگونه و حیران 
می‌گردانيم (و بعد از نزول معجزات) همانگونه خواهند 

بود که در آغاز بودند. و ایشان را به خود وامی‌گذاریم 

تا در طغیان و سرکشی خود سرگردان و ویلان شوند. 

(انعام / ۱۰۹ و ۱۱۰) 

پیش از هر چیز مسلمانان بايد بدانند که تکذیب 
کنندگان به خاطر نبودن معجزه و دلیل و نشانۀ حقٌ و 
حقیقت نیست که راه کفر و شرک می‌پیمایند و به سوی 
ایمان بدین آئین نمیآیند. بلکه آنچه ندارند گوش شنوا 


است! آنان مردگانند! یزدان هدایت را بهرهٌ ایشان 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


نفرموده است - البته برابر سئت الهی در هدایت 
بخشیدن و گمراه کردن. بدان شکلی که گفتیم - گذشته 
از این مسلمانان باید بدانند که این آئین مطابق ستّت و 
قانونی به پیش می‌رود که دگرگون نمی‌شود. و این آئین 
بالاتر و والاتر از آن است که فرمانبردار پيشنهادها و 
مطیع هواها و هوسهای مردمان گردد. 

این امر ما را به جولانگاه فراخ‌تر و فراگیرتر این 
رهنمود قرآنی سوق می‌دهد... این آئین, وی زمانی, و 
محدود در رخدادی. و مقیّد به پيشنهاد معیّنی نیست. 
چه زمان دگرگون و متغیّر می‌گردد. خواستها و 
آرزوهای مردمان در پیشنهادهای دیگری جلوه‌گر و 
هویدا می‌شوند. دعوت کنندگان به آئین یزدان لازم 
است آگاه و هوشیار باشند و نگذارند هواها و هوسها و 
خواستها و آرزوهای انسانها ایشان را سبک شمارد و 
بازیچهٌ دست خود گرداند... همین عشق و علاقه است 
که امروزه برخی از دعوت کنندگان اسلامی را بر آن 
می‌دارد که به پیشنهادهای پیشنهاد کنندگان گوش فرا 
دهند و بکوشند عقيدهٌ اسلامی را در شکل «نظرية 
مکتبی» جلوه‌گر کنند. آن هم نه در عمل بلکه تنها در 
کاغذ پاره‌ها بنگارند. و همچون نظریّه‌های مکتبهای 
ناچیز و ناشایست زمینی به دیگران نشان دهند. 
نظریه‌های مکتبهائی که انسانها آنها را برای دوره‌ای از 
ادوار تهیّه و تنظیم می‌کنند. پس از گذشت مدّت زمانی 
می‌بینند همه آن نظریّه‌ها ننگ و یاوه و پریشان گوئی 
است. همچنین همین حماسه و شور است که برخی از 
پیروان این دعوت را بر آن می‌دارد که تلاش کنند و 
بکوشند نظام اسلامی را به شکل پروژه و طرح نظامی 
- البته روی کاغذ - يا به شکل قوانین و مقرّرات 
مفصّلی - باز هم تنها روی کاغذ و بس - دربیاورند و 
جلوه گر کنند. و با آن اوضاع و احوالی را چاره‌سازی و 
روبراه کنند و مشکلات و معضلاتی را حل و فصل 
نمایند که دامنگیر اهل جاهلیّت کنونی است و هیچگونه 
پیوندی با اسلام ندارد. زیرا خود اهل جاهلیّت کنونی 
می‌گویند: اسلام تنها عقیده است و بس, و هیچگونه 
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علاقه‌ای به سیستم زندگی عملی و عمومی ندارد! اما 
با وجود اين, از همچون پروژه و طرح و قانون ساختگی 
اسلامی خود انتظار دارند که این اوضاع را سر و سامان 
بخشد. هر چند که خودشان بر جاهلیّت ماندگار می‌مانند 
و فرمان و داوری را از طاغوت می‌طلبند. و بهیچوجه 
فرمان و داوری را به شریعت یزدان واگذار نمی‌کنند... 
همه اینها تلاشها و کوششهای رسواگرانه‌ای و 
حقیرانه‌ای است. هرگز مسلمان را نسزد که به نام ترقی 
و تحوّل وسائل دعوت به راه خداشناسی و خداپرستی 
چنین کند و چنین رود و به پیروی از مٌدلهای دگرگون 
انديشة بشری, خرد خویش را دلقک روزگار سازد. و 
به افکار فگاری پاسخ گوید که هر دم شکل و وضعی 
پیدا می‌کند و هرگز بر یک حال ماندگار و استوار 
نمی‌گردد.(۱) 

خوارتر و پست‌تر از این تلاش, کوشش کسانی است که 
رویندهای دیگری بر چهرةٌ اسلام می‌اندازند. و اسلام 
را با صفتهائی توصیف می‌کنند که در مدّت زمانی در 
پیش مردمان رواج و رونقی دارد. همچون: سوسیالیسم 
یا جامعه گرائی, و دمکراسی یا حکومت مردم بر مردم 
... و سائر واژه‌ها و نامهای دیگر ... آنان گمان می‌برند 
که با این عنوانهای رذلانه و رسواگرانه به اسلام 
خدمت می‌کنند... «سوسیالیسم» یک مکتب اجتماعی 
اقتصادی است و ساختار انسانها است و چه بسا درست 
یا نادرست باشد. «دمکراسی» هم یک نوع سیستم 
زندگی یا حکومتی است که ساختة انسانها است. و 
می‌تواند درست يا نادرست باشد... امّا اسلام برنامة 
زندگی است و در بر گیرندة جهان‌بینی اعتقادی, و نظام 
اجتماعی اقتصادی. و سیستم اجرائی و اداری است... 
اسلام ساختار یزدان و دور از هر عیبی و زدوده از هر 
نقصی است ... کسی که می‌خواهد برای برنامة یزدان 
سبحان, از بندگان ناتوان یاری بطلبد. و برای آن با 
میانجیگری خود صفتی از اعمال و افعال انسانها را به 
عاریت گیرد. در کجای اسلام قرار دارد؟ اصلاً کسی که 


می‌خواهد در پیش بندگان برای یسزدان سبحان پا در 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
میانی کند. و با پایمردی گفته‌ای از گفته‌های این بندگان 
برای خداوند جهانیان مدد و یباری بطلبد. در کجای 
اسلام قرار دارد؟! 


همه شرک مشرکان در دورة جاهلیّت عربی این بود که 
برخی از آفریده‌های خدا را در پیشگاه خدا میانجی و 
واسطه قرار می‌دادند. و آنها را اولیاء می شمردند: 

و لین آنَذوا من ذونه أولّياء ما یدهم ال 

يقرو نا ی اه ژی... ). 

کسانی که جز خدا سرپرستان و یاوران دیگری را 

برمی‌گیرند (و بدانان تقرّب و توسل می‌جویند 

می‌گویند:) ما آنان را پرستش نمی‌کنيم مگر بدان خاطر 

که ما را به خداوند نزدیک گردانند.... (زمر ۳۱) 
بلی این شرک است! پس بايد چه صفتی به کسانی داد 
و با چه نامی آنان را نامید که برای خود در پیشگاه 
یزدان اولیائی از میان بندگان برنمی‌گزینند و میانجی 
نمی‌کنند, ولیکن ایشان - وای چه زشت و پلشت است! 
- برای یزدان سبحان در نزد بندگان به میانجیگری 
می‌پردازند و مکتبی و یا برنامه‌ای از مکتبها و برنامه‌ها 
را به عاریت می‌گیرند؟! 
است و هیچ عنوانی و هیچ صفتی ندارد جز عسنوان و 
صفتی که یزدان آن را بدان نامیده است: اسلام و بس... 
اما سوسیالیسم یا دمکراسی هر یک از آنها از زمره 
برنامه‌های انسانها و برجوشیده از تجارب آدمیزادگان 
برگزینند. آنها را بر این اساس برگزینند که می‌بینند... 
بايستةٌ دعوت کننده به سوی آئین خدا نیست که گول 
مد و فرم رائج مدها و فرمهای هواها و هوسهای تغییر 
پذیر انسانها را بخورد. و گمان برد با پیروی از مدلها و 
فرمهای آدمیان به آئین یزدان کمک و نیکی می‌کند! 


۱- مراجعه شود به مقدمهٌ سورهٌ انعام و کتاب: «الاسللام و مشکللات 
الحضارة»» فصل: «طریق الخلاص». 
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ما از این کسانی که آئین خودشان در پیش چشمانشان 
سبک و کم ارج جلوه‌گر آمده است. و آن گونه که باید 
قدر و منزلت یزدان را نشناخته‌اند. صادقانه می‌پرسیم: 
اگر شما امروز اسلام را به نام سوسیالیسم و یا به نام 
دمکراسی معرّفی می‌کنید و می‌شناسانید. بدان علّت که 
این نامها از مدلها و فرمهای روشها و منشهای 
امروزی است. قطعاً هم باید بدانید که روزی و 
روزگاری سرمایه‌داری مد محبوب مردمان بوده است 
و آنان سرمایه‌داری را هم از نظام فئودالیسم برگرفته و 
بیرون کشیده‌اند! همچنین اطلاع دارید که روزی و 
روزگاری مد مطلوب و فرم دلپسند. حکومت استبدادی 
بوده است و مردمان مناطق پراکنده‌ای را پیرامون نژاد 
گرد آورده‌اند و اغلب به نژادگرائی خوانده‌اند. بدانگونه 
که در آلمان و ایتالیا در روزگار بسمارک و ماسولینی 
مثلاً چنین بوده است. کسی چه می‌داند که فردا چه 
بازی کند روزگار و کدام مدل پسند می‌گردد. و کدام 
فرم از سیستمهای اجتماعی زمینی و نظامهای حکومتی 
ساختار بندگان برای بندگان, مقبول همگان خواهد بود. 
چنین کسانی آن روز اسلام را بايد چه بنامند تا آن را 
در قالب مد و مدلی عرضه کنند که مردمان بپسندند و 
از آن خشنود گردند؟! 

قطعاً رهنمود قرآنی در این موجی که ما درصدد بیان 
آن هستیم, و در هم امواج دیگر نیز شامل همه اين 
مسائل است ... این موج قرآنی می‌خواهد دعوت کننده. 
آئین خود را بالا ببرد و والا گیرد. و در اين راستا به 
پیشنهادهای پیشنهاد کنندگان وقعی ننهد و گوش فرا 
ندهد. و نکوشد که این آئین را جز با نام و نشان 
آسمانی خودش بیاراید و بپیراید. و مردمان را جز با 
برنامة این آئین و با ابزار این آئین مخاطب قرار دهد... 
بیگمان یزدان بی‌نیاز از هم جهانیان است. هر کس به 
آئین خدا پاسخ مثبت مثبت ندهد و به بندگی او نپردازد» و جز 
از بندگی او از همةٌ بندگیهای دیگر خویشتن را بدور 
ندارد و دست کشد. این آئین به چنین کسی هیچگونه 
نیازی ندارد. و خداوند سبحان نیز نیازی به کسی از 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
پیروان یا سرکشان ندارد. 
اين آئین در ارکان و اصول و ارزشها و ویژگیهای خود 
دارای اصالت است و یزدان سبحان می‌خواهد حاکم بر 
بشریّت شود. همچنین در برنامةٌ عملی و در اسلوب 
خطاب فطرت بشری نیز از اصالت برخوردار است. آن 
خدائی که این آئین را با ارکان و اصول و ارزشها و 
ویژگیها و برنامۀ تلاش و اسلوب خاص آن نازل کرده 
است و به مردمان ارمغان داشته است. او است که 
انسان را نیز آفریده است و می‌داند خود انسان از 
لحاظ درون و بیرون چه می‌خواهد و به چه نیاز دارد. 
در این موج سوره. نمونه‌ای از گفتگوی یزدان با نطرت 
انسان است. نمونه‌ای از نمونه‌های فراوان و متنوع و 
مختلف. یزدان فطرت انسان را با هستی جهان پیوند 
می‌دهد. و کاری می‌کند که نواهای جهان هستی گوش 
جان فطرت انسان را نوازش دهد. ایزد مان وجود 
انسان را به تکان برمی‌انگیزد تا بیدار و هوشیارش 
گرداند و بتواند این نواهای جهانی را دریافت دارد و 
نغمه‌های دلنوازش را بشنود. یزدان سبحان می‌داند که 
فطرت انسان سرودها و آهنگهای طبیعت را می‌شنود و 
می‌پذيرد. اگر نواها بلند و رسا و نیرومند باشند و به 
ژرناهای درونش بروند و بدوند: 
نا يجيب ال ین یِسْمَعون ). 
تنها کسانی (دعوت تو را) می‌پذیرند که گوش شنوا 
دارند (و از روی تدټّر و تفگر سخنان را می‌شنوند). 
نمونه‌ای که در این موج با ما سخن می‌گوید. عبارت 
است از: 
لو قالوا: لو لا ئرل عليه آي من رَبه! قل: نله 
فرع آن یل يه ولکن لبون ). 
(آنان از روی تمسخر) می‌گویند: چرا دلیل مادی و 
معجزه‌ای از سوی پروردگارش بر او نازل نمی‌گردد 
(تا گواه بر صدق دعوت او باشد؟!) بگو: خداوند 
می‌تواند (هر گونه) دلیل و معجزه‌ای نازل کند. ولی آنان 
نمی‌دانند (که برابر سّت الهی اگر به درخواست ایشان 
پاسخ گفته شود و ایمان نیاورند نایود می‌گردند). 
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جزء هفتم 
در این آیه سخن کسانی نقل می‌گرده که حقّ و حقیقت 
را تکذیب می‌کردند و بسا آن دشمنی و مبارزه 
می‌نمودند و معجزه‌ای می‌طلییدند که نسل همزمان 
خودشان آن را ببینند و دیگر کار پایان بگیرد و به انجام 
برسد... سپس متوجّه می‌گردند که در فراسوی این 
پيشنهاد چه چیزی نهفته است اگر بدیشان پاسخ مثبت 
داده می‌شد و معجزهٌ درخواستی رخ می‌داد. انچه به 
دنبال معجزه گریبانگیرشان می‌گردید هلاک و ویرانی 
بود و بس. خداوند می‌توانست معجزه‌ای بیافریند و 
بدیشان نشان دهد. ولی مهر و عطوفت او مقتضی این 
بود که معجزه‌ای را ننمایاند. و حکمت او بر این بود که 
بدیشان پاسخ نگوید و سخنانشان را ناشنیده گیرد. 
روند قرآنی ناگمهانی ایشان را از این گوشهة تنگ 
جهان‌بینی و اندیشه بیرون می‌آورد. و آنان را رهسپار 
جهان فراخ می‌گرداند. آنان را به سوی معجزات بزرگ 
پیرامونشان رهنمود می‌سازد. معجزاتی که این 
معجزه‌ای که پیشنهاد می‌کردند و می‌طلبیدند در براببر 
آنها بسی ناچیز است. یعنی معجزاتی که در اصل جهان 
هستی برای همه نسلهای پیش از ایشان و بعد از ایشان 
بر جاو برقرار است و هميشه آنها را مشاهده 
می‌نمایند: 
۲ ما من دة ف الأزْض, و لا طائر یطبر ناحير 
لام أمثالكم. ما قطان الکثاب من میم 
ال رهم كرون (. 
(یکی از دلائل قوی قدرت خدا و حکمت و رحمتش این 
است که او همه چیز را آفریده است) و هیچ جنبنده‌ای 
در زمین و هیچ پرنده‌ای که با دو بال خود پرواز می‌کند 
وجود ندارد مگر این که گروه‌هائی همچون شمایند (و 
هر یک دارای خصائص و ممیّزات و نظام حیات خاضص 
خود می‌باشند). در کتاب (کائنات) هیچ چیز را فروگذار 
نکرده‌ایم (و همه چیز را ضبط و به همه چیز 
پرداخته‌ایم. بگذار تکذیب کنندگان هر چه می‌خواهند 
بکنند) پس (از گذشت این چند روزهٌ زندگی دنیوی) 


آنان (همراه همه گروه‌ها و دسته‌های حیوانات موجود) 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


در پیشگاه پروردگارشان جمع‌آورده می‌شوند (و به 

حساب و کتابشان می‌رسیم). 
این حقیقت هولناکی است ... حقیقتی است که در آن 
زمان چشمان ایشان می‌توانست آن ۲ ببیند. آن زمان 
که دانش منظم و مرثبینداشتند.. حقیقتی که حیرانات 
و پرندگان و حشرات پیرامون ایشان را به شکل ملتها 
نشان می‌دهد. و هر ملتی از آنها نیز دارای نشانه‌ها و 
ویژگیها و تنظیمات و تشکیلات خاص خود است... این 
حقیقتی است که هر اندازه علم انسانها پیشرفت کند. بر 
دامن آن افزوده می‌شود و بیشتر و بهتر مشاهده 
می‌گردد. امّا علم انسانها بر اصل این حقیقت چیزی 
نمی‌افزاید. در کنار این حقیقت, حقیقت غیب قرار گرفته 
است و با آن ارتباط تنگاتنگ دارد. و آن احاطهٌ علم 
لدنی یزدان بر همه چیز جهان است. و این که یزدان 
ادارهءٌ امور همه اشیاء هستی را در دست دارد و 
چرخاننده چرخ گردون و مدبّر چرخه همه شژون او 
است... بر این حقیقت واپسین. آن حقیقت دیدنی 
پیشین, گواهی می‌دهد. 
معجزهٌ مادی و پیشنهادی آنان کجا و این معجزات 
بزرگ جهانی کجا؟ معجزه‌ای که می‌خواستند. در برابر 
معجزات دیدنی و ماندنی چه چیز بشمار است. وقتی 
که برد چشمانشان فراخ‌تر و دید دلهایشان بیشتر گردد 
درباره چیزهائی که بوده است و چیزهائی که خواهد 
بود؟ 
پرنامةٌ قرآنی - در این نمونه - بی بیش از این نیست که 
فطرت انسان را با هستی جهان پیوند بدهد. و 
پنجره‌های میان آن دو را بگشاید و آنها را با یکدیگر 
رویاروی نماید. و بگذارد جهان سترگ و شگفت 
کیهانی تأثیرات شگرف و ژرف خود را به هستی 
انسانی ببخشد. و نغمه‌های دلنشین جهان کبیر در 
اندرون جهان صغیر به نوا در آید و آهنگهای خود را 
ساز نماید. 
برنامة قرآنی به فطرت انسانی جدل لاهوتی ذهنی 
نظری تقدیم نمی‌دارد. و جدل کلامی همچون علم 
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جزء هفتم 
توحید را نیز بدو تقدیم نمی‌کند. آن جدل کلامیی که 
برای برنامۂ اسلامی بسی ناآشنا است. همچنین بدو 
فلسفة عقلی یا حسّی را هم تقدیم نمی‌کند. بلکه برنامة 
قرآنی به فطرت انسانی این هستی واقعی را تقدیم 
می‌دارد. هستی واقعی مشتمل بر جهان غیب و نهان, و 
جهان دیدنی و عیان... آنگاه فطرت را آزاد می‌گذارد 
که با جهان بزرگ و سترگ هستی به کنش و سازش 
پردازد و با آن هماآوا و هماآهنگ گردد. و از جهان 
هستی دریافت و برداشت کند و بدان پاسخ دهد و 
بپذیرد و به سخن درآید و همراهی نماید. لیکن در 
سای برنامةٌ منظّمی که فطرت را رها سازد - بدان 
هنگام که از هستی درس می‌آموزد - تا در راههای 
پیچاپیچ ناهموار و در بیابانهای برهوت بی‌نشان: آواره 
و گمراه گردد. 
سپس روند قرآنی این بخش را با پیروی بر 
موضعگیری تکذیب کنندگان پایان می‌بخشد. و با این 
آیه‌های بزرگ آن را خاتمه می‌دهد: ۱ 
ایکا اانا ص و بكم ني الطلات. من 
اه بطلل ون يَأ جع عل صذاط 
آنان که آیات (جهانی و قرآنی) ما را تکذیب می‌دارند (و 
از حواش خود برای شناخت حقّ سود نمی‌برند و هرگز 
حقّ نمی‌شنوند و حقّ نمی‌گویند» گوئی) کرانند و لالانند 
و در تاریکیها (ی گوناگون کفر و جهل و تعضب و 
تقلید) قرار دارند. خداوند (برابر نظم و نظام و قوانین و 
سننی که دارد) هر که را بخواهد گمراه می‌سازد. و هر 
که را بخواهد بر چادهٌ مستقیم (ایمان) قرار می‌دهد. 
در اینجا حقیقت حال و وضع تکذیب کنندگان و سرشت 
ایشان را مقزر می‌دارد... آنان کران و لالانی هستند که 
در تاریکیها قرار گرفته‌اند... همچنین سنّت یزدان را در 
هدایت و در ضلالت معیّن می‌فرماید و می‌گوید: پرابر 
فطرتی که یزدان بندگان را بر آن سرشته است. مشیّت 
او به هدایت یا ضلالت تعلق می‌گیرد. 


فی‌ضلال‌القرآن 

جلد دوم 
بدین وسیله هم جوانب جهان‌بینی اسلامی با همه امور 
همآهنگ و همراه می‌گردد. گذشته از این که برنامة 
دعوت روشن می‌شود. و موضع دعوت کننده مقرّر 
می‌گردد و مشخْص می‌شود که چگونه این عقیده را 
بدینجا و آنجا بچرخاند. و خویشتن را با آن همراه 
بگرداند. و آن را در هر حالی و در میان هر نسلی به 
امید است این پسوده‌ها, همراه با آنچه در مقدمة سوره 
درباره پرنامة اسلامی گذشت. جیری در پر داشته پاشد 
که بتواند راه را روشن و نورانی بگرداند... توفیق در 


دست یزدان است و از خدا توفیق می‌خواهیم. 
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جزء هفتم 

در اینجا و در این موج» روند قرآنی فطرت مشرکان را 
با عذاب الهی رویاروی می‌دارد. حتّی خود مشرکان را 
با فطرتشان رویاروی می‌گرداند. زمانی که فطرتشان با 
عذاب یزدان رویاروی می‌شود. یعنی بدان هنگام که 
فطرت ایشان با رویاروی شدن با هول و هراس از زیر 
توده‌ها و تیّه‌های انگیزه‌های فراموشکاریها بدر می‌آید. 
و هول و هراس فطرت را تکان می‌دهد و آن توده‌ها و 
تپّه‌ها فرو می‌افتند و فرو می‌تپند و زدوده می‌گردند. و 
فطرت افسانةٌ خدایان دروغین را فراموش می‌نماید. و 
فوراً به سوی پروردگار راستین خود - پروردگاری که 
او رااز ته دل می‌شناسد - برمی‌گردد و تنها از او 
رستگاری و رهائی خویش را می‌طلبد و بس! 

سپس روند قرآنی دست مشرکان را می‌گیرد و آنان را 
در سرزمینهائی به گشت و گذار می‌برد که پدران و 
نیاکان ایشان در آنجاها سکندری خورده‌اند و هلاک 
گشته‌اند. در راه بدیشان نشان می‌دهد که ستّت یزدان 
سبحان چگونه جریان می‌یابد. و قضا و قدر خدای 
مهربان به چه شکلی عمل می‌کند. به چشمان سر و دل 
ایشان نشان می‌دهد که چگونه قانون استدراج شکل 
گرفته است. یعنی یزدان جهان به مشرکان و بزهکاران 
نعمت بخشیده است و ایشان را اسیر و گرفتار پيلة 
مادیات نموده است و کم کم آنان را به سوی عذاب 
برکشیده است و ناگهان تازیانةٌ بلا بر سرشان فرود 
آورده است و به کیفرشان رسانیده است... در سراسر 
تاریخ چنین بوده است: مشرکان و کافران بعد از این که 
پیغمبران یزدان را تکذیب کرده‌اند. خداوند جهان ایشان 
را پیاپی با مصیبتها و بلاهای بدنی و مالی آزموده 
است. و گذشته از آن ایشان را با خوشیها و نعمتها 
آزمایش کرده است» و فرصتهای بیشمار بدانان عطاء 
فرموده است, تا هوشیار گردند و از خواب غفلت بیدار 
شوند. و از کجاوة ناز بی‌خبری بدر آیند. ولی آنان هم 
فرصتها را از دست داده‌اند, و بعد از این که ناخوشیها و 
سختیها ایشان را بیدار نکرده است. نعمتهای دنیوی 
آنان را مفرور کرده است و گول زده است. آن زمان 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
قضا و قدر الهی ناگهان برابر سنت جاری یزدان سر 
رسیده است و ایشان را در بر گرفته است: 
فطع داب لقم لذبن شلوا و اند فرب 
الْغالین . 
(بدین ترتیب) نسل ستمکاران ريشه کن شد. و ستایش 
تنها پروردگار جهانیان رااسزا است (که با نقمت و 
نعمت مردمان را تربیت می‌کند. و روی زمین را از فساد 
ظالمان پاک می‌سازد). 


هنوز چنین صحنه‌ای که سخت دلها را به تکان 
می‌اندازد از دیدها پنهان نگشته است. به دنبال آن 
صحنه دیگری جلوه‌گر می‌آید. در این صحنه نیز آنان 
دستخرش عذاب الهی هستند. خداوند گوشها و 
چشمهایشان را برمی‌گیرد. و بر دلهایشان مهر می‌زند. 
ایشان خدائی جز یزدان جهان را نمی‌یابند که گوشها و 
چشمها و فهم و ادراکشان را بدیشان باز گرداند. 

در رویاروئی با این دو صحنهة زیبای هراسناک. از 
وظیفة پیغمبران برای مشرکان سخن می‌راند... وظيفهً 
پیغمبران مژده رساندن و بیم دادن است و بس... 
پیغمبران نباید معجزات و خوارق عاداتی را بیاورند و 
بنمایند. همچنین ایشان نباید به پیشنهادهای پیشنهاد 
کنندگان پاسخ دهند. بلکه تنها و تنها آنان بايد تبلیغ 
کنند و احکام و فرمان یزدان را برسانند. و مژده دهند و 
بترسانند. مردمان خود دانند. دسته‌ای ایمان می‌آورند و 
کارهای خوب و پسندیده انجام می‌دهند. در نتیجه 
خویشتن را از هول و هراس و غم و اندوه می‌رهانند. 
دسته‌ای نیز به تکذیب می‌پردازند و روگردان می‌گردند 
و در نتيجهّ این تکذیب و روگردانی عذاب الهی 
گریبانگیرشان می‌شود... پس هر که خواهد ایمان 
بیاورد, و هر که خواهد کفر بورزد... این سرانجام و 
فرجام کار است. 

ت‌ 

(ف ریک ٍن آنافم عذاب اف آز نکم 
ألشاعة عة آغم الله تَدعون - إن کم صادقین - بل 
یاه 4 د عون فیکشف ما تذعون یه - إن شاء و 
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تون ما رکون ). 
بگو: به من بگوئید که اگر عذاب خدا شما را فرا گیرد 
(همان گونه که قبلاً ملّتهای پیشین را فرا گرفته است) یا 
این که قیامت شما (با فرا رسیدن مرکتان و یا از هم 
پاشیدن جهان) فراز آید. آیا (برای نجات از عذاب 
دنیوی یا اخروی) غير خدا را به یاری می‌طلبید؟ (و اگر 
بطلبید سودی به شما می‌رسانند و شما را می‌رهانند؟!) 
اگ شما راستگوئید (در این که بتها و انبازها سودی 
برای شما دارند و پرستش را سزاوارند؟! نه» در وقت 
رخدادهای بزرگ, و در هنگامۀ رستاخیز به کسی جز 
خدا متوسّل نمی‌شوید و پناه نمی‌برید و) بلکه تنها خدا 
را به پاری می‌طلبید» و او اگر خواست آن چیزی را 
برطرف می‌سازد که وی را برای رفع آن به فریاد 
می‌خوانید. و (دیگر آن روز) چیزهائی را که (امروز) 
شریک خدا می‌سازید فراموش می‌نمائید (و از خاطر 
می‌زدائید). 
این بخشهائی از وسائل و مسائل برنامة یزدانی در 
مخاطب قرار دادن فطرت انسانی با این عقیده است که 
افزوده می‌شود بدان بخشی که قبلاً بیان آن در قسمت 
پیشین» و همچنین در قسمتهای قبل از آن و بعد از آن 
در روند سوره آمده است. 
در آنجا فطرت را مخاطب قرار داده است با چیزهائی 
که در جهان زندگان موجود است و بیانگر نظم و نظام 
جهان. و نمایانگر نشانه‌های ادارهٌ امور هستی توسّط 
یزدان سبحان است. همچنین در آنجا فطرت انسان با 
ذکر احاطه و شمول دانش یزدان مورد خطاب قرار 
می‌گیرد. خدا در اینجا نیز فطرت انسان را با عذاب خود 
مخاطب قرار می‌دهد. و موضع فطرت را در برابر 
یزدان بیان می‌دارد. موضعی که فطرت به هنگام رویرو 
شدن با عذاب الهی در سیمائی از سیماهای خشن و 
هراسناک خود پیدا می‌کند. سیمای هولناکی که دلها را 
به تکان می‌اندازد. و توده‌های انباشتۀ شرک را از روی 
آن فرو می‌اندازد. و فطرت دلها را از این گونه توده‌ها 
بیرون می‌سازد. توده‌هائی که بر دلها فرو افتاده است و 
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آنها را پوشانده است و فطرت را از آشنائی آن با یزدان 
و همچنین از توحید ايزد سبحان محجوب و محروم 
می‌سازد. آشنائی و یگانه‌پرستی مستقر در ژرفاهای 
لا ۱ ۴ 
فل: آرآنتکم إن ناکم عذاب اه أو نکم 
آلساعة... أَعرَ اله تَذْعُون... ان کنر صادقین ). 
بگو: به من بگوئید که اگر عذاب خدا شما را فرا گیرد 
(همان گونه که قبلاًملتهای پیشین را فرا گرفته است) یا 
این که قیامت شما (با فرا رسیدن مرگتان و یا از هم 
پاشیدن جهان) فراز آید. آیا (برای نجات از عذاب 
دنیوی یا اخروی) غیر خدا را به یاری می‌طلبید؟ (و اگر 
بطلبید سودی به شما می‌رسانند و شما را می‌رهانند) 
اگر شما راستگوئید (در این که بتها و انبازها سودی 
برای شما دارند و پرستش را سزاوارند؟!). 
رویاروی شدن فطرت با تصوّر هول و هراس است... 
عذاب یزدان در دنیاء عذاب نابود نمودن و هلاک 
ساختن است» يا مراد وقوع قیامت بدون انتظار است... 
فطرت» زمانی که این پسوده را لمس می‌کند. و این 
هول و هراس را تصوّر می‌نماید. حقیقت این تصوّر را 
می‌داند - خداوند سبحان نیز می‌دانسته است که فطرت 
حقیقت این تصوّر را می‌داند - و در برابر آن به لرزش 
و جنبش می‌افتد و تکان می‌خورد. چون هول و هراس 
حقیقت پنهان در فطرت را مجسم می‌گرداند. و یزدان 
سبحان هم که آفریدگار آن است می‌داند که حقیقت 
نهانی در زوایای فطرت است و خدا از راه اندیشه با 
آن به سخن در می‌آید. و فطرت نیز در برابر آن به 
تکان می‌افتد و به حرکت می‌پردازد و می‌لرزد و لخت 
و عریان می‌گردد. 
یزدان جهان از مردمان می‌پرسد. و می‌خواهد پاسخ 
پرسش را از زبان ایشان بشنود. و تصدیق مسأله بر 
زبانشان روان شود. تا بیانگر تصدیق نهان در فطرت 
ایشان گردد: 


۳ 
۶ موه 
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آیا غیر خدا را به یاری می‌طلبید. اگر شما راستگوئید؟. 
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چزء هفتم 
سپس شتاب می‌گیرد و به دنبال آن جواب درست را 
مقرّر می‌دارد و بیان می‌فرماید. جواب درستی که عملاً 
در ژرفای فطرتشان نهفته است. هر چند هم زبانشان آن 
را نگوید: 
بل یاه تذعون... فیکشف ما تدعون له إن شاء 
...و تلسَون ها تش رکون ). 
(نه» در وقت رخدادهای بزرگ, و در هنگامة رستاخیز 
به کسی جز خدا متوسّل نمی‌شوید و پناه نمی‌برید و) 
بلکه تنها خدا را به یاری می‌طلبید. و او اگر خواست آن 
چیزی را برطرف می‌سازد که وی را برای رفع آن به 
فریاد می‌خوانید» و (دیگر آن روز) چیزهائی را که 
(امروز) شریک خدا می‌سازید فراموش می‌نمائید (و از 
خاطر می‌زدائيد). 
بلکه تنها یزدان را به فریاد می‌خوانید و به کمک 
می‌طلبید. و شرک و انباز خود را بطور کی فراموش 
می‌کنید!... هول و هراس فطرتتان را بدین هنگام لخت 
و عریان می‌گرداند و بی‌پرده می‌نمایاند. فطرت در این 
وقت در طلب مدد و یاری رو به درگاه خداوند یگانه 
می‌نماید و بس. بلکه حتی خود این شرک و انباز را 
فراموش می‌کند... آشنائی فطرت با آفریدگارش 
حقیقتی است که در خود فطرت قرار دارد. اقا این 
شرک. یک قشر سطحی است که بر اثر عوامل دیگری 
عارض آن گردیده است. یک قشر سطحی که بالای 
توده‌ای قرار گرفته است که بر فطرت فرو افتاده است. 
هر وقت که هول و هراس فطرت را تکان دهد. این توده 
فرو می‌تپد و سقوط می‌کند. و اين قشر سطحی نیز 
برمی‌خیزد و در فضا می‌پراکند. و حقیقت اصیل و 
واقعی جلوه‌گر و هویدا می‌شود. و فطرت حرکت 
سرشتی خود را به سوی آفریدگارش می‌آغازد. و از 
آستانۂ با عظمت یزدان جهان کرنش کنان می‌طلبد که 
هول و هراسی را از او به دور گرداند که خودش توانائی 
دفع و چاره‌سازی طرد آن را ندارد و در این کار 
درمانده و سرگردان است. 


کار فطرت در رویاروئی با هول و هراس بدین گونه 
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است. روند قرآنی مشرکان را از آن می آگاهاند و چنین 
امری را فراروی ایشان جلوه‌گر می‌گرداند... و اما کار 
یزدان سبحان را در لابلای رویاروئی مقرّر می‌دارد. 
خدااگر خواست برطرف می‌سازد ترس و هراس و بلا و 
مسصیبتی را که مردمان او را برای دفع آن فریاد 
می‌دارند و به کمک می‌طلبند. بلی اگر خواست چنین 
می‌کند. چرا که مشیّت یزدان آزاد است و هیچگونه قید 
و بندی متوجه آن نمی‌گردد. اگر خواست دعاو 
تمنایشان را می‌پذیرد و اندک یا همه هراس و بلائی را 
برطرف می‌نماید که آنان او را برای دفع آن فسریاد 
داشته‌اند و به کمک طلبیده‌اند. و اگر نخواست تضرع و 
زاری و تقاضا و تمتای آنان را بنا به قضا و قدر خویش 
و به مقتضی حکمت و علم خود پاسخ نمی‌گوید. 

این بود موضع فطرت در قبال شرک و انبازی که گاهی 
بدان گرفتار می‌آید. به سبب انحرافی که پیدا می‌کند. 
انحرافی که زادهٌ عوامل گوناگون است و بر روشنی 
حقیقت نهان در آن پرده‌ای فرو می‌افکند... آیا حقیقت 
رو کردن فطرت به یزدان و آشنائی او با خداوند رحمن 
و اطْلاع او از یگانگی ایزد سبحان باید به چه شکل و 
شیوه‌ای باشد؟ 

ما - همانگونه که قبلا گفته‌ايم - دربار؛ٌ صداقت کسانی 
که کفر را بدین شکل می‌پذیرند بسیار مظنون و 
مشکوک هستیم و باور نداریم که آنان در کفری که 
گمان می‌برند که بدان اعتقاد دارند. راستگو باشند. ما 
بسی شک داریم در این که در میان مردمان کسانی 
یافته شوند که خداوند ایشان را آفریده است کارشان 
واقعاً بدانجا بکشد که اثر دست آفریدگاری را نادیده 
گيرند که ایشان را هستی بخشیده است. آفریدگاری که 
نشانه‌های آفرینش او در سراسر وجود انسان پیدا و در 
طرح و نقشة پیکره‌اش هویدا است. و اصلاً نشانة 
قدرت آفریدگار آمیزهُ هستی انسان, و جلوه گر و مجسّم 
در هر یک از سلولها و بلکه عیان در یکایک ذرّات 
کیهان است! 

تاریخ فراروی ما است, تاریخ دور و دراز شکنجه‌های 
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زشت, مبارزه‌های وحشیانه و دژنده خویانه با کلیساء 
سرکوبیها و نابودیها, دشمنی کلیسا با انگیزه‌های فطری 
مردمان, غرق شدن کلیسا در لذائذ منحرف از راستای 


راه حقیقت. و بالأخره تمام چیزهائی که در این تاریخ 
بدشگون بوده است. تاریخی که ارو پا قرنهای طولانی 
در آن زیسته است ... اینها دست به دست هم داده است 
و همه و همه سبب گردیده است که سرانجام اروپائیان 
بدین موج کفر و بی‌دینی بیفتند. تا در بیابان برهوت 
بیکران و بی‌نشان سردرگمی, از دست غول زشت و 
بدقواره بگریزند.() 

گذشته از این» یهودیان از این واقعیّت تاریخی 
بهره‌برداری کردند. و مسیحیان را از آشینشان دور 
داشتند. تا زمام اختیارشان آسان به دستشان بیفتد. و 
ساده بتوانند بی‌بند و باری و بدبختی و بیچارگی را در 
میانشان رواج و گسترش دهند. و آنان را به تعبیر 
«تلمود» و «نقشه‌ها و طرحهای فرزانگان صهیونیسم» 
همچون الاغ گردانند و برانند... یهودیان نمی‌توانستند 
د کو او سا وال فجن سک تا 
بهره‌برداری و سوء استفاده از آن تاریخ ببدشگون و 
ننگین اروپائی. برای کشاندن مردمان به سوی کفر و 
زندقه‌ای که به خاطر گریز از کلیسا انجام می‌پذیرفت. 

با وجود این همه تلاش بی‌امان, تلاشی که مجسّم در 
«کمونیستی» بود کمونیستی که یکی از دستگاه‌ها و 
سرویسهای یهودیان بود این همه تلاشی که برای 
پخش بی‌دینی در لابلای بیش از نیم قرن انجام 
پذیرفت» و تحت نظارت همه دستگاه‌های ویرانگر و 
درهم شکنندة دولت صورت می‌گرفت. با این وجود 
هیچ وقت فطرت عشق اعتقاد به خدا در ژرفاهای درون 
خود ملّت روسیه از میان نرفت و پیوسته در سراچة 
سینه‌هایشان در غوغا بود... «استالین» وحشی - همان 
گونه که جانشین او خروشچف وی را به تصویر 
می‌کشد - مجبور گردید با کلیسا در گیر و دار جنگ 
جهانی دوم سازش و نرمش کند. و سر دستةٌ کشیشان 
را آزاد سازد. زیرا فشار جنگ گردنش را می‌پیچاند به 
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سوی اعتراف به وجود یزدان, به دلیل اصالت عقیدهٌ به 
یزدان در خمیرهٌ فطرت انسان ... حال رأی ظاهری او و 
رأی ظاهری اندکی از کافران قدرتمند پیرامون او هر 
چه هست مهم نیست. 
بهودیان با یاری و کمک «الاغان» بکار گرفته از میان 
صلیبیان کوشیدند که موج کفر و زندقه را در درون 
ملتهائی پخش کنند که اسلام را به عنوان عقیده و آئين 
خود اعلان می‌داشتند. هر چند که اسلام سرکوب شده 
بود و در درونها پژمرده بود. اما موجی که از راه 
«قهرمان» یعنی آتاتورک در ترکیه روان و گسترش 
داده بودند. شکست خورد و عقب‌نشینی کرد با وجود 
همه کمک‌ها و یاریهائی که صرف بی‌بند و باریها و 
خرج قهرمان کردند. و تشویقها و تعریفهائی که نمودند. 
و با وجودکتابهای زیادی که در بار قهرمان و تجارب 
مترقیانۂ پرچمدار پرچم کفر و الحاد نوشتند و پخش 
کر دند... بعد از آن از تجربۂ تلخ آتاتورک استفاده 
کردند و به تجارب تازه‌ای گرائيدند. این بار تصمیم بر 
این گرفتند که برای تجارب پیشتاز و مترقیانهٌ خوده 
پرچم کفر و الحاد را برافراشته نکنند. بلکه بر بالای آن 
تجارب. پرچم اسلام را به اهتزاز درآورند! تا با فطرت 
مردمان برخورد نکند و همچون تجربة آتاتورک نشود 
که با فطرتها منافات پیدا کرد و نقش بر آب شود. پرچم 
اسلام را بیفرازند و در زير این پرچم هر چه می‌خواهند 
انجام دهند و باتلاقهای گندیدهٌ ناپاکیها و پلشتیها و 
آلودگیها و بی‌بند و باریهای اخلاقی را تعبیه کنند. 
همچنین تحت لوای اسلام. دستگاه‌ها و سرویسهای 
ویرانگر مواد خام بشریّت را بطور کلی در سرزمینهای 
اسلامی پدیدار و راه‌اندازی سازند. و ثروت گرانماية 
انسانتت را تباه گردانند. 
۰ ۱ ۱ 

و لد آزسلنا ال أَمَم من قبلک. EE‏ 


۱- برای اطلاع بیشتر به کتاب: «المستقبل لهذا الدین» فصل: «الفصام 
النکد» مراجعه شود. 


سورة انعام آیات ۴۰-۴۹ 3 ۸ 


جزء هفتم 
سا و الما ء لمیر 7/۳ عون ولا 
جا خم باسنا رو و لکن قَست فلوم و 
رین هم الشَيْطان ن ماکانوا یعون ا واا 
۳ به فحنا علهم أب یزاب گل د ی حن اذا 
فرخوا با وا أخذناهم بطع تاذ شم شیلشون. 
فطع د دایز ارم الذي شلوا و انح یه رَبٌ 
العالين (€. 
(ای پیغمبر! ناراحت مباش که پیغمبران زیادی را) ما به 
سوی ملتهائی که پیش از تو بوده‌اند گسیل داشته‌ایم (و 
هنگامی که علّم طغیان برافراشته و سرپیچی 
ورزیده‌اند) آنان را به سختیها و زیانها گرفتار و به 
شدائد و بلایا دچار ساخته‌ايم تا بلکه خشوع و خضوع 
نمایند (و توبه کنند و به سوی خدای خود برگردند). 
آنان چرا نباید هنگامی که به عذاب ما گرفتار می‌آیند. 
خشوع و خضوع کنند (و بیدار شوند و اندرز گیرند و با 
ضرع و زاری دست دعا به سوی باری بلند کنند و 
آمرزش خواهند؟) ولی دلهایشان سخت شده است و 
(نرود میخ آهنین بر سنگ! و علاوه از قساوت قلب) 
اهریمن (هم) اعمالی را که انجام می‌داده‌اند برایشان 
آراسته و پیراسته است. هنگامی که آنان فراموش 
کردند آنچه را که بدان متذگر و متعظ شده بودند (و 
آزمون ناداری و بیماری کارگر نیفتاد. آزمون دیگری 
جهت بیداری ایشان بکار بردیم و) درهای همه چیز (از 
نعمتها) را به رویشان گشودیم تا آنگاه که (کاملاً در 
فراخی نعمت غوطه‌ور شدند و) بدانچه بدیشان داده 
شد شاد و مسرور گشتند (و بادة ثروت و قدرت ایشان 
را گرفت و سرمست و مغرور شدند و ناشکری کردند 
و) ما بناگاه ایشان را بگرفتیم (و به عذاب خود مبتلا 
کردیم) و آنان مأیوس و متحیّر ماندند (و به سوی 
نجات راه نبردند. بسدین ترتیب) نسل ستمکاران 
ریشه‌کن شد. و ستایش تنها پروردگار جهانیان را سرا 
است (که با نقمت و نعمت مردمان را تربیت می‌کند. و 
روی زمین را از فساد ظالمان پاک می‌سازد). 


این آیه‌ها انسان را رویاروی می‌سازند با نمونه‌هائی از 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
عذاب و بلای یزدان سبحان, نمونه‌هائی از واقعیّت 
تاریخیء نمونه‌هائی که بیان می‌دارند و شرح و بسط 
می‌دهند که چگونه مردمان با عذاب یزدان رویاروی 
می‌گردند. و فرجام این رویاروئی آنان با عذاب یزدان 
چه خواهد بود. و چگونه یزدان به مردمان پیاپی فرصت 
می‌دهد و دنبال یکدیگر وقت مناسب در اختیارشان 
سی‌گذارد. و یکی بعد از دیگری بیدارباشها در 
می‌رسند و هوشدار می‌دهند. اگر آن چیزهائی را 
فراموش کنند که بدانان گوشزد و سفارش می‌شود. و 
شدّت و سختی ایشان را به سوی خدا و تضرع و زاری 
در پیشگاه یزدان مهربان نکشاند. و نعمت ایشان را به 
سپاسگزاری و به پرهیز از فتنه و بلا نرساند. باید 
فطرتشان تباهی گرفته باشد. تباهیی که با وجود آن 
اصلاح امید نمی‌رود. و همچنین زندگی ایشان بدان 
گونه فاسد شده است که با بودن آن ماندن سزاوار 
نیست. در این موارد فرمان خدا مبنی بر نابودی آنان 
شرف صدور پیدا می‌کند و وقوع بلا بر ایشان واجب 
می‌شود. و نابودی و هلاک به شهر و دیارشان نازل 
می‌گردد و خانه و کاشانه‌ای از آن نجات پیدا نمی‌کند. 
۳ سنا إل آم من قبلک, داهم 
بابسا و آلشراء للم یَتفَد رن زا 
جاعم بسن تضرعواو لکن قَسث فلوم ورین 
َم آلشَیطان ما انوا یعون . 
(ای پیغمبر! ناراحت مباش که پیغمبران زیادی را) ما به 
سوی ملتهائی که پیش از تو بوده‌اند گسیل داشته‌ایم (و 
هنگامی که عم طغیان برافراشته و سرپیچی 
ورزیده‌اند) آنان را به سختیها و زیانها گرفتار و به 
شدائد و بلایا دچار ساخته‌ايم تا بلکه خشوع و خضوع 
نمایند (و توبه کنند و به سوی خدای خود برگردند). 
آنان چرا نباید هنگامی که به عذاب ما گرفتار می‌آیند. 
خشوع و خضوع کنند (و بیدار شوند و اندرز گیرند و با 
" تضرع و زاری دست دعا به سوی باری بلند کنند و 
آمرزش خواهند؟) ولی دلهایشان سخت شده است و 


(نرود میخ آهنین بر سنگ! و علاوه از قساوت قلب) 
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جزء هفتم 
اهریمن (هم) اعمالی را که انجام می‌دهند برایشان 
آراسته و پیراسته است. 
واقعیّت بشری بسیاری از این ملتها را شناخته است. 
ملتهائی که قرآن مجید برای انسانها داستان بسیاری از 
آنها را روایت نموده است. پیش از این که «تاریخ» و 
تاریخ نگاری به وسیل مردمان بیدار گردد. تاریخی که 
آدمیزادگان می‌نگارند. عمر چندانی از آن نمی‌گذرد. و 
جز مقدار اندکی از تاریخ حقیقی انسانها بر روی کر 
زمین را در بر نمی‌گیرد! این تاریخ اندک نیز که با دست 
آدمیزادگان نگاشته شده است لبریز از دروغها و 
نارواها و ناتوانیها و کوتاهیها است و نتوانسته است 
همة انگیزه‌های پیدايش وقائع و عوامل حرکت چرخهای 
گردونة تاریخ را فراگیرد. و مشتمل بر انگیزه‌ها و 
عواملی شود که بعضیها در ژرفاهای درونهای مردمان 
پنهان می‌گردد. و برخیها در فراسوی غيب پوشیده 
می‌شود. و جز اندکی از آنها پیدا و آشکار نمی‌گردد. 
در گردآوری و تفسیر و جداسازی درست از نادرست 
این بخش اندک نیز مردمان دچار اشتباه می‌شوند. و 
تاریخ صحیح و دور از اغراض و اغلاط. بسیار كم 
است. بعضی از اشخاص ادعاء می‌کنند که از لحاظ 
علمی بر تاریخ بشری احاطه دارند. و ایشان می‌توانند 
تاریخ را بگونۀ «علمی» تفسیر کنند. و توان آن را در 
خود سراغ دارند که رخدادهای حتمی و دگرگونیهای 
قطعی آینده را پیش‌بینی و تعیین نمایندا... آنان که 
چنین می‌گویند بزرگترین دروغی را ادعاء می‌کنند که 
ممکن است انسانها مرتکب آن شوند. جای شگفت 
است که بعضیها چنین چیزی را اذعاء می‌کنند. و شگفت 
انگیزتر از آن بعضیها هم باور می‌کنند و می‌پذیرند! اگر 
این مذعیان بگویند: آنان از «انتظارها و چشم داشتها» 
سخن می‌گویند. نه از «قطعیها و حتمیها» پذیرفتنی 
بود... ولی زمانی که دروغ پردازان. در میان بی‌خبران 
کسانی را می‌یابند که سخنان یاوه ایشان را تصدیق 
می‌کنند و راست می‌پندارنده پس چرا دروغ نگویند و 
یاوه‌سرائی نکنند؟! 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
یزدان حق و حقیقت را می‌گوید. و می‌داند چه چیز بوده 
است. و چرا چنین چیزی بوده است. ایزد برای بندگان 
خود - از روی تفضّل و مرحمت خویش - بخشی از 
اسرار و رموز سنت و قضا و قدرش را روایت 
می‌فرماید. تا پرهیز کنند و پند گیرند و خویشتن را بر 
حذر دارند. و با عوامل و انگیزه‌های نهان, و اسباب و 
علل آشکار موجود در فراسوی واقعیّت تاریخی آشنا 
گردند و با اطْلاع از این عرامل و انگیزه‌ها از واقعیّت 
تاریخی تفسیر کامل صحیحی ارائه دهند. و در سایۀ 
شناخت این عوامل و انگیزه‌ها همچنین ممکن شود 
انتظار وقوع چیزی را داشته باشند که رخ خواهد داد. 
آن هم با تکیه بر سّت تغییرناپذیر یزان آن سنتی که 
یزدان برای ایشان از آن پرده برمی‌دارد. 
در این آیه‌ها به تصویر کشیدن و نشان دادن نمونه‌ای 
است که در میان ملتهای گوناگون پیوسته تکرار 
می‌گردد... ملتهای گوناگونی که پیغمبران به سویشان 
آمده‌اند و چنین ملتهائی تکذیبشان کرده‌اند و 
دروغگویشان نامیده‌اند. و یزدان جهان ایشان را دچار 
زیانهای بدنی و مالی کرده است و احوال و اوضاعشان 
را دستخوش ناخوشیها و دشواریها فرموده است ... اقا 
زیانها و ناملایماتی که به «عذاب یزدان» مذکور در آي 
پیشین نمی‌رسد که عذاب نابود کردن و ريشه کن 
ساختن است ... 
قرآن نمونۀ مشخصی از این ملتها را بیان فرموده است. 
و نمونۂ زیان بدنی و مالی را نیز ذکر کرده است. زیان 
بدنی و مالیی که این مّتها را گرفتار آن نموده است ... 
چنین نمونه‌ای را در داستان فرعون و فرعونیان ذکر 
فرموده است: 
و لقن آل زرغزن بالینین و نقص من 
رات ت للم یذ کون قإذا جاءتهم اه فا 
ناه ون صم مهم سَطة سه یرو پوس و من مَعَه. 
ا رت و رب 
نا و 
ازل رف و 


سوره انعام آیات ۴۰-۴۹ EY)‏ ۱ فی‌ضلال‌القرآن 
جزء هفتم سی چس جلد دوم 
الصفادع و لدم آیات مُفْصّلات. فاشتکیواو بیدار شوند و به خود آیند. و دلهایشان را و واقعیّت 
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ما فرعون و فرعونیان را به خشکسالی و قحطی و تنگی 
معیشت و کمبود ثمرات و غلاأت گرفتار ساختیم تا بلکه 
متذکُر گردند (و از خواب غقلت بیدار شوند و از 
سرکشی و ستم خود بکاهند و متوجّه خدا گردند و به 
بنیاسرائیل بیش از این ظلم و جور روا ندارند). ولی 
(آنان نه تنها پند نگرفتند» بلکه) هنگامی که نیکی و 
خوشی بدیشان دست می‌داد (- که اغلب هم چنین بود 
-) می‌گفتند: این به خاطر (استحقاق و امتیازی است که 
بر سایر مردمان داریم و ناشی از میمنت و مبارکی) ما 
است. اما هنگامی که بدی و سختی بدیشان دست 
می‌داد. می‌گفتند: (اين خشکسالیها و بلاها همه ناشی 
از) نحوست و شومی موسی و پیروان او است! هان 
(ای مردمان همه اعصار و قرون بدانید) که بدبیاری 
آنان تنها از جانب خدا (و با تقدیر و تدبیر او نه کس 
دیگری) بوده است. ولیکن اکثر آنان (اين حقیقت ساده 
را) ن می‌دانستند (و دیگران نیز اغلب نمی‌دانند که 
خوشی و ناخوشی و سختی و فراخی برابر اراده و 
مشیّت خدا به انسان دست می‌دهد. آنان به سبب این 
انديشة نادرست) گفتند: هر اندازه برای ما معجزه 
بیاوری (و هر نوعی از معجزات بنمائی) تا مارا بدان 
جادو کنی, مابه تو ایمان نمی‌آوریم (و به تو 
نمی‌گرویم). پس (هر زمان به مصیبت و نکبتی 
دچارشان کردیم و از جمله:) سیل, ملخ» شته. قورباغه. 
و خون بر آنان فرستادیم که هر یک معجزهٌ جداگانه و 
روشنی بود (بر صدق موسی؛ و او پیشاپیش در بارۀ 
هر یک جداگانه و مفصل سخن گفته بود و وقوع هر یک 
را خبر داده بود) اما آنان تکێّر ورزیدند (و خویشتن را 
بالاتر از آن دیدند که حق را بپذیرند) چرا که انسانهای 
کناهکاری بودند. (اعراف / ۱۳۲-۱۳۰) 
این نمونه‌ای از نمونه‌های فراوانی است که آیات 
قرآنی بدانها اشاره دارد... خداوند ایشان را زیر 
تازیانه‌های زیانها و بلاهای بدنی و مالی گرفت تا 


و گرفتاریها به سوی یزدان ناله سر دهند و کرنش برند 
و از سرکشی و تکیّرشان دست بردارند. و عاجزانه از 
یزدان با دلهای پاک مخلصانه بخواهند بلا را از آنان 
بردارد. اگر چنین می‌کردند یزدان بلا را از آنان دور 
می‌گرداند. و درهای رحمت خویش را به رویشان 
می‌گشود... اما آنان کاری را که شایسته بود بکنند 
انجام ندادند. به یزدان پناه نبردند. از سرکشی خود 
دست برنداشتند. سختی آزمون و شدّت تازیانة بلا بر 
سر عقلشان نیاورد. و بینش ایشان را نگشود. و 
دله‌ایشان را نسرم نکرد. اهریمن از پشت سرشان 
گمراهیها و سرکشیهاتی را در نظرشان آراست که به 
گرداب آن افتاده بودند: 

وین تب وزئ ليطن ثرا 

یلو ). 

ولی دلهایشان سخت شده است و (نرود ميخ آهنین بر 

سنگ! و افزون بر سنگدلی) اهریمن (هم) اعمالی را که 

انجام دادند برایشان آراسته و پیراسته است. 
دلی که سختیها و بلاها آن را به سوی خدا برنگرداند. 
به سنگ بدل شده است و تری و نمی در آن باقی 
نمانده است تا سختیها و بلاها آن را بفشارد. چنین دلی 
مرده است و دیگر سختیها و بلاها در آن احساس را 
برنمی‌انگیزد. دستگاه‌های گیرنده و پذيرندهٌ سرشتی در 
آن خراب و از کار افتاده‌اند, و لذا این ضربه‌ها و 
تکانهای بیدار کننده را درنمی‌یابد و به هوش نمی آید. 
ضربه‌ها و تکانهای بیدار کننده‌ای که دلهای زنده را 
برای دریافتن و پاسخ گفتن هوشیار می‌گرداند. اصلا 
سختیها و گرفتاریها آزمون یزدان برای امتحان بندگان 
است. کسی که زنده باشد. سختیها و گرفتاریها او را 
بیدار و هوشیار می‌گرداند. و دریچه‌های بست دل او را 
می‌گشاید. و وی را به سوی خدایش برمی‌گرداند. و 
رحمتی از رحمتهائی می‌گردد که یزدان جهان آن را بر 
خود واجب فرموده است... اما کسی که مرده است. 


te‏ مرلو هس 


هفتم 
سختیها و گرفتاریها او را سنگباران می‌کند. ولی اصلا 
بدو سودی نمی‌رساند. بلکه تنها عذر و حجّت را برای 
او باقی نمی‌گذارد. و مایهٌ بدبختی او می‌گردد. و زمينة 
عذاب را فراهم می‌آورد! 
این متهائی که یزدان سبحان داستان آنان را برای 
پیغمبر خود 2 و بعد از او برای مسلمانان پیرو أو 
روایت می‌فرماید. سختیها و گرفتاریها کمترین سودی 
بدیشان نبخشید. به تضرع و زاری در آستانۂ باری 
نپرداختند. و ایشان را از چیزی برنگرداند که اهریمن 
آن را برایشان آراسته و پیراسته بود. و آن روگردانی و 
سرکشی بود... در اینجا بود که خداوند بدیشان مهلت و 
فرصت بیشتر داد و آنان را غرق خوشیها کرد و به مرور 
زمان ایشان را در پيلة نعمتها أسير فرمود و کمکم به 
سوی عذاب کشاند: 
1:01 تشوا ما دروا یھ فنا عم واب کل 
ی ارات وخ 
ملس ن. فطع دایز ارم لین ظلَمُواء و اند له 
ب الاين (. 
ماس که آنان فراموش کردند آنچه را که بدان متذکر 
و متعظ شده بودند (و آزمون ناداری و بیماری کارگر 
نیفتاد. آزمون دیگری جهت بیداری ایشان بکار بردیم 
و) درهای همه چیز (از نعمتها) را به رویشان گشودیم 
تا آن گاه که (کاملاً در فراخی نعمت غوطه‌ور شدند و) 
بدانچه بدیشان داده شد شاد و مسرور گشتند (و بادۀ 
ثروت و قدرت ایشان را گرفت و سرمست و مغرور 
شدند و ناشکری کردند و) ما بناگاه ایشان را بگرفتیم 
(و به عذاب خود مبتلا کردیم) و آنان مأیوس و متحیّر 
ماندند (و به سوی نجات راه نبردند. بدین ترتیب) نسل 
ستمکاران ریشه‌کن شد. و ستایش تنها پروردگار 
جهانیان را سزا است (که با نقمت و نعمت مردمان را 
تربیت می‌کند. و روی زمین را از فساد ظالمان پاک 
می‌سازد). 
خوشی و نعمت» آزمون دیگری است و همچون آزمون 
سختی و شدّت است. اما این آزمون از آزمون سختی و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


شدّت دشوارتر و بالاتر است. یزدان جهان مردمان را با 
خوشی و نعمت می‌آزماید. همان‌گونه که با آزمون 
سختی و شدّت می‌آزماید. هم فرمانبرداران را و هم 
سرکشان و نافرمایان را می‌آزماید. و با هر دو وسیلۀ 
خوشی و نعمت. و ناخوشی و نقمت» هر دو گروه را 
امتحان می‌فرماید. 

فرد ممن با سختیها و گرفتاریها امتحان می‌گردد و او 
صبر و شکیبائی می‌ورزد. و با خوشیها و نعمتها مورد 
آزمایش قرار می‌گیرد و او به شکر و سپاس می‌نشیند. 
در هر دو حال کار و بارش همه خير و خویی خواهد 
بود. .. در حدیث آمده است: 


(عَجبا لین إن مره کل له خر و لیس الک 


خر امین ان أَصاثه راء ء شک فکان را 


2 


۶ ر م۵ 2 


له وان اه ضراء سب فان خیرا له). 
کار مؤمن چه شگفت است. همه کارهایش برای او خیر 
و خوبی است. و این کار برای کسی جز مومن چنین 
نیست. اگر خوشی و نعمتی نصیب او گردد. شکر و 
سپاس می‌کند و برای او خير خواهد بود. و اگر زیان و 
بلائی بدو برسد. صبر و شکیبائی می‌کند و برای او 
خیر خواهد شد. (مسلم آن را روایت کرده است) 
این ملتهائی که پیغمبران خود را تکذیب کرده‌اند. و 
یسزدان سبحان در ایسنجا داسستان آنان را روایت 
می‌فرماید. هنگامی که چیزی را فراموش کرده‌اند که 
بدیشان تذکُر داده شده است و انجام آن از ایشان 
خواسته شده است. و یزدان سبحان دانسته است که آنان 
باید هلاک گردند. پس از این که خداوند ایشان را با 
زیانها و بلاهای بدنی و مالی آزسوده است و آنان 
دست دعا به درگاه خدا برنداشته‌اند و به تضرّع و زاری 
نپرداخته‌اند, خداوند این بار ایشان را با خوشیها و 
نعمتها آزموده است و درهای همه چیز را برای آنان 
گشوده است. تا پس از آزمون بلاها و ضررهاء کم‌کم در 
پیل خوشیها و نعمتها اسیر شوند و پلّه پلّه به سوی 
عذاب روند و دستخوش کیفر دنیوی و گرفتار بدبختی 
اخروی گردند. 
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جزه هفتم 
تعبیر قرآنی که می‌فرماید: 

تخا عم اواب کل ی ۶ 

درهای همه چیز (از نعمتها) را به رویشان گشودیم. 
روزیها و خوبیهاء و امتعه و اموال. و سلطه و قدرت» و 
... را به تصویر می‌کشد. نعمتها را به تصویر می‌زند که 
همچون سیلابها در جوش و خروشند و هیچگونه مانع و 
سد و بندی جلو آنها را نمی‌گیرد! سیلاب نعمتها بدون 
کمترین رنج و زحمتی و حتی تلاش و کوششی به 
سویشان روان است! 
صحنهٌ شگفتی است. حالتی را به تصویر می‌کشد که در 
حرکت و جریان است. این هم شیوةٌ شگفت به تصویر 
کشیدن قرآنی است (۱) ۱ 

حت اذا فرخوابا آوئوا >. 

تا آن گاه که (کاملاً در فراخی نعمت غوطه‌ور شدند و) 

بدانچه بدیشان داده شد شاد و مسرور گشتند (و بادة 

ثروت و قدرت ایشان را گرفت و سرمست و مغرور 

شدند و ناشکری کردند). 
نعمتها و روزیها و خوشیها و شادیها ایشان را فرا 
گرفت. آنان در میان خیرات و نعمات غرق گشتند و 
سرمست از لذائذ شدند. امّا شکر نعمت بجای نیاوردند 
و خدای را با عبادت یاد نکردند. دلهایشان از یاد نعمت 
دهنده به تکان درنیامد و هراسی و پرهیزی به خود 
ندید. تمام تلاششان صرف لذائذ شد. و کاملاً تسلیم 
هواها و هوسها گردیدند. همان گونه که عادت افرادی 
است که غرق در لهو و لعب و خوشگذرانی و لتند. 
زندگانی ایشان از کارهای ارزشمند و بزرگ خالی و 
تهی گردید. نظم و نظام و اوضاح و احوال بر اثر آن از 
هم پاشید. فساد دلها و اخلاق. مایة تباهی جامعه و 
باعث نابسامانی مردمان شد. هم این و هم آن به نتائج 
طبیعی خود منتهی گردید که تباهی سراسر زندگی بود... 
بدین هنگام موعد سّت و قانونی شد که تغییرناپذیر 


است: 
(أَحْدناهم بَعَ فإذا هم مُبْلسُونَ ). 


ما به ناگاه ایشان را بگرفتیم (و به عذاب خود مبتلا 


فی‌ظلال‌الق رآن 
جلد دوم 


کردیم) و آنان مأیوس و متحیّر ماندند (و به سوی 

نجات راه نبردند). 
خداوند ناگهانی ایشان را بگرفت. بدان گاه که آنان در 
بی خبری و سرمستی بسر می‌بردند. ایشان آواره و 
سرگشته گشتند و از رهائی امید بریدند و نتوانستند 
راهی برای نجات پیدا کنند و برای رستگاری خویش 
چاره‌اندیشی کنند. به ناگاه همة آنان یکسره هلاک 
شد ند. 

(فقطع دقرم الْذينَ ظلمُوا #. 

(بدین ترتیب) نسل ستمکاران ریشه‌کن شد. 
ابر الم ) آخرین کسی است که به دنبال ایشان 
می‌آید. هنگامی که آخرین فرد جماعتی نابود گردد. 
یعنی پسرو گروهی هلاک گردد, قطعاً پیشروان آن گروه 
قبل از او نابود شده‌اند: 

(الّذينَ ظَلَمُوا). 

آن کسانی که ستمکار بودند. 
مراد کسانی است که شرک ورزیدند... چراکه قرآن در 
اغلب موارد از شرک با واه طلم و از مشرکین با واه 
ظالمین تعبیر می‌کند. 

و المد له رب لین ). 

ستایش تنها پروردگار جهانیان را سزا است. 
این پیروی است بر ریشه کردن ظالمین یعنی مشرکین 
که به دنبال این استدراج الهی و چاره‌سازی استوار 
پروردگاری قرار می‌گیرد... آیا یزدان در برابر نعمتی 
بزرگ‌تر از نعمت پاک کردن زمین از ظالمین» یا در 
پرابر رحمتی سترگ‌تر از رحمت خدا در حق بندگانش 
با چنین پاک کردنی, ستایش می‌شود و ستوده می‌گردد؟ 
یزدان جهان, قوم نوح و قوم هود و قوم صالح و قوم 
لوط را بگرفت و برگرفت. همانگونه که فراعنةٌ مصر و 
یونانیان و رومیان و جز آنان را با همین سّت و قانون 
بگرفت و برگرفت. در فراسوی تمدن درخشان ایشان, 


-١‏ مراجعه شود به کتاب: «التصوير الفنی فى القرآن» فصل: «طريقة 
القرآن». 
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سپس نابودی و بر باد رفتن آن راز پنهان قضا و قدر 
یزدان. نهفته بود. تنها این اندازه از سنت و قانون خداء 
و این تفسیر ربّانی درباره چنین واقعةٌ مشهور تاریخی, 
جلوه گر و پدیدار می‌آید و بس. 
این ملْتها دارای تمدنی بودند. و سلطه و قدرتی در 
زمین داشتند. و از رفاه و آسایشی برخوردار بودند - 
اگر نگوئیم از لحاظی برتر - دست کم کمتر از تمدّن و 
قدرت و رفاهی نبود که ملتهای امروزی از آنها 
بهره‌مند و برخوردارند. ملتهائی که امروزه غرق در 
رفاه و سلطه و خوشی هستند. بدانچه که دارند گول 
خورده‌اند و دیگران را نیز گول می‌زنند. از زمره 
کسانیند که ستّت و قانون یزدان را در امر سختی و رفاه 
نمی‌شناسند. 
این ملّتها نمی‌دانند که سنّت و قانونی در میان است. 
آنان نمی‌دانند که یزدان ایشان را برابر این سئت و 
قانون دچار استدراج می‌نماید و پلّه پلّه به سوی عذاب 
می‌کشاند و به دوزخ گرفتارشان می‌گرداند. کسانی که 
در دائرۂ گرداب ایشان می‌چرخند. برق زر و زیور 
چشمانشان را خیره می‌سازد و ایشان را شیفته و شیدای 
خود می‌کند. رفاه و قدرت در برابر دیدگانشان بزرگ و 
شکوهمند جلوه گر می‌آید. این که خدا بدین ملتها مهلت 
ماندن و فرصت زیستن می‌دهد. ایشان را گول می‌زند. 
گول این را می‌خورند که می‌بینند با وجود این که چنین 
ملتهائی خدا را نمی‌پرستند. یا اصلاً او را نمی‌شناسند. 
و بر سلطهٌ یزدان می‌شورند و سرکشی می‌کنند. و 
ویژگیهای الوهیّت خدا را برای خود ادعاء می‌نمایند. و 
در زمین به فساد و تباهکاری دست می‌یازند. و گذشته 
از شوریدن بر ساطه یزدان, بر مردمان نیز ستم 
می‌ورزند. اما با وجود همه اینها هلاک نمی‌شوند و 
خوش و خرّم بر زمین راه می‌روند. 
بدان گاه که در آمریکا بودم» آشکارا مصداق این 
فرموده خداوند بزرگوار را می‌دیدم: 

فا تسوا ما روا به فحنا عم بواب کل 


ی 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
هنگامی که آنان فراموش کردند آنچه را که بدان متذگر 
و متعظ شده بودند (و آزمون ناداری و بیماری کارگر 
نیفتاد. آزمون دیگری جهت بیداری ایشان بکار بردیم 
و) درهای همه چیز (از نعمتها) را به رویشان گشودیم. 
صحنه‌ای که این آیه به تصویر می‌کشد. صحنه‌ای است 
که هم خیرات و نعمات و ارزاق و مادیّات در آن بدون 
حساب و شمار جوشان و ریزان است! در سراسر زمین 
همسان آنچه در آمریکا است چه بسایافته شود و 
پدیدار نگردد. 
در آمریکا می‌دیدم مردمان سرمست رفاهی هستند که 
در آن قرار دارند. احساس ایشان در برابر 
«سفید پوستان» و طرفداریشان از آنان جای شگفت 
است. شیوهٌ رفتار متکبّرانة پست ایشان ب با رنگین 
پوستان و همچنین وحشیگری زشت آنان با ایشان, و 
خودبزرگ‌بینی و تفاخرشان بر همه مردمان روی زمین, 
به گونه‌ای است که خودخواهی و نژادپرستی نازیهائی 
که یهودیان این صفات رذل ایشان را در سراسر جهان 
پخش کردند تا بدانجا که نوادپرستی متکبّرانة آنان در 
همه جا زبان‌زد شد و عَلم بر نژادپرستی گردید. در 
صورتی که آمریکای سفیدپوست نژادپرستی را به 
شکل بدتر و سخت‌تر و سنگدلانه‌تر با رنگین‌پوستان 
بویژه با رنگین پوستان مسلمان انجام می‌دهد. 
من این وضع را کاملاً در آنجا می‌دیدم و به یاد این آیه 
می‌افتادم و سنت خدا را چشم می‌داشتم. گامهای این 
سنت الهی را می‌دیدم که به سوی غافلان می‌خزید و 
کمکم بدین بی‌خبران می‌رسید:_ 
(حة تاذ رواب آوئوا دنام بح َة فاذا هم 
مَل ن. طح دابز اَم الَذبنَ ظلموا و ده 
رب این . 
تا آنگاه که (کاملاً در فراخی نعمت غوطه‌ور شدند و) 
بدانچه بدیشان داده شد شاد و مسرور گشتند (و بادۀ 
ثروت و قدرت ایشان را گرفت و سرمست و مغرور 
شدند و ناشکری کردند و) ما به ناگاه ایشان را بگرفتیم 


(و به عذاب خود مبتلا کردیم) و آنان مأیوس و متحیّر 


ماندند (و به سوی نجات راه نبردند. بدین ترتیب) نسل 
ستمکاران ریشه‌کن شد. و ستایش تنها پروردگار 


جهانیان را سرا است (که با نقمت و نعمت مردمان را 


تربیت می‌کند» و روی زمین را از فساد ظالمان پاک 
می‌سازد). 
هر چند که یزدان بعد از بعثت پیغمبر یل اسلام 
عذاب ریشه‌کن را از ميان برداشته است. ولی انواع 
عذابهای دیگر بر جای است. انسانها بسیاری از این 
نوع عذابها را خواهند چشید. به ویژه ملتهای بسیاری 
از این نوع عذابها را خواهند چشید که یزدان خیرات و 
نعمات و مادیّات فراوانی را بدیشان داده باشد و انان 
را با تولیدات و محصولات زیاد در شادیها و خوشیها 
غوطه‌ور نموده باشد. 
عذابهای درونی. بدبختیهای روانی. انحرافات جنسی» 
و فروپاشی اخلاقیی را که این ملتها امروزه می‌چشند. 
نزدیک است بر تولید و رفاه و برخورداری از نعمت 
پرده بیفکند و سراسر زندگی را با بدبیاری و پریشانی 
و بدبختی فرو پوشد.!) گذشته از اینها آثاری پیدا و 
نمایان گشته است که مسائل اخلاقی سیاسی بدانها 
اشاره دارند. مسائل اخلاقی سیاسی بیانگر این واقعیّت 
هستند که اسرار مملکت فروخته می‌گردد و در این 
راستا خیانتها به متها می‌شود. آن هم چه بسا در برایر 
برآورده کردن شهوتی یا انجام انحرافی ... اینها پیش 
درآمدها و دیباچه‌هائی است که در پایان گشت و گذار 
به خطا نمی‌روند و نتائج سوء خود را قطعاً می‌دهند. 
همه اینها هم چیزی جز سرآغاز راه نمی‌باشد. رسول 
خدا اوا راست فرموده است. آنجا که می‌گوید: 
رت اه یقطی اعد ین آلدئیا -على مغاصیه 
- ما يحب قفا هو آشتد راج 
هنگامی که دیدی که خدا به بنده از اموال دنیوی آنچه 
می‌خواهد عطاء می‌فرماید - هر چند که بنده از فرمان 
یزدان سرکشی می‌کند و بزهکاری می‌ورزد - قطعاً این 
کار استدراج است. 


سپس تلاوت فرمود: 


مب فی‌ظلال القرآن 

جا دو 
1 اب 
1 ۳ 


هنگامی که آنان فراموش کردند آنچه را که بدان متذگر 


و متعظ شده بودند (و آزمون ناداری و بیماری کارگر 
نیفتاد. آزمون دیگری جهت بیداری ایشان بکار بردیم 
و) درهای همه چیز (از نعمتها) را به رویشان گشودیم 
تا آنگاه که (کاملاً در فراخی نعمت غوطه‌ور شدند و) 
بدانچه بدیشان داده شد شاد و مسرور گشتند (و بادة 
ثروت و قدرت ایشان را گرفت و سرمست و مفرور 
شدند و ناشکری کردند و) ما به ناگاه ایشان را بگرفتیم 
(و به عذاب خود مبتلا کردیم) و آنان مأیوس و متحیّر 
ماندند (و به سوی نجات راه نبردند).(ابن جریر و 
ابوحاتم آن را روایت کرده‌اند) 
اما باید دانست که ستّت یزدان درباره نابودی «باطل» 
زمانی پیاده می‌گردد که در زمین «حقّی» باشد که در 
«ملّتی» مجسّم و جلوه‌گر شود. در این صورت است که 
یزدان حيّ را به جان باطل می‌اندازد و آن را به خاک 
مذلّت می‌افکند و باطل میدان را خالی می‌کند و از 
ميان بدر می‌رود. پس باید پیروان حق سست و بی‌حال 
ننشینند و تنبلی نکنند و چشم به راه این باشند که ست 
یزدان بدون تلاش و رنج ایشان جاری و ساری گردد. 
چه اگر چنین کنند نمایندگان و پیروان حقّ نمی‌باشند. 
بلکه تنبلان بیکاره‌ای بیش بشمار نمی‌آیند... حق 
مجسم نمی‌گردد مگر در مّتی که می‌جنبد و به پا 
می‌خیزد تا حاکمیّت خدا را در زمین استقرار بخشد. و 
غصب کنندگان حاکمیّت خدا را براند و از چنین 
حاکمیتی بدور گرداند. آن غصب کنندگانی که اعای 


ویژگیهای الوهیّت را دارند... این نخستین حق» و حق 


۱-برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب «الاسلام و مشکلات 
الحضارة» فصل: «تخبط و اضطراب». چاپ دارالشروق. 
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اگر خداوند برخی از مردم را به وسیلة برخی دیگر دفع 


نکند» فساد زمین را فرا می‌گیرد. (بقره / ۲۵۱) 


¢ 
بعد از آن, روند قرآنی مشرکان را در برابر هراس از 
خدا نگاه می‌دارد و بدیشان گوشزد می‌کند که اگر یزدان 
آنان را به بلاهای جسمانی مبتلا سازد. مثلا 
گوشهایشان, یا چشمهایشان. و یا دلهایشان را از ایشان 
بازگیرد. مگر می‌توانند آنها را برگردانند و بازگیرند؟ 
آنان قطعاً از این کار درمانده و ناتواننده و جز یزدان 
جهان خدائی را نیز نمی‌یابند که گوشها و چشمها و 
دلهایشان را بازپس گرداند. اگر یزدان جهان آنها را از 
ایشان سلب کنر و بگیرد: 
فلا رن من أَحْذُ اه نعم و نصا کم وحم 
قلویک 2 مه را هکیت 
صرف الیات مه یَصدفون ). 
بگو: به من بگوئید که اگر خداوند گوش و چشمهایتان 
را (از شما بازپس) بگیرد و بر دلهایتان مهر نهد 
(بدانگونه که نه چیزی را بشنوید و ببینید و بفهمید) غير 
از اش خدائی هست که آنها را به شما برگرداند؟! بنگر که 
ما چگونه دلائل و براهین را به گونه‌های مختلف ذکر 
می‌کنيم و آنان پس (از شنیدن, بجای پذیرفتن و راه حق 
گرفتن) روی می‌گردانند!. 
این صحنة تصویری است. صحنه‌ای که از یک سو 
ناتوانی ایشان را در برابر قدرت خدا می‌نماياند. و از 
دیگر سو حقیقت انبازانی را در گرماگرم جدّی بودن 
کارزار و هنگامهٌ عمل نشان می‌دهد که بدان معتقدند... 
این صحنه هر چه هست سخت ایشان را به تکان 
می‌اندازد و عميقاً در آنان تأثیر می‌گذارد. آفرینندة 
فطرت بشری می‌داند که فطرت بشری می‌فهمد که در 
این صحنهٌ تصویری چه اندازه جدیّت است و در 
فراسوی آن حقّ و حقیقت نهفته است. فطرت بشری 
می‌فهمد که یزدان می‌تواند این بلاها را بر سر او 
بیاورد. می‌تواند گوشها و چشمها را بازپس گیرد. و بر 
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دلها مهر نهد. تا بدانجا که این دستگاه‌ها نتوانند به 
وظائف خود عمل کنند. همچنین می‌دانند که اگر یزدان 
جهان چنین بلاهائی بر سر آنها بیاورد. خدایانی جز ایزد 
مان وجود ندارند تا بتوانند جلو عذاب او را بگیرند و 
عذاب را از سر آنان دفع کنند. 
در سایهٌ این صحنه‌ای که به دلها و بندهای اندامها لرزه 
می‌اندازد. و در همان حال عقیدةٌ خرافی بی‌ماية بی پا 
شرک را پوچ قلمداد می‌کند. و گمراهی و سرگشتگی بر 
گرفتن اولیاء جز خدا را ناروا و نادرست اعلام 
شگفت می‌گردد 
از کار و بار کسانی که یزدان آیات خود را برای ایشان 
بیان می‌فرماید و به شیوه‌های گوناگون بدانان تبلیغ و 
گوشزد می‌نماید. آنگاه ایشان از آن آیات کناره‌گیری 
می‌کنند و کژراهه می‌روند. همان گونه که شت شتر مبتلا به 
بیماری «صدوف» یعنی گردن کجی و روی گردانی. سم 
خود را به طرف راست و چپ کج می‌گرداند و رمان و 
گریزان کجروی می‌کند و به کزراهه می‌دود! 

ان کیت تصرف الایات. هم يَضدفون!). 

بنگر که ما چگونه دلائل و براهین را به گونه‌های 

مختلف ذکر می‌کنیم و آنان پس (از شنیدن. بجای 


پذیرفتن و راه حق گرفتن) روی می‌گردانند!. 


می‌نماید. .. در ساية این صحه اظهار د 


این صحنۀ «صدوف» یعنی روی گردانی و کجروی که 
برای عربها معلوم و مشهور است و ایشان را به یاد 
() بیانگر 


شگفت فراوانی از کار چنین مردمانی است. این صحنه. 


شتر بیمار مبتلا به آفت صدوف می‌آندازد. 


در درونها ریشخند و سبکسری و سرپیچی این نوع 
انسانها را بر می‌انگیزد! 

۰ 

پیش از این که آنان از تأثیر این صحنه بدر آیند که در 
انتظار ایشان است. با صحنة تازه‌ای آنان را رویاروی 


می‌گرداند. صحنه‌ای که پدید آوردن مجدد آن برای 


-۱١‏ برای اطْلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «التصوير الفنی فى القرآن» 
فصل ‌هاى «التخییل الحسی و التجسیم» و «طريقة القرآن»... 
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خدا مشکل نیست. در این صحنۀ جدید. یزدان جهان 
هلاک و نابودی ظالمان. یعنی مشرکان را بدیشان نشان 
می‌دهد. صحنه‌ای که هلاک و نابودی ظالمان را در 
زمانی به تصویر می‌کشد که عذاب خدا ناگهانی بر 
سرشان می‌تازد. بدانگاه که آنان غافل و بی‌خبرند. و یا 
بیدار و هوشیارند: 
(ئل: آرآنتک ان آناکم عذاث الله یأر جر 
نلک نم لظاون؟ ). 
بگو: به من بگوئید که اگر عذاب خدا بناگاه یا این که 
آشکارا (و بدون انتظار قبلی یا با انتظار قبلی) به شما در 
رسید» مگر جز گروه ستمکاران هلاک می‌گردند؟! 
(بگذار عذاب خدا مشرکان و گمراهان چون شمارا در 
بر گیرد). 
عذاب یزدان در همه شکل و همه حالی در می‌رسد. 
عذاب گریبانگیر ایشان می‌گردد. چه آنان غافل و 
بی خبر بوده و انتظار آن را داشته باشند. و چه آنان 
بیدار و هوشیار بوده و آماده و چشم براه باشند. نایودی 
به سراغ مردمان ستمگر؛ یعنی مشرکان می‌رود. مراد از 
ظالمان در اغلب تعبیرات قرآنی مشرکان است. قطعاً 
عذاب تنها گریبانگیر مشرکان می‌گردد و دیگران را در 
بر نمی‌گیرد. ایشان هرگز نمی‌توانند عذاب را از 
خویشتن دور کنند و برگردانند. چه ناگهانی و بی‌خبر بر 
سرشان بتازد. و چه آشکارا و باخبر به سویشان یورش 
برد. آنان بسی ناتوانتر از آن هستند که بتوانند عذاب 
یزدان را دفع کنند یا با آن مبارزه و مقابله نمایند! هرگز 
کسی از انبازهائی هم که به سرپرستی خود می‌گیرند 
نمی‌تواند عذاب خدا را از انان بدور دارد. چه همه و 
همه از جملهٌ بندگان ضعیف یزدانند! 
روند قرآنی از عذاب برایشان سخن می‌راند تا 
خویشتن را از آن بدور دارند. و از اسباب و علل عذاب 
پیش از وقوع آن خویشتن را بپایند. یبزدان سبحان 
می‌داند که از عذاب سخن راندن در این صحنه. هستی 
انسانها را مخاطب قرار می‌دهد. خطابی که از ته دل 
بدان آشنا است و کاملاً آن را فهم می‌کند. حقیقتی را 


می‌شناسد که در فراسوی این خطاب نهفته است و دلها 
از آن به لرزه می‌افتد! 

هنگامی که موج روند قرآنی به بالاترین اوج خود 
می‌رسد. با عرضه این صحنه‌های پیاپی» و پیروهای 
الهامگرانه» و آهنگها و بندهائی که بیم دادن را به 
ژرفاهای درونها می‌رسانند» با ذکر وظائف پیغمبران 
این موج فروکش می‌کند و 
که اقوام ایشان از آنان معجزات و خوارق عادات 


پایان می پذیرد. پیغمبرانی 


می‌طلبند. در صورتی که ايشان جز مبلغان مژده‌رسان و 
بیم دهنده نیستند. پس از آن که پیغمبران اوامر و نواهی 
یزدان را به مردمان رسانیدند. دیگر خود مردمان 
موقعیّت خویش را انتخاب می‌کنند و موضعی در پیش 
می‌گیرند که فرجام کار و نتائج واپسین ایشان بر آن 
مترتّب و بدان متعلّق می‌گردد: 
ر ما توس یت إلا مب رین و ذرین. فن 
آَم من الح لا وت عم ولاهم یرون .3 
E‏ بآياتا سيم الْعَذاب : ماكاوا 
فقون ). 
ما پیغمبران را جز به عنوان بشارت دهندگان (مؤمنان 
به خير و ثواب) و بیم دهندگان (کافران به عقاب و 
عذاب) نمی‌فرستیم. پس کسانی که (به دعوت 
پیغمبران) ایمان آورند و کار شایسته کنند, نه ترسی 
دارند (از شر و بلائی که بدانان می‌رسد) و نه غمگین 
می‌شوند (از خیر و نعمتی که از دست می‌دهند). آنان که 
آیات (قرآنی و دلائل جهانی) ما 
عذاب (دردناک یزدانی) به خاطر نافرمانی (و خروج از 


۳ تکذیب می‌دارند. 


برنامة ایمانی) بدانان می‌رسد. 
این آئین. مردمان را به رشد عقلی وعده می‌داد» و 
ایشان را آماده می‌کرد برای استفاده از چسنین وسیلۀ 
بزرگی که خدا بدیشان داده است. استفاد؛ٌ کامل برای 
رسیدن به حقّ و حقیقتی که در نشانه‌های شناخت یزدان 
جلوه‌گر و پیدا است. نشانه‌هائی که در اینجا و آنجای 
صفحات جهان پخشان, و در احوال حیات نمایان. و د 


اسرار آفرینش نهان, و در سرشت پدیده‌ها عیان است. 
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همان حقٌ و حقیقتی که این قرآن آمده است تا پرده از 
آن به کنار زند و آن را بیابد و جلوه گرش نماید و فهم و 
شعور انسانها را به سویش رهنمود گرداند. 

این چیزها همه و همه حکایت از آن دارند که اسلام 
بشریّت را از دوران معجزات مادی و خوارق حشی 
بالاتر می‌برد. معجزات و خوارق مادیی که به چشم 
می‌خورند و گردنها را در برابر خود کج می‌کنند و 
منکران را به اقرار و اعتراف وامی‌دارند... ایشان را از 
معجزات و خوارق محسوس بر می‌کشد و فهم و 
شعورشان را اوج می‌بخشد و به نگرش پدیده‌های زیبا 
و شگفت الى موجود در سراسر گستر؛ٌ هستی 
می‌کشاند. پدیده‌هائی که یکایک آنها معجزه بشمارند. 
معجزه‌هائی هستند که دائمی و همیشگی بوده و بنیاد 
هستی بر آنها استوار است و تار و پود جهان از آنها 
فراهم می‌آید... از دیگر سو اسلام فهم و شعور انسان 
را با کتاب یزدان مخاطب قرار می‌دهد. کتاب مبهوت 
کننده‌ای که از لحاظ تعبیر و از نظر برنامه‌ای که دارد 
معجزه بشمار است. و در هستی جامعه‌ای هم معجزه 
می آفریند که خودش دست اندرکار ساختن چنین جامعة 
بی‌نظیری است و همه اعضاء آن پویا و کوشایند. جامعه 
بی‌مثل و مانندی که بسان آن دیده نشده است و در 
آینده نیز جامعه‌ای بسان آن یافته نمی‌گردد و به پای آن 
نمی‌رسد! 

ساختن چنین جامعه‌ای نیاز به تربیت طولانی و رهنمود 
طولانی داشت. تا انسانها بتوانند از چیزهائی که بدانها 
الفت گرفته‌اند ببرند و با این نوع انتقال خوگر شوند و 
ژرفای این ترقی و دگرگونی را فهم کنند و به خواندن 
کتاب هستی روی آورند و با درک و درایت خویش 
صفحات کتاب گشوده کیهان را بخوانند بدون کمک 
گرفتن از برنامةٌ جهان‌بینیهای ذهنی صرفی که بر بخشی 
از فلسفهٌ یونانی و لاهوت مسیحی در آن دوران غالب 
و مستولی بود. همچنین خویشتن را از زیر برنامة 
جهان‌بینیهای محسوس ماذیی بدر آورند که بر بخشی 
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از فلسفهّ یونانی و بر برخی از فلسفهٌ هندی و مصری و 
بودائی و زردشتی چیره بود. همچنین خویشتن را از 
سطحی نگری حسی ساده‌ای رها سازند که بر عقائد 
جاهلیّت عربی حکمفرما بود. 
گوشه‌ای از آن تربیت و این رهنمود جلوه‌گر می‌شود در 
بیان وظیفة پیغمبر مش و حقیقت نقشی که او در 
رسالت خویش اداء می‌کند به گونه‌ای که این دو آیه 
عرضه می‌دارند - همان طور که موج آینده در روند 
سوره عرضه خواهد داشت - چه پیغمبر بش انسان 
است و خدا او را روانه می‌دارد تا مژده برساند و بیم 
بدهد. در اینجا وظیفةٌ او پایان می‌گیرد. و پاسخگوئی 
انسانها می‌آغازد. و قضا و قدر و مشیّت و اراد؛ٌ الهی 
از لابلای این پاسخگوئی به مرحلةٌ اجراء درمی‌آید. و 
کار با جزاء الهی برابر این پاسخگوئی پایان می‌پذیرد... 
هر که ایمان بیاورد و کار شایسته انجام دهد. ایمان در 
او جلوه‌گر و نمودار می‌گردد. او نه هراسی بر چیزی 
دارد که خواهد آمد. و نه غمگین می‌گردد بر چیزی که 
گذشته است. آنگاه آمرزش الهی چیزی را فرا می‌گیرد 
که سپری گشته است. و پاداش به چیزی تعلّق می‌گیرد 
که خوب و پسندیده بوده است... کسانی که آیات یزدان 
را تکذیب دارند. چه آیاتی که پیغمبر بإ آنها را با 
خود به ارمغان آورده است. و چه آیاتی که در صفحات 
هستی توجه ایشان را به خود جلب کرده است. به سبب 
کفرشان عذاب گریبانگیرشان می‌گردد. کفری که با این 
فرموده از آن تعبیر می‌کند: 

(هاکاثوا ون ). 

به خاطر نافرمانی (و خروج از برنامة ایمانی) بدانان 

می‌رسد. 
قرآن غالباً از شرک و کفر با واژه‌های ظلم و فسق در 
بیشتر موارد تعبیر می‌فرماید. 
جهان‌بینی روشن ساده‌ای است که هیچگونه پیچیدگی و 
ابهامی در آن نیست. بیان استواری است دربارة 


پیغمبر 2 و وظیفه و حدود کار او در این آئین. 
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جزء هفتم 

جهان‌بینی‌ای است که الوهیّت و ویژگیهای الوهیّت 
ویژهٌ یزدان می‌داند و بس. و همه کارها را به مشیّت 
یزدان و قضا و قدرش اختصاص می‌دهد و برمی‌گرداند. 
و از لابلای آن به انسان آزادی انتخاب مسیر را عطاء 
می‌کند و پیآمد این مسیر را بر عهدهٌ او می‌گذارد. و 
فرجام کارهای فرمانبرداران فرمان یزدان جهان را 
مشخص می‌فرماید. و سرنوشت سرکشان از دستور 
ایزد مستان را معیّن می‌نماید. و همة افسانه‌ها و 
جهان‌بینیهای پیچیده و نامفهوم از سرشت پیغمبر و 
رفتارش را می‌زداید. افسانه‌ها و جهان‌بینیهائی که بر 
جاهلیتها حکمفرما بوده است... بدین وسیله انسانها را 
به رشد عقلی منتقل می‌گرداند. بدون این که ایشان را 
در بیابان برهوتِ بی‌نشان فلسفه‌های ذهنی و جدل 
لاهوتی سرگشته سازد. فلسفه‌های ذهنی و جدل 
لاهوتیی که روزگاران زیادی توان بشری نسلهای 
پیاپی را هدر و بر باد داده بوده است. 


ل 
دی رن لب و خرن 
و نز ولمم وا 
A <f‏ کرو ل ان #۶ مرو 


ص ۳ 2 
لک رھ لیس لین دوز وا شفع عله يقو ن 


رالد رود رهم يدوق المي بردو 
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این موج» باقی ماندهٌ رویاروی کردن مشرکان است با 
حقیقت رسالت و با سرشت پیغمبن به مناسبت 
درخواست معجزاتی که آنان می‌طلبیدند. معجزاتی که 
نمونه‌هائی از آنها را در بند پیشین این روند قرآنی ذکر 
کردیم. بخش دیگری از این موج دربارۂ ی تتصحیح 
جهان‌بینیهای جاهلی, و تصحیح جهان‌بینیهای بشری 
بطور عام درب ارة پسیغمبریها و پسیغمبران است. 
دیدگاه‌های انسانها را در اين راستا تصحیح می‌گرداند. 
دیسدگاه‌هائی که جاهلیتهای عربها و سائر ملتهای 
پیرامونشان آنها را بازیچه قرار داده بودند و از حقیقت 
رسالت. نبوّت. وحی. و پیغمبر بدور داشته بودند. و 
خرافه‌ها و افسانه‌ها و گمانها و گمراهیها را آمیزه آنسها 
نموده بودند. تا بدانجا که نبوت با جادوگری و 
غیبگوئی, و وحی با جن زدگی و دیوانگی آمیزه 
یکدیگر گردید! از پیغمبر یل می‌خواستند که 
غیبگوئی کند و معجزاتی را بیاورد و بنماید. و کارهائی 
بکند که جن بازان و جادوگران انجام می‌دادند! آئین 
اسلام در رسید تا حقّ را به جان باطل اندازد و آن را 
نیست و نابود سازد و از میدان بدر کند. و به جهان‌بینی 
ایمانی. درخشندگی و سادگی و راستی و واقعیّت خود 
را برگرداند. و شکل نبوّت و سیمای پیغمبر إا را از 
آن خرافه‌ها و افسانه‌ها و خیالبافیها و گمراهیهائی که در 
همه جاهلیتها شائع و پراکنده بود رها و آزاد نماید. 
نزدیک‌ترین این جاهلیتها به مشرکان عرب. جاهلیّتهای 
اهل کتاب یهودی و مسیحی بود یهودیان و مسیحیان با 
آئینها و مذهبهای گوناگون و روشها و روندهای 
مختلفی که بر آنها بودند. اما همه این گروهها و 
دسته‌های جوراجور در زشت نشان دادن سیمای 
پیغمبر له و شکل نبوّت به بدترین وجه» مشترک و 
متحد بودند! 

پس از بیان حقیقت رسالت و حقیقت پیغمبر» و نشان 
دادن آن دو حقیقت به مردمان, پاکیزه و زدوده از همۀ 
گمانها و گمراهیهائی که آویزُ شکل نبوت و سیمای 


پیغمبر نموده بودند, قران عقیده خود را زدوده از هر 


نوع اغراق و غلوّی که فراتر از سرشت عقیده‌اش بود. و 


به دور از هر نوع زینت و آرایه‌ای که از حقیقت 


عقیده‌اش بیرون و افزون بود. به مردمان نمود... چه 
پیغمبری که عقیده قرآن را به مردمان نشان و ارمغان 
می‌داشت انسان بود. مالک گنجهای یزدان نبود. غیب 
نمی‌دانست. به مردمان نمی‌گفت: من فرشته‌ام. جز از 
سوی پروردگارش از کسی و چیزی اوامر و نواهی 
دریافت نمی‌داشت. از چیزی جز وحی یزدان بدو 
پیروی نمی‌کرد. کسانی که دعوت او را می‌پذیرفتند 
بهترین انسانها در بي 
ایشان را ملزم و قانع کند. و آنان را تند و تیز و چابک 
و زرنگ گرداند. و مرحمت و مغفرتی راکه یزدان برای 
ایشان بر خود واجب ساخته است. بدیشان ابلاغ نماید. 
از دیگر سو پیغمبر ی می‌بایست کسانی را بسیم 
میداد که از ترس آخرت دلهایشان می تپید 

درونسهایشان می‌جنبید. تابه مرتبۀ تقوا و له 
پرهیزگاری برسند. وظيفة او بدین و بدان منحصر 


می‌شد. حقیقت او نیز به «بشریّت» و به «دریافت 


پیشگاه خدا بودند. بر او لازم بود که 


وحی» منحصر می‌گردید. لذا حقیقت او و وظيفة او هر 
دو در جهان‌بینیها تصحیح پیدا می‌کرد. با این تصحیح و 
با اين بیم دادن راه مجرمین در دو راهة جدائی 
مشخٌّص می‌گردد. و حيّ و باطل از یکدیگر جدا 
می‌شوند. و پیرامون سرشت پیغمبر ول و سرشت 
رسالت. پیچیدگی و گنگی نمی‌ماند. همچنین پیرامون 
حقیقت هدایت و حقیقت ضلالت نیز ابهام و اشکال 
برطرف می‌گردد. و در پرتو نور و یقین میان مومنان و 
غير ممنان فاصله می‌افتد. 

در ابلای بیانگری این حقائق. روند سوره گوشه‌هائی 
از حقیقت الوهیّت را عرضه می‌دارد و از پیوند 
پسیغمبر لش و پسیوند همه مردمان - اعم از 
فرمانبرداران و سرکشان ایشان - با حقیقت الوهیّت 
سخن می‌راند. از سرشت هدایت و از سرشت ضلالت 
نسبت به حقیقت الوهیّت صحبت می‌کند. هدایت و 


رهنمود به الوهیّت. بینش و بینائی است. و ضلالت و 
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گمراهی از الوهیّت کوری و نابینائی است. خدا بر 
خویشتن رحمت را واجب نموده است. رحمتی که در 
پذیرش توبه از بندگانش, و آمرزش گناهانی که از 
روی جهالت انجام می‌دهند. جلوه گر و مجسّم است. 
البّه اگر از گناهان توبه کنند و پس از آن راه اصلاح در 
پیش گیرند. خداوند می‌خواهد راه گناهکاران را روشن 
گرداند تا هر که می‌خواهد ایمان بیاورد از روی دلیل 
ایمان بیاورد. و هر که می‌خواهد گمراه گردد از روی 
دلیل گمراه شود. و مردمان موقعیّتها و موضعهای خود 
را از روی وضوح و روشنی برگزینند. بدان گونه که 
بهیچوجه خیالبانیها و گمانها آن را نپوشانند و تیره و 
تار نگردانند. 
‌ 


قل: هل یسیو 
َه ون؟ (. 

(ای پیغمبر بدین کافران) بگو: من نمی‌گویم گنجینه‌های 
(ارزاق و اسرار جهان) یزدان در تصرّف من است (چرا 
که الوهیّت و مالکیّت جهان تنها و تنها از آن خدای 
سبحان است و بس) و من نمی‌گویم که من غیب می‌دانم 
(چرا که کسی از غیب جهان باخبر است که در همۀ 
مکانها و زمانها حاضر و ناظر باشد که خدا است) و من 
به شما نمی‌گویم که من فرشته‌ام. (بلکه من انسانی 
همچون شمایم. این است عوارض بشری از قبیل: 
خوردن و خفتن و در کوچه و بازار راه رفتن, در من 
دیده می‌شود. جز این که به من وحی می‌شود و) من جز 
از آنچه به من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم (و سخن 
کسی جز سخن خدا را نمی‌شنوم و تنها به فرمان او راه 
می‌روم). بگو: آیا نابینا و بینا (و کافر سرگشته و مؤمن 
راه یافته. در شناخت این حقائق) یکسانند؟ (و هر دو 
مساوی در پیشگاه یزدانند؟). مگر نمی‌اندیشید (تا در 
پرتو عقل, حقّ برایتان نمودار و آشکار شود؟). 


دشمنان قریشی درخواست می‌کردند که رسول مه 


خدا معجزه‌ای از معجزات را بیاورد تا به سیب آن او را 
تصدیق کنند - هر چند که آنان همان گونه که قبلا گفتیم 
او را صادق می‌دانستند و شکّی در صدق او نداشتند - 
گاهی از او می‌خواستند صفا و مروه را طلا سازد! گاهی 
از او می‌طلبیدند که صفا و مروه را از شهر مه بدور 
گرداند و محل آنها به باغهای پر میوه و کشتزارهای 
سرسبز و خرم تبدیل گردد! در مواقعی هم از او 
می‌خواستند بدیشان خبر از حوادث غیبی و وقائعی دهد 
که برایشان رخ می‌دهد! در مواردی هم از او 
می‌طلبیدند که فرشته‌ای را از آسمان نازل گرداند! 
گاه گاهی هم درخواست می‌کردند که کتایی را از آسمان 
بیاورد که روی صفحات آن نوشته‌ها باشد و آن را 
لمس کنند و ببینند! و معجزه‌های دیگری جز اينها از او 
می‌طلبیدند و در فراسوی همه اين مطالب و خواستها 
ریشخند و سرکشی خود را نهان می‌داشتند و تنها 
مرادشان تمسخر و دشمنانگی بود و بس! 

همه این خواستهای ایشان ناشی از خیالبافیها و خرافه‌ها 
و افسانه‌هائی بود که در جاهلیّات پیرامونشان آمیزه و 
آویزهٌ شکل نبوّت و صورت نبی گشته بود. نزدیکترین 
این جاهلیّات بدیشان خیالبافیها و خرافه‌های اهل کتاب 
و افسانه‌های آنان دربارةٌ نبوّت بود» پس از آن که 
منحرف شده بودند از حقائق روشنی که درباره این 
امور پیغمبرانشان برایشان آورده بودند. 

در میان جاهلیتهای مختلف, شکلهائی از «غیبگوئیهای» 
دروغین پخش و پراکنده بود و «غیبگویانی» ادعاء 
اطّلاع از آنها را می‌کردند و گول خوردگانی بدانها باور 
می‌نمودند... از میان چنین غیبگوئیهائی: جادوگری و 
پیشگوئی و ستاره‌شناسی و جن‌گیری بود! چرا که 
غیبگویان ادعاء داشتند که علم غیب دارند. و با جتها و 
روحها در ارتباطند. و با تعویذها و نوشته‌ها قوانین 
طبیعت را مهار و تسخیر می‌کنند! یا با نیایشها و نمازها 
و دعاهاء و از راههای گوناگون و با شیوه‌های جوراجور 
دیگری دست بدین امور شگفت و شگرف می‌یازند! 
همه اينها با گمان و گمراهی سازگار و همراه است. هر 
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چند که در نوع و شکل و مراسم و اسالیب با یکدیگر 
مختلف و متفاوت باشند. 
«چه غیبگوئی جادوگرانه. اغلب واگذار به ارواح شرور 
و پلشتی است که برای اطلاع از غیب ناپیداء یا تسلط 
بر حوادث و پیدا کردن اشیاء و دستیابی به امور, از آنها 
کمک گرفته و بهره‌برداری می‌گردد. پیشگوئی نیز 
واگذار به «خداوندگارانی» است که از غیبگو اطاعت 
نمی‌کنند. ولی دعاها و نیایشهای او را پاسخ می‌دهند. و 
در عالم بیداری یا خواب درهای بسته را برایش باز 
نشانه‌هائی را بیان می‌دارند و يا به خواب وی می‌روند 
و رهنمودش می‌کنند. البته ایشان به دعاها و نیایشهای 
جز او گوش فرا نمی‌دهند و به دیگران کمک نمی‌کنند! 
و اما غیبگوئی جادوگرانه و پیشگوئی کردن, باخبر 
مجذوبانه و دیوانگی مقس فرق دارد. چه جادوگر و 
غیبگو می‌دانند که چه می‌خواهند. و آنچه را با دعاها و 
نیایشها می‌خواهند از روی قصد و عمد می‌خواهند. 
ولی گرفتار جذبه یا دیوانگی مقدس از خود بیخود 
می‌گردد. بر زبانش عبارتهای مبهم و نامفهومی جاری 
می‌گردد که خودش قصد ادای آنها را ندارد و چه بسا 
معنی آنها را هم نداند. در میان ملتهائی که خبر 
مجذوپانه شائع است. اغلب همراه مجذوب. شخص 
مفسری است که اذعاء دارد از لب سخنان او آگاهی 
دارد و رموز و اشارات او را می‌فهمد. در پونان 
مجذوب را «مانتی = ۷121 یعنی پیشگو می‌نامیدند. 
و به مفشر سخنان و اشارات او «پروفت = عطمه۴» 
می‌گفتند که به معنی سخنگوی دیگران است. از این 
واژه, اروپائیان واه غیبگوئی را با همه معانیی که دارد 
بر گرفته‌اند... کمتر اتفاق می‌افتد که غیبگویان و 
مجذوبان با یکدیگر سازگار و متحد باشند. مگر این که 
غیبگو عهده‌دار تفسیر و تعبیر مقاصد مجذوب» و 
بیانگر مفاهیم رموز و اشارات او باشد. اغلب غیبگو و 
چون وظیفة اجتماعی ایشان با یکدیگر متفاوت است و 


سوره انعام آیات ۵۰-۵۵ 
جزء هن 
کارشان بر اثر سرشت پرورش و دگرگونی محیط آنان 


اوضاع می‌شورد. و مقیّد به مراسم و اوضاع اصطلاحی 
و عرفی نیست. و غیبگو محافظه کار است و دانش 
مسوروئی خود را اغلب از آباء و اجداد خویش 
می‌آموزد. غیبگوئی مربوط به محیطی است که کنشتها 
و دیرها و نیایشگاه‌هائی دارد که از نواحی دور و 
نزدیک بدانجاها می‌روند. ولی جذبه مربوط و محدود 
به چنین محیطی نیست. چه بسا جذبه عارض شخص 
شود. هر چند در دشت و بیابان باشد. همان‌گونه که در 
شهرها و آبادیها نیز گریبانگیر او می‌گردد».(٩)‏ 

«تعداد انبیاء در میان قبائل بنی‌اسرائیل به حدی زیاد 
بود که پیغمبرانشان در زمانهای پیاپی» به اندازه 
اصحاب اذ کار و اوراد. و دراویش طریقه‌های صوفیّه در 
عصور جدید بود. چه آنان در برخی از ازمنه از صدها 
نفر تجاوز می‌کردند. ریاضیّاتی را در میان پیروان خود 
انجام می‌دادند که دراويش صوفیّه برای رسیدن به 
حالت جذبه و خلسه انجام می‌دهند. گاهی با شکنجة تن 
و گاهی با گوش فرا دادن به آلات موسیقی. در کستاب 
اوّل سموئیل آمده است: شاول برای گرفتن داود 
قاصدانی را روانه کرد... آنان گروهی از انبیاء را دیدند 
که پیشگوئی می‌کنند. شاول به عنوان رئیس ایشان در 
میانشان ایستاده بود. جبرئیل نازل شد و به نزد قاصدان 
شاول آمد. آنان هم به E‏ پرداختند. شاول 
قاصدان دیگری روانه کرد. ایشان نیز به پیشگوئی 
نشستند... پس شاول خودش هم جامه‌هایش راکند و در 
جلو سموئیل به پیشگوئی پرداخت» و سراسر آن روز و 
آن شب لخت ماند و پیشگوئی نمود... در کتاب 
سموئیل همچنین آمده است: 

... تو گروهی از انبیاء را خواهی دید که از تپه‌ها پائین 
می‌آیند. و جلو ایشان رباب و دف و نی و عود است. 
آنان پیشگوئی می‌کنند که جبرئیل به میانشان می‌آید. 
او نیز با ایشان به پیشگوئی می‌پردازد و به مرد دیگری 
تبدیل می‌شود. 


: VP ge 
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پیشگوئی کردن پیشه‌ای بود که فرزندان از آباء و اجداد 
خود می‌آموختند. همان‌گونه که در کتاب دوم شاهان 
آمده است. پسران انبیاء گفتند: وای بر یشع! این همان 
جائی است که جلو تو در آن هستیم و هم اینک بر ما 
تنگ آمده است, پس باید به اردن برویم. 
آنان خدمتگذارانی داشتند که در برخی مواقع به 
سپاهیان ملحق می‌گشتند. همان‌گونه که در کتاب اوّل 
روزگاران آمده است. در اینجا گفته‌اند: داود و رسای 
سپاه» بنی‌اساف و دیگران را به خدمت می‌گماشتند. 
بنی‌اساف و دیگرانی را که باعود و رباب و سنج 
پنشگوئی می‌کردند...».(5) 
بدین منوال جاهلیتها - از جمله جاهلیتهائی که منحرف 
شده بودند از جهان‌بینی درست فراهم آمده از 
وهای سای E‏ 
جهان‌بینیهای باطل و مخالف با سرشت نبوّت و سرشت 
نبی. مردمان از کسی که اذعای پیغمبری داشت انتظار 
داشتند که همچون کارهائی را بکند. گاهی از او 
می‌طلبیدند که غیبگوتی کند. و گاهی از او می‌خواستند 
که از راہ غیبگوئی یا از راه جادوگری در قوانین طبیعت 
تأثیر کند و آنها را تغییر دهد... پیشنهادهای قریشیان به 
پیغمبر 7 از چنین چشمه و منبعی برمی‌جوشید. این 
بیانهای مکزّر قرآن مجید نیز در بارةٌ سرشت رسالت و 


۱- به نقل از کتاب: «حقائق الاسلام و باطیل خصومه». تألیف استاد 
عقاد. صفحة ۶۰ ... ما آنچه راکه در اینجا از این کتاب دربارة دگرگونی شکل 
الوهیّت و شکل نبوت در ادیان -از جمله ادیان آسمانی - نقل می‌کنیم دال 
بر این نیست که شیوهٌ کار موف کتاب را در این راستا مي‌پذيريم. ادیان 
آسمانی پلّه پلّه اوج گرفته است و ترقی نموده است تا در اسلام به سر حدّ 
کمال خود رسیده است. البتّه اسلام در همف ادیان آسمانی صحیح» یکسان 
بوده است. تحریفهاتی که بر اثر برگشت پیروان ادیان به جاهلیت گریبانگیر 
ادیان گشته است و چیزهائی را دگرگون کرده‌اند که پیغمبران با خود آورده‌اند 
و از جهان‌بینیهای جاهلیّت خودشان پیروی نموده‌اند. فاقد ارزش و اعتبار 
است ... قرآن مجید که درست‌ترین کتاب است در این راستاما را بس است. 
قرآن این را می‌گوید که ما می‌گونيم. دیگر علماء ادیان در غرب چه 
فرضیه‌ها و گمانهاتی دارند. فاقد ارزش و اعتبار است. (مولف) 

۲-مرجع سابق. صفحه ۶۶ 


سورة انعام آیات ۵۰-۵۵ 


جزء هفتم 
سرشت فرستادة آسمانی» برای تصحیح همه این 
خیالبافیها و گمانها بوده است ... از جملة این بیانات. 


چنین فرموده‌ای است: 
(ل: لول لک عندې خائ افو و تم 
لیب و لول لک نی مَلک. إذأتبع انا 
وحن إل. قل: هل نتوی الأعمى و ابصه؟ ألا 
کنو ). 
(ای پیفمبر بدین کافران) بگو: من نمی‌گویم گنجینه‌های 
(ارزاق و اسرار جهان) یزدان در تصرّف من است (چرا 
که الوهیّت و مالکیّت جهان تنها و تنها از آن خدای 
سبحان است و بس). و من نمی‌گویم که من غيب 
می‌دانم (چرا که کسی از غيب جهان باخبر است که در 
همۀ مکانها و زمانها حاضر و ناظر باشد که خدا است) 
و من به شما نمی‌گویم که من فرشته‌ام. (بلکه من انسانی 
همچون شمایم. این است عوارض بشری از قبیل: 
خوردن و خفتن و در کوچه و بازار راه رفتن» در من 
دیده می‌شود» جز این که به من وحی می‌شود و) من جز 
از آنچه به من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم (و سخن 
کسی جز سخن خدا را نمی‌شنوم و تنها به فرمان او راه 
می‌روم). بگو: آیا نابینا و بینا (و کافر سرگشته و مؤمن 
راه یافته» در شناخت این حقائق) یکسانند؟ (و هر دو 
مساوی در پیشگاه یزدانند؟). مگر نمی‌انديشید (تا در 
پرتو عقل, حق برایتان نمودار و آشکار شود؟). 
خدا به پیغمبر ا دستور می‌فرماید که خود را 
بدیشان بشناساند بدان گونه که هست. پاکیزه از همه 
اوهام و خرافاتی که دربارٌ سرشت پیغمبر و پیامبری بر 
جافلیتها حاکم گردیده بود. همچنین بدو دستور 
می‌فرماید که اين عقیده را بدور از هر نوع تشویق و 
تحریک بیجا و آرایش و پیرايش نارواء بدانان معرفی 
کند... بدون هیچگونه سخنان اضافی و اذعاء و لاف و 
گزافی. عقیده را بشسناساند. این عقیده‌ای است که 
پیغمبری آن را به ارمغان می‌آورد که جز از هدایت 
یزدان از چیزی برخوردار نیست. هدایتی که راه را برای 
او روشن می‌گرداند! 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


این پیغمبر جز از وحی یزدان پیروی نمی‌کند. وحیی که 
بدو می‌آموزد چیزی را که نمی‌داند... او بر گنجینه‌های 
یزدان نمی‌نشیند تا از آن گنجینه‌ها به کسانی بهرة 
فراوانی بدهد و غرق در نعمتشان سازد که از او پیروی 
می‌کنند. کلیدهای غیب جهان هم در دست او نیست تا 
پیروان خود را از پدیده‌ها و رخدادها بیاگاهاند و 
بدیشان بگوید که چه می‌شود و چه نمی‌شود. او فرشته 
هم نیست. همان گونه که ایشان درخواست می‌کردند که 
یزدان فرشته‌ای برای آنان نازل گر داند... بلکه او انسان 
ست تنها این 
عقید؛ُ روشن و آشکار و ساده و آسان است. این عقيده, 
فریاد فطرت است. بنیاد حیات است. راهنمای راه 
منتهی به آخرت است. راهنمای رسیدن به خدا است. 


پیغمبری است. عقیده‌ای که با خود آورده 


این عقیده خود به خود بی‌نیاز از پیرایه و آرایه است ... 
هر که این عقیده را برای خود این عقیده بخواهد سزاوار 
او است و این عقیده برای او گرانبهاتر از هر چیز و 
فراتر از هر گونه ارزش و بهائی است. هر کس هم این 
عقیده را همچون کالائی در بازار منافع بخواهد. او به 
سرشت این عقیده دسترسی پیدا نمی‌کند و ارج و 
آرزش ان را نمی‌شناسد. و این عقیده توشه‌ای بدو 
نمی‌دهد و دارائیی بدو ارمغان نمی‌دارد. 
به خاطر همه این چیزها است که به پیغمبر باش خدا 
دستور داده می‌شود که این عقیده را بدین شکل, بدون 
هرگونه پیرایه و آرایه‌ای به مردمان ارمغان دارد. چرا 
که خود از هر نوع پیرایه و آراییه‌ای بی‌نیاز است. 
کسانی هم که به زیر سای این عقیده می‌روند بايد 
بدانند: آنان به زیر سای گنجهای اموال نمی‌روند. و به 
سوی آوازه و نام و پایگاه و مقام دنیا رهسپار 
نمی‌شوند. و امتیازی بر مردمان بدون تقوا پیدا 
نمی‌کنند. آنان رهسپار سای هدایت ییزدان می‌شوند. 
چنین هدایستی هم والاترین و ارزشمندترین و 
گرانبهاترین هدایت است. 

(فل: لا آفول کم عندی رانا و لالم 


لقیب. و لا ول لکم: إن علک. إن ابم سا 


جزء هفتم 
یوحی ال ). 
بگو: من نمی‌گویم گنجینه‌های یزدان در تصرّف من 
است. و من نمی‌گویم که من غیب می‌دانم. و من به شما 
نمی‌گویم که من فرشته‌ام. من جز از آنچه به من وحی 
می‌شود پیروی نمی‌کنم. 

پیروان او بايد بدانند که ايشان در این صورت به سوی 

نور و بینش می‌روند. و از تاریکی و کوری بیرون 


می‌شوند: 


(فل: هل یشتوی الْعمی و البصبر؟ آنلا 


بگو: آیا نابینا و بینا یکسانند؟ مگر نمی‌اندیشید؟. 
گذشته از اينهاء تنها پیروی از وحی رهنمود و بینش 
است. کسی که بدون چنین رهنمونی باشد. گمراه کوری 
است ... این چیزی است که این آیه آشکارا و قاطعانه 
آن را بیان می‌دارد... پس کار خرد انسان در این 
جولانگاه چیست؟ 
پرسشی است که پاسخ آن در جهان‌بینی اسلامی روشن 
و ساده است ... این خردی را که یزدان به انسان عطاء 
فرموده است می‌تواند آن وحی را دریافت دارد و 
معانی و مفاهیم آن را بفهمد. این وظیفةٌ خرد است ... 
افزون بر اين, بدو چنین فرصتی داده شده است تا برای 
دستیابی به نور و هدایت از آن استفاده کند. و در پرتو 
این قانون صحیح و ضابطة درستی که هرگز باطل بدان 
رو نمی‌کند و پوچ نمی‌گردد. انضباط پیدا کند و روبراه 
شود. 
اما زمانی که این خرد بشری دور از وحی گردد. در این 
صورت گرفتار گمراهی و کجروی می‌شود, و بد می‌بیند 
و ناقص می‌بیند و بد می‌سنجد و بد می‌اندیشد و بد 
می‌کند. 
خرد گرفتار همه اینها می‌گردد به سبب سرشت ترکیب 
ذاتی خودش در دیدن هستی بگونۀ اجزاء جداگانه, نه 
یک دستگاه کلی یگانه. خرد مطالب را پیاپی 
میآزماید. و حادثه‌ها را یکی پس از دیگری امستحان 
می‌نماید. و شکلها را یکی یکی نگاه می‌کند و از مد 
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نظر می‌گذراند... زیرا برای خرد مشکل و ناممکن است 
که هستی را یکجا ببیند و سراسر آن را بنگرد. تا بر 
اساس این دیدن و نگریستن کامل, احکامی را صادر 
کند. و بر اساس آن نظامی را پی‌افکند که در آن 
فراگیری و همآهنگی مورد نظر باشد... از اینجا است - 
وقتی که از برنامهٌ یزدان و هدایت او کناره گیری می‌کند 
- میان تجربه‌ها می‌گردد و می‌لولد. احکام را تغییر 
می‌دهد. نظام را عوض می‌کند. میان اعمال و 
عکس العملها متردد و مضطرب می‌گردد و سراسیمه 


می‌شود. و از راست به چپ و از چپ به راست دست و 


پا می‌زند و در اینجا و آنجا می‌پلکد و بدین سو و آن 
سو می‌رود و می‌دود... خرد در همه اینها پدیده‌های 
بشری گمراهه یعنی انسانهای مکرّم. و همچنین 
دستگاه‌های انسانی بزرگوار و گرانبها را در هم 
می‌شکند و نابود می‌کند... اگر از وحی پیروی شود 
برای انسانها بهتر است و آنان را از همه این شرّها و 
بدیها می‌رهاند. و آزمونها و تلاشها و تکاپوها را 
صرف «اشیاء» و «مواد» و «دستگاه‌ها» و «ابزارها» 
می‌گرداند... این چیزها هم جولانگاه طبیعی خرد است. 
جولانگاهی که خرد می‌تواند در آنها مستقل و آزاد و 
رها باشد. در این صورت. زیان سرانجام مربوط 
می‌گردید به مواد و اشیاء نه جانها و روانها! 

خرد در معرض هم اينها قرار می‌گیرد بر اثر سرشت 
ترکیبی آن, و به سبب شهوتها و هوسها و هواها و 
کششهائی که در وجود بشری سرشته شده است. باید 
این چیزها کنترل کننده‌ای داشته باشند. کنترل کسننده‌ای 
که تضمین کند که وظائف آنها در امر استمرار حیات 
انسانها و پیشرفت آنان اداء گردد. و از این حذ معمول 
مأمون فراتر نروند و در نتیجه به ویرانی حیات یا نتائج 
عکس وظائف منتهی نگردند و تباهی به بار نیاورند! 
این چنین کنترل کننده‌ای هم نمی‌تواند تنها خرد انسانها 
باشد و بس. آخر این خردی که تحت فشار هوآها و 


زر هوسها و شهوتها و خواستها و کششها و گرایشهای 


گوناگون و جوراجور می‌لرزد و سراسیمه می‌شود. 
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کنترل کننده دیگری نیز باید باشد تا آن راکنترل کند. و 
گذشته از کنترل. وی را بپاید و از کژی و کاستی رها 
نماید. خرد هر آزموده‌ای و هر حکمی را - در زمينة 
حیات بشری - بدین کنترل کننده خود برگرداند تا 
آزموده و حکم خود رابر محکٌ او زندو راو روش 
وتلاش و جنبش‌خویش را با آن بسنجد و کنترل کند. 

کسانی که چنین معتقدند که این خرد انسانی» آن اندازه 


دقیق و درست است که با وحی یزدانی همطراز است! 
چرا که هر دوی آنهاء یعنی خرد و وحی, ساختار خدایند 
کسانی استناد می‌کنند به بیاناتی که درباره ارزش خرد 
است و آنها را بعضی از فلاسفة انسان گفته‌اند. نه یزدان 
سبحان! 

کسانی که معتقدند که این خرد انسانی» ما را از وحی 
یزدانی بی‌نیاز می‌گرداند - حتی اگر معتقد باشند که 
خرد شخصی, هر اندازه هم عقل او بزرگ باشد. بی‌نیاز 
از وحی است - دربار؛ چنین مسأله‌ای چیزی را 
یزدان جهان حجّت خود را بر مردمان وحی و رسالت 
قرار داده است. و این حجّت را خرد مردمان, و همچنین 
فطرت آنان قرار نداده است. فطرتی که یزدان ایشان را 
بر آن سرشته است و شناخت پروردگار یکتا و ایمان به 
خدای یگانه را بدو آموخته است. زیرا خداوند سبحان 
می‌داند که خرد به تنهائی گمراه می‌شود. و فطرت هم به 
تنهائی سرگشته می‌گردد و به کژراهه می‌افتد. هیچگونه 
حافظی برای خرد و برای فطرت نیست. مگر وحی که 
دیدبان راهنما و پیشقراول رهنمون است. و بلکه وحی 
نور و بینش است.() 

کسانی که گمان می‌برند که فلسفه خرد را از دين یا 
دانش - که فرایند خرد است - مردمان را از هدایت و 
رهنمود یزدان, بی‌نیاز می‌گرداندا سخنی را می‌ویند که 
سندی از حقیقت و همچنین از واقعیّت ت ندارد. .. واقعیّت 
گواهی می‌دهد که زندگی مردمان, زمانی که سیستمها و 
دستگاه‌های آن بر مذاهب فلسفی یا مکاتب علمی 


فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
استوار باشد. اين چنین زنسدگانیی بسدشگون ترین و 
بدترين زندگانی است و «انسان» در آن بدبخت 
می‌گردد. هر چند که دروازه‌های همه چیز بر روی او 
بگشاید. و هر چند که تولیدات و واردات چندین برابر 
باشد. و هر اندازه هم اسباب زندگانی و وسائل آسایش 
آن بسی فراخ و گسترده و فراوان گردد("... مقابل این 
هم چنین نیست که زندگی بر نادانی و خود محوری 
استوار گردد و خودسرانه و اتوماتیک بچرخد و اداره 
گردد. کسانی که این چنین مسأله را طرح می‌نمایند 
تضمینهائی برای خرد بشری دارد که آن را از عیبهای 
ترکیب بند ذاتی. و از عیبهای فشارهای ناشی از هواها 
و هوسها و کششهاء رها و آزاد می‌گرداند. این از یک 
سوء از دیگر سو هم برای خرد پایه‌ها و ستونهائی بر پا 
می‌دارد. پایه‌ها و ستونهائی که استقامت و استواری 
خرد را در پهنۀ دانش و شناخت و آزمون تضمین 
می‌نماید. همان گونه که استقامت و استواری زندگی 
خرد در سای آن برایر شریعت یزدان می‌زید و 
می‌آرامد. و دیگر واقعیّت 
جهان‌بینیها و برنامه‌های وی را نیز منحرف و منهدم 
نمی‌گرداند. 
خرد همراه 
کردن وحی و هدایت یزدان کور است. همراه کسردن 
سخن از دریافت پیغمبر رل تنها از وحی, با اشاره به 
کوری و بینائی, به گونة پرسشی که بر اندیشیدن 


قعیّت بر او فشار وارد نمی‌سازد و 


با وحی و هدایت یزدان بینا است. و با رها 


تشویق کند: 
انبم لا یُوحی إل فُل: هَل يشتوي الأغمى 
و البْصیر؟ ألا تَفَكرُون؟ ). 


من جز از آنچه به من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم (و 


۱- مراجعه شود به تفسیر آي ۱۶۵ سور نساء در جزء ششم فی ظلال 
القرآن. 

۲- مراجعه شود به کتاب: «الاسلام و مشکلات الحضارة» فصل: «تخبط 
و اضطراب». 


فی‌ظلالالقرآن 


دای و10 هی رد 


سخن کسی جز سخن خدا را نمی‌شنوم و تنها به فرمان 
او راه می‌روم). بگو: آیا نابینا و بینا (و کافر سرگشته و 
مؤمن راه یافته. در شناخت این حقائق) یکسانند؟ (و هر 
۱ دو مساوی در پیشگاه یزدانند؟). مگر نمی‌اندیشید (تا 
در پرتو عقل. حقّ برایتان نمودار و آشکار شود؟). 
همراه شدن اشارات و پیاپی آمدن آنها بدین شیوه در 
روند قرآن, کار بسیار قابل توجّه و دارای معنی والاتی 
در تعبیر قرآنی است ... اندیشیدن مطلوب است و 
تشویق بدان برنامة قرآنی است. ولی اندیشیدن مفید و 
ارزشمند است که با محافظ و کنترل وحی» محافظت و 
کنترل گردد. وحیی که خرد را ببینا در پسرتو نور راه 
می‌برد. نه هر اندیشیدنی که فقط اندیشیدن نام داشته 
باشد و بس؛ آن اندیشیدنی که کورانه در تاریکی دست 
و پا می‌زند و افتان و خیزان و بدون دلیل و هدایت و 
کتاب روشنگ راه می رود. 
خرد انسان زمانی که در چهارچوب وحی حرکت 
می‌کند. در جولانگاه تنگی حرکت نمی‌کند. بلکه در 
جولانگاه واقعاً فراخی حرکت می‌کند. او در جولانگاه 
سراسر این هستی حرکت می‌کند. آن هستی که در بر 
گیرندۂ جهان دیدنی و هم جهان نادیدنی است. همچنین 
شامل ژرفاهای درون و جلوه‌گاه‌های رخدادها و 
پدیده‌های بیرون است. و هم جولانگاه‌های زندگی ر 
در بر می‌گیرد... چه وحی خرد را از چیزی جز از 
انحراف برنامه و از بدبینی و کژی هواها و هوسها و 
شهوتهاء باز نمی‌دارد. گذشته از اينها وحی خرد را به 
جنبش و تلاش می‌انسدازد و سخت آن را به تکاپو 
وامی‌دارد و به پیش می‌راند. آخر این ابزار بزرگی که 
یزدان به انسان بخشیده است و خرد نام دارد. تنها بدان 
خاطر بدو بخشیده است که به کار بپردازد و در نگهبانی 
از وحی و هدایت یزدانی, کوشا و پویا باشد... در این 
صورت دیگر گمراه نمی‌شود و سرکشی نمی‌کند. 
ذز په الذي یاون آن روا ال ریسم 
من درا رل ولا قفیع عم ا وَل 


تب 


9 


تطرد الذین یعون رمم بلعداة ةو الْعَشِىّ یرون 
e £‏ << 
اناد قتشا َم بض لو 
هلا مو اله نیم من ن فا یس اله بأغلم 
بالشاکرین؟ ؟ و لذا جاءعک لین ِِ ایا 
رت 

من عمل منم شوءأبجهال م 
1 نغور رح 6. 

باآن (چیزهائی که در قرآن آمده است) کسانی را 
بترسان که (چون به جهان دیگر ایمان دارند. از هول و 
هراس رستاخیز بیمناکند و) می‌ترسند از این که در 
پیشگاه پروردگارشان (برای حساب و کتاب) گرد 
آورده می‌شوند (آنجائی که در آ ن) برای آنان جز خدا 
یاور و میانجیگری (که بتواند ایشان را از عذاب دوزخ 
برهاند) وجود ندارد. آنان (را از آن روز بترسان, تا 
امروز که فرصت باقی است) شاید پرهیزگاری پيشه 
کنند (و آن وقت به بهشت روند). کسانی را (از پیش 
خود) مران که سحرگاهان و شامگاهان خدای را به 
فریاد می‌خوانند (و همه وقت به عبادت و پرستش خدا 
مشفولند و) منظورشان (تنها رضایت) او است. نه 
حساب ایشان بر تو است و نه حساب تو بر آنان است 
(و هر کس در گرو عمل خویش است. چه شاه و چه 
درویش است). اگر (به حرف مشرکان دربارهُ این گونه 
مومنان گوش دهی و از خود) آنان را برانی, از زمرة 
ستمگران خواهی بود. این چنین (با پیشی گرفتن 
مستمندان در پذیرش دين و دخول بدان بر توانگران» 
سنّت ما جاری و ساری بوده است و) برخی را (که 
ثروتمندان متکترند) با برخی دیگر (که تنگدستان 
فقیرند) آزموده‌ايم تا (متکیّران» تسمخرکنان) بگویند: 
آیا اینان همان کسانیند که خداوند از میان ما (برگزیده 
است و با اعطاء نعمت ایمان) بر ایشان منّت نهاده است؟ 
آیا خداوند سپاسگزاران را بهتر نمی‌شناسد (تا این 


کافران سرکش مغرور؟!). هرگاه ممنان به آیات 
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(قرآن) ما به پیش تو آمدند (برای احترامشان) بدیشان 
بگو: درودتان باد! (شما را مژده باد) خداوند شما (از 
روی لطف) بر خویشتن رحمت واجب نموده است و 
(رحمت فراوان و بیکرانش مقتضی آن است) که هر 
کس از شما از روی نادانی (انسانی) دچار لغزشی شد. 
ولی بعد از آن توبه کرد (و نادمانه به آستانة کریمانة 
خدا برگشت و اعمال زشت خود را جبران) و اصلام 
کرد (خداوند عذر تقصیر او را می‌پذیرد) چرا که او 
آمرزگار (بندگان و) مهربان (در حقّ همگان) است 
این. عرڙت اين عقیده است. والاشی این عقیده بر 
ارزش‌های نادرست کر زمین است. آزادی آن از 
ارزشهای کوچک بشری است ... به پیغمبر اح 
دستور داده شده است که این عقیده را به مردم تقدیم و 
ارمغان دارد. بدون هر گونه آرایش و پیرایش و زینت 
کردن و زراندود نمودنی» و بدون کمترین تحریک و 
تشویق و امیدوار کردن و چشم طمع دوختنی به چیزی 
از ارزشهای کرة زمین. همچنین بدو دستور داده 
می‌شود عنایت خود را متوجّه کسانی سازد که اميد 
می‌رود از این دعوت سود ببرند و بهره‌مند شوند. 
کسانی را در پناه این دعوت بدارد که مخلصانه آن را 
دریافت می‌دارند. و با دل رو به خداوند یگانه می‌کنند 
و خشنودی او را می‌جویند. اصلاً کمترین ارج و بهائی 
به ارزشی از ارزشهای نادرست جامعهٌ جاهلی ندهد. و 
برای معیارها و میزانهای کوچک انسانها هیچگونه 
توجه و نگرشی نداشته باشد: 
«و ندز به الَذينَ افو نَأ یروا إلى سم 
یس من دونه و لا شفیم: للم شرن" 
با آن (چیزهائی که در قرآن آمده است) کسانی را 
بترسان که (چون به جهان دیگر ایمان دارند. از هول و 
هراس رستاخیز بیمناکند و) می‌ترسند از این که در 
پیشگاه پروردگارشان (برای حساب و کتاب) گرد 
آورده می‌شوند. (آنجائی که در آن) برای آنان جز خدا 
یاور و میانجیگری (که بتواند ایشان را از عذاب دوزخ 


برهاند) وجود ندارد. آنان (را از آن روز بترسان, تا 


امروز که فرصت باقی است) شاید پرهیزگاری پيشه 

کنند (و آن وقت به بهشت روند). 
با قرآن کسانی را بترسان که می‌ترسند از این که در 
پیشگاه پروردگارشان گردآورده می‌شوند. در آن حال و 
احوالی که جز یزدان برای ایشان ولی و دوستی نیست 
که بدانان کمک کند. و شافع و میانجیگری جز یزدان 
وجود ندارد که آنان را نجات دهد و رهائی بخشد. چرا 
که در آن هنگام شافع و میانجیگری نیست که در 
پیشگاه کبریائی یزدان به شفاعت بپردازد و میانجیگری 
کند مگر با اجاز؛ُ یزدان. و در آن روز شفاعت کننده و 
میانجیگر بعد از اجازهٌ یزدان جز برای کسانی شفاعت و 
میانجیگری نمی‌کند که خدا بپسندد که برای آنان 
شفاعت و میانجیگری شود... پس اینان که دلهایشان 
بیمناک است از هول و هراس آن روزی که جز یزدان 
ولی و دوستی. و شافع و میانجیگری در آن وجود 
ندارد. سزاوارتر برای بیم دادن هستند. و بدان بهتر 
گوش فرا می‌دهند و عمل می‌کنند. و از آن خوبتر سود 
می‌جویند... تا این که خود را در زندگی دنیا از چیزهانی 
بر حذر و بدور دارند که در آخرت ایشان را گرفتار 
عذاب یزدان می‌نماید. بیم دادن. سخن روشنگرانه و 
تأثیرکننده و الهام بخشی است. سخن روشنگرانه‌ای 
است که برای آنان پرده از چیزهائی کنار می‌زند که از 
آنها می‌پرهيزند و خویشتن را می‌پایند. کلام موتری 
است که دلهایشان را به پرهیز و حذر وامی‌دارد. دیگر 
در گرداب چیزهائی نمی‌افتند که از آنها نهی شده‌اند. 
پس از آن که چنین چیزهائی برای ایشان روشن و 


نمایان گردید: 
و لا رد الذین یذعون رهم اعدا اش 
رون وجهه 6. 


کسانی را (از پیش خود) مران که سحرگاهان و 
شامگاهان خدای را به فریاد می‌خوانند (و همه وقت به 
عبادت و پرستش خدا مشفولند و) منظورشان (تنها 
رضایت) او است. 


کسانی را از خود بدور مدار و از پیش خود مران که دل 
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خویش را خالصانه به خدای داده‌اند و کاملاً از دیگران 


بریده‌اند و به پرستش او روی آورده‌اند و در بامدادان 
و شامگاهان به نیایش و پرستش آفریدگار پرداخته‌اند. 
تنها رضای خداوند سبحان را می‌جویند و جز ایزد و 
خشنودی او را نمی‌خواهند... این کارشان. شکلی از 
وارستگی و مهرورزی و ادب است ... چه. کسی از 
آنان جز به خدای یگانه با پرستش و نیایش رو نمی‌کند. 
او خدا را می‌خواهد بدانگاه که وارسته می‌گردد. او 
خداوند یگانه را نمی‌جوید مگر آن زمان که دل او 
دلداری و مهرورزی کند. او خداوند سبحان را با نیایش 
و پسرستش به یگانگی نمی‌ستاید و رضای او را 
نمی‌جوید. مگر زمانی که ادب آموخته باشد و 
خداپرست وارسته‌ای شده باشد و برای خدا بزید و با 
خدا باشد. 

اصل داستان چنین است که گروهی از «بزرگان» عرب 
خود را بالاتر از این گرفتند که دعوت اسلام را بپذیرند. 
به دلیل اين که محمد 7 فقیران ضعیف و 
درمانده‌ای را به پیش خود راه می‌دهد. از قبیل: صَهَیْب» 
بلال, عتار, خبّاب» سلمان, ابن مسعود. و افرادی از این 
دست. اینها عباها و جامه‌هائی به تن دارند که به سبب 
تنگدستی بوی عرق از آنها به مشام می‌رسد... این 
بزرگان هم به سبب شأن و مقام اجتماعیی که دارنسد 
نمی‌سزد که با چنین افراد فقیر و مسکینی نشست و 
برخاست داشته باشند و رژسای قریش با ایشان در یک 
مجلس بنشینند. چنین بزرگانی به پیغمبر خدا 4 
پیشنهاد کردند که او همچون فقراء و ضعفائی را از خود 
.. اقا پیغمبر ٤إا‏ نپذیرفت... اين بار 
پیشنهاد کردند مجلس ویژه‌ای را برای فقراء تشکیل 
دهد. و مجلس دیگری برای اشراف و بزرگان قریش 
ترتیب دهد مجلسی که در آن فقراء و ضعفاء نباشند. تا 
در جامعه جاهلی, اشراف و بزرگان, امتیاز و اختصاص 
و مهابت و عظمت خود را داشته باشند! پیغمبر 9 
خواست این پیشنهاد را بپذیرد. به امید آن که با پذیرش 
چنین پیشنهادی آنان نیز به اسلام بگروند. اما فرمان 


بدور دارد. 


یی 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


پروردگارش در رسید که: 

(و لا تطّد لین دون ریم بالعداة و ی 

رون هه ۰4 

کسانی را (از پیش خود) مران که سحرگاهان و 

شامگاهان خدای را به فریاد می‌خوانند (و همه وقت به 

عبادت و پرستش خدا مشفولند و) منظورشان (تنها 

رضایت) او است. 
مسلم از سعد پسر ابی وقاص روایت کرده است که گفته 
است: ما شش نفر در خدمت پیغمبر ا بسودیم. 
مشرکان به پیفمبر با گفتند: اينان را از کنار خود 
بران تا جرأت نشست و برخاست با ما را نداشته باشند! 
سعد پسر ابی وقاص گفته است: من و ابن مسعود و 
مردی از قبیلة هذیل, و بلال, و دو نفر دیگر بودیم که 
آنان را نام نمی‌برم... چیزی که خدا می‌خواست بر دل 
پیغمبر اا خطور کرد. با خود اندیشید. یزدان سبحان 
این آیه را نازل فرمود: 

(و لا تطرّد لین یعون ريم بالْعْداة و ای 

رون وج ). 
اشراف قریش چیزهای ناروائی دربار؛ چنین افراد 
ضعیف و ناتوانی گفتند. افراد ضعیف و ناتوانی که 
پیغمبر خدا اة آنان را مورد عنایت خود قرار می‌داد 
و با ایشان همنشینی می‌کرد. بزرگان قریش ایشان را 
طعنه می‌زدند و از آنان به سبب فقر و ضعف عیبجوئی 
و بدگوئی می‌کردند و وجود ایشان در مجلس پیغمبر 
خدا ٤إ‏ را باعث گریز خود از آنجا و عدم پذیرش 
اسلام می‌دانستند. 
یزدان در بارة این درخواست ایشان, داوری قاطعانة 
خود را اعلام می‌فرماید. و درخواست آنان را از پایه 
ویران می‌نماید و قلم بطلان بر اذعایشان می‌کشد: 

(ناعیک من حضایم من منم و ضامن 

حسایک علوم من ن ی یم فطردمم نتکون من 

نان ). 

نه حساب ایشان بر تو است و نه حساب تو بر آنان 


است (و هر کس در گرو عمل خویش است. چه شاه و 
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چه درویش است). اگر (به حرف مشرکان درباره این 
گونه مؤمنان گوش دهی و از خود) آنان را برانی, از 
زمره ستمگران خواهی بود. 
حساب و کتاب آنان با خود آنان انجام می‌گیرد. و 
حساب و کتاب تو با خود تو انجام می‌گیرد. آنان که 
فقیرند و رزق اندکی دارند. حسابشان با خدایشان 
است. تو را با آن چه کار؟! همچنین در صورت دارا 
بودن و نادار بودن تو حسایت با خدایت است. ایشان را 
با آن چه کار؟! این چنین امور, یعنی داشتن و نداشتن 
در مسألهٌ ایمان و منزلت در آن, دخالتی ندارد. ۳۳ 
تن از مجلس خود 
بیرون کنی و برانی, با معیار و میزان یزدان امور را 
نمی‌سنجی و ارزشیابی نمی‌کنی... اگر هم چنین کنی, تو 
از زمر ستمگران خواهی بود... حاشا که پیغمبر له 
از زمر ستمگران گردد! 
فقیران جیب. ثروتمندان قلب در مجلس پیغمبر یه 
بودند. ضعیفان منزلت و مقام, در پرتو لطف یزدان, 
نیرومند و توانا در جایگاهی بودند که ایمانشان ایشان 
را سزاوار و شايستةٌ آن جایگاه کرده بود. جایگاهی که 
مستحق آن می‌گردند و 
جز خشنودی خدا را نمی‌خواهند و نمی‌جویند... میزانها 
و معیارهای اسلام و ارزشها و ارجهای آن بر برنامه‌ای 
استقرار پیدا کرده است که خداوند جهان آن را مقّر و 
مشخّص داشته است. 
بدین هنگام متکبّران سرپیچنده از فرمان یزدان, 
می‌گفتند: چگونه ممکن است که یزدان فقیران ضعیف و 
ناتوان را در میان ما به خير و خوبی برساند. و مارا که 
دارندگان جاه و مقام هستیم رها سازد؟ اگر آنچه را که 
محمد با خود آورده است خوب می‌بود. ایشان در 


ایشان را به سبب داشتن و نداشتن 


به سبب نیایش و پرستش یزدان 


پیروی از آن بر ما سبقت نمی‌گرفتند و قطعاً خدا ما را 
پیش از ایشان بدان هدایت و رهنمود می‌کرد! معقول 
نیست که این تهیدستان ناتوان در ميان ما مشمول 
الطاف یزدان شوند و خدا بدیشان لطف و بزرگواری 
کند و ما را رها نماید و از مراحم خود بی‌بهره فرماید! 


فی‌ضلال‌القرآن 
جلد دوم 
در حالی که ما صاحبان جاه و مقام هستیم و از ارج و 
پایگاه اجتماعی برخورداریم. 
این آزمونی بود که یزدان چنین متکټران و خودبزرگ 
بینان با مال و دارائی و حسب و نسب را بدان آزمایش 
فرموده وگفتار کرده بود آن متکټران و 
خودبزرگ‌بینانی که سرشت این آئین را فهم نکرده 
بودند. و از سرشت دنیای نوینی بی‌خبر بودند که این 
آئین خورشید آن را برای جسهانیان درخشان می‌کرد. 
دنیائی با افقهای تابان و روشنی که در پرتو خود 
انسانها را به قلة بلندی می‌رساند. قله بلندی که در آن 
روز برای عربها و هم جهانیان ناشناخته بود و هنوز 
هم که هنوز است ناشناخته است در ميان چیزهائی که 


دمکراسی می‌نامند. دمکراسی با نامها و شکلهای 
گوناگونی که دارد. 
«وکذلک فتنا بعصم بض لیولوا: هلا من 


له عم من خ بیننا؟ {€. 
این چنین (با پیشی گرفتن مستمندان در پذیرش دين و 
دخول بدان بر توانگران. سنت ما جاری و ساری بوده 
است و) برخی را (که ثروتمندان متکټرند) با برخی دیگر 
(که تنگدستان فقیرند) آزموده‌ایم تا (متکبران, 
تمسخرکنان) بگویند: آیا اینان همان کسانیند که 
ما (برگزیده است و با اعطاء نعمت 
ایمان) بر ایشان منت نهاده است؟. 
روند قرآنی این استفهام انکاری را پاسخ می‌گوید که 
بزرگان قریش بر زبان می‌راندند: 
( لیس ال باعل بالشاکرین ۹ 
آیا خداوند سپاسگزاران را بهتر نمی‌شناسد (تا این 
کافران سرکش مغرور)؟. 
این پاسخ ایشان است. پاسخی که لبریز از الهامها و 
اشاره‌ها است. چرا که این پاسخ پیش از هر چیز بیانگر 
این واقعیّت قعیّت است که هدایت و رهنمون یزدانی پاداش 
کساني است که خدا ايشان را از روی رفتار و 
کردارشان می‌شناسد و می‌داند که اگر هدایت بدیشان 
ارمغان گردد سپاسگزار این نعمت خواهند بود. نعمتی 


خداوند از ميان 


که هیچیک از سپاسگزاریهای بنده نمی‌تواند همطراز 
آن گردد. اما یزدان سبحان با الطاف كريمانة خود تلاش 


چنین انسانهائی را می‌پذیرد و پاداش بزرگ و فراوانی 
را در برابر آن عطاء می‌فرماید. پاداش سترگ و شگفتی 
که هیچگونه پاداشی به مقام و مقدار آن نمی‌رسد و 
همطرازش نمی‌شود. 
همچنین این پاسخ بیان می‌دارد ایمان متعلّق به ارزشی 
از ارزشهای زمینی کوچک و ناچیزی نیست که در 
جاهلیتهای بشری رواج دارد. بلکه یزدان آن را نصیب 
کسانی می‌سازد که می‌داند سپاسگزار نعمت ایمان 
خواهند بود و شکر آن را بجای می‌آورند. مهم نیست 
که آنان از بردگان و ضعیفان و مستمندان باشند. چه در 
معیار و میزان یزدان. معیارها و میزانهای مردمان. 
جایگاه و پایهگاهی ندارد. معیارها و میزانهائی که در 
جاهلیّتها مردمان را بر می‌کشد و ارج می‌بخشد. 
همچنین اين پاسخ بیان می‌دارد که اعتراض معترضان بر 
فضل و لطف یزدان, تنها از جهالت و نادانی و بی‌خیری 
از حقائق اشیاء سرچشمه می‌گیرد. پخش این لطف و 
نضل بر بندگان, منوط به علم کامل یزدان از کسانی 
است که در میان بندگان سزاوار این لطف و کرم 
می‌گردند. اعتراض معترضان تنها ناشی از جهل و 
نادانی و سوء ادب در برابر خداوند جهان است و بس. 
روند قرآنی به رسول خدا ٤ا‏ دستور می‌دهد - او 
رسول خدا است - پیشاپیش به کسانی سلام کند که 
فضل خدا شامل ایشان شده است و در پذیرش اسلام بر 
دیگران سبقت گرفته‌اند و اشراف قریش آنان را مورد 
تمسخر قرار داده‌اند. پیشاپیش بدیشان درود بگوید و 
آنان را مژده دهد به مرحمت و لطفی که یزدان بر 
خویشتن واجب فرموده است» مرحمت و لطفی که در 
مغفرت او مجسّم است. مغفرتی که کسانی را در بر 
می‌گیرد که از روی جهالت کار بد می‌کنند و گنناه 
می‌ورزند. سپس توبه می‌کنند و راه اصلاح در پیش 
می‌گیرند: 

و ذا جاءک الَذينَ یمن انا ققل: لام 


هرگاه مؤمنان به آیات (قرآ ن) ما به پیش تو آمدند 
(برای احترامشان) بدیشان بگو: درودتان باد! (شما را 
مژده باد) خداوند شما (از روی لطف) بر خویشتن 
رحمت واجب نموده است و (رحمت فراوان و بیکرانش 
مقتضی آن است) که هر کس از شما از روی نادانی 
(انسانی) دچار لغزشی شد. ولی بعد از آن توبه کرد (و 
نادمانه به آستانۀ کریمانۀ خدا برگشت و اعمال زشت 
خود را جبران) و اصلاح کرد (خداوند عذر تقصیر او را 
می‌پذیرد) چرا که او آمرزگار (بندگان و) مهربان (در 
حقّ همگان) است. 
این است بزرگواریی که پس از نعمت ایمان و 
آسانگیری در حساب و کتاب. و لطف و مرحمت در 
پاداش و سزاء اعلام می‌گردد. تا آنجا که یزدان سبحان 
رحمت را بر خود واجب می‌شمارد و آن را به شکل 
پیمان نامه‌ای بر خود با کسانی درمی‌آورد که به آیات 
او ایمان می‌آورند. به پیغمبر 32 خود نیز دستور 
می‌دهد که بدیشان این چنین رحمتی را که بر خود 
واجب نموده است ابلاغ کند. اين لطف و مرحمت. هم 
شامل عفو و گذشت می‌گردد و هم شامل آمرزش و 
بخشش همه گناهان می‌شود. زمانی که پس از انجام 
گناه توبه کنند و راه اصلاح در پیش گيرند. چراکه 
بعضیها جهالت را ملازم مرتکب شدن گناه تسفسیر 
نموده‌اند و معتقدند که انسان گناه نمی‌ورزد مگر از 
روی جهالت. بتابراین. این نض شامل همه زشتیها و 
پلشتیهائی می‌گردد که بزهکار بدان دست می‌یازد و 
سپس از آن توبه می‌کند و به اصلاح حال خود و انجام 
خوبیها و نیکیها می‌پردازد. آیه‌های دیگری این فهم و 
برداشت را تأیید می‌کنند. آیه‌هائی که توبة از گناه - هر 
نوع گناهی - و بدنبال آن اصلاح حال و انجام خوبیها 
را باعث عفو گسناهان و موجب آمرزش یزدان 
می‌شمارند. بدان سبب که خدا لطف و مرحمت را بر 


سور انعام آیات ۵۰-۵۵ ا 


جزء هفتم 
خویشتن واجب قلمداد فرموده است. 
پیش از این که بررسی این بند از سوره به پایان برسد. 
به نقل احادیث و روایاتی می‌پردازیم که پیانگر اسباب 
و علل نزول این آیات هستند. و اینکه این احادیث و 
روایات همراه با آیات قرآنی. دال بر حقیقت انتقال 
شگفتی می‌باشند که این آئین در آن ایام بشریّت را 
بدانجا کوچانده است. حقیقتی که بشریّت هنوز که هنوز 
است تا به امروز به قله رفیعی نرسیده است که در آن 
روز و روزگار بشریّت بدانجا رسید. ولی بعدها سخت 
از آن برگشت: 
ابوجعفر طبری گفته است: هناد پسر سری. و ابو زبید از 
اشعث. و او از کردوس ثعلبی و وی از ابن مسعود 
روایت کرده است و می‌گوید که ابن مسعود گفته است: 
گروهی از قریشیان از کنار پیغمبر 2 گذشتند. در 
خدمت او صهیب. عمار. بلال. خبّاب» و کسانی همسان 
ایشان از ضعفاء مسلمانان بودند. گفتند: ای محمّد. آیا 
با دا شتن این افراد از قوم خود خشنودی؟ آیا اینانند که 
در میان ما خدا بدیشان لطف نموده است و تفضّل 
فرموده است؟ آیا ما از اينان پیروی کنیم؟ ایشان را از 
خود بران! شاید اگر آنان را از خود برانی از تو پیروی 
کنیم!... این آیه‌ها نازل گردید. 

و لا تطرد الذي یدعُون رم بالقداة و این 

پُریدون اوجهه... ). 

کسانی را (از پیش خود) مران که سحرگاهان و 

شامگاهان خدای را به فریاد می‌خوانند (و همه وقت به 

عبادت و پرستش خدا مشغولند و) منظورشان (تنها 

رضایت) او است.... 

(وکذلک فنا ینبم یینض .۰ 

این چنین (با پیشی گرفتن مستمندان در پذیرش دين و 

دخول بدان بر توانگران» سنّت ما جاری و ساری بوده 

است و) برخی را (که ثروتمندان متکبرند) با برخی دیگر 

(که تنگدستان فقیرند) آزموده‌ایم .... تا آخر آیه ... 
همچنین گفته است: حسین پسر عمرو پسر محمّد 
عنقزی برایم روایت کرده است و گفته است: پدرم از 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


اسباط و او از سدی و وی از ابوسعید ازدی -که قاری 
ازد بوده است - و او از ابوکنود و وی از خبّاب دربارة 
اين فرمودة خدای بزرگوار: ولا ود لین یعون 
رم ادا لین یرون وجه ) تا می‌رسد به: 
کون من آظ لین روات کرد است و گفته 
است: اقرع پسر حابس تمیمی, و عیینه پسر حصن 
فزاری آمدند و پیغمبر 2 را دیدند که با بلال و 
صهیب و عمّار و خیّاب. و با مردمانی از ضعفاء مومنین 
نشسته است. هنگامی که ایشان را دیدند حقیرشان 
شمردند. به پیش پیغمبر تشه آمدند و گفتند: ما 
دوست داریم که مجلسی با ما داشته باشی و عربها 
فضل و بزرگی ما را با آن بشناسند. چه گروه‌ها و 
دسته‌های عربها به پیش ما می‌آیند و ما شرم داریم از 
این که عریها ما را با این بندگان ببینند. هر وقت ما به 
پیش تو آمدیم آنان را از مجلس خویش بلند گردان و 
از ما بر کنارشان بدار. وقتی که کار ما به پایان آمد و از 
خدمتتان رفتیم, اگر خواستی ایشان را فراخوان و با آنان 
بنشین! فرمود: بلی! گفتند: پیمان نامه‌ای با ما در این 
باره بنویس. روایت کننده گفته است: پیغمبر مضه 
کاغذ خواستند و على را دعوت کرد تا بنویسد. راوی 
می‌گوید: ما در گوشه‌ای نشسته بودیم. ناگهان جیرئیل 
این آیه را نازل کرد: 
ورب تطره لین یعون ریم بالْْداة و عم 
رون جه فا یک من جسایم من میب و 
مام من حشابک عم من د شی ء رده تون 
ین لین . 
کسانی را (از پیش خود) مران که سحرگاهان و 
شامگاهان خدای را به فریاد می‌خوانند (و همه وقت به 
عبادت و پرستش خدا مشغولند و) منظورشان (تنها 
رضایت) او است. نه حساب ایشان بر تو است و نه 
حساب تو بر آنان است (و هر کس در گرو عمل خویش 
است. چه شاه و چه درویش است). اگر (به حرف 
مشرکان دربارهٌ این گونه مقمنان گوش دهی و از 
خود) آنان را برانی» از زمره ستمگران خواهی بود. 


سپس این آیه را خواند: , 
1۹ کذلک فتنا بعصم ببغض ا 
اليم من بیننا؟ آلسیس الله 
بالشاکرین؟ ). 
این چنین (با پیشی گرفتن مستمندان در پذیرش دين و 
دخول بدان بر توانگران سّت ما جاری و ساری بوده 
است و) برخی را (که ثروتمندان متکټّرند) با برخی دیگر 
(که تنگدستان ف قیرند) آزموده‌ای م تا (متکټران. 
تمسخرکنان) بگویند: آیا اینان همان کسانیند که 


خداوند از میان ما (برگزیده است و با اعطاء نعمت 


ایمان) بر ایشان منت نهاده است ت؟ آیا خداوند 
سپاسگزاران را بهتر نمی‌شناسد (تا این کافران 
سرکش مغرور؟). 


سپس این آیه را تلاوت فرمود: 


۹ اذا جاعک این ورن بیاتنا فقل: لام 


یک کب ریک عل یه > 
هرگاه مؤمنان به یات (قرآن) ما به پیش تو آمدند 
(برای احترامشان) بدیشان بگو: درودتان باد! (شما را 
مژده باد) خداوند شما (از روی لطف) بر خویشتن 
رحمت واجب نموده است.... 

پیغمبر 3 بزرگوار خدا کاغذ را از دست خود 

بینداخت و پرت کرد. سپس ما را فرا خواند. دیدیم که 

می‌فرماید: 
لام علیکم کب ربکم على تیه لد ). 
برونجان باد خداوندتان ر شود رمت اواج 
گردانده است. 

ما با او می‌نشستيم. هر وقت می‌خواست پا می‌شد و 

می‌رفت و به ترک ما می‌گفت. خداوند بزرگوار این آیه 

را نازل فرمود: 


راز 


وضو نفک مع لین دون ریم الاو 
ین بر وه ول ناک عا فرب ترید 
زیت الا ). 


را می‌پرستند و به فریاد می‌خوانند (و تنها رضای) ذات 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


او را می‌طلبند. و چشمانت از ایشان (به سوی 
ثروتمندان مستکبر) برای جستن زینت حیات دنیوی 
برنگردد. (کیف /۲۸) 
روایت کننده گفته است: از آن پس پیغمبر ٤إ‏ با ما 
می‌نشست. و زمانی که وقت رفتن فرا می‌رسید ما پا 
می‌شدیم و او را رها می‌کردیم تا برخیزد و تشریف 
بیر و () 
پیغمبر بإ از آن پس» هر وقت ایشان را می‌دید 
ابتداء او بدیشان سلام می‌کرد, و می‌فرمود: 
ند الّذې جع نم من أء مرن ری 
ده بالسلام). ۱ 
سپاس خداوندی را سزا است که در میان امت من 
کسانی را پدید آورده است که پروردگارم به من 
دستور فرموده است ابتداء من بدیشان سلام کنم. 
در صحیح مسلم آمده است عائذ پسر عمرو روایت 
کرده است که ابوسفیان به پیش سلمان, صهیب. بلال» و 
گروهی همسان ایشان آمد. آنان گفتند: 
به خدا سوگند شمشیرهای خدا به دشمن خدا چنانکه 
باید اصابت نکرده است! ابوبکر گفت: آیا به پیر مرد و 
رئیس قریشیان چنین چیزی می‌گوئید؟ آنگاه به خدمت 
پیغمبر َي آمد و چنین چیزی را به عرض او رساند. 
فرمود: 7 7 
بابک ملک أنضتتم. نان آغضتتم لَمَد 
e‏ ربکا 
ای ابویکر, شاید ایشان را خشمگین کرده باشی. اگر 
ایشان را خمشگین کرده باشی قطعاً پروردگارت را 
خشمگین کرده‌ای. 
ابوبکر به پیش آنان آمد و گفت: ای برادرانم» آیا من 


/ 
أعْضَبْتَ 


۱- ابن کثیر در تفسیر خود دربارةٌ این حدیث گفته است: «این حدیث 
غریبی است. چه این آیه مکی است. و اقرع پسر حابس و عیینه متها پس 
از هجرت ایمان آورده‌اند»... من این پیرو را مقبول نمی‌دانم. زیرا وقتی که 
اقرع پسر حابس و عیینه این سخن را گفته‌اند قطعاً هنوز ایمان نیاورده‌اند و 
مسلمان نشده‌اند و ایشان هم نگفته‌اند که ما سلمان بوده‌ایم. پس این 
روایت با اسلا آوردن آن دو تعارضی ندارد. (مؤلف) 
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شما را خشمگین کرد‌ام؟ گفتند: ند... ای برادر ما خدا 

تو را ببخشایاد. 

‌ 


ما نیازمند ایستادن پیشتری در برابر این آیات هستیم... 
پبشریت نیز جملگی نیازمند چنین ایستادنی است... این 
آیه‌ها تنها بیانگر اصلها و معیارها و دیدگاه‌هائی دربارة 
«حقوق انسان» نیستند و بس. بلکه این آیات قرآنی. 
بیانگر چیزهائی بس فراتر و بزرگ‌تر از اینها هستند. 
این آیات بیانگر چیز شگرف و بزرگی در بشربّت است 
که هم اینک عملاً روی داده است و پیاده گشته است. 
بیانگر انتقال فراخ و کوچ بزرگی است که این آشین 
همگی بشریّت را در آن شرکت داده است و رهسپار 
کرده است. بیانگر خط درخشانی در افق است که 
بشریت در زندگی راستین خود روزگاری بدان رسیده 
است ... هر چند که بشریّت از این خط درخشان برگشته 
باشد. خط درخشانی که بشریّت با گامهای استوار و با 
زمزمۂ ساربانانۂ این آئین بدانجا صعود کرده است. این 
امر از بزرگی چنین انتقال و کوچی نمی‌کاهد. و از 
سترگی این چیزی که روزی و روزگاری پیدا و پیاده 
شده است. و از اهمیّت این خطی که عملاً در زندگی 
واقعی انسانها کشیده شده است. اصلاً چیزی کم 
نمی‌کند و نمی‌کاهد. 

ارزش کشیده شدن این خط و رسیدن انسانها بدان 
روزی و روزگاری در گذشته‌ها وقتی هویدا می‌گردد که 
مردمان بارها و بارها یکوشند و بالا روند و خود را 
بدان اوج برسانند. چرا که قبلاً بدانجا رسیده‌اند و چنین 
قله‌ای را فتح کرده‌اند. پس انسانها توان این را دارند که 
دیگر باره بدان جایگاه برسند. این خط درخشان» بر آن 
افق تابان است. انسانها نیز همان انسانهایند. اين آئين 
هم همان آئین است ... پس تنها چیزی که می‌ماند اراده 
و اطمینان و یقین است و بس. 

ارزش این نصوص در این است که امروزه آن خط والا 
را با هم جایگاه‌ها و منزلگاه‌هائی که دارد تسرسیم 
می‌کند. از در جاهلیتی که اسلام عربها را از آنجا 
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برگرفته است خط را ادامه می‌دهد و می‌کشد تا بدان 
له بلندی که ایشان را بدانجا کشانده و رسانده است» و 
آنان را ناگهانی در زمین پدید آورده است تا دست 
بشریت را بگیرند و ایشان را از آن در گود بلند کنند و 
به همان قَلّهُ بلندی برسانند که خود بدان رسیده‌اند. 

آن ده ژرف و پستی که عربها در جاهلیّت خود - و 
همه بشریّت - در آن لمیده و سرگشته بودند. آشکارا 
در سخن «اشراف» قریش مجسّم و جلوه‌گر است: «ای 
محمد. آیا به این مردمان قوم خود راضی شده‌ای؟ آیا 
اینان کسانیند که یزدان آنان را از میان ما برگزیده است 
و بدیشان لطف و تفضّل فرموده است؟ آیا ما از اینان 
پیروی کنیم؟ اگر تو ایشان را از خود برانی» شاید از تو 
پیروی کنیم!» ... یا در سخنان تحقیرآمیز اقرع پسر 
حابس تمیمی, و عیینه پسر حصن فزاری پیدا و هویدا 
است که در بار پیشتازان صحابة پیغمبر ا همچون 
بلال. صهیب. عمّار, خبّاب» و امثال ایشان از ضعفاء 
می‌گفتند و به پیغمبر با عرض می‌کردند: «ما 
دوست داریم که مجلسی با ما داشته باشی و عربها 
فضل و بزرگی ما را با آن بشناسند. چه گروه‌ها و 
دسته‌های عربها به پیش ما می‌آیند و ما شرم داریم از 
این که عربها ما را با این بندگان بیینندا...». 

در اینجا است که جاهلیّت چهرهٌ در هم و ترش خود را 
نمایان می‌گرداند. و ارزشهای هیچ و پوچ. و معیارهای 
کوچک و ناچیز خود را می‌نمایاند. معیارهائی همچون: 
تعصب نژادی. نازش به نياکان, افتخار به مراتب و 
طبقات اجتماعی, و تفاخر به اموال و اولاد... بعضی از 
اینان خودشان عرب بودند! بعضی هم از طبقة اشراف 
نبودند! برخی نیز از اغنیاء و ثروتمندان بشسمار 
نمیآمدند!... اینها ارزشها و معیارهائی است که در هر 
جاهلیتی رواج پیدا می‌کند! همین ارزشها و معیارها 
امروزه در جاهلیتهای روی زمین جلوه گر و هویدا است 
و فریادهای ملّی و قومی و طبقاتی طنین‌انداز است و 
همه جا پرند؛ شوم نژادگرائی در پرواز است! 

این است ده جاهلیّت ... اسلام در بلندای قله است. 
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اسلام ارزشی برای این ارزشها و معیارهای کوچک و 
پوچ قائل نیست. و بدین فریادهای سبکسرانه کمترین 
بهائی نمی‌دهد... اسلام از اسمان فرود امده است و از 


زمین نروئیده است. زمین این درّه است. این دزه‌ای که 
نمی‌تواند این روئیدهٌ شگرف تازهُ گرانبها را برویاند. 
اسلام آئینی است نخستین کسی که از آن فرمانبرداری 
می‌کند محمد ی است. محمّد پیغمبر یزدان. 
پیغمبری که از آسمان برای او وحی به ارمغان می‌آید. 
آن کسی که پیش از هر چیز از خانوادهٌ سرشناس خاندان 
بنی‌هاشم است. خاندان بنی‌هاشم نیز جزو خاندانهای 
سرشناس قبیلةٌ قريش است. اسلام آئینی است که 
ابسوبکر دوست و همدم پیغمبر خدا اة از آن 
فرمانبرداری می‌کند و آن را در بار؛ «این بندگان» 
اجراء می‌نماید... بلی این بندگانی که قید بندگی هر 
کسی را از گردن خود باز و رها کرده‌اند و تنها بندگان 
خداوند یگانه گشته‌اند. این بود کارشان بدانجا رسید که 
رسید. 
همان گونه که درَهٌ جاهلیّت ژرف و پست در واژه‌ها و 
سخنان بزرگان قریش و احساسات و اظهارات اقرع و 
عبینه جلوه گره می‌آید. قلا فلکسا و والای اسلام نیز در 
فرمان یزدان سبحان به پیغمیرش یل جلوه گر می‌آید: 
ولا تَطرّد لین دون ریم بلعْداة ول 
دون وَجهه. ما علَیِک من حشایهم من شیم و 
امن ساپک عم ین كى ىء رم فتکون 
من آلظلین. کیک فص یش 
لاء ناه لیم من بيننا؟ لیس اه ام 
بالشاکرین ؟ و اذا جاءک لین 2 


فقل: لام یک کب ریم على تسه 
تن عل منکُم شوء جهالة م ۳۳ 


لح فان عور رح . 

کسانی را (از پیش خود) مران که سحرگاهان و 
شامگاهان خدای را به فریاد می‌خوانند (و همه وقت به 
عبادت و پرستش خدا مشغولند و) منظورشان (تنها 


تن 
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حساب تو بر آنان است (و هر کس در گرو عمل خویش 
است» چه شاه و چه درویش است). اگر (به حرف 
مشرکان دربارةٌ این گونه مومنان گوش دهی و از 
خود) آنان را برانی» از زمره ستمگران خواهی بود. این 
چنین (با پیشی گرفتن مستمندان در پذیرش دين و 
دخول بدان بر توانگران, سنّت ما جاری و ساری بوده 
است و) برخی را (که ثروتمندان متکټرند) با برخی دیگر 
(که تسنگدستان ف قیرند) آزموده‌ایم تا (متکتران 
تمسخرکنان) بگویند: آیا اینان همان کسانیند که 
خداوند از میان ما (برگزیده است و با اعطاء نعمت 
ایمان) بر ایشان مت نهاده است 
سپاسگزاران را بهتر نمی‌شناسد (تا این کافران 
سرکش مفرور؟). هرگاه مؤمنان به آیات (قرآن) ما به 


پیش تو آمدند (برای احترامشان) بدیشان بگو: 


ت؟ آیا خداوند 


درودتان باد! (شما را مژده باد) خداوند شما (از روی 
لطف) بر خویشتن رحمت واجب نموده است و (رحمت 
.فراوان و بیکرانش مقتضی آن است) که هر کس از شما 
از روی نادانی (انسانی) دچار لغزشی شد. ولی بعد از 
آن توبه کرد (و نادمانه به آستانة کریمانة خدا برگشت 
و اعمال زشت خود را جبران) و اصلاح کرد (خداوند 
عذر تقصیر او را می‌پذیرد) چرا که او آمرزگار (بندگان 
و) مهربان (در حق همگان) است. 
این له بلند والا جلوهگر و نمودار می‌شود در رفتار 
پیغمبر شاه یزدان با «اين بندگان». آن کسانی که 
پروردگارشان بدو دستور فرموده است که در سلام 
بدیشان پیشقدم شود. و با آنان ماندگار گردد و صبر 
پیش گیرد. و از مجلس برنخیزد تا این که آننان 
برمی‌خیزند. دستور انجام این امور به محمد پسر 
عبدالله پسر عبدالمطلب پسر هاشم است! افزون بر اين» 
دستور به کسی است که پیغمبر خداء و بهترین بندگان 
خداء و بزرگوارترین کسانی است که زندگی در سای 
ایشان حرمت و عظمت پیدا کرده است! 
این قله بلند والا گذشته از آن جلوه‌گر می‌آید در 
جایگاهی که «اين بندگان» به سبب مکانت و منزلتشان 
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در نزد یزدان دارند. و در پایگاهی که شمشیرهای 
ایشان پیدا کرده است و «شمشیرهای یزدان» نامیده 
شده است. همچنین در جایگاهی که اینان نسبت به 
ابوسفیان «پیر قریش و سرور ایشان» داشته‌اند پس از 
آن که از مسلمانان بر جای ماند و در صف ایشان قرار 
نگرفت. تا در سال فتح مکّه در صف مسلمانان جای 
گرفت و مشمول عفو پیغمبر بإ خدا گشت و از 
زمره آزادگان مه گردید. وقتی که مورد لطف پیغمبر و 
اصحاب قرار گرفت و به عنوان طلقاء, یعنی آزادگان. 
در صف مسلمانان پذیرفته گردید. این بندگان والا مقام 
چون از زمره پیشتازان و سابقین در اسلام بودند. بر 
ابوسفیان مقدم بودند. آنان ابوسفیان را آزرده خاطر 
می‌کردند. هنگامی که ابوبکر ی در بارۂ ابوسفیان با 
ایشان سخن گفت و سرزنششان نمود. دوست او پیغمبر 
خدا بش ابویکر را بیم داد که نکند «چنین بندگانی» 
را بر سر خشم آورده باشد و بدین سبب یزدان را 
خشمگین کرده باشد! خداوندا! کسی نمی‌تواند دربارة 
این کار تعبیر و تفسیر داشته باشد! تنها چیزی که در این 
راستا می‌توانیم از خود نشان دهیم و بکنیم این است که 
بدان بنگریم و آن را ورانداز کنیم! ابوبکر ی آنگاه 
می‌رود و «بندگان» را خشنود می‌سازد و از ایشان 
دلجوئی می‌کند و رضایت می‌طلبد تا خدا را راضی 
سازد: «ای برادرانم! آیا شما را خشمناک کرده‌ام؟». 
پاسخ می‌دهند و می‌گویند: «نه ای برادر ما! خدا تو را 
پیامرزاد». 

این چیزی که در زندگی انسانها روی داده است چه چیز 
شگرف و بزرگی است؟ این کوچ و انتقالی که در 
واقعیّت مردمان روی داده است. کدام کوچ و انتقال 
است که بدین فراخی است؟ چه دگرگونی شگفتی در 
ارزشها و اوضاع و احوال, و در همان زمان در 
احساسات و جهان‌بينیها در گرفته است؟ زمین همان 
زمین است. محیط همان محیط است. مردمان نیز همان 
مردمانند. وضع اقتصادی نیز همان است که بود... و 
بالأخره همه چیز همان چیزهائی هستند که بودند. تنها 
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یک وحی و پیامی از آسمان نازل شده است. برای 
مردی از انسانها. در این مرد نیروی الهی جرقه زده 
است و استقرار پذیرفته است. فطرت انسانها را فشریاد 
می‌زند که زیر خروارها توده قرار گرفته است. لمیدگان 
در درَهٌ گود را فریاد می‌دارد و با زمزمة آیه‌های 
آسمانی به سوی اسلام می‌خواند. این زمزمةٌ 
ساربانانه‌ای مردمان را در طول راه به جوش و خروش 
می‌اندازد و رهسپار قله والای اسلام می‌سازد و به 
بلندای آن می‌رساند... بالا ... بالا ... آنجا در آغوش 
اسلام بغنوید! 

بعدها انسانها از آن قلَهٌ بلند سرازیر می‌شوند و دیگر 
باره بدان ده ژرف و پست بر می‌گردند. بار دیگر در 
نیویورک. واشنگتن. شیکاگو. ژوهانسبورگ, و در 
سرزمینهای دیگر «تمذن» همان تعصّبها و نژادگرائیهای 
گندیده پدیدار می‌گردد. تعصّبهای: نژادی, رنگ, میهن 
پرستی. قومی و طبقاتی, در اینجا و آنجا بر پا می‌شود. 
تعصَّبها و جانبداریهای پوچی که بوی بد گندنای آنها از 
آن تعصّبها و جانبداریهای بدشگون جاهلیّت پیشین, دل 
آزارتر و چندش آورتر است. 

اسلام در آن قله بلند فلکسا بر جا و برقرار است ... 
آنجائی که خط درخشانی کشیده شده است که انسانها 
بدان جای رسیده‌اند ... اسلام در آن بلندای بر جا و 
برقرار است. به خاطر مهر و مرحمت یزدان سبحان به 
انسان. شاید انسانها گامهایشان از گل و لای به در آید. 
و چشمانشان را از لجنزار بلند گردانند و دیگر باره 
بدان خط درخشان چشمانشان را بدوزند. و بار دیگر 
زمزمة ساربانانة این آئين را بشنوند. و باز هم لنگ 
لنگان به سوی آن قله بلند گام بردارند و با آواز 
ساربانانة اسلام خود را بدانجا برسانند. 

ما در محدودة برنامة فی ظلال القرآن, نمی‌توانیم بیش 
از این به پیش رویم و فراتر از این اشاره گام بگذاریم 
.... ما نمی‌توانیم «ایستادن طولانی» و درازی را داشته 
باشیم که از انسانها می‌خواهیم این ایستادن طولانی را 
در برابر چنین نصوص و آیاتی. و در براببر مفاهیم و 


سوره انعام آیات ۵۰-۵۵ 
مقاصد آنها داشته باشند. تا بکوشند بر آن گسترة 
شگرفی مشرف بشوند که از لابلای این نصوص و 
آیات در تاریخ انسانها پدیدار می‌آید. بدان هنگام که با 
آواز ساربانانة اسلام از ره ژرف و پست جاهلیّت بالا 
می روند و به سوی له بلند فلکسا حرکت می‌کنند... 
سپس بار دیگر با صدای عوعو «تمدّن مادیگری» خالی 


از روح و عقیده. دیگر باره از آن اوج به در ژرف و 


پست جاهلیّت فرو می‌افتند!... همچنین باز هم باید 
انسانها یکوشند تا بفهمند اسلام امروزه چه اندازه 
می‌تواند گامهایشان را رهنمود گرداند و به پیش براند. 
بعد از این که هم تجریه‌ها و هم مکتبها و همة اوضاع 
و همه نظامها و همه اندیشه‌ها و همه جهان‌بینیهائی که 
انسانها برای خود به دور از برنامة یزدان و رهنمود 
آسمان. ساخته‌اند و آراسته و پیراسته کرده‌اند. و 
هیچکدام نتو انسته‌اند که انسانها را بار دیگر بالاتر و 
بالاتر ببرند و بدان قاً قله برسانند. همچنین نتوانسته‌اند 
حقوق انسان را بدین شکل درخشان. یعنی بسان 
عملکرد اسلام تضمین گردانند. و دلها را آرامش 
بخشند و اطمینان دهند. بدان گونه که اسلام انسانها را 
چنان انتقال و کوچ سترگی داده است. بدون این که 
کشت و کشتارها به راه اندازد. و مردمان را تحت فشار 
قرار دهد و پریشان حال سازد. و بدون این که مقرّرات 
استثنائی و ناجوری تهیّه و اجراء گرداند که آزادیهای 
اساسی را از میان بردارد. و بدون این که هراس, ترس. 
شکنجه. گرسنگی, تنگدستی, و بدون ابزاری از این 
ابزارهائی که لازم انتقالاتی است که انسانها در سایة 
دستگاه‌ها و سازمانهای بد و ناپاکی که انسانها برای 

. خود وضع می‌کنند و می‌گذارند. و در دائرۂ آنها بعضی 
برخی را بجای خدا پرستش می‌کنند. بکار گیرد و مورد 
بهره‌برداری قرار دهد. 


این اندازه سخن در اینجا ما را بس است ... الهامهای 
نیرومند ژرفی که نصوص قرآنی ارمغان می‌دارند و به 
)0 


دلهای روشن می‌ریزند» برای ما بسنده است. 
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جلد دوم 
(وکَذلک د شل الآيات» و ل مستبن 7 بیل 
الجر مين ). 


این چنین (روشن و آشکار) آ 


یات (قرآنی و دلائل 
جهانی) را توضیح می‌دهیم تا راه (نادرست) 
گناهکاران (از راه درست موّمنان) پیدا و نمودار شود. 
پایان این بخش» بخشی که سرشت رسالت و سرشت 
پیغمبر را بدین روشنی آشکار بیان داشته است» همان 
گونه که این عقیده را پاک از هر آرایش و پیرایشی بیان 
کرده است. و ارزشها و میزانهائی را شرح و بسط داده 
است و از یکدیگر جدا ساخته است که در صدد حذف 
آنها از زندگی انسانها است. و يا سرگرم استوار داشتن 
و بر جای گذاشتن آنها است: 
(وَذیک فطل لیات ). 
این چنین (روشن و آشکار) آیات (قرآنی و دلائل 
جهانی) را توضیح می‌دهیم. 
بسان این برنامه, و بسان این راه و بسان این بیان و 
تفصیل, آیاتی را شرح و بسط و تبیین و توضیح 
می‌دهیم که در بار این حقٌ شک و تردیدی بر جای 
نمی‌گذارد. و مشکلی را دربار؛ این امر ناگشوده رها 
نمی‌کند. با چنین بیان و تفصیلی نیازی به معجزات و 
خوارق عادات نمی‌ماند. چه حقٌ روشن و هویداء و کار 
واضح و پیدا است. بدان گونه هویدا و پیدا است که 
برنامة اسلامی هویدا و پیدا بود و روند قرآنی نمونه‌ای 
از آن را بیان و عرضه داشت 
به هر حال هر تفصیلی که در باره دلائل هدایت و 
الهامهای ایمان قبلاً در سوره آمده است. و هرگونه 
پیانی که دربارهٌ حقائق و سخن از وقائع. داخل در 
مدلول و مفهوم فرمود؛ُ یزدان بزرگوار است: 
(وگذلک فصل لیات ). 
این چنین (روشن و آشکار) آیات (قرآنی و دلائل 


چهانی) را توضیح می‌دهیم. 


۱-برای تکمیل مشاهدة جوانب این حقیقت بزرگ» مراجعه شود به 
تفسیر فرمودة ة خداوند بزرگوار: لغش و ولی, أن جاءة الأغمى.. ). 
(مؤلف) 


پایان این آي کوتاه چنین است: 

و تبون سبل انجرمپن ). 

تا راه (نادرست) گناهکاران (از راه درست مؤمنان) پیدا 

و نمودار شود. 
کار شگفتی است! از پروژ؛ برنامةٌ قرآنی در باره 
عقیده, و حرکت با این عقیده پرده برداشته می‌شود. این 
برنامه به بیان حق و اظهار آن نمی‌پردازد تا راه موّمنان 
شایسته و بایسته روشن گردد و پیدا و نمودار شود و 
بس. بلکه باطل را نیز روشن می‌کند و پرده از آن 
برمی‌دارد. تا راه سرگشتگان بزهکار نیز نمایان و 
پدیدار شود... نمایان شدن راه بزهکاران. برای هویدا 
گردیدن راه مومنان ضروری است. این امر به خط 
فاصلی می‌ماند که در دو راهه‌ها یا چند راهه‌ها کشیده 


a 


می‌شود. 
این برنامه, برنامه‌ای است که یزدان سبحان آن را مقّر 
و معیّن فرموده است تا با نفسهای انسانها در سازش و 
کنش باشد. این بدان خاطر است که یزدان سبحان 
می‌داند که پدید آوردن باور عقیدتی نسبت به حقٌ و 
حقیقت و خیر و خوبی, مقتضی مشاهدهٌ جانب مقابل. 
یعنی باطل و شرّ است. همچنین تأکید گردد که این 
باطل صرف و شرّ خالص است. و آن حقّ صرف و خير 
خالص است ... از دیگر سو نیروی کشش به جانب حق 
تنها از احساس صاحب حق بدین امر نیست که بداند او 
رهرو راه حقّ و بر راستای حقّ روان است. بلکه باید 
بفهمد که آنکه با حقٌ می‌رزمد و مقابل حقّ می‌ایستد 
باطل و باطلگرا است. و راه بزهکاران را می‌پوید. این 
چنین کسانی. از زمره مردمانی هستند که یزدان در آیۀ 
دیگری از قسرآن ایشان را دشمنان هر پیغمبری از 
پیغمبران قلمداد می‌فرماید: ۲ 

(وگذلک جَعلنا لکل تى عدوا ین امین . 

این گونه برای هر پیفمبری گروهی از بزهکاران را 
(فرقان /۳۱) 
یزدان سبحان چنین بزهکارانی را ذکر می‌فرماید تا در 
درون پیغمبر اش و در درونهای مؤمنان جایگیر و 


دشمن ساخته‌ایم. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


جایگزین شود: کسانی که با ایشان دشمنی می‌ورزند. 
قطعاً و حتماً بزهکارند. 

فرو افتادن رو بند کفر و شر و بزهکاری, برای 
روشنگری و جلوه‌گری ایمان و خیر و صلاح» ضروری 
و لازم است. روشن شدن راه بزهکاران هدفی از 
اهداف تفصیل آیات, توسشط یزدان سبحان است. این 
بدان خاطر است که هرگونه تاریکی و هر نوع شبهه‌ای 
دربارة موضع بزهکاران و در بارةٌ راهشان, مايه 
تاریکی و شبهه در موضع مومنان و در راه آنان 
می‌گردد. مسژمنان و بزهکاران دو صفحهٌ مقابل 
یکدیگرند. و دو راه مخالف و عکس همدیگرند... پس 
بناچار باید دقیق و روشن, رنگها و خطها و سایه 
روشنها پیدا و هویدا گردند. 

از اینجا پیدا است که باید هر جنبش اسلامی با مشخص 
کردن راه مومنان و راه مجرمان آغاز گردد. لازم است 
هر جنبش اسلامی با شناساندن راه مومنان و معرّفی راه 
مجرمان, و با تعیین عنوان معیّن مومنان و عنوان معیّن 
مجرمان, آن هم نه در عالم نظریّه‌ها, بلکه در عالم واقع» 
آغاز گردد. تا پیروان دعوت اسلامی و حرکت اسلامی 
بدانند کسانی که پیرامون آنان هستند کدامها موّمن و 
کدامها مجرم بشمارند. پس از تعیین راه مؤمنان و 
برنامه و نشانۀ ایشان, و تعیین راه مجرمان و برنامه و 
نشانهٌ ایشان, راه‌ها آمیزهٌ یک‌دیگر نگردد. و عنوان 
همگون نشود. و سیماها و علامتهای ممنان و مجرمان 
به همدیگر نيامیزد و اشتباهی گرفته نشود. 

این تشخیص و تعیین بر جا بود. و این وضوح و روشنی 
کامل بود در آن روز و روزگاری که اسلام در جزيرة 
العرب با مشرکان رویاروی گردید. چه راه مسلمانان 
خوب و پرهیزگار راه پیغمبر علض و کسانی بود که در 
خدمت او بودند. و راه مشرکان بدو بزهکار. راه کسانی 
بود که همچون ایشان این آئین را نپذیرفته بودند و 
بدان وارد نشده بودند... همراه با این تشخیص و تعیین 
و وضوح و روشنی. قرآن نازل می‌گردید و یزدان 
سبحان آیات را شرح و بسط می‌فرمود. بدان منوال و 


سور انعام آیات ۵۰-۵۵ ۲ 


جزء هفتم 
شیوه‌ای که نمونه‌هائی از آن در سوره گذشت - از 
جمله واپسین نمونه - تا راه بزهکاران هویدا و پیدا 
باشد. 

هر جا اسلام با شرک و بت‌پرستی و بی‌دینی و آئینهای 
منحرف بر جای مانده از آثینهائی که در اصل آسمانی 
بوده‌اند و تحریفهای بشری آنها را دگرگون و تباه 
ساخته‌اند. رویاروی شده است. و هر کجا اسلام با چنین 
دسته‌ها و ملتهائی رویاروی گردیده است. راه مومنان 
خوب و پرهیزگاری روشن و آشکار بوده است. و راه 
مشرکان کافر بزهکار نیز روشن و آشکار بوده است ... 
دیگر اشتباه و اختلاط سودی نبخشیده است و آمیزش 
مفید فائده‌ای نبوده است. 

اما بلای بزرگی که امروز گریبانگیر جنبشهای راستین 
اسلامی می‌گردد. و با حرکات حقیقی اسلامی متقابله 
می‌کند. چیزی از اینها نیست ... این بلا مجسّم است در 
وجود اقوامی از مردمان که از نژاد مسلمانانند و در 
سرزمینهائی زندگی می‌کنند که روزی و روزگاری 
سرزمین اسلام و برازنده اصطلاح دارالاسلام بوده 
است. آئین یزدان بر آن سرزمینها سلطه و قدرت داشته 
است. و شریعت و آئین خدا بر آنجاها حکومت و 
فرمانروائی نموده است ... بعدها این سرزمینها و این 
اقوام در واقع به ترک اسلام می‌گویند. اما در نام اسلام 
را اظهار و اعلان می‌کنند. و سرانجام ارکان و اصول 
اسلام را در عقیده و واقعیّت رها می‌سازند و با آن 
بیگانه می‌شوند. هر چند گمان می‌برند که معتقد به 
اسلام و پیرو آئین اسلام هستند. 

اسلام گواهی: لا اله الا الله است! گواهی: لا اله الا الله. 
مجسم و متجلی در اعتقاد به این است که یزدان يگانه. 
آفریدگار این هستی, و متصرّف در آن است و بس. و 
یزدان یگانه, کسی است که بندگان مراسم پرستش و 
همة تلاش زندگی را فقط برای او انجام می‌دهند. 
خداوند یگانه تنها کسی است که بندگان قوانین را از او 
دریافت می‌دارند و در برابر فرمانش در بارة کار و بار 
سراسر زندگیشان کرنش می‌برند... هر کس که به لا اله 
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جلد دوم 
الااله - بدین مدلول و مفهوم - گواهی ندهد. هنوز 
داخل اسلام نشده است. نام و لقب و نسب او هر چه 
می‌خواهد باشد. هر سرزمینی که گواهی: لا اله الا الله - 
بدین مدلول و مفهوم - در آن پیاده نشده باشد. 
سرزمینی بشمار است که با آئین یزدان عبادت و 
پرستش ننموده است. و هنوز به دائرهٌ اسلام در نیامده 


است ... 

در کر زمین امروزه اقوامی از مردمان هستند که 
نامهایشان نامهای مسلمانان است. و خود نیز از نژادها 
و خاندانهای مسلمانانند. و در کر زمین کشورهائی 
است که روزی و روزگاری دارالاسلام؛ یسعنی 
سرزمینهای اسلامی بوده است ... ولیکن امروزه نه آن 
اقوام گواهی: لا اله الا الله را - بدین مدلول و مفهوم - 
می‌دهند. و نه آن کشورها خداپرستی را به مقتضی این 
مدلول و مفهوم در پیش می‌گیرند و یزدان را به نحو 
بایسته پرستش می‌نمایند. 

این بلا بدترین چیزی است که جنبشهای راستین 
اسلامی. در این چنین کشورهائی با آن رویاروی 
می‌گردند. و سخت‌ترین درد و رنجی است که از دست 
این چنین اقوامی می‌چشند. 

سخت‌ترین چیزی که این چنین جنبشهائی با آن روبرو 
می‌شوند. روشن نبودن راه مسلمانان پرهیزگان و راه 
مشرکان بزهکار, و آمیزه شدن نشانه‌ها و عنوانهاء و 
آمیخته بودن نامها و صفتهاء و بیابان برهوتی است که 
در آن نشانه‌های راه نامشخص است و دو راهة حق و 
باطل از یکدیگر جدا نیست! 

دشمنان جنبشهای اسلامی با این شکاف و سوراخ 
آشنایند. بر دم در این شکاف و سوراخ شبانه‌روز 
می مانند و برای فراخ کردن آن, و دلسرد نمودن 
مؤمنان. و دوز و کلک زدن و آمیختن و سر در گم 
کردن این و آن به تلاش و تکاپو می‌پردازند و به 
نیرنگ می‌نشینند. تا زمانی که آشکارا زبان به حسق 
گشودن و سخن حق گفتن تهمتی می‌گردد که با چنگ و 
دندان بدان می‌چسبند! تهمت تکفیر «مسلمانان» 


جزء هفتم 
است!!! داوری در بارهُ اسلام و کفر مسأله‌ای می‌شود 
که به مردمان و اصطلاحات ایشان واگذار می‌گردد. نه 
به فرموده یزدان و فرمودهٌ پیغمبر یه خداوند 
سبحان! 
این درد و بلای بزرگی است ... این گردنةٌ نخستینی هم 
هست که باید یاران و پیروان این دعوت در هر نسلی از 
آن بگذرند و از آنجا به سوی یزدان روند! 
باید که دعوت به سوی یزدان آغاز گردد با روشنگری 
راه مومنان و راه مجرمان... لازم است که یاران و 
پیرو آن دعوت به سوی یزدان, در گفتن حقّ و اظهار 
حقیقت. و در قضاوت و داوری و جداسازی حق از 
باطل. سازگاری و سازشکاری پیشه نکنند. و در این 
راستا هول و هراسی ایشان را فرا نگیرد. و سرزنش 
سرزنش کننده‌ای, و فریاد فریاد زننده‌ای آنان را بر 
جای ننشاند و درمانده نگرداند. فریادی که برآورده 
می‌شود: بنگرید! ایشان موّمنان را کافر قلمداد می‌کنند! 
اسلام آن اندازه شل و آیکی نیست که گول خوردگان 
گمان می‌برند! اسلام روشن است و کفر نیز پیدا است 
... اسلام گواهی لا اله الا له است بسدان مدلول و 
مفهومی که دارد. پس کسی که بدان نحو بر لا اله الا ال 
گواهی ندهد. و کسی که بدان نحو آن را در زندگی پا 
بر جا ندارد. حکم خدا و پیغمبرش بإ دربارة او اين 
است که وی از زمر کافران ستمگر گناهکار بزهکار 
بشمار است. 

گنیک فطل الآيات, و لِتَستبين سبیل 

انجرمین . 

این چنین (روشن و آشکار) آیات (قرآنی و دلائل 

جسهانی) را توضیح می‌دهیم تاراه (نادرست) 

کناهکاران (از راه درست موّمنان) پیدا و نمودار شود. 
بلی لازم است یاران و پیروان این دعوت از گردنه 
بگذرند و به سوی خدا بروند. و در درونشان این 
روشنگری اتمام پذیرد و به کمال برسد. تا انرژیهایشان 
به تمام و کمال در راه یزدان آزاد گردد و نیروهایشان به 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد دوم 
تمام و کمال در راه یزدان صرف شود و هیچگونه 
شبهه‌ای انرژیها و نیروهایشان را باز ندارد. و هیچگونه 
تاریکیی آنها را به تعویض نیندازد. و هیچگونه اشتباه 
و آمیزه‌ای آنها را سست و ناچیز و شل و ول نگرداند. 
زیرا نیروها و انرژیهای مسلمانان آزاد نمی‌گردد مگر 
زمانی که از روی یقین معتقد گردند که آنان «مسلمان» 
هستند. و کسانی که سر راه ایشان را بگیرند و آنان را و 


مسردمان را از راه یزدان باز دارنسد «مسجرم» و 
بزهکارند... همچنین مسلمانان رنجها و دشواریها را 
تحمل ننموده‌اند. مگر زمانی یقین حاصل کنند که مسأله 
کفر و ایمان مطرح است. و مسلمانان و قوم کافر و 
مشرک ایشان بر دو راه جدائی قرار دارند و راهشان 
از یکدیگر جدا است. مسلمانان پیرو آثینی هستند و 
قوم کافر و مشرک ایشان پیرو آئین دیگری می‌باشند. 
و مکتب و مذهب اینان و آنان جدا است: 

و گذیک قصل الآيات, و لتشتبين سبیل 

این چنین (روشن و آشکار) آیات (قرآنی و دلائل 
جهانی) را توضیح می‌دهیم. تا راه (نادررست) 
گناهکاران (از راه درست مؤمنان) پیدا و نمودار شود. 


خداوند بزرگوار راست فرموده است ... 
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اين موج برگشتی است به سوی «حقیقت الوهیّت» پس 
از بیان «حقیقت رسالت و حقیقت رسول» در موج 
پیشینی که در روند همساز قرآنی قرار گرفته است. و 
به دنبال روشنگری راه مجرمان و راه مومنان آمده 
است. همان گونه که در پایان بخش پیشین بیان کردیم. 
حقیقت الوهیّت در این موج جلوه گر می‌آید در 
جولانگاه‌های گوناگونی... پیش از این که به هنگام 
عرضه کردن نصوص قرآنی, از آنها به درازا سخن 
گوئیم. در اینجا چکیده‌ای از آنها را بیان می‌داریم: 
جلوه‌گر می‌آید در دل پیغمبر خدا مش 
بدان هنگام که او در درون خود دلیل و حجتی از 
پروردگار خود می‌یابد. و کاملاً بدان ایمان و یقین دارد. 
ایمان و یقینی که تکذیب تکذیب کنندگان آن را لرزان 
و پریشان نمی‌سازد. از اینجا است که خالصانه خویشتن 
را به خدای خود می‌سپارد و تسلیم فرمان یزدان 
می‌گرداند. و کاملاً از قوم خود می‌برد. بسان کسی که 
یقین دارد که آنان گمراه بوده و بدور از رهنمود خداوند 


حقیقت الوهیّت 


م ق ت 
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سای و میا رت ۳ وك 
قل: نی على ب بينة بینه من بې وکذبم به. ما 


م 


دی : 
دې ما تستفجلون به. إن ا لمکم إلا ص انق 
مرخب الفاصلین ). 

بگو: من نهی شدهام از این که پرستش کنم آنهاثی را که 


بگو: من از هوا و هوسهای شما پیروی نمی‌کنم. که (اگر 


زمرة راه یافتگان نخواهم بود. بگو: من بر شریعت 


) در آن وقت گمراه می‌شوم و از 


واضحی هستم که از سوی پروردگارم نازل شده است 
و شمار قرآن را تکذیب می‌کنید (که در بر گیرنده 
شریعت غزّا و آشکارا است. بدانید عذاب و کیفری) که 
در (نزول وقوع) آن شتاب می‌ورزید در قدرت من 
نیست. فرمان جز در دست خدا نیست. خدا به دنبال حق 
می‌رود (و کارهایش برابر حکمت انجام می‌شود. لذا 
اگر خواست عذاب واقع می‌گردد و اگر نخواست عذاپ 
واقع نمی‌شود) و او بهترین (قاضی میان من و شما و) 
جدا کننده (حق از باطل) است. 
حقیقت الوهیّت همچنین جلوه‌گر می‌شود در شکیبائی 
یزدان در برابر تکذیب کنندگان و جلوه‌گر می‌آید در 
عدم پاسخ به پیشنهادهای ایشان مبنی بر نزول 
معجزه‌های مادی برای آنان. چرا که اگر یزدان 
پیشنهادهای ایشان را عملی می‌کرد و آنان ایمان 
نمی‌آوردند. به عذاب الهی گرفتار می‌آمدند. همان 
گونه که سّت خداوند بزرگوار بر این رفته است و به 
هنگام ظهور معجزات تکذیب کنندگان را دچار عذاب 
کرده است و بر کیفرشان توانا بوده است. اگر 
پیغمبر ب خدا می‌توانست معجزه‌هائی را بدیشان 
بنماید که ایشان با شتاب آنها را درخواست می‌کردند. 
قطعاً معجزه‌های پیشنهادی ایشان را بدانان می‌نمود و 
در این امر تأخیر روا نمی فرمود. هنگامی که معجزه‌های 
درخواستی را ارائه می‌داد و آنان بدانها گردن 
نمی‌نهادند. و آنها را دروغ می‌شمردند. قطعاً 
پیغمبر با بدیشان کمترین مهلت ماندگاری نمی‌داده 
چرا که چون انسان بود دلتنگ و دلگیر می‌شد و 
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تکذیب کنندگان را تحمّل نمی‌فرمود. پس اعطاء مهلت 
ماندگاری بدیشان, نمادی از نمادهای شکیبائی یزدان و 
مرحمت خدای سبحان به کافران و مشرکان است. 
همچنین جلوه‌گاهی بشمار است که الوهیّت یزدان در آن 
جلوهگر می‌آید: 
(قل: :أن عندې ما تنتفجلون به قضی اضر 
نی و بتكم و غلم بالط ۳ 
بگو: اگر آنچه که وقوع آن (که عذاب خدا است و از روی 
استهزاء) شتاب می‌ورزید. در قدرت من بود (در وقوع 
آن شتاب می‌کردم و از شر شما خلاص می‌شدم و) کار 
من با شما پایان می‌پذیرفت» ولیکن (کار در دست خدا 
ست و) خدا آگاه‌تر از (هر کسی بدان چیزی است که در 
نیا یا آخرت در خور) ستمکاران است. 
حقیقت ت وت جلوه گر می‌آید در این که خدا در همه 
حال مردمان را می‌پاید و از ایشان محافظت می‌فرماید 
و توانا بر آنان است در همه احوال و اوضاعی که پیدا 
می‌کنند: در خواب و بیداری. در حیات و ممات. و در 
اين جهان و آن جهان: 


و عند فاخ لیب یتنا ی و یغلم سای 
الیو بخ وما تنقط من وَرَقَة إلا ها و لأ 
حب في ظیات الأَرضٍ ارط لد لأف 


کناب من ). 
گنجینه‌های غیب و کلید آنها در دست خدا است و کسی 
جز او از آنها آگاه نیست. و خداوند از آنچه در خشکی و 
دریا است آگاه است. و هیچ برگی (از گیاهی و درختی) 
فرو نمی‌افتد مگر این که از آن خبردار است. و هیچ 
دانه‌ای در تاریکیهای (درون) زمین» و هیچ چیز تر و یا 
خشکی نیست که فرو افتد. مگر این که (خدا از آن آگاه. 
و در علم خدا پیدا است و) در لوح محفوظ ضبط و ثبت 
است. 
حقیقت الوهیّت جلوه‌گر می‌آید در این که یزدان مردمان 
را می‌پاید و بر آنان چیره است در هر حالی از 
احوالشان: در خواب و بیداری, و در مرگ و زندگی, و 


در دنیا و اخرت: 


YAY) 
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جلد دوم 
«(وَ هل تراک الیل و 4 یا رخ 
ابا بعكم فيه لبقت رن 2 
جک م تک اکن تفعلون. ۹ 
وق باد و سل کم حفْظَةُ حت إذا جاه 
دلوت وه وش دهد رورم 
زدوا ای اله مولاهُم ای.آا و را 
الحاسبين ). 


خدااست که در شب شما را می‌میراند و در روز شما را 


برمی‌انگیزاند و او می‌داند که در روز (که عمدۀ جنب و 
جوش و تلاش و کوشش است) چه می‌کنید و چه فرا 
چنگ می‌آورید (و این مرگ و زندگي خواب و بیداری 
نام» پیوسته ادامه دارد) تا مهلت معیّن (زندگی هر کس 
بافرا رسیدن مرگ او) بسر آید. سپس (در روز 
رستاخیز همگان) به سوی خدا برمی‌گردید و آنگاه 
شما را بدانچه (از خوب و بد در دنیا) می‌کردید باخبر 
می‌گرداند (و پاداش و پادافره اعمال را به صاحبان آنها 
می‌رساند). خداوند بر بندگان خود کاملاً چیره است. او 
مراقبانی (از فرشتگان را برای حساپرسی و نگارش 
اعمال شما) بر شما می‌فرستد و می‌گمارد (و آنان بکار 
خود با دقت تمام تا دم مرگ یکایک شماء مشغول 
می‌گردند) و چون مرگ یکی از شما فرا رسید. 
فرستادگان ما (ا میان فرشتگان دیگر به سراغ او 
می‌آیند و) جان او را می‌گیرند. و (فرشتگان گروه اوّل و 
فرشتگان گروه دیگر به سراغ او می‌آیند و) جان او را 
می‌گیرند. و (فرشتگان گروه اوّل و فرشتگان گروه دوم 
هیچکدام در مأموریت خود) کوتاهی نمی‌کنند. سپس 
(همةّ مردگان در روز قیامت زنده می‌گردند و) به سوی 
خداء یعنی سّرور حقیقی ایشان برگردانده می‌شوند. 
هان! (بدانید که در چنین روزی) فرمان و داوری از آن 
خدا است و بس» و او سریع‌ترین حسابگران است (و در 
کوتاه‌ترین مدت به حساب یکایک خلائق می‌رسد و 

" پاداش و پادافره آنان را می‌دهد). 
حقیقت الوهیّت جلوه گر می‌آید در سرشت خود تکذیب 
کنندگان, آن گاه که با هول و هراس رویاروی می‌گردند. 
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چرا که بدین هنگام. دفع بلا و رفع هول و هراس از خود 
را جز از خدا از کسی و از چیزی نمی‌طلبند... اقا با 
وجود این شرک می‌ورزند و فراموش می‌کنند خدائی 
را که برای دفع بلا و رفع هول و هراس از خود به کمک 
می‌طلبند او می‌تواند انواع عذابها را بدیشان بچشاند و 
اقسام بلاها را بهرة ابشان گرداند. عذابها و بلاهائی که 
کسی نمی‌تواند آنها را از ایشان دفع و برطرف نماید: 
(فل: من من جیگ من لات ارو خر تذشونه 
ضرعا و خ خن آنجانا ِن هه لكو من 
آلشاکرین؟ قل اف جک نبا ی نگل کزب. ۸ 
أ رکون ل واه عل أن یقت لیگ 
علا بن گرا عارع ۳ رآ یلیسکم 
شيعا َو یی بَفض س بعط بغض. آنظر كيف 
تصرف لیا 7 ر 
بگو: چه کسی شما را از اهوال و شدائد خشکی و دریا 
رهائی می‌بخشد. در آن حال که (دشواریها و 
گرفتاریهای بزرگ به شما رو می‌کند و) او را فروتنانه 
عَلّنی و نهانی به فریاد می‌خوانید (و می‌گوئید:) اگر خدا 
ما را از این اهوال برهانده سوگند می‌خوریم که از 
سپاسگزاران (نعمت و فضیلت او) باشیم. بگو: خدا شما 
را از آن (اه وال و شداشد) و از هر غم و اندوهی 
می‌رهاند. سپس (با این وجود برای او) شما شریک و 
انباز می‌سازید! (شریک و انبازی که می‌دانید کاری از 
دست آنها ساخته نیست). بگو: خدا می‌تواند که عذاب 
بزرگی از بالای سرتان و یا از زیر پاهایتان بر شما 
بگمارد (و شما را دچار بلاهای آسمانی و بمبارانهای 
هوائی یا بلاهای زمینی همچون زلزله‌ها و آتشفشانیها 
و انفجارهای مینها و دیگر مواد منفجرۂ جنگها سازد) و 
یا این که کار را بر شما به هم آمیزد (و در نتیجه حقیقت 
امر بر شما مشتبه شود) و دسته دسته و پراکنده گردید 
(و جنگها در میانتان بر پا گرداند) و برخی از شما را به 
جان برخی دیگر اندازد و گرفتار همدیگر سازد. بنگر که 
چگونه آیات (قرآنی و دلائل جهانی خود) را بیان و 


روشن می‌گردانيم تا بلکه (بیندیشند و به خود باز 


‌ 


گردند و حقیقت را) بفهمند. 


بگو: من نهی شده‌ام از این که پرستش کنم آنهائی را که 
سوای خدا به فریاد می‌خوانید (و عبادتشان می‌نمائید). 
بگو: من از هوا و هوسهای شما پیروی نمی‌کنم. که (اگر 
چنین کنم. همچون شما) در آن وقت گمراه می‌شوم و از 
زمر راه یافتگان نخواهم بود. بگو: من بر شریعت 
واضحی هستم که از سوی پروردگارم نازل شده است 
و شما قرآن را تکذیب می‌کنید (که در بر گیرنده شریعت 
غزّا و آشکارا است. بدانید عذاب و کیفری) که در (نزول 
وقوع) آن شتاب می‌ورزید در قدرت من نیست. فرمان 
جز در دست خدا نیست. خدا به دنبال حق می‌رود (و 
کارهایش برابر حکمت انجام می‌شود. لذا اگر خواست 
عذاب واقم می‌گردد و اگر نخواست عذاب واقع 
نمی‌شود) و او بهترین (قاضی میان من و شما و) جدا 
کننده (حق از باطل) است. بگو: اگر آنچه که وقوع آن 
(که عذاب خدا است و از روی استهراء) شتاب 
می‌ورزید» در قدرت من بود (در وقوع آن شتاب 
می‌کردم و از شر شما خلاص می‌شدم و) کار من با 
شما پایان می‌پذیرفت. ولیکن (کار در دست خدا است 
و) خدا آگاه‌تر از (هر کسی بدان چیزی است که در دنیا 


یا آخرت در خور) ستمکاران است. 


این موج. از انگیزه‌های الهامگرانه‌ای فراهم می‌آید. 
انگیزه‌هائی که در آهنگهای گونا گونی جلوه گر می‌گردد. 
آن آهنگهائی که دل انسان را با حقیقت حقیقت الوهیّت در 
جلوه‌گاه‌های مختلف رویاروی می‌گرداند.. از ميان اين 
انگیزه‌های ژرف» آهنگ مکرّری است که چنین گوش 
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جزء هفتم 
جان را می‌نوازد: 
(قل:... قل:... قل:... ). 
خطاب به پیغمبر 32 خدا است تا از سوی 
خداوندگارش چیزی را تبلیغ کند و به مردم برساند که 
بدو وحی می‌فرماید. آن چیزی که جز آن را نمی‌تواند 
انجام دهد. و از چیزی جز آن نمی تواند پیروی کند. و 
جز آن را نمی‌تواند دریافت دارد: 
فل ی هيت آن أغبه لذبن دون من دون ال 
قل: لا تبع ها ءکم. قد قَد لت تاذ و ما آنامن 
الْهُتدينَ ۳ 
بگو: من نهی شده‌ام از این که پرستش کنم آنهائی را که 
سوای خدا به فریاد می‌خوانید (و عبادتشان می‌نمائید). 
بگو: من از هوا و هوسهای شما پیروی نمی‌کنم؛ که (اگر 
چنین کنم. همچون شما) در آن وقت گمراه می‌شوم و از 
زمره راه یافتگان نخواهم بود. 
یزدان سبحان به پیغمبرش لش دستور می‌دهد که با 
مشرکان رویاروی بگوید که از سوی پروردگارش نهی 
ستش کند کسانی را که بجز خدا 
آنان را می‌پرستند و انبازهای ایزد می‌شمارند. گذشته 


شده است از این که پر 


از اين. نهی شده است از این که از هواها و هوسهایشان 
پیروی کند. چرا که مشرکان بجز خدا کسانی را که 
پرستش می‌کنند و به کمک می‌طلیند - هر که باشند - 
از روی هوا و هوس چنین می‌کنند نه از روی دانش و 
آگاهی, و نه به پیروی از حق و حقیقت. اگر او از این 
هواها و هوسهایشان پیروی کند گمراه می‌گردد و 
راهیاب نمی‌شود. هواها و هوسهایشان, او را و هم 
ایشان را جز به سوی گمراهی و سرگشتگی نمی‌کشاند 
و رهنمود نمی‌گرداند. 

یزدان سبحان به پیغمبرش یل دستور می‌فرماید که 
این گونه با مشرکان روبرو و رویاروی گردد. و بدین 
گونه از ایشان ببرد و دوری گزیند. به همان گونه‌ای که 
پیشتر در خود این سوره بدو فرمان داده است و فرموده 


است: 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


آیا واقعً شما گواهی می‌دهید که خدایان دیگری با 
خدایند؟! بگو: من گواهی نمی‌دهم (و هرگز کسی و 
چیزی را انباز خدا نمی‌دانم و نمی‌کنم). بگو: او خدای 
يگانة یکتا است. و من از بتان (جاندار و بی‌جانی که) 
انباز خدا می‌کنید بیزارم. (آَية )۱٩‏ 
مشرکان پیغمبر خدا إا را دعوت می‌کردند که با 
ایشان سازشکاری کند و با آئین آنان موافقت نماید تا 
ایشان هم با آئین او موافقت کنند و راه سازشکاری در 
پیش گیرند! او برای خدایانشان سجده ببرد تا آنان هم 
برای خدای او سجده کنند! انگار که چنین کاری شدنی 
است! انگار که شرک و اسلام در دلی می‌توانند گرد 
آیند! انگار که پرستش یزدان جهان می‌تواند با پرستش 
چیزهای دیگر در یکجا جمع شود! قطعاً چنین کاری 
هرگز انجام نمی‌پذیرد. چه یزدان کاملاً بی‌نیاز از شرک 
است. یزدان از بندگان خود می‌خواهد که پرستش و 
بندگی خویش را خالصانه از آن خدا کنند. اگر پرستش 
و بندگی خویشتن را با پرستش و بندگی چیزی جز خدا 
آمیخته و آلوده کنند. قطعاً چنین بندگی و پرستشی ر 
از ایشان نمی‌پذیرد آلودگی و پلیدگی شرکشان چه 
اندک باشد و چه زیاد. 
هر چند که مقصود آیه این است که پیغمبر خدا َو با 
مشرکان رویاروی گردد و بدیشان بگوید که از عبادت 
هر چه جز خدا است نهی شده است. این چیز را به هر 
نامی که می‌خوانند و می‌نامند. فرقی نمی‌کند. اما تعبیر 
از انبازان 
فرموده خداوند بزرگوار جلب توجه می‌کند: 
(قل: ای نهیت أن أغّد 
اله . 


بگو: من نهی شده‌ام از این که پرستش کنم آنهائی را که 


با واژهٌ «الّذينَ» یعنی «کسانی که» در این 


عمد لین عون من دون 


سوای خدا به فریاد می‌خوانید (و عبادتشان می‌نمائید). 
واژهُ «الذینَ» برای ذوی‌العقول به کار می‌رود. اگر مراد 
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تنها بتهای سنگی و چربی و همسان اینها بود. به جای 
واژةٌ «الّذينَ» می‌بایستی واه «ما» يعن «جیزهائی 
که» به کار می‌رفت. لذا باید مقصود از «الّذينَ» نوع 
دیگری جز بتهای سنگی و چوبی و چیزهائی بسان اینها 
باشد. باید مراد نوعی از ذوی‌العقول باشد این است که 
از اسم موصول «الذْینَ» که بیشتر برای ذوی‌العقول 
بکار می‌رود استفاده شده است. و از همه بتها با وصف 


ذوی‌العقول تعبیر شده است. این برداشت در اینجا با 
اقعیّت از یک طرف متفق است. و از دیگر سو با 
مصطلحات اسلامی همخوانی دارد: 
از یک سو می‌بينيم که مشرکان تنها بتهای سنگی و 
چوبی و چیزهای مثل اینها را نمی‌پرستیدند و بس, بلکه 
جتها و فرشتگان و مردمان را نیز شریک و انباز خدا 
می‌کردند... آنان مردمان را شریک و انباز خدا 
نمی‌کردند مگر بدین گونه که بدیشان حقّ می دادند که 
برای جامعه و برای افراد قانونگذاری کنند! شرکاء و 
انبازها برای آنان قواعد و مقرّرات وضع می‌کردند. و 
آداب و سنن به وجود می‌آوردند. و در میانشان برایر 
عرف و عادت و رأی و نظر داوری می‌نمودند. 
در اینجا ما به سوی اصطلاحات اسلامی می‌رویم و 
دیدگاه‌های اسلامی را می‌نگريم. اسلام این چنین کاری 
را شرک قلمداد می‌کند. و داوری دادن به مردمان در 
کار و بار مردمان را خدا کردن ایشان بشمار می‌آورد. و 
آنان را خدا گونه‌ها و انبازها می‌خواند و می‌نامد... 
یزدان سبحان از سجده بردن برای بتان سنگی و آدمی 
نهی می‌فرماید. چه در عرف اسلام هر دو تای آنها 
برابر و یکسانند... هر دو تای آنها انباز خدا بشمارند. و 
پرستش خداگونه‌ها قلمداد می‌شود! 
آن گاه دومین آهنگ به میان می‌آید و گوش جان را 
نوازش می‌نماید. آهنگی که متصل به نخستین آهنگ و 
تکمیل کنندۂ آن است: 


(قل: نع ی من + وی به طاعلری ما 
3 ورلاد رهام ری راو 
سجن به. ان | ۱ له یقص الق و هو 
حير الفاصلين ). 


Pee 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
بگو: من بر شریعت واضحی هستم که از سوی 
پروردگارم نازل شده است و شما قرآن را تکذیب 
می‌کنید (که در بر گيرندة شریعت غرا و آشکارا است. 
بدانید عذاب و کیفری) که در (نزول و وقوع) آن شتاب 
می‌ورزید در قدرت من نیست. فرمان جز در دست خدا 
نیست. خدا به دنبال حقّ می‌رود (و کارهایش برابر 
حکمت انجام می‌شود. لذا اگر خواست عذاب واقع 
می‌گردد و اگر نخواست عذاب واقع نمی‌شود) و او 
بهترین (قاضی میان من و شما و) جدا کننده (حق از 
باطل) است. 
این دستوری است که یزدان خطاب به پیغمبرش 6إا 
صادر می‌فرماید و بدو فرمان می‌دهد با مشرکان 
تکذیب کنندۂ پروردگارشان رویاروی گردد و آشکارا 
سخن بگوید از يقین روشن و استواری که آن را در 
ژرفای درون خود می‌یابد. و زبان به دلیل روشن 
درونی» و احساس ژرف وجدانی, دربارةٌ شناخت 
پروردگار خود بگشاید. و از وجود یزدان, و از یگانگی 
ايزد متان, و وحی خداوند سبحان بدو. به سخن پردازد 
و دیگران را مطّلع سازد... این هم شعور و احساسی 
است که همه پیغمبران از جانب یزدان سبحان پیدا 
کرده‌اند. و از این شعور و احساس, با کلماتی همچون 
این تعبیر یا نزدیک بدان, سخن گفته‌اند: 
نوح م3 از این شعور و احساس تعبیر کرده است و 
فرموده است: 
(قال: ياق وم را ان نت على یه من ري و 
آئانی رَد من عنده فعتَیت فعمّبت میت علیکم؟آنرکوها و و 
نم کارون؟ ). 
گفت: ای قوم من! به من بگوئید» اگر من دلیل روشنی از 
پروردگارم داشته باشم (که علم ضروری من برگرفته 
از دانش و بینش پیغمبری است) و خداوند از سوی 
خود رحمتی به من عطاء فرموده باشد (که نبۆت است) 
و این رحمت الهی (به سبب توجّه شما به مادّیات و 
غفلت از معنویّات) بر شما پنهان مانده باشد» آیا ما 


می‌توانیم شما را به پذیرش آن واداریم. در حالی که 


سورة انعام آیات ۵۶-۶۵ 3 a‏ ۱ فی‌ظلال‌القرآن 
جزء هفتم 3 ۱ جلد دوم 


شما دوستش نمی‌دارید و منکر آن می‌باشید؟ (دین را با 
اجبار که نمی‌شود به دیگران تحمیل و تزریق کرد). 
(هود ۲۸( 
مطلب را فرموده است و گفته است: 
ان نت على ية من ری و 
عصیته؟ ق 


صالع ااا اين 
(فال: يا زمر 
آثان رح قن بصن ی امد 2 
تزیدوتی عر تخیر ). 
(صالح) گفت: ای قوم من! به من بگوئیدء اگر من (در 
دعوت شما به پرستش خدای یگانه) از سوی خدا دلیل 
روشنی داشته باشم و او از جانب خود به من رحمت 
(نبوّت و رسالت) داده باشد. حال اگر از فرمان او 
سرکشی کنم. چه کسی مرا در برابر (خشم) خدا یاری 
می‌دهد و از عذاب او رستگار می‌سازد؟! شما که جز بر 
زیان و هلاک من نمی‌افزائید. (هود /۶۳) 

ابراهیم با این مطلب را بیان کرده است و فرموده 


است: 


و اجه قوم فالا 
هدان؟ (. 
قوم ابراهیم با او به ستیزه پرداختند (و وی را از خشم 
خدایان خود ترساندند. ابراهیم) گفت: آیا شما را سزد 
که دربارۀ خدا با من بستیزید و حال آن که مرا 
(خداوند با دلائل روشن به سوی حق راهنمائی کرده و) 
هدایت بخشیده است؟ (انعام / ۸۰) 
یعقوب لب نیز اين مطلب را بیان و آن را به فرزندان 
خویش فرموده است: 
فآ جا ء یبا ء + جهھ فازتد بصياً. 
قال آقل تک 7 تَعْلَمُو (o‏ 
هنگامی که (پیک) مژده رسان بیامد و پیراهن را بر 
چهره‌اش افکند (چشمان یعقوب) بینا گردید (و نور 
سرور به دیدگانش روشنی بخشید. یعقوب به 
حاضران) گفت: مگر به شما نگفتم که از سوی یزدان (و 
در پرتو وحی رحمان) چیزهائی می‌دانم که شما 
نمی‌دانید؟. (یوسف / ۶ 
این است حقیقت الوهیتی که در دلهای دوستان خدا به 


تجلی درمی آید. آن کسانی که یزدان در دلهایشان 
جلوه گر می‌شود و یزدان سبحان را در دلهایشان حاضر 
مي‌بابند. و این حقیقت را در ژرفاهای دلهایشان 
آشکارا می‌بینند و بدان یقین کامل پیدا مسی‌کنند. این 
حقیقتی است که یزدان به پیغمبر لش خود دستور 
می‌دهد رویاروی مشرکان تکذیب کننده زبان بدان 
بگشاید. مشرکانی که از او معجزات و خوارق عادات 
می‌طلبیدند تا به چیزی ایمان بیاورند که او با خود به 
ارمغان آورده است و حقیقتی از سوی پروردگار 
خویش قلمداد نموده است» حقیقتی که او آن را کامل و 
روشن و ژرف در دل خویشتن یافته است: 

«فل: نی على یه من ری و کب به ). 

بگو: من بر شریعت واضحی هستم که از سوی 

پروردگارم نازل شده است و شما قرآن را تکذیب 

می‌کنید. 
همچنین مشرکان از پیغمبر 7 مسی‌خواستند که 
معجزه‌ای برای آنان بیاورد. و یا این که بر سر ایشان 
عذابی نازل کند, تا باور نمایند که او از سوی خدا آمده 
است ... بدو دستور داده می‌شود که حقیقت رسالت و 
نبوت و حقیقت رسول و نبی را برای آنان اعلان و 
اعلام کند. و فرق حقیقت و نبوّت و حقیقت رسول و 
نبی را با حقیقت الوهیّت کاملاًبرایشان توضیح دهد و 
موضوع را بشکافد و به آگاهی ایشان برساند. آشکارا 
و بی‌پرده بدیشان بگوید که او نمی‌تواند چیزی راکه با 
شتاب از او می‌خواهند برایشان بیاورد و ارائه دهد. 
کسی که می‌تواند چنین کاری را بکند تنها خدا است و 
بس. او هم خدا نیست, بلکه او پیمبری است: 

ها جریا تشتغچلون به ان لکلا له ی 

الحو هر الفاصلينَ (. 

بدانید عذاب و کیفری) که در (نزول و وقوع) آن شتاب 

می‌ورزید در قدرت من نیست. فرمان جز در دست خدا 

- نیست. خدا به دنبال حق می‌رود (و کارهایش برابر 
حکمت انجام می‌شود. لذا اگر خواست عذاب واقع 


می‌گردد و اگر نخواست عذاب واقع نمی‌شود) و او 
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بهترین (قاضی میان من و شما و) جدا کننده (حق از 
باطل) است. 
وقوع عذاب بر مشرکان پس از انجام معجزه و تکذیب 
ایشان بدان حکم و قضاوت است. حکم و قضاوت نیز 
در دست خدا است و بس. تنها خدا است که حق را بیان 


می‌کند و از آن خبر می‌دهد. تنها او است که دربارة 
امور و شون جهان داوری می‌فرماید. و دعوت کننده 
به سوی حقّ را از تکذیب کنندگان حقّ جدا می‌سازد. نه 
این و نه آن, کار کسی از بندگان و آفریدگان او نیست. 
بدین وسیله پیغمبر وإ خود را بر كنار از اين 
می‌دارد که خودش توان و قدرتی داشته باشد. یا بتواند 
درباره عذاب و بلائی صحبت کند که خدا گریبانگیر 
قومی سازد. چه قضاوت کردن و سخن گفتن از عذاب و 
بلائی که یزدان بر سر مردمانی می‌آورد. از جملة 
کارهای الوهیّت و از ویژگیهای آن است. پیغمبر اا 
انسان است و بدو وحی می‌گردد که پیام را برساند و 
مردمان را از خشم و عذاب یزدان بر حذر گرداند. 
وظیفهٌ او این نیست که قضاوت کند و به داوری بنشیند 
و حق را از باطل و بزهکار را از پرهیزگار جدا سازد. 
این خدا است که حقّ را بیان می‌فرماید و از آن دیگران 
را باخبر می‌نماید. همچنین او است که در بارهٌ امور و 
شوون قضاوت می‌کند و حق را از ناحق جدا می‌سازد... 
فراتر از این تنزیه و تجرید ذات خداوند سبحان و 
ویژگیهای ایزد مان از ذات مردمان و ویژگیهای 
ایشان, تنزیه و تجریدی نیست. 

به دنبال این کار, به پیغمبر مضه دستور داده می‌شود 
که دلها و قلبها و خردهایشان را لمس کند و بپساید و 
آنها را با حجّت و برهان قوی و استواری متوجّه سازد 
که وقوع معجزه کار یزدان متان است و واگذار به اراده 
و مشیّت دادار چهان است... اگر کار معجزات و خوارق 
عادات - از جمله نازل کردن عذاب - در توان 
پیغمبر 922 بود که بشر است. نمی‌توانست 
خویشتنداری کند و به درخواست ایشان پاسخ نگوید. 
بدان گاه که آنان در نزول عذاب کاملاً اصرار 
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می‌ورزیدند و پانشاری می‌کردند. امّا این کار تنها در 
دست خدا است و خدا شکیبا است و درباره ایشان 
شکیبائی می‌ورزد و تأنی می‌فرماید. و معجزات و 
خوارق عادات را بدیشان ارائه نمی‌نماید. معجزات و 
خوارق عاداتی که عذاب نابود کننده و ویرانگری به 
دنبال دارند. اگر پس از وقوع آنها مردمان ایمان 
نیاورند و کژ راهه روند. همان گونه که بر سر پیشینیان 


ات وت 


است: 
ئل واه شدي شا قطن بل لاش ۶ 
ينی و بیتکم اف آغلم باظیلین . 


کورچ که ترآ عذاب خدا است و از روی 
استهزاء) شتاب می‌ورزید. در قدرت من بود (در وقوع 
آن شتاب می‌کردم و از شر شما خلاص می‌شدم و) خدا 
آگاه‌تر از (هر کسی بدان چیزی است که در دنیا یا 
آخرت در خور) ستمکاران است. 
توان انسان دارای حدودی در شکیبائی و بردباری و 
مهلت دادن است. کسی نمی‌تواند در برابر انسانها 
بردباری کند و بدیشان مهلت دهد بدان گاه که سرکشی 
و نافرمانی و تکبّر می‌ورزند. مگر خداوند بردبار و 
نیرومند و بزرگوار. 
خداوند بزرگوار راست فرموده است ... چه انسان گاهی 
از کسی چیزی می‌بیند و سخت برمی‌تابد و دلش تنگ 
می‌شود و به سبب آن جان به لب می‌رسد. بیشتر دقت 
می‌کند. می‌بیند که یزدان مهربان از خزينة غیب بدیشان 
چه دارائی و املاک و اولادی می‌بخشد! و از خوان 
یغمای خود بدیشان خوردنی و نوشیدنی می‌دهد. و گاه 
گاهی آنان را غرق نعمت می‌گرداند. و درهای همه چیز 
را به رویشان می‌گشاید... در این هنگام انسان 
نمی‌تواند چیزی بگوید جز آن سخنی را که ابوبکر ای 
می‌گفت» بدان هنگام که مشرکان او را سخت می‌زدند و 
چه بسا بینی و چشم او از یکدیگر شناخته نمی‌شد: 
(رب ب ما أخْلمَکَ! رب ما أَحلَمَکَ!). 


پروردگارا چه اندازه بردباری! پروردگار! چه اندازه 


بردباری!. 
بلی. این تنها بردباری یزدان است و بس... او مردمان 
کافر و مشرک را مهلت می‌دهد تا از نعمتهای این چند 
روز زندگی بهره‌مند گردند و گام به گام و آهسته و 
آرام و به سوری دوزح روند و بدان گرفتار شوند! 

اه عم بالظالين ) 

0 بدان چیزی است که در دنیا یا 

آخرت. سزاوار و درخور) ستمکاران است. 
یزدان آگاهانه بدیشان مهلت می‌دهد. و فلسفه‌ای دارد 
که ایشان را زنده نگاه می‌دارد. خداوند بردباری می‌کند 
و بدیشان زود پاسخ نمی‌دهد. هر چند که او می‌تواند به 
پیشنهادهای ایشان پاسخ دهد و به دنبال آن عذاب 
دردناکی را دامنگیرشان فرماید. 

۰ : 
به مناسبت سخن از آگاهی یزدان سبحان از حال 
ظالمان. و صحبت از حقيقت الوهیّت. این حقیقت در 
جولانگاه فراخ و ژرفی از جولانگاه‌های شگرف و 
شگفت آن نموده می‌شود... جولانگاه غیب پنهان و 
دانش یزدان که محیط بر این غيب است. همان گونه که 
محیط بر همه چیز است. خدا این آگاهی را به صورت 
شگرفی به تصویر می‌کشد. و تیرهای دیرآهنگ و 
دوربردی را نشانه می‌رود تا نواحی و اطراف و اکناف 

آن را برساند و گسترة فراخ آن را بنمایاند: 

و ند فاج لیب لايغلمها ام و یلم ماق 

7 و لیخ وها تسقط من وَرََةٍ لاه و لأ 

ین طت ال ض, و لا رطب ولا یابس الا 

کناب شین ۰ 

گنجینه‌های غیب و کلید آنها در دست خدا است و کسی 

جز او از آنها آگاه نیست. و خداوند از آنچه در خشکی و 

دریا است آگاه است. و هیچ برگی (از گیاهی و درختی) 

فرو نمی‌افتد مگر این که از آن خبردار است. و هیچ 

دانه‌ای در تاریکیهای (درون) زمین» و هیچ چیز تر و یا 

خشکی نیست که فرو افتد. مگر این که (خدا از آن آگاه. 

و در علم خدا پیدا است و) در لوح محفوظ ضبط و ثبت 
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است. 
این تصویری از علم فراگیر و احاطه کنندة یزدان است. 
علمی که چیزی از زنده و مرده و خشک و تر در زمان 
و مکان و زمین و آسمان و خشکی و دریاء وجود ندارد 
که از چنین علمی پنهان و بدور ماند. 
چیزی که ما می‌گوئیم و با شیوهٌ مألوف و معهود انسانی 
از آن سخن می‌رانيم کجاء و شیو شگفت قرآنی کجا 
است؟! 
خیال انسان به دنبال این آیۀٌ کوتاه قرآنی بال و پر 
می‌گیرد و به پرواز درمی‌آید و افقهای پیدا و ناپیدا را 
می‌گردد و در جهان نادیدنی و در جهان دیدنی به گشت 
و گذار می‌پردازد. در اطراف و اکناف گستر؛ جهان 
هستی, آثار دانش یزدان را می‌پوید. و به فراسوی 
مرزهای جهان دیدنی بال و پر می‌کشد و نگاره‌های 
خام ايزد متان را می‌جوید... هنگامی که عقل انسان با 
شکلها و صحنه‌ها در اینجا و آنجا و همه جای جهان 
روبرو می‌گردد. سخت بر خود می‌لرزد. بدان هنگام که 
می‌خواهد پرده‌های غیب پوشیده و مهر شده در گذشته 
و حال و آینده را کنار بزند. و در لابلای این پرده‌های 
دور از هم و دارای پهنا و بلندای شگرف و شگفت 
چرخی بزند و بگردد. به رعشه و لرزه می‌افتد! 
کلیدهای همه اینها در دست خدا است و جز او کسی از 
آنها آگاه نیست! در میان ناشناخته‌های خشکیها 
می‌گردد. و به ژرفاهای آبها فرو می‌رود و غوطه 
می‌خورد. هنگامی که می‌بیند اينها همه و همه برای 
دانش یسزدان نمایان و آشکار است ضرق حیرت 
می‌گردد! برگهائی که از درختان زمین فرو می‌افستد و 
بیرون از شمار است. یکایک آنها در اینجا و آنجا و 
همه جاء در برابر چشمان خدا فرو می‌افتد! هر دانه‌ای که 
در تاریکیهای زمین نهان می‌گردد. چشمان یزدان آن را 
می‌پاید و ملاحظه می‌فرماید! هر چیز تر و خشکی که 
در این جهان هستی فراخ و بزرگ است. زیر نظر 
آفریدگار بزرگوار است. و چیزی در سراسر گسترة 
هستی از دانش فراگیر یزدان پنهان و برکنار نمی‌ماند!... 
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از مشاهده اینها عقل انسان بر خود می‌لرزد و سرا پا 


چرخش و گردشی است که سرها را گیج می‌کند و هوش 
از سر انسانها می‌برد. و خردها را واله و سرگردان و 
دیوانه و حیران می‌سازد! چرخش و گردشی در 
فاصله‌های زمان, افقهای مکان, ژرفاهای جهان دیدنی 
و نسادیدنی و شناخته و ناشناخته است! چرخش و 
گردشی است در هستی بی‌مرز و نشان و لمیده در 
گستره دور و دراز زمان و مکان! مرغ خیال از تصوّر 
پهنا و درازی میدان چنین چرخش و گردشی خسته و 
درمانده می‌شود!... شکفتا همه اينها بدین شکل دقیق و 
کامل و فراگیری, در چند واژه‌ای به تصویر کشیده 
می‌شود! 

هان! ای انسان! این معجزه است و بدان! 

از هر زاویه‌ای بدین آیۀ کوتاه نظر بیندازیم و آن را 
ورانداز سازیم, این اعجاز را خواهیم دید. اعجازی که 
سرچشمة این قرآن را فریاد می‌دارد. 

اگر از ناحيةٌ موضوعی بدین آیه بنگریم. قاطعانه پیش 
از هر چیز خواهیم گفت: این کلام» سخن انسان نیست و 
انسان چنین چیزی را نمی‌گوید. این کلام دارای اسلوب 
و شیوه بشری نیست. انديشة انسان وقتی که دربارة 
همچون موضوعی سخن می‌گوید. موضوع فراگیری 
دانش و احاطة آن, به چنین آفاق و کرانه‌هائی سر 
نسمی‌زند... طرحهای انديشه بشسری و تلاشها و 
پویائیهای آن در این جولانگاه دارای شکل و قالب 
دیگری است و از حدود و ثغور خاص خود برخوردار 
است. انسان جهان‌بینیها و اندیشه‌هائی که دارد و با آنها 
از مسائل و مطالب تعبیر می‌کند. از جولانگاه‌ها و 
گستره‌های تلاش و کوشش خود آنها را برمی‌گیرد... 
نیروی انديشهٌ بشری کی به بررسی و وارسی و 
شمارش و سرشماری برگهائی می‌پردازد که از درختان 
در هم نواحی کر زمین فرو می‌ریزد؟ پیش از هر چیز 
این مسأله به ذهن کسی خطور و گذر نمی‌کند. به ذهن 
او نمی‌گذرد و خطور نمی‌کند که به دنبال این همه برگ 


سوق( ٩ب‏ 
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روان گردد و آنها را در همة نواحی کرةٌ زمین شمارش 
کند. گذشته از این» به دل او نمی‌گذرد که بدین سو رو 
کند و از دانش فراگیر بدین گونه تعبیر نماید. برگھائی 
که فرو می‌افتد تنها پروردگار است که می‌تواند آنها را 
بشمارد و سرشماری کند و از آنها تعبیر کرده و سخن 
بگوید. 
آخر انسان کی اندیشه‌اش متوجّه هر دانه‌ای می‌گردد که 
در تاریکیهای زمین نهان می‌گردد؟ نهایت کاری که 
آدمیزادگان بتوانند متوجّه آن گردند دانه‌هائی است که 
خودشان آنها را در داخل زمین نهان می‌دارند و چشم 
به راه روئیدن آن می‌مانند... اما دنبال کردن و پائیدن 
همه دانه‌هائی که در تاریکیهای زمین پنهان باشد. 
جیزی است که گمان نمی‌رود انسانها بدان اهتمام 
ورزند و بودن آنها را از مد نظر بگذرانند و از دانش 
فراگیر با وجود آنها مثال بزنند. چنین دانه‌هائی که در 
تاریکیهای زمین نهان و پنهانند. مثال زدن بدانها تنها 
کار پروردگار است که می‌تواند آنها را بشمارد و 
سرشماری کند و از آنها تعبیر نماید و سخن بگوید و 
بس! 
کجا انديشة بشری بدین گستره قد می‌کشد: 

و لا رَطب وّلا ابس ). 

هیچ چیز تری و هیچ چیز خشکی نیست.... 
نهایت چیزی که انديشة بشری بدان برسد و بپردازد 
سود بردن از چیزهای تر و خشکی است که در دسترس 
انسانها است... سخن گفتن از آن هم به عنوان یک دلیل 
علمی شاملی, در روال و رفتار انسانها مرسوم نیست و 
در تعبیرات آدمیان نیز نمی‌گنجد! هر چیز تری و هر چیز 


خشکی را تنها آفریدگار می‌تواند بر شمارد و 


سرشماری فرماید. و فقط و فقط کردگار می‌تواند آنها 
را به رشتۀ سخن کشد و از آنها تعبیر نماید! 

به انديشهٌ انسان نمی‌رسد: هر برگی که فرو می‌افتد. و 
هر دانه‌ای که نهان و پنهان می‌گردد. و هر چیز تری و هر 
چیز خشکی, در کتاب روشنی و در دفتر محفوظی 
نگاهداری و بایگانی می‌شود!... مردمان را با این چه 
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کار؟ اصلا چنین چیزی برای ایشان چه سودی دارد؟ 
چرا باید به نگارش آن بپردازند؟ تنها کسی به 
سرشماری و نگارش آن می‌پردازدکه مالک آن است. 
آن کسی که چیزی در ملک و مملکت او از نگاه و 
دانشش نهان و بر کنار نمی‌ماند... کوچک. همچون 
بزرگ» ناچیز بسان مهم؛ پنهان برسان آشکار, مجهول 
همچون معلوم. و دور همگون نزدیک است... 

این صحنۀ همه جا گستر, فراگیر. ژرف» و دل‌انگیز... 
صحنۂ برگهائی که از هم درختان زمین فرو می‌افتند. و 
دانه‌هائی که در لابلاها و شیارهای همه جای زمین نهان 
می‌گردند. و هر چیز تر یا خشکی که در کرانه‌های 
سراسر زمین قرار دارند, صحنه‌ای بثسمار است که 
اندیشه و توجّه بشری بدان نمی‌گراید و میل نمی‌کند. و 
چشم آدمیزاد آن را نمی‌بیند. و از دیدگاه انسان نهان 
بوده, و دیده بدان نمی‌پردازد... این صحنه‌ای است که 
هر گوشه‌ای از آن تنها برای دانش یزدان پیدا و هویدا 
است و بس. یزدان بزرگواری که ناظر بر همه چیز جهان 
است. و آگاه از این و از آن» و محیط بر همه چیز و 
همگان است! همه چیز را می‌پاید و محافظت می‌نماید. 
اراده و مشیّت و قضا و قدر او به همه چیز تعلق 
می‌گیرد: کوچک باشد یا بزرگ, حقیر باشد یا عظیم, 
ناپیدا باشد یا پیدا, مجهول باشد يا معلوم. دور باشد یا 
نزدیک... همه اینها برای او یکسان است و در برابر 
دانش مطلق او نمایان است! 

کسانی که اهل فهم و شعورند و با دانش و بینش و 
تعبیرات و تفسیرات انسانها سر و کار دارند. حدود و 
ثغور انديشة بشری را خوب می‌شناسند. و دائرةٌ تعبیر 
و بیان انسانها را هم خوب درک و فهم می‌کنند. اسن 
چنین مردمان آگاهی از روی تجارب بشری خود 
می‌دانند که همچون صحنه‌ای بر پرده دل آدمیزاد 
نمی‌افتد و به ذهن او نمی‌گذرد. و همجون تعبیری نیز 
بدو دست نمی‌دهد و برای وی میسّر نمی‌شود... کسانی 
که در این باره به ستیز می‌نشینند. بر آنان لازم است که 
همه سخنان انسانها را بنگرند و ببینند. تا برایشان 
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مشخْص و آشکار گردد که مردمان بدین سو 
نگرائیده‌اند و چنین راهی را نپوئیده‌اند. 
این آیه و آیه‌های همسان این آیه در قرآن کریم» به 
تنهائی می‌رسانند که منبع و سرچشمه این کتاب 
بزرگوار چیست و کیست. 
هنگامی که از زاویةٌ هنری هم به تعبیر قرآنی همچون 
آیه‌هائی می‌نگریم» افقهائی از زیبائی و همآهنگی را 
می‌بینیم. که کارهای مردمان, در این سطح والا. بی‌بهره 
از آنها و ناآشنا بدانها است: 

و عنده عفاع ایب لايغلمها لا . 

گنجینه‌های غیب و کلید آنها در دست خدا است و کسی 

جز او از آنها آگاه نیست. 
این بند. فاصله‌ها و افقها و زرفاهائی است در 
«مجهول» و ناپیدای مطلق که در زمان و مکان, و در 
گذشته و حال و.آینده» و در حوادث حیات و تصوّرات 
وجدان. ريشه دوانده‌اند. و به دامان لامتناهی 
خزیده‌اند! 

و یلم ما ف لور بح ). 

خداوند از آنچه در خشکی و دریا است آگاه است. 
این بند. فاصله‌ها و افقها و ژرفاهائی است در «منظور» 
و دیدنی. آن هم در سطح و گسترهٌ فراخی و در فراگیری 
گسترده‌ای که دارد. آن ببخش از فاصله‌ها و افقها و 
ژرفاهای جهان ناپیدا و پوشیده‌ای که متناسب با جهان 
پیدا و هویدا است. 

وما سقط من وَرقة الا یلها ۰6 

هیچ برگی (از گیاهی و درختی) فرو نمی‌افتد مگر این که 

از آن خبردار است. 
این بخش, حرکت موت و فناء و حرکت سقوط و هبوط. 
از بالا به پائین» و از زندگی به پراکندگی, و از بودن به 
فرسودن است. 

و لأ حَبةٍ ني ظلاتِ الأزضٍ ). 

هیچ دانه‌ای نیست در تاریکیهای زمین. 
این بخش نیز بیانگر حرکت سر بر زدن و رشد نمودن 
است. بردمیدن و بالیدنی است که از ژرفای درون به 
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پهنای بیرون. و از پنهان شدن و آرمیدن به جوشیدن و 
جهیدن, منتهی می‌گردد. 

و لا رطب و لا بابس الا نی کثاب من ۰ 

هیچ چیز تر و یا خشکی نیست که فرو اف مگر این که 


(خدا از آن آگاه» و در علم خدا پیدا است و) در لوح 


محفوظ ضبط و ثبت است. 
این بند نیز بیانگر عمومیّت فراگیری است که زندگی و 
مرگ, و شکفتن و پژمردن هر موجود زنده‌ای را بطور 
کلّی در بر می‌گیرد. 
چه کسی است که این روند و روش را پدید می‌آورد؟ 
چه کسی است که این همآهنگی و زیبائی را می آفریند؟ 
چه کسی است که هم این و هم آن را در همچون آي 
کوتاهی می‌گنجاند و می‌نمایاند؟... راستی آن کیست؟ 
مگر جز یزدان کس دیگری شایان این میدان است! 
9 
از این پس در برابر این فرمود آفریدگار بزرگوار 
می‌ایستیم و آن را ورانداز می‌کنیم: 
ر نها لیب دنا 
گنجینه‌های غیب و کلیدهای آنها در دست خدا است و 
کسی جز او از آنها آگاه نیست. 
می‌ایستیم تا سخنی در بار «غیب» و «کلیدهای آن» 
بگوئیم و بیان داریم که تنها یزدان سبحان «آگاه» از آنها 
است و بس ... این نیز بدان خاطر است که خود غیب از 
جملهٌ «ارکان و اصول جهان‌بینی اسلامی» است. آن 
ارکان و اصولی که اساسی و بنيادین بشمارند. چون از 
زمره ارکان و اصول اساسی و بنیادین عقيدة اسلامی 
می‌باشند و از ستونها و پایه‌های اساسی و بنیادین 
«ایمان» محسوب می‌گردند... آخر واژه‌های «غیب» و 
«غیبگرائی» در این روزها بسی بر سر زبانها است. و 
پس از پیدایش مکتب مادیگرائی خیلی از آن سخن 
می‌رود» و در برابر «علم» و «علمگرائی» گذارده 
می‌شود... قرآن مجید مقّر می‌فرماید که «غیب» وجود 
دارد. و از «کلیدهای آن» جز خدا کسی آگاه نیست. 
قرآن مجید بیان می‌فرماید که دانشی که به انسان 
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بخشیده شده است اندک است ... این دانش اندک نیز 
بدان اندازه به انسان بخشیده شده است که یزدان 
سبحان می‌داند که در توان انسان و مورد نیاز او است. 
مردمان از دانشی که یزدان متان بدیشان بخشیده است 
بیشتر نمی‌دانند. و فراتر از آن بهیچوجه انسان را از 
حق و حقیقت بی‌نیاز نمی‌گردانند... یزدان سبحان 
همچنین بیان می‌فرماید که خدا این جهان را آفریده 
است. و قواعد و قوانین ثابتی را برای آن قرار داده 
است. همچنین بیان می‌فرماید که به انسان آموخته است 
که دربارُ این قواعد و قوانین پژوهش نماید. و برخی 
از آنها را بیاموزد و فهم کند. و در حدود تاب و توان و 
به اندازهُ نیاز خود با چنین قواعد و قوانینی همساز و 
هماهنگ گردد و در کنش و سازش باشد. یزدان برای 
انسان از بخشهائی از این قواعد و قوانین موجود در 
درون - بعنی: عالم صغیر - و در بیرون - یعنی: عالم 
کبیر - پرده بر می‌دارد. بدان اندازه که بر ایمان و 
اطمینان او بیفزاید. و بطور قطع و یقین متوجه شود که 
جیزی که از سوی خدایش برای او امده است حق 
است... بدون این که پرده برداری از قواعد و قوانین 
ثابت الهی. به حقیقت «غیب» ناپیدا و ناشناخته برای 
انسان, رخنه و خللی برساند. غیبی که هميشه نساپیدا و 
ناشناخته می‌ماند. و بدون این که به حقیقت آزادی 
اراده و مشیّت یزدان زیانی برساند. يا از رخ دادن هر 
چیزی برای قضا و قدر غیبی ویژهُ آن از سوی یزدان, 
جلوگیری کند و لطمه‌ای وارد سازد, قضا و قدری که 
این چنین رخدادی را می‌آفریند و از نیستی به هستی 
می‌آورد... این امور بگونه‌ای سامان می‌گیرد که در 
عقیدۂ اسلامی و در جهان‌بینی مسلمان از هماهنگی و 
نظام تام و تمامی برخوردار است جهان‌بینی‌ای که از 
حقائق عقیده بر جوشیده است و شکل گرفته است. 
این حقائق بطور کلّی - آن هم بدین شیوهٌ فراخ و دارای 
جوانب همآوا و هماهنگ و نواحی کامل و شامل - در 
اینجا از ما می‌طلبد که در این کتاب فی ظلال القرآن 
سخنی بگوئیم و به قدر امکان بکوشیم مختصر و مفید 
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باشد. و همچنین از حدود برنامه‌ای که در فی ظلال 
)0 


القرآن در پیش گرفته‌ایم فراتر نرود و بیشتر نشود. 
یزدان سبحان مؤمنان را در موارد زیادی از قرآن بدین 
صفت می‌شناساند که آنان به غیب ایمان دارند. و این 
صفت را پایه‌ای از پایه‌های بنیادین ایمان قرار می‌دهد: 
(ام. ذلک الْکثاب لاریْبِ فیه. هُدى لت 
لین تون بالقیب. تبون الضلت وا 
راهم رن وین زیون با نزن ایک و 
ا آنزل من نلک و بالاخرة رهم ون ولیک 

عل هدی من رہم و آولنک هم حون . 
(بقره / ۵-۱) 


الف. لام میم... این کتاب است که هیچ گمانی در آن 


ها 


نیست و راهنمای پرهیزگاران است. آن کسانی که به 
دنیای نادیده باور دارند» و نماز را بگونۀ شایسته 
می‌خوانند» و از آنچه بهرة ایشان ساخته‌ايم می‌بخشند. 
و آن کسانی که باور می‌دارند به آنچه بر تو نازل گشته 
و به آنچه پیش از تو فرو آمده, و به روز رستاخیز نیز 
اطمینان دارند. این چنین کسانی. هدایت و رهنمود 
خدای خویش را دریافت کرده و رستگارند. 
ایمان به یزدان ایمان به غيب است. چه ذات یزدان 
سبحان نسبت به انسان غیب بشمار است. هنگامی که 
بدو ایمان بیاورند. در اصل به غیبی ایمان می‌آورند که 
آثار کردار او را می‌بینند و می‌یابند. ولی ذات او را 
درک و فهم نمی‌کنند. و چگونگی افعال و کیفیّت اعمال 
او را نیز متوجه نمی‌شوند. 
ایمان به آخرت نیز ایمان به غیب است. چه قیامت 
نسبت به انسان غیب است. و چیزهائی که در آن روی 
می‌دهد. همچون رستاخیز و زندگی دوباره حساب و 
کتاب. پاداش و پادافره. و عقاب و عذاب. همه و همه 
غيب است که مژمن بدان ایمان دارد. تنها به خاطر این 
که یزدان سبحان از آن خبر داده است و ایشان را از آن 
آگاه کرده است. 
غیبی که ایمان با تصدیق آن تحقّق حاصل می‌کند. شامل 
حقائق دیگری نیز می‌باشد. حقائقی که قرآن مجید آنها 
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مومنان و عقیدهٌ فراگیر آنان بیان 


را در وصف واقعیّت 


ان ال با أنزل یه من رَه وَالْومِنُونَ ب 


امَنَ پالله و قلاتکته كه و ژشله. لا نفرزق بين 


2 


حَدٍ مخ ۳ . و قالوا؛ عا و أطفنا. اک 


رک ریک شین (بقره / ۲۸۵) 
فرستاده (خداء محمّد) معتقد است بدانچه از سوی 


پروردگارش بر او نازل شده است (و شگی در رسالت 
آسمانی خود ندارد) و مومنان (نیز) بدان باور دارند. 
هسمگی به خداو فرشتگان او و کتابهای وی و 
پیغمبرانش ایمان داشته (و می‌گویند:) ميان هیچیک از 
پیغمبران او فرق نمی‌گذاریم (و سرچشمة رسالت 
ایشان را یکی می‌دانیم). و می‌گویند: (اوامر و نواهی 
ربٌّانی را توشط محمد) شنیدیم و اطاعت کردیم. 
پروردگارا! آمرزش تو را خواهانیم. و بازگشت به 
سوی تو است. 
در این آیه می‌بينيم که پیغمیر خدا ٤إا‏ و همچنین 
مومنان, به یزدان - که از زمره غیب است - ایسمان 
دارند. و بدانچه خدا بر پیغمبرش فرو فرستاده است 
ایمان دارند. و آنچه از سوی خدا بر پیفمبرش نازل 
گردیده است. او بر بخشی از غیب اطلاع پیدا می‌کند 
که قضا و قدری است که یزدان سبحان آن را اراده و 
مقدر نموده است. همان گونه که در أَیةٌ دیگری فرموده 


است: 
eA!‏ ره #. IZ‏ و و f‏ 
عالم القيب قلا بظهر على غیبه اخداللا من 
آزتضی من رل . (جن / ۲۶و ۳۷) 


دانندة غیب خدا است. و هیچ کسی را بر غیب خود آگاه 
نمی‌سازد. مگر پیغمبری که خدا از او خشنود باشد. 
و به فرشتگان ایمان دارند که از زمره غيب هستند و 
انسانها از آنان چیزی نمی‌دانند مگر آنچه را که یزدان 
بدیشان به اندازهُ تاب و توان و نیازشان خبر می‌دهد و 


۱- برای اطلاع بیشتر. مراجعه شود به کتاب «خصائص التصور الاسلامی 
و مقوّماته» هر دو جلد آن. 
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مطلعشان می‌سازد.(۱) 
آنچه از غیب مانده است و از آن سخن باید گفت و 


ایمان بدون تصدیق بدان راست و درست و ماندگار 
نخواهد بود قضا و قدر یزدان است. قضا و قدر غیبی 
است که انسان از آن آگاه نخواهد شد تا روی ندهد و 
به وقوع نپیوندد. همان گونه که در حدیث ایمان آمده 
است: 

(مسلم و بخاری آن را روایت کرده‌اند) 

... (ایمان داشته باشی) به قضا و قدرء چه خير و چه شر 

آن. 
گذشته از اینهاء در گستره هستی غیب از هر سو انسان 
را احاطه کرده است... غیب در گذشته. غيب در زمان 
حال, و غیب در آینده... غيب در درون و وجود انسان, 
غیب در سراسر جهان پیرامون انسان.. غيب در پیدای 
این هستی و خط سیر آن, غیب در سرشت هستی و 
چرخش و گردش و حرکت و جنبش آن... غیب در 
پیدایش حیات و خط سیر آن. غیب در سرشت حیات و 
حرکت آن... و غیب در چیزی که انسان نمی‌داند. و 
غیب در چیزی هم که انسان بدان آشنا است و آن را 
می‌داند... 
انسان در دریائی از مجهولات شناور است... انسان 
حتّی نمی‌داند که در هستی خودش چه می‌گذرد. گذشته 
از آن که نمی‌داند که در سراسر هستی پیرامون او چه 
می‌گذرد. و پس همین لحظه‌ای که در آن است و جهان 
هستی در آن است چه می‌گذرد: در هر درّه‌ای, هر اتمی. 
الکترون و پروتون هر اتمی. هر سلُولی و هر بخشی از 
سلولی ... چه می‌گذرد! 
این غیب است. این مجهول است ... خرد بشری - یعنی 
این فتیله‌ای که فاصلةٌ اندکی را روشن می‌کند - در 
دریای مجهولات شناور است. در این دریا بر جزر و 
مدی آگاهی پیدا می‌کند که در اینجا و آنجا در آب 
پدیدار می‌آید. و از آن نشانه‌هائی را می‌یابد که در 


دریای پر آب و خروشان است. اگر مدد و یاری خدا 
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نباشد, و این جهان را فرمانبردار و رام او نکند. و 
برخی از قوانین هستی را بدو نیاموزد. انسان کاری 
نمی تواند بکند... اما انسان سپاسگزار یزدان نمی‌گردد: 
E NEL‏ 
ول ین عبادی شکور ). 
اندکی از بندگانم سپاسگزارند. 
بلکه امروزه انسان نه تنها شکرگزاری نمی‌کند. به سبب 
پرده‌برداری یزدان از بخشی از قوانین جهان برای او. و 
به علّت بخشیدن دانش اندکی بدو راه تکټّر در پیش 


(سباً ۱ ۱۳) 


می‌گیرد و به خود می‌نازد. سر به طغیان برمی‌دارد و 
تکپبرکنان می‌گوید: «انسان به تنهائی بر پای 
می‌ایستد»(") و زندگی خویشتن را اداره می‌کند و دیگر 
نیازی به خدائی ندارد که او را کمک و یاری نماید! 
انسان به خود می‌بالد و تفاخرکنان گاه گاهی گمان می‌برد 
که «علم» در برابر «غیب». و «علمگرائی» در اندیشه و 
ساماندهی, در مقابل «غیبگرائی» قرار دارد. و علم و 
غیب با یکدیگر گرد نمی آیند و ناجور می‌نمایند. و فهم 
و شعور علمی با فهم و شعور غیبی نیز نمی‌سازد و آب 
آنها در یک جوی روان نمی‌شود! 

پس باید نگاهی به موضع «علم» در برابر «غیب» 
بیندازیم. و آن را در پژوهشها و سخنان «دانشمندان» 
آدمیزاد همچون خودشان بخوانیم. البتّه پس از این که 
در برابر سخن قاطعانه و داورانة یز د دانا و آگاه دربارة 
دانش اتا وقفه‌ای خواهیم داشت 


ود بر ال تب (اسراء / ۸۵) 
۳ دانش اندکی به شما داده نشده است. 
نیون ال لت و ما نوی انش و لد 
جع من ریم دی ). 

(نحم | ۲۳) 


آنان جز از گمانهای بی‌اساس و از هواهای نفس پیروی 
نمی‌کنند. در حالی که هدایت و رهنمود از سوی 


پروردگارشان برای ایشان آمده است. 


۱- مراجعد شود به همین جزء تفسیر آیه‌های ٩-۷‏ 
۲- عنوان کتاب شخص بی‌دینی به نام ژولیان هاکسلی است: Mam‏ 
6 0عهاد. 
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غيب همه و همه در دست یزدان است و بس: 


و عنده مفاع ایب لايغلّمها لا . 
گنجینه‌های غیب و کلید آنها در دست خدا است و کسی 
جز او از آنها آگاه نیست. 

آن که غیب می‌داند کسی است که می‌بیند: 
(أعنده؛ علم لیب فهو بری؟ ). 
آیا او علم غیب دارد. و می‌بیند (که پشت کردن به 


(نجم ۳۵۱) 


اسلام» و حق را نپذیرفتن و بخل ورزیدن و بذل و 

بخشش ننمودن, پسندیده و بلامانع است؟). 
این آیه‌ها بیانگر معانی خود هستند... 
حال نگاهی به موضع «علم» در برابر «غیب» در 
بررسیها و پژوهشهای دانشمندان بیندازیم و سخنان 
ایشان را بشنویم و ببینیم آدمیزادگان همنوع خودشان 
چه گفته‌اند و چه نوشته‌اند. نه این که کلام حکیمانه و 
داورانة یزدان سبحان را با پژوهشها و گفتارهایشان 
تصدیق و تأکید کنیم. حاشا که مسلمان فرموده یزدان را 
با سخنان مردمان بسنجد و تصدیق و تأکید کند. اما ما 
می‌ايستیم و می‌نگریم تا کسانی را دادگاهی کنیم که 
واژه‌های علم و غیب» و علمگرائی و غیبگراشی را بر 
زبان می‌رانند و در دهان نشخوار می‌کنند. آنان را با 
پژوهشها و گفتارهائی دادگاهی کنیم که خودشان بدانها 
ایمان و اعتقاد دارند. تا بدانند که بر آنان واجب است 
بکوشند و با «فرهنگ» و «شناخت» آشنا گردند. تا در 
روزگار خود زندگی کنند. و از دانش و بینش زمان و 
قوانین تجارب و آزمونهای آن عقب نمانند! و یقین 
حاصل کنند که «غیب» یگانه حقیقت «علمی» اطمینان 
بخش برگرفته از همه تجارب و پژوهشها و خود دانش 
بشری است! و «علمگرائی» نیز در پرتو تجارب و نتائج 
کنونی» به تمام و کمال مترادف با «غیبگرانی» است.... 
چیزی که مقابل با «غیبگرائی» است واقعاً «جهلگرانی» 
است و بس! جهلگرائیی که چه بسا در قرنهای هفده و 
هیجده و نوزده می‌توانسته است برجای و بردوام بماند. 
ولی هرگز در قرن بیستم نمی‌تواند به حیات خود ادامه 


دشد. 


.-۷۹۹[ 
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یک دانشمند معاصر آمریکائی دربارهُ «حقائقی» که 
بطور کی دانش بدان دسترسی پیدا می‌کند. می‌گوید: 
«علوم حقائق آزموده شده‌ای هستند. ولی با وجود این 
تأتر از خیال انسان و اوهام. و فرسنگها دور بودن از 
دقت لازم در ملاحظات و اوصاف و نتیجه گیریهایش 
می‌باشد. نتائج علوم نیز در این حدود و در داخل این 
چهارچوب. مقبول و پذیرفتنی است... علوم هم با 
احتمالات در میدانهای کمیّت وصف و خبر مقصور و 
محدود است. علوم هم با احتمالات می‌آغازد. و هم با 
احتمالات پایان می‌پذیرد... علوم یقینی نیست... بدین 
علّت. نتائج و فرآیندهای علوم نیز تقریبی است نه 
تحقیقی, و علوم در مقایسه‌ها و سنجشها و مقارنه‌ها و 
موازنه‌ها. دچار خطاهای احتمالی و برداشتهای اجتهادی 
می‌گردد. و قابل تعدیل با افزایش و کاهش است. و 
نهائی نمی‌باشد. ما می‌بينيم وقتی که دانشمندی به 
قانونی یا نظریّه‌ای دسترسی پیدا می‌کند. می‌گوید: این 
چیزی است که تا زمان حال بدان رسیده‌ایم ... بدین 
وسیله این دانشمند در را باز نگاه می‌دارد تا تعدیلهای 
نوين بدان درآیند و راه بگشایند».() 
این سخن. حقیقت هم فرآیندها و برآیندهائی را 
خلاصه می‌کند که علم بدان رسیده است یا ممکن است 
بدان برسد. از دیرباز «انسان» با وسائل محدود خود. 
بلکه با وجود محدود خویش - با مقايسة با ازل و ابد - 
تلاش می‌کند بدین فرآیندها و برآیندها برسد. حتمی و 
تطعی است که چنین فرآیندها و برآیندهائی هم در 
قالب این انسان قالیگیری گردد. و همان ویژگیهائی 
داشته باشد که انسان دارد. و همسن خود انسان عمر 
محدودی داشته. و پذیرای خطا و صواب و تعدیل و 
تبدیل باشد. 
وسیله‌ای که انسان با آن به فرآیندی و برآیندی 
می رسد تجربه و قیاس است. انسان می‌آزماید. سپس 
۱- برگرفته از مقالة : «درسی از بوتۀ گل» نوشتة ماریت ستانلی کونجدن» 


فیلسوف فرزانه علوم طبیعی. به نقل از کتاب: «ائله یتجلی فى عصر العلم» 


ترجمة دکتر دمرداش عبدالمجید سرحان. 
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نتیجه‌ای را تعمیم می‌دهد که از راه قیاس بدان می‌رسد. 
قیاس هم - با اعتراف علم و اهل علم - وسیله‌ای است 
که به نتیجه ظنّی می‌رسد. و ممکن نیست نتيجهّ قیاس» 
قطعی و نهائی باشد. وسیلهٌ دیگری که انسان در اختیار 
دارد تجربه و پژوهش است. پژوهش نیز تعمیم تجربه 
بر همه چیزهای همجنس و همگونی است که تجارب در 
تمام ازمنه و در جمیع ظروف و شرائط بدان رسیده 
است. این هم برای انسان ممکن و میشر نیست. یعنی 
نه همه تجارب در اختیار است و نه تعمیم بر همه چیز 
همجنس برای انسان مقدور است» هر چند که پژوهش 
یکی از وسائل رسیدن به نتایج قطعی است ... برای 
رسیدن به نتائج قطعی و حقیقت یقینی, راهی جز راه 
رهنمود خداشی نیست که آن را برای انسان بیان 
می‌فرماید و بدو می‌نماید. بدین سبب علم انسان بجز 
آن چیزی که یزدان برای او بیان می‌فرماید و مقر 
می‌نماید. علم ظتی است و بهیچوجه به مسرتبة قطعی 
نھن زس 

«غیب» پیرامون انسان را فرا گرفته است و از همه سو 
او را احاطه کرده است مگر آن بخش که علم ظنی 
انسان بدان دسترسی پیدا کرده است. 

این جهانی که دور و بر انسان است هنوز که هنوز أست 
انسان دربارهٌ سرچشمه و پیدايش و سرشت و حرکت 
آن سرگردان است ... «زمان» پیرامون انسان چیست؟ 
«مکان» پیرامون او چیست؟ مکان با زمان چه ارتباطی 
دارد؟ چیزهائی که در مکان و زمان کیهان روی می‌دهد. 
چه ارتباطی با مکان و زمان دارد؟ 

جات نوچمه ات عاش ات برفت جات 
خط سیر حیات» چیزهائی که در حیات موترند. و ارتباط 
حیات با جهان «مادی» کدام و چگونه است؟ تازه اگر 
در سراسر جهان اصلاً ماده‌ای موجود باشد که سرشتی 
جدای از سرشت «اندیشه» و جدای از سرشت نیرو و 
انرژی داشته باشد! 

«انسان» چیست؟ چه چیز او را از ماده جدا می‌سازد؟ 
چه چیز او را از سائر جانداران جدا می‌گرداند؟ چگونه 


وله 
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به این کر زمين آمده است و چگونه به کار دست 
می‌بازد؟ «خرد» و عقلی که با آن به کارها دست 
می‌یازد چیست؟ پس از مرگ و فرسودگی و پراکندگی 
چه سرنوشتی خواهد داشت؟... اصلاً خود هستی انسان, 
در درون او هر لحظه و هر آن چه فعل و انفعالات و 
تحلیل و ترکیبی می‌گذرد؟ چگونه می‌گذرد و به چه 
شکلی انجام می‌پذیرد؟٩)‏ 

همه اینها میدانهای غیب است و دانش در مرزهای انها 
می‌ایستد و جرأت ورود به چنین میدانهائی را به خود 
نمی‌دهد! حتّی جرأت گام نهادن بدین میدانها را از 
روی گمان و گزینش نیز ندارد! آنچه می‌تواند بکند 
تنها دست یازیدن به فرضیّه‌ها و احتمالات است و بس! 
بگذار از چیزهائی هم صحبت نکنیم که دانش اصلاً خود 
را سرگرم آنها نمی‌کند - مگر تا اندازه‌ای در این قرن - 
از قبیل: حقیقت الوهیّت. حقیقت جهانهای دیگری بسان 
فرشتگان و پریان و پدیده‌های دیگری که جز یزدان 
کسی از آنها اطْلاعی ندارد. همچون حقیقت مرگ. 
حقیقت آخرت» و حقیقت حساب و کتاب و سزا و جرا ... 
بگذار هم اینها را فوراً از خاطر بزدائیم. چه «غیب» 
نزدیک, خود بس است! در برابر غیب نزدیک هم دانش 
می‌ایستد و تسلیم می‌گردد. تسلیمی که کسی از آن سر 
باز نمی‌زند مگر آنان که جدال و ستیز را بر «علم»» و 
تکبر و خودستائی را بر اخلاص و یکرنگی ترجیح 
دهند... پس متالهائی بزنیم: 

۱ - در بار بنیاد جهان و روند آن: 

اتم - بدان گونه که دانش کنونی می‌گوید - بنیاد 
ساختار جهان است. امّا کوچکترین چیز بنیان جهان 
نیست. چرا که اتم از پروتونها (با بار الکتریکی مثبت) 
و الکترونها (با بار الکتریکی منفی) و نوترونها (با بار 
الکتریکی خنثی) فراهم آمده است. هنگامی که اتم 
شکافته می‌گردد. الکترونها آزاد می‌شوند. اما در 
آزمایشگاه روند قطعی واحدی ندارند. الکترونها 


۱-کتاب «انسان موجود ناشناخته» تألیف: الیکسیس کاریل. 
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هنگام آزاد شدن گاهی بسان امواج عمل می‌کنند. و 
گاهی همسان ذرّات رفتار می‌نمایند. ممکن نیست 
بتوان پیشاپیش رفتار آنها را پیش‌بینی کرد.() دربارة 
رفتار ذرات تنها می‌توان به قوانین احتمالات توشّل 
جست و بس. خود اتم نیز به همین منوال و بر این روال 
است. مجموعه‌ای از اتمها (به شکل توده‌ای از اتمها) 
نیز درست همین روند و رویّه را در پیش می‌گیر ند. 
آقای جیمس جینز انگلیسی. استاد علوم طبیعی و 
ریاضی می‌گوید: 

«علم قدیم با اطمینان کامل مقزّر می‌داشت که طبیعت 
نمی‌تواند بیش از یک راہ را طی کند. این راه نیز قبلا 
آماده و تعیین گردیده است. از آغاز زمان تا پایان 
زمان. طبیعت باید این راه را با تسلسل مستمر ميان 
علّت و معلول بپیماید. هیچ گسریزی و گزیری از این 
نیست که باید به دنبال حالت (الف) حالت (ب) بياید. 
اما دانش نوین آنچه را تا کنون توانسته است بگوید 
این است که: احتمال دارد به دنبال حالت (الف) حالت 
(ب) یا (ج) یا (د) و سائر حالتهای دیگری که بیرون از 
شمار است بياید. بلی دانش نوین می‌تواند بگوید: رخ 
دادن حالت (ب) احتمال بیشتری از رخ دادن حالت (ج)؛ 
و حالت (ج) احتمال وقوع بیشتری از حالت (د) و ... 
دارد. حتّی می‌تواند درجه احتمال هر حالتی از حالتهای 
(ب) و (ج) و (د) را نسبت به یکدیگر مقزّر نماید. ولی 
نمی‌تواند از روی یقین پیش‌بینی کند که: کدامیک از 
حالات به دنبال دیگری می‌آید. چون دانش نوین, تنها 
از احتمالات صحبت می‌کند. اما چیزی که قطعاً باید 
روی دهد به قضا و قدر واگذار است. حقیقت این قضا و 
قدر هر چه باشد». 

آیا اگر این چیزی که تجارب دانش بشری بدان رسیده 
است. و دربارة بنیاد جهان و اصل ذرّات آن بدان رسیده 
است. «غیب» و قضا و قدر الهی نهان از دانش انسان 
نباشد. غیب و قضا و قدر کدام است؟ 

آقای جیمس جینتر تشعشعات اتمی رادیوم. و تبدیل 
آنها به قلع و هلیوم را به عنوان مثالی در این راستا ذ کر 
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می‌کند... چنین فعل و انفعالاتی کاملاً تابع قضا و قدر 
پنهانی و غیب نهانی است که دانش انسان در برابر آن 
در می‌ماند و سرگردان می‌ایستد و راز سر به مهر آن 
را نمی‌گشاید: 

«بگذارید برای این امر یک مثال مادّی ذکر کنیم تا بر 
روشنی آن بیفزاید: معروف است که اتمهای رادیوم و 
اتمهای مواد رادیواکتیو دیگر, پیوسته با مرور زمان 
تجزیه می‌گردند و از خود اتمهای قلع و هلیوم بر جای 
می‌گذارند. بدین علّت است قطعه‌ای از رادیوم دائماً از 
حجم آن کاسته می‌شود و قلع و هلیوم جای آن را پر 
می‌کند. قانون همگانی و عامی که در باره تناسب 
کاهش صحبّت می‌کند بسی شگرف و شگفت است. این 
امر بدان گونه است که قطعه‌ای از رادیوم به همان 
شکلی کاهش می‌پذیرد که شمار؛ ساکنان جائی با مرگ 
و میر نقصان می‌گیرند. زمانی که کودکانی متولد 
نگردند که جای ایشان را پر کنند. نسبت یکایک آنان 
برای مردن با صرف نظر کردن از سن و سال یکسان 
است. به عبارت دیگر مقدار کاهش رادیوم شبیه افراد 
لشکری است که در برابر آتش توپخانه‌ای قرار گیرند و 
بدون هدف. گلوله‌ها به سویشان نشانه رود. و هیچیک 
از آنان بگونةٌ خاض مور نظر نباشد. چکيدهٌ سخن این 
که در هیچکدام از اتمهای رادیوم سن مطرح نیست. 
اتمی از اتمهای رادیوم بدان علت نمی‌میرد که بهرة 
خود را از حیات برده است. بلکه چون مرگ آن 


کورکورانه و ناسنجیده در رسیده ابیت (۳) 


۱- اشاره به «اصل عدم قطعیّت» هایز نبرگ است که از اصول اساسی 
مکانیک کوانتوم بشمار می‌رود. (مترجم) 

۲- این مرد چنین می‌گوید... اما ما از گفتار او یک نتیجۂ علمی را استنباط 
و استفاده می‌کنيم که تجربه بدان رسیده است و از شناخت پدیدۀ طبیعت 
بدست آمده است. برای ما مهم نیست که او نابودی اتمهای رادیوم رامرگ 
کورکورانه و ناسنجیده می‌نامد. ما معتقدیم که هر اتمی از اتمهای رادیوم 
بھرۂ خود را از ماندن می‌برد و آنگاه مرگ یکایک آنها برابر قضا و قدر الھی 
در می‌رسد» قضا و قدری که تنها یزدان از حکمت آن آگاه است و بس. ما بر 
این باوریم که: 
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سور م 
جزء هفتم ۱ 
«بگذار این حقیقت را با ذکر یک مثال مادّی تسوضیح 
دهیم و بگوئیم: اگر در اطاق ما ۰ انم رادیوم باشد. 
علم نمی‌تواند بگوید: پس از یک سال چند تا از آنها بر 
جای می‌ماند. بلکه آنچه علم می‌تواند بگوید این است 
که احتمال دهد. ۲۰۰۰ يا ۱۹۹۹ یا ۱۹۹۸ و الى آخر 
۰ پر جای می‌ماند. بالاترین احتمال در واقع شماره 
۹ است. یعنی ارجح احتمالات این است که بینش 
از یک اتم از این دو هزار اتم در سال آینده تجزیه 
نشود و نابود نگردد... ما نمی‌دانیم این یک اتم معیّن به 
چه شکلی و از چه راهی از میان این دو هزار اتم 
برگزیده می‌گردد. در آغاز کار احساس می‌کنيم که چه 
بسا این اتم بیش از سائر اتمها در معرض برخورد قرار 
خواهد گرفت. یا اتمی دچار تجزیه و تحلیل خواهد شد 
که در مکانی واقع شده باشد که گرمای بیشتری در 
آنجا موجود باشد. یا چه بسا چیز دیگری جدای از این 
و از آن از اسباب و عسلل فراوان, در سال آینده 
گریبانگیر اتم دیگری گردد و آن اتم در معرض تجزیه و 
تحلیل قرار گیرد... امّا هیچکدام از اینها درست نیست! 
چه اگر برخوردها یا گرما می‌توانست تنها یک اتم را 
تجزیه کند. قطعاً می‌توانست که ۱۹۹۹ اتم باقی مانده 
را نیز تجزیه کند. و ما هم می‌توانستیم فوراً با فشار 
وارد کردن بر رادیوم و یا حرارت دادن رادیوم. آن را 
تجزیه کنیم. ولی هر دانشمندی که از دانشمندان علوم 
طبیعی فریاد برمی آورد که این کار ناممکن و ناشدنی 
است. بلکه معتقد است که ارجح این است: در هر سال 
مرگ گریبانگیر تنھا یک اتم از میان جملگی دو هزار 
اتم رادیوم می‌گردد. و آن اتم را وادار به تجزیه می‌کند. 
این همان نظریةٌ «تجزية خود به خود» است که «رادر 
فورد» و «سدی» در سال ۳ آن را اظهار و ارائه 
کرده‌اند». . 

اگر این قضا و قدر نهان از دیدگان دانش و بینش 
مردمان, قضا و قدری نباشد که اتمها بسدون اختیار و 
دانش خود و اختیار و دانش کسی. زار امه 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


کسی که چنین سخنی را می‌گوید. در صدد اثبات قضا و 
قدر الهی نهان از دیدگان دانش و بینش مردمان نیست. 
بلکه او مجذانه می‌کوشد که خویشتن را از نشار 
نتائجی نجات دهد که خود دانش بشری بدانها رسیده 
است. امّا حقیقت «غیب» نهان از دیدگان دانش و بینش 
مردمان, خود را کاملاً بر او تحمیل می‌کند. بدان گونه 
که می‌بینیم. 

۲ - همان گونه که حقیقت «غیب» خویشتن را بر قاعده 
قانونمندی جهان و حرکت آن تحمیل می‌کند. خود را بر 
قاعده پیدایش ناگهانی جهان نیز با همان شدّت و حدّت 
نتائجی تحمیل می‌گرداند که دانش مردمان بدانها 
دسترسی پیدا کرده است. 

دانشمند زیست شناسی و گیاه شناسی «رسل تشارلز 
ارنست» استاد دانشگاه فرانکفورت آلمان می‌گوید: 
«نظریّه‌های فراوانی برای تفسیر و تبیین پیدایش حیات 
از جهان جمادات اظهار و ارائه شده است. برخی از 
پژوهشگران معتقدند که حیات از پروتوژن یا از 
ویسروس. و یااز تسوده‌ای از مولکولهای درشت 
پر و تئینی» به وجود آمده است. بعضی از مردم گمان 
می‌برند که این نظریه‌ها شکافی را پر می‌کنند که میان 
جهان جانداران و جهان جمادات فاصله انداخته است و 
آن را از یکدیگر بریده است. ولی واقعیتی که باید 
تسلیم آن شویم این است که همه تلاشها و کوششهائی 
که برای رسیدن بدین نتیجه که ماده زنده از غیر ماده 
زنده پدید آمده است. آشکارا مردود و نامقبول بوده 


است و به خواری و رسوائی هویدائی انجامیده است. 


به کل ألِکناب ». 
هر زمانی دارای حکم معین و کار مقذری است (که جز آن انجام نمی‌گیرد). 
(رعد /۳۸) 


لکل ت a‏ (. 

هر خبری موعد خود دارد. (انعام /۶۷) 

هیچ فرقی هم میان اتمهای رادیوم با اتمهای جمادی و نباتی و حیوانی 
نیست. مردمان هم هنگامی که به اجل نهان از دیدگان رسیدند به همین 
منوال و روال می‌میرند.. (مولف) 


سور انعام آیات ۵۶-۶۵ 
جزء هفتم 

گذشته از اينهء کسی که وجود خدا را انکار می‌نماید 
نمی‌تواند برای دانشمند آگاهی دلیل درستی را بیان 
دارد بر این که تنها گردهمائی اتمها و ملکولها از راه 
تصادف منجر به ظهور حیات و مراقبت از آن و رهنمود 
آن بدین شکلی شده است که ما در سلولهای زنده 
دیده‌ایم و می‌بينيم. انسان آزاد است راجع به پیدایش 
حیات. این تفسیر را بپذیرد. او اختیار چنین گزینشی را 
دارد, ولی با پذیرش چنین دیدگاهی او تسلیم کاری 


می‌شود که برای خرد بسی حیرت‌انگیزتر و دشوارتر از 


اعتقاد به وجود خدائی است که همه چیز را آفریده است 
و جهان هستی را اداره می‌کند. 

من معتقدم که هر سلولی از سلولهای زنده به اندازه‌ای 
پیچیده و گره‌خورده است» و به درجه و پلّه‌ای زسیده 
است که شناخت آن برای ما دشوار است. میلیونها 
میلیون از سلولهای زندةٌ موجود بر سطح کره زمین بر 
قدرت یزدان جهان گواهی و شهادت می‌دهند. گواهی و 
شهادتی که خارج از داثرةٌ انديشه و فراتر از توان بیان 
است. بدین سبب است که من به وجود خدا ایمان ژرف 
و استواری دارم».(٩)‏ 

چیزی که دراینجا از این گواهی برای ما مهم است این 
است که راز حیات و پیدایش آن غیبی از غیبهای یزدان 
است» همان گونه که پیدایش جهان و حرکت آن غیبی از 
غیبهای یزدان است» و دربارۂ هم این و هم آن جز 
احتمالات چیز دیگری نیست ... خداوند بزرگوار راست 


فرموده است: 
(ن نب هم خن آلمماوات وا ّ ض و لا خلْقَ 


من ایشان را به هنگام آفرینش آسمانها و زمین» و (حتّی 
برخی از) خودشان را هم به هنگام آفرینش (برخی از) 
خودشان (در صحنة خلقت) حاضر نکرده‌ام. (کهف /۵۱) 
۳ - گام بلندی را برمی‌داریم تا به انسان پرسیم ... در 
یک انزال منی مرد شصت میلیون اسپرماتوزوئید 
موجود است ... همه آنها برای ورود به رحم زن و 
رسیدن به تخمک به مسابقه می‌پردازند! هیچ کس 


مهب 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


نمی‌داند کدامیک از آنها سبقت می‌گیرد و زودتر خود 
را به تخمک می‌رساند!... این غیب است. یا این قضا و 
قدر غیبی است. دیگر انسانها علمی بدان ندارند و 
فراتر از دانش مردمان از جمله مرد و زنی است که در 
این راستا دارای نقش هستند. سپس از میان شصت 
میلیون اسپرماتوزوئید یکی که پیشتاز است به تخمک 
می‌رسد و با آن می‌آمیزد و دوتائی همراه با یک‌دیگر 
سلول تلقیح شده‌ای را تشکیل می‌دهند. سلولی که جنین 
از آن پدیدار می‌گردد. همه کروموزومهای تخمک ماده 
هستند. و بعضی از کروموزومهای اسپرماتوزوئید نر و 
بعضی ماده می‌باشند. هرگاه کروموزومهای نر 
آسپرماتوزوئید چیره شوند جنین پسر خواهد بود و 
هرگاه کروموزومهای ماده اسپرماتوزوئید چیره گردند 
جنین دختر خواهد شد. سبقت اسپرماتوزوئیدها و غلبة 
هر یک از نرینه و مادينة آنها تابع فرمان قضا و قدر 
غیبی خدا است. علم انسانها کمترین دخالتی در این فعل 
و انفعالات نداشته است و انسانها کوچکترین دخالتی 
در این راستا نورزیده‌اند. حتّی خود پدر و مادر جنین: 
آنه غلم ما تيل کل أن ش و ما تغیض ارام و 
ما تزداد. وکل شىء ۽ عنده بقدار. عام العَيْب و 
آلشْپادة الکییر تال . 


خدا می‌داند که هر زنی (در شکم خود) چه چیز حمل 


(رعد /۸و خ) 


می‌کند (و بار او پسر یا دختر است. و وضع جسمانی و 
روحانی, و کیفیّت و کمیّت استعدادها و نیروهای بالقوه 
در او چگونه است)؛ و می‌داند که رجمها از چه چیز 
می‌کاهند و بر چه چیز می‌فزایند (و فعل و انفعالات 
دوران عادی و قاعدگی و آبستنی آنها چگونه بوده و 


زمان حاملگی و زایمان چه وقت و چقدر و بر چه منوال 


۱- کتاب: «انله یتجلّی فی عصر العلم» مقالة: «سلولهای زنده وظيفة خود 
را اداء می‌کنند»... بد نیست یادآور شویم» هنگامی که سخنانی را گلچین 
می‌کنيم. مرادمان پاسخ دادن به مادیگرایان «هواداران علم» به زبان 
خودشان است ... نه این که چنین سخنانی دال بر اعتراف ما به حقانیت 
چیزهائی باشد که نقل می‌کنیم» و شیوة اندیشه و نحوة تعبیر در مسألة مورد 
نظر مقبول و پسندیدة خاطر ما باشد (مؤلف) 
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است) و هر چیز در نزد او به مقدار و میزان است (و از 
اندازة معیّن و حساب مشخُص برخوردار است). خدا 
۱ آگاه از جهان پنهان (از دید و دانش مردمان) و آگاه از 
جهان دیدنی (و آشکار در برابر چشم و علم ایشان) 
است. و بزرگوار و والا است. 
3 ملک آاوات و الأزض ملق ما یضاء یب .۰ 
لن يشا إناثاًو و مب تم یشا؛ لک یرجم 
خن را رل من بضاهعتا رنه علم 
قدیر ). (شوری ۴۹۱و ۵۰) 
مالکیّت و حاکمیّت آسمانها و زمین از آن خدا است. هر 
چه بخواهد می‌آفریند. به هر کس که بخواهد دخترانی 
می‌بخشد و به هر کس که بخواهد پسرانی عطاء می‌کند. 
و یا این که هم پسران می‌دهد و هم دختران. و خدا هر 


که را بخواهد نازا می‌کند. او بس آگاه و توانا است. 


ور 


(خا ی ET‏ 


ظلات تلاث ذالکم اله زبکم لَه لامک له 


۶ ۶ 


سس 
و و رو 


فانی تصرفون؟ ). (زمر ۱ع) 
خداوند شما را از یک تن (به نام آدم) بیافریده سپس از 
جنس او همسرش را (به نام حوّاء) خلق کرد و برای 
شما هشت جفت چهار پا گسیل داشت ... او شما را در 
شکمهای مادرانتان. در میان تاریکیهای سه گانه. 
آفرینشهای جوراجور و پیاپی می‌بخشد (و جنین از هر 
دم به گونه‌ای در آورده و به پلّه‌ای از خلقت می‌رساند). 
کسی که چنین (نعمتهائی را می‌بخشد و اینگونه نقش 
آفرینی) می‌کند الله است که پروردگار شما است و 
حکومت و مملکت (سراسر عالم هستی) از آن او است. 
پس چگونه (با وجود این همه موجبات و دواعی عبادت 
از حقّ منحرف می‌گردید و از پرستش خدا به پر ستش 
چیزهای دیگر) برگردانده می‌شوید؟. 
این همان «غیب» است. غیبی که «علم» بشری در 
برابرش سرگردان می‌ایستد. ولی در قرن بیستم با آن 
روبرو می‌گردد و آن را جلو دیدگان آماده می‌بیند!... 
کسانی که بر سفره قرنهای گذشته می‌نشینند و به 
ریزه‌خواری از خوان پیشینیان می‌پردازند» گمان 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


می‌برند: اعتقاد به «غیب» با «علم» منافات دارد. و 
جامعه‌ای که می‌خواهد با عقل علمی زندگی کند. باید 
که از عقل غیبی بپالاید و خویشتن را از قید و بند آن 
رها نمایدا... در صورتی که خود دانش بشری - دانش 
قرن بیستم - می‌گوید: علم به هر نتیجه‌ای از نتائج که 
می‌رسد «احتمالات» است و بس!... و حقیقت یگانۀ 
اطمینان بخشی که در میان است «غیب» است و شکی 
در آن نیست! 

ما پیش از این که این ایستادن کوتاه و نگاه گذرای به 
حقیقت غیب را بدرود گوئیم. لازم می‌دانیم که سخنی 
در بار؛ سرشت «غیب» در عقيدهُ اسلامی. و در 
جهان‌بینی اسلامی. و در شعور اسلامی, داشته باشیم. 
قرآن مجید که سرچشمة بنیادین عقيدهٌ اسلامی است. و 
عقیدة اسلامی است که جهان‌بینی و شعور اسلامی را 
پدید می‌آورد. مقزّر می‌دارد که جهان غیب و نهان و 
جهان شهادت و عیان وجود دارد. البته هر آنچه انسان 
را احاطه کند و پیرامون او قرار دارد. غیب بشمار 
نمی‌آید. و هر نیروئی از نیروهائی که انسان با آن سر و 
کار دارد. جزو جهان ناپیدا نبوده و از زمره مجهولات 
محسوب نمی‌گردد... 

در گستر؛ هستی. همه چیز دارای قوانین ثابتی است. 
«انسان» می‌تواند به اندازهُ لازم با چنین قوانینی آشنا 
گردد. و به اندازة نیاز و توان و تلاشی که دار آنها را 
بشناسد. و در پرتو آنها به خلیفه گری در این زمین 
بپردازد. یزدان در انسان قدرتی را به ودیعت نهاده 
است که می‌تواند با آن قوانین جهانی لازم را بشناسد. 
و نیروهای موجود در جهان را برابر چنین قوانینی 
تسخیر کند. و در انجام وظیفۀ خلیفه گری مورد 
بهره‌برداری قرار دهد. و کر زمین را با بهره‌مندی از 
آنها آباد گرداند. و زندگی را اوج بخشد. و از اقوات و 
ارزاق و انرژیهای زمین سود ببرد و استفاده کند. 

در کنار این قوانین ثابت و موجود در سراسر گسترة 
هستی, مشیّت و اراد آزاد یزدان قرار دارد. هر چند این 


قوانین. ساخته مشیّت و اراد یزدان هستند. اما 


جزء هفتم 
نمی‌توانند اراده و مشیّت یزدان را مقیّد سازند. همچنین 
قضا و قدر یزدان در میان است. قضا و قدری که چنین 
قوانینی را اجراء می‌کند. هر بار که قضا و قدر روی 
می‌دهد. قوانین موجود در گسترۂ هستی, تنها مواد آلی 
صرف نیستند. چه قضا و قدر» مسلط بر هر حرکت 
قوانین است. هر چند هم هر حرکتی برابر قانونی انجام 
می‌پذیرد که یزدان در آن به ودیعت نهاده است. این 
قضا و قدر نیز که هر بار این قوانین را اجرا می‌گرداند. 
«غیب» بشمار است. غیبی که کسی اطْلاع کاملی از آن 
ندارد. اين. چیزی است که دانش انسانها نیز معترف 
بدان است. 

میلیونها میلیون فعل و انفعالات در وجود انسان در یک 
لحظه انجام می‌پذیرد. و همه آنها نسبت به انسان 
«غیب» است. و بدون اطْلاع او روی می‌دهند. همچنین 
میلیونها میلیون فعل و انفعالات در یک لحظه در جهان 
پیرامون انسان انجام می‌پذیرد. ولی او از آنها بی خبر 
است! 

غیب گذشتۀ انسان و گذشتة جهان, و زمان حاضر انسان 
و حاضر جهان, و آینده او و آیندهٌ جهان را احاطه 
می‌کند... گذشته از اين. قوانین ابتی وجود دارد که 
انسان با برخی از آنها آشنا می‌گردد. و از آنها سود 
می‌برد و آنها را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد. سود 
بردن و بهره‌برداری علمی و منظّمی در راه انجام وظیفة 
خلافتی که بر عهده دارد و باید رنج و جور آن را 
«انسان» بدین جهان پای می‌نهد. بدون این که خردش 
بخواهد و از آمدن خود بدینجا آگاهی داشته باشد. از 
این جهان می‌کوچد. باز هم بدون این که خودش بخواهد 
و از کوچیدن خود آگاهی داشته باشد... هر موجود 
زنده‌ای هم همچون انسان است و بی‌خبر آید و بی‌خبر 
برود... انسان هر اندازه بیاموزد و هر اندازه بداند» 
نمی‌تواند کمترین دگرگونی در این واقعیّت پدید آورد! 
شعور اسلامی یک شعور «غیبی علمی» است. چرا که 
«غیبی» همان «علمی» است برابر گواهی «علم» و 
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واقعیّت ... اما نشناختن غیب «نادانی» بشمار است. 
نادانیی که طرفداران آن خود را به علم دوستی و 
فرزانگی نسبت می‌دهند. ولی سزاوار چنین نادانی و 
جهالتی هستند و بس! 

شعور اسلامی میان اعتقاد به غیب نهانی که کسی جز 
یزدان از آن آگاه نیست. و میان اعتقاد به قوانین ثابت 
دگرگون ناپذیری که گوشه‌هائی از آنها شناخته می‌شود 
و برای زندگی انسان بر این خاکدان زمین ضروری 
است. و انسان باید بر اساس قواعد و اصول ابتی با آن 
در سازش و کنش باشد. ارتباط برقرار می‌سازد و هر 
دو بخش را به یکدیگر پیوند می‌دهد... در نتیجه 
«دانش» انسان در جولانگاه خود از دست مسلمان به 
در نمی‌رود. و فهم حقیقت واقعیّت نیز از دید او به دور 
نمی‌افتد. حقیقت واقعیّتی که بیان می‌دارد که غیبی در 
جهان وجود دارد که ییزدان مردمان را بر آن مطلع 
نمی‌گرداند. جز کسانی را و آن هم بدان اندازه که خود 
بخواهد. 

ایمان به غیب مرزی است که «شخص» از آن پافراتسر 
می‌نهد و از مرتبهٌ «حیوان» بالاتر می‌رود. حیوانی که 
چیزی درک نمی‌کند. مگر چیزی را که حواسّ او آن را 
فهم کند. از مرتبهٌ حیوان می‌گذرد و به مرتبة «انسان» 
گام می‌گذارد. انسانی که می‌فهمد که هستی بسی 
بزرگتر و فراختر و فراگیرتر از این تسنگنای کوچک 
محدودی است که حواس آن را درک می‌کند. با 
دستگاه‌ها بدان پی می‌برند - دستگاه‌ها هم مددکار 
حواش و در اصل امتداد آنها هستند - پیمودن این 
مرحله, کوچ دور و درازی در جهان‌بینی انسان است؛ 
جهان‌بینی انسان در بار حقیقت گستر؛ جهان, و حقیقت 
موجود خود انسان, و حقیقت نیروهای روان در پیکرة 
این کیهان. و احساس انسان در برابر جهان هستی» و 
راجع به قدرت و تدبیری که در پشت سر کیهان قرار 
دارند. همچنین این نوع جهان‌بینی دارای تأثیر ژرف و 
بسزائی در زندگی روی زمین است ... کسی که در 
تنگنای مکان کوچکی زندگی می‌کند. تنگنائی که به 
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اندازهٌ فراخنای محدود؛ٌ حواش گنجایش دارد. بسأن 
کسی نیست که در جهان بزرگی زندگی می‌کند که ظاهر 
و باطن و خرد و بینش او آن را درک می‌کنند. او نواها 
و الهامهای این جهان بزرگ را در لابلای اندامها و در 
ژرفای جان خود دریافت می‌دارد. و می‌فهمد که این 
گسترةٌ گسترده در زمان و مکان فراختر از همة چیزهائی 
است که در عمر کوتاه محدود خود به درک آن نائل 
می‌آید. همچنین می‌داند که در فراسوی کیهان. هم پیدا 
و هم نهان آن, حقیقتی است که بزرگتر از کیهان است. 
حقیقتی است که جهان از او سرچشمه گرفته است, و 
وجود خود را از وجود او برگرفته است... و آن حقیقت 
ذات الهی است که چشمان مردمان او را در نمی‌یابند. و 
خردهایشان او را احاطه نمی‌کنند و در بر نمی‌گيرند. 

ایمان به غيب دو راههٌ جدائی رشد انسان از جسهان 
چهارپایان است. اما ماذیگرایان در این زمان - همسان 
همه مادیگرایان در هر زمان 
عقب برگردانند. و دیگر باره او را به جهان چهارپایان 
وارد گردانند. جهانی که غیر محسوسات در آن وجود 
ندارد! آنان این کار را «پیشرفت» می‌نامند! در 


- می‌خواهند انسان را به 


صورتی که این امر پسرفت است و یزدان مومنان را از 
آن محفوظ فرموده است» و صفت ممیِّرهُ ایشان را چنین 
صفتی نموده است: 

لین یمن بالْعیب ). 

کسانی هستند که به غیب ایمان دارند. (بقره ۳۱) 
از الطاف یزدان بسی سپاسگزاريم و شکر نعمتهایش را 
بجای می‌آوریم. حمد و سپاس یزدان را سزا است. و 
واپسگرائی سرافکندگان و واپسگرایان را جزا است... 
کسانی که از «غیبگرانی» و «علمگراتی» دم می‌زنند. از 
«جبر تاریخ» نیز دم می‌زنند. انگار همه چیزهائی که در 
آینده روی می‌دهد با یقین و اطمینان مسی‌توان تعیین 
کرد و برشمرد! امّا «علم» در این زمان مسی‌گوید: در 
جهان. «احتمالات» فرمانروا است نه «حتمیّات»! 

مارکس از زمره کسانی بود که «حتمیّات» و جبریّات را 

پیش‌بینی می‌کرد. اما امروز پیش‌بینیهای مارکس کو و 
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کجا است؟ 

مارکس پیش‌بینی کرده بود که کمونیستی حتماً در 

انگلستان پدیدار و فرمانروا می‌گردد. چرا که انگلستان 


به اوج پیشرفت صنعتی رسیده است و در سای همين 


پیشرفت صنعتی. اوج پیشرفت سرمایه‌داری در یک 
سو» و فقر شدید کارگران در دیگر سو روی نموده 
است... اما مشاهده می‌شود که کمونیستی تنها در ميان 
ملتهائی برخاسته است و رواج یافته است که از لحاظ 
صنعت و تکنیک عقب‌مانده‌ترین ملتهایند» از قبیل: 
روسیه و چین و غیره... هرگز کمونیستی در کشورهای 
پیشرفتۀ صنعتی پابرجا نمی‌شود و رونق و رواج پيد 
لینین و پس از او استالین پیش‌بینی کرده بودند که 
شروع جنگ میان جهان سرمایه‌داری و جهان 
کمونیستی حتمی و قطعی است. هم اینک جانشین آن 
دو نفر «خروشچف» پرچم «همزیستی مسالمت آمیز» را 
بر دوش می‌کشد! 

بیش از این با «حتمیّات» و جبریات پیش‌بینیها پیش 
نمی‌رویم و سخن نمی‌گوئيم. چرا که سزاوار گفتگو و 
پژوهش جدّی نبوده و نیستند. 

در گسترةٌ هستی تنها حقیقتی است که مورد اطمینان 
است و آن حقیقت غيب است. جز آن همه چیز احتمالات 
است. همچنین در جهان تنها یک حتمیّت و قطعیّت 
است و آن هم وقوع چیزی است که یزدان بدان فرمان 
می‌دهد و قضا و قدرش آن را به اجراء درمی آورد. قضا 
و قدر یزدان نیز غیب است و کسی جز ذات الهی از آن 
باخبر و بدان آشنا نیست. همراه با این کار و آن کار, 
قوانین ثابتی برای جهان است که انسان می‌تواند آن 
قوانین را بشناسد. و در وظيفهٌ جانشینی خود در زمین 
از چنین قوانینی کمک و یاری بطلبد. همراه با این کار 
در را به روی قضا و قدر گذرای یزدان, و غيب نهان 
ایزد متّان. باز گذارد... انجام چنین کاری پاية بنيادین 
همه امور است... 


نذا الرآن َد رې لی هی أ رم 
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این قرآن (مردمان را) به راهی رهنمود می‌کند که 
مستقیم‌ترین راهها (برای رسیدن به سعادت دنیا و 
آخرت) است. (اسراء )٩/‏ 

۰ 
روند قرآنی سخن را به پایان می‌برد در بارهٌ دانش 
فراگیر یزدان و آگاه از کلیدهای غیب نهان, و مطْلع از 
اقطار و آفاق جهان. پس از این می‌پردازد به 
جولانگاهی از جولانگاه‌های چنین دانش فراگیری که 
راجع به خود انسانها است. و از جولانگاه دیگری هم 
صحبت می‌کند که یکی از جولانگاه‌های محافظت و 
مراقبت یزدان از جهان است و افزون بر دانش فراگیر 

خداوند سبحان است: 
و هر اې یترفاکم بالیل. و یلم ما جرخم 
ات نکم فيد فی أجل شتی ۱ 
ترجفکم میک باکر تفن 4 
خدا است که در شب شما را می‌میراند و در روز شما را 
برمی‌انگیزاند. و او می‌داند که در روز (که عمدةٌ جنب و 
جوش و تلاش و کوشش است) چه می‌کنید و چه فرا 
چنگ می‌آورید (و این مرگ و زندگي خواب و بیداری 
نام» پیوسته ادامه دارد) تا مهلت معیّن (زندگی هر کس 
بافرارسیدن مرگ او) بسر آید. سپس (در روز 
رستاخیز همگان) به سوی خدا برمی‌گردید و آنگاه 
شما را بدانچه (از خوب و بد در دنیا) می‌کردید باخبر 
می‌گرداند (و پاداش و پادافره اعمال را به صاحبان آنها 
می‌رساند). 
چند واژهٌ دیگری است. واژه‌هائی همسان همان 
واژه‌هائی که در آيهةٌ پیشین کرانه‌ها و فاصله‌ها و 
ژرفاهای غیب را به تصویر کشید. و به اندازه دانش 
الهی و فراگیری آن اشاره نسمود... چند واژٌ دیگری 
است که سراسر زندگی انسانها را در در ید تصرف یزدان 
سبحان و تحت دانش و قدرت ایزد متان قرار می‌دهد... 
زندگی انسانها اعم از: بیداری و خواب. و مردن و 
رستاخیز, و گردآوردن و مورد محاسبه قرار دادن 
ایشان... ولیکن به «شیوه قرآن». شیوه اعجاز انگیز در 
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زندگی بخشیدن و جدائی انداختن, در پسودن حواسٌ و 
برانگیختن و به خروش انداختن آنهاء در هر تصویر و 
در هر صحنه و در هر حرکتی که تعبیر شگفت قرآن 
مر 

رالد تاک بل ). 

خدا است که در شب شما را مي‌میراند 
مرگ است چرتی که مردمان را فرا می‌گیرد. مرگ است 
غفلتی که به شکلی از اشکال حواش را در بر می‌گیرد. 
و اشتباهی که گریبانگیر حش می‌شود. و سکونی که 
عارض خرد می‌گردد. و گسیختن و بریدنی که شعور را 
احاطه می‌کند... این امر نیز رازی است که انسانها 
نمی‌دانند چگونه اتفاق می‌افتد. هر چند که ظواهر و 
آثارش را می‌بینند. این هم «غیب» است در شکلی از 
اشکال فراوانی که انسان را در بر گرفته‌اند و او را 
احاطه کرد‌اند... این خفتگان مردمانی هستند که از هر 
گونه تاب و توان و قدرت و نیروئی بریده‌اند و خلع 
شده‌اند حتی از حش و شعور! خفتگان مردمانی هستند 
که از زندگی بریده و گسیخته‌اند و در دست قدر یزدان 
قرار گرفته‌اند. همانگونه که در حقیقت هميشه این چنین 
بوده‌اند و هستند. کسی و چیزی ایشان را به هوشیاری 
و حیات کامل برنمی‌گرداند. مگر اراد؛ یزدان... انسانها 
در دست قدرت یزدان چه ضعیف و ناتوانند! 

و یلم ما جرختر ار ). 

و او می‌داند که در روز (که زمان عمدهٌ جنب و جوش و 

تلاش و کوشش است) چه می‌کنید و چه فرا چنگ 

می‌آورید. 
اندامهای مردمان برای گرفتن يا رها کردن چیزی به 
تکان درنمی آید. مگر این که یزدان جهان آگاه از خیر یا 
شری است که ایشان به دست می‌آورند. مردمان در 
همه حرکات و سکنات پائیده می‌شوند. چیزی از امور 
ایشان از دانش بزدان پنهان نمی‌ماند و دور نمی‌گردد. 
چیزی که اندامهایشان پس از بیداری و هوشیاری, در 


روز به دست میآورند! 


م نکم ف فيه لفضی أجل مت ) 
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سپس شما را دوباره در روز زنده می‌گردانبد (و این 
مرگ و زندگي خواب و بیداری نام. پیوسته ادامه دارد) 
تا مهلت معیّن (زندگی هر کس با فرا رسیدن مرگ او) 
بسر آید. ۱ 
یعنی در روز شما را بیدار می‌کند و از گسیختن و 
بریدنتان از زندگی به دور می‌دارد تا اجلی که یزدان 
سبحان تعیین و مقزّر فرموده است در می‌رسد و شما را 
در بر می‌گیرد... مردمان در داثرهٌ جولانگاهی بسر 
می‌برند که یزدان جهان برای ایشان مقذر فرموده است. 
آنان نمی‌توانند از این دائره پای فراتر بگذارند و 
بگريزند. 
یه مرجفکم ) 
سپس (در روز رستاخیز همگان) به سوی خدا 
برمی‌گردید. 
آنگاه برگشتن به سوی چوپان است پس از چریدن در 
بیابان! 
آنگاه شما را از آنچه (در دنیا از خوبیها و بدیهائی که 
می‌کردید) باخبر می‌گرداند (و پاداش و کیفر اعمال را 
به صاحبان آنها می‌رساند). 
هنگام نشان دادن و تحویل نمودن نامه‌های اعمال است. 
نامه‌هائی که هر چه بوده است و انجام گرفته است در 
آنها ثبت و ضبط است. دادگری دقیقی است که در سزا 
و جزا کمترین ستمی نمی‌رود و کوچکترین ظلمی 
نمی‌شود. 
بدین منوال آَیةٌ واحدی, با واژه‌های اندکی, تواری را 
تشکیل می‌دهد. نوار فیلمی که پر از تصویرها و 
صحنه‌ها, و قوانین و حقائق, و الهامها و سایه روشنها 
است... آخر چه کسی می‌تواند چنین کاری را بکند؟ و 
چنین چیزی را بسازد؟ معجزات خارق‌العاده کدام است. 
اگر این آیات. معجزات خارق‌العاده نباشند؟ آیاتی که 
تکذیب کنندگان حقائق, از آنها بی‌خیر و غافلند. و 
جویای معجزات مادی هستند و عذاب دردناک حاصل 


از عدم پذیرش آنها را خواستارند! 


فی‌فلال‌القرآن 
جلد دوم 


پسود؛ دیگری از حقیقت الوهیّت. عبارت است از: 
پسودهة نیروی چیر؛ٌ بر بندگان, نظارت و مراقبت دائمیی 
که لحظه‌ای غفلت نمی‌شناسد. قضا و قدری که اجراء 
می‌گردد و اصلاً پس و پیش نمی‌افتد. سرنوشت قطعی 
و حتمیی که گریزی و گزیری از آن نیست, و بالأخره 
حساب و کتابی که سستی و مهلتی در آن نیست... همه 
اینها از زمره غیبی است که مردمان را فراگرفته است و 
ایشان را احاطه کرده است: 
و هو اهر وق عباده و ر یرس علیکم ظَ 
حت ذا جاء کم الوت ت تن سنا و همم لا 
قطن رداق اه مولام الق .لاله اک 
مور سم ع م امحاسبین ). 
خداوند بر بندگان خود کاملاً چیره است. او مراقبانی 
(از فرشتگان را برای حسابرسی و نگارش اعمال شما) 
پر شما می‌فرستد و می‌گمارد (و آنان بکار خود با دقت 
تمام تا دم مرگ یکایک شماء مشغول می‌گردند) و چون 
مرگ یکی از شما فرا رسید. فرستادگان ما (از میان 
فرشتگان دیگر به سراغ او می‌آیند و) جان او را 
می‌گیرند. و (فرشتگان گروه ال و فرشتگان گروه دوم 
هیچکدام در مأموریت خود) کوتاهی نمی‌کنند. سپس 
(همة مردگان در روز قیامت زنده می‌گردند و) به سوی 
خداء یعنی سرور حقیقی ایشان برگردانده می‌شوند. 
هان! (بدانید که در چنین روزی) فرمان و داوری از آن 
خدا است و بس» و او سریع‌ترین حسابگران است (و در 
کوتاه‌ترین مدّت به حساب یکایک خلائق می‌رسد و 
پاداش و پادافره آنان را می‌دهد). 
ور ماهر َو عبادو). 
خداوند بر بندگان خود کاملاً چیره است. 
یزدان دارندهٌ سلطه و قدرت چیره است. مردمان تحت 
سلطه و قدرت او هستند. آنان بسی ضعیف و ناتوان 
بوده و تحت سیطرٌ خدایند. هیچگونه نیروئی و هیچ 
نوع مددکاری ندارند. ایشان بندگانند. قدرت یزدان 


بالای سرشان است و ایشان مقهور و فرمانبردار آنند... 
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این بندگی مطلق در برابر الوهیّت چیره و توانا است... 
این حقیقتی است که مردمان بدان زبان می‌گشایند و 
اعتراف می‌نمایند - هر چند که آزاد باشند تا هر چه 
بخواهند بکنند. و هر چند که از دانش و آگاهی 
برخوردار باشند تا بدانند و آشنا شوند. و هر چند که 
قدرت و توانی بدیشان داده شده باشد تا به وظيفةً 
جانشینی خود برخیزند - قطعاً هر نْمُسی از انفاس 
ایشان با قضا و قدر یزدان بیرون می‌دمد. و هر تکان و 
جنبشی و حرکت و کُنشی در وجودشان تابع سلطهٌ خدا 
است و برابر با قوانینی انجام می‌پذیرد که یزدان در 
سرشت مردمان به ودیعت نهاده است و ایشان 
نمی‌توانند از این قوانین سرباز زنند و سرکشی کنند. و 
هر بار که قانون ویژه‌ای از این قوانین پیاده و اجراء 
گردد. برابر با قضا و قدر الهی صورت می‌گیرد. حتّی در 
خود 2 و باز دم و و در جنبش و حرکت! 
سل کم حَقظهٌ ) . 

آیزد دابا (از فرشتگان را برای حسابرسی و 

نگارش اعمال شما) بر شما می‌فرستد و می‌گمارد. 
در ایسنجا نص قرآن, نوع این مراقبان را بیان 
نمی‌فرماید... در جاهای دیگری از قرآن ذکر شده است 
که آنان فرشتگانند. فرشتگانی که مأمور نگارش هستند 
و همه چیزهائی را می‌نگارند که از بنده سرمی‌زند... اما 
در اینجا هدف ظاهری, مراقبت و مسواظبت مسقتیم 
فرشتگان از هر فردی از مردمان است. یک لحظه هم 
کسی تنها نیست و به خود واگذار نمی‌گردد. بلکه 
مراقبان و محافظانی دارد که هر حرکتی و جنبشی و هر 
کار و کنشی و هر صدا و ناله‌ای را ثبت و ضبط 
می‌کنند. و بالأخره هر چه گوید و کند. حفظ و 
نگاهداری می‌شود!... این تصویر به تنهائی برای تکان 
دادن و به لرزه انداختن هستی انسان کافی و بسنده 
است. قطعاً در وجود انسان هر اندیشه و کنشی را بیدار 
و خروشان می‌گرداند... 

( حت اذا جا أحدكم الوت تفن لا و هم لا 

رن ). 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


چون مرگ یکی از شما فرا رسید. فرستادگان ما (از 

میان فرشتگان دیگر به سراغ او می‌آیند و) جان او را 

می‌گیرند. و (فرشتگان گروه اوّل و فرشتگان گروه دوم 

هیچکدام در مأموریت خود) کوتاهی نمی‌کنند. 
به شکل دیگری این پرتو انداخته می‌شود... هر کسی 
دارای تفسها و دمهای محدود و شمرده‌ای است. این 
نها و دمها به اجلی واگذار است که کسی از آن آگاه 
نیست. این اجل نسبت به خود انسان غیب است و راهی 
برای پی بردن بدان نیست. در صورتی که نسبت به علم 
یزدان معیّن و مشخّص است. نه جلو می‌افتد و نه عقب. 
هر کسی تَفُسها و اجل او واگذار است به فرشته‌ای که 
حاضر و آماده و همراه او است و وی را می‌پاید و 
مراقبت می‌نماید. این فرشته غافل و بی‌خبر نمی‌ماند و 
تنبلی و سستی نمی‌کند. او فرشته‌ای از فرشتگان 
نگهیان, و قاصدی از میان فرشتگان است. هر گاه لحظة 
معیّن و مشخص در رسد. وظیفهٌ خود را اداء می‌کند. هر 
چند شخص غافل و بی‌خبر از آن است... این اندیشه 
بسنده است که پیکره انسان از آن به لرزه و تکان 
درآید. انديشةٌ این که احساس کند قضا و قدر غیبی و 
نهان. او را احاطه می‌کند. و بداند که چه بسا در هر 
لحظه‌ای جان او را بگیرند. و با هر سی چه بسا اجل 
قطعی وی در رسد و بمیرد. 

( رداق اه مولامم ای . 

سپس (همة مردگان در روز قیامت زنده می‌گردند و) به 

سوی خداء یعنی سّرور حقیقی ایشان برگردانده 

می‌شوند. 
سرور حقیقی ایشان. نه خدایان دروغین ایشان .. 
سرورشان آن که آنان را آفریده است» و ایشان را تا 
زمانی که خود می‌خواهد به زندگی گسیل 
ایشان تحت نظارت و مراقبت یزدان زندگی می‌کنند. 


گسیل داشته است. 


نظارت و مراقبتی که لحظه‌ای غافل نمی‌ماند و سستی 
نمی‌کند... سپس هر وقت که بخواهد ایشان را به سوی 
خود برمی‌گرداند تا در میانشان به داوری بنشیند و به 
حساب و کتابشان برسد و حکم و فرمان صادر کند. 
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جزه هفتم 


بدون این که بازخواست کننده‌ای در میان باشد: 

(أ له الحم وهو انر ناسین ). 

هان! (بدانید که در چنین روزی) فرمان و داوری از آن 

خدا است و بس» و او سریم‌ترین حسابگران است (و در 

کوتاه‌ترین مدت به حساب یکایک خلائق می‌رسد و 

پاداش و پادافره آنان را می‌دهد). 
تنها یزدان است که فرمان می‌دهد و داوری می‌کند. تنها 
او است که دیگران را محاسبه کرده و مورد پرس و جو 
قرار می‌دهد. خدا در فرمان دادن و داوری کردن تأخیر 
روا نمی‌دارد و کندی نمی‌کند. و در سزا و جزا دادن 
مهلت نمی‌دهد و سستی و تنبلی نمی‌ورزد... بیان 
سرعت در اینجاء تأثیر خاص خود را در دل انسان دارد. 
انسان متوجّه می‌گردد که اصلاً به خود واگذار نمی‌شود. 
و حتی حساب و بازخواست وی نیز لحظه‌ای به عقب 
نمی‌افتد! 
اندیشۂ مسلمان دربارة کار أن هم بدین منوال و بر این 
روالی که اصول آئین او راجع به زندگی و مرگ و 
رستاخیز و حسابرسی بدو الهام می‌کند. خود به تنهائی 
کافی است که هر گونه دودلی و درنگ و شک و گمانی 
را در بارهٌ اختصاص یزدان سبحان, به فرمانروائشی و 
داوری امور بندگان, در این جهان, از صفحهٌ دل خود 
بزداید. و ایزد را به یگانگی بستاید. 
حسابرسی و پاداش و کیفر و داوری در آخرت. تنها 
متعلّق به کارهاتی خواهد شد که مردمان در این جهان 
کرده‌اند. دیگر مردمان در برابر کارهائی که در این دنیا 
کرده‌اند محاسبه نمی‌گردند. اگر شریعتی از سوی یزدان 
بدیشان ابلاغ نشده باشد و در دسترسشان قرار نگرفته 
باشد. شریعتی که کارها و چیزهای حلال و حرام را 
بدیشان تعیین و تبیین کند. کارها و چیزهائی که در روز 
قیامت مردمان بر اساس آنها دادگاهی و حسابرسی 
می‌گردند. حاکمیّت و فرمانروائی در دنیا و آخرت» بر 
همین اساس, یکتا و یکسان می‌شود. یعنی: نخست 
رساندن فرمان و ابلاغ امور شریعت به مردمان» سپس 


دادگاهی و اجراء دستور مطابق آن! 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 

اما وقتی که شریعت یزدان در این جهان به مردمان 
چنانکه باید ابلاغ نشود. و آنان بناچار برابر شریعت 
دیگری جدای از شریعت یزدان زندگی‌کنند. در آخرت 
برابر چه چیز دادگاهی و حسابرسی می‌گردند؟ آیا 
دادگاهی و حسابرسی شوند برابر شریعت زمینی 
مردمان؟ شریعتی که خودشان ان را پدیدار کرده‌اند و 
برابر آن داوری و زندگی کرده‌اند؟ يا برابر شریعت 
آسمانی یدان داوری و دادگ‌اهی و محاسبه و 
حسابرسی می‌گردند که به دستشان نرسیده است و 
مطابق آن عمل نکرده‌اند و داوری ننموده‌اند و داوری 
نبرده‌اند؟ 
به ناچار مردمان باید قطعاً بدانند که یزدان ایشان را بر 
اساس شریعت خود مورد محاسبه قرار می‌دهد و ایشان 
را دادگاهی می‌کند. نه بر اساس شریعت بندگان. اگر 
انسانها زندگانی خود را و همچنین معاملات خویش را 
مطابق با شریعت یزدان در این جهان تنظیم نکنند و سر 
و سامان ندهند - همان گونه که شعائر و مراسم دینی و 
عبادات خود را مطابق با شریعت یزدان تنظیم می‌کنند و 
انجام می‌دهند - این امر نخستین چیزی خواهد بود که 
در پیشگاه یزدان در برابر آن دادگاهی می‌گردند. و 
بدین هنگام بدیشان گفته می‌شود که آنان یزدان سبحان 
را در زمین به خدائی نگرفته‌اند! بلکه ایشان خدایان 
گوناگونی را خدای خود انگاشته‌اند و به عبادتشان 
پرداخته‌اند! انسانها در برابر کفرشان یا شرکشان 
دادگاهی می‌گردند. کفر و شرکی که به سبب پیروی از 
عبادات و شعاثر شریعت یزدان از یک سو, و پیروی 
کردنشان از شریعت مردمان در نظام اجتماعی و سیاسی 
و اقتصادی, و در معاملات و ارتباطات خود با دیگران 
از دیگر سو. حاصل می‌آید. 

ناله لا عفر آن یرک به ویر ما دون ذلکَ 

لن يشاء). 

بیگمان خداوند (جهان» هرگز) شرک به خود را 

نمی‌بخشد, ولی گناهان جز آن را از هر کس که خود 


بخواهد می بخشد. (نساء /۴۸) 
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جزء هفتم 

سپس روند قرآنی مردمان را به دادگاه قاضی فطرتشان 
می‌برد.فطرتی کہ با ج حقیقت الوهیّت آشنا است. و در 
اوقات سختیها و گرفتریه به خدای راستین خود پناه 
می‌برد. برای مردمان این فطرت را هنگام رویاروئی با 
هول و هراس و غم و اندوه به تصویر می‌زند. و 
بدیشان می‌گوید که چگونه ایشان در وقت خوشی و 
آسایش و روت و قدرت بافطرت مخالفت 
می‌ورزند... این داوری بردن و مخالفت ورزیدن را در 
صحنه کوتاه سریعی که واضح و قاطع و الهامگر و مور 
است. به تصویر می‌کشد. 

هول و هراس و غم و اندوهی که دوشها از آنها به تکان 
و زانوها به لرزه می‌افتد. پیوسته مربوط به روز قیامت 


و حساب و کتاب یزدان در آن سرای جاویدان نیست. 
بلکه مردمان چه بسا در همین جهان, گرفتار هول و 
هراس و غم و اندوه مشکلات و سختیهای خشکیها و 
دریاها می‌گردند. و بدان هنگام جز به یزدان جهان رو 
نمی‌کنند و پناه نمی‌برند. و در این حال و احوال جز 
خضداوند هستی ایشان را از گرداب دشواریها و 
گرفتاریها نمی‌رهاند و به ساحل نجات نمی‌رساند... اقا 
هنگامی که از طوفان بلاها رستند و به امن و امان و 
نعمت و قدرت رسیدند. دیگر باره به سوی شرک 
برمی‌گردند و خداگونه‌هائی برمی‌گزینند: 

لفل تن کین طابر و ایض رنه 

عا و لین آنجاٺا ین هزو کون من 

آلشاکرین قل اه نکم نها و ین کل کوب م 


نت کون 
بگو: چه کسی شما را از اهوال و شدائد خشکی و دریا 
رهائی می‌بخشد. در آ ن حال که (دشواری ها و 


گرفتاریهای بزرگ به شما رو می‌کند و) او را فروتنانه 
عَلّنی و نهانی به فریاد می‌خوانید (و می‌گونید:) اگر خدا 
مارا از این اهوال برهاند. سوگند می‌خوریم که از 
سپاسگزاران (نعمت و فضیلت او) باشیم؟ بگو: خدا 
شما را از آن (اهوال و شدائد) و از هر غم و اندوهی 


می‌رهاند. سپس (با این وجود برای او) شما شریک و 


تلهم 
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انباز می‌سازید! (شریک و انبازی که می‌دانید کاری از 
دست آنها ساخته نیست). 
تصوّر خطر, و یادآوری هراس, گاهی نفسهای سرکش 
را برمی‌گردانند. و دلهای سخت را نرم می‌نمایند. و 
نفس را به یاد لحظه‌های ضعف و توبه می‌اندازند. همان 
گونه که نفس را به یاد رحمت فرّج و نعمت نجات 
می‌اندازند: 
(قل: مَنْ من جيك من ات الب خر تذعونه َه 
فرع و۶ IEEE‏ 
آلشاکرین . 
بکو: چه کسی شما را از اهوال و شدائد خشکی و دریا 
ن حال که (دشواریها و 
گرفتاریهای بزرگ به شما رو می‌کند و) او را فروتنانه 
عَلّنی و نهانی به فریاد می‌خوانید (و می‌گوئید:) اگر خدا 
مارا از این اهوال برهاند, سوگند می‌خوریم که از 
سپاسگزاران (نعمت و فضیلت او) باشیم؟. 
این امر تجربه‌ای است که هر کس به دشواری و 
تنگنائی افتاده باشد. و یا غمزدگان را در لحظه گرفتاری 
... تاریکیهای خشکیها و 
دریاها نیز فراوان است. لازم نیست شب باشد تا 
تاریکیها تحقّق یابد. سرگردانی تاریکی است. خطر 
تاریکی است. غیبی که در انتظار مردمان در خشکیها و 
دریاها است» حجاب بشمار است... هر وقت انسانها به 
ظلمتی از ظلمات خشکیها و دریاها بیفتند, در درون 
خود جز یزدان را نمی‌یابند و زاری کنان او را به فریاد 
می‌خوانند یا ساکت و آرام با او به مناجات می‌نشینند... 


رهائی می‌بخشد. درا 


دیده باشد. با آن آشنا است 


فطرت انسان در چنین موارد و مواقعی از زیر توده‌های 
انباشته بیرون می‌آید و لخت و عربان خود را می‌نماید. 
و با حقیقتی رویاروی می‌گردد که در ژرفاهای درون 
گمین کرده است, و آن 
به خدای راستینی می‌کند که انبازی ندارد. چون در این 
زمان یاوگی و پوچی انديشه انباز را می‌شناسد. و 
می‌داند که انبازی برای خدا وجود ندارد. در چنین 
زمانی بلازدگان و غمزدگان وعده‌ها می‌دهند: 


حقیقت الوهیّت یگانه است.. . رو 
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لبن آنجانا من هذه لکوت من الشاکرین ). 
از سپاسگزاران (نعمت و فضیلت او) باشیم. 
یزدان سبحان به پیغمبر بإ خود می‌گوید آنان را با 
من لو هه سه : لس 
قل: ا نکم من و من کل کزب ). 


بگو: خدا شما را از آن (اهوال و شدائد) و از هر غم و 


آندوهی می‌رهاند. 
در گسترة هستی فریادرس و پاسخگوئی جز خدا وجود 
ندارد تا پاسخ دهد و یاری کند و بتواند اندوه‌ها را 
بزاید. و بلاها را دفع نماید... آنگاه ایشان را متوجّه کار 


سپس (با این وجود برای او) شما شریک و انباز 
می‌سازیدا. 

0 
روند قرآنی در اینجا مردمان را با عذاب یزدان روبرو 
می‌دارد. عذابی که پس از نجات چه بسا ایشان را در بر 
می‌گیرد! آخر عذاب یک بار نیست و بس. بتوان از 
دست آن خویشتن را رهاند و کار را به پایان رساند. 

همان گونه که تصوّر می‌کنند: 


(قل: مالفاو عل أن يمت کک 
کم آز من تخت ارج آز یسک ی ۳۳ 
یذیق بعض یا بت 


بگو: خدا می‌تواند که عذاب بزرگی از بالای سرتان و یا 
از زیر پاهایتان بر شما گمارد (و شما را دچار بلاهای 
آسمانی و بمبارانهای هوائی یا بلاهای زمینی همچون 
زلزله‌ها و آتشفشانیها و انفجارهای مینها و دیگر مواد 
منفجرهٌ جنگها سازد) و یا این که کار را بر شما بهم 
می‌آمیزد (و در نتیجه حقیقت امر بر شما مشتبه شود) 
و دسته دسته و پراکنده گردید (و جنگها در میانتان بر 
پا گرداند) و برخی از شما را به جان برخی دیگر اندازد 
و گرفتار همدیگر سازد. بنگر که چگونه آیات (قرآنی و 
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دلائل جهانی خود) را بیان و روشن می‌گردانیم تا بلکه 
(بیندیشند و به خود باز گردند و حقیقت را) بفهمند. 

تصوّر عذاب فراگیر و آینده از بالاء و یا برجوشنده از 

زیر پاء تاثیر 


تصوّر گرده عذاب از راست یا چپ بیاید. چه در این 


بیشتری در نفس انسان دارد از این که 


صورت گمان می‌رود انسان بتواند عذاب را از طرف 
راست و یا از طرف چپ دفع نماید. اما عذابی که از 
بالای سر بر انسان بتازد. و یا از زیر پا برجوشد. عذابی 
است که فراگیر و چیره و پریشان کننده است و در برابر 
آن نسمی‌توان تاب ۷ و آشنتتادگی کرد تعبیر 
الهامگرانۂ قرآنی. مت متضن اين تأثیر ژرف و بس مور 
در حش انسان و گمان او است. تعبیر الهامگری است 
که حقیقت قدرت یزدان بر گرفتار ساختن بندگان به 
عذاب را بیان می‌دارد. عذابی که هر گونه و از هر جا که 
خدا بخواهد روی می‌نماید. 
تعبیر قرآنی نوع دیگری از انواع عذابهائی را ذکسر 
می‌کند که خدا بر آنها توانا است» و چه بسا بندگان را 
بدانها گرفتار سازد. نوع دیگری که کند می‌آید ولی دیر 
پا و دراز آهنگ است و کارشان در لحظه‌ای یکسره 
نمی‌سازد. بلکه با آنان ماندگار می‌ماند و در کنارشان 
می‌آرامد و شب و روز گریبانگیرشان می‌گردد و 
فجلمس ان می‌شود: 
(أویَلیسَکم شیع .و یذیق فشک یاس ی بط 

۱ 

گروه و دسته دسته گرداند و برخی از شما را به جان 

برخی دیگر اندازد و گرفتار همدیگر سازد. 
این هم نوعی از عذاب ماندگار و دراز و فراوانی است 
که با دستهای خودشان آن را به خود می‌چشانند و به 
خویشتن جرعه جرعه می‌نوشانند. چرا که ایشان را 
گروه گروه و دسته دسته می‌گرداند و آنان را به جان هم 
می‌اندازد و به هم می آمیزد که این یکی آن دیگری راء 
و آن دیگری اين یکی را نمی‌شناسد و از همدیگر جدا 
نمی‌سازد. پیوسته با یکدیگر کشمکش و پیکار و کشتار 
می‌کنند و به دشمنی و کینه‌توزی می‌پردآزند. و همیشه 
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بلای جان یکدیگر خواهند گردید. 
بشریّت بارها و بارها در طول تاریخ و در ادوار مختلف 
با این نوع عذاب آشنا شده است... هر زمان که از 
برنامۀ یزدان منحرف گشته است و به دست هواهاو 
هوسها و لدت پرستیها و خوشگذرانیها و نادانیها و 
ضعنها و کوتاهیهای انسانها سپرده شده است» چنین 
عذابی را چشیده است. آخر ادارهٌ زندگی و چرخاندن 
چرخة حیات برابر چنین هواها و هوسها و لذت‌پرستیها 
و خوشگذرانیها و نادانیها و ضعفها و کوتاهیهای 
انسانهاء بهره و ثمره‌ای جز عذاب آشفتگی افکار و 
احوال. و درد و رنج نابسامانی اجتماعی و اقتصادی و 
سیاسی ندارد. هر زمان که مردمان دچار اشتباه شده‌اند 
و قوانین و مقرّراتی از پیش خود برای احوال و اوضاع 
زندگی تهیّه دیده‌اند و برابر معیارها و میزانهای بشری 
زیسته‌اند. دچار انواع عذاب گشته‌اند. چون با قوانین و 
مقزّرات و معیارها و میزانهای بشری زیستن, باعث 
می‌گردد گروهی از مردمان گروه دیگری را پرستش 
کنند. با این کار. دسته‌ای می‌خواهد دستة دیگری را 
پیرو سیستمها و دستگاه‌ها و اوضاع و قوانین و 
معیارهای خود سازد. دستة دوم نیز حاضر به پذیرش 
پيشنهادها و خواستهای دستة نخستین نسمی‌گردند و 
فرمان نمی‌پذیرند و زير بار گفته‌هایشان نمی‌روند و 
می‌رزمند و سرکشی می‌کنند. آنان هم برای تحمیل 
آراء و تصمیمات خود به دیگران, بر سرشان می‌تازند و 
کشمکش و مبارزه در می‌گیرد. دلبستگیها و آرزوها و 
آزمندیها و جهان‌بینیهای گوناگون به نزاع و جدال 
می‌کشد. و برخوردها و کشت و کشتارها در می‌گیرد و 
جنگهای خانمانسوز به راه می‌افتد. برخی آتش به جان 
دیگری می‌اندازد و به عذاب گرفتارش می‌سازد. برخی 
با برخی می‌رزمد و دسته‌ای کینه‌توزی دسته‌ای را به 
دل می‌گیرد. و جماعتی با جماعت دیگری دشمنی 
می‌کند و راه مخالفت می‌پوید. همه این بلاها بدان 
خاطر است که همگان به معیار و ترازوی یگانه‌ای 
مراجعه نمی‌کنند. و به سوی قانون واحدی برنمی‌گردند 
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که یزدان آن را برای مردمان وضع فرموده است و 
بندگان را به اطاعت از فرمان معبودشان دعوت نموده 
است. اگر مردمان چنین کنند دیگر کسی خود را بزرگتر 
از آن نمی‌بیند که در برابر فرمان و قانون خدا سر تعظیم 
فرود آورد. و به سبب کرنش در برابر فرمان و قانون 
یزدان احساس کوچکی و شرمندگی نمی‌کند. 

فتنة بزرگ و بلای سترگ در زمین این است که از ميان 
بندگان یزدان کسی به پاخیزد و اذعای حق الوهیّت بر 
مردمان کند! آنگاه عملاً این حقّ را به دست گیرد! فتنه 
و بلائی است که انسانها را دسته دسته و دشمن یکدیگر 
می‌گرداند. چه در این صورت انسانها از لحاظ ظاهر به 
شکل یک ملّت یا یک جامعه جلوه‌گر می‌آیند. ولیکن 
در حقیقت بعضیها بندگان بعضیها می‌گردند. بعضیها 
قدرت و سلطه را به دست می‌گیرند و با آن بر سر 
دیگران می‌تازند - زیرا مقیّد به شریعتی از سوی یزدان 
نیستند - و برخیها درونشان لبریز از کینه‌توزی 
می‌گردد و پیوسته در انتظار فرصتی هستند که دست 
دهد و انتقام خود را بگیرند... هم آنان که در انتظار 
فرصت بوده و هم آنان که بر اريکة قدرت لمیده‌اند و 
به تاخت و تاز نشسته‌اند. یکی به دیگری عذاب را 
می‌رساند و دنیا را شکنجه گاه او می‌گرداند. همگان 
گروه گروه و دسته دسته می‌شوند. اما با این وجود در 
ظاهر جدای از یکدیگر و بریده از همدیگر نیستند و در 
صلح و صفا بسر می‌برند! 

امروزه سراسر کر زمین گرفتار این عذاب کند و دیرپا 
و طولانی و دراز است! ۲ 

این مطالب. ما را متوجّه موقعیّت گروه مسمانان در 
زمین می‌گرداند. مسلمانان بايد هر چه زودتر و با 
سرعت هر چه بیشتر از جاهلیّت پیرامون خویشتن جدا 
و متمایز گردند. جاهلیّت هم هر گونه وضع و هر گونه 
حکم و هر گونه جامعه‌ای است که تنها شریعت یزدان بر 
آن فرمان نمی‌راند و آن را نمی‌گرداند. و الوهیّت و 
حاکمیّت را تنها به یزدان سبحان اختصاص نمی‌دهد. بلی 
بسی ضروری است که مسلمانان از جاهلیّت پیرامون 
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خود جدا گردند و متمایز شوند. زیرا مسلمانان ملتی 
هستند که جدا و متمایز از قوم خود هستند. از آن 
کسانی که ترجیح می‌دهند در جاهلیّت بمانند و بلولند. و 
خویشتن را مقیّد به اوضاع و احوال و قوانین و احکام و 
معیارها و ارزشهای آن گردانند. گروه مسلمانان در 
سراسر کر زمین از دست این عذاب خلاصی و رهائی 
اون 
أو یسک بیع و ُدین بَفضکم بش بَفض 

۱ 

امر بر شما مشتبه شود) و دسته دسته و پراکنده گردید 

(و جنگها در میانتان بر پا گرداند) و برخی از شما را به 

جان برخی دیگر اندازد و گرفتار همدیگر سازد. 
مگر این که گروه مسلمانان در عقیده و فهم و شعور و 
برنامهٌ زندگی از اهل جاهلیّت قوم خود بگسلند و جدا 
شوند تا روز و روزگاری که یزدان «دار اسلام» یعنی 
مملکتی را پدید آورد که مسلمانان بدان متوسّل شوند 
و خود را در پناه آن دارند. همچنین گروه مسلمانان 
وقتی رستگارند که کاملاً احساس کنند که خودشان 
«ملّت مسلمان» هستند. و چیزهائی که و کسانی که 
پیرامون ایشانند و هنوز به آئینی در نیامده‌اند که 
مسلمانان آن را پذیرفته‌انده جاهلیّت و اهل جاهلیّت 
بشمارند... این ملّت مسلمان باید که در عقیده و برنامه 
از قوم خود بگسلد. و آن وقت از خدا عاجزانه بخواهد 
که فتح و پیروزی را برساند. و میان ایشان و میان 
قومشان به حقٌ داوری کند. و او بهترین داوران است. 
اگر ملّت مسلمان چنانکه گفتیم از جاهلیّت و اهل 
جاهلیّت نگسلند. و بدین شکل که گفتیم جدا و متمایز 
نگردند. این تهدید و بیم یزدان دربارهٌ ایشان صدق پیدا 
می‌کند. یعنی گروهی از گروهها در جامعه می‌شوند. 
گروهی که با گروههای دیگر می‌آمیزند. و خویشتن را 
مستقل و مشخص نمی‌کنند. نه خود را چنانکه باید 
می‌شناسند. ونه مردمان دور و بر خود را بگونة 
شایسته می‌شناسند. بدین هنگام آن عذاب همیشگی و 
غ ان فی ر ری رتا عی کدی 
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بدون این که آن فتح و ظفر موعود یزدان ایشان را 
دریابد و خدا میان ایشان و دیگران جدائی اندازد. 
جدا شدن مسیر زندگی ملّت مسلمان, و گسیختن ایشان 
از دیگران. اگر بدین شکلی که گفته شد انجام نپذیرد. 
این تهدید و بیم یزدان در حقٌ آنان تحقق پیدا می‌کند. و 
تازیانة عذاب بر سرشان فرود می‌آید: ملّت مسلمان 
دسته و گروهی از دسته‌ها و گروه‌های جامعه می‌گردد. و 
دسته و گروهی که با دسته‌ها و گروه‌های دیگر آمیخته 
می‌شود. نه خود را چنانکه باید می‌شناسد. و نه مردمان 
پیرامون خود را چنانکه شاید از یکدیگر جدا می‌سازد. 
بدین هنگام است که آن چنان عذاب دائمی و طولانی 
گریبانگیرشان می‌گردد. بدون این که نوبت فتح و ظفر 
موعود الهی آید و ایشان را احاطه نماید. 
مراجعه به تاریخ دعوت دیگران به سوی یزدان جهان 
توسشط جملگی پیغمبران ایزد متان, ما را کاملاً مطمئنّ و 
معتقد می‌سازد به این که فتح و ظفر و یاری و مددکاری 
الهی, و تحتّق پیدا کردن وعد؛ یزدان, مبنی بر غالب و 
چیره شدن پیغمبران و ممنان و پیروانشان, ناگهانی و 
یک دفعه صورت نپذیرفته است. بلکه وقتی صورت 
گرفته است که گروه مسلمانان از دیگران جدا شده‌اند و 
شخصیت مستقلّی پیدا کرده‌اند و از دیگران بریده‌اند و 
از قوم خود گسیخته‌اند. آن هم به خاطر عقیده و باوری 
که داشته‌اند و در سای برنامةٌ زندگی الهی و آسمانیی 
که در پیش گرفته‌اند که دین است - و به سبب جدا 
بودن عقیده و آئینشان از عقیده و آئین جاهلیّت - هر 
گونه نظام و سیستم زندگی جاهلیّت - ... این امرء 
پیوسته نقطه شروع جدا شدن و دو راههٌ گسیختن در 
همه دعوتهای آسمانی و ادیان الهی بوده است. 
راه این دعوت آسمانی اسلام نام نیز یک راه بیش 
نیست. کار این دعوت هم چیزی جز همان کاری نیست 
که در زمان هم پیفمبران -علیهم السلام -پوده است: 
ان کیت يضرف الات له یف ن 
بنگر که چگونه آیات (قرآنی و دلائل جهانی خود) را 


بیان و روشن می‌گردانیم تا بلکه (بیندیشند و به خود 
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باز گردند و حقیقت را) بفهمند. 
از یزدان سبحان عاجزانه خواستاریم که مارا جزو 
کسانی گرداند که آیات قرآنی و دلائل جهانی را برای 
ایشان بیان و روشن می‌فرماید و آنان هم می‌اندیشند و 
به خود باز می‌گردند و حقیقت را فهم می‌کنند. 


مر ام مهم وگ ے 2 ار هی س رص 
وب بو ومک ووا لی فل ست مک وکل €9 ل لکل 
سس زر ر ر و + 
بإمستقر وسوفن ن (6 ودارا وود وه 
یری کی کوان کیب ىگ يك 


۶ زرم سرو صر ص ا ر عا 
یط دبع لک ری ماقرا نیت (6) 
رص مرت هر 2 2 ند و 
وماعل آل زیت یلفون من جسابه رمن شیر ڪن 


) بر هد‎ 31 2 Ar > DD 
بت 6 زا رالزیک زوا‎ 
عار‎ 


مسج مر مرح ور و هچ سم 


ينم لبا ولهوا وع ته مر الحیودا لدتیاو ذگربه. 
1 ن مرو سے صر ی مر مب 91 4 

تسل دشا نیما کسبت لیس نیت 
سر 3 ر س 
EE ET‏ 
ایق یریم اگکی کے شرت جرا 


يه ليمیما یماگ وایکتروت و 


چرخش و گردشی آغاز می‌گردد برای بیان جدا شدن و 
گسیختنی که موج پیشین بدان پایان پذیرفته است. قوم 
پیغمبر 324912 کسانی بودند که چیزی را تکذیب 
می‌کردند که پیغمبر لس با خود برای ایشان آورده 
بود. چیزی که حق و حقیقت بود. از اینجا بود که ميان او 


۲ 


و میان قومش جدائی افتاد و از ایشان برید. بدو دستور 
داده شد از آنان بگسلد و بدیشان اعلام کند که او 
حافظ و مراقب آنان نیست. ایشان را بسه سرنوشتی 
حواله می‌دارد که قطعاً می‌آید و گرفتارشان می‌نماید. 
بدو همچنین فرمان داده می‌شود که بدیشان پشت کند و 
برود و با آنان ننشیند. هر وقت ببیند که آنان آئین اسلام 
را مورد تمسخر و استهزاء قرار می‌دهند و آن را به 
بازیچه می‌گیرند و احترام لازم را برای دیین و آئین 
قائل نمی‌شوند. با وجود اینها بدو دستور داده می‌شود 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
که ایشان را پند و اندرز دهد و به سوی حق و حقیقت 
رهنمود گرداند. و از کارهای ناشایست برحذر دارد. و 
اوامر و نواهی یزدان را بدیشان برساند. و ایشان را از 
عذاب دنیوی و اخروی بترساند. بدانان اعلام کند هر 
چند که او و ایشان که قوم اویند. دو گروه جدا بوده. و 
دو ملّت گوناگونند... چه در اسلام. قوم نژاد. قبیله و 
عشیره اهل و عیال, و خانواده و خاندان, مطرح 
نیست... بلکه تنها و تنها دین و آئین است و بس, دین و 
آئین است که مردمان را به یکدیگر پیوند می‌دهد. و یا 
این که ایشان را از همدیگر می‌گسلاند و جدا 
می‌گرداند... تنها و تنها عقیده و اعتقاد است که مردمان 
را با یکدیگر گرد می‌آورد و یا این که ایشان را از 
همدیگر جدا می‌گرداند. هنگامی که اساس دين و آئین 
در میان باشد. ساثر روابط دیگر در میان خواهد بود. و 
زمانی که این دستاویز گسیخته شود. هم دستاویزها و 
جملگی پیوندها قطع می‌گردد. 
این. چکیدة فشرده‌ای از این موج روند قرآنی است. 
ê‏ 
«وکذْب به تزشک کک -فل : لشت 
یک بو کیل. کل تب مسر و سف تغلشون ). 
قوم و( قریش e‏ مکّه قرآن را باور 
نمی‌دارند و) آن را تکذیب می‌نمایند. و حال آن که قرآن 
حقّ است (و جای تکذیب کردن ندارد). بگو: من حافظ و 
مسلط بر شما نیستم (و مأمور بررسی اعمال و 
مجازات شما نمی‌باشم و بلکه سر و کارتان با خدا 
است). هر خبری (که خداوند در قرآن بیان کرده است) 
موعد خود دارد (و در هنگام مقر و جای معیّن تحقق 
می‌پذیرد) و (صدق این اخبار را به هنگام وقوع) خواهید 
دانست (و خواهید دید به چه عذابی گرفتار می‌آئید). 
خطاب متوجه پیغمبر علض است و بدو و به سائر 
مژمنان اطمینان می‌دهد. اطمینائی که دل را لبریز از 
آرامش می‌سازد. اطمینان به حق و حقیقت, هر چند که 
قوم او آن را تکذیب نمایند و بر این تکذیب پافشاری 
کنند. آخر آنان که در این باره داور بشمار نمی‌آیند. 
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جزء هفتم 
بلکه تنها فرمودهٌ یزدان سبحان در این باره سخن 
داورانه و قاطعانه محسوب می‌گردد و بس. تکذیب آن 
قوم هیچ ارج و ارزشی ندارد و فاقد هر گونه اعتباری 
است. 
سپس یزدان جهان به پیغمبرش و دستور می‌دهد 
که از قوم خود بیزاری جوید. و دست از ایشان بشوید. 
و این گسیختن و بریدن از ایشان را بدیشان اطْلاع 
دهد, و آشکارا بدانان اعلام دارد که او برایشان کمترین 
کاری نمی‌تواند بکند. و او وظیفه‌اش تبلیغ فرمان و 
رساندن امر یزدان جهان است. دیگر او نه پاسبان و 
نگاهبان ایشان است» و نه وکیل مدافع آنان. مكلف هم 
نیست که دلهایشان را هدایت دهد و رهنمود کند. چه 
این کار وظیفهٌ او نیست. هر وقت او حق و حقیقتی را که 
با خود آورده است تبلیغ بکند و به گوش ایشان برساند. 
وظیفه‌اش به پایان می‌آید. و او با ایشان کاری ندارد. 
ایشان را به سرنوشتی حواله می‌دارد که در انتظارشان 
است و کارشان بدان می‌انجامد. آخر هر خبری زمان 
وقوع و مکان وقوعی دارد که سرانجام در آن وقت و 
در آنجا روی می‌دهد. بدان هنگام می‌دانند که چه 
خواهد شد. 

کل تب مت و موف تون ). 

هر خبری (که خداوند در قرآن بیان کرده است) موعد 

خود دارد (و در هنگام مقر و جای معیّن تحقّق 

می‌پذیرد). 
در این چکیده. تهدیدی است که دلها را به لرزه و تکان 
می‌اندازد. این آرامش اطمینان بخشی است به حق و 
حقیقتی که یزدان بدیشان وعده داده است. همچنین باور 
کاملی است به این که باطل سرانجام کارش به کجا 
می‌انجامد. هر اندازه هم بر خود ببالد و خویشتن را 
آماسیده و پفیده نشان دهد. اطمینان حاصل می‌گردد به 
این که یزدان بزرگوار يقةٌ تکذیب کنندگان را در وقت 
معیّن و مقزر خود می‌گیرد و به حسابشان می‌رسد. 
همچنین یقین حاصل می‌شود به این که هر خبری در 
زمان و مکان خود روی می‌دهد و جلوه‌گر می‌آید. و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


بالأخره هر آنچه هم اینک وجود دارد به سوی سرانجام 
و سرنوشت خویش روان است و سرانجام بدان 
می‌رسد. 
دعوت کنندگان مردمان به سوی یزدان بسیار نیازمند 
این یقین و اطمینانی هستند که قرآن مجید به دلها 
می‌افکند و آنها را لبریز از آن می‌کند. بدان هنگام که با 
تکذیب قوم خود رویاروی می‌شوند. و از قبیله و 
عشیرۀ خویش جور و ستم می‌بینند. و در میان اهل و 
عیال و اعضاء خانوادهٌ خویش غریب می‌گردند. و انواع 
اذیت و آزار و تندی و تیزی و رنج و سختی و شدّت و 
محنت می‌بینند! 
ê‏ 
وقتی که پیغمبر به کار تبلیغ می‌پردازد و فرمان یزدان را 
به مردمان می‌رساند. و زمانی که تکذیب ایشان را با 
اعلام این جدائی کردن و دوری گزیدن پاسخ می‌گوید. 
به پیغمبر لش دستور داده می‌شود با انان ننشیند - 
حتّی اگر هم برای تبلیغ و اندرز و رهنمون باشد - وقتی 
که ایشان را ببیند دربارة ایات الهی نامحترمانه سخن 
می‌گویند و به تمسخر و استهزاء می‌پردازند. و زمانی 
که در بارهٌ دین یاوه‌سرائی می‌کنند. و راجع بدان چنان 
که لازم است جدّی و موقرانه سخن نمی‌گویند. و بلکه 
دین را با گفتار يا کردار به بازیچه می‌گیرند و مورد 
شوخی و مزاح خود قرار می‌دهند. حتی با ایشان نباید 
همنشینی کند -اگر این چنین گویند و کنند که ذکر شد - 
هر چند هم نشستن با ایشان» موافقت ضمنی با رفتار و 
گفتارشان نباشد. یا کم غیرتی نسبت به دين بشمار 
نیایده دینی که مسلمان برای جانبداری و دفاع از آن 
سراپا شور و غیرت می‌گردد. به گونه‌ای که بدین شکل 
و بدین نحو از هیچیک از مقدسات دفاع نمی‌کند و در 
راه آن غیرتی نمی‌شود... اگر هم شیطان او را به 
فراموشی اندازد و با ایشان بنشیند. همین که یادآور 
گردید و بیدار شد فوراً باید برخیزد و مجلس ایشان را 
ترک کند: 

و ذا یتاذ جُوضون في آياتنا رض 
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جزء هفتم 


۳ 


عنم حق حوضو في حَدیثٍ غیره ولا یتک 
آلشیطان لا فد فد آلذکُری مع انقزم 
لین ). 
هر گاه دیدی کسانی به تمسخر و طعن در آیات (قرآنی) 
ما می‌پردازند» از آنان روی بگردان (و مجلس ایشان را 
ترک کن و با آنان منشین) تا آنگاه که به سخن دیگری 
می‌پردازند. اگر شیطان (چنین فرمانی را) از یاد تو برد 
(و دستور الهی را فراموش کردی) پس از به خاطر 
آوردن (و یاد کردن فرمان, از پیش ایشان برخیز و) با 
قوم ستمکار منشین. 
این دستور به پیغمبر یل داده شده است. ولی این 
آیه می‌تواند!) شامل همه مسلمانان هم باشد... این کار 
در مه روی داده است. انجائی که وظيفة 
پیغمبر لش در دعوت و تبلیغ خلاصه می‌شد. و هنوز 
بدو دستور جنگ داده نشده بود به خاطر حکمت و 
فلسفه‌ای که یزدان در این دوره از زمان اراده فرموده 
بود. این ام در زمانی است که عدم برخورد با 
مشرکان تا آنجا که ممکن است کاملاً ضرورت دارد... 
این دستور خطاب به پیغمبر بلس صادر می‌گردد که 
در مجالس مشرکان ننشیند وقتی که ایشان را در حال 
تمسخر آیات الهی و یاوه گوثی در بارهٌ آئین خدا ببیند. 
و مشاهده کند که نامحترمانه راجع به قرآن و دين دم 
می‌زنند. بدو دستور داده می‌شود که فوراً به ترک 
مجالس آنان بگوید - اگر شیطان او را به فراموشی 
انداخته باشد - به محض این که امر و نهی یزدان را به 
یاد آورد. مسلمانان نیز موظّف بدین کار بودند. همان 
گونه که برخی از روایات می‌گویند... مراد از قوم ظالم 
در اینجا مشرکانند. همان گونه که در اغلب تعبیرات 
قرآن مجید این چنین است. 
اما وقتی که برای اسلام در مدینه دولت و حکومتی 
فراهم شد. پیغمبر 3 کار و وظیفةٌ دیگری با 
. جهاد و جنگ آغاز گردید تا کسی 
نتواند آشوبی به راه اندازد و مسلمانی را از دین 
برگرداند و دین بطور خالصانه برای خدا باشد و بس» و 


مشرکان داشت 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


دیگر کسی جرأت نکند دربار؛ آیات خدا یاوه گوئی 
نماید و آنها را مورد تمسخر و شوخی قرار دهد. 


سپس روند قرآنی. جدائی و دوری موّمنان و مشرکان 
را تکرار می‌کند. همان گونه که پیشتر گسیختن و بریدن 
پیغمبر ا با مشرکان را ذکر کرده بود. آنگاه اختلاف 
سزا و کیفر» و اختلاف سرنوشت و سرانجام را بیان و 
مقرّر می‌دارد: 
و ما على الّذينَ مب رن ین جنایغ نش و ۲ 
لکن ذکُری له ون ) 
کمترین چیزی از آنان (که درباره قرآن 
یاوه‌سرائی می‌کنند) به حساب پرهیزگاران گرفته 
نسمی‌شود ولیکن (بساید پرهیزگاران ننشست و 
برخاستشان با چنین بزهکارانی برای پند و اندرز و) 
تذگر و ارشاد باشد. تا این که (از بیهوده‌گوئی دست 
بردارند و از عذاب خدا خویشتن را به دور داشته و) 
پرهیزگاری کنند. 
پس پرهیزگاران و بزهکاران دارای یک کیفر و پاداش 
مشترک و یکسانی نیستند. آنان دو ملّت جداگانه‌اند. 
هر چند هم نژاد و قومشان یکی باشد. چون این امر در 
ترازوی آفریدگار وزنی. و بامعیار اسلام ارجی 
ندارد... قطعاً پرهیزگاران ملّتی, و ستمکاران یعنی 
مشرکان ملّت دیگری هستند. بهیچوجه کیفر ستمکاران 
و حساب و کتابشان, متوجه پرهیزگاران نمی‌گردد. اما 
پرهیزگاران ایشان را رهنمون می‌کنند و به یاد خدا و 
حق و حقیقت می‌اندازند. به اميد این که همچون 
خودشان پرهیزگار شوند و بدیشان بپیوندند... وال 
هرگاه در عقیده مشارکت نباشد. در چیزی مشارکت 
انجام نمی‌گیرد. 
اين آئین یزدان و فرمودهٌ او است... هر کس می خواهد 
چیز دیگری را بگوید. مانعی نیست. اما باید بداند که 


او بطور کی از آئین یزدان با این چیزی که می‌گوید ‏ 


خارج می‌گردد! 


۱- برابر یکی از قواعد اصول فقه: مورد خاص, مفهوم عام. (مترجم) 
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روند قرآنی دربارۂ این جداگانگی مژمنان با مشرکان 
ادامه می‌یابد. و حدود و ثغوری را ذکر می‌فرماید که 
در دائرةٌ آ ن کار و بار انجام می‌پذ یرد: 

و ذر لین نخذوا دم لیا و وأو غرم 


f2 2 


ا ادنيا و دز به أن ثبل تفش پلاکسبّت 
یس کا ِن دون او ولا شفیع. و إن تغل کل 


لا حدم با ولک الذي یلوا كبوا 
م راب من سم و عَذاب اكائوا 
يَكُفُرُونَ ). 
کسانی را ترک کن که آئین (فطری و آسمانی) خود را به 
بازی و شوخی گرفته‌اند و زندگی دنیا آنان را گول زده 
است (و آخرت را از یسادشان برده است). و به آن 
(زمزمة جاویدان قرآن. پیوسته ایشان را) پند و اندرز 
بده (و بدانان بگو که در روز قیامت) هر کسی در گرو 
اعمالی است که انجام داده است و مسوول چیزهائی 
است که فرا چنگ آورده است. و بجز خدا برای ایشان 
یار و یاوری و میانجی و واسطه‌ای نیست (تا مردمان 
را از عذاب دوزخ برهاند و به بهشت وارد گرداند). و 
اگر هم چنین کسی هر گونه فدیه و تاوانی (که تو 
می‌دانی» برای نجات خود) بپردازد» از او دریافت 
نمی‌گردد (و پذیرفته نمی‌شود). آنان کسانی هستند که 
گرفتار اعمالی شده‌اند که کرده‌اند (و به زندان چیزهائی 
در بندند که فرا چنگ آورده‌اند). برای آنان به سبب 
کفری که می‌ورزیده‌اند. نوشیدنی بسیار داغ و عذاب 
بس دردناکی است. 
در این آیه, ما در برایر چند موضوع می‌ایستیم و بدانها 
نگاه گذرائی می‌اندازيم: 
۱ - پیغمبر ااا و به دنبال او هر مسلمانی» موظّف 
است که کسانی را ناچیز و سبکسار بداند و بشمارد که 
آئین خود را به تمسخر و بازیچه می‌گیرند و مورد 
شوخی و مزاح قرار می‌دهند... این کار نابهنجار همان 
گونه که با گفتار انجام می‌پذیرد» با کردار نیز انجام 
می‌گیرد... چون کسانی که آئین خود را پاية بنیادین 
زندگی اعتقاد و عبادت, و اخلاق و رفتار و شریعت و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


قانون نمی‌سازند. و بدین سبب عرّت و احترامی برای 
آن قائل نیستند. در اصل آئین خود را به تمسخر و 
بازیچه گرفته‌اند و آن را مورد شوخی و مزاح قرار 
داده‌اند... کسانی که درباره ارکان و اصول این ائین» و 
دربارة شرائع و قوانین آن سخن می‌گویند. و آنها را با 
تعریفات و اوصافی ذکر می‌کنند که موجب استهزاء و 
مزاح می‌گردد... همچنین کسانی که از «غیب» که اصلی 
از اصول عقیده است» با تمسخر سخن می‌رانند.. 
اشخاصی که از «زکات» که رکنی از ارکان دین است. با 
.. آنان که در بارهٌ حیاء 
و شرم و اخلاق و عفّت که از قواعد بنیادین این دیین 
بشمارند. به بدی یاد می‌کنند. و آنها را جزو صفات و 
خصال جامعه‌ای دهقانی یا فئودالی و یا بورژوازی 
پوسیده قلمداد می‌نمایند... افرادی که از قواعد زندگی 


تحقیر و توهین صحبت می‌کنند. 


زناشوئی مقزّر در اسلام, به زشتی یاد می‌کنند. يا 
احکام آن را نمی‌پذیرند... کسانی که حدود و احکامی 
را که یزدان برای زن معیّن فرموده است تاعقت و 
ناموس خود را با رعایت آنها محفوظ و مصون نماید. 
«غل و زنجیر!» می‌نامند... لخ ضا اشخاصی که 
حاکمیّت مطلقة یزدان را در واقعیّت زندگی سیاسی و 
اجتماعی و اقتصادی و قانونگذاری مردمان 
نمی‌پذیرند. و می‌گویند که انسانها خودشان می‌توانند 
بدون مقیّد بودن به قانون و شریعت خداء چنین ویژگیها 
و کارهانی را بر عهده گیرند و چرخ زندگانی را به 
حرکت درآورند... همه این گروه‌ها و افراد. مراد این 
آیه‌ها است, و این آیه‌ها همه آنان را در بر می‌گیرد و 
ایشان را از زمر کسانی قلمداد می‌فرماید که دين خود 
را به تمسخر و بازیچه می‌گيرند. به مسلمانان هم 
دستور داده شده است که از این چنین کسانی دوری 
گزینند و جدائی کنند. مگر برای پند و اندرز دادن و به 
پاد و و حقیقت انداختن ایشان. ظالمان - بعنی 
مشرکان - و کافرانی که به زندان اعمال خود گرفتارند 
و در گرو افعال خويشند. نوشیدنی ایشان بسیار گرم 
است و بهرُ ایشان عذاب دردناکی است. به سبب کفری 
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که می‌ورزیده‌اند. 
۲ - به پیغمبر ب و سائر مسلمانان دستور داده 
می‌شود که با وجود ناچیز و بی‌اهمّیّت شمردن شأن و 
مقام کسانی که دین خود را به بازی و تمسخر گرفته‌اند. 
و زندگی دنیوی ایشان را گول زده است. به پند و 
اندرز این گونه مردمان برخیزند و آنان را بترسانند و 
بدیشان بگویند که: خودشان در گرو کارها و چیزهائی 
هستند که می‌کنند. و خدا را ملاقات خواهند کرد و 
دوست و آشنائی نیست که در پیشگاه یزدان به دفاع از 
آنان بپردازد و ایشان را مدد و کمک نماید. و شافع و 
میانجی وجود ندارد که برای انان شفاعت و 
میانجیگری کند. همچنین بدیشان ابلاغ دارند که از 
ایشان هیچگونه فدیه و تاوانی پذیرفته نمی‌گردد تا با 
آن بتوانند خویشتن را از گروگان اعمال و زندان افعالی 
که کرده‌اند رهائی بخشند. 
تعبیر قرآنی دارای جمال و ژرفای ویژهٌ خود است. 
بدان گاه که می‌گوید: 
رکه آن سل تفش پا گیٹ یس نا من 
وشن و لا شفیع ون تغول کل عدل با 
۹ حدم ۲ 
و به آن (زمزمة جاویدان قرآن پیوسته ایشان را) پند و 
اندرز بده (و بدانان بگو که در روز قیامت) هر کسی در 
گرو اعمالی است که انجام داده است و مسؤول 
چیزهائی است که فرا چنگ آورده است. و بجز خدا 
برای ایشان یار و یاوری و میانجی و واسطه‌ای نیست 
(تا مردمان را از عذاب دوزخ برهاند و به بهشت وارد 
گرداند). و اگر هم چنین کسی هر گونه فدیه و تاوانی 
(که تو می‌دانی» برای نجات خود) بپردازد. از او دریافت 
نمی‌گردد (و پذیرفته نمی‌شود). 
هر کسی جداگانه در گرو اعمال خود است و گرفتار در 
برابر افعال خویش. جز خدا هیچگونه یار و یاوری و 
میانجی و واسطه‌ای برای او نیست. و از وی ندیه و 
تاوانی پذیرفته نمی‌گردد تا خویشتن را با آن بازخرید 
کند و برهاندا 


فی‌ظلال الق رآن 
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اما کسانی که آئین خود را به تمسخر و بازیچه گرفته‌اند 
و زندگی دنیا ایشان را گول زده است, چنین کسانی در 
گرو کارهائی هستند که کرده‌اند. و تهدیدهائی که در آیه 
شت گریبانگیرشان می‌گردد. و به این سرنوشت دچار 
می‌آیند: 
ولیک لین وا بو ض شراب من 
مې و عَذاب لپا انوا یرون ). 
آنان کسانی هستند که گرفتار اعمالی شده‌اند که 
کرده‌اند (و به زندان چیزهائی در بندند که فرا چنگ 
آورده‌اند). برای آنان به سبب کفری که می‌ورزیده‌اند. 
نوشیدنی بسیار داغ و عذاب بس دردناکی است. 
به سبب کارهائی که کرده‌اند گرفتار شده‌اند. و این 
سزای ایشان است: نوشیدنی گرم و داغی که گلوها و 
شکمها را می‌سوزاند. و عذاب دردناکی که به سبب 
کفرشان گریبانگیرشان می‌شود. کفری که به خاطر مورد 
استهزاء و تمسخر قرار دادن آئینشان توسّط خودشان 
فراهم آمده است! 
۳ - فرمودهٌ یزدان بزرگوار در بار مشرکان قابل توجّه 


است: 


2o ر‎ 


(الّذينَ آتخذوا ديم ما ونوا 6. 

کسانی که آئین خود را به بازی و شوخی گرفته‌اند. 
آیا دین مذکور در آیه, دین ایشان است؟ 
نص قرآنی منطبق بر کسانی است که اسلام را 
پذیرفته‌اند. سپس آئین خود را که اسلام است به 
تمسخر و بازیچه گرفته‌اند... این صنف از مردمان 
وجود داشته‌اند و به نام منافقان شناخته شده‌اند... 
ولیکن منافقان در مدینه بوده‌اند... آیا این بخش از آیه 
بر مشرکانی هم منطبق می‌گردد که اسلام را 
نپذیرفته‌اند؟ قطعاً اسلام دین است و بس... اسلام دين 
همهٌ انسانها است ... چه کسانی که اسلام را پذیرفته‌اند. 
و چه کسانی که اسلام را نپذیرفته‌اند و هنوز بدان گردن 
ننهاده‌اند... پس کسی که آئین اسلام را نپذیرد و به 
ترک آن گوید. آئین خود را رها کرده است و به ترک 
آئین خود گفته است... چرا که تنها آئینی که خدا آن را 
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ای می ناما وای دان وین از بعت تام تیا آن 
را از مردمان می‌پذیرد. دین اسلام است. 
اضافهٌ دين به آنان در اين فرموده الهی معنی ويز خود 
را دارد: ۲ 

ودر لین دوا ديهم ما ونوا 4. 

کسانی را ترک کن که آئین (فطری و آسمانی) خود را به 

بازی و شوخی گرفته‌اند. 
این آیه - خدا بهتر می‌داند - اشاره به معنی و مفهومی 
دارد که پیشتر گفتیم. بدین معنی که اسلام آئین جملگی 
انسانها است. پس هر کس آن را به تمسخر و بازیچه 
گیرد. در حقیقت دين خود را به تمسخر و بازی گرفته 
است. هر چند او از جملةٌ مشرکان باشد. 
هنوز نیازمند بیان و توضیح بیشتر هستیم تا بسدانیم 
مشرکان کیستند؟ مشرکان کسانیند که کسی را در 
خصائص و ویژگیهای الوهیّت. انباز خدا می‌کنند. این 
کار چه اعتقاد به خدائی کسی که با خدا باشد. یا با انجام 
مراسم پرستش برای کسی با خدا باشد. یا با پذیرش 
حاکمیّت و شریعت از کسی با خدا باشد. مخصوصاً 
پذیرش حاکمیّت و شریعت از کسانی که برای خود 
اذعای چیزی از این چیزها را داشته باشند. هر چند با 
نامی از نامهای مسلمانان خویشتن را نامگذاری کرده 
باشند. پس دفّت کنیم و با امور دین خود بهتر و بیشتر 
آشنا شویم. و با يقین و اطمینان مسائل دین را بشناسیم 
و بدانیم. 
۴ - حدود و ثغور همنشینی با ستمکاران - یعنی 
مشرکان - و کسانی که آئین خود را به بازی و تمسخر 
می‌گيرند. چه اندازه است؟ ... قبلاً گذشت که ماندن با 
چنین کسانی تنها بدان اندازه است که بدیشان پسند و 
اندرز داده شود و از فرجام بد و کیفر ناگوار ترسانده 
شوند. دیگر جز این اندازه نباید با ایشان نشست و 
ماند. زمانی که شنیده شود آنان آیات یزدان را تمسخر 
می‌نمایند و به بازیچه می‌گيرند. یا پیدا گردد که 


می‌خواهند آیات الهی را به بازی و تمسخر گیرند. با 
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شیوه‌ای از شیوه‌هائی که گفتیم یا با روشها و روندهای 

دیگری همچون اینها. 

قرطبی در کتاب خود به نام «الجامع لأحكام القرآن» 

می‌گوید: 


«در این آیه رذی از کتاب خداوند بزرگوار است عليه 


کسانی که گمان می‌برند پیشوایان که حجج هستند. و 
همچنین پیروان ایشان. می‌توانند با فاسقان معاشرت و 
مصاحبت کنند, و آراء خود را با تقیّه. راست و درست 
بپایند و نگاه دارند...». 

ما می‌گوئيم: ی مورد نظر اجازه می‌دهد معاشرت و 
مضاسرت به تفت موعظه و لحد و ابلاغ آراء با 
فاسقان, و جلوگیری از انحراف ایشان انجام بگیرد. ولی 
در حدودی که توضیح دادیم. اما به نام تقیّه, معاشرت و 
مصاحبت با ایشان و سکوت کردن در برابر سخنان 
تباهی که می‌گویند و اعمال ناپسندی که می‌ورزند. 
حرام است. زیرا در ظاهر طرفداری از باطل» و گواهی 
دادن بر ضدّ حقّ و حقیقت است. همچنین کار را بر 
مردمان مشتبه می‌گرداند. و توهین به دين یزدان و به 
معتقدان به آئین یزدان است. در این صورت بايد به 
ترک ایشان گفت و از آنان جدائی گزید. 

همچنین قرطبی در کتاب خود. این اقوال را روایت 
نموده است: 

«اين خویز منداد گفته است: هر کس درباره آیه‌های خدا 
یاوه گوئی کند و به تمسخر پردازده باید مجلس او ترک 
گردد و از او دوری گزیده شود. چه مومن باشد و چه 
کافر. در ادامهٌ سخنانش گفته است: یاران ما ورود به 
سرزمین دشمنان را منع می‌کنند. و دخول به کلیساها و 
کنشتها را درست نمی‌دانند...) فردی از اهل بدعت به 
ایوعمران نخعی گفت: تنها یک کلمه از من بشنو و بس. 


۱- عمر م در کلیسای بیت‌المقدس نماز گزارده است. اما در سرزمین 
دشمنان قرار نداشت. بلکه در سرزمین همپیمانان و ذّیان بود. زیرا 


مسیحیان در آن زمان در چنین سرزمینی همپیمان و ذمّی بودند. (مؤلف) 
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از او روی گردانید و گفت: نیم کلمه را نیز نخواهم 
شنید!() همچون گفته‌ای از ایوب سختیانی نیز روایت 
شده است. فضیل پسر عیاض گفته است: کسی که اهل 
بدعت را دوست بدارد خداوند عمل او را پوچ 
می‌نماید. و اسلام را از دل او بیرون می‌گرداند. و کسی 
که دخترش را به ازدواج اهل بدعت درآورد صله رحم 
او را قطع نموده است. و کسی که با اهل بدعت نشست 
و برخاست کند بدو فرزانگی داده نشده است. اگر خدا 
از کسی آگاه گردد که او اهل بدعت را دشمن می‌دارد 
امیدوارم که یزدان او را ببخشاید. ابوعبدالله حاکم از 
عائشه - رضی اله عنها - روایت کرده است که گفته 
است: رسول خدا مش فرموده است: 
(من ور صاحب بذعة فد آغان على ذم 
الاشلام). ۱ 
کسی که اهل بدعت را محترم دارد برای نابودی اسلام 
کمک کرده است. 
این سخنان همه در بار اهل بدعت است. اهل بدعتی که 
معتقد به آئین یزدان است... همه اين تهدیدها و بیمها به 
پای تهدیدها و بیمهائی نمی‌رسد که متوجّه کسی است 
که با به دست گرفتن حاکمیّت اذعای ویژگیهای الوهیّت 
را دارد. البته کسی که جانبدار او در این ادعاء باشد. 
مشمول همین تهدیدها و بیمهای تند و خشن است... 
آخر این کارء تنها بدعت اهل بدعت نیست و بس. بلکه 
کفر کافی و شرک مشرک بشمار است! کاری است که 
پیشینیان مرتکب آن نشده‌اند. چرا که در زمان ایشان 
چنین کاری نبوده است. از آن زمان که اسلام در کر 
زمین پیدا گشته است. کسی که گمان برده باشد مسلمان 
است و به اسلام ایمان دارد. چنین اذعائی نکرده است. 
چنین چیزی در میان نبوده است. مگر بعد از حملة 
فرانسویها. پس از حملة فرانسویها, مردمان جسارت 
خروج از چهارچوب دین را پیدا کرده‌اند - مگر آنان که 
خدا ایشان را پائیده است و محفوظ داشته است - 
همچنین در میان فرموده‌های پیشینیان چیزی نیست که 
منطبق بر این عملکرد باشد. اذعای حاکمیّت فراتر از 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
هم کارهائی است که این چنین احکامی را دربار؛ آنها 


گفته‌اند و روایت نموده‌اند. 


يس و ی و رم سم 


ما لا یتقعتاو لا یضر نا ونرد ع آعقابتا بداد هدنا 


ا 
مر ار as LIA, SL‏ رم مي و 
يدعو نهال آلهدی انتا قل اک هد ی انه هوآلهدی 
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این آهنگ بلند و نیرومندی که سر داده می‌شود دربارۀ 
حقیقت الوهیّت و ویژگیهای آن, زشت شمردن شرک» و 
پلشت داشتن برگشت بدان پس از هدایت یافتن و 
رهنمود پیدا کردن. به تصویر کشیدن برگشت از دين در 
صحنة نمایش عقبگرد رفتن مردی, و سرگردان و ویلان 
بودن او در بیابان برهوت بی‌نشان, و ذکر این که تنها 
هدایت یزدان هدایت است و پس... این آهنگ با طنین 
دراز و ژرفی که در همه جا می‌پیچد. پایان می‌پذيرد. 
آهنگ طنین‌انداز و بلندی است دربار؛ٌ سلطهً مطلق 
یزدان در امور آفرینش کیهان و فرمانروائی بر جهان, و 
پرده‌برداری از این چنین سلطه‌ای, آن هم تنها توسّط 
خود ایزد متان. و پیش چشم داشتن آن - حتی برای 
منکران نابینا - «در آن روزی که در صور دمیده 
می‌شود» و کسانی که در گورها مدفون هستند دوباره 
زنده می‌گردند. و یقین حاصل می‌کنند آن کسانی که 


۱- در قرآن آمده است: 

قأغرض عفن تولی عن ذکرنه ول رد الحَياة نیا ). 

از کسی روی بگردان که به قرآن ما پشت می‌کند و از یاد ما غافل می‌گردد و 
جز زندگی دنیوی نمی‌خواهد. (نجم /۲۹) 
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عقیده و باوری نداشتند: این که ملک و مملکت تنها از 


آن یزدان جهان است و بس» و برگشت به سوی او 


است: 


9 2 2 وه و ۱ Ao,‏ و 
ین زي ان اب ی 
0 ۳ 


شیم لزب الغا ۱۳۳۹۹9 
بگو: آیا رب( 
پرستش کنیم) که نه سودی به حال ما دارد و نه زیانی؟ 
و آیا پس از آن که خداوند ما را هدایت بخشیده است (و 
به سوی خود رهنمون کرده است) به عقب بازگشت 
کنیم (و از ایمان دست بکشیم و دیگر باره به کفر 
برگردیم؟ و) بسان کسی (باشیم و کنیم) که شیاطین او 
را در زمین (بیابانهای برهوت) ویلان و سرگردان به 
دنبال خود کشند. و دوستانی داشته باشد که او را به 
راه راست خوانند و به سوی خود فریاد دارند (اما او 
بدیشان گوش نکند و به دنبال شیاطین رود و گمراه و 
گمراه‌تر شود؟). بگو: هدایت خداوند. هدایت است و 
(بجز اسلام. ضلالت است. و از سوی خدا) به ما 
دستور داده شده است که فرمانبردار پروردگار 
جهانیان باشیم (و منقاد او شویم و به فرمان او رویم) و 
(از سوی خدا به ما دستور داده شده است) این که نماز 
را بگونه شایسته بخوانید و از خدا بترسید. 
قل ) بگو... آهنگ نیرومند مکرّری در سوره است. 
بیانگر این است که تنها فرمان متعلّق به یزدان يگانة 
جهان است و بس, و پیغمبر إا فقط بیم‌دهنده و 
تبلیغ کننده است. واه «بگو» الهام‌بخش شکوهمندي 
این فرمان, و والائی و هراسناکي آن است. و این را نیز 
می‌رساند که پیغمبر إا تنها از سوی پروردگارش 


مأمور است و بس. 
«فل: آتدغوامن دون اله ما لا ین و 


شرا ). 


بگو: آیا چیزی غیر از خدا را بخوانیم (و عبادت و 
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پرستش کنیم) که نه سودی به حال ما دارد و نه زیانی؟. 
ای محمد لش بدیشان بگو: هر گونه دعا و تضرّعی 
در پیشگاه کسی و چیزی جز خداء و کمک طلبیدن و 
یاری خواستن از کسی و چیزی جز یزدان, و تسلیم 
کردن زمام اختیار خود بدین کسان و چیزهائی که بجز 
خدا به فریاد می‌خوانید و آنها سودی و زیانی 
نمی‌توانند برسانند. فرقی نمی‌کند آنهائی راکه به فریاد 
می‌خوانید. بت سنگ» درخت. روح» فرشته. شیطان. 
انسان, و غیره باشد... همه و همه در این امر مساوی و 
یکسانند که نمی‌توانند کمترین سودی و زیانی برسانند. 
آنها ناتوان‌تر و درمانده‌تر از خود سود و زیانند. 
هرگونه تکان و حرکتی برابر ق قضا و قدر الهی به وقوع 
می‌پیوندد و روان می‌گردد. هر آنچه که خدا بدان اجازه 
ندهد انجام نمی پذیرد. و اگر هم انجام پذیرد تنها بدان 
اندازه صورت می‌گیرد که قَدَرِ یزدان اجازت فرماید. و 
قضای یزدان آن را پیاده نماید. 
بدیشان بگو که یزدان نمی‌پسندد به فریاد خواندن و به 
کمک طلبیدن و عبادت و پرستش نمودن جز خدا راء و 
کرنش کردن در برابر جز خدا... بدیشان بگو که یزدان از 
این کار نابجا و سبکسرانة آنان, و روند و روش 
نادرست ایشان, ناخشنود است... این امر چه نپذیرفتن 
پيشنهادهائیباشد که مشرکان به پیغمبر ۶إا پیشنهاد 
می‌کردند. مثلاً از جمله از او می‌خواستند که در 
پرستش خدایانشان شرکت جوید تا آنان هم در پرستش 
خدایش شرکت کنند! و چه ناخشنودی از پيشه و 
عملکردی ب‌اشد که مشرکان بر آن هستند. و 
پیغمبر ملس و ممنان جدائی کردن و دوری گزیدن از 
ایشان را اعلام کنند... نتيج همه اینها یکسان است که 
زشت و ناپسند شمردن کار سبکسرانه و نابخردانة 
مشرکان است. کاری که خود عقل انسان بر آن قلم 
بطلان می‌کشد, هنگامی که در پرتو نور بدو نشان داده 
شود. و از ته‌نشینها و رسوبات بر جای ماندۀ گذشتگان 
بر کنار بماند. و از عرف و عادت چیرهٌ محیط به دور 


گردد. 
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خداوند برای به تصویر کشیدن سخافت و پوچی 
کردارشان. و نشان دادن ضخامت و ستبری زشتی و 
پلشتی رفتارشان. معتقدات ایشان را عرضه می‌کند در 
پرتو چیزی که یزدان مسلمانان را بدان رهنمود فرموده 
است. از قبیل: خدای را به یگانگی پرستیدن, و تنها او 
را به خداوندگاری گرفتن. و دیانت را تنها بدو 
اختصاص دادن و او را بدون انباز پرستش کردن: 
قل دوبن دون اله ه ها لا ینار لا یضرا و 
رد عل أعفابنا؟ ). 
بگو: آیا چیزی غیر از خدا را بخوانیم (و عبادت و 
پرستش کنیم) که نه سودی به حال ما دارد و نه زیانی؟ 
و آیا پس از آن که خداوند ما را هدایت بخشیده است (و 
به سوی خود رهنمون کرده است) به عقب بازگشت 
کنیم (و از ایمان دست بکشیم و دیگر باره به کفر 
برگردیم؟). 
این کار عقبگرد کردن و واپسگرائی نمودن است. آن هم 
پس از پیشروی کردن و ترقی نمودن! 
پس از این امر. صحنة برجسته و جنبان و الهامگرانه و 
هیجان‌انگیزی, ذکر 4 


0 


«(کَالّذې اش َو وة الشتنا لشسیاطین ني الأزض.. 
حبران. 7 :أنتنا. 
بسان کسی (باشیم و کنیم) که شیاطین او را در زمین 
(بیابانهای برهوت) ویلان و سرگردان به دنبال خود 
کشند» و دوستانی داشته باشد که او را به راه راست 
خوانند و به سوی خود فریاد دارند (امّا او بدیشان 
گوش نکند و به دنبال شیاطین رود و گمراه و گمراه‌تر 
شود؟). 
فک و تفای از فتاه ر تک یی ا 
ای کا و کی ات کدی ا 
یکتاپرستی شرک ورزد. همچنین نشان دهنده کسی 
است که دل او میان خدای یکتای جهان. و خدایان 
بیشمار بندگان. پخش و پراکنده باشد. و احساس او 


میان هدایت و ضلالت. در جولان و نوسان باشد. و سر 
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در بیابان برهوت گذارد... این صحنة نمایش آن بندة 
بدبخت و بدبیار است: 

(لّذي آستو ۳ نة آلشّياطين ف الأزْض 6. 

کسی که شیاطین او را در زمین ویلان و سرگردان به 

دتبال خود کشند. 
واژۀٌ به دنبال خود کشیدن. خود به تنهائی معنی و 
مفهوم خود را به تصویر می‌زند. کاش چنین کسی به 
دنبال خود کشیدن را با گوش جان می‌شنید و بدان سو 
می‌رفت و به راه ادامه می‌داد. دست کم راه یگانه‌ای و 
مقصد مشخصی می‌داشت. هر چند که در راه 
گمراهی!... در آن سو دوستان راهیابی دارد که او را به 
جانب هدایت فریاد می‌دارند و بدو می‌گویند: «به سوی 
ما بیا». او میان این کشش و این فریاد «حیران» است. 
نمی‌داند به کدام سو رو کند و برود. و به کدام دسته و 
گروه پاسخ گوید و به جانب آنها بدود! 
این عذاب درونی است. عذابی که به تصویر و حرکت 
در می‌آید. تا بدانجا که نزدیک است از لابلای تعبیر. 
حش و لمس شود! 
بدان هنگام که این صحنة زندهٌ برجستة جنیان 
الهامگرانه, به سیب چنین سرنوشت زشت و ناگوار, دل 
و درون را لبسریز از هول و هراس می‌سازد. بیان 


قاطعانه‌ای در می‌رسد و روند استوار درست را اعلام 


می‌نماید 
(قل: ان دی اله هو ادى و آمزنا لششلم لرَبٌ 
العالین. و آن أقيموا آلطلاو تفه ». 


بگو: هدایت خداوند» هدایت است و (بجز اسلام. ضلالت 
است. و از سوی خدا) به ما دستور داده شده است که 
فرمانبردار پروردگار جهانیان باشیم (و منقاد او شویم 
و به فرمان او رویم) و این که نماز را بگونۀ شایسته 
بخوانید و از خدا بترسید. 
اين. بیان قاطعانه‌ای در شرائط و ظروف روانی مناسب 
است. چه دل و درونی که این تصویر سرگردانی و 
حیرانی بی‌نهایت برای او تسرسیم می‌گردد. و شکل 
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عذاب تلخ و دردناک حاصل از این سرگردانی و حیرانی 
پیاپی و جوراجور برای او کشیده و نموده می‌شود. 
کاملاً سهل و ساده و بی‌دردس, پذیرای قرار و آرام 
قاطعانه می‌گردد... گذشته از این» در این بیان قاطعانه 
حقّ و حقیقت نهفته است: 

«فْلْ: هذى اه ادى ). 

بگو: هدایت خداوند هدایت است و بس. 
هدایت خدا تنها هدایت است. بلی با کمال اطمینان اين 
چنین است, همان گونه که ترکیب بند بیانی جمله, بیانگر 
این است. 
انسانها حیران سر در بیابان برهوت می‌نهند. هر زمان 
که این هدایت را رها می‌کنند. یا از چیزی از آن 
منحرف مي‌شوند. و بدون «علمی» و «هدایت» و 
«کتاب روشن و روشنگری» چیزی از جهان‌بینیهاء 
گفته‌ها, نظم و نظامهاء اوضاع و احوال, قوانین و 
مقزرات. و معیارها و آرزشهای خود را بجای آن 
هدایت برمی‌گیرند و می‌نهند. 
به «انسان» از جانب یزدان قدرت شناخت برخی از 
قوانین هستی. و برخی از نیروها و انرژیهای آن, داده 
شده است. تا از این جنین شناختی در کار جانشینی در 
زمین بهره ببرد و استفاده کند و در پرتو آن زندگی را 
ترقی و اوج بخشد و پیشرفت حاصل کند... اما بدین 
انسان چنین قدرتی عطاء نشده است که در پرتو آن 
بتواند به اصل و کنه حقاتق مطلق موجود در گسترة 
هستی دسترسی پیدا کند, و يا این که بر اسرار و رموز 
غیبها و نهانیهائی احاطه حاصل نماید که از هر سو او را 
فرا گرفته‌اند و در خود پیچیده‌اند. از جملةٌ اين غيبها و 
نهانیها عقل او و روح او است. حتی غیبها و نهانیهای 
وظائف دستگاه‌ها و اندامهای پیکرش. و اسباب و علل 
نهان در پشت سر این دستگاه‌ها و اندامهائی است که 
آنها را به کار کردن بدین شیوه و با این نظم و نظام و 
در این راستاء وامی‌دارد. 
از اینجا است که «انسان» به هدایت و رهنمود یزدان 


ویب 
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نیازمند است در هر کاری که به هستی و زندگی او 
مربوط باشد. اعم از: عقیده و اخلاق, معیارها و 
ارزشهاء دستگاه‌ها و سیستمهاء اوضاع و احوال, قوانین 
و مقزرات. و ساثر چیزهای دیگری که بر این هستی 
فرمانروائی دارد و واقعیّت زندگی او را نظم و نظام و 
سر و سامان می‌بخشد. 
هر زمان که «انسان» به سوی هدایت و رهنمود یزدان 
برگردد. هدایت می‌یابد و رهنمون می‌شود. چراکه 
هدایت و رهنمود یزدان. هدایت و رهنمود است و بس. 
و هر زمان که انسان از هدایت و رهنمود یزدان بطور 
کی دور گردد. یا این که کمی از آن منحرف شود. و یا 
از پیش خود چیزی بجای آن قرار داده و تغییری در آن 
دهد. گمراه می‌گردد. زیرا چیزی که از زمره هدایت 
یزدان نیست گمراهی است ... آخر نوع سومی وجود 
ندارد: 

فاد ای إلا الصلال؟ > . 

آیا سوای حقّ جز گمراهی است؟. (یونس /۳۲) 
انسانها بلاهای بزرگ و دردهای سترگی از دست این 
گمراهی چشیده‌اند. و هنوز که هنوز است همگان 
می‌چشند آنچه نباید بچشند. بلاها و دردهائی را به 
خود می‌بینند که در تاریخ بشریّت «حتمی» و قطعی 
است که باید به خود ببینند هر زمان که از هدایت و 
رهنمود یزدان منحرف گردند... این تنها «حتمیّت و 
قطعیّت تاریخی» یگانه و یقینی است. زیرا به فرمان 
یزدان است, و یزدان بدان خبر داده است. سائر حتمیّات 
و قطعیات تاریخی, اعائی بیش نیستند. کسی که 
می‌خواهد بدبختی انسانها را در انحراف از هدایت و 
رهنمود یزدان ورانداز کند و بنگرد. نیازمند این نیست 
که در زمین نقب بزند و اینجا و آنجا را بکاود و بکند. 
بدبختی انسانها پیرامون او در همة سرزمینها موجود 
است! چشسمها آن را می‌بینند. و دستها آن را لمس 
می‌کنند. و در هر مکانی خردمندان و فرزانگان از آن به 


سورة انعام آیات ۷۱-۷۳ 1 A]‏ € ۱ 


جزء هفتم 

فریاد آمده‌اند(۱) 
بدین خاطر روند قرآنی در آیه به سخن ادامه می‌دهد 
تا ضرورت تسلیم در برابر فرمان یزدان یگانه راء و 


پرستش یزدان یگانه راء و ترس و هراس از یزدان یگانه 


را مقرّر دارد: 
و امنا شسلم لب الغالین. و آن آقیموا آلصَلاة 
تقو ). 


به ما دستور داده شده است که فرمانبردار پروردگار 
جهانیان باشیم (و منقاد او شویم و به فرمان او رویم) و 
(از سوی خدا به ما دستور داده شده است) این که نماز 
را بگونة شایسته بخوانید و از خدا بترسید (و اوامر او 
را اجراء کنید). 
ای محمد بگو و بیاگاهان که تنها هدایت و رهنمود 
یزدان, هدایت و رهنمود است و بس. بدین خاطر به ما 
دستور داده شده است که تسلیم پروردگار جهانیان 
باشیم. چه تنها او است که جهانیان باید تسلیم او گردند. 
همان گونه که هم جهانها بطور کلّی تسلیم او هستند 
چه چیز باید تنها انسان را در میان جهانها و جهانیان از 
این تسلیم به دور دارد؟ تسلیم در برابر خداوندگاري 
همه جا گستر و فراگیری که جهانها و جهانیان آسمانها و 
زمین به فرمان او در گشت و گذارند. و دستور او را 
چشم می‌دار ند! 
ذکر خداوندگاری یزدان بر همه جهانیان در اینجا 
مناسب و بجا است... حقیقتی را بیان می‌دارد که 
چاره‌ای جز اعتراف و اعتقاد بدان نیست» و آن تسلیم 
همه هستی, اعم از جهانهائی که دیدنی و نمایان است. 
و جهانهاتی که نادیدنی و غیرنمایان است. در برابر 
قوانینی است که یزدان برای سراسر کیهان پدید آورده 
است و گذارده است. همه چیز جهان ناتوان از شوریدن 
بر آنها و بیرون رفتن از داثرةٌ آنها است» حتّی خود 
انسان هم - از لحاظ ترکیب‌بند وجودی خویش - 
بناچار تسلیم و مطیع چنین قوانینی است. و نمی‌تواند 
از آنها سرکشی کند... تنها چیزی که 


پر آنها بشورد و 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 


می‌ماند جانبی است که در آن دارای اختیار است. تا 
بدان آزمایش گردد... اختیار دارد راه هدایت پوید و یا 
راه ضلالت جوید... اگر در ناحیةٌ اختیار نیز همچون 
تسلیم ترکیب بند وجود و اطاعت اندامهایش, تسلیم 
شود و اطاعت نماید. کارش درست و استوار خواهد 
بود. و وجود و سلوک او و جسم و روح او و دنیا و 
آخرت او, همآوا و هماهنگ می‌گردد.(۲) 
در این که پیغمبر لش و مسلمانانی که در خدمت او 
هستند. اعلام می‌دارند که بدیشان دستور داده شده 
است که تسلیم شوید. و آنان هم تسلیم شده‌اند. الهام 
موتّری است برای کسانی که یزدان در طول روزگاران 
دریچه دل ایشان را برای دریافت و پاسخگوئی باز 
می‌گذارد. 
پس از اعلام تسلیم همه چیز و همگان در برابر یزدان 
جهان, از وظائف عبادت و پرستش و از تکالیف فهم و 
شعور. سخن می‌رود: 

ون قیفر آلسلاة و وه 6. 

و (از سوی خدا به ما دستور داده شده است) این که 

نماز را بگونة شایسته بخوانید و از خدا بترسید و 

(اوامر او را اجراء کنید). 
اصل بنیادین» تسلیم خداوندگاری خداوند جهانیان 
شدن, و از سلطه و قدرت و تربیت و پرورش و 
راهنمائی و رهنمود یزدان اطاعت کردن است. پس از 
آن عبادات و مراسم دینی, و از آن به بعد تمرینات 
روحی و روانی, قرار دارد... عبادات و مراسم دینی. و 
تمرینات روحی و روانی هم بر پایة تسلیم. بنیانگذاری 
و پابرجا می‌شود... هر وقت که این پایه استوار گردد. 
ساختمان بر آن بناء می‌گردد. 


۱-مراجعه شود به کتاب: «الاسللام و مشکلات الحضارة» فصل: «تخبط 
و اضطراب», و کتاب: «التطوّر و الثبات فى حياة البشریّة» فصل «شهادة 
القرن العشرین». 

۲- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «مبادی الاسلام» فصل: 
«الاسللام». تألیف: ابوالأعلی مودودی امیر جماعت اسلامی پاکستان. 
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روند قرآنی در واپسین آهنگ این بخش, حقائق 
اساسی مور در عقیده را گرد می‌آورد: حقیقت حشس. 
حقیقت خلق, حقیقت سلطه. حقیقت اطْلاع از جهان غيب 
و نادیدنی و جهان پیدا و دیدنی, و حقیقت فرزانگی و 
آگاهی... همه اينها از ویژگیهای الوهیّت است. الوهیّتی 
که موضوع اصلۍ و اسا بې دی شوره اب 
اي اه تون وُوّالني خلق 
ت والأزض بت و بوم برل کن کون 
ها .وله الک یومع في آلصور. عام 


او آن کسی است که آسمانها و زمین را به حق آفریده 
است (و آنها را بیهوده نیافریده است و بلکه از روی 
حکمت و هدف ساخته است) و هر وقت (اراده خدا بر 
پیدایش چیزی قرار گیرد. بدان) می‌گوید: باش» پس 
می‌شود. سخن او حقّ است (و فرمان او شدنی) و 
مالکیّت (مطلق و تصرّف همه جانبه) از آن او است. در 
آن روزی که (برای اعلان رستاخیز) در صور دمیده 
شود. دانای آشکارو پنهان است (و در کار او گذشته و 
حال و آینده یکسان است. او آگاه از همۀ چیزهائی است 
که نهان از حواش و ابصار, یا قابل رژیت در لیل و نهار 
است) و او حکیم (در کردار و) آگاه (از احوال انسان» و 
مطلع از بواطن و ظواهر جهان) است 
تسلیم فرمان یزدان جهان شدن ضرورت دارد و واجب 
ار کی ابیت که فتردمان در پیش گا هوی 
گردآورده می‌شوند. پس سزاوار است که آنان پیش از 
روز گردهمآئی - که قطعی و حتمی است -کارهائی 
بکنند و اندوخته‌هائی پیشاپیش برای خود بفرستند که 
ایشان را نجات دهد و رهائی بخشد. سزاوار ایشان 
است که امروز تسلیم فرمان یزدان گردند. همان گونه که 
همه جهانیان تسلیم دستور او هستند. پیش از این که در 
مقابل یزدان بایستند و مورد سؤال و پرسش قرار گیرند 
... همچنین تصوّر اين حقیقت - که حقیقت حشر و 


گردهمآئی است - الهامگر تسلیم فرمان یزدان شدن در 
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آغاز کار است. چرا که در پایان کار نیز گریزی از تسلیم 
فرمان یزدان نیست. 

هو الّذى خن آلمازات و لارض بان ). 

او کسی است که آسمانها و زمین را به حق آفریده است 

(و آنها را بیهوده نیافریده است و بلکه از روی حکمت و 

هدف ساخته است). 
این نیز حقیقت دیگری است و به عنوان سبب دیگری از 
آن سخن می‌رود» و در جمع اسباب گرد آورده 
می‌شود... یزدانی که به مردمان دستور داده می‌شود که 
تسلیم فرمان او باشند. کسی است که آسمانها و زمین 
را آفریده است. و او است که می‌آفریند و فرمانروائی 
می‌کند و داوری می‌نماید و دستور می‌دهد و برآورده 
می‌کند و امور هستی را اداره می‌نماید و راه می‌برد. او 
آسمانها و زمین را «به حقَ» آفریده است. پس حسق 
سنگ زیر بنای جهان و جهانیان است ... گذشته از این 
که این آیه خیالات و اوهامی را نفی می‌کند که فلسفه - 
بویژه فلسفهٌ افلاطونی و ایده‌الیستی - دربارة این 
جهان معرّفی کرده است و گفته است: این جهان 
محسوس خیال و گمانی بیش نیست و در حقیقت وجود 
از تتصحیح همچون 
جهان‌بینیهانی, الهام می‌کند که خن در ساختار ان 
جهان, و در اهداف و نتائج آن, رکن اساسی است. حقّی 
که مردمان بدان پناه می‌برند. تکیه بر حقّی دارد که نهان 


ندارد! جنین آیه‌ای گذشته 


در سرشت جهان و پیکر؛ هستی است. و از مجموعة آن 
دو نیروی عظیم و عجیبی فراهم می‌آید که هرگز باطل 
در برابر آن تاب مقاومت و توان ایستادگی را ندارد. 
باطلی که ریشه در ساختار جهان ندارد. بلکه همچون 
درخت نایاکی است که از زمین کنده شده باشد و 
بازيچة دست طوفانها گشته و یک لحظه در جائی آرام 
و قرار نداشته باشد. یا به کف و خس و خاشاکی 
می‌ماند که بیهوده به گوشه و کناری انداخته می‌شود. 
آخر باطل در ساختار جهان همچون حقّ اصیل و بنیادین 


نیست... این هم حقیقت بزرگی است و دارای اثر ژرف 
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و سترگی است. 
وقتی که مومن احساس می‌کند حقّی که با او است - در 
زندگی شخصی و در حدود ذات خود - با حقّ بزرگی 
. پیوند و اتصال دارد که در پیکرهٌ این هستی است. و این 
حقّ بزرگ نیز با حق مطلق ذات یزدان سبحان پیوند و 
اتصال دارد. همان گونه که در آیة دیگری نیز آمده 
است: 
(ذلک بان اه ای ). 
آن (چیزهائی که در آیات پیشین بازگو شده است) بدان 
خاطر است که (بدانید) خدا حقٌ است (و لذا نظامی را که 
آفریده است نیز حقّ بوده و بیهوده و بی‌هدف نیست). 

۱ (جج ۱ 
مومنی که این حقیقت را بدین نحو هولناک عظیم 
می‌شناسد. باطل را - هر چند خود را بزرگ و پفیده و 
سرکش و ستمگر و توانا بر اذیّت و آزار مقدّر نشان 
دهد - همچون حبابی پدید آمده بر این وجود می‌بیند و 
بس, حبابی که بی‌بنیاد است و یاری نمی‌شود. و هر چه 
زودتر پاره و پوچ می‌گردد. و بگونه‌ای از میان می‌رود 
که انگار در این جهان و جود نداشته است. 
همچنین چه بسا غير مؤمن هم در برابر تصور اين 
حقیقت. به لرزه و هراس افتد و تسلیم فرمان یزدان شود 
و به سوی حق برگردد. 

و یرم یرل نیون ). 

هر وقت (ارادة خدا بر پیدایش چیزی قرار گیرد» بدان) 

می‌گوید: باش! پس می‌شود. 
قدرت و سلطه توانا است. مشیّت و ارادهٌ آزاد است. 
توانا و آزاد در آفرینش و نوآوری و تغییر و تبدیل... 
عرضه این حقیقت. گذشته از این که از کارهای 
زیسربنائی عقیده در دلهای موّمنان است. مویر و 
الهام بخش دلهای کسانی نیز هست که دعوت می‌گردند 
تسلیم فرمان یزدان جهان و آفریدگار به حق شوند. ایزد 
بزرگواری که می‌گوید: بشو! پس می‌شود. 


قله لئ ). 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


سخن او حق است (و فرمان او شدنی). 
فرقی نمی‌کند این سخن راجع به آفرینش باشد و با آن 
پدیده‌ها پیدا و ایجاد شوند: 

!ایکون ». 

باش! پس می‌شود. 
و چه این سخن, گفتاری باشد که با آن دستور به تسلیم 
در برابر یزدان یگانه باشد. يا این که سخنی باشد که با 
آن برای مردمان تسلیم شونده قانونگذاری می‌فرماید. 
و یا این که سخنی باشد که با آن از گذشته و حال و 
آینده, و از آفرینش و پیدایش و رستاخیز و گردهماآئی 
و پاداش و کیفر خبر می‌دهد. 
سخن او دربار: همة اینها حقٌ است... سزاوار کسانی 
است که چیزی از آفریدگان را انباز خدای یگانه 
می‌کنند که نه سودی می‌رساند و نه زیانی» تسلیم 
فرمان یزدان یکتا گردند و بس. همچنین شايستةٌ مقام 
کسانی است که به دنبال سخنان دیگران روان می‌گردند. 
و تفسیر و تعبیر ایشان را در بار؛ هستی و قوانسین 
زندگی می‌شنوند و راههای گوناگون را می‌پویند. مطیع 
اوامر یزدان شوند. 

وله الک يَوْم یم ف الصو ). 

مالکیّت (مطلق و تصرّف همه جانبه) از آن او است» در 

آن روزی که (برای اعلان رستاخیز) در صور دمیده 

شود. 
در این روز که روز حشر و گردهمائی است روزی 
است که در آن به صور - شاخ تو خالی همچون شیپور 
- دمیده می‌شود. آن روز زمان رستاخیز و زندگی 
دوبارهٌ مردگان است, با چگونگی و کیفیتی که هیچ کسی 
از مردمان بدان آشنا نیست. چگونگی و لیفیتی است که 
غیب بشمار است. و یزدان آگاهی از آن را به خود 
اختصاص داده است. صور نیز چه از لحاظ ماهیّت و چه 
از نظر حقیقت» جزو غیب است. مردگان چگونه به 
صدای صور پاسخ می‌گویند هم جزو غیب است. 
روایتهائی که ذکر شده‌اند می‌گویند: صور بوقی از نور 
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است. فرشته‌ای در آن می‌دمد. همه کسانی که در گورها 
قرار دارند صدای آن را می‌شنوند. از جاهای خود 
برمی خیزند و روان محشر می‌گردند. این نفخ دوم در 
صور دمیدن است. امّا نفخة اول در صور دمیدن, باعث 
می‌گردد که همه کسانی که کر انتانهاای زفین هند 
بمیرند. مگر کسانی که یزدان بخواهد. همان گونه که در 
سورهٌ زمر آیه یت است: 
الأَْض -إلأ قن شاء اه نع یآ خی تا 
هم قیام ینطون - 
در صور دمیده خواهد شد و تمام کسانی که در 
آسمانها و زمین هستند می‌میرند مگر کسانی که خدا 
بخواهد (آنان را تا زمان دیگری زنده بدارد). سپس بار 
دیگر در آن دمیده می‌شود. بناگاه همگی (جان می‌گیرند 
و) به پا می‌خیزند و می‌نگرند (تا در حق ایشان چه شود 
و حساب و کتابشان کی انجام پذیرد و سرنوشتشان 
به کجا بینجامد). 
اا 
می‌سازد که بگوئیم: این امور فراتر از چیزهائی هستند 
که انسانها در این کرءٌ خاکی بدانها آشنایند یا آنها را 
تصوّر می‌کنند... بدین خاطر از زمره غيب بشمار 


این اوصاف صور. و آثار دمیدن در آن. 


می‌آیند. غیبی که تنها یزدان از آن آگاه است... آنچه ما 
از آن می‌دانيم. همان اندازه است که خداوند وصف و 
تأثیر آن را برای ما ذکر فرموده است. و از حد و 
اندازه‌ای تجاوز نمی‌کنيم که یزدان برایمان مشخص 
نموده است. زیرا اگر از این مرز پا فراتر نهیم» از لغزش 
در امان نمی‌مانيم و یقین و اطمینانی پیدا نمی‌نمائیم. 
بلکه آنچه در میان خواهد بود. شک و گمان است و 
بس! 

در این روز که در آن در صور دمیده می‌شود. پیدا و 
هویدا می‌گردد - حتّی برای منکران و برای نابینایان - 
که ملک و مملکت و حکم و حکومت تنها از آن یزدان 
جهان است و بس, و سلطه و قدرتی جز سلطه و قدرت 
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و اراده و مشیتی جز اراده و مشیّت کردگارء 


آفریدگار. 


وجود ندارد... سزاوار کسانی است که در این دنیا 
مطیعانه تسلیم فرمان یزدان نمی‌شوند. این که تسلیم 
فرمان خدا شوند. پیش از این که در روزی تسلیم سلطه 
و قدرت مطلق خدا گردند که در آن در صور دمیده 


می‌شود. 

عا لیب لاد >. 

دانای آشکار و پنهانء و نادیدنی و دیدنی است. 
خداوند آگاه از غیب نهان از دیدگان مردمان است؛ 
همان گونه که این جهان دیدنی برای او عیان است. و 
کاری از کارهای انسانها از دیدگان او نهان و پنهان 
ی قان کی کال که شین ات اوا ا انز 
شايستة مقام آنان است که تسلیم فرمان یزدان گردند و 
او را بپرستند و از عذاب و خشم او بپرهيزند. همچنین 
این حقیقت. محض خود حقیقت ذکر می‌شود. و در 
رویاروئی با تکذیب کنندگان و دشمنان, از تأشیر 
بسزائی و الهام روشنی برخوردار است. 

وهو الحكم ابر ). 

او حکیم (در کردار و) آگاه (از احوال انسان» و مطلع از 

بواطن و ظواهر جهان) است 
یزدان کارهای جهانی را می‌گرداند که آن را آفریده 
است. و کارهای بندگانی را در دنیا و آخرت, با حکمت 
و فرزانگی و اطّلاع و آگاهی می‌چرخاند. که آنان را در 
ید قدرت خود دارد... پس بر آنان واجب است که 
تسلیم رهنمود او و شریعت او گردند. و در پرتو آثار 
حکمت و فرزانگی, و اطْلاع و آگاهی او سعادتمند 
شوند. فقط در زیر سایهٌ هدایت و رهنمود الهی بغنوند. 
و از بیابان برهوت سرگردانی بیرون شوند. و به زیر 
سای حکمت و فرزانگی» و اطّلاع و آگاهی روند. و در 
کنف هدایت و بصیرت بعنوند... 
بدین منوال, این حقیقت تأثیر بسزائی و الهام بخشی 
برای خردها و دلها ا 
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ود قال )بر تایه ا 


۳ کو ی تور چ 
ال ره کو گیا ھال دنل ال 
له أَحبٍ ال فدییت © همقل هدا 
تال هیور ای 


سای مس وم 
فلمارءا سس از 
E‏ کی اس 


ا مت ول بر EE‏ 
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ای ھت وجھی لر ی فر آل لکوت وال 
۳ کی وم وت‌المشرکیت € را رم ر ال 
آ میتی کج ۱ 


کا کے ر 


۹ کان یکا رن باس وق سکن کی لماک 


میم رمق م ڪت ۹ رسیم + و 
کرو لي و کیت اف ما آفر کته ولا 


کے انگ رکش رار جڪ 
e‏ ع ۹۳ ور 2 


و دای لقن 4 ین یامن ان تم 
لب ءا منوا ولو لبسو ریت ار 


عر ے ایی ہر ١ے‏ و ےق ر ور ر 


و هم دون راما ASE‏ 

وهم 

مھ ع چ رر تا و 

ویو رقع دی کن کبک کی 9 
ی | ار و ۳ 


وت یسح حل وی ۳ یوت سمل ما 


ر ەۋ او کر 


ایک دس 

وبوسّف ومومی ورون وا تم 
ورب وی وعیمین باس کمن لصیجیت () 
وتیل یسم ویوش لوطا تنعل 


2 ۹۹۹ 


للم 1 میب( وون »ابیت کرک ونوم ریم 
وهدیتھ م لل صط قير 9) دلك هی یی 
بو من یا4 من عادو ولوآ شرا حب عله عنھ راا 
ملو < و0 کر الک ا وا کے 
کان یکفر ها لام فد دوک یاقوه سوا چابگرت 
() أرَ از ده فدممانتده وله 
اتکی اران هر زاوی کرب © 
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رمرم af‏ مره سا لھ ۵ مرس ی مس ور 
ر حق فدر ورد قالوا ما آنزل أن لعل دشر مش 
وک E‏ 


فل خرن ام ور مسر 

من آنر| الکتباز لزی‌جاء پو مو رت 
سر سار وم رجا مرس شور 2 2 مرچ رتم و 
شا و وغو AIS:‏ مهار 
وک ر آ ب 2 وه . رام 
اه هن یی موه ) 

ا ر ر مر ۵ سروم ی 

وها دا کت ارات له مب اراد یور 


ا رر سے سا ر کے رام اط 


۳-1 وم حو اوا زين نون با لاخرة ییون باه 
رم لورت 9 منم یر 
وگو اوی ل ۳۹91 و 
لأر رد ادر لت 
والمکیکة ر جراانف اوہ 
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ا توا ون علا ۳۹ ری 
وََتْعَن ماه رون لو ا 
ماع توب ۶ 


این درس هر چند که طولانی است. امّا دارای یک تار 
و پود است» و موضوعی را در بر می‌گیرد با بندها و 
بخشهائی که با یکدیگر پیوند دارند... این درس در این 
سوره به موضوع بنیادینی می‌پردازد. و آن بنیانگذاری 
عقیده است بر پایةٌ شناخت فراگیر و شاملی از حقیقت 
الوهیّت و حقیقت عبودیّت. و پیوندهائی که ميان آن دو 
موجود است. اما با شیوه‌ای که جدای از شیوه‌ای است 
که روند سوره از آغاز تا به حال دنبال کرده است... با 
شیو داستانسرائی به موضوع ادامه می‌دهد و پیروهائی . 
بر آن می‌زند... همراه با آن. انگیزه‌های الهامگرانه‌ای 
ذکر می‌شود که سوره از آن لبریز می‌گردد. از جملۂ آنها 
صحنه‌ای از احتضار. یعنی واپسین لحظات زندگی 
است. صحنه‌ای است با نشانه‌های کامل خود. تمام این 
صحنه با یک تفس طولانی پیاپی بیان می‌گردد و در 
میان موجهای متصلی قرار می‌گیرد که در سرآغاز 
سوره از آن سخن گفتیم. 


درس بطور کلّی کاروان ایمانی را عرضه می‌دارد که 
پیاپی به دنبال همدیگر آمده است و زنجيرةٌ آن از 
نوح ابا تا محمد یل از یکدیگر نگسيخته است. در 
سرآغاز این کاروان. حقیقت الوهیّت را عرضه می‌دارد 
بدان گونه که در فطرت بنده‌ای از بندگان خوب و 
شايسته یزدان به ۸ ابراهیم ما جلوه گر آمده است. 
از فطرت سالم به تصویر زده 


مرو ی ی ا ر و 


صحنه زیبای راستینی 


خدائی که آن را در ژرفاهای درون خویشتن می‌یابد. 
ولی در بیرون با انحرافات و کژرویهای جاهلیّت و 
اندیشه‌ها و جهان‌بینیهای آن رویاروی می‌گردد. کار 
انش رف انها بر کف وس ها اه یش 
جهان‌بینی راستینی پیدا و هویدا می‌گردد که با آنچه در 
ژرفاهای درون او نقش بسته است مطابقت می‌نماید و 
همخوانی دارد. این فطرت. دلیل و حجتی را که در 
ژرفاها و گوشه‌های درون خود می‌یابد. بس نیرومندتر 
و پایدارتر از دلیل و حجتی می‌بیند که در بیرون» یعنی 
جهان دیدنی و محسوس مشاهده می‌کند! این دلیل و 
حجت درونی وقتی نمودار می‌گردد و به گفتار در 
می‌آید که روند سوره از ابراهیم لا به سخن 
می‌پردازد و او را پس از راهیابی و رهنمون به 
پروردگار راستینش, و اطمینان او به چیزی که در دل 
خود یافته 7 0 و 

(و خاجهُ مه م فال: : َتحاجُونی فى الله و قذ هدان؟ 


۳ 
و زر ۱ ۳ 
واه تُشرکون به الا آن یشاء ری شین 
ر ۶ 7 ی سرت 1 ارام و 
وسح ری کل شىء علما علما | تتد کرون؟ و کیف 


آخات ناک وتان افر رارسا 
1 ریقح امن 

اکن تلو ن؟ ) 

قوم ابراهیم با او به ستیزه پرداختند (و وی را از خشم 

خدایان خود ترساندند. ابراهیم) گفت: آیا شما را سزد 

که در بارٌ خدا با من بستيزید. و حال آن که مرا 

(خداوند با دلائل روشن به سوی حقّ راهنمائی کرده 


است و) هدایت بخشیده است؟ من از آن چیزهائی که 
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انباز خدا می‌کنید نمی‌ترسم (چرا که می‌دانم از سوی 
آنها و از جانب کسی زیانی به من نمی‌رسد) اما اگر خدا 
بخواهد ضرر و زیان (به کسی برسد. بیگمان بدو) 
می‌رسد. دانش پروردگارم همه چیز را در بر گرفته 
است (و خدای من از هر چیز آگاه است. ولی خدایان 
شمااز چیزی آگاهی ندارند). آیا یادآور نمی‌شوید (و از 
خواب غفلت بیدار نمی‌گردید و متوجّه نیستید که 
چیزهای عساجز و درم‌انده مستحق پرستش 
نمی‌باشند؟). چگونه من از چیزی که (بی‌جان است و 
بت نام دارد و از روی نادانی) آن را انباز (خدا) 
می‌سازید می‌ترسم؟ و حال آن که شما از این 
نمی‌ترسید که برای خداوند (جهان که همه کائنات گواه 
بر یگانگی او است) چیزی را انباز می‌سازید که خداوند 
دلیلی بر (حقانیّت پرستش) آن برای شما نفرستاده 
است؟ پس کسدام یک از دو گکروه (بت‌پرست و 
خداپرست) شایسته‌تر به امن و امان (و نترسیدن از 
مجازات یزدان) است. اگر می‌دانید (که درست کدام و 
نادرست کدام است؟). 
سپس روند سوره با کاروان ایمان به پیش می‌رود. 
کاروانی که چسبیده به همدیگر پیاپی در حرکت است و 
گروه بزرگواری از پیغمبران یزدان در طول سالهای 
طولانی زمان. آن را رهبری می‌کنند. در این کارواننی 
که قافله سا نیقی آن :در خر کت انت زک 
مشرکان و تکذیب تکذیب کنندگان پوچ و بی‌ارزش 
است. و در دو سوی این کاروان عظیم محترم» پراکنده 
می‌گردد. کاروانی که چسبیده به یک‌دیگر و دنبال 
همدیگر به راه خود ادامه می‌دهد. آخر این کاروان 
بزرگ به او آن متصل می‌شود. و ملت یگانه‌ای را 
تشکیل می‌دهد. ملّتی که آخر آن از هدایتی پیروی 
می‌کند که اول آن از آن پیروی کرده است, بدون این که 
زمانی و مکانی در آن معتبر باشد. یا نژادی و قومی, و 
حسب و لسبی. ولون و رنگی, در آن دارای ارزش 
باشد... ریسمان به هم متصلی که در میان همگان است. 
همین آئین یکتائی است که آن را قافله سالاران 
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والامقام بر دوش خود می‌کشند. 

صحنهٌ بس زیبائی است که از لابلای فرمودة یزدان 

سبحان به پیغمبر بزرگوار خود. پس از عرضه کردن آن 

کاروان عظیم. جلوه گر می آید: 
(ذلک هدی الہ دی به من شاه من عباوو و ز 
آثر کوا بط عنم ماکائوا یعون ولیک لین 
ینام اكناب و الم و لب ود 3 ان قرا 
فلا فد وکا با قمً لیشوا ین بكافرين. 
نک لین هدیاه ېدام آفتدد قل: لا 
آشالکم یه جر ان و الا ذکُری للغالین ). 
این (توفیق بزرگی که چنین شایستگان و برگزیدگانی 
بدان نائل آمدند) توفیق خدائی است و خداوند هر کس 
از بندگانش را بخواهد بدان نائل می‌سازد. اگر (اين 
چنین شایستگانی - چه رسد به دیگران -) شرک 
می‌ورزیدند. هر آنچه می‌کردند هدر می‌رفت (و اعمال 
خیرشان ضائم می‌شد و خرمن طاعتشان به آتش 
شرک می‌سوخت). آنان کسانیند که کتاب (آسمانی و 
حکمت (ربانی) و نبت (یزدانی) بدیشان دادیم. اگر (اين 
مشرکان مگه و کافران معاصر تو) نسبت بدان (سه 
چیز) کفر ورزند (مهمٌ نیست. زیرا) ما کسانی را 
عهده‌دار (حفظ و سود بردن از) آن (سه چیز) 
می‌سازیم که نسبت بدان کفر نمی‌ورزند (و بلکه 
همچون اهل مدینه به جان در راه آن می‌کوشند). آنان 
کسانیند که خداوند ایشان را هدایت داده است (و توفیق 
رسیدن به راه حق و نیکی عطاء نموده است) پس از 
هدایت ایشان پیروی کن (و به راه ایشان برو. ای 
پیغمبر! همان گونه که این پیغمبران به پیروان خود 
گفته‌اند, تو نیز به پیروان خود بگو: من در برابر (تبلیغ 
رسالت آسمانی و ابلاغ فرمان یزدانی) پاداش و مزدی 
از شما نمی‌طلبم. این قرآن (که تبلیغ آن وظیفۀ من است) 
چیزی جز یادآوری و اندرز برای جهانیان نیست. 

پس از عرضٌ این کاروان بزرگوار کسانی تهدید 

می‌گردند که گمان می‌برند خداوند پیغمبرانی را 

برنینگیخته است و روانه نفرموده است» و برای مردمان 
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کتابی را نازل نکرده است... این چنین کسانی خدای را 
چنانکه باید نشناخته‌اند و والائی او را ارج ننهاده‌اند. 
کسی خدای را چنانکه بايد و شاید نشناخته است که 
می‌گوید: یزدان مردمان را به حال خود رها کرده است و 
به خردهایشان واگذار نموده است و ایشان را به دست 
هواها و هوسها و خواستها و آرزوها و ضعفها و 
ناتوانیها سپرده است. کی چنین کاری شايستة مقام 
الوهیّت و ربوبیّت یزدان. و دانش و فرزانگی و دادگری 
و مهربانی دادار جهان است؟... مهربانی و دانش و 
فرزانگی و دادگری یزدان. مقتضی این است که ایزد 
جهان پیغمبرانی را به سوی بندگانش گسیل دارد. و 
برای برخی از پیغمبران کتابهائی را نازل گرداند. تا 
همگی تلاش و کوشش کنند انسانها را به سوی 
آفریدگارشان رهنمود نمایند. و فطرتشان را از زیر 
توده‌هائی بیرون بکشند که دلهایشان را چرکین و زنگ 
زده می‌گرداند. و سوراخهای آنها را می‌بندد. و 
دستگاه‌های دریافت کردن و پاسخ گفتن را در آن از کار 
می‌اندازد... مثالی در این رابطه ذ کر می‌فرماید که کتاب 
نازل شده بر موسی است. این کتاب» جملگی کتابهای 
آسمانی پیش از خود را تصدیق می‌نماید و راست 
قلمداد می‌کند. 
این درس طولانی, با بندها و بخشهای پیوسته و 
مربوط. پایان می‌پذیرد با اظهار تنفر از کسانی که بر 
خدا دروغ می‌بندند. و با بیزاری جستن از ااعای 
کسانی که گمان می‌برند از سوی یزدان بدیشان وحی 
می‌شود. و ادعاء می‌کنند که می‌توانند همچون این 
چیزهائی که خدا نازل فرموده است. ایشان نیز نازل 
گردانند!... این ادعاهائی است که بعضی از کسانی که با 
دعوت اسلامی رویاروی شدند برای خود ادعاء 
می‌کردند. و برضی از آنان اذًعای دریافت وحی 
آسمانی, و برخی اذعاء نبوت و پیغمبری را داشتند. 
در پایان درس. صحنهٌ واپسین لحظات غم‌انگیز 
مشرکان به نمایش درمی آید: 

(و لو ترىئ اذ آلظالون نی 2 غمراتِ الوّتِ. و 
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خرجوا تک ليذم 


3 


e 


کرادی کم ناکم اول مرو و تر ما اناكم 
واه ور و فا ثری مَعکم فعا كم الذین 
رد نم : ٠‏ شُرکاء! لد فطع يكم و ضل 
نگ ماک تزغفون! ‏ 
اگر ستمکاران را ببینی (و بدانی که چه وضع نابهنجار 
و دور از گفتاری دارند) در آن هنگام که در شدائد مرگ 
فرو رفته‌اند و فرشتگان دستهای خود را (به سوی 
آنان) دراز کرده‌اند (و بر بناگوششان تپانچه و بر 
پشستشان تازیانه می‌زنند و بدیشان می‌گویند: اگر 
می‌توانید از این عذاب الهی) خویشتن را برهانید. این 
زمان به سبب دروغهائی که بر خدا می‌بستید و از 
(پذیرش) آیات او سرپیچی می‌کردید. عذاب 
خوارکننده‌ای می‌بینید. (روز رستاخیز پروردگار به 
مردم می‌فرماید: اکنون) شما تک و تنها (و بدور از 
خویشان و یاران و مال دنیاء حیات دوباره یافته‌اید و 
برای حساب و کتاب» یک یک و لخت و عور) به سوی ما 
برگشته‌اید؛ همان گونه که روز نخست شما را آفریدیم 
(و برهنه و عریان و بدون هیچ گونه توشه و توان؛ به 
صحنهة جهان کسیل د داشتیم؛ و هر چه به شما داده 
بودیم. از خود بجای گذاشته‌اید (و دست خالی بدینجا 
آمده‌اید) و میانجیگرانی را با شما نمی‌بینیم که گمان 
می‌بردید (در نزد خدا به یاریتان می‌شتابند و) آنان در 
خود (پرستش و عبادت) شما شریک (و سهیم با خدا) 
هستند! دیگر پیوند شما گسیخته است (و روابط 
خویشی و دوستی و پدری و فرزندی و فرمانبری و 
فرماندهی پاک بریده است و تمام پندارها و تکیه‌گاهها) 
و بر که گمان می‌بردید کاری از آنها ساخته 


i 
خواری و پستی در گوشش طنین‌انداز است. و تنبیه و‎ 
تهدید همدم او است. اينها پاداش تکټّر و رویگردانی و‎ 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 

تهمت زدن و تکذیب کردن است. 

0 

ول فال ناه یه آّر: انتح أضناما آهة؟ 
ی آزاک و قومک نی ضَلالٍ مُبین... لک نُرې 
نزاهم مرت آلا وات الْض, و کون من 
لوقدین.. قلا جع علیہ یل رای کو کب فان: هذا 
ري فلا اقل ة ل: لاحب الآفلي.. ا ری الق 
بازغا فال: هذا ري ن أل فا لیف ري 


> رف o o ole TB‏ 
لا کون من الفزم اه لین. فلا رای الششس بازغة 


قال: هذا رېه هذا اکر َا فلت فال: یا من 
مارک ن. ای وَجَهُت و جهن للّذي فطر 


رات وال حنيفاً و ام اركب ). 
و (برای مردمان بیان کن چیزهائی را که رخ داد) 
بدانگاه که ابراهیم به پدر خود آزر گفت: آیا بتهاثی را به 
خدائی می‌گیری! (مگر زشت نیست که انسان عاقل, 
سنگهای بی‌جان را پرستش و عبادت کند و در برابر 
تراشیده‌های دست خود کرنش برد؟!). به حقیقت من تو 
راو قوم تو را در گمراهی آشکار (و به دور از راه 
پروردگار) می‌بینم. و همان گونه (که گمراهی قوم 
ابراهیم را در امر پرستش بتها به او نمودیم. بارها و 
بارها نین) ملک عظیم آسمانها و زمین را به ابراهیم 
نشان دادیم؛ تا از زمره باورمندان راستین شود (و بر 
راستای خداشناسی رود. از جمله) هنگامی که شب او 
را در بر گرفت (و تاریکی شب همه جا را پوشاند) 
ستاره‌ای (درخشان به نام مشتری یا زهره) را دید (بر 
سبیل فرض و ارخاء العنان) گفت: این پروردگار من 
است! اما هنگامی که غروب کرد (برای ابطال عقیده 
ستاره‌پرستان موجود در آن محیط) گفت: من غروب 
کنندگان را دوست نمی‌دارم (و به عبادت چیزهای 
تفیرپذیر و زوال‌پذیر نمی‌گرایم). و هنگامی که 
خورشید را در حال طلوع (در کرانة افق) دید (دوپاره 
بر سبیل فرض و إرخاء العنان) گفت: این پروردگار من 
ست! (چرا که) این بزرگتر (از ستاره و ماه) است! اما 
هنگامی که غروب کرد. گفت: ای قوم من, بیگمان من از 
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جزء هفتم 


آنچه انباز خدا می‌کنید بیزارم (و تنها رو به خدا 
می‌دارم). بیگمان من رو به سوی کسی می‌کنم که 
آسمانها و زمین را آفریده است. و من (از هر راهی جز 
راه او) برکنارم و از زمره مشرکان نیستم. 
صحنه‌ای که روند قرآنی در این آیات آن را به تصویر 
می‌کشد بس زیبا و دلربا است... صحنهٌ فطرت است. 
فطرت پیش از هر چیز اندیشه‌ها و جهان‌بینیهای 
جاهلیّت را در بارهٌ بتها زشت و ناپسند می‌شمارد. 
آنگاه پس از مردود شمردن بتهاء با شوق و ذوق ژرف 
و جوشان حرکت می‌کند و خدای حقٌ خود را می‌جوید. 
خدائی که او را در زوایای درونش می‌یابد. ولی در 
داخل فهم و شعورش او را روشن و بی‌پرده نمی‌بیند. با 
رغبت و اشتیاق پنهان در اندرون جان, به هر چیزی 
متوسّل می‌گردد که گمان می‌برد چه بسا او همان خدائی 
باشد که وی را می‌جوید! یک یک آنها را بررسی و 
وارسی می‌کند و به محک آزمون می‌زند و آنها را 
نادرست و ناروا می‌یابد. و می‌بیند که آنها با حقیقت 
صفت خدائی که در درون او پنهان است. مطابقت 
ندارند... سرانجام حقیقت را می‌یابد. حقیقتی که در خود 
فطرت می‌درخشد و جلوه‌گر می‌آید. با شادی فراوان و 
اطمینان کامل از یافتن این حقیقت روان می‌گردد و با 
جوش و خروش حاصل از این ملاقات. ينقین خود را 
اعلان می‌کند. یقینی که بر اثر مطابقت و سنجشی بدان 
رسیده است که فهم و شعورش با حقیقت نهان در خود 
فطرت انجام داده است و همان حقیقت تنها حقیقت بوده 
است و بس... صحنهٌ بس زیبا و دلربائی است. صحنه‌ای 
که در دل ابراهیم اا جلوه گر آمده است. روند قرآنی 
آزمون بزرگی را عرضه می‌دارد که ابراهیم لب در آن 
پیروز شده است و سرافرازانه آن را پشت سر گذاشته 
است و در این آیات کوتاه از آن سخن رفته است... 
این داستان فطرت باحق و باطل است. داستان 
عقیده‌ای نیز هست که مژمن آن را فریاد می‌دارد و 
آشکارا زبان بدان می‌گشاید و در این راستا از سرزنش 
سرزنش کننده‌ای نمی‌هراسد. و در آن نه با پدر و نه با 


مهم 
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خانواده و نه با قوم و نه با قبیله سازشکاری نمی‌کند... 
همان گونه که ابراهیم الا در برابر پدرش و قوم و 
قبیله‌اش» سخت و قاطعانه و آشکار ایستاد: 
(واذ فال راهم لابه آژر: تخد َضناما آهة؟ 
إن آراک و قومک فی ضلال شبن (. 

و (برای مردمان بیان کن چیزهائی را که رخ داد) 
بدانگاه که ابراهیم به پدر خود آزر گفت: آیا بتهائی را به 
خدائی می‌گیری!! (مگر زشت نیست که انسان عاقل, 
سنگهای بی‌جان را پرستش و عبادت کند و در برابر 
تراشیده‌های دست خود کرنش برد؟!). به حقیقت من تو 
راو قوم تو را در گمراهی آشکار (و به دور از راه 
پروردگار) می‌بینم. 

این» فطرت است که با زبان ابراهیم سخن می‌گوید. 
ابراهیم با فهم و شعور خود هنوز به خدای خویش پی 
نپرده است. ولی فطرت سلیم او در اصل قبول ندارد 
این بتهائی که قوم او آنها را می‌پرستند خدا باشند. قوم 
ابراهیم از کلدانیان عراق بودند. بتها را می‌پرستیدند و 
ستارگان را نیز پرستش می‌نمودند. خدائی که پرستیده 
می‌شود. و بندگان در وقت خوشی و سلامت. و در 
زمان ناخوشی و بیماری. بدو رو می‌کنند. و مردمان و 
جانداران را آفریده است. این چنین خدائی در فطرت 
ابراهیم, نمی‌تواند بتی از سنگ. یا بتی از چوب باشد... 
هنگامی که این بتها نمی‌توانند بیافرینند و روزی بدهند 
و بشنوند و پاسخ دهند - اينها هم آشکار و پیدا است - 
پس سزاوار پرستش نیستند. همچنین شایان این هم 
نیستند که خدایانی باشند و میان یزدان راستین جهان و 
بندگان واسطه قلمداد شوند. 
در این صورت فطرت ابراهیم ٤ب‏ پیش از هر چیز آن 
را گمراهی روشن احساس می‌کند. فطرت ابراهیم 3 
نمونۀ کامل فطرتی است که یزدان مردمان را بر آن 
شته است... گذشته از اين. نمونهٌ کامل فطرتی است 
که با گمراهی روشن رویاروی می‌گردد و آن را زشت 
و پلشت می‌بیند و از آن بیزاری‌می‌جوید. و سخنان حق 
را آشکارا فریاد می‌دارد. بدان هنگام که کار و بار 
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عقیده در میان است و حقّ را پاید آشکار گفت: 
تخد نما آة؟ ی آراک و مک فی خَلال 
آیا بتهائی را به خدائی می‌گیری! (مگر زشت نیست که 
انسان عاقل» سنگهای بی‌جان را پرستش و عبادت کند 


و در برابر تراشیده‌های دست خود کرنش برد؟!). به 


حقیقت من تو را و قوم تو را در گمراهی آشکار (و به 
دور از راه پروردگار) می‌بینم. 
این سخنی است که ابرهیم ا آن را به پدر خود 
می‌گوید. ابراهیمی که توبه کار و بردبار و خوش اخلاق 
و با گذشت و بزرگوار و نرمخو است. بدان گونه که 
اوصاف او در قرآن مجید آمده است. اما اینجا پای 
عقیده در میان است. عقیده هم فراتر از روابط پدری و 
پسری است. و بالاتر از احساسات شکیبائی و گذشت 
است. ابراهیم پیشوائی است که یزدان به مسلمانان 
فرزند او دستور می‌دهد که او را رهبر و سرمشق خود 
قرار دهند و بدو اقتداء کنند. داستان هم بیانگر این است 
که باید او را الگو و نمونه کرد. 
ابراهیم اّلا همچنین با خلوص و صفای فطرتی که 
داشت و با اطاعت و کرنشی که در برابر حق می‌ورزید. 
سزاوار این بود که یزدان پرده‌ها را از جلو چشمان 
ابراهیم لش به کنار زند, و اسرار نهان در جهان را بدو 
بنماید. و دلائل و براهینی بدو نشان دهد که وی را به 
هدایتی رهنمود و الهام کند که در گسترة هستی است: 
ووکذیک ‏ نری راهچ مکوت لمات و 
الأرْضء و کون من ع الموقنين 5 
همان گونه (که گمراهی قوم ابراهیم را در امر پرستش 
بتها به او نمودیم» بارها و بارها نیز) مُلک عظیم آسمانها 
و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا از زمره باورمندان 
راستین شود (و بر راستای خداشناسی رود). 
با این فطرت سالمی که ابراهیم داشت. و با این بینش 
بازی که او داشت, و بر اثر شیوة خالصانه‌ای که در برابر 
حقّ در پیش گرفته بود» و به سیب مبارزهٌ سرسختانه‌ای 
که با باطل از خود نشان می‌داد. ما به ابراهیم حقیقت 


مه ۸۳ 
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این ملک و مملکت را نمودیم. ملک و مملکت 
آسمانها و زمین را... و او را بر اسرار پنهان در درون 
کیهان مطلع ساختیم. و از نشانه‌های شناخت خدا که بر 
همه جای صفحات هستی پراکنده است آگاه کردیم. و 
میان دل او و فطرت او و الهامهای ايمان و دلائل 
هدایت موجود در این جهان شگفت. پیوند برقرار 
نمودیم تا بتواند از له انکار پرستش خدایان پوچ و 
نادرست گام فراتر نهد و به پل یقین آگاه از خدای 
راستین برسد. 
این راه روشن و استوار فطرت است... شعوری است 
که توده‌ای بر آن ننشسته است و گرد و غباری آئینۀ آن 
را تیره و تار ننموده است. چشمی است که شگفتیهای 
ساختار یزدان را در گسترة جهان می‌بیند و بدانها 
می‌نگرد. تدبّر و تفگری است که صحنه‌ها را ورانداز 
می‌کند و می‌پاید تا بدان هنگام که به زبان می‌آیند و از 
رازهای پنهان در خطوط و زوایای خود سخن 
می‌گویند... سرانجام هدایت یزدان به پاداش تلاش در 
راه او سر می‌رسد. 
ابراهیم اا این چنین حرکت کرد و قدم در راه نهاد و 
در این راه خدای را یافت. او را در درون فهم و شعور 
خود یافت. پس از آن که او را تنها در فطرت و دل خود 
می‌یافت... حقیقت الوهیّت را در فهم و شعور خود 
مطابق با همان حقیقتی یافت که در فطرت و دل نهان 
بود. 
پس همراه با فطرت راستین ابراهیم این سفر شوق و 
شور را ادامه دهیم... این سفرء کوج عظیم و هولناکی 
است. هر چند ساده و آسان به نظر می‌آید! سفری است 
از نقطة ایمان فطری به سوی نقطة ایسمان شعوری! 
ایمانی که انسان با بودن آن مکلّف به انجام فراشض و 
واجبات. و پیروی از قوانین و مقّرات می‌شود. ایمانی 
است که یزدکن سبحان عموم مردمان را در آن تنها به 
خردهایشان واگذار نمی‌کند و بس. بلکه چنین ایمانی را 
در رسالتهای پیغمبران توضیح می‌دهد. و رسالت را - 


نه فطرت و نه خرد بشری را - دلیل و حجّت بر مردمان 


سو نعام آیات ۷۴-۹۴ (Ap ge‏ سب 


رف اذ 
جزء هفتم 
می‌گیرد. و آن را ملاک حساب و کتاب و سزا و جزا 
قرار می‌دهد. این کار به خاطر دادگری و مهربانی 
یزدان, و همچنین به خاطر اطّلاع کامل یزدان از حقیقت 
انسان است. 
ابراهیم وی ابراهيم است! ابراهیم خلیل و دوست 
خداوند مهربان و پدر مسلمانان است. 
لفلا جن هل رای نکب فال: هذا رن نب 
أل ال اجب این 
هنگامی که شب او را در بر گرفت (و تاریکی شب همه 
جا را پوشاند) ستاره‌ای (درخشان به نام مشتری یا 
زهره) را دید (بر سبیل فرض و إرخاء العنان) گفت: اين 
پروردگار من است! اما هنگامی که غروب کرد (برای 
ابطال عقیدۀ ستاره‌پرستان موجود در آن محیط) گفت: 
من غروب کنندگان را دوست نمی‌دارم (و به عبادت 
چیزهای تغیّرپذیر و زوال‌پذیر نمی‌گرایم). 
این تصویری از درون ابراهیم با است. بدان هنگام که 
شک می‌کند - بلکه قاطعانه انکار می‌کند - بتهائی را 
که پدر او و قوم او می‌پرستیدند. مسأل عقیده. پهن دل 
او راء و گسترٌ جهان او را فرا گرفته است... تتصویری 
است که این تعبیر بر برجستگی و روشنی آن می‌افزاید: 
فلا جى علبهآللیل... . 
هنگامی که شب او را در بر گرفت (و تاریکی شب همه 
جا را پوشاند) ... 
انگار شب تنها او را در بر می‌گیرد. و او را از مردم بر 
کنار می‌کند. تا با خود خلوت کند و با خاطره‌ها و 
اندیشه‌های خویش زندگی نماید. و با غم تازه‌ای بسر 
برد که دل او را به خود مشغول داشته است و زوایای 
درونش را پر کرده است: 
فجن یلیل رأی کو کب فال: هذا ری . 
هنگامی که شب او را در بر گرفت (و تاریکی شب همه 
جا را پوشاند) ستاره‌ای (درخشان به نام مشتری یا 
زهره) را دید (بر سبیل فرض و اٍرخاء العنان) گفت: این 
پروردگار من است!. 


قوم ابراهیم ‏ همان گونه که گفتيم. ستارگان را 


فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
می‌پرستيدند. هنگامی او از ایشان مأیوس گردید که 
نامشخص و مبهم در فطرت خود می‌یافت. بتی از بتها 
شود تا این که در میان چیزهائی قرار گیرد که قوم او به 
پرستش آنها رغیت و علاقه دارند! 


این نخستین بار نیست که ابراهیم یلا پی برده است که 
قوم او ستارگان را پرستش می‌کنند. این نخستین بار هم 
نیست که او ستاره‌ای را می‌بیند... اما ستاره امشب 
چیزی را می‌گوید که قبلاً نگفته است. و چیزی را به 
خاطر او می‌اندازد که همساز و همآوا با اندوهی است 
که دل او را به خود مشغول داشته است و جهان او را 
فرا گرفته است: 

(فال: هذا ری ). 

گفت: اين خداوندگار من است. 
این ستاره با نور و روشنائی و بلندائی که دارد. برای 
خدا بودن سزاوارتر از بتان است! اما گمان خود را 
تکذیب مي‌کند: . , 

ف أل فال: أجث این > 

هنگامی که غروب کرد. گفت: غروب کنندگان را دوست 

نمی‌دارم. 
أو که غروب می‌کند و پنهان می‌شود... از این آفریدگان 
پنهان و نهان می‌شود. پس چه کسی آنها را می‌پاید و 
کار و بارشان را می‌گرداند. وقتی که خدا غائب و نهان 
گردد؟ نه, او خدا نیست. خدا باید پنهان و نهان نشود! 
این منطق هویدا و نزدیک به ذهن فطرت است ... 
منطقی است که با مسائل عسلم منطق و فرضیه‌های 
مناظره و جدال. مشورت و رایزنی نمی‌کند. بلکه فوراً 
ساده و قاطعانه به سخن در می‌آید. چون هستی بشری 
هم با اطمینان و یقین کامل همین را می‌گوید... 

لا أحبُ الآفلين . 

غروب کنندگان را دوست نمی‌دارم. 
آخر رابطةٌ فطرت و خدای فطرت رابطهٌ عشق و محیّت 
است. پیوند. پیوند دل است... فطرت ابراهیم غروب 
کنندگان را «دوست نمی‌دارد» و از میان آنها خدائی را 


سور انعام آیات ۷۴-۹۴ 
جزء هفتم 
برنمی‌گزیند. خدائی که فطرت. او را دوست داشته باشد 
و بدان عشق ورزد. پنهان و نهان نمی‌شود.. .1 7 
قلا رى مر بازغاً فال: هذا رب فلا اقل قال: 
ن دنر کون من الوم لین ). 
هنگامی که ماه را در حال طلوع (در کرانۀ افق) دید (باز 
هم بر سبیل فرض و ارخاء العنان) گفت: این پروردگار 
من است! ولی فر هم) غروب کرد گفت: اگر 
پروردگارم مرا راهنمائی نکند. بدون شک از زمره قوم 
گمراه (و جمعیّت سرگشته در وادی کفر و ضلال) 
خواهم بود. 
تجربه تکرار می‌گردد. انگار ابراهیم ماه را هرگز ندیده 
است. و قوم خود را نشناخته است که آن را پرستش 
می‌کنند! ماه. امشب در مقابل دیدگان او تازه می‌نماید: 
(فال: هذا ری ). 
گفت: اين خداوندگار من است. 
با نور خود بزمگاه جهان را روشن می‌گرداند. در 
آسمان در رخشندگی دوست داشتنی خود یکتاز 
است...امّا او هم غروب می‌کند و از دیدگان نهان 
می‌شودا... ولی خدائی که ابراهیم با فطرت و قلب خود 
می‌شناسد, غروب نمی‌کند و نهان نمی‌گردد! 
در اینجا ا احساس می‌کند به یاری خدای 
راستینی نیاز دارد که او را در درون و فطرت خویش 
میتی خدائی که دوستش می‌دارد. ولی هنوز در فهم 
و شعور, او را نیافته است... احساس می‌کند که گمراه 
شده است و به کژراهه افتاده است و تباه می‌گردد اگر 
خدای او در پرتو هدایت خود او را در نیاید و به 
فریادش نرسد. و دستش را به سویش دراز نکند و او را 
از ورطه و مهلکه بیرون نکشد و راه را بدو ننماید: 
(فال: لین لین ري لول من الم 
لین ). 
گفت: اگر پروردگارم مرا راهنمائی نکند» بدون شک از 
زمره قوم گمراه (و جمعیّت سرگشته در وادی کفر و 
ضلال) خواهم بود. 
قا ری آلشنس باز عه فال: هذارق. خاک 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
لا نت 3 لت قال: يا قوم إن بُریءعا شف رکون. ۳ 
جهن وجهی بلذي نط السّماواتِ والأزض 
حنيفاً تفا آیا من ج کین ‌. 
هنگامی که خورشید را در حال طلوع (در کرانة افق) دید 
(دوباره بر سبیل فرض و إرخاء العنان) گفت: این 
پروردگار من است! (چرا که) این بزرگتر (از ستاره و 
ماه) است! اما هنگامی که غروب کرد. گفت: ای قوم من. 
بیگمان من از آنچه انباز خدا می‌کنید بیزارم (و تنها رو 


به خدا می‌دارم). بیگمان من رو به سوی کسی می‌کنم 


که آسمانها و زمین را آفریده است. و من (از هر راهی 

جز راه او) بکنارم و از زمره مشرکان نیستم. 
این سومین تجربه است. تجربه‌ای که با بزرگترین اجرام 
آسمانی است. اجرامی که با چشم دیده می‌شوند. 
خورشید از هم آنها پر نورتر و پر حرارت‌تر است... 
خورشید... بلی خورشید که هر روز طلوع و غروب 
دارد. اما امر وز در برابر دیدگان ابراهیم بگونة پدیدة 
نوینی جلوه گر می‌آید. ابراهیم امروز چیزها را با تسمام 
هستی خود لمس می‌کند و می‌بیند. هستی او که در 
جستجوی خدائی است که بدان بیارامد و در کنار او 
آرامش بيابد. و بر یک منوال ثابت استقرار پیدا کند. و 
دیگر سرگردان و پریشان نباشد و به تلاش و تکاپوی 
فراوان نپردازد: 

(قال: :هذا ري هذا اک ». 

گفت: این خدای من است. این بزرگتر است. 
اما خورشید نیز غروب می‌کند و از دیدگان نهان و 
پنهان می‌شود... 
در اینجا تماس حاصل می‌گردد. و جرقه در می‌گیرد» و 
اتصال کامل میان فطرت صادق و خدای حسقَ میسر 
می‌شود. و نور دل را فرا می‌گیرد. و بر جهان ظاهر و بر 
خرد و شعور فیضان می‌کند و سرریز می‌گردد... در 
اینجا ابراهیم خدای خود را پیدا می‌کن... او را در فهم 
و شعورش می‌یابد. همان گونه که او را در فطرت و 
درون خود يافته بود... در اینجا میان احساس فطری 


پنهان. و تصور خردمندانة روشن» تطابق حاصل 


سوره اتعام آیات ۷۴-۹۴ 
می‌آید. 
در اینجا ابراهیم خدای خود را می‌یابد. امّا در ستاره‌ای 
که می‌درخشد. و در ماهی که طلوع می‌کند. و در 
خورشیدی که سر بر می‌زند. و در چیزهائی که چشم 
آنها را می‌بیند. و در چیزهائی که آنها را احساس 
می‌کند. او را نمی‌یابد... بلکه در دل و فطرت خود. و 
در عقل و شعور خویش, و در سراسر جهان دور و 
برش, او را می‌یابد... او را آشریدگار همه چیزهاتی 
می‌یابد که چشم آنها را می‌بیند. و حش آنها را احساس 
می‌کند. و خردها آنها را درک و فهم می‌کنند. 
بدین هنگام در درون او میان او و میان قوم او, در همة 
چیزهائی که می‌پرستند و خدایان پوچ و نادرستی 
هستند. جدائی کامل به میان می‌اید. از روش ایشان و 
از برنامه ایشان و از انبازی که می‌ورزند و معتقد بدان 
هستند. قاطعانه می‌برد. البتّه آنان خدا را بطور کلی 
انکار نمی‌کردند. بلکه ایشان چنین خدایان نادرست و 
پوچی را شریک خدا می‌کردند. امّا ابراهيم به سوی 
خدائی رو می‌کرد که یگانه و بدون شریک بود 

(قال: :یا قوم ي بریه عا تفرکون. نی رت 

جهی لفط آلشاوات و دض عاونا ماانا 

من رک 5 

گفت: ای قوم من. بیگمان من از آنچه انباز خدا می‌کنید 

بیزارم (و تنها رو به خدا می‌دارم). بیگمان من رو به 

سوی کسی می‌کنم که آسمانها و زمین را آفریده است. 

و من (از هر راهی جز راه او) بکنارم و از زمره مشرکان 
این راهی به سوی آفریدگار آسمانها و زمین است. راه 
حقگرائی است که به سوی شرک نمی‌گراید. این سخن 
جداکننده حق از باطل, و يقين و اطمینان قاطعانه. و 
واپسین مسیر است... دیگر شک و تسردیدی و 
سرگشتگی و سرگردانیی در چیزی نیست که برای خرد 
جلوه‌گر آمده است. و آن تصوّری مطابق با حقیقت نهان 
در دل و جان است. 
9 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


بار دیگر آن صحنةٌ زیبای دلربا است... صحنۀ عقیده‌ای 
است که در درون نفس اعلان شده است. و بر دل چیره 
گشته است. پس از آن که کاملاً روشن و هویدا شده و 
تاریکی از آن زدوده است... صحنه را می‌بينيم بدانگاه 
که سراسر هستی بشری را لبریز کرده است و چیزی از 
پس خود بر جای نگذاشته است. به اندرون انسان 
آرامش ایسمان به پروردگار خود را ریخته است» 
پروردگاری که او را در دل و عقل و جهان دور و بر 
خود يافته است... صحنه‌ای است که با تمام زیبائی و 
روشنائی و دل‌انگیزی خود در بخش آیندهٌ روند سوره 
جلوه‌گر است. 

کار ابراهیم بدانجا کشید که خداوند سبحان را در دل و 
درون و خرد خود. و در جهان دور و بر خویش ببیند. 
دلش یقین و اطمینان یافت و درونش آرام گرفت و 
آسوده شد. احساس کرد که یزدان جهان دست او را 
می‌گیرد و گام به گام او را در راه می‌برد... هم ایننک 
قوم او می‌آیند تا با او بستیزند و دربارۂ یقین و 
اطمینانی که پیدا کرده است و یکتاپرستی و توحیدی که 
بدان رسیده است و دل بدان داده است. مجادله کنند. و 
او را از خدایان خود که ابراهیم منکر آنها است 
بترسانند و بدو بگویند که خدایانشان چه بسا بلائی بدو 
برسانند... ابراهیم با يقین قاطع. و ایمان راسخ. و با 
دیدار پنهان و آشکار پروردگار راستینی که او را 
هدایت داده است و رهنمود فرموده است. با ایشان 
رویاروی می‌شود: 


7 چا جه مه ۶۶ 
و حا 


۳ 7 عى مگ 

ولاف ا x‏ رکون بل یشاء ری شيا 

پي ر ب 2 ٩‏ 2 ی سرت سم ار مه 

وع ري کل شیم علما. افلا تتذ کرون؟ و كيف 
fo o#‏ ۱ 


آخاف ما رک راتفر نانک افر ربا ما 
1 یل ا ی ی رین أَحَق 
بالف نکن تففون؟ 

قوم ابراهیم با او به ۱۳۹ را از خشم 
خدایان خود ترساندند. ابراهیم) گفت: آیا شما را سزد 


که در بارهٌ خدا با من بستیزید» و حال آن که مرا 


(خداوند با دلائل روشن به سوی حق راهنمائی کرده 


است و) هدایت بخشیده است؟ من از آن چیزهائی که 
انباز خدا می‌کنید نمی‌ترسم (چرا که می‌دانم از سوی 
آنها و از جانب کسی زیانی به من نمی‌رسد) اما اگر خدا 
بخواهد ضرر و زیان (به کسی برسد. بیگمان بدو) 
می‌رسد. دانش پروردگارم همه چیز را در بر گرفته 
است (و خدای من از هر چیز آگاه است. ولی خدایان 
شمااز چیزی آگاهی ندارند). آیا یاد آور نمی‌شوید (و از 
خواب غفلت بیدار نمی‌گردید و متوجّه نیستید که 
چیزهای عاجز و درمانده مستحق پرستش 
نمی‌باشند؟). چگونه من از چیزی که (بی‌جان است و 
بت نام دارد و از روی نادانی) آن را اذنباز (خدا) 
می‌سازید می‌ترسم؟ و حال آن که شما از این 
نمی‌ترسید که برای خداوند (جهان که همه کائنات گواه 
بر یگانگی او است) چیزی را انباز می‌سازید که خداوند 
دلیلی بر (حقانیّت پرستش) آن برای شما نفرستاده 
است؟ پس کدامسیک از دو گروه (بت‌پرست و 
خداپرست) شایسته‌تر به امن و امان (و نترسیدن از 
مجازات یزدان) است. اگر می‌دانید (که درست کدام و 
نادرست کدام است؟). 
فطرت وقتی که منحرف می‌گردد و به کژراهه می‌افتد. 
گمراه و سرگشته می‌شود. سپس به گمراهی و 
سرگشتگی خود ادامه می‌دهد. و زاویه فراخ‌تر می‌شود 
و خط از نقطهٌ شروع دورتر می‌گردد, تا بدانجا که برای 
او مشکل خواهد بود که برگردد و راستای راه را در 
پیش بگیرد... مثلاً خود این قوم ابراهیم ا بتها را و 
ستارگان را می‌پرستیدند و دربارۂ این کوچ بزرگ و 
سترگی نمی‌اندیشیدند که در دل و درون ابراهیم 
صورت گرفته است. حتی این امر, ایشان را به 
اندیشیدن و نگریستن محض هم وانمی‌داشت. بلکه 
آنان آمدند و با او به ستیزه و جدال پرداختند. در حالی 
که کاملاً پیدا بود که خودشان از لحاظ جهان‌بینی سست 
بودند و در گمراهی روشنی بسر می‌بردند. 
امّا ابراهیم ممنی که خدا را در دل و عقل خود. و در 
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سراسر جهان پیرامون خود یافته است. با اطمینان و 


یقین با ایشان رویاروی می‌شود. و بر آنان می‌تازد: 
(فال اجون فی اله و قد هدان؟ ). 
گفت: آیا شما را سزد که در بارة خدا با من بستیزید» و 
حال آن که مرا (خداوند با دلائل روشن به سوی حق 
راهنمائی کرده است و) هدایت بخشیده است؟. 
آیا در بار؛ خدا با من می‌ستيزید. و حال آن که او را 
یافته‌ام و دیده‌ام که دست مرا می‌گیرد. و بینش مرا باز 
می‌کند. و مرا به سوی خود رهنمود می‌گرداند. و با 
خویشتن آشنا می‌سازد... او که دست مرا گرفته است و 
رهنمودم کرده است. پس وجود دارد. آنچه در دل دارم 
دلیل بودن او است. من که او را در دلم و در شعورم 
یافته‌ام. همان گونه که او را در جهان پیرامونم یافته‌ام. 
پس جدال و ستیز شما در بارهٌ چیزی که او را در درونم 
یافته و دلیلی بر وجودش نمی‌خواهم چیست؟ هدایت و 
رهنمودی که او مرا با آن به سوی خود هدایت و 
رهنمود کرده است. دلیل و حجت است و بس. 
«و لا آخات ما ثشرکون به ). 
من از آن چیزهائی که انباز خدا می‌کنید نمی‌ترسم (چرا 
که می‌دانم از سوی آنها و از جانب کسی زیانی به م 
نمی‌رسد). 
کسی که خدای را یافته است» چگونه می‌ترسد؟ از چه 
چیزی و از چه کسی می‌ترسد؟ آخر هر نیروئی جز 
نیروی یزدان, و هر قدرتی جز قدرت ایزد متان, ناچیز 
است و ترسیدن را نشاید. 
ابراهیم به سبب ژرفی ایمان خود. و تسلیم خویشتن به 
آفریدگار نمی‌خواهد قاطعانه چیزی را بگوید و بکند 
مگر این که به مشیّت مطلق یزدان, و به دانش شامل و 
همه جا گستر خداوند سبحان تکیه زند: 
«للاآن یشاء رب یا وسح ری کل میم عم ). 
اما اگر پروردگارم بخواهد ضرر و زیان (به کسی 
برسد. بیگمان بدو) می‌رسد. دانش پروردگارم همه 
چیز را در بر گرفته است (و خدای من از هر چیز آگاه 


است» ولی خدایان شما از چیزی آگاهی ندارند). 
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ابراهیم خود را در پناه مشیّت یزدان می‌دارد و حمایت و 
رعایت خویش را از آستان یزدان می‌جوید. او می‌داند 
که چیزی گریبانگیرش نمی‌شود. مگر چیزی که خدا 
بخواهد. و می‌داند که دانش یزدان او را در بر گرفته 
است, همان گونه که همه چیز را در بر گرفته است. 
رکف أخاف ما رم ولا تضافون نکم 
1 تباث ما ر یاز رل به علیکم شاطان؟ : ی 
رن اح بالمن إن نت تلو تَعلمُونَ؟ ». 
چگونه من از چیزی که (بی‌جان است و بت نام دارد و از 
روی نادانی) آن را انباز (خدا) می‌سازید می‌ترسم؟ و 
حال آن که شما از این نمی‌ترسید که برای خداوند 
(جهان که همة کائنات گواه بر یگانگی او است) چیزی را 
انباز می‌سازید که خداوند دلیلی بر (حقانیّت پرستش) 
آن برای شما نفرستاده است؟ پس کدامیک از دو گروه 
(بت‌پرست و خداپرست) شایسته‌تر به امن و امان (و 
نترسیدن از مجازات یزدان) است. اگر می‌دانید (که 
درست کدام و نادرست کدام است؟). 
این منطق مومنی است که به خود اطمینان دارد و حقائق 
این جهان را می‌شناسد. اگر کسی سزاوار هراس باشد 
او ابراهیم نیست. مومنی هم نیست که دست خود را در 
دست خدا گذاشته است و راستای راه را در پیش گرفته 
است. چگونه ابراهیم از خدایان عاجز و درمانده به 
هراس می‌افتد. این خدایان هر چه و هر که می‌خواهند 
باشند؟ خدایانی که گاهی به شکل زورمندان و قلدران 
نمودار می‌گردند. امّا زورمندان و قلدران در برابر 
قدرت یزدان, ناتوان و ضعیف و لاغر و نحیف هستند. 
ابراهیم چگونه از این خداییان نادرست و درمانده 
می‌هراسد؟ و حال آن که مشرکان از این نمی‌ترسند که 
برای خدا آنباز ورزیده‌اند و چیزهائی که از میان انسانها 
و غير انسانها شریک خدا کرده‌اند که خداوند جهان 
بدیشان قدرت و سلطه‌ای نبخشیده است. آیا کدام دو 
گروه سزاوار امن و امان است؟ آیا کسی باید بترسد که 
به خدا ایمان دارد و انبازها را قبول ندارد؟ يا کسی باید 
بترسد انبازهائی را شریک خدا می‌سازد که هیچگونه 
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قوت و قدرت و سلطه و شوکتی ندارند؟ راستی 
کدامیک از دو گروه باید که در امن و امان باشد. اگر 
آنان علم و فهمی دارند؟! 
در اینجا پاسخ از عالم بالا در می‌رسد. و در بار این 
مسأله برابر حکم آسمان, داوری انجام می‌پزیرد: 
لذن ماو شا الم آولشک مه 
امن و هم مُهتَدُون ). 
کسانی که ایمان آورده باشند و ایمان خود را با شرک 
(پرستش چیزی با خدا) نياميخته باشند» امن و امان 
ایشان را سزااست. و آنان راه یافتگان (راه حق و 
کسانی که ایمان آورده باشند و خویشتن را خالصانه از 
آن یزدان سازند. و در عیادت و طاعت و خط سیر 
زندگی, انبازی آلوده و أَميختة این ایمان خالص نکنند. 
اینان شایسته و سزاوار امن و امان و نترسیدن از این و 
آنند. و ایشان قطعاً راهیافتگان و راهيابانند. 
و تلک حجنا آتیناها راهم على قمه. نرفع 
درجات مَنْ نشاء >. 
اینها دلائل ما بود که آنها را به ابراهیم عطاء کردیم (تا) 
در برابر قوم خود (به کارشان گیرد. و غروب 
ستارگان و خورشید و ماه را دلیل بر الوهیّت و 
وحدانیّت ما داند. او با همین دلائل گُنی بر آنان پیروز 
شد و برتری یافت و این سنت ما است که با علم و 
حکمت) درجات هر کس را بخواهیم بالا می‌بريم. 
این دلیل و برهانی بود که یزدان آن را به ابراهیم الهام 
کرده بود تا با آن دلائل و براهینی را باطل گرداند که 
مشرکان برای جدال و ستیزه با ابراهیم با خود آورده 
بودند. برای ایشان خرافه و یاوه‌ای را روشن گرداند که 
بدان معتقد بودند و تصوّر می‌کردند که خدایان آنان 
می‌توانند بلائی را بدو برسانند... روشن است که 
مشرکان وجود خدا را انکار نمی‌کردند. منکر این هم 
نبودند که یزدان در گسترءٌ جهان دارای قدرت و توان و 
سلطه و شکوه است. اما ایشان این خدایان را شریک او 
می‌دانستند. هنگامی که ابراهیم رو در رو بدیشان اعلام 
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کرد که کسی که خود را خالصانه از آن یزدان سازد. از 
غیر او هراسی به خود راه نمی‌دهد. اما کسی که برای 
یزدان چیزی را انباز گرداند. سزاوار هول و هراس 
است. با ذکر این دلیل و برهانی که یزدان آن را بدو 
الهام و عطاء کرده بود. دلائل و براهین ایشان پوچ 
گردید و از میدان به در رفت. حجّت ابراهیم برتری 
گرفت. و ابراهیم از لحاظ عقیده و دلیل و منزلت. والاتر 
از ایشان شد... بدین منوال خدا درجات هر کسی را که 
بخواهد بالاتر و بالاتر می‌برد» و برابر حکمت و 
فرزانگی و دانش خود در آن تصرف می‌کند و بدان 
دست می برد: 

إن ربک حکي علمٌ ». 

پروردگار تو حکیم (است و هر چیزی را در جای خود 

قرار می‌دهد و به جای خود می‌کند. و) آگاه است (و 

می‌داند چه کسی مستحق رفعت است و چه کسی 

مستوجپ ذلت). 
پیش از این که این بخش را رها کنیم و به‌درود گوئیم, 
می‌خواهیم عطر دل‌انگیز گلی از گلهای خوشبوی 
زندگی, در روزگار اصحاب پیغمبر خدا بإ را 
استشمام کنیم. بدان هنگام که این قرآن, تر و تازه بر 
ایشان نازل می‌گردید. و دلهایشان آن را بسان شربت 
گوارائی می‌نوشيدند. و با آن و برای آن می‌زیستند, و 
با آن خودسازی می‌کردند. و در پرتو معانی و مفاهیم و 
الهامات و مقتضیات آن, زندگی و سازندگی می‌نمودند. 
آن هم با تلاش بی‌امان و با شعور بخردانه و با تعهّد 
شگفتی که زیبائی آن ما را محو جمال خود می‌کند. و 
ما را مبهوت می‌سازد. از استشمام این گل. 
متوجّه می‌گردیم که این گروه گزیده مردمان چگونه 
بوده‌اند. و چگونه یزدان توسَّط این دسته از مسردمان 


معجزاتی را انجام فرموده است» و آن هم در یک ربع 


جدیّت آن 


قرن از زمان: 
ابن جریر - با اسنادی که داشته است - از عبدالله پسر 
ادریس روایت کرده است که گفته است: هنگامی که این 


آیه نازل شد: 
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لین ما وم یلوا لا تم بظلم. ..(. 

کسانی که ایمان آود‌اند و ایمان خود را با م 
اصحاب پیغمبر 22 سخت پریشان شدند. و گفتند: 
کدامیک از ما است که بر خویشتن ستم نکرده باشد؟! 
رسول خدا 2 قوس 

واا ی بشر ک). 

آن گونه که گمان می‌برید نیست. بلکه این همان چیزی 

است که لقمان به پسر خود گفته است: برای یزدان 

چیزی را انباز مساز. قطعاً انباز ورزیدن ستم بزرگی 

است... پس معنی آن چنین است: ایمان خود را با شرک 

نیالوده و نياميخته باشند. 
همچنین ابن جریر - با اسنادی که داشته است - از ابن 
المسیّب روایت نموده است که عمر پسر خطاب آیة: 
(ألّذينَ وا و یلو يام م بظلم » را تلاوت 
کرد. از آن به هراس افتاد. به پي 
و گفت: ای ابومنذر آیه‌ای را از کتاب یزدان خوانده‌ام. 
برابر آن چه کسی است که در امان بماند؟ گفت: کدام 
آیه؟ عمر آیه را تلاوت کرد و گفت: چه کسی از ما به 
خود ظلم وستم نکرده است؟ أبیَ پسر کعب گفت: خدا 
تو را بیامرزد! مگر نشنیده‌ای که خداوند بزرگوار 

8 9 و 1.1 ها 
(اْ مرک للم عظ )۰ 
قطعاً شرک ظلم و ستم بزرگی است. 


پس معنی آن چنین است: ایمان خود را با شرک نیالوده 


پیش یی پسر کمب رفت 


و نيامیخته‌اند ... 
ابن جریر - با اسنادی که داشته است - روایت می‌کند 
از ابوالاشعر عبدی, که او نیز از پدرش روایت کرده 
است که زید پسر صوحان به سلمان گفت: ای ابوعبداللّه 
آیه‌ای از کتاب خدا مرا سخت پریشان کرده است. آنجا 
که می‌فرماید: 

ین ثراو مرا بطم ). 
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سلمان گفت: مراد از ظلم. شرک است ... زید گفت: اگر 
آنچه دارم. برابر آن هم می‌داشتم و بر دارائیم افزوده 
مي‌شد. بدان شادمان نمی‌گشتم اگر این سخن را از تو 
نمی‌شنیدم! 
این سه روایت برای ما به تصویر می‌کشند که احساس 
این گروه مبارک اصحاب, در برابر این قرآن به چه 
شکلی بوده است. چگونه در اندرونشان اثر جدی خود 
را می‌گذاشته است. چگونه آن را دریافت می‌داشتند. 
چگونه آن را دریافت می‌داشتند و احساس می‌کردند که 
اوامر و نواهی قرآن مستقیماً برای اجراء شدن نازل 
شده‌اند. و بیانات قاطع آن برای اطاعت کردن آمده‌اند. 
و احکام آن احکام نهائی برای اجراء است. چگونه آنان 
به هراس می‌افتادند وقتی که گمان می‌بردند که تاب و 
توان محدودشان با سطح تکالیف و واجبات مطلوب 
نمی‌خواند و طاقت انجام قوانین و اجراء فرمانهای ایزد 
متعال را ندارند. چگونه هول و هراس ایشان را 
برمی‌داشت. زمانی که معتقد بودند در برابر هر مرتبه و 
درجه‌ای از کوتاهی کردن, مورد مواخذه قرار می‌گيرند. 
و اگر عمل ایشان با سطح تکلیف. تفاوت داشته باشد. 
مسوولیّت متوجّه آنان می‌گردد. مگر زمانی که از سوی 
خدا و رسول تخفیف داده شود. 
این هم صحنه زیبا و دلربائی است ... صحنه کسانی که 
این آئین را در لابلای دل و جان خود برداشتند. و 
پرده‌ای بودند که قضا و قدر یزدان بر آن نمایش داده 
می‌شد. و بالأخره مجریان مشیّت خدای سبحان در 
اقعیّت زندگی گشتند. 
‌ 
پس از آن. روند قرآنی کاروان بزرگ ایمان را عرضه 
می‌دارد. کاروانی که جلوداران آن, گروه بزرگوار 
پیغمبران هستند. از نوح تا ارهیم. و از ابراهیم تا خاتم 
النبتین -صَوات الله و سلامه عَلنهم أجْعين - روند 
قرآنی این کاروان دراز آهنگ و پیاپی و پیوسته را 
عرضه می‌دارد. بویژه آن را از ابراهیم و فرزندان 


پیغمبرش عرضه می‌کند. و در این عرضه زنجیزة 
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تاریخی را مراعات نمی‌دارد - همان گونه که در جاهای 
دیگر مراعات می‌کند - زیرا مقصود در اینجا جملگی 
کاروان است, نه زنجیرة تاریخی: 
و وه له 
یل - من ذرکبه دود و ان 
و مُوسی و هارُون. .. وگذالک تجزي الخسنین... 
رياو یی و عیسی و یاس .کل ین 
لصالحين. دای داح و بوس درطا ر .3 


و 3 1 


كلا قلا عل الغالن ‏ .وین آبائھم ورام 


له زشخا ق و یوب - و وحا هدنامن 


یوب وبرت 


اخوانهم . .. و أجتبینا ه و هدیناهم إل مرا 
مُشتقم . .. ذالک دی اه دی به من يَشاء من 


باد و رو بط عنم ماكانوا یعون 
ولیک الذین یناه الکتاب و د الحم بر 

ان ینز لام قد کا پا قزم یسوا یا 
یکافرین ولیک لین دی الله د یدام ند 
قل: لاال عاجرا ان هو الا ذخُری 
ین ». 

ما به ابراهیم. اسحاق و یعقوب (فرزند اسحاق) را عطاء 
نمودیم (و افشتخار این دو تن هم تنها در جنبة 
پیغمبرزادگی نبود. بلکه مانند پدرشان) آن دو را (به 
سوی حقیقت و خوبی) رهنمود کردیم. پیشتر نیز نوح 
را (دستگیری و به سوی حق و نیکی) ارشاد نمودیم. و 
از نژاد نوح (هم کسانی همچون) داود. سلیمان ایوب. 
یوسف. و هارون را (قبلاً هدایت و ارشاد کردیم) و 
همان گونه (که ابراهیم و همة این پیغمبران را پاداش 
دادیم) محسنان را (نیز بدانچه مستحقّ باشند) پاداش 
می‌دهیم و زکریًاء بحیی. عیسی, و الیاس را (نیز هدایت 
دادیم و) همة آنان از زمره صالحان (و بندگان شايستۀ 
ما) بودند. و اسماعیل, الیسم» یونس, و لوط را (نیز 
رهنمود کردیم) و هرکدام (از اینان) را بر جهانیان 
(زمان خود) برتری دادیم. و از ميان پدران و فرزندان و 
برادرانشان (گروه زیادی را رهنمود نمودیم) و آنان را 
برگزیدیم و به راه راست ارشاد کردیم. این (توفیق 
بزرگی که چنین شایستگان و برگزیدگانی بدان نائل 


جزء هفتم 


آمدند) توفیق خدائی است و خداوند هرکس از 
بندگانش را بخواهد بدان ناثل می‌سازد. اگر (اين چنین 
شایستگانی - چه رسد به دیگران -) شرک 
می‌ورزیدند» هر آنچه می‌کردند هدر می‌رفت (و اعمال 
خیرشان ضائم می‌شد و خرمن طاعتشان به آتش 
شرک می‌سوخت). آنان کسانیند که کتاب (آسمانی) و 
حکمت (ربّانی) و نبّوت (یزدانی) بدیشان دادیم. اگر (اين 
مشرکان مکه و کافران معاصر تو) نسبت بدان (سه 
چیز) کفر ورزند (مهم نیست. زیرا) ماکسانی را 
عهده‌دار حفظ و سود بردن از) آن (سه چیز) می‌سازیم 
که نسبت بدان کفر نمی‌ورزند (و بلکه همچون اهل 
مدینه به جان در راه آن می‌کوشند). آنان کسانیند که 
خداوند ایشان را هدایت داده است (و توفیق رسیدن به 
راه حق و نیکی عطاء نموده است) پس از هدایت ایشان 
پیروی کن (و به راه ایشان برو. ای پیغمبر! همان‌گونه 
که این پیغمبران به پیروان خود گفته‌اند» تو نیز به 
پیروان خود) بگو: من در برابر (تبلیغ رسالت آسمانی و 
ابلاغ فرمان یزدانی) پاداش و مزدی از شما نمی‌طلبم. 
(که تبلیغ آن وظيفة من است) چیزی جز 


یاداوری و اندرز برای جهانیان نیست. 


اين قرآن 


در این آیات از هفده پیغمبر - بجز نوح - نام برده شده 
است. اشاره‌ای هم به دیگران شده است: 

(من آنانهم و ذرياتيم و اغزامم >. 

از ميان پدران و فرزندان و برادرانشان (گروه زیادی 


را رهنمود کردیم). 
پیروهائی که بر این کاروان است: 
(وکلا تنعل این ). 
و هر کدام (از اینان) را بر جهانیان (زمان خود) برتری 
دادیم. 
و أجتَبيْناهُم و مین ناهم إلى صراط مت م 


و آنان را برگزیدیم و به راه راست ارشاد کردیم" 
همه این پیروها بیانگر خوبی و نیکی این گروه بزرگوار 
و برگزیدن آنان از جانب آفریدگار» و رهنمودشان به 


راه راست است. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
ذکر این گروه بدین شیوه, و عرضه داشتن این کاروان 
بدین شکل, همه و همه مقدمه‌ای برای بیاناتی است که 
پس از آن می‌آید: 
(ذالک هُتی اله دې به من + بش من عباده و 
و ار کوا خبط ع عَم ماک وا یعون ». 
این (توفیق بزرگی که چنین شایستگان و برگزیدگانی 
بدان نائل آمدند) توفیق خدائی است و خداوند هر کس 
از بندگانش را بخواهد بدان نائل می‌سازد. اگر (این 
چنین شایستگانی - چه رسد به دیگران -) شرک 
می‌ورزیدند» هر آنچه می‌کردند هدر می‌رفت (و اعمال 
خیرشان ضائم می‌شد و خرمن طاعتشان به آتش 
شرک می‌سوخت). 
این سرچشمه‌های هدایت و رهنمود در کر زمین است. 
هدایت و رهنمود یزدان برای مردمان, در چیزی مجسّم 
و نمودار است که پیغمبران آن را با خود به ارمغان 
آورده‌اند. یقین و اطمینان متحصر بدان است و بس. 
تنها باید از آن پیروی کرد. آن چیزی که در این منبع 
یگانه آمده است و یزدان سبحان آن را فقط هدایت و 
رهنمود خدا می‌شمارد. و همان چیزی است که یزدان 
بندگان گزیدهٌ خود را بدان رهنمود می‌فرماید ... اگر این 
بندگان راهیاب گزیده. از یکتاپرستی کناره گیری کنند, و 
از منبع یگانه‌ای دوری گزینند که هدایت و رهنمود 
یزدان را از آن دریافت می‌دارند. و در اعتقاد یا در 
عبادت و یا در دریافت قوانین. کسی یا چیزی را 
شریک خدا گردانند. پایانةٌ کردار و سرنوشت رفتار 
ایشان این خواهد بود که اعمال و افعال آنان بیهوده 
گردد و هدر رود. یعنی ضائع شود و نابود گردد. همان 
گونه که چهارپائی گیاه زهرآگینی را بخورد و آماسیده 
گردد و بمیرد ... اصل معنی واژگانی کلمة حبوط این 
است! ۱ 
(أولیک الذین آتينا ُالکتاب واكم وا وه 
ان یک ها وله ققد ناه رما ښوا با 
یکافرین >. 
آنان کسانیند که کتاب (آسمانی) و حکمت (ربّانی) و 


نبقت (یزدانی) بدیشان دادیم. اگر (اين مشرکان مه و 


کافران معاصر تو)نسبت بدان (سه چیز) کفر ورزند 
(مهم نیست. زیرا) ما کسانی را عهده‌دار (حفظ و سود 
بردن از) آن (سه چیز) می‌سازیم که نسبت بدان کفر 
نمی‌ورزند (و بلکه همچون اهل مدینه به جان در راه آن 
می‌کوشند). 
این هم دومین سخن است ... یزدان در نخستین سخن. 
سرچشمۀ هدایت و رهنمود را بیان فرمود. و آن را بر 
هدایت و رهنمودی محدود نمود که پیغمبران آن را به 
ارمفان آورده‌اند. در دومین سخن مقزر می‌دارد 
پیغمبرانی که بدیشان اشاره کرده است. کسانیند که 
بدانان کتاب و حکمت و سلطه و نبوت عطاء فرموده 
است ... واژهٌ «خکم» به معنی حکمت و فرزانگی» و 
همچون به معنی سلطه و قدرت می‌آید. در این آیه. 
محتمل هردو معنی است. چه این پیغمبران کسانیند که 
یزدان برای بعضی از آنان, کتاب نازل کرده است. مثل 
تورات برای موسی. زبور برای داود. و انجیل برای 
عیسی ... و به بعضی حکم عطاء کرده است. همچون 
داود و سلیمان ... رویهمرفته به همه ایشان حکم اعطاء 
فرموده است. بدین معنی آئینی که با خود به ارمغان 
آورده‌اند حکم و فرمان یزدان است» و دینی که با 
خویشتن آورده‌اند مشتمل بر سلطه 
مردمان و بر همه امور است. یزدان پیغمبران را جز 
برای این نفرستاده است که از ایشان اطاعت گردد. و 
کتاب را نازل نفرموده است مگر برای این که دادگرانه 
در میان مردمان حکومت کند و فرمان براند. همان‌گونه 
که در آبه‌های دیگری مذکور است ... یزدان به همه 


و قدرت یزدان بر 


پیغمبران حکمت و همچنین نبوت ارمغان داشته است ... 
آنان کسانیند که یزدان جهان, آئین خود را بدیشان 
واگذار کرده است و آنان را پاسداران آئین خویش 
فشرموده است. آنان هستند که آن را برای مردم 
می‌آورند. و آئین یزدان را پاس می‌دارند. و بدان ایمان 
ات 
مشرکان عرب. نسبت به کتاب و حکم و نبوت ت کفر 


می‌آورند و از آن محافظت می‌نمایند 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


ورزند. آئین یزدان بی‌نیاز از ایشان است. آخر این 
گروه بزرگوار و مومن به این امور, برای این آئین کافی 
و بسنده‌اند! ... این حقیقتی است که از دیرباز بوده است 
و درخت گشن آن ریشه در ژرفای روزگاران دارد. 
کاروانی است که پیاپی است و پیوسته آمده است و 
حلقه‌های زنجیرة آن متّصل به همدیگر بوده است» و 
دعسوت یگانه‌ای است که عهده‌داران آن پیغمبران 
بوده‌اند و پرچم آن را ایشان یکی پس از دیگری بر 
دوش گرفته‌اند و به اهتزاز درآورده‌اند. و بدان ایمان 
داشته‌اند و بدان نیز ایمان می‌آورند کسانی که یزدان 
بدیشان هدایت و رهنمود ارمغان می‌فرماید. اگر در 
ایشان شایستگی هدایت و رهنمود سراغ داشته باشد ی 
این بیانی است که دل شخص ممن راء و دلهای گروه 
مسلمان را 
آرامش می‌گرداند. این گروه مسلمان تنها نیست. از 
درخت گشن نیز بریده نشده است. این گروه شاخه‌ای 
نورسته از درختی است که تنهٌ آن در ژرفای زمین 


- تعدادشان هر اندازه که باشد - لبریز از 


ريشه دوانده است و استوار قد برافراشته است و 
شاخه‌های آن سر بر آسمان سائیده است. دستاویزهای 
ایشان و هدایت و رهنمودشان متصل به یزدان است ... 
هر کسی از مومنان, در هر سرزمینی و در ميان هر 
نسلی که باشد. بسی نیرومند است و خیلی بزرگ اسث. 
او بخشی از همان درخت استوار سر به فلک کشیده‌ای 
است که ریشه‌های خود را به ژرفاهای فطرت بشری. و 
به ژرفاهای تاریخ انسانی فرو دوانیده است, و عضوی 
اه ان کار وان تور کار متا ب خدا و هدایت او است: 
همان کاروانی که از دورترین قرون و دیرترین اعصار 
در حرکت است. ۱ 
«آولیک لین هَدَى الله داهم افده قل: 
سالک عليه جرا ان و لا ذ ری للْعالين ). 
آنان کسانیند که خداوند ایشان را هدایت داده است (و 
توفیق رسیدن به راه حقٌ و نیکی عطاء نموده است). 
پس از هدایت ایشان پیروی کن (و به راه ایشان برو. ای 


پیغمبر! همان گونه که این پیغمبران به پیروان خود 
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جزء هفتم 
گفته‌اند. تو نیز به پیروان خود) بگو: من در برابر (تبلیغ 
رسالت آسمانی و ابلاغ فرمان یزدانی) پاداش و مزدی 
از شما نمی‌طلبم. این قرآن (که تبلیغ آن وظیفة من است) 
چیزی جز یادآوری و اندرز برای جهانیان نیست. 
این سومین سخن است ... این گروه بزرگواری که 
قافله‌سالاران کاروان ایمانند و آن را به پیش می‌رانند. 
همان کسانیند که یزدان ایشان را هدایت بخشیده است 
و رهنمودشان فرموده است. و چیزی که از سوی یزدان 
برایشان نازل گردیده است رهنمودشان کرده است. آن 
چیزی که سرمشق در آن پیغمبر 2 و کسانی هستند 
که بدان ایمان آورده‌اند. این هدایت تنها هدایتی است 
که بر آن است و بر آن می‌رود. این هدایت تنها هدایتی 
است که داوری را به پیشگاه آن می‌کشد و از آن 
داوری می‌طلبد. این هدایت تنها هدایتی است که 
مردمان را بدان فرا می‌خواند و بدان مژده می‌رساند .. 
به کسانی که ایشان را فرا می‌خواند و دعوت می‌نماید. 
می‌فرماید: 
(اأسالکم علي أجراً) .ان هو الا دک 
اة ). 
من در برابر (تبلیغ رسالت آسمانی و ابلاغ فرمان 
یزدانی) پاداش و مزدی از شما نمی‌طلبم...اين قرآن (که 
تبلیغ آن وظیفة من است) چیزی جز یادآوری و اندرز 
برای جهانیان نیست. 
برای جهانیان است ... نه به قومی و نه به نژادی و نه به 
خویشاوندی و نه به بیگانه‌ای اختصاص دارد ... این 
هدایت یزدان و پند و اندرز همه مردمان است. از اینجا 
است که هیچگونه باداش و مزدی نمی‌طلبد و 
درخواست نمی‌کند. بلکه پاداش و مزدش تنها بر یزدان 
است. 
آنگاه روند قرآنی به پیش می‌رود و منکران نبوّتها و 
رسالتهای آسمانی را تهدید می‌کند و سیم می‌دهد. و 
ایشان را ننگین می‌سازد به این که آنان نمی‌توانند آن 
چنان که باید یزدان را بشناسند و ارج نهند. و با حکمت 
و رحمت و عدالت او اشنائی پیدا کنند. همچنین مقر 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
می‌دارد که واپسین رسالت بر منوال و روال رسالتهای 
پیش از خود حرکت می‌کند. و واپسین کتاب نیز کتابهای 
پیش از خود را تصدیق می‌نماید ... کتابهائی که با نوای 
کاروانی هماهنک باشد که پر 
گام به گام آن حرکت کند: 


و ناد رو له حق 3 قرو لقالا fu:‏ ون له 


پیشتر از آن سخن رفت. و 


کنات ۳ ناه مُباز ک مصد 
لذ اء ری و من وها ۷ این 4 يمون 
بسالاخرة 4 یومئون بهو هم على صّلاتهم 
یحانون ». 

مشرکان. خدا (و رحمت و حکمت او) را چنان که باید 
نشناخته‌انده وقتی که می‌گویند: خداوند هیچ چیزی را 
بر هیچ کسی فرو نفرستاده است ( و انسانی را به 
پیغمبری برنگزیده است! ای پیغمبر! به مشرکان و 
یهودیانی که با آنان همرأی و همصدا می‌گردند) بگو: 
چه کسی کتابی را نازل کرده است که موسی آن را 
برای مردم آورده است و نوری (رخشا) و هدایتی 
(راهنما) بوده است؟ (شما ای یهودیان) آن را در 
کاغذهای (پراکنده و صفحات چداگانه) می‌نویسید و 
آن قسمت را (که به مصلحت شما است و با آرزوهایتان 
می‌خواند) نشان می‌دهید. و بسیاری از آن را (که شما 
را وادار به تصدیق قرآن و ایمان به نبوت محمّد 
می‌دارد) پنهان می‌کنید. و به شما (ای یهودیان! توشط 
این قرآن, از آئین یزدان و هدایت خدای متّان) چیزهائی 
آموخته شده است که شما و پدران شما از آن باخبر 
نبوده‌اید. (در پاسخ پیشین ایشان) بگو: خدا (اين قرآن 
را نازل کرده است) و بگذار در باطل (و یاوه‌سراشی) 
خود (فرو روند و) به بازیچه پردازند. این (قرآن) کتابی 
است که ما آن را فرو فرستاده‌ایم (همان‌گونه که تورات 


را قبلاً فرو فرستاده‌ایم). پر خیر و برکت است (و تا به 
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قیامت ماندگار می‌ماند). تصدیق کننده همۀ کتابهای 
(آسمانی از قبیل تورات و انجیل) است که پیش از آن 
نازل شده‌اند. (آن را فرو فرستاده‌ایم) تا با آن (اهل) مکه 
و کسان دوروبر آن (یعنی همه مردمان جهان) را (از 
خشم خدا) بترسانی. کسانی که به آخرت ایمان دارند 
بدان ایمان می‌آورند (چرا که امید به ثواب و هراس از 
عقاب ایشان را بدین امر وامی‌دارد. و هم بدان سبب) 
آنان بر (ادای به موقع و بگونة شایستة) نماز خود. 
محافظت می‌ورزند. 
مشرکان هنگام نشان دادن و پافشاری بر باطل 
می‌گفتند: یزدان کسی را از مردمان پیغمبر نکرده است 
و کتابی را برای انسانها نازل ننموده است. در صورتی 
که در همسایگی ایشان در عربستان, یهودیان اهل کتاب 
بودند. و بدیشان نمی‌گفتند که شما اهل کتاب نیستید. و 
یزدان تورات را برای صوسی طا نازل نکرده است. 
مشرکان چنین سخنی را به مسلمانان می‌گفتند تنها 
محض دشمنانگی و پافشاری لجوجانه. تا بدین وسیله 
رسالت محمد لش را تکذیب کنند و بس. بدین 
سبب» قرآن مجید با خود همان سخنی که می‌گفتند. 
ر ِ ۱ 
ما ال الله على بر من یء! ). 
خداوند هیچ چیزی را بر هیچ کسی فرو نفرستاده 
است!. 
بر آنان می‌تازد. همچنین بدیشان می‌گوید که شما منکر 
کتابی نیستید که قبلاً برای موسی نازل گشته است: 
و ما درو الله حن قذره ا قلوا: ال له 
مشرکان» خدا (و رحمت و حکمت او) را چنان که باید 
نشناخته‌اند. وقتی که می‌گویند: خداوند هیچ چیزی را 
بر هیچ کسی فرو نفرستاده است. 
این سخنی را که مشرکان مکّه در جاهلیّت خود 
می‌گفتند. همه كسان همسان ایشان در هر زمانی 
گفته‌اند. از جمله کسانی هم اینک نیز آن را می‌گویند. 
کسانی که گمان می‌برند ادیان ساختۀ انسانها است! و 
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آئینها با ترقی و پیشرفت انسانها ترقی و پیشرفت 
حاصل کرده است! دیگر در این راستا فرقی نمی‌گذارند 
میان آثینهای ساختة خود انسانهاء همچون بت‌پرستیهای 
گذشته و حال که با ترقی و تنرّل طرفداران آنها ترقی و 
تنزّل و صعود و سقوط دارد. و میان آئینهائی که 
پیغمبران از سوی یزدان با خود آورده‌اند و اصول و 
ارکان بنیادین آنها ثابت و پایدار است و همه پیغمبران 
چنین اصول و ارکان بنیادینی را به ارمغان آورده‌اند و 
دسته‌ای آنها را پذیرفته‌اند. و گروهی از آنها سرباز 
زده‌اند. و مردمان به مرور از آن اصول و ارکان بنیادین 
کناره گیری نموده‌اند و در تحریف آنها کوشیده‌اند و 
بدانها دست برده‌انده و دیگر باره مردمان به جاهلیّت 
خود برگشته‌اند و در انتظار پیغمبر دیگری نشسته‌اند که 
بیاید و همان اصول و ارکان یگانه را با خود بیاورد. 

این سخن را در گذشته و حال کسانی می‌گویند که چنان 
که باید مقام والای خدا را نمی‌شناسند. و با بزرگی و 
سترگی و کرامت و فضیلت و رحمت و عدالت یزدان 
جهان آشنائی ندارند ... آنان می‌گویند: خداوند 
پیغمبری را از میان انسانها برنگزیده است و به ميان 
مردمان روانه ننموده است! اگر او می‌خواست 
پیغمبرانی را برای انسانها بفرستد. فرشتگانی را پیغمبر 
می‌کرد و به میان آنان ارسال می‌نمود! همان گونه که 
عربها می‌گفتند ... یا می‌گویند: آفریدگار این جهان 
فراخ و بزرگ ممکن نیست که بدین انسان «ناچیز» 
توجّه نماید. انسان ناچیزی که بر این ذُرَهٌ کرةٌ زمین نام 
زیست می‌کند. کی چنین موجودی را سزد که پیغمبرانی 
را برای او برانگیخته و روانه کند. و برای پیغمبران هم 
کتابهائی را نازل گرداند تا بدانها در این ستارۂ کوچک 
انسانها را رهنمود نمایند؟! این چنین سخنی را 
فیلسوفان در گذشته گفته‌اند و هم اینک نیز می‌گویند! 
... يا این که می‌گویند: نه خدائی وجود دارد و نه وحی 
در میان است و نه پیغمبرانی بوده‌اند!! این چیزها 
ساخته و پرداختة خیالبافیهای مردمان است! یا ساختة 
بعضی از مردمان برای نیرنگ و گول زدن دیگران است 
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و حقه‌بازی و شیّادی خود را به نام دين رواج داد‌ائد! 
این چنین سخنی را مادیگرایان کافر می‌گویند. 

همه این سخنان نشان می‌دهد که خدا را چنان که باید 
نشناخته‌اند و به والائی او پی نبرده‌اند. چه یزدان بزرگ 
و دادگر و مهربان و دانا و کاریجاء این موجود انسان نام 
را تنها رها نمی‌سازد. او انسان را آفریده است و از راز 
و رمز درون و گفتار و کردار بیرون وی آگاه است. و 
تاب و توان و کم‌وکاست او را می‌داند. و نیازش را به 
میزان و معیار دادگرانه‌ای می‌بیند. میزان و معیار 
دادگرانه‌ای که جهان‌بینی‌ها و اندیشه‌ها و اقوال و اعمال 
و اوضاع و احوال خود را بدان برگرداند تا درستی و 
نادرستی و صلاح و فساد آنها را مشاهده نماید ... خدا 
همچنین می‌داند که خردی را که به انسان بخشیده است. 
با فشارهای فراوان هوسها و کششها و آزها و 
خواستهای او روبرو می‌گردد. گذشته از آن,. انسان 
واگذار به نیروهای زمین شده است. نیروهائی که یزدان 
آنها را مسخر انسان فرموده است. اما انسان را وادار به 
جهان‌بینی مطلق درباره کیهان ننموده است. و به ساختن 
پایه‌های ثابت حیات در جهان وانداشته است ... بدین 
خاطر است که یزدان مهربان انسان را به خرد تنها 
واگذار نمی‌کند. و همچنین او را به فطرتی حواله 
نمی‌دارد که او را بر آن سرشته است و شناخت 
پروردگار راستین را در خمیر؛ٌ فطرتش به ودیعت 
گذاشته است. و شوق و شور کشش به سوی آفریدگارء 
و پسروبال زدن به آستانةٌ کردگار و در سختیها و 
گرفتاریها پناه بردن به دادار را بدو عطاء فرموده است 
... این چنین فطرتی, گاهی به سیب فشارهای درونی و 
بیرونی, و به علّت گمراهسازی و نیرنگبازی اهریمنان 
جنٌ و انس با تمام دستگاهها و ابزارهای خط دادن و 
تأثیر بخشیدنی که در توان دارند. به کژراهه می‌افتد و 
تباه می‌شود ... یزدان مهربان انسانها را به وحی و 
پیغمبران و هدایت و کتابهای الهی واگذار می‌نماید. تا 
فطرتهایشان را به راستای راه و صفا و پاکی خود. و 
خردهایشان را به صّت و سلامت خود برگرداند. و 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد دوم 
تاریکیهای گمراهسازیهاو نیرنگبازیها را از پهنة 
درونشان و از گستر؛ٌ بیرونشان بزداید ... این چیزی 
است که سزاوار بزرگواری یزدان, و شایان لف و 
عنایت یزدان متان. و درخور رحمت و عدالت خداوند 
سبحان, و همآوا با حکمت و دانش کردگار مهربان است 
... شايستة مقام والای آفریدگار جهان نیست که انسانها 
را بیافریند. سپس ایشان را بیهوده رها سازد... آنگاه در 


روز رستاخیز بدون این که پیغمبری را به میانشان 
فرستاده باشد آنان را دادگاهی کند و مورد پرس‌وجو 
قرار دهد:(۱) 

و اکن مُعذبن حتتَبَعت زشولاً ). 

ما (هیچ شخص و قومی را) مجازات نخواهیم کرد, مگر 

این که پیغمبری (برای آنان مبعوث و) روانه سازیم. 

(اسراء / ۱۵) 

شناخت یزدان و ارج نهادن به مقام والای یزدان بگونة 
شایان, مقتضی اعتقاد و باور داشتن به این است که ایزد 
متان پیغمیرانی را به سوی بندگانش روانه فرموده است 
تا فطرتهایشان را از زیر توده‌ها بیرون بکشند و از 
آلودگیها پاکیزه نمایند. و خردهایشان را یاری و کمک 
کنند تا از فشارها رها گردند و بزدایند. و در راه نگرش 
سره و پاکیزه و انديشة ژرف روان شوند و تلاش 
نمایند. همچنین خداوند جهان به پیغمبران برنامة دعوت 
به سوی یزدان را وحی فرموده است. و برای برخی از 
ایشان کتابهائی را فرستاده است که پس از مرگ آنان 
در میان اقوامشان تا مدّت زمانی برجای بماند - از 
قبیل کتابهای موسی و داود و عیسی - يا برای هميشه 
برجای بماند همچون این قرآن. 
از آنجا که در عربستان رسالت موسی در ميان عربها 
مشهور و شناخته بود. و اهل کتاب در آنجا معروف و 
آشنا بودند. یزدان به پیغمبر خود دستور می‌فرماید این 


۱- برای اطلاع بیشتر به تفسیر فرمودۀ خداوند بزرگوار: ( لا ُیشرین 
و نذرین لعلا ون ناس على لهج بغ ال ). آية ۱۶۵ سورة 
نساء در جزء ششم فى ظلال القرآن. و کتاب «الاسلام و مشکلات 
الحضارة» فصل «تخبط و اضطراب» مراجعه شود. 


جزء هفتم 
حقیقت را به مشرکانی که منکر اصل رسالت و وحی 
بودند 1 
ی هو قاط بت و 
کرو ملع ها لمأنو لا آباژ کم ). 
بگو: چه کسی کتابی را نازل کرده است که موسی آن را 
برای مردم آورده است و نوری (رخشا) و هدایتی 
(راهتما) بوده است؟ (شما ای یهودیان) آن را در 
آن قسمت را (که به مصلحت شما است و وادار به 
تصدیق قرآن و ایمان به نبقت محمد می‌دارد) پنهان 
می‌کنید. و به شما (ای یهودیان! توسط این قرآن, از 
RE Ea EE E‏ 
سومان E‏ مخاطبان 
آن نیز یهودیان هستند. در آنجا بیان هم کردیم که ابن 
جریر طبری قرائت دیگری را برگزیده است: 
1 2 7 
یجعلونه قراطیس 4 بدو تا و حون کثبرا ). 
1 2 در کاغذهای (پراکنده و صفحات جداگانه) 
ایشان است و وادار به تصدیق قرآن و ایمان به نبقت 
می‌دارد) پنهان می‌کنند. 
مخاطبان آیه مشرکانند. امّا از کار یهودیانی خبر داده 
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می‌شود که درباره تورات انجام می‌دادند. آن را در 
می‌گرفتند. بدین‌گونه 
که چیزهائی را به مردم نشان می‌دادند که با توطئۀ 
گمراهسازی و نیرنگبازی آنان بخواند و به بازی و 
شوخی گرفتن احکام و واجبات تورات توسّط ایشان را 
توجیه نماید و نادیده انگارد! از مردمان چیزهائی از 
تورات را پنهان می‌داشتند که با چنین طرحها و 
توطئه‌های صفحه صفحه و بخش بخش کردن تورات 
نمی‌خواند! عربها از بعضی چیزهای تورات آگاهی 


صفحاتی می‌نوشتند و به بازیچه 


داشتند. و یزدان در این قران نیز چیزهائی از رفتار و 
کردار پهودیان را بدیشان آموخته است ... پس این خبر 
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جلد دوم 


دربار؛ٌ یهودیان در روند سوره معترضه بشمار می‌آید 
و خطاب بدیشان نیست. بنابر این آیه مکی است و 
مدنی نمی‌باشد ... ما نیز چیزی را برمی‌گزینيم که 
ابن‌جریر برگزیده است. 
ای محمّد بدیشان ب بگو: چه کسی کتابی را نازل کرده 
است که به عنوان نور رخشا و هدایت راهنما برای 
مردمان فرو فرستاده است؟ کتابی که یهودیان آن را 
صفحه صفحه و بخش بخش می‌کنند. برخی از چیزهای 
آن را پنهان می‌کنند. و برخی از چیزهای آن را نمایان 
می‌سازند, تا بدین شیوه آرزوها و نیازهای خود را 
برآورده سازند. آرزوها و نیازهائی که در فراسوی 
نیرنگبازیهای زشت و بازیچه قرار دادنهای پلشت خود 
پنهان می‌داشتند. همچنین بدیشان می‌گوید که یزدان 
جهان بدیشان اموخته است چیزهائی را که برای ایشان 
از حقائق و اخبار روایت کرده است و آنان از آنها 
بی‌خبر و ناآگاه بوده‌اند. لذا شایسته است خدای را 
سپاسگزاری کنند و الطاف و عنایات او را پیش چشم 
دارند. و به بهانة این که یزدان این چیزها را در قرآن به 
پیغمبرش آموخته است و آنها را بدو وحی فرموده 
است. اصل تورات را انکار نکنند. 
یزدان بدیشان اجازه نداده است که بدین سژال پاسخ 
دهند. بلکه به پیغمیرش 2 دستور می‌دهد که 
قاطعانه در این‌باره با ایشان برخورد فرماید. و این 
سوّال و پاسخ بدان را جولانگاه جدالی نسازد که چیزی 
جز لجاجت آن ر برنمی‌انگیزد: 

:له مدرم في خضپم یعون ). 

بگو: خدا (اين قرآن را نازل کرده است) و بگذار در باطل 

(و یاوه‌سرائی) خود (فرو روند و) به بازیچه پردازند. 
بگو: یزدان قرآن را نازل فرموده است ... دیگر به جدال 
و لجاجت و ستیزه گری ایشان اهمَیّت مده» و ایشان را 
رها کن تا به یاوه‌سرائی و بیهوده گوئی خویش فرو 
روند و ناآگاهانه و ابلهانه به شوخی و بازی خویشتن 
... در این فرموده هم تهدید و هم توهین 


بدیشان نهفته است» و هم بدان اندازه از حق و حقیقت و 


بپردازند 


سوره انعا آیات ۷۴-۴ 
جزء هفد 


جدّی بودن مسأله سخن رفته است. زمانی که سخن به 
یاوه‌سرائی و بیهوده گوئی کشید و کار مردمان بدانجا 
انجامید که همچون کلامی را بر زبان برانند. زیبا و 
برازنده این است که احترام سخن نگاه داشته شود. و 
جدال قطع گردد. و سخن به پایان آید. 
روند قرآنی به پیش می‌رود و چیز تازه‌ای را روایت 
می‌فرماید. چیزی را که منکران باور ندارند که خدا آن 
را نازل کرده باشد. می‌فرماید این کتاب حلقه‌ای از 
حلقه‌های زنجیزه نبووت است و پیش از آن هم حلقه‌هائی 
از این زنجیره دیده شده است که کتابهائی به نامهای 
گسوناگون آسمانی بوده است. و چیز نوظهور و 
بی‌سابقه‌ای نیست در میان کتابهائی که یزدان آنها را 
برای پیغمبران بزرگوار خود ارسال فرموده است: 
و هذا کناب ناه ميارك مصَدّق الذي یبن 
یی وزرآ الفری و من حوفا. و الذین 
ون ارو یوب وهم على ص لاتيم 
یخافظون ). 
این (قرآن) کتابی است که آن را فرو فرستاده‌ایم 
(همانگونه که تورات را قبلاً فرو فرستاده‌ایم). پرخیر و 
برکت است (و تا به قیامت ماندگار می‌ماند). تصدیق 
کنندۀ همۀ کتابهای (آسمانی از قبیل تورات و انجیل) 
است که پیش از آن نازل شده‌اند. (آن رافرو 
فرستاده‌ایم) تا با آن (اهل مکّه و کسان دوروبر آن 
(یعنی همۀ مردمان جهان) را (از خشم خدا) بترسانی. 
کسانی که به آخرت ایمان دارند بدان ایمان می‌آورند 
(چرا که اميد به ثواب و هراس از عقاب ایشان را بدین 
امر وا می‌دارد. و هم بدان سبب) آنان بر (ادای به موقع 
و بگونة شایستة) نماز خود. محافظت می‌ورزند. 
این سنت و قانونی از ستتها و قانونهای یزدان است که 
پیغمبران را روانه دارد و برای ایشان کتاب نازل کند. 
این کتاب تازه‌ای که نازل شدن آن را انکار می‌نمایند. 
کتاب مبارکی است ... یزدان سبحان راست فرموده 
است. به یزدان سوگند کتاب مبارکی است. این کتاب 
مبارک است با تمام معانیی که واژهٌُ مبارک دارد. در 
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جلد دوم 
اصل خود مبارک است. بدان هنگام که خدا قرآن را از 
سوی خود نازل می‌فرمود مبارک بوده است. برای 
محّی که قرآن را بدان فرو فرستاده است و آنجا را 
شایستهٌ دریافت آن دیده است مبارک است. این چنین 
جائی دل بزرگ و ارجمند و پاکیزةٌ محمد وإ بوده 
است ... قرآن از لحاظ حجم و محتوایش مبارک است. 
چه قرآن نسبت به کتابهای بزرگی که انسانها 
می‌نگارند. صفحات اندکی بیش نیست. امّا با این وجود 
در هر بخشی از خود معانی و مفاهیم و الهامها و پیامها 
و راهنمائیهائی می‌گنجاند که ده‌ها از این نوع کتابهای 
بزرگ» چنین چیزهائی را دربرنمی‌گیرند. کتابهای 
بزرگی که چندین برابر قرآن ستبرا و گنجا دارند! کسی 
که هنر سخن را آزموده باشد. و آن را از خود یا از 
دیگران دیده و سنجیده باشد. و مسألهٌ بیانگری با 
واژگان از مفاهیم و معانی را ار خود یا از دیگران به 
محک آزمون زده باشد. بهتر و بیشتر از کسانی که با 
هنر سخن سروکار ندارند و به مسائل بیانگری 
نمی‌پردازند متوجّه می‌گردد و می‌فهمد که روش قرآنی 
در این زمینه نیز مبارک است. و محال است انسان با 
این واژگان اندک و در این گستره تنگ - حتی با 
چندین برابر آن واژگان و چندین برابر آن گستره - 
بتواند مفاهیم.و معانی و الهامها و اشاره‌هائی را به 
رشتةٌ سخن کشد که تعبیر قرآنی به رشت سخن 
می‌کشد. تنها یک آیه بیانگر معانی و حقاتقی است که 
می‌توان با آن بر فنون گوناگونی از شیوه‌های تسعبیر و 
توجیه استشهاد گرفت و به ذکر مثال پرداخت. آن هم 
بگونه‌ای که در میان سخن انسانها منحصر به فرد و 
بی‌نظیر باشد ... قرآن در تأثیر گذاشتن نیز مبارک 
است. بدان‌گاه که فطرت و سراسر هستی انسان را 
مستقیماً با شیوه عجیب و شگفتی و روال زیبا و گیرائی 
مخاطب قرار می‌دهد. و از هر راهی و جائی و گوشه‌ای 
و کناری با آن رویاروی می‌گردد. و در آن تأشیری 
می‌گذارد که سخن هیچ سخنگوئی چنین تأثیری در آن 
ندارد. این هم بدان خاطر است که سلطه و قدرتی از 
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جانب یزدان به قرآن داده شده است که گفتۀ هیچ 
گوینده‌ای از این چنین سلطه و قدرتی برخوردار 
نمی‌توانیم بیش از این دربارةٌ تصویر برکت این کتاب 
به سخن پردازیم. اگر هم بیش از این به سخن پردازیم و 
در این راه گامهای فراوانی هم برداریم, باز هم به پایه 
و مایه‌ای نمی‌رسیم که یزدان بر این کتاب گواهی 
می‌دهد: «مبارک» است. این گواهی به تنهائی بس است 
و پایان‌بخش سخن است. 

(مُصَدق الّذې بين دی 

تصدیق کننده همه کتابهای (آسمانی از قبیل تورات و 

انجیل) است که پیش از آن نازل شده‌اند. 
قرآن کتابهائی را تصدیق می‌کند که پیش از آن از 
جانب یزدان نازل گردیده است. اما در آن شکل و 
صورتی که تحریف نشده است. نه بدان شکل و 
صورتی که جامعه‌ها آنها را تغییر و تحریف کرده‌اند و 
باز هم می‌گویند: اینها از جانب خدا آمده است. قرآن 
کتابهای راستین آسمانی را تصدیق می‌کند. چرا که حق 
و حقیقتی را با خود آورده‌اند که قرآن در اصول عقیده 
با خود آورده است. امّا از لحاظ قوانین و برنامه‌ها؛ 
خداوند برای هر مّتی قانون و برنامة ویژه‌ای قرار داده 
است در محدود؛ عقيده بزرگ دربارهٌ خداوند سترگ. 
کسانی که دربار اسلام می‌نویسند و می‌گویند: اسلام 
نخستین آئینی است که عقيده کامل را دربارۂ یگانگی 
یزدان به ارمغان آورده است. یا می‌گویند: اسلام 
نخستین آئینی است که عقیدۂ کاملی را دربارۂ یگانگی 
یزدان به ارمغان آورده است. یا می‌گویند: اسلام 
نخستین آئینی است که عقيده کاملی را دربارة رسالت و 
رسول, یعنی پبغمبری و پیغمبر به انسانها تقدیم داشته 
است. یا می‌گویند: اسلام نخستین آئینی است که عقيدة 
کاملی را دربارةٌ آخرت و حساب و پاداش و کیفر با 
خود آورده است ... چنین کسانی مرادشان از این 
سخنان» تعریف و تمجید اسلام است! ... اینان قرآن را 
نمی‌خوانند! اگر قرآن را خوانده باشند. قطعاً شنیده‌اند 
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جلد دوم 
که یزدان بزرگوار بیان می‌فرماید که جملگی پیغمبران - 
رات له یم وَ لام - یکتاپرستی مطلق و 
خالصی را با ر آورده‌اند که هیچگونه شبهه و 
سایه‌ای از شرک به شکلی از اشکال گوناگونی که دارد 
در آن نبوده است ... همگی پیغمبران از حقیقت رسول, 
و انسان بودن رسول» خبر داده‌اند و گفته‌اند: رسول 


نمی‌تواند برای ایشان و برای خود مالک سود و زیان 
باشد. و اصلاً غیب نمی‌داند. و بهیچرجه نمی‌تواند 
رزق و روزی را گسترش و یا کاهش بدهد. یا روزی 
عطاء کند و یا روزی را باز پس بگیرد ... آنان همگان 
قوم خود را از آخرت و حساب و کتاب و جزا و سزای 
آن ترسانده‌اند و هر یک از پیغمبران همة حقائق بنیادین 
عقيدة اسلامی را با خود آورده‌اند و به دیگران 
نموده‌اند ... واپسین کتاب هم همۂ چیزهائی را تصدیق 
می‌کند که در کتابهای پیشین آسمانی موجود بوده است 
... این‌گونه سخنان آثار فرهنگی آروپائی در آنها هویدا 
است» فرهنگی که گمان می‌برد: اصول عقیده - از جمله 
عقائد آسمانی - دگرگون شده است و ترقی و پیشرفت 
نموده است. همراه با دگرگونی و ترقی و پیشرفتی که 
اقوام جهان داشته‌اند! ... ممکن نیست که با انسهدام 
اصول اسلام که قرآن آنها را مقّر می‌فرماید. از اسلام 
دفاع کرد. پس نویسندگان و خوانندگان باید از ایین 
لغزشگاه خطرناک بپرهيزند. 
و اما فلسفهٌ نازل کردن این کتاب چیست؟ فلسفة نزول 
قرآن این است که پیغمبر ٤ل‏ اهل مکّه - یعنی ام 
القری - و پیرامون آن را با قرآن بترساند و بسرحذر 
گرداند: ۳ 
و ندرم ری و مَن حَفا . 

تا با آن (اهل) مه و کسان دوروبر آن (یعنی همة 

مردمان جهان) را (از خشم خدا) بترسانی. 
مکه ام القری - یعنی مادر شهرها و اصل آبادانیها - 
نامیده شده است. بدان علّت که مشتمل بر کعبه است. 
کعبه هم نخستین خانه‌ای است که برای مردمان ساخته 


شده است تا در آن یزدان را یگانه و بی‌انباز پرستش 
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کنند. و محل گردهمائی ایشان. و پناهگاه و مأوای امن 
و امان انسانها و حتی همگی جانداران باشد. از آنجا 
دعوت همگانی ساکنان زمین سرچشمه گرفته است. و 
پیش از آن دعوت همگانی نبوده است. مژمنان نیز با 
ندای این دعوت به حچ و زیارت آن می‌روند تا به 
خانه‌ای سر بزنند که این دعوت از آنجا سرچشمه گرفته 
است و برجوشیده است. 
مقصود این نیست - همان‌گونه که دشمنان خاورشناس 
اسلام از آن بهره‌برداری و سوء استفاده می‌کنند - 
دعوت اسلام محدود به ساکنان مکه و کسانی باشد که 
در دوروبسر مکه زندگی می‌کنند! چنین دشمنان 
خاورشناس اسلام. این آیه را از کل قرآن گسیخته 
می‌دارند تا گمان برند که محمد اش در اول کار 
دعوت خود را جز متوجّه اهل مکه و برخی از شهرهای 
پیرامون آن نکرده است. در نخستین مراحل دعوت تنها 
بدین محدودهٌ تنگ مکه و پیرامون آن بسنده می‌کرده 
است و خیال مناطق فراخ‌تر از آن را نداشته است! امّا 
سپس به همه نواحی عربستان چشم طمع دوخت! بعد از 
آن خواست از مرزهای آن مناطق نیز بگذرد و دعوت 
خود را جهانگیر کند! این امر هم بر اثر تصادفها و 
پیشآمدهائی بود که به وقوع پیوست و قبلاً از آنها 
آگاهی نداشت! این تصادفها و پیشآمدها پس از هجرت 
به مدینه و پیدایش دولت و حکومت او در آنجا 
جلوه گر آمد!!! قطعاً آنان دروخ می‌گویند ... چرا که در 
آیه‌های مکّی» و در سرآغاز کار دعوت. یزدان سبحان 
به پیغمبرش بإ فرموده است: 

و ما آزسَلناک لا ره للغالین €. (نبیء !۱۰۷ 


(ای پیغمیر) ما تو را جز به عنوان رحمت جهانیان 


نفرستاده‌ایم 
س ۶ لرا کے ل 2 ره 1 
و ها آزسلناک لاكَافة لاس شرا تذيراً) 


ما تو را برای جملگی مردمان فرستاده‌ایم تا مژده 
رسان (مومنان به سعادت ابدی) و بیم‌دهندۀ (کافران به 
)۳ 


هنگامی که این آیه‌ها شرف نزول پیدا کرده‌اند. شاید 
اسلام هنوز در درّه‌های مکه در محاصرءً غم و اندوه و 


شکنجه و آزار بوده است! 
ره ری ۶ را دهع 
و الذينَ یمن بالاخرّة يُوْمِنون به, و هم على 


کسانی که به آخرت ایمان دارند بدان ایمان می‌آورند 
(چرا که امید به ثواب و هراس از عقاب ایشان را بدین 
امر وا می‌دارد. و هم بدان سبب) آنان بر (ادای به موقع 
و بگونة شایستة) نماز خود. محافظت می‌ورزند. 
کسانی که ایمان دارند به این که آخرتی و حسابی و 
جزائی در میان است» ایمان دارند به این که قطعاً یزدان 
پیغمبری را برای مردمان می‌فرستد و بدو وحی می‌کند. 
و در تصدیق اين امر رنج و مشقتی در درون خود 
نمی‌یابند. نه تنها رنج و مشقتی در درون خود 
نمی‌یابند. بلکه نداء دهنده‌ای را در ژرفای وجود 
خویش می‌یابند که ایشان را به تصدیق این امر فرا 
می‌خواند. همچنین آنان به خاطر ایمان به آخضرت و 
بدین کتاب» بر ادای نماز خود محافظت می‌ورزند. تا 
پیوسته با یزدان پیوند استوار و ناگسستنی داشته باشند. 
و به اطاعت از او که در نماز مجّم است اقدام کنند 
...این» سرشت نفسی است که آخرت را باور و به آن 
یقین کامل داشته باشد. و این کتاب و فرود آمدن آن را 
تصدیق کند. و آزمند بر پیوند با خدا و اطاعت از او 
باشد ... دیدن نمونه‌هائی از نفسهای آدمیان. مصدق 
خود این سخن راستین خواهد بود. 
¢ 
این چرخش و گردش پیاپی و دارای پرده‌های متصل به 
همدیگر نیز در صحنهٌ زندهً برجستة پویا و غم‌انگیز و 
هراس انگیز به پایان می‌رسد. صحنۀ ستمکاران ... 
یعنی:مشرکانی که بر خدا دروخ می‌بندند. و یا لاعا 
می‌کنند که بدیشان وحی شده است. ادعای بی‌بنیادی 


۱- همچنین مراجعه شود به انعام / ۱۹ و ٩۰‏ یوسف /۱۰۴ فرقان /۱ 


سباً ۲۸۱ص /۸۷ قلم / ۵۲... (مترجم) 


جزء هفتم : 


... صحنه این چنین ستمکاران - ستمکارانی که ستمی 
با ستم ایشان قابل مقایسه نیست - بدان هنگام که در 
سختیها و دشواریهای مرگ دست و پا می‌زنند. و 
فرشتگان دستهای خود را برای عذابشان به سویشان 
دراز کرده‌اند. و از ایشان جانهایشان را می‌خواهند. 
شکنجه و ازار گریبانگیرشان گشته است و آنان همه 
چیز خود را پشت سرشان برجای گذاشته‌اند و از 


انبازهائی که تصوّر می‌کردند و گمان می‌بردند اثشری 
پیدا تت و گون‌خود راگم کرد‌اند! ۱ 

و من أظلم من آفتری على الله با آز فال: 
آوجی لد 1 یوج هم و من فال ِِِ 
ماأنرّلاللهْ؟ و لو تری ذآلظ اون نی غعر 
,ولیک باسطو ند اش 
یم رن عَذابِ رن ار ون عى ال 
رای وک مر عن آنساته ت بیون. و لقذ 

چثشئو رای کیا خاک ول رت وت ند 
اک ور زاء ھور و اتری عم شتفاء کم 
لذي رن ام ك 
ضل عنم دام ترون ) 
E a‏ 
ببندد (و بگوید که کتابی بر کسی نازل نشده است! یا 
این که بگوید: خدا را فرزند و انباز است!) یا این که 
بگوید: به من وحی شده است, و بدو اصلاً وحی نشده 
باشد (از قبیل: مُسیلمة کذاب و اسود غنسی و طْلَیْحة 
اسدی ...) و یا کسی بگوید: من هم همانند آنچه خدا (بر 
محمد) نازل کرده است خواهم آورد! (چرا که قرآن 
افسانه‌های گذشتگان است و شعری بیش نیست. اگر 
بخواهم مثل آن را می‌گویم و می‌سرایم!)... اگر (حال 
همۀ ستمگران» از جمله این) ستمکاران را ببینی (و 
بدانی که چه وضع نابهنجار و دور از گفتاری دارند) در 
آن هنگام که در شدائد مرگ فرو رفته‌اند و فرشتگان 
دستهای خود را (به سوی آنان) دراز کرده‌اند (و بر 
بناکوش ایشان تپانچه و بر پشتشان تازیانه می‌زنند و 
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بدیشان می‌گویند: اگر می‌توانید از این عذاب الهی) 


خویشتن را برهانید. این زمان به سبب دروغهائی که 
بر خدا می‌بستید و از (پذیرش) آیات او سرپیچی 
می‌کردید» عذاب خوار کننده‌ای می‌بینید. (روز 
رستاخیز پروردگار به مردم می‌فرماید: اکنون) شما 
تک و تنها (و بدور از خویشان و یاران و مال دنیاء 
حیات دوباره یافته‌اید و برای حساب و کتاب یک یک و 
لخت و عور) به سوی ما بررگشته‌اید» همان گونه که روز 
نخست شمارا آفریدیم (و برهنه و عریان و بدون 
هیچگونه توشه و توان, به صحنۀ جهان گسیل داشتیم) 
و هر چه به شما داده بودیم. از خود بجای گذاشته‌اید 
(و دست خالی بدینجا آمده‌اید) و میانجیگرانی را با شما 
نمی‌بینیم که گمان می‌بردید (در نزد خدا به یاریتان 
می‌شتابند و) آنان در خود (پرستش و عبادت) شما 
شریک (و سهیم با خدا) هستند! دیگر پیوند شما 
گسیخته است (و روابط خویشی و دوستی و پدری و 
فرزندی و فرمانبری و فرماندهی, پاک بریده است و 
تمام پندارها و تکیه‌گاه‌ها) و چیزهائی که گمان 
می‌بردید (که کاری از آنها ساخته است) از (دید) شما 
گم و ناپدید گشته اسبت. 
از قتاده و ابن‌عباس ب روایت است که این آیات در 
بار؛ مُسَيْلمة کذاب, و سجَاح دختر حارث همسر مُسَيلمة 
کذاب و اتود غتسی :ازل یواست انان کسانی 
بودند که در حیات پیغمبر ا پیشگو ئی می‌کردند و 
ازع تر دند که خا بدیشان وس کتودن ارت اهنا 
کسی که می‌گفت: همچون این چیزی که خدا نازل کرده 
است نازل خواهم کرد! يا می‌گفت: به من وحی شده 
است! در روایتی از ابن عباس نقل است که او عبداللّه 
۳ 
کاتب وحی پیغمبر بش شد. زمانی که در سورة 
«مومنون» این چنین آیاتی نازل گردید: 
(و لقد تا الانشان ن من لالم من طبن ... ). 
ما انسان را از عصاره‌ای از گل آفریده‌ايم ... 


آیه‌های ۱۴-۱۲ 
ی 
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پیغمبر إا او را فرا خواند و آیه‌ها را بر او املاء 
کرد. هنگامی که رسید به: 


مه 


(2انشاأنه خلفا آخر ). 

از آن پس او را آفرینش تازه‌ای بخشیده و (با دمیدن 

جان به کالبدش) پدیدۀ دیگری خواهیم کرد. 
عبدالله از شرح و تفصیل آفرینش انسان شگفت زده 
شد و گفت: 

(تبار رک للاخ حسَنْ القن ). 

والامقام و مبارک یسزدان است که بهترین 

اندازه‌گیرندگان و سازندگان است. 
پیغمبر خدا فرمود: 

رمکذاآلر إل ). 

به همین شکل آیه بر من نازل شده است. 
بدین هنگام عبدالله دچار شک و گمان گردید و گفت: 
اگر محمد راستگو باشد. پس همان گونه که بدو وحی 
شده است» به من نیز وحی گردیده است! و اگر محمّد 
دروغگو باشد باز هم همان چیزی را گفته‌ام که او گفته 
است! در نتیجه از اسلام برگشت و مرتذ گردید و به 
مشرکان پیوست. این است مصداق فرمودة و یزدان: 

(وَمَنْقال :سأرل مثل ما الله ). 

کسی بگوید: من هم همانند آنچه خدا (بر محمّد) نازل 

کرده است خواهم آورد. (کلبی آن را از ابن عبّاس 

روایت کرده است). 
صحنه‌ای که روند قرآنی آن را دربارةٌ سزای این 
ستمکاران, یعنی مشرکان, به تصویر می‌کشد. صحنهٌ 
هراسانگیز و ترسناک و غم‌انگیز و وحشتناکی است. 
ستمکاران در غمرات و سکرات مرگ قرار گرفته‌اند ... 
واژةٌ غمرات. سایة غم‌انگیز خود را دارد ... در این 
صحنه دلهره‌انگیز, فرشتگان دستهایشان را به سوی 
ستمگران می‌گشایند تا ایشان را عقاب و عذاب نمایند! 
از آنان ارواح می‌طلبند و می‌خواهند جانهایشان را 
بگیرند! فرشتگان گذشته از شکنجه و جان گرفتن 
ایشان. پیاپی سرزنششان م‌کند: 

ولو تری نون نی غعرات لت و اللائكة 


رس 
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ایآ آخرجو نکم الیوم رون 

عذاب اون پا کم ولون عَلى الله راصق و 

کنتعن آیاته تستَکْرُون ). 

اگر (حال همه ستمگران» از جمله این) ستمکاران را 

ببینی (و بدانی که چه وضع نابهنجار و دور از گفتاری 


دارند) در آن هنگام که در شدائد مرگ فرو رفته‌اند و 
فرشتگان دستهای خود را (به سوی آنان) دراز 
کرده‌اند (و بر بناگوش ایشان تپانچه و بر پشتشان 
تازیانه می‌زنند و بدیشان می‌گویند: اگر می‌توانید از 
این عذاب الهی) خویشتن را برهانید. این زمان به سبب 
دروغهائی که بر خدا می‌بستید و از (پذیرش) آیات او 
سرپیچی می‌کردید» عذاب خوار کننده‌ای می‌بینید. 
سزای تکبّر و سرپیچی از پذیرش حقائق و خود را برتر 
گرفتن از پیروی کردن از آیات الهی, عذاب خوار کننده 
است. جزای از زبان خدا دروغ گفتن. توبیخ و تنبیه 
رسوا کننده است ... هم این سزاها و جزاها سایه‌های 
غم‌انگیزی را بر صحنه می‌افکنند. سایه‌های غم‌انگیزی 
که از هول و هراس و درد و رنج و ضیقت وتنگی, گلو 
را می‌فشارند و انسان را خفه می‌سازند! 
گذشته از این همه توبیخ و تنبیه آفریدگار بزرگواری که 
وجود او را تکذیب کرده‌اند. هم اینک این ایشانند که 
در پیشگاه یزدان سبحان آماده ایستاده‌اند. خدا در این 
قعیّت تنگ و دلهره‌انگیز خطاب بدیشان می‌فرماید: 
ود ونا فُزادی کا لفناکم ول مر 
شما تک و تنها (و بدور از خویشان و یاران و مال دنیا) 
به سوی ما برگشته‌اید. همان‌گونه که روز نخست شما 
را آفریده‌ايم (و برهنه و عریان و بدون هرگونه توشه و 
توان,به صحنة جهان کسیل داشته‌ایم). 
چیزی با خود ندارید مگر پیکرهای لخت خود! همچنین 
تک و تنها هستید! یک یک نه دسته دسته به پیشگاه 
خدا می‌روید. همان گونه که نخستین بار شما را یک 
یک آفریدیم» و یکی یکی از شکم مادرانتان, لخت و 
عریان و بینوا و ناتوان پا به جهان نهادید! همه چیز از 
شما بریده است» و همه کس از کنار شما پراکنده است و 
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دوری گزیده است. دیگر نمی‌توانید چیزی را داشته 
باشید از چیزهائی که یزدان آنها را به شما داده بود و به 
تملک شما درآورده بود: 
و را ناکم راء هوک ». 

هر چه به شما داده بودیم» از خود بجای گذاشته‌اید (و 

دست خالی بدینجا آمده‌اید). 
همه چیز را برجای گذاشته‌اید. و به ترک همه چیز 
گفته‌اید. اعم از: مال, زیور. فرزندان, کالاء جاه و مقام, 
سلطه و قدرت. و 
نهاده‌اید. 
ندارید. بر کم و بیش آن چیزها توانائی و دسترسی 
ندارید! 

و فا ثری معکم شُقغاء كم لذینَ عنم نم 2 

فیک ش رکه ). 

میانجیگرانی را با شما نمی‌بینیم که گمان می‌بردید (در 


نزد خدا به یاریتان می‌شتابند و) آنان در خود (پرستش 


... همه چیز را در آن سرای برجای 
و در این سرای چیزی از آنها را با خود 


و عبادت) شما شریک (و سهیم با خدا) هستند!. 
کجا رفتند کسانی که گمان می‌بردید آنها در سختیها و 
گرفتاریها به میانجیگری و یاری شما می‌شتابند. و آنان 
را در زندگانی و اموال خود شریک می‌دیدید. و 
می‌گفتید: آنان در پیشگاه یزدان میانجیگرانی برای شما 
و شد؟ مثلا کجایند آنان که م‌گفتید: 

ما تعبده هم الا لبون إلى الله زلى!). 

yy‏ خاطر که ما را به 

خداوند نزدیک گردانند!. (زمر ۳۱) 
فرق نمی‌کند این چیزهائی را که می‌پرستند انسانهائی 
باشند به نام کاهنان و غیبگویان یا قدرتمندان و 
فرمانروایان, و یا این که مجسمه‌هائی از سنگ. یا بتهاء 
جتیان و پریان, فرشتگان. سیّارگان و ستارگان و 
چیزهائی جز اینها باشد. خلاصه هر چیزی که رمز 
خدایان دروغین و اشاره به معبودهای نادرست باشد. یا 
در زندگی و اموال و اولاد خویش آنها را شریک 
پدانند. از زمر پرستش شدگان و بتان قلمداد می‌شود. 
همان‌گونه که در سوره خواهد آمد. 
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این انبازها و خدایگانها کجایند؟ انبازها و میانجیگران 
کجا رفتند؟ 


م مرس ت 


(لقذ تقح بنك ). 


دیگر پیوند شما گسیخته است (و میانتان جدائی افتاده 

است). 
همه چیز گسیخته است. هر پیوندی که در میانتان بوده 
است بریده است و به پایان آمده است. هر طنابی و هر 
ریسمانی قطع گردیده است! 

(وضل عنکم ما کم تَرْعُمُو هو م 

چیزهائی که گمان می‌بردید (که ۳" از آنها ساخته 

است) از (دید) شما گم و ناپدید گشته است. 
اذعای گوناگونی که داشتید از چشم شما ناپدید گردیده 
ات از جمله نبازهائی ِِِ می‌بردید. اثشری از 
SE‏ بو ساب راز 
داشته باشند! 
صحنه‌ای است که دل انسان را سخت به تکان 
می‌اندازد. صحنه‌ای است که نمایان می‌گردد و می‌جنبد. 
و به نفس انسان سایه‌های هراس‌انگیز و غم‌انگیز خود 
را می‌افکند. و به دل انسان الهامهای سخت تازنده و 
کوبنده و ترسناک و وحشتناک خویش را می‌اندازد ... 


۳ 


هن مه الق لب التو ی زج انیم[ يب کک 
لت منَالی EG‏ ود 


تیر اتی تفگ ون ور 
ا ر ر ےو کک ی 


ارحص لبلب لو 


عل تکام E‏ 
دو 


2 


و رد E‏ 


کدی ےہ 2 2 ا 
(0) وهو از اذا کم ن تفس واجد و کر وسوی 
e‏ موم و و O‏ 
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سم وا 2 ا م 


ا ما و ا یش نات شم 
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ما خود را نیازمند این می‌بینیم که در اینجا چیزهائی را 
مجدّداً بازگو کنیم که در شناسائی این سوره از آنها 
سخن رانده‌ايم ... پیش از هر چیز نیازمند جلو چشم 
داشتن امواج خروشانی هستیم که پیوسته بر سر و کول 
همدیگر می‌دوند و در رودبار جوشان به پیش 
می‌روند. زیبائی دل‌انگیز و دلربائی را ورانداز کنیم که 
به تعبیر و تصوير و آهنگ و نوا در روند سوره 
می‌انجامد: 


فی‌ظلالالقرآن 

جلد دوم 
این سوره موضوع بنيادین خود رابه شکل شگفتی 
مطرح می‌کند و بدان می‌پردازد ... در هر دیدگاهی و در 
هر صوقعیّتی و در هر صحنه‌ای از سوره, «زیبائی 
دل‌انگیز و دلربائی» را به تصویر می‌کشد و پیش چشم 
می‌دارد ... زیبائی فرح‌افزائی که نفس را شیفته و شیداء 
و حس و شعور را مات و مبهوت می‌سازد. بدانگاه که 


انسان سرگردان و حیران صحنه‌های سوره را می‌پاید.و 
به نواها و آهنگها و الهامها و اشاره‌های آن گوش جان 
می‌سپارد. 

این سوره در روند سخن لبریز از صحنه‌ها. موقعیتهاء 
الهامهاء اشاره‌هاء نواهاء آهنگهاء تصویرهاء و 
سایه‌روشنهای خود. به جریان رودخانه‌ای می‌ماند که 
امواج جوشان و خروشان آن بر سر و کول همدیگر 
دوند. هنوز موجی فروکش نکرده است که موج دیگری 
اوج می‌گیرد و درمی‌رسد و بدان موج پیشین ملحق 
می‌گردد. در جریان رودبار جوشان و خروشان, امواج 
درهم می‌تنند و تنگ یکدیگر می‌دوند و می‌روند! 
این سوره در هر موجی از این امواج جوشان چسبان در 
همدیگر تنیده و دوان» به اوج زیبائی دل آرائی می‌رسد 
که توصیف کردیم ... همآهنگی لازم در صحنه‌های 
گوناگون سوره به هنگام سخن از چیزی, کاملاً در مد 
نظر بوده است و نموده شده است... این سوره همۀ 
گستره و گوشه‌های نفس را با زیبائی مات و مبهوت 
کنندۂ خود. با سرزندگی جوشان, نواها و آهنگهای 
جان‌پروری که مقاصد را به تصویر می‌زنند و به رشتهٌ 
تعبیر می‌کشند و موسیقی خاص خود را دارند با 
همآهنگی و 
راهی و از هر دری ... پر و لبریز می‌سازد و شیفتۀ 
خویش می‌گرداند. 

این سیماها و نشانه‌ها جملگی به تمام و کمال در این 
درس جلوه‌گر می‌آید ... خواننده احساس می‌کند که از 
یک سو صحنه‌ها و مقاصد آنها درخشان و رخشان 


برمی جو شند. و از دیگر سو صحنه‌ها و مقاصد انها در 


همآوائی ویژه و با رویاروئی با نفس از هر 


جوش و خروش خود در پیشگاه حش و شعور 
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برمی‌جهند و به جلو می‌تازند. در همان حال از آنها 
نواها و آهنگهای تعبیرات واژگان برمی‌جوشند تا با 
آنها همراه و همنوا گردند. صحنه‌ها و تعبیرها به تسمام 
وکمال مفاهیم و معانی خویش را به رشته می‌کشند و به 
غایت و هدف می‌رسانند. 

هر صحنه‌ای از این صحنه‌هاء انگار درخشان و تابان و 
زیبا و دلرباء از جهان ناپیدا برمی‌جوشند و سرچشمه 
می‌گیرند. و در پیشگاه حواسّ و دل و خرد با جمال و 
کمال دلربا و گیرائی جلوه گر می‌شوند. 

عبارتها خود نیز انگار جوش و خروش هستندا 
آهنگهای عبارتها هم زیبا و فریبا با صحنه‌ها و مقاصد 
همنوا و همراه می‌شوند. با آنها با تمام نیروی جوشش. 
و در کمال شدّت درخشش, همراه و همآوا می‌گردند. 
مفهومها و صحنه‌ها و عبارتها در میان موجهای متصل 
به همدیگر, به جوش و خروش درمی‌آیند. حس و 
شعور, شیفته و شیدا به دنبال آنها روان می‌شوند. و 
هنوز موجی را دنبال نکرده‌اند. موج دیگری تند اوج 
می‌گیرد و حش و شعور را مجذوب و دلداد؛ٌ خود 
می‌سازد و دیوانه‌وار به دنبال خویش می‌کشاند ... اینها 
چیزهائی بود که در سرآغاز سوره‌ها قبلاً می‌خواستیم به 
تصوير بزنیم و توصیف کنیم. 

صفحة هستی سراسر باز و گشوده است. صحنه‌ها نیز 
پیاپی همدیگرند - حتّی اندکی مانده است که بگویم: 
برمی‌جهند و بر یکدیگر می‌پرند - در اینجا و آنجا و 
در صفحه گشاد و فراخ اقطار جهان. 

زیبائی و جمال در اینجا نشانه و سیمای برجسته‌ای 
است ... زیبائی و جمالی که به نهایت دلربائی و شیدائی 
می‌رسد و آنسان را مات و مبهوت می‌سازد ... صحنه‌ها 
از نظر زیبائی و جمال, پاکیزه و گزیده‌اند. عبارتها نیز 
از لحاظ زیبائی و جمال. در ساختار واژگانی دارای 
آهنگ و نوایند. و در ذکر مفاهیم و مقاصد, رساو 
روشنگرند. مفاهیم و مقاصد هم از زاويه زیبائی 
جمال بیانگر هم حقائق اصیلی هستند که این عقیده از 
آن موج می‌زند ... حقائق بگونه‌ای پیدا و جلوه‌گر 
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م ی آیند. انگار که در پیکر نور پرتوافکنی می‌کنند! 
از جمل آن چیزهائی که الهامبخش زیبائی و جمال 
کاملند. رهنمود الهی به نگرش و وراندازی زیبائی و 
جمال موجود در شكوفاني و دلربائی حیات است: 
(أنظرواإ لى مرو ذا مر یه ). 
بنگرید به میوه نارس و رسیدۀ یکایک آنهاء آن زمان که 
میوه دادن 
این رهنمود مستقیم است به زیبائی و جمال دلربا و 
دل‌انگیز ... بنگرند و ورانداز کنند و هوشیارانه لدت 
ببرند.() 
سپس این زیبائی و جمال به اوج خود می‌رسد. به 
بلندائی از زیبائی و جمال می‌رسد که بس فریبا و دلربا 
است و در پایان عرضه کیهان زنده قرار دارد. آن زمان 
که به فراسوی این جهان زییبای دل‌انگیز و خجسته 
می پردازد و از نو آفرین آسمانها و زمین سخن می‌راند. 
نو آفرینی که همة این زیبائیها را هستی بخشیده است ... 
از ذات خداوند سبحان بگونه‌ای سخن می‌راند که 
خجستگی و دلربائی آن را روایت نمی‌دارد جز عبارات 


خود قرآن: 
لا تذرکه الابصاز و هو بذک الصا و شو 
لیف اتب . 


چشمها (کْنْه ذات) او را درنمی‌یابند. و او چشمها را 
درمی‌یابد (و به همه دقائق و رموز آنها آشنا است) و او 
دقیق (است و با علم کامل و ارادهٌ شامل خود به همة 
ریزه‌کاریها آشنا؛ و از همه چیزها) آگاه است. 
هان! هم اینک ما در این درس در پیشگاه کتاب باز و 
گشود: هستی ایستاده‌ایم. کتایی که غافلان در هر 
لحظه‌ای از کنار آن می‌گذرند. ولی در مقابل معجزات 
و نشانه‌های عظمت آن نمی‌ایستند. کتابی که کوران از 
کنار آن می‌گذرند. اما چشمانشان برای دیدن شگفتیها 
و زیبائیهای آن باز نمی‌گردد ... هان! هم اینک این 
-١‏ برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب «منهج الفن الاسلامی» 


تأليف محمد قطب. فصلهاى «الجمال فى التصور الاسلامى» و «مشاهد 
الطبيعة فى القرآن». 
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قرآن است که روند شگفت و عجیب آن» دست ما را 
می‌گیرد و ما را در گسترةٌ این هستی به گشت‌وگذار 
می‌برد و در میان عجائب و غرائب کیهان می‌گرداند! 
انگار تاکنون جهان را ورانداز نکرده‌ايم و چیزی پیش 
از این ندیده‌ایم! گوئی همین لحظه پابه جهان 
می‌گذاریم! ما را در پیشگاه نشانه‌های شگفت هستی 
نگاه می‌دارد و چشمانمان را روبروی صحنه‌های زیبا و 
دلربا می‌گشاید و شگفتیها را یکی‌یکی به ما می‌نماید. 
و ما را بر آن می‌دارد که به عجائب و غرائبی بنگریم که 
غافلان. غافل و بی‌خبر از کنار آنها می‌گذرند! 

هان! هم اینک قرآن مارا در جلو معجزه‌ای نگاه 
می‌دارد که در هر لحظه‌ای از شب و روز روی می‌دهد 
... معجزهٌ برجوشیدن حیات جنبان از این موات جامد 
بی‌تکان ... ما نمی‌دانيم چگونه برجوشیده است و از 
کجا آمده است و سربرزده است. تنها این را می‌دانيم از 
سوی یزدان پا به جهان گذاشته است و با قضا و قدر 
ایزد متان بردمیده است و جوشیدن گرفته است. هیچ 
کسی از مردمان نمی‌تواند به اصل و کنه حیات برسد. 
چه رسد به آفرینش بی‌نمونه و بی‌مثال آن! 

هان! هم اینک قرآن ما را در پیشگاه گردش شگفت 
کیهان نگاه می‌دارد. گردش و چرخش سرسام آور دقیقی 
که در همةٌ لحظات انجام می‌پذیرد ... معجزه‌ای است که 
هیچ‌یک از معجزه‌هائی که مردمان درخواست می‌کنند 
به پای آن نمی‌رسد و همطراز آن نمی‌گردد ... این 
معجزه در هر شب و روزی, بلکه در هر ثانیه و لحظه‌ای 
روی می‌دهد. 

هان! هم اینک ما را در برابر پیدایش حیات انسانها 
نگاه می‌دارد. حیاتی که از یک تن پدیدار گشته است و 
برجوشیده است ... جلو افزایش یافتن و پراکندن آنان با 
این شیو شگفت. ما را نگاه می‌دارد. 

هان! هم اینک ما را در برابر پیدایش حیات در گیاهان 
نگاه می‌دارد ... ما را نگاه می‌دارد در برابر صحنه‌های 
شرشر بارش بارانهاء و رقص کشتزارهای بالنده و 
زیبائی میوه‌های رسیده ... اگر با حش و شعور آماده و 
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دل باز بدین صحنه‌ها بنگریم و این حياتها را ورانداز 
کنیم, صحنه‌ها و حیاتها در جلو دیدگان ظاهر و باطن ما 
در جلوه‌گری است و جای تأمّل و دیده‌وری است و 
خواهیم دید هیچ یک از اینها نه سرسری است. 
هان! هم اینک گسترة هستی در برابر دیدگانمان تازه و 
دلنشین جلوه گر می‌آید. انگار نخستین بار است که آن 
را می‌بينيم. جهانی است زنده و پویاء ما بدو مهر 


می‌ورزیم و او نسبت به ما مهر می‌ورزد. دوستش 
می‌داریم و دوستمان می‌دارد. متحرّک و جنبان است. 
حرکت در بند بند آن روان است. زیبا و خجسته است» 
حواس و شعور را شیفته و شیدای خود می‌سازد و عقل 
و خرد در برابرش انگشت به دهان و مات و مبهوت 
می‌ماند. گویا است. و به زبان حال از آفریدگار خود 
می‌گوید و یزدان را به همگان می‌نماياند. و با معجزه‌ها 
و نشانه‌های موجود در سراسر گستر:ٌ خود یگانگی 
آفریدگار و قدرت پروردگار را به بینندگان نشان 
می‌دهد. 

بدین هنگام شرک به خدا -که روند قرآنی هم در اینجا 
از شرک و مشرکان سخن می‌راند - کاملاً برای فطرت 
و سرشت این هستی. غریب می‌نماید. هنگامی که 
انسان با این ایمان فراگیر و همه‌جا گستر باگسترة 
سترگ و شگفت هستی رویاروی می‌گردد. 

برنامةٌ قرآنی به هنگام خطاب وجود بشری و متوجه 
کردن انسان به حقیقت الوهیّت یزدان, و بیان موقعیّت 
عبودیّت مردمان در برابر الوهیّت خداوند مسّان, از 
حقیقت آفریدن و پدید آوردن حیات» و از حقیقت 
تضمین حیات با رزق و روزیی که خدا در ملک و 
مملکت خود آن را فراهم می‌آورد. و از حقیقت سلطه و 
قدرتی که می‌آفریند و روزی می‌رساند و در جهان 
اسباب و علل بدون هیچگونه انبازی تصرف 
می‌فرماید... از هم این حقائق سبب الهام‌گرانه‌ای و 
برهان‌نیرومندی را بر ضرورت چیزی فراهم می‌بیند که 
مردمان را بدان فرا می‌خواند. و آن عبارت است از: 
عبودیّت و بندگی تنها سزاوار خداوند یگانه است و 
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جزء هفتم 
بس, و خلوص اعتقاد و عبادت و اطاعت و کرنش فقط 
او را سزد و بس ... در روند سوره همچنین بعد از 
عرضه صفحهٌ وجود. و پرده‌برداری از حقیقت آفرینش 
و پیدایش و رزق و ضمانت و کفالت و سلطه و قدرت. 
از دعوت مردمان به سوی عبادت یزدان یگانة جهان 
سخن می‌رود. یعنی مردمان به وحدت الوهیّت و 
اختصاص ویژگیهای آن به یزدان سبحان در زندگانی 
همگی بندگان, فرا خوانده می‌شوند. و از آنان خواسته 
می‌شود که حاکمیّت و داوری را در هم امور زندگی به 
یزدان دهند و به پیشگاه آستانة اقدسش برند و بس. و 
هیچگرنه اعای الوهیتی و اختصاص هیچیک از 
ویژگیهای الوهیّت را از کسی نپذیرند همچنین در این 
درس این فرموده یزدان را می‌یایم که می‌فرماید: 
( ذلکم الله رک لاله الا من خالق کل كى 

اغ رغ ی ء وکیل ). 

آن (متصف به صفات کمال است که) خدا و پروردگار 

شما است. جز او خدائی نیست. و او آفرینندۀ همه چیز 

است. پس وی را باید بپرستید (و بس» چرا که تنها او 

مستحق پرستش است) همو حافظ و مدیّر همه چیز 

است. 
در این فرمود؛ یزدان نمونهٌ برنامة قرآن, راجع به پیوند 
عبادت خالصانه با اختصاص الوهیّت یگانه به آفریدگار 
یکتای جهان را می‌يابيم, همراه با بیان این نکته که 


یزدان: 


آفریدگار هر چیزی است. 
7 ۳ ۳ 

و هو على کل شیء و کيل ). 

ئ اى خافظ وق هه ان 
در پایان درس - پس از عرضه همه این معجزه‌ها و 
نشانه‌های موجود در سراسر پهنةٌ صفحةٌ وجود - ایزد 
مان پرده از ناچیزی درخواست معجزات به کنار 
می‌کشد. همان‌گونه که از روی سرشت سرکش و 
ستیزه‌جوی تکذیب کنندگان پرده برمی‌دارد. سرشت 
ستیزه گری که از ایمان بدان خاطر کناره گیری نمی‌کند که 
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دلائل و نشانه‌های شناخت کم است و قانع کننده نیست. 
بلکه مقتضی طبیعت کور انان این است که از ایمان 
بگریزند و آن را نپذیرند و با حقّ و حقیقت بستیزند! و 
الا دلائل و نشانه‌های ایمان به یزدان, گستر؛ جهان را پر 
کرده است. 
0 


ر ۲ ل 2 
ل مب و آشری .جرج الح من الت 
)یتنا دک لت 


این خدا است که دانه و هسته را می‌شکافد (و گیاه و 
درخت از آنها می‌رویاند. همو است که) زنده را از 
مرده» و مرده را از زنده بیرون می‌آورد (از قبیل 
آفریدن انسان از خاک و تولید شیر از حیوان). این 
(چنین قادر توانائی) خدای شما است. پس چگونه (پس 
از این بیان از عبادت یزدان به عبادت دیگران 
می‌گرائید. و از حق) منحرف می‌شوید؟. 
حیات معجزه‌ای است که کسی راز آن را نمی‌داند. چه 
رسد به این که آن را بسازه!() 
معجره حیات پیدایش و جنبش است ... در هر لحظه‌ای 
دان ساکن از گیاه بالنده برمی‌دمد و پیدا می‌شود, و 
هستهٌ ساکن از درخت بالارونده برمی‌دمد و پدیدار 
می‌گردد. و حیات پنهان در دانه و هستهٌ بالنده در گیاه و 
درخت. راز سر به مهری است و جز خدا کسی از آن 
آگاه نیست. و جز خدا کسی منبع و سرچشمة آن را 
نمی‌داند ... انسانها پس از مشاهده اين همه ظواهر و 
آشکال حیات, و پس از پژوهشها و بررسیهای متعدد 
ویژگیها و دگرگونیهای حیات. باز هم در برابر راز نهان 
حیران می‌ایستند. همان‌گونه که انسانهای نخستین مات 


۱- ماده‌گرایان راجع به امکان تولید برخی از موای که ایجاد آنها جز در 
واکنش‌های درون یک موجود زنده قبلاً مقدور نبوده است» سر و صدای 
زیادی به راه انداخته‌اند ... الا مواد آلی با مواد زنده فرق بسیاری دارد. 
درثانی مواد تولید شده در واقع از مواد خلقت یافتهةٌ قبلی ایجاد شده‌اند 
انسان آنها را تولید نکرده است و هرگز قادر به تولید آنها نخواهد 
شد (مؤلف) 
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و مبهوت در برابر آن ایستاده‌اند! انسانها عملکرد و 
ظاهر حیات را می‌فهمند ولی سرچشمه و اصل آن را 
نمی‌دانند! حیات به راه خود ادامه می‌دهد. و معجرة 


حیات در هر لحظه به وقوع می‌پیوندد! 

یزدان از آغاز. زنده را از مرده بیرون آورده است. این 
جهان - دست کم این کرهُ زمین - بوده است و حیاتی 
و جوهد نداشته است ۰ سپس حیات یدید آمده است 0 
... چگونه؟ 


نمی‌دانیم! از همان زمان که حیات از ممات بیرون آمده 


یزدان حیات را از ممات بیرون آورده است 
است. ذرّه‌های مرده در هر لحظه‌ای - از راه پیدایش 
زندگان - به مواد آلی زنده‌ای تبدیل می‌گردند و به 
پیکر اجسام زنده می‌خزند. و - در اصل که ذره‌های 
مرده‌ای بوده‌اند - به سلولهای زنده‌ای تبدیل می‌شوند 
... و بر عکس این نیز کار صورت می‌گیرد ... در هر 
لحظه‌ای سلولهای زنده به ذره‌های مرده تبدیل 
می‌گردند. تا وقتی که همه پیکرهٌ مسوجود زنده‌ای, 
روزی و روزگاری به نره‌های مرده‌ای وس می‌شوند! 
یمرج اف من لته و مرج ات مى ایغ ). 
زنده را از مرده. و مرده را از زنده بیرون نمی[ ورد. 

جز یزدان جهان کسی نمی تواند چنین کاری را انجام 
دهد ... جز یزدان جهان کسی نمی‌تواند از آغاز حیات 
را از ممات بیرون آورد. جز یزدان جهان کسی 
نمی‌تواند در پیکر موجود زنده نیروئی به ودیعت نهد 
که در پرتو آن ذرّه‌های مرده به سلولهای زنده تسبدیل 
گردند. جز یزدان جهان کسی نمی‌تواند سلولهای زنده 
را دیگر باره به ذره‌های مرده تسبدیل سازد .. د 
چرخه‌ای که کسی نمی‌داند از روی یقین کی آغاز 
گردیده است و چگونه صورت پذیرفته است ... آنچه 
در این راستا می‌گویند فرضیه‌ها و نظریّه‌ها و احتمالها 
است و بس! 

هرگونه تلاش و کوششی برای تعبیر و تفسیر پدیدۀ 
حیات بی نتیجه و بیهوده مانده است مگر اعتقاد به این 
که یزدان حیات را پدیدار کرده است و پدیدار می‌کند و 
بس ... از آن زمان که مردمان در اروپا از کلیسا رمیده 


فی‌ظلال القرآن 
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و گریخته‌اند ء گونی: 

} کم مر مُشکلفره رت من شور 6. 

انگار آنان گورخران رمنده و چموشی هستند که از 

شیری گريخته و رمیده‌اند. (مذثر / ۵۰و ۵۱) 
آنان تلاش می‌کنند پیدایش جهان و پیدایش حیات را 
بدون پناه بردن و اعتراف کردن به وجود یزدان تفسیر و 
تعبیر کنند. امّا همه کوششها و تسلاشهایشان بی‌نتیجه 
مانده است و بیهوده گشته است ... بهره‌ای که از این 
کوششها و تلاشها در قرن بیستم برجای مانده است تنها 
ستیزه گریهائی است که دال بر سرکشی و عدم اخلاص 
است. هیچگونه خلوص و یکرنگی در این پویشها دیده 
نمی‌شود! 
سخنان برخی از «دانشمندان» این چنین کسانی که از 
تفسیر پدیده حیات جز از راه اعتراف به وجود یسزدان 
درمانده مانده‌اند. حقیقت موضعگیری خود «دانش» 
ایشان را دربار؛ این مسأله به تصویر می‌کشد. ما برای 
کسانی که هنوز که هنوز است از خرده‌ریزهای سفرة 
اروپائیان قرنهای هیجدهم و نوزدهم تغذیه می‌کنند. و 
از اين آئين گریزانند. چون اين آئين به «غیب» معتقد 
است و آنان «دانشگرا» و پیروان علم هستند نه 
«غیبگرا» و دنباله‌روان غیب» مقداری از سخنان 
دانشمندان مذکور را بیان می‌داريم. ما در این راستا 
سخنان دانشمندان «آمریکائی» رابرای آنان 
برمی‌گزينيم. 
«فرانک آلن» که فوق لیسانس و دکترای خود را از 
دانشگاه کورنل دریافت کرده است و استاد علوم زیست 
شناسی در دانشگاه مانیتوبا در کانادا است. در مقاله‌ای 
تحت عنوان: «پیدایش حیات تصادفی يا از روی قصد و 
اراده است؟» در کتاب: «خدا در عصر علم جلوه گر 
می‌شود» ترجمة عربی دکتر دمرداش عبدالم‌جید 
سرحان.(۱) می‌گوید: 


۱- این کتاب توشط جمعی از مترجمان ایرانی تحت عنوان: «اثبات وجود 
خدا» به فارسی ترجمه و بارها به چاپ رسیده است. (مترجم) 


سور انعام آیات ٩۵-۱۱۰‏ 
جزء هفتم 
«اگر حیات از روی حکمت و فرزانگی. و طرح و نقشة 


پیشین پیدا نشده باشد. پس باید از راه تصادف پدید 


آمده باشد. اما این تصادف چیست تا آن را مورد 
پژوهش و کاوش قرار دهیم و ببینیم و بدانیم چگونه 
تصادف حیات را می‌افریند؟ 

نظریّةُ تصادف و احتمال, هم اینک دارای قواعد و 
اصول درست ریاضی است. قواعد و اصولی که کاملاز 
آنها استفاده می‌گردد زمانی که حکم صحیح مطلقی 
وجود نداشته باشد. این نظریّه حکمی را ارائه می‌دهد 
که درست‌ترین حکم بشمار است هر چند که احتمال 
خطا نیز در آن است. پژوهش نظریَةُ تصادف و احتمال 
از لحاظ ریاضی پیشرفت بسیار کرده است. تا آنجا که 
رخ دادن برخی از پدیده‌ها را می‌توان با آن پیش‌بینی 
کرد. پدیده‌هائی که تنها می‌توانیم بگوئیم: این پدیده‌ها 
تصادفی رخ می‌دهند. و نمی‌توانیم پیدایش آنها را از 
راه دیگری تعبیر و تفسیر کنیم. مثل انداختن مهره‌ها در 
بازی تخته‌نرد. در پرتو پیشرفت این نوع بسررسیها و 
پژوهشها توانسته‌ايم میان چیزهائی که از راه تصادف 
می‌توانند روی دهند و میان چیزهائی که از راه تصادف 
نمی‌توانند روی دهند. جدائی اندازیم(٩)‏ همچنین 
توانسته‌ایم احتمال وقوع پدیده‌ای از پدیده‌ها را در 
فاصلهٌ زمانی معیّنی از ازمنه محاسبه نمائیم ... هم 
اینک به نقشی می‌نگریم که تصادف می‌تواند در 
پیدایش حیات بازی کند: 

پسروتئینها جزو تسرکیبات اساسی در ساختار همه 
سلولهای زنده‌اند. پسروتئینها از پنج عنصر فراهم 
آمده‌اند و آنها عبارتند از: کربن, ثیدروژن, نیتروژن, 
اکسیژن, و گوگرد ... در هر ملکول کوچکی از یک 
پروتئین. تعداد اتمها به چهل هزار می‌رسد. از آنجا که 
تعداد عناصر شیمیائی در طبیعت بالغ بر نود و دو عنصر 
است (۳) و همه آنسها اینجا و آنجا کورکورانه و 
سرسری(" پر کنده‌اند. احتمال گرد هم آمدن عناصر 
پنجگانة مذکور در کنار یکدیگر برای تشکیل مولکولی 
از مولکول‌های پروتئین را می‌توان حساب کرد. البتّه از 
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راه اطّلاع از ماده‌ای که لازم است بطور دائم بهم‌زده 
شود تا این مولکول کوچک به وجود آید. و اطلاع از 
طول زمان ممکن برای فراسوی همدیگر رفتن و گرد 
هم آمدن اتمهای یک مولکول. حساب تشکیل یک 
مولکول تا اندازه‌ای به تصویر کشیده می‌شود. 
دانشمند ریاضیدان سویسی «تشارلز یسوجین جای» 
اقدام به حساب هم عوامل سازنده یک مولکول 
پروتئین کرده است و معتقد شده است که زمان ممکن 
برای جزئی ترین بخش از راه تصادف» یک به نسبت ده 
به توان صدو شصت (" ET‏ 
صد و شصت بار در خود ضرب گردد! این عددی است 
که نمی‌توان آن را گفت. یا باکلمات به بیان آن پرداخت 
.. اندازة حجم ماده‌ای که برای انجام گرفتن تصادفی 
چنین عملی لازم و ضروری است تا این که مولکولی 
ساخته شود. بزرگتر از میلیونها میلیون برابر گنجایش 
این جهان است!!! . 

برای تشکیل تصادفی تنها یک مولکول بر روی کر 


۱-ما در پرتو جهان‌بینی اسلامی خود در گسترة هستی نمی‌توانیم معتقد 
شویم حتّی یک «تصادف» نیز وجود دارد. بلکه هر چه روی می‌دهد با قضا 
و قدر الهی روی می‌دهد: 
(ناکل شیم لاه بقذر ). 
ما هر چیزی را به اندازه لازم و از روی حساب و نظام آفريده‌ايم. (قمر /۴۹) 
در گسترة جهان همه چیز برابر قوانین سرمی‌زند. هر قانونی هم که پیاده 
می‌گردد برابر قضا و قدر الههی پیاده می‌گردد. و کمترین جبر مادی در میان 
نیست. هم چیزی که در شرائط معیّنی و به خاطر حکمت ویژه‌ای بگونه 
معجزه یا خارق‌العاده روی می‌دهد. و هم چیزی که بگونۀ عادی پدیدار و 
نمودار می‌شود. هر دو تای این امور برابر قضا و قدر ویژه انجام می‌پذیرند و 
هیچ وقت تصادف نقشی در آن ندارد ... وقتی که ما سخنان «دانشمندان» 
را گلچین می‌کنيم بدان معنی نیست که با نظریه‌ها و دیدگاه‌های ایشان در 
همه چیزهاتی که می‌گویند موافق هستیم. (مؤلف) 
۲- از ایین عناصر تاکنون ۱۰۴ عنصر کشف و شناسائی شده است . 
(مترجم) 
۳- این تعبیر نیز یکی از اشتباهات «دانشمندان» است. چه در جهان 
پخش کورکورانه و سرسری وجود ندارد ... بلکه پخش معینی برابر قضا و 
قدر مشخصی در جهان است و بس. 

«مولف) 


زمین, بیلیونها بیلیون سال لازم است. آن اندازه سال که 
قابل شمردن نیست! دانشمند سویسی اندازهٌ اين سالها 
را ده به توان دویست و چهل و سه( ۸۰ می‌داند. 
یعنی ده در خودش دویست و چهل و سه بار ضرب 
گردد!!! 

پرو تئینها از رشته‌های درازی از اسیدهای آمینه ساخته 
می‌شوند. اتمهای این مولکولها چگونه در کنار هم قرار 
می‌گیرند؟ اگر بهگونه‌ای غیر از حالت فعلی خود گرد هم 
آیند. نه تنها برای زندگی شایسته و مفید نمی‌گردند, 
بلکه در برخی از اوقات به سم و زهر تبدیل می‌شوند) 
دانشمند انگلیسی «ج.ب.سیدر = «Seather.B.]‏ 
راه‌هائی را حساب کرده است که اتمهای یک مولکول 
سادة پروتئین می‌تواند از آن راه‌ها پهلوی یکدیگر گرد 
آیند. او شمارهٌ چنین راه‌هائی را میلیونها راه می‌داند 
یعنی ده به توان چهل و هشت ( ٩۰‏ راه تخمین زده 
است! بنابراین عقل محال می‌داند که همه این تصادفها 
دست به دست هم دهد تا تنها یک ملکول پسروتئین 
ساخته و پرداخته گردد. 

تازه پرو تئینها مواد شیمیائی بدون حیاتی بیش نیستند و 
وقتی حیات به پیکره آنها می‌خزد که آن راز شگفتی که 
اصل آن را نمی‌دانیم و عقل بی‌نهایت ") است. حیات 
را به پیکره پروتئینها بدمد. و آن ذات خداوند یگانه 
است. خداوندی که با حکمت فراوان و دانش بسیار 
خود می‌فهمد("] که همچون مولکول پروتئین شایستگی 
دارد حیات در آن استقرار پیدا کند. مولکول پروتئین را 
ساخته است و شکل بخشیده است و راز حیات را بدان 
سراژیر فرموده است ... 

ایرفنگ ویلیام که دکترای خود را از دانشگاه ایوی 
دریافت کرده است و متخصّص ژنتیک گیاهی بوده و 
استاد علوم طبیعی در دانشگاه میشیگان است.در 
سخنانی تحت عنوان: «ماده به تنهائی بسنده نیست» در 
همان کتاب می‌گوید: 

«دانش نمی‌تواند به ما بگوید که این مولکولهای 
بی‌نهایت دقیق کوچک و بیشمار که هم مواد از آنها 
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فراهم آمده‌اند خودشان چگونه به‌وجود آمده‌اند. 
همچنین علم نمی‌تواند با تکیه برانديشةٌ تصادف مجرد. 
به ما بگوید که چگونه این چیزهای دقیق کوچک گرد 
یکدیگر جمع می‌شوند تا حیات را پدید آورند. بیگمان 
نظریه‌ای که ادعا می‌کند هم شکلهای مترقیانه‌ای که به 
پیشرفت کنونی منتهی شده است. بر اثر جهشهای 
کورکورانه و تمرکز و تصادم مواد و زلزله‌های شدید و 
متلاطم بوده است» می‌گوئيم: این نظریّه بر اساس منطق 
درستی نیست و ماي اقناع نمی‌گردد. تنها باید چشم 
بسته و سرسری تسلیم آن شد».(۳) 

«آلبرت ماکومب ونشستر» متخصّص در زیست‌شناسی 
که دکترای خود را از دانشگاه تکزاس دریافت داشته 
است و استاد علوم زیست‌شناسی در دانشگاه بایلور 
است. در مقاله‌ای از کتاب مذکور گفته است: 

«... به پسژوهش زیست‌شناسی مشغول شدم. 
زیست‌شناسی دربار گسترهٌ فراخی است راجع به 
بررسی حیات. در میان آفریده‌های یزدان چیزی زیباتر 
و دلرباتر از جانوران و جانداران ایین جهان وجود 
ندارد. 

به گیاه شبدر ناچیزی بنگر, گیاه ناچیزی که بر یکی از 
دو سوی جاده رسته است. آیا می‌توانی در ميان همه 
چیزهائی که انسانها از ابزارها و ادوات و وسائل و 
دستگاه‌های دل‌انگیز و تحسین‌برانگیزی که ساخته‌اند و 
به جهان تقدیم داشته‌اند. چیزی را پیدا کنی که از آن 
شبدر کنار جاده زیباتر و دلرباتر باشد؟ ان شبدر 


ساختار زنده‌ای است و شبانەروز پیوسته در کار است 


۱- اين تعبیر «عقل بی‌نهایت» رسوبی از رسوبات فلسفه است. این آقا آن 
را از ته نشستهای فرهنگ خود برگرفته است و بکار برده است. فرد مسلمان 
از یزدان سبحان جز با نامهای زیباتی تعبیر نمی‌کند که ایزد منان خود را 
بدانها نامیده است. (مولف) 

۲- اين تعبیر نیز از قبیل همان تعبیر است!! (مؤلف) 

۳- ایرفنگ ویلیام در سخنان خود قبلاً به گفته برتراند راسل اشاره کرده 
است و کلام او را دربارۂ پیدایش تصادفی حیات و زوال تصادفی حیات بر 


اثر جبر مواد آلی» بیان داشته است.(مولف) 


سورة انعام آیات oe ٩۵-۱۱۰‏ 


جزء هفتم 
و هزاران فعل و انفعالات CG LE‏ ند 
می‌دهد. و همه أين فعل و انفعالات تحت سیطرۂ 


پروتوپلاسم صورت می‌گیرد» و آن ماده‌ای است که در 
ترکیب همه پدیده‌های زنده دخیل است (و بخش زندۀ 
سلول بشمار می‌آید). 
این ساختار زندهٌ پیچیده از کجا آمده است؟ یزدان 
جهان این پدیده را همین‌جوری نیافریده است و تنها به 
خود واگذار نکرده است. بلکه حیات را نیز آفریده 
است. و حیات را توانای بر حفظ خود کرده است. و بدو 
نیروی استمرار از نسلی به نسلی نموده است. هر یک 
از گیاهان تمام خواص و مميّزات خود را در خویشتن 
مصون و محفوظ می‌دارد. خواض و ممیّزاتی که ما را 
یاری می‌کنند تا هر یک از آنها را بشناسیم و از دیگر 
گیاهان جدا سازیم ... قطعاً پژوهش تولید مثل در 
جانداران, دل‌انگیزترین پژوهشهای زیست‌شناسی 
است. و بیش از هر پژوهش دیگری قدرت یزدان را 
نشان می‌دهد ... سلول جنسی که گیاه تازه از آن 
به‌وجود می‌آید. آن اندازه کوچک است که مشکل 
است آن را جز با میکروسکوپ دید. جای شگفت است 
که هر ویژگی و صفتی از ویژگیها و صفات گیاه: هر 
رگی, هر مویرگی, هر شاخه‌ای بر ساقه‌ای, هر ریشه‌ای, 
وهر برگی» وجود به‌هم نمی‌رساند مگر تحت نظارت و 
مراقبت مهندسانی که حجم آنان بسیار ریز و نازک 
است. این مهندسان توانسته‌اند داخل سلولی زندگی 
کنند که گیاه از آن پدید می آید ... اين دستة مهندسان. 
گروه کروموزومها, یعنی: ناقلان ژنتیک هستند»(... 
ان کس کذ کی انت این اناوه سن تن اس بگذار 
بدین سخنان بسنده کنیم و به زیبائی رخشان و جمال 
درخشان موجود در روند قرآن برگردیم 

(ذالکم ال . 

این (چنین قادر توانائی) خدای شما است. 
پدیدآورند؛ این معجزه‌های متکزّر و مستمر و دارای 
راز نهان. یزدان است. او پروردگار شما است که 


سزاوار است تنها در برابر او کرنش برد و فرمانبرداری 


ATT] 
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ِ با بندگی و پیروی از فرمان و اجراء قانونش(۲) 
دی ا ود 4 

پس 19 (پس از این بیان از عبادات یزدان به عبادت 

دیگران می‌گرائید» و از حق) منحرف می‌شوید؟. 
آخر چگونه از این حقٌ روشن برای خردها و دلها و 
چشمها منحرف می‌گردید؟! 
ذکر معجزهٌ برجوشیدن و سرچشمه گرفتن حیات از 
ممات. در قرآن مجید بسیار به میان می‌آید. همان‌گونه 
که ذکر آفرینش آغازین جهان بسی به میان می‌آید. 
بدان هنگام که از حقیقت الوهیّت و آثار آن سخن 
می‌رود. آثاری که دال بر یگانگی آفریدگار است» و 
یگانگی آفریدگار نیز منتهی به ضرورت یگانگی معبود 
است. معبودی که بندگان از او اطاعت می‌کنند و برای 
او کرنش می‌برند. این اطاعت و کرنش را نیز با اعتقاد 
به الوهیّت یگانةٌ اوه فرمانبرداری از ربوبیّت یگانة اوء 
انجام مراسم بندگی تنها برای او» دریافت فرمان و 
قانون در ليه امور زندگی از او» و سر فرود آوردن 
تنها در برابر شریعت و آئین او نشان می‌دهند. 
دلائل این کارها نیز در قرآن مجید به شکل مسائل 
لاهوتی یا نظریه‌های فلسفی, ذکر نمی‌گردد. این آئین 
بسی بالاتر و جدّی‌تر از آن است که نیرو و انرژی 
مردمان را صرف مسائل لاهوتی و نظریه‌های فلسفی 
کند. بلکه هدف این آئین راست و درست کردن 
جهان‌بینی مردمان با دادن عقيدهٌ صحیح و خالص 
بدیشان است. عقیدهُ صحیح و خالصی که به سلامت و 
سعادت زندگانی درون و بیرون انسانها بینجامد ... این 
کار هم هرگز میسّر نمی‌گردد و تحقق حاصل نمی‌کند. 
مگر زمانی که مردمان را از بندگی بندگان بیرون کشاند 
و به بندگی یزدان سبحان رساند. و در زندگی دنیوی و 


۱- البته با اجازۀٌ خداوندی که هر چیزی را وجود بخشیده است و سپس 
رهنمودش کرده است. و با قضا و قدر خداوندی که هر حرکتی در سراسر 
هستی در پرتو آن انجام می‌پذیرد. 

۳- مراجعه شود به واژهُ «ربِ» در کتاب: «المصطلحات الاربعة فى 
القرآن» تألیف ابوالأعلى مودودی. رئيس الجماعة الاسلامية در پاکستان. 
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در کارهای روزانه تنها در برابر ایزد متّان کرنش برد و 
تنها از او فرمان جست. و مردمان را از زیر سلطةٌ 
زورمداران و قلدراننی بیرون آورد که اذعاء حسق 
الوهیّت را دارند و در زندگی انسانها حاکمیّت را به 
دست می‌گیرند و به فرمانروائی می‌پردازند و به 
صورت خدایان نادرست و خداوندگاران فراوانی 
درمی آیند! روشن است هر وقت مردمان در جهان 
بجای بندگی یزدان به بندگی دیگران کشیده شوند 
زندگی تباه می‌گردد ... بدین خاطر است این چنین 
پیروی را بر معجزهٌ حیات خواهیم دید: 
(ذالكُم الهأ کون ). 
این (چنین قادر توانائی) خدای شما است. پس چگونه 
(پس از این بیان از عبادت یزدان به عبادت دیگران 
می‌گرائید» و از حق) منحرف می‌شوید. 
این چنین آفریدگاری. خداوندگار شما است و سزاوار 
ربوبیّت بر شما است ... رب به معنی: مربی و راهنما و 
سرور و فرمانروا است ... بدین سبب واجب است که 
جز خدا رپ بشمار نیاید. 
« فال الإضباح» و جَقل ال مکناء و اسمس و 
القمَرَ حُنباناً. ذالک تفدير اریز الم ). 
او است که صبح (سیمین را از شب قیرین) پدیدار 
ساخته است (تا زندگان برای کسب معاش به تلاش 
ایستند) و شب را مایۀ آرامش (و آسایش جسم و جان.) 
و خورشید و ماه را وسیل حساب (مردمان در امور 
روزمرَة عبادی و تجاری خود) کرده است. این (نظم 
بدیع و نظام استوار) سنجش دقیق و تدبیر محکم (دادار 
متعالی است که) چیره (بر جهان و) آگاه (از همه چیز 
آن) است. 
آن کسی که شکافنده و پدیدآورنده دانه است. 
پدیدآورنده بامدادان نیز می‌باشد. او است که شب را 
مايه آرامش و آسایش کرده است. او است که حرکات 
خورشید و ماه را حساب و کتاب بخشیده است و 
چرخش و گردش آنها را مقدّر فرموده است و با قدرت 
و دانش خود به اندازهُ لازم تنظیم کرده است و سنجیده 


فی‌ظلال القرآن 
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و شمرده نموده است. قدرتی که بر همه چیز احاطه 
دارد. 
شکافتن بامدادان از تاریکی شبانگاهان حرکتی است که 
در شکل خود به شکافتن دانه و هسته می‌ماند. دمیدن 
نور در حرکتی که دارد. همچون باز شدن غنچه در 
حرکت ویدهُ خویش است. در میان آن دو مشابهت‌های 
حرکت و سرزندگی و رونق و زیبائی و جمال است. 
مشابهت‌ها و سیماهای مشترکی در میان آن دو در تعبیر 
از حقائق مشترکی در سرشت و حقیقت نیز موجود 
است. 
میان شکافتن دانه و هسته, و میان پدید آمدن بامداد و 
آرمیدن شب. پیوند دیگری است. میان بامدادان و 
شبانگاهان, و حرکت و جنبش و سکون و آرامش در 
این جهان - يا در این زمین - و میان نبات و حیات. 
رابطةٌ مستقیمی است. زمین با این گردش و چرخشی که 
به دور خود در مقابل خورشید دارد. و ماه با این حجم و 
این فاصله‌ای که از زمین دارد. و خورشید نیز با این 
حجم و این فاصله و این درجۀ حرارتی که دارد. همه و 
همه تقدیرات و تنظیماتی است از جانب «عزیز» و 
چیره‌ای که دارای سلطه و قدرت است. و از جانب 
«علیم» و آگاهی است که دارای علم و دانش فراگیر و 
همه جا گستر است ... اگر این تقدیرات و تنظیمات نبود. 
حیات در زمین بدین نحو و بدین شیوه برنمی‌جوشید. و 
گیاه و درخت از دانه و هسته سربرنمی‌زد. 
در جهان محاسبهٌ دقیقی و اندازه‌گیری به تمام و کمالی 
است. در این جهان. حیات کاملاً محاسبه شده است. و 
درجه و نوع این حیات دقیقا روشن گشته است ... 
جهانی است که دست تصادف ناگهانی و گذرا از دامن 
آن کوتاه است» و آنچه را که مردمان تصادف می‌نامند 
خودش از قانون سترگی پیروی می‌کند و تابع حساب 
شگفتی است. 
کسانی که می‌گویند: این حیات بر اثر جهش ناگهانی در 
جهان پدید آمده است. و جهان بدان اهمیّتی نمی‌دهد و 
توجّهی نمی‌نماید. بلکه چنین به نظر می‌رسد که با آن 
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دشمنانگی دارد. و ناچیزی سیّاره‌ای که این نوع حیات 
در آن پیدا و هویدا گردیده است به همه اینها اشاره 
می‌نماید! ... حتی برخی از آنان می‌گویند: این ناچیزی 
شارت دين مار که اک خدائی برای ایی جھان برد او 
ی مین غیت امت نکی دادو ترجه نمی ردا و 
سخنان پوج و یاوه سرائیهای دیگری که در این زمینه 
می‌گویند. و آنها را گاهی «علم» و زمانی «فلسفه» 
می‌نامند! این گونه سخنان پشیزی نمی‌ارزند و حستی 
سزاوار بررسی و پژوهش و صحبت کردن هم نیستند! 
این چنین کسانی هواها و هوسهای مستقرّ در درون 
نفس خود را حاکم می‌کنند و به داوری می‌خوانند. حتّی 
فرآیندها و نتائج دانش خود را حاکم نمی‌کنند و به 
داوری نمی‌خوانند. فرآیندها و نتائجی که خویشتن را 
بز تفن انشا راجا می گردا شا اسان اپا 
نوشته‌های آنان را می‌خواند و می‌بیند که انگار ایشان 
از رویاروئی با حقیقت گریزانند و پیشاپیش مقر 
داشته‌اند و مصمّم بوده‌اند با حقیقت روبرو نشوندا ... 
آنان از یزدان گریزانند! یزدانی که دلائل و براهین 
وجودش و وحدانیتش و قدرت مطلقش در همه‌جا و 
همه راه است! هر زمان ایشان راهی را بسپارند و از آن 
راه بخواهند از رویاروئی با این حقیقت بپرهیزند. در 
پایان آن راه یزدان را می‌یابند! فوراً هراسناک و 
وحشت‌زده برمی‌گردند و راه دیگری و کوچۀ دیگری را 
در پیش می‌گیرند! تا در پایان آن راه و آن کوچه نیز با 
خداوند سبحان رویاروی شوند! 

آنان واقعاً بیچاره و درمانده‌اند! روزی و روزگاری از 
دست کلیسا و خدای کلیسا گریخته‌اند. خدائی که به 
وسيلة او گردنها خوار می‌گردد! آنان به گونه‌ای 


گر یخته‌اند: 
۳ 
(كأنهم جر مُستلفره فرّت من قسورة ). 


انگار آنان گورخران رمنده‌ای هستند. گورخرانی که از 
شیری گریخته و رمیده باشند. (مدثر / ۵۰و ۵۱) 


آنان هميشه با تقلید از دیگران و نگاه کردن بدیشان 
گریخته‌اند و پای به فرار گذاشته‌اند تا به اوائل این قرن 
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رسیده‌اند. بدون این که نگاهی به عقب بیندازند و 
پشت سر خود را ورانداز سازند و ببینند که آیا هنوز 
کلیسا ایشان را تعقیب می‌نماید یا این که از ایشان 
بریده است () همان گونه که نمسای خودشان بریده 
است! 

آنان واقعاً بیچاره و درمانده‌اند. چون امروزه فرآیندها 
و نتائج علوم خودشان هم با ایشان رویاروی می‌شود و 
سر راه ایشان را می‌گیرد! ... پس به کجا می‌گریزند؟ 
«فرانک آلن» دانشمند زیست‌شناسی که بندها و 
بخشهائی از سخنان او را در قسمت پیشین دربارة 
پیدایش حیات گلچین کردیم. می‌گوید: «سازگاری زمین 
برای حیات به شکلها و صورتهای گوناگونی انجام 
می‌پذیرد. شکلها و صورتهائی که ممکن نیست بتوان 
اناا ی اسای ادف ا هی کر رک راف یز 
تعبیر کرد. زمین کره‌ای است که در فضا معلّق است و به 
دور خود می‌گردد. از چنین گردش و چرخشی شب و 
روز پیدا و به دنبال یکدیگر هویدا می‌شوند. زمین در 
مدت یک سال یک بار به دور خورشید می‌گردد و 
می‌چرخد. و از آن پیاپی آمدن فصلها به وجود می‌آید. 
پیاپی آمدنی که بر اثر آن مساحت گسترةٌ ببخشی که 
شایان سکونت بر سطح سیّارٌ ما باشد فزونی می‌گیرد. 
و بر انواع و اقسام گیاهانی می‌افزاید که اگر زمین ساکن 
بود پیدایش آنها بدین شکل و بدین گونه زیاد نمی‌بود 
و ناممکن می‌نمود. یک کمربند گازی دور زمین را 
گرفته است که آتمسفر مين يا ية آزن نام دارد و 
مشتمل بر انواع گازهای لازم برای حیات است. این 
کمر بند گازی به عرض بیش از پانصد مایل. پیرامون 
زمین را گرفته است. غلظت گازهای آتمسفر زمین به 
اندازه‌ای است که روزانه ما را از شر میلیونها سنگهای 
سرگردان و شهایهای آسمان مصون و محفوظ می‌دارد 
که با سرعت سی مايل در انیه به سوی ما سرازییر 
می‌شوند! لاية ازن یعنی آتمسفری که زمین را احاطه 


۱- مراجعه شود به کتاب: «المستقبل لهذا الدین» فصل: الفصام النکد. 
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اا و ارات رمن درا در رو ای 
نگاه می‌دارد که برای حیات لازم باشد! بخارهای آبها 
را از اقیانوس‌ها برمی‌دارد و به داخل قاره‌های دور 
دستی می‌برد. در فضای آنجاها به نواحی و نقاطی 
می‌رساند که بخارها بتوانند انباشته شوند و به صورت 
ابرها درآیند و ببارند و زمین را از مرگ نجات دهند و 
بدان حیات بخشند! بارانها منابع آب شیرین هستند. 
اگر بارانها نبود زمین به بیابان خشک و لخت و 
برهوتی تبدیل می‌گردید و اثری از حیات در آن یافته 
نمی‌شد! از اینجا می‌فهمیم که جو زمین و اقیانوسهای 
موجود بر سطح زمین» به منزلةٌ چرخ هماهنگی و 
همگامی در طبیعت هستند». 

دلائل و براهین «علمی» در مقابل ایشان فزونی می‌گیرد 
و بیشتر و بیشتر می‌گردد تا کاملاً ناتوانی تصادف را بر 
ایجاد حیات» پیش روی ایشان بدارد. و بر سرشان فریاد 
برآورد که: هم برای ایجاد حیات» و هم برای بالندگی و 
پایندگی و گوناگونی پدیده‌های زنده به همآوائیها و 
همسوئیهای اسباب و علل بیشماری نیاز است که باید 
برای پیدایش جهان, فراهم آیند و دست به دست هم 
دهند ... از جملهٌ آنها همآوائیها و همسوئیهای چیزهائی 
است که دانشمند زیست‌شناس پیشین ذکر کر و 
چیزهای بسیار دیگری از این دست و از این نوع ... 
ای که کی مان و و حم غداوند ع بغ ایی 
است که هر چیزی را آفریده است و آن را راهنمائی و 
رهنمود فرموده است» و هر چیزی را آفریده است و در 
اندازه معیّن و به اندازة لازم به جهان گسیل داشته 
است. 


e 


ا مر وس N‏ رو وق 1 ۰ 
(و هو الذى جَعل لکم النجوم لتهتدوا اف 
۳ ل اه يم م وم 9 نم ۱۳ 
ظلات ال و البخر. قذ فصن الابات لقوم 
یعون ). 
تا (در شبهای سفر) در تاریکیهای خشکی و دریا بدانها 
رهنمود شوید. ما آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی 
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خود) را برای کسانی بیان داشته‌ايم که (معانی آیات 

قرآنی و نشانه‌های جهانی را) می‌دانند. 
این هم تتمَهٌ صحنه آسمانی است که همراه با خورشید و 
ماه و ستارگان و سیّارگان خود می‌گردد و می‌چرخد. 
تمه نمایش صحنة جهان بزرگ سرسام آور زیبا و 
دلربائی است که با حیات انسانها و مصالح و عملکردها 
و تکاپوهایشان رابطه و پیوند دارد: 

دوا ان ات اب و لیخ ۰ 

تا در تاریکیهای خشکی و دریا بدانها رهنمود شوید. 
گستره بیابانهای برهوت ناپیدا و سرزمینهای پرنشیب و 
فراز بیکرانة خشکیها, و پهنة فراخ و بی‌نشان دریاها و 
اقیانوس‌هاء تاریکیهائی بشمار است که انسان‌ها در آنها 
سرگردان و ویلان می‌شوند و در پرتو ستارگان رهنمون 
و راهیاب می‌گردند ... هميشه مردمان این چنین بوده‌اند 
و هميشه این چنین نیازمند ستارگان آسمان در امر 
راهنمائی و راهیابی می‌مانند ... تنها وسائل استفاد؛ از 
نکارگان دز ان راسا تیر یدای کی ور اندا ره کار 
مردمان بدان با اکتشافات فراوان علمی و تجارب 
گوناگون ایشان, فراخی می‌گیرد و وسعت می‌یابد. در 
هر صورت این قاعده ابت می‌ماند: قاعد؛ راهنمائی 
طلبیدن و راهیابی جستن در تاریکیهای خشکیها و 
دریاها و اقیانوسهاء از این اجرام سماوی ... چه در 
تاریکیهای محسوس یا در تاریکیهای جهان‌بینی و 
اندیشه ... نص جامع قرآنی انسانها را در مدارج 
ابتدائی خود با این حقیقت مخاطب قرار می‌دهد و انان 
مصداق آن را در واقعیّت زندگی خود می‌یابند. همچنین 
مردمان را با این حقیقت مخاطب قرار می‌دهد در آن 
زمان که ابواب اسرار و رموز آفاق و انفس را بر 
رویشان آن اندازه که بخواهد می‌گشاید. و آنان نیز 
مصداق آن را در واقعیّت زندگی خود می‌یابند. 
برتری برنامة قرآنی در مخاطب قرار دادن فطرت 
انسانی با حقائق جهانی, بر جای و پایدار می‌ماند. آن 
هم نه به شکل «نظریه» بلکه به شکل «واقعیت» ... 
شکلی در فراسوی آن دست خداوندگار نوآفرین 


مردام ات ۱*۱۱ سم (وت] یس 


زیبانگار, و تقدیر و رحمت و تدبیر آفریدگار دادارء 
پیدا و هویدا است. شکلی است که مور در خرد و دل, 
و الهام‌بخش بینش و شعور است. و انسان را به تدبر و 
تفکر وامی‌دارد و بدو الهام می‌کند که از علم و معرفت 
برای وصول به حقیقت بزرگ همآهنگی پدیده‌های 
جهان استفاده کند ... بدین منظور یزدان سبحان پیروی 
بر آیه‌ای می‌آورد که دربار؛ ستارگان است. ستارگانی 
که خداوند آنها را برای مردمان علاثم و نشانه‌هائی 
نموده است تا در تاریکیهای خشکی و آبی با استفاده 
از آنها رهنمون و راهیاب شوند. این چنین پیرو الهام 
(قد فصن الایات لقزم يعلَمُونَ ). 

ما آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی خود) را برای 

کسانی بیان داشته‌ایم که (معانی آیات قرآنی و 

نشانه‌های جهانی را) می‌دانند. 
رهنمونی و راهیابی به وسیلهٌ ستارگان در تاریکیهای 
خشکی و آبی, نیازمند دانش و آگاهی از راه‌ها و 
گردشها و موقعیتها و مدارهای ستارگان است ... از 
دیگر سو نیازمند مردمانی است که دلالت همه اینها بر 
وجود آفریدگار چیر؛ کاربجا را بدانند و فهم کنند... چه 
رهنمونی و راهیابی - همان‌گونه که گفتيم - عبارت 
است از رهنمونی و راهیابی در تاریکیهای محسوس 
واتعیّت. و در تساریکیهای دل و خرد. یسعنی در 
تاریکیهای درون و بیرون ... کسانی که از ستارگان 
برای رهنمونی و راهیابی در تاریکیهای محسوس 
استفاده می‌کنند. ولی میان دلالت آنها و آفریدگار آنها 
پیوند برقرار نمی‌کنند. مردمانی هستند که هنوز در پرتو 
ستارگان بدان رهنمود و راهنمائی بزرگ راه نیافته‌اند. 
آنان کسانیند که جهان را و آفریدگار جهان را از 
همدیگر قطع می‌کنند. و میان نشانه‌های این جهان و 
دلالت آن بر وجود آفريننده نوآفرین و زیبانگار بزرگ 
جدائی می‌اندازند. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


او کسی است که شما را از یک شخص آفریده است که 
(آدم است و او هم از خاک زمین است و زمین هم در 
مدت حیات) محل استقرار و (پس از مرگ) محل تسلیم 
(به خاک شما) است. ما آیات قرآنی و نشانه‌های جهانی 
خود) را برای کسانی بیان داشته‌ایم که (آیات قرآنی و 
نشانه‌های جهانی را چنان که باید) می‌فهمند. 
ایین‌بار پسوده مستقیم و بدون واسطه‌ای است .. 
پسوده‌ای درباره خود ذات انسان است. ذات انسان که 
اصل و حقیقت یکتا و یگانه‌ای در نر و ماده است ٩‏ 
حیات در انسان با یک سلول تلقیح شده‌ای گامهای 
نخستین را در راه تولید نسل برمی‌دارد. برای این 
سلول, نفسی در پشت پدر به امانت نهاده شده است. و 
نفسی قرارگاه آن در رحم مادر است ... سپس حیات 
افزایش می‌یابد و انتشار پیدا می‌کند. آن‌گاه نژادها و 
رنگهاء سیماها و زبانهاء قبیله‌ها و ملتهاء نمونه‌های 
بسیشماری و انسواع فراوانی سر از جيب عدم 
برمی‌آورند. و تا حیات برجای باشد پیوسته دگرگونی و 
گوناگونی در میان خواهد بود. 
(قذ فصن الآياتِ لِقَوْم یلقَهُون 
ما آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی خود) را برای 
کسانی بیان داشته‌ایم که (آیات قرآنی و نشانه‌های 
جهانی را چنانکه باید) می‌فهمند. 
دانش و بینش ضروری است برای آگاهی از ساختار 
یزدان در این نفس واحده‌ای که نمونه‌ها و نوعها از آن 
برمی‌جوشند و پدیدار می‌آیند. همچنین دانش و بینش 


۱- در کتابهائی که من مطالعه کرده‌ام به یک اثر اسلامی قابل اعتمادی 
راجع به داستان آفرینش حواء از آدم برخورد نکرده‌ام. آخر گاه‌گاهی فرمودۂ 
خدا:«یِن مس واجدة» را با آفرینش حواء از آدم تفسیر کرد‌ند! ..آنچه به 
نظر من رسیده است و معتقد بدان هستم» مراد از نفس واحده اتحاد و 
یگانگی نر و ماده در اصل و حقیقت آن دو است. (مژلف) 

برای این که معنی «تفس واجدَة» روشن شود و به سخن استاد سید قطب 
در این‌باره بیشتر اطمینان یافت. مراجعه شود به: نساء / ۰۱ اعراف / ۱۸۹ و 


۰ روم /۲۱. (مترجم) 


سورة انعام آیات ۹۵-۱۱۰ 
جزء هفتم 
ضروری است برای پی بردن به سازشها و هماهنگیهای 
شگفت نهان در فراسوی تلقیح کردن و تلقیح‌پذیری 
جهت تولید نسل و پیدایش و افزایش پیاپی و همیشگی 
تعداد مناسب نرینه و مادینه در جهان انسان, تا مسألة 
ازدواج و زناشوئی که یزدان آن را برای تولید نسل و 
افزایش مردمان مقر فرموده است برجای و بر دوام 
بماند. و کودکان در شرائط و ظروف ویژه قدم به جهان 
گذارند و «انسانیت» انسان محفوظ گردد و فرزندان 
آدمیزاد برای ادامةٌ حیات «انسانیّت» شوهر و همسر 
یکدیگر شوند. 
در کتاب فی ظلال القرآن نمی‌توانیم دربار؛ این مسأله 
به تفصیل صحبت کنیم. و برای روشنگری اين 
هماهنگیها و همنوائیها و سازشها و همایشهاء همه 
سخنان لازم را بطور مشروح بیان داریم. این مسأله 
نیازمند بررسی و پژوهش ویژه‌ای است.(۱ ولی ما فقط 
نگاهی می‌اندازیم به چگونگی پیدایش نطفهٌ نرینه یا 
مادینه, و سخن می‌گوئيم از چگونگی پیدایش آن دو در 
پرتو مرحمت و لطف نهان یزدان در کار تولید نسل 
مردان و زنان به اندازۀ لازم برای بقاء حیات و ادامة 
آن. ما قبلاً هنگام سخن از آَية: 

و عنده مفاع ایب لا یفللها اه ). 

گنجینههای غیب و کلید آنها در دست خدا است و کسی 

جز او از آنها آگاه نیست. (انعام / (۵٩‏ 
گفتیم: خداوندی که تخمک را تلقیح می‌کند و به شکل 
زن و مرد هستی می‌بخشد. قضا و قدر او است که تعداد 
کروموزومهای اسپرماتوزوئیدهای مرد را بر تعداد 
کروموزومهای اوول زن چیره می‌گرداند. و یا برعکس 
اين, کار تلقیح را به انجام می‌رساند. قضا و قدری هم 
که بر انجام اين, یا بر انجام آن جاری می‌گردد. جزو 
غیب است و کسی جز خدا غیب نمی‌داند و قدرتی بر 
آن ندارد. 
این قضاو قدری که یزدان هربار آن را جاری 
می‌گرداند. و برابر آن به هر کس که بخواهد دخترء و به 
هرکس که بخواهد پسر عطاء می‌فرماید. با همین قضا و 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


و قدر است که یزدان جهان توازن و تقارن. یعنی 
هماهنگی و همتائی را در سراسر زمین میان تعداد زنان 
و تعداد مردان برقرار می‌سازد. و توازن و تقارن» در 
میان انسانها در سراسر زمین اختلال پیدا نمی‌کند. در 
سایهٌ همین توازن و تقارن است که باروری صورت 
می‌گیرد و جمعیّت فزونی می‌گیرد. و پیوسته زندگی 
زناشوئی هم برقرار می‌ماند ... خودباروری و افزایش 
جمعیّت با تعداد مردان کمتری می‌تواند صورت بگیرد. 
مسأل لذت مهم‌ترین هدف زناشوئی نیست بلکه 
مهم‌ترین و اصیل‌ترین هدف - هدفی که انسان را از 
حیوان جدا می‌سازد - آرامش و آسایش زندگی 
زناشوئی زن و مرد است که در فراسوی آن. اهداف 
دیگری است. اهدافی که جز با این آرامش و آسایش 
صورت نمی‌پذيرد. مهم‌ترین این اهداف ادامةٌ حیات 
فرزندان و ایجاد محیط آرام خانواده برای کودکان تحت 
نظارت و مراقبت پدر و مادر ایشان است. تا فرزندان 
برای انجام نقش «انسانی» ویرهُ خود پرورده و آماده 
گردند. گذشته از پرورده شدن و آماده گشتن ایشان 
برای به چنگ آوردن خوراک و دفاع و محافظت از 
خودشان همچون سائر جانداران ... نقش «انسانی» 
ویژه, نیاز به آرامش و آسایش کودکان تحت مراقبت و 
مواظبت پدران و مادران در خانواده دارد. زمان این 
مراقبت و مواظبت از کودکان انسان هم از زمان 
نگاهداری و نگهبانی بچه‌های همه جانداران بیشتر و 
درازتر است ۲" 

این توازن و تقارن و برابری و همبری نسبی همیشگی, 
به تنهائی نشانه‌ای بر ادارة جهان توسّط یزدان سبحان 
و دال بر حکمت و دانش و تقدیر و سنجش او در گسترة 
کیهان است ... امّا برای کسانی که بدانند و بفهمند: 


۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائّص التصوّر الاسلامی و مقوماته» فصل: 
سولرحفيقة الحیاة». 

۲- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «حجاب» تألیف ابوالأعلی 

مودودىء» امير الجماعة الاسلامية پاکستان. همچنین: فى ظلال القرآن . 

جزء پنجم توضیحات آیۀ ۲۴ سورةٌ نساء. 


سورة انعام آیات ٩۵-۱۱۰‏ 
قد فص لیات قرم یهن ). 
ما آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی خود) را برای 
کسانی بیان داشته‌ايم که (آیات قرآنی و نشانه‌های 
جهانی را چنانکه باید) می‌فهمند. 
اما کوران نابینائی که بر چشمان خود پرده‌ای فسرو 
انداخته‌اند - در پیشاپیش آنان آن کسانی هستند که 
خویشتن را «علمگرا» و علم دوست می‌خوانند. و 
کسانی را که معتقد به «غیب» باشند به باد تمسخر 
می‌گیرند. از کنار این چنین آیه‌هائی و نشانه‌هائی 
کورکورانه و چشم بسته می‌گذرند: 
وان یرال آیة لا منوا ها ). 


اگر آنان همه دلائل و نشانه‌های حقّ را هم ببینند بدان 


باور نمی‌دارند و ایمان نمی آورند. ‏ (انعام / ۲۵ اعراف /۱۴۶) 


9 
سپس روند قرآنی به پیش می‌رود و به صحنه‌هائی 
می‌پردازد که در گوشه‌ها و کنارهای زمین باز و 
جلوه‌گرند ... چشمها آنها را می‌نگرند و می‌بینند. 
حواس و شعور به درک و فهمشان می نشینند. دلها و 
بینشها به انديشه و تماشایشان می‌پردازند. و همه و 
همه اینها زیبانگاریها و نوآفرینیهای ساختار یزدان را 
در آنها مشاهده می‌کنند ...روند قرآنی صحنه‌ها را به 
نمایش درمی‌آورد. بدان گونه که در پهنهٌ جهان هستند. 
چشمها را در احوال و اوضاع و انواع و اشکال 
گوناگونی که دارند و پیدا می‌کنند بدانها خیره می‌سازد. 
با حیات بالنده‌ای که دارند. و با دلالت بر قدرتی که 
زنسدگی را می‌آفریند. از یک سو وجدان را لمس 
می‌کنند و می‌پسایند. و از دیگر سو دل را به سیر و 
سیاحت جمال آنها می‌برند. و متلدّذ از این جمال 

می‌گردانند: 
و رای ول یامه فأخرجن و بات 


تراکب وین ال من لها نوا دا 
جنات من آغناب و رش ن و آلاشان مش 
کم 
دا 


عبر مشاب نوا إلى قرو إذ 199 
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فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


ذالکہ لیات لوم يُوْمِنُون ). 
او کسی است که از (ابر) آسمان, آب (باران) را فرو 
می‌فرستد. و ما (که خدائیم. با قدرت سترگ خود) به 
وسیلة آن آب. همه ژستنیها را می‌رويانيم و از ژستنیها 
سبزینه بیرون می‌آوریم. و از آن سبزینه, دانه‌های 
تنگاتنگ یک دیگر. و از شکوفه‌های درخت خرما 
خوشه‌های آویزان نزدیک بهم و در دسترس, و 
باغهای انگور و زیتون و انار پدید می‌سازيم که (در 
شکل و مزه و بو و سود) همگون و یا غیرهمگونند. 
بنگرید به ميو نارس و رسيدة یکایک آنهاء آنگاه که 
میوه دادند. بیگمان در این (گوناگونی درونی و بیرونی 
و تسغییر آغاز و انجام میوه‌ها) ننشانه‌ها و دلائل 
(خداشناسی) است برای کسانی که (حق را می‌پذیرند و 
بدان) ایمان میآورند. 
آب در اغلب جاهای قرآن مجید. هنگام سخن از حیات 
و رویاندن درختان و گیاهان, ذکر می‌گردد: 
وهو الذي أنرَل من لاء ما قَأخْرَجنا به تبات 


او کسی است که از (ابر) آسمان, آب (باران) را فرو 

می‌فرستد. و ما (که خدائیم. با قدرت سترگ خود) به 

وسيلة آن آب» همه ستنیها را می‌رویانيم . 
نقش آشکار آب در رویاندن هر نوع گیاه و درختی. 
نقش کاملاً روشن و هویدائی است. شخص روستائی و 
شهری, و غير متمدّن و متمدن, و نادان و دانا این را 
می‌داند 
بزرگ‌تر و دارای ابعاد فراخ‌تر و گستره وسیع‌تر از این 
کار پیدا و هویدائی است که قران مردمان عامه را بدان 
مخاطب قرار می‌دهد. آب در پرتو قضا و قدر الهی در 
آغاز آفرینش شرکت داشته است در تبدیل سطح زمین 
به خاکی که در خور کشت و زرع و رویش گیاهان 
گردد. له اگر نظره‌هنی صحیح باشد که چنین 
می‌انگارند سطح زمین در برهه‌ای از زمان گرم و 
سوزان و مشتعل و ملتهب بوده است. سپس سخت و 
سفت شده است و خاکی که بتواند باعث رشد گیاهان 


... اقا تقش آب در حقیقت بسی بالاتر و 


سورة انعام آیات a 3 ٩۵-۱۱۰‏ 


جزء هفتم 
باشد در آن وجود نداشته است. بعدها خاک حاصلخیز با 
همکاری و همیاری آب و عوامل جوّی. سطح زمین به 
خاک نرمی تبدیل شده است. پس از آن نقش آب در 
بارور ساختن خاک با انتقال نیتروژن آتمسفر به آن 
ادامه یافته است و با هر آذرخش و انرژی الکتریکی 
حاصل از آن, نیتروژن محلول در آب همراه باران به 
زمین رسیده است و باروری و حاصلخیزی خاک فراهم 
... بدین وسیله کودی به دست امده است که 
بعدها انسانها در ساختن آن از قوانین موجود در جهان 
تقلید کرده‌اند. و آمروزه مردمان با همان شیوه کود را 
مسا ند .. اگر کودک در خاک نبود. سطح زمین از 
درختان و گیاهان لخت و بي‌بهره می‌گردید. 

قاجا منه خضماعنرج مه فنه خام تراکب .و من 

لح من طلْعها قنوان داي و جنات يِن أغثاب. 

اون و رشان مشتها و غ غر مُتشابه ) 

از ستنیها سبزینه بیرون e‏ واز آن سبزینه, 

دانه‌های تنگاتنگ یکدیگر, و از شکوفه‌های درخت خرما 


آمده است 


خوشه‌های آویزان نزدیک بهم و در دسترس, و 
باغهای انگور و زیتون و انار پدید می‌سازیم که (در 
شکل و مزه و بو و سود) همگون و یا غیرهمگونند. 
هر گیاهی سبز رنگ پیدا می‌گردد. وا «خْضر» یعنی 
سبز و تازه مفهوم لطیف‌تری داره. و از واژ؛ «أَْضّر» 
یعنی سبز رنگ, ساده‌تر و روان‌تر است. همین گیاه سبز 
و تازه است که: 
از آن گیاه سبز و تازه دانه‌های تنگاتنگ یکدیگر و 
متراکم بیروم می‌آوریم. 
همچون خوشه‌ها و امثال آنها را بیرون می‌آوریم. 
«و من نحل من طلعها قلوان دانية ية . 
و از شکوفه‌های درخت خرما خوشه‌های آویزان 
نزدیک به‌هم و در دسترس,پدید می‌آوریم. 
«قنوان» جمع قو است که به معنی شاخ نورس و 
کوچک است. قو در درخت خرما خوشه‌ای است که 


۲ پا ق ۲ ۳ r‏ 
دارای میوه باشد. واژه «قنوان» و صفت أن «دانیة» 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


یعنی: در دسترس و نزدیک. دو تائی مفهوم دلپسند و 
دل‌آرائی دارند. اصلاً سراسر صحنه بطور کلی زیبا و 
دلآرا و خوش آیند است. 

او جناتِ ت من ناب ۲ 

و باغهائی از درختان انگور. 

«ولرَیَون وان ). 

و درختان زیتون و انار. 
همه گیاهان با گروه‌ها و خانواده‌هائی که دارند. همگون 
یا غیرهمگونند: 

(در شکل و مزه و بو و سود) همگون یا غیرهمگون 

(أنظر إلى روا رو بني >. 

بنگرید به 4 نارس و رسیدۀ یکایک آنهاء آن‌گاه که 

میوه دادند. 
با چشم ظاهر و باطن بنگرید. با دل بیدار و آگاه نظر 
بیندازید ... به یکایک آن درختان بنگرید, بدان گاه که 
شکوفه می‌دهند. در آن هنگام که خود را می‌آرایند و به 
خود می‌بالند. در آن زمان که میوه‌های آنها کاملاً 
می رسد و رنگارنگ می‌گردد ... بدانها بنگرید و از 
جمال و زیبائی آنها شاد و بهره‌مند گردید ... در اینجا 
نمی‌فرماید: از ميو آنها بخورید وقتی که میوه دادند. 
بلکه می‌گوید: 

«أنظرواإلى ٤‏ ره ارو ینعه ). 

بنگرید به ميو نارس و رسیدۀ یکایک آنهاءآن‌گاه که 

میوه دادند. 
بدان خاطر است که اینجا جولانگاه و جلوه گاه زیبائی و 
بهره‌مندی است. همچنین اینجا مکان و مقام اندیشیدن 
دربارة نشانه‌های شناخت یزدان, و نگریستن دربارة 
زیبائیهای ساختار ایزد متّان در جلوه‌گاه‌های زندگی 
ات ۳ 


۱- مثل کود نیتروژنه یا کود ازت. (مترجم) 
۲- مراجعه شود به کتاب: «منهج الفن الاسلامی» تألیف محمد قطبء 
فصل: «مشاهد الطبیعة فى القرآن» و «الجمال فر التصوّر الاسلامی». 
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جزء هفتم 
في کم لیات لقزم ون 
بیگمان در این (گوناگونی درونی و بیرونی و تغییر 
آغاز و انجام میوه‌ها) نشانه‌ها و دلائل (خداشناسی) 
است برای کسانی که حق را می‌پذیرند و بدان) ایمان 
می‌آورند. 
ایسمان است که دل را شکوفاء و بینش را روشن 
می‌گرداند. و دستگاه‌های گیرنده و پاسخ دهنده فطرت 
را آماده می‌سازد. و انسان را با هستی پیوند می‌دهد. و 
وجدان را به ایمان به یزدان آفریدگار همگان دعوت 
می‌کند ... اگر ایمان نباشد دلها بسته. و بینشها کور. و 
فطرتها بیمار می‌گردند. از کنار این همه زیبائی 
می‌گذرند. و این همه نشانه‌های شناخت را می‌بینند. 
چیری ر احساس نمی‌کنند و پاسخی نمی‌گویند. زیرا: 
ی يجيب الَذينَ یسْمَعَون ). 
تنها کسانی (دعوت تو را) می‌پذیرند که گوش شنوا 
دارند (و از روی تدیّر و تفر سخنان را می‌شنوند. اما 
اینان مردگان زنده‌نما هستند). 
تنها کسانی این نشانه‌ها را درک و فهم می‌کنند که 
ایمان دارند! 
9 
هنگامی که روند قرآنی بدین بخش می‌رسد. بدان گاه 
که بر دل انسان صفحهٌ هستی لبریز از دلائل شناخت 
یزدان, یگانگی خداوند سبحان. سلطه و قدرت ایزد 
متان, و اداره کردن و گرداندن کار و بار جهان با اراده و 
مشیّت آفریدگار مهربان را گشوده است. همچنین روند 
قرآنی وجدان را با آن سایه‌روشنهای جهانی الهامگرانه 
فراگرفته است» و درون انسان را به قلب تپندهٌ جهان در 
هر یک از زندگان که از زیبائیهای ساختار آفریدگار 
سیحان می‌گوید پیوند داده است ... شرک مشرکان را 


(انعام / ۲۶) 


عرضه می‌دارد. و نشان می‌دهد که شرک بسی غریب 
در این فضای مؤمنانة به جهان آفرین رسیده می‌باشد. 
خیالبافیهای مشرکان را نیز عرضه می‌دارد. و نشان 
می‌دهد که خرافه‌ها و گمان‌های سبک و بی‌ارزشی 
است که دلها و خردها از آنها بیزار و گریزانند. در اینجا 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
سخت اظهار ناخشنودی می‌شود. و با پیرو تندی» بر 
شرک و خیالبافیها می‌تازد. فضا نیز سراسر آمادهٌ چنین 
تاخت سخت و اظهار ناخشنودی است: 
و جوا لله شر کاء یحو رال 
ین و نات غير عم .سبحانه و تغالی عا يَصفُون! 
بدیع ؤات و الأرْضء 1 نی يکونا له رد و1 
تک له طاڃبة؟ و خلَق کل نی وهو کل میم 
عل . 
(کافران با این همه دلائل روشن) فرشتگان و اهریمنان 
را شرکاء خدا می‌سازند. در حالی که خداوند خود آنان 
و همة ملائکه و شیاطین را آفریده است. (لذا با اطْلاع از 
این موضوع. سزاوار نیست جز آفریدگار را بپرستند و 
آفریدگانی همچون خود را عبادت کنند). کافران از 
روی نادانی» پسران و دخترانی برای خدا بهم می‌بافند 
(و مسیحیان گمان می‌برند که مسیح پسر خدا است. و 
یهودیان زیر را پسر خدا می‌دانند. و برخی از 
مشرکان عرب نیز فرشتگان را دختران خدا 
می‌دانستند!). خداوند منرّه (از همه این نقصها و عیبها) 
و بدور از این صفاتی است که او را بدانها توصیف 
می‌کنند. خدا کسی است که آسمانها و زمین را از 
نیستی به هستی آورده است. چگونه ممکن است 
فرزندی داشته باشد. در حالی که او همسری ندارد. 
(همسر و فرزند باید از جنس شوهر باشد و خدا یگانه و 
بی‌همتا است) و همه چیز را او آفریده است (از جمله 
اشخاص و اشیائی را که شریک او می‌سازند). و او آگاه 
از هر چیز است (و آنچه گویند و کنند از چشم خدا 
پوشیده نمی‌ماند و بی‌پاداش و پادافره نمی‌گردد). 
بعضی از مشرکان عرب جنها را پرستش می‌کردند... در 
حالی که نمی‌دانستند جنها چیستند و کیستند! تنها به 
دنبال خیالبافیهای بت‌پرستی روان می‌گشتند و چیزهائی 
را به انديشه راه می‌دادند! نفس انسان هنگامی که از 
یکتاپرستی مطلق به اندازهٌ وجبی منحرف گردد به کژ 
راهه می‌افتد و در بيراهة انحراف گام برمی‌دارد و 
سرانجام سر در بیابان برهوت آن می‌گذارد و تا بدانجا 
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پیش می‌رود که میان او و میان نقطهٌ شروع انحراف 
فرسنگها فاصله می‌افتد و چه بسا دیگر آن نقطة 
کوچک سرآغاز را نبیند! این مشرکان بر آئین 
اسماعیل ا بودند ... آئین یکتاپرستی و توحیدی که 
ابراهیم ا بدین منطقه آورده بود... اقا آنان از آن 
یکتاپرستی منحرف شده بودند... قطعاً انحراف ایشان 
از توحید. نخست اندک بوده است» سپس کمکم بدین 
انحراف زشت و پلشت منتهی شده است و کار به جائی 
رسیده است که جنها را انباز یزدان جهان سازند! جنها 
که خود آفریده‌های آفریدگار سبحان هستند: 
و جَعلوا هر کاء المي -و عقهُ-! 6. 

جنها را شرکاء و انبازان خدا ساخته‌انده و حال آن که 

خداوند ایشان را آفریده است!. 
بت پرستان گوناگون در ادوار جاهلیتهای جوراجور 
معتقد بوده‌اند که در جهان موجودات بد کار و بدکنشی 
هستند. همچون اعتقاد به اهریمنان, بدانها نیز باور 
داشتند. از آنها می‌ترسیدند. ایشان را به صورت ارواح 
شرور یا اشیاء شرور بشمار می‌آوردند. برای پرهیز از 
شر و بدی آنها برایشان قربانی می‌کردند و نذر و نذور 
می‌نمودند. بعدها ایشان را پرستیدند! 
بت پرستی عربی تنها یکی از انواع بت‌پرستیهائی بود 
که چنین اندیشه‌های تباهی در آنها بود. اندیشه‌های 
تباهی که به شکل پرستش جنها پدیدار گشته بود و 
کم‌کم کار بدانجا رسیده بود که جنها را انبازان یزدان 
سبحان بدانند...(۱) روند قرآنی مشرکان را با این اعتقاد 
سبکسرانه رویاروی می‌گرداند. و این سخن را بدیشان 
می‌گوید: 


سم ور 


و خلتهم ». 

و حال آن که خدا ایشان را آفریده است. 
تنها واژه‌ای است. امّا برای به تصویر کشیدن تمسخر 
بدیشان. بسنده است! وقتی که یزدان جهان «ایشان را 
آفریده است» پس چگونه انبازان یزدان در الوهیّت و 
ربوبیّت خواهند بود؟! 
تنها اندیشه و اذعای ایشان این نبود و بس. چه 


فی‌ضلال القرآن 
جلد دوم 


بت پرستی هنگامی که آزاد و رها شود در مرزی از 
انحراف باز نمی‌ایستد. بلکه ایشان پسرانی و دخترانی 
برای یزدان سبحان گمان می‌بردند: 

و خرفوا له بت نين و بات بغیر عم ). 


آنان از روی نادانی, پسرانی و دخترانی برای خدا بهم 
می‌بافتند. 
در واه «حْرَقَا» که به معنی: بهم بافتند و از پیش خود 
ساختند می‌باشد. طنین و سایه روشن ویژه‌ای است. 
صحنۂ طلوع را به تصوير می‌زند با دروغ شاخدار و 
سخن ناروائی که (انگار حقیقت را) سوراخ و پاره 
می‌نماید! 
پسرانی را برای یزدان بهم بافته‌اند: بهودیان عَرَيْر 
را و مسیحیان عیسی را پسران خدا شمرده‌اند... 
دخترانی را برای یزدان بهم بافته‌اند: مشرکان 
فرشتگان را دختران خدا می‌دانستند و گمان 
می‌بردند که فرشتگان نیز ماده هستندا... هیچ کس 
هم نمی‌داند فرشتگان چرا باید ماده بشسمار آیند! 
همه این گمانها و اعاها بی‌بنیاد است و تکیه‌گاهی 
از دانش ندارد... همه و همه این سخنان (بغر 
عِلْم > یعنی: از روی نادانی است. 
مان و تغالن عایَصفون! 6. 
خداوند منرّه (از همه اين نقصها و عیبها) و بدور از این 
صفاتی است که او را بدانها توصیف می‌کنند. 
سپس دروغ شاخدار و تهمت ناروا و اندیشه‌های پوچ 
ایشان را با حقیقت الوهیّت رویاروی می‌گرداند. و 
جهان‌بینیهای نادرست ایشان را با این فریاد حق از ميان 
برمی‌دارد: 
یدیع آلمازات و الأزض. نیون لول ول 
کت له صاحبة وخ کل توب وف کلف 


خدا کسی است که آسمانها و زمین را از نیستی به 


ر 


۱-کلبی در کتاب «الأصنام» می‌گوید: بنو ملیح که قبیله‌ای از عشیرة 
خزاعه بودند جنها را پرستش می‌کردند. (مؤلف) 
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جزء هفتم 
هستی آورده است. چگونه ممکن است فرزندی داشته 
باشد. در حالی که او همسری ندارد. (همسر و فرزند 
باید از جنس شوهر باشد و خدا یگانه و بی‌همتا است) و 
همه چیز را او آفریده است (از جمله اشخاص و اشیائی 
را که شریک او می‌سازید) و او آگاه از هر چیز است (و 
آنچه گویند و کنند از چشم خدا پوشیده نمی‌ماند و 
بی‌پاداش و پادافره نمی‌گردد). 
آفریدگاری که این جهان را از نیستی به هستی آورده 
است» چه نیازی به فرزندان دارد؟! فرزندان جایگزینان 
فتاپذیران. ادامه دهندگان زندگی بر باد رفته ایشان. 
یاران و یاوران ضعیفان. و لت و خوشی برای کسانی 
هستند که چیزی را نمی‌آفرینند و از نیستی به هستی 
نمی آورند! 
مشرکان که می‌دانند قانون تولید نسل چگونه است .. 
هر موجودی باید همسر ماده‌ای از جنس خود داشته 
باشد... پس چگونه یزدان را فرزندی خواهد بود؟! و 
حال آن که یزدان را همسری نیست! یزدان, یگانه و 
یکتا و منزّه از این گونه صفات و کاستیها است. چیزی 
همچون او نیست. پس چگونه بدون ازدواج و آمیزشی. 
اولاد و فرزندی برای او خواهد بود؟! 
این حقیقتی است و با سطح جهان‌بیتی ایشان رویاروی 
می‌گردد. برای ایشان مثالهائی می‌زند که به زندگی و 
دیدنیهای آنان نزدیک باشد. روند قرآنی در رویاروتی 
با ایشان, برای زدودن هر نوع سایةٌ شرکی. بر حقیقت 
«آفرینش» تکیه می‌کند. و بدیشان گوشزد می‌نماید که 
آفریده هرگز انباز آفریدگار نمی‌گردد. و حقیقت 
آفریدگار غیر از حقيقت آفریده است. همچنین ایشان را 
گوشزد می‌کند به دانش مطلق یزدان, دانشی که جز با 
خیالبافیها و گمانهای پوچ خود با آن روبرو نمی‌گردند: 
( وخ کل میم ۷. 
او آگاه از هر چیز است. 
¢ 
همچنین روند قرآنی ایشان را با این حقیقت روبرو 
می‌سازد که یزدان «همه چیز را آفریده است». بدین 
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وسیله آنان را متوجّه ناچیزی جهان‌بینیهایشان و یاوگی 
اندیشه‌هایشان می‌سازد که می‌گویند: یزدان سبحان 
دارای پسرانی و دخترانی است. يا معتقد به انبازانی از 
جنها برای آفریدگارند. آفریدگاری که جنها را آفریده 
است. دیگر باره به مسألٌ آفرینش اشاره فرموده است 
و بر این حقیقت تکیه کرده است تا بیان نماید: کسی که 
باید پرستیده شود. در برابرش کرنش رود. از او اطاعت 
گردد. و با دیانت و دینداری به پروردگاریش اعتراف 
شود. تنها و تنها آفریدگار همه چیز و همگان است و 
بس. لذا جز یزدان جهان خدا و خداوندگاری نیست: 
( ذل کم له ریک لا إل لا هی خالق كل مىي 
ًايدو وهو على کل میم وکیل ). 
آن «متّصف به صقات کمال است که خدا و پروردگار 
شما است. جز او خدائی نیست. و او آفرینندهُ همه چیز 
است. پس وی را باید بپرستید (و بس؛ چرا که تنها او 
مستحق پرستش است) و همو حافظ و مدیّر همه چیز 
است. 
از آنجا که تنها یزدان سبحان آفریدگار جهان است» 
ملک و مملکت نیز تنها از آن او است. وقتی که 
آفرینش و ملک و مملکت تنها متعلّق به یزدان است» 
پس تنها او رازق و روزی‌رسان است. اییزد سبحان 
آفریدگار و خداوندگار و مالک و حاکم همة آفریدگان 
خود است. او است از ملک و مملکت کائنات به 
مردمان روزی می‌رساند و کسی در کشور پهناور 
هستی انباز او نیست. آفریدگان هر چیزی را که 
می‌خورند. و هر چیزی که از آن بهره‌مندند و استفاده 
می‌کنند. آن چیزها تنها از ملک و مملکت خالص یزدان 
نصیب ایشان می‌گردد و بس ... وقتی که این حقیقتها. 
یعنی: آفرینش و مالکیت و فرمانروائی و روزی 
رسانی, مقّر و مشخص شد. همراه با آنهاء بطور 
ضروری و حتمی مقّر و مشخص می‌گردد که ربوبیّت 
و خداوندگاری نیز باید از آن یزدان سبحان باشد. پس 
ویژگیهای ربوبیّت و خداوندگاری هم باید از آن یزدان 
باشد که عبارت است از: قیمومت. نظارت. هدایت و 
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رهنمود. قدرت و سلطه‌ای که باید در برابر آن گرنش و 
فرمان برد. و نظام و سامان و قوانین و مقزراتتی که 
بندگان باید بر آنها گرد آیند و بدانها عمل کتند.(٩)‏ 
همچنین باید تنها او را عبادت کرد عبادت با همه معانی 
و مفاهیمی که دارد؛ از جمله: اطاعت کردن و 
فرمانبرداری نمودن و کرنش بردن و تسلیم گشتن. 
عربها در دورهٌ جاهلیّت خود منکر این نبودند که یزدان 
آفریدگار این جهان و هم مردمان و رازق ایشان از 
ملک و مملکت خود است. ملک و مملکتی که جز آن 
ملک و مملکتی نیست که بندگان از آن تعذیه بکنند و 
روزی بخورند!... جاهلیتهای دیگر نیز چنین حقائقی را 
انکار نمی‌کردند - مگر گروه اندکی از فیلسوفان 
ماده گرای یونانی - این مکتبهای ماده گرا نیز که امروزه 
به شکل وسیع‌تر از زمان یونانیان پخش و پراکنده‌اند. 
سابقا وجود نداشتند... بدین سیب اسلام در دورةٌ 
جاهلیّت عربی رویاروی نگردید جز با انحراف در 
شعائر و مراسم عبادی ایشان نسبت به خدایانی که با 
خدا می‌پرستیدند و از ایشان تقب به یزدان جهان 
می‌طلبیدند. و جز با انحراف در دریافت قوانین و 
مقزرات و مراسمی که بر زندگی مردمان حاکم و 
فرمانروا بود... یعنی اسلام با انکار وجود یزدان سبحان 
از طرف مشرکان عرب مواجه و روبرو نگردید. بدان 
شکلی که برخی از «مردمان» امروزه منکر یزدانند و به 
انکار خود گاهی می‌بالند! بدون این که این نازش و 
بالش ایشان بر دانش و هدایت و کتاب روشن و 
روشنگری متکی باشدا! 

و اون ات که این تین کنات که انورو کو بر 
نبودن یزدان به جدال و ستیز می‌پردازند. گروه اندکی 
هستند. در آینده نیز کمتر خواهند شد. اما انحراف 
مردمان امروزی, همان انحراف بنیادینی است که در 
جاهلیّت موجود بود. و آن دریافت قوانین و شرائع برای 
ادارٌ امور زندگی از غیر یزدان است ... این کار نیز 
همان شرک تقلیدی بنیادینی است که جاهلیّت عربی بر 
آن بنیان و استوار بود. و هم جاهلیّتها هم بر آن بنیان و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
استوار گردیده و می‌گردند! 
گروه اندکی هم که امروزه دربارة خدا به جدال و ستیز 
می‌پردازند. بر «علم» تکیه نمی‌کنند. هر چند که اذعای 
آنها تکیه بر دانش است. چه خود علم بشری نمی‌تواند 
این الحاد و انکار را اثبات کند. و هرگز هم نمی‌توان بر 
الحاد و انکار یزدان دلیلی از علم و یا از سرشت هستی 
پیدا و ارائه کر... بلکه الحاد و انکار. پلشتی و کثافتی 
است که سبب نخستین آن سرکشی و گریز از دست 
کلیسا و خدای کلیسا است! کلیسائی که به نام خدا بدون 
هرگونه اصلی از دین» مردمان را رام و زبون خود 
می‌کرد... سبب دوم کاستی و نقصی است که در طبیعت 
فطرت این گونه ستیزه جویان و جدال پیشگان است. 
این کاستی فطرت. موجب از کار افتادن دستگاه‌های 
وجود انسان در انجام وظائف محولة بنيادین آنها 
خواهد گردید. به همان نحوی که آفریده‌های مسخ شده 
به چنین کاری دچار می‌آیند؛..(۲) 
باید توجّه داشت که ذکر حقیقت حیات. و سخن گفتن از 
رعایت اندازهُ سنجیده در آن. همچنین بیان حقیقت 
پیدايش حیات. در قرآن برای اثبات وجود خدا به ميان 
نمی‌آید. زیرا مجادله و ستیز در بارٌ وجود خداوند 
بزرگوار, ساده لوحی و سیکسری است و سزاوار جذی 
بودن قرآن نیست که بدان عنایت نشان دهد. بلکه این 
گونه امور در قرآن برای برگرداندن مردمان به رشد و 
هدایت خودشان است. و بدان خاطر است که در زندگی 
خود حقیقتی را پیاده کنند که وجود خدا مقتضی آن 
است: الوهیّت. ربوبیّت» قیمومت. نظارت. حاکمیّت در 
سراسر زندگانی انسانهاء و پرستش بدون هرگونه 
انبازی, منحصر به یزدان سبحان گردد و بس. 
گذشته از آن, ذکر حقیقت حیات. و سخن گفتن از 


۱-مراجعه شود به کتاب: «المصطلحات الأربعة فى القرآن» تألیف 
ابوالأعلى مودودی امير الجماعة الاسلامية در پاکستان. فصلهای: الوهیّت 
و ربوبیّت و عبادت.. 

۲- برای اطْلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصوّر الاسلامی 
و مقوّماته» جلد دوم, فصل الوهیّت و عبودیّت. 
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رعایت اندازهٌ سنجیده در آن, همچنین بیان حقیقت 
پیدایش حیات. به منظور بیان دلیل قاطعانه‌ای در برابر 
کسانی است که در بارۂ یزدان راه جدال در پیش 
می‌گيرند. دلیل قاطعانه‌ای که چنین کسانی در مقابل آن 
جز ستیزه گری, و جز خودستائی برایشان نمی‌ماند. آن 
گونه خودستائی‌ای که در اغلب اوقات به مرز بیشرمی 
و بی‌بند و باری می‌رسد. 
«جولیان هاکسلی»(۱) مولف کتاب: «انسان به تنهائی بر 
جاو بر پا می‌ماند» و کتاب: «انسان در جهان نوین» 
یکی از همین خودستایان بی‌مسوولیّت و بی‌بند و بار 
است. او قواعد و مقزراتی را پرت و پلا می‌کند که 
سندی جز هوا و هوس خود ندارد. وی در کتاب «انسان 
در جهان نوین» در فصل: «دین مسألةٌ خاتمه یافته‌ای 
است» این چنین فرمایش می‌کند: 
«پیشرفت علوم و منطق و روانشناسی مارا به 
مرحله‌ای از زندگی رسانده است که خدا در آن فرضيهة 
بیسودی گشته است. دانش زیست شناسی خدا را از 
میان عقل و خرد ما بیرون رانده است. دیگر او 
فرماندهی نیست که گرداننده جهان بشمار آید. بلکه 
وی تنها «علّت نخستین» یا اساس عام پیچیده‌ای 
است». 
«ویل دورانت»(" مؤلف کتاب: «گلزارهای فلسفه» 
می‌گوید: فلسفه در جستجوی خدا است» ولی نه خدای 
خداپرستانی که او را فراتر از جهان ماده و بالاتر از 
دنیای طبیعت تصوّر می‌کنند. بلکه خدای فیلسوفان 
قانون جهان و پیکره و حیات و مشیّت آن است»... 
این سخنی است که نمی‌توانی آن را به خاطر سپاری. 
تنها سخنی است که گفته می‌شود و بس! 
ما این چنین کسانی را که در تاریکی گام برمی‌دارند و 
کورکورانه راه می‌روند با قرآن دادگاهی نمي‌کنيم. 
همچنین ایشان را با خردهای خود که پرورده و سامان 
گرفتةٌ هدایت قرآن است به قضاوت نمی‌خوانیم. بلکه 
آنان را به پیشگاه دادگاهی و داوری «دانشمندان» 
همسان خودشان, و به پیشگاه دانش بشری, دانشی که 
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تا اندازه‌ای جدی و خردمندانه با این مسأله برخورد 
می‌کند. حواله می‌داریم و واگذار می‌کنيم. 

«جون کلولند کوثران» که از زمره دانشمندان شیمی و 
ریاضی است و دکترای خود را از دانشگاه کورنبل 
دریافت کرده است و رئیس رشتهٌ علوم زیست شناسی 
در دانشگاه دولوث است. در مقاله‌ای تحت عنوان: 
«نتيجة قطعی» مندرج در کتاب: «خدا در روزگار دانش 
جلوه گر می‌گردد» می‌گوید 

«آیا هیچ آدم خردمندی تصوّر می‌کند با می‌اندیشد و یا 
باور می‌کند که ماده بی‌عقل و بی‌شعور. تصادفی 
خودش خویشتن را پدید آورده است و آغازیده است؟ 
یا این که ماده بی‌عقل و بی‌شعور. این نظم و نظام و 
قوانین جهان را به وجود آورده است و سپس آنها را بر 
خویشتن واجب و حاکم کرده است و ثابت و باقی نموده 
است؟ بدون شک پاسخ منفی خواهد بود. هنگامی که 
ماده به انرژی تبدیل می‌گردد. و یا انرژی به ماده تبدیل 
می‌شود. این تبدیلها مطابق قوانین مشخصی صورت 
می‌گیرد. ماده‌ای که به دست می‌آید پیرو همان قوانینی 
است که ماده پیش از آن از آنها پیروی کرده است. 
شیمی ما را رهنمود می‌کند به این که برخی از وا در 
راه فنا و نابودی هستند. امّا این فنا و نابودی در پاره‌ای 
از مواد با سرعت زیادی انجام می‌گیرد. و در بعضی از 
مواد با سرعت کمی صورت می‌پذیرد. بنابراین ماده 
ابدی و بی‌پایان نیست. معنی این سخن همچنین بیانگر 
این واقعیّت است که ماده ازلی و بدون سرآغاز هم 
نیست. یعنی ماده دارای آغاز است همان گونه که 
دارای انجام است. 

شواهدی از شیمی و علوم دیگر نشان می‌دهد که آغاز 
ماده, کند يا تدریجی نبوده است. بلکه به صورت 
ناگهانی از عدم برجوشیده است و پدیدار گشته است! 
علوم می‌تواند زمانی را معیّن سازد و نشان دهد که این 


۱- دانشمند زیست شناس معاصر انگلیسی است و از زمره کسانی است 
که به داروینیسم جدید مشغول و سرگرم هستند. 
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مواد در آن پیدا و هویدا گردیده است. بنابراین بناچار 
باید این جهان ماٌی آفریده شده باشد. و از همان 
زمانی که آفریده شده است پیرو قوانین و قواعد جهانی 
معیّن و مشحْصی بوده است» قوانین و قواعدی که 
تصادف در میان آنها کمترین جایگاه و پایه گاهی نداشته 
است.() 

چون این جهان مادّی نمی‌تواند خود را بیافریند. یا 
قوانینی را پدید آورد و بسازد که خود از آن قوانین 
پیروی می‌کند. بناچار باید آفرینش جهان با قدرت یک 
موجود غیرماای صورت گرفته باشد. همه شواهد دال 
بر این است که چنین سازنده‌ای باید دارای عقل و خرد 
و دانش و فرزانگی باشد. روشن است که عقل 
نمی‌تواند در جهان مادی بکار پردازد - همان گونه که 
در کارهای روان پزشکی معمول است - مگر این که 
اراده در میان باشد و به کار بیفتد. آن آفریدگاری هم که 
دارای اراده است قطعاً باید موجود بوده و وجودش از 
خودش باشد... به این ترتیب نتیجهٌ منطقی و اجتناب 
ناپذیری که خرد بر ما واجب می‌گرداند این است که نه 
تنها آفرینش توسّط آفریدگاری صورت گرفته است» 
بلکه باید این آفریدگار, فرزانه و کاربجا و دانا و توانا 
بر هر چیزی باشد. تا بتواند این جهان را بیافریند و نظم 
و نظام و سر و سامان ببخشد و آن را اداره کند و 
بگرداند و بجرخاند. همچنین این آفریدگار. باید 
بی آغاز و بی‌انجام و ازلی و ابدی بوده, و نشانه‌های 
شناخت او در همه جا جلوه گر و پدیدار باشد. معنی این 
بیان آن می‌شود که گریزی و گزیری از تسلیم بدین آمر 
نیست که باید به وجود خداء یعنی آفریدگار این جهان و 
رهبر و رهنمود آن ایمان بياوریم. همان گونه که در 
سرآغاز این مقاله اشاره کردیم. 

علم از زمان لورد کلوین به اندازه‌ای پیشرفت کرده 
است که با اطمینان و یقین بیشتری می‌توان سخن او را 
تکرار کرد و گفت: اگر ما ژرف و نیکو بينديشیم. علم ما 
را ناچار از آن خواهد کرد که به خدا ایمان داشته 


باشیم»... 
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فرانک آلن دانشمند علوم فیزیک در مقاله‌ای تحت 
عنوان: «پیدایش جهان. تصادفی صورت گرفته است. یا 
در پرتو اراده و هدف؟» در کتاب مذکور می‌گوید: 
«بسیار گفته می‌شود: این جهان ماذی نیازمند 
آفریننده‌ای نیست! اگر ما پذیرفته‌ايم که این جهان هم 
اینک وجود دار پس پیدایش وجود آن را چگونه باید 
تفسیر و تعبیر کنیم؟... برای پاسخ بدین پرسش, چهار 
احتمال وجود دارد: 

۱- اين جهان خواب و خیال و وهم و گمانی بیش 
نیست! این پاسخ با مسأل پذیرش بودن جهان توسّط 
خودمان در تعارض و اختلاف است. 

۲ - جهان خود به خود از عدم پدیدار گشته است و از 
نیستی به هستی در آمده است! 

۳- جهان ازلی است و پیدایش آن سرآغازی ندارد! 
۴ - جهان آفریننده‌ای دارد. 

فرض اوّل. مستلزم قبول این مطلب است که اصلا 
مسأله‌ای در میان نیست تا برای حل کردن و پاسخ دادن 
بدان خویشتن را به رنج و زحمت بیندازیم! مسأله‌ای 
که در میان است ساخته متافیزیکی ضمیر و خودآگاهی 
آدمی است! معنی این امر هم چنین است: احساسی که 
در بارهٌ این جهان داریم. و حوادث و رخدادهائی که 
درک و فهم می‌کنيم. تنها خواب و خیال و وهم و گمان 
است! اصلاً ماهیت و حقیقتی ندارد! اخیراً سیر جیمز 
چینز(۲) به مسأل وهمی بودن جهان در بیوفیزیک 
گرائیده است. او معتقد است که جهان وجود خارجی 


۱- پیشتر گفتیم که نتائج و فرآیندهای علوم همه ظنّی و تخمینی هستند. 
ما از این سخن دلیلی برای صدق و صداقت اسلام برنمی‌گيريم. بلکه تنها 
ما این سخن را رو در روی کسانی ذکر می‌کنيم که بر علم تکیه می‌کنند و از 
آن حجت می‌آورند.(مولف) 

۲- دانشمند فیزیکدان و ریاضیدان معاصر انگلیسی است. او ملف کتاب: 
«جهان اسرار آمیز» که به زبان عربی ترجمه شده است ...او نخستین کسی 
نیست که این نظریّه را بیان داشته است. در فلسفه افلاطون نیز آمده است. 
حدود ۱۵۰ سالی در مکاتب فلسفی بر سر آن مجادله در گرفته است. به ویژه 
میان مکتب «ایده‌آلیسم» و مکتب «رئالیسم»... هنوز که هنوز است این 
کشمکش و اختلاف در میان است! (مولف) 
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ندارد. جهان یک شکل خیالی و مفهوم ذهنی در اذهان 
ما است. با توجّه بدین رای می‌توانیم بگوئیم: مادر 


جهانی از اوهام و خیالات زندگی می‌کنیم! مثلا 


می توانیم بگوئیم: این قطارهائی که سوار آنها می‌شویم 
و آنها را لمس می‌کنیم و دست می‌کشیم چیزی جز 
خیالات و مفاهیم ذهنی نیستند! مسافرانی که سوار آنها 
شده‌اند وهمی و خیالی هستند! از بالای رودخانه‌هائی 
که می‌گذرند رودخانه‌های خیالی هستند و اصلاً وجود 
ندارند! از بالای پلهائی که عبور می‌کنند پلهای ذهنی و 
غير واقعی هستند!... و یاوه‌سرائیهای دیگری ... ایین 
نظریّه خیالیافی و گمانی بیش نیست و ارزش بررسی و 
پژوهش را ندارد. 

فرض دوم که می‌گوید: جهان ماده و انرژی, به همین 
صورت خود به خود از عدم برجوشیده است و پدیدار 
گشته است. آن اندازه سبک و بی‌معنی است که در 
سخافت و حماقت دست کمی از فرض اوّل ندارد. و 
بهیچوجه این فرض نیز شايستةٌ بحث و بررسی نیست. 
فرض سوم که می‌گوید: این جهان ازلی است و هميشه 
بوده است و پیدایش آن سرآغازی ندارد. با دیدگاهی 
که معتقد به وجود آفریننده‌ای برای این جهان است» 
یک جزء مشترک دارد. و آن اعتقاد به ازلیّت و 
همیشگی است. در این صورت ما باید صفت ازلیّت و 
همیشگی را یا به جهان مرده نسبت دهیم. و یا این که ما 
باید آن را به خدای زنده‌ای نسبت دهیم که می‌آفریند. 
در هیچ یک از این دو نظریه, اشکالی که بیش از 
دیگری بساشد. دیسده نمی‌شود. ولی قانون 
«ترمودینامیک» ثابت کرده است که پدیدههای جهان 
کم‌کم حرارت خود را از دست می‌دهند, و رو به وضعی 
روان هستند که قطعاً در آن روز و روزگار تمام اجسام 
به درجه حرارت پست مشابهی می‌رسند که صفر مطلق 
است. دیگر در آن زمان انرژی قابل مصرف وجود 
نخواهد داشت و نه انرژی می‌ماند و نه زندگی و حیات 
بر جای خواهد ماند! قطعاً به مرور زمان این حادثه رخ 
می‌دهد و هیچ گریزی و گزیری از آن نیست.(۲) در این 
حالت که درجهٌ حرارت اجسام به صفر مطلق مسی رسد 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


بناچار انرژیها از میان می‌روند! اما وجود خورشید گرم 
و سوزان, و ستارگان برافروخته و درخشان, و زمین 
آکنده از انواع حیات. همه و همه دلیل روشن و گواه 
صادق است بر این که اصل جهان و بنیاد ان در زمانی 
افاقافتاده است. و در لحظه معیتی جهان سر از گریبان 
عدم برآورده است. بنابراین جهان رخدادی از رخدادها 
است و آفریده شده است... معنی این سخن این است 
که باید جهان آفریدگاری داشته باشد. آفریدگاری که 
سرآغازی نداشته و آگاه از همه چیز و محیط بر همه 
چیز باشد. آفریدگار توانائی که قدرت او بدون حدود و 
ثغور بوده, و اين جهان را ساخته و پرداخته کرده باشد». 
9 
(ذلک اف ریک ل له لا هر خالق کل و شی ء. 
قاعبٌدوه. وهو على کل میم و کیل). 
آن (متّصف به صفات کمال است که) خدا و پروردگار 
شما است. جز او خدائی نیست؛ و او آفرينندة همه چیز 
است. پس وی را بپرستید (و بس» چرا که تنها او 
مستحق پرستش است) و حافظ و مدر همه چیز است. 
این قیمومت. تنها قیمومت بر انسانها نیست و بس, 
بلکه قیمومت بر همه چیز است. چرا که او آفریدگار 
. . مراد از بیان این قاعده همین است. 
قاعده‌ای که مشرکان - در دور جاهلیّت خود - آن را 
انکار نمی‌کردند و نفی نمی‌نمودند. امّا به مقتضای آن 
عمل نمی‌کردند و مطابق آن فرمان نمی‌بردند. و آن: 


همه چیز است . 


تنها از حاکمیّت و فرمانروائی خدا اطاعت کردن, و در 


۱- صفر مطلق, دمائی است که تقریباً ذزات ماذه در آن بدون حرکت و 
جنبش خواهند شد و معادل ۲۷۳- درجه سانتیگراد است. (مترجم) 

۲- این همه تأکیدهای قطعی با خود منطق بشری سازگاری ندارد. قوانین 
ترمودینامیک هم یقینی نیست. بلکه نظریّه‌ای در تفسیر جهان است. چه 
بسا فردا تعدیلهاتی در آن صورت گیرد» و چه بسا بطلان آن بطور کی اعلام 
شود. ما همچنان که گفتیم علم را دلیلی بر صخت اسلام نمی‌گيريم؛ و علم 
را تصدیق کننده قوانین اسلام بشمار نمی‌آوریم. بلکه ما این نتائج و 
فرآیندهای «علمی» را برای کسانی ذکر می‌کنيم که علم را خدائی گمان 
می‌برن... این سخن خداوند ایشان جولیان هاکسلی است که بدو ایمان و 
اطمینان دارند (مؤلف) 


جزء هفتم 


برابر آن کرنش بردن. و بدون انباز از سلطه و قدرت 
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خدا پیروی نمودن و ره سپردن است. 
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آن‌گاه از صفت یزدان سبحان سخن می‌رود و تعبیر 
می‌شود. سخن و تعبیری که گوشه‌ها و کنارها و پیچها و 
خمهای درون را با سایه‌روشنهائی می‌پوشاند. 
سایه‌روشنهائی که گمان نمی‌برم زبان انسانها بتواند 
وصفی از آن بگوید. پس ما به ترک آن می‌گوئيم تا 
سایه‌روشنهای خود را آشکار و نمودار و آهسته و آرام 
فرواندازد. و صحنه‌ای را ترسیم سازد که صفت خدا را 
هراسناک و بیمناک در خود بگنجاند. به گونه‌ای که 
اطمینان بدهد و آسوده‌خاطر گرداند. و همچون نور, 
درخشان و رخشان شود: 

یزدان سبحان آفریدگار همه چیز است. جز او خداشی 
وجود ندارد... 

این قاعده‌ای است که روند قرآنی در اینجا وجوب 
پرستش خداوند یگانه را بر آن بنیاد می‌نهد. و وجوب 
ربوبیّت ایزد یکتا را با همه معانی و مفاهیمی که 
ربوبیّت می‌رساند. همچون: حاکمیّت و تربیت و هدایت 


و قیمومت. بر آن استوار می‌دارد: 


۳۳۰ ۶ ور ۳ ۶ وه ۳1 ۳1 
(لا تذ رکه الصا و و پذرک الابصاز, و هو 
آللطیف الب >. 


چشمها (کُذْهِ ذات) او را درنمی‌يابنده و او چشمها را 
درمی‌یابد (و به همه دقاثق و رموز آنها آشنا است) و او 
دقیق (است و با علم کامل و ارادة شامل خود به همه 
ریزه‌کاریها آشناء و از همة چیزها) آگاه است. 
کسانی که ساده لوحانه می‌خواهند یسزدان را ببینند, و 
همچنین کسانی که پا فشارانه دلیل ماذی را بر وجود 
خدا می‌طلبند. هم اینان و هم آنان نمی‌دانند چه 
می‌گویند! چشمان انسانها. حواس و شعورشان. فهم و 
ادراکشان, و نیروهای بیرون و درونیشان. آری این 
چنین است ... همه این اندامها و توانهایشان آفریده 
شده است تا با آنها بدین جهان بپردازند و با آن در 
کنش و سازش باشند و کار خلیفه گری در زمین را انجام 
دهند... انسانها می‌توانند آثار و نشانه‌های وجود الهی 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
را در صفحات این جهان که آفريده یزدانند. ببینند و 
بشناسند و درک و فهم کنند... امّا ذات خداوند سبحان 
را نمی‌توانند ببینند و فهم و درک کنند. زیرا قدرت 
دیدن و فهم کردن یزدان به مردمان عطاء نشده است. 
زیرا پدید آمدۀ فناپذیر توان دیدن موجود ازلی و ابدی 
را ندارد. گذشته از این که دیدن موجود سرمدی جزو 
وظائف خلیفه گری انسانها در زمین نیست. خلیفه‌گری 
وظیفهٌ ایشان است و در این راستا به آدمیان کمک و 
یاری می‌گردد. و بدیشان چیزهائی عطاء شده است که 
بتوانند در ساية آنها به کار خلیفه گری اقدام کنند. 
انسان, ساده لوحی پیشینیان را می‌فهمد. ولی نمی تواند 
پافشاری پسینیان را بفهمد! پسینیان از «اتسم» و از 
«برق» و از «پروتون» و از «نیترون» صحبت می‌کنند. 
در حالی که کسی از آنان اتم و برق و پروتون و نیترون 
را هرگز در سراسر زندگی خود ندیده است. چه هنوز 
شون کی که ایو اند یلها را شان ده یاعد 
نشده بود. اما اینان بدین پدیده‌ها به صورت فرضیّه. 
يقین و باور داشتند. این فرضیه ایشان را بر آن داشت 
که آثار و علائم مشخصی را بینگارند و مقر دارند که 
به سبب وجود چنین پدیده‌هائی جلوه‌گر و هویدا 
می‌گردند. زمانی که این آثار و علائم مشخص دیده 
می‌شدند. بدین پدیده‌ها قاطعانه ایمان و اطمینان پیدا 
می‌کردند. پدیده‌هائی که وجود آنها موجب این آثار و 
تم می‌گردیدند. در صورتی که نهایت چیزی که این 
تجربه پیش می‌کشید «احتمال» وجود این پدیده‌ها بدان 
شکل و صفتی بود که آنها را فرض می‌کردند و 
می‌انگاشتند!... ولی زمانی که با آنان در بار وجود 
خدا صحبت گردد و بدیشان گفته شود آثار و نشانه‌هائی 
که در گستره جهان است از دیدگاه خرد بیانگر وجود 
یزدان است. به ستیزه و کشمکش می‌پردازند و بدون 
علم و هدایت و کتاب روشن و روشنگری به جدال و 
نزاع می‌نشینند. و دلیل مادّی محسوس برای دیدگان از 
انسان درخواست می‌کنند... انگار سراسر این هستی» و 
انگار این حیات با همه شگفتیهائی که دارد. به عنوان 


دلیلی بر وجود خدا بسنده نیست! 
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روند قرآنی پس از عرضه نشانه‌هائی در نواحی و 
اقطار جهان و در زوایای وجود انسان, و سخن گفتن از 
ذات یزدان سبحان, این چنین پیروی ذکر می‌کند: 


(لا ندرک بان و هو بُذرک البصان وش 
لیف اتب" ). 


چشمها (کْنْه ذات) او را درنمی‌یابند. و او چشمها را 
درمی‌یابد (و به همة دقائق و رموز آنها آشنا است) و او 
دقیق (است و با علم کامل و ارادهٌ شامل خود به همة 
ریزه‌کاریها آشناء و از همۀ چیزها) آگاه است. 

روند قرآنی بر اين توصیفی که زبان بشری ثمی‌تواند 

به شرح و تفصیل ان بپردازد. این چنین پیروی را بیان 

می‌دارد: 
(قذجا ِ من رکم ق بر لتلسه و 
من عمی فعلما u‏ اعتک زد (€. 
aw‏ ۲[ 
حچٍتهای مبرهنی از سوی پروردگارتان (در قرآن) 
برایتان آمده است (و راه حقّ را برایتان پیدا و هویدا 
ساخته است). پس هر که (از آنها سود جوید و در پرتو 
آنها حقّ را) بې 


کور شود (و چشم دیدن حقّ را نداشته باشد و در پرتو 


ببیند (سود آن) برای خودش بوده؛ و هر که 


دلائل و براهین, راه حق نپوید) به زیان خود کار می‌کند. 
و من حافظ و مراقب (رفتار و کردار) شمانمی‌باشم. 
(بلکه من تنها پیغمبرم و وظیفۀ من تبلیغ اوامر و نواهی 
یزدان جهان است. این خداوند است که اعمال شما را 
می‌پاید و سزا و جزای همگان را می‌دهد). 
این چیزی که از سوی یزدان برایتان آمده است. دلائل 
متقن و برآهین روشن است. دلاشل مستقن و براهین 
روشن, راهيابند و رهنمود می‌گردانند. خود بر راستای 
گرا ودگ راب راستای ا 
پس هر که دید و آگاه گردید. به نفع خود او است. چرا 
که هدایت و نور را می‌یابد. سوای این هر چه هست 
کوری است. پس از مشاهدهٌ این آیات و دلاشل جز 
شخص کور بر گمراهی نمی‌ماند. کوری که حواش او 
بیفائده و بیسود گردیده است. دريچه عقل و شعورش 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
بسته گردیده است. دل او بینش خود را از دست داده 
است و در زیر توده گمراهی پنهان مانده است. 
یزدان جهان پیغمبر ا را رهنمود می‌فرماید به این 
که بیزاری خود را از کارشان و بدفرجامی رفتارشان 
اعلام دارد و خویشتن را تبرثه کند: 

و ما آنا کم بحفیظ ). 

من حافظ و مراقب (رفتار و کردار) شما نیستم. 

بگذارید محروم نشویم از این که نگاهی به همآوائی 
موجود ميان آي پیشین و آَیۀٌ پسین بيندازيم. در اين 
فضا و در زیر اين سایه‌ها به نغمةٌ دلپذیر این آیه‌ها 
کش جان بسپاریم... آي پیشین در وصف یردان 


سبحان می‌فرماید: 
Ao‏ ۶ کرک الصا مه 
لا تذركة الصا > وهو د يدر 1 بصان و هو 
للطیف ابید ». 
چشمها او را درنمی‌یابنده و او چشمها را درمی‌یابد. او 
بس دقیق و آگاه است. 


یذ پس پسین ۶ 9 
7 0 ورگ 
2 دلائل: روشنی و حجتهای مبرهنی از سوی 
پروردگارتان برایتان آمده است. پس هر که ببیند برای 


2 
2 
ف ۹۳ ۳ 
فلتشسه 
» من ابصر 3 
PEERS‏ 


خودش بوده» و هر که کور شود به زیان خود کار 

می‌کند. ۱ 
بکار بردن: «أبصار»() و «بصائر» ٩‏ و «اأَبصَی(۳) و 
«عمی»() در روند قرآنی. همنوائی و هماآوائی زیبائی 
را زمزمه. و نغمه‌های دلنوازی را طنین انداز می‌کند. 
پس از آن روند قرآنی رو به پیغمبر 2 می‌کند و از 
گرداندن علامتها و چرخاندن نشانه‌ها در آن سطحی 
سخن می‌گوید که با بیسوادی پیغمبر مس و محیطی 
که در آن است متناسب نیست. خود این اسر دال بر 
سرچشمة یزدانی بودن چنین سخنانی است. کسی بدین 


٠‏ - چشمان. 


۲- بینشها. 


۳ دید. 


۴ کور شد. 
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امر پی می‌برد که بینش بازی و چشم بینائی داشته 
باشد. اما مشرکان نمی‌خواستند با این علامتها و 
نشانه‌ها اطمینان حاصل کنند و ایمان بیاورند. از اینجا 
بود که می‌گفتند: محمد این مسائل عقیدتی و قضایای 
جهانی را در پیش یکی از اهل کتاب خوانده است و 
پژوهش نموده است! آنان متوجّه نبودند که خود اهل 
کتاب چیزی از این مسائل و قضایا را در این سطحی که 
محجد با آنان سخن می‌گفت نمی‌دانستند. حتی همه اهل 
زمین به چیزی در این سطح و بدین محتوی نرسیده 
بودند و هنوز که هنوز است و انسانها از این همه چیز 
آگاهی پیدا کرده‌اند و این همه چیز را آموخته‌اند. و 
آگاهی پیدا می‌کنند و می‌آموزند. اما بدین سطح و 
محتوای کلام آسمانی نرسیده‌اند و هرگز هم نمی‌رسند. 
بدین خاطر است که یزدان پیغمبر ا را به پیروی از 
چیزی رهنمود می‌کند و می‌خواند که بدو وحی شده 
است. همچنین از او می‌خواهد که به مشرکان اعتنائی 
نکند: 
« و کذلک نضرف لیات و لیوا درشت و 
ین لقم لفون ا وج [لیک ین زیک, 
ده کش فرش عو افر و لو شاء ء اب 
11۳ شرکوا. و ما جعلناک غلبم حَفيظاً و مات 
علوم پ وکپ ). 
همان گونه (که پیشتر نشانه‌های جهانی و آیه‌های 
قرآنی را به صورتهای مختلف بیان داشتیم دیگر) 
آیات (قرآنی) را به شکلهای گوناگون بیان می‌داریم (تا 
گروهی از مردمان از آنها درس خداشناسی بیأموزند و 
گروه دیگری راه انکار در پیش گیرند) و بگویند: تو 
درس خوانده‌ای (و قرآن را از دیگران نه از خدا 
آموخته‌ای. هدف ما این است که) آن را برای کسانی 
روشن سازیم که علم و آگاهی دارند (و حق را از ناحق 
تشخیص می‌دهند و حقیقت را می‌پذیرند. ای پیفمبر!) 
پیروی کن از آنچه از سوی پروردگارت به تو وحی 
جز او وجود ندارد. به مشرکان 
اعتناء مکن (و دشمنانگی آنان و سخنان ایشان را ناچیز 
انگار). اگر خدا می‌خواست (که او را به یگانگی بپرستند. 


شده است. هیچ خدائی 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
ایشان را با قدرت و قوّت خویش وادار به این کار 
می‌کرد و از خود اختیاری نمی‌داشتند. و هرگز) شرک 
نمی‌ورزیدند (ولیکن آنان را به خود واگذارده است تا 
به اختیار نه به اجبار راه یزدان یا راه شیطان را در 
پیش گیرند) و ما تو را مراقب (اعمال و مسوول افعال) 
ایشان نکرده‌ايم و ما تو را مکلف نساخته‌ایم که احوال 
آنان را اصلاح و امور ایشان را رو به راه سازی). 
یزادن جهان آیات خود را برای مردمان به شیوه‌ها و 
شکلهای مختلف در سطحی بیان می‌دارد که عربها بدان 
آشنا نبودند. زیرا این قرآن از محیط ایشان سرچشمه 
نگرفته است و بر نجوشیده است - اصلاً این قرآن از 
محیط بشری بطور کلّی سرچشمه نگرفته است و بر 
نجوشیده است - بدین سبب این گونه بیان به شیوه‌ها و 
شکلهای مختلف, منتهی به دو نتیجۀ متقابل در محیط 
گردید: 
کسانی که طالب هدایت نبودند. و عشقی به دانش 
نداشتند, و تلاش و تکاپوئی برای رسیدن به حقیقت از 
خود نشان نمی‌دادند... این گونه مردمان سعی می‌کردند 
برای سخنان قرآن در این سطحی که محمد - که از 
میان خودشان برخاسته بود - برایشان بیان می‌داشت 
علّتی را پیدا کنند. از پیش خود چیزی را به هم 
می‌بافتند و سر هم می‌کردند که می‌دانستند چنین چیزی 
رخ نداده است و نبوده است. هیچ چیزی از زندگی 
محمد پیش از بعثت و بعد از بعثت او برای آنان پنهان 
و ناشناخته نبود.. . اما آنان با وجود این می‌گفتند: ای 
پیش اهل کتاب خوانده‌ای و پژوهش 
نموده‌ای و یاد گرفته‌ای! هیچ کسی از اهل کتاب چیزی 
در این سطح نمی‌دانسته است... در ان زمان کتابهای 
اهل کتاب در دسترس ایشان و دم دست آنان بود. همان 


محمّد تو این را بي 


گونه که امروزه در دسترس و دم دست ما است. . فاصلة 
مطالبی که در آن کتابها است با مطالبی که در این قرآن 
است از زمین تا آسمان است!... چیزهائی که در آن 
کتابها و در دسترس ایشان بود و 
جز روایتهائی بی سر و ته و بدون اصل و ضابطه از 
تاریخ پیغمبران و شاهان نبود و نیست. روایتهائی که 


در دسترس ما است. 
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جزء هفتم 
آمیخته با افسانه‌ها و خرافه‌های ساخته و پرداختۀ 
اشخاص ناشناخته‌ای بوده و هست. البته این بخش از 
مطالب مربوط به عهد قدیم است. امّا عهد جدید که 
متشکل از انجیلها است. فراهم آمده است از روایتهائی 
که شاگردان عیسی اب پس از ده‌ها سال آنها را روایت 
کرده‌اند. و کنگره‌ها و سمینارهای مسیحیان به مرور 
زمان بدانها دست برده‌اند. و در آنها تحریف و تبدیل و 
تفیل رو دیداد ا یدانسا که قراخ اخلانی ق 
رهنمونهای روحی نیز از تحریف و افزايش و کاهش 
سالم و در امان نمانده است... این کتابها در دسترس 
اهل کتاب بوده است و هم اینک در دسترسشان هست... 
اینها کجا و قرآن مجید کجا؟! مشرکان در دوران 
جاهلیّت خود چنین می‌گفته‌اند. و شگفت‌تر از آن, اهل 
جاهلیّت در این زمان هم در میان «خاورشناسان» و 
«مسلمان نماها» این سخن را"می‌گویند و گفتهٌ خود را 
«دانش» و «پژوهش» و «بررسی» می‌نامند و معتقدند 
تنها خاورشناسان آن را تحقیق و کشف کرده‌اند و بدان 
نتیجه رسیده‌اند! 
اقا کسانی که واقعاً «می‌دانند و می‌فهمند» ذکر این 
آیه‌ها بدین شیوه و بیان, منتهی به حق و حقیقت روشن 
و عیان, در جلو دیدگانشان می‌گردد. و آن حق و حقیقت 
را می‌شناسند و بدان پی می‌برند: 

(و لته لقزم یمن 6 . 

(هدف ما این است که) آن را برای کسانی روشن سازیم 

که علم و آگاهی دارند (و حقّ را از ناحق تشخیص 

می‌دهند و حقیقت را می‌پذیرند). 
پس از اين, جدائی می‌افتد میان مردمانی که چشم بینا 
دارند و می‌دانند و می‌فهمند. و ميان کسانی که کور و 
کور دل هستند و نمی‌دانند و نمی‌فهمند! 
فرمان آسمانی خطاب به پیغمبر بزرگوار صادر 
می‌گردد. بدان گاه که یزدان آیات را بیان فرموده است. 
و مردمان در برایر آن آیات دو دسته شده‌اند... فرمان 
آسمانی خطاب به پیغمبر با صادر می‌گردد که از 
چیزی پیروی کند که بدو وحی شده است. از مشرکان 
روگردان شود و توجهی بدیشان و به یاوه‌سرائیهای 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 

پوچ و بی‌ارزششان نکند. دل خود را به دروغگوئیها و 
دروغ نسامیدنهایشان و دشمنانگی و ماندگاری بر 
تارواتبتفانشان مفقول ماود را ار این اس که 
چیزی پیروی کند که از جانب پروردگارش بدو وحی 
ها نات ی کدرا اتان و 
بنیانگذاری کند و بسازد. دل و درون پیروان خویش را 
نیز بر اساس آن آراسته و پیراسته گرداند. گناهان 
مشرکان و پلشتیهای ایشان را بر او نخواهند نوشت. 
مشرکان مسوول اعمال خود هستند. او باید از وحی 
یزدان پیروی کند. یزدانی که خدائی جز او نیست. او 
مسژول در برابر اوامر و نواهی یزدان است. کی 
مسوول در برایر کردار و رفتار بندگان است؟! 

بع ما آرجی ایک من ریک لاله لاه و 

خر نا 

(ای پیغمبر!) پیروی کن از آنچه از سوی پروردگارت 

به تو وحی شده است. هیچ خدائی جز او وجود ندارد. 

به مشرکان اعتناء مکن (و دشمنانگی آنان و سخنان 

ایشان را ناچیز انگار). 
اگر خدا می‌خواست ایشان را وادار به هدایت کند. این 
کار را می‌کرد و ايشان را رهنمود می‌نمود. اگر یسزدان 
می‌خواست ایشان را به گونه‌ای بیافریند که از آغاز جز 
هدایت چیزی را نشسناسند و همچون فرشتگان 
فرمانبردار باشند و سرکشی نکنند. چنین خمیرة فطرت 
ایشان را می‌سرشت و آنسان را می‌افرید. اقا یزدان 
سبحان انسان را همراه با استعداد هدایت و ضلالت 
افیف انیت و اورا به و و اف اس ا داي 
راه خویش را برگزیند و جزا و سزای اختیار را در 
حدود مشیّت مطلقه‌ای دریافت دارد که در جهان چیزی 
روی نمی‌دهد مگر آنچه که چنین مشیّت مطلقه‌ای آن 
را جاری و ساری سازد. اما این مشیّت مطلقه هرگز 
انشا و راه عابتا با خلت راتس ارد و جور 
تم کردا ان فان را بدین ی وکن رد 
آفریده است بنابه حکمتی که خود از آن آگاه است» و 
انسان نقش خویشتن را با استعدادها و توانائیهائی که 
دارد در این جهان اداء کند و به انجام برساند بدان سان 


سورة انعام آیات fT ٩۵-۱۱۰‏ 


جزء هفتم 
که یزدان برای او مقدّر کرده است و بدو نموده است: 

ولو شاء اش ماأشركوا). 

اگر خدا می‌خواست (که او را به یگانگی بپرستند» ایشان 

را با قدرت و قوّت خویش وادار به این کار می‌کرد و از 

خود اختیاری نمی‌داشتند. و هرگز) شرک 

نمی‌ورزیدند. 
پیغمبر بإ مسوول اعمال مشرکان نیست. مراقبت و 
محافظت دلهایشان بدو واگذاشته نشده است. مراقب و 
محافظ دلهایشان تنها یزدان است و بس 

وا جاک عنم حفظاء و اأ ی 

بوکیل ). 

چان را مراقب (اعمال و مسوول افعال) ایشان 

نکرده‌ايم. و ما تو را مکلّف نساخته‌ایم که احوال آنان را 

اصلاح و امور ایشان را رو به راه سازی. 
این رهنمودی که یزدان پیغمبر یل را با آن اندرز 
می‌دهد. جولانگاهی را معین و مشخص می‌دارد که 
یت و عسلکرد پیغمبر لا باید در گسترة آن 
انجام بگیرد. یزدان سبحان چنین جولانگاهی را معیّن و 
مشخّص می‌فرماید برای جانشینان پیغمبر یل و 
برای همه کسانی که در هر سرزمینی و در ميان هر نسل 
و نژادی مردمان را به سوی آئین خدا می‌خوانند. 
کسی که مردمان را به سوی آئین یزدان می‌خواند. نباید 
دل و امید و عمل خود را متوجّه رویگردانان از دعوت 
گرداند. آن دشمنان و ستیزه‌جویانی که دریچه‌های 
دلهایشان رو به سوی هدایت و الهامهای ایمان باز 
نمی‌گردد... باید دل خود را از جانب ایشان فارغ دارد و 
باکی از آنان نداشته باشد. و اميد و ارزو و کار و عمل 
خود را متوجه کسانی گرداند که شنیده‌اند و پاسخ مثبت 
داده‌اند. این چنین شنوندگان و پذیرندگانی نیازمند این 
هستند که همه ساختار و جودیشان ساخته شود بر پایه‌ای 
که بر مبنای آن به آئین اسلام در آمده‌اند. آن پایه و 
اساسی که پایه و اساس عقیده است ... آنان هستند که 
سخت نیازمند این هستند که جهان‌بینی کامل و ژرفی 
در بار جهان و زندگی, بر پایه و اساس این عقیده. 
برای ایشان به وجود آورده شود. ایشان نیازمندند که 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


اخلاقشان و رفتارشان و جامعهٌ کوچکشان بر خود این 
پایه و اساس بنا گردد. همه این چیزها نیز به جد و جهد 
نیازمندند و مستحق و سزاوار تلاش و تکاپویند... و 
اقا انان که ور ری غا و مخالت اسن یم 
می‌ایستند. جزا و سزایشان پس از دعوت ایشان بدین 
آئین و تبلیغ اوامر و نواهی این دين بدانان؛ توجه 
نکردن بدیشان و اعتناء ننمودن بدانان است ... وقتی که 
حتّ بالنده و نیرومند گردد. یزدان سبحان سنّت و قانون 
خود را به مرحل اجراء درمی‌آورد. برای این کار حسق 
را به جان باطل می‌اندازد و آن را سرکوب می‌سازد. 
باطل فوراً راه گریز در پیش می‌گیرد و میدان را خالی 
می‌کند... حقّ باید پدیدار گردد. هر وقت هم حقّ به 
شکل و صورت صادق و کامل پدیدار گردد. کار باطل 
ساده و ساخته است؛ و طول عمر آن نیز کوتاه و اندک 
است. 
0 
یزدان همراه با فرمان دادن به پیغمبر یل سبنی بسر 
بی‌اعتناء بودن و روگردان شدن از مشرکان, مؤمنان را 
متوجه می‌فرماید که این بی‌اعتنائی و روگردانی باید با 
ادب و وقار و والائی سزاوار مومنان انجام پذیرد... به 
مومنان دستور داده می‌شود که به خدایان مشرکان 
دشنام ندهند. تا این مشرکان بر آن نشوند که یسزدان 
سبحان را دشنام دهند. چه آنان عظمت و منزلت و 
بزرگی و والائی مقام او را نمی‌شناسند. دشنام دادن 
موّمنان به خدایان خوار و حقیر مشرکان. موجب دشنام 
دادن ایشان به یزدان بزرگوار و والامقام جهان می‌گردد: 
و تسیر الذین یعون من دون یسیو له 
عنواً عَدواًبع علم کذیک ريثا کل امد عملهم. ول 
رم مرجفهم» يمهم با کائوا بعلو ). 
(ای مؤمنان!) به معبودها و بتهائی که مشرکان بجز خدا 
می‌پرستند دشنام ندهید تا آنان (مبادا خشمگین شوند 
و) تجاوزکارانه و جاهلانه خدای را دشنام دهند. همان 
گونه (که معبودها و بتها را در نظر اینان آراسته‌ایم) 
برای هر ملّتی و گروهی کردارشان را آراسته‌ایم. (هر 
کسی کار خود را زیبا می‌بیند. بزهکار بر اثر تکرار گناہ 


۱ 
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قبح آن در نظرش زدوده می‌شود و بر اثر وسوسةۀ 
شیطانی و نفسانی زشت زیبا جلوه‌گر می‌گردد. به هر 
حال) عاقبت بازگشتشان به سوی خدایشان است و 


٩۹۵-۰ 


خدا آنان را از آنچه کرده‌اند آگاه می‌سازد (و پاداش و 

کیفر نیکان و بدان را خواهد داد). 
سرشتی که یزدان مردمان را بر آن سرشته است ایسن 
است که هر کس کاری را که انجام می‌دهد. آن رازیبا و 
پسندیده می‌داند و از ان دفاع می‌کند. اش کی 
کارهای نیکو و پسندیده می‌کند. آن کارها را نیکو و 
پسندیده می‌داند و به دفاع از آنها می‌پردازد. اگر هم 
کسی کارهای بد و نکوهیده می‌کند. آن کارها را نیکو و 
پسندیده می‌داند و به دفاع از آنها می‌پردازد! اگر کسی 
هدایت را در آغوش گرفته باشد. آن را خوب و زیبا 
می‌بیند. اگر هم شخصی راه ضلالت را در پیش گرفته 
باشد. او نیز آن را خوب و زیبا می‌بیند! ایسن سرشت 
انسان است!... این مشرکان هم بجز خدا معتقد به 
خداگونه‌هائی و انبازهائی هستند. هر چند که می‌دانند و 
می‌پذیرند که یزدان آفریدگار و روزی دهنده است! با 
این وجود اگر مسلمانان به خداگونه‌های ایشان دشنام 
دهند. ایشان برمی‌جهند و به کژراهه می‌افتند و از 
اعتقادی که به یزدان دارند منحرف می‌شوند. برای دفاع 
از چیزهائی که در نظرشان اراسته و پیراسته شده است. 
از قبیل: پرستش و عبادتی که دارند. جهان‌بینیها و 
اندیشه‌هائی که معتقد بدانها هستند. احوال و اوضاعی 
که پسندیده‌اند. تقالید و مراسمی که به ارث برده‌اند و 
بدانها خوگر شده‌اند. پس مؤمنان باید ایشان را به حال 
خود واگذارند: 

(م تم مجعم يتم با کاثوا یفعلون ». 

عاقبت بازگشتشان به سوی خدایشان است و خدا آنان 

را از آنچه کرده‌اند آگاه می‌سازد (و پاداش و کیفر 

نیکان و بدان را خواهد داد). 
این ادب سزاوار مومن است. مومنی که به دیسن خود 
اطمینان دارد. به حق و حقیقتی که ب بر آن است يقين 
دارد. دارای دل آرامی است. به کاری دست نمی‌یازد و 
نمی‌پردازد که بیهوده و بیفائده باشد... دشنام دادن به 


فی‌ظلال القرآن 
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خداگونه‌های مشرکان موجب هدایت و رهنمودشان 
نمی‌شود. بلکه بر دشمنانگی و سستیزهگری ایشان 
می‌افزاید. پس مؤمنان را با این کاری که سودی در بر 
ندارد چه کار؟ اصلاً دشنام دادن به بتان و خداگونه‌ها 
چه بسا منتهی به شنیدن سخنانی شود که نپسندند و 
موجب بدحالی ایشان گردد. برای مثال بشنوند که 
مشرکان به پروردگار والامقام و بزرگوارشان دشنام 
دهند! 
ê‏ 
هم اینک خداوند بزرگوار این درس را پایان می ‌دهد. 
درسی که در آن, یزدان سبحان گسترهٌ جهان لبریز از 
علامتها و نشانه‌ها و معجزه‌هائی را نشان داد که در هر 
لحظه‌ای از شب و روز جلوه‌گری می‌کنند و رخ 
می‌دهند... درس را پایان می‌دهد با ذکر این موضوع که 
مادی محسوسی همچون معجزه‌های پیغمیران پیشین 
پدیشان نموده شود قطعاً به سبب آن ایمان می‌آورندا 
این کار باعث شد برخی از مسلمانان پس از شنیدن 
سوگندهای مشرکان به پیغمبر لش پيشنهاد کنند از 
پروردگار خود این چنین معجزه‌ای را درخواست فرماید 
که مشرکان می‌طلبیدند... اما پیشنهاد مومنان پذیرفته 
نمی‌گردد و پاسخ تند و قاطعانه‌ای بدیشان داده می‌شود 
و برایشان از خوی تکذیب موجود در سرشت تکذیب 
کنندگان سخن می‌رود: ۰ 

رفس ابائه جَهٌد هد انیم لین جام اس 

ۆمان ن اء ئ E‏ و ۷ 


ارف ا را e‏ 
طفیانیم یفتهون. و زَا تلا الم که و 
مهم لزق و حَفرن علوم کل منم قبلا ماکانوا 
بیان بش ال - ولك أَحُرَه 


Es‏ تک( 


معجزاتی که در سورة اسراء آیه‌های ٩۲-۰‏ 


خواسته‌اند) برای آنان آورده شود به سبب آن ایمان 


می‌آورند. بگو: معجزات از سوی خدا است و (برابر میل 
او انجام می‌پذیرد و در اختیار من نیست. ای مؤمنان!) 
شما چه می‌دانید؟... اگر (اين معجزاتی که خواسته‌اند) 
بدیشان نموده شود (باز هم) ایمان نمیآورند. (شما ای 
مومنان نمی‌دانید که به هنگام وقوع معجزات حسّی) ما 
دلها و چشمهای آنان را (در دریای تخیّلات و توهمات 
و در میان امواج تأویلات و احتمالات) واژگونه و 
حیران می‌گردانیم (و بعد از نزول معجزات) همان گونه 
خواهند بود که در آغاز بودند؛ ایشان را به خود 
وامی‌گذاريم تا در طغیان و سرکشی خود سرگردان و 
ویلان شوند. اگر ما (دربارةٌ درخواست مشرکان 
کوتاهی نمی‌کردیم و مثلاً) فرشتگانی را به پیش ایشان 
می‌فرستاديم (و با چشم سر آنان را می‌دیدند) و 
مردگانی (را زنده می‌کردیم و در برابر دیدگانشان سر 
از گورها به در می‌آوردند و در بارةٌ صدق محمد) با 
ایشان سخن می‌گفتند. و همه چیز را آشکارا در برابر 
آنان گرد می‌آوردیم (تا جملگی حق را رویاروی برای 
ایشان بیان و بر آن گواهی دهند) آنان ایمان 
نمی‌آوردند مگر این که خدا می‌خواست (و خدا هم سنّت 
خود را برای کسانی تغییر نمی‌دهد که زنگ جاهلیّت بر 
دل آنان نشسته است و بینش ایشان را تباه کرده است) 
ولیکن بیشتر آنان (از این واقعیّت که سنت خدا دربارة 
انسانها تغییر ناپذیر است بی‌خبرند و حقیقت امر را) 
نمی‌دانند. 
دلی که ایمان نیاورد به آیات پراکند؛ یزدان در کتاب باز 
جهان, و به نشانه‌های شناخت خدا در گستر؛ کیهان پس 
از این رهنمود شگفت و شگرفی که ایزد سبحان آن را 
در قرآن بدین شیوه و بیان تذکُر داده است. دلی که 
نشانه‌ها و علامتهای شناخت یزدان که پراکنده در جهان 
صغیر درون و جهان کبیر بیرونند. او را شتابان به سوی 
پروردگارش برنگرداند و به کنف حمایت او نکشاند. 
این چنین دلی دل وارونه و واژگونه‌ای است... چیزی 
که اینان را در آغاز کار از ایمان آوردن بازداشته است. 


مسلمانان چه می‌دانند معجزه‌ای را که مشرکان 
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می‌طلبند و ايشان به پیغمبر یل رخ دادن آن را 
پيشنهاد می‌کنند. اگر این چنین معجزه‌ای رخ دهد. همان 
چیزی که قبلاً مشرکان را از ایمان باز داشته است. باز 
هم پس از ظهور معجزه ایشان را از ایمان آوردن 
بازنمی‌دارد؟ این تنها خدا است که حقیقت این دلها را 
می‌دان... او است که تکذیب کنندگان را وامی‌گذارد که 
کورکورانه به طفیان و سرکشی خود ادامه دهند و به 
غرقاب آن فرو روند. چون او ایشان را می‌شناسد و 
می‌داند که آنان مستحق کیفر تکذیب کردن خود هستند. 
همچنین او می‌داند که آنان پاسخ مثبت نمی‌دهند و 
گوش شنوا ندارند... آنان حقّ را نمی‌شنوند و به اسلام 
نمی‌گروند. هر چند که برابر پیشنهاد ایشان فرشتگان به 
پیششان نازل گردند! اگر یزدان مردگان را برایشان زنده 
کند و مردگان با ایشان سخن گویند همان گونه که 
پيشنهاد می‌کردند. و اگر یزدان همه چیز جهان را در 
پیش ایشان گرد آورد. و در این همایش همه چیز با 
ایشان رویاروی گردد و ایشان را به ایمان بخواند. آنان 
ایمان نمی آورند - مگر این که خدا بخواهد - و یزدان 
سبحان هم چنین چیزی را نمی‌خواهد. زیرا ایشان در 
راه خدا به پا نمی‌خیزند و به تلاش نمی‌ایستند تا یزدان 
ایشان را به سوی خود هدایت و رهنمود گرداند... این 
است حقیقتی که بیشتر مردمان آن را در بارهٌ سرشت 
دلها نمی‌دانند و از آن ناآگاهند. 
کسانی که در گمراهی پای می‌فشارند و اصرار 
می‌نمایند. چیزی که ندارند عدم دلائل و کم بودن 
براهین نیست... بلکه چیزی که ایشان را نننگین و 
سرگردان می‌کند. بیماری دل. و ویرانی و پریشانی 
سرشت. و کوری و نابینائی درون است و بس. 
هدایت یزدان پاداشی است که تنها کسانی مستحق 
دریافت آن هستند که رو به خدا می‌کنند و در راه خدا 


سورة انعام آیات ۱۱۱-۱۳۵ و سوره اعراف تا آية ٩۳‏ 


سورة انعا 
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جزء هشتم از دو بخش تشکیل شده است. بخش اوّل. 
یه سوره انعام است که نیمه نخستین آن, و در جزء 
هفتم بیان گردیده است. بخش دوم جزء هشتم, مشتمل 
اا یرای ای اس 

در جزء هفتم سورة انعام مسعرّفی گردید. در ایسنجا 
می‌کوشیم خواننده این جزء را با چکیده‌ای از شناخت 
سوره انعام که در جزء پیشین از آن سخن رفته است 
آشنا گردانیم. اما سخن گفتن از سور اعراف, در جای 
خود به میان خواهد آمد -اگر خدا بخواهد - بدان 
هنگام که با سور مذکور روبرو خواهیم شد. 

۰ 

یه سوره انعام بر روال این سوره به پیش می‌رود و 
برابر همان شیوه و روشی ادامه پیدا می‌کند که در جزء 
هفتم در بارةٌ شناخت آن توضیح دادیم. زیبا و بجا است 
که چکیده‌وار در بخشها و بندهائی بدان اشاره کنیم: 
در معرفی سوره این بخشها و بندها آمده است: 

این سوره. رویهمرفته «حقیقت الوهیّت» را عسرضه 
می‌دارد... حقیقت الوهیّت را نشان می‌دهد در جولانگاه 
هستی و زندگی, نفس و درون, زوایای ناشناختة جهان 
دیدتی و بیدا توا ناشتاختة جهان نهان و نایدا 
صحنه‌های پیدایش جهان و پیدایش حیات و پیدایش 
انسان. نابودی گذشتگان و پیشینیان و جانشینی 
آیندگان و پسینیان. صحنه‌های فطرت در آن هنگام که 
با جهان و حوادث و داراشی و خوشی و ناداری و 
ناخوشی و سود و زیان روبرو می‌شود. مظاهر قدرت 
الهی. محافظت و مراقبت ذات باری از زندگی ظاهری 
و باطنی انسانهاء و احوال و اوضاع کنونی و آينده 


۰ [4) 
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ایشان, ... خلاصه صحنه‌های رستاخیز, و موقعیتهای 
آفریدگان بدان گاه که آنان را در پیشگاه آفریدگارشان 
نگاه می‌دارند. همه و همه را عرضه می‌دارد..». 
«اين سوره بدین منوال و بر این روال» دل انسانها را در 
این زمانها و کرانه‌هاء و در این گودیها و ژرفاهاء به 
گشت و گذار می‌برد. اما در همه اينها برابر برنامةٌ قرآن 
مکی راه می‌سپرد. برنامه‌ای که در صفحه‌های پیشین از 
آن سخن گفتیم. همچنین برابر برنامةٌ سراسری قرآن به 
پیش می‌رود. این سوره می‌خواهد «نظریِة» عقیده را به 
تصویر بکشد. و نمی‌خواهد به جدال لاهوتی بپردازد که 
ذهنها و اندیشه‌ها را به خود سرگرم می‌کند. می‌خواهد 
خداوند راستین مردمان را به مردمان بشناساند. تا از 
این راه مردمان را بندگان یزدان راستینشان گرداند. دلها 
و جانهاء تلاشها و کوششهاء پویشها و جنبشهاء آداب و 
رسوم. شعائر و عبادات. و زندگی عملی و واقعی ایشان 
راء همه و همه بنده و فرمانبردار این سلطه و قدرت 
منحصر به فرد می‌سازد. سلطه و قدرت خدائی که سلطه 
و قدرتی در زمین و آسمان جز سلطه و قدرت او وجود 
ندارد. 
تقریباً همه هم و غم سوره به سوی این هدف معیّن 
می‌گراید. و از آغاز تا پایان سوره در این راستا حرکت 
می‌نماید... خدا خالق است. خدا رازق است. خدا مالک 
است. خدا صاحب قدرت و غلبه و سلطه است. خدا بس 
آگاه از نهانیها و پنهانیها و رازها و رمزها است. خدا 
است که دلها و چشمها را می‌گرداند. همان گونه که شبها 
و روزها را می‌چرخاند و پیاپی می‌آورد... همچنین 
واجب است که خدا حاکم در زندگی بندگان باشد. و 
دیگران دارای امر و نهی» و شرع و فرمان نباشند. و حقَ 
حلال کردن و حرام نمودن را نداشته باشند. چرا که همه 
اینها از ویژگیهای الوهیّت است. و کسی جز یزدان را 
نسزد که در زندگی مردمان دست به چنین کارهائی 
بیازد. کسی که نمی‌تواند بیافریند. زندگی ببخشد و 
بمیراند. زیان برساند و سود بهرةٌ فردی بگرداند. چیزی 
را ببخشد و چیزی را باز دارد. بالاأخره مالک چیزی 


فی‌ظلالالقرآن 
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برای خود و برای دیگران نه در این جهان است و نه در 
آن جهان, کی حقٌ دست یازیدن به چنین کارهائی را 
دارد؟ 
روند سره در بارة این مسأله دلائل خود را ايراد 
می‌کند در داخل صحنه‌ها و موقعیتها و آهنگها و 
نواهائی که بر سر حدٌ جمال و زیبائی مبهوت کننده 
رسیده‌اند. و دل را با تأثیرات الهامگرانة فراوانی 
روبرو می‌کنند که از همه راه‌ها و از همه گذرگاه‌ها 
جمع‌آوری و فراهم آمده‌اند. 
مسأل بزرگی که سوره بدان می‌پردازد. مسأل الوهیّت 
و عبودیّت در آسمانها و زمین است. این مسأله در 
اقیانوس بیکران خود. و در جولانگاه فراخ و فراگیر 
خود. مورد بحث سوره قرار می‌گیرد. امّامناسبت فعلی 
در زندگی گروه مسلمانان آن وقتی. مناسبت تطبیق این 
قاعدٌ بزرگ فراگیر است. این مناسبت مربوط به حق 
حلال کردن و حرام نمودن ذبیحه‌ها و خوراکها است که 
جاهلیّت چنین حقّی به خود می‌داد و دخالت در تحلیل و 
تحریم را برای خویش روا می‌دید. همچنین منأسبت 
موجود. مربوط به حق مقرّر داشتن برخی شعائر و 
مرا کی بای یرای ارد ری اسف 2 ان 
مناسبت همان مناسبتی است که آیه‌ها در اواخر سوره 
از آنها سخن خواهد گفت: 
توا شا دک آنم او یهن نتم باه 
مُوْمنین لکلا را عیه و 
دصل کُم ماح و رم کم إلا ا آضط زم له 
- ونکت یضلون راهم بر عِلم. إن ریک 
هاعم این کک 3 
ین کین انم سرون باوث 
لا اكوا" ما یذ یذ رآ شوه وین 
یط یر خرن إل باه جاک و ان 
رهم کم رن ». 


پس (از آنجا که خدا راه یافتگان و گمراهان را بهتر از 


کک 
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برخی از چهارپایان گوش فرا ندهید و) از گوشت 


چهارپائی بخورید که به هنگام ذبع نام خدا را بر آن 
برده‌اند (و آن را به نام الله» نه به نام کسی یا چپزی جز 
او سر بریده‌اند) اگر به آیات خدا (و از جمله به آیات 
وارده در این باره) ایمان دارید. شما چرا باید از گوشت 
حیوانی نخورید که به هنگام ذبح نام خدا بر آن رفته 
است؟ و حال آن که خداوند گوشت حیواناتی را که بر 
شما حرام است بیان کرده است (و دستور داده است 
که از آنها نخورید) مگر ناچار و درمانده شوید (که در 
این صورت می‌توانید به اندازه‌ای که رفع ضرورت و 
دفع هلاک کند از گوشت حرام آنها بخورید). بسیاری 
از مردم» با هواها و هوسهای (کنج و نادرست) خود. 
بدون آگاهی (از صحت آنچه که می‌گویند و بدون دلیلی 
بر آنچه در راه آن می‌کوشند» دیگران را) سرگشته و 
گمراه می‌سازند. بیگمان پروردگارت (از تو و از همۀ 
بندگان) آگاه‌تر از حال تجاوزکاران است. گناهان 
آشکار و بزهکاریهای پنهان را ترک کنید (و در هیچ 
حال خویشتن را به معصیت نیالائید). بیگمان کسانی 
که به دنبال گناه راه می‌افتند» هر چه زودتر کیفر ارتکاب 
معاصی ایشان داده می‌شود. از گوشت حیوانی 
نخورید که (به هنگام ذبح عمدا) نام خدا بر آن برده 
نشده است (و یا به نام دیگران و یا به خاطر بتان سر 
بریده شده است). چرا که خوردن از چنین گوشتی 
نافرمانی (از دستور خدا) است. بیگمان اهریمنان و 
شیاطین صفتان. مطالب وسوسه‌انگیزی به طور 
مخفیانه به دوستان خود القاء می‌کنند تا این که با شما 
منازعه و مجادله کنند (و بکوشند که شما را به تحریم 
آنچه خدا حلال کرده است وادارند). اگر از آنان اطاعت 
کنید بیگمان شما (مثل ایشان) مشرک خواهید بود. 
(انعام / ۱۲۱-۱۱۸) 
و جَعَلوا له با رامن لحرت و الأنغام تصيباء 
الوا : هذالله -بزغمهم - و هذا لشرکانا .اکان 
لشرکانهم فا ۱ 
إلى شر کانهم. شاء ایکون وکڏلکَ زین لکثبر 


ef” 


من اکن قثل آولادهم شر كاوه لیردوهم ر 


سورۀ انعام 
رهنمودها 


یلوا لیم دینم. و شا افو درم 
فاون و قالوا: هو آنغام و حَِث حجر لا 
مها إلا من تشاء - برَغيهم 
‌ ژهاء و آنغام لیذ کژو نآ اله وغل -أ 

َل سیر ای قارا تا و 
طون هو الأنغام خالصة لذ كورناء و رم على 
آزواجناء و إن یکن ميد 2 قَهَم فيه شر کاءُ. سیجزییم 
ونم إَحكم غلم قد خیر اد توا 


و ها ۳ ر علي و حَرَموا ما رَرَقَهم الله 


فتراءَ على الله - که لوا و ماکانوا مهتدین ). 
(بت‌پرستان هميشه دچار اوهام خرافاتند. مثلاً اين 
گونه) مشرکان سهمی از زراعت و چهارپایانی را که 
خدا آنها را آفریده است برای خدا قرار می‌دهند و به 
گمان خود می‌گویند: این برای خدا است (و با این سهم 
به خدا تقب می‌جوئیم و بدین منظور آن را به مهمانان 
و ناتوانان می‌دهیم) و این برای شرکاء (و معبودهای) 
او است (و با این سهم نیز به بتها و اصنام تقرّب 
می‌جوئيم و بدین منظور آنها را صرف روساء و 
پرده‌داران و خادمان بتکده‌ها و معابد می‌تمائیم). اما 
آنچه به شرکاء (و معبودهای) ایشان تعلق می‌گیرد به 
خدا نمی‌رسد (و صرف آن در راه او ممنوع است) و 
آنچه متعلّق به خدا است به شرکاء (و معبودهای) 
ایشان می‌رسد (و می‌تواند صرف آنها گردد و به 
سرپرستان و خدمتگذاران اصنام ایشان داده شود). 
چه بد داوری می‌کنند! همان گونه (که اوهام و 
خیالبافیهایشان تقسیم‌بندی ستمگرانة فوق را در 
نظرشان آراسته بود گمانهای نادرستی که در بارۀ 
بتهایشان داشتند کار را بدانجا کشانده بود که) 
بتهایشان کشتن فرزندانشان را در نظر بسیاری از 
مشرکان زیبا جلوه داده بود (و دسته‌ای فرزندانشان را 
قربانی بتان می‌کردند و دسته‌ای دخترانشان را زنده 
بگور می‌نمودند) تا سرانجام آنان را هلاک گردانند و 
آئین ایشان را بر آنان مشتبه کنند (و یگانه پرستی را با 
خرافه‌پرستی بیامیزند و راه را از چاه بازنشناسند). 


فی‌ظلال القرا 


اگر خدا می‌خواست آنان چنین نمی‌کردند. (حال که 
مشیّت خدا چنین می‌خواهد) پس بگذار آنان (بر خدا و 
رسول او) دروغ بندند (چرا که عقاب و عذاب در انتظار 
ایشان است). و (از جملۀ خرافات ایشان این است که) 
می‌گویند: این (قسمت از) چهارپایان و کشت و زرع 
ممنوع است (و مخصوص بتها می‌باشد) و جز کسانی 
(از خدمتگذاران اصنامی) که ما بخواهيم از آن 
نمی‌خورند - و این (قاعده ناروا ساختة آنان و ناشی 
از) گمان ایشان است (نه ناشی از فرمان یزدان - و 
همچنین می‌گفتند: اینها) حیواناتی هستند که سوار 
شدن بر آنها حرام است و (کسی نباید سوار آنها بشود. 
و اینها) حیواناتی هستند که به هنگام ذبح نام خدا را بر 
آنها نمی‌رانند (بلکه نام بتان را بر آنها می‌رانند و این را 
دستور خدا می‌دانند و) بر خدا دروغ می‌بندند. هر چه 
زودتر کیفر افتراهای آنان را خواهیم داد. و (یکی دیگر 
از انواع قبائع و احکام خرافی ایشان این است که در 
مورد گوشت حیواناتی که ذبح کردن و سوار شدن و 
بار کشیدن از آنها را قدغن و حرام اعلام کرده‌اند) 
می‌گویند: جنینی که در شکم این حیوانات است ویژۀ 
مردان ما است و بر زنان ما حرام است (پس اگر زنده 
متولّد شود. تنها باید مردان از گوشت آن بخورند و 
زنان از آن محرومند) و اگر جنین مرده متولّد بشود. 
همه در آن شریک هستند (و مردان و زنان می‌توانند از 
گوشت آن استفاده کنند). هر چه زودتر خداوند کیفر 
این توصیف (افعال و احکام دروغین) ایشان را خواهد 
داد. چه او حکیم (است و کارهایش به مقتضی حکمت 
انجام می‌گیرد و) آگاه است (و از هر چیز باخبر است). 
مسلماً زیان می‌بینند کسانی که فرزندان خود را از 
روی سفاهت و نادانی می‌کشند و چیزی را که خدا 
بدیشان می‌دهد با دروغ گفتن از زبان خدا بر خویشتن 
حرام می‌کنند. (به سبب چنین دروغ و افترائی و تحریم 
ناروا و نابجاثی) بیگمان گمراه می‌شوند و راهیاب 
نمی‌گردند. (انعام / ۱۴۰-۱۲۶( 


این همان مناسیتی است که در زندگی مت مسلمان 


سورة انعام هل هسب 


رهنمودها 
موجود است. ملّت مسلمانی که جاهلیّت پیرامون آن را 
گرفته است و این مسألهً بزرگ» یعنی مسأله 
قانونگذاری در آن جلوه گر می‌آید. به دنبال این فسالة 
بزرگ, مسألةٌ بزرگتری که مسألهٌ الوهیّت و عبودیّت 
است قران گرفته است. مسأله‌ای که سراسر این سوره و 
جملگی قرآن مکی بدان می‌پردازد. حتّی قرآن مدنی 
نیز بدان می‌پردازد. هر زمان که در آن سخن از نظام و 
قانونگذاری می‌رود. 

سخنها و فرموده‌ها و اسباب و علل فراوانی که روند 
سوره از آنها موج می‌زند. بدان هنگام که با جاهلیّت و 
پیروان جاهلیّت در بار چنین چهارپایانی و ذبیحه‌هائی 
و نذرهائی رویرو می‌گردد. این هم مناسبتی است که در 
آن مسأل حق قانونگذاری جلوه گر می‌آید. و به مسأله 
عقیده بطور کلی مربوط می‌شود. مسأل الوهیّت و 
عبودیّت که مسألة ایمان یا کفر, و مسألهٌ اسلام يا 
جاهلیّت. بشمار است ... این سخنها و فرموده‌ها و 
اسباب و علل فراوان. بدین نحوی که می‌کوشيم 
نمونه‌هائی از آنها را در شناخت مختصر این سوره بیان 
داریم. و حقیقت آن نیز به هنگام رویاروئی تفصیلی 
آیات قرآنی بعد از آن در روند سخن جلوه گر می‌آید. 
به درون انسان حقیقت اصیلی را راه می‌دهد که در 
سرشت این دین است. این حقیقت اصیل که هر جزئی از 
زندگی بشری هر اندازه هم کوچک باشد باید که مطیع 
مطلق فرمانروائی و حاکمیّت مستقیم و بدون واسطهٌ 
خدا باشد که جلوه‌گر در شریعت خدا است. اگر چنین 
نباشد. خروج از این دین بطور کلی است! زیرا سرکشی 
از اکت اف دا وت یی چ کوک سیب 
خروج از دین خدا بطور کلّی است! 

این دسته از آیات بیانگر اهمیّت فراوانی است که این 
دین برای نجات زندگی بطور کی از تاریکیهای 
حاکمیّت انسانها در هر نوع کاری از کارهای مردمان 
قائل است. خواه این کار مهم باشد یا ناچیز, و بزرگ 
باشد یا کوچک... هر کاری از کارها پیوند می‌خورد به 
اصل بزرگی که این دين در آن جلوه گر می‌آید. و آن 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


حاکمیّت مطلقةٌ خدا است! حاکمیّت مطلقه‌ای که الوهیّت 
یزدان در کر زمین در آن مجشّم و جلوه‌گر می‌گردد. 
همان گونه که الوهیّت یزدان در کل جهان در گرداندن 
همه امور هستی» بدون کمترین شریک و انبازی, 
مجسّم و جلوه گر می‌آید. 
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این مناسبتی است که در زندگی ملت مسلمان و 
همچنین در جاهلیّت پیرامون ایشان موجود بود. 
مناسبتی است که روند سوره بدان می‌پردازد به شیوه و 
گونه‌ای که در این گزینه‌ها به آن اشاره شده است ... 
این مناسبت همان مناسبتی است که موضوع بقیَه 
سوره‌ای است که در این جزء سرگرم پررسی و وارسی 
آن خواهیم گردید. افزون بر این که نیمةٌ پیشین سوره به 
بررسی و وارسی مسألة الوهیّت و عبودیّت, در گسترة 
فراخ و فراگیر آن پرداخته است. تا بدانجا رسیده است 
که روند سوره با این مناسبت واقعی رویاروی گردیده 
است. و آن را با بزرگترین مسأله پیوند نیرومند و 
نا گسستتی داده است: 

روند قرآنی برای رویاروئی با چنان تقالید و آداب 
جاهلی موجود و مربوط به تحریم برخی از خوراکیها و 
تحلیل برخی از آنهء و نذرها و نذورهای میوه‌ها و 
چهار پایان و فرزندانی, انگیزه‌ها و گفته‌های فراوانی را 
گرد می‌آورد. و آنها را با چندی از حقائق و قواعد 
پیوند می‌دهد. حقائق راستین و قواعد بنیادین این آئین. 
دیباچه‌های سترگی در جلو آنها می‌نگارد. و پیروهای 
هراس‌انگیزی به دنبال آنها می‌آورد. دیباچه‌ها و 
پیروهائی که دال بر اهمیّت فراوان این حقائق و قواعد 
در این آئین است. و می‌رساند که این آئین چه اندازه 
جذّی برای نجات سراسر زندگی از دست جاهلیّت است 
و می‌خواهد آنها را بطور کی به اسلام برگرداند... 
یعنی آنها را تنها به زیر سلطه و قدرت یگانة یزدان 
یکئای جهان بکشاند. 

بدین منوال روند سوره دیباچه‌ای بر این مسأله 
می‌آورد: مشیّت یزدان جملگی بندگان اعم از پریان و 


سوره انعا 
رهنمودها 


مردمان را فرامی‌گیرد. همه رخدادها در این هستی برابر 
مشسیّت و اراده و قضا و قدر خداوند به وقوع 
می‌پيوندد. خدا دشمنان انس و جن پیغمبران را در این 
جهان بر خوان یغمای خود می‌نشاند و در پیلاٌ نعمت 
گرفتار می‌گرداند و پله پلّه به سوی عذاب می‌کشاند. 
بدیشان مهلت می‌دهد تا هر گناه و بزهی را که 
می‌خواهند بکنند مرتکب گردند و بر کجاوه غفلت 
بسنشینند و رهسپار دوزخ شوند... البتّه اگر خدا 
من کراس می تواست که انان را رادار میخض 
هدایت کند و از ضلالت کاملاً به دور گرداند. یا این که 
ایشان را به سوی حق و حقیقت رهنمود نماید. و دریچۀ 
سراچه‌های سینه‌هایشان را برای ورود حق و حقیقت باز 
کند و فراخ گرداند. یا اصلاً نگذارد آنان به پیغمبران و 
مؤمنان کمترین آزاری برسانند و کوچکترین دردسری 
تولید کنند. آخر آنان با پیغمبران ذشمنی نمی‌ورزند و 
مرتکب گناهان نمی‌شوند. بدان خاطر که می توانند بر 
سلطه و قدرت و اراده و مشیّت یزدان بشورند و سر از 
خط فرمان بپیچند! آنان بسی ناتوانتر از آنند که سر به 
شورش از سلطه و مشیّت خدا بردارند. امّا این اراده و 
مشیّت یزدان است که بر این قرار گرفته است ایشان را 
آزاد گذارد و توانائی رسیدن به هدایت و فرو افتادن به 
ضلالت را بهرهُ آنان فرماید. ایشان در همه حال در ید 
اختیار خداوند جهان و مقهور فرمان ایزد سبحان 
هستتنل: 
(وکڈلک جلن لکل ی عدا یاطین لس و 
ال يُوحې نیم بل سغض زخرّت 
غذورا و شاء ربک ما علو فذزهم و 
تون و لتصغی | ۳1 آنیده الذينَ ل ی 
بالاغر وضو و ر لیفترفوا ماهم مت رفن 4 
همان گونه (که اینان که در صدد هدایت ایشان هستی با 
تو دشمنی و ستیزه می‌ورزند) دشمنانی از انسانهای 
متمرّد و جتیان سرکش را در برابر هر پیفمبری َلَم 
کرده‌ايم. گروهی از آنها سخنان فریبنده بی‌اساسی را 
نهانی به گروه دیگری پیام می‌داده‌اند تا ایشان را (با 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
یاوه‌سراشیهای رنگین و وسوسه‌های دروغین) 
بفریبند. اگر پروردگار تو می‌خواست. چنین کاری را 
نمی‌کردند (ولی همه اینها برابر تقدیر و مشیّت خدا 
انجام گرفته و انجام می‌گیرد). پس بگذار دروغها بهم 
بافند (و خویشتن را گرفتار کفر و ضلال کنند. بر تو 
تبلیغ است و بر ما هم حساب. بگذار آنان سخنان باطل 
را بیارایند تا خویشتن را بدان گول زنند و بفریبند) و تا 
دلهای کسانی که به آخرت عقیده ندارند بدان 
(مزخرفات) گرایش یابد. و از آن راضی و بدان خشنود 
گردند. و مرتکب هر چیزی شوند که می‌خواهند. 
(انعام / ۱۱۲ و ۱۱۳) 
زمانی که مقزّر و مشخْص گردید که دشمنانگی 
اهریمنان انسانها و جنیها با پیغمبران. ست و قانون 
ات که راو قفا ی ندر بزدان انجامفی برد این 
چنین اهریمنانی هر چه مرتکب شوند و هر گناهی که 
بکنند. در ید قدرت خدا قرار دارند. پیغمبر خدا و 
نخواست داور و «حکمی» جز خدا بجوید... بدین شیوه 
بطور کلّی در هر کاری و در هر چیزی ... چرا که در 
کاری از این کارهای مربوط به این خوراکیها. جز خدا 
را به داوری و حکمیّت طلبیدن, به متزله به داوری 
طلبیدن و حکمیّت دادن جز خدا در همه کارها است. به 
داوری طلبیدن و حکمیّت دادن جز خدا هم اعطاء 
ربوبیّت به دیگران و اعتقاد به ربوبیّتی سوای ربوبیّت 
یزدان جهان است» و پیغمبر یله آن را نمی‌پسندید و 
بلکه با آن دشمنی می‌ورزید... به دنبال این بیان. سخن 
پروردگارش را ذکر می‌نماید که می‌فرماید با این کتاب 
و با این شریعت. سخن خدا پایان می‌پذیرد و دیگر در 
این باره سخنی برای گوینده‌ای. و داوری و حکسمیّتی 
برای کسی نمی‌ماند. پیغمبر خدا باش بر حذر 
می‌گردد از این که در آئين یزدان از مردمان اطاعت 
کند. چه بیشتر آنان جز از گمان پیروی نمی‌کنند. و 
دانشی ندارند که بتوان بدان اطمینان حاصل کرد. و هر 
که از ایشان پیروی کند او را گمراه کنند و به کژ راهه 
اندازند. تنها خدا است که گمراهان و رایافتگان بندگان 


سورة انعا x‏ 
رهنمودها سا 


رو ی ا و سا اک ف 
خوردن از چیزی است که نام یزدان بر آن برده شده 
است. و مدخل نهی از چیزی است که نام یزدان بر آن 
برده نشده است» اگر مسلمانان واقعاً مترفقبا شنم 
مسلمانان بر حذر می‌گردند از این که از دوستان 
اهریمنان در چیزی از کار و بار تحلیل و تحریم اطاعت 
کنند. زیرا اگر از ايشان اطاعت نمایند همچون آنان 
مشرک خواهند بود... با توضیح سرشت کفر و سرشت 
ایمان, و با ذکر انگیزه‌هائی که کافران را به انجام چنین 
کاری و ارتکاب چنین گناهی وا می‌دارد. این بخش 
پایان می‌پذیرد: 

(َفَع اه ۳ لذي أ ِِ 

اْکثاب مُفَْلا و الذينَ یناه الکثاب يَغا 
ذم مرل من یک بالق کرت ین قارب 


و 
اه مس 


و کمک صدقاً و عَذلا لا بل لته و 
اش له اطع أك من ف الأزضِ 
بضلوک عن سب ای ان تبون نزن هم 

انرصو ن. ان ریک هو أغلم من يضل عَن يله 
و .و ذک نماث ی 
نکن بآ یاه مزمنین. و ما لکم ألا تا وا ما ذکر 
اسم له علي وق صل تکم ما علیکم اما 
آضطرزم له - و ان کب ون بآفوانهم بع 


علّم ان مک ال بالشبن وَذَرُوا ظاهر 
لام و باطته ِنْ الذین ون ان سَيُجْرَوْن با 


كارا ارون 1 ماک ماع 
-وإلةلَفِنق وان نشیاط خن اد 
آولسیانهم لسیجادلوکم؛ و ان َطفتئو کم 
رک من كان میت یناد وجعلناله 


را شیب فی آشاس کت لیات لیس 
بخارج منبا؟ گذیک زب ین للکافرین ما کُانوا 


يعون یک جع کل تیا رما 


i ع‎ 


لیکو فهاء و ما کرو ابا وا 
ےه 3 ۰ ۳ و 2 8 
يشعرُون. و إذا اعنم آي فالو: آن نومن حت 


€ ر فی‌ظلال‌القرآن 


جلد دوم 
عَذابٌ دا پاکانوا بر 


(ای پیغمبر! بدیشان بگو: این داوری خدا دربارة حقّ و 


حقیقت است) آیا جز خدا را (میان خود و شما) قاضی 


. کنم؟ و حال آن که او است که کتاب (آسمانی قرآن) را 


برای شما نازل کرده است و (حلال و حرام و حسق و 
باطل و هدایت و ضلالت. در آن) تفصیل و توضیح داده 
شده است. کسانی که کتاب(های آسمانی را پیشتر) 
برای آنان فرستاده‌ایم می‌دانند که این (قرآن) حقیقتاً از 
سوی خدا آمده است و مشتمل بر حق است (چرا که 
کتابهای آسمانی خودشان بدان بشارت داده است و 
تصدیق کنندۀ آن است). پس تو از تردید کنندگان مباش 
(و پیروان تو نیز در بارۀ حقانیّت قرآن کمترین تردیدی 
به خود راه ندهند). فرمان ما صادقانه و دادگرانه انجام 
می‌پذیرد. هیچ کسی نمی‌تواند فرمانهای ما را دگرگونه 
کند (و جلو دستورات ما را بگیرد). خدا شنوا(ی سخن 
آنان) و دانا(ی کردار ایشان) است. اگر از بیشتر مردم 
(که کافران و منافقانند) پیروی کنی» تو را از راه خدا 
دور می‌سازند. چرا که آنان جز از ظنْ و گمان پیروی 
تمی‌کنند و آنان جز به دروغ و گزاف سخن نمی‌گویند. 
بیگمان پروردگارت (از تو و از هر کس دیگری) آگاه‌تر 
است از حال کسانی که (گمراه گشته و) از راه او بدر 
می‌روند. و از حال کسانی که هدایت می‌یابند (و راه او 
را در پیش می‌گیرند). پس (از آنجا که خدا راه یافتگان و 
گمراهان را بهتر از هر کسی می‌شناسد. به ضلالت 
مشرکان در تحریم برخی از چهارپایان گوش فرا 
ندهید و) از گوشت چهارپائی بخورید که به هنگام ذبح 
نام خدا را بر آن برده‌اند (و آن را به نام الله نه به نام 
کسی یا چیزی جز او سر بریده‌اند) اگر به آیات خدا (و 
از جمله به آیات وارده در این باره) ایمان دارید. شما 
چرا باید از گوشت حیوانی نخورید که به هنگام ذبح نام 
خدا بر آن رفته است؟ و حال آن که خداوند گوشت 
حیواناتی را که بر شما حرام است (در همین سوره انعام / ۱۴۵ و 


مائده /۳) بیان کرده است (و دستور داده است که از آنها 


سورۀ انعام 
رهنمودها 


نخورید) مگر ناچار و درمانده شوید (که در این 
صورت می‌توانید به اندازه‌ای که رفم ضرورت و دقع 
هلاک کند از گوشت حرام آنها بخورید). بسیاری از 
مردم» با هواها و هوسهای (کج و نادرست) خود. بدون 
آگاهی (از صحت آنچه که می‌گویند و بدون دلیلی بر 
آنچه در راه آن می‌کوشند. دیگران را) سرگشته و 
گمراه می‌سازند. بیگمان پروردگارت (از تو و از همه 
بندگان) آگاه‌تر از حال تجاوزکاران است. گناهان 
آشکار و بزهکاریهای پنهان را ترک کنید (و در هیچ 
حال خویشتن را به معصیت نیالائید). بیگمان کسانی 
که به دنبال گناه راه می‌افتند» هر چه زودتر کیفر ارتکاب 
معاصی ایشان داده می‌شود. از گوشت حیوانی 
نخورید که (به هنگام ذبح عمدا) نام خدا بر آن برده 
نشده است (و یا به نام دیگران و یا به خاطر بتان سر 
بریده شده است). چرا که خوردن از چنین گوشتی 
نافرمانی (از دستور خدا) است. بیگمان اهریمنان و 
شیاطین صفتان؛ مطالب وسوسه‌انگیزی به طور 
مخفیانه به دوستان خود القاء می‌کنند تا این که با شما 
منازعه و مجادله کنند (و بکوشند که شما را به تحریم 
آنچه خدا حلال کرده است وادارند). اگر از آنان اطاعت 
کنید بیگمان شما (مثل ایشان) مشرک خواهید بود. آیا 
کسی که (به سبب کفر و ضلال همچون) مرده‌ای بوده 
است و ما او را (با اعطاء ایمان در پرتو قرآن) زنده 
کرده‌ايم و نوری (از منارۀ ایمان) فرا راه او داشته‌ایم که 
در پرتو آن. میان مردمان راه می‌رود (و چشم او را 
روشنائی» زبان او را توان گفتار» و دست و پای او را 
قدرت انجام کار می‌بخشد) مانند کسی است که به مش 
گوئی در تاریکیها فرو رفته است (و توده‌های انباشتة 
ظلمتکدة کفر او را در خود بلعیده است و شبح بی‌جان و 
بی‌انديشه و بی‌تکانی از او بر جای نهاده است) و از آن 
تاریکیها نمی‌تواند بیرون بیاید. همان گونه (که خداوند 
ایمان را در دل ایمانداران آراسته است. کفر و ضلال را 
در دل ناباوران پیراسته است و اعمال کافران در 
نظرشان زییا جلوه داده شده است. همان گونه (که در 


سسهوزام هس خاش 


مکّه سردمداران آنجا را فاسقان و گناه پیشگان تشکیل 
می‌دادند. هميشه هم) در هر شهری (که تا اندازه‌ای 
بسزرگ و پرجمعیّت باشد) سردمداران آنجا را از 
بزهکاران فراهم می‌سازیم تا در آنجا به نیرنگ پردازند 
(و عاقبت وسیلۀ خرابی شهر و انحراف مردمان را 
فراهم سازند. همه باید بدانند که) اینان به جز به 
خویشتن نیرنگ نمی‌زنند ولی خودشان نمی‌دانند (که 
سرمایه‌های وجود خود. اعم از فکر و هوش و ابتکار و 
عمر و وقت و مال خویش را به جای صرف سعادت. 
صرف شقاوت می‌کنند. این سردمداران به مردمان 
حسادت می‌ورزند در این که دانش و نبۆت و هدایتی را 
خدا بدیشان عطاء کند. و لذا) هنگامی که دلیل و برهان 
روشنی برای اینان می‌آید (و وحی آسمانی بدیشان 
می‌رسد) می‌گویند: (حق را) باور نمی‌داریم مگر این که 
آنچه به پیغمبران خدا داده شده است به ما نیز داده 
شود (و همچون ایشان به ما وحی شود). خداوند بهتر 
می‌داند که (چه کسی را برای پیامبری انتخاب و) 
رسالت خویش را به چه کسی حواله می‌دارد. از سوی 
خدا هر چه زودتر خواری و رسوائی (در دنیا) نصیب 
کسانی می‌گردد که بزهکاری پیش می‌گيرند. و عذاب 
سختی (در آخرت) به سبب نیرنگی که می‌ورزند بهرة 
ایشان می‌شود. (انعام / ۱۲۴-۱۱۴( 
سپس روند قرآنی بر می‌گردد و مقزر می‌دارد که 
هدایت راه یافتگان و ضلالت گمراهان, هر دو در پرتو 
قضا و قدر خدا انجام می‌پذيرند. اینان بسان آنان در ید 
قدرت و تحت سیطرهٌ یزدانند. و در چهارچوب اراده و 
مشیّت و قضا و قدر او قرار دارند: 
1 یر اه "نب یفرح ضنره لاوس و 
من يردا ن قله قل طا خا جرا انا 
َضُع في لاء کذلک بعل الله تشن على 
لین زیون ». 
آن کس را که خدا بخواهد هدایت کنده سینه‌اش را (با 
پرتو نور ایمان باز و) گشاده برای (پذیرش) اسلام 


می‌سازد» و آن کس را که خدا بخواهد گمراه و 


سرگشته کند. سینه‌اش را بگونه‌ای تنگ a‏ که 


گوئی به سوی آسمان صعود می‌کند (و به سبب رقیق 
شدن هوا و کمبود اکسیژن, تنقس کردن هر لحظه 
مشکل و مشکل‌تر می‌شود. کافر لجوج نیز با پیروی از 
تقالید پوسیده, هر دم بیش از پیش از هدایت آسمانی 
دورتر و کینه‌اش نسبت به حق و حقیقت بیشتر و 
پذیرش اسلام برای وی دشوارتر می‌شود). بدین 
منوال خداوند عذاب را بهر کسانی می‌سازد که ایمان 
نمی آورند. (انعام / ۱۲۵) 
روند قرآنی این بخش را به پایان می‌برد با ذکر این 
مطلب که امر و نهی و باور و جهان‌بینی‌ای که گذشت. 


راه راست یزدان است. سپس آن امر و نهی را با اصول : 


اعتقاد به اراده و مشیّت و قضا و قدر خدا ربط و پیوند 
می‌دهد. و از یک سو آنها را بسته و دستة یگانه‌ای 
مو گردانند و از دیگر سو آنها را راه راست خدا قرار 
می‌دهد. راه راستی که به بندگانش دستور می‌فرماید آن 
راه را در پیش گیرند و بسپرند تا از چنین مسیری به 
سرای سعادت و رحمت و امن و آمان موجود در 
پیشگاه یزدان برسند. یزدانی که سرپرست و یاور ایشان 
است: 

و هُذا صراط ریک مُستقیماًقَد لت الآياتِ 

1۹ یذ کون م دار آلئلام ند ریسم .و هو 

ها کاوا یعون 4. 


این (مطلب که مددهای الهی شامل حال حقّ طلبان 


1 


می‌گردد و عذاب الهی به سراغ دشمنان حقّ می‌رود» 
ست ثابت خدا است و بخشی از راستای) راه مستقیم 
پروردگار تو است. ما آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی 
و دلائل عقلانی) را برای کسانی تشریح و توضیح 
داده‌ایم که (دلی پذیرا و گوشی شنوا دارند و) پند 
می‌گیرند و اندرز می‌پذیرند. برای آنان (که پندپذیر و 
بیدارند) دارالسشلام است که (بهشت پزدان است و 
زدوده از آفات و بلایا بوده و غم و اندوه به ساحت آن 
راه ندارد و) از سوی پروردگارشان بدیشان تعلّق 
می‌گیرد؛ و خداوند به سبب کاری که (در دنیا) انجام 


۱ وس 2 فی‌ظلال الق رآن 


جلد دوم 


می‌داده‌اند» سمرپرست و یاور آنان است. 

(انعام / ۱۲۶ و ۱۳۷) 
هنوز پیروهای مسأل امر و نهی راجع به خوردن 
گوشت چهارپایان. پایان نمی‌گیرد. روند قرآنی 
سرنوشت اهریمنان انس و جنّ را عرضه می‌دارد. آنانی 
که با مومنان, در این مسأله, به جدال و ستیز 
می‌پردازند. در حالی که خودشان در ید قدرت یزدان و 
تحت سلطة خداوند مان هستند. آن خداوندگاری که 
دارای قدرت و ساطه و دستور و فرمان در همه 
سرنوشتها می‌باشد. روند قرآنی هر چه زودتر سلطه و 
قدرت یزدان را نیز در کار جانشین سازی برخی از 
مردمان در کرهٌ زمین» و میراندن و از میان بردن بعضی 
از ايشان نشان می‌دهد. وگروهی راکه در دنیا 
ناسنجیده و خودسرانه عمل می‌کنند بیم می‌دهد. بدان 
سیب هم ناسنجیده و خودسر عمل می‌کنند که یزدان 
بدیشان آزادی گزینش راه زندگانیشان بخشیده است. 
بدان خاطر تا در پایان راه مورد آزمایش و آزمون 
خداوند سبحان قرار گیرند. و روشن گردد با پایان 
گرفتن مهلت و فرصت. در مدّت آزمایش و آزمون, چه 
کارهائی را کرده‌اند و چه چیزهائی را به دست 
آورده‌اند: 

و یوم رهم جمیعا: يا مغر مغر انم قد أستکت مر 
من الانس!و فال أَذلِياوهُم من الانس: رن 
انم فش يتفض ولج ای لت نا 
قال: آلناه مرا لین نیا ان شاء اه - ان 

ربک حکم علم. و کد لک توي بَفض آلظالین 
نضا کارا یکیبُون. معش غق ان و الانس, ام 

باتک نکم یمه بِقصُون علب میاق و 
نونک اء يوم هذا؟ او اما 


و 


أشنا و غرم 2 باه لتیار کی دوانعل 
ات ای م انوا کفربن. ذیک آن 1 کن ریک 
شیک رن بطم ولا خرن .لکل رجات 
ما عیلوا و ما ریک بفافل عا لون و ریک 


الق ذو اة ان شا یک يلف من 


هم گرد می‌آوریم (و خطاب به گناهکاران می‌گوئیم:) ای 
گروه جنیان شما افراد فراوانی از انسانها را گمراه 
ساختید. (بدین هنگام با افسوس و دریغ) پیروان ایشان 
از میان انسانها (فریاد بسرمی‌آورند و) می‌گویند: 


پروردگارا! برخی از ما از برخی دیگر سود بردیم. 
(جنیان با وسوسة شیطانی بر ما ریاست کردند و از ما 
بهره گرفتند. و ما انسانها به وسوسه ایشان دچار 
شهوات و لذات زودگذر شدیم. تا آنگاه که مدت معلوم 
زندگی را سپری کردیم) و به مرگی گرفتار آمدیم که 
برای ما معیّن و مقذر فرموده بودی. (هم اینک با 
کوله‌بار کفر و ضلال در پیشگاه ذوالجلال ایستاده‌ايم. 
وای بر ما! خداوند بدیشان) می‌گوید: آتش (دوزخ) 
جایگاه شما است و هميشه در آن ماندگارید مگر مدت 
زمانی که خدا بخواهد. بیگمان پروردگار تو حکیم 
(است و کارهایش از روی حکمت انجام می‌گیرد و) 
آگاه است (و می‌داند چه کسانی را از دست دوزخ رها 
کند). و همان گونه (که ستمگران؛ در این جهان پشتیبان 
یکدیگر و رهبر و راهنمای هم هستند. در جهان دیگر 
نیز آنان را به یکدیگر وامی‌گذاریم و) برخی از 
ستمگران را همنشین برخی دیگر می‌گردانیم. و این به 
خاطر اعمالی است که (در جهان گذران) انجام 
می‌داده‌اند. (در آن روز خداوند بدیشان می‌گوید:) ای 
جیان و ای انسانها آیا پیغمبرانی از خودتان به سوی 
شما نیامدند و آیات (کتابهای آسمانی) مرا برایتان 
بازگو نکردند و شما را از رسیدن بدین روز (و روبرو 
شدن در آن با خدا) بیم ندادند؟ (پس چگونه این روز را 
فراموش کردید و در تکذیب آن کوشیدید؟ در پاسخ) 
می‌گویند: ما عليه خود گواهی می‌دهیم (و اقرار می‌کنیم 
که پیغمبران آمدند و آئین خدا را تبلیغ کردند و ما را از 


3 فی‌ضلال‌القرآن 


جلد دوم 
قیامت ترساندند. ولی ما ایشان را تکذیب کردیم و 
گفتیم: خداوند چیزی را از سوی خود نفرستاده است و 
جز زندگی این جهان» زندگی دیگری وجود ندارد. آری) 
زندگی جهان,. آنان را گول زد (و به خود مشغول داشت 
و امروز جز اعتراف چاره‌ای ندارند و) عليه خود 
گواهی می‌دهند (و می‌گویند) که ایشان کافر بوده‌اند (و 
مستحق عذاب جاویدان و خوفناک یزدانند). این 
(ارسال سل) به خاطر آن است که پروردگارت 
هیچگاه مردمان شهرها و آبادیها را به سبب 
ستمهایشان هلاک نمی‌کند. در حالی که اهل آنجاها (به 
سبب نیامدن پیغمبران به میانشان و نبودن راهنمایان 
و عدم تبلیغ مبلّغان. از حقّ) غافل و بی‌خبر باشند. و هر 
یک (از نیکوکاران و بدکاران) دارای درجاتی (و درکاتی 
از پاداش و عزّت و پادافره و ذلّت در جهان دیگر) بر 
طبق اعمال خود هستند. و پروردگارت (هیچگاه) از 
کارهائی که مردمان می‌کنند غافل و بی‌خبر نیست. 
پروردگار تو بی‌نیاز (از بندگان و عبادت ایشان) و 
مهربان (نسبت به همه مردمان) است. اگر بخواهد هم 
شمارا از ميان می‌برد و کسانی را که خود بخواهد 
جایگزین شما می‌سازد. همان گونه که شما را از 
دودمان انسانهای دیگری آفریده است (و بر جای 
دیگرانتان نشانده است). بیگمان آنچه (از قیامت و 
حساب و عقاب و ثواب و اختلاف درجات و درکات) به 
شما وعده داده می‌شود خواهد آمد. و شما نمی‌توانید 
(خدا را) درمانده کنید (و از دست عدالت و کیفر او 
بگريزید. ای پیغمبر) بگو: ای قوم من! (بر کفر خود و 
دشمنانگیتان نسبت به من ماندگار باشید و) هر چه در 
قدرت دارید بکنید. من هم (بر جای خود ایستاده‌ام و تا 
می‌توانم شکیبائی) می‌کنم (و در دفاع از اسلام 
می‌کوشم). بالخره خواهید دانست که چه کسی 
سرانجام نیک خواهد داشت (و پیروزی در این جهان و 
سعادت در آن جهان مال چه کسی خواهد شد). بیگمان 


ستمکاران موفق و رستگار نخواهند شد. (انعام/ ۱۳۵-۱۲۸ 


با مجموعه این همه حقائق بنيادین شگفت اعتقادی, 
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رهنمودها 
صحنه‌ها و موقعیتها و اسباب و علل الهامگرانه, تابش‌ها 
و پرتوافکنیها بر حقائق مشیّت و حقائق هستی جهانی و 
قائق نفس بشری, انگیزه‌های پیدا و ناپیدا در زندگی 
انسانهاء بیانهای فراگیر و سخنان مشتمل بر سلطه و 
قدرت یزدان در آسمانها و زمین سراسر جهان کنونی و 
آخرت» و در زندگی پنهان و آشکارای انسان ... با 
همایش مجموعة همه این چيزهاء برنامة قرآنی 
رویاروی می‌گردد. به بھانۂ تنها یک پدید: جاهلیّت 
دربارهٌ خوردن یا نخوردن از گوشت ذبيحةٌ چهارپا ... 
پس این چه چیز است؟... این چیز مسألهٌ اساسی در این 
آئین است... مسألةٌ حاکمیت است و حاکمیّت متعلّق به 
چه کسی است ... به عبارت دیگر مسألةٌ الوهیّت و 
ربوبیّت است و از آن چه کسی است ... بدین لحاظ 
است که این پدیدۂ بظاهر کوچک. با این همه حقائق 
فراهم آمده و مجموعه‌های پهلوی یکدیگر قرار گرفته 
و اهتمامات فراوان و توجّهات شگفت روبرو می‌گردد. 
برنامةٌ قرآنی با همسان این چنین مجموعه‌هائی از 
حقائق و دقائق و اهتمامات و توجَهاتی, با مسألة نذر و 
نذور میوه‌ها و چهارپایان و فرزندان در زمان جاهلیّت» 
رویاروی می‌گردد. 
جاهلیّت عرب وجود خدا را اصلاً انکار نمی‌کرد. 
خداوند دیگری را با او همسان نمی‌دید و نمی‌دانست. 
بلکه آلهه و خداوندگارانی را با ایزد قرار می‌داد که 
منزلت و مرتبت ایشان از یزدان کمتر و پائین‌تر بود! 
می‌گفتند: از میان این آلهه و خداوندگاران شفیعان و 
میانجیگرانی برای خود برمی‌گزینند که ایشان را به 
یزدان جهان نزدیک می‌گردانند و مایةٌ تقّب ایشان به 
آستانة ایزد متعال می‌شوند! شرک آنان در این بود. و 
بدین سبب مشرک بشمار میآمدند. 
از جملةً شرک ایشان پدید آوردن و تهیّه دیدن مراسم 
و قوانینی در زندگی خودشان بود. مراسم و قوانینی که 
کاهنان و مشایخ ایشان آنها را از پیش خود می‌ساختند 
و ترتیب می‌دادند و همگان گمان می‌بردند که یزدان 
آنها را برایشان تهیّه و تعیین فرموده است و به انجام 


فی‌ضلال‌القرآن 
جلد دوم 


آنها بدیشان فرمان داده است ... آنان آن اندازه به 
شرک نمی‌نازیدند که بگویند این مراسم و قوانین دعا 
است و ما آنها را پدیدار و آشکار می‌داریم و ادعاء 
می‌نمائیم که دارای سلطة مقام والای حاکمیّت و 
فرماندهی هستیم و با استفاده از این امر» مراسم و 
قوانین جدای از مراسم و قوانین ییزدان, پدیدار 
می‌گردانیم و ارائه می‌دهيم. آخر آنان با این چنین 
خودبزرگ‌بینی و نازشی آشنا نبودند که مشرکان این 
زمان دچار و مبتلای بدان هستند و ادعای سلطه و 
قدرتی جدای از سلطه و قدرت یزدان را دارند!... بلی 
جاهلیّت عرب با این کار مرتکب شرک می‌شدند. و به 
سبب همین کار مشرک بشمار می‌آمدند. 
از جملهٌ این مراسم و قوانینی که از پیش خود بهم 
می‌بافتند و پدیدار می‌کردند و گمان می‌بردند که یزدان 
آنها را تهیه دیده است و برای مردمان حواله داشته 
است نذر و نذور میوه‌ها و چهارپایان برای یزدان 
سبحان و برای خدایان مورد اذعای ایشان بود! پس از 
آن, هر گونه که خود می‌خواستند. و یا پرده‌داران و 
کاهنان می‌خواستند عمل می‌کردند: 
اکان لش راهم فلا صل یاو و ما کان تہ 
هو یل إل شرکانهم ). 
آنچه به شرکاء (و معبودهای) ایشان تعلق می‌گیرد. به 
خدا نمی‌رسد (و صرف آن در راه او ممنوغ است) و 
آنچه متعلّق به خدا است. به شرکاء (و معبودهای) 
ایشان می‌رسد (و می‌تواند صرف آنها گردد و به 
سرپرستان و خدمتگذاران اصنام ایشان داده شود)!. 
(نمام/ ۱۳۶) 
از جملةٌ شرک ایشان این بود که فرزندان خود را نذر 
خدایان خیالی خویش می‌کردند. همچنین کشتن 
دخترانشان به پیروی از عرف و عادت قبیله نیز یکی از 
شرکهای ایشان بود. از زمره شرک آنان وقف برخی از 
چهارپایان و بعضی از کاشته‌ها بود. چنین کسانی گمان 
می‌بردند که این نوع چهارپایان و کاشته‌ها جز برای 
افراد خاضی قدغن هستند. این چنین افرادی را نیز 
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خودشان تعیین و معرّفی می‌کردند. افرادی که به گمان 
ایشان یزدان خواسته است که از این گونه 
زرعها و چهارپایان. استفاده کنند و بهره‌ور شوند! 
همچنین از جملهٌ شرک آنان, تحریم سوار شدن بر پشت 
برخی از چهارپایان همچون بحیره و سائبه و وصیله و 
حامی بود.() 

از جملهٌ شرک ایشان چهارپایانی بودند که نمی‌گذاشتند 
به هنگام ذبح نام خدا بر آنها برده شود. گمان هم 
می‌بردند که این کار به فرمان یزدان است! 

شرک دیگر ایشان این بود که جنین چهارپایان را به 
پسران اختصاص می‌دادند و دختران را از آن بسی‌بهره 
می‌کردند. امّا اگر بچَةُ حیوانات, مرده متولّد می‌شد. 
دختران را نیز در تغذیه از آن شرکت می‌دادند. بلی این 
را حلال و آن را حرام می‌کردند! 

شرک دیگر ایشان این بود که مردار را حلال 
می‌دانستند و می‌گفتند: مردار را خدا ذبح کرده است» و 


شت‌ها و 


مردار با ذبح آفریدگار حلال است! 

قران بر همه این چیزها اشکارا می‌تازد. در این تاخت. 
مقرّرات بنيادین عقیده, و صحنه‌ها و حقائق موتری را 
گرد می‌آورد. همان چیزهائی را در این حمله فراهم و 
گردآوری می‌کند که برای رویاروئی با مسألاٌ شرک و 
ایمان در سراسر روند سوره تهیّه می‌بیند و فراهم 
می‌چیند. زیرا این پدیده شرک نیز همسان همان پدیدة 
شرکی است که بطور کلی در مسأل شرک و ایمان در 
همه جا مطرح است. ولی در اینجا به شکل عملی 
نمودار و جلوه‌گر آمده است. 

از لابلای این یورش, روشن می‌گردد که مسأله مسأل 
این آئین است. همان گونه که مسألة این عقید؛ٌ راستین 
است. چه این آداب و رسوم و قوانین و مقزرات ۳ 
انبازهای آنان برای ایشان می‌آراستند. انبازها چنین 
آداپ و رسوم و قوانین و مقزراتی را برای مشرکان 
تهیّه می‌دیدند و فراهم می‌چیدند تا زندگی آنان را 
ویران سازند و آئینشان را بر ایشان مشتبه گردانند. 


مشتبه ساختن آئین و ویران سازی زندگی نیز هر دو تا 


با یکدیگر مرتبط هستند. چه یا قانون یزدان در میان 
است که آئین آشکار و زندگی سالم را به همراه دارد. و 
یا قانون دیگران در دسترس مردان است و نتیجه‌ای جز 
آئین پیچیده و زندگی تهدید شده به نابودی ندارد: 
(و کیک زین کر من اکن اوه 
زو میتی 
همان گونه (که اوهام و خیالبافی مشرکان تقسیم‌بندی 
ستمگرانة پیشین را در نظرشان آراسته بود. گمانهای 
نادرستی که در بارهُ بتهایشان داشتند کار را بدانجا 
کشانده بود که) بتها (و رژسای معابد) ایشان کشتن 
فرزندانشان را در نظر بسیاری از مشرکان زیبا جلوه 
داده بسود (و دسته‌ای فرزندانشان را قربانی بتان 
می‌کردند و دسته‌ای دخترانشان را زنده بگور 
می‌نمودند) تا سرانجام آنان را هلاک گردانند و آئین 
ایشان را بر آنان مشتبه کنند (و یگانه پرستی را با 
خرافه‌پرستی بیامیزند و راه را از چاه بازنشناسند). 
(انعام / ۱۳۷( 
روشن است که اهریمنان در پشت سر کناره گیری از 
شریعت و آئین یزدان قرار دارند و دیگران را به سوی 
شریعت و آئین انبازان می‌خوانند و می‌رانند. شیطان 
نیز دشمن آشکار است و گامهای مشرکان را به سوی 
زیسان و نسابودی رهنمود و رهبری می‌گرداند و 
مي‌کشاند: 
(کلوا یا رزقکم له ولا توا خطوات آلشیطان 
از نجه تاک فا کرده است (و برای شما حلال 
نموده است) بخورید و از گامهای اهریمن پیروی مکنید 
(و با افتراء تحلیل و تحریم. در راه او گام برندارید). 
بیگمان اهریمن دشمن آشکار شما است (و هرگز خير و 
خوبی شمارا نمی خواهد). (انعام / ۱۴۲) 
روشن است که تحریم و تحلیل - جز با شرع خدا - با 


۱- برای شناسائی هر یک از این انواع» مراجعه شود به سور مائده ية 
۳ در جزء هفتم. 


شرک برابر است. چنین تحریم و تحلیلی همچون شرک. 
شرک بشمار است. حواله چیزی از این شرک به مشیّت 


چیرٌ یزدان ادٌعائی است که در همه زمانها مشرکان آن 
را اذعاء کرده‌اند. ارادهٌ یزدان بر آن رفته است که به 
مردمان اختیار کمی بدهد تا با آن ایشان را بیازماید. در 
این صورت با زور بهیچوجه کسی وادار به شرک 
نمی‌گردد. بلکه اختیار است و امتحان. مشرکان هم از ید 
قدرت یزدان در هیچ حالی از احوال نجات پیدا نمی‌کنند 
و از زیر سلطة او بدر نمی روند: 


سقو دیشر کُوا: لو شاء اه اا کار با 
انا و ارفا من ین کذلک کذب الْذينَ من 


تلهم حي ذافوا باسنا فد هل عند کم من ۶ 1 
جهن تبرق ان وان نو 
تخرصون. قل: قله اجه ابالغه. لو شاء داکم 


ور ام 


جمعين (€. 

مشرکان (برای اعتذار از کفر و معذرت خواهی از 
تحریم خوراکیهای حلال) خواهند گفت: (شرک ماو 
تحریم چیزهای حلال از سوی ماء برابر مشیّت خدا 
است) اگر خدا می‌خواست. ما و پدران ما مشرک 
نمی‌شدیم. و چیزی را (از اشیاء حلال» بر خود) تحریم 
نمی‌کردیم. کسانی که پیش از آنان بوده‌اند نیز همین 
گونه (که به تو دروغ می‌گویند و تو را تکذیب می‌دارند. 
به پیغمبران ما دروغ می‌گفتند و آنان را) تکذیب 
می‌نمودند تا (سرانجام طعم) عذاب ما 
کیفر اعمال بد خود را دیدند). بگو: آیا دلیل قاطعی (و 


سند درستی برای رضایت خدا از شرک خود و تحریم 


را چشیدند (و 


چیزهای حلال» در دست) دارید تا آن را به ما ارائه 
دهید؟! شما فقط از پندارهای بی‌اساس پیروی می‌کنید 
و (حچجّت و برهانی بر گفتار و کردار خود ندارید. شما 
نه از روی علم و یقین» بلکه) از روی ظنٌ و تخمین کار 
می‌کنید. (ای پیغمبر!) بگو: خدا دارای دلیل روشن و 
رسا است (بر این که گفتار و کردارتان بی‌پایه و بی‌مایه 
است. و شما اصلاً دلیل قطعی بر صدق گفتار و درستی 
کردار خود ندارید در این که می‌گوئید: خدا به کفر و 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
شرک ما راضی و به تحلیل و تحریم ما خشنود است! 
آری) اگر خدا می‌خواست همگی شما را (از راه اچبار به 
سوی حق و حقیقت) هدایت می‌نمود (امّا هدایت اجباری 
بیسود است و راهیابی اختیاری پسندیده و ستوده 
است). 
سپس موقعیتی را می‌یابیم برای گواهی بر این چیزی که 
آنان آن را حرام می‌دارند. موقعیتی که ما را به یاد 
قعیّت گواهی دادن بر مسأل الوهیّت می‌اندازد که در 
آغاز سوره بود. آخر در حقیقت» مسأله یکی است. چه 
دست یسازیدن به قانونگذاری دست یازیدن به 


ویژگیهای الوهیّت نیز هست. این مسأله با خود آن 


مسأله یکسان أشت: , 
(قل: هلم شهداء کم لین یشُذون أ اله حرم 
هذا. ان دوا فلا تشد مهم ولا تتبع آضواء 


ْذن کی ان لذن لا ون بالَخرٍَ و 
مریم یرون ). 
(ای پیغمبرا) بگو: گواهان خود را بیاورید که گواهی 
می‌دهند بر این که خداوند این چیزها را حرام کرده 
است (که شما قائل به تحریم آنها هستید). در صورتی 
که (حاضر آمدند و به دروغ) گواهی دادند» با آنان 
(همصدا مشو و) گواهی مده. (چرا که دروغگویند و 
شايستة تصدیق نیستند.) و از هوا و هوس کسانی 
پیروی مکن که آیات (قرآنی و جهانی) ما را تکذیب 
می‌نمایند و به آخرت ایمان نمی‌آورند و برای 
پروردگار خود (بتان و معبودهای باطلی را) همتا و 
همطراز می‌کنند. 
تعبیر ي یعون ) همتا و همطراز می‌کنند در اینجاء ما را 
به یاد خود همین واژه می‌اندازد که در مسأل الرهیّت 


(انعام / ۱۵۰) 


در آغاز سوره بکار رفته است و در بخش آشنائی با 
سوره بیان دا ۱ 
این تاخت پایان داده می‌شود با بیان این که چیزی را که 


یزدان در مسأل قانونگذاری و تعیین آداب و مراسم 


۱- جزء هفتم؛ انعام / ۱ 


۱ 
| 


AAV ge سورة انعام‎ 


بسهرهیرداری و استفاد؛ از میوه‌ها و چهارپایان و 
فرزندان, مقرّر می‌فرماید. راه راست همان است و بس 
... خود اين تعبیر قبلاً در مسأل تحریم و تحلیل ذبائح 
ذکر شده است... به همین شکل و صورت نیز دربارة 
الوهیّت در سرآغاز سوره آمده است. همان گونه که در 
آشنانی با سوره بیان کردیم: 

« وأ هذا صراطي منکیم اک وه و لا تسوا 

ألسَيْل فة ق بکم عن سبیله. د لک وا که به 


مر رھ 
تقون ). 


لعلکم ت 
این راه (که من آن را برایتان ترسیم و بیان کردم) راه 
مستقیم من است (و منتهی به سعادت هر دو جهان 
می‌گردد. پس) از آن پیروی کنید و از راههای (باطلی که 
شما را از آن نهی کرده‌ام) پیروی نکنید که شما را از راه 
خدا (منحرف و) پراکنده می‌سازد. اینها چیزهائی است 
که خداوند شما را بدان توصیه می‌کند تا پرهیزگار 
شوید (و از مخالفت با آنها بپرهیزید). 
روند سوره به همین مجموعه‌ای که این اشاره‌ها را از 
آنها گلچین کرده‌ایم بسنده نمی‌کند. بلکه در راه خود به 
پیش می‌رود و از کتاب موسی سخن می‌گوید که برای 
قوم موسی نازل شده بود: 


2 ره 9 م 


« تفصیلا لكل سَىءٍ و هدی رح للم بلفاء 


(ar / (انعام‎ 


بیانگر همه چیز (از تعالیم لازم جهت بنی اسرائیل) بوده 
و (آنان را به سوی راه راست) هدایت و (برای کسانی 
که از آن پیروی کنند. مایة) رحمت شود. بلکه (در پرتو 
ارشادات و رهنمودهای این کتاب مقدٌس. بنی‌اسرائیل) 
به ملاقات با پروردگار خود ایمان بیاورند (و بدانند که 
در روز قيامت برای حساب و کتاب در پیشگاه خدا 
حاضر خواهند شد). 
همچنین از کتاب مبارکی سخن می‌راند که یزدان آن را 
فرو فرستاده است تا مسلمانان از آن پیروی کنند و 
پرهیزگار شوند تا مورد لطف و مرحمت قرار گیرند. و 
حجّت و برهانی در دست ایشان نماند و بگویند قبلا 
کتاب برای یهودیان و مسیحیان نازل شده بود ولی 


(انعام / ۱۵۴) 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
برای آنان کتابی نیامده است تا برایشان در بار؛ همه 
چیز صحبت کند و در پرتو آن چنانکه باید با قوانین و 
احکامی آشنا گردند که یزدان برای آنان مقر داشته 
است. و قوانین و احکامی را بشناسند که بناحق گفته 
می‌شود این قوانین و احکام الهی است. 
به دنبال این» کسانی تهدید می‌گردند و بیم داده 
می شوند که پیروی نمی‌کنند از چیزی که پیغمبر ٤اا‏ 
با خود اورده است. و بر قوانین و آداب جاهلی 
می‌مانند. قوانین و آدایی که به دروخ آنها را به خدا 
نسبت می‌دهند. و با درخواست معجزات و خوارق 
عادات امروز و فردا می‌کنند. معجزات و خوارق 
عاداتی که ایشان را وادار به باور کردن و پیروی نمودن 
گرداند... آنان بیم داده می‌شوند و تهدید می‌گردند به 
این که اگر معجزات و خوارق عاداتی که می‌طلبند انجام 
پذیرد» در چنین زمانی مساله خاتمه می‌گیرد و کار از 
کار می‌گذرد. چرا که به دنبال روی دادن معجزات و 
خوارق عادات. دمار از روزگارشان برآورده می‌شود و 
هلاک و نابود می‌گردند. چنان که نپذیرند: 
هَل رن ال آن هم ایک ذاق ریک 
و ۳ ی ۶ 
ریک له ی تاو مت من قبلا 
میت ف لاخ مرن 4 
(دلائل متقن بر وجوب ایمان بیان گردیده است. پس 
چرا ایمان نمی‌آورند؟) آیا انتظار دارند که فرشتگان 
(قبض ارواح) به سراغشان بیایند؟ یا این که 
پروردگارت (خودش) به سوی آنان بیاید؟ یا پاره‌ای از 
نشانه‌های پروردگارت که (دال بر شروع رستاخیز 
باشد) برای آنان نمودار شود؟ روزی پاره‌ای از 
نشانه‌های پروردگارت فرا می‌رسد (و آنان را به ایمان 
اجباری وادار می‌نماید) اما ایمان آوردن افرادی که قبل 
از آن ایمان نیاورده‌اند» یا این که با وجود داشتن ایمان 
(کارهای پسندیده نکرده‌اند و) خیری نیندوخته‌اند. 
سودی به حالشان نخواهد داشت. بگو: منتظر (یکی از 


این امور سه گانه) باشید و ما هم منتظر (نتيجة وعد 


سورة انعام 2 ڪا 


رهنمودها 
خدا در بارةٌ خود و وعید او در بار شما) هستیم. 
(انعام / ۱۵۸) 
آن گاه ميانة پیغمبر َو و آئینی که با خود آورده 
است و ملّت مسلمان, با کسانی به هم می‌خورد و 
میانشان کاملاً جدائی می‌افتد که به تحلیل و تحریم 
دست می‌یازند. آن هم نه با شریعت یزدان, بلکه با 
قوانین و آداب ساخته و پرداخته خودشان, و برای 
خویشتن احکام و مقرّراتی وضع می‌کنند و سپس گمان 
می‌برند که چنین دستورها و یاساهائی شریعت یزدان 
جهان بشمار است: 
إن الذي شدای کنو شيعا لشت منز 
2 انا شرهم إلى ای م تم باكانوا 


بیگمان کسانی که آئین (یکتاپرستی راستین) خود را 

پراکنده می‌دارند (و آن را با عقائد منحرف و معتقدات 

باطل به هم می‌آمیزند) و دسته دسته و گروه گروه 

می‌شوند (و هر دسته و گروهی از مکتبی و مذهبی 

پیروی می‌کنند) تو بهیچ وجه از آنان نیستی و (حساب 

تو از آنان جداو) سر و کارشان با خدا است و خدا 

ایشان را از آنچه می‌کنند باخبر می‌سازد (و سزای آنان 

را خواهد داد). (انعام / ۱۵۸( 
بدین شکل بی‌پرده و آشکار: 

(لشت منم فی شىء ). 

تو بهیچ وجه از آنان نیستی. 
در پایان روند کلین سوره - روندی که با مسألة 
قانونگذاری و فرمانروائی, این گونه رویاروی 
می‌شود. آن هم در مناسبتی که به ظاهر جزئی به نظر 
می‌رسد - آهنگی گوش جان را نوازش می‌دهد که 
مسألۂ عقیده را بطور کلّی, و مسألا آئین را یکسره در 
بر می‌گیرد... عقیده‌ای که در دل و درون نهان است» و 
آئینی که این عقیده را در رژیم و برنامه‌ای برای زندگی 
ترجمه و تبدیل می‌کند: 

(فل: نی قذاني ری إلى صراط مشق ديناً قا 

مله إراهم حتف و ماکان من الشرکین. قل: 1 


e 
= 
0 


e 
ا‎ 
ر‎ 
-ما‎ 
نا‎ 
ET. 
4 
2و‎ 
1 


5 


۷ 


ری اس 
بفضکم زق بغضٍ رجات لب کم فیا آناکم ان 
سریع العقاب و َا لو ررحم (. 
بیگمان پا (با وحی آسمانی و نشان دادن 
آیات قرآنی و گسترۀٌ جهانی) مرا به راه راست رهنمود 
کرده است. و آن دین راست و استوار و پا بر جاء یعنی 
آئین ابراهیم است. همان کسی که حقگرا (و از آئینهای 
ان حرافی محیط خود رویگردان) بود و از زمرة 
مشرکان نبود. بگو: نماز و عبادت و زیستن و مردن من 
از آن خدا است که پروردگار جهانیان است (و اين است 
که تنها خدا را پرستش می‌کنم و کارهای این جهان خود 
را در مسیر رضایت او می‌اندازم و بر بذل مال و جان 
در راه یزدان می‌کوشم و در این راه می‌میرم. تا حیاتم 
ذخيرة مماتم شود). خدا را هیچ شریکی نیست, و به 
همین دستور داده شده‌ام» و من اولین مسلمان (در 
میان امت خود.و مخلص‌ترین فرد در ميان همه انسانها 
برای خدا) هستم. (ای پیغمبر! به کسانی که تو را 
همچون خود به شرک ورزی می‌خوانند) بگو: آیا 
(سزاوار است که) پروردگاری جز خدا را بطلبم (و 
معبودی جز او را پرستش و عبادت بکنم) و حال آن که 
خدا پروردگار هر چیزی است؟ هیچ کسی جز برای 
خود کار نمی‌کند. و هیچ کسی گناه دیگری را بر دوش 
نمی کشد. سرانجام همة شما به سوی خدا باز می‌گردید 
وشمارااز آنچه در آن اختلاف می‌ورزید آگاه 
می‌سازد (و میانتان در باره راه و روش و ادیان و 
عسقائدتان داوری می‌کند). خدا است که شما را 
جانشینان (دیگران برای آبادانی جهان در کرة) زمین 
گردانید. و (در استعدادهای ذاتی و مواهپ آسمانی و 


اموال کسبی) برخی را بر برخی» درجاتی بالاتر برد (و 


سورة انعام آیات ۱۱۱-۱۱۳ سممه( 


در کمال مادی و معنوی به نسبت استفادة شخص از 
اسباب و سنن یزدان و گسترده در پهنةٌ جهان, کسانی 
را بیشتر از کسانی ترقی و تعالی داد) تا شما را در آنچه 
به شما داده است بیازماید (و در عمل مشٌص شود 
چه کسی به شرائع آسمانی ممن یا کافر و در نعمتهای 
خدادادی سپاسگزار و یا ناسپاس است). بیگمان 
پروردگارت زود رسانندۀ عقاب (به مخالفان) است و 
او دارای مغفرت بیکران و رحمت فراوان (در حقْ 
پشیمان شوندگان از گناهان و برگردندگان به آستان 
یزدان) است. (انعام / ۱۶۵-۱۶۱) 
اينها مقداری از مسائل عقیده و آئین است در بارهٌ دنیا 
و آخرت. زندگی و مرگ کار و پاداش» پرستش و 
رفتار... برنامۂ یزدانی همهٌ اينها را گرد می‌آورد تا با 
آنها در آن آهنگ بلند بزرگوارانه. و نغمة هراس انگیز 
دلربایانه. پیروی بر مسألةٌ فرمانروائی و قانونگذاری 
زند. مسأله‌ای که در ساده‌ترین نماد خود در زندگی 
روزانه و آزمندیها و رفتارهای آن جلوه‌گر است. آخر 
اين مسأله» مسأل الوهیّت و ربوبیّت در گسترده‌ترین و 
بزرگ‌ترین جولانگاه و موقعیّت خود است... 
این است اسلام. بدان گونه که سرچشمۀ بزرگوار 
یزدانی آن را نشان می‌دهد و می‌نمایاند. 


و ر 


کچ اوتا نراتم الاڪ ر لزق ره 
عم تیو e‏ ی ما کول توا لا آن یاه ویک 
1 ۰ ھار 0 زر ی 


ید ون یی شما ت زک 

آلقو ول رخا رفک مساو رهم وم رک 

لصم و افع الدب اموت لکضرو 
ولرصوه توا ماهم مروت (6) 

نخستین آیه, مکمّل بخشی است که قبلاً در روند سوره 

- در پایان جزء هفتم - گذشت. و متعلّق به چیزهاتی 

است که مشرکان عرب به رسول خدا اش پيشنهاد 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


می‌کردند و انجام آن خوارق عادات و معجزات را از 
جناب او درخواست می‌نمودند و می‌گفتند اگر آنها را 
بیاورد و بدیشان نشان دهد وی را راستگو می‌دانند و 
پیامبریش را تصدیق می‌کنند. مکزّر و موکد. به خدا 
سوگند می‌خوردند اگر این چنین معجزات و خوارق 
عاداتی را بنماید که آنان از او درخواست می‌نمایند. 


" ایمان می‌آورند. درخواستهایشان تا بدانجا رسیده بود 


که برخی از مسلمانان آرزو می‌کردند کاشکی یزدان 
جهان به پيشنهادها و درخواستهای ایشان پاسخ فرماید 
و آنها را بدانان بنماید. حتی به پیغمبر عضو عرض 
می‌کردند که خوارق عادات و معجزات پیشنهادی 
مشرکان را از پروردگارش بخواهد. 
همه بخش پیشین, این چنین آمده است: 
(و آفتئر فسَئوا بال جه انیم ان جاء‌تهم 
لا قل: E‏ و ما و 
تاذ جات لا یویثون؟ و نب آنیدته و 
بصا بضارهم کار يمو 1 موه رل مرو و نذرهر ی 


یاب مهو 


ی ۳ و خر غلبم کل ی 
کائوا منوا - لا آن شاه ان 
هون ). 


مشرکان با همه توان و با تأکید هر چه بیشتر. به خدا 


وا 


سوگند می‌خورند که اگر معجزه‌ای (از نوع آن 
معجزاتی که در سوره اسراء: آیه‌های ٩۳-۹۰‏ 
خواسته‌اند) برای آنان آورده شود به سبب آن ایمان 
می‌آورند. بگو: معجزات از سوی خدا است و (برابر میل 
او انجام می‌پذیرد و در اختیار من نیست. ای مومنان!) 
شما چه می‌دانید؟... اگر (اين معجزاتی که خواسته‌اند) 
بدیشان نموده شود (باز هم) ایمان نمی آورند. (شما ای 
مومنان نمی‌دانید که به هنگام وقوع معجزات حسّی) ما 
دلها و چشمهای آنان را (در دریای تخیّلات و توهمات 
و در مسیان امواج تأویلات و احتمالات) واژگونه و 
حیران می‌گردانیم (و بعد از نزول معجزات) همان گونه 
خواهند بود که در آغاز بودند. و ایشان را به خود 
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وامی‌گذاريم تا در طفیان و سرکشی خود سرگردان 
شوند. اگر ما (دربارةٌ درخواست مشرکان کوتاهی 
نمی‌کردیم و مثلاً) فرشتگانی را به پیش ایشان 
می‌فرستاديم (و با چشم سر آنان را می‌دیدند) و 
مردگانی (را زنده می‌کردیم و در برابر دیدگانشان سر 
از گورها به در می‌آوردند و در بارۀ صدق محمّد) با 
ایشان سخن می‌گفتند. و همه چیز را آشکارا در برابر 
آنان گرد می‌آوردیم (تا جملگی حقّ را رویاروی برای 
ایشان بیان و بر آن گواهی دهند) آنان ایمان 
نمی‌آوردند مگر این که خدا می‌خواست (و خدا هم سنت 
خود را برای کسانی تغییر نمی‌دهد که زنگ جاهلیّت بر 
دل آنان نشسته است و بینش ایشان را تباه کرده است) 
ولیکن بیشتر آنان (از این واقعیّت که سّت خدا دربارة 
انسانها تغییر ناپذیر است بی‌خبرند و حقیقت امر را) 
نمی‌دانند. (انعام / ۱۱۱-۱۰۹) 
در بار این آیات در پایان جزء هفتم سخن به میان آمد. 
هم اینک از حقائق همگانیی سخن می‌گوئيم که این 
آیه‌ها در بر دارند. یف تست آنها نپرداخته‌ایم: 
نخستین حقیقت: این است که ایمان يا کفر. و هدایت یا 
ضلالت. با براهین و ادلّه بر حقّ دلالت نمی‌کنند. چه حقٌ 
خودش, برهان و دلیل بر ذات خویش است.() سلطه‌ای 
بر دل انسان دارد که وادارش می‌سازد آن را بپذیرد و 
بدان اطمینان پیدا کند و در برابرش کرنش برد و بدان 
اعتراف نماید. اقا موانع دیگری است که ميان دل و 
حق. فاصله می‌گردند. یزدان سبحان با مومنان دربارة 
این چنین موانعی سخن می‌گوید: 
و نایشعر مک ناذا جات ٿ لا یْمُون؟ شا 
فد تم رأصا رمک منوا به اول م موّق و 
يَعْمَهون ). 


شما چه دانید... ۱ این زاتی که خواسته‌اند 
چه مید ا ین معجرانی حه حو 


نطاب 


بدیشان نموده شود (باز هم) ایمان نمی آورند. (شما ای 
مومنان نمی‌دانید که به هنگام وقوع معجزات حسی) ما 
دلها و چشمهای آنان را (در دریای تخیّلات و توهمات 
و در میان امواج تأویلات و احتمالات) واژگونه و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
حیران می‌گردانیم (و بعد از نزول معجزات) همان گونه 
خواهند بود که در آغاز بودند» و ایشان را به خود 
وامی‌گذاریم تا در طفیان و سرکشی خود سرگردان و 
ویلان شوند. 
چیزی که نخستین بار برای ایشان پیش آمده است و 
آنان را از هدایت بازداشته است. ممکن است پس از 
وقوع معجزه دیگر باره رخ دهد و تکرار شود. و آنان 
را این دفعه نیز از پذیرش هدایت باز دارد. 
الهامهای ایمان در خود دل انسان نهانند. و در خود حقٌ 
هم پنهانند. و اصلاً به عوامل خارجی و انگیزه‌های 
بیرونی ربطی ندارند. پس در این صورت باید تلاش 
انسان متوجّه آن دل گردد تا از آفات ویژه‌اش زدود و 
بیماریها و مانعهایش را مداوا و معالجه کرد. 
دومین حقیقت: این است که مشیّت یزدان و اراده 
خداوند جهان, در کار هدایت و ضلالت. آخرین مرجع 
و واپسین بازگشتگاه است. مشیّت و اراد خدا بر آن 
رفته است که انسانها را بیازماید با مقدار آزادی اختیار 
و گرائیدنی که در آغاز کار دارد. ایزد متان همین مقدار 
را ماي آزمودن و امتحان انسان قرار داده است. پس 
آن کسی که این مقدار اختیار و گرایش را در رهنمون 
دل به هدایت و چشم دوختن و رغبت ورزیدن به آنء 
به کار برد - هر چند که در آغاز امر نمی‌داند هدایت 
کجا قرار دارد - مشیّت یزدان مقتضی أن است که دست 
او را بگیرد و کمکش کند و یاریش نماید و او را به راه 
خود راهنمائی کند. و کسی که این مقدار اختیار و 
آزادی را بکار برد در راہ گریز از هدایت و رویگردانی 
از دلیلها و الهامهای اختیار و 
یزدان اقتضاء می‌کند که او را گمراه سازد و از راه به 


دور دارد. و بگذارد وی در تاریکیها دست و پا بزند و 


ازادی. مشیّت و اراد 


سرگردان و ویلان شود... مشیّت و اراده و قضا و قدر 
یزدان در هر حالتی انسان را در بر گرفته‌اند و در پایان 
همه کارها نیز به آستانة یزدان برگشت داده می‌شود و 


۱- آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از وی رو متاب 
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جزء هشتم 

به پیشگاه او برمی‌گردد. 

روند سوره در این فرمودهٌ یزدان سبحان, بدین حقیقت 

اشاره می‌نماید: 

وق ندیه تم و آنضارهم -کا ‏ ومنو 

وَل مرو -و ندرم ني نی يعم 0 
(شما ای مزان تمر تاد کب دنو وم معا 
حسّی) ما دلها و چشمهای آنان را (در دریای تخیّلات و 
توهمات و در میان امواج تأویلات و احتمالات) واژگونه 
و حیران می‌گردانيم (و بعد از نزول معجزات) همان 
گونه خواهند بود که در آغاز بودند, و ایشان را به خود 
وامی‌گذاريم تا در طغیان و سرکشی خود سرگردان و 
ویلان شوند. 

همچنین در این آیه نیز بدان اشاره رفته است: 
«و لزا ترام الملائكة مهم ان 
خترناعلیم ی ا 
َد ء ال -وَلکن کش حهلرن ). 
اگر ما (دربارة درخواست مشرکان کوتاهی نمی‌کردیم 
و مثلاً) فرشتگانی را به پیش ایشان می‌فرستادیم (و با 
چشم سر آنان را می‌دیدند) و مردگانی (را زنده 
می‌کردیم و در برابر دیدگانشان سر از گورها به در 
می‌آوردند و در بار صدق محمد) با ایشان سخن 
می‌گفتند. و همه چیز را آشکارا در برابر آنان گرد 
می‌آوردیم (تا جملگی حق را رویاروی برای ایشان 
بیان و بر آن گواهی دهند) آنان ایمان نمی‌آوردند مگر 
این که خدا می‌خواست (و خدا هم سّت خود را برای 
کسانی تغییر نمی‌دهد که زنگ جاهلیّت بر دل آنان 
نشسته است و بینش ایشان را تباه کرده است) ولیکن 
بیشتر آنان (از این واقعیّت که سنت خدا درباره انسانها 
تغییر ناپذیر است بی‌خبرند و حقیقت امر را) نمی‌دانند. 

همان گونه که أيةٌ پیش از این بخش در روند سوره 

بیانگر این امر بود: 
ل إتبع ما آدجن |لیک ین ن ریک لا إل | هو 
آغرض عن الشرکین. و و شاء اف 


اک وما 
جلاک علَهم حفیظا و ات لیم بو كيل ). 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


(ای پیغمبر!) پیروی کن از آنچه از سوی پروردگارت 
به تو وحی شده است. هیچ خدائی جز او وجود ندارد. 
به مشرکان اعتناء مکن (و دشمنانگی آنان و سخنان 
ایشان را ناچیز انگار). اگر خدا می‌خواست (که او را په 
یگانگی بپرستند. ایشان را با قدرت و قوّت خویش 
وادار به این کار می‌کرد و از خود اختیاری نمی‌داشتند. 
و هرگز) شرک نمی‌ورزیدند (ولیکن آنان را به خود 
واگذارده است تا به اختیار نه به اجبار راه یزدان با راه 
شیطان را در پیش گیرند) و ما تو را مراقب (اعمال و 
مسژول افعال) ایشان نکرده‌ایم و ما تو را مکف 
نساخته‌ایم که احوال آنان را اصلاح و امور ایشان را 
رو به راه سازی. (انعام / ۱۰۶و ۱۰۷) 
لو کذلک جعلنا لکل د ت نی َو شیاطین ارس و 
لح یوحی بفضیم ی بعض زخْرّت ال رورا 
-و لو شاه ریک ال قرف ها 
ون #. 
همان گونه (که اینان که در صدد هدایت ایشان هستی با 
تو دشمنی و ستیزه می‌ورزند) دشمنانی از انسانهای 
متمزد و جّیان سرکش را در برابر هر پیغمبری عَلَم 
کرده‌ایم. گروھی از آنها سخنان فریبندۂ بی‌اساسی را 
نهانی به گروه دیگری پیام می‌داده‌اند تا ایشان را (با 
یاوه‌سرائیهای رنگین و وسوسه‌های دروغین) 
بفریبند. اگر پروردگار تو می‌خواست چنین کاری را 
نمی گرڈ (ولی هة انها ران فقوت و مت ها 
انجام گرفته و انجام می‌گیرد). پس بگذار دروغها بهم 
بافند (و خویشتن را گرفتار کفر و ضلال کنند. بر تو 
تبلیغ است و بر ما حساب). 
پس کار و بار جملگی در گرو مشیّت و ارادۂ پروردگار 
است. پروردگار است که خواسته است مردمان را 
هدایت ندهد. چون آنان روش هدایت را نمی‌جویند و 
راه آن را نمی‌پویند. یزدان جهان است که خواسته است 
این اندازه اختیار را برای آزمون ایشان بدانان دهد. او 
است که مردمان را هدایت می‌بخشد وقتی که ایشان در 
راه هدایت پویش و کوشش کنند. هم او است که 
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مردمان را گمراه می‌سازد هنگامی که آنان گمراهسی را 
برگزینند. بدون این که در جهان‌بینی اسلامی میان 
آزادی مشیّت و اراد؛ٌ یزدان, با این جولانگاهی که برای 
مردمان رها کرده است و در آن ایشان را با اين مقدار 


اختیار می‌آزماید. برخورد و تعارضی پیش آید(٩‏ 


سومین حقیقت: این است که فرمانبرداران و نافرمایان, 
یکسان در دست سلطه و قدرت یزدان قرار دارند. چه 
همه مردمان نمی‌توانند چیزی را پدیدار گردانند. مگر 
در پرتو قضا و قدری که برابر مشبّت و ارادة دادار 
جهان, امور بندگان را با قوانین و سنن خود 
می‌گردانند... توضیح این که مژمنان بدان اندازه که 
بسدیشان اختیار داده شده است. همآهنگی برقرار 
می‌سازند میان کرنش اجباری و مفروض بر آنان در 
برابر سلطه و قدرت یزدان, در دستگاه‌های وجودشان, 
و در حرکت سلولهایشان. و در سرشت هستی اندامها و 
در پیکرة ارواحشان. و میان کرنش اخستیاری واگذار 
بدیشان. کرنشی که در پرتو دانش و بینش و هدایت و 
گزینش: خویشتن را موظف به انجام آن می‌دارند. و در 
پرتو اختیار خود را ملزم بدان می‌سازند. بدین وسیله 
موّمنان با خویشتن در امن و امان و صلح و صفا زندگی 
می‌کنند. زیرا بخش اجباری و بخش اختیاری وجودشان 
هر دو از یک قانون یگانه و یک فرمانروائی یگانه 
پیروی می‌نمایند. ولی دیگران در بخش اجباری بناچار 
از قانون سرشتی یزدان پیروی می‌کنند. قانونی که 
ایشان را وادار به چرخش و گردش در گستره‌ای 
ماز 5ک کته کار در آن ارتو اسلا 
نمی‌توانند از آن چه از لحاظ هستی جسمانی و چه از 
نظر نیازهای سرشتی, قدم بیرون گذارند. در صورتی 
که در بخش اختیاری و در جولانگاه واگذاری بدیشان. 
از سلطه و قدرت یزدان که مجسّم و نمودار در شریعت 
و برنامة او است» سر برمی‌تابند و سرکشی می‌کنند. با 
این گسیختگی شخصیت خود. بدبخت می‌گردندا... با 
وجود همه اینهاء در ید قدرت خدا قرار دارند. و در هیچ 


جیزی خدا را درمانده و ناتوان نمی‌سازند. و به انجام 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


چیزی دست نمی‌یازند و چیزی را پدیدار نمی‌سازند 
مگر با قدرت و سلطه خداوندگار دادار. 
این سومین حقیقت. دارای اهمیّت ویژه در مسائلی است 
که نیمه باقیمانده سوره بدان می‌پردازد. چه حقیقت سوم 
در موارد متعذدی به شکلهای متنوعی تکرار می‌گردد. 
آخر سراسر نیمه دوم این بخش - همان گونه که قبلا 
بیان داشتیم - با مسا الوهیّت و سلطة آن در زندگی 
انسانهاء و با قانونی که در پرتو آن می‌زیند و برایر آن 
راستای راه حیات را می‌سپرند. روبرو می‌گردد... از 
اینجا است که روند سوره تکیه می‌کند بر بیان این که 
سلطه و قدرت همه و همه از آن یزدان جهان است و 
شین این سلطه و قدرت حتّی در هستی نافرمایان 
سرکش از برنامةٌ آفریدگار و از شریعت و قانون 
پروردگار نیز به همین منوال است و در دست جهان 
آفرین دادار است. نافرمایان سرکش, دوستان خدا را 
نمی آزارند جز بدان اندازه و بگونه‌ای که یزدان بخواهد 
و اراده فرماید. چرا که آنان ناتوانتر از آن هستند که در 
حقٌ خود و نسبت به ذات خود. سلطه و قدرتی داشته 
باشند. پس چگونه ممکن است سلطه و قدرتی بر 
مومنان داشته باشند؟... تنها و تنها این مشیّت و اراد 
یزدان است که در پرتو آن بطور یکسان, چیزی بر 
دست فرمانبرداران و نافرمایان, و در هستی هر دو گروه 
ایشان, صورت می‌گیرد. 

و لو اننا تلا لیم ایک کل موق و 

حَقرنا علنهم کل ی َء بل ما کائوا لوا - الا 

اَن 3 ءاه کار هو . 

۳ ما انریا درخواست مشرکان کوتاهی نمی‌کردیم 

و مثلاً) فرشتگانی را به پیش ایشان می‌فرستادیم (و با 

چشم سر آنان را می‌دیدند) و مردگانی (را زنده 

می‌کردیم و در برابر دیدگانشان سر از گورها به در 


می‌آوردند و در بارة صدق محمد) با ایشان سخن 


۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و مقوّماته»» جلد 
اول, فصل: «توازن». 
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می‌گفتند. و همه چیز را آشکارا در برابر آنان گرد 


می‌آوردیم (تا جملگی حق را رویاروی برای ایشان 

بیان و بر آن گواهی دهند) آنان ایمان نمی‌آوردند مگر 

این که خدا می‌خواست (و خدا هم ستّت خود را برای 

کسانی تغییر نمی‌دهد که زنگ جاهلیّت بر دل آنان 

نشسته است و بینش ایشان را تباه کرده است) ولیکن 

بیشتر آنان (از این واقعیّت که سنّت خدا دربارهٌ انسانها 

تغییر ناپذیر است بی‌خبرند و حقیقت امر را) نمی‌دانند. 
«خداوند بزرگوار به پیغمبرش محمد اش می‌فرماید: 
ای محمّد از رستگاری کسانی ناامید شو که بتان سنگی 
و غیر سنگی را با پروردگار خود همسان می‌نهند و به 
تو می‌گویند: اگر معجزه‌ای برای ما بیاوری قطعاً به تو 
ایمان می‌آوریم. اگر ما فرشتگان را نازل کنیم و به پیش 
آنان روانه سازیم, تا بدانجا که فرشتگان را آشکارا 
ببینند. و مردگان را زنده گردانیم و به عنوان حجّت و 
برهان صدق گفتارت. و دال بر نبوّتت با ایشان به سخن 
بپردازند. و بدانان خبر دهند که تو بر حسق هستی در 
آنچه می‌گوئی, و آنچه را که از سوی پروردگار برای 
ایشان آورده‌ای حقّ است. و همه چیز را پیرامون ایشان 
گرد آوریم و جملگی را به سوی تو گسیل داریم. این 
چنین مشرکانی ایمان نمی‌آورند و تو را راستگو و 
راستکار نمی‌شمارند و باورت نمی‌دارند و از تو 
واگ کی کا مگ از که دا ان را رای ا 
کسی از آنان, 

ولك که هون . 

ولیکن بیشتر آنان نادان هستند. 
خدا می‌فرماید: ولیکن بیشتر این مشرکان نمی‌دانند که 
این امر این چنین است. گمان می‌برند ایمان واگذار 
بدیشان است. و کفر در اختیار ایشان است. هر وقت 
خواستند ایمان می‌آورند. و هر زمان خواستند کفر 
می‌ورزند. اما این کار این چنین نیست. این کار در 
دست من است. کسی از ایشان ایمان نمی‌آورد. مگر 
این که من او را هدایت و توفیق دهم. و کسی از ایشان 
کفر نمی‌ورزد. مگر کسی که من او را از هدایت محروم 


مهم 
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کنم و بدین وسیله او را خوار و گمراه سازم». 

این اصلی راکه ابن جریر در اینجا بیان می‌دارد. صحیح 
است. ولیکن به توضیح بیشتری نیاز دارد. توضیحی که 
با الهام از مجموعة ایات قرآنی در بارةٌ هدایت و 
ضلالت. و مشیّت و اراد یزدان» و تلاش و کوشش 
انسان, قبلا بیان داشتیم. ایمان پدیده است. ضلالت نیز 
پدیده است. چیزی در گستر؛ٌ این هستی روی نمی‌دهد 
جز برابر قضا و قدری است که یزدان آن را پدید 


ل ر م2 2 4 
نا کل شیء خلقناه بقدر ). 
ماهر چیزی را به اندازة لازم و از روی حساب و نظام 
(قمر /۴۹) 
سئّت و قانونی که بر اساس آن, قضا و قدر یزدان, ایمان 


آفریده‌ايم. 


فلانی و ضلالت فلانی را پدید می‌آورد. همان ستّت و 
قانونی است که مجموع آیات قرآنی آن را بیان و 
روشن می‌دارد. بدین معنی که با اندک اختیاری که در 
روند گرایش و شیوهٌ رفتار دارد. مورد آزمایش قرار 
می‌گیرد. هنگامی که انسان رو به سوی هدایت کرد و 
در راه رسیدن به تکاپو و تلاش پرداخت یزدان او را در 
مسیر آن رهنمود می‌گرداند. و هدایت وی رخ می‌دهد. 
و با قضا و قدر الهی حاصل می‌گردد. و هنگامی که 
انسان رو به سوی ضلالت کرد و هدایت را زشت 
شمرد. یزدان او را گمراه می‌سازد. و ضلالت وی رخ 
می‌دهد. و با قضا و قدر الهی حاصل می‌گردد... انسان 
در هر دو حال در ید قدرت یزدان جهان و تحت سلطة 
خداوند سبحان است» و زندگی او می‌گردد با قضا و 
قدری که مطابق با مشیّت و اراد؛ آزاد آفریدگار است» 
و برابر ستّت و قانونی می‌چرخد که مشیّت و اراده آزاد 
پروردگار آن را وضع کرده است و مقرّر فرموده است. 
‌ 

بعد از اين, در روند سوره دو آیه می‌آید که از یک سو 
مکل معانی و حقائقی هستند که بخش پیشین بدان 
پرداخت و دربار؛ آنها سخن را به پایان بردیم. از دیگر 
سو این دو آیه دیباچۀ مسائل عقیدتی متعلق به سلطه و 
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شریعت و حاکمیّت هستند. و اينها مسائلی می‌باشند که 
تمام آیه‌های باقیماندهٌ سوره بدانها می‌پردازد و آنها را 
فرا می‌گيرد. این دو آیه عبارتند از: 

وا بو و 


و کذلک جعلنا لکل تی عد عدوا شياطين الرنس و 
الجن ب يوحي بطم پم إل بَعْضِ زخرّف لول غروراً 


۳1 
e 


-وکو شاء ریک ماقعلوه-قَدَرهُم وما ةرون و 
لتضغى لب ده لین لأ يُوْمِنونَ بالاخرة و 
ليرْضَوه و لیفترفوا ما هم مُفتر فة رفون ). 

همان گونه (که اینان که در صدد هدایت ایشان هستی با 


تو دشمنی و ستیزه می‌ورزند) دشمنانی از انسانهای 
متمرد و جتیان سرکش را در برابر هر پیفمبری عم 
کرده‌ایم. گروهی از آنان سخنان فریبندۂ بی‌اساسی را 
نهانی به گروه دیگری پیام می‌داده‌اند تا ایشان را (با 
یاوه‌سراشیهای رنگین و وسوسه‌های دروغین) 
بقریبند. اگر پروردگار تو می‌خواست چنین کاری را 
نمی‌کردند (ولی همة اینها برابر تقدیر و مشیّت خدا 
انجام گرفته و انجام می‌گیرد). پس بگذار دروغها بهم 
. بافند (و خویشتن را گرفتار کفر و ضلال کنند. بر تو 
تبلیغ است و بر ما هم حساب. بگذار آنان سخنان باطل 
را بیارایند تا خویشتن را بدان گول زنند و بفریبند) و تا 
دلهای کسانی که به آخرت عقیده ندارند بدان 
(مزخرفات) گرایش یابد» و از آن راضی و بدان خشنود 
گردند. و مرتکب هر چیزی شوند که می‌خواهند. 
بدان گونه ... یعنی بدانسان که مقدر و مقّر کرده‌ایم آن 
کسان مشرکی که ایمان آوردن خود را منوط به وقوع 
خوارق عادات و معجزات می‌کنند. و از دلائل هدایت و 
الهامهای آن در جهان بیرون و دنیای درون روی 
می‌گردانند. اگر هر نوع خارق‌العاده و هر گونه معجزه‌ای 
انجام گیرد آنان ایمان نمی آورند. بدان گونه که مقدّر و 
مقر کرده‌ايم که اینان ایمان نیاورند. بدانسان نیز مقدر 
و مقزر داشته‌ایم که برای هر پیغمبری دشمنانی از 
انسانها و پریان باشند. و مقدر و مقرّر نموده‌ایم که 
برخی از آنان به برخی دیگر سخنان زیبا و شیرینی را 
الهام کنند تا با آنها ایشان را گول بزنند و برای جنگ با 
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پیغمیران آنان را برانگیزند و ایشان را با هدایت به نبرد 
اندازند. و مقدّر و مقرّر داشته‌ایم که دلهای چنین کسانی 
که به آخرت ایمان : 
و ظاهر فریب گوش جان بسپارند و آنها را بپسندند. و 
دشمنانگی با پیغمیران و با حق را در پیش گیرند و راه 
گمراهی و تباهی در زمین را بپویند. 


همه اینها برابر قضا و قدر خداء و مشیّت و ارادهٌ او. 


نمی آورند بدین گونه سخنان آراسته 


انجام می‌پذیرد. اگر خداوند تو بخواهد. آنها را 
نمی‌توانند انجام دهند» و مشیّت و اراد یزدان به چیزی 
جز اینها تعلق می‌گیرد. و قضا و قدر او به چیزی جز 
اینها منوط می‌گردد. چه, چیزی از هم این چیزها 
تصادفی صورت نمی‌گیرد. و هیچکدام از اينها نیز با 
سلطه و قدرت انسانها صورت نمی‌پذیرد و با نیرو و 
توان مردمان پدید نمی‌آید. 
چون مشخص و معیّن گردید هر پیکاری که میان 
پیغمبران و حقی که با خود آورده‌اند» با شیاطین انسانها 
و پریها و باطل و سخنان آراسته و گول زدن ایشان در 
می‌گیرد. پیکاری که هرگز آرام نمی‌گیرد. همه و همه در 
زمین با مشیّت و اراده و با قضا و قدر الهی صورت 
می‌پذیرد و بس. در این صورت بر مسلمان لازم است 
گذشته از این که باید سرشت چیزی را بداند که روی 
می‌دهد. و از قدرتی آگاه باشد که در پشت سر آن قران 
دارد, متوجّه حکمت یزدان در فراسوی ادارةٌ هر چیزی 
باشد که در این زمین روی می‌دهد. 
(وکذلک جعلنا کل ی عدوا اطي اس و 
له بُوحي ب شم ای ب بخض رُخْرّت انقزل 
غروراً (€. 
همان گونه (که اینان که در صدد هدایت ایشان هستی با 
تو دشمنی و ستیزه می‌ورزند) دشمنانی از انسانهای 
متمزّد و جنیان سرکش را در برابر هر پیفمبری عَلْم 
کرده‌ایم. گروهی از آنان سخنان فریبند بی‌اساسی را 
نهانی به گروه دیگری پیام می‌داده‌اند تا ایشان را (با 
یاوه‌سرائیهای رنگین و وسوسه‌های دروغین) 
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با اراده و تقدیر خود برای هر پیغمبری دشمنانی را قرار 
داده‌ايم. این دشمنان شیاطین انسان و شیاطین جن 
بوده‌اند... شیطنت که عبارت از سرکشی و گمراهی و 
کاملاً به سوی شر رفتن و در اختیار بدی بودن است. 
صفتی است که گریبانگیر انسان می‌گردد. همان گونه که 
دامنگیر جن می‌شود. همچنین بدانسان که کسی که از 
جنیان سرکشی می‌کند و دربست به شر و بدی می‌گراید 
و به گمراهی گردن می‌نهد. شیطان نامیده می‌شود. بدان 
گونه هم به کسی که از انسانها سرکشی می‌ورزد و 
دربست به شر و بدی می‌گراید و به گمراهی گردن 
می‌نهد, شیطان گفته می‌شود... گاهی حیوان را نیز بااین 
فت مروت می کت اکا که مو فی ون کشت 
می‌ورزد و سر به اذیّت و آزار برمی‌دارد. در روایت 
آمده است: 

الب سوه شَيْطان). 

سگ سياه شیطان است. 
این شاط اسان و ری کسان که خد امقر ق مر 
است دشمنان هر پیغمبری شوند. و بعضی از ایشان 
برخی از آنان را با سخنان فریبندهُ دروغین گول بزنند. 
سخنان فریبنده دروغینی که برخی به بسرخی الهام 
می‌کند و پیام می‌دهد. و بعضی از ایشان بعضی را 
می‌فریبند و گول می‌زنند. و دسته‌ای از آنان دستهٌ 
دیگری از خود را بر سرکشی و گمراهی و شر و بدی و 
بزه و گناه تحریک می‌کنند و بر می‌انگیزند. از جملهة 
معانی وحی, تأثیر درونی و روانی است که اثر آن از 
پدیده‌ای به پدیدهٌ دیگری سرایت می‌کند. 
شیاطین انسان. کار و بارشان در این زمین برای ما 
روشسن و مسعلوم است. و نسمونه‌هائی از ایشان و 
نمونه‌هائی از دشمنانگی ایشان با هر پیغمبری و با حقّی 
که با خود آورده است. و دشمنانگیشان با مۇمنان بدان 
پیغمبر» روشن و معلوم است و هر کسی در هر زمانی 
می‌تواند خودشان را ببیند و کردارشان را بنگرد. 
اما شیاطین جن - جملگی جیان - جزو غیب هستند و 
غیب هم مربوط به یزدان است. از آنان چیزی نمی‌دانیم 
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جز آن مقداری را که خدا دارندهٌ کلیدهای غیب به ما 
اطْلاع داده باشد. چه غیب را جز یزدان جهان کسی 
نمی‌داند و کلیدهای گنج غیب تنها در دست ایزد سبحان 
اف ۲ کی بار؛ سر آغاز پیدایشن آقرید‌های. جاندار 
دیگری جز انسان و انواع و اجناسی که در زمین 
معروف بوده و شناخته شده‌اند. می‌گوئيم: دربارهٌ 
سرآغاز پیدایش آفریده‌های جاندار دیگری جز انسان و 
انواع و اقسام مشهور جانداران در زمین, ما به فرموده 
یزدان در باره آنها ایمان داریم, و خبر آن را در حدود و 
ثغوری که مقرّر داشته است تصدیق می‌کنيم. اما کسانی 
که سپر «علم» بر سر می‌افکنند تا چیزی را انکار کنند 
کا کی ای راھ ر ا ی دا بے چا 
چیزی استناد می‌جویند و بر چه چیزی تکیه می‌کنند؟ 
قطعاً دانش بشری ایشان گمان نمی‌برد که هم انواع و 
اقسام زندگان و جانداران را در بر گرفته است و در این 
ستارهٌ زمین بر همه آنها احاطه پیدا کرده است. از سوئ 
دیگر علم بشری ایشان «نمی‌داند» در اجرام و کرات 
دیگر چه چیزهائی وجود دارد!! آنچه ممکن است 
«فرض کند» این است که نوع حیات موجود در زمین 
ممکن است در برخی از ستارگان و سیّارگان وجود 
داشته باشد, يا وجود نداشته باشد... گذشته از ایس 
ممکن نیست که دانش بشری - با وجود تأکید فرضیّه‌ها 
- نیز بتواند نفی کند که انواع دیگری از حیات و اجناس 
دیگری از زندگان ممکن است نواحی دیگری از گسترة 
جهان هستی را آباد کرده و آباد می‌گردانند که این 
«دانش» از آنها چیزی نمی‌داند. خود محوری و 
خودداوری و خود بزرگ بینی خواهد بود که کسی به 
نام «دانش» وجود این چنین موجودات زندهُ دیگری را 
نفی و انکار کند. 

اقا در بارةٌ سرشت این آفریدۀ جن نام می‌توانیم چه 
بگوئیم. جتیان. برخی از آنان شیطنت می‌ورزند و به 
شر و بدی گردن می‌نهند و گمراهی را در پیش 
می‌گيرند. از قبیل ابلیس و زادگان و فرزندان او. 


بگونه‌ای شیطنت می‌ورزند که انسانها شیطنت 
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می‌کنند... از سرشت این آفریده‌های جن نام ما چیزی 
نمی‌دانیم مگر آن چیزی را که خداوند سبحان در قرآن 
از آنان خبر داده است» و از پیغمبر خدا َو روایت 
شده است. 

آنچه ما از این آفریده‌ها می‌دانیم این است که از چکيدة 
شعله‌ور آتشی آفریده شده‌اند. توان این را دارند که در 
کرهٌ زمین ادام زندگی دهند. در درون و بیرون زمین 
زیست کنند. در درون و بیرون زمین می ‌توانند با 
سرعتی رفت و آمد نمایند که از توان انسانها خارج 
است و آدمیزادگان قادر به چنین کاری نیستند. در میان 
ایشان صالحان موّمن, و شیاطین متمرّد یافته می‌شوند. 
آنان آدمیزادگان را می‌بینند. ولی آدمیزادگان ایشان را 
در شکل و سیمای اصلی نمی‌بینند - البتّه موجودات 
زیادی هستند که انسانها را می‌بینند. ولی انسانها آنها 
را نمی‌بینند - شیاطین جتیان بر آدمیان مسلط می‌گردند 
و آنان را سرگشته و گمراه می‌سازند. شیاطین جئیان 
می تو انند مردمان را وسوسه کنند, از راهی که ما از آن 
بی‌خبریم و از نحوه آن چیزی نمی‌دانیم. این شیاطین 
جتی هیچگونه سلطه و قدرتی بر مؤمنانی ندارند که به 
ذکر و یاد خدا پردازند. شیطانی که همراه مومن است. 
وقتی که مومن خدای را یاد می‌کند و به ذکر او 
می‌پردازد. خویشتن را می‌دزدد و پنهان می‌گردد. ولی 
زمانی که مؤمن از یاد خدا غافل شود. جلو می‌آید و به 
وسوسة ممن می‌پردازد. مومن باذکر و یاد خداء 
قوی‌تر از آن می‌گردد که مکر و کید ضعیف شیطان در 
او بگیرد و بر وی پیروز گردد. جتّیان همچون آدمیان در 
آخرت گرد می‌آیند و مورد حساب و کتاب قرار 
می‌گیرند. و با بهشت پاداششان داده می‌شود. و با 
دوزخ کیفر می‌بینند. درست بسان انسانها... جتیان 
هنگامی که با فرشتگان مقایسه می‌گردند. آفریده‌های 
بسیار ضعیف و ناتوانی به نظر می‌آیند. آفریده‌هائی که 
هیچگونه تاب و توانی ندارند. 

در این آیه» پی می‌بریم که یزدان سبحان برای هر 
پیغمبری دشمنانی از شیاطین انسان و پری قرار داده 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


است: 


اگر یزدان سبحان می‌خواست می توانست چنین کند که 
نتوانند کاری از این کارها را بکنند. نتوانند تمرّد و 
سرکشی نمایند. و به شر و بدی بگرایند. و با انبیاء 
دشمنی کنند. و مومنان را اذیت و آزار برسانند. و 
مردمان را از راه یزدان منحرف و سرگشته کنند... خدا 
م تست که ایشان را به پذیرش هدایت کاملاً 
وادارد. یا اگر به هدایت روی کنند ایشان را به هدایت 
برساند. و یا این که آنان را ناتوان از آن گرداند که 
بتوانند با انبیاء و حق و مومنان برزمند و سد راه آنها 
شوند ... اما یزدان سبحان بدیشان این مقدار اختیار داده 
است. و بدانان اجازه عطاء فرموده است که به اذٍیت و 
آزار دوستان خدا بپردازند» بدان اندازه‌ای که مشیّت او 
مقتضی آن است و قضا و قدّر او آن را جاری و پیاده 
می‌گر داند. همچنین بدان اندازه که با آن مقدار از اذیت 
و آزار دشمنان خود. دوستان خویش را بیازماید. و 
دشمنان خویشتن را نیز با آن مقدار اختیار و قدرت 
بیازماید. مقدار اختیار و قدرتی که آن را بدیشان داده 
است. اسان نمی تو انند به دوستان خدا اذیت و آزاری 
برسانند مگر بدان اندازه که یزدان مقدر فرموده است: 
و لو شاء ال ما لو >. 
اگر پروردگار می‌خواست. چنین کاری را نمی‌کردند. 

از این گفته‌ها و بیانها چه چیزی عائد ما می‌گردد؟ 

الا چیزی که حاصل ما می‌گردد این است: کسانی که با 
پیغمبری دشمنی می‌ورزند. و کسانی که به أذیت و 
آزار پیروان انبیاء می‌پردازند. «شیاطین» بشمارند... 
شیاطین هم از میان انسانها و هم از ميان جنّیان هستند... 
شیاطین آدمی و شیاطین جنّی همگی یک کار را انجام 
می‌دهند. برخی از آنان برخی از ایشان را گول می‌زنند 
و همچنین گمراه می‌کنند. و جملگی ایشان به کار 
سرکشی و گمراهسازی و دشمنانگی با دوستان یزدان 
می پردازند. 

دوم: چیزی که حاصل می‌گردد این است: این شیاطین 
هیچ یک از این کارها را انجام نمی‌دهند, و با انسبیاء 


سور انعام آیات ۱۱۱-۳ 2 


جزء هشتم 
دشمنی نمی‌ورزند. و به اذیت و آزار پیروانشان 
نمی‌پردازند. به وسیلۀ قدرت شخصی خودشان» و 
نیروئی که در سرشت و خمیره ذات ایشان است. بلکه 
آنان در ید قدرت خدایند. او می‌خواهد دوستان خود را 
به خاطر کاری که خود می‌خواهد با این شیاطین 
بیازماید. و آن کار عبارت است از: سره کردن دوستان 
خود و پاک کردن دلهایشان. و آزمودن شکیبائی و 
ماندگاریشان بر حق و حقیقتی که آنان امانتداران آنند. 
هنگامی که آنان 


بردند و در امتحان پیروز شدند. یزدان آزمون ایشان را 


با توان هر چه بیشتر آزمایش را بسر 


برمی‌دارد. و شر این دشمنان را از سرشان کوتاه 
می‌سازد. دیگر این دشمنان نمی‌توانند دست به اذیت و 
کنند و کمترین درد و رنجی بدیشان 
برسانند مگر چیزی که خدا مقدّر فرمرده باشد. نصیب 


آزارشان دراز کد 


دشمنان یزدان ضعف و خواری می‌گردد. و رسوایانه با 
همه کوله‌بارهای گناهانی که ورزیده‌اند و هم اینک بر 
دوششان قرار دارده برمی‌گردند و رهسپار دوزخ 
می‌شوند: 
(و لو شاء اله ما فعَُوه #. 
اگر پروردگار می‌خواست. چنین کاری را نمی‌کردند. 

سوم: چیزی که حاصل ما می‌گردد این است: حکمت 
خالصانة یزدان مقتضی این بوده است که بگذارد 
شیاطین انسان و پری به شیطنت خود بپردازند. او با 
این مقدار اختیار و قدرتی که بدیشان داده است ایشان 
را می‌آزماید. آنان را رها کرده است دوستان خدا را در 
بخشی از زمان بیازارند. او دوستان خود را نیز 
می‌آزماید. تا بنگرد آیا شکیبائی می‌کنند و استقامت 
می‌ورزند؟ آیا بر حقٌ و حقیقتی که با خود دارند 
ماندگار می‌مانند؟ آیا در برابر باطلی که خضویشتن را 
آماسیده و باد به غبغب انداخته بدیشان می‌نمایاند و 
ستبر و سترگ خود را بدانان نشان می‌دهد. استوار و 
پایدار می‌مانند؟ آیا از خواستهای دل و هواهای نفس 
خود مسی‌گذرند و خویشتن را یکسره به خدا 
می‌فروشند؟ در هنگام شادی و ناشادی و سود و زیان, 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


چه بخواهند و چه نخواهند در هر زمان بطور یکسان, از 
فرمان یزدان اطاعت می‌کنند؟... والاً خداوند می‌تواند 
از این کارهائی که انجام پذیرفته است ممانعت به عمل 
آورد و چیزی از اینها صورت نگیرد. 

چهارم: چیزی که متوجّه آن می‌گردیم خواری و ناتوانی 
شیاطین آدمی و پری» و درماندگی و ناتوانی و ضعف 
و زبونی ایشان است. آنان با قدرت ذاتی و قوّت 
شخصی خود چیره و پیروز نمی‌گردند و تسط پیدا 
نمی‌کنند. ایشان فراتر از دائرهٌ اختیاری که خدا برایشان 
ترس کرده است: و خواناش اتجام وزی را کر 
جولانگاه آن بدیشان بخشیده است, نمی‌توانند پا از آن 
دائره فراتر نهند و کاری بیش از آن کارها انجام دهند... 
مزّمنی که می‌داند این پروردگار توانای او است که 
مقر می‌گرداند. و او است که اجاز؛ انجام امور را 
می‌دهد. سزاوار است که چنین مومنی دشمنان شیاطین 
خود را خوار بدارد و ناچیز انگارد. نیروی ظاهری و 
سلطه اذعانی 
رسیده باشد. از اینجا است که این رهنمود اسمانی به 


ایشان, هر اندازه باشد و به هر پله‌ای 


پیغمبر بزرگوار یزدان ابلاغ می‌شود: 
دهم رما یرون > 
پس بگذار دروغها بهم بافند (و خویشتن را گرفتار کفر 
و ضلال کنند. بر تو تبلیغ است و بر ما حساب). 
ایشان را با دروغهایشان واگذار. ما بر آنان احاطة 
کاملی و قدرت شاملی داریم. و کیفرشان را آماده و 
اندوخته می‌داریم. 
گذشته از اینها, حکمت دیگری در ميان است که افزون 
بر آزمایش شیاطین و امتحان مؤمنان است. خداوند 
مقدر فرموده است که این دشمنانگی باشد. و این الهام 
باشد. و این گول زدن با گفتار و نیرنگ با کردار باشد. 
به خاطر حکمت دیگری: 
و لتضغى یهد لین لا زیون با خرّة و 
لرضوه و لیوا ما هم تون ). 
(بگذار آنان سخنان باطل را بیارایند تا خویشتن را بدان 
گول زنند و بفریبند) و تا دلهای کسانی که به آخرت 
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عقیده ندارند بدان (مزخرفات) گرایش یابد. و از آن 

راضی و بدان خشنود گردند. و مرتکب هر چیزی شوند 

که می‌خواهند. 
یعنی تا دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند به ان 
نیرنگ و الهام گوش دهند... چه چنین کسانی همة تفگر 
و اندیشه و تمام هم و غم خود را به دنيا محدود و 
مربوط می‌کنند. آنان شیاطین را در این جهان می‌بینند 
که در کمینگاه هر پیغمبری هستند. و به اذیت و آزار 
پیروان هر پیغمبری می‌پردازند. و برخی برای برخی 
دیگر گفتار و کردار را می‌آرایند و در برابر شیاطین 
کرنش می‌کنند. از آرایش سخنان باطل, بر خود 
می‌بالند. و از سلطه و قدرت نیرنگبازانة خویش در 
شگفتند. گذشته از اینهاء گناه می‌ورزند و شرّ و بدی 
انجام می‌دهند و بزه و گناه و تباهی و فساد می‌نمایند. 
در پرتو آن الهامها و وسوسه‌ها, و به سبب این گوش 
کردنها و گوش دادنها... 
این هم کاری است که یزدان خواسته است و قضا و قدر 
او آن را اجراء و پیاده کرده است» چون در فراسوی آن 
سره‌سازی و آزمایش است. و به هر کسی فرصت داده 
می‌شود تا به انجام کارهائی دست بازد که برای او 
ممکن و میشر گرد و پاداش و کیفری که سزاوار است 
دادگرانه و راست و درست بدو داده شود. گذشته از 
اینها, تا این که زندگی خوب و شایسته شود و کاروان 
حیات به پیش رود. حقّ و حقیقت در پرتو دادگاهی جدا 
و متمایز شود و خیر و خوبی در سای شکیبائی سره و 
خالص گردد. و شیاطین کوله‌بارهای گناهان خود را در 
روز رستاخیز به تمام و کمال بر دوش کشند... همچنین 
همه کارها برابر مشیّت یزدان وقوع پیدا کند و جاری و 
ساری شود. هم کارهای دشمنان یزدان و هم کارهای 
دوستان ایزد سبحان, بطور یکسان... این مشیّت یزدان 
است و یزدان هر چه بخواهد می‌کند. 
صحنه‌ای که قرآن کریم آن را به تصویر می‌زند از: 
پیکار شیاطین انس و جس و درگیری و رفتار هر 
پیغمبری با پیروانش» و مشیّت و اراد یزدان که اداره 
کننده و مراقب همه چیز در همه جا و همه آن است. و 


قضا و قدر ايزد متعال که جاری و ساری در سراسر 
جهان و جملگی اشیاء موجود در آن است. این چسنین 
صحنه‌ای با همه نواحی و جوانبی که دارد. سزاوار این 
است که در برابر آن توف کوتاهی داشته باشیم و نگاه 
گذرائی بدان بیندازیم: 
کارزار و پیکاری است که در آن نیروهای شرّ و بدی 
موجود در این جهان. شرکت دارند. شیاطین انسان و 
پری در آن شرکت دارند. همه و همه با همیاری و 
هماهنگی یکدیگر, برای اجراء نقشة معیّتی, گرد 
می‌آیند. نقشه‌ای که نمایانگر دشمنانگی حقّ مجسّم در 
رسالتهای انبیاء, و نمایانندۂ جنگ حق با باطل است. 
نقشة معیّنی است که در آن وسائل مربوطه است: 
يوحي بل بض زرف ال غرُورً »۰ 
گروهی از آنان سخنان فریبند؛ُ ناروا را نهانی به گروه 
دیگری پیام می‌دهند تا ایشان را (با یاوه سرائیهای 
رنگین و وسوسه‌های دروغین) بفریبند. 
بعضی بعضی را با وسائل گول زدن و گمراه کردن کمک 
و یاری می‌کند. در عین حال برخی برخی دیگر را گمراه 
می‌سازد. این پدیده‌ای است که در هر دار و دسته‌ای که 
برای شر و بدی گرد آیند و به جنگ حقّ و طرفداران 
حق بپردازند دیده می‌شود... شیاطین در ميان خود 
همدیگر را یاری می‌دهند و همکاری می‌کنند. یکدیگر 
را در انجام گناه یاری و مدد می‌رسانند و پشتیبان 
یکدیگر در بزهکاری می‌شوند. هرگز همدیگر را به 
سوی حقّ رهنمود نمی‌گردانند. بلکه برخی برای برخی 
دیگر دشمنی و جنگ با حقّ را زیینت می‌بخشند. و 
شرکت در نبرد طولانی با حقّ را می‌آرایند. 
اما همه این مکر و کیدها آزاد و رها نیست. بلکه از هر 
سو با مقعت زاراده و فاو قد ر آلهی اخاظه فده 
است. شیاطین نمی‌توانند نیرنگی بزنند و کوچکترین 
مکر و کیدی بکنند مگر بدان اندازه که یزدان بخواهد و 
با قضا و قدر خود به مرحلة اجراء درآورد. بدین لحاظ 
مکر و کید هر اندازه ستبر و سترگ باشد و نیروهای شر 
و بدی جهانی بطور کلی بر آن گرد آید و از آن 
پشتیبانی نماید. باز هم گرفتار قید و بند است و 
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جزء هشتم 
محصور و محدود است. و نمی‌تواند آزادانه بدون قید 
و بند و نظم و نظام هر گونه که بخواهد روان و رهسپار 
گردد. و بر سر هر کس که بخواهد بتازد و دامنگیر هر 
کس که بخواهد بشود. بدون هرگونه بازپرس و بازجو و 
پیگیر و پیگردی, همان گونه که طاغیان و یاغیان دلشان 
می‌خواهد و دوست می‌دارند و به دل انسانهائی 
می‌اندازند که از ایشان اطاعت می‌کنند و آنان را 
پرستش می‌کنند. به دل انسانهای پرستشگر خود چنین 
می‌افکنند. تا دلهایشان را به مشیّت و اراد خویش 
آویخته و پیوسته کنندا... هرگز این چنین نبوده و 
نمی‌شود! بلکه خواست ایشان مقیّد به مشیّت یزدان 
است. و قدرت محدود ایشان مقیّد به قضاو قدر 
خداوند سبحان است. نمی‌توانند به دوستان ایزد متان 
هیچ زیانی برسانند مگر بدان اندازه که آفریدگار جهان 
- در حدود و ثغور ازمون و امتحان - اراده فرماید. 
همه کارها سرانجام به خدا برمی‌گردد و بدو حواله داده 
می‌شود. 

صحنة همایش بر نقشه مقرّر و معيّنى از شیاطین, 
تاو اي اسف که فد ارت و ا موه و 
عنایت بیشتری بدان داشته باشند و نگاه و نگرش 
ژرفتری بدان بیفکنند. تا طبیعت و سرشت این نقشه را 
بشناسند. و با وسائل و ابزارهای گوناگونش آشنا 
گردند... صحنه احاطةٌ مشیّت و اراد یزدان و قضا و 
قدر خداوند سبحان, به نقشه و تدبیر شیاطین نیز شایان 
این است که دلهای طرفداران و پیروان حسق را از 
اطمینان و آرامش و یقین لبریز سازد. و همچنین 
دلهایشان و چشمانشان را آویزه قدرت غالب, و قضا و 
قدو تفت و بنلطه ج اضیلدن گنه هستی ردانو 
وجدانشان را خیزش پرواز دهد و از آویزان شدن و 
آویختن به آنچه شیاطین می‌خواهند یا نمی‌خواهند آزاد 
و رها سازد. و در راستای راه خودشان, راست قامت و 
با گامهای استوار حرکت کنند. و حقّ را پس از پا بر جا 
کردن آن در دلهایشان و در زندگیشان, در پهنة دنیای 
ات ان اا ارگ سا فا 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
و پیروان حق باید عداوت شیاطین, و مکر و کید و حیله 
و نیرنگ شیاطین را به مشیّت و اراد محیط آفریدگار, 
و به قضا و قدر نافذ پروردگار واگذارند: 
شور و وی یر وی ی ِ 
(و لو شاء له ما فعلوه. فذزهم و ما يترون 6. 
اگر پروردگار تو می‌خواست چنین کاری را نمی‌کردند. 


پس بگذار دروغها بهم بافند. 


ارات 
تن ناریارد رڪ الکتب متس 
وعد لام کید زوس یلید 69 رن 
یل کار من ف لأر يم وڪن یلا 
ود ان وان هم رلابترصوت )در و 
e‏ عط ر ارس 


آعم ن ین سوب الم اله ری 


کل وا یکاک انم عون کم با میت 
ومالک شاوی کا اماو عاو ود سل 
تک علاط یرترب ود 
پآهوآیهم یرل رک هواعکم الم کر 


اش ی 


درو هلوت وباطته زیت کب آل 
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ۇلوت €9 دارط ربك سماد صتا 
ایت لو رود @ 4 کم ارال عند روم 
میریم وایمملون €9 

هم اینک به مسأله‌ای می‌پردازیم که باقیماندهٌ سوره 
بدان می‌پردازد. مسأله‌ای که مقدمات آن در روند 
سراسر سوره پیاپی می‌آمد و پشت سر هم ردییف 
می‌شد. واپسین قسمت این مقدّمات. بخشی است که به 
مسائل بزرگ عقیده می‌پردازد» و واقعیّت پیکار مسیان 
شیاطین آدمی و پری را به تصویر می‌کشد. و از 
درگیری آنان با یکایک پیغمبران صحبت می‌کند. و از 
ارکان و اصول هدایت و ضلالت و ستّت یزدان سخن 
می‌گوید. سنّتی که هدایت و ضلالت برابر آن ساری و 
جاری می‌گردد... و چیزهای دیگری که در صفحات 
پیشین بیان داشتیم. 

هم اینک به مسأله‌ای می‌پردازيم که همة این مقدّمات 
را دیباچۀ خود گردانده است. مسألهٌ حلال و حرام بودن 
حیوانی که به هنگام ذبح نام خدا بر آن برده شده است و 
یا نام خدا بر آن گفته نشده است. این مسأله از ناحية 
مقزر و مستحکم داشتن نخستین رکن اسلامی دارای 
اهمَیّت بسزائی است. این رکن عبارت است از: حسق 
حاکمیّت مطلق از آن یزدان یگانه است و بس. و هیچ 
کسی را نسزه که اذعائی در این حقٌ داشته باشد. یا 
چنین حاکمیتی را به هر شکلی از اشکال در دست 
گیرد... زمانی هم مسأله این چنین مسأله‌ای است. کار 
کوچک همچون کار بزرگ در پیاده کردن یا شکستن 
این رکن نخستین اسلامی بشمار می‌آید. دیگر مهم 
نیست این کار مربوط به گوشت حیوانی باشد که 
خورده می‌شود یا خورده نمی‌شود. یا مربوط به کار 
دولتی باشد که پا بر جای می‌گردد. یانظم و نظام 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
جامعه‌ای باشد که پدید آورده می‌شود. با توجّه به چنین 
رکنی, این بسان آن, و آن بسان این است. هم این و هم 
آن از لحاظ اعتراف به الوهیّت خداوند یگانه» با 
نپذیرفتن چنین الوهیتی. یکسان بشمار است. 
برنامۂ قرآنی بر این رکن اسلامی بسیار تکیه می‌کند تا 
آن وا در هر متانتبتی بیان و استوار دارد: تکار آن 
خسته کننده نخواهد بود هر زمان که مناسبتی به میان 
بیاید و در آن برای عمل کوچک یا بزرگی از کارها 
قانونگذاری شود. چرا که این رکن, عقیده است و دین 
است و اسلام است. فراتر از این رکن در سراسر این 
آئین چیزی وجود ندارد مگر پیاده کردن و جزئیّات را 
بیان داشتن و توضیح دادن. 
در این بخش سوره - همان گونه که در بقيةٌ سوره تا 
پایان آن خواهیم دید - بیان داشتن و استوار نمودن این 
رکن به شکلهای گوناگونی به مناسبت ذکر کردن آداب 
و رسوم و مقرّرات و قوانین جاهلی تکرار می‌گردد. 
ارتباط این آداب و رسوم و قرات و قوانین هم با 
شرک و سر باز زدن از اسلام روشن می‌شود. و 
مشحّص می‌گردد که چنین آداب و رسوم و مقرّرات و 
قوانینی نیز سرچشمه می‌گیرد از پا بر جا داشتن الوهبّت 
دیگری جدای از الوهیّت یزدان. بدین لحاظ است که 
قرآن این تاختهای سخت و یورشهای تند را به 
شیوه‌های گوناگون بر آن می‌برد. و این تاختها و 
پورشها را با اصل اعتقاد و اصل ایمان و اسلام کاملا 
پیوند می‌دهد. 
0 
روند قرآنی بخش حاکمیّت در همه کارهای بندگان را 
می‌آغازد. و آن را دیباچۂ بیان بخش حاکمیّت در کار 
تحلیل و تحریم حیوانات ذبح شده می‌گرداند. کار تحلیل 
و تحریمی که مشرکان حقّ حاکمیّت در آن را متعلق به 


4 
خود می‌دانستند و عملا بدان دست می‌پازیدند و در 


این کار از زبان خدا دروغ به هم می‌بافتند و بر سلطه و : 
و ناروا مقدّمه‌چینیهای درازی ترتیب می‌دادند. همان 
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جزء هشتم جلد دوم 


گونه که از روند آیه‌ها در اینجا ملاحظه خواهیم کرد: 


7 


«(أَقَعيرَ اله ِتَفي اهر الني آنل یک 
انکتاب مُصلا و الذي ینام الکتابِ یعون 
مرل من ریک بالق لا کون من الشتپن. 
و نت کل یک صدا ر ذیذل یک 
هو آلشمیع عم ون تطع کر مَنْ ن ف الأزضٍ 
یضلوک عن سببل اه نیون وان هم 

لأ يصون إن کک بل ن 

سبیله و رم بالُْتدین 


(ی پیغمبر! بدیشان بگو: این ۳ خدا دربارة حق و 


ی 


. 


حقیقت است) آیا جز خدا را (میان خود و شما) قاضی 
کنم؟ و حال آن که او است که کتاب (آسمانی قرآن) را 
برای شما نازل کرده است و (حلال و حرام و حق و 
باطل و هدایت و ضلالت. در آن) تفصیل و توضیح داده 
شده است. کسانی که کتاب(های آسماتی را پیشتر) 
برای آنان فرستاده‌ايم می‌دانند که این (قرآن) حقيقة از 
سوی خدا آمده است و مشتمل بر تقو است (چرا که 
کتابهای آسمانی خودشان بدان بشارت داده است و 
تصدیق کنندة آن است). پس تو از تردید کنندگان مباش 
(و پیروان تو نیز در بارۀ حقانیّت قرآن کمترین تردیدی 
به خود راه ندهند). فرمان ما صادقانه و دادگرانه انجام 
می‌پذیرد. هیچ کسی نمی‌تواند فرمانهای ما را دگرگونه 
کند (و جلو دستورات مارا بگیرد). خدا شنوا(ی سخن 
آنان) و دانا(ی کردار ایشان) است. اگر از بیشتر مردم 
(که کافران و منافقانند) پیروی کنی, تو را از راه خدا 
دور می‌سازند. چرا که آنان جز از ظنْ و گمان پیروی 
نمی‌کنند و آنان جز به دروغ و گزاف سخن نمی‌گویند. 
بیگمان پروردگارت (از تو و از هر کس دیگری) آگاه‌تر 
است از حال کسانی که (گمراه گشته و) از راه او بدر 
می‌روند. و از حال کسانی که هدایت می‌یابند (و راه او 


را در پیش می‌گیرند). 


این دیباچه همه به میان می‌آید پیش از آن که به 


موضوع اصلی و آماده‌ای پرداخته شود که این دیباچۀ 
را برای آن ساخته و پرداخته می‌کند و سپس مستقیماً 


آن را به مسألةٌ ایمان یا کفر پیوند می‌دهد: 

Sm Ts EEE 
مین وا کم آلا تا لوا اكرام نع و‎ 

قذ قصل کم دا عم علیکم - اه تا اض ط روگ 
له » 
پس (از آنجا که خدا راه یافتگان و گمراهان را بهتر از 
هر کسی می‌شناسد» به ضلالت مشرکان در تحریم 
برخی از چهارپایان گوش فرا ندهید و) از گوشت 
چهارپائی بخورید که به هنگام ذبح نام خدا را بر آن 
برده‌اند (و آن را به نام الله» نه به نام کسی یا چیزی جز 
او سر بریده‌اند) اگر به آیات خدا (و از جمله به آیات 
وارده در این باره) ایمان دارید. شما چرا باید از گوشت 
حیوانی نخورید که به هنگام ذبح نام خدا بر آن رفته 
است؟ و حال آن که خداوند گوشت حیواناتی را که بر 
شما حرام است (در همین سوره / ۱۴۵ و مائده/۲) بیان کرده 
است (و دستور داده است که از آنها نخورید) مگر 
ناچار و درمانده شوید (که در این صورت می‌توانید به 
اندازه‌ای که رفع ضرورت و دفع هلاکت کند از گوشت 
حرام آنها بخورید). 

پیش از این که از عرضه کردن مسا تحلیل و تحریم - 

به دنبال آن همه دیباچه - بپردازد. ميان دو بخش با 

رهنمودها و پیروهای دیگری فاصله می‌اندازد. 

رهنمودها و پیروهائی که دارای تأثیرهای نیرومندی از 


EN 


۲1 7 ۳ م ۱ و 
E‏ ا 
موی ۶ م2 

یقترفون ) 


بسیاری از مردم» با هواها و هوسهای (کج و نادرست) 
خود. بدون آگاهی (از صحت آنچه که می‌گویند و بدون 
دلیسلی بر آنچه در راه آن می‌کوشند» دیگران را) 
سرگشته و گمراه می‌سازند. بیگمان پروردگارت (از تو 
و از همه بندگان) آگاه‌تر از حال تجاوزکاران است. 
آنگاه سخن از مسألهٌ تحلیل و تحریم می‌راند و آن را 
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وق سے 
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به مسألهٌ ا می‌گرداند: 
ولا لوا بذک نم او عليه واه فى 
ول آلشیاطین رن راب لیجادلوکم. 
و ان یر هنک لشرکون 5 
از گوشت حیوانی نخورید که (به هنگام ذبح عمدأ) نام 
خدا بر آن برده نشده است (و یا به نام دیگران و یا به 
خاطر بتان سر بریده شده است). چرا که خوردن از 
چنین گوشتی, نافرمانی (از دستور خدا) است. بیگمان 
اهریمنان و شیاطین صفتان» مطالب وسوسه‌انگیزی به 
طور مخفیانه به دوستان خود القاء می‌کنند تا این که با 
شما منازعه و مجادله کنند (و بکوشند که شمارا به 
تحریم آنچه خدا حلال کرده است وادارند). اگر از آنان 
اطاعت کنید بیگمان شما (مثل ایشان) مشرک خواهید 
بود. 

سپس به دنبال آن, گام دیگری را دربارةٌ سخن از 

سرشت کفر و سرشت ایمان به جلو برمی‌دارد. گامی که 

انگار پیروی بر تحلیل و تحریم است. از این پیجوئی و 

پیروی و پیوند و تأکید. سرشت دیدگاه اسلام در باره 

مسألۀٌ قانونگذاری و فرمانروائی, یعنی تشریع و 

حاکمیّت در امور زندگی روزانه. پدیدار و نمودار 


می‌گردد. 


0 
فغ انه تې كا وف ای رل ا 
الْکناب مُفْ و الذین یام اكاب يَعْلَُونَ 
1 نه منزل من یک بای EON‏ 
ت 


آیا جز خدا را (میان خود و شما) قاضی کنم؟ و حال آن 
که او است که کتاب (آسمانی قرآن) را برای شما نازل 
کرده است و (حلال و حرام و حقّ و باطل و هدایت و 
RR‏ 
کسانی که کتاب(های آسمانی را پیشتر) برای آنان 
فرستاده‌ایم می‌دانند که این (قرآن) E‏ سوی خدا 
آمده است و مشتمل بر حقّ است (چرا که کتابهای 


آسمانی خودشان بدان بشارت داده است و تصدیق 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
کنندة آن است). پس تو از تردید کنندگان مباش (و 
پیروان تو نیز در بارۀ حقانیّت قرآن کمترین تردیدی به 
خود راه ندهند). 
یک پرسش انکاری است از زبان پیغمبر یلص یزدان. 
چیزی را که در این پرسش انکاری. زشت می‌شمارد 
اين است که آیا کسی را جز یزدان در کاری از کارها 
داور گرداند؟ یا در فرمانروائی کارها - هر کاری که 
باشد - جز خدای سبحان را حاکم و فرمانرواگرداند؟ یا 
کسی را در این حق» حقّی که جای ستیز و جدال در آن 
نیست - شریک و انباز ایزد متان نماید؟ در سراسر 
گستر؛ جهان کسی و چیزی نیست که پیغمبر ٤ا‏ بدو 
رو بکند و فرمان او را در همه کار و بار زندگی بجوید 
و داوری وی را بطلبد: 


سره 


(أََعَر اله تى غ حکاً؟ >. 
آیا جز خدا را قاضی و داور گردانم؟!. 
سپس شرح و تفصیل این زشت شمردن و نادرست 
بودن. و شرائطی که داوری بردن به پیشگاه جز 
آفریدگار, و فرمانروا کردن جز پروردگار را پدیدار 
می‌نماید. به ميان می‌آید. و آن را چیز ناروا و پلشتی 
قلمداد می‌فرماید. .. خداوند متعال چیزی را ناگشوده و 
پیچیده بر جای ننهاده است. و بندگان را نیاز مرجع و 
منبع دیگری نکرده است. تا مردمان از آن مرجع و منبع 
بهره ببرند و در مشکلاتی که در زندگی پیش می‌آید 
دست به دامان آن گردند و آن را فرمانروا و داور کنند: 
وهو الذي رل یک الکثاب ب فلا . 
و حال آن که او است که کتاب (آسمانی قرآن) را برای 
شما نازل کرده است و (حلال و حرام و حق و باطل و 
هدایت و ضلالت. در آن) تفصیل و توضیح داده شده 
است. 
این کتاب قرآن نام را نازل کرده است تا میان مردمان 
در بار چیزی که در آن اختلاف پیدا می‌کنند دادگرانه 
داوری کند. و حاکمیّت و الوهیّت یزدان در آن پدیدار و 
نمودار گردد. گذشته از این ايزد دادار این کتاب را نازل 
کرده است بگونه‌ای که روشن و روشنگر است و در بر 
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جزء هشتم 
گیرنده ارکان و اصول اساسی و بنیادینی است که نظم و 
نظام زندگی بطور کلی بر آن استوار است. همچنین 
قرآن متضمن احکام مشروح و مبسوطی در بارة 
مسائلی است که یزدان جهان می‌خواهد انها را در 
جامعهٌ انسانی بینانگذاری کند و استوار دارد. هر چند 
که سطح اقتصادی و علمی و واقعیّت زندگی آنان بطور 
کلی از یکدیگر جدا باشد... با توجّه بدین و بدان است 
که در این کتاب بی‌نیازی است از فرمانروا کردن و به 
دای خو اشن خی کا در کاری از کارهای زگره 
این چیزی است که یزدان جهان درباره کتاب خود 
می‌گوید. پس هر کس هر چه می‌خواهد بگوید. باکی 
نیست. اگر کسی می‌خواهد بگوید: انسانها به مرحله‌ای 
از زندگی رسیده‌اند که نیازی بدین کتاب ندارند و 
نیازمندیهای خود را در آن نمی‌یابند! چه باک است» 
بگوید... اما باید بداند که با گفتن چنین سخنی - پناه بر 
خدا - این آئین را نمی‌پذیرد و کافر بشمار است! سخن 
خدای جهان و جهانیان را دروغ می‌شمارد! 

گذشته از اين. ظروف و شرائط دیگری نیز برای برخیها 
پیش می‌آید که سبب می‌گردد برخی از مردمان از جمله 
اهل کتاب, غیر خدا را در کاری از کارهای زندگی» 
فرمانروائی دهند و داوری بخشند. سر زدن چنین شیوه 
و رفتاری از ایشان, بسی زشت و شگفت است ... اهل 
کتاب می‌دانند که این کتاب از سوی خدا نازل شده 
است. چون آنان اهل کتابند. بهتر از دیگران کتاب را 


می‌شناسند: 
| و ا e‏ ار 
و الذينَ تیاه الکتاب يعْلَمُون أنه مرل من 
ربک باحق ). 


انی کا کتات تاع اسای را یشن را ان 
فرستاده‌ایم می‌دانند که این (قرآن) حقیقة از سوی خدا 
آمده است و مشتمل بر حقٌ است. 
این ظروف و شرائط در مکّه و در جزیرةالعرب موجود 
بود. خداوند با آن مشرکان را مخاطب قرار می‌دهد... 
چه اهل کتاب بدان اعتراف کنند و زبان بدان بگشایند - 
همان گونه که بعضی از آنان که یزدان دریچه‌های 
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سینه‌های ایشان را بر روی اسلام گشوده بود. به اسلام 
گرائیدند و اعتراف و اقرار به حمَانیّت قرآن کردند - و 
چه آن را پنهان و انکار نمایند - همان گونه که از 
بعضی از اهل کتاب سر زد - در هر دو حال مسأله فرقی 
نمی‌کند. یزدان سبحان است که خبر می‌دهد - و خبر او 
راست است - یزدان خبر می‌دهد که اهل کتاب می‌دانند 
که قرآن از جانب ایزد مثان آمده است و در بر گیرندة 
حقٌ است... حق محتوای آن است. نزول آن از سوی 
پخدان کک نت فی انج از وی دا شرف 
نزول پیدا کرده است. 

هميشه اهل کتاب می‌دانند که این کتاب حقيقةّ از سوی 
یزدان نازل شده است و حق را از سوی یزدان با خود 
آورده است. همیشه هم می‌دانند که قدرت و قوّت این 
آئین تنها و تنها از این حقّ برمی‌جوشد که در آن است. 
و از اين حق برمی‌جوشد که در بر دارد. هميشه هم - به 
خاطر اطلاع از اینها است که - با این آئین می‌جنگند. 
جنگی که آتش آن هرگز فروکش نمی‌کند... سخت‌ترین 
جنگ و بدترین جنگ ایشان با این آئین» سلب 
فرماندهی و داوری از شریعت این کتاب» و تحویل آن 
به شریعتهای کتابهای دیگری از تألیفات انسانها است. 
همچنین غیر خدا را داور کردن است. تا این کستاب بر 
جای نماند و این آئین وجود نداشته باشد. همچنین 
الوهیتهای دیگری در ممالک و مناطقی پا بر جای 
داشتن است که الوهیّت در آنجا از آن خدا بوده است و 
بس» در آن روزگارانی که شریعت یزدان موجود در 
کتاب ایزد متان بر آنها حکومت می‌کرده است» و 
شریعت دیگری با آن مشارکت نداشته است: و در کنار 
کتاب یزدان کتابهای دیگری وجود نداشته است که از 
آنها اوضاع جامعه و ارکان قانونگذاریها استمداد گیرد 
و بهره‌مند گردد و بدانها مراجعت و به بندها و بخشهای 
آن استناد کند. بدان گونه که مسلمان به کتاب و آیات 
یزدان استناد می‌کند. اهل کتاب چه صلییی و چه 
صهیونیست در پشت سر همه این چیزها قرار دارند. 


گذشته از این که در پشت سر همه این چیزها قرار 
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دارند. در پشت سر وضع و حال و قضاوت و فرمانی 
پنهان هستند که برای چنین هدفهای ناپاکی پدید 
مي‌آیند و تشکیل می‌شوند. 
هنگامی که روند سخن مقرّر می‌دارد که این کتاب را 
یزدان نازل فرموده است و آن را توضیح و تبیین کرده 
است, و اهل کتاب می‌دانند که از سوی خدا حقیقةً نازل 
شاه است وح زا پساضود آوزوواست: بة 
پیغمبر لش و به پیروی از او به مومنان هم رو 
می‌کند. از شت درد تکذیب و جدال مشرکان با ایشان. 
و پنهان کردن حقّ و انکار واقعیّت توسط برخی از اهل 
کتاب ی ۵5 

قلا کون من لین . 

پس تو از تردید کنندگان مباش (و پیروان تو نیز در 

بارۀ حقانیّت قرآن کمترین تردیدی به خود راه ندهند). 
روشن است که پیغمبر بل هرگز شک نکرده است و 
دچار تردید نشده است. روایت شده است هنگامی که 
خداوند بزرگوار بر پیغمیر این آیه را نازل فرمود: 

(قَاِنْكنْت ف شک ما تلا ایک قاشأل نیع 
یرون الکثاب من قییک. قد جاک الو مس 
ریک فلا کون من امین ). 
اگر در بارۂ چیزی که (از قصص موسی و فرعون و 
بنی‌اسرائیل) بر تو نازل شده است, در شک و تردید 
هستی, از کسانی سوال کن که قبل از تو (اهل کتاب 
بوده‌اند و) کتابهای آسمانی را می‌خوانده‌اند. بیگمان 
(بیان) 


برای تو آمده است و از زمره متردٌدان میاش. (یونس /۹۴) 


حق (و خبر صادق قرآنی) از سوی پروردگارت 


پیغمبر فرمود: . ر 

رل آشک. و لا آسأل). 

نه شک می‌کنم. و نه می‌پرسم. 
اما این رهنمود و نمونه‌های آن, و این پایداری و 
ماندگاری بر حقٌ و نظائر آن بر ستبرا و فراوانی 
نیرنگها و رنجها و تکذیبها و انکارهائی دلالت 
می‌نماید که پیغمبر لش و گروه مسلمانان با او تحمّل 
می‌کرده‌اند. و یزدان سبحان چه اندازه نسبت به 
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قدم نمودن مرحمت فرموده است. 
روند قرآنی در این راستا به پیش می‌رود و مقرّر 
می‌دارد که سخن داورانة جدا کنندهٌ حق از باطل یزدان. 
زده شده است و خاتمه پذیرفته است. و باکردار 
مردمان دگرگون نمی‌شود. هر چند که مکرشان و 
نیرنگشان به اوج خود رسیده باشد: 
و مث کسلمة ریک صدقاً و علا لامبدل 

کات وال ا 

فرمان ما صادقانه و دادگرانه انجام می‌پذیرد. هیچ 

کسی نمی‌تواند فرمانهای ما را دگرگونه کند (و جلو 

دستورات مارا بگیرد). خدا شنوا(ی سخن آنان) و 

دانا(ی کردار ایشان) است. 
فرمان صادقانة یزدان سبحان در بارُ چیزی که گفته 
است و مقرر فرموده است صادر شده است. و دادگرانه 
دربارهٌ قانونی که گذاشته است و حکمی که صادر 
فرموده است پایان پذیرفته است. پس بعد از ان 
گفتاری برای گسوینده‌ای در بار عقیده‌ای یا 
جهان‌بینی‌ای. یا اصل و قانونی» و یا عادت و یا ارزش 
و معیاری نمانده است. گذشته از انس برای 
گوینده‌ای در بارژ شریعت یا حکمی» و یا عادت و 
قلیدی, باقی و بر جناۍ نمانده است... هیچ کسی 
نمی‌تواند فرمان او را بازپرسی و پیگردی کند یا از 
اجراء فرمانش جلوگیری به عمل آورد. و هیچ کسی 
نمی‌تواند در برابر فرمان او شخصی را پناه دهد و 
فریادرس او گردد. 

0 لسع العم ). 

او شنوای دانا است. 
یزدان می‌شنود چیزی را که بندگانش می‌گویند و هدف 
گفتارشان را می‌داند. می‌داند چه چیزی به صلاح ایشان 
و مفید به حال آنان است» و چه چیزی احوال و اوضاع 
ایشان را اصلاح و روبراه می‌گرداند. 
در کنار بیان این که «حقّ» آن چیزی که کتابی ان را در 
بر گرفته است که یزدان آن را نازل کرده است. مقرّر 
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می‌فرماید: چیزی که انسانها معیّن می‌دارند. و چیزی 
که آنان صلاح می‌بینند. جز پیروی از گمان نیست» 
گمانی که یقینی در آن نیست. و پیروی از آن تنها به 
گمراهی منتهی می‌گردد و بس. انسانها حقٌ نمی‌گویند و 
اشاره به حقّ نمی‌کنند مگر این که از آن سرچشمة 
یگانة اطمینان بخش, مطالب گفته و اشارٌ خود را 
دریافت کنند و برگیرند. پیغمبر 3 برحذر 
می‌فرمایند از این که مردمان از چیزی اطاعت کنند که 
همنوعانشان از پیش خود می‌گویند و بدان اشاره 
می‌نمایند. هر چند تعداد گویندگان آن و اشاره کنندگان 
بدان فراوان هم باشند. چه جاهلیّت همان جاهلیّت است 
هر چند پیروان گمراه آن فراوان نیز باشند: 
ون کر من الأزض پوت عن سپ 
له [9 يعون إلا لظن و ٍن هم یرون ). 
اگر از بیشتر مردم (که کافران و منافقانند) پیروی کنی» 
تورا از راه خدا دور می‌سازند. چرا که آنان جز از ظنٌ و 
گمان پیروی نمی‌کنند و آنان جز به دروغ و گزاف 
سخن نمی‌گویند. 
اکثر مردمان روی زمین از اهل جاهلیّت بودند. همان 
گونه که امروزه دقیقاً بیشتر انسانها از اهل جاهلیّت 
بشمارند... خدا را در همۀ کارهای خود داور و فرمانروا 
نمی‌کردند. و شریعت یزدان را که در کتاب او موجود 
است قانون خود بطور کلّی نمی‌نمودند. و جهان‌بینیها و 
اندیشه‌ها و برنامهٌ تفکُرات و برنامةٌ زندگی خود را از 
هدایت و رهنمود ایزد متعال برنمی‌گرفتند. لذا آنان - 
همچنین اینان نیز امروزه - در گمراهی جاهلیّت بسر 
می‌بردند و بسر می‌برند. نتوانسته‌اند و نمی‌توانند ری 
و نظری» یا گفتار و سخنی, و یا حکمیّت و قضاوتی 
داشته باشند که مستند و متّکی به حقّ بوده و از حق 
برجوشد. و نتوانسته و نمی‌توانند که کسانی را که از 
ایشان اطاعت و پیروی کرده و می‌کنند. جز به سوی 
گمراهی برانند و رهنمود گردانند. آنان - همچنین 
امروزه اینان - دانش قطعی و اطمینان ببخش را رها 
کرده و می‌کنند و از حدس و گمان پیروی نموده و 
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می‌نمایند. حدس و گمان هم جز به سرگشتگی منتهی 
نمی‌گردند. خداوند پیغمبر خود را از اطاعت از ایشان و 
پیروی از آنان بر حذر می‌فرماید تا او و مسلمانان 
ف رمان داریا رل خد گرا رند ایی چت بو و 
این چنین است و چکیدةٌ سخن همین بود و همین است. 
هر چند که مناسبت موجود در آن زمان, مناسبت تحریم 
بعضی از حیوانات و تحلیل بعضی از آنها بود. همان 
گونه که در روند گفتار خواهد آمد. 
سپس یزدان پاک مقزّر می‌فرماید: کسی که بر بندگان 
فرمان می‌راند و در کارشان داوری می‌نماید و 
می‌فرماید: این راهیاب و آن سرگشته است. تنها یزدان 
یگانه است و بس. چون تنها و تنها یبزدان مطل از 
حقیقت حال بندگان است. و تنها و تنها او است که مقرّر 
می‌دارد: هدایت چیست و ضلالت کدام است: 
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1۳ ن ریک هُرأغم من یضل عن سبیله و هام 

بالهدین (. 

بیگمان پروردگارت (از تو و از هر کس دیگری) آگاه‌تر 

است از حال کسانی که (گمراه گشته و) از راه او بدر 

می‌روند» و از حال کسانی که هدایت می‌یابند (و راه او 

را در پیش می‌گیرند). 
باید قاعده و قانونی باشد که با آن بر عقائد. جهان‌بینیهاء 
معیارهاء ارزشهاء تلاشهاء و کردارهای مردمان, قضاوت 
کرد. و در این گونه مسائل گفت: این حقّ و درست است 
و آن باطل و نادرست. تا در چنین ارکان و اصولی. هوا 
و هوس مردمان فرمانروائی و داوری نکند. آخر هوا و 
هوس مردمان و آداب و رسوم ایشان هر دم دگرگون 
می‌شود و بر دانش یقینی اطمینان بخشی استوار و 
برجای نبوده و نمی‌ماند... گذشته از اینهاء باید مرجعی 
باشد که برای این ارکان و اصول معیارها و میزانهائی 
وضع کند. و مردمان از آن مرجع حکم آن ارکان و 
اصول را دریافت دارند و با آن هم بر بندگان و هم بر 
معیازها و ارزشهایشان داوری نمایند. 
این خداوند سبحان است که در اینجا مقزّر می‌فرماید: 
تنها او است که حق دارد چنین میزان و معیاری را وضع 
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کند. و مردمان را با آن بسنجد. و بیان نماید چه کسی 
راهیاب است و چه کسی گمراه. 

«جامعه» نیست که این احکام را برابر اصطلاحات و 
آداب و رسوم دگرگون شونده و متغیر خود مسقزّر 
می‌دارد. جامعه‌ای که شکلها و ارکان و اصول مادی آن 
دگرگون می‌شود. سنجشها و روشها و معیارها و احکام 
آن نیز دگرگون می‌گردد و تغییر می‌پذیرد... چرا که 
معیارها و روشها و اخلاق و آداب جامعة کشاورزی, و 
معیارها و روشها و اخلاق و آداب جامعةٌ صنعتی چیز 
دیگری خواهد بود. معیارها و روشها و اخلاق و آداب 
جامعة سرمایه‌داری برژوازی» و معیارها و روشها و 
اخلاق و آداب جامعة مارکسیستی و کمونیستی جدای 
از یکدیگر خواهد بود... گذشته از اینها. معیارها و 
میزانهای اعمال و افعال, برابر اصطلاحات و عادات این 
جامعه‌ها دگرگون و گوناگون می‌گردد و با یکدیگر 
مختلف خواهد بود. 

اسلام این قاعده و ضابطه را نمی‌پذیرد و آن را به 


وکت نم ا اسلا ممارهای ا می از که 
یزدان سبحان آنها را وضع و مقرّر فرموده است. این 
چنین معیارهائی با دگرگونی «شکلها»‌ی جامعه‌ها ثابت 
و استوار می‌ماند. جامعه‌ای که برابر چنین معیارهائی 
پرورده و بالنده می‌گردد. نام اصطلاحی آن جامعة 
اسلامی است... دو جامعه بیشتر در میان نیست: نخست 
اه اسلانی: و دوم تجامعة غیرانلامی: يا اجام 
جاهلی, و يا جامعة مشرک... جامعةٌ غیراسلامی يا 
جامعدٌ جاهلی, و یا جامع مشرک, به جأمعه‌ای گفته 
می‌شود که خدا را قبول ندارد. چون به غير خداء یعنی 
به انسانها حقٌ می‌دهد که اصطلاحات و عادات» قوانین 
و قواعد. اخلاق و اداب» جهان‌بینیها و اندیشه‌ها, 
سیستمها و رژیمهاء و اوضاع و احوالی را وضع و 
پدیدار سازد جدای از چیزهائی که یزدان انها را وضع 
و پدیدار فرموده است... این تقسیم‌بندی یگانه. تنها 
چیزی است که اسلام برای جامعه‌ها و معیارها و اخلاق 
و آداب. به رسمیّت می‌شناسد: اسلامی و غیراسلامی. 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 


اسلامی و جاهلی... با چشم پوشی از انواع و اقسام و 
صورتها و شکلها. 
0 
بعد از این دیباچۀ روشنگر دراز, مسأَلةٌ ذبيحةٌ حيوانات 
به میان می آید. مسأله‌ای که بر قاعده بنیادینی برقرار و 
استوار است که این دیباچةٌ روشنگر دراز» آن را مهيا 
می‌کند و تهیّه می‌بیند: 
(فْکلواما در نم اه عَلیّه. ان نت بآباته 
مُوْمنین ماک را 
قذ سل کم 7 
وان کر لضان باتهم ف عِلم إن ر 
و و 1 


ین يسيون الام یج سْیْجرَون انوا يرون و 


با لیذ شاه - وه مق و 
إن لشاطین یو ِِ اک ود 


أَطْعتمُود هم نک شک ن( 

پس (از آنجا که خدا گمراهان و راه یافتگان را بهتر از 
هر کسی می‌شناسد. به ضلالت مشرکان در تحریم 
برخی از چهارپایان گوش فرا ندهید و) از گوشت 
چهارپائی بخورید که به هنگام ذبح نام خدا را بر آن 
برده‌اند (و آن را به نام الّ» نه به نام کسی یا چیزی جز 
او سر بریده‌اند) اگر به آیات خدا (و از جمله به آیات 
وارده در این باره) ایمان دارید. شما چرا باید از گوشت 
حیوانی نخورید که به هنگام ذبح نام خدا بر آن رفته 
است؟ و حال آن که خداوند گوشت حیواناتی را که بر 
شما حرام است (در همین سوره / ۱۳۵ و مائده /۲) بیان کرده 
است (و دستور داده است که از آنها نخورید) مگر 
ناچار و درمانده شوید (که در این صورت می‌توانید به 
اندازه‌ای که رفع ضرورت و دفع هلاک کند از گوشت 
حرام آنها بخورید). بسیاری از مردم» با هواها و 
هوسهای (کج و نادرست) خود. بدون آگاهی (از صحّت 
آنچه که می‌گویند و بدون دلیلی بر آنچه که در راه آن 
می‌کوشند. دیگران را) سرگشته و گمراه می‌سازند. 


بیگمان پروردگارت (از تو و از همة بندگان) آگاه‌تر از 
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پنهان را ترک کنید (و در هیچ حال خویشتن را به 
معصیت نیالائید). بیگمان کسانی که به دنبال گناه راه 
می‌افتند. هر چه زودتر کیفر ارتکاب معاصی ایشان 
داده می‌شود. از گوشت حیوانی نخورید که (به هنگام 
ذبح عمدا) نام خدا بر آن برده نشده است (و یا به نام 
دیگران و یا به خاطر بتان سر بریده شده است). چرا که 
خوردن از چنین گوشتی, نافرمانی (از دستور خدا) 
است. بیگمان اهریمنان و شیاطین صفتان. مطالب 
وسوسه‌انگیزی به طور مخفیانه به دوستان خود القاء 
می‌کنند تا این که با شما منازعه و مجادله کنند (و 
بکوشند که شما را به تحریم آنچه خدا حلال کرده است 
وادارند). اگر از آنان اطاعت کنید بیگمان شما (مثل 
ایشان) مشرک خواهید بود. 
پیش از این که از جنبة فقهی به تفصیل این احکام 
بپردازیم. می‌خواهیم قواعد اساسی عقیدتی‌ای را بیان 
داریم که این احکام در بردارند. 
یزدان جهان دستور می‌فرماید که از گوشت حیوانی 
تغذیه شود که به هنگام ذبح» نام خدا بر آن رفته باشد. 
نام بردن خداء ناحیه و هدف را مقرّر, و مسیر و جهت را 
مشخص می‌دارد. و ایمان مردمان را آویزهُ اطاعت این 
فرمان صادر از سوی یزدان بدیشان می‌کند: 
(قکلوا با ذکر آنم او عیه..پن نم باه 
پس از گوشت چهارپائی بخورید که به هنگام ذبح نام 
خدا را بر آن برده‌اند... اگر به آیات خدا ایمان دارید. 
آن گا از ایشان می‌پرسد: چرا نباید از گوشت 
چهارپائی بخورند که نام یزدان به هنگام ذبح, یو ی 
رفته است و خدا آن را برایشان حلال کرده است؟ مگر 
نه این است که یزدان سبحان برای آنان روشن فرموده 
است استفاده از گوشت حیوانی نکنند که خدا آن را بر 
آنان حرام نموده است. مگر این که ناچار شوند؟ مگر با 
اين بیان. هر نوع سخنی دربار حلال بودن و حرام 
بودن گوشت چهارپایان, و خوردن یا نخوردن از آنها 
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پایان نمی‌گیرد؟ ر 
و ما کم لت لوا عا ذکر شم و قد 

نڪل لکنا CEs‏ 

شما چرا باید از گوشت حیوانی نخورید که به هنگام 

ذبح نام خدا بر آن رفته است؟ و حال آن که خداوند 

گوشت حیواناتی را که بر شما حرام است بیان کرده 

است (و دستور داده است که از آنها نخورید) مگر 

ناچار و درّمانده شوید. 
از آنجا که این آیه‌ها با مسأله‌ای رویاروی می‌گردند که 
در آن وقت در محیط, حاضر و موجود بود. چرا که 
مشسرکان از خوردن گوشت حیواناتی خودداری 
می‌کردند که یزدان آن را برایشان حلال کسرده بود. و 
گوشت حیواناتی را حلال می‌دانستند که یزدان آن را 
برایشان حرام فرموده بود. و گمان می‌بردند که این 
کاری را که می‌کردند شریعت ایزد متعال است. روند 
قرآنی عملکرد چنین قانونگذارانی را شرح و بسط 
می‌دهد که از زبان خدا دروغ می‌گفتند. روند قرآنی 
بیان می‌دارد که آنان از روی هوا و هوس, بدون دانش 
و بدون پیروی از فرمان یزدان, قانونگذاری و شریعت 
نگاری می‌کنند. و با چنین قوانین و شریعتی که برای 
مردمان از خود وضع می‌کنند و تهیّه می‌بینند. 
ایشان را سر گشته و گمراه می‌سازند. و افزون بر آن به 
الوهیّت و حاکمیّت یزدان تعدّی می‌کنند! زیرا هر چند که 
بندگانند با به دست گرفتن ویژگیهای الوهیّت و 
حاکمیّت. 
گلیم بندگی خویش پا را جلوتر می‌نهند و راه تعذی در 
یش میگیرند 

و إن كيرا لبون راهم بغیر علم. ل 

ریک و غلم بالْتدین 4. 

بسیاری از مردم. با هواما و هوسهای (کج و نادرست) 

خود. بدون آگاهی (از صحت آنچه که می‌گویند و بدون 

دلیلی بر آنچه در راه آن می‌کوشند. دیگران را) 

سرگشته و گمراه می‌سازند... بیگمان پروردگارت (از 


تو و از همه بندگان) آگاه‌تر از حال تجاوزکاران است. 


بر الوهیّت و حاکمیّت یزدان می‌شورند و از 


جزء هشتم 
بدیشان دستور می‌دهد که هر چه گناه است رها کنند. 
چه گناه آشکار و چه گناه پنهان, از جمله به ترک این 
گناهی بگویند که در پیش گرفته‌اند. گناهی که 
گمراهسازی مردمان است با هواها و هوسهای خود 
بدون دانش و آگاهی, و واداشتن تن ایشان بر قوانین و 
آئینهائی که از سوی یزدان نبوده و به دروع غ می‌گویند 
از سوی یزدان است و شریعت خدای سبحان است. 
آنان را از فرجام این بزه و گناهی می‌ترساند که مرتکب 
آن می‌گردند: 
و ذَرُوا ظاهر الم و باطته إن الَذبنَ يبون 
انم سیجرون با کانوا یفترفُون ). 
کناهان آشکار و بزهکاریهای پنهان را ترک کنید (و در 
هیچ حال خویشتن را به سعصیت نیالائید). بیگمان 
کسانی که به دنبال گناه راه می‌افتند. هر چه زودتر کیفر 
ارتکاب معاصی ایشان داده می‌شود. 
سپس آنان را بازمی‌دارد از خوردن گوشت حیواناتی که 
به هنگام ذیح نام یزدان بر آنها برده نشده است و بلکه 
آنها را به نام بتهای خود سر بریده‌اند. یا در قمار 
بخت آزمائی تقسیم گوشت. ذبح شده‌اند. و با تیرهای 
قمار آنها را تقسیم کرده‌اند. یا گوشت حیواناتی که 
مردارند و با مسلمانان در تحریم آنها مجادله و ستیز 
می‌کردند و گمان می‌بردند که یزدان آنها را ذبح کرده 
ست! چگونه مسلمانان از گوشت حیواناتی استفاده 
می‌کنند که خودشان سر بریده‌اند. و از گوشت حیواناتی 
تغذیه نمی‌کنند که یزدان آنها را ذبح فرموده است ست؟! این 
نوع اندیشه. یکی از خرافه‌ترین اندیشه‌های جاهلیتی 
است که پوچی و هیچی آن در هم جاهلیتها دیده نشده 
است. این بود چیزی که شیاطین انس و جن به دل 
دوستان خود می‌انداختند تا در این باره با مسلمانان 
مجادله کنند و با ایشان راجع به چنین حیوانات ذبیحه‌ای 
به ستیز پردازند. حیوانات ذبیحه‌ای که ایه‌ها بدانها 
اشاره ی تج یت 
(ولائاکلراط یذ یذ کر انم اه عليه - وان لفشق 
E 9‏ ألدسیاطین يوون ال أؤليائهم 
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.و ندرم نک نف کون » 
از گوشت حیوانی نخورید که (به هنگام ذبح عمداً) نام 
خدا بر آن برده نشده است (و یا به نام دیگران و یا به 
خاطر بتان سر بریده شده است). چرا که خوردن از 
چنین گوشتی, نافرمانی (از دستور خدا) است. بیگمان 
اهریمنان و شیاطین صفتان» مطالب وسوسه‌انگیزی به 
طور مخفیانه به دوستان خود القاء می‌کنند تا این که با 
شما منازعه و مجادله کنند (و بکوشند که شمارا به 
تحریم آنچه خدا حلال کرده است وادارند). اگر از آنان 
اطاعت کنید بیگمان شما (مثل ایشان) مشرک خواهید 
بود. 
در برابر این سخن پایانی می‌ایستیم تا در بارة این 
قاطعیّت و این صراحت مربوط به کار حاکمیّت و 
ورد ان 
نص قرآنی قاطعانه اعلام می‌کند که اطاعت مسلمان از 
کسی از انسانها در جزئی از جزئیات قوانین و مقرّراتی 
که از قوانین و شریعت یزدان برنمی‌جوشد و سرچشمه 
نمی‌گیرد. و به حاکمیّت يگانة خداوند یکتا اعتراف 
کل کین اعت لان فد اتن ج موی ای را 
اسلام خارج می‌سازد و به شرک برای یزدان. ملحق 
می‌گرداند... در این باره ابن‌کثیر می‌گوید: 
خداوند متعال که می‌فرماید: 
ون أطعتموهم نکم لش کون ). 
اگر از آنان اطاعت کنید بیگمان شما (مثل ایشان) 
مشرک خواهید بود. 
یعنی چون از فرمان یزدان به خودتان و شرع او منحرف 
شده‌اید. و به سوی فرمانی جز فرمان خدا و شریعتی 
جدای از شرع خدا گرائیده‌اید و چنین فرمان و شریعتی 
را مقدم بر فرمان و شرع خداوند جهان داشته‌اید. این 
۳ همان گونه که یزدان می‌فرماید: 
توا بارهم و رشنا اا امن دون اله ). 
یسهودیان و ترسایان علاوه از خداء علماء دینی و 
(توبه / ۲۱) 


ترمذی روایت کرده است در تفسیر این آیه از عدی 


پارسایان خود راهم به خدائی پذیرفته‌اند. 


سور انعام آیات ۱۱۳-۱۲۷ سمم ی 


پسر حاتم که گفته است: ای فرستادۀ خدا یهودیان و 
ترسایان. علماء دینی و پارسایان خود را نپرستیده‌اند. 
" فرمود: ۳ 
ا تم لام نمزم و حُوا هلال 
تبعوهم» قذلک عباد تم اهم ). 
بلی که پرستیده‌اند! آنان حرام خدا را برایشان حلال 
نموده‌اند» و حلال را برای آنان حرام کرده‌اند. ایشان 
هم از چنین کسانی پیروی کرده‌اند. و این است عبادت 
و پرستش ایشان برای آنان. 
همچنین ابن کثیر از سدی در بارهُ فرموده یزدان روایت 
کرده اس که دزیر وه ا 
اند آخبارهم و رهبا 
اله... ). 


یهودیان و ترسایان علاوه از خداء علماء دینی و 


9 من دون 


پارسایان خود راهم به خدائی پذیرفتهاند.... 
یعنی از مردمان رهنمود گرفته‌اند و راهنمائی 
خواسته‌انده و کتاب یزدان را پشت سر خود انداخته‌اند و 
فرموده است: 

و ماروا إلا ليغيدوا فا زا حداٌ.. 6. 


بدیشان جز این دستور داده نشده است: تنها خدای 


(توبه / ۲۱) 


یگانه را بپرستند و بس... (توبه /۳۱) 
یعنی خدا است که چون چیزی را حرام کند. آن چیز 
حرام است. و چیزی را که حلال کند آن چیز حلال است. 
و چیزی را که شریعت قلمداد فرماید و قانون نماید. 
شریعت و قانون است و پیروی می‌گردد. و به چیزی که 
او دستور می‌دهد اجراء می‌گردد و انجام می پذیرد... 
این گفتة سدی و آن گفتة ابن کتیر است ... هر دو 
قاطعانه و آشکار و روشن مقّر می‌دارند. و گفتهٌ خود 
را از قاطعیّت و قطعیّت و روشنی قرآنی, و از قاطعیّت 
تفسیر نبوی در بارة قرآن و قطعیّت و روشنی آن 
برمی‌گیرند و فریاد برمی‌آورند با توجّه به قرآن و 
حدیث: 


هر که از انسانی در شریعت و قانونی پیروی کند که از 


فی‌ظلال‌القرآن 
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پیش خود آن را فراهم آورده و تهیه دیده باشد - هر 
چند در کار کوچک و جزئی - قطعاً مشرک است. هر 
چند در اصل مسلمان باشد ولی چنین کاری را انجام 
دهد. به سبب آن از داثرة اسلام بیرون می‌رود و وارد 
داثرٌ شرک می‌گردد. گرچه بعد از آن مدّتها بماند و با 
زبان بگوید: لا اله الا اله... اما با وجود گفتن آن, از غير 
خدا قوانین و مقزرات دریافت دارد. و از غير خدا 
اطاعت نماید. 

هنگامی که امروزه در پرتو این فرموده‌های قاطع به 
سطح کر زمین می‌نگريم. بر روی آن تنها جاهلیّت و 
شرک می‌بينيم. و چیز دیگری جز جاهلیّت و شرک 
نمی‌بينيم. همگان دچار جاهلیّت یا شرک شده‌اند. مگر 
افرادی چند که یزدان ایشان را پائیده باشد و از گرداب 
جاهلیّت و شرک محفوظ فرموده باشب آن کسانی که از 
اربابان زمینی نپذیرفته باشند ویژگیهای الوهیتی را که 
آنان اد3عاء می‌کنند. و شرع و حکمی را از غیر خدا قبول 
نکرده باشند. مگر یدان اندازه که مجبور و وادار بدان 


شده باشند. 
حکم مستفاد از فرمودة خداوند بزرگوار: 
وراو 8 و 


تاکلوار 


از گوشت حیوانی نخورید که (به هنگام ذبح عمداً) نام 


ام یذ کر آنم اله عليه و اه 


خدا بر آن برده نشده است (و یا به نام دیگران و یا به 
خاطر بتان سر بریده شده است). چرا که خوردن از 
چنین گوشتی, نافرمانی (از دستور خدا) است 
مربوط به حلال بودن ذبیحه‌ها یا حرام بودن آنها است 
که آیا به هنگام ذبح نام خدا برده شود یا برده نشود, 
حلال خواهند بود یا حرام. ابن کثیر در تفسیر این بخشها 
و بندها گفته است: 
بدین یه بزرگوار استدلال کرده است کسی که معتقد 
بوده است که اگر نام خدا بر ذبیحه‌ای برده نشود گوشت 
آن حرام خواهد بود اگر هم ذبح کننده مسلمان باشد. 
ائه عم در باه این مسأله با یکدیگر اختلاف دارند و 
سه نظریَةٌ گوناگون پیدا کرده‌اند: 


جزه هشیم 
یکی از آنان فرموده است: گوشت ذبیحه‌ای با این 
ویژگی حلال نیست. خواه نام خدا عمداً ترک شود و 
خواه سهواً گفته نشود... این حکم» برایر روایتی از امام 
مال کو و ززایش ار امام اخند عل ات گیروهی از 
پیشینیان و پسینیان طرفداران امام احمد حنبل نیز این 
روایت را تقویت کرده‌اند. گزینش ابوئور و داود 
ظاهری نیز همین بوده است. ابوالفتوح محمد پسر 
محمد پسر علی طائی هم همین را در کتاب اربعین خود 
برگزیده است که یکی از متأخران شافعی مذهب است. 
متأخْران شافعی مذهب برای تأیید مذهب خود بسدین 
آیه, و به آیه‌ای استناد کرده‌اند که در بارهٌ شکار است و 


(فکلوا شا امس کن علیکم و آذکروا آنم الہ 


از نخجیری که حیوانات شکاری برای شما (شکار 
می‌کنند و خود از آن نمی‌خورند و سالم) نگاه می‌دارند 
بخورید و (به هنگام فرستادن حیوان به سوی شکار) 
نام خدا را بر آن ببرید. (مائده /۴) 
خداوند این مطلب را تأکید فرموده است با: 
وه لس ). 
چرا که خوردن از چنین گوشتی, نافرمانی (از دستور 
خدا) است. 
بعضی گفته‌اند ضمیر به خوردن برمی‌گردد. و برخی 
گفته‌اند ضمیر به ذبح به نام غیر خدا و برای غير خدا 
برمی‌گردد. 
همچنین مطلب فوق موکد شده است با احادیثی که 
درباره بردن نام خدا به هنگام ذبح و به هتگام روانه 
کردن حیوان شکاری به سوی نخجیر روایت شده‌اند. از 
جمله حدیثی که عدی پسر حاتم. و ابوئعلبه روایت 
نموده‌اند و در صحیح مسلم و بخاری ذکر شده است: 
(ذا سل کیک العلَم و کت آنم او یه 
کل ما آفسک علَیکَ >. 
هرگاه سگ شکاری خود را به سوی نخجیر روانه 


کردی و نام خدا را بر آن بردی» از نخجیری که (شکار 
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می‌کند و) برای تو نگاه می‌دارد بخور. 
و حدیثی که از رافع پسر خدیج روایت شده است: 
نایر آلدم و شر اثر عار کل وه). 
وسیلۀ ذبحی که خون را (از حیوان) روان سازد. و نام 
خدا بر ذبیحه برده شده باشد (با وجود این دو شرط: 
وسیلۀ ذبح تیز باشد. و نام خدا به هنگام ذبح برده 
شود) از گوشت ذبیحه بخورید. 
این حدیث نیز در صحیح مسلم و بخاری ذکر شده 
است. 
مذهب دوم دربارة اين مسأله می‌گوید: نام خدا بردن 
شرط نیست. بلکه ستّت است. چه عمداً و چه سهواًاگر 
کسی آن را ترک کند. زیانی نمی‌رساند. این مذهب 
امام شافعی یذ و هم پیروان او است. روایتی هم از 
تام اند اس کول از او رات کو دات 
روایتی هم از امام مالک در این زمینه در دست است. 
اشهب پسر عبدالعزیز از پیروان او. متن حدیث را نقل 
کرده است. از ابن عبّاس, و ابوهریره و عطاء پسر 
ابورباح نیز این حدیث روایت شده است... خدا آ گاهتر 
از هر کسی است... امام شافعی ی کریمة: 
وال يكراش اله عله نی ). 
از گوشت حیوانی نخورید که (به هنگام ذبح) نام خدا بر 
آن برده نشده است. چرا که خوردن از چنین گوشتی 
نافرمانی (از دستور خدا) است. 
را بر ذبح برای غیر خداوند متعال حمل کرده است و 
بسان آي ر 
«أوْفِسقاً آمل لقیر اله به ). 
یا گوشت حیوانی که به نام جز خداسر بریده شده 
باشد (که مایۀ خروج از عقیدۀ صحیح است). (انمام /۱۴۵) 
بشمار آورده است. ابن جریج از عطاء روایت کرده 
است و گفته است: 
و لاو یذ کر آنم اوه ). 
از گوشت حیوانی نخورید که (به هنگام ذبح) نام خدا بر 
آن برده نشده است. 


این آیه از ذبیحه‌هائی نهی می‌کند که قریشیان برای 


سوره انعام آیات ۲۷ ۴-۱ ۱۱ 
جزء هشتم 
بتان سر می‌بریدند. و همچنین از ذبیحه‌های زردشتیان 


پیش گرفته است» نیرومند است. 

ایق ابوسای که اسا دن ای ماروا کرد 
است. یحیی پسر مغیره برای ما نقل نموده است. جریر 
از عطاء» و او از سعید پسر جبیره و وی از ابن عباس به 
0[ : مراد از آية: إو لا 
تا كوا بذ کر 


aT‏ در 


سم ال له > مردار است. برای این 


مراسیل!] از قول شور پسر یزید که او از صلت 
سدوسی بردة سوید پسر میمون نقل کرده است که یکی 
از تابعینی است که ابوحاتم پسر حبان در کتاب ثقات 
نامشان را برده است و گفته است که پیغمبر اش 


فرموده است: 0 
(ذبيحَة بح انم خلال ذک رآشم او گر اه ٍن 
کر ید کر ال انم او 


ذبیحۀ مسلمان حلال است, نام خدا را چه برده باشد و 
چه نبرده باشد. مسلمان اگر نامی را ببرد جز نام خدا را 
نمی‌برد. 
این حدیث. حدیث مرسلی است. با حدیثی که دارقطنی 
از این عتاس تقل کرده است تقویت می‌یابد. این حدیث 
چنین است: 
کک یذ کرام اه لیا کل ان سل 
من نماء ال 
e‏ 
گوشت آن ذبیحه بخورد. چه مسلمان در او نامی از 
نامهای خدا است (که سلام است). 
مذهب سوم می‌گوید: اگر بسم الله الر من الرحم را 


2 


سهواً بر ذبیحه نگفت زیانی نمی‌رساند. واگر عمداً آن 
را نگفت ذبیحه حلال نخواهد بود... این شیوه در مذهب 
ابوحنیفه و پیروانش, و اسحاق پسر راهویه همین را 
حسن بصری» ابومالک, عبدالرحمن پسر ابولیلی» جعفر 
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پسر محمد. و ربیعه پسر ابوعبدالرحمن روایت شده 
است. 
ابن جریر گفته است: عالمان دربار؛ٌ این آیه دارای آراء 
گوناگونی هستند: آیا چیزی از حکم آن نسخ شده است 
یا خیر؟ بعضی می‌گویند: چیزی از آن منسوخ نشده 
است. در اموری که در آن آمده است استوار و بر جای 
است مجاهد و عموم اهل علم بر این عقیده‌اند. از حسن 
بصری و عکرمه روایت شده است که گفته‌اند: برای ما 
روایت کرده‌اند ابن حمید. و یحیی پسر واضح, از 
حسین پسر واقد. و او از عکرمه و حسن بصری, و 
گفته‌اند: خداوند فرموده است: 

(فکلوا شا ذکر اد شم الہ علیہ ن نتم با یاه 

مُؤمِنين ). 

از گوشت چهارپائی بخورید که به هنگام ذبح نام خدارا 

بر آن برده‌اند. اگر به آیات خدا ایمان دارید. 
همچنین فرموده ا > 

ولا توا بذک آنم افو عليه وه 

فش ». 

از گوشت حیوانی نخورید که نام خدا بر آن برده نشده 

است. چرا که خوردن از چنین گوشتی, نافرمانی است. 
این دو آیه منسوخ شده‌اند. تنها از آنها این بخش 
مستثنی است: ۲ 


۳ 


و طْعام لین آوئا الکثاب حل لک و طفا 
لت » 

خوراک اهل کتاب برای شما حلال است» و خوراک شما 
برای آنان حلال است. (مائده / ۵) 
ابن ابی حاتم گفته است: عباس پسر ولید پسر یزید. 
برای من خواند: محمّد پسر شعیب روایت نموده است 
که نعمان - یعنی ابن منذر - از مکحول برای او روایت 
نموده است و گفته است: خداوند در قرآن نازل فرموده 


است: 


۱- جمع مرسل است: مرسل به حدیثی گفته می‌شود که نام فرد صحابی از 
آن افتاده باشد. همچون سخن نافع که گفته است: رسول خدا چنین فرموده 
است ... (نگا: علوم الحدیث. تألیف دکتر صبحی صالح» صفحة ۱۶۶). 


سورة انعام آیات ۱۱۴-۱۲۷ 3 ۹۲ فی‌ضلال‌القرآن 
جزء هشتم یس جلد دوم 


لا تاو ال یذ کر نم له عَلّه ). 

از گوشت حیوانی نخورید که نام خدا بر آن برده نشده 

است. 
سپس پروردگار آن را نسخ فرمود و به مسلمانان رحم 
نمود و گفت: 

الوم حل کم انسیا و طعام لین ۳۳ 

الکثاب حل کم . 

امروزه (با نزول این آیه) برای شما همة چیزهای 

پاكيزة (طبع سالم پسند) حلال گردید. و (ذبائح و) 

خوراک اهل کتاب (جز آنچه با آیات دیگر تحریم شده 

است) برای شما حلال است. 
با این آیه, آیةٌ پیشین را منسوخ فرمود. و طعام اهل 
کتاب را حلال نمود سپس ابن‌جریر گفته است: سخن 
درست این است که ای ميان حلال بودن خوراک 
اهل کتاب, و میان تحریم چیزی وجود ندارد که نام خدا 
بر آن برده نشده باشد... این چیزی که ابن جریر گفته 
است صحیح است. کسی که از میان پیشینیان نسخ را 
کی و مطلق گرفته است. مرادش تخصیص است... 
خداوند سبحان و بزرگواز داناتر از همگان است»... 
سخن ابن کثیر به پایان آمد. 
0 
بعد از آن. مرحلةّ کاملی بیان می‌گردد در بارةٌ سرشت 
کفر و سرشت ایمان, و از قضا و قدر یزدان در این که 
در هر آبادی و ناحیه‌ای بزهکارانی را بزرگ آنجاها 
می‌گرداند تا به حیله‌گری و نیرنگبازی در آنجاها 
بپردازند. و در بار تکټّری صحبت به میان می‌آید که 
در درونهای چنین بزرگان بزهکاری در گشت و گذار 
است و ایشان را از اسلام باز ز می‌دارد. سس ان 
مرخله با تصویر رای :رای از مات اسا که 
یزدان سینه‌های برخی از مردمان را به روی آن 
می‌گشاید. و از حالت کفری که یزدان سینه‌های بعضی 
از انسانها را با آن تنگ و گرفته و اندوهگین 
می‌گرداند. پایان می‌پذیرد... آن گاه سراسر این مرحله 
با موضوع تحریم و تحلیل ذبیحه‌ها پیوند پیدا می‌کند. 


پیوندی بسان پیوند شاخه‌های فراگیر با تنه اصلی 
درخت گشن. این بخش می‌رساند که این شاخه‌ها چه 
اندازه مهم هستند و چه اندازه با اصل تنة بزرگ پیوند 
دارند: 

رم کان ما فا جع له ورا ی به 

ی 

کذلک رین للکافر بی ها کانوا یغْتلون. 

لا کل رد ارات 

کون إلا بش و اه و اذا جاعم 
ی فان کی مق تژق بل نآرق دسلا 
هم ی عل سا میصیب سَيْصيبٌ الذین 
اجرموا ار عند او و ات د اکانوا 
کنون. فن برد اه نی شخ در 
لاشلا ومن رد آن بضله َل صد ۳ 

خرجا انا بطد نآ کڈلک عل ال 
الال ن 
آیا کسی که (به سبب کفر و ضلال همچون) مرده‌ای 
بوده است و ما او را (با اعطاء ایمان در پرتو قرآن) زنده 
کرده‌ايم و نوری (از منارة ایمان) فرا راه و داشته‌ایم که 
در پرتو آن» میان مردمان راه می‌رود (و چشم او را 
روشنائی» زبان او را توان گفتار» و دست و پای او را 
قدرت انجام کار می‌بخشد) مانند کسی است که به مَل 
گوئی در تاریکیها فرو رفته است (و توده‌های انباشتۀ 
ظلمتکده کفر او را در خود بلعیده است و شبح بی‌جان و 
بی‌اندیشه و بی‌تکانی از او بر جای نهاده است) و از آن 
تاریکیها نمی‌تواند بیرون بياید. همان گونه (که خداوند 
ایمان را در دل ایمانداران آراسته است. کفر و ضلال را 
در دل ناباوران پپراسته است و) اعمال کافران در 
نظرشان زیبا جلوه داده شده است. همان گونه (که در 
مه سردمداران آنجا را فاسقان و گناه پیشگان تشکیل 
می‌دادند. همیشه هم) در هر شهری (که تا انداره‌ای 
بزرگ و پرجمعیّت باشد) سردمداران آنجا را از 
بزهکاران فراهم می‌سازیم تا در آنجا به نیرنگ پردازند 


(و عاقبت وسیلةً خرابی شهر و انحراف مردمان را 


سوره انعام آیات ۱۱۴-۱۲۷ 


جزء هشتم 
فراهم سازند. همه باید بدانند که) اینان به جز به 
خویشتن نیرنگ نمی‌زنند ولی خودشان نمی‌دانند (که 
سرمایه‌های وجود خود اعم از فکر و هوش و ابتکار و 
عمر و وقت و مال خویش را به جای صرف سعادت. 
صرف شقاوت می‌کنند. این سردمداران به مردمان 
حسادت می‌ورزند در این که دانش و نیت و هدایتی را 
خدا بدیشان عطاء کند. و لذا) هنگامی که دلیل و برهان 
روشنی برای اینان می‌آید (و وحی آسمانی بدیشان 
می‌رسد) می‌گویند: (حق را) باور نمی‌داریم مگر این که 
آنچه به پیغمبران خدا داده شده است به ما نیز داده 
شود (و همچون ایشان به ما وحی شود). خداوند بهتر 
می‌داند که (چه کسی را برای پیامبری انتخاب و) 
رسالت خویش را به چه کسی حواله می‌دارد. از سوی 
خدا هر چه زودتر خواری و رسوائی (در دنیا) نصیب 
کسانی می‌گردد که بزهکاری پیش می‌گیرند» و عذاب 
سختی (در آخرت) به سبب نیرنگی که می‌ورزند بهرة 
ایشان می‌شود. آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند. 
سینه‌اش را (با پرتو نور ایمان باز و) گشاده برای 
(پذیرش) اسلام می‌سازد. و آن کس را که خدا بخواهد 
گمراه و سرگشته کند. سینه‌اش را بگونه‌ای تنگ 
می‌سازد که گوئی به سوی آسمان صعود می‌کند (و به 
سبب رقیق شدن هوا و کمبود اکسیژن, تنقس کردن هر 
لحظه مشکل و مشکل‌تر می‌شود. کافر لجوج نیز با 
پیروی از تقالید پوسیده» هر دم بیش از پیش از هدایت 
آسمانی دورتر و کینه اش نسبت به حقّ و حقیقت بیشتر 
و پذیرش اسلام برای وی دشوارتر می‌شود). بدین 
منوال خداوند عذاب را بهرۀ کسانی می‌سازد که ایمان 
نمی‌آورند. 
این آیه‌ها در به تصویر کشیدن سرشت هدایت و 
سرشت ایمان, تعبیر اصلی راستینی از حقیقت واقعیّت 
دارند. تشبیه و مجازی که در آنها است تنها برای 
مجشم کردن این حقیقت در شکل الهامگرانة مور است 
و بس. امّا اصل عبارت بیانگر حقيقت است. نوع 
حقیقتی که این آیه‌ها از آن تعبیر می‌کنند مقتضی چنین 
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نواها و آهنگهای تصویر بخشی است. بلی حقیقت 
است. امّا حقیقت روحی و فکری. حقیقتی که با تجربه و 
آزمون چشیده می‌شود. و عبارات نمی‌توانند مره 
تجربه و آزمون را پیش چشم دارند و چتانکه بايد 
کا موه آینن حف را کسی دزیم کید کل 
خودش عملاً آن را چشیده باشد. 

این عقیده, زندگی پس از مرگ را در دل پدیدار 
می‌سازد. و در دل پس از تاریکیها نور را پرتو انداز 
می‌کند. زندگیی که دل با آن هر چیزی را می‌چشد. و هر 
چیزی را به تصویر می‌کشد. و با حش دیگری که پیش 
از این زندگی با آن آشنا نبوده است اندازه و ارزش هر 
چیزی را فهم و درک می‌کند... نوری که هر چیزی در 
برابر پرتوهای آن و در گستره بُردٍ آن تازه و دلربا 
می‌نماید. به گونه‌ای تازه و دلربا که پیش از آن هرگز 
این چنین تازه و دلربا برای آن دل جلوه‌گر نیامده است. 
دلی که ایمان آن را منوّر و روشن نموده باشد. ‏ ر 
این تجربه و آزمون را نیز واژگان نمی‌توانند بیان دارند 
و چنانکه باید به انسان بفهمانند. تنها کسی با آن آشنا 
می‌گردد که خود آن را چشیده باشد و مزه کرده باشد. 
عبارت قرآنی نیرومندترین عبارتی است که حقیقت این 
تجربه و آزمون را در لابلای خود برمی‌دارد و زمزمۀ ۰ 
آن را به گوش جان می‌خواند و به ژرفای دل 
می‌رساند. چرا که عبارت نیرومند قرآنی آن تسجربه و 
آزمون را با رنگها و منظره‌هائی از جنس و طبیعت 
ویژهٌ خود به تصویر می‌زند. 

کفر گسیختن از زندگی حقیقی ازلی ابدی است.. 
زندگیی که نیستی نمی‌پذیرد و به دل زمین فرو 
نمی‌رود و پنهان نمی‌شود... پس کفر مرگ است ... کفر 
کناره‌گیری از نیروی کارآی مؤتّر در سراسر گسترة 
هستی است ... پس کفر مرگ است ... کفر فرسودن و 
پوسیدن دستگاه‌های گیرنده و فرستندهُ فطری است .. 
لا کش رگا انت و اسان ای بیدا کرو 
یاری طلبیدن و پاسخ گفتن است ... لذا ایمان زندگی 
است ... قطعاً کفر پرده‌ای است که روح را از نگرش و 
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آگاهی باز می‌دارد... بی کفر اریکی و طلمت امنت»: 
مُهری بر اندامها و احساسها است... لذا کفر تاریکی و 
ظلمت است... کفر ظلمت و تاریکی است. سرگردانی و 
ویلانی در بیابان برهوت است. لولیدن و پرسه زدن در 
گمراهی و ضلالت است ... کفر ظلمت و تاریکی است 


ایمان چشم باز کردن و دریچۀ دل گشودن و نگریستن و 
دیدن است. ایمان فهمیدن و پایداری کردن است ... پس 
ایمان نور است با همه ارکان و اصولی که نور دارد. 
کفر در خود فرو رفتن و عقبگرد کردن و عقب ماندگی 
است... کفر به تنگنا افتادن است... کفر گریز از راه ساده 
سرشتی است... کفر سختی و دشواری است... کفر 
ناامید شدن و بی‌بهره ماندن از آرمیدن و آرامش پیدا 
دنه کت رام وتامان ای اتب کف برای 
درون و ناآرامی بیرون است. کفر اضطراب و نگرانی و 
پریشانی است. 

ایمان سعهٌ صدر پیدا کردن و آسوده خاطر شدن و به 
اطمینان و آسودگی رسیدن و در زیر سایة فراخ 
ارمیدن است. 

کافر چیست؟ بو ته سرگشته‌ای است که از زمین گسیخته 
و کنده شده است و هیچگونه پیوندی با خاک این 
هستی ندارد و هیچگونه ریشه‌ای از آن در خاک وجود 
ندویده است و فرو نرفته است. کافر کسی است که 
رابطه‌اش با آفریدگار هستی گسیخته است. او گسیخته 
از هستی است. او را با هستی پیوند نمی‌دهد مگر 
پیوندهای ناچیزی که بسرجوشیده از وجود فردی و 
محدود است. در تنگ‌ترین حدود و ثغور و گوشه و 
کنار قرار دارد. حدود و شغور و گوشه و کناری که 
چهارپایان در آنسجاها بسر می‌برند. در مرزهای 
محسوسات زندگی می‌کند. در مرزهائی, زندگی را 
سپری می‌کند که با حواش از این وجود درک و فهم 
شود و بس. 

پیوند با یزدان. و پیوند در راه یزدان. فرد فناپذیر را به 
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را به جهان حادث و حیات ظاهر پیوند می‌دهد... علاوه 
بر این هم او را به کاروان ایمان و ملّت یگانه‌ای 
می‌پیوندد که از دیر باز در گذر زمان در حرکت است» 
و ريشه در روزگاران دارد. و ناگسیخته در چرخش 
زمان است. و زنگ این کاروان در طول روزگاران به 
گوش جان رسیده است و زنجیرهٌ آن ناگسیخته است. 
شخص موّمن در کاروان ایمان حرکت می‌کند و در 
روابط غنی است. و در خویشاوندیها غنی است. او 
همگام با «هستی» است و به سبب داشتن چنین یباری 
بی‌نیاز است. هستی و وجودی که پر و طولانی و 
روشن است. و با عمر محدود شخص او از حرکت باز 
نمی‌ایستد و لحظه‌ای توقف نمی‌کند. 
وقتی که انسان این نور را در دل خود می‌یابد. حقائق 
این آئین برای وی به صورت شگفتی جلوه‌گر می‌آید. 
و برنامةٌ آن در عمل و حرکت به گونۀ عجیبی پدیدار 
می‌گردد... صحنهٌ زیبا و دلربائی است. صحنه‌ای که 
انسان آن را در دل خود می‌یابد. هنگامی که این نور را 
در دل خود می‌یابد... صحنة هماهنگی فراگیر شگفتی که 
در سرشت این آئین و حقائق آن نهفته است. صحنهٌ 
اما دبای دق در ترام کاو و واه آن ست :ایق 
آئین تنها مجموعه‌ای از اعتقادات و عبادات و قوانین و 
رهنمودها نیست و بس. بلکه «نقش» یگانۀ تو در توی 
آمیز؛ هماهنگی است... لبریز از عشق و محبّت است. 
همچون زنده‌ای به نظر می‌رسد که با فطرت همأوا 
می‌گردد و فطرت با آن همأوا می‌شود در انس و الفت 
ژرفی. و در دوستی و رفاقت استواری, و در محبّت و 
مودت بس مهربانانه‌ای. 
وقتی که انسان این نور را در دل خود می‌یابد. حقائق 
وجود. حقائق حیات» حقائق مردمان» و حقائقی که در 
گستره هستی و در جهان انسانها رخ می‌دهد. برای او 
جلوه‌گر می‌آید... این حقائق برای او در صحنهٌ زیبا و 
دلریا و مات و مبهوت کننده‌ای در مقابل دیدگانش 
جلوه گر می‌آید. صحنهٌ سّت و قانون دقیقی که مقذمات 
و نتائج آن در نظم و نظام محکم و استواری پیاپی 
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می‌گردد. ولی هر چه هست سرشتی و ساده است... 
صحنه مشیّت توانائی است که در فراسوی ست و 
قانون جاری در پیکر؛ وجود قرار دارد و سنّت و قانون 
را به پیش می‌راند تا کارگر و کارا شود و عمل کند. 
مشیّت توانائی که آزاد است و از هر سو سنّت و قانون 
را احاطه کرده است... صحنه مردمان و حوادث است. 
مردمان در دائرة قوانین قرار دارند. و قوانین نیز در 
همین دائره قرار گرفته‌اند. 
وقتی که انسان این نور را در دل خود می‌یابد. روشنی 
و وضوح را در هر کاری و در هر چیزی و در هر 
رخدادی می‌یابد. روشنی و وضوح را در ذات خود و 
در خاطره‌ها و اندیشه‌ها و نقشه‌ها و راه‌ها و روشهای 
خود می‌یابد. روشنی و وضوح را در همه چیز پیرامون 
خود می‌یابد. چه سنّت و قانون نافذ یزدان باشد. و چه 
کارهای مردمان و اندیشه‌ها و نقشه‌های پنهان و آشکار 
ایشان باشد. تفسیر و تعبیر حوادث و تاریخ را در نفس 
و عقل خود. و در جهان واقع پیرامون خویش می‌بیند و 
می‌یابد. انگار آن را از روی کتابی می‌خواند. 
هنگامی که انسان اين نور را در دل خود می‌یابد. 
روشنی و روشنائی را در اندیشه‌ها و احساسات و 
سیماهای خود می‌یاید. و آسایش را در دل و حال و 
مآل خود می‌یابد. و خوشی و آسودگی می‌بیند در 
پرداختن به کارها و فراغت از کارهاء و در روی آوردن 
حوادث و پشت کردن رخدادها. و اطمینان و اعتماد و 
یقین را در هر حالتی و در هر زمانی می‌یابد. 
تعبیر نادر قرآنی» این چنین حقیقتی را با آهنگها و 
نواهایٍ الهامگرانة خود به تصویر می‌کشد: 

منک ن متا یناه وَجَعلنا له ثرا بش به 
ف الاس کمن مه ف لاب لیس بضارج 
با > 
آیا کسی که (به سبب کفر و ضلال همچون) مرده‌ای 
بوده است و ما او را (با اعطاء ایمان در پرتو قرآن) زنده 
کرده‌ایم و نوری (از منارۀ ایمان) فرا راه او داشته‌ایم که 


در پرتو آن. میان مردمان راه می‌رود (و چشم او را 
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روشنائی, زبان او را توان گفتار» و دست و پای او را 
قدرت انجام کار می‌بخشد) مانند کسی است که به متثّل 
گوئی در تاریکیها فرو رفته است (و توده‌های انباشتة 
ظلمتکدة کفر او را در خود بلعیده است و شبح بی‌جان و 
بی‌اندیشه و بی‌تکانی از او بر جای نهاده است) و از آن 
تاریکیها نمی‌تواند بیرون بیاید. 
مسلمانان پیش از این آئین این چنین بودند. پیش از آن 
که ایمان به ارواحشان دمیده شود و ارواحشان را زنده 
گرداند. و این نیروی سترگ سرزندگی و جنبش و 
والانگری و آگاهی را در آنها آزاد سازد... دلهایشان 
مرده بود. ارواحشان تاریک بود... اما بعد از آن که آب 
ایمان بر دلهایشان پاشیده می‌شود. به جنبش می‌افتد و 
تکان می‌خورد. ناگهان نور در ارواحشان می‌درخشد و 
جانهایشان روشن می‌شود. نور از جانهایشان سر ریز 
می‌کند و همه جا را تابان و رخشان می‌سازد. ارواح 
آنان در پرتو نور در میان مردمان روان می‌گردد و گام 
برمی‌دارد و سرگشتگان را رهنمود می‌کند. گریزندگان 
و رمندگان را درمی‌یابد و برمی‌گرداند. ترسویان را 
اطمینان می‌بخشد و ایمن می‌نماید. ببندگان را آزاد 
رخف تفت انه‌های راہ را رای انسانها تم یار 
می‌گرداند. و در زمین تولّد دوبارۂ انسان را اعلان 
می‌کند. تولد دوبارة انسان آزادهٌ آگاه و روشنی که 
خویشتن را از بندگی بندگان رها می‌سازد و تنها به 
بندگی یزدان می‌پردازد. 
آیا کسی که خداوند به جان او حیات دمیده است. و دل 
اورا غزق رر گرده ات هسان کسی انمت کته در 
تاریکیها گرفتار باشد و راه خروج از آن تاریکیها را 
نداشته باشد؟ جهان این دو نفر کاملاً جدای از یکدیگر 
است و میان آنان فاصلةً بسیاری است. آخر این چه 
کسی است که خویشتن را به میان تاریکیها بیندازد. در 
حالی که پیرامون او نور در تلاو بوده و در کنار او نور 
بدرخشد؟ 
(گذیک زین بلکاف رین ماکاثایفعلون ». 
همان گونه (که خداوند ایمان را در دل ایمانداران 
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آراسته است. کفر و ضلال را در دل تاباوران پیراسته 
است و) اعمال کافران در نظرشان زیبا جلوه داده شده 
است. 

... آرایش کفر و 

تاریکی و مرگ در میان است! چیزی که این آرایش را 

از اول پدیدار می‌سازد مشیّت یزدان است. مشیتی که 


راز, این است و رمز کار در این 


در فطرت این پدیده انسان نام. استعداد دو گانة عشق 
نور و عشق تاریکی را به ودیعت نهاده است. او را با 
گزینش تاریکی پا گزینش | نور می‌آزماید. هر وقت 
تاریکی را برگزیند. مشیّت الهی آن را در نظرش 
شی ارات واو دز یراش پافشاری می‌کند تا بدانجا که 
از تاریکی بیرون نمی‌رود و به سوی نور برنمی‌گردد. 
گذشته از اين. شیاطین آدمی و پری وجود دارد و 
گروهی از آنها سخنان فریبنده بی‌اساس را نهانی به 
گروه دیگری پیام می‌دهند تا ایشان را با یاوه‌سرائیهای 
رنگین و وسوسه‌های دروغین بفریبند. برای کافران نیز 
اعمالشان را می‌آرایند... دلی که از حیات و ایمان و 
نور می‌گسلد. در تاریکی به وسوسه گوش فرا می‌دهد. 
و در این انبوه تاریکی نه می‌بیند و نه احساس می‌کند 
و نه هدایت را از ضلالت باز می‌شناسد... بدین منوال 
آراسته می‌گردد و زینت داده می‌شود کارهای کافران 
برای خودشان. 
با همین شیوه. و به خاطر همین اسباب و علل, و برای 
همین قاعده. یزدان متعال در هر شهر و ناحیه‌ای 
بزهکاران را بزرگان آنجا می‌گرداند تا به مکر و حیله 
بپردازند و به نیرنگ بنشینند... تا بدین وسیله امتحان 
صورت پذیرد. و قضا و قدر اجراء گردد. و حکمت 
تحقّق یابد و هر کسی راهی را در پیش گیرد که برای 
آن آماده و آفریده شده است. و هر کسی در پایان 
گشت و گذار کیفر و پاداش خود را دریافت دارد: 
(وکذلک جعلنا ق كل قزی كاير نیا 
لینکزوا فہاء ,و ما کون / بآنفیپم و نا 
یشْعرّونَ € 


همان گونه (که سردمداران مکّه را فاسقان و گناه 
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پیشگان تشکیل می‌دادند. همیشه هم) در هر شهری (که 
تا اندازه‌ای بزرگ و پرجمعیّت باشد) سردمداران آنجا 
را از بزهکاران فراهم می‌سازیم تا در آنجا به نیرنگ 
پردازند (و عاقبت وسیلۀ خرابی شهر و انحراف 
مردمان را فراهم سازند. همه باید بدانند که) اینان به جز 
به خویشتن نیرنگ نمی‌زنند ولی خودشان نمی‌دانند 
(که سرمایه‌های وجود خود. اعم از فکر و هوش و 
ابتکار و عمر و وقت و مال خویش را به جای صرف 
قفاوت برف شا یهن کنند: 
این سنّت جاری و ساری یزدان است که در هر قریه‌ای _ 
- یعنی شهر بزرگی و مرکزی و پایتختی -گروهی از 
بزرگان بزهکار, ریاست را به دست گیرند و به مقابله 
پردازند. و موقعیّت قعیّت دشمنانگی با دین خدا را برگزینند و 
به دشمنی بنشینند. این هم بدان خاطر است که آشین 
یزدان کار را می‌آغازد با بر کناری این بزهکاران از 
سمت سلطه و قدرتی که با آن بر مردمان گردن 
می‌افرازند. ربوبیّی را از آنان باز پس می‌گیرد که با 
آن دیگران را به بندگی می‌کشانند و به پرستش خود 
می‌خوانند. حاکمیتی را از ایشان سلب می‌گرداند که 
مردمان را با آن خوار و ذلیل می‌کنند و گسردن کج و 
گوش به فرمان خویشتن می‌نمایند... دين خدا همة اینها 
را از ایشان بازپس می‌گیرد و به خدای یگانه 
برمی‌گرداند. خدائی که پروردگار مردمان؛ و شاه 
مردمان. و معبود مردمان است. 
این ستّت و قانون اصیل فطرت است که یزدان پیغمبران 
خود را همراه با حق و حقیقت ارسال فرماید. به همراه 
حقّ و حقیقتی که مدعیان الوهیّت و ربوبیّت را از 
الوهیّت و ربوبیّت بر كنار می‌سازد. مذعیان الوهیّت و 
ربوبیّت هم آشکارا به دشمنی با دين یزدان و پیغمبران 
او می‌پردازند. و در شهرهای بزرگ و مراکز و پایتختها 
به حیله و نیرنگ می‌نشینند و بساط توطله‌ها می‌چینند 
گروهی از آنان سخنان فریبندهٌ بی‌اساسی را نهانی به 
گروه دیگری پیام می‌دهند تا ایشان را با یاوه سرائیهای 
رنگین و وسوسه‌های دروغین بفریبند. با شیاطین جن 
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جزء هشتم 
برای مبارزهٌ با حق و هدایت. و برای پخش بطالت و 
ضلالت. و برای تحقیر مردمان با چنین مکر و حیله و 
نیرنگ ظاهر و باطن, همکاری می‌کنند. 
این سنّت و قانون جاری و ساری است. و این پیکار 
حتمی و قطعی است. پیکاری است که بر سر مسأل 
دشمنانگی کامل قاعدهٌ نخستین آئین یزدان - که بر 
گرداندن حاکمیّت کلاً به یزدان است - با آزهای 
بزهکاران در شهرهای بزرگ و مراکز و پایتختهاء آتش 
آن پیکار شعله‌ور می‌شود و فروزان می‌ماند. بلکه بهتر 
است بگوئیم: پیکار آئین یزدان در اصل با خود وجود 
ایشان است. 
پیکاری است که پیغمبر یل را گریزی و گزیری از 
آن نیست. باید بدین پیکار وارد شود. او نمی‌تواند از 
این پیکار دوری و کناره گیری کند. کسانی هم که به 
پیغمبر وش ایمان دارند نیز گریزی و گزیری از 
شرکت در چنین جنگی و رزمی ندارند. بايد بدان وارد 
شوند و تا آخر آن به پیش روند... خداوند سبحان 
دوستان خود را اطمینان می‌دهد که مکر و کید و حیله و 
نیرنگ بزهکاران - هر اندازه هم ستبر و دراز و سترگ 
و بزرگ باشد - در نهایت جز گریبانگیر خودشان 
نمی‌گردد. مسلمانان به تنهائی به جنگ نمی‌پردازند و 
به پهنةٌ کارزار وارد نمی‌گردند. بلکه یزدان خداوندگار 
ایشان نیز همراه با آنان است و او ایشان را بس است. 
ایزد متعال مکر و کید نیرنگبازان را به خودشان 
برمی‌گرداند: 
و ایکون 1 نشیم وما مایشعرون ). 

اینان جز به خویشتن نیرنگ نمی‌زنند. ولی خودشان 

نمی‌دانند. 
پس مؤمنان خاطر جمع باشند و آسوده بعنوند. 
آن گاه روند قرآنی پرده از سرشت تکیّر مسوجود در 
اندرون دشمنان یزدان و آئین خداوند مئان برمی‌دارد. 
تکبُری که دشمنان خدا و دین خدا را از پذیرش اسلام 
بازمی‌دارد. از ترس این که نکند آنان همچون سایر 
بندگان, بندگان ایزد متعال گردند! آخر آنان برای 
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خویشتن معتقد به امتیاز ذاتی و شخصی هستند. 
امتیازی که در میان پیروانشان ویژگی ایشان را نگاه 
می‌دارد. آنان خویشتن را بالاتر از این می‌دانند که به 
پیغمبر یش ایمان بیاورند و تسلیم فرمان او شوند. 
در حالی که عادت گرفته‌اند این که در مقام ربوبیّت 
پیروان خود باشند و برای ایشان قانونگذاری کنند و 
خط و نشان بکشند. و ایشان هم قانون و خطٌ ونشان 
آنان را بپذیرند. همچنین خوی گرفته‌اند بدیشان دستور 
دهند و به فرمانشان بيایند و بروند و بلند شوند و 
بنشینند و در برابر دستورشان کرنش برند... بدین خاطر 
است که این بزهکاران متکټّر سخن زشت و نابخردانة 
خود را می‌گویند: باور نمی‌داریم مگر این که همانند 
آنچه به پیغمبران خدا داده شده است به ما نیز داده شود: 
وا جات ون نیح نق یف نا 
آوق ر رل اله 6 . 
این سردمداران به مردمان حسادت می‌ورزند در این 
که دانش و نبوت و هدایتی را خدا بدیشان عطاء کند. و 
لذا) هنگامی که دلیل و برهان روشنی برای اینان می‌آید 
(و وحی آسمانی بدیشان می‌رسد) می‌گویند: (حقّ را) 
باور نمی‌داریم مگر این که آنچه به پیغمبران خدا داده 
شده است به ما نیز داده شود (و همچون ایشان به ما 
وحی شود). 
ولید پسر مغیره گفت: اگر نبوت حقّ بود. من از تو بدان 
سزاوارتر بودم, زیرا سنٌ من از تو بیشتر است. و 
دارائی من از دارائی تو فراوان‌تر است. ابوجهل گفت: 
به خدا سوگند هرگز او را نمی‌پسندیم و هرگز از او 
پیروی نمی‌کنيم. مگر این که وحی برای ما بیاید همان 
کون کد ون وان رس ۱۳ 
روشن است خود بزرگ بینی و تکبری که دارند. و 
ویژگی و خصوصیتی که بزرگان در میان پیروان خود 
بدان خوی گرفته‌اند. و نخستین چیزی که نمایانگر این 
ویژگی و خصوصیّت است. فرمان دادن آنان و اطاعت و 
واتار مو کی ورو ان ید کاک 
از اسباب و علل آراستن کفر در درونشان, و ایستادگی 
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کینه توزان ایشان در برایر پیغمبران و آئین یزدان است. 
یزدان جهان گفتار زشت نابخردانة ایشان را پاسخ 
می‌گوید. نخست با بیان این که گزینش پیغمبران برای 
رسالت. واگذار است به دانش فراگیر یزدان از حال 
کسی که برای این کار بزرگ جهانی سزاوار است .. 
بعد از آن ایشان را با تهدید و تحقیر بیم می‌دهد و از 
فرجام کار و عاقبت سرنوشت ات 
و له لمحت َيب حَيُْ عل رسالته. سم سیْصیب الذین 
شرا ار ناعذا شدید اشنا 
کون ). 
خداوند بهتر می‌داند که (چه کسی را برای پیامبری 
انتخاب و) رسالت خویش را به چه کسی حواله 
می‌دارد. از سوی خدا هر چه زودتر خواری و رسوائی 
(در دنیا) نصیب کسانی می‌گردد که بزهکاری پیش 
می‌گيرند. و عذاب سختی (در آخرت) به سبب نیرنگی 
که می‌ورزند بهرةٌ ایشان می‌شود. 
رسالت کار بزرگ و مهمی است. یک کار جهانی است. 
در این کار ارادهٌ ازلی ابدی با حرکت و جنبش بنده‌ای 
از بندگان تماس پیدا می‌کند. در آن, فرشتگان جهان بالا 
با انسانهای جهان محدود تماس می‌گیرند. در او 
آسمان با زمین» و دنیا با آخرت تماس حاصل می‌کند. 
در آن, حق کلی جلوه گر می‌آید. هم در دل یک انسان, 
و هم در واقعیّت برخی از مردمان, و هم در یک حرکت 
تاریخی... در رسالت آسمانی. هستی بشری از خود 
می‌گذرد تا خالصانه یکسره از آن خدا گردد. نه تنها در 
خلوص نیّت و نه تنها در عمل از آن خدا باشد. بلکه 
جائی که این کار بزرگ و سترگ در آن جایگزین 
می‌شود. یعنی خانة دل نیز بايد خالصانه بدو تحویل 
گردد. شخص پیغمبر 3 با این حق و سرچشمه‌ای که 
این از آن برمی‌جوشد. تماس مستقیم کاملی پيد 
می‌کند. رسالت آسمانی چنین تماسی نمی‌گیرد مگر 
باکسی که عنصر ذاتی او شایان دریافت مستقیم کامل و 
بدون موانع و عوائقی باشد. 
یزدان یگانة سبحان خودش می‌داند که امانت رسالت 
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خویش را در کجا می‌گذارد. و چه عنصر پاکی را برای 
آن برمی‌گزیند. عنصر والائی که از میان هزاران میلیون 
انتخاب می‌گردد و نمایندگی پیدا می‌کند و بدو گفته 
می‌شود: تو نمایندهٌ این کار سترگ و بزرگ و مهم و 
کسانی که به مقام رسالت اسمانی چشم می‌دوزند. يا 
درخواست می‌کنند که بدیشان همان چیزی داده شود که 
به پیغمبر َة عطاء شده است. آنان پیش از هر چیز 
دارای سرشتی هستند که اصلاً شایستگی این کار را 
ندارند. آنان وجود خود را محور جهان هستی می‌دانند! 
اقا پیغمبران از سرشت دیگری هستند. سرشت کسانی 
که رسالت آسمانی را فرمانبردارانه دریافت می‌دارند. 
و خویشتن خویش را فدای آن می‌سازند. و ذات خود 
را در آن فراموش می‌گردانند. و بدون هیچگونه انتظار 
و چشم به رسالت دوختنی» , خلعت رسالت بدیشان داده 

می‌شود و این جامه بر اندامهایشان چست می‌گردد: 
و ماکنت ترجو آن یلق (لیک الکثاب. الا ره 

من ربک ). 

تو این امید را نداشتی که کتاب (بزرگ قرآن) برای تو 
فرستاده شود لیکن رحمت پروردگارت چنین ایجاب 
کرد (و خواست با ارسال قرآن برای خاتم پیفمبران» 
این مسوولیّت سنگین را به تو سپارد). 


گذشته از این» آنان که چنین انتظاری دارند و چنین 


(قصص / ۸۶) 


می‌گویند نادانانی بیش نیستند. آنان نمی‌دانند این کار 
رسالت. چه اندازه بزرگ و مهم و هراس‌انگیز است. 
ایشان نمی‌دانند که این یزدان یگانه است و بس که در 
پرتو دانش خود مقدّر می‌فرماید چه کسی شایان این 
امر خطیر است و بايد برگزیده شود... به همین خاطر 
است که این پاسخ قاطعانه بدیشان داده می‌شود: 

« له أَعلم حیْت حت حَيْتُ عل رسال . 

خداوند بهتر می‌داند که رسالت خویش را به چه کسی 

حواله می‌دارد. 
خداوند رسالت خود را در جائی به امانت می‌نهد که 


خود می‌داند. او بهترین بندگان و مخلص‌ترین مردمان 
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را برای رسالت برگزیده است و خلعت نبوت را به تن 
او چست کرده است. ایزد متعال پیغمبران را از میان 
برگزیدگان مخلص انتخاب فرموده است و کاروان 
بزرگوار انبیاء را از آغاز جهان به حرکت درآورده است 
تا به محمد بل بهترین آفریدگان یزدان و خاتم 
پیغمبران رسیده است. 
آن گاه یزدان جهان چنین نادانانی را به حقارت و 
رسوائی بیم می‌دهد. و از عذاب شدید خوار کننده‌ای 
می ترساند: 
هضیب از رما فا ند او و عذاب 
شدید یا کائوا کون . 
از سوی خدا هر چه زودتر خواری و رسوائی (در دنیا) 
نصیب کسانی می‌گردد که بزهکاری پیش می‌گیرند. و 
عذاب سختی (در آخرت) به سبب نیرنگی که می‌ورزند 
بهره ایشان می‌شود. 
این خواری و رسوائیی که از سوی خدا بدانان می‌رسد 
در برابر بزرگی و والائیی است که در پیش پیروان خود 
می‌جستند. و در مقابل این است که آنان خویشتن را 
بزرگتر از آن می‌دیدند که از حقّ و حقیقت پیروی کنند. 
همچنین این خواری و رسوائی نتيجه انتظار کشیدن و 
چشم دوختن به مقام پیغمبران یزدان است... عذاب 
سخت هم در برابر مکر و کید سخت و شدید ایشان. و 
دشمنانگی آنان با پیغمبران و اذیت و آزار رساندن و 
شکنجه دادن مومنان است. 
بعد از آن, این گشت و گذار پایان داده می‌شود با به 
تصویر کشیدن حالت هدایت و حالت ایمان در داخل 
دلها و درونها: ‏ ر 
e 1‏ ت شخ صنره باونلا و 
من ردان بضله عل صدره ضيقاً خرجا کانا 
1 د ف الا .. کذلک عل اله آلاخس على 
اذپن یمرن ). 
آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند. سینه‌اش را (با 
پرتو نور ایمان باز و) گشاده برای (پذیرش) اسلام 
می‌سازد. و آن کس را که خدا بخواهد گمراه و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


سرگشته کند. سینه‌اش را بگونه‌ای تنگ می‌سازد که 
گوئی به سوی آسمان صعود می‌کند (و به سبب رقیق 
شدن هوا و کمبود اکسیژن» تنقس کردن هر لحظه 
مشکل و مشکل‌تر می‌شود. کافر لجوج نیز با پیروی از 
تقالید پوسیده» هر دم بیش از پیش از هدایت آسمانی 
دورتر و کینه‌اش نسبت به حقٌ و حقیقت بیشتر و 
پذیرش اسلام برای وی دشوارتر می‌شود). بدین 
منوال خداوند عذاب را بهرۀ کسانی می‌سازد که ایمان 
نمی‌آورند. 
یزدان جهان اگر هدایت را برای کسی مقدر بفرماید - 
برابر سنّت جاری و ساری خود در هدایت کسی که به 
هدایت رغبت ورزد و به اندازه اختیاری که برای 
امتحان بدو داده شده است رو به سوی هدایت کند - 
«خداوند سینه‌اش را گشاده برای اسلام می‌سازد» و 
سینه‌اش فراخ می‌شود و سهل و ساده پذیرای هدایت 
می‌گردد. وبا آن می آمیزد و ترکیب می‌شود. و در کنار 
آن می‌آرامد. و با آن جان تازه‌ای می‌گیرد و انس 
می‌یابد و آسوده خاطر می‌شود. 
یزدان جهان اگر ضلالت را برای کسی مقذر بفرماید - 
برابر ست جاری و ساری خود در ضلالت کسی که از 
هدایت بگریزد و دریچۂ فطرت خود را بر روی هدایت 
ببندد - «خداوند سینه‌اش را به گونه‌ای تنگ می‌گرداند 
که گوئی به وی اسان صعود می‌کند»... این چنین 
کسی دریچۀ فطرتش بسته است و بر چشمانش پرده‌ای 
شید فنده است. این است که در پلایرش هدایت دچاز 
سختی و رنج می‌شود و «گوئی به سوی آسمان بالا 
می‌رود»... این یک حالت روحی و درونی است که با 
یک حالت محسوس و بیرونی نموده شده است. 
افسردگی درون و غم دل» و سختی و دشواری رنج‌آور 
و کمرشکن. با صعود به آسمان نموده شده است. خود 
ساختار واه «یَصَعٌد» - همان گونه که در قرائت حفص 
آمده است - بیانگر این دشواری و دلتنگی و رنج 
بسیار است. طنین این واژه این مفاهیم را به تصویر 
می‌زند. صحنهٌ برجسته با حالت واقعه. و با تعبير 
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واژگانی در یک صدا هماهنگ می‌گردد.(۱) 
با این پیرو مناسب. صحنه ِ 
(5ڈلک مج عل ال جس ءل السذین 
نون . 
این چنین خداوند عذاب را بهرهُ کسانی می‌سازد که 
ایمان نمی‌آورند. 
این چنین ... همچون این چیزی که قضا و قدر الهی 
انجام می‌دهد. از قبیل سعه صدری که خداوند 
می‌خواهد هدایت در آن جای دهد. و سختی و زحمت و 
رنجی که یزدان می‌خواهد بهرة کسی فرماید که گمراهی 
بهرةٌ او نماید... این چنین خداوند عذاب را دامنگیر 
کسانی می‌کند که ایمان نمی آورند. 
از جملة معانی «رجس» عذاب است. معنی دیگر آن 
گرفتار بلا شدن و به سختی دچار آمدن است ... هر دو 
معنی نشان دهندهٌ این چنین عذابی است در صحنه‌ای 
که کسی به عذاب گرفتار می‌شود و پیوسته دچار آن 
می‌آید و از آن رها و جدا نمی‌گردد... این مقصودی 
است که به ذهن می‌رسد. و چه بسا مقصود از این 
عذاب همان ظل, یعنی سایه است(۲) 
۰ 
هنوز در درون جای سخن از این فرمودهٌ خداوند 
بزرگوار است: 
1 رد اه آن هب یشرح صدره لارشلام. و 
من بر آن بل در ره ضا 1 حرجاکافما 
یصَعَد ف آلمّما.. کذلک بعل ال آلاجس غل 
ذبن اون 6. 
تصور حقیفتی که این آیه و آیاتی همسان این آیه در 
قرآن مجید مقّر می‌فرمایند و مربوط می‌گردد به کنش 
و پیوند موجود ميان مشیّت خداوند سبحان و ميان 
رفتار و روند انسان, و هدایت و ضلالتی که بهرة 
مردمان می‌گردد. و میان کیفر و پاداش و عذابی که بعد 
از آن بدیشان می‌رسد... اینها همه و همه نیازمند منطقۀ 
دیگری از مناطق ادراک بشری است... منطقه‌ای که 
فراتر از منطقةٌ منطق ذهنی است. و فراتس 


۰ ۶ 
از همه 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
جدالهاتی است که در بار؛ این مسأله درگرفته است» 
خواه در تاریخ اندیشۀ اسلامی, بویژه بین معتزله و اهل 
سنت و مرجئه. و خواه در تاریخ لاهوت و فلسفه. همه 
مسائل و تعبیرات در این باره» نشاندار به نشان منطق 
ذهنی است. 
تصوّر این حقیقت نیازمند استفاده از منطقة دیگری از 
مناطق بشری است که فراتر از منطقةٌ منطق ذهنی باشد. 
همچنین تصوّر این حقیقت مقتضی همراهی و کنش با 
«واقعیّت عملی» است نه همراهی و کنش با «مسائل 
ذهنی». قرآن حقیقت عملی را در وجود آدمی و در 
گستر؛ هستی به تصویر می‌زند. در این چنین حقیقتی 
پیدا است که مشیّت یزدان, و قضا و قدر ایزد سبحان. و 
اراده و عمل انسان. با یکدیگر تنیده است. آن هم در 
محیطی که منطق ذهنی بطور کلی آن را درک و فهم 
اگ ر گفته شده است: اراد یزدان انسان را قهراً و جبراً به 
سوی هدایت يا ضلالت می‌راند... این چنین نبوده و 
حقیقت عملی بیانگر چنین چیزی نیست... اگر گفته شده 
است: اراد انسان یکسره فرجام او را تعیین می‌کند و 
سرنوشت او را رقم می‌زند... این چنین هم نبوده و 
عملی فراهم می‌آید از آمیز؛ نسبتهای دقیق ظاهری و 
محسوس. و عملکردهای لطیف غیبی و نامحسوس. 
آمیزه‌ای از آزادی مشیّت و ساطه و قدرت کارآی 
یزدان» و اختیار و عملکرد ارادی انسان. بدون این که 
میان این و آن کشمکش و برخوردی باشد و اختلاف و 
افتراقی پیش آید. 
البتّه تصوّر حقیقت «عملی» چنان که هست امکان ندارد 
در محدود؛ٌ منطق ذهنی به تمام و کمال صورت پذیرد. 
و در شکل مسائل ذهنی و در داخل تعبیرات بشری از 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فى القرآن» فصل: «التخییل 
الحسّى و التجسیم». 
۲-که در سورة واقعه آیة ۴۳ و سوره مرسلات آیۀ ۳۰ ذکری از آن رفته 


است. (مترجم) 
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آن: چنان که باید جای گیرد... نوع حقیقت است که 


برنامهٌ برداشت از حقیقت و شیوه تعبیر از آن را مقرّر و 
مشخّص می‌دارد. برنامة منطق ذهنی و مسائل جدلی 
نمی‌توانند حقیقت عملی را به تصویر زنند و سزاوار 
این کار هم نیستند. 

تصوّر این چنین حقیقتی آن گونه که در جهان واقعی 
عملی است نیاز به چشش کاملی دارد. چشش کاملی که 
در پرتو تجربةٌ روحی و عقلی حاصل می‌گردد و دست 
می‌دهد... آن کسی که فطرت او به اسلام روی 
می‌آورد. در سین خود فراخی و گشایشی برای پذیرش 
اسلام می‌یابد... فراخی و گشایشی که سعهٌ صدر نام 
دارد و قطعاً ساختار ایزد دادار و عطاء آفریدگار است 
... چه سعةٌ صدر پدیده‌ای است که جز در پرتو قضا و 
قدر الهی رخ نمی‌دهد. این خدا است که چنین پدیده‌ای 
را می‌آفریند و به مرحلةٌ ظهور می‌رساند... کسی که 
فطرت او رو به ضلالت می‌کند. در سینة خود تنگی و 
گرفتگی و سختی خواهد یافت... این تنگی و گرفتگی و 
سختی هم قطعاً ساختار ایزد دادار است. چه این 
گرفتاری و دشواری هم پدیده است و عملاً رخ 
نمی‌دهد مگر در پرتو قضا و قدری که خدا آن را 
می‌آفریند و آن را جاری و ساری می‌سازد. انبساط و 
انقباض درون, هر دو از اراد ییزدان در حق انسان 
پدیدار و نمودار می‌گردد... امّا این اراده. اراد قهر و 
چبر نیست. بلکه این اراده, اراده‌ای است که ستت 
جاری و ساری را به وجود می‌آورد تا با اجراء چنین 
سی اين پدید؛ انسان نسام را با این مقدار اراده و 
اختیاری که دارد امتحان کند و بیازماید. و قضا و قدر 
یزدان» ساری و جاری شود با ایجاد کردن و پدید 
آوردن چیزی که فرایند استفاد؛ انسان از این مقدار 
اراده و اختیاری است که در امر رو کردن و رهسپار 
شدن به سوی هدایت و ضلالت دارد. 

هنگامی که یک مسأل ذهنی را می‌خواهیم با یک 
مسأل ذهنی دیگری حل و فصل کنیم. و زمانی که چنین 


۳ 
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مسائلی را به پایان می‌بریم» بدون این که دل و درون را 
و تجربة واقعیّت بیرون را در حل آنها دخالت دهیم. 
هرگز ممکن نخواهد بود که تصوّر کاملی و صحیحی از 
اتن فق حال اید این اف در تها ات ماش 
و همچنین در جدالهای غیراسلامی به وقوع پیوسته 
است و تجربه شده است. 

به ناچار باید برنامةٌ دیگری, و چشش مستقیم و بدون 
واسطه‌ای برای دست یازیدن 
بزرگ باشد. 

e 

این موج خروشانی که بر سر و کول همدیگر می‌دوند. 
یکسره همچون پیروی بر مسألةٌ ذبیحه‌هائی است که از 
آنها سخن رفت. این با آن پیوند می‌یابد. همه بستۀ 


و پرداختن بدین حقیقت 


واحدی در روند قرآنی هستند. بستهٌ واحدی در شعور 
و احساس هستند. بستة واحدی در ساختار این اتیخ 
هستند. چه مسألة ذبیحه‌ها مسألةٌ قانونگذاری است. و 
مساله قانونگذاری مسأل حاكميّت است. مسألةٌ 
حاکمیّت هم مسأل ایمان است... بدین خاطر است سخن 
از ایمان بدین شیوه در جای مربوط و مطلوب خود 
است. 
آن گاه آخرین پیرو در این مقطع به میان می‌آید و با 
واپسین ابزار پیوند. این را بدان پیوست می‌دهد... زیر 
این و آن راه راست یزدان است. بیرون رفتن از یکی از 
این دو تا بیرون رفتن از این راه راست است. و ماندگار 
ماندن بر آن دو تاه یعنی عقیده و شرع ماندن بر راهی 
است که به بهشت. و به دوستی یزدان در حقّ بندگان 
اکر و غاب می می‌گردد: 

و هذا صراط ر ریک مُستقیماً. ا 

قوم یذ کون م دار للام عند رم و 

ما کائوا یعون . 


7 (مطلب که مددهای الهی شامل حال حقّ طلبان 


3 
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ی 


بخشی از راستای) راه مستقیم 


سنت ثابت خدا است و بخ 
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پروردگار تو است. ما آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی 
و دلائل عقلانی) را برای کسانی تشریح کرده‌ایم و 
توضیح داده‌ايم که (دلی پذیرا و گوشی شنوا دارند و) 
پنذ می‌گيرند و اندرز می‌پذیرند. برای آنان (که پندپذید 
زدوده از آفات و بلایا بوده و غم و اندوه به ساحت آن 
راه ندارد و) از سوی پروردگارشان بدیشان تعلق 
می‌گیرد. و خداوند به سبب کاری که (در دنیا) انجام 
می‌داده‌اند. سرپرست و یاور آنان است. 

راه این اس راه پروردگارت... با این اضافةً اطمینان 

بخشی که الهامگر یقین و باور است و مژدة فرجام را 

می‌دهد... این شتت خدا در هدایت و ضلالت است. و 

آن شرع یزدان در تحلیل و تحریم است. هر دوی ایشان 

برابر معیار خدا یکسان و 


پودی در روند قران خدا هستند. 


مساویند. هر دو تا تار و 


خداوند آیه‌های خویش را توضیح و تبیین فرموده 
است. ولیکن تنها کسانی که پند می‌گیرند و فراموش 
نمی‌کنند و غافل نمی‌شوند. از این توضیح و تبیین سود 
می‌برند و بهره‌مند می‌شوند و بس. چه دل با ایمان دلی 
است که به یاد خدا است و خدای را یاد می‌کند و غافل 
و بی‌خبر نمی‌ماند. دلی است باز و گشاده و فراخ. دل 
زنده‌ای است که پذیرا می‌گردد و پاسخ می‌گوید. 
کسانی پند می‌گیرند و اندرز می‌شنوند. دارالشلام 
یعنی بهشت یزدان متعلّق بدیشان است» سرای آرامش 
و آسایش و امن و امان اییزد سبحان... از سوی 
پروردگارشان تضمین شده است و هدر نمی‌رود... 
یزدان سرپرست و یاور و نگاهدار و حافظ ایشان 
است... این پاداش کارهائی است که می‌کرده‌اند... این 
پاداش پیروزی ایشان در امتحان است. 

بار دیگر خود را در برابر حقیقت بزرگی از حقائق این 
عقیده می‌یابیم. آنجا که راه راست یزدان در حاکمیّت و 
شریعت مجسّم و جلوه‌گر می‌شود... این سرشت این 
آئین است. سرشتی که پروردگار جهانیان آن را مقرّر و 
مشخص می‌دارد. 
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و رج سس جر جوا 


یذ هی و تلف برس ات که 


لھ ہہ سی بے و ر 


َو مکاتزکم ان عامل فسوف تعلمورت 
من ت کوت لم عیقب لاک لایخ للت 


O 


3 


این بخش بطور کلّی. از درس گذشته جدا نیست. بلکه 
دنبالة آن است. از جنس همان امواجی است که در آن 
پیاپی می‌آمد و پشت سر یکدیگر قرار می‌گرفت. این 
بخش از یک سو زنجیرٌ سخن از فرجام کار شیاطین 
انسان و پری است که بعد از سخن از سرنوشت کسانی 
ذکر می‌شود که بر راستای راه راست ماندگار می‌مانند. 
از دیگر سو زنجیر؛ سخن از مسألهٌ ایمان و کفر است که 
در این مکان سوره به مناسبت مسأل حاکمیّت و 
قانونگذاری ذکر می‌گردد. همچنین مسألةٌ اخیر ربط 
داده می‌شود به حقائق اساسی و بنیادینی در عقیدۀ 
اسلامی, از جمله به حقیقت پاداش و کیفر در آخرت» 
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پاداش و کیفر کارهائی که در دنیا انجام پذیرفته است. از 
پاداش و پادافره هم بعد از بیم دادن و مژده دادن سخن 
می‌رود. حقیقت دیگری که به میان می‌آید حقیقت سلطه 
و قدرت یزدان است. سلطه و قدرت یزدان می‌تواند 
شیاطین و پیروان و دوستان شیاطین را و جملگی 
انسانها را از مسیان بردارد و دیگران را جانشین و 
جایگزین ایشان گرداند. حقیقت دیگری که از آن سخن 
می‌رود. حقیقت ضعف انسانها همه در برابر عذاب و 
قهر الهی است. همذ اين حقائق هم حقائق عقیدتی 
هستند و به هنگام بررسی و تحلیل و تحریم ذییحه‌ها 
پیش از چنین حقائقی. از آنها سخن می‌رود. آن گاه 
حلقة دیگری از زنجیرة سخن در می‌رسد. در این حلقه 
سخن از نذر و نذور میوه‌ها و چهارپایان و فرزندان 
است. همچنین سخن می‌رود از آداب و رسوم جاهلیّت 
و جهان‌بینیهای جاهلیّت در بارهٌ این امور. صحبت از 
جملگی این مسائل به همدیگر می‌پيوندد. و این مسائل 
در جای طبیعی خود قرار می‌گیرند. جائی که این آئین 
برای آنها تعیین کرده است و آنها را در آن قرار داده 
است. آخر جملگی این مسائل. یکسان مسائل اعتقادی 
هستند و در میزان و معیار یزدان فرقی میان آنها نیست. 
میزان و معیاری که در کتاب ارزشمند خود گنجانده 
است و پایرجای داشته است. 

0 

در زنجیرة سخن پیشین, از کسانی صحبت شد که یزدان 
جهان سینه‌های ایشان را برای پذیرش اسلام فراخ و 
گشاد می‌فرماید و سعهٌ صدر بدیشان عطاء می‌نماید. 
در نتیجه دلهایشان به یاد خدا می‌ماند و غافل نمی‌شود. 
و رهسپار دارالشلام می‌گردند و در بهشت خدا 
می‌غنوند. و تحت ولایت و کفالت پروردگارشان قرار 
می‌گیرند... هم اینک صحنة مقابل آن گشوده می‌گردد و 
در صحنۀ دیگری بر پرده نمایش داده می‌شود. به شیوة 
غالب قرآن در نمایش «صحنه‌های قیامت».() در اینجا 
شیاطین انسان و پری نموده می‌شوند. کسانی که 
زندگی را به سر پرده‌اند. در دورن حیات خود گروهی 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


سخنان یاوه و ناروا را برای گول زدن و فریب دادن و 
گمراه کردن, به گروه دیگری پیام داده‌اند. و دسته‌ای با 
پشتیبانی دسته دیگری در برابر هر پیغمبری ایستاده‌اند 
و دشمنی ورزیده‌اند. برخی به برخی الهام کرده‌اند و 
پیام فرستاده‌اند که با ممنان بجنگند و با چیزی که شرع 
خدا برایشان حلال و حرام فرموده است برزمند... این 
بخش قرآنی آنان را در صحنة برجستهٌ زنده‌ای نشان 
می‌دهد که سرشار از گفتگو و اعتراف و تنبیه و حکم و 
تعقیب است. از حیات لبریز است. حیاتی که صحنه‌های 
قیامت در قرآن پر از آن ود 
(و يوم يحرم جمیعا: يا عفقر این قد تکار 
من الانس! وا سای رما 
آستتعبعضن بفض,. با جلت الذي أجلت ا! 
قال زوا کم خالدین فا الا شا ا إن 
7 یک خکیم عم کیک توف آلا لين 
شا او کو الب و الانس, 
ا شل طون علیک یا و ُنذرُونگم 
یکم هذا؟ فالو: هذا عل انناو 
ی الا رال ا ف 
این 
(به یاد بیاور آن) روزی را که در آن همة آنان را در کنار 
هم گرد می‌آوریم (و خطاب به گناهکاران می‌گوئیم:) ای 
گروه جتیان شما افراد فراوانی از انسانها را گمراه 
ساختید. (بدین هنگام با افسوس و دریغ) پیروان ایشان 
از میان انسانها (فریاد برمی‌آورند و) می‌گویند: 
پروردگارا! برخی از ما از برخی دیگر سود بردیم. 
(جثیان با وسوسة شیطانی بر ما ریاست کردند و از ما 
بهره گرفتند. و ما انسانها به وسوسۀ ایشان دچار 
شهوات و لات زودگذر شدیم. تا آنگاه که مدّت معلوم 
زندگی را سپری کردیم) و به مرگی گرفتار آمدیم که 
برای ما معیّن و مقر فرموده بودی. (هم اینک با 
کوله‌باری از کفر و ضلال در پیشگاه ذوالجلال 


۱- مراجعه شود به کتاب: «مشاهد القيامة فى القرآن». 


سورة انعام آیات ۱۲۸-۱۳۵ 
جزه هش 


oe 


ایستاده‌ایم وای بر ما! خداوند بدیشان) می‌گوید: آتش 


(دوزخ) جایگاه شما است و همیشه در آن ماندگارید 
مگر مدّت زمانی که خدا بخواهد. بیگمان پروردگار تو 
حکیم (است و کارهایش از روی حکمت انجام می‌گیرد 
و) آگاه است (و می‌داند چه کسانی را از دست دوزخ 
رها کند). و همان گونه (که ستمگران» در این جهان 
پشتیبان یکدیگر و رهبر و راهنمای هم هستند. در 
جهان دیگر نیز آنان را به یکدیگر وامی‌گذاریم و) برخی 
از ستمگران را همنشین برخی دیگر می‌گردانيم. و این 
به خاطر اعمالی است که (در جهان گذران) انجام 
می‌داده‌اند. (در آن روز خداوند بدیشان می‌گوید:) ای 
جئیان و ای انسانها آیا پیغمبرانی از خودتان به سوی 
شما نیامدند و آیات (کتابهای آسمانی) مرا برایتان 
بازگو نکردند و شما را از رسیدن بدین روز (و روبرو 
شدن در آن با خدا) بیم ندادند؟ (پس چگونه این روز را 
فراموش کردید و در تکذیب آن کوشیدید؟ در پاسخ) 
می‌گویند: ما عليه خود گواهی می‌دهیم (و اقرار می‌کنیم 
که پیفمبران آمدند و آئین خدا را تبلیغ کردند و ما را از 
قیامت ترساندند. ولی ما ایشان را تکذیپ کردیم و 
گفتیم: خداوند چیزی را از سوی خود نفرستاده است و 
جز زندگی این جهان, زندگی دیگری وجود ندارد. آری) 
زندگی جهان, آنان را گول زد (و به خود مشفول داشت 
و امروز جز اعتراف چاره‌ای ندارند و) عليه خود 
گواهی می دهند (و می‌گویند) که ایشان کافر بوده‌اند (و 
مستحق عذاب جاویدان و هراسناک یزدانند). 
صحنه در آینده نمایش داده می‌شود. در آن روزی که 
همگان را جمع می‌گرداند. اما برای شنونده محال است 
که با آن صحنه هم اینک عملاً رویاروی شود. چرا که 
واژه‌ای در عبارت حذف است. تقدیر سخن این چنین 
است: 
وم حشرم جمیعا:  .‏ -فیقول - يا مغر 
انی رالاس 
روزی جملگی آنان را گرد می‌آورد. 


ای گروه انسان و پری .... 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


ت! حذف آن» تعبير 
صورتگر و شکل بخش را از فاصلهٌ بس دوری به 
نزدیک منتقل می‌کند و کوچ بسیار شگفتی را پدیدار 
می‌گرداند. در پرتو آن. روند قرآنی آینده‌ای راکه باید 
انتظارش کشید و بعدها آن را دید. به واقعیّت آماده‌ای 
تبدیل می‌گرداند که باید بدان نگریست! این هم از 
ویژگیهای شگفت به تصویر کشیدن قرآنی است.(٩‏ 
بگذار صحنة برجستة نمایش را دنبال کنیم: 

ليا معش مَعْقَرَ الجن قد تکام من الانس! (. 

۷ 


ساختید!. 


واژه «می‌گوید» حذف شده است 


افراد فراوانی از انسانهای پیرو خود را گمراه نمودید. 
آن کسانی که به پیامهای شما گوش فرا می‌دادند. و از 
وسوسه‌های شما فرمانبرداری می‌کردند. و گام به گام 
شما راه می‌رفتند... این فرموده هر چند خبر است. اما 
برای خبر نیست. چرا که جتیان خودشان می دانند که 
بسیاری از انسانها را گمراه ساخته‌اند! بلکه مراد قطعی 
کردن گناه و بزه است, گناه و بزه گمراهسازی این گروه 
بسیار فراوانی که انگار در صحنةٌ نمایش آنان را 
می‌بینیم! مراد تقبیح این گناهکاری و بزهکاری اسم 
گناه و بزهی که قرائن زنده آن گرد آمده است در این 
گروه بسیار فراوانی که گرد آورده شده‌اند! بدین خاطر 
ان کین سی پیز کار کم نف لیگ 
انسانهای گول خوردهُ نادانی زبان به سخن می‌گشایند و 
پاسخ می‌گویند که بازيچة دست جتیان شده‌اند و خوار 
گشته‌اند. 

و فا اهر من انس ریا آستمتع بَضا 

بِبَعْض »و بنا أجلتا الّذى أجلتَ ا! ). 

(بدین هنگام با افسوس و دریغ) پیروان ایشان از ميان 

انسانها (فریاد برمی‌آورند و) می‌گویند: پروردگارا! 


برخی از ما از برخی دیگر سود بردیم. (جتیان با 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنّی فى القرآن» فصل: «طريقة 
القرآن». 
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وسوسة شیطانی بر ما ریاست کردند و از ما بهره 
گرفتند. و ما انسانها به وسوسۀ ایشان دچار شهوات و 
لذات زودگذر شدیم. تا آنگاه که مدت معلوم زندگی را 
سپری کردیم) و به مرگی گرفتار آمدیم که برای ما 
معیّن و مقذر فرموده بودی. 
این پاسخی است که بیانگر سرشت غفلت و خفّتی است 
که در این پیروان فریب خورده و سبکسر است. از دیگر 
سو می‌رساند که در سرای گول زدن جهان. چگونه 
اهریمنان به درون نفوس مردمان نفوذ کرده‌اند و 
خزیده‌اند... انسانها لذت می‌بردند از این که جئیان 
ایشان را گمراه می‌سازند و تصوّرات و افکاری را که 
می‌خواهند در نظرشان می‌آرایند! اهریمنان جن نیز 
لت می‌بردند از این فریب خوردگان ناآگاه و بی خبر... 


خرد ایشان را می‌ربودند و ایشان را بازيچة خود 
می‌کردند و به تمسخر می‌گرفتند برای پیاده کردن 
اهدافی که ابلیس در جهان انسانها داشت! این انسانهای 
فریب خورده سبکسر هم گمان می‌بردند که این کار مايه 
لذت بردن و شادمان شدن دو طرف مسأله است و هر 
یک از دو گروه خوشی و شادی را به دیگران ارمغان 
می‌دارد! از اینجا است که می‌گویند: 

(رباآنتنع فنا يتفض ). 

پروردگارا! برخی از ما از برخی دیگر سود بردیم. 
این لدت بردن و خوش شدن, در طول زندگی بر جای 
بود. تا مرگ فرا رسید. اجلی که امروزه می‌دانند این 
تنها یزدان بود که ایشان را تا آن زمان مهلت داده بود. 
در مدّت زمان لذت بردن و خوش زیستن هم در دست 
قدرت یزدان و تحت سلطه ايزد سبحان بودند: 

و بلغنا أجلت الذی أجلت نا 4. 

و به مرگی گرفتار آمدیم که برای ما معیّن و مقدّر 

ی ی با 
بدین هنگام فرمان قاطعانه صادر می‌گردد و دستور به 
کیفر دادگرانه داده می شود: 

(فال: لژ مراکم خالدین فا - الا ضا شاء 

ال ). 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


می‌گوید: آتش (دوزخ) جایگاه شما است و هميشه در 
آن ماندگارید مگر مدّت زمانی که خدا بخواهد. 
آتش, کیفر و جایگاه است. منزل و مأوای ماندن است. 
ماندن همیشگی ... «مگر مدت زمانی که خدا بخواهد». 
این قید هم بدان خاطر است تا مشیّت آزاد الهی چیره بر 
جهان‌بینی اعتقاد بماند. آزادی مشیّت یزدان قاعده‌ای از 
قواعد این جهان‌بینی است. مشیّت یزدان در محدوده 
مکان و زمان, زندانی و مقیّد نمی‌گردد. حتی مشیّت در 
مقرّرات خود مشیّت نیز محبوس و محدود نمی‌گردد: 
إن ربک حکيم عليٌ >. 
بیگمان پروردگار تو حکیم (است و کارهایش از روی 
حکمت انجام می‌گیرد و) آگاه است (و می‌داند چه 
کسانی را از دست دوزخ رها کند). 
قضا و قدر یزدان. از روی حکمت و دانش, دربارة 
مردمان اجراء می‌گردد. تنها این حکمت و علم. منحصر 
به خداوند حکیم و علیم است و بس. 
پیش از آغاز مجدّد گفتگو جهت اتمام صحنه, روند 
قرآنی بر نیم دوم بخش پایانی صحنه این چنین پیروی 
می زند: 
(وکذیک وی بش این مخضا ثرا 
یکُسبُونْ ). 
و همان گونه (که ستمگران, در این جهان پشتیبان 
یکدیگر و رهبر و راهنمای هم هستند. در جهان دیگر 
نیز آنان را به یکدیگر وامی‌گذاریم و) برخی از 
ستمگران را همنشین برخی دیگر می‌گردانیم. و این به 
خاطر اعمالی است که (در جسهان گذران) انجام 
می‌داده‌اند. 
همچون این دوستی و رفاقت موجود در ميان جتّیان و 
انسانهاء و بسان این سرنوشتی که چنین دوستی و 
رفاقتی بدان انجامیده است, همین گونه و بر این قاعده 
برخی از ستمکاران را دوست برخی از ستمکاران 
کات سی کا هات تفاس ی ند ی را 
دوست بعضی از آنان می‌گردانيم در پرتو همگونی و 
همانندی موجود در سرشت و حقیقت موجود در ایشان. 
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و به سبب اتفاق و اتحادی که در مسیر و هدف دارند. و 
به علّت وحدتی که در سرنوشت و فرجام خود دارند. 
این بیان همگانی عامی است که از حدود مناسبت 
موجود فراتر است. این بیان سرشت دوستی موجود در 
میان هم شیاطین انسان و پری را می‌رساند. چه 
ستمگران - یعنی آنان که به شکلی از اشکال برای 
یزدان شریک قرار می‌دهند - برخی با برخی برای 
رویاروئی و مبارز؛ با حقیقت و هدایت. گرد هم 
می‌آیند. و بعضی از آنان بعضی دیگر را در دشمنی با 
هر پیغمبری و با مومنان بدو کمک و یاری می‌نمایند. 
آنان گذشته از این که از یک خاک سرشته شده‌اند - هر 
چند که شکلهای ایشان جدای از یکدیگر باشد - ایشان 
دارندگان یک مصلحت هستند. این مصلحت بر غصب 
حقّ پروردگاری بر مردمان استوار است. و بر پاي روان 
شنز ید دنبای هرا و هزین پابرجا و پایدار اکچ :هرا و 
هوسی که هیچگونه قید و قیودی از حاکمیّت یزدان بر 
آن نباشد. 

ما شیاطین انسان و پری را در هر زمانی به صورت 
یک توده و دسته می‌بينيم. توده و دسته‌ای که برخضی 
برخی دیگر را پشتیبانی می‌کند - هر چند که در میان 
خود متفق و متحد نباشند و اختلافات و کشمکشهایشان 
بر سر مصالح و منافع در اوج خود باشد - زیرا جنگ و 
پیکار با آئین یزدان و با دوستان خداوند سبحان است 
... به سبب شر و گناه همگون و همسانی که می‌ورزند. 
فرجام کارشان هم در آخرت همساز و همگام است. 
همان گونه که در صحنهٌ پیشین نمایش دیدیم. در این 
روزگار - و در قرنهای پیشین بسیار - گروه‌های 
فراوانسی را می‌بينيم که از شیاطین انسانهای 
صهیونیست و صلیبی و بت‌پرست و کمونیست - با 
وجود اختلاف شدید این اردوگاه‌ها در میان خود -گرد 
هم می‌آیند و موج عظیم سیلاب همایش خویش را 
متوجّه اسلام می‌کنند. و برای در هم شکستن و نابود 
کردن پیشقراولان رستاخیز اسلامی در سراسر زمین 
یکپارچه به حرکت در می‌آیند. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
این گروه‌های گرد آمده. عملاً تود انبوه هراس‌انگیزی 
را تشکیل می‌دهند. تجارب ده‌ها قرن جنگ با اسلام ر 
پیش روی دارند. نیروهای مادی و فرهنگی و 
دستگاه‌های مجهزی در خود منطقه در اختیار دارند 
برای دست به کار شدن در راه تحقّق اهداف و پیاده 
کردن نقشه‌های اهریمنی نیرنگبازانة آن تودة انبوه 
حیله گر... توده انبوه نیرنگبازی که فرمودهٌ یزدان سبحان 
در حقّ ایشان جلوه گر می‌آید: 
«وکذلک بول بض آلظالین بغضاً ب کانوا 
يَكُسِيُون ). 
به همین منوال بعضی از ستمگران را دوست و یاور و 
سرپرست و پیشوای بعضی دیگر می‌کنیم» به خاطر 
اعمالی که انجام می‌دهند. 
همچنین اطمینان دادن یزدان به پیغمبر بل خود نیز 
در بار؛ ایشان صدق می‌کند: 
و لو شاء ال ما فعلوه دهم و ما ون . 
اگر پروردگار تو ۳ چنین کاری را نمی‌کردند 
(ولی هم اینها برابر تقدیر و مشیّت خدا انجام گرفته و 
انجام می‌گیرد). پس بگذار اکتا 
(انعام / ۱۱۲( 
ا انن اطستان دادن مقعضی این سے که گرو با 
ایمانی وجود داشته باشند. گروهی که پا به پای 
پیغمبر بف حرکت بکنند. و بدانند که ایشان به جای 
او در این پیکار و کارزار قرار می‌گیرند. پیکار و 
اه ای ایو وااو ر 
گرفته است و آتش آن شعله‌ور شده است. 
دیگر باره همراه با روند قرآن به نيمه دوم صحنهة 
واپسین 0 
ليا مشر اج ی ون تایز ل منم 
يصون 1 یاقی» و ر نونک لقاء یریکم 
هذا؟ فان TETER‏ تاه 
آلدتیا: و شپذواعل سیم تم کا واکافرین ). 
(در آن روز خداوند بدیشان می‌گوید:) ای جنیان و ای 


انسانها آیا پیغمبرانی از خودتان به سوی شما نیامدند 
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و آیات (کتابهای آسمانی) مرا برایتان بازگو نکردند و 
شما را از رسیدن بدین روز (و روبرو شدن در آن با 
خدا) بیم ندادند؟ (پس چگونه این روز را فراموش 
کردید و در تکذیب آن کوشیدید؟ در پاسخ) می‌گویند: 
ما علیه خود گواهی می‌دهیم (و اقرار می‌کنیم که 
پیغمبران آمدند و آئین خدا را تبلیغ کردند و مارا از 
قیامت ترساندند» ولی ما ایشان را تکذیب کردیم و 
گفتیم: خداوند چیزی را از سوی خود نفرستاده است و 
جز زندگی این جهان, زندگی دیگری وجود ندارد. آری) 
زندگی جهان, آنان را گول زد (و به خود مشغول داشت 
و امروز جز اعتراف چاره‌ای ندارند و) عليه خود 
گواهی می‌دهند (و می‌گویند) که ایشان کافر بوده‌اند (و 
مستحق عذاب جاویدان و خوفناک یزدانند). 

این پرسشی است برای بیان داشتن و ثبت و ضبط کردن 


و قطعی و حتمی نمودن. چه یزدان سبحان می‌داند در 


دنیا چه کارهائی می‌کرده‌اند. پاسخ بدین پرسش هم 


اعترآف آنان به استحقاق داشتن و سزاوار بودن این جزا 


و سرا در آخرت است. 

خسطاب رو به جنیان است همان گونه که رو به 
... آیا یزدان پیغمبرانی را از خود 
جتیان به سوی جنیان روانه فرموده است. همان گونه که 
انسانهائی را به سوی انسانها ارسال داشته است؟ تنها 
یزدان سبحان آگاه از کار و بار این موجود پنهان از 
دیدگان انسان است. نص قرآنی را می‌توان بدین مفهوم 
معنی کرد که آنان می‌شنیده‌اند چیزهائی را که بر 
پیغمبران نازل می‌شده است. و به سوی قوم خود 
برمی‌گشته‌اند و ایشان را بیم می‌داده‌اند. همان گونه که 
قرآن کریم در سور احقاف درباره جتيان روایت 


آدمیزادگان است 


می‌نماید: 
و رفن لک ترا ین ان یشتیفون 
مرن فلا حضّروه فالوا: أنصتوا. لا فضي وا 
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فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
الله و آمنوابه. e‏ 
عذاپ ألم و ر من من لا یب داعي الله یس غج 
الاض, ولش له من ذونه و لاء ریک 
ظلال مین ). 
(ای ۳ خاطرنشا ن ساز) زمانی را که گروهی از 
جنیان را به سوی تو روانه کردیم تا قرآن را بنشنوند. 
هنگامی که حاضر آمدند. به یکدیگر گفتند: خاموش 
باشید و گوش فرا دهید ... هنگامی که (تلاوت قرآن) به 
پایان آمد. به عنوان مبلّغان و دعوت کنندگان 
(همجنسان خود به آئین آسمانی) به سوی قوم خود 
برگشتند. اینان گفتند: ای قوم ما! ما به کتابی گوش فرا 
دادیم که بعد از موسی فرستاده شده است و کتابهای 
پیش از خود را تصدیق می‌کند (و هماهنگ با کتابهای 
آسمانی پیشین است) و به سوی حقّ رهنمود می‌کند و 
به راه راست راه می‌نماید. ای قوم ما! سخنان فرا 
خوانندۂ الهی را بپذیرید. و به او ایمان بیاورید. تا خدا 
گتاهانتان را بیامرزد و شما را در پناه خویش (محفوظ 
و مصون از عذاب سخت آخرت) دارد. هر کس هم 
سخنان فرا خواتندة الهی را نپذیرد. نمی‌تواند خدای را 
از دستیابی به خود در زمین ناتوان کند (و خویشتن را 
از چنگال عذاب الهی پناه دهد. و از دست انتقام او 
بگریزد), و برای او جز خدا هیچ ولی و یاوری نیست... 
چنین کسانی در گمراهی آشکاری هستند. 
(احقاف / ۳۲-۲۹) 
درست این است که پرسش و پاسخ جتیان با انسانها بر 
این قاعده استوار باشد و بس ... کار و بار جتیان 
جملگی منحصر به ایزد دادار است. او از احوال و 
اوضاع ایشان آگاه است و بس. یزدان اطْلاع از آنان را 
به خود اختصاص داده است. بررسی و پژوهش فراتر از 
این اندازهه بیهوده است. 
به هر حال. کسانی که از جنیان و آدمیان مورد پرسش 
قرار گرفته‌اند می‌دانند که پرسش, پرسش معمولی 
نیست. بلکه پرسشی برای روشنگری و بیان. و ثبت و 
ضبط کردن و مقزّر و معیّن داشتن است. همچنین برای 
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تنبیه و توبیخ است. لذا آنان مت می‌کنند. 
و بیان می‌دارند که مستحقّ چیزی هستند که هم اینک 
بدان گرفتارند: 

(فالوا: هذا على آشنا ک. 

می‌گویند: ما علیه خود گواهی می‌دهیم. 
در اینجا پیرو صحنه این چنین دخالت می‌کند: 

و غر انا نی و تدواع اشم م ام 

کائواکافرین 4 

زندگی جهان, آنان را گول زده است (و به خود مشغول 

داشته است و امروز جز اعتراف چاره‌ای ندارند و) 

عليه خود گواهی می‌دهند (و می‌گویند) که ایشان کافر 

بوده‌اند (و مستحقّ عذاب جاویدان و خوفناک یزدانند). 
این پیروی برای بیان حقیقت حال ایشان در دنیا است. 
زندگی دنیوی آنان را گول زده است و فریفته است. 
غرور, ایشان را به کفر کشانده است. این ایشانند که هم 
اینک بر ضدٌ خود گواهی می‌دهند. چرا که در اینجا لاف 
و گزاف و دشمنی و ستیزه با حقّ» و انکار حق بیفائده 
است .. کدام سرنوشت و فرجامی بدتر از این است که 
انسان خود را در تنگنا ببیند. تنگنائی که نتواند خویشتن 
را از آن برهاند و بلای آن را از خود دفع گرداند؟ حتی 
نتواند کلمه‌ای برای انکار آن, و کلمه‌ای برای دفع آن 
بگوید؟ 
در برابر شیو شگفت قرآنی در ترسیم صحنه‌ها و پیش 
چشم داشتن آنها, لحظه‌ای می‌ایستیم و می‌نگریم که 
چگونه صحنه‌ها را حاضر می‌آورد. و آیندۂٌ مورد نظر 
را تبدیل به واقعیّت 
جلو چشمان انسان را به گذشتة دور تبدیل می‌نماید! 
این قرآن در همین دنیای کنونی, و در همین زمین 
مشهور بر مردمان خوانده می‌شود. ولیکن صحنهة 
آخرت را عرضه می‌دارد بدان گونه که گوئی حاضر و 
آماده و در کنار و نزدیک ما است. و صحنهة دنیا را 
عرضه می‌دارد به گونه‌ای که انگار گذشتة بس دوری 


دیدنی می‌کند. و حاضر ایستاده در 


ست! دیگر فراموش مي‌کنيم که آن صحنه در روز 
قیامت رخ خواهد داد. احساس می‌کنيم که همین لحظه 


جلو ما مجتم و بر جای است! از دنیائی سخن می‌گوید 


که بوده است. به گونه‌ای که گوئی از تاریخ دور و کهن 


صحبت 7 
و غ انیا آلدئیاء و هد 
ا رین 
زندگی جهان؛ آنان را گول زدو (به خود مشغول داشت 


و امروز جز اعتراف چاره‌ای ندارند و) عليه خود 


ef, 


گواهی می‌دهند (و می‌گویند) که ایشان کافر بوده‌اند (و 

مستحقّ عذاب جاویدان و خوفناک یزدانند). 
این هم از شگفتیهای خیال‌انگیزی و ُوّر خیال است. 
۰ 
در پایان این صحنه. روند قرآنی پیغمبر ا را و به 
تبع او مومنان را و همة انسانها را مخاطب قرار می‌دهد 
تا پیروی بزند بر این حکم صادر مبنی بر کیفر شیاطین 
انس و جن و حواله کردن این تود فراوان به سوی 
آتش دوزخ» و اعتراف ایشان به این که پیغمبران به 
پیش انان آمده‌اند و آیات خدا را بر ایشان خوانده‌اند و 
از رسیدن و رویاروی شدن بدین روز آنان را بیم 
داده‌اند... پیروی بزند بر این صحنه و چیزهائی که در 
آن قرار دارد. بدین مضمون که عذاب یزدان گریبانگیر 
کسی نمی‌گردد مگر بعد از بیم دادن او از آن, و این که 
خدا بندگان را در برابر ظلمشان - یبعنی شبرکشان - 
مواخذه نمی‌فرماید. مگر به دنبال بیدار کردن ایشان از 
خواب غفلت و بی‌خبریشان. و پس از تلاوت آیات بر 
ایشان. و بیم : دادنشان بیم دهندگان: 

(ذلک ان یکن ریک میک ار - بطم -و 

مها عون ». 

این (ارسال رَسْل) به خاطر آن است که پروردگارت 

همیچگاه مردمان شهرها و آبادیها را به سیب 

ستمهایشان هلاک نمی‌کند. در حالی که اهل آنجاها (به 

سبب نیامدن پیغمبران به میانشان و نبودن راهنمایان 

و عدم تبلیغ مبلّغان, از حق) غافل و بی‌خبر باشند. 
مرحمت یزدان در حقٌ مردمان مقتضی این بوده است که 
ایشان را در برابر کفر و شرک مواخذه نفرماید. مگر 
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جزء هشتم 
پس از روانه کردن پیغمبران به سوی ایشان. هر چند هم 
در فطرت آنان خداشناسی و رو به خداکردن را سرشته 
است. اما فطرت مردمان گمراه می‌گردد و از راستای 
راه منحرف می‌شود. و هر چند هم نیروی خرد و فهم 
بدیشان داده است. ولی خرد چه بسا تحت فشار 
شهوات سرگشته گردد. و هر چند هم در کتاب باز و 
گشوده جهان. آیات و نشانه‌ها را قرار داده است. امّا چه 
بسا همه دستگاه‌های گیرنده و دریافت کنندهٌ موجود در 
هستی انسانها از کار بیفتد 
یزدان سبحان وظیفهٌ نجات فطرت از توده‌های انباشته 
و رستگاری خرد از انحرافات. و رهائی بینشها و 
حواس از کوریها و تباهیها را بر عهده پیغمبران و 
پیامبریهاء گذاشته است. و شکنجه و عذاب را مربوط و 
منوط کرده است به تکذیب و کفر بعد از ابلاغ و انذار. 
یعنی رساندن پیامهای آسمانی و بیم دادن مردمان از 
فرجام کار. 
این حقیقت همان گونه که مرحمت یزدان در حق این 
انسان را به تصویر می‌زند. ارزش وسائل درک انسان, 
یعنی فطرت و خرد را نیز به تصویر می‌کشد. همچنین 
بیان می‌دارد که وسائل درک و فهم انسان به تنهائی 
نمی‌توانند او را از گمراهی و سرگشتگی برهانند و 
مصون دارند. و به یسقین و اطمینان برسانند. و 
نمی‌توانند در برابر فشار هواها و هوسها تاب بیاورند و 
پایداری کنند... مادام که عقیده از آنها پشتیبانی نکند, 
و دین آنها را سر و سامان و نظم و نظام ندهد (۱) 
سپس روند قرآنی حقیقت دیگری را در بارة پاداش 
RTE‏ ی مي‌نماید: 

و لکل درجات ا عَيلوا. و ما ربک بغافل ع 

يعن ). 

و هر یک (از نیکوکاران و بدکاران) دارای درجاتی (و 

درکاتی از پاداش و عزّت و پادافره و ذلّت در جهان 

دیگر) بر طبق اعمال خود هستند. و پروردگارت 

(هیچگاه) از کارهائی که مردمان می‌کنند غافل و بی خبر 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


موّمنان دارای درجات و مراتبی هستند: درجه‌ای بالاتر 
و والاتر از درجه‌ای. شیاطین نیز دارای درجات و 
مراتبی هستند: درجه‌ای پائین‌تر و پست‌تر از درجه‌ای, 
برابر اعمال و افعالی که داشته‌اند. اعمال و افعال, پائیده 
و نگاهداری می‌گردد. و چیزی از آنها پنهان و گم 
نمی‌شود: 

وما یک بغافل عا یعون ». 

و پروردگارت (هیچ گاه) از کارهائی که مردمان می‌کنند 

غمافل و بی‌خبر نیست. 
¢ 
خداوند مهربان به خاطر مرحمت و لطفی که نسبت به 
بندگان دارد. پیغمبران خود را ارسال می‌فرماید. یزدان 
جهان از همه بندگان و ایمان و عبادت ایشان بی‌نیاز 
است. هنگامی که خوبی و نیکی کنند. تنها به خویشتن 
در دنیا و آخرت خوبی و نیکی می‌کنند. همچنین نشانة 
جلوه گری مرحمت و لطف او پیدا است در این که نسل 
سرکش ستمگر مشرک را ب 
می تواند ایشان را نابود گرداند. و نسل دیگری را 


بر جای می‌دارد. هر چند که 


SS 
ر ت الع ذو رح إن شا داو‎ 
من بعکم ایشا کا نشا که من دید‎ 
.) قزم خرن‎ 


پروردگار تو بی‌نیاز (از بندگان و عبادت ایشان) و 
مهربان (نسبت به همة مردمان) است. اگر بخواهد هم 
شمارا از ميان می‌برد و کسانی را که خود بخواهد 
جایگزین شما می‌سازد. همان گونه که شما را از 
دودمان انسانهای دیگری آفریده است (و بر جای 
دیگرانتان نشانده است). 

مردمان فراموش نکنند آنان در پرتو مرحمت خداء باقی 

و برجایند. ماندن و برجای بودن ایشان منوط و مربوط 


اا 


به مشیّت یزدان است. سلطه و قدرت و اموال و دارائیی 


۱- برای اطّلاع بیشتر مراجعه شود به تفسیر فرمودهٌ خداوند متعال: 
لا متشرین و رین لملا يَكُونَ لاس علی اه حبذ لول 6. 
در جزء ششم فی ظلال القرآن. 
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که در اختیار دارند. ایزد متعال آنها را بدیشان داده 
است و بدیشان واگذار کرده است. سلطه و قدرتشان. 
سلطه و قدرت اصیلی نیست. دارائی و اموالشان به 
اختیار خودشان فراهم نیامده است. و وجود و نعمتشان 
به اختیار خودشان. ماندگار و بر جای نیست. هیچ کسی 
در پیدایش و بودن خود نقشی ندارد. هیچ کسی در 
سلطه و قدرتی که یزدان بدو داده است کم‌ترین نیرو و 
توانی در اعطاء و دادن آن ندارد. میراندن و از میان 
بردن آنان و جایگزین کردن دیگران بر جای ایشان, 
برای یزدان سهل و ساده است. به همان سهل و سادگیی 
که ایشان را از نژاد نسل گذشته پدیدار کرده است» و 
پس از ایشان با قضا و قدر یزدان در صحنهٌ روزگار 
نمودار و جایگزین ساخته است. 

اینها ضربه‌های کوبنده و فریادهای بلندی است بر 
دلهای ستمگران آدمی و پری. بر دلهای ستمگران انس 
و جتّی که به نیرنگ می‌پردازند و تفاخر می‌فروشند و 
تکټر می‌کنند و به تحریم و تحلیل دست می‌یازند. و با 
قانونگذاری کردن و شریعت نگاشتن, با قانون و شرع 
یزدان به ستیز و نبرد می‌پردازند... ایشان هم در دست 
قدرت یزدانند و تا آن زمان ایشان را نمی‌میراند و بر 
جای می‌دارد که خدا خودش بخواهد. و هر وقت 
خواست آنان را نابود و از میان بسرمی‌دارد. و پس از 
آنان هر که را پخواهد جایگزین ایشان می‌فرماید.. 
همچنین اینها آهنگها و نواهای خوشایند و دلنوازی 
است که در گوش دل گسروه مسلمانان» پایداری و 
اطمینان و اعتماد را می‌خواند و زمزمه می‌نماید. در 
گوش دل گروه مسلمانانی که از مکر و کید شیاطین 
می‌بینند آنچه را که می‌بینند. و اذیت و آزار و دشمنی 
و کینه‌توزی بزهکاران گریبانگیرشان می‌گرده آنچه که 
گریبانگیرشان می‌گردد... گناهکاران و بزهکاران نیز در 
دست قدرت خدا ضعیف و اسیرند. حتّی بدان گاه که در 
زمین به نیرنگ و تزویر می‌نشینند و قلدری و 
زورگوئی می‌کنند. 

سپس فریاد بلند دیگری طنین انداز می‌گرده و غرّش 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


نهد ید دیگری شنیده می‌شود: 
وان ما دون لآ و ها أن بُفجزین ). 
ا اچ ات قیوعت و دواو 
اختلاف درجات و درکات) به شما وعده داده می‌شود. 
خواهد آمد. و شما نمی‌توانید (خدا را) درمانده کنید (و 
از دست عدالت و کیفر او بگریزید). 
قطعاً شما در دست قدرت خدا اسیرید. و در گرو اراده 
و مشیّت و قضا و قدر یزدانید. پس شما نمی‌توانسید 
بگریزید یا سرکشی کنید و از دست او بدر روید. روز 
رستاخیز و همایشی که لحظاتی پیش صحنه‌ای از آن را 
نگاه کردید در انتظار شما است و بدون شک می‌آید و 
تردیدی در آن نیست. در آن روز نمی‌توانید راه گریز 
در پیش بگیرید و خویشتن را نجات دهید. و هرگز هم 
نخواهید توانست خداوند توانای قدرتمند را درمانده 
کنید و از کیفر او خویشتن را در امان دارید. 
پیروهای دیگری در می‌رسد و تهدید و بیم دیگری در 
لابلای خود می‌آورند. تهدید و بیمی که به ژرفای دلها 
می‌خزد و دارای تأثیر بسزائی در زوایای دلها است: 


«قل: يا س 


قسرف لون من تکون له قب آلذا انه لا 
و یرهم 

یلح الظالون ). 

(ای پیغمبرا) بگو: ای قوم من! (بر کفر خود و 


دشمنانگیتان نسبت به من ماندگار باشید و) هر چه در 
قدرت دارید بکنید. من هم (بر جای خود ایستاده‌ام و تا 
می‌توانم شک یبائی) می‌کنم (و در دفاع از اسلام 
می‌کوشم). بالأخره خواهید دانست که چه کسی 
سرانجام نیک خواهد داشت (و پیروزی در این جهان و 
سعادت در آن جهان مال چه کسی خواهد شد). بیگمان 
ستمکاران موقق و رستگار نخواهند شد. 
این تهدید و بیمی است از سوی کسی که به خاطر حقّی 
که با خود دارد. و به خاطر حقی که در پشت سر او 
است, و به خاطر نیروئی که در حقّ است. و به خاطر 
نیروئی که در پشت سر حقّ است» به خویشتن ایمان و 


اطمینان دارد... این تهدید و بیم از سوی رسول إا 
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رب‌العالمین است. پيامبری که از کار و پار بزهکاران 
دست خود را شسته است و از ایشان ناامید گشته است. 
او ایمان و اطمینان دارد که بر حق قرار دارد... ایمان و 
اطمینان دارد که برنامه و راه او استوار است. ایمان و 
اطمینان هم دارد که ستمگران بزهکار در گمراهی بسر 
می‌برند و چیزی که بر آنند ضلالت و سرگشتگی است. 
ایمان و اطمینان هم دارد که به چه فرجام و سرنوشتی 
دچار می‌گردند: 

( لا یلح آلظایلون >. 

قسطعاً ستمگران نجات پیدا نمی‌کنند و رستگار 

نمی‌گردند. 
این قاعده‌ای است که تغییررپذیر نیست ... مشرکان قطعاً 
نجات پیدا نمی‌کنند و رستگار نمی‌گردند. مشرکان 
یعنی کسانی که بجز خدا سرپرستان و دوستانی برای 
خود برمی‌گزینند. آخر جز خدا سرپرست و یاوری 
نیست... مشرکان. یعنی کسانی که راه هدایت یزدان را 
در پیش نمی‌گیرند. آخر جز راه هدایت یزدان چیزی جز 
گمراهی قطعی و جز زیان روشنی نیست. 
6 
پیش از این که با روند قرآنی به پیش رویم و حلقۀ 
تازه‌ای را از زنجیر؟ سخن را بجنبانيم. اندکی در برابر 
حلقة میانه‌ای می‌ایستیم که بین سخن از قانون ذبیحه‌ها 
- آنچه نام خدا بر آن پرده شده است. و آنچه نام خدا 
پر آن برده نشده است - و بین سخن از نذر و نذور 
میوه‌ها و چهارپایان و فرزندان, قرار گرفته است... این 
حلقه, شامل همان حقائق بنیادینی از حقائق عقیدة صرف 
است. همچنین مشتمل بر صحنه‌ها و تصویرها و بیاناتی 
در بارة سرشت ایمان و سرشت کفر است. و از مبارزه 
و پیکاری سخن می‌گوید که آتش آن میان شیاطین 
انسان و پری, و میان پیغمبران یزدان و مزمنان بدیشان, 
مشتعل و فروزان است. از دیگر سو در بر گیرندة 
مجموعه فراوانی از انگیزه‌های الهامگرانه‌ای است که 
نظائر آنها در روند سوره گذشت. بدان هنگام که روند 


۸ ۳ ۱ فی‌ظلال القرآن 


جلد دوم 
سوره با حقائق بمزرگ عقیده در محیط گسترده آن 
روی‌اروی می‌شد و به عسرضه آن حقائق سترگ 
می‌پرداخت. 

اندکی در برابر این حلقه میانه می‌ايستیم تا ببینیم برنامة 
قرآنی چه اندازه بدین واقعیّات عملی, و بدین جزئیات 
پیاده شده در زندگی انسانها. توجه دارد. و چه اندازه 
اهمیّت می‌دهد به مطابقت و همخوانی آنها با شریعت 
یزدان» و چه اندازه دقت می‌فرماید دربارهٌ بیان اصل و 
اساسی که اين امور جبزئی واجب است بر آن تکیه 
داشته باشد. اصل و اساسی که حاکمیّت یزدان است ... 
یا به عبارت دیگر ربوییّت خداوندگار جهان است. 

چرا برنامة قرآنی این چنین بدین مسأله اهمیّت 
می‌دهد؟ 

برنامةٌ قرآنی بدین مسأله أهمَیّت می‌دهد چون این 
مسأله از لحاظ اصول و ارکان, بیانگر چکیدۂ مسألا 
«عقیده» در اسلام است. همان گونه که بیانگر جچکیدۂ 
مسألةٌ «دین» أست. چه عقیده در اسلام بر بنیاد گواهی: 
لا اله الا الله قرار دارد. با این گواهی» مسلمان الوهیّت 
هر کسی از بندگان را از سراچة دل بیرون می‌کند. و 
الوهیّت را به خدا اختصاص می‌دهد و بس. با توچه 
بدین مطلب. حاکمیّت را از دست هر کسی بیرون 
می‌کشد و حاکمیّت را نیز بطور کلی به یزدان اختصاص 
می‌دهد و بس ... قانونگذاری برای کار جزئی همچون 
قانونگذاری برای کار بسزرگ, به دست گرفتن حسق 
حاکمیّت بشمار است. چون این کار, به دست گرفتن حق 
الوهیّت بشمار است. مسلمان از آن سرباز می‌زند. چرا 
که الوهیّت را از آن خدا می‌داند و بس ... دين در 
اسلام, اطاعت بندگان از یزدان هم در زندگی واقعی 
عملی ایشان, و هم در کرنش درونی آ نان در عقيدة 
قلبی است. بلی دین در اسلام اطاعت از الوهیّت یگانه 
است که الوهیّت یزدان جهان است و یس. و ترک هر 
نوع اطاعت و کرنشی در واقعیّت زندگی از بندگانی 
است که خویشتن را خدا و خداگونه قلمداد می‌کنند... 
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جزء هشتم 

قانونگذاری به دست گرفتن الوهيّت 
فرو تنی در برابر قانونگذاری دیگران. فرمانبرداری از 
این گونه الوهیّت و پرستش آن است ... از اینجا است 


که مسلمان در این مورد نیز فرمانبرداری و پرستش 


است. کرنش و 


خود را به یزدان اختصاص می‌دهد و بس. و 
فسرمانبرداری و پرستش بندگانی را نمی‌پذیرد که 
خویشتن را خدا و خداگونه معرفی می‌کنند. 

از اینجا است که این همه در قرآن توجه می‌گردد و 
اهمَیّت داده می‌شود به بیان این اصول اعتقادی, و این 
همه تکیه می‌شود بر این اصول اعتقادی, بدین شیوه‌ای 
که صورتی از آن را در روند این سورۂ کون می‌بینیم 
... قرآن مکی - همان گونه که در ديباچة این سوره در 
قوانین در زندگی گروه مسلمانان رویاروی نمی‌گردید 
و بدان نمی‌پرداخت. بلکه سر و کار آن با مسألدٌ عقیده 
و جهان‌بینی بوده است. با وجود اين, چنین سوره‌ای این 
همه توجه می‌کند و اهمَیّت میت همَیّت می‌دهد به بیان این اصل 
ای در هرا کشت ابش هدزای عمش قرف 


و بزرگی است(۱) 

ولاوما در مرت الص رب والاهر 
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ڪل زی مور اروا فراعم 
شوه مازلا ماعمکت طهرزشماآ نو صاآزما 
انط بعظی لك هریم وکا له درف 9) 


۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و مقوماته» جلد 
دوم» فصل: «ألوهيّة و عبودية». 
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سار یسکات داش ومد 


9۹۳ کک رت © 


یش رو شید 
< | 2۸ ر ار و 
فلفرق د کم عن یلو و وس 
2 > چم 
تقو 


ا کی ان تفه ید اشفا بش کش( 
آن گذشت و پیروهائی که بر آن آمد - در روند یک 
سور مکی در قرآن مکی که موضوع آن عقیده است و 
به قانونگذاری و وضع مقرّرات کاری ندارد - مگر 
قوانین و احکامی که به ریشه‌دار کردن و ژرفا بخشیدن 


اصل اعتقادی آنها اختصاص داشته باشد - زیرا بدان 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
هنگام اسلام هنوز دولت و حکومتی نداشت که قوانین 
و احکام آن را پیاده و اجراء کند. یزدان جسهان این 
شریعت را بالاتر از آن می‌داند که تنها سخنی بر سر 
زبانهه و موضوعات بررسی و پژوهش باشد و بس. 
پیش از آن که برای آن جامعه‌ای را آماده گرداند و 
روی کار بیاورد که در صلح و صفا باشد. و خویشتن را 
بطور کلی تسلیم خدا کند. و یزدان را با اطاعت از 
شریعت و قوانین و احکام او بپرستد. و پیش از آن که 
دولتی را برای آن آماده سازد که دارای سلطه و قدرت 
باشد. و برابر چنین شریعت و قوانین و احکامی عملاً 
در میان مردمان حکومت و فرمانروائی کند. و شناخت 
قوانین و احکام را مقرون و همراه سازد با پیاده شدن و 
که برنامة این آئین است؛ برنامه‌ای که جدّیّت و گرمی و 
وقار این آئین را تضمین می‌کند - خداوند این شریعت 
را مصون می‌دارد از این که قبلاً قوانین و احکام آن 
نوشته شود و بعدها پیاده و اجراء گردد. 
می‌گوئيم: این بخش طولانی همه و همه در یک سور 
مکی آمده است و به مسألةٌ قانونگذاری و فرمانروائی 
می‌پردازد و دال بر سرشت این مسأله - یعنی مسأل 
عقیدتی - است ... بیانگر جذی بودن این مسأله در این 
آئین است .اين مسأله یک مسألاٌ اصلی و مهم 
است.() 
پیش از این که بطور مشروح با نصوص آیات قرآنی به 
پیش رویم. دوست داریم در سایه‌های روند قرآنی 
بطور کلّی بغنویم و زندگی کنیم تا در اینجا محتواها و 
مضمونهای قرآن, و همچنین رهنمودها و الهامهای آن 
را بطور اجمال از مد نظر بگذرانیم 
روند قرآنی آغاز می‌شود با عرضهٌ مجموعة اندیشه‌ها 
و گمانهای جاهلی پیرامون کارهائی که در بارهٌ میوه‌ها و 
چهارپایان و فرزندان, یعنی در باره اموال و جامعهٌ خود 


۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «خصاتص التصوّر الاسلامی 
و مقوّماته»» جلد دوم فصل: «عبوديّة و آلوهیة». 
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در جاهلیّت انجام می‌دادند. این اندیشه‌ها و گمانها را 
مجسّم و نمودار می‌بینیم در: 

۱- تقسیم روزیهائی که یسزدان بدیشان داده بود و 
محصولات و چهارپایانی که برای ایشان آفریده بود. 
روزیها و محصولات و چهارپایان را به دو بخش تقسیم 
می‌کردند: بخشی را برای خدا جدا می‌کردند و گمان 
می‌بردند این قانون را خدا مقرّر داشته است. و بخشی 
را برای خداگونه‌ها و انبازهای خود در نظر می‌گرفتند. 
یعنی آلهه و خدایان دروغینی که آنها را شریک جان و 
مال و اولاد خود می‌دانستند و گذشته از یزدان آنها را 
هم پرستش می نمودند: 

و جقلوا با درم رث و الأنغام تصيباً. 
کر : هذا له e‏ ۹( 
گونه) مشرکان سهمی از زراعت و چهارپایانی را که 
خدا آنها را آفریده است برای خداقرار می‌دهند و به 
گمان خود می‌گویند: این برای خدا است (و با این سهم 
به خدا تقّب می‌جوئیم و بدین منظور آن را به مهمانان 
و ناتوانان می‌دهیم) و این برای شرکاء (و معبودهای) 
ما است (و با این سهم نیز به بتها و اصنام تقّب 
می‌جوئيم و بدین منظور آنها را صرف روساء و 
پرده‌داران و خادمان بتکده‌ها و معابد می‌نمائيم), 

- آنان گذشته از این» در بخشی که بهرٌ خدا کرده‌اند 
ستمگری می‌کنند. قسمتی از آن را برمی‌دارند و به 
بخشی می‌افزایند که بهرءٌ شرکاء کرده‌اند. اما این چنين 
کارۍ را در بخان شرکاء تین کد 
(فاکان بش رکانهم لا صل إلى ای و ما کان له 
هر یی شُرکانه تهم ). 
به خدا نمی‌رسد (و صرف آن در راه او ممنوع است) و 
آنچه متعلّق به خدا است به شرکاء (و معبودهای) 
ایشان می‌رسد (و می‌تواند صرف آنها گردد و به 
سرپرستان و خدمتگذاران اصنام ایشان داده شود). 
- آنان فرزندانشان را می‌کشتند. کشتن اولاد با زیبا 


فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
جلوه گر دادن این کار نادرست توسّط انسبازها انجام 
می‌پذیرفت - انبازها در این حالت تنها غیبگویان و 
قانونگذاران ایشان بودند - آنان از جملهةً کسانی بودند 


آداب و رسوم را می‌ساختند. آداب و رسومی که 
افرادی در جامعه از آنها پیروی می‌کردند. این پیروی 
از یک سو به سبب فشار اجتماعی انجام می‌پذیرفت» و 
از دیگر سو بر اثر متأتّر شدن از افسانه‌های دینی 
صورت می‌گرفت. این کشتن, دختران را در بر 
می‌گرفت که از ترس تنگدستی و ننگ, ایشان را 
می‌کشتند. گاهی هم کشتن, پسران را نیز در بر 
می‌گرفت و نذر می‌کردند آنان را بکشند و قربانی کنند. 
همان گونه که عبدالمطلب نذر کرد که اگر یزدان ده پسر 
بدو عطاء فرماید و به سن و سالی برسند که از او 
حمایت و محافظت کنند. یکی از آنان را برای آلهه سر 
می‌برد! 
و کذلک ره ین لکثبر من لش رکین 
راهم لدوم و لوا علییم دتم 
همان گونه (که اوهام و خیالبافیهایشان تقسیمپندی 
ستمگرانة فوق را در نظرشان آراسته بود. گمانهای 
نادرستی که در بار بتهایشان داشتند کار را بدانجا 
کشانده بود که) بتهایشان کشتن فرزندانشان را در 
نظر بسیاری از مشرکان زیبا جلوه داده بود (و 
دسته‌ای فرزندانشان را قربانی بتان می‌کردند و 
دسته‌ای دخترانشان را زنده بگور می‌نمودند) تا 
سرانجام آنان را هلاک گردانند و آئین ایشان را بر آنان 
مشتبه کنند (و یگانه پرستی را با خرافه‌پرستی بیامیزند 
و راه را از چاه بازنشناسند). 
۴ - مشسرکان برخی از چهارپایان را و بعضی از 
محصولات را بدون استفاده رها می‌کردند و بهره کشی و 
بهره‌وری از آنها را قدغن می‌نمودند. به گمان این که 
اینها مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و از آنها خورده 
نمی‌شود مگر با اجازه ویژهُ یزدان - این گونه گمان 
می‌بردند - همچنین سوار شدن بر پشت برخی از 
حیوانات سواری را منع می‌کردند و قدغن می‌نمودند. 
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مانع این می‌شدند که به هنگام سوار شدن بر بعضی از 
حیوانات سواری و یا ذبح حیوانات نام خدا برده شود و 
به نام خدا بر آنها سوار و یا آنها را ذیح کنندا یا در حج 
بر آنها سوار نمی‌شدند چون یاد خدا در آن بود و یاد 
خدا در آن می‌رفت! گمان هم می‌بردند که همه این 


قوانین و آداب برابر دستور خدا است و خدا بدانها آمر 


فرموده است 
م2 3 ےت ۰ و و طِ 
TS‏ 
و ار ۳ / ۲ ۶ 
کک و رمت ظهوزهاء و آنغام 


آفتراء علَیْه - ). 
۴ ۳ جملة خرافات اا این است که) می‌گویند: این 
(قسمت از) چهارپایان و کشت و زرع ممنوع است (و 
مخصوص بتها می‌باشد) و جز کسانی (از خدمتگذاران 
اصنامی) که ما بخواهیم از آن نمی‌خورند - و این 
(قاعده ناروا ساختة آنان و ناشی از) گمان ایشان است 
(نه ناشی از فرمان یزدان - و همچنین می‌گفتند: اینها) 
حیواناتی هستند که سوار شدن بر آنها حرام است و 
(کسی نباید سوار آنها بشود. و اینها) حیواناتی هستند 
که به هنگام ذبح نام خدا را بر آنها نمی‌رانند (بلکه نام 
بتان را بر آنها می‌رانند و این را دستور خدا می‌دانند و) 
بر خدا دروغ می‌بندند. 
- آنان جنین برخی از حیوانات را به مردان و پسران 
اختصاص می‌دادند. و بجَهٌ آنها را برای زنان و دختران 
حرام می‌دانستند. امّا در صورتی که نوزاد مرده به دنیا 
می‌آمد مردان و زنان و پسران و دختران را در استفاده 
از آن آزاد می‌دانستند! این قانون خنده‌آور را به خدا 
نیت می دادند: 

و قالوا: ماني بطون هذه لام خالصة لذ کون 
ومع آزواجنء وان كن مب هم فد 
ر اء سیجنزییم وم حکبم عل ) . 

و (یکی دیگر از انواع قبائح و احکام خرافی ایشان این 
است که در مورد گوشت حیواناتی که ذبح کردن و 
سوار شدن و بار کشیدن از آنها را قدغن و حرام اعلام 
کرده‌اند) می‌گویند: جنینی که در شکم این حیوانات 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
است ویژه مردان ما است و بر زنان ما حرام است (پس 
اگر زنده متولّد شود تنها باید مردان از گوشت آن 
بخورند و زنان از آن محرومند) و اگر جنین مرده متولّد 
بشود. همه در آن شریک هستند (و مردان و زنان 
می‌توانند از گوشت آن استفاده کنند). هر چه زودتر 
خداوند کیفر این توصیف (افعال و احکام دروغین) 
ایشان را خواهد داد. چه او حکیم (است و کارهایش به 
مقتضی حکمت انجام می‌گیرد و) آگاه است (و از هر 
چیز باخبر است). 
این مسجموعه‌ای از اندیشه‌ها و گمانها و آداب و 
رسومی بود که چهره جامعهٌ عربی را در جاهلیّت 
آراسته و پیراسته می‌کرد. و این روند دراز قرآنی - در 
یک سورة مکی - عهده‌دار از میان بسردن و زدودن 
آنهاء و پاکیزه کردن درونها و دلها از پسلشتی آنهاء و 
همچنین باطل نمودن آنها در واقعیّت 
روند قرآنی» این برنامه را با گامهای آهسته و بلند و 


اجتماعی است. 


حساب شده پیموده است: 

الف - پیش از هر چیز مقرّر داشته است زیانمندی 
کسانی که فرزندان خود را از روی دیوانگی و 
بی‌خردی و بی‌دانشی کشته‌اند وآنان را بی‌بهره و 
محروم از چیزی داشته‌اند که یزدان بدیشان بسخشیده 
است. انجام چنین کارهای پلشتی را به دروغ به خدا 
نسبت می‌دهند. قرآن گمراهی مطلق ایشان را در این 
اندیشه‌ها و گمانهائی که ناآگاهانه به خدا نسیت 
می‌دهند اعلان می‌دارد. 

ب - سپس ایشان را متوجه می‌سازد که یزدان جهان 
این اموال و دارائی را برای ایشان فراهم آورده است» 
اموالی که در آن این گونه دخل و تصرّف می‌کنند. او 
است که باغهائی با درختان نیازمند داربستهاء و باغهائی 
با درختان غیرنیازمند داربستها را برای آنان رويانيده 
اسک او است که این چهار بایان رو راتات ترا برای 
آنان آفریده است. او است کسی که مالک جهان است و 
فرمانروای همگان است. تنها او است که می‌تواند برای 
مردمان در دارائی و اموالی که بدیشان داده است و 
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بهر؛ ایشان کرده است قوانین و مقرّرات وضع کند... در 
این نگرش, مجموعه‌ای از انگیزه‌های الهامگرانه را 
پیش چشم می‌دارد. اعم از صحنه‌های کاشته‌ها و میوه‌ها 
و باغهائی با درختان نیازمند داربستها و درختان بی‌نیاز 
از داربستها. و از صحنه‌های نعمتهائی که یزدان از 
چهارپایان بدیشان داده است و برخی بزرگ و باربر و 
شايستةٌ سواری بوده و بعضی کوچک و غیر باربر و 
غیرشايستة سواری هستند. و گوشت بعضیها قابل تغذیه 
و گوشت بعضیها قابل تغذیه نیست» و پوست و پشم و 
موی برخیها قابل استفادهٌ انسان است, و ... همچنین 
یادی از دشمنانگی ریشه‌دار میان فرزندان آدم و 
زادگان ابلیس می‌رود. و گوشزد می‌شود چرا باید با 
وجود این دشمنی. انسانها پا به پای اهریمن راه روند و 
از او پیروی کنند؟ و چگونه از وسوسة اين دشمن 
آشکار خوشحال می‌شوند؟! 
ج - پس از آن, بطور مشروح» سخت به اندیشه‌ها و 
جهان‌بینیهایشان می‌تازد. اندیشه‌ها و جهان‌بینیهائی که 
به چهارپایان مربوط می‌گردد. ان‌دیشه‌ها و 
جهان‌بینیهایشان را دور از منطق و خالی از دلیل 
می‌شمارد. پرتوهائی هم بر تاریکیهای جهان‌بینیها و 
اندیشه‌ها می‌اندازد تا در تابش نور این گونه 
جهان‌بینیها و اندیشه‌ها ناچیز و کج و بی‌ارزش نمودار 
گردند. در پایان این عرضه کردن و نشان دادن 
می‌پرسد: در این قوانین و مقرّرات بی‌دلیل و بی‌منطق» 
آنان بر چه چیز نجیةاو اساد می‌کند: 

۳ وکو شهداء اد رضاکم الله #یهذا؟ 6 . 

آیا شما بدان هنگام (که فرمان خدا در بارة این تحریم 

صادر شد) حاضر بودید (و با گوش خود شنیدید) که 

خداوند آن را به شما سفارش کرد؟ (هرگز چنین نبوده 

است). 
آیا این رازی بوده است که شما از آن آگاهید. يا توصیه 
و سفارشی بوده است که شما مخاطب ویره آن 
بوده‌اید؟! دروغ بستن بر خداء و گمراهسازی مردمان, 
بدون علم و آگاهی, کار بسیار زشت و پلشتی بشمار 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
می‌آید. این زشت و پلشت شمردن و بر این کار ناپسند 
توپیدن. یکی از انگیزه‌های گوناگوتی است که روند 
قرآنی آن را به کار می‌گیرد. 
د - در اینجا روند قرآنی سلطه و قدرت را صاحب حقَ 
در قانونگذاری می‌شمارد. و روشن می‌کند که این 
سلطه و قدرت چه خوراکیهائی را حرام کرده است. اعم 
از خوراکیهائی که بر مسلمانان حرام داشته است» یا 
خوراکیهائی که مخصوصاً بر یهودیان حرام کرده است 
ولی آنها را برای مسلمانان آزاد و حلال فرموده است. 
ه- سپس با جاهلیتی که در انباز نمودن چیزهائی با خداء 
و تحریم چیزیهائی که خدا آنها را حلال فرموده است. 
جلوه گر است می‌جنگد. و با حواله کردن این جاهلیّت به 
خواست و رضایت خدا به پیکار می‌نشیند. و بر این 


گفتارشان می‌تازد که می‌گویند: 
لو شاء ال مار کنا و لا آباژنا و لا حتفنا من 
ی 


اگر خدا می‌خواست. ما و پدران ما مشرک نمی‌شدیم» و 

چیزی را (از اشیاء حلال» بر خود) تحریم نمی‌کردیم. 
روند قرآنی بیان می‌دارد که این سخن, گفتة هر کافری 
بوده است که قبلاً راه تکذیب حق و حقیقت را پیموده 
است و پیغمبران را دروغگو نامیده است. تکذیب 
کنندگان این چنین سخنی را می‌گفته‌اند تا زمانی که 
عذاب خدا را چشیده‌اند: 

(کذلک كدب اذین من قنلهم حت ذاقوا 

سنا ». 

کسانی که پیش از آنان بوده‌اند نیز همین گونه (که به تو 

دروغ می‌گویند و تو را تکذیب می‌دارند. به پیغمبران ما 

دروغ می‌گفتند و آنان را) تکذیب می‌نمودند تا 

(سرانجام طعم) عذاب ما را چشیدند (و کیفر اعمال بد 

خود را دیدند). 
شرک و همچنین تحریم کردن بدون اجازهٌ قوانین الهی. 
هر دو از نشانه‌های تکذیب کنندگان آیات یزدان است. " 
با پرسش انکاری از ایشان می‌پرسد: این قوانین و 
مقرّراتی که می‌نهید و معیّن می‌دارید به کدام منبع و 
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مرجع حواله می‌کنید و به چه دلیل و حجتی استناد 
می‌جوئید؟ 
فل :ل عند کم من علم قتخرجوه لنا. إن تون 
إلا لن و إن أن إل َْرْصون ). 
بگو: آیا دلیل قاطعی (و سند درستی برای رضایت خدا 
از شرک خود و تحریم چیزهای حلال. در دست) دارید 
تا آن را به ما ارائه دهید؟! شما فقط از پندارهای 
بیاساس پیروی می‌کنید و (حجّت و برهانی بر گفتار و 
کردار خود ندارید. شما نه از روی علم و یقین, بلکه) از 
روی ظنْ و تخمین کار می‌کنید. 
و - سپس جدال با ایشان را در این باره پایان 
می‌بخشد. جدال را با دعوت ایشان به گواه آوردن و 
کار را یکسره کردن, خاتمه می‌دهد - درست بدان گونه 
که در آغاز سوره. راجع به اصل اعتقاد. از ایشان گواه و 
شاهد خواست - با استعمال خود عبارات و اوصاف. و 
حتی خود واژگان. تا روشن فرماید که مسأله یکی 
است: مسألة انباز برای خداء و مسأل قانونگذاری 
بدون اجازه خدا: 
(فل: عم فجداء کم لین دون آن لله حرم 
هذا, فان دوا قلا تشد مهم و لا نتب آفواء 
نک اف الذي لا ون بال 
میریم دون 4. 
(ای پیغمبر!) بگو: گواهان خود را بیاورید که گواهی 


می‌دهند بر این که خداوند این چیزها را حرام کرده 


ها 

تم 
We‏ 
کے 
۷ 


است (که شما قائل به تحریم آنها هستید). در صورتی 
که (حاضر آمدند و به دروغ) گواهی دادند» با آنان 
(همصدا مشو و) گواهی مده. (چرا که دروغگویند و 
شایستة تصدیق نیستند.) و از هوا و هوس کسانی 
پیروی مکن که آیات (قرآنی و جهانی) ما را تکذیب 
می‌نمایند و به آخرت ایمان نمی‌آورند و برای 
پروردگار خود (بتان و معبودهای باطلی را) همتا و 
همطراز می‌کنند. 

از این آیه برداشت می‌کنيم: گذشته از اين که صحنه و 

عبارت و واژه یکسان است. کسانی که ایسن 


[۷) ]چم 
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قانونگذاریها را به دست می‌گيرند. همان کسانیند که از 
هواها و هوسهای خود پیروی می‌کنند. همان کسانیند که 
آیات خدا را دروغ می‌نامند و می‌دانند. و بالاخره همان 
کسانیند که به آخرت یمان ندارند. اگر آنان آیات الهی 
را تصدیق می‌کردند. و به آخرت ایمان داش و از 
هدایت و رهنمود یسزدان پیروی می‌نمودند. برای 
خودشان و برای مردمان, بجای خدا قانونگذاری 
نمی‌کردند. و بدون اجازهٌ خدا دست به تحریم و تحلیل 
نمی یاز یدند. 

ز - در پایان این مرحله و در خاتمة این بخش. ایشان 
را فرامی‌خواند که برایشان روشن و مشخص سازد 
چیزهائی را که یزدان واقعاً آنها را بر آنان حرام کرده 
اک اا ےا اعد نتا نی و ادن 
زندگی اجتماعی را خواهیم دید. پیش از همهٌ این اصول 
و ارکان. توحید یزدان و یکتاپرستی خداوند سبحان 
انت :کی از آنها ارات وتکالف و وتات ایت 
ولی تحریمات بیشتر است و خدا آنها را عنوان همه 
چیزهای دیگر فرموده است. خداوند از شرک نهی کرده 
است. به احسان و نیکی در حق پدر و مادر دستور 
فرموده است. از کشتن فرزندان از ترس تنگدستی نهی 
کرده است و اطمینان داده است که روزی رسان او است 
و به همگان روزی می‌رساند. از نزدیک شدن به 
گناهان آشکار یا نھان نهی کرده است. از کشتن انسان 
باز داشته است. مگر از روی حق. نهی کرده است که به 
اموال یتیمان دست برده شود. مگر از راهی و به 
شیوه‌ای که به نفع و صلاح ایشان باشد تا به سن رشد 
می‌رسند و شعور اجتماعی پیدا می‌کنند. دستور فرموده 
است که پیمانه و ترازو دادگرانه و به تمام و کمال داده 
شود و سنجیده گردد. دستور فرموده است که در گفتار - 
به هنگام گواهی و داوری - دادگری مراعات گردد. هر 
چند طرف دعاوی از خویشاوندان باشد. فرمان داده 
است که به عهدها و پیمانها به تمام و کمال وفا شود... 
روند قرآنی همه این کارها را سفارش یزدان می‌داند و 
آنها را به دنبال اوامر و نواهی تکرار می‌نماید. 
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سراسر این مسجموعه متضتن پایة عقیده و تواعد 
بنیادین شریعت است. عقیده و شریعتی که بدین شکل 
در همایش روند قرآنی گرد می‌آیند و بدین گونه با 
همدیگر می‌آميزند. و یکدست و یکپارچه نشان داده 
می‌شوند, به گونه‌ای که مضمون و منهوم آنها پنهان 
نمی‌گردد از کسی که این قرآن را بدین نحوی که بیان 
داشتي شتیم مطالعه و بررسی کند. درباره این مجموعه. در 
بایان این بخش طرلانی که می‌شود: 
وان هذا صراطي مُشتقپماً نو وا ۳ 
آلسيل فرق یکُم عن سبیله. لک وضاکم به 
ملک تون ). 
این راه (که من آن را برایتان ترسیم و بیان کردم) راه 
مستقیم من است (و منتهی به سعادت هر دو جهان 
می‌گردد. پس) از آن پیروی کنید و از راه‌های (باطلی که 
شمارا از آن نهی کرده‌ام) پیروی نکنید که شما را از راه 
خدا (منحرف و) پراکنده می‌سازد. اینها چیزهائی است 
که خداوند شما را بدان توصیه می‌کند تا پرهیزگار 
شوید (و از مخالفت با آنها بپرهیزید). 
این بدان خاطراست که معنی و مفهومی که از سراسر 
روند قرآنی استفاده می‌ شود ابراز گردد. و ساختار آن: 
در کلام یگانۂ روشن قاطعی» جلوه‌گر آید: 
این آئین. شریعت آن همچون عقيدهٌ آن, در بیان صفت 
شرک یا صفت اسلام؛ برابر و یکسان است. بلکه 
شریعت آن در این راستا از عقیده آن برمی‌جوشد. و 
همچنین شریعت آن عین عقیده آن است... چرا که 
شریعت مترجم واقعی و بیانگر اصلی عقیده است... این 
حقیقت اساسی, از لابلای نصوص و آیات قرآنی, و از 
عرضه آن در برنامة قرآنی» پیدا و هویدا است. 
این همان حقیقتی است که مفهوم «دیسن» در دلها و 
درونهای پیروان اين آئین از آن سخت به دور داشته 
شده است. و پیاپی در قرون فراوان با شیوه‌های ناپاک 
و روشهای جهنمی از آن دور دور گشته است. آن 
اندازه دور که کار بدانجا کشیده است که بیشتر شیفتگان 


اين آئين - چه رسد به دشمنان این آئین و ا 
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و باطلگرایان که اصلاً به این آشین توجه نمی‌کنند و 
اهمَيّت یت نمی‌دهند - مسأل حاکمیّت و فرمانروائی در دل 
و درونشان مسألهٌ جدای از مسأل عقیده قلمداد شود و 
دل و درونشان برای آن جوش و خروشی نداشته باشد, 
بدان گونه که برای عقیده به جوش و خروش می‌افتد. 
بیرون رفتن از زیر بار آن را بیرون شدن از دين 
نمی‌شمارند. همچنانکه بیرون رفتن از زیر بار عقیده یا 
عبادت را بیرون رفتن از دین می‌شمارند. در صورتی 
که این آئین جدائی عقیده و عبادت و شریعت را از 
یکدیگر به رسمیّت نمی‌شناسد و نمی‌پذیرد. این دوری 
و جدائی میان حاکمیّت و دین, به وسیل دستگاه‌های 
آزمودُ استعمارگران با تلاش قرنهای طولاتی پدیدار 
گشته است تا مسألة حاکمیّت بدین شکل حیرت‌انگیز 
تأسف آور درآمده است. حتّی کار بدانجا کشیده است 
که در حش و شعور سرسخت‌ترین طرفداران این آئین 
نیز حاکمیّت و دین از همدیگر جدا بشمار آید! این 
همان مسأله‌ای است که به خاطر آن این سوره با وجود 
این که موضوع آن نظم و نظام مملکت. و شریعت و 
قانون نیست. بلکه موضوع ان عقیده است. این همه 
آیات را متوجّه مسأْلةٌ حاکمیّت می‌سازد. و این همه 
انگیزه و اين همه بیان را پیرامون آن گرد می‌آورد. بدان 
هنگام که حتّی دربار؛ یک کار جزئی از آداب و رسوم 
زندگی اجتماعی سخن می‌گوید. این بدان خاطر است 
که این کار جزئی به اصل بزرگ حاکمیّت و فرمانروائی 
پیوند دارد. و اصل بزرگ حاکمیّت و فرمانروائی هم 
متصل به پایه و اساس این آئین و بلکه به وجود حقیقی 
آن است. 
کسانی که بت‌پرست را مشرک می‌دانند. ولی کسی را 
مشرک نمی دانند که از طاغوت حکومت و داوری 
می‌طلبد. از نسبت شرک بدین یکی خودداری می‌کنند. 
اما از نسبت شرک بدان یکی خودداری نمی‌کنند. این 
چنین کسانی قرآن را نمی‌خوانند. و سرشت این آئین را 
نمی‌دانند... بهتر است قرآن را آن چنان بسخوانند که 


یزدان آن را برای مردمان نازل فرموده است. و دست 
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کم این فرمودة یزدان جهان را پیش چشم دارند و با 
دقت لازم بخوانند و معنی آن را بدانند: 

إن رهم نکم کون ). 

اگر از آنان اطاعت کنید بیگمان شما (مثل ایشان) 

شیر ک خو اهید پود 
برخی از مشتاقان این آئین. دل خود را و دل مردمان را 
سرگرم این می‌کنند: اگر این قانون. یا این پروژه یا این 
سخن, منطبق با شریعت خدا یا غیرمنطبق باشد... و... 
گاهی هم در برابر برخی از مخالفات. غیرت ایشان به 
جوش و خروش درمی‌آید. و در اینجا و آنجا از این که 
فلان چیز مخالف با آئین اسلام یا ناهماهنگ با آن 
است. امواج طوفان خشم. آنان را فرا می‌گیرد... انگار 
اسلام به تمام و کمال پیاده شده است و قوانین ان 
یکسره بر جامعه فرمانروا و حکومت آن در میان 
مردمان پایرجا است. تنها چیزی که از وجود و کمال و 
استواری آن می‌کاهد. این است که چنین مخالفاتی از 
میان برود. و این گفتار و آن کردار در میان مردمان و 
در میان جامعهٌ مسلمانان گفته و کرده نشود! 
این مشتاقان سخت عاشق این آشین, بدون این که 
خودشان بدانند. این آئین را می آزارند و رنجیده خاطر 
می‌دارند. بلکه با این گونه تلاشهای حاشیه‌ای ناچیز, بر 
پیکر اسلام ضربۂ کاری خود را فرود می آورند... این 
گونه مردمان پر حرارت جانبدار اسلام. بر حقَانیّت این 
اوضاع جاهلی گواهی ضمنی می‌دهند. و ناخودآگاه 
شهادت می‌دهند که ائين اسلام در چنین جامعه‌ای حاکم 
است و قوانین و مقزرات آن اجراء می‌گردد. تنها کم و 
کاست این آئین این است که چنین چیزهای مخالفی 
تصحیح شود و بس! در صورتی که این آئین کاملاً از 
«وجود» و حضور در جامعه. دور نگاه داشته شده است 
و مطرود گشته است. چرا که اسلام دور و مطرود 
خواهد بود مادام که در یک نظام و سیستم حکومتی» و 
در اوضاع و احوال مردمان. مجسّم و پدیدار نباشد. 
حکومت و اوضاع و احوالی که حاکمیّت در آن تنها 
متعلّق به یزدان باشد ته به بندگان. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
وجود این آئین» وجود حاکیت یزدان است. اگر 
حاکمیّت یزدان در جامعه منتفی شد. وجود این آئین هم 
می الت زوه مشک این اور ی 
وجود طاغوتها بر سر کار است. طاغوتهائی که به 
الوهیّت یزدان تجاوز می‌نمایند. و سلطه و قدرت الهی 
را غصب می‌کنند. و با حلال و آزاد کردن و حرام و 
قدغن نمودن ارواح و اموال و اولاد. به خویشتن حسق 
قانونگذاری می‌دهند... این همان مشکلی است که 
قرآن مجید با مجموعة فراوانی از انگیزه‌ها و قوائین و 
مقرّرات و بیانات با آن روسرو می‌شود, و آن را به 
مسا الوهیّت و عبودیّت ربط و پیوند می‌دهد, و 
ملاک ایمان یا کفر می‌داند. و معیار جاهلیّت یا اسلام 
می‌شمارد. 
پیکار واقعی و راستینی که اسلام بدان فرو رفت تا 
«وجود» خود را ثابت و استوار کند. پیکار با بی‌دینی و 
خدانشناسی نبود. تا «تدیّن» و دینداریی که شیفتگان 
این آئین برای آن تلاش می‌کنند بس باشد و دیگر 
هیچ!... بلکه پیکار پیشین و نبرد نخستینی که این آئین 
بدان اهمَیّت بسزائی داد و بدان فرو رفت تا «وجود» 
خود را ثابت نماید و حضور خویش را اعلام دارد. 
پیکار «حاکمیّت» بود. در این نبردی که مقدّم بر هر 
نبردی در اسلام است» هدف دیگری نیز در ميان بوده 
است: اسلام در این نبرد مهم می‌خواسته است مقر 
دارد که این حاکمیّت باید از آن چه کسی باشد... برای 
این دو منظور. اسلام در مک بدین پیکار وارد گردید. 
بدان هنگام چنین نبردی را آغازید که عقیده را پدید 
می‌آورد و کاری به نظام حکومتی و قانون و 
قانونگذاری نداشت. بدین پیکار وارد شد تا در دلها 
ثابت و استوار کند که حاکمیّت تنها از آن خداوند یگانه 
است و بس... هیچ مسلمانی ادٌعای آن را برای خود 
ندارد. و از کسی هم نمی‌پذیرد که ادعای آن کند... 
هنگامی که این عقیده در مکّه به ژرفای دلهای گروه 
مسلمانان رسید. یزدان جهان در مدینه برای ایشان 
میسّر فرمود که کار و بار عقیده را عملاً بر دست 
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گیرند... پس دلباختگان این آئین بنگرند که در کجای 
این آئین هستند و بر آنان چه چیزی واجب است که 
بشود. البتّه پس از این که مفهوم حقیقی این آئین را 
درک و فهم کنند. 
این اندازه ما را بس است. بگذار با نصوص و آیات 
این سوره بطور مشروح رویاروی گردیم 
0 
و جَعلوا و ا درا ِن ارت و الأنغام نصا 
فقالوا: : هذا لله -بزعیهم - و هذا لش کائنا. ماکان 
لش رکانهم قلا صل إ رز خاکان ل قور ل 
ان شر کائھم. ساء ما یکون! 
(بت‌پرستان هميشه دچار اوهام خرافاتند. مثلاً این 
گونه) مشرکان سهمی از زراعت و چهارپایانی را که 
خدا آنها را آفریده است برای خدا قرار می‌دهند و به 
گمان خود می‌گویند: این برای خدا است (و بر این سهم 
به خدا تقّب می‌جوئیم و بدین منظور آن را به مهمانان 
و ناتوانان می‌دهیم) و این برای شرکاء (و معبودهای) 
او است (و با این سهم نیز به بتها و اصنام تقرّب 
می‌جوئیم و بدین منظور آنها را صرف رؤساء و 
پرده‌داران و خادمان بتکده‌ها و معابد می‌نمائیم). اما 
آنچه به شرکاء (و معبودهای) ایشان تعلّق می‌گیرد به 
خدا نمی‌رسد (و صرف آن در راه او ممنوع است) و 
آنچه متعلّق به خدا می‌باشد به شرکاء (و معبودهای) 
ایشان می‌رسد (و می‌تواند صرف آنها گردد و به 
سرپرستان و خدمتگذاران اصنام داده می‌شود). چه بد 
داوری می‌کنند!. 
روند قرآنی مقزّر می‌دارد - بدان هنگام که جهان‌بینیها 
و اندیشه‌های جاهلیّت, و آداب و رسوم آن را در بارة 
کشت و زرع و حیوانات و چهارپایا 
خدا است که این کشت و زرع و حیوانات و چهارپایان 
را برایشان پدیدار کرده است و آفریده است. کسی 
نیست در آسمانها و زمین جز یزدان بتواند روزی 
رسان باشد و چیزی به کسی عطاء 
از این سخن, از کارهائی صحبت به میان می‌آورد که 


ن بیان می‌نماید - 


کند... آن وقت بعد 


فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
مشرکان دربار؛ُ چیزهائی انجام می‌دادند که خدا آنها را 
بدیشان داده است. آنان بخشی از ارزاق و داده‌های خدا 
را برای خداوند سبحان در نظر می‌گرفتند. و بخشی را 
بهرة تان سنگی و غیرسنگی می‌دانستند. طبیعی است 
که این بخش اخیر نصیب پرده‌داران بستان می‌گردید. 
گذشته از اين. آنان به بخشی که برای یزدان در نظر 
می‌گرفتند ستمگری و دست درازی می‌کردند. بدان , 
نحوی که آیه بیان می‌فرماید. 
از ابن عباس روایت است که گفته است: مشرکان وقتی 
که غلات و ارزاق می‌رسید. آن را توده توده می‌کردند. 
بخشی را به خدا می‌دادند. و بخشی را متعلق به آلهه و 
خداگونه‌های خود می‌دانستند. هر وقت باد از سوی 
بخشی که به آلهه و خداگونه‌ها داده بود به سوی بخشی 
می‌وزید که به خدا داده بودند. چیزهائی را که باد با 
خود به سوی بتها و خداگونه‌ها می‌برد برمی‌گرداندند. و 
اگر باد از سوی بخشی که به خدا داده بودند به سوی 
بخشی می‌وزید که به آلهه و خداگونه‌هایشان داده 
بودند. بادآورده را نگاه می‌داشتند و برنمی‌گردان‌دند. 
این است که خدا می‌فرماید: 

(ساء ما ْکون) ». 
چه بد داوری می‌کنند!. 

از مجاهد روایت شده است که گفته است: بخشی از 
کشت و زرع را بهرۀ خدا می‌نامیدند. و بخشی از کشت 
و زرع را بهرةٌ بتان و خداگونه‌هایشان می‌دانستند. 
قسمتی را که باد با خود از سهم خدابه سوی سهم 
شرکاء و انبازها می‌برد به ترک آن می‌گفتند و آن را رها 
می‌کردند. و قسمتی را که باد از سهم بستان و 
خداگونه‌هایشان به سوی سهم خدا می‌برد. آن را 
برمی‌گرداندند. و می‌گفتند: «خدا بی‌نیاز از این است». 
مراد از چهاز بایان سا خی انیت که تین از 
حیوانات را بدین واژه‌ها نامگذاری می‌کردند. 
از قتاده روایت شده است که گفته است: مردمانی از 
گمراهان, کشت و زرع و چهارپایان خود را دو بخش 
می‌کردند. بخشی را از آن خدا می‌دانستند. و بخشی را 
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جزء هشتم 
به انبازهای خود می‌دادند. هنگامی که جیزی از قسمت 
خدا آمیزۂ قسمتی می‌گردید که به انبازهایشان 
اختصاص داده بودند. آن را رها و نادیده می‌گرفتند. اگر 
هم چیزی از قسمت انبازها آمیز؛ قسمتی می‌گردید که 
به خدا اختصاص داده بودند. آن را به قسمت 
انبازهایشان برمی‌گرداندند. هر وقت هم خشکسالی 
می‌شد از قسمتی که به خدا اختصاص داده بودند کمک 
می‌گرفتند و استفاده می‌نمودند. ولی قسمت آنبازها و 
دا گنها مان را دنت تی رده و پر چاق 
می‌گذاشتند. 

خداوند بزرگوار فرموده است: 

(ساء ما خكون!). 
چه بد داوری می‌کنند!. 

از سدیٌ روایت شده است که گفته است: مشرکان 
بخشی از اموال خود را جدا می‌کردند و سهم خدا 
می‌نمودند. کشت و زرعی را می‌کاشتند و آن را سهم 
خود می‌کردند... برای آلهه و خداگونه‌های خود همین 
کار را انجام می‌دادند... حاصل و فرآیندی که ببه نام 
آلهه و خداگونه‌ها به دست می‌آمد. هزین بتان و انبازها 
می‌کردند. حاصل و فرآیندی که به نام خدا به دست 
می‌آمد. صدقه و احسان می‌کردند. اگر آنچه متعلق به 
بتها و انبازها می‌دانستند هدر می‌رفت» و آنچه متعلّق 
به خدا می‌دیدند فراوان می‌گردید. می‌گفتند: «جاره‌ای 
از هزينة آلهه و بتان ما نیست!». از سهم یزدان 
بسرمی‌داشتند و برای آلهه و بتان خویش هزینه 
می‌نمودند. اگر قسمت خدا هدر می‌رفت و ضایع 
می‌گردید. و قسمت آلهه و بتان فراوان می‌شد. 
می‌گفتند: «اگر یزدان می‌خواست. بهره خود را فراوان 
می‌کرد»! دیگر چیزی از سهم آلهه و بتان برنمی‌داشتند 
و به خدا نمی‌دادند. خداوند فرموده است: اگر در این 
تقسیم راست و درست باشند. در این صورت بدترین 
داوری را انجام داده‌اند. این که: از سهم من بردارند 
ولی چیزی از سهم دیگران به من ندهند! این مفهوم 
برداشت می‌شود از فرمودهٌ یزدان وقتی که می‌فرماید: 


فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 

(ساء ایکون ). 
چه بد داوری می‌کنند. 

از این جریر روایت ده انت که کفته است: قافن 
یزدان که فرموده است: (ساء ایکون 6 خبری است 
از سوی خداوند سبحان در بارهٌ کردار این گونه 
ان که کا خر اکان را ان تم 
بزرگوار می‌فرماید: مشرکان در داوری خود اشتباه 
می‌کنند و به کژ راهه می‌روند. چرا که از نصیب من به 
انبازهای خود می‌دهند. و از نصیب انبازهایشان به من 
تی دهد تراد داو بت گرا آنا م ای انت 
که از نادانی و گمراهی ایشان خبر دهد و کناره‌گیری و 
دوری آنان را از راه حقٌ بنمایاند. زیرا آنان تنها به این 
هم بسنده نکردند چیزی را که سود و زیانی بدیشان 
نمی‌رساند شریک خداوندی گردانند که ایشان را 
آفسریده است و بدانان رزق و روزی داده است و 
نعمتهای فراوان پیشمار را بدیشان بخشیده است. بلکه 
خودسرانه در تقسیمات خویش به چنین چیزی بسهرةٌ 
بیشتری از خدا بدهند. 
این چیزی بود که شیاطین انسان و پری آن را به 
دوستان و پیروان خود الهام می‌کردند تا با آن با موّمنان 
در بار چهارپایان و محصولات کشاورزی مجادله و 
ستیز کنند. در این گونه اندیشه‌ها و جهان‌بینیها و 
عملکردها و دخل و تصرفها, نشانه‌های مصلحت 
شیاطین در چیزی که برای دوستان و پیروان خود زینت 
موادت و می آراسشکت بیدا و وید ایس ی اه 
مصلحت شیاطین انسان - از قبیل غیبگویان و فال بینان 
و پرده‌داران و نگهبانان بتکده‌ها و رئیس و روساء - 
پیدا و هویدا بود پیش از هر چیز در چیره شدن ایشان بر 
دلهای پیروان و طرفداران. و در تحریک و تشویق 
ایشان به این که برابر اندیشه‌های پوچ و جهان‌بینیهای 
نادرست و باورهای تباه خود عمل کنند. و به دنبال 
چیزی راه بیفتند که برای ایشان می‌آرایند. در ثانی 
مصلحت آنان در مصالح مادیی برای ایشان تحّق پیدا 
می‌کند که نتیجه و فرآیند این گونه زینت دادنهای 
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فریبکارانه و سرگردان و گمراه کردنهای مکارانه عامة 
مردمان است. این سودی است که عائد کسانی می‌گردد 
که به چنین تقسیم کردنی سرگرم می‌شوند. افراد گول 
خورده و ناآگاهی که برای بتان و خداگونه‌ها بهره‌ای 
کار می‌گذارند. و خودشان سر در توبرة آن 
می‌گذارند... و اما مصلحت شیاطین جن پدیدار و 
نمودار می‌گردد در پیروزی گمراهسازی مردمان و 
وسوسه کردن ایشان تا بدانجا که زندگی را و همچنین 
آئین ایشان را تباه می‌سازند. و آنان را خوار و رسوا 
در دنیا به سوی نابودی, و در آخرت به سوی آتش 
می‌رانند. 
این کاری بود که در دورة جاهلیّت عربها رخ می‌داد. و 
در جاهلیتهای همگون آن نیز به وقوع مسی‌پیوست. در 
جاهلیتهای: یونان و ایران و روم. این کار پلشت هنوز 
که هنوز است پیوسته در هند و افریقا و آسیا انجام 
می‌پذیرد!... این نوع کارهای زشت و چندش آور 
نابخردانه جملگی انواعی از دخل و تصرّف در اموال 
است و ویژهُ دور جاهلیّت عربها و جاهلیتهای دیگر 
همسان آن در گذشته‌های دوره نبوده و نیست. بلکه 
جاهلیّتهای کنونی در اموال این چنین دخل و تصرّفهائی 
می‌کنند. دخل و تصرّفهائی که یزدان جهان اجازه انجام 
آنها را تدای النت: این است که با اتام چین امور 
در شرک به همان جاهلیتهای قدیم در اصل و در قاعده 
به هم می رسند و ريشه و تن درخت جاهلیّت همگون 
است. چه جاهلیّت, به حال و وضعی گفته می‌شود که در 
کار و بار مردمان با قانون و شریعتی جز قانون و 
شریعت یزدان دخل و تصرّف می‌کند. نوع و شکل این 
دخل و تصرّف نیز مهم نیست. چه شکلها و صورتها 
نیست که جاهلیّت را تشکیل می‌دهد. بلکه دخل و 
تصرّف در امور مردمان با قانون و شریعتی جز قانون و 
شریعت پزدان در اینجا معتبر و ملاک است: 
(وکذلک رین کر ین لش کین قل ای 
1 شرکازهم درم و لیوا یم دینم" و لو 
شاء الله ما وه قَذرْهم و ها یرون ). 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
همان گونه (که اوهام و خیالبافیهایشان تقسیم‌بندی 
ستمگرانۀ فوق را در نظرشان آراسته بود. گمانهای 
نادرستی که در بارۂ بتهایشان داشتند کار را بدانجا 
کشانده بود که) بتهایشان کشتن فرزندانشان را در 
نظر بسیاری از مشرکان زیبا جلوه داده بود (و 
دسته‌ای فرزندانشان را قربانی بتان می‌کردند و 
دسته‌ای دخترانشان را زنده بگور می‌نمودند) تا 
سرانجام آنان را هلاک گردانند و آئین ایشان را بر آنان 
مشتبه کنند (و یگانه پرستی را با خرافه‌پرستی بیامیزند 
و راه را از چاه E‏ اگر خدا می‌خواست آنان 
چنین نمی‌کردند. (حال که 
پس بگذار آنان (بر خدا و رسول دای دروغ بندند (چرا که 
عقاب و عذاب در انتظار ایشان است). 
می‌فرماید: همان گونه که انبازها و شیاطین این نوع 
دخل و تصرّف در اموال را در نظرشان آراسته‌اند. به 
همان نحو کشتن اولاد را در جلو دیدگانشان آراسته و 
پیراسته کرده‌اند ... این همان زنده بگور کردن دختران 
از ترس تنگدستی 
است که عریها مرتکب مي‌شدند. يا پسران را در نذر و 
نذور برای بتان و خداگونه‌ها می‌کشتند. مانند چیزی که 
دربار؛ عبدالمطّلب نقل کرده‌اند که او نذر می‌کند که اگر 
خدا ده پسر بدو دهد و آنان به سنٌ و سالی برسند که از 
او دفاع و نگاهبانی کنند. یکی از پسران را برای بتان و 
خداگونه‌ها سر ببرد! 
زنده بگور کردن دختران و سر بریدن پسران چیزی بود 
که عرف و عادت و آداب و رسوم جاهلیّت می‌طلبید. 
عرف و عادت و آداب و رسومی که انسانهائی آنها را 


مشیّت خدا چنین می‌خواهد) 


یا از خوف اسیر شدن و ننگ و عار 


برای مردمان پدیدار و نمودار کرده بودند. مراد از 
شرکاء مذکور در این آیه. شیاطین انسان و پری است. 
از قبیل: غیبگویان و فالگیران و پرده‌داران و رسای 
انسان, و جتیان همراه و همدم آدمیان که پیوسته به 
وسوسه می‌پردازند. شیاطین انسان و پری هم هر دو 
گروه در این راه به همکاری یکدیگر می‌پردازند و با 
یکدیگر دوستی می‌ورزند. 
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متن آیه. آشکارا هدف نهان در فراسوی آراستن و 
پیراستن را بیان می‌کند و می‌فرماید: 

ليزدوهُم و لیوا عَلّم دینهم (. 

تا سرانجام آنان را هلاک گردانند و آشین ایشان را بر 

آنان مشتبه کنند (و یگانه پرستی را با خرافه پرستی 

بيامیزند و راه را از چاه بازنشناسند). 
تا آنان را هلاک سازند و آئینشان را بر آنان تیاه و 
پیچیده گردانند و نتوانند چنان که باید روشن و آشکار 
بدان پی ببرند و آن را فهم کنند... اما هلاک ایشان, 
پیش از هر چیز در کشتن فرزندانشان جلوه‌گر است» و 
بعد از آن در فساد زندگی اجتماعی بطور کلّی پیدا و 
هویدا است. در گستره زندگی اجتماعی تباه. مردمان به 
له سرگردان و سرگشته‌ای تبدیل می‌شوند. چوپانان 
تباهی پیشه. این گلّهُ ویلان و سرگردان را به هر کجا که 
بخواهند سوق می‌دهند و راه می‌برند. این گلّه را آن 
گونه می‌رانند که هوا و هوس ایشان بخواهد و مصالح 
ایشان ایجاب کند! تا بدانجا در ارواح و اولاد و اموال 
مردمان تصرّف می‌کنند که دستور کشتن و نابود کردن 
می‌دهند! و این گلّهُ گمراه گزیری و گریزی جز کرنش و 
فرمانبرداری, برای خود نمی‌یابد. آخضر جهان‌بینیها و 
اندیشه‌های آميخته با دین و عقیده - جهان‌بینیها و 
اندیشه‌های بیگانه از دین و عقیده - با همه سنگینیها و 
گودیهائی که خود دارد. با آداب و رسوم اجتماعی بسر 
جوشیده از چنان جهان‌بینیها و اندیشه‌هائی. همکاری و 
همیاری می‌کند. و به گونه‌ای سنگینی درهم شکننده و 
خرد کننده‌ای وارد می‌سازد که همه مردمان به فغان 
می‌آیند و در برایر آن تاب مقاومت و توان ایستادگی 
نمی‌آرند. مگر زمانی که مردمان از دست آن به آئین 
روشنی پناهنده شوند. و در جملگی کار و بار خود به 
ترازوی ثابت و استواری برگردند. 
این گونه جهان‌بینیها و اندیشه‌های پیچیدهٌ مبهم. و این 
چنین آداب و رسوم اجتماعیی که از آن جهان‌بینیها و 
اندیشه‌های تباه برمی‌جوشد و بر گرد عموم مسردمان 
سنگینی درهم شکنندة خود را وارد می‌سازد و با فشار 
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خود کمر ایشان را خم می‌گرداند و ستون فقرات آنان را 
خرد می‌کند. منحصر و محدود بدان جهان‌بینیها و 
اندیشه‌هائی نیست که جاهلیتهای قدیم با آنها آشنا 
بوده‌اند. چه امروزه ما به صورت روشن‌تری این گونه 
جهان‌بینیها و اندیشه‌ها را در جاهلیتهای معاصر مشاهده 
می‌نمائیم... این لباسها و جامه‌ها و این آداب و رسوم و 
تقلیدهائی که خویشتن را بر مردمان تحمیل و واجب 
می‌گرداند. و گاه گاهی هزینه‌های هنگفت و توان فرسائی 
را بر عهده آنان می‌اندازد. و چه بسا زندگی و فعالیتها 
و تلاشهای آنان را صرف خود کند. و گذشته از همه 
اینهاء اخلاق و حیات ایشان را نیز تباه گرداند... اقا با 
این وجود. جز کرنش کردن و نماز بردن در برابر چنین 
عرف و عادت و آداب و مراسمی چاره‌ای ندارند... 
جامه‌های ب‌امدادان. لباسهای نیمروز. جامه‌های 
شامگاهان... لباسهای کوتاه. جامه‌های تنگ. لباسهای 
خنده‌آور ناجور! و انواع و اقسام آرایشها و پیرایشها و 
پیچش موها و چین چین کردن زلفها... و سائر بندگیها و 
بردگیهای خوار کنندۂ رسواگراتة دیگر... همۂ اینها را 
چه کسی و يا چه کسانی تدارک می‌بینند و خود در 
پشت سر آنها می‌نشینند؟ چه کسی و یا چه کسانی در 
فراسوی خانه‌ها و سالنهای مّد لباس می‌نشینند؟ چه 
کسی و يا چه کسانی در فراسوی شرکتهای تولید 
چمباتمه می‌زنند؟ چه کسی و یا چه کسانی هستند آن 
رباخوارانی که در موسّسات مالی و بانکها می‌نشینند و 
به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها وام می‌دهند تا خودشان فرآیند 
رنج و حاصل تلاش ایشان را دریافت دارند؟ چه کسی 
و یا چه کسانی هستند که در پشت سر ایشان یهودیانی 
می‌ایستند که برای تباهی و نزاری بشریّت بطور کی 
کار می‌کنند تا خودشان بر آنان حکومت و فرمانروائی 
نمایند؟... امّا بهودیان با اسلحه پیدا و لشکریان هویدا 
در فراسوی دیگران نمی‌ایستند و نمی‌رزمند. بلکه با 
جهان‌بینیها و ارزشها و معیارهائی به جنگ نهانی و 
روانی می‌پردازند که خودشان آنها را ساخته و پرداخته 
کرده‌اند و با نظریه‌ها و فرهنگهائی آنها را ریشه‌دار و 
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استوار نموده‌اند.!۱) آنها را آزاد و رها می‌کنند تا بر 
مردمان در قالب «عرف اجتماعی» فشار بیاورند. آنان 
خودشان می‌دانند که این نظریه‌ها به تنهائی کافی و 
بسنده نیستند. و باید در رژیمها و سیستمهای 
حکومتی. و در اوضاع و احوال جامعه‌هاء و در آداب و 
مراسم پیچیده اجتماعی, نمودار و پدیدار گردد. در 
لابلای عرف و عادت مردمان به شکلی پیاده و جلوه گر 
آید که انسانها با آن عرف و عادت به ستیز ننشینند و بر 


ضد آن نشورند. بلکه آن انداژه ریشه‌ها و شاخه‌های 
درخت نیرنگشان درهم تنیده و فرو رفته باشد که بر 
همگان مشتبه شود. 

این است کار شیاطین... شیاطین آدمی و پری ... این 
است جاهلیّت ... جاهلیتی که شکلها و صورتهای آن 
جوراجور و گوناگون می‌گردد. ولی ریشه‌ها و 
سرچشمه‌های آن متحد و متّفق است و ارکان و اصول 
آن همسان و همگون! 

ماارزش قرآن را پائین می‌آوریم و از شکوه آن 
می‌کاهيم» وقتی که آن را بخوانیم و از آن چنین فهم و 
برداشت کنیم که قرآن سخنانی است دربار؛ جاهلیتهائی 
که بوده‌اند! بلکه قرآن سخنانی از جاهلیتهائی در هر 
دوره و روزگاری از زنسدگی است. و پسیوسته با 
واقعیتهای منحرف رویاروی می‌شود و می‌رزمد و آنها 
را بسه راه راست و درست خدا رهنمود و رهنمون 
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می شود. 

هر چند که مکر و حیله بزرگ و ستبر باشد. و هر چند که 
واقعیّت موجود سنگین و گسترده باشد. روند قرآنی کار 
و بار جاهلیّت را سبک می‌دارد و ساده می‌انگارد. و 
پرده از حقیقت بزرگی برمی‌دارد که این روية پیدا آن 
را پنهان می‌کند و مایةٌ نیرنگ زدن به مردمان 
می‌سازد... این حقیقت بزرگ این است که این شیاطین 
و دوستان و پیروان این شیاطین در دست قدرت و 
سلطهٌ آفریدگار اسیر و گرفتارند. آنان با نیرو و توان 
شخصی خود نمی‌توانند کارهائی را که می‌کنند به انجام 
برسانند. بلکه ریسمان و کمندی که در قید و بند آن 
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اسیر و گرفتارند. تا اندازه‌ای برای ایشان آزاد و شل 
می‌گردد و کمی طول داده می‌شود تا طبق مشیّت و 
اراد یزدان دست به کارهائی یازند و حکمت و فلسفۀ 
ایزد متعال را در آزمایش بندگانش پیاده کنند. اگر خدا 
بخواهد که کاری را انجام ندهند نمی‌توانند انجام 


بدهند. اما اگر خدا خواست برای آزمایش بندگان کاری 
را انجام دهند به انجام آن دست می‌یازند... دیگر نه 
گناهی بر پیغمبر 97 است و نه مسژولیتی متوجه 
موّمنان است. خدا چنین خواسته است و چنین هم 
می‌شود. پس باید پیغمبر و مسلمانان راه خود را ادامه 
دهند و به پیش روند و شیاطین را با دروغهائی که به 
خدا نسبت می‌دهند و با مکر و کیدهائی که می‌ورزند 
واگذارند: 
و لو شاء اله ما قعلوه. قذزهم و ما یرون . 
اگر خدا می‌خواست آنان چنین نمی‌کردند. (حال که 
مشیّت خدا چنین می‌خواهد) پس بگذار آنان (بر خدا و 
رسول او) دروغ بندند (چرا که عقاب و عذاب در انتظار 
ایشان است). 
لازم است که متذکُر شویم. شیاطین جرأت نمی‌کردند که 
بگویند: این جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و اقدامها و انجام 
کارها خودسرانه است و خودشان می‌خواهند و خودشان 
می‌کنند. بلکه بر خدا دروغ می‌بستند و از قول خدا بیان 
می‌داشتند و گمان هم می‌بردند که اين چیزها شریعت و 
قوانین یزدان برای ایشان است!... به گمان خود این 
کارها و گفته‌ها را از شریعت ابراهیم و اسماعیل نی 
نقل و بیان می‌دارند و به مردمان می‌رسانند! 
امروزه شیاطین در جاهلیتهای نوین نیز چنین می‌کنند. 
اغلب آنان نمی‌توانند همچون کمونیستهای منکر وجود 
خدا به خود ببالند و یکسره وجود خدا را نفی کسنند و 
آشکارا منکر دیین گردند. درست متوسّل به همان 
شیوه‌ای می‌شوند که شیاطین در جاهلیّت عسربی بدان 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التطور و الشبات فى حياة البشریّة» فصل: 
«الیهود الثلائة». تألیف: محمد قطب. 
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پناه می‌بردند! می‌گویند: آنان برای دین احسترام قائل 
هستند! و گمان می‌برند قوانینی را که برای مردمان 
وضع می‌کنند ريشه در این آئین دارد!... این شیوه. 
پست‌تر و ناپاک‌تر از شیوه کمونیستهای خداناشناس 
است! این شیوهُ زشت و پلشت نیرنگبازانه, عاطفهٌ دینی 
نهان در ژرفاهای درون را آرام می‌کند و می‌خواباند. و 
نیروی سرشتی دینی را در قالبهای جاهلیّت نه اسلامیّت 
تخلیه می‌کند. این شیوه بدترین نیرنگ و پست‌تسرین 
روش است!... بعضی گمان می‌برند که این عاطفهٌ مبهم 
و نهان در زوایای دل و جان, اسلام است. ولی این 
عاطفه. اسلام نیست. زیرا اسلام برنامژ روشن عملی 
واقعی است. 

«شیفتگان» این آئین می‌آیند و نیرو و انرژی خود را 
صرف دشمنانگی و ستیز با جزئیات ناچیزی می‌کنند که 
در حاشيةٌ حقیقت اسلامی قرار دارند. جزئیّاتی که در 
این اوضاع و احوال جاهلی مشرک و غاصب الوهیّت 
یزدان. و سلطه و قدرت خداوند متان. سزاوار این 
گرفتاریها و دردسرها نیستند... این دلباختگان, با نشان 
دادن چنین غیرت ابلهانه‌ای. به این گونه اوضاع و 
احوال جاهلی مشرک. قالب و نماد اسلامی عطاء 
می‌کنند. و بطور ضمنی سخت گواهی می‌دهند بر این 
که چنین نظام و سیستمی واقعاً دارای یک اصل دینی 
است و بر اساس دین استوار است. ولی با دين تنها در 
این جزئیات ناچیز مخالف است! 

این شیفتگان نقش خود را برای پابرجائی این اوضاع و 
احوال و پاک شمردن آن, اداء می‌کنند. این نقش همان 
نقشی است که دستگاه‌های دینی حرفه‌ای اداء می‌کنند. 
دستگاه‌هائی که جامه‌های دینی به تن می‌کنند!... هر چند 
که اسلام پشمینه پوشی و ژنده‌پوشی را به رسمیّت 
نمی‌شناسد. و غیبگو و دیرنشین و پرده‌دار و حاجبی 
نمی‌تواند به نام اسلام زبان بگشاید و عمل خود را به 
اسلام قالب نماید. _ 
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و (از جملۀ خرافات ایشان این است که) می‌گویند: این 


(قسمت از) چهارپایان و کشت و زرع ممنوع است (و 
مخصوص بتها می‌باشد) و جز کسانی (از خدمتگذاران 
اصنامی) که ما بخواهیم از آن نمی‌خورند - و این 
(قاعدۀ ناروا ساختة آنان و ناشی ان) گمان ایشان است 
(نه ناشی از فرمان یزدان - و همچنین می‌گفتند: اینها) 
حیواناتی هستند که سوار شدن بر آنها حرام است و 
(کسی نباید سوار آنها بشود. و اینها) حیواناتی هستند 
که به هنگام ذبح نام خدا را بر آنها نمی‌رانند (بلکه نام 
بتان را بر آنها می‌رانند و این را دستور خدا می‌دانند و) 
بر خدا دروغ می‌بندند. هر چه زودتر کیفر افتراهای 
آنان را خواهیم داد. 
ایوجعفر ابن جریر طبری گفته است : «این خبری است 
از سوی یزدان بزرگوار دربارةٌ این مشرکان بیشعور و 
نادان. آنان از پیش خود دست به تحریم و تحلیل 
می‌زدند. بدون این که یزدان کم‌ترین اجازه‌ای در این 
باره بدیشان داده باشد. 
«حجرّ» به معنی حرام است ... اینان که بر سلطه و 
قدرت یزدان می‌شورند و با وجود این ادعاء دارند 
آنچه به صورت قانون و شریعت ارائه می‌دهند. قانون 
و شریعت یزدان است. برخی از کاشته‌ها و چهارپایان را 
برای خدایان خود - همان گونه که قبلاً گفتیم - جدا 
می‌سازند. و می‌گویند: این چهارپایان و این میوه‌ها و 
محصولها بر آنان حرام است. گمان می‌بردند که نباید از 
آنها بخورند و بهره‌مند شوند مگر کسانی که خدا 
بخواهد... کسانی که چنین مقزر می‌داشتند طبعاً کاهنان 
و غیبگویان و پرده‌داران و حاجبان و رئیس و رؤساء 
بودند! چهارپایانی را که قدغن می‌کردند گویا همان 
چهارپایانی هستند که در سوره مائده از آنها سخن رفته 
است و نامهای گوناگونی بدانها داده شده است: 
( ما جعل له من بحبرة و لا سائبة ول وَصیلة و با 
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شار بُحیره, سائبه, وصیله, و حامی را مشروع و 

مقزر نداشته است. ۰ 
سوار شدن بر این گونه چهارپایان را قدغن می‌کردند. 
همچنین بر برخی از چهارپایان به هنگام سوار شدن و 
دوشیدن و ذبح آنها نام خدا را نمی‌بردند... بلکه نام 
خدایان و بتان را بر آنها می‌بردند و خالصانه از آن آلهه 
می‌دانستند! هم این کارها را طبق دستور خدا گمان 


(مانده) /۱۰۳). 


می‌بردند و «بر خدا دروغ می‌بستند» و از زبان او 
دروغ می‌گفتند! 

ابوجعفر ابن جریر گفته است: «فرمود؛ٌ یزدان (اننراء 
عَلی اله 4( بدین مفهوم است که آن مشرکان چیزی را 
که حرام می‌کردند و چیزی را که می‌گفتند. از زبان خدا 
دروغ می‌گفتند و ناسنجیده سخنان پوچی بر زبان 
می‌راندند و کارهای ناروائی می‌کردند. چرا که آنان بر 
چیزهائی که حرام می‌کردند و خداوند سخنانشان را در 
این باره در کتاب خود ذکر فرموده است. اضافه 
می‌نمودند که خدا آن چیزها را حرام کرده است. یزدان 
متعال این امر را نفی می‌فرماید و تکذیبشان می‌نماید. 
و به پیغمبرش و به مومنان خبر می‌دهد که آنان در 
ادعاهای خویش دروغ می‌گویند». 

در اینجا شیوه‌ها و روشهای جاهلیّت برایمان پیدا و 
هویدا می‌گردد. شیوه‌ها و روشهائی که در بیشتر 
جاهلیتها تکرار می‌گردد. این کار پیش از آن زمانی 
انجام پذیرفته است که تفاخر و تکیّر مردمان را بدانجا 
بکشاند که مادیگری را بر زبان رانند! و پیش از آن 
زمانی بوده است که تفاخر و تکیّر, انسانهائی را بدانجا 
بکشماند که هر چند بطور کلی منکر وجود خدا نیستند. 
اما آشکارا می‌گویند که «دین» تنها «عقیده» و باور 
است و یک نظام و سیستم اجتماعی یا اقتصادی و یا 
سیاسی نیست تا زندگی را بپاید و بر آن فرمانروائی 
نماید! 

لازم است هميشه بیدار باشیم و بدانیم که شیوه و روش 
جاهلیتی که نظام و سیستم زمینی‌ای را که پدیدار و 
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نمودار می‌کند. در آن حاکمیّت در دست مردمان است 
نه در دست یزدان. امّا با این وجود گمان می‌برد که برای 
دین احترام قائل است و اوضاع و احوال جاهلیّت خود 
را از دین برمی‌گیرد... باید هموشیار باشیم و کاملاً 
بدانیم که این شیوه و روش, بطور کی ناپاک‌تسرین و 
ماهرانه‌ترین روال و رویّه است. صلیبی جهانی و 
صهیو نیسم جهانی به این شیوه و روش در منطقه‌ای 
دست یازیدند که روزی و روزگاری سرزمین اسلامی 
بود و برابر شریعت یزدان حکومت و فرمانروائی 
می‌کرد. بدین کار دست یازیدند آن زمان که آزمون 
ترکیه پوچ و ناموفق گردید. آزمونی که پهلوان پنبة 
ساخته خودشان در آنجا بدان برخاست و با اسلام در 
افتاد و خوار و رسوا ورافتاد!... این آزمون نقش مهمّی 
در درهم شکستن خلافت بازی کرد. خلافتی که واپسین 
نماد اسلامی در کرة زمین بود. امّا این آزمون با لائیک 
و لائیسم بی‌پردة خود نتوانست نمونه‌ای باشد که در 
ةه منطقه تأثیر بگذارد. این آزمون کاملاً از دين 
کناره گیری کرد و شعار جدائی دین از سیاست را سر داد 
و برای عموم بیگانه گردید. برای ود مردمانی بیگانه 
شد که عاطفهٌ دینی تاریک و نهانی در ژرفاهای 
درونشان بود ... بدین خاطر صلیبی جهانی و 
صهیونیسم جهانی به آزمونهای دیگری دست یازیدند. 
آزمونهائی که خود همان هدف را دنبال کند و اشتباو 
آزمون کمال آتاتورک را جبران نماید. بر این آزمونها 
پبرده‌ای از دین کشیدند و برای آن دستگاه‌ها و 
تشکیلات دینی پابرجا داشتند. دستگاه‌ها و تشکیلاتی 
که صفت دینداری و دین‌پروری بر این دغلکاری و 
نیرنگباز یشان بیفزاید. چه با تبلیغات مستقیم و چه با 
زشت شمردن و ناپسندیده جلوه دادن برخی از جزئیّات 
ناچیز و بی‌ارزشی که نشان دهد و وانمود گرداند که جز 
این جزئیّات. بقيّهُ موارد دین سالم و دست نخورده 
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وناب است!... این دوز و کلک. ناپاک‌ترین مکر و 
کیدی است که شیاطین آدمی و پری نسبت به این آئین 


روامی‌دارد. 

دستگاه‌های صلیبی و صهیونیسم در این زمان با تسمام 
توان و با پشتیبانی کامل و با گردهمایی یکپارچه و با 
همة آزمونها و آگاهیهائی که اندوخته‌اند. تلاش می‌کنند 
دچار همان اشتباهی بشوند که در آزمون ناموفّق ترکیه 
بدان دچار آمده بودند. امروزه گمان می‌برند که آن 
آزمون ناموقق» حرکتی از حرکات رستاخیز اسلامی 
بوده است. امّا در ظاهر از خود چنین وانمود می‌کرده 
است که «لائیک و لائیسم» است و به ترک دين 
می‌گوید و دین را از زندگی کاملاً جدا می‌کند و کتار 
می‌نهد. این است که آن را تصدیق نمی‌کتند و راست 
نمی‌پندارند و درست نمی‌انگارند! 

خاورشناسان که خودشان ابزار اندیشه و آلت اجرای 
ات ن صلیین و عر شت با هبة 
تاب و توان می‌کوشند آزمون کمال آتاتورک را از 
تهمت بی‌دینی و لائیسم پاک گردانند!... زیرا پرده بر 
افتادن از بی‌دینی و لائیسم آن سیب گردید که نقش 
آخر در نظر بود نماد همايش 
اسلامی و نام وحدت اسلامی را از سطح زمین پاک 
گردانند و از صفحهة روزگار بزدایند. امّا آزمون ترکیه 


محدودی را بازی کند... 


این نقش را نتوانست بازی کند. نقشی که انتظار 
می‌رود آزمونهای آینده در منطقه بازی کنند. این نقش 
شت و بل ان پار ین انت 

مقاصد و مفاهیم آئینی و شور و حماسة دینی را از 
اوضاع و اشکال جاهلی, پاک و زدوده کنند. و دین را به 
اسم دین تبدیل نمایند. یعنی: قالب دین را بر جای 
گذارند. ولی محتوای دین را بردارند. اخلاق و ارکان 
سرشتی و بنیادین را نیز به نام خود دين تباه سازند. 
جاهلیّت را جامة اسلام کنند و بر تن اسلام چست 
گردانند. تا این کارها در همه سرزمینهائی که هنوز در 
آنها عاطفة تاریک و مبهم دینی در ژرفاهای درون در 
گشت و گذار است. نقش خود را ایفاء کنند. و مردمان 
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آنجاها را با لگام دروغین فریبا به دام صلیبیها و به تور 
صهیونیستها افکنند. و سرانجام در آغوش آنان قرار 
دهند... این همان هدفی است که تاختها و حمله‌های 
نیرنگ صلیبی و صهیونیستی به اسلام در مدت هزار و 
سیصد سال, از رسیدن به آن ناتوان و درمانده بوده 
است. 
(سیجزمم اکائوا یرون 
هر چه زودترخدا کف افتراهای آنان را خواهد داد. 
و قالوا: ماف بط هو الم خالصة لد کون 
ورمعل آژواجنء و ان ین مَیتَة هم فيه 
شر کاء سَجز يم وطَهم لَه کي عم ). 
و (یکی دیگر از انواع قبائح و احکام خرافی ایشان این 
است که در مورد گوشت حیواناتی که ذبح کردن و 
سوار شدن و بار کشیدن از آنها را قدغن و حرام اعلام 
کرده‌اند) می‌گویند: جنینی که در شکم این حیوانات 
است ویژه مردان ما است و بر زنان ما حرام است (پس 
اگر زنده متولّد شود تنها باید مردان از گوشت آن 
بخورند و زنان از آن محرومند) و اگر جنین مرده متولد 
بشود» همه در آن شریک هستند (و مردان و زتان 
می‌توانند از گوشت آن استفاده کنند). هر چه زودتر 
خداوند کیفر این توصیف (افعال و احکام دروغین) 
ایشان را خواهد داد. چه او حکیم (است و کارهایش به 
مقتضی حکمت انجام می‌گیرد و) آگاه است (و از هر 
چیز باخبر است). 
به اوهام جهان‌بینیها و به خیالبافیهای کارهای برگرفته و 
بردمیده از انحرافات شرک و بت‌پرستی, و برجوشیده 
از واگذاری کار تحلیل و تحریم به مردمان. همراه با 
اآعای این امر که هر چه مردمان قانون و شرع گردانند. 
قانون و شرع یزدان بشمار است. بدین خرافات و اوهام 
ادامه دادند تا بدانجا که دربار؛ جنینهای داخل شکم 
برخی از چهارپایان گفتند: - شاید مراد چهار پایانی 
باشد که بحیره و سائبه و وصیله نامیده شده‌اند - اینها 
اختصاص به مردان ما دارند اگر زنده به دنیا آمدند, 
ولی برای زنان حرام هستند. مگر مرده به دنیا بیایند که 
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در این صورت زنان می‌توانند با مردان در آنها شریک 
شوند... به همین روال و منوال» بدون هرگونه سبب و 
دلیل و علّتی. تنها و تنها از روی هواها و هوسهائی که 
افرادی آئین پیچید؛ آمیخته‌ای را از آنها ساخته‌اند. 
آئینی که در آئينة فهم و شعور نامعلوم و ناپیدا است. 
روند قرآنی پیرو تهدیدآمیزی را می‌آورد و کسانی را 
بیم می‌دهد که این گونه قوانین و مقرّراتی را از پیش 
خود فراهم می‌آورند و می‌سازند. و بر ییزدان دروغ 
می‌بندند و به ناروا می‌گویند: این قوانین و مقررات 
برگرفته از شریعت یزدان جهان است: 

(سَيَجزم رضم ». 

هر چه زودتر خداوند کیفر این توصیف (افعال و احکام 

دروغین) ایشان را خواهد داد. 

إن کي علې). 

چه او حکیم (است و کارهایش به مقتضی حکمت انجام 

می‌گیرد و) آگاه است (و از هر چیز باخبر است). 
خدا حقائق احوال را می‌داند. و برابر حکمت در حقائق 
احوال تصرف می‌کند. نه آن‌گونه که این مشرکان نادان 
تصرف می‌کنند. 
انسان وقتی که با روند قرآنی پیش می‌رود و این 
گمراهیها را از مد نظر می‌گذراند و می‌بیند که 
طرفداران آن گمراهیها, چه رنجها و زیانها و 
فداکاریهائی را تحمل می‌کنند. در شگفت می‌شود... 
انسان در شگفت می‌شود از این همه دشواریها و 
دردسرها و جان‌فشانیهائی که منحرفان از راه راست 
یزدان. برای انحراف از شرع و برنامةٌ خداوند سبحان, 
تحقل می‌کنند! جای تعجب است گمراهان چگونه به 
دنبال این همه خرافه‌ها و سرگشتگیها و باورهای بغرنج 
و سرگیجهآور راه می‌افتند. باید تعجّب کرد از غل و 
زنجیرهای عقیده تباه موجود در میان چنین جامعه‌ها و 
در ژرفاهای دلهای پیروان چنین باور بی‌مایه و 
ااا اناوت امن که داب عة 
منحرفی که بر مردمان حستی قربانی کردن پاره‌های 
جگرشان را نیز تحمیل می‌کند. گذشته از این که 


پیچید زندگی و پریشانی حیات. و حرکت در مسیر 
زندگی بدون ضابطه و قاعده را بهرةٌ انسانها می‌سازد. 
و در این راه جز گمان و هوا و هوس و تقلید. رهنمون و 
راهنمائی وجود ندارد... در پیش رویشان هم 
یگانه پرستی سهل و ساده و روشنی است که دلهای 
انسانها را از خیال پردازیهای گمانها و خرافه‌ها خالی و 
فارغ می‌گرداند. و عقل بشری را از زانوبند تقلیدهای 
کور می‌رهاند. و جامعةّ انسانی را از قید و بندهای 
جاهلیّت و مشکلات آن آزاد می‌سازد. و «انسان» را از 
بندگی بندگان - چه در قوانین و مقرّراتی که خودشان 
آنها را پدیدار می‌کنند. و چه در معیارها و میزانهانی که 
با دست خود برای خود می‌سازند - رها می‌گرداند. و به 
جای همه اینها, عقيدة واضح و مفهوم و مضبوط و 
مربوطی قرار می‌دهد. و جهان‌بینی روشن و ساده و 
آسایش بسخشی را مستقر می‌کند. و برای جام 
جهان‌نمای دل, مشاهدهٌ حقائق هستی و زندگی را بطور 
کامل و شامل و عمیق و دقیق. میشر و ممکن می‌سازد. 
و به انسان آزادی از بندگی بندگان می‌بخشد. و او را 
بالا می‌برد و اوج می‌دهد تا بدانجا که وی را به مقام 
پرستش یزدان یکتای جهان می‌رساند. مقامی که جز 
پیغمبران کسی به اعلی درجات و والاترین مراتب آن 
واصل نمی‌گردد. 
هان! بدان ای انسان! این زیان گرانبار کمرشکن - اینجا 
در این دنیا پیش از آخرت - است. وقتی که انسانها از 
راه راست یزدان منحرف می‌شوند و به کژراهه 
می‌روند و به لجنزار باتلاق جاهلیّت فرو می‌آفتند و 
سرنگون می‌شوند. و به بندگی رسواگرانۂ اربابانی از 
بندگان برمی‌گردند: 

قد خیم این توا لادم -سقهاً بر على - 

و حَرَمُوا ما رَرَقهُم اله -أفتراء على اله قد ضلوا 

و ماکائوامُهَْدينَ). 

مسلماً زیان د کسانی که فرزندان خود رااز 

روی سفاهت و نادانی می‌کشند و چیزی را که خدا 


بدیشان می‌دهد با دروغ گفتن از زبان خدا بر خویشتن 
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حرام می‌کنند. (به سبب چنین دروغ و افترائی و تحریم 

ناروا و نابجائی) بیگمان گمراه می‌شوند و راهیاپ 

نمی‌گردند. 
کاملاً زیان می‌بینند. در دنیا و آخرت زیان می‌بینند. هم 
وجود خود را از دست می‌دهند و هم فرزندانشان را. 
خردهای خویش را و 
می‌دهند. بزرگواری و کرامتی را از دست می‌دهند که 
یزدان جهان با رها کردن ایشان از پرستش دیگران 
بدیشان بخشیده است. وجود خویش را وقتی از دست 
می‌دهند که خود را تسلیم ربوبیّت بندگان می‌کنند. بدان 
هنگام که خود را تسلیم حاکمیّت بندگان می‌سازند. پیش 


از همه این زیانهاء با از دست دادن عقیده, هدایت را 


جانهای خویشتن را از دست 


می‌بازند و زیان آن را متوجّه شخص خود می‌سازند. 
در این صورت است که واقعاً زیانمند می‌شوند. و دچار 
گمراهی و سرگردانیی می‌گردند که هیچ گونه هدایت و 
کم‌ترین رهتمودی در آن نیست: 

(قد ضلا و ماکائوا مُهْتَدینَ >. 

واقعاً گمراه می‌گردند و اصلاً راهان نمی‌شوند. 

ê 
پس از این؛ روند قرآنی ایشان را به سوی نخستین‎ 
حقیقتی برمی‌گرداند که از آن دور شده‌اند و گمراه‎ 
گشته‌اند. نخستین حقیقتی که در سرآغاز این سخن بدان‎ 

اشاره‌ای با این گفتار فرموده است: 
1 و جوا له با ذر من ار و الأنغام تصيباً ). 
(اين گونه مشرکان) سهمی از زراعت و چهارپایانی را 
که خدا آنها را آفریده است برای خدا قرار داده‌اند. 
خدا مشرکان را متوجه منبعی می‌سازد که بر روی زمین 
زراعت را پدیدار و چهارپایان را نمودار کرده است. 
زراعت و چهارپایانی که این گونه در آنها دخضل و 
تصرّف می‌کنند. و راجع بدانها از شیاطین انسان و پری 
دستور و رهنمود می‌گيرند. از شیاطینی در بار آنها 
فرمان دریافت می‌دارند که آنها را نیافریده‌اند و از 
نیستی به هستی نیاورده‌اند... این خدا است که زراعت 
و چهارپایان را آفریده است و از نیستی به هستی 
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آورده است. آنها را برای بهره‌مندی انسانها آفریده 
انر نیت کان کرده ان انا زا پراش سای 
آفریده است تا از او سپاسگزاری کنند و وی را 
بپرستند. هر چند خدا به سپاس و پرستش ایشان نیازی 
ندارد. چه یزدان بی‌نیاز و مهربان است. اما صلاح کار 
مردمان در این جهان و در آن جهان, در سپاس کردن و 
پرستش نمودن یزدان است. ایشان را چه شده است که 
حاکم و فرمانروا و قاضی و داور می‌سازند کسی را که 
چیزی را نیافریده است از چیزهائی که خدا از کاشته‌ها و 
چهارپایان آفریده است؟ ایشان را چه شده است که از 
میان زراعتها و از میان چهارپایان. بخشی را برای خدا 
قرار می‌دهند. و بخشی را برای آنان؟ گذشته از این. 
بدین کار هم بسنده نمی‌کنند. بلکه - برابر آرزو و 
خواست صاحبان مصلحت شیاطین - در بخشی که برای 
خدا قرار داده‌اند به بازیچه می‌نشینند و دز آن هرگونه 
که بخواهند دخل و تصرف می‌کنند! 
آفریدگار جهان و روزی رسان همگان. خداوندگار و 
مالک همه چیز جهان است. خداوندگاری که جز با 
اجازة او نباید در این اموال دخل و تصرّف شود. اجازه 
خدا هم در شرع خدا قرار دارد و در آن جلوه‌ گر و 
مجسّم است. شرع خدا هم همان چیزی است که 
پیغمبر إا آن را از سوی یزدان با خود برای مردمان 
آورده است و بس. شرع آن چیزی نیست که ارسابان 
غاصب سلطه و قدرت یزدان ادعاء می‌کنند که شریعت 
تا 
ور هو الذي آنقاً جَناتِ مَغروشات و عبر 
مفروضات. شخ ور تكله و 
یو ان »مشاه و غير متشابه کلواین 
ول من و رح زم اوه ول فا 
هب حب ارف و من الأنغام حول و ۳9 
و ر ر لا سم توا خطوات آلشَیْطان 
له تک عد ی 
0[ 
می‌گردند (و درختانش با قلابهای ویژه به اشیاء اطراف 
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می‌چسبند و کمر راست می‌کنند و روی داربستها قرار 
می‌گیرند) و باغهائی را که چنین نیستند و (نیازی به 


پایه و داربست و پیچیدن به اطراف ندارند و بر سر پای 
خود می‌ایستند و گردن می‌افرازند. بلی این خدا است که 
انواع) خرمابتها و کشتزارها را آفریده است که فر 
آنها (در رنگ و طعم و بو و شکل و غیره) گوناگون 
است. و نیز درختان زیتون و انار را آفریده است که (در 
برخی صفات) همگونند و (در برخی صفات) متفاوتند. 
هنگامی که به بار آمدند از میوۀ آنها بخورید و به هنگام 
رسیدن و چیدن و درو کردنشان از آنها (به فقراء و 
مساکین) ببخشید و زکات لازم آنها را بدهید. و (در 
خوردن و یا بخشیدن از آنها) اسراف نکنید. زیرا که 
خداوند اسراف کنندگان را دوست نمی‌دارد. (اين خدا 
است که برای شما) از چهارپایان (یعنی: شتر و گاو و 
بز و گوسفند) حیواناتی (را آفریده است که بزرگ و) 
باربرند» و حیواناتی (را آفریده است) که کوچکند (و از 
پشم و موی آنها فرشها و گستردنیها تهیّه می‌کنید. اینها 
روزی خدا برای شمایند و) از آنچه خدا نصیب شما 
کرده است (و برای شما حلال نموده است) بخورید و 
از گامهای اهریمن پیروی مکنید (و با افتراء تحلیل و 
تحریم. در راه او گام برندارید). بیگمان اهریمن دشمن 
آشکار شما است (و هرگز خیر و خوبی شما را 
نمی‌خواهد). 
این یزدان سبحان است که این باغها را در آغاز آفریده 
است. او است که حیات را از ممات و زندگی را از 
مرگ بیرون آورده است. این باغها برخیها دستکشت 
انسانند و دارای داربستها و پایه‌هایند و مردمان با 
چوب‌بستها و داربستها و پایه‌ها و دیوارها از آنها 
مواظبت می‌نمایند. و برخیها خودرو هستند و با قضا و 
قدر الهی خودشان می‌رویند و رشد می‌کنند. و انسانها 
. بدانها سر و سامان نمی‌دهند و از آنها مسواظبت و 
محافظت نمی‌کنند. خدا است که درختان خرما و 
کشتزارها را با رنگها و مزه‌ها و شکلهای گوناگون 


آفریده است. او است که درختان زیستون و انار را از 
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نسیستی به هستی آورده است با اقسام و انواع 
جوراجوری که همسان و همگونند و یا متفاوت و 
مختلف. خدا است این چهارپایان را آفریده است. 
برخیها را «باربر و بارکش» کرده است و بدین منظور 
پاهای بلند و دور از زمین بدانها بخشیده است و آنها 
را وسیل کشیدن و بردن بارهای سنگین کرده است. 
برخیها را نیز «کوتاه قد و غیر باربر و غیربارکش» 
فرموده است و اندامهای کوچک بدانها داده است و 
کوتوله و نزدیک به زمین آفریده است» و مردمان از 
پشمها و موهایشان فرش و گستردنی می‌سازند. 
خداوند سبحان است که حیات را در کرهٌ زمسین پدید 
آورده است و جانداران را در گستره زمین فراوان و 
پراکنده کرده است و بدین شکلی که دیده می‌شود آنها 
را متنوّع و گوناگون نموده است» و وجود بعضیها را 
مناسب با کارهائی آفریده است که زندگانی مردمان در 
کرهٌ زمین می‌طلبد... پس چگونه باید برخی از مردمان 
با وجود این آیه‌ها و نشانه‌ها و اين حقیقتها و واقعیتها؛ 
به سوی غیر خدا بگرایند و غیر خدا را در کار و بار 
زراعتها و چهارپایان و اموال به قضاوت طلبند و 
حکمفرما نمایند؟! 
برنامة قرآنی حقیقت روزی و روزی رسانی را مطرح 
می‌کند و بیان می‌دارد که روزی را تنها خدا به مردمان 
عطاء می‌فرماید و بس. تا از این حقیقت. دلیل و برهانی 
بر ضرورت اختصاص یزدان سبحان به حاکمیّت در 
زنسدگی مردمان گرفته شود. چه تنها آفریدگار 
روزی‌رسان و عهده‌دار ادارةٌ امور ایشان است که 
سزاوار ربوییّت و حاکمیّت و سلطه و قدرت بلامنازع 
در سراسر گستره جهان است. 
در اینجا است که روند قرآنی مجموعه‌ای از صحنه‌های 
کشت و زرع و میوه‌ها و محصولات. و صحنه‌هائی از 
چهارپایان و حیوانات. و سائر نعمتهای موجود یزدان در 
آنها را گرد می‌آورد... این انگیزه‌ها را وقتی گرد 
می‌آورد که در صدد مسألهةٌ حاکمیّت است. همان گونه 
که قبلاً به هنگام سخن از.مسأله الوهیّت, چنین 
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انگیزه‌هائی راگرد آورده بود... این کار می‌رساند که هم 
این و هم آن در عقیدة اسلامی» مسألهٌ واحدی است. 
روند قرآنی هنگامی که کشت و زرع و میوه‌ها و 
محصولات را ذکر می‌کند. می‌گوید: 

(کلواین مرول روا يوم حصاده و لا 

تنر فواه ایب شرفي ). 

هنگامی که به بار آمدند از میو آنها بخورید و به هنگام 

رسیدن و چیدن و درو کردنشان از آنها (به فقراء و 

مساکین) ببخشید و زکات لازم آنها را بدهید. و (در 

خوردن و یا بخشیدن از آنها) اسراف نکنید. زیرا که 

خداوند اسراف کنندگان را دوست نمی‌دارد. 
دستور به دادن حق آن به هنگام رسیدن و چیدن و درو 
کردن میوه‌ها و محصولات و غلات, باعث شده است که 
برخی از روایات این آیه را مدنی بشمار آورند. در 
سرآغاز سوره گفتیم: این آیه مکی است. زیرا روند 
قرآنی در بخش مکی سوره. تتابع و پیاپی قرار گرفتن 
آن ن. تصوّر نمی‌شود وقتی که این آیه در زنجیرهٌ سخن 
نباشد. چه مطالب پیش از این آیهء از مطالب پس از 
این آیه. گسیخته می‌گردد. حتّی اگر نزول آن به تأخیر 
افتاده باشد و بعدها در مدینه نازل شده باشد. فرمان به 
اعطاء حق کشت و زرع به هنگام رسیدن و چیدن و درو 
کردن آن. قطعی و مسلّم نمی‌کند که مقصود از آن باید 
زکات باشد. روایتهائی دربار؛ این است که می‌گوید: 
مقصود از آن صدقه و احسان تعیین نشده و نامقر 
است. اما زکات. سهمهای معیّن و محدود آن را ستّت 
بعدها در سال دوم هجری تعیین و تبیین کرده است. 
این فرموده خداوند بزرگوار که می‌فرماید: 

و لا تشر فو ال لیب اش فین ). 

اسراف کک مراک کارت سراف هه و 

دوست نمی‌دارد. 
این بخش از آیه, ذهن را متوجّه عطاء کردن, و همچنین 
متوجه خوردن می‌نماید. روایت شده است که اصحاب 
در بذل و بخشش با یکدیگر مسابقه دادند. تا بدانجا که 


به اسراف رسیدند و زیاده‌روی کردند. خداوند سبحان 
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فرموده است: 
و لا رفوا إت لیب الشرفین من € . 
هنگامی که حیوانات و ارم را ذکر می‌کند. 
می‌گوید: 
مرت کم ال و لا تسوا خطوّات 
اسان ۱[ 
ene‏ 
نموده است) بخورید و از گامهای اهریمن پیروی مکنید 
(و با افتراء تحلیل و تحریم. در راه او گام برندارید) 
بیگمان اهریمن دشمن آشکار شما است (و هرگز خير و 
خوبی شما را نمی خواهد). 
این هم بدان خاطر است که به یادشان اورد که این 
روزی خدا و آفریدة او است. و اهریمن چیزی را 
نیافریده است. ایشان را چه شده است که از اهریمن در 
تقسیم روزی خود پیروی می‌کنند؟ سپس به یادشان 
می‌آورد که اهریمن دشمن آشکار ایشان است. پس 
ایشان را چه شده است که هر چند او دشمن آشکار 
ایشان است. پا به پا و گام به گام او راه می‌روند و از او 
پیروی می‌کنند؟! 
۰ 
سپس روند قرآنی بیشتر با مسائل رویرو 
می‌گردد و با ریزه‌ کاری تمام کمینگاه‌های خیالبافیهای 
جاهلی را دنبال می‌کند تا بر آنها پرتو نور بتاباند و 
دانه دان نهانگاه‌ها را ورانداز گرداند. و جزء جزء 
زوایای آنجا را بنمایاند. و روشن سازد خرافه‌ها و 
سبکسریهائی در آنها قرار دارد که دفاع از آنها و دلیل 
بر آنها ناشدنی و ناممکن است. یاوه‌ها و ساده‌لوحیهائی 
در پرتو نور پدیدار می‌شود که معتقد بدانها خودش از 
آنها شرمنده می‌گردد. هنگامی که می‌بیند هیچ گونه 
سندی از علمی و هدایتی و کتاب روشنگری بر حقانیت 
آنها در دست نیست: 
(قایآزوا. من لضان آنه نين و من ا مغر آنتان. 
فل: آلذ کرین حَرَما آم لین 5 ینآ آشتعلت عليه 
زام الا كيين تون بعلم نکن صاوقین! وین 


با دقت هر چه 
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الابل نیب من البق آننین. قل: آلذ کرین عم ام 
الأنَين؟ أ ما اشتملث عليه أزحام الأنيين؟ آم 
اس و 4 ۶ 2 ۲ 


(خداوند از هر نوعی از چهارپایان. یعنی: شتر و گاو و 
بز و گوسفند, نر و ماده آفریده است که رویهم) هشت 
جفت آفریده است: از گوسفند دو جفت و از بز دو جفت. 
(ای محمد به کسانی که از پیش خود در تحلیل و تحریم 
چهارپایان به میل خود سخن می‌رانند) بگو: آیا خداوند 
نرهای آنها را حرام کرده است؟ (که چنین نیست؛ زیرا 
گاهی نرها را حلال می‌دانید) یا ماده‌های آنها را؟ (که 
چنین هم نیست؛ زیرا گاهی ماده‌ها را حلال می‌دانید) یا 
این که آنچه ماده‌ها در شکم دارند؟ (که چنین هم نیست؛ 
زیرا که شما هميشه جنینها را حرام نمی‌دانید! پس این 
چه تحلیل و تحریمی است که می‌انگارید و هر دم به 
گونه‌ای بیان می‌دارید؟!) اگر (در تحلیل و تحریم خود 
مستند و مدرکی دارید و) راست می‌گوئید مرا از روی 
علم و دانش (از آن حجٍّت و برهان) بیاگاهانید. و 
(خداوند آفریده است) از شتران, نر و ماده راء و از گاوء 
نو و ماده وا بگو: آیا خداوند دو نر را حرام کرده است؟ 
(که چنین نیست؛ زیرا گاهی نرها را حلال می‌دانید) يا 
دو ماده را؟ (که چنین هم نیست؛ چه گاهی ماده‌ها را 
حلال می‌دانید) یا این که آنچه در شکم ماده‌ها است؟ 
(که چنین هم نیست؛ زیرا که شما پیوسته جنینها را 
حرام نمی‌دانید. شما گمان می‌برید که این تحلیل و 
تحریم خا شماء به فرمان ایزد بوده است!) آیا شما 
بدان هنگام (که فرمان خدا دربارة این تحریم صادر 
شد) حاضر بودید (و با گوش خود شنیدید) که خداوند 
آن را به شما سفارش کرد؟ (هرگز چنین نبوده است. 
پس از این کارهای ناشایستی که می‌کنید دست بکشید؛ 
چرا که ظلم است) و چه کسی ظالم‌تر از کسی است که 
بر خدا دروغ بندد تا مردمان را از روی جهل گمراه 
سازد؟ خداوند هیچ گاه ستمکاران را (به راه راست و به 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 

سوی چیزی که خير و صلاح دنیا و آخرتشان در آن 

باشد) هدایت نخواهد کرد. 
این چهار پایانی که در بار آنها ستیزه می‌شود. و در آية 
شین کر کن ات که ازن آنهارا افر :اش 
هشت زوج می‌باشند - به هر نر و ماده‌ای زوج گفته 
می‌شود وقتی که همراه رفیق خود ذک ر گردد - زوجی از 
گوسفند و زوجی از بز. کدامیک از آنها را خداوند 
حرام فرموده است؟ یا این که جنینهای داخل شکم 
چهارپایان را حرام کرده است؟ 

رن رولو !نک صاوقین ۲ 

اگر راست می‌گوئید مرا از روی علم و دانش (از حجّت 

و برهان خود) بياگاهانید. 
چه درباره این کارها از روی گمان حکم صادر 
نمی‌شود. و خودسرانه فتوا داده نمی‌شود. و با حدس و 
ظنٌ نسبت بدانها قضاوت و داوری نمی‌گردد. و بدون 
دلیل و برهان معلوم. برای آنها قانونگذاری انجام 
نمی پذیرد. 
یه زوجهای نر و ماده شتر, و نر و ماد گاو, کدامیک 
از آنها حرام شده است؟ یا جنینهائی که یزدان آنها را 
برای مردمان حرام فرموده است کدامها هستند؟ و این 
تحریم از کجا آمده است و برابر کدام سند و مدرک 
مطرح شده است؟ 

3 م کنخ شهداء لد وصاکم له د ِ مذا؟ >. 

آیا شما بدان هنگام (که فرمان خدا دربارۂ این تحریم 

صادر شد) حاضر بودید (و با گوش خود شنیدید) که 

خداوند آن را به شما سفارش کرد؟. 
حاضر بودید و سفارش خدا را با گوش خود شنیدید و 
دیدید که این تحریم را مخصوصاً به شما توصیه 
فرمود؟ چرا که باید تحریم. بدون فرمان بی‌شک و 
شبهة یزدان, انجام نگیرد. و در کار تحریم نباید بر 
تخمین زدنها و انگاره‌ها و شکها و گمانها تکیه کرد. 
بدین وسیله کار قانونگذاری و شریعت نگاری به منبع 
و مرجع واحدی برگردانده می‌شود. مشرکان گمان 
می‌بردند قوانین و مقرّراتی که آنان تهیّه می‌بینند و به 
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مردمان تقدیم می‌کنند. قوانین و مقرزّراتی است که 
یزدان آنها را وضع فرموده است و همگان را به اجراء 
انها دستور داده است!... بدین سبب است که یزدان 
فوراً ایشان را بر حذر می‌کند و با شتاب بیم می‌دهد: 
(قنآط مځ ازى عل فک ر اس 
بغیر علم إن اله دې ام ان ). 
چه کسی ظالم‌تر از کسی است که بر خدا دروغ بندد تا 
مردمان را از روی جهل گمراه سازد؟ خداوند هیچ گاه 
ستمکاران را (به راه راست و به سوی چیزی که خير و 
صلاح دنیا و آخرتشان در آن باشد) هدایت نخواهد 
کرد. 
واقعاً کسی ستمکارتر از کسی نیست که شریعتی را به 
دروغ به خدا نسبت دهد شریعتی که خدا بدان اجازه 
ت! و مرادش این 
باشد که مردمان را بدون دانش و آگاهی گمراه سازد. او 
مردمان را به دو چیز حواله می‌دهد: یکی هدایت. و 
دیگری ظن... اما خدا ایشان را هدایت نمی‌بخشد. چون 
اسباب هدایت موجود در میان خود و در میان هدایت را 


نداده است. بگوید این شریعت خدا است 


گسیخته و بریده‌اند. و چیزی را انباز یزدان نموده‌اند که 
خدا برهان و حجّتی بر حقانیّت آن نازل نکرده است... 
مسآم است که خدا مردمان ستمکار را هدایت 
نمی‌بخشد و رهنمود نمی‌کند. 

0 

هم اینک که یزدان پرده از سستیها و بی‌ارزشیها و 
بی‌ارجیهائی به کنار کشیده است که در جهان‌بینیها و 
ان‌دیشه‌ها و عملکردها و کسارهایشان بوده است» و 
برایشان روشن فرموده است که تفکُرات و 
رفتارهایشان تکیه بر دانشی و حجتی ندارد و بلکه 
بی‌بنیاد و بی‌اساس است. و ایشان را توجّه داده است به 
پیدایش کشتزارها و چهارپایانی که از پیش خود در آنها 
دخل و تصرّف می‌کردند و بدانها دست می‌بردند یا با 
الهام شیاطین و انبازهایشان چنین و چنان می‌کردند. در 
صورتی که اینان کشت و زرعها را و حیوانات و 
چهارپایان را برای آنان نیافریده‌اند و پدیدار نکرده‌اند. 


بلکه آن کسی که آنها را برای ایشان آفریده است و 
پدیدار کرده است یزدان است. یزدان جهانی که واجب و 
لازم است حاکمیّت تنها از آن او باشد چون او آفریدگار 
و روزی رسان همگان است و باید دربارة آفریدگان و 
روزیخواران خود فرمانفروائی کند و در بارۀ اموالی که 
به بندگانش داده است دستور و فرمان دهد. 
شم اینک قرآن برای ایشان مقرّر و معیّن می‌دارد که از 
همه این چیزها خدا چه چیز را برای آنان حرام کرده 
است. خداوند چیزی را که بر آنان واقعاً حرام کرده 
باشد. آن را از روی دلیل و وحی حرام فرموده است, نه 
از روی گمان و وهم. خدا است که حاکمیّت شرعی ازآن 
اوامت یی زا که آن هام مش کت هرام ان و 
چیزی را که حلال می‌کند. حلال است. بدون این که 
کسی بتواند در سلطه و قدرت حاکمیّت و قانونگذاری 
او دخالت یا مشارکت و یا پیگردی داشته باشد... به 
مناسبت بحث, روند قرآنی چیزهائی را ذکر می‌کند که 
یزدان آنها را برای یهودیان بطور خاص حرام کرده 
است. ولی آنها را برای مسلمانان حلال فرموده است. 
تحریم این گونه اشیاء بر یهودیان, برای تنبیه و کیفر 
ایشان در برابر ستمگری و دوری آنان از شرع خدا 
بوده است: 
قل ۰ آچد فآ وجن ال رماع طاعم یط 
لا کون مَیتة, و دم شم خازبر -فاله 
رجش -أز شتا أل قاری نا -غیر 
اڏوا حول ې ر و يئ ابر الم حرشا 
لیم شخومَها - الما لث ظهورضاا و الايا 
از ما الط بعظم - ذل : جام یی و نا 
آصارقون کوک قفل: :ربكم ذو رة واسعة, 
لاش عن الوم المُجرميت ). 
(ای پیغمبر) بگو: کچ ی کی د یی 
E‏ حرام نمی‌یابم» مگر (چهار چیز و آنها 
عبارتند از:) مردار» (همچون حیوان خفه شده. پرت 


گشته. شاخ زده, دنده خورده» ذبح شرعی نشده...) و 
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خون روان (نه بستۀ همچون جگر و سپرز و خون 
مانده در ميان عروق, که مباح است)» و گوشت خوک 
که همة اینها ناپاک (و مضر برای بدن) هستند. و گوشت 
حیوانی که (در وقت ذبح به نام خدا سر بریده نشده 
باشد و بلکه) به نام (بتی یا معبودی) جز خدا سر بریده 
شده باشد (که مایةٌ خروح از عقیده صحیح است). ولی 
اگر کسی (به سبب قحطی و نیافتن چیزی برای 
خوردن) وادار (به استفاده از این محزمات) گردد بدون 
آن که علاقه‌مند (بدانها) باشد و (از سد جوع و اندازة 
ضرورت) تجاوز کند (گناهی بر او نیست). چه 
پروردگار تو بس آمرزگار و مهربان است. (این 
چیزهائی بود که بر شما حرام کرده‌ایم) و بر یهودیان 
هر (حیوان) ناخنداری (یعنی: دزندگان که دارای 
پنجه‌های قوی» و پرندگان شکاری که از چنگال 
نیرومند برخوردارند) حرام کرده بودیم. و از گاو و 
گوسفند (تنها) پیه‌ها و چربیهای آنها را بر آنان حرام 
نموده بودیم» مگر پیه‌ها و چربیهائی که بر پشت اینها یا 
در اندرونه (و لابلای احشاء و امعاء) قرار دارد و یا 
پیه‌ها و چربیهائی که آمیزه استخوان گردیده است. این 
هم کیفر ایشان در برابر ستمگریشان بود که بدانان 
دادیم (تا از غوطه‌ور شدن در گناهان و پیروی از 
شهوات خویشتن را بدور دارند) و ما (در همه 
اخبارمان و از جمله این خبر) راستگوئيم. اگر تو را 
تکذیب (و این حقائق را که از جانب خدا به تو وحی 
می‌شود نپذیرفتند) بدیشان بگو: پروردگار شما دارای 
رحمت گسترده و مهر فراوان است و (در این جهان 
مؤمنان و کافران را در بر می‌گیرد. اگر خدا در مجازات 
ناباوران و بزهکاران شتاب روا نمی‌دارد» شما را 
نفریبد. چرا که کیفر طاغی و یاغی همچون شما حتمی 
است و) عذاب او از رسیدن به گناهکاران رد خور 
ندارد. 

ایوجعفر ابن جریر طبری گفته است: 

«خداوند بزرگوار می‌فرماید به پیغمبر خود 

محمد لش ای محقد بگو بدین کسانی که از کشت و 
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زرع و از چهارپایان برای خدا بخشی را به خدا 
اختصاص داده‌اند. و برای انبازهایشان از قبیل الهه و 
خداگونه‌ها بخشی را جدا کرده‌اند... و به کسانی بگو که 
می‌گویند: این قسمت از چهارپایان و کشت و زرع 
ممنوع است و مخصوص بتها می‌باشد. و جز کسانی که 
ما بخواهیم از آن نمی‌خورند. و این قاعدهٌ ناروا ساختة 
آنان و ناشی از گمان ایشان است ... و بگو به کسانی که 
سوار شدن بر پشت برخی از چهارپایان را حرام 
می‌کنند... و بگو به کسانی که بر بعضی از چهارپایان به 
هنگام ذبح یا سوار شدن نام خدا را نمی‌برند... و بگو به 
کسانی که بعضی از جنینهائی را که در شکم حیوانات 
هستند بر دختران و همسران و زنانشان حرام می‌کنند. و 
آنها را برای مردمان و پسران حلال می‌دانند... و بگو 
به کسانی که روزی خدادادی خود را بر خود حرام 
می‌کنند و این تحریم را به دروغ به خدا نسبت می‌دهند 
و بر خدا دروغ می‌بندند. و افزون بر تحریم آنهاء چنین 
می‌گویند: خدا است که این چیزها را بر ما حرام کرده 
است ... به چنین کسانی بگو: آیا پیغمبری از سوی خدا 
حرام بودن آنها را به شما رسانده است؟ اگر چنین است 
مارا از آن پیغمبر بياگاهانید و با او آشنا گردانید. یا در 
حضور خدا بوده‌اید و تحریم آن چیزها را بر خودتان 
آشکارا و بی‌پرده از خدا شنیده‌اید و این است که شما 
هم آنها را بر خویشتن حرام نموده‌اید؟... ار چنین 
چیزی را اذعاء کنید دروغگوئید» و نمی‌توانید چنین 
چیزی را ادعاء کنید. چون اگر چنین چیزی را اذعاء کنید 
مردمان دورغگوئی شما را خواهند دانست... بگو: من 
در کتاب و در آیه‌هائی که به من وحی شده است چیزی 
را بر کسی حرام نمی‌یابم از چیزهائی که از این 
حیوانات و چهارپایانی که آنها را حرام توصیف می‌کنید 
و به گمان خود حرام می‌دانید. مگر حیوانی که «مردار» 
باشد و بدون ذبح مرده باشد. يا «خون ریخته شده» که 
خون جاری و روان است» یا گوشت خوک که «نجس و 
ناپاک است»... یا گوشت حیوانی که مایۀ خروج از 
عقیدة صحیح باشد. یعنی گوشت حیوانی که کسی آن را 
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سر ببرد که مشرک باشد و به نام بتی یا خداگونه‌ای آن 


را ذبح کند و نام بت خود را بر آن ببرد. این چنین ذبحی 
فسق و فجور و بزه و گناه است. خداوند ما را از آن 
نهی فرموده است و آن را حرام نموده است» و کسی را 
که ایمان آورده است از خوردن گوشت چنین ذبیحه‌ای 
نهی کرده است. چون مردار بشمار است. 
این چیزی است که یزدان بزرگوار آگڑھی می‌فرماید به 
مشرکانی که با پیغمیر خدا و اصحاب او دربارة تحریم 
مردار مجادله و ستیز می‌کردند و یاوه‌سرائی می‌نمودند. 
اعلام می‌دارد که مرداری که آنان در آن ستیزه‌جوئی 
می‌کنند حرام است چون خدا آن را حرام کرده است. و 
چیزهای دیگری را که گمان می‌برند خدا آنها را حرام 
کرده است. حلال هستند چون خدا آنها را حلال فرموده 
است. و آنان دروغ می‌گویند در نسبت دادن و اضافه 
کردن تحریم چنین چیزهائی به خدا»... 
ابن جریر طبری در تفسیر: 
وق ضط -غيرباغ و لأ عاو فإ ریک ور 
رح ». ۱ 
ولی اگر کسی (به سبب قحطی و نیافتن چیزی برای 
خوردن) وادار (به استفاده از این محرّمات) گردد بدون 
آن که علاقه‌مند (بدانها) باشد و (از سد جوع و اندازة 
ضرورت) تجاوز کند (گناهی بر او نیست). چه 
پروردگار تو بس آمرزگار و مهربان است. 
گفته است: 
«معنی آن, این است: کسی که مجبور شود مقداری از 
چیزهائی بخورد که خدا حرام فرموده است. از قبیل: 
مردار و خون جاری و گوشت خوک. یا ذبیحه‌ای که به 
نام غير خدا سر بریده شده است. اما در خوردن این 
مقدار از گوشت حرام. ستمگری و تعدّی در پیش نگیرد 
و به خاطر دوست داشت گوشت مردار و لذت پردن از 
آن» دست به خوردن نبرد. بلکه به خاطر ضرورت و به 
سبب ناچاری ناشی از گرسنگی وادار به خوردن از آن 
گردد. و در خوردن از آن هم از حذ و حدودی که خدا 


تعیین فرموده است و از اندازهٌ معیّتی که آزاد نموده 
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است. تجاوز نکند. مثلاً هرگاه بداند که اگر از آن مردار 
نخورد هلاک می‌گردد. بدان اندازه بخورد که ترس و 
هراس هلاک شدن را از او دفع و بر طرف سازد... اگر 
از این اندازه فراتر نرود و بیشتر نخورد. در مقداری که 
می‌خورد گناهی بر او نیست. «چه خداوند بخشنده 
است» در کاری که او کرده است. و با ترک شکنجه و 
صرف نظر از عقوبت او. عمل او را پنهان می‌کند. البتّه 
اگر خودش می‌خواست او را عقاب و شکنجه می‌داد. 


خدا «مهربان» است. چرا که آن مقدار از حرام را به 
هنگام ضرورت و ناچاری. برای او مباح و آزاد فرموده 
است. بلی اگر می‌خواست آن مقدار را هم بر او حرام 
می‌کرد ووی رااز آن باز می‌داشت»... 

اقا هد هون ای ا کو 
محرمات در آن آزاد است کدام است؟ و مقداری که 
بايد بخورد تا هلاک نشود چه اندازه است؟ اختلافات 
فقهی در این باره وجود دارد. نظریّه‌ای می‌گوید: 
استفادهٌ از آن چیزهای حرام بدان اندازه آزاد است که 
حیات او را از نابودی برهاند در آن هنگام که می‌ترسد 
اگر از آن چیزهای حرام نخورد بمیرد... نظریَةُ دیگری 
چنین است: آن اندازه آزاد است که او را سیر کند و 
برای او بس باشد... رأی دیگری می‌گوید: اگر شخص 
مضطرّ هراس از نبودن طعام و خوراک داشته باشد. 
می‌تواند هم لز آن چیزهای حرام بخورد و هم برای چند 
دای درک تا رم رای وود واو کد 
ما بیش از این به شرح و بسط فروع نمی‌پردازيم. در 
اینجا این اندازه سخن گفتن دربارهٌ حلال شدن حرام در 
وقت اضطرار و ناچاری, کافی و بسنده است. 

اما یھو بان دای نام حرام کو هر رو ای را که 
دارای ناخن باشد. یعنی: حیوانی که سم پای آن 
یکپارچه بوده و دو تکه نباشد. از قبیل: شتر. شتر مرغ 
غاز مرغابی و ... بر آنان حرام کرد پیه گاو و گوسفند 
را بجز پیه پشت. یا چربی اميخته به اندرونه, يا اميخته 
به استخوان ... این تحریمها به خاطر سرکشی از اوامر 


یزدان و نافرمانی از شریعت و قانون او بوده است: 


سورۀ انعام آیات ۱۳۶-۱۵۳ 
و على الَذينَ هادوا رل ذې ظفر. .وم 
لر د العم حرشا عم محومهنا ممما - الما عَلت 
هرا آو انوا زم فط کلم اک 
جَرَيناهم یم ون اون ). " 
(این چیزهائی بود که بر شما حرام کرده‌ایم) و بر 
یهودیان هر (حیوان) ناخنداری (یعنی: دّندگان که 
دارای پنجه‌های قوی, و پرندگان شکاری که از چنگال 
نیرومند برخوردارند) حرام کرده بودیم. و از گاو و 
گوسفند (تنها) پیه‌ها و چربیهای آنها را بر آنان حرام 
نموده بودیم» مگر پیه‌ها و چربیهائی که بر پشت اینها یا 
در اندرونه (و لابلای احشاء و امعاء) قرار دارد و یا 
پیه‌ها و چربیهائی که آمیزۀ استخوان گردیده است. این 
هم کیفر ایشان در برابر ستمگریشان بود که بدانان 
دادیم (تا از غوطه‌ور شدن در گناهان و پیروی از 
شهوات خویشتن را بدور دارند) و ما (در همه 
اخبارمان و از جمله این خبر) راستگوئيم. 

نص قرآن سبب این تحریم را بیان می‌فرماید. سبب آن 

هم اختصاص به یهودیان دارد. قرآن تأکید می‌فرماید که 

این صحیح است و بس. دیگر چیزهائی که یهودیان 
می‌گویند. درست نیست. آنان می‌گویند: اسرائیل, یعنی 
یعقوب نیای ایشان این چیزها را بر خود حرام کرده 
است و ایشان هم از او پیروی می‌کنند در چیزهائی که 
بر خویشتن حرام فرموده است. این چیزها برای یعقوب 
حلال بوده است. ولیکن آنها را یزدان بر ایشان حرام 
فرموده است پس از آن که ظلم و ستم را پيشة خود 
کرده‌اند. بدین وسیله یزدان سبحان ایشان را کیفر داده 
است و با محروم کردنشان از چیزهای حلال و پاکیزه 

آنان را مجازات فرموده ك 
فان کبک فل: ره 
باش عم ام م6 


۶ رز اس 1 مر مه هش 
دو ره واسعه و برد 


EG ۱‏ 
دارای رحمت گسترده و مهر فراوان است و (در این 
جهان ممنان و کافران را در بر می‌گیرد. اگر خدا در 


فی‌ضلالالقرآن 
جلد دوم 


مجازات ناباوران و بزهکاران شتاب روا نمی‌دارد. شما 
را نفریبد. چرا که کیفر طاغی و ياغي همچون شما 
حتمی است و) عذاب او از رسیدن به گناهکاران رد 
ادا 
بگو: پروردگارتان دارای مهر فراوان نسبت به ماو 
نسبت به هر کسی است که از بندگانش دارای ایمان 
باشد. و نسبت به هر کس دیگری جز ایشان. مهر یزدان 
سبحان نیکوکار و بدکار و خوب و بد را در بر می‌گيرد. 
ار شتابی در عقاب و عذاب کسی ندارد که سزاوار 
عقاب و عذاب باشد. به خاطر شکیبائی و مهری که 
دارد. آخر چه بسا برخی از آنان به سوی خداوند 
مهربان برگردند و از زشتیها و پلشتیها دست بردارند... 
اقا باید دانست که عقاب و عذاب او را از بزهکاران و 
گناهکاران برنمی‌گرداند مگر شکیبائی یزدان جهان, و 
مهلتی که او برایشان مقدّر کرده است و در نظر گرفته 
است تا سررسید تعیین شده عمرشان ... 
در این فرمود؛ یزدان مهربان, هم امیدوار کردن به مهر 
ايزد مان است. و هم ترساندن از عقاب و عذاب یزدان 
سبحان. خداوندی که دلهای انسان را آفریده است. دنها 
را با امیدوار کردن و با ترساندن. مخاطب می‌فرما. 
شاید که دلها به تکان درآیند و هدایت را دریافت 
نمایند و فرمان یزدان را بپذیرند و اجراء نمایند. 
¢ 
هنگامی که روند قرآنی بدینجا می‌رسد و حلقة 
ریسمانی را که برای خفه کردن به گردنشان افکنده 
است تا این اندازه تنگ می‌کند. و همه اسباب و وسائل 
را از دستشان گرفته است و همه راه‌های گسریز را بسر 
ایشان بسته است. بر سر راه واپسین گریزگاه ایشان 
می‌ایستد و در آخرین راه فرار با ایشان رویاروی 
می‌گردد. این گریزگاه و راه فرار این است که آنان 
شرک و ضلال جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و عملکردها و 
رفتارهای خود را بدان حواله می‌دهند و می‌گویند: آنان 
در شرک ورزیدن و گمراه شدنی که کورکورانه و 
بی‌هدف در پیش می‌گیرند مجیورند نه مختار! اگر 


یزدان شرک و ضلال ایشان را نمی‌خواهد و نمی‌پسندد. 
او که با قدرتی که دارد و چیزی نمی‌تواند جلو آن را 
بگیرد کاملاً می‌تواند ایشان را از شرک و ضلال بدور 


داره: 


e 


صون. قل: : له اه للع َو شاء دک 
۳ 4 
مشرکان (برای اعتذار از کفر و معذرت خواهی از 
تحریم خوراکیهای حلال) خواهند گفت: (شرک ماو 
تحریم چیزهای حلال از سوی ماء برابر مشیّت خدا 
است) اگر خدا می‌خواست. ما و پدران ما مشرک 
نمی‌شدیم. و چیزی را (از اشیاء حلال بر خود) تحریم 
نمی‌کردیم. کسانی که پیش از آنان بوده‌اند نیز همین 
گونه (که به تو دروغ می‌گویند و تو را تکذیب می دارندء 
به پیغمبران ما دروغ می‌گفتند و آنان را) تکذیب 
می‌نمودند تا (سرانجام طعم) عذاب ما را چشیدند (و 
کیفر اعمال بد خود را دیدند). بگو: آیا دلیل قاطعی (و 
سند درستی برای رضایت خدا از شرک خود و تحریم 
چیزهای حلال» در دست) دارید تا آن را به ما ارائه 
دهید؟! شما فقط از پندارهای بی‌اساس پیروی می‌کنید 
و (حجّت و برهانی بر گفتار و کردار خود ندارید. شما 
نه از روی علم و یقین, بلکه) از روی ظنٌ و تخمین کار 
می‌کنید. (ای پیغمبر!) بگو: خدا دارای دلیل روشن و 
رسااست (بر این که گفتار و کردارتان بی‌پایه و بی‌مایه 
است. و شما اصلاً دلیل قطعی بر صدق گفتار و درستی 
کردار خود ندارید در این که می‌گوئید: خدا به کفرو 
شرک ما راضی و به تحلیل و تحریم ما خشنود است!.. 
آری) اگر خدا می‌خواست همگی شما را (از راه اجبار به 
سوی حقّ و حقیقت) هدایت می‌نمود (امّا هدایت اجباری 
بیسود است و راهیابی اختیاری پسندیده و ستوده 


است). 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
مساله جبر و اختیار» مساله‌ای است که در تاره آن 
مجادلات طولانی در تاریخ انديشة اسلامی» میان اهل 
سنت و معتزله و مجبره و مرجئه در گرفته است. فلسفه 
و منطق یونانی و لاهوت مسیحی نیز پای به میدان این 
جدالها نهاده‌اند و در این مسأله دخالت کرده‌اند. لذا 
مسأله به صورتی پیچ خورده است و دشوار گشته است 
که بینش روشن واقعی اسلامی اصلاً با آن آشنا نیست 
وآنرا نمی‌پذیرد... اگر این مسأله با برنامهٌ مستقیم و 
ساده و جدّی قرآن بررسی می‌گردید و از دیدگاه قرآن 
بدان نگریسته می‌شد. مجادله شدّت نمی‌گرفت و بدین 
صورت دشوار و گره خورده در نمی‌آمد. و در این 
مسیری که در پیش گرفته است به جلو نمی‌رفت. 
ما با گفتار مشرکان در اینجا روبرو می‌شویم. و پاسخ 
قرآنی آن را می‌شنويم. مسأله‌ای را خواهیم یافت 
آشکار و ساده و دارای چهارچوب کک پیدا: 
سول الَذينَأذ شر کوا لو شاء اه ما آثر کاو 
انار لا حَرّمنامن میم ). 
مشرکان (برای اعتذار از کفر و معذرت خواهی از 
تحریم خوراکیهای حلال) خواهند گفت: (شرک سا و 
تحریم چیزهای حلال از سوی ماء برابر مشیّت خدا 
است) اگر خدا می‌خواست. ما و پدران ما مشرک 
نمی‌شدیم» و چیزی را (از اشیاء حلال بر خود) تحریم 
نمی‌کردیم. 
آنان شرک ورزیدن خود و نیاکان خویش راء و تحریم 
کردن چیزهائی را که تحریم کرده‌اند و خدا آنها ۳ 
تحریم نفرموده است ولی بدون هیچ گونه علم و دانش 
و دلیل و برهانی ادعاء می‌کنند که این کار ما بر گرفته از 
شرع و قانون یزدان است. همه این کارهای خود را به 
مشیّت یزدان در حقٌ ایشان حواله می‌کنند و می‌گویند 
اگر خدا می‌خواست آنان شرک نمی‌ورزیدند و دست به 
تحریم چیزی نمی‌یازیدند! 
قرآن مجید چگونه با این سخن برخورد می‌کند؟ 
قرآن مجید این گونه با این سخن بسرخورد می‌کند: 
بدیشان می‌گوید دروغ می‌گویند. همان گونه که کسانی 


سورة انعام آیات ۱۳۶-۱۵۳ 
جزء هشتم 
در گذشته پیش از ایشان دروغ گفته‌اند. پیش از آنسان 
تکذیب کنندگان حقٌ و حقیقت عقاب و عذاب یزدان را 
چشیده‌اند و به کیفر الهی گرفتار آمده‌اند. عقاب و 
عذاب و کیفر یزدان در انتظار تکذیب کنندگان جدید و 
معاصر نیز هست: 
«کذلک كدب الذین من قبلهم خی ذاشوا 
باسلا ۱ 
کسانی که پیش از آنان بوده‌اند نیز همین گونه (که به تو 
دروغ می‌گویند و تو را تکذیب می‌دارند. به پیغمبران ما 
دروغ مے‌گفتند و آنان را) تکذیب می‌نمودند تا 
(سرانجام طعم) عذاب ما را چشیدند (و کیفر اعمال بد 
خود را دیدند). 
این تکانی است که چه بسا احساسات و عواطف را به 
جنبش و خیزش درآورد. و از خواب غفلت بیدار 
گرداند. و مایةٌ پند و اندرز و درس عبرت گردد. 
دومین پسوده, دربارة تصحیح برنامة اندیشه و نگرش 
است ... خداوند ایشان را به اوامری دستور می‌دهد, و 
ایشان را از نواهی و محرماتی بازمی‌دارد... این 
چیزهائی است که مردمان می‌توانند آنها را با اطمینان و 
یقین بدانند و فهم کنند... اما مشیّت یزدان یک امر 
غیبی است و مردمان هیچ گونه وسیله و ابزار درک 
غیب رادر دسترس ندارند. پس چگونه آن را 
می‌شناسند و به درک آن نائل می‌شوند؟ و هنگامی که 
آن را قطعاً نشناسند و واقعاً درک نکنند. پس چگونه 
مسائل را بدان حواله می‌دهند و با تکیه بر آن سخن 
می‌گویند؟: 
(فْل: هل عند کم من علم فتخرجوه لنا؟ن تبون 
لش وان رون 4 
بگو: آیا دلیل قاطعی (و سند درستی برای رضایت خدا 
از شرک خود و تحریم چیزهای حلال در دست) دارید 
تا آن را به ما ارائه دهید؟! شما فقط از پندارهای 
بی‌اساس پیروی می‌کنید و (حجّت و برهانی بر گفتار و 
کردار خود ندارید. شما نه از روی علم و یقین» بلکه) از 


روی ظنّ و تخمین کار می‌کنید. 


فی‌ضلال القرآن 

جلد دوم 
خداوند دارای اوامر و نواهی معلوم و کاملاً قطعی و 
یقینی است. پس این چیزهای معلوم و قطعی را رها 
می‌سازند و به دنبال حدس و تخمین راه می‌افتند و سر 
در بیابان برهوت و بی‌نشانی می‌گذارند که با آن ناآشنا 


هستند؟ 


دربار؛ این مسأله. سخن حقّ این است و ختم سخن بر 
ایین: یزدان سبحان مردمان را مكلف و موظّف 
نمی‌فرماید که سر از غیب مشیّت او درآورند و قضا و 
قدر او را بدانند تا خویشتن را با آن سازگار و منطبق 
کنند. بلکه یزدان متان مردمان را مكلف و موظف 
می‌سازد که اوامر و نواهی او را بدانند تا خویشتن را با 
آنها سازگار و منطبق کنند ... مردمان وقتی که در این 
راه به تلاش و کوشش می‌پردازند. خداوند متعال هم 
مقرّر می‌فرماید که ایشان را به سوی آن, هدایت دهد و 
رهنمود کند. و سینه‌هایشان را برای پذیرش اسلام فراخ 
و گشاد سازد تا آمادگی دریافت آن را پیدا کنند... همین 
اندازه مردمان را در این مسأله بس است. مسأله‌ای که 
بدین نحو - چنان که در واقعیّت عملی هم این چنین 
است - ساده و روشن و دور از دشسواریها و 
پیچیدگیهای آن گونه مجادله‌ها و فلسفه بافیها جلوه گر 
می‌آید. 

اگر خدا می‌خواست می‌توانست در آغاز آفرینش. 
سرشت انسانها را به گونه‌ای بسازد که جز هدایت را 
نشناسند. یا ایشان را وادار به پذیرش هدایت گرداند. و 
یا این که هدایت را به ژرفای دلهایشان بیندازد و 
معجون خمیر؛ ذاتی آنان گرداند و بدون هیچ گونه قهر 
و زور و اجباری راه هدایت را در پیش گیرند و راستای 
راه راست را بپویند... ولیکن یزدان سبحان غیر از اینها 
را خواسته است. خواسته است که آدمیزادگان را با 
توانی که بر پیمودن راه هدایت یا ضلالت دارند 
بیازماید. تا کسانی را به سوی هدایت کمک فرماید که 
راه هدایت را می‌پویند و رسیدن به هدایت را 
می‌جویند. و کسانی را به سوی ضلالت یاری دهد که 
راه سرگردانی و سرگشتگی را در پیش می‌گیرند... 


سورة انعام آیات ۱۳۶-۱۵۲ 2 ۳ 
جزء هشتم - 


سنّت یزدان هم در همان راهی ساری و جاری است که 
خداوند جهان خواسته است. 
«فل: لله اجه بالق .فلز شاء هدام أجعين ) 
(ای پیغمبر!) بگو: خدا دارای دلیل وشن سا است 
(بر این که گفتار و کردارتان بی‌پایه و بی‌مایه است. و 
شما اصلاً دلیل قطعی بر صدق گفتار و درستی کردار 
خود ندارید در این که می‌گوئید: خدا به کفر و شرک ما 
راضی و به تحلیل و تحریم ما خشنود است!... آری) اگر 
خدا می‌خواست همگی شما را (از راه اجبار به سوی 
حق و حقیقت) هدایت می‌نمود (امَّا هدایت اجباری 
بیسود است و راهیابی اختیاری پسندیده و ستوده 
است). 
مسألة روشنی است. مسأله به ساده‌ترین شکل ممکن 
ساخته و پرداخته شده است. شکلی که انسان بتواند آن 
را درک و فهم کند. امّا مسأله را پیچاندن و گیر دادن و 
مجادله و ستیز را در پیش گرفتن, برای عقل و شعور 
اسلامی و برای سرنامه و روش اسلامی. غریب و 
عجیب است ... جدالهائی که تا به حال در بارۂ مسألة 
جبر و اختیار در هم فلسفه‌ها و در هم لاهوتهاتی که 
در گرفته است و بوده است. منتهی به نتیجۀ قانع کننده 
و اطمینان بخشی نشده است. زیرا جدالها با اسلوب و 
روشی به مسأله می‌پردازند که با سرشت مسأله 
مناسب و سازگار نیست. 
سرشت هر حقیقتی است که برنامة پسرداختن بدان را 
تعیین می‌کند. و شیوهُ تعبیر و تفسیر آن را نیز روشن و 
معیّن مسی‌دارد. حقیقت مادی را ممکن است با 
آزمایشهای آزمایشگاه و عملکردهای کارگاه, تعیین و 
تبیین کرد. حقیقت ریاضی را می‌توان با فرضهای ذهنی 
پیدا کرد و فهمید. امّا اگر حقیقت فراتر از حقائق مادی و 
ریاضی باشد بناچار باید با برنامةٌ دیگری پژوهش و 
بررسی گردد... این برنامه همان است که قبلاً در بارة 
آن گفتیم: برنامٌ چشش عملی این حقیقت در گسترة 
واقعی خود. و کوشش و تکاپو برای تعبیر از آن نه با 
شیوه‌های مسائل ذهنی‌ای که در گذشته و حال پیرامون 
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آن بوده است و با آن چنان شیوه‌هائی بدان پرداخته شده 
است: 
خلاصه, این آئین آمده است تا واقعیّت عملی را پیاده 
کند و تحقق بخشد. اوامر و نواهی روشنی, این واقعیّت 
عملی را معیّن و مشخّص می‌دارند. به مشیت غیبی 
حواله کردن. به بیابان برهوت سرگردانی گام نهادن و 
راه افتادن است. خرد بدون دلیل و برهانی در آن بیابان 
بیکران و بی‌نشان به آمد و رفت می‌پردازد و سرگشته 
به هر سوئی می‌تازد. بیابان بیکران و بی‌نشانی که همه 
تلاشها و کوششها را تباه و بیهوده می‌سازد. تلاشها و 
کوششهائی که باید صرف کارهای مثبت و واقعی و 
دیدنی شود. 
‌ 
سرانجام یزدان سبحان پیغمبر 22 خود را متوجه 
صحنه‌ای می‌کند که در آن مشرکان را گرد آورده‌اند و 
از ایشان می‌خواهند بر صحّت کار قانونگذاری خود 
گواهانی را حاضر آورند تا در جایگاه شهود ادای 
گواهی کنند. همان گونه که پیش از این در صحنه‌ای در 
اوائل سوره از ایشان خواسته می‌شد که بر مسأله 
الوهیّت گواهانی را حاضر آورند. در اوائل سوره یزدان 
جهان به پیغمبر و فرموده است: 

«قل: :ی کیا تاد فل الل پد شید ب و 


س ۴ 


مر ۶ و رو ۳ مر مر ۳ 1 
کے ویو خر 139 ی 
آشبد. قل: فا هر إلة واج وی ری ا 
2 تشرکوان #. 

یه یں بے کار کو رمات کر 
می‌خواهند) بگو: بالاترین گواهی» گواهی کیست (تا او 
بر صدق نبۆت من گواهی دهد؟) بگو: خدا میان من و 
شما گواه است ت! (بهترین دلیل ‏ ن این است که) این قرآن 
به من وحی شده است تا شما و تمام کسانی را که این 
قرآن بدانها می‌رسد بدان بیم دهد. (قرآنی که هیچکس و 
هیچ گروهی نمی‌تواند سوره‌ای همانند آن را بسازد و 
ارائه دهد). آیا واقعاً شما گواهی می‌دهید که خدایان 
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دیگری با خدایند؟! بگو: من گواهی نمی‌دهم (و هرگز 
کسی و چیزی را انباز خدا نمی‌دانم و نمی‌کنم). بگو: او 
خدای يگانة یکتا است. و من از بتان (جاندار و بی‌جان 
که) انباز خدا می‌کنید بیزارم. (انعام / ۱۹) 
در اینجا نیز بدو می‌فرماید: ۱ 
(فل: هل شهداء کم الذین یِشَدُونَ ن اله حَرّم 
هذا. ماه و ا 
اذپکذیا یا وَالذينَ لا يمو تون بال 
هم ا لق - 
(ای پیغمبر!) بگو: گواهان خود را بیاورید که گواهی 
می‌دهند بر این که خداوند این چیزها را حرام کرده 
است (که شما قائل به تحریم آنها هستید). در صورتی 
که (حاضر آمدند و به دروغ) گواهی دادند. با آنان 
(همصدا مشو و) گواهی مده. (چرا که دروغگویند و 
شایستۀ تصدیق نیستند.) و از هواو هوس کسانی 
پیروی مکن که آیات (قرآنی و جهانی) ما 
می‌نمایند و به آخرت ایمان نمی‌آورند و برای 
پروردگار خود (بتان و معبودهای باطلی را) همتا و 
همطراز می‌کنند. 
روبرو کردن هراسناکی است. روبرو کردن قاطعانه و 
پایان بخشی نیز هست. دلالت این روبرو کردن هم در 
این آئین مساوی و 


را تکذیپ 


این آئین پوشیده و نهان نیست ... 
برابر می‌داند شرک آشکار و روشنی را که با باور به 
خدایان دیگری با خدا حاصل می‌گردد. با شرک هان و 
پسنهانی که با به دست گرفتن حق حاکمیّت» و 
قانونگذاری برای مردمان, بدون اجاز؛ یزدان. حاصل 
می‌شود. چه در این قانونگذاری اذعاء کنند قوانین 
ایشان همان قوانین یزدان است» و یا چنین اڏعائی را 
نداشته باشند. خداوند به کسانی که چنین کاری را 
می‌کنند تکذیب کنندگان آیات یزدان لقب می‌دهد و داغ 
اين چنین ننگی را بر پیشانی ایشان می‌زند. و 
ای امه رت اسان راهن یرای 
پروردگارشان به همتا و همگون معتقدند. یعنی شریکها 
و انبازهائی برای خدا قرار می‌دهند و آنها را با او برابر 
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می‌نهند... این خود همان تعبیری است که به عنوان 
خصلت و صفت کافران» در آیهٌ سرآغاز سوره آمده 


است: 
ند اَذ خن وا و لاض. و جَعل 
انلیا و التو ۳ برهم یعون . 
ستایش خداوندی را سزا است که آسمانها و زمین را 
آفریده است» و تاریکیها و روشنائی را ایجاد کرده 
است (که هر یک سود ویژه‌ای و حکمت خاصی در بر 
دارند و دلائل باهر و براهین قاطعی بر وجود خدایند) 
ولی با این وصف. کسانی که منکر وجود پروردگار 
خویشتنند (برای آفریدگار خود بتان را) انباز می‌کنند. 

این حکم خدا است در بارۂ کسانی که حقّ حاکمیّت را 

غصب می‌کنند. و با قانونگذاری برای مردمان, حاکمیّت 
را به دست می‌گیرند. حال چه بگویند قوانینی را که 

تهیّه می‌بینند بر گرفته از شریعت یزدان است يا خیر. 

پس از حکم و داوری خدا هم رأی و نظری از کسی در 

بارة این مسأل بزرگ پذیرفته نمی‌گرده. و اصلاً کسی 

را نسزد که چیزی را پس از صدور حکم خدا بگوید. 

اگر ما می‌خواهیم بدانیم که چرا یزدان سبحان این چنین 

حکمی را صادر می‌فرماید؟ و چرا ایشان را تکذیب 
کنندگان آیات خود می‌نامد؟ و آنان را نامعتقد به 
آخرت می‌شمارد؟ و ایشان را مشرکانی نام می‌دهد که 

دیگران را همسان و همگون خدا قرار می‌دهند؟... 

می‌توانیم بکوشیم تا بفهمیم و بدانیم. پس در بارة 

حکمت و فلسفة خدا که در شرع او نهفته است بیندیش. 

فرمان یزدان را گردن نهادن و در برابر آن کرنش نمودن 

چیزی است که از مسلمان خواسته شده است. 

یزدان جهان به کسانی که از پیش خود برای مردمان 

قانونگذاری می‌کنند و قوانین و مقررات می‌نگارند - 

هر چند هم اْعاء کنند که قوانین و مقرراتشان برگرفته 

از شرع و شریعت ایزد مان است - می‌گوید که ایشان 
آیات خدا را تکذیب می‌دارند. زیرا آیات خدا - هر 
چند مراد از آیات نشانه‌های جهان دال بر وجود 

آفریدگار باشد - همه و همه گواهی می‌دهند که یزدان, 
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... آفریدگار روزی ده 
مالک جهان است. بدین خاطر واجب و لازم است که 
تنها او امور را بگرداند و فرمانروا و فرمانده باشد... 
کسی که خداوند سبحان را منحصر به حاکمیّت نداند, 
این آیات او را تکذیب کرده است ... اگر مقصود آیات 
قرآنی خدا باشد. متن آیه‌ها قاطع و صريح و واضح 
هستند در: وجوب اختصاص یزدان سبحان به حا کمیّت و 
فرمانروائی در زندگانی واقعی مردمان, و بر گرفتن 
شریعت یگانهٌ او به عنوان قانون, و پرستش خداوند 


آفریدگار روزی ده یگانه است 


یگانه و بس, با اجراء شرع ایزد متعال. و اطاعت از 
حکم قاهر و چیره خداوند دادار. 

همچنین یزدان جهان در بارةٌ ایشان حکم صادر می‌کند 
و می‌فرماید: آنان به آخرت ایمان ندارند... چه کسی که 
به آخرت ایمان داشته باشد, و باور و اطمینان داشته 
باشد که در روز قیامت پروردگار خود را ملاقات 
خواهد کرد. امکان ندارد به الوهیّت یزدان تجاوز کند. و 
حقّی را برای خود ادٌعاء کند که منحصر و متعلّق به خدا 
است» و آن حق حاکمیّت مطلق در زندگانی مردمان 
است. این حاکمیّت جلوه‌گر و نمودار در قضا و قدر و 
شریعت و حکم خدا است. 

در پایان, یزدان جهان در بارة ایشان حکم صادر می‌کند 
مبنی بر این که آنان چیزهائی را همسان و همگون 
یزدان می‌سازند... یعنی در باره ایشان حکم شرک 
صادر می‌کند. همان شرکی که کافران را بدان معّصف 
فرموده است... این هم بدان خاطر است که اگر آنان 
موحد و یگانه پرست بودند. در حق حاکمیّت که منحصر 
به خدا است خویشتن را شریک یزدان نمی‌کردند. یا از 
بنده‌ای نمی‌پذیرفتند که آن حقّ را برای خود ادْعاء کند 
و آن را تصرّف کند و آنان هم بدان رضایت دهند و از 
آن خشنود باشند! 

آن گونه که ما می‌فهمیم» این علّت حکم خدا است در 
بارٌ کسانی که حقٌ حاکمیّت را به دست می‌گیرند و 
برای مردمان قانونگذاری می‌کنند و قوانینی را تهیّه 
می‌بینند که خداوند اجازه نفرموده است. آیات یزدان را 
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تکذیب می‌کنند. و به آخرت ایمان ندارند. و شرکی 
می‌ورزند که با آن کفر حاصل می‌گردد... امّا خود حکم. 
هیچ «مسلمانی» نمی‌تواند با ان جدال کند. چراکه 
سخن نهائی الهی در بار آن نازل و صادر شده است و 
کسی را نسزد که آن را تعقیب نماید و بر آن چیزی 
بیفزاید. پس هر فرد «مسلمانی» بنگرد در برابر فرمودۂ 
خداوند چیرهٌ کار بجا باید چگونه ادب را مراعات کند. 
0 
پس از ذکر جایگاه گواه حاضر کردن» و رد محرماتی که 
از پیش خود می‌ساختند. مقزرات الهی را بر ایشان 
می‌خواند. مقزّراتی که در بر گیرنده چیزهاتی است که 
واقعاً یزدان آنها را حرام فرموده است... در کنار ذکر 
محرّمات. برخی از وظائف و تکالیفی را خواهیم یافت 
که باید انجام پذیرند. و در مقابل آنها محزماتی قرار 
گرفته‌اند. این محرّمات با نخستین حرام آغاز می‌گردند. 
نخستین حرام انباز قرار دادن برای یزدان است... چرا که 
پایةٌ نخستین محرّمات شرک است و بايد آن را 
شناخت. بر بایه شرک است که هه محرّمات و همۀ 
چیزهائی که از آنها نهی شده است بر دست کسی که 
تسلیم آنها می‌گردد و در مقابل آنها کرنش می‌برد. 
انجام می‌پذیرد: _ 
(فل: تنل ما حرم ریک لیک لش رکو 
به شيا دون شا زک 
من إلاتي. حن رزْفکم و ایاهم. و لا 7 تسقربوا 
اج ماهر با کک EE‏ 
ق حرم اه اله لا باق ... اک په نکم 
تفقُون. .و لا تفر رانا لت جى خت سر 
عق لش اش کل زاین بانط - 
لانکلف فسا لأ رشع -ولفاقلم الوا -و له 


کان ذا قزن - و هد اله أرث وا .فلکم ضا کم په 
کم ند رون eS‏ 
نو ولتت 


تبُوا بل فته فرق بكم عَن سبیله 
8 لکم وضاکم ب هلک شون ). 


بگو: بیائید چیزهائی را برایتان بیان کنم که 
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پروردگارتان بر شما حرام نموده است. این که هیچ 
چیزی را شریک خدا نکنید. و به پدر و مادر (بدی نکنید 
و بلکه تا آنجا که ممکن است بدیشان) نیکی کنید. و 
فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستی (کنونی یا آینده) 
مکشید (چرا که) ما به شما و ایشان روزی می‌دهیم (و 
روزی رسان همگان مائیم نه شما) و به گناهان کبیره 
(از جمله زنا) نزدیک نشوید. خواه (آنها در وقت انجام» 
برای مردم) آشکار باشد و خواه پنهان. و کسی را 
بدون حقّ (قصاص و اجراء فرمان الهی) مکشید که 
خداوند آن را حرام کرده است. اینها اموری هستند که 
خدا بگونة مود شما را بدانها توصیه می‌کند تا آنها را 
بفهمید و خردمندانه عمل کنید. به مال یتیم جز به نحو 
احسن (و بهترین راهی که باعث حفظ و ازدیاد آن 
گردد) نزدیک مشوید (و بدین شيوۀ خداپسندانه ادامه 
دهید) تا آنگاه که یتیم به رشد کامل خود می‌رسد (و در 
آن هنگام بگونة شایسته می‌تواند در مال خویش 
تصرّف کند. در این وقت اموالش را به خودش تسلیم 
کنید)» و پیمانه و ترازو را به تمام و کمال و دادگرانه 
مراعات دارید و (نه کم و نه زياد بدهید و نه کم و نه زياد 
دریافت کنید. در حد توانائی انسانی خود در این باره 
بکوشید و بدانید که) ما هیچ کسی را به انجام چیزی جز 
به اندازة تاب و توانش موف نمی‌سازیم. و هنگامی که 
سخنی (در کار داوری یا گواهی و یا راجع به روایت و 
خبری) گفتید. دادگری کنید (و از حق منحرف نشوید) 
هر چند (کسی که سخن به نفع یا به زیان او گفته 
می‌شود) از خویشاوندان باشد. و به عهد و پیمان خدا 
(که برای انجام تکالیف از شما گرفته است. و به عهد و 
پیمان میان خود در بارة مسائل و مصالح مشروع) 
وفاء کنید. اینها چیزهائی هستند که خداوند شما را به 
رعایت آنها توصیه می‌کند. تا این که متذگر شوید و پند 
گیرید. این راه (که من آن را برایتان ترسیم و بیان 
کردم) راه مستقیم من است (و منتهی به سعادت هر دو 
جهان می‌گردد. پس) از آن پیروی کنید و از راههای 
(باطلی که شما را از آن نهی کرده‌ام) پیروی نکنید که 
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شما را از راه خدا (منحرف و) پراکنده می‌سازد. اینها 
چیزهائی است که خداوند شما را بدان توصیه می‌کند تا 
پرهیزگار شوید (و از مخالفت با آنها بپرهیزید). 
بدین پندها و سفارشهائی می‌نگریم که در روند قرآنی 
به مناسبت سخن از مقررات مربوط به چهارپایان و 
میوه‌ها و خیالبافیها و جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و کارهای 
جاهلیّت. به میان می‌آید. خواهیم دید که چنین پندها و 
سفارشهائی پایة این آئین بطور کلی است... این 
اندرزها و توصیه‌ها پاية زندگی یکتاپرستی دل و 
درون. پاية بنیادین زندگی خانواده در همه نسلهای 
پیاپی. پايةٌ اساسی زندگی جامعه از نظر ضمانت 
اجتماعی و پاکی معاملاتی که در آن انجام می‌پذيرد. 
پاي زندگی انسانیت و همه تضمینهای حقوقی آن, و 
پایژ همه اموری است که مربوط به عهد و پیمان خدا 
است. این درسها و اندرزها با یگانه پرستی خدا آغاز 
می‌گردد. 
به پایان این پندها و سفارشها می‌نگریم. خواهیم دیدکه 
یزدان سبحان مقر می‌فرماید که این راه راست او 
است. و هر راهی جز آن کژ راهه است و مردمان را از 
راه یگانه‌ای به دور می‌دارد که انسان را به سعادت 
سرمدی می‌رساند. 
این آیه‌های سه گانه در بر گيرنده کار بزرگی است. کار 
بزرگی که به دنبال مسأله‌ای یاد می‌گردد که انگار 
لحظه‌ای از دامنة جاهليّت است. ولیکن در حقيقت 
مسأل اساسی و بنیادین این آئین است. به دلیل این که 
با این اندرزها و سفارشهای مهم و کلّی پیوند دارد. 
فل؛ تغالوا ثل ما حم ریم علیکم ). 
بگو: بیائید چیزهائی را برایستان بیان کنم که 
پروردگارتان بر شما حرام نموده است. 
بگو: بیائید ببرایتان روایت کنم چیزهائی را که 
پروردگارتان بر شما حرام کرده است - نه چیزهائی را 
که شما گمان می‌برید که یزدان آنها را حرام فسرموده 
است -«پروردگارتان» که تنها او حقٌ ربوبیّت دارد آنها 


را بر شما حرام کرده است. ربوبیّت هم عبارت است از: 
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سرپرستی و پرورش و رهنمونی و فرمانروائی... در 
این صورت حق ربوبیّت تنها اختصاص به خدا دارد و 
بس. ربوبیّت جولانگاه سلطه و قدرت او است. پس آن 
کسی که حرام می‌سازد «پروردگار» است. و تنها 
خداوند جهان می‌تواند «پروردگار» باشد و پس. 

أل تشرکوا به میا 4. 

این که هیچ چیزی را شریک خدا نکنید. 
این پایهُ اساسی و بنیادینی است که کاخ عقیده بر آن 
استوار می‌شود. و وظائف و فرائض بدان برمی‌گردد. و 
حقوق و واجبات از آن سرچشمه می‌گیرد... پايةٌ اساسی 
و بنیادینی است که باید پیش از هر چیز دیگری ساخته 
و پرداخته گردد و بعد از آن: به اوامر و نواهی پرداخت. 
به تکالیف و فرائض اشتغال ورزید. نظام و اوضاع 
اجتماعی را پی‌ریزی نمود. و به قوانین و احکام دست 
یازید... پیش از هر چیز واجب است مردمان اعتراف 
کنند به الوهیّت خداوندگار یگانهٌ جهان در امور حیات و 
زندگانیشان, همان که باید در باور داشت 
به ربوبیّت یزدان سبحان اقرار کنند. همان گونه که نباید 
کسی را در الوهیّت انباز ایزد متعال سازند. در ربوییّت 
نیز نباید کسی را انباز او گردانند. باید اعتراف کنند به 
این که تنها یزدان در همه امور شون این هستی در 
جهان اسباب و علل و اندازه و سنجش و قضاو قدر. 
دخل و تصرّف دارد و بس. باید اعتراف کنند به این که 
فقط و فقط یزدان جهان است که در روز قیامت به 
حساب و کتاب و سزا و جزایشان می‌پردازد. همچنین 
باید اقرار کنند به این که تنها و تنها آفریدگار هستی 
است که می‌تواند در امور و شوّون بندگان در جهان 
حکم و فرمان, و هم در دنیای قوانین و شریعت. دخل و 
تصرّف فرماید و بس... 
این امر. زدودن دل و درون از هرگونه شرک. و پاکیزه 
داشتن عقل و خرد از همه خرافات. و تمییز کردن جامعه 
از آداب و رسوم جاهلیّت, و پاک داشتن زندگی از 
پرستش بندگان برای بندگان است. 
شرک در هر شکلی از اشکال خود نخستین حرام بشمار 


و عقیده‌شان 


VY] 
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است. چون شرک منتهی به هر نوع حرامی می‌گردد. 
شرک کار زشت و پلشتی است که انسانها باید با تمام 
وجود آن را دشمن بدارند و با همه ابزار و ادوات 
ممکن از آن گریزان گردند و اعتراف کنند که خدائی جز 
یزدان برای ایشان نیست. و جز خداوندگار جهان 
پروردگاری برای آنان وجود ندارد. و حاکم و 
فرماندهی برای ایشان در گستره هستی نیست مگر 
آفریدگار کیهان, و قانونگذاری برای مردمان جز یزدان 
نیست. همچنین آنان باید منظوری و مقصودی از شعاثر 
و مراسم عبادی جز رضایت خدا نداشته باشند. و 
بالاأخره جز ایزد مان را عبادت و پرستش نکنند. 
یگانه پرستی - بطور مطلق - نخستین و مهم‌ترین اصل 
است. اصلی که هیچ کار دیگری بدون رعایت آن, چه 
عبادت و چه اخلاق و چه عمل» فائده‌ای ندارد. به همین 
خاطر است که پندها و سفارشها همه با این اصل آغاز 
می‌گرددز 
الا تشرکوا به معا . 
این که هیچ چیزی را شریک خدا نکنید. 
لازم است نگاهی به پیش از این اندرزها و سفارشها 
بیندازیم. تا بدانیم مراد از شرکی که در سرآغاز 
اندرزها و سفارشها امده است چیست. روند قرانی 
همه و همه درصدد مسألة معیتی است» مسألةٌ 
قانونگذاری و مقدم بر آن به دست گرفتن حقّ حاکمیّت. 
یک آیه پیشتر» در بارةٌ موقعیّت گواه حاضر آوردن 
بود زیا ات که مشن آن را دیگر باره بیان داریم 
(فل: هم شٌداء کم لین َم هدو نأ وحم 
هذا. فان دوا لا کید مق ولا تتبع آضواء 
انیبان ال لبون پالاخرة و 
هم برییم دون ). 
(ای پیغمبر!) بگو: گواهان خود را بیاورید که گواهی 
می‌دهند بر این که خداوند این چیزها را حرام کرده 
است (که شما قائل به تحریم آنها هستید). در صورتی 
که (حاضر آمدند و به دروغ) گواهی دادند» با آنان 
(همصدا مشو و) گواهی مده. (چرا که دروغگویند و 


سورة انعام آیات ۱۳۶-۱۵۲ 2 رم 


جزء هشتم 
شایستة تصدیق نیستند.) و از هوا و هوس کسانی 
پیروی مکن که آیات (قرآنی و جهانی) ما را تکذیب 
می‌نمایند و به آخرت ایمان نمی‌آورند و برای 
پروردگار خود (بتان و معبودهای باطلی را) همتا و 
همطراز می‌کنند. 
لازم است این آیه را و آنچه در بارٌ آن در صفحات 
پیشین گفتیم پیش چشم داریم. تا بفهمیم روند قرآنی در 
اینجا چه منظور و مقصودی از شرکی دارد که پیش از 
هر چیز دیگران را از آن نهی می‌کند و باز می‌دارد... 
مراد آن شرک در اعتقاد. و همچنین شرک در حاکمیّت 
است. روند قرآنی حاضر و دم دست است و مناسبت 
آن هم حاضر و دم دست. 
ما نیازمند این یاد و یادآوری مستمرّ و پیاپی هستیم. 
چه تلاشها و کوششهای شیاطین برای بدور داشتن این 
آئین از مفاهیم اساسی خود متأسَفانه نتائج خود را داده 
است» و کار را بدانجا کشانده است که مباله حا کت 
از مکان عقیده دور می‌گردد. و در حش و شعور از 
اصل اعتقادی خود جدا می‌شود و می‌گسلد! از اینجا 
است که می‌بینیم حتّی کسانی که شیفتگان اسلام هم 
هستند. از تصحیح شعائر عبادی صحبت می‌کنند. یا از 
فروپاشی اخلاق سخن می‌رانند. و یا از مخالفت قوانین 
با اسلام دم می‌زنند. امّا با این وجود در بارة اصل 
حاکمیّت و جایگاه آن در عقیدهٌ اسلامی چیزی 
نمی‌گویند! نارضایت خود را در بار مسائل فرعی و 
جانبی اظهار می‌دارند. ولی نارضایت خود را در بارة 
بزرگترین چیز زشت و پلشت اهار نمیکنند. یبن 
ناپسندترین و بدترین چیز, استوار شدن بر پایة غير 
توحید است! یعنی استوار شدن زندگی بر عدم 
اختصاص یزدان سبحان به حاکمیّت جهان است. 
یزدان سبحان پیش از این که مردمان را به انجام چیزی 
سفارش فرماید. بدیشان سفارش می‌نماید که چیزی را 
شریک خدا نسازند. این سفارش را در جائی اظهار 
می‌فرماید که روند قرآنی مقصود شرکی را معیّن و 
مقزّر می‌دارد که همه اندرزها و سفارشها از آن نهی 
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این قاعده‌ای است که بر بنیاد آن. فرد آگاهانه با خدا 
پیوند پیدا می‌کند. و مردمان جامعه با معیار و میزان 
استوار و درستی که در همه روابط اجتماعی به کار 
می‌گیرند. و با ارزشهای اساسی و بنیادینی که بر 
زندگی انسانها حاکم می‌گردد. با این قاعده ارتباط 
حاصل می‌نمایند... آن وقت است که این قاعده بازیچۀ 
طوفانها و گردبادهای هواها و هوسها و جهشها و پرشها 
نمی‌شود. و دستخوش اصطلاحات انسانها نمی‌گردد. 
اصطلاحاتی که با بادهای هواها و هوسها و جهشها و 
پرشها این سو و آن سو می‌شود و بدینجا و بدانجا 
می‌رود. 

و بالوالدین إخسانا. و لا توا أولاد كر من 

افلاق حن ررکم راهم . 

و به پدر ی مادر (تاآنجا که ممکن است) نیکی کنید. و 

فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستی (کنونی یا آینده) 

مکشید (چرا که) ما به شما و ایشان روزی می‌دهیم (و 

روزی رسان همگان مائیم). 
این بیود شائو اده با نسلهای آینده انست: رابظدای انت 
که پس از رابطۂ خدائی و همسوئی است. یزدان سبحان 
می‌دانسته است که او نسبت به مردمان از پدران و 
فرزندان مهربان‌تر است. این است که به فرزندان 
سفارش می‌فرماید که پدران را بپایند. و به پدران 
سفارش می‌نماید که فرزندان را ملاحظه نمایند. ایسن 
سفارشها را به شناخت الوهیّت یگانة خود. و به ارتباط 
ربوبیّت منحصر به خویش پیوند داده است. بدیشان 
اک هر ات کف رو هاش | تیه 
می‌فرماید. پس نباید فرزندان به سبب مسوولیتها و 
رنجهائی که در برابر پدران و مادران خود در سنٌ پیری 
تحمّل و تقبّل می‌کنند. و پدران و مادران به سبب 
مسوولیتها و دردسرهائی که در برابر فرزندان خود به 
هنگام ضعف و سستی تحمل و تقبّل می‌کنند. به تنگ 
آیند و خویشتنداری را از دست دهند. همچنین نباید از 


فقر و تنگدستی و نیازمندی هراسی به خود راه دهند. 
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چه خدا روزی جملگی ایشان را می‌رساند. 
و لا توا الْواحش ما هر مها و ما بط ). 
و به گناهان کبیره (از جمله زنا) نزدیک نشوید. خواه 
(آنها در وقت انجام» برای مردم) آشکار باشد و خواه 
پنهان. 
پس از آن که مردمان را در حقٌ خانواده توصیه 
می‌فرماید. بدیشان سفارش می‌فرماید نسبت به 
قاعده‌ای که خانواده بر آن استوار و ماندگار می‌گردد. 
همان گونه که جامعه تماماً بر آن بر جا و پابر جا 
می‌ماند. این قاعده, قاعده نظافت و طهارت و عمّت 
است. ایشان را از زشتیها و پلشتیها و گناه‌ها و بزه‌های 
پنهان و آشکار نهی می‌فرماید... این نهی کاملاً با 
سفارش پیشین خود پیوند دارد... و پیوند کاملی نیز با 
سفارش نخستینی دارد که همه سفارشها بر بنیاد آن 
استوار و پایدارند. 
استوار و پایدار ماندن خانواده‌ای» و بر جای و بر پای 
ماندن جامعه‌ای, در لجنزار زشتیها و پلشتیها و گناه‌ها و 
بزه‌های آشکار و پنهان. ممکن نیست ... قطعاً باید 
طهارت و نظافت و عقت باشد تا خانواده و همچنین 
جامعه استوار و پایدار بماند. کسانی که دوست 
می‌دارند زشتیها و پلشتیها و گناه‌ها و بزه‌ها پبخش و 
فراگیر شود. کسانی هستند که دوست می‌دارند پایه‌ها و 
ستونهای خانواده سست و لرزان گردد و بسنای جامعه 
فرو ریزد و سقوط کند. 
فواحش جمع فاحشه, به یکایک چیزهائی گفته می‌شود 
که از حذ خویش تجاوز کند و از مرز خود بگذرد. گاهی 
فواحش به نوع ویژه‌ای از فاحشه گفته می‌شود که زنا 
است. گمان غالب این است که در اینجا مراد از فواحش» 
زنا است. زیرا جولانگاهی که در آن هستیم جولانگاه بر 
شمردن خود محرّمات است. در این صورت خود زنا 
یکی از آنها است» والاً کشتن انسان فاحشه است. و 
خوردن مال یتیم فاحشه است. و شرک قائل شدن برای 
خدا فاحشة فواحش و بدترین پلشتیها و بزه‌ها است. 
پس اختصاص «فواحش» در اینجا به زنا با سرشت 


فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
روند قرآنی سازگاری و همخوانی بیشتری دارد. ذکر 
فواحش با ساختار جمع. بدان خاطر است که این گناه 
خودش دارای مقذماتی و ظروف و شرائطی است که 
یکایک همه آنها همچون خود زنا فاحشه بشمار است. 
مثلاً بی‌حجابی, لختی. بی‌ادبی» پرده‌دری؛ بی‌ناموسی, 
آمیزش هوس‌انگیز, واژه‌ها و گفته‌ها و اشاره‌ها و حرکتها 
و خنده‌های گناهآلود. تحریک کردن و گول زدن, 
خودآرائی و برانگیختن هوا و هوس... همه و همه 
فواحشی هستند که پیرامون واپسین فاحشه. یعنی زنا 
حلقه می‌زنند و آن را احاطه می‌کنند. برخی از اينها پیدا 
و برخی از آنها ناپیدا است. بعضی در دل و درون 
پنهانند. و بعضی بر روی اندامها آشکارند. قسمتی از 
آنها پوشیده و پنهان شده است. و قسمتی از آنها 
آشکار و بی‌پرده نموده شده است. همه و همه هم بنیاد 
خانواده را در هم می‌ریزد و در هم می‌شکند. و کالبد و 
پیکرة مردمان جامعه را سوراخ سوراخ می‌کند. افزون 
بر آن که دلهای افراد را می‌آلاید و لکه‌دار می‌نماید, و 
پویائیها و تلاشهایشان را ناچیز و بی‌ارج می‌کند. بدین 
خاطر هم هست پس از سخن از پدران و مادران و 
فرزندان. از فواحش صحبت شده است. 
چون این فواحش دارای فریبندگی و کشش است. تعبیر 
این چنین است: 

لا تقربُوا). 
نزدیک نشوید. 

تا از نزدیک شدن نیز بدین وسیله نهی گردد. و راه‌های 
منتهی به گناه بسته شود. و ابزارهای انجام بزه بر چیده 
شود و پرهیز گردد از کشش و جاذبةٌ فسق و فجور که 
در برابرش اراده سست و ضعیف می‌شود... از همین رو 
است که پس از نگاه اتفاقی نخستین به نامحرم. دومین 
نگاه حرام شده است. به همین جهت است آمیزه 
یکدیگر شدن زن و مرد فقط تا آن اندازه که گزیری از 
آن نیست روا است. از همین جا است بی‌حجابی و 
خودآرایی زنان -حتی در معط کردن خود در راه - در 
مقابل بیگانگان حرام است. و حسرکات و خنده‌ها و 
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اشاره‌ها و کرشمه‌های هوس انگیز و فتنه‌انگیز در زندگی 
پاکیزة اسلامی ممنوع و قدغن است 
نمی‌خواهد که مردمان را در معرض فتنه و بلا قرار 


دهد. سپس اعصاب ایشان را دچار درد و رنج مقاومت 
و ایستادگی سازد. این آئين اسباب پیشگیری از گناه را 
فراهم می‌کند. پیش از این که حل و حدود شرعی را 
اجراء سازد و بزهکاران را کیفر دهد. این دین آئینی 
است که دلها و درونها را می‌پاید و اعضاء و اندامها را 
حفظ می‌نماید. پروردگار تو آگاه‌تر از هر کسی نسبت 
به بندگان خویش است و نیکوتر از هر کسی می داند که 
چگونه باید با ایشان رفتار کرد. او بس دقیق و ریزه‌کار 
و آگاه و ملع است. 
همچنین یزدان خوب می‌داند کسانی که شهوات را برای 
مردمان می‌آرایند. و با گفتار و عکس و شکل و تصویر 
و داستان و فیلم و اردوگاه‌های مختلط و با سائر وسائل 
ارشاد و اعلام و رادیوها و تلويزيونهاء زانو بندها را از 
شتران غریزه باز می‌کنند و جلو غریزه‌ها را رها 
می‌سازند. 

لو لا توا لس الى عم لا با ). 

و کسی را موی اهر سرام فان ال 

مکشید که خداوند آن را حرام کرده است. 
در روند قرآنی زیاد از این سه کار زشت و پلشت. به 
دنبال یکدیگر نسهی می‌شود: شرک و زناو کشتن 
انسان... این بدان خاطر است که همه این سه کار ناپسند 
در حقیقت. قتل و کشتن بشمارند! بزه نخستین» بزه 
کشتن فطرت است. دومین بزه» بزه کشتن گروه مردمان 
است. سومین بزه, بزه کشتن انسان تنها است ... فطرتی 
که بر توحید و یگانه‌پرستی نمی‌زید. فطرت مرده‌ای 
ست.) گروه و دسته‌ای که زنا در آن پخش و رائج 
باشد. گروه و دستة مرده‌ای است و قطعاً به هلاک 
می‌رسد و نابود می‌شود. تمدن یونانی و تمدن رومانی 


سروشتی می‌دهد که چشم به راه آن باید بود. 
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سرنوشت بدفرجامی که در انتظار مّتهائی است که این 
همه فساد به میانشان می‌خزد و پیکر جامعه را سوراخ 
سوراخ می‌کند." جامعه‌ای که جنگها و کشتارها و 
شورشها و انتقامجوئیها در آن باشد. جامعه‌ای است که 
به هلاک و نابودی تهدید می‌گردد. بدین خاطر است که 
اسلام کیفر و قصاص این گناهان و بزهکاریها را 
سنگین‌ترین شکنجه و آزار قرار داده است. چون اسلام 
می‌خواهد جامعة خود را از عوامل و اسباب هلاک و 
نابودی حفظ کند و پاک نگاه دارد. 
قبلاً از کشتن فرزندان از ترس فقر و تنگدستی نهی 
شد. هم اینک از کشتن خود «انسان» بطور عام صحبت 
می‌شود. اين امر بیانگر این است که کشتن هر انسانی 
کشتن جنس «انسان» بطور عام است. آیة زیر مویّد این 
برداشت 
(... هن قتل تفس بعر تفس أوقساوق 
الارض. فکاْ لاس جميعاًء و من آخیاها 
کم خی لاس جميعاً ). 
هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل, يا فساد در زمین 
بکشد. چنان است که گوثی همۀ انسانها را کشته ا ست. 
و هر کس انسانی را از مرگ رهائی بخشد. چنان است 
که گوئی همه مردم را زنده کرده است. (مائده / ۳۲) 
چرا که تعدّی و تجاوز بر خود حقّ حیات است. و تعذی 
و تجاوز بر خود بشریّت بطور عام است. با توجّه به 
همین قاعده است که یزدان حرمت انسان را پیشاپیش 
ضمانت فرموده است و به خودش واگذار نموده است. 
به همین خاطر است که در سرزمین اسلام. گروه 
مسلمانان بر جان خود ايمن هستند و اطمینان دارند 
منیّت ایشان تضمین شده است. هر کسی در سرزمین 
اسلام آزادانه می‌تواند به تلاش و کوشش پپردازد و در 
امن و امان به کار پردازد و بر جان و زندگی خود ایمن 
باشد. و مطمئنٌ باشد که در سرزمین اسلام جز از راه 


۲- مراجعه شود به کتاب: «التطوّر و الثبات» تألیف محمد قطب. 
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حقٌ اذیت و آزاری بدو نمی‌رسد. حقّی هم که انسان در 
برابر آن گرفتار می‌گردد و به کیفر خود می‌رسد. یزدان 
آن را در شریعت خویش بیان و روشن فرموده است, و 
آن را واگذار به سنجش و برداشت و تفسیر و تأویل 
مردمان نکرده است. بلکه آن را روشن و معیّن فرموده 
است تا به صورت قانونی در آید و پس از آن که دولت 
اسلامی پدیدار و استوار گردید و سلطه و قدرت پیدا 
کرد. سلطه و قدرتی که در ساية آن اجراء شریعت را 
تضمین کند. آن را اجراء نماید. 
این نگرش دارای ارزش ویره خود در آشنائی ما با 
سرشت این آئین در هنگامة پیدایش و جنبش است. چه 
قرآن حتّی این قواعد اساسی و بنیادین زندگی جامعه را 
جز در مناسبت عملی خود. شرح و بسط نداده است. 
پیش از این که روند قرانی در بیان محرّمات و تکالیف 
به پیش رود. میان این نوع و نوع بعد از آن که با اظهار 
سفارش و فرمان و رهنمود یزدان به میان می‌آید. 
جدائی می‌اندازد: 

کم اک به لک تون . 

اینها مواردی هستند که خدا به گونة موکد شما را بدانها 

توصیه می کند تا آنها را بفهمید و خردمندانه عمل کنید. 
این پیرو برابر برنامة قرآنی در ربط هر امری و هر نهی 
به یزدان ذکر می‌شود. تا وحدت سلطه و قدرتی مقرّر و 
مسلّم گردد که در میان مردمان امسر می‌کند و نهی 
می‌کند. و اوامر و نواهی پیوند داده شود بدین سلطه و 
قدرتی که به امر و نهی در گسترة دلهای مردمان ارج و 
ارزش ویرهٌ خود را می‌بخشد. 
در این پیرو همچنین به خردمندی اشاره می‌گردد. چه 
خرد فریاد می‌دارد که تنها این سلطه و قدرت است که 
باید مردمان را به اطاعت از شرع خود بخواند و وادار 
گرداند. قبلاً گذشت که این سلطه و قدرت هم تنها سلطه 
و قدرت آفریدگار روزی ده مستصرّف در زندگانی 
مردمان است و بس. 
هم اين و هم آن افزون بر همخوانی و همسازی موجود 
در گروه نخستین, و همچنین در گروه دوم است. این 
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همخوانی و همسازی گروه نخستین» در آیه‌ای ذکر 
می‌شود. و آن همخوانی و همسازی گروه دوم در آي 
دیگری بیان می‌گردد. ولی این همنوائی و همآوائی, در 
ميان هر دو گروه بر جا و پیدا است.  .‏ ر 
و لا تفربُوا مال التبم لا باي هی خسن حى 
بل ده ». 
به مال یتیم جز به نحو احسن (و بهترین راهی که باعث 
حفظ و ازدیاد آن گردد) نزدیک مشوید (و بدین شیوۀ 
خداپسندانه ادامه دهید) تا آنگاه که یتیم به رشد کامل 
خود می‌رسد. 
یتیم در میان مردمان ضعیف است. چون پدر, یعنی: 
سرپرست و پرورش دهنده خود را از دست داده است. 
بدین خاطر بار ضعف او بر دوش گروه مسلمانان 
یا ایهم ناساس شبات اجا ایت 
ضمانت اجتماعی‌ای که اسلام آن را قاعده نظام 
اجتماعی خود کرده است ۱ یتیم در جامعهٌ عربی در 
دوره جاهلیت ضانع می‌شد و هدر می‌رفت. گاهی 
رهنمودهای فراوانی با شیوه‌های گوناگونی, و چه بسا با 
شدت و حدّت هر چه بیشتر, در قرآن راجع به یتیم آمده 
است. فراوانی و گوناگونی و تندی و تیزی رهنمودها 
اشاره دارند به این که ضائع شدن و هدر رفتن یتیم در 
چنان جامعه‌ای پدیدار و چشمگیر بوده است. تا آن 
زمان که یزدان جهان یتیم بزرگواری را نماینده و 
فرستادة خود می‌سازد. مهم‌ترین وظیفهةٌ موجود در 
گستر؛ٌ هستی را بدو واگذار می‌فرماید. بدان هنگام که 
بدو رسالت می‌دهد و پیغمبر جملگی انسانها می‌نماید. 
از جملة آداب و رسوم این آثینی که او را بدان 
برمی‌انگیزد و به همراه آن روانهٌ میان مردمان می‌سازد. 
رعایت و سرپرستی یتیم است به گونه‌ای که در این 
رهنمود می‌یابیم: ۲ ۳ ۰ 
لو لا تفربُوا مال الم لا باي هی خسن حى 


۱-مراجعه شود به کتاب؛ «نحو مجتمع [سلامی» فصل: «مجتمع 
متکافل». 
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يلع أده 


که یتیم به رشد کامل خود می‌رسد. 
بر کسی که سرپرستی یتیم را بر عهده می‌گیرد واجب 
است که به مال یتیم نزدیک نشود و دست نبرد مگر به 
شیوه‌ای که بهتر و نیکوتر به حال یتیم باشد. به شیوه‌ای 
مال او را بپاید و نگاهداری نماید که ماي افزايش آن 
گردد. تا آن زمان که مال یتیم را به تمام و کمال و همراه 
با افزایش ممکن آن» در زمان رسیدن تیم به رشد 
جسمانی و عقلانی خود. تحویل می‌دهد. تا از این به 
بعد خودش مال و دارائی خود را بپاید و نگاهداری 
نماید و به نحو شایسته و بایسته در آن دخل و تصرّف 
کند. بدین وسیله گروه مسلمانان اندام سودمندی را بر 
خود افزوده است. و حقّ او را به تمام و کمال تسلیم و 
پرداخت کرده است. 
در اینجا اختلافات فقهی پیرامون سنٌ رشد يا رسیدن به 
رشد کامل وجود دارد... عبدالرحمن پسر زید. و امام 
مالک سن رشد را زمان احتلام شدن می‌دانند. امام 
ابوحنیفه آن را سنٌ بیست و پنج سالگی می‌داند. سدی 
آن را رسیدن به سی سالگی بشمار می‌آورد. اهل 
مدینه آن را احتلام شدن و پیدایش رشد هر دو با 
همدیگر بشمار می‌آورند. بدون این که زمان را محدود 
به سن و بای کل 

ور الیل و یزان بالط - لا نکلف تسا 

لاو شعها -). 

بان و ترازو ا کال وار ا 

دارید و (نه کم و نه زياد بدهید و نه کم و نه زياد دریافت 

کنید. در حدّ توانائی انسانی خود در این باره بکوشید و 

بدانید که) ما هیچ کسی را به انجام چیزی جز به اندازۀ 

تاب و توانش موظف نمی‌سازیم. 
این امور باید در مبادلات بازرگانی مردمان با یکدیگر 
انجام گیرد البتّه در حذٌ توان گزینش کار بهتر و در پیش 
گرفتن راه خوبتر, و رعایت دادگری و انصاف آنان با 
همدیگر. روند مبادلات بازرگانی را به عقیده ربط و 
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پیوند می‌دهد. چرا که معاملات در این آئین ارتباط 
محکم و پیوند استواری با عقیده دارد. کسی هم که بدان 
دستور می‌دهد یزدان است که آفریدگار جهان است. 
بدین خاطر است که معاملات تجاری و مبادلات 
بازرگانی با مسأل الوهیّت و عبودیّت. علاقه و رابطه 
دارد. 
همة جاهلیتها - همان گونه که امروز نیز چنین است - 
ميان عقیده و عبادات. و میان قوانین و معاملات» فرق 
می‌گذاشته‌اند و آنها را جدای از یک‌دیگر 
می‌دانسته‌اند. .. از جملةٌ اینها چیزی است که قرآن مجید 
در بارة قوم شعیب روایت فرموده أست: 
(قالوا: : با شیب رانک تا ار زر کت زا 
َع فد آباؤنا آزآن تفعل فآ موالنا ما تشاء؟! >. 
E SEE RE‏ 
ما چیزهائی را ترک کنیم که پدرانمان (از قدیم و ندیم) 
آنها را پرستیده‌اند؟! (مگر می‌شود عبادت بتهائی را 
رها سازیم که از دیر باز نیاکانمان را بر آن دیده‌ایم و 
خود نیز بر آن رفته‌ایم؟! یا نمازهایت به تو دستور 
می‌دهد که ما آزادی خود را از دست بدهیم) و ما نتوانیم 
به دلخواه خود در اموال خویش تصرّف کنیم؟!. 
(هود ۸۷) 
سپس روند قرآنی. ميان قواعد معاملات مالی و 
بازرگانی و خرید و فروش, و میان نمایش ویر عقیده, 
پیوند برقرار می‌سازد, تا دال بر سرشت این آئین باشد. 
و عقیده و شریعت را و همچنین عبادت و معامله را 
یکسان و برابر دارد در این که همه اینها از ارکان و 
اصول این آئین هستند. و در پیکر؛ٌ آن اصیل و دخیل 
مش اشن 
«وذا مر فاغیلواو لزان ذافُزی ). 
و هنگامی که سخنی (در کار داوری یا گواهی و یا راجم 
به روایت و خبری) گفتید. دادگری کنید (و از حق 
منحرف نشوید) هر چند (کسی که سخن به نفع يا به 
زیان او گفته می‌شود) از خویشاوندان باشد. 
در اینجا اسلام دل انسان را اوج می‌دهد و بالا می‌برد - 
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الیتّه پیش از این. اسلام دل انسان را با یزدان پیوند داده 
بود - هم اینک دل انسان را به مرتبةٌ بلندی برمی‌کشد 
- دل انسان را در پرتو عقيدهٌ به یزدان و ایمان به 
مراقبت خداوند سبحان, والاشی می‌بخشد. در اینجا 
لغزشگاهی از لغزشگاه‌های ضعف بشری است. ضعفی 
که احساس خویشاوندی را بنیاد کار می‌سازد. 
خویشاوندی چه بسا انسان را ب 
خویشاوندی خود را یار و مددکار خویش ببند. و او را 
ما تکمیل وجودی و باعث امتداد کات خریشتن 
بداند. و لذا به سوی او بگراید و دادگری را رعایت 
ننماید. دیگر فراموش کند که خویشاوندی پیوند سست 


بر آن می‌دارد که 


و ناقصی بوده و دارای مدت زمان کوتاهی است. 
نیرومندی خویشاوندی سندی بر ضعف انسان است. 
احساس انسان بر این است که گسترهٌ خویشاوندی ماي 
کمال او است. ادامة خویشاوندی در میان نسلها و 
نسلها ضامن ادامة وجود او است. هر چه دامنة 
خویشاوندی فراخ‌تر شود. هستی او را بیش بیشتر ماندگار 
می‌سازد! بدین خاطر احساس خویشاوندی انسان را در 
مقابل خویشاوند ضعیف و ناتوان می‌کند در آن هنگام 
که در جایگاه گواهی دادن به نفع و یا به زیان 
خویشاوندان می‌ایستد. یا می‌خواهد میان انان و ميان 
مردمان قضاوت و داوری کند... در اینجا است و در 
هگا ات کد ا اریز مر 
می‌شتابد و به گوش جان او می‌خواند که سخن حسق 
بگوید و دادگرانه رفتار کند. در کردار و در گفتار از حقَ 
جانبداری نماید و عدالت را مراعات دارد... در پرتو 
هدایت آفریدگار. متوشل شدن تنها به یزدان دادار. و 
پیش چشم داشتن تن محافظت و مراقبت پروردگار يگانة 
کردگان, برای انسان بس خواهد بود و او را از پاری و 
کمک خویشاوندان بی‌نیاز می‌سازد. و انسان را بر آن 
می‌دارد که حقّ و حقوق خویشاوندی را بدون حق و 
حقوق خدا نخواهد. و حق و حقوق یزدان را فدای حق و 
حقوق نزدیکان نسازد. خداوند سبحان نزدیکتر از رگ 
گردن به انسان است. 


فی‌ظلال‌القرآن 
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اندرزهای پیشین» پیروی می‌اورد. و در این پیرو 


انسان را به یاد پیمان یزدان می‌اندازد: 

(و بعَهْد له أؤفوا). 

به عهد و پیمان خدا وفا کنید. 
از زمره عهد و پیمان یزدان, گفتار حق و سخن دادگرانه 
یکی دیگر از 
عهد و پیمان یزدان به تمام و کمال پیمانه را پیمودن, و 
دادگرانه ترازو را کشیدن و سنجش منصفانه داشتن 
است. از جملةٌ عهد و پیمان خدا یکی هم به مال یستیم 
نزدیک نشدن و دست نبردن است مگر از راهی و به 
شیوه‌ای که برای او بهتر و خوبتر باشد. یکی دیگر از 
عهد و پیمان یزدان حرمت و کرامت انسان را نگاه 
داشتن و انسان را نکشتن است مگر به حق ... مقدّم بر 
همه این عهدها و پیمانهاء از زمر عهد یزدان اين است 
که انسانها کسی و چیزی را شریک خدا نسازند. چه 
این عهد و پیمان, بزرگترین عهد و پیمان است. این 
پیمان از فطرت انسان گرفته شده است. در آن هنگام که 
خداوند انسان را از نیستی به هستی می‌آورد و سرشت 


است. هر چند که طرف خویشاوند باشد. ی 


او را می‌سرشت» این پیمان را در خمیرةٌ ذات اشتان به 
ودیعت نهاده است» و نهاد او را با آفریدگارش آشنا 
کرده است. خدا انسان را به گونه‌ای آفریده است که 
قوانین حاکم بر دستگاه‌های درونش را حسٌ می‌کند. و 
قوانین حاکم بر کارگاه‌های جهان پیرامونش را لمس 
می‌کند. حش و لمس قوانین حاکم بر درون و بیرونش, 
یزدان جهان آفرین را بدو می‌شناساند. و با هستی 
بخش کیهان آشنا می‌گرداند. 
پس از ذکر وظائف و تکالیف, پیرو قرآنی در جایگاه 
مناسب خود این چنین په ميان می‌آید: 
کم وضاکم و لک تون ). 

اینها چیزهائی است که خداوند شما را بدان توصیه 

می‌کند تا پرهیزگار شوید (و از مخالفت با آنها 

بپرهیزید). 
ذکر و یاد ضذ غفلت و فراموش کردن است. دل ذاکر و 
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یادآور. غیر از دل غافل و فراموشکار است. دل ذاکر و 
یادآور, هم عهدها و پیمانها را یاد می‌کند. و تمام 
توصیه‌ها و سفارشهای مرتبط بدین عهد را پیش چشم 
می‌دارد و آنها را فراموش نمی‌کند. 
این قواعد اساسی روشنی که تقریباً عقید؛ُ اسلامی را و 
شریعت اجتماعی را خلاصه می‌کند. و با توحید یزدان 
آغاز می‌گردد و با عهد خداوند سبحان پایان می‌پذيرد. 
و سخنانی که پیش از این قواعد در بار حاکمیّت و 
قانونگذاری گفته آمد. همةّ اینها راه راست یزدانند, راه 
راست او که جز آن هم راه‌های دیگر کر راهه پشمارند 
و از راه درست کردگار منحرف و برکنارند: 
e‏ تتبعوا 
سل قفر هد ق یکم عَنْ عر سبیله واگ ب به 
لک رن {. 
این راه (که من آن را برایتان ترسیم و بیان کردم) راه 
مستقیم من است (و منتهی به سعادت هر دو جهان 
می‌گردد. پس) از آن پیروی کنید و از راه‌های (باطلی که 
شما را از آن نهی کرده‌ام) پیروی نکنید که شما را از راه 
خدا (منحرف و) پراکنده می‌سازد. اینها چیزهائی است 
که خداوند شما را بدان توصیه می‌کند تا پرهیزگار 
شوید (و از مخالفت با آنها بپرهیزید). 
بدین منوال» بخشهای بلندی از سوره پایان می‌پذیرد. 
بخشهاتی که با این فرمودةٌ خداوند بزرگوار آغاز 
گردیده است: ۲ 
قرغ حکاء و هو الذي ال کم 
الکتاب مُفْصَلا #. 
آیا جز خدا را (میان خود و شما) قاضی کنم؟ و حال آن 
که او است که کتاب (آسمانی قرآن) را برای شما نازل 
کرده است و (حلال و حرام و حقّ و باطل و هدایت و 
ضلالت» در آن) تفصیل و توضیح داده شده است. 
(انعام / ۱۱۴) 
و این خاتمه» با این آهنگ بلند و ژرف پایان می پذیرد. 
در میان آغاز و انجام این بخشهاء مسألهٌ حاکمیّت و 
قانونگذاری جای گرفته است. همان گونه که در مسألك 
زراعتها و چهارپایان و ذبیحه‌ها و نذرها پدیدار 
می‌آید. همه اینها به مسائل اساسی عقیدتی منتهی 


فی‌ظلال القرآن 
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می‌شود. تا بیانگر این باشد که هم آنها از زمر این 
مسائل هستند. مسائلی که روند قرآنی این گستر؛ فراخ 
را بدانها اختصاص می‌دهد. و همه آنها را پیوند می‌دهد 
با محتویات و مضامین سورهٌ سابقی که از عقیده در 
محیط فراگیرش صحبت می‌کند. و مخصوصاً به گونة 
شگفت ویژه‌ای به مسألهٌ الوهیّت و عبودیّت می‌پردازد. 
راہ خدا تنها یک راه است و آن راه راست یگانه‌ای 
است که انسان را به خدا می‌رساند. این راه چنین است: 
مردمان تنها یزدان سبحان را به ربوبیّت بپذيرند. و با 
عبودیّت فقط او را پرستش کنند. و بداتند که حاکمّت 
از آن یزدان است و بس, و در زندگی عملی و واقعی 
خود تنها از این حاکمیّت فرمانبرداری کنند و کرنش 
رن 
ایق را دا ات وان راشای رام رات او ات 
جدای از این راه تنها راه‌هائی است که کژ راهه‌اند و 
انسانهاتی را به انحراف و پراکندگی و پریشانی 
می‌کشانند که به جای راه راست خدا. آن راه‌ها را در 
پیش می‌گیرند و طیّ می‌کنند. _ 
وضاکم په لعلکم تقون ). 

اینها چیزهائی است که خداوند شما را بدان توصیه 

می‌کند تا پرهیزگار شوید. 
تقوا و پرهیزگاری ملاک اعتقاد و عمل است. تقوا و 
پرهیزگاری است که دلها را به راستای راه می‌آورد. 


اسن وتیل لکل شیو دی وة ماما 
و 9 8 داكت ارآ له مارد ك اموه 
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روند قرآنی هنوز از موج نیفتاده است و در بارة 
موضوع اساسی و بنیادینی که نیمه واپسین سوره 
عهده‌دار پرداختن بدان است - یعنی موضوع حاکمیّت 
و قانونگذاری و روابط آن دو با دین و عقیده - از 
سخن باز نایستاده است. این بخش تازه در می‌رسد و 
این حقیقت را مجدداً پی‌می‌گیرد و با مجموعه‌ای از 
آیات» موضوع پیشین را ادامه می‌دهد. 

این بخش» بدان هنگام که سرگرم قانونگذاری و 
حاکمیّت است» راجع به ارکان و اصول اساسی و بنیادین 
عقیده به سخن درمی‌آید. همان گونه که نیمه اول سوره 
بدان هنگام که سرگرم مسألةٌ دین و عقیده بود. از این 
ارکان و اصول صحبت می‌کرد.این بدان خاطر است که 
بیان دارد مسالة قانونگذاری و حاکمعت نیز مساله دين 
و عقیده است؛ در ست بدان منوال که روال برنامة 


قرآنی در عرضه کردن این حقیقت است. ملاحظه 


فی‌ظلال الق رآن 
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می‌گردد که روند قرآنی را نیمه دوم سوره درست 
همان انگیزه‌ها و الهامها و صحنه‌ها و تعبیراتی را بکار 
می‌برد که در نیمه اول سوره گرد آورده بود و مورد 
استفاده قرار داده بود. نیم دوم سوره صحبت می‌کند 
از: 

الف -کتابهای آسمانی. پیغمبران وحی, و معجزاتی که 
پيشنهاد می‌کردند و درخواست می‌نمودند. 

ب - تابودی و هلاکی که پس از وقوع معجزات و 
تکذیب آنها گریبانگیر مردمان می‌گردد. 

ج - آخرت و قواعد دینداری و سزا و جزای اخروی. 
د - داوری میان پیغمبر ٤إ‏ و میان کسانی که برای 
پروردگارشان خداگونه‌ها قرار می‌دهند و چیزهائی را 
همطراز و همسان یزدان بشمار می‌آورند. و بجز خدا 
اربابانی را برمی‌گزینند که برای ایشان قانونگذاری 
می‌کنند. به پیغمبر ‏ دستور می‌دهد که حقیقت دين 
خود را آشکارا و روشن و قاطعانه اعلان و اعلام کند. 
ه - ربوبیّت یگانه است و برای هم جهانیان است» 
ربوبیتی که ممن را نسزد جز آن را ربوبیّت بداند و 
ربوبیتی جز آن را بپذیرد. 

و - خداوندگار جهانیان مالک همه چیز جهان است و 
مالکیّت جز او را نسزد. خدا است که در همه چیز دخل 
و تصرّف می‌کند. و هر گونه که بخواهد مردمانی را 
جایگزین مردمان دیگری می‌گرداند. و هر وقت که 
بخواهد هر کسی را که بخواهد می‌میراند و از صحنهٌ 
زندگی برمی‌دارد. 

اینها همان مسائل و حقائق, و انگیزه‌ها و الهامهائی است 
که یزدان انها را در اول سوره به هنگام سخن از حقیقت 
عقیده در محیط فراگیری که دارد جمع آورده بود 
محیط الوهیّت و عبودیّت و روابط موجود ميان آن دو 
تشک نیست این امر دارای مفهومی است که پنهان 
نمی‌ماند بر کسی که با قرآن مجید و با برنامة قرآنی 
سر کا ا 

ê 

این بخش واپسین در نیم این سوره شروع می‌گردد با 
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سخن گفتن از کتاب موسی... این سخن هم مکمّل سخن 

پیشین است که درباره راه راست یزدان بود: 
ولا ھک ولا يعوا 


ت 


سل تَرّقَ یکم عَنْ سسله 


و ۳۳۳۳ 


مستقیم من است (و منتهی به سعادت هر دو جهان 
می‌گردد. پس) از آن پیروی کنید و از راه‌های (باطلی که 
شمارا از آن نهی کرده‌ام) پیروی نکنید که شما را از راه 
خدا (منحرف و) پراکنده می‌سازد. 
سخن گفتن از کتاب, الهام می‌کند که این راه قبلاً در 
رسالتهای پیغمبران - علہم الصلا: و السلام - و 
شریعتهای ایشان بسوده و امتداد داشته است. 
نزدیک‌ترین شریعت. شریعت موسی لا است. یزدان 
بدو کتابی داده بود که همه چیز را در آن شرح و بسط 
داده, و آن را هدایت و رحمت فرموده بود تا قوم 
موسی مت به ملاقات یزدن در آخرت ایمان پیاورند: 
( ینام سى الکثاب ماما على الّذ خسن ۳۳ 
تفصیلا [ وهی و وخ له با 
ور 
بعد (از بیان فرمانهای دهگانه, شما را باخبر می‌سازم 
که پروردگار می‌فرماید:) ما کتاب (تورات) را برای 
موسی فرستادیم تا بر کسی که (امور دینی خود را 
خوب انجام دهد و) نیکی و خوبی ورزد اتمام (کرامت و 
نعمت) باشد و بیانگر همه چیز (از تعالیم لازم جهت 
بنی‌اسرائیل) بوده و (آنان را به سوی راه راست) 
هدایت و (برای کسانی که از آن پیروی کنند. مایة) 
رحمت شود. بلکه (در پرتو ارشادات و رهنمودهای این 
کتاب مقس بنی‌اسرائیل) به ملاقات با پروردگار خود 
ایمان بیاورند (و بدانند که در روز قیامت برای حساب 
و کتاب در پیشگاه خدا حاضر خواهند شد). 
روند سخن به پیش می‌رود و به کتاب جدید و مبارک 
قرآن می‌پردازد. کتابی که متصل به کتابی است که بر 
موسی نازل شده است. و در بر گیرند؛ عقیده و شریعت 


است. شریعتی که پیروی از آن و پرهیزگاری موجود در 
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آن» خواسته شده است. بدان اميد که مردمان با پیروی 
از آن به مرحمت یزدان در دنیا و آخرت نائل آیند: 
و ها کناب اه شبازک. فا تيعو د و اتقو 


این (قرآن) کتاب مبارکی است که ما آن را فرو 

فرستاده‌ايم. پس از آن پیروی کنید و (ازمخالفت با آن) 

بپرهیزید تا مورد رحم خدا قرار گیرید. 
این کتاب قرآن نام نازل شده است تا دلیلی در دست 
عربها نماند و دیگر نگویند: کتابی بر ما نازل نشده 
است. کتابی همچون کتابی که بر یهودیان و مسیحیان 
نازل شده است. اگر کتابی همچون کتاب یهودیان و 
مسیحیان بر ما نازل می‌گردید. از آنان راهیاب‌تر 
می‌شدیم. هم اینک کتابی بر آنان نازل می‌گردد و این 
حجّت را از دست ایشان می‌گیرد. کسانی که آن را 
ا سزاوار غذاب ودنا کي می‌گردند: 

أن ولو رل کناب عل طانتن ن م 

قبل. ون کنا عَنْ دزاستم لغافلین EEE‏ 

EET 1۳‏ قَقَد 


ر 


1 وگ و از فص 2 2 ی منم ۰ 
چاء بيه من رب وفتن در تفش 


(قرآن را فرو فرستاده‌ایم) تا نگوئید کتاب (آسمانی) 
تنها بر دو گروه (یهود و نصاری) پیش از ما فرو 
فرستاده شده است. و (ما اصلاً از آنها آگاهی 
نداشته‌ایم و) از بحث و بررسی آنها بی‌خبر بوده‌ایم (و 
لذا از انجام گناه و دوری از راه خدا معذوریم). یا این که 
بگوئید: اگر کتابی بر مانازل می‌شد. راه یافته‌تر (و 
خوبتر و بهتر) از آنان می‌گشتيم. بیگمان از سوی 
پروردگارتان برایتان قرآنی آمده است (که بیانگر 
حلال و حرام) و راهنمای (مردمان به سوی خير و 
صلاح دو جهان) و رحمت (خدا برای بندگان) است. پس 
چه کسی ستمکارتر از کسی خواهد بود که آیات (قرآن) 
خدا را تکذیب کند و بیدلیل و بی خهت از آنها رویگردان 
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شود؟ کسانی را که از آیات ما رویگردان شوند بدترین 
عذاب خواهیم داد. و سزای رویگردانی ایشان را هر چه 
زودتر بدانان خواهیم رساند. 
حجٍّت ایشان با نزول این کتاب گسیخته است و برهانی 
برای آنان نمانده است. ولی هنوز هم برای یزدان انباز 
قرار می‌دهند. و از پیش خود قانونگذاری می‌کنند. و 
گمان می‌برند که قوانین ایشان. شریعت یزدان جهان 
است. در صورتی که کتاب خدا حاضر و آماده در 
دسترس ایشان است. و این دروغها و افتراها در آن 
نیست. پیوسته درخواست معجزات و خوارق عادات 
می‌کنند تا بدین کتاب ایمان بیاورند و از آن پیروی 
بکنند. اگر هم معجزه‌ها و خوارق عاداتی که درخواست 
می‌کنند همه یا برخی از آنها انجام پذیرد. کار از کار 
و 
(عل یرون لن ام ایآ باق ریک 
اق بش يات ریک ۳ و 7 آزان 
ریک لا تا نا 1 تن مث من 
و كَسَبَت في إيانها نا فل: ا 5 
یرون ). 
(دلائل متقن بر وجوب ایمان بیان گردیده است. پس 
چرا ایمان نمی‌آورند؟) آیا انتظار دارند که فرشتگان 


بل 


(قبض ارواح) به سراغشان بیایند؟ یا این که 
پروردگارت (خودش) به سوی آنان بیاید؟ یا پاره‌ای از 
نشانه‌های پروردگارت که (دال بر شروع رستاخیز 
باشد) برای آنان نمودار شود؟ روزی پاره‌ای از 
نشانه‌های پروردگارت فرا می‌رسد (و آنان را به ایمان 
اجباری وادار می‌نماید) اما ایمان آوردن افرادی که قبل 
از آن ایمان نیاورده‌اند. یا این که با وجود داشتن ایمان 
(کارهای پسندیده نکرده‌اند و) خیری نیندوخته‌اند» 
سودی به حالشان نخواهد داشت. بگو: منتظر (یکی از 
این امور سه گانه) باشید و ما هم منتظر (نتيجة وعدة 
خدا در بار خود و وعید او در بارة شما) هستیم. 

در اینجا است که یزدان سبحان میان پیغمبرش بإ و 

همه ملتهای مختلف و گوناگونی داوری می‌فرماید و 
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جلد دوم 
جدائی می‌اندازد که عقیده و شریعت ایشان مبتنی بر 
کار پک و 0[ 
مقزّر می‌فرماید که کار و بار چنین افرادی به یزدان 
سبحان واگذار می‌گردد و سرانجام سر و کارشان با 
خداوند یکتای جهان است. او ایشان را بازپرسی و 
بازجوئی می‌کند و به حساب و کتاب اقوال و افعالشان 
می‌رسد, و طبق عدالت و رحمت خود ایشان را سزا و 
جزا می‌دهد: 

ونال يي ن رفوا دب و کانو شيعا شت منم في 


۶ 


شیء. إغا 1۳ رهم ی له تنم ا او فان 
من جاء باه له عفر آغفاطاء و مَنْ جاء بالسَیَهة 
لا یزی ال متلها وم لا يُظلَمُون ). 
بیگمان کسانی که آئین (یکتاپرستی راستین) خود را 
پراکنده می‌دارند (و آن را با عقائد منحرف و معتقدات 
باطل به هم می‌آمیزند) و دسته دسته و گروه گروه 
می‌شوند (و هر دسته و گروهی از مکتبی و مذهبی 
پیروی می‌کنند) تو بهیچ وجه از آنان نیستی و (حساب 
تو از آنان جدا و) سر و کارشان با خدا است و خدا 
ایشان را از آنچه می‌کنند باخبر می‌سازد (و سزای آنان 
را خواهد داد). هر کس کار نیکی انجام دهد (پاداش 
مضاعف. دست کم از دریای جود و کرم خداوند معظَم) 
ده برایر آن دارد. و هر کس کار بدی کند. پادافره او (به 
سبب عدل و داد یزدان) جز همسنگ و همسان آن داده 
نمی‌شود و به (اینان با افزايش کیفر, و به آنان با کاهش 
پاداش از) ایشان ظلم و ستم نمی‌گردد. 
در اینجا واپسین نوای این بخش از آیات به گوش جا 
می‌رسد. این واپسین نواء واپسین نوای سوره نیز 
هست. نوائی است با زمزمة تسبیح و تقدیس خوشایند 
و نرم و دوراندیشانه و همچنین قاطعانه‌ای که ژرفاهای 
بس ژرف حقائق عقیدتی این آئین را خلاصه می‌کند که 
عبارت است از: توحید مطلق, عبودیّت خالصانه. قطعی 
و جدّی بودن آخرت» فردی و شخصی بودن مسوولیّت. 
آزمون در سرای این جهان. قدرت و سلطهٌ یزدان که 
جلوه‌گر در ربوبیّت و خداوندگاری او بر هر چیزی 


است. و جایگزینی بندگان در ملک و مملکت یزدان 
بدان گونه که خدا خودش بخواهد, بدون این که پیگرد و 
پیجو و شریک و انبازی داشته باشد... از دیگر سو این 


تسبیح و تقدیس دراز, تصویر دلربائی از حقیقت 
الوهیّت است. در آن هنگام که در پاک‌ترین و 
یکرنگ‌ترین و صاف‌ترین دلی جلوه‌گر می‌گردد و 
متجلی می‌شود... و آن دل: دل پیغمبر لش خدا 
ست!... بدان اندازه و در آن سطحی جلوه‌گر می‌آید و 
متجلّی می‌شود که تنها تعبیر قرآنی خودش می‌تواند آن 


را به تصویر بزند و بس: 


که ون بض درجات لیبلر کم نبا آتاکمن 1 
ریک سرع العغاپ. و و رح ). 

بگو: نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خدا است 
که پروردگار جهانیان است (و این است که تنها خدا را 
پرستش می‌کنم و کارهای این جهان خود را در مسیر 
رضایت او می‌اندازم و بر بذل مال و جان در راه یزدان 
می‌کوشم و در این راه می‌میرم. تا حیاتم ذخیرۀ مماتم 
شود). خدا را هیچ شریکی نیست. و به همین دستور 
داده شدهام» و من اوّلین مسلمان (در ميان امت خود. و 
مخلص‌ترین فرد در ميان همه انسانها برای خدا) هستم. 
(ای پیغمبر! به کسانی که تو را همچون خود به شرک 
ورزی می‌خوان‌ند) بگو: آیا (سزاوار است که) 
پروردگاری جز خدا را بطلبم (و معبودی جز او را 
پرستش و عبادت بکنم) و حال آن که خدا پروردگار هر 
چیزی است؟ هیچ کسی جز برای خود کار نمی‌کند» و 
هیچ کسی گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد. سرانجام 
همه شما به سوی خدا باز می‌گردید و شما را از آنچه 


در آن اختلاف می‌ورزید آگاه می‌سازد (و میانتان در 
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جلد دوم 
بارۀ راه و روش و ادیان و عقائدتان داوری می‌کند). 
خدا است که شما را جانشینان (دیگران برای آبادانی 
جهان در کرة) زمین گردانید» و (در استعدادهای ذاتی و 
مواهب آسمانی و اموال کسبی) برخی را بر برخی» 
درجاتی بالاتر برد (و در کمال مادی و معنوی به نسبت 
استفادهُ شخص از اسباب و سنن یزدان و گسترده در 
پهنة جهان است. کسانی را بیشتر از کسانی ترقی و 
تعالی داد) تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید 
(و در عمل» مشخٌّص شود چه کسی به شرائع آسمانی 
موّمن یا کافر» و در نعمتهای خدادادی سپاسگزار و یا 
ناسپاس است). بیگمان پروردگارت زود رسانندهٌ 
عقاب (به مخالفان) است و او دارای مسغفرت بیکران و 
رحمت فراوان (در حقّ پشیمان شوندگان از گناهان و 


برگردندگان به آستان یزدان) است. 


بد ین اندازه در چکیده سخن بسنده می‌کنيم. و به 


تفصیل و شرح آیات می پردازیم: 


م آئینا موس الکثاب قاماً على اي أخسَن و 


۰ 0 و از مرگ وه رل و 
يار ل یء و هدی و رة بلقاء رهم 
مي ۴ ي 

. 5٩ یوصوں‎ 


بعد (از بیان فرمانهای دهگانه, شما را باخبر می‌سازم 
که پروردگار می‌فرماید:) ما کتاب (تورات) را برای 
موسی فرستادیم تا بر کسی که (امور دینی خود را 
خوب انجام دهد و) نیکی و خوبی ورزد اتمام (کرامت و 
نعمت) باشد و بیانگر همه چیز (از تعالیم لازم جهت 
بنی‌اسرائیل) بوده و (آنان را به سوی راه راست) 
هدایت و (برای کسانی که از آن پیروی کنند. مایة) 
رحمت شود. بلکه (در پرتو ارشادات و رهنمودهای این 
کتاب مقدّس, بنی‌اسرائیل) به ملاقات با پروردگار خود 
ایمان بیاورند (و بدانند که در روز قیامت برای حساب 


و کتاب در پیشگاه خدا حاضر خواهند شد). 


۳ 
این جمله با واژ؛ «۶2» به پیش از خود عطف شده است. 
یعنی جملهة: 


وان غذا صراطی مُسشتقيماً ). 


این راه» راه مستقیم من است. 
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عطف شده است بر جملة: 

(ألأ فر كوا به یا ). 

این که چیزی را شریک او نکنید. 
در عبارت: ۲ 

4 تَعالّوا آنل ما حرم زبکم علَيْكم ألا روا 

.€( ... 1۰ ۳ 

بگو: بیائید چیزهائی را برایتان بیان کنم که 

پروردگارتان بر شما حرام نموده است. این که هیچ 

چیڑی را شنزنک خا نکن 
و جملة: 

ينامو سى الکناب... ). 

بعد ما کتاب را برای موسی فرستادیم... 
عطف بر آن دو جملةٌ پیشین است. بدین اعتبار که این 
جمله از زمر سخنانی باشد که پیغمبر بل باید آنها 
را به ایشان اعلام و ابلاغ فرماید. در این صورت - 
همان گونه که قبلاً گفتیم - روند قرآنی پیاپی و 
ناگسیخته است و دارای روال عادی است. 
ا خر ارند شمان 

اما على الذي خسن 4. 

تا بر کسی که نیکی و خوبی ورزد. اتمام (کرامت و 

نعمت) باشد. 
تفسیر آن, چنان است که ابن جریر برگزیده است: 
«سپس برای موسی تورات را نازل کردیم تا اتمام 
نعمتهای ما بر او باشد. و بیانگر خوبیهای پیشین ما نیز 
در حقٌ وی باشد, و بزرگواری ما بدین وسیله بر او 
تکمیل شود. به پاداش نیکرفتاری و فرمانبرداری او از 
پروردگارش, و عمل به وظائف خود در تبلیغ احکام 
آئین یزدان به مردمان. وسيلة تبیین چیزهائی باشد که 
قوم و پیروان او در کار و بار دینشان بدانها نیازمندند». 


و این فرموده یزدان سبحان که می‌فرماید: 


و بیانگر همه چیز باشد. 
آن چنان است که قتاده معنی کرده است: «مراد چیزی 
است که در آن حلال و حرام یزدان است». 
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جلد دوم 
«هُدی و رَد ». 
هدایت و رحمت شود. 
هدایت و رحمت باشد, بلکه قوم موسی راهیاب گردند 
و به ملاقات پروردگارشان ایمان بیاورند. در نتیجه 
یزدان بدیشان رحم نماید و آنان را از عذاب خود 
برهاند... به خاطر چیزی که کتاب را برای موسی نازل 
کردا بین حاط فم کات راب شم تیاو 
نموده‌ایم. تا در پرتو کتاب خودتان به هدایت و رحمت 
دسترسی پیدا کنید: 


و هذا یناب لاما شبازک. اوه 


ےر رھ ي ر 


این (قرآن) کتاب مبارکی است که ما آن رافرو 
فرستاده‌ايم. پس از آن پیروی کنید و (ازمخالفت با آن) 
بپرهیزید تا مورد رحم خدا قرار گیرید. 
این کتاب واقعاً مبارک است. همان گونه که قبلاً برای 
نخستین بار با این آیه در سوره رویاروی شدیم و آن 
را تفسیر کردیم: 
( کاب[ رک مصد مّدق الذي بين 
دی و یرام ری ومن حرق وَالّذينَ 
ون بالاخرة ب ۳-1 په و هم عی صلاتهم 
حانظون ). 
این (قرآن) کتابی است که ما آن را فرستاده‌ایم (هما 
گونه که تورات را قبلاً فرو فرستاده‌ایم). پر خير و 
برکت است (و تا به قیامت ماندگار می‌ماند). تصدیق 
کنندۀ همه کتابهای (آسمانی از قبیل تورات و انجیل) 
نازل شده‌اند. (آن را فرو 
فروستاده‌ایم) تا با آن (اهل) مکّه و کسان دور و بر آن 


(یعنی همة مردمان جهان) را (از خشم خدا) بترسانی. 


است که پیش از آن ذ 


کسانی که به آخرت ایمان دارند بدان ایمان می‌آورند 
(چرا که اميد به ثواب و هراس از عقاب ایشان را بدین 
امر وامی‌دارد. و هم بدان سبب) آنان بر (ادای به موقع و 
به گونة شایستة) نماز خود محافظت می‌ورزند. 

(آیه /۲) 


ذکر این کتاب» در آنجا به مناسبت سخن از عقیده در 
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چولانگاه فراخ خود بود. و بیان این کتاب. در اینجا به 
مناسبت سخن از شریعت است که با آي تقریبً همسان 
یه قبلی بیان می‌شود. و به مردمان دستور داده می‌شود 
که از آن پیروی کنند. رحمت یزدان وقتی شامل ایشان 
می‌گردد که از این کتاب پیروی کنند. سخن در اینجا 
بطور کی دربارهٌ شریعت است. همان گونه که در اوائل 
سوره سخن از عقیده بود. 
حجّت و برهانتان باطل و پوچ گردیده است» و عذر و 
معذرتی برایتان نمانده است. با نازل شدن این کتاب 
e‏ تون شرح و بسط هر چیزی 
جع دیگری جز آن نیاز 
پیدا ا و به شکلی که گوشه‌ای از گوشه و کنار 
زندگی نمی‌ماند که این کتاب بدان نپردازد و شما 
نیازمند این باشید که از پیش خود لا 
أن ولو ان لاب نت تين من 
سَتهم لغافلین. أو ته قولوا: و 
دنه تا کمن اد ۰ 
بينة من من ربکم و هُدَی و رخد. .فن لمع كذ ب 
e‏ وت نبا عتجري ان طون 
عن آياتنا سو ءاعداب پا کائوا وی 4 
(قرآن را فرو فرستاده‌ایم) تا نگوئید کتاب (آسمانی) 
تنها بر دو گروه (یهود و نصاری) پیش از ما فرو 
فرستاده شده است. و (ما اصلاً از آنها آگاهی 


نداشته‌ايم و) از بحث و بررسی آنها بی‌خبر بوده‌ایم (و 
لذا از انجام گناه و دوری از راه خدا معذوریم). یا این که 
بگوئید: اگر کتابی بر ما نازل می‌شد. راه یافته‌تر (و 
خوبتر و بهتر) از آنان می‌گشتیم. بیگمان از سوی 
پروردگارتان برایتان قرآنی آمده است (که بیانگر 
حلال و حرام) و راهنمای (مردمان به سوی خير و 
صلاح دو جهان) و رحمت (خدا برای بندگان) است. پس 
چه کسی ستمکارتر از کسی خواهد بود که آیات (قرآن) 
خدا را تکذیب کند و بی‌دلیل و بی‌جهت از آنها رویگردان 
شود؟ کسانی را که از آیات ما رویگردان شوند بدترین 


عذاب خواهیم داد» و سزای رویگردانی ایشان راهر چه 


<Y 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


زودتر بدانان خواهیم رساند. 

خداوند سبحان چنین خواسته است که هر پیغمبری را به 
سوی قوم خود به زبان خودشان بفرستد... تا سرانجام. 
زمان رسالت واپسین فرا رسد. یزدان جهان 
محمد إا خاتم پیغمبران را برای همگی مردمان 
روانه فرمود. او آخرین پیغمبر خدا برای مردمان است. 
مناسبت داشت که او پیغمبری برای جملگی انسانها 
باشد. 

یزدان جهان حجّت و برهان را از دست عربها می‌گیرد و 
آنان دیگر نمی‌توانند بگویند هر یک از موسی و 
عیسی تنها برای قوم خود فرستاده شده‌اند. و ما از 
پژوهش و بحث و فحص کتاب ایشان بی‌خبر بوده‌ایم. و 
هیچ گونه آگاهی و اطلاعی از آن نداشته‌ایم و 
نتوانسته‌ایم به بررسی و پژوهش کتاب آنان بپردازيم. 
اگر کتابی به زبان خودمان برایمان نازل می‌گردید و ما 
را مخاطب قرار می‌داد و ما را می‌ترساند. ما از اهل 
کتاب راهیاب‌تر و راه‌یافته‌تر می‌شدیم... هم اینک این 
کتاب برای آنان آمده است و پیغمبری از خودشان به 
سویشان آمده است - هر چند که پیغمبر هم مردمان 
جهان است - کتابی را برایشان آورده است که خودش 
دلیلی بر صدق این پیغمبر است. این کستاب حقائق 
روشنی را نیز برایشان آورده است. حقائقی که شک و 
تردید و کذب و دروغی, و پیچیدگی و دشواریی در 
آنها نیست. این کتاب هدایت است و ایشان را از 
ضلالتی می‌رهاند که در آن هستند. برای ایشان این 
کتاب رحمت دنیا و 
حال که این کتاب چنین است» چه کسی ستمکارتر از 
کسی است که آیات یزدان را تکذیب کند و از آننها 
رویگردان شود. در حالی که این آیات او را به سوی 
هدایت و صلاح و رستگاری دعوت می‌کنند؟ چه کسی 
ستمکارتر از کسی است که با باز داشتن خود و دیگران 
از این خبر عظیم, و همچنین با جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و 
قانونگذاریهای جاهلیّت, خود را و مردمان را از کتاب 
یزدان دور و محروم گرداند؟... قطعاً کسانی که از این 


آخرت است. 
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حقٌ رویگردان می‌شوند. در سرشت ایشان بیماری و 
مرضی است که ایشان را از آن منحرف و بدور 
می‌گرداند. بیماری و مرضی همچون بیماری و مرضی 
که «صدف» نام دارد و پای شتر بدان دچار می‌آید و 
شتر بر اثر این آفت خود را کج و کژ می‌گرداند و راست 
نمی‌ایستد و درست راه نمی‌رود! آنان از حقٌ و حقیقت 
و راست و درست بودن «کج و کژ می‌شوند». همان 
گونه که شتر بیمار» از راست و درست ایستادن و رفتن, 
کج و کژ می‌گردد. ایشان به سبب این کجی و کژی خود 
سزاوار عذاب بدی هستند: 

(عتجزي لین یَصدفون عن آیاتنا شوء اعدا 

پاکانوا یَضد فون ). 

کسانی را که ۲ آیات ما رویگردان شوند بدترین عذاب 

خواهیم داد. و سزای رویگردانی ایشان را هر چه 

زودتر بدانان خواهیم رساند. 
تعبیر قرآنی همچون واژه‌ای را بکار می‌گیرد» واژه‌ای 
که در زبان آن را از یک حالت محسوس نقل می‌کند و 
پق نگ خالت معنو ینمی وتان تا عالت مفتو ی با خالت 
محسوس در اصل معنی همدم و همراه گردد... بدین 
منظور در اینجا واه ( یَْدفُون ) به معنی: رویگردان 
می‌شوند را بکار می‌گیرد. پیشتر دانستیم که از : 
صف اع ) برگرفته شده است.به معنی: شتر 
پای خود را کج و کژ نهاد و کج و کژ گام برداشت و به 
سبب بیماری افت. نامعتدل افتاد... همجنین قران 
واژهٌ «صَعر» را بکار می‌برد,(۱) که برگرفته از بیماری 
صَعَر به معنی: گردن کجی است که گریبانگیر شتر 
می‌گردد و انسان نیز بدان دچار می‌آید. وقتی که شتر 
بدان آفت مبتلا گردید بناچار روی می‌گرداند و گردنش 
کج می‌شود و نمی‌تواند به آسانی گردنش را بجنباند. 
بسان همین واژه, لفظ «حبط» بکار گرفته می‌شود. به 
معنی: باد کردن و مردن در قرآن آمده است: 

(حطث أغاّم ۲۱.6 

اعمالشان بر باد رفت و تباه گشت. 


این معنی برگرفته شده است از: 


فی‌ظلالالقرآن 


جلد دوم 
هر Left‏ 
(حبطت الناقه). 
شتر گیاه مسمومی را خورد و شکمش باد کرد و 


از این نوع واژه‌ها و تعبیرها در قرآن فراوان است. 
روند قرآنی در این تهدید و بیم گام دیگری به جلو 
برمی‌دارد تا پاسخ ایشان را بدهد و معجزات و خوارق 
عاداتی را که خواستار می‌شدند تا با مشاهده آنها به 
این کتاب ایمان بیاورند. مردود و ناپذیرفتنی اعلام 
کند... همچون تهدید و بیمی در اوائل سوره گذشت. 
بدان هنگام که مناسبت تکذیب اعتقاد در ميان بود. 
همین تهدید و بیم در اینجا تکرار می‌گردد. مناسبتی که 
در اینجا وجود دارد رویگردانی از پیروی کسردن و از 
مقیّد و متعهّد به شریعت خدا بودن است ... در سرآغاز 
سوره آمده است: ۱ 
لو قاوا: :آلا ئرل عليه ملک! ولو ارلا 
لقضی الم ره ینظرّون ). 
sS‏ 
در حضور ما بر نبۆت و صدق گفتارش گواهی دهد تا 
بدو ایمان بیاوریم؟ بگو:) اگر فرشته‌ای به پیش او 
بفرستیم (و موضوع جنبۀ حسی و شهود پیدا کند. 
برابر سنّت همیشگی خدا دربارة آنان که طلب معجزه 
کرده‌اند و پس از مشاهدۀ معجزه سر بر تافته‌اند و 
نابود گشته‌اند) کار از کار می‌گذرد (و فرمان هلاک 
ایشان صادر می‌گردد) و دیگر مهلت (زنده ماندن) 
بدیشان داده نمی‌شود. (انعام ۸1( 
ea‏ آمده است: , 
هل ینطررنآن ام الاک باق زیک, 
و یأق بَعْض آیاتِ رَیکَ؟ َم يات به 
ریک با دیع تفس ابا تن آع ب مق 
و کیت ق ایانها خیراً. فل: : ان توا انا 
ُنتظرون ). 


۱- نگا: لقمان /۱۸. 
۲- بقره ۲۱۷ آل عمران / ۲۲ مائده / ۵۳.. 
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جزء هشتم 
(دلائل متقن بر وجوب ایمان بیان گردیده است. پس 
چرا ایمان نمی‌آورند؟) آیا انتظار دارند که فرشتگان 
پروردگارت (خودش) به سوی آنان بیاید؟ یا پاره‌ای از 
نشانه‌های پروردگارت که (دال بر شروع رستاخیز 
باشد) برای آنان نمودار شود؟ روزی پاره‌ای از 
نشانه‌های پروردگارت فرا می‌رسد (و آنان را به ایمان 
اجباری وادار می‌نماید) اما ایمان آوردن افرادی که قبل 
از آن ایمان نیاورده‌اند. یا این که با وجود داشتن ایمان 
(کارهای پسندیده نکرده‌اند و( خیری نیندوخته‌اند» 
سودی به حالشان نخواهد داشت. بگو: منتظر (یکی از 
این امور سه گانه) باشید و ما هم منتظر (نتيجة وعدة 
خدا در بارةٌ خود و وعید او در بارهٌ شما) هستیم. 
رفته است و قانون خدا چنین بوده است که اگر معجزه و 
خارق‌العاده‌ای انجام بگیرد و تکذیب کنندگان ایمان 
نیاورند. حتماً عذاب ريشه کن کننده‌ای بياید و ایشان را 
یکسره هلاک نماید... خداوند سبحان بدیشان 
می‌فرماید: اگر معجزات و خوارق عادات پیشنهادی 
ایشان. یکی از آنها بیاید و روی نماید. آنان یکسره 
بعد از ان نابود می‌گردند... روزی و روزگاری برخی 
از این معجزات و خوارق عادات یزدان جهان روی 
می‌دهد و کار از کار می‌گذرد و به دنبال آن هیچ گونه 
ایمانی و عملی پذیرفته نمی‌گردد و سودی نمی‌بخشد... 
ایمان و عمل کسی که پیش از آن ایمان نیاورده است و 
در پر تو ایمان خود, کار پسندیده و شایسته‌ای نکرده 
پسندیده و شایسته همدم و همراه ایمان است و بیانگر 
وجود آن است. 
در روایتهای متعدد آمده است که مراد از فرمودة 
یزدان: 
( یرم ین فش آیات ریک ). 
روزی از نشانه‌های پروردگارت فرا می‌رسد. 
این است که نشانه‌ها و علامتهای قیامت فرا من رد۳٩‏ 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
هنگامی هم نشانه‌ها و علامتهای قیامت روی نماید. 
دیگر پس از آن ایمان و عملی پذیرفتنی نیست. این 
روايتها به دنبال این سخن, نشانه‌ها و علامتهای 
ویژه‌ای را برشمرده‌اند... ولیکن تفسیر ی مورد نظر بر 
طبق سنّت جاریه در زندگی این جهان بهتر و پسندیده 
است. چرا که همگون و همسان این آیه. در سرآغاز 
سوره آمده است» آنجا که فرموده است: 
و اوا لو لا انل عليه ملکت, و زا ملک 
ین ار لا لطرون .۱ 
قابل ملاحظه است که روند قرآنی بدان گاه که در صدد 
سخن از شریعت و حاکمیّت است. این معنی را تکرار 
می‌کند. و به هنگام سخن از ایمان و عقیده نیز چنین 
مفهومی را دوباره ذکر می‌کند... تکرار این معنی و 
مفهوم» مورد نظر بوده است» و عمداً چنین مقصود و 
مضمونی مجدداً به میان آمده است تا بیانگر خود این 
حقیقت باشد. پس بهتر این است معنی این آَیة واپسین 
سوره را به یه آغازین سوره حواله داریم و هر دو آیه 
را بیانگر ستّت جاريهٌ یزدان بدانیم. گمان می‌رود این 
معنی برای تفسیر این دو آیه بسنده و پسندیده باشد و 
نیازی نباشد بدان غيب نهان پناه برد. 
e‏ 
پس از آن. روند قرآنی رو به رسول خدا اا می‌کند 
تا تنها دین و شریعت و برنامه و راه او را در ميان همه 
دینها و مذهبها و دسته‌ها و گروه‌هائی که در زمین 
زندگی می‌کنند. از جمله ملّت عرب مشرک. برجسته 
بنمایاند و ممتاز و منحصر فرماید: 
لوادتم نوشیا گنت ماج ی 
شیء. سا وم إل ام مب اک انوا 
وین 
بیگمان کسانی که آئین (یکتاپرستی راستین) خود را 


پراکنده می‌دارند (و آن را با عقائد منحرف و معتقدات 


۱- نگا: سور محمد ی ۱۸. 
۲- نگا: سور انعام آي ۸ 
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جرء هستم 
باطل به هم می‌آمیزند) و دسته دسته و گروه گروه 
می‌شوند (و هر دسته و گروهی از مکتبی و مذهبی 
پیروی می‌کنند) تو بهیچ وجه از آنان نیستی و (حساب 
تو از آنان جدا و) سر و کارشان با خدا است و خدا 
ایشان را از آنچه می‌کنند باخبر می‌سازد (و سزای آنان 
را خواهد داد). 
این دو راهة جدائی میان پیغمبر مش و دين و شریعت 
و منهج او بطور کلی, و ميان سائر دينها و مذهبها و 
متها و گروه‌ها است ... جدا است از مشرکانی که 
خیالبافیها و آداب و رسوم و دشمنانگیها و خونبهاها و 
انتقامجوئیهای جاهلیّت. ایشان را پخش و پراکنده کرده 
بود و آنان را به دسته‌ها و گروه‌ها و قبیله‌ها و عشیره‌ها 
و تیره‌های مستعدّد درآورده بود. بلی جدا است از 
یهودیان و مسیحیانی است که اختلافات مذهبی ایشان 
را ته تکّه و بخش بخش نموده بود و به صورت دینها 
و مذهبها و گروه‌ها و دسته‌ها و اردوگاه‌ها و دولتها 
درآورده بود. و بالأخره جدا است از هم کسانی که جز 
ایشان بوده و خواهند بود. اعم از مذهبها و مکتبها و 
دیدگاه‌ها و جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و باورها و اوضاع و 
احوال و نظامها و سیستمها. تا روز سزاو جزای 
قیامت... بلی تا دامن قیامت پیغمبر خدا یل به هیچ 
وجه از زمر این چنین کسانی نیست و با این گونه 
عقیده‌ها و باورها و دينها و مذهبها و مکتبها و دیدگاه‌ها 
همسو و همراه نمی‌باشد... دین او اسلام است و بس. 
شریعت او همان است که در کتاب یزدان است. برنامةٌ 
او همان برنامةٌ ممتاز و مستقل و منحصر به خود 
است... ممکن نیست که این دین با دین دیگری بیامیزد 
و با معتقدات و تصوّرات دیگر سازش کند و همراه و 
همسو گردد. امکان ندارد که شریعت او و نظام او با 
مذاهب و اوضاع و نظریّات دیگری بيامیزد... مسمکن 
نیست دو صفت برای شریعتی یا وضعی و یا نظامی. 
موجود باشد... مثلاً اسلامی و چیز دیگری نام بگیرد!!! 
اسلام, اسلام است و بس. شریعت اسلام. شریعت 
لام تین ی ظام اکا با اس انس وا 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
انی استلافن: انتلامی امت و سین 9 قر 
خدا ا بطور کلی تا آخر زمان با هیچ یک از این 
چیزهائی که بیگانه از اسلامند نبوده و نمی‌باشد. 
مسلمان هر زمان در برابر عقیده‌ای جز اسلام بایستد. 
بدون کمترین فوت وقت آن عقیده را دور می‌اندازد و 
تنها ایستادنش برای رد کردن است. همچنین هر زمان 
در برابر شرعی یا نظامی و یا وضعی بایستد که 
حاکمیّت در آن تنها از آن یزدان نباشد, به عبارت دیگر: 
آلوهیت و ربوبیّت در آن تنها از آن ردان سباشد: 
بی‌درنگ آن شرع یا نظام و يا وضع را نمی‌پذیرد و 
ایستادنش فقط برای رد کردن و بیزاری جستن است و 
بس... مسلمان در چنین حالی همین که ایستاد. در 
نخستین لحظه بدون درنگ قلم بطلان بر چیزهای 
بیگانه از اسلام می‌کشد پیش از این که رنج تلاش 
پژوهش مشایهات یا مخالفات میان چیزی از این چیزها 
و میان آنچه در اسلام است به خود دهد. یعنی او که 
اسلام را شناخته است و از دل و جان پذیرفته است 
اصلاً خود را نیازمند مقايسة ميان اسلام و غیراسلام 
دین مقبول در پیشگاه یزدان اسلام است و بس... و 
پیغمبر خدا بإ اصلاً با کسانی نیست و کم‌ترین 
پیوندی با کسانی ندارد که دین را تکّه ته و بخش 
بخش کرده‌اند و بر دين اسلام گرد نیامده‌اند و اسلام را 
مجمع دلهای خود نکرده‌اند. 
قطعاً دين پسندیده یزدان. هم برنامه است و هم شرع ... 
پیغمبر خدا بش اصلاً رابطه و پیوندی با کسانی. 
ندارد برنامه‌ای جز برنامة یزدان را برنامةٌ خود می‌کنند. 
و شریعتی جز شریعت یزدان را شرع خود می‌شمارند. 
کار بطور کلی این چنین است. این امر در نخستین نگاه 
پیدا و هویدا است» و لزوم ورود به تفصیلات دیده 
نمی‌شود. 
کار و بار کسانی که دیین خود را پبخش و پراکنده 
می‌کنند و آن را به مذهبها و مکتبها تبدیل می‌نمایند. و 
پیغمبر خدا اش نیز به فرمان یزدان بزرگوار از ایشان 
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خدا است و او ایشان را در برابر کارهائی که در دنیا 
می‌کرده‌اند مورد بازپرسی و بازخواست قرار می‌دهد: 
انا مره إلى ای م بم پاکانوا یعون ). 
آنان سر و کارشان با خدا است و خدا ایشان را از آنچه 
می‌کنند باخبر می‌سازد (و سزای آنان را خواهد داد). 
به مناسبت حساب و کتاب و سزا و جزاء خداوند 
سبحان, مهربانی و رحمتی را که در محاسبةٌ بندگانش 
بر خود واجب فرموده است. بیان می‌نماید. برای کسی 
که کار نیکی را انجام دهد و مومن باشد - چه همراه با 
کفر نیکی وجود ندارد - ده برابر آن بدو پاداش می‌دهد. 
و کسی که کار بدی را بکند. همسان آن او را کیفر و 
سزا می‌دهد. پروردگار تو بر هیچ کسی ستم نمی‌کند و 
از خو او نمی‌کاهد: 
من ن جاء با حسَتة لَه ۲ عفد آفناها. و من جاء 
بلس و زی 1 مثلها. و هلا ۳۳ 
هر کس کار نیکی انجام دهد (پاداش مضاعف. دست کم 
از دریای جود و کرم خداوند معظم) ده برابر آن دارد. و 
هر کس کار بدی کند. پادافره او (به سبب عدل و داد 
یزدان) جز همسنگ و همسان آن داده نمی‌شود و به 
(اینان با افزايش کیفر» و به آنان با کاهش پاداش از) 
ایشان ظلم و ستم نمی‌گردد. 

ê 
در پایان سوره و در پایانۀ سخن درازی در باره مسأل‎ 
قانونگذاری و حاکمیّت» تسبیح و تقدیس خوش و دلربا‎ 
و آهنگین و پر نوائی قرار گرفته است که برای جان‎ 

آشنا و عزیز است و قاطعانه و فیصله بخش است .. 
آهنگها و نواهای الهامگرانه در هر آیه چنین گوش جان 


را می‌نوازند: 
(قل ... ». «(قل ... ». (قل ... 6. 


در هر آیه‌ای پسوده‌های نازکانة ژرفی. در جایگاه 
توحید و یگانگی, یگانگی راه و آئین. و یگانگی مقصد 
و حرکت. و یگانگی معبود و خداوندگار یگانگی 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 

بندگی و پرستش... ژرفاهای دل انسان را لمس مي‌کند. 

این یگانگی همراه با نگرش فراگیری به سراسر گسترة 

هستی و قوانین و ارکان و اصول آن است: 

فل: إن صلاتی و نشكي و ياي و بتي و رَبٌ 


ر ا مه 


الشلمين. فل: افو آنفي ربا و و رب 
ی و لا تیب کل تفس زا علههاء ولا تزر 
وازرةوژر آخری ی ریک مر زجفکم کم 


هر جَعلکم خلایت 


7 ۲ 0 ۳ ِن ریک 
8 عبادت و زیستن و مردن من از آن خدا است 
که پروردگار جهانیان است (و این است که تنها خدا را 
پرستش می‌کنم و کارهای این جهان خود را در مسیر 
رضایت او می‌اندازم و بر بذل مال و جان در راه یزدان 

می‌کوشم و در این راه می‌میرم. تا حیاتم ذخیرۀ مماتم 
شود). خدا را هیچ شریکی نیست. و به همین دستور 
داده شده‌ام. و من اولین مسلمان (در میان امت خود. و 
مخلص‌ترین فرد در میان همۀ انسانها برای خدا) هستم. 
(ای پیغمبر! به کسانی که تو را همچون خود به شرک 
ورزی می‌خوانند) بگو: آیا (سزاوار است که) 
پروردگاری جز خدا را بطلبم (و معبودی جز او را 
پرستش و عبادت بکنم) و حال آن که خدا پروردگار هر 
چیزی است؟ هیچ کسی جز برای خود کار نمی‌کند» و 

هیچ کسی گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد. سرانجام 
همۀ شما به سوی خدا باز می‌گردید و شما را از آنچه 
در آن اختلاف می‌ورزید آگاه می‌سازد (و میانتان در 
بارۂ راه و روش و ادیان و عقائدتان داوری می‌کند). 
خدا است که شما را جانشینان (دیگران برای آبادانی 
جهان در کرة) زمین گردانید. و (در استعدادهای ذاتی و 
مواهب آسمانی و اموال کسبی) برخی را بر برخی» 
درجاتی بالاتر برد (و در کمال مادی و معنوی به نسبت 


استقادةٌ شخص از اسیاب و ستن یزدان و گسترده در 
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پهنة جهان است. کسانی را بیشتر از کسانی ترقی و 
تعالی داد) تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید 
(و در عمل مشخّص شود چه کسی به شرائع آسمانی 
مؤمن یا کافر و در نعمتهای خدادادی سپاسگزار و یا 
ناسپاس است). بیگمان پروردگارت زود رسانندة 
عقاب (به مخالفان) است و او دارای مغفرت بیکران و 
رحمت فراوان (در حق پشیمان شوندگان از گناهان و 
برگردندگان به آستان یزدان) است 
اين پیرو. سراسر آن با سر آغاز سوره نغمة دلنواز 
چشمگیر همآوائی را تشکیل می‌دهد. پیروی است که 
سخن از مسأل ذبیحه‌ها و نذر و نذور و ثمرات و 
غلات. و ذکر چیزهائی که جاهلیّت در بارهٌ شسریعتها و 
قانونها گمان می‌برد و چنین می‌انگاشت که برگرفته از 
شرع خدا است و به دروغ به یزدان نسبت می داد بدان 
پایان می‌پذیرد... این پیرو بیانگر چه معنی و مفهومی 
است؟ بیانگر معنی و مقهومی است که نیازی یه تفصیل 
بیشتر از بیان پیشین ندارد. 
(قل: نی هدای رب إلى صراط مُتقم .دیا یم 
ماه حَنيفاً ماکان مِنَ کین ). 
بگو: بیگمان پروردگارم (با وحی آسمانی و نشان دادن 
آیات قرآنی و گسترهُ جهانی) مرا به راه راست رهنمود 
کرده است. و آن دین راست و استوار و پا بر جاء یعنی 
آئین ابراهیم است. همان کسی که حقگرا (و از آشینهای 
انحرافی محیط خود رویگردان) بود و از زمره 
مشرکان نبود. 
اعلام و اعلانی است که بیانگر شکر و سپاسگزاری 
است. و به اطمینان و اعتماد اشاره دارد. و سرشار از 
یقین و ایمان است... یقین و ایمان به ساختار پرستش 
واژگانی و دلالت معنوی» و اعتماد به پیوند راهنماء 
پیوند ربسوبیّت رهنمون نگ‌اهبان نگ‌اهدار... و 
سپاسگزاری بر هدایت و رهنمود به راه راستی که هیچ 
گونه کجی و کژی در آن نیست: 
دنا ». 


دين راست و استوار و پا بر جا. 


7 
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این انن: آئین دیرین یزدان است. آئینی از زمان 
ابراهیم است. ابراهیم که نیای این ملّت مسلمان است. 
بلی آئین مبارک ابراهیم مخلص حقگرا است: 

مه باهم حنبفاً و ماکان ین لش کی ). 

دین ابراهیم حقگرا (و از آثینهای انحرافی محیط خود 
رویگردان است» و ابراهیم از زمره مشرکان نبوده است. 
قل: با له رب 2 
این لا لا ریک له زبذلک امز وأتاأوّل 
للم ). 


بگو: نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خدا است که 


Ce 


پروردگار جهانیان است (و این است که تنها خدا را پرستش 
می‌کنم و کارهای این جهان خود را در مسیر رضایت او 
می‌اندازم و بر بذل مال و جان در راه یزدان می‌کوشم و در 
این راه می میرم» تا حیاتم ذخیرۂ مماتم شود). خدا را هیچ 
شریکی نیست. و به همین دستور داده شده‌ام» و من اولین 
مسلمان (در میان امت خود. و مخلص‌ترین فرد در ميان همۀ 
انسانها برای خدا) هستم. 

مخلص کامل خدا بودن است. کاملاً مخلص خدا بودن : 
در هر اندیشه‌ای که بر دل گذرد, در هر حرکتی که در 
زندگی انجام پذیرد. در هر نمازی که خوانده شود. در 
هر اعتکافی که با دل خلوت گردد و در برابر ییزدان 
ایستاد و کرنش رود در ماندن و در مردن, در شعائر 
بندگی» در زندگی عملی و واقعی, و بالأخره در مردن و 
در آنچه در فراسوی مرگ است .. 

این تسبیح و تقدیس «توحید» مطلق و عبودیّت کاملی 
یت که تمان و اعشکات و نگیو مرگ راکرد 
می‌آورد. و آنها را خالصانه به یزدان «خداوندگار جهان 
و جهانیان» تقدیم می‌دارد... خداوندگاری که نگاهدار و 
نگاهبان هستی. و چرخاننده؛ کار و بار کیهان. و 
پروردگار راهنمای فرماتروای همه جهانها و جهانیان 
است .. با «تسلیم» کاملی رو به خدا می‌دارد که در 
جهان درون و در جهان بیرون چیزی بر جای نمی‌ماند 
که آن را به بندگی یزدان نکشاند و به کرنش در برابر 
خداوند مان نرساند. در سراسر گسترهً فراخ جهان 
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درون و جهان بیرون نمی‌گذارد چیزی مان ار و ميان 
یزدان حائل و مانع گردد... 
و یذلک آیزث ). 
به همین دستور داده شدهدام. 
من هم شنیده‌ام و پذیرفته‌ام و اطاعت کرده‌ام و کرنش 
برده‌ام. 
11۳ وَل المشلمين - 
من اولین مسلمان ۳ میان امت خود) و مخلص‌ترین و 
مطیع‌ترین کس (در میان تمام اهل جهان از آغاز تا 
پایان آن) هستم. 


قل :َعَم او بغي رما و هرب کل و لا 
ایل رس 


كسب کل د تفس | إا علا و لا تزر روازرة وز 


۱ یکم عزجفکم لک انم فبه 


آخری» 2 ی ر 
تشون 6 
(ای پیغمبر به کسانی که تو را همچون خود به شرک 
ورزی می‌خوانند) بگو: آیا (سزاوار است که) 
پروردگاری جز خدا را بطلبم (و معبودی جر او را 
پرستش و عبادت بکنم) و حال آن که خدا پروردگار هر 
چیزی است؟ هیچ کسی جز برای خود کار نمی‌کند. و 
هیچ کسی گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد. سرانجام 
همةٌ شما به سوی خدا باز می‌گردید و شما را از آنچه 
در آن اختلاف می‌ورزید آگاه می‌سازد (و میانتان در 
بارة راه و روش و ادیان و عقائدتان داوری می‌کند). 
سخنی است که آسمانها و زمین و آنچه را که در ميان 
آنها وارسی و سرکشی می‌کند. و شامل هر موجود و 
آفریده‌ای می‌شود که انسان از آن باخبر یا بی‌خبر است» 
و هر رخدادی و پدیده‌ای را در بر می‌گیرد که در پنهان 
و آشکار روی می‌دهد و انجام می‌پذیرد... سپس همه 
اینها را به زیر سای چتر ربوبیّت یزدان می‌کشاند. 
ربوبیتی که مشتمل بر هم موجودات این کیهان بزرگ 
است. و در عقیده و عبادت و شریعت جملگی را بنده 
حاکمیّت یزدان می‌گرداند. 
سپس این چنین سخنی, در یک پرسش استنکاری» 


ظهار شگفتی می‌کند: 
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یر اه ْغ ربا ره رب کل تن 9 

آیا پروردگاری جز خدا را بطلیم و بجویم؟!. 
آیا جز خدا, خدائی را بجویم و بطلیم که بر من 
فرمانروائی کند؟ در کار و بار من دخل و تصرّف نماید؟ 
امور زندگی مرا بگرداند؟ بر من نظارت کند؟ مرا بپاید 
و مراقبت نماید؟ مرا به راه راست بدارد و راست و 
درستم کند؟ و رهنمون و رهنمودم گرداند؟ و حال این 
که من در گرو نیت درون و عمل بیرون خود باشم. و 
مورد بازخواست الهی در طاعت و معصیتی قرار بگیرم 
که بدان دست می‌یازم؟ 
آیا جز خداء خدائی را بجویم. در حالی که جهان هستی 
همه در دست قدرت یزدان است. و من و شما تحت 
ربوبیّت او قرار داریم؟! 
آیا جز خداء خدائی را بجویم, در حالی که هر کسی در 
برابر گناه خود گرفتار می‌آید. و کسی گناه دیگری را با 
خود برنمی‌دارد؟! 

(و لا تسب کل تفس الا علنهء و لا تَر وازرة 

وژر أخری 5 

هیچ کسی جز برای خود کار نمی‌کند. و هیچ کسی گناه 

دیگری را بر دوش نمی‌کشد. 
آیا جز خداء خدائی را بطلیم. در حالی که خدا است که 
مردمان را در زمین جایگزین و جانشین یک‌دیگر 
می‌سازد, و برخی از مردمان را بر برخی دیگر در خرد 
و پیکر و روزی» پلّه‌هائی بالاتر می‌برد تا ایشان را 
بسیازماید که آیا سپاسگزاری می‌کنند و یا کفر 
می‌ورزند؟! 
آیا جز خداء خدائی را بطلبم» در حالی که خدا عقاب و 
عذاب را هر چه زودتر می‌رساند و گریبانگیر آدمی 
می‌گرداند. و او مهربان و آمرزگار برای کسی است که 
توبه کند و از گناهان دست بردارد؟! 
آیا جز خداء خدائی را بطلبم. و شرع او را شرع فرمان 
او را فرمان, حکم او را کم قرار دهم؟! در حالی که 
همة اين دلائل و همة اين اشارات و الهامات شاهد و 
گواه و رهنمون و راهنمای این هستند که تنها یزدان 


کی کی ا ون 


ات ای ری a Sa‏ 


ad e Bk ea a rek ls‏ رز 
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جهان, آفریدگار و خداوندگار یکتا و یگانۂ هستی است 
و 
این تسبیح و تقدیس, تسبیح و تقدیس یکتاپرستی 
دلنواز و دلربا است. در لاببلای أن صحنهٌ زیبا و 
فرتبائی انیت ضحت یقت ایسانی است: لماش که ادر 
دل پیغمبر خدا َي بود. این صحنه. صحنه‌ای است 
که جز تعبیر شگفت قرآنی نمی‌تواند بیانگر زیبائی و 
شکوه آن باشد. 
اين, واپسین آهنگ و نوائی است که در روند قرآننی 
گوش جان را می‌نوازد. روندی که در صدد بیان 
حاکمیّت و شریعت است. این آهنگ و نوای واپسین 
هماهنگ و همنوا با آهنگها و نواهای پیشین سوره 
است. آهنگها و نواهائی که مسألهٌ عقیده و ایمان را 
زمزمه می‌کردند و به گوش جانها می‌خواندند. از جملة 
آنها اين فرموده او بزرگوار است: 
ق َعر لدب فطرآترات و الْزض. 
وهو يطعم و لا یطعَم؟ قل ی آمزت آن کون رل 
من سل وا کون من لش رکین. قل: نی أخاف 
ِن عَصَيْتُ ری عذابَ يوم عظم. . من ضرف عه 
یذ ند رجنه, و ذالک ور ین ). 
بگو: آیا غیر خدا را معبود و یاور خود بگیرم؟! در 
صورتی که او آفرینند؛ آسمانها و زمین است و او 
روزی می‌دهد (و رازق همگان او است و همه بدو 
نیازمندند) و به او روزی داده نمی‌شود (و نیازمند 
کسی نیست). بگو: به من دستور داده شده است که 
نسخستین کسی باشم که (از این امّت» خویشتن را 
خالصانه تسلیم فرمان خدا کند و) مسلمان باشد (و نیز 
خداوند به من دستور داده است که) از زمره مشرکان 
مباش. بگو: من (هم مانند سائر انسانهای مآل اندیش) 
اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ 
(قیامت) می‌ترسم. کسی که (چنین عذابی) بدان هنگام از 
او بدور داشته شود. به حقیقت خدا بدو رحم کرده 


است. و اين پیروزی آشکاری است. 
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خویشتن را نیازمند تکرار چیزی نمی‌بينيم که بارها 
گفته‌ايم و اشاره کرده‌ایم که مقصود از تکرار این چنین 
آیه‌هائی که دو بار در سرآغاز و پایان سوره‌ها می‌آید 
چیست. این نوع سخن نیز گونه‌ای از گونه‌های بیان 
حقیقت یگانه‌ای است. حقیقتی که یک بار به شکل 
عقيدة نهان در زوایای جهان درون جلوه‌گر می‌آید. و 
بار دیگر به صورت یک برنامةٌ زندگی پیدا در جهان 
بیرون خودنمائی می‌کند. در مضامین و مفاهیم این آئین 
هم هر دو شکل و صورت بیانگر حقیقت یگانه‌ای 
است. ۱ 

هم اینک که روند سوره به پایان آمده است. فاصلۀ 
دراز و پهنة گسترده و ژرفاهای ژرفی را ورانداز 
مسی‌کنيم. فاصله‌های دوردست و پهناهای وسیع و 
ژرفاهای عمیقی که ابعاد سوره در آنها پدیدار و آشکار 
می‌آید. چه چیزهائی که از آن در جزء هفتم گذشته 

و چه چیزهائی که در این جزء با آنها رویاروی 
می‌گردیم. ابعادی که هراس‌انگیز و دلهره آمیز است ... 
حجم سوره را ورانداز می‌کنيم. همجنین صفحه‌ای راء و 
آیه‌ای راء و عبارتی را پیش چشم می‌داریم... اگر این 
کلام انسان بود. ده یک این همه حقائق 
انگیزه‌ها والهامها را در بر نمی‌گرفت. آن هم در اين 
مساحت محدود... گذشته از آن گستره معجزه آمیزی که 
خود این حقائق» و همچنین تعبیر از آن حقائق می‌رسانند 
و بیانگر آنند. 

هان بدان! این کوچ. کوچ دراز آهنگ و فراخی است. 
فاصله‌های دور و درازی را پیموده است و فرازهاو 
راه‌های طولانی و فواصل زیادی را که به همراه سوره 
بریده‌ایم و طی کرده‌ايم, هراستاک بوده است... کوچی 
داشته‌ایم همراه با حقائق بزرگ هستی ... كوچى بوده 
است که به تنهائی «ارکان و اصول جهان‌بینی اسلامی» 
را در خود گرد آورده است: 

حقیقت الوهیّت را با همه زیبائی و شکوه و جلال و 
جمالی که دارد. 


و صحنه‌ها و 
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جزء هشتم 
حقیقت هستی و زندگی را و چیزهائی را که در فراسوی 
هستی و زندگی قرار دارند. همچون غیب نهان, قضا و 
قدر پنهان, اراده و مشیتی که می‌زداید و بر جای 
می‌دارد. و هستی می‌بخشد و نیست می‌گرداند. و هر 
گونه که بخواهد جهان و زنده‌ها و مردمان را به چرخش 
و جنبش می‌اندازد و به حرکت در می‌آورد. 

حقیقت نفس بشری را با هم ژرفاها و گودیهاء و راه‌ها 
و پیچها. و پیداها و ناپیداهاء و هواهاو هوسها, و 
هدایتها و ضلالتهائی که دارد. همچنین چیزهائی که از 
سوی شیاطین انسان و پری به نفس آدمی وسوسه 
می‌گردد. و هدایتها و ضلالتهائی که گامهای او را بدین 
سو و آن سو می‌کشانند و بدینجا و آنجا می‌رسانند. 
صحنه‌های قیامت. موقعیتهای محشر, لحظه‌های غم و 
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اندوه, و لحظه‌های آرزو و شادی راء و گزیده‌هائی از 
تاریخ انسان در زمین» و بخشهائی از تاریخ و هستی و 
زندگی را 4 خلاصه. مجموعه‌های زیادی را که در این 
فرصت و با این شتاب نمی‌توانیم چکیده‌ای از آنها را 


بنمایانیم. مجموعه‌هائی که چیزی جز خود سوره در 
روند شگفت و با تعبیر عجیب خود نمی‌تواند آنها را 
بیان کند و به تصویر زند. 

قرآن کتاب «مبارکی» است. و اینها بدون شک از 
برکات فراوان آن است... سپاس خداوندی را سزا است 
که آفریدگار جهان و جهانیان است. 


پایان سور انعم 


سوره اعراف 
رهنمودها 


سورة اعراف 


این سوره. مکی است. همچون سور انعام. موضوع 
اساسی آن, موضوع قرآن مکی است که عقیده است ... 
اما برای پرداختن به این موضوع واحد. و این مسألة 
بزرگ, جولانگاه هر یک از این دو سوره بسی از 
یکدیگر دور و فراخ است. اندازهُ گستره‌ای که هر یک 
از این دو سوره در آن بدین موضوع یگانه و بدین 
مسألة سترگ می‌پردازد. بسیار با همدیگر متفاوت 
است. 

هر سوره‌ای از سوره‌های قرآن دارای شخصیّت 
جداگانه. سیماهای جدا گانه, برنامة ویژه, شیوهٌ مشخص, 
و جولانگاه خاط خویش در پرداختن بدین موضوع 
یگانه» و بدین هساله بزرگ است. 

هر سوره‌ای از سوره‌ها پیرامون موضوع و هدف ویر 
خود گرد می آید. آن گاه سیماهای جداگانة خویش را به 
خود می‌گیرد. و راه‌های خا خود را در پیش می‌گیرد. 
و جولانگاه مخصوص خود را برای پرداختن بدین 
موضوع و پیاده کردن این هدف می‌سپرد. کار و بار هر 
سوره‌ای از سوره‌های قرآن, از این نظر؛ درست 
همچون کار و بار نمونه‌های انسانها است. یزدان جهان 
هر یک از انسانها را به شکل و رنگ ویژه‌ای آفریده 
است و سرشت خاصّی بدو بخشیده است. هر چند 
یکایک مردمان انسانند. اما هر یک از آنان دارای 
ویژگیهای انسانی و ساختار بدنی و رفتار و کردار 
رو عا ری انسیا ام شور کا 
نمونه‌هائی کاملاً جدا و گوناگونند. از یک سو دارای 
سیماهای بسیار نزدیک و شبیه به هم هستند. ولی از 


دیگر سو بیگانگیهای شگفتی در آنان است که آن 
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بسیگانگیها را جز ویژگیهای همگانی بشری گرد 
تمی آورد. 

بدین روال و بر این منوال. سوره‌های قسرآن را پیش 
چشم داشته‌ام و یکایک آنها را این گونه دیده‌ام, و با 
یک یک آنها چنین زیسته‌ام و نشست و برخاست 
کرده‌ام بلی پس از آن که مذتهای مدید با تک تک 
سوره‌ها همنشینی نموده‌ام و با آنها الفت پذیرفته‌ام و 
خوی گرفته‌ام. و بسیار و بسیار با هر یک از سوره‌ها 
براپر سرشتی که داشته اند و زاههاتی که سپرده‌انند و 
سیماها و نشانه‌هائی که در آنها نمایان گشته‌اند و 
جلوه‌گر آمده‌اند. این گونه دیدگاهی نسبت به سوره‌ها 
پیدا کرده‌ام. و با این چنین نگاهی جمال دل‌آرای 
سوره‌ها را ورانداز نموده‌ام و سراپا محو سیماهای 
فریبای آنها شده‌ام. 

با توجّه بدین امر. من در سوره‌های قرآن. به سبب 
گوناگونی نمونه‌هاء وفور نعمت می‌بینم, و به سیب 
همزیستی تنگاتنگ و استوار خود با سوره‌هاء انس و 
الفت شگفتی می‌یابم» و به سبب گوناگونی سیماها و 
تنوع سرشتها و راه‌ها و شیوه‌ها و جلوه‌گاه‌های یکایک 
آنهاء لت می‌برم و خوش می‌شوم. 

هر یک از سوره‌ها دوست هستند ... همه سوره‌ها 
دوستانند.. همةٌ آنها همدم و انیس و عزیز و حبیب و 
شادی بخش ولد بخش هستند... همه و هم سوره‌هاء 
دل در کنار آنها می‌آرامد. و در آنها انواع پویائی زیباء 
و اقسام تازه‌ای از لذائذ و خوشیهای دلرباء و 
انگیزه‌های گوناگون و تکان دهندهٌ دلکش و گیرا را 
می‌یابد. پویائی و خوشیها و انگیزه‌های رنگارنگ 
فریبائی که مزه ویژه‌ای و فضای مخصوصی به سوره‌ها 
می‌بخشد. 

همدمی با این سوره, از آغاز تا انجام آن کوچی است 
... کوچی در میان جهانها و صحنه‌ها و ریاها و حقیقتها 
و بیانها و الهامگریها است. فرو رفتن به ژرفاهای 
درونها است. جلوه گر ساختن صحنه‌های هستی است ... 
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اما این کوج نیز همسان همة کوچهائی که در میان 
یکایک سوره‌ها و زیستن با تک تک آنهاء کوچ 
جداگانه و دارای نشانه‌های ویره راه و سیماهای خاض 


خود است. 

‌ 

موضوع سور انعام, عقیده است. موضوع سور اعراف 
نیز عقیده است ... اما سور انعام به عقیده به خاطر خود 
عقیده می‌پردازد. و موضوع عقیده و حقیقت عقیده را 
عرضه می‌دارد. و با جاهلیّت عربی در"زمان خود 
رویاروی می‌شود. و با هر گونه جاهلیّت دیگر نیز به 
مقابله می‌پردازد. رویاروئی و مقابلاًٌ صاحب حقّی که 
حق را آشکارا بیان می‌کند و فریاد می‌دارد. و در این 
مقابله و مبارزه انگیزه‌های ژرف و تند بسیاری با 
سوره همآوا و همرزم می‌گردند که به صورت اجمال و 
تفصیل از آنها صحبت کردیم. بدان هنگام که ما در جزء 
هفتم و در این جزء سوره را به پیش کشیدیم و بدان 
آغازیدیم و به بررسی آن پرداختیم و در برابر سوره آن 
اندازه که یزدان خواست که بایستیم ایستادیم و مطالب 
و قاصتیرا و کرد سوره انام که این بر تام 
را دارد و راه را اين چنین می‌سپرد. می‌بينيم که سورة 
اعراف بدان گاه که به موضوع عقیده می‌پردازد راه و 
روش دیگری را در پیش می‌گیرد. و موضوع عقیده را 
در جولانگاه دیگری عرضه می‌دارد... سور؛ اعراف 
موضوع را در جولانگاه تاریخ بشری عرضه می‌کند. 
یعنی در سراسر جولانگاه کوچ بشریّت که از بهشت و 
دنیای فرشتگان می‌آغازد. و به نقطه‌ای برمی‌گردد که 
این کوچ از آن شروع به حرکت کرده است و به راه 
افتاده است... این سوره «کاروان ایمان» را در طول 
تاریخ نشان می‌دهد. کاروان ایمانی که از آدم لا 
آغازیده است و به محمّد لش ختم گردیده است. این 
کاروان بزرگوار را به گونه‌ای می‌نمایاند که دارد این 
عقیده را برمی‌دارد و آن را در طول تاریخ به پیش 
می‌برد. آن را به نسل نسل و قبیله قبیلةٌ انسانها عرضه 
می‌کند و تقدیم می‌دارد... روند سوره پیاپی به تصویر 
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می‌کشد که چگونه انسانها با این کاروان و هدایتی که با 
خود حمل می‌کند برخورد کرده‌اند؟ چگونه این کاروان 
با ایشان سخن گفته است و مخاطبشان ساخته است؟ 
چگونه آنان پاسخ این کاروان را داده‌اند؟ چگونه 
بزرگان قوم. یعنی اشراف در کمین این کاروان 
نشسته‌اند و این کاروان از کتار کمینگاه‌های ایشان ` 


گذشته است و راه خود را به سوی خدا طی کرده است؟ 
و بالآخره سرانجام تکذیب کنندگان و فرجام موّمنان در 
دنیا و آخرت چگونه بوده است و کارشان به کجا کشیده 
است؟ 

این کوج کوچ بسیار طولانی است ... ولیکن این سوره 
چنین کوچی را منزل به منزل و مرحله به مرحله طی 
می‌کند. و آن را در نزد بیشتر نشانه‌های برجسته و 
آشکار راه ترسیم شده نگاه می‌دارد. سیماهای این راه 
و نشانه‌های این راه و آغاز و انجام این راه روشن و 
پیدا, و نشانه‌های این راه برجسته و هویدا است ... 
انسانها همه این راه را می‌پیمایند و سرانجام از همین 
راه به همان نقطه‌ای برمی‌گردند که در جهان بالا و 
دنیای فرشتگان کوچ خود را از آنجا آغازیده بودند. 
کاروان انسانها از آغاز با دو نفر شروع به حرکت کرده 
است. این دو شخص, آدم و همسرش, یعنی: والدیین 
مردمان بوده‌اند. افریمن نیز با آن دو نفر به راه افتاده 
است و از جانب یزدان اجازه داشته است که به گمراهی 
آنان و فرزندانشان بپردازد. آدم و همسرش و فرزندان 
و زادگانشان نیز با خدای بزرگوار پیمان بسته‌اند که 
خویشتن را بپایند... چرا که آنان به اندازهُ اختیاری که 
در دوران حیات دارند مورد آزمایش قرار دارند. در 
این آزمون یا پیمان خدا را محکم نگاه می‌دارند. و 
عهد خود را با خدای خویش می‌پایند. و يا این که به 
دام اهریمن و زادگانش گرفتار می‌آیند و بجای پشت 
بستن به خدا بر اهریمن تکیه می‌نمایند. اهریمنی که 
دشمن انسانها و والدین ایشان است. او همان دشمنی 
است که والدین آنان را از بهشت بیرون رانده است. 
انسانها يا گوش به آیاتی فرا می‌دارند که قافله‌سالاران 
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کاروان بشریّت, یعنی انبیاء بزرگوار یبزدان در طول 
تاریخ با خود به ارمغان مسی‌آورند. و یاگوش به 
وسوسه‌های گمراهساز اهریمنی فرا می‌دارد که لحظه‌ای 
در یورش و تاخت بر ایشان با لشکریان پیاده و سوارۀ 
خویش, به خود سستی راه نمی‌دهد و آرام نمی‌گیرد. و 
پیوسته از راست و از چپ بر آنان می‌تازد و از هر سو 
حمله‌ور می‌شود. 

کاروان بشریّت از همان جاء یسعنی از پیشگاه یزدان 
سبحان به راه افتاده است و به سوی کرة زمین روان 
شده است. کاروانیان این کاروان کار می‌کنند و به تلاش 
می‌ایستند. رنج می‌کشند و بدبخت می‌شوند. خوب 
می‌گردند و بد می‌گردند. صالح یا فاسد می‌شوند. به 
آبادانی می‌پردازند و ویران می‌کنند. با یکدیگر به 
مسابقه مسی‌پردازند و با همدیگر می‌جنگند. رنج 
می‌کشند. رنجی که بدبخت و خوشبخت از ان رها 
نمی‌گردند... سپس همگان در پایان کاروان به سوی 
یزدان برمی‌گردند. به سوی خدائی برمی‌گردند که 
کاروان ایشان را به راه انداخته است» و بدانان فرصت 
حیات بخشیده است» و در جولانگاه زندگی» آنان را در 
محدوده اختیار با خوشیها و ناخوشیها و داشتن و 
نداشتن آزموده است. کاروانیان هر چه را به دست 
آورده‌اند. در طول این کوچ مشخص و محدود. هم 
اینک بر دوش می‌کشند... هر چه را به دست آورده‌اند: 
گل یا خار, گرانبها و بی‌ارزش, با ارج و بی‌ارج» خیر و 
و سات و مات بر هه و شیارا با روحت 
می‌کنند... هم اینک این کاروان در شامگاه روزی که در 
سپیده دم آن روان شده است برمی‌گردد... بلی کاروان 
یک روز حیات پایان گرفته است و کاروانیانی که 
بامدادان راه افتاده بودند. شامگاهان, هم اینک 
برمی‌گردند!... ما هم اینک از لابلای روند سوره. آنان 
را می‌بینیم که با بارهای سنگینی که بر دوش دارند - 
این بارها هر چه هست - برمی‌گردند. با هر چه با خود 
دارند به سوی خدایشان و به پیشگاه آفریدگارشان 
برمی‌گردند. دارند در راه افتادن و خیزان و لنگ لنگان 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


برمی‌گردند. بسیار خسته‌اند و رنج بیشماری برده‌اند. 
مسیر کاروان, ایشان را لاغر و فرسوده کرده است. به 
گونه‌ای که همین که به نقطةٌ شروع کاروان می‌رسند. 
بارها و کوله‌بارها را در نزد ترازو فرومی‌اندازند و 
هراسان و لرزان می‌ایستند و به ترازو خیره می‌شوند تا 
ببینند که چه می‌شود و آنچه آورده‌اند چه می‌ارزد!... 
هر کسی از این کاروانیان تک و تنها فرآورده و فراهم 
آورده خود را با خویشتن آورده است. اگر انسان 
سنگین باری کسی را برای حمل بار گناهانش به فریاد 
خواند. او چنین کمکی را نمی تواند بکند و چیزی از بار 
گناهانش برداشته نمی‌شود. هر چند از نزدیکان و 
وابستگان باشد.() هر کسی جداگانه با حساب و کتاب 
خود روبرو می‌گردد و سزا و جزای خود را می‌بیند... 
روند سوره دسته‌ها و گروه‌های انسانها را پیوسته دنبال 
می‌کند تا آن گاه که به بهشت يا به دوزخ می‌رسند. و 
درهای باز برای ورود به غربت رفتگانی که برگشته‌اند 
بسته می‌گردد. آنان در کر زمين غریب بوده‌اند و هم 
اینک برگشته‌اند: 
کا یدک ته تعودون فریقً هدی وفریقً حَق لیم 
آلضلالة. تم وا آلشیاطن یاه من دون 
لو و حسَیُون ام مهدو ). 
خداوند همان گونه که شما را در آغاز آفریده است (به 
همان سادگی پس از مرگ شما را زنده می‌کند و به 
سوی او) برمی‌گردید. (در آن وقت که به سوی او 
برمی‌گردید, دو گروه خواهید بود:) گروهی که (خداوند 
ایشان را موفق گردانده است و به سبب پیروی از 
رهنمود پیغمبران) هدایتشان بخشیده است. و گروهی 
که درخور گمراهی گردیده و سرگشته شده‌اند. چرا که 
به جای یزدان شیاطین را به دوستی و سروری 
گرفته‌اند و خویشتن را راه یافته پنداشته‌اند. 
(عراف / ۲۹و ۳۰) 


میان بامدادان و شامگاهان. پیکارهای حقّ و باطل, 


۱- نگا: فاطر /۱۸. (مترجم) 
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هدایت و ضلالت» رزمهای مومنان کاروان نشخ گواز 
ایمان و قافله‌سالاران ارجمند این کاروان» یعنی 


پیغمبران یزدان, با اشراف متکیّر و پیروان آشکار و 
پنهان آنان, نشان داده می‌شود. و جنگها و درگیریهای 
تکراری, و سرنوشتها و فرجامهای همگون, به نمایش 
در می‌آید... نامه‌های ایمان با درخشش و پرتو تابان 
خود جلوه گر می‌گردد. و نامه‌های ضلالت با تاریکی و 
سیاهی ویژهٌ خویش پدیدار می‌شود. مهلکه‌ها و 
جایگاه‌هائی که تکذیب کنندگان در آنجاها نقش زمین 
شده‌اند. گاه گاهی نشان داده می‌شود. در مکانها و 
محلهائی که روند سوره بالای آنها می‌ایستد تا پندی 
دهد و بیدار باشی بگوید... این ایستادنها نیز برابر نظم 
و نظامی است که در روند سوره مشاهده می‌گردد. چه 
بعد از طن هر منزل و مرحلة قابل توجّهی, چنین به نظر 
می رسد که انگار روند سوره می‌ایستد تا بیم و اندرز و 
سخنی بگوید و پیروی ذکر کند ... آن گاه بگذرد و به 
راه خود ادامه دهد. 

در اینجا داستان بشریّت همه و همه در کوچ رفت و 
برگشت خود گفته می‌شود و به نمایش درمی‌آید. در 
نمایش این داستان. حرکت و جنبش این عقیده در تاریخ 
بشریّت. مجسّم و نمودار می‌گردد. و نتائج این چنین 
حرکت و جنبشی که در طول راه دور و دراز و در گذر 
زمان فراوان به دست آمده است. پیدا و هویدا 
می‌شود... بدان هنگام که سوره به پایان نخستین نقطةً 
شروع می‌رسد... این سوره به گونه‌ای جدا از گونة 
سورة انعام» موضوع عقیده را پیگیری می‌کند. هر چند 
که هر دو سوره گاه گاهی در نمایش صحنه‌های تکذیب 
کنندگان و صحنه‌های قیامت و صحنه‌های هستی به 
همدیگر می‌رسد و منطبق بر یکدیگر می‌شوند... 
موضوع عقیده در سور اعراف, در جولانگاهی کاملا 
جدا از جولانگاه سورء انعام» عرضه می‌شود و حدود و 
ثغور هر یک از این دو سوره به هنگام بیان موضوع 
عقیده. بسیار مختلف و متفاوت است. 


گذشته از این شیوهٌ تعبیر و سرشت تفسیر این دو سوره 
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نی زگوناگون است. چه تعبیر و تفسیر هر سوره‌ای از این 
دو سوره, مناسب با برنامةٌ خود در عرضه و بیان 
موضوع است... روند سخن در سور انعام با موجهای 
خروشان به پیش می‌رود. و صحنه‌ها هميشه در اوج 
درخشش و افروزش و تابش هستند. و آهنگها و نواها 
پر طمطراق و طنین‌انداز و غران و جوشانند. در 
صورتی که روند سخن در سوره اعراف, آهسته و آرام 
با آهنگها و نواهای ساده و کوتاه. به پیش می‌رود. و با 
شیو گفتگوی از مطالب و مقاصد. به جلو گام 
برمی‌دارد. انگار که سخن از وصف قافله‌ای است که 
راه طولانی را پیموده است. گام به گام و منزل به منزل, 
ازاین قافله سخن می‌رود تا بدان هنگام که از سفر 
برمی‌گردد. گاه گاهی آهنگها و تواها در محل پیروها 
اوج می‌گيرند. اما هر چه زودتسر فروکش می‌کنند. و 
روند سخن با رزانت و متانت و باگامهای پیاپی و 
منظم به جلو می‌رود. 

اما با وجود اين. هر دو سور مکی هستند. و از قرآن 
مکی بشمارند!!! 

0 

شاید زیبا باشد در اینجا برنامة سوره را در پرداختن . 
موضوع عقیده در قالب یک جنبش عقیدتی و 
ایدئولوژی در میان امواج تاریخ بشری» بررسی کنیم. 
سوره اعراف داستان این عقیده را در تاريخ بشری 
عرضه نمی‌دارد. و همچنین از کوچ بشری از آغاز 
پیدایش نخستین تا برگشت واپسین آن به سوی 
رب‌العالمین, سخن نمی‌گوید. تنها محض عرضة آن به 
شیوهٌ داستانی... بلکه داستان عقیده و کوچ بشریّت را به 
شکل پیکاری با جاهلیّت عرضه می‌دارد و به نمایش 
ی اا تاش کته یبن وراه کین 
پیکاری را در صحنه‌ها و موقعیّتها عرضه می‌دارد» و 
این صحنه‌ها و موقعیّتها را برای کسانی به نمایش 
درمی آورد که زنده بودند و با این قرآن روبرو 
می‌شدند و مخاطب آن واقع می‌گردیدند. این قرآن 
چنین داستانی را برای ایشان روایت می‌دارد و آنان را 
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مخاطبان عبرتها و پندهائی می‌سازه که در این داستان 
بوده و اندرزگو و بیم دهنده هستند. و آنان را همراه با 
خود به پیکار حقیقی زنده‌ای. داخل می‌گرداند... از 
اینجا است که پیروهائی در روند سوره به دنبال هر 


مرحلة اساسی و مهمّی ذکر می‌شوند. و رو به زندگانی 
می‌کنند که قرآن ایشان را همراه با خود به پیکار داخل 
می‌گرداند. همچنین افرادی همسان ایشان را نیز 
مخاطب قرار می‌دهد که در طول تاریخ موقعیتی 
همچون موقعیّت ایشان را در پیش می‌گيرند. 
قرآن داستانی را روایت نمی‌فرماید مگر این که با آن با 
حالتی رویاروی می‌گردد. و حقیقتی را بیان نمی‌فرماید 
مگر این که با آن باطلی را دگرگون می‌نماید... قرآن با 
یک حرکت واقعی زنده, در میان جامعهٌ واقعی زنده به 
جنبش و تلاش می‌پردازد. قرآن حقائق خود را محض 
نظریّه بیان نمی‌دارد. و داستانهای خود را محض لذّت 
هنری ذکر نمی‌نماید. 
روند سوره به هنگام ایستادن برای پیرو زدن, بر پند و 
اندرز و بیم دادن و ترساندن تکیه می‌کند. همچنین به 
نقطة روان شدن و به نقطهٌ برگشتن توجّه ویژه‌ای دارد. 
در فاصلة میان رفت و برگشت نیز از کنار داستانهائی از 
قوم: نوح, هود. صالح, لوط و شعیب می‌گذرد و نگاهی 
بدانها می‌اندازد. سپس به داستان قوم موسی اهستمام 
فراوانی و توجّه کاملی مبذول می‌دارد. 
در اين ديباچه سوره, نمی‌توانیم از ذکر نمونه‌های 
مختصری از موارد تکیه و مواضع اهتمام سوره 
خودداری کنیم: 
سوره این چنین آغاز می‌گردد: 
#الص کناب ازل ایک فلایکن يذ 
و عوا ما 
آنزل يكم من و لا بوا من دونه لاء 
قلیلا ما و ۳ 
الف. لام. مسیم. صاد... (این قرآن) کتابی است که از 
(سوی یزدان جهان) بر تو نازل شده است و نباید از 


ناحیة آن هیچگونه نگرانی و ناراحتی به خود راه دهی. 
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(نه نگرانی از ناحية بار سنگین رسالتی که بر دوش 
داری و نه از جانب عکس‌العملهائی که دشمنان 
سرسخت در برابر آن نشان می‌دهند, و نه از سوی 
که از تبلیغ این رسالت انتظار می‌رود. 


چرا که هدف از نزول این قرآن این است) که بدان 


نتیجه و برداشتی 


(کافران را از عواقب شوم افکار و اعمالشان) بترسانی, 
و مؤمنان را پند و اندرز دهی. از چیزی پیروی کنید که 
از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده است. و جز 
خدا از اولیاء و سرپرستان دیگری پیروی مکنید (و 
فرمان مپذیرید). کمتر متوجّه (اوامر و نواهی خدا) 
هستید (و کمتر پند می‌گیرید). 
این سوره از همان لحظةٌ نخستین پیغمبر علض را و 
قوم او را مخاطب قرار می‌دهد. قومی که پیغمبر اَ4 
با این قرآن به جهاد ایشان می‌رود... غیر از آن هر چه 
در سوره داستان وصف کوچ دور و دراز بشریّت. 
بازگشت از این کوج معلوم و محدود. و هرگونه 
صحنه‌ای از صحنه‌های موجود در گسترٌ هستی و در 
روز قیامت» خطاب غیرمستقیم - و گاهی مستقیم - به 
پیغمبر یل و قوم او است و جنبة تهدید و بیم و پند 
و اندرز دارد. همان گونه که این سرآغاز کوتاه بدان 
اشاره می‌نماید. 
ین فرموده یزدان خطاب به پیغمبر مش خود: 
ثاب ِ یک فلایکن فی درک خرج 


۳۳ 


منه 


(اعراف / ۳-۱) 


(اين قرآن) کتابی است که از (سوی یزدان جهان) بر تو 

نازل شده است و نباید از ناحیة آن هیچگونه نگرانی و 

ناراحتی به خود راه دهی. (عراف /۲) 
حالت واقعیّتی را به تصویر می‌کشد که ممکن نیست 
امروزه آن را فهم و درک کند. مگر کسی که در میان 
جاهلیتی زندگی می‌کند و دیگران را به سوی اسلام 
فش ان ومی‌داند کار بشیاز هرت کو مکش :وا ور 
پیش روی دارد که هر گونه دشواری و مشکلی از 
دشواریها و مشکلات بزرگ در برابر آن ناچیز است ... 
او می‌خواهد عقیده‌ای و جهان‌بینی‌ای» و معیارها و 
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ارزشهائی, و اوضاع و احوالی را پدید آورد که کاملاً 


متفاوت با چیزی است که در جهان مردمان مسوجود 
است. ته‌نشستهای جاهلیّت را در درونهای مردمان, و 
جهان‌بینیها و اندیشه‌های جاهلیّت را در خرد. و ارزشها 
و معیارهای جاهلیّت را در زندگی, و فشارهای جاهلیّت 
را در اوضاع و همچنین در اعصاب می‌بابد. ته‌نشستها, 
و جهان‌بینیهاء. و فشارهای جاهلیتی را می‌یابد که 
احساس می‌کند سخن حقّی را با خود دارد با بودن چنین 
چیزهاتی, برای محیط. شگفت و غریب است. و برای 
درونها سخت و سنگین است. و برای دلها زشت و 
ناپسند است... سخن حقّی که چنین کسی با خود دارد. 
به اندازهٌ انقلاب کاملی دارای تکالیف و مشکلات است 
که این چنین سخنی می‌خواهد آن را ایجاد و پدیدار کند 
در هم چیزهائی که مردمان در جاهلیّت خویش بر آن 
خوی گرفته‌اند. چنین سخن حقّی می‌خواهد انقلاب 
کاملی و دگرگونی شاملی را در جهان‌بینیها و اندیشه‌هاء 
معیارها و مقیاسها. شریعتها و قانونهاء عادتها و تقلیدهاء 
آداپ و رسوم اوضاع و احوال. و روابط و پیوندهاء 
پدیدار سازد. به همین اندازه هم چنین کسی رنجها و 
دشواریها در پیش روی دارد» و بدین خاطر هم در سینۀ 
خود دلتنگی و نگرانی از رویاروئی مردمان با این حق 
سنگین می‌یابد. دلتنگی و نگرانیی که یزدان سبحان 
پیغمبر لش خود را فریاد می‌دارد که در بار این کتاب 
هیچگونه دلتنگی و نگرانیی نداشته باشد و آن را با 
خود بردارد و به پیش برود و با آن مردمان را بیم و پند 
دهد و بدین اهمیّت ندهد که این سخن حق با چه 
دهشت e‏ انیه مارا 
و جنگها و زحمتها و دردسرهائی رویاروی می‌گردد. 

چون کاری این چنین سنگین است. و به سبب این تغییر 
کامل و شاملی که این عقیده درصدد است که آن را در 
زندگی انسانها و جهان‌بینیهای ایشان به وجود آورد. 
این کار بسی برای مردمان غریب و عجیب می‌نماید. و 
مايه گریز و بیزاری آنان می‌گردد و مقاومتها و 
مبارزه‌ها از سوی ایشان در می‌گیرد. به همین خاطر 


فی‌ضلال القرآن 
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روند سوره پیشاپیش مردمان را سخت بیم می‌دهد. و 
سرنوشتهای تکذیب کنندگان را به یاد ایشان می‌آورد و 
برای آنان روایت می‌نماید. و مرگ و نابودی گذشتگان 
را پیش چشم ایشان می‌دارد... همه اینها را یکجا ذکر 
می‌کند. پیش از این که داستان مفصّلی را در موارد 
ویژه خود در روند سوره. از ایشان بازگو نماید: 
(رکزین ری أفلکنافا تجاءفابأشنا ییاد 
اون اکان دعْواهُم اذجاعفم کک 
اکن ظالین .فسأن لذین آزیل الم و لنضا 
سین رت مب راکنا ۳ 
وان يومد ز الجن فن لت مَوازینه ولیک 
هم لفلحُون و من قث موازبثه أولیک این 
روا ناطیش 
چه بسیار شهرها و آبادیهائی که آنها را (به سبب 
گناهان فراوان ساکنان آنجاها) ویران کرده‌ايم و عذاب 
ما مردمان آنجاها را در بر گرفته است. در شبانگاهان 


۳/۹ 


(که در خواب ناز بوده‌اند» مانند قوم لوط) یا در 
چاشتگاهان که به استراحت پرداخته‌اند. (مانند قوم 
شعیب). در آن موقع که عذاب ما به سراغ ایشان آمد 

است. دعا و استفانه‌ای جز این نداشته‌اند که گفته‌اند: 
واقعاً ما ستمکار بوده‌ایم (و با دست خود بر خود ستم 
کرده‌ایم و هم اینک پشیمانیم و چشم به راه عفو 
یزدانیم! اما بدین هنگام پشیمانی را چه سود؟! در رود 
قیامت) بطور قطع از کسانی که پیغمبران به سوی آنان 
روانه شده‌اند می‌پرسیم (که آیا پیام آسمانی به شما 
رسانده شده است یا خير و چگونه بدان پاسخ 
داده‌اید؟) و حتماً از پیغمبران هم می‌پرسیم (که آیا پیام 
آسمانی را رسانیده‌اید و از مردمان در قبال فرمان 
یزدان چه شنیده و دیده‌اید؟) مسلماً (اعمال همه را مو 
به مو) آگاهانه برای آنان شرح می‌دهیم» چرا که ما از 
آنان بدور نشده‌ایم (و همه جا حاضر و ناظر کردار و 
رفتارش بوده‌ایم). سنجش درست (و دقیق اعمال) در 
آن روز انجام می‌گیرد. پس هر که (کقة حسنات) 
ترازوی او سنگین شود (و بر کفة سیّثات او رجحان 


سوره اعراف 

رهنمودها 
پذیرد) این چنین کسانی رستگارند. و کسی که (کقة 
حسنات او از كفه سیّئات) ترازوی او سبک شود این 


چنین کسانی به سبب پیوسته انکار کردن آیات ما 

(سرماية وجود) خود را از دست داده‌اند. (عراف/۴-) 
پس از این دیباچه. داستان می‌آغازد ... داستان با سخن 
گفتن از استقرار جنس انسان در زمین آغاز می‌گردد... 
سخن می‌رود از این که یزدان در این جهان ویژگیها و 
هماهنگیهائی را به ودیعت نهاده است. ویژگیها و 
هماهنگیهائی که اجازه می‌دهند زندگی جنس آدمیان 
استمرار داشته باشد و انسانها بتوانند در کره زمین 
مستقرّ و جایگزین شوند. همچنین ییزدان در سرشت 
آدمیزادگان ویژگیها و هماهنگیهائی به ودیعت نهاده 
است که بتوانند با جهان هستی همسو و همراه گردند و 
با قوانین و سنن آن آشنا شوند و آنها را بکار گيرند. و 
از نیروها و توانائیها و ذخاثر و منابع و اقوات و ارزاق 
کت سود بیرند: 

و لد مكناكم ن الأزض و جَعلنا كم فبا 

مَعایش. یلام تشکرون ). 

شما را در زمین مقیم کردیم و قدرت و نعمتتان دادیم» و 

وسائل زندگیتان را در آن مهیّا نمودیم. (امَا شما در 

برابر نعمتهای فراوان) بسیار کم سپاسگزاری می‌کنید. 

(عراف / ۱۰) 

این فرموده‌ها جز دیباچه‌ای برای بیان داستان پیدایش 
نخستین, و به تصویر کشیدن نقطةٌ حرکتی نیست که 
انسانها کوج معلوم و محدود خود را از آنجا 
آغازیده‌اند. روند قرآنی در این سوره بر این نقطه تکیه 
می‌کند. و داستان پیدایش را سر می‌دهد وا کیش 
نقطةٌ پیروی بر بیم دادن و یادآوری کردن می‌سازد. بیم 
دادن و یادآوری کردنی که برگرفته می‌شوند از پندهای 
الهامگرانه و انگیزه‌های ژرفی که در لابلای صحنه‌ها و 
رخدادهای سوره وجود دارند: 

و ند حفاكم 2 ناک نا للملائكة: 

آشجدوا لادم فسجذوا لین | ین من 


۶ 


آلشاجدین. قال: ما مَعک لا تسجد لا آمرنک؟ 


و فیط نلک آن تکار فما 
ًاحرج نک من آلضاغرین. فال: أنظرْني إلى يوم 
عون قال: نک من النظرین. قال فا آغویتی 


OD LT‏ مه 


اور ی سوآتهاء و قال: اتاک 
ریک عن هذه لش جرد وان تون کین 
تکُونا من اضالدین. و امه :إن لکا لین 
آلناصحین. دنا بو ا ذاقا آلشَجر؟: بدت 

وان .و طففامخصفان لیا من وَرَقي اس 


و 


و ناداهنا رم ما نیک عَنْ تلكا َلسَجَرَة ول 


لکا: اسان لکا بین؟ فالا: ربا ظلمنا 
و 2 لن تعفر ت تَا کون من 
بن. قال آفط اک عدو و کُم 
و نکر ماع حون اف نزن 
و فا ونون نها نخرجون ). 
ام تیا نخستین) شما را آفریدیم و سپس صورتگری 
کردیم. بعد از آن به فرشتگان (و از جمله ابلیس که در صف 
آنان قرار داشت. ولی از ایشان نبود) گفتیم: برای آدم 
سجدۀ (خضوع و خشوع) کنید (و بزرگ و گرامیش دارید). 
پس (همۀ فرشتگان به فرمان یزدان) سجده کردند (و تعظیم 
و تکریم بجای آوردند) مگر ابلیس که (از جنیان بود و فرمان 
نبرد و) سجده نکرد. (خداوند به او) گفت: چه چیز تو را 
بازداشت از این که سجده ببری» وقتی که من به تو دستور 
(تعظیم و تواضع برای آدم) داده‌ام؟ (ابلیس از روی عناد و 
تکیّر پاسخ) گفت: من از او بهترم. چرا که مرا از آتش 
آفوتهای و او را از خاک. (و آتش کجا و خاک کجا! خداوند 


بدو) گفت: پس از این (بهشت یا بهشت زمینیء» یا از میان 
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فرشتگان, و یا از این منزلت و مرتبت) فرود آی! تو را ترسد 
که در این (مکان دل آراء و جایگاه والاء نافرمانی کنی و) تکبّر 
ورزی. پس بیرون روء تو از زمره خوارانی (و جای تو در 
ميان اشرار است. نه در ميان اخیار. اهریمن) گفت: مرا تا 
روزی مهلت ده و زنده بدار که (قیامت نام است و مردمان 
در آن زنده می‌شوند و از گورها) برانگيخته می‌گردند. 
(خداوند) گفت: تو از زمره مهلت یافتگانی (و مذتهای مدید 
در زمین ماندگار می‌مانی. اهریمن) گفت: بدان سبب که مرا 
گمراه داشتی» من بر سر راه مستقیم تو در کمین آنان 
می‌نشینم (و با هر گونه وسائل ممکن در گمراهی ایشان 
می‌کوشم). سپس از پیش رو و از طرف راست و از طرف 
چپ (و از هر جهت که بتوانم) به سراغ ایشان می‌روم و 
(گمراهشان می‌سازم و از راه حقّ منهرفشان می‌نمایم. تا 
بدانجا که) بیشتر آنان را (مومن به خود و) سپاسگزار 
نخواهی یافت. (خداوند) گفت: خوار و حقیر و رانده و ذلیل 
از این (جایگاه قدس و قدسیان) بیرون رو. سوگند 
می‌خورم» دوزخ را از تو و از همه کسانی پر می‌سازم که از 
تو پیروی کنند. ای آدم» تو و همسرت در بهشت ساکن 
شوید و در هر کجا که خواستید (بگردید و از نعمتهای آن) 
بخورید. ولی به این درخت. نزدیک نشوید (و از آن نخورید. 
که اگر چنین کنید) از زمره ستمکاران خواهید شد. سپس 
اهریمن آنان را وسوسه کرد تا (مخالفت با فرمان خدا را در 
نظرشان بیاراید و لباسهایشان را از تن بدر آورد و برهنه و 
عریانشان سازد) و عورات نهان از دیدۀ آنان را بدیشان 
بنماید. و (بدین منظور) گفت: پروردگارتان شما را از این 
درخت بازنداشته است» مگر بدان خاطر که (اگر از این 
درخت بخورید) دو فرشته می‌شوید. و يا این که (جاودانه 
می‌گردید و) از زمره جاویدانان (در این سرا) خواهید شد. و 
برای آنان بارها سوگند خورد که من خیرخواه شما هستم. 
پس آرام آرام آنان را با مکر و فریب (به سوی نافرمانی و 
خوردن از آن درخت) کشید. هنگامی که از آن درخت 
چشیدند. عورات خویش را بدیدند. و (برای پی‌شاندن 
شرمگاه‌های خود) شروع به جمع آوری برگهای (درختان) 


بهشت کردند و آنها را بر خود افکندند. پروردگارشان (به 
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سرزنش ایشان پرداخت و خطاکاری آنان را متذگر شد و) 
فریادشان زد که آیا شما را از آن درخت نهی نکردم و به 
شما نگفتم که اهریمن دشمن آشکارتان است (و خیر شما را 
نمی‌خواهد؟ آدم و همسرش: دست دعابه سوی خدا 
برداشتند و) گفتند: پروردگارا! ما (با نافرمانی از تو) بر 
خویشتن ستم کرده‌ايم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی 
از زیانکاران خواهیم بود. (خداوند خطاب به آدم و حوّاء و 
ابلیس) گفت: (از این جایگاه والا) پائین روید. برخی دشمن 
برخی خواهید بود. در زمین تا روزگاری استقرار خواهید 
داشت و (از نعمتهای آن) بهره‌مند خواهید شد. (خداوند) 
گفت: در زمین (تولید نسل می‌کنید و) زندگی بسر می‌برید و 
در آن می‌میرید (و دفن می‌شوید) و از آن (هنگام رستاخیز 
زنده می‌گردید و) بیرون می‌آنید. (اعراف / ۲۵-۱۱) 
با نمایش این صحنه» از همان سرآغاز حرکت کاروان 
بشریت. فرجام سراسر کوچ مشخص می‌گردد. و فرجام 
همه کوچندگان معیّن می‌شود... پیشقراولان این پیکار 
بزرگ پدیدار می‌گردند. پیکار بزرگی که میان این 
دشمن که دشمنانگی خود را آشکارا سر داده است» و 
میان هم فرزندان و زادگان آدم» در طول کوچ برقرار و 
شعله آن فروزان است... جملگی نقطه‌های ضعفی که در 
این پدیده انسان نام است. و همچنین راه‌هائی که 
اهریمن از آنجاها می‌تواند سرک بکشد و نفوذ کند. 
کار کر کر 

از اینجا است که روند قرآنی از این صحنه, مناسبتی 
برای پیرو طولانی پیدامی‌کند. و در این پیرو بیم‌دادنها 
و برحذر داشتنها و بیدار باشها و هموشیارباشهائی را 
پیش می‌کشد... آدمیزادگان را از جریانی که از سوی 
این دشمن کینه‌توز برای پدر و مادرشان پیش آمده 
است. بیم می‌دهد... در پرتو این صحنه‌ای که اهریمن 
در آن رویاروی آدم و همسرش, ییعنی پدر و مادر 
انسانها, می‌ایستد و می‌رزمد. و در پرتو نتیجه‌ای که 
مرحلةٌ نخستین پیکار بدان انجامیده است» روند قرآنی 
رو به آدمیزادگان می‌کند و ایشان را مخاطب قرار 
می‌دهد و آنان را پند و بیم می‌دهد. و ایشان را از 
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سرنوشتی همچون این سرنوشت برحذر می‌دارد: 
یاب آَم قآ لنم یاس ُزاري سَوآتکم 
وشا و لباس وی ذلکَ حي ذلک من 
آیات اه مد کون . پا بی آدم لا بفتتلکم 
آلشیطان کی رح ریک من اه ی 
لاس ریا اعا لاک هو و 

ی لا تروتیم إا علا شیاین ۳ ی 
یرون ». 
ای آدمیزادگان ما لباسی برای شما درست کرده‌ایم که 
عورات شما را می‌پوشاند. و لباس زینتی را (برایتان 
ساخته‌ايم که خود را بدان می‌آرائید. اما باید بدانید که) 
لباس تقواو ترس از خداء بهترین لباس است ( که انسان 
خود را بدان می‌آراید و خویشتن را از عذاب آخرت 
می‌رهاند). این (آفرینش لباسهای ظاهری و باطتی) از 
نشانه‌های (فضل و رحمت) خدا است تا بندگان متذکر 
(نعمتهای پروردگار) شوند. ای آدمیزادگان! شیطان 
شما را نفریید. همان گونه که پدر و مادرتان را (فریفت 
و) از بهشت بیرونشان کرد و لباسشان را از (تن) 
ایشان بیرون ساخت تا عوراتشان را بدیشان بنماید. 
شیطان و همدستان او شما را می‌بینند. در صورتی که 
شما آنها را نمی‌بینید (لذا از راه‌های گوناگون و به 
شیوه‌های مختلفی که نهان از دید شما است بر شما 

یورش می‌آورند. باید چنین دشمنانی را پائید و از کید و 

مکرشان ترسید. با این توضیح که آنان بر مژمنان 

تسلّط ندارند و بلکه) ما شیاطین را دوستان و یاران 
کسانی ساخته‌ايم که ایمان نمی‌آورند. (یعنی اهریمنان 

تنها بر غیر مؤمنان تسلط دارند). 

ياي آد دما نکم سل منکم یقصُون عَلیْک 

آياق فن آنْق و أطلح فلا خوف عَم رلا 
نون ,و الذي بو باياتنا و توا نا 

ولیک أضحاب آلثار هم فا خالدون ). 

ای آدمیزادگان! اگر پیغمبرانی از جنس خود شما 

انسانها به نزدتان بیایند و آیات مرا برای شما بازگی 


(اعرف /۲۶ و ۲۷) 


بنمایند. (شما دو گروه خواهید شد. گروهی حق را 
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می‌پذیرد. و گروهی حق را تکذیب می‌دارد) پس کسانی 
که پرهیزگاری کنند (و با انجام طاعات و ترک 
محرّمات. خویشتن را از عذاب خدا در امان دارند) و به 
اصلاح (حال خود و دیگران) بپردازند. (در آخرت) نه 
ترسی بر آنان است و نه غمگین می‌گردند. و کسانی که 
آیات مرا تکذیب کنند و از (پیروی آیات و دریافت 
رهنمود از) آنهاء خویشتن را فراتر گیرند و سرپیچی 
کنند, آنان دوزخیانند و جاودانه در آن می‌مانند. 


(اعراف / ۳۵ و ۳۶) 
لازم است بدانیم که صحنة لخت گردیدن بر اثر مرتکب 
حرام شدن, فرو افتادن برگهای بهشت از بدن آنگاه 


ذکر این پیروی که آدمیزادگان را به یاد نعمت اعطاء 
جامه‌ای می‌اندازد که عورت ایشان را می‌پوشاند. و 
پری را به خاطرشان می‌آورد که خویشتن را بدان 
می‌آرایند: و بر حذر داشتن ایشان از این که اهسریمن 
بدیشان نیرنگ نزند و با دوز و کلک جامه و پر را از 
تن آنان بیرون نیاورد و نکند بدان گونه که پدر و 
مادرشان را از جامه و پر بدر آورد و لخت و عریانشان 
گرد... لازم است بدانیم ذکر این بخش از داستان و 
پیروی که بدین شیوه بر آن زده می‌شود. اینها همه و 
همه رویاروی می‌گردد با یک حالت واقعی در جامعةً 
جاهلی عربی مشرک. چرا که جامعة جاهلی عربی 
مشرک در آن دوران, با پیروی از افسانه‌ها و آداب و 
کعبه را طواف می‌کردند. و 
در موسم حج جامه‌هاتی را و خوراکیهائی را حرام و 
قدغن می‌نمودند. گمان ایشان هم بر این بود که این 
کارها از زمر شرع خدا است. و خدا اینها را بر آنان 
حرام و قدغن فرموده است. بدین خاطر است که در 
لابلای عرضه داستان بشریّت. و در داخل پیروی که بر 


رسوم معیّن, لخت و عریان 


آن داستان زده می‌شود. چیزی وجود دارد که بااین 
چنین حالت موجود در جامعهٌ جاهلی و محیط جاهلیّت 
آن روزگار. و جاهلی و هم محیطهای 
جاهلیّت بعدی, مناسب و سازگار است. و شایان این 
است که این چنین جامعه‌ها و محیطهائی را با آن 


در همه جوامع 


سوره اعراف 
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مخاطب قرار داد... مگر نه این است که نشانهٌ هر 
جاهلیتی, لختیگری و بی‌بند و باری و نترسیدن از خدا 
و ناپرهیزگاری است؟ 

این امر ما را به نشانه‌هائی از نشانه‌های برنامةٌ قرآنی 
رهنمود می‌کند که سزاوار اندیشه و قابل تأمل است... 
برنامه قرآنی حتّی در داستانهای مذکور در قرآن بر این 
روال است: مطلبی وقتی ذکر می‌گردد که حالتی عملاً 
پیش آید و پدیده‌ای واقعاً رخ دهد. چرا که قرآن هر بار 
با حالت معیّئی و وضع مشخصی مواجه مسی‌گردد. 
حقیقتی که در قرآن ذکر می‌شود. و بخشی که در 
موردی از موارد عرضه می‌گردد. بدان مقدار از آن 


سخن می‌رود و مطلب باز می‌شود که درخور حالت 
رخدادی باشد که بدین هنگام متن قرآن با آن رویاروی 
می‌گردد و در فضای آن بسر می‌برد. 

این چیزها و مطالبی که در معرّفی سوره انعام در جزء 
هفتم گفتیم.!) رویهمرفته قاعدۂ مهمی را تشکیل 
می‌دهند... این قاعدهٌ مهم چنین است که برنامة قرآنی 
چیزی را عرضه نمی‌دارد مگر این که وضع و حالتی 
عملاً نیازمند بدان گردد... ناه قرآنی معلومات و 
احکام را ذخیره نمی‌کند - حتی در داستانها - برای روز 
و روزگاری که واقعه‌ای پیش آید و بدان معلومات و 
احکام, نیاز پیدا کند... 

هم اینک» پیش از این که کاروان بشریّت رهسپار راه 
خود شود. و پیش از این که پیغمبران هدایت را برای 
این کاروان به ارمغان آورند. و بالأخره پیش از این که 
روند قرآنی مفصّلاً بیان دارد که پس از آدم و همسرش 
و نخستین تجریة آن دو عقیده با تاریخ بشریّت حرکت 
کرده است و به راه افتاده است. قران صحنهٌ پایانی. 
یعنی واپسین مرحلةٌ بزرگ را به تصویر می‌زند. این 
نیز شیوهٌ غالب قرآن در عرض هر دو بخش کوچ, یعنی 
بخش واقع در سرای امتحان و بخش واقع در سرای 
با زرا ایب کرای انکر این کر کک 
کوچ ناگسستۀ درازی است. 

در اینجا طولانی‌ترین صحنه از صحنه‌های قیامت را 
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می‌يابيم. صحنه‌ای که دارای شرح و تفصیل بیش از 
جاهای دیگر است. و به منظره‌ها و دیدگاه‌های پیاپی, و 
گفتگوهای گوناگون, توجّه بیشتری می‌ورزد... 
موقعیّت این صحنه در سوره بگونه‌ای است که آن را 
مصداق چیزی می‌کند که پیغمبران یزدان از آن خبر 
می‌دهند. چرا که این صحنه به ميان می‌آید به عنوان 
پیروی بر داستان آدم و بیرون شدن او از بهشت بدان 
سبب که اهریمن او و همسرش را می‌فریبد. همچنین 
این صحنه پیروی است بر این که یزدان آدمیزادگان را 
بر حذر می‌دارد از این که اهریمن ایشان را بفریبد بدان 
گونه که پدر و مادرشان را فریفته است و از بهشت 
بیرون رانده است. و خدا به آدمیان گوشزد می‌نماید که 
پیغمبرانی را به ميان ایشان روانه می‌کند که آیات او را 
بر آنان می‌خوانند. کسانی که از اهریمن اطاعت بکنند. 
از برگشت به بهشت محروم می‌گردند. و ايشان هم 
همچون پدر و مادرشان بر اثر پیروی از شیطان از 
بهشت بازداشته می‌شوند. و امّا کسانی که با اهریمن 
مخالفت کنند و از یزدان اطاعت نمایند. آنان را به 
بهشت برمی‌گردانند و ایشان را فریاد می‌دارند: 

أن تكم امه او رنتفوها یاک تغعلون ). 

این بهشت شما است (که در جهان به شما وعده داده 

شده بود. هم اینک) آن را به خاطر اعمالی (بایسته و 

کردارهای شایسته‌ای) که انجام داده‌اید به ارث 

م نرد (عراف /۴۳) 
پس به دیار غربت روندگان, دیگر باره به سرای پر 
نعمت بهشت یزدان برمی‌گردند!!! 
این صحنه طولانی است و ما نمی‌توانیم در اين معزفی 
کوتاه آن را بنگاریم. پس از اين. مفصّل از آن سخن 
خواهیم گفت. 
روند قرآنی این صحنه را مناسبتی می‌کند برای بسیم 
دادن و اندرز گفتن, و برحذر داشتن کسانی که قرآن را 
تکذیب می‌نمایند. و برای ایمان آوردن به قرآن, 


۱- مراجعه شود به مقذمه انعام تا شروع تفسیر آیات. 
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خواستار معجزات و خوارق عادات می‌گردند. از 
سرنوشت بد و فرجام نابهنجاری که در پیش دارند: 


Ae 


(و قذ جنناهم یکناب ناه ی عل شدی و 


رخ لقزم تون هل ینظرون إلا أوبل؟ یوم 


e‏ ٣ق‏ ايت 


بنا بافتق. هل لان ن شقفاء سفوا ناء أو 


م غي اې نا تفعل؟ ذ رواشم 
E‏ عم عنم ماکانوا یرون ). 
بیگمان کتاب بزرگی (به نام قرآن) را برای ایشان 
فرستاده‌ایم که با آگاهی (کامل و شامل خدايانة خود از 
فطرت انسان و سرشت جهان, احکام و معانی) آن را 
توضیح داده و تبیین کرده‌ایم تا مایة هدایت (ایشان به 
سوی سعادت) و رحمت (خدا در هر دو سرا) برای 
کسانی باشد که مژمنین (بدان) باشند. آیا (افراد 
بی‌باور) انتظار جز این را دارند که سرانجام تهدیدهای 
کناب خدا زا مشاهده کنند زو عقاب و عذاب موعود او را 
هم اینک ببینند؟). روزی چنین سرانجامی فرامی‌رسد و 
(عقاب و عذاب خدا گریبانگیرشان می‌گردد. در آن 
روز) آنان که در دنیا آن را فراموش کرده‌اند و پشت 
گوش انداخته‌اند» می‌گویند: بیگمان پیفمبران 
پروردگارمان آمدند و حقّ را با خود آوردند (و ماو 
دیگران را به سوی آن دعوت کردند. ولی ما بدان کافر 
شدیم و اکنون پشیمانیم و راه چاره‌ای برای خود 
نمی‌دانیم) آیا میانجیگرانی داریم که برای ما 
میانجیگری کنند (و ما را از دست عذاب برهانند؟!) يا 
(کاری کنند که مجدداً به جهان) برگردانده شویم تا 
اعمالی انجام دهیم جدای از اعمالی که قبلا می‌کردیم؟ 
(ولی مگر ممکن است چنین شود؟! آنان پاسخی برای 
خود نمی‌شنوند. چرا که با غرور بیجا در دنیا) ایشان 
خویشتن را زیانبار کرده‌اند و هستی خود را باخته‌اند. 
و معبودهائی را که به دروغ ساخته بودند همگی گم 


گشته‌اند و ناپدید شده‌اند. (اعراف / ۵۲و ۵۲) 


پس از این کوچ دور و دراز. و طیٌ سرزمینهای فراخ و 
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راه‌های پر نشیب و فراز. کوچی که از پیدایش انسان, تا 
برگشت ایشان بدان جهان را در بر می‌گیرد. روند 
قرآنی می‌ایستد تا پیروی بر آن بزند. و در این پیرو 
«حقیقت الوهیّت» و «حقیقت ربوبیّت» را در صحنه‌های 
جهان هستی بنمایاند. صحنه‌هائی که بااین حقیقت 
گواهی دهد بر شیوة قرآن در تبدیل سراسر جهان به 
جولانگاهی که این حقيقت آثار زیبا و نوین خود را در 
آن جلوه‌گر می‌سازد. آثار حیرت‌انگیز و شگفتآوری 
که به ژرفاهای دل انسان سرک می‌کشند و نفوذ 
می‌کنند. زمانی که انسان با احساس باز و بینش روشن 
پذیر؛ُ آنها رود. هدف از این کوچ بنيادین در صحنه‌های 
جهان و فرو رفتن به ژرفاهای اسرار آن نیز جلوه گر 
ساختن و پدیدار کردن حقیقت اعتقادی اساسی است. 
این حقیقت اعتقادی اساسی هم اين است که: سراسر این 
جهان سرگرم بندگی و پرستش خداوند یگانه است» و 
یزدان پروردگار و فرمانروای آن است و بس. پس 
سزاوار انسان این است که از آهنگ جهان هستی با 
ایمان نگریزد. و همآوا و همنوا با آن شود و از بندگی و 
پسرستش خداوندگار جهان کناره گیری نکند. 
خداوندگاری که آفرینش و فرمانروائی از آن او است و 
او پروردگار و جهانیان است: 

إن ربکم ان الّذې لق أالّماواتِ و د الأزضَ ف 


ت 


ستَة ايام .م آشتوی على العزش بُفْشي الیل 
۳ ا ,و لش و الم و شجُم 
زات پآ لقنو انز تبارک ال 


ما 


رب لین . آدعوا ریک َه ضرعا و خی اه لا 
یب تین ولا فسدوا ف الأرْض بغ 
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پروردگار شما خداوندی است که آسمانها و زمین را 
در شش دوره بیافرید» سپس به ادارۂ جهان هستی 
پرداخت. با (پردۀ تاریک) شب. روز را می‌پوشاند و 
شب شتابان به دنبال روز روان است. خورشید و ماه و 
ستارگان را بیافریده است و جملگی مسخر فرمان او 
هستند. آگاه باشید که تنها او می‌آفریند و تنها او فرمان 
می‌دهد. بزرگوار و جاویدان و دارای خیرات فراوان» 
خداوندی است که پروردگار جهانیان است. پروردگار 
خود را فروتنانه و پنهانی به کمک خوانید (و در دعا با 
بلند گرداندن صدا یا درخواست چیز ناروا از حد اعتدال 
تجاوز مکنید که) او تجاوزکاران را دوست نمی‌دارد. در 
زمین بعد از اصلاح آن (توسط خدا یا بر دست انبیاء 
علی‌الخصوص محمد مصطفی) فساد مکنید. و خدارا 
بیمناکانه و امیدوارانه به فریاد خوانید» (بیم از عدم 
پذیرش» و امید به رحمتش). بیگمان رحمت یزدان به 
نیکوکاران نزدیک است. او کسی است که بادها را به 
عنوان مژده‌رسانهای رحمت خود پیشاپیش می‌فرستد 
(تا مردمان را به باریدن باران که مایۀ حیات و بیانگر 
لطف یزدان است مژده دهند). هنگامی که بادها ابرهای 
سنگین (و پر آب را بر دوش خود) برداشتند» آنها را به 
خاطر (آبیاری) زمینی (بی‌جنب و جوش و خشکیده 
همچون) مرده می‌رانیم و آب در آنجا می‌بارانیم و با آن 
هر نوع میوه و محصولی را (از خاک تیره) پدید 
می‌آوریم. و همان گونه (که زمین مرده را پر جنب و 
جوش و زنده می‌کنیم) مردگان را (نیز از دل خاک 
بیرون می‌آوریم (و زندگی دوباره می‌بخشیم. دربارة 
این امثال که بیانگر نمونة معاد در این دنیا است 
بیندیشید) تا شما متذگر شوید و عبرت گیرید. زمین 
خوب (و دارای خاک مرغوب). گیاه آن به فرمان 
پروردگارش می‌روید و بالا می‌گیرد. اما زمین بد (و 
شوره‌زار) از آن جز گیاه ناچیز و کم سود نمی‌روید. 
(اين مثلی است در تأثیرِ ورائت. تفاوتِ قابلیّت در افراد. 
نجابتِ خانوادگی, و تأثیر ایمان و کفرٍ دودمان در 


زندگی زناشونی... مردمان در فهم و درک همچون 
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زمین خوب و بدند) و ما برای شکرگزاران این چنین 


آیات را بیان می‌کنيم. (اعراف / ۵۸-۵۴( 


0 


اینک کوچ حرکت می‌کند. و داستان می‌آغازد. و 
کاروان ایمانی بزرگوار پدیدار و آشکار می‌گردد و 
انسانهای سرگشته را فریاد می‌دارد. و آنان را پند و بیم 
می‌دهد, و ایشان را از سرانجام زشت و فرجام پلشت 
برحذر می‌گرداند و می‌ترساند. انسانهای گمراه نیز 
سرپیچی می‌کنند و دشمنی می‌ورزند. و با دعوت خوب 
خدا رویاروی می‌ایستند. و دشمنی و سرکشی در پیش 
می‌گیرند. و به طغیان و جنگ می‌پردازند و تاخت و تاز 
می آغازند... یزدان سبحان پیکار را بر عهده می‌گیرد. 
پس از اب که ران و قفا خود را اداد م کد کنو 
پند دادن و بیم دادن است» و از سوی قوم خویش مورد 
تکذیب قرار می‌گیرند و مردمان از پیغمبران رویگردان 
می‌شوند. و گذشته از آن بر انبیاء می‌تازند و به اذیت و 
آزارشان می‌پردازند. و پیغمبران هم بر سر عقیده از 
قوم خود دوری می‌گزینند. و به ترک ایشان می‌گویند. 
و تنها خداوند یکتا را برمی‌گزینند و کار و بار را 
یکسره بدو واگذار می‌کنند. 
روند قرآنی داستان نوح» صالح, لوط. و شعیب را با 
اقوام خود بیان می‌کند. این انبیاء همگان حقیقت يگانة 
تغییرناپذیری را به اقوام خویش عرضه می‌دارند: 

یا قوم آخبذو لها كم من إِله غه . 

ای قوم من (برای شما جز خدا معبودی نیست). پس 

تنها خدا را بپرستید و بس. (آیات: ۵٩‏ ۶۵ ۲ ۸۵( 
اقوام ایشان هم با پیغمبران به ستیز می‌پردازند در این 
که پیغمبران تنها یزدان سبحان را خدا می‌دانند و 
مسنحصر به الوهیّت می‌کنند. و نمی‌پسندند که 
خداوندگاری و ربوبیّت. خاص ایزد دادار باشد و بس. 
همچنین ستیزه و جدال راه می‌اندازند در این که 
خداوند انسانی از میان انسانها را برای رسالت برگزیند 
و خلعت نیوّت را بر تن او چست کند. بعضی از آنان هم 
جدال و ستیزشان بر این است که دين نباید در امور 
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زندگی این جهان دخالت کند و بر معاملات مالی و 
تجاری فرمانروائی نماید. امروزه مردمانی در جاهلیّت 
کنونی پس از گذشت ده‌ها قرن. درباره این مسأله 
درست همین اذعاء را دارند و همین سخن را می‌گویند. 
و اين جدال و ستیز جاهلی قدیم را آزادی و «پیشرفت» 
می‌نامند!... روند قرآنی در پایان هر داستانی هلاک و 


نابودی تکذیب کنندگان را عرضه می‌دارد. 
پژوهشگر روند همه داستانهای موجود در سوره 
ملاحظه خواهد کرد که هر پیغمبری به قوم خود نها 
یک سخن را ِ 

«یاقرم] عَبْد وا الله ما لکم من اله عير یر 

ای قوم من! (برای شما جز خدا معبودی نیست.) پس 

تھا دارا بیز سند و 0( 
و تنها حقیقتی را بدیشان تقدیم می‌دارد که پروردگارش 
او را امین و نگاهدار آن کرده است. در تقدیم این 
حقیقت کاملاً دلسوز و مخلص است و می‌ترسد که قوم 
او به فرجام نابهنجاری دچار آیند که در کمین و در 
انتظار ایشان است و آنان از آن غافل و بی‌خبرند. ولی 
مردمان قومشان ارزش دلسوزی و ارج پند آنان را 
نسمی‌دانند. و دربارهٌ سرانجام و سرنوشت خود 
نمی‌انديشند. و به ژرفای اخلاصی پی نمی‌برند که در 
دل پیغمیرشان است. و قدر خلوص پاک و بی‌آلایش 


. دور از هر گسونه مصلحت شخصی پیغمبرشان را 


نمی‌دانند. و عمق احساس مسوولیّت پیغمیرشان را 
درک نیی‌کنند و بسزرگی و ارجمندی آن را فهم 
نمی‌نمایند. 
کافی است ما در اینجا چیزهائی را از داستان نوح که 
نخستین داستان است بیان داریم. و چیزهائی را دربارة 
داستان شعیب که آخر ين داستان است بنگاریم: 
۳ زسلنا حا إلى قزمه, قفال: : ا قوم أَعَبْدُوا 
اله ما کم ین إله ون آخت لگ ناب 
یوم عظم. فال اللا ِن قوزه لراک فی ضلال 


8 ا ۳ 8 ا2 اس ت 
مببن. قال: يا قوم لیس بې ضلالّةء و ل 
را همع لاوره 8 ۳ ۳ م2 
رب العا ۸ ابلعکم رسالاتِ ر »و انصح لکم و 


فی‌ظلال القرآن 
5 جلد دوم 
من وال تفلشون .د عبان جاء کم کر 
من ریک عل زجل منکم ليلذ كم ولتو و 
1 لک نو فکذبُوه فنجیناه لین مَعهٌ نی 
فلک, و آغرفا لذینَ وا بآیاتنه 1 وا 
وم عَمینْ ). 
(پیوسته مشرکان, دشمنان حقّ بوده‌اند» و کافران با 
پیغمبران جنگیده‌اند. از جمله) ما نوح را به سوی قوم 
خود (که در میانشان برانگيخته شده بود) فرستاديم. 
او بدیشان گفت: ای قوم من! (برای شما جز خدا 
معبودی نیست). پس تنها خدا را بپرستید. من (از شما و 
دلسوزتان می‌باشم. قیامت و حساب و کتابی در میان 
است و اگر نافرمانی کنید) می‌ترسم دچار عذاب آن 
روز بزرگ شوید (و به دوزخ روید). اشراف و رسای 
قوم او گفتند: ما شما را (دور از حقّ و) در گمراهی و 
سرگشتگي آشکاری می‌بینیم. گفت: ای قوم من! 
هیچگونه گمراهی در من نیست و دچار سرگشتگی هم 
نیستم. ولی من فرستاده‌ای از سوی پروردگار 
جسهانيانم. من مأموریتهای (محوله از سوی) 
پروردگارم را به شما ابلاغ می‌کنم و شما را پند و اندرز 
می‌دهم و از جانب خدا چیزهائی (به من وحی می‌گردد 
و) می‌دانم که شما نمی‌دانید. آیا تعجّب می‌کنيد از این که 
(کتاب آسمانی پر) اندرزی از سوی پروردگارتان بر 
زبان مردی از خودتان به شما برسد تا شما را بیم دهد 
و پرهیزگار شوید و (در پرتو هراس از عذاب و عقاب» و 
پرهیز از موجبات خشم خدا) اميد آن باشد که مشمول 
رحمت و رأفت گردید؟ اما آنان (با وجود این همه دلائل 
روشن ایمان نیاوردند و) او را تکذیب کردند. پس ما او 
و کسانی را که با وی در کشتی بودند نجات دادیم» و 
کسانی را که آیات (خواندنی و دیدنی) ما را تکذیب 
نمودند. غرق کردیم. چرا که آنان مردمان (کور دل و) 
ناپینائی بودند (و حقّ را نمی‌دیدند). (اعراف / ۶۴-۵۹) 
و إلى مذ مَذيَنَ آَخاهم شُعیباً فال: یا وا اله 
ما کم ین له قذ جاءنکم یه من زبکم 
فأفوا الْكَيْل و ايان و لاد د ET‏ 
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9 وَل تفیدوا في الأزض بعد إضلاحها. 

کم خر لک نکن 2 ین و اقا کل 
۳9 توعدو ن و تَصدون عن سبیل ال من من 
اما 
و آنظروا کیف كان عاقبة المفسدين. و ان کان 
طا اه منک لا نی زیت به و طا 


و٩‎ 


وا فاضبروا ح ڪت کم اه يتنا و هو خی 


3 
53 
۲: 
ِ 
E E 


وه که 5A‏ 
قریتنا او لتعودن ف 


ت 


شاء اه راء وسع ربا کل میم عماً - على اله 
کل ریت تا وین قينا با مق نت خر 
الْفاقعین. و قال الا این روا من فيي : ان 
آعم شتی مدن یرون فاخَذجیم ألرَجفة ق 
فاص بحُوا فی دارهم جاین اپو گرا شعي اکان 
1 ترا ما آلنین کدرا شیارا ف 
انشایمون. رل عنم و فال: از فد داشگ 
وشات زی ونعط لکد کید ای عل ق 
كافرینَ؟ >. 
شعیب را هم به سوی اهل مدین که خود از آنان بود 
فرستادیم. بدیشان گفت: ای قوم من خدا را بپرستید (و 
بدانید) که جز او معبودی ندارید. معجزه‌ای از سوی 
پروردگارتان (بر صحت پیغمبری من) برایتان آمده 
است. (پیام آسمانی این است که در زندگی به ویژه در 
تجارت و معاملةٌ با دیگران راست و درست باشید و) 
ترازو و پیمانه را به تمام و کمال بکشید و بپردازید و از 
حقوق مردم چیزی نکاهید. و در زمین بعد از اصلاح آن 
(توسّط یزدان, یا بر دست پیغمبران) فساد و تباهی 
مکنید. این کار به سود شما است اگر به خدا و به 
حقیقت») ایمان دارید. شما بر سر راه‌ها (ی منتهی به 
حقّ و هدایت و عمل صالع) منشینید تا مؤمنان به خدا را 


بترسانید و از راه الله باز دارید و آن (راه مستقیم) را کچ 
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جلد دوم 
بنمائید (و خود به راه معوخ منحرف گردید). به خاطر 
آورید آن زمانی را که اندک بودید و خداوند (بر اثر 
تلاش شبانه‌روزی خودتان نیروی انسانی و قدرت 
مالی) شما را افزون کرد. و نیز بنگرید که سرانجام کار 
مفسدان (هميشه به کجا انجامیده و عاقبت) چگونه 
گشته است. و اگر دسته‌ای از شما بدانچه مأمور بدان 
هستم ایمان بیاورد (و پیغمبری مرا بپذیرد)» و دسته‌ای 
ایمان نیاورد (و تنها به زندگی این جهان بچسبد) منتظر 
باشید تا خداوند میان ما داوری کند» و او بهترین 
داوران است. اشراف و سران متکټّر قوم شعیب (که 
خویشتن را بالاتر از آن می‌دانستند که دين خدا را 
بپذیرند. بدو) گفتند: ای شعیب حتماً تو و کسانی را که 
با تو ایمان آورده‌اند از شهر و آبادی خود بیرون 
می‌کنيم مگر این که به آئین ما درآئید. شعیب گفت: آیا ما 
به آئین شما درمیآئیم در حالی که (آن را به سبب باطل 
و نادرست بودن) دوست نمی‌داریم و نمی‌پسندیم؟! 
(هرگز چنین کاری ممکن نیست). اگر ما به آشین شما 
درآئیم. بعد از آن که خدا مارا از آن نجات بخشیده 
است. مسلماً به خدا دروغ بسته‌ایم (و به گزاف 
خویشتن را پیروان آشین آسمانی نامیده‌ایم). مارا 
نسزد که بدان درآئیم. مگر این که خدا که پروردگار ما 
است بخواهد (که هرگز چنین چیزی را هم نخواهد 
خواست). علم پروردگار ما همه چیز را در بر گرفته 
است (و او با مرجمت و محبّتی که نسبت به مؤمنان 
دارد. ایمان ما را محفوظ می‌فرماید. لذا) ما تنها بر خدا 
توکل داشته (و هم بدو پشت می‌بندیم). پروردگارا! 
میان ما و قوم ما به حقّ داوری کن (حقی که سنت تو در 
داوری میان مجقین مصلحین و مبطلینِ مفسدین,؛ بر آن 
جاری است) و تو بهترین داورانی (چرا که بر همه چیز 
آگاه و بر هر چیز توانائی!). اشراف و سران کافر قوم او 
(خطاب به پیروان خود) گفتند: اگر از شعیب پیروی . 
کنید در این صورت شما (هم به سبب گرویدن به آئینی ‏ 
که آباء و اجدادتان بر آن نبوده‌انده شرف و ثروت خود 


را از دست می‌دهید و) زیانکار می‌گردید. (در نتیجۀ 


سوره اعراف 
رهنمودها 


ستیزه‌جوئی و طفیانگری) زلزله‌ای (قسصرها و 
خانه‌های) ایشان را در بر گرفت (و زندگی پر زرق و 
برق آنان را درهم کوبید) و در شهر و دیار خود 
خشکیدند و مردند. کسانی که شعیب را تکذیب کردند 
(آن چنان نابود شدند و شهر و دیارشان ویران گردید 
که) گوئی هرگز در آنجا نبوده و سکونت نگزیده‌اند. 
کسانی که شعیب را تکذیب کردند (و گمان می‌بردند 
آنان که از شعیب پیروی کنند زیانکار می‌شوند. 
خودشان سعادت دنیا و آخرت را از دست دادند و) 
زیانمند شدند. سپس شعیب از آنان روی برتافت و 
گفت: من پیامهای پروردگارم را به شما رساندم و 
اندرزتان دادم (و در حق شما خیرخواهی نمودم. ولی 
حقّ را نشنیدید و جز طغیان و عصیان نیفزودید) پس با 
این حال چگونه بر حال قوم بی‌ایمان (و بی‌دینی چون 
شما) اندوه بخورم؟. (اعراف / 2۳-۸۵) 
این دو نمونه» بیانگر ََه داستانهائی است که در فاصلة 
میان آن دو قرار گرفته‌اند. چه داستانهائی دربارهٌ ترسیم 
حقیقت عقیده یگانه‌ای که یزدان جهان همه پیغمبران را 
همراه با آن به سوی آدمیان فرستاده است - هر یکی را 
به ميان قوم خود گسیل داشته 
دریافت اشراف متکبّر و پیروان ضعیف از این حقیقت. 
و چه راجع به روشنی این عقیده و قاطعیّت آن در نفس 
پیغمبران و پیروان ایشان» و چه مربوط به اصل 
دلسوزی و رغبت و میل در هدایت اقوامشان ... گذشته 
از اينها داستانهائی از دوری گزیدن و بیزاری جستن 
پیغمبران از اقوام خود سر داده می‌شود. و سخن می‌رود 
از این که چگونه انبیاء به ترک اقوام خویش گفته‌اند 
بدان هنگام که اآقوامشان راه ستیز و کینه‌توزی در پیش 
گرفته‌اند و بر سرکشی از فرمان یزدان پای فشرده‌اند و 
با حقّ و حقیقت رزمیده‌اند. و بالأخره پس از دوری 
گزیدن پیغمبران از این گونه کافران و مشرکان, و دست 
شستن از بیم دادن و اندرز دادن ایشان و اصرار هر چه 
بیشتر آنان بر زشتیها و پلشتیهای خود. یزدان سبحان 
نبرد با ایشان را عهده‌دار شده است. 


است -و چه در باره طرز 
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در اینجا است که روند قرآنی برای پیرو زدن اندکی 
می‌ایستد. در این ایستادن ستّت یزدان روشن می‌گرداند 
و بیان می‌فرماید که چگونه قضا و قدر یزدان با مردمان 
رفتار می‌کنده وقتی که رسالت آسمانی به سویشان 
می‌آید و آنان آن را تکذیب می‌نمایند. بدین هنگام 
یزدان جهان ایشان را گرفتار زیانها و ضررهای جانی و 
مالی می‌گرداند. تا چنین زیانها و ضررهائی دلهای خفتة 
ایشان را به تکان درآورد و از چرت زدن به درآیند و 
بیدار و هوشیار گردند و حقٌ را پاسخ گویند و به دنبال 
رسالت آسمانی راه بیفتند. اگر هم بلاها و مصیبتها 
ایشان را تکان ندهد و به جنیش نیندازد. خوشی و رفاه 
بهرة آنان می‌فرماید -که این خود آزمایش سنگین‌تری 
از بلاها و مصیبتها است - تا بدانجا که سنّت یزدان بر 
ایشان مشتبه می‌شود و بدان پی نمی‌برند. در این وقت 
است که ناگهانی یزدان جهان بر آنان می‌تازد و بدون 
این که به خود آیند به عذاب و عقاب گرفتارشان 
می‌سازدا... 

پس از سخن گفتن از این سنت ایزد دادار و قانون 
خداوند متعال, به شیوهٌ دیگری دلهایشان را به تکان 
می‌اندازد. بدیشان می‌گوید که خطر به هنگام بی‌خبریها 
و غفلتهایشان ایشان را می‌پاید و آنان را سخت تهدید 
می‌نماید. کسی چه می‌داند که قضا و قدر یزدان چه بسا 
در کمین آنان است و هر آن سنّت ایزد سبحان را دربازه 
ایشان پیاده کند؟ آیا مرگ و نابودی گذشتگان, که هم 
اینک در شهر و دیار و خانه و کاشانۀ ایشان سکونت 


دارند. برای بیدارباش آنان کافی و بسنده نیست؟ 


وا زسلن ق فة من نی ذ شتا 


a 


EE‏ لمیر مد کان 
له اه حت عَفَواء و فالوا:قد م مزاع 
راو که همه َغْنَةَ و هم لا یشغرون. 
و لو أن اهل الفری آمنوا و تم قالتخا علمهم 
تسکت من او الازض و لکن گنیر 


دنام پا کانوا یکُسیُون. آفاین هل ری آن 
تم اسا یات ر هم نافون؟ آر آمن آفل افر 


Es 
1: 
تس‎ CN 


اَن 3 سنا ضحی و هم یلعَیُونَ؟ َقمئوا مک 
اله؟ فلا یامن مک اله الم الخاسرُون. َو ید 


لین رون الأزْض من بعد لها آن اء 
اسهم يذوم و طبع عل لومم هم پم لا 
0 . تلک ری تفص عَلْک من باه و 
جاءتهم زب هم بایتنات, انوا لیوا ا 
0 ين تج کرک ع ال على قلوب 
وج ارهز من غيب ون 


۶ 


کک .و 
دنا دا أکَه آفاسقین . 
۳ آبادی و شهری پیغمبری نفرستاده‌ایم (که او 
اهل آنجا را به دين راستین خدا خوانده باشد و ایشان 
از پذیرش دعوت او سرپیچی نموده باشند) مگر این که 
ساکتان آن را به شدائد و مصائب گرفتار ساخته‌ايم تا 
این که (به خود آیند و زیر ضربات حوادث و فشار 
مشکلات. فطرت آنان بیدار و نیاز به پروردگار در 
زوایای وجودشان پرتوافکن شود و دست دعا به 
سوی خدا بردارند و خالصانه به درگاه الله) تضرع و 
زاری کنند. سپس (هنگامی که این هوشدارها و 
بیدارباشها در آنان اثر نگذاشت. ایشان را به فراوانی 
نعمت و اعطاء سلامت آزمودیم و) بدی را به نیکی (و بلا 
را به رفاه) تبدیل کردیم تا بدانجا که (از لحاظ اموال و 
انفس) فزونی گرفتند و (به سبب نادانی مفرور شدند و 
لاف زنان) گفتند: به پدران و نیاکان ما هم خوشی و 
ناخوشی و ثروتمندی و مستمندی دست داده است (و 
این روزگار است که گاهی به انسان رو می‌کند و گاهی 
به انسان پشت می‌کند و اصلاً سعادت و شقاوت ما در 
دست خدا نیست! چون با پتک بلا بیدار نشدند و شکر 
نعمت هم نگفتند) پس ناگهانی ایشان را (به عذاب و 
عقاب) گرفتیم و نفهمیدند (که چه شد و چرا چنین 
گشت). اگر مردمان این شهرها و آبادیها (به خداو 
انبیاء) ایمان می‌آوردند و (از کفر و معاصی) پرهیز 
می‌کردند. (درگاه خیرات و) برکات آسمان و زمین را 
بر روی آنان می‌گشودیم (و از بلایا و آفات بدورشان 
می‌داشتیم) ولی آنان به تکذیب (پیغمبران و انکار 
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حقائق) پرداختند و ما هم ایشان را به کیفر اعمالشان 
گرفتار و مجازات نمودیم (و عبرت جهانیانشان 
کردیم). آیا مردمان این شهرها و آبادیها (که دعوت 
پیغمبران را نپذیرفتند و به جای ایمان بر کفر و معاصی 
افزودند. از این) ايمن شدند که عذاب ما شبانه به سراغ 
آنان رود. در حالی که ایشان غرق در خواب باشند؟ 
(شگفتا که از مکافات عمل غافل شدند). يا این که 
مردمان این شهرها و آبادیها ایمن شدند از این که 
عذاب ما چاشتگاهان به سراغشان آید. در حالی که (به 
انجام کارهای بی‌ارزش مشغولند که انگار) سرگرم 
بازی هستند؟ آیا آنان از چارهُ نهانی و مجازات ناگهانی 
خدا ایمن و غافل شده‌اند؟ در حالی که از چارۂ نهانی و 
مجازات ناگهانی خدا جز زیانکاران (و از دست 
دهندگان عقل و انسانیّت) ایمن و غافل نمی‌گردند. آیا 
برای کسانی که زمین را از صاحبان قبلی آن به ارث 
می‌برند (و جانشین دیگران می‌گردند) روشن نشده 
است که اگر بخواهیم آنان را (همچون پیشینیان) به 
سبب گناهانشان نشانۀ تیر بلا می‌گردانیم و بر 
دلهایشان مهر می‌نهیم تا دیگر (صدای حقّ را) نشوند 
(و آهسته آهسته رهسپار دوزخ شوند). اينها آبادیهائی 
خی از اخبار آنها را برای تو روایت 
می‌نمائیم ۳ شرح می‌دهیم که چگونه ساکنان آنجاها به 


سبب ایمان نیاوردن به پیغمبران. دچار بلاها و مصائب 


بیشمار شدند). پیغمبرانشان با دلائل روشن به سراغ 
آنان آمدند و معجزات متقن بدیشان نمودند. اما آنان 
(به سیب لجاجتٍ در کفر و ممارستِ بر تکذیب انبیاء» 
روی حرف خود ایستادند و) چیزی را که قبلاً تکذیب 
کرده بودند (حاضر نشدند بپذیرند و باز هم مثل 
هميشه آن را تکذیب کردند و) بدان ایمان نیاوردند. این 
چنین خداوند بر دلهای کافران مهر می‌نهد (و بر اثر 
ادامة گناه. حش تشخیص حق را از آنان سلب می‌کند). 
اکثر این اقوام را بر سر ایمان (و وفای به عهد خود) 
نسدیدیم و بلکه بیشتر آنان را نافرمان و گناهکار 


یافتیم. (اعراف / ۱۰۲-۹۴) 
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بعد از آن. روند قرآن داستان موسی را با فرعون و 
درباریان و اشراف او و داستان موسی را با قوم خود 
بنی‌اسرائیل ذکر می‌کند. این داستان بزرگترین گستره‌ای 
را دربرمی‌گیرد که یک سورة قرآنی آن را عرضه 
می‌دارد. حلقه‌ها و بخشهای گوناگونی از آن را نشان 
می‌دهد. روند قرآنی در کنار برخی از حلقه‌ها و بخشها 
برای پیرو زدن می‌ايستد. در آخر سوره هم می‌ایستد و 
پیرو درازی را می‌زند که تا پایان سوره ادامه می‌یابد. 
حلقه‌ها و بخشهائی از داستان موسی اش پیش از اين, 
برابر ترتیب نزول, در سوره‌های: مرْمّل, فجر. ق» قمرء 
و ... ذکر شده است. همة این حاقه‌ها و بخشها هم 
اشاره‌های کوتاهی بیش نیستند. این سوره نخستین 
سوره‌ای است که پس از آن سوره‌هاء چنین حلقه‌ها و 
بخشهای طولانی و درازی در آن ذکر می‌گردد. و در 
این گسترهٌ فراخ عرضه به میان می‌آید. 

زنجیرة این داستان مشتمل است بر حسلق رویاروتی 
فرعون با حقیقت دعوت. حلقةٌ مبارزه طلبی و جادوگران 
- این دو حلقه در سوره‌های دیگر نیز زیاد ذکر شده‌اند 
- حلقه گسرفتار آمسدن فرعونیان به قحطیها و 
خشک‌سالیها؛ بلاها و مصیبتهاء بیماریها و آفتهاء روان 
شدن سیل, هجوم ملخها و شپشکها و قورباغه‌ها, جاری 
شدن خون -که تنها در این سوره از آن ذکری به ميان 
آمده است - و بالاخره حلقهٌ غرق گرداندن فرعون و 
درباریان و اشراف قوم او ... پس از اينها روند قرآنی 
با گفتگوی از بنی‌اسرائیل استمرار پیدا می‌کند. و از 
درخواست ایشان از صوسی سخن می‌رود. آنان از 
موسی می‌خواهند معبودی - یعنی بتی - را برای آنان 
تهیّه ببیند. تا بسان مردمانی که پس از نجات از دست 
فرعون و عبور از دریا از نار ایشان گذشتند و 
بت‌پرستی می‌کرذنته بتی داشته باشند و آن را پرستش 
نسمایند! سپس حلقة ميقات و ميعاد موسى با 
خداوندگارش ذکر می‌گردد. موسی در آن از یزدان 
درخواست دیدن می‌نماید. کوه در هم کوبیده می‌شود و 
موسی بیهوش می‌گردد. صاعقۂ آسمانی ایشان را فرا 


می‌گیرد. هنگامی که می‌گویند: 
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(ای موسی) هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد» مگر آن 
که خدا را آشکارا ببینیم. (بقره / ۵۵) 
حلقة سرکشی از فرمان در دخول به شهر. و در شکار 
کردن ماهی در روز شنبه, و بالاخره حلقة کوه را بالای 
سرشان همچون سایبانی یا تکّه‌ای از ابر نگاه داشتن 
همه این حلقه‌ها به تفصیل نموده شده است. بدان گونه 
مشروح و مفصّل که این داستان حزب و بخش کاملی از 
سوره را فرا می‌گيرد. 
0 
در موقعیّت مناسبی از موقعیتهای داستان. روند قرآنی 
واپسین رسالت آسمانی را به میان می‌آورد و سرشت 
و حقیقت آن را ذکر می‌کند. بدان هنگام که موسی ا9ا 
پروردگار خود را به فریاد می‌خواند و در بارة کسانی از 
قوم خود عاجزانه دست دعا به آستانهُ کریمانه‌اش بلند 
می‌گرداند که بیهوش فرو افتاده‌اند و نقش زمين 
شده‌اند. و موسی مهر و عطوفت یسزدان سبحان را 
خواستار می‌شود. بدان گونه که داستان آن را برای بیان 
پیکاری روایت می‌دارد که قرآن عملاً بدان پرداخته 
است و وارد آن گشته است: 
و آختار مُوسی تمه سَبْعين رجا لیقاتنا. نت 
حدم ألرجفة. قال: رب له شفت الک من قب ق 
و ای نکن ا قعل آلشتهاء منا؟ سب 
شنک تضل با من تشاد و دی من تشاب نت 
واه قاغفز لا رآ نلاو آنت حير الغافربن. 


و 
اب نا نی هزء لد حَسََةَوَ ف الاخرت, نا هُدنا 
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۳7 


2 
لیم لین اموا به و عَرَرُوهُ و نَصَرُوهُ و 


مق 


انوا شور الذي أنزل مَعه ولیک هم 
(سپس خداوند به موسی دستور داد برای معذرت 
خواهی و توبه از کردار گوساله‌پرستان قوم. همراه 
گروهی از بنی‌اسرائیل به میعادگاه او بیایند) و موسی 
هفتاد مرد را از میان قوم خود (به نمایندگی از سوی 
آنان) برای میعادگاه ما برگزید (و ایشان را به کوه طور 
برد. در آنجا زمین لرزه‌ای درگرفت). هنگامی که زمین 
لرزه آنان را فرا گرفت» موسی گفت: پروردگارا! اگر 
می‌خواستی می‌توانستی آنان را و مرا پیش از این نیز 
هلاک کنی (تا بنی‌اسرائیل هلاک آنان را خود می‌دیدند. 
ولی اینک مرا به قتل ایشان متهم می‌سازند). آیا ما را به 
سبب کاری که بی‌خردان ما کرده‌اند هلاک می‌سازی؟ 
(خداوندا! ما را به گناه آنان مگیر). این (درخواست 
نابجای رژیت. یا وقوع زلزله» یا کار گوساله‌پرستی) 
جز آزمایش تو چیز دیگری نیست که به سبب آن (برابر 
قوانین و سنن یزدان و گسترده در پهنة جهان) هر کس 
را بخواهی (و مستحق بدانی) گمراه می‌سازی, و هر 
کس را بخواهی (و شایسته بدانی) هدایت می‌کنی. تو 
سرپرست ما هستی» پس بر ما ببخشای و به ما رحم 
فرمای» چرا که تو بهترین آمرزندگانی. و برای ما در 
این دنیا و آن دنیا (زندگی) نیکی مقرّر دار (که سروری 
و توفیق طاعت در این سرای» و سعادت ناشی از 
رضایت و عنایت تو در آن سرای است) چرا که ما (توبه 
نموده‌ایم و) به سوی تو بازگشت نموده‌ایم. (خدا بدو) 
گفت: عذاب خود را به هر کس که (گناه کند و توبه نکند و 
خود) بخواهم می‌رسانم» و رحمت من هم همه چیز را 
در بر گرفته و (در این سرای شامل کافر و موّمن 
می‌گردد» اما در آن سرای) آن را برای کسانی مقر 
خواهم داشت که پرهیزگاری کنند و زکات بدهند و به 
آیات (کتابهای آسمانی و نشانه‌های گسترده جهانی) 
ایمان بیاورند. (به ویژه رحمت خود را اختصاص 


می‌دهم به) کسانی که پیروی می‌کنند از فرستاده (خدا 
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محمّد مصطفی) پیغمبر اّی که (خواندن و نوشتن 
نمی‌داند و وصف او را) در تورات و انجیل نگاشته 
می‌یابند. او آنان را به کار نیک دستور می‌دهد و از کار 
زشت باز می‌دارد. و پاکیزه‌ها را برایشان حلال 
می‌نماید و ناپاکها را بر آنان حرام می‌سازد و فرو 
می‌اندازد و بند و زنجیر (احکام طاقت فرسای همچون 
قطع مکان نجاست به منظور طهارت» و خودکشی به 
عنوان توبه) را از (دست و پا و گردن) ایشان بدر 
می‌آورد (و از غُل استعمار و استثمارشان می‌رهاند). 
پس کسانی که به او ایمان بیاورند و از او حمایت کنند و 
وی را یاری دهند» و از نوری پیروی کنند که (قرآن نام 
است و همسان نور ماية هدایت مردمان است و) به 
همراه او نازل شده است. بیگمان آنان رستگارند. 
(عراف / ۱۵۷-۱۵۵) 
در پرتو این خبر راستین ین از سوی خداء و وعد؛ پیشین 
به رسالت پیغمبر امّی» یزدان جهان به پیغمبر بإ 
دستور می‌دهد که سرشت رسالت را و حقیقت دعوت 
خود راء و حقیقت پروردگاری را اعلان دارد که او را 
فرستاده است. همچنین اعلان نماید اصل اعتقاد 
یگانه‌ای را که همه پیغمبران آن را از سوی خدا 


ای پیغمبر! (به مردم) بگو: من فرستادۀ خدا به سوی 
جملگی شما (اعم از عرب و عجم و سياه و سفید و زرد 
و سرخ) هستم. خدائی که آسمانها و زمین از آن او 
ان خر و مه دی کیش اواس که وتو موراشذ و 
زنده می‌گرداند. پس ایمان بیاورید به خدا و 
فرستاده‌اش, آن پیغمبر درس نخوانده‌ای که ایمان به 
خدا و به سخنهایش دارد. از او پیروی کنید تا هدایت 


بابید. (اعراف / ۱۵۸) 
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آن گاه داستان پس از این ایستادن, ادامه می‌یابد و به 
پیش می‌رود تا به موقعیّت پیمان گرفتن و بالای سر 
نگاه داشتن کوه می‌رسد. در پرتو صحنهٌ عهد و پیمان 
گرفتن از بنی‌اسرائیل. عهد و پیمانی که از فطرت همه 
انسانها گرفته شده است ذکر می‌گردد: 
(ود ریک من بی آم ین طهورجم ریم 
امه عل آنفییم: ١الت‏ برکم؟ الوا بل 
شهدنا! آن ۶ وا وم :انا عَن هذا 
غافلین. أو ته تولف آشر کت آباؤنا م من قبل وکا 
فش لگنا با قعل بو ن؟. 


ای پیغمبر برای مردم بیان کسن) هنگامی را که 


هب هه 


پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمیزادگان (در 
طول اعصار و قرون) پدیدار کرد و (عقل و ادراک 
بدانان داد تا عجائب و غرائب گیتی را دریابند و از روی 
قوانین و سنن منظّم و شگفت‌انگیز هستی, خدای خود 
را بشناسند و بالأخره با خواندن دلائل شناخت یزدان 
در کتاب باز و گستردۀ جهان. انگار خداوند سبحان) 
ایشان را بر خودشان گواه گرفته است (و خطاب بدانان 
فرموده است) که: آیا من پروردگار شما نیستم؟ آنان 
(هم به زبان حال پاسخ داده و) گفته‌اند: آری» گواهی 
می‌دهیم (توئی خالق باری ... ما دلائل و براهین جهان را 
موجب اقرار و اعتراف شما مردمان کرده‌ایم) تا روز 
قیامت نگوئید ما از این (امر خداشناسی و یکتاپرستی) 
غافل و بی‌خبر بوده‌ايم. یا این که نگوئید: نیاکان ما پیش 
ما شرک ورزیدند و ما هم فرزندان آنان بودیم (و 
چون چیزی در دست نداشتیم که با آن حق را از باطل 
بشناسیم. از ایشان پیروی کردیم. لذا خویشتن را 
بی‌گناه می‌دانیم. پروردگار!!) آیا به سبب کاری که 
باطلگرایان (یعنی نیاکان مشرک ما که بنیانگذاران 
بت‌پرستی بوده‌اند) کرده‌اند ما را (مجازات می‌کنی و 
در روز رستاخیز با عذاب خود) نابودمان می‌گردانی؟. 
(اعراف / ۱۷۲ و ۱۷۳) 

روند قرآنی بعد از آن به پیش می‌رود و به پیروهای 
گوناگونی می‌پردازد. در یکی از این پیروها پس از 
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عرضه مستقیم صحنه پیمان سرشتی, صحنهٌ کسی را به 
تصویر می‌کشد که خداوند بدو آیه‌هائی عطاء فرموده 
است که او از زیر بار آنها به در می‌رود و آنها را 
نمی‌پذیرد. همچون بنی‌اسرائیل, و هر کسی که خداوند 
آیات خود را ببهرة ایشان می‌سازد و از زیر بار 
مشکلات و تکالیف آن سر باز می‌زنند! این هم 
صحنه‌ای است که ما را با شکلها و حرکتها و آهنگها و 
پیروی که دارد به یاد صحنه‌های سور انعام و همچنین 
فضای آن می‌اندازه: 
و آثل عم نبا اي اتب یتنا قانسلخ مغ 
بایان فان من انغاوین. و و دا 
فنا ها هلق الأزض و نیع را 
له کت الکلب: ان تيل عليه لت أو رکه 
موی الین کدرا با نات 
فص القَصَص للم یرون ا 
کت زان ی 
هه اي و من یل تارنیک هم 
ی رد درآ مه ترا من ان و 
انس آم قوب لا فقون او راغي ا 
یبُصرَون اء و لا یتفر نها آولنک 
کانام بل مضل .أولنک هم عون ). 
(ای پیغمبر) برای آنان بخوان خبر آن کسی را که به او 
(علم و آگاهی از) آیات خود را دادیم (و او را از احکام 
کتاب آسمانی پیغمبر روزگار خود مطلع ساختیم) اما 
او از (دستور) آنها بیرون رفت (و بدانها توجّه نکرد) و 
شیطان بر او دست یافت و از زمره گمراهان گردید. اما 
ما اگر می‌خواستیم مقام او را با این آیات بالا می‌بردیم 
و (دانشش را مایا سعادتش می‌نمودیم. اما اجبار 
eS‏ 
ختیم) لیکن او به زمین 
به سوی آسمان هدایت بالا نرفت) و از هواو هوس 
خویش پیروی کرد. مَثل او بسان مَثل سگ است که اگر 


. بر او بتازی» زبان از دهان بیرون می‌آورد؛ و اگر هم آن 


ین آویخت (و به پستی گرائید و 


را به حال خود واگذاری زبان از دهان بیرون می‌آورد. 


سورة اعراف 
رهنمودها 

این داستان گروهی است که آیات ما را تکذیب می‌دارند. 
(چنین افرادی بر اثر آرزوپرستی و دنیاپرستی, دائماً 
در پی مال اندوزی روان و نالانند و از ترس زوال نعمت 
و هراس از مرگ بیقرار و بی‌آرامند). پس داستان را 
برگو بلکه بیندیشند (و از کفر و ضلال برگردند). چه بد 
مَقّی دارند کسانی که آیات ما را تکذیب می‌کنند. آنان (با 
این انحراف و انکار, به ما ستم نمی‌رسانند بلکه) به 
خود ستم می‌کنند (چرا که خویشتن را از سعادت 
اخروی محروم می‌سازند). هر که را خداوند (به راه 
حقّ) هدایت کند. حقیقة او راه یافته (و به سعادت دو 
جهان رسیده) است» و هر که را (به سبب سیطرۀ هوا و 
هوسش از این توفیق محروم و از راه حق) گمراه کند. 
زیانکار ایشانند. ما بسیاری از جتیان و آدمیان را 
آفریده و (در جهان) پراکنده کرده‌ایم که مآل آنان 
دوزخ و اقامت در آن است. (اين بدان خاطر است که) 
آنان دلهائی دارند که بدانها (آیات رهنمون به کمالات 
را) نمی‌فهمند. و چشمهائی دارند که بدانها (نشانه‌های 
خداشناسی و یکتاپرستی را) نمی‌بیننده و گوشهانی 
دارند که بدانها (مواعظ و اندرزهای زندگی ساز را) 
نمی‌شنوند. اینان (چون از این اعضاء چنانکه باید سود 
نمی‌جویند و منافع و مضاز خود را از هم تشخیص 
نمی‌دهند) همسان چهارپایانند و بلکه سرگشته‌ترند 
(چرا که چهارپایان از سنن فطرت پا فراتر نمی‌گذارند. 
ولی اینان راه افراط و تفریط می‌پویند). اینان واقعاً 

بی‌خبر (از صلاح دنیا و آخرت خود) هستند. 
(اعراف / ۱۷۹-۱۷۵) 

۰ 
آن گاه روند قرآنی به پیش می‌رود و از مسائل عقیده 
مستقیماً سخن می‌گوید. در لابلای رشتةٌ سخن, برخی 
از انگیزه‌های صحنه‌های جهانی بیان می‌گردد. و از 
عذاب و عقاب و انتقام یزدان از بزهکاران بیم داده 
می‌شود. دلهای مردمان نیز با پسوده‌هائی به تکان 
درمیآید. و بیدارباشهائی تارهای دلها را می‌نوازد تا 
بیندیشند و دربارة پیغمبر علض و رسالت او به تفکر 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


هشن قادعوهبا کک 
ون في ناه نم یرون ما کائوا بَغتلون. 

ا ون باق و به يَغْدِلون. 1 
یرابنا متنتذرجهم من خی لا یمن .3 
نی فب ن كيدي متین. یروا نا 
بطاحبم من جهن هو لا تير شبين ۳ 
قروا ف مَلَكُوتِ ارات و ر الأض. و ر ما خلقَ 
من میم وأن عسی آن یکون قد آفتر ربج 
بای حدیث يومنون؟ من یْضلل اله فلا هاوی لد 
و یدرم ی طنیانیم یَعْمَهُونَ . 
خدا دارای زیباترین نامها است (که بر بهترین معانی و 
کامل‌ترین صفات دلالت می‌نماید. پس به هنگام ستایش 
یزدان و درخواست حاجات خویش از خدای سبحان) 
او را بدان نامها فریاد دارید و بخوانید» و به ترک 
کسانی بگوئید که در نامهای خدابه تحریف دست 
می‌یازند (و واژه‌هائی را بکار می‌برند که از نظر لفظ یا 
معنیء» منافی ذات یا صفات خدا است) آنان کیفر کار 
خود را خواهند دید. در میان آفریدگانمان گروهی 
هستند که به (سبب دوست داشت) حق (دیگران را به 
سوی حق) دعوت می‌کنند. و (در حکمها و 
داوریهایشان هم به سبب عشق به حق) به حق دادگری 
می‌کنند. کسانی که آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی) ما 
را تکذیب می‌دارند. کم کم گرفتار و (به عذاب خود) 
دچارشان مي‌سازيم از راهی و به گونه‌ای که 
نمی‌دانند. و به آنان مهلت می‌دهم (و در عقوبت ایشان 
شتاب نمی‌ورزم و افسار را برایشان شل کرده و در 
گمراهی رهایشان می‌سازم). بیگمان طرح و نقشة من 
سخت اسستوار است (و دائماً ایشان رامی‌پاید و 
نابودشان می‌نماید). آیا آنان (تا به حال دربارۂ چیزی 
که پیغمبر ایشان را به سوی آن دعوت می‌نماید) 
نیندیشیده‌اند (تا آشکارا بدانند) همنشین ایشان (که از 
سوی خدا میعوث شده است) دیوانه نیست. بلکه او تنها 
بیم دهنده آشکار (و بیانگر احکام کردگار) است. (آنان 


سوره اعراف 
رهنمودها 


به یکتاپررستی و توحیدی که محمد ایشان را بدان 
می‌خواند. ایمان نمی‌آورند). آنان به ملک (پهناور و 
عظمت شگفت) آسمانها و زمین (و عجائب و غرائب 
آنها) و به هر آنچه که خدا آفریده است نمی‌نگرند (و 
آنها را ورانداز و وارسی نمی‌کنند» تا کمال قدرت صانع 
و وحدانیّت مالک جهان را ببینند؟) و آیا نمی‌اندیشند که 
چه بسا اجل آنان نزدیک شده باشد؟ (پس تا فرصت 
باقی است حقّ را بپذیرند و ایمان به حق را در خود 
تقویت کنند. و در پذیرش اسلام امروز و فردا نکنند. اگر 
آنان به این قرآن که پر است از دلیل و برهان, ایمان 
نیاورند) پس بالاتر از آن به چه سخنی (و دعوت 
دیگری) ایمان میآورند؟ (شاید در انتظار کتابی برتر از 
قرآنند؟ چه نادان مردمانند!), خدا هر که را (به سبپ 
انتخاب راه ید و به خاطر انجام اعمال زشت و 
نابکاریهای همیشگی او از کتابهای آسمانی منحرف و 
از راه حق) گمراه سازد» هیچ راهنماتی نخواهد داشت 
و خداوند آنان (یعنی چنین کسی و افرادی چون او 
گمراه) را رها می‌سازد تا در طغیان و سرکشی خود 
سرگردان و ویلان شوند (و به سیب اصرار بر کفر و 
ضلال و دشمنی مستمرّ با ایمان و کمال, راه به جائی 
نبرند). (اعراف / ۱۸۶-۱۸۰) 
سپس یزدان سبحان پیفمبر له را فرمان می‌دهد که 
سرشت رسالت و حدود اختیارات پیغمبر را در آن, به 
مردمان بیاموزد. این امر هم به مناسبت پرسش ایشان 
از موعد مقرّر و زمان معن فرا رسیدن قیامتی است که 
آنان را از آن می‌ترساند: ۱ 
ویشلونک عن آلساعة ین مُزساها؟ قل: انا 


مق و 


علشها ند ري لا جلها لوفما ال تفت في 


E‏ بت يشالو تک 
نک حن عَنها!فل:إغا علشها ندنه لک کار 
٩ 2 ۶ ۷‏ 


ضرا الا ماشاءال - و لو کت أله العَيْبَ 
۳ ری و و 9 ۳ ت وا ل 
کارت من ای و ای الکو آن ات 


2 ۵ .۵ م 
ذب برو شير لقم ون ). 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


راجع به قیامت از تو می‌پرسند و می‌گویند: در چه 
زمانی (دنیا به پایان می‌رسد و) قیامت رخ می‌دهد؟ بگو: 
تنها پروردگارم از آن آگاه است. و کسی جز او 
نمی‌تواند در وقت خود آن را پدیدار سازد (و از پایان 
این جهان و سرآغاز آن جهان مردمان را بیاگاهاند. 
اطّلاع از هنگامة قیامت) برای (ساکنان) آسمانها و زمین 
سنگین و دشوار است (و هرگز دانش ایشان بدان 
نمی‌رسد). قيامت ناگهانی به وقوع می‌پیوندد و بر 
سرتان می‌تازد. از تو می‌پرسند: انگار تو از (شروع) 
قیامت باخبری؟ بگو: اطلاع از آن» خاص یزدان است. 
ولیکن بیشتر مردمان (اين مسأله و فلسفة آن را چنانکه 
باید) نمی‌دانند. بگو: من مالک سودی و زیانی برای خود 
نیستم» مگر آن مقداری که خدا بخواهد و (از راه لطف 
بر جلب نفع یا دفع شرّ. مالک و مقتدرم گرداند). اگر 
غیب می‌دانستم. منافع فراوانی نصیب خود می‌کردم 
(چرا که با اسباب آن آشنا بودم) و اصلاً شر و بلا به من 
نمی‌رسید (چرا که از موجبات آن آگاه بودم. حال که از 
اسباپ خیرات و برکات و از موجبات آفات و مضرّات 
بی‌خبرم. چگونه از وقوع قیامت آگاه خواهم بود؟). من 
کسی جز بیم دهنده و مژده دهندۀ مؤمنان (به عذاب و 


ثواب یزدان) نمی‌باشم. (اعراف / ۱۸۷ و ۱۸۸) 


‌ 
آن گاه روند قرآنی برای ایشان به تصویر می‌کشد که 


چگونه نفس - نفسی که خداوند عهد و پیمانی را از او 
گرفته است و بیان داشتیم - منحرف می‌گردد و از راه 
توحیدی به کنار می‌افتد و به کژ راهه می‌رود که فطرت 
او سعترف بدان است. روند قرآنی جهان‌بینیها و 
اندیشه‌های شرک آلود و معبودها و آلهة شرک را 
زشت می‌شمارد. و پیغمبرش مج را در پایان ایسن 
بخش به مبارزه آنان و مبارزه معبودهای ناتوانشان 
رهنمود می فررماید: 

«قل: آذغوا شر کا کم م کپدون فلا تنطژون. ِن 


وش ان ای نَل الاب و هو يول آلضاحین. و 
لذي تشون من دونه لا يَش َستَطیعُون لطر کر 


مغو و 9 ون الیک إل 
E‏ 
بگو: این بتهائی را که شریک خدا می‌دانید فرا خوانید و 
سپس شما و آنها همراه یکدیگر دربارۀ من نیرنگ و 
چاره‌جوئی کنید و اصلاً مرا مهلت ندهید (و اگر 
می‌توانید غضبم کنید و نابودم گردانید. اما بدانید که 
اینها موجودات غیرمق‌ثری هستند و کمترین تأثیری در 
وضع من و شما ندارند). بیگمان سرپرست من خداشی 
است که این کتاب (قرآن را بر من) نازل کرده است. و او 
است که بندگان شایسته را یاری و سرپرستی می‌کند. 
چیزهائی راکه شما بجز خدا فریاد می‌دارید و 
می‌پرستید نه می‌توانند شما را یاری دهند, و نه 
می‌توانند خویشتن را کمک کنند. و اگر از آنها رهنمود 
بخواهید. درخواست شما را نمی‌شنوند (چه رسد به 
این که شما را ارشاد و راهنمائی کنند. و به ظاهر پیکرخ) 
آنها را می‌بینند که (انگار با چشمان خود) به شما 
می‌نگرند, ولیکن چیزی را نمی‌بینند. 
(اعراف / ۱۹۸-۱۹۵) 
از اینجا تا پایان سوره, روند قرآنی رو به سوی پیغمبر 
خدا با می‌کند و او را مخاطب می‌سازد, همان گونه 
که در سر آغاز سوره او را مخاطب قرار داده بود و 
بدو می‌آموزد: چگونه با مردم رفتار کند. چگونه این 
دعوت را پیش ببرد. چگونه در برابر رنجها و 
خستگیهای راه از یزدان مدد و یاری بخواهد. چگونه 
خشم خود را فرو برد در حالی که از مردمان و مکر و 
کیدشان رنج می‌برد و به جان می‌آید. چگونه پروردگار 
خود را یاد کند و پیوسته با او در رابطه باشد. همان 
گونه که کسانی که در جهان والا و بالا در پیشگاه 
خداوند سبحان هستند یزدان را یاد 4 می‌کنند: 
خذ العثن امز بالعزفيء و آغرض عَنِ الجاهلين. 
و ما رک من ج آلشَیْطان د ن رغ قشعد پال َ 
یع عل إن الذ ن آ5 اد مهم طایت من 
آلشتطان ن تَذکروا فاذا هم مُبصرّون. و |خوانیم 


جلد دوم 
توم بای 
1 1 بحم و قوم 
يومِنون. و ذا فری ارآ فاقوا له و نْصتوا 
کم رڪون ودک ریک في نفسک تضَرعا و 
يف و دون اهر من رل اعد و الآضال و لا 


ینستکرون عن عبادته و یُسَبْحُونه و له 
یسْجُدون ). 

گذشت داشته باش و آسانگیری کن و به کار نیک 
دستور بده و از نادان چشم‌پوشی کن. و اگر 
وسوسه‌ای از شیطان به تو رسید (و خواست شمارا از 
مسیر منحرف و از هدف باز دارد) به خدا پناه ببر (و 
خویشتن را بدو بسپار). او شنوای دانا است (و همه 
چیز را می‌شنود و همه چیز را می‌داند و هر چه زودتر 
به فریادت می‌رسد). پرهیزگاران هنگامی که گرفتار 
وسوسه‌ای از شیطان می‌شوند به یاد (عداوت و نیرنگ 
شیطان, و عقاب و ثواب یزدان) می‌افتند» و (در پرتو یاد 
خداو به خاطر آوردن دشمنانگی اهریمن) بینا 
می‌گردند (و آگاه می‌شوند که اشتباه کرده‌اند و از راه 
حق منحرف شده‌اند, و لذا شتابان به سوی حق 
برمی‌گردند). و اما شیاطین» برادران (اهریمن صفت) 
خود (یعنی کافران و منافقان را وسوسه می‌کنند و) در 
گمراهی کمک و یاریشان می‌دهند تا بدانجا که دیگر (از 
گناه باز نمی‌ایستند و از هیچ جنایتی) کوتاهی نمی‌کنند. 
هنگامی که (در نزول وحی تأخیر می‌افتد و) آیه‌ای برای 
آنان نمی آوری» می‌گویند: چرا آن را برنمی‌گزینی و از 
پیش خود نمی‌سازی؟! بگو: من تنها از قرآنی پیروی 
می‌کنم که به من وحی می‌شود. این قرآن بینش و 
هدایت و رحمت پروردگارتان است برای کسانی که 
مؤمن باشند (چرا که ایشان برابر قوانین آن عمل 
می‌کنند). هنگامی که قرآن خوانده می‌شود. گوش فرا 


پروردگارت را در دل خود. با فروتنی (در برابر خدا) و 
هراس (از او) و آهسته و آرام. صبحگاهان و شامگاهان 
یاد کن» و از زمره غافلان مباش. بیگمان کسانی که 
مقزبان (درگاه) پروردگار تو هستند. خویشتن را 
بزرگتر از آن نمی‌دانند که به پرستش خدا بپردازند. و 
بلکه به تسبیح و تقدیس او مشفولند و در برابر او 
کرنش و سجده می‌برند. (اعراف / ۲۰۶-۱۹۹) 
شاید این چکیده و این گلچین‌های فراوان سوره 
سیماهای ویژةٌ این سوره را به تصویر بکشند, و این 
سوره را از سور همتای خود یعنی انعام در این سیماها 
و در شیوه و برنامةٌ عرضه داشتن» جدا و ممتاز کند. هر 
چند هم هر دو موضوع واحدی را بیان می‌دارند که 
موضوع عقیده است ... ما هر نوع تعبیر و تفسیر آیات 
را و شرح و تفصیل هرگونه موضوعی را که این سوره 
پرداشت آن را داشته باشد. به تأخیر افکنده‌ايم و به 
رویاروئی مفصّل حواله داشته‌ايم... پس با استمداد از 
یزدان سبحان و در پرتو عنایت ایزد متان به پیش 
می‌رویم و با حرکت برکت را می‌جوئیم... 
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فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


الف.. لام... میم... صاد. 
این سرآغاز فراهم آمده است از حروف مقطعه .. 
دربارةٌ حروف متطعهٌ همسان اينها در سرآغاز سورة 
بقره و سورهٌ آل‌عمران سخن گفتیم, و این نظریّه را 
پذيرفتيم که می‌گوید: حروف مقطعه اشاره دارد به این 
که چنین قرآنی ساخته شده است از نوع همین حروف 
عربی‌ای که مردمان آنها را به کار مي‌برند. اما 
نمی‌توانند از آنها سخنی همچون این قرآن را بسازند. 
این ام ید یات ولل و برهانی ات بر این گاید 
قرآن دستینه و ساختار انسان نیست. مردمان که حروف 
و واژه‌هائی را در دسترس داشته‌اند که قرآن از آنها ' 
ساخته و پرداخته شده است. ولی نتوانسته‌اند از این 
حروف و واژه‌ها قرآنی همچون این قرآن را فراهم کنند 
و تهیّه ببینند. پس به ناچار باید راز دیگری در فراسوی 
این حروف و کلمات باشد. رازی والاتر از نماد آنها... 
این دیدگاهی است که آن را ترجیح می‌دهیم. نه این که 
قاطعانه بر آن تکیه ورزیم. و بر آن عزم را جزم کنیم ... 
یزدان به مراد و مقصود خویش از هر کسی دان‌اتر و 
آگادتر است: 
در پرتو چنین سخنی درست است که بگوئیم: «المص» 
مبتدا است و خبر آن: کاب آنرل ایک » ات 
بدین معنی: این حروف مقطعه و چیزی که از آنها 
ساخته و پرداخته شده است» واقعاً کتاب است,: 
همچنین درست است گفته شود: «المص» اشاره به بیدار 
باش و هوشیار باش دارد. این نیز معنائی است که آن را 
ترجیح داده‌ایم. و (کتَابٌ 4 خبر مبتدای محذوفی است 
و تقدیر آن چنین است: هو کناب ... یا: هذا کنابٍ... این 
کتاب است. 

ثاب أنزل یک لایکڻ في صذرک حرج مه 

در به, و ذکری مین {. 

(اين قرآن) کتابی است که از (سوی یزدان جهان) بر تو 

نازل شده است و نباید از ناحیه آن هیچ گونه نگرانی و 

ناراحتی به خود راه دهی. (نه نگرانی از ناحية بار 


سورة اعراف آیات ۱-۹ 
جزء هشتم 
سنگین رسالتی که بر دوش داری و نه از جانب 
عکس‌العملهائی که دشمنان سرسخت در برابر آن 
نشان می‌دهند. و نه از سوی نتیجه و برداشتی که از 
تبلیغ این رسالت انتظار می‌رود. چرا که هدف از نزول 
این قرآن این است) که بدان (کافران را از عواقب شوم 
افکار و اعمالشان) بترسانی» و ممنان را پند و اندرز 
دهی. 
کتابی است که برای بیم دادن و پند دادن بر تو نازل شده 
است ... کتابی است که برای آشکارا حقّ را بر ملا کردن 
و حق را فریاد داشتن آمده است. حقی در آن است. 
کتابی است که برای این آمده است که مردمان را با آن 
با چیزی مسخاطب قرار دهند و رو در رو کنند که 
نمی‌پسندند و دوست نمی‌دارند. با آن به جنگ و نبرد 
با عقیده‌ها و تقلیدها و رسمها و رابطه‌ها و پیوندها 
بروند و رویاروی بایستند. با آن رهسپار رزم و مبارزه 
با رژیمها و سیستمها و اوضاع و احوال و جامعه‌ها 
شوند. بر سر راه این کتاب تنگناها و فرازها و نشسیبها 
فراوان است. در کار بیم دادن با این کتاب» رنجها و 
دشواریها است... این چنین پیشامدها و سختیها و 
ناگواریها و دردسرها را - همان گونه که در معژفی 
سوره گفتیم - کسی درک و فهم نمی‌کند مگر شخصی 
که این کتاب را به دست می‌گیرد و عملاً در راه تبلیغ آن 
به مردمان گام برمی‌دارد و در این خط سیر به پیش 
می‌رود. و آشکارا و بی‌پرده آیات قرآن را بیان 
می‌نماید و می‌خواهد دگرگونی کامل و شاملی را در 
بنیادهای زندگی انسانها و در زیر بناها و روبناها و در 
اصول و فروع حیات آنان به وجود آورد. و همان کاری 
را می‌خواهد به انجام برساند که بردارنده و برگیرندة 
نخستین این کتاب» یعنی پیغمبر 7 دست بدان 
یازید. و برای اوّلین بار جاهلیّت سرکش و ستمکار را 
در جزیرةالعرب و در سراسر کر زمین مخاطب قرار 
داد. و با این کتاب مبارک به مبارزهٌ جاهلیّت آنها و همه 
جا پرداخت. 
در این جایگاه قرار گرفتن و در این مسیر گام برداشتن, 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


محدود به جزیرةالعرب آن روزی, و محدود به 
سرزمینهای دور و بر آن نبوده است و بس ... اسلام 
یک حادلة تاریخی که یک بار روی داده باشد و تاریخ 
گذشته باشد و آن را پشت سر خود رها کرده باشد: 
نبوده و ئیست... اسلام پیوسته در طول زمان تا روز 
رستاخیز با انسانها روبرو می‌گردد. و ایشان را مخاطب 
قرار می‌دهد. درست بدان گونه که نخستین بار با 
انسانها روبرو گردید و ایشان را مخاطب قرار داد. با 
انسانها رویاروی می‌شود و به نبردشان مسی‌رود هر 
زمان که آنان منحرف گردند و به کژ راهه روند و به 
سوی چیزی برگردند که جاهلیّت نخستین بدان دچار و 
در آن غوطه‌ور بود... انسانها گاه‌گاهی سرنگون و 
بدشگون می‌شوند و به جاهلیّت خود برمی‌گردند. 
«واپسگرانی» زشت و بست این است. در اینجا است 
که اسلام بار دیگر قدم پیش می‌نهد تا نقش خود را در 
دستگیری انسانها و همچنین بیرون کشیدن آنان از این 
«واپسگرائی» بازی کند. و دست ایشان را در راه 
پیشرفت و تمدن بگیرد و رهنمودشان گرداند. قطعاً 
بردارنده و برگیرندهٌ پرچم دعوت به اسلام. و بیم دهندۀ 
با این کتاب. در معرض همان مشکلات و اشکالاتی 
قرار می‌گیرد و گرفتار همان رنجها و دردسرهائی 
می‌گردد که دعوت کنندهٌ نخستین. پیغمبر اشا در 
معرض آنها قرار گرفت و بدان دشواریها و ناگواریبها 
تن در داد, در آن ایام که با انسانها با چیزی رویاروی 
گردید و ایشان را به سوی چیزی فرا خواند که مخالف 
با پستی و خواری لجنزار جاهلیتی بود که بدان فرو 
افتاده بودند. به تاریکی سرکش جاهلیّت دچار آمده 
بودند و در تاریک خانة آن پنهان و نهان و مسنگ و 
بنگ گشته بودند. تاریکی جهان‌بينیها, تاریکی شهوتها 
و هواها و هوسهاء تاریکی طغیان و سرکشی و مذلّت و 
خواری, و تاریکی بندگی هواها و هوسهای شخصی, و 
همچنین بندگی آرزوها و خواستهای بندگان... کسی که 
در راه نجات انسانها از لجنزار جاهلیّت حرکت می‌کند و 


به تلاش می‌ایستد. و خویشتن را در معرض این گونه 


خطرات و مشکلات می‌اندازد. و تتنگناها و فراز و 
نشیبها را پشت سر می‌گذارد. مزه این رهنمود را 
می‌چشد که یزدان پیغمبرش رو را بدان رهنمون 
می‌شود: ۶ 
کناب آزل یک قلایکن نی صذرک حرج من 
تور بهء و ذکُری للْمُومنين . 
(اين قرآن) کتابی است که از (سوی یزدان جهان) بر تو 
نازل شده است و نباید از ناحیة آن هیچ گونه نگرانی و 
ناراحتی به خود راه دهی. (نه نگرانی از ناحیة بار 
سنگین رسالتی که بر دوش داری و نه از جانب 
عکس‌العملهائی که دشمنان سرسخت در برابر آن 
نشان می‌دهند. و نه از سوی نتیجه و برداشتی که از 
تبلیغ این رسالت انتظار می‌رود. چرا که هدف از نزول 
این قرآن این است) که بدان (کافران را از عواقب شوم 
افکار و اعمالشان) بترسانی, و مؤمنان را پند و اندرز 
دهی. 
و از سرشت واقعیّت موجود. متوجّه می‌شود چه کسانی 
مومنانی هستند که پند و اندرز برای ایشان است. و چه 
کسانی غیرمومنانی هستند که بیم دادن برای ایشان 
است. این قران برای این چنین کسی کتاب زنده‌ای 
می‌گردد که انگار همین لحظه نازل می‌شود تا با 
واقعیّتی رویاروی گردد که او با این قرآن جهاد بزرگی 
را با آن می‌آغازد و به پیکارش می‌پردازد. امروزه که 
او جهاد و پیکار را شروع می‌نماید. در جایگاه پهنة 
کارزاری قرار گرفته است و با مردمانی روسرو شده 
است که محمد رسول الله 3 بدان هنگام که این 
قرآن نازل می‌گردید در این چنین موقعیتی قرار داشت 
و با این چنین مردمانی رویاروی می‌شد و از سوی 
پروردگارش مأمور می‌گردید که مردمان را با قرآن بیم 
و اندرز دهد. و در زوایای دل و در پهنهٌ سینه‌اش هیچ 
گونه دلهره و تنگی نباشد و خویشتن را رنج ندهد. بدان 
هنگام که با جاهلیّت رو در رو می‌ایستد و می‌رزمد. و 
می‌خواهد جاهلیّت را از ژرفاهای درونها بر کند و از 
ريشه بخشکاند و آن را کاملاً دگرگون گرداند. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


زمان چرخیده است و دیگر باره همچون روزی شده 
است که این دین در آن برای مسردمان آمده است. و 
انسانها به جاهلیّت کامل و شامل و در بر گیرندهٌ اصول 
و فروع و درونها و بیرونها و آشکار و نهان و زیربناها 
زر رویتاها قرو آفتادباکد, 

انسانها پیش از هر چیز در جهان‌بینیها و اندیشه‌های 
اعتقادی واپس گرائیده‌اند و به عقب برگشته‌اند. حتی 
کسانی هم که پدران و نیاکان ایشان از زمره مومنان 
بدین آئین, و مطیعان فرمان یسزدان و مخلصان آشین 
خداوند سبحان بوده‌اند. و خالصانه ایسزد متعال را 
پرستش کرده‌اند. چه صورت عقیده در جهان‌بینی و 
انديشه ایشان, و برداشت آنان از عقیده در ژرفاهای 
درونشان, مسخ و دگرگون شده است و عقیده را 
دگرگونه می‌بینند و دگرگونه می‌دانند. 

این آئین آمده است تا جهره جهان را تخییر دهد. و جهان 
دیگری را بر پای دارد که در آن سلطه و قدرت خداوند 
یگانه را استوار و پابرجای گرداند و بس, و سلطه و 
قدرت طاغوتها را باطل نماید. جهانی را بر پای دارد 
که در آن تنها خداوند یکتا پرستش گردد. «پرستش» 
فراگیری.(") دیگر کسی از بندگان با یزدان پرستیده 
نشود. جهانی است که مردمان از پرستش بندگان - هر 
که و هر چه باشد - بیرون آورده می‌شوند. و به 
پرستش يزدان یگانةٌ جهان رسانده می‌شوند. جهانی 
است که در آن «انسان» آزاد بمزرگوار پاک متولد 
می‌گردد... آزاد از هوا و هوسش» و رها از پسرستش 
کردن و بندگی نمودن جز یزدان. 

این دین آمده است تا بنیاد: (َْد أن لاله إلأاله) را 
استوار و پابرجای دارد. چیزی که در طول تاریخ هر 
پیغمبری آن را برای قوم خود به ارمغان آورده است - 
همان گونه که این سوره و سایر سوره‌های دیگر قرآن 
مجید بیان می‌دارند - گواهی لا اله الأالله. مدلول و 


۱- مراجعه شود به کتاب: «المصطلحات الأربعة فى القرآن» فصل 
«العبادة»» تألیف مسلمان بزرگوار جناب آقای ابوالاٌعلی مودودی» امیر 
الجماعة الاسلامية. 


سوره اعراف آیات ۱-۹ 
جزء هشتم 

مفهومی نخواهد داشت. مگر این که حاکمیّت بالا و 
فرمانروائی والا در زندگی مردمان از آن یزدان جهان 
باشد و بس, بدان سان که حاکمیّت بالا و فرمانروائی 
والا در نظام هستی از آن یزدان جهان است. خدا است 
که در گسترهٌ جهان, و در هستی مردمان با قضا و قدر 
خود فرماندهی می‌کند. و در زندگی بندگان با برنامه و 
شریعت خود فرمانروائی می‌نماید... بنابراین قاعده و 
قانون. مسلمان معتقد نمی‌گردد به این که یزدان در 
آفرینش جهان و اداره و چرخاندن امور آن دارای انباز 
است. مسلمان مراسم عبادت را جز برای ایزد متعال 
انجام نمی‌دهد و پرستش را خاص او می‌داند. و قوانین 
و مقزرات راء و معیارها و مقیاسها راء و باورداشتها و 
جهان‌بینیها راء جز از یزدان دریافت نمی‌دارد. و به هیچ 
کسی از طاغوتهای آدمیزاد اجازه نمی‌دهد که اٍعای 
هو اکھت ا غذا دو باق از این امور کنة: 

این قاعد؛ٌ اين آئین از لحاظ عقیده و اعتقاد است... 
امروزه انسانها کجا و این عقیده و اعتقاد کجا است؟ 
انسانها در کجای این عقیده و اعتقاد قرار دارند؟ 
مردمان به گروه‌ها و دسته‌ها تقسیم می‌شوند که همه و 
همه جاهلیت هستند: 

گروه و دسته‌ای بی‌دین و خدانشناس هستند. اصلاً به 
وجود خدا معتقد نیستند. آنان ملحد و بی‌باور هستند... 
کار و بار اینان عیان است و نیازی به بیان ندارد. 
گروه و دسته‌ای بت‌پرست هستند. به وجود خدا 
معتقدند. ولی گذشته از یزدان جهان معتقد به وجود 
خدایان و خداگونگان بسیارند. همان گونه که در هند و 
در وسطهای آفریقا, و در گوشه و کنار پراکندهٌ جهان, 
وضع این چنین است. گروه و دسته‌ای هم «اهل کتاب». 
یعنی یهودی یا مسیحی هستند. اینان نیز از قدیم شرک 
ورزیده‌اند. چرا که به خدا فرزند منسوب کرده‌اند. 
همچنین آنان غیر از خداء پیشوایان دینی و دیرنشینان و 
راهبان خود را نیز ارباب و خداوندگاران خویش بشمار 
آورده‌اند. زیرا از پیشوایان دینی و دیرنشینان و راهبان 
خود ادعای حي حاکمیّت را پذیرفته‌اند و قوانین ایشان 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
راگردن نهاده‌اند. هر چند هم اصلاً برای آننان نماز 
نخوانده‌اند و در برابرشان سجده نبرده‌اند و کرنش 
ننموده‌اند... گذشته از اینهاء آنان امروزه حاکمیّت یزدان 
را بطور کلی از صحنهٌ حیات خود به دور داشته‌اند. و 
برای خود از پیش خود نظامها و سیستمهائی بر پا و بر 
جا می‌دارند که آنها را «سرمایه‌داری» و «کمونیستی» 
و چیزهائی از این قبیل می‌نامند. همچنین اوضاع و 
احوالی برای فرمانروائی به وجود می‌آورند و آننها را 
«دموکراسی» و «دیکتاتوری» و چیزهائی از این قبیل 
می‌نامند. بدین وسیله از اصل و اساس آئین یزدان به 
در می‌روند, و از جاهلیّت یونانیان و رومیان و جز آنان, 
در ساختن نظامها و سیستمها و اوضاع و احوال زندگی 
از پیش خود. پیروی می‌کنند. 
گروه و دسته‌ای نیز خود را «مسلمان» می‌نامند! این 
گروه و دسته از برنامه‌ها و خط سیرهای این چنین اهل 
کتابی پیروی و متابعت می‌کنند. و درست پا به پای 
ایشان به پیش می‌روند! از آئین یزدان بیرون رفته‌اند و 
به آئین بندگان گرائیده‌اند! چه دين یزدان عبارت است 
از برنامه و شریعت و قانون و نظم و نظامی که خدا 
برای زندگی تهیّه می‌بیند. و دین بندگان عبارت است 
از برنامه و شریعت و قانون و نظم و نظامی که مردمان 
برای خود تهیّه می‌بینند و فراهم می‌کنند. 
واقعاً زمان چرخیده است و به عقب برگشته است! 
درست به همان شیوه و گونه‌ای درآمده است که این 


آئین در آن برای مردمان به ارمغان آمده بود. و انسانها 


جملگی به سوی جاهلیّت واپس گرائیده‌اند... همه 


گروه‌ها و دسته‌ها اصلاً از آئین یزدان پیروی و متابعت 
نمی‌کنند... این قرآن نیز به سوی انسانها برگشته است 
و دیگر باره ایشان را مخاطب قرار داده است. بدان 
شکل که برای نخستین بار انسانها را مخاطب قرار داده 
بود. از انسانها همان چیزی را می‌خواهد که نخستین‌بار 
از ایشان خواسته بود. از آنان می‌خواهد که از لحاظ 
عقیده و جهان‌بینی. اسلام را گردن نهند و بدان داخل 
شوند. پس از آن از نظر سیستم و نظام و واقعیّت 


زندگی, از اسلام پیروی کنند و بدان وارد شوند... 
بردارنده و برگیرندۂ این کتاب نیز با همان دشواریهائی 
روبرو می‌شود و در همان تنگناهائی گیر می‌کند که 
رسول خدا لش با آنها رویرو می‌گردید و در آنها گیر 
می‌کرد. در آن هنگام که انسانهای غرق شده در لجنزار 
جاهلیّت را مخاطب قرار می‌داد. آنانی که در لجنزار 
گندیده و بدبو آرمیده بودند. و در بیابان برهوت 
جاهلیّت سرگشته و آواره بودند. و خویشتن را تسلیم 
فریب و وسوسه آهریمن در این بیابان برهوت کرده 
بودند... رسول خدا لب می‌خواست پیش از هر چیز 
عقیده و جهان‌بینی را در ژرفاهای دلها و خردهای 
مردمان بر پایة: اشد آن لا اله الا الله استوار و پا بر جا 
دارد. و جامع واقعی دیگری را در زمین پدیدار گرداند 
که در آن تنها یزدان يگانة جهان پرستیده شود. و کسی 
یا چیزی جز او پرستش نگردد. تولّد تازه‌ای به انسانها 
ارمغان دارد که در آن انسان از پرستش بندگان, و از 
پرستش هوا و هوس خود آزاد و رها گردد. 

اسلام یک رخداد تاریخی گذرا نیست که یک بار روی 
داده باشد و تاریخ گذشته باشد و آن را پشت سر خود 
بر جای نهاده باشد... امروز نیز اسلام فسریاد زده 
می‌شود که همان نقشی را بازی کند که در چنین شرائط 
و ظروف و اوضاع و احوال و نظامها و سیستمها و 
جهان‌بینیها و عقیده‌ها و معیارها و مقیاسها و آداب و 
رسومی که برای نخستین بار با آنها روبرو گردید. 
بازی کرده بود. 

جاهلیّت. یک حالت و وضع است. و یک دورۂ زمانی 
تاریخی نیست... امروزه جاهلیّت ریشه دوانیده است و 
تارهای خود را در همه جوانب و نواحی زمین 
گسترانیده است. و به ميان همه معتقدات و مذاهب و 
نظامها و سیستمها و اوضاع و احوال خزیده است... 
جاهلیّت پیش از هر چیز بر پاية: «حاکمیّت بندگان بر 
بندگان», و ترک حاکمیّت مطلقهٌ یزدان بر بسندگان, 
استوار و پایدار است... جاهلیّت استوار می‌گردد بر این 
اساس که «خواست انسان» در هر شکلی از اشکال 
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گر ناگی خذارندگان فرماتروا بافدا و نو کته 
«شریعت یزدان» قانونی باشد که فرمانروائی کند... 
گذشته از اینهء جاهلیّت سیماها و شکلها: پرچمها و 
نشانه‌ها, نامها و وصفهاء و دسته‌ها و گروه‌ها و راه‌ها و 
روشهای آن مختلف و جوراجور است. اما همه آنها 
بدین قاعده‌ای برمی‌گردند که سرشت آنها و حقیقت 
آنها را جدا و متمایز می‌سازد. 
برابر این میزان و مقیاس بنیادین. روشن می‌گردد که 
امروزه جاهلیّت روی زمین را فرا گرفته است. و 
جاهلیّت امروزه بر کرةٌ زمین حکومت می‌کند. در این 
روزگار اسلام از صحنة زندگانی مردمان بر کنار مانده 
است و در گستره «هستی» ایشان تنها نامی از آن مانده 
است و بس! بر دعوت کنندگان مردمان به سوی اشلام 
لازم است درست همان هدفی را در مد نظر بگیرند و 
همان راهی را طی کنند که فرستاده خدا محمد لت 
در مد نظر گرفت و طی نمود. و با همان چیزهائی مواجه 
و رویاروی شوند که پیغمبر 27 مواجه و رویاروی 
می‌گردید. دعوت کنندگان به سوی آئین یزدان در این 
فرمودهٌ خداوند بزرگوار فریاد زده می‌شوند که اقتداء 
نمایند و پیروی کنند از پیغمبر لش و پابه‌پای او 
روند: 2 
تاب آنزل ایک فلایکن فی صذرک خرج من 
للذ به, و ذکری للوْمنین ). 
(اين قرآن) کتابی است که از (سوی یزدان جهان) بر تو 
نازل شده است و نباید از ناحیه آن هیچ گونه نگرانی و 
ناراحتی به خود راه دهی. (نه نگرانی از ناحية بار 
سنگین رسالتی که بر دوش داری و نه از جانب 
عکس‌العملهاتی که دشمنان سرسخت در برابر آن 
نشان می‌دهند» و نه از سوی نتیجه و برداشتی که از 
تبلیغ این رسالت انتظار می‌رود. چرا که هدف از نزول 
این قرآن این است) که بدان (کافران را از عواقب شوم 
افکار و اعمالشان) بترسانی» و ممنان را پند و اندرز 
دهی. 
برای تأکید این حقيقت و روشنی آن, اندکی بیشتر به 


شرح و بسط می‌پردازیم و گامی چند جلوتر می‌گذاریم: 
جامعه‌های بشریّت امروزی همگی جامعه‌های جاهلی 
هستند و لذا جامعه‌های «عقب افتاده» یا «واپسگر» 
بشمار می‌آیند! واپسگرا بدین معنی که این چنین 
جامعه‌هائی به جاهلیّت «برگشته‌اند» و عقب‌گرد 
نموده‌اند. پس از این که اسلام دست بشریّت را گرفته 
است و آنان را از جاهلیّت بیرون آورده است و رستگار 
نموده است. امروزه اسلام فریاد زده می‌شود و برای 
نجات بشریّت از عقب ماندگی و واپسگرائی جاهلیّت 
دعوت می‌گردد. و از اسلام خواسته می‌شود بشریّت را 
در راه پیشرفت و «تمدن» با معیارها و مقیاسها و 
آرزشهای یزدانی خود رهبری و رهنمود کند. 

زمانی که حاکنیت اعلی و فرماندهی وااو خامعه‌اق 
از آن یزدان یکتا باشد -البّه این حاکمیّت و فرماندهی 
باید در ریاست شریعت رپانی مجسّم و جلوه گر باشد 2 
این گونه حاکمیّت و فرماندهی, یگانه شکل و صورتی 
است که در آن انسان از بندگی هواها و هوسهای 
بشری, و از بندگی بندگان, به گونهٌ حقیقی و کامل, آزاد 
و رها می‌گردد. هیچ گونه بزرگواری و آزادی در 
جامعه‌ای وجود ندارد که برخی از آنان ارباب و 
خداوندگار باشند و از پیش خود قوانین و مقترات 
وضع کنند و حقٌ حاکمیّت اعلی و فرماندهی والا را به 
دست گيرند. و برخی از آنان هم بنده باشند و از این 
اربابان و خداوندگاران اطاعت کنند و در برابرشان 
کرنش برند! قانونگذاری هم تنها محدود به احکام 
قانونی نیست. چه معیارها و مقیاسها و ارزشها و اخلاق 
و آداب و رسوم و غسیره همه و همه در داثرة 
قانونگذاری هستند و افراد و اشخاص دانسته با 
ندانسته در برابر فشار و قدرت آن خضوع و خشوع 
می‌کنند!... جامعه‌ای هم که این چنین باشد. جامعةٌ 
واپسگرای عقب مانده بشمار است ... يا به اصطلاح 
اسلامی: «جامعةٌ جاهلی مشرکی» است! 

زمانی هم پیوند گردهمائی و مايه همایش در جامعه‌ای 


عقیده و جهان‌بینی و انديشه و برنامة زندگی باشد, و 
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همه اينها از جانب یزدان صادر و تعیین گردد. نه از 
جانب هوا و هوس فردی, و نه از جانب عبدی, این 
چنین جامعه‌ای, جامعة متمدّن و مترقی است. یا به 
اصطلاح اسلامی: «جامعةٌ یزدانی مسلمانی» است... 
زیراگردهمآئی و همایشی این چنین. بدین هنگام بیانگر 
والاترین چیزی است که در «انسان» از ویژگیهای 
روحی و فکری است. اما هنگامی که پیوند گردهمائی و 
تایه همایش» نژاد و رنگ و میت و سرزمین و 
چیزهائی از این قبیل باشد. این چنین جامعه‌ای» جامعه 
واپسگرای عقب‌مانده بشمار می‌آید. یا به اصطلاح 
اسلامی: جامعة جاهلی مشرکی است. چرا که نژاد و 
رنگ و میت و سرزمین و چیزهاتی از این قبیل, بیانگر 
حقیقت والای موجود در «انسان» نیست. آخر انسان 
جدای از نژاد و رنگ و میت و سرزمین و این گونه 
چیزهاء انسان می‌ماند؛ اما انسان جدای از روح و فکر, 
انسان نمی‌ماند! 

گذشته از اين. انسان می‌تواند با اراد انسانیّت آزاد - 
که این والاترین چیزی است که یزدان او را بدان گرامی 
داشته است - عقیده و جهان‌بینی و اندیشه و برنامةٌ 
زندگی خود را از گمراهی و سرگردانی به هدایت و 
راهیابی, به وسیلة درک و فهم و دلیل و حجت و 
رهنمون و رهنمود تغییر دهد و تبدیل کند. ولی انسان 
هرگز نمی تواند نژاد و رنگ و میت خود را تغییر دهد 
و به چیز دیگری تبدیل کند. انسان نمی‌تواند پیشاپیش 
زادگاه خود را نه در میان نژاد و نه در میان رنگی تعیین 
کند. همان گونه که پیشا پیش نمی‌تواند زادگاه خود را در 
میان ملتّی یا در سرزمینی تعیین کند... لذا جامعه‌ای که 
مردمان در آن پیرامون چیزی گرد می‌آیند که آن چیز 
متعلّق به اراد؛ُ آزاد ایشان است» بدون شک بالاتر و 
والاتر و مترقی‌تر و پابرجاتر و استوارتر از جامعه‌ای 
است که مردمان در آن پیرامون چیزهائی گرد می‌آیند 
که بیرون از خواست و فراتر از اراد؛ ایشان است و آنان 
در آنها نقشی و توانی ندارند. 

هنگامی که «انسانیّت انسان» ارزش والای جامعه‌ای 


سورة اعراف آیات ۱-۹٩‏ 
جزء هشتم 

می‌گردد. و «ویژگیهای انسانیّت» در آن جامعه. مورد 
تکریم و تعظیم و رعایت و حفاظت. قرار می‌گیرد. این 
چنین جامعه‌ای متمدّن و مترقی و پیشرفته است. یا به 
اصطلاح اسلامی: یزدانی مسلمان است... اما زمانی که 
«ماده» به هر شکلی از اشکال. ارزش والا و معیار بالا 
باشد. چه به شکل «نظریّه» باشد. همان گونه که در 
مارکسیسم بدین گونه است. و چه به شکل «تولیدات 
مادی» باشد. همان گونه که در آمریکا و اروپا و سائر 
خابعه‌هاي ست که ریات مادی را مار یار 
ارزش والا می‌دانند. و در راه به دست آوردن مواد 
هم معیارها و ارزشها و ویژگیهای انسانیّت - و در 
پیشاپیش همه این چیزها معیارها و ارزشهای اخلاقی - 
هدر و پایمال می‌شود. این چنین جامعه‌ای. جامعةٌ 
واپسگرای عقب مانده بشمار می‌آید. يا به اصطلاح 
ااا اف عفر کی ان 

جامعهٌ یزدان مسلمان. ماده را تحقیر نمی‌کند و ناچیز 
نمی‌شمارد. نه در شکل «نظريّه»» بدین معنی: ماده 
است که پیکر؛ٌ هستی جهان را می‌سازد که ما در آن 
زیست می‌کنيم. و نه در شکل «تولیدات مادی» و 
بهره‌مندی از آن... چه تولیدات مواد از ارکان و اصول 
خلیفه گری انسان در زمین برابر عهد و پیمان یزدان و 
شرط و شسروط او و بهره‌مندی و لذت بردن از 
چیزهای پاکیزه آن, حلال است و اسلام همگان را برای 
استفاد؛ از آن دعوت می‌کند - همان گونه که در روند 
این سوره خواهیم دید - امّا اسلام آن را معیار بالا و 
ارزش والائی نمی‌شمارد و نمی‌داند که ویژگیهای 
«انسان» در راه آن هدر و ضایع شود و برای به دست 
آوردن آن ارکان و اصول انسان دستخوش تزلزل و 
ویسرانی گردد. بدان گونه که جامعه‌های جاهلی 
خدانشناس يا مشرک. آن را چنین می‌دانند و برای 
بدست آوردن آن چنین می‌کنند. 

زمانی که معیارها و ارزشهای «انسانیّت» و اخلاق 
«انسانیّت» در جامعه‌ای حکمفرما باشد - همان گونه که 


برابر میزان و مقیاس یزدان باید این چنین باشد - این 
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چنین جامعه‌ای متمدّن و مترقی است. یا به اصطلاح 
میتی دای ستلمان نکد اهاز ازز شهای 
«انسانیت» و اخضلاق «انسانیت» مسألهٌ پیچیده و 
دشواری یا مسأله شل و ول و آبکی نیست. همچنین 
معیارها و ارزشها و اخلاق تغییرپذیر و دگرگون 
شونده‌ای نیست که بر حال و وضعی پایدار و استوار 
نماند. همان گونه که کسانی بر این گمانند که می‌خواهند 
هرج و مرج و نابسامانی را در معیارها و مقیاسها و 
میزانها پدیدار سازند. تا بدانجاکه اصل ثابت و 
استواری نماند که در سنجش و ارزش و ارجگذاری و 
بهاء دادن بدان مراجعه کرد... تنها معیارها و ارزشها و 
اخلاق است که در انسان «ویژگیهای انسان» را رشد 
می‌دهد. ویژگیهائی که در انسان موجود است و در 
حیوان موجود نیست. و در انسان این ناحیه را به 
گونه‌ای نیرومند و چیره می‌گرداند که انسان را جدای و 
متمایز از ساثر موجودات می‌نماید و از او انسانی را 
می‌سازد. اما این معیارها و ارزشها و اخلاق نیستند که 
در انسان جوانب و نواحی مشترک میان انسان و حیوان 
را رشد می‌دهند... هنگامی که مسأله بدین نحو مطرح 
گردد. خط روشن برجسته‌ای نمودار می‌شود که مرز 
حقٌ و باطل را مشخص می‌گرداند و سفت و سخت 
ادامه می‌یابد و ثابت و قاطع بر جای و پایدار می‌ماند. 
و نظریةٌ سست تغییرات تدریجی «پیروان تکامل» را به 
رسمیّت نمی‌شناسد. نظریة سست و بی‌بنیادی که 
پیروان تکامل در راه پذیرش آن پیوسته به تلاش و 

شش می‌ایستند... در این صورت. نه اخلاق 
کشاورزی و نه اخلاق صنعتی, و نه اخلاق 
سرمایه‌داری و نه اخلاق کمونیستی, و نه اخلاق 
زحمتکشان و کارگران و نه اخلاق برژوازی» مطرح 
است. اصلاً اخلاقی که ساخته و پرداختهٌ محیط و ناشی 
از سطح زندگی باشد. به رسمیّت شناخته نمی‌شود. 
بدین معنی که این عوامل مستقل و خودکار به ساختن 
معیارها و ارزشها و اخلاق بپردازند و آنها را عرف و 
عادت مردم گردانند. و این چنین رفتارها و اخلاقی در 


پیدایش و ماندگاری قطعی و حتمی باشند, چنین چیزی 
ناپذیرفتنی و نامقبول است... بلکه هر چه هست تنها 
«ارزشها و اخلاق انسانی» است و بس. مسلمانان آنها 
را می‌پذیرند و بدانها خوی می‌گیرند و در جامعۀ 
متمدن بر آنها می‌روند و ماندگار می‌شوند. و «ارزشها 
و اخلاق حیوانی» در میان است -اگر این تعبیر درست 
باشد - و مردمان در جامعة عقب مانده بدانها خوی 
می‌گیرند و آنها را مراعات می‌کنند... به اصطلاح 
اسلامی: يا آرزشها و اخلاق یزدان اسلامی در میان 
است. و یا ارزشها و اخلاق واپسگرای جاهلی و بس! 
جامعه‌هائی که ارزشها و خویها و کششهای حیوانی 
برآنها فرمانروائی می‌کند. امکان ندارد جامعه‌های 
متمذنی باشند. هر اندازه هم در پیشرفت صنعتی و 
اقتصادی و علمی جلو و پیشتاز باشند. این مقیاس و 
معیار» در سنجش اندازهٌ پیشرفت خود انسان نیز صادق 
است و اشتباه نیست. 

در جامعه‌های جاهلی نوین, مفهوم اخلاقی بیرون 
کشیده شده است. به گونه‌ای که اخلاق هیچ گونه نقشی 
در جدائی انسان از حیوان ندارد. در چنین جامعه‌هائی. 
روابط جنسی نامشروع - حتّی روابط جنسی لواط - 
اخلاق زشت و پلشتی بشمار نمی‌آید!... سفهوم 
«اخلاقی» محدود به معاملات شخصی و اقتصادی و 
سیاسی است, آن هم تقریباً در حدود مصلحت نظام و 
دولت]... نویسندگان» روزنامه‌نگاران. داستان تویسان: 
و هم دستگاه‌ها و ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون و 
موسسه‌های ارتباط جمعی در این گونه جامعه‌های 
جاهلی. آشکارا به دختران و زنان و پسران و جوانان 
میگویند: ارتباطهای جنسی آزاد. اخلاق زشت و 
پلشتی نیست! 

این چنین جامعه‌هائی. از دیدگاه «انسانیّت» و همچنین با 
توجه به خط و نشان پیشرفت انسانی, جامعه‌های عقب 
افتادهٌ بی‌تمدّنی بشمار می‌آیند... همچنین این جامعه‌ها 
غیراسلامی نیز هستند. زیرا خط و نشان اسلام. خط و 
نشان آزادی انسان از بند شهوات» و رشد ویژگیهای 
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انسانی. و چیره شدن این ویژگیها بر کششهای حیوانی 
است. 
بیش از این نمی‌توانیم در شناسائی جامعه‌های بشری 
کنونی» و غرق شدن آنها در منجلاب جاهلیّت. از عقیده 
گرفته تا اخلاق, و از جهان‌بینی گرفته تا اوضاع و احوال 
ای ین ووو ار گیان ابر کین اسازدهاق 
کوتاه و مختصر و نگاه‌های گذرا؛ برای بیان نشانه‌ها و 
سیماهای جاهلیّت در جامعه‌های بشری کنونی بسنده 
باشد. و بتواند حقیقتی را به تصویر کشد که امروزه 
دعوت اسلامی و دعوت کنندگان به سوی دین یزدان. 
در صدد رسیدن بدان و پیاده کردن آن هستند... حقیقتی 
که هست دعوت انسانها از نو به پذیرش اسلام است. 
دوباره آنان را به پذیرش اسلام از لحاظ عقیده و 
اخلاق و نظام فراخواند... این همان تلاشی است که 
پیغمبر مش می‌ورزید. این همان نقطه‌ای است که 
پیغمبر 7 نخستین بار دعوت خود را از آن آغازید. 
این همان موقعیّت و جایگاهی است که پیغمبر اة 
این کتابی را که بر او نازل شده بود بدان موقعیّت برد و 
در آن جایگاه جای داد. خداوند سبحان او را مخاطب 
قرار می‌دهد و می‌گوید: 
ثاب انل لیک فلایکن فی درک حرج ین 
لمنذِرَ به و ذ کری مین ). 
(اين قرآن) کتابی است که از (سوی یزدان جهان) بر تو 
نازل شده است و نباید از ناحیۀ آن هیچ گونه نگرانی و 
ناراحتی به خود راه دهی. (نه نگرانی از ناحیة بار 
سنگین رسالتی که بر دوش داری و نه از جانب 
عکس‌العملهائی که دشمنان سرسخت در برابر آن 
نشان می‌دهند. و نه از سوی نتیجه و برداشتی که از 
تبلیغ این رسالت انتظار می‌رود. چرا که هدف از نزول 
این قرآن این است) که بدان (کافران را از عواقب شوم 
افکار و اعمالشان) بترسانی» و مؤمنان را پند و اندرز 
دهی. 
¢ 
در آن ايام که خداوند سبحان این تکلیف را متوجه 


پیغمبرش فرمود. قوم او را نیز با این قسرآن مخاطب 
قرار داد - هر قومی را نیز با این قرآن مخاطب قرار 
می‌دهد که اسلام با آنان روبرو می‌شود تا ایشان را از 
جاهلیّت بیرزن بیاورد - و بدانان دستور داد که از چیزی 
پیروی و متابعت کنند که در این کستاب است. و از 
پیروی ارباب و اولیائی جز خدا نهی فرمود و ایشان را 
بر حذر داشت. آخر در اصل» مسالف مسألةٌ «پیروی» 
است. انسانها در زندگی خود از چه کسی باید پیروی 
کنند؟ از فرمان یزدان پیروی می‌کنند و مسلمان بشمار 
می‌آیند. یا از فسرمان غیر یزدان پیروی می‌کنند و 
مشرک محسوب می‌شوند. این دو موقعیّت و جایگاه 
مختلفی است که با یکدیگر گرد نمی‌آیند: 

ار وین و وتاب 

دونه لیا قللا ها تَذ کون ). 

از چیزی پیروی کنید که از سوی پروردگارتان بر شما 

نازل شده است. و جز خدا از اولیاء و سرپرستان 

دیگری پیروی مکنید (و فرمان مپذیرید). کمتر متوجه 

(اوامر و نواهی خدا) هستید (و کمتر پند می‌گیرید). 
این مساله اساسی دین است... یا بیروی از چیزی 
می‌گردد که خدا نازل فرموده است» و اسلام یعنی 
تسلیم یزدان شدن است. و اعتراف به خداوندگاری و 
ربوبیّت ايزد متعال بشمار است. و انحصار پروردگار به 
حاکمیّتی است که بدان امر می‌گردد و باید اطاعت شود 
و امر و نهی چنین حاکمیتی را گردن نهاد. نه حاکمیّت 
کسی جز او را... و يا این که پیروی از ارباب و اولیائی 
جز خدا می‌گردد و شرک بشمار است. شرک نیز ترک 
اعتراف به خداوندگاری سره و ربوبیّت خالص یزدان 
است... حال چه می‌شود و چه گونه خواهد بود اگر 
حاکمیّت. خالصانه از آن یزدان سبحان نباشد. چنان که 
آمروزه وضع چنین است؟! 
در خطاب به پیفمبر ی که کتاب بر خود او نازل 


شده است: 1 
کاب أُنرل الک ). 
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و در خطاب به مردمان که کتاب از سوی پروردگارشان 
بر ایشان نیز نازل گشته است: 

توا آنل يكم ین ربكم ). 

از چیزی پیروی کنید که از سوی پروردگارتان بر شما 

نازل شده است. 
اما پیغمبر بإ کتاب بر او نازل شده است تا بدان 
ایمان بیاورد و بدان دیگران را پند و بیم دهد. و اما 
انسانها کتاب بر ایشان نازل گشته است تا بدان ایسمان 
بیاورند و از آن پیروی کنند. و از فرمان کسی و چیزی 
جز آن پیروی و متابعت نکنند... نسبت نزول بر 
پیغمبر َو و بر صردمان, در هر دو حالت برای 
اختصاص و بزرگداشت و تشویق آنان و برای به جوش 
و خروش انداختن دلهایشان است. چه کسی که 
پروردگارشان کتابی را برای او نازل می‌کند. و او را 
برای این امر سترگ و بزرگ برمی‌گزیند. و با ارمغان 
این خیر و خوبی نسبت بدو بزرگواری می‌کند. سزاوار 
او است که پند و اندرز گیرد و یزدان را به یاد دارد و 
سپاسگزاری نماید. و فرمان را با تمام قدرت و توان 
دریافت دارد و برگیرد و رنج و خستگی نشناسد. 
ê‏ 
از آنجا که تلاش و تکاپو در این زمینه سخت و 
طاقت‌فرسا است» چون تغییر بنیادین و کامل و همه 
جسانبۂ جساهلیّت چنین تلاش و تکاپوی سخت و 
طاقت‌فرسائی را می‌طلبد. تغییر و دگرگونی همه چیز 
جاهلیّت» همچون: جهان‌بینیها, اندیشه‌ها, معيارهاء 
ارزشها. آداب و رسوم» عادات و مراسم. سیستمها و 
نظامهاء اوضاع و احوال. اجتماع» اقتصاد. و روابط با 
یزدان و با جهان و با مردمان... 
از آنجا که تلاش و تکاپو بدین نحو و بدین منوال 
سخت و طاقت فرسا است. روند قرآنی به پیش می‌رود 
و دلها را به شدّت تکان می‌دهد. و اعصاب را کاملاً 
برانگیخته و بیدار می‌کند. و سرشتهای فرو رفته در 
جاهلیّت و غرق در جهان‌بینیها و اوضاع جاهلیّت را 
سخت تکان می‌دهد و به پیش می‌راند... این کار را با 


سوره اعراف آیات ۱-۹ 
جزء هشتم 

نشان دادن مهلکه‌های پیشینیان تکذیب کننده در جهان. 
و به تصویر کشیدن فرجام و سرنوشت ایشان در 


آخرت. انجام می‌دهد: 


کم من قزیة لها جاءها من با ۳ 
هد 


غائبین. لور وم الق ن ت موازینه 


0 
#۳ لک 1 


فاولنک هم افون و و من خفث 2 
وک لین خسوا تن پا ک‌انوا بیاتنا 
تشن ). 

چه بسیار شهرها و آبادیهائی که آنها را (به سبب 
گناهان فراوان ساکنان آنجاها) ویران کرده‌ايم و عذاب 
مامردمان آنجاها را در بر گرفته است. در شبانگاهان 
(که در خواب ناز بوده‌اند. مانند قوم لوط) يا در 
چاشتگاهان که به استراحت پرداخته‌اند. (مانند قوم 
شعیب). در آن موقع که عذاب ما به سراغ ایشان آمد 
است. دعا و استغاثه‌ای جز این نداشته‌اند که گفته‌اند: 
واقعاً ما ستمکار بوده‌ایم (و با دست خود بر خود ستم 
کرده‌ايم و هم اینک پشيمانيم و چشم به راه عفو 
یزدانیم! اما بدین هنگام پشیمانی را چه سود؟! در روز 
قیامت) بطور قطع از کسانی که پیغمبران به سوی آنان 
روانه شده‌اند می‌پرسیم (که آیا پیام آسمانی به شما 
رسانده شده است یا خير و چگونه بدان پاسخ 
داده‌اید؟) و حتماً از پیغمبران هم می‌پرسیم (که آیا پیام 
آسمانی را رسانیده‌اید و از مردمان در قبال فرمان 
یزدان چه شنیده و دیده‌اید؟). مسلّماً (اعمال همه را مو 
به مو) آگاهانه برای آنان شرح می‌دهیم. چرا که ما از 
آنان بدور نشده‌ایم (و همه جا حاضر و ناظر کردار و 
رفتارشان بوده‌ایم). سنجش درست (و دقیق اعمال) در 
آن روز انجام می‌گیرد. پس هر که (کفه حسنات) 
ترازوی او سنگین شود (و بر کَقةُ سیّئات او رجحان 
پذیرد) این چنین کسانی رستگارند. و کسی که (کفة 
حسنات او از کفة سیّثات) ترازوی او سبک شود این 
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چنین کسانی به سبب پیوسته انکار کردن آیات ما 
(سرماية وجود) خود را از دست داده‌اند. 
مرگ و هلاک پیشینیان بهترین اندرزگو و یسادآور: و 
بهترین بیم دهنده و ترساننده است... قرآن با این حقائق 
همراه و همسو می‌گردد و آنها را انگیزه‌های الهامگر و 
پتکهای بیدار کنندء دلهای غافل انسانها می‌سازد. 
قطعاً شهرها و آبادیهائی که به سبب تکذیبشان هلاک 
گشته‌اند و نابود گردیده‌اند. بدان هنگام که غافل و 
بی خبر بوده‌اند. فراوان هستند. از مان برده شده‌اند در 
شب يا در وقت خواب نیمروز و در گرماگرم استراحت. 
بدان هنگام که مردمان دراز کشیده‌اند و به خواب 
شیرین فرو رفته‌اند و کاملاً خویشتن را در امن و امان 


دیده‌اند: 


اون . 
چه بسیار شهرها و آبادیهائی که آنها را (به سبب 
گناهان فراوان ساکنان آنجاها) ویران کرده‌ايم و عذاب 
ما مردمان آنجاها را در بر گرفته است. در شبانگاهان 
(که در خواب ناز بوده‌اند» مانند قوم لوط) یا در 
چاشتگاهان که به استراحت پرداخته‌انده (مانند قوم 


هر دو تای شبانگاهان و چاشتگاهان, هنگام بی‌خبری و 
استراحت و امن و امان است. گرفتار کردن و نابود 
نمودن در این دو وقت بیشتر باعث بیم می‌گردد و تأثیر 
بسزائی دارد و دشوارتر از هر زمان دیگری است» و 
بهتر مایهٌ پند و اندرز و دوری و خویشتنداری ازگناه و 
نافرمانی, و پرهیز و احتیاط می‌شود. ۱ 
پس از گرفتار آمدن و هلاک شدن, چه چیزی روی داده 
است؟ این کسانی که بی‌خبر و ناگهانی گرفتار آمده‌اند 
جز اعتراف چاره‌ای نداشته‌اند. اٌعائی جز اقرار 
برایشان نمانده است و نبوده است! 
(قاكانَدغرام ذاعم بش لان او 


در آن موقع که عذاب ما به سراغ ایشان آمده است» دعا 
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و استفاثه‌ای جز این نداشته‌اند که گفته‌اند: واقعاً ما 
ستمکار بوده‌ایم (و با دست خود بر خود ستم کرده‌ايم 
و هم اینک پشیمانیم و چشم به راه عفو یزدانیم! اما 
بدین هنگام پشیمانی را چه سود؟!. 

اتشان عه جینرا می‌گوید (عا اخترافت و اقرار نمی کند: 

ولی آنان در جایگاه و موقعیتی هستند نمی‌توانند 

ادعائی داشته باشند جز این که بگویند: 
(إناكثا یلد . 

٣‏ اقعاما ستمکار بوده‌ايم. 

وای چه جایگاه هراسناک و موقعیّت خوفناکی است! 

جایگاه و موقعیتی که نهایت تلاش در آن اعتراف به 

گناه و اقرار به شرک است! 

مراد از ظلم و ستمی که بدان اعتراف دارند شرک است. 

مگر ظالم تر و ستمگرتر از کسی وجود دارد که برای 

خداوندگاری که او را آفریده است شریک و انباز قرار 

دهد؟! 

بدان هنگام که در این جهان صحنه بدیشان نموده شده 

است. ناگهان یزدان تکذیب کنندگان را گرفتار عذاب 

خود فرموده است. ایشان هم در آن حال که عذاب خدا 
را دیده‌اند اعتراف کرده‌اند که آنان ظالم و ستمکار 

بوده‌اند. حق و حقیقت بی‌پرده جلوه‌گر آمده است و 

ایشان آن را شناخته‌اند. ولیکن در زمانی که شناختن و 

اعتراف کردن سودی نمی‌بخشد. و پشیمانی و توبه 

دات دا راا اشن درو تیار اه اوقت 
پشیمانی از دست رفته است» و با حصول عذاب راه 

توبه قطع و گسیخته است. 

بدان هنگام که در این جهان صحنه بدیشان نموده 

می‌شود. ناگهان روند قرآن به چیز دیگری منتقل 

می‌گردد, و با خود شنوندگان را نیز فوراً به میدان 
آخرت و گسترة قیامت منتقل می‌سازد. بدون هر گونه 
ایستادن و فاصله‌ای. چه نواری که نمایش داده می‌شود 
دارای صحنه‌های متصل و پیاپی است. کوچی که در 
پیش است از زمان و مکان فراتر می‌رود. و دنیا را به 
آخرت می‌پيوندد. و عذاب دنیا را به عذاب آخرت 
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آنجا در 


متصل می‌گرداند.ناگهان جایگاه و موقعّت 
لحظة گذرائي پیدا و نموده می‌شود: 
(فتنان اذب زيل یم و تساه ری 


سم 


e‏ اور 
یمد الحق. ن لٹ قوازب او یک فم 
ارو .و من خمَت ازا نیک الذین 

خیروا آنشتهم با کاثوا بیان يَظْلمُونَ ). 
(در روز قیامت) بطور قطع از کسانی که پیفمبران به 
سوی آنان روانه شده‌اند می‌پرسیم (که آیا پیام 
آسمانی به شما رسانده شده است یا خير و چگونه 
بدان پاسخ داده‌اید؟) و حتماً از پیغمبران هم می‌پرسیم 
(که آیا پیام آسمانی را رسانیده‌اید و از مردمان در قبال 
فرمان یزدان چه شنیده و دیده‌اید؟). مسلْماً (اعمال همه 
رامو به مو) آگاهانه برای آنان شرح می‌دهیم» چرا که 
ما از آنان بدور نشده‌ایم (و همه جا حاضر و ناظر 
کردار و رفتارشان بوده‌ایم). سنجش درست (و دقیق 
اعمال) در آن روز انجام می‌گیرد. پس هر که (کفَة 
حسنات) ترازوی او سنگین شود (و بر فة سیّثات او 
رجحان پذیرد) این چنین کسانی رستگارند. و کسی که 
(کفَةُ حسنات او از فة سیئات) ترازوی او سبک شود 
این چنین کسانی به سبب پیوسته انکار کردن آیات ما 
(سرمایة وجود) خود را از دست داده‌اند. 
تعبیری بدین نحو و بر این منوال که به تصویر زننده و 
الهامگر است» یک ویذگی از ویژگیهای قرآن است... 
کوچ زمینی در چشم به هم زدنی انجام می‌پذیرد و 
سراسر آن در لحظه‌ای طی می‌شود. و در سطری از 
کتابی می‌گنجد و نمودار می‌گردد. تا دنیا با آخرت 
جوش بخورد. و آغاز با انجام پیوند یابد! 
زمانی که ناگهان کسانی را که دچار عذاب خدا در این 
کرهٌ زمین شده‌اند نگاه داشته‌اند, بدان شکل که در 
آخرت ایشان را برای پرسش و حساب و سزا و جزا 
نگاه می‌دارند. تنها اعتراف ایشان کافی نخواهد بود که 
هنگام رویاروئی با عذاب یزدان بگویند: 
(نکنا ظالین ). 
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قطعاً ما ستمگرانی بیش نبوده‌ايم. 
بلکه پرسش تازه‌ای می‌شود. و ایشان را رسوا می‌کنند 
در میان جمع و در جلو همة انسانها و در آن روز 
بزرگی که همه چیز دیده می‌شود و رازها آشکار 
می‌گردد: 
ال ین أزیل الم و لسن لس 
فصن عنم علم -و ماتا غایین ). 
(در روز قیامت ) بطور قطع از کسانی که پیغمبران به 
سوی آنان روانه شده‌اند می‌پرسیم (که آیا پیام 
آسمانی به شما رسانده شده است با خير و چگونه 


بدان پاسخ داده‌اید؟) و حتماً از پیغمبران هم می‌پرسیم 
(که آیا پیام آسمانی را رسانیده‌اید و از مردمان در قبال 
فرمان یزدان چه شنیده و دیده‌اید؟). مسلماً (اعمال همه 
را مو به مو) آگاهانه برای آنان شرح می‌دهیم؛ چرا که 
ما از آنان بدور نشده‌ایم (و همه جا حاضر و ناظر 
کردار و رفتارشان بوده‌ایم). 
اين. پرسش بسنده‌ای است. هم شامل کسانی است که 
پیغمبران به سویشان روانه شده‌اند. و هم متوجه خود 
پیغمبران است... داستان نیز در میان همان و جملگی 
مردمان گرد آمده در پیشگاه یزدان. سر داده می‌شود و 
در آن هم نهانیها و پنهانیها و دقائق و حقائق گفته 
می‌شود. از مردمانی که پیغمبران به پیش ایشان 
آمده‌اند پرسش می‌شود و آنان هم اعتراف می‌کنند. از 
هار وا در کرت 
سپس یزدان دانا و آگاه هم چیزهائی را که او 
سرشماری کرده است و به حساب ایشان گرفته است و 
آنان آنها را فراموش کرده‌اند. برایشان نقل و روایت 
می‌فرماید! آنها را با آگاهی و دانش عظیم و فراگیری 
نقل و روایت می‌کند. یزدان حاضر و ناظر هر چیزی 
بوده است» و از چیزی دور نگشته است و بی‌خبر نشده 
است... حضور یزدان و آگاهی او از همه چیز در همه جا 
و همه آن, پسوده‌ای است که دارای تأثیر ژرف» و پند و 
اندرز عمیق, و برحذر داشتن شگفتی است! 


ا 
(رَالوزنْ ومد احق (. 
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سنجش درست (و دقیق اعمال) در آن روز انجام 
می‌گیرد. 
در اینجا جای به اشتباه انداختن و سکندری دادن دربارة 
وزن و سنجش نیست. در حکم صادره جای نیرنگبازی 
و غلط اندازی نیست. جای جدال و ستیزی هم نیست 
که صخت احکام و درستی مقیاسها و معیارها را 


خدشه‌دار گرداند. 


ی مک 


تن لث مواز ی ولیک هم ون ). 

پس هر که (کفة حسنات) ترازوی او سنگین شود (و بر 

که سیّثات او رجحان پذیرد) این چنین کسانی 

رستگارند. 
در ترازوی یزدان که همه چیز را دقیق و درست 
می‌سنجد. اعمال او سنگین و ارزشمند بوده است. پس 
پاداش اعمالش در این صورت نجات و رستگاری 
است... کدام نجات و رستگاری است که به پای نجات 
و رستگاری از دوزخ برسد. و همطراز با برگشتن به 

بهشت باشد؟ برگشتن به بهشت در پایان کوچ دور و 
دراز و در خاتمة گشت و گذار طولانیي در کرهٌ زمین 

و من خَتْ موازیثه ار الَذينَ ا 

شابن شین 6 

و کسی که (کقَهُ حسنات او از کفة سیّثات) ترازوی او 

سبک شود این چنین کسانی به سبب پیوسته انکار 

کردن آیات ما (سرماية وجود) خود را از دست داده‌اند. 
در ترازوی یزدان که ظلم و ستمی روا نمی‌دارد و دچار 
خطا و اشتباه نمی‌گردد. اعمال ایشان سبک گردیده 
است. و وجود خویشتن را باخته‌اند. پس بعد از اين. چه 
چیزی را بدست می‌آورند؟ انسان به تلاش و کوشش 
می‌پردازد تا برای خود چیزی را گردآوری کند. 
هنگامی که ذات خود را می‌بازد و از دست می‌دهد. چه 
کی ای ان ا ی برای میدز 
آنان با نپذیرفتن آیه‌های یزدان, وجود خویشتن را 
باخته‌اند و خویشتن خویش را از دست داده‌اند: 

پا کاثواباتنا شون ). 
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ظلم - همان گونه که قبلاً گفتیم - در تعبیر قرآنی گاهی 
به معنی شرک یا کفر بکار می‌رود:() 

A 


«إِ رک ظم عطیر ۷. 


واقعاً شرک ستم بزرگی است. 


(لقمان /۱۳) 
در اینجا در بارژ سرشت وزن و حقیقت میزان, بیش از 
این سخن نمی‌گوئيم. و پای به گسترهٌ ستیز و جدالی 
نمی‌نهیم. بدان گونه که جدال پیشگان و ستیزه گران, با 
خرد و فرهنگ غیراسلامی در تاریخ انديشة «اسلامی» 
بدین امر داخل شده‌اند و خویشتن را گرفتار جدال و 
ستیز نموده‌اند... زیرا چگونگی اعمال و افعال یزدان, 
بیرون از داترةٌ همانند و همسان و شبیه و نظیر است. 
که این ات که ی ا و ان د 
سبحان نیست؟... حقیقتی که روند قرآنی بیانگر آن 
است» ما را بس است و بیش از آن نمی‌خواهيم. چیزی 
که قرآن می‌فرماید این است که در آن روز حساب و 
کتاب از روی حقّ و حقیقت و بگونةٌ صحیح و درست 
انجام می‌پذیرد. و به کسی کوچکترین ستمی نمی‌شود 
و به اندازهٌ ذرّه‌ای ظلمی نمی‌رود. و هیچ گونه عملی 
نادیده گرفته نمی‌شود و ضایع و هدر نمی‌رود. و از سزا 
و جزای آن کاسته نمی‌گردد. 


صم هه فرح 


و 
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الارض متفر ومع ! لین و قا فهامیون 
تمولوت وینها مرجد € 


از اینجا به بعد, کوچ بزرگی آغاز می‌گردد... این کوچ 
بزرگ با دیباچه‌ای آغاز می‌شود که مربوط به استقرار 
بخشیدن جنس انسان در این زمین» توسط یزدان است. 
این امر پیش از آغاز شدن داستان بشریّت بطور مفصّل 
است: 

aS 

یش قلیلاً ما كرون ). 

شما رادر زمین مقیم کردیم و قدرت و نعمتتان دادیم» و 

وسائل زندگیتان را در آن مها نمودیم» (امَا شما در 

برابر نعمتهای فراوان) بسیار کم سپاسگزاری می‌کنید. 
آفریدگار زمین و آفریدگار انسان است که شرائط 
زندگی این جنس بشری را در زمین فراهم آورده است. 
خدا است که در زمین این ویژگیها و هماهنگیهای 
فراوان را به ودیعت گذاشته است. ویژگیها و 
هماهنگیهای فراوانی که اجازه می‌دهند زندگی این 
جنس پدیدار گردد و پایدار بماند. و در سایهٌ اسباب و 


۱- ظلم در اینجا در معنی تکذیب و انکار نیز بکار رفته است. (مترجم) 


سوره اعراف آیات ۱۰-۲۵ 
جزء هشتم 


علل روزی و زیست که در زمین موجود است. غذا و 
خوراک داشته باشد. و چرخ زندگانی او بگرده و حیات 
وی ادامه پیدا کند. 

خدا است که زمین را محل استقرار شایسته‌ای برای 
پیدایش انسان کرده است با فراهم آوردن فضا و هوا و 
ترکیب‌بند و حجم و دوری مناسب زمین از خورشید و 
ماه و گردش زمین به دور خورشید. و ميل محوری 
زمین نسبت به محور خورشید. و سرعت گردش زمین, 
و سائر هماهنگیهای دیگری که اجازه می‌دهد زندگی 
این جنس بر سطح زمین پدیدار و پایدار بماند. 

خدا است که در این زمین» اقوات و ارزاق و نیروها و 
انرژیهائی به ودیعت نهاده است که دست به دست 
همدیگر داده و اجازه می‌دهند این جنس و زندگی او 
پدید آید. و این زندگی نشأت گیرد و پیشرفت کند... 
خدا است که این جنس را آقا و سرور آفریده‌های کرة 
زمین کرده است. و او را توانای بر رام کردن و بکار 
گرفتن آنها نموده است. با ویژگیها و استعدادهائی که 
برای شناخت برخی از قوانین و سنن این هسستی. و 
استفادۂ از آنها در راه برآورده کردن نیازمندیهایش, 
بدو بخشیده است. 

اگر یزدان در زمین به انسان این چیزها و آن چیزها را 
نمی‌داد. و استعدادهای ذاتی او را و شرائط و ظروف 
محیط او را فراهم نمی‌فرمود. این آفرید؛ً ناتوان هرگز 
نمی‌توانست این توانائی را پیدا کند که «طبیعت را 
مقهور کند». همان گونه که اهل جاهلیّت در قدیم و 
جدید چنین تعبیری را بکار برده و می‌برند! انسان هرگز 
با نیروی ذاتی خود نتوانسته است و نمی‌تواند با 
نیروهای هولناک و در هم شکنندهٌ جهان هستی 
رویاروی گردد و به مقابله پردازد. 

این جهان‌بینیها و اندیشه‌های جاهلیّت قدیم ونان و 
روم است که جهان‌بینیها و اندیشه‌های جاهلیّت نوین را 
قالب‌ریزی و طراسی می‌کند... جهان‌بینیها و 
اندیشه‌های کهن یونان و روم است که جهان هستی را 
به عنوان دشمن انسان به تصویر می‌کشد. و نیروهای 
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جهان را دژخیم وجود انسان و پویائی انسان. پیش 
چشم مردمان می‌دارد. و انسان را در نبرد و پیکار با 
این نیروها - آن هم تنها با قدرت و نیروئی که خود 
انسان دارد - به تصویر می‌زند. و هرگونه آشنائی با 
قوانین و شناخت سنن هستی, و هر نوع استفاده و 
بهره‌مندی از قوانین و سنن جهان را «مقهور کردن 
طبیعت» در این رزم و نبرد موجود میان انسان و میان 
جهان. نام می‌دهد! 

این جهان‌بینی و انديشة بسیار نسابخردانه و 
سبکسرانه‌ای است. گذشته از این که جهان‌بینی و 
اندیشۂ زشت و نامبارکی است. 

اگر قوانین و سنن جهان هستی. دشمن آنسان می‌بود و 
پیوسته در کمین او بسر می‌برد. و با خط سیر انسان و 
خواست او مقابله می‌کرد. و در فراسوی قوانین و سنن 
دنیا اراده‌ای نبوده است که گرداننده و اداره کنندهٌ جهان 
باشد - همان گونه که گمان می‌برند - انسان اصلاً پای 
به جهان نمی‌گذاشت و نمی‌توانست وجود پیدا کند و 
هستی یابد! آخر با وجود دشمنی همه قوانین و سنن و 
نیروها و انرژیهای جهانی که با او دشمن است. چگونه 
انسان می‌تواند پیدا گردد و رشد یابد و پایدار بماند 
مگر امکان دارد انسان پای به جهانی گذارد که دشمن 
او است. بدون این که اراده‌ای در پشت سر او قرار 
گرفته باشد؟! اگر این چنین بود که آنان گمان می‌برند. 
انسان به فرض این که می‌توانست پدید آید 
تفر توالشت اتکی را ادامه دهد و راه زندگی را 
بپیماید. آخر مگر امکان دارد انسان راه زندگی را 
بپیماید و به حیات خود ادامه دهد. در حالی که همه 
قوانین و نیروهای عظیم و هولناک جهان هستی با ادامة 
زندگی و راه حیات او مخالفت ورزند و به پیکار 
خیزند؟! همچنین - به گمان ایشان - اگر همه نیروها و 
همة قوانین جهان خود را اداره می‌کنند. و بجز سلطه و 
قدرت جهان, سلطه و قدرت دیگری در میان نیست. 
باز انسان می‌تواند بر پای ایستد و راست قامت به راه 


خود ادامه دهد؟! 
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تنها و تنها جهان‌بینی اسلامی است که این جزئیات را 
دنبال می‌کند تا همة آنها را به اصل شامل هماهنگی 
مرتبط سازد و پیوند دهد... یزدان جهان است که هستی 
را آفریده است. و هم او است که انسان را آفرینش 


بخشیده است. مشیّت و اراده و حکمت یزدان مقتضی 
بوده است که سرشت این جهان را به گونه‌ای بسازد که 
اجازه پیدایش انسان را بدهد. و در انسان استعدادهائی 
به ودیعت نهاده است که در سای آنها بتواند با برخی از 
قوانین و سنن جهان آشنا گردد و از راز و رمز آنها 
شناخت پیدا کند. و آنها را در برآوردن نیازهای خود 
بکار گیرد... این هماهنگی و همآوائیی که دیده می‌شود 
برازنده ساختار خداوندگاری است که هر چیزی را که 
آفریده است زیبا و آراسته آفریده است. و آفریده‌های 
خود را ناسازگار و دشمن و بیزار از همدیگر نکرده 


است. 
در پرتو این جهان‌بینی. «انسان» در جهانی زندگی را 
بسر می‌برد که انیس و دوست انسان است. و تحت 
رعایت و حفاظت نیروئی به زندگی ادامه می‌دهد که 
حکیم و اداره کنتدهٌ هستی است... با خاطر آسوده و دل 
آرام و گامهای استوارء زندگی می‌کند. به وظیفة 
خلیفه گری خود که ارمغان یزدان است می‌پردازد و 
مطمئنْ است که در انجام وظیفةٌ خلافت کمک و یاری 
می‌شود و پشتیبانی می‌گردد. با روحیَّةُ مودت و محبّت 
و راستی و درستی, با جهان رفتار می‌کند. هر زمان که 
به رازی از رازهای هستی پی ببرد. و هر زمان که به 
قانونی از قوانین جهان دسترسی پیدا کند. رازها و 
قوانینی که او را در کار خلیفه گری کمک و یاری 
می‌کنند. و تا اندازه‌ای او را به پیشرفت و آسایش و 
خضوشی نسوین و تازه‌ای مسی‌رسانند. یزدان را 
سپاسگزاری می‌کند. 

این چنین جهانبینی‌ای انسان را از حرکت و پویائی در 
راه آگاهی یافتن و اطلاع پیدا کردن از رازها و رمزهای 
هستی و اشنائی با قوانین آن باز نمی‌دارد... نه تنها از 
او در شناخت سنن هستی ممانعت به عمل نمی‌آورد. 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


بلکه برعکس, هستی او را جرأت می‌بخشد و دل وی 
را از یقین و اطمینان لبریز می‌نماید... انسان به تلاش و 
کوشش می‌ایستد و در برابر خود جهانی را می‌یاید که 
دوست است و کمترین تنگچشمی و بخلی در ارمغان 
داشتن اسرار خود بدو نشان نمی‌دهد. و پباری و 
همکاری خویش را از او دریغ نمی‌دارد... انسان با 
جهانی رویاروی نمی‌گردد که دشمن او بوده و پیوسته 
در کمین شکار وی باشد. و با روشها و روندها و راه‌ها 
و دیدگاه‌های او مخالفت کند و مبارزه نماید. و همه 
رژیاهای شیرین و آرزوها و امیدهای سازنده او را بر 
هم زند و لگدمال سازد و له و په کند. 

تراژدی بزرگ «اصالت وجود» یا غمنامة سترگ 
اگسزیستانسیالیسم این گونه جهان‌بینی نامبارک و 
بدبیارانه و زشت و پلشت است ... اصالت وجود. جهان 
هستی - بلکه خود جهان اجتماعی بشری - را بطور 
سرشتی. دشمن جهان خاص انسان, به تصویر می‌کشد. 
جهان هستی را با همه ساز و برگ شگرف و نیروها و 
انرژیهای شگفتی که برای له و په کردن و خرد و خمیر 
نمودن دارد. متوجّه له و په و خرد و خمیر کردن جهان 
انسان می‌داند! اصالت وجود. جهان‌بینی کثیف و 
نابهنجار و ناامیدواران‌ای است که قطعاً مايه حالت و 
وضعی از گوشه گیری و دامن فراهم چیدن و کز کردن و 
پوچگرائی می‌گردد. یا ماه حالت و وضعی از پرده‌دری 
و بی‌شرمی و سرکشی و نافرمانی و خودپرستی و 
خودخواهی و فردگرائی می‌شود. در هر دو حالت و 
وضع, جز اضطراب و پریشانی و نابسامانی کشنده و 
دردآور, و بیمار روحی و عقلی. و سرگردانی در بیابان 
برهوت تمرّد و سرکشی, یا بیابان برهوت پوچی و 
هیچی, که هر دوی این بیابانهای برهوت هم برایرند. 
حاصل و نتیجه‌ای ندارد. 

این بدبختیها و پریشان حالیها و نابسامانیهاء تنها 
تراژدی «اصالت وجود» نیست که مکتبی از مکتبهای 
اندیشة اروپائی است. بلکه تراژدی اندیشه‌های 


اروپائی بطو ر کلی» و همه مکتبها و روندها و روشهائی 
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است که در اروپا وجود دارد. گذشته از اینهاء تراژدی 
همه جاهلیتها در هم زمانها و مکانها و محیطها است. 
تراژدی‌ای است که اسلام در برابر آن سد استوار 
بزرگی را ایجاد می‌کند. اسلام سد محکم عظیمی 
سر راه آن پدیدار می‌سازد با عقیدهٌ فراگیری که دارد. 
عقیده فراگیری که در پهنة فهم و شعور انسانها 
جهان‌بینی درستی را پدید می‌آورد راجع به جهان 
هستی. و نسبت به نیروئی که در فراسوی جهان هستی 
قرار دارد و اداره کننده و گرداننده اموز آن انیت: 
«انسان» فرزند این زمین است و زاده این هستی است. 
خداوند انسان را از این زمین پدیدار کرده است و 
برآورده است. در این زمین استقرارش بخشیده است و 
ارزاق و اسباب زندگی او را در آن قرار داده است. علم 
۱ و معرفت و آگاهی و شناختی در وجود انسان به ودیعت 
نهاده است و امکان استفادهٌ از آنها را بدو ارمغان 
داشته است. که اگراز این علم و معرفت و آگاهی و 
شناخت بهره‌یرداری کند و سود ببرد, کلیدهای کرهٌ زمین 
را در اختیارش قرار می‌دهد. یزدان بزرگوار همچنین 
قوانین و سنن این جهان را موافق و همآوا با وجود این 
انسان ساخته است. چنین قوانین و سننی انسان راکمک 
می‌کنند و یاری می‌دهند و زندگی را برای او آسان و 
خرشایند می‌سازند. اگر انسان با دائش و بینش با آنها 
آشنا شود. 
امّا انسانها بسیار کم سپاسگزاری می‌کنند... بدان سبب 
که آنان نادانسته در جاهلیّت خود بسر می‌برند... حتّی 
آنان که می‌دانند نیز نمی‌توانند چنان که باید به تمام و 
کمال حق شکر و سپاس نعمتهائی را بجای آورند که 
یزدان بدیشان بخشیده است. مگر کی آنان می‌توانند به 
تمام و کمال سپاس نعمتهای خدادادی را بگویند؟ اما 
کرم و لطف خداوندگار, ایشان را در بر می‌گیرد. و به 
اندازۂ قدرت و توانشان شکر و سپاسشان را می‌پذیرد! 
این فرمودٌ یزدان سبحان, با توجّه بدین اعتبارات» 
منطبق بر اینان و آنان است: 
(قليلاًما تشکرون ). 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


(شما در برابر نعمتهای فراوان) بسیار کم سپاسگزاری 


بعد از آن, داستان بشریّت. با رخدادهای شگفت‌انگیزی 
که در آن است. آغاز می‌گردد... داستان بشریت با 
اعلان تولّد انسان در جشن بسیار مهم و بزرگی, آغاز 
می‌گردد. جشنی که در گسترء جهان بالا و در ميان 
فرشتگان بر پا موه .. برای گرمی و خوشی و بزرگی 
و سترگی این جشن, خداوندگار بزرگوار و والامقام و 
چیره و تواناء آن را اعلان می‌فرماید. فرشتگان در 
گرد می‌آیند و همایش شگفتی بر پا می‌دارند. در میان 
فرشتگان ابلیس نیز - هر چند که از زمره ایشان نیست 
- قرار دارد. آسمانها و زمین شاهد برگزاری این جشن 
اکرو شر هیا ونای غا کار کر این چن 
بی‌نظیرند... کار بزرگ و رخداد سترگی است که در 
تاریخ این جهان هستی روی می ده 
و لد خلفناکه 2 نوناک من للملانكة: 
آسجذوا لادم. جوا میس ین بسن 
آلساجذد ینَ. قال: :ما مََعکَ ألا تجد 2 اد أموَنک؟ 
قال: اتا هه تین ار ر خا من طون 
فال: قفبط من ا کون لک آن نکب فہهاء 
فاخرح نک من آصٌاغرین. فال: آنظزنی ی ّ 
یبعتُونْ. قال: نک من رین قال قا غو 
اعد م صراطک الستنم ١‏ لای ن تان 
ید او بن ڪاه و عن نو عن شا 


2 


ل ھک ال ا 


2 


(آد» نیای نسخستین) شما را آفریدیم و سپس 
صورتگری کردیم. بعد از آن به فرشتگان (و از جمله 
ابلیس که در صف آنان قرار داشت. ولی از ایشان نبود) 
گفتیم: برای آدم سجدة (خضوع و خشوع) کنید (و 
بزرگ و گرامیش دارید). پس (همۀ فرشتگان به فرمان 
یزدان) سجده کردند (و تعظیم و تکریم بجای آوردند) 
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جزء هشتم 
مگر ابلیس که (از جتیان بود و فرمان نبرد و) سجده 


نکرد. (خداوند به او) گفت: چه چیز تو را بازداشت از 


این که سجده ببری» وقتی که من به تو دستور (تعظیم و 
تواضم برای آدم) داده‌ام؟ (ابلیس از روی عناد و تکټّر 
پاسخ) گفت: من از او بهترم. چرا که مرا از آتش 
آفریده‌ای و او را از خاک. (و آتش کجا و خاک کجا! خدا 
بدو) گفت: پس از این (بهشت یا بهشت زمینی» یا از ميان 
فرشتگان, و یا از این منزلت و مرتبت) فرود آی! تو را 
نرسد که در این (مکان دل‌آراء و جایگاه والاء نافرمانی 
کنی و) تکبّر ورزی. پس بیرون روء تو از زمره خوارانی 
(و جای تو در میان اشرار است. نه در میان اخیار. 
اهریمن) گفت: مرا تا روزی مهلت ده و زنده بدار که 
(قیامت نام است و مردمان در آن زنده می‌شوند و از 
گورها) برانگیخته می‌گردند. (خداوند) گفت: تو از زمر 
مهلت یافتگانی (و مدّتهای مدید در زمین ماندگار 
می‌مانی. اهریمن) گفت: بدان سبب که مرا گمراه داشتی, 
من بر سر راه مستقیم تو در کمین آنان می‌تشینم (و با 
هر گونه وسائل ممکن در گمراهی ایشان می‌کوشم). 
سپس از پیش رو و از طرف راست و از طرف چپ (و از 
هر جهت که بتوانم) به سراغ ایشان می‌روم و 
(گمراهشان می‌سازم و از راه حقٌ منحرفشان می‌نمایم. 
تابدانجاکه) بیشتر آنان را (مؤمن به خود و) 
سپاسگزار نخواهی یافت. (خداوند) گفت: خوار و حقیر 
و رانده و ذلیل از این (جایگاه قدس و قدسیان) بیرون 
رو. سوگند می‌خورم» دوزخ را از تو و از همۀ کسانی پر 
می‌سازم که از تو پیروی کنند. 
این نخستین صحنه است. صحنهٌ شگفت‌انگیزی است. 
صتنه بزرگ و مهمی است... ما بهتر می‌داننیم 
صحنه‌های این داستان را نخست عرضه داریم. و تعلیق 
و تفسیر آنها راء و الهامهای اشارات آنها راء به تأخیر 
بيندازيم و بدان جائی حواله بداریم که از نشان دادن 
صحنه‌ها می‌پردازيم: 
«و مد حاکن صوّرناک: م فلا للملایکه: 
آنجذوا لدم . قسجدوا لا ليس 1 ین من 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


(آدم. نیای نخستین) شما را آفریدیم و سپس 
صورتگری کردیم. بعد از آن به فرشتگان (و از جمله 
ابلیس که در صف آنان قرار داشت, ولی از ایشان نبود) 
گفتیم: برای آدم سجده (خضوع و خشوع) کنید (و 
بزرگ و گرامیش دارید). پس (همة فرشتگان به فرمان 
یزدان) سجده ۳ (و تعظیم و تکریم بجای آوردند) 
مگر ابلیس که (از جیا 
نکرد. 
خلق چه بسا به معنی: پدید آوردن و آفریدن باشد. و 
تصویر و صورتگری نیز به معنی: صورت بخشیدن و 
شکل و ویژگیها عطاء کردن باشد... آفریدن و شکل و 
ویژگیها بخشیدن, دو پلّه از پلّه‌های آفرینش است, نه 
دو مرحله... چه واژۀٌ گاهی برای تسرتیب زمانی 
نیست. پیدایش مربوط به ماده خام است و مراد هستی 
یافتن آن است. ولی تصویر یا صورتگری که به معنی 
اشکال انسانی و ویژگیها بخشیدن است. پله‌ای فراتر از 
پلّه‌های هستی یافتن است. انگار که پروردگار دادار 
فرموده است: ما تنها به شما هستی نبخشيده‌ايم و بس, 
بلکه هستی شما را دارای ویگیهای والائی ساخته‌ایم. 
این به فرمودة یزدان می‌ماند. آنجا که فرموده است: 
لد ي آغعطی کل ىء له دی ). 


(پروردگار ما) آن کسی است که هر چیزی را وجود 


يان بود و فرمان نبرد و) سجده 


بخشیده است و سپس (در راستای آن چیزی که برای 
آن آفریده شده است) رهنمودش کرده است. (طه /۵۰) 
به هر چیزی به هنگام آفرینش آن, ویژگیهایش و 
وظائف و تکالیفش داده شده است و در راه بروز آن 
ویژگیها و انجام آن وظیفه‌ها و تکلیفها رهنمود گشته 
است. ميان آفرینش وجود. و اعطاء ویژگیهاء و تعیین 
وظائف و تکالیف. و هدایت و رهنمود به انجام آنهاء 
هیچ گونه فاصلهٌ زمانی وجود ندارد. معنی اختلاف پیدا 
نمی‌کند اگر مع معنی «هدی» چنین باشد: اه و 
شناخت پروردگارش رهنمود کرده است... زیرا آن چیز, 
به هنگام آفریده شدنش, به سوی شناخت پروردگارش 
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رهنمود گردیده است. آدم نیز به همین منوال: بدو شکل 
و صورت بخشیده شده است. و ویژگیهای انسانی به 
وی اعطاء گردیده است, بدان هنگام که آفریده شده 


است... واژه م برای ترقی رتبه و بالا روی در پلّه و 
پایه است. نه برای ترتیب زمانی... این معنی را ما 
ترجیح می‌دهیم. 

به هر حال, همه آیه‌های قرآنی دربارة آفرینش آدم اکا 
و دربارۂ پیدایش جنس بشری, باعث ترجیح این معنی 
هستند که بدین پدیده انسان نام همه ویذگیهای انسانی 
و وظائف مستقل و جداگانۂ انسانی» همزمان با آفرینش 
خود بدو عطاء شده است. تکامل در طول تاریخ 
انسان» پیشرفت و ترقی او در بروز این ویژگیها و رشد 
و نمو آنها و انجام تمرین و پیدا کسردن ممارست و 
آگاهی برتر و بیشتر است و بس... تکامل و ترقی در 
«وجود» جسمانی انسان نبوده است. بدین گونه که تبدل 
انواع انجام پذیرفته باشد تا این تبدل و تحوّل سرانجام 
به انسان منتهی شده باشد. همان گونه که داروینیسم 
می‌گوید. 

تبّل و تحوّل انواع. و از جمله پیدایش انسان از حیوان! 
در طول سالهای متمادی, با استناد به حفاریهائی که 
تئوری تکامل بر آن استوار است» یک تئوری و نظریّة 
«ظنی» است. نه یک توری و نظریهٌ «یقینی». زیرا 
تعیین زمان عمر صخره سنگهای موجود در قشرها و 
لایه‌های زمینی نیز که مستند این تئوری و نظریّه است» 
ظنّ و گمانی بیش نیست. تنها یک تئوری و نظریّه 
است همچون تعیین زمان عمر ستارگان از روی نور و 
پرتو آنها. اصلاً نمی‌توان گفت که تثوریها و نظریّه‌های 
دیگری پیدا نمی‌گردد که آن را تعدیل یا تغییر دهد. 

به فرض این که آگاهی از زمان عمر صخره سنگهاء یک 
دانش یقینی باشد. مانع این نیست که «انواع» و اقسامی 
از جانداران در زمانهای متوالی موجود بوده باشند و 
برخیها از برخی دیگر متکامل‌تر و پیشرفته‌تر باشند. به 
سبب شرائط و ظروفی که بر زمین حکمفرما بوده است 
و به بعضی از انواع جانداران اجازه داده است با این 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
شرائط و ظروف. زندگی خود را تطبیق دهند و سازگار 
سازند. سپس با تغییر شرائط و ظروف حکمفرما بر 
زمین بعضیها منقرض گشته باشند. با وجود این «حتمی 
و قطعی» نیست که برخیها «متکامل‌تر و مترقی‌تر» از 
برخیها باشند... حفریّات و کند و کاوهای داروین و سائر 
کارهای دیگر او جز این. چیز دیگری را ثابت نمی‌کنند. 
و با قبن و اطمیتان کامل و قطمی نمی‌توانند شابت 
بکنند که این نوع از لحاظ اعضاء و اندام برگرفته و 
دگرگون شد؛ٌ نوع قبلی خود است. و قشرها و لایه‌های 
صخره سنگهای زمین دال بر تحوّل و تبدّل این نوع از 
نوع پیشین است. تنها حفریّات و کند و کاوها و کارهای 
دیگر داروین این را اثبات می‌دارد که نوعی موجود 
بوده است که تکامل یافته‌تر بوده و در رده بالاتر از نوع 
زمان پیش از خود قرار داشته است... همان گونه که 
کا ین تلل و کے کرو راط 
ظروفی بر زمین حکمفرما بوده است که اجازه پیدایش 
این نوع را می‌داده است. زمانی که چنین شرائط و 
ظروفی تغییر پیدا کرده است» شرائط و ظروف جدید 
اجازه می‌داده است نوع دیگری پدید آید. و نوع پیشین 
بر اثر ناسازگاری شرائط و ظروف با آن منقرض گردد. 
در این صورت پیدایش نوع انسان, پیدایش مستقل و 
جداگانه است. در مدت زمانی که یزدان دانسته است 
شرائط و ظروف موجود در کر زمین اجازهٌ پیدایش و 
زندگی و رشد و نمو این نوع را می‌دهد. او را هستی 
بخشیده است و خلعت حیات بر تن او چست کرده 
است... این دیدگاهی است که مجموعهٌ آیات قرآنی در 
پیدایش انسان دارد. 
«انسان» از لحاظ بیولوژی و فیزیولوژی و عقل و 
روح. منحصر به خود است. به عبارت دیگر: بافتة جدا 
تافته است. انحصار و جداگانگیی که داروینیهای جدید 
را - و به همراه آنان کسانی را که به طور کلی منکر 
وجود خدایند - مجبور به پذیرش و اعتراف به این امر 
نموده است. چنین پذیرش و اعترافی هم دال بر پیدایش 
مستقل و منحصر نوع انسان, و عدم تداخل این نوع با 


سوره اعراف آیات ۱۰-۲۵ 


جرء هشتم 
انواع دیگر در تکامل اندام و تحول و و اعضاء 
است.() 


به هر حال, خود یزدان والامقام و بزرگوار. تولّد این 
انسان را در جشن باشکوهی در میان فرشتگان, اعلان 
فرموده است: 
فلا لِلمَلائكة آشچوا لادم فَسجدوا 
لیس ین من آلشاجدپن ). 
بعد از آن به فرشتگان (و از جمله ابلیس که در صف 
آنان قرار داشت, ولی از ایشان نبود) گفتیم: برای آدم 
سجدۀ (خضوع و تواضع) کنید (و بزرگ و گرامیش 
دارید). پس (همة فرشتگان به فرمان یزدان) سجده 
کردند (و تعظیم و تکریم بجای آوردند) مگر ابلیس که 
(از جنیان بود و فرمان نبرد و) سجده نکرد. 
فرشتگان آفریده‌های دیگری از آفریده‌های یزدان 
هستند. آنان دارای ویژگیها و تکالیف و وظائف مربوط 
به خود هستند. چیزی درباره آنان نمی‌دانیم. مگر آنجه 
را که خدا دربارة کار و بارشان به ما اطْلاع داده است و 
باخبرمان فرموده است. راجع به چیزهائی که یزدان 
دربارة فرشتگان به ما آموخته است. بطور اجمال در 
جای خود در همین فی‌ظلال القرآن صحبت کردیم.(۲) 
همچنین ابلیس ن 
چرا که خداوند بزرگوار فرموده است: ۱ 
( إلا لیس کانمن لفق عفر ره ). 
مگر ابلیس که از جنیان بود و از فرمان پروردگارش 
تمد و سرکشی کرد. (کهف ۱ ۵۰) 
جنیان هم آفریده‌هائی غیر از فرشتگان هستند. درباره 


نیز آفریده‌ای است جدای از 2 


آنان نیز چیزی نمی‌دانیم مگر آن مقداری را که یزدان 
دربار؛ کار و بار ایشان به ما یاد داده است. در این جزء 
چکیده‌وار چیزهائی که یزدان دربار؛ امور ایشان به ما 
آموخته است. سخن گفتیم.۲۱ در اینجا ذکر می‌گردد که 
ابلیس از آتش افرنده شده است. قطعاً ابلیس از زو 
فرشتگان نیست. هر چند در میان فرشتگان بدو نیز 
برای آدم سجده ببرد. در آن 
جشن باشکوه و بزرگی که خداوندگار والامقام جهان, 


دستور داده شده است که 
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تولّد این پدید؛ٌ منحصر به فرد را اعلان فرموده است. 
اما فرشتگان که ۱ 
(لا يصون اله ماأمَرَهُم و یفْعلون ما يُوْمَرُون ). 
فرشتگان از یزدان در آنچه بدیشان دستور داده است 
نافرمانی نمی‌کنند. و همان چیزی را انجام می‌دهند که 
بدان هاموز شده‌اند. (تحریم 1ع) 
فرمان بردند و اطاعت کردند و دستور یزدان را اجراء 
نمودند. بدون این که درنگ کنند و شک و دو دلی به 
خود راه دهند. و بدون این که خویشتن را بزرگ ببینند 
و تکټّر کنند. و دربارة عصیان و سرکشی به هر علّتی و 
در پرتو هر آندیشه‌ای و خیالی فکر بکنند... این سرشت 
فرشتگان است. این ویژگیهای ایشان است. این تکلیف 
و وظيفة ایشان است... تا اینجا بزرگواری این پدیده 
انسان نام در پیشگاه یزدان» برای ما روشن و آشکار 
شده است. همچنین پیدا و هویدا شده است که این 
پدیدهُ فرشته نام که از بندگان یزدانند. اطاعت مطلق و 
فرمانبرداری بدون چون و چرا دارند و اطاعت مطلق 
در خمیرهٌ سرشتی ایشان سرشته شده است. 
اما ابلیس از اجراء فرمان یزدان سبحان سر باز زد و در 
برابر دستور او سرکشی کرد. خواهیم دانست چه چیز در 
سینه‌اش در گشت و گذار بود. چه اندیشه‌ای بر او چیره 
شده بود و او را از اطاعت پروردگارش بازداشت. 
ابلیس که می‌دانست خداوندگار جهان. پروردگار و 
آفریدگار او است. مالک کار و بار او» و مالک کار و 
بار سراسر هستی است. در این چیزها کم‌ترین تردید و 
کوچکترین شک و گمانی نداشت! 
در این صحنه سه نمونه از آفریده‌های یزدان را 
می‌بينيم: نمونة اطاعت مطلق و تسليم كامل. و نمونة 
عصیان مطلق» و تکیّر مبفوض... و سرشت سومی که 


۱- برای اطّلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصوّر الاسلامی 
و مقومانه» بخش دوم» فصلهای: «حقيقة الحیاة» و «حقيقة الانسان». 
چاپ دارالشروق. 

۲- فی ظلال القرآن, جزء هفتم» تفسیر آية ٩‏ سورة انعام. 

۳- مراجعه شود به جزء هشتم» تفسیر یهُ ۱۲۰ سورة انعام. 
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سرشت بشری است. ویژگیها و خویهای دوگانه» و 
صفات و اخلاق دو بُعدی آن را خواهیم فهمید در 
مطالبی که خواهد آمد. 
سرشت نخستین» دربست و خالصانه از آن بزدان است. 
در همین جایگاه و در همین موقعیّت. نقش آن با این 
تسلیم مطلق پایان می‌پذیرد. و اما دو سرشت بعدی 
دیگر را خواهیم دید و خواهیم فهمید که چگونه مسیر را 
برمی‌گزینند و راه را در پیش می‌گیرند. 
(قال : ما مَعک ألا نَج جد ذم مَرِتکَ؟ قال: بت 
خر من حلفي من ار وله ین طبن ). 
(خداوند به آو) گفت: چه ی تو را بازداشت از این که 
سجده ببری» وقتی که من به تو دستور (تعظیم و 
تواضع برای آدم) داده‌ام؟ (ابلیس از روی عناد و تکبّر 
پاسخ) گفت: من از او بهترم. چرا که مرا از آتش 
آفریده‌ای و او را از خاک. (و آتش کجا و خاک کجل!). 
نب گر رفن کک و کو کو و اک کته 
اظهار نظر کند. با وجود فرمان یزدان خویشتن را حق 
قضاوت دهد و طبق اسباب و عللی که می‌بیند به سخن 
در آید و جسارت نماید... هنگامی که نص قاطع و 
دستور جازم وجود داشته باشد. ری و نظری نمی‌ماند 
و هر گونه اندیشه‌ای باطل می‌گردد و تنها اطاعت باید 
کرد و بس, و اجراء فرمان حتمی و قطعی است... ابلیس 
عه ال - چنین نبود که نداند یزدان, آفریدگار و 
مالک و رازق و اداره کننده و گرداننده جهان است و 
چیزی در جهان هستی روی نمی‌دهد مگر با اجازهٌ او و 
برابر قضا و قدر او.. کمبود دلیل و برهان و بی‌خبری و 
ناآگاهی نبود که ابلیس را به نافرمانی کشاند. بلکه 
دستور را اطاعت و اجراء نکرد بدان صورت که خطاب 
بدو صادر شده بود... آن هم با دلیل و منطقی که خود 


داشت: 


عر یووم 


(قال: آنا خر منه خی من نار و لته من 
(ابلیس از روی عناد و تکبّر پاسخ) گفت: من از او بهترم. 


چرا که مرا از آتش آفریده‌ای و او را از خاک. (و آتش 
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کجا و خاک کجا!). 

سزائی که بلافاصله و فوری دریافت داشت این بود: 
(فال: فافبط نبا قا کون نک آن نت فا 
َاخرحْ انک من آلضاغرین . 
خداوند بدو) گفت: پس از این (بهشت یا بهشت زمینی» 
یا از میان فرشتگان و یا از این منزلت و مرتبت) فرود 
آی! تو را نرسد که در این (مکان دل‌آراء و جایگاه والاء 
نافرمانی کنی و) تکبّر ورزی. پس بیرون برو» تو از 
زمره خوارانی (و جای تو در ميان اشرار است. نه در 
میان اخیار. 

آگاهی و شناختی که اهریمن 

نرسانید. اعتقاد اهریمن به بودن خدا و صفات او بدو 


ن از خدا داشت بدو سودی 


نفعی نرسانید. هر کسی هم فرمان یزدان را دریافت 
دارد. سپس به خود حقّ اظهار نظر در این باره بدهد و 
معتقد باشد که می‌تواند فرمان یزدان را بپذیرد یا 
نپذیرد. و به خود اجازهٌ قضاوت در باری کاری دهد که 
یزدان قبلاً دربار؛ آن قضاوت فرموده است. داوری 
یزدان دربارهٌ کار چنین کسی این است: کار چنین کسی 
کفر است. کفری که از روی علم و آگاهی انجام 
است و با وجود داشتن اعتقاد صورت گرفته است 

کمبود دلیل و برهان و بی‌خبری و ناآگاهی 9 
ابلیس را به نافرمانی کشاند. و از لحاظ اعتقاد نیز کم و 
کاستی نداشت! 

از بهشت رانده شد. از رحمت خدا مطرود و محروم 
گردید. نفرین ایزد متعال او را در بر گرفت. حقارت و 
خواری بر او واجب شد و گریبانگیرش گردید. 

ابلیس شرور و کینه‌توز فراموش نمی‌کند که آدم سیب 
رانده شدن او و خشم گرفتن یزدان بر او بوده است. لذا 
تسلیم سرنوشت بد خود نمی‌گردد بدون این که انتقام 
بگیرد. گذشته از اين, باید برابر سرشت بدی که دارد و 


در آن پرورده و وارسته گردیده است. به انجام وظيفه 


جود سرگرم شود ۱ 
(فال آنزن إلى یزم يعون شال: نک من 


£ 


اشر ین. فال: عبتي اف شم صراطک 
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الستتم. 9۶ َم ِن بين دک من هم و 
عن آیانهم ی ولا تجد رهم 
شاکرین ). 


(اهریمن) گفت: مرا تا روزی مهلت ده و زنده بدار که 


(قیامت نام است و مردمان در آن زنده می‌شوند و از 
گورها) برانگيخته می‌گردند. (خداوند) گفت: تی از زمره 
مهلت یافتگانی (و مدّتهای مدید در زمین ماندگار 
می‌مانی. اهریمن) گفت: بدان سبب که مرا گمراه داشتی, 
من بر سر راه مستقیم تو در کمین آنان می‌نشینم (و با 
هر گونه وسائل ممکن در گمراهی ایشان می‌کوشم). 
سپس از پیش رو و از طرف راست و از طرف چپ (و از 
هر جهت که بتوانم) به سراغ ایشان می‌روم و 
(گمراهشان می‌سازم و از راه حقٌ منحرفشان می‌نمایم. 
تابدانجا که) بیشتر آنان را (مومن به خود و) 
سپاسگزار نخواهی یافت. 
این پافشاری کامل ابلیس بر شر و بدی» و تصمیم مطلق 
او بر گمراهی است... بدین وسیلهء این سرشت پلشت 
ویژگیهای اصلی خود را آشکار می‌نماید... وجودش 
سراسر شر و بدی است, نه شرّ و بدی گذرا و ناپایدار, 
بلکه ذاتی و ماندگار... آن شر و بدی اصیل و 
ریشه‌داری که از روی عمد و قصد است و کینه‌توزانه 
است. 
گذشته از این مطالب. در اینجا معانی عقلی و حرکات 
درونی و روانی. در صحنۀ برجستهٌ روشن و آشکاری, 
به تصویر کشیده می‌شود: 
ابلیس از خدای خود خواسته است که او را تا روز 
رستاخیز مهلت دهد. او می‌داند چیزی را که از خدا 
می‌خواهد روی نمی‌دهد و انجام نمی‌پذیرد. مگر این 
که خدا بخواهد و قضا و قدرش بدان تعلّق گیرد. یزدان 
به درخواست او پاسخ مثبت می‌دهد و مهلتی را که 
خواسته است بدو می‌دهد. این مهلت: 
ال يَوْم الوت الوم 4. 
تا روزی که زمان (فرا رسیدن) آن (در پیش خدا) معلوم 
(و اگر هم طول بکشد محدود) است (و هنگامة رستاخیز 
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نام دارد). 


(حجر ۲۸۱) 
همان گونه که در سور دیگری به نام حجر آمده 
اسک رواشهای دز بان اس کد کر ید انی رمان 
زمان در صور دمیدن نخستین است. با دمیدن نخستین 
در صور. همه کسانی که در آسمانها و زمین هستند 
خواهند مرد. مگر کسانی که خدا بخواهد. مراد روز 
رستاخیز نیست... 

در اینجا ابلیس که حکم خدا را درباره ماندگاری 
طولانی خود دریافت می‌دارد» با تکبّر و افتخار اعلان 
تاره او گمراهسازی یزدان و گمراهی خود را که 
تکبّر دامنگیر وی گشته است. پاسخ 
می‌دهد. بدین ۱ آفریده انسان نام که خدا 


او را محترم و مکرّم داشته است, و به سبب وجود او 
تراژدی ابلیس و لعن و طرد او پدید آمده است. قرآن 
ھک پیدا در گفتار او را چنین حکایت می‌کند: 
.دنم صرزاطک النتنم. و 
1 7 
تلهم . 
... من بر سر راه مستقیم تو در کمین آنان می‌نشینم (و 
با هر گونه وسائل ممکن در گمراهی ایشان می‌کوشم). 
سپس از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از 
طرف چپ (و از هر جهت که بتوانم) به سراغ ایشان 
مبی‌روم و (گمراهشان می‌سازم و از راه حق 
منحرفشان می‌نمایم). 
ابلیس برای گمراه کردن آدم و اولاد او بر راه راست 
یزدان در کمین آنان می‌نشیند تا کسی را از این راه باز 
دارد که بخواهد از آنجا بگذرد و چنین مسیری را طی 
کند. راهی که به سوی خدا است. ممکن نیست که راه 
محسوس مادی باشد. چه یزدان سبحان به مکان نیازی 
ندارد و در جایگاه ویژه‌ای قرار نمی‌گیرد. تا راهی به 
سوی او در میان باشد. پس بناچار چنین راهی, راه 
ایمان و طاعاتی است که منتهی به رضای یزدان 
می‌گردد... ابلیس از هر سو به سوی انسان میآید: 
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از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف 
چپ (و از هر جهت) ایشان. 

از هر جهت به سوی آدمیزادگان می آید تا میان ایشان و 

ميان ایمان و طاعت» سد و مانع گردد... صحنه زندة 

برجستة لبریز از جنب و جوش است. ابلیس پیوسته سر 

راه را بر انسانها سی‌بندد و با تلاش فراوان و 

ناگسیختنی در گمراه کردن ایشان می‌کوشد. تا کاری کند 

که مردمان خدا را نشناسند و شکر و سپاس او را بجای 

نیاورند» مگر گروه اندکی که از دست ابلیس بگریزند و 

فرمان یزدان را پاسخ گویند و بر دیده نهند: 

و لا تمد أ کر شاکرین ). 
بیشتر آنان را (مؤمن به خود و) سپاسگزار نخواهی 
یافت. 

یادی از شکر می‌رود. تا با چیزی همآهنگ شود که در 

سرآغاز سوره گذشت: 
(قلاما تَکرُون ). 
بسیار کم سپاسگزاری می‌کنید. (اعراف / ۱۰) 

این امر بیانگر سبب سپاسگزاری اندک است. همچنین 

بیانگر انگیز؛ حقیقی نهان است. ابلیس است که 
نمی‌گذارد شکر و سپاس انجام گیرد. ابلیس بر سر راہ 
خشنودی یزدان می‌نشیند و مردمان را از دستیابی بدان 
باز می‌دارد. ذکر این مطالب بدان خاطر است که 
مردمان بیدار و هوشیار گردند و متوجّه دشمن کمین 
کرده‌ای باشند که ایشان را از هدایت و رهنمود بدور 
می‌راند و پرتشان می‌گرداند. همچنین آدمیزادگان بیدار 

و هوشیار گردند تا خویشتن را بپایند و از مکر و کید 

اهریمن بدور نمایند. بدانگاه که بدانند این آفت از کجا 

و چگونه گریبانگیرشان می‌گردد و نمی‌گذارد اکثر آنان 

سپاسگزار شوند. 

به درخواست ابلیس پاسخ داده شده است. زیرا اراده و 

مشیّت خدا بر آن بوده است که این موجود بشری را 

رها سازد تا راه خود را در پرتو سرشت خود بپیماید که 


آمیزه‌ای از استعداد خیر و شر است. با خردی راه را 
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بنگرد که یزدان به انسان عطاء کرده است و می‌تواند 
خوبی و بدی را تشخیص, و هر کدام را که خواست 


ترجیح دهد و برگزیند. به کمک پندها و اندرزها و 
بیدارباشها و هوشیارباشهائی که یزدان توسّط پیغمبران 
بدو داده است و بدین وسیله یاریش نموده است, راه به 
سوی خدای را طیّْ کند. خویشتن را در پرتو دیین 
آسمانی بپاید و راست و استوار نماید... همچنین اراده 
و مشیّت یزدان بر آن بوده است که انسان بتواند هدایت 
یا ضلالت را بجوید و با اختیاری که دارد راهیاب یا 
گمراه گردد. خیر و شر در خمیرةٌ هستی او باشد و پیکار 
خوبی و بدی در گسترة زندگی او درگیرد» و سرانجام او 
به یکی از دو فرجام سعادت یا شقاوت بینجامد. سّت 
یزدان او را در بر گیرد و مشیّت ایزد متّان به امتحان و 
آزمون او بپردازد. و چه در راه هدایت و چه در راه 
ضلالت به آزمایش او دست یازد. و طبق سنّت جاری و 
قانون ساری یزدان سبحان, و برابر اراده و مشیّت آزاد 
ایزد متان, هدایت یا ضلال به انسان دست دهد و انسان 
راهیاپ و یا گمراه گردد. 
لیکن روند قرآنی در وعدة اخیر به ابلیس - نفرین خدا 
بر او باد - اجاز؛ یزدان را آشکارا بیان نمی‌دارد و بدان 
تصریح نمی‌کند. بدان گونه که مهلت دادن بدو را 
آشکارا بیان و بدان تصریح می‌کند. بلکه از آن سکوت 
در پیش می‌گیرد. و قاطعانه طرد ابلیس را اعلان 
می‌دارد. او را خوار و رسوا و شکست خورده می‌راند. 
و او را به دوزخ وعده می‌دهد و بدو اعلان می‌کند که 
دوزخ را از او و از انسانهائی لبریز گرداند که به دنبال 
او راه می‌افتند و از او پیروی می‌کنند و به همراه او 
گمراه می‌شوند: 
(فال: آخدخ منها مذوما مَذخُوراً. لن تبعک 
(خداوند) گفت: خوار و حقیر و رانده و ذلیل از این 
(جایگاه قدس و قدسیان) بیرون رو. سوگند می‌خورم» 
دوزخ را از تو و از همةً کسانی پر می‌سازم که از تو 


پیروی کنند. 


سوزره اعراف ایات ۵ ۱۰-۲ 
جزء هشتم 

کت که از یلیس اییرری شی کد جه لاور ای کی 
ابلیس نسبت به خدا داشته است و باوری که او به 
الوهیّت خدا داشته است. از ابلیس پیروی می‌کند. یعنی 
همچون اهریمن خدای را می‌شناسد و به خداوندگاری 
او یمان دارد. با این وجود بسان آهریمن حاکمیّت و 
فرمانروائی یزدان سبحان و حکم و قضاوت ایزد مان را 
نمی‌پذیرد و نادیده می‌گیرد. و ادعاء می‌کند که او نیز در 
برابر اوامر آفریدگار» حقّ نظر و اظهار رأی دارد. و 
منطق خود را در اجراء کردن و اجراء نکردن اوامر 
پروردگار دخالت می‌دهد!... این یک نوع پیروی از 
ابلیس است. نوع دیگر آن بدین شکل است که از ابلیس 
پیروی می‌کند تا او را گمراه سازد و به طور کلی از 
دستیابی به هدایت منحرف گرداند... این نوع وآن نوع 
گمراهی هر دو تا پیروی از ابلیس است و سزای آن به 
دوزخ افتادن همراه با اهریمن است. 

خداوند سبحان به ابلیس و فرزندان او نیز اختیار عطاء 
رة انیت ووو این حار مو ان 


فرصت انتخاب و گزینش داده است و با این اختیار 
محدود و انتخاب مقبول یا مردود ایشان را می‌آزماید. 
آزمونی که اراده و مشیّت یزدان بر آن رفته است که 
ا وت 
داده شود. یزدان در پرتو امتحان. انسان را آفریدة 
منحصر به فردی در ویژگیهایش می‌گرداند. او نه فرشته 
است و نه اهریمن. چرا که انسان در این هستی نقش 
دیگری دارد. نقش او نه نقش فرشته است و نه نقش 
اهریمن. 

e 

این صحنه پایان می‌پذیرد. تا صحنة دیگری در روند 
قرآنی به دنبال آن بیاید: 

یزدان سبحان پس از طرد ابلیس بدین گونه و بدین 
شکل, به آدم و همسرش می‌نگرد... در اینجا است که 
پی می‌بریم که آدم دارای همسری از نوع خود است. 
نمی‌دانیم چگونه پا به جهان نهاده است. آیه‌هائی که در 
اینجا در خدمت آنها هستیم, و هم آیه‌های همسان آنها 
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در قرآن مجید. از این غیب اصلاً سخنی نگفته‌اند. همة 
روایتهای هم که در بارة آفرینش این همسر از دندة 
پهلوی چپ آدم ذکر شده است آمیزه به اسرائیلیات 
است و نمی‌توانیم بدانها تکیه و اعتماد داشته باشیم. 
تنها چیزی که قاطعانه در این باره می‌توان گفت ایسن 
است که یزدان برای آدم از جنس خودش همسری برای 
او آفریده است و آن دو نفر زوج همدیگر گشته‌اند (۱) 
سنّت و قانونی که ما در بار؛ همۀٌ آفریده‌های خدا 
می‌دانیم زوجیّت در هر چیز است: 

ومن کل میم نا زوين َلك َد كرون ). 

ما از هر چیزی جفتی را آفریده‌ايم» تا این که شما 

(عظمت آفریدگار را) یاد کنید. (ذاریات / ۴۹) 
زوجیّت سّت جاری و قانون ساری و قاعدهٌ اصیل در 
هر آفریده‌ای از آفریده‌های یزدان است.( هرگاه با این 
سنّت و قانون و قاعده همگام شویم. می‌توانیم ترجیح 
دهیم که آفرینقن خواء پس از آفرینش آدم اتام 
پذیرفته است و زمان آن دو از هم فاصلهٌ چندانی 
نداشته است. آفرینش حوّاء هم درست به همان شیوه‌ای 
انجام گرفته است که آفرینش آدم بدان شیوه به وقوع 
پیوسته است. 
به هر حال, به آدم و همسرش خطاب می‌گردد که 
پروردگارشان بدانان می‌سپارد و سفارش می‌نماید در 
زندگانی خود از یزدان فرمانبرداری کنند. خداوند 
تسربیت ایشان را می‌آغازد و آنان را برای نقش 
بنیادینشان آماده می‌سازد. نقش بنیادینی که یزدان این 
موجود انسان نام را برای ادای آن آفریده است. این 
نقش, نقش جانشینی و خلیفه گری در زمین است. همان 
گونه که خدا در سورهٌ بقره تصریح فرموده است: 

و لقال ریک لِلملائكة إن جاعل نف الأزْضٍ 


ل تا 


خليفة ). 


۱- برای اطلاع بیشتر از صدق گفتار استاد سیّد قطب مراجعه شود به: 
(نساء / ۱ء اعراف /۱۸۹ و ۸۱۹۰ روم /۲۱). (مترجم) 
۲-مراجعه شود به: (شعراء ۷۲ یس /۲۶ زخرف / ۰۱۲ طه / ۵۲ 


(مترجم) 
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زمانی (را یادآوری کن) که پروردگارت به فرشتگان 
گفت: من در زمین جانشینی بیافرینم (تا به آبادانی 
زمین بپردازد و آن زیبانگاری و نوآوری را که برای 
زمین معیّن داشته‌ام به اتمام رساند و آن انسان 
بقره / ۳۰( 
(و يا آَم اشک آنث و وجک امن فکلامن 
یت شنشیاء و لا تفربا هذ الشَجَرَة فتکونا من 


است). 


ای آدم» تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و در هر 
و کجا که خواستید (بگردید و از نعمتهای آن) بخورید. 
ولی به این درخت, نزدیک نشوید (و از آن نخورید. که 
اگر چنین کنید) از زمره ستمکاران خواهید شد. 
قرآن از تعیین «اين درخت» سکوت می‌کند. چرا که 
تعیین نوع درخت» در حکمت تحریم آن تأثیری ندارد. 
ارجح این است که خود تحریم مراد است... یزدان 
سبحان بدیشان اجازه داده است که از حلال بسهره‌مند 
گردند. و بدانان سفارش فرموده است از حرام دوری 
گزینند. بناچار باید چیز حرامی در میان باشد تا این 
نوع. یعنی انسان در مرز آن بایستد. و در سرشت او 
اراده‌ای باشد که ارزوها و خواستهای خود را تجربه 
کند. و در پرتو آن اراده بر علائق و رغائب و هواها و 
هوسهای خویش چیره گردد. و بر آنها حاکم شود نه 
همچون حیوان محکوم و مغلوب آنها باشد. این ویژگی 
و وجه تمایزی است که «انسان» دارد و با آن از حیوان 
جدا می‌گردد. و در پرتو آن مسعنی «انسان» تحقق 
می پذیرد. 
اا ددا تی ا و و راچان 
می‌کند. نقشی 
این موجود منحصر به فردی که یزدان این چنین او را 
بزرگوار داشته است. و تولّد او را در جهان والای 
فرشتگان در آن چنان جشن باشکوه شگرف اعلان 
فرموده است. و فرشتگان را برای او به سجده خوانده 


که برای آن وارسته و پیراسته شده است. 


است و ایشان هم در برابرش سحجد و برده‌اند. و خدا 


ابلیس را به سیب او از بهشت بیرون کرده است و از 
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میان فرشتگان رانده است. این موجود دارای سرشت 
مزدوج و دو بعدی است. و بطور یکسان استعداد و 
آمادگی دو راه و دو مقصد را دارد. نقطه‌های معیّنی در 
او است که از راه این نقطقه‌ها رام می‌گردد و به کژ 
راهه‌ها برده می‌شود. - مادام که متوسّل به فرمان یزدان 
نگردد و محکم به اوامر ایزد متعال چنگ نزند - از راه 
این نقطه ضعفها بدو آسیب زده می‌شود و به بلاگرفتار 
می‌آید. و می‌توان به سراغ او رفت و در دل و درون 
وی رخنه کرد و بدو ضربهة کاری زد... هواها و هوسها و 
خواستها و آرزوهای معیتی هم دارد. از راه این شهوات 
و رغائب به دام می‌افتد و گرفتار می‌گردد.(۱) 
ابلیس شروع می‌کند به بازیچه قرار دادن این شهوات و 
رغائب: 
َوَن شوس قطان یی فا ماژوری عَنْا 
من سوآنه؛ و قال :ماتا کار عَنْهْذِوِاَلشَجَرَة 
5 تکونا لین 1 ز توا من النالدين و 
ام ا لک م آلناصحین 5۱ 
سپس اهریمن آنان را وسوسه کرد تا (مخالفت با 
فرمان خدا را در نظرشان بیاراید و لباسهایشان را از 
تن بدر آورد و برهنه و عریانشان سازد) و عورات 
نهان از دیدة آنان را بدیشان نماید. و (بدین منظور) 
گفت: پروردگارتان شما را از این درخت بازنداشته 
است, مگر بدان خاطر که (اگر از این درخت بخورید) دو 
فرشته می‌شوید. و یا این که (جاودانه می‌گردید و) از 
زمر جاویدانان (در این سرا) خواهید شد. و برای آنان 
بارها سوگند خورد که من خیرخواه شما هستم. 
نمی‌دانيم وسوسهٌ شیطان چگونه انجام پذیرفته است. 
چون ما اصل و حقیقت شیطان را نمی‌دانیم تا کیفیّت 
اعمال و افعال او را بدانیم و فهم کنیم. همچنین 
نمی‌دانیم شیطان چگونه باانسان تماس می‌گیرد و 
چگونه او را گمراه می‌سازد. امّا ما از روی خبر صادق 


۱- مراجعه شود به کتاب: «منهج الفن القرآنی» فصل: «قضة آدم» تألیف: 
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که تنها منبع مورد اعتماد ما دربارة غیب است می‌دانیم 
که با نیرنگ به شر و بدی کشاندن اهریمن به شکلی از 
اشکال صورت می‌پذیرد. و وسوسه و پیام اهریمن 
برای ارتکاب حرام به نحوی از انحاء حاصل می‌گردد. 
این نیرنگبازی و به شر و بدی کشاندن, و وسوسه و 
پیام دادن اهریمن, با اتکاء و اعتماد بر نقطه ضعنهای 
سرشتی در انسان انجام می‌پذیرد. از این ضعف هم 
می‌توان با ایمان و یاد خداوند رحمان خویشتن را آزاد 
و رها کرد. تا بدانجا که اهریمن دیگر نتواند سلطه و 
قدرتی بر موّمن ذاکر داشته باشد. و مکر و کید ضعیف 
او تأثیری بر جای نگذارد. 
بدین منوال اهریمن آن دو را وسوسه کرد تا عورتهای 
ایشان را بدانان بنماید. عورتهائی که تا آن زمان از 
دیده‌های آنان پنهان و پوشیده بود... هدف اهریمن این 
بود... آن دو نفر عورتهائی داشتند. ولی عورتهایشان از 
دیدگانشان پوشیده بود و عورتها را نمی‌دیدند. همان 
گونه که از روند قرآنی خواهیم فهمید عورتهایشان, 
عورتهای جسمانی محسوس بوده است. و نیاز به 
پوشش مادی داشته است. آنان هم آن عورتها را به 
عنوان عورت تلقّی کرده‌اند و در پنهان کردن به تلاش 
ایستاده‌اند. اهریمن هدف خود را معلوم است بدیشان 
نمی‌گوید. و از ناحیةٌ رغائب و علائق ژرف به سویشان 
می‌آید: , 
و ثال: ماتهباکا یا عن هنم آلشجرو إا لاأ 
تکوناملکین أو تکونامن الخالدينَ ). 
گفت: پروردگارتان شما را از این درخت بازنداشته 
است» مگر بدان خاطر که (اگر از این درخت بخورید) دو 
فرشته می‌شوید. و یا این که (جاودانه می‌گردید و) از 
زمره جاویدانان (در این سرا) خواهید شد. 
بدین وسیله علائق پنهان و نهان «انسان» را به بازیچه 
گرفت... انسان دوست می‌دارد که جاودانه بماند با 
دارای عمر دراز شبیه به جاودانگی باشد. می‌خواهد 
ملک و مملکتی داشته باشد که محدود به عمر کوتاه 
مشخص نباشد. 
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جلد دوم 
در قرائتی «مَلِکیّن» با کسر لام آمده است. یه دیگری 
در سورة طهء این نوع قرائت را کمک می‌کند: 


(عل لک عل 2 شَجَرة اد ملک لاینن ). 
آیا تو را به درخت جاودانگی و ملک فناناپذیر رهنمود 
کنم؟. (طه / ۱۲۰) 


با توجه بدین قرائت» تشویق به ملک و مملکت 
سرمدی و عمر ابدی است. این دو چیز هم دلربائی 
بیشتری در انسان دارند. بدان گونه که می‌توان گفت: 
کشش جنسی و شهوت نزدیکی زناشوئی خودش تنها 
وسیله‌ای برای حصول عشق جاودانگی با امتداد زنجیرة 
نسل در نسل انسان است و بس. بنابه قرائت «ملکَین» 
با فتح لام» تشویق به رهائی از قید و بند تن, و جاودانه 
ماندن همچون فرشتگان است... ولیکن قرائت پیشین از 
قرائت پسین, اگرچه مشهور نیست, ولی با نص دیگر 
قرآنی سازگاری بیشتری دارد. و با مکر و کیدی که 
شیطان در پسیش گرفته است و از راه خواستها و 
آرزوهای سرشتی بنیادین انسان به سراغ انسان آمده 
است. بهتر می‌خواند. 
ابلیس ملعون می‌دانست که یسزدان آن دو را از این 
درخت نهی کسرده است. و این نهی دارای شکوه و 
سنگینی خود در دل و درون ایشان است. در برانگیختن 
و تحریک کردن خود - گذشته از به بازی گرفتن 
خواستها و رغبتهای ایشان - کمک گرفت از اطمینان 
بخشیدن و در امن و امان بودن آنان از هرگونه پی آمد 
و گزندی. در این راستا برای ایشان سوگند خورد که او 
خیرخواه و دلسوز آنان است و در خیرخواهی و 
دلسوزیش راست و درست است: 
و قاسمَها: إن لكا ِن آلناصحین ). 

برای آنان بارھا سوگند خورد که ت خیرخواه شما 

هنښتم: 
آدم و همسرش» تحت تأثیر خواست و رغبتی که 
برمی‌انگیزاند و به پیش می‌راند. و قسم و سوگندی که 
خرد را می‌پوشاند و منگ و بنگ می‌گرداند. فراموش 
کردند که اهریمن دشمن ایشان است. دشمنی که ممکن 
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تن ا 
نیست آنان را به کار خير رهنمود کند. آخر خدا بدیشان 
موَکدانه دستور داده است و آنان هم از یزدان باید 
فرمانبرداری کنند چه علّت آن فرمان را بدانند و فلسفة 
آن را درک کنند یا به علّت و فلسفة آن پی نبرند. 
می‌بایستی فراموش نکنند که چیزی نمی‌شود و روی 
نمی‌دهد مگر با قضا و قدر یزدان و اذن و اجازهُ ایزد 
سبحان. اگر خدا جاودانگی را و ملک و مملکت 
سرمدی را یرای آنان مقر نفرموده باشد. هرگز به 
جاودانگی و چنین ملک و مملکتی نمی‌رسند و 
دسترسی پیدا نمی‌کنند. 
آدم و همسرش هم این چیزها را از یاد بردند. و برای 
پاسخ دادن به تشویق و تحریک مکارانه و نیرنگبازانة 
اهریمن برانگیخته شدند و به تلاش و تکاپو افتادندر 
دما بفژور. فا ذاقا کک ٣‏ 
وبا و طقف فان علا ِن و ق الجن 
دام ر أ آنا نلک جر راق 
کا ا اطا کا عدو مُبين؟ . 
پس آرام آرام آنان را با مکر و فریب (به سوی نافرمانی 
و خوردن از آن درخت) کشید. هنگامی که از آن درخت 
چشیدند. عورات خویش را بدیدند. و (برای پی‌شاندن 
شرمگاه‌های خود) شروع به جمع‌آوری برگهای 
(درختان) بهشت کردند و آنها را بر خود افکندند. 
پروردگارشان (به سرزنش ایشان پرداخت و 
خطاکاری آنان را متذکر شد و) فریادشان زد که آیا 
شما را از آن درخت نهی نکردم و به شما نگفتم که 
امریمن دشمن آشکارتان است (و خیر شما را 
نمی‌خواهد؟). 
نیرنگ گرفت. فریب کار خود را کرد. مکر و کید نتیجه 
داد. اهریمن آن دو را با نیرنگ و فریب از اطاعت 
یزدان به نافرمانی خداوند سبحان کشاند. ایشان را از 
مقام والای جهان بالا به مرتبةٌ پست این دنیا سقوط 
داد: 
(قدلصا يغور ). 


پس آرام آرام آنان را با مکر و فریب (به سوی نافرمانی 
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و خوردن از آن درخت) کشید (و از شاخسار اطاعت به 
چاهسار معصیت انداخت). 
هم اینک احساس می‌کنند که آن دو دارای ععورتهائی 
هستند. پی بردند که عورتهایشان تاکنون از آنان 
پوشیده بوده است. شروع به جمع‌آوری برگهای 
درختان بهشت کردند و آنها را روی همدیگر انداختند. 
این برگهای انباشته را بر عورتهای خود می‌نهادند و 
«می چسباندند»... این کار می‌رساند که عورتهایشان 
جسمانی بوده است. انسان به طور فطری از لخت بودن 
عورت شرم می‌کند و خجالت می‌کشد. عورتها لخت و 
عور نمی‌گردد مگر زمانی که فطرت به سبب پیروی از 
جاهلیّت, فاسد و تباه شود. 
«وناداهاز ون نان تلكا اَلسَجَرَة و 
تکا: اسَبطان لكا حَوشْد؟ 4. 
پروردگارشان (به سرزنش ایشان پرداخت و 
خطاکاری آنان را متذگر شد و) فریادشان زد که آیا 
شمارا از آن درخت نهی نکردم و به شما نگفتم که 


2 
۶ 
1 


نمی‌خواهد؟). 

این سرزنش بر گناه, و عتاب بر فراموشی اندرز را 
شنیدند... اما صدا و ندا چگونه بوده است. و چگونه آن 
را شنیده‌اند؟ به همان صورت که نخستین‌بار یزدان 
ایشان را مورد خطاب قرار داده است. و بدان شکل که 
فرشتگان را مورد خطاب قرار داده است» و به گونه‌ای 
که ابلیس را مورد خطاب قرار داده است. همه اینها 
غیب است و از غیب چیزی نمی‌دانیم. مگر آن اندازه که 
رخ نموده است و روی داده است... یزدان هر کاری را 
که بخواهد انجام می‌دهد. 

در پرتو این ندای آسمانی گوشة دیگری از سرشت این 
موجود منحصر به فرد پدیدار می‌گردد... این موجود 
انسان نام فراموش می‌کند و به خطا می‌رود. در او 
ضعفی است که شیطان از راه آن وارد می‌گردد. انسان 
پیوسته فرمان نمی‌برد و به انجام وظیفه نمی‌پردازد و 


همیشه راه راست در پیش نمی‌گیرد و از مسیر درست 
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حرکت نمی‌کند. امّا به اشتباه خود پی می‌برد. و لغزش 
خود را می‌فهمد. و پشیمان می‌گردد و از پروردگارش 
کمک می‌خواهد و آمرزش می‌طلبد... او برمی‌گردد و 
دست می‌کشد. او همچون شیطان بر معصیت و عصیان 


پافشاری نمی‌کند. و از پروردگار خود درخواست 
نمی‌نماید که وی را در گناه و سرکشی مدد و یاری 


فرماید. 
(فالا ركنا اشنا و ان تفه ناو ترا 
کرو ین رین ): 


(آدم و همسرش, دست دعا به سوی خدا برداشتند و) 
گفتند: پروردگارا! ما (با نافرمانی از تو) بر خویشتن 
ستم کرده‌ایم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی از 
زیانکاران خواهیم بود. 
اين ریژگی «انسان» است. ریژگیی که او را به 
پروردگارشان پیوند می‌دهد. و درهائی رابر روی او 
رو به خدا باز می‌کند... ویژگی انسان: اقرار و اعتراف, 
ندامت و پشیمانی. طلب آمرزش. درک ضعف. مدد و 
یاری خواستن از یزدان و درخواست رحمت از خداوند 
مهربان. همراه با اطمینان و یقین کامل به این که 
هیچگونه قدرت و قوّتی در میان نیست مگر این که با 
یاری خواستن و مدد جستن از یزدان و بهره‌مند شدن از 
عطوفت و مرحمت خداوند مهربان... اگر مدد و یاری و 
رحم و مهریانی آفریدگار جهان کسی را در بر نگیرد. از 
زمره زیانکاران و زیانباران خواهد بود. 
در اینجا بود که اوّلین تجربه و نخستین آزمون انجام 
پذیرفت. و ویژگیهای بزرگ انسان جلوه‌گر آمد. انسان 
آن ویژگیها را شناخت و مزه آنها را چشید. با این 
بیدارباش, برای استفاد؛ از ویژگیهای نهان آمادگی پیدا 
کرد. آمادهٌ بهره‌مندی از ویژگیهای خود در کار خلافت 
و جانشینی شد. آمادگی یافت که با دشمن خویش 
برزمد و به پیکاری بپردازد که هیچ وقت شعلة آن 
فروکش نمی‌کند و تنور این جنگ پیوسته داغ و تافته 


ا 
سر 


ل: آخبطو فیطوا غضم بض عدو و لحم نی 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
الأزْض مقر و ماع | إلى حبن. قال: فا تيون و 
فا کر تون و منها تخرجون ۳۹ 
(خداوند خطاب به آدم و حواء و ابلیس) گقت 


جایگاه والا) پائین روید. برخی دشمن برخی خواهید 


ت: (از اين 


بود. در زمین تا روزگاری استقرار خواهید داشت و (از 
نعمتهای آن) بهره‌مند خواهید شد. (خداوند) گفت: در 
زمین (تولید نسل می‌کنید و) 


آن می‌میرید (و دفن می‌شوید) و از آ 


و) زندگی بسر می‌برید و در 
ن (هنگام رستاخیز 
زنده می‌گردید و) بیرون می‌آنید. 

همگی پائین آمدند. .. به این کر زمین فرود آمدند... 
اما قبلاً کجا بودند؟ بهشت کجا است؟ ... اینها جزو غيب 
است و چیزی از آنها نمی‌دانيم و خبری از آنها نداریم. 
مگر آن مقداری را که به ما خبر داده است آن کسی که 
کلیدهای غیب تنها در دست او است و بس... هر گونه 
تلاشی در راه دسترسی و شناخت این غیب. پس از 
گسیختن وحی, تلاش بیهوده‌ای است. هرگونه تکذیب 
کردنی هم که تکیه برعادت و عرف و «علم» و دانش 
ظنی مردمان امروزی باشد. تکبّر و خودستائی است. 
چه این «علم و دانش» از گلیم خود پا را فراتر می‌نهد و 
از جولانگاه خود درمی‌گذرد. زمانی که بسدون وسیلۀ 
شناخت می‌کوشد بدین غيب فرو رود و بدان بپردازد. 
زمانی هم غیب را بطور کلّی نفی کند. تکبّر می‌ورزد و 
به خود می‌نازد. چرا که غیب از هر سو او را فرا گرفته 
است. و ناشناخته‌ها در بارهُ «ماده» که جولانگاه او است 
بیش از شناخته‌ها است.(۱) 

جملگی به زمین فرود آسدند.. آدم و همسرش, و 
ابلیس و یاران و همدستان او ... پائین آمدند تا یکی با 
دیگری کشمکش و پیکار کند. و یکی دشمن دیگری 
شود. و رزم ميان دو سرشت و دو فطرت گوناگون در 
گشت و گذار و جولان و دوران باشد: سرشت و فطرتی 


که بر شر سرشته شده است. و دیگری سرشت دو بعدی 


۱- مراجعه شود به جزء هفتم» تفسیر: و عِلدَه مفاتح اقب لا ینلنها ال 
ُو 6 . آي ۵٩‏ سور انعام. 
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است و دارای استعداد خیر و شر است. در هی 
آزمایش صورت بگیرد. و قضا و قدر یزدان هم هرگونه 
که می‌خواهد اجراء گردد. 

بر آدم و فرزندان او واجب گردید که در زمین مستقر 
شوند. در آنجا زندگی را سپری کنند. و تا مدتی از 
نعمتهای موجود در آن بهره‌مند گردند. واجب شد در 
زمین زندگی کنند. و در آنجا بمیرند. سپس از همانجا 
بیرون بيایند و دوباره زنده شوند... آن گاه در پایان این 
کوچ بزرگ به سوی آفریدگار خویش برگردند و به 
بهشت یا دوزخ او بروند و درافتند. 

چرخش و گردش نخستین پایان پذیرفت تا چرخشها و 
گردشهای بیشماری به دنبال آن بیاید. انسان در آنها 
پیروز بشود, مادام که خود را در پناه خدای خود دارد و 
به خدا پناهنده شود. و در آنها شکست بخورد. مادام که 
دشمن خود را به دوستی گیرد. 

¢ 

گذشته از اینهاء این داستانی نیست. بلکه نشان دادن 
حقیقت انسان است تا خود را بشناسد و با حقیقت 
سرشت خویش آشنا شود و از پیدایش و آفرینش 
خویشتن باخبر گردد. و جهانهائی را بشناسد که او را 
احاطه کرده‌اند. و قضا و قدری را پیش چشم دارد که 
زندگی او را می‌گرداند» و برنامه‌ای را بیاموزد و 
بشناسد که یزدان آن را برای او می‌پسندد. و از 
آزمایش و آزمونی اطلاع پیدا کند که با آن روبرو 
می‌گردد. و از فرجام و سرانجامی باخبر باشد که در 
انتظار او است... همه این چیزها حقائقی هستند که در 
بیان «ارکان و اصول جهان‌بینی اسلامی» شرکت دارند. 
خواهیم کوشید بدان اندازه که برنامة فی‌ظلال القرآن 
اجازه می‌دهد بدین ارکان و اصول بپردازيم. و شرح و 
بسط آنها را به بحث و بررسی ویژه‌ای در این زمینه, 
تحت عنوان: «ویژگیهای جهان‌بینی اسلامی و ارکان و 
اصول آن» حواله داریم. 

نخستین حقیقتی که از داستان پیدایش انسان دریافت 


می‌داریم - همان گونه که گفتیم - هماهنگی میان 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


سرشت جهان و پیدایش پدیده انسان نامء و همچنین 
رابطهٌ قضا و قدر یزدان با انسان و جهان است. قضا و 
قدری که محیط بر انسان و جهان است و پیدایش 
انسان را مقدر معیّتی می‌داند نه پیدایش تصادفی و 
جهش ناگهانی. هماهنگی میان انسان و جهان هم بر 
قاعده و قانون استوار است و سازش آنها از نظم و 
نظام برخودار است. 

کسانی که یزدان سبحان را نمی‌شناسند. و چنانکه باید 
ارج و قدر او را نمی‌دانند. قدرت و توان و رفتار و 
کردار الھی را با مقیاسها و معیارهای کوچک انسانی 
خود می‌سنجند. هنگامی که می‌بینند که این پدیدة 
انسان نام تنها آفریده‌ای از آفریده‌های این زمین است. 
و این زمین نیز در کوچکی همچون ذرّه‌های گرد و 
غبار فضا در دریای مواج جهان است. می‌گویند: 
«معقول» و خردپسند نیست که در فراسوی پیدایش این 
انسان هدفی باشد. چه رسد به این که این انسان در 
نظام جهان, شأن و مقامی داشته باشد. برخی از ایشان 
گمان می‌برند پیدایش انسان جهشی ناگهانی و 
عارضه‌ای تصادفی بوده است. جهان پیرامون او با 
پیدایش او و پیدایش حیات بطور کلّی دشمن است و 
دشمنی دارد؛... این گونه سخنان یاوه گوئیها و پریشان 
گوئیهائی است که قدرت و توان و رفتار و کردار یزدان 
جهان را با مقیاسها و معیارهای کوچک انسان 
می‌سنجند! 

راست است که اگر انسان صاحب این ملک و مملکت 
فراخ جهان می‌بود. اصلا بدین زمین توجهی نمی‌کرد. و 
بدین پدیدۂ انسان نام که بر سطح آن لنگ لنگان و 
افستان و خیزان گام برمی‌دارد. هیچ گونه نگاهی 
نمی‌انداخت. و اهمَیّت و ارزشی بدو نمی‌داد. زیرا 
انسان نمی‌تواند نسبت به همه چیزهائی که در این ملک 
و مملکت شگرف و شگفت است توجه داشته باشد. و 
ارج و ارزش و پایه و مایةٌ یک یک آنها را بداند و 
نقش و وظیفةٌ هر یک را در نظر گیرد» و همآوائی و 
هماهنگی میان آنها را پیش چشم دارد... اما یزدان 
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جر هشه 


سبحان یزدان است. به اندازه ذژه‌ای در آسمانها و زمین 
بر او پنهان و نهان نمی‌گردد و مخفی نسمی‌ماند. او 
خداوندگار این ملک و مملکت بزرگ و فراخی است 
که چیزی در آن سر برنمیآورد و قامت راست نمی‌کند 
مگر با رعایت و حمایت او. چیزی هم در آن پدید 
نیامده است و جامهٌ هستی به تن نکرده است مگر با 
مشیّت و اراده او... آفت این انسان این است. زمانی که 
از هدایت یزدان دور و منحرف می‌گردد و تنها خواست 
خود را - هر چند آن را دانش بنامد - ملاک و معیار 
قرار می‌دهد, فراموش می‌کند که خداوند سبحان 
خداوند است. و خداوند سبحان را برابر هوا و هوس 
خود تصوّر می‌کند. و قدرت و قوّت و رفتار و کردار 
خدا را با مقیاسها و معیارهای کوچک انسان می‌سنجد! 
سپس تکټّر می‌ورزد و به خود می‌بالد و هوا و هوس 
خود را حقیقت قلمداد می‌کند. 

سیر جیمس جینز زبان به همچون جهان‌بینیهای بسیار 
گمراه انسان می‌گشاید و در کتابی به نام: «جهان پیچیده 
و بغرنج» می‌گوید: 

«هنگامی که ما روی کر زمین می‌ایستیم - کر زمین 
که دانٌ شن بسیار کوچکی بشمار است - و تلاش 
می‌کنيم پرده از سرشت جهانی برداریم که در فضا و 
زمان محل اقامت ما را احاطه کرده است. و به هدف از 
وجود این جهان فراخ پی ببریم. در همان آغاز کار 
احساس ترس و هراسی مي‌کنيم که انگار وحشت 
زده‌ايم و خود را گم کرده‌ايم و به دست و پا افتاده‌ايم. 
چرا نباید جهان خوفناک و ترس آور نباشد؟ این 
فاصله‌های بسیار و کرانه‌های بیشمار» و مسافتهای 
گشاد و گستره‌های فراخ, با عقل و خرد ما انسانها درک 
و فهم نمی‌شود. سالها و قرنهای بیشماری بر آنها 
گذشته است و تصوّر نمی‌گردد و بشمار نمی‌آید. تاریخ 
حیات انسان نسبت بدین سالها و قرنهای طولانی بسی 
ناچیز است. انگار لحظه‌ای است... جهان بسیار شگرف 
و شگفت و هراس‌انگیز است. چرا که متوجّه می‌شویم 
جهان از وحدت و یکپارچگی عجیبی برخوردار است. 
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جلد دوم 
و همچنین می‌بینیم که موطن و مسکن ما در فضا بسی 
ناچیز است. موطن و مسکن ما زمین تنها جزء ناچیزی 
از یک میلیون جزء دانه شنی از دانه شنهای دریاهای 
دنیا است!... چیزی که از هر چیز دیگری برای دانشمند 
هراس‌انگیزتر است این است که این جور به نظر 
می رسد که اصلاً به حیات و زندگی‌ای همچون حیات و 
زندگی ما توجّه و عنایتی نمی‌شود و ما در گسترة 
هستی به حساب نمی‌آئیم. انگار عاطفه‌ها و حرصها و 
آزها و کردارها و هنرها و آئینهای ما همه و همه غریب 
و دور افتاده از نظام و سیستم جهان و طرح و پروژهٌ آن 
است! راست و درست است اگر بگوئیم: ميان جهان و 
میان حیاتی همچون حیات ما دشمنی سختی است. زیرا 
فضا در اغلب بخشهای خود سرد است. تا بدانجا که هر 
نوع حیاتی در آن يخ می‌بندد و بر جای نمی‌ماند... 
بیشترین بخشهای ماده‌ای که در فضا است به اندازه‌ای 
گرم است و دارای حرارت است که امکان حیات در آن 
غیرممکن است. پرتوها و اشعه‌های گوناگونی در فضا 
می پراکنند و پیوسته به کرات آسمانی برخورد می‌کنند 
و می‌افتند. چه بسا بسیاری از این پرتوها و اشعد‌ها 


دشمن حیات يا نابود کنندهٌ حیات هستند. 

این وضع جهانی است که شرائط و ظروف ما را بدان 
افکنده است. اگر درست نباشد که گفته شود ما بر اثر 
اشتباهی که روی داده است پیدا شده‌ايم. دست کم 
می‌توان گفت: پیدایش ما نتيج چیزی است که درست 
است تصادف نامیده شود». 

قبلاً بیان داشتیم, انگارةٌ دشمنی جهان با پیدایش حیات, 
و در نظر نگرفتن تقدیر و تدبیر نیروئی که بر جهان 
مسلط باشد و آن را بگرداند و از آن محافظت نماید, 
اما با این وجود. حیات عملاً پدیدار گرد و موجود 
باشد. از زمره کارهاتی است که خرد هیچ فرد خردمندی 
ان را به انديشه خود راه نمی‌دهد. چه رسد به این که 
آن را بپذیرد! مگر ممکن است با وجود این که جهان 
دشمن پیدایش یات باشد. اما با این وجود حیات عملاً 


پدید آید. بدون این که نیروی محافظ و مقتدری در 
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میان باشد که هم امور جهان را می‌گرداند؟! آیا حیات 
نیرومندتر از جهان است تا علیرغم آن نمایان و آشکار 


شود؟! هر چند جهان دشمن حیات باشد اما حیات سر از 


عدم برزند؟! آیا این پدیدۂ انسان نام مثلاً - پیش از 
بوجود آمدن - عملاً از این جهان موجود تواناتر و 
نیرومندتر بوده است» این است با وجود دشمنی جهان و 
علیرغم دشمنانگی آن, در جهان سر از عدم بر زده است 
و از افق طلوع کرده است؟! 

اینها اندیشه‌ها و جهان‌بینیهائی است که ارزش نگرش و 
بررسی را ندارند. اگر این «دانشمندان» بدین بسنده 
می‌کردند و تنها چیزهائی را به ما می‌گفتند که وسائل 
مادی ایشان دربارهٌ توصیف پدیده‌ها بدانها می‌رسد. 
بدون این که بدین تخمین زدنهای «متافیزیکی» 
بی‌استناد و بی‌پایه دست بزنند. وظیفةٌ خود را - هر چند 
هم ناقص - در آشنا کردن مردمان با جهان پیرامونشان 
اداء می‌کردند. امّا آنان از دائرة شناخت امن و اسان 
می‌گذرند و سر در بیابان برهوت فرضها و گمانها 
می‌نهند بدون این که دلیل و حجّتی داشته باشند مگر 
هواها و هوسهای کوچک و بی‌ارزش انسانی. 

ما - خدا را شکر - در پرتو یزدان به این جهان شگرف 
و شگفت می‌نگريم و احساس خوف و هراس و 
دلهره‌ای نمی‌کنيم که سیر جیمس جینز از آن صحبت 
می‌کند: بلکه احساس هیبت و عظمت آفریدگار این 
جهان در دلهایمان جایگزین می‌گردد. و به زیبائی و 
سترگی پدیدار در آفریدگان او پی می‌بریم و احساس 
آرامش و آسایش و انس و الفت با این جهان دوستی 
می‌کنيم که خدا آن را و 
جهان همآوائی و هماهنگی برقرار فرموده است... 
بزرگی جهان و دقّت موجود در آن, مارا به شگفت 


ما را آفریده است و میان ما و 


می‌اندازد. اقا مانمی‌ترسیم و داد و بیداد راه 
نمی‌اندازیم. ما احساس ضایع شدن و هدر رفتن 
نمی‌کنيم. ما چشم به راه هلاک و نابودی نیستیم... چرا 
کا رگا ا و ھان وان اسب ها سل و ماه 
و با مودت و محبّت و در كمال انس و الفت. و با 
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جلد دوم 
اطمینان و اعتماد. با جهان رفتار می‌کنيم. ما امیدواریم 
در جهان ارزاق و اقوات و وسائل زندگی و خوشی خود 
را بیابیم. و سپاسگزار الطاف الهی باشیم: 
و لد مک ف الازض و جَعلنا لحم نا 
مَعایش ی. قلیلاًما تَشکوون ). 
شما رادر تا ردن ی زر شک دادیم» و 
وسائل زندگیتان را در آن مهیّا نمودیم. (امَا شمادر 
برابر نعمتهای فراوان) بسیار کم سپاسگزاری می‌کنید. 
حقیقت دومی که از داستان پیدایش انسان به دل الهام 
می‌گردد. کرامت و بزرگواری این موجود منحصر به 
فرد در میان دنیای زنده‌ها, و نقش سترگی است که بدو 
واگذار شده است. و فراخی آفاق و وسعت 
جولانگاه‌هائی است که در آنجا حرکت می‌کند و به 
تلاش می‌ایستد. و گوناگونی جهانهائی است که - در 
حدود عبودیت و بندگیش در برابر یزدان یگانة جهان - 
با آنها گشت و گذار و تلاش و کوشش دارد. کاملاً 
برخلاف مکتبهای مادی و ماتریالیستی ساختار انسانها 
که ارزش واقعی انسان را هدر می‌دهند و برای انسان 
میت هقیّت قائل نیستند و او را به عنوان یک عامل اساسی 
ثر در جهان می‌شناسند. چرا که اهمَیّت را بطور کلّی 
۱ ۳۳2 
این دیدگاه کاملاً مخالف با مکتب تکامل داروینی است 
که انسان را به جهان حیوان ملحق می‌گرداند و برای 
ویژگیهای ممتاز انسان ارزشی قائل نیست و ارجی و 
بهائی بدانها نمی‌دهد. با مکتب روانکاوی فرویدی, 
مخالف است که انسان را غرق در لجنزار جنس می‌داند 
و عفن استت که انان غود را هه جرف و نی 
نمی‌رساند مگر از راه همین لجنزارا... اقا نباید 
فراموش کرد که کرامت و عرّت این موجود منحصر به 
فرد. انسان را «اله» و خداوندگار نمی‌سازد. همان گونه 
که ِ- زمان روشنفکری در تلاش است که چنین 
بگوید.(٩)‏ تنها در جهان‌بینی درست اسلامی. حق و 


۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصوّر الاسلامی و مقوماته» بخش 
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حقیقت و اعتدال و میانه‌روی مورد نظر است و بس. 
در بارةٌ این موجود منحصر به فرد. با برداشت از 
مجموع نصوص قرآنی - به صورت ترجیحی, نه به 
گونة قطعی - می‌توانیم بگوئیم پیدایش مستقل و 
جداگانه‌ای داشته است. موجود منحصر به فردی که 
توڵّد او در جهان بالا و در میان فرشتگان والامقام در 
یک جشن جهانی اعلان شده است. و گواهان و 
حاضران در این جشن فرشتگان بوده‌اند. تولد بزرگ و 
سترگ انسان در میان این فرشتگان والامقام و 
صدرنشینان عالم بالاء و در گسترة هستی بوده است... 
در آیةٌ دیگری در سورهٌ بقره جانشینی و خلیفه گری او 
در زمین اعلان شده است و خلافت او از آن روزی 
بسوده است که یزدان او را آفریده است. نخستین 
آزمایش او در بهشت بوده است و جنبةٌ تمرین و 
آمادگی او برای این خلافت داشته است. آیات قرآنی 
در سوره‌های زیادی اعلان می‌دارند که یزدان این جهان 
- نه تنها زمین را 
فرموده است. و آنچه که در آسمانها و آنچه که در 


- یار و مددکار او در آمر خلافت 


زمین است همه را از ناحيةٌ خود. مسخر او ساخته 
است (۱) 

همچنین بزرگی نقشی پدیدار می‌آید که آفریدگارش 
بدو واگذار کرده است. چه آباد کردن این سیّاره و 
ریاست بر آن - حجم این سیّاره هر چه هست - کار 
بس بزرگ و سترگی است. 

آنچه از این داستان و از مجموعة آیه‌های قرآنی روشن 
و جلوه‌گر است همچنین آفرینش منحصر به فرد و 
متمایز انسان است. آن هم نه تنها در زمین بلکه در همه 
کائنات. چه جهانهای دیگر, از قبیل جهان فرشتگان و 
جهان جٽیان و جهانهائی که جز یزدان کسی از آنها مطلع 
نیست. دارای وظیفهٌ ویهٌ خود هستند که جدای از ویژه 
انسان است. همچنین آنها دارای سرشتها و خمیره ذاتی 
جدا بوده و از طبائع و مواد دیگری آفریده شده‌اند که با 
وظائف و تکالیف آنها همساز و متناسب است. انسان با 
این صفات و ویژگیهائی که دارد و با این وظائف و 
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تکالیفی که عهده‌دار انجام آنها است. متمایز و مستقل 
از سائر جهانها و جهانیان است. فرموده خداوند 
بزرگوار بر این تمایز و جداگانگی دلالت دارد که 
می‌فرماید: 
وان عرَضتا | 0 سس الَا 
الجبال بت آن ما وأ 
الانسان ان وم جهولاً). 
ماامانت (اختیار و اراده) را بر آسمانها و زمین و کوه‌ها 
(و همة جهان خ 
اختیاری همراه با مسوولیّت. و انجام وظيفة اجباری 
بدون مسوولیّت را بدیشان پیشنهاد کردیم. جملگی 


آنها اجبار را بر اختیار برتری دادند) و از پذیرش امانت 


لسماواتِ و الازض و 


شقن ی باه وعلها 


e 


خلقت) عرضه داشتیم (و انجام وظیفةً 


خودداری کردند و از آن ترسیدند. و حال این که انسان 
(اين اعجوبة جهان) زیر بار آن رفت (و دارای موقعیّت 
بسیار ممتازی شد. اما برخی از) آنان (پی به ارزش 
وجودی خود نمی‌برند و قدر این مقام رفیع را نمی‌دانند 
و) واقعاً ستمگر و نادانند. 
در این صورت. انسان با دا 


(احزاب / ۷۲) 
شتن ویژگیهائی» منحصر به 
فرد و ممتاز در همه جهان هستی است... از جملة اين 
ویژگیها؛ ظلم و جهل. در کنار اختیار نسبی. و استعداد 
معرفت و شناخت والا و بالاء و اراد ذاتی. و قدرت و 
توان دادگری و دانش اندوزی, به اندازهُ قدرت و توان 
ستمگری و نادانی است... خود این دو بعدی و مزدوج 
بودن, وجه تمایزی است که انسان را ممتاز و منحصر 
به فرد می‌گرداند. 
همه اينها دیدگاهی را باطل می‌گردانند که با توجّه به 
کوچکی سيار زمین به انسان می‌نگریست. سیارۂٌ 
زمینی که انسان بر آن زندگی می‌کند. و با مقايسة آن با 
حجمهای کره‌های بسیار بزرگ جهان, بسی کوچک 
می‌نماید. چه حجم. همه چیز نیست. ویژگی خردی که 
تابلیت معرفت و شناخت را دارد. و اراده‌ای که 


م اوّل. 
۱- نگا: جائیه /۱۳. (مترجم) 
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می‌تواند مستقل - در حدود و ثغور بندگی یزدان ِ 
باشد, و انتخاب و ترجیح ذاتی» و سائر چیزهای دیگره 
اینها همه ارزش انسان را بالا می‌برند و یکایک آنها 
برتر از حجمی است که سیر جیمس جوینز و امثال وء 
دیدگاه خود را در بارٌ ارزش انسان و نقش او بر آن 
پایه گذاری می‌کنند. و پایگاه انسان را با حجم جایگاه 
حیات او می‌سنجند! 
این اهمیّتی که داستان و مجموعه آیه‌های قرآن به این 
پدیده انسان نام می‌دهد. تنها مربوط به نقش او در 
خلافت و جانشینی زمین در پرتو این ویژگیهای ممتاز 
و منحصر به فرد نیست. بلکه صورت مسأله تکمیل 
می‌گردد با تأمّل در آفاق و جولانگاه‌هائی که انسان در 
آنجاها می‌تواند بچرخد و بگردد. و با اندیشیدن در بارة 
جهانهائی که انسان توان سازش و کنش با آنها را دارد 
و می‌تواند همساز و همراز و همسوی با آنها بشود و با 
آنها بیاید و برود. ۱ 
انسان با پروردگار والامقام جهان می‌تواند مستقیمً 
تماس پیدا کند و در کار و بار خود از او مدد و یاری 
جوید. خدا است که با دست قدرت خود انسان را 
آفریده است. و تولّد او را در عالم فرشتگان و جهان 
بالا اعلان فرموده است. سراسر جهان هستی را در اين 
جشن تولد به گفتار در آورده است و در اين بزم شرکت 
ا ات ات ا بدو را گان کرو ماس و بدو اجار 
فرموده است در هر جا که می‌خواهد از میوه‌ها و 
نعمتهای آن بخورد. مگر از درختی که تحریم شده 
است. سپس بدو جانشینی و خلافت در زمین به فرمان 
ری العالمین واگذان گردیده است: و انان معرفت و 
شناخت را بدو آموخته است» همان گونه که در اه 
ود بقره آمده است: 

«و عم دم انا ءکلها ). 

سپس به آدم نامهای (اشیاء و خواض و اسرار 

چیزهائی را که نوع انسان از لحاظ پیشرفت مادّی و 

معنوی آمادگی فراگیری آنها را داشت. به دل او الهام 


کرد و بدو) همه را آموخت. (بقره /۳۱) 
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ترجیح ما این است که مراد قدرت بکار بردن واژگان 
برای بیان مدلولهاء و سخن از نامیده‌ها باشد. قدرت 
گفتار و توان بیانگری است که امکان می‌دهد تبادل آراء 
و انتقال دانش و معرفت به یکدیگر صورت بگیرد. و 
نوع بشر بتواند منویّات و معلومات خویش را به 
همدیگر برسانند - همان گونه که در سوره بقره گفتیم(۱) 
- یزدان سفارش خود را در بسهشت. و پس از آن در 
زمین به انسان فرموده است. استعدادهای ویژه‌ای به 
انسان بخشیده است که همنوعان او را با ویژگیهای 
خاص خود ممتاز و جدا می‌گرداند. پیغمبران را همراه با 
هدایت برای انسانها روانه کرده است. و بر خود رحمت 
واجب فرموده است. و از روی مهر لغزشهای انسانها را 
می‌بخشاید و توبه و پشیمانی ایشان را می‌پذیرد... و 
نعمتهای دیگری را به این موجود منحصر به فرد در 
سراسر گسترة هستی, ارمغان داشته است. 

گذشته از اين. انسان با فرشتگان نیز سر و کار دارد. 
یزدان فرشتگان را به سجده بردن برای انسان فرا 
خوانده است. از میان آنان محافظان و مراقبانی برای 
انسان تعیین نموده است. همچنین از میان فرشتگان 
فرشته‌ای را تعیین و مأمور ابلاغ وحی خدا به پیغمبران 
کرده است. برخی از فرشتگان را نیز به سوی کسانی 
نازل می‌گرداند که می‌گویند: خداوندگار ما یزدان است 
و سپس استقامت می‌ورزند و پایداری می‌کنند. این 
چنین فرشتگانی دل آنان را بر جای می‌دارند و مقاوم و 
جسور می‌نمایند و بدیشان مژده می‌دهند. همچنین آنان 
را به سوی مجاهدان در راه خدا روانه می‌فرماید. 
فرشتگان بدیشان نیز یباری و مدد می‌رسانند و 
پیروزشان می‌گردانند و بدانان نیز مژده می‌دهند. خدا 
فرشتگان را بر کسانی مسلط و چیره می‌فرماید که کفر 
می‌ورزند. فرشتگان آنان را می‌کشند و با تسهدید و 
توبیخ و شدّت و حدّت و عذاب و رنج ارواح ایشان را 
از تنهایشان بیرون می‌کشند... و سائر تماس و کار و 


۱- جزء اول, أيه ۳۱ سورهُ بقره. 
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باری که میان فرشتگان و انسانها برقرار است. هم در 
دنیا و هم در قیامت. 


انسان با جتّیان نیز سر و کار دارد. اعم از خوبان و 
شیاطین ایشان... ما لحظاتی پیش نخستین جنگ و 
پیکار میان انسان و میان شیطان را آشکارا دیدیم. این 
جنگ و پیکار نیز تا دامن قیامت بر جا و بر پا است. سر 
و کار انسان با جنیان خوب. در آیه‌های قرآنی دیگری 
مذکور است. تسخیر جّیان در بعضی از اوقات با دست 
انسان. ثابت و امکان‌پذیر است» همان گونه که در 
داستان سلیمان ما آمده است. 

همچنین انسان با جهان محسوس و مادی هم سر و کار 
دارد - بویژه با زمین و سیّارگان و ستارگان نزدیک به 
زمین. انسان در این زمین از سوی خدا خلیفه و 
جانشین است. نیروها و انرژیها و روزیها و اندوخته‌ها 
به زیر فرمان او کشیده شده‌اند. خدا بدو استعدادهائی 
بخشیده است که در پرتو آنها می‌تواند بعضی از رازها 
و رمزهای اسرار و رموز کرةٌ زمین را فهم نماید و 
درهای بستة آنها را بگشاید. همچنین انسان می‌تواند با 
برخی از قوانین زمین آشنا شود و آنها را بشناسد و 
نسبت بدانها شناخت پیدا کند. شناختی که انسان را در 
انجام نقش عظیم و سترگی که دارد کمک و یاری کند... 
بدین خاطر است که انسان می‌تواند با همه زننده‌های 
موجود در زمین سر و کار پیدا کند و در سازش و کنش 
باشد... خلاصه انسان با سرشت دو بعدی و 
استعدادهائی که دارد می‌تواند در جولانگاه بسیار دور 
از خود به جنبش و کوشش و تلاش و پویش بپردازد. او 
می تواند به آسمانهای بالا برود و در آنها بگرده و از 
مراتب و جایگاه‌های فرشتگان تجاوز نماید. وقتی که 
عبودیّت و بندگی خود را خالصانه برای خدا کند و پلّه 
پلّه در آن بالا رود تا به انتهای آن می‌رسد. انسان 
همچنین می‌تواند به مرتبة پائین‌تر از مرتبةٌ حیوان 
سقوط کند. وقتی که هواو هوس خویش را خدا و 
معبود خویش می‌کند. و از ویژگیهای «انسانیّت» خود 
دست می‌کشد و بی‌بهره می‌گردد. و در گل و لای 
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لجنزار حیوانی می‌لولد... میان این دو جولانگاه 
فاصله‌های زیاد و طولانی است. طولانی‌تر از فاصلة 
آسمانها و زمین در جهان محسوسات. 
این ویژگیها همه, غیر انسان بی‌بهره از آنها است. همان 
گونه که این داستان و بقيّهُ آیه‌های دیگر قرآن بیان 
می‌دارند و پیام می‌کنند. 
حقیقت سوم این است که این موجود انسان نام - با 
وجود ممتاز و منحصر به فرد بودن, یا به سبب ممتاز و 
منحصر به فرد بودن - در برخی از نواحی و جوانب 
سرشتی ضعیف است. تا بدانجا ضعیف است که می توان 
با افسار هواها و هوسها او را به سوی شر و بدی 
رهنمود کرد و کشید. و او را به پست‌ترین و پائین ترین 
مکان سرنگون کرد و انداخت... در پیشاپیش همه اینها 
ضعف او در برابر حب بقاء و دوست داشت ماندگاری» 
و ضعف او در برابر عشق به اموال و املاک, و 
حکومت و فرماندهی و مقام و ریاست است... انسان 
مخصوصاً بسیار ضعیف و پست می‌گردد وقتی که از 
هدایت یزدان دور می‌گردد و می‌برد» و خود را تسلیم 
هواها و هوسها می‌کند. يا خویشتن را تسلیم دشمن 
بدخواه و کینه‌توز خود یعنی اهریمن می‌کند. اهریمنی 
که گمراه کردن و گول زدن او را بر عهدهٌ خویش گرفته 
است. و با تلاش و کوشش سخت و دشواری» در پی 
انسجام این کار است. در این راه رنج و خستگی 
نمی‌شناسد و رنجور و درمانده نی‌گردد و از هر 
وسیله‌ای استفاده می‌کند و هیچ گونه ابزار و اسبابی را 
رها نمی‌نماید! 
مرحمت یزدان او را در بر گرفته است. بدین لحاظ 
یزدان انسان را به سرشت تنها و خرد تنهاء واگذار 
نمی‌فرماید. بلکه علاوه از فطرت و عقل, پیغمبرانی را 
برای بیم دادن و برحذر داشتن و پند و اندرز گفتن و 
رهنمون و رهنمود کردن به سوی او روانه می‌دارد - 
همان گونه که در أَیة بعدی به هنگام ذکر پیرو داستان 
خواهد آمد - این امی صخره نجات او است... نجات از 
شهوتها و هوسهایش با رها کردن خود از بند هواهایش, 
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و گریز به سوی یزدان. و نجات از دشمنش, دشمنی که 
خویشتن را می‌دزدد و پنهان می‌کند هنگامی که انسان 
پروردگارش را یاد می‌کند و مهر و خشم خدا را پیش 
چشم می‌دارد و ثواب و عقاب را در مد نظر می‌گیرد. 
همهّ اینها ارادهُ او را تقویت می‌کنند و نیرو می‌بخشند. 
تا بدانجا که بر ضعف و شهوات خود غالب می‌گردد... 
نخستین تمرین او در بهشت انجام پذیرفت که تعیین 
«حرام» و چیز قدغن بود. تا اراد او در برابر اشیاء 
حرام و ممنوع تقویت شود و اراد؛ او برای مقابلة با 
تحریکات و ضعفها نیرومند گردد ود ر برابر نیرنگها و 
فریبها پایداری کند. هر چند در آزمون نخستین ناموفّق 
بود» اما این تجربه پشتوانة او در آینده گردید. 

از مرحمت یزدان در حق انسان, یکی هم این است که 
درگاه توبه را در هر لحظه‌ای برای او باز نگاه داشته 
است. هرگاه فراموش کرد و سپس به یاد آورد و بیدار و 
هوشیار گردید. و هر زمان که لغزید و سکندری خورد و 
سپس برخاست و راست ایستاد. و هر وقت گمراه شد و 
سپس توبه کرد و بازگشت. درگاه یزدان را بر روی خود 
باز می‌بیند, و ایزد مهربان تویه و برگشت او را 
می‌پذیرد. و لغزش و اشتباه او را نادیده می‌گیرد. هر 
زمان که راستای راه راست را در پیش بگیرد. یزدان 
مهربان بدیهای وی را به خوبیها تبدیل می‌فرماید! و 
نیکیهایش را چندین برابر می‌نماید. آن اندازه که خدا 
بخواهد. یزدان اشتباه پیشین آدم را لعنت واجب و لازم 
بر او و بر فرزندان او نکرده است. گناه سرمدی و ابدی 
در میان نیست. گناه موروئی وجود ندارد. کسی را به 
گناه دیگری نمی‌گیرند و هیچ کسی بار گناهان کس 
دیگری را بر دوش نمی‌کشد. 

این حقیقت. در جهان‌بینی اسلامی. دوش انسانها را از 
بار افسانةٌ گناه ارئی و خطای موروثی نجات می‌دهد. 
گناه ارئشی و خطای سوروئیی که جهان‌بینیها و 
اندیشه‌های کلیسائی در مسیحیّت. معتقد بدان هستند. و 
برای این موضوع توده‌های انسبوه مراسم و آداب» و 
سازمانها و ارگانها پدید آمده‌اند. گذشته از این که 
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افسانه‌ها و خرافات زیادی پیرامون آن سر بر زده است 
و پدیدار گشته ا 
لغزش و گناه آدم گریبانگیر انسانها است و همچون 
شمشیر لعنت, لخت و برکشیده بر گردنها است. حستی 
خدا به صورت پسر آدمیزاد یعنی «مسیح» جلوه‌گر 
می‌اید. و به دار زده می‌شود. و برای پاک کردن این 
گتاه موروتی عذاپ ات کف پد همین غاطر ات گنه 
«غفران» نوشته می‌شود و اش بهرءٌ کسی می‌گردد 
که متحد با مسیح گردد. مسیحی که با ریختن خون خود 
گناه آدم را پاک کرده است. گناهی که آدمیزادگان آن را 
از او به ارث برده‌اند! 
کار آدم در جهان‌بینی اسلامی بسیار از این ساده‌تر و 
آسانتر است. آدم فراموش کرده است و به خطا رفته 
است و گناه کرده است... توبه نسموده است و طلب 
آمرزش کرده است... یزدان توب او را پذیرفته است و 
وی را آمرزیده است... کار این نخستین گناه پایان 
پذیرفته است. از آن چیزی بر جای نمانده است» مگر 
پشتوانة تجربه‌ای که به نوع بشر کمک می‌کند در جنگ 
دور و درازی که پیوسته با اهریمن دارند. در عقيده این 
آئین چه سادگی و چه روشنی و چه آسانی است! 
حقیقت چهارم این است که پیکار با اهریمن. جدی و 
بنیادین و بردوام و داغ است و آتش آن خاموشی 
از روند داستان برمی‌آید که این دشمن کینه‌توز 
پافشاری می‌کند که در هر حالت و وضعی خود را به 
انسان برساند. و از هر سو و از هر راهی به پیش او 
رود. و در هر لحظه و آنی وی را دنبال کند: 
(قال: ق آغریتی تن نم صراطک التق 
مین ندیم وین خلفهم و عن انیم 
و عَن تلهم و لا تجدأكَرَهم شاکرین ). 
(اهریمن) گفت: بدان سبب که مرا گمراه داشتی» من بر 
سر راه مستقیم تو در کمین آنان می‌نشینم (و با هر 
گونه وسائل ممکن در گمراهی ایشان می‌کوشم). سپس 


از پیش رو و از طرف راست و از طرف چپ (و از هر 
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جهت که بتوانم) به سراغ ایشان می‌روم و (گمراهشان 
می‌سازم و از راه حق منحرفشان می‌نمایم. تا بدانجا 
که) بیشتر آنان را (ممن به خود و) سپاسگزار 
نخواهی یافت. 
اهریمن ملعون این را برگزیده است که بدین کید و مکر 
بنشیند و چنین نیرنگی را بر دست گیرد. و بدو مهلت و 
فرصت داده شود که در درازنای زمان و مدت مدید و 
طویل تاریخ به مکر و کید خود بپردازد... این کار را 
بسرگزید بجای این که با گریه و زاری از یزدان 
درخواست کند خطا و گناه آشکار او را ببخشاید و از او 
صرف نظر فرماید. او که رو در رو فرمان یزدان را 
شنید و حقیقت را بی‌برده عیان دید! گذشته از این. 
اهریمن فریاد برمی آورد که او بر سر راه خدا در کمین 
ایشان می‌نشیند و نمی‌گذارد این راه را طی کنند و 
بسپارند. از هر سو و از هر جهتی بر سر آنان می‌تازد و 
ایشان را از هدایت و رهنمود یزدان باز می‌دارد. 
اهریمن از راه نقطه ضعفهای موجود در انسانها به سراغ 
انسانها می‌رود و از سوراخ سنبه‌های شهوات بر 
سرشان تاخت می‌آورد. کسی نمی‌تواند از دست او 
خویشتن را مصون و محفوظ کند مگر این که خود را با 
ایمان و یاد خداوند مهربان نیرومند گرداند. و در برابر 
نیرنگبازی و گمراهسازی و وسوسٌ او قدرت و قوت 
به هم رساند, و بر شهوتها چیره شود. و هواها و هوسها 
را فرمانبردار و زیر دست هدایت و رهنمود خداوند 
جهان نماید. 
پیکار با اهریمن پیکار اصلی است. پیکار با هواها و 
هوسها به وسیلۀٌ پیروی از هدایت و رهنمود یزدان 
است. پیکار با شهوتها با بالا بردن نیروی اراده و چیره 
کردن اراده است. پیکار با شر و بدی و فساد و تباهی 
است که اهریمن دوستان خود را بدانها می‌خواند و به 
سوی آنها می‌راند. پیکار با شر و بدی و فساد و تباهی 
به وسیلة پیروی کردن از شریعت خدا که اصلاح کننده 
مردمان کر زمین است... این نیز روشن است که پیکار 


در پهنه دل و درون و پیکار در گسترة زندگی عملی 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
بیرون» به همدیگر متّصلند نه از یک‌دیگر متفصاند. 
آهریمن در پشت سر هر دو پیکار است و در هر دو 
جبهه در گشت و گذار است. 
طاغوتها و گردنکشانی که در کرة زمین قیام می‌کنند و 
بر پای می‌ایستند تا مردمان را در برابر حاکمیّت و شرع 
و معیارها و مقیاسها و میزانها و ارزشهای خود فروتن 
کنند و به کرنش درآورند. و حاکمیّت و شرع و معیارها 
و مقیاسها و میزانها و ارزشهای خدا را دور می‌اندازند 
که برگرفته و برجوشیده از آئین يزدانند. چنین طاغوتها 
و گردنکشانی شیاطین انس هستند که شیاطین جن 
بدیشان مطالب را دیکته و الهام می‌کنند. پیکار با 
طاغوتها و گردنکشان انس, پیکار با خود اهریمن است 
و از پیکار با او دور و جدا نیست. 


بدین منوال پیکار بس بزرگ و دراز و شعله‌وری با 
خود اهریمن, و با دوستان و پیروان اهریمن درمی‌گيرد. 
مسلمان بدان گاه که به پیکار با هوا و هوس و شهوت 
خود می‌پردازد. و بدان گاه که به پیکار با دوستان و 
پیروان اهریمن سرگرم می‌شود که فراهم آمده‌اند از 
طاغو تهای زمین و دار و دسته و دنباله روان ایشان, و 
در آن هنگام که با شر و فساد و بی‌بند و باری اخلاقی 
که در سرزمینهای پیرامون خود به وجود می‌آورند 
می‌رزمد» مسلمان در زمان سرگرم شدن به همه اين 
پیکارها احساس می‌کند که تنها به یک پیکار جدّی و 
قاطع و شعله‌ور می‌پردازد. زیرا دشمن او در این 
پیکارها بر کار خود پافشار است و به راه خود ادامه 
می‌دهد... از آنجا است که جهاد تا روز قیامت برقرار و 
بردوام است. به همه شکلها و صورتها و در همه 
جولانگاه‌ها و رزمگاه‌های خود. 

در پایان, داستان و پیروهای آن - همان گونه که خواهد 
آمد - به چیزی اشاره دارند که در طبیعت و فطرت 
آنسان متمرکز است. و آن حیاء و شرم از لختی و 
لختیگری و کشف عورت خود است: 

فوشوس ُیلسَیطان لیندی تا ما وی عنب 
من سوآتهبا ). 
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سن هری آشان زاو شوه کرد شا [مسقالفت با 
فرمان خدا را در نظرشان بیاراید و لباسهایشان را از 
تن بدر آورد و برهنه و عریانشان سازد) و عورات 
نهان 4 دیدة آنان را بدیشان نماید. 
قلاا بغرورء قا ذاقا آلشجرة بدث شا 

رانء و طفقا بجخصفان علا من ورت اد ). 
پس آهسته و آرام آنان را با مکر و فریب (به سوی 
نافرمانی و خوردن از آن درخت) کشید. هنگامی که از 
آن درخت چشیدند. عورات خویش را بدیدند» و (برای 
پوشاندن شرمگاه‌های خود) شروع به جمع‌آوری 
برگهای (درختان) بهشت 
افکندند. 
ای آدم قآ علیکم لب بواري سَوآتکم 
و ریشاً و لباس اوی ذلک ُنر. الک من 
آیات اله ). 


ای آدمیزادگان. ما لباسی برای شما درست کرده‌ايم که 


کردند و آنها را بر خود 


(اعراف /۲۲) 


عورات شما را می‌پوشاند. و لباس زینتی را (برایتان 
ساخته‌ایم که خود را بدان می‌آرائید. اا باید بدانید که) 
لباس تقوا و ترس از خداء بهترین لباس است (که انسان 
خود را بدان می‌آراید و خویشتن را از عذاب آخرت 
می‌رهاند). این (آفرینش لباسهای ظاهری و باطنی) از 
نشانه‌های (فضل و رحمت) خدااست. . . ر 
(یا ی ادم لا بتکم سيط نک خر بوک 
من المت يزع عَنا لباس ا لیا سوآتيا ). 
ای آدمیزادگان» شیطان شما را نفریبد. همان گونه که 
پدر و مادرتان را (فریفت و) از بهشت بیرونشان کرد و 
لیاسشان را از (ت تن) ایشان بیرون ساخت تا عوراتشان 
را بدیشان نماید. 
همه این آیه‌ها الهامگر این هستند که چنین مسأّله‌ای 


ساس په 


دارای اهمیّت بسزائی است. و ریشه در ژرفای فطرت 


(اعراف /۲۷) 


بشریّت دارد. چه لباس» و ستر عورت» زینت انسان 
است و وسیل ستر عورت ظاهری و جسمانی است. 
هیار گونه ف رالاس ستاو وسل سیر ورت 
باطنی و نفسانی است. 
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فطرت سالم بیزار و گریزان از کشف عورت جسمانی و 
نفسانی خویشتن است. و بر پوشاندن و پنهان کردن 
آنها آزمند است... کسانی که می‌کوشند بدن را از جامه 


بدر آورند و تن را لخت کنند. و نفس و روح را از تقوا 
بیرون آورند و از جامهٌ حیاء و شرم از خدا بدور کنند. 
و کسانی که زبانها و قلمها و دستگاه‌های خبر رسانی و 
وسائل ارتباط جمعی و ممّسه‌های آموزشی و تربیتی 
را در راه چنین هدف ناپاک. و استوار و ریشه‌دار کردن 
آن, به شکلها و شیوه‌های اهریمنانةٌ کثیف, همه را آزاد 
می‌کنند و آزاد می‌گذارند. کسانیند که می‌خواهند 
«انسان» را از ویسژگیهای فسطری, و ویژگیهای 
«انسانیت» خود سلب کنند و محروم سازند. ویژگیهائی 
که با وجود آنها انسان, انسان شده است. آنان همچنین 
کسانی هستند که می‌خواهند انسان را تحویل دشمنش 
شیطان دهند و ار جامه از تن انسان بدر آورد و 
تفن زا ان دای تاا ا کیل کا 
پروژه‌ها و نقشه‌های هراس‌انگیز صهیونیزم را اجسراء 
می‌کنند. پروژه‌ها و نقشه‌هائی که برای ویرانی انسانیت 
و بر باد دادن بشریّت و پخش بی‌بند و باری و لجام 
گسیختگی در ميان مردم. پی‌ریزی و طرّاحی شده‌اند. تا 
از این راه‌ها و بدین شیوه‌ها آدمیزادگان در برابر ملک 
و مملکت صهیون بدون مقاومت و پایداری تسلیم 
قو ور عالی کهآ زکانرو اضون انات زا آن دنت 
داده‌اند و فاقد خصال بشریّت شده‌اند! 

لختی و لختیگری» فطرت و سرشت حیوان است. انسان 
به سوی آن نمی‌گراید مگر این که به مرتبه‌ای پائین تر 
از مرتبۀ انسان فرو افتاده باشد. قطعاً لختی را جمال و 
زیبائی انگاشتن, واپسگرائی و سرنگونی ذوق بشری 
است. کسانی که در اواسط آفریقا عقب مانده و دور از 
تمدنند, لخت هستند. اسلام وقتی که تمدن خود را به 
انو ھی ا و ها راه خی شتا 
تمدّن پوشاندن لختها است! اما در جاهليّت جديد 
«پیشرفته» مردمان به گودالی شرن کون می‌شوند که 
اسلام دست عقب ماندگان و واپسگرایان را می‌گیرد و 
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آنان را از آنجا بیرون می‌کشد و رهائی می‌بخشد. و 
ایشان را به سطح «تمدن» می‌رساند. تمدن در مفهوم 
اسلامی خود که هدف آن نجات ویژگیهای انسان و 
جلوه‌گر و نمایان کردن و قوّت و نیرو بخشیدن آنها 
است. 

لخت شدن درون از حیاء و تقوا - همان چیزی که 
صداها و قلمها و هم دستگاه‌های آموزشی و پرورشی 
و خبر رسانی و ارتباط جمعی, علیه آن به کار می‌افتد 
- سرنگونی و برگشت به جاهلیّت است. لختیگری و 
ناپرهیزگاری و بی‌شرمی, پیشرفت و تمدن نیست. چنان 
که دستگاه‌های اهریمنی آزمسوده ارشاد و ابلاغ و 
خبرگزاری و خبررسانی و ارتباط جمعی می‌خواهند 
چنین القاء کنند و وسوسه نمایند )٩(‏ 

داستان آفرینش و پیدایش انسان و انسانیّت در قراخ 
این ارزشها و معیارها و مقیاسهای بنيادين را الهام 
می‌کند. و به بهترین شیوه بیان می‌دارد. 

شکر و سپاس خداوندی را سزا است که ما را به سوی 
خود رهنمود کرد و از وسوسه‌های اهریمن و از گل و 
لای لجنزار جاهلیّت رهائی بخشید. 


دم درا اما 
ری سوه کم راوس لو درك رک ین 
نید رود @ یام لبق سم 
یکوک هقی روم 
اج یط وله رن لا منود © دالوا 


هلو ومد مها ء بات واه اما ها فل رت له 

تحت توملا لانت کوت )ل 

مر بلس و ایوا وجو کم نڪل مچ 

دوه لص یت له لب کاب کم مودو یا 
0 کی و مسر 


کر هر کو وء و م N‏ 
اولیاء من دون آله ویس بوت آم مه دوت و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


و یم م مه ر“ ماو ص e‏ 
لادم خذوا زیت عندکل مس جر وڪ لو ونوا 


مر چم و ي کی کہ ,ا ھی له ہے ریہ 2 

ولاضفو ات لالم رفیت € قل من حرم زي ة لَه 

م2 سس ام ا رھ < E‏ صر ۲ 

الق آخرج وباد ووا لطیبت من لرزق فل هی زین منوا 
۳ ی قل ےک سر 


۰ کک ا کو روم س س س ر 
ف الحو ةالدتياخالصة يوم القيلمة كلك نايت 


اک ع ی ر بے ھک سے 


e‏ وتو 2 سے کا س سے اک سے 
لقو راموت ل فل اشا حرم را لتوتمک ماه ریا 
ا رو ری وج س ر ۶ ۸ 2 e‏ 

تج ی ا۱ ی" کے عا 
مر وق مر من روص سیر 


و t2‏ و ۳ ر مر مات جر 4 
سلطاوآن تقولوعل انوم لا تسوت و و کلم أجل 
م 
Ler OEE 4‏ سک yg e‏ سر چام 
فإذاجاء أجلهم لاه كاخرون ساعة قدت 


اين توقفی است از توقفهای پیرو در روند سوره. این 
توقف» توقّف طولانی و درازی است که پس از صحنۀ 
نخستین در داستان بلند بالای بشریت قرار گرفته است. 
در روند سوره توقفهائی بسان این توقّف در هر منزلی 
از منازل این کاروان است. انگار تا گفته شود: در اینجا 
بایستید تا در بارةٌ پندها و عبرتهائی بیندیشیم که در 
این منزل از منازل کاروان است» پیش از این که در این 
کوچ بزرگ به راه ادامه دهیم و جلوتر رویم. 

توقفی است در رویاروئی پیکاری که طلیعه‌های آن 
میان انسانها و شیطان پدیدار و آشکار گردیده است. 
توقفی برای بیدار باشها و برحذر باشهائی از شیوه‌های 
اهریمن و از راه‌های نفوذ اهریمن است. توقفی است تا 
در آن برای انسانها نقشه‌ها و مسیرهائی که اهریمن به 
صورتهای گوناگون و شکلهای متفاوت داشته و خواهد 
داشت. روشن و معلوم شود. 

اما برنامة قرآنی رهنمودی را نشان نمی‌دهد و درسی 
را نمی‌گوید. مگر وقتی که با حالت بر جا و رخداد 
پیدائی رویاروی شود. و داستانی را روایت نمی‌کند 
مگر بدان خاطر که سوقعیتی بسان آن, در واقعیّت 
حرکت اسلامی. روی داده است و مشاهده گردیده 


۱ 


۱- مراجعه شود به معنی تمدن در تفسیر این یه خداوند متعال: كلاب 
نزل ایک فلا كن في ضنرک حرج مه 4 (اعراف /۲) 


سوره اعراف آیات ۲۶-۲۴ 
جزء هشتم 

است... همان گونه که گفتیم قرآن داستانی را محض 
خاطر هنرنمائی بیان نمی‌دارد» و حقیقتی را مطرح 
نمی‌کند تنها برای تئوری و نظری صرف و بس... 
واقعگرائی اسلام و جذی بدون اسلام رهنمودهایش و 
بیانهایش را متوجّه حالتهائی می‌گرداند که برای حرکت 
اسلامی عملاً پیش آمده باشد و با آنها رویاروی شده 


باشد. 

پیرو قرآنی در اینجا پس از مرحلة نخستین از داستان 
بزرگ بشریّت. با یک واقعیّت جاهلیّت عربی رویاروی 
شده است... قریشیها حقوقی برای خود تسرتیب داده 
بودند. این چنین حقوقی را ویرهٌ خود می‌دیدند و بقيّه 
مشرکان عربی را بی‌بهره از آن حقوق می‌دیدند که 
برای ححٌ به زیارت بیت‌اله می آمدند. حقیقت این است 
که بیت الله را به بتخانه‌ای برای بتهای سنگی و 
پرده‌داران آن تبدیل کرده بودند. این چنین حقوقی را بر 
جهان‌بینیهای اعتقادی پابرجا داشته بودند. جهان‌بینیهانی 
که گمان می‌بردند از زمره آئین یزدان است. چنین 
جهان‌بینیهای اعستقادی را به صورت شریعتها و 
قانونهائی در آورده بودند و گمان می‌بردند ناشی از 
شرع خدا و سرچشمه گرفته از قانون خدا است! تا بدین 
وسیله گردنهای مشرکان را در برابر خود خم کنند و 
ایشان را فرمانبردار خویش سازند. همان گونه که 
پرده‌داران و کاهنان و رؤساء در هر جاهلیتی تقریباً این 
چنین هستند... قریشیها خود را با نام ویژه‌ای نامگذاری 
کرده بودند که «خمس»() است. برای خویشتن حق و 
حقوقی در نظر گرفته بودند که برای سائر عربها در نظر 
نمی‌گرفتند. از جملاٌ این حقّ و حقوق - مثلاً حق و 
حقوق مربوط به طواف کعبه - تنها قریشیها حق طواف 
کعبه را با جامه‌های خود داشتند. بقّةُ عربها با جامه‌هاتی 
طواف کعبه را انجام نمی‌دادند که قبلاً پوشیده بودند. 
بناچار می‌بایست لباسهای حمس را برای طواف عاریه 
کنند و به امانت بگیرند یا جامه‌های نوی را بپوشند که 
قبلا به تن نکرده باشند. در غير این دو صورت 
می‌بایستی لخت به طواف بپردازند. از جمله زنان! 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


ابن کثیر در تفسیر خود گفته است: 
«عربها بجز قریشیها با جامه‌هائی که قبلاً پوشیده بودند 
طواف کعبه را انجام نمی‌دادند. تأویل و توجیه ایشان 
این بود که آنان حاضر نیستند با جامه‌هائی کعبه را 
طو اف کنند که در آنها عصیان و نافرمانی کرده‌اند و گناه 
و بزه یزدان را انجام داده‌اند. امّا قریشیها - که حمس 
بودند - در جامه‌های خود به طواف کعبه می‌پرداختند. 
کسی که از حمسیها جامه‌ای را به امانت می‌گرفت در 
آن طواف را انجام می‌داد. و کسی که جامه تازه 
نپوشیده‌ای به همراه داشت به طواف می‌پرداخت. سپس 
آن را دور می‌انداخت و کسی آن را برنمی‌داشت و 
نمی‌خواست. کسی هم که جامةٌ نوی نمی‌یافت و هیچ 
فرد حمسی جامة خود را بدو امانت نمی‌داد. لخت 
طواف می‌کرد! چه بسا زن عریانی در میان آنان می‌بود 
و لخت به طواف ادامه می‌داد! اغلب زن. لخت طواف 
می‌کرد و تنها تکه پارچه‌ای بر عورت خود می‌انداخت 
و بس! تا عورت خود را تا اندازه‌ای بپوشاند... زنان» 
نیشتر در شب لخت و عریان طواف می‌کردند. این 
کاری بود که از پیش خود تدارک دیده بودند: و در آن 
از نیاکان و گذشتگان خویش تقلید می‌کردند. معتقد 
بودند که کار نیاکان و گذشتگان ایشان مستند به فرمان 
یزدان, و برگرفته از شریعت خداوند سبحان است... این 
بود که ایزد متعال این کار را بر آنان زشت می‌شمارد و 
می‌فرماید: 

و ذافعلوا فاحشة الوا وجَدنا علا با ال 

مرا ها . 

وقتی که کار زشتی (همچون شرک و طواف کعبه را در 

حال برهنگی) انجام می‌دادند. می‌گفتند: پدران خود را 

بر این کار دیده‌ایم (و نیاکانمان را بر این روش و 

برنامه یافته‌ايم و ما به دنبال آنان رفته و از ایشان 


پیروی می‌کنیم) و خدا ما را بدان دستور داده است. 


۱- کسانی که در دین یا در جنگ شذت و حّت بکار برند. تقریباً معادل: 
پارسایان ... پرهیزگاران ... (مترجم) 


سوره اعراف آیات ۲۶-۳۴ 

جزء هشتم 

خداوند برای مردود شمردن کارشان می‌فرماید: «قل». 

بگو. ای محمّد ۰ بگو که چنین ادعاء می‌کنند: 
إن الا مر بالْمحْشاء ء(. 


| 


یعنی: این چیزی که می‌کنید زشت و ناپسند است. و 
خدا به ۳ همچون کاری دستور نمی‌دهد. 

ون على اله مالا شون . 

آیا چیزی را به خدا نسبت می‌دهید که (مستند و دلیل 

صحّت آن را) نمی‌دانید؟. 
یعنی: آیا سخنانی به یزدان نسبت می‌دهید که از صحّت 
آنها آگاه نیستید؟ خداوند بزرگوار سپس می‌فرماید: 

(قل: مر ری بالقنط ). 

بگو: پروردگارم (همگان را در هر زمان و مکانی) به 

دادگری فرمان داده است. 
قسط. یعنی دادگری و استقامت: 

و یوار اجوهکم عند کل مشجد, و دوه 

لصن له لین 

و (دستور او) این (است) که در هر عبادتی رو به خدا 

کنید و از وی مخلصانه اطاعت نمائید و او را صادقانه 
یعنی: به شما دستور فرموده است در عبادت او در 
عبادتگاه‌ها استقامت داشته باشید. و آن پیروی از 
پیغمبران میّد به معجزات است در چیزی که از جانب 
یزدان می‌رسانند. و در چیزی که از آن از سوی خدا 
خبر می‌دهند. و اخلاص در عبادت و پرستش خدا است. 
چه خدای بزرگوار کاری را نمی‌پذیرد تا در آن, این دو 
اصل نباشد: ۱ - درست باشد و موافق با شریعت خدا 
باشد. ۲ - از شرک پالوده باشد و شرک آمیزه آن 
نباشد». 
در رویاروی شدن با این واقعیّت جاهلی در امور 
قانونگذاری برای عبادت, و طواف, و لباس - افزون بر 
چیزی که به آداب و رسومی مثل اين, راجع به خوراک 
داشتند و گمان می‌بردند که ناشی از شریعت یزدان 


است و از جمل شریعت یزدان نبود - در رویاروئی با 


فی‌ظلال القرآن 
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این چو ای این کر روان ر 
نخستین انسانها زده می‌شود. سخن از خوردن میوه‌های 
بهشت - مگر چیزی که خدا حرام کرده است - به میان 
می‌آید. و به ویژه از لباس سخن می‌رود که اهریمن آن 
را از تن آدم و همسرش با گول زدن آنان و خوراندن 
میوهٌ درخت ممنوعه بدیشان بیرون می‌آورد. از حیا و 
شرم فطری آدم و حواء از کشف عورت. سخن به میان 
می‌آید. و از جمع‌آوری برگ درختان بهشت و 
پوشاندن عورت با آنها صحبت می‌گردد. 
پس ذکر رخدادهای داستان. و چیزهائی که در نخستین 
پیرو آن. آمده است. به علّت رویاروئی عملی با 
واقعیّت معیّنی در جاهلیّت بوده است. 
این داستان در موارد دیگری از قرآن. و در سوره‌های 
دیگری که آمده است به خاطر رویاروثی با حالتهای 
دیگری ذکر شده است. موقعیْتها و صحنه‌هائی از این 
داستان ذکر می‌شود. و بعد از آنها بیانها و پیروهائی 
می‌آید و با حالتهای تازه رویاروی می‌گردد... تمام 
قرآن حق است و خلافی در آن نیست... اما تفصیلات 
قرآنی برای رویاروئی با واقعیتهای زندگی انسانها 
مقتضی این گزینش و هماهنگی در حلقه‌های زنجیرة 
داستان در هر موردی از موارد آن بوده است» و طبیعت 
فضا و موضوع آن در هر صحنه‌ای, چنین بخش و چنین 
قسمتی را ایجاب مي‌کرده است.() 
یا آَم قذأنرلناعلیم یاس يُوارې سوآټکم 
ووا و لباس آلتفوی. ذلک حير دل 
آیات اله للم یذ 1 یذ کون (€. 
ای آدمیزادگان, ما لباسی برای شما درست کرده‌ایم که 
عورات شما را می‌پوشاند. و لباس زینتی را (برایتان 
ساخته‌ایم که خود را بدان می‌آرائید. اما باید بدانید که) 
لباس تقوا و ترس از خداء بهترین لباس است (که انسان 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فى القرآن» فصل: «القصة فى 
القرآن». 


می‌رهاند). این (آفرینش لباسهای ظاهری و باطنی) از 

نشانه‌های (فضل و رحمت) خدا است تا بندگان متذگر 

(نعمتهای پروردگار) شوند. 
این نداء در سای صحنه‌ای ذکر می‌گردد که در داستان 
بیان گردید. صحنه لخت شدن و بیرون افتادن عورت و 
پوشاندن آن با جمع آوری برگهای درختان بهشت و 
افکندن آنها بر روی آن 
خطای در نافرمانی از دستور خداء و خوردن چیز 
ممنوعی که خدا از آن نهی فرموده تو اما خطا آن 
خطائی نیست که افسانه‌های «کتاب مقدس» از آن 
صحبت می‌کند. آن خطائی هم نیست که جهان‌بینیها و 
اندیشه‌های هنری غربی ناشی از آن افسانه‌هاء و ناشی 
از پیامهای زهرآگین «فروید» لبریز از آن است... این 
خطاء خوردن از «درخت معرفت» هم نیست که 


افسانه‌های عهد قدیم می‌گویند و بیان می‌دارند که 
غیرت یزدان و ترس او نگذاشت انسان هم از درخت 
حیات بخورد و یکی از خدایان گردد. همان گونه که این 
افسانه گمان می‌برد(۱) - خدای سبحان بسی والاتر از 
این گفتارها و پنداشتهای ایشان است - این خطاء 
نزدیکی زناشوئی هم نیست. بدان گونه که خیالهای هنر 
اروپائی پیوسته پیرامون لجنزار گل و لای جنسی در 
گشت و گذار است تا به وسیل آن همه فعالیتهای 
زندگی را توجیه و تفسیر کنند و همه پویائیها را ثمره 
آن بشمار آورند همان گونه که فروید یهودی, بدیشان 
آموخته است. 

در رویاروئی صحنۀ لخت شدنی که به دنبال خطا آمده 
است. و در رویاروئی با لخت شدنی که مشرکان در 
جاهلیّت انجام می‌دادند. روند قرآنی در این نداء نعمت 
خدا بر انسان را ذ کر می‌کند و می‌گوید یزدان به انسانها 
تهيّةٌ لباس را آموخته است و این کار را برایشان ساده 
رک امش تیاس کد عور وات اا اب شا 
گذشته از آن, پوشاندن عورت. وسیل زینت و زیبائی 
می‌گردد. و جای زشتی لختی و پلشتی آن ر می‌گیرد. 


بدین لحاظ است که یزدان می‌فرماید: «أَنرلنا» یعنی در 


فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
تنزیل برایتان مشروع کرده‌ایم... لباس گاهی بر چیزی 
اطلاق می‌شود که عورت را پنهان و پوشیده می‌سازد. 
در این صورت مراد جامه‌های زیرین است. ریاش نیز 
گاهی بر چیزی اطلاق می‌شود که سراسر تن را بپوشاند 
و بدان خود را بیارایند. در این صورت مراد جامه‌های 
روئین. یعنی بیرون است. گاهی هم ریاش بر زنندگی 
خوش و خرّم» و بر نعمت و دارائی اطلاق می‌شود... 
همه این معانی و مفاهیم هم متداخل و متلازم 


یکدیگرند: 
یی آدمقد از عیکم لباساً ُواري ا 
و ريشا 5 


ای آدمیزادگان, ما لباسی برای شما درست کرده‌ایم که 
عورات شما را می‌پوشاند. و لباس زینتی را (برایتان 
ساخته‌ایم که خود را بدان می‌آرائید). 
در اینجا از «لباس تقوا» سخن می‌رود. و خدا آن را 
«خیر» می‌نامد: 
و لباس آلُوی ذلک خْبر. الک من نات 
او 
لباس تقوا و ترس از خداء بهترین لباس است (که انسان 
خود را بدان می‌آراید و خویشتن را از عذاب آخرت 
می‌رهاند). این (آفرینش لباسهای ظاهری و باطنی) از 
نشانه‌های (فضل و رحمت) خدا است. 
ان رکو اا قات وان دا می ر و 
عورت خود را پوشیده می‌دارد. این است لباس تقوا». 
میان شرع خدا در مورد پوشیدن لباس برای پنهان 
داشتن عورتهاء و زینت و آرایش حاصل شدن, و میان 
تقوا و پرهیزگاری» ملازمت است... هر دوی آنها لباس 
است. تقوا عورتهای دل را می‌پوشاند و دل را زینت 
می‌دهد. و جامهٌ معمولی عورتهای تن را می‌پوشاند و 
تن را زینت می‌بخشد. هر دوی آنها هم ملازم 


م۹ 5 e‏ ۳ ا 
همدیگرند. چه از احساس تقوا و ترس از خدا و شرم و 


۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصوّر الاسلامی و مقوّماته» فصل: 
«تیه و رکام». 
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حیاء از او. احساس زشت شمردن لخت بودن بدن و 


شرم و حیاء کردن از عریان شدن, به انسان دست 
می‌دهد. کسی که از خدا شرم نکند و از او نهراسد. 
برای وی مهم نیست که لخت و عریان شود و دیگران 
را نیز به لخت شدن و عریان بودن فراخوانند... لخت 
شدن و عریان بودن از حیاء و تقواء و از لباس و جامه. 
خلاصه کشف عورت! 

پوشاندن تن. حیاء است. حیاء و شرمی است که تنها 
اصطلاح و عرف محیط نیست - همان گونه که بوقهای 
مسلط بر حسیاء و شرم و عقت مردمان, فریاد 
برمی آورند و می‌انگارند تا انسانیت ایشان و 
ویران کنند. برابر نقشه بهودیگری پست و زشتی که 
مقرّرات فرزانگان صهیون متضمّن آن است - بلکه 
پوشاندن تن فطرتی است که یزدان مردمان را بر آن 
سرشته است و در هستی آدمیزادگان به ودیعت گذاشته 
است. افزون بر آن, این شریعت یزدان است و آن را 
برای انسانها فرستاده است و ایشان را توانای بر اجراء 
آن فرموده است به وسیل نیروها و روزیهائی که در 
زمین مسخر آنان کرده است. 

یزدان جهان مردمان را به نعمت خود بدیشان تسذکر 
می‌دهد. نعمتی که قانون جامه و ستر عورت است. این 
قانون الهی برای حفظ انسانّت 
نعمت سترگ خداوند بزرگ نمی‌گذارد انسانیّت آدمیان 


آدمیزادگان است. این 


فرو پاشد و به عرف و خوی چهارپایان سقوط کند. 
برای حفظ اتسانیٍت ایشان, ابزار و وسائلی را در اختیار 
آنان گذاشته است و بر اسباب و آلاتی توانایشان نموده 
است: 
هم یذ ید کون ). 
تا بندگان متذگر (تعمتهای یزدان) شوند. 

با توجّه بدین امر, مسلمان می‌تواند ميان یورش سختی 
که متوجّه حیاء و شرم مردمان و اخلاق ایشان است. و 
میان دعوت ظاهر و فراخوانی آشکار مردمان به لخت 
کردن بدنهایشان - به نام زینت و تمدن و عشق و 
محبّت - و میان نقشة صهیونیستی برای خراب و ویران 


فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
ت انسانهاء واشتاب آنان دز بی‌بند وببارق 
و فروپاشی اخلاقی, برای بندهٌ ملک و مملکت صهیون 
کردنشان, ربط و پیوند دهد. آن گاه همه اینها را ربط و 
پیوند دهد با نقشه‌ای که پی‌ریزی و تهیّه دیده شده 
است برای قطع کلّی و یکجای ریشه‌های باقی و برجای 
اين آئین که به شکل پیچیده و مرموزی در ژرفای دلها 
و جانها قرار دارد. برای رسیدن بدین منظور. کلنگهای 
تخریب و ویرانگری را متوجّه ریشه‌ها می‌سازد. این 
تاخت بزهکارانة زشت و پلشت را می‌آغازد با لختی 
دل و درون و لختی بدن و بیرون. لخت شدنی که قلمها 
و دستگاه‌هائی که برای شیاطین يهود در همه جا کار 
می‌کنند. دیگران را به سوی آن می‌خوانند. زینت 


کردن انسانیت 


«انسانیّت» ستر عورت و لباس پوشیدن است. در 
صورتی که زینت «حیوانیّت» لخت بودن است... ولیکن 
«آدمیزادگان» در این زمان به عقب ماندگی جاهلیتی 
برمی‌گردند که ایشان را به دنیای حیوانی برگشت 
می‌دهد. دیگر این را فراموش می‌کنند که یزدان با حفظ 
انسانیّت ایشان بدیشان لطف فرموده است و بدانسان 
نعمت روا دیده است. 

یا ی آدم لا یتک الشیطا نک آخرج أب ویک 

ين ات یع علا باه لرا سوآتيياء له 


ألشَّياطين اليا ا 
فاحشة فالوا رجذنا علا انا مایا 
ھک لخشاءء اه رارغ 


ا ور 


اللا 2 ت تخَدُوا الشَياطين أَولِياء من دون 
ال و سیون اا 5 

ای آدمیزادگان! شیطان شما را نفریبد. همان گونه که 
پدر و مادرتان را (فریفت و) از بهشت بیرونشان کرد و 
لب اسشان را از (تن) ایشان بیرون ساخت تا 
عورتهایشان را بدیشان نماید. شیطان و همداستانش 
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شما را می‌بینند در صورتی که شما آنها را نمی بینید 
(لذا از راه‌های گوناگون و به شیوه‌های مختلفی که نهان 
از دید شما است بر شما یورش می‌آورند. باید چنین 
دشمنانی را پائید و از کید و مکرشان ترسید. با این 
توضیع که آنان بر ممنان تسلّط ندارند و بلکه) ما 
شیاطین را دوستان و یاران کسانی ساخته‌ایم که ایمان 
نمی‌آورند (یعنی اهریمنان تنها بر غیر مومنان تسلّط 
دارند. کافران) وقتی که کار زشتی (همچون شرک و 
طواف کعبه را در حال برهنگی) انجام می‌دهند. 
می‌گویند: پدران خود را بر این کار دیده‌ایم (و نیاکانمان 
را بر این روش و برنامه یافته‌ایم و ما به دنبال آنان 
رفته و از ایشان پیروی می‌کنیم) و خدامارا بدان 
دستور داده است! بگو (ای پیغمبر): خداوند به کار 
زشت دستور نمی‌دهد. آیا چیزی را به خدا نسبت 
می‌دهید که (مستند و دلیل صحّت آن را) نمی‌دانید؟ بگو: 
پروردگارم (همگان را در هر زمانی و مکانی) به 
دادگری فرمان داده است. و (دستور او) این (است) که 
در هر عبادتی رو به خدا کنید و از وی مخلصانه اطاعت 
نمائید و او را صادقانه بپرستید. خداوند همان گونه که 
شما را در آغاز آفریده است. (به همان سادگی پس از 
مرگ شما را زنده می‌کند و به سوی او) برمی‌گردید. 
(در آن وقت که به سوی او برمی‌گردید. دو گروه 
خواهید بود:) گروهی که (خداوند ایشان را موفق 
گردانده است و به سبب پیروی از رهنمود پیغمبران) 
هدایتشان بخشیده است. و گروهی که درخور گمراهی 
گردیده و سرگشته شده‌اند» چرا که به جای یزدان 
شپاطین را به دوستی و سروری گرفته‌اند و خویشتن 
را راه یافته پنداشته‌اند. 
این دومین نداء و فریاد خطاب به آدمیزادگان است. در 
توقف پیروی که بر داستان پدر و مادرشان می‌آید. و 
در نگاه گذرائی که به جریان رخداد آن دو با اهریمن 
انداخته می‌شود. در صحنه‌ای که دشمنشان آن دو را 
گرفتار آن می‌گرداند. به سبب این که فرمان 
خداوندگارشان را فراموش می‌کنند و به وسوسهٌ 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


دشمنشان گوش فرا می‌دهند. 

این نداء و فریاد مفهوم می‌گرده با سخنی که از آداب و 
رسوم جاهلیّت عربی در داستان لخت شدن به هنگام 
طواف خان خدا داشتیم. و آنان گمان می‌بردند آنچه را 
که پدران و مادران خود را بر آن دیده‌اند. فرمان یزدان 
و شرع خداوند مهربان است! 

نخستین نداء و فریاد. یاداوری مردمان بود بدان 
صحنه‌ای که پدر و مادرشان رنج آن را چشیدند. و 
یاداور نعمت یزدان است که خلعت نوعی جامه است که 
عورت را می‌پوشاند. و ارمغان نوعی جامة دیگر است 
که می‌توان بدان خود را زینت داد و آراست... ولی این 
دومین نداء و فریاد. بر حذر داشتن آدمیزادگان بطور 
عام, و مشرکانی است که پیش از دیگران اسلام با آنان 
روبرو می‌گردد. بدیشان می‌گوید که خویشتن را بپایند 
و خود را تسلیم اهریمن ننمایند در برنامه‌ها و قانونها و 
مقرّرات و آداب و رسومی که برای خویش برمی‌گزینند 
و در پیش می‌گيرند. اگر خویشتن را تسلیم وسوسه‌ها و 
خواستهای اهریمن کنند ایشان را به مصیبت و بلا 
گرفتار خواهد کرد - همان گونه که قبلاً با پدر و 
مادرشان چنین کرده است و از بهشت بیرونشان انداخته 
استت و ختامه‌ها را ان شان در آورده است :ها 
عورتهایشان را به خودشان بنمایاند - چه لختی و 
کشف عورتی که در پیش می‌گیرند - لختی و کشسف 
عورت که قالب و سیمای هر جاهلیتی در گذشته و حال 
است - کاری از کارهای فتنه گرانةٌ اهریمنانه است. و 
گام برداشتن در راه پیاده کردن نقشه دشمن کینه‌توزشان 
شسیطان در گمراهسازی آدم و فرزندان او است. 
گمراهسازی و نیرنگبازی اهریمن هم گوشه‌ای از 
پیکاری است که هرگز میان انسان و دشمنش نمی‌گسلد. 
و شعلهٌ جنگ آن خاموش نمی‌گردد. پس باید 
آدمیزادگان به دشمنشان اجازه ندهند که ایشان را گول 
بزند و بلا زده کند. و در این پیکار بر آنان پیروز گردد. 
و در پایان این گشت و گذارء دوزخ را از آنان پر 


گرداند. 
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یاب ی آدم لا نکم الشیطان کا آخرج ا 
من ال زع عا لبات ا را سوآتهیا . 


ای آدمیزادگان! شیطان شما را نفریبد. همان گونه که 


پدر و مادرتان را (فریفت و) از بهشت بیرونشان کرد و 
لباسشان را از (تن) ایشان بیرون ساخت تا عوراتشان 
را بدیشان بنماید. 
برای بیشتر برحذر داشتن ایشان, و برانگیختن پرهیز و 
حذر در ایشان, پروردگارشان بدیشان خبر می‌دهد که 
اهریمن و دار و دسته‌اش شما را به نحوی می‌بینند. ولی 
شما ایشان را نمی‌بینید. در این صورت اهریمن بر فتنه 
و آشوب و بلازده و گرفتار کردنشان با وسائل پنهان 
توانائی بیشتری دارد. آنان به احتیاط بیشتری نیاز 
دارند و باید بیداری و هوشیاری خود را چندین برابر 
بنمایند. و پیوسته برحذر باشند. تا ایشان را در حین 
غفلت به دام نیندازد و ناگهانی بر سرشان نتازد: 
هراک هقی ین یط لا رونم ). 
شیطان و همدستانش شما را می‌بینند. در صورتی که 
شما آنها را نمی‌بینید. 
سپس نوای مور الهام‌بخشی برای پرهیختن و پاییدن 
درمی‌گیرد... خداوند سیحان شیاطین را سرپرستان و 
دوستان کسانی می‌کند که ایمان نمی آورند... واویلا به 
حال کسی که دشمن او سرپرست و دوست وی گردد! 
در این صورت شیطان بر او چیره می‌شود و خوارش 
می‌کند و رام خودش می‌گرداند و هر کجا که بخواهد او 
را به دنبال خود می‌کشد. بدون این که یار و یاوری 
داشته باشد. و بدون این که خدا از ار حمایت و حفاظت 
فرماید: ۱ 
(إنا جعلنالشیاطین زلیاء لذین لا يمون ). 
ما شیاطین را دوستان و پاران کسانی ساخته‌ایم که 
ایمان نمی‌آورند (یعنی اهریمنان تنها بر غیرمومنان 
تسلّط دارند). 
این حقیقتی است. قطعاً شیطان سرپرست و یار کسانی 
است که ایمان نمی‌آورند. همان گونه که خدا سرپرست 
و یار کسانی است که ایمان می‌آورند... واقعاً حقیقت 
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هراسناکی است, و دارای نتائج هراس‌انگیزی است... به 
همین صورت. بدون قید و قیود. سهل و ساده ذکر 
می‌شود. مشرکان با آن بسان یک حالت روزمره و یک 
رخداد معمولی برخورد می‌کنند. اما ما می‌بينيم که 
سرپرستی و دوستی شیطان چگونه خواهد بود. چگونه 
در جهان‌بینیها و اندیشه‌های مردمان و زندگی ایشان 
کارگر واقع می‌شود و اثر خود را می‌بخشد... این 
نمونه‌ای از آن است: 
(واذا فعلوافاه 
من ما 
(کافران) وقتی که کار زشتی (همچون شرک و طواف 
کعبه را در حال برهنگی) انجام می‌دادند» می‌گفتند: 
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حشة قالوا: وجدنا علا آباءناو اه 


پدران خود را بر این کار دیده‌ایم (و نیاکانمان را بر این 
روش و برنامه یافته‌ايم و ما به دنبال آنان رفته و از 
ایشان پیروی می‌کنیم) و خدا ما را بدان دستور داده 
است. 
این چیزی بود که مشرکان عرب می‌کردند و می‌گفتند. 
به گناه لختیگری در طواف بیت الله دست می‌یازیدند. 
هر چند که زنان هم در میان ایشان می‌بودند. گمان هم 
می‌بردند که خدااین چنین کار پلشتی را بدیشان دستور 
داده است. می‌گفتند: خدا به نیا کانشان بدان دستور داده 
است و نیاکانشان آن را اجراء کرده‌اند. نیاکانشان هم آن 
را بدیشان سفارش نموده‌اند و آنان هم سفارش نیاکان 
خود را انجام می‌دهند. 
مشرکان عرب با وجود شرکی که می‌ورزیدند همچون 
جاهلیّت‌های جدید به خود نمی‌بالیدند و لاف نمی‌زدند. 
جاهلیّت‌های جدید متکیرانه و لاف زنان می‌گویند: دين 
را با امور زندگی چه کار؟ همچنین گمان می‌برند که 
بجای خدا حق دارند اوضاع و شرائع و معیارها و 
مقیاسها و ارزشها و عادات و اداب را از پیش خود 
ترتیب دهند و قوانین و مقزرات وضع کنند... آنان 
دروغ شاخدار می‌گفتند و افتراء نابهنجار فراهم 
می‌دیدند و شریعت را تهیه و ترتیب می‌دادند. سپس 
می‌گفتند: یزدان ت! چه بسا 


ما را پدان دستور داده انیت 
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نقشة این جاهلیتهای جدید. پست‌تر و کثیف‌تر از کار 
مشرکان عرب آن روزگار باشد. زیرا با این عمل, 
جاهلیّت عرب کسانی را گول می‌زد و می‌فریفت که در 
دلهایشان اثری از عاطفةٌ دینی بر جای و ماندگار بود. 
به مردمان چنین القاء و الهام می‌کرد که این شریعت از 
جانب یزدان است... در هر صورت جاهلیّت عرب تکبّر 
و خودستائی کمتری از کسانی داشت که امروزه گمان 
می‌برند حقّ دارند بجای خدا برای مردمان قانونگذاری 
کنند و راه و رسم تعیین نمایند برابر چیزهائی که برای 
ایشان مصلحت می‌دانند! ۱ 
یزدان سبحان به پیغمبر باح خود دستور می‌دهد این 
افتراء به خدا را تکذیب کند. و سرشت شریعت یزدان را 
بیان گرداند و بگوید که شریعت خدا کارهای زشت و 
پلشت را نمی‌پسندد. و خدا به کارهای زشت و پلشت 
دستور نمی‌دهد: 

(فل: إن افلا مر بالخشاء. ولون على اله ما 

لا تَفْلَمُْونَ؟ ). 


ای پیغمبر) بگو: خداوند به کار زشت دستور نمی‌دهد. 


چ 


آیا چیزی را به خدا نسبت می‌دهید که (مستند و دلیل 

صحت آن را) نمی‌دانید؟. 
به هیچ وجه خدا به انجام کار زشت دستور نمی‌دهد... 
«فاحشة»: به هر چیزی گفته می‌شود که فاحش گردد. 
یعنی از حد بگذرد. لختی از جملةٌ چنین کارهای زشتی 
است و یزدان به انجام آن دستور نمی‌دهد. چگونه خدا 
دستور می‌دهد به حدود و غور او تعذی و تجاوز شود؟ 
و با دستوری که به پوشیدن بدن و ستر عورت داده 
است. و با فرمانی که برای تقوا و پرهیزگاری صادر 
کرده است. مخالفت شود؟ اصلاً چه کسی ایشان را از 
این دستور خدا آگاه نموده است؟ اوامر و قوانین خدا با 
ادعاء فراهم نمی‌آید. اوامر و قوانین خدا در کتابهایش 
ذکر شده است که برای پیغمبران خود فرستاده است. 
منبع دیگری وجود ندارد تا از آن, گفتار و شریعت خدا 
را استخراج و فهم کرد. هیچ کسی را نسزد که گمان برد 
و بگوید این کار از زمر شریعت خدا است. مگر این 
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که آن را مستند به کتاب خدا و به تبلیغ پیفمبر خدا کند. 
چه کسی در بارهٌ دين خدا صحبت می‌کند. به علم و 
اطّلاعی استناد می‌کند که با فرمودة یزدان مویّد و موکد 
است. اگر چنین نباشد و هر کسی هر چه خواست بگوید 
و گمان برد آنچه می‌گوید جزو آئین یزدان است. هرج و 
مرج و نابسامانی و پریشان گوئی شگفتی پدیدار و 
آشکار می‌شوه که مگو! 

قطعاً جاهلیّت همان جاهلیّت است. جاهلیّت پیوسته 
ویذگیهای بنیادین خود را حفظ می‌کند. هر زمان که 
مردمان به جاهلیّت برگردند. با وجود فاصلهٌ زمانی و 
مکانی» سخنان مشابه و همگونی می‌گویند. و 
جهان‌بینیها و اندیشه‌های همسان و همنواختی خواهند 


» & 


داشت. 

در این جاهلیتی که امروزه در آن بسر می‌بریم. پیوسته 
یکی می‌آید و به دروغگوئی و افتراء می‌پردازد و آنچه 
هوا و هوسش بر او دیکته کند می‌گوید. سپس ادعاء 
می‌کند چیزی را که می‌گوید شریعت خدا است!! یکی 
دیگر می‌آید و مستکبرانه با پر روئی ژاژخاتی می‌کند 
و اوامر دین را زشت می‌شمارد. و نواهی نص قرآن و 
فرمودهٌ پیغمبر 9 یزدان را ناپسند می‌داند. و 
می‌گوید: دین ممکن نیست چنین و چنان باشد! ممکن 
نیست دین به چنین و چنان چیزی دستور دهد! دین 
ممکن نیست از چنین و چنان چیزی نهی کندا... حجّت 
و دلیل او در این موارد تنها هوا و هوس خودش است و 
£ 

«أََقُولُونَ على اه ما لأ تَعْلَمُونَ؟ ). 


آیا چیز را به خدا نسیت دهید که مستند و دلیل 
یا چیری را ر بت می سب 2 


پس 


صحت آن را) نمی‌دانید؟. 
خداوند پس از آن که ادعای ایشان را زشت می‌شمارد 
که می‌گفتند: خدا ما را بدین کار زشت و گناه آلود 
دستور داده است! برای آنان روشن می‌کند که دستور 
خدا درست عکس کار ایشان و در جهت مخالف با آن 
صادر شده است... یزدان مردمان را به دادگری و 


میانه‌روی در همه کارها می‌خواند. نه این که ایشان را 
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به زشتی و پلشتی و تعدّی و تجاوز بخواند. خدا دستور 
داده است به ماندن بر راستای راه برنامة یزدان در 
دینی» و یاری جستن از چیزی که در 
کتاب خدا است و بر پیغمبر َي نازل شده است, و 
مسائل را نابسامان رها نکرده است و به دست هرج و 
مرج نسپرده است. تا هر انسانی بياید و برابر هوا و 
هوسش درباره امور زندگی صحبت کند و سپس گمان 
برد که این از سوی یزدان است و فرمان خدای مهربان! 


عبادات و مراسم 


خداوند دستور فرموده است دینداری و پرستش باید 
خالصانه برای خدا باشد, و عبودیّت و بندگی کاملاً 
برای خدا شود. لذا کسی نباید به خاطر کسی و برای 
کسی دینداری و پرستش کند. و کسی نباید به خاطر 
خود شخص از کسی فرمانبرداری نماید: 
قل :أمَرَ ری بالقشط و یوار 
مشجد. دوه مخلصین ا لین . 
بگو: پروردگارم (همگان را در هر زمان و مکانی) به 


دادگری فرمان داده است. و (دستور او) این (است) که 


و و 


جوهکم عند کل 


در هر عبادتی رو به خدا کنید و از وی مخلصانه اطاعت 

نمائید و او را صادقانه بپرسنید. 
این چیزی است که یزدان بدان دستور داده است. و این 
چیز کاملاً مخالف چیزی است که آنان بر آن بودند... 
مخالف است با پیروی ایشان از نياکانشان و از قوانینی 
که بندگانی چون خودشان آنها را وضع و مقرّر کرده‌اند. 
و حال این که ادعاء دارند که خدا این چیزها را بدیشان 
دستور داده است... همچنین مخالف است با لختی و 
برهنگی و کشف عورت. در صورتی که یزدان بر 
مردمان منت می‌نهد به این که جامه برایشان تسرتیب 
داده است و ساختن و پوشیدن لباس را بدیشان آموخته 
می‌پوشاند. و همچنین جامه‌ای که روپوش است و خود 
را بدان می آرایند... مخالف است همچنین با این شرکی 
که می‌ورزند. شرکی که حاصل آمیختن و آلودن منابع 
قانونگذاری و شریعتشان برای حیات و زندگی و 
پرستش و عبادتشان است. 
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در این مقطع بیان پند و اندرز و بیم و تهدید به ميان 
می اب راشای اقا ای ی کدی تکاهی فی اواز داه 
معاد و برگشت به سوی یزدان» پس از پایان گرفتن 
مدت عمرشان» مذتی که برای امتحان ایشان تعیین 
گردیده است. پس از سررسید عمرشان صحنه‌ای را 
تشکیل می‌دهند. در این صحنه دو گروه خواهند بود: 
گروهی از ایشان از فرمان یزدان پیروی کرده است. و 
گروهی از آنان از فرمان شیطان پیروی نموده است: 
درون قرقاهدی فر تا علیم 
الضلالة. انم ادوا لشیاطین أُوْلِياء من دون 
ای ۳999 هون . 
خداوند همان گونه که شما را در آغاز آفریده است» (به 
همان سادگی پس از مرگ شما را زنده می‌کند و به 
سوی او) برمی‌گردید. (در آن وقت که به سوی او 
برمی‌گردید. دو گروه خواهید بود:) گروهی که (خداوند 
ایشان را موقق گردانده است و به سبب پیروی از 
رهنمود پیغمبران) هدایتشان بخشیده است. و گروهی 
که درخور گمراهی گردیده و سرگشته شده‌اند. چرا که 
به جای یزدان شیاطین را به دوستی و سروری 
گرفته‌اند و خویشتن را راه یافته پنداشته‌اند. 
این برداشت شگفت یگانه‌ای است که نقطة آغاز و نقطة 
پایان کوچ بزرگ را یکجا گرد می‌آورد. نقطة روان 
شدن در آغاز کوچ و نقطه نهائی پایان کوج: 
کا بدأکم تعُودُون ». 
خداوند همان گونه که شما را در آغاز آفریده است. (به 
همان سادگی پس از مرگ شما را زنده می‌کند و به 
سوی او) برمی‌گردید. 
کوچ را دو گروه آغاز کرده بودند: آدم و همسرش, و 
شیطان و دار و دسته‌اش. به همین شکلی برخواهند 
گشت. گروهی مطیعان هستند که با پدرشان آدم و 
مادرشان حوّاء بسر خواهند برد. این گروه تسلیم فرمان 
یزدان بوده‌اند و به خدا ایمان داشته‌اند و از دستور خدا 
فرمانبرداری کرده‌اند. گروه دیگری نافرمایان هستند که 
با ابلیس و دار و دسته‌اش برخواهند گشت و پروردگار 
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دوزخ را از ایشان پر و لبریز می‌کند به سبب این که 
ابلیس را به دوستی گرفته‌اند و سرپرستی او را بر خود 
پذیرفته‌اند. در حالی که گمان برده‌اند که کار نیک 
کرده‌اند و راهیاب بوده‌اند. 
خداوند کسانی را هدایت می‌بخشد که سرپرستی و 
دوستی او را بر خود پذیرفته‌اند. و گمراه می‌سازد 
کسانی را که سرپرستی و دوستی شیطان را بر خود 
پذیرفته‌اند... هم اينک هر دو گروه در دو کاروان 
جداگانه برمی‌گردند: 
(قریقاً قدی و فرقاً حَ لیم الضّلاله نم 
قرا شيط یهن و او تبون 
آم مه دون . 
7 آن وقت که به سوی او برمی‌گردید» دو گروه 
خواهید بود:) گروهی که (خداوند ایشان را موقق 
گردانده است و به سبب پیروی از رهنمود پیغمبران) 
هدایتشان بخشیده است. و گروهی که درخور گمراهی 
گردیده و سرگشته شده‌اند» چرا که به جای یزدان 
شیاطین را به دوستی و سروری گرفته‌اند و خویشتن 
را راه یافته پنداشته‌اند. 
هم اینک آنان برمی‌گردند. در یک لحظه آغاز و انجام 
کوچ پدیدار می‌آید... این شیوه قسرآن است. شیوه‌ای 
است که غیرممکن است در شیو دیگری جز شوه 
قرآن» پدیدار و نمودار گردد. 
¢ 
دیگر باره در این توقف نیز «آدمیزادگان» فریاد زده 
می‌شوند. این فریاد بلند می‌گردد پیش از این که روند 
قرآنی کوچ طولانی را دنبال کند. کوچی که در راستای 
راه پی‌ریزی شده و اماده ادامه می‌یاید: 
«یایّى اد َو زگ جندکل عنجی وکوا 
آشرَبوا و لا شرفو 1 هلاب ار فین. قل: من 
خم زت افد الي غج یاب لط تبات و 
آلوژی؟ قل: هى للذین منوا نامیاز لیا 
خالصة یرم القیامة. کذلک نفصّل البات لموم 
:إا حم ري القواحش ما ظهر ینار 


8 
gor‏ + . قل: ۳۴ م 
2s) 2‏ و جرم : 
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ما بطن؛ والام و ای بغیر احق و آن تشر كوا باه 
ETS‏ 2 2 و۳ 2 و 2 
ما ل يرل به شلطاناء و أن تقو لوا عل اه ما لا 


ای آدمیزادگان! در هر نمازگاه و عبادتگاهی» خود را (با 
لاسن شاوی که ووت شتا زا نیرشان و اشاش 
معنوی که تقوا نام دارد) بیارائید. و بخورید و بنوشید 
ولی اسراف و زیاده‌روی مکنید که خداوند مسرفان و 
زیاده روی کنندگان را دوست نمی‌دارد. (ای محمد 
زشتی کار افتراء و تحلیل و تحریم را بدیشان خاطر 
نشان ساز و به آنان) بگو: چه کسی زینتهای الهی را که 
برای بندگانش آفریده است و هسمچنین مواهب و 
روزیهای پاکیزه را تحریم کرده است؟ بگو: این (نعمتها 
و موهبتهای حلال و) چیزهای پاکیزه» برای افراد 
باایمان در این جهان آفریده است (و دیگران 
نمی‌بایست از آن استفاده کنند. ولی در این دنیا بر این 
خوان یفما چه دشمن چه دوست؟! و این هم از رحمت 
واسعة خدا و لطف او است. اقا در روز قیامت ایخها متا 
در اختیار مؤمنان قرار می‌گیرد (و دیگران بکلّی از آنها 
محروم می‌گردند). این چنین آیات (خود را دربارة 
احکام حلال و حرام) برای کسانی توضیح و تشرد 

می‌کنیم که آگاهند و می‌فهمند. بگو: خداوند حرام کرده 
است کارهای نابهنجار (چون زنا) راء خواه آن چیزی 
که آشکارا انجام پذیرد و ظاهر گردد. و خواه آن چیزی 
که پوشیده انجام گیرد و پنهان ماند. و (هر نوع) 
بزهکاری را و ستمگری (بر مردم) را که به هیچ وجه 
درست نیست. و این که چیزی را شریک خدا کنید بدون 
دلیل و برهانی که از سوی خدا مبنی بر حقانیّت آن چیز 
در دست باشد. و این که به دروغ از زبان خدا چیزی را 
(دربارةٌ تحلیل و تحریم و غیره) بیان دارید که (صحّت 


و سقم آن را) نمی‌دانید. 


تأکید بعد از تأکید در می‌رسد بر حقائق بنیادین عقیده. 


در رویاروئی با چیزی که عربهای مشرک در جاهلیّت 
خود بر آن بودند. این امر هنگامی روی می‌دهد که 
روند قرآنی جملگی آدمیزادگان را فریاد می‌دارد. و نیز 
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زمانی صورت می‌گیرد که با داستان بسزرگ بشریّت 


رویاروی می‌شود. 
آشکار ترین این حقائق, پیوند میان چیزی است که از 
چیزهای پاکیزه و حلال تحریم می‌کردند. بدون اجازه 
خدا و بدون هرگونه شرع و شریعتی. چیزهای پاکیزه و 
حلالی که خدا آنها را برای استفاد؛ بندگان خود آفریده 
است و پدیدار کرده است. و پیوند ميان شرک کسی که 
مستقيماً این تحریم را بوجود می‌آورد و زبان بدین 
تحریم می‌گشود, و از سوی خدا بدون علم و آگاهی 
چیزهائی می‌گفت. و همچنین چیزهائی از این نوع گمان 
می‌برد. 
یزدان ایشان را فریاد می‌دارد که از جامه‌هائی که 
برایشان آفریده است زینت خود را برگیرند و خویشتن 
را بدین جامه‌هاتی بیارایند که ظاهر بدن را می‌پوشانند. 
بدان هنگام که به عبادتی سرگرم می‌شوند. از جمله 
طواف. طوافی که عربهای جاهلی, لخت و برهنه بدان 
می‌پرداختند. و در آن لباسهائی را تحریم می‌کردند که 
خدا تحریم نفرموده بود نه تنها تحریم نفرموده بود 
بلکه با افرینش و در دسترس قرار دادن جامه‌ها بر 
بندگان لطف فرموده است. پس سزاوار است خدا را با 
اطاعت از چیزی که بر آنان نازل کرده است پسرستش 
کنند. و جامه‌ها را به تن کنند. نه این که از تن بسیرون 
کنند. و گناه نورزند و ناشایست نگویند و ناشایست 
نکنند: 

( یا یی دم خُذُوا زینتکم عند کل مسجدٍ ). 

ای آدمیزادگان! در هر نمازگاه و عبادتگاهی, خود را (با 

لباس مادی که عورت شما را بپوشاند. و با لباس 

معنوی که تقوا نام دارد) بیارائید. 
همچنین ایشان را فریاد می‌دارد که از خوراک و طعام و 
نوشیدنی پاک و حلال. بدون اسراف و زیاده‌روی. 
استفاده بکنند و لزت ببرند: 

(کلواز فرب واو لا رفوا اه لا ید 

اش فین ). 


بخورید و بنوشید ولی اسراف و زیاده‌روی مکنید که 
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خداوند مسرفان و زیاده روی کنندگان را دوست 

نمی‌دارد. 
روایت شده است که قریشیها بدعت دیگری نیز پدید 
آورده بودند. بعضی از خوراکیها را تحریم کرده بودند 
همان گونه که بعضی از لباسها را تحریم نموده بودند. 
در صحیح مسلم از هشام روایت شده است که او از 
عروه, و عروه از پدرش نقل می‌کند که گفته است: 
«عربها برهنه خانة خدا را طواف می‌کردند مگر خمس. 
نها ر فر رد واا ردنج قر وا لش رز 
برهنه خان خدا را طواف می‌کردند. مگر این که از میان 
حمس کسی جامه‌ای بدیشان می‌داد. مردان مس به 
سائر مردان, و زنان خځمس به سائر زنان, لباس می‌دادند. 
افراد خمس از مزدلفه بیرون نمی آمدند. بدان هنگام که 
مردمان به عرفات می‌رفتند و در آنجا بسر مي‌بردند. 
می‌گفتند: ما ساکنان حرم هستیم. کسی از عربها حقَ 
ندارد طواف کند مگر در جامةٌ ماء و وقتی که کسی به 
سرزمین ما وارد شد. در سرزمین ما حق ندارد خوراکی 
بخورد مگر از خوراک ما. کسی که در مه دوستی 
نمی‌داشت که بدو جامه عاریه دهد. و پول و پاره‌ای 
نمی‌داشت که با آن جامه‌ای را کرایه کند. یکی از دو 
کار را می‌بایستی بکند: یا لخت و عریان خانةٌ خدا را 
طواف کند. و يا در جامه‌های خود خان خدا را طواف 
کند. وقتی که طواف به پایان می‌آمد. جامه‌های خود را 
به دور می‌انداخت و کسی آنها را ببرنمی‌داشت. این 
چنین جامه‌هائی را دور انداخته می‌گفتند». 
در تفسیر قرطبی به نام «احکام القرآن» آمده است: 
«گفته‌اند که عربها در دوره جاهلت در مواسم حج 
چربی نمی‌خوردند. و به خوردن خوراک اندکی بسنده 
می‌کردند. و لخت و عریان خانة خدا را طواف 
می‌نمودند. پس بدیشان دستور داده شد: 

خُدوا تم عِندکل منجب وکلواوآفریواو 

لا تشر فوا ». 

در هر نمازگاه و عبادتگاهی» خود را (با لباس مادی که 
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دارد) بیاراشید» و بخورید و بنوشید ولی اسراف و 

زیاده‌روی مکنید. 
یعنی در تحریم چیزی که بر شما حرام نبوده است 
اسراف مکنید». اسراف با تجاوز از حد و مرز صورت 
می‌گیرده همان گونه که با تحریم حلال صورت 
می‌پذیرد. هر دوی اینها از حد و مرز تجاوز کردن 
است. این به اعتباری. و آن به اعتبار دیگری. 
روند قرآنی به دعوت استفادهٌ از زینت بسنده نمی‌کند. 
بلکه مردمان را فرا می‌خواند به استفاده و بهره‌مندی از 
خوراک و نوشیدنی پاک و حلال. نه تنها دعوت به 
لذت بردن و استفاده کردن می‌کند. بلکه بر مردمان 
زشت می‌شمارد که بر خود تحریم کنند زینتی راکه 
برای ایشان آفریده است و خوراکیهای پاکیزه‌ای را که 
٤‏ ایشان فرموده است. چه تحریم و تحلیل چیزی 

ئز نیست مگر با رهنمود شرع و شریعت یزدان: 

(قل: من من < حرم زيت اله الى آخرج لعناووو 

۱ ات من آلوّزق؟ (. 

بگو: چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگانش آفریده 

است و همچنین مواهب و روزیهای پاکیزه را تحریم 

کرده است؟: 
به دنبال این پرسش انکاری. سخن می‌رود از زینت 
لباس, و از این روزیهای پاک. روزیهای پاکی که 
استفادۂ از آنها حق کسانی است که ایمان آورده‌اند - به 
حکم ایمانشان به پروردگارشان که روزیها را برای 
آنان فراهم و پدیدار کرده است - اگر هم در این دنیا با 
آنان دیگران هم از آن روزیها استفاده می‌کنند. روزیها 
در جهان آخرت دربست در اختیار ایشان قرار می‌گیرد 
و کافران بهره‌ای از روزیها ندارند و با مومنان 
نمی‌توانند از آنها بهره‌مند توب 

:هی لذن آمَنُوا ني اليا یا آلدنیاء خالضة وم 

الْقیامة ة(. 

بگو: این (نعمتها و موهبتهای حلال و) چیزهای پاکیزه 

را برای افراد باایمان در این جهان آفریده است. در روز 

قیامت اینها همه در اختیار مومنان قرار می‌گیرد (و 
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دیگران بکلّی از آنها محروم می‌گردند). 
در آخرت. کار بدین منوال نیست. بدین صعنی که 
کافران ابتداء با ممنان در نعمتها شریک شوند. سپس 
نعمتها بر آنان حرام گردد. بلکه خدا در آخرت هیچ 
نعمتی از این نعمتها را بدیشان نمی‌دهد و همه را بر 
آنان قدغن می‌کند! 
«کذلک فص ال یات لقزم من ). 
این چنین آیات (خود را دربارة احکام حلال و حرام) 
برای کسانی توضیح و تشریح می‌کنيم که آگاهند و 
می‌فهمند. 
کسانی که حقیقت این آئین را «می‌دانند» آنان از این 
بیان استفاده می‌نمایند. 
چیزی را که خدا واقعاً حرام کرده است. زینت معتدلانة 
جامه نیست» و خوراک و نوشیدنی پاکیزه نیست - اگر 
با اسراف و تبذیر صرف نشود و برای خودستائی و خود 
بزرگ‌بیتی از آن استفاده نگردد - بلکه خداوند چیزی 
را حرام کرده است که هم اینک عملاً بدان سرگرم 
هستند:  .‏ 
لحم رن الْراجش - ما راو ما 
بط والام ایب مق و آن تَشرکوا باه 
ما لیر َل به شلطاناء و أن توا عل اله ما لا 
عون #. 
بگو: خداوند حرام کرده است کارهای نابهنجار (چی 
زنا) راء خواه آن چیزی که آشکارا انجام پذیرد و ظاهر 
گردد. و خواه آن چیزی که پوشیده انجام گیرد و پنهان 
ماند. و (هر نوع) بزهکاری را و ستمگری (بر مردم) را 
که به هیچ وجه درست نیست. و این که چیزی را شریک 
خدا کنید بدون دلیل و برهانی که از سوی خدا مبنی بر 
حقانیّت آن چیز در دست باشد. و این که به دروغ از 
زبان خدا چیزی را (دربارۀ تحلیل و تحریم و غیره) 
بیان دارید که (صحت و سقم آن را) نمی‌دانید. 
ام ی اس کا خن کرام کیت ات راح اغان: 
کارهائی است که از حدود و مقترات خدا تسعدی و 
تجاوز کند. چه برای مردمان نمایان باشد و چه پنهان. 
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ثم بگونۀ اختصار هر گونه نافرمانی از یزدان و 
سرکشی از دستور او است. بفی به ناحق هم هرگونه 
ظلم و ستمی است که با حق و عدالت مخالف است - 
همان گونه که یزدان جهان نیز بیان فرموده است - و 
شریک و انباز خدا نمودن هر چیزی است که خدا بدان, 


نیرو و توان و سلطه و قدرتی با خود در هیچ یک از 
خصال و صفاتش نداده است. از جملة این انبازها چیزی 
بود که در واقعیّت روزمرهُ عربها روی می‌داد. و در هر 
جاهلیتی هم روی می‌دهد. و آن؛ کسی را شریک خدا 
کردن است تا برای مردمان قوانین و مقرّرات بنگارد و 
شرع و شریعت بگذارد. و خصال و صفات الوهیّت را 
پیدا کند و ویدگیهای خداوندگاری را بر دست گیرد. و 
این که از زبان خدا چیزی را بیان دارید که راست و 
درست آن را نمی‌دانید. همچون چیزی که در تحلیل و 
تحریم می‌گفتنده و نسبتی که به دستور خداء بدون دانش 
و آگاهی و یقین و اطمینان می‌دادند. 
از شگفتیهائی که از احوال و اوضاع مشرکانی روایت 
شده است که نخستین مخاطبان این آیات بوده‌اند. و در 
این فرموده یزدان: 

(فل: من رم زيتة انه الي خر لعبایو؟ ۷. 

بگو: چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگانش آفریده 

است, تحریم کرده است؟. 
این پرسش انکاری متوجه ایشان بوده است. چیزی 
است که کلبی روایت کرده است و گفته است: 
«هنگامی که مسلمانان جامه پوشیدند. و بیت الله را 
طواف کردند. مشرکان به طعنه زدن و عیبجوئی ایشان 
پرداختند ... پس آیه نازل شد ...». 
بنگر که جاهلیّت چه بر سر اهل جاهلیّت می‌آورد؟ 
مردمانی لخت و برهنه خان خدا کعبه را طواف می‌کنند. 
فطرتشان تباهی گرفته است و از فطرت سالم منحرف 
شده است: قطرت سالمی که قران مجید از آدم و حواء 
بدان هنگام که در بهشت بسر می‌برند روایت می‌کند: 

فلا ذاقا آلسَجرةبدت ها س واا و طففا 

خصفان لیا من ری اه ). 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


هنگامی که از آن درخت چشیدند. عورات خویش را 

بدیدند» و (برای پوشاندن شرمگاه‌های خود) شروع به 

جمعآوری برگهای (درختان) بهشت کردند و آنها را بر 

٠‏ خود افکندند. 

اینان وقتی که مسلمانان را می‌بینند که پوشیده و جامه 
به تن کعبه را طواف می‌کنند. و از زینت لباس استفاده 
می‌نمایند. زینتی که خدا آن را به مردمان عطا و ارمغان 
فرموده است و بدین وسیله بدیشان لطف فرموده است 
و خواسته است بزرگوار باشند و ستر عورت کنند. و در 
آنان ویژگیهای فطرت انسانیّت با همان سلامت و 
زیبائی طبیعی خود رشد پیدا کند و از لختی و برهنگی 
حیوانی از لحاظ جسم و روح دور و جدا گردند. اين 
چنین کسانی که فطرتشان تباهی گرفته است و به کڑژ 
راهه افتاده است» وقتی که مسلمانان را می‌بینند که در 
زینت خدادادی و موافق با فطرت سالم خدادادی» کعبه 
را طواف می‌کنند «از ايشان عیبجوئی می‌کنند و این 
کار را بر آنان ننگ می‌دانند!»... 
جاهلیّت نسبت به مردمان چنین می‌کند. این چنین. 
فطرتهاء ذوقهاء جهان‌بینیها؛ اندیشه‌هاء ارزشها, و 
معیارها و مقیاسهایشان را مسخ می‌کند و دگرگونه 
می‌گرداند! جاهلیّت کنونی در این باره بر سر مردمان 
چه آورده است بغیر از کاری که جاهلیّت مشرکان عرب 
بر سر انسانها آورده است؟ در جاهلیّت مشرکان یونان 
چه بر سر مردمان آمده است؟ در جاهلیّت روم بسر 
سرشان چه رفته است؟ در جاهلیّت مشرکان ایران چه 
پیش آمده است؟ اصلاً در جاهلیتهای گوناگون در گذر 
زمان و در همه جا و در هر مکان. چه شده است؟ 
جاهلیّت کنونی چه کاری در حقّ مردم می‌کند. جز این 
که آنان را از جامه بدر آورد و ایشان را برهنه کند؟ جز 
این که تقوا و حیاء را از ایشان بگیرد؟ سپس برهنگی و 
نساپرهیزگاری و بسی‌شرمی را پسیشرفت و تمدن و 
تجددمآبی بخواند و بنامد. همچنین زنان پوشيده آزاده 
پاکدامن مسلمان را مورد تمسخر قرار دهد و ایشان را 
«عقب ماندگان» و «کهنه پرستان»و «روستائیان» لقب 


مسخ, مسخ است. سرنگونی فطرت. سرنگونی فطرت 
است. واژگونی معیارها و مقیاسهاء واژگونی معیارها و 
مقیاسها است. گذشته از اینهاء خودنمائی و خودستائی 
خودنمائی و خودستائی است... 

تاوا به؟ بل هم رم طغون! ). 

مگر ه مدیگر را (بدین گفته‌ها و کارها) سفارش 

کرده‌اند؟! نه, بلکه آنان مردمان طغیانگری هستند (و 

انگیزهُ وحدت گفتار و کردارشان همان روحية يگانة 

ناپاک طغیانگریشان است. 
چه فرقی دارد این برهنگی» سرنگونی, حیوانیگری, 
تکبّر و خودستائی» شرک. و خداگونگان امروزی که 
بجای خدا برای مردمان قوانین و مقرّرات می‌نویسند و 


(ذاریات /۵۳) 


شرع و شریعت تعیین می‌کنند. با آن آداب و تقالید و 
شرک و خداگونگانی که در قدیم بوده‌اند؟ 
اگر مشرکان عرب در کار برهنگی از اربابان زمینی 
دستور دریافت کرده‌اند. اربابانی که از جهالت و نادانی 
ایشان بهره‌برداری می‌کردند و خردهای ایشان را سبک 
می شمردند, و در عربستان آن روزی ریاست برخیها 
در گرو جهالت بعضیها بود. و در سائر جاهلیتهای 
قدیمی که از کاهنان و پرده‌داران و رژساء. فرمان 
دریافت می‌کردند» حال به همین روال و منوال سود 
مشرکان مرد و زن امروزی هم در کار لختی و برهنگی 
از اربسابان زمینی دستور دریافت می‌کنند! اصلا 
نمی‌توانند نپذیرند و سر خود گيرند. 
نمایشگاه‌های جامه‌ها و طراحان آنهاء استادان زیبائی و 
آرایشگران چیره دست در هنرنمائی. و دکانها و 
آرایشگاه‌های ایشان, اربابان و خداگونگانی شده‌اند که 
در کمین جنین سفاهت و جهالتی نشسته‌اند. سفاهت و 
جهالتی که زنان و مردان جاهلیّت کنونی از خواب غفلت 
آن به هیچ وجه برنمی‌خیزند و بیدار نمی‌گردند. این 
اربابان و خداگونگان اوامر خود را صادر می‌کنند. و 
گله‌های گوسفندان و چهارپایان برهنه, در همة نواحی 
کہ مل اطاعت می کته و زارو وشوا خدمان 
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می‌برند! فرقی نمی‌کند جامة امسال برازندة اندام اين 
خانم و آن خانم باشد یا نباشد. اداب و مراسم زیبائی و 
آرایش برای این خانم و آن خانم سزاوار و مناسب 
باشد یا نباشد. او که کودکانه و حقیرانه اطاعت می‌کند و 
فرمان می‌برد... از آن اربابان و خداگونگان اطاعت 
می‌کند و فرمان می‌برد. چون اگر چنین نکند از سوی 
چهارپایان شکست خورده و بی‌اختیار دیگر, «ننگین 
می‌گردد و تحقیر می‌شود»! 

در فراسوی نمایشگاه‌های البسه. مغازه‌های زیبائی, 
آرایشگاه‌هاء گرمی بازار برهنگی و بی‌حجابی, فیلمها و 
تصویرها و نمایشنامه‌ها و داستانها, مسجله‌ها و 
روزنامه‌هائی این حملة داغ را رهبری می‌کنند. و بعضی 
از این مجّه‌ها یا داستانها در کار لختی و برهنگی 
مجالس عیش و مرش فاحشه خانه‌های کر کی 
می‌شوند که بی‌حیائی و بی‌شرمی را به همه جا می‌برند. 
بلی چه کسانی در فراسوی همه اینها چمباتمه زده‌اند؟ 
کسانی که در فراسوی همه این دم و دستگاه‌ها 
نشسته‌اند. در سراسر جهان یهودیان هستند. 

یسهودیان ویژگیهای ربوبیّت چهارپایان بی‌اراده و 
بی‌اختیار را بر دست می‌گیرند. و همه هدفهای خود را 
با پخش این موجهای نیرومند و پر انرژی, به هر جائی 
می‌رسانند و تبلیغ می‌کنند. هدفهای ایشان که سرگرم 
کردن و به لهو و لعب کشاندن همه مردمان جهان با 
بی‌بند و باری و سهل‌انگاری و آرزوپرستی است. آنان 
مرادشان از برهنگی مردمان پخش بی‌بند و باری و 
لجام گسیختگی روحی و اخلاقی است. می‌خواهند 
بدین وسیله فطرت بشریّت را تباه گردانند. و فطرتها را 
بازيچة دست طراحان البسه و زیبائی کنند! به دنبال آن 
اهداف اقتصادی را پیاده کنند. اهدافی که با ریخت و 
پاش و اسراف و تبذیر در مصرف کالاها و وسائل زینت 
و آرایش تحتّق پیدا می‌کند. و سائر مصنوعات و 
تولیداتی که بر بنیاد این هواها و هوسها و خوردنها و 
نوشیدنهای دیگران استوار است. از زمره اهداف ناپاک 
ایشان است. 
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مسألۂ لباسها و جامه‌ها گسیخته از شرع خدا و برنامة او 
برای زندگی نیست ... از اینجا است که روند قرآنی 
چنین پیوندی میان جامه‌ها و لباسها و میان مسا ایمان 
و شرک. برقرار می‌سازد. 


مسأل لباس پیش از هر چیز با ربوبیّت پیوند پیدا 
می‌کند. و با تعیین جهتی پیوند دارد که برای مردمان در 
این کارها قوانین و مقرّرات وضع می‌کند. کارهائی که 
دارای تأثیر ژرف و بسزائی در اخلاق و اقتصاد و گوشه 
و کنار گوناگون زندگی است. 

همچنین مسأل لباس پیوند دارد با ابراز ویژگیهای 
«انسان» در میان نوع بشر, و چیره کردن سیمای 
«انسان» در این نوع بر سیمای حیوانی 

جاهلیّت جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و ذوقها و ارزشها و 
اخلاق را مسخ می‌کند. و برهنگی حیوانی را ترقی و 
پیشرفت قسلمداد مسی‌کند. و پوشش انس‌انی را 
واپسگرائی و عقب‌ماندگی می‌نامد. مسخی بالاتر از 
اين مسخ فطرت انسان و مسخ ویژگیهای انسان, وجود 
ندارد. 

با این وجود. در میان ما افراد نادانی یافته می‌شوند که 
می‌گویند: دین را با لباس چه کار؟ دین را با لباسهای 
زنان چه کار؟ دین را با آرایش و زیبائی چه کار؟... این 
مسخی است که در جاهلیّت هر زمان و هر مکانی, 
کی کی مهاب کرو 

از آنجا که این مسأله, جزئی و فرعی به نظر می‌آید. در 
ترازوی خدا و در حساب اسلام دارای این همه اهمیّت 
است. اولاً این مسأله با مسألةٌ توحید و شرک پیوند 
پیدا می‌کند. ثانیاً با اصلاح فطرت و اخلاق و جامعه و 
زندگی انسان, و يا افساد همه اینهاء ارتباط دارد... چه 
روند قرآنی با آهنگ و نوای نیرومند موثری با این 
مسأله برخورد می‌کند. بر حسب معمول, روند قرآنی 
چنین آهنگ و نوائی را در موارد مربوط به مسائل 
اعتقادی مهم سر می‌دهد... روند قرآنی در اینجا پیروی 
بر بیدارباش آدمیزادگان می‌آورد و بدیشان گوشزد 
می‌کند که ماندن ایشان در این زمین محدود و مشخص 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


است. وقتی که اجل آنان فراز آید. لحظه‌ای از آن پیش 
نمی‌افتند و پس یاد 
و لكل مد مالقا جاء أَجَلَهُم لأ یشتأخژون 
اعد و لا تون ). 
هر گروهی دارای مدت زمانی (مشحُص و معلوم) است 
و هنگامی که زمان (محدود) آنان به سر رسید» نه 
لحظه‌ای (از آن) تأخیر خواهند کرد و نه لحظه‌ای (بر 
آن) پیشی می‌گیرند. 
این حقیقت بنیادینی از حقائق این عقیده است که روند 
قرآنی آهنگ آن را بر تارهای دلهای غافل می‌نوازد - 
دلهائی که به یاد یزدان جهان نیستند و سپاسگزار الطاف 
خداوند سبحان نمی‌باشند - تا بیدار و هوشیار گردند. و 
طول زندگی آنها را گول نزند و نفریبد. 
اجل معیّن و محدود. یا اجل هر نسلی از نسلهای 
مردمان و هر قبیله و طائفه‌ای از ایشان با مرگی است که 
معروف همگان است و زندگی را پاره و حیات را قطع 
می‌کند. و یا اجل هر ملّت و دولتی از ملتها و دولتها 
است که به پایان آمدن شکوه و قدرت آن در زمین و 
خاتمه پذیرفتن مدت جانشینی آن ملت و دولت در این 
کرهٌ خاکی است ... چه این اجل و چه آن اجل» یکسان 
است. چه اجل. یعنی سررسید عمر مشخص و محدود 
است و بر آن پیشی و پسی نمی‌گیرند. 
0 
پیش از این که این جولانگاه را رها سازیم. به نگارش 
تشابه. یعنی: همسانی و همگونی شگفتی می‌پردازیم 
که در رویاروئی برنامة قرآنی با جاهلیّت راجع به کار و 
بار ذبیحه‌ها و نذرها و تحلیل و تحریم آنها در سور 
انعام ملاحظه کردیم. و رویاروئی برنامة قرآنی با 
جاهلیّت در اینجا راجع به لباس و خوراک ملاحظه 
می‌کنيم. 
روند قرآنی در بارهة ذبیحه‌ها و نذر چهارپایان و 
میوه‌هاء نخست سخن را از چیزهائی آغازید که عملاً 
جاهلیّت در پیش گرفته بود و دست بدانها یازیده بود. 
اهل جاهلیّت عربی آداب و مراسمی را از نياکان به ارث 
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برده بودند و گمان هم می‌بردند که این چیزهائی که 
می‌گویند و می‌کنند برگرفته از شریعت یزدان است. 
البّه از زبان خدا ناروا می‌گفتند. روند قرآنی از ایشان 
حجّت و برهانی می‌طلبد که بدان در سخن خود استناد 
می‌کردند. و می‌گفتند: خدا این را حرام. و آن را حلال 
نموده است: 


وف وطاکم فا بهذا و قطن 
ی ی 
دی الم لین ). 
آیا شما بدان هنگام (که فرمان خدا دربارة این تحریم 
صادر شد) حاضر بودید (و با گوش خود شنیدید) که 
خداوند آن را به شما سفارش کرد؟ (هرگز چنین نبوده 
است. پس از این کارهای ناشایستی که می‌کنید دست 
بکشید؛ چرا که ظلم است) و چه کسی ظالم‌تر از کسی 
است که بر خدا دروغ بندد تا مردمان را از روی جهل 
گمراه سازد؟ خداوند هیچ گاه ستمکاران را (به راه 
راست و به سوی چیزی که خیر و صلاح دنیا و 
آخرتشان در آن باشد) هدایت نخواهد کرد. (نعام /۱۴۴) 
سپس گریز ایشان را پیش چشم می‌دارد و بیان 
می‌نماید از این رویاروئی گریز می‌زنند و کار را به 
قضا و قدر خدا حواله می‌دارند و می‌گویند این شرک 
را بدیشان دستور داده است. شرکی که پدیدار در 
حاکمیتی است که بر دست گرفته‌اند. و حاکمیّت هم از 
ویژگیهای الوهیّتِ است: 
سیفول لیر 
آباژا و با اش اقب ۳ 
َبلهم حت ذاقوا بأسنا. قل :َل ند کم من جلم 
فتخ رجوه لنا؟ نت تون ان EEE‏ 
ون ل ا ٤‏ قداکم 


شد ون أن الله 


4 
ا 

و 
۰ 
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مشرکان (برای اعتذار از کفر و معذرت خواهی از 
تحریم خوراکیهای حلال) خواهند گفت: (شرک ماو 
تحریم چیزهای حلال از سوی ماء برابر مشیّت خدا 
است!) اگر خدا می‌خواست ماو پدران مامشرک 
نمی‌شدیم» و چیزی را (از اشیاء حلال, بر خود) تحریم 
نمی‌کردیم. کسانی که پیش از آنان بوده‌اند نیز همین 
گونه (که به تو دروغ می‌گویند و تو را تکذیب می‌دارند. 
به پیغمبران ما دروغ می‌گفتند و آنان را) تکذیب 
می‌نمودند تا (سرانجام طعم) عذاب ما را چشیدند (و 
کیفر اعمال بد خود را دیدند). بگو: آیا دلیل قاطعی (و 
سند درستی برای رضایت خدا از شرک خود و تحریم 
چیزهای حلال. در دست) دارید تاآن را به ما ارائه 
دهید؟! شما فقط از پندارهای بی‌اساس پیروی می‌کنید 
و (حجّت و برهانی بر گفتار و کردار خود ندارید. شما 
نه از روی علم و یقین, بلکه) از روی ظنٌ و تخمین کار 
می‌کنید. (ای پیغمبر!) بگو: خدا دارای دلیل روشن و 
رسا است (بر این که گفتار و کردارتان بی‌پایه و بی‌مایه 
است. و شما اصلا دلیل قطعی بر صدق گفتار و درستی 
کردار خود ندارید در این که می‌گوئید: خدا به کفر و 
شرک مااراضتی و به تفیل و تحریم ما خشنون اسا 
آری) اگر خدا می‌خواست همگی شما را (از راه اجبار به 
سوی حق و حقیقت) هدایت می‌نمود (امّا هدایت اجباری 
بیسود است و راهیابی اختیاری پسندیده و ستوده 
است. ای پیفمبر) بگو: گواهان خود را بیاورید که 
گواهی می‌دهند بر اين که خداوند این چیزها را حرام 
کرده است (که شما قائل به تحریم آنها هستید). در 
صورتی که (حاضر آمدند و به دروغ) گواهی دادنده با 
آنان (همصدا مشو و) گواهی مده. (چرا که دروغگویند 
و شايستة تصدیق نیستند.) و از هوا و هوس کسانی 
پیروی مکن که آیات (قرآنی و جهانی) ما را تکذیب 
می‌نمایند و به آخضرت ایمان نمی‌آورند و برای 
پروردگار خود (بتان و معبودهای باطلی را) همتا و 


همطراز می‌کنند. (انعام / ۱۵۰-۱۴۸) 
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وقتی که ضعف و سستی این باطل را به پایان می‌برد. 
باطلی که ادعاء می‌کردند و سر هم می‌بافتند. بدیشان 
می‌گوید: بیائید تا چیزی را برایتان بیان دارم که واقعاً 
خدا آن را بر شما حرام فرموده است. و چیزی را 
برایتان ذکر کنم که قطعاً خدا بدان فرمان داده است. آنها 
را از منبع درست يگانة مطمئتی در این امور. روایت 
می‌کنم که روایت و برداشت از منبع دیگری جز آن 


] 
ئل : تال ما حرم رکم علیکه اأ تشر 
بگو: بیائید چیزهائی را برایتان بیان کنم که 
پروردگارتان بر شما حرام نموده است. اینکه هیچ 
چیزی را شریک خدا نکند.... (انعام / ۱۵۱) 
روند قرآنی در اینجا نیز به همان روال و بر همان منوال 
و با همان گامها حرکت کرده است. گناه برهنگی ایشان 
وا تذگر داده است؛ و شرک آنان را با به دست گرفتن 
حاکمیّت در تحریم و تحلیل لباس و خوراک. یادآور 
شده است. ایشان را از بزهکاری و شرکی که در پیش 
گرفته‌اند بر حذر داشته است. و تراژدی غم‌انگیز 
برهنگی پدر و مادرشان آدم و حواء در بهشت را به 
یادشان آورده است و بدیشان گفته است که اهریمن با 
گردان و نیرنگ خود جامه از تنشان بدر آورده است. 
نعمت یزدان را یادآور شده است که با تهيَةٌ جامه‌های 
زیرین و روئین و اعطاء آنها بدیشان چگونه آنان را 
مشمول لطف و عنایت خود قرار داده است... آنگاه 
اذعای ایشان را زشت شمرده است که می‌گفتند تحریم 
و تحلیلی که می‌کنيم جزو شریعت یزدان و برابر فرمان 

. ایزد سبحان است: 

(قل: من من < رم زبتة اله الي وج لونادو و 
لطاب ین ألرزقي. قل :هى للذین وان او 
لین خالصةً رم الْامة مَة. کذلک نفصل الایات ك 
لقَم یمن ). 


(ای محمد زشتی کار افتراء و تحلیل و تحریم را بدیشان 
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خاطر نشان ساز و به آنان) بگو: چه کسی زینتهای الهی 
را که برای بندگانش آفریده است و همچنین مواهب و 
روزیهای پاکیزه را تحریم کرده است؟ بگو: این (نعمتها 
و موهبتهای حلال و) چیزهای پاکیزه. برای افراد 
باایمان در این جهان آفریده شده است (و دیگران 


نمی‌بایست از آن استفاده کنند. ولی در این دنیا بر این 


خوان یغما چه دشمن چه دوست. و این هم از رحمت 
واسعة خدا و لطف او است. اف در روز قیامت انها همه 
در اختیار مؤمنان قرار می‌گیرد (و دیگران بکلّی از آنها 
محروم می‌گردند). این چنین آیات (خود را دربارۀ 
احکام حلال و حرام) برای کسانی توضیح و تشریح 
می‌کنيم که آگاهند و می‌فهمند. 
در اجا اشار هبه عل نقیتی ات نه ظی و یی 
ظنٌ و تخمینی که آئین خود و شعائر و مراسم آئینی خود 
را و عبادات و قوانین و شریعتهای خویش را بر آن 
بنیاد می‌کنند... وقتی که اذعای ایشان را در کارهائی که 
می‌کنند. مردود می‌دارد. برمی‌گردد تا برایشان بیان 
دارد که پروردگارشان عملاً چه چیزهائی زان آنان 
حرام فرموده است: 


ملاح راجت - اهربا و نا 


بگو: خداوند حرام کرده است کارهای نابهنجار (چو 
زنا) ره خواه آن چیزی که آشکارا انجام پذیرد و ظاهر 
گردد. و خواه آن چیزی که پوشیده انجام گیرد و پنهان 
ماند. و (هر نوع) بزهکاری را و ستمگری (بر مردم) را 
که به هیچ وجه درست نیست. و این که چیزی را شریک 
خدا کنید بدون دلیل و برهانی که از سوی خدا مبنی بر 
حقانیّت آن چیز در دست باشد. و این که به دروغ از 
زبان خدا چیزی را (دربارۀ تحلیل و تحریم و غیره) 
بیان دارید که (صخت و سقم آن را) نمی‌دانید. 

همان گونه که قبلاً نیز حقیقت چیزی را برای آنان بیان 
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داشته بود که از لباس و خوراک بدان امر کرده بود - نه 
چیزی که آنان خودشان اذعاء می‌کنند و آن را به خدا 
نسبت می‌دهند - 
یاب ی اد ینونک تچ را 
وا ول روا هلاب ار فین ). 
ای آدمیزادگان! در هر نمازگاه و عبادتگاهی» خود را (با 
لباس مادی که عورت شما را بپوشاند. و با لباس 
معنوی که تقوا نام دارد) بیارائید» و بخورید و بنوشید 
ولی اسراف و زیاده‌روی مکنید که خداوند مسرفان و 
زیاده روی کنندگان را دوست نمی‌دارد. 
در هر دو رویاروئی» مسأله را کل به مسألهً ایمان و 
شرک پیوند داده است. چرا که مسأله در اصل خود 
مسألة حاکمیّت است» و چه کسی است که در زندگی 
انسانها حاکمیّت 
بگیرد» و غاد ت و کک است و عبودیّت و 
بندگی برای چه کسی انجام می‌پذیرد. 
خود همان مساله است. و خود همان برنامه در 


یت و فرمانروائی را می ‌تواند به دست 


رویاروئی با آن است. و همان گامها برداشته می‌شود... 
خداوند بزرگوار راست فرموده است: 

(و وان من ند غر اله آرجذوا فيد آشتلانا 

کنیا (. 

اگر (این قرآن) از سوی غیر خدا آمده بود در آن 

تناقضات و اختلافات فراوانی پیدا می‌کردند. (نساء /۸۲) 
این وحدت در برنامه, اهتَیّت آن وقتی جلوه‌گر می‌آید 
و نمایانتر و آشکارتر می‌گردد که سرشت سوره‌های 
انعام و اعراف, و جولانگاه‌های گوناگون آن دو را به یاد 
آوریم و متوجه باشیم که هر دو سوره در هر دو 
جولانگاه به مسأله‌ای می‌پردازند و مسأله‌ای را که 
چاره‌جوئی می‌کنند... اختلاف و گوناگونی جولانگاه‌اء 
وحدت برنامه را در رویاروئی با جاهلیّت در مسائل 
اساسی و بنیادین به هم نمی‌زند و شیرازه يگانة برنامه 
را از هم نمی‌گسلد... والامقام یزدان سبحان است که 


فرستنده این قرآن است! 


فی‌ضلال‌القرآن 
جلد دوم 
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هم اینک پس از توقف طولانی و دراز آهنگ پیرو 
زدن بر داستان پیدایش نخستین, و رویاروئی با واقعیّت 
جاهلیّت عریی - و پس از آن, واقعیّت جاهلیّت همگی 
بشریت - راجع به پوشاندن پیکر با لباس, و پوشاندن 
روح با تقواء و پیوندی که مسأله بطور کلّی با مسأل 
نکن عقیده دارد. نداء تازه‌ای خطاب به آدمیزادگان 
آغاز می‌گردد. ندائی دربارة مسأله کی و همه جانبه‌ای 
که مسألهٌ لباس در توقت پیشین بدان پیوند داده شده 
بود. مه دریافت و پیروی در آداب و مراسم و 
قوانین و شریعت دین, و در کار و بار زندگی و اوضاع 
و احوال آن بطور کّی. بدان خاطر که جهتی که از آن 
دریافت می‌دارند محدود و معیّن بشود. و آن. جهت 
پیغمبرانی است که از پروردگارشان دریافت می‌دارند و 
به مردمان می‌رسانند. سرانجام هم براساس پاسخ گفتن 
به پیغمبران و پذیرش برنامٌ ایشان, یا پاسخ نگفتن و 
نپذیرفتن برنامةٌ آنان. حساب و کتاب و سزا و جزا در 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
نهایت این گشت و گذاری که روند قرآنی آن را در این 
چرخش و گردش نشان می‌دهد. به میان می‌آید و هر 
کسی آن درود عاقبت کار که کشت: 
بای باکر سل منکم ون غلَیک 
آیای: فن ا تق و لح فلا خرف علم و لا هم 
رون و این کر پا و توا عنا 
آولیک أَضحاب آلثار هم فما خالدون ). 
ای آدمیزادگان! اگر پیفمیرانی از جنس خود شما 
انسانها به نزدتان بیایند و آیات مرا برای شما بازگو 


بنمایند. (شما دو گروه خواهید شد. گروهی حقّ را 
می‌پذیرد» و گروهی حق را تکذیب می‌دارد) پس کسانی 
که پرهیزگاری کنند (و با انجام طاعات و ترک محزّمات 
خویشتن را از عذاب خدا در امان دارند) و به اصلاح 
(حال خود و دیگران) بپردازند. (در آخرت) نه ترسی بر 
آنان است و نه غمگین می‌گردند. و کسانی که آیات مرا 
تکذیب کنند و از (پیروی آیات و دریافت رهنمود ان) 
آنه؛ خویشتن را فراتر گیرند و سرپیچی کنند. آنان 
دوزخیانند و جاودانه در آن می‌مانند. 
این عهد و پیمان یزدان با آدم و فرزندان او است. این 
شرط او در امر خلافت و جانشینی مردمان از سوی 
خدا در زمینی است که آن را آفریده است و روزیها و 
قوتها را در آن پدید آورده است» و این نوع را جانشین 
خود کرده است و در زمین استقرار بخشیده است و بر 
زندگی در آن توانا نموده است. تا نقش خود را برابر 
این شرط و آن عهد ایفاء و اداء نماید. اگر چنین نکند 
کارش در دنیا مردود می‌گردد و شخصی که فرمانبردار 
خدا باشد آن را نمی‌پذیرد و اجراء نمی‌کند. و این کار 
در آخرت بزه و گناه است و سزای آن دوزخ است و 
خداوند از دوزخیان جایگزین و فدیه‌ای نمی‌پذیرد. 


اق أَضلع فلا وف علیم و لام 


کسانی که پرهیزگاری کنند (و با انجام طاعات و ترک 
محزّمات» خویشتن را از عذاب خدا در امان دارند) و به 
اصلاح (حال خود و دیگران) بپردازند (در آخرت) نه 
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ترسی بر آنان است و نه غمگین می‌گردند. 
چرا که تقوا ایشان را از گناهان و بزهکاریها دور می‌کند 
- زشت‌ترین گناهان و بزهکاریها هم شریک و انباز 
نسبت دادن به خداء و غصب سلطه و قدرت یزدان» و 
ادعاء کردن الوهیّت خداوند سبحان است - و تقوا آنان 
را به سوی خوییها و پاکیها و عبادات و طاعات 
می‌کشاند و رهنمود می‌گرداند. و سرانجام ایشان را به 
امن و امان از خوف و هراس و رضا و خشنودی از 
سرنوشت می‌رساند و فرجام پسندیده‌ای بهرة ایشان 
می‌گرداند. 

و الّذینَ دیاب اتنا و کر وا عَنْهاء ولیک 

َضخاب آلثار فا خالدُون ). 

کسانی که آیات مرا تکذیب کنند و از (پیروی ایات و 

دریافت رهنمود از) آنهاء خویشتن را فراتر گیرند و 

سرپیچی کنند. آنان دوزخیانند و جاودانه در آن 

می‌مانند. 
چون تکذیب» و خویشتن را بزرگتر دیدن و فراتر گرفتن 
از این که تسلیم عهد و پیمان خدا شد و شرط عهد و 
پیمان را رعایت کرد. متکټران و خود بزرگ بینان را به 
سرپرست و دوستشان ابلیس در آتش دوزخ می‌رساند 
و بدو ملحق می‌گرداند. آنجا که وعد؛ یزدان تحّق پیدا 
می‌کند: , 

(آن تک را ین 

سوگند می‌خورم دوزخ را از تو و از همه کسانی پر 

می‌سازم که از تو پیروی کنند. 
‌ 
از اینجا به بعد روند قرآنی به نشان دادن صحنة 
واپسین لحظات زندگی» یعنی دم مرگ می‌پردازد. 
مرگی که پس از پایان گرفتن اجل» یعنی سر رسید عمرء 
به سراغ انسانها می‌آید. و در انتهای گشت و گذار 
پیشین بدان آشاره گردید: 

و لکل مدآ قاذا جاء أجلم لا بشتأخوون 
ساعَة ولا شش 3 هون . 


هر گروهی دارای مدّت زمانی (مشخص و معلوم) است. 


فی‌ظلال‌الق رآن 
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و هنگامی که زمان (محدود) آنان به سر رسید» نه 

لحظه‌ای (از آن) تخیر خواهند کرد و نه لحظه‌ای (بر 

آن) پیشی می‌گیرند. 
به دنبال آن صحنهٌ حشر و همایش. و منظره حساب و 
کتاب. نموده می‌شود. و آن گاه صحنه دادخواهی و 
داوری و سزا و جزا به تصویر کشیده می‌شود... انگار 
شرح و تفصیل آن اختصار است دربارهٌ کار پرهیزگاران 
و خودبزرگ بینان» و تصویری است دربارهٌ حال متقیان 
و حال متکبّران. کار و حالی که پس از اجل معیّن و 
سررسید عمرٍ معلوم, جلوه‌گر و پدیدار می‌آید. 
تصویری است به شیوه ممتاز قرآن که صحنه را زنده و 
جنبنده پدیدار می‌گرداند و می‌نمایاند. خواننده قرآن و 
شنوند؛ قرآن آن را نگاه می‌کنند. و با تمام وجود در آن 
حاضر می‌آیند. 
برنامة قرآنی توجّه خاصّی به صحنه‌های قیامت دارد. 
از قبیل: رستاخیز» حساب و کتاب. نعمت و عذاب. و 
بهشت و دوزخ... توجّه تمام و اهمَیّت کامل و واضحی 
بدان صحنه‌ها دارد... دیگر آن جهانی که یزدان به 
مردمان وعده فرموده است. و بعد از این جهان کنونی 
می‌آید. در پرتو توجه و اهتمام برنامةٌ قرآن به 
صحنه‌های آن جهانی. آن جهان تنها توصیف و تعریف 
نمی‌گردد و در قالب الفاظ نمی‌ماند و بس» بلکه به 
تصویر زده مسی‌شود و محسوس می‌گردد و زنده و 
جنبنده و نمودار و پدیدار و برجسته و آشکار پیش 
چشم جلوه‌ گر می‌آید!... مسلمانان در آن جهان زندگی 
کاملی داشته‌اند. صحنه‌ها را دیده‌اند و از آنها معاتر 
شده‌اند. دلهایشان گاهی به اضطراب و تپش افتاده 
است. گاهی نیز بر خود لرزیده‌اند. وقتی بوده است 
ترس و هراس به دل و درونشان رخنه کرده است و 
خزیده است. وقتی هم بوده است که آرامش و اطمینان 
به اندرونشان ارمغان گردیده است. زمانی دورادور 
زبانه‌های آتش دوزخ را دیده‌اند. زمانی هم بادهای 
نسیم بهشت به سویشان وزیده است, و عطر گلهای 
بهشت به مشامشان رسیده است. بدین خاطر پیش از 
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این که روز موعود قیامت سر برسد. آن جهان را کاملاً 
شناخته‌اند... کسی که به گفته‌ها و دریافتها و برداشتهای 
ایشان از آن جهان, مراجعه می‌کند. احساس می‌نماید 
که آنان در آن جهان ژرفتر و درست‌تر از زندگیشان در 
این جهان زیسته‌اند. و خرد و هوششان را یکسره بدان 
جهان انتقال داده‌اند و برده‌اند. بدان گونه که انسان از 


سرائی به سرائی, و از سرزمینی به سرزمینی» در همین 
جهان دیدنی محسوس. کوچ می‌کند و می‌رود... آن 
جهان در حش و شعورشان آیندهُ موعود نبوده است. 
بلکه واقعیّت مشهود بوده است. 

چه بسا صحنه‌هائی که در آنجا عرضه می‌شوند. 
طولانی‌ترین صحنه‌های قیامت در قرآن, و سرشارترین 
آنها از جنب و جوش, و منظره‌ها و دیدگاه‌های پیاپی و 
گفتگوهای گوناگون, توأم با سرزندگی جوشان و 
ریزانی باشد که انسان در شگفت می‌ماند چگونه 
واژه‌ها می‌توانند آنها را برسانند و بنمایانند. چراکه 
چنین صحنه‌هائی را چیزی جز دیدن و مشاهده کردن به 
حسّ و شعور آدمی نمی‌رسانند و نمی‌نمایانند. 

این صحنه‌ها و دیدگاه‌ها در این سوره ذکر می‌گردند - 
چنان که قبلاً گفتیم - به عنوان پیروی بر داستان آدم. و 
بیرون افتادن او و همسرش از بهشت. بدان خاطر که 
اهریمن ایشان را گول زد و پس از آن که خدا 
آدمیزادگان را برحذر می‌دارد از این که نکند اهریمن 
آنان را فریب دهد همان گونه که پدر و مادرشان را 
فریب داد و با مکر و کید از بهشت بیرون راند. و پس 
از آن که یزدان ایشان را بر حذر می‌دارد از این که به 
دنبال دشمن قدیمشان اهریمن راه بیفتند و به پیامها و 
وسوسه‌های او گوش فرا دهند. خداوند همچنین ایشان 
را از سرپرستی و دوستی آهریمن برحذر می‌دارد. 
سرپرستی و دوستی او که با پیروی کردن از او و ترک 
هدایت و شریعتی حاصل می‌گردد که پیغمبران برای 
ایشان به ارمغان خواهند آورد... پس از این از صحنهةٌ 
دم مرگ سخن می‌رود. و از ا قیامت بحث 


سُ د. انگار که صحنه‌هاء . درست به دنبال صحنه 
می سو ی 
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دم مرگ در می‌رسد بدون هیچ گونه فاصلة زمانی. در 
قیامت مصداق چیزی که پیغمبران از آن خبر می‌دهند به 
وقوع می‌پیوندد. کسانی که در دنیا از اهریمن پیروی 
می‌کرده‌اند از برگشت به بهشت محروم می‌گردند و از 
آن رانده می‌شوند. بدان گونه که پدر و مادرشان از 
بهشت اخراج و رانده شده‌اند. کسانی هم که در دنیا با 
اهریمن مخالفت کرده‌اند و از خدا اطاعت نموده‌اند. به 
بهشت برگردانده می‌شوند. و فرشتگان والامقام 
ِِ می‌دارند: 
آن تلم ال أور شمو ها با کر تفتلون 4. 
4 ی و ۳ 
شده بود» و هم اینک) آن را به خاطر اعمالی (بایسته و 
کردارهای شایسته‌ای) که انجام داده‌اید به ارث 
می‌برید. 
انگار این برگشت. برگشت هجرت کنندگان. و عودت به 
غربت رفتگان. به سوی سرای پر نعمت بهشت است! 
در این همنوائی و هماهنگی موجود میان داستان پیشین 
و پیروهای آن, و میان صحنه‌های قیامت که از آغاز تا 
انجام داستان, همراه با داستان است. زیبائی و جمال 
ویژه‌ای است. چه داستان در میان فرشتگان والامقام و 
در حضور ایشان آغاز می‌گردد. 
آدم و همسرش را آفریده است و در بهشت جایگزین 
کرده است. سپس اهریمن آن دو را از مرتبهٌ اطاعت و 
عبودیّت کامل و خالص پائین کشانده است. و از بهشت 
بیرونشان رانده است - و داستان هسمچنین در ميان 
فرشتگان والامقام و در حضور آنان پایان می‌گیرد ... در 
نتیجه, آغاز و انجام به همدیگر می‌پیوندند. و دوران 
زندگی و صحنه دم مرگ را در پایان زندگی در بر 
می‌گیرند. وسط داستان نیز با آغاز و انجام آن همنوائی 
دارد و کاملاً هماهنگ است. 
هم اینک به عرضه کردن و نمودن این صحنه‌های 
شگفت می‌پردازیم: 
9 
هم اکنون ما در برابر صحنة دم مرگ هستیم. واپسین 


- آن روز که یزدان 
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لحظات عمر کسانی که بر خدا دروغ بسته‌اند و گمان 
برده‌اند جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و مراسم و آبادانی که از 
نیاکانشان به ارث برده‌اند. و عادات و احکامی که از 
پیش خود برای خویش ساخته‌اند و تهیه دیده‌اند. خدا 
بدیشان دستور پیروی از آنها را داده است و به فرمان 
خدا بوده است! و دم مرگ کسانی که آیات یزدان را 
تکذیب کرده‌اند که و شط پیفمبران برایشان آمده است 
- که همان شرع مورد اطمینان یزدان است - و ظنّ و 
تخمین را بر علم و یقین ترجیح داده‌اند. از جهان بهرة 
مقذر خود را بر گرفته‌اند و به نصیب خویش دست 
یافته‌اند. مدّت روزگاری هم که می‌بایست در صحنۀ 
امتحان جهان بمانند و مورد آزمایش یزدان قرار 
بگیرند. مانده‌اند و زندگی را سپری کرده‌اند. اینان به 
نصیب خود از آیات الهی رسیده‌اند که یزدان توسط 
پیغمبران برایشان فرستاده است و پیغمبران آنها را 
. بدیشان رسانده‌اند: 
ون طلم من آف_تری على اله کب رکذت 
یات آولیک نام تصییم 9 ا 
جارس توب ان اک ت تدعون 
من دون | له الوا ۳ عناء و هدوا على 
ابا پمکا وا کافرین ). 
آخر چه کسی ستمکارتر از کسانی است که بر خدا 
دروغ می‌بندند یا این که آیات او را تکذیب می‌نمایند؟ 
نصیب مقدّرشان بدیشان می‌رسد (و در جهان روزگار 
معیّن خود را بسر می‌برند و رزق و روزی مشخص 
خویش را می‌خورند) تا آن گاه که فرستادگان ما (یعنی 
فرشتگان قبض ارواح) به سراغشان می‌آیند تا جانشان 
را بگیرند. (بدین هنگام بدیشان) می‌گویند: معبودهائی 
که جز خدا می‌پرستیدید کجایند؟ (بدیشان بگوئید 
بیایند و شما را از چنگال مرگ بربایند!). می‌گویند: از ما 
نهان و ناپیدا شده‌اند و به ترک ما گفته‌اند (و امد نفع و 
خیری بدانان نداریم. در اینجا است که) آنان عليه خود 
گواهی می‌دهند و اعتراف می‌کنند که کافر بوده‌اند. 
فر ایتک ها ان رارک دای فران دازم که بر 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


خدا دروغ بسته‌اند و از زبان خدا نارواگفته‌اند. یا آیات 
یزدان را تکذیب نموده‌اند و دروغ نامیده‌اند. فرشتگان 
مأمور الهی به نزدشان آمده‌اند و آنان را می‌میرانند و 
جانشان را می‌گیرند. میان فرشتگان و این چنین کسانی 
گفتگو درگرفته است: 

(قالوا ین اکن عون من دون اله؟ ). 

(بدین هنگام فرشتگان بدیشان) می‌گویند: معبودهائی 

که جز خدا می‌پرستیدید کجایند؟. 
اذعاهائی که داشتید و به خدا نسبت می‌دادید چه شد؟ 
خداگونگان و بتانی که در دنیا به سرپرستی و دوستی 
می‌گرفتید. و شما را غافل کردند و باز داشتند از آنچه 
خدا بر زبان انبیاء برایتان فرستاده بود. کجایند و چرا به 
کمک شما نمی آیند؟ آنان کجایند در این لحظةٌ سخت و 
ناگواری که در آن جان د شما را می‌گیرند و از زندگی 
محرومتان می‌کنند. و کسی را نمی‌یابید که شما را از 
دست مرگ برهاند و از اجلی که یزدان تعیین فرموده 
است مدّتی شما را نجات دهد و اندکی بیش از آن بر 
عمرتان بیفزاید و فرصت ماندن عطاء نماید؟ 
تنها پاسخ ایشان یک پاسخ است و نه بیش! پاسخی که 
نمی‌گیرد: ۲ 

Li Ar 

(فالوا: ضلواعنا!). 

می‌گویند: از ما پنهان و نهان شدهاندا. 
ما منزل و مأوای ایشان را نمی‌دانيم. و ايشان هم به 
سوی ما راه نمی‌برندا... عمر بندگانی بسی هدر رفته 
است و بیهوده شده است که خدایانشان به سویشان راه 
نمی برند و نمی‌دانند کجایند. و در این لحظةه سخت و 
دشوار به کمک و مددشان نمی‌آیند! چه بدبخت 
شتا آن ۳ در همچون زمانی! 

(و اغلا پم کانوا کافرین ). 

(در اینجا است که) آنان عليه خود گواهی می‌دهند و 


اعتراف می‌کنند که کافر بوده‌اند. 
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عذاب زا در دنیاء ایشان را اين چنین دیده‌ايم: 
قاکان دخواهم ذ جاءم بسن لا آنفاوا اکن 
ظالمين). 
NS ETE U E‏ دعا 
و استغاثه‌ای جز این نداشته‌اند که گفته‌اند: واقعاً ما 


2 
پیش از این نیز در روند سوره هنگام نزول 


ستمکار بوده‌ایم (و با دست خود بر خود ستم کرده‌ایم 
و هم اینک پشیمانیم و چشم به راه عفو یزدانیم! اما 
بدین هنگام پشیمانی را چه سود؟!. (اعراف /۵) 
ê‏ 
همین که صحنهٌ دم مرگ پایان می‌گیرد. ما خود را در 
برابر صحنهة بعدی می‌بينيم. در حالی که کسانی که در 
دم مرگ بودند و واپسین لحظات عمر خود را سپری 
می‌کردند. هم اینک در آتش دوزخ قرار دارند! ... روند 
قرآنی از فاصلة زمانی میان دم مرگ و افتادن به دوزخ 
سخن نمی‌گوید. و دوران مرگ و دوباره زنده شدن و 
گرد آمدن در حشر را حذف می‌کند. انگار این 
محتضران و به دم مرگ رسیدگان از خانه برگرفته 
می‌شوند و بلافاصله به آتش دوزخ انداخته می‌شوند! 
فوراً از دار به نار! 
(قال ایهم خلت مق بل ین الیو 
انس ف نار كلا حلت امه لمث أختهاء < حت إا 
آذارکرا فیا جیعا ثرا اوداشم: :ربا 
وضو اتهم عذابا ضغفا ین آشار. قال 
ضِعف و لک لا تغلشون. و فالث آرلافم 


اه نا ان کم علینا من فضل, قُذوفوا 
العَذاب انم سيون ). 

(در روز قیامت خداوند به این کافران) می‌گوید: به 
همراه گروه‌ها و دسته‌هائی از کافران انس و جتّی که 
پیش از شما (در دنیا مذتی زندگی کرده‌اند و آن‌گاه از 
جهان) رفته‌اند وارد آتش دوزخ شوید! (در این هنگام) 
هر وقت گروهی داخل آتش شود. گروه همجنس 
(پیشین) خود را نفرین می‌فرستد. تا آن‌گاه که همه به 


هم می‌رسند و پیش هم گرد می‌آیند» آن وقت پسینیان 


فی‌ظلال الق رآن 
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خطاب به پیشینیان می‌گویند: پروردگارا! اینان ما را 
گمراه کرده‌اند (زیرا که پیش از ما بوده‌اند و مارا به 
سوی کفر رهبری ِِ پس آتش آنان را چندین 
برابر (تیزتر و عذابشان را بیشتر) گردان. (پروردگار 
خطاب بدیشان) می‌گوید: عذاب هر یک از شما (پیروان 
و پسروان و بالادستان و زیردستان, به سبب کفر و 
ضلال و تقلید کورکورانه از همدیگر) چندین برابر 
است. ولی (به علّت عذاب سخت خود اندازة عذاب 
دیگران را)نمی‌دانید. و رژساء و پیشینیان به پیروان و 
پسینیان می‌گویند: شما هیچ‌گونه امتیازی بر ما ندارید 
(و تخفیفی از عقاب نه شما را است و نه ما راء چاره‌ای 
نیست جز واویلاو مدارا!) پس بچشید عذاپ را به سبب 
کاری که خود کرده‌اید (و خود کرده را چاره نیست). 
(ذوا نیع قد لت ین 5با کم من امن و 
الاس ف آلثار ‌. 
(در روز قیامت یزدان به این کافران) می‌گوید: به همراه 
گروه‌ها و دسته‌هائی از کافران انس و جتّی که پیش از 
شما (در دنیا مذتی زندگی کرده‌اند و آن‌گاه از جهان) 
رفته‌اند وارد آتش دوزخ شویدا. 
به دوستان انس و جي خود در آتش ملحق شوید ... 
اینجا در آتش ... آیا ابلیس نبود که از فرمان پروردگار 
خود سرباز زده بود؟ او نبود که آدم و همسرش را از 
دوزخ بیرون کرد؟ او نبود کسانی از فرزندان آدم را 
گول زد و گمراه نمود؟ او نبود که یزدان تهدیدش فرمود 
که او کتسانی که او ایشان را گراه سازد به آفتن 
دوزخ درمی‌افتند؟ پس در این صورت جملگی به آتش 
درآئید ... پیشینیان و پسینیان به آنشن درآئید ... همه 
دوستان و رفیقان یک‌دیگرید 
برابرید! 
در دنیا این ملتها و گروه‌ها و دسته‌ها. یگونه‌ای با 
یکدیگر دوست و رفیق بوده‌اند که آخرین آنان از اوّلین 
ایشان پیروی می‌کرده است. و زبردست و فرمانروای 
آنان زیردست و فرمانبر ایشان را مهلت و فرصت 
بخشیده است و ریسمان را برای او شل کرده است .. 


... همه و همه باهم 
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بنگریم و ببینیم که اروز دشنمنیها و کنینه‌توزیها در 
میانشان چگونه خواهد بود. چگونه همدیگر را به القاب 
زشت می و اند و نفرین مي‌نمایند: 

(کلا دخلث أمَة لت أحْتَها! ). 

هر وقت گروهی داخل آتش شود. گروه همجنس 

(پیشین) خود را نفرین می‌فرستد. 
چه فرجام بدی! فرجام پلشتی که در آن پسر پدرش را 
نفرین کند! دوست. رفیق خود را ناشناخته انگارد! 
فرمانبر فرمانروا را ناآشنا قلمداد کند! 

« حت إا دار كوا فا بیع 4. 

ا ق 
واپسین به پیشین و آخرین به نخستین بپیوندد» و 
دورترین با نزدیکترین گرد آید. در این هنگام دشمنی و 


سیر اغاز شود: 


TL‏ رگ اهر رف نمی کر 
(فال آخزاش لرام رف ناء فاتهم 
عذابا ضعفاً من آلثار 6 . 


پسینیان خطاب به پیشینیان می‌گویند: پروردگارا! 
اینان ما را گمراه کرده‌اند (زیرا که پیش از ما بوده‌اند و 
مارا به سوی کفر رهبری ِِ پس آتش آنان را 
چندین برابر (تیزتر و عذابشان را بیشتر) گردان.. 

این گونه پریشانگوئی یا تراژدی ایشان آغاز می‌گردد! 

صحنه پرده از دوستان و رفیقان به کنار می‌زند و آنان 

را چنان که هستند می‌نماياند. بدان هنگام که همدیگر را 
به زشتی یاد می‌کنند و دشمن یکدیگر می‌خوانند. این 
یکی آن دیگری را متهم می‌سازد. و آن دیگری این 

یکی را نفرین می‌کند. از «پروردگارمان» بدترین سزا و 

کیفر را برای او می‌طلبد 

دروغ می‌بستند و آیات او را تکذیب می‌کردند. آنان 


از «پروردگارمان» که بر او 


امروز تنها به سوی او برمی‌گردند و فقط به آستانة او 
می‌نالند و در پیشگاه او دعا می‌نمایند! پاسخ ایشان 
۳ دعای ایشان است. اما کدام پذیرش؟! 

(فال: لک ضفت. و لکن لا تشون >. 

می‌گوید: عذاب هر یک از شما چندین برابر است» ولی 


نمی‌دانید. 


فی‌ظلال القرآن 
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چندین برابر عذایی راکه برای یکدیگر درخواست 
نموده‌اید. برای اینان و آنان پذیرفته شده است و عذاب 
همگی چندین برابر گشته است! 
انگار آنان که دعای شم برایشان شده است» دعا 
کنندگان را نفرین مي‌کنند. و بدا به حالشان می‌گویند. 
ناگهان بدیشان رو می‌کنند و مورد سرزنششان قرار 
می‌دهند ... بدیشان می‌گویند: همه ما برابر و یکسانیم 
. به سزا و کیفر خود مي‌رسیم: 
TE‏ لأخراهم: اکان لک لينا ین 
تضّل. وا داب اکن تَکْسبُون ). 
روساهن پیشیندان € پیروانای تان می‌گویند: شما 
هیچ‌گونه امتیازی بر ما ندارید (و تخفیفی از عقاب نه 
شما را است و نه ما راء چاره‌ای نیست جز واویلا و 
مدارا!) پس بچشید عذاب را به سبب کاری که خود 
کرده‌اید (و خود کرده را چاره نیست). 
این صحنۀ دردناک مسخره‌انگیز, با این نفرین و 
دشمنانگی, پایان می‌پذيرد. و به دنبال آن سخن از 
چنین سرنوشتی می‌رود که هرگز دگرگون نمی‌شود تا 
تأکیدی بر این‌گونه سرنوشت باشد ... این هم 
پیش‌درآمد صحنه‌ای است که مقابل و مخالف این است 
و در سرای پرنعمت آن جهان متعلّق به مومنین است: 
1 لین وا بایاتنا و ستکیواعا لاتم 
باب لت ول يدون خی َي باعل 
ف تم لياط و کذالک تخزي ارم مین 
چم مهاد و من فوّقهم عواش. وکذالک نجزی 
رین وکذایک تټرې ای 
بیگمان کسانی که آیات (کتابهای آسمانی و نشانه‌های 
گسترده جهانی) ما 
بالاتر از آن می‌دانند که بدانها گردن نهند. درهای 


را تکذیب می‌کنند و خویشتن را 


آسمان بر روی آنان باز نمی‌گردد (و خودشان بی‌ارج 
و اعمالشان بی‌ارزش می‌ماند) و به بهشت وارد 
نمی‌شوند مگر این که شتر از سوراخ سوزن خیّاطی 
بگذرد (که به هیچ وجه امکان ندارد. و لذا ایشان هرگز 
به بهشت داخل نمی‌گردند). این‌چنین ما گناهکاران را 


سوره اعراف آیات ۳۵-۵۳ 


جزا و سزا می‌دهیم. برای آنان (در دوزخ) بستری از 

آتش و بالاپوشهائی از آتش است. ما این چنین جزا و 

سزای ستمکاران (گمراه و کفر پیشه) را می‌دهیم. 
بفرما, هرگونه که می‌خواهی در برابر این صحنهٌ شگفت 
بایست و بیندیش ... صحنه شتر در برابر سوراخ سوزن 
خیّاطی! هر وقت این سوراخ کوچک برای عبور شتر 
بزرگ از آن امکان‌پذیر گردید. در این صورت منتظر 

- فقط در این صورت منتظر باش - درهای 

آسمان برروی این تکذیب کنندگان باز گردد و دعا و 
توبهٌ ایشان پذیرفته شود - در حالی که زمان دعا و 
توبه هم به پایان آمده است - و به بهشت پرنعمت 
درآیند! ... اینک تا شتر وارد سوراخ ورن شو دآ تان 
در اینجا داخل آتش می‌مانند. آتشی که همه در آن گرد 
آمده‌اند و به هم رسیده‌اند و همایش کرده‌اند. در آنجا 
به سرزنش یکدیگر و نفرین همدیگر می‌پردازند» و 
بعضی برای بعضی دیگر کیفر بد و سزای ناگوار 
می‌طلبند. و همه و همه به کیفر و سزائی می‌رسند که 
برای یکدیگر درخواست می‌کنند! 

(وگذالک زې یمین (. 

ما این چنین جزا و سرای ستمکاران (گمراه و کفر 

پیشه) را می‌دهیم. 
وضع و حال ایشان را در آتش بیین: 

هم من جَهم مها وین زقهم غُواش ). 

برای آنان (در دوزخ) بستری از آتش و بالاپوشهائی از 

آتش است. 
برای ایشان از آتش دوزخ بستری است. قرآن این لایة 
آتش را برای تمسخر بستر می‌خواند. در صورتی که 
بستر نیست و نرم و آسایش‌بخش هم نیست. از آتش 
دوزخ برای ایشان رواندازها و بالاپوشهائی است که از 
بالا آنان را فرا می‌گیرد! 

(وگذالک نجّزي این ). 

ما این چنین جرا و سزای ستمکاران (گمراه و کفر 

پیشه) را می‌دهیم. 
ستمکاران بزهکارانند. ستمکاران مشرکانی هستند که 
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آیات یزدان را تكذیب می‌کنند. و بر خدا دروغ 
می‌بندند و از زبان خدا ناروا می‌گویند ... همه اينها 
اوصاف مترادفی در تعبیر قرآن هستند 
اینک به صحنهٌ مقابل بنگریم: 
و الذي منوا و یلو آلضالجاتِ - تکاف 
تسا الاو ۳ 9 
ځالدون. و د ترَعنا ما نی ضدورهم من غل» تر 
من تخت لژ و ڦالو: : المد لله الد ll‏ 
طذا و اکتا یی و لا أن دنا الله -لَقَدٌ 
بنا باخق. و وذوا: آن تلکم امه 
ور نوها با کنر تفتلون ). 
۳7 که ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند 
- به هیچ کس (از آنان) جز به اندازهُ تاب و توانش 
تکلیف نمی‌کنیم - ایشان بهشتیانند و جاودانه در آن 
می‌مانند. هرگونه کینه‌ای را از دلهایشان می‌زدائیم (تا 
برادرانه در کمال صفا و صمیمیّت در بهشت بسر 
برند). در زیر (قصرها و درختان) آنان رودبارها 
جاری می‌گردد. (خرم و خندان خدای را سپاس 
می‌گذارند) و می‌گویند: خدائی را سپاسگزاريم که ما را 
بدین (نعمت جاویدان و بی‌پایان) رهنمود فرمود و اگر 
(لطف و فضل و کرم) خدا (نبود و توشط پیغمبران مارا 
تسوفیق عنایت نمی‌قرمود و) رهنمودمان نمی‌نمود. 
هدایت فرا چنگ نمی‌آوردیم. واقعاً پیفمبران 
پروردگارمان حقّ آوردند (و حقٌ گفتند و به سوی حقّ 
همگان را رهبری نمودند. در اینجا از سوی فرشتگان 
خدا) ندا داده می‌شوند که: این بهشت شما است (که در 
جهان به شما وعده داده شده بود. و هم اینک) آن را به 
خاطر اعمالی (بایسته و کردارهای شایسته‌ای) که 
انجام داده‌اید به ارت می برید. 
اینان کسانیند که ایمان آورده‌اند و کارهای خوب و 
پسندیده, به انداز؛ توانشان انجام داده‌اند 
بهشت خود برمی‌گردند! اینان ساکنان بهشتند - با اجازه 
خدا و در سایهٌ لطف او - خدا در پرتو رحمتش بهشت 
را ارث و نصیب ایشان کرده است و در برابر کارهای 


... اینان به 
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نیکوئی که کرده‌اند و ایمان درستی که داشته‌اند. آن را 


به دست اورده‌اند... 


این جزای پیروی.از پیغمبران یزدان و سرکشی از 
شیطان است. جزاء اطاعت از فرمان خداوند بزرگوار و 
مهربان» و سرکشی از وسوسة دشمن پست قدیم است! 
اگر رحمت خدا نبود. کردارشان - به اندازهُ توانشان - 
پسنده نبود. پیغمبر خدا ارا فرموده است: 

(ن بُدخل أخدا منکم امن عم 

عمل هیچ کسی از شما او را داخل بهشت نمی‌گرداند. 
بدو عرض کردند: و حتی تو را ای پیفمبر خدا ییصَ؟ 


حتی مراء مگر این که یزدان با مهر فراوان و بزرگواری 

بیکران خود مرا دریابد و مشمول عنایت خویش قرار 

ذشدف. 
در اینجا هیچ‌گونه تناقض و اختلافی میان فرمود؛ٌ یزدان 
سبحان در این‌باره» و فرمودهً پیغمبر یزدان مش 
او از روی هوا و هوس خود صحبت نمی‌کند ... همه 
جدالهائی که پیرامون این مسأله, میان فرقه‌ها و 
دسته‌های اسلامی درگرفته است. قطعاً به سبب برداشت 
درست از این آئین نبوده است. بلکه از روی هوا و 
هوس خود سخن گفته‌اند! خدا می‌دانسته است که ضعف 
و عجز و قصور آدمیزادگان بدان اندازه است که اعمال 
و افعال ایشان بهای بهشت را تکمیل نمی‌کند و برای 
دریافت آن بسنده نیست. حتّی عملکرد آنان بهای یک 
نعمت از نعمتهای یزدان در همین جهان که بدیشان 
عطاء فرموده است نمی‌باشد. بدین خاطر یزدان مهر و 
عطوفت را بر خود واجب کرده است. و از انسانها تلاش 
فقیر کوتاه دست ناتوان را پذیرفته است» و در برابر این 
تلاش ناچیزشان, از روی لطف و مرحمت خود. بهشت 
را برایشان واجب و لازم گردانده است. لذا با اعمال و 
افعالشان بلی که مستحق و سزاوار بهشت می‌گردند اما 
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در پرتو این چنین لطفی و مرحمتی و بزرگواری و 


از این موضوع بگذریم. اگر دقت شود. آنان که از زبان 
خدا دروغ گفته‌اند و تکذیب حقائق کرده‌اند و ستمگر و 
کافر و مشرک بوده‌اند. در میان آتش دوزح. همدیگر را 
نفرین می‌کنند. و با یکدیگر دشمنی می‌ورزند. و دیگ 
سینه‌هایشان از کینه‌ها و کینه‌توزیها می‌جوشد و در 
غلیان است. پس از این که قبلاً دوستان صمیمی و یاران 
مخلص یکدیگر بوده‌اند ... اما کسانی که ایمان 
آورده‌اند و کارهای نیکو انجام داده‌انده با یکدیگر در 
بهشت برادر و دوستدار و مخلص و مهربان هستند و 
در آنجا خوش و خرّم می‌گذرانند. و پرند؛ُ امن و امان و 
رفاقت و دوستی بر بالای سرشان در پرواز است: 

وزغا مان طذورهم من غل ). 

هرگونه کینه‌ای را از دلهایشان می‌زدائيم (تا برادرانه 

در کمال صفا و صمیمیّت در بهشت بسر برند). 
آنان انسان بوده‌اند. همچون انسان زیست کرده‌اند. چه 
بسا در زندگی دنیا کینه و کینه‌توزی میانشان برانگیخته 
شده است و پسدیدار گردیده است» ولی آن را 
فروخورده‌اند. و با هرگونه دشمنی و دشمنانگی مبارزه 
کرده‌اند و بر آن پیروز شده‌اند ... 
آثاری از کینه و دشمنی در دلها مانده است. 
رسول خدا 1 رمو است: ۳ 

أل عل اواب اب کتبارک الابل قد نر عه الله 

من قوب لین 

کینه و دشمنی بر درگاه‌های بهشت بسان پشکل 


خوابگاه‌های شتران فرو افتاده‌اند. خدا آنها را از دلهای 


اما با وجود این» 


مؤمنان بیرون کشیده است و به دور افکنده است. 
از على روایت شده است که فرموده است: 
امیدوارم من و عثمان و طلحه و زبیر. از زمره کسانی 
باشیم که خداوند بزرگوار دربارة ایشان فرموده است: 
ر و رعا فان طدورهم من غل ). 


۱- مسلم آن را روایت کرده است. 
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هرگونه کینه‌ای را از دلهایشان می‌زدائيم. 
دوزخیان با آتشی می‌سوزند که از بالا و پائین ایشان را 
دربرگرفته است. امّا اهل بهشت از زیر کاخها و درختان 
ایشان رودب‌ارها و چشمه‌سارها جاری است. و 
نسیم‌های خوش و ملایمی فضا را عطرآگین کرده است: 
تجري ین تختیم ناژ ). 
در زیر (کاخها و درختان) آنان رودبارها روان است. 
دوزخیان به بدگوئی همدیگر و دشمنی با یک‌دیگر 
سرگرم هستند. امّا بهشتیان سرگرم سپاس و اقرار به 
الطاف خدایند: 
و قالوا: ند لله الذي مدا لا شا کعا 
یکدی لو لا آن هدانا الق جاعت دمل را 
بالق ». 
می‌گویند: خدائی را سپاسگزاريم که ما را بدین (نعمت 
جاویدان و بی‌پایان) رهنمود فرمود. و اگر (لطف عمیم 


و فضل کریم) خدا (نبود و توشط پیغمبران ما را توفیق 
عنایت نمی‌فرمود و) رهنمودمان نمی‌نمود» هدایت 
فراچنگ نمی‌آوردیم. واقعاً پیفمبران پروردگارمان حقّ 
آوردند (و حقٌ گفتند و به سوی حقّ همگان را رهبری 
نمودند). 

بدان هنگام که دوزخیان را با تحقیر و توبیخ فریاد 

می‌دارند: ۲ 
درا نیم حلت من فلكم ين لسن و 
الس ف آلثار ). 
به همراه گروه‌ها و دسته‌هائی از کافران انس و جتّی که 
پیش از شما رفته‌اند وارد آتش دوزخ شوید!. 

بهشتیان را با تعظیم و تکریم فریاد می‌دارند: 
(وئودواآن تلم لس أو نوها انم 
َو . 
ندا داده می‌شوند که: این بهشت شما است آن را به 
خاطر اعمالی که انجام داده‌اید به ارث می‌برید. 

تقابل تامی میان بهشتیان و دوزخیان است. 

سپس عرضهٌ صحنه‌ها به پیش می‌رود. ناگهان خود را 

در برابر صحنه‌ای می‌ياييم که ملحق به صحن پیشین 
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ست ... بهشتیان در سرای بهشت خود آرمیده‌اند. و 
دوزخیان نیز به سرنوشت خود اطمینان حاصل کرده‌اند. 
بدین هنگام گروه نخستین گروه دوم را فریاد می‌زنند و 
از ایشان می‌پرسند به چیزی رسیده‌اند که در دنیا خدا 


بدیشان وعده داده بود: 


و ادی أضخاب اة أضخاب آلشار: أو ف 
وجذنا ما وعدا ربا حف هل وجدتم نا وعد 
زیکم حقاهفالو عم دن مون یم ٠‏ 
افو على آلظالین. الذین يدون عَنْ سبیل له 
بو عجار بالاخرة کافرون ). 


(پس از استقرار بهشتیان در بهشت. و دوزخیان در 
دوزخ) بهشتیان دوزخیان را صدا می‌زنند که ما آنچه 
را پروردگارمان (توسط پیغمبران) به ما وعده داده 
بود همه را حق یافته‌ایم (و به نعمت و کرامت خدای 
خود رسیده‌ایم» آیا شما هم آنچه را پروردگارتان به 
شما وعده داده بود حقّ یافته‌اید (و به عقاب و عذاب 
خدا گرفتار آمده‌اید؟). می‌گویند: بلی! (همه را عین 
حقیقت دیده‌ایم و به عقاب هولناک و عذاب دردناکی 
دچار آمده‌ایم. دریغا و فسوسا! در این هنگام» ميان 
بهشت و دوزع) ندا دهنده‌ای در میانشان ندا درمی‌دهد 
که نفرین خدا بر ستمگران باد! آن ستمگرانی که 
(مردمان را) از راه خدا باز می‌داشتند. و (بر راستای 
خداشناسی سدّها و مانعها ایجاد می‌کردند» و در دلهای 
مردمان شکها و گمانها می‌انداختند تا آنان را منحرف 
سازند و بدیشان) راه خدا را کج و نادرست نشان دهند. 
و آنانی که به آخرت کفر می‌ورزیدند (و به جهان دیگر 
ایمان نداشتند). 

در این پرسش, تمسخر تلخی نهفته است ... مومنان 

اطمینان و ایمان کامل دارند به تحتّق وعید خدا, 

همان‌گونه که اعتقاد و ایمان دارند به تحقّق وعده خدا, 

اما باز هم می پرسند! 

پاسخ در یک کلمه ذ کر می‌شود: بلی!... 

در اینجا است که پاسخ پایان می‌گیرد. و گفتگو تمام 


a 


می سود: 
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ان من يتم أن عة اله فوعل آلظالن. 
لین دون عَنْ سيل اله و وا جسوجاه و 
ُم لاخ کافرون ). 
ندا دهنده‌ای در میانشان ندا درمی‌دهد که نفرین خدا بر 
ستمگران باد. آن ستمگرانی که 
باز می‌داشتند. و (بر راستای خداشناسی سذها و 
مانعها ایجاد می‌کردند. و در دلهای مردمان شک‌هاو 


گمان‌ها می‌انداختند تا آنان را منحرف سازند و 


(مردمان را) از راه خدا 


بدیشان) راه خدا را کج و نادرست نشان دهند. و آنانی 

که به آخرت کفر می‌ورزیدند (و به جهان دیگر ایمان 

نداشتند). 
معنی «ظالمین» مورد نظر مشخص می‌گردد. این واژه 
مترادف با معنی «کافرین» است. و آنان کسانیند که 
مردمان را از راه خدا باز می‌دارند و کژ راهه را 
می‌خواهند. کژراهه‌ای که راست و صاف نباشد. به 
آخرت نیز ایمان ندارند. 
در این ور 

و نها عوجا ). 

می‌خواهند راه خدا راکچ و نادرست نشان دهند. 
اشاره به حقیقت چیزی دارد که کسانی در صدد آن 
هستند. کسانی که مردمان را از راه خدا بازمی‌دارند. 
آنان راه کج و نادرست را می‌خواهند و راه راست و 
درست را نمی‌خواهند. در پي کجی و کژی هستند. نه به 
دنبال راستی و درستی. چه راستی و درستی یک شکل 
بیش ندارد: شکل حرکت در راه خدا و برنامه و شرع آو. 
هر چیزی جز این» کج و کژ است. و کجروی طلبیدن و 
کژراهه خواستن است. این نوع طلبیدن و خواستن هم 
منتهی به کفر و ناباوری به آخرت می‌گردد. کسی که 
مردمان را از راه خدا باز می‌دارد و از برنامه و شرع او 
کناره‌گیری می‌کند. قطعا به آخرت ایمان ندارد. و 
مطمتنّ نیست که به سوی پروردگارش برمی‌گردد .. 
این» تصویر حقیقی سرشت کسانی است که از شرعی 
جز شرع خدا پیروی می‌کنند. تصویری که حقیقت 
درونهای این چنین کسانی را جلوه گر می‌سازد. و آنچه 
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را که در دل دارند بگونۀ راست و درست و بی‌کم و 
کاست بیان می‌نماید. 
‌ 
آن‌گاه چشم متوجّه ظاهر صحنه می‌گردد. در آن 
برجستگی و مانعی می‌بیند که بهشت را از دوزخ جدا 
کرده است و میان آن دو قرار گرفته است. بالای این 
برجستگی و مانع اشخاصی هستند که بهشتیان و 
دوزخیان را از روی سیماها و نشانه‌هائی که دارند از 
یکدیگر جدا و شناسائی می‌کنند ... پس بنگریم و ببینیم 
آنان چه کسانی هستند و چه کاری با بهشتیان و 


دورخیان دارند: 
} و پیب حجاپٍ. ۳ رَ عل غراف رجال یرون 
کبس .و ادوا أضحاب ان سلام عَليكم 


1 Ro 


... د خلوها و هم يَطمَعُون. و إذا ضرفت 
أبضارهُم يلاء أضحاب لا او : ربلا لا تجعابا 
م مع اَم الاين ,ناد أضخاب زاف رجالا 


ف س بسا 


رفوتم باهم قالوا: مااع غی عنم جنک وما 

ره ت 11 رل الذین آفسنت لا تاش 
الله برخمد؟ أذحُلوا ان له خوف علیکم و لا انم 
تحزّنون » 


در ميان بهشتیان و دوزخیان مانعی وجود دارد 
(آعراف نام) و بالای اعراف مردانی (از بهترین مقمنان 
و بسرگزیده‌ترین ایشان) قرار دارند و (از آنجاهمة 
مردمان را می‌نگرند و نیکان و بدان) جملگی را از دوی 
سیمای (سعادت یا شقاوت) ایشان می‌شناسند. 
بهشتیان را بدان‌گاه که هنوز وارد بهشت نشده‌اند و 
می‌خواهند بدان داخل شوند فریاد می‌دارند که 
درودتان باد! (مژده باد شما را که خوفی و هراسی 
ندارید و جاودانه در بهشت ماندگارید). هنگامی که 
چشمان (مژمنان مستقر در اعراف) متوجّه دوزخیان 
می‌شود. (آنچه نادیدنی است آن بینند. و از هراس آتش 
دوزخ) می‌گویند: پروردگارا! ما را با (این) گروه ستمگر 
همراه مگردان. و آنان که بر اعراف جایگزینند مردانی 
(از دوزخیان) را که از سیمایشان آنان را می‌شناسند. 
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صدا می‌زنند و می‌گویند: آیا گرد آوری (مال و ثروت و 
سپاه و حشم) شماء و چیزهائی که (می‌پرستیدید و) 
بدانها می‌نازیدید و آنها را بزرگ می‌داشتید» چه سودی 
به حالتان داشت؟ آیا اینان (که هم اکنون به بهشت 

- می‌روند و غرق نعمت جاوید یزدان می‌شوند) همان 
کسانی نیستند که (در دنیا) سوگند می‌خوردید: ممکن 
نیست خداوند رحمی بدیشان کند (و آنان را به بهشت 
نائل گرداند؟ ای مؤمنان به کوری چشم کافران) به 
بهشت درآئید. نه ترسی متوجّه شما می‌گردد و نه به 
غم و اندوهی گرفتار می‌آئید. (چرا که بهشت جای 
سعادت و سرور و شادمانی و نعمت جاویدان یزدانی 
است). 

یرایت فاته ابن افیقاضی که ادن ام ات 

می‌ایستند - اعراف سد و مانعی میان بهشت و دوزخ 

است - گروهی از انسانهایند که خوبیها و بدیهایشان 
برابر است.۱) خوبیهایشان بدان پایه و مايه نرسیده 

است که با بهشتیان ایشان را داخل بهشت گرداند و 

بدیهایشان بدان اندازه نیست که ایشان را با دوزخیان 

به دوزخ درافکند ... ميان هر دو گروه قرار گرفته‌اند. 

چشم به راه مرحمت و مکرمت يزدانند. آنان بهشتیان 

را با هیئت و سیمایشان می‌شناسند - چه بسا آنان را با 
سفیدی و شادابی چهره‌هایشان, یا با نوری که در 
پیشاپیش و در طرف راستشان در اند است 
می‌شناسند - دوزخیان را نیز با هیئت و سیمایشان - چه 
بسا آنان را بشناسند با سیاهی و غبار غم و اندوه 
چهره‌هایشان, يا با نشانه و داغی که بر بینیهایشان نهاده 
شده است. بینیهائی که در دنیا آنها را متکټرانه بالا 

می‌گرفتند. همان‌گونه که در سوره قلم آمده است: 
سَْیمَهُ علطم 4. 
ما بر بینی او داغ (ننگ) می‌نهیم. (قلم / ۱۶) 

کسانی که بر بلندیهای اعراف قرار دارند رو به بهشتیان 

می‌کنند و بسدیشان درود می‌فرستند ... درودشان 
می‌فرستند و امیدوارند که یزدان ایشان را با بهشتیان به 
بهشت داخل گرداند ... اما هنگامی که متوجّه دورخیان 
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می‌شوند و چشمانشان بدیشان می‌افتد - انگار که به 
اجبار نه به اختیار بدانان می‌نگرند - به خدا پناه 
می‌برند و خویشتن را در پناه خدا می‌دارند و از آستانۀ 
کد ریماد اکن کت تفن کان و ره اس و تارفن گنه 
سرنوشت ایشان با چنین افرادی رقم نخورد و با آنان به 
دوزخ نیفتند: 
و ع الأغرافي رجال رون کل پسپاهم. و 
ادا ضخاب اتَة: 2 آن ملام لک 3 بدخلرها 
وم بطتفن .. و [ذا صرفت با رهم تلفاء 
أضخاب آلثار فالوا: ربا لأ عنام مع الوم 
لین €. 
بالای اعراف مردانی قرار دارند و جملگی را از روی 
سیمای ایشان می‌شناسند. بهشتیان را بدان‌گاه که 
هنوز وارد بهشت نشده‌اند و می‌خواهند بدان داخل 
شوند فریاد می‌دارند که درودتان باد! ... هنگامی که 
چشمان ایشان متوجّه دوزخیان می‌شود» می‌گویند: 
پرودگارا! مارا با گروه ستمکار همراه مگردان. 
سپس به کسانی از بزرگان بزهکار می‌نگرند که ایشان 
را با هیئت و سیمایشان می‌شناسند. با لومه و سرزنش 
بدیشان رو می‌کنند و بر زخمهایشان نمک می‌پاشند و 


می‌گویند: . , 
4 1 ب الأخضراف رجالا ونیم 
بسهاهُم؛ قالوا: ما اغى عنکم بعکم و ماک 
a‏ 


آنان که بر اعراف جایگزینند. مردانی (از دوزخیان) را 
که از سیمایشان آنان را می‌شناسند. صدا می‌زنند و 
می‌گویند: آیا گردآوری (مال و ثروت و سپاه و حشم) 
شماء و چیزهائی که (می پرستیدید و) بدانها می‌نازیدید 
و آنها را بزرگ می‌داشتید. چه سودی به حالتان 
داشت؟. 


هان! هم اینک شما در دوزخ هستید. نه گردآوری 


ا-برخی از مفشران می‌گویند: مردانی که بر اعراف قرار دارند از زبدگان 
مومنان هستند. (مترجم) 
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جزء هشتم 


دارائی و نه سپاه و حشم به شما سود رسانیده است» و 
تکټّر و خودبزرگ بینی. شما را از دوزخ رهانیده 
است. سپس به یادشان می‌آورند چیزهائی را که در دنیا 
راجع به مومنان می‌گفتند و گمان می‌بردند که موّمنان 
سرگشته و ویلانند. و یزدان مرحمت خود را بهره ایشان 
a‏ 
EES‏ ورن 
جاوید یزدان می‌شوند) همان کسانی نیستند که (در 
دنیا) سوگند می‌خوردید: ممکن نیست خداوند رحمی 
بدیشان کند؟. 
هم اینک بنگرید ایشان کجایند؟ و چه چیز بدیشان گفته 
می شور م 
F2‏ 2 افق 
( دلوت لا وف علیکم و لاأنۃ تر 


به بهشت درآئید. نه ترسی متوجه شما می‌گردد و نه به 


رون ). 


غم و اندوهی گرفتار می‌آئید. 
e‏ 
در پایان. ما صدائی را از جانب دوزخ می‌شنویم. 
صدائی لبریز از تمتا و تقاضا ‏ و تکی و گدائی: 
(و ادی أَضخاب لار حاب ال آن أفيضوا 
عَلَيْنا من الْاء ء و ما رک الا 4. 
دوزخیان بهشتیان را صدا می‌زنند که مقداری از آب یا 
چیز‌هائی که خداوند قسمت شما فرموده است به ما 
عطاء کنیدا. 
به دیگر سو می‌نگریم و متوجّه می‌شویم که پاسخی به 
دوزخیان می‌دهند که سرشار از یاداوری دردناک تلخ 


وا ور غ اء ال 

بهشتیان نا خداوند آب و چیزهای بهشت را بر 
کافران قدغن کرده است. آن کسانی که (به دنبال دين 
حقّ راه نیفتادند و بلکه) خوشگذرانی و بازی را آشین 
خود کردند (و دين را مسخره پنداشتند و به بازیچه 


گرفتند) و زندگی دنیا آنان را گول زد (و جهان عاجل, 
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ایشان را از جهان آجل بازداشت). 
سپس ناگهان صدای انسانها همه خاموشی می‌گیرد تا 
پروردگار صاحب عرّت و جلالت» و خداوندگار ملک و 
ملکوت. و دارای حکم و حکومت. به سخن درآید و 


بفرماید: 
الوم نامگ تسوا قاء يهم هذا و نا 
کانوا بآیاتنا ٤‏ جحدون. . و لد جئناهم بکثاب 


س 7 ر و ل اس مر 
تنعل علم .هدی و رمه ر يۇمنون. هل 


نون إا تأویله؟ یم یا وله بقل لین 
تشو ین یل قذ جاعث رل رن اف ھل نا 


من شَمَعْاءَ د شعو نا أذ رد قتغمل عي اي کنا 
َا قد یو شب و ضل ع خاک‌ائوا 
يترون ). 


امروز ایشان را (از برخورداری از الطاف و انعام خود 
بی‌نصیب, و آنان را) از یاد می‌بریم» چون که ایشان 
رسیدن به چنین روزی را از یاد بردند و آیات (ديدني 
جهان و خواندني قرآن و سائر کتابهای آسمانی) ما 

انکار کردند. بیگمان کتاب بزرگی (به نام قرآن) را برای 
آنان فرستاده‌ايم که با آگاهی (کامل و شامل خدايانة 
خود از فطرت انسان و سرشت جهان, احکام و معنی) 
آن را توضیح داده و تبیین کرده‌ایم تا مایۀ هدایت 
(ایشان به سوی سعادت) و رحمت (خدا در هر دو سرا) 
برای کسانی باشد که ممنین (بدان) باشند. آیا (افراد 
بی‌باور) انتظار جز این را دارند که سرانجام تهدیدهای 
کتاب خدا را مشاهده کنند (و عقاب و عذاب موعود او را 
هم اینک ببینند؟). روزی چنین سرانجامی فرا می‌رسد و 
(عقاب و عذاب خدا گریبانگیرشان می‌گردد. در آن 
روز) آنان که در دنیا آن را فراموش کرده‌اند و پشت 
گوش ان داخته‌اند» می‌گویند: بیگمان پیغمبران 
پرودگارمان آمدند و حسقّ را با خود آوردند (و ماو 
دیگران را به سوی آن دعوت کردند. ولی ما بدان کاقر 
شسدیم و اکنون پشيمانيم و راه چاره‌ای برای خود 
نمی‌دانیم). آیا میانجیگرانی داریم که برای ما 
میانجیگری کنند (و ما را از دست عذاب برهانند؟) یا 
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(کاری کنند که مجدداً به جهان) برگردانده شویم تا 
اعمالی انجام دهیم جدای از اعمالی که قبلاً می‌کردیم؟ 
(ولی مگر ممکن است چنین شود؟! آنان پاسخی برای 


خود نمی‌شنوند. چرا که با غرور بیجا در دنیا) اپشان 


کون زا ویار ددا وآهستی رااان 

و معبودهائی را که به دروغ ساخته بودند همگی گم 

گشته‌اند و ناپدید شده‌اند. 
پرده‌های صحنه این‌گونه در رفت و برگشت. پیا 
می‌شوند و پشت سر هم می‌آیند و می‌روند ... لحظه‌ای 
با آخرت و لحظه‌ای با دنیا سپری می‌شوند. و نگاهی 
بدان سرای و نگاهی بدین سرای افکنده می‌شود. دمی 
با شکنجه دیدگان و عذاب چشیدگان دوزخ طی 
می‌گردد. آنان که فراموش شدهاند بدان گونه که رسیدن 
به چنین روزی را فراموش کرده بودند و آیات یزدان 
رانمی‌پذیرفتند. کتاب بزرگ بیانگر و روشنگری, آن 
ایات را با خود به ارمغان اورده بود. کتابی که یزدان 
سبحان, آگاهانه و عالمانه آن را شرح و بسط داده است 
و توضیح و تبیین کرده است. ولی به ترک آن گفته‌اند و 
به دنبال هواها و هوسها راه افتاده‌اند و از وهمها و 
گمانها پیروی نموده‌اند ... دمی با آنان بسر می‌برد که 
هنوز در دنیا هستند و منتظر فرجام این کتاب و فرجام 
تهدید و بیمی هستند که این کتاب خطاب بدیشان داشته 
است. و بر حذر از این شده‌اند که این چنین فرجامی 
گریبانگیرشان گردد 
صحنه می‌بینند و در زندگی ایشان هم اینک وقوع پیدا 
کرده است. 
واقعاً دلهره‌های شگفت و تکانهای شگرفی است که در 
پرده‌های این صحنهٌ نمایشی به تماشا درمی‌آید و 
جلوه‌گر می‌آید. جز این کتاب عجیب هیچ کتاب دیگری 
نمی‌تواند آن جنبشها و لرزشها را این گونه آشکار و 
پدیدار کند وبنمایاند. 
بدین منوال و بر این روال» نمایش بزرگ به پایان 
می‌رسد, و پیرو آن همگام و هماهنگ با آغاز آن 
جلوه گر می‌آید. به عنوان یادی از این روز و صحنه‌های 


2 فرجام آن همان است که در این 
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آن, و بر حذر داشتن از تکذیب آیات یزدان و پیغمیران 
خداوند سبحان, و بیم دادن از انتظار صدق پیدا کردن و 
وقوع یافتن مفاهیم و مقاصد این کتاب ... آخر آنچه 
دیدیم و شنیدیم تعبیر سخنان, و معانی مقاصد این 
کتاب بود. آنجا که فرصت توبه و برگشت از بزهکاریها 
نمی‌ماند. در شدائد و سختیهای آن هیچگونه شفاعت و 
میانجیگری وجود ندارد. و از دست کسی برای کسی 
چیزی ساخته نیست. و برگشتن بدین جهان و از نو 
پرداختن به اعمال و افعال» وجود ندارد. 

نمایش عرضهٌ صحنه‌های شگفت این گونه به پایان 
می‌آید. از آن بیدار و هوشیار می‌گردیم و به خود 
می‌آئیم. انگار که از دیدن صحنه گیرا و تکان دهنده‌ای 
بیدار و هوشیار می‌گردیم و به خود می‌آئیم 

از آن جهان بدین جهان برمی‌گردیم. جهانی که ما در آن 
بسر می‌بریم. در حالی که کوچ دور و درازی و پرنشیب 
و فرازی را در رفت و برگشت پیموده‌ايم. این کوچ 
کوچی بود به درازای این جهان. کوچی بود در گسترة . 
قیامت و جایگاه‌های همایش جملگی انسانها و حساب 
و کتاب همگان و آن‌گاه سزا و جزای ایشان 
آن, آفرینش نخستین انسان را می‌نگريستيم. و با 
سقوط انسان به زمین و راه افتادن انسان در آن, سیر و 


... پیش از 


سفری داشتیم 
این‌گونه قرآن مجید دلهای انسانها را به چنین فاصله‌ها 
و جهانها و زمانها می‌برد و می‌گرداند ... به دلهایشان 


نشان می‌دهد آنچه بوده است و آنچه هست و آنچه 
خواهد بود ... همه اینها در چند نگاه و چند لحظه ... تا 
دلها به خود آیند و پند گیرند و گوش به اندرز اندرزگو 
دهند و بشنوند: 
(کثاب أزل یک .فلا يکن ف صذرک حرج من 
لور به و ذکری لِلْمُوْمنين. توا ما رل کم 
من ربكم و لا توا من دونه لبا قلپلا نا 
درون ). 
(اين قرآن) کتابی است که از (سوی یزدان جهان) بر تو 
نازل شده است و نباید از ناحية آن هيچ‌گونه نگرانی و 


سورة اعراف آیات ۵۴-۵۸ 
ناراحتی به خود راه دهی. (نه نگرانی از ناحية بار 
سنگین رسالتی که بر دوش داری و نه از جانب 
عکس‌العملهائی که دشمنان سرسخت در برابر آن 
نشان می‌دهند.و نه از سوی نتیجه و برداشتی که از 
تبلیغ این رسالت انتظار می‌رود. چرا که هدف از نزول 
این قرآن این است) که بدان (کافران را از عواقب شوم 
افکار و اعمالشان) بترسانی» و مومنان را پند و اندرز 
دهی. از چیزی پیروی کنید که از سوی پروردگارتان 
برشمانازل شده است» و جز خدا ار اولیاء و 
سرپرستان دیگری پیروی مکنید (و فرمان مپذیرید). 
کمتر متوجّه (اوامر و نواهی خدا) هسستید (و کمتر پند 


می‌گیرید). 


(اعراف / ۲و ۳). 
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پس از آن کوچ دور و درازی که از مبداً تا معاد را 
دربرگرفته بود. روند قرآنی دست انسانها را می‌گیرد و 
کوج دیگری در اندرون جهان» و در صفح پدیدار در 
برابر دیدگان را می‌آغازد. و انسان را در این کوچ به 
همراه می‌برد و به گشت و گذار می‌اندازد. پس از 


فی‌ظلال‌القرآن 
چلد دوم 


داستان آفرینش انسان, داستان آفرینش آسمانها و زمین 
را مطرح می‌سازد. چشمها و بینشها را متوجّه رازها و 
رمزهای جهان هستی می‌کند: ظواهر و وقائع و احوال و 
اوضاع آن, و شبی که در چرخ گردند؛ گوژ پشت آسمان 
به دنبال روز است و آن را می‌جوید, و خورشید و ماه 
و ستارگان و سیّارگانی که به فرمان یزدان مسخرند. و 
بادهاتی که در فضا مي‌وزند و چرخ می‌زنند و آبرها را 
با اجاز؛ یزدان با خود برمی‌دارند و به سوی 
سرزمینهای مرده و خشکیده می‌برند. و هنگامی که 
می‌بارند ناگهان این چنین سرزمینهای مرده‌ای جان 
می‌گیرند و زندگی موج می‌زند و زمینهای مرده و 
خشکیده پیشین انواع محصولات و ثمرات تولید 
می‌کنند و به همگان ارمغان می‌دارند. 

پس از شناوری و گردش در گستر؛ٌ ملکوت یزدان. و 
پس از داستان پیدایش انسان, و به تصویر کشیدن دو 
طرف ابتداء و انتهاء کوچ. و سخن از پیروی اهریمن و 
خود را بزرگتر از پیروی پیغمبران یزدان دیدن, و بیان 
جهان‌بینی‌ها و اندیشه‌ها و آداب و رسوم جاهلیّت. 
آداب و رسومی که انسانها برای خویشتن ترتیب 
می‌دهند بدون اجازه یزدان و شرع خداوند سبحان, 
روند قرآنی بدین گسترةٌ فراخ پای می‌نهد تا انسانها را 
به سوی پروردگارشان برگرداند. پروردگاری که سراسر 
جهان هستی را آفریده است و آن را مسخْر کرده است. 
و جهان هستی را با قوانین و سنن خود استوار داشته 
است و آن را با قضا و قدر خود می‌گرداند و کار و 
بارش را می‌چرخاند. و تنها او است که می‌آفریند و 
فرمان می‌راند. 

این نوای نیرومند ژرفی است که دربارة عبودیّت و 
بندگی همه هستی در برابر آفریدگار خود سر داده 
می‌شود و هماهنگی شگرفی را ساز می‌کند. نوا و 
خاک شکس که شربان ردن کرات اسان از 
این عبودیّت و بندگی, در سراسر جهان هستی چیز 
بیگانه و ناجوری است. و آن کس که سرباز می‌زند و 
از همه موجودات هستی کناره گیری می‌کند و به راه 


آنها نمی‌رود. نافرمانبردار و زشترو در داثره وجود 
است. 
در سای این صحنه‌هاء و در رویاروئی با این آهنگ و 
نوا خرا ایشان را فریاد میداد که 
(ذعُواز تضرعاو حُفية اه لا مب 
المغتّدين. و يدوا في الازض فد اطلاجها, و 
اذوه خَوْفاً راتفا إن رة الله قرت من 
این (. 
سس« خود را فروتنانه و پنهانی به کمک خوانید (و 
در دعا با بلند گرداندن صدا یا درخواست چیز ناروا از 
حد اعتدال تجاوز مکنید که) او تجاوزکاران را دوست 
نمی‌دارد. در زمین بعد از اصلاح آن (توسّط خدا یا بر 
دست انبیاء علی الخصوص محمّد مصطفی) فساد و 
تباهی مکنید و خدا را بیمناکانه و امیدوارانه به فریاد 
خوانید. (بیم از عدم پذیرش, و امید به رحمتش). بیگمان 
رحمت یزدان به نیکوکاران نزدیک است. (پس نیکوکار 
باشید تا دعای شما پذیرفته گردد و رحمت خدا شامل 
شما شود). 
بی‌شائبه از کفر و شرک خدا را پرستیدن, و او را طاعت 
و عبادت خالصانه کردن, و اظهار عبودیّت و بندگی 
انسان در برابر یزدان جز فرع و شاخه‌ای از تسلیم 
سراسر هستی در برابر سلطه و قدرت آفریدگار و 
اظهار عبودیّت و بندگی جملگی کائنات در مقابل 
شوکت و عظمت پروردگار نیست ... این الهامی است 
که پرنامة قرآنی در صدد بیان آن و ژرفا بخشیدن بدان 
در دل انسان است ... هر دلی یا هر خردی که هوشیار و 
آگاه, به این هستی و قوانین نهفته در آن بنگرد. و 
ظواهر جهان را ورانداز کند که گویای چنان قوانین 
نهنته‌اند. قطعاً تأثیری را احساس می‌کند که سلطه و 
قدرت آن را نمی‌تواند برگرداند. همچنین از ژرفای 
درون به لرزه و تکان درمی‌آید در برابر احساس 
نیرومندی که نسبت به وجود خداوندگاری پیدا می‌کند 
که اداره کنندهٌ جهان, و روزی‌رسان همگان, و آفریدگار 


في‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


برانگیختن این دل - برای پذیرش فرموده‌های شخص 
فراخوان به سوی یزدان. و تسلیم شدن در برابر سلطه و 
قدرت خداوند سبحان است. خداوندی که سراسر 
هستی تسلیم فرمان او و سر بر خط دستور او است و از 
فرمان و دستورش کناره گیری نمی‌کند و سربرنمی‌تابد. 
بدین خاطر, برنامةٌ قرآنی, گسترٌ این هستی را به 
عنوان نخستین جولانگاه جلوه گری حقیقت الوهیّت, و 
بندگی انسانها در برابر خداوندگار یکتاء و احساس 
دلهایشان و وجودشان همه به حقیقت عبودیّت. و مره 
حقیقی چنین عبودیّتی را چشیدن که در تسلیم مطمئتانه 
و واثقانه‌ای نهفته است که پی‌می‌برد همه چیزهای 
پیرامون او و همه آفریده‌های دور و بر او که ساختار 
یزدانند, با او همصدا و همنوایند. 

تنها برهان عقلی نیست که برنامة قرآنی از آن برای 
نشان دادن عبودیّت هستی در برابر یسزدان و مسخر 
بودن جهان در برابر فرمان خدای سبحان» و تسلیم 
سراسر کیهان. مطیعانه و سهل و ساده و دقیق و عمیق, 
در مقابل فرمان آفریدگار و حکم خداوند دادار. از آن 
استفاده می‌کند. بلکه ذوق دیگری و چشش دیگری در 
میان است غير از برهان عقلی, ولی همراه با 
عقلی است! این چنین ذوقی. ذوق مشارکت و هماآوائی 
و همنوائی با هستی» و ذوق اطمینان یافتن و آرمیدن, و 
حرکت کردن و روان شدن با کاروان همه جا گستر ایمان 


است. 


برهان 


چشائی بندگی خشنودانه‌ای است که فشار نمی‌تواند آن 
را پدیدار کند. و زور نمی‌تواند آن را به سیر و حرکت 
اندازد ... بلکه پیش از فرمان و تکلیف بزدان عاطفة 
عشق و آرمیدن و هماهنگی با سراسر هستی است که 
آن را به موج می‌اندازد و به جنیش و حرکت می‌افکند 
... دیگر انديشة گریز از فرمان, و فرار از زور, در میان 
نیست. چرا که چنین بندگی و عبودیتی به نیاز فطری 
خود در تسلیم زیبا و آرام‌بخش پاسخ می‌گوید. تسلیم 
خداوندگاری شدن که پیشانیها را بالاتر از آن می‌برد 


که برای جز خدا به کرنش دراید و جز او را پرستش 
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نماید. تسلیم والای بزرگوارانٌ خداوندگار جهانیان 
شدن و بس. 

این تسلیم والا و بزرگورانه همان است که معنی ایمان 
را نشان می‌دهد. و به ایمان مزه و چشش ویژۀ خود را 
... این‌گونه بندگی و عبودیّت است که معنی 
اسلام را پیاده می‌کند. و سرزندگی و روح بدان 
می‌بخشد ... این چنین بندگی و عبودیّتی است که 
قاعده‌ای شده است که باید پیش از تکلیف و فرمان, و 


می‌بخشد 


پیش از شعائر و مراسم آئینی و قوانین و احکام شرعی, 
برپا و برجا و استوار گردد ... بدین خاطر است که در 
برنامٌ حکیمانه و پرحکمت و فلسفۀ قرآنی این همه 
عنایت و توجه به پیدایش عبودیّت پسندیده, و بیان 


کردن و ژرفا بخشیدن و محکم نمودن آن, مبذول شده 


است. 
ان ریک ۳۳ ُذي خن ارات و الأزْض ف 
ستَة ايام م اس شتوى عل النعزش .ىالل 
ر ف و 
رم ختیت و اسمس وال و جوم 
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پروردگار شما خداوندی است که آسمانها و زمین را 
در شش دوره بیافرید» سپس به ادارۂ جهان هستی 
پرداخت. با (پردة تاریک) شب. روز را می‌پوشاند و 
شب شتابان به دنبال روز روان است. خورشید و ماه و 
ستارگان را بیافریده است و جملگی مسر فرمان او 
هستند. آگاه باشید که تنها او می‌آفریند و تنها او فرمان 
می‌دهد. بزرگوار و جاویدان و دارای خیرات فراوان؛ 
خداوندی است که پروردگار جهانیان است. 
عقیده اسلامی, به انديشهٌ بشری درباره ذات یزدان 
سبحان, و راجع به کیفیّت افعال خداوند متان. هیچ‌گونه 
مجالی نمی‌دهد ... چه. چیزی بسان یزدان نیست ... از 
آنجا که چیزی همانند و همسان خدا نیست. انديشةٌ 
بشری حقّ ندارد صورت و شکلی از ذات یزدان را 
پدیدار و نمودار گرداند. اندیشه‌های بشری, زاده و 


زائدهٌ حدود و ئغور محیطی است که خود بشر در آن 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


می‌زید. و مسائل خود را از چیزهائی استخراج و 
استنباط می‌کند که پیرامون او موجود است. از آنجا که 
یزدان چیزی همانند و همسان او نیست. دیگر انديشة 
بشری درباره پدیدآوردن صورت و شکل معیّتی از 
ذات یزدان بزرگوار درمی‌ماند. وقتی که اندیشه بطور 
کی دربار؛ صورت و شکل ذات پروردگار متعال نتواند 
کاری بکند. معلوم است که درباره تصوّر کیفیّت افعال 
یزدان هم هیچگونه کاری از اندیشۀ بشری ساخته 
نیست. آنچه برای انسان امکان‌پذیر است انسدیشیدن 
دربارهٌ پدیده‌های پیرامون او است. جولانگاه انديشةٌ 
انسان همین است و بس. 
بدین سبب هم پرسشهائی همانند این‌گونه پرسشها 
پوچ و مخالف با این اصل ایدئولوژی اسلامی است: 
خدا چگونه آسمانها و زمین را آفریده است؟ چگونه 
روی عرش استقرار پذیرفته است؟ عرشی که خدا بر آن 
استقرار پذیرفته است چگونه | ست؟ این‌گونه پرسشها و 
ھا فسان انها تادرست و تاسارفار تا این 
اصل اعتقادی اسلامی است ... پاسخ بدانها نیز پوچ‌تر و 
نادرست‌تر از خود پرسشها است. کسی که با این اصل 
اسلامی آشنا باشد. به چنین پرسشهائی پاسخ نمی‌گوید. 
با کمال تأسف دسته‌ها و گروه‌هائی» در تاریخ اندیشة 
اسلامی. سخت بدین‌گونه مسائل پرداخته‌اند و به چنین 
پرسشها و پاسخهائی عميقاً فرو رفته‌اند. این آمر هم 
بیماری فلسفةٌ یونانی بوده است که به تاریخ انديشة 
اسلامی سرایت کرده است. 
و اما روزهای ششگانه‌ای که خداوند آسمانها و زمین 
را در آنها آفریده است. آنها هم جزو غيب هستند و 
کسی از انسانها و از همۀ آفریده‌های خدا آن غیب را 
ندیده است و بر آن اطلاع پیدا نکرده است: 

ضا شنت لق ناوات و الأْض و لا خَلق 


و 

من آنان رابه i‏ آفرینش آسمانها و زمین. و (حتی 
برخی از) خودشان را هم به هنگام آفرینش (برخی از) 
خودشان (در صحنة خلقت) حاضر نکرده‌ام. (کهف /۵۱) 
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جزء هشتم 


همه چیزهاتی که دربار؛ٌ این شش روز گفته می‌شود. 
مستند به اصل مورد اطمینانی نیست. این شش روز. 
می تواند شش مرحله باشد. و چه بسا شش دوره باشد. 
یا شش روز از روزهای خدا باشد و این روزها با 
مقیاس‌های زمانهای ما نباشد که ناشی از قیاس حرکت 
کرات است. چرا که پیش از آفرینش کائنات. این کراتی 
که ما زمان را با حرکت انها می‌سنجیم وجود نداشته‌اند 
... پس باید چیز دیگری باشد ... هر چه هست کسی 
نمی‌تواند قاطعانه بگوید مراد از این شماره دقیقاً 
چیست ... هر آنچه از این آیه و امثال آن برداشت 
می‌شود. به صورت «تخمین» بشری است نه یقین. 
تخمین نیز از پل فرض کردن و ظنّ بردن بالاتر 
نمی‌رود. هر چند «علم» نامیده شود. این‌گونه تلاشها 
تلاشهای خودسرانه و بی‌اساس است. چنین تلاشهائی 
ناشی از شکست روانی در برابر «علم» است. علمی که 
در این جولانگاه از درجهٌ ظنّها و فرضها فراتر نمی‌رود. 
خویشتن را از این‌گونه بحثها و سخنهائی می‌رهانیم که 
چیزی بر راه و هدف آیات قرآن نمی‌افزایند. تا همراه با 
آیات زیبا بدین کوچ الهامگرانه‌ای بپردازیم که در 
نواحی جهان دیدنی, و در اسرار و رموز پنهان آن. 
انجام می‌پذیرد. 

0 


مُسَخراټ بأره. أ ا 
رب العالين ). 


پروردگار شما خداوندی است که آسمانها و زمین را 
در شش دوره بیافریده سپس به ادارة جهان هستی 
پرداخت. با (پردة تاریک) شب. روز را می‌پوشاند و 
شب شتابان به دنبال روز روان است. خورشید و ماه و 
ستارگان را بیافریده است و جملگی مسر فرمان او 
هستند. آگاه باشید که تنها او می‌آفریند و تنها او فرمان 


می‌دهد. بزرگوار و جاویدان و دارای خیرات فراوان. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


خداوندی است که پروردگار جهانیان است. 


خداوندی که این جهان دیدنی را با این همه فراخضی و 


بزرگی آفریده است» و بر این جهان عظیم چیره است و 


آن را با فرمان خود اداره می‌کند و با قضا و قدر خویش 
می‌گرداند. با شب روز را می‌پوشاند و شب شتابان به 
دنبال روز روان می‌گردد و او را می‌جوید. در این 
چرخهة همیشگی: چرخه شب که به دنبال روز است و در 
این فلک چرخنده آن را می‌جوید ... خداوندی که 
ستارگان را با فرمان خود رام کرده 
است و مسخر فرموده است... خداوندی که آفریننده و 


نگهبان و نگهدار و اداره کننده و گرداننده جهان است. 


و «پروردگار شما» است. او است که سراوار است 


خورشید و ماه و 


پروردگار شما باشد. شما را با برنامةٌ خود تربیت 
می‌کند و پرورش می‌دهد. و با نظم و نظام خویش شما 
را گرد می‌آورد. و برای شما با اجازهُ خود. قوانین و 
مقرّرات تعیین می‌کند. و با حکم خود میانتان داوری 
می‌نماید ... او است که می‌آفریند و فرمان می‌راند ... 
همان‌گونه که هیچ آفریدگاری بااو نیست, هیچ 
فرمانروائی هم با او نیست ... این مسأله‌ای است که 
هدف این عرضه كردن است ... مسألهة الوهچت و 
ربوییّت و حاکمیّت است که تنها سنحصر به یزدان 
سبحان است ... این هم مسألهة عبودیّت انسانها در قانون 
و شریعت زندگی ایشان است. این است موضوعی که 
روند سوره به بهانة مسائل لباس و طعام در پی آن 
است ... همان‌گونه که روند سور انعام با آن رویاروی 
می‌شد در مسائل چهارپایان و کشت و زرعها و مراسم 
عبادی و نذرها. 

هدف بزرگی که روند قرآنی با این عرضه در پی آن 
است از ادمان نبرد که چند لحظه‌ای در برابر زیبائی و 
دلربائی صحنه‌ها و سرزندگی و حرکت و الهامهای 
شگفت آنها بايستیم. چه این امور شگرف, همتای هدف 
بزرگی است که سوره در صدد آن است. 

چرخ تصوّر کردن و فهمیدن. و چرخهٌ شب و روز در 
این فلک چرخنده. و روز که شب را شتابان می‌جوید و 
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با تلاش در پی آن است. این چرخه‌ای است که وجدان 
انسان نمی‌تواند آن را پیگیری نکند و با آن نگردد. و 
این مسابقهٌ بزرگی را با دل لرزان و نفسی که زبان 
بیرون کشیده است زیر نظر نگیرد که میان شب و روز 
برقرار است» مسابقه‌ای که سراسر آن جنبش و پویش و 
حرکت و سرعت است. و همه آن پائیدن و انتظار 
کشیدن است. 

زیبائی حرکت و سرزندگی آن و «شخصیّت 
شب و روز به عنوان شخصی که هوشیار و صاحب 
اراده و قصد و هدف است. اینها همه سطحی از زیبائی 
تصویر و تعبیر و صورتگری و تفسیر است که هتر 
بشری هرگزا هرگز بدان سطح نمی‌رسد. 

الفتی که جهان و صحنه‌های ان را از یاد انسان می‌برد و 
از صفح احساس می‌زداید. و نگریستن به جهان را با 
قالب کودنی و بی‌خبری قالب‌ریزی می‌کند و نگریستن 
را سطحی و سرسری می‌گرداند» این الفت از میان 
می‌رود تا بر جای آن وقار و سنگینی صحنة تازه 
خوشایندی قرار بگیرد که فطرت را ورانداز می‌کند که 
انگاز ای ی باز اک که ی کد رم ری 
شب و روز در این تعبیر تنها دو پدیدۂٌ تکراری طبیعت 
نیستند. بلکه دو شخص زنده‌ای هستند که دارای حسش و 


دادن» به 


شعور و روح و هدف و راه و روش می‌باشند. با 
انسانها عشق و عطوفت می‌ورزند و در حرکت زندگی 
با آنان شرکت می‌کنند. و در حرکت کشاکش و مبارزه و 
مسابقه‌ای دخالت می‌نمایند که زندگی را قالب‌ریزی 
می‌کنند و می‌سازند. 

این خورشید و ماه و ستارگان نیز همچنین هستند ... 
آنها پدیده‌های زندهٌ جانداری هستند. فرمان خدا را 
دریافت می‌دارند و اجراء می‌کنند. در برابر فرمان خدا 
کرنش می‌کنند و برابر آن سیر و حرکت می‌آغازند. آنها 
مسخر و گوش به فرمان هستند. دریافت می‌دارند و 
پاسخ می‌گویند و می‌پذيرند. به هر کجا که دستور داده 
شده باشند می‌روند. همان‌گونه که زندگان به اطاعت از 


خدا می‌پردازند و برابر فرمان یزدان می رو ند. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
بدین خاطر است که دل انسان به تکان درمی‌آید. در 
پاسخگوئی به فرمان, هماهنگ و همراه می‌گردد با 
کاروان زندگانی که پذیرای فرمان و پاسخگوی دستور 
خداوند متانند ... از اینجا است که این قرآن سلطه و 
قدرت دارد. سلطه و قدرتی که کلام بشر این سلطه و 
قدرت را ندارد ... قرآن فطرت انسان رابا این سلطه و 
قدرت برگرفته از گوینده‌اش - سبحانه و تعالی - 
مخاطب قرار می‌دهد. گوینده قرآن یزدان جهان که از 
راه‌ها و دریچه‌های دلها و از اسرار و رموز فطرتها 
کاملاً آگاه است. 
¢ 
هنگامی که روند قرآنی به این مقطع می‌رسد. در حالی 
که وجدان بشری از دیدن صحنه‌های زندۀ هستی به 
لرزش و چندش افتاده است. صحنه‌هائی که در غفلت و 
بی‌خبری از کنار آنها می‌گذشت. و هم‌اینک کرنش و 
فرمانیرداری هم این آفریده‌های هراس‌انگیز شکوهمند 
راء و عبودیّت آنها را در برابر سلطه و قدرت و دستور 
و فرمان یزدان می‌بیند. در این هنگام روند قرآنی 
انس‌انها را متوجه خداونسدگارشان می‌کند - 


خداوندگاری که خداوندگاری جز او نیست - تا او را با 
توبه و پشیمانی و خشوع و خضوع به فریاد خوانند. و 
پیوسته یزدان را خداوندگار خود بدانند و ملتزم ربوبیّت 
او بمانند. حدود و عور عبودیّت و بندگی خویش را در 
برابر پروردگارشان مراعات کنند و بر سلطه و قدرت او 
نشورند و بدان تعذی نکنند. در زمین با ترک شرع خدا 
و پیروی از هوس و هوا تباهی نورزند. پس از آن که 
یزدان جهان و وی و 
وا رعاو حُفية اه لا یب 
المعتّدين. ول يدوا ف الأزض ید اطلاجفا .و 
وه وف طعا إو رد الله ریب من 
شین ». 
پروردگار خود را فروتنانه و پنهانی به کمک خوانید (و 
در دعا با بلند گرداندن صدا با درخواست چیز ناروا از 
حذ اعتدال تجاوز مکنید که) او تجاوزکاران را دوست 
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نمی‌دارد. در زمین بعد از اصلاح آن (توسط خدا یا بر 
دست انبیاء علیالخصوص محمد مصطفی) فساد و 
تباهی مکنید و خدا را بیمناکانه و امیدوارانه به فریاد 
خوانید. (بیم از عدم پذیرش» و امید به رحمتش). بیگمان 
رحمت یزدان به نیکوکاران نزدیک است. (پس نیکوکار 
باشید تا دعای شما پذیرفته گردد و رحمت خدا شامل 
شما شود). 
این بهترین رهنمود است. در این هنگام انسان دارای 
مناسب‌ترین و بهترین حالت شایستهٌ روانی برای دعا 
کردن و اظهار توبه و پشیمانی است ... گریه و زاری 
سردهد و کوچکی و خواری بنماید. پنهان دعا کند و 
نهانی بنالد. نه فریاد زنان و کف زنان واویلا کند. چه 
تضرع مخقی مناسب‌ترین و شایسته‌ترین کار در برابر 
ذات ذوالجلال و برای تقرّب بند؛ شرمسار به استان 
سرورش خدای دادار است. 
سل با اوی که داش ات از اتوموس زراك 
کرده است که او گفته است: در سفری - در روایت 
دیگری, در غزوه‌ای - با پیغمبر خدا له بسودیم. 
مردمان با صدای بلندی تکبیر (الله اکبر) می‌گفتند. 
بیغمی خدا اا فرمود: ر 
اس از اشم کم لنترتدمون 
ام و لا غائب نکم تدغون سيعا قریبا. هد 
تک 
ای مردمان! بر خویشتن سخت نگیرید. شما کر یا غائب 
را فریاد نمی‌دارید و به کمک نمی‌طلبید. شما شنوای 
نزدیک را فریاد می‌دارید و به کمک می‌طلبید. او با شما 
است. 
این احساس ایمانی دربارهٌ عظمت خدا و نزدیک بودن 
آو. هر دو با هم همان چیزی است که در اینجا برنامة 
قرآنی آن را تأکید می‌کند و به شکل یک حرکت واقعی 
به هنگام دعا آن را مقزّر می‌دارد. آخر کسی که ذات 
ذوالجلال را عملاً احساس می‌کند و او را در کنار خود 
می‌یابد. از بلند کردن صدا و فریاد کشیدن در دعا شرم 
می‌کند. و چون یزدان را واقعاً نزدیک به خود می‌داند. 
دلیلی برای فریاد کشیدن نمی‌یابد و نیازی به هوار زدن 


فی‌ظلال الق رآن 
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روند قرآنی در پرتو صحنهٌ تضرع و زاری در دعاء و 
بیان سیمای خضوع و خشوع و فروتنی در آن برای 
یزدان. از تعذای و تجاوز به حریم سلطه و قدرت خدا 
نهی می‌کند. چرا که در جاهلیّت عربها برای خود ادعای 
حاکمیّت می‌کردند. حاکمیتی که تنها از آن خدا است و 
بس. از فساد و تباهی در زمین نیز نهی می‌کند. فساد و 
تباهی کردن با پیروی از هوا و هوس نمودن. و حال این 
که یزدان آن را با شریعت خود اصلاح فرموده است و 
رو به راه کرده است ... کسی که گریه و زاری نهانی 
سرمی‌دهد. و فروتنانه به آستانۀ خدای نزدیک و 
پذیرند؛ دعا می‌نالد. نه تعدأی و تخطّی می‌کند و نه در 
زمین بعد از اصلاح آن. فساد و تباهی می‌نماید ... چرا 
که میان این دو انفعال. پیوند درونی استواری در 
سرشت جسمانی و روحانی آدمی برقرار است. برنامة 
قرآنی خاطره‌ها و اندیشه‌های دلهاء و فعل و انفعالات 
نفسها را می‌پاید و آنها را دنبال می‌نماید 
برنامة خدائی است که میآفریند و می‌داند چه کسی را 
می آفریند. او دقیق و آگاه است. 

(و أَذعوه خوْفاو طععاً #. 


۰ این برنامه. 


بیمناک از خشم و عذابش, و امیدوار به خشنودی و 
پاداشش ... 

ووخ له قريب من فة 6 

بیگمان رحمت یزدان به نیکوکاران نزدیک است. 
کسانی که یزدان را می‌پرستند. بايد به‌گونه‌ای او را 
بپرستند که انگار او را می‌بینند. اگر هم آنان او را 
نمی‌بینند. می‌دانند که او ایشان را می‌بیند ... این مفهوم 
در توصیف پیغمبر لَب از احسان آمده است. 
بار دیگر روند قرآنی صفحه‌ای از صفحات دیدنی 
جهان را برای دلها باز می‌کند. صفحاتی که چشمها آنها 
را می‌بینند و دلها آنها را فهم می‌کنند. امّا دلهای غافل 
و جاهل سرسری از کنار آنها می‌گذرند. نه گفتارشان را 
می‌شنوند. و نه آهنگها و نواهایشان را احساس 


می‌کنند... این صفحه‌ای است که روند قرآنی آن را با 
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ذکر رحمت یزدان در آیهٌ پیشین باز می‌کند. نمونه‌ای از 
این رحمت یزدان به صورت آب بارنده و ریزان و 
کشتزاری که می‌بالد و رشد و نمو می‌کند. و زندگی و 
حیاتی که پس از مرگ و خشکیدگی, تکان می‌خورد و 
موج می‌زندر دحا می‌کند و جلوه‌گر می‌آید: 
وهای یل الا بر دی زخته 
حت | ذا لت سحابا نالا ناه لد م میت رن 
به الا فأخرجا به ه من کل رات الک 
رج اوق که ند کون 5 
او کسی است که بادها را به عنوان مژده‌رسانهای 
رحمت خود پیشاپیش می‌فرستد (تا مردمان را به 
باریدن باران که ماية حیات و بیانگر لطف یزدان است 
مژده دهند). هنگامی که بادها ابرهای سنگین (و پرآب 
را بر دوش خود) برداشتند. آنها را به خاطر (آبیاری) 
زمینی (بی‌جنب و جوش و خشکیده همچون) مرده 
می‌رانیم و آب را در آنجا می‌بارانیم و با آن هر نوع 
میوه و محصولی را (از خاک تیره) پدید می‌آوریم. و 
همان‌گونه (که زمین مرده را پرجنب و جوش و زنده 
می‌کنیم) مردگان را (نیز از دل خاک) بیرون می‌آوریم 
(و زندگی دوباره می‌بخشیم. دربارة این امثال که 
بیانگر نمونة معاد در این دنیا است بیندیشید) تا شما 
متذگر شوید و عبرت گیرید. 
اینها آثار ربوبیّت در جهان هستند. آثار کنش و سلطه و 
گرداندن و اداره کردن هستند. همه و همه ساختار 
یزدانند. یزدانی که مردمان خدائی جز او نباید داشته 
باشند. او آفریدگار روزی‌رسان به وسيلةّ این اسباب و 
وسائلی است که آنها را در پرتو مهر و محبّت خود 
نسبت به بندگان, ایجاد و پدیدار می‌کند. در هر 
لحظه‌ای بادی می‌وزد. در هر آنی باد ابری را 
برمی‌دارد. در هر زمانی آ بی از ابر می‌بارد. پیوند اینها 
با عملکرد خدا - چنان که در حقیقت نیز این‌چنین است 
- چیز تازه‌ای است که قرآن آن را در صحنه‌های جنبان 
و پر جنب و جوش به نمایش درمی‌آورد و به گونه‌ای 
به تصویر می‌کشد که انگار چشم آن را می‌بیند. 
خدا است که بادها را به عنوان مژده‌رسانهای مهر و 
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مرحمتش به وزیدن درمی‌آورد. بادها برابر قوانین 
جهانی می‌وزند. قوانینی که یزدان آنها را در این جهان 
به ودیعت گذارده است. چرا که جهان نبوده است تا خود 
را بيافریند. و پس از آن این قوانین را برای خویش 
پدیدار گرداند. قوانینی که حاکم بر جهان است. 
جهان‌بینی اسلامی معتقد است که هر رخدادی که در 
این جهان به وقوع پیوندد - اگر چه برابر قانونی رخ 
می‌دهد که خدا مقذر و مقزّر فرموده است - مطابق 
قانون, با قضا و قدر ویژه‌ای که موجب پیدایش و ظهور 
آن در واقعیّت جهان می‌شود. وقوع می‌یابد و پیاده 
می‌گردد. فرمان قدیم یزدان به جریان ستّت و قانون, با 
تعلّق قضا و قدر یزدان به هر رخداد و حادْهٌ جداگانه‌ای 
از رخدادها و حادثه‌هائی که برابر این ستت و قانون 
جاری و ساری می‌شوند. هیچ‌گونه تعارضی پیدا 
نمی‌کند. مثلاً وزش بادها - برابر قوانین الهی در جهان 
- رخدادی از رخدادها است» ولی خودش به تنهائی 
برابر قضا و قدر ویژه‌ای وقوع می‌یاپد.(٩)‏ 

تاه یهام دو فان آنا ره 
آنها نیز برابر قوانین یزدان در جهان حرکت می‌کنند. 
ولیکن برابر قضا و قدر ویژه‌ای کار و کنش آنها 
صورت می‌پذیرد. آن‌گاه که خداوند ابرها را - با قضا و 
قدر ویژهٌ خود - به «سرزمین مرده و خشکیده‌ای» 
می‌راند. اعم از بیابان برهوت یا جای لخت و بی‌گیاه و 
درخت ... سپس که می‌بارد و از ابرها آب پائین می‌آید 
- باز هم با قضا و قدر ویژه‌ای - و در سای آن ثمرات 
و محصولات - با قضا و قدر ویژه‌ای - تولید می‌شود. 
اینها همه و همه برابر قوانینی صورت می‌پذیرند که 
یزدان آن قوانین را در سرشت جهان و سرشت حیات به 
ودیعت نهاده است. 

جهان‌بینی اسلامی از این لحاظ, خود به خود بودن و 
تصادفی بودن را در هر چیزی که در جهان روی می‌دهد 


۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی و مقوماته» در 
موارد متعذد آن» در فصلهای: «حقیقةالالوهیة» و «حقيقة آلکون» و «حقيقة 


الانسان» در بخش دوم. 
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و پدید می‌آید نفی می‌کند. از آغاز پیدایش جهان 
گرفته, تا مرحلةٌ بروز و ظهور آن, و هر حرکتی و هر 
تغییری و هر تعدیلی که در جهان روی داده و روی 
می‌دهد. کار بر این روال و بدین منوال است. همچنین 
جهان‌بینی اسلامی, جبر اتوماتیک, یا خودکار بودن 
جهان را نمی‌پذیرد که می‌گوید: جهان همچون ابزاری 
خودجودش و خودکار است و اتوماتیک درگشت و 


خود رها کرده است. و قوانینی را در آن به ودیعت نهاده 
است که برابر آن قوانین جهان می‌گردد و اداره می‌شود. 
آن را به حال خود رها کرده است و جهان همچون یک 
دستگاه مادی, بالاجبار برابر چنین قوانینی راه خود را 
در پیش می‌گیرد و کورکورانه راه می‌سپرد و آنچه باید 
بشود می‌شود! 

جهان‌بینی اسلامی آفرینش را با اراده و مشیّت قضا و 
قدر یزدان می‌داند. سپس قانون انت و انتا سار یو 
جاری را در فراسوی آن می‌انگارد. قضا و قدر را 
همراه می‌داند با هر حرکتی از حرکات قانون, و همراه 
می‌داند با پیاده شدن سّت هر بار که پیاده گردد. قضا و 
قدری که حرکت را ایجاد می‌کند. و سئت را پیاده 
می‌گرداند. طبق اراده و مشیّت آزادی که در فراسوی 
ستتها و قوانین ثابت» جایگزین است. 

ایین جهان‌بینی زنده‌ای است. از دل کودنی را دور 
می‌کند. کودنی اتوماتیک انگاشتن و جبری گمان بردن 
جهان را. و با بیداری و هوشیاری همیشگی به ترک این 
نوع کودنیها می‌گوید. هر زمان که رخدادی برابر سنت 
خدا روی داد. و هر زمان که حرکتی برابر قانون خدا 
انجام پذیرفت.این چنین قلبی تکان می‌خورد و قضا و 
قدر نافذ خداء و دست کارآی خدا را می‌بیند. و به 
تسبیح و تقدیس خدا می‌پردازد و به ذکر یزدان مشغول 
می‌گردد و او را در نظر می‌دارد و حاضر و ناظر خود 
غافل نمی‌گردد. و او را فراموش نمی‌کند. 

این جهان‌بینی دلها را زنده می‌گرداند. و خردها را به 
جوش و خروش می‌اندازد. دلها و خردها را همه آویزه 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 
کارآئی نوین و همیشگی یزدان می‌گرداند. و سرگرم 
تسبیح و تقدیس آفریدگاری می‌کند که در هر لحظه و 
در هر حرکتی و در هر رخدادی در همه اوقات شب و 
روز» حاضر است. 
همچنین روند قرآنی میان حقیقت حیات ناشی از اراده 
خدا و قضا و قدر او در این زمین, و میان زندگی 
مشیّت و قضا و قدر 


دار آخرت که آن ها ا راهن 
یزدان پدید می‌آید. درست بدان یون که زندگان در 
زندگی این جهان می‌بینند. ارتباط و پیوند برقرار 
می‌سازد: ۲ 

و کذالک نخرج الوت للم ند کون ). 

و همان‌گونه (که زمین مرده را پرجنب و جوش و زنده 

می‌کنیم) مردگان را (نیز از دل خاک) بیرون می‌آوریم 

(و زندگی دوباره می‌بخشیم. دربارۀ این امثال که 

بیانگر نمونۀ معاد در این دنیا است بیندیشید) تا شما 

متذگر شوید و عبرت ت گید 
معجزه حیات یک سرشت بیش ندارد. هر چند دارای 
شکلها و ضورتها ا 
جوراجور است ... این پیرو بیانگر چنین چیزی است ... 
همان‌گونه که در این کرهٌ زمین یزدان حیات را از 
موات»و زنده را از مرده» بیرون می‌آورد. در آخر این 
گشت و گذار بدین گونه حیات را از موات بیرون 
می‌آورد و جان به پیکر مردگان می‌دمد ... اراده و 
مشیتی که در اين کر زمین. به شکلها و صورتهای 
گوناگون به پیکر پدیده‌ها می‌دمد.همان اراده و مشیّت 
است که حیات را به مردگان باز می‌گرداند. قضاو 
قدری که برای اخراج حیات از موات در دنیا ساری و 
جاری می‌گردد. همان قضاو قدر است که برای دمیدن 
حیات به پیکر مردگان دیگرباره ساری و جاری 
می‌شود 

رون ). 

تا شما متذگر شوید و عبرت گیرید. 
مردمان این حقیقت دیدنی را فراموش می‌کنند. و غرق 
سرگشتگیها و گمراهیها و اوهام و خیالات می‌شوند. 
ê‏ 
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روند قرآنی این کوچ را که به اقطار و اکناف جهان و به 
اسرار و رموز آن شده بود. با ذکر مثلی برای دلهای 
پاک و ناپاک. به پایان می‌برد.و با این مثل دلها را از 
فضای صحنه نشان داده شده به‌درمی‌آورد. تا هماهنگی 
و همآوائی میان منظره‌ها و صحنه‌ها. و میان سرشتها و 
حقیقتها. مراعات گردد: 

و الب لیب مرج تاه پاذن ره و الذي 

بت لا بخرج ال تکدا کذالک تصرف لیات 

لقم شکرون (. 


زمین خوب (و دارای خاک مرغوب). گیاه آن به فرمان 


پروردگارش می‌روید و بالا می‌گیرد. اما زمین بدو (و 

شوره‌زار) از آن جز گیاه ناچیز و کم سود نمی‌روید. 

(اين مثلی است در تأثیر ورائت» تفاوت قابلیّت در افراد. 

نجابتِ خانوادگی, و تأثیر ایمان و کفرِ دودمان در 

زندگی زناشوئی. مردمان در فهم و ادراک, همچون 

زمین خوب و بدند) و ما برای سپاسگزاران این چنین 

آیات را بیان می‌کنیم. 
در قرآن مجید و در حدیث پیغمبر خدا له دل پاک 
و خوب تشبیه به زمین و خاک پاک و خوب می‌گردد. و 
دل ناپاک و بد تشبیه به زمین و خاک ناپاک و بد 
می‌شود. چه هر دو تای آنها - هم دل و هم خاک - محل 
روئیدن کشت و زرع. و جایگاه ثمرات و محصولات 
هستند. دل. نیّتها و رازهاء احساسها و بینشها. انفعالها و 
کنشها, پذیرشها و پاسخگوئیهاء روشها و رهنمودها. و 
اراده‌ها و خواستهاء و گذشته از اینها اعمال و آثاری را 
در واقعیّت زندگی. می‌رویاند و سبز می‌گرداند. زمین 
هم کشتها و زرعها, و ثمرات و غلاأت را می‌رویاند و 
سبز می‌گرداند با میوه‌ها و محصولهائی که گوناگونند و 
از رنگ و بو و مزه و طعم مختلف و جوراجوری 
برخوردارند. 

و الط زج تبائة ان ره ). 

زمین خوب (و دارای خاک مرغوب) گیاه آن به فرمان 

پروردگارش می‌روید و بالا می‌گیرد. 
پاک و خوب و سهل و ساده ... 

رالد خَبُت لا مرج الا تکدا . 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


اما زمین بد (و شوره‌زار) از آن جز گیاه ناچیز و کم 

سود نمی‌روید. 
با رنج و زحمت و با دردسر و سختی اگر چیزی از آن 
حاصل گردد. 
هدایت و آیات و پند و اندرز» بر دل نازل می‌گردد. 
همان‌گونه که آب باران بر خاک فرود می‌آید. اگر دل 
پاک و خوب باشد همچون سرزمین پاک و خوب. باز . 
می‌گردد و پذیرا می‌شود, و می‌بالد و لبریز از خير 
می‌شود. اما اگر دل تباه و شرور باشد - همچون مکانها 
و سرزمینهای بد و نامرغوب - کاملا پسته می‌شود و 
سخت و سنگین می‌گردد. و لبریز از شرّ و بدی و زشتی 
و پلشتی و فساد و تباهی و ضرر و زیان می‌شود. از 
خود خار می‌رویاند و اذیّت و آزار تولید می‌کند. 
همان‌گونه که زمین بد و شوره‌زار خار می‌رویاند و 
اذیّت و آزار می‌رساند. 

(گذالک تصرف الآياتِ قوم یَشکرون ). 

ما برای سپاسگزاران این چنین آیات را بیان می‌کنیم. 
سپاسگزاری از دل خوب و پاک برمی‌جوشد. و دلیل بر 
آیندهُ خوب و پاک است. و بیانگر پذیرش خوب و 
کنش پاک است. برای این‌گونه سپاسگزارانی که زیبا 
دریافت می‌دارند و نیکو پاسخ می‌دهند و پسندیده 
پذیرای فرمان یزدان می‌گردند. آیات بیان می‌شود. 
سپاسگزارانند که از آیات استفاده می‌کنند و سود 
می‌برند. و با آیات خود را اصلاح می‌کنند. و با آیات 
دیگران را هم اصلاح می‌نمایند. 
شکر و سپاسگزاری ملازم این است. شکر و سپاس در 
این سوره پیاپی تکرار می‌گردد. همان‌گونه که بیم دادن 
و تذکر دادن پیاپی تکرار می‌شوند. در روند قرآنی این 
سوره. با این تعبیر رویاروی شده‌ایم (۱) و در آینده نیز 
رویاروی می‌گردیم(۲) ... لذا شکر و سپاس, بسان بیم 
دادن و تذکر دادن از سیماهای مشحْصه تعبیر در این 


سور ه افنت: 


۱- نگا: اعراف / ۰۱۰ ۰۱۷ ۵۸. (مترج 
عر (مترجم) 
۲- نگاه: اعراف / ۱۴۴ و ۱۸۹. (مترجم). 


سور اعراف آیات ۵٩۹-٩۳‏ 
جزء هشتم 


َد اسآ ۶ 


مک 
ند ا کک عظیم @ 
نقرو NET‏ بن 69 فا 
نموم یس بی صالة وکن رسوا گت یت 
۳ ۹ بل کی وکت ری ا نصح کک دعوت الہ 
2 ران جاه ES‏ ریکل ۱ 
ج ریگرد ر0 6 کد 


۴ و ر ر 2 


جک وله سم نمی رکفت زک کلف 
اوه مک انوا فوما میت( # ردام 
کت یر کی م۱ 


هوداقال قورع دوا اه امنور کون 
9 قل الملا ی کف روان فوع کا رکف 
لیس سماهة وک رسول ی رب لوين 
تسد ی 
آن جا زک رین ویک عل جر یسک شنز 

ود کرو وارجعکک حلفا خلناء es‏ ۳ 
في للق بصَطة َة ۳۳ 2 ملک نون 

قا لوا اج امد وتو وتذرماگان 
و ا أا انید ال ن کت من اصَ یف 
9 َرَڪ ين ريک رجش ی 
اوقا ا ها ماآشروءاباژک 


سے س سے سر او 


مانزلا لَه به امن لطن فانتظ رو ان مع ڪمن 
مک Ea‏ 


ر ےو ر و مر رو وو 
متا دا رازن ڪ دوا ايتا وما نموت 
71 ۳ متا > 2 ۳ مر 
9 ول تمو هه غب دواالة 
rS‏ ہم رز ر 
ما ۰ 1 دج مور بینە ګنل 


4 2 


کو 5 یت رماتأکل 


مًَ اعد ۳7 دا ل 9 


کار سم ور ۳۳ 


رض له و لاتمسو هاس 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 
واذ ڪڪ ا ۰ وا نصا مسد ب کاو وو 1 هد 
۳ ها م2 
وال توص ین شزرا فصورا وج نون 


رص حص وا 


آلجبال سو و کرو ءا کي e‏ 
میدرک © ا مک یا کا 
يو تس تضوفوا من ءامن E‏ 
آرک ملام سل من ر قا ۱۳ 
یرت © 0 ہے اش رای 
A‏ الا عون 
ار ET‏ 
ا هرا جه حون دارهم 
خا e‏ اڪ 
ی وصح ت که ولا . تبون الوت 
و ولو و لکیکه مامت 
امن رت ای © سل 
کنو ین ڈو ب الاو بل تر قوم شش رت 9 
ورا کات جواب مومت ان قا لو امین 
سکیم کش هدکرنه 
ارات کات م لمرن © وامظرتاعلیهم 
مرا وحم کارت 2 عجاتشتررت © 
ولل منت امم شم لاعف عب نوا له 
متس تزا ره 2 ماوت 


مخت را کل ارات وا وا 
کات ای یت 
ا e‏ ششوک 
ی مت بد ءوَبغوتھاءِوجًا 

و راڪ سا کا ا و س انرا ر 
کیت کار ۳ 3 که 
يڪم ام N‏ طابة ية ۳ ۴ 


ضوح هموح فتکیرت 9 


سورۀ اعراف آیات ۵٩۹-٩۳‏ 
سے م ھج ےت د کے سوہ مخ مرس ر و 
۵ ال الملا الزت استکبروا کک او 


ای 


او يتا العو ددن ما ا ال ولو 
کاگرهی هافر َفترتتاعلَ] مک تسد 


۳ را AI‏ انی 1 
و ر ر 4 f‏ فا 

نبنا وع را بیع کش عم انار 
2 لسوت ی ی 


اذب کر وام ن قویه ین فک الیو 
۵ جک تاه 


سوق دارهم جیییت 9© 
نوا ان تیه یکاش ۳ 
کانوآهم لخر ت 6 فول عنم وال یرل ا 


سم و 


رسب رتش ےکک کت تس 
قر نیت © 


ما با کاروان ایمان در حرکت هستیم ... این پرچم‌های 
ام 
.. این کاروان با انسانها ذر کوج 
دور و دراز خود بر روی این ستاره زمینی رویاروی 
می‌گردد ... با انسانها رویاروی می‌شود هر زمان که راه 
را کج کنند و به کژراهه روند. و هر وقت که از راه 
راست خدا منحرف شوند. و هرگاه که به راه‌های 
گوناگون روند و پخش و پراکنده شوند. بر اثر فشار 
شهوات و هواها و هوسهاتی که اهریمن زمام آنان را 
می‌کشد و ایشان را می‌راند. تلاش می‌کند که آتش كينة 


... این نشانه‌های آن است 


آن است 


راهنمائی راه آن است 


دیرینه‌اش را خاموش و خویشتن را خشنود گرداند. و 
د ری را جا فمل روفاد بر با ام 
شهوات و هواها و هوسها آدمیان را رهسپار دوزخ 
گرداند. در این اوقات است که کاروان بزرگوار ایسمان 
هدایت را به انسانها ارمغان می‌دارد و تلاش می‌کند 
دست آنان را بگیرد و در پرتو نور رهنمودشان نماید و 


عطر نسیم بهشت را در مشام ایشان خوشبو و خوشایند ` 


گرداند. از دیگر سو آنان را از زبانة آتش سوزان 


دوزخ. و از وسوسه‌های اهریمن رانده شده یعنی 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد دوم 


۱ دشمن دبرین ایشان» برحذر می‌دارد. 


صحنۂ زیبائی و دلربائی است ... صحنۂ پیکار سخت در 
میان دریای متلاطم زندگی در طول مسیر راه. 

تاریخ بشریّت» سخت درهم و مبهم و گره خورده به 
پیش می‌رود. این پدیده دو بعدی دارای تسرکیب‌بند 
شگرف پیچاپیچ. پدیده‌ای که هستی او از دو عنصر 
کاملاً دور از یکدیگر فراهم آمده است, و تنها قدرت و 
قوّت یزدان سبحان و قضا و قدر خداوند جهان است که 
آن دو را با همدیگر الفت داده است و آمیزهُ یک‌دیگر 
گردانده است. عنصری از آن دو خاک است که از آن 
پدید آمده است» و عنصر دیگر نفخ روح متعلق به خدا 
است. روحی که از این خاک انسانی را ساخته است ... 
این پدیده در تاریخ پیچیده خود با عرامل کاملاً درهم 
تنیده‌ای و بسیار گره خورده و دشواری» به پیش 
می‌رود ... با این سرشت شگفتی که این پدیده دارد. با 
آن آفاق و اقطار و جهانهائی که از آنها در داستان آدم 
سخن گفتیم. سروکار دارد. انسان با حقیقت الهی سر و 
کار دارد: با اراده و مشیّت. سلطه و قدرت. جبروت و 
عظمت. رحمت و فضیلت. و ... با صدرنشینان جهان 
بالا و فرشتگان والامقام آنجا سروکار دارد ... با اهریه 

و دار و دسته‌اش. سر و کار دارد ... با زنده‌ها و 
جانداران کرهُ زمین در ارتباط است ... انسانها یکی با 
دیگری در ارتباط است ... با این اطراف و اکناف و 
جهانها با این سرشتی که دارد. پیوند و ارتباط دارد. با 
استعدادهای موافق و مخالف با اين آفاق و اطراف و 
جهانها سر و کار دارد. 

در میان این دریای متلاطم درهم تنیده ارتباطها و 
رابطه‌ها و تماسها و اتصالها. تاریخ انسان ساخته 
می‌شود و به پیش می‌رود ... از قدرت و شوکت و 
ضعف و زبونی موجود در بنيةٌ انسان, از تقوا و هدایت. 
از برخورد با جهان غیب و نادیدنی. و جهان ظاهر و 
دیدنی» از ساز و کنش با عناصر مادی در هستی. و 
نیروهای روحی, و در نهایت از سر و کار با قضا و قدر 
الهی, از همة اینها تاريخ انسان فراهم می‌آید ... در 
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پرتو این پیچیدگی سخت و دشوار, تاریخ انسان تفسیر 


می‌شود. 

کسانی که تاریخ بشری را تفسير «اقتصادی» يا 
«سیاسی» می‌کنند. و کسانی که تاریخ بشری را تفسیر 
«بیولوژی» می‌کنند. و کسانی که تاریخ بشری را تفسیر 
«روحی» یا «روانی» می‌کنند. و کسانی که تاریخ 
بشری را تفسیر «عقلی» می‌کنند. اینها همه نگاه سطحی 
و ساده‌ای می‌اندازند - به گوشه‌ای از گوشه‌های عوامل 
تنیده و تو در تو, و جهانهای دور از یک‌دیگری که 
انسان با آنها سر و کار دارد و در ارتباط با آنها است» و 
از این ارتباط است که تاریخ انسان فراهم می‌آید ... 
تنها تفسیر اسلامی از تاریخ است که به این دریای 
متلاطم فراخ می‌پردازد. و بدان احاطه دارد. و از خلال 
آن به تاریخ بشری می‌نگرد.(۱) 

ما در اینجا در برابر صحنه‌های راستین این دریای 
خروشان و متلاطم قرار داریم ... ماصحنه پیدایش 
انسان را دیدیم. در اين صحنه» هم جهانها و آفاق و 
نواحی و عناصر آشکار و پنهانی که این پدیدۀ انسان 
نام از نخستین لحظه آفرینش خود با آنها سر و کار 
داشته است. گرد آمده بودند ... ما اين موجود را 
بااستعدادهای بنیادینی که دارد. مشاهده کردیم ... بزرگ 
داشت او را در میان صدرنشینان عالم بالاء و به سجده 
انداختن فرشتگان در پرابر او را مشاهده نمودیم. و 
دیدیم که چگونه خداوند متعال تولّد او را اعلام می‌کند 
چگونه دشمنش از این ضعف استفاده کرد و او را مقهور 
و رام خود کرد ... و دیدیم چگونه به زمین فرود آمد. و 
با عناصر و قوانین جهانی زمین راه افتاد و سر و کار 
پیدا کرد. 

انسان را دیدیم که با ایمان به پروردگار خود بدین 
زمین فرود آمد. آمرزش خواهان از گناه خویش بدین 
زمین گام نهاد. عهد خلافت و پیمان جانشینی از او 
گرفته شد که پیروی کند از چیزهائی که از جانب یزدان 
برای وی می‌آید. و از اهریمن پیروی نکند و به دنبال 
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هوا و هوس راه نیفتد. مجهز بدان تجربة نخستین در 
زندگیش, بدین کر زمین آمد. سپس زمان بر او 
گذشت. و امواج روزگار او را به میان دریای متلاطم و 
خروشان انداخت. آن همه عوامل تو در تو و تنیده در 
یکدیگر اثر خود را در هستی او و در دنیای پیرامون او 
بخشید. و در واقعیّت بیرونی زندگی انسان و در درون 
او تأثیر بسزائی نهاد. هم اینک ما در این درس مشاهده 
می‌کنیم این عوامل پیچیده و تنیده سرانجام چگونه او 
را به سوی جاهلیّت کشانده است! 

انسان فراموش می‌کند ... هم اینک فراموش کرده است 
... افریمن بر او چیره می‌گردد ... هم اینک بر او چیره 
شده ست ... دیگر باره لازم است انسان را نجات داد. 
انسان به این زمین» راهیاب و پشیمان و یکتاپرست 
فرود آمده است ... امّا هم اکنون ما او را گمراه و تهمت 
زننده و ناروا گوینده و مشرک می‌بینیم! امواج او را به 
گرداب متلاطم افکنده است ... لیکن در آنجا نشانه‌ای 
در ا ا ھا سای 
اسلام او را به سوی پروردگارش رهنمود می‌گرداند. 
این هم از لطف و مرحمت آفریدگارش در حقٌ او است 
که وی را تنها نمی‌گذارد. و تک و تنها به خود رها 
نمی‌گرداند. 

هان! هم اینک ما در این سوره به قافلة ایمان 
برمی‌خوریم. می‌بینیم پرچمهای این قافله را پیغمبران 
بزرگوار یزدان بر دوش می‌کشند و برمی‌افرازند: نوح, 
هود. صالح, لوط. شعیب.موسی, و محمد - درود و 
سلام یزدان بر همة آنان باد ... مشاهده می‌کنيم که 
چگونه این جماعت ارجمند در پرتو راهنمائیها و 
تعلیمات یزدان تلاش می‌کنند کاروان بشریّت را از 
سقوط به دره‌ای نجات دهند که اهریمن و همدستان 
او,یعنی انسانهای شیطان صفتی که خویشتن را بزرگتر 
از آن می‌دانند از حقٌ و حقیقت پیروی کنند و در هر 


۱- مراجعه شود به کتاب: «خصائّص التصور الاسلامی و مقوّماته» بخش 
دوم فصل: «حقيقة الانسان». 
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زمانی هم وجود دارند. ایشان را به سوی لبةٌ پرتگاه آن 
می‌رانند. همچنین موقعیّتهای پیکار. و رزمگاه‌های 
هدایت و ضلالت» و حقّ و باطل, و پیغمبران گرامی. و 
شیاطین انس و جنْ را ورانداز می‌کنيم ... در پایان هر 
پسیکار و رزمی که درمی‌گیرد. شکست و هلاک 
تکذیب‌کنندگان, و نجات و رستگاری مومنان را پس از 
بر حذر داشتن و اندرز دادن می‌يابيم. 

قصص قرآنی پیوسته این خط سیر تاریخی را دنبال 
نمی‌کند. امان در این سوره این خط سیر رادنبال 
می‌فرماید. قصص قرآنی در این سوره حرکت کاروان 
بشریّت را از اغاز پیدایش نخستین ان نشان می‌دهد. 
و قافلة ایمان را می‌نمایاند که به تلاش و تکاپو ایستاده 
است و برای راهنمائی این کاروان و نجات آن کوشش 
می‌کند. هر بار که کاروانیان به تمام و کمال از 
نشانه‌های راه دور و سرگردان می‌شوند. و شیطان 
ایشان را بطور کی به سوی مهلکه می‌برد تا بعدها همة 
آنان رابه دوزخ تسلیم کند! 

اینک که در برایر صحنة کی و زیبائی ایستاده‌ایم و آن 
را ورانداز می‌کنيم. نشانه‌هائی را در دو سوی جاده 
می‌بينيم. در اینجا پیش از رویاروی شدن با نصوص و 
آیات قرآن, خلاصه و چکیده‌ای از آنها را برمی‌شمریم: 
۱ - انسانها راه را می‌آغازند. در حالی که راهیاب و 
ایماندار و یکتاپرست هستند ... بعدها به سوی جاهلیّت 
می‌گرایند و گمراه و مشرک می‌شوند. آن هم بر اثر 
عوامل بسیار پیچیده و تنیده‌ای که در ترکیب‌بند وجود 
انسان. و در جهانها و عنصرهاتی است که با این چنین 
عواملی در گشت و گذار و ارتباط و پیوند است ... 
هنگامی که انسانها منحرف شدند. پیغمبری می‌آید و 
همان حقائقی را بدیشان می‌نماید که پیش از این که 
گمراه شوند و مشرک گردند» بر آن حقائق بوده‌اند. تا 
هلاک شود هر که باید هلاک شود و زنده باشد هر که 
باید زنده باشد. کسانی که زنده می‌مانند کسانیند که به 
سوی حقیقت ایمانی یگانه‌ای برمی‌گردند. آنان که 
میاو ای کا دای ارد اا کر تا 
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این خدای یگانه می‌شوند. و گفتار پیغمبرشان را می 
شنوند که خطاب بدیشان می‌فرماید: 

یا قوم غالا کم من له ره . 

اين قوم من! خدا را بپرستید»برای شما جز او معبودی 
این حقیقت یگانه‌ای است. دین خدا بطور کی بر آن 
استوار است. در طول تاریخ جملگی پیغمبران به دنبال 
یکدیگر آمده‌اند و این حقیقت را به ارمغان آورده‌اند ... 
هر پیغمبری که می‌آید این را به قوم خود می‌گوید. 
قومی که شیطان انان را از آن حقیقت منصرف کرده 
است و بدور داشته است و آنان هم آن را فراموش 
کرده‌اند و سرگشته شده‌اند و با یزدان خدایان دیگری 
را پرستیده‌اند - خدایان گوناگون در جاهلیتهای 
گوناگون - و بر بنیاد این حقیقت» پیکار میان حقٌ و 
باطل درگرفته است ... و بر بنیاد این حقیقت خداوند 
تکذیب کنندگان آن را به خشم و عذاب خود گرفتار 
می‌نماید. و ایمانداران بدان را نجات می‌دهد و رستگار 
می‌گرداند ... روند قرآنی واژه‌هائی را که همه پیفمبران 
- سلام و درود خدا بر آنان باد - با آنها از این حقيقت 
تعبیر کرده‌اند یکسان نشان می‌دهد, با وجود اختلاف 
زبانهای ایشان ... داستان چیزهاتی را که گفته‌اند. 
یکسان و یک‌نواخت نشان می‌دهد. ترجمه و برگردان 
آن را یکسان و یکنواخت می‌نمایاند: 

یا قوم عدوا له کم من له 6. 

ا ار ها ج فا مر یت ی کا 

خدا را ندیه 
این بدان خاطر است که معنی یگانگی عقیده آسمانی را 
در طول تاریخ. حتی در یکسانی شکل واژه‌ها نشان 
دهد و بیان کند. جرا که این عبارت در تعبیر از حقیقت 
عقیده» دقیق است. و نمودن آن در روند قرآنی خودش 
یگانگی عقیده را به صورت محسوس به تصویر 
می‌کشد... همه اینها دارای معنی و مفهوم خاص خود 
در تعبیر برنامة قرآنی از تاریخ عقیده است. 
در پرتو این توضیح, فاصلهً برنامهٌ «ائینهای نزدیک» 
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از برنامدٌ قرآنی روشن می‌گردد. روشن می‌شود که 
تحولی و «تکاملی» در مفهوم عقيده بنیادینی که 
جملگی پیغمبران از سوی یزدان آورده‌اند. وجود ندارد. 
کسانی که از «تکامل» اعتقادات و تحوّل معتقدات 
صحبت می‌کنند. و عقيده ربئانی را در این تحوّل و 
«تکامل» وارد می‌کنند و شرکت می‌دهند. چیزی را 
می‌گویند که یزدان سبحان آن چیز را نمی‌فرماید. و 
سخن آنان مخالف با سخن یزدان است. این عقیده - 
همان‌گونه که در قرآن مجید می‌بينيم - پیوسته یک 
حقیقت را آورده است. و عبارت قرآنی عیناً با واژه‌های 
یکسانی از آن حقیقت حکایت کرده است : 

یا قوم عدوا الله ما كم من له مه ). 

ای قوم من! خدا را بپرستید» جز او برای شما معبودی 
و این خدائی که همه پیغمبران مردمان را به سوی او 
می‌خواننند «رَبٌ اغالین» است. خدائی است که 
مردمان را در روز قیامت دادگاهی می‌کند و از ایشان 
حساب و کتاب می‌گیرد. هیچ پیغمبری از سوی خدا 
نیامده است و مردمان را به سوی خدای قبیله‌ای, یا 
خدای ملتی» و یا خدای نژادی دعوت کرده باشد ... 
همچنین هیچ پیغمبری از سوی خدا نیامده است و 
مردمان را به سوی دو خدا یا خدایان بیشمار دعوت 
کرده باشد ... همچنین هیچ پیغمبری از سوی خدا نیامده 
است و مسردمان را بسه سوی پسرستش توتم. یا 
ستاره‌پرستی. یا «روح پرستی». و یا بت‌پرستی, دعوت 
کرده باشد. هیچ دینی از سوی خدا نیامده است و در آن 
جهان آخرت نباشد ... همان‌گونه که کسانی چنین چیزی 
ادعاء می‌کنند و آنان را «آئين شناسان» می‌نامند. این 
چنین افرادی جاهلیتهای مختلفی عرضه می‌دارند. سپس 
کت می ‌برند اعتقادات این جاهلیتها دينها و 
دین‌باوریهائی بوده است که مردمان امروزی در این 
زمان آنها را شناخته‌اند. ولی چیزهای دیگری مانده 
است که هنوز شناسائی نشده است! 
پیغمبران یکی بعد از دیگری آمده‌اند و توحید خالص, 
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و ربوبیّت خداوندگار جهانیان را اعلام داشته‌اند. و 
حساب و کتاب روز سزا و جزا را به مردمان ابلاغ 
کرده‌اند ... اما انحرافات از خط اعتقاد. همراه 
جاهلیتهائی که پس از هر رسالتی بر اثر عوامل پیچیده و 
تنیده در هستی خود انسان, و در جهانهائی که انسانها با 
آنها سروکار و رابطه و پیوند دارده عارض شده است؛ 
اين انحرافات به شکلها و صورتهای مختلفی در 
معتقدات جاهلی جلوه‌گر آمده است ... همین انحرافات 
گسوناگون جلوه‌ گر در معتقدات جاهلی است که 
«دانشمندان آئین‌شناس» راجع بدانها بررسی و پژوهش 
می‌کنند و گمان می‌برند بر اثر تحوّل و تکامل دینها و 
دین‌باوریها بدین صورت درآمده‌اند و خط صعودی را 
پیموده‌اند! 

به هر حال این فرموده خداوند سبحان است و از هر 
سخن دیگری برای پیروی درست‌تر و سزاوارتر است. 
مخصوصاً باید کسانی از این فرموده پیروی کنند که 
دربار؛ این چنین موضوعاتی برای عسرضه عقيدة 
اسلامی. یبا برای دفاع از آن به کتابت و نگارش 
می‌پردازند. امّا کسانی که به این قران ایمان ندارند. هر 
چه می‌خواهند بگویند و بنویسند. بگذار بگویند و 
بنویسند ... یزدان حق و حقیقت را روایت می‌فرماید و 
او بهترین داوران و جداسازندگان درست از نادرست 


است. 
۲ - هر پیغمبری از پیغمبران - درود و سلام یزدان بر 
همگی آنان باد - به پیش قوم خود آمده است. پس از 
این که از یکتاپرستی و توحیدی که پیغمبر پیش از او, 
ایشان را بر آن بدرود گفته است ... آدمیزادگان پیشین 
یکتاپرست بوده‌اند و خداوندگار جهانیان را پرستیده‌اند 
- همان‌گونه که عقیده آدم و همسرش چنین بوده است 
- سپس به سبب عوامل و شرائطی که بیان 
داشتیم.منحرف گشته‌اند و به کژراهه افتاده‌اند. تا آن‌گاه 
که نوح نب آمده است و ایشان را به یکتاپرستی و 
توحید خوانده است و دیگرباره مردمان را به پرستش 
خداوندگار جهانیان دعوت کرده است. سپس طوفان 


سورهة اعراف آیات ۵۹-٩۳‏ 
آمده است و تکذیب کنندگان هلاک گشته‌اند و مؤمنان 
نجات بافته‌اند. با تلاش موژمنان برجای ماندة 
یکتاپرستی که خداوندگار جهانیان را پرستش کرده‌اند 
همان‌گونه که نوح بدیشان یاد داده است - و با کوشش 
فرزندان ایشان. زمین آبادان گشته است. زمان به درازا 


کشیده است و آنان نیز بعدها منحرف گشته‌اند و به 
سوی جاهلیّت گرائیده‌اند. همان‌گونه که مردمان پیش از 
آنان منحرف شده‌اند و به کژراهۀ جاهلیّت افتاده‌اند ... تا 
زمانی که هود اا آمده است و با تند باد بی‌خیر و 
برکتی نابود گشته‌اند() ... بعدها داستان تکرار گشته 
است ... و بر این روال و بدین منوال چرخ زمان گردیده 
یا 

( یا وم با الله ما کم یاهع 4. 

ای قوم من! خدا را بپرستید. جز او برای شما معبودی 


(أَتا لک اصح امن ). 
من اندرزگوی دلسوز و امینی برای شما هستم. 

(اعراف / ۶۸( 
بدین وسیله سنگینی مسوولیّت راء و خطر بزرگ فرجام 
جاهلیّت آنان را در دنیا و آخرت. بیان کرده است» و از 
عشق و علاقه‌ای که به هدایت قوم خود داشته است. 
فریاد سر داده است. قومی که او از ایشان است و ایشان 
نیز از اویند ... هر بار هم «اشراف» که از بزرگان و 
سردستگان قوم فراهم آمده‌انده در برابر سخن حق 
پیغمبران ایستاده‌اند و به مبارزه پرداخته‌اند. و تسلیم 
یزدان. یعنی خداوندگار جهانیان نشده‌اند. و نپذیرفته‌اند 
که بندگی و پرستش تنها برای یزدان باشد و بس - 
بندگی و پرستش مسأله‌ای است که همه رسالتهای 
آسمانی بر آن استوار, و اصلاً دین خدا بطور کلّی بر آن 
پایدار است - در اینجا بوده است که هر پیغمبری در 
مقابل طاغوت حو را آشکار گفته است و آن را بر سر 
... آنگاه قوم او از لحاظ 
عقیده دو ملّت جداگانه شده‌اند. و رابطهٌ نژادی و پیوند 
خویشاوندی خاندانی گسیخته است» و بجای آن تنها 


طاغوت فریاد داشته است 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


رابطه و پیونده عقیدتی و ایدئولوژی جایگزین شده 
است. و ناگهان «قوم» یگانه, دو ملظ جداگانة از هم 
بریده گشته است و هیچ‌گونه نزدیکی و ارتباطی در 
میان آن دو تا برجای نمانده است! ... بدین هنگام نوبت 
فتح و ظفر می‌آید ... یزدان جهان میان ملّت راهیاب و 
ملّت گمراه فاصله می‌اندازد و فرق می‌گذارد. تکذیب 
کنندگان متکبر را به عذاب خود گرفتار می‌سازد. و 
فرمانبرداران گوش به فرمان خویش را رستگار 
می‌فرماید و از عذاب می‌رهاند. سّت خدا هرگز بر فتح 
و ظفر یا فرق و جدائی نرفته است و جاری و ساری 
تفه ات بیش از این که از لحاظ عقیده قوم یگانه‌ای 
به دو ملّت جداگانه تبدیل نشده باشد. و یاران عقيده 
راستین آسمانی, بندگی خود را تنها برای خدا آشکارا 
فریاد نداشته باشند. و ایمان خود را در برابر طاغوت 
ثابت و استوار ننموده باشند. و جدائی از قوم خود را 
اعلان نکرده باشند ... این چیزی است که در طول 
تاریخ, تاریخ دعوت یزدان گواه بز آن اس 

۳ - در هر رسالتی از رسالتهای آسمانی, تکیه بر کار 
یگانه‌ای بوده است: آن کار بنده کردن جملگی مردمان 
در برابر یزدان یکتای خودشان است. یزدان یکستای 
ایشان که خداوندگار آنان و خداوندگار جهانیان است. 
بندگی انسانها در برابر یزدان يگانة جهان, و بیرون 
آوردن سلطه و قدرت بطور کلّی از دست طاغوتهائی 
که ادعای سلطه و قدرت را داشته‌اند. قاعدة بنیادینی 
است که هیچ چیز خوبی بدون آن در زندگی انسانها 
خوب نمی‌ماند و استوار وبرجای نمی‌گردد. قرآن پس 
از ذکر این قاعد؛ بنیادین مشترک در همه رسالتهای 
آسمانی, جز اندک تفصیلی نمی‌دهد. چون هر تفصیلی 
پس از این قاعد؛ بنیادین در دین, به همین قاعدة 
بنیادین مشترک در میان جملگی رسالتها برمی‌گردد و 
از آن بیرون نمی‌گردد. اهمَیّت این قاعدهٌ بنیادین برابر 
معیار و مقیاس خدا تا بدانجا است که برنامة قرآنی را 


۱- نگا: ذاریات /۴۱. (مترجم) 


سوره اعراف آیات ۵٩-۹۲۳‏ 
جزء هشتم 

بر آن داشته است که آن را بدین شیوه پدیدار و آشکار 
سازد. و در نشان دادن نه تنها کاروان ایمان, بلکه در 
سراسر قرآن, این گونه از آن سخن راند. شایان ذکر 
است - همان‌گونه که به هنگام شناسائی و معرفی سور 
انعام گفتیم(۱) - دیگرباره بگوئیم این امر. موضوع همة 
قرآن مکی است, همان‌گونه که مسوضوع قسرآن مدنی 
است هر زمان که مناسبتی برای قانونگذاری با 
راهنمائی در میان باشد. 

این آئین «حقیقتی» دارد. و برای عرضه این حقیقت هم 
«برنامه‌ای» دارد. «برنامه» در این آئین, اصالت و 


ضرورت کمتری از «حقیقت» در این آئین ندارد ... بر 
ما واجب است که حقيقت بنیادینی را بشناسیم که ایسن 
آئین آن را با خود به ارمغان آورده است. همچنین بر ما 
واجب است که ملتزم برنامه‌ای باشیم که این حقیقت آن 
را عرضه می‌دارد ... در این برنامه, اظهار, انحصار, 
تکرار, و تأکید حقیقت توحید و الوهیّت است ... بدین 
خاطر هم است که چنین تأکید و تکرار و اظهار و 
انحصاری در این قاعده بسنیادین» به هنگام ذکر 
داستانهای این سوره» صورت می‌پذيرد. 

۴ - این داستان سرشت ایمان و سرشت کفر را در درون 
انسانها به تصوير می‌کشد. و نمونهٌ مکزّری از دلهای 
آماده پذیرش ایمان.و همچنین نمونة مکرّری از دلهای 
آماد؛ پذیرش کفر را نشان می‌دهد ... کسانی که به هر 
پیغمبری ایمان آورده‌اند. در دلهایشان اثری از تکټّر در 
تسلیم خود به یزدان و اطاعت از پیغمبرش نبوده است. 
و از این که یزدان یکی از ایشان را برگزیند تا بدیشان 
فرمان و قانون آسمانی را برساند و آنان را از فرجام 
کار بترساند. در شگفت نشده‌اند. ولی کسانی که به هر 
پیغمبری ایمان نیاورده‌اند. عرّت بزهکارانه و غرور گناه 
ایشان را فرا گرفته است. و کبریا و نخوت دروغین آنان 
را به انجام گناه بیشتر کشانده است. و خویشتن 
رابزرگتر از آن دیده‌اند که دست از سلطه و قدرتی 
بردارند که آن را غصب کرده‌اند. و سلطه و قدرت را به 


یزدان واگذارند که تنها او می‌آفریند و تنها او فرمان 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 


می‌دهد. همه مخلوقات از آن او است. و رهبری و 
گرداندن کار و بار مخلوقات و نظارت بر احوال و 
اوضاع آنها واگذار بدو است. همچنین خویشتن را 
فراتر از آن دانسته‌اند از کسی پیروی کنند که برگزیدة 
یزدان از میان خودشان است ... این گروه «اشراف» و 
فرماندهان و بزرگان و سرشناسان و صاحبان زور و زر 
در ميان قوم خود بوده‌اند ... چسنین اشرافی پیوسته 
برداشتشان از گفتار پیغمبرشان که می‌گفته است: 

اقم وا له كم ینلع 4. 

ای قوم من! خدا را بپرستید. برای شما جز او معبودی 

و کت رَسُول من رب لین ). 

ولی من فرستاده‌ای از سوی پروردگار جهانيانم. 
این بوده است و اندیشه و احساسشان متوجه این شده 
است که مراد از الوهیّت یگانه و ربوبیّت فراگیر - پیش 
از هر چیز دیگر - بیرون آوردن سلطه و قدرت غصبی 
از دست ایشان» و برگرداندن آن سلطه و قدرت به 
صاحب شرعی آن است که یزدان خداوندگار جهانیان 
است... بدین خاطر بوده است که در راه نگاهداری آن 
سلطه و قدرت, مقاومت و مبارزه کرده‌اند تا هلاک و 
نابود گشته‌اند! عقدهٌ سلطه و قدرت در درونشان بدانجا 
رسیده است که آیسندگانشان از گذشتگانشان عبرت 
نگرفته‌اند و پسینیان راه پیشینیان را پیموده‌اند تا هلاک 
و نابود شده‌اند! و همچنین راه ایشان را سپری کرده‌اند 
تا بسان آنان به دوزخ درافتاده‌اندا... مهلکه‌ها و 
کشتارگاه‌های تکذیب کنندگان - بدان گونه که ایسن 
داستان بیان می‌دارد - بر یک منوال و بر یک روال 
تغییرناپذیر بوده است و رفته است, و آن عبارت بوده 
است از: فراموش کردن آیه‌های خداوند دادار و 
ان‌حراف از راه آفریدگار.یزدان غافلان را توسطٌ 
پیغمبری از پیفمبران بیم داده است. غافلان خویشتن را 
بزرگتر از آن دیده‌اند که بندگی خدای یگانه را بپذیرند. 


۱- جزء هفتم» سرآغاز سورة آنعام. 


سوره اعراف آیات ۵٩-٩۳‏ 
و در برابر خداوند جهانیان فروتنی کنند و کرنش ببرند. 
گول ثروت و قدرت و خوشی و آسایش را خوردن, و 
بیم دادن و اندرزگفتن را به تمسخر گرفتن, و با عجله و 
شتاب رخ دادن عذاب را خواستار شدن و عقاب فوری 


و آنی را برای خود از پیغمبران طلبیدن. طغیان ورزیدن 
و سرکشی کردن و بیم دادن موّمنان و آزار رسانیدن 
بدیشان. پایداری مومنان و بریدن و دوری گزیدن 
ایشان از اقوام و احباب در راه عقیده و ایسمان ... به 
دنبال همه اينها سرانجام در طول تاريخ برابر سئت 
یزدان و قانون خداوند سبحان. هلاک و نابودی 
سرکشان و بزهکاران روی داده است. 
۵ - در پایان باید گفت: طاغوت باطل, وجود حسق را 
تحقل نمی‌کند. و چشم دیدن حتّی بودن آن را - بلی 
تنها بودن حق را - ندارد!... حتّی هنگامی که حق 
بخواهد در گوشه‌ای دور از باطل زندگی کند. و فرجام 
کار خود را و فرجام کار باطل را به قضاوت و داوری 
آفریدگار, و قضا و قدر پروردگار واگذارد, باز هم باطل 
این‌چنین موضعگیری و صموقعیتی را از او نمی‌پذيرد. 
بلکه باطل حق را دنبال می‌کند و به پیکارش می‌رود و 
به دفع و طردش می‌کوشد ... شعیب که به قوم خود گفته 
است: 
و ان کان طائفة له منکم منوا نی زیت به 1 
ال زینو ۳ حن کم الله یناه و هو 
ار یر احاکمین 5 
0 کر دسته‌ای از شما بدانچه مأمور بدان هستم ایمان 
بیاورد (و پیغمبری مرا بپذیرد) و دسته‌ای ایمان نیاورد 
(و تنها به زندگی این جهان بچسبد) منتظر باشید تا 
خداوند میان ما داوری کند» و او بهترین داوران است. 
(اعراف / ۸۷) 
اما آنان این شیوه و پیشه را از او نپذیرفته‌اند و توان 
دیدن سیمای حق را نداشته‌انده و تاب زنده بودن و 
زیستن آن را نیاورده‌انده و نتوانسته‌اند گروهی را ببینند 
که به خدا ایمان آورده‌اند و تنها به پرستش خدای یکتا 


پرداخته‌اند و از زير بار سلطه و قدرت طاغوتها بیرون 


رفته‌اند: 


(فال اللا ذین یروا من زبه: آلخرجلک 
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با یب و لین آمُوامعک من یتنا و لتَعودن 
ف نا ). 


اشراف و سران متکټّر قوم شعیب (که خویشتن را 
بالاتر از آن می‌دانستند که دین خدا رابپذیرند. بدو) 
گفتند: ای شعیب! حتماً تو و کسانی را که باتو ایمان 
آورده‌اند از شهر و آبادی خود بیرون می‌کنیم مگر این 
که به آئین ما درآئید. (اعراف /۸۸) 
در اینجا است که شعیب کو را آشکارا گفته است و 
فریاد داشته است و چیزی را نپذیرفته است که طاغوتها 
بر او عرضه داشته‌اند و بدو پيشنهاد نموده‌اند: 
(قال: أو و کنا کارهین؟ قد أفَرَينا عل الله کذباً 
ان دنا ف يكم بغد عد اد نجانا له مها ... ). 
شعیب گفت: آیا ما به آئین شما درمی‌آئیم در حالی که 
(آن راب سبب باطل و نادرست بودن) دوست 
نمی‌داریم و نمی‌پسندیم؟! (هرگز چنین کاری ممکن 
نیست). اگر ما به آئین شما در آئیم» بعد از آن که خداما 
را از آن نجات بخشیده است. مسلماً به خدا دروغ 
بسته‌ایم (و به گزاف خویشتن را پیروان آئین آسمانی 
نامیده‌ایم). (اعراف ۸۸و ۸5) 
این بیان و گفتار بدان خاطر است که دعوت کنندگان ب 
سوی یزدان بدانند که پیکار با طاغوتها بر آنان قطعاً 
واجب است. و کناره گیری و دوری از طاغوتها کمترین 
فائده‌ای به حال ایشان ندارد. هر چند هم آنان طاغوتها 
را به حال خود رهاکنند, طاغوتها دست از ایشان 
نمی‌کشند و ایشان را به خود وانمی‌گذارند. مگر این که 
از آئین خود کاملاً دست بردارند. و آئین طاغوتها را 
گردن نهند. پس از این که یزدان ایشان را از آن نجات 
بخشیده است. آن زمان یزدان ایشان را از آئین باطل 
طاغوتها نجات بخشیده است که دلهایشان ربقۀ بندگی 
طاغوتها را از گردن بدر آورده‌اند و بندگی یزدان يگانة 
جهان را پذیرفته‌اند و تنها تن به پرستش او داده‌اند... 
پس گریزی و گزیری از دست به پیکار طاغوتها 


Û 
4C 
اس‎ 


سور اعراف آیات ۵۹-۹۳ 
جزء هشتم 

یازیدن و به جرگة مبارزه و رزم با طاغوتها فرو رفتن 
نیست. دعوت کنندگان به سوی یزدان بايد معرکه را 
پیاغازند و در آن به استقامت بپردازند و شکیبائی 
ورزند. و به انتظار فتح و ظفر پیکار از جانب کردگار 
باشند. و مرا با شعیب بگویند: 


على الله کم . ریا آفتح بینا و 


ا 


بين قومنا باحق 


پروردگارا! میان ما و قوم ما به حقّ داوری کن (حقی که 
ست تو در داوری میان مجقین مصلحین» و مبطلین 
مفسدین, بر آن جاری است) و تو بهترین داورانی (چرا 
که بر همه چیز توانائی). (اعراف / ۸۹) 
آن وقت است که ستّت خدا جاری و ساری می‌گردد 
بدان شیوه و روالی که هر بار در طول تاریخ بر آن 
ساری و جاری گشته است. و همان نتیجه‌ای را 
می‌بخشد که هر بار درگذر تاریخ به‌بار آورده است. 

به ذکر همین نشانه‌های مذکور در مسیر داستان قرانی 
بسنده می‌کنیم» تا بطور مفصّل به بررسی و پژوهش 
آیات بپردازیم: 

e 

کاروان ایمان که در پیشاپیش آن پیغمبران بزرگوار 
یزدان حرکت می‌کنند. در روند قرآنی مسبوق به 
کاروان ایمان در کل جهان هستی ۱ 
مستقیماً این نکته جلوه گر است: 
1 ربكم الله الّذې حل آلئیاوات و الأرض في 
ستَة ام آشتوی على انعزش بغش الیل 
آلتّبار یه حدیناء و آلشَضه و ات و اشجُوم 
م ات ارو له له لی و لاش ار تا 
رت ب العالين ). 


a 


ست! در بخش پیشین 


در شش دوره بیافرید» سپس به ادارۀ جهان هستی 
پرداخت. با (پرده تاریک) شب. روز را می‌پوشاند. و 
شب شتابان به دنبال روز روان است. خورشید و ماه و 


ستارگان را بیافریده است و جملگی مسر فرمان او 
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هستند. آگاه باشید که تنها او می‌آفریند وتنها او فرمان 

می‌دهد. بزرگوار و جاویدان و دارای خیرات فراوان, 

خداوندی است که پروردگار جهانیان است. 
خدائی که آسمانها و زمین را آفریده است» و بر تخت 
فرماندهی کائنات استقرار یافته است. و شب را به 
حرکت درمی‌آورد تا روز را دنبال کند و بجوید. و 
ستارگان در گردش و چرخش خود 
مسخر فرمان اویند, و می‌آفریند و فرمان می‌دهد. و 
همه آفریده‌ها متعلّق بدو و مسخر فرمان او هستند, 
اطاعت از این خدای یگانه است که جملگی پیغمبران 
مردمان را به آن خوانده‌اند. و پرستش را تنها سزاوار 
او دیده‌اند و بس. پیغمبران جملگی انسانها رابه اطاعت 
از یزدان خوانده‌اند هر زمان که شیطان بر سر راه راست 


خورشید و ماه و 


و روان ایزد مان نشسته است و مردمان را گمراه کرده 
است. و آنان را به جاهلیّت برگردانده است. جاهلیتی که 
به شکلهای گوناگون جلوه‌گر می‌آید. ولی نشانۂ همه 
جاهلیّتها این است که نشاندار به نشان و مارک شریک 
کردن چیزی در ربوبیّت برای خدا است. 

برنامةٌ قرآنی بسیار سخن می‌گوید از پیوند مسوجود 
میان بندگی جهان برای یزدان. و میان دعوت انسان به 
پرستش یزدان و همآوائی او در این کار با جهانی که در 
آن زندگی می‌کند. و تسلیم خدائی گردد که سراسر 
جهان هستی تسلیم او است. و به فرمان او می‌گردد و 
می‌چرخد و مطیع دستور او است. این نغمةٌ همنوائی که 
چنین حقیقت جهانی را زمزمه می‌کند. به تنهائی کافی 
است که دل انسان را سخت تکان دهد. و از درون او را 
بسرانگیزد و بر آن دارد که در رشتۀ پرستش 
فرمانبردارانه جای گیرد. و از زنجیره اطاعت جهان از 
یزدان سبحان نگسلد. و از نظام سراسر هستی دور نیفتد 
و نبرد. و در میان همه پدیده‌ها ناجور و ناهمگون نشود. 
پیغمبران بزرگوار انسانها را به کاری فرا نمی‌خوانند که 
جدای از کار جهان هستی باشد. بلکه آنان را به اصل و 
اساسی دعوت می‌کنند که سراسر چهان هستی برآنند و 
مشفول بدانند. انسانها را به سوی حقیقتی فرا 
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می‌خوانند که متمرکز در درون دل و در نهانگاه قلب 
این جهان هستی است ... همین حقیقت است که در 
فطرت انسانها نیز متمرکز و مستقرٌ است. همان حقیقتی 
که فطرت» انسانها را به سوی آن فریاد می‌دارد اگر 
هواها و هوسها فطرت را به کژراهه نیندازد. و اهریمن 
آن را از حقیقت اصیل خود به دور نیفکند. 

این پسوده‌ای است که از حلقه‌های پیاپی زنجيرة ویژه 
روند قرآنی در سوره استفاده می‌گردد. 


@ 


لد لاوحا ز مه 
الله ما كم من له عير 1 یک عذاب 
یوم عظم. قال الان قو ناراک فی ضَلال 


اه کر ا را و ي 
مبین. قال یا قوم لیس بی ضلالة و لکنی رَسُول من 

2 رع ایرو e‏ ع 
رب العالن. أب رالات ری و انصح E‏ 
2و ا ق 
اغلم من الله ما لا تلمُون. او عَجبت آن جاء کم کر 
من رڊ على رجل منکم ندر کی و تقو و 
کرس مه موم م2 اور و 


تزمون؟ فکذبو فا و الذین هن 
الک و آغرفن اُذن دا بای 1 تچ کارا 
ما عمین ). 
(پیوسته مشرکان. دشمنان حقّ بوده‌اند. و کافران با 
پیغمبران جنگیده‌اند. از جمله) ما نوح را به سوی قوم 
خود (که در میانشان برانگیخته شده بود) فرستادیم. 
او بدیشان گفت: ای قوم من! برای شما جز خدا معبودی 
ست پش تھا خد ارا سس (از ماق 
دلسوزتان می‌باشم. قیامت و حساب و کتابی در میان 
است و اگر نافرمانی کنید) می‌ترسم دچار عذاب آن 
روز بزرگ شوید (و به دوزخ روید). اشراف و رسای 
قوم گفتند: ما تو را (دور از حق و) در گمراهی و 
سرگشتگي آشکاری می‌بینیم. گفت: ای قوم من! هیچ 
گونه گمراهی در من نیست و دچار سرگشتگی هم 
نیستم. ولی من فرستاده‌ای از سوی پروردگار 
جهانيانم. من مأموریتهای (مسحوّله از سوی) 
پروردگارم را به شما ابلاغ می‌کنم و شما را پند و اندرز 


می‌دهم و از جانب خدا چیزهائی (به من وحی می‌گردد 
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و) می‌دانم که شما نمی دانید. آیا تعجّب می‌کنید از این که 
(کتاب آسمانی پُر) اندرزی از سوی پروردگارتان بر 
زبان مردی از خودتان به شما بررسد تا شما را بیم دهد 
و پرهیزگار شوید و (در پرتو هراس از عذاب و عقاب. و 
پرهیز از موجبات خشم خدا) اميد آن باشد که مشمول 
رحمت و رأفت گردید؟ امّا آنان (با وجود این همه دلائل 
روشن ایمان نیاوردند و) او را کیت کردند. پس ما او 
و کسانی را که با وی در کشتی بودند نجات دادیم و 
کسانی را که آیات (خواندنی و دیدنی)ما را تکذیب 
نمودند. غرق کردیم» چرا که آنان مردمان (کوردل و) 
نابینائی بودند (و حق را نمی‌دیدند). 
داستان در اینجا چکیده و مختصر روایت شده است. 
تفصیلاتی در آن ذکر نشده است که در جاهای دیگر 
قرآن در روند سخن آمده است و مقتضی آن چنان 
تفصیلاتی بوده است» همچون داستانهائی که در سورۀ 
هود و در سور نوح ذکر گردیده است ... هدف در 
اجا به تون کفیدن تشانه‌سانن است که پیش از این 
دربارٌ آنها سخن گفتیم ... یعنی: سرشت عقیده. روش 
تبلیغ, سرشت پذیره شدن مردمان از دعوت الهعی. 
حقیقت احساسات و عواطف و افکار هر پیغمبری که 
برانگیخته شده است. و پیاده شدن تهدید و بیمی که او 
مردمان را از آن ترسانده است و برحذر داشته است .. 
به همین جهت است که از داستان تنها آن بخشها و 
بندهائی نقل می‌شود که بیانگر آن نشانه‌ها باشد, به 
روش و شیوه‌ای که روش و شیوء داستانسرائی قرآن 
است. 
(و دسلا ُوحالل قزمه ). 
مانوح را به سوی قوم خودش فرستادیم. 
نوح را به سوی قوم خود فرستادیم طبق ستّت یزدان که 
برانگیختن هر پیغمبری از میان قوم وی و با زبان ایشان 
است. هر پیغمبری را از میان خود مردمان قوم و متکلّم 
به زبان ایشان روانه می‌دارد تا دلهای کسانی را که 
فطرتشان تباه نشده است گرد یکدیگر جمع گرداند. و 
راه آشنائی و شناخت و درک سخن و فهم مقاصد و 
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مطالب آنان را هموار و آسان سازد. هر چند کسانی که 
فطرتشان تباهی پذیرفته است از این سنت شگفت‌زده 


می‌شوند. و حقّ را پاسخ نمی‌گویند. و خویشتن را 
بزرگتر از آن می‌دانند که به انسانی ایمان بیاورند که 
آدمیزادی همجون ایشان است. و درخواست می‌کنند که 
فرشتگان اوامر و نواهی یزدان را بدیشان تبلیغ کنند و 
برسانند! البته این چیزها جز بهانه‌جوئی نیست. آنان 
هرگز حقّ را پاسخ نمی‌گویند و هدایت را نمی‌پذیرند. 
هر چند که حقّ یا هدایت از راه‌های گوناگون و به 
شیوه‌های جوراجور به سویشان آید و آشکارا خویشتن 
را بدیشان نماید! 
مانوح را به سوی قوم خود فرستادیم. نوح ایشان را با 
این سخن یگانه‌ای مخاطب قرار داد که هر پیغمبری آن 
را با خود به ارمغان آورده است: 

«مفال: یا قوم آخبذوا الله ما لک من لدع 4. 

او بدیشان گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید. برای شما 

جز او معبودی نیست. 
این گفته‌ای است که دگرکون نمی‌شود. و پاية بنيادین 
این عقیده است. و این عقیده بدون آن پدید نمی‌آید و 
یافته نمی‌شود. این گفته ستون زندگی بشریّت است. 
ستونی که زندگی تنها بر آن استوار و بدان پایدار 
می‌گردد. و بر چیزی جز آن برجای و ماندگار نمی‌ماند. 
این گفته ضامن یگانگی مسیر و یگانگی هدف و 
یگانگی رشتة پیوند است. این سخن, ضامن آزادی 
انسان از بندگی هواها و هوسها, و رهائی او از پرستش 
بندگانی همسان خویش می‌گردد. و ضامن برتری و 
چیرگی او بر همدٌ هواها و هوسها و خواستها و آرزوها 
می‌شود. و حتی انسان با رعایت مفهوم و مقصود این 
گفته, برخود وعد و وعید و بیم و امید نیز غالب و چیره 
می‌شود. 
قطعاً آئین فان زناف زندگی ات اسائ ان بر این 
است که سلطه و قدرت بطور کی در سراسر زندگی 
مردمان از آن یزدان جهان باشد و بس. این است معنی 
پرستش خداوند یکتاء و این است معنی نباید برای 
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مردمان معبودی جز او باشد ... سلطه و قدرت مجسّم 
می‌گردد در اعتقاد به ربویّت یزدان بر سراسر گسترة 
جهان, و ایمان به این که خدا جهان را پدیدار کرده است 
و هم خدا آن را با نیرو و توان و قضا و قدر خود اداره 
می‌کند و کار و بار آن را می‌گرداند. همچنین مجسّم 
می‌گردد در ربوبیّت یزدان بر انسان, و ایمان به این که 
خدا انسان را از نیستی به هستی آورده است و امور 
زندگی او را با نیرو و توان و قضاو قدر خویش 
می‌گرداند و راه می‌برد. به همین منوال. سلطه و قدرت 
مجسم می‌گردد در اعتقاد به ربوبیّت یزدان بر این 
انسان, آن هم در زندگی عملی و واقعیّت زندگی 
بیرونی آو که باید برابر با شریعت و فرمان یزدان باشد. 
و عملکرد انسان به قوانین ایزد سبحان هم بايد در انجام 
شعاتر و مراسم عبادت خالصانه انسان برای خداوند 
یگانة جهان پیدا و هویدا گردد ... اینها همه یک دسته و 
یک بسته‌اند. نباید از یکدیگر جدا و تفکیک شوند. اگر 
جدا و تفکیک گردند شرک خواهد بود. شرک هم 
پرستش دیگران با یزدان جهان, یا تنها پرستش دیگران 
است. 

نوح به قوم خود این گفتار یگانه را گفت که هر پیغمبری 
به قوم خود گفته است. و ایشان را از فرجام تکذیب این 
گفتار بیم داد. با دلسوزی برادرانة برادر و دوستی که 
خیرخواه برادران و دوستان خود باشد. و با صداقت 
دیدبانی که دلسوز سپاهیان و همرزمان سپاه خود باشد: 

نی أخاف عَلَيْكم عَذاب یم عَظم ). 
من می‌ترسم دچار عذاب آن ا رک شووت 

در اینجا می‌بينیم دیانت نوح که از کهن‌ترین دیانتها 
است. در آن اعتقاد به اخرت است. باور به حساب و 
کتاب و سزا و جزا در آن روز بس بزرگ است. نوح بر 
قوم خود می‌ترسد. از چیزی می ترسد که در انتظار 
ایشان است. و آن عذاب و عقاب یزدان سبحان است ... 
بدین منوال برنامة یزدان و فرموده او دربارهٌ عقیده با 
برنامه‌های دست و پا زنندگان در تاریکی. جدائی پیدا 
می‌کند. دست و پا زنندگان «علماء ادیان» و پیروان 
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غافل ایشان از برنامة قرآن. 

آیا کژراهه روندگان گمراه و سرگشتة قوم نوح چگونه 

پذیر؛ این دعوت خالصانه و راست و روشن شدند؟ 
فا این :ناک في طلاي شا ). 
اشراف و رؤسای قوم و گفتند: ما تی را (دور از حق و) 
در گمراهی و سرگشتگي آشکاری می‌بینیم!. 

مشرکان عرب هم به محمد بش گفتند: او مرتد شده 


است و از آئین آباء و اجداد خود پدر رفته است. و از 


دین ابراهیم برگشته است! 

گمراهی و سرگشتگی» گمراه و سرگشته را بدانجا 
می‌کشاند که گمان برد کسی که او را به سوی هدایت 
می‌خواند گمراه و سرگشته است! بلی خودپرستی 
بیشرمانه و خودبزرگ‌بینی ابلهانه بسدینجا سرمی‌کشد 
وقتی که فطرتها مسخ گردد و دگرگون شود؛... معیارها و 
مقیاسها چنین زیرورو و معکوس می‌گردد. و ضوابط و 
قواعد این‌گونه پوچ و باطل می‌شود. و هواها و هوسها 
حکومت می‌کند. مادام که میزان و ترازو مسیزان و 
ترازوی یزدان نباشد. میزان و ترازوشی که هرگز به 
راست و چپ نمی‌گراید و کج و نادرست نمی‌گردد. 
جاهلیّت, امروزه دربارهٌ کسانی که در پرتو رهنمود خدا 
راهیاب می‌گردند چه می‌گوید؟ جاهلیّت راه‌سافتگان را 
گمراه می‌نامد! جاهلیّت وعده می‌دهد به کسی که 
راهیاب شود و برگردد او را با آغوش باز بپذیرد و از او 
خشنود گردد!... بلی کسی که از گمراهان و سرگشتگان 
جاهلیّت به سوی لجنزار زشتی و پلشتی راهیاب شود. 
و دوباره به گل و لاشی درافتد که جاهلیّت در آن 
می‌لولد و غلط می‌خورد. پیروان جاهلیّت او را در میان 
خود می‌پذیرند و از او راضی خواهند شد! 

جاهلیّت. امروزه درباره دختر جوانی که اندام خود را 
نمایان نسازد و پیکر خود را لخت نکند چه می‌گوید؟ 
جاهلیّت به پسر جوانی که از اندام و پیکر نامحرمان 
بیزاری جوید و چشمان خود را از نگاه حرام بپرهیزد 
چه می‌گوید؟ جاهلیّت چنین والائی و چنین پاکی و 
پا کدامنی ایشان را «واپسگرائشی» و عقب‌ماندگی و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
خشکی و روستاگرائی می‌نامد! جاهلیّت با تمام وسائل 
و دستگاه‌های خبری و ارتباط جمعی می‌کوشد والائی 
و پاکی و پاکدامنی چنین جوانانی را غرق گل ولای 
لجنزار زشت و پلشتی کند که خود در آن می‌لولد و 
غلط می‌خورد! 
جاهلیّت دربارةٌ کسی چه می‌گوید که همّت و انديشة او 
والاتر از آن است که به دنبال دیوانگی مسابقات 
فوتبال, و دیوانگی فیلمها و سینما و تلویزیون و 
چیزهاتی مثل اينها باشد. و خویشتن را از دیوانگی 
رقص و جشنهای بی‌هدف و از مراکز و مجالس لهو و 
لعب به دور دارد؟ جاهلیّت دربارةٌ چنین کسی می‌گوید: 
او «خشک» و جامد است. درهای شادی را بر روی 


خود بسته است! نرمش و سازش و فرهنگ ندارد! 
جاهلیّت می‌کوشد با این چنین سخنانی او را به سوی 
هرزه گرائی و پوچی بکشاند تا سبکسرانه زندگی خود 
را در چنین کارهای بی‌آرزشی بگذراند. 

جاهلیّت, جاهلیّت است ... دگرگون نمی‌شود بلکه تنها 
شکلها و رنگها و ظروف و شرائط دگرکون می‌گردد و 
بس! 

نوح گمراهی خود را نفی می‌کند. و از حقیقت دعوت 
خود و سرچشمۀ آن پرده برمی‌دارد. او که دعوت 
خویش را از پیش خود نساخته است و از گمانها و 
خیال‌پردازیها و هواها و هوسهای نفس خویشتن تهیّه 
ندیده است. بلکه پیغمبری از پیغمبران یزدان است و 
فرستاد؛ خداوندگار جهانیان است. برای مردمان رسالت 
آسمانی را به ارمغان آورده است. آنجه با خود دارد 
دلسوزی و امانتداری است. از سوی خدا چیزی را 
می‌داند که آنان نمی‌دانند. چیزی را که از جانب یزدان 
می‌داند آن را در زوایای درون خود می‌یابد. او با آن 
چیز در تماس است. آنان از آن چیز بی‌خبرند و آن چیز 


در پرده از ایشان و نهان از دید درون و بیرون انان 


سورة اعراف آیات ۵٩۹-٩۹۳‏ 
عم الله الا تون 6 . 
گفت: ای قوم من! هیچ‌گونه گمراهی در من نیست و 
دچار سرگشتگی هم نیستم. ولی من فرستاده‌ای از 
سوی پروردگار جهانيانم. من مأموریّتهای (محقله از 


سوی) پروردگارم را به شما ابلاغ می‌کنم و شما را پند 
و اندرز می‌دهم و از جانب خدا چیزهائی (به من وحی 
می‌گردد و) می‌دانم که شما نمی‌دانید. 
در اینجا در روند قرآنی فاصله‌ای را می‌يابیم ... انگار 
آنان در شگفت شده‌اند از این که یزدان از ميان ایشان 
که انسانند پیغمبری را برگزیند. پیغمبری که رسالت 
آسمانی را برای قوم خود به ارمغان آورد. و در درون 
خویش از سوی یزدان آگاهی و دانشی را پیدا کند که 
دیگران آن آگاهی و دانش را پیدا نکنند. آن کسانی که 
برای این امر برگزیده نشده‌اند ... چیزی که در روند 
رای ا ا است ا ا 
(أزع عَجبترآن جا کر رین ربکم غل ر 
نگ و واه و له کم تون ). 
آیا ت ند از این که (کتاب آسماني پر) اندرزی 
از سوی E‏ بر زبان مردی از خودتان به 
شمابرسد تا شما را بیم دهد و پرهیزگار شوید و (در 
پرتو هراس از عذاب و عقاب و پرهیز از موجبات خشم 
خدا) امید آن باشد که مشمول رحمت و رأْفت گردید؟. 
در این چنین گزینشی هیچ‌گونه شگفتی نیست. این 
پدیدهٌ بشری کاروبارش سراسر شگفتی است ... او با 
همه جهانها در کنش و سازش است. با نفخه‌ای از روح 
متعّق به خدا که آمیزه ترکیب‌بند سرشت وجود او 
است. با خداوندگار خود تماس می‌گیرد ... هر زمان که 
یزدان از میان انسانها کسی را به پیغمبری برگزیند - 
خدا بهتر از هر کسی می‌داند رسالت خود را به چه 
کسی می‌سپارد - چنین شخص برگزیده‌ای از یزدان 
اوامر و نواهی دریافت می‌دارد. دریافت او به وسیلۀ 
امکانات تماس و دریافتی است که خدا آن را در 
سرشت او به ودیعت نهاده است» آن راز نهان لطیفی که 
معنی انسان با آن حاصل و کامل می‌شود. و ملاک 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد دوم 
بزرگداشت انسان, این پدیدۂ شگرف و پیچید؛ جهان.از 
سوی یزدان سبحان قرار می‌گیرد. نوح برای ایشان 
هدق شالت را روشن می‌شازد: 


لیر كم لوا و لعلکم تون ). 


ر مر 


تا شما را بیم دهد و پرهیزگار شوید و (در پرتو هراس 
از عذاب و عقاب» و پرهیز از موجبات خشم خدا) اميد 
آن باشد که مشمول رحمت و رأقت گردید. 
هدف رسالت. بیم دادن است. بیم دادن برای تحریک 
دلها با احساسات تقوا. دلها برانگیخته شوند و پرهیزگار 
شوند. و در نهایت امر رحمت یزدان را فراچنگ آورند 
... لوح فراتر از این هدف چیزی نمی خواهد. مصلحتی و 
هدفی فراتر از این هدف بزرگ و سترگ نمی‌طلبد. 
اما فطرت وقتی که به حد معیّنی از فساد می‌رسد. 
نمی‌اندیشد و به تأمل نمی‌پردازد و پند نمی‌پذیرد و 
اندرز نمی‌گیرد. و بیم دادن و نصیحت کردن بدو سودی 
نمی‌رساند: 
دوف فأنجیناه و الذي َم مَعَة ف الطلکی. و 
غرفت لپن با باتش ا انوا 5 قَوْماً 
عمين 
اما آنان (با وجود این همه دلائل روشن ایمان نیاوردند 
و) او را تکذیب کردند. پس ما او را و کسانی را که با وی 
در کشتی بودند نجات دادیم» و کسانی را که آیات 
(خواندنی و دیدنی) ما را تکذیب نمودند. غرق کردیم. 
چرا که آنان مردمان (کوردل و) نابینائی بودند (و حقّ 
را نمی‌دیدند). 
کوری و کوردلی ایشان را دیسدیم. نشانة کوری و 
کوردلی ایشان دوری گرفتن از هدایت. و نپذیرفتن 
دلسوزی خالصانه و اندرز حکیمانه, و گوش فرا ندادن 
... به سیب همین کوری و کوردلی 
است که حقائق را تکذیب کرده‌اند و ایمان نیاورده‌اند ... 
بر اثر همین کوری و کوردلی است که به چنین 
سرنوشت و فرجامی گرفتار آمده‌اند! 
5 
چرخ تاریخ به پیش می‌رود. روند قرآنی همراه با آن به 


به بیم دهنده است 
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جلو حرکت می‌کند. ناگهان خود را در برابر عاد ینعنی 


فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 
آن زمانی را که شما را بعد از قوم نوح وارثان زمین 
کرد و شمارا در میان مردمان از سلطنت شکوهمندتر و 


من رب الغاین. بل رسالات نی الم 
ناصح آمین عم آن جا ء کم کرم : منریْکمعل 
رجل منکم لیر کم؟ و ذ روا جعلکمخفا ین 
غقوم نوج وَزادکم الق شه اد کرو آلاء 
الک تون قالوا: :جتنا ا 
در ماکا نیع بائا؟ انا با تعدا |ٍن نت من 
آلطادقین. فا قذوق لک ی ن رگم رخش و 
2 میت سره نم و آباز کم 
ات ال ین ملطا؟ ای مین 
لنتظرین یاه ادن عه رخ مناء و قَطَغنا 
دابر لین دیاب اتنا و ماکانوا مُومِنين ). 
(همان‌گونه که نوح را برای دعوت به توحید به سوی 
قوم خود فرستادیم) هود را هم به سوی قوم عاد که 
خودش از آنان بود روانه کردیم. هود به قوم عاد گفت: 
ای قوم من! خدای را بپرستید و (بدانید) جز او معبودی 
ندارید. آیا پرهیزگاری نمی‌ورزید (و نمی‌خواهید با 
یکتاپرستی خویشتن را از شر و فساد در امان دارید؟). 
رساء و اشراف کفر پيشة قوم او گفتند: ما شما را ابله 
می‌دانیم (آخر این چه دعوتی است که راه‌انداخته‌ای و 
این چه چیز است که ما را بدان می‌خوانی؟) و ما شما را 
از زمره دروغگویان می‌پنداريم. هود گفت: ای قوم من. 
من ابله نیستم. بلکه من فرستاده‌ای از سوی پروردگار 
جهانيانم. من احکام و اوامر پروردگار خود را به شما 
می‌رسانم و من اندرزگوی امینی برای شما هستم (و در 
آنچه می‌گویم یکرنگ و راستگویم و از خود چیزی 
نمی‌گویم). آیا تعجّب می‌کنید از این که (کتاب آسمان 
پر) اندرزی از سوی پروردگارتان بر زبان مردی از 


خودتان به شما برسد تا شما را بیم دهد. به یاد آورید 


از سملکت فراختر و از قدرت جسمانی بیشتری 
برخوردار کرد. پس نعمتهای خدا را به یاد آورید (و 
شکر آنها را بگزارید) باشد که رستگار شوید. گفتند: آیا 
به پیش ما آمده‌ای (و دست‌اندر کار تبلیغ شده‌ای) تا ما 
رابر آن داری که بتهائی را رها سازیم که پدرانمان آنها 
را پرستیده‌اند و تنها خدا را بپرستیم و بس؟! (ما هرگز 
چنین نخواهیم کرد). پس چیزی را بر سر ما بیاور که 
(در برایر نافرماني از خود) به ما وعده می‌دهی, اگر از 
راستگویانی. هود گفت: (به سبب نافرمانی و 
دشمنانگیتان با حق) مسلماً عذاب بزرگ و خشم 
سترگی بر شما واقع می‌شود و بیگمان دامنگیرتان 
می‌گردد. آیا با من دربارۂ بتهائی ستیزه می‌کنید که از 
الوهیّت جز نامی ندارند و شما و نیاکان شما بر آنها نام 
خدا گذارده‌اید و معبودشان نامیده‌اید. و هیچ‌گونه 
حچتی (که دالْ بر الوهیّت آنها باشد) از جانب خدا در 
حق آنها نازل نشده است. (اکنون که چنین است) در 
انتظار (عذاب خدا) باشید و من هم با منتظران (شما 
چشم به راه نزول عذاب) می‌مانم. پس (عذاب طوفان 
باد دامنگیرشان گردید. و ما) هود ومّمنانی را که با او 
بودند در پرتو لطف و مرحمت خود رهائی بخشیدیم» و 
کسانی را که آیات (خواندنی ودیدتی) ما را تکذیپ 
کردند و از زمره مومنان نشدند» نابود و مستأصل 
گردانديم. 
این خود رسالت است. و خود گفتگو است. و خود 
فرجام کار است ... این ستّت گذرا و روی نما است» و 
قانونِ جاری و ساری است. و قانون یگانه است. 
قوم عاد از نسل نوح و از ذُرَیةٌ کسانی بودند که در 
کشتی همراه نوح بودند. گویند: تعدادشان سیزده نفر بود 
... بیگمان فرزندان این چنین سومنانی که در کشتی 
همراه نوح بودند. از آئین نوح پیروی می‌کردند که 
اسلام است. خدای را به یگانگی می‌پرستيدند. جز 


یزدان جهان معبودی نداشتند. معتقد بودند که یزدان 
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سبحان خداوندگار جهانیان است و بس. نوح بدیشان 


این چنین می‌گفت: 

و لك رَسُول من رب الْعالين ). 

شام فرستاده‌ای از سوی خداو ند جهانيانم. 
وقتی که روزگار زیادی بر ایشان گذشت»و در کرة 
زمین پراکنده شدند. و اهریمن آنان را بازيچة دست 
خود قرار داد و گمراهشان کرد. و ایشان را در مسیر 
هواها و هوسها راند - پیش از همه هواها و هوسهای 
دارائی و فرمانروائی و لذت پرستیها و شهوت‌رانیها - 
و آنان را برابر آرزوهای دل نه برابر خواستهای 
شریعت راه برد. دیگر قوم هود نپذیرفتند که پیغمبرشان 
ایشان را دوباره به پرستش یزدان و عبادت خدای 
سبحان دعوت کند و فرا خواند: 

ول غاد خاش ود .قال دیا قوم آغیدوا له ما 

کم من من له غيره ألا َفُون؟ (. 

هود را به سوی قوم عاد که خودش از آنان بود روانه 

کردیم. هود به قوم عاد گفت: ای قوم من! خدای را 

بپرستید و (بدانید) جز او معبودی ندارید. آیا 

پرهیزگاری نمی‌ورزید (و نمی‌خواهید با یکتاپرستی 

خویشتن را از شر و فساد در امان دارید؟). 
این همان گفتاری است که نوح گفته بود» و قوم او آن را 
تکذیب کرده بودند» و در نتیجه بر سر ایشان امد انچه 
می‌بایست بر سر ایشان بیاید. بعدها خداوند قوم عاد را 
جایگزین ایشان ساخت - البتّه در اینجا گفته نمی‌شود 
میهن و جایگاه ایشان کجا بوده است. اقا در سورة 
دیگری اطلاع پیدا می‌کنيم که آنان در احقاف بوده‌اند و 
زیسته‌اند. احقاف سرزمینی است که از تبّه‌های بلندی 
فراهم آمده است و در مرز یمن قرار دارد میان یمامه و 
حضر موت - قوم عاد همان راهی را پیمودند که قوم 
نوح قبلاً پیموده بودند. اصلاً به یاد نیاوردند و 
نیدیشیدند دربارهُ چیزی که گریبانگیر کسانی شده است 
که آن راه را پیموده‌اند. بدین خاطر است که هود در 
خطاب بدیشان اضافه می‌کند و می‌گوید 


ر اررق 


(افلا تتقون؟ ). 


فی‌ظلال‌القران 
جلد دوم 


آیا پرهیزگاری نمی‌ورزید؟. 
چرا که از ترس و هراس ناچیزی که از ایزد متعال 
داشتند. و از فرجام وحشتناکی که در انتظار ایشان بود 
نوح سخت می‌ترسید. 
انگار بزرگان قوم و اشراف و رژساء آن, از این که 
فردی از قوم خودشان ایشان را به سوی هدایت 
آسمانی بخواند. و ناپرهیزگاری ایشان را زشت بداند. 
توهین به مقام والای خود می‌دانستند و خویشتن را 
بالاتر از این چیزها می‌شمردند. و نوح را به نادانسی و 
کودنی نسبت می‌دادند و دیوانه‌اش می‌نامیدند. و 
می‌گفتند: او پا را از گلیم خویش درازتر کرده است. و 
از مرز خود فراتر رفته است» و درجات و مراتب را 
نمی‌شناسد! این بود همه بی‌شرمانه و ناپرهیزگارانه, 
نوح را ستهم به سفاهت و جهالت می‌کردند و 
دروغگویش می‌خواندند: 

(فال اللا ذین کدرا من قزمه: نا تراک في 

سفاقه الک بن این ۲ 

روساء و اشراف کفرپيشة قوم او گفتند: ما تو را ابله 

می‌دانيم» و ما تو را از زمره دروغگویان می‌پنداريم. 
ناسنجیده این چنین سخنانی را می‌گفتند. بدون این که 
بیندیشند و پژوهش بکنند و دلیبل و برهانی داشته 


هود گفت: ای قوم من! من ابله نیستم. بلکه من 
فرستاده‌ای از سوی پروردگار جهانیانم ... من احکام و 
اوامر پروردگار خود را به شما می‌رسانم و من 
اندرزگوی امینی برای شما هستم. 
هود, ساده و صادقانه ابلهی و همچنین گمراهی را از 
خود نفی می‌کند و برای خود نمی‌پذیرد. برای قوم خود 
سرچشمة رسالت و هدف آن را آشکار می‌گرداند و 
بی‌پرده عیان می‌دارد. و دلسوزی خود را نسبت 
بدیشان و امانتداری خویش را در تبلیغ و رساندن 


سور اعراف آیات ۵٩۹-٩۳‏ 
رسالت» روشن می‌نماید. همان‌گونه که قبلاً چنین کرده 
و گفته بود. هود هم اينها را با مهر و محبّت یک 
شخص اندرزگوي دلسوزی. و با راستی و درستی یک 
فرد امین صادقی.بدیشان گفت. 

قطعاً بايد قوم هود تعجّب کرده باشند از این که او این 


چنین پیشه و شیوه‌ای را بسرگزیده است. و این چنین 
رسالتی را بیان و تبلیغ کرده است. همان‌گونه که قوم 
نوح قبلاً تعجب کرده‌اند و از این شیوه و پيشه در 
شگفت شده‌اند. ناگهان می‌بینند که هود همان چیزهائی 
را برای ایشان تکرار می‌کند که نوح قبلاً گفته است. 
انگار تا و هود یک ددح اما در دو پیکرند: 

أو ع عَجبتر آن جا ء کم ذکر من ع 

EES 

آیا تعجّب می‌کنید از این که (کتاب آسمانی پر) اندرزی 

از سوی پروردگارتان بر زبان مردی از خودتان به 

شما برسد تا شما را بیم دهد؟. 
سپس هود بر سخنان خود می‌افزاید چیزهائی راکه 
واقعیّت زندگانی ایشان بر او دیکته می‌کند ... این که 
بعد از قوم نوح در زمین جای گرفته‌اند و جایگزین قوم 
نوح شده‌اند. و بدیشان به سبب سرشتی که دارند 
نیروی جسمانی و بدن تنومندی داده شده است. و 
همچنین سلطه و قدرت و سیطره و تساط بدیشان 


حون ). 

ا آورید آن زمانی را که شما را بعد از قوم نوح 

وارثان زمین کرد و شمارا در میان مردمان از سلطنت 

شکوهمندتر و از مملکت فراختر و از قدرت جسمانی 

بیشتری برخوردار کرد. پس نعمتهای خدا را به یاد 

آورید (و شکر آنها را بگزارید) باشد که رستگار شوید. 
حقّ این جایگزینی و این نیرو و توانائی این بود که 
شکر نعمت را پاس بدارند. و از غرور و سرمستی. 
خویشتن را بر حذر دارند. و از سرنوشت گذشتگان 
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درس عبرت بگیرند و کاری کنند که به چنین سرنوشتی 
گرفتار نشوند. آنان که از یزدان پیمان نگرفته‌اند که 
:ستّت یزدان اجراء نشود و متوقف گردد. E‏ 
دگرگون نمی‌شود و تحوّل و تغیّر پیدا نمی‌کند و براسر 
قانون معيّن و مشخصی, و قضا و قدر معلوم و 
مرسومی, ساری و جاری می‌گردد. ذکر نعمتها الهامگر 
شکر نعمتها است. و شکر نعمتها محافظت بر رعایت 
اسباب و علل آنها است. به دنبال رعایت اسباب وعلل 
نعمتها نیز رستگاری دنیا و آخرت است. 
اما هنگامی که فطرت منحرف می‌گردد. به انديشه 
نمی‌پردازد و به پژوهش نمی‌نشیند و پند و اندرز 
نمی‌گیرد ... بدین منوال اشراف و روساء قوم. عظمت و 
نخوت دروغین» سراپای ایشان را فرا می‌گرفت» و 
غرور گناه ایشان را به بزهکاری وا می‌داشت. و کمر 
ستیزه گری می‌بستند و راه مجادله در پیش می‌گرفتند. و 
با شتاب هر چه بیشتر عذاب را خواستار می‌شدند. 
بسان شتاب کسی که از پند و اندرز گریز و نفرت دارد 
و گوش شنیدن آن را ندارد. و ترساندن و بیم دادن از 
عذاب و عقاب و حساب و کتاب آخروی را به باد 
تمسخر می‌گیرد: 
((قالوا: : أجشتنا تعمد الله و خدهر تدر ماکان یَعْبْد 
آباؤنا؟ قأتنا با تعدا کت بش 
گفتند: آیا به پیش ما آمده‌ای (و دست‌اندر کار تبلیغ 
شده‌ای) تا ما را بر آن داری که بتهاثی را رها سازیم که 
پدرانمان آنها را پرستیده‌اند و تنها خدا را بپرستیم و 
بس؟! (ما هرگز چنین نخواهیم کرد). پس چیزی را بر 
سر ما بیاور که (در برابر نافرمانی از خود) به ما وعده 
می‌دهی, اگر از راستگویانی. 
انگار هود ایشان را به انجام کار زشت و ناپسندی 
می‌خواند. این است که تاب گوش دادن و شنیدن آن را 
ندارند. و شكيبائي نگرش و بررسی آن راز نمی آرند: 
أشنا ید الله هروه اکان غ 
آباوٌنا؟! ). 


آیا به پیش ما آمده‌ای (و دست‌اندر کار تبلیغ شده‌ای) تا 
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ما را پر آن داری که بتهائی را رها سازیم که پدرانمان 
آنها را پرستیده‌اند و تنها خدا را بپرستیم و بس؟!. 

صحنه بد و دلخراشی است! زندگی معمولی مردمان. 

دلها و خردهای ایشان را به بندگی کشانده است. 

آن‌گونه بندگی که ویژگیهای اصلی انسان را از انسان 

سلب می‌کند. یعنی از انسان آزادی نگرش و پژوهش: 

و آزادی انديشه و اعتقاد را می‌گیرد. و او را بندهٌ عرف 

و عادت محیط و آداب و رسوم دیگران می‌سازد. و 

همچنین او را بندة هواهاو هوسها و خواستها و 

آرزوهائی می‌کند که افرادی همچون خودش بر او 

واجب و لازم می‌گردانند. و در این حال هر نوع درگاه 
شناختی و هرگونه پنجره‌ای به سوی نور بر او بسسته 

می‌گردد. 

بدین گونه قوم هود برای فرار از روبرو شدن با حق و 


حقیقت. و بلکه برای گریز از اندیشیدن دربارهٌ پوچی و 


بی‌ارجی باطلی که خودشان بندگان آن هستند. عذاب را 
شتابان خواستار گردیدند و به پیغمبر دلسوز و امین 
خود گفتند: 
اتنا پا تعدا ات من آلصْادقین! ). 
اگر از راستگویانی چیزی را بر سر ما بیاور که (در 
برابر نافرماني از خویشتن) به ما وعده می‌دهی!. 
بدین سبب پاسخ پیغمبرشان بدیشان قاطعانه و سریع 
داده ف 
( قال: قد وم علیکم ین ریم خش و عضب 
اناو وتي ف آنمم یو رو آباژ کم ما رل 
لا من سلطان؟ قانتظروه إن مَعَكُم من 
لین . 
هود گفت: (به سبب نافرمانی و دشمنانگیتان با حق و 
حقیقت) مسلماً عذاب سترگی بر شما واقع می‌شود و 
بیگمان دامنگیرتان می‌گردد. آیا با من دربارهٌ بتهائی 
ستیزه می‌کنید که از الوهیّت جز نامی ندارند و شما و 
نیاکان شما بر آنها نام خدا گذارده‌اید و معبودشان 
نامیده‌اید. و هیچگونه حجّتی (که دال ہر الوهیّت آنها 
باشد) از جانب خدا در حق آنها نازل نشده است؟ 


فی‌ظلال القرآن 
جلد دوم 
(اکنون که چنین است) در انتظار (عذاپ خدا) باشید و 
من هم با منتظران (شما چشم به راه نزول عذاب) 
می‌مانم. 
هود مردمان را از فرجامی ترساند که خداوندگارش او 
را از آن آگاه کرده بود. فرجام بد و ناگواری که واجب 
گردید بدان گرفتار آیند و چاره و گریزی اصلا از آن 
نداشته باشند ... این فرجام. عذابی است که اصلاً چیزی 
و کسی نمی‌تواند آن را برطرف نماید و جلو آن را 
بگیرد. و همراه با چنین عذایی خشم یزدان است ... هود 
پس از این شتاب در نزول عذاب و عقابی که گریبانگیر 
آنان می‌گردد و گزیری و گریزی از آن نیست و 
یاوگی و 


پوچی معتقدات و جهان‌بینی‌ها و اندیشه‌هایشان 


خودشان آن را با شتاب خواسته‌اند. پرده از 


برمی‌دارد: 
اناو وتي نآ سوه أن و آَبارٌ کم مانرّل 
1۳ من سلطا ؟). 
آیا با من دربارة بتهائی ستیزه می‌کنيد که از الوهیّت 
شما بر آنها نام خدا 
گذارده‌اید و معبودشان نامیده‌اید. و هيچ‌گونه حجّتی 
(که دال بر الوهیّت آنها باشد) از جانب خدا در حقّ آنها 
تازل نشده است؟. 
چیزی را که همراه با خدا می‌پرستید اصل و اساسی از 
ققت حقیقت ندارد. تنها نامهائی است که شما و نیاکانتان. 
بر آنها نهاده‌اید و بدان نامهایشان 
خوانده‌اید. خدا آنها راتعیین نفرموده است و اجازه 


جز نامی ندارند و شما و نیاکان ‏ 


پرستش آنها را نداده است. نه آنها از سوی یزدان 
دارای توان و قدرتی هستند. و نه شما برای پسرستش 
آنها دلیل و برهانی دارید. 
تعبیر تکراری قرآنی. تعبیر الهام بخشی از حقیقت 
اصیلی است: 
ال ال ها من شلطان ). 
هیچ حجتی (که دال ہر الوهیّت آنها باشد) از جانب خدا 
درحقّ آنها نازل نشده است. 


هر سخنی, یا شرعی یا عرفی, و يا جهان‌بینیای که خدا 


آن را نفرموده باشد, یا تعیین نکرده باشد. و یابه 
سنوت فاه باه بارخ وی فد ات ودای 
تأثیر اندک بوده و زود زوال می‌پذیرد و سریع نابود 
می‌شود ... فبطرت هم چنین چیزهائی را بی‌مقدار 
می‌داند و ارزش و بهائی بدانها نمی‌دهد. اما هنگامی 
که سخنی از سوی یزدان باشد. ارزشمند و گران‌سنگ و 
دلنشین است و به ژرفاهای درون می‌خزد و در زوایای 
وجود استقرار می‌یابد. چرا که از حجت و برهان و 
سلطه و توانی برخوردار می‌گردد که یزدان آنها را در 
آن به ودیعت می‌گذارد و بدو آرمغان می‌دارد. 
بسیار است واژه‌ها و سخنان رنگین و پرطمطراق, و 
مکتبها و دیدگاه‌ها و نظریه‌های آراسته و جهان‌بینیها و 
اندیشه‌های پیراسته. و اوضاع و احوالی که با تمام توان 
و با هم امکان, آنها را مزیّن و منقش کرده‌اند و در 
استقرار و ماندگاری آنها کوشیده‌اند. ولیکن در برابىر 
فرموده‌ای از یزدان سبحان ذوب گردیده‌اند و نقش بر 
آب شده‌اند و نابود گشته‌اند. فرموده‌ای که از سلطه و 
قدرت یزدان سبحان سلطه و قدرت يافته است و توشه 
و توان برگرفته است. 
هود با یقین و اعتمادی که شخص مطمئنٌ به خود دارد. 
و با قدرت و قوّتی که فرد مقتدر و نیرومند از آن 
برخوردار است. با قوم خود روبه‌رو می‌گردد و ایشان 
را به مبارزه می‌خواند: 

فالتظروا إن مَعَكم من الْنتطرین 6. 

در انتظار (عذاپ خدا) و با منتظران (شما 

چشم به راه نزول عذاب) می‌مانم. 
چنین یقین و اعتمادی. ملاک قدرت و قرّتی است که 
دعوت کننده به سوی یزدان سبحان» آن را در خود 
احساس می‌کند ... دعوت کننده یقین دارد که باطل 
ضعیف و ناتوان است و سبک از جای برکنده می‌شود. 
هر اندازه هم باد به غیغب اندازد و خویشتن را پفیده 
کند و گردن بیفرازد و دراز و بلند بالا جلوه‌گر آید. 
همچنین او یقین دارد حقّی که با خود به ارمغان آورده 
است از سلطه و قدرت و قوّت برخوردار است. چون از 
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سلطه و قدرت و قوّت یزدان سرچشمه می‌گیرد. 
در روند قرآن انتظار به طول نمی‌کشد: 
اجه و ال پن مه برخم ما و قطعنا داب 1 
لذن كبوا پیاتنء و ماکاوا مومنین ). 
پس (عذاب طوفان باد دامنگیرشان وتا شوت 
مۇمتانى را که بودن در پر ال و مزحمت خود 
رهائی بخشیدیم» و کسانی را که آیات (خواندنی و 
دیدنی) ما را تکذیب کردند و از زمرۀ مومنان نشدند» ` 
نابود و مستأصل گرداندیم. 
نابودی کاملی است که کسی از آن برکنار نمی‌ماند. از 
این نابودی کامل. باقطع دابر تعبیر شده است. دایس, 
آخرین کسی است که در کاروان به دنبال همگان حرکت 
می‌کند. 
بدین منوال طومار صفحة دیگری از طومار صفحات 
تکذیب‌کنندگان درهم نوردیده می‌گردد. بیم و تهدید. 
بار دیگر پس از سود نبخشیدن پند و اندرز فرجام 
ناگوارش پدیدار می‌گردد. و سرنوشت نابهنجار آن 
حاصل می‌آید ... روند قرآنی در ایینجا درباره این 
هلاک و نابودی توضیح و تفصیل نمی‌دهد. بدانسان که 
در سوره‌های دیگری به شرح و بسط آن پرداخته است. 
پس مانیز در سای نصوص آیات می‌آرامیم. و 
همان‌گونه که آیه‌ها از این مسأله سریع گذشته‌اند. ما نیز 
سریع می‌گذریم و به نگاه گذرائی بسنده می‌کنيم» و در 
جاهای مناسب آن در آیات دیگری. ژرف و فراخ به 


تفصیل می‌نشینیم 

0 ۱ 
و إلى نو دأخاهم صااء قال: : يا قوم اعَیْذوا الله 
کیال رن هذه 
ا5 چگ کر و مس مه رو و 


ی قذروها كَل فی أزض ال ولا 


تشر فاشم نابآ .و آذکووال 


وتا RT‏ زاف الأزضِ 
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TE 
فد انتضیفوا - ن آم ینیم - اناه ان‎ 
سل من رَیّه؟ فالوا: إنا با آزیسل به‎ 
5 eT 1 ر ا رر م2 ی"‎ ۳ 
قال الْذينَ آستَکبرُوا: ان پالّذې مه به‎ 
E کافهی ^ وه لاه | ا‎ 
فرون. فعفرو! النافه و عتواعن امر رهم و‎ 
۳ ورام‎ ٣ فقو ی با ۳ و‎ ۲ 1 
فالوا: يا صاط تناما تعدنا ان کت من المرْسَلين‎ 
۰ 9 ۳ 2 مه و‎ 


قال: ر م لد آبلشتکم رسلة ی و 
ّصخت لک و لن لا حون آلناصحین». 
(از زمره پیغمبران یکی هم) صالح را به سوی قوم ثمود 
که خودش از آنان بود فرستادیم. صالح بدیشان گفت: 
ای قوم من» خدای را بپرستید (و بدانید که) جز او 
معبودی ندارید. هم اینک معجزه بزرگی (بر صدق 
پیغمبری من) از سوی پروردگارتان برایتان آمده است 
و(آن) این شتر خدا است (با ویژگیهای خاص خود) که 
به عنوان معجزه‌ای برای شما آمده است (و یک شتر 
عادی و معمولی نیست). پس آن را به حال خود 
واگذارید تا در زمین هر کجا خواست بچرد. و بدان 
آزاری مرسانید که (اگر آزاری برسانید) به عذاب 
دردناکی دچارتان می‌گرداند. و به یاد داشته باشید که 
خداوند شما را جانشینان قوم عاد کرده است و در 
سرزمین (حجر. میان حجاز و شام) استقرار بخشیده 
است. (سرزەينى با دشتهای مسطح و حاصلخیز, و با 
کوهستانهای مستحکم و مستعدّی که می‌توانید) در 
دشتهای آن کاخها برافرازید و در کوه‌های آن خانه‌ها 
بتراشید و بسازید. پس نعمتهای خدا را به یاد داشته 
باشید و در زمین,» تباهکارانه فساد راه میندازید. 
اشراف و رسای متکتّر قوم او به مستضعفانی که 
ایمان آورده بودند گفتند: آیا واقعاً می‌دانید که صالح 
فرستاده‌ای از جمانب پروردگار خود است؟ 
(مستضعفان پاسخ دادند و) گفتند: ما بدانچه او بدان 
مأموریّت یافته است ایمان داریم. مستکیران (به 
مستضعفان) گفتند: ولی ما بدانچه شما بدان ایمان 
دارید. ایمان نداریم. پس شتر را پی کردند و از فرمان 
پروردگار خود سرکشی نمودند و گفثند: ای صالح. اگر 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


(راست می‌گوئی که) از زمرۀ پیغمبرانی, آنچه را که به 
ما وعده می‌دهی (و عذابی را که ما را از آن می‌ترسانی) 
بر سر ما بیاور! (درنتیجة ستیزه جوئی و طغیانگری) 
زلزله‌ای (قصرها و خانه‌های مستحکم) ایشان را در 
برگرفت (و زندگی پرزرق و برق آنان را درهم کوبید) و 
در شهر و دیار خود خشکیدند و مردند. پس (صالح با 
دلی پراندوه) از آنان روی برتافت و گفت: ای قوم من» 
من پیام پروردگارم را به شما رساندم و شما را پند 
دادم» ولی شما اندرزگویان را دوست نمی‌دارید. 
این صفح دیگری از صفحات داستان بشریّت است و 
به سوی دریای متلاطم تاریخ حرکت می‌کند و بیانگر 
بسرگشت دیگری به جاهلیّت است. صحنه‌ای از 
صحنه‌های ملاقات حقٌ و باطل را می‌نمایاند. مهلکة 
تازه‌ای از مهلکه‌های تکذیب‌کنندگان را به تصویر 
می زند: 
وین نود خاش اما 4 فال: يا قوم أَْیدوا الله 
مالکم من اله عَيرهٌ). 
(از زمره پیغمبران یکی هم) صالح را به سوی قوم ثمود 
که خودش از آنان بود فرستادیم . صالح بدیشان گفت: 
ای قوم من» خدای را بپرستید (و بدانید که) جز او 
موی تایه 
درست همان سخن یگانه‌ای است که این آفرینش با آن 
آغاز شده است و هم بدان بسرمی‌گردد. درست همان 
برنامةٌ یگانه‌ای در اعتقاد و رونهادن و رهسپار شدن و 
رویاروی گشتن و تبلیغ و رساندن است. 
در اینجا معجزه‌ای بر آن افزوده می‌گردد که با دعوت 
صالح همراه بوده است و هنگامی روی داده است که 
قوم صالح از او خواسته‌اند تا با مشاهده آن بدو ایمان 
بیاورند و رسالت وی را تصدیق کنند: 
3ذ جاء نکم ی من نکم هو امه الله کم 
آیةٌ #. 
(هم اینک) معجزۂ بزرگی (بر صدق پیغمبری من) از 
سوی پروردگارتان برایتان آمده است و (آن) این شتر 


خدا است (با ویژگیهای خاص خود) که به عنوان 
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معجزه‌ای برای شما آمده است (و یک شتر عادی و 

معمولی نیست). 
از آنجا که هدف عرضه کردن سریع و گذرای دعوت 
یگانه است» و مراد ذکر شتابان عاقبت ایمان بدان و 
فرجام تکذیب آن است» روند قرآنی در اینجا 
درخواست مفصّل معجزة ایشان را بیان نمی‌دارد. بلکه 
رخ دادن a‏ به دنبال دعوت اعلان می‌دارد. 
همچنین دربارهٌ شتر بیش از این نمی‌گوید که معجزه 
روشنی از سوی یزدان ایشان است و شتر خدا است و 
وجودش نشانه‌ای از جانب خدا بر صدق رسالت صالح 
است. از این نسبت دادن دریافت می‌داریم که یک شتر 
غیر عادی بوده است» یا برای ایشان به صورت شیر 
عادی بیرون آمده و پدیدار گشته است. به گونه‌ای که 
آن را مسعجزه‌ای روشن از سوی پروردگارشان 
می‌گرداند. و نسبت دادن آن را به یزدان سبحان دارای 
معنی ویژه‌ای می‌نماید. و آن را نشانه‌ای بر صدق 
نبت صالح می‌کند ... ما نیز چیزی را بر این چیزی که 
در این منبع معتمد و مطمئْنٌ امده است نمی‌افزائيم و به 
همین اندازه‌ای که در قران ذکر شده است اکتفاء 
می‌نمائيم. چه اشاره‌ای که در اینجا بدان شده است. ما 
را بی‌نیاز از هرگونه شرح و تفصیل دیگری می‌گرداند. 
پس بگذار ما هم همراه با آیه‌ها به پیش رویم و در 
سایة آنها بغنویم: 

(فَذَرُوها اكل ني أزض ال ولا موه پشوم 

ید که عَذاتٌ آلم - 

پس آن را به حال خود واگذارید تا در زمین هر کجا 

خواست بچرد و بدان آزاری مرسانید که (اگر آزاری 

برسانید) به عذاب دردناکی دچارتان می‌گرداند. 
این شتر خدا است» پس آن را رها کنید تا در زمین خدا 
بچرد. اگر چنین نکنید. موجب سرنوشت بدی خواهد 
بود و فرجام ناگواری در پی خواهد داشت 
پس از نشان دادن آیه و بیم دادن از سرانجام کار صالح 
شروع به اندرز دادن قوم خود می‌کند و آنان را به 
اندیشیدن و پند گرفتن دعوت می‌نماید و از ایشان 


فی‌ظلال القرآن 

جلد دوم 

می‌خواهد که به سرنوشت گذشتگان و فرجام پیشینیان 

بنگرند. و پاس را بدارند که 2 ایشان 

کیک ای غاب وبا کمن 

الأزْض. دون من شوه ِ ,و تنحتون 

ا لجبال بیوتاء قاذکُیوا آلاء الله و لا عاف 
الازض مسدین . 

به یاد داشته باشید که خداوند شما را جانشینان قوم 


عاد کرده است و در سرزمین (ججرء ميان حجاز و 
شام) استقرار بخشیده است. (سرزمینی با دشتهای 
مسطح و حاصلخیز, و با کوهستانهای مستحکم و 
مستعدّی که می‌توانید) در دشتهای آن کاخها برافرازید 
و در کوه‌های آن خانه‌ها بستراشید و بسازید. پس 
نعمتهای خدا را به یاد داشته باشید و در زمین؛ 
تباهکارانه فساد راه میندازید. 
روند قرآنی در اینجا مکان زندگی مود راذکر 
نمی‌کند. ولی در سورهٌ دیگری قرآن می فرماید که در 
جائی به نام حجر زندگی می‌کرده‌اند. حجر میان حجاز و 
شام قرار دارد ... از پند دادن و رهنمود کردن صالح 
دریافت می‌داریم که قوم مود در زمین از نعمت و 
شوکت برخوردار بوده‌اند. همچنین از این پند و اندرز 
طبیعت سرزمینی را پیش چشم می‌داریم که در آن 
می‌زیسته‌اند. سرزمین ایشان دارای دشتها و کوه‌ها بوده 
است. در دشتها کاخها برمی‌افراشتند. و در کوه‌ها خانه‌ها 
در دل صخره سنگها می‌تراشيدند. این هم بیانگر تمدن 
و عمران است:.و آثار پیشرفت و آبادانی» اشکتارا در 
این نص کوتاه جلوه‌گر است ... صالح قوم ثمود را به یاد 
جایگزینی و جانشینی قوم عاد می‌اندازد و بدیشان 
می‌گوید آنان ر پس از قوم عاد در زمین استقرار یافته‌اند 
و شوکت و قدرت پیدا کرده‌اند. هر چند هم در 
خودسرزمین قوم عاد نزیسته‌اند و نبوده‌اند.امّا به نظر 
می رسد تمدن و پیشرفت عاد رادر تاریخ به ارث 
بسرده‌اند و فراتر از ایشان رفته‌اند. و قدرت و 


فرمانروائی آنان از مرز سرزمین حجر نیز فراتر رسیده 
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است. بدین سیب جانشینان شکوهمندی در زمین 
شده‌اند و در آن فرمانروائی کرده‌اند. صالح ایشان را از 
فساد در زمین نهی می‌کند. و بدانان گوشزد می‌نماید از 
نیرو و توان و شکوه و شوکتی که دارند گول نخورند و 
راه تکبّر در پیش نگیرند و از عاد نابود شده درس 
عبرت بگیرند که انگار در جلو دیدگانشان به عنوان 
مجسمهٌ اندرزگوئی راست ایستاده‌اند! 
در اینجا نیز در روند قرآنی اندک فاصله‌ای را می‌بینیم. 
گروهی از قوم صالح ایسمان آورده‌اند» و گسروهی از 
ایشان راه تکبُر در پیش گرفته‌اند و خویشتن را بزرگتر 
اه اد که ما اوه و سا و اف 
آخرین کسانی بوده‌اند که به دعوت صالح ایمان 
آورده‌اند. دعوتی که سلطه و قدرت را در زمین از 
دمت شان سید موه ات وان زانة اوت 
یگانه‌ای برگردانده است که آفریدگار جهانیان است. 
قطعاً رؤساء و اشراف برای برگرداندن مزمنانی از دین 
کوشیده‌اند که طوق بندگی طاغوت را از گردنهایشان 
بیرون آورده‌اند و طوق بندگی یزدان یگانۀ جهان را به 
گردنهای خود افکنده‌اند. و بدین وسیله از بندگی 
بندگان آزاد و رها گشته‌اند. 
بدین صورت می‌بینیم که رژساء و اشراف متکیّر قوم 
صالح به اذیّت و آزار و تهدید و بیم مومنان ضعیف 
می‌پردازند و تلاش می‌کنند آنان را از دین برگردانند: 
قال ا این اشتگاا سن قزیو بل 
آستضموا -لن آمن منم - أتقلعون آن ا 
مُرْسَل من ربْد؟ ). 
اشراف و رسای متکیّر قوم او به مستضعفانی که 
ایمان آورده بودند گفتند: آیا واقعاً می‌دانید که صالم 
فرستاده‌ای از جانب پروردگار خود است؟. 
روشن است که اين پرسش جنبةٌ تهدید دارد و زشت 
شمردن ایمان به صالح را می‌رساند. و برای مسخره 
کردن ایشان است در این که دعوت صالح را تتصدیق 
کرده‌اند که می‌گوید از سوی خداوندگارش رسالت دارد 
و به پیغمبری برگزیده شده است. 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 

اما ضعیفان, دیگر ضعیف نیستند! ایمان به یزدان به 
دلهایشان نیرو بخشیده است, و آنان را به خود مطمئنٌ 
ساخته است. و به گفتارشان صداقت داده است ... ایشان 
به کارشان یقین کامل, و به راهشان باور تمام دارند. 
پس تهدید و بیم کی سودی می‌بخشد؟ و اصلاً تمسخر 
و ناخو شآیندی روساء و اشراف خودبزرگ‌بین چه 
تأثیری دارد؟ تهدید و بیم و تمسخر و ناخوش آيندي 
چنین مستکبرانی در ایشان نمی‌گیرد: 

((قالوا: ابا أزسل به مُْمنُونَ ). 

(مستضعفان پاسخ دادند و) گفتند: ما بدانچه او بدان 

مأموریّت یافته است ایمان داریم. 
از اینجا است که روّساء و اشراف نیز آشکارا موضع 
خود را اعلان می‌دارند. با بیانی که تهدید و بیم در ان 
نمودار است: ۱ 

اي مه کافژون ). 

قطعاً ما بدانچه شما بدان ایمان دارید, ایمان نداریم. 
ایمان نمی‌آورند هر چند که صالح معجز؛ کاملا 
اشکاری را بدیشان نموده است. معجزهٌ روشنی که 
جای شکُی برای کسی برجای نمی‌گذارد و گمان را از 
دل همگان می‌زداید 


حجّت و برهان نیست که روّساء و اشراف را به عدم 


... اخر فقدان معجزه و نبودن 


ایمان سوق می‌دهد... بلکه آنچه باعث می‌گردد که حقٌ 
و حقیقت را تصدیق نکنند این است که سلطه و قدرت 
ایشان با ایمان به آفریدگار جهان به خطر می‌افتد ... 
عقدهٌ فرمانروائی و قدرت نمائی در زوایای درونشان 
مستقر است ... شهوت عمیق حکومت در انسان ريشه 
... اهریمن با لگام عقدهٌ فرمانروائی و 
قدرت نمائی و شهوتِ حکومت و آرزوی داشتن ملک 
و مملکت. گمراهان را به دنبال خود می‌کشد! 

روساء و اشراف. گفتار را به کردار تبدیل کردند و بر 
معجزه‌ای از سوی یزدان بر صدق دعوت پیغمبرش 
روانه شده بود و صالح نیز ایشان را برحذر داشته بود 


دوانده است 


از این که اذیّت و آزاری بدان شتر برسانند. و بدیشان 


سورة اعراف آیات ۵٩۹-۹۳‏ 
جزء هشتم 
گفته بودکه اگر چنین کنند. عذاب دردناکی گریبانگیرشان 
خواهد گردید: 
رهز عتو عن فرعم و فاوا: : با 
صاط ابا تعدا إن كنت من لسن ). 
پس شتر را پی کردند و از فرمان پروردگار خود 
سرکشی نمودند و گفتند: ای صالم. اگر (راست 


می‌گوئی که) از زمره پیغمبرانی» آنچه را که به ما وعده 


ما بیاور. 
این خودستائی و تکبری است که همراه باگناه پیدا 
می‌گردد. خدا از عصیان ایشان با فرمودهٌ «سرکشی» 
تعبیر می‌کند تا نشانةٌ خودستائی و خود بزرگ‌بینی آنان 
را بنمايانده و احساس درونی همراه با آن را به تصویر 
کشد. همچنین عصیان و سرکشی ایشان را به تصویر 
می‌زند با شتابی که در فرا رسیدن عذاب فوری داشتند. 
و تهدید و بیم و پند و اندرز را بی‌شرمانه به تتمسخر 
می‌گرفتند. و خودستایانه به مبارزه و مقابلةٌ با حقّ و 
... روند قرآنی هم 
بدون کمترین درنگ. پایان عملکرد و فرجام کارشان را 
اعلان می‌کند و یچگونه شرح و تفصیلی نمی‌دهد: 

مع مس و وه مش عم ۲ ۳ 

«فاَخَذهم أَلرَجْفة فأصبَخوا نی دارهم جافین >. 

پس زلزله‌ای (قصرها و خانه‌های مستحکم) ایشان را 

دربرگرفت و (زندگی پر زرق و برق آنان را درهم 

کوبید و صبحگاهان) در شهر و دیار خود خشکیدند و 


حقیقت رسالت آسمانی می‌پرداختند 


مردند. 

زلزله و خشکیدن و مردن, کیفر سرکشی و خودستائی و 
تکټّر ورزیدن است. با زلزله جزع و فزع همراه است. 
خشکیدن صحنه‌ای است که بیانگر بی‌حرکت ماندن و 
نجنبیدن است. سزاوار سرکش است که بر خود بلرزد. 
شايستة متجاوز است که درمانده و ناتوان شود. سزا و 
جزائی همبر و همطراز در فرجام و سرنوشت است ... 
تعبیر قرآنی این سرنوشت را به تصویر می‌زند. 

روند قرانی آنان را به حال خود «خشکیده و مرده» رها 
می‌کند. تا صحنةٌ صالح را به تصویر کشد که او 
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راتکذیب کرد‌اند و پد مبارزة با خود خوانده‌اند: 


تول ۶ عنم و قال: باقزم داشگ رسا 
ری و نصحت أ yT‏ 
پس (صالح بادلی پراندوه) از آنان روی برتافت و گفت: 
ای قوم من» من پیام پروردگارم را به شما رساندم و 
شما را پند دادم ولی شما اندرزگویان را دوست 
رت 
گواهی دادن بر امانت تبلیغ و دلسوزی و اندرزگوئی 
است. گواهی دادن بر دور ماندن و برکنار ماندن از 
فرجام و سرنوشتی است که رؤساء و اشراف بزهکار با 
سرکشی و تکذیب بهرهٌ خود کرده‌اند و به سوی خویش 
کشیده‌اند ... بدین منوال طومار صفحه دیگری از 
صفحات تکذیب کنندگان درهم‌نوردیده می‌شود. پس از 
تذگر دادن, فرجام تسهدید و بیم گریبانگیر مسخره 
کنندگان می‌گردد. 
‌ 
چرخ تاریخ به پیش می‌رود و روزگار ابراهیم 3 
دزم یرش اقا دز اجا روگ قرآنی دانتان ابرا را 
بازگو نمی‌کند. بلکه روند قرآنی مهلکه‌های تکذیب 
کنندگان را برمی‌گزیند که بیان این مهلکه‌ها با چیزی 
همآهنگ است که در سرآغاز سوره ذکری از آن رفته 


است: 
و کم من قزية 
اون . 
چه بسیار شهرها و آبادیهائی که آنها را (به سبب 
گناهان فراوان ساکنان آنجاها) ویران کرده‌ایم و عذاب 
ما مردمان آنجاها را دربرگرفته است. در شبانگاهان 


9 
1 و 2 


ید ناه فَجاءها باسنا بیاتا أو هه 


(که در خواب ناز بوده‌اند» مانند قوم لوط) یا در 
چاشتگاهان که به استراحت پرداخته‌اند (مانند قوم 
شعیب). (اعراف /۴) 
این داستانها تفصیل چنان اجمالی دربار؛ٌ نابود كردن 
شهرها و آبادیهائی است که اهالی آنجاها بیم دهنده و 
بیم را تکذیب کرده‌اند و دروغ نامیده‌اند ... قوم ابراهیم 
که هلاک نشدند. چرا که ابراهیم مش از پروردگار خود 


هلاک ایشان را درخواست ننمود. بلکه ایشان را با 
چیزهائی به حال خود رها کرد که غير از خدا به فریاد 
می‌خواندند و آنها را پرستش می‌کردند ... اما در اینجا 
داستان قوم لوط - لوط برادرزاد؛ ابراهیم و معاصر با 
او بوده است - به ميان می‌آید. چون در آن بیم دادن و 
تکذیب کردن و هلاک نمودن است. و همگام با پرتوها 
و سایه‌روشنهای روند سخن به شیو قرآن است: 
لو لُوطااذ قال لقمه: انون الفاحشة ما سبكم 
ڪا ِن اح ین الغاپن؟ نكم انون لجال - 
شهوة - من 6 دون آلشاء. بل نم رم شم فون: .و 
ماکان جَواب قومه ۳۳ رجُوهم من 
یتک ماه س يتطهُرُون. تانجیناه و آفله لا 
رت کانث من غاب برین. :. و اطا عم مطرا 
قانظر کیف کان اب اجرمین 1 
لوط را هم فرستادیم و او به قوم خود گفت: آیا کار 
بسیار زشت و پلشتی را انجام می‌دهید که کسی از 
جهانیان پیش از شما مرتکب آن نشده است؟! (جای 
شگفت است که) شما به جای زنان به مردان دل 
می‌بازید و با آنان می‌آمیزید! اصلاً شما مردمان تجاوز 
پیشه‌اید (و به انگیزة شهوت‌رانی و هواپرستی از مرز 
فطرت در می‌گذرید). پاسخ قوم او جز این نبود که 
گفتند: اینان را از شهر و دیار خود بیرون کنید. آخر 
اینان مسردمان پاک و پرهیزگاریند! پس ما لوط و 
مومنان بدو و خانوادهٌ او را نجات دادیم. مگر همسرش 
را که او (از خانوادۀ خود گسیخته بود و به گمراهان 
پیوسته بود و لذا) از جملة نابود شوندگان گردید. بر 
آنان بارانی (از سنگ) باراندیم (و ایشان را سنگباران 
کردیم) بنگر که سرانجام گناهکاران به کجا کشید. 
داستان قوم لوط رنگ ویژه‌ای از انحراف منش آدمی 
را برای ما آشکار می‌سازد. و از مسأله‌ای جز مسأْله 
توحید که محور داستانهای پیشین بود سخن می‌راند. 
ولی در واقع از مسأل الوهیّت و توحید چندان دور 
نیست. اعتقاد به خداوند یگانه سرمی‌کشد به تسلیم 


شدن در برابر سنتها و قانونها و شرع و آئین یزدان. 
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سنت الهی هم چنان خواسته است که انسانها را بر دو 
گونۀ نر و ماده بيافریند. و هر یک از آن دو را ننصف 
همدیگر و مکمّل یکدیگر کند. دامنه داری این نوع از 
راه تولید نسل باشد. تولید نسل هم از راه جمع شدن نر 
و ماده با یک‌دیگر پیدا گردد ... خدا بدین منظور 
ترکیب‌بند پیکر هر یک از زن و مرد را برابر چنین 
ستتی به گونه‌ای آفریده است که شايستة این نزدیکی و 
همایش زناشوئی بوده, و هر یک از آنان از لحاظ 
جسمی و روحی آمادگی انجام این وظیفه را داشته 
باشند و بتوانند از راه این چنین نزدیکی و همایش 
زناشوئی تولید نسل کنند و از نظر ظاهر و باطن مجهّز 
به اندام ویژةٌ نزدیکی زناشوثی باشند ... لذتی که به زن 
و مرد هنگام نزدیکی زناشوئی دست می‌دهد. بسیار 
ژرف است. و رغبت به انجام آن ريشه در سرشت 
انسان دارد. این لذت ژرف. ضامن نزدیکی زناشوئی 
زن و مرد است. و سبب می‌گردد همایش آن دو انجام 


گیرد و مشیّت و ارادهٌ یزدان مبنی بر ادامةٌ حیات محقق 
و پیاده گردد. گذشته از همة اینهاء اين عشق و علاقةً 
ریشه‌دار و این لذت و خوشی ژرف باعث شود رنجها 
و دردها آسان تلقی گردد. و سختیها و دشواریهائی که 
به علّت وجود فرزندان بهرةٌ انسان می‌شود به هیچ 
گرفته شود و حمل و وضع و شیر دادن و پروردن و 
تحمّل هزینه و پرورش و تسربیت و سرپرستی اولاد. 
ناچیز انگاشته گردد و اهمیّت و توجّه بدان داده شود ... 
همچنین این نزدیکی زناشوتی ضامن پیوند ایشان و 
سازش آنان در خانواده گردد. خانواده‌ای که سرپرستی 
و مراقبت از کودکان را عهده‌دار می‌شود, کودکانی که 
مذت سرپرستی ایشان درازتر از سرپرستی و مراقبت 
از بچه‌های حیوانات به طول می‌انجامد. و آنان به 
رعایت و مراقبت بیشتری از رعایت و مراقبت نسل 
قدیم نیاز دارند. 

این سنّت و قانون خدا است. سنت و قانونی که فهم آن 
و عمل مقتضی آن, با اعتقاد به یزدان و حکمت و لطف 
تدبیر و تقدیر الهی. پیوند تنگاتنگی دارد. بدین سبب 


سور اعراف آیات ۵٩۹-٩۹۳‏ 
انحراف از آن هم با انحراف از عقیده و از برنامة یزدان 
برای زندگانی مردمان, پیوند استوار و نا گسیختنی دارد. 
انحراف فطرت و کجی منش در داستان قوم لوط 
آشکار است. حتّی لوط رودررو بدیشان می‌گوید که 
در میان همه انسانها رفتار زشت و پلشت آنان جدا 
است و کی منش ایشان پیدا است. و در این انحراف 
زشت و پلشت. کسی بر آنان سبقت نگرفته است و 
پیشینیان در این کڑ راهه گام : برنداشته‌اند: 
و ُوطذ فال لقزیه ون لاح امک 
اند من الالین؟ کم ون لجال - 
وة من دون آلشْساء. بل أن ۳۹ رم منم فُون ). 
لوط را هم فرستادیم و او به قوم خود گفت: آیا کار 
بسیار زشت و پلشتی را انجام می‌دهید که کسی از 
جهانیان پیش از شما مرتکب آن نشده است؟! (جای 
شگفت است که) شما به جای زنان به مردان دل 
می‌بازید و با آنان می‌آمیزید! اصلاً شما مردمان تجاوز 
پیشه‌اید (و به انگیزةٌ شهوت‌رانی و هواپرستی از مرز 
فطرت درمی‌گذرید). 
اسرافی که لوط آن را به رخ قوم خود می‌کشد و ماية 
رسوائی آنان می‌شمارد. اسراف در تجاوز از برنامة 
الهی است که مجسّم در فطرت سالم است. اسراف در 
نیرو و توانی است که خداوند آن را بدیشان عطاء 
فرموده است تا در پرتو آن نقش خود را در امتداد 
بشریّت و بالندگی زندگی اداء کنند. اما آنان آن را به 
پای هرزگی و بیهودگی می‌ریزند و در غیر مکان تولید 
نسل و ثمره, پخش و پراکنده می‌دارند. این کار زشت و 
پلشتشان تنها برای «شهوت‌رانی» و هوسبازی نادرست 
و ناسزا, و در مسیر انحراف و کجروی نابجا است. آخر 
یزدان لذت صادقةٌ فطرت را در پیاده کردن ستّت طبیعی 
خدا قرار داده است. هر وقت کسی خود را در خلاف 
این سنت بیابد. به کجروی و انحراف دچار آمده است؛ 
و مقدم بر فساد اخلاق, فساد فطرت و تباهی منش بدو 
روی نموده است ... در حقیقت هم فرقی میان فروپاشی 
فطرت و منش, و میان فروپاشی اخلاق و کنش نیست. 
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و این دو چیز از یکدیگر جدا نیست. چه اخلاق و کنش 
اسلامی. همان اخلاق فطرت و منشی است که انحراف 
پیدا نکرده باشد و فساد نپذیرفته باشد. 
ساختمان اعضای جسمانی زن - همچنین ساختار 
روحانی او - چنان است که لذت فطری صادقانه را 
برای مرد در این نزدیکی زناشوئی فراهم می‌سازد. 
نزدیکی زناشوئی‌ای که مراد از آن تنها «شهوت‌رانی» 
وهوسبازی نیست, بلکه در کنار لت همخوایگی, 
رحمت و نعمت الهی نهفته است. چرا که یزدان جهان 
پیاده کردن سنت خود را و اجراء مشیّت خود را در ادامةٌ 
حیات قرار داده است. حیاتی که لزت و خوشی آن: 
مشمّت و ناخوشی آن را جبران و تلافی می‌کند. اما 
ساختمان جسمانی مرد - نسبت به مرد دیگری - چنان 
نیست که بتواند لذت فطرت سالم را پیاده کند. حتّی 
مقدّم بر هر چیز, احساس پلیدی و پلشتی این کار به 
اندازه‌ای است که فطرت سالم را از روی آوردن و 
روبه‌رو شدن با چنین عمل شنیع و کریه و چند شآور و 
نفرت‌انگیزی گریزان می‌سازد. 

شت جهان‌بینی اعتقادی, و نظام و سیستمی که حیات 
بر آن استوار و پایدار است. دارای تأشیر قاطعانه‌ای 
وتات انم کان است: 
اين, جاهلیّت جدید در اروپا و در آمریکا است. انحراف 
جنسی و همجنس‌بازی به گونهٌ بسیار زشت و با سرعت 
هر چه بیشتر پخش می‌شود. پخش سریع این زشتی و 
پستی هم هیچ‌گونه سبب و علّتی جز انحراف از عقیده 
درست. وکناره گیری از برنامه‌ای ندارد که حیات بر آن 
استوار و پایدار می‌ماند. 
از سوی دستگاه‌های خبررسانی و سازمانهای 
خبرگزاری جهانی به سرپرستی یهودیان,تبلیغات 
عریض و طویلی انجام می‌پذیرد تا در زمین. زندگی 
انسانی غیر یهودیان تباهی و خرابی پذیرد» و با پخش 
سستی ایدئولوژی و نابسامانی اخلاقی. کاخ حیات 
انسانیت لرزان و ویران شود و از هم فرو پاشد ... از 
سوی چنین سازمانها و دستگاه‌های تبلیغاتی» با اصرار 


سورة اعراف آیات ۵٩۹-۹۳‏ 
و پافشاری اذعا می‌گردد که حجاب زن انگیزهٌ پخش 
زنای همجنس بازی مردان در جامعه‌ها است!!! اما 
واقعیّت گواه بر این دروغ و شاخدار است و توجّه همگان 


را به خود جلب می‌کند و دیدگان مردمان را باز 
می‌گرداند. در اروپا و آمریکا ضابطه و قاعده‌ای برای 
اختلاط مردان و زنان و آمیزش کامل میان آنان در 
ميان نیست. همان‌گونه که در جهان چهارپایان حال بر 
این متوال و وضع بدین روال است! این زنای زشت 
همجنس بازی نه تنها کاستی نمی‌پذيرد. بلکه معذل آن 
بالا می‌رود بدان اندازه که اختلاط و آمیزش مردان و 
زنان بالا می‌گیرد و بیشتر می‌شود. حتّی این انحراف 
پلید منحصر به مردان نمی‌گردد. بلکه این اننحراف 
پلشت دامنگیر زنان نیز می‌شود و همجنس بازی بدانان 
هم سرایت می‌کند ... کسی که این گواهی واقعیّت. 
چشمان او را باز نمی‌گرداند. «همجنس اف مردان» و 
«همجنس بازی زنان» را در نوشته‌ها و گفتارهای 
«کنزی» آمریکائی بخواند تا بداند ... اما این دستگاه‌ها 
و سازمانهای تبلیفاتی و تشکیلات و موسْسات 
خبرگزاری پیوسته این دروغ پلید وپست را تکرار 
می‌کنند. و انحراف نرها و ماده‌ها را به حجاب زن نسبت 
می‌دهند تا خدمتگزاری خود را در برابر یهودیان به 
اثبات برسانند و خواستهای پروتوکولها و آژانسهای 
صهیونیسم را پیاده و اجراء گردانند. و سفارشها و 
توصیه‌های کنگره و کنفرانسهای مبلغان مسیحی را به 
همگان در سراسر جهان برسانند!۱(!4) 
به سوی قوم لوط برمی‌گردیم و دیگر باره می‌بینیم که 
در پاسخ انان به پیغمبرشان ک‌جروی و انحراف پیدا 
است 

و آن قالوا اجر 


ترک 


همین 
س هرون ). 

پاسخ قوم او جز این نبود که گفتند: اینان را از شهر و 
دیار خود بیرون کنید. آخر اینان مردمان پاک و 
پرهیزگاری هستند. 


شگفتا! آیا کسی که در شهر و دیاری پاکی و 
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پرهیزگاری می‌ورزد باید از آنجا بیرون و رانده شود. 
تا آلودگان و ناپاکان در آنجا بمانند؟! 
اما چه جای شگفت است؟ مگر جاهلیّت امروزی چه 
کاری می‌کند؟ مگر جاهلیّت امروزی کسانی را نمی‌راند 
و آواره نمی‌گرداند که پاکی و پاکدامنی ورزند و 
خویشتن را به لجنزاری نیندازند و نگردانند که 
جامعه‌های جاهلیّت معاصر بدان فرو می‌روند و غلط 
می‌خورند واین کردار زشت و رفتار پلشت خود را 
پیشرفت و درهم شکستن غل و زنجیر از دست و پای 
زن و غیر زن نام می‌دهند. آیا جاهلیّت امروزی, پا کان و 
پاکدامنان را از لحاظ ارزاق و خوراکیهاء جانها و بدنها؛ 
دارائی و اموال. افکار و اندیشه‌هاء و جهان‌بینی‌ها و 
دیدگاه‌هائی که دارند تعقیب نمی‌کنند و مورد پیگرد 
قرار نمی‌دهند؟! مگر جاهلیّت امروزی چشم دیدن 
پاکان و پاکدامنان را دارد؟! آخر جاهلیّت امروزی جز به 
آلودگان و ناپاکان خوش آمد نمی‌گوید و جای باز 
نمی‌کند و آسایش و آرامش نمی‌بخشدا! این منطق 
جاهلیّت در هر روز و روزگاری است!!! 
پایان کار سریع و تند سر می‌رسد. بدون هر گونه 
تفصیل و تطویل و شرح و بسطی که در روندهای سخن 
در موارد دیگر به ميان می‌آید: 

فان له آف ره کاٹ من الْابرين 

و آنطزنا عَم ۳ انظ کیت کان عافة 

. ۳ 

بر آنان بارانی (از سنگ) باراندیم (و ایشان را 

سنگباران کردیم). بنگر که سرانجام گناهکاران و 

بزهکاران به کجا کشید. 
سر انجام, رستگاری کسانی فرا رسید که سرکشان و 
بزهکاران. ایشان را تهدید می‌کردند و بیم می‌دادند. 
همچنین بايد متوجّه بود که جداسازی خویان وبدان 
قوم. بر اساس برنامه و اعتقاد بوده است. چه همسر 


۱- مراجعه شود به کتابهای: «هل نحن مسلمون؟» و «التطوّر و الثبات فى 
حياة البشریّة» تألیف: محمد قطب. 
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لوط که نزدیکترین پیوند را با او داشت. از هلاک و 
نابودی دور و در امان نماند. زیرا آن زن در برنامه و 
اعتقاد با هلاک شوندگان قوم لوط پیوند داشت 
باران نابود کننده‌ای توأم با طوفانهای باد ایشان را 
دربرگرفت ... انگار این باران ریزان وسیلاب‌خیز, و 
این آب فراوان جوشان, برای پاک کردن روی زمین از 
کثافاتی درگرفته است که قوم لوط در آن می‌لولیدند و 
غلط می‌خوردند. و برای زدودن گل ولائی آغاز 
گردیده است که در آن می‌زیستند. و هم در آن مردند! 
به هر حال صفح دیگری از صفحه‌های تکذیب‌کنندگان 
بزهکار درهم نوردیده شد! 
به واپسین صفحه از صفحات اقوام تکذیب کنندة آن 
دوره از تاریخ می‌رسیم ... صفحدٌ مدین که شعیب که از 
خودشان است به پیش ایشان می‌اید: 
(وإلى مدین أخاهم شعيباً الا کک 
ما کم من لو عب قد جع ب ین رگم 


مع م 


فاوفوا كَل انپزان ولا ۳ یضرا الات" 


آشیاعفم: وَل يندا ف الأَْض بغر اصلاحها, 


ذالکم خب کم إن کم مین کک 
عبط عون و تصدون عن سبپل الل من 
به و وتا عوجاء و ذکروالدکنت یلا فکار 
و انظوا یف کان عاقبة الفیدین. کک 
لمکم منوا ان أزیلت به و طا ‏ 
وم منوا فاضبرُوا < حق نكم الله باه و هو خی 
ای فاشتکا ند 
ئخرجنک ا شیب و الذي وا ععک من 


یادف ملتنا قال: و لو کنا کارهین؟ 


1 
قد ینعی الله گذباً إن دا ف یک بدا 
آن 


کوک 
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۰ 


اتا له ین وما کون نا نود فا سال آن 


یشاء الله راء وشم ناکل ی ا 
تو کل رک تا وق باي ات 
حبر الفاتحين رغال لین کنرواین قزه: ین 
کي زک ابر ادبم وجنه 


E 22‏ رھ 
۳ 


صبخوا فی دارهم جاين. لین بو ا شعیباکان 


و 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 


غ رای ادن دبرا شکار اهما اير ن 
تول عنم و قال: اوم قذأبلفنگم رسالات ري 

تسح لکن تکیت آسی عل قزم افر 

a‏ مدین که خود از آنان بود 
فرستادیم. بدیشان گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید (و 
بدانید) که جز او معبودی ندارید. معجزه‌ای از سوی 
پروردگارتان (بر صحت پیغمبری من) برایتان آمده 
است. (پیام آسمانی این است که در زندگی به ویژه در 
تجارت و معاملة با دیگران راست و درست باشید و) 
ترازو و پیمانه را به تمام و کمال بکشید و بپردازید و از 
حقوق مردم چیزی نکاهید. و در زمین بعد از اصلاح آن 
(توسّط یزدان, یا بر دست پیغمبران) فساد و تباهی 
نکنید. این کار به سود شما است اگر (به خداو به 
حقیقت)ایمان دارید. شما بر سر راه‌های منتهی به حقّ و 
هدایت و عمل صالح) منشینید تا مؤمنان به خدا را 
بترسانید و از راه الّه باز دارید. و آن (راه مستقیم) را 
کج بنمائید (و خودتان به راه معوج منحرف گردید). به 
خاطر آورید آن زمانی را که اندک بودید و خداوند (بر 
اثر تلاش شبانه‌روزی خودتان نیروی انسانی و قدرت 
مالی) شما را افزون کرد. و نیز بنگرید که سرانجام کار 
مفسدان (هميشه به کجا انجامیده و عاقبت) چگونه 
گشته است. و اگر دسته‌ای از شما بدانچه مأمور بدان 
هستم ایمان بیاورد (و پیغمبری مرا بپذیرد. و دسته‌ای 
ایمان نیاورد (و تنها به زندگی این جهان بچسبد) منتظر 
باشید تا خداوند میان ما داوری کند. و او بهترین 
داوران است. اشراف و سران متکیّر قوم شعیب (که 
خویشتن را بالاتر از آن می‌دانستند که دين خدا را 
بپذیرند. بدو) گفتند: ای شعیب حتماً تو و کسانی را که با 
تو ایمان آورده‌اند از شهر و آبادی خود بیرون می‌کنیم 
مگر این که به آئین ما درآئید. شعیب گفت: آیا ما به آئین 
شما درم یآئیم در حالی که (آن را به سبب باطل و 
نادرست بودن) دوست نمی‌داریم و نمی‌پسندیم؟! 
(هرگز چنین کاری ممکن نیست). اگر ما به آئین شما 


درآئیم» بعد از آن که خدا مارا از آن نجات بخشیده 
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است. مسلماً به خدا دروغ بسته‌ایم (و به گزاف 
خویشتن را پیروان آئین آسمانی نامیده‌ایم). مارا 
نسزد که بدان درآئیم. مگر اینکه خدا که پروردگار ما 
است بخواهد (که هرگز چنین چیزی را هم نخواهد 
خواست). علم پروردگار ما همه چیز را دربرگرفته 
است (و او با مرحمت و محبّتی که نسبت به مؤمنان 
دارد» ایمان مارا محفوظ می‌فرمایدی لذا) ما تنها بر خدا 
توکل داشته (و هم بدو پشت می‌بندیم). پروردگارا! 
میان ماو قوم ما به حقٌ داوری کن (حقی که سّت تو در 
داوری میان مجقین مصلحین,. و مبطلین مفسدین» بر 
آن جاری است) و تو بهترین داورانی (چرا که بر همه 
چیز آگاه و بر هر چیز توانائی). اشراف و سران کافر 
قوم او (خطاب به پیروان خود) گفتند: اگر از شعیب 
پیروی کنید در این صورت شما (هم به سیب گرویدن 
به آئینی که آباء و اجدادتان بر آن نبوده‌انده شرف و 
ثروت خود را از دست می‌دهید و) زیبانکار می‌گردید. 
(در نتیجۀ ستیزه جوثی و طغیانگری) زلزله‌ای (قصرها 
و خانه‌های) ایشان را دربرگرفت (و زندگی پرزرق و 
برق آنان را درهم کوبید) و در شهر و دیار خود 
خشکیدند و مردند. کسانی که شعیب را تکذیب کردند 
(و گمان می‌بردند آنان که از شعیب پیروی کنند زیانکار 
می‌شوند. خودشان سعادت دنیا و آخرت رااز دست 
دادند و) زیانمند شدند. سپس شعیب از آنان روی 
برتافت و گفت: من پیامهای پروردگارم را به شما 
رساندم و اندرزتان دادم (و در حق شما خیرخواهی 
نمودم. ولی حق را نشنیدید و جز بر طفیان و عصیان 
نیفزودید) پس با این حال چگونه بر حال قوم بی‌ایمان 
(و بی‌دینی چون شما) اندوه بخورم؟. 

می‌بينيم اين داستان با توجه به نظائر خود در این باره 
اندکی به طول می‌انجامد. چون گذشته از سخن دربارة 
مشاه عقیده. کمی هم راجع به معاملات صحبت 
می‌کند. هر چند که این داستان نیز بسان همه داستانهای 
این سوره» به صورت اجمال از موضوع صحبت 
می‌راند و چکیده‌ای از آن را پیش چشم می‌دارد. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد ِ 


ین از یا ومد وله 


وال مدین 
ما لکم ین إلو غي 
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فرستادیم. بدیشان گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید (و 

بدانید) که جز او معبودی ندارید. 
این قاعده و اساس دعوتی است که تغییر و تبدیلی در 
داتفه بیش رورا را 
پیغمبر جدید به میان می‌آید و بس: 

(قذ جاء‌نکم ی من رَبك ). 


معجزه‌ای از سوی پروردگارتان (مبنی بر صحت 


ان نیست 


پیفمبری من) برایتان آمده است. 
روند قرآنی نوع این معجزه روشن را ذکر نمی‌کند - 
بدان گونه که در داستان صالح ذکر کرده است - و در 
سوره‌های دیگر هم دربارة این معجزه. شناخت 
مشخصی پیدا نمی‌کنیم بدان هنگام که از این داستان 
سخن می‌رود. نص قرآنی اشاره می‌فرماید که معجزة 
روشنی برای ایشان صورت گرفته است» معجزه 
آشکاری که برای ایشان معلوم می‌دارد که شعیب 
پیغمبر یزدان است. پس از صورت گرفتن این معجزه. 
شعیب از ایشان می‌خواهد که پیمانه و ترازو رابه کمال 
و تمام برکشند و بسنجند. و از فساد و تباهی در زمین 
خودداری کنند. و در گردنه‌ها سر راه مردمان را نگیرند 
و دزدی نکنند. و مومنان را از ایمان برنگردانند و از 
دینی باز ندارند که آن را پسندیده‌اند و بدان خشنود 
گردیده‌اند: 
تارثا الیل و اليذان وب کج بخ تسوا التاش 
أشياءُم؛ وَل سدوا ف الأَْض بعد اضلاحها, 
ذالکم خر کم إن کن ينين 9۰ لا عدوا پل 
صراط وعدون و تصدون عن سبیل له من أمَن 
بو نبا وجا وروا ذنم یلا کر که 
و انْظرواکیف کان عاقبة قبة السدین ). 
ترازو و پیمانه را به تمام و کمال بکشید و بپردازید و از 
۱ حقوق مردم چیزی نکاهید. و در زمین بعد از اصلاح آن 
(توسط خداء یا بر دست انبیاء) فساد و تباهی مکنید. این 
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کار به سود شما است اگر (به خدا و به حقیقت) ایمان 
دارید. شما بر سر راه‌ها(ی منتهی به حق و هدایت و 
عمل صالح) منشینید تا ممنان به خدا را بترسانید و از 
راه اللّه بازدارید و آن (راه مستقیم) را کج بنمائید (و 
خود به راه معوج منحرف گردید).به خاطر آورید آن 
زمانی را که اندک بودید و خداوند (بر اثر تلاش 
شبانه‌روزی خودتان نیروی انسانی و قدرت مالی) 
شما را افزون کرد. و نیز بنگرید که سرانجام کار 
مفسدان (هميشه به کجا انجامیده و عاقبت) چگونه 
گشته است. 
از این گفتار چنین می‌فهمیم که قوم شعیب مشرک 
بوده‌اند و خدا را به یگانگی نپرستیده‌اند. بلکه بندگان 
خدا را در سلطه وقدرت انباز خدا می‌کرده‌اند. و در 
معاملات و بازرگانی خود به شریعت دادگرانة الى 
مراجعت نمی‌نموده‌اند, و از پیش خود قواعد و 
ضوابطی برای تجارت و خرید و فروش تهیه 
می‌دیده‌اند - چه بسا شرک ایشان هم در این خصلت و 
صنعت بوده است - و آنان بدین سبب در خرید و 
فروش و بازرگانی خود معامله و روش ناپسندی 
داشته‌اند. از دیگر سو در زمین فساد و تباهی 
می‌کر ده‌اند و راه مردمان را ناامن و در گردنه‌ها راهزنی 
می‌نموده‌اند. ستمگرانی بوده‌اند که راه‌یافتگان و 
دازام را رذن بر گر دنداد و جلى راه درست 
خداشناسی را می‌گرفته‌اند و دیگران را از پبذیرش 
ایمان باز می‌داشته‌اند. و ماندگاری بر راه یزدان را 
زشت می‌شمرده‌اند و ناپسند می‌دانسته‌اند. و 
خواسته‌اند که راه مردمان کژ راهه‌ای بیش نباشد, و راه 
هدایت منتهی به سعادت را کج و نادرست بنمایند و 
کیک ات امه ذا تفت بای شتا 
مستقیم گردند. 
شعیب ا ا پیش از هر چیز ایشان را به یکتاپرستی 
می‌خواند. و از ایشان می‌خواهد که الوهیّت را خاض 
یزدان جهان بدانند. و تنها او را بپرستند و بس, و برای 


این کار در سراسر امور زندگی سلطه و قدرت را بدو 
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اختضاشی هد کب بر این اسان ایشان راب 
راه راست خدا پرستی می‌خواند. چون می‌داند همه 
برنامه‌های زندگی و همه اوضاع و احوال آن از اینجا 
آغاز می‌گردد. و اصول وارکان رفتار و کردار و اخلاق 
و معاملات از آن منشعب و برگرفته می‌شود. و همۀ 
آنها راست و درست نمی‌گردد. مگر این که این قاعده و 
اساس. برجای و استوار و پایدار باشد. در دعوت خود 
ایشان را به یگانه پرستی می‌خواند. و بدیشان می‌گوید 
باید تنها خدا را پپرستند و بس, و زندگانی خود را برابر 
برنامةٌ راست و درست یزدان به پیش ببرند. و به ترک 
فساد وتباهی در زمین بگویند. و از روی هواها و 
هوسهای خویش. بی‌بندوباری در پیش نگیرند. وپس 
از آن که یزدان زمین را با شریعت خود اصلاح و رو به 
راه فرموده است در ویرانی و تباهی آن نکوشند ... د 
دعوت ایشان به همه این امور. برخی از انگیزه‌های 
الهامگرانه را به کار می‌گیرد ... آنان را به یاد نعمتهاتی 
می‌اندازد که خدا بدیشان مرحمت فرموده است: 

و آنظو و کیت كان عاقبة المسدينَ ). 

بنگرید که سرانجام کار مفسدان (هميشه به کجا 

انجامیده و عاقبت) چگونه گشته است. 
همچنین از ایشان می‌خواهد خود را به خویشتنداری 
عادت دهند و سعهٌ صدر داشته باشند و دادگری کنند. 
در راه‌های مردمان کمین نکنند و راه‌ها را بر ایشان 
نبندند. دیگران راتهدید نکنند و بیم ندهند. منتظر 
فرمان خدا درباره خود و مردمان بمانند. اگر هم 
نمی‌خواهند ایمان بیاورند: 

وان کان طابقة نكم مر نی زیت , په و 

اة ۳۹ حت کم الله نهر هو 

۳ حير ا امین ). 

اگر دسته‌ای از شما بدانچه مأمور بدان هستم ایمان 

بیاورند (و پیفمبری مرا بپذیرند) و دسته‌ای ایمان 
و تنها به زندگی این جهان بچسبند) منتظر 


باشیدتا خداوند میان ما داوری کند. و او بهترین 


نیاورند ( 


داوران است. 
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ایشان را به دادگرانه‌ترین کار دعوت کرد. در آخرین 
نقطه ایستاد و دیگر نمی‌توانست از این نقطه گامی به 
عقب بردارد ... نقطهٌ انتظار کشیدن و درنگ کردن و 
بدون اذیّت و آزار با یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز 
داشتن. هر یک دیگری رابه حال خود رها سازد و 
بگذارد هر آئینی که دارد بر آن زندگی را سپری کند. تا 
یزدان سبحان در میانشان داوری می‌کند و او بسهترین 


ففرا ت 
اما طاغوتها راضی نمی‌شوند که ایمان در زمین در 
پیکر گروهی از مردمان مجسّم و نمودار شود و آن 
گروه در برابر طاغوت کرنش نبرند ... بودن گروه 
مسلمانی در زمین, گروهی که جز در برابر یزدان جهان 
کرنش نکنند, و به سلطه و قدرتی جز سلطه و قدرت 
ته باشند. و در زندگانی خود شرعی 
جز شرع آفریدگار هستی را فرمانروا نکنند و به داوری 
نخوانند. ودر زندگانی خویش از برنامه‌ای جز برنامة 
کردگار دادار پیروی ننمایند. بودن این چنین گروه 
مسلمانی سلطه و قدرت طاغوتها را تهدید می‌کند. 
حتّی اگر این جماعت به خود مشغول شوند و 
گوشه گیری کنند وطاغوتها رابه داوری یزدان بسپارند 


و بگذارند موعد داوری و اجراء دستور یزدان هر وقت 


خدا اعتراف نداشته 


سرمی رسد سر پرسد. 
طاغوت مصرانه با گروه مسلمانان مبارزه و پیکار را 
می‌آغازد. هر چند که گروه مسلمانان نخواهند با 
باطل را به هراس می‌اندازد. خود همین بودن حقّ است 
که بر خود واجب می‌گرداند با باطل برزمد و در نبرد 
باشد ... این سنّت یزدان است و قطعاً تایه ساری و 
جاری E.‏ 
س 
ف ما 4. 
اشراف و سران متکټر قوم شعیب (که خویشتن را 


بالاتر از آن می‌دانسته‌اند که دين خدا رابپذیرند. بدو) 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


گفتند: ای شعیب حتماً تو وکسانی را که باتو ایمان 

آورده‌اند از شهر و آبادی خود بیرون می‌کنیم مگر این 

که به آئین ما درآئید. 
با این خود ستائی بی‌پرده و تکیّر آشکار و با این 
اصرار و پافشاری بر پیکار و رزمی که صلح و ساز و 
همزیستی و همسوئی نمی‌شناسد. زبان به سخن 
می‌گشایند و نهانیهای درون راعیان می‌گویند! 
امّا نیروی عقیده وایمان گنگ و منگ نمی‌شود و 
سست و لرزان در برابر هدید و بیم نمی‌گردد ... 
شعیب ای در نقطه‌ای می‌ایستد که فراتر از آن گامی 
نمی‌تواند بردارد و بیش از ان سستی كند ... نقطة 
سازش و همزیستی, بدان شرط هرکسی آزاد باشد اگر 
خواست عقیده را بپذیرد. و از سلطه و قدرتی که 
می‌خواهد از آن پیروی کند. طاغوت مانعی فرا راه او 
ندارد و ممانعت به عمل نیاورد. چشم به راه قضاوت و 
داوری یزدان ميان آن دو گروه باشند و ببینند خدا چه 
می‌خواهد ... 
هیچ پیغمبری بیش از این نقطه - تحت هر گونه شرائط 
و درجات فشاری - گامی فراتر نهد و برتر از این به 
طاغوتها امتیاز دهد ... اگر بالاتر از اين. به طاغوتها 
نزدیک شود. ازعق و حقیقتی بکلی دست برداشته 
است که خودش بیانگر و تخاباننده آن است» و اصلاً 
بدان خیانت ورزیده است ... هنگامی که ر‌ساء و سران 
متکټر سخن او را شنیدند. گفتة وی را با تهدید و بیم 
بیرون کردن او از شهر و دیارشان پاسخ دادند و بدو 
اعلام کردند که او را اخراج می‌کنند اگر به آئین ایشان 
درنياید. شعیب بدین هنگام زبان به حق وحقیقت گشود. 
و سخت به آئین خود چنگ زد و نخواست به آئین 
زیانباری درآید که یزدان جهان او را از آن نجات داده 
بود.روبه سوی پروردگارش و پناهگاهش و سرور و 
یاورش کرد واز او پاری و مدد طلبید. و وفای به 
وعده‌ای رااز آستانة باعظمت یزدان درخواست کرد که 


۱- جزء هشتم در اینجا پایان می‌پذیرد. 
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به پیروزی حق و حقیقت و پیروان حقّ و حقیقت. داده 


ماع ال ی 
کون باق وت عز اناعی) 
شعیب گفت: آیا ما به آئین شما درمیآ آئیم در حالی که 
(آن را به سیب باطل و نادرست بودن) دوست 
نمی‌داریم و نمی‌پسندیم؟ (هرگز چنین کاری ممکن 
نیست). اگر ما به آئین شما درآئيم. بعد از آن که خداما 
رااز آ ن نجات بخشیده است. مسلماً به خدا دروغ 
بسته‌ايم (و به گزاف خویشتن را پیروان آئین آسمانی 
نامیده‌ایم). ما را نسزد که بدان درآئیم. مگر این که خدا 
که پروردگار ما است بخواهد (که هرگز چنین چیزی را 
نخواهد خواست). علم پروردگار ماهمه چیز را 
دربرگرفته است (و او با مرحمت و محبتّی که نسبت به 
مؤمنان دارد؛ ایمان ما را محفوظ می‌فرماید. لذا) ما تنها 
بر خدا تسوگل داشته (و هم بدو پشت می‌بندیم). 
پروردگارا ميان ما و قوم ما به حقٌ داوری کن (حقی که 
ست تو در داوری میان محقین مصلحین, و مبطلین 
مفسدین, بر آن جاری است) و تو بهترین داورانی (چرا 
که بر همه چیز آگاه و بر هر چیز توانائی). 
در این واژه‌های اندک» سرشت ایمان, و مزه ایمان در 
درون پیروان آن, جلوه‌گر می‌گردد. همچنین سرشت 
جاهلیّت و مزه بد آن پدیدار می‌شود. از دیگر سو در 
دل پیغمبر خدا شعیب. صحنهٌ زیبا و دلربائی را می‌بینیم 
... صعحنهٌ حقیقت ایزدانه‌ای در آن دل... و می‌بینیم که 
آن صحنة زیبا و فریبا چگونه در آن دل جلوه گر می‌آید. 
شعیب گفت: آیا ما به آئین شما در می‌آئیم در حالی که 
(آن را به سبب باطل و نادرست بسودن) دوست 
نمی‌داریم و نمی‌پسندیم؟ (هرگز چنین کاری ممکن 
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شعیب این سخن بزهکارانه را نمی‌پسنده که می‌گویند: 
«لْخرجَنکَ يا شيب راذن وا مَعک من 
ریت ود نی نا 4. 
RG‏ | 
آبادی خود بیرون می‌کنیم مگر این که به آئین ما 
درآئید. 

شعیب بدیشان می‌گوید: آیا ما را وادار به پذیرش آئین 

خود می‌کنید. آئینی که یزدان ما را از آن نجات داده 

است و رهائی بخشیده است؟! 

(ق آفترینا عل الله کزان دنا متم بعد إذ 

اتا الله منبا ). 

اگر ما به آئین شما درآئیم بعد از آن که ما را از آن 

نجات بخشیده است. مسلّماً به خدا دروغ بسته‌ایم (و به 

گزاف خویشتن را پیروان آئین آسمانی نامیده‌ایم). 
کسی که به آئین طاغوت و جاهلیّت درمی‌آید. آئینی که 
مردمان در آن تنها برای خدا کرنش نمی‌برند و پرستش 
نمی‌کنند. بلکه در آن مردمان اربابانی را بجز یزدان به 
خدائی می‌پذیرند و سلطه و قدرت الهی را بدانها 
می‌دهند, کسی که به چنین آئینی درآید - بعد از این که 
یزدان خیر و خوبی را بهرةٌ او کرده است» و وی را از 
بندگی بندگان نجات بخشیده است - چنین کسی گواهی 
دروغی بر ضدّ خدا و آئین خدا اداء می‌کند. گواهیی که 
مفهوم آن این است که به ترک آن گفته است و به سوی 
آئین طاغوت برگشته است و بدان در آمده است! يا 
مفهوم آن این است که دست کم آئین طاغوت حقٌ 
حیات و ماندگاری دارد. و از شریعت و قانون 

برخوردار است. و بودن آن با ایمان به یزدان منافات و 

برخوردی ندارد. این است که او به سوی آئین طاغوت 

برمی‌گردد و بدان داخل می‌شود و به حقانیت آن 
اعتراف دارد پس از این که به یزدان ایمان آورده است 

و پیشتر آئین الهی را پذیرفته است ... این چنین گواهیی 

بس گسواهی خطرناکی است و از گواهی کسی 

خطرناک‌تر است که قبلاً با هدایت آسمانی آشنائی پیدا 

نکرده است. و پرچم اسلام را بر دوش نکشیده است و 
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بالای سر خود برنیفراشته است. این گواهی» گواهی به 
رسمیّت شناختن پرچم طغیان است. طغیانی فراتر از 


غصب کردن سلطه و قدرت یزدان, در زندگی وجود 
ندارد. 
همچنین شعیب ال در برابر چیزی که طاغیان و 
سرکشان او را بدان تهدید می‌کنند و بیم می‌دهند. 
سخت برمیآشوبد و ناپسند می‌شمرد. این که از او 
می‌خواهند که وی و کسانی که با او ایمان آورده‌اند باید 
به آئینی برگردند که یزدان سبحان ایشان را از آن نجات 
داده است و رهائی بخشیده است: 

وما یکون نا آن ود فما ). 

مارا نسزد که بدان درآئیم. ۱ 
این که اقلا کار ما نیست» و قطعاً سزاوار ما نیست که 
بدان برگردیم ... این گفته را می‌گوید بدان هنگام که 
تهدید و بیم طاغوت در میان است. طاغوت در هر 
سرزمینی با گروه مسلمانان می‌ستیزد و به تهدید و بیم 
ایشان می‌نشیند. گروه مسلمانانی که بیرون شدن از 
سلطه و قدرت طاغوت را اعلان و آشکار سازند. و 
اعلام کنند تنها در برابر ایزد یکتا کرنش می‌برند و فقط 
او را به یگانگی می‌پرستند و شریک و انبازی برای 
یزدان سبحان سراغ ندارند و قرار نمی‌دهند. و کسی و 
چیزی بجز آفریدگار جهان را نمی پرستند. 
رنجها و سختیهای بیرون شدن از پرستش طاغوت. و 
پرستش یزدان يگانة جهان. هر چند که طاقت‌فرسا و 
زیاد باشد. باز هم کمتر و ساده‌تر از رنجها و سختیهای 
پرستش و بندگی طاغوتها است. رنجها و دردسرهای 
پرستش و بندگی طاغوتها آشکار و پدیدار است - هر 
چند هم چنین به نظر آید که سلامت و امن و امان و 
آرامش و آسایش زندگی در آن است و مقام و مرتبه و 
رزق و روزی با آن محفوظ است! - این رنجها و 
سختیها. آهسته و آرام روی می‌دهند و در دراز مت 
سرمی‌رسند. دردسرها و گرفتاریهای انسانیّت خود 
انسان است و این «انسانیتت) یافته نمی‌شود. انسان بندة 
انسان است» و کدام بندگی بدتر از کرنش انسان در 
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برابر چیزی است که انسانی برای او مقرّر می‌دارد و به 
شکل قانون درمی‌آورد؟! کدام بندگی بدتر از تعلق دل 
انسانی به اراده و خواست انسان دیگری, و حصول 
خشنودی وی از او يا خشم وی بر او است؟! کدام 
بندگی بدتر از این است که سرنوشت انسانی منوط و 
مربوط به خواست و هوس و رغبت انسانی همچون 
خود او باشد؟! کدام بندگی بدتر از این است که انسانی 
زمام يا افساری داشته باشد و آن هم در دست انسان 
دیگری باشد و هرکجا که بخواهد او رابه دنبال خود 
بکشد و ببرد؟! 

کار بدینجا ختم نمی‌شود و تنها این مفاهیم و معانی والا 
در معرض خطر قرار نمی‌گیرد ... بلکه اوضاع و احوال 
پائین‌تر و پائین تر می‌آید و به پستی و ننگی می‌گراید. 
تا بدانجا که در حکومت طاغوتها اصوال و داراشی 
مردمان مايه دردسر ایشان می‌گردد! نه شرعی ونه 
قانونی است که اموال و دارائی مردمان را بیاید. و نه 
مرزی و نه حدّی است که اموال و دارائی ایشان را در 
خود نگاهداری ومحافظت نماید! اولاد و فرزندان 
مردمان نیز بلای ایشان می‌شود. چرا که طاغوت 
هرگونه که بخواهد ایشان را با جهان‌بینی‌ها و اندیشه‌ها 
و مفاهیم و معانی و اخلاق و آداب و مراسم و عادات 
مورد رضایت خود پرورده می‌کند و به بار می‌آورد. 
گذشته از این در ارواح ودر خود زندگانی مردمان 
تصرّف می‌کند و بر ارواح و حیات ایشان فسرمان 
می‌راند. و مردمان را در کشتارگاه هواها و هوسهای 
خود قربانی می‌کند. و از کلّه‌ها و اندامهای فرسودۂ 
ایشان, نشانه‌های بزرگواری و والائی و جاه و مقام 
خود را برپا می‌کند و برمی‌افرازد! سرانجام ناموس 
مردمان مایةٌ دردسر و بلای جان ایشان می‌گردد ... آن 
وقت که هیچ پدری نمی‌تواند دختر جوان خود را از 
بی‌بند وباری و آلودگی وفسق و فجوری باز دارد که 
طاغوتها می‌خواهند. چه به صورت غصب مستقیم 
دختران, که در طول تاریخ بگونة فراوان روی می‌دهد. 
یا به صورت پرورش دختران با جهان‌بینی‌ها و مفاهیم و 
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معانی و مقاصدی که آنان را یغمای مباحی برای هواها 
و هوسها می‌سازد. با هرگونه شعاری که باشد! و برای 
ایشان شرائط و ظروف بی‌بند و باری و آلودگی و فسق 
و فجور را تحت عنوانهای گوناگون فراهم می‌آورد... 
کی که کی برد کد او فی تر ان در عمط خو نها 
- نه در حکومت خدا - می‌تواند دارائی و ناموس و 
زندگی خود و زندگی فرزندانش و دخترانش را مصون 
و محفوظ دارد. در عالم خیال زندگی می‌کند. و یا 
واقعّت را احساس نمی‌کند. 

پرستیدن طاغوت دارای رنجها و سختیها و دشواریهای 
بسیاری برای جان و ناموس ودارائی آدمی است ... 
رنجها و سختیها و دشواریهای پرستیدن یزدان هر 
اندازه که باشد. هنوز هم برابر مقیاس و معیار این 


جهان, سودمندتر و درست‌تر است. چه رسد به مقیاس 
و معیار یزدان. 

آقای ابوالاٌعلی مودودی در کتاب: «ارکان اخلاق برای 
جنبش اسلامی» می‌گوید: «... هر کس کم‌ترین بینشی 
راجع به مسائل زندگی انسانی داشته باشد. بر او 
پوشیده نمی‌ماند که مسأله - مسأله‌ای که قضيَةٌ اصلاح 
کارهای بشریّت و تباهی آنها بدان مربوط است - تنها 
و تنها مسا ریاست و سرپرستی کارهای بشریّت, و 
مسأل کسی است که زمام کارهای بشریّت در دست او 
است و بس. این مسأله درست به کارهائی می‌ماند که 
در قطار مشاهده می‌گردد. قطار تنها به سوئی حرکت 
می‌کند که رانندهُ قطار آن را بدان سو براند. مسافران 
قطار هم چه بخواهند و چه نخواهند بايد بدان سو بروند 
و سفر کنند. به همین منوال قطار پیشرفت و تمدن 
بشری جز به سوئی حرکت نمی‌کند که اشخاصی که 
زمام پیشرفت و تمدن بشری در دست ایشان است. آن 
را بدان سو رهنمود می‌کنند. روشن و آشکار است 
بشریّت همگی به هیچ وجه و در هیچ حالی نمی توانند 
از حرکت در خط سیری خودداری کنند که کسانی برای 
ایشان کشیده‌اند و فراهم آورده‌اند که وسائل و اسباب 
کرءٌ زمین جملگی در دست آنان است. و آنان بر زمام 
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کار و امور مردمان نظارت دارند. و سلطهٌ کامل وقدت 
مطلق ادار؛ امور انسانها در دست ایشان است. و جان و 
مال و آرژوی مردمان به دامان ایشان دوخته شده است. 


و ایشان هستند که می‌توانند اندیشه‌ها ودیدگاه‌ها و 
نظریه‌ها و آراء مردمان را بسازند و در قالبهائی که 
خوددوست داشته باشند بریزند وبه شکلی که بخواهند 
دربیاورند! حتی ایشانند که در ساختار درونهای فردی. 
و پدید آوردن نظامهای گروهی, و تعیین ارزشهای 
اخلافی: مرجع بستتارند.,..اگر این چنین بنورگان و 
رهبران و سرانی از زمره مومنان به یزدان بوده و 
حساب و کتاب قیامت را پیش چشم بدارند. قطعاً نظام 
حیات و سیستم زندگی در راه خیر و صلاح و رشد و 
نمو و پیشرفت و ترقی حرکت می‌کند. و بناچار ناپاکان 
بدنهاد و شرور خویشتن را به کنف حمایت دين 
می‌اندازند و امور و شون خود را اصلاح می‌کنند. 
همچنین خوبیها می‌بالند و رشد می‌کنند. و نهالهای 
خوبیها پاک و بی‌آفت می‌شوند و به بار می‌نشینند. و 
کم‌ترین تأثیری که جامعه در بدیها خواهد داشت این 
است که بدیها رشد نمی‌کنند و زیاد نمی‌شوند. اگر هم 
از بین نروند. و آثارشان منقرض نشود. امّا اگر این 
سلطه و قدرت - سلطه و قدرت ریاست و رهبری و 
پیشوائی - در دست کسانی باشد که از فرمان خدا و 
پیغمبرش دوری کنند و کژراهه روند. و به دنبال هواها 
و هوسها افتند. و در فسق و فجور و طغیان و سرکشی 
غرق گردند. شکی نیست که نظام زندگی سراسر آن در 
مسیر ستمکاری و دشمنانگی و زد تیها و بلشتیها 
حرکت خواهد کرد. و میکرب فساد و هرج و مرج به 
افکار. نظریّات, علوم. آداب و رسوم. سیاست. تمدّن, 
فرهنگ» عمران. اخلاق. معاملات. عدالت و قانون, به 
همه اینها رخنه خواهد کرد. و بدیها و بزهکاریها رشد 
می‌کند و کار زشتیها و پستیها بالا می‌گیرد ... 

روشن است نخستین چیزی که آئین یزدان از بندگان 
خدا می‌خواهد این است که همگان به بندگی آفریدگار 
جهان درآیند و مخلصانه او را بپرستند و از او اطاعت 
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و فرمانبرداری نمایند. تا بدانجاکه طوق و قلادةٌ 
پرستش جز خداوند بزرگوار را به گردن نداشته نباشند. 
سپس از ایشان می‌خواهد قانونی برای زندگانیشان 
نباشد مگر قانونی که یزدان بزرگوار آن را فرو فرستاده 
است. و پیغمبر امّی بزرگوار َي آن را با خود به 
ارمغان آورده است. آن‌گاه اسلام از آنان می‌خواهد که 
فساد و تباهی در زمین نماند. و ريشهٌ بدیها و زشتیها 
بخشکد و برکنده شود. بدیها و زشتیهائی که مايه خشم 
خداوند متعال بر بندگان می‌گردد. این اهداف والا و 
مقاصد بالا ممکن نیست چیزی از آن تحقق پیدا کند و 
حاصل آید مادام که رهبری آدمیزادگان و چرخ حرکت 
کار و بارشان در زمین در دستهای ناپاک سران کفر و 
ضلال و پیشوایان فسق و فجور باشد. و پیروان آشین 
حقٌ و یاران آن, چاره‌ای جز تسلیم فرمان ایشان نداشته 
باشند وباید که منقاد و رام جبروت و شکوه آنان گردند. 
و در گوشه و کنار خانه و کاشانۀ خود کز کنند و خدای 
را بپرستند. و از دنیا و امور آن ببرند. و غنیمت بدانند 
بزرگواریها و گذشتهائی راکه این قلدران در حق ایشان 
روا بدارند. و ضمانتهای اجتماعی‌ای را که به وسیلۀ 
جاه و جلال این جبّاران برایشان تأمین گردد. تحفه و 
ارمغان خود بینگارند! از این مطالب پیدا است که 


رهیری بایسته و پیشوائی شایسته و پابرجائی سیستم 
حقّ از چه اهیّت بسزائی برخوردار است. و اصلاً جزو 
اهداف اصلی دین بوده و از زمره پایه‌های بنيادین آئین 
آسمانی بشمار است. حقيقت این است که انسان ممکن 
نیست خشنودی یزدان بزرگوار را به وسیلةٌ هیچ کاری 
از کارهایش به دست بیاوره اگر این فریضه را فراموش 
بکند و از آن دوری گزیند و در پابرجائی و استواری 
آن به تلاش و تکاپو نپردازد ... آیا ندیده‌اید و آگاهی 
پیدا نکرده‌اید از چیزهائی که در قرآن و در سئت 
پیغمبر ول راجع به همایش و گردهمائی گروه 
مسلمانان و تشکل و اتحاد آنان آمده است و از موّمنان 
خواسته شده است که با گروه مسلمانان باشند و فرمان 
ایشان را بشنوند و بپذیرند و رهنمودهایشان را اطاعت 
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کنند؟ حتی در قرآن و ستّت آمده است کسی که از مان 
گروه مسلمانان - حتّی به اندازهٌ موئی - خارج شود. 
سزاوار کشتن خواهد بود. هر چند که روزه بگیرد و نماز 
بگزارد و گمان برد که مسلمان است! آیا این امر سببی 
و علتی جز این دارد که مقصد و هدف حقیقی دین تنها 
پابرجا داشتن و بر سر کار آوردن نظام حق, و رهبری 
والای مسلمانان . و محکم و استوار کردن ستونهای 
آئين حقّ در کر زمين است و بس؟ همه اينها در سایة 
نیروی گروه مسلمانان حاصل می‌گردد و در پرتو شکوه 
ایشان ماندگار و پایدار می‌ماند. کسی که نیروی گروه 
مسلمانان را متزلزل کند. و نیروی ایشان و شکوه آنان 
را ضعیف گرداند. در حقّ اسلام و پیروانش مرتکب 
جنایتی می‌شود که با نماز خواندن و لا اله الا الله 
گفتن.ممکن نیست جبران گردد ... گذشته از ایتها به 
منزلت و مرتبهٌ والائی بنگرید که «جهاد» در آئین 
اسلام دارد. حتی قرآن «نفاق»را برای کسانی به کار 
می‌برد و آنان را منافق می‌نامد که از جهاد سریاز 
می‌زنند و به زمین می‌چسبند و به جهاد نمی‌روند. زیرا 
«جهاد» تلاش ناگسیخته و کوشش پیاپی و همیشگی, و 


مبارزه مستمرّ و دائمی. در راه پدید آوردن و پابرجا 


داشتن نظام حق است و بس. این چنین جهادی است که 
قرآن آن را ملاک ایمان و اخلاص شخص در دین 
می‌شمارد. و ترازوی سنجش ایمان و اخلاص او در 
دين می‌گرداند. به عبارت دیگر» کسی که به خدا و 
پیغمبرش ایمان دارد. ممکن نیست از تسلّط نظام باطل 
راضی گردد. یا از بذل جان و مال در راه پدید آوردن و 
پابرجائی نظام حق» از پای بنشیند و دوری گزیند ... هر 
کس که در اعمال او چیزی از ضعف و سستی در این 
باب باشد. بدان که او رخنه‌ای در ایمان خود دارد. و در 
کار و بار ایمان متردد و دچار شک و گمان است. پس 
چگونه اعمالش با وجود ناسره بودن ایمان و رخنه کردن 
شک و گمان بدان. برای او سودمند واقع می‌گردد؟ 

پدید آوردن و پابرجا داشتن رهبری بایسته و پیشوائی 
شایسته در زمین خداء دارای اهمیّت بنيادین فراوان, و 
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شأن و مقام بسیار والائی در نظام اسلام است. هر کسی 
که به خدا وپیغمبرش ایمان دارد و متدیْن به ائین حق 
است. کارش در اینجا پایان نمی‌گیرد که جد و جهد 
ممکن خود را صرف این گرداند که زندگی خویش را 
در قالب اسلام بریزد. تعهّد او در قبال اسلام بدین آمر 


خاتمه نمی‌یابد و بدین وسیله دوش او از زیر بار 
وظائف خالی نمی‌گردد. بلکه بر او است که به مقتضی 
این ایمان همه نیروها و تلاشهای خود را برای بیرون 
آوردن زمام کار از دستهای ناپاک کافران و فاسقان و 
ستمکاران و بزهکاران به کار گیرد تا اشخاصی که 
صالح و پرهیزگار و پارسا هستند و ازحساب و کتاب 
یزدان می‌هراسند. زمام کار را به دست گیرند. و در 
زمین. آن نظام حقّ خداپسندی پابرجا گردد که اصلاح 
امور دنیا و استوار ماندن شون ان در ساية آن نظام 
صورت می‌گیرد».(۱) 

اشام وی که رمان را فا می غوراند که هن 
قدرت را از دستهای پلید غاصبان آن بیرون بیاورند و 
سلطه و قدرت را بطور کلّی به یزدان برگردانند. در 
اصل ایشان را فرا می‌خواند که انسانیت خود رانجات 
دهند. و گردنهای خویش را از طوق بندگی بندگان 
برهانند. همچنین ایشان را فرا می‌خواند که ارواح و 
اموال خویشتن را از دست هواها و هوسها و شهوتهای 
طاغوتها رها سازند 
می‌خواهد و فداکاری می‌طلبد. باید زیر پرچم اسلام با 
طاغوت برزمند و سختیها و دشواریها و هزینه‌های 
پیکار را به جان خریداری کنند و با فداکاريها و 
جان‌نثاریهائی که جنگ حقّ با باطل می‌طلبد خویشتن 
را قربانی اسلام کنند. این فداکاریها و دشواریها است 
که ایشان را از گرفتاریها و مهلکه‌هائی بس بزرگتر و 
درازتر می‌رهاند. گرفتاریها و مهلکه‌هائی که خواری و 
کوچکی بیشتری از فداکاریها و دشواریهای جهاد در بر 
دارد و به بار می‌ارد!... اسلام در ان واحد مردمان را 
به کرامت و سلامت. یعنی بزرگواری و رستگاری 
دعوت می‌کند. 


... اما بدانند که این کارها خرج 
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باتوجّه به همین مطالب است که شعیب با فریاد 
قاطعانه و بلندی را برم ی آورد که در دشت و بیابان و 
کوهساران می پیچد: 
قدا فراع الله با رن ناف بتکم ید 
انا الله ماه وما یکون نا آن نود فا .)€ 
اگر ما به آثین شما درآئیم» بعد از آن که خداما را از آن 
نجات بخشیده است. مسلّماً به خدا دروغ بسته‌ایم (و به 
گزاف خویشتن را پیروان آئین آسمانی نامیده‌ایم). ما 
را نسزد که بدان درآئیم .... 
اما شعیب بدان اندازه که سر خود را بالا مسی‌گیرد» و 
بدان اندازه که صدای خود را بلند می‌کند. هنگامی که با 
طاغوتهای آدمیزادگان رؤساء و سران متکټّر قوم خود 
رویاروی می‌شود. و بدان اندازه که سر خود را پائین 
می‌آورد. و خویشتن را تسلیم می‌دارد. هنگامی که در 
برایر خدای بزرگوار خویش به عبادت می‌ایستد. خدای 
بزرگواری که از هر چیز جهان کاملاً آگاه است. او در 
رویاروئی با پروردگارش, پروردگار خود را به چیزی 
سوگند نمی‌دهد. و در برابر قضا و قدر یزدان قاطعانه 
چیزی را تعیین نمی‌کند. بلکه رهبری خود را و زمام 
اختیار خویش را به خدا وامی‌گذارد. و خضوع و خشوع 
و تسلیم و کرنش خالصانةٌ خود را آشکارا اعلان 
می‌دارد: 
(لا آن ياء الله رنه وسع ریا کل یم علا 4. 
مگر این که خدا که پروردگار ما است بخواهد (که هرگز 
چنین چیزی را نخواهد خواست). علم پروردگار ماهمه 
چیز را دربرگرفته است (و او با مرحمت و محبتی که 
نسبت به مؤمنان دارد, ایمان ما را محفوظ می‌فرماید). 
شعیب کار و بار خود را به یزدان می‌سپارد که پروردگار 
او است. و در آینده برای او و برای مومنان همراه او 
چه پیش می‌آید. به خدا کار آن را واگذار می‌نماید... 
خدا است که می‌تواند کاری را که طاغوتها از ار 


۱- گلچینی از مقدّمات کتاب: «ارکان اخلاق برای جنبش اسلامی» 
تألیف: «ابوالأعلى مودودی. امير الجماعة الاسلامية در پاکستان. 
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می‌خواهند برطرف گرداند. کاری که طاغوتها 
می‌خواستند برگشتن به آئین ایشان بود! شعیب تصمیم 
خود و ممنان همراه خود را که برنگشتن به آئین 
طاغوتها است اشکارا اعسلان می‌دارد. و فریاد 
برمی آورد و به گوششان می‌رساند که اصلاً آئین ایشان 


را دوست نمی‌دارد... اما از مشیّت و ارادهٌ یزدان نسبت 


به خود و نسبت بدیشان قاطعانه چیزی نمی‌گوید و 
چیزی را تعیین نمی‌کند... چه همه کارها واگذار بدین 
مشیّت و اراده است. و او و مؤمنان همراه او چیزی 
۳ وین ای شان انت که تخر وکا اه 
همه چیز جهان است. لذا همه امور و سرنوشت خود را 
به علم خدا و مشیّت او وامی‌گذارند و خویشتن را 
کاملاً مخلصانه بدو می‌سپارند. 
این ادب ب ولی خدا با خدا است. ادبی که فرمان یزدان 
بدان دستور می‌دهد. افزون بر اين, مشیّت و ارادهُ یزدان 
و قضا و قدر خداوند سبحان را با سوگند به انجام کاری 
فرا نمی‌خواند. و از انجام کاری خودداری نمی‌کند که 
یزدان آن را می‌خواهد. و بر او مقّر و مقذر می‌گرداند. 
در اینجا است که شعیب طاغوتهای قوم خود را با 
تهدید و بیمشان وامی‌گذارد. و با توکل محکم و 
استوار به ولی و سرپرست خود. یزدان جهان رو 
می‌کند و او را به فریاد می‌خواند که میان او و ميان قوم 
او داوری کند و فاصله بیندازد: 
على الله تو ركلا رین آفتح بَيْتنا و بین قَوْمنا 
بالق و آنت حير این ). 
ما تنها بر خدا توکل داشته (و هم بدو پشت می‌بندیم). 
پروردگارا! میان ما و قوم ما به حقٌ داوری کن (حقی که 
سنت تو در داوری میان محقین مصلحین, و مبطلین 
مفسدین, بر آن جاری است) و تو بهترین داورانی (چرا 
که بر همه چیز توانائی). 
در اینجا ان صحنه دلربا و مبهوت کننده را می‌بینیم: 
صحنهٌ جلوه گری حقیقت «الوهیّت» در ذات ولی خدا و 
پیغمبرش... شعیب سرچشمة نيرو و منبع قدرت و 
پناهگاه امن و امان را می‌شناسد. می‌داند که خداوندگار 
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جلد دوم 
او است که برابر حق و حقیقت میان ایمان و طغیان 
داوری می‌کند و آن دو را کاملاً از یک‌دیگر جدا 
می‌سازد. تنها بر آفریدگار یگانهٌ خود در گیراگیر 
پیکاری که بر او و بر موّمنان همراه او واجب شده است 
تکیه می‌کند و بس, پیکاری که از آن گریز و گزیری 
نیست. تنها راه چاره, داوری یزدان و اعطاء پیروزی 


بدو و به مومنان است. 
بدین هنگام است که روساء و سران کافر قوم او به 
مومنان رو می‌کنند و ایشان را تهدید می‌نمایند و بیم 
می‌دهند. تا ایشان را از آثینشان برگردانند: 
د فال الا الذي ن کرو ین مه :لبن أتبغة تزه 

شعیبا الکم اذا خایرون ). 

اشراف و سران کافر قوم او (خطاب به پیروان خود) 

گفتند: اگر از شعیب پیروی کنید در این صورت شما 

(هم به سیب گرویدن به آئینی که آباء و اجدادتان بر آن 

نبوده‌اند. شرف و ثروت خود را از دست می‌دهید و) 

زیانکار می‌گردید. 
اینها سیماهای پیکاری است که پیوسته تکرار می‌گردد 
و دگرگون نمی‌شود... طاغوتها پیش از همگان رو به 
دعوت کننده می‌کنند و با او می‌رزمند تااز دعوت 
دست بکشد. اگر دعوت کننده به ایمان خود چنگ زد و 
به پروردگار خود یقین و اطمینان داشت» و متمسشک به 
امانت تبلیغ گردید و رنج و مسوولیّت آن را به جان 
خریدار شد. و تهدید و بیم دم و دستگاه و برو و بيا و 
وسائل و ابزار طاغیان او را به خوف و هراس نینداخت. 
به سوی کسانی تغییر جهت می‌دهند که از او پیروی 
می‌کنند. تلاش می‌کنند با تمام توان و همة وسائل 
ممکن ایشان را بترسانند و از آئین خود برگردانند. اگر 
با ترساندن و تهدید کردن چنین نکردند. می‌کوشند آنان 
را با یورش بردن بر ایشان, و شکنجه دادنشان از دين 
برگردانند... آنان هیچ گونه دلیل و برهانی بر کار 
باطلشان ندارند. ولی وسائل تاخت و تاز و تهدید و بیم 
را در اختیار دارند. با جاهلیّت خود دلها را نمی‌توانند 
قانع سازند - بویژه دلهائی راکه با حق آشنا شده باشند 
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و پیوسته باطل را سبک داشته باشند - ولی آنان 
می‌توانند بر کسانی بتازند که بر ایمان پای می‌فشارند 


و بر آن اصرار دارند. کسانی که مخلصانه خدای را 
می‌پرستند و سلطه و قدرت را تماماً از آن یزدان 
می‌دانند. 
سنت جاری و ساری خدا بر این روال است که هرگاه 
حقّ و باطل هر دو خالص باشند و رویاروی یک‌دیگر 
بایستند و بجنگند و بخواهند کاملاً با یکدیگر تصفیه 
حساب کنند. سنت تخلف ناپذیر یزدان صورت 
می پذیرد. . و همیشه هم آين چنین بوده است... 
حدم ا َجْفَةّ قَأطْبَخُوا فی دا رهم جانمين ). 
(در نتیجۀ ستیزه‌جوئی و طغیانگری) زلزله‌ای (قصرها 
و خانه‌های) ایشان را دربرگرفت (و زندگی پر زرق و 
برق آنان را درهم کوبید) و در شهر و ديار خود 
خشکیدند و مردند. 
زلزله در گرفتن و مردن و بر زانوها خشکیدن, سا و 
جزای تهدید کردن و بیم دادن, و گردن افراشتن 
ورزیدن, و به اذیّت و آزار دیگران دست گشودن, و 
برای از دين برگرداندن مومنان دست درازی کردن 
است. 
روند قرآنی بدین گفتارشان پاسخ می‌دهد که می‌گویند: 
لبن نيعم شعیبا کم (ذا ارون ). 
اگر از شعیب پیروی کنید در این صورت شما زیانکار 
می‌گردید: 
این گفته‌ای است که آن را می‌گفتند و مژمنان را بیم 
می‌دادند و می‌ترساندند. و به زیان و ضرر تهدیدشان 
می‌کردند! روند قرآنی با ریشخند آشکاری مقزر 
می‌دارد که زیان و ضرر بهرة کسانی نگردید که از 
شعیب پیروی کردند. بلکه بهرةٌ مردمانی جز ایشان 
گردید: 
( الذي ن وا اکن یفتوا فا لذبن بو 
شعیبا انوا هم الاير پن ). 
کسانی که شعیب را تکذیب کردند (آن چنان نابود شدند 
و شهر و دیارشان ویران گردید که) گوئی هرگز در 
آنجا نبوده و سکونت نگزیده‌اند. کسانی که شعیب را 
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تکذیب کردند (و گمان می‌بردند آنان که از شعیب 
پیروی کنند زیانکار می‌شوند. خودشان سعادت دنیا و 
آخرت را از دست دادند و) زیانمند شدند. 
ما در یک نگاه به ناگاه ایشان را می‌بینیم که مرده‌اند و 
در خانه‌هایشان خشکیده‌اند و بر زانوها افتاده‌اند. نه 
حیاتی در ایشان است و نه جنبشی. انگار این خانه‌ها را 
آباد نکرده‌اند و در آنجاها نزیسته‌اند. و انگار آثاری در 
آنجاها نداشته‌اند! 
صفحه طومار زندگانی ایشان جمع و در هم نوردیده 
می‌شود. این کار همراه با 
صورت می پذیرد و بدیشان توجهی نمی‌شود. جدائی و 
دوری آنان از پیغمبرشان صورت می‌پذیرد» پیغمبری 
که از خودشان بود. سپس راه او و راه ایشان از یکدیگر 
جدا می‌شود. در نتیجه سرنوشت او و سرنوشت آنان 
جدا و مختلف می‌گردد. تا بدانجا که بر حالشان تأسّف 
نمی‌خورد و از سرنوشت دردناکشان ناراحت نمی‌گردد. 
و بر هدر رفتنشان با هلاک شوندگان پیشین غم 


سرکوبی و سرزنش ایشان 


نمی خورد: 
فول عنم و قال n‏ 
نت اتيت اس شرق 
و کافرین؟ . 
سپس شعیب از آنان روی برتافت و گفت: ای قوم من! 
من پیامهای پروردگارم را به شما رساندم و اندرزتان 
دادم (و در حق شما خیرخواهی نمودم. ولی حق را 
نشنیدید و جر بر طغیان و عصیان نیفزودید) پس با این 
حال چگونه بر حال قوم بی‌ایمان (و بی‌دینی چون شما) 
اندوه بخورم؟. 
شعیب پیرو آئینی» و آنان پیرو آئینی هستند. او ملتی, و 
ایشان ملّت دیگری هستند. پیوند تسّبها و قومها و 
نژادها, در اين آئین هیچ گونه اعتباری ندارد. و در 
ترازوی یزدان ارج و ارزشی برای آن نیست ... زیر 
پیوند و خویشاوندی باقی و ماندگار پیوند و 
خویشاوندی این آئین است. و ارتباط میان مردمان. آن 
ارتباطی است که در قرآن یزدان معتبر است و بس. 
پایان جزء هشتم 


